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سورهٌ اعراف 
رهتمودها 


جزء نهم از دو بخش فراهم آمده است: بخش نخست 
باقیماندء «سوره اعراف» است که آیات آن مکی است 
و سه چهارم این جزء را تشکیل می دهد... بخش دوم. 
نیمه حزب اوّل سوره انفال است که از سوره‌های مدنی 
است. این قسمت هم یک چهارم باقیماندهٌ جزء نهم را 
تکمیل می‌سازد. 

در اینجا به ذکر اجمالی بخش نخست بسنده می‌کنيم. و 
بخش دوم را به جایگاه خودش ارجاع می‌دهیم. 
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در جزء هشتم - در بخشی که از سورۀ اعراف عرضه 
داشتیم - داستانهائی از پیغمبران و رسالتها و اقوام بعد 
از آدم الا ذکرگردید. در آنجا در کاروان ایمان 
داستانهای نوح. هود. صالح. لوط. و شعیب :2 و 
مسهلکه‌ها و جایگاه‌های نسابودی تکذیب‌کنندگان 
اقوامشان و نجات موّمنان را بیان نمودیم. 

هم‌اینک این جزء با تکمیل کردن داستان شعیب الا 
آغاز می‌گردد. چنین مصلحت دیدیم که این بخش از 
داستان را در پایان جزء هشتم ذکر کنیم تا اين داستان در 
آنجا کامل شود. 

سپس روند سوره می‌ایستد تا آن داستان را پیگیری 
کند - برابر برنامه‌ای که سوره دارد -و در این پیگیری, 
گامهائی را بنمایاند که قضا و قدر الهی به سوی 
تکذیب‌کنندگان برداشته است... روشن کند قضا و قدر 
الهی چگونه تکذیب‌کنندگان را به زیانهای جانی و 
مالی گرفتار کرده است تا دلهایشان بیدار و هوشیار 


گردد. و به خدا پناهنده شود و به گریه و زاری در 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


پیشگاه الهی بپردازد. هنگامی که این چنین دلهائی با 
گرفتار آمدن به بلاها بیدار و هوشیار نگشته است و باز 
نشده است و سود نبرده است. یزدان جهان ایشان را از 
شادیها و خوشیها و انواع نعمتها برخودار نموده است - 
البتّه این نوع آزمون» سخت‌تر از آزمون بلاها و 
زیانهای جانی و مالی است - چنین دلهائی بیش از پیش 
از قضا و قدر الهی غافل مانده‌اند و بر غفلت خود 
افزوده‌اند و زندگی را لهو و لعب و پوچی و بازی گمان 
برده‌اند. بدین هنگام است که ناگهانی یزدان ایشان را به 


وما زان و من نی الا آخذنا آخها 
ا سا ءِوألصَراء هم رن بدلا مکار 


ی اه حن عفرا و فالوا: قد مس آباءنا 
راء رال اء. ناه بفتَهة و شم 
لايَشْعُرُونَ ). 

(ما به هیچ آبادی و شهری پیغمبری نفرستاده‌ايم (که او 
اهل آنجا را به دين راستین خدا خوانده باشد و ایشان 
از پذیرش دعوت او سرپیچی نموده باشند) مگر این که 
ساکنان آن را به شدائد و مصائب گرفتار ساخته‌ایم تا 
این که (به خود آیند و زیر ضربات حوادث و فشار 
مشکلات. فطرت آنان بیدار و نیا به پروردگار در 
زوایای وجودشان پرتوافکن شود و دست دعابه 
سوی خدا بردارند و خالصانه به درگاه الله) تضرع و 
زاری کنند. سپس (هنگامی که این هوشدارها و 
بیدارباشها در آنان اثر نگذاشت. ایشان را به فراوانی 
نعمت و اعطاء سلامت آزمودیم و) بدی را به نیکی (و بلا 
را به رفاه) تبدیل کردیم تا بدانجا که (از لحاظ اموال و 
انفس) فزونی گرفتند و (به سبب نادانی مغرور شدند و 
لاف‌زنان) گفتند: به پدران و نیاکان ما هم خوشی و 
ناخوشی و ثروتمندی و مستمندی دست داده است (و 
این روزگار است که گاهی به انسان رو می‌کند و گاهی 
به انسان پشت می‌کند و اصلاً سعادت و شقاوت ما در 
دست خدا نیست!.. چون با پتک بلا بیدار نشدند و شکر 


سورة اعراف 
رهنمودها 
عقاب) گرفتیم و نفهمیدند (که چه شد و چرا چنین 
گشت). (اعراف/ ۹۴و ۹۵) 
روند قرآنی در اینجا پرده برمی‌دارد از پیوند مسوجود 
میان ارزشهای ایمانی و ستتهای الهی در فراچنگ 
آوردن و گرفتار کردن مردمان. چرا که در گامهائی که 
قضا و قدر یزدان به سوی مردمان برمی‌دارد. هیچ‌گونه 
فاصله‌ای میان سنتهای الهی و ارزشهای ایمانی وجود 
ندارد. این چنین پیوندی بر غافلان پنهان می‌ماند, زیرا 
آثار آن چه بسا در مدّت زمان نزدیکی پیدا نگردد. 
ولی قطعاً در مدّت زمان طولانی روی می‌دهد: 
«و لآ هَل القرى توا اموا لمتحا اعلهم 
۳ کات مَنلتّمء وضو لکنکذ ۱ اه 
پاکاوا یَکُسبون ). 
(اگر مردمان شهرها و آبادیها (به خدا و انبیاء) ایمان 
می‌آوردند و (از کفر و معاصی) پرهیز می‌کردند. 
(درگاههای خیرات او) برکات آسمان و زمین را بر 
روی آنان می‌گشودیم (و از بلایا و آفات به دورشان 
می‌داشتیم). ولی آنان به تکذیب (پیغمبران و انکار 
حقائق) پرداخته‌اند و ما هم ایشان را به کیفر اعمالشان 
گرفتار و مجازات نموده‌ایم (و عبرت جهانیانشان 
کرده‌ايم. 
به دنبال پرده‌برداری از گامهائی که قضا و قدرالهی به 
سوی تکذیب‌کنندگان خیز برمی‌دارد. و بیان ستتهای 
یزدان و پیوند آنها با ارزشهای ایمانی در زندگانی 
مردمان. پسوده‌هائی از بیم و تهدید درمی‌رسد که دلها 
را به لرزش و تکان می‌اندازد. و نگاههایی به سوی 
مهلکه‌ها و جایگاه‌های نابودی تکذیب‌کنندگان انداخته 
می‌شود که غافلان را بیدار و هوشیار می‌گرداند: 
(آفاین هل ری اد یت تم بأشنا ییات و هم 
اون .من أَفْل ری آن ی تم أشنا ضح ۴ 
هم یلع یُون؟. منوا مر الّه؟. . فلا یمن مک الله 
زر 
آیا مردمان شهرها و آبادیها (که دعوت پیغمبران را 


(اعراف/ عه) 


نپذیرفته‌اند و به جای ایمان» بر کفر و معاصی 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


افزوده‌اند. از این) ايمن شده‌اند که عذاب ما شبانه به 
سراغ آنها رود. در حالی که ایشان غرق در خواب 
باشند؟.. (شگفتا که از مکافات عمل غافل شده‌اند). یا این 
که مردمان شهرها و آبادیها ايمن شده‌اند از این که 
عذاب ما چاشتگاهان به سراغشان بياید. در حالی که 
(به انجام کارهای بی‌ارزشی مشغول و سرگرم هستند 
که انگار) سرگرم بازی هستند؟.. آیا آنان از 
چاره‌سازی ناگهانی خدا ایمن و غافل شده‌اند؟.. در 
حالی که از چاره‌سازی نهانی و مجازات ناگهانی خدا 
جز زیانکاران (و از دست‌دهندگان عقل و انسانیّت) 
ایمن و غاقل نمی‌گردند. (اعراف/ ty‏ 
ار لین رون زض من بغد هن 
تشه ینام دبوم و تطبع على ديم فهم 
لایَسْمَعون ). 
آیا برای کسانی که زمین را از صاحبان قبلی آن به ارث 
می‌برند (و جانشین دیگران می‌گردند) روشن نشده 
است که اگر بخواهیم آنان را (همچون پیشینیان) به 
سیب گناهانشان نشانة تیر بلامی‌گردانیم و بر 
دلهایشان مُهر می‌نهیم تا دیگر (صدای حق را) نشنوند 
(و آهسته آهسته رهسپار دوزخ شوند). . (اعراف/ ۱۰۰ 
این پیرو از داستانها می‌برّد. و نگاهی به پیغمبر 
خدا بش می‌اندازد. آن گاه چکیده‌ای از کار و بار 
اقوامی را به تصویر می‌کشد که در روزگاران کهن 
می‌زیسته‌اند و به تکذیب پیغمبران و حقائق 
می‌پرداخته‌اند. سپس واقعیّت احوال و اوضاع آنان را 
بیان می‌کند. و فراموش کردن عسهد و شکستن پیمان 
یزدان با ایشان را به تصویر می‌زند. و بدیشان گوشزد 
می‌کند که با وجود اقرار به الوهیّت آفریدگار و یگانگی 
کردگار عهد و پیمان خود را با خدا مراعات نمی‌دارند. 
همچنین اشاره می‌شود به این که آیات و دلائل و 
معجزاتی که پیغمبرانشان برایشان به ارمغان آورده‌اند. 
به سبب تعطیل فطرتشان و غفلت دلهایشان, بدیشان 
سودی نبخشیده است: 


تلک الری نقص علیک من آنبایها ولَمَذ 
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۶ 


جاءته م ملم بالات اکان وا منوا ابوا 
من قبل. كذ لک يطعا على قلوب الکاف رین و ما 
وجذنا لاکترهم من عهد. وان وَجَذنا أَ ارم 
لفاسقین . 
اینها آبادیهائی است که برخی از اخبار آنها را برای تو 
روایت می‌نمائیم (و شرح می‌دهیم که چگونه ساکنان 
آنجاها به سبب ایمان نیاوردن به پیغمبران» دچار بلاها 
و مصائب بیشمار شدند). پیفمبرانشان با دلائل روشن 
به سراغ آنان آمدند و معجزات متقن را بدیشان نمودند. 
اما آنان (به سبب لجاجتِ در کفر و ممارست بر تکذیب 
انبیاءء روی حرف خود ایستادند و) چیزی را که قبلا 
تکذیب کرده بودند (حاضر نشدند بپذیرند و باز هم مثل 
هميشه آن را تکذیب کردند و) بدان ایمان نیاوردند. این 
چنین خداوند بر دلهای کافران هر می‌نهد (و بر اثر 
ادامۀ گناه. حش تشخیص حق را از آنان سلب می‌کند). 
اکثر این اقوام را بر سر پیمان (و وفای به عهد خود) 
ندیدیم. و بلکه بیشتر آنان را نافرمان و گناهکار 
یافتیم. (اعراف/ ۱۰۱ و ۱۰۳) 
زا 
پس از این ایستادن و نگریستن برای پیرو زدن بر 
مهلکه‌ها و جایگاه‌های تباه شدن و مردن قوم نوح» قوم 
هود» قوم صالح» قوم لوط و قوم شعيب» داستان 
موسی ا اوّل با فرعون و اشراف و روساء او ذکر 
می‌گردد. و سرانجام. داستان موسی ا لت در این سوره 
فراخ‌ترین گستره را فرا گرفته است. و بیشترین قسمت 
را در یک سوره در میان همه سوره‌های قران به خود 
اختصاص داده است... حلقه‌هائی از زنجيرة داستان 
بنی‌اسرائیل در جاهای فراوانی از قرآن به میان آمده 
است. اینها گذشته از اشاره‌های کوتاهی است که در 
موارد دیگری از قرآن بدان اشاره شده است... داستان 
موسی اا طولانی‌ترین داستانهائی است که در سراسر 
قرآن است. چه بسا این شرح و بسط در داستان 


بنی‌سرائیل به خاطر حکمت و فلسفه‌ای است که قبلاً 


بدان اشاره کردیم و در فی ظلال القرآن در جزء ششم 


4 رت 


فی‌ظلال الق رآن 


جلد سوم 


در صفحات ۱۳۱-۱۲۸ به شکل زیر گفته آمد: 

«یکی از فلسفه‌ها و حکمتهائی که (داستان بنی‌اسرائیل) 
دربردارد. این است که: بنی‌اسرائیل نخستین کسانی 
بودند که با دعوت اسلامی به پرخاش برخاستند. و 
دشمنانگی و کینه‌توزی و جنگ را در مدینه و در 
سراسر جزیرةالعرب آغازیدند. بنی‌اسرائیل از روز اول 
با گروه مسلمانان جنگیدند و سراپا جنگ با ایشان 
شدند. آنان بودند که در دامن خود نفاق و منافقان را در 
مدینه پروردند» و منافقان را با انواع نیرنگها و اقسام 
دسیسه‌ها علیه عقيدهٌ اسلامی و مسلمانان هر دو. یاری 
و کمک کردند. همچنین ایشان بودند که مشرکان را 
برانگیختند و تحریک و تشویق نمودند. بدانان وعدۀ 
یاری دادند و عليه گروه مسلمانان با ایشان پیمان بستند 
و به توطئه نشستند. همچنین بنی‌اسرائیل بودند که 
جنگ شایعه پراکنیها و دسیسه‌بازیها و نیرنگ‌بازیها را 
در میان گروه مسلمانان عهده‌دار شدند و راه بردند. 
همان گونه که پخش شبهه‌ها و شکُها و تحریفها را 
پیرامون عقیده اسلامی و پیرامون مقام رهبری, برعهده 
گرفتند و سرپرستی کردند. همه این کارهای نابهنجار از 
سوی ایشان انجام می‌پذیرفت. پیش از آن که نقاب از 
چهره‌هایشان را در جنگ علنی و اشکار برافکنند و 
ماهیّت خویشتن را بنمایانند. لذا چاره‌ای جز این نبود 
که بنی‌اسرائیل به گروه مسلمانان معرفی گردند تا 
مسلمانان کسانی را بشناسند که دشمن ایشانند. و 
سرشت ایشان چیست؟.. و تاریخ آنان کدام 
است؟.. و وسایل ایشان چگونه است؟ 
پیکاری که با آنان می‌آغازند و نبردی که بدان فرو 


بدانند که 


.. وماهیّت 


می‌روند چه سان است؟.. 

یزدان سبحان می‌دانست که بنی‌اسرائیل دشمن این ملّت 
در طول تاریخشان خواهند شد. هم بدان گونه که در 
گذشته‌ها پیوسته دشمن هدایت خدا بوده‌اند. بدین لحاظ 
خداوند جهان به ملّت مسلمان همه کارهایشان را 
آشکارا می‌نمایاند. و بدیشان همه وسایل آنان را 
بی‌پرده نشان می‌دهد. 


سورة اعراف 


سر 


رهنمودها 
فلسفه و حکمت دیگری از داستان بنی‌اسرائیل, این 
است که آنان دارای آخرین آئین آسمانی پیش از آئین 
واپسین -یعنی اسلام - بودند. تاریخ ایشان هم پیش از 
اسلام مدّت طویل و بخش عظیمی از تاریخ را به خود 
اختصاص داده بود. و انحرافها در عقيده انان به وقوع 
پیوسته بود. پیمان‌شکنی‌های پیاپی مکزّری در عهد و 
پیمانی داشتند که با خدای خویش بسته بودند. و آثار 
این پسیمان‌شکنی‌ها و کجرویها و انسحراف ها در 
زندگانیشان مشهود گردید. همان گونه که در اخلاق و 
آداب ایشان جلوه‌گر آمد و اثر سوء خود را بخشید. این 
امر می‌طلبد که ملّت مسلمان که وارث همه پیامبریها و 
رسالتها است. و کانون چکیده همة آیینهای یزدانی 
است. تاریخ چنین قومی را دقیقاً وارسی و بررسی کند. 
و دگرگونیها و زیر و زبرها و بالا و پایین افتادنهای این 
تاریخ را پیش چشم دارد. و لغزشگاههای راه را 
بشناسد. و عواقب مجسّم در زندگی بنی‌اسرائیل و 
اخلاق و آداب ایشان را ببیند. تا بدین‌وسیله چنین امّت 
مسلمانی, این تجربه را در کشتزار عقیده و زندگی, به 
محصول تجربه‌ها و آزمونهای خود بیفزاید و ضميمة 
آنها نماید. و از این پشتوانه سودمند گردد و در طول 
قرنها سودرسان و بهره‌رسان شود. و مخصوصاً در پرتو 
رهنمود تجربه‌های گذشته از لغزشگاههای راه و از 
سوراخهای دام اهریمن. خویشتن را بدور دارد. و از 
انحرافهای شتابگرانه خود را بپرهیزد. 

فلسفه و حکمت دیگری از ذکر داستان بنی‌اسرائیل این 
است که آزمون بنی‌اسرائیل دارای اوراق پراکنده‌ای 
درطول تاریخ است. خداوند بزرگوار نیز می‌دانسته 
است که وقتی که گذشت زمان به طول می‌انجامد و 
مدّت مدیدی بر ملّتها می‌گذرد. دلها سخت و سنگین 
می‌گردد. و نسلهائی از آنان به کژراهه‌ها می‌افتند و 
انحرافهاتی پیدا می‌کنند. ملّت مسلمان نیز تاریخشان به 
درازا می‌کشد و تا دامن قیامت به‌طول می‌انجامد. 
زمانها و دورانهائی برایشان پیش می‌آید که همچون 
زمانها و دورانهای زندگی بنی‌اسرائیل امتداد پیدا 


۱۰ 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


رهبران این امت و مجدّدان و تازه‌کنندگان این دعوت 
در میان نسلهای فراوان مردمان, نمونه‌هائی از موانع و 
مشکلاتی را ذکر می‌فرماید که دامنگیر و گریبانگیر 
متها می‌گردد. و در این راستا چراغهای هصدایتی را 
پیش روی آنان می‌دارد تا در پرتو آنها و با توجه بدان 
موانع و مشکلات. چاه را از راه تشخیص دهند و 
متوجّه گردند که چگونه درد را با شناخت سرشت درد 
بلا را چگونه با آشنائی با حقیقت بلا 
چاره‌جوتی کنند. بدین امر هم توجه کامل داشته باشند 
که سخت 
دلها در ماندگاری بر راستای حقیقت. دلهائی هستند که 


مداولا وب 


ترین دلها در پذیرش هدایت» و رمنده‌ترین 


با هدایت آشنائی پیداکرده است و چندی بر راستای 
حقیقت راه سپرده است. ولی بعد از هدایت بدور افتاده 
است و از راستای راه منحرف گشته است!. لذا دلهای 
بی‌خبر خام. زودتر هدایت را می‌پذیرند و راستای 
حقیقت را در پیش می‌گيرند و دعوت حق را پاسخ 
می‌گویند. زیرا چنین دلهائی هنگامی که ناگهان فریاد 
تازه‌ای از دعوت می‌شنوند. تکان می‌خورند و 
توده‌های گرد و غبار غفلت از روی آنها برمی‌خیزد و 
کنار می‌رود. چون این فریاد برای آن دلها تازگی دارد و 
در بیداری آنها سخت مو تر واقع می‌گردد. و نغمۀ چنین 
دعوتی برای نخستین بار تارهای فطرت چنین دلهائی 
را به لرزه و صدا می‌اندازد. اما دلهائی که پیشتر فریاد 
داشته شده‌اند. فریاد دوم تازگی ندارد و تکانی پدیدار 
نمی‌سازد و بر تارهای سرشت نغمه‌ای آن چنانی ساز 
نمی‌کند که احساس ژرف و سترگی را پدیدار نماید و 
بیداری و هوشیاری بدانها دهد. از اینجا است که این 
دعوت به تلاش چندین برابر و به شکیبائی فراوان 
دراز آهنگ و دیرپاء نیازمند است...». تا تا خر 

حلقه‌هائی از زنجيرة داستان موسی ا و بنی‌اسرائیل, 
قبلاً در این کتاب فی‌ظلال القرآن گذشت. حلقه‌هائی که 
برابر ترتیب سوره‌ها در قرآن, نه برابر تسرتیب نزول 


قرآن. در سوره‌های: بقر ه. آل عمران. نساء مائدہ و 


سورة اعراف 
رهنمودها 

انعا آمده است... اما اگر ترتیب نزول قرآن را معتبر 
بدانیم. حلقه‌هائی که از این داستان دراینجا در سوره 
اعراف مکی آمده است, مقدّم بر بخشهائی از آن است 
که در سوره‌های مدنی, ذکری از آنها رفته است. این 
امر از سرشت عرضه آنها در اینجاء و از سرشت عرضة 
آنها در آنجاء پیدا و هویدا است. بخشهائی که در اینجا 
عرضه می‌شود به شیو داستانسرائی و نقل حکایت 
است. و بخشهائی که در آنجاها عرضه می‌شود بیانگر 
رویاروئی بنی‌اسرائیل با آنهاء و یادآوری ایشان به 
رخدادها و وقایع و موقعیتها و موضعگیریهای ایشان 


است. 
جای قرآن - چه مکی و 
چه مدئی - به میان آمده است. ولیکن این داستان به 


داستان موسی در بیش از سی 


صورت مشروح و مفصّل تنها در ده جای قرآن و در ده 
سوره ذکر شده است. شش مورد آنها از شرح و بسط 
بیشتری برخوردار است. نخستین بخش این شرح و 
بسط در سورهٌ اعراف است و بیشترین جایگاه را فرا 
گرفته است. هر چند که حلقه‌های زنجیرهٌ این داستان در 
سور: طه است:(۱) 

این داستان در اینجا از بند رویاروئی فرعون و روساء 
بارسالت آسمانی آغاز می‌گردد. در 


صورتی که در سورهٌ طه از بند موسی اا را فریاد 


و سران او ب 


زدن در گوشه‌ای از کوه طور. آغاز می‌شود. در سوره 
قصص هم از بند تولد موسی در زمان تحت فشار بودن 
سرائیل شروع می‌گردد... عرضة داستان - هماهنگ 
ا شای سوره و اعدا أن به شیوه قران در روند همۀ 
داستانها!" -با رهنمود به فرجام تکذیب کردن فرعون و 
رؤساء و سران او می آغازد. و در نخستین لحظة عرض: 
۱ 
م ین بغدهم مُوسی با انا لل فرعَزن و 
مله فا فانظر کیف كان عاقبة 
المسدينَ ). 


سپس به دنبال آنان (یعنی پیغمبران مذکور) موسی را 


ECO 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


همراه با دلائل روشن و معجزات متقن خود به سوی 
فرعون و اطرافیان او فرستادیم. و ایشان (به جای 
اين‌که بدانها ایمان بیاورند) بدانها کفر ورزیدند (و 
سزای کفر خود را چشیدند ند) و بنگر که سرانجام 
تباهکاران چه شد (و از جمله فرعون و فرعونیان 
کارشان به کجا کشید و چه بلاهایی بدیشان 
رسید؟.). 


آن گاه بخشها و بندهای داستان و صحنه‌های آن به 


(اعراف/ ۱۰۳) 


پیش می‌رود. سرآغاز داستان رویاروئی با فرعون و 

روساء و سران او است. و پایان داستان رویاروئی با 

بسنی‌اسرائیل و کجیها و کژرویها و انحرافها و 

نادرستیهای ایشان است. 

از آنجا که ما بعدها داستان را به تفصیل بررسی 

می‌کنيم. در اینجا با ایستادن در برابر نشانه‌های برجسته 

و الهامهای کلّی داستان بسنده خواهیم کرد: 

۱ موسی با به عنوان پیغمبری از جانب خداوند 

جهانیان با فرعون و روساء و سران او روبرو می‌گردد: 
و قال مُوسی: یا فرعن 1 رَسُول من ور 
الْعْالين. حة حقيق عل ألا ول لاله الاو قد 
ید ن یگ سل ی تی اد ایل ). 
موسی گفت: ای فرعون!.. من فرستاده‌ای از سوی 
پروردگار جهانیان هستم. (آمده‌ام تا دعوت او را به تو 
و درباریان و دیگر مردمان برسانم و همگان را به 
سوی شریعت او فرا خوانم.) سزاوار است که از زبان 
خدا جز حق نگویم. من از سوی پروردگارتان معجزَةٌ 
بزرگی برای شما دارم (که به روشنی بر حقانیت 
رسالت من دلالت می‌نماید). پس بنی‌اسرائیل را (از 
زنجیر اسارت و بردگی خود آزاد ساز و آنان را به من 
واگذار و) همراه من بفرست (تا از سرزمین تو بکوچند 


و به سرزمین دیگری روند و در آنجا به پرستش خدای 


١‏ مراجعه شود به کتاب: «التصویر الف فى القرآن» فصل: «القصَة 
فی‌القرآن». 
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یگانه مشغول شوند. (اعراف/ ۱۰۴ و ۱۰۵) لا ضص وا من ء من عباده. والغاقبة 


همچنین هنگامی که مبارزه و مسابقه ميان موسی و 
جادوگران فرعون درمی‌گیرد و جادوگران شکست 
می‌خورند و به خداوند جهانیان ایمان می‌آورند: 
الق آلشحره شاجدین. قالوا: آمَٽا بر 
اْغائین .رب موس و هارون ‌. 
و جادوگران به سجده افتادند (و کرنش کردند). گفتند: 
به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم. پروردگار موسی 
و هارون. (اعراف/ ۱۲۲-۱۲۰) 
هنگامی که فرعون ایشان را به عذاب هراس‌انگیزی 
تهدید می‌کند. آنان خویشتن را در پناه پسروردگارشان 
می‌دارند. و اعلان می‌کنند که ایشان در زمان زندگانی. 
مرگ, رستاخیز, و در تمام کار و بار خود به خدا رو 
می‌کنند, و به سوی پروردگارشان برمی‌گردند: 
قاو نا ی ر بنا منقلیون. و ما تلع من لا آن 
آمَنا بآیاتِ ربا ا جا َتنا ربلا فرغ علیناصبراآو 
رما مُشلمين {€. 
(جادوگران بر اثر نور ایمان» هراسی به خود راه ندادند 
و) گفتند: (باکی نیست؛ چرا که) ما به سوی پروردگار 
خود برمی‌گرديم (و به رحمت و نعمت او دست 
می‌يابیم» لذا مرگ در راه او را با آغوش باز می‌پذیریم). 
ايراد تو بر ما و آزار رساندن تو به ما جز به خاطر این 
نیست که مابه آیات روشن و معجزات متقن 
پروردگارمان -وقتی که به ما رسیده است -ایمان 
آورده‌ایم (و فرمان خدای خود را لیک گفته‌ایم). 
پروردگارا.. صبر عظیم به ما مرحمت فرما و مارا 
مسلمان بمیران. (اعراف/ ۱۲۵ و ۱۲۶) 
آن گاه موسی باب که در موارد بسیاری قوم خود را 
تعلیم و تربیت می‌کند. ایشان را با پروردگار راستینشان 
آشنا می‌سازد... هنگامی که فرعون اعلان می‌کند که 
بنی‌اسرائیل را دیگر باره تتحت فشار و زور قرار 
می‌ دهد با کشتن مردانشان, و با زنده نگاه داشتن 
زنانشان: 
(قال مُومی یه آنتعبئوا بان واضپرُوءٍن 


موسی به قوم خود گفت: از خدایاری جویید و 
شکیبایی کنید (و بدانید که فرعون بندۀ ناتوانی بیش 
نیست و فرمانروای مطلق. خدا است و) بی‌گمان خدا 
زمین را به کسانی از بندگان خود واگذار می‌کند که 
خود بخواهد. و سرانجام (نیک و پسندیده درگیر و دار 
جهان) از آن پرهیزگاران است (آن کسانی که مراعات 
سنن و اسباب می‌دارند. از قبیل اتحاد و اتفاق و 
اعتصام به حق و اقامت عدل و صبر در برابر 
شدائد). (اعراف/ ۱۳۸) 
ور أوذن من قبل آن تن وین بغر ها چشت 
قال: عسی رب کم آن نلک عد وک و ینکن 


مس 


لْرْض س تکیت عون ۹ 
گفتند: پیش از آن که به پیش ما بیایی (گرفتار شکنجة 
فرعون بوده‌ایم) و پس از آمدنت (هم از سوی او) اذیّت 
و آزار شده‌ایم (و هم‌اکنون نیز دچار رنج و محنت و در 
معرض عذاب و عقاب هستیم. موسی) گفت: امید است 
که پروردگارتان دشمنتان را هلاک سازد و شما را در 
زمین جایگزین (او) گرداند تا ببیند چگونه عمل می‌کنید. 
(آیا راه صلاح یا فساد در پیش می‌گیرید؟.. دادگری یا 
ستمگری می‌ورزید؟.. شکر نعمت بجای می‌آورید یا 
کفران نعمت می‌کنید؟..). 
زمانی هم که موسی لب قوم خود را از دریا گذراند. 
آنان از کنار مردمان بت‌پرستی عبور کردند. از موسی 


(اعراف/ ۱۲۹) 


درخواست کردند که معبودی برای ایشان ترتیب دهد. 
همان‌گونه که این مردمان دارای معبودهائی هستند.. 
(قال: نکم قزم تون إن هام > مر شا هم فيد 
و باطل ماکانوا یعون قال: ۳ و کم او 


رفک على الغالین؟. ). 


گفت: شما گروه نادانی هستید (و نمي‌دانید عبادت 
راستین چیست و خدائی که باید پرستیده شود کیست). 
اینان (را که می‌بینید به بت‌پرستی مشفولند) کارشان 
(مایة) هلاک و نابودی (خودشان و معبودهایشان) 


سوره اعراف 
رهنمودها 


است. و آنچه می‌سازند و می‌کنند پوچ و نادرست است. 
(سپس) گفت: آیا جز خدا (که آفریدگار همه کائنات 
است) معبودی برای شما جستجو کنم؟!.. و حال آن که 
او است که شما را (با دادن نعمت فراوان) بر مردمان 
(همعصرتان) برتری داده است. (اعراف/ ۱۴۰-۱۳۸) 
این نصوص قرآنی در داستان. حقیقت آئینی را اثبات 
می‌کنند که موسی لا با خود به ارمغان آورده بود. و 
حقیقت جهان‌بینی اعتقادیی را بیان می‌دارند که این 
حقیقت آن را پدید می‌آورد... این جهان‌بینی هم 
جهان‌بینی درستی است که اسلام آن را با خود آورده 
است. و آئین یزدان در همه رسالتها آن را دربرگرفته 
است. همچنین این نصوص قرآنی, نادرستی دیدگاه‌ها و 
غیبگوئیهائی را اثبات می‌کنند که پژوهشگران غربی در 
بارة تاریخ ادیان پیش می‌کشند. و غلط بودن آراء و 
نظریّه‌های کسانی را اثبات می‌کنند که از برنامه‌ها و 
گفتارهای این چنین غربیهائی پیروی می‌کنند و در باره 
دگرگونی و پیشرفت عقیده به نگارش می‌پردازند. 
همچنین این نصوص قرآنی, انواعی از انحرافاتی را 
اثبات می‌کنند که همراه تاریخ بنی‌اسرائیل و سرشت کژ 
ایشان است. انحرافاتی که پس از برانگیخته شدن 
موسی كت نیز خمیرمایةٌ سرشت کژ ایشان بوده است. 
همچون این سخن ایشان: 

يامو سی اَجعل نا لاک ق آم ). 

ای موسی برای ما معبودی بساز (تا به پرستش آن 
همان‌گونه که آنان دارای معبودهائی هستند. 


(اعراف/ ۱۳۸) 


بپردازیم) 


و همچون گوساله‌پرستی ایشان به هنگام نبودن موسی, 
بدان گاه که بالای کوه برای ملاقات پروردگارش رفته 
بود. و همچون درخواست دیدار آشکارای یزدان... که 
اگر چنین نشود. ایمان نمی‌آورند!.. ولی این انحرافات. 
حقیقت عقیده‌ای را مجسم نمی‌کند که موسی آن را از 
سوی پروردگارش با خود آورده بود. بلکه این کارها 
انحرافات از این عقیده است. پس در این صورت 
چگونه انحرافات به جای خود عقیده گرفته می شود؟.. و 


EIT} 
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گفته می‌شود: خرافات ترقی و «پیشرفت» حاصل کرده 
است و تبدیل به توحید شده است؟! 
۲ همچنین رویاروئی موسی با فرعون و روساء و 
سران او حقیقت پیکاری را روشن و جلوه گر می‌کند که 
میان آئین یزدان بطور کی. و میان جاهلیّت بطور کلی 
است. و معلوم می‌دارد که طاغوت چگونه به این آئین 
می‌نگرد. و چگونه در آن احساس خطر بر وجود خود 
می‌کند. از دیگر سو روشن می‌سازد که چگونه موّمنان 
حقیقت پیکار میان خود و میان طاغوت را درک 
همین که موسی 2 به فرعون گفت: 
يا فر عون نی سول من رب الْعالين. حقیق عل 
ان لا . قد ج فلکم ية من 
سل معن بتي إن ائيل ). 
موسی گفت: ای فرعون!.. من فرستاده‌ای از سوی 
پروردگار جهانیان هستم (آمده‌ام تا دعوت او را به تو و 
درباریان و دیگر مردمان برسانم و همگان را به سوی 
شریعت او فراخوانم). سزاوار است که از زبان خدا جز 
حقّ نگویم. من از سوی پروردگارتان معجزة بزرگی 
برای شما دارم (که به روشنی بر حقانیّت رسالت من 
دلالت می‌نماید). پس بنی‌اسرائیل را (از زنجیر اسارت و 
بردگی خود آزاد ساز و آنان را به من واگذار و) همراه 
من بفرست (تا از سرزمین تو بکوچند و به سرزمین 
دیگری روند و در آنجا به پرستش خدای یگانه مشغول 
شوند). (اعراف/ ۱۰۴ و ۱۰۵) 
روشن می‌گردد که مقصود این دعوت فراخواندن 
مردمان به سوی «پروردگار جهانیان» است... این کار 
برگرداندن سلطه و قدرت بطور کلی به یزدان با 
برگرداندن همة پرستشها بطور کی به خداوندگار 
جهانیان است.. 
آزادی و رهانی ب 


با توجه بدین مفهوم است که موسی 
بنیاسرائیل را می‌طلبد. چه وقتی که 
یزدان خداوندگار جهانیان باشد. بنده‌ای از بندگان یزدان 
را نسزد که فرعون قلدر سرکش است - مردمان را 
بندةٌ خود گرداند. چرا که آنان جز بندگان خداوندگار 
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جهان نیستند... برگرداندن ربوبیّت و خداوندگاری 
بطور کلّی به یزدان سبحان, معنی آن برگردان حاکمیّت 
و فرمانروائی بطور کی به ییزدان جهان است. زیر 
حاکمیّت و فرمانروائی» مظهر ربوبیّت و خداوندگاری 
یزدان بر مردمان است. مردمان جزو جهانیان هستند. و 
جهانیان چون تنها در برابر یزدان یکتا کرنش مسی‌برند. 
کرنششان نمایانگر ربوبیّت یزدان است. آخر مردمان, 
معترف به ربوبیّت یزدان نخواهند بود مگر وقتی که تنها 
در برابر او کرنش کنند. و مگر وقتی که بندگی ایشان 
تنها برای این ربوبیّت باشد و بس... یا به عبارت دیگر, 
بندگی ایشان فقط برای این حاکمیّت و فرمانروائی 
صورت پذیرد... امّا زمانی که در برابر حاکمیّت و 
فرمانروائی کسی جز یزدان کرنش کنند. و آن کس بر 
آنان با شریعت یزدان فرمانروائی 
ربوبیّت ایزد متعال بر خود شده‌اند و به ترک 
خداو ندگاری او گفته‌اند! 
فرعون و درباریان و سران او متوجه خطر دعوت به 
سوی «خداوند جهانیان» شده بودند. و احساس کرده 
بودند که توحید ربوبیّت معنی آن سلب سلطه و قدرت 
فرعون» و همچنین حذف سلطه و قدرت درباریان و 
سران است. زیرا سلطه و قدرتشان برجوشیده از سلطه 
و قدرت فرعون بود. بدین سبب از اين خطر چنین تعبیر 
کردند که موسی می‌خواهد شما را از سرزمین خودتان 
بیرون کند: 
(قال الملا من مِن قوم فرعزن: ان هذا سار علم. 
رید آن مخرجکم من آزضکم. اذا تأمُرُون؟.. ). 
اشراف قوم فرعون گفتند: واقعاً این جادوگر ماهری 
است. او می‌خواهد شما را از سرزمین خودتان بیرون 


کند. چه می‌انديشید و چه نظر می‌دهید؟.. آ بايد در 


اشراف قوم فرعون (به فر 


پیروان او را آزاد و رها مىسازى تا در سرزمین (مصر 


نکند. مردمان قطعاً 
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آزادانه) به فساد پردازند و تو و معبودهای تو را ترک 
کنند (و نه به تو و نه به معبودهای تو وقعی ننهند؟..). 
(اعراف/ ۱۲۷) 
آنان مرادشان از این چنین سخنانی این بود که دعوت 
مردمان به سوی خداوندگار جهانیان جز مفهوم یگانه‌ای 
ندارد. این مفهوم هم عبارت است از بیرون کشیدن 
سلطه و قدرت از دست بندگان. یعنی طاغوتها. و 
برگرداندن آن به صاحب اصلی سلطه و قدرت» یعنی 
یزدان سبحان است. این کار هم از دیدگاه ایشان فساد و 
تباهی راه انداختن در زمین است!.. یا همان‌گونه که 
امروزه در قوانین جاهلیّت. به این چنین دعوتی گفته 
می‌شود: دعوت به سوی خداوندگار جهانیان تلاش 
برای سرنگونی نظام حکومتی است!.. بلی از دیدگاه 
طاغوتهای جاهلی که سلطه و قدرت یزدان را غصب 
می‌نمایند - یعنی ربوبیّت خدا را غصب می‌کنند و 
ویژگیهای آن را به دست می‌گيرند. هر چند هم این را با 
زبان نگویند این چنین دعسوتی «سرنگونی» نظام 
حکومتی است. زیرا نظام حکومتی در جاهلیتها بر 
ربوبیّت بنده‌ای از بندگان بر سایر بندگان دیگر است. 
در صورتی که دعوت به سوی خداوندگار جهانیان, 
بدین معنی است که ربوبیّت آفریدگار بندگان, حاکم بر 
بندگان باشد و بس. فرعون هم به جادوگرانی که حقّ و 
حقیقت آنان را شیدا و شيفته کرد. و به خداوندگار 
جهانیان ایمان آوردند. و بند بندگی فرعون را از گردن 
خود به‌در آوردند. گفت: آنان برای بیرون کردن اهالی 
شهر از شهرشان به نیرنگ پرداخته‌اند. ایشان را به 
بدترین عذاب و شکنجه تهدید کرد: 
فال فزعون: آم تم بهقبل آن آذ کم نهذ 
لک موه ف الدینة نر جوا ما اهلها فسز 
تون لیگ و جک من دی 
اصلکم امن 
فرعون گفت: به خدای 5 و هارون) ایمان آوردید 
پیش از آن که به شما اجازه دهم؟.. حتماً این توطته‌ای 


است که در این شهر (و دیار, پیش‌تر با هم) چیده‌اید تا 
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اهل آن را از آنجا بیرون کنید؛ ولی خواهید دانست (که 
چه شکنجه‌ای در برابر این رفتارتان خواهید چشید). 
سوگند می‌خورم که دستها و پاهای شما را در جهت 
خلاف یکدیگر (یعنی دست راست با پای چپ. یا دست 
چپ با پای راست) قطع می‌کنم و (با این حال پریشان و 
وضع اسفناک) همگی شما را به دار می‌آویزم. 
(اعراف/ ۱۲۳ و ۱۲۴) 
از دیگر سو جادوگرانی که به خداوندگار جهانیان ایمان 
آوردند. و تسلیم یزدان یگانه گشتند. و بیرون رفتن 
خود را از بند بندگی نادرست طاغوت اعلان کردند. 
طاغوتی که غصب‌کنند؛ ربوبیّت و ویژگیهای آن بود. 
حقیقت پیکار میان خود و میان طاغوت را می‌دانستند. 
این پیکار نبرد در راه عقیده و بر سر عقیده بود. چرا که 
همین که پیروان این عقیده اعلان کنند که بندگی ایشان 
تنها برای یزدان است و بس, این اعلان خود موجب 
تهدید سلطه و قدرت طاغوتها می‌گردد. بلکه اعلان 
این که تنها یزدان خداوندگار جهانیان است. سلطه و 
قدرت طاغوتها را تهدید می‌کند. از اینجا است که برای 
پاسخ به اتهام فرعون که می‌گفت: این نیرنگی است که 
شما توطثةٌ آن را در شهر چیده‌اید تا اهالی آنجا را از 
آنجا بیرون کنید - البتّه چنین اتھامی مرادف با اتھامی 
است که امروزه در جاهلیتهای نوین هر کسی را بدان 
متهم می‌کنند که با ایمان کامل قاطعانه ربوبیّت یزدان را 
بر جهانیان اعلان دارد. چنین کسی را متهم می‌کنند که 
او برای سرنگونی نظام حکومتی تلاش می‌ورزد - به 


ایراد توب سای آزار رساندن تو به ما جز به خاطر این 

نیست که مابه آیات روشن و معجزات متقن 

پروردگارمان -وقتی که به ما رسیده است -ایمان 
آورده‌ایم (و فرمان خدای خود را لبیک گفته‌ایم). 

(اعراف/ ۱۳۶) 

سپس به خداوندگار خود پناه بردند. خداوندگاری که 

بدو ایمان آوردند. و بدین منظور بر بندگی غیر او 


رای 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 


م#ممب. 


شوریدند. و گفتند: 
ری فرع لیصا و وفنا مُشلمین ). 
پروردگارا.. صبر عظیم به ما مرحمت فرما و مارا 
مسلمان بمیران. 

خدا پرتو این جداسازی حقٌ از باطل را به دلهای ایشان 

انداخت. آن زمان که حقیقت تسلیم فرمان یزدان در دلها 

جایگزین شد. 

۳- از لابلای نشان دادن معجزاتی 


(اعراف/ ۱۲۶) 


که موسی آنها را 
برای فرعون و اشراف و سران او می‌آورد و می‌نمود. و 
از روی خشک‌سالیها و ک‌استی میوه‌ها و کمی 
محصولات. و از روی آفتها و بلاهائی که خدا بر سر 
آنان می‌آورد. و از روی این که با دشمنانگی و 


نیرنگبازی, و در نهایت پافشاری ایشان بر باورداشتها 


و خرابکاریهائی که در آنها می‌لولیدند تا یزدان ایشان 
را نابود کرده است» همان‌گونه که می‌فرماید: 
و لقد دنا آل فزعزن لني و تفص من 
آقرات هم کرو ذا جاء تم امه الوا 
نا هزم و إن صم سین يروا یوسی و من َع 
یانما طا کم عند اه لن أكترهم شون - 
الا ان نآ ية نخرنا ها فان 
تک بو 6 رس لیم الط رفن وا 
لفقل و فاس وآلدم. آنات شفصلات 
أستکیرُوا و انوا قزما مخرمین. و وقع لمم 
الرجزفالو: موسی اذغ نا ریک پا عهد عند عندک. 
کات زک و قلعت 
شرائیل. لا کشفنا عم اَلرَجْرَ إلى أجل هم 
11 اذا هم ی ون فان مغر رفناهم نی 
با ۱ 
ما فرعون و فرعونیان را به خشکسالی و قحطی و تنگی 
معیشت و کمبود ثمرات و غلأت گرفتار ساختیم تا پلکه 
متذگر گردند (و از خواب غفلت بیدار شوند و از 
سرکشی و ستم خود بکاهند و متوجّه خدا گردند و به 
بنی‌اسرائیل بیش از این ظلم و جور روا ندارند). ولی 
(آنان نه تنها پند نگرفتند» بلکه) هنگامی که نیکی و 
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خوشی بدیشان دست می داد (-که اغلب هم چنین بود ) 
می‌گفتند: این به خاطر (استحقاق و امتیازی است که بر 
سایر مردمان داریم و ناشی از میمنت و مبارکی) ما 
است. اتا هنگامی که بدی و سختی بدیشان دست 
می‌داد. می‌گفتند: (اين خشکسالیها و بلاها همه ناشی 
آز) نحوست و شومی موسی و پیروان او است!.. هان 
(ای مردمان همۀ اعصار و قرون بدانید) که بدبیاری 
آنان تنها از جانب خدا (و با تقدیر و تدبیر او نه کس 
دیگری) بوده است. ولیکن اکثر آنان (اين حقیقت ساده 
را) ذنمی‌دانستند (و دیگران نیز اغلب نمی‌دانند که 
خوشی و ناخوشی و سختی و فراخی برابر اراده و 
مشیّت خدا به انسان دست می‌دهد. آنان به سبب این 
انديشه نادرست) گفتند: هر اندازه برای ما معجزه 
بیاوری (و هر نوعی از معجزات بنمائی) تا مارا بدان 
جادو کنی» مابه تو ایمان نمی‌آوریم (و به تو 
نمی‌گرویم). پس (هر زم ان به مصیبت و نکبتی 
دچارشان کردیم و از جمله:) سیل» ملخ. شته» قورباغه. 
و خون بر آنان فرستادیم که هر یک معجزة جداگانه و 
روشنی بود (بر صدق موسی؛ و او پیشاپیش دربارة 
هریک جداگانه و مفصَّل سخن گفته بود و وقوع هر یک 
را خبر داده بود) اما آنان تکیّر ورزیدند (و خویشتن را 
بالاتر از آن دیدند که حقّ را بپذیرند) چرا که انسانهای 
گناهکاری بودند. هر زمان که عذابی (از عذابهای 
پنجگانة مذکور) بر آنان واقع می‌شد (از شدّت تأثیر و 
فزونی تألّم آن) می‌گفتند: ای موسی! برای ما خدای 
خود را به فریاد خوان و از او درخواست کن که به 
عهدی که با تو بسته است وفا کند (که عهد نبوّت و 
رسالت است). اگر عذاپ را از ما برداری» سوگند 
می‌خوریم که به تو ایمان بیاوريم و همان‌گونه که 
خواسته‌ای) بنی‌اسرائیل را همراه تو می‌فرستیم (و 
آنان را آزاد می‌سازیم تا به یگانه‌پرستی مشفول 
شوند). اما هنگامی که عذاب را تا مدّتی که سپری 
می‌کردند از آنان برمی‌داشتيم. ناگهان پیمان‌شکنی 


می‌کردند و سوگند خود را ن قض می‌نمودند. تا 


فی‌ظلال القرآن 
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(سرانجام کار پدانجا رسید که) از آنان انتقام گرفتیم و 
لذا ایشان را در دریا غرق نمودیم» به سبب این که آنان 
آیات و معجزات ما را تکذیب می‌کردند و از (ایمان و 
اقرار به) آنھا غافل می‌شدند(و در حقّ آنها بی‌توجهی 
می‌نمودند). (اعراف/ ۱۳۶-۱۳۰) 
از لابلای عرضه کردن همه اینها اندازةٌ پافشاری 
طاغوت بر باطل در برابر حقٌ روشن می‌شود. و اندازه 
مقاومت طاغوت در مقابل دعوت به سوی «خداوندگار 
جهانیان» نیز پیدا و هویدا می‌گردد... طاغوت کاملاً 
می‌داند این دعوت خودش جنگی است که بر ضد او 
شعله‌ور می‌گردد. زیرا این دعوت. وجود دولت طاغوت 
را از پایه نامشروع می‌داند. مگر طاغوت اجازه می‌دهد 
لا اله الا الله اعلان گردد. يا مردمان خدارا به یگانگی 
بیرستند و جز ایزد متعال را خدا ندانند؟!.. بلی وقتی 
اجازه می‌دهد که لا اله الا اله گفته شود و خداپرستی 
شود که این کلمات مدلول و مفهوم حقیقی خود را 
نداشته باشند و واژگان بی‌معنی و محتوائی بیش 
نباشند... در این صورت است که دعوت آسمانی او را 
اذیّت و آزار نمی‌رساندا.. چرا که کاری به کار طاغوت 
نداردا.. اما زمانی که گروهی از مردمان بگونة جدی 
این کلمات و واژگان را با معانی و مفاهیم حقیقی خود 
بگویند و راه ببرند. قطعاً طاغوت تاب و توان تحقل 
این گروه را نمی‌آورد. طاغوتی که با به دست گرفتن 
حاکمیّت و فرمانروائی غیرآسمانی, و بندهٌ خود کردن 
مردمان با چنین حاکمیّت و فرمانروائی نامشروعی, و 
آزاد نگذاردن و رها نکردن ایشان در پرستش راستین 
یزدان» در اصل» ربوبیّت و خداوندگاری را نیز به دست 
می‌گیرد. همان‌گونه که فرعون تاب تحمل دعوت موسی 
به سوی خداوند جهانیان را نیاورد. و نتوانست بشنود 
که جادوگران موّمن اعلان می‌دارند که آنان به خداوند 
جهانیان ایمان آورده‌اند. همچنین بدان‌گاه که معجزات 
پیاپی برای فرعون و سران قوم او روی می‌داد. و بلاها 
نیز پشت سر هم از قبیل: خشکسالی و آفتها و 
گرسنگی و مصیبتهاء گریبانگیرشان می‌گردید. فرعون و 


سوره اعراف 
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فرعونیان در رد این دعوت و عدم پذیرش آن پانشاری 
می‌کردند... جای شگفت است که همه این بلاها و 
مصیبتها برای فرعون وسران فرعونی» ساده‌تر و 
خوش آیندتر از تسلیم شدن در برابر رسوبیّت 
خداوندگار جهانیان بودا.. زیرا ربوبیّت خداوندگار 
جهانیان, مفهوم صریح و معنی دقیق آن, برکنار کردن 
فرعون و فرعونیان از سلطه و قدرت غصبی بود. سلطه 
وقدرتی که با آن مردمان را بندۀ غیرخداوندگار 
جهانیان می‌کردند. 

همچنین از لابلای روی دادن این معجزات. گامهای 
قضا و قدر الهى» مشاهده می‌گردد که به سوی 
تکذیب‌کنندگان برداشته می‌شود. و آنان را به زیانها و 
ضررها و بلاها و مصیبتهائی گرفتار می‌سازد. پس از 
زیانها و ضررها هم ایشان را غرق رفاه‌ها و خوشیها و 
شادیها می‌گرداند. از آن به بعد در پایان این گشت و 
گرفتار 
می‌سازد و با تازیانةٌ عذاب بر سرشان می‌تازد و 
نابودشان می‌سازد. و مومنانی را شوکت و سلطنت 
می‌دهد که طاغوتها و طاغوتیان آنان را ضعیف و 


گذارها خدا ایشان را با قدرت هر چه بسیشتر 


درمانده می‌ساختند: 

(و آزرثا الم م لین کاُوا يضفو بضع یشتضعفون ¿ مشارق 
الأزْض و مفارتا ا انا فاء و مث کَلمة 

ریک انش عل ې شرابل پا بر و زا 
ضاکان یطتع فوغون و قَومه. و ماكانوا 
یرون ). 
و ما همه جهات و نواحی پرنعمت و برکت سرزمین 
(مصر و شام) را به قوم مستضعف (و در بند زنجیر 
ظلم و ستم. یعنی بنی‌اسرائیل) واگذار کردیم. و وعد 
نیک پروردگارت بر بنی‌اسرائیل» به خاطر صبر و 
استقامتی که نشان دادند. تحقق یافت. و آنچه فرعونیان 
(از کاخهای مجلّل) ساخته بودند. و آنچه از باغهای 
داربست‌دار فراهم آورده بودند. درهم کوبیدیم. 

(اعراف/ ۱۳۷) 


۴-بر بنی‌اسرائیل سرشت نادرست و ناپاکشان چیره شد 


EVP 
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و از فرمان یزدان سرکشی کردند - همان‌گونه که روند 
قرآنی از این کار پرده برمی‌دارد -و با موسی پیغمبر و 
سردار و نجات‌دهندۀ خود به مکرو کید آزاردهنده‌ای 
پرداختند. و راه عصیان و فسق و فجور در پیش گرفتند. 
و در برابر نعمتها ناسپاسی آغازیدند. و بر راستای راه 
راست نماندند و ناشکری نمودند. هر بار که یزدان 
ایشان را بخشیدو این کارهای زشت و پلشت آنان را 
نادیده گرفت» دیگر باره به کارهای ناپسند و 
گناه آلودشان برگشتند و مجدداً به بدیها و بزهکاریها 
نشستند, تاسرانجام فرمان یزدان برای نابودی ایشان در 
رسید و به حساب ایشان رسید: 
«واذتد 8 ن ریک لین عم نز ۳ مالیا مة من 
بر تدش ناب إا ریک لسري العف عقاب. و 
اه لور رح ». 
و (نیز به یاد بهودیان بیاور) آن‌گاه را که پروردگار تو 
(توسط پیغمبران به نیاکان ایشان گوشزد و) اعلام کرد 
که تا دامنةً روز قیامت کسی را بر آنان چیره می‌گرداند 
که بدترین عذاب را بدانان می‌چشاند. بیگمان پروردگار 
تو (به عاصیان و طاغیان) هر چه زودتر عقاب 
می‌رساند و او (نسبت به مسطیعان و توبه‌کاران) 
آمرزنده و مهربان است. (اعراف/ ۱۶۷) 
تهدید و بیم دادن یزدان راست بوده است. و قطعاً در 
روزگاران آینده راست خواهد بود... چرخه‌هائی درطول 
تاریخ دارند و یزدان در گذر زمان گاهی بدیشان عرّت 
و قدرت می‌دهد. در این شکوه و شادی بسر خواهند 
برد تا وقتی که سرکشی می‌کنند. و فساد و تباهی راه 
می‌اندازند. و قلدری و زورگوئی می‌نمایند. و اذْیّت و 
آزارشان به دیگران فزونی می‌گیرد. بدین هنگام است 
که یزدان کسی را مأمور سرکوبی ایشان قرار می‌دهد و 
آن کس تا دامن روز قیامت بدترین عذاب را بدانان 
می‌چشاند! 
۵ در پایان باید گفت: این سوره مکی است. در این 


"سوره از کجرفتاری و کژدلی بنی‌اسرائیل. و عصیان و 


سرکشی و بدسرشتی فراوان آنان. سخن رفته است. در 


سورة اعراف 
رهنمودها 

صورتی که خاورشناسان - یهودیان و مسیحیان بطور 
یکسان -گمان می‌برند که محمد مه توشط این 
قرآن به یهودیان یورش نبرده است. مگر پس از آن 
زمان که در مدینه از پذیرش اسلام و پاسخگویی بدو 
مأیوس و ناامید گشته ا ست! به گمان ایشان 
محمد ی در مکّه با یهودیان خوب بوده است و 


روابط حسنه‌ای داشته است و بر ایشان تاخت نبرده 
است. در مدینه هم در اوائل کار نیکو بوده است و - به 
گمان ایشان - قرآنی نگفته است که در آن بر ایشان 
بتازد. بلکه با بهودیان از به هم رسیدن نژادشان با نژاد 
عرب در نیای ایشان ابراهیم سخن گفته است! و امیدوار 
بوده است که یهودیان اسلام را بپذیرند و مسلمان 
شوند! اما زمانی که از اسلام آوردن و مسلمان شدن 
آنان مأیوس گشته است و قطع امید کرده است. این‌گونه 
بر ایشان تاخت که تاخته است. هردان قطع در 
می‌گویند. این سوره مکی است. دربار؛ ایشان حق 

می‌گوید. هیچ‌گونه فرقی هم راجع بدین حقّ مسلم و 
تغییرناپذیر وجود ندارد نه در چیزهائی که در این سوره 
آمده است و نه در چیزهائی که در سوره بقرةٌ مدنی 
دربار؛ این حقٌ مسلّم و تغییرناپذیر نازل گردیده است. 
وقتی که از آیات ۱۶۳ تا ۱۷۰ این سوره. صرف‌نظر 
کنیم و آنها را مدنی بنامیم. با توجه بدین امر در این 
فاصله است که خداوند اعلام کرده است که تا دامنۀ 
قیامت کسی را بر آنان چیره می‌گرداند که بدترین 
عذاب را بدانان می‌چشاند(۱) قطعاً آیات پیش از آنها و 
آیات بعد از آنهاکه هيچ‌گونه تردیدی در کی بودن آنها 
نیست. دربار سرشت بنی‌اسرائیل حقٌ گفته‌اند. و در 
آنها راجع به گوساله پرستی بنی‌اسرائیل, و درخواست 
ایشان از موسی مبنی بر این که یک خدای سنگی, 
یعنی بتی را برایشان تهیّه ببیند. هر چند که از مصر به 
نام خدای یگانه بیرون آمده‌اند. و زلزله‌ای که ایشان را 
دربرمی‌گیرد بر اثر خودداری آنان از پذیرش ایمان. 
مگر این که خدا را عیان ببینند. و تغییر دادن سخن 
یزدان بدان هنگام که وارد شهر می‌گردند... و سایر 


سول ]مس 
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چیزهای دیگر... همه و همه در این آیات آمده است و 
چیزهائی هستند که بینی کسانی از خاورشناسان را به 
خاک مذلّت می‌مالد که از روی گمان به خدا و رسول 
تهمت می‌زنند. و گذشته از خدا و رسول به تاریخ نیز 
تهمت می‌بندند... بعضی از کسانی که دربارهُ اسلام 
قلم‌فرسائی می‌کنند. در چیزهائی که می‌نویسند. 
این‌گونه خاورشناسان را استادان خویش می‌سازند! 
این اندازه نشانه‌ها و سیماهای داستان ما 
تا وقتی که بطور مشروح با خود آیات و نصوص روبرو 
می‌گرديم. 

ت 

داستان با طول و عرضی که دارد. در این سوره -هنگام 
نشان دادن کاروان ایمان -ذکر شده است. تاگامهائی را 
که قضا و قدر یزدان با تکذیب‌کنندگان برداشته است 
بنمایاند. و پیوند موجود در میان ارزشهای ایمانی و 


را بسنده است 


ستّت یزدان در زندگی آدمیزادگان را به تصویر کشد. 
همچنین داستان در این سوره ذکر شده است تا سرشت 
ایمان و سرشت کفر را نشان دهد. دو سرشتی که در 
قهرمانان داستان و اطراف و زوایای آن مجسّم 
می‌گردد. داستان با صحنهٌ گرفتن پیمان از بنی‌اسرائیل 
در هنگامةٌ مشاهده کامل عذاب شدید یزدان, پایان 


می پذیرد: 
(وإذ تقایل وق هم كانه لَه ر رنه راقع 
هم خُذُوا ما یناکم بر وآذکُژوا ها فيه لک 


ون ). 

و (نیز به خاطر بنی‌اسرائیل بیاور) هنگامی را که کوه 
(طور) را بر فراز سر آنان نگاه داشتیم. آن چنان که 
انگار سایبانی (یا تکه‌ای ابر) است. و ایشان گمان بردند 
که بر سرشان فرومی‌افتد. (در این وقتِ خوف و هراس. 
بدیشان گفتیم:) آنچه را (از تورات) به شما دادیم محکم 
برگیریدو در عمل بدان کوشا باشید و آنچه را در آن 
است بررسی کنید و در مد نظر گیرید تا پرهیزگار 


۱-مراد ی ۷ اعراف است. (مترجم) 
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oe 


شوید(و خویشتن را با مواظبت از احکام و دستورهای 


آن» از عذاب بدور دارید). (اعراف/ ۱۷۱) 
بدین خاطر, به دنبال این صحنه. صحنهٌ پیمان گرفتن از 
فطرت همه انسانها قرار می‌گیرد 

نی دم ین ظهُو رهم دم 
خن یب : الست بریکم؟. . قالوا: 
بل ۳۷ أن تقولا یز م ایام کناعن 
هذا غافلین. َو ولو رک آاان قر 
اوه من بغیهم آفتهلکنا با فعل 
الیطونْ؟.. ). 

(ای پیغمبر برای مردم بیان کن) هنگامی را که 
پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدمیزادگان (در 
طول اعصار و قرون) پدیدار کرد و (عقل و ادراک 
بدانان داد تا عجائب و غرائب گیتی را دریابند و از روی 
قوانین و سنن منظّم و شگفت‌انگیز 
را بشناسند و بالأخره با خواندن دلائل شناخت یزدان 
در کتاب باز و گستردهٌ جهان, انگار خداوند سبحان) 
ایشان را بر خودشان گواه گرفته است (و خطاب بدانان 


هستی, خدای خود 


فرموده است) که: آیا من پروردگار شما نیستم؟.. آنان 
(هم به زبان حال پاسخ داده و) گفته‌اند: آری» گواهی 
می‌دهیم (توئی خالق باری... ما دلائل و براهین جهان را 
موجب اقرار و اعتراف شما مردمان کرده‌ایم) تا روز 
قیامت نگوئید ما از این (امر خداشناسی و یکتاپررستی) 
غافل و بی‌خبر بوده‌ایم. یا این که نگوئید: نیاکان ما پیش 
از ما شرک ورزیدند و ما هم فرزندان آنان بودیم (و 
چون چیزی در دست نداشتیم که با آن حقّ را از باطل 
بشناسیم از ایشان پیروی کردیم. لذا خویشتن را 
بی‌گناه می‌دانیم. پروردگارا!..) آیا به سبب کاری که 
باطلگرایان (یعنی نياکان مشرک ما که بنیانگذاران 
بت‌پرستی بوده‌اند) ما را (مجازات می‌کنی و در روز 
رستاخیز با عذاب خود) نابودمان می‌گردانی؟. 
(عراف/ ۱۷۲ و ۱۷۳) 
به دنبال این صحنه, صحنهٌ کسی قرار می‌گیرد که به 
ترک این عهد و پیمان می‌گوید. همان‌گونه که به ترک 


۱۹ 
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آگاهی از آیات الهی می‌گوید پس از آن که یزدان او را 


از آن آیات آگاه می‌سازد... صحنةٌ شگرف و شگفتی 
است... در این صحنه. پسوده‌های نیرومندی برای 
نفرت از این ترک و رهائی است. و این پسوده‌ها 
همگان را سخت از فرجام قطعی آن برحذر می‌دارد: 
و آثل لیم تب الذي یناه آیاتنا فانسلخ متا 
قطان فکان من‌الفاوین. وا 
ناه با و هلق لازض رابغ واه 
له كمل الکلب ان تخمل عليه أو رکه بلهْت. 
ذلک مكل الم ین کنیا با فص 
لصم للم کون ء ما ارم الذین 
کذبوا بایان تا فص افص للم کون 
سا انوم الذي ن ك دبوا بآناتنء و آنشتیم 
یظلشرن ). 
(ای پیغمبر) برای آنان بخوان خبر آن کسی را که به او 
(علم و آگاهی از) آیات خود را دادیم (و او را از احکام 
کتاب آسمانی پیغمبر روزگار خود مطلع ساختیم) اما 
او از (دستور) آنها بیرون رفت (و بدانها توجه نکرد) و 
شیطان بر او دست یافت و از زمره گمراهان گردید. اما 
ما اگر می‌خواستیم مقام او را با این آیات بالا می‌بردیم 
و (دانشش را مايةً سعادتش می‌نمودیم. اما اجبار 
برخلاف ستّت ما است و لذا او را به حال خود رها 
ساختیم) لیکن او به زمین آویخت (و به پستی گرائید و 
به سوی آسمان هدایت بالا نرفت) و از هوا و هوس 
خویش پیروی کرد. مثل او بسان مَثل سگ است که اگر 
بر او بتازی زبان ازدهان بیرون می‌آورد و اگر هم آن 
را به حال خود واگذاری زبان از دهان بیرون می‌آورد. 
این داستان گروهی است که آیات ما را تکذیب می‌دارند. 
(چنین افرادی بر اثر آرزوپرستی و دنیاپرستی, دائماً 
در پی مال‌اندوزی روان و نالانند و از ترس زوال نعمت 
و هراس از مرگ بیقرار و بی‌آرامند). پس داستان را 
برگوید بلکه بیندیشند (و از کفر و ضلال برگردند). چه 
بدمّثلی دارند کسانی که آیات ما را تکذیب می‌کنند. آنان 


با این انحراف و انکار» به ما ستم د سانند» بلکه) به 
با اين انحراف و به ما ستم نمی‌ر بلکه) ب 
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خود ستم می‌کنند (چرا که خویشتن را از سعادت 
اخروی محروم می‌سازند). (عراف/ ۱۷۷-۱۷۵( 
سپس دربارةٌ سرشت هدایت و سرشت کفر سخن گفته 
می‌شود. بیان می‌گردد که کفر از کار افتادن دستگاههای 
فطرت است. جلو دریافت هدایت الهی را می‌گیرد. 
وزیان کلّی به بار می‌آورد: 
لمن تيد هر دی و تن بضیل ولیک 
رون وذ ۳ 72 مالين 
والانس, هم لوب لالتهو ون با و رین 
یرون با وم آذ ن لا یسم یِسْمَعون بها. ولیک 
کالانغامبل هم آضل رک عون ). 
هر که را خداوند (به راه حقّ) هدایت کند. حقيقةٌ او راه 
يافته (و به سعادت دو جهان رسیده) است. و هر که را 
(به سبب سيطرة هوا و هوسش, از این توفیق محروم و 
از راه حق) گمراه کند. زیانکار ایشانند. ما بسیاری از 
جئیان و آدمیان را آفریده و (در جهان) پراکنده 
کرده‌ايم که مآل آنان دوزخ و اقامت در آن است. (این 
بدان خاطر است که) آنان دلهائی دارند که بدانها 
(نشانه‌های خداشناسی و یکتاپرستی را) نمی‌بینند. و 
گوشهائی دارند که بدانها (مواعظ و اندرزهای 
زندگی‌ساز را) نمی‌شنوند. اینان (چون از این اعضاء 
چنانکه باید سود نمی‌جویند و منافع و مضارّ خود را از 
هم تشخیص نمی‌دهند) همسان چهارپایان هستند و 
بلکه سر گشته‌ترند (چرا که چهارپایان از سنن فطرت پا 
فراتر نمی‌گذارند. ولی اینان راه افراط و تفریط 
می‌پویند). اینان واقعاً بی‌خبر از (صلاح دنیا و آخرت 
خود) هستند. (اعراف/ ۱۷۸ و ۱۷۹) 
به دنبال این بیان, نگاهی به مشرکانی انداخته می‌شود 
که در مکه با دعوت اسلام روبرو می‌شدند و آن را 
تکذیب می‌کردند. و در نامهای خدا به تحریف دست 
می‌یازیدند و از آن نامها اسمهای دروغینی برای بتها و 
خدایان خود ترتیب می‌دادند. مشرکان به استدراج 
یزدان تهدید می‌شوند. و ایشان همچنین دعوت 
می‌گردند که بیندیشند انديشهٌ ژرف و دور از هواها و 
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هوسهائی دربارهٌ دوستشان محمد یلته فرستادهٌ خدا... 
اما آنان پیغمبر مش را به القاب و عناوینی همچون 
جنّزده و دیوانه ملقب می‌کردند. همچنین مشرکان 
دعوت می‌گردند که به ملکوت آسمانها و زمین و آنچه 
در صفحات هستی است و الهام‌بخش است. با دقت 
بنگرند. پسوده‌ای ایشان را با مرگی آشنا می‌کند که 
ایشان را می‌پاید. ولی ایشان از آن بی‌خبرند: 
وله انم اش فآدعوه ما 
دون 3 ناد سیجرَوّن ماکانوا يَعْمَلون. و 
رن خلفنا خلقنا مدب دون او په یرون ال 
کار سل حَيْث لايَعلمُون... و 
ی هم ن دې مین أ يََفْكَرُوا؟.. ما ما 
بضاحیم من چنة هلا تذیر ین ول ینوا 
فی لکوت ات ررض و ما خن این من 


اء و و اسنپن 


مرو و رو 


باي حَديثِ بده يومِنون؟.. .من ن¿ مظلل ال فلا 
هادی لَه و یدرم طغْیانہم یعون ). 

خدا دارای زیباترین نامها است 5 بر بهترین معانی و 
کامل‌ترین صفات دلالت می‌نمایند. پس به هنگام 
ستایش یزدان و درخواست حاجات خویش از خدای 
سبحان) او را بدان نامها فریاد دارید و بخوانید. و به 
ترک کسانی بگوئید که در نامهای خدا به تحریف دست 
می‌یازند (و واژه‌هائی را بکار می‌برند که از نظر لفظ یا 
معنی, منافی ذات یا صفات خدا است) آنان کیفر کار 


خود را خواهند دید. در میان آفریدگانمان؛ گروهی 


هستند که به (به سبب دوست داشت) حق (دیگران را به 
سوی حق) دعسوت می‌کنند. و (در حکمها و 


داوریهایشان هم به سبب عشق به حق) به حق دادگری 
می‌کنند. کسانی که آیات (قرآنی و نشانه‌های جهانی) ما 
را تکذیب می‌دارند. کم‌کم گرفتار و (به عذاب خود) 
دچارشان می‌سازيم از رای و به گونه‌ای که 
نمی‌دانند. و به آنان مهلت می‌دهیم (و در عقوبت ایشان 
شتاب نمی‌ورزیم و افسار را برایشان شل کرده و در 
گمراهی رهایشان می‌سازیم). بیگمان طرح و نقشۀ من 
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سبخت استوار است (و داشماً ایشان را می‌پاید و 
نابودشان می‌نماید). آیا آنان (تا به حال دربارةُ چیزی 
که پیفمبر ایشان را به سوی آن دعوت می‌نماید) 
نیندیشیده‌اند (تا آشکارا بدانند) همنشین ایشان (که از 


الوهیّت. و منحصر بودن یزدان سبحان بدان با تسمام 
ویژگیهائی که الوهیّت دارد. از جملةٌ این ویژگیها علم و 
اطْلاع از غيب است. و همچنین پدید آوردن قیامت و 
برپا داشتن رستاخیز است: 


سوی خدا مبعوث شده است) دیوانه نیست. بلکه او تنها 
و تنها بیم‌دهندة آشکار (و بیانگر احکام کردگار) است. 
(آنان به یکتاپرستی و توحیدی که محمد ایشان را بدان 
می‌خواند. ایمان نمی آورند) آیا آنان به مُلک (پهناور و 
عظمت شگفت) آسمانها و زمین (و عجائب و غرائب 
آنها) و به هر آنچه که خدا آفریده است نمی‌نگرند (و 
آنها را ورانداز و وارسی نمی‌کنند. تا کمال قدرت صانع 
و وحدانیّت مالک جهان را ببینند؟) و آیا نمی‌اندیشند که 
چه بسا اجل آنان نزدیک شده باشد؟ (پس تا فرصت 
باقی است حقّ را بپذیرند و ایمان به حق را در خود 
تقویت کنند. و در پذیرش اسلام امروز و فردا نکنند. 
اگرآنان به این قرآن که پر است از دلیل و برهان, ایمان 
نیاورند) پس بالاتر از آن به چه سخنی (و دعوت 
دیگری) ایمان می آورند؟ (شاید در انتظار کتابی برتر از 
قرآنند؟! چه نادان مردمانند!), خدا هر که را (به سیب 
انتخاب راه بدو به خاطر انجام اعمال زشت و 
نابکاریهای همیشگی او. از کتابهای آسمانی منحرف» و 
از راه حق) گمراه سازد. هیچ راهنمائی نخواهد داشت. 
و خداوند آنانْ (یعنی چنین کسی و افرادی چون او 
گمراه) را رها می‌سازد تا در طغیان و سرکشی خود 
سرگردان و ویلان شوند (و به سبب اصرار بر کفر و 
ضلال و دشمنی مستمرّ با ایمان و کمال, راه بجائی 
نبرند. (اعراف/ ۱۸۶-۱۸۰( 
همچنین رویاروئی با مشرکانی درمیان است که قیامت 
را دروغ می‌دانند. و از زمان وقوع آن می‌پرسند... 
بدیشان پاسخ داده می‌شود که دربارۂ چیز بزرگی سوال 
می‌کنند. چیزی که برای توهین بدان پرسش را 
می‌آغازند. چیزی که بسی هراس‌انگیز است و آنان آن 
را سبک می‌دارند... همچنین از سرشت رسالت و از 
حقیقت پیامبر صحبت می‌گردد. سخن می‌رود از حقیقت 


يشالو تک عَن آلساعة ان مُوساها؟.. قل: انا 
KT ۳ 5‏ طاو ۶ 
علفها عند ري و 
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کاک ی ی عنبا. قر :إا لا ناش لكي 


دی و شير لهذم يمون ). 

راجع به قیامت از تو می‌پرسند و می‌گویند: در چه 
زمانی (دنیا به پایان می‌رسد و) قیامت رخ می‌دهد؟ بگو: 
تنها پروردگارم از آن آگاه است. و کسی جز او 
نمی‌تواند در وقت خود آن را پدیدار سازد (و از پایان 
این جهان و سرآغاز آن جهان مردمان را بیاگاهاند. 
اطلاع از هنگامة قیامت) برای (ساکنان) آسمانها و زمین 
سنگین و دشوار است (و هرگز دانش ایشان بدان 
نمی‌رسد). قیامت ناگهانی به وقوع می‌پیوندد و بر 
سرتان می‌تازد. از تو می‌پرسند: انگار تو از (شروع) 
قیامت باخبری؟.. بگو: اطّلاع از آن. خاض یزدان است. 
ولیکن بیشتر مردمان (اين مسأله و فلسفة آن را چنانکه 
باید) نمی‌دانند. بگو: من مالک سودی و زیانی برای خود 
نیستم» مگر آن مقداری که خدا بخواهد و (از راه لطف 
بر جلب نفع پا دفع شر مالک و مقتدرم گرداند.) اگر 
غیب می‌دانستم منافع فراوانی نصیب خود می‌کردم 
(چرا که با اسباب آن آشنا بودم) و اصلاً شر و بلا به من 
نمی‌رسید (چرا که از موجبات آن آگاه بودم. حال که از 
اسباب خیرات و برکات و از موجبات آفات و مضرّات 
بی‌خبرم. چگونه از وقوع قیامت آگاه خواهم بود؟). من 
کسی جن بیم‌دهنده و مژده‌دهندة مومنان (به عذاپ و 


ثواب یزدان) نمی‌باشم. (اعراف/ ۱۸۷ و ۱۸۸) 


در روند رویاروئی با مشرکان. سخن به ميان می‌آید از 


سوره اعراف 
رهنمودها 


سرشت شرک و داستان انحراف از عهد و پیمان فطرت 
در توحید و یگانه‌پرستی یزدان, و این که این انحراف 
چگونه درنفس روی می‌دهد... انگار در اینجا انحراف 
نسل مشرکان به تصویر زده می‌شود که چگونه از دين 
آسمانی منحرف شده‌اند پس از آن که پدران و نياکان 
پیشین آنان بر آئین ابراهیم حتّگرا بوده‌اند: 
«هَُالّذې کمن تفس واحدةٍ و جَعَل نها 
زوجها ینک اه فا تْشاها لت جلا حفیفاً 
فرت به قلت دراه ربا :لن یتنا صالماً 
کرت من و آلشاکر پن. فا اشا صابما جل له 
کاءفي آئاها تایه عا د يركون .اشر 
ابا ی مه و لاأيَشتطيعُونَ و 
تضرآو لا آنشم ينون ). 
او آن کسی است که شمارا از یک جنس آفرید. و 
همسران شما را از جنس شما ساخت تا شوهران در 
کنار همسران بیاسایند. ولی (بسیار اتفاق می‌افتد که) 
هنگامی که شوهران با همسران آمیزش جنسی 
می‌کنند. همسران بار سبکی (به نام جنین) برمی‌دارند و 
به آسانی با آن روزگار را بسر می‌برند. امّا هنگامی که 
بار آنان سنگین می‌شود. شوهران و همسران خدای 
خود را فریاد می‌دارند و می‌گویند: اگر فرزند سالم و 
شایسته‌ای به ما عطاء فرمائی از زمر سپاسگزاران 
خواهیم بود. اما وقتی که خداوند فرزند سالم و 
شایسته‌ای بدانان داد. در دادن آن. چیزهائی را (از 
قبیل: قبور اولیاء و صلحاء. و اشخاص و اصنام) انباز 
خدا می‌سازند. و خدا بس بالاتر از آن است که همسان 
انبازهای ایشان شود. آیا چیزهاثی را انباز خدا 
می‌سازند که نمی‌توانند چیزی را بیافرینند و بلکه 
خودشان هم آفریده می‌شوند؟.. انبازهای آنان نه 
می‌توانند ایشان را یاری دهند و نه می‌توانند خویشتن 
را کمک نمایند. 
این تمثیلی و تصویری از نسلهای پیاپی در گذر زمان 
است که می‌آیند و می‌روند. و مجشم در نفس واحده 
هستند... این تصویری است که هم دارای معانی ظریفی 


(اعراف/ ۱۹۲-۱۸۹) 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


در صداقت خود. و هم دارای مفاهیم عجیبی در جمال 
خویش هستند. 

از انجا که این تمثیل. تصویری از حالت مشرکانی است 
که این قرآن با آنان روبرو می‌گردد. روند قرآنی پس 
از مَتّل» مستقیماً مشرکان را مخاطب قرار می‌دهد. و 
پیغمبر له را به تحدّی و مبارزه مشرکان و بتها و 
خداگونه‌های ایشان می‌برد: 


وان موی دی لا رگم سرا یگ 
دهم مانم طایتون. 1 لین تدعون من 
واه عباأَالکم رهم تلیستجیو جیب لینتجیوا کمن 


کن صاوقین شم أَجل شون .مق ند 
ون با أ ماعن یرون نز ا 
آذان یعون بها؟. لوا شرا کم ید 

فلا تون 1 وی اه الّذې ترّل کناب و 
يول آلضالن. وَالّذينَ تَذعُونَ من ونه 
لايَشتطيعُون سر کم ولا تپ تشون إن 
دعوم إلى دی لايشمغوا. و تراهم ینظرون 
ایک و هم لایبصرون ). 

(ای بت‌پرستان!) شما اگر انبازهای خود را به فریاد 
خوانید تا شما را هدایت کنند. پاسخ شما را نمی‌توانند 
بدهند و خواستة شما را برآورده کنند. برای شما 
یکسان است. خواه آنها را به فریاد خوانید. و خواه 
خاموش باشید (و آنها را به یاری نطلبید. در هر دو 
صورت تکانی و کمکی از آنها نمی‌بینید). بتهائی را که 
بجز خدا فریاد می‌دارید و می‌پرستید. بندگانی همچون 
خود شما هستند (و کاری از آنها ساخته نیست و 
نمی‌توانند فریادرس شما باشند). آنها را به فریاد 
خوانید و (از ایشان استمداد جوتید) اگر راست 
می‌گوئید (که کاری از آنها ساخته است) بايد که به شما 
را برآورده کنند). آیا این بتها 
دارای پاهائی هستند که با آنها راه بروند؟ یا دارای 
دستهائی هستند که با آنها چیزی را برگیرند (و دفع بلا 
از شما و خویشتن کنند؟) یا چشمهائی دارند که با آنها 
ببینند؟ یا گوشهائی دارند که با آنها بشنوند؟ (پس آنها 


پاسخ دهند (و نیاز شما 


سورةٌ اعراف 
رهنمودها 


0 


> oe 


نه تنها با شما برابر نیستند» بلکه از شماهم کمتر و 


ناتوانترند. در این صورت چگونه آنها را انباز خدا 
می‌کنید و آنها را می‌پرستید؟). بگو: این بتهائی را که 
شریک خدا می‌دانید فرا خوانید و سپس شماو آنها 
همراه یکدیگر در بارهٌ من نیرنگ و چاره‌جوئی کنید و 
اصلاً مرا مهلت ندهید (و اگر می‌توانید غضبم کنید و 
نابودم گردان ید.. اما بدانید که اینها موجودات 
غیرموتری هستند و کمترین تأثیری در وضع من و 
شما ندارند). بیگمان سرپرست من خدائی است که این 
کتاب (قرآن را بر من) نازل کرده است, و او است که 
بندگان شایسته را یاری و سرپرستی می‌کند. چیزهائی 
را که شما بجز خدا فریاد می‌دارید و می‌پرستید نه 
می‌توانند شما را یاری دهند و نه می‌توانند خویشتن را 
کمک کنند. و اگر از آنها رهنمود بخواهید, درخواست 
شما را نمی‌شنوند (چه رسد به این که شما را ارشاد و 
راهنمائی کنند. و به ظاهر, پیکرة) آنها را می‌بینید که 
(انگار با چشمان خود) به شما می‌نگرند. ولیکن چیزی 


رانمی‌بینند. (اعراف/ ۱۹۸۱۹۳) 


در پایان سوره خطاب متوجه پیغمبر خدا مش و مت 
مسلمان می‌گردد. پسیعمبر جلف را به آسانگیری در 


دعوت مردمان بدین ائین می‌خواند. و بدو می‌اموزد 


خود را از خشم به دور دارد. خشمی که بر اثر امتناع و 


اعتراض ایشان بدو دست می‌دهد. خود را در پناه خدا 


بدارد از دست اهریمنی که خشم را برمی‌انگیزد و سینه 


را تنگ و گرفته مي‌گرداند: 


«خذ العف و مر العف و 
ول رک من‌الیْطان د نژغ ۳1 ۳ 1 


ر 


میم عل ان الَذبنَ انما إذا م مه طانت من 


ر فا هی ورد 
وو و 


یومنون 5 


فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
گذشت داشته باش و آسانگیری کن و به کار نیک 
دستور بده و از نادانان چشم‌پوشی کن. و اگر 
وسوسه‌ای از شیطان به تو رسید (و خواست شمارا از 
مسیر متحرف و از هدف باز دارد) به خدا پناه ببر (و 
خویشتن را بدو بسپار). او بسیار شنوای دانا است (و 
همه چیز را می‌شنود و همه چیز را می‌داند و هر چه 
زودتر به فریادت می‌رسد). پرهیزگاران هنگامی که 
گرفتار وسوسه‌ای از شیطان می‌شوند به یاد (عداوت و 
نیرنگ شیطان, و عقاب و عذاب یزدان) می‌افتند. و (در 
پرتو یاد خدا و به خاطر آوردن دشمنانگی اهریمن) بینا 
می‌گردند (و آگاه می‌شوند که اشتباه کرده‌اند و از راه 
حقّ منحرف شده‌اند و لذا شتابان به سوی حق 
برمی‌گردند). و اما شیاطین, برادران (اهریمن صفت) 
خود (یعنی کافران و منافقان را وسوسه می‌کنند و) در 
گمراهی کمک و یاریشان می‌دهند تا بدانجا که دیگر (از 
گناه باز نمی‌ایستند و از هیچ جنایتی) کوتاهی نمی‌کنند. 
هنگامی که (در نزول وحی تأخیر می‌افتد و) آیه‌ای برای 
آنان نمی‌آوری» می‌گویند: چرا آن را برنمی‌گزینی و از 
پیش خود نمی‌سازی؟.. بگو: من تنها از قرآنی پیروی 
می‌کنم که به من وحی می‌شود. این قرآن بینش و 
هدایت و رحمت پروردگارتان است برای کسانی که 
مؤمن باشند (چرا که ایشان برابر قوانین آن عمل 


می‌کنند). (اعراف/ ۲۰۳-۱۹۹) 


این رهنمود. ما را به یاد چیزی می‌اندازد که در سرآغاز 


سوره امده است: 


آنز 


تا ایک تلا يکن نی صذرک حرج مه 


زر به و ذکُری لمن ). 

(این قرآن) کتابی است که از (سوی یزدان جهان) بر تو 
نازل شده است و نباید از ناحية آن هیچ‌گونه نگرانی و 
ناراحتی به خود راه دهی. (نه نگرانی از ناحية بار 
سنگین رسالتی که بر دوش داری و نه از جانب 
عکس‌العملهائی که دشمنان سرسخت در برابر آن 
نشان می‌دهند, و نه از سوی نتیجه و برداشتی که از 


تبلیغ این رسالت انتظار می‌رود. چرا که هدف از نزول 


سوره اعراف آیات ٩۴-۱۰۲‏ 
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این قرآن این است) که بدان (کافران را از عواقب شوم 
افکار و اعمالشان) بترسانی» و موّمنان را پند و اندرز 
دهی. (عراف/ ۲) 
این رهنمود اشاره به سنگینی شگفتی و سختی شگرفی 
دارد که سنگینی و سختی دعوت مردمان» رویاروتی با 
ته‌نشستها و رسوبات. توده‌هاء سذها و مانعهاء پیچها؛ 
نادرستیهاء کینه‌ها. هواها و هوسهاء غفلتها, دشواریها, 
سرپیچیهاء و غیره است. همه اینها شکیبائی و پایداری 
را می‌طلبد. و ضرورت صبر و استقامت. و ضرورت 
آسانگیری, و ضرورت سیر و حبرکت در راه را نیز 
روشن می‌سازد. 
آن گاه به توشة راه اشاره می‌گردد. توشه‌ای که در برایر 
دشواریها و سختیهای راه یار و مددکار شود... این 
توشة گرانبها گوش به قرآن فرا دادن. در برابر نغمة 
قرآن ساکت ماندن, به یاد خدا بودن و ذکر خداکردن در 
همه وقت و همه حال. پرهیز از غفلت. و در ذکر و 
عبادت به فرشتگان مقرّب اقتداء کردن و از ایشان 
پیروی نمودن است: 
(و ذا فری الْرآن فاقوا لَه و أَنصئوا كعك 
عون وذکر ریک فی تیک تضرعار خفت و 
وان لول ياعد اصال. و اکن 
مَالغافلين. إن لذینَ عند ربک لایشتکرون عَن 
عبادته و سوه ول دون 4 


۹ 


هنگامی که قرآن خوانده می‌شود. گوش فرا دهید و 
خاموش باشید تا مشمول رحمت خدا شوید. 
پروردگارت را در دل خود با فروتنی (در برابر خدا) و 
هراس (از او) و آهسته و آرام» صبحگاهان و شامگاهان 
یاد کن» و از زمره غافلان مباش. بیگمان کسانی که 
مقزبان (درگاه) پروردگار تو هستند. خویشتن را 
بزرگتر از آن نمی‌دانند که به پرستش خدا بپردازند» و 
بلکه به تسبیح و تقدیس او مشغولند و در برابر او 
کرنش و سجده می‌برند. (اعراف/ ۲۰۶-۲۰۴) 
اين. توشه راه و ادب عبادت و پرستش. و شیوه مقزبان 


به خدا رسیده است. 


سول ]هم 


فی‌ظلالالقرآن 
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این اشاره‌های کوتاه و مسختصر مارا بس است. پس 
بطور مشروح به ایات و نصوص بپردازیم(٩)‏ 


من نی[ لا 
سر ترذ ت نت وف لاجتمیه © 
رل الشرع ناوتیم رکب 
الما وا رض وک نکد باتهم ماکان 
یکیبوت لو فان آهل القری ناتم باستایکت 
رهم تایموت 9 آرآین ال الفرت أيه مستا 
سح وه یمود و آنآینوامتکراتوتلایان 
ڪر اهل الوم یرون 9 ریت 
رورش من بت أهله ا أن أوسا أصبتهم 
ری نفص یک من بای ها ولد جا تم رشم 


سے کے ار ا ۶ و م2 وه 2 3 
الت مما کانوالیوینوایم ڪڏبو أن قبل 

ِ ما مر 1 2 کا کی سس م سے س 
کذالاک بطبع له عل فلو بالگ فرن (() ماجنا 


مر مر مر مت رح روم 
لاکنرهم من عه د ون ومد تا کش رهم لنلیین 


OS 
لو‎ 


این توقّفی در روند سوره است. توقفی برای پیرو زدن 
بر چیزهائی که در داستانهای قوم نوح» قوم هود. قوم 
صالح. قوم لوط و قوم شعیب» آمده است... توقف 
کوتاهی است برای بیان سنّت یزدان. سنتی که مشیّت و 
اراد یزدان بر آن رفته است و قضا و قدر خداوند 
سبحان آن را دربارةٌ تکذیب‌کنندگان هر شهری پیاده 


۱ تفسیر آیات ٩۳۸۸‏ سورهٌ اعراف که مربوط به جزء نهم است در پایان 
جزء هشتم. برای تکمیل داستان شعیب بیان شده است. 
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کرده است - مراد از قریه, شهر بزرگ یا مرکز استان, و 
یا پایتخت مملکت است -اين سنّت هم در همه ادوار 
یکی است و یزدان تکذیب‌کنندگان را بدان گرفتار 
می‌سازد... با این چنین سنتی, گوشْه عمده‌ای از تاریخ 
انسان ساخته می‌شود... یعنی یزدان تکذیب‌کنندگان را 
با ضرر و زیان مالی و بدنی گرفتار می‌سازد. تا 
دلهایشان نرم و لطیف شود و رو به خدا کند. و حقیقت 
الوهیّت آفریدگار را و حقیقت بندگی انسان در برایسر 
الوهیّت چيرة یزدان را بشناسد. هنگامی که این چنین 
مردمانی. پذیرای فرمان یزدان نشده‌اند. خدا ایشان را 
غرق نعمتها و خوشیها کرده است و درگاه‌های دارائی و 
قدرت را بر رویشان گشوده است» و ایشان را رها کرده 
است تا افزايش یابند و توانائی پیدا کنند و بر رشد 
مادی و اقتصادی خود بیفزایند و غلاأت و محصولات را 
زیاد کنند و بهره‌مند از لذت و نعمت شوند... همه اينها 
هم جنبةٌ آزمایش داشته است... این لذائذ و خوشیها و 
تندرستیها و بهبودها. سرانجام ایشان را به بی‌شرمی, 
هرزه‌درائی, بی‌ارجی. غفلت و بی‌خبری. بی‌توجهی و 
لاابالیگری, کشانده است. گمان برده‌اند کارها ناسنجیده 
بدون هیچ مطلب و مقصد و نقشه و هدفی انجام 
می‌پذیرد. هميشه خوشیها پس از ناخوشیها می‌آید 
بدون این که حکمت و فلسفه‌ای و آزمایش و آزمونی 
در میان باشد! آنچه قبلاً به پدران و نیاکانشان دست 
داده است. بهرة ایشان هم می‌گردد. چون کارها این گونه 
که هست به پیش می‌رود و هیچ گونه نظارت و مراقبت 
و گرداندن و اداره کردنی در میان نیست!: 

و فالوا: قدص آباءتا لرا اش . 

و گفتند: به پدران و نياکان ما هم خوشی و ناخوشی و 

ثروتمندی و مستمندی دست داده است. 
خداوند ناگهانی ایشان را به عذاب و عقاب گرفته است. 
در حالی که ایشان در غفلت فرو رفته‌اند و در بی‌خبری 
غوطه‌ور بوده‌اند. آنان حکمت و فلسفه آزمایش 
ناخوشیها و خوشیها و مستمندیها و ثرو تمندیها را درک 
و فهم نکرده‌اند. و در بارٌ حکمت و فلسفة دگرگونی 
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کار و بار بندگان, و تغيير احوال و اوضاع ایشان. 
چنانکه باید نیندیشیده‌اند. و از آمدن اینان به جهان» و 
رفتن آنان از جهان, سود نبرده‌اند و از خشم یزدان بر 
بی‌شرمان و هرزه‌درایان غافل و بی‌خبر نترسیده‌اند» و 
همچون چهارپایان بلکه سرگشته‌تر از ایشان زندگی 
کرده‌اند. تا عذاب و عقاب خدا آنان را دربرگرفته 
است... اگر ایشان به خدا اییمان می آوردند و از او 
می ترسیدند. احوال و اوضاعشان تغییر می‌کرد. و 
پرکات و نعمات بدیشان می‌رسید. و یزدان از زمین و 
آسمان روزی خود را بر آنان ریزان و برایشان فراوان 
می‌کرد. و نعمتهای پربرکتی بدیشان ارمغان می‌داشت 
که زندگی با بودن آنها بی‌دغدغه و آرام می‌شد. و کیفر 
و هلاکی به دنبال نمی‌داشت. 

پس از این مطالب. یزدان جهان کسانی را برحذر 
می‌دارد که پس از دیگران. زمین را به ارث می‌برند و 
جایگزین پیشینان می‌گردند... ایشان را برحذر می‌دارد 
از غفلت و غرور و بی‌خبری و گول خوردن, و ایشان را 
دعوت می‌کند به بیداری و هوشیاری و تقوا و 
پرهیزگاری. آنان را متوجّه می‌کند که از مرگ و نایودی 
گذشتگانی درس عبرت بگیرند که پس از هلاک آنان 
زمین را به ارث برده‌اند و امور آن را به دست 
گرفته‌اند. بدیشان گوشزد می‌فرماید که بپایند و بدانند 
که ست تغییرناپذیر یزدان گریبانگیر ایشان هم 
می‌گردد. ستتی که در گذر قرون و اعصار. تاريخ 
بشریّت در سای آن دگرگون می‌شود و تحول پیدا 


می‌کند. 
این توف با رو کردن خطاب به پیغمبر لش پایان 
می پذیرد: 


با 
«وماوّجدنالا کثرهم من عهد و ان وجدناا کترهم 
فایقین ). 
اکثر این اقوام را بر سر پیمان (و وفای به عهد خود) 
ندیدیم» و بلکه بیشتر آنان را نافرمان و گناهکار یافتیم. 
رسالتهای یزدان هستند. آنان کسانیند که از اخبار 
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رسالتها و پندها و اندرزهای آنها استفاده می‌کنند.و 
سود می‌برند. 
0 
وها أزْسلنا ن قَزبه من نب اه آخذ لها 
ءوس یرون بنا مکان 
لس اس حى عفر و قالوا: قد مَس آباءتا 


2 


و . قَحَذناهم بعت رهم لایشغزون. 
E‏ ی 
تم مالسا والازض؛ و لک کَذبُو ادا 
ی یکُسبُون 
ما به هیچ آبادی و شهری پیغمبری را نفرستاده‌ایم (که 
او اهل آنجا را به دين راستین خدا خوانده باشد و 
ایشان از پذیرش دعوت او سرپیچی نموده باشند) مگر 
این که ساکنان آن را به شدائد و مصائب گرفتار 
ساخته‌ایم تا این که (به خود آیند و زیر ضربات حوادث 
و فشار مشکلات. قطرت آنان بیدار و نیاز به پروردگار 
در زوایای وجودشان پرتوافکن شود و دست دعابه 
سوی خدا بردارند و خالصانه به درگاه الله) تضرع و 
زاری کنند. سپس (هسنگامی که این هوشدارها و 
بیدارباشها در آنان اثر نگذاشت. ایشان را به فراوانی 
نعمت و اعطاء سلامت آزمودیم و) بدی را به نیکی (و بلا 
را به رفاه) تبدیل کردیم تا بدانجا که (از لحاظ اموال و 
انفس) فزونی گرفتند و (به سیب نادانی مغرور شدند و 
لاف‌زنان) گفتند: به پدران و نیاکان ما هم خوشی و 
ناخوشی و تروتمندی و مستمندی دست داده است (و 
این روزگار است که گاهی به انسان رو می‌کند و گاهی 
به انسان پشت می‌کند و اصلاً سعادت و شقاوت ما در 
دست خدا نیست!.. چون با پتک بلا بیدار نشدند و شکر 
نعمت هم نگفتند) پس ناگهانی ایشان را (به عذاب و 
عقاب) گرفتیم و نفهمیدند (که چه شد و چرا چنین 
گشت). اگر مردمان این شهرها و آبادیها (به خدا و 
انبیاء) ایمان می‌آوردند و (از کفر و معاصی) پرهیز 
می‌کردند (درگاه خیرات و) برکات آسمان و زمین را بر 
روی آنان می‌گشودیم (و از بلایا و آفات بدورشان 


م۲ .سم 


فی‌ظلالالقرآن 
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می‌داشتیم) ولی آنان به تکذیب (پیغمبران و انکار 
حقائق) پرداختند و ما هم ایشان را به کیفر اعمالشان 
گرفتار و مسجازات نمودیم (و عبرت جهانیانشان 
کردیم). 
روند قرآنی در اینجا حادثه‌ای را روایت نمی‌کند. بلکه 
پرده از ستّتی برمی‌دارد. و سرگذشت قومی را بیان 
نمی‌کند. بلکه گامهائی از قضا 
بدین لحاظ است که روشن می‌گردد که قانونی در ميان 
است, قانونی که کارها برابر آن انجام می‌گیرد. برابر آن 
حوادث رخ می‌دهد. و طبق آن تاریخ «انسان» در این 


زمین به حرکت درمی‌آید. خود رسالت نیز - با وجود 
عظمت مقام و منزلت آن -تنها وسیله‌ای از وسائل پیاده 
کردن قانون است - قانونی که از رسالت بالاتر و برتر, 
و شامل‌تر و فراگیرتر است - همچنین روشن می‌گردد 
کارها خودسرانه و ناسنجیده به پیش نمی‌رود, و انسانها 
به تنهائی در این زمین دست‌اندرکار ساختن و پرداختن 
نیستند و مستقل و سر به خود نمی‌باشند - همان‌گونه که 
خدانشناسان در این زمان می‌گویند -بلکه هر چیزی که 
در این جهان روی می‌دهد برابر مشیّت و اراده‌ای و 
نسقشه و نظری روی می‌دهد. و از روی حکمت و 
فلسفه‌ای سر از پردهٌ عدم بیرون مي‌آورد. و به سوی 
هدف و منظوری رو می‌کند. دیگر این که ستتی که 
روی می‌دهد برابر اراده و مشیّت آزاد از هرگونه قید و 
بندی روی می‌دهد. اراده و مشیّت آزادی که سّت را 
پدیدار کرده است و به قانون اجازه وجود داده است و 
آن را پسندیده است. 

برابر سنت یزدان که برابر اراده و مشیّت آزاد ساری و 
جاری می‌گردد. کار و بار آن شهرها و آبادیها انجام 
پذیرفت و بر آنان گذشت آنچه گذشت. همان جیزهاتی 
گریبانگیرشان گردید و بر سرشان آمد که روند قرآنی 
بیان داشته است. و کار و بار دیگران نیز بدانجا می‌کشد 
که باید بکشد و به همان چیزهاتی بايد دچار آیند که 
بايد دچار آیند! 

اراد انسان و حرکت او - در جهان‌بینی اسلامی -عامل 


سوره اعراف آیات ٩۴-۱۰۲‏ 


جزء نهم 
مهمّی در حرکت تاریخ انسان و همچنین در تفسیر این 
تاریخ است. ولی اراد انسان و حرکت او در چهارچوب 
مشیّت و اراد ازاد و قضا و قدر کارای یزدان. روی 
می‌دهد... علم و قدرت یزدان همه چیز را دربر گرفته 
است. خدا از هر چیزی آگاه و بر هر چیزی توانا است. 
ارادة انسان و حرکت او - در چهارچوب مشیّت و ارادهٌ 
آزاد آفریدگار و قضا و قدر کارآی دادار - با سراسر 
گسترة هستی به کار می‌پردازد. از سراسر هستی متأثر 
می‌گردد و همچنین در سراسر هستی تأثیر می‌گذارد... 
عوامل فراوان و جهانهای فراخی تاریخ بشری را 
می‌گردانند. در جولانگاه این حرکت. گستره و ژرفائی 
است که در برابر آن «تفسیر اقتصادی تاریخ» و «تفسیر 
بیولوژی تاریخ» و «تفسیر جغرافی تاریخ» لکه‌های 
کوچکی در گستر سترگی بیش نیست. و بازیچه ناچیز 
و سرگرمی کوچکی از بازیچه‌های ناچیز و سرگرمیهای 
کوچک انسان است.(٩‏ 


۳ به هیچ آبادی و شهری پیغمبری (که او 
اهل آنجا را به دين راستین خدا خوانده باشد و ایشان 
از پذیرش دعوت او سرپیچی نموده باشند) مگر این که 
ساکنان آن را به شدائد و مصائب گرفتار ساخته‌ایم تا 
این که (به خود آیند و زیر ضربات حوادث و فشار 
مشکلات. فطرت آنان بیدار و نیاز به پروردگار در 
زوایای وجودشان پرتوافکن شود و دست دعابه 
سوی خدا بردارند و خالصانه به درگاه الله) تضرع و 
زاری کنند. 
خداوند سبحان ابدان و ارواح و ارزاق و اموال بندگان 
خود را ببهوده دچار بلایا و مصائب گوناگون نمی‌سازد 
- معاذالله که خدا کار بیهوده کند -اگر بندگان را به 
سختیها و دشواریها می‌گیرد نه بدان خاطر است که آبی 
بر آتش دشمنانگی خود با انسانها بریزد و یا این که درد 
کین خود با انسانها را بهبودی بخشد. همان‌گونه که 
افسانه‌های بت‌پرستیها دربارة آلهة هرزه‌گرا و کینه‌توز 


فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
خویش روایت می‌کنند.( بسلکه یسزدان جهان 
تکذیب‌کنندگان پیغمبران خود را به بلاها و مصیبتهای 
جانی و مالی گرفتار می‌سازد. چون سرشت گرفتار 
آمدن به سختیها و دشواریها این است که فطرتی را 
بیدار می‌سازد که هنوز امید خیر و خوبی در آن 
می‌رود. و سختیها و دشواریها دلهائی را نرم و لطیف 
می‌سازد که مذتهای مدیدی را سپری کرده‌اند و هنوز 
رمقی از حیات در آنها است و امید زنده ماندنی دارند. 
سختیها و دشواریها چه بسا انسانهای ضعیف را متوجّه 
آفریدگار توانای خود می‌سازد و آنان را بر آن می‌دارد 


۰ که دست دعا به سوی خدا بردارند و به درگاه کريمانة 


او بنالند و از آستانهٌ با عظمت الهی مهربانی و آمرزش 
درخواست کنند. و با این تضرّع و زاری بندگی خود را 
در برابر خدا اعلان دارند - بندگی خدا کردن هدف 
وجود بشری است - هر چند که یزدان سبحان نیازی به 
تضرع و زاری بندگان و اعلان بندگی ایشان ندارد: 
و ما حلفت الجن انس إلا يدون ا 
منم من ررق و فا آرید آن نون نله 
لرْاق ذو ال لین ). 
من پریها و انسانها را جز برای پرستش خود 
نیافریده‌ام. من از آنان نه درخواست هیچ گونه رزق و 
روزی می‌کنم. و نه می‌خواهم که مرا خوراک دهند. تنها 
خدا روزی‌رسان و صاحب قدرت و نیرومند است و 
بس. (ذاریات/ ۵۸۵۶) 
همان‌گونه که در حدیث قدسی هم آمده است: اگر 
انسانها و پریها - همچون دل شخصی -بر طاعت و 
عبادت یزدان گرد آیند, این کار چیزی بر ملک و 
مملکت خدا نمی‌افزاید. و اگر انسانها و پریها - همچون 
دل شخصی - بر عصیان و سرکشی از فرمان یزدان 
سبحان گرد آیند. این کار چیزی از ملک و مملکت خدا 


۱ مراجعه شود به چیزهاتی که دربارة این موضوع در جزء هشتم صفحات 
۰ ۱۳۷۶ آمده است. 

۲-مراجعه شود به کتاب: «خصائض التصور الاسلامی و مقوّماته» 
فصلهای: «نیه و رکام» و «الایجاییة». 
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نمی‌کاهد... اما تضرع و زاری بندگان بر درگاه یزدان, و 
اعلان بندگی ایشان بر آستانةٌ خداوند سبحان, به خیر و 
صلاح خودشان است و مايه اصلاح حال ایشان 
می‌گردد. و زندگی و زندگانی آنان را نیز رو به راه 
می‌کند. هر وقت مردمان بندگی را برای یزدان اعلان 
کنند. از بندگی دیگران خود را آزاد و رها می‌سازند... 
آزاد و رها می‌شوند از بندگی اهریمنی که پیوسته 
درصدد است ایشان را بفریبد و گمراه کند - همان‌گونه 
که در اوائل این سوره آمده است("]-همچنین از بندگی 
هواها و هوسهای خود آزاد و رها می‌گردند. از بندگی 
بندگان امثال خویش آزاد و رها می‌شوند. و خجالت 
می‌کشند که از گامهای اهریمن پیروی کنند و پا به پای 
او بیایند و بروند. و خجالت می‌کشند که با کرداری یا 
پنداری یزدان را بر خود خشمگین کنند. آنان در سختیها 
و دشواریها رو به خدا می‌کنند و به آستانة او می‌نالند و 
گریه و زاری سر می‌دهند. بر راستای راهی استوار و 
ماندگار می‌مانند که ایشان را آزاد و رها و پاک و 
پاکیزه می‌سازد و آنان را والائی می‌بخشد و از بندگی 
هواها و هوسها و بندگی بندگان ب بلند می‌گرداند و به اوج 
عرّت می‌رساند. 

به خاطر همین چیزها است که مشیّت و ارادهٌ خداوند 
جهان اقتضاء کرده است که هر وقت به میان اهالی 
شهری پیغمبری را ارسال کرده باشد و آنان آن پیغمبر 
را تکذیب نموده باشند. ایشان را به زیانهای نفسانی و 
روانی» و زیانهای جسمانی و مالی, گرفتار سازد. تا 
دلهای ایشان را با درد و ناراحتی زنده گرداند. درد و 
ناراحتی بهترین پاکساز بهترین مواد منفجرة 
چشمه‌های پرخیر و برکت نهان در زوایای درون. 
بهترین تیزکنندة حشاسیّت در درونهای زنده و بهترین 
رهنمون به سوی سایه‌های رحمتی است که نسیمهای 
راحت و آسایش و تندرستی و عافیت را در ساعتهای 
دشواری و سختی و مضیقت و تنگدلی. به سوی 
ضعیفان اندوهگین و بلازده, وزان می‌کند و روان 
می‌سازد. 


(Ae 
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3 لا مکان] لس ت 
سپس (هنگامی که این هوشدارها و بیدارباشها در آنان 


اثر اه شت. ایشان را به فراوانی نعمت و اعطاء سلامت 
آزمودیم و) بدی را به نیکی (و بلا را به رفاه) تبدیل 
کردیم. 


به ناگاه خرشی جایگزین ناخوشی, آسانی جایگزین 
سختی» نعمت جایگزین تنگی معیشت, تندرستی 
جایگزین بیماری. سود جایگزین زیان, زاد و ولد 
جایگزین نازائی, فراوانی جایگزین کمی, و امن و امان 
جایگزین ترس و هراس می‌گردد. ناگهان آنچه هست 
کالا و رفاه و آسایش و فراوانی نعمت. و سیری و پری 
و کثرت ارزاق و غلات و ثمرات است وبس... هر دو 
حال در حقیقت آزمایش و سنجش است. 
بسیاری از مردمان چه بسا در آزمایش و سنجش 
سختیها و دشواریها شکیبائی نشان می‌دهند؛ و مشقتها 
و رنسجهای آن را تحمل می‌کنند. زیرا سختیها و 
دشواریها عناصر مقاومت و پایداری را برمی‌انگيزند. 
و گاهی گرفتار سختیها و دشواریها را به یاد یزدان 
می‌اندازند -اگر در او خير و خوبی مانده باشد و او 
رو به خدا می‌کند. و در حضور خدا می‌نالد و زاری سر 
می‌دهد. و در سایة ناله و زاری آرامش می‌یابد. و در 
آستانة الهی فراخی می‌بیند و خوش می‌غنود. و در 
گشایشی که خداوند سبحان عطاء می‌فرماید به آرزو 
نائل می‌گردد. و در وعدهٌ یزدان جهان مژده و شادی 
می‌یابد... امّا کسانی که در آزمون دارائی و رفاه شکیبا 
بمانند کم و اندک هستند. چه دارائی و رفاه انسان را 
دچار ر فراموشی می‌کند. و لذت و نعمت انسان را به 
غفلت و لهو ۳1 
را به طغیان و سرکشی وامی‌دارد. این است که با بودن 
رفاه و آسایش و قدرت و ثروت. انسانها شکیبا و بر جا 


لعب می‌کشاند. و دارائی و ثروت انسان 


۱ اعراف آیات ۱۸-۱۶. (مترجم) 
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نمی‌مانند. مگر اندکی از بندگان یزدان. 
مد نا مکان لد اه حت عقوا و قالوا: 
قد مس آباءا آلصراء و لاء ۳ 
سپس (هنگامی که این هوشدارها و بیدارباشها در آنان 
اثر نگذاشت. ایشان را به فراوانی نعمت و اعطاء سلامت 
آزمودیم و) بدی را به نیکی (و بلا را به رفاه) تبدیل 
کردیم تا بدانجا که (از لحاظ اموال و انفس) فزونی 
گرفتند و (به سبب نادانی مغرور شدند و لاف‌زنان) 
گفتند: به پدران و نياکان ما هم خوشی و ناخوشی و 
ثروتمندی و مستمندی دست داده است (و این روزگار 
است که گاهی به انسان رو می‌کند و گاهی پشت می‌کند 
و اصلاً سعادت و شقاوت مادر دست خدا نیست!. 
یعنی: تا آن زمان که زیاد شدند و پراکنده گردیدند. و 
زندگی را سهل و ساده و خوش و خرّم دیدند. و بیباکانه 
هر چه دلشان می‌خواست می‌کردند و از کسی هراسی 
نداشتند... تعبیر قرآنی که می‌فرماید: 
(عَزا). 
فزونی یافتند چه در اموال» و چه در انفس. 
جدای از معنی فزونی, الهامگر یک حالت درونی 
ویژه‌ای است: حالت بی‌مبالاتی و بی‌توجهی. حالت 
سبکسری و بی‌شرمی و پرده‌دری. حالت سهل و ساده 
گرفتن هر کاری و هر امری. افسار 
پندار و چه در رفتار... این حالتها مشاهده می‌گردد در 
کسانی که دارای رفاه و نعمت و ثروت و قدرت هستند. 


چە در 


زمانی که رفاه و نعمت و ثروت و قدرت ایشان به 
درازا می‌کشد و متها در این احوال و اوضاع خوش 
می‌گذرانند چه اشخاص و افرادی باشند و چه متها و 
گروه‌هائی - حشاسیّت درونشان سستی می‌گیرد و 
وجدانشان می‌میرد. دیگر به چیزی توجهی نمی‌کنند یا 
از چیزی حسابی نمی‌برند. سهل و ساده خرج می‌کنند و 
سهل و ساده به لذت و خوشی می‌نشینند. سهل و ساده 
به لهو و لعب می‌پردازند. و سهل و ساده در پرده‌دری 
و بی‌شرمی اسب هوس می‌تازند. هرگونه گناه بزرگی را 
مرتکب می‌شوند, گناه بزرگی که بدن از آن می‌لرزد و 
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وجدان از آن به تکان می‌افتد. سهل و ساده و در کمال 
آسایش و آرامش به چنین گناهان بزرگی دست 
می‌یازند و نرد هوس می‌بازند!.. اصلاً از خشم یزدان 
نمی‌ترسند. و از سرزنش مردمان نمی‌هراسند. هر چیز 
آزادانه و ناپرهیزگارانه از ایشان سر می‌زند. قانون و 
سنت خدا را در کار و بار جهان نمی‌شناسند. و 
آزمونهای یزدان در امور مردمان را پیش چشم 
نمی‌دارند و راجع بدان نمی‌اندیشند! لذا گمان می‌برند 
کارها ناسنجیده به پیش می‌رود و زمان خودسرانه 
سپری می‌شود. نه سبب معلومی و نه هدف مشخصی و 
نه مقصد مرسومی در میان و در پیش است: 

و فالوا: قد مش آباءنا آلضّراءر آلسَاء 4. 

و گفتند: به پدران و نياکان ما هم خوشی و ناخوشی و 

ثروتمندی و مستمندی, دست داده است (و این روزگار 

است که گاهی به انسان رو می‌کند و گاهی به انسان 

پشت می‌کند و اصلاً سعادت و شقاوت ما در دست خدا 

نیست!). 
دوران زیان و ضرر را سپری کرده‌ايم. هم‌اینک نوبت 
خوشی و خوشگذرانی است. ببین که زمان ناسنجیده 
طی می‌شود و سرانجامی برای آن دیده نمی‌شود! 
روزگار خودسرانه به پیش می‌رود و شتر زمان 
کورکورانه به جلو می‌دود! 
بدین هنگام است... بلی در این هنگام غفلت و بی خبری 
است که فرجام کار درمی‌رسد. ثمرة فراموشکاری و 
لهو و لعب و طغیان و سرکشی می‌رسد. برابر سئت 
جاری و ساری یزدان جهان, تازیانة کیفر بر سرشان 
فرود مي‌آید و آنچه نادیدنی است آن بینند: 

(فأخَذناهم به تة بعْتَة و هم لایشغرون ). 

ناگهانی ایشان را (به عذاب و عقاب) گرفتیم و نفهمیدند 

(که چه شد و چرا چنین گشت). 
این کیفر فراموشکاری ایشان است. آنان گول خوردند 
و از خدا دور شدند و لگام شهوات و دهنة هواها و 
هونبها را شل کردند. و از انجام هیچ کاری شرم نکردند 
و پرهیز ننمودند. اصلاً تقوا و پرهیزگاری به دلشسان 


سورۀ اعراف آیات ٩۴-۱۰۲‏ 
جزء نهم 


نگذشت. هم اینک سزاو جزای پندار و گفتار و 
کردارشان ايشان را دربرگرفته است! 
هميشه به همین منوال و بر همین روال» سنّت یزدان به 
پیش می‌رود. و برابر مشیّت و خواست او دربارة 
بندگانش پیاده و اجرا می‌شود. به همین شکل و شیوه 
تاریخ بشری با اراده و عمل انسان - در چهارچوب 
سنّت و مشیّت یزدان - حرکت می‌کند و به پیش 
می‌رود. هان! این قرآن مجید است که برای مردمان از 
سنت خدا پرده بسرمی‌دارد. و ایشان را از امتحان 
می‌ترساند... امتحانی که با زیان جانی و مالی. و 
همچنین با دارائی و شادی. صورت می‌پذیرد... قرآن 
در مردمان انگیزه‌های حرص و آز و بیداری و 
هوشیاری را برمی‌انگیزد. و ایشان را از فرجام کار 
تخلّف‌ناپذیر برحذر می‌دارد. فرجامی که همتا و همگون 
سزا و جزای روش و رفتار و کسب و کار آنان است. 
لذا کسی که بیدار و هوشیار نشود. و تقوا و پرهیزگاری 
در پیش نگیرد. به خویشتن ستم می‌کند. و خود را به 
عقاب و عذاب قطعی و حتمی خود گرفتار می‌سازد. 
خدا هرگز کمترین ستمی به کسی روا نمی‌دارد. 
و لو أل الفری منوا وأتقؤا لفتحا لیم 
بر کات من الم وضو لکنکذبو فا خذناهم 
اکائوایکُسبُون ). 
(اگر مردمان شهرها و آبادیها (به خدا و انبیاء) ایمان 
می‌آوردند و (از کفر و معاصی) پرهیز می‌کردند. 
(درگاه خیرات و) برکات آسمان و زمین را بر روی 
آنان می‌گشودیم (و از بلایا و آفات به دورشان 
می‌داشتیم) ولی آنان به تکذیب (پیفمبران و انکار 
حقائق) پرداختند و ما هم ایشان را به کیفر اعمالشان 
گرفتار و مجازات نمودیم (و عبرت جهانیانشان کردیم. 
برخی از مردمان می‌نگرند و ملتهائی را می‌بینند که 
می‌گویند: ما مسلمان هستیم. اینان از لحاظ رزق و 
روزی کاملاً در تنگنا قرار دارند. جز خشکسالی و 
قحطی و هلاک و نابودی, بهر؛ُ ایشان نیست. مّتهای 
دیگری را می‌بینند که نه موّمن و نه متقی هستند. اقا 
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درهای رزق و روزی قدرت و قوّت و نفوذ و نصرت. 
که تخلّف‌ناپذیر است؟ 
اما هم اين, و هم آن, گمانی است که ظواهر احوال, آن 
را می‌انگارد! 
قطعاً آنانی که می‌گویند: ما مسلمان هستیم... نه مومن 
هستند و نه متقی! ایشان بندگی خود را برای خدا پاک 
و خالص نمی‌نمایند. و در واقعیّت زندگانی خود گواهی: 
لا اله الا الله را پیاده نمی‌کنند. آنان گردنهای خویش را 
در برابر بندگانی همسان خود کج می‌کنند و برایشان 
کرنش می‌برند و از ایشان فرمانبرداری می‌نمایند. آنان 
هم بر ایشان خداتی می‌کنند. و برایشان قوانین وضع 
می‌کنند. و ارزشها و معیارها و اداب و رسوم تعیین 
نمی‌گذارد بنده‌ای از بندگان بر او خدائی کند. و بنده‌ای 
زندگی او را با شرع و فرمان خود بچرخاند... آن روز 
که نیا کان این اشخاصی که گمان می‌برند ایمان دارند. 
واقعاً مسلمان بودند. دنیا در برابرشان کرنش برد و 
برکات آسمان و زمین برای آنان فراوان و ریزان شد. و 
وعد خدا برایشان پیاده گردید و روی نمود. 
اما آن کسانی که ابواب رزق و روزی با وجود 
بی‌ایمانی و ناپرهیزگاری به رویشان باز و گشوده شده 
چ ا و 1 1 
2 بدلنا مکان السَيْنَّة الحسّنة حتی عفواء و قالوا 
قد مَس آباء‌تا ألضر اء و ألسرّاء! ). 
سپس (هنگامی که این هوشدارها و بیدارباشها در آنان 
اثر نگذاشت. ایشان را به فراوانی نعمت و اعطاء سلامت 
آزمودیم و) بدی را به نیکی (و بلا را به رفاه) تبدیل 
کردیم تا بدانجا که (از لحاظ اموال و انفس) فزونی 
گرفتند و (به سبب نادانی مغرور شدند و لاف‌زنان) 
گفتند: به پدران و نیاکان ماهم خوشی و ناخوشی و 
ثروتمندی و مستمندی دست داده است (و این روزگار 
است که گاهی به انسان رو می‌کند و گاهی پشت می‌کند 


و اصلا سعادت و شقاوت ما در دست خدا نیست!. 


سورۀ اعراف آیات doe ٩۴-۱۰۲‏ 


جزء نهم 


اين آزمون با نعمت است که از آن صحبت شد. خطر 
چنین آزمونی بسیار بیشتر از خطر آزمون با مشکلات 
و بلاها است... میان این چنین نعمتی. و میان برکاتی که 
یزدان آن را به کسانی وعده می‌دهد که ایمان می‌آورند 
و پرهیزگاری می‌کنند. چه برکت با اندک نعمتی هم 
میسّر است. وقتی که از ان سود برده شود و همراه با 
صلاح کار و امن و امان. رضا و خشنودی و آسودگی 
خاطر باشد... بسیارند ملتهای دارا و نیرومندی که در 
بدبختی بسر می‌برند» و امنیّت ایشان در معرض خطر 
است. و روابط و پیوند افراد آنها گسیخته و بریده 
است. و در میانشان دلهره و اضطراب حاکم بر مردمان 
است. و از هم پاشیدگی در انتظار آن متها است. این 
چنین نعمتی قدرت و قوّتی است بدون امن و امان. و 
کالائی است ناخوشایند. و بهره و نصیبی است فاقد 
رضایت و خشنودی. و فراوانی و فراخی نعمتی است 
که اصلاح حال به همراه ندارد. و زمان حال درخشانی 
است که اینده سخت و بدی چشم به راه ان است. این 
همان آزمونی است که عقاب و عذاب به دنبال دارد. 
برکات حاصله با ایمان و تقواء برکات در اشیاء برکات 
در نفوس. برکات در فهم و شعور. برکات در احساسات 
و حواس, و برکات در خوشیهای زندگی است... برکاتی 
است که زندگی را در آن واحد رشد و نمو و ترقی و 
والائی می‌بخشد. تنها فراوانی و فراخی نعمت. آن هم 
همراه با بدبختی و سقوط و فروپاشی نیست.() 

0 

پس از آن که روند قرآنی. آن ستّت جاری و ساری را 
بیان می‌دارد. سنّتی که تاریخ شهرها و آبادیهای ویران 
شده بر آن گواهی می‌دهد. در همان لحظه‌ای که حواس 
و مشاعر به لرزه می‌افتد. و وجدان به تکان درمی‌آید. 
آن لحظه‌ای که بالای سرزمینهائی ایستاده‌اند که 
تکذیب‌کنندگان در آنجا نقش زمین شده‌اند. کسانی که 
ایمان نیاورده‌اند و پرهیزگاری نکرده‌اند» و رفاه و 
نعمتی که در آن غوطه‌ور بوده‌اند ایشان را گول زده 
است. و لذا از فلسفةٌ آزمون خدا غافل گسردیده‌اند و 


۳۱ 
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بی‌خبر مانده‌اند... روند قرآنی در آن لحظه رو به 
غافلان غوطه‌ور در گناه و بی‌خبر از همه چیز و همه جا 
می‌کند. و حواس و مشاعر ایشان را سخت تکان 
می‌دهد و به هوشیاری و بیداری می‌خواند و بدان 
تکذیب‌کنندگان غافل ناپرهیزگار می‌گوید که هان بپائید 
که عذاب و عقاب خدا در کمین شما است. چه بسا در 
هر لحظه‌ای از شب يا از روز شما را دریابد و بقاید. در 
حالی که به خواب ناز و لهو و لعب و هوا و هوس فرو 


رفته باشید و به هرزه‌درائی و لذت‌پرستی نشسته 


باشید: 
(آقام آفل اله ی أن یا تم اشنا متا شم 
اون أو من أَل | ری آن تم سنا ضُحی و 


هم یلْعُونَ؟ أ منوا مک نو؟ فلا یام من مکر اله لا 
رم الذایرُون و مد للذین ي رون الرْضَ من 
بر لها آن لز تا ءأصبناهم بدوهم و طبع على 
وق لایشمتو یسْمَعونْ ). 

آیا مردمان شهرها و آبادیها (که دعوت پیغمبران را 
نپذیرفته‌اند و به جای ایمان بر کفر و معاصی 
افزوده‌اند. از این) ایمن شدند که عذاب ما شبانه به 
سراغ آنها رود در حالی که ایشان غرق در خواب 
باشند؟ (شگفتا که از مکافات عمل غافل شدند). یا این که 
مردمان این شهرها و آبادیها ایمن شدند از این که 
عذاب ما چاشتگاهان به سراغشان آید. در حالی که (به 
انجام کارهای بی‌ارزشی مشفولند که انگار) سرگرم 
بازی هستند؟ آیا آنان از چاره نهانی و مجازات ناگهانی 
خدا ایمن و غافل شده‌اند؟.. در حالی که از چارۂ نهانی و 
مجازات ناگ هانی خدا جز زیانکاران (و از 
دست‌دهندگان عقل و انسانیّت) ایمن و غافل نمی‌گردند. 
آیا برای کسانی که زمین را از صاحبان قبلی آن به ارث 
می‌برند (و جانشین دیگران می‌گردند) روشن نشده 


است که اگر بخواهیم آنان را (همچون پیشینیان) به 


۱-مراجعه شود به کتاب: «الاسلام و مشکلات الحضارة» فصل: «تخبط و 
اضطراب» تألیف: سیدقطب. همچنین کتاب: «التطور و الثبات» فصلهای: 
«شهادةالقرن العشرین» و «شهادة التاریخ». تألیف: محمد قطب. 
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سیب گناهانشان نشانة تیر بلا می‌گردانيم و بر 

دلهایشان مُهر می‌نهیم تا دیگر (صدای حق را) نشنوند 

(و آهسته آهسته رهسپار دوزخ شوند؟). 
آیا مردمان این شهرها و آبادیها ايمن هستند - در حالی 
که این ستّت یزدان در امتحان مردمان با ناخوشی و 
خوشی, و نداشتن وداشتن, و سالم نبودن و سالم بودن 
نقش زمین شدن 
تکذیب‌کنندگان سرگشته و ویلان است» شات 
این شهرها و ناحیه‌ها را آباد کردند و آراستند. سپس 
آنجاها را بر 
جایگاه ایشان نشسته‌اند - آیا این مردمان ایمن از این 
هستند که عذاب خدا در غفلتی از غفلتهایشان, و د 


است. و اين همم جایگاه‌های نقش 


جای گذاشتند و رفتند. و اینان هم‌اینک بر 


گول خوردنی از گول خضوردنهایشان» ایشسان ۰ 


رادربرگیرد؟ آیا ايمن شده‌اند که خشم خدا بر سرشان 
بتازد و کار ایشان را بسازد و نابودشان نماید. بدان 
هنگام که شبانگاهان خفته‌اند؟ انسانی که در خواب 
اختیاری از خود ندارد و از توان و نیروئی برخوردار 
نیست. نمی‌تواند احتیاط کند و خویشتن را بپاید. 
نمی‌تواند حشره‌ای از حشرات کوچک را که به سویش 
تاخت می‌آورد از خود براند و به دفع آن کوشد... پس 
در این حال چگونه می‌تواند عذاب بزرگ و توانمند 
خدا را دفع کند و خویشتن را از آن در امان دارد؟ 
عذاب عظیم و قدرتمندی که انسان در اوقات کاملا 
بیداری و هوشیاری و احتیاط و توان و قدرت هم 
نمی‌تواند در برایر آن بایستد. 

آیا این مردمان ایمن هستند از این که عذاب خدا بر 
سرشان تازد و ایشان را فراگیرد. بدان هنگام که 
چاشتگاهان به لهو و لعب و خوشگذرانی سرگرم 
هستند؟ لهو و لعب و خوشگذرانی, بیداری و هوشیاری 
را فرا می‌گیرد. و انسان را از آمادگی و احتیاط غافل و 
بی‌خبر می‌سازد. و بدین هنگام که انسان گول خورده 
است و به لهو و لعب نشسته است و به خوشگذرانی 
پرداخته است. نمی‌تواند به دفع چیزی کوشد که بر او 
می‌تازد. پس چگونه می‌تواند یورش یزدان را دفع کند. 
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یورشی که هیچ انسانی تاب مقاومت و ایستادن در 
برابر آن را ندارد. هر اندازه هم بدین هنگام جدی و 
آماده برای ف باشد؟ 
عذاب خدا سخت تر از آن است که مردمان بتوانند در 
برابر آن تاب ایستادگی داشته باشند. چه سرگرم 
کارهای بیهوده و خوشگذرانیها باشند و چه جدی و 
هوشیار و آماد: پیکار باشند. اما روند قرآنی 
لحظه‌هائی را به تصویر می‌کشد که لحظه‌های ضعف و 
ناتوانی بشری است. تا سخت وجدان بشری را لمس 
کند. و حسّ هوشیاری و بیداری وی را برانگیزد. بدان 
هنگام که بلای تازند همه‌جاگستر فراگیر را می‌پاید در 
لحظه‌ای از لحظات ضعف و بی‌خبری» و می‌ترسد 
مصیبت. ناگهانی یورش آورد و کار او را بسازد. البتّه 
انسان چه بیدار و هوشیار باشد. و چه غافل و بی‌خبر, 
از دست عذاب یزدان نجات و رهائی پیدا نمی‌کند. هر 
دو حالت بیداری و هوشیاری, و غفلت و بی‌خبری. در 
برابر عذاب خدا یکسان است. 

(أَمو کر اله؟ >. 

آیاآنان از مجازات ناگهانی یزدان ایمن و غافل 

شده‌اند؟. 
چاره‌سازی خدا نھان و پنهان برای انسانها است تا 
خویشتن را از آن بپرهیزند و برحذر نمایند. 

قلا یمن مک اه الم لایر ون ). 

از مجازات ناگهانی و چاره‌سازی پنهانی یزدان جز 

زیانکاران (و از دست‌دهندگان عقل و انسانیّت) ایمن و 

غافل نمی‌گردند. 
در فراسوی آسوده خفتن و غفلت زده بودن و بی‌شرمی 
و پرده‌دری نمودن, جز ضرر و زیان نیست. از این 
مجازات ناگهانی و چاره‌جوئی نهانی الهی, این‌گونه 
غافل و بی‌خیال نمی‌ماند مگر کسانی که سزاوار چنین 
ضرر و زیانی باشند! 
آیا آنان از مجازات ناگهانی و چاره‌سازی نهانی الهی 
بی‌خیال می‌نشینند؟ در صورتی که پس از گذشتگان 
گذشتگانی که بر اثر گناهانشان نابود گشتند. و غفلت 
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ایشان را به نابودی کشاند و خرمن عمرشان را بر باد 
داد. در سسرزمین آنان می‌زیند و بر جای ایشان 
می‌نشینند؟ آیا جایگاه‌های هلاک و سرزمینهای نابودی 
گذشتگان, اینان را رهنمود نمی‌گرداند و راه را برایشان 
روشن نمی‌سازد؟ ۳ 
ولرد دی رون ال رض من بغ دهان لر 
نشا اه وريم و طبع عل فليم نهم 
لایسْمَعُون؟ ). 
آیا برای کسانی که زمین را از صاحبان قبلی آن به ارث 
می‌برند (و جانشین دیگران می‌گردند) روشن نشده 
است که اگر بخواهیم آنان را (همچون پیشینیان) به 
سیب گناهانشان نشانة تیر بلا می‌گردانیم و بر 
دلهایشان مُهر می‌نهیم تا دیگر (صدای حقّ را) نشنوند 
(و آهسته آهسته رهسپار دوزخ شوند؟. 
قطعاً سّت یزدان تغییر نمی‌پذیرد. و مشیّت ییزدان 
متوقّف نمی‌گردد. چه چیزی ایشان را ایمن می‌کند از 
این که یزدان آنان را به گناهانشان بگیرد. همان‌گونه که 
پیشینیان را به گناهانشان گرفته است؟ و بر دلهایشان 
مهر نهد و پس از آن راهیاب نگردند؟ بلکه دلائل 
هدایت را نشنوند؟ آن گاه کیفر و پادافره گمراهی و 
سرگشتگی ایشان در دنیا و آخرت بدیشان برسد و 
دامنگیرشان گردد؟ هان بدان که جایگاه‌های نابودی 
گذشتگان پیش از ايشان, و به ارث بردن خانه و کاشانه 
و آب و ملک ایشان. و ستّت جاری و ساری یزدان, 
همه و همه ایشان را بیم می‌دهند و برحذر می‌دارند. و 
به گوش دل و جانشان می‌خوانند که پرهیزگاری کنند, و 
خویشتن را بپایند. و ایمنی دروغین, و بسی‌شرمی و 
پرده‌دری خودسرانه و ناسنجیده, و غفلت هلاک‌کننده را 
از خویشتن به دور دارند. و از داستان و سرگذشت 


سیشینیان درس عبرت بیاموزند. و سخنان حق را 


بشنوند 
تا این که بدیها و پلشتیها در ایشان موجود نبوده و به 
سرنوشت دیگران گرفتار نيایند. 


> جلد سوم 


فیظلال‌القرآن 


دادن مردمان در قرآن» مردمان را بر آن دارد که هراسان 
و پریشان زندگی کنند. و از ترس نابودی بر خود 
بلرزند و از خوف هلاک در لحظه‌ای از شب یا روز. 
زندگی را بر خویشتن تباه سازند. چه جزع و فزع 
همیشگی از چیز ناپیدا. و پریشانی و آشفتگی دائم از 
آینده و منتظر ماندن نابودی در هر لحظه, نیروی 
انسانها را سست می‌کند و آن را پراکنده می‌سازد. و چه 
بسا کارشان را بدانجا بکشاند که از کار و تلاش و 
تولید و تحصیل ناامید گردند. و در راه ترقی و پیشرفت 
زندگی به تکاپو نپردازند. و زمین را آبادان ننمایند... 
بلکه آنچه یزدان از مردمان می‌خواهد. بیداری. 
حس‌اسیّت. پرهیزگاری. خود را پائیدن و به فکر 
خویشتن بودن پند و عبرت گرفتن از تجارب انسانهاء 
مشاهدة انگیزه‌ها و حرکت‌دهنده‌های تاریخ بشری, 
ادامهٌ پیوند با خداء و مغرور نشدن از رفاه و خوشی 
زندگی است. 

یزدان به مردمان, امنیّت. آرامش» خشنودی, رستگاری, 
و پیروزی در دنیا و آخرت را وعده می‌دهد. اگر کاملا 
خدا را پیش چشم داشته باشند و او را حاضر و ناظر 
بدانند. و پرستش و بندگی را خالصانه به یزدان 
اختصاص دهند. و از عذاب و عقاب او بیرهیزند. و در 
نتیجه از هر چیزی بپرهیزند که زندگی را کثیف و آلوده 
کند. یزدان مردمان را به امن و امان در پناه ایزد سبحان 
فرا می‌خواند. نه امن و امان در پناه نعمتهای مادی 
گول‌زننده و فریبنده. و ایشان را به سوی اعتماد بر 
نیروی آفریدگار می‌خواند. و آنان را به سوی اعتماد بر 
نسیروی مادی زوال‌پذیر و ناپایدار خودشان فرا 
نمی‌خواند. همچنین ایشان را دعوت می‌کند که بر چیزی 
تکیه کنند که خدا دارد. نه بر چیزی تکیه کنند از اموال 
و دارائی دنیای گذرا که خودشان دارند. 

نسلی از موّمنان به خدا و ترسندگان از او زندگی کردند 
و گذشتند. آنان از مجازات ناگهانی یزدان و چاره‌سازی 
پنهانی خداوند سبحان می‌هراسیدند. به کسی و چیزی 
جز خدا تکیه نمی‌کردند. آنان در پرتو ایمان به 
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آفریدگار وهراس از کردگار؛ دلی آباد از ایمان, دارای 
آرامش با ذکر یزدان, نیرومند در برابر شیطان و هوا و 
هوس خودشان. مصلح در زمین در سایهٌ هدایت خدای 
متان, و بیباک از مردمان داشتند... تنها خدا است که 
باید از او ترسید و از کیفر و عقاب و عذابش هراسید. 
این چنین باید معنی ترس و هراس همیشگی از عقاب و 
عذاب و مجازات ناگهانی و چاره‌سازی پنهانی خدا را 
بفهمیم. عقاب و عذابی که جلو آن گرفته نمی‌شود و دفع 
نمی‌گردد. و مجازات ناگهانی و چاره‌سازی پنهانی‌ای 
که درک نمی‌شود. باید بدانیم که خدای را درنظر داشتن 
و از او هراسیدن به اضطراب و پریشانی منتهی 
نمی‌شود. بلکه مايه بیداری و هوشیاری می‌گردد. کار 
به جزع و فزع سر نمی‌کشد, بلکه نتیجۀ آن حشاسیّت 
پیدا کردن و خویشتن را پائیدن می‌شود. این امر نه تنها 
زندگی را راکد و تعطیل نمی‌گرداند. بلکه زندگی راهم 
در برابر پوچی و بیهودگی و خودکامگی و سرکشی 
نگاهبانی و نگاهداری می‌کند. 

برنامۂ قرآنی - با وجود این -حالتهای درونها و دلهای 
گوناگون, و اوضاع متها و گروه‌های جوراجور را 
معالجه و مداوا می‌سازد. و برای هر یک از آنها 
پزشکی مناسبی و آن هم در وقت سازگار با آن انجام 
می‌دهد. گاهی بدانها جرعه‌ای از امن و امان و اعتماد و 
اطمینان و آرمسیدن در آستانة خداوند رحمان 
می‌نوشاند. بدان هنگام که از نیروهای زمین و شرائط و 
ظروف زندگی می‌هراسند و بیمناک می‌گردند. و گاهی 
بدانها جرعه‌ای از ترس و هراس و بیدار باش و هوشیار 
باش و مراقب بودن و پائیدن عقاب و عذاب یزدان 
مان عطاء می‌کند. بدان هنگام که به نیروهای زمین و 
انگیزه‌ها و دلربائیهای زندگی تکیه می‌کنند... پروردگار 
تو از هر کس دیگری آگاه‌تر از حال کسانی است که 
آنان را آفریده است. و او بس دقیق و آگاه است.(" 
چ 

هم‌اینک که روند قرآنی از بیان ستّت ساری و جاری 


می‌پردازد. و با آن وجدان بشری را با چنان پسوده‌های 
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اله‌امگرانسه می‌پساید و لمس می‌نماید. رو به 
پیغمبر تلا می‌کند و او را مخاطب قرار می‌دهد و 
وی را از سرانجام فراگیر آزمایش آن شهرها و آبادیها 
مطّلع می‌گرداند. و می‌نمایاند که آزمایش آنان پرده از 
حقائق نهفته در سرشت کفر و سرشت ایمان برمی‌دارد. 
گذشته از آن, پرده از سرشت چیر؛ٌ انسان نیز برمی‌دارد. 
همان‌گونه که در این اقوام جلوه گر آمده است: 
تلک القری تفص عَلیک من آنبانها. وَلَقّد 
جام رس نات فاکائوالیومئوا با دبوا 
من قبل. كذ لک یطبع اه على قلوب الکافرین. و فا 
وَجدنا لام من عَهب وان وجدنا أ رهم 
فایتین ». 
اینها آبادیهائی است که برخی از اخبار آنها را برای تو 
روایت می‌نمائیم (و شرح می‌دهیم که چگونه ساکنان 
آنجاها به سبب ایمان نیاوردن به پیغمبران. دچار بلاها 
و مصائب بیشمار شدند). پیغمبرانشان با دلائل روشن 
به سراغ آنان آمدند و معجزات متقن را بدیشان نمودند. 
اما آنان (به سبب لجاجتِ در کفر و ممارست بر تکذیب 
انبیاء. روی حرف خود ایستادند و) چیزی را که قبلا 
تکذیب کرده بودند (حاضر نشدند بپذیرند و باز هم مثل 
هميشه آن را تکذیب کردند و) بدان ایمان نیاوردند. این 
چنین خداوند بر دلهای کافران مُهر می‌نهد (و بر اثر 
ادامة گناه. حش تشخیص حقّ را از آنان سلب می‌کند). 
اکثر این اقوام را بر سر پیمان (و وفای به عهد خود) و 
بلکه بیشتر آنان را نافرمان و گناهکار يافتیم. 
این داستانی است که از سوی یزدان روایت می‌شود. و 
پیغمبر یل از آن آگاه نبوده است. بلکه این وحی 
خدا و تعلیم او است. 
و جام رهم نات ). 
پیغمبرانشان با دلائل روشن به سراغ آنان آمدند و 
معجزات متقن بدیشان نمودند. 
۱ مراجعه شود به کتاب: «منهج التربية الاسلامیة» فصل: «خطوط 


متقابلة فی‌النفس الإنسانية». و کتاب: «دراسات فی‌النفس الإنسانية» 
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اما دلائل و معجزات بدانان سودی نبخشید. بعدها هم 
دلائل و معجزات را تکذیب کردند. و به چیزهائی که 
پیش از آمدن دلائل و معجزات ایمان نداشتند» پس از 
آمدن دلائل و معجزات نیز ایمان نیاوردند. زیرا دلائل و 
معجزات. تکذیب‌کنندگان را به سوی ایمان نمی‌کشاند 
و بدان نمی‌رساند. آنان هم به سبب کمبود دلائل و 
معجزات نبود که ایمان نمی آوردند. بلکه چیزی که کم 
داشتند دل باز و گشاده, احساس تیز و لطیف, رو کردن 
و اهمَیّت دادن به ایمان, و فطرت زنده‌ای بود که 
دریانت دارد و دگرگون گردد و پاسخ گوید. وقتی که 
آنان دلهایشان را متوجّه الهامها و پیامهای هدایت و 
دلائل ایمان نکردند. یزدان بر دلهایشان قفل زد و مهر 
نهاد. و دیگر نتوانستند دریافت دارند و دگرگون شوند 
و پاسخ گویند: 

(کذلک یطبعه على قلوب الکافرین 4. 

این چنین خداوند بر دلهای کافران مهر می‌نهد (و بر اثر 

ادامة گناه. حش تشخیص حقّ را از آنان سلب می‌کند). 
این تجربه‌ها و آزمونها پرده از سرشت چیره برداشت: 

وما وجدنا رهم صن لهد وان ردنا 

ره بت 4 

اکثر این اقوام را بر سر پیمان (و وفای به عهد خود) 

ندیدیم و بلکه بیشتر آنان را نافرمان و کناهکار يافتیم. 
عهدی که در اینجا بدان اشاره می‌شود. چه بسا عهد 
یزدان با نطرت انسان باشد. عهدی که در اواخر سوره 
ذکر شده است: 

وخ ریک ینب ادم ین ظهُو رهم يم 

و آنهدهم على أنفيهم: : لت بریکم؟ فالو: با 

تهتا )6 

(ای پیغمبر! برای مردم بیان کن) هنگامی را که 

پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدمپزادگان (در 
طول اعصار و قرون) پدیدار کرد و (عقل و ادراک 
بدانان داد تا عجائب و غرائب گیتی را دریابند و از روی 
قوانین و سنن منظلّم و شگفت‌انگیز 


را یشناسند و بالأخره با خواندن دلائل شناخت یزدان 


هستی» خدای خود 
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در کتاب گشوده و گستردة جهان, انگار خداوند 
سبحان) ایشان را بر خودشان گواه گرفته است (و 
خطاب بدانان فرموده است) که: آیا من پروردگار شما 
نیستم؟ آنان (هم به زبان حال پاسخ داده و) گفته‌اند: 
آری» گواهی می‌دهیم (توئی خالق باری..). 
چه بسا این پیمان. پیمان ایمانی باشد که یزدان ان را با 
گذشتگانشان بسته است بدان‌گاه که پیغمبران را به 
میانشان فرستاده است و ایشان ایمان آورده‌اند. سپس 
فرزندان و زادگان آنان منحرف شده‌اند و به کژراهه 
افتاده‌اند. همان‌گونه که در هر جاهلیّتی چنین کاری روی 
می‌دهد. چرا که نسلها کم‌کم منحرف می‌گردند تا بدانجا 
که از پیمان ایمان بیرون می‌روند. و به سوی جاهلیّت 
برمی‌گردند. 
این عهد و پیمان هر چه باشد. روشن است که اهالی این 
شهرها و آبادیها بیشترشان عهد و پیمانی که بدان چنگ 
زده و بر آن ماندگار بوده باشند نداشته‌اند. بلکه پیرو 
هوا و هوسی بوده‌اند که هميشه دگرگون می‌گردد. و 
دنبال‌رو سرشتی بوده‌اند که در برابر وظائف عهد و 
مشکلات پیمان شکیبائی نمی‌کند و استقامت نمی‌ورزد. 
ان وَجَدنا رهم لفاستین 4 
بیشتر آنان را نافرمان و بزهکار يافتیم. 
از دین یزدان منحرف بودند. و از عهد و پیمان قدیم 
ایزد متان سر باز زده بودند. این هم نتیجۀ دگرگونی و 
ناپایداری. و حاصل پیمان‌شکنی. و پیروی کردن از هوا 
و هوس است... کسی که خویشتن را بر عهد و پیمان با 
خدا نگاه ندارد. و 
نکند. و از رهنمود ایزد متعال راهنمائی نطلبد. قطعاً 
باید راه‌های انحرافی بیشمار او را ویلان و سرگردان 
کنند. و حتماً باید در کژراهه‌ها گمراه و پریشان گردد. و 
مسلماً باید به فسق و فجور بپردازد و از آئین یزدان 
بیرون افتد... اهالی این‌گونه شهرها و آبادیها این چنین 
بودند و این چنین زیستند. سرانجام این گشت و گذار. 
و فرجام این کارهای زشت و پلشت ایشان, بدینجا 
انجامید و ایشان را به ورطهٌ مرگ و نابودی کشید. 


در راستای راه خدا نماند و حرکت 
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لجس عل بن سره یل بماصروا رات : 
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تم فرمَو وََوم وم کانوآیع رشوت () 
این درس دربرگيرندة داستان موسی لب با فرعون و 
اشراف و سران او است. آغاز می‌گردد از بند رویاروئی 
آنان با ربوبیّت خداوند جهانیان, و با بند غرق شدن 
جملگی آنان. پایان می‌پذيرد. ميان این دو بند چیزهائی 
قرار گرفته‌اند. همچون: مسابقه و مبارزه با جادوگران, 
چیره شدن حقّ بر باطل, ایمان آوردن جادوگران به 
خداوندگار جهانیان یعنی خداوندگار موسی و هارون, 
بیم دادن فرعون جادوگران را به عذاب و شکنجه و 
کشتن و تنبیه ایشان, اظهار حق و ابراز حقیقت در برابر 
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این تهدید و بیم. پیروزی عقیده‌ای که به زوایای 
دلهایشان خزیده است بر عشق دنیا و دنیاپرستی, گرفتار 
آمدن فرعون و فرعونیان به طوفان و ملخ و شپشک و 
قورباغه و خون, هر بار به فریاد آمدن و یاری طلبیدن 
ایشان از موسی که خدای خود را به فریاد بسخواند و 
عذاب را از سر ایشان به دور گرداند. ولی چون عذاب 
از سر ایشان به دور می‌گردد. دیگر باره به همان چیزی 
برمی‌گردند و به همان چیزی دست می‌یازند که در آن 
بوده‌اند و بدان دست یازیده‌اند. اعلان فرعون و 
فرعونیان که هر اندازه هم آیات و معجزات برایشان 
بیاید قطعاً ایمان نمی‌آورند. سرانجام فرعون و 
فرعونیان در دریا غرق می‌شوند به سبب تکذیب آیات 
و معجزات یزدان و غافل ماندن ایشان از فلس آزمون 
خداوند سبحان, آزمونی که برابر ستّت آفریدگار ساری 
و جاری می‌گردد مبنی بر این که تکذیب‌کنندگان 
نخست با زیان و ضرر جانی و مالی. و سپس با نعمت 
و سلامت و خوشی و دارائی و سلطه و قدرت. امتحان 
می‌گردند. و در پایان نابود و هلاک می‌گردند. اعطاء 
خلافت در زمین به قوم موسی به پاداش شکیباتی 
ایشان و توفیق در امتحان مشکلات و سختیها و 
دشواریها... و شروع امتحان خوشیها و نعمتها و رفاه... 
این بخش از داستان را خواستیم به عنوان درسی 
برگزينيم, و بخش دیگر را که مخصوصاً در بار داستان 
موسی تا با قوم خود او است. به عنوان درس دیگری 
در پیش گیریم که به دنبال این درس بیاید. زیرا فضای 
این دو بخش, و همچنین جولانگاه آنها جدای از 
همدیگر است. 
داستان در اینجا از آغاز آن تا پایان آن, به گونةٌ چکیده 
و کوتاه ذکر می‌گردد. این چکیدہ بیانگر هدفی است که 
به خاطر آن, این داستان. در روند این سوره آمده 
ایست:(۱) 

م ین من بعدهم موس + بایاتنا إلى فزعون و 

مله فظلئوا با ار کی كان عاقبة 

لفْیدین 5 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 


سپس به دنبال آنان (یعنی پیغمبران مذکور) موسی را 


همراه با دلائل روشن و معجزات متقن خود. به سوی 
فرعون و اطرافیان او فرستادیم» و ایشان (به جای 
این‌که بدانها ایمان بیاورند) بدانها کفر ورزیدند (و 
سزای کفر خود را چشیدند) و بنگر که سرانجام 
تباهکاران چه شد (و از جمله فرعون و فرعونیان 
کارشان به کجا کشید و چه بلاهائی بدیشان رسید؟). 
نص قرآنی هدف از روند داستان در اینجا را ذکر 
می‌فرماید... هدف نگریستن و پیش چشم داشتن فرجام 
کار تباهکاران است... پس از این چکیده‌ای که الهامگر 
هدف است. حلقه‌ها و بندهائی از زنجیرهٌ داستان ذکر 
می‌گردد که کاملاً این هدف را می‌نماياند. و آن را به 
درازا به تصویر می‌کشد. 
داستان به صحنه‌های زنده‌ای تقسیم می‌گردد. 
صحنه‌هائی که از جنبش و گفتگو موج می‌زند و لبریز 
از پذیرشها و کنشهاء و سیماها و نشانه‌ها است. در 
لابلای آنها در روند سخن, رهنمونهائی به موارد 
عبرت و پند گرفتن است. و از سرشت پیکار میان فرا 
خواندن و دعوت کردن به سوی «خداوندگار جهانیان» 
و میان فراخواندن و دعوت کردن به سوی فرمانبرداری 
از طاغوتهای مساط بر بندگان یزدان» پرده برانداخته 
می‌شود. آن طاغوتهای چیره‌ای که به جای خدا اذعای 
ربوبیّت و خداوندگاری می‌کنند! همچنین در این 
داستان. شگرفی و زیبائی عقیده جلوه‌گر می‌آید بدان 
هنگام که اعلان می‌گردد. و از سلطه و قدرت طاغوتها 
ترس و باکی نشان داده نمی‌شود. و به تهدید و بیم 
سخت و سنگین ایشان اهمَیّتی داده نمی‌شود. 
8 
( نا من بقیجم مُوسی بآ یا إلى فزغزن و 
مله . فطلَمُوا ہا ان کیف کان عاقبة 
دين 5 


١‏ مراجعه شود به كتاب: «التصوير الفنی فى القرآن» فصل: «القَصَة 
فی‌القرآن». 
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سپس به دنبال آنان (یعنی پیغمبران مذکور) موسی را 
همراه با دلائل روشن و معجزات متقن خود. به سوی 
فرعون و اطرافیان او فرستادیم» و ایشان (به چای 
اين‌که بدانها ایمان بیاورند) بدانها کفر ورزیدند (و 
سزای کفر خود را چشیدند) و بنگر که سران چام 
تباهکاران چه شد (و از جمله فرعون و فرعونیان 
کارشان به کجا کشید و چه بلاهائی بدیشان رسید؟). 
پس از ویرانی این شهرها و آبادیها و به هلاکت رسیدن 
تکذیب‌کنندگان مردمانی از اهالی آنجاها, موسی به 
پیغمبری برانگیخته می‌شود... داستان, از بند بسرخورد 
فرعون و فرعونیان با رسالت آغاز می‌گردد. سپس 
چکیده‌ای از نحو رویاروئی آنان با رسالت سخن 
می‌گوید. و اشاره‌ای گذرا به سرانجامی می‌کند که 
کارشان بدان انجامید. آنان نسبت به آیات و معجزات 
ستم کردند. یعنی نسبت بدانها کفر ورزیدند و آنها را 
نپذیرفتند. تعبیر قرآنی» بسیار واه «ظلم» و واژه 
«فسق» را به جای واه «کفر» یا واه «شرک» به کار 
می‌برد. اینجا موردی از موارد فراوانی است که ظلم به 
معنی شرک و کفر, در تعبیر قرآنی آمده است. چرا که 
شرک یا کفر زشت‌ترین ظلم است. همان‌گونه که 
پلشت‌ترین فسق و فجور است... کسانی که کافر 
می‌گردند يا مشرک می‌شوند. به حقیقت بزرگ - 
حقیقت الوهیّت و حقیقت توحید ‏ ظلم می‌کنند. و چون 
خویشتن را در دنیا و آخرت به هلاکت می‌اندازند. به 
خود نیز ظلم می‌نمایند. و چون مردمان را از بندگی 
یزدان یگانهٌ جهان بیرون می‌آورند و آنان را به بندگی 
طاغوتهای گوناگون و اربابان جوراجور می‌کشانند. به 
مردمان نیز ظلم می‌کنند... بالاتر از این ظلم. ظلمی 
نیست... بدین خاطر, کفر ظلم است. همان‌گونه که تعبیر 
ارزشمند قرآنی بیانگر آن است: 
(والکافزون شون ). 
کافران ستمگرند. 
همچنین کسی که کفر می‌ورزد یا شرک می‌ورزد. فسق 
می‌کند و از راه یزدان و صراط مستقیم او خارج 


(بقره/ 0۳۹۴ 


مهس 


فی‌ظلال‌القرآن 
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می‌گردد و به سوی راه‌هائی می‌رود که وی رابه 
خداوند سبحان نمی‌رسانند. بلکه او را به دوزخ 
می‌کشانند! 

فرعون و اشراف و سران به آیات الهی ظلم کردند. 
یعنی بدانها کفر ورزیدند و آنها را انکار کردند و 
نپسندیدند. 

(فانْظر کیف كان عاقبة السدین 4. 
بنگر که سرانجام تباهکاران چه شدا 

این سرانجام هر چه زودتر در روند قرآنی خواهد 
آمد... امّا اکنون بهتر است به مفهوم واژهٌ «مفسدین» 
بنگریم که در اینجا مترادف با واژه «کافرین» یا 
«ظالمین» است... آنان نسبت به آیات خدا کفر 
ورزیده‌اند و آنها را انکار کرده‌اند» پس بنگر که 
سرانجام این «مفسدین» چه شده است و به کجا کشیده 
است. 

آنان مفسدند چون «ظلم کرده‌اند». یعنی: «کفر 
ورزیده‌اند و منکر خدا شده‌اند»... زیرا کفر زشت‌ترین 
تباهی است. بلکه زشت‌ترین تباهکاری است... زندگی 
راست و درست نمی‌گردد و شایسته و بایسته نمی‌شود. 
مگر این که زندگی بر پایةٌ ایمان به خداوند يگانه 
جهان, و بندگی و پرستش ایزد متّان, استوار گردد... 
قطعاً کر زمین به تباهی می‌کشد. هنگامی که بندگی و 
پرستش در زندگی مردمان خالصانه از آن یزدان 
نباشد... بندگی و پرستش یزدان يگانة جهان. بدین 
معنی است که مردمان بیش از آقائی نداشته باشند. و با 
بندگی و پرستش خویش هم بدو رو کنند. و تنها در 
برابر شریعت او کرنش نمایند تا زندگانیشان از کرنش 
در برابر هواها و هوسهای دگرگون انسانها زدوده گردد 
و از بند شهوات ناچیز انسانها پالوده شود... تباهی 
گریبانگیر جهانبینیها و اندیشه‌های مردمان می‌شود. 
همان‌گونه که تباهی گریبانگیر زندگی اجتماعی ایشان 
می‌گردد. آن زمان که اربابان گوناگون و پراکنده‌ای جز 
خدا بر گردهٌ مردمان سوار و بر آنان فرمانروائی کنند... 
کرهٌ زمین هرگز رو به راه و بایسته نگردیده است. و 
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زندگی مردمان هیچ وقت درست و شایسته نشده است. 
مگر آن زمان که بندگی ایشان برای یزدان يگانة جهان 
از لحاظ عقیده و عبادت و شریعت بوده است. «انسان» 
هرگز آزاد نگردیده است مگر آن وقت که در سايةٌ 
.. از اینجا است که 


یزدان سبحان دربارة فرعون و اشراف و سران فرعون 


جزء نهم 


2 ۳ 
ربوبیّت یگانه یزدان ارمیده است. 


انظ کیت کان غاب به دی ). 


بنگر که سرانجام تباهکاران چه شد و به کجا کشید. 
هر طاغوتی که بندگان را به شریعت ساختگی خود 
بخواند و ایشان را به کرنش در برابر آن وادارد. و 
شریعت خدا را به دور اندازد و نادیده انگارد او از 
زمره «مفسدین» است. مفسدینی که در زمین تباهی 
می‌کنند و اصلاح نمی‌کنند. 
8 
شروع داستان بدین نحوی که گذشت. شیوه‌ای از 
شیوه‌های قرانی در عرضه داستانها است. این شیوه. 
شیوهٌ مناسبی در ایینجا برای روند سوره و برای 
محوری است که سوره بر گرد آن می‌چرخد. زیرا سوره 
از همان لحظة نخستین سرانجام را با سرعت حاضر 
می‌آورد و به پیش چشم می‌دارد. تا هدف روند سوره 
را نشان دهد. سپس به دنبال اجمال به تفصیل 
می‌پردازد. لذا خواهیم دید که چگونه رخدادها پایان 
می‌گیرند. 
راستی چه چیز میان موسی و فرعون و اشراف و سران 
فرعون گذشت؟ 
اینجا است که نخستین صحنه میان آنان آغاز می‌گردد: 

و قال مُوسی: يا فرعوّن ۳1 رول من رب 


۶و 


الغات. حقپق عل أن لول عاثم ی قد 
جتشکم ية من ر ازل می بی إل شرائیل. 
فال کت چت با نت نا ان کت من 


آلصادقین ی عصاء اج تُغبان من .و نع 
ده قاذا هی بیضاء 4 للثاظرین .ال لا من وم 


oA و‎ 


فزعون: نذا تساج علیم رید آن کم من 


۳۹ 


فی‌ظلال‌القرآن 
x‏ لاقرات 

أزضكم. اذا أمُرون؟.. فا زج و اه و 
أزسل في الدائن خاشرین یرک بل شاجر 
عم ). 


موسی گفت: ای فرعون! من فرستاده‌ای از سوی 


اس 


پروردگار جهانیان هستم. (آمده‌ام تا دعوت او را به تو 
و درباریان و دیگر مردمان برسانم و همگان را به 
سوی شریعت او فرا خوانم.) سزاوار است که از زبان 
خدا جز حقّ نگویم. من از سوی پروردگارتان معجزۀ 
بزرگی برای شما دارم (که به روشنی بر حقانیّت 
رسالت من دلالت می‌نماید). پس بنی‌اسرائیل را (از 
زنجیر اسارت و بردگی خود آزاد ساز و آنان را به من 
واگذار و) همراه من بفرست (تا از سرزمین تو بکوچند 
و به سرزمین دیگری روند و در آنجا به پرستش خدای 
یگانه مشغول شوند). فرعون گفت: اگر معجزة بزرگ و 
دلیل سترگی با خود داری» آن را بنمای» اگر از زمرة 
راستگویانی (و خویشتن را پیغمبر خدا می‌دانی). پس 
موسی فوراً عصای خود را بینداخت, بناگاه به صورت 
اژدهای آشکاری درآمد (که از حیات کامل برخوردار 
بود و بدین‌سو و آن سو می‌خزید و می‌جهید). و دست 
خود را (از گریبان) بیرون آورد. بناگاه بینندگان دیدند 
که (ه مچون خورشید. درخشان و) سفید است. 
(هنگامی که موسی نشانة بزرگ خدا را بنمود) اشراف 
قوم فرعون (از راه تمق و چاپلوسی با فرعون هماًوا 
شدند و) گفتند: واقعاً این جادوگر ماهری است! (و 
کاری که می‌کند معجزة خدائی نیست). او می‌خواهد 
شما را از سرزمینتان (که مصر است) بیرون کند. چه 
می‌اندیشيد و چه نظر می‌دهید؟ (آیا بايد در حق او چه 
کرد؟ (سپس به فرعون) گفتند: (عجله مکن و جریان 
کار) او و برادرش (هارون) را به تأخیر بینداز و 
(کسانی از لشکریان خود را) به شهرها بفرست تا 
(جادوگران مجرّب را) جمع کنند (و بدینجا گسیل 
دارند). تا همۀ جادوگران ماهر را (به خدمت تو) بیاورند 
(و جادوی موسی را باطل و کار او را یکسره سازند و 
دیگر کسی گول او را نخورد و به دنبال او نرود). 
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این نخستین برخورد میان حقّ و باطل» و میان ایمان و 
کفر است... صحنه نخستین ملاقات ميان دعوت به 
سوی «خداوندگار جهانیان» و میان طاغوتی است که 
ادعای ربوبیّت می‌کند و عملاً به جای خداوندگار 
جهانیان ربوبیّت را بر دست گرفته است! 
و قال مُوسی: يا فرزعوّن ۳1 رول من رَپ 
الْغالین. َة حتبق عل آن 3 ول او لا ی قد : 
کیت تن ریک ازيل یب ادلی 4 
موسی گفت: ای فرعون! من فرستاده‌ای از سوی 
پروردگار جهانیان هستم. (آمده‌ام تا دعوت او را به تو 
و درباریان و دیگر مردمان برسانم و همگان را به 
سوی شریعت او فرا خوانم.) سزاوار است که از زبان 
خدا جز حقّ نگویم. من از سوی پروردگارتان معجرَهٌ 
بزرگی برای شما دارم (که به روشنی بر حقانیّت 
رسالت من دلالت می‌نماید). پس بنی‌اسرائیل را (از 
زنجیر اسارت و بردگی خود آزاد ساز و آنان را به من 
واگذار و) همراه من بفرست (تا از سرزمین تو بکوچند 
و به سرزمین دیگری روند و در آنجا به پرستش خدای 
یگانه مشغول شوند. 
موسی گفت: «ای فرعون!»... نگفت: ای سرور من! 
همان‌گونه که کسانی آن را می‌گویند که نمی‌دانند سرور 
حقٌ چه کسی است! موسی او را موّدبانه و محترمانه با 
لقب خودش فراخواند. او را فرا خواند تا حقیقت کار 
خود را برای وی بیان دارده و همچنین بزرگترین 
حقیقتهای جهان هستی را برای او بیان کند: 
نی رَسُول من رب الغالین ). 
من فرستادهی از سوی خداوندگار جهانیان هستم. 
موسی ا2 لا حقیقتی را با خود به ارمغان آورد که هر 
پیغمبری پیش از او نیز آن را با خود به ارمغان آورده 
بود. حقیقت ربوبیّت یگانه برای هم جهانیان... الوهیّت 
یگانه و یندگی فراگیر... او چیزی را نگفت که برخی از 
«متخصصان در ادیان» و پیروان ایشان می‌گویند و در 
دل تاریکیها کورکورانه گام برمی‌دارند و از روی شک 
و گمان دربارٌ «دگرگونی عقیده» بطور مطلق سخن 
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می‌گویند و حتّی چیزی را که همگی پیغمبران آن را از 
سوی خداوندگار جهانیان با خود به ارمغان آورده‌اند 
مستثنی نمی‌کنند! عقیده‌ای که همگی پیغمبران آن را با 
خود به ارمغان آورده‌اند. عقیدةٌ ثابت و تغییرناپذیری 
است. عقیده‌ای است که برای همه جهانها و جهانیان 
الوهیّت یگانه‌ای را مقزر می‌دارد. دیگر عقیده, از اعتقاد 
به خدایان متعدد. به دوگانه پرستی, و از دوگانه‌پرستی, 
سرأنجام به یگانه پرستی» تبدیل نمی‌گردد. همان‌گونه که 
برخی از مردمان از روی حدس و گمان خود چنین 
نظریه‌ای را ابراز می‌دارند... جاهلیتهای بشری - 
هنگامی که از عقید؛ یزدانی خارج می‌گردند - میان 
باورهای فراوان بی‌حد و مرز دست و پا می‌زنند. معتقد 
به توتمها و ارواح شرور و خدایان گوناگون می‌شوند. 
و به پرستشهای جوراجوری دست می‌یازند. همچون: 
خورشیدپرستی, و دوگانه پرستی. و یکتاپرستی آميخته 
با ته‌نشستها و رسوبات بت‌پیرستی, و ساير عقائد 


گوناگون جاهلیّت... عقائد آسمانی همگی یکتاپرستی 


درستی را با خود به ارمغان آورده‌اند و به خداوند 
یگانه‌ای برای جهانها و جهانیان باور دارند. درست 
نیست عقائد آسمانی را آمیزهُ دست و پا زدنهای 
کورکورانه‌ای کنیم که منحرف از آئین درست یزدان 
هستند. 

موسی ا با این حقیقت یگانه با فرعون و درباریان او 
رویاروی گردید. حقیقت یگانه‌ای که هر پیغمبری پیش 
از او و بعد از او با آن با عقائد تباه جاهلیّت رویاروی 
گردیده است... موسی لب با فرعون با این چنین 
حقیقت یگانه‌ای رویاروی گردید و می‌دانست که این 
حقیقت یگانه چه نهضتی و شورشی عليه فرعون و 
درباریان و دولت و رژیم حکومتی او به پا می‌دارد... 
ربوبیّت یزدان جهانها و جهانیان نخستین هدف آن باطل 
قلمداد کردن هر حکمی است که سلطه و قدرت را به 
دست گیرد و با غیر شریعت یزدان و با فرمانی جز 
فرمان خداوند سبحان, بر مردمان حکومت کند. و 
برکناری هر طاغوتی است که مردمان را با فرمانبرداری 
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از شرع خود و اطاعت از فرمان خویش, به جای خدا 
بندۀٌ خویشتن می‌گرداند... موسی با فرعون با این 
حقیقت عظیم و مهم تحت عنوان فرستاده‌ای از سوی 
خداوندگار جهانیان رویاروی گردید... اظهار فرمود: 
ار مجبور و مسوّول است که سخنان درستی را از سوی 
پروردگارش بگوید. پروردگاری که او را فرستاده 
است: ر 
(حقیق عل أن 9 ول عقاو ان . 
سزاوار است که از زبان خدا جز حقّ نگویم. 
پیغمبری که حقیقت یزدان را می‌شناسد. او را نسزد که 
از سوی خدا جز حقّ بگوید. او که قدر و منزلت یزدان 
را می‌شناسد. و حقیقت یزدان سبحان را در درون خود 
می‌یابد. 
من از سوی پروردگارتان معجزهٌ بزرگی را برای شما 
آورده‌ام (که به روشنی بر حقانیّت رسالت من دلالت 
می‌نماید). 
به نام این حقیقت بزرگ. حقیقت ربوبیّت فراگیر جهانها 
و جهانیان. موسی از فرعون خواست که بنی‌اسرائیل را 
آزاد کند و همراه او بفرستد. 
بنی‌اسرائیل تنها بندگان خدا هستند و بس. فرعون را 
نسزد که آنان را بندگان خود کند. انسان که خدمتگذار 
دو آقا نیست. و دو خدا را نمی‌پرستد. پس کسی که 
بندةٌ یزدان باشد. ممکن نیست بنده دیگران گردد. از 
آنجا که فرعون بنی‌اسرائیل را بندگان هوی و هوس خود 
کرده بود. موسی بدو اعلان می‌دارد که خداوندگار 
جهانیان یزدان است و بس. اعلان این حقیقت هم به 
پایان آوردن و باطل شمردن مشروعیّت چیزی است که 
فرعون بر دست گرفته بود و با آن بنی‌اسرائیل را به 
بندگی کشانده بود. 
اعلان ریوبیّت یزدان برای جهانیان. خود به خود اعلان 
آزادی انسان است: آزادی انسان از کرنش و اطاعت و 
پیروی و بندگی غیرخدا. آزادی انسان از شرع و قانون 
انسانهاء و از هواها و هوسهای انسانهاء و از آداب و 
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رسوم انسانهاء و از حکم و فرمان انسانها. 
اعلان ربوبیّت یزدان برای جهانیان با کرنش بردن کسی 
از جهانیان در برابر غیر یزدان سازگار نیست, و با 
فرمانروائی کسی بر مردمان با شریعتی از پیش خود 
گرد نمی‌آید... کسانی که گمان می‌برند مسلمان هستند 
و در عین حال از شریعتی پیروی می‌کنند که ساختار 
انسانها است - یعنی از ربوبیتی اطاعت می‌کنند که 
سوای ربوبیّت یزدان است - آنان اگر گمان برند 
لحظه‌ای مسلمانند دچار گمانند! آنان حتّی یک لحظه 
هم مسلمان نیستند. اگر حاکم و فرمانروای ایشان جز 
خدا باشد. و قانون ایشان جز شریعت خدا باشد! بلکه 
آنان پیرو دین آن کس هستند. و بر آئین شاه هستند نه 
بر آئین یزدان! 
با توجّه بدین حقیقت است که به موسی ات دستور داده 
می‌شود درخواست خود را از فرعون بر آزاد کسردن و 
رهائی بخشیدن بنی‌اسرائیل استوار سازد: 

یا فرعَن نی سول من رب الغالین 6... 

لقع بى |شراثبل ). 

ای فرعون!.. من فرستاده‌ای از سوی پروردگار 

جهانیان هستم...پس بنی‌اسرائیل را از زنجیر اسارت و 

بردگی خود آزاد سان و آنان را به من واگذار و) همراه 

من بفرست. 
مقدمه‌ای و نتیجه‌ای است... ملازم و همراه یکدیگرند. 
و از همدیگر جداشدنی نیستند... 
از دید فرعون و درباریان او, مفهوم این اعلان پوشیده 
نماند. اعلان ربوبیّت یزدان برای جهانیان... از ديده 
ایشان پوشیده نماند که این اعلان. نابودی شاهی 
فرعون, واژگونی رژیم حکومتی او نادرست قلمداد 
کردن شریعت او و برملا کردن دشمنانگی و سرکشی او 
را در لابلای خود برمی‌دارد... امّا فرعون و درباریان 
پیش از هر چیز فرصت مناسبی دارند برای این که 
موسی را در سیمای دروغگوئی معزفی کنند که ادعاء 
می‌کند او پیغمبری از سوی خداوندگار جهانیان است و 
هیچ‌گونه دلیل و برهانی بر صدق ادعای خود ندارد: 


سوره اعراف آیات ۱۰۳-۱۳۷ 
جزء نهم 
(فال: ان گنت جت باه تأت ان نت 
من‌آلصادقین ). ۱ 
فرعون گفت: اگر معجزهٌ بزرگ و دلیل سترگی با خود 
داری» آن را بنمای, اگر از زمرۂ راستگویانی (و 


خویشتن را پیغمبر خدا می‌دانی). 


آخر اگر این دعوت‌کننده به سوی ربوبیّت خداوندگار 
جهانیان در اعای خود دروغگو باشد. دعوت او سقوط 
می‌کند و از چشمها می‌افتد. و کار و بارش خوار و 
سبک می‌گردد و سر به رسوائی می‌کشد. دیگر این 
دعوت بزرگ. عظمت خود را از دست می‌دهد و هیچ 
خطری نخواهد داشت. و کسی که ان را با خود اورده 
است» جز بیگانهٌ دروغگوی بی‌دلیل و برهانی نخواهد 
ماند. 
۳ موسی پاسخ می‌دهد: 

الق عصاه قاذا هی ثغبان مبین. و تزع یه قاذ 

هی بیضاء بلناظر ین ). 

پس موسی فوراً عصای خود را بینداخت. بناگاه به 

صورت اژدهای آشکاری درآمد (که از حیات کامل 

برخوردار بود و بدین‌سو و آن سو می‌خزید و 

می‌جهید). و دست خود را (از گریبان) بیرون آورد. 

بناگاه بینندگان دیدند که (همچون خورشید. درخشان 

و) سفید است. 
این کار ناگهانی شگرفی است! عصا به ازدهائی تبدیل 
می‌گردد که گمانی در اژدها بودن آن نیست! «آشکار و 
روشن» است... و همان‌گونه است که در سورءٌ دیگری 
راجع به آن آمده است: 

(فاذاهی حَیَة تنعی 6( 

ناگهان عصا مار بزرگی شد و به سرعت راه افتاد!. 

(طه/ ۲۰) 

گذشته از اين. دست گندمگون موسی اا «گندمگون» 
بوده است. یعنی رنگ او مایل به سیاهی و سفیدی بوده 
است... دست گندمگون خود را از گریبان خود بسیرون 
می‌آورد کاملاً سفید می‌نماید. بدون این که مبتلا به 
نوعی بیماری باشد. بلکه سفیدی آن جنبةٌ معجزه دارد. 


مه ]سب 
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هنگامی که آن را به گریبان خود فرو می‌برد, گندمگون 
خواهد شد! 


این» دلیل و معجزهٌ صداقت دعوتی بود که موسی آن را 
با خود آورده بود... من فرستاده‌ای از سوی خداوندگار 
جهانيانم. 

ولی مگر ممکن است که فرعون و درباریانش تسلیم 
این دعوت بزرگ و شگرف شوند؟ آخر درباریان قوم 
فرعون چه کار بکنند و کدام درجه و پله‌ای داشته 
باشند. در حالی که درجات و مراتب ایشان و حقوق و 
فرماندهی ایشان از سوی فرعون بدیشان داده می‌شود؟ 
اگر یزدان «خداوندگار جهانیان» باشد. این پایه و مايه 
ایشان همه و همه بر چه چیزی استوار و پایدار 
می‌ماند؟ 

قطعاً اگر یزدان «خداوندگار جهانیان» باشد. فرمانروائی 
جز برای شریعت یزدان نمی‌ماند. و از چیزی و کسی 
اطاعت نمی‌گردد جز از فرمان یزدان... پس در این 
صورت شرع فرعون و فرمان فرعون چه می‌شود و کجا 
می‌رود؟ او که شریعت یزدان را نمی‌پذیرد و گوش به 
فرمان خدا نمی‌دهد! اگر یزدان. خداوندگار همگان 
باشد. برای مردمان «خداوندگار» دیگری باقی 
نمی‌ماند تا ایشان را بندهٌ حکم و شرع و امر خود کند... 
مردمان وقتی از شرع و فرمان فرعون پیروی می‌کنند 
که فرعون خداوندگار مردمان باشد. چه کسی که با 
فرمان و با شرع خود فرمانروا است. او خداوندگار 
مردمان است. و مردمان هم بر آئین او هستند آئین او 
هر چه باشد! 

هرگزا هرگز! طاغوت قطعاً بدین سادگی و بدین زودیها 
تسلیم نمی‌گردد. با این سادگی قلم بطلان بر حکم و 
فرمانروائی خود نمی‌کشد, و عدم مشروعیّت سلطه و 
قدرت خود را اعلان نمی‌دارد! 

فرعون و درباریان او در فهم معنی این حقیقت شگرف 


۱ جانورشناسان گفته‌اند: «ازدهاها» و «مارها» جدای از یکدیگرند 
تورشناسان ر و «مار ی از 9 
هر دوی آنها از یک شاخه و دسته‌اند. 
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و شگفتی که موسی آن را اعلان می‌دارد به خطا 
نمی‌روند. فرعون و درباریان این حقيقت را آشکار و 
بی‌پرده می‌بینند و معنی آن را فهم می‌کنند. ولی 
دیدگان مردمان را از مفهوم مهم و سترگ آن حقیقت 
والا با متهم کردن موسی به جادوگری, به جانب دیگری 
برمی‌گردانند: 

#قال 1 من قوم فرعوّن: 11 هذا لاجر علجم. 
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اشراف قوم فرعون گفتند: واقعاً این جادوگر ماهری 

است. او می‌خواهد شما را از سرزمین خودتان بیرون 

کند. چه می‌اندیشید و چه نظر می‌دهید؟. 
آنان آشکارا نتیجة وحشتناک اعلان این حقیقت را بیان 
می‌دارند. نتیجه بیرون رفتن از سرزمین است... از 
دست رفتن سلطه و قدرت است... قلم بطلان کشیدن بر 
مشروعیّت فرمانروائی است... یا به عبارت دیگر و با 
تعبیر تازه امروزی» سرنگونی رژیم و وراندازی 
حکومت است! 
۲ قطعاً زمین از آن خدا است. بندگان نیز بندگان خدایند. 
هر زمان که حاکمیّت و فرمانروائی در زمین به یزدان 
برگردانده شود. طاغیان و سرکشان از زمین بیرون 
می‌روند. طاغیان و سرکشانی که با شریعتی جز شریعت 
خدا فرمانروائی و حکومت می‌کنند. و اشراف و سرانی 
نیز از آنجا بیرون می‌روند که اربابان بدیشان مقام و 
منصب و رتبه و درجه مهم و بزرگ می‌دهند. و آنان هم 
مردمان را بندگان چنین اربابانی می‌کنند! 
فرعون و اشراف و سران او. خطر این دعوت را این 
چنین دریافته بودند... طاغوتها نیز هر بار خطر این 
دعوت را این چنین تلقی می‌کنند و دریافت می‌دارند... 
مرد عربی - با فطرت و سلیقهٌ خود - هنگامی که شنید 
پیغمبر خدا و مردمان را ابه گواهی: 

لاله دش ون دا شولا 

جز خدا خدائی نیست. و محمد فرستادة خدا است. 
فرا می‌خواند. گفت: «اين. کاری است که شاهان آن را 
نمی‌پسندند!» مرد عرب دیگری - با فطرت و سلیقة 
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خود - دربارة آن گفت: «در این صورت عرب و 
غیرعرب با تو می‌جنگندا»... هم این عرب و هم آن 
عرب. مقاصد و مفاهیم زبان خویش را می‌فهميدند. 
می‌دانستند گواهی: لا ال لاه جنبش و یورشی است 
بر ضدّ حاکمان و فرمانروایانی که با شرع و شریعتی جز 
شرع و شریعت یزدان بر مردمان فرمان می‌رانند. عرب 
باشند یا غیرعرب. گواهی لا الا له در زوایای حش 
و شعور این عربها جدّیّت و اثر ژرف خود را داشت. 
زرا آنان مقاصد و مفاهیم زبان خود را خوب 
می‌فهميدند. هیچ یک از آنان برداشتشان این چنین نبود 
که ممکن است در یک دل یا یک سرزمین, گواهی لا 
هل همراه با حکومت و فرماندهي با غيرشرع 
یزدان گرد آید. و خدایانی همراه با خداوندگار جهان در 
میان باشند. هیچ‌کدام از عربها گواهی لا اه لا له را 
بدان‌گونه نمی‌فهمیدند که امروزه کسانی از آن 
می‌فهمند و برداشت می‌کنند. آن کسانی که خویشتن را 
«مسلمان» می‌نامند... فهم و برداشتی که حیرت‌انگیز و 
بی‌مایه و بی‌ارزش است! 
اشراف و سران قوم فرعون, وقتی که با فرعون رایزنی 
می‌کردند. این چنین گفتند: 
هذا لاحر چ 


أرْضکہ. اذا تاَمُرْونَ؟ 4 


(هنگامی که موسی نشانة بزرگ خدا را بنمود) اشراف 


۶ و 


رید آن مذرجکم شَن 


قوم فرعون (از راه تملّق و چاپلوسی با فرعون همآوا 
شدند و) گفتند: واقعاً این جادوگر ماهری است! (و 
کاری که می‌کند معجزهْ خدائی نیست!). او می‌خواهد 
شما را از سرزمینتان (که مصر است) بیرون کند. چه 
می‌اندیشيد و چه نظر می‌دهید؟ (آیا در حق او بايد چه 
کرد؟). 
سرانجام رای آنان بر کاری قرار گرفت: 
زر :رچ وخ وال لین خارین: 
یوک کل ساجر عل . 
۰ (سپس به فرعون) گفتند: [عجله مکن و جریان کار) او و 


برادرش (هارون) را به تأخیر بینداز و (کسانی از 
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لشکریان خود را) به شهرها بفرست تا (جادوگران 
مجزّب را) جمع کنند. و همه جادوگران ماهر را (به 
خدمت تو) بیاورند (و جادوی موسی را باطل و کار او 
را یکسره سازند و دیگر کسی گول او را نخورد و به 
دنبال او نرود). 
زمین از کاهنان در معبدهای گوناگون موج می‌زد. 
کاهنان هم جادو و جنبل می‌کردند. در همه آنینهای 
بت‌پرستی تقریبا آئین توأم و همراه با جادو و جنبل بوده 
است. کاهنان آئينها و پرده‌داران و حاجبان خدایان به 
سحر و جادو دست می‌بازیده‌اند! این پدیده است که 
«متخصصان در ادیان» آن را جمع‌آوری می‌کنند. و 
برخی از آنان دربارةٌ سحر و جادو به عنوان مرحله‌ای 
از ترقی و دگرگونی عقیده صحبت می‌کنند! و کافران 
ایشان می‌گویند: دین باطل می‌گردد. همان‌گونه که سحر 
و جادو باطل گردیده است! و دانش روزگار دین را به 
پایان می‌برد. همان‌گونه که روزگار سحر و جادو را به 
پایان برده است! و چیزهای مزخرف و یاوه‌ای که نام 
«علم» و دانش بدانها می‌دهند. 
رأی اشراف و سران قوم فرعون بر آن قرار گرفت که 
فرعون موسی را تا وقت دیگری مهلت دهد و در کار او 
شتاب نورزد. کسانی را به نواحی گوناگون مملکت 
بفرستد تا برای او جادوگران ماهر و ساحران بزرگ را 
گردآوری کنند. تا با «سحر موسی» پیکار کنند به 
گمان ایشان -با سحری همچون سحر موسی! 
به هرحال, همه چیزهائی که از طغیان و سرکشی فرعون 
شناخته شده است. و هر نوع کاری را که در این راه 
انجام داده است. رویهمرفته از طغیان و سرکشی 
طاغوتهای بیشمار قرن بیستم کمتر و ناچیزتر است! 
طاغوتهای فراوانی که در این قرن با دعوت داعیان به 
سوی ربوبیّت خداوندگار جهان می‌رزمند و رودرروی 
ایشان می‌ایستند, و با سلطه و قدرت باطل و پوچ خود 
داعیان این دعوت بزرگ و مهم را تهدید می‌کنند و با 
خود ایین دعوت سترگ به نیرنگ و کینه‌توزی 


مها ]هب 


اک کک 
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روند قرآنی جریان کار فرعون و درباریان او را در 
میان جمع جادوگران شهرها متوقف می‌سازد و صحنة 
آن را گردآوری می‌کند و پرد صحنه نخستین را فرو 
می‌اندازد تا برای نمایش صحنهٌ دوم دوباره آن پرده را 
بالا ببرد و کنار بزند... این کار از کارهای زیبای بیان 
داستانهای قرآنی است. انگار داستان هم‌اینک رخ 
می دهد و مشاهده می‌گردد. نه این که داستانی است که 
)۳ 


نقل و روایت بشود! 
۱[ 
جادوگران نزد فرعون آمدند و گفتند: آیا اگر ما پیروز 
گردیم اجر و پاداش مهتی خواهیم داشت؟ گفت: آری! 

و (علاوه از آن) شما از مقرّبان (درگاه ما) خواهید بود. 

آن جادوگران حرفه‌ای بودند... جادوگری و همچنین 
غیبگوئی را پيشهٌ خود کرده بودند! هدف از حسرفه و 
پیشه, هم در این و هم در آن به دست آوردن دستمزد و 
پاداش است! خدمتگذاری سلطه و قدرت باطل, و 
طاغوت چیره بر گرد مردم» وظیفة افراد حرفه‌ای از 
میان رهبران آئینی است! هر زمان که اوضاع از اخلاص 
بندگی یزدان انحراف پیدا کند. و از انحصار حاکمیّت به 
خداوند سبحان به کنار رود. و سلطه و قدرت طاغوت 
بر جای شریعت ایزد متان مستقر شود. طاغوت به اين 
چنین افراد جیره‌خوار حرفه‌ای نیاز پیدا می‌کند. و در 
برابر حرفه‌ای که این مزدوران انجام می‌دهند بدیشان 
پاداش می‌دهد. و معامله میان طاغوت و آنان صورت 
می‌گیرد: آنان به نام دین. از سلطه و قدرت طاغوت 
می‌نمایند. و طاغوت نیز بدیشان پول و دارائی می‌دهد 


و آن را شرعی و قانونی معزفی 


و آنان را از زمره مقرّبان خود می‌کند! 
فرعون به جادوگران تأکید می‌کند که آنان در برابر 


۱ برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: التصوير ال فی‌القرآن» 
فصل: «القضة فی‌الفرآن». 
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کاری که می‌کنند مزد می‌برند و پاداش می‌گيرند. 
بدیشان وعده می‌دهد که افزون بر مزدی که دریافت 
می‌دارند. مقرب درگاه او نیز می‌گردند. وعدة تقزب 
بدیشان برای تشویق بیشتر آنان و تحریک ایشان بر 
بذل نهایت تلاش خودشان است... فرعون و جادوگران 
نمی‌دانند که چنین موقعیتی, موقعیّت مزدوری و نشان 
دادن مهارت و گمراه‌سازی نیست. بلکه اینجا جایگاه 
معجزه و رسالت و پیوند با نیروی چیره‌ای است که 
جادوگران برجسته و قلدران زورمند در برابر آن تاب 
مقاومت و ایستادگی ندارند. 
0 
جادوگران در گرفتن مزد و دریافت پاداش اطمینان 
داشتند. و برای نسزدیکی و تقرّب به فرعون گسردن 
افراشتند. و آماد؛ مسابقه و پیکار شدند... هان این 
ایشانند که برای مبارزه رو به سوی موسی اا می‌کنند 
و په جانب او می‌روند... آن گاه کار و بارشان همان 
می‌شود که یزدان بهرة ایشان کرده است و خیری قسمت 
آنان می‌شود که در انديشة آن نبودند. و پاداشی 
بدیشان عطاء می‌گردد که انتظار آن را نداشتند: 

(فالو: یا موسی. !شا آن تلق مار رة 

لین .. فال: لوا ). 

(جادوگران مفرورانه رو به موسی کردند و) گفتند: ای 

موسی! یا تو (عصای خود را) بینداز. یا ما (ریسمانهای 

خویش را) می‌اندازيم. 
پیکار و مبارزه در مخیّر کردن موسی آشکارا جلوه گر 
می‌شود. اطمینان جادوگران به جادو و قدرت خویش در 
پیروزی پیدا و هویدا است... از دیگر سو اطمینان 
موسی لب جلوه گر است. و آشکارا دیده می‌شود که 
این پیکار و مبارزه را سبک می‌گیرد و ناچیز می‌داند: 

(قال: لا 6 ...گفت: بیندازید. 
وک ا ا رو ان یک 
واژه بیانگر اطمینان کاملی است که در اندرون موسی 
است. نور اطمینان از فراسوی این واژه پرتو می‌افکند. 
این چنین پرتوافکنی. شیوه قرآن مجید در پرتوافکنیها 
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با یک واژه در بسیاری از اوقات است.(٩‏ 
روند قرآنی ناگهان بر سر ما می‌تازد و روبه‌روی ما 
آماده می‌گردد. همان‌گونه که بر موسی ای ناگهانی 
تاخت و روبه‌روی او آماده گردید.(") در آن هنگام که 
ما به تماشای پرتو سبک داشتن و اهمیّت ندادن 
نشسته‌ایم. ناگهان خود را در برابر جلوه‌گاه جادوگری 
ماهرانه‌ای می‌یابیم که وحشتناک و هراس‌انگیز است: 
قل زا سحروا آغین آلناس وآشتابُوهُم و 
جاءوا محر عم . 
هنگامی که (وسائل جادوگری خود را) بینداختند» مردم 
را چشم‌بندی کردند و ایشان را به هراس افکندند و 
جادوی بزرگی از خود نشان دادند. 
ما را بس است که قرآن بفرماید و مقرّر نماید که سحر 
و جادوی بزرگی بوده است. تا ما بفهمیم که سحر و 
جادوئی در میان بوده است هر سحر و جادوئی که باشد. 
ما را بس است که بدانیم «چشمان مردمان» را جادو 
کردند و به دلهای ایشان هراس افکندند: «ایشان را به 
هراس انداختند». این اندازه برای ما بس است تا این 
سحر و جادو راء هر سحر و جادوئی که بوده است تصوّر 
کنیم. واژه «به هراس افکندند» خودش تصویرگر است 
و آنچه بایسته است به تصویر می‌کشد. جادوگران 
احساس هراس را در مردمان به جوش و خروش 
انداختند. و آنان را به احساس هراس واداشتند. این نیز 
ما را بس است که بدانیم در ن قرآنی دیگری در 
سورة طه» موسی باب در درون خود احساس اندکی 
هراس کرده است. در پرتو این فرموده می‌توانیم حقیقت 
چیزی را تصوّر کنیم که بوده و شده است. 
اما چیز دیگری ناگهانی بر فرعون و درباریان, و بر 
جادوگران غیبگو, و بر هم مردمان دیگری می‌تازد که 


١‏ مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فى القرآن» فصل: «التناسق 
الفنی». 

۲-اين تاخت ناگهانی در اینجا ذکر نشده است» بلکه در سورة طه آیه‌های 
۷و ۶۸ آمده است: «فاجش في تفه خبقة مُوسی. لا لاتَحف تک آنت 


الأعلل». 
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در میدان بزرگ این پیکار و مبارزه بوده‌اند: 
رزخ إل وس أن أل عطاکت. قاذا هی 
لقف ما یفکُون. فوقع ات و بطل ماكائوا 
عفر ماک وی ضاغرین 6 
به موسی وحی کردیم که عصای خود را بینداز! ناگهان 
(به صورت اژدهائی درآمد و) به سرعت آنچه را به هم 
می‌بافتند (و تزویرهائی را که می‌نمودند همه را) بلعید. 
پس حقّ (یعنی صدق موسی) ثابت و ظاهر گردید و 
آنچه آنان می‌کردند باطل شد (و پوچ از آب درآمد). در 
آنجا (که گرد آمده بودند» فرعون و فرعونیان) شکست 
خوردند و (از آنجا به شهر) خوار و رسوا برگشتند. 

باطل خود را باد می‌کند و باد به غبغب می‌اندازد. 

چشمها را جادو می‌کند. دلها را به هراس می‌افکند. 

بسیاری از مردمان گمان می‌برند که چیره می‌گردد. همه 

چیز را می‌روبد و از سر راه خود برمی‌دارد. و هر که و 

هر چه در برابر آن بایستد محکوم به نابودی است. اما 

همین که باطل با حقٌ رویاروی می‌گردد. حی که آرام و 

مطمئنٌ ایستاده است. باطل همچون حباب آب می ترکد 

و باد آن خالی می‌شود. و بسان خارپشت خویشتن را 

جمع می‌کند و به لاک خود فرو می‌رود. و همانند شعلة 

خاشاک فروکش می‌کند و خاموش می‌شود. و اما حق 

سنگین وزن و ثابت قدم و استوار می‌ایستد. ارج و 

ارزش آن بالا می‌رود. و پایه‌های آن برجای ماندگار 


می‌ماند. و ریشه‌های آن به ژرفای زمین فرو می‌دود... 


تعبیر قرآنی در اینجا این چنین پرتوهائی می‌اندازده و. 


این چنین سایه روشنهائی می‌زند. بدان هنگام که حقّ را 
استوار و گرانقدر به تصوبر می‌کشد: 
و فوقع احق )...پس حقّ ثابت و ظاهر گردید. 

حقّ ثابت گردید و استقرار پذیرفت... و جز حقق از میان 
رفت و اثری از آن نماند: 

و بل ما کانوا یمن € ...و آنچه آنان می‌کردند 
باطل و یاطلگرایان شکست خوردند و خوار و حقیر 
شدند و خویشتن را واپس کشیدند. پس از آن‌که 


OTD 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
بزرگی و عظمت و تکبّری می‌نمودند که چشمها را 
خیره می‌کرد: 
(قَعُلٰا نالک واللبوا صاغرین ). 


در آنجا (که گرد آمده بودند. فرعون و فرعونیان) 


شکست خوردند و (از آنجا به شهر) خوار و رسوا 

برگشتند. 
اما این تاخت و تاز ناگهانی هنوز به پایان نیامده است. 
صحنۀ نمایش, هنوز تاخت و تاز ناگهانی دیگری 
دارد. .. تاخت و تاز ناگهانی بزرگتری. 

الق سره شاجدین. فالوا: :آمَنا برب 

اْغالین .رب مُوسی و هاژون ). 

و جادوگران به سجده افتادند (و کرنش بردند). گفتند: 

به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم. پروردگار موسی 

و هارون. 
این نیروی حقٌ است. و این قدرت و سطوت حق است 
که در دلها و درونها است. نور حق است که حواس و 
شعور را روشن می‌گرداند. پسوده حق است که دلهای 
آماده دریافت حقّ و نور و یقین را لمس می‌کند... 
جادوگران که آگاه‌ترین مردمان از حقیقت فنْ و هنر خود 
هستند و از همگان بهتر گستره و کرانة برد آن را 
می‌دانند و از دیگران دقیق‌تر بدان آشنایند. چیزی را که 
موسی با خود به ارمغان آورده است. جادوگران بهتر از 
دیگران می‌دانند که از سوی انسانها است و سحر 
بشمار است. و يا این که از سوی قدرتی فراتر 
انسانها است و بالاتر از سحر است. فرزانه‌ای که در فن 
و هنر جادوگری خود مهارت داشته باشد. از دیگران 
آمادگی بیشتری برای پذیرش حقیقتی دارد که در این 
راستا است. اگر حقيقت برای او پدیدار و آشکار شود. 
زیرا او درک و فهم نزدیکتری بدین حقیقت دارد. تا 
کسانی که از این فن و هنر جز قشرها و پوسته‌ها چیز 
دیگری از آن نمی‌دانند... بدین خاطر بود که جادوگران 
از مبارزه‌طلبی بی‌پرده و آشکار دست می‌کشند و به 
تسلیم مطلق می‌گرایند. تسلیم مطلقی که دلیل و برهان 


آن را از روی یقین در زوایای درون خود می‌یابند. 


سور اعراف آیات ۱۰۳-۱۳۷ سم 
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اقا طاغوتهای قلدر و زورگو نمی‌دانند که نور چگونه 
به دلهای انسانها می‌خزد. و نمی‌دانند گرمی یسقین 
چگونه دلها را لمس می‌نماید. زیرا آنان به سبب طول 
زمانی که مردمان را به بندگی کشانده‌اند. گمان می‌برند 
آنان بر ادارة ارواح مردمان و گرداندن دلهای ایشان نیز 
توانایند. و می‌توانند انها را به هر سو رهنمود نمایند. 
در حالی که دلها ميان دو انگشت از انگشتان خدای 
ان اا و هم رو ند هة اا 
,می‌چرخاند و زیر و رو می‌گرداند... بدین خاطر بود که 
۱ فرعون ناگهان با این ایمان ناگهانی روبه‌رو می‌شود. 
اپمانی که خزیدن آن را به ژرفای دلها درک و فهم 
نکرده بود. و گامهای آن را به سوی دریچه‌های دلها 


دنال ننموده بود و ورود ان را به درزها و سوراخهای 


درونها پیش چشم نداشته بود... آن زمان رخداد 
ناگهانی سترگی که پایه‌های تخت سلطنت او را از بنیاد 
به زلزله انداخت, او را سخت تکان داد: رخداد ناگهان 
تسلیم جادوگران که از کاهنان معبدها بودند - در برابر 
خداوندگار جهانیان... تخت سلطنت و سلطه و قدرت 
هر دوء همه چیز در زندگی طاغوتها است... طاغوتها در 
راه نگاهداری طغیانگری خود هر جنایتی که بتوانند 
بدون هرگونه تقوا و پرهیزی انجام می‌دهند: 
قال فرَزن: منت په قبل أن آذن كم إن هذا 
لک مگرقوه ف المد ية شخ جوا ما اه نتزت 


ر اقب و أرجلَکم من خلاف. تم 


أحلنکر من 
. فرعون گفت: به (موسی و هارون) ایمان آوردید 
پیش از آن که به شما اجازه دهم؟ حتماً این توطه‌ای 
: است که در این شهر (و دیارء پیش‌تر با هم) چیده‌اید تا 
اهل آن را از آنجا بیرون کنید؛ ولی خواهید دانست (که 
: چه شکنجه‌ای در برابر این رفتارتان خواهید چشید). 
سوگند می‌خورم که دستها و پاهای شمارا در جهت 
خلاف یکدیگر (یعنی دست راست با پای چپ. یا دست 
چپ با پای راست) قطع می‌کنم و (با این حال پریشان و 
:وضع اسفناک) همگی شما را به دار می‌آویزم. 
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مب 


اين چنین 
آم منت به قبل آن آذن لَك ). 


به خدا ایمان آوردید پیش از آن که به شما اجازه دهم؟. 


انگار بر آنان واجب بوده است که از فرعون اجازه 
بگیرند که دلهایشان برای حقٌ بتپد. در حالی که آنان 
خودشان بر دلهایشان توانائی ندارند. يا این که از او 
اجازه بگیرند وجدانهایشان به تکان درآید و بیدار 
گردد. در حالی که آنان خودشان اصلاً بر وجدانهایشان 
توانائی ندارند. یا این که از او اجازه بگیرند که 
ازواعشان بدرخشد و منور گردد در حالی که آنان 
خودشان سوراخها و منافذ ارواح خودشان را نمی توانند 
ببندند. یا انگار بر ایشان واجب بود یقین را از خود 
برانند. هر چند که در ژرفاهای درون پدیدار می‌آید. یا 
این که بر آنان واجب بود که سرچشمه ایمان را 
بپوشانند و پنهان دارند هر چند که از ژرفاهای هستی بر 
می‌جوشد. یا این که نور را در پس پرده پنهان کنند هر 
چند که از ته دژه‌های یقین سر بر می‌زند! 
ولی طاغوت. نادان و کودن و کور است. در عین حال 
که ستمگر و متکټّر و مغرور است! 
گذشته از اين. طاغوت نگران و نالان برای تخت 
سلطنت خود است که مورد تهدید قرار گرفته است» و 
آشفته و پریشان برای سلطه و قدرت خویش است که 
به تکان در آمده است: 

ان هذا لک توف الديتة لسُخرجوا م نها 

اهلها ). 

حتماً این توطئه‌ای است که در این شهر (و دیار» پیش‌تر 

با هم) چیده‌اید تا اهلش را از آن بیرون کنند. 
ِ دیگری چنین آمده است: 

َه كبر تکببر کم الّذې لمکم آلسخر ). 

۳ با ی EE‏ 

آموخته است. (طه/ ۰۷۱ شعراء/ ۴۹) 
مسأله روشن است و نشانه‌های آن پیدا است... مسأل 
دعوت موسی به سوی «خداوندگار جسهانیان» است... 
این چنین دعوتی است که مايه هول و هراس گردیده 


سوره اعراف آیات ۱۰۳-۱۳۷ 
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است... قطعاً حکومت و فرمانروائی طاغوتها با دعوت 
به سوی پروردگار جهانیان. پایدار و برقرار نمی‌ماند. 
آنان حکومت و قدرت ومملکتشان بر این بر جای 


می‌ماند که شریعت یزدان را از صحنهٌ زندگی بزدایند و 


با این کار ربوبیّت یزدان برای مردمان را برکنار نمایند. 
آن گاه خویشتن را به جای یزدان ارباب و خداوندگار 
مردمان سازند. و برای آنان شریعت و قانونی وضع 
کنند که خود می‌خواهند. و مردمان را بندهٌ شریعت و 
قانونی نمایند که آن را برایشان وضع کرده‌اند!.. این دو 
برنامه, با یکدیگر سازگار نبوده و با همدیگر گرد 
نمی آیند... یا اینها دو آئینی هستند که گرد آمدن آنها با 
یکسدیگر محال و ناممکن است... یا این که دو 
خداوندگارند که جمع آمدن آنان ناشدنی و ناسازگار 
است... فرعون این را می‌دانست. درباریان فرعون نیز 
این را می‌دانستند... آنان از دعوت موسی و هارون به 
سوی خداوندگار جهانیان به هراس افتاده بودند. بسهتر 
افتند. مگر نه این است که 


جادوگران به سجده افتاده‌اند و فریاد برآورده‌اند: به 


است هم اینک به هراس 


خداوندگار جهانیان ایمان آوردیم. خداوندگار موسی و 
هارون؟.. جادوگران هم از ک‌اهنان آئین بت‌پرستی 
هستند. آئینی که فرعون را خدای مردمان قلمداد 
می‌کند. و او را به نام دين بر گرد؛ٌ مردمان سوار و 
فرمانروا می‌سازد! 

فرعون این چنین تهدید وحشیانة رسواگرانٌ خود را سر 


داد: 


سر ف فقون انآ یگ و اجک یز 
خلاف. م سکع 

خواهید دانست. سوگند می‌خورم که دستها و پاهای 
شما را در جهت خلاف یکدیگر (یعنی دست راست با 
ت) قطع می‌کنم و (با 


این حال زار و وضع اسفناک) همگی شما را به دار 


می‌آویزم. 


پای چپ. یا دست چپ با پای راست 


آنچه هست اذیّت و آزار رساندن و اندام بریدن و 


عضاء شکست و شکنجه کردن است... این چیزها ابزار 


]هب 
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جلد سوم 
طاغوتها در رویاروئی با حق است. حقّی که نمی توانند 
آن را با دلیل و برهان دفع و از میدان به‌در کنند... بلی 
این چیزها توشهّ باطل در برابر حقٌ است» حقّی که پیدا و 
هویدا است. 
و اما زمانی که در نفس انسان حقیقت ایمان جلوه‌گر 
می‌شود. نفس انسان بر نیروی زمین چیره می‌گردد. و 
شکنجه و عذاب طاغیان و سرکشان را سیک و بی‌ارج 
می‌گیرد. و عقیدهٌ موجود در نفس بر زندگی پیروز 
مسی‌گردد. و نسابودی مسوقتی را برای آرمیدن در 
جاودانگی سرمدی, کوچک و ناچیز می‌شمارد. این 
چنین نفسی نمی‌ایستد تا بپرسد: چه چیزی را خواهد 
گرفت و چه چیزی را ترک می‌کند؟ چه چیزی را 
دریافت می‌کند و چه چیزی را می‌پردازد؟ چه چیزی را 
از دست می‌دهد و چه چیزی را به دست می‌آورد؟ در 
مسیر راه با چه سختیها و دشواریهائی و خارها و 
قربانیهائی برخورد می‌کند؟ زیرا افق تابان و درخشان. 
آنجا بر سر راه او است. لذا در این راه به چیزی 
نمی‌نگرد: 

(فار نا إلى ریا مُنقلبُون. و ماقم منا! 

من بات بان جا تن رین آفرغ علیناصبراو 

ونا مُنلمین ). 

(جادوگران بر اثر نور ایمان» هراسی به خود راه ندادند 

و) گفتند: (باکی نیست؛ چرا که) ما به سوی پروردگار 


خود برمی‌گردیم (و به رحمت و نعمت او دست 


/ 


ن 


می‌یابیم لذا مرگ در راه او را با آغوش باز می‌پذیریم). 
ايراد تو بر ما و آزار رساندن تو به ما جز به خاطر این 
نیست که مابه آیسات روشن و معجزات متقن 
پروردگارمان -وقتی که به ما رسیده است -ایمان 
آورده‌ایم (و فرمان خدای خود را لبیک گفته‌ایم). 
پروردگارا! صبر عظیم به ما مرحمت فرما و مارا 
مسلمان بمیران. 

این ایمانی است که جزع و فزع به خود راه نمی‌دهد و 

متزلزل نمی‌شود و سست نمی‌گردد. همچنین کرنش 

نمی‌برد و خواری نمی‌پذیرد. ایمانی است که به فرجام 


سورهٌ اعراف آیات ۱۰۲-۱۳۷ 
جزء نهم 
کار اطمینان دارد و بدان خشنود است. ایمانی است که 
به برگشت به سوی خدا یقین کامل دارد. و می‌داند در 
پناه پروردگارش میآرام: 

(قالوا: نان رن ون . 

گفتند: ما به سوی گار خود برمی‌گردیم. 
ایمانی است که سرشت پیکار موجود میان خود و میان 
طاغوت را می‌شناسد... این پیکار نبرد همه‌جانبه و 
ژرف عقیده است... رزم ایمانی است که سازشکاری 
نمی‌کند ومانور نمی‌دهد. و از هیچ دمن کشت و 
ای تیم دس کار ویب ییا 
نمی‌پذیرد. بلکه به سبب عقیده با او جنگ می‌کند و 
وی را می‌راند: 1 

ها تتقم‌منا لاآن آمناب یات ر رین لا جاعثا ). 

ايراد تو بر ما و ی ی که تایه 

نیست که مابه آیات روشن و معجزات متقن 

پروردگارمان -وقتی که به ما رسیده است -ایمان 

ا 
کسی که می‌داند در پیکار به کجا رو می‌کند. و به چه 
کسی رو می‌کند. از دشمن خود سلامت و عافیت 
نمی‌طلبد. بلکه تنها از خداوندگار خود شکیبائی در 
آزمایش, و استقامت در بلایا و مصائب. و وفات بر 
اسلام را مي‌طلبد: 

رین رخ عَلَيْنا ضراو تقنا منلمین (. 

پروردگارا! صبر عظیم به ما مرحمت فرماو مارا 

مسلمان بمیران. 
طفیان در برابر ایمان, و در برابر عقل و شعور و د 
برابر یقین و اطمینان. عاجز و درمانده می‌ایستد... 
طفیان عاجز و درمانده می‌ایستد در برابر دلهائی که 
گمان می‌برد می‌تواند بر آنها حکومت کند. همان‌گونه 
که بر گردنها فرمان می‌راند. و می‌تواند در آنها دخل و 
تصرّف کند. همان‌گونه که در بدنها دخل و تصرّف 
مي‌کند. اما ناگهان می‌بیند این چنین دلهائی بر او 
می‌شورند و فرمان او را نمی‌برند! زیرا این کار خدا 
است» و توانائی کار خدا را جز خدا ندارد... طغیان چه 


فی‌ظلال القرآن 
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می‌تواند بکند وقتی که دلها بخواهند در جوار خدا 
بیارامند؟ سلطه وقدرت و جبروت و عظمت چه کاری 
می توانند بکنند. هنگامی که دلها به خدا متوسّل شوند و 
بدو پشت ببندند؟ شاه می‌تواند چه کاری بکند. وقتی 
که دلها از همه چیزهائی که شاه دارد دوری می‌گزینند و 
کناره‌گیری می‌کنند؟ 
این» موقعیتی از موقعیتهای قاطعانه در تاریخ بشریّت 
است. موقعیتی که میان فرعون و درباریان او. و ميان 
جادوگران موّمنی است که به مسابقه و مبارزه پرداخته 
بو دند. 
این موقعیّت قاطعانه‌ای در تاریخ بشریّت است. چرا که 
عقیده بر حیات چیره می‌گردد. و اراده بر درد و الم غلبه 
پیدا می‌کند. و «انسان» بر «شیطان» چیره می‌شود. 
این. موقعیت قاطعانه‌ای در تاریخ وی که 
اعلان ر آزادی راستین است. آزادی چیزی جز 
برتری یافتن و چیره E‏ و 
زور جټاران و مقتدران, و بر طغیان و سرکشی طاغیها و 
یاغیهاء و خوار کردن و تحقیر نمودن نیروی مادی 
نیست که می‌تواند بر جسمها و گردنها حکومت و 
فرمانروائی کند. ولی از خوار کردن دلها و رام خود 
نمودن روحها درمانده و ناتوان است. هر زمان هم 
نیروی مادی نتوانست دلها را رام خود کند. در حقیقت 
حقیقی در این دلها ولد یافته است. 

تت قاطعانه‌ای در تاریخ بشریّت است که با اعلان 
تهیدستی مادیگرائی آغاز می‌گردد. این جماعت اندک 
از همان لحظه‌ای که از فرعون پاداش توفیق در کار را 
می‌طلبد. و نزدیکی به شاه را آرزو می‌کند. خود همین 
گروه اندک خویشتن را از فرعون بالاتر می‌گیرد» و 
تهدید و بیم را سبک و ناچیز می‌انگارد. و شکیبا و 
جویای رضای خدا به استقبال شکنجه و چوبه دار 
می‌رود. در جهان ماده چیزی در زندگی او» و چیزی 
پیرامون او تغییر پیدا نکرده است. بلکه پسوده نهانی 
و تنها را 
و سرگشته‌ای را به 


صورت گرفته است» پسوده‌ای که ستارهٌ تک 


به گردش بزرگی درمی‌اندازد. و دره 
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محور ابتی می‌بندد. و فرد فانی را به نیروی ازلی و 
ابدی وصل می‌کند... پسوده‌ای روی داد که نوک قطب 
نمای دل را تغییر جهت می‌دهد. پس دل نواهای قدرت 
را دری‌افت می‌دارد. و درون صداهای هدایت را 
می‌شنود. و بینش پرتوهای نور را دریافت می‌کند... 
پسوده‌ای روی داد که منتظر هیچ گونه تغییری در جهان 
مادی نمی‌ماند. و بلکه این پسوده جهان مادی را تغییر 
می‌دهد, و «انسان» را در جهان واقعی به افقهائی 
می‌رساند که خیال بدان نمی‌رسد. 

تهدید و بیم از ميان می‌رود... ایمان به راه خود ادامه 
می‌دهد. به چیزی توجه نمی‌کند و شک و تردیدی به 
خود راه نمی‌دهد. و از راستای راه منحرف نمی‌شود. 
روند قرآنی در اینجا پرده را فرو می‌اندازد و بیش از 
این چیزی را نمی‌افزاید... زیبائی و دلربائی موقعیّت به 
اوج خود می‌رسد. و به پایان می‌آید. در این هنگام 
است که جمال هنری نمایش, با هدف داستان به همدیگر 
می‌رسند. بدان نحوی که شیوه قرآن در مخاطب قرار 
دادن وجدان ایمانی با زبان جمال هنری است. آن هم با 
نوعی هماهنگی و همآوائی که جز قرآن چیز دیگری از 
عهدهٌ آن برنمی‌آید.(۱) 

¢ 

امّا ما باید در این کتاب فی ظلال القرآن کمی در برابر 
این صحنهٌ دلربای فریبا بایستیم: 

۱- نخست در برابر درک و فهم فرعون و درباریان 
می‌ایستیم. و نگاهی گذرا به برداشت ایشان دربارة 
ایمان جادوگران به خداوندگار جهانیان می‌اندازيم. آنان 
ایمان جادوگران به خداوندگار جهانیان. خداوندگار 
موسی و هارون را خطری برای نظام مملکت و 
حکومت خود می‌شمارند. چون قاعده و اساسی که این 
چنین ایمانی بر آن استوار است, با قاعده و اساسی که 
چنان سلطه و قدرتی بر آن پایدار است. کاملاً مخالف و 
ناسازگار با یکدیگر است... قبلاً در این زمینه سخن 
گفتیم... می‌خواهیم این حقیقت را تکرار و تأکید کنیم... 
قطعاً در یک دل, و در یک مملکت, و در یک سیستم و 
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نظام حکومتی. ممکن نیست که یزدان خداوندگار 
جهانیان باشد. و سلطه و قدرت در زندگانی مردمان در 
دست بنده‌ای از بندگان باشد. و این بنده از پیش خود 
شریعت و قانون وضع کند... چه این آئینی است و آن 
دیگر ائینی. 
۲ پس از این, در برابر درک و فهم جادوگران 
می‌ایستیم - بعد از آن که نور ایمان در دلهایشان تابیدن 
گرفته است و به تلاَلو درآمده است. و نیروی تشخیص 
حق از باطل را در جهان‌بینی و انديشهٌ ایشان پدید 
آورده است - جادوگران فهمیدند که پیکار میان آنان و 
میان فرعون و درباریان او پیکار عقیده است. فرعون 
هم از آنان جز انتقام ایمان ایشان به خداوندگار جهانیان 
را نمی‌گیرد. آخر چنین ایمانی, آن هم بدین شیوه و بر 
این روال. تخت سلطنت و ملک و مملکت فرعون را 
تهدید می‌کند. از دیگر سو مقام و مرتبه و پایگاه و 
جایگاه اشراف و سران قوم فرعون را در معرض خطر 
قرار می‌دهد. و سلطه و قدرت درباریان و بزرگان 
مملکت که از سلطه و قدرت فرعون سرچشمه می‌گیرد 
و مدد می‌يابد. یا به عبارت دیگری که مترادف با این 
عبارت است: از ربوبیّت فرعون استمداد و یاری 
می‌طلبد. مورد تهدید قرار می‌دهد. همچنین ارزشها و 
معیارهائی را به هم می‌زند که جامعهٌ بت‌پرستی بطور 
کلی بر آنها استوار و پایدار است... این چنین درک و 
فهمی از سرشت پیکار. ضروری است برای هر کسی 
که عهده‌دار دعوت به سوی ربوبیّت خداوند یگانه 
می‌گردد. این چنین برداشت درست و ایمان نیرومندی 
است که این گروه موّمنان را بر آن داشته است که خوار 
و حقیر بدارند هر چه را که در این راه از اذیّت و آزار و 
عقاب و عذاب می‌بینند... آنان به دست مرگ سپرده 
می‌شوند و به ایمان و اعتقادشان توهین می‌گردد. چرا 
که ایشان به خداوندگار جهانیان ایمان دارند. و 
دشمنشان پیرو آئینی جدای از آئین ایشان است. 


۱-مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فی‌القرآن». 
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دشمنشان سلطه و قدرت را به دست گرفته است» و 
مردمان را بندهٌ فرمان خویش کرده است. لذا منکر 
ربوبیّت خداوندگار جهانیان است... در این صورت 
فرعون کافری از زمره کافران است... موّمنان ممکن 
نیست بتوانند راه خود را در پیش گیرند و راهی را 
بسپرند که به سوی خداوندگار جهانیان است -با وجود 
این که در مسیر این راه اذیّت و آزار و عذاب و عقاب 
در انتظار ایشان است - مگر با یقینی بسان این یسقین. 
همراه با دو بخشی که دارد: آنان قطعاً موّمن هستند. و 
دشمنانشان قطعاً کافرند. دشمنان کافرشان با ايشان بر 
سر دين می‌جنگند. و جز انتقام دین را از ایشان 
نمی‌گیرند. 

۲ بعد از آن در برابر زیبائی دلربای پیروزی عقیده بر 
زندگی. و پیروزی اراده بر رنج و درد. و پیروزی 
«انسان» بر «شیطان» می‌ايستیم. صحنهٌ بسیار زیبا و 
دلربائی است... اعتراف می‌کنيم که ما از سخن دربارة 
آن ناتوانیم. پس سخن دربار؛ آن را به آیه‌های قرآنی 
وامی‌گذاريم. بگذار آیه‌های قرآنی چنانکه آن را به 
تصوير زده است. چشم دل و جان ما را بنوازند! 

0 

بعد از این به روند قرآنی داستان برمی‌گردیم... آنجا که 
دیگر باره پردهٌ صحنه بالا می‌رود. و صحنة چهارم 
آغاز می‌شود... صحنة رایزنی و کنکاش است. صحنهٌ 
به نجوا پرداختن و در گوشی صحبت کردن برای انجام 
بزهکاری و تحریک کردن و برشوراندن است. این کار 
بزهکارانه وقتی آغاز می‌گردد که شکست و خواری در 
پیکار ایمان و طغیان, بهر؛ ایشان شده است. صحنة 
درباریان و سران قوم فرعون است. برای ایشان بسیار 
سنگین است که موسی و موّمنان همراه و همدل او سالم 
از معرکه به‌در روند. هر چند هیچ کس به موسی ایمان 
نیاورده بود مگر گروهی از مردمان قوم او که ایمان 
آوردند و از فرعون و درباریان و اشراف بنی‌اسراشیل 
می تر سیدند که شکنجه و آزارشان رسانند و آنان را از 
دین برگردانند. همان‌گونه که در جای دیگری از قرآن 


, [91 e 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
آمده است. به ناگاه برای شر و بدی و گناه وبزه به 
نجوا و در گوشی سخن گفتن می‌پردازند. درباریان 
فرعون را بر ضد موسی و افراد همراه او برمی‌شورانند. 
و او را از سرانجام سستی و سهل‌انگاری درباره آنان 
می‌ترسانند. و از نیرومند شدن و بالا گرفتن عقيدة 
جدید دربارةٌ ربوبیّت یزدان جهانیان بسیم می‌دهند. 
ناگهان فرعون به تکان و هیجان می‌افتد و دریای خشم 
او به موج درمی‌آید. تهدید می‌کند و بیم می‌دهد. از 
نیروی ستمگرانه‌ای که دراختیار دارد به خود می‌بالد. و 
باسلطه و قدرت مادی تکیه گاه خود. خویشتن را بزرگ 
و سترگ و چیره و توانا می‌یابد و می‌نماید! 

ال لین رم فزعزن: وی وم 


A1 7‏ ۰ ۰ ۱ 7 و و 
ناشن و تش تخي نشاءحي و انا E‏ 
قاهزون 4 


اشراف قوم فرعون (بدو) گفتند: آیا موسی و پیروان او 
را آزاد و رها می‌سازی تا در سرزمین (مصر آزادانه) 
به فساد پردازند و تو و معبودهای تو را ترک گویند (و 
نه به تو و نه به معبودهای تو اهمَیّت و وقعی ندهند و 
ننهند؟) گفت: پسران آنان را علی‌الدوام خواهیم کشت. 
و دخترانشان را زنده نگاه خواهیم داشت (تا کلفتها و 
گماشتگان ما گردند) و ما بر ایشان کاملاً مسلط هستیم 
(و هر چه بخواهیم برسر آنان می‌آوریم). 
فرعون اعاء الوهیّت بدین معنی نمی‌کره که او 
آفریدگار جهان و گرداننده آن است. يا این که اذعا کند 
که او در جهان اسباب و علل هستی, سلطه و قدرتی 
دارد. بلکه او ادعاء الوهیّت بر قوم ذلیل و حقیر خود 
بدین معنی داش شت که او فرمانروای این ملّت با شریعت 
و قانون خود است. و با اراده و فرمان او کارها انجام 
می‌گیرد و امور برآورده می‌شود. این اذعاء را دارد هر 
فرمانده و فرمانروائی که با شریعت و قانون خود 
حکومت کند. و با اراده و فرمان او کارها انجام گیرد و 


۱-مراد سورة یونس آية ۸۳ است. (مترجم) 
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امور صورت پذیرد. معنی لغوی و واقعی ربوبیّت این 
است. مردمان در مصر فرعون را پرستش نمی‌کردند. 
بدین معنی که مراسم و شعائر عبادی را برای او انجام 
دهند. هم مردمان مصر و هم فرعون دارای آلهه و 
مععبودهائی بودند که آنها را پررستش می‌کردند. 
همان‌گونه که از سخن اشراف و درباریان فرعون پیدا و 
هویدا است: 
ویرک و آهتک ). 

تو را و معبودهای تو را رها کنند. 
و همان‌گونه تاریخ روشن فراعنهٌ مصر. این مسأله را 
اثبات می‌کند... مردمان فرعون راپسرستش می‌کردند. 
بسدین مسعنی که از آنچه فرعون اراده می‌کرد و 
می‌خواست اطاعت می‌کردند. و از فرمان او به 
درنمی‌رفتند. و از اجراء شریعت و قانون او سر باز 
نمی‌زدند... این معنی لغوی و واقعی و اصطلاحی 
عبادت و پرستش است... هر دسته و گروهی از مردمان 
شریعت و قانون را از کسی دریافت دارند و از او 
اطاعت نمایند. در حقیقت او را پرستیده‌اند و برای وی 
عبادت کرده‌اند. این تفسیر پیغمبر خدا مش دربارة 
فرمودهٌ خداوند بزرگوار راجع به یهودیان و مسیحیان 
است: 

إت دوا بارهم و ربا آزن ابا 
دون‌اله... . 
یهودیان و ترسایان علاوه از خداء علماء دینی و 
پارسایان خود راهم به خدائی پذیرفته‌اند. ‏ (نوبه/۲۱) 
عدی پسر حاتم که مسیحی بود و آمده بود تا مسلمان 
شود. این آیه را از پیفمبر اَل شنید. گفت: ای پیغمبر 
خدا! یهودیان و مسیحیان, علماء دینی و پارسایان خود 
را نرستید‌ان. پیغمبر خدا ۴اا بدو فرمود: 

(بلی إت تمأ لوا شم ارام و روا الحلال؛ 

بوهم قذلک عبادم هم 

بلی که آنان این کار را کرده‌اند. علماء دینی و پارسایان 

ایشان برای آنان حرام را حلال» و حلال را حرام 


کر ده‌اند. و مردمان هم از آیشان پیروی نموده‌اند؛ این 


, pee 
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عبادت مردمان برای علماء دینی و پارسایان است. 
(ترمذی آن را روایت کرده است) 
اقا سخن فرعون که به قوم خود میگ ید: 
ما علفت لکه ه من اله غیری ). 
من خدائی جز خودم برای شما سراغ ندارم. . (قصص/۲۸) 
تفسیر این آیه» چیزی است که خداوند بزرگوار از زبان 
فرعونِ روایت می‌فرماید: 
لیس لې ملک مض و هو الا ری من 
تيء فلا تبصرون؟. م أت خر م هذالّذي هو 
مُهين. ولایکاد ین تلا الق عليه أشورَة من 
دب أو جاء مه اللاك م مقترنین ). 
آیا یا حکومت و مملکت مصر و این رودبارهائی که در 
زير (کاخها و قصرهای) من روان هستند, از آن من 
نیست؟ مگر (ضعف موسی, و شکوه مرا) نمی‌بینید؟ 
اصلاً من برترم از این مردی که حقیر و ضعیف (و از 
خانوادۀ پایین وازطبقة پستی) ابست و هرگز نمی‌تواند 
گویا سخن بگوید و مراد خویش را روشن بیان دارد. 
اگر راست می‌گوید که پیغمبر خدا و دارای مقام والا 
است پس چرا دستبندهای ززین بدو داده نشده است 
(تا دستبندها نشانة عظمت و ریاست او باشد؟) و یا چرا 
فرشتگان همراه او نیامده‌اند (تا صداقت گفتار و اعای 
رسالت او را تأیید کنند و برای پیروزی او بکوشند و 
بجنگند؟). (زخرف/ ۵۲۵۱) 
روشن است که فرعون میان چیزهائی که خودش دارد. 
همچنین ملک و مملکت. و دستبندهای طلائی که 
شاهان خود را بدانها می‌آراستند. و میان چیزهائی که 
موسی ندارد. همچون برخورداری و بهره‌مندی ازسلطه 
و قدرت و زینت» به سنجش می‌پردازد. و این جور 
مسائل را مايه امتیاز می‌شناسد. منظور فرعون از: 
«ماعلفت لک 7 نم غيبي 6 
سراغ ندارم. 
جز این نیست که او فرمانروای چیره‌ای است که مردمان 
را هرگونه که بخواهد روان می‌کند. و او کسی است که 
مردمان بدون هرگونه اعتراض و ایرادی, از سخن او 
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پیروی می‌کنند و از او فرمان می‌برند! حاکمیّت 
بدین‌گونه و فرمانروائی این چنین, الوهیّت بشمار است. 
همان‌گونه که مفهوم لغوی می‌رساند. این جور حاکمیّت. 
در واقع الوهیّت است. چه اله کسی است که برای 
مردمان قانونگذاری می‌کند و شریعت تعیین می‌نماید. 
و حکم و فرمان خود را در بار؛ٌ ایشان اجراء می‌کند. چه 
آن را خود بگوید و چه آن را خود نگوید.(٩)‏ در پرتو 
این بیان می‌توانیم مفهوم و مدلول سخن اشراف و 
درباریان فرعون را فهم و درک کنیم: ۱ 

(أَتذَرْمُو سى وم يدوا نالازض و یدرک 

و آهتک؟ ). {I‏ 

آیا موسی و پیروان او را آزاد و رها می‌سازی تادر 

سرزمین (مصر آزادانه) به فساد پردازند و تو و 

معبودهای تو را ترک گویند (و نه به تو ونه به 

معبودهای تو اهمَیّت و وقعی ندهند و ننهند؟). 
از دیدگاه ایشان» دعوت به سوی ربوبیّت یزدان یگانه. 
فساد و تباهی ورزیدن در زمین است. زیرا بر چنین 
ربوبیّتی خود به خود بطلان مشروعیّت حکم و فرمان 
فرعون و سیستم و نظام او بطور کلی مترتّب است. آخر 
این سیستم و نظام براساس حاکمیّت فرعون برابس 
دستور خود برجا و استوار است. یا به تعبیر دیگری که 
مترادف با آن است: این سیستم و نظام براساس ربوبټّت 
فرعون بر قوم خود مستقرّ و پایدار است. لذا به گمان 
آنان این پندار و گفتار و کرداری که موسی دارد. فساد 
و تباهی در زمین بشمار است. چرا که سیستم و نظام 
حکومتی واژگون می‌شود. و اوضاع و احوال موجود 
فعلی که بر ربوبیّت انسان بر انسان استوار است, تغییر 
پیدا می‌کند. و اوضاع و احوال دیگری پدید آورده 
می‌شود که بطور کلّی مخالف با این اوضاع و احوال 
است و در آن الوهیّت متعلق به یزدان است نه به 
انسانها. بدین خاطر است که موسی و پیروان او اگر به 
ترک فرعون و آلهه‌ای که او و قوم او می‌پرستیدند 
می‌گویند. از نظر آنان به ترک فرعون و اله او گفتن, 
مساوی با فساد و تباهی ورزیدن است. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


فرعون هیبت و شکوه و سلطه و قدرت خود را از دين 
و دیانتی برمی‌گرفت که درآن این آلهه پرستش 
می‌گردید... به گمان این که فرعون پسر گرامی این الهه 
است! این پسر بودن هم محسوس نیست! مردمان خوب 
می‌دانستند که فرعون زادهٌ پدر و مادری است که 
انسانند. فرزند بودن, فرزند بودن رمزی است. فرعون 
سلطه و قدرت و حاکمیّت و فرمانروائی خود را از آن 
برمی‌گرفت. زمانی که موسی و پیروان او خداوندگار 
جهانیان را بپرستند. و این آلهه را رها کنند که مصریان 
آنها را پرستش می‌نمودند. معنی این کار در هم 
شکستن و نابود کردن اساسی است که فرعون سلطه و 
قدرت روانی خود را از آن برمی‌گرفت. و با آن بر مّت 
خوار و پست خویش فرمان می‌راند. ملّتی که از فرعون 
اطاعت می‌کرد بدین سبب که خودشان هم همسان او از 


ائین درست به‌در رفته بودند... همان‌گونه که بزدان 


سبحان می‌فرماید 
(وستتت قوم تأطاشرد.. امک ثرا وم 
فاسقین ) 


فرعون (برای ادامة خودکامگی خویش) قوم خود را 
فرومایه و ناآگاه بار آورد (و آنان را در سطح پائینی از 
فرهنگ و رشد فکری نگاه داشت) و ایشان هم از او 
فرماتبرداری و پیروی کردند. آنان قومی فاسق (و 
خارج از اطاعت فرمان خدا و حکم عقل) بودند. 
(زخرف/ ۵۴) 
این تفسیر درست تاریخ است... فرعون نمی‌توانست 
قوم خود را فرومایه و سبک بدارد و در نتیجه آنان از 
او اطاعت کنند. اگر ایشان از آئین یزدان بیرون 
نمی‌رفتند... چه طاغوت موّمن به خدا را فرومایه و 
خوار نمی‌دارد» و موّمن ممکن نیست که فرمان فرعون 
را در کاری ببرد که می‌داند آن کار برابر شریعت خدا 
نیست و باشرع خدا ناسازگار است... از اینجا بود که 


برا ای اطلاع بیشتر, مراجعه شود به کتاب: «الم صطلحات الاربعة» 
تألیف مسلمان راستين آقای ابوالأعلى مودودی» امير الجماعة الاسلامية, 
در پاکستان. 
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سیستم حکومتی فرعون بطور کلی با دعوت موسی ا9ا 
به سوی «خداوندگار جهانیان» و با ایمان آوردن 
جادوگران به این آئین. و ایمان آوردن گروهی از قوم 
موسی به خداوندگار جهانیان و پرستیدن و عبادت 
کردن او. به خطر می‌افتد و تهدید به زوال و نابودی 
می‌شود... از همین جا تهدید به نابودی می‌گردد هر 
وضع و حال و حکومت و نظامی که بر ربوبیّت انسان 
بر انسان بنیاد شود, به جای این‌که بر دعوت به سوی 
ربوبیّت خدای یگانه استوار گردد... یا مورد تهدید قرار 
می‌گیرد از سوی گواهی: : لاله لا .. بدان هنگام که 
معنی لاله الا اه " واقعاً فهمیده و به‌طور جذدّی به آن 
عمل گردد و مردمان در پرتو آن پذیرای اسلام شوند و 
بدان درآیند. دیگر لاإلة الا ان در معنی ناجور و 
ناچیزی به کار نرود و تفسیر نشود که امروزه از آن 
برداشت می‌کنند! 
به همین خاطر بود که این واژه‌ها فرعون ر برانگیخت و 
برشوراند. و او را متوجه یک خطر حقیقی کرد که 
سراسر نظام حکومتی وی را تهدید به نایودی می‌کرد. 
پس برجهید و تصمیم درّنده‌خویانة زشت خود را اعلان 
کرد: 

(فال: سل ناعم وا 

فوقهم قاهرون ). 

گفت: پسران آنان را علی‌الدوام خواهیم کشت و 

دخترانشان را زنده نگاه می‌داریم (تا کلفتها و 

گماشتگان ما گردند) و ما بر ایشان کاملاً مسلط هستیم 


تشتځیې سام و نا 


(و هر چه بخواهیم بر سر آنان می‌آوریم). 
بنی‌اسرائیل پیش از این - هنگام تولّد موسی - از دست 
فسرعون و فرعونیان. چنین تسنبیه و شک نجه 
دژنده‌خویانه‌ای را دیده و چشیده بودند. همان‌گونه که 
خداوند بزرگوار در سور قصص می‌فرماید: 

إن فزغزن علا ف الأزضِء و د جل لها شيعا 


بدا ام مناللیدین ). 


فرعون در سرزمین (مصر. شروع به) استکیار و 


هل هلب 
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سلطه‌گری کرد و (در میان) مردمان آنجا (تفرقه 
انداخت و آنان) را به گروه‌ها و دسته‌های مختلفی تبدیل 


نمود. (هر گروهی و دسته‌ای به دفاع از افراد خود و 


جنگ و دشمنی با سایرین می‌پرداخت. فرعون 
مخصوصا مردمان مصر را به دو گروه مشخص 
قبطیان و سبطیان تقسیم کرد. و) گروهی از ایشان را 
(که سبطیان, یعنی بنی‌اسرائیل بودند» در برابر قبطیان) 
ضعیف و ناتوان می‌کرد. پسرانشان را سر می‌برید و 
دخترانشان را (برای خدمتگذاری) زنده نگاه می‌داشت 
او مسلماً از زمره تباهکاران (و جنایتکاران تاریخ) بود. 
(قصص/۴) 
این طغیان است. طغیان. طغیان است در هر مکانی و 
در هر زمانی. وسائل و ابزار طغیان امروزی, و وسائل 
و ابزار طغیان ده‌ها قرن و سالهای سال پیش ازایسن. 
هیچ‌گونه فرقی با یکدیگر ندارد! 
‌ 
روند قرآنی» فرعون و درباریان را رها می‌کند تا همراه 
یکدیگر به توطثه پردازند. پرده را بر توطئه و تسهدید 
فرو می‌اندازد. تا دیگر باره آن را برای نمایش صحنة 
پنجم از صحنه‌های داستان بالا ببرد. از این صحنه 
متوجّه می‌گردیم که فرعون تصمیم گرفته است و به 
خروش درآمده است تا تهدید را اجراء سازد... این 
صحنه, صحنةٌ موسی پیغمبر لا با قوم خویش است. با 
ایشان سخن می‌گوید با دل و زبان و آشنائی پیغمبری با 
پروردگار خود» و با ستت و قانون و قضا و قدر 
خداوندگار خود... ایشان را سفارش می‌کند به تحمّل 
فتنه و آزمون, و شکیبائی بر بلا و مصیبت. و کمک 
خواستن از خدا در مقابلۂ با آنها. ایشان را با حقیقت 
اقعیّت هستی آشنا می‌گرداند. بدیشان می‌گوید: زمین 
متعلّق به یزدان است و آن را به دست کسی از بندگان 
خود می‌سپاردکه خود بخواهد. عاقبت از آن کسانی 
خواهد بود که از خدا بترسند و از کسی جز او نترسند... 
هنگامی که در پیش او شکوه می‌کنند و می‌نالند و 
می‌گویند: این عذابی که بر سر ایشان می‌آید. پیش از 
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این که او به نزد ایشان بياید. بر سر آنان آمده است. 
اين عذاب دیگر باره بدیشان می‌رسد پس از آن که 
قبلاً بدیشان رسیده است. به گونه‌ای که آغاز و انجامی 
برای آن به نظر نمی‌رسد! موسی بدیشان امیدواری 
خود را اعلان می‌کند. امیدواریش به الطاف آفریدگار 
در نابود کردن دشمنانشان, و این که یزدان جهان آنان را 
جانشینان دشمنانشان در زمین گرداند تا خدا ایشان را 
در امانت جانشینی بیازماید: 
(قال موس له أنْتعیُوا باه ويرول 0 
الأزْض لل رها م من یشاء من عبادي وَالْغاقبة 
من قالوا اوذیا ینبل آن تارمن بَعْدِ ما 
چنتنا. قال: عسی رکم آن یک عَدر کم و 
سکم في الأَرْضٍ فینظ کیت تفتلون ). 
موسی به قوم خود گفت: از خدا یاری جوئید و شکیبانی 
کنید (و بدانید که فرعون بنده ناتوانی بیش نیست و 
فرمانروای مطلق, خدا است و) بیگمان خدا زمین را به 
کسانی از بندگان خود واگذار می‌کند که خود بخواهد. 
و سرانجام (نیک و پسندیده درگیر و دار جهان) از آن 
پرهیزگاران است (آن کسانی که مراعات سنن و اسباب 
می‌دارند. از قبیل: اتحاد و اتفاق و اعتصام به حق و 
اقامت عدل و صبر در برابر شدائد). گفتند: پیش از آن 
که به پیش ما بیائی (گرفتار شکنجة فرعون بوده‌ایم) و 
پس از آمدنت (هم از سوی او) اذیّت و آزار شده‌ایم (و 
هم‌اکنون نیز دچار رنج و محنت و در معرض عذاب و 
عقاب هستیم. موسی) گفت: امید است که پروردگارتان 
دشمنتان را هلاک سازد و شمارا در زمین جایگزین 
(او) گرداند تا ببیند چگونه عمل می‌کنید. (آیا راه صلاح 
یا فساد در پیش می‌گیرید؟ دادگری یا ستم می‌ورزید؟ 
شکر نعمت بجای می‌آورید یا کفران نعمت می‌کنید؟). 
این دیدگاه «پیغمبر» دربار حقیقت الوهیّت و تابش آن 
در دل او است. این بینش پیغمبر درباره حقیقت واقعیّت 
جسهان هستی و نسیروهائی است که در آن 
دست‌اندرکارند. همچنین این نظر او است دربارة 


حقیقت سنّت الهی و آنچه شکیبایان بدان امیدوارند و 


fe 
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آن را می‌جویند. 
برای دعوت‌کنندگان به سوی خداوندگار جهانیان جز 
پناهگاه یکتائی نیست. این پناهگاه یکتا,پنهگاه محکم 
و امینی است. برای آنان جز سرپرست و سرور 
یگانه‌ای نیست» و او سرپرست و سرور نیرومند و 
توانائی است. بر ایشان واجب است شکیبائی بکنند و 
استقامت داشته باشند تا این سرپرست و سرور یگانه, 
اجازهٌ پیروزی دهد در زمانی که در پرتو حکمت و علم 
خود آن را مقدّر و مقدور می‌فرماید. آنان نباید شتاب 
کنند. چرا که ایشان از غیب آگاه نیستند و خير و صلاح 
را نمی‌دانند. 
زمین از آن یزدان است. فرعون و قوم او جز مهمانانی 
در آن نیستند. خدا آن را به هر کس از بندگانش بخواهد 
- برایر ستّت و مطابق حکمت خود -به ارث می‌رساند. 
دیگر دعوت‌کنندگان به سوی خداوندگار جهانیان نباید 
به چیزی توجّه کنند و اهمَیّت دهند که به ظاهر چنین به 
بینندگان نشان می‌دهد که طاغوت محکم و استوار در 
زمین ایستاده است و اصلاً متزلزل نمی‌گردد و از جای 
خود برکنده نمی‌شود و به کنار نمی‌رود... زیرا صاحب 
و مالک زمین است که مقزر و معیّن می‌دارد که چه 
وقت طاغوتها را می‌راند و می‌میراند! 
عاقبت کار از آن پرهیزگاران است... زمان به طول 
بینجامد يا کوتاه بشود... دیگر به دل دعوت‌کنندگان به 
سوی خداوندگار جهانیان نباید اضطراب و پریشانی 
دربارهٌ سرانجام و سرنوشت راه پیدا کند و بگذرد و 
نباید گمان برند که کافران هميشه در شهرها و کشورها 
در گشت و گذار خواهند بود و زمام قدرت را به‌دست 
می‌گیرند و زوال نمی‌پذيرند. 
ین نگاه و نگرش «ب «پیغمبر» دربار حقایق جهان سترگ 


زفلرا و رتیت 


گفتند: پیش از آن که به پیش ما بیایی (گرفتار شکنجۀ 


فرعون بوده‌ایم) و پس از آمدنت (هم از سوی او) اذیّت 
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و آزار شده‌ایم (و هم‌اکنون نیز دچار رنج و محنت ودر 
معرض عذاب و عقاب هستیم). 
این کلمات. واژه‌هائی هستند که پرتو ویژه و معنی 
خاص خود را دارند. این واژه‌ها اشاره به دلتنگی و 
نگرانی دارند. پیش از آمدنت اذیّت و آزار شده‌ایم و با 
آمدنت چیزی تغییر نکرده است. این شکنجه و آزار تا 
بدانجا به درازا کشیده است که انگار پایانی ندارد! 


پیغمبر بزرگوار به روال خویش به پیش می‌رود و به 
شیو خود عمل می‌کند. ایشان را به یاد خدا می‌اندازد. 
و آنان را به خدا امیدوار می‌کند. و بدیشان اميد 
می‌دهد که چه بسا دشمنانشان هلاک و نابود گردند و 
آنان در زمین جایگزین ایشان شوند. ضمناً بدیشان 
آزمون جایگزینی را گوشزد می‌کند: 
فال: عسی ربکم آن ملک عَدو کم و شتخلفگم 
في الأض یر کیت تون . 
گفت: امید است که پروردگارتان دشمنتان را هلاک 
سازد و شما را در زمین جایگزین (او) گرداند تا ببیند 
چگونه عمل می‌کنید. (آیا راہ صلاح یا فساد در پیش 
می‌گیرید؟ دادگری یا ستمگری می‌ورزید؟ شکر نعمت 
بجای می‌آورید یا کفران نعمت می‌کنید؟). 
او با دل پیغمبر می‌نگرد و ستّت خدا را می‌بیند. ستّتی 
که برابر وعدهٌ او به شکیبایان و کافران. ساری و جاری 
می‌گردد. از لابلای سنّت خداء هلاک و نابودی طاغوت 
وط‌اغوتیان را می‌بیند. و جایگزینی شکیبایانی را 
می‌نگرد که از یزدان يگانة جهان مدد و یاری می‌طلبند. 
در نتیجه قوم خود را تشویق و ترغیب می‌کند که راه را 
بسپرند تا ست یزدان ایشان را رو به چیزی حرکت دهد 
که خود می‌خواهد... از همان آغاز هم بدیشان 
می‌آموزد که خدا ایشان را جایگزین طاغوت و 
طاغوتیان می‌سازد تا آنان را بیازماید و جایگزینی 
ایشان را وسیلهٌ امتحانشان نماید. کاملااً باید بدانند که 
آنان فرزندان خدا و عزیزان یزدان نیستند - همان‌گونه 
که گمان می‌برند - و می‌گویند که ایزد متعال در برابر 
گناهانشان ایشان را عذاب و کیفر نمی‌دهد. باید بدانند 
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که جهان ناسنجیده و خودسرانه نمی‌گردد. و بدون هدف 
به پیش نمی‌رود. جهان هستی همچنین جاودانه نیست و 
دارای زمان محدودی است. زندگی جانشین شدن این 
یکی به جای آن یکی, و جایگزینی این گروه به جای 
آن گروه است و بس! 

یر کیت تَعلون ). 

تا ببیند چگونه عمل می‌کنید. 
یزدان سبحان می‌داند پیش از این‌که چیزی پدید آید و 
انجام بگیرد. آن چیز پدید خواهد آمد وانجام خواهد 
پذیرفت. ولیکن سنت یزدان و دادگری خداوند مان بر 
این بوده است و بر این رفته است که انسانها را مورد 
حساب و کتاب قرار ندهد تا آن عمل آشکارا از ایشان 
سرنزند. عمل غیبی که برای علم قدیم ایزد دادار پیدا و 
هویدا بوده است و پیدا است(۱) 
۰ 
روند قرآنی موسی و پیروان او را رها می‌کند. و پرده 
را بر آنان فرو می‌اندازد. تا پرده را از گوشة دیگری 
برای نمایش صحنهةٌ ششم بالا ببرد. صحنه فرعون و 
پیروان او. یزدان فرعون و فرعونیان را به سبب ظلم و 
طغیان فرو می‌گیرد. و وعده‌ای را تحمّق می‌بخشد که 
موسی به قوم خود داده بود. و امیدی را برآورده کند که 
موسی به خدای خود بسته بود. و تهدید و بیمی را 
راست گرداند که بر فضای سوره سایه می‌اندازد. و همه 
داستان برای محقّق کردن و راست گرداندن آن روایت 
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می‌شود. 
صحنه. آرام آرام آغاز می‌گردد. ولی طوفان کم‌کم به 
سوی آن می‌وزد و می‌خزد. ناگهان اندکی پیش از 
فروانداختن پردهٌ نمایش. طوفان شدیدی درمی‌گیرد و 
همه چیز را درهم می‌ریزد و ویران می‌کند. و همه چیز 


۱ علم خداء علم مطلق است. گذشته و حال و آینده برای خدای ازلی و 
ابدی معنی ندارد. برای علم مطلق. کم‌وبیش و نزدیک و میانه و دورء 
یکسان است. ذکر صفاتی همچون: قدیم و جدید و آینده به دنبال علم خداء 
با پیروی از فلسفهٌ بیگانگانی بسان اهالی یونان است... 

(مترجم). 
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را با خود به آسمان می‌برد. و روی زمین از طاغوت و 
دار و دستهٌ طاغوت پاک و زدوده می‌شود. دانستیم و 
آگاهی پیدا کردیم که بنی‌اسرائیل شکیبائی پيشه کردند 
و به پاداش شکیبائی خود به خوبی و خوشی رسیدند, و 
فرعون و فرعونیان دامن به گناه آلودند وبه سزای 
گناهان خود به هلاکت رسیدند. و وعده و وعید خدا 
راست گردید. و ستّت خدا جاری و ساری شد. بدین 
معنی که تکذیب‌کنندگان پس از آزمون ضرر و زیان و 
نعمت و خوشی, به هلا کت رسیدند: 
(و دا آل فزعزن بالّنین و فص من 
قرات ت لهم درون ذا چا یم امه فالوا: 
نا هن ون یمس ری وشن نع 
ان طائ ركم عند اه و لکن اون - 
رالو عه تاا په ین آي تة لحرا بها ان 
تک پرژینین.قزسلنا لیم ألطوفان اراد 
ال داشان الم آساي شفطلات... 
توا و کائواقّما جر مین. 9 دقع لیم 
لرجخالو: امومع نا یک پا عه عندک. 
ك ان لک, و لسن معک 
شرائیل. فلا كشفنا عم أَلرَجْرَ ر إلى أجل هم 
۳ نم ماع غرفناهم في 
ری کر بان و کارا نها شانلین. و 
رن اقزم لین انوا تقون مشارق 
۳ ا ا بار کٹا فیهاء و ّث کَلمة 
یک افش على بني نانبل با صرواء و تا 
ماکان بصتع فوعون و قَومه و ضاکائوا 
یرون ). 
ما فرعون و فرعونیان را به خشکسالی و قحطی و تنگی 
معیشت و کمبود ثمرات و غلأت گرفتار ساختیم تا بلکه 
مستذکر گردند (و از خواب غفلت بیدار شوند و از 
سرکشی و ستم خود بکاهند و متوجّه خدا گردند و به 
بنی‌اسرائیل بیش از این ظلم و جور روا ندارند). ولی 
(آنان نه تنها پند نگرفتند. بلکه) هنگامی که نیکی و 


خوشی بدیشان دست می‌داد (_که اغلب هم چنین بود ) 


می‌گفتند: این به خاطر (استحقاق و امتیازی است که بر 
سایر مردمان داریم و ناشی از میمنت و مبارکی) ما 
است. اما هنگامی که بدی و سختی بدیشان دست 
می‌داد» می‌گفتند: (اين خشکسالیها و بلاها همه ناشی 
از) نحوست و شومی موسی و پیروان او است! هان 
(ای مردمان همه اعصار و قرون بدانید) که بدبیاری 
آنان تنها از جانب خدا (و با تقدیر و تدبیر او نه کس 
دیگری) بوده است. ولیکن اکثر آنان (اين حقیقت ساده 
را) نمی‌دانستند (و دیگران نیز اغلب نمی‌دانند که 
خوشی و ناخوشی و سختی و فراخی برابر اراده و 
مشیّت خدا به انسان دست می‌دهد. آنان به سبب این 
انديشة نادرست) گفتند: هر اندازه برای ما معجزه 
بیاوری (و هر نوعی از معجزات بنمائی) تا مارا بدان 
جادو کنی» مابه تو ایمان نمی‌آوریم (و به تو 
نمی‌گرویم). پس (هر زمان به مصیبت و نکبتی 
دچارشان کردیم و از چمله:) سیل, ملخ» شته, قورباغه. 
و خون بر آنان فرستادیم که هر یک معجزه جداگانه و 
روشنی بود (بر صدق موسی؛ و او پیشاپیش دربارة 
هریک جداگانه و مفصضل سخن گفته بود و وقوع هر یک 
را خبر داده بود) اما آنان تکبّر ورزیدند (و خویشتن را 
بالاتر از آن دیدند که حقٌ را بپذیرند) چرا که انسانهای 
گناهکاری بودند. هر زمان که عذابی (از عذابهای 
پنجگانة مذکور) بر آنان واقع می‌شد (از شنت تأثیر و 
قوش تالم ان هي گنای توس یرای رما شدای 
خود را به فریاد خوان و از او درخواست کن که به 
عهدی که با تو بسته است وفا کند (که عهد نبوّت و 
و سالت اکت اک عد اب راان شا ر دازی رگ 
می‌خوریم که به تو ایمان بياوريم و همان‌گونه که 
خواسته‌ای) بنی اسرائیل را همراه تو می‌فرستیم (و 
آنان را آزاد می‌سازیم تا به یگانه‌پرستی مشغول 
شوند). اما هنگامی که عذاب را تا مدتی که سپری 
می‌کردند از آنان برمی‌داشتیم» ناگهان پیمان‌شکنی 


: می‌کردند و سوگند خود را نقض می‌نمودند. تا 


(سرانجام کار بدانجا رسید که) از آنان انتقام گرفتیم و 
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لذا ایشان را در دریا غرق نمودیم. به سبب این که آنان 
مارا تکذیب می‌کردند و از (ایمان و 


اقرار به) آنها غافل می‌شدند (و در حقّ آنها بی‌توجهی 


می‌نمودند). و ما همه جهات و نواحی پرنعمت و برکت 
سرزمین (مصر و شام) را به قوم مستضعف (و در بند 
زنجیر ظلم و ستم» یعنی بنی‌اسرائیل) واگذار کردیم» و 
وعدۀ نیک پروردگارت بر بنی‌اسرائیل» به خاطر صبر 
و استقامتی که نشان دادند. تحقق یافت, و آنچه 
فرعونیان (از کاخهای مجلل) ساخته بودند, و آنچه از 
باغهای داربست‌دار فراهم آورده بودند» درهم 
کوبیدیم. 
فرعون و فرعونیان به زورگوئی و قلدری خود ادامه 
دادند. فرعون تهدید و بیم خود را عملی کرد. مردان را 
کشت و زنان را زنده نگاه داشت. موسی و پیروان او 
نیز عذاب را تحمّل کردند. و چشم به راه گشایش یزدان 
ماندند. و در برایر آزمون شکیبائی ورزیدند... بدین 
هنگام. وقتی که موقعیّت را ورانداز می‌کنيم و به 
سره‌سازی می‌پردازيم. می‌بینیم: ایمان در برابر کفر قرار 
گرفته است. و طغیان در مقابل شکیبائی ایستاده است, و 
نیروی زمینی خدا را به مبارزه می‌طلبد... بدین هنگام 
نیروی والای همه نیروهاء میان قدرتمندان ستمگر و 
شکیبایان موّمن, آشکارا دخالت می‌فرماید: 
و لقذ آخذنا آل فرعَن بالسَنین و تفص من 
رات لیذ ي يذ كَرُونَ 5 
ما فرعون و فرعونیان را به خشکسالی و قحطی و تنگی 
معیشت و کمبود ثمرات و غلاأت گرفتار ساختیم تا بلکه 
متذگر گردند (و از خواب غفلت بیدار شوند و از 
سرکشی و ستم خود بکاهند و متوجّه خدا گردند و به 
بنی‌اسرائیل بیش از این ظلم و جور روا ندارند). 
این» اشاره به نخستین بیدارباش و برحذر باش است... 
خشکسالی و قحطی و تنگی معیشت... «سنین» در لغت 
به معنی خشکسالیها و سختی معیشت و قحطی است. 
این خشکسالیها و سختی معيشت و قحطی در سرزمین 
مصر روی می‌دهد که سرسبز و خرّم و حاصلخیز و 


همه هس 
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پرنعمت است. این امر» پدیده‌ای است که چشمها را به 
خود خیره می‌کند. و دلها را به تکان و لرزش می‌اندازد. 
و پریشانی و نگرانی را برمی‌انگیزد. و به بیداری و 
اندیشه می‌خواند. امّا طاغوت و کسانی که طاغوت 
آنان را سبک می‌دارد و بازیچۀ دست خود می‌سازد و - 
به سبب بیرون رفتن از آئین یزدان - از طاغوت پیروی 
می‌کنند. نمی‌خواهند بیندیشند و پژوهش کنند. و 
نمی‌خواهند که دست یزدان را در خشکسالی و قحطی 
سرزمین مصر و کمبود محصولات ببینند. و نمی‌خواهند 
که ستتهای یزدان و وعد و وعید او را یاد کنند و پیش 
چشم دارند. و نمی‌خواهند که اعتراف کنند بدین امر که 
میان ارزشها و معیارهای ایمانی. و ميان واقعیتها و 
رخدادهای زندگی عملی مردمان رابطةٌ محکم و پیوند 
استواری است... زیرا این رابطه و پیوند جزو جهان 
غیب است... آنان هم احساس خشن‌تر, و دل نادان‌تر از 
آن دارند که در فراسوی واقعیّت محسوس و جهان 
ملموس. چیزی را ببینند - بلی همان چیزی را می‌بینند 
که چهار پایان می‌بینند و احساس می‌کنند. چهار پایان هم 
فراتر از جهان پیرامون خود را نمی‌بینند و احساس 
نمی‌کنند... تازه اگر هم طاغوت و طاغوتیان چیزی از 
جهان غیب را ببینند. به ستّت جاری و ساری خدا که 
برابر اراده و مشیّت او انجام می‌گیرد و صورت 
می‌پذیرد» پی نمی‌برند. بلکه آن را به تصادفات گذرائی 
نسبت می‌دهند که ارتباطی با قوانین ساری و جاری 
جهان هستی ندارو (۱) 

همچنین فرعون و فرعونیان متوجه پسود؛ بیدارکننده‌ای 
نشدند که بر رحمت یزدان در حقّ بندگان دلالت دارد. 


۱ هنگامی که غلات در روسیةٌ کمونیستی و در همه اردوگاه‌های 
کمونیستی کاستی می‌گیرده خروشچف چیزی جز این را نمی‌تواند بگوید: 
«طبیعت. با ما دشمنی می‌کندا.. خروشچف که مرد سیاستمداری است و 
ادعای «سوسیالیسم علمی!» را دارد و منکر «غیبگرائشی» است! از دیدن 
دست چیره و توانای یزدان, خود رابه کوری می‌زند... اگر این چنین نیست» 
این «طبیعت» که او از آن سخن می‌راند و معتقد است که با انسان دشمنی 


می‌ورزد» چیست؟ 
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نه تنها این پسوده را ندیدند. بلکه به کفر و گناه دست 
پازیدند. بت‌پرستی و خرافات آن فطرت ایشان را تباده 
کرده بوده و پیوندی راگسیخته بود که میان آنان و ميان 
درک و فهم قوائین دقیق و صحیحی است که این هستی 
را اداره می‌کند و می‌گرداند. همان‌گونه که زندگی 
انسانها را راه می‌برد و می‌چرخاند. این چنین قوانین 
دقیق و صحیحی را چنانکه باید نمی‌بینند و فهم 
نمی‌کنند مگر موّمنانی که به خدا ایمان صحیح و 
درستی داشته باشند... آن موّمنان با ایمانی که می‌دانند 


۳ این هستی بیهوده درست نشده است و بیهوده راه 


نمی‌رود و ادامه پیدا نمی‌کند, بلکه قوانین دقیق و متین 
و صحیح و درستی بر جهان حاکم است... این جنين 
جهان‌بینی و بینشی «عقلگرائی علمی» حقیقی است. این 

عقلگرانی, «غیب یزدان» را انکار نمی‌کند. چون 
تسعارض و اختلافی ميان «علمگرانی» حقیقی و 
«غییگرائی» وجود ندارد. و پیوند میان معیارها و 
آرزشهای ایمانی. و میان واقعیتهای زندگی را نیز انکار 
نمی‌کند, چون در فراسوی همه اينها یزدان جهان است و 
او هر چه بخواهد انجام می‌دهد. خدا است که از بندگان 


خود می‌خواهد ایمان بیاورند و ایمان داشته باشند. و از 


آنان می‌خواهد در زمین خلافت کنند. هم او است که 


پرایشان قانونگذاری می‌کند و شریعتی تهیّه می‌بیند که 
پاقوائین هستی هماهنگ و همگام باشد. تا هماهنگی و 
همگامی میان حرکت دلهایشان و حرکت خودشان در 
زمین. پدیدار و استوار گردد. 

۰ فرعون و فرعونیان به ارتباط و پیوندی پی نبردند که 
میان کفر و بی‌دینی و خروج خود از آئین یزدان. و ظلم 
وستم خویش به بندگان یزدان, و میان دچارآمدنشان به 
خشکسالی و کاهش مسحصولات. موجود بود... 
خشکسالی و کاهش محصولات در سرزمین مصر! 
سرزمینی که سرسبز و خرّم است و از نعمتها و 
فرآورده‌ها پر و لبریز است. غلات و محصولات آنجا 
کفاف اهالی را می‌کند و برای آنان کم نمی‌آید. مگر این 
که فسق و فجور در پیش گیرند و راه کفر و بی‌دینی 


pe‏ یس 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
بسپرند. و یا این که خدا ایشان را با بلاها و آفتها و 
کاستیها و کاهشها بیازماید و امتحان نماید. تا این که 
پند گیرند و بیدار و هوشیار گردند. 


آنان متر جه این يدیده نشدند و ندانستند که مرحمت 
ی مو ۲ یں پد و مر 


یزدان در حقٌ بندگان خود خواسته است که این پدیده را 
آشکارا برملا گرداند و به دیدگانشان بنمایاند. آنان 
هنگامی که خوشی و رفاه می‌دیدند گمان می‌بردند که 
این حق طبیعی ایشان است! و زمانی که بلا و 
خشکسالی بدیشان رو می‌کرد. آن گرفتاریها را به 
نحوست و شومی موسی و پیروان او نسبت می‌دادند! 

(قإذا جام الحستَة فالوا: نا هزم و ان تضم 


اب 


س سے ر و مر مر و 


سيه ۳9۹ وسی و من مَعَه . 
هنگامی که نیکی و خوشی بدیشان دست می داد (-که 
اغلب هم چنین بود ) می‌گفتند: این به خاطر (استحقاق و 
امتیازی است که بر سایر مردمان داریم و ناشی از : 
میمنت و مبارکی) ما است. امّا هنگامی که بدی و سختی 
بدیشان دست می‌داد» می‌گفتند: (این خشکسالیها و 
بلاها همه ناشی از) نحوست و شومی موسی و پیروان 
او است!. 
هنگامی که فطرت از ایمان به یزدان منحرف می‌گردد. 
چنین فطرتی دست یزدان سبحان را در چرخاندن و 
اداره کردن جهان هستی نمی‌بیند. و باور نمی‌کند که 
اشیاء و حوادث در پرتو قضا و قدر الهی پدید می‌آید. 
بدین هنگام است که فطرت احساس و شعور و فهم و 
درک قوانین ثابت و نافذ جهان هستی را از دست 
می‌دهد. در نتیجه رخدادها را گسیخته و بریده تسفسیر 
می‌کند و هریک از آنها را بدون ارتباط با دیگری 
معنی و تعبیر می‌نماید. به گونه‌ای تفسیر و توجیه 
می‌کند که انگار هیچ‌گو نه پیوند و پیوستگی و قانون و 
قاعده‌ای با یکدیگر ندارند و همه از همدیگر برکنارند. 
فطرت با خرافات سرگردان و ویلان می‌شود و در 
راه‌های کچ و کول پراکنده» حیران و پریشان می‌گردد. 
معتقد است که حوادث و رخدادها بر پایه‌ای گرد 
نمی‌آیند. و برابر نظم و نظامی به همدیگر نمی‌رسند. 


سورۀ اعراف آیات ۱۰۳-۱۳۷ 
جزء نهم 


این» بسان همان چیزی است که خروشچف. صاحب 
نظریةٌ سوسیالیسم «علمی!» در تعلیل همچون حوادث و 
رخدادهائی گفته است... آنان به قضا و قدر یزدان ایمان 
ندارند... در میان چنین کافرانی. کسانی هم یافته 
می‌شوند که منکر غيب خدا و قضا و قدر الله هستند. و 
با این وجود. اذعاء می‌کنند که «مسلمان» هستند! در 
حالی که آنان منکر اصول و ارکان ایمان به خدایند! 
فرعون و فرعونیان این چنین حوادث را تعطیل و تفسیر 
می‌کردند. خوبی و حسنه‌ای که بدیشان می‌رسید بر اثر 
بخت خوب آنان بود و ایشان سزاوار آن بودند! بدی و 
سیئثه‌ای که بدیشان می‌رسید بر اثر نحوست و شومی 
موسی و پیروان او بود! بلی زیر سر موسی و پیروان 
موسی بود! 

اصل «تطیّر» در زبان عربها چیزی است که جاهلیتها در 
دوران بت‌پرستی و شرک خود. و بدان هنگام که از 
درک قوانین الهی, و فهم قضا و قدر الهی دور بودند. 
انجام می‌دادند... در دور جاهلیّت. هرگاه فردی از 
ایشان می‌خواست کاری را انجام دهد. به کنار آشیانة 
پسرنده‌ای می‌رفت و آن را می‌ترساند و به پرواز 
درمی آورد. اگر پرنده از جانب راست او پرواز می‌کرد 
-و آن را سانح می‌گفتند - از این امر شاد می‌گردید و 
کاری را که می‌خواست انجام می‌داد. و اگر پرنده از 
طرف چپ او پرواز می‌کرد -که آن را بارح می‌نامیدند 
- آن را به فال بد می‌گرفت و از قصد خود برمی‌گشت و 
از آن منصرف می‌شد. اسلام این نوع انديشهٌ خرافی را 
باطل کرد و به جای آن انديشةٌ «علمی» - علمی 
درست - قرار داد و کارها را به ستتها و قانونهای ثابت 
خدا در جهان واگذار کرد. و این ستها و قانونها را نیز 
به قضا و قدر الهی حواله نمود که در وقت لزوم هر بار 
آنها را پیاده گرداند و به مرحلةٌ ظهور برساند. و کارها 
را بر پایه‌های «علمی» استوار کرد و نیّت و عمل و 
حرکت و جد و جهد انسان را در آن به حساب آورد و 
دخالت داد. و کارها در جایگاه صحیح خود گذاشته شد. 
مشت ۲ 


در چهارچوب اراده و زاد خداوند دادار» و 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 

تحت ضاو قدر شامل و نافذ ایزد کردگار: 
(ألا إا طارگة عند اله و لكو أكْارف 


امن ). 

هان (ای مردمان همة اعصار و قرون بدانيد) که 

بدبیاری آنان تنها از جانب خدا (و با تقدیر و تدبیر او نه 

کس دیگری) بوده است. ولیکن اکثر آنان (اين حقیقت 

ساده را) نمی‌دانستند (و دیگران نیز اغلب نمی‌دانند که 

خوشی و ناخوشی و سختی و فراخی برابر اراده و 

مشیّت خدا به انسان دست می‌دهد). 
چیزهائی که برای ایشان رخ می‌دهند. سرچشمة آنها 
یکی بیش نیست... به فرمان خدا روی می‌دهند و بس... 
از همین سرچشمه. خوبی و خوشی برای آزمون 
بدیشان می‌رسد... و از همین سرچشمه. بدی و 
ناخوشی برای آزمون بهرة ایشان می‌گردد. 

و تبلوکم بش وال فش وا هون ). 

ما شمارا با سود و زیان و بدیها و خوبیها (در زندگی 

دنیا) ک‌املاً می‌آزمائيم. و سرانجام به سوی ما 

برگردانده می‌شوید (و جرا و سزای اعمال خود را 

دریافت می‌دارید). (انبیاء/ ۳۵) 
کیفر کارشان بدیشان می‌رسد... ولیکن بیشترشان 
نمی‌دانند و آگاه نیستند... همچون کسانی که امروزه 
غیب الهی و قضا و قدر خداوندی را به نام «عقلگرائی 
علمی» نمی‌پذیرند! و همچون کسانی که خویشتن را به 
طبیعت دشمن, به نام «سوسیالیسم علمی» نسبت 
می‌دهند!!! همه آنها نادانند... همه ایشان نمی‌دانند! 
فرعونیان به طفیان و سرکشی خود ادامه می‌دهند. 
غرور گناه ایشان را به بزهکاری وادار می‌کند. و 
آزمون الهی بر چموشی و گریز» و سرکشی و 
دشمنانگی ایشان می‌افزاید: 

و فالوا :مها تاا په من آي لحرا ا فا تن 

لک نین ). 

گفتند: هر اندازه برای ما معجزه بیاوری (و هر نوعی از 

معجزات بنمائی) تا ما را بدان جادو کنی» ما به تو ایمان 


نمی‌آوریم (و به تو نمی‌گرویم). 


سور اعراف آیات ۱۰۳-۱۳۷ 
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آنان سرکشانی هستند که پند و یادآوری ایشان را رام 
نمی‌کند. و دلیل و برهان آنان را برنمی‌گرداند, و 
نمی‌خواهند که بنگرند و بیندیشند؛ ایشان پافشاری بر 
تکذیب را اعلان می‌دارند. قبل از آن که با دلیل و 
برهان روبه‌رو شوند - تا بدین‌وسیله سر راه را بر دلیل 
و برهان بگیرند این یک حالت روانی است که به 
قلدران زورگو دست می‌دهد. هنگامی که حقّ بر ایشان 
غالب و چیره می‌شود. و دلیل و حجّت با آنان رویاروی 
می‌گردد. و دلیل و برهان ایشان را از میدان به‌در می‌کند 
و آنان را به دور می‌راند... هواها و هوسهایشان و 
مصلحت و مملکت و سلطنت و قدرتشان» یکسره در 
سوی دیگری, جدای از جانب حقٌ و دلیل و برهان 
می‌ایستد! بدین هنگام است که نیروی والای خداوند 
آشکارا وسائل و ابزار محکم و قدرتمند خود را به 
پیش مي‌کشد: 

«فارسلنا عَلَم آلطوفان اراد والْقَل 

رالضْادع وآلدم آیات مُقَصّلاتِ... *. 

پس سیل, ملخ. شته, قورباغه» و خون بر آنان 

فرستادیم که هر یک معجزه جداگانه و روشنی بود... 
برای بیم دادن و برحذر داشتن. و برای امتحان و 
آزمایش. معجزه‌های جداگانه و روشنی بودند... معنی 
و دلالت واضحی داشتند. منظّم و مرتّب روی می‌دادند. 
یکی پس از دیگری پیاپی می‌شدند. پسین پیشین را 
تصدیق و تاکید می‌کرد. 
روند قرآنی در اینجا این معجزه‌های جداگانه و روشن 
را یکجا گرد آورده است. هر یک از اينها جداگانه و با 
فاصلهٌ زمانی روی داده است و پراکنده و یکی یکی 
.. آنان هر بار که تحت فشار بلا قرار 
گرفته‌اند از موسی خواسته‌اند خدای خود را برای 
نجات ایشان به فریاد بخواند. و بدو وعده می‌دادند که 


آمده است. 


بسنی‌اسراتیل را آزاد می‌سازند و همراه او روانه 
می‌گردانند. اگر از این بلا ایشان را آزاد و رها کند. و 
این «رجز» یعنی عذاب را از ایشان دفع کند که 
خودشان نمی‌توانند آن را دفع و برطرف نمایند: 


موز کچ 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
و وقع علمیمألر جر قالو: امو سى آذع لنا 
ریک - یا عَهد عندکَ لین کشَفُت عتا لاجر ۲ 


7 تک. وسل مَعَکَ ب ی إشرائيل ). 
هر زمان که عذابی (از عذابهای پنجگانة مذکور) بر آنان 


واقع می‌شد (از شدت تأثیر و فزونی تألم آن) می‌گفتند: 
ای موسی! برای ما خدای خود را به فریاد خوان و از او 
درخواست کن که به عهدی که با تو بسته است وفا کند 
(که عهد نبوت و رسالت است). اگر عذاپ را از ما 
برداری. سوگند می‌خوریم که به تو ایمان بیاوریم و 
همان‌گونه که خواسته‌ای) بنی‌اسرائیل را همراه تو 
می‌فرستیم (و آنان را آزاد می‌سازيم تا به یگانه‌پرستی 
مشغول شوند). 
هر بار هم عهد و پیمان خود را می‌شکستند. و پس از 
رفع عذاب به همان کارهائی برمی‌گشتند که پیش از 
وقوع عذاب می‌کردند! خداوند برابر قضا و قدر خود 
ایشان را از عذاب می‌رهانید و بدیشان مهلت می‌داد تا 
آن زمان که اجل مقدّر آنان درمی‌رسید: 
(قلا كقفا عم راثا 
م گن" 
تا هنگامی که عذاب راتا مقتی که سپری می‌کردند از 
شتیم. ناگهان پ پیمان‌شکنی می‌کردند و 
سو‌گند خود را نقض می‌نمودند. 
روند قرآنی همه معجزات را بار دیگر یکجا ذکر کرده 
است. انگار معجزات یک مرتبه برایشان وقوع پیدا 


کرده است. و انگار که آنان نیز یک مرتبه نقض عهد 
کرده‌اند. چرا که تجارب همه یکی بوده است. و پایان 
آنها نیز یکی بوده است. این شیوه, یکی از شیوه‌های 
قران در بیان داستانها است. سرآغاز آنها را به سبب 
همانندی آنها گرد می‌آورد. و پایان آنها را نیز به سبب 
همانندی آنها گرد می‌آورد... این بدین خاطر است که 
دلی که بسته است و زیر توده‌ها پنهان گشته است» 
تجارب گوناگون را همچون یک تجربه دریافت 
می‌دارد. و از آنها کمترین استفاده‌ای نمی‌کند, و در آنها 
پند و عبرتی پیدا نمی‌کند و اندرزی نمی‌گيرد. 


سوره اعراف آیات ۱۰۳-۱۳۷ 
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اما این معجزه‌ها چگونه رخ داده است؟ چیزی بیش از 
آنچه نصوص قرآنی بیان فرموده است دراختیار 
نداریم. در احادیث مرفوعهٌ پیفمبر مش نیز چیزی را 
نيافتیم. ما هم به شیوه و روالی که در «فی ظلال 
القرآن» در پیش گرفته‌ايم, در حدود نصوص قرآنی. در 
این چنین مواردی می‌ايستیم. برای شناخت این 
معجزه‌ها راهی نداریم جز راه قرآن یا سنت صحیح 
پیغمبر ٤إ‏ به خاطر پرهیز از اسرائیلیات و اقوال و 
روای‌اتی که اصلی ندارند. متأتفانه این چنین 
اسرائیلیات و اقوال و روایات بدون سند و استنادی, به 
همه تفسیرهای قدیم وارد گردیده است. حستی یک 
تفسیر هم از نفوذ آنها رهائی نیافته است. حتّی تفسیر 
امام ابن جریر طبری - با وجود ارزش گرانبهای آن - و 
تفسیر ابن کثیر نیز - با وجود ارج و بهای بزرگ آن -از 
این پدیده‌های خطرناک نجات پیدا نکرده است. 
روایتهای گوناگون و جوراجوری از ابن عبّاس. سعید 
پسر جبیر, قتاده, و ابن اسحاق, دربار: این معجزه‌ها 
روایت شده است... آنها را ابوجعفر ابن جریر طبری در 
تاریخ خود و در تفسیر خود. نقل نموده است. این 
روایت» یکی از آنها است: 

«ابن حمید برایمان روایت نموده است و گفته است: 
یعقوب قمی» از جعفر پسر مغیره» و او از سعید پسر 
جبیر» روایت نموده است که گفته است: هنگامی که 
موسی به پیش فرعون آمد. بدو گفت: بنی‌اسرائیل را 
آزاد کن و همراه من بفرست. فرعون نپذیرفت. خداوند 
طوفان را بر ایشان گماشت که باران سخت است - 
مقداری از باران بر آنان باراند. ترسیدند که بارش 
باران وسیل عذابشان گردد. گفتند: ای موسی! خدای 
خود را برایمان فراخوان تا شر باران را از ما به دور 
دارد تا به تو ایمان بیاوریم و بنی‌اسرائیل را آزاد و 
همراه تو گردانیم. موسی خداوند خود را به فریاد 
خواند. اما ایمان نیاوردند و بنی‌اسرائیل را آزاد و همراه 
او نگردان‌دند. خداوند در آن سال کشتزارها و 
محصولات و علفزارهائی را رویاند که قبلاً بدین‌گونه 


سوه 


فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
نرویانده بود. گفتند: این چیزهائی است که ما آرزوی 
آنها را داشتیم. خدا ملخها را به سویشان گسیل داشت و 
آنها را بر کشتزارها و علفزارها مسلط گردانید. هنگامی 
که دیدند ملخها کشتزارها و علفزارها را به چه حال و 
وضعی انداخته‌اند. دانستند که دیگر کشتزارها و 
علفزارها بر جای نمی‌مانند. گفتند: ای موسی! خدای 
خود را برایمان فراخوان تا شر ملخها را از مابه دور 
دارد تا به تو ایمان بیاوریم و بنی‌اسرائیل را آزاد و 
همراه تو گردانیم. موسی خداوند خود را به فریاد 
خواند. امّا ایمان نیاوردند و بنی‌اسرائیل را آزاد و همراه 
او نگرداندند. کشتزارها و علفزارها را درو کردند و در 
خانه‌ها محکم انبار نمودند. و گفتند: چه باک! 
محصولات خود را در انبارها انباشته‌ايم و دور از بلا 
داشته‌ایم. یزدان سبحان شپشه. یعنی ساس را بر 
فرآورده‌هایشان مسلط کرد که از خود فرآورده‌ها پدید 
می‌آید... کسی ده جریب را به آسیاب می‌برد از آن سه 
قفیز!ا) را برنمی‌گرداند. پس گفتند: ای موسی خداوند 
خود را برایمان فراخوان تا شر شپشه‌ها را از ما به دور 
دارد تا به تو ایمان بیاوریم و بنی‌اسرائیل را آزاد و 
همراه تو گردانیم. موسی خداوند خود را به فریاد خواند 
و شر شیشه‌ها برطرف شد. ولی ایمان نیاوردند و از 
ایمان آوردن سرپیچی کردند و بنی‌اسرائیل را آزاد 
نکردند و همراه او نفرستادند. بدان هنگام که موسی در 
پیش فرعون نشسته بود صدای قورباغه‌ها را شنید. به 
فرعون گفت: برداشت تو و قوم تو از این چیست و چه 
می‌اندیشید؟ فرعون گفت: از این وزغها چه تواند 
خاست؟! هنوز شب نشده بود که هر کس تا زنخدان در 
میان وزغها جای داشت. و چون می‌خواست دهان به 
سخن گفتن بکشاید. وزغها به ميان دهان او می‌جستند 
و می پریدند. دیگر باره به موسی گفتند: پروردگارت را 


۱ جریب» معزب‌گری به معنی پیمانه غلّه است که چهار قفیز است. قفیز 
نیز معرب کفیز یا کویز است که واحد وزن است که در اعصار و ازمنه و امکنة 
مختلف متغیر بوده است. قفیز معادل بیست و چهار کیلد... هفٽ من.. 


هشت من... ده من... سی من و.. (فرهنگ معین و آنندراج) 
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بخوان تا شرٌ وزغها را از ما بازدارد و ما به تو ایمان 


بیاوریم و بنی‌اسرائیل را با تو روانه سازیم. خداوند شر 


وزغها را از ایشان باز داشت. اما ایمان نیاوردند. 
خداوند خون را به سویشان روان و بر ایشان گماشت. 
هر چه از جویبارها و رودبارها و چاه‌ها برمی‌گرفتند. و 
هر آبی که در ظرفها و آبدانهایشان بود. همه را به 
صورت خون تازه می‌یافتند. شکایت به نزد فرعون 
ِ بردند و گفتند: دچار خون شده‌ایم و چیزی برای 
آشامیدن نداریم! فرعون گفت: موسی شما را جادو 
کرده است! قوم فرعون بدو گفتند: چگونه ما را جادو 
کرده است ما هر آیی را که در ظرفها و آبدانهای خود 
می‌بينيم جز خون تازه نمی‌یابیم؟ پس نزد موسی آمدند 
و بدو گفتند: ای موسی پروردگارت را برایمان فراخوان 
تا شر این خون را از سر ما دفع کند و از ما بگرداند تا 
به تو ایمان بیاوریم و بنی‌اسرائیل را آزاد و با تو همراه 
گردانیم! موسی پروردگار خود را به فریاد خواند. خدا 
بلای خون را از ایشان بگردانید. ولی ایمان نیاوردند و 
اترا اا اور وانة ۷ 
که کدامیک از اینها بوده است و روی داده است... 
دگرگونی شکل و شیوه‌ای که این معجزه‌ها بدان‌گونه و 
روال روی داده است. در سرشت این معجزه‌ها تأثیری 
ندارد. چه این خداوند سبحان است که انیا را در پرتو 
" قضاو قدر خود در وقت معیّن برای آزمودن قوم معیّئی 
حواله و پدیدار کرده است. آن هم برابر سنت خود در 
گرفتار ساختن تکذیب‌کنندگان به زیان و ضرر بدنی و 
مالی, تا این که به درگاه او بنالند و گریه و زاری کنند. 
قوم فرعون با وجود بت‌پرستی خود و جاهلیّت خویش. 
و با وجود تحقیر و توهین فرعون در حقٌ ایشان بر اثر 

خروج از آئین الهی. باز هم به موسی لا پناه 
می‌آوردند. تا از خداوندگارش درخواست کند که به 
عهدی که با او بسته است وفا کند. و بلا را از ایشان 
بگرداند... هر چند که قدرتهای حاکمه پس از آن که بلا 
برطرف می‌گردید. دیگر باره عهدشکنی می‌کردند و 
فرمان آسمانی را لیک نمی‌گفتند. زیرا قدرتهای 


a E 
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حاکمه بر ربوبیّت فرعون بر انسانها استوار بود. و از 
ربوبیّت یزدان بر خودشان نمی‌ترسیدند. زیرا ترس از 
یزدان بدین معنی است که نظام حکومت و رژیم 
سلطنتی که بر حاکمیّت و فرمانروائی فرعون استوار 
است نه بر حاکمیّت و فرمانروائی یزدان, برچیده گردد و 
نابود شود... و امّا اهل جاهلیّت نوین, با وجود این که 
یزدان آفتها و بلاها بر کشتزارهایشان چیره می‌گرداند. 
قاطعانه تصمیم گرفته‌اند به سوی یزدان برنگردند و از 
تباهکاریها و بزهکاریها دست برندارند. هرگاه صاحبان 
کشتزارها. یعنی برزگران و دهقانان دست خدا را در 
گماشتن و پدید آوردن این آفتها و بلاها احساس کنند - 
این هم احساس فطری است حتّی در درونهای بی‌ایمان 
که در اوقات خطر و دشواری پدید می‌اید و با دعاو 
زاری خویشتن را در پناه خدا دارند و دفع بلایا و 
مصائب را از او درخواست نمایند. پیروان «علمگرای» 
دروغین, بدیشان می‌گویند: این کردار و رفتارتان 
خرافات «غیبگرائی» است! کارشان را شگفت می‌دارند 
و ایشان را مورد استهزاء و تمسخر قرار می‌دهند! تا 
بدین‌وسیله آنان را به سوی کفری برگردانند که از کفر 
بت‌پرستان شدیدتر و زشت‌تر است! 
آن گاه, فرجام کار - برابر سّت یزدان در گرفتار کردن 
تکذیب‌کنندگان به دنبال آزمودن ایشان با ناخوشیها و 
بلاهاء و با خوشیها و نعمتها - درمی‌رسد و حادثه رخ 
می‌دهد. و یزدان جهان فرعون و فرعونیان را نابود 
می‌فرماید - البّه پس از آن که بدیشان مهلت می‌دهد. 
و تا وقت معیتی که بدان می‌رسند بدانان فرصت عطاء 
می‌کند - و به وعد خود که به مستضعفان شکیبا داده 
است ت پس از نابودکردن طاغیان زورمند -وفا می‌کند: 
(فانتقتا منم فأغرفناهم في اج بام کدی 
باتفا و کانوا نها غالین. و تن الم الذین 
کائوا ستَضعفی نع ن مشارق الأرْض و مَغارب الق 
بار کنا نها 4. 
تا (سرانجام» کار بدانجا رسید که) از آنان انتقام گرفتیم 


و لذا ایشان را در دریا غرق نمودیم. به سیب این که 
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آنان آیات و معجزات ما را تکذیب می‌کردند و از (ایمان 
و اقرار به) آنها غافل می‌شدند (و در حق آنها بی‌توجهی 


می‌نمودند). و ما همۀ جهات و تواحی پرنعمت و برکت 


سرزمین (مصر و شام) را به قوم ف (و در بند 


زنجیر ظلم و ستم پعن بنیاسرائیل) واگذار کردیم. 

و تمت کلمة ریک الحشى على نې ناش ائيل ا 

صبرُ وا و دما ماکان ب یصتم فرعون و وم و ما 

کانوا یرون ). 

و وعدۀ نیک پروردگارت بر بنی‌اسرائیل» به خاطر 

صبر و استقامتی که نشان دادند. تحقق یافت. و آنچه 

فرعونیان (از کاخهای مجلل) ساخته بودند» و آنچه از 

باغهای داربست‌دار فراهم آورده بودند. درهم 

کوبيديم. 
روند قرآنی در اینجا چکیده‌ای از پیشآمد غرق کردن 
می‌گوید. و بطور مشروح از رخدادهای آن سخن 
نمی‌راند. بدان‌گونه که در موارد دیگری از سوره‌ها 
صحبت به میان می‌آورد. این بدان خاطر است که اینجا 
فضای قاطعانه گرفتار کردن و به عذاب گرفتن است که 
به دنبال مهلت دادن طولانی و درازی روی می‌دهد. 
دیگر به تفصیل از چیزی سخن نمی‌رود. قاطعیّت تند و 
سریع در اینجا بهتر به دلها می‌خزد و در درونها 
جایگزین می‌شود و حسش و شعور را بهتر برمی‌انگیزد! 

نانتقننا منم فآغرفناهم نی ال 

پس (سرانجام. کار بدانجا رسید که) از انان انتقام 

گرفتیم و لذا ایشان را در دریا غرق نمودیم. 
انتقام یزدان به صورت یک ضربهً ناگهانی روی 
می‌دهد و به ناگاه آنان نابود می‌گردند و اثری از ایشان 
نمی‌ماند. از والائی و گردنکشی و خودبزرگ‌بینی» به 
ته اعماق دریا و ژرفاهای آبها فرو می‌افتند و کیفر 
مطابق با پندار و گفتار و کردارشان را می‌بینند: 

با تم کدی وا یتنا وکائوا عَنها غافلین ). 

به سبب این که آنان آیات و معجزات ما را تکذیب 

می‌کردند و از (ایمان و اقرار به) آنها غافل می‌شدند (و 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


روند قرآنی میان تکذیب‌کنندگان آیات و معجزات و 
غفلت از آنهاء و میان این چنین فرجام و سرنوشت 
معیّن. ارتباط برقرار می‌سازد. مقر می‌دارد که 
رخدادها تصادفی و ناسنجیده روی نمی‌دهند. و 
اتفاقهای گذرا و ناگهانی بی‌حساب و کتاب نیستند. 
بدان‌گونه که غافلان گمان می‌برند! 

روند قرآنی برای همآهنگی با این فضای قاطعانه نیز 
در نشان دادن صفحهٌ دیگری شتاب می‌گيرد. صفحة 
جانشین گرداندن مستضعفان. چرا که جانشین گرداندن 
بنی‌اسرائیل - در دوره‌ای که آنان از صلاحیّت مناسبی 
برخوردار بوده‌اند. و به کژراهه نیفتاده‌اند تا خواری و 
آوارگی کیفر آنان شود - در مصر نبوده است و بر 
جایگاه فرعون و فرعونیان هم نبوده است. بلکه این 
جانشینی در سرزمین شام صورت گرفته است. آن هم 
پس از ده‌ها سال که از ادن غرق گرداندن فرعون 
2 مرده است. و چهل سال 
بنی‌اسرائیل در بیابانها سرگردان و ویلان بوده‌انند. 
همان‌گونه که در سوره و دیگری! 
روند قرآنی زمان و حوادث را در هم می‌پیچد. و برای 
همآهنگی با دو پرده متقابل صحنه. با شتاب هر چه 


گذشته است. و موسی تا 


| آمده است. .. ولی 


بیشتر جانشینی را به پیش می‌کشد و از آن سخن 
می‌راند: 
و رثا الم لین او یعون مشارق 
لاض و مغار با ای با كنا فا ). 
و ما همة جهات و نواحی پرنعمت و برکت سرزمین 
(مصر و شام) را به قوم مستضعف (و در بند زنجیر 
ی یعنی بنی اسرائیل) واگذار کردیم. 
کلمة مه ربک الحشی على على ب بنی|ٍشر اثیل با 
اوا و کدنا ماکان تم فزعو : و قوَمه. و ما 
کانوا يَغْرِشون ). 
بنی‌اسرائیل» به خاطر 
صبر و استقامتی که نشان دادند» تحقق یافت, و آنچه 


و وعدهٌ نیک پروردگارت بر ب 


۱ نگا: مائده/ ۰۲۶ (مترجم) 
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فرعونیان (از کاخهای مجلّل) ساخته بودند. و آنچه از 


باغهای داریست‌دار فراهم آورده بودند. درهم 


کوبیدیم. 

ما انسانهای فناپذیر و مقیّد به زمان, «قبل» و «بعد» و 
پیش از این» و پس از اين, می‌گوئيم. چون ما حوادث و 
از آنهاء به رشتۀ تاریخ می‌کشیم. این است که می‌گوئیم: 
جانشینی قومی که مستضعف بوده‌اند. پس از حادثة 
غرق گرداندن بوده است... این درک و فهم و برداشت و 
پینش ما انسانها است... امّا وجود مطلق و علم مطلق که 
خدا است. «قبل» و «بعد» و پیش از این» و پس از این. 
برای او چه معنی دارد؟! پرده نمایش سراسرء برای او 
عیان و یکسان است. و زمانی و مکانی آن را از او 
پوشیده و پنهان نمی‌دارد... 


۵ و 


(و لله اتل العلل ). 


خدا دارای صفات عالیه است. (نحل/ ۰ع) 
7 زر o‏ 27 2 

(و ری شالت > 

جز دانش اندکی به شما داده نشده است. (اسراء/ ۸۵) 


پرده این جور فروانداخته می‌شود بر صحنهٌ هلاک و 
نابودی از یک سو و بر صحنهٌ جانشینی و آبادکنندگان 
زمین از دیگر سو... ناگهان فرعون طاغی و یاغی قلدر 
و فرعونیان غرق می‌شوند. و هر آنچه برای زندگانی 
این جهانی می‌کردند. و کاخهای بزرگ و پابرجا بر 
ستونها و پایه‌هاء و باغهای انگور و محصولات بالای 
داربستها, نا گهان همه و همه در چشم به هم زدنی, یا در 
عرض چند واژهٌ کوتاهی, در هم می‌ریزد و خشک و 
پرپر می‌گردد! 

این مثلی است که یزدان جهان آن را برای مردمان 
اندکی در مه روایت می‌فرماید که از سوی شرک و 
مشرکان رانده می‌شوند و تحت فشار قرار می‌گيرند. 
این مثل به عنوان نمایشی بر بالای افق زمان جلوه گر و 
نمایان می‌ماند برای هر دسته و گروه موّمنی که از 
سوی افرادی چون فرعون و فرعونیان طاغی و یاغی 
همان چیزهائی را می‌بینند و می‌چشند که آن کسانی 
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دیدند و چشیدند که در زمین ضعیف و ناتوانشان کرده 
بسودند. ولی سرانجام آفریدگار جهان خاورها و 
باخترهای پربرکت زمین را - در برابر شکیبائی و 
ایستادگی ایشان - بدیشان داد. تا ببیند که آنان چگونه 
رفتار می‌کنند و چه می‌کنند. 


- ی 


SE a aie RF KIA 
وجوزابی سء یل احرف اوا عل فوم يعكفون عل‎ 


7۹۳ ۳۹ تام رو ر یر e‏ سس مه 
آض کار هرق الوایتمومیاجعل لا اگما ماد 
سم سره ووی رو م ےراہ اوی کر کے ر 

کتک کرم مهوت( هتولاء مترمّ هم فی وط ل 


کایرت للع نکن تا 
ناتسکرت 69 ذا 
موس ہے م 

ِ 


من ال فرعورک يسو وڪم سوه مزاب ییون 
ef‏ رو مرو ۰ مرت ام ر ۳ 
هک ویس تخوس سا کہ ون لک تن 


ت 2e‏ 2 ام و as r‏ 
کم عَم €9 چ ووعد تا مومی تاوت ليله 
2 8 
ابقر مت رتیوت دواد 
۹ 2 رس وس 
. > ۳۹ 


ص cerg o. e.‏ 
موی لايو هدرورتآخلفنی نی قوی واصوح ولاتئیع 


روو ر ۹ یچ ام مر مر هر و9 


زر 
2 


م ما سر 2 ر ا ری س صر عار ي 
e e ۹۳‏ وت همه وی وا 

1 الجبل فان سقرم کا نام فسوف ردني فلماجلل 

۳ 1 ص 


7 ب UTE‏ 
بل جص رسک وک موس سیفن فا 


میک تن کک راا ول آلمزمنیت () 
امومع آصطفی ك مالاس برسانی ویکلیی 
مد ایک وکت اکر €9 وکتبتا 
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در این درس داستان موسی 1 حلقة دیگری از 
زنجیرۂٌ خود را می‌آغازد... بخشی از داستان موسی با 
قوم خود بنی‌اسرائیل آغاز می‌گردد. سخن می‌رود از 
زمانی که یزدان سبحان بنی‌اسرائیل را از دشمنانشان 
نجات داده است» و فرعون و فرعونیان را غرق فرموده 
است. و چیزهائی را ویران و نابود نموده است که 
می‌ساخته‌اند و برمی‌افراشته‌اند و بر بالای داربستها 
جای می‌داده‌اند... موسی ّإ در اين زمان با فرعون 
طاغوت و فرعونیان پیرو او رویاروی نمی‌شود. چرا که 
پیکار با طاغوت به پایان آمده است... بلکه با رسوبات 
و ته‌نشستهای جاهلیّت در ژرفاهای درونها رویاروی 
می‌گردد. گذشته از رویاروئی با این چنین رسوبات و 
ته‌نشستهای جاهلیّت. با خواری و پستی و حقارتی 
رویاروی می‌شود که سرشتهای بنی‌اسرائیل را تباه کرده 
است. و سرشتهایشان را از یک سو از کجروی انباشته 
است. و از دیگر سو از سنگدلی لبریز کرده است. و از 
سوی دیگری از ترسوئی آکنده است. و از ناحية 
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دیگری از ضعف و ناتوانی تحمل پی‌آمدها و پذیرش 
وظائف و تکالیف ا است. خلاصه سرشتها 
را آشفته و پریشان در میان همه این کششها و 
کشمکشها آواره و رها کرده است... چیزی درونهای 
انسانها را فاسد و تباه نمی‌سازد بسان خواری دیدن و 
کرنش بردن در برابر طاغیان و یاغیان برای مدت 
طولانی و فراوان... همچنین بسان زندگی کردن در 
ترس و لرز و پنهان‌کاری و کژراهه رفشتن و نادرست 
بودن, برای حفظ خود از خطرها و عذابها و شکنجه‌ها و 
آزارها... و بسان حرکت در تاریکیهاء آن هم با خوف و 
هراس همیشگی, و هر لحظه در انتظار بلاها و مصیبتها 
بودن و راه سپردن... 

بنی‌اسرائیل در منجنیق این چنین عذابهائی برای مدّت 
طولانی بوده‌اند. و در حکومتهای ارهاب و وحشت 
زیسته‌اند. و در زمان ساطه و قدرت بت‌پرستی 
فرعونی نیز بسر برده‌اند. در زمانی زندگی کرده‌اند که 
فرعون پسرانشان را می‌کشت. و دخترانشان را زنده 
نگاه می‌داشت. هنگامی که آتش این نوع پلشتی و 
زشتي ترس و هراس وحشیگرانه فروکش کرده است و 
آرامش نسبی فراهم آمده است. با خواری و پستی و 
تحمّل استهزاء و تمسخر بسر برده‌اند و در همه حال 
رانده و مانده بوده‌اند. 

درونهایشان تباهی گرفته است» و سرشتهایشان فاسد 
شده است. و فطرتهایشان کژی و کجی پذیرفته است. و 
از یک سو درونهایشان از هراس و خواری لبریز 
گردیده است. و از دیگر سو پر از کینه و سنگدلی شده 
است... این چیزها نیز ملازم همدیگر در درونهای 
انسانهایند. وقتی که زمان زیادی در معرض ترس و 
وحشت و طغیان و سرکشی, قرار گرفته باشند. 

عمر بن خطاب یل که در پرتو نور خدا به چیزها 
می‌نگریست و حقیقت آمیزهٌ نفس بشری و سرشت آن 
را می‌دید. به والیان و کارگزاران خود در شهرها 
سفارش می‌کرد که نسبت به مردم خوب باشند و 
بدیشان از جمله می‌گفت: «بر پوست پیکر مردمان 
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نزنید. آنان را خوار خواهید کرد»... او می‌دانست زدن 
پوست پیکر مردمان مايه خواری آنان می‌گردد. 
اسلامی که در دل وی بود از او می‌خواست که در 
حکومت اسلام و در مملکت یزدان مردمان نباید خوار 
گردند. چه مردمان در مملکت یزدان گرامی و دارای 
عرّت هستند و باید گرامی و دارای عژت بمانند. و باید 
فرمانداران و فرمانروایان ایشان را نزنند و خوارشان 
ندارند. زیرا مردمان بندگان حاکمان و حکمفرمایان 
نیستند... بلکه تنها بندگان یزدانند. و در برابر دیگران 
گرامی همچون ايشانند. 

در حکومت طاغوتی فرعون, بر پوستهای پیکر 
بنی‌اسرائیل زده شد تا آنجا که خوار و رام گردیدند. 
اصلاً زدن پوستهای پیکر کمترین اذیّت و آزاری بود که 
در اوقات آسایش, بنی‌اسرائیل به خود می‌دیدند! 
مردمان مصر نیز کتک می‌خوردند تا آنجا که آنان هم 
سرانجام خوار و رام می‌گردیدند و ذلیل دست فرعون 
می‌شدند. مصریها هم در روزگاران طاغوتی فرعونی, 
و هم در دوران طاغوت رومی. کتک خوردند... تنها 
اسلام بود که ایشان را از این خواری نجات داد آن 
زمان که آزادی را برای ایشان به ارمغان آورد و آنان 
را از بندگی انسانها رهانید. و به بندگی خداوندگار 
مردمان رسانید... وقتی که چنین افاق می‌افتد که پسر 
عمرو بن عاص -فاتح مصر و حکمفرمای مسلمان آنجا 
- پشت پسر یک نفر قبطی از اهالی مصر را تازیانه 
می‌زند - چه بسا آثار تازیانٌ رومیها هنوز بر پشت 
پسر قبطی مانده است - پدر قبطی در برابر تنها یک 
تازیانه‌ای که بر پشت پسرش خورده است - آن هم از 
دست پسر فاتح مصر و حکمفرمای مصر - خشمگین 
می‌گردد. یک ماه بر پشت شتر ماده‌ای به مسافرت 
می‌پردازد. تا شکایت این یک تازیانه‌ای را که بر 
پسرش زده شده است به پیش عمر بن خطاب - خليفة 
مسلمان -ببرد! او که در برابر تازیانه‌ها و تازیانه‌ها 
چندین سال پیش شکیبائی می‌کرد... این. معجزة 
رستاخیز اسلامی در درونهای قبطیهای مسصر بود. 
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رستاخیز اسلامی در درونهای مردمان در همه جا بود - 
حتی در درونهای کسانی نیز چنین رستاخیزی را پدید 
آورد که اسلام را نپذیرفته و گردن ننهاده بودند این 
معجزهٌ رستاخیزی بود که روحها را از زیر توده‌ها و 
تپّه‌های هزاران سال خواری دیرینه. نجات می‌داد. 
روحها بدین روال به جنب و جوش می‌افتادند. جنب و 
جوش بزرگواری و والائی و عظمت و کرامتی که اسلام 
نیروی آنها را در ارواح ایشان آزاد می‌کرد. جز اسلام 
هیچ کسی و هیچ چیزی نمی‌توانست این نیرو را در این 
چنین ارواحی آزاد کند. 

موسی لب پس از بیرون بردن بنیاسرائیل از مصر و 
عبور دادن ایشان از دریاء. در این حلقه سرگرم اصلاح 
درونهای بنی‌اسرائیل و زدودن آنها از خواری طاغوت 
فرعونی می‌شود. از لابلای داستان قرآنی خواهیم دید 
که این درونها چگونه با آزادی می‌جنگند! با این 
درونها با همه رسوبات و ته‌نشستهای خواری, و با همه 
رسوبات و ته‌نشستهای جاهلیّت به پیکار با آزادی 
می‌پردازد! با رسالت آسمانی با تمام رسوبات و 
ته‌نشستهای جاهلیّت می‌رزمد. با موسی اا با تمام 
کجرویها و انحرافها و جهالتهائی به نبرد می‌پردازد که 
در طول روزگاران دراز و طولانی در ژرفای آنها 
رسوب کرده است و ته‌نشین شده است. 

رنجها و دردسرهائی را خواهیم دید که موسی تب در 
تلاش فراوان و بی‌امانی تحمّل می‌فرماید. و برای 
رهائی سرشتهائی می‌کوشد و رنج می‌برد که مدّت 
زیادی به زمین چنگ زده‌اند و در آن لمیده‌اند. و حتّی 
نمی‌خواهند از لجنزاری برخیزند که مذتهای طولانی 
است در آن می‌لولند و غلت می‌خورند. و این نوع 
زیستن را یک حالت معمولی و عادی می‌شمارند. 
حالتی که انگار جز آن در گستر زمین حالت و وضع 
دیگری نیست! 

از لابلای رنجها و دردسرهای موسی لا رنجها و 
دردسرهای هر پیغمبری و صاحب دعوتی را خواهیم 
دید. هر پیغمبری و صاحب دعوتی با کسانی روبرو 
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می‌شوند که روزگاران فراوانی بر آنها گذشته است و بنی‌اسرائیل را (از دست فرعون و فرعونیان نجات 

آنها در طول این روزگاران فراوان به گونه‌ای دادیم و سالم) از دریا (ی قلزم نزد خلیج سویس) 

درآمده‌اند که زندگی رذلانه و پستانه‌ای را شیرین گذراندیم. (در مسیر خود) به گروهی رسیدند که 

می‌یابند و خوش آیند می‌شمارند که تحت غلبةٌ طاغوت بتهائی داشتند و مشغول پرستش آنها بودند. (در این 
پدید آمده است! مخصوصاً اگر این‌گونه کسانی با هنگام بنی‌اسرائیل به موسی) گفتند: ای موسی برای ما 
عقید؛ آسمانی پیغمبر خود آشنا باشند که مردمان را به معبودی بساز (تا به پرستش آن بپردازیم) همان‌گونه 
پذیرش آن می‌خواند. سپس بر این دعوت روزگاران که آنان دارای معبودهائی هستند (و به پرستش آنها 
طولانی گذشته باشد و اصل آن تغییر کرده باشد. و جز مشغول می‌باشند! موسی) گفت: شما گروه نادانی 
صورت ظاهر بی‌جانی از آن بر جای نمانده باشد. هستید (و نمی‌دانید عبادت راستین چیست و خدائی که 
تلاش صاحب دعوت. در این چنین حالتی, تلاش چند باید پرستیده شود کیست). اینان (را که می‌بینید به 
پرابری باید باشد. بدین خاطر باید شکیبائی و پایداری بت‌پرستی مشغولند) کارشان (مایة) هلاک و نابودی 
او نیز چندین برابر گردد... واجب است در برایر (خودشان و معبودهایشان) است. و آنچه می‌سازند و 
کجرویها و انحرافها, و در برابر چنگ زدن و چسبیدن می‌کنند پوچ و نادرست است. (سپس) گفت: آیا جز خدا 
سرشتها بدین زمین, و بی‌توجهیها و بی‌خیالیهای آنهاء (که آفریدگار همه کائنات است) معبودی برای شما 
شکیبائی کند. واجب است در برابر عهدشکنیهائی جستجو کنم؟! و حال آن‌که او است که شما را (با دادن 
شکیبائی کند که در هر مرحله و منزلی» از این چنین نعمت فراوان) بر مردمان (همعصرتان) برتری داده 
کسانی سر می‌زند. و ناگهانی با آنها رویاروی می‌شود. است. به خاطر بیاورید زمانی را که از (دست جور 

و آنان در نخستین برخورد با سختی و گرفتاری, به فرعون و) فرعونیان شما را نجات دادیم. آنان که په 

سوی جاهلیّت می‌جهند و به راه می‌افتند. شما بدترین عذاب را می‌رساندند (و شما را به کارهای 

چه بسا این امر گوشه‌ای از حکمت یزدان در عرضه طاقت‌فرسا مسی‌گماشتند و همچون حیوانتان 
داستان بنی‌اسرائیل برای ملّت مسلمان بدین شکل می‌انگاشتند). پسرانتان را می‌کشتند (تا نسل شما کم 
مفصّل و مکزّر باشد و چنان که قبلاً گفتیم -اين ملّت شود) و دخترانتان را (برای خدمتکاری خود) زنده نگاه 

مسلمان چنین تجربه‌ای را در داستان بنیاسرائیل ببیند. می‌داشتند. در این (شکنجه و آزار فرعون و فرعونیان» 

و چه بسا در این داستان توشه‌ای برای کسانی باشد که و نجات بخشیدنتان از آن) آزمایش بزرگی برایتان از 

در میان هر نسلی مردمان را به سوی خدا می‌خوانند. جانب پروردگارتان بود. 

0 صحنة هفتم داستان است. صحنة بنیاسرائیل است پس 
و جاوَزنا یی ر 7 شزائیل بخ 1 تواع قو رم از عبور از دریا. ما در این صحنه رویاروی می‌شویم با 
عون على أضنام هم فاا وس تک سرشت قوم منحرف و سرکشی که تصمیم دارد راست و 
ارت قال کم توم هلو هلون جهلون. إن وّلاء درست نشود و کج برود. این انحراف و سرکشی و 
م مت ماھ هم فيه و باطل شاکاثرا لون فال: کجروی, بدان خاطر است که در درونهای ایشان 

ا ا رَه کم علالغالن؟ ود رسویات و ته‌نشستهای تاریخ کهن است... چندان 

ناگ شآ آل وه وک سوء اد اب: روزگاری نمی‌گذرد از آن زمانی که از سوی بت پرستی 

َو اناكم و َنتخین نساءکم, وداک جاهلیت فرعون و فرعولیا, زبونی و خواری دیداد 
هشن کم عطی 6 و توسط پیغمبر و سالارشان موسی اا نجات پیدا 
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کرده‌اند و به نام خداوند یگانه - خداوند جهانیان - از 
دست جور و ستم رسته‌اند. خداوند جهانیان دشمنانشان 
را تار و مار فرموده است و نابودشان کرده است. و 
دریا را برایشان شکافته است و ایشان را از عذاب 
سرکش خوارکننده‌ای رهانیده است که بدیشان 
می‌رسید... به تازگی آنان از مصر و بت‌پرستی آنجا 
رسته‌اند. همین لحظه ایشان شتابان از مصر و 
بت پرستی آنجا بار سفر بربسته‌اند و از راه رسیده‌اند. 
اما اینان همین که از دریا گذشته‌اند. مردمان بت‌پرستی 
را دیده‌اند که به پرستش بتهایشان پرداخته‌اند و سرگرم 
انجام مراسم بت‌پرستانٌ خود شده‌اند. فوراً از موسی - 
فرستاده خداوندگار جهانیان که ایشان را از مصر به 
نام اسلام و توحید. یعنی تسلیم قوانین یزدان شدن و 
یگانه‌پرستی کردن, بیرون آورده است. می‌خواهند برای 
آنان بستی را بسازد تا دیگر باره به پرستش بت 
بپردازند! 
و جاوزنا یب إشرائيل بخ ً توا على قوم 
کون على آضنام هم الوا شوسی آجعل تن 
لماک م آهةا 4 
بنی‌اسرائیل را از دریا گذراندیم. به گروهی رسیدند که 
بتهائی داشتند و مشغول پرستش آنها بودند. گفتند: ای 
موسی برای ما معبودی بساز همان‌گونه که آنان دارای 
معبودهائی هستند. 
همان‌گونه که بدنها گرفتار بیماریهای واگیر می‌شود. 
جانها نیز چنین می‌شود. ولی این در صورتی است که 
جانها استعداد و آمادگی و قابلیّت پذیرش آن بیماریها 
را داشته باشد. منش بنی‌اسرائیل - همان‌گونه که قسرآن 
مجید آن را به مناسبتهای مختلف» درست و دقیق و 
امین. بیان داشته است -منش سست و لرزان و بی‌اراده 
و بی‌جان است. هنوز راه نیفتاده است و رهنمود نشده 
است. به گمراهی می‌گراید. و هنوز از جای برنخاسته 
است فرو می‌افتد. و هنوز گامی چند در راستای راه 
پیش نگذاشته است پس می‌نشیند و واپسگرائی 
می‌کند. و به همان چیزی فرو می‌افتد که از آن بیرون 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 


آمده است و رهائی یافته است... این بدان خاطر است 
که آنان سنگدل و درشتخوی و گریزان از حقَ هستند و 
حس و شعور لطیفی ندارند! هان, این ایشانند که بر 
منش خویش می‌روند. هان, این آنانند که به محض گذر 
از کنار قومی که بتهائی را می‌پرستند. تعلیم و تربیت 
بیست ساله را فراموش می‌کنند. بیست سالی که آغاز 
می‌گردد از زمانی که موسی نب یگانه‌پرستی را 
برایشان به ارسغان می‌آورد. بعضی از روایتها هم 
می‌گویند: موسی بل بيست و سه سال در مصر بسر 
برد. این بیست و سه سال با رویاروئی موسی با فرعون 
و فرعونیان و رساندن پیام آسمانی بدیشان آغاز 
می‌شود. و تا خروج موسی از مصر و عبور دادن 
بنی اسرائیل از دریا طول می‌کشد... حتّی بنی‌اسرائیل 
معجزه‌ای را فراموش می‌کنند که لحظاتی قبل انجام 
گرفته است! همان معجزه‌ای که ایشان را از دست 
فرعون و فرعونیان نجات داد. و فرعون و فرعونیان را 
یکسره هلاک و نابود کرد! از یاد بردند که دشمنانشان 
بت می پرستیدند و با جانبداری از بت‌پرستی آنان را 
خوار و زبون کرده بودند. حتّی درباریان و فرعونیان, 
فرعون را تحریک می‌کردند و برمی‌انگیختند بر این که 
موسی و پیروان او را نابود سازند. بدو می‌گفتند: 
«َتَدرمُوسی و قَومة يدوا ني الازض و یدرک 
و آََکَ؟ ). 
آیا موسی و پیروان او را آزاد و رها می‌سازی تا در 
سرزمین (مصر آزادانه) به فساد پردازند و تو و 
معبودهای تو را ترک گویند (و نه به تو ونه به 
معبودهای تو اهمَیّتی ننهند؟). 
همۂ اینها را فراموش می‌کنند تا از پیغمبر خود - 
فرستاده خداوندگار جهان - بخواهند که خودش 
معبودهائی برای ایشان ترتیب دهد! اگر تنها خودشان 
معبودهائی را برای خویشتن می‌ساختند و تسرتیب 
می‌دادند. باز این اندازه شگفت نمی‌نمود که از پیغمبر 
خداوندگار جهانیان درخواست کنند معبودهائی برایشان 
بسازد و ترتیب دهد... ولی اینان بنی‌اسرائیل هستند و 
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این چنین می‌باشند! 
موسی اا خشمناک می‌گردد خشم فرستاده 
خداوندگار جهانیان, برای رضای خداوندگار جهانیان. 
به خاطر خداوندگار خود بر سر خشم می‌آید. و از 
الوهیّت خداوندگارش دفاع می‌کند و نمی‌پسندد که قوم 
او برای الوهیّت یزدان انباز قرار دهند. پس همان سخنی 
را بدیشان می‌گوید که سزاوار این چنین درخواست 
شگفتی است: 

(نکم وم تجهلون ). 

گفت: شما گروه نادانی هستید. 
بدیشان گفت: نمی‌دانید. امّا نگفت چه چیز را نمی‌دانید. 
تا این سخن مطلق. بیانگر جهل و نادانی کامل و شاملی 
باشد... جهل از جهالت است که ضدٌ آگاهی و معرفت 
است. و جهل از حماقت برمی‌خیزد که ضدٌ عقل و خرد 
است!.. این چنین سخنی که زدند جز از جهالت و 
حماقت ژرف و فراگیر برنمی‌خیزد. این پاسخ, گذشته از 
این‌که به جهالت و حماقت ایشان اشاره دارد. بیانگر این 
واقعیّت است که از یگٌانه‌پرستی به شرک‌ورزی 
گراییدن, تنها و تنها از جهالت و حماقت ناشی می‌گردد. 
و دانش و خردمندی هر دو تا انسان را به شناخت یزدان 
یکتا می‌رسانند. اصلاً دانشی و خردی نیست که انسان 
را جز بدین سو رهبری کنند و بدین راه برسانند. 
دانش و خرد با این هستی روبه‌رو می‌شوند. و همه 
قوانین هستی را پیش چشم می‌دارند. قوانینی که گواهی 
بر وجود آفریدگار و گرداننده جهان می‌دهد. و بیانگر 
یگ‌انگی این آفریدگار گرداننده است. چرا که 
اندازه گیری و چرخاندن در این قوانین کاملاً پیدا است. 
انداز؛ لازم هر چیزی و رهنمود آن در مسیر مشخص 
زونه تخا و کال هید بت اوةك و 
همسوئی نیز در قوانین و آثار مترتب بر آن, ظاهر و 
نمایان است» و پژوهش و انديشه پرده از روی آنها 
برمی‌دارد. اگر پژوهش و انديشه طبق برنامةٌ درست و 
شيو صحیح انجام بذيرد. از همه اين امور غافل 
نمی‌مانند. و از همه این امور روگردان نمی‌شوند. مگر 


مه( )هب 
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بی‌خردان و نادانان. هر چند هم اذعای «علم» و دانش 
کنند. همان‌گونه که بسیاری اذعای آن را دارند. 
موسی اج به پیش می‌رود و برای پیروان خود پرده از 
فرجام بدی برمی‌دارد که حاصل درخواست ایشان 
است. اين فرجام بد را با نشان دادن سرانجام مردمانی 
به تصوير می‌زند که ایشان را در حال بت‌پیرستی 
دیده‌اند و خواسته‌اند از ایشان تقلید کنند: 

إن ولا ء مر ما شم فيه و بساطلٌ ماكانوا 

یعون ). 

اینان (را که می‌بینید به بت‌پرستی مشغولند) کارشان 

(مایة) هلاک و نابودی (خودشان و معبودهایشان) 

است. و آنچه می‌سازند و می‌کنند پوچ و نادرست است. 
شرکی که می‌ورزند. و مراسم عبادی و پرستشی که 
برای معبودهایشان می‌کنند. و زیستنی که بر این شرک 
استوار می‌گردد. و اریابان و خداوندگاران متعذدی در 
آن سهیم می‌شوند. و پرده‌داران و کاهنانی که در پشت 
سر معبودها و خداوندگارها جای می‌گیرند. و حکمرانان 
و فرماندهانی که از این آمیزه سلطه و قدرت خود را 
دریافت می‌دارند. و دیگر چیزهائی که پیرو انحراف از 
الوهیّت یگانه است. همچون فساد و تباهی جهان‌بينیها و 
فروپاشی اندیشه‌ها در زندگی, اینها همه و همه نابود و 
پوچ هستند و بر باد می‌روند. آنچه در انتظار هرگونه 
باطلی است از هلاک و نابودی در نهایت گشت و گذار 
و برو و بیای کار در انتظار این چیز باطل نیز هست! 
آن گساه نسغمة غیرت و جانبداری موسی اا از 
خداوندگار خود. و خشمگین شدن برای رضای یزدان 
سبحان. و شگفت نمودن از این‌که پیروانش نعمت 
خدای را بر خویشتن فراموش می‌نمایند. در حالی که 
نعمت یزدان هنوز حاضر و آماده در برابر دیدگانشان 


است» بلندتر و بلندتر می‌گردد: 
فال: اياله آبفیکم إ لماو هو فْضکم 
عَلى‌الغالين؟ ). 


گفت: آیا جز خدا(که آفریدگار همه کائنات است) 
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که شمارا (با دادن نعمت فراوان) بر مردمان 

(همعصرتان) برتری داده است؟. 
برتری دادن بنی‌اسرائیل بر جهانیان روزگار خود بدان 
خاطر است که از میان مشرکان, آنان رسالت توحید و 
یگانه پرستی را پذیرفته‌اند و گردن نهاده‌اند. برتری و 
والائی در چیز دیگری جز این نبوده است و نیست. با 
چنین برتری و والائی» چیزی همطراز و همسان 
نمی‌گردد. از دیگر سو خدا ایشان را برگزیده است تا 
سرزمین مقدّس( را بدیشان واگذارد. سرزمینی که در 
آن روزگار در دست مشرکان بود. پس بعد از هم اینها 
چگونه از پیغمبر خود درخواست می‌کنند معبودی جز 
خدا را برای ایشان جستجو کند. در حالی که آنان در 
نعمت و لطف خدا غوطه‌ور هستند؟! 
همان‌گونه که شوه قرآن مجید است آنچه را که از زبان 
دوستان خدا روایت می‌کند با کلام یزدان پیوند دهده 
روند سخن, کلام موسی ا را با خطابی از یزدان 
سبحان پیوند می‌دهد که دیگر باره متوجّه قوم موسی 


است: 


9۶۵ سه 


رین فرعن موتكم وء 
ب: تون نا 2 وی یِستحیون نسا کم وق 
کر کی 
به خاطر بیاورید زمانی را که از (دست جور فرعون و) 
فرعونیان شما را نجات دادیم. آنان که به شما بدترین 
عذاب را می‌رساندند. (و شما را به کارهای طاقت‌فرسا 
می‌گماشتند و همچون حیوانتان می‌انگاشتند). 
پسرانتان را می‌کشتند (تا نسل شما کم شود) و 
دخترانتان را (برای خدمتکاری خود) زنده نگاه 
می‌داشتند. در این (شکنجه و آزار فرعون و فرعونیان» 
و نجات بخشیدنتان از آن) آزمایش بزرگی برایتان از 
جانب پروردگارتان بود. 
در این چنین پیوندی که در قرآن مجید میان کلام یزدان 
سبحان و میان کلامی است که از زبان دوستان ایزد 
متان روایت می‌گردد. بزرگداشت بس شکفت دوستان 
یزدان است و جای کمترین شکی در آن نیست. 


بو ]هب 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
این بزرگواری و تفضلی که یزدان در حقّ بنیاسرائیل - 
در این مورد روا می‌دارد. در اذهان و اعصاب ایشان 
بایگانی و آماده بود. همین بزرگواری و تفضّل به 
تنهائی بس بود که آنان را بر آن دارد یادآور شوند و 
سپاسگزاری کنند... خداوند سبحان و والامقام 
دلهایشان را به عبرت و پندی رهنمود می‌فرماید که در 
چنان امتحان و آزمونی نهفته است... امتحان و آزمون 
عذاب. و امتحان و آزمون نجات... امتحان و آزمون با 
سختیها و دشواریها. و امتحان و آزمون با خوشیها و 
برخورداری از نعمتها... 

وق یله تن ریک عظی). 

در این» آزمایش بزرگی برایتان از جانب پروردگارتان 

بود. 
هیچ یک از همة اینها گزاف و ناسنجیده نبود. بلکه 
آزمایشی برای پند گرفتن و یادآور شدن, و تمرین 
دادن و تربیت کردن. و سره‌سازی و آماده‌سازی, و 
معذرت مقدم بر گرفتار کردن و به گناه گرفتن بود... آن 
هم وقتی صورت می‌گرفت که امتحان و آزمون در 
اصلاح دلها تأثیر نمی‌کرد و سودمند نمی‌افتاد. 
‌ 
این صحنه ميان موسی و پیروانش پایان می‌گیرد. تا 
صحنهٌ هشتم آغاز گردد. صحنه‌ای که به دنبال آن 
می‌آید. .. صحنه‌ای است که موسی لا در آن خویشتن 
را برای دیدار خداوندگار بزرگوارش آماده می‌سازد. 
خود را آماده می‌کند برای ایستادن در حضور باعظمت 
باری تعالی در همین دنیا! و 
برادرش هارون ما پیش از رفتن به این ملاقات عظیم 
می‌کند: 


و واعَدنامُو سی تلائن له نها يعفر .َم 
میقات رَه آزبعین لَيلة. ل 


هاژون: خفن نی 2 زمي, وضع و ر لاتتبع 


۱ نگا: مائده/ ۰.۲۱ سرزمین مقس از عریش تا فرات را دربردارد. آنجا را 
سرزمین پاک از آن نظر می‌گویند که انبیاء پیشماری در آن مبعوث شده‌اند و 
از لوث بت‌پرستی زدوده شده است. (مترجم) 
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القیدین ). مدّت این آماده شدن سی شب بود. بر آن ده شب دیگر 
ما با موسی وعده گذاشتیم (که برای پرورش خود و افزوده گردید. شمارهٌ آن به چهل رسید. در این مت 


دریافت پیام سهمگین آسمانی) سی شب (به مناجات و 

عبادت بپردازد. سپس برای پختگی کامل) ده شب بر 

آنها افزودیم و بدین‌وسیله مت (راز و نیاز و سوز و 

ساز با) پروردگارش چهل شب تمام شد. موسی (پیش 

از این که عازم عبادت و مناجات خدا شود) به برادرش 

هارون گفت: در ميان قوم من جانشین من باش و 

اصلاحگر بوده و از راه و روش تباهکاران پیروی مکن. 
مرحلةٌ ال وظیفه‌ای که موسی برای آن فرستاده شده 
پود به پایان رسید. مرحلٌ نجات بنی‌اسرائیل از زندگی 
پستی و خواری و شکنجه و آزار در میان فرعون و 
فرعونیان به پایان آمد. از سرزمین سرافکندگی و 
زیونی و بندگی و بردگی رهائی یافتند و در راه رسیدن 
به زمین مقذس. به صحرای آزاد و آزادی گام نهادند... 
اما بنی‌اسرائیل هنوز آمادگی انجام این و ظیفة بزرگ را 
پیدا نکرده بودند. وظیفهٌ خلیفه گری در زمین مطابق 
آئین جهان‌آفرین... دیدیم چگونه جانهایشان به سوی 
بتاپرستی و شرک. گردن افراخت و سرک کشسید: بسه 
معط آیین که جمانشان بند قرامی افتاة که بت 
می‌پرستیدند و سرگرم پرستش بتهایشان بودند. و 
چگونه عقید؛ یکتاپرستی و توحیدی که موسی 4إ با 
خود برایشان به ارمغان آورده بود و هنوز چیزی بر آن 
نگذشته بود. سست و متزلزل گردید. پس به ناچار باید 
رسالت و پیام مفصّلی برای پرورش این قوم و آماده 
ساختن ایشان برای کار سترگی که در پیش داشتند 
بدانان رسد. برای همین رسالت و پیام مفصّل بود که 
یزدان جهان برای بندهٌ خود موسی وعده و وعده‌گاهی 
معیّن کرد تا او خدا را ملاقات کند و آنچه را باید 
دریافت دارد. این وعده و وعده‌گاه برای آمادگی خود 
موسی بود. موسی می‌بایست در این شبها برای 
استقرار در جایگاه بسیار بزرگ و سترگ و سهمگین, 
تمرین و آموزش ببیند. و خویشتن را آماده دریافت 


دستورات و قوانین یزدان سازد. 


موسی خود را برای ملاقات در میعادگاه آماده 
می‌ساخت. خود را از کارها و گرفتاریهای زمینی کنار ` 
نگاه می‌داشت. تا سراپاگوش برای سروشهای آسمانی 
گردد و در میان امواج دریای نداهای جهان بالا و عالم 
والا غرق شود. در آن جهان آسمانی از آفریدگان 
گوشه گیری کند تا غرق شنودن و آموختن از آفریدگار 
بزرگوار جهان گردد. و جانش پاک و درخشان و 
درخشان شود. و همّت او برای رو به رو شدن با جایگاه 
و میعادگاهی که در انتظار آن است. و حمل رسالت 
موعود و پیام مقصود. نیرومند و توانمند شود. 
موسی پیش از بدرود کردن قوم خود و گوشه گیری و 
اعتکاف برای پرستش و نیایش, چنین به برادرش 
هارون سفارش کرد: 

«و قال مُوسی لأخیه هارُون: 3 ف قؤمې 

صلخ و لاتم سيل لدي ). 

موسی (پیش از این که عازم عبادت و مناجات خدا 

شود) به برادرش هارون گفت: در ميان قوم من 

جانشین من باش و اصلاحگر بوده و از راه و روش 

تباهکاران پیروی مکن. 
موم ت ارون ھی ات با 
است. ولی مسمان اندرزگوی مسلمان است, و 
اندرزگوئی مسلمان بر مسلمان واجب است. این بود که 
موسی سنگینی مسوولیّت و سهمگینی وظیفه را در 
ذظ داشت وسرشت شور ارال زا نیز می انت 
هارون اندرز موسی را پذیرفت و از آن دلتنگ و 
رنجیده‌خاطر نگشت. آخر اندرز برای دلهای بدان, 
سنگین و ناگوار است. زیرا اندرز ایشان را به چپیزی 
مقیّد و محدود می‌سازد که آنان می‌خواهند از آن آزاد 
و رها باشند. اندرز برای دلهای متکیّران حقیر. سنگین 
است. آن خود بزرگ‌بینائی که احساس می‌کنند اندرز 
دیگران. دون شأن ایشان. و کاستن از منزلت آنان است. 
اقا بی‌ارج و حقیر کسی است که دست تو را از خود به 
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دور گرداند. دستی که برای کمک بدو دراز کرده‌ای و به 
سویش برده‌ای. دست تو را از خود به دور می‌گرداند تا 
چنین نشان دهد و وانمود کند که او بزرگ و والا 
است!!! 
داستان شبهای دهگانه و تکمیل آنها با ده شب دیگس. 
ابن کثیر در تفسیرش دربارهٌ آنها گفته است: 
«خداوند بزرگوار فرموده است که او با موسی سی شب 
وعده گذاشت. مفشران گفته‌اند: موسی اثْذ در آنها 
روزه‌داری کرد و آنها را به اتمام رساند. هنگامی که 
میعاد به پایان آمد. با تارهای زواشد درختی سواک 
کشید. خدا بدو دستور داد ده شب دیگر بر سی شب 
بیفزاید و شمارهٌ چهل را تکمیل نماید». 
‌ 

پس از آن, روند قرآنی به ذکر صحن نهم می‌پردازد. 
صحنة نادری که یزدان آن را به پیغمبر خود موسی از 
اختصاص داده است. صحنه گفتگوی مستقیم یزدان 
بزرگوار سبحان با بنده‌ای از بندگان خود است. 
صحنه‌ای است که در آن. ذرْهٌ محدود و فانی. با ایزد 
ازلی و ابدی, مستقیماً بدون میانجی تماس پیدا می‌کند. 
و موجود بشری که هنوز بر روی این کرة زمین است 
می تواند سخنان آفریدگار ایدی را دریافت کند و پذیره 
شود! اما ما نمی‌دانيم چگونه این گفت و شنود صورت 
پذیرفته است... نمی‌دانیم سخنان یزدان سبحان با بندة 
خود موسی به چه شکل و به چه شیوه‌ای انجام گرفته 
است. نمی‌دانيم موسی سخنان یزدان را با چه اندامی و 
ابزاری دریافت داشته است. به تصویر کشیدن این 
شکل و شیوه, به گونهٌ راست و درست آن برای ما 
انسانها ناممکن است. ما انسانهائی که در جهان‌بینیها و 
اندیشه‌ها و خیالپردازیهای خود. محکوم به استفاده از 
سرمايةٌ خدادادي توان درک و فهم محدودی هستیم. و 
از پشتوانه و اندوختة تجارب و آزموده‌های محدودی 
نیز بهره‌مند می‌گردیم. اما هر چه هست در پرتو راز 
نهان و سر لطیفی که از روح متعلّق به یزدان در گوهر 
انسان به ودیعت نهاده شده است» مدد و یاری بگیریم و 


مه( ]6 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


دمی بیاسائیم و بدان افق بالای درخشان بنگریم و 
نظاره گر چنان افق والای تابانی باشیم. سپس بایستیم و 
به تماشای این دیدگاه دلربا ادامه دهیم. ولی با پرسش 
از چگونگی آن, نگریستن بدین منظرۂ زیا را تباه 
ننمائیم و در پی این باشیم که با درک و فهم خودمان که 
محدود است و تنها از گسترٌ نزدیکی آگاهی پیدا 
می‌کند کیفیّت و واقعیّت آن را دریابیم. 
ولا جاء شوسی لیفاتنا و کل رب فال: رَپ 
أرنې آنظر |لیک. ال: ن تراني» و لکن انظر إل 
۹ .فان تفر مکا قوف ترای .ا تج ره 
جيل جَعَلَه دكا و خر ُوسی صعقاً ۱۳ 
شبحانک!. تبث ایک وأا رل الومندن. فال: : 
شوم إن آض یک علا لاس برسالاتی و 


و تَفْصیلاً 


۶و 


رت تم قومک یَأحُذوا 
باسنا سَاریکم دارانفاستین. ارف عن 
۳۹ لذن تون ف الأَرْض براحي و إن 
کل ی لیوا با و ان زا یل لد 
لخدو تبلا و و ان نیا سبیل الْعْيّ یْمَخذُوه 
سَبیلا ذلکَ ت پمک دیاب با انا رکانوا عا 
لین والذینگذیرا اتناو ر لقاء الاخرَ رَوحبطّت 
اعا هَل مرن الا ماکانوا تلو 4۹ 
ما با موسی وعده گذاشتیم (که برای پرورش خود و 
دریافت پیام سهمگین آسمانی) سی شب (به مناجات و 
عبادت بپردازد. سپس برای پختگی کامل) ده شب بر 
آنها افزودیم و بدین‌وسیله مدت (راز و نیاز و سوز و 
ساز با) پروردگارش چهل شب تمام شد. موسی (پیش 
از این که عازم عبادت و مناجات خدا شود) به برادر 
خود هارون گفت: در میان قوم من جانشین من باش و 
اصلاحگر بوده و ازراه و روش تباهکاران پیروی مکن. 
هنگامی که موسی به میعادگاه ما آمد وپروردگارش با 
او سخن گفت (و کلامی را شنید که به کلام کسی 
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نیست. لذا) عرض کرد: پروردگارا!.. (خویشتن را) به 
من بنمای تا تو را ببینم (و جمال والای تو را بنگرم. تا 
افتخار گفتار و دیدار نصیبم گردد. خدایش بدو) گفت: 
(تو با این بنیۀ آدمی و در این جهان مادی تاب دیدار مرا 
نداری و) مرا نمی‌بینی. ولیکن (برای اطمینان خاطر از 
این که تاب دیدن مرا نداری) به کوه (که همچون تو ماده 
و بسی نیرومندتر از تو است) بنگر, اگر (در برابر تجلّی 
ذات من) بر جای خود استوار ماند. تو هم مرا خواهی 
دید. امّا هنگامی که پروردگارش خویشتن به کوه نمود. 
آن را در هم کوبید و موسی بیهوش و نقش زمین 
گردید. وقتی که به هوش آمد گفت: پروردگارا! تو 
منزهی (از آن که با چشمان سر قابل ریت باشی. بلکه 
این چشمان دل و خردند که می‌توانند تو را مشاهده 
کنند). من (از این پرسش پشیمانم و) به سوی تو 
برمی‌گردم و من نخستین مؤمنان (به عظمت و جلال 
یزدان در این زمان) هستم. خدا گفت: ای موسی! من تو 
را با رسالتهای خویش و با سخن گفتنم (با تو از 
فراسوی حجاب و بدون واسطه) بر مردمان 
(همعصری که مأموریت تبلیغ احکام آسمانی بدانان 
داری) برگزیدم. پس آنچه به تو داده‌ام (یعنی توراتی را 
که به دست تو سپرده‌ام. محکم) برگیر و از زمره 
شکرگزاران (نعمت یزدان) باش. و برای او در الواح 
(تورات) از هر چیز (که موردنیاز بنی اسرائیل از نصائح 
و چم و احکام حلال و حرام بود) نوشتیم. تا پند و 
اندرز (زندگی) و روشنگر همه چیز (در امر تکالیف 
دینی و وظائف شرعی ایشان) باشد. (بدو گفتیم: این) 
الواح را با تاب و توان برگیر (و با نشاط فراوان و تلاش 
بی‌امان. مانند دیگر پیغمبران اولوالعزم» در تبلیغ آنها 
دامن همت به کمر بزن) و به قوم خود (یعنی 
بنی‌اسرائیل) فرمان بده نیکوترین آنها را به کار بندند. 
(مثلاً عفو را بر قصاص» صبر کردن را بر پیروز شدن, 
آسان گرفتن را بر سخت گرفتن» و بالأخره آنچه راکه 
دارای اجر بیشتر است بر چیزی ترجیح دهند که از 


ثواب کمتری برخوردار است). به زودی سرزمین 


جلد سوم 
گنهکاران (نافرمان و خارج شدگان از دستور یزدان» از 
قبیل: عاد وثمود و قوم لوط) را به شما نشان می‌دهیم 
(تا بنگرید و عبرت گیرید و بدانید که اگر چون ایشان 
شوید, سرانجام تأسف‌انگیزی همچون آنان خواهید 
داشت و به شما هم همان می‌رسد که بدیشان رسیده 
است). از (اندیشیدن دربارۀ نشانه‌های موجود در آفاق 
و انفس و از فهم کردن) آیات خود کسانی را باز 
می‌داریم که در زمین به ناحق تکیّر می‌ورزند (و 
خویشتن را بالاتر ازآن می‌دانند که آیات ما را بپذیرند و 
راه انبیاء را در پیش گیرند)» و اگر هر نوع آیه‌ای (از 
کتاب آسمانی و هرگونه معجزه‌ای از پیغمبران و هر 
قسم نشانه‌ای از نشانه‌های جهانی) را ببینند بدان ایمان 
نمی‌آورند. و اگر راه هدایت (و رستگاری) را ببینند آن 
را راه خود نمی‌گیرند. و چنانکه راه گمراهی را ببینند آن 
را راه خود می‌گیرند. این (انحراف از جادهٌ شریعت 
خدا) هم بدان سبب است که آیات ما را تکذیب کرده و از 
آنها غافل و بی‌خبر گشته‌اند. کسانی که آیات (کتاب 
خواندني آسمانی و ديدني جهانی) مارا تکذیب می 
دارند و به ملاقات (خدا در قيامت و به زنده شدن بعد از 
مرگ و حساب و کتاب) آخرت ایمان نمی آورند. اعمال 
(نیکی که انجام داده‌اند بر باد می‌رود و باطل و) بیهوده 
می‌شود. مگر چنین کسانی جز در برابر کارهائی که 
کرده‌اند (و معاصی و کفری که ورزیده‌اند) پاداش داده 
می‌شوند؟. 
ما نیازمند این هستیم که آن جایگاه و موقعیّت شگرف 
یگانه را در خیال و اعصاب و هم وجود خود. حاضر و 
مجسّم کنیم... نیازمند چنین حاضر آوردن و مجسم 
کردنی هستیم تا آن جایگاه و موقعیّت را ورانداز کنیم و 
بتوانیم تصورّی ازآن حال را به ذهن خود نزدیک 
گردانیم و بر اندکی از آنچه برموسی ابا گذشته است 


آگاه شویم. 
سل و و ت ۳۳ e‏ 
و لاجا مو سى لیقاتنا وکلمه رب قال: رب آرنی 
م ۱ 9 
أنظر الیک ). 


هنگامی که موسی به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با 
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نمی‌ماند. خواست ذاتی را هم ببیند که چیزی مثل او 

نیست. لذا) عرض کرد: پروردگارا! (خویشتن را) به من 

بنمای تا تو را ببینم (و جمال والای تو را بنگرم. تا 

افتخار گفتار و دیدار نصییم گردد. 
چیز هراس‌انگیزی است. موسی سخنان خداوندگار خود 
را می‌شنود. و جان او چشم‌انداز شگفتی را ورانداز 
می‌کند و اوج می‌گیرد و مشتاق چیزی می‌شود که باید 
اشتیاق رسیدن بدان را داشته باشد! دراین وضع 
شگرف و حال شگفتی که دارد فراموش می‌کند که 
خودش کیست و چیست! چیزی را درخواست می‌کند که 
سزاوار کسی در این زمین نیست. و هیچ انسانی در این 
زمین تاب و توان آن راندارد... او دیدن بس بزرگی را 
می‌طلبد. آن هم در آن حال و هوائی که فشار شوق و 
انگیز؛ امید و سوزش عشق و آرزوی دیدار غوغا 
می‌کند و او را از هر سو دربرگرفته است و وی را هاج 
و واج کرده است! موسی از این حال و هوای جذبه و 
شور و حیرانی و ویلانی به خود نمی‌آید مگر آن زمان 
که فرمودة قاطعانه‌ای او را بیدار و هوشیار می‌گرداند: 

قال: ن ترانی ). 

فرمود: مرا نخواهی دید. 
سپس یزدان بزرگ و والا با موسی مهربانی می‌فرماید 
و نرمش نشان می‌دهد. و بدو می‌آموزد که چرا او را 
نخواهد دید... بدین خاطر او را نخواهد دید که تاب و 
توان دیدار را ندارد: 

و لکن نو ای لجل ِن سر ماه قوف 

ترانی ). 

ولیکن (برای اطمینان خاطر از این که تاب دیدن مرا 

نداری) به کوه (که همچون تو ماده و بسی نیرومندتر از 

تو است) بنگرء اگر (در برابر تجلّی ذات من) بر جای 

خود استوار ماند. تو هم مرا خواهی دید. 
کوه که از آدمی پابرجاتر واستوارتر است. و در عین 
حال وجودش تأتر و انفعال وجود آدمی را ندارد. 
هنگامی که جلوه‌گاه پروردگار گردید. چه شد؟ 


هلیم 
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فلا تج یلیل جعله دكا 4 

اما هنگامی که پروردگارش خویشتن رابه کوه نمود. 

آن را در هم کوبید. 
برجستگیهای کوه فروریخت و باسطح زمین یکسان 
یکسان و بدان کوییده گردید... هراس جایگاه و وحشت 
موقعیّت. موسی را دربرگرفت. و ضعف و سستی به 
هستی بشری او رخنه کرد: 

وخر موس صَعقا ). 

موسی بیهوش و نقش زمین گردید. 

( فلا آفاق... >. 

وقتی که به هوش آمد.... 
زمانی که به خود آمد. و تاب و توان خویش را یافت» و 
دانست که در پرسش خویشتن از حدٌ خود پا را فراتر 
نهاده است. گفت: 

(قال: سْبحانک! ». 

گفت: پروردگارا! تو منرّهی (از آن که با چشمان سر 

قابل رؤیت باشی. بلکه این چشمان دل و عقل است که 


می‌توانند تو را مشاهده کنند). 
تو پاکی و خدائی و والاتر از آنی که با چشمان دیده 
شوی و درک و فهم گردی. 

تبث لک 6. 


من (از این پرسش پشیمانم و) به سوی تو برمی‌گردم. 
پشیمانم از این‌که پا را از گلیم خود فراتر نهاده‌ام و از 
تو چیزی را درخواست کرده‌ام که سزاوار نیست و مرا 
نسزد. ر 
ون رل امین . 

من نخستین موّمنان (به عظمت و جلال یزدان در این 

زمان) هستم. 
پیغمبران هميشه نخستین کسانی هستند که به عظمت و 
جلالت خداوندگارشان, و به سخنان یزدان که بر آنان 
نازل می‌گردد. ایمان دارند... ایزد بزرگوار بدیشان 
دستور می‌دهد این امر را اعلان کنند و به گوش مردمان 
برسانند. قرآن مجید این اعلان و آگاهی ایشان را در 


موارد زیادی از خود. روایت می‌نماید: 
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پار دیگر مرحمت یزدان موسی را دربرمی‌گیرد. به ناگاه 
از یسزدان سبحان مژده را دریافت می‌دارد. مدده 
پرگزیدن او همراه با رهنمود وی بدین امر که پس از 
نجات. رسالت وپیام آسمانی رابه قوم خود برساند... به 
خاطر این نجات» رسالت را باید به فرعون و فرعونیان 
2 
ص ۲ 
رالاق د یکلا 1 رک 
موألشاکرين ). 
خدا گفت: ای موسی! من تو را با رسالتهای خویش و با 
7 سخن گفتنم (ب 
بر مردمان (همعصری که مأموریت تبلیغ احکام 


آسمانی بدانان داری) برگزیدم» پس آنچه به تو داده‌ام 


با تو از فراسوی حجاب و بدون واسطه) 


7 (یعنی توراتی را که به دست تو سپرده‌ام. محکم) برگیر 

واز زمره شکرگزاران (نعمت یزدان) باش. 
از این فرمودة سزدان سبحان به موسی طا 1 
میک عل‌آلثاس برسالاتی. .. 4 چنین می‌فهمیم 
که مقصود از مردمانی که یزدان او را بر ایشان برگزیده 
است مردمان اهل زمان خود موسی است. چه پیغمبران. 
پیش از موسی و بعد از موسی نیزبوده‌اند. این گزینش 
پا توجه بدین قرینه بر نسلی از مردمان است. ولی 
فخن گفتن یزدان با موسی امر منحصر به فرد و خاص 
" هوسی 2 است. دستوری که یزدان بزرگوار به موسی 
می‌دهد این است که آنچه بدو ارمغان داشته است 
محکم برگیرد و در برابر بسرگزیدن و اعطاء نعمت 
ِ پزدان را سپاسگزاری کند. این کار در واقع راهنمائی و 
ِ آموزشی برای همه مردمان است. چه پیغمبران پیشواو 
" سرمشق مردمانند و بر مردمان است که مانند پیشوایان 
ر ھی ود هه خا دهان سا 
می‌فرماید با دیدهٌ مت بپذیرند و شکر نعمت را بجای 
آورند تا نعمت خدا را بر خود بیفزایند. و دلهایشان را 
اصلاح نمایند. و از غرور و تکبّر و سرمستی دوری 
کنند. و با یزدان تسماس خویش را برقرار و پایدار 
ممازند. 
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سپس روند قرآنی بیان می‌دارد که مضمون رسالت چه 
بوده است» و چگونه به موسی داده شده است: 
لهف الألؤاح كلد شىء مَوْعظة و 
ا 
نز او در الواح (تورات) از هر چیز (که موردنیاز 
بنی‌اسرائیل از نصائح و کم و احکام حلال و حرام 
بود) نوشتیم» تا پند و اندرز (زندگی) و روشنگر همه 
چیز (در امر تکالیف دینی و وظائف شرعی ایشان) 
باشد. 
مفسّران درباره این الواح با یکدیگر اختلاف نظر دارند. 
و روايتها نیز گوناگون است. گروهی از ايشان شرح 
مفصّلی دربارءٌ اوصاف این الواح ذکر کرده‌اند. گمان ما 
بر این است که هم آنها منقول از اسرائیلیات هستند و 


به تفاسیر راه یافته‌اند. و در هم آنها چیزی را پیدا 


نمی‌کنيم که فرمود؛ رسول خدا ا باشد. لذا به 


نصوص قرآنی بسنده می‌کنیم که سخن راستین و منقول 
از رب العالمین است و در کنار نصوص قرآنی می‌مانیم 
و از آنها فراتر نمی‌رویم و نمی‌گذريم. ایین اوصاف. 
چیزی بر حقیقت این الواح نمی‌افزایند و چیزی از 
حقیقت انها نمی‌کاهند. اما این الواح چه بوده‌اند و 
چگونه نوشته شده‌اند. اصلاً هدف و مقصود نیست. جرا 


که احادیث صحیح و درستی دربارهٌ آنها روایت نشده 


است. آنچه مهم است چیزهائی است که در این الواح 
بوده است. در آنها همه چیزهائی بوده است که به 
موضوع رسالت و هدف آن اختصاص داشته است. از 


قسبیل: بیان کلام یزدان و توضیح شریعت او و 


رهنمودهای لازم برای اصلاح حال این مات سرشت 
آنان, سرشتی که خواری و گذشت روزگاران دراز» آن 
را e‏ تباه 


فخذها قرو و مر قَوْمَکَ يأخُدواپاخسا). 
این الواح را با تاب و توان برگیر (و با نشاط فراوان و 
تلاش بی‌امان» مانند دیگر پنبراناولوالعزم: در تبلیغ 
آنها دامن همت به کمر بزن) و به قوم خود 
(بنی‌اسرائیل) فرمان بده نیکوترین آنها را به‌کار بندند. 
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فرمان یزدان بزرگوار به موسی با این است که الواح 
را با نیرو و اراده برگیرد. و به قوم خود دستور دهد 
آنچه در الواح از تکالیف سخت و وظائف دشوار است 
بپذيرند. با این وصف که برای ایشان نیکوترین چیز 
است و بهترین اصلاح‌کنند؛ حال و احوال ایشان است... 
این فرمان, آن هم بدین‌گونه و شیوه گذشته از این که 
از یک سو اشاره به ضرورت این اسلوب به گونهٌ جذی 
و با اراد کامل در رویاروئی با این سرشت اسرائیلی 
دارد - سرشتی که خواری و طول روزگاران آن را تباه 
کرده است - تا تکالیف و مشکلات رسالت و خلافت را 
تحمل کند. از دیگر سو الهامگر برنامةٌ واجبی است که 
هر ملّتی باید با جد و جهد در پیش گیرد و عقیده‌ای را 
پذیره گردد که برای آن از جانب یزدان جهان به ارمغان 
می‌آید. 

عقیده کار بزرگی در پیشگاه یزدان سبحان, و در حساب 
این جهان, و از نظرقضا و قدر ایزد متانی است که 
هستی را اداره می‌کند و می‌گرداند. عقیده کار بزرگی 
است در تاریخ «انسان» و حیات او در این زمین و 
همچنین در سرای آخرت... برنامه‌ای که عقیده ان را 
دربارة یگانگی یزدان سبحان, و راجع به بندگی انسان 
در برابر ربوبیّت و خداوندگاری یکتای او مقرّر و 
معیّن می‌دارد. برنامه‌ای است که شیوه زندگی بشری را 
بطور کی تغییر می‌دهد و دگرگون می‌کند. و این حیات 
را بر اسلوب دیگری استوار و پایدار می‌سازد. اسلوبی 
که جدا از شیوه‌ای است که حیات در جاهلیّت بر آن 


استوار و پایدار بوده است و به پیش رفته است. ان ` 


زمان که ربوبیّت غیر از ربوبیّت یزدان جهان بوده است. 
و زندگی بطور کلی دارای برنامه‌ای جداگانه از برنامة 
الهی بوده است که از عقید؛ توحیدی سرچشمه می‌گیرد. 
کاری که این اندازه در پیشگاه خداء و در حساب جهان 
هستی» و در سرشت زندگی. و در تاریخ «انسان» مهم 
و بزرگ است. واجب است با تمام توان و با تلاش هر 
چه بیشتر برگرفته شود. و در دل و درون انسان از 


جدیّت و صراحت و قاطعیّت برخوردار گردد. نباید آن 


هزم ]هس 
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را ناچیز و شل و ول گرفت و سهل و ساده انگاشت و 
بهائی بدان نداد. عقیده گذشته از این که چیز سترگ و 


بزرگی است. تکالیف دشوار و وظائف سختی دارد. و 
کسی که دارای سرشت سست و آبکی و سهل‌انگارانه 
باشد, یا کسی که کار و بار عقیده را با این چنین حواس 
و افکاری در پیش گیرد. هرگز تاب و توان انجام چنین 
تکالیف و وظائفی را نخواهد داشت. 

معنی این سخن بالطبع این نیست که عقیده عبارت 
است از: سسختگیری و به رنج انداختن و گرفتار 
مشکلات کردن و پیچ دادن و سفت و سخت گرفتن! چه 
این جزو سرشت دین خدا نیست. ولی معنی این سخن 
این است که عقیده جذیّت و همت و قاطعیّت و صراحت 
می‌طلبد... انها نیز صفاتی و خصالی هستند که جدای 
از سختگیری و به رنج انداختن و گرفتار مشکلات 
کردن و پیچ دادن و سفت و سخت گرفتن می‌باشند. 
سرشت بنیاسرائیل, مخصوصاً پس از این که طول 
زمان و بندگی در مصر, آن را تباه کرده بود. به این 
چنین رهنمون و رهنمودی نیاز داشت. بدین خاطر 
مشاهده می‌کنيم که همه دستورهائی که به بنی‌اسرائیل 
داده می‌شود. همراه با این چنین سختگیری و شذت و 
حدّت, و این گونه تأکید است. تا بدین‌وسیله این 
سرشت سست و کجرو و منحرف و شل و ول تربیت 
شود و شکیبائی و پایداری و جد و جهد بیاموزد و 
روشن و آشکار به گستره زندگی درآید. و پنهانکاری 
و کجروی نکند و آزاد و رها از ترس وهراس و 
عبودیّت و بندگی این و آن شود. 

بسان سرشت بنی‌اسرائیل است هر سرشتی که در 
معرض چیزهائی قرار گرفته باشد که بنی‌اسرائیل در 
معرض آنها قرار گرفتند. از قبیل: طول زمان بندگی و 
خواری. کرنش و فروتنی در برابر تسرساندن و به 
وحشت انداختن وتحت فشار و زور قرار دادن و بندگی 
و بردگی طاغوتها را پذیرفتن... در این چنین شراشطی 
آثار کجروی و حیله‌گری بر چنین سرشتی پدیدار 
می‌گردد. و نشانه‌های سهل و ساده گرفتن و سستی و 
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تنبلی کردن» برای دوری از رنج کشیدن وتلاش 
ورزیدن. نمودار می‌شود... همان‌گونه که این چنین 
احوال و اوضاعی در واقعیّت زندگانی بسیاری از 
گروه‌ها و دسته‌های بشری در زمان ما مشاهده می‌گردد. 
و می‌بينيم که این چنین گروه‌ها و دسته‌هائی از عقیده 
می‌گریزند تا از تکالیف و وظائف عقیده شانه خالی 
کنند, و با گلّه حرکت نمایند و به پیش روند. چون 
حرکت و پیشروی با گلّه» هیچ‌گونه تکلیف و وظیفه و 
رنج و زحمتی برای ایشان ندارد! 

در برابر دریافت الواح و عمل بدانها با جدَیّت و تلاش 
هر چه بیشتر. یزدان جهان به موسی و پیروان او وعده 


می‌دهد که ایشان را در زمین استقرار بخشد و مکنت و 
قدرت عطاکند. و خانه و کاشانه و ملک و مملکت 
کسانی را به تصرف آنان درآورد که از آئین یزدان 
دست کشیده‌اند: 

(سأریکم دار الفاسقين ). 

سرزمین بزهکاران و خارج شدگان ازآئین یزدان را به 

شما نشان خواهم داد. ۰ 
نظریه‌ای است که به ذهن نزدیکتر است این است که 
این آیه اشاره به سرزمین مقاسی است که در آن زمان 
تحت تصرّف بت‌پرستها بود. و این مزده‌ای بدیشان 
است که وارد آنجا خواهند شد... هرچند هم بنی‌اسرائیل 
درقید حیات موسی ٤با‏ بدانجا وارد نگردیدند. بدان 
سیب که تربیت کامل ندیده بودند و پرورش شامل پیدا 


نکرده بودند. و سرشت کج و کجروشان راست و درست 


و برجا و استوار نشده بود... در جلو سرزمین مقدس ‏ 


ایستادند و به پیغمبرشان گفتند: 
يامو سی إن فا ما جارین. و نان تدخْلها 
حتی خرّجوا ما فان خَرجُوا منها نا داخلونَ {. 
ای موسی!.. در آنجا قوم زورمند و قلدری زندگی 
می‌کنند و ما هرگزبدانجا وارد نمی‌شویم مادام که آنان 
از آنجا بیرون نروند. در صورتی که آنان از آن 
سرزمین بیرون رفتند» ما بدانجا خواهیم رفت. (مانده/ ۲۲) 


دو مرد مومنی که در میان آنان بودند وان خدا 


[pee 
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می‌ترسیدند. وقتی که با الحاح و اصرار بدیشان گفتند: 
بدانجا وارد شوید و ناگهانی بر سرشان بتازید. با 
بی‌شرمی ترسویان, به موسی پاسخ دادند - بدان گونه 
که چهارپا به برندهٌ خود لگد می‌زند - و گفتند: 
(إثا ن تخل یداش دموا فما ندمت نت 


۳ 


ریک قاتلا انا هاهنا قاعدون ). 


ما هرگز بدان سرزمین مقس پای نمی‌نهیم مادام که 


۰ 


آنان در آنجا بسر برند. پس (دست از سر ما بدار و) تو 
و پروردگارت بروید و با (آن زورمندان قوی هیکل) 
بجنگید؛ ما در اینجا نشسته‌ایم (و منتظر پیروزی شما 
هستیم!). (مائده/ ۲۴) 
اینها چیزهائی هستند که آن سرشت سست و فروپاشیده 
وکجروی را به تصویر می‌زنند که عقيده و شریعتی به 
بهبودی و اصلاح آن می‌پردازد که موسی اب با خود 
به ارمغان آورده است. و از جانب یزدان سبحان با این 
شت و حدّت بدو سخت دستور داده می‌شود که آن را 
با قدرت و توان هر چه بیشتر دریافت دارد. و به قوم 
خود فرمان دهد تکالیف و وظائف سخت و دشوار آن را 
بپذیرند و در راه آن چابک و کوشا باشند. 
در پایان صحنه و در آخر سخن گفتن یزدان با موسی, 
از سرانجام کسانی صحبت می‌شود که در زمین به ناحق 
تکبّر می‌کنند. و از آیه‌های یزدان و رهنمودهای او 
دوری می‌گزینند و بدانها پشت می‌کنند. این بخش از 
صحنه و گفتگو, متضهن تصویر دقیقی از سرشت این 
نوع مردمان است. تصویری است روشن و زیباء به 
روشنی و زیبائی تصویر شگرف قرآنی از شیوه‌های 
سرشتها و نمونه‌های درونها: 
سأر عن آیاق لین کون ف الأَزْض 
با و إن روا کل ی ن توب ون و 
سبي رف لیخد وه یل ون زا یلع 
یخد وه سبیلا ذلک با هم دب بآیاتنا کائوا 
نها غافلین. لین کوب نا و لقاءٍالآخرَة 
خبطت ام هَل رون اه ماكانوا یفعُون؟ 4. 


از (اندیشیدن دربارهٌ نشانه‌های موجود در آفاق و 
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انفس و از فهم کردن) آیات خود کسانی را باز می‌دارم 
که در زمین به ناحق تکټر می‌ورزند (و خویشتن را 
بالاتر ازآن می‌دانند که آیات ما را بپذیرند و راه انبیاء را 
در پیش گیرند) و اگر هر نوع آیه‌ای (از کتاب آسمانی و 
هرگونه معجزه‌ای از پیغمبران و هر قسم نشانه‌ای از 
نشانه‌های جهانی) را ببینند بدان ایمان نمی‌آورند. و اگر 
راه هدایت (و رستگاری) را بسبینند آن را راه خود 
نمی‌گيرند. و چنانکه راه گمراهی را ببینند آن را راه خود 
می‌گيرند. این (انحراف از جادۂ شریعت خدا) هم بدان 
سبب است که آیات ما را تکذیب کرده و از آنها غافل و 
بی‌خبر گشته‌اند. کسانی که آیات (کتاب خواندني 
آسمانی و ديدني جهانی) ما را تکذیب می دارند و به 
ملاقات (خدا در قيامت و به زنده شدن بعد از مرگ و 
حساب و کتاب) آخرت ایمان نمی‌آورند. اعمال (نیکی 
که انجام داده‌اند بر باد می‌رود و باطل و) بیهوده 
می‌شود. مگر چنین کسانی جز در برابر کارهائی که 
کرده‌اند (و معاصی و کفری که ورزیده‌اند) پاداش داده 
می‌شوند؟. 
خداوند بزرگ مشیّت و اراده خود را درباره کسانی 
اعلان می‌دارد که به ناحقّ در زمین تکبّر می‌کنند. و اگر 
هر نوع آیه و معجزه‌ای ببینند بدان ایمان نمی‌آورند. و 
اگر راه هدایت را مشاهده کنند آن را در پیش نمی‌گیرند 
و بدان راه نمی‌روند. و اگرراه گمراهی را مشاهده کنند 
آن را در پیش می‌گیر ند و بدان راه می‌روند... خدا 
ایشان را از آیات خود منصرف و رویگردان می‌فرماید 
و دیگر از آنها بهره‌مند نمی‌گردند و بدانها پاسخ مثبت 
نمی‌دهند و آنها را نمی‌پذیرند... یعنی آیات او را در 
کتاب منظورجهان, و آیات او را در کتابهای نازل شده 
بر انبیاء گردن نمی‌نهند... این بدان سبب است که آیات 
خداوند سبحان را تکذیب می‌دارند و از آنها غافل و 
بی‌خبر می‌مانند. 
این نمونه از مردمان, در لابلای واژه‌های قرآنی به 
تصویر کشیده می‌شوند. بدان‌گونه که انگار لبخندها و 
جنیشهای آنان را می‌بینیم! 
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یتک ون في الأزْض بغی رال ). 
کسانی که در زمین به ناحق تکټّر می‌ورزند. 
هرگز بنده‌ای از بندگان یزدان در زمین او به حق تکټّر 
نمی‌ورزد. جرا که کبریاء و بزرگی صفت یزدان یگانه 
است و بس. یزدان جهان در آن شریکی و انبازی را 
نمی‌پذيرد. هرکجا انسانی در زمین تكب ورزد و 
خودبزرگ‌بینی کند. آن تکبّر و خودبزرگ‌بینی به ناحق 
است! بدترین تکټر و خودبزرگ‌بینی خود ادعای حسق 


ربوبیّت در زمین بر بندگان یزدان است که نمودار در به 
دست گرفتن این حقّ با قانونگذاری برای ایشان بجای 
یزدان. و بنده کردن آنان در برابر این قانونگذاری باطل 
وپوچ است. از این تکتر است که همه انواع و الوان 
تکټرهای دیگر نشأت می‌گیرند. این نوع تک پایه و 
مايه هم بدیها و شرّها و سرچشمة انها است. بدین 
خاطر است که بيه سیماها و نماها به ميان می‌اید: 
ون یروا سيل آلوشد لایِخذوهٌ سبیلا ون 
روا سبیل لیخ وه یلا . 
و اگر راه هدایت (و رستگاری) را ببینند آن را راه خود 
نمی‌گيرند. و چنانکه راه گمراهی را ببینند آن را راه خود 
می‌گیرند. 
این سرشتی است که از راه هدایت کناره گیری می‌کند. 
هر کجا آن را ببیند. و به راه کج می‌گراید. هر کجا برای 
او جلوه‌گر آید. انگار ابزاری در ترکیب‌بند وجود این 
سرشت کار گذاشته‌اند که جز بدین راه نمی‌رود و جز 
بدین شیوه کار نمی‌کند! این سیمائی و نمائی است که 
تعبیر سخن آن را ترسیم می‌نماید. و با چنین سیما و 
نمائی این نمونة متکټر را قالب‌ریزی و صورتگری 
می‌کند. نمونۀ متکیُری که مشیّت و اراد خدا خواسته 
است در برابر تکذیب آیات الهی و غفلت از آنهاء 
ایشان رابا منصرف کردن و رویگردانی از این آیات 
برای همیشه» به کیفر برساند و مجازات گرداند. 
انسان با این نوع آدمیان برخورد می‌کند. آدمیانی که 
دارای همین صفات و همین نشانه‌ها و همین سیماها 
هستند. آنان را می‌بیند انگار که از هدایت کناره‌گیری 
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می‌کنند و به دنبال گمراهی می‌روند بدون این که 
خودشان کوشش و تلاشی نشان دهند. و بدون این که 
انديشه ونظری داشته باشند! آنان از دیدن راه هدایت 
کورند و از آن دوری می‌گزینند, و از راه گمراهی 
شادمان و خوشحال می‌گردند وآن را دنبال می‌کنند. در 
ضمن از آیات یزدان منصرف می‌شوند و آنها را 
نمی‌بینند ودربار: آنها نمی‌آنسدیشند و دستگاه‌ها 
پیکرآنان الهامها و اشاره‌ها و آهنگها و نواهای آیات را 
دریافت نمی‌دارند و امواج آنها را نمی‌گيرند. 
سبحان ال از لابلای پسوده‌های سریعی که در عبارت 
شگفت قرآنی است. این نمونه‌های مردمان, آشکار و 
برجسته» به تکان و جنبش می‌افتند! بدان‌گونه که 
خواننده فوراً فریاد می‌زند: بلی. بلی. این نوع مردمان 
را می‌شناسم... این فلائی است؟!! و این همان کی 
است که مراد واژه‌های قسرآنی است و او را 
مى‌نماياند!!! ` 
یزدان جهان به این نوع آدمیان با این کیفر کشنده‌ای که 
به هلاک ایشان در دنیا و آخرت می‌انجامد. ظلم و ستم 
نمی‌کند... بلکه این جزا و سزای ی و درستی برای 
کسانی است که آیات یزدان را تکذیب می‌کنند. و از 
آنها غافل و بی‌خبر می‌گردند. و به ناحق در زمین تکبّر 
می‌ورزند. و از راه هدایت هرکجا که آن را ببینند دوری 
می‌گزینند. و به راه گمراهی می‌شتابند هر کجا که 
برایشان جلوه گر و پدیدارگردد. این سزا و جزای 
کارهای ایشان است و در برابرآنها کیفر داده شده‌اند. و 
در مقابل رفتارشان به مهلکه‌ها افتاده‌اند. 

(ذلک با هم کدی یتنا کاثوا عنها غافلین ). 

این (انحراف از جادهٌ شریعت خدا) هم بدان سبب است 

که آیات ما را تکذیب کرده و از آنها غافل و بی‌خبر 

گشته‌اند. 

لین کر بآیاتنا و لقاء لاخ 


رەل 


شم زد ۷ اف سس 


ره حبطّت 


جهانی) ما را تکذیب می دارند و به ملاقات (خدا در 


EO 
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قیامت و به زنده شدن بعد از مرگ و حساب و کتاب) 
آخرت ایمان نمی‌آورند. اعمال (نیکی که انجام داده‌اند 
بر باد می‌رود و باطل و) بیهوده می‌شود. مگر چنین 
کسانی جز در برابر کارهائی که کرده‌اند (و معاصی و 
کفری که ورزیده‌اند) پاداش داده می‌شوند؟. 
حبوط اعمال» برگرفته از گفتار عربها است که می‌گویند: 
(حبطت ألناقة). شتر هدر رفت. 
و این وقتی است که شتر گیاه سمّی بچرد و بخورد و 
شکمش نفخ کند و سپس هدر رود... این صفتی است که 
سبرشت باطلى درآن مسوردنظر است که از 
تکذیب‌کنندگان آیات یزدان و ملاقات آخرت» سر 
می‌زند. باطل نفخ می‌کند و تا بدانجا آماسیده می‌گردد 
که مردمان گمان می‌برند دارای عظمت و قوّت است! 
سپس هدر می‌رود و پوچ می‌شود همان‌گونه که شتر 
هدر می‌رود و نابود می‌گردد. شتری که گیاه سمّی را 
چریده است و خورده است. 
این هم جزا و سزای حقی است. این که اعمال کسانی 
هدر رود و تابود شود که آیات یزدان و ملاقات اخرت 
.. افااین اعمال چگونه هدر 


می‌رود و نابود می‌شود؟ 


را تکذیب می‌دارند. 


از ناحیهٌ اعتقاد ما به وعید و تهدید یزدان ایمان داریم 
و قطعا شدنی است و انجام پذیرفتنی. ظواهر امری که 
وقت کسی آیات یزدان و ملاقات با خدا در آخرت را 
تکذیب کند. عمل او هدر می‌رود و باطل و پوچ 
می‌شود. و در آخر کار هلاک می‌گردد و از ميان 
می‌رود. انگار که و جود نداشته است. 

اما از حیث مشاهده ما سبب را آشکار و روشن در 
زندگی انسانها می‌بینیم... کسی که آیه‌ها و نشانه‌های 
یا آیه‌ها و معجزه‌هائی را تکذیب می‌دارد که با 
رسالتهای پیغمبران همراه بوده است» با آیه‌هائی را 
تکذیب می‌کند که پیغمبران با خود به ارمغان آورده‌اند. 
و به تبع تکذیب آیه‌های منظور و مقروء و معجزه‌های 
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رسل, ملاقات یزدان در جهان دیگر را تکذیب می‌دارد. 
این چنین موجود مسخ شده‌ای روح گمراه و سرگشته‌ای 
است که از سرشت این هستی ایماندار و تسلیم فرمان 
دادار. و از قوانین هستی می‌رمد و می‌گريزد. و پیوندی 
او را با این جهان پیوند نمی‌دهد و رابطه‌ای با هستی او 
را مربوط نمی‌سازد. او منقطع از انگیزه‌های حرکت 
صادقانة متصل به هدف وجود. و برکنار از راه و روش 
وجود است. هر کاری که از چنین پدیدة مسخ شده 
بریده از همه هستی سر بزند. کار هدر رفته و ضایع 
شده‌ای است. هر چند که به نظر اید کار او برقرار و 
ماندگار و پیروز و مولْقیّت آمیز است. زیرا کار او از 
انگیزه‌های اصیل و عمیقی که در سرشت این هستی 
است برنمی‌جوشد., و رو به هدف بزرگی نمی‌رود که 
سراسر هستی رو بدان در سیر و حرکت است. کار او 
بسان جویباری است که از سرچشمهةٌ خود بریده و قطع 
شده باشد. سرانجام این جویبار روزی نزدیک يا دور 
می‌خشکد. و آب آن ضائع می‌شود و هدر می‌رود! 
کسانی که پیوند استواری را نمی‌بینند که میان 
ارزشهای ایمانی. و میان حرکت تاریخ انسانی. برجای 
و برقرار است» و کسانی که از قضا و قدر یزدان غافل و 
بی‌خبرند, قضا و قدری که فرجام افرادی را تهیّه 
می‌بیند و فرا می‌رساند که این گونه ارزشهائی را 
نمی‌پسندند و نادیده می‌گيرند. چنین کسانی غافلانی 
هستند که یزدان سبحان 
بدانان اعلان داشته است و فرموده است: ایشان را از 


مشیّت و اراد خود را نسبت 


دیدن آیات و درک معجزات و اندیشیدن درباره قوانین 
و سنن خود. منصرف و رویگردان می‌کنيم... گذشته از 
آن, قضا و قدر یزدان در کمین و در انتظار ایشان است. 
و آنان غافل و بی‌خبر از آن هستند. 

کسانی که گول رستگاری و پیروزی افرادی را 
می‌خورند که در دورآن کوتاه و محدود جهان. غافل از 
این ارزشهای ایمانی هستند و ظاهراً بهروز و پیروزند. 
چنین کسانی گول آماسیدن و بادکردنی را می‌خورند که 
حیوانی بدان گرفتار می‌آید که از گیاه سمّی تغذیه کرده 
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است و اینان گمان می‌برند این آماسیدن و باد کردن, پیه 
و چربی و سلامت و تندرستی است... اما هلاک شدن و 
هدر رفتن پس از آماسیدن و باد کردن, در کمین و در 
انتظار این حیوان است. 
ملتهائی که در گذشته بوده‌اند و هلاک شده‌اند. گواه 
واقعی بر این گفتار است. ولی کسانی که بر جای ایشان 
و در دیار و خانه و کاشانة آنان سکونت گزیده‌اند از 
آن ملتها درس عبرت نمی‌گیرند. و سثّت یزدان را 
نمی‌نگرند که کارگر و کارا است و تخلف‌ناپذیر است. 
و قضا و قدر یزدان جاری و ساری می‌شود و لحظه‌ای 
متوقف نمی‌گردد. .. یزدان جهان, محیط بر ایشان, و آگاه 
از همگان است. 
0 
زمانی که موسی ا در پیشگاه ییزدان بود. در آن 
جایگاه شگرف و شگفتی که بینشها آن را ورانداز 
می‌کنند. و دیده‌ها تاب دیدن آن را نمی‌آورند. و جانها 
آن را درک می‌کنند. و اندیشه‌ها در آن حیران می‌مانند. 
قوم موسی پس از رفتن او بدین جایگاه والا و دلرباء 
بازپس گشته و به بت‌پرستی سایق خود برمی‌گردند و 
پیکره گوسالةٌ بی‌جانی را برمی‌گزینند که صدا می‌دهد. 
ولی روحی در بدن ندارد. و آن را به جای خدا 
می پرستند. 
روند قرآنی ناگهانی ما را با یک کوچ دور و درازء از 
صحنهة نهم به صحنهٌ دهم می‌رساند. کوج هولناک و 
هراس‌انگیزی از فضای والا و بالا و درخشان با انوار و 
اشواق و ادعیه و اوراد و کلمات ویرهٌ خود. به فضای 
پائین و پست و کشنده ساختار کجرویها و خرافه‌ها و 
واپسگرائیها و برگشت به آنچه در آن بوده‌اند و بدان 
باور داشته‌اند: 
و ادزم موسی من عدون لیم عجلا 
جَسدا له خُوارٌ. 31 وا آنه یک دادیم 
سبپلا؟ ادوه وکاثاطان ا مقط ق أدبم 
و رمق ضلر الوا نار ناو يعفر 
نا لكو من‌اخایر پن 5 


سور اعراف آیات ۱۳۸-۱۷۱ 
جزء نهم 
بعد از (رفتن) موسی (به کوه طور برای مناجات رب 
غفور) قوم او از زیورهایشان گوساله‌ای ساختند و آن 
را معبود خود گرفتند که پیکر (بی‌جانی) بود و (تنها با 
مهارتی که سامری در آن به‌کار گرفته بود) صدای گاو 
داشت. مگر نمی‌دیدند که چنین پیکر گوساله‌گونه‌ای با 
آنان سخن نمی‌گوید و به راهی ایشان را راهنمائی 
نمی‌کند. (به هرحال, انديشة گاوپرستی پیشین و 
بت‌پرستی پسین ایشان کل کرد و غیبت موسی را 
غنیمت شمردند و) گوساله را به خدائی گرفتند و (به 
خود) ستم کردند. هنگامی که پشیمان و سرگردان 
شدند و دانستند که گمراه گشته‌اند. گفتند: اگر 
پروردگارمان بر ما رحم نکند و ما را نیامرزد. بیگمان 
از زیانکاران خواهیم بود. 
این سرشت بنی‌اسرائیل است. هنوز گامی در راستای 
راه درست برنمی‌دارد. از راه منحرف می‌گردد. سرشتی 
است که از فضای مادی محسوس, در جهان‌بینی و 
اعتقاد. فراتر نمی‌رود. سرشتی است که هر زمان اندکی 
در هدایت و راهنمائی آن سستی شود سهل و ساده 
واپسگرائی می‌کند. و دیگر باره به همان باورداشتهائی 
برمی‌گردد که بر آن بوده است. 
بنی‌اسرائیل قبلاً با پیغمبرشان گفتگو کرده بودند و از او 
خواسته بودند که برای آنان معبودی ترتیب دهد. همین 
که قوم بت‌پرستی را دیده بودند که سرگرم بتهائی بودند 
که داشتند! پیغمبرشان ایشان را از این اندیشه باز 
داشت و پاسخ تندی بدیشان داد. هنگامی که با خود 
خلوت کردند و فراهم نشستند. و چنان که واژۀ جسد 
می‌رساند پیکرة گوسالة ززینی را دیندند که در آن 
حیاتی نبود. گوساله‌ای که سامری آن را ساخته بود. 
سامری مردی از شهر سامره بود. همان‌گونه که داستان 
آن در سور طه می‌آید. سامری آن را به شکلی ساخت 
که صدائی بیرون می‌داد همچون صدای گاو... هنگامی 
که آن پیکرهٌ گوساله‌سان را دیدند. به سوی آن دویدند 
و بر آن پروانه‌وش فروافتادند. وقتی که سامری 
بدیشان گفت: ۱ 


ê TP 
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هذا امکم وموس ). 
این خدای شما و خدای موسی است. (طه/ ۸( 


خدائی است که موسی با او وقت ملاقات دارد. ولی 
موسی وعده و میعاد خود را با او فراموش کرده است. 
شاید این گفته را بدان خاطر گفته است که ده شب بس 
زمان میعاد افزوده شده است و قوم موسی از آن باخبر 
نبوده‌اند. وقتی که سی شب می‌گذرد و موسی 
برنمی‌گردد. سامری بدیشان گفته است: موسی موعد 
خود را با خدای خود فراموش کرده است و این خدای 
بنی‌اسرائیل سفارش پیغمبرشان را به یاد 
نیاوردند که قبلاً پرستش او را بدیشان توصیه کرده بود 
رگ پرفه خمها خدا ا شم ند کته خداوندگار 
جهانیان است... درباره حقیقت این گوساله نیز 
نیندیشیدند که یکی از خودشان آن را ساخته است! 
شکلی که یش اشرائیل ان شرت می تما بالات ورت 
اب E‏ 
از آن اظهار شگفت 
E E Es‏ 
می پر ستیدند نشان می دهد: 

یاه دیشهم و یدهم سبلا؟ نو 

و کاوا ظالن ). 

مگر نمی‌دیدند که چنین پیکر گوساله‌گونه‌ای با آنان 


سخن نمی‌گوید و به راهی ایشان را راهنمائی نمی‌کند. 


او اسنتبتی 


(به هرحال, انديشة گاوپرستی پیشین و بت‌پرستی 

پسین ایشان کل کرد و غیبت موسی را غنیمت شمردند 

و) گوساله را به خدائی گرفتند و (به خود) ستم کردند. 
آیا شخصی ستمگر از کسی یافته می‌شود که مخلوقی 
از ساختار دست انسان را بپرستد؟! و حال این که خدا 
هم مردمان را و هم چیزهائی را آفریده است که تهیه 
می‌بینند و پرستش می‌کنند. 
هارون لب در میان ایشان بود ولی نتوانسته بود انان 
را از این گمراهی بیهودهُ سبکسرانه بازدارد. در ميان 
آنان خردمندانی نیز بودند. ولی نتوانسته بودند از توده 


سرگشتۀ فراهم آمده بر گرد پیکرة گوساله گون جلوگیری 
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کنند و ایشان را از گوساله‌پرستی بازدارند. مخصوصاً 


از پرستش گوساله‌ای باز دارند که از طلا ساخته شده 
بود و طلا معبود اصلی بنی‌اسرائیل است! 
سرانجام آشوب فرو نشست. و حقیقت آشکار شدء و 
ببهودگی و سبکسری معلوم گشت ۰ ت» و گمراهی آفتابی 
شد و نوبت پشيماني و اعتراف به گناه فرا رسید: 
روط نس درو قد لوا فالوا: 
تن لیس را و ففرا ناته 
من‌امخایرین». 
هنگامی که پشیمان و سرگردان شدند و دانستند که 
گمراه گشته‌اند. گفتند: اگر پروردگارمان بر ما رحم 
نکند و ما را نیامرزد» بیگمان از زیانکاران خواهیم بود. 
گفته می‌شود: 
سقط في یّده ). بسی پشیمان شد و افسوس 
فراوان خورد... دست خود را گاز گرفت و چانه بر 
دست ندامت افکند. 
وقتی این سخن گفته می‌شود که شخص چاره‌ای برای 
دفع کاری نداشته باشد که درصدد چاره‌سازی آن 
است... هنگامی که بنی‌اسرائیل دیدند که با این 
واپسگرائی و بازگشت به بت‌پرستی, گرفتار چه 
تنگنائی شده‌اند و چه موقعیّتی پیدا کرده‌اند که 
نمی‌توانند آن را چاره‌سازی کنند. چرا که کاری است 
شده است و پایان پذیرفته است و از دست برفته است. 
این چنین گفتند: 
لسن یس e‏ 
من‌امشایرین . 
اگر پروردگارمان بر ما رحم نکند و ما را نیامرزد. 
بیگمان از زیانکاران خواهیم بود. 
این گفته نشان می‌دهد که در بنی‌اسرائیل حتی در آن 
وقت نیز بازمانده‌ای از آمادگی برای نیکی و خوبی 
بوده است. و هنوز دلهایشان آن اندازه که بعدها سخت 


او سا ام 


نا ناو يفف نا لکوت 


گردیده است. سخت نشده است. دلهائی که همجون 
سنگ یا سخت: تر از سنگ گردیده است. همان‌گونه که 
ایشان را معرفی می‌کند آن خدائی که از دیگران بهتر 


مه ]هس 
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آنان را می‌شناسد.!) هنگامی که گمراهی برایشان 
آشکار شد پشیمان شدند و دانستند که چیزی ایشان را 
از فرجام کاری که کرده‌اند نجات نمی‌دهد مگر این‌که 
مرحمت و مغفرت یزدان ایشان را دریابد... و این خود 
پیوند خوب و پاکی است و بر این دلالت دارد که هنوز 
آمادگی خیر و صلاح در آنان باقی و برجای مانده 


است. 
¢ 
همه این اوضاع و احوال بدان هنگام پیش آمد که 
موسی مب در پیشگاه پروردگار خود مشغول مناجات 
و گفتگو بود. و نمی‌دانست که پس از او قوم وی چه 
کرده‌اند و بر آنان چه رفته است... امّا پروردگارش بدو 
خبر می‌دهد... در اینجا است که پرده از صحنة یازدهم 
برداشته می‌شود: 
و لا رجع ۶ موسی 13 مه ضبان يفا فال 
بشما تون من ټغدې! بل آضر ویک و 
ق الألواح أخ برس آخیه ره ی ین 
من الم أ تضعون و کُسادوایفتلوتی. 
فلائشیت ی دای ولاجعلی ‏ َع مع الْقَوم 
لین قال: رب آغفز لي و لأخيء و أذخلنا نی 
رمک و نت رح م لام ). 
هنگامی که موسی (از مناجات) به پیش قوم خود 
خشمگین و اندوهناک بازگشت. گفت: پس از (رفتن من 
به مناجات) چه بد جانشيني مرا انجام دادید. آیا بر 
فرمان پروردگارتان (مبنی بر انتظار رجوع من از 
میعادگاه طور و مراعات پیمان خود با من) شتاب 
ورزیدید؟ موسی الواح را بینداخت و (موی) سر 
برادرش (هارون) را گرفت و آن را به سوی خود کشید 
(چرا که او را مقر می‌دید. هارون) گفت: ای پسر 
مادرم! این مردمان مرا درمانده و ناتوان کردند و 
نزدیک بود مرا بکشند» پس دشمنان را به من شاد مکن 


۱ اشاره به آیة ۷۴ سورة بقره است. (مترجم) 
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بیگناهی هارون برای موسی مسلم شد) گفت: 
پروردگارا! بر من و برادرم ببخشای (و از کاری که من 
در حقّ هارون کردم و از قصور احتمالی او در امر 
جانشینی صرف‌نظر فرمای) و مارا به رحمت خود 
داخل کن و (ما را لطف خویشتن شامل کن. چرا که) تو 
از همه مهربانان مهربانتری 
موسی به ميان قوم خود سخت خشمگین و خشمناک 
برگشت. اثر خشم و غضب در گفتار و کردارش پیدا 
است... در گفتارش خطاب به قوم خود پیدا است که 
می‌گوید: 
(بلسا شون ین غد بل نو ریکه؟ ) 
چه بد جانشيني مرا انجام دادید! آیا بر فرمان 
پروردگارتان (مبنی بر انتظار رجوع من از میعادگاه 
طور و مراعات پیمان خود با من) شتاب ورزیدید؟!. 
اثر خشم و غضب در کردار و رفتارش پیدا است. چرا 
که سر برادر خود را می‌گیرد و او را به سوی خود 
می‌کشاند و با وی درشتی می‌کند: 
«و أَخْذُ برس آخیه ره له . 
و (موی) سر برادرش (هارون) را گرفت و آن را به 
سوی خود کشید. 
موسی حقٌ داشت که خشمگین و برافروخته گردد. چه 
آنچه ناگهان دید. بسیار سخت و دردآور بود. پیشگاه 
والای دلفریب و زیبائی که دیده بود. با صحنة 
چندش آور و پلشتی که می‌بیند. فاصلهٌ بسیاری دارد: 
بشما حون من بغدی! 6. 
چه بد جانشيني مرا با دادید!. 
من شما را با هدایت واگذاشتم. و شما با گمراهی 
جانشین من شدید! من شما را با خداپرستی واگذاشتم 
و شما با پرستش پیکرۂ گوسالهٌ بی‌جانی که فریاد 
برمی‌آورد. جانشینی مرا کردید! 
(اَعَجلْم ار رَبّكم؟ ) 
آیا بر فرمان پروردگارتان (مبنی بر انتظار رجوع من از 
میعادگاه طور و مراعات پیمان خود با من) شتاب 


ورزیدید؟. 


۸ [ 
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یعنی قضا و قدر یزدان و عذاب و عقاب او را با شتاب 
طلبیدید. يا چه بسا معنی چنین باشد: در زمان فرا 
رسیدن آن شتاب ورزیدید. ۲ 

«وألقَ الوا وَأَحد برس آخیه ره له . 

موسی الواح را بینداخت و (موی) سر برادرش 

(هارون) را گرفت و آن را به سوی خود کشید (چرا که 

او را مقر می‌دید). 
دور انداختن الواح و به موی سر برادر چنگ زدن و او 
را به سوی خود کشیدن. حرکتی است که بیانگر اوج 
عصبانیّت و از کوره بدر شدن است... در ان الواح 
سخنان و فرموده‌های خداوندگار او بوده است. معلوم 
است موسی آنها را پرت نمی‌کند مگر این که خشم 
چنان بر جان موسی افتاده است که زمام اختیار را از 
دست او گرفته است. همچنین موی سر برادر خود را 
گرفتن و به سوی خود کشاندن و تندی کردن, آن هم با 
برادری چون هارون که بندهٌ شایسته و بایسته و خوب و 
پاک یزدان است. دال بر خشم فراوان و از دست دادن 
زمام اختیار است. 
ولی هارون چه کار کرد؟ هارون در جای موسی عاطفة 
مهر برادری برانگیخت تا طوفان خشم او را فرو نشاند 
و حقیقت حال و اصل موقعیّت خود را برای وی بازگو و 
روشن کند. و او را باخبر گرداند که در پند و اندرز قوم 
کوتاهی نکرده است. و از تلاش برای راهنمائی و 
رهنمون ایشان از پای ننشسته است: 

(فال: أن ام الْقَوْم آنتضعفونی و کادوا 
وی 5 

(هارون) گفت: ای پسر مادرم! این مردمان مرا درمانده 

و ناتوان کردند و نزدیک بود مرا یکشند!. 
در اینجا می‌فهمیم که مردمان چه اندازه برای پرستش 
گوسالةٌ زین شور و شوق پیدا کرده‌اند و به غوغا و 
فریاد آمده‌اند. و هیجان‌زده به سوی گوساله پرستی 
دویده‌اند! تا بدانجا وقتی که هارون خواسته است ایشان 
را از مهلکه برهاند و از برگشت به گمراهی و 


بت‌پرستی پیشین باز دارد. قصد جان او کرده‌اند و 
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خواسته‌اند او را بکشند: 
1 بح م4 .پسر مادرم! 
هارون با اين ندای زیبا و با این پیوند مهربانانه. موسی 
را فریاد می‌زند. آن گاه می‌گوید: 
قلات شمیت بى الأغداء ). 
دشمنان را به من شاد مکن. 


با این گفته نیز هارون وجدان برادري یار و مددکار را 
به جوش و خروش می‌آورد. و یادآور می‌گردد که 
دشمنان ایستاده‌اند و در انتظارند که بدیشان شاد شوند! 
ولاتجعلنی م مح ارم لین (. 
مرااز زمرة قوم ستم‌پیشه مدان. 
مرا جزو ستمگرانی بشمار میاور که گمراه گشته‌اند و 
منکر خداوندگار راستین خود شده‌اند. من با ایشان 
گمراه نشده‌ام و راه کفر و زندقه نپیموده‌ام. من از آنان 
بیزارم. 
بدین هنگام طوفان خشم موسی در برابر این متانت و 
عطوفت, و در برایر این گفته‌ها و سخنان, آرام گرفت. 
در همین وقت رو به آستانة خداوندگارش می‌کند و 
درخواست آمرزش خود و برادرش را می‌نماید. و از 
مهربانترین مهربانان رحم و شفقت می‌طلبد: 
(قال: رب آغغز لي ولخي و آذخننا فی رَمتکت. 
نت ارح لاح ». 
(هنگامی که پاکی و بی‌گناهی هارون برای موسی مسلم 
شد) گفت: پروردگارا! بر من و بر برادرم ببخشای (و از 
کاری که من در حقٌ هارون کردم و از قصور احتمالی 
او در امر چانشینی صرف‌نظر فرمای) و ما را به رحمت 
خود داخل کن و (ما را لطف خویشتن شامل کن. چرا 
که) تو از همه مهربانان مهربانتری. 
در اینجا حکم قطعی از جانب یزدان سبحان درمی‌رسد. 
یزدانی که می‌تواند چنین حکمی را صادر کند. سخنان 
یزدان سبحان نیز با سخنان ببنده‌اش موسی پیوند 
می‌خورد که قرآن مجید آن را روایت می‌کند. به همان 
روال و منوالی که در روند قرآنی تکرار می‌گردد: 
إن الّذينَ َذوا العجل ینام عضَبٌ عضب من رم 
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و ذل فانحا آلدئیا. و کلک نجزي الفترین 


وان عبرا الشات م ابوا من به رها را 
ان ر ربک من بع بَغْدِها فور ررحم € 
آنان که (ممچون سامری و راهروان او) گوساله را 
معبود خود کردند. خشم عظیمی از سوی 
پروردگارشان ایشان را (در آخرت) فرا می‌گیرد و 
خواری شدیدی در دنیا بدیشان دست می‌دهد. کسانی 
راهم که (به خدا) دروغ بندند (و جز او را بپرستند) این 
چنین جزا و سزا می‌دهیم. کسانی که کارهای زشتی 
(چون کفر و معاصی) انجام دهند و سپس توبه کنند و 
(از آنها دست بکشند و به سوی خدا برگردند و واقعا) 
ایمان بیاورند. خدای تو بعد از آن (توبه که با بودن 
ایمان پذیرفتنی است» نسبت بدانان) بس آمرزنده و 

مهربان است (و ایشان را به درگاه خود می‌پذیرد و از 

اشتباهات و گناهانشان درمی‌گذرد). 
در این گفتار. حکمی و نویدی است: کسانی که گوساله 
را پرستیدند دچار خشم خدا خواهند شد و در این 
جهان خواری بدیشان خواهد رسید. و در عین حال این 
قاعدهٌ دائمی و همیشگی بر جای خود برقرار است: 
کسانی که بدی می‌کنند و بزهکاری می‌ورزند. و سپس 
توبه می‌نمایند. خداوند در پرتو رحمت خویش آنان را 
می‌آمرزد... در این صورت خدا می‌دانست آنان که 
گوساله را پرستیدند توب واقعی و ماندگاری نخواهند 
کرد. و آنان مرتکب کارها و گناهانی خواهند شد که 
ایشان را از دائره این قاعده بیرون نگاه خواهد داشت... 
چنین هم شد. بنی‌اسرائیل پیاپی گناه پشت سر گناه 
مرتکب می‌شدند. و خداوند مهربان هر بار از آنان 
چشم‌پوشی می‌کرد و گذشت می‌فرمود. تا بدانجا 
رسیدند که گرفتار خشم دائمی یزدان گردیدند و نفرین 
باز پسین بهرةٌ خود کردند: 

(وکذلک نجزي الب ). 

کسانی که تهمت و بهتان زنند و به ناروا چیزهائی 

گویند و دروغهائی به هم بافند. ایشان را این چنین جزا 


و سرا می‌دهیم. 
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این است جزا و سزای تهمت و بهتان‌زنندگان و 
نارواگویندگان و دروغ به هم بافندگان؛ و تا روز 
بازپسین چنین خواهد بود... این کیفری است که هر 
وقت گناه افتراء بر خدا تکرار گردد. آن نیز تکرار 
می‌گردد. بزهکار مفتری چه از میان بنی‌اسرائیل باشد. و 
خواه از میان غیر بنی‌اسرائیل. 

وعده یزدان درست است و ها بو می‌دهد. یزدان 
خشم و خواری بهر؛ کسانی گرداند که گوساله پرستی 
کردند. واپسین چیزی را که نصیب ایشان کرد این بود: 
تا روز بازپسین کسانی را بر آنان می‌گمارد که بد ترین 
عذاب را بر سرشان بیاورند. اگر در دوره‌ای از ادوار 
تاریخ چنین به نظر آید که در زمین طغیان و قلدری 
می‌کنند. و با نفوذی که دارند بر نمایندگان سازمان ملل 
آقائی می‌نمایند - یا همان‌گونه که در تلمود یا «جوییم» 
راجع بدیشان می‌گویند - آنان سلطه و قدرت مالی» و 
سلطه و قدرت ایستگاهها و دستگاه‌های خبررسانی و 
فرستنده‌های رادیسوئی و تسلویزیونی را بسه دست 
می‌گیرند. و اوضاع و احوال و رژیمهای حاکمه را تعیین 
و پر مسند قدرت می‌نشانند و آنچه را که بخواهند 
چنین کارگزاران مزدوری انجام می‌دهند. و آنان برخی 
از بندگان خدا را بر خاک مذلّت می‌نشانند. و ایشان را 
خوار می‌گردانند. و وحشیانه از خانه و کاشانه و 
سرزمین خود بیرون می‌رانند. و دولتهای گمراه ایشان 
را پشتیبانی و تأیید می‌کنند. و چیزهای دیگری که ما 
در این زمان می‌بينيم, اینها هیچ کدام وعید و تهدید خدا 
نسبت بدیشان را نقض نمی‌کند. و خلاف چیزی نیست 
که یزدان بر آنان گمارده است و واجب و حتمی گردانده 
است... آنان با این صفاتی که دارند. و با این کارهائی 
که می‌کنند. در دلهای انسانها انتقام پدیدار و انباشته 
می‌دارند. و اندوخته‌ای را آماده می‌سازند که با 
کینه‌توزی و خشم. ایشان را تار و مار می‌گرداند... آنان 
اگر در سرزمین فلسطین مثلاً بر مردم گردن کلفتی و 
گردن‌افرازی می‌کنند و سینه‌ها را جلو می‌دهند. بدان 
خاطر است که مردمان آئینی برایشان نمانده است! و 
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مسلمان نمانده‌اند! مردمان زیر پرچمهای ملی‌گراتی و 
نژادگرائی گرد می‌آیند و پراکنده می‌گردند. ایشان زیر 
پرچم عقيد؛ اسلامی جمع نمی‌شوند و گرد نمی‌آیند! 
آنان بدین سبب است که ناامید و سست می‌گردند و 
شکست می‌خورند و چیره و پیروز نمی‌شوند. و 
اسرائیل ایشان را می‌خورد! اما اين حال بر دوام 
نسمی‌ماند! این» دور غفلت از یگانه سلاح است. 
بی‌خبری از یگانه برنامه است. فراموشی یگانه پرچم 
است. اسلحه و برنامه و پرچمی که هزار سال در پرتو 
آنها چیره و پیروز شدند و با آنها دیگر باره چیره و 
پیروز می‌گردند. و با اسلحه و برنامه و پرچمی جز اینها 
مغلوب می‌گردند و شکست می‌خورند! این دورة 
بسیهوشی است با تأثیر سهائی که سهودیگری و 
صلیبیگری به تن ملت «اسلامی» تزریق کرده‌اند. و آن 
را با اوضاع و احوال و رژیمهائی که در سرزمینهای 
«اسلامی» به‌وجوه آورده‌اند و بر سر پای نگاه 
داشته‌اند. نگهبانی و محافظت می‌کنند... ولیکن 
هیچ یک از اینها بر پای و برجای نمی‌ماند و دوام 
نمی‌آورد... زمان بیداری و هوشیاری فرا خواهد رسید 
و مسلمانان از بیهوشی به‌در خواهند آمد... فرزندان 
مسلمانان به سوی اسلحه پیشینیان مسلمان خود 
برخواهند گشت... کسی چه می‌داند. چه بسا همه 
انسانها روزی و روزگاری بیدار و هوشیار گشتند و بر 
ضد طغیان و قلدری یهودیان شوریدند تا وعید و 
تهدید یزدان در حقّ آنان پیاده گردد و تحقق پیدا کند. و 
ایشان را به همان خواری و مذلتی برگرداند که یزدان بر 
آنان واجب و حتمی فرموده است... تازه اگر هم انسانها 
همه بیدار و هوشیار نشوند فرزندان مسلمانان بیدار و 
هوشیار خواهند گشت... بدین کار یقین و اطمینان داریم 
و بر این عقیده و باوریم. 

¢ 

روند قرآن با داستان پیش می‌رود. و ناگهان خود را در 
برابر صحنةٌ دوازدهم می‌یابیم. صحنة تازه‌ای که موسی 
با هفتاد نفر از قوم برگزیدة خویش به ملاقات یزدان 
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فا آخذجم رَد آذ عت من 
بل رای اکن فتاه خن 
فتتلک تُضل مها من تشاء. نت ولا عفر ناو 
ال فافرین. وا کب نا نی ضزه 
ریا هو نی الآخرة إا هدا الیک. فال: 
عذبي یب به من شام و رم وسعت کل 
کي قتا کنا لین کون و ئون الا 
ندیم هم با يمون لین یعون آلشول 
الا ی اذى يدو تک ندم نز را 
والانجيل. 1 مهم لوف و ينام عن نک و 
يل م ايبات و رم علوم البائ وضع 
نم اضرَهُم و الأغْلال الى کات لیم قالذین 
موا په و َو وضو وشوو الذي 
آنزل معَهآولک همالْفْلحون 5 
(س‌پس خداوند به موسی دستور داد برای 
معذرت‌خواهی و توبه از کردار گوساله‌پرستان قوم 
همراه گروهی از بنی‌اسرائیل به میعادگاه او بیایند) و 
موسی هفتاد مرد را از ميان قوم خود (به نمایندگی از 
سوی آنان) برای میعادگاه ما برگزید (و ایشان را به 
کوه طور برد. در آنجا زمین لرزه‌ای درگرفت). هنگامی 
که زمین لرزه آنان را فرا گرفت» موسی گفت: 
پروردگارا اگر می‌خواستی می‌توانستی آنان و مرا 
پیش از این نیز هلاک کنی (تا بنی‌اسرائیل هلاک آنان را 
خود می‌دیدند. ولی اینک مرا به قتل ایشان متهم 
می‌سازند). آیا ما را به سبب کاری که بی‌خردان ما 
کرده‌اند هلاک می‌سازی؟ (خداوندا! ما را به گناه آنان 
مگیر). این (درخواست نابجای رژیت. یا وقوع زلزله, یا 
کار گوساله‌پرستی) جز آزمایش تو چیز دیگری نیست 
که به سبب آن (برابر قوانین و سنن یزدان و گسترده 
در گسترۂ جهان) هر کس را بخواهی (و مستحق بدانی) 
گمراه می‌سازی» و هر کس را بخواهی (و شایسته 
بدانی) هدایت می‌کنی. تو سرپرست ما هستی» پس بر ما 
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رحم فرمای» چرا که تو بهترین آمرزندگانی. و برای ما 
در این دنیا و آن دنیا (زندگی) نیکی مقرر دار (که 
شروری و توفیق طاعت در این سرای» و سعادت ناشی 
از رضایت و عنایت تو در آن سرای است) چرا که ما 
(توبه نموده‌ایم و) به سوی تو بازگشت کرده‌ايم. (خدا 
بدو) گفت: عذاب خود را به هرکس که (گناه کند و توبه 
نکند و خود) بخواهم می‌رسانم. و رحمت من هم همه 
چیز را دربرگرفته و (در این سرای شامل کافر و موّمن 
می‌گردد. اما در آن سرای) آن را برای کسانی مقر 
خواهم داشت که پرهیزگاری کنند و زکات بدهند و به 
آیات (کتابهای آسمانی و نشانه‌های گستردۂ جهانی) 
ایمان بیاورند. (به ویژه رحمت خود را اختصاص 
می‌دهم به) کسانی که پیروی می‌کنند از فرستادة (خدا 
محمد مصطفی) پیغمبر امّی که (خواندن و نوشتن 
نمی‌داند و وصف او را) در تورات و انجیل نگاشته 
می‌یابند. او آنان را به کار نیک دستور می‌دهد و از کار 
زشت بازمی‌دارد» و پاکیزه‌ها را برایشان حلال 
می‌نماید و ناپاکها را بر آنان حرام می‌سازد و فرو 
می‌اندازد و بند و زنجیر (احکام طاقت‌فرسائی همچون 
قطع مکان نجاست به منظور طهارت. و خودکشی به 
عنوان توبه) را از (دست و پا و گردن) ایشان به‌در 
می‌آورد (و از غل استعمار و استشمارشان می‌رهاند). 
پس کسانی که به او ایمان بیاورند و از او حمایت کنند و 
وی را یاری دهند. و از نوری پیروی کنند که (قرآن نام 
است و همسان نور ماية هدایت مردمان است و) به 
همراه او نازل شده است. بیگمان آنان رستگارند. 
روايتها دربارهٌ سیب این وعده و میعاد مسختلف است. 
چه بسا برای اعلان توبه, و درخواست آمرزش 
کارهائی باشد که از بنی‌اسرائیل سر زده است. از جمله: 
کفر و فسق و فجور. در سور؛ بقره آمده است: تاوانی 
که بر بنی‌اسرائیل واجب گردیده این بوده است که 
برخی بعضی را از خود بکشند. بدین معنی که مطیع 
آنان سرکش ایشان را بکشد. این کار را کردند تا فرمان 
یزدان در رسید که از این کار دست بکشند و کقارة 
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برگزیدگان نیک آنان بودند. يا به عبارت دیگر: چکیدۂ 
ایشان و نمایندگان آنان بودند. چه عبارت قرآنی این 


چنین است: 
م٩‏ ۱۵ ۱ Alor oko‏ 
لو اختاز موسی من قومه سبعين زجلا... 
ایا 


و موسی هفتاد مرد را از ميان قوم خود (به نمایندگی از 
سوی آنان) برای میعادگاه ما برگزید (و ایشان را به 
کوه طور برد). 
اینان را برگزید و به جای همگان انتخاب کرد. 
اما با این وجود. از این برگزیدگان چه کاری رخ داد؟ 
زلزله‌ای ایشان را درگرفت. و آنان بیهوش افتادند. چرا 
که همان‌گونه که در سور دیگری آمده است - از 
موسی خواستند خدا را آشکارا ببینند تا چیزهائی را 
باور دارند که با خود در الواح آورده است و به فرائض 
و واجبات داخل آن ایمان بیاورند!... این حادثه گواه 
بر سرشت بنی‌اسرائیل است. سرشتی که خویان و بدان 
ایشان را دربرمی‌گیرد. و خوبان با بدان در این سرشت 
تفاوت چندانی ندارند. شگفت‌انگیزتر آن که آنان چنین 
درخواستی را می‌نمایند بدان گاه که در جایگاه توبه و 
استغفارند! 
امّا موسی ِا رو به خداوندگار خود کرد و بدو متوشل 
شد و درخواست آمرزش و مهربانی نمود. و کرنش و 
فروتنی خویش را اعلان داشت و به قدرت یزدان 
اعتراف و اقرار کرد: 
و حَهَلجقة فال: رب لو منت هکم 
من قبل و یی ). 
هنگامی که زمین لرزه آنان را فرا گرفت. موسی گفت: 
پروردگارا اگر می‌خواستی می‌توانستی آنان و مرا 
پیش از این نیز هلاک کنی (تا بتی‌اسرائیل هلاک آنان را 
خود می‌دیدند). 
این تسلیم مطلق است در برابر قدرت مطلق در گذشته 
و حال و آینده. موسی این چنین تسلیمی را دیباچة دعا 


و زاری خود در پیشگاه پروردگار خویش می‌گرداند. و 
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در دعا و زاریش از خداوندگارش عاجزانه درخواست 
می‌کند که خشم خود را از قوم او فروگیرد. و بلای 
خویشتن را از ایشان بگرداند. و در برابر کار نادانان و 
بی‌خردان آنان, ایشان را هلاک و نابود نفرماید: 

(أَعلکنا ا قعل آسْنهاء؟ ). 

آیا ما را به سبب کاری که بی‌خردان ما کرده‌اند هلاک 

می‌سازی؟ (خداوندا! ما را به گناه آنان مگیر). 
پذیرفته است تا بیانگر این باشد که دور از رحمت و 
مهر یزدان است که ایشان را به کردار بی‌خردان بگیرد و 
آنان را هلاک و نابود گرداند. یعنی: خداوندا! دور از 
رحمت تو است که ما را به کردار بی‌خردان ما بگیری و 
نیست و نابودمان فرمائی. 

۰ ر وف ل ا و 2 

ان هی الا فتنتک تضل ا من تشاء و تهدي من 

تشاء >. 

این (درخواست نابجای ریت یا وقوع زلزلهء یا کار 

گوساله‌پرستی) جز آزمایش تو چیز دیگری نیست که 

به سبب آن (برابر قوانین و سنن یزدان و گسترده در 

پهنة جهان) هر کس را بخواهی (و مستحق بدانی) گمراه 

می‌سازی» و هر کس را بخواهی (و شایسته بدانی) 
موسی اب برداشت خود از سرشت چیزی را اعلان 
می‌دارد که روی می‌دهد. شناخت او این است که چنین 


۱ در اینجا نی نداریم که سبب زلزله را بیان دارد. اما در زمینۀ همین 
موضوع قضه در سور بقره آمده است: 

( وذلئم یا موس آن وین لک ختی ریاف جر دنک الضاعقهو 
ثم تنظژون. نج بعلناکم من بعد موتكم کم تشکژون 4. (بقره/ ۵۵و 
ع( 

(به یاد آورید) آن گاه راکه گفتید: ای موسی! هرگز به تو ایمان نخواهیم 
آورد. مگر آن که خدا را آشکارا ببینیم. پس صاعقة آسمانی شما رافراگرفت» 
در حالی که می‌دیدید (که به سبب سرکشی و درخواست ناروا به چه 
مصیبت بزرگی دچار آمده‌اید). سپس بعد از مرگ (نفس سرکش؛) شما را 
برانگيختيم (و بیداری بخشیدیم) تا این که سپاسگزاری کنید. 

از روند قرآن برمی‌آیدکه این داستان, همان داستان است. و رخداد دیگری 


در تاریخ بنی‌اسرائیل با موسی نیست. (مولف) 
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رخدادی بلا و آزمایش است. موسی از مشیّت و 
خواست خدای خود و از رفتار و کردار آو همچون 
بی‌خبران بی‌خبر نیست... این حال و وضع موجود در 
هر مصیبت و بلائی است: خدا با رخداد مصیبت و بلا 
کسانی را هدایت می‌دهد و رهنمود می‌کند که سرشت 
این مسصیبت و بلا را درک و فهم می‌نمایند و 
برداشتشان از آن چنین است که مصیبت و بلا ازمایشی 
از سوی خدای ایشان است و بیدار و آگاه باید این 
آزمایش را بدهند و از آن سریلند و موق به‌در آیند. و 
خدا با رخداد مصیبت و بلا کسانی را گمراه می‌سازد که 
این حقیقت را درک و فهم نمی‌کنند و غافل و ناآگاه در 
آزمایش الهی شرکت می‌کنند و سرگشته و ویلان از آن 
بیرون می‌آیند... موسی اا این اصل را پیش درآمد 
طلب مدد و یاری از خداوند باری تعالی برای 
رستگاری از بلا می‌کند: 

«آنت یا 4 .تو سرپرست ما هستی. 
پس یاری و مددکاری خود را به ما ببخش تا در سای 
آن از بلای تو رهائی یابیم» و به آمرزش و مهربانی تو 
دست یابیم: , 

(فاغفز نا رانا و أنت خی الغافرينَ ). 

پس بر ما ببخشای و به ما رحم فرمای» چرا که تو 


و برای ما در این دنیا (زندگی) نیکی مقرّر دار (که 
سّروری و توفیق طاعت در این سرای» و سعادت ناشی 
از رضایت و عنایت تو در آن سرای است) چرا که ما 
(توبه نموده‌ایم) و به سوی تو بازگشت کرده‌ايم. 
به سوی تو برگشته‌ايم, و به پناه تو آمده‌ايم. و مدد و 
یاری تو را خواستار شده‌ایم. 
موسی مب این‌گونه به طلب مغفرت و مرحمت یزدان 
گرائید. و آن را با تسلیم بدو و اعتراف به فلسفهٌ بلا و 
آزمون الهی, آغاز کرد. و با اعلان برگشت به سوی 
آفریدگار و پناه بردن به آستانهٌ کردگار پایان داد. 
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بدین‌وسیله دعای موسی نمونه‌ای از ادب بندۀٌ شایسته 
در برابر خداوندگار بزرگوار و بخشنده, و نمونه‌ای از 
ادب دعا در آغاز و انجام بود. 
آن گاه پاسخ این گر نه بدو داده مي‌شود: 
(قال: عذابی َصیبٌ به من أَشاء و رح وت 
کل شیْ ء ). 
گفت: عذاب خود را به هر کس که (گناه کند و توبه نکند و 
خود) بخواهم می‌رسانم» و رحمت من هم همه چیز را 
دربرگرفته است. 
این پاسخ» برای بیان آزادی مشیّت و اراده است. 
مشیّت و اراده‌ای که قانون را از روی اختیار می‌گذارد. 
و قانون را از روی اختیار اجراء و پیاده می‌فرماید. الببّه 
قانون را هم با وجود اختیار جز از راه عدل و حق» اجراء 
و پیاده نمی‌فرماید. زیرا عدل صفتی از صفات خداوند 
متعال است و در هر چیزی که مشیّت و اراده او آن را 
اجراء و پیاده کند. عدل مراعات می‌گردد. چرا که یزدان 
خودش این‌گونه اراده فرموده است و این‌گونه خواسته 
است... مثلاً عذاب را به کسی می‌رساند که در پیشگاه 
باعظمت خودش مستحق و سزاوار عذاب باشد... 
مشیّت و ارادهٌ الهی هم همین را می‌طلبد و همین را 
ساری و جاری می‌گرداند... و امّا رحمت یزدان که همه 
چیز جهان را دربرگرفته است. آن هم شامل کسی 
می‌گردد که در پیشگاه باعظمت الهی مستحق و سزاوار 
رحمت باشد... مشیّت و اراد او نیز همین را می‌طلبد و 
همین را اجراء و پیاده می‌کند. مشیّت و اراد یزدان 
سبحان, ناسنجیده و سرسری یا تصادفی و همین 
طوری» عذاب یا رحمت را بهرة کسی نمی‌گرداند. 
یزدان سبحان بسی والاتس و بالاتر از آن است که 
ناسنجیده یا تصادفی عذاب را دامنگیر کسی نماید. و یا 
رحمت را نصیب شخصی فرماید. 
پس از ذکر این قاعده, خدا موسی را از گوشه‌ای از 
غیب آینده مطلع می‌گرداند. او را از اخبار ملّت 
باز پسینی می آگاهاند که رحمت خود را نصیب ایشان 
خواهد کرد. رحمتی که همه چیز جهان را دربرگرفته 
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است.. با این تعبیر شگرف, رحمت یزدان فراخ‌تر از 
معراسر گسترهٌ سترگ جهان نموده می‌گردد! جهانی که 
پزدان آن را آفریده است و انسان اندازهٌ گسترة آن را 
دنا رای جه رمت فاران و قراختی انتا 
زحمتی است که جز یزدان کسی و آن را نمی‌داند! 
ناکشا لب تون و پوتون ألرکاة لین 
مم با يتنا يومُون. الُذين يعون الول ی 
لام اذى دونه كوبا دهم في آنشوزاة 
وال جيل مر لوف و هم عن انکر و 
یل الات و بحرم علیم البائت. و يض 
۱ عم رهز الأغلال الق کانث لیم فالذین 
منوا ر رد و رر وا بو رز اٌذي 
۳ مه ولیک هم لفلحون ). 
آن را برای کسانی مقرّر ا داشت که پرهیزگاری 
کنند و زکات بدهند و به آیات (کتابهای آسمانی و 
نشانه‌های گستردۀ جهانی) ایمان بیاورند. (به ویژه 
رحمت خود را اختصاص می‌دهم به) کسانی که پیروی 
می‌کنند از فرستادۂ (خدا محمد مصطفی) پیغمبر اف که 
(خواندن و نوشتن نمی‌داند و وصف او را) در تورات و 
انجیل نگاشته می‌یابند. او آنان را به کار نیک دستور 
۰ می‌دهد و از کار زشت بازمی‌دارد» و پاکیزه‌ها را 
برایشان حلال می‌نماید و ناپاکها را بر آنان حرام 
می‌سازد و فرو می‌اندازد و بند و زنجیر (احکام 
طاقت‌فرسائی همچون قطع مکان نجاست به منظور 
طهارت. و خودکشی به عنوان توبه) را از (دست و پا و 
گردن) ایشان به‌در می‌آورد (و از غل استعمار و 
استثمارشان می‌رهاند). پس کسانی که به او ایمان 
بیاورند و از او حمایت کنند و وی را یاری دهند» و از 
نوری پیروی کنند که (قرآن نام است و همسان نور 
مایۀ هدایت مردمان است و) به همراه او نازل شده 
است. بیگمان آنان رستگارند. 
خبر بزرگی است. گواهی می‌دهد که از دیرباز توسط 
پسیغمبران بسنی‌اسرائیل مسوسی و عیسی ليه به 
بنی‌اسرائیل اطّلاع درست و کامل رسیده است که 
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پیغمبری امّی برانگیخته می‌گردد. خبر درست و کاملی 
از بعشت پیغمبر امی, و چگونگی صفات و برنامة 
رسالت او و ویژگیهای ملّت او بدیشان رسیده است. 
او «پیغمبر امّی» است. به مردمان دستور می‌دهد کار 
نیک بکنند. و ایشان را از کار بد باز می‌دارد. چیزهای 
پاکیزه را برایشان حلال می‌کند. و چیزهای ناپاک را 
برایشان حرام می‌سازد. از میان بنی‌اسرائیل کسانی که 
بدو ایمان بیاورند از دست و پا و گردن آنان غل و 
زنجیر استعمار و استثمار را برمی‌دارد و دشواریها و 
سختیها را از ایشان برطرف می‌گرداند. غل‌ها و زنجیرها 
و دشواریها و سختیهائی که خدا می‌دانست به سبب 
گناهان و سرکشیهائی که مرتکب می‌گردند. بر آنان 
واجب می‌شود. و این پیغمبر اَی آنها را از ایشان 
برمی‌دارد وقتی که بدو ایمان بیاورند. همچنین ایشان 
را خبر می‌دهد از این که پیروان این پیغمبر از 
خداوندگارشان می‌ترسند و پرهیزگاری می‌ورزند. و 
زکات اموال و دارائی خود را می‌دهند. و به آیات یزدان 
ایمان می آورند... خبر قطعی و ی ی بدیشان 
پیغمبر ای ایمان 
می‌آورند. و او را تکریم می‌کنند ا می‌دارند. و 
وی را ساری می‌دهند و کمک می‌کنند. و از نور 


رسیده بود که کسانی که به این ږ 


هدایت‌بخشی پیروی می‌نمایند که او با خود به ارمغان 
آورده است. «چنین کسانی قطعا رستگارند». 

یزدان جهان با این خبر پیشین درباره پیغمبر ای 
واپسین که توسط موسی :3 به بنی اسرائیل می‌دهد. از 
آیندۂٌ این آئین پرده برمی‌دارد. و بردارنده پرچم آن را 
می‌شناساند. و راه و روش پیروان آن را می‌نماياند و 
جایگاه رحمت خود را نیز معرژفی می‌فرماید... دیگر 
عذری برای پیروان ساثر ادیان پیشین. پس از این 
آگاهی دیرین, با خبری اطمینانبخش و یقینی» برجای 
نمی‌ماند. 

این خبر یقینی که از سوی خداوند جهانیان به 
موسی اسر داده می‌شود. بدان گاه که او و هفتاد نفر از 
قوم او در میعادگاه خداوند هستند. انداژه گناه 
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بنی‌اسرائیل در آینده را می‌نمایاند و نشان می‌دهد که 
چه عملکرد و رفتاری با اين پیغمبر امّی و با دینی که با 
خود به ارمغان می‌آورد خواهند داشت. ضمناً تخفیف 
مشکلات و رفع دشواریهای تکالیف و وظائفی را 
دربردارد که برعهده داشتند. گذشته از این که در آن 
مود رستگاری موّمنان است. 

این گناه پلشت را از روی علم و آگاهی و با وجود دلیل 
و برهان بر صحّت آئین واپسین مرتکب خواهند شد! 
گناهی که از هیچ گونه پویش و کوششی در آن کوتاهی 
نخواهند کرد... تاریخ چنین نگاشته است که بنی‌اسرائیل 
پست‌ترین مردمانی بوده‌اند که رویاروی این پیغمبر و 
مقابل دینی ایستاده‌اند که با خود به ارمغان آورده 
است... در این پیکار پست. بهودیان در مرتبةهٌ نخست. 
و مسیحیان در مرتبۀ دوم بوده‌اند. جنگی را که با این 
پیغمبر و آئین او و پیروان دین او آغازیدند. جنگ 
زشت و نیرنگبازانه و پست و سختی بود. آنان بر این 
جنگ کثیف ناجوانمردانه پافشاری داشته‌اند و آن را 
پیشۀ همیشگی خود کرده‌اند. و هميشه هم بر آن 
پافشاری می‌کنند و پيشة پیوستۀ خویش می‌دانند. 
کسی که مراجعه کند تنها به چیزهائی که قرآن مجید 
دربارة جنگ اهل کتاب با اسلام و مسلمانان - بخشی از 
آن قبلاً در سوره‌های بقره و آلعمران و مائده بیان 
گردیده است - پی خواهد برد که اهل کتاب باکینهتوزی 
پستی, پیکار دور و درازی را با اسلام و مسلمانان به 
راه انداخته‌اند و مدتهای مدیدی به رزم و نبرد 
نشسته‌اند و آتش جنگ را مشتعل نگاه داشته‌اند! 
گذشته از اين. کسی که به تاریخ مراجعه کند. متوجّه 
خواهد شد از آن روزی که اسلام در مدینه ظهور کرده 
است تا به امروز, اهل کتاب پافشارانه در برابر این 
آئین ایستاه‌اند و در جلوگیری از پخش آن به جان 
کوشیده‌اند و برای محو و نابودی اسلام از صحنهٌ 
هستی, از هیچ‌گونه تلاشی دریغ نورزیده‌اند! 
صهیونیسم و صلیبیگری در روزگار معاصر انواع 


جنگها و اقسام نیرنگها را به کار گرفته‌اند. جنگها و 


مه( 
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یرنگهانی که چندین برابر جنگها و نیرنگهائی است که 
در طول قرنهای گذشته به کار گرفته‌اند... مخصوصاً در 
این زمان درصدد نابودی این آئین بطور کلّی هستند. و 
گمان می‌برند باایسن آئین به پیکار نهائی 
سرنوشت‌سازی درافتاده‌اند و آن را از بنیاد برمی‌کنند... 
بدین سبب همه شیوه‌هائی را به کار می‌گیرند که در 
مدّت قرون گذشته آنها را آزموده‌اند. یا به تازگی 
بدانها دست یافته‌اند و آشنا گشته‌اند. 
این» در وقتی است که برخی از کسانی که خویشتن را 
به اسلام نسبت می‌دهند. ساده‌لوحانه و سبکسرانه 
مسلمانان را به همکاری با پیروان سائر ادیان برای 
مبارزه با مادیگرایان و بی‌دینان, و جلوگیری از 
مادیگرائی و بی‌دینی دعوت می‌کنند! مسلمانان را 
دعوت به تعاون و همیاری با پیروان سائر ادیان 
می‌نمایند. پیروانی که در همه جا مسلمانان را سر 
می‌برند. و در اندلس بر مسلمانان می‌تازند. از راه 
دستگاه‌ها و سازمانهای مستقیم و بلاواسطة خود در 
مستعمره‌های آسیا و آفریقاء و یا از راه اوضاع و 
احوالی که آنها را پدید می‌آورند و بر سرکار 
می‌آورند. و در کشورهای «مستقل!» پابرجا و برقرار 
می‌دارند تا عقائد و مکاتب علمگرا را جایگزین اسلام 
کنند. عقائد و مکاتبی که «غیبگراشی» را نمی‌پذیرند 
چون خودشان را «علمگرا» می‌دانند. و يا از راه 
«تحول» و ترقی اخلاق! اخلاق به گونه‌ای تحوّل پیدا 
کند که به اخلاق چهارپایان تبدیل گردد. چهارپایانی که 
یکی بر دیگری «آزادانه» می‌پرد و می‌جهد و 


۰ «مترقیانه» سوار می‌شود. فقه اسلامی را نیز گرفتار 


همین موضوع علمگرائی و دگرگونی می‌کنند و برای 
این کار سمینارها و کنگره‌های خاورشناسان را تشکیل 
می‌دهند. تا فقه اسلامی را متحوّل و پیشرفته سازند و 
بدین‌وسیله ربا و آمیزش جنسی و سائر محرّمات 
اسلامی حلال گردد!!! 

اين. پیکار وحشیانه و درننده‌خویانه‌ای است که اهل 
کتاب بااین آئین می‌آغازند و سخت بدان فرو 


ت 
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۱ می‌روند, آئینی که به آن و به پیغمبر آن در روزگاران 
" پیشین از دیرباز مژده داده شده‌اند. ولی آنان این‌گونه 
۱ پست و ناپاک و کینه‌توزانه به پیشواز آن رفتند و 
پذیره آن شدند! 
۰ 
پیش از این که روند قرآنی به سوی صحنۀ تازه‌ای از 
محنه‌های داستان رود. در کنار این تبلیغ زودرس 
می‌ایستد. پیغمبر امّی بإ را مخاطب قرار می‌دهد و 
پدو دستور می‌دهد که دعوت را به همه مردمان اعلان 
۱ گند تا ارق خدا تصدیق گردد: 
۰ (فل: يا مالاس ي رشو لمکم جع اي 
لک ارات وَالأزْض. ال لا و نی د 
یت .اموا از رموه اَي المي نيب یومن 
باه هر کلياته, وا" تبعُوه لک جتدون 5 
(ای پیغمبر! به مردم) بگو: من فرستادۀ خدا به سوی 
جملگی شما (اعم از عرب و عجم وسیاه و سفید و زرد 
و سرخ) هستم. خدائی که آسمانها و زمین از آن او 
کیت ای مغیو دی يست او اسن که مس هرا تن 
زنده می‌گرداند. پس ایمان بیاورید به خداو 
فرستاده‌اش, آن پیغمبر درس نخوانده‌ای که ایمان به 
خدا و به سخنهایش دارد. از او پیروی کنید تا هدایت 
یابید. 
ای التو واس رمات انیت: مانت اگوی 
ِ است که به قومی یا زمینی و یا نسلی اختصاص ندارد... 
- رسالتهای پیشین, رسالتهای محّی و قومی و محدود به 
دوره‌ای از زمان بودند - فاصلهً زمانی دو پیغمبر - و 
انسانها در پرتو هدایت چنین رسالتهائی گامهای 
محدودی به جلو برمی‌داشتند تا برای رسالت واپسین 
آمادگی پیدا کنند. هر رسالتی در شریعت» سخنانی و 
تعدیلهائی داشت که مناسب با پیشرفت تدریجی 
انسانها بود. تا واپسین رسالت شرف نزول پیدا کرد. با 
اصول کاملی که دارد. و با فروع متجدد و قابل تطبیق 
خود در طول روزگاران. این رسالت برای همة انسانها 
آمده است. چرا که بعد از آن برای نژادها و نسلهای 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
انسانها در هیچ جائی رسالتی نمی‌آید. این رسالت 
واپسین, مطابق با فطرت بشریّت آمده است و همه 


مردمان در فطرت. مشترک و در آن به هم مسی‌رسند. 
چون چنین بود این واپسین رسالت و پیام آسمانی را 
پیغمبر امی و درس نخوانده‌ای با خود به ارمغان آورد. 
پیغمبری که به فطرت پاک و صاف او جز تعلیم یزدان 
داخل نگردید و نیامیخت» فطرت پاک و صافی که 
همان‌گونه بود که در مدرسۀ آسمانی آموزش دیده بود 
و از زیردست استاد ازلی فارغالتحصیل شده بود. اصلاً 
آموزش زمینی و اندیشه‌های مردمان این فطرت را 
نیالود. تا رسالت و پیام فطرت را به فطرت جملگی 
انسانها پرساند: 
فْل: لسن رسو لاله کم جمعيعاً). 
(ای پیغمبر. به مردم) بگو: من فرستادۀ خدا به سوی 
جملگی شما (اعم از عرب و عجم و سياه و سفید و زرد 
و سرخ) هستم. 
این آیه‌ای که در آن به پیغمبر خدا جََ دستور داده 
می‌شود که رسالت خود را به همه مردمان ابلاغ نماید. 
یک آیة مکی و در یک سورۂ مکی است. 
است که با دروغ‌پردازان اهل کتاب رویاروی می‌گردد و 
ایشان را رسوا می‌گرداند. آن کسانی که گمان می‌برند 
محمد وإ بدان هنگام که در مه بود بر دل او 
نمی‌گذشت که رسالت خود را به مردمانی جز ساکنان 
مه برساند. بلکه بعد از آن که شرائط و ظروف محیط 
پیروزی را بهره او گرداند. به فکر این افتاد گذشته از 
قریشیها رسالت خود را به عربهاء و آن وقت به اهل 
کتاب» و بعد به فراسوی جزیرةالعرب برساند! این هم 
افتراء و تهمتی است که داخل در دامن جنگی است که 
از دیرباز بر ضدً این آئین و پیروان آن مشتعل و 
فروزان کرده‌اند و پیوسته هم بدان دامن می‌زنند و آن 


را ادامه می‌دهند. 


.. آیه‌ای 


مصیبت تنها محدود بدین نیست که اهل کتاب تیرهای 
نیرنگ خود را به سوی این آئین و پیروان آن نشانه 
می‌روند. و يا این که «خاورشناسان» این گونه افتراها و 


سورة اعراف آیات ۱۳۸-۱۷۱ 
جزء نهم 
تهمتها را بر ضذ این آئین و پیروان آن می‌نگارند. بلکه 
بلای بزرگ این است که بسیاری از ساده‌لوحان گول 
خورده‌ای که خودشان را مسلمان می‌نامند. این نوع 
دروغپردازان و تهمت‌زنندگان به پیغمبرشان و آئینشان 
را که دشمنان خودشان و دشمنان عقيده خودشان 
می‌باشند. استادان خود می‌کنند. و از این دغلبازان 
حیله گر حتی مسائل خود آئین اسلام را می آموزند, و از 
کتابها و نوشته‌های ایشان درباره تاریخ اين آئین و 
حقائق آن نقل قول می‌کنند و بدانها استناد می‌نمایند و 
از آنها شواهد می‌آورند. آن گاه چنین ساده‌لوحان 
گول‌خورده‌ای گمان می‌برند که خودشان «تحصیل‌کرده 
و دانش‌پژوه» هستند. 
به روند قرآنی برمی‌گردیم و می‌بینیم که پس از این که 
یزدان سبحان پیغمبر را موظّف می‌فرماید که رسالت 
خود را به همه مردمان ابلاغ کند. بدو دستور می‌فرماید 
که بقيةٌ وظائف او این است که جملگی مردمان را با 
خداوندگار راستینشان آشنا گرداند و یزدان سبحان را 
بدیشان بشناساند: 

#الّذي َه مک لمات وَالأَرْض. لا له إلا هر 

یخی ریت ). 

خداشی که آسمانها و زمین از آن او است. جز او 

معبودی نیست. او است که می‌میراند و زنده می‌گرداند. 
پیغمبر یله فرستادٌ خداوندگار مردمان به سوی 
جملگی ایشان است. فرستادة خداوندگاری که مالک 
سراسر هستی است و انسانها هم جزئی از سراسر هستی 
هستند. خدائی است که الوهیّت تنها از آن او است, و 
همگان بندگان اویند. خدائی است که قدرت و الوهیّت 
او در این جلوه گر است که زندگی می‌بخشد و زنده 
می‌گرداند. و مرگ را می‌رساند و می‌میراند. 
خدائی است که مالک همه جهان هستی است. و الوهیّت 
بر همه آفریدگان متعلّق بدو است. خدائی است که 
می‌توند حیات و ممات را بهرة هم مردمان گرداند. او 
است که سزاوار است مردمان آئین او را برگزینند و 


برابر آن دینداری و پرستش کنند. آئینی که فرستادٌ او 


[ 4ب 
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آن را بدیشان ابلاغ می‌کند و می‌رساند... این است 
آشنائی مردمان با حقیقت پروردگارشان, تا آنان برابر 
این شناخت بندگی خویش را در برابر خداوندگارشان 
اداء کنند. و از فرستاد؛ او اطاعت و فرمانبرداری نمایند: 

اموا باه و رشوله يلم الّذې ین با 

و کته تیوه کم دون ). 

پس ایمان بیاورید به خدا و فرستاده‌اش, آن پیفمبر 

درس نخوانده‌ای که ایمان به خدا و به سخنهایش دارد. 

از او پیروی کنید تا هدایت یابید. 
این نداء واپسین در این پیرو نگرشهای دقیق و ظریفی 
را دربردارد و لازم است لحظه‌هائی در برابر آنها 
بایستیم و آنها را ورانداز کنیم: 
۱-اين نداء پیش از هر چیز, دستور به ایمان به خدا و 
به فرستاد؛ او را در بردار... گواهی لاله اله مد 
رسُول‌اله را دربردارد که به شکل دیگری از اشکال 
مضمون این گواهی اداء شده است. گواهیی که بدون 
آن, ایمانی و اسلامی در میان نیست... چرا که شناخت 
صفات یزدان بزرگوان بر این ایمان به ایزد دادار» پیشی 
گرفته است. آنجا که می‌فرماید: 

(الَّذې لَه ملک آلتماوات وال ذض. لا له لاه 

یی ریت ). 

خداشی که آسمانها و زمین از آن او است. جز او 

معبودی نیست. او است که می‌میراند و زنده می‌گرداند. 
چه دستور به ایمان, دستور به ایمان به خدائی است که 
اینها صفات راستین او هستند. همان‌گونه که بر آن, 
شناسائی رسالت پیغمبر پیشی گرفته است. رسالت او 
برای جملگی انسانها. 
۲ در مرتبهٌ دوم این پیرو متضهن این است که پیغمبر 
ای و درس نخوانده بل به خدا و سخنان او ایمان 
می‌آورد... در صورتی که این مسأله. بدیهی و آشکار 
است که این چنین است. ولی این نگرش دارای جایگاه 
و ارزش ویژهٌ خود است. زیرا لازم است ایمان 
دعوت‌کننده به چیزی که مردمان را بدان فرا می‌خواند. 


و وضوح و روشنی آن دعوت در درون آو. و یقین و 
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اعتماد او بدان, بر خود دعوت پیشی گرفته باشد. این 
است که وصف پیغمبری که به سوی همه مردمان 
فرستاده شده است چنین آمده است: 

(الّذې من باله رکلياته 4. 

سا E‏ بیس نازیر 
این چیز هم خود همان چیزی که مردمان را به پذیرش 
۱ آن می‌خواند. 
۲-اين پیرو نگرش دیگری دربردارد. نگرش به مقتضی 
اين ایمانی که پیغمبر له مردمان را بدان فرا 
می‌خواند. چنین نگرشی عبارت است از پیروی کردن 
از خود پیغمبر مه در آنچه بدان دستور می‌دهد و در 
آنچه مقزر می‌نماید. همچنین پیروی کردن از ستّت و 
" روش و کار و عمل او. این همان چیزی است که این 
۱ . فرمودهُ یزدان سبحان, مقرّر می‌فرماید: 

(رشوه دون ). 

از او پیروی کنید تا هدایت یابید. 
" نهاید امیدوار بود که مردمان با چیزی رهنمود شوند که 
0 پیغمبر خدا بل ایشان را به سوی آن دعوت 
می‌فرماید. مگر با پیروی کردن از آن چیز. کافی نیست 
۱ که در دل بدان چیز ایمان داشته باشند. ولی پیروی 
عملی» از ایمان درونی پیروی نکند... اسلام این است 
۱ که عمل بیرون» تصدیق‌کننده نیت درون باشد. 
این آئین, در هر مناسبتی سرشت خود را می‌نمایاند و 
حقیقت خویش را نشان می‌دهد. آئین تنها عقيدهٌ نهان 
در دل و درون نیست. همچنین ایمان تنها شعائر و 
مراسمی هم نیست که اداء می‌گردد... بلکه ایمان پیروی 
کامل از پیغمبر خدا بإ در هر آن چیزی است که از 
سوی پروردگارش ابلاغ می‌دارد و می‌رساند. و در هر 
آن چیزی است که او مقزّر و معیّن می‌فرماید... پیغمبر 
خدا بل تنها به ایمان آوردن به خدا و به پیغمبرش 
دستور نداده است و بس. همچنین تنها به انجام شعاثر و 
مراسم آئینی هم دستور نفرموده است و بس. بسلکه 
شریعت خدا را با گفتار و کردار خود ابلاغ فرموده 
است. اميد نمی‌رود که مردمان هدایت یابند و رهنمود 
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شوند. مگر این که در همۂ اینها از پیغمبر 2 پیروی 
کنند... این است ائين یزدان... شکل دیگری پرای آئین 
نیست جز همین شکلی که این نگرش بدان اشارت 
می‌نماید: 

(واآتبعُو وه کم تون . 

از او پیروی کنید تا هدایت یابید. 
بعد از فرمان به ایمان به یزدان و پیغمبرش, دستور این 
است که از پیغمبر پیروی کنید تا رهنمود و نا کش 
کار در این آئین. منحصر به کار اعتقاد بود و ببس این 
فرموده یزدان بسنده بود: 

فْامتوا باه وله ). 

به خدا و به پیغمبرش ایمان بیاورید. " 
سپس داستان در روند خود به پیش می‌رود و از 
چیزهائی سخن می‌گوید که پس از زلزله‌ای روی داده 
بنی آسرائیل را دربرگرفته بود... 
روند قرآنی در اینجا نمی‌گوید کار و بار چنین 
زلزله‌زدگانی پس از دعاها و ناله‌های موسی ا9 به کجا 
کشیده است و به چه سرنوشتی گرفتار آمده‌اند. ولی از 
روند داستان در سوره‌های دیگر قرآن پی می‌بریم که 
1 پس از زلزله زنده گردانیده است 


است که برخی از مردان ب 


پیش از این که روند ا در اینجا به پیش رود و به 
حلقهٌ تازه‌ای از حلقه‌های زنجیرة سخن بپردازد. حقیقتی 
را دربارهٌ قوم مسوسی بیان می‌دارد... و آن این که 
جملگی ایشان گمراه نبوده‌اند: 
من قوم موس مه دون بالق و به 
یعون ». 
در میان قوم موسی (یعنی بنی‌اسرائیل) گروه زیادی 
(بر دین صحیح ماندگار) بودند که (مردم را) به سوی 
حقّ رهنمود می‌کردند و (به سبب تمسشک) به حق (به 
هنگام داوری) دادگری می‌نمودند. 
در روزگار موسی 2 2 بنی‌اسرائیل این چنین بودند. و 
دسته‌ای از ایشان بعد از موسی نیز در پرتو حق راهیاب 


۳1 
می‌شدند و راه هدایت می پوئید ند و دادگرانه داوری 
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می‌کردند... از جملةٌ این گروه» کسانی بودند که در آخر 
زمان به استقبال رسالت پیغمبر امّی و درس نخوانده 


رفتند و برابر چیزی که راجع به مبعث پیغمبر 
خدا 2 در تورات بود و در دسترسشان قرار 
داشت. این آئین را پذیرفتند. در بیشاپیش ایشان, 
صحابة بزرگوار عبدالله پسر سلام با بود. کسی که 
یهودیان زمان خود را رویاروی می‌کرد با چیزی که در 
تورات راجع به پیغمبر امی و درس نخوانده بود. و 
قوانینی را از تورات برایشان ذکر می‌کرد که قوانین 
اسلام آنها را تصدیق می‌کرد. 

پس از بیان این حقیقت. داستان به ذکر حوادث و 
رخدادهای بعد از زلزله می‌پردازد: ۱ , 

و قطعاهم ث عشرةآنباطاأ و یال 
اتف رب نات 
انث بله تا عَْرَة عَیْنا. قد علم کل اناس 
مر بم و طللنا علیم العام نز علیم ان 
دون وا من یبا ما فاكم و لوا 
ولك ناوا شنم یظلفون ). 
بنی‌اسرائیل را به دوازده قبیله و شاخه تقسیم کردیم» و 
هنگامی که آنان از موسی تقاضای آب کردند» به موسی 
وحی کردیم که با عصای خود بر سنگ بزن. بناگاه 
دوازده چشمه از آن سنگ بیرون جوشید. هر دسته‌ای 
از مردمان با آبشخور خود آشنا شد (و هیچ قبیله‌ای 
مزاحم قبیلةً دیگری نگردید) و ابر را سایبان ایشان 
کردیم (و بدین‌وسیله آنان را از گرمای سوزان بیابان 
محفوظ داشتیم) و ترنجبین و بلدرچین نصیب ایشان 
کردیم (و بدانان گفتیم:) از چیزهای پاکی بخورید که 
روزی شما کرده‌ايم. (ولی آنان در حق این نعمتها 
ناشکری کردند و ستم ورزیدند) اما به ما ستم نکردند 
بلکه به خودشان ستم نمودند (و زیان ناسپاسی متوجه 
خودشان گردید). 

این رعایت و مهر یزدان است که پیوسته موسی و قوم 
او را فرامی‌گیرد. بعد از آن که کفر ورزیدند و گوساله 
را پرستيدند. سپس کار گناه را بدان‌گونه دادند که 
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یزدان بدیشان دستور فرموده بود. و خدا هم توب ایشان 
را پذیرفت. اینها پس از زمانی بود که دیدن اشکار 
خدا را خواستار شدند و در نتیجه زلزله ایشان را 
فراگرفت. آن وقت یزدان دعای موسی را اجابت فرمود 
و ایشان را زنده گرداند و مورد رعایت و عنایت خود 
قرار داد. این رعایت و عنایت جلوه گر می‌آید در این که 
یزدان ایشان را برحسب دوازده تیره به دوازده سلّت - 
یعنی گروه بزرگ - نظم و نظام بخشید, و هر گروهی از 
آنان به نوه‌ای از نوادگان یعقوب - یعنی اسرائیل - 
برمی‌گشت. و هر دسته از آنان به شیوه قبیله گری» 
شجرةٌ حسب و نسب خویش را حفظ و نگاه‌داری 
می کر ۱ 

فو قطعاهُه انتی عفر آنباطا ما . 

بنی‌اسرائیل را به دوازده قبیله و شاخه تقسیم کردیم. 
این رعایت و عنایت در این نیز جلوهگر می‌آید که 
یزدان برای هر دسته و تیره‌ای آبشخور ویژه‌ای را 
اختصاص داد تا از آن بنوشند و برخی بر برضی دست 
درازی نکنند: 


و وین مُو سى اذ أَشتَسْفاهقوّمه: أن آضربٍ 
س ی ج ان بحست مله آنتنا عشرة غینا. قد 


منک می که آنا ازمر تفای آي کرد به موسي 
وحی کردیم که با عصای خود بر سنگ بزن. بناگاه 
دوازده چشمه از آن سنگ بیرون جوشید. هر دسته‌ای 
از مردمان با آبشخور خود آشنا شد (و هیچ قبیله‌ای 
مزاحم قبیلۀ دیگری نگردید). 
این رعایت و عنایت جلوه‌گر می‌آید در این که یزدان 
مهربان ابر را همچون سایبانی بالای سرشان نگاه داشت 
تا از گرمای سوزان صحرا آنان را نگاه دارد. همچنین 
ترنجبین و گزنگبین را بر آنان نازل فرمود که نوعی از 
عسل کوهی است. و بلدرچین که پرنده شمانی است 
بهر: ایشان کرد و سهل و ساده در دسترسشان قرار داد 
تا خوراک ایشان نیز پس از آب آنان تضمین گردد: 


و لا ء عَلَيهم انغیام و آنزلناء علهم ان 
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و ابر را سایبان ایشان کردیم (و بدین‌وسیله آنان را از 


گرمای سوزان بیابان محفوظ داشتیم) و ترنجبین و 

بلدرچین نصیب ایشان کردیم. 
این رعایت و عنایت همچنین جلوه‌گر می‌آید در این که 
همه این چیزهای پاکیزه برای ایشان مباح می‌گردد. و 
چنین به نظر می‌اید از آن به بعد به سبب سرکشی و 
بزهکاری ایشان, چیزی از این اشیاء پاکیزه. دیگر بر 
آنان حرام نگردیده باشد: 

لوا من طیباتِ ماررفناکم ». 

(و بدانان گفتیم:) از چیزهای پاکی بخورید که روزی 

شما کرده‌ايم. 
رعایت و عنایت یزدان در حق ایشان در همه اين چیزها 
جلوهگر است. ولی این نسل پیوسته از هدایت و 
راستای راه کناره گیری کرده است و بر رهنمود و 
راستروی شوریده است. همانگونه که از بخش پایانی 
این آیه برمی‌آید. آیه‌ای که همه این نعمتها وهمّ این 
معجزات را بیان می‌دارد. از قبیل: فوران چشمه‌ها از 
صخره سنگ بر اثر ضربةٌ عصای موسی بدان, و سایبان 
کردن ابر بر بالای سرشان در گرمای سوزان بیابان 
خشک. و فراهم کردن و تهیّه دیدن خوراک عالی از 
ترنجبین و بلدرچین: 

(وماظلئونا ولکن کاوا َشتبم ون ). 

اما به ما ستم نکردند بلکه به خودشان ستم نمودند (و 

زیان ناسپاسی متوجّه خودشان گردید). 
روند قرآنی نمونه‌هائی از ستم به خودشان رانشان 
خواهد داد. ستمی که بر اثر سرکشی از فرمان خداء و 
انحراف از راه اوه بهرةٌ خود نموده‌اند... البته با این 
سرکشی و بزهکاری, و با این کجروی و انحراف, به 
خداوند سبحان ستم نمی‌کنند. چه یزدان از ایشان و از 
همه جهانیان بی‌نیاز است. اگر آنان و همه جهانیان بر 
سرکشی از فرمان یزدان گرد آیند. از ملک و مملکت او 
چیزی کاسته نمی‌شود. اگر هم آنان و هم جهانیان بر 
اطاعت و فرمانبرداری از او گرد آیند. چیزی بر ملک و 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


مملکت او نمی‌افزایند. ایشان در دنیا و آخرت یکسان 
تنها خویشتن را می‌آزارند و بر خود ستم می‌کنند. اگر 
گناه وسرکشی و کجروی کنند. 
۰ 
هم‌اینک ببینیم بنی‌اسرائیل چگونه با رعایت و عنایتی 
که یزدان بدیشان روا دید. برخورد کردند. و گامهای کج 
ایشان چگونه در طول راه حرکت کرد و به پیش برداشته 
شد: 
ولمم : آسکُوا هذه ال ية و 
شمه شنت و قولوا: : حطه و آدخْلو اباب مُجُداه تفر نعفو 
که ینکن زب ان بل الذین 
ظلَمُوام ض مب تلا ری قبل نم اسلا یم 
رجزاً ملسم ها کائوا یعون (€. 
و (به یاد آورید) آن گاه را که بدیشان گفته شد: در این 
شهر (بزرگی که پیغمبرتان موسی برایتان نام برده 
است) سکونت گزینید و هرگونه که می‌خواهید و هر چه 
که لازم دارید (از خوراکیها و میوه‌های آنجا) بخورید و 
بگوئید خداوندا از گناهان ما درگذر» و از دروازة (آن 
شهر) با خشوع و خضوع وارد شوید تا گناهان شما 
رابيامرزيم. ما به نیکوکاران (از عفو و مغفرت) فزون‌تر 
می‌بخشیم. سپس ستمگران (از فرمان خدایشان 
سرپیچی کردند و) گفتاری را که بدانان گفته شده بود 
دیگر کردند و دیگرگون گفتند؛ سپس در برابر سرپیچی 
و تمزدشان, از آسمان بر آنان عذابی فرستادیم. 
پس از این که گوساله را پرستیدند. خدا آنان را مورد 
عفو قرار داد. ایزد متعال همه اين نعمتها را در حقّ 
ایشان روا دید... اما سرشتشان ایشان را از راه راست 
منحرف کرد و کوراهه رفتند. اینک این ایشانند که 
نافرمانی می‌کنند. و گفتار را دگرگونه می‌سازند. اینک 
این ایشانند که بدیشان دستورداده می‌شود وارد آبادی 
معیّتی -یعنی شهر بزرگی -گردند که قرآن نام آن شهر 
را مشخص نفرموده است. چرا که بر اصل و هدف 
داستان چیزی نمی‌افزاید. که اگر وارد آنجا شوند همة 
خیرات و برکات آنجا بهرةٌ ایشان می‌گردد. به شرط این 
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که دعای معیّنی را در وقت ورود بدانجا بخوانند. و 
سجده‌کنان بدان درآیند. و بدین‌وسیله در زمان پیروزی 
و چیرگی در برابر خدا اعلان خضوع و خشوع کنند - 
درست بدان شکل که پیغمبر ا درسال فتح مه بر 
پشت مرکب خود سجده‌کنان وارد مکّه شد - در برابر 
اطاعت از فرمان, یزدان جهان بدیشان وعده می‌دهد که 
ایشان را ببخشاید و از گناهانشان صرف‌نظر فرماید و 
بر خوبیهای خوبان آنان بیفزاید... ولی ناگهان دسته‌ای 
از ایشان واژه‌ها و جمله‌های دعائی را تغییر و دگرگون 
می‌کنند که بدان دستور داده شده‌اند. و حالت و وضعی 
را تعویض و تبدیل می‌کنند که می‌بایستی با آن حالت و 
وضع به شهر درآیند... چرا چنین کردند؟ پاسخ این 
است که تنها محض پیروی از کجروی و انحرافی چنین 
کردند که طبیعت درون ایشان خواستار آن بود: 

(فبدل الذي ظلَمُوا م میم قولا عبر اّذي قیل 

کم 

سپس ستمگران (از فرمان خدایشان سرپیچی کردند 

و) گفتاری را که بدانان گفته شده بود دیگر کردند و 

دیگرگون گفتند 
بدین هنگام بود که یزدان از سوی آسمان عذایی را بر 
آنان نازل کرد... همان آسمانی که برایشان تسرنجبین و 
بلدرچین حواله می‌کرد و ابر را سایه‌بان آنان می‌نمود؟ 

(فأرتننا علهم رجخرامن‌آشاء پا اوا 

تشن ). 

پس در برابر سرپیچی و تمزدشان, از آسمان بر آنان 

عذابی فرستادیم. 
فرجام ظلم دسته‌ای از آنان - یعنی کفرشان - ظلم به 
خویشتن بود. چرا که عذاب یزدان را دچار ایشان 
گرداند. 
قرآن نوع عذابی را مشخص نمی‌فرماید که این بار 
گریبانگیرشان شده است. زیرا هدف داستان بدون ذ کر 
نوع آن هم کامل وحاصل است. چه هدف بیان فرجام 
نافرمانی از دستور یزدان. و راست و درست آمدن 


تهدیدها و بیمها؛ و روی دادن سزا و جزای دادگرانه‌ای 
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است که سرکشان از دست آن رهائی پیدا نمی‌کنند. 
‌ 
دفعةٌ دیگر بنی‌اسرائیل دچارنافرمانی و گناهکاری 
می‌شوند... آنان این بار با فرمان یزدان آشکارا مخالفت 
نمی‌ورزند. بلکه با نصوص و متون آسمانی حیله گری و 
نیرنگبازی می‌کنند تا از زیر بار آنها بگریزند! آزمایش 
ایشان سر می‌رسد وآنان در برابر آن شکیبائی 
نمی‌ورزند. چرا که شکیبائی در برایر آزمون نیازمند 
سرشت خویشتندار و بااستقامتی است که در وقت 
جلوه گری هواها و هوسها و طمعها و آزها پایدار بماند 
و خود را برتر از خواستها د حرصها نگاه دارد: 
و سا عن القربة اي کات خاضرة البح لا 
دون فی بت إذ تیم ينام وم سیم 
رو لا ین لاا تم کذلک توقای 
کائوا شون وال آم منم ل تعظون قو 
اه مکی معد ُعدم؟ فالوا: ا و 
لهم یتقون. کا شرا ما وا هل 
ین عن ألسُوء وخ لین شلوا بعذاب 
پئیس پا وا ون عتا عا ُو وا عله فنا 
:کوئوا فد خاسنین. و ادن ربک لیبعان 
شا يوم القيامة من ۸ یسوم وء العذاب» 
ربک لسر ع یقاب وه رز رح ). 
از آنان دربارۂٌ (سرگذشت اهالی) شهر (ایله) که در 
ساحل دریا بود بپرس. (به یاد بیاورند) هنگامی را که 
آنان (در روز شنبه از حدود و مقرّرات خدا) تجاور 
می‌کردند. همان هنگام که ماهیانشان روز شنبه به 
سویشان نمیآمدند (و این هم آزمایشی از سوی خدا 
بود). به همین منوال آنان را پیوسته به سبب فسق و 
فجور دائمی و مستمرّشان (با آزمونهای گوناگون) 
می‌آزمودیم (تا نیکوکاران پاک سیرت از بدکاران 
بدطینت جدا و مشخُص شوند) و (به یاد یهودیان 
بیاور) هنگامی را که گروهی از (صلحای اسلاف) 
ایشان (که همچون دیگران نافرمانی و بزهکاری 
نمی‌کردند) به کسانی می‌گفتند (که سرکشان و 
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گناهکاران را پند می‌دادند و موعظه می‌کردند:) چرا 
مردمانی را پند می‌دهید که خداوند آنان را (به سبب کفر 
و معاصی, در دنیا) نابود می‌کند یا (در آخضرت) عذاب 
شدیدی خواهد داد؟ (مگر نمی‌دانید که پند و اندرز در 
اینان تأثیری ندارد و نرود میخ آهنین در سنگ؟) 
می‌گفتند: (ما به وظيفة خود که امر به معروف و نهی از 
منکر است عمل می‌کنیم) تا در پیشگاه پروردگارتان 
معذور بوده (و رفع مسوولیّت از خویشتن کرده 
باشیم) و شاید هم (اين بیچارگان از گناه باز ایستند و 
نور ایمان زوایای درونشان را روشن سازد و راه) تقوا 
و پرهیزگاری در پیش گیرند. اما هنگامی که پندها و 
ان درزهائی را نشنیدند که بدانها تذگر داده شدند. 
کسانی را که (دیگران را نصیحت می‌نمودند و آنان را) 
از بدی نهی می‌کردند (از عذاب بدور داشتیم و از بلا) 
رهانيديم. و کسانی را که (مخالفت فرمان می‌کردند و 
بیشتر و بیشتر گناه می‌ورزیدند و بدین‌وسیله بر خود 
و جامعه) ستم می‌نمودند» به خاطر استمرار بر معاصی 
و نافرمانی به عذاب سختی گرفتار ساختیم. و هنگامی 
که از ترک چیزهائی که از آنها نهی می‌شدند سر باز 
زدند و سرکشی نمودند. خطاب بدانان گفتیم: به 
بوزینگان مطرودی تبدیل شوید (و به سبب خوی 
حیوانی از جامعة انسانی مطرود و در میان مردمان 
منفور و از رحمت یزدان بدور گردید) و (نیز به یاد 
یهودیان بیاور) آن گاه را که پروردگار تو (توشط 
پیفمبران به نیاکان ایشان گوشزد و) اعلام کرد که تا 
دامن روز قیامت کسی را بر آنان چیره می‌گرداند که 
بدترین عذاب را بدانان می‌چشاند. بیگمان پروردگار تو 
(به عاصیان و طاغیان) هر چه زودتر عقاب می‌رساند و 
او (نسبت به مطیعان و توبه‌کاران) آمرزنده و مهربان 


است. 
روند قرآنی در اینجا ازشیوهٌ حکایت درباره گذشتة 
بنی‌اسرائیل عدول می‌کند. و به شیوة رویاروئی با 
نسلهای ایشان می‌گراید. نسلهاتی که در مدینه 
رودرروی پیغمبر اا می‌ایستادند.. آیاتی که در 


سمق(1] ۱ 
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اینجا است تا می‌رسد به فرمود خداوند بزرگوار: 
ول الیل وهم كانه لَه ). 
و (نیز به خاطر بنی‌اسرائیل بیاور) هنگامی را که کوه 
(طور) را بر فراز سر آنان نگاه داشتیم. آن چنان که 
انگار سایبانی (یا تکّه‌ای ابر) است. 
آیه‌های مدنی هستند. در مدینه برای مبارزة با یهودیان 
آنجا نازل شده‌اند. و در اینجا ضمیمه اين سور مکی 
گشته‌اند تا مکقل سخن در این سوره از داستان 
بنیاسرائیل با پیغمبرشان موسی باشند. 
یزدان سبحان به پیغمبر خود بل دستور می‌فرماید 
دربار؛ٌ این واقعةٌ معلوم برای بنی‌اسرائیل درتاریخ 
نیاکان و گذشتگان, از یهودیان بپرسد. خداوند یهودیان 
را با این تاریخ رویاروی می‌گرداند و در آن ایشان را 
ملتی معّفی می‌کند که نسلهای پیاپی یکدیگر و بسان 
همدیگرند. ایشان را به یاد نافرمانی قدیم و بزهکاری 
کهنشان می‌اندازد. و مسخ دسته‌ای از ایشان را در دنیا 
برای آنان روایت می‌فرماید. وبدیشان همچنین گوشزد 
می‌نماید که خدا بر همه آنان خواری و خشم همیشگی 
واجب نموده است... مگر بر کسانی که از پیغمبر امّی و 
درس نخوان متابعت کرده و می‌کنند. از این دسته, غل و 
زنجیر اسارت و بردگی و جهالت را برمی‌دارد و 
می‌زداید. 
یزدان جهان نام آبادی کنار دریا را نیز بیان نمی‌فرماید. 
چرا که برای مخاطبان این آیه معلوم و معروف بوده 
است. و اما قهرمانان خود اين واقعه, گروهی از 
بنی اسرائیل بودند که در یک شهر ساحلی زندگی 
می‌کردند... بنی‌اسرائیل از موسی اا خواستند یک 
روز را برایشان روز استراحت کند تا آن را روز عید 
برای عبادت گردانند. و در آن به کارهای زندگی 
نپردازند. موسی روز شنبه را برای آنان تعیین کرد... 
آزمایش ایشان هم برای این بود که یزدان جهان ایشان 
را تربیت کند. و بدانان بیاموزد چگونه اراد ایشان 
تقویت پیدا می‌کند و در برابر چیزهای فریبنده و در 
مقابل آزها پایداری و ایستادگی می‌نماید. و بدیشان 
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می‌آموزد هنگام رویاروئی با چنین چیزهای فریبنده و 
آزها چگونه به وظایف خود عمل کنند و پیمانهای 
خویش رانگاه دارند و بپایند... این امتحان برای 
بنی‌اسرائیل لازم و ضروری بود. آن کسانی که 
شخصیتها و هویتهایشان و سرشتها و طبعهایشان به 
سبب خواری و پستی‌ای که مذتهای طولانی در آن 
زیسته و لولیده بودند. متزلزل گشته و از هم پاشیده 
بود. قطعاً باید اراده پس از خواری و بندگی آزاد گردد. 
تا به پایداری و ایستادگی عادت کند. گذشته از اینان. 
آزادی و پایداری و ایستادگی برای همه کسانی 
ضروری و لازم است که مسوولیّت دعوت را برعهده 
می‌گیرند. و برای حمل امانت خلافت در زمین تربیت 
می‌شوند و عهده‌دار حمل امانت خلافت در زمین 
می‌گردند... امتحان اراده و چیره شدن بر فریبائی 
چیزهای فریبنده و گول چیزهای گول‌زننده نخستین 
آزمایشی بود که پیش از هر کسی آدم و حواء بدان 
آزموده شده بودند. اما آدم و حواء در برابر آن پایدار و 
استوار نماندند و به فریب و گول اهریمن برای خوردن 
از موه درخت جاودانگی, و بهره‌مندی از ملک و 
مملکتی که کهنه نمی‌شود و زوال نمی‌پذیرد. گوش فرا 
دادند! پس از آن دو این امتحان آزمونی گردید که هر 
گروهی باید در آن شرکت و بدان آزموده شوند. پیش 
از آن که خدا اجازه فرماید امانت خلافت در زمین 
بدیشان واگذار گردد... تنها شکل و شیوه امتحان متغیّر 
و مختلف است. ولی محتوی و مضمون تغییر نمی‌پذیرد 
و اختلاف حاصل نمی‌کند. 

دسته‌ای از بنی‌اسرائیل این بار در برابر امتحانی که 
یزدان برایشان مقرّر فرموده بود به سبب گناهان و 
انحرافاتی که قبل از آن داشتند. پایدار و برقرار نماندند 
و تاب ایستادگی نیاوردند... ماهیها در روز شنبه در 
ساحل جلو چشمانشان پیدا وجلوه‌گر می‌آمدند. خیلی 
بسدیشان نزدیک می‌شدند و در دسترسشان قرار 
می‌گرفتند. سهل و ساده شکار می‌شدند. به سیب 


حرمت روز شنبه که خودشان أن را خواسته بودند و بر 
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خویشتن گرفته بودند. ماهیها از دستشان می‌رفتند و 
می‌گريختند. هنگامی که شنبه سپری می‌شد و روزهای 
حلال و آزاد بودن شکار ماهیها فرا می‌رسید. ماهیها را 
نزدیک ونمایان نمی‌یافتند. بدان‌گونه که در روزهای 
حرام و قدغن بودن آنها را می‌دیدند و می‌یافتند! این 
چیزی است که به فرستاد؛ خدا 2 دستور داده 
می‌شود آن را بدیشان تذکر دهد و برایشان یادآور 
شود. و بدیشان گوشزد کند که چه کار کردند و چه چیز 
دیدند و نتیجه چه شد: 
و من القزبة ی اث خاضرّة الب اد 
عدون ٤ف‏ ایب إذ نسم حایم ذم ینیم 
شون لاتأتمیم. کذلک بوهم با 


رم 

کانوا یَسْقو 4 
از آنان دربارهُ (سرگذشت اهالی) شهر 
ساحل دریا بود بپرس. (به یاد بیاورند) هنگامی را که 


(ایله) که در 


آنان (در روز شنبه از حدود و مقرّرات خدا) تجاوز 
می‌کردند. همان هنگام که ماهیهایشان روز شنبه به 
سویشان می‌آمدند (روی آب) و خودنمائی می‌کردند. 
اما در غير روز شنبه به سویشان نمی‌آمدند (و این هم 
آزمایشی از سوی خدا بود). به همین منوال آنان را 
پیوسته به سبب فسق و فجور دائمی و مستمزشان (با 
آزمونهای گوناگون) می‌آزمودیم (تا نیکوکاران پاک 
سیرت از بدکاران بدطینت جدا و مشخص شوند). 
و اما این کار برای ایشان چگونه رخ داده است» و 
چگونه ماهیها با ایشان بدین نحو گفتگو می‌کردند. و 
چگونه با آنان مانور می‌رفتند و ایشان را دست 
می‌انداختند. این چیز معجزه‌ای است که با اجازةٌ خدا هر 
وقت او بخواهد روی می‌دهد... کسانی که نادانند منکر 
این هستند که مشیّت خدا جز برابر چیزهائی جاری و 
ساری گردد که آنها را «قوانین طبیعت» می‌نامند! اقا 
کار در جهان‌بینی اسلامی و در واقعیّت جهان, بدین 
نحو و بر این روال نیست... این خداوند سبحان است 
که این جهان را آفریده است. و قوانسینی را در آن به 
ودیعت نهاده است که جهان برایر آن قوانین با مشیّت 
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آزاد یزدان حرکت می‌کند و می‌چرخد. این مشیّت هم 
زنداني چنین قوانینی نیست تا نتواند جز در پرتو آن 
قوانین جاری و ساری بگردد. 
این قوانین آزاد ماند. همان‌گونه که پیش از این قوانین 
آزاد بود... این چیزی است که نادانان از آن بی‌خبر 


بش ت 


می‌مانند... وقتی که حکمت یزدان و مرحمت او در حق 
بندگان مخلوق خود. مقتضی بات و خواهان دوام این 
قوانین بوده است. معنی این سخن این نیست که مشیّت 
خد امقیّد گردد و در داخل دائرهٌ این قوانین محبوس 
شود... هر زمان حکمت یزدان مقتضی انجام پذیرفتن 
کاری از کارها بوده که با این قوانین ثابت مخالف باشد. 
مشیّت ایزد دادار آزادانه این کار را به انجام می‌رساند. 
گذشته از اين. این قوانین ثابت هم هر بار که روی 
می‌دهد. در همین یک بار نیز با قضا و قدر ویژه یزدان 
انجام می‌پذیرد. این قوانین جریان آلی ومادی ندارند. 
جریانی که در دایر؛ قضا و قدر یزدان قرار نگیرد و قضا 
و قدر الهی درآن دخالت نداشته 
مسیر خود صورت می‌پذیرند و جریان پیدا می‌کنند. 
مادام که یزدان نخواهد که در مسیر دیگری صورت 
پذیرند و جریان پیدا کنند. 


باشد... البتّه قوانین در 


.. پراساس این که هر چیزی 
که رخ می‌دهد و وقوع پیدا می‌کند - چه جریان قوأنین 
ثابت یا جریان جز آن -با قضا و قدر ویژه رخ می‌دهد و 
وقوع پیدا می‌کند. چه انجام معجزه یا رخ دادن قانون 
ثابت, توشط این قضا و قدر یکسان است... اصلاً آلی 
و مادی بودن در نظم و نظام هستی, یک بار هم وجود 
همان‌گونه که نادانان می‌انگارند و رخ دادن 
قوانین را آلی و مادی می‌دانند -البته در ربع اخیر این 
قرن کم‌کم بدین امر پی برده‌اند.() 

به هرحال, این کار برای اهالی بنی‌اسرائیل شهری که 
کنار دربا بوده است. روی داده است... دسته‌ای از 
اهالی» در برابر جلوه‌گری ماهیها تاب مقاومت 
نیاورده‌اند و حرص و طمع ایشان به تکان و هیجان 
درآمده است. و اراده‌هایشان سست گردیده است و 
سقوط کرده است. و عهد و پیمانی را شکسته‌اند که با 


ندارد - 
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پروردگار خود بسته‌اند. به حیله گری و نیرنگبازی 
می‌پردازند - بدان‌گونه که پيشه یهودیان است -و برای 
شکار در روز شنبه چاره‌جوئی می‌کنند! حیله‌ها و 
نیرنگها زیاد و فراوان است بدان هنگام که دل کچ 
می‌گردد, و تقوا اندک می‌شود, و با اصل نصوص 
آسمانی و فرمانهای الهی سازشکاری می‌گردد. و مراد 
گریز از ظاهر نصوص و قوانین یزدان می‌شود! 
نصوص و متون, قانون را نگاهداری و نگاهبانی 
نمی‌کند. و محافظان و نگاهبانان هم قانون را نمی‌پایند 
و حمایت نمی‌نمایند. بلکه دلهای پرهیزگاری که تقوای 
خدا و هراس از او درآنها جایگزین است. قانون را 
می‌پایند و حسمایت می‌نمایند و در نگ‌اهبانی و 
نگاهداری آن می‌کوشند. ممکن نیست بتوان قانونی را 
حمایت و حفاظت کرد مادام که مردمان درصدد نیرنگ 
بدان و حیله گری با آن هستند. نیروی مادی و نگهبانی 
ظاهری هیچ قانونی را نمی‌پاید و محافظت نمی‌نماید. 
دولت نمی‌تواند هر اندازه هم ترس و وحشت به راه 
اندازد - بر سر هر فردی پاسبانی رابگمارد تا قانون را 
رعایت و حفاظت کند. مادام که ترس و هراس از خدا 
در دلهای مردمان نباشد. و آنان خدا را در ظاهر وباطن, 
مراقب و مواظب خود ندانند. 

بدین خاطر است که دستگاه‌ها و سیستمها و حکومتهائی 
که بر پاسبانی دلهای پرهیزگار استوار ننیستند. با 
شکست روبرو می‌شوند. نظریّه‌ها و مکتبهائی شکست 
می‌خورند که انسانها برای انسانها پدید مي‌آورند و از 
قوانین الهی نیرو و توان نمی‌گیرند... همچنین بدین 
خاطر است دستگاه‌هائی که دولتها برای نگاهبانی 
قوانین و اجراء آنها وضع و مقزّر می‌دارند درمانده 
وناتوان می‌مانند. و دیدبانیها و نگاهبانیهای سطحی 
آمورنیز بی‌نتیجه و بیسود می‌گردند. 

دسته‌ای از ساکنان شهر کنار دریا دربارة شنبه به حیله و 


۱-مراجعه شود به چیزی که در جزء هفتم فی‌ظلال القرآن راجع بدین 
امرگفته شده است» هنگام تفسیر این فرمودةٌ خداوند بزرگوار: لو ده 
مفایع تیب لامها إلا هو ). 
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نیرنگ می‌پرداختند. شنبه‌ای که در آن شکار کردن 
برایشان حرام بوده است... روایت شده است که آنان در 
روز شنبه مانعها و دیواره‌هائی را بر سر راه ماهیها 
می‌ساختند. روز یکشنبه که فرا می‌رسید ماهیها را 
می‌گرفتند و آنها را جمع‌آوری می‌نمودند. و به خود 
می‌گفتند: آنان در شنبه ماهیها را شکار ننموده‌اند. 
ماهیها روز شنبه در میان مانعها و دیواره‌ها داخل آب 
بوده‌اند و شکار نشده‌اند! 

دسته دیگری از آنان نیرنگبازیهای ایشان را می‌دیدند 
و حیله گریهایشان را با یزدان مشاهده می‌کردند! 
بزهکاران را از فرجام نیرنگبازیها و حیله گریهایشان 
بسرحذر می‌داشتند. بزهکاران نیز نیرنگبازیها و 
حیله گریهایشان را انکار می‌کردند! 

دستهٌ سومی به آمران به معروف و ناهیان از منکر 
می‌گفتند: فائد؛ُ این اندرزها و پندهائی که سرکشان و 
بزهکاران را بدانها نصیحت می‌کنید چیست. در حالی 
که آنان از سرکشی و بزهکاری خود دست نمی‌کشند؟ 
آخر یزدان هلاک و عذاب رابرای ایشان مقذر فرموده 


(و فا امه :۸ تعظون وم که 
و و و و 


و معدهم عذاباً شدیدا . 

و (به یاد یهودیان بیاور) هنگامی را که گروهی از 
(صلحای اسلاف) ایشان (که همچون دیگران نافرمانی 
و بزهکاری نمی‌کردند) به کسانی می‌گفتند (که 
سرکشان و گناهکاران را پند می‌دادند و موعظه 
می‌کردند:) چرا مردمانی را پند می‌دهید که خداوند آنان 
را (به سیب کفر و معاصیی, در دنیا) نابود می‌کند يا (در 
آخرت) عذاب شدیدی خواهد داد؟. 

شتن آنان بیهوده 
است. چرا که یزدان هلاک یا عذاب شدید را بر ایشان 


پند دادن ایشان سودی ندارد. برحذر داشت 


نوشته است. به سبب این که به مقدسات یزدان 
بی‌احترامی کرده‌اند و دست به کارهائی زده‌اند که خدا 
حرام و قدغن فرموده است. 


۹1 را وه را 2 وا تا و ر ر 7 
قالوا: مَعذِرة ال ربكم و لعَلهم تقون 5 
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می‌گفتند: (ما به وظیفۀ خود که امر به معروف و نهی از 
منکر است عمل می‌کنیم) تا در پیشگاه پروردگارتان 
معذور بوده (و رفع مسوولیّت از خویشتن کرده 
باشیم) و شاید هم (این بیچارگان از گناه باز ایستند و 
نور ایمان زوایای درونشان را روشن سازد و راه) تقوا 
و پرهیزگاری در پیش گيرند. 
این وظیفه‌ای است که برای خدا اداء می‌نمائیم: وظيفة 
واجب امر به معروف و نهی از منکر, و بیم دادن از 
حرمت‌شکنی مقدسات. و دست یازیدن به گناهان, 
واستفادهٌ از محرّمات. تا در پیشگاه یزدان عذری داشته 
باشیم. و یزدان جهان بداند که ما وظيفةٌ خویش را اداء 
کرده‌ایم. گذشته از اين. چه بسا پند و اندرز به دلهای 
گناهکار سرکش فرو رود و در آنها بگیرد. و وجدان 
تقوا و پرهیزگاری را در زوایای این چنین دلهائی بیدار 
و برانگیخته گرداند. 
بدین ترتیب ساکنان آن شهر به سه گروه یا ملّت تقسیم 
شده بودند... چه ملّت در تعریف اسلامی به مجموعه‌ای 
از مردمان گفته می‌شود که معتقد به عقیدهٌ واحدی و 
دارای جهان‌بینی واحدی باشند و از فرماندهی واحدی 
فرمان برند. ملّت در تعریف اسلامی آن چنان نیست که 
در مفهوم جاهلی قدیم یا جدید است. در جاهلیّت قدیم 
یا جدید. ملّت به مجموعه‌ای از مردمان گفته می‌شود که 
درناحیه‌ای از زمین زندگی می‌کنند و دولت واحدی بر 
آنان فرمان می‌راند! این مفهومی است که موردپسند 
اسلام نیست و اسلام آن را به رسمیّت نمی‌شناسد. و 
لک چنین تنیز لت از جملاً مصطلحات جاهلتت 


۱ واوة «أمَ» به معنی گروهی از مردمان بکار رفته است» مثل این فرمودۀ 

خداوند بزرگوار: ۱ 

و لغا ورد ماء َذین وج عليه مه نالاس يَشفُون 6. 

و هنگامی که به (چاه) آب مدین رسید, مردمان زیادی را دید که بر آن گرد 

آمده‌اند و چهارپایان خود را سیراب می‌کنند. (قصص/۲۳) 

گاهی هم واژه «م4 در معنی رهبری و پیشوائی بکار می‌رود. همچون این 
ى 
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ساکنان آن شهر ساحلی, به سه ملّت تقسیم شدند: ملت 
سرکش و بزهکار نیرنگباز و حیله گری. ملتی که در 
برابر سرکشی ونیرنگیازی می‌ایستد. و کار ملت 
نخستین راناپسند می‌شمارد. و به رهنمود و اندرز 
می‌پردازد. و ملّتی که کارهای زشت را رها می‌کند و 
کاری به افراد زشت 
رها می‌کند و پلشتیهای ایشان را با عمل مثبتی برطرف 
نمی‌گرداند... این راه‌ها و شیوه‌های متعدّد جهان‌بینی و 
جنبش است که دسته‌های سه‌گانه را ملّتهای سه‌گانه 
می‌کند. 

هنگامی که پند و اندرز سودی نبخشید. و سرگڈ 

در سرگشتگی خود سرگردان گشتند. فرمودهٌ یزدان مبنی 
بر عذاب ایشان تحقق پیدا کرد و تهدیدها و بیمها نتیجه 
داد و عذاب خدا سررسید. کسانی که از بدیها نهی 
می‌کردند از فرجام بدیها برکنار و درامان ماندند. و 
مت سرکش و بزهکار به عذاب شدید و سختی گرفتار 
آمدند که از آن صحبت خواهد شد. و دستهٌ سوم یا 
ملّت سوم - آیات قرآنی از ایشان سخن نگفته است و 
درباره ایشان خاموش مانده است... چه بسا سکوت از 
آنان, به خاطر کاستن از شأن و مقام ایشان باشد. هرچند 
که دچار عذاب نیامده باشند. چرا که آنان عملاً از نهی 
کردن و بازداشتن مردمان از بدی دور گزیده‌انده و فقط 
خودشان از بدی کنارهگیری نموده‌اند. لذا سزاوار این 
شده‌اند که بدیشان اهمَیّت داده نشود. هر چند که سزاوار 


عذاب س کو 


ندارد. کارهای زشت بزهکاران را 


نوی اذا الین لرا باب یس پا 
فقون فلا عتوا عن ما نپوا عنه عله فا هم کو وا 
رد خاستین ). 

اما هنگامی که پندها و اندرزهائی را نشنیدند که بدانها 
تذکُر داده شدند. کسانی را که (دیگران را نصیحت 
می‌نمودند و آنان را) از بدی نهی می‌کردند. (از عذاب 
بدور داشتیم و از بلا) رهانیدیم» و کسانی را که 


(مخالفت فرمان می‌کردند و بیش بیشتر و بیشتر گناه 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
می‌ورزیدند و بدین‌وسیله بر خود و جامعه) ستم 
نی تو دند تخاس تراد بز مخاضۍ ی فافز مانۍ به 
عذاب سختی گرفتار ساختیم. و هنگامی که از ترک 
چیزهائی که از آنها نهی می‌شدند سر باز زدند و 
سرکشی نمودند. خطاب بدانان گفتیم: به بوزینگان 
مطرودی تبدیل شوید (و به سبب خوی حیوانی از 
جامعة انسانی مطرود و در ميان مردمان منفور و از 
رحمت یزدان بدور گردید). 
عذاب بد. یعنی سخت وشدیدی که سرکشان حیله گر و 
بزهکاران نیرنگباز را در برگرفت, سزای فرورفتن به 
معصیت و گناه وپافشاری در سرکشی بود. نافرمانی و 
گناهی که یه اینجا آن را کفر قلمداد می‌کند. و جاهای 
دیگری گاهی آن را ظلم و گاهی فسق می‌نامد. البتّه در 
اغلب تعبیرات قرآنی, کفر و شرک» ظلم و فسق نام 
گرفته است. این تعبیرات با مصطلحات جدید این 
واژگان فرق دارد. چرا که مدلول قرآنی این واژگان. 
مدلولی نیست که در تعبیرات فقهی جدید رواج 
می‌يابد. آن عذاب بد و سخت. از شکل بشریت مسخ 
شدن, وبه شکل بوزینگی درامدن است! انان از 
آدمیّت خود نزول کردند. و حتّی از ویژه‌ترین صفات و 
سال کے کے مط دنک آزاورای انت کا ر 
رغبت چیره می‌گردد. ایشان به جهان «حیوان» سرازیر 
گشتند. بدان هنگام که ویژگیهای «انسان» را رها کردند. 
بدیشان دستور داده شد که بدان جائی از سقوط و 
خواری فروافتند که خود خواسته بودند. 
اما چگونه آنان به میمون تبدیل شدند؟ و پس از آن که 


به میمون تبدیل شدند چه پیدا کردند و چه 
سروشتی 


بې فرموده خداوند بزرگوار: 

ون انزاهیم کان ن مه فتاه حنیفاً 6. 

ابراهیم پیشوائی بود (جامع همه فضائل اخلاقی) و مطیع (فرمان الهی) و 
حقگرای (بیزار از باطل و کناره‌گیر از بدیها. (نحل/۱۲۰) 

«امَة» در اینجابه معنی گروه واحدی است... گرچه اینها در مدلول 
اصطلاحی اسلامي واژه «مْدَ» که به گروهی از مردمان گفته می‌شود که 


دارای عقیدۂ واحدی و جهان‌بینی واحدی باشند» تأثیری ندارد. 
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شدند؟ آیا منقرض گشتند بدان‌گونه که هر چیز مسخ 
شده‌ای و از نوع خود بیرون شده‌ای منقرض می‌گردد؟ 
یااین که در حالت میمونی تولید نسل کردند؟ و سائر 
مسائل دیگری که روایتهای تفسیر. راجع بدانها مختلف 
و گوناگون است... قرآن مجید دربارة همه اين مسائل 
سکوت فرموده است. و گذشته از قرآن. فرستاده 
یزدان اش نیز چیزی در این باره نگفته است... پس 
ما نیازی به بحث و فحص در آنها نداریم و به چنین 
چیزهائی فرو نمی‌رویم. 
واژه یزدان که همه چیز بدان در آغاز جهان سر از نقاب 
عدم برآورده است. و هرگونه تغییر و تبدیلی با آن 
صورت می‌پذیرد. گفته آمد. در این مسائل نیز فرموده 
شده است و آنچه خدا خواسته است صورت گرفته 
است و بس... آن واژه, کن ). بشو است: 

نام کوئوا قردة خاسئین >. 

خطاب بدانان گفتیم: به بوزینگان مطرودی تبدیل 

شوید. 
ایشان به دنبال این فرمان, بوزینگان خوار و پستی 
شدند. بدان‌گاه که این سخن گفته آمد. کار انجام 
پذیرفت. و هیچ چیز جلو انجام آن را نگرفت. گویندة 
این سخن, یعنی یزدان سبحان از انجام چیزی درمانده 
نمی‌گردد. 
جملگی بهودیان دچار نفرین سرمدی شدند - مگر آنان 
که به پیغمبر امّی و درس نخوانده ایمان بیاورند و از او 
پیروی کنند - آن وقت کارشان به دوران معصیتی 
انجامید که پایان‌ناپذیر است. و اراد؛ُ الهی حکمی را 
صادر فرمود که کسی نمی‌تواند آن را برگرداند و پیگرد 
آن شود: 

وان ریبک لین عم إلى یوم اَقيامَة من 

مهم سوء الْعّذاب. 1 ریک نیع العتاب, و 

لور رح ). 

و (نیز به یاد بهودیان بیاور) آن‌گاه را که پروردگار تو 

(توسّط پیغمبران به نیاکان ایشان گوشزد و) اعلام کرد 

که تا دامنة روز قیامت کسی را بر آنان چیره می‌گرداند 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
که بدترین عذاب را بدانان می‌چشاند. بیگمان پروردگار 
تو (به عاصیان و طاغیان) هر چه زودتر عقاب 
می‌رساند و او (نسبت به مطیعان و توبه‌کاران) 
آمرزنده و مهرپان است. 
اين, اعلام همیشگی و سرمدی است. از آن زمان که 
صادر شده است حال به همین شکلی بوده است و تحمّق 
پذیرفته است. یزدان جهان در فواصل زمانی کسانی را 
بر یهودیان گمارده است که بدترین عذابها را بدیشان 
رسانده‌اند. این اعلام پیوسته اجراء و پیاده می‌گردد. 
خداوند متعال گاه‌گاهی و در فاصله‌های زمانی کسانی 
را مأمور می‌فرماید که یهودیان را عذاب برساند. هر 
زمان که یهودیان حال و وضع خوبی را پیدا کرده‌اند 
وبادی به غبغب انداخته‌اند و در زمین به طفیان و 
سرکشی و ستمگری پرداخته‌اند. یزدان جهان بندگانی را 
بر این گروه ستمگر بدنهاد عهدشکن سرکش گماشته 
است تا بر آنان ضربه‌ای وارد کند و پستک تنبیه بر 
سرشان فرود آورد و گروهی را گوشمالی دهد که هنوز 
از گناهی و معصیتی بیرون نیامده است به گناه و 
معصیت دیگری می‌افتد. و هنوز از انحراف برنمی‌گردد 
به انحراف دیگری می‌گراید. 
چنین به نظر می‌رسد که گاه‌گاهی گفته می‌شود دیگر 
نفرین به پایان آمده است» و بهودیان از جاه و جلال و 
شکوه و قدرت برخوردارند و بر دیگران نیز گردنکشی 
می‌کنند! این نفرین ویرهُ دوره‌ای از ادوار تاریخ بوده 
است و بسر رسیده است و پایان گرفته است... امّا باید 
دانست که هیچ کسی جز خدا نمی‌داند که این بار و 
بارهای دیگر تا زوز قیامت ایزد متعال چه مردمانی را 
بر ایشان می‌گمارد و چیره می‌گرداند تا دمار از 
روزگارشان برآورند. 
یزدان جهان این کار ماندگار تا دامن قيامت را اعلام 
فرموده است - همانگونه که در قرآن به پیغمبر 
خود اش خبر داده است - به دنبال این کار ماندگار. 
پیروی با صفت خداوند سبحان درباره عذاب و رحمت» 


ذکر می‌فرماید: 
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جزء نهم 
ند یک لَسريع اعاب و إن ور رح . 


بان پروردگار تو (به عاصیان و طاغیان) هر چه 


زودتر عقاب می‌رساند و او (نسبت به مطیعان و 

توبه‌کاران) آمرزنده و مهربان است 
یزدان با سرعت عقاب و عذاب خود کسانی را گرفتار 
می‌سازد که مستحقٌ عقاب و عذاب گردند - همان‌گونه 
که اهال شهری راگرفتار ساخت که درکتار دیب 
و با مغفرت و مرحمت خود توبهٌ کسانی را می‌پذیرد 
که از بنی‌اسرائیل توبه کنند و به سوی خدا برگردند و از 
پیغمبر ای و درس نخوانی پیروی کنند که صفات و 
خصال او را در پیش خویشتن در تورات وانجیل نوشته 
می‌یابند... چه عقاب و عذاب یردان سبحان از روی 
انتقام و کینه توزی نیست. بلکه عقاب و عذاب او سزا و 
جزای کسانی است که سزاوار چنان عقاب و عذابی 
می‌گردند. و در فراسوی عقاب و عذاب مغفرت و 
مرحمت قرار دارد و هر کسی می‌تواند توبه کند و آن 
آمرزش و مهربانی را بهرة خود سازد. 
0 
گامهای داستان همگام با گامهای تاریخ به پیش 
می‌رود. سرگذشت بعد از موسی و جانشینان او را بیان 
می‌دارد. از سلهای آیندۂٌ بنی‌اسرائیل صحبت می‌دارد 
تا به نسلی می‌رسد که با پیغمبر بش و گروه 
مسلمانان در مدینه همعصر و برویاروی می شوند: 

راهم ف الأزض نا . شم لصا ون و 

میم دون ذلکت... و ینام با نات وألمَیْناتِ 
ل لهم یَرجهون. فَحَلَفَ من بَعْدِ بهم خلت وروا 
الکناب. E‏ ولور 


مر م2 
و 
۹س ۵ م 


رو اه و لیخ نی قفون 


۳ 


تغْقلون! لین کون بالکثاب و أَقَامُوا 
و ط 


7۳ 5 نا لانضیع ا جْرَامْضلحين €. 
آنان را در زمین به گروه‌هائی تقسیم کردیم. برخی از 
ایشان صالح بودند (که عبارتند از ممنان) و بعضی از 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


آنان جز آن بودند (که عبارتند از کافران و منافقان) و 
(همگان اعم از دینداران وبی‌دینان) ایشان را به نیکیها و 
بدیها آزمایش کردیم تا این که (پشیمان شوند و از 
خواب غفلت بیدار و به سوی کردگار) بازگردند. بعد از 
آن» فرزندان ناخلفی جانشین آنان شدند که وارث کتاب 
(آسمانی تورات) گشتند (امّا بدان عمل نکردند. چرا که 
به جای پیروی از حق به دنبال مادیات روان شدند و) 
کالای این جهانی فانی را دریافت می‌داشتند و (متاع 
سرای باقی را نادیده می‌گرفتند و به تحریف کلام 
آسمانی دست می‌یازیدند و حلال و حرام را همسان 
می‌شمردند و به خود) می‌گفتند: (ان‌شاءالله) بخشیده 
خواهیم شد. و حال آن که اگر باز هم کالائی همانند 
کالای نخست (از راه حرام و حتّی با تحریف کلام) به 
دستشان می‌رسید آن را دریافت می‌داشتند (و 
بدین‌وسیله با وجود اصرار بر گناه. امید آمرزش در 
سر می‌پروراندند!) مگر از آنان در کتاب (تورات) پیمان 
گرفته نشده است که از زبان خدا جز حقّ نگویند؟ و 
حال آن که آنچه را در کتاب (تورات) است خوانده و 
فهم کرده‌اند و (دیده‌اند که باید حقّ را بگویند نه باطل 
راء و متاع) دنیای دیگر بسی بهتر (از کالای این دنیا) 
برای کسانی است که پرهیزگاری کنند (و از خدای 
بترسند. چرا نمی‌انديشید و همچنان بر گناه استمرار 
می‌ورزید؟) مگر عقل ندارید و نمی‌فهمید (که جهان باقی 
را نباید به خاطر جهان فانی از دست داد؟) و آنان که به 
کتاب (آسمانی تورات سخت پای‌بند بوده و بدان) 
متمسّک می‌شوند و نماز (واجب بر خویشتن) را بجای 
می آورند (پاداش بزرگی دارند و) ما پاداش 
اصلاحگران (خود و جامعة انسانی) را هدر نمی‌دهیم. 
این بقيةٌ آیات مدنی است. آیاتی که دراین روند قرآنی 
برای تکمیل داستان بنی‌اسرائیل پس از موسی ها 
آمده است... این آمر وقتی انجام پذیرفته است که 
یهودیان در زمین پخش و پراکنده شدند و به گروه‌هائی 
تقسیم گردیدند با مذهبها و جهان‌بینیهای گوناگون, و 
راه‌ها و روشهای مختلف. گروه‌هائی از ایشان صالح و 
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شایسته بودند و دسته‌هائی نیز ناصالح و ناشایست. 
عنایات الهی برای امتحان ایشان پیاپی بهرة آنان 
می‌گردید. امتحان ایشان گاهی با اعطاء نعمتهاء و گاهی 
با گرفتار کردن ایشان به مصیبتهاء انجام می‌پذیرفت تا 
این که توبه کنند و از بزهکاریها دست بردارند و به 


سوی پروردگار خویش برگردند و به خود آیند و بر 
راستای راه هدایت قرار گیرند و روندگان راست قامت 
راه راست گردند: 
و راهم بسانت الم یا 
یرجعون ). 
ایشان را به نیکیها و بدیها آزمایش کردیم تا این که 
(پشیمان شوند و از خواب غفلت بیدار و به سوی 
کردگار) بازگردند. 
پیاپی بودن امتحان, رحمت یزدان در حق بندگان است. 


۳2 


يات له 


ویادآوری ایشان است. و پائیدن آنان از فراموشکاری 
و غفلتی است که منتهی به گول خوردن و نابودی 
می شو د... 


(فَخلَّت من م بعد ی 


و 


عَرَض هذا الذي و یقولون: مه لنا. و 
عرض مه یدود ». 

بعد از آن. فرزندان ناخلفی جانشین آنان شدند که 
وارث کتاب (آسمانی تورات) گشتند (امَا بدان عمل 


9 
ٍ ۴ 


نکردند. چرا که به جای پیروی از حقّ به دنبال مادیات 
روان شدند و) کالای ایسن جهاني فانی را دریافت 
می‌داشتند و (متاع سرای باقی را نادیده می‌گرفتند و به 
تحریف کلام آسمانی دست می‌یازیدند و حلال و حرام 
را همسان می‌شمردند و به خود) می‌گفتند: (ان‌شاءالَ) 
بخشیده خواهیم شد. و حال آن که اگر باز هم کالائی 
همانند کالای نخست (از راه حرام و حتّی با تحریف 
کلام) به دستشان می‌رسید آن را دریافت می‌داشتند (و 
بدین‌وسیله با وجود اصرار بر گناه امید آمرزش در 
سر می‌پروراندند!. 


بيشينيا 


صفت این فرزندان ناخلف که بعد از ي ن قوم 


موسی آمدند. این جنین بود که آنان که کتاب را به ارث 


فی‌ظلال‌القرآن 
سب جلد سوم 
برده بودند و به پژوهش و بررسی آن می‌پرداختند. ولی 
با قوانین موجود در آن خویشتن را دگرگون نمی‌کردند 
و خودسازی نمی‌نمودند. و دلها و روشهای ایشان از 
آن قوانین متاتّر و منفعل نمی‌گردید... درست همسان 
عقیده‌ای که تبدیل گردد به فرهنگ و دانشی که تنها 
جنب وارسی و بررسی پیدا کند و محض دانستن و 
آگاهی از آن باشد و بس... هر زمان که کالائی از 
کالاهای زندگی دنیوی را می‌دیدند بر آن فرو 
می‌افتادند و آن را می‌قاپیدند. سپس به تعبیر و تفسیر 


از آن می‌پرداختند و می‌گفتند: 
(سیفر نا ). 
بخشیده خواهیم شدند. 
به همین روال هر زمان دوباره کالائی از کالاهای این 
جهان به دستشان می‌رسید. از نو بر آن فرومی‌افتادند! 
یک پرسش انکاری به ميان میت 
(ر یو یوْخذ خذ عم پاق اکتا 
عل اله َو روا ما فيه ۳ 
مگر از آنان در کتاب (تورات) پیمان گرفته نشده است 


و 


لكاب أن لاب توا 


که از زبان خدا جز حقّ نگویند؟ و حال آن که آنچه رادر 

کتاب (تورات) است خوانده و فهم کرده‌اند. 
آیا پیمان یزدان در کتاب از ایشان گرفته نشده است که 
دست به تأویل و تحریف نزنند و دربارة نصوص و 
متون به نیرنگ ننشینند, و از خدا خبر ندهند و نگویند 
مگر از روی حق و حقیقت. پس ایشان را چه شده است 
که می‌گویند: 

لإ سَیْعْه نا 6 . بخشیده خواهیم شدند. 
ایشان را چه شده است که بر کالاهای زندگی دنیا فرو 
می‌افتند؟ و با دروغ بستن بر خدا و تأکید ب بر این که 
یزدان ایشان را می‌بخشاید. این امر را برای خود جائز 
و درست می‌شمارند. آنان که می‌دانند یزدان تنها 
کسانی را می‌بخشد که واقعاً توبه کنند. و عملاً دست از 
معصیت و گناه بردارند. امّا حال ایشان این چنین نبوده 
است. هر زمان که کالائی از کالاهای زندگی جهان را 
دیده‌اند به قاعده پیشین برگشته‌اند و بر آن فرو 
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جزه نهم ف‌ 


افتاده‌اند! در حالی که آنان این کتاب را مطالعه و 


پررسی کرده‌اند و به چیزهائی که در آن بوده است پی 
برده‌اند! بلی آن کتاب را پژوهش و وارسی کرده‌اند. 
ولی پژوهش و وارسی سودی نمی‌بخشد. مادام که 
آمیز دلها نگردد. پژوهشگران و وارسی‌کنندگان دين 
بسی فراوانند. پژوهشگران و وارسی‌کنندگانی که دين 
را بررسی و پژوهش می‌کنند. ولی دلهایشان از دین 
پسی دور است. تنها دین را بدان خاطر بررسی و 
پژوهش می‌کنند تا آن را تأویل و تحریف کنند و دربارهٌ 
آن به حیله و نیرنگ بپردازنده و سخنان را از موارد 
لازم خود بدور دارند و تغییر و تبدیل ایجاد کنند. و 
راه‌های فتواهای مغرضانه و کینه‌توزانه‌ای را پیدا کنند 
که ایشان را به کالاها و هدفهای زندگی دنیوی 
پرشاند.. | یا بلای دین جز وجود کسانی است که به 
پررسی و پژوهش دین تنها محض بررسی و پژوهش 
می‌پردازند. و دین راعقیده و باور خود نمی‌سازند. و از 
یزدان ترس وهراسی به دل راه نمی‌دهند؟! ۱ 
(وآلدار الآ رة ار للُذينَ فون فلا 
تَعقلُونَ؟ ). 
دنیای دیگر بسی بهتر (از کالای این دنیا) برای کسانی 
است که پرهیزگاری کنند (و از خدای بترسند. چرا 
نمی‌اندیشید و همچنان بر گناه استمرار می‌ورزید؟) 
مگر عقل ندارید و نمی‌فهمید (که جهان باقی را نباید به 
خاطر جهان فانی از دست داد؟). 
بلی! آنجا سرای آخرت است! ارزش سرای آخرت در 
دلهای پرهیزگاران است که کف ترازو را بالا می‌برد. و 
از گول کالاهای ناجیز نزدیک این جهان می‌رهاند... 
بلی! ارزش سرای آخرت است که هیچ دلی بدون آن 
راه اصلاح نمی‌پوید, و هیچ زندگی و حیاتی بدون آن 
روبراه نمی‌گردد و رونق پیدا نمی‌کند. و هیچ کسی و 
هیچ زندگی و حیاتی بدون درنظر گرفتن آن راست و 
ریز نمی‌شود و شایسته و پیراسته تمی‌گردد. ۱ کر 
ارزش و والائی سرای آخرت نباشد چه چیزی می‌تواند 
در درون انسان, رغیت فراوان و دلیستگی زیادی را 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
کنترل کند که انسان به همه کالاهائی دارد که در زمین 
برای او جلوه‌گر می‌آید و وی را مصرانه شیفتة خود 
می‌نماید؟ و چه چیزی می‌تواند نفس آزمند انسان را از 


حرص و طمع باز دارد و از جور و ستم بدور گرداند؟ و 
چه چیزی می‌تواند در نفس, هیجان خواستها و شوق و 
شور شهوتهاء و گرمی و شیفتگی هواها و هوسهاء و 
دیوانگی آزها را آرام گرداند و از آنها بکاهد؟ و چه 
چیزی می تواند نفس انسان را در کشاکش روزگار این 
جهان مطمئنٌ گرداند که با سپری شدن دنیا نصیب و 
بهرةٌ انسان ضائع نمی‌شود و هدر نمی‌رود؟ چه چیزی 
می‌تواند نفس انسان را در پیکار میان حقّ و باطل, و 
ميان خیرو شر پایدار و استوار بدارد. بدان هنگام که 
کالاهای این جهان از پیش او می‌گریزند و از دسترس 
او بدور می‌گردند. و شر و بدی به خود می‌نازد. و باطل 
گردن می‌افرازد؟ 

هیچ چیزی در این دریای طوفانی و موّاج» و در این 
پیکار بزرگ و سترگ, نمی‌تواند انسان را در برابر 
دگرگونیها و رخدادها و تغییر احوال و اوضاع. 
نگاهداری و ثابت قدم بدارد. مگر ایمان و یقین به 
آخرت. جهان آخرت بهتر و خوبتر است برای کسانی که 
پرهیزگاری می‌کنند. و عفو و گذشت در پیش می‌گیرند. 
و والائی و رفعت می‌ورزند. و با حق و خیر می‌ایستند 
و در برابر طوفانها و زلزله‌ها و فتنه‌ها استوار می‌مانند. 
و با ناگواریها و آشویهای زمان می‌رزمند. و با دلی 
لبریز از اطمینان و یقین به راه خود ادامه می‌دهند. و 
مطمئنٌ و موّمن به پیش می‌روند.(٩‏ 

جهان آخرت. غیبی است از غیبهائی که طرفداران 
«سوسیالیسم علمی» می خواهند آن را از دلهای ما و از 
عقیدۂ ما و از زندگی ما بزدایند. و بجای آن جهان‌بینی 
خذاب زاو انش فده وهای را فان نهد 
که آن را «علمی» می‌خوانند. 


۱ مراجعه شود به مطالبی که دربارهٌ ایمان به آخرت در جزء هفتم 
فی‌ظلال القرآن به هنگام تفسیر آیۀ ۳۰ سوره انعام گفته شده است. 


سوره اعراف آیات ۱۳۸-۱۷۱ 
جزء نهم مق 
به سبب همین تلاش زشت و پلشت است که زندگی 
تباهی می‌گیرد. و دلها و درونها فاسد می‌شوند. و زبانۀ 
سوزان دیوانگی بلندتر و مشتعل‌تر می‌شود و راه خود 
را در پیش می‌گیرد و چیزی جز ایمان به آخرت آن 
راسرکوب نمی‌سازد و جلو آن را نمی‌گیرد... به خاطر 
همین تلاش زشت وپلشت سوسیالیسم است که تنور 
رشوه‌خواری و فساد و طمع و طغیان, هر روز داغ‌تر از 
پیش می‌گردد. و بیماری سستی و کم‌توجهی و 
خیانتکاری, در هر جولانگاهی و گستره‌ای پخش و 
پراکنده می‌شود. 
«علمگرائی» مخالف «غیبگرائی» یکی از نادانیهای قرن 
هیجدهم و نوزدهم است. نادانی و جهالتی است که خود 
«علم بشری» از آن برمی‌گردد و پشیمان می‌شود. و در 
قرن بیستم جز نادانان وجاهلان کسی آن را بر زبان 
نمی‌راند و تکرار نمی‌گرداند.!] نادانی و جهالتی است 
که با فطرت «انسان» مخالف است. به همین خاطر است 
که «حیات» و زندگی را به گونه‌ای تباه می‌گرداند که 
خود بشریّت را تهدید به نابودی می‌نماید! اما طرح و 
نقشة صهیونیسم خوفناکی که می‌خواهد ارکان زندگی و 
اصول اصلاح بشریّت را ویران ونابود گرداند. تا 
انسانها را سران‌جام سهل و ساده مطیع و رام 
صهیونیست گرداند! طرح و نقشه‌ای که طوطیان در 
اینجا و آنجا تکرار می‌گردانند و بر زبان می‌رانند. در 
صورتی که اوضاع و احوالی که صهیونیستها آنها را 
پدیدار و استوار داشته‌اند. و در نواحی و اطراف زمین 
از روی علم و آگاهی در اجراء طرحها و نقشه‌های 
خوفناک خود در اینجا و آنجا به پیش می‌روند. و از 
آنجا که مسألةٌ آخرت و مسأله تقوا و پرهیزگاری دو 
مسألهة اساسی و بنیادین در عقیده و در زندگی هستند. 
روند قرآنی مخاطبانی را که بر کالاهای این جهان 
نزدیک و فرودین فرو می‌افتند. به عقل و خرد حوالت 
می‌دارد: 

«وآلدار الآ رة خر سلذین یَُون لا 


و ۶ 
تغقلون؟ 6. 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 


دنیای دیگر بسی بهتر (از کالای این دنیا) برای کسانی 

است که پرهیزگاری کنند... مگر عقل ندارید و 

نمی‌فهمید؟. 
اگر خرد همان چیزی بود که حکومت و فرمانروائی کند 
نه هوا و هوس, و اگر دانش راستین و علم حقیقی همان 
چیزی بود که قضاوت و داوری کند نه نادانی و جهالتی 
که علم و دانش نامیده می‌شود. قطعاً سرای آخرت بهتر 
و خوبتر دیده می‌شد از کالاهای این جهان نزدیک و 
فرودین, و تقوا و پرهیزگاری توشة هر دوی دین و دنیا 
و اين جهان و آن جهان می‌گردید: 

(والّذین کون بالکثاب و أفاموا آلطلاة إا 

لانضیع جر لصلحین ). 

و آنان که به کتاب (آسمانی تورات سخت پای‌بند بوده 

و بدان) متمشک می‌شوند و نماز (واجب بر خویشتن) 

را بجای می‌آورند (پاداش بزرگی دارند و) ما پاداش 

اصلاحگران (خود و جامعة انسانی) را هدر نمی‌دهیم. 
این گوشه زدن به کسانی است که پیمان مندرج در 
کتاب را از ایشان گرفته است. و آنان به بررسی و 
مطالعة آن پیمان پرداخته‌اند. امّا با این وجود متمشک 
به کتابی نمی‌گردند که آن را خوانده‌اند و پژوهش 
نموده‌اند. و برابر احکام آن عمل نمی‌کنند. و آن را در 
جهان‌بینیها و حرکات خود حاکم و قاضی نمی‌گردانند. و 
در رفتار و زندگی خویشتن دخالت نمی‌دهند... باید 
دانست که این آیه گذشته از این گوشه زدن. مسطلق و 
آزاد مسی‌ماند. و مسدلول و مسفهوم خود را کاملا 
می‌رساند» و برای هر نسلی و برای هر حالتی دارای 
معنی خاص خود است. 
ساختار واژگانی «یسکون ) متمشک می‌شود... پای‌بند 
تعالیم آن می‌باشند مدلول و مفهومی را به تصویر 
می‌زند که نزدیک است محسوس شود و دیده شود... 
شکل تمشک به کتاب با نیرو و جدّیّت و قاطعیّت است. 


۱-مراجعه شود به چیزی که در جزء هفتم در بارةٌ «علم» و «غیب» گفته 
شده است» هنگام تفسیر فرمودةٌ خداوند بزرگوار: و ده ماغیپ 
لایتلما هو . (نسام/ج۵) 
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شکلی است که یزدان دوست می‌دارد که بدان شکل به 
کتاب او چنگ زده شود و به محتوای آن عمل گردد... 
بدون این که خود را به رنج اندازند. و برخویشتن ببالند 
و بر خود سختگیری کنند. چه جدیّت و تلاش و قدرت 


و توان و قاطعیّت. چیزی است. و خویشتن را به رنج 


انداختن و بر خویش بالیدن و بر خود سخت گرفتن. چیز 
دیگری است... جدیّت و تلاش و قدرت و توان و 
قاطعیّت. با سهل و ساده گرفتن مخالفت ندارد. ولی با 
سستی و شل و ولی منافات دارد. با سعةٌ صدر و دیدگاه 
باز و فراخ مخالفت ندارد. ولی با پرده‌دری و پرروئی 
منافات دارد. با مراعات واقعیّت زندگی مردمان 
مخالفت ندارد. ولی با این منافات دارد که «واقعیّت» 
زندگی انسانها حاکم و فرمانروای شریعت یزدان گردد. 
بلکه باید واقعیّت زندگی آنان سحکوم و فرمانیردار 
شریعت یزدان شود. 
چنگ زدن به کتاب» با جدیّت و قدرت و قاطعیّت. و 
ادای نماز - یعنی شعاثر و مراسم عبادت - دو طرف 
برنامۂ الهی برای اصلاح زندگی هستند... چنگ زدن به 
کتاب دراین عبارت, همراه با انجام شعاثر و مراسم. 
یعنی مدلول مشخص, بدین معنی که حکومت دادن 
بدین کتاب و فرمانروا کردن آن در زندگی مردمان 
برای اصلاح این زندگی, همراه با اقام شعاثر و مراسم 
عبادت. جهت اصلاح دلهای مردمان, دوطرف برنامه‌ای 
هستند که زندگی و دلها بدان شایسته و روبراه 
می‌گردد. و با چیزی جز آن اصلاح نمی‌شود... در آیه 
اشاره به اصلاح شده است: 

(إنالانضيع جر الْضلحن ). 

ما پاداش اصلاحگران (خود و جامعة انسانی) را هدر 

نمی دهیم. 
اشاره بدین حقیقت دارد... حقیقت این که عملاً چینگ 
زدن جدی به کتاب. و انجام شعاثر ومراسم عبادت چنان 
که باید. دو ابزار و وسیل اصلاح هستند. اصلاحی که 
خداوند پاداش آن را از اصلاحگران ضائع نمی‌گرداند و 


pee 
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هدر نمی‌دهد. 
زندگی بطورکلی تباه نمی‌شود. مگر با ترک دوطرف 
این برنامۂ الهی... ترک چنگ زدن مجذانه به کتاب و 
فرمانرواکردن آن درزندگی مردمان, و ترک عبادتی که 
دلها بدان اصلاح و روبراه می‌گردند و قوانین شریعت 
را پیاده می‌کنند بدون این که با نصوص و متون آسمانی 
حیله گری و نیرنگبازی کنند. همچون کسانی از اهل 
کتاب که چنین می‌کردند. و همچون کسانی از پیروان هر 
کتاب آسمانی که چنین می‌کنند. هر زمان که دلها برای 
انجام عبادت سست می‌گردند و سپس از ترس و هراس 
از خدا نیز سست می‌شوند. 
برنامة اسلام برنامۂ کاملی است. 
برنامة اسلام برنامة کاملی است. حکم و فرمان را 
پراساس و پاية کتاب اجراء می‌کند. و دل را براساس و 
پای عبادت مستقر می‌گرداند... بدین سیب دلها به تمام 
و کمال باکتاب همآوا و همراه می‌گردند. بدین لحاظ 
دلها اصلاح می‌شوند. و زندگی نیز روبراه می‌گردد. 
این برنامه, برنامهٌ یزدان است. از این برنامه کناره گیری 
نمی‌کنند. و این برنامه را با برنامة دیگری عوض 
نمی‌گردانند. مگرکسانی که بدبختی بر آنان نوشته شده 
باشد و عذاب برای ایشان مقذر گردیده باشد. 
۰ 
در پایان حلقه‌های زنجیره داستان در این سوره. بیان 
می‌شود که یزدان جهان چگونه از بنی‌اسرائیل پیمان 
گرفته است: 

ولا تال فوقهم کته له و نوا أله راقع 
ہم خذوا ها آئیثاک یف واذکزوا ما فيه کم 


و (نیز به خاطر بنیاسرائیل بیاور) هنگامی را که کوه 
(طور) را بر فراز سر آنان نگاه داشتیم. آن چنان که 
انگار سایبانی (یا تکه‌ای ابر) است. و ایشان گمان بردند 
که بر سرشان فرومی‌افتد. (در این وقتِ خوف و هراس 
بدیشان گفتیم:) آنچه را (از تورات) به شما دادیم محکم 
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برگیرید و در عمل بدان کوشا باشید و آنچه را در آن 
است بررسی کنید و در مد نظر گیرید تا پرهیزگار 


شوید (و خویشتن را با مواظبت احکام و دستورهای 


آن, از عذاب بدور دارید). 
این پیمان, پیمان فراموش ناشدنی است... چه در جائی 
گرفته شده است که فراموش نمی‌گردد. وقتی این پیمان 
گرفته شده است که کوه همچون سایبانی بالای سرشان 
ایستاده است. گمان برده‌اند که کوه بر سرشان فرو 
می‌افتد. در همان روز از پذیرش پیمان واپس 
می‌کشیدند و سر باز می‌زدند. این پیمان با ایشان در 
پرتو چنان معجزه نیرومند و خوفناکی بسته شد که 
سزاوار است هرگز از یاد ایشان نرود و فراموش نشود. 
و بعد از آن پیمان‌شکتی از آنان مشاهده نگردد. در 
پرتو این معجزه نیرومند بدیشان دستور داده شد که 
پیمان خود را با توان و تلاش هر چه بیشتر مراعات 
دارند. و با شذت و قاطعیّت بدان چنگ زنند و آن را 
بپایند و بدان عمل نمایند. و سستی و خواری نشان 
ندهند و از پیمان استوار خویش برنگردند. و چیزهائی 
را پیوسته به یاد داشته باشند که در آن پیمان است. تا 
دلهایشان تواضع پیشه کند و پرهیزگاری ورزد. و 
همیشه با خدا پیوند داشته باشد و او را فراموش 
ولی منش بنی‌اسرائیل همان منش بنی‌اسرائیل است! 
آنان پیمان را شکستند. و در منجلاب نافرمانی و گناه 
غوطه‌ور شدند. تا بدانجا که مستحقّ خشم خدا و نفرین 
شدند. و فرمان سزدان مبنی بر عذاب ایشان 
صادرگردید. این امر بعد از این بود که خدا آنان را بر 
مردمان زمان خودشان ترجیح و ایشان را برگزیده بود. 
و عطاهای خود را بدیشان ارزانی فرموده بود. انان 
شکر نعمتهای خدا را بجای نیاوردند. و پیمان را 
مراعات ننمودند» و عهد خود را از یاد بردند... وگرنه 
خداوند جهان کمترین ستمی به بندگان خود روا 


نمی‌دارد. 


۱۹۰ 
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این درس پیرامون مسألاٌ توحید و شرک دور می‌زند... 
پس از آن که داستان سوره همه پیرامون این مسأله 
می‌چرخیده است. و تذکر جملگی پیغمبران به حقیقت 
توحید راء و برحذر داشتن ایشان از سرانجام شرک را 
بیان می‌داشته است. آن گاه پس از پند دادن و برحذر 
داشتن. فرجام بیمها و تهدیدها جلوه‌گسر آمده است و 
بیاده گشته است. 

هم‌اینک در این درس مسأل توحید از زاویة جدیدی» و 
از زاوية ژرفی عرضه می‌شود... مسألة توحید از زاوية 


فطرتی که عرضه می‌گردد و نموده می‌شود که یزدان 


س__------7---_ظ« :را 


سم( ]هب 
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انسانها را بر آن سرشته است» و در پرتو آن از مردمان 
پیمان گرفته است که خویشتن را بپایند و هستی خود را 
نگاهداری نمایند. بدان گاه که هنوز در جهان شکم مادر 
و پشت پدر بودند! اعتراف به ربوبیّت یزدان یگانه. در 
وجود انسان سرشتی است. سرشتی که آفریدگار آن را 
در هستی آدمیزاد به ودیعت نهاده است و آن را بر 
خویشتن خویش به حکم وجود ذاتی خود گواه گرفته 
است. و به حکم این حقیقتی که آن را در ژرفاهای 
درونش احساس می‌کند شاهد کرده است. و اما 
پیغمبریها و رسالتهای آسمانی یادآوری کردن و برحذر 
داشتن کسانی است که از سرشت نخستین خود منحرف 
می‌شوند و به یادآوری و بیدارباش نیاز پیدا می‌کنند. 
توحید پیمانی است که میان فطرت آدمی و آفریدگار 
وی از ازل بسته شده است. به همین جهت -اگر یزدان 
جهان پیغمبرانی را هم نمی‌فرستاد تا مردمان را پند 
دهند و رهنمود کنند - انسانها دلیلی برای پیمان‌شکنی 
نداشتند. ولی تنها مهربانی خدا مقتضی بوده است که 
انسانها را به فطرتشان واگذار نکند. چه فطرت چه بسا 
منحرف شود و به کژراهه رود. و رحمت باری مقتضی 
بوده است که انسانها را فقط به خردهایشان واگذار 
ننماید. چه خردها چه بسا گمراه می‌شوند. بلکه تفضّل 
یزدان مهربان انسانها را دربرگرفته است و پیغمبرانی را 
به عنوان مژده‌رسانان و بیم‌دهندگان به سوی مردمان 
روانه فرموده است تا پس از ارسال پیغمبران, دلیلی و 
برهانی در دست مردمان برای اظهار در پیشگاه یزدان 
سبحان نماند. 

از این لحاظ که مسألاً توحید در این درس عرضه 
می‌گردد. روند قرآنی بر گرد این قضیۂٌ بزرگ خط 
سیرهای گوناگونی ترسیم می‌کند. 

از جملةٌ این خط سیرها یک خط سیر داستانی است که 
برخی از روایتها می‌گویند این داستان درتاریخ 
بنیاسرائیل رخ داده است... ولیکن بهتر این است که ان 
را مسقیّد به زمانی و مکانی نکنيم و نمونه‌ای از 
داستانهائی بدانیم که بطور مکرّر درجهان بشریّت روی 
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می‌دهند. و همچنین حالتی از حالات مکزّر درون انسان 
و تاریخ جهان بینگاریم. هر زمان که به برخی از 
مردمان بهره‌ای از دانش داده می‌شود که برای رساندن 
ایشان به حقیقت و هدایت بسنده است. ولی آنان ناگهان 


از دانش خود دوری می‌گزینند و هیچ‌گونه سودی از آن 
نمی‌برند. و همسان کسانی که هیچ دانشی ندارند. در 
راه گمراهی پیش می‌روند. بلکه بدتر و گمراه‌تر و 
بدبخت‌تر از بی‌دانشان می‌شوند. به سبب دانشی که 
پرتو ایمان آمیزه آن نگردیده است. ایمانی که دانش را 
به چراغی تبدیل می‌کند که ایشان را در تاریکی راه 
راهنمائی می‌کند. 

گونۀ دیگری از این خط سیرهاء خط سیرداستانی 
دیگری است دربارهٌ حالتی که گامهای انحراف فطرت 
از توحید به شرک را به تصویر می‌کشد... این حالت 
مجسّم در یک زن و شوهر است. این زن و شوهر از 
جنینی که در شکم مادر است امید و آرزوی نیکی 
دارند. با خدا عهدها و پیمانها می‌بندند که اگر او فرزند 
خضوب و نسیکوئی بدیشان عطاء فرماید از زمره 
سپاسگزاران خواهند بود. ولی وقتی که پروردگار 
خواستة آنان را روا می‌دارد. در اعطاء این نعمت. 
شریکها و انبازهائی برای یزدان سبحان قرار می‌دهند. 
گونة دیگری از این خط سیرهاء خط سیری است که از 
کارافتادن دستگاه‌های گیرندۂ فطری در وجود بشریّت 
است. بدان اندازه این دستگاه‌های فطری فرسوده و از 
کارافتاده می‌گردد که انسان را بجای رهنمود کردن 
گمراه می‌سازد. آن گونه گمراهیی که انسانها را از مرتبه 
چهارپایان نیز پائین‌تر می‌کشاند. و ایشان را به حق 
أفروزينة دوزخ می‌کند و سزاوار سوختن در آن 
می‌گرداند... بدین لحاظ دلهائی خواهند داشت که با 
آنها چیزی را درک و فهم نمی‌کنند. و چشمانی خواهند 
داشت که با آنها نمی‌بینند. و گوشهائی خواهند داشت 
که با آنها نمی‌شنوند... در پی این چیزها گمراهیی است 
که از میان آن رهائی و برگشتی نیست. 

گونۀ دیگری نیز از این خط سیرهاء خط سیر 
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الهامگرانه‌ای است که در پیش گرفته می‌شود برای 
بکار انداختن و به خروش افکندن این دستگاه‌های از 
کارافتاده, و بیدار نمودن آنها برای دقت کردن و 
اندیشیدن, و رهنمود کردن آنها به سوی ملکوت 
آسمانها و زمین و چیزهائی که در میان آنها است. و به 
سوی هر چیزی که یزدان سبحان آن را آفریده است» و 
آشنا ساختن آن دستگاه‌ها با مدّت زمان نهانی که در 
فراسوی آن مرگ است. و دعوت آنها به نگریستن حال 
این پیغمبر بزرگواری که به سوی هدایت فرا می‌خواند 
و گمراهان تهمت دیوانگی بدو می‌زنند! 
گونۀ دیگری هم از این خط سیرها خط سیر مجادله‌ای 
است که پیرامون خداگونه‌های دروغین ایشان 
درمی‌گیرد. خداگونه‌هائی که فاقد خصائص الوهیّت 
هستند و حتّی خصائص حیات نیز در آنها نیست! 
همة اینها پایان می‌پذیرد با رهنمود پیغمبر ی به 
مبارزه طلبیدن ایشان و خداگونه‌هایشان, و اعلان 
جدائی و دوری او از آنان و معبودهایشان و عبادتشان. 
و پناه بردن به ولی و سرپرستی که ولی و سرپرستی جز 
او یست: 

(الّذى رل الکناب وهو ينول لاحي ). 

خدائی که این کتاب (قرآن نام) را نازل کرده است. و او 

است که بندگان شایسته را یاری و سرپرستی می‌کند. 

(اعراف/ ۱۹۶) 

پایان درس پیشین دربارة داستان بنی‌اسرائیل. صحنه 
پیمانی بود که یزدان از ایشان در زیر سایة کوه گرفته 
بود. کوهی که بالای سر آنان نگاه داشته شده بود. این 
درس جدید نیزدریافت پیمان را پیگیری و متابعت 
می‌کند. و با مسألة بزرگترین پیمانی که یزدان از نطرت 
مردمان گرفته است. درس آغاز می‌گردد. در صحنه‌ای 
این دریافت پیمان انجام می‌پذیرد که صحنهٌ کوه 
برافراشته و بالا نگاه داشته شده از لحاظ شکوه و 
زیبائی و ترس و هراس, به پای آن نمی‌رسد. 
۰ , 

( رَد ریک من بني دم -من ظهورهم - 
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جزء نهم 
مگ ون رارق ق و 7 ر 
یچم و اشهدهم على آنفییم: الشت بربکم؟.. 
۲ 2 ۳ ۳ لى 


1 بر بو ۳ ه 2 4 ol‏ ل 
لوا: بلی! شهدنا... آن تقولوا م القيامة: نا 


زا با ام ره 8 2 ۳ 
عن هذا غافلین. أو تقولوا: فا آفرک آباونا من 


اقا رل م2 
البطلون؟ رك ذلك َقَصر الآبات و لب 
یرجعون ). 

(ای پیغمبر برای مردم بیان کن) هنگامی را که 
پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدمیزادگان (در 
طول اعصار و قرون) پدیدار کرد و (عقل و ادراک 
بدانان داد تا عجائب و غرائب گیتی را دریابند و از روی 
قوانین و سنن منظم و شگفت‌انگیز هستی» خدای خود 
را بشناسند و بالأخره با خواندن دلائل شناخت یزدان 
در کتاب باز و گستردهُ جهان, انگار خداوند سبحان) 
ایشان را بر خودشان گواه گرفته است (و خطاب بدانان 
فرموده است) که: آیا من پروردگار شما نیستم؟ آنان 
(هم به زبان حال پاسخ داده و) گفته‌اند: آری» گواهی 
می‌دهیم (توئی خالق باری... ما دلائل و براهین جهان را 
موجب اقرار و اعتراف شما مردمان کرده‌ایم) تا روز 
غافل و بی‌خبر بوده‌ایم. یا این که نگوئید: نیاکان ما پیش 
از ما شرک ورزیدند و ما هم فرزندان آنان بودیم (و 
چون چیزی در دست نداشتیم که با آن حقّ را از باطل 
بشناسیم. از ایشان پیروی کردیم. لذا خویشتن را 
بی‌گناه می‌دانيم. پروردگارا!) آیا به سیب کاری که 
باطلگرایان (یعنی نياکان مشرک ما که بنیانگذاران 


در روز رستاخیز با عذاب خود) نابودمان می‌گردانی؟ 


بت پر ستو بوده‌اند) کرده‌اند» 


این چنین آیات (کتاب خواندنی آسمانی) را توضیح 
می‌دهیم (ونشانه‌های کتاب دیدنی جهانی دال بر وجود 
خدا را می‌نمایانیم) بلکه آنان (که هم اینک یا در آینده 
می‌زیند از مخالفت با حق و تقلید از باطل) دست 
بردارند. 


این» مسألةٌ فطرت و عقیده است. روند قرآنی آن را در 


صحنه‌ای نمایش می‌دهد - به شیو غالب قرآنی( - 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
این صحنه» صحنۀ منحصر به فردی است و همانندی 
ندارد... صحنه ذریه و زادگانی است که در جهان غیب 
بشت آدمیزادگان نهفته‌اند و هنوز پای به 


جهان نگذاشته‌اند و پیدا نشده‌اند. آنان در دست قدرت 


دوری در پسب 


خدای آفریدگار و پروردگار حاضر و آماده‌اند. یزدان 
سبحانٍ از ایشان می پرسد: 

(الست برَبکم؟ ». 

آیا من پروردگار شما نیستم؟. 
همگان به پروردگاری او گواهی می‌دهند. و به بندگی 
خود برای او اعتراف می‌کنند. و بر یگانگی وی اقرار 
می‌نمایند... آنان بسان اتمهائی» پخش و پراکنده‌اند. و 
در دست قدرت آفریدگار بزرگوار گرد آورده شده‌اند. 
صحنهٌ جهانی زیبا و فریبائی است. زبان, همسانی در 
جهان‌بینیها و اندیشه‌های منقول خود برای آن سراغ 
ندارد. صحنةٌ بس شگفت و یگانه‌ای است. وقتی که 
خیال بشری به انداز؛ تاب و توان به دنبال آن روان 
می‌گردد آن را بسی شگرف می‌بیند و یکتا می‌یابد. 
هنگامی که انسان سلولهائی را به تصور درآورد که 
فراتر از شمارند. ولی گرد آورده می‌شوند و در مشت 
جای می‌گیرند. سراپا شگفت می‌شود. این سلولهای 
بیشمار همچون خردمندان مورد خطاب قرار می‌گیرند - 
چون در پیکرۂٌ وجود ایشان ویژگیهائی نهفته است که 
آفریدگار نوآفرین آنها را از نیستی به هستی آورده 
است و در خمیرهٌ وجودی ایشان سرشته است - بلی 
آنان همچون دارندگان خرد و عقل می‌پذیرند و پاسخ 
می‌گویند و اعتراف و اقرار می‌کنند و گواهی می‌دهند. 
و از ایشان در پشت پدران پیمان گرفته می‌شود! 
وجود انسان در ژرفنای خویش به لرزه می‌افتد. بدان 
گاه که این صحنه زیبای فریبای یگانه را ورانداز 
می‌کند. و اتمهای شناوری را پیش خود مجسم 
می‌سازد. در هر سلول حیاتی است. در هر سلولی 
استعداد نهفته‌ای است. در هر سلولی پدیده انسانی 


۱ برای اطّلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفلی فى القرآن» 
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جزء نهم 
است با صفات کامل خود و چشم براه این است که بدو 
اجازه داده شود که ببالد و در جهان پیدا و نمایان شود 
به صورتی که خدا برای آن در جهان ناپیدا خواسته 
است. هر یک از آنان پیش از آن که به جهان ظاهر و 
آشکار قدم نهد با خود عهد و پیمان می‌بندد که 
یکتاپرست باشد و به وظائف یکتاپرستی خود عمل کند! 
قرآن مجید این صحنةٌ زیبای دلربای شگرف یگانه را 
عرضه می‌دارد که درباره آن حقیقت هراسناک ژرف 
پنهان در ژرفاهای فطرت بشری, و در ژرفاهای هستی 
قرار دارد... قرآن این صحنه را نزدیک به چهارده قرن 
پیش عرضه کرده است. بدان هنگام که هیچ کسی درباره 
سرشت پیدایش انسانها و حقائق آن جز اوهام چیزی 
نمی‌دانسته است. پس از گذشت این قرنهاء انسانها به 
گوشه‌ای از این حقائق و آن سرشت رهنمود می‌شوند. 
ناگهان «علم» و دانش مقزّر می‌دارد که ژنهاء یعنی 
سلولهای ورائت» دفتر زندگی «انسان» را در خود 
نگاهداری می‌کنند. و در آنها ویژگیهای افراد نهفته 
است. در حالی که هنوز سلولهائی در پشت پدران 
هستند. این ژنهائی که دفتر زندگی سه هزار میلیون 
انسان را در خود نگاهداری می‌کنند. و در آنها همه 
ویژگیهای انسانها بایگانی است. حجم آنها از یک 
سانتیمتر مکقب بیشتر نمی‌گردد. يا چیزی به اندازه 
حجم یک انگشتانة خیاطی! سخنی است که اگر در آن 
روز و روزگار کسی آن را به مردمان می‌گفت. او را به 
دیوانگی و سبکمغزی متهم می‌کردند! خدای بزرگوار 
راست فرموده است: 
ساريم آ نا نی الافای و ف نیم حت يبن 
9 
ما به آنان (که منکر اسلام و قرآن هستند) هر چه زودتر 
دلائل و نشانه‌های خود را در اقطار و نواحی (آسمانها 
و زمین» که جهان کبیر است) و در داخل و درون 
خودشان (که جهان صغیر است) نشان خواهیم داد تا 
برای ایشان روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن 


حق است. (فصلت/ ۵۳) 


سول يم 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


ابن جریر با اسنادی که داشته است. و جز او از ابن 
عباس روایت کرده‌اند که پیغمبر تاعا كفت اس ر 
(قسح رک ظهر آَم خر كل تَسَمَةٍ ك 
خالقها إلى یرم القيامة. اک رانو 
آشهدهم على آنشیپم: لش برَبَکم؟ قالوا: بی). 
پروردگار تو پشت آدم را دست کشید. در نتیجه هر 
انسانی که می‌بایست تا روز قیامت خدا او را بیافریند 
بیرون آمد... خدا از آنان پیمان گرفت. و ایشان را بر 
خودشان گواه گرفت: آیا من پروردگار شما نیستم؟.. 
گفتند: بلی. 
این حدیث به شکل مرفوع وموقوف بر ابن عبّاس, 
روایت شده است. ابن کثیر گفته است: به شکل موقوف 
بیشتر آمده است و شکل موقوف این حدیث از دلائل 
بهتری برخوردار است. 
امّا این صحنه چگونه روی داده است؟ و خدا چگونه از 
پشت آدمیان نسلهای ایشان را برگرفته است و آنان را 
بر خودشان گواه کرده است؟ و چگونه ایشان را مخاطب 
قرار داده است و فرموده است: 
الست بربْکم؟ ». 
یمن پروردگار شسانیستم 
و چگونه پاسخ داده‌اند و گفته‌اند: 
(تل نبا 
آری» گواهی می‌دهیم. 
باسغ این پرسشها چنین است: چگونگی کار خداء بسن 
ذات خدا غیب است. فهم و درک بشری نمی‌تواند 
چگونگی کارهای یزدان را بداند بدان‌گونه که نمی تواند 
ماهیّت ذات یزدان را بداند. چه تصور کیفیّت. فرع 
تصوّر ماهیّت است. هر کاری که به یزدان سبحان نسبت 
داده می‌شود همچون این چیزی که در اینجا آمده است. 
از قبیل: 
3 2 آستّوی إلى آلساء و هى دخان. ..(. 
سپس اراد آفرینش آسمان کرد. درحالی که دود 
(گونه» و به شکل سحابیها در گسترۀ فضای بی‌انتهاء 


پراکنده) بود. (فصلت/ ۱۱) 
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جزء هم 
3 م آشتوی عاعش ). 
سپس به ادارة جهان هستی پرداخت. 
یحو الله ما یَشاء و ينبت ). 


خداوند هر چه را که بخواهد (و مصلحت بداند از 


(اعراف/ ۵۴) 


نشانه‌های کتاب دیدنی جهانی و از آیه‌های کتاب 
خواندنی آسمانی) از میان برمی‌دارد؛ و هر چه را (از 
قوانین هستی و از شرائع الهی که حکمتش اقتضاء کند 
و مناسب با زمان باشد) برجای می‌دارد و جایگزین 
می‌سازد. (رعد/ ۳۹) 

رالات مَطویاتَ پیمینه بیمینه 

آسمانها پا دست راست او در هم "1 

[زمر/ ۶۷) 

و جاء زک واللک صَفاََ ». 

پروردگارت بیاید و فرشتگان صف صف حاضر 

می‌آیند. (فجر/ ۲۲) 

ایکون نوی لاد هو رايهم ). 

هیچ سه نفری نیست که با همدیگر رازگوئی کنند. مگر 

این که خدا چهارمین ایشان است... 
و چیزهای دیگری که نصوص صحیح دربارهُ کار یزدان 
سبحان ذکر می‌کنند. و ما چاره‌ای جز تسلیم در برابر 
آنها نداریم و بايد انجام آنها را بپذیریم بدون این که 
بکوشیم چگونگی آنها را فهم و درک کنیم... چرا که 
همان‌گونه که گفتیم تصوّر کیفیّت. فرع تصوّر ماهیّت 
است. خوب چیزی هم همگون و همسان یزدان نیست, و 


(مجادلد/ ۷) 


لذا راهی به سوی درک و فهم ذات خداء و به سوی 
درک و فهم کیفیّت کارهای خدا وجود ندارد. همچنین 
وقتی که چیزی همسان و همگون یزدان نیست» راهی 
برای تشبیه کار یزدان با کار کسی و چیزی نیست... 
هرگونه تلاشی برای تصوّر کیفیّت کار آفریدگار و قیاس 
آن از کیفیّت کار آفریدگان, تلاش گمراه کننده‌ای است. 
زیرا ماهیّت یزدان سبحان با ماهیّت مردمان. جدای از 
یکدیگر است... همچنین همه فیلسوفان و متکلمانی هم 
گمراه و نادان و سخت سردرگم بوده‌اند که کوشیده‌اند 
کیفیّت افعال و اعمال یزدان را وصف و بیان کنند(٩)‏ 


سمچ ۱ب 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
گذشته از نظريةُ مذکور, دیدگاه دیگری درتفسیر این 
نص اظهار شده است. مبنی بر این که پیمانی که یزدان 
از ذرَیّةُ آدمیزادگان گرفته است پیمان فطری است... 
یزدان در نهاد و فطرتشان این پیمان و قرارداد خودآگاه 
را به صورت یک حسّ درون ذاتی به ودیعه گذارده 


است» و آن را در عقل و خردشان به صورت یک 
حقیقت خودآگاه و معترف به یگانگی خداوند یکتا ثبت 
و ضبط کرده است. یزدان این راز را در خمیرة فطرت 
انسانها سرشته است. فطرت انسانها برآ ن پیمان, بزرگ 
می‌شود و رشد می‌کند. تا کار کنندة کاری و تأثیر 
عواملی, سلامت آن را تباه می‌سازد. و فطرت را از 
راستای راه خود منحرف می‌گرداند. 
ابن کثیر در تفسیر خود گفته است: گویندگان سلف و 
خلف فرموده‌اند: مراد از این گواهی. توحید فطری و 
وجود ایمان به خدا در اعماق روح آدمی است - 
همان‌گونه که قبلاً درحدیث ابوهریره و عیاض پسر 
حمار مجاشعی, و در روایت حسن بصری از اسود پسر 
سریع گذشت - حسن بصری آیه رابدین معنی تفسیر 
کرده است. گفته‌اند: یزدان بدین خاطر است که فرموده 
است: 

«و اعد رک من یی آدم ). 

(ای پیغمبر برای مردم بیان کن) هنگامی را که 

پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدم یزادگان 

پدیدار کرد. 
و نفرموده است: من دم 6 .ازآدم. 
فرمود: من ظَهُورهم 6 .از پشت آدمیزادگان. نفرمود: 
ین ظَهْره ) .از پشت او. 
ریم ) .فرزندان ایشان. یعنی نسل بعد از نسل 
آنان, و مردمان همعصری پس از مردمان همعصری... 
همچون این فرموده‌های خداوند بزرگوار: 

هر الذي جَعلَكُم خلایّت ني ال ض ). 


۱ مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصوّر الاسلامی و مقوماته» جلد 
دوم. فصل: «حقيقة الا لوهیة». 
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جزء نهم 
خدا کسی است که شما را جانشین (گذشتگان) روی 
زمین کرده است. (فاطر /۳۹) 


و یلک خلفاء الأَرْض . 
و شما (انسانها) را (برابر قانون حیات بطور متناوب) 
جانشین (یکدیگر در) زمین می‌سازد (و هر دم اقوامی 
را بر اين‌کرة خاکی مسلط و مستقر می‌گرداند). ( (نمل /۲ع) 
(کا آنشا کم من رید وم آخْرین ). 
همان‌گونه که شما را از دودمان انسانهای دیگری 
آفریده است (و بر جای دیگرانتان نشانده است). 
(نمام/ ۱۳۲) 
سپس فرموده است: 
«و شهدم على آنفییم: لت بریکُم؟ فالوا: 
بی! ». 
ایشان را بر خودشان گواه گرفته است (و خطاب بدانان 
فرموده است) که: آیا من پروردگار شما نیستم؟ آنان 
(هم به زبان حال پاسخ داده و) گفته‌اند: آری!. 
یعنی ایشان را بر فطرت توحیدی سرشته است و آنان 
هم به زبان حال پاسخ خدا را داده‌اند و با دستگاه 
وجودی خودآگاه و ترکیب بغر شگرف آفرینش خویش, 
و مشاهدۂ جهان شگفت و شگرف پیرامون خویشتن, 
زبان به توحید گشوده‌اند و به سخن در آمده‌اند... 
گواهی گاهی با گفتار است» همجون: 
(قالرا دنا على آنشینا و غرم الحياة آلدتّیا و 
شهدوا عل آنفیبم م کائواکافر ین ‌. 
می‌گویند: ما عليه خود گواهی می‌دهيم. زندگی دنیا آنان 
را گول زده است و (به خود مشغول داشته است و 
آمروزه جز اعتراف چاره‌ای ندارند) و علیه خود گواهی 
می‌دهند (و مسی‌گویند) که ایشان کافر بوده‌اند (و 
مستحق عذاب جاویدان و خوفناک یزدانند). (نعام/۸۳۰ 
گاهی هم گواهی به زبان حال اداء می‌شود. همچون: 
ا مش کین آن نب یَعْمْرُوا مناجد الله شاهدین 
ممم باکر 4. 
۷ که به کفر خویش گواهی می‌دهند حقّ ندارند 
مساجد خدا را (با عبادت یا تعمیر و تنظیف و خدمت...) 
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آباد کنند. (توبه/ ۱۷) 
یعنی حال ایشان بدین امر علیه خودشان گواهی 
می‌دهد. نه این که ایشان چنین چیزی را بگویند... 
یا این فرموده خداوند بزرگوار: 
وله ذلك لَقبیذ ». 


خود انسان نیز بر این معنی گواه است (و می‌داند 


ناسپاس و حق‌ناشناس است). (عادیات/ ۷) 
است. همچون: 


(و اکم من کل ناسا ). 
به شما داده است هرآنچه را که خواسته باشید. 
(ابراهیم/ ۳۴) 
گفته‌اند: از جملةٌ چیزهائی که بیانگر این معنی است و 
می رساند که مراد چنین آیه و آیاتی, زبان حال و 
استعداد نهان در نهاد انسان است. چراکه خدااین 
گواهی را دلیل و حجت بر مشرکان در شرکشان 
می‌شمارد. اگر گواهی ایشان به زبان مقال بود نه زبان 
حال - همان‌گونه که برخیها معتقدند - می‌بایستی هر 
کسی آن را به یاد داشته باشد تا دلیل و حجّت بر او 
باشد. این فراموشی عمومی درمورد عالم در به 
هي‌رجه قابل توجیه نیست. اگر گفته شود: خبردادن 
پیغمبر عم از آن, خود به تنهائی کافی و بسنده 
است. پاسخ این است: مشرکان همه چیزهائی را تکذیب 
می‌کنند که پیغمبران با خود آورده‌اند. چه این مطلب و 
چه مسطالب دیگری, کی خبر دادن فسرمودة 
پیغمبراسلام لس از این امس دلیل و حجّت بر ایشان 
می‌گردد؟ پس به ناچار چنین پیمانی باید پیمان فطری 
باشد و سرشت آنان به گونه‌ای سرشته شده باشد که 
خمیر؛ فطری و خودآگاه انسان با یگانگی یزدان آشنا 
بوده و به صورت اتوماتیک به توحید ذات باری 
اعتراف دارد. بدین خاطر است که فرموده است: 


أن لوا ).تا نگوئید. 
تا نگوئید درز 
يوم القيامة نان هذا..). 
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روز قيامت که ما از امن .. یعنی از توحید... 
(غافلن أو ت َو لوا نا آفرک آباؤنا. ..(€. 
غافل و و بوده‌ایم» یا این که نگوئید: نیاکان ما پیش 
اها شرک وود ید فد 
اینها چیزی بود که در خود آیه بود. و اما در احادیثی که 
بدین موضوع اشارت دارند و به بخش پیشین آیه 
ی ی 
در صحیح بخاری و مسلم از ابو هريره یه 
شده است که پیغمبر باو فرموده است: 
ور مود لدع لفطرة -یا در روایت دیگر على 
هذه ال باه دنه و یجّرانه و مجاه کا 
ولد هی ناء هَل حون فیها مین جَذغاء؟). 
2 می‌آید» برفطرت خداشناسی -یا در 


تفه روایت 


روایت دیگری -بر این آئین (اسلام نام) به دنیا می‌آید. پدر و 
مادرش او را یهودی و مسیحی و زردشتی می‌سازند. بدان 
صورت که حیوانی سالم متولّد می‌شود. آیا این حیوان 
سالم را گوش بریده خواهید یافت؟. 

در صحیح مسلم از عیاض پسر حقار روایت شده است 
که رسول خدا رش فرموده است: 

(یقول اله ني لت عبادي حتفای قَجاءَة ت هم شیاین 
اجنام عن دینهم و رمث لهم ماأَحلَلت م 
خداوند می‌فرماید: من بندگانم را بیگناه و حقگرا آفریده‌ام. 
بعدها اهریمنان به سویشان می‌آیند و آنان را از آشینشان 
دور می‌کنند و با خود در گمراهی می‌گردانند و چیزهائی را 
بر آنان حرام می‌کنند که من آن را برای ایشان حلال 
نمودهام. 

امام ابوجعفر پسر جریر ین گفته است: يونس پسر 
عبدالعلی, از پسر وهب. و او از سری پسر یحیی» و 
وی از حسن پسر ابوالحسن, و وی از اسود پسر سریع 
که از قبیلهٌ بنی سعد است, روایت کرده است و او گفته 
است: در خدمت پیغمبر خدا ا در چهار غزوه جهاد 
کرده‌ام. ادامه می‌دهد و می‌گوید: مسلمانان پس از 
کشتن جنگجویان دشمن, فرزندان کوچک ایشان را نیز 


گرفتارکردند و کشتند. این خبر به گوش مبارک پیغمبر 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


خدا بإ رسید و سخت از آن ناراحت گردید. فرمود: 
(ما بال أقوام ینارون ألذریة؟). 
E CL a‏ 
می‌کنند و می‌کشند؟. 
حسن بصری می‌گوید: خدا در کتاب خود فرموده است: 
«و اعد ریک من بني دم من ظهورهم 
ریم 6. 
(ای پیغمبر برای مردم بیان کن) هنگامی را که 
پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدمیزادگان (در 
طول اعصار و قرون) پدیدار کرد.... 
ما بعید نمی‌دانیم که فرمودة خداوند بزرگوادٍ 
ولا ریک من پى آذ دم من ظهُورهم ریم و 
آنهدهم على آنشییم. ). الى آخر... 
به زبان مقال و به صورت معمولی خود باشد. نه به 
زبان حال و احوال... چرا که به نظرم همان‌گونه انسجام 
می‌گیرد و صورت می‌پذیرد که یزدان سبحان از آن خبر 
داده است. هیچ مانعی وجود ندارد که بتواند جلو وقوع 
آن را بگیرد اگر یزدان جهان بخواهد... همچنین ما تعبیر 
و تفسیری را نیز بعید نمی‌دانیم که ابن کثیر برگزیده 
است. و حسن بصری آن راذکر کرده است و آیه را 
شاهد و دلیل بر آن دانسته است... خدا از هر کس 
دیگری بهتر می‌داند کدام‌یک از این دو نظریه 
موردنظر بوده است. 
شن یک اه ایی ڈو نظر نم گزیای ایی ات که نھر 
پیمانی با فطرت انسان بسته شده است مبنی‌بر این که 
خدای را به یگانگی بشناسد و این که حقیقت توحید و 
یکتاپرستی در این سرشت استوار و برقرار است؛ و هر 
طفلی همراه با آن پای به هستی می‌گذارد. و از این 
فطرت کناره نمی‌گیرد و منحرف نمی‌شود مگر یک 
عامل ازج فط ان را تا مانا ع املی که 
استعداد هدایت و ضلالت موجود در انسان را مورد 
بهره‌برداری قرار می‌دهد. استعداد هدایت و ضلالتی که 
در نهاد انسان پنهان است وش شرائط و ظروف آن را 
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جلوه گر و آشکار می‌گرداند.(۱) ۱ 
حقیقت توحید و یگانگی یزدان نه تنها در فطرت 
«انسان» متمرکز است. بلکه در فطرت جهان هستی 
پیرامون اونیز متمرکز است. اصلاً فطرت انسان جز 
بخشی از فطرت سراسر گسترةٌ سترگ هستی نیست. 
هستی با آن پیوند دارد. و آن هم بریده از هستی نیست. 
فطرت انسان فرمانبردار همان ناموسی است که بر 
جهان فرمان می‌راند. همچنین فنطرت. صداهاو 
آهنگهای جهان هستی را می‌شنود که دربارٌ آن حقیقت 
بزرگ جهانی. یعنی توحید سر می‌دهد و زمزمه می‌کند. 
ناموس توحیدی که بر هستی فرمان می‌راند. اثر آن 
پیدا و هویدا در شکل جهان. هماهنگی و همآوائی, نظم 
و نظام حرکت و چرخش. استمرار منظم قوانین, و 
عملکرد مستمرٌ جهان برابر این قوانین و... و در این 
اواخر - برابر علم اندکی که انسان بدان رسیده است - 
وحدت عنصری که اتمها از آن فراهم می‌آیند و عبارت 
است از تشعشع الکتریکی که همه مواد به هنگام 
شکستن اتمها و آزاد کردن بارها بدان می‌انجامند. 
روز به روز انسانها گوشه‌هائی از ناموس وحدت را در 
طبیعت این جهان, و در طبیعت قوانینی که حاکم بر 
عملکردهای جهان است کشف می‌کنند - نه به شکل 
مادی جبری, بلکه با قضا و قدر الهی که برابر اراده و 


مشیّت آزاد ايزد سبحان استمرار می‌یابد و تازه به تازه 


می‌شود - امّا ما برای توضیح و بیان این ناموس, بر 
چیزهائی که علم ی انسان کشف می‌کند تکیه 
ابزارهای علم. ابزارهای بشری هستند. بلکه ما با آن 
محض اطْلاع آشنا می‌گردیم و بس. اعتماد اصلی ما در 
توضیح و بیان هر حقیقت جهانی مطلق بر چیزی است 
که آفریدگار بس آگاه از آفریده‌های خود برای ما بیان 
فرموده است. قرآن مجید جای گمانی بر جای 
نمی‌گذارد در این که ناموسی که بر جهان هستی فرمان 
می‌راند ناموس وحدت است. ناموس وحدتی که اراده 


و مشیّت يگانة آفریدگار یگانه آن را پدید آورده است. 


فی‌ظلال القرآن 
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همچنین قرآن مجید در عبادت و پرستش یزدان توسط 
این جهان, و اعتراف آن به یگانگی خداوند سبحان, 
جای شکٌی باقی نمی‌گذارد. عبادت و پرستشی که ایزد 
متان چگونگی آن را می‌داند و ما چیزی از آن را 
نمی‌دانیم جز آن مقداری را که خداوند بزرگوار به ما از 
آن خبر می‌دهد. و آن مقداری را که از آثار نظم و نظام 
و گشت و گذار و عملکرد و استمرار آن می‌بينيم.(۲) 
این ناموسی که همه جهان را اداره می‌کند و می‌گرداند - 
با قضا و قدر مستمرّ و متجددی که برابر اراده و مشیّت 
آزاد یزدان انجام می‌پذیرد - در هستی انسان نیز ساری 
و جاری است - چون انسان پدیده‌ای از پدیده‌های این 
جهان است - و درفطرت او مستقرّ است و نیازی به 
شعور و عقلی برای پی بردن بدان نیست. چرا که با 
فطرت قابل تشخیص است و در نهاد فطرت جایگزین 
است و فطرت خودش آن را درک و فهم می‌کند و برابر 
آن به کار و کنش می‌پردازد و دخل و تصرف می‌نماید. 
مادام که خلل و فسادی بر آن عارض نگردد و بدان 
سبب از خودآگاهی و اطلاع اتوماتیک از آن منحرف 
شود. و بگذارد هواها و هوسهای عارضی آن را 
بچرخانند و بگردانند. بجای این که برایر قانون استوار 
داخلی خود بچرخد و بگردد. 
این ناموس همان پیمانی است که میان فطرت آدمی و 
آفریدگارش بسته شده است. پیمانی است که در وجود 
فطرت به ودیعت نهاده شده است. پیمانی است که در 
سرشت هر سلول زنده‌ای از سلولهای زنده از آغاز 
پیدایش آن به ودیعت گذاشته شده است. این پیمان, 
پیمانی است که پیش از بیغمبران و پیغمبریها بوده 
است. در این پیمان, هر سلولی به پروردگاری خدای 
یگانه و صاحب اراده و مشیّت یگانه و پدیدآورنده 


ناموس یگانه‌ای گواهی می دهد ناموس یگانه‌ای که بر 


١‏ مراجعه شود به كتاب: «خصائص التصور الاسلامی و مقوماته» فصل: 
«حقيقة الانسان». 
۲ مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی» جلد دوم فصل: 


«حقيقة الكون». 
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هر سلولی حاکم است و هر سلولی را اداره می‌کند و 
امور آن را می‌گرداند و شون آن را می‌چرخاند. 
دیگرراهی برای بیان دلیل و اظهار حجت نمی‌ماند. و 
جای عذر و بهانه و چون و چرائی نیست. پس از پیمان 
فطرت و گواهی - خواه گواهی به زبان حال باشد. 
همچون این چیزی که گذشت. و خواه گواهی به زبان 
مقال باشد. همچون چیزهائی که دربرخی از آثار و 
اخبار آمده است. دیگر جای آن نیست که کسی بگوید 
از کتاب خدا که راهنمای به سوی یگانه‌پرستی بوده 
است. غافل بوده‌ام» و از پیغمبریها و رسالتهای یزدان که 
به سوی یکتاپرستی 


دعوت نموده‌اند. بی خبر مادم 
و نیاکان خود را مشرک یافته‌ام» و برای شناختن توحید 
و آشنائی بایگانه پرستی. راهی در برابر خویش ندیده‌ام 
و چاره‌ای نداشته‌ام. پدران و نيا کانم گمراه گشته‌اند و 
تنها آنان مسوول هستند و من مسوول نیستم! بدین 
خاطر چنین پیروی بر این گواهی ذکر می‌گردد: , 
أن تلا َم ابا نکن عن هذا ایآ 
تفولوا: اقا آشرک آباونا این ۾ بل و کنا رید من 
دمم لگنا پا قَعَل البْطون؟ ). 
یا این که نگوئید: پدران و نیاکان ما پیش از ما شرک 


ورزیدند و ما هم فرزندان آنان بودیم (و چون چیزی 


1 


در دست نداشتیم که با آن حق را از باطل ہشناسیم» از 
ایشان پیروی کردیم. لذا خویشتن را بی‌گناه می‌دانیم. 
پروردگارا!) آیا به سبب کاری که باطلگرایان (یعنی 
پدران و نیاکان مشرک ما که بنیانگذاران بت‌پرستی 
بوده‌اند) کرده‌اند ما را مجازات می‌کنی و در روز 
رستاخیز با عذاب خود) نابودمان می‌گردانی؟. 
ولی از آنجا که یزدان سبحان نسبت به بندگان خود مهر 
و عطوفت دارد. و از آنجا که می‌داند بندگانش استعداد 
و آمادگی این رادارند که چون بخواهند گمراهشان 
گردانند گمراه شوند. و از آنجا که فطرتشان با عوامل و 
انگیزه‌های انحراف, بر اثر کار و تلاش اهریمنان آدمی 
و پری. درمعرض انحراف قرار می‌گیرد - همان‌گونه که 


سمچل[۱۹] هسب 
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پیغمبر خدا لح فرموده است - اهریمنان آدمی و 
پری برنقطه ضعفهای انسانها تکیه می‌کنند. نقطه 
ضعنهائی که درنهاد بشری نهفته است و در ترکیب‌بند و 
خمیرة ذاتی ایشان سرشته است. 

به خاطر مهر و عطوفتی که یزدان به بندگان خود دارد. 
چنین مقدّر فرموده است که مردمان را در برابر پیمان 
فطرت محاسبه نکند. همان‌گونه که ایشان را در برابر 
خردی که بدانان داده است محاسبه نمی‌فرماید. تا 
پیغمبرانی را به سویشان نفرستد و آیاتی را برایشان 
نازل نگرداند که فطرتشان را از زیر توده‌ها بیرون 
بیاورد و آن را از خرابی و ویرانی و انحراف رهائی 
بخشد. و خردشان را از زیر فشار هوا و هوس وضعف 
() اگر خدا می‌دانست که فطرتها 
و عقلها به تنهائی برای هدایت انسانها کافی است. 
بدون این که پیغمبران و پیغمبریها درمیان باشد. و بدون 
این که پند و اندرز و تفصیل و تشریح آیات لازم باشد. 
بندگان خود را در برابر فطرتها و خردهایشان محاسبه و 
محاکمه می‌کرد. ولی خدا به سبب آگاهی از وضع 
فطرتها و کیفیّت خردها به بندگان خود رحم فرموده 
است و بدین سبب دلیل و حجّت بر ایشان را رسالت و 


و شهوات نجات دهد. 


پیامبری قرار داده است و بس: 
«رکذلک فصل الآياتِ ت وله همجن ). 
این چنین آیات (کتاب خواندنی آسمانی) را توضیح 
می‌دهیم (ونشانه‌های کتاب دیدنی جهانی دال بر وجود 
خدا را می‌نمایانیم) بلکه آنان (که هم اینک یا در آینده 
می‌زیند از مخالفت باحق و تقلید از باطل) دست 
بردارند. 
تا برگردند به سوی فطرتهایشان و پیمانهای فطرتها با 
خدا. همچنین تا برگردند به سوی چیزهایی همچون 
نیروهای بینش و فهم و درک و شعوری که درنهادشان 
به ودیعت نهاده است. چه برگشت به این نهانیها ضامن 


۱ مراجعه شود به فرمودة خداوند بزرگوار: را رن و ورین با 
کون لاس علی‌اله خجه بغتالوشل )€ (نساء/ ۱۶۵) در جزء ششم در 
کتاب فی ظلال القرآن. 
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تکان دادن حقیقت توحید در دلها است. و ضامن 
برگرداندن دلها به سوی آفریدگار یگانۂ آنها است. 
آفریدگار یگانه‌ای که دلها را بر عقیده توحید آفریده 
است. گذشته از اینها خداوندگار جهان به دلها رحم 
فرموده است و پیغمبرانی را همراه با آیاتی برای پند و 
اندرز دادن و برحذر داشتن و هوشیار باش گفتن به 
سوی آنها روانه فرموده است.(٩‏ 

0 

به عنوان مثال انحراف از راستای فطرت» و شکستن 
پیمانی که یزدان با فطرت مردمان بسته است. و سر باز 
زدن از آیات الهی آن هم پس از دیدن آنها و آگاهی 
پیدا کردن از آنها, کسی را مثال می‌زند که خدا آیات 
خویش را بدو رسانده است و در جلو دیدگان او و در 
دسترس انديشهة او قرار داده است. ولی چنین کسی خود 
را از زیر بار آنها بیرون کشیده است و به ترک آنها 
گفته است و انگار جامة آیات را از تن بدر آورده است 
و همچون مار پوست‌اندازی کرده است و لخت و عور 
شده است. به این جهان چسبیده است و در پی هوای 
خویش رفته است. لذا به پیمان نخستین وفادار نمانده 
است. و به آیات راهتمای الهی توجّه نکرده است. و 
بدین سبب اهریمن بر او چیره شده است. و از رعایت و 
حمایت خدا رانده و مانده و بی‌بهره گشته است. و 
آسایش و اطمینان خاطر از او سلب شده است و 
تکیه گاه و پناهگاهی برایش 
اما اسلوب معجزه‌آسای قرآن داستان را بدان صورت 
که ما گفتیم نمی‌آورد. بلکه آن را در صحنهٌ 
متحرک و سخت پویاء و دارای نشانه‌های برجسته و 


نمانده است. 
صحنه زنده و 


سیماهای بارز, و بهره‌مند از فعل و انفعالات واضح. به 

تصویر می‌کشد. صحنه‌ای است برخوردار از آهنگهای 

واقعی زندگی, همراه با آهنگهای الهام‌بخش عبارات:!۲ 

(وآئل علبم تب نذي تیآ لسن 

نیع آلشَیْطان ن فکان من‌الغاوین. و و شا 

رتیه وق الازض وان مرا 
له کل الکلب ان تيل عليه لت أو تتر که 
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له ذلک مثل انم لذبن کذیو بات 
فاص فطص القَصَص عم رون شاء معلا القَوْمٌ 
ذبن وا انش افطص ال هم 
> رُون. > اء الم الذین کذبوا پا نات و 
افتکا کانوا بتطلترن! 

یپ ایآ بخوان خبر آن کسی را که به او 
(علم و آگاهی از) آیات خود را دادیم (و او را از احکام 
کتاب آسمانی پیفمبر روزگار خود مطلع ساختیم) اما 
او از (دستور) آنها بیرون رفت (و بدانها توچّه نکرد) و 
شیطان بر او دست یافت و از زمره گمراهان گردید. اما 
ما اگر می‌خواستیم مقام او را با این آیات بالا می‌بردیم 
و (دانشش را مایة سعادتش می‌نمودیم. اما اجبار 
برخلاف سّت ما است و لذا او را به حال خود رها 
ساختیم) لیکن او به زمین 
به سوی آسمان هدایت بالا نرفت) و از هوا و هوس 
خویش پیروی کرد. او بسان َل سگ است که اگر 


بر او بتازی زبان از دهان بیرون می‌آورد و اگر هم آن 


ین آویخت (و به پستی گرائید و 


را به حال خود واگذاری زبان از دهان بیرون می‌آورد. 
این داستان گروهی است که آیات ما را تکذیب می‌دارند. 
(چنین افرادی بر اثر آرزوپرستی و دنیاپرستی, دائماً 
در پی مال‌اندوزی روان و نالانند و از ترس زوال نعمت 
و هراس از مرگ بیقرار و بی‌آرامند). پس داستان را 
برگو بلکه بیندیشند (و از کفر و ضلال برگردند). چه 
بدمَقلی دارند کسانی که آیات ما را تکذیب می‌کنند. آنان 
(با این انحراف و انکار. به ما ستم نمی‌رسانند. بلکه) به 
خود ستم می‌کنند (چرا که خویشتن را از سعادت 
اخروی محروم می‌سازند). 

این صحنه, صحنه‌ای از صحنه‌های شگرف است. صحنةٌ 

کاملاً تازه‌ای از خیال‌پردازیها و اندیشه‌ها برای این 

.. انسانی است که یزدان آیبات خود بدو 


زبان است. 


۱-مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی و مقومانه» فصل: 
«ألوهية و عبودیِة» و «حقيقة الانسان». 

۲ مراجعه شود به كتاب: «التصوير الفنّی فی‌القرآن» فصل: «طريقة 
القرآن». 
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می‌رساند. و از فضل خویش بر او خلعتی می‌پوشاند. و 
از دانش خویش جامه‌ای بر قامت وی چست می‌گرداند. 


و فرصت کاملی برای هدایت و راه یافتن به آستانة 
خداء و رسیدن به بارگاه کبریاء, و اوج‌گیری و بالاروی 
به سوی قدسیان را برای او فراهم می‌سازد. ولیکن او 
از همه اينها خویشتن را بیرون می‌کشد. انگار آیه‌های 
یزدان پوستی است بر گوشت تن او کشیده شده است. 
او خویشتن را با سختی و تلاش و رنج بیرون می‌کشد. 
و درست همچون مار پوست‌اندازی می‌کند و از پوست 
چسبیده بر پیکرش خود را به‌در می‌آورد... مگر نه این 
است که هستی انسان پوشیده با جامة ایمان است. 
بدان‌گونه که پوست چسبیده به تن او است؟.. هم‌اینک 
این او است که از آیات یزدان بیرون می‌آید و از 
پوستین ایمان که نگاه‌دارنده و محافظ او است لخت و 
عور به‌در می‌آید, و جامٌ زره نگاهبان خویش را دور 
می‌اندازد. و از هدایت و رهنمود منحرف می‌گردد تا از 
هوا و هوس پیروی کند. و از افق درخشان سقوط 
می‌کند و فرود می‌آید تا به خاک تیره و تار چنگ بزند 
و بچسبد. و هدف و نشانة تیرهای اهریمن شود و 
چیزی و کسی نتواند او را از تیرهای زهرآگین اهریمن 
بپاید و از دست او محافظت نماید. و او به ناچار از 
افریمن پیروی کند و همراه و ملازم او شود و اهریمن 
بر او چیره شود... پس از اين, خود را ناگهان در برابر 
صحند هراسناک و زشت و پلشتی می‌یابیم... می‌بینیم 
این چنین انسانی به زمین چسبیده است و گل آلود شده 
است. افزون بر این» به صورت سگی درآمده است. اگر 
رانده شود زبان بیرون می‌کشد. و اگر هم رانده نشود 
زبان بیرون می‌کشد... همه این صحنه‌های متحرّک و 
جنبان, پیاپی به دنبال یک‌دیگر می‌آیند. و خیال آدم 
آنجا ایستاده و پیدا است و آنها را شرمنده و سرگشته و 
دهشت‌زده نظاره می‌نماید و با تأسّف و تأتر بسیار 
می‌پاید... خیال وقتی که به پایان صحنه‌های نمایشها 
می‌رسد. و با صحنهٌ زبان بیرون کشیدنهای پیاپی 
ناگسیخته رویاروی می‌گردد. ناگهان پیرو ترسناک 


هسب 
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الهامگرانه‌ای داج به سراسر صحنه را می‌شنود: 
(ذلک مت لقم ین کنر : بآیاتنا نأَفطْص 
قّص میرن ساء لا او این 
وا بیان نم فص الق للم َو 
ساء الم لین دا بآیاتنه و نم کانوا 

يظلمُون!.. ). 

این داستان گروهی است که آیات ما را تکذیب می‌دارند. 
(چنین افرادی بر اثر آرزوپرستی و دنیاپرستی, دائماً 
در پی مال‌اندوزی روان و نالانند و از ترس زوال نعمت 
و هراس از مرگ بیقرار و بی‌آرامند). پس داستان را 
برگو بلکه بیندیشند (و از کفر و ضلال برگردند). چه 
بدمَتلی دارند کسانی که آیات ما را تکذیب می‌کنند. آنان 
(با این انحراف و انکار» به ما ستم نمی‌رسانند, بلکه) به 
خود ستم می‌کنند (چرا که خویشتن را از سعادت 
اخروی محروم می‌سازند). 

این است مت ایشان! آیات هدایت و الهامهای ایمان, 

متصل به فطرت و وجودشان, و متصل به هستی 

پیرامونشان بوده است. ولی از آن هدایت و الهامها 
خویشتن را کنار کشیده‌اند. و به صورت مسخ‌شدگان 
زشت و بدریختی درآمده‌اند. از مقام «انسان» به 
جایگاه حیوان سقوط کردهان... به جایگاه سگی 
در آمده‌اند که در گل و لای می‌لولد... در حالی که قبلا 
بالی از ایمان داشتند که با آن به سوی اعلی علیین 
پرواز می‌کردند و پر می‌کشيدند. قبلاً در پرتو فطرت 
پیشین خود زیباترین صورت و جذاب‌ترین هیئثت را 
داشتند. ولی از آن صورت زیبا و سیمای فریبا گشته‌اند 

و به اسفل سافلین, یعنی به پست‌ترین مکان فرو 

افتاده‌اند! 
(ساء معا الوم لین وا بآیاتنا. صصص 
القَصَص َو ساء قوم ۳ 
بآیاتنء و أنشتهم كائوا يَظْلمُون!.. ). 
چه بدمَلی دارند کسانی که آیات ما را تکذیب می‌کنند. 
آنان (با این انحراف و انکار» به ما ستم نمی‌رسانند. 


بلکه) به خود ستم می‌کنند (چرا که خویشتن را از 
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سمل 


سعادت اخروی محروم می‌سازنه 

آیا بدتر از این مَعّل. مَتّلی است؟ آیا بدتر از بیرون 
آمدن و لخت گشتن از هدایت. حال و وضعی است؟ آیا 
بدتر از چسبیدن و چنگ زدن به زمین و پیروی از هوا 
و هوس, چیزی است؟ آیا انسانی بدتر از کسی به خود 
ستم می‌کند که نسبت به خویشتن چنین کارهائی روا 
می‌دارد؟ آن کسی که خود را از جامة حفظ کننده و از 
زره نگاهدار بیرون می‌کشد. و خویشتن را نشانه و 
هدف تیرهای اهریمن می‌کند و می‌گذارد شیطان همدم 
وی گردد و بر او سوار شود و او را به دنیای حیوان 
چسبیده به زمین, و حیوان سرگردان پریشانی درآورد 
که همچون سگ پیوسته زبان بیرون کشد و له‌له زند!!! 
آیا سخن هیچ کسی در وصف این حالت» و به تصویر 
کشیدن آن بدین منوال و بر این روال شگفت و یگانه. 
به پای سخن شگرف و منحصر به فرد قرآن می‌رسد؟ 
گذشته از اینهاء آیا این مَل خبر از کسی می‌دهد و 
بیانگر سرگذشت کسی است؟ یا این که مَتّلی از میان 
ضرب‌المثلها است و در موارد بسیاری این چنین 
می‌شود و صدق پیدا می‌کند؟ به عبارت دیگر: حقیقت و 
و یا داستان و روایت است؟ 

برخی از روایتها می‌گویند: این مَعّل. سرگذشت مرد 
صالحی از دیار فلسطین است -البتّه پیش از ورود 
بنی‌اسرائیل بدانجا می‌زیسته است - داستان او به شکل 
دور و درازی روایت می‌گردد و خبر از انحراف و 
پستی او می‌دهد. به گونه‌ای داستان نقل می‌گردد که بر 
کسی ناشناخته نمی‌ماند که مطّلع از اسرائیلیات فراوان 
منقول در لابلای کتابهای تفسیر باشد. او می‌داند که 
چنین داستانی یکی از آن اسرائیلیات است. و يا دست 
کم به هم موارد و تفصیلات آن اطمینان ندارد. گذشته 
از اين, در این روايتها اختلاف و اضطرایی است که ما 
را به حذر و احتیاط بیشتر می‌خواند... روایت شده 


واقعیّت است؟ 


است که این مرد از میان بنی‌اسرائیل است و بلعام پسر 
باعوراء نام دارد. همچنین روایت شده است که او از 
اهالی قلدر و ستمکار فلسطین بوده است. روایت 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
دیگری می‌گوید این مرد عرب بوده است و اميه پسر 
صلت نام داشته است. بعضی گفته‌اند این مرد ابوعامر 
فاسق نام داشته است و از همعصران بعثت 
پیغمبر ٤إا‏ بوده است. روایت هم شده است که این 


اا بوده است. . برخی نیز روایت 


مرد معاصر با موسی ماه 
می‌کنند که پس از موسی مب می‌زیسته است و معاصر 
با یوشع پسر نون بوده است. یوشع پسر نون همان 
کسی که پس از چهل سال سرگشتی و آوارگی 
بنی‌اسرائیل در بیابان برهوت به دنبال سرباز زدن 
بنی‌اسرائیل از دخول به شهری که بدانان فرمان ورود 
بدانجا داده می‌شود» و سخنی که به موسى الا 
می‌گویند و قرآن مجید آن را روایت می‌دارد: 

اَذه نت ور الا ناهاهُنا فاعدون ). 

تو و پروردگارت بسروید و بجنگید» ما در اینجا 

نشسته‌ایم!). (مائده/ ۲۴) 
با سپاهی که از بنی‌اسرائیل تهیّه می‌بیند با جبّاران و 
قلدران می‌جنگد... همجنین در تفسیر آیاتی که بدو داده 
شده است نقل شده است که آن آیات, اسم اعظم یزدان 
بوده‌اند و او با آنها دعا می‌کرده است و مستجاب 
می‌شده است. همچنین روایت شده است که او پیغمبری 
بوده است و آن آیات. کتاب آسمانی بوده و برای او 
نازل گردیده است... بعدها هم شرح و بسط آن داستان 
دچار اختلافات فراوانی گشته است... 
بدین لحاظ بهتر آن دیدیم - مطابق اسلوبی که در کتاب 
فی ظلال القرآن در پیش گرفته‌ایم - به هیچ یک از این 
روایتها نپردازیم و اصلاً خویشتن را گرفتار چنین 
چیزهائی نسازیم. زیرا در نص قرآنی چیزی دربارة آن 
مرد نیست. و در حدیث روایت شده از پیغمبر َو 
هم چیزی در بارهٌ او نیامده است. پس بهتر است به 
نتیجه داستان توجه و اهتمام داشته باشیم. این داستان. 
حال کسانی را به تصویر می‌زند که آیات یزدان را 
تکذیب می‌کنند و پس از این که آیات برایشان روشن 
می‌گردد و با آنها آشنا می‌شوند. برابر احکام آنها عمل 
نمی‌کنند و در راستای آنها نمی‌مانند... این داستان به 
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کرات در زندگی انسانها تکرار می‌شود. مردمان 
بسیاری هستند که دانش دین خدا بدیشان داده می‌شود. 
ولی در پرتو آن راهیاب نمی‌گردند و هدایت نمی‌يابند. 
بلکه علم دین را وسیله‌ای برای تحریف سخنان از 
مواضع و موارد اصلی آنهاء و ابزاری برای پیروی از 
هوا و هوس می‌سازند... پیروی از هوا و هوس خود. و 
متابعت از هوا و هوس کسانی که بر گرد مردمان 
سوارند و به گمان آنان کالاها و لوازم زندگی دنیا تنها 


در دست قدرت ایشان و در پیش انان یافته می‌شود. 


عالمان دینی زیادی را دیده‌ایم که حقیقت دیس را 
می‌دانند. ولی از آن حقیقت منحرف می‌گردند و جز آن 
را می‌گویند و اعلان می‌کنند. و علم خود را در راه 
تحریف چیزهای موردنظرشان, و صدور فتاواهای 
مطلوب سلطه‌داران و سردمداران فانی زمین, بکار 
می‌گیرند! با صدور فتاواهای نادرست می‌کوشند سلطه 
و قدرت کسانی را در زمین اثبات و استوار سازند که 
بر سلطه و قدرت یزدان در همه جای جهان می‌شورند 
و تعدی می‌کنند! 

از جملةٌ این عالمان دینی کسی را دیده‌ایم که می‌داند و 
می‌گوید: قطعاًقانونگذاری, حقی از حقوق خداوند 
سبحان است. هرکس ادعای آن را برای خود کند در 
حقیقت اذعای الوهیّت برای خود می‌کند. و هرکس هم 
ادعای الوهیّت برای خود کند قطعاً کافر می‌گردد. و 
کسی هم که اعتراف به چنین حقّی برای وی کند او نیز 
کافر می‌شود... با وجود این. و با وجود آگاهی از این 
حتقیقتی که بطور ضروری از دین دارد. او برای 
طاغوتهائی تبلیغ می‌کند و مردمان را به اطاعت از آنها 
فسرا می‌خواند که چنین طاغوتهائی ااعای حسق 
قانونگذاری می‌کنند و به سبب اذعای این حق. اذعای 
الوهیّت می‌نمایند... این عالم دینی چنین کسانی را کافر 
خوانده است و نسبت کفر بدیشان داده است. ولی این 
طاغوتها را «مسلمان» می‌نامد و کاری را که می‌کنند 
اسلام نام می‌دهد و می‌گوید فراتر از آن اسلامی 
نیست! ما از میان همچون عالمانی کسی را دیده‌ایم که 
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یک سال دربارۂ حرام بودن ربا بطور کلی می‌نویسد. 
سپس سال دیگری دربارةٌ حلال بودن ربا می‌نگارد و 
قلمفرسائی می‌کند! از زمره همچون افرادی کسی را 
دیده‌ايم که فسق و فجور را خوب و پسندیده قلمداد 
کرده است و در پخش زنا و گناهان بزرگ در میان 
مردمان کوشیده است و بر این لجنزار جامة دين 
پوشانده است و نشانه‌ها و عنوانهای دين بدان داده 
است! 

این را چه می‌توان نامید؟ جز این که گفته شود: این 
مصداق خبری است که در لابلای مفاهیم آیات ذکر 
کردیم. و چنین کسی از مقاصد آیات خویشتن را بیرون 
کشیده است و به کناری خزیده است و اهریمن به سراغ 
او رفته است و به تعقیب او پرداخته است و از زمره 
گمراهان گشته است! 

همان مسخی است که یزدان سبحان در این قرآن درباره 
قهرمان داستان فرموده است: 


و ۶ 2۵ 


ولو نا ره نا و لک أَحْلَد إلى الأزض. 
وج هرا له کمتل الکلب ان تخل له یله 

أو تتر که یلهَت! >. 

مثل او بسان مَتل سگ است که اگر بر او بتازی زبان 

ازدهان بیرون می‌آورد و اگر هم آن را به حال خود 

واگذاری زبان از دهان بیرون می‌آورد. 
اگر خدا می‌خواست چنین کسی را در پرتو آگاهی او از 
آیات الهی بالا می‌برد و برتری می‌بخشید. ولیکن 
یزدان سبحان نخواسته است» زیرا چنین کسی از آیات 
الهی اطْلاع پیدا کرده است و به زمین چسبیده است و 
بدان چنگ زده است و از آیات پیروی نکرده است و 
به ترک احکام آن گفته است. 
این مَتّل هرکسی است که خدا بدو دانش خود را داده 
باشد. و چنین کسی از این دانش سود نبرد. و بر راستای 
راه ایمان ماندگار نماند. و بدین‌وسیله از نعمت خدا 
خود را بیرون کشد تا پیرو خوار اهریمن گردد. و به 
مرتبة حیوان نزول کند و از مقام انسان فرو افتد و مسخ 
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شود! 

بگذریم از این» چنین زبان بیرون کشیدنها و له‌له 
زدنهای ناگسیخته چیست؟ 

به نظر ما همان‌گونه که آهنگها و نواهای داستان الهام 
می‌کند. و صحنه‌های قرآن به تصویر می‌کشد, این زبان 
بیرون کشیدنها و لهله زدنها, همان زبان بیرون کشیدنها 
و له‌له زدنهائی است که مردمانی به دنبال مادیات و 
کالاهای این دنیا دارند, و برای به دست آوردن ثروت و 
قدرت دنیوی می‌جوشند و می‌سوزند و در راه دستیایی 
به لوازم و وسائل زندگی از آیاتی که یزدان بدیشان 
داده است خویشتن را بیرون می‌کشند. پیوسته زبان 
بیرون می‌کشند و له‌له می‌زنند و بر اموال و داراشی 
لرزان چون سیماب می‌مانند. چه ایشان را پند و اندرز 
دهی و چه ایشان را پند و اندرز ندهی» آنان هميشه 
بیتاب و بیقرار در پی ثروت و قدرت و وسائل و اموال 
روان و دوان خواهند بود! 

زندگی بشری پیوسته به ما چنین مَتّلی را دز هر زمانی 
و در هر مکانی و در هر محیطی نشان می‌دهد... کاروان 
زندگی بشری به پیش می‌رود و زمانها و مرحله‌های 
زیادی را پشت سر می‌گذارد. و پیوسته چشمها به 
عالمانی می‌افتد و این مَل بر آنان صدق پیدا می‌کند. و 
به ندرت عالمانی بافته می‌شوند که یزدان ایشان را 
مصون و محفوظ بفرماید. و آنان از آیات خدا خود را 
بیرون نکشند و به ترک آیات نگویند. و به زمین 
نچسبند و چنگ نزنند. و از هوا و هوس پیروی نکنند. 
و اهریمن ایشان را خوار نمی‌دارد. و به دنبال کالای 
دنیا زبان بیرون نمی‌کشند و له‌له نمی‌زنند. کالائی که در 
نزد صاحبان سلطه و قدرت یافته می‌شود... این متلی 
است که پدید آمدن و وجود داشتن آن منقطع نمی‌گردد. 
و زمان و مکان هرگز خالی از مصداق آن نمی‌شود. 
دیگر این مَل به داستانی که در میان نسلی و مردمان 
عصری روی داده است» محصور و محدود نمی‌گردد. 
یزدان به پیغمبر خود رل دستور فرموده است اين 
َّل را بر قوم خود بخواند. بر آن کسانی که آیات یزدان 
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بر آنان نازل می‌گردید. تا خویشتن از آیات یزدان 
بیرون نکشند و از احکام آنها سر باز نزنند. آیاتی که 
بدیشان داده شده است. گذشته از این این مَتّل پس از 
او و پس از ایشان بماند و خوانده شود تا کسانی که 
چیزی از علم خدا بدیشان داده می‌شود. بترسند از این 
که به چنین سرانجام بد و ناجوری دچار گردند. و 
مرتکب این زبان بیرون کشیدنها و لهله زدنهای 
ناگسیختۀ پیاپی شود. و به خویشتن ستمی روا دارند که 
دشمنی در حقّ دشمنی روا نمی‌دارد. آخر آنان با این 
سرانجام بد و سرنوشت ناگوار جز به خویشتن ستم 
ما این چنین افرادی را - پناه بر خدا - در همین زمان 
خودمان می‌بینیم که انگار برای ستم به خویشتن حرص 
و جوش دارند! یا کسانی را می‌يابيم که باچنگ و 
دندان به جایگاه و مکانی که در ته دوزخ دارند 
می‌چسبند. انگار می‌ترسند کسانی در مسابقه برای 
رسیدن بدانجا بر ایشان پیشی گیرند و بر سر دستیابی 
بدین مقام با آنان بجنگند! این چنین مردمانی هر 
بامدادی و هر شامگاهی بدون کمترین سستی و تنبلی 
چیزهائی را پیشاپیش خود می‌فرستند تا این چنین 
جایگاه خویش را در دوزخ. پایدار و استوار سازند! 
بدون کمترین سستی و تنبلی به دنبال حرصها و آزهای 
خویش زبان بیرون می‌آورند و لهله می‌زنند. بیرون 
کشیدنها و له‌له زدنهائی که تا واپسین رمق زندگی و 
بدرود حیات ایشان, گسیخته نمی‌گردد! 

پروردگارا.. ما را مصون و محفوظ دار؛ گامهایمان را 
بر جای و پایدار دار! صبر و شکیبائی به ما عطاء فرما! 
ما را مسلمان بمیران! 

0 

در برابر این خبر و تعبیر قرآنی از آن, اندکی 
می‌ایستیم... این خبر. مَتّل علمی است که صاحب آن 
نمی تواند خویشتنداری و پرهیزگاری کند و نگذارد 
شهوات و لذائذ و رغائب بر او سنگینی نماید. و وی را 
زمینگیر گرداند و به زمین بچسباند. و دیگر نتواند از 
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زیر بار سنگین زمین, و از تأثیر نیروی جاذبه و کشش 
آن برخیزد. توان این را از دست بدهد که به دنبال هوا و 
هوس راه نیفتد و اهریمن او را تعقیب نکند و همراه وی 
نگردد و زمام هوا و هوس او را در دست نگیرد. 

از آنجا که علم انسان را تعی‌بایده برنامة فرانی برای 
ساختن درونهای با ایمان و زندگانی اسلامی, راه خود 
را در پیش مي‌گیرد. علم تنها برای شناخت و آگاهی 
نیست و بس» بلکه علم بايد تبدیل به عقیدً گرم و 
ترقی‌دهنده و پیش برندهٌ پویائی شود تا مدلول و مفهوم 
آن در جهان درون و همچنین در جهان بیرون پیاده 
گردد. 

برنامة قرآنی» عقیده را به شکل «نظریّه» و دیدگاهی 
برای بررسی و وارسی تقدیم نمی‌دارد... چنین علمی 
تنها علم است و در جهان درون و در جهان بیرون 
زندگی چیزی پدید نمی‌آورد... این چنین علمی» علم 
سردی است و انسان را از هواهاو هوسها مصون 
نمی‌دارد. و از زیر سنگینیهای لذائذ و شهوات بیرون 
نمی‌کشد و بالا نمی‌برد. و اهریمن را نه تنها دور 
نمی‌گردانده بلکه چه بسا راه را برای او صاف و هموار 
سازد. 

همچنین برنامة قرآنی, این دین را به عنوان پژوهشهانی 
در قالب «نظام اسلامی». «فقه اسلامی». «اقتصاد 
" اسلامی». «علوم گیتی». «علوم روانشناسی» و 
صورتهای دیگر پژوهشهای مطالعاتی و بررسیهای 
شناسائی, پیش نمی‌کشد و مطرح نمی‌سازد. 

بلکه این دین را به صورت یک عقيدهٌ پیشتاز, جوشان. 


زنده بیدارکننده. بالا برنده و مترقی» پیش می‌کشد. 
همین که عقیده در دل و خرد جای گرفت. برای پیاده 
کردن مدلول عملی خود. دل و خرد را به جنبش و 
پویش می‌اندازد. و زمینهای بایر مزرع را حیات 
می‌بخشد و فوراً به تکان و تحرک می‌افتد و سر بر 
می‌زند و سبز می‌گردد و موج می‌گیرد و به رقص 
می‌افتد. چنین عقیده‌ای دستگاه‌های گیرنده و 
دریافت‌کننده و پذیرنده و پاسخ‌دهندة فطرت را بیدار 
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می‌کند و به کار می‌اندازد. و فطرت را به پیمان نخستین 
خود که با خدا بسته بود برمی‌گرداند. و تلاشها و هدفها 
را والا می‌سازد و بالا می‌برد. و دیگر جاذبة گل و 
کشش خاک بر آن سنگینی نمی‌کند و برای هميشه به 
زمین نمی‌چسبد و چنگ نمی‌زند. 

برنامهٌ قرآنی» این دین را به عنوان برنامةٌ نگرش و 
انديشه پیش می‌کشد. برنامه‌ای که ممتاز و منحصر به 
فرد در میان هم برنامه‌های انسانها است که فقط 
کارشان نگرش است و بس. چرا که این دین آمده است 
تا انسانها را از قصور و ناتوانی برنامه‌هایشان و از 
اشتباهات و انحرافات برنامه‌هایشان نجات دهد 
اشتباهات و انحرافاتی که بر اثر بازیجه قرار دادن هواها 
و هوسهاء و سنگینی پیکرهاء و گمراه‌سازی اهریمن, 
حاصل می‌آید. 

برنامهٌ قرآنی, این دين را به عنوان ترازوی حق و 
حقیقت مطرح می‌سازد. ترازوئی که خردهای مردمان و 
شعورهایشان بدان نظم و نظام می‌گيرد. و روندها و 
روشها و جنبشها و پویشها و جهان‌بینیها و اندیشه‌ها با 
این ترازو سنجیده می‌گردد. هر چیزی که از آنها با این 
ترازو درست بشمار آید. درست خواهد بود و خردها و 
بینشها می‌تواند آن را بپذیرند و در پیش بگیرند. و هر 
چیزی که از آنها با این ترازو درست بشمار نياید. 
درست نخواهد بود و باید از آن دوری کرد و دست 
برنامهٌ قرآنی, این آئین را به عنوان برنامةٌ حسرکت و 
نهضت و جنبشی تقدیم می‌دارد که انسانها را گام به گام 
در راهی که به سوی بلندای قله کشیده شده است؛ 
رهنمود می‌کند. و پا به پای خویش, و برابر سنجشها و 
اندازه گیریهای خویشتن, آنان را راه می‌برد... در اثناء 
حرکت واقعی و در لابلای جنبش راستین, این آئین 
برای مردمان نظم و نظام زندگی ایشان را ترتیب 
می‌دهد. و اصول و ارکان شریعت آنان را می‌سازد. و 
پسایه‌ها و ستونهای اقستصادشان و اجستماعشان و 
سیاستشان را استوار می‌گرداند. سپس مردمان با 
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خردهائی که در پرتو چنین برنامه‌ای نظم و نظام گرفته 
است و سر و سامان پیدا کرده است. قوانین و مقرّرات 
فقهی خود ره و علوم جهانی و روانی خود راء و سائر 
چیزهائی را می‌سازند که زندگی عملی و واقعی ایشان 
بدانها نیازمند است... آنها را می‌سازند. در حالی که در 
اندرونهایشان حرارت عقیده و پویائی عقیده, و تازگی 
شریعت و واقعیّت آن, و نیازمندیهای زندگی واقعی و 
رهنمونهای آن است. 
این برنامةٌ قرآنی» در ساختن انسانهای مسلمان و 
زندگی اسلامی است... امّا پژوهشهای نظری به خاطر 
خود پژوهشهای نظری, این دانشی است که انسانها را 
از سنگینی زمین و فشار هوا و هوس و گمراهسازی 
اهریمن. مصون و محفوظ نمی‌دارد. و به زندگی بشری 
هیچ‌گونه خیر و خوبی تقدیم نمی‌کند.(۱) 
روند قرآنی اندکی می‌ایستد تا پیروی بر آن مَل 
برجسته در آن صحنه بزند, متّل کسی که یزدان بدو 
آیات خود را داده است و او خویشتن را از آن آیات 
بیرون کشیده است. پیروی که می‌زند این است که: 
هدایت. هدایت خدا است و بس. کسی را که خدا 
هدایت دهد و رهنمود کند. او واقعاً راهیاب و راسترو 
است, و کسی را که خدا گمراه کند. او زیانمندی است 
که اصلاً سود ۳ 

من تيد هه الَْتدي و من من بضلل ولیک 

. ۳ 

هر که را خداوند (به راه حقٌ) هدایت کند. حقیقتاً او راه 

یافته (و به سعادت دو جهان رسیده) است. و هر که را 

(به سبب سیطره هوا و هوسش, از این توفیق محروم و 

از راه حقٌ) گمراه کند. زیانکار ایشانند. 
یزدان سبحان کسی را هدایت عطاء می‌کند که خودش 
هم تلاش کند هدایت یابد و راهیاب گردد. همان‌گونه که 
ایزد بزرگوار در سور دیگری فرموده است: 

راذن جاهدوا فينا لیم یم سْیلنا € . 

کسانی که برای (رضایت) ما به تلاش ایستند و در راه 


(پیروزی دین) ما جهاد کنند. آنان را در راه‌های منتهی 


]هسب 
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به خود رهتمود (و مشمول حمایت و هدایت خویش) 
می‌گردانیم. (عنکبوت/ ۹ع) 
همچنین فرموده است: 
الا ها قزم ق فا شیم >. 
خداوند حال و وضع هیچ قوم و ملّتی را تغییر نمی‌دهد 
(و ایشان را از بدبختی به خوشبختی, از نادانی به 
دانائی» از ذلّت به عرّت. از نوکری به سروریی» و... و 
بالعکس نمی‌کشاند) مگر این که آنان احوال خود را 


تغییر دهند. (رعد/ ۱۱) 
همچنین فرموده است: 
و نس و ها سو ماه اهمها فجُورها و واه قد 


آفلح م2 م زکاهاء و قَذ خاب مَن دشاها 6. 
سوگند به نفس آدمی, و به آن که او را ساخته و 
پرداخته کرده است (و قوای روحی وی را تعدیل» و 
دستگاه‌های جسمی او را تنظیم نموده است) سپس بدو 
گناه و تقوا را الهام کرده است (و چاه و راه و حسن و 
قبح را توسشط عقل و وحی به او نشان داده است. قسم 
به هم اینها) کسی رستگار و کامیاب می‌گردد که نفس 
خویشتن را (با انجام طاعات و عبادات و ترک معاصی 
و منهیّات) پاکیزه دارد و بپیراید (و آن را با هویدا 
ساختن هویّت انسانی رشد دهد و بالا برد). و کسی 
نومید و ناکام می‌گردد که نفس خویشتن (و فضائل و 
مزای‌ای انسانیّت خود را در ميان کفر و شرک و 
معصیت) پنهان بدارد و بپوشاند و (به معاصی) بیالاید. 
(شس/۱۰۷) 
بدین منوال و بر این روال, یزدان جهان کسی را گمراه 
می‌سازد که گمراهی را برای خود بخواهد. و از دلائل 
هدایت و الهامگریهای ایمان رویگردان بشود. و دل و 
گوش و چشم خود را در برابر حجتها و رهنمودها بیندد. 
همان‌گونه که در آی بعدی بدین مسأله اشاره شده 
است: 


(و لد ذرآنا هم کترا نان والانس, هم 


۱-مراجعه شود به آشنائی با سورة انعام در جزء هفتم. 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
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وب هون او ی 
م آذان لا و یِسْمَعون بها. و 
اضر ریک هُمالْغافلون ۲ 
ما بسیاری از جنیان و آدمیان را آفریده و (در جهان) 
پراکنده کرده‌ایم که مآل آنان دوزخ و اقامت در آن 
است. (اين بدان خاطر است که) آنان دلهائی دارند که 
بدانها (نشانه‌های خداشناسی و یکتاپرستی را) 
نمی‌بینند» و گوشهائی دارند که بدانها (مواعظ و 
اندرزهای زندگی‌ساز را) نمی‌شنوند. اینان (چون از این 
اعضاء چنانکه باید سود نمی‌جویند و منافع و مضار 


لا یضار ِ یبصرون ا و 
lL‏ 


ودرا هم فخ ف ف شمان غ ان 
هستند و بلکه سرگشته‌ترند (چرا که چهارپایان از سنن 
فطرت پافراتر نمی‌گذارند. ولی اینان راه افراط و تفریط 
می‌پویند). اینان واقعاً بی‌خبر از (صلاح دنیا و آخرت 
خود) هستند. 
همچنین خداوند فرموده است: 
ف فلوم مرض رادم ال مَرَضاً 4. 
در دلهایشان بیماری (حسودی و کینه‌توزی با مومنان) 
است و خداوند (نیز با یاری دادن و پیروز گرداندن 
حق) بیماری ایشان را فزونی می‌بخشد. (بقره/ ۱۰) 
همچنین ایزد باری فرموده است: 
نکر تا با رم وی 
لدت طریقا اه ریق جهن خالدین فا 
پدا... ». 


بیگمان کسانی که 


۷ اه 


راه کفر را درپیش گرفته‌اند و ستم 
ورزیده‌اندء (مادام که بر کفر ماندگار باشند) خداوند 
ایشان را نمی‌بخشد و آنان را به راهی (که راه نجات و 
بهشت باشد) هدایت نخواهد کرد. (آنان را به راهی 
هدایت نخواهد کرد) مگر راه دوزخ! که در آنجا برای 
هميشه جاودانه می‌مانك... (نساء/ ۱۶۸ و ۱۶۹) 
از مراجع به مجموعهٌ نصوصی که هدایت و ضلالت را 
بیان می‌دارند. و از همنوائی و همخوانی مدلولها و 
مفهومهای همگی آنهاء راه یگانه‌ای برای ما جلوه‌گر 
می‌آید. راهی که بدور از آن جدلی است که متکلّمان 
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فرقه‌های اسلامی برانگیخته‌انده و بدور از آن جدلی 
است که لاهوت مسیحی و فلسفه‌های بیشمار بطور کلّی 
پیرامون مسألةٌ قضا و قدر به راه انداخته‌اند. 

اراده و مشیّت یزدان سبحان, اراده و مشیّتی که با قضا و 
قدر خداوند مثان دربارهٌ انسان پیاده و اجراء می‌گردد. 
همان اراده و مشیّت است که این موجود را با استعداد 
مزدوج هدایت و ضلالت آفریده است... گذشته از این 
که در فطرت انسان درک و فهم حقیقت ربوبیّت یگانه و 
رو کردن بدو را به ودیعت نهاده است. و گذشته از آن 
هم خردی به انسان داده است که هدایت وضلالت را 
می‌شناسد و از یکدیگر جدا می‌سازد. افزون بر اینها 
پیغمبرانی را همراه با دلائل روشن ارسال فرموده است 
تا اگر فطرت ت و بیکاره گردد آن را بیدار کنند. و 
اگر خرد گمراه شود آن را هدایت نمایند... با بودن همه 
اینها آن استعداد مزدوج هدایت و ضلالت برجای 
می‌ماند. استعدادی که یزدان انسان را همراه با آن 
آفریده است. برابر مشیّت و اراده‌ای که قضا و قدرش 
آن را پیاده و اجراء می‌کند. 

شین این ارادم مقت قضی ن ات که فا و 
قدر الهی پیاده و ۳ شود در هدایت دادن کسی که 
برای هدایت یافتن تلاش کند. و قضا و قدر الهی پیاده 
و اجراء شود در گمراه کردن کسی که استفاده نمی‌کند از 
عقلی که خدا بدو داده است. و از دستگاه‌های چشم و 
گوش خدادادی استفاده نمی‌کند برای درک و فهم 
نشانه‌های خداشناسی پراکنده در گستر؛ هستی» و آیات 
موجود در رسالتهای پیغمبران. نشانه‌ها و آیه‌هائی که 
الهامگر هدایت هستند و پیام هدایت را به گوش جان 
می‌خوانند. 

در همه این اوضاع و احوال, اراده و مشیّت خدا پیاده و 
اجراء می‌گردد. و جز آن پیاده و اجراء ا و هر 
چه رخ می‌دهد و به وقوع می‌پیوندد با قضا و قدر خدا 
رخ می‌دهد و به وقوع می پیوندد نه با نیروئی جز آن. 
هیچ کاری چنین و چنان نمی‌شود مگر این که خدا 
خواسته است که چنین و چنان بشود. و هیچ چیزی وقوع 
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پیدا نمی‌کند مگر این که قضا و قدر یزدان آن را به 
وقوع بپیوندد. در سراسر این هستی جز اراده و مشیّت 
یزدان. اراده و مشیّت دیگری نیست که برابر آن کارها 
انجام پذیرد. همچنین در سراسر این هستی قدرت و 
نیروئی نیست که بتواند چیزی را پدید آورد مگر قضا و 
قدر یزدان. تنها و تنها قضا و قدر یزدان است که 
حوادث و رخدادها را پیدا و هویدا می‌سازد و در گسترة 
گیتی پدیدار و نمودار می‌کند و بس... در چهارچوب 
این حقیقت بزرگ است که انسان خویشتن را به تلاش 
و تکان می‌اندازد» و هدایت و ضلالت نصیب او 
می‌گردد. 
این جهان‌بینی اسلامی است. جهان‌بینیای که مجموعهٌ 
نصوص قرآنی, همراه و هماهنگ با یکدیگر آن را 
پدید می‌آورند. زمانی که نصوص قرآنی جداجدا برابر 
هوا و هوس گروه‌ها و مذهبها در مدنظر نباشد. و زمانی 
که بخشی از آنها در برابر بخشی از آنها به عنوان جدل 
و ستیز و خودنمائی و اظهار فضل قرار داده نشود.(٩)‏ 
در این نصّی که در اینجا با ما روبرو می‌گردد: 

من تدا اه هر الهتدې» و من بضل فأولیک 

هُمالخايرٌُون ). 

هر که را خداوند (به راه حقّ) هدایت کند. حقیقتاً او راه 

يافته (و به سعادت دو جهان رسیده) است» و هر که را 

(به سبب سیطرۀ هوا و هوسش, از این توفیق محروم و 

از راه حقٌ) گمراه کند. زیانکار ایشانند. 
مقزّر می‌شود: کسی که خدا او را - برابر سنّتی که در 
بخش پیشین به تصویر کشیدیم - هدایت دهد. واقعاً راه 
یافته و راهیاب او است. او است که قطعاً به خدا رسیده 
است. به خدا رسیده‌ای که راه را می‌شناسد. و در 
راستای راه راست حرکت می‌کند. ودر آخرت به 
رستگاری می‌رسد... و کسی را که خدا او را - برابر 
سّت خود -گمراه سازد. او زیانکاری است که همه چیز 
را از دست داده است و هیچ سودی نبرده است... هر چه 
که داشته است و بر هر چیزی که فرمانروائی کرده است 
و هر چیزی را که برگرفته است و بر دست گرفته است 


فی‌ظلال القرآن 
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همه و همه بر باد رفته است و در هوا پراکنده است! این 
چنین کسی این چنین است. اگر از این زاویه بدو 
بنگریم که این گمراه ذات خویش را از دست داده است 
و باخته است. آخر کسی که ذات خود را باخته است و 
از دست داده است. چه چیزی را دریافت می‌دارد. و چه 
چیزی را به دست می‌آورد؟! 
0 
نص آية زیر موبّد برداشت و نظریّه‌ای است که ما از 
ايه پیشین و آیه‌های همگون آن داریم: 


م2 


او لق ذرأنا کب من لسن والانس. سم 
لوب ای 2 هون ها و اع یرون از 
کم آذان مکی نا .. ونکت کالانغام. بل هم 


آضل. . آوللک ملعافُون (. 
ما بسیاری از جنیان و آدمیان را آفریده و (در جهان) 
پراکنده کرده‌ایم که مآل آنان دوزخ و اقامت در آن 
است. (این بدان خاطر است که) آنان دلهائی دارند که 
بدانها (نشانه‌های خداشناسی و یکتاپرستی را) 
نمی‌بیننده و گوشهائی دارند که بدانها (مواعظ و 
اندرزهای زندگی‌ساز را) نمی‌شنوند. اینان (چون از این 
اعضاء چنانکه باید سود نمی‌جویند و منافع و مضار 
خود را از هم تشخیص نمی‌دهند) همسان چهارپایان 
هستند و بلکه سرگشته‌ترند (چرا که چهارپایان از سنن 
فطرت پافراتر نمی‌گذارند» ولی اینان راه افراط و تفریط 
می‌پویند). اینان واقعاً بی‌خبر از (صلاح دنیا و آخضرت 
خود) هستند. 

این جتیان و آدمیان بیشمار, برای دوزخ آفریده 

شده‌اند! و برای دوزخ آماده گشته‌اند! چرا این چنین 

هستند؟ 

دو نظریه در میان است: 

نظریَهُ نخستین. این چنین است: برای علم ازلی یزدان 

هویدا و پیدا است که این آفریده‌ها کار و بارشان عاقبت 


۱ مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی و مقوماته» جلد اول 


فصلهای: «التوازن» و «الشمول». همین کتاب جلد دوم» فصلهای: «حقيقة 
الألوهية» و «حقيقة الاحسان». 
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به دوزخ می‌انجامد... این هم نیاز به نشان دادن 
کارهائی در جهان واقعی عملی ندارد تا بدان کارها 
چنین کسانی سزاوار دوزخ گردند. زیرا علم یزدان 
سبحان فراگیر و دربرگیرنده است و محدود به زمانی و 
مربوط به حرکتی نیست تا پس از آن حرکت. در جهان 
حادث بندگان. کاری انجام پذیرد. 
نظریةُ دوم این چنین است: این دانش ازلی - که نه 
متعلّق به زمانی است. و نه متعلّق به حرکتی در جهان 
حادث بندگان است - انسانها را به سوی گمراهی و 
ضلالتی نمی‌راند که به سیب آن سزاوار دوزخ 
می‌شوند. بلکه انسانها بدان گونه‌اند که نص آیه 
می‌فرماید 
191 لوب لايفقَهُون ہا و کم أعین لایْبْصرونْ 
ها و نان یعون با 5 
آنان دلهائی دارند که بدانها (آیات رهتمون به کمالات 
را) نمی‌فهمند. و چشمهائی دارند که بدانها (نشانه‌های 
خداشناسی و یکتاپرستی را) نمی‌بیننده و گوشهانی 
دارند که بدانها (مواعظ و اندرزهای زندگی‌ساز را) 
نمی‌شنوند. 
آنان دریچۂ دلهائی را باز نمی‌کنند که بدیشان داده شده 
است تا بفهمند و درک کنند - پیدا است که دلائل ایمان 
و هدایت. در گستره جهان و در رسالتهای پیغمیرانء 
حاضر و آماده است و تنها دلهای باز و بینشهای بینا 
است که آنها را درک و فهم می‌کنند - آنان چشمانشان 
را باز نمی‌کنند تا آیات جهانی و نشانه‌های هستی را با 
آنها ببینند. ایشان پنبةٌ غفلت را از گوشهایشان بیرون 
نمی‌آورند تا آیات یزدان را بشنوند که بر آنان خوانده 
می‌شود... ایشان این دستگاه‌های خدادادی را بیفائده 
رها می‌کنند و از آنها استفاده نمی‌کنند... غافل و بی‌خبر 
زندگی می‌کنند و به تفکر و اندیشه نمی‌پردازند: 
(آرننک ک نام بل هم بل آرلنکت 
مالغافون ). 
آنان (چون از اعضاء و دستگاه‌های وجود خدا چنانکه 
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تشخیص نمی‌دهند) همسان چسهارپایانند و بلکه 
سرگشته‌ترند (چرا که چهارپایان از سنن قطرت پا 
فراتر نمی‌گذارند» ولی اینان راه افراط و تفریط 


می‌پویند). چنین کسانی واقعاً بی‌خبر از (صلاح دنیا و 

آخرت خود) هستند . 
کسانی که غافل و بی‌خبر از آیات و نشانه‌هاتی هستند 
که در جهان و حیات پیرامون ایشان است. و کسانی که 
غافل و بی‌خبر از رخدادها و دگرگونیهائی هستند که از 
کنارشان می‌گذرد. و در این رخدادها و دگرگونیها دست 
خدا را نسمی‌بینند. این چنین انسانهانی همسان 
چهارپایانند و بلکه گمراه‌تر از آنها هستند... چه 
چهار پایان دارای استعدادهای ذاتی, یعنی غریزه‌های 
سرشتی هستند و استعدادها و غریزه‌ها آنها را رهنمود 
می‌کنند. اما جتیان و آدمیان را با دل آگاه و چشم بینا و 
گرش شنرا مجهز کرده‌اند. اگر دلهمایشان را و 
چشمهایشان را و گوشهایشان را باز نکنند تا درک و 
فهم کنند. و زمانی که غافل و بی‌خبر زندگی را سپری 
کنند و دلهایشان به معانی و اهداف زندگی پی نبرد. و 
چشمانشان صحنه‌ها و مفاهیم و مقاصد زندگی را نبیند 
و درک نکند. و گوشهایشان نواها و الهامهای زندگی را 
نشنود و درنیابد. چنین کسانی از چهارپایانی گمراه‌ترند 
که به استعدادها و غریزه‌های سرشتی راهنما واگذار 
شده‌اند... نه تنها آنان از چهار پایان گمراه‌ترند. بلکه از 
جملةٌ کسانی هستند که برای دوزخ آفریده شده‌اند! قضا 
و قدر یزدان ایشان را برابر اراد و مشیّت خدای 
سبحان, به سوی دوزخ سوق می‌دهد. خداوند بزرگوار 
چنین استعدادهائی را بدیشان داده است. و قانون جزای 
ایشان را این‌گونه تعیین کرده است. پس ایشان - 
همان‌گونه که در علم قدیم خدا است - افروزينة دوزخ 
بوده‌اند از آن زمان که هستی یافته‌اند! 
¢ 
پس از نمایش صحنه پیمان جهانی» راجع به توحید و 
یگانگی» و نمایش مَل و داستان کجروی و انحراف از 
این پیمان و از آیات یزدان» آن هم پس از ایین که 
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خداوند جهان آیات خود را بدان انسان داده است. 
پیروی می‌زند که در آن فرمان داده می‌شود به کژراهه 
روان و کجراهان اهمّیّت و توجهی نشود. کژراهه روان 
و کجراهانی که مجشم در مشرکانی هستند که با انباز 
ورزیدن و شرک قائل شدن با دعوت اسلام مقابله و 
مبارزه می‌کردند. آن مشرکانی که دربارهٌ نامهای خود 
بیراهه می‌رفتند و خدا را به اوصافی توصیف می‌کردند 
که شايستة ذات او نبود. و نامهای یزدان را بر چیزهائی 
می‌گذاشتند که به گمان ایشان انباز خدایند: 
رل انب اشن فادعوه اء و : رواّذین 
يحون ف آنمانه. س سرون ماکاثرا یعون 4. 
خدا دارای زیباترین نامها است (که بر بهترین معانی و 
کامل‌ترین صفات دلالت می‌نمایند. پس به هنگام 
ستایش یزدان و درخواست حاجات خویش از خدای 
سبحان) او را بدان نامها فریاد دارید و بخوانید. و به 
ترک کسانی بگوئید که در نامهای خدا به تحریف دست 
می‌یازند (و واژه‌هائی را بکار می‌برند که از نظر لفظ یا 
معنی, منافی ذات یا صفات خدا است) آنان کیفر کار 
خود را خواهند دید. 
الحاد عبارت است از انحراف يا تحریف... مشرکان در 
جزیرةالعرب نامهای زیبای خدا را تحریف کردند. و 
خداخواندگان خود را با آن نامها نامگذاری کردند... نام 
«الله» را تحریف کردند و به شکل «اللات» بتی را بدان 
نامیدند. نام «عزیز» را تحریف کردند و به شکل 
«عرّی» بتی را بدان نامیدند... این آیه می‌فرماید این 
نامهای زیبا تنها به خدا اختصاص دارد و بس. دستور 
می‌دهد که موّمنان تنها خدای یگانه را بدانها بنامند و 
بخوانند. بدون هرگونه تحریف و پیچ دادن و کج کردنی. 
تحریف‌کنندگان و منحرفان را رهاکنند و بدیشان 
اهمَیّت ندهند. و به کفر و الحادشان توجه نکنند و 
گوششان بدیشان بدهکار نباشد. کار و بارشان واگذار 
به پزدان است و ایشان را به خدا حواله دادند. آنان به 
سزا و کیفرشان می‌رسند. سزا و کیفری که از سوی خدا 
در انتظار ایشان است... وای از این تهدید! و واویلا از 
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این وعید! 


این دستوری که داده می‌شود دربارةٌ سبک گرفتن و 
ناچیز انگاشتن کار و بار مشرکانی که نامهای یزدان را 
تحریف و تغییر می‌دهند. محدود به آن مناسبت تاریخی 
نیست, و منحصر به تحریف و تغییر واژگانی نامهای 
یزدان و بکار بردن آنها برای خداخواندگان آن چنانی 
نمی‌باشد... بلکه شامل هر نوع تحریف و تغییر گوناگون 
به شکلهای مختلف ان است. 
تغییر کسانی را هم دربرمی‌گیرد که به تحریف و تغییر 
حقیقت الوهیّت به شیوه‌های گوناگون در جهان‌بینی خود 
دست می‌یازند. همچون کسانی که برای خدا اذعای 


فرزند می‌کنند. و همچون اشخاصی که اذعاء می‌کنند 
اراده و مشیّت یزدان سبحان مقیّد به قوانین طبیعی 
جهانی است! و همانند کسانی که ادعاء می‌کنند که 
کیفیت اعمال یزدان بسان کیفیّت اعمال بندگان است. و 
حال این که: 

یس کیفله نی 4. 

هیچ چیزی همانند خدا نیست. (نه او در ذات و صفات به 

چیزی از چیزهای آسمان و زمین می‌ماند. و نه چیزی 

از چیزهای آسمان و زمین در ذات و صفات بدو 

می‌ماند). (شوری/۱۱) 
همچنین مشمول کسانی می‌گردد که اذعاء می‌کنند یزدان 
در آسمان, و در ادارٌ جهان و راه بردن نظم و نظام 
هستی, و در محاسبهٌ مردمان در آخرت. خدا است. ولی 
در زمین. و در چرخاندن زندگی مردمان. خدا نیست! و 
به گمان ایشان یزدان حقٌ ندارد برای زندگانی انسانها 
قوانین و مقّرات تعیین کند. بلکه این خود مردمان 
هستند که با استمداد از خردها و تجربه‌ها و مصلحتهاء 
برای خویشتن قوانین و مقرّرات تعیین می‌کنند. هرگونه 
که مناسب شأن خود ببینند. چه مردمان در این باره 
خودشان خدایان خویش هستند! یا برخی از آنان 
خدایان برخی دیگرند! همه این چیزها الحاد. یعنی 
تحریف و تغییر در ذات و صفات خدا و ویژگیهای 


الوهیّت او است... مسلمانان باید که از هم این چیزها 
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روی بگردانند و بدانها ارج و بهائی ندهند... ملحدان و 
تحریف‌کنندگان و تغییردهندگان نیز تهدید به سزا و 
جزای کارهائی می‌گردند که می‌کنند. و عاقبت یزدان 
کیفر اعمال ایشان را خواهد داد. 
9 
سپس روند قرآنی به پیش می‌رود و به بیان گونه‌های 
مردمان می‌پردازد. پس از آن که کسانی را بیان می‌کند 
که یزدان ایشان را برای دوزخ آفریده است: 

( هم قوب هون اء و مين یرون 

او ان نون مان 6: 

آنان دلهائی دارند که بدانها (آیات رهنمون به کمالات 

را) نمی‌فهمند. و چشمهائی دارند که بدانها (نشانه‌های 

خداشناسی و یکتاپرستی را) نمی‌بینند. و گوشهاتی 

دارند که بدانها (مواعظ و اندرزهای زندگی‌ساز را) 

نمی‌شنوند. 
از زمره این چنین اشخاصی. کسانی هستند که نامهای 
اا ریت اس لوو ری دهد گروهن از 
مردمان هستند که نه تنها خودشان سخت پای‌بند حند. 
دیگران را نیز به سوی حقّ فرا می‌خوانند. و به حق 
داوری می‌کنند. و از حقٌ منحرف نمی‌شوند... گروه 
دیگری بر عکس اینان» حقٌ را دوست ننمی‌دارند. و 
آیات خدا را دروغ می‌پندارند! گروه نخستین 
وجودشان در زمین بر دوام و استوار می‌ماند و 
هیچ کونه کین در ماندگاری و پایداری ایشان نیست. 
اینان پاسداران حقّ و نگاهبانان حقیقت می‌مانند. بدان 
هنگام که منحرفان از حق و حقیقت منحرف می‌شوند و 
کجروان به کذراهه می‌روند. هنگامی که مردمان حق را 
دروغ می‌پندارند و حو را دور می‌اندازند. آنان سخت 
بر آن پای‌بند و پایدار می‌مانند و راست و استوار 
می‌ایستند. روند قرآنی سرنوشت ناگوار و هراسناک 
منحرفان و ک‌جروان را پیش چشم می‌دارد. و 
چاره‌سازی سخت یزدان را بدیشان می‌نماید: 

( ون خن يدون باق و به یغدلون. 
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در میان آفریدگان ا گروهی هستند که به (به سبب 
دوست داشت) حقّ (دیگران را به سوی حق) دعوت 
می‌کنند» و (در حکمها و داوریهای خود هم به سبب 
عشق به حقّ) به حقّ داوری می‌کنند. کسانی که آیات 
(قرآنی و نشانه‌های جهانی) ما را تکذیب می‌دارند. 
کمکم گرفتار و (به عذاب خود) دچارشان می‌سازيم از 
راهی و به گونه‌ای که نمی‌دانند. و به آنان مهلت می‌دهیم 
(و در عقوبت ایشان شتاب نمی‌ورزیم و افسار را 
برایشان شل کرده و در گمراهی رهایشان می‌سازیم). 
بیگمان طرح و نقشة من استوار است (و داثماً ایشان را 
می‌پاید و نابودشان می‌نماید). 
انسانها شايستة تکریم و بزرگداشت نیستند. اگر پیوسته 
در میان آنان - حتی در سخت‌ترین شرائط و ظروف - 
آن گروهی نباشد که خدا ایشان را «امّت» یعنی ملّت 
می‌نامد. امت و ملّتی که اصطلاح اسلامی امت و ملّت. 
بر آن صادق باشد. و آن عبارت است از: گروهی که 
عقید؛ٌ یگانه‌ای دارند. و پیرامون پیوند خود گرد 
می‌آیند. و از فرماندهی یگانه‌ای که بر آن عقیده 
استوار باشد اطاعت می‌کنند. اين ات ثابت و استوار 
بر حقّ و حقیقت» و عامل به حق و حقیقت در هر زمانی 
است که پاسدار امانت خدا در زمین است. و گواه بر 
مردمان در رعایت پیمان یزدان با خودشان است. همان 
ملّتی است که حجّت یزدان بر گمراهان انکارکنندٌ پیمان 
یزدان در میان هر نسل و نژادی است. 
لحظه‌ای در مقابل صفت چنین ملّتی می‌ايستیم: 
دون بالَ. و به يدون ). 
برابر حقّ رهنمود می‌کنند. و با حق دادگری می‌کنند. 
صفت این ملتی که هرگز وجودشان از روی زمین 
منقطع نمی‌شود. تعدادشان هر اندازه هم باشد - این 
است که: 
دون بای ). 
برابر حق رهنمود می‌کنند. 
آنان دعوت‌کنندگان به سوی حقٌ هستند. از دعوت به 
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سوی حقٌ فروگذاری نمی‌کنند و خاموش نمی‌گردند. و 
سر به لاک خود فرو نمی‌برند. و حقّ را به گوشه‌ای 
نمی‌کشانند و با آن ساکت بمانند. حقی که آن را 
می‌شناسند. بلکه دیگران را نیز با حقٌ رهنمود می‌کنند. 
بر آنان رهبری و راهنمائی کسانی لازم است که از حق 
دوری گزیده‌اند و سرگشته و سرگردان شده‌اند و عهد و 
پیمان یزدان را شکسته‌اند و به فراموشی سپرده‌اند. 
آنان باید کار مثبتی بکنند که محدود و متحصر بسه 
شناخت حقّ نیست. بلکه فراتر از آن می‌رود و به 
هدایت در پرتو حق» و دعوت به سوی حق» و رهبری به 
نام حق می‌رسد: 

وب ییون . 
و با حق دادگری می‌کنند. 

از شناخت حق, و از رهنمود با حق» درمی‌گذرند و 
می‌پردازند به پیاده کردن این حقٌ در زندگی مردمان و 
داوری کردن بدان در میان ایشان. تا بسدین‌وسیله 
دادگری تحقق پیدا کند. دادگری‌ای که جز با داوری 
بدین حقّ برجا و پایرجا نمی‌گردد... این حقّ نیامده است 
تا از آن علم و آگاهی پیدا کنند و بس. شناخته شود و 
مطالعه و بررسی گردد. و نه این که تنها وعظ و اندرز 
باشد و بدان رهنمود و هدایت صورت پذیرد. و با آن 
شناخت و آگاهی داده شود!.. بلکه این حتيَ آمده است تا 
بر هم امور مردمان فرمانروائی کند. بر جهان‌بینیهای 
عقیدتی فرمانروا شود و جهان‌بینیها را تتصحیح کند و 
برایر معیار خود آنها را استوار و پایدار گرداند. بر 
شعاثر عبادی ایشان فرمانروائی کند و شعاثر عبادی 
آنان را مترجم پیوند بنده و بیانگر رابطةّ بنده با 
معبودش گرداند. بر زندگی عملی و واقعی ایشان 
فرمانروائی کند و نظم ونظام و اوضاع و احوال 
زندگانیشان را پرابر برنامه و اصول و ارکان خود برجا 
و پابرجا دارد. و با شریعت خود و با قوانین خود که 
برگرفته از همین شریعت است برجا و پابرجا گرداند. بر 
عادات و خصال و اخلاق و کردار و رفتارشان 
فرمانروائی کند و همه آنها را بر جهان‌بینیهای صحیح 
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برگرفته از آن حقّ استوار و پایدار نماید. بر همه 
برنامه‌های انديشه و دانش و فرهنگ ایشان فرمانروائی 
کند. و با موازین و معیارهای خود آنها را سر و سامان 
دهد و نظم و نظام بخشد... با جملگی این کارهاء این 
حقّ در زندگی مردمان پیدا و هویدا می‌گردد. و دادگری 
و عدالتی پابرجا و استوار می‌شود که جز در پرتو این 
حقّ پابرجا و استوار نمی‌گردد... این چیزی است که 
چنین ملّتی پس از آشنائی با حقّ و رهنمود با حق. آن را 
در پیش می‌گیرد. 

سرشت این دین روشن و هویدا است و پیچ و خمی در 
أن نیست. سخت است و سستی به خود راه نمی‌دهد و 
شل و ولی نمی‌شناسد. کسانی که در این آئین به 
تحریف و کجروی می‌پردازند. رنج و مشقت می‌بینند 
در کار دگرگون کردن این آئین از سرشت روشن و 
استواری که دارد... آنان برای دگرگون کردن این آئین 
تلاش خستگی‌ناپذیری متحمّل می‌شوند. حمله‌ها و 
تاختهای ناگسيخته و پیاپی به سوی آن می‌برند. در راه 
تحریف این آئین از راه و روش خود» و سست و شل و 
ول گرداندن سرشت آن» همه وسائل و همه دستگاه‌ها و 
همه آزمونها و تجربه‌ها را بکار می‌گیرند... آنان همه 
طلایه‌داران و قافله‌سالاران رستاخیز و جنبش نیرومند 
و استوار و پویای اسلامی را در همه جای کر زمین 
وحشیانه درهم می‌کوبند و نابود می‌کنند. از راه اوضاع 
و احوالی که در هم نواحی زمین پدید می‌آورند و از 
آنها محافظت و پشتیبانی می‌کنند. آنان علماء حرفه‌ای 
مزدور این آئین را بر اسلام چیره می‌گردانند. و سخنان 
را از موارد اصلی دور و تحریف می‌کنند. و چیزهائی را 
که یزدان حرام کرده است حلال می‌نمایند. و قوانین و 
مقزّراتی را که یزدان تعیین فرموده است شل و ول و 
آبکی می‌گردانند. و فسق و فجور و زنا و گناهان بزرگ 
را آراسته و پیراسته و خوب و پسندیده جلوه می‌دهند. 
و بر بالای سر آنها پرچمهای دین را برمی‌افرازند و 
غنوانهای آن را می‌انگارندا.. ایشان گول‌خوردگان 
تسمدنهای مادیگرا را مسی‌لغزان‌ند و نقش زمین 
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می‌گردانند. آنان کسانی را بر سر فرومی‌اندازند که 
دیدگاه‌های مادیگری را پذ برفته‌اند و به دنبال اوضاع و 
احوال مادیگرانه راه افتاده‌اند. چنین علماء دنیاپرستی 
تلاش می‌کنند با همگامی و همگونی با دیدگاه‌ها و 
شرائط و ظروف مادیگری, و برافراشتن پرچمها و 
پلاکارتهای مادیگری و همچنین با اقتباس از نظریات 
و قوانین و مقزرات و برنامه‌های مادیگری, اسلام را 
بلغزانند و نقش زمین گردانند. آنان اسلامی را که باید 
بر زندگی حاکم باشد یک رخداد تاریخی به تصویر 
می‌زنند. رخدادی که در مدت زمانی به وقوع پیوسته 
است و بسرچیده شده است و دیگر ممکن نیست 
برگردانده شود. البتّه نیرنگبازانه از عظمت این واقعةٌ 
تاریخی یاد می‌کنند و زبان به مدح و ثنای آن 
می‌گشایند تا احساسات مسلمانان را هنگ و بنگ کنند 
و فرونشانند. سپس زیر لوای این منگی و بنگی 
بدیشان بگویند: امروزه اسلام بايد در درون پیروان آن 
به صورت عقیده و عبادت بماند و به صورت قانون و 
نظام حکومتی درنیا 
مجد و عظمت تاک یخی ات زگ بسن 


ید. برای اسلام و پیروانش تنها آن 


بسنده شد چه بهتر, والاً این آئین باید «تحوّل و ترقی» 
کند و از زندگی عملی مردمان پیروی نماید. و هرگونه 
جهان‌بینی و قانونی را که مردمان بدو ارائه دهند و 
پیشنهاد کنند. آن را زیبا تلقّی کند و بیاراید و نگارگری 
نماید. تا بجای آن آئین کهنه و قدیمی قرار گیرد! و 
برای اوضاع و احوال کنونی قرآنی را نازل می‌کنند تا 
خوانده شود و مطالعه و بررسی گردد. و بر جای آن 
قرآن کهنه و قدیمی قرار گیرد! آنان می‌کوشند به عنوان 
واپسین وسیله. سرشت جامعه‌ها را تغییر دهند. 
همان‌گونه که می‌خواهند سرشت این آئین را تغییر دهند. 
تا این آئین دلهائی را پیدا نکند که شايستة هدایت بدان 
باشد. در نتیجه جامعه‌ها را به جماعت غرق در لجنزار 
زنبارگی و زناکاری و فسق و فجور و بزهکاری, تبدیل 
می‌نمایند. و کاری می‌کنند که مردمان سرگرم پیدا کردن 
لقمة زندگی شوند و آن را هم جز با رنج و سختی و 


TP 
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تلاش به دست نمی‌آورند. بلی انسانها را سرگرم پید 
کردن آب و نان و آمیزش مردان و زنان می‌سازند. تا 
به هدایت آسمان گوش فرا ندهند و در سایۀ دين نغنوند 
و به سوی هیچ آئینی نروند! 
پیکار دژنده‌خویانه‌ای با این آئین و با ملتی در میان 
است که در پرتو احکام این آئین می‌خواهد راهیاب و 
رهنمود شود و با قوانین این آئین می‌خواهد دادگری 
کند... پیکار سخت و بی‌امانی است که در آن همه 
سلاحها بدون هرگونه ملاحظه‌ای بکار گرفته می‌شود. 
همه ادوات و وسائل بدون هیچ‌گونه حساب و کتایی در 
آن بکار برده می‌شود. پیکاری که تمام نیروها و 
دارائیها و رادیسوها و تسلويزيونها و دستگاههای 
مخابراتی و خبرگزاریها و مطبوعات جهانی, برای چنین 
جنگی بسیج می‌گردد. و تمام ادارات و سازمانهای 
دولتی دراختیار آن قرار داده می‌شود. و اوضاع و 
احوالی از آن پشتیبانی می‌کنند ودر حفظ آن می‌کوشند 
که اگر چنین پشتیبانیها و جانبداریها نباشد حتّی یک 
روز هم دوام نمی‌آورد و برجای نمی‌ماند. 
اما با این وجود. سرشت روشن و توانای این آئین به 
گونه‌ای است که پیوسته در برابر این پیکار 
دزنده‌خویانه ایستادگی و پایداری مي‌کند. و ملت 
مسلمانی که پای‌بند به این حقٌ و استوار بر این حق 
است - با وجود کمی اشخاص و افراد. و توشه و ایزار 
اندک - پیوسته در برابر این عملیّات نابودکننده 
دزن ده‌خویانه, پایدار و استوار می‌ماند و مقاومت 
می‌کند و می‌رزمد. 

( وال غالب على آشره 4. 


خدا بر کار خود چیره و مسلط است. (یوسف/۲۱) 


«(والذینکَرا: بایان مَتنتذ جهن توت 
لايَعلَمُون. . و ملي َم کيدي متي ). 

کسانی که آیات (قرآنی و نشانه‌های جهانی) ما 
تکذیب می‌دارند. کم‌کم گرفتار و (به عذاب خود) 
دچارشان می‌سازیم. از راهی و به گونه‌ای که 
نمی‌دانند. و به آنان مهلت می‌دهم (و در عقوبت ایشان 
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شتاب نمی‌ورزم و افسار را برایشان شل کرده و در 
گمراهی رهایشان می‌سازم). بیکمان طرح و نقشۀ من 
سخت استوار است (و دائماً ایشان را می‌پاید و 
نایودشان می‌نماید). 
این» نیروئی است که حسابی برای آن باز نمی‌کنند. 
درآن حال که این پیکار درّنده‌خویانه را بر ضدّ این دين 
و این ملّت معتقد و متمشک بدان و گردآینده بر آن و 
جمع‌شونده بر پیوند خویشاوندی آن, می‌آغازند و 
می‌تازند... اين. نیروئی است که تکذیب‌کنندگان آیات 
یزدان از آن غافلند... آنان هرگز تصور نمی‌کنند که 
يزدان به گونه‌ای و از راهی در این پیکار ایشان را 
گرفتار استدراج می‌فرماید و آنان را غافل و بی‌خبر 
پل پلّه رهسپار دوزخ می‌نماید که متوجّه آن نمی‌گردند. 
آنان نمی‌دانند که این مهلت دادن یزدان بدیشان است تا 
مت زمانی که خدا می‌خواهد... ایشان ایمان به این 
ندارند که طرح ونقشة خدا استوار است... آنان برخی 
بعضی را به دوستی می‌گیرند. و نیروی دوستان را در 
زمین چیره و برچسته می‌بینند. و قدرت بزرگتر از هم 
قدرتها را فراموش می‌کنند... این ستّت و پیشۀ خدا با 
تکذیب‌کنندگان است... افسار ایشان را شل می‌کند. و 
برای عصیان و طغیان بدیشان مهلت و فرصت می‌دهد. 
تا پلّه پله و گام به گام در راه هلاک به پیش روند. و 
سرانجام گرفتار دام چاره‌جوئی خدا شوند! چه کسی 
ایشان را چاره‌جوئی و گرفتار می‌کند؟ خدای توانا و 
دارای نیروی فراوان و استوار ایشان را چاره‌جوئی و 
گرفتار می‌کند! ولی ایشان غافلند! فرجام کار از آن 
پرهیزگاران است. آن کسانی که در پرتو حقّ هدایت و 
رهنمود می‌کنند. و با حقٌ دادگری می‌نمایند. 
ê‏ 
قرآن این تهدید هراس‌انگیز را متوجّه مردمانی از 
تکذیب‌کنندگان آیات یزدان در مکه می‌کند - البتّه نص 
قرآنی همیشه فراتر از مناسبت ویژه است - قسرآن 
آنان را از این موضعگیری در برابر گروه مسلمانان که 
قرآن آنان را ملّت می‌نامد. ملّت مطابق با معیار 
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مصطلح اسلامی - بیم مي‌دهد. بیم از مهلت بدیشان» و 
استدراج و پله پلّه رفتن و گام به گام راہ را طی کردن تا 
رسیدن به دوزخ, و طرح و نقشة نابودی و گرفتار کردن 
ایشان. آن هم توسّط یزدان جهان! قسرآن پس از این 
چنین تهدیدی, ایشان را به اندیشیدن و وارسی کار و 


بار پیغمبرشان دعوت می‌کند. پیغمبری که آنان را به 
سوی حقّ فرا می‌خواند و با حقٌ رهنمودشان می‌گرداند. 
همچنین ایشان را به نگرش و دقت دربار؛ ملکوت 
آسمانها و زمین و نشانه‌های خداشناسی پراکنده در 
گستر؛ هستی بزرگ و سترگ جهان فرا می‌خواند. و 
آنان را بیدار و هوشیار می‌گرداند که هان! زمان 
می‌گذرد. و بپائید اجل ناپیدا چه بسا نزدیک بوده و 
شما در غفلت و بی‌خبری باشید: 

« ۲ را یی شوج لأر 


آیا آنان (تا به حال دربارۀ چیزی که پیغمبر ایشان را به 
سوی آن دعوت می‌نماید) نیندیشیده‌اند (تا آشکارا 
بدانند) همنشین ایشان (که از سوی خدا مبعوث شده 
است) دیوانه نیست, بلکه او تنها و تنها بیم‌دهندة آشکار 
(و بیانگر احکام کردگار) است. (آنان به یکتاپرستی و 
توحیدی که محمد ایشان را بدان می‌خواند» ایمان 
نمی‌آورند) آیا آنان به مُلک (پهناور و عظمت شگفت) 
آسمانها و زمین (و عجائب و غرائب آنها) و به هر آنچه 
که خدا آفریده است نمی‌نگرند (و آنها را ورانداز و 
وارسی نمی‌کنند. تا کمال قدرت صانع و وحدانیّت مالک 
جهان را ببینند؟) و آیا نمی‌اندیشند که چه بسا اجل آنان 
نزدیک شده باشد؟ (پس تا فرصت باقی است حق را 
بپذیرند و ایمان به حق را در خود تقویت کنند. و در 


پذیرش اسلام امروز و فردا نکنند. اگرآنان به این قرآن 


۱-مراد اين قاعدة اصول فقه است: مورد خاصء مفهوم عام... (مترجم) 
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که پر است از دلیل و برهان, ایمان نیاورند) پس بالاتر 
از آن به چه سخنی (و دعوت دیگری) ایمان می‌آورند؟ 
(شاید در انتظار کتابی برتر از قرآنند؟! چه نادان 
مردمانند!). 
قرآن ایشان را تکان می‌دهد و از این چرت زدن 
می‌رهاند. و از این خواب غفلت بیدار می‌گرداند. و 
فطرتشان را از زیر توده‌های انباشته بیرون می‌کشد, و 
عقلها و شعورهایشان را هوشیار و آگاه می‌کند و 
نجاتشان می‌دهد... قرآن سراسر هستی بشری را با تمام 
دستگاه‌های گیرنده و پاسخ‌دهنده‌ای که در آن است» 
مخاطب قرار می‌دهد... قرآن جدال ذهنی سرد و 
خشکی را متوجّه ایشان نمی‌سازد؛ بلکه سراسر 
وجودشان را رهائی می‌بخشد. و از ژرفاهای درون. 
وجودشان را تکان می‌دهد و آن را به جنبش و حرکت 
می‌اندازد: 
أو واه ما بصاحيیم من جة. ان هو لا 
آیا آنان 2 به حال دربارة چیزی که پیفمیر ایشان را به 
سوی آن دعوت می‌نماید) نیندیشیده‌اند (تا آشکارا 
بدانند) همنشین ایشان (که از سوی خدا مبعوث شده 
است) دیوانه نیست. بلکه او تنها و تنها بیم‌دهندة آشکار 
(و بیانگر احکام کردگار) است. 
اشراف و بزرگان قریشیها در جنگ تبلیغاتی دربارة 
پیغمبر ا برای گول زدن عام مردم می‌گفتند: 
محمد جن‌زده است. این است که چنین سخنان عجیب و 
غریبی را می‌گوید. سخنانی که مردمان عادی با 
شیوه‌های آن آشنا نیستند و فراتر از شیوه‌های مردمان 
است! 
اشراف و بزرگان قریش می‌دانستند که دروغگویند! 
روایتهای متعدّدی که همدیگر را استوار می‌دارند راجع 
به این آمده است که اشراف و بزرگان قریش» خوب 
می‌دانستند حق کدام است و حقیقت امر پیغمبر إا 
چیست. و آنان نمی‌توانستند به این قسرآن گوش فرا 


۳ ا چم 
ندارند. و سخت از آن متاثر نگردند... داستان اخنس 


۳ب 
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پسر شریق, و ایوسفیان پسر حرب» و عمرو پسر هشام - 
ابوجهل - دربارءٌ گوش فرا دادن نهانی سه شب پیاپی. و 
تأثیری که قرآن در ایشان داشت. مشهور و معروف 
یت( همچنین داستان عتبه پسر ربیعه نیز مشهور 
است هنگامی که سورۂ فصّلت را از زبان پیغمبر حلص 
شنید. این سوره سخت او را با نواهای تکان‌دهندة خود 
تکان داد... همچنین داستان توطئه‌چینی قریشیها اندکی 
پیش از موسم حج مشهور است. در این دسیسه به 
یکدیگر گفتند که همگان درباره پسیغمبر لصو و 
چیزهائی که از قرآن با خود دارد به کسانی که به حچج 
می‌آیند چه بگویند. سرانجام نظريّةُ ولید پسر مغیره را 
پسندیدند و تصمیم گرفتند به دسته‌ها و گروه‌هائی که 
می‌آیند بگویند: این کتاب قرآن نام چیزی جز جادوی 
منقول از پیشینیان و روایت شده از دیگران نیست("... 
همة این روایتها ثابت می‌کنند که آنان از حقَانیّت آئین 
اسلام بی‌خبر و ناآگاه نبودند. بلکه ایشان خویشتن را 
بزرگتر از آن می‌دیدند که آئین اسلام را بپذیرند. و بر 
سلطه و قدرت خود می‌ترسیدند که گواهی لاله اش 
مد سول له آن را تهدید می‌کرد. چرا که این گواهی 
از انسان, حقّ بنده ساختن انسان را سلب می‌کند و تنها 
بندگی را ویوهٌ یزدان می‌داند و بس... و هرگونه 
طاغوت بشری را بطور کلّی تهدید می‌کند. 

این بود که منحصر به فرد بودن قرآن مجید را مورد 
بهره‌برداری قرار می‌دادند و از جدا بودن قرآن از ساثر 
سخنان مألوف و مانوس انسان سود می‌جستند. از دیگر 
سو از شکل و شیوه‌ای که در میانشان مرسوم بود و در 
میان پیشینیان ایشان نیز مألوف بود. استفاده می‌کردند. 
شکل و شیوه‌ای که میان غیبگوئی و دیوانگی» و ذکر 
واژه‌ها و رمزها در میانشان مرسوم بود. و واسطه‌ها 
برابر خواست خود آنها را تأویل و تعبیر می‌کردند و 
گمان می‌بردند که از جهان غیب بدیشان الهام می‌گردد. 


۱ مراجعه شود به جزء ششم» تفسیر آیات ۱۷۴ و ۱۷۵ سورة نساء. 
۲ مراجعه شود به جزء بیست و نهم» تفسیر آیة ۲۴ سورة مذثر در فی 


ظلال القرآن. 


سوره اعراف آیات ۱۷۲-۱۹۸ 
جزء نهم 

از این مسأله برای مقابلاٌ با پیغمبر ٤إ‏ و قرآن 
بهره‌برداری می‌کردند... از این رسوبات و ته‌نشستهای 
جاهلیّت. در آمیزش مسائل بر عامٌ مردمان و گول زدن 
ایشان استفاده می‌کردند و می‌گفتند: چیزی که محمد 
می‌گوید از دیوانگی و جنونی است که بدان گرفتار 
است. سخنان شگفت و شگرفی از خود می‌گوید. چون 
دیوانه است!(۱) 


قرآن ایشان را به اندیشیدن و بررسی کردن کار و بار 
دوستشان می‌خواند. دوستی که قبلاً او را شناخته‌اند و 
با داستان زندگانیش آشنا بوده‌اند و او را آزموده‌اند. 
قبل از اين, در راستی و راستگوئی او نقصی ندیده‌اند. 
و به امانتداری و صداقت وی گواهی داده‌اند. و از او 
فرزانگی مشاهده نموده‌اند. و در مسألة حجرالأسود او 
را داور کرده‌اند. و به داوری وی رضایت داده‌اند. و در 
پسرتو این داوری خویشتن را از آشوبی در امان 
داشته‌اند که نزدیک بود در بین ایشان درگیرد. او را بر 
ودیعه‌ها و سپرده‌هایشان امین دانسته بودند. و ودیعه‌ها 
و سپرده‌ها تا زمانی که از مکّه مهاجرت فرمود در پیش 
او بود و پسر عموی وی على -کرّم ال ره -به 
نمایندگی از او آنها را بدیشان پس داد. 
قرآن آنان را به تفکر و تدټّر دربارة دوستشان فرا 
می‌خواند. دوستی که سراسر زندگانی گذشته او 
برایشان روشن, و کار و بارش تا آن زمان برایشان 
معلوم بوده است. آیا این چنین شخصیتی به دیوانگی 
گرفتار است؟ آیا این سخنان او, و این اعمال ای سخنان 
و اعمال شخص دیوانه‌ای است؟ هرگزاهرگز! 
ما بصاجیهم من ...نو لیر من ). 
همنشین ایشان (که از سوی خدا مبعوث شده است) 
دیوانه نیست. بلکه او تنها و تنها بیم‌دهندة آشکار (و 
پیانگر احکام کردگار) است. 
نقصی در خرد او نیست» و عیبی در گفتارش وجود 
ندارد. بلکه برعکس, او بيم‌دهندهٌ گویای روشن و 
روشنگری است. نه گفتارش به گفتار دیوانگان می‌ماند. 
ونه حال او همگون حال دیوانگان است... گذشته از 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


أو وان ملکوت رات وَالأزضِ, وما 
خان این ی ب؟ 4 
آیا آنان به ملک > هاورو عظمت شکفت) سنا و 
زمین (و عجائب و غرائب آنها) و به هر آنچه که خدا 
آفریده است نمی‌نگرند (و آنها را ورانداز و وارسی 
نمی‌کنند. تا کمال قدرت صانع و وحدانیّت مالک جهان 
را ببینند؟). 
این هم تکان دیگری در برابر این جهان هستی شگفت 
است... نگرش دل باز و چشم روشن بدین ملک و 
مملکت فراخ هراس‌انگیز بزرگ, به تنهائی برای به 
تکان انداختن فطرت و بیرون آمدن از زیر توده‌ها کافی 
آسمانها و 


زمین. وجود بشری را بینا می‌کند. و درک حق نهان در 


و بسنده است. نگاهی به عجائب و غرائب 


وجود انسان را به انسان می‌بخشد. و انسان زیبانگاری 
و نوآوری دال بر حق را آشکارا می‌بیند. و اعجازی را 
مشاهده می‌نماید که دال بر وجود آفریدگار یگانۂ توانا 
است... نگریستن به چیزهائی که خدا آفریده است - در 
آسمانها و زمین هم چیزهای فراوانی است - دل را به 
هراس می‌اندازد. و انديشه را سرگردان می‌کند. و خرد 
را به کاوش و جستجوی از سرچشمة هم آنها را وادار 
می‌سازد. و آن را به بررسی و وارسی اراده و مشیتی 
می‌اندازد که این پدیده‌ها و آفریده‌ها را بدین نظم و 
نظام مقصود و مشهور آفریده است. 

چرا پدیده‌ها و آفریده‌ها بر این منوال و روالی هستند 
که هم‌اینک هستند؟ چرا بر منوال و روال فراوان 
دیگری نیستند که ممکن بود باشند؟ در میان این همه 
احتمالات فراوان و استعدادات بیشمار در هستی. چرا 
جهان تنها بدین شکل و شیوهٌ فعلی درآمده است؟ چرا 
در این راه روان شده است و به راه‌های دیگری که 
ممکن است و احتمال می‌رود. نرفته است؟ چرا بر این 


۱-مراجعه شود به مطالبی که دربارة رفتار «پیغمبر» و رابطهٌ آن با 
دیوانگی در جاهلیتهای مختلف. در فی‌ظلال القرآن. جزء هفتم. تفسیر 
آیات ۵۰ و ۵۱ سورة انعام. 


سور اعراف آیات ۱۷۲-۱۹۸ 
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راه ماندگار شده است و چه کسی پس از آفرینش 
نخستین» جهان هستی را می‌پاید؟ راز یگانگی ساری و 
جاری در سرشت جهان چیست؟ راز این وحدت ساری 
و جاری در سرشت جهان چیست. اگر همان قانون 
یگانه‌ای نباشد که از اراد یگانه‌ای سرچشمه می‌گيرد. 
اراد یگانه‌ای که قضا و قدر مستمرّ و مقصودی در 
پرتو آن ساری و جاری می‌گردد؟ 

قطعاً هر پیکر زنده‌ای, نه بلکه هر سلول زنده‌ای, 
معجزه‌ای است که شگفتیهای آن پایان نمی‌گیرد... وجود 
آن, ترکیب‌بند آن, عملکرد آن. عملیّات تحوّل و تغیّر 
دائمی آن که در پی آن هر لحظه‌ای از لحظات با حفظ 
وجود صورت می‌پذيرد. همچنین دربرگیری ابزار ادامة 
حیات در نسلهای آيند؛ٌ آن, آشنا بودن آن با وظيفة 
محوّله, و امتداد این وظیفه در نسلهای بعدی آن! همه 
و همه معجزه است. چه کسی است که به این سلول 
واحد بنگرد. سپس خروش - بلکه فطرتش و دل و 
درونش - اطمینان و یقین یابد به این که این جهان 
خدائی ندارد. يا خدایان دیگری با یزدان است؟ 

ادامةٌ حیات از راه زوجیّت و نژاده به نوبةٌ خود گواهی 
است که هر دلی و هر خردی را فریاد می‌زند که به 
فرمان آفریدگار یگانة مدبّری چنین کاری صورت 
می‌پذیرد... اگر چنین نیست پس چه کسی برای ادامۀ 
حیات» وجود نر و ماده را دائماً در نسلهای پیاپی بدان 
اندازه که این زوجیّت صورت گیرد. تضمین می‌کند؟ 
چرا مدت زمانی بر سر حیات نمی‌آید که در آن تنها 
نرها متوّد گردند یا تنها ماده‌ها متولد شوند؟ اگر این 
کار صورت پذیرد در یک دوره نسل منقطع می‌گردد... 
چه کسی است که پیوسته گردونهٌ توازن و تعادل را در 
ميان شمه نها م جرخانة؟ 

توازن و تعادل منحصر به موجودات جاندار نیست. 
بلکه توازن و تعادل در همه اقطار و آفاق آسمانها و 
زمین دیده می‌شود. توازن و تعادل در ساختار اتمها 
دیده می‌شود. همان‌گونه که در کهکشانها مشاهده 
می‌شود. همچنین توازن و تعادل میان پدیده‌های جاندار 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
و پدیده‌های بی‌جان هم دیده می‌شود! اگر توازن و 
تعادل به اندازهُ موئی مختل گردد. این جهان یک لحظه 
نیز بر جای نمی‌ماند! پس چه کسی است که گردونة 
توازن و تعادل سترگي جهان بزرگ را در همه آسمانها و 
زمین برقرار نگاه می‌دارد؟(٩)‏ 
عربهای جزیرةالعرب» آن کسانی که نخستین مخاطبان 
این قرآن بودند. با علم و دانش خود اندازه این توازن و 
تعادل و همآهنگی و همآوائی موجود در مملکت عظیم 
آسمانها و زمین, و در هم چیزهاتی که خدا آفریده 
است نمی‌دانستند... اما فطرت بشریت در ژرفاهای 
خویش, خود به خود با هستی تماس پیدا می‌کند, و با 
هستی با زبانی صحبت می‌کند که جز در این ژرفاها به 
گفتار درنمی آید. کافی است که انسان با دل باز و چشم 
بینا به این جهان بنگرد تا آهنگها و نواهای آن را بشنود 
و الهامها و اشاره‌های آن را دریافت دارد. شنیدنی و 
دریافت کردنی که الهام‌بخش و راهنمایند. 
انسان با فطرت خود - در آن حال که آهنگها و نواهای 
این هستی را در حسً و شعور خویش دریافت می‌دارد 
راهیاب می‌گردد بدین امر که او خدائی دارد. هرگز هم 
این حقیقت از حس و شعور او پنهان و نهان نشده است. 
بلکه تنها انسان در معیّن و مشخص کردن صفت خدای 
راستین به خطا می‌رفته است. تا وقتی که رسالتهای 
آسمانی او رابه دیدن و بینش واقعی رهنمود 
کرده‌اند("... اما کافران تازه به دوران رسیدۂ امروزی - 
پیروان «سوسیالیسم علمی» - مسخ‌شدگانی هستند که 
فطرت منحوس و نامبارکی دارند. آنان منکر وجود 
فطرت هستند. و با الحاح و پافشاری فطرت در اندرون 
خود. دشمنی می‌ورزند... هنگامی که یکی از آنان به 
فضا پرواز کرد. و آن صحنهٌ زیبا و دلربا را دید - صحنةٌ 


زمین به شکل کره آویزان در فضا - فطرتش فریاد زد: 


۱-مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی و مقوّماته» جلد 
دوم» فصلهای: «حقيقة الکون» و «حقيقة الحياة». 
۲_مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی و مقوّماته» 
فصلهای: «َلوهيّة و عبوديّة» و «حقيقة الانسان». 


سورة اعراف آیات ۱۷۲-۱۹۸ 
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چه چیز آن را بدین شکل در فضا نگاه می‌دارد؟ ولی 
وقتی که دوباره به زمین برگشت. و ترس و هراس از 
دولت را به یاد آورد. گفت: در آنجا خدا را ندیده است! 


پافشاری و فریاد آن را در ژرفاهای درون خود 
فراموش کرد. پافشاری و فریادی که در برابر بخشی از 
ملک و ملکوت آسمانها و زمین سر داده بود. 
خدائی که انسان را با این قرآن مخاطب قرار می‌دهد. 
او است که این انسان را آفریده است. و او است که از 
فطرت این انسان آگاه است. 
در نهایت. دلهایشان را با بلای فراگیر مرگ می‌پساید, 
مرگی که چه بسا در کمین ایشان نشسته است و 
خویشتن را نزدیک به ایشان نهفته است. در جهان غیب 
نهان از دیدگان آنان خود را پنهان کرده است و آنان از 
آن غافلند: 

(وأنعسی آن کون قر فرب أجلهم 4. 

(و آیا نمی‌اندیشند) که چه بسا اجل آنان نزدیک شده 

باشد؟. 
چه می‌دانند چه بسا اجل آنان نزدیک باشد؟ چرا باید 
ایشان به غفلت خود ادامه دهند و بدان بیشتر و بیشتر 
فرو روند؟ آنان از غیب یزدان بی‌خبر و ناآ گاهند. ایشان 
در دست خدا گرفتارند و راه گریزی نمی‌دانند! 
این پسوده‌ای که به اجل نهان و پنهانی اشارت دارد - 
که چه بسا نزدیک باشد - ژرفای دل انسانها را سخت 
تکان می‌دهد! تا این که بیدار گردد و باز شود و ببیند... 
یزدان نازل‌کنندة این قرآن و آفریدگار این انسان 
می‌داند که این پسوده دل غافلی را ب 
ولیکن برخی از دلها پس از چنین تکانی نیز دشمنی 
می‌ورزند و تکټّر می‌نمایند! 

بای خدیث بَعْده بُوْمنون؟! ). 

(اگر آنان به این قرآن ایمان نیاورند) پس بالاتر از آن به 


چه سخنی (و دعوت دیگری) ایمان می‌آورند؟! (شاید 


بر جای نمی‌گذارد. 


در انتظار کتابی برتر از قرآنند؟! چه نادان مردمانند!). 
بالاتر از این سخن. سخنی نیست که دلها از آن به لرزه 
درآیند یا نرم شوند... 


وس تلا روت 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


این پسوده‌هائی که در یک آیه وفور پیدا کرده‌انده برای 
این است که برنامة این قرآن را به ما انسانها در خطاب 
با هستی بشریّت نشان دهد... قرآن گوشه‌ای از وجود 
انسان را رها نمی‌کند مگر این که با آن سخن می‌گوید. 
و تاری از هستی انسان را بر جای نمی‌گذارد مگر این 
که آهنگ خود را بر آن می‌نوازد و ساز می‌کند. قرآن 
ذهن را مخاطب قرار نمی‌دهد. ولی آن را نادیده 
نمی‌گیرد. چه در راه تکان دادن هم وجود انسان, ذهن 
را نیز می‌پساید و لمس می‌نماید و آن را بیدار و 
هوشیار می‌گرداند. با ذهن انسان راه جدل خشک را 
نمی پوید. بلکه آن را زنده می‌گرداند تابنگرد و 
بیندیشد و گرمی زندگی و امواج جهندة آن بدان خزد... 
لازم است پیوسته برنامة دعوت به سوی یزدان این 
چنین جهتی و مسیری را در پیش بگیرد... انسان همان 
انسان است و سرشت آن دگرگون نشده است... قسرآن 
نیز همان قرآن است و فرمودهٌ جاویدان یزدان است, و 
خطاب یزدان با این انسانی است که دگرگون نمی‌شود... 
هر اندازه هم پیاموزد و هر اندازه هم «ترقی» و تعالی 
پیدا کند. 

ê 

در اینجا قرآن برای پیرو زدن کمی می‌ایستد... در این 
ایستادن کوتاه سنّت جاری و قانون ساری یزدان را 
دربارۂٌ هدایت و ضلالت مقزر می‌دارد. هدایت و 
ضلالتی که برابر اراده و مشیّت خدا روی می‌دهد. بیان 
می‌فر ماید: هر که جویای هدایت باشد و در راه رسیدن 
بدان تلاش نماید. خدا او را هدایت می‌دهد. و هر که دل 
خود را از براهین و دلائل هدایت و الهامها و پیامهای 
ایمان باز دارد. خدا او را گمراه می‌گرداند و به ضلالت 
می‌اندازد. بیان هدایت و ضلالت در ایینجا بدین 
پیش از این حال کسانی 
از مخاطبان نخستین این قرآن را عرضه کرده است. این 
هم شیو همیشگی قرآن مجید است که به مناسبت 
داستان ویژه‌ای قاعدهٌ عامی را ذکر می‌فرماید. و به 
بهانٌ حادئهة گذرائی» سئت و قانون ثابتی را بیان 


مناسبت است که روند قرآنی بي 
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خدا هر که را (به سبب انتخاب راه بد و به خاطر انجام 
ت و نابکاریهای همیشگی او از کتابهای 
آسمانی منحرف و از راد حق) گمراه سازد. هیچ 


اعمال زشت 


شت. و خداوند آنان (یعنی چنین 
کسی و افرادی چون او گمراه) را رها می‌سازد تا در 


طغیان و سرکشی خود سرگردان و ویلان شوند (و به 


راهنمائی نخواهد داد 


۱ . سبب اصرار بر کفر و ضلال و دشمنی مستمز با ایمان 
وکمال, راه بجائی نبرند). 

4 قطعاأکسانی که گمراه مي‌شوند. تنها بدان خاطر است که 
| آنان از نگریستن و اندیشیدن غافل می‌گردند. کسانی 
| هم از نگریستن به آیات یزدان و اندیشیدن دربارة 
| آیات خداوند سبحان غافل گردند. ایزد متعال آنان را 
| گمراه می‌سازد. و کسانی را که ایزد متعال گمراه سازد. 
| هیچ شخص دیگری نمی‌تواند ایشان را هدایت دهد و 
| رهنمود کند: 

من بضلل ان قلا هادی لَه . 

ایک کرت ع اا کک 


داشت. 


1 خداوند ۔ برابر سنّت و قانونی که گفته شد - بر هر که 
| گمراهی را بنویسد و واجب کند. پیوسته در برابر حق و 
4 حقیقت طغیان و سرکشی می‌کند. و از دیدن حقٌ و 
1 حقیقت برای هميشه کور می‌گردد: 
۱ و یدهم نی طغيانيم یِعْمَهُون . 
و خداوند آنان را رها ۳ تا در طغیان و سرکشی 
خود سرگردان و ویلان شوند. 
در رها کردن آنان در میان کوری و گمراهی خودشان, 
کی تیمک خد انان کان سد که بها و 
چشمهای خود را می‌بندند. و دلها و اندامهای خویش 
را بیکاره و بی‌مایه می‌گذارند و از آنها استفاده 
نمی‌کنند. و از بدائع آفریده‌ها و از اسرار کیهان غافل 
می‌گردند و درس عبرت نمی‌گيرند. و از گواهی 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


موجودات و اشیاء -که در أَیهُ پیشین بدیشان گوشزد 
کرده است -خویشتن را بی‌خبر و ناآگاه می‌انگارند. در 
گستر: این کیهان. تا چشم کار می‌کند و تا آنجا که 
می‌بیند. شگفتیها و شگرفیها مشاهده می‌نماید. چشم هر 
وقت باز شود هر کجا و هر چه را بنگرد. نشانة 
خداشناسی را می‌بیند. انسان هر وقت به خود بنگرد و 
چیزهای پیرامون خود را ورانداز کند. در هستی خود و 
در وجود همه چیز معجزه می‌بیند. اما هر زمان که خود 
زا از هه ا کزن کو قرف همه ا کرد 
به دست کوری و کوردلی سپرده می‌شود. و هر زمان او 
پس از همه اینها طغیان کند و به ترک حقّ بگوید و از 
حقّ بگذرد. به گرداب طغیان و سیلاب سرکشی سپرده 
می‌شود تا او را به هلاک و نابودی برساند و به مهلکه 
بسپارد: 

و یرم نی طیانهم يَعْمَهُون . 

و خداوند آنان را رها تساه تا در طغیان و سرکشی 

خود سرگردان و ویلان شوند. 
0 
اینان از چیزهائی که در پیرامون ایشان است غافلند. و 
از دیدن چیزهائی که ایشان را دور زده است کورند... از 
پیغمبر پا درباره قیامت می‌پرسند. قیامتی که دور 
از دسترس خردها و نهان در جهان ناپیدا است. اینان به 
کسانی می‌مانند که زیر پای خود را نمی‌بینند و 
می‌خواهند افق دوردست را مشاهده کنند! 

يشالو تک عن آلشاعة يان مزساها؟ قل: :ا 

ِلها عند رن ای لوا لاو فك في 

ك تیک لاه . بسالرتک 


1 
ا 


قرف رن i‏ آشلک ی تفع ول 


ضرا الا ماشاء اله ولو نت ا 
لستکارت میاه و ما مشن سوه ان آت الا 


ر ٣‏ 7و 


تذ پر و شير ْم يمون . 
تمه ات کر وهی گر : در چه 


زمانی (دنیا به پایان می‌رسد و) قیامت رخ می‌دهد؟ بگو: 


و ای اف آیاد ۳ ڪي فی ظلال القر ای 
سورة اعراف ایات ۱۷۲-۱۹۸ 6۱6 ۱ فی‌ظلالالقران 
لس + 


جزء نهم 
تنها پروردگارم از آن آگاه است, و کسی جز او 
نمی‌تواند در وقت خود آن را پدیدار سازد (و از پایان 
این جهان و سرآغاز آن جهان مردمان را بیاگاهاند. 
اطّلاع از هنگامة قیامت) برای (ساکنان) آسمانها و زمین 
سنگین و دشوار است (و هرگز دانش ایشان بدان 
نمی‌رسد). قيامت ناگهانی به وقوع می‌پیوندد و بر 
سرتان می‌تازد. از تو می‌پرسند: انگار تو از (شروع) 
قیامت باخبری؟ بگو: اطّلاع از آن. خاض یزدان است. 
ولیکن بیشتر مردمان (اين مسأله و فلسفة آن را چنانکه 
باید) نمی‌دانند. بگو: من مالک سودی و زیانی برای خود 
نیستم. مگر آن مقداری که خدا بخواهد و (از راه لطف 
بر جلب نفع یا دفع شرّء مالک و مقتدرم گرداند.) اگر 
غیب می‌دانستم منافع فراوانی نصیب خود می‌کردم 
(چرا که با اسباب آن آشنا بودم) و اصلا شر و بلا به من 
نمی‌رسید (چرا که از موجبات آن آگاه بودم. حال که از 
اسباپ خیرات و برکات و از موجبات آفات و مضات 
بی‌خبرم. چگونه از وقوع قیامت آگاه خواهم بود؟). من 
کسی جز بیم‌دهنده و مژده‌دهندة موّمنان (به عذاب و 
ثواب یزدان) نمی‌باشم. 
اعتقاد به آخرت. و باور به حساب و پاداش و پادافره در 
آن, کاملاً یک خبر ناگهانی برای مشرکان در 
جزیرةالعرب بود... هر چند که اعتقاد به آخرت از اصول 
دین ابراهیم لا بود که نیای این چنین مشرکانی بود؛ و 
از اصول دین اسماعیل بزرگوار لا بود که از اجداد 
ایشان بود؛ امّا بر اثر طول زمان و گردش دوران, ميان 
مشرکان و میان اصول اسلامی که ابراهیم و اسماعیل 
پای‌بند بدان بودند. فاصله افتاده بود. تا بدانجا که باور 
به آخرت کاملاً از جهان‌بینی و انديشة ایشان زدوده 
شده بود و اعتقاد به آخرت غریب‌ترین چیز و دورترین 
چیز از تصوّر آنان بود. از پیغمبر خدا 7 تعجّب 
می‌کردند که برایشان از زندگی پس از مرگ صحبت 
می‌فرمود. و از رستاخیز و زندگی دوباره و محاسبه و 
سزا و جزا با ایشان سخن می‌گفت. همان‌گونه که قرآن 
در سوره دیگری از ایشان حکایت می‌کند: 


جلد سوم 


ردان بقلم عل رَجل نک 
لا مرف کل مر کم ی خی جدید؟ آفشتری 
عل اله کزبا اَم به ج؟ بل الذین لایوّمتون 
بالاخرَة ف َْذاب ولضّلال اعد . 
کافران (برخی به برخی دیگر, تمسخرکنان) می‌گویند: 
آیا مردی را به شما بنمائیم که شمارا خبر می‌دهد از 
این که هنگامی که پیکرهایتان کاملاً متلاشی شد (و 
ذوّات وجودتان در جهان پخش و پراکنده گردید. 
دوباره زنده می‌شوید و) آفرینش تازه‌ای پیدا می‌کنید؟ 
آیا او بر خدا دروغ می‌بندد؟ یا نوعی دیوانگی دارد؟ 
(وگرنه انسان صادق و عاقل چگونه لب به چنین سخنی 
می‌گشاید؟ چنین نیست که ایشان تصور می‌کنند. 
نخیر!) بلکه کسانی که به آخرت ایمان دارند» گرفتار 
عسذاب (یک نوع نگرانی جانگاه) و گمراهی عجیب 
(زندگی نامفهوم و بی‌محتوا) هستند (و با وجود ظاهر 
آراسته» آرام و قرار ندارند. و در حقیقت ایشان دیوانه 
و سرگردانند. غافلوار به مسیر نادرست و 
گناه آلودشان ادامه می‌دهند تا طومار زندگی ننگینشان 
درهم پیچیده می‌شود و به دوزخ درمی‌آیند). 
یزدان جهان می‌دانست که هیچ ملّتی از متها نمی‌تواند 
که انسانها را سرپرستی و راهنمائی کند و بر آنان گواه 
گردد - همان‌گونه که وظیفةٌ مّت مسلمان است - مگر 
اعتقاد به آخرت برای آن ملّت روشن باشد و در ژرفای 
دل آن رسوخ و نفوذ نماید... تصوّر زندگی بدین نحو 
که زندگی تنها این مدت زمان کوتاه محدود به این 
زندگی دنیا است و منحصر به این زمین کوچک است. 
ممکن نیست بتواند ملّتی را بسازد و پدیدار کند که 
دارای این چنین صفتی و چنین وظیفه‌ای باشد! 
اعتقاد به آخرت, فراخی در جهان‌بینی. و سعةٌ صدر. و 
امتداد ضروری زندگی در تکوین خود نفس بشری 
است» تا شایستگی این را پیدا کند که چنین وظيفة 
بزرگی بدو واگذار گردد... همچنین اعتقاد به آخرت 
برای حفظ نفس در برابر شهوات کوچک و ناچیز نفس, 
و در برابر طمعها و آزهای محدود نفس, و برای فراخی 
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جولانگاه سیر و حرکت. لازم و ضروری است تا نتایج 
نزدیک او را مایوس نکند. و فداکاریهای دردناک او را 
از حرکت در راه مژده دادن به خیر و خوبی» و از انجام 
خیر و خوبی» و از رهنمود به خير و خوبی, باز ندارد. 
هر چند که پی‌آمدهای نزدیک و فداکاریهای دردناکی 
به همراه داشته باشد... اينها هم خصال و احساساتی 
هستند که برای به دست گرفتن این وظيفة بزرگ لازم و 
ضروری هستند. 
اعتقاد به آخرت دو راهةٌ جدائی میان فراخی دیدگاه و 
۱ جهان‌بینی در نفس «انسان», و میان تنگی دیدگاه و 
1 زندانی آن در حدود درک و فهم «حیوان» است. درک 
و فهم حیوان برای رهبری انسانهاء و بر دست گرفتن 
4 آمانت یزدان در کار خلافت مترقی راهیاب» شایسته 
ویسنده نیست. 
| با توه به این اسباب و علل است که در هم ادیان 
الهی سخت بر توحید و یگانه‌پرستی تکیه می‌شود... به 
1 روت اجان کی اب شدّت و حدّت فراخی و 
| ژرفا و روشنی بیشتر پیدا کرده است, تا آتجاکه جهان 
۱ آخرت در احساس مّت اسلامی از جهان دنیائی که 
ا عملاً در آن زندگی می‌کننده ثابت‌تر و واضح‌تر و 
عمیق‌تر است... بدین سبب است که این ملّت شایستگی 
رهسبری انس‌انها را پیدا کرده است. آن رهبری 
| مترقیانه‌ای که تاریخ بشریّت به خاطر دارو .() 
ما در اینجا و در این روند قرآننی سورة اعراف» با 
شکلی از اشکال تعجب کردن و شگفت‌زده شدنی 
رویاروی می‌گردیم که مشرکان با آن در برابر اعتقاد به 
آضرت روبرو می‌گردند. این شکیل, از پرسش 
۰ تمسخرآمیز و زشت و بیشرمانة ایشان دربار؛ قیامت, 
۱ پیدا و جلوه گر است: 
«یسألوتک ءَ عن آلساعة نا ن مُوساها؟ >. 
راچع به قیامت اشوس پر و می‌گویند: در چه 
زمانی (دنیا به پایان می‌رسد و) قیامت رخ می‌دهد؟. 

قیامت غيب است. جزو همان غیبی است که یزدان, 

آگاهی از آن را به خود اختصاص داده است. و کسی از 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


آفریدگان خویش را از آن مطلع نساخته است... با این 
وجود مشرکان درب‌ار؛ قیامت از پیغمبر لش 
می‌پرسند... پرسش کسی که می‌خواهد بیازماید و 
امتحان نماید! یا پرسش کسی که شگفت‌زده است و 
وقوع آن را مایٌ تعجب می‌داند! یا پرسش کسی که 
تحقیر می‌کند و بیشرمی و بی‌حیائی در پیش می‌گیرد! 
يان مُرْساها؟ ).کی قیامت رخ می‌دهد؛. 
یعنی موعد آن کی است: موعدی که قیامت در آن 
استقرار می‌پذیرد و لنگر می‌اندازد؟! 
پیغمبر ا انسانی است که اعای اطْلاع از غيب 
نمی‌کند. او مأمور است که غیب را به خداوندگار غیب 
حواله دارد. و به مردمان بیاموزد که آگاهی از غیب از 
جملة صفات و ویژگیهای الوهیّت است. و او انسان 
است و چیزی فراتر از دائره بشریّت خود اذعا نمی‌کند. 
و از حدود بشریّت خویش فراتر نمی‌رود و از آن حدود 
تعدّی و تجاوز نمی‌کند. تنها خدا است که بدو چیزی را 
می‌آموزد و آنچه را بخواهد بدو وحی می‌کند: 
فلا لها عند رن ایلیا بو فا لش > 
بگو: تنها پروردگارم از آن آگاه است» و کسی جز او 
نمی‌تواند در وقت خود آن را پدیدار سازد (و از پایان 
این جهان و سرآغاز آن جهان مردمان را بیاگاهاند. 
تنها یزدان سبحان آگاه از آن است. یزدان پرده از روی 
قیامت برنمی‌دارد مگر در وقت خود. کس دیگری جز 
خدا پرده از روی قیامت برنمی‌دارد. 
سپس ایشان را از چنین پرسشی منصرف می‌سازد و 
آنان را متوجه طبیعت و حقیقت قیامت و هول و هراس 
و بزرگی آن می‌گرداند. هان که قیامت بزرگ است. و 
کار و بار آن بسیار سخت و سنگین است! هان که 
قیامت بر آسمانها و زمین سنگینی می‌کند. گذشته 
اینهاء قیامت جز ناگهانی نمی‌آید و غافلان از آن غافل 
می‌مانند: 


۱-مراجعه شود به : فی ظلال القرآن. جزء هفتم» تفسیر سوره انعام, آیات 
-۳۲. همچنین کتاب: «مشاهد القيامة». 
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(اطّلاع از هنگامة قیامت) برای (ساکنان) آسمانها و 

زمین سنگین و دشوار است (و هرگز دانش ایشان بدان 

نمی‌رسد). قيامت ناگهانی به وقوع می‌پیوندد و بر 

سرتان می‌تازد!. 
سزاوار است که انسان خویشتن را برای قیامت آماده 
کند و پیش از این که ناگهان فرا رسد خود را مهیا 
سازیم. چرا که با روی دادن قیامت برحذر بودن و 
خویشتن را آماده کردن سودی نمی‌بخشد. و احتیاط 
پیسود می‌ماند. اگر قبل از آن در جهان مردمان خود را 
آماده برای قیامت و برحذر داشتن خویشتن از آن 
نکرده باشند. حال که هنوز زمان در دسترس و فرصت 
باقی است و عمر برجای است باید کاری کرد. کسی چه 
می‌داند کی می‌آید و ناگهان چهره می‌نماید. پس 
سزاوار است که انسان همین الآن و همین لحظه و آن 
بشتابد و تدارک قیامت خود را ببیند و از این به بعد 
ساعتی را هدر ندهد. چه بسا پس از همین ساعت 
قیامت ناگهان بر سر او بتازد! 
سپس از کسانی شگفت می‌شود که از پیغمبر 4 
ربا قیامت سوال می‌کنند... آنان سرشت رسالت و 
واقعیّت پیغمبر را نمی‌دانند. و از حقیقت الوهیّت 
بی خبر» و از ادب پسیغمبر با پروردگار بزرگوارش 
ناآگاهند: 

(یسآلونککانک حو نها ). 

از تو می‌پرسند: انگار تو 1 (شروع) قيامت باخبری؟ (و 

انگار تو سخت جویا و خواستار آنی؟). 
انگار تو پیوسته از قیامت می‌پرسی! و مکلف هستی که 
از موعد آن پرده‌برداری کنی! در صورتی که پیغمبر 
خدا اش از پروردگار خود علم و آگاهی از چیزی را 
نمی‌طلبد که پروردگارش آن را به خود اختصاص داده 


باشد: 
«قل: لا علمها عند له ). 
بگو: اطلاع از آن» خاص یزدان است. 
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تنها اطّلاع از کار و بار قیامت نیست و بس» بلکه 
اطلاع از کار و بار غیب همه و همه خاص یزدان است. 
کسی بر چیزی از امور قیامت آگاهی پیدا نمی‌کند. مگر 
کسی که خدا بخواهد. و آن هم بدان اندازه که خدا 
می‌خواهد. و در آن زمان که یزدان می‌خواهد... بدین 
سبب است که بندگان نمی‌توانند برای خود نفعی یا 
زیانی داشته باشند... چه بسا مردمان کاری را انجام 
می‌دهند و می‌خواهند به وسیلة آن کار سودی عائد خود 
کنند. اما فرجام کار زیان ایشان را دربردارد. یا این که 
مردمان کاری را انجام می‌دهند و می‌خواهند به وسیلۀ 
آن کار زیانی را از خود به دور دارند. ولیکن سرانجام 
آن کار مایهٌ زیان ایشان می‌شود و گرفتاریی برای 
ایشان به بار می‌آورد! چه بسا هم کاری را دوست 
نمی‌دارند و به ناچار آن را انجام می‌دهند. ولی فرجام 
آن خیر و خوبی می‌گردد! گاهی نیز کاری را انجام 
می‌دهند و از آن خوششان می‌آید. ولی پایان آن زیان 
و ضرر می‌گردد: 

وس آن تکرفوا یت و خر وی آن 

نوا شياو هو مر لک . 

چه بسا چیزی را دوست نمی‌دارید و آن چیز برای شما 


نیک باشد. و چه بسا چیزی را دوست داشته باشید و 


آن چیز برای شما بد باشد. (بقره/ ۳۱۶) 
دا مه بریی ۳۹ قبل مَذهی! 
و من أ ین و لیات بعد اذاهب( 


«هان چه کسی می‌تواند پیش از مردن و رفتن من از 
این جهان, نتیجهٌ عملکرد مرا به من بنماید؟ چنین چیزی 
کی میسّر است در حالی که نتایج عملکردها پس از 
مردن و رفتن مشخص می‌شود؟؟». 

او موقعیّت انسانها را در برابر غيب نهان به تصویر 
می‌کشد. انسان هر اندازه بداند و هر اندازه بیاموزد. 


موقعیّت او در استانة دروازهٌ بستةٌ غیب. و در پیشگاه 


۱ از قصیده‌ای از ابن رومی است. 
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پردة فروهشته غیب. هميشه این است که انسان چون 
انسان است جهان غیب از او پنهان و نهان است.(٩)‏ 
پیفمبر لو روشن است که کیست. و نزدیکی او به 
خداوندگارش چگونه و چیست. با این مقام والا از 
سوی خدا بدو دستور داده می‌شود که به مردمان اعلان 
کند که او در برابر غیب. فردی از افراد بشری است. 
برای خود مالک نفعی و دفاع زیانی نیست. چرا که بر 
غیب اطْلاع پیدا نمی‌کند. و نتائج امور را پیش از اقدام 
بدانها و انجام انها نمی‌داند. و پیشاپیش از فرجام 
کارهای خویش آگاه نیست. بدین خاطر نمی‌تواند 
عاقبت کار خویشتن را ببیند و برگزیند. بدین نحو که 
اگر فرجام نهان کار را خوب دید اقدام به انجام آن کند. 
و اگر فرجام پنهان کار را بد دید اقدام به انجام آن نکند 
و دست باز دارد. او کار می‌کند و تلاش می‌ورزد. و 
فرجام کار همان‌گونه خواهد بود که در غيب نهان و 
پنهان یزدان مقدر و مقر است: 
(فُل: ملک لتشی تفع ول را إل ماشاء ال 
و لو تاغل الت لاشتکرت من‌التیر و ما 
مس سوه >. 
بگو: من مالک سودی و زیانی برای خود نیستم. مگر آن 
مقداری که خدا بخواهد و (از راه لطف بر جلب نفع یا 
دفع شرّ. مالک و مقتدرم گرداند.) و اگر غیب می‌دانستم 
منافع فراوانی نصیب خود می‌کردم (چرا که با اسسیاب 
آن آشنا بودم) و اصلاً شر و بلا به من نمی‌رسید (چرا 
که از موجبات آن آگاه بودم. 
با این اعملان, برای اعتقاد اسلامی توحیدی, همه 
ویژگیهای پالایش کی از شرک در هم شکلهائی که 
دارد اتمام می‌پذیرد و کمال می‌گیرد. ذات خدا با 
ویژگیهای خود منحصر به فرد می‌ماند. و انسان در 
چیزی از آنها با یزدان انباز نمی‌گردد. حتّی اگر این 
انسان محمد یل فرستادهٌ خدا و عزیز و برگزيد؛ او 
باشد. باز هم در چیزی از صفات و خصال یزدان با ایزد 
مان شرکت ندارد. چه توان بشری در استانة غیت 


می‌ایستد» و دانش بشری در پیشگاه غیب مستوفت 


E 


سوه 
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می‌شود و درمانده می‌گردد. خود پیغمبر خدا اش در 
حدود و ثغور بشری می‌ایستد و وظیفه‌اش محدود 
می‌گرده:(۳) 

إِ نتا إلا و شير لوم شون ). 

من کسی جز بیم‌دهنده و مژده‌دهندۀ مؤمنان (به عذاب 

و تواب یزدان) نمی‌باشم. 
پیغمبر ئا بیم‌دهنده و مژده‌دهندة همه مردمان است. 
ولی کسانی که «موّمن» هستند اشخاصی می‌باشند که 
از ترساندن و مژده دادنی که پیغمبر با خود آورده است. 
استفاده می‌کنند. و حقیقت چیزهائی راکه با خود آورده 
است فهم و درک می‌کنند. و می‌دانند چه چیزی بیرون 
از داثره چیزهائی است که او با خود به ارمغان آورده 
است. گذشته از اين, موّمنان عصاره و جوهر؛ٌ جملگی 
انسانها هستند. و افزون بر آن پیغمبر مش در ميان 
همه مردمان بدیشان اختصاص داده می‌شود و او از آن 
آنان, و آنان هم از آن او می‌گردند. 
واژه, مدلول حقیقی و مفهوم راستین خود را نمی‌بخشد 
مگر به دلی که برای پذیرش آن باز باشد. و مگر به 
خردی که بدان توجه کند و آن را بپذیرد. این قرآن نیز 
درهای گنجینه‌های خود را باز نمی‌کند. و اسرار و رموز 
خویش را نمی‌نماید و نمی‌گشاید. و ثمره و میوهٌ خود 
را عطاء تمی‌کند. مگر به کسانی که ایمان بیاورند. در 
خبر است از برخی از یاران پیغمبر خدا کا به ما 
نخست ایمان داده می‌شد. سپس به ماقرآن عطاء 
می‌گردید... این چنین ایمانی بود که ایشان را به 
گونه‌ای درم ی آورد که مز؛ٌ قرآن را به صورت شگفتی 
بچشند. و معانی و اهداف آن را بدان گونه درک کنند 
که کردند. و با قرآن چنان خوارقی و معجزاتی را 
بیافرینند که در کوتاه‌ترین مدّت از زمان آفریدند. 
آن نسل ممتاز یگانه‌ای که شیرینی قرآن را چشید. و از 


١‏ مراجعه شود به تفسیر: و ده اتخ تیب لاینلمها إلأهُر). 
(انعام/ )۵٩‏ 

۲_مراجعه شود به چیزهائی که دربارژ سرشت رسالت و حقیقت پیغمبر در 
جزء هفتم هنگام تفسیر آیات ۴۲ تا ۴۸ سور انعام ذکر شده است. 
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نور آن بهره‌مند گردید. و از قوانین جداسازند؛ حق از 
باطل قرآن سود برد. به گونه‌ای چشید و بهره‌مند گردید 
و سود برد که تنها کسانی می‌توانند شیرینی قرآن را 
چنین بچشند و از نور آن بهره‌مند گردند و از قوانبین 
جداسازندۀ حقّ از باطل قرآن سود ببرند که ایمان آن 
نسل گزیدة پیشتاز را داشته باشند. اگر قرآن ارواح آن 
نسل ممتاز یگانه را به ایمان رسانیده است. ایمان نیز 
دری از قرآن را به رویشان گشوده است که جز ایمان 
چنین دری را نمی‌گشاید. 

آنان با این قرآن زیستند. وبرای این قرآن نیز زیستند... 
از اینجا است که آنان نسل ممتاز منحصر به فردی 
بودند که در سراسر تاریخ همچون ایشان - با این کثرت 
و با رسیدن بدان سطح - تکرار نشده است... مگر به 
صورت افرادی که در طول تاریخ یافته می‌شوند و 
جداجدا پابرجای پای آن نسل والای شگفت می‌گذارند 
و گام به گام ایشان راه می‌روند. 

آنان مت درازی از زمان. مخلصانه خود را ذراختیار 
این قرآن گذاشتند. و سخنی از سخنان انسانها چشمةٌ 
زلال و زیبای قرآن را نيالود. تنها سخنی که با قرآن 
همراه می‌گردید و در توضیح و تبیین آن می‌کوشید 
سخنان و راهنمائیهای فرستادة خدا بل بود که ان هم 
از چشمه‌سار خود قرآن سرچشمه می‌گرفت... از اینجا 
بودکه آن نسل ممتاز و یگانه» بدان پایه و مايه رسیدند 
که رسیدند و شدند آنچه شدند. 

کسانی که تلاش می‌کنند همان وظیفه‌ای را اداء کنند که 
آن نسل ممتاز اداء کردند. سزاوار است برنامۂ ایشان را 
در پیش بگیرند و بدان راهی روند که آنان رفتند. یعنی 
همچون ایشان مدّت درازی از زمان با این قرآن زندگی 
کنند و برای این قرآن زندگی کنند. و سخن دیگری جز 
سخن قرآن با خردها و دلهایشان نیامیزد تا همان‌گونه 
شوند که آن نسل ممتاز شدند.(۱) 

¢ 

آن گاه گردش تازه‌ای در مس توحید آغاز می‌گردد. 
ابتداء آن به شکل داستان آغاز می‌گردد. تا گامهای 
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انحراف از توحید و حرکت به سوی شرک درون را به 
تصویر کشد. انگار این داستان. قصّهٌ انحراف آن 
مشرکانی است که از آئین نیایشان ابراهیم منحرف 
می‌شوند... سپس داستان, با رویاروئی با خرافات و 
سبکسریهائی پسایان مسی‌پذیرد که در پسرستش 
خداگونه‌هایشان داشتند. خداگونه‌هائی که آنها را انباز 
خدا می‌کردند. و با نخستین نگاه و کمترین انديشه پیدا 
بود که آنها پوچ و باطل هستند... داستان به پایان 
می‌آید با رهنمود کردن پیغمبر یش به چالش و 
مبارزه‌طلیی مشرکان و خداگونه‌هائی که بجز خدا 
پرستش می‌کنند. همچنین بدو دستور داده می‌شود که 
پناه بردن خود را تنها به يزدان یکتا اعلان دارد. یزدانی 

که ولی و سر پرست او. و یاور و مددکار او است: 


ا 


رَوجها لیسکن ال ا تعشاها لت علاً یف 
تب نت دوه ربا :لبن آتيتنا صاعحاً 
کون ین آلشاکرین. فل ناما ضااً جلا له 
رکه فا آشاها. تفای اله عا بش رکون! 
رون ما ایض يئا و هم بخ لفون؟ و 
لایستطیگُون ن م تضر او نیم ی نون ؟ وان 
دعو هم ی دی لاب سواء یک 
آدعرقوفم ام ن طامتون. إن الذین تدعون من 
دافم عبا کم موه ینتجی لک 
نم صاوقین أك زج شون همم ند 
طون ا آم ی یرون ,یوقم آذان 
یَسْمَعونْ ا؟ قل: آذعوا شر کا کم کپدون قلا 
تنظرون. ناه اٌذې رل الاب وه و 
لصا َالذین رن ین دونه تین 
ر وم یرون ۳ تدعوهم ل 
ET‏ ا. و تراهم یرون الیک رهم 
لامرون ). 
او آن کسی است که شمارا از یک جنس آفرید. و 


۱-مراجعه شود به کتاب: «معالم فی الطریق» فصل: «جیل متفرد». 


سور اعراف آیات ۱۷۲-۱۹۸ 
جزء نهم 


همسران شما را از جنس شما ساخت تا شوهران در 
کنار همسران بیاسایند. ولی (بسیار اتفاق می‌افتد که) 
هنگامی که شوهران با همسران آمیزش جنسی 

می‌کنند. همسران بار سبکی (به نام ج 
به آسانی با آن روز گار را بسر می‌برند. اما هنگامی که 


جنین) برمی‌دارند و 


بار آنان سنگین می‌شود. شوهران و همسران خود را 
فریاد می‌دارند و می‌گویند: اگر فرزند سالم و 
شایسته‌ای به ما عطاء فرمائی از زمرة سپاسگزاران 
خواهیم بود. اما وقتی که خداوند فرزند سالم و 
شایسته‌ای بدانان داد» در دادن آن» چیزهائی را از قبیل: 
قبور اولیاء و صلحاءء و اشخاص و اصنام) انباز خدا 
می‌سازند و خدا بس بالاتر از آن است که همسان 
انبازهای ایشان شود. آیا چیزهائی را انباز خدا 
می‌سازند که نمی‌توانند چیزی را بیافرینند و بلکه 
خودشان هم آفریده می‌شوند؟ انبازهای آنان نه 
می‌توانند ایشان را یاری دهند و نه می‌توانند خویشتن 
را کمک نمایند. (ای بت‌پرستان!) شما اگر انبازهای خود 
را به فریاد خوانید تا شما را هدایت کنند. پاسخ شما را 
نمی‌توانند بدهند و خواستة شما را برآورده کنند. برای 
شما یکسان است. خواه آنها را به فریاد خوانید. و خواه 
خاموش باشید (و آنها را به یاری نطلبید. در هر دو 
صورت تکانی و کمکی از آنها نمی‌بینید). بتهائی را که 
بجز خدا فریاد می‌دارید و می‌پرستید, بندگانی همچون 
خود شما هستند (و کاری از آنها ساخته نیست و 
نمی‌توانند فریادرس شما باشند). آنها را به فریاد 
خوان ید و (از ایشان استمداد جوئید) اگر راست 
می‌گوئید (که کاری از آنها ساخته است) بايد که به شما 
پاسخ دهند (و نیاز شما را برآورده کنند). آیا این بتها 
دارای پاهائی هستند که با آنها راه بروند؟ یا دارای 
دستهائی هستند که با آنها چیزی را برگیرند (و دفع بلا 
از شما و خویشتن کنند؟) پا چشمهائی دارند که با آنها 
ببینند؟ یا گوشهائی دارند که با آنها بشنوند؟ (پس آنها 
نه تنها با شما برابر نیستند. بلکه از شما هم کمتر و 


ناتوانترند. در این صورت چگونه آنها را انباز خدا 
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جلد سوم 
می‌کنید و آنها را می‌پرستید؟). بگو: این بتهاثی را که 
شریک خدا می‌دانید فرا خوانید و سپس شماو آنها 
همراه یکدیگر در بارۀ من نیرنگ و چاره‌جوئی کنید و 
اصلاً مرا مهلت ندهید (و اگر می‌توانید غضبم کنید و 
نابودم گردان ید... اما بدانید که اینها موجودات 
غیرمتری هستند و کمترین تأثیری در وضع من و 
شما ندارند). بیگمان سرپرست من خدائی است که این 
کتاب (قرآن را بر من) نازل کرده است. و او است که 
بندگان شایسته را یاری و سرپرستی می‌کند. چیزهائی 
را که شما بجز خدا فریاد می‌دارید و می‌پرستید نه 
می‌توانند شما را یاری دهند و نه می‌توانند خویشتن را 
کمک کنند. و اگر از آنها رهنمود بخواهید. درخواست 
شما را نمی‌شنوند (چه رسد به این که شما را ارشاد و 
راهنمائی کنند. و به ظاهر, پیکرغ) آنها را می‌بینید که 
(انگار با چشمان خود) به شما می‌نگرند. ولیکن چیزی 


را نمی‌بینند. 


این گردشی است با جاهلیّت در میان جهان‌بینیها و 
اندیشه‌هائی که چون از بندگی یزدان يگ‌انة جهان 
منحرف می‌گردند در کنار حدٌ و مرزی از سبکسری و 
گمراهی نمی‌ايستند. و دیگر به بررسی و وارسی و 
تدر و تفر نمی‌پردازند و به خود تی آیند.. همجنین 
تصویری از گامهائی است که مراتب نخستین انحراف 
را چگونه می‌آغازند. و سرانجام چگونه به آن گمراهی 
فراخ و بیکران منتهی می‌گردند. 
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اي كم من تفس واحدة و جعل يا 
روجا ینکن این ا عَشاها جلث لا یف 
رت يه . لبنت دعواالله رم :لن آتيتذا طالماً 
کون من آلشاکرین ). 

او آن کسی است که شمارا از یک جنس آفرید. و 
همسران شمارا از جنس شما ساخت تا شوهران در 
کنار همسران بیاسایند. ولی (بسیار اتفاق می‌افتد که) 


می‌کنند. همسران بار سبکی (به نام جنین) برمی‌دارند و 
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جزء نهم 


به آسانی با آن روزگار را بسر می‌برند. اما هنگامی که 
بار آنان سنگین می‌شود. شوهران و همسران خود را 
فریاد می‌دارند و می‌گویند: اگر فرزند سالم و 
شایسته‌ای به ما عطاء فرمائی از زمره سپاسگزاران 
این فطرت انسان است. فطرتی که یزدان مردمان را بر 
است که به هنگام ترس و هراس, و در وقت حرص و آز 
به سوی خداوندگار خود روی آورند. و به ربوییّت 
خالص او اعتراف کنند... ضرب‌المثلی که در اینجا 
آورده می‌شود. ضرب‌المثل فطرت است که چگونه در 
اصل آفرینش آغاز می‌گردد. و زوجیّت و سرشت 
زوجیّت در ترکیب‌بند آن به ودیعت گذارده می‌شود: 
الذي کم من نفس واجدو۱) و جَعَل منها 
نجھ منکن یا 
همسران شما را از جنس شما ساخت تا شوهران در 
کنار همسران بیاسایند. 
این نفس» در سرشت ترکیب‌بند خود یکی است و از 
یک جنس است» هر چند که وظیفةٌ نر و ماده آن جدا 
است. این جدائی هم بدان خاطر است شوهر در کنار 
انسان» و دربارة وظیفه زوجیّت در هستی آدمی است... 
بینش کاملی و صادقی است که این آئین چهارده قرن 
پیش با خود به ارمغان آورده است. آن زمانی که 
آئینهای تحریف شده زن را اصل بلا و منشاً مصیبت 
انسانها می‌شمردند. و او را موجود نفرین شده و نجس 
و پلید و دام گمراهی می‌دانستند. و سخت از وی 
دیگران را برحذر می‌داشتند. بلی آن زمانی که 
بت‌پرستیها, و هنوز که هنوز است بت‌پرستیها زن را 
کالای نامقبول یا حدّاکثر خادمی کمتر از مرد به مراتب 
پائین تر است و به طور کی هیچ گونه اهمَیتی بدو داده 
نمی شود. 
هدف اصلی نزدیکی زن و شوهر. آرمیدن و ارامش 
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جلد سوم 
یافتن و الفت گرفتن و استقرار پذیرفتن است. تا بدین 
وسیله آرامش و آسایش و امن و امان بر فضای 
کودکستانی سایه بیندازد که جوجه‌های نوزاد تازه کرک 
درآورده رشد و نمو پیدا کنند و ببالند. و در آنجا میوه 
گرانبهای بشری به ثمر نشیند. و نسل جوان در آنجا 
شایستگی حمل میراث تمدّن بشری, و افزایش بر آن را 
پیدا کنند. اسلام این نزدیکی را تنها برای لذت ناپایدار 
و پرش گذرا قرار نمی‌دهد. همان گونه که آن را مايه 
اختلاف و کشمکش نمی‌داند. و آن را دشمنانگی ميان 
صلاحیتها و وظیفه‌ها نمی‌شمارد. یا آن را تکرار 
صلاحیّتها و وظیفه‌ها به حساب نمی‌آورد. همان‌گونه که 
جاهلیتهای قدیم و جدید یکسان در این مسائل دست و 
پا می‌زنند.(۲) 
پس از اين. داستان می‌آغازد... نخستین بخش آن 
شروع می‌شود: 

ف َعْشاها لت حملا نیا[ فرّت ب به €. 

ولی (بسیار اتفاق می‌افتد که) هنگامی که شوهران با 

همسران آمیزش جنسی می‌کنند. همسران بار سبکی 

(به نام جنین) برمی‌دارند و به آسانی با آن روزگار را 

بسر می‌برند. 
تعبیر قرآنی» لطیف و دقیق و شفاف» نخستین پیوند زن 
و شوهر را به تصویر می‌کشد: 

ف تَغْشاها 6 .هنگامی که شوهران با همسران 

آمیزش جنسی می‌کنند. 
همنوائی مستقیم با فضای آرمیدن دارد. پیامد کار را 
نازک و ظریف می‌نمایاند. تا بدانجا که انگار این دو 
جنس از انسانها به هم می‌آمیزند نه این که دو پیکر با 
یکدیگر تماس پیدا می‌کنند. این گفتار «انسان 


نیّت» را در 


۱ تفس واجدة ): مراد نسل و نوع انسانها است (نگا: روم/۲۱) به 
عبارت دیگرء در اینجا واحد نوعی موردنظر است» نه واحد شخصی. 
(مترجم) 

۲ مراجعه شود به کتاب «الاسلام و مشکلات الحضارة» بخش «المرأة و 
علاقات الجنسین» در فصل: «تخبط و اضطراب»... و جلد دوم کتاب: 
«خصائص التصور الاسلامی و مقوماته» فصل: «حقیقةالانسان». 
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جزء نهم 
کار آمیزش به «انسان» الهام می‌کند. و آن را از شیوة 
رکیک و زمخت حیوانی ممتاز و جدا می‌سازد... 
همچنین شکل بارداری را در نخستین مراحل 
می‌نمایاند: 

(خُفیفاً 4 بار سبکی پرمی‌دارند. 
مادران به آسانی با آن روزگار را سپری می‌کنند و 
چنان که باید سنگینی قابل احساسی در خود نمی‌بینند. 
آن گاه مرحلة دوم می‌آغازد: 

ا أنق دراه زا تین آنیتنا سانا 

کون من‌الشاکرین € 

اا هنگامی که بار آنان سنگین می‌شود. شوهران و 

همسران خدای خود را فریاد می‌دارند و می‌گویند: اگر 

فرزند سالم و شایسته‌ای به ما عطاء فرمائی از زمره 

سپاسگزاران خواهیم بود. 
حمل ظاهر می‌گردد. و دلهای شوهر و همسر آویزة آن 
می‌شود. و زمان امید فرا می‌رسد. اميد به این که فرزند 
سالمی و زیبائی به دنیا بیاورند. و اميد به چیزهائی که 
همه پدران و مادران دوست دارند که فرزندانشان 
برخوردار از آن چیزها باشند. این آرزو هنگامی 
جلوه‌گر می‌آید که فرزندانشان هنوز جنینهائی بیش 
نیستند و در شکمها و در دل تاریکیهای غیب قرار 
دارند... در وقت این چنین امید و آرزوئی, فطرت بیدار 
می‌گردد و به خدا رو می‌کند و به رسوبیّت یگانه‌اش 
اعتراف می‌نماید و تنها به الطاف و عنایات یزدان چشم 
می‌دوزد و بس, زیرا فطرت خود به خود احساس 
می‌کند که در گسترۂ هستی تنها خدا سرچشمة قدرت و 
نعمت و تفضّل است. بدین خاطر است که: 

(دعوالله رال یتنا طا لمحا کون من 

آلشاکرین ). 

شوهران و همسران خدای خود را فریاد می‌دارند و 

می‌گویند: اگر فرزند سالم و شایسته‌ای به ما عطاء 

فرمائی از زمر سپاسگزاران خواهیم بود. 

(فْ آناشا صاشاً جَعَلا لَه شر کاء فيا آشاهما. 

فتغالی ال عا کون ). ۱ 


E سبق([‎ 
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اما وقتی که خداوند فرزند سالم و شایسته‌ای بدانان 
داد در دادن آن» چیزهائی ۳ (از قبیل: قبور اولیاء و 
صلحاءء 0 اشخاص و اصنام) انیاز خدا می‌سازند. و 
خدا بس بالاتر از آن است که همسان انبازهای ایشان 
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شود. 
فا آناشا الحا جعلا له شرکاء فا آناهنا. 


ال نع یش کون ). 

اما وقتی که خداوند فرزند سالم و شایسته‌ای بدانان 
داد در دادن آن» چیزهائی را از قبیل: قبور اولیاء و 
صلحاء. و اشخاص و اصنام) انباز خدا می‌سازند. و 
خدا بس بالاتر از آن است که همسان انبازهای ایشان 

شود. 

برخی از روایتها در تفسیر بیان می‌دارند که اين داستان, 
داستان واقعی آدم و حوّا است! چرا که فرزندانشان 
آشفته و بیمار به دنیا می‌آمدند. اهریمن به پیش آدم و 
حرا آمد و حواء را ترغیب کرد که فرزندی راکه در 
شکم دارد «عبد الحارث» بنامد... حارث اسم ابلیس 
است. تا سالم به دنیا بیاید و بماند. حوّاء چنین کرد و 
آدم را نیز بدان ترغیب و راضی کرد! آشکار است که 
این روایت قالب اسرائیلیات دارد. چرا که جهان‌بینی 
اسرائیلی مسیحی - چون دین خود را تحریف کرده‌اند - 
مسوولیّت گمراهی را به حواء می‌دهند و او را مقضر 
می‌دانند. این امر هم کاملاً با جهان‌بینی درست اسلامی 
مخالف است. ۱ 

ما نیازی به این اسرائیلیات برای تفسیر e‏ نص 
قرآنی نداریم... این مسفلی است که مراتب 
مسوجود در درون انسانها را به تتصویر رت 


مشرکان در زمان پیغمیر إا و پیش از او برخی از 
فرزندان خود را نذر خداگونه‌ها و بتها می‌کردند. يا نذر 
خدمت معابد خداگونه‌ها و بتها می‌نمودند. تا بدین 
وسیله به خدا نزدیک شوند و قربت پیداکنند! هر چند 
که ابتداء هدفشان نزدیکی به خدا بود. ولی پس 
فروافتادن از له توحید و یکتاپرستی به ژرفای 


سوره اعراف آیات ۱۷۲-۱۹۸ 
جزء نهم 
چنین خداگونه‌ها و بتهائی می‌کردند تا زنده بمانند و 
سالم باشند و از خطرها برهند! همان‌گونه که امسروزه 
مردمانی بهره‌ای از پیکرهای فرزندانشان را به اولیاء و 
مشایخ و پارسایان اختصاص می‌دهند. مثلاً موی پسر 
بچّه را برای نخستین بار نمی‌تراشند مگر بالای گور 
ولی یا شیخ و یا پارسائی. یا او را ختنه نمی‌کنند مگر 
در کنار گور فلان ولی یا شیخ و یا پارسائی. هر چند هم 
این‌گونه از مردمان به خداوند یگانه نیز ایمان دارند. اما 
این ایمان را با ایین چنین روندها و شیوه‌های 
شرکآلودی همراه می‌سازند. آخر انسانها انسانند! 

ل فتغالى الله عا يركون ). 

خدا بس بالاتر از آن است که همسان انبازهای ایشان 

شود. 
خداوند منّه و پاک از شرک و انبازی است که مردمان 
بدان معتقد می‌گردند و در پیش می‌گيرند. 
از دیگر سو ما در زمان خود انواع و اقسامی از شرک 
به شکلهای گوناگون می‌بينيم. شرک و انباز را از سوی 
کسانی می‌بینیم که گمان می‌برند آنان به خدای یگانه 
ایسمان دارند و تسلیم فرمان او هستند. شکلها و 
رنگهائی از مراتب شرک مشاهده می‌گردد که ایسن 
نصوص به تصویر می‌زنند. 
امروزه مردمان برای خود خداگونه‌هائی برپا و پابرجا 
می‌دارند و آنها را گاهی «نسژاد» و گاهی «میهن» و 
زمانی «ملّت» و چیزهای دیگری می‌نامند. این نوع 
چیزها همسان همان بتهای ساده و بدون تندیسی هستند 
که بت‌پرستان پدیدار و استوار می‌داشتند. چه بسا هم 
خداگونه‌هائی را می‌پذیرند که در آفرینش و در 
آفریدگان, آنسها را شریک یزدان می‌گردانند. و 
فرزندانشان را نذر آنها می‌کنند. همان‌گونه که مشرکان 
در گذشته‌های دور نذر خداگونه‌ها و بتهای خود 
می‌کردند! و برای آنها قربانی می‌نمایند. همان‌گونه که 
در معابد به شکل وسیعی قربانی می‌گردید و بدانجاها 
تقدیم می‌شد. 
مردمان خداوند را پروردگار خود می‌دانند. ولیکن 


ار 
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اوامر و نواهی و قوانین و مقزّرات او را پشت گوش 
خود می‌اندازند. و اوامر و دستورات این خداگونه‌ها و 
خواستهای آنها را «مسقذس» می‌شمارند. و در راه 
مطالب و مقاصد آنها با اوامر و قوانین یزدان مخالفت 
می‌گردد. و حتی احکام و مقرّرات خدا دور انداخته 
می‌شود! خداگونه‌ها کدامند؟ و شرک کدام است؟ و 
نصیب انبازان در فرزندان کدام؟ اگر این چیزهائی را که 
جاهلیّت جدید انجام می‌دهد. خداگونه و شرک و انباز 
بشمار نیاید؟ 

جاهلیّت قدیم با خدا ادب بیشتری داشت... چه جاهلیّت 
قدیم بجز خدا خداگونه‌های دیگری را می‌پذیرفت و به 
این خداگونه‌ها پیشکشهای شرک و انباز را در فرزندان 
و میوه‌ها و قربانیها تقدیم می‌داشت. بدان اميد که 
مردمان را به یزدان نزدیک گرداند! اما در هر صورت 
خدا در حسّ و شعور او والاتر از همه خداگونه‌ها بود. 
ولی جاهلیّت جدید خداگونه‌ها را والاتر از خدا می‌داند! 
چه اوامر این خداگونه‌ها را مقدّس می‌شمارد. و اوامر 
یزدان را دور می‌اندازد! 

ما خویشتن را گول می‌زنيم. اگر بت‌پسرستی را تنها 
مربوط به شکل ساد پرستش بتها و خداگونه‌های 
قدیمی کنیم. و منحصر به شعائر و مراسمی سازیم که 
مردمان در عبادت آنها انجام می‌دادند. و آنهارا 
شفیعان و میانجیگران خویش در پیشگاه ایسزد سبحان 
می‌دانستند... زیرا امروزه تنها شکل بتها و بت‌پرستیها 
دگرگون گشته است. و شعاثر و مسراسم آن پیچیده 
گردیده است. و عنوانهای تازه‌ای انتخاب شده است و 
بس... ولی سرشت شرک و حقیقت آن در فراسوی 
اشکال و شعائر متغیّر. برجای است... بلی باید این امر 
ما را گول نزند و از حقیقت آن غافل و بی‌خبر نگرداند. 
یزدان سبحان به عقت و حشمت و فضیلت دستور 
می‌فرماید. اما «میهن» یا «تولید» دستور می‌دهد زن از 
خانه بیرون رود و خویشتن را بیاراید و حجاب را 
رعایت ننماید و دیگران را تتحریک کند و در 
مسافرخانه‌ها و هتلها مهماندار گردد. و در سیمای 
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کنیزان جیشا در ژاپن بت‌پرست» خدمت کند! پس چه 
کسی خدائی است که از اوامر او پیروی می‌شود؟ آیا 
یزدان سبحان است؟ يا خداگونه نامیده‌ها؟ 

یزدان سبحان دستور می‌فرماید رابطهٌ گردهمائی عقیده 
است... اما «نژادگرائی» یا «میهن» دستور می‌دهند که 
عقیده از قاعدهُ گردهمائی دور افکنده شود. و نژاد یا 
قوم قاعده و اساس گردد! پس چه کسی خدا است و 
باید از اوامر او پیروی شود؟ ایا یزدان سبحان است؟ يا 
خداگونه نامیده‌هایند؟ 

یزدان سبحان دستور می‌فرماید به این که شریعت و 
قانون یزدان حاکم گردد. ولی بنده‌ای از بندگان, و یا 
مجموعه‌ای از «ملّت» می‌گوید: هرگز! بندگان خودشان 
برای خویش قانونگذاری می‌کنند. و شریعت و قانون 
خودشان باید حاکم گردد! پس چه کسی خدا است و باید 
از اوامر او پیروی شود؟ آیا یزدان سبحان است 
خداگونه نامیده‌هایند؟! 

اینها مثالهائی است برای چیزهائی که امروزه در سراسر 
کر زمین جاری و ساری است. نمونه‌هائی از چیزهائی 
است که انسانهای گمراه بدانها خوگر شده‌اند و بر آنها 
رفته‌اند... مثالهائی هستند از حقیقت بت‌پرستی حاکم. و 
از حقیقت بتهای معبودی که امروزه بجای بت‌پرستیهای 
آشکار بتهای دیدنی گذشته‌های کهن گذاشته شده‌اند! 
لازم است که ما را نفریبد شکلهای دگرگون شده و تغییر 
یافته‌ای که بت‌پرستی و شرک پیدا کرده است ولی 
حقیقت و ماهیّت بت‌پرستی و شرک همان است که 
بود!!! 

قرآن مجید هم بت‌پرستانی را مخاطب قرار می‌دهد که 
بت پرستی ساده‌ای داشتند. و در جاهلیّت آشکاری بسر 
می‌بردند و می‌لولیدند. و هم خردهای انسانها را 
مخاطب قرار می‌دهد تا آنها را تکان دهد و از خواب 
غفلتی یدار کند که سزاوار خرد بشریت در هر پایه و 
مایه‌ای که باشد - نیست. این است که به دنبال این 
مثالی که برایشان آورده است پیروی می‌زند و در آن 
مراتب شرک را در نفس می‌نمایاند: 
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کون ما لایضلن شتا هم بخ لون؟ و 
یسیون ۹ تضرار لا أنه ینطرون؟ ). 
آیا چیزهائی را انباز خدا می‌سازند که نمی‌توانند چیزی 
را بیافرینند و بلکه خودشان هم آفریده می‌شوند؟ 
انبازهای آنان نه می‌توانند ایشان را یاری دهند ونه 
می‌توانند خویشتن را کمک نمایند. 
آن کس که مي‌تواند بندگان خود را با قدرت وقوّت 
خویش یاری و کمک کند و ایشان را مصون و محفوظ 
نماید. او است که باید پرستش گردد. چه قدرت و قت 
و چیرگی و توانائی» از ویژگیهای الوهیّت است و از 
اسباب و موجبات پرستش و بندگی بشمار است... 
خداگونه نامیده‌های ایشان همگی نه از قدرت و قوّتی 
برخوردارند و نه چیرگی و توانائی دارند. آنها نه 
می‌توانند خود را کمک و یاری دهند, و نه می‌توانند 
پیروان خود را کمک و یاری کنند. پس چگونه باید این 
خداگونه‌ها را در جان و مال و اولاد خویشتن شریک 
خدا گردانند؟ 
هر چند که برهان آفرینش و توان در ایسنجا متوجه 
پیروان جاهلیّت ساده گردیده است. ولی این برهان همان 
است که هست و حالا هم متوجّه پیروان جاهلیّت کنونی 
می‌گردد. پیروان جاهلیّت کنونی بتهای دیگری را برجا 
و برپا می‌دارند و آنها را پرستش می‌کنند. و از فرمان 
آنها پیروی می‌نمایند. و آنها را شریک جان و مال و 
اولاد خویشتن می‌گردانند. آخر کدامیک از این بتها و 
خضداگونه‌ها چیزی از اشیاء آسمانها و زمین را 
می‌آفرینند؟ یا کدامیک از آنها می‌توانند پیروان خود 
را یاری و کمک کنند. یا خود را یاری و کمک نمایند؟ 
اگر میان خرد انسان و میان این واقعیّت مانعی ایجاد 
نشود, چنین چیزی را نمی‌پذیرد و بدان خشنود 
نمی‌گردد. ولی هواها و هوسها و گمراهیها و نیرنگها 
است که کاری می‌کند انسانها پس از گذشت چهارده 
قرن از نزول این قرآن مرتدٌ شوند و به این جاهلیّت به 
شکل تازه خود بر‌گردند. و چیزهائی را انباز یزدان 
سازند که نمی‌توانند چیزی را بیافرینند. بلکه خودشان 
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آفریده می‌شوند. و نمی‌توانند ایشان را کمک و یاری 
کنند. و نمی‌توانند خویشتن را کمک و یاری دهند! 
امروزه انسانها نیازمند این هستند - همان‌گونه که 
دیروز نیازمند این بودند که با این قرآن بار دیگر 
مخاطب قرار داده شوند. انسانها به کسی نیازمندند که 
ایشان را از جاهلیّت برهاند و به سوی اسلام رهنمود و 
رهبری گرداند. و از تاریکیها بیرونشان بیاورد و آنان 
را به سوی نور سوق دهد و بکشاند. و خردها و 
دلهایشان را از این بت‌پرستی نوين نه بلکه از این 
سیکسری و سبکمغزی نوین, نجات دهد. سبکسری و 
سبکمغزی تازه‌ای که بدان وارد گردیده‌اند و فرو 
رفته‌اند. بدان گونه ایشان را نجات دهد که این آئین 
نخستین بار انسانها را رهائی و رستگاری بخشید! 
ساختار تعبیر قرآنی اشاره دارد به این که مشرکان را 
سرکوب وسرزنش می‌کرد بر این که آنان انسانهائی را 
خداگونه کرده بودند: 
رک لاناق شین و هاش و 
یفن شرت مارهش ترو 
آیا چیزهائی را انباز خدا می‌سازند که نمی‌توانند چیزی 
را بیافرینند و بلکه خودشان هم آفریده می‌شوند؟ 
انبازهای آنان نه می‌توانند ایشان را یاری دهند و نه 
می‌توانند خویشتن را کمک نمایند. 
این واو و نون( اشاره دارند به این که دست کم در 
میان بتها و خداگونه‌ها انسانهای «خردمندی» بوده‌اند 
که با ضمیر ویژه «خردمندان» از آنها تعبیر می‌شود! 
اطْلاع هم نداریم که عربها در دوران بت‌پرستی خود 
بتها و خداگونه‌هائی را از میان انسانها شریک و انباز 
یزدان کرده باشند. بدین معنی که معتقد به الوهیّت آنان 
بوده باشند يا این که شعاثر و مراسم پرستش را متوجّه 
ایشان کرده باشند. بلکه تنها چیزی که هست این است 
که افرادی را شریک خدا کرده باشند در این که شرائع و 
قوانین و مقرّرات اجتماعی را از ایشان دریافت کرده 
باشند و احکام و دستورات آنان را در کشمکشها 
پذیرفته باشند که حاکمیّت زمینی است. و قرآن این 
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چنین کاری را شرک نام می‌دهد. و میان چنین شرکی و 
میان شرک بتها و خداگونه‌ها را یکسان می‌شمارد و 
همگون می‌انگارد. این هم دیدگاه اسلامی است دربارة 
این نوع از شرک. این هم شرک است همان‌گونه که 
شرک اعتقادی و شرک مراسم و شعاثر عبادی شرک 
است. بدون این که فرقی میان آنها باشد. بدان شکل که 
قرآن کسانی را مشرک می‌خواند که قوانین و احکام را 
از پیشوایان دینی مسیحی و بهودی. و از پارسایان و 
دیرنشینان» دریافت می‌کنند و قانونگذاری ایشان را 
می‌پذيرند. با وجود این که آنان معتقد به الوهیّت 
پیشوایان دینی و پارسایان و دیرنشینان خود نبودند و 
شعاثر و مراسم خاصی هم برای ایشان نداشتند... اقا 
همه اینها شرک است و بیرون شدن از یگانه‌پرستی و 
توحیدی بشمار می‌آید که دین یزدان بر آن استوار و 
پابرجا است, و گواهی لا لاله بیانگر آن است!۳) 
درست همان چیزهائی که ما دربار؛ شرک جاهلیّت نوین 
بیان داشتیم 


از آنجا که سخن از داستان انحراف درون انسان بود - 


انحرافی که در داستان شوهری و همسری مجسّم 
می‌گردید -اين هم سخن هر نوع شرکی است. و مقصود 
از آن بیدار و هوشیار کردن کسانی بوده است که 
مخاطبان این قرآن برای نخستین بار بوده‌اند. بیدار و 
هوشیار شوند و به پوچی و هیچی شرکی پی ببرند که 
آنان بر آن هستند. و بدانند که چنان خداگونه‌هائی که به 
خدائی پذیرفته‌اند هیچ چیزی را نمی آفرینند و بلکه 
خودشان آفریده می‌شوند. و پرستش‌کنندگان خود را 
نمی‌توانند کمک و یاری کنند. و حتی نمی‌توانند یاری 
و کمکی به خویشتن نیز بنمایند. چه آن خداگونه‌ها 
انسان باشند و چه غیرانسان. همه و همه نمی‌توانند 


۱ در واژه‌های: یُْلون و لا َنتطیمُون, و یِنضرُونَ دا بر جمع مذگر 
سالم هستند و بر انسان دلالت می‌کند. (مترجم) 

۲ مراجعه شود به حدیثی که ترمذی از تفسیر پیغمبر اش دربارة آية: 
وا أخبارَهُم و انم أزباباً ین ذون‌اله ). در کتاب: «خصائص 
التصوّر الاسلامی و مقوّماته» فصل: «توحید». 
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بیافرینند و نمی‌توانند یاری و کمکی بکنند... از آنجا 
که این امر, مقصد و هدف روند قرآنی است. قرآن از 
داستان دست می‌کشد و از شیو داستانسرائنی بخش 
پیشین بس می‌کند. و مستقیماً مشرکان عرب را مخاطب 
قسرار می‌دهد. انگار که ادامة سخن پیشین از 
خداگونه‌های آن چنانی است. 
ون تذعر خم ای دی لا کم واه علیکم 
۳۹ منم ضایتون. إن الذین تدعون ین 
ناف عبا لک .فأدعو مم قلینتجیی اکن 
کم صادقین. اه آرجل شون بها؟ امم ند 
شون ہا ام مين تصرون با آم نم آذان 
عون ها ). 


(ای بت‌پرستان!) شما اگر انبازهای خود را به فریاد 


خوانید تا شما را هدایت کنند. پاسخ شما را نمی‌توانند 
بدهند و خواستةٌ شمارا برآورده کنند. برای شما 
یکسان است. خواه آنها را به فریاد خوانید» و خواه 
خاموش باشید (و آنها را به یاری نطلبید. در هر دو 
صورت تکانی و کمکی از آنها نمی‌بینید). بتهائی را که 
بجز خدا فریاد می‌دارید و می‌پرستید» بندگانی همچون 
خود شما هستند (و کاری از آنها ساخته نیست و 
نمی‌توانند فریادرس شما باشند). آنها را به فریاد 
خوانسید و (از ایشان استمداد جوئید) اگر راست 
می‌گوئید (که کاری از آنها ساخته است) بايد که به شما 
را برآورده کنند). آیا این بتها 
دارای پاهائی هستند که با آنها راه بروند؟ یا دارای 
دستهائی هستند که با آنها چیزی را برگیرند (و دقع بلا 
از شما و خویشتن کنند؟) یا چشمهائی دارند که با آنها 
ببینند؟ یا گوشهائی دارند که با آنها بشنوند؟ (پس آنها 
نه تنها با شما برابر نیستند. بلکه از شما هم کمتر و 


پاسخ دهند (و نیاز شما 


ناتوانترند. در این صورت چگونه آنها را انباز خدا 
می‌کنید و آنها را می‌پرستید؟). 
بت پرستی مشرکان عرب بت‌پرستی ساده‌ای بود - 
همان‌گونه که گفتیم - در هر مرحله‌ای از مراحل خود. 


برابر میزان و معیار خرد بشری, ناچیز و پوچ بود! از 
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اینجا است که قرآن خرد را در ایشان بیدار و هوشیار 
می‌گرداند. در آن هنگام که با این آیه, ناچیزی و پوچی 
شرک ایشان را بدیشان می‌نماید. 
بتهایشان ساده است و سادگی از سیمایشان پیدا و از 
پیکره‌شان هویدا است: پاهائی ندارند که با آنها راه 
بروند. دستهائی ندارند که آنها را به سوی چیزی و 
کسی دراز کنند. چشمانی ندارند که با آنها ببینند. 
گوشهائی ندارند که با آنها بشنوند... این اندامهائی را 
که خودشان دارند. بتهایشان ندارند. پس چرا باید این 
سنگهای خاموش را پرستش کنند که از خودشان 
پائین ترند؟ 
فرشتگانی که گاهی این بتها را بجای ایشان 
می‌پنداشتند. و آباء و اجدادی که گاهی این بتها را 
تندیس آنان می‌انگاشتند. همه ایشان همجون خودشان 
آفریدگان یزدان هستند. آنان نه تنها نمی‌توانند چیزی 
را بیافرینند. بلکه خودشان هم آفریده می‌شوند, و 
نمی‌توانند بدیشان کمک و یاری کنند. و نمی‌توانند به 
خویشتن نیز کمک و یاری نمایند. 
دو بُعدي موجود در عقائد مشرکان عرب ميان ظاهر 
بتها, و میان باطن رمزی بتها -ماگمان می بریم - سبب 
مخاطب قرار دادن بتها و خداگونه‌ها بدین گونه شده 
است. یعنی بتها و خداگونه‌ها گاهی با ضمیر ذوی‌العقول 
مخاطب قرار گرفته‌اند. چون رمزهای باطنی بتها 
موردنظر بوده است. و گاهی با ضمیر غیر ذوی‌العقول 
بدانها اشاره شده است. چون بستهای بی‌جان و بدون 
حرکتی بوده‌اند و مستقیماً آن گونه که بوده‌اند و 
نموده‌اند در مدّنظر گرفته شده‌اند... به هرحال بستها را 
مظهر فرشتگان و نیاکان انگاشتن, و برای آنها رمزها و 
رازهائی قائل شدن, با منطق عقل بشری نمی‌خواند. و 
باطل بودن چنین باوری پیدا و هویدا است. عقلی که 
قرآن آن را بیدار و هوشیار می‌کند. و از این غفلت 
ننگین بلند می‌نماید و والا می‌گرداند. 
@ . 
در پایان این استدلال» یزدان ذوالجلال پیغمبر ۴ا 
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خود را متوجه می‌فرماید که مشرکان را و هم بتها و 
خداگونه‌های درماندهٌ ایشان را به تحذی و مبارزه 
بخواند. و عقیدة روشن خود را اعلان کند و آشکارا 
بگوید که یزدان یگانةُ جهان پشتیبان او است: 
(فل: آعُوا مر کاء که ثم کیدون لا تنظرو ون. E‏ 
ولا ال آذی نی اه یی الاين 
والذین عون من دونه لایشتطیشُون ن صر که ولا 
نتم طون و ان رم دی 
لایسمعُوا. و تسراهم بنظون ایک و هم 
لاییْصرُون >. 
بگو: این بتهائی را که شریک خدا می‌دانید فرا خوانید و 
سپس شما و آنها همراه یکدیگر در باره من نیرنگ و 
چاره‌جوتی کنید و اصلاً مرا مهلت ندهید (و اگر 
می‌توانید غضبم کنید و نابودم گردانید... امّا بدانید که 
اینها موجودات غیرمؤ‌تری هستند و کمترین تأثیری در 
وضع من و شما ندارند). بیگمان سرپرست من خدائی 
است که این کتاب (قرآن را بر من) نازل کرده است. و او 
است که بندگان شایسته را یاری و سرپرستی می‌کند. 
چیزهائی را که شما بجز خدا فریاد می‌دارید و 
می‌پرستید نه می‌توانند شمارا یاری دهند و نه 
می‌توانند خویشتن را کمک کنند. و اگر از آنها رهنمود 
بخواهید. درخواست شما را نمی‌شنوند (چه رسد به 
این که شما را ارشاد و راهنمائی کنند. و به ظاهر, 
پیکرة) آنها را می‌بینید که (انگار با چشمان خود) به 
شما می‌نگرند. ولیکن چیزی را نمی‌بینند. 
اين» سخن دعوت‌کنندة به سوی یزدان است که رو در 
روی جاهلیّت گفته می‌شود... رسول خدا ی آن را 
اظهار و اعلان داشت بدان‌گونه که پروردگارش بدو 
دسس‌تور فرمود؛ و مشرکان زمان خود راو 
خداگونه‌نامیده‌های ایشان دا به تحدی و مبارزه خواند: 
(قل: آذعوا شر کاء کم 2 م کیدون فلا ون 6. 
بکو: این بتهائی را که شریک خدا می‌دانید فرا خوانید و 
سپس شما و آنها همراه یکدیگر در بارةٌ من نیرنگ و 
چاره‌جوئی کنید و اصلاً مرا مهلت ندهید. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


این تحدی و مبارزه را رو در روی مشرکان و 
رویاروی با خداگونه‌نامیده‌های ایشان اعلان کرد. و 
پدانان گفت: از هیچ‌گونه تلاشی در راه گردآوری همه 
نیرنگهایشان و همه نیرنگهای خداگونه‌هایشان باز 
نایستند. و بدون کمترین مهلتی و دادن فرصتی بدو هر 
چه تیر نیرنگ است به سویش نشانه روند! این سخن 
را با لهج کسی اعلان داشت که کاملاً به خود اطمینان 
دارد و دارای تکیه گاه استواری است که بدان تکیه 
می‌زند و از دست هم نیرنگهایشان بدان پناه می‌برد: 
إن ول اش الّذې نرّل الاب و هو يول 
بیگمان سرپرست من خدائی است که این کتاب (قرآن 
رابر من) نازل کرده است. و او است که بندگان 
شایسته را یاری و سرپرستی می‌کند. 
پیغمبر و با این سخن اعلان داشت به چه کسی 
پشت می‌بندد. او به یزدان پشت می‌بندد... یزدانی که 
این کتاب را به تدریج نازل فرموده است... با نازل 
کردن این کتاب اراده می‌فرماید پیغمبرش مردمان را با 
حق رودررو سازد که در آن است. همچنین مقدر 
می‌دارد و مقرّر می‌فرماید که این حق را بر باطل چیره 
گرداند... و بندگان شايستهٌ خود را حمایت و حفاظت 
فسرماید. بسندگانی که این حقٌ را بر دوش خود 
برمی‌دارند. و به محتوای آن ایمان و اطمینان دارند. و 
آن را به دیگران می‌رسانند. 
این سخن کسی است که دعوت‌کننده به سوی خدا 
است. پس از پیغمبر خدا لاشو در هر مکانی و در هر 
زمانی: 
(ق: آدعوا شرکاء که م کیدون لا تنظرُون (. 
بگو: این بتهائی را که شریک خدا می‌دانید فرا خوانید و 
سپس شما و آنها همراه یکدیگر در بار من نیرنگ و 
چاره‌جوئی کنید و اصلاً مرا مهلت ندهید. 
إن یی اله الذي نرّل 


الّذې رل الکثاب و هر بت 
لصالحين ). 


بیگمان سرپرست من خدائی است که این کتاب (قرآن 
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شایسته را یاری و سرپرستی می‌کند. 
بداند که او باید خویشتن را از تکیه گاه‌ها و 
زمین برهاند. و حتی تکیه گاه‌ها 


بشتوانه‌های 
و پشتوانه‌های زمین را 
حقیر و ناچیز شمارد... این چنین تکیه گاه‌ها و 
پشتوانه‌هائی خود به خود خیالی و پوشالی و سست و 
زیون هستند. هر چند که نیرومند و توانا جلوه‌گر آیند 
(یانا آلناش ضرب ب مكل فاستیغوه له تِ 
تدع دون من ُو ناه ن وا ابا و جتتفو ماه 
و إن شم لباب ب شین ينقد وه مله. ضعف 
الا والطلوت!). 
ای مردم مثلی زده شده است (به دقت) بدان گوش فرا 
دهید. آن کسانی را که بغیر از خدا به کمک می‌طلبید و 
پرستش می‌کنید. هرگز نمی‌توانند مگسی را بیافرینند. 
اگر هم همگان ن (برای آفرینش آن) دست به دست 
یک دیگر دهند. حتّی اگر هم مگس چیزی را از آنان 
بستاند و برگیرد» نمی‌توانند آن را از او بازپس گیرند و 
برهانند. هم طالب (که مگس ناچیز است) و هم مطلوب 
(که بتان سنگی و یا معبودهای دروغین هستند) 


راو واوا (حج/۳۳) 
مل الَذينٍ ادوا من دون اله أُؤْلِياء كَمَتَل 
۵ ویر 2 1 7 2 


4 
| 

1 
۰ 


العنكبوت ادت یت و ان ر آن 
ْعکبوتِ لو کائوا ون : 

کار کسانی که جز خداء (اشخاص و اصنام و اشیائی را 
به دوستی برگرفته‌انده و از میان آفریدگان» برای خود) 
سرپرستانی برگزیده‌انده همچون کار عنکبوت است که 
(برای حفظ خود از تارهای ناچیز) خانه‌ای برگزیده 
است (بدون دیوار و سقف و در و پیکری که وی را از 
گزند باد و باران و حوادث دیگر در امان دارد). بیگمان 
سست‌ترین خانه‌ها خانه و کاشانة عنکبوت است. اگر 
(آنان از سستی معبودها و پایگاه‌هائی که غیر از خدا 
برگزیده‌اند با خبر بودند. به خوبی) می‌دانستند (که در 


اصل بر تار عنکیوت ت تکیه زده‌اند. (عنکبوت/ (f‏ 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 


دعوت‌کننده به سوی خدا بر خدا تکیه می‌کند و بس. 
اين اولیاء و تکیه گاه‌های دیگر کیستند و چیستند؟ اصلاً 
چنین چیزهائی در شعور و احساس شخص دعوت‌کنندة 
به سوی خدا ارزش و بهائی ندارند. هر چند هم آنها 
بتوانند بدو اذیّت و آزار برسانند. خداوندگاری که او 
بدو پشت بسته است و تکیه گاه خود ساخته است. اذیّت 
و آزار پرسانند. اگر آنها بتوانند بدو اذیّت و آزار 
برسانند با اجازة خداوندگارش می‌توانند أذِیّت و 
آزاری که از سوی آنها بدو می‌رسد بدان خاطر نیست 
که خا قو آننتهااست او از خمایت حفاظت ند و 
یزدان سبحان جلو اذیّت و آزارشان را بگیرد. همچنین 
بدین خاطر هم نیست که ایزد متعال از یاری و کمک 
دوستانش دست کشیده است... بلکه این کار از یک سو 
برای آزمایش بندگان صالح و شایسته است تا ایشان را 
پرورده و سره سازد و آنان را تمرین دهد. و از دیگر 
سو این کار استدراج بندگان ناصالح و ناشایست بوده و 
بدیشان مهلت و فرصت داده می‌شود تا پله پله به سوی 
دوزخ روند و سرانجام گرفتار دام آن شوند. 

مشرکان ابوبکر تا را می‌گرفتند و اذیّت و آزارش 
می‌کردند. بر رخسار مبارک او با کفشهای بافتة 
چروکیده می‌زدند. گاهی به رخسار بسنده نمی‌کردند و 
کفشها را بر چشمانش می‌کوبیدند. تا بدانجا کتک 
می‌خورد که دهان او از چشمان او شناخته نمی‌شدا! 
ابوبکر - آن کسی که زمین پس از پیغمبر إا 
گرامی‌تر از او را په خود ندیده است - در طول این 
تعدی زشت بزهکارانه, این را می‌گفت و تکرار 
می‌کرد: «پروردگار. چه شکیبائی! پروردگار؛ چه 
شکیبائی! پروردگاراء چه شکیبائی!». او می‌دانست که 
شکیبائی پروردگارش در فراسوی این اذیّت و آزار 
است. مطمئنٌ بود که پروردگارش ناتوان از نابودی 
دشسمنان خود نیست. همچنین یقین داشت که 
پروردگارش دوستان خود را رها نمی‌سازد و آنان را 
برای همیشه اسیر دشمنان نمی‌گرداند. 

عبدالله پسر مسعود تفه در آن هنگام که مشرکان او را 
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می‌آزردند و کتک می‌زدند. بدان خاطر که قرآن را در 
باشگاه ایشان نزدیک کعبه بر ایشان خوانده بود و به 
گوش آنان رسانده بود. و آن اندازه کتک خورده بود و 
شکنجه دیده بود که می‌نالید و نمی‌توانست کمر خود را 
راست کند. در این اوضاع و احوال که مشرکان به ترک 
او گفته بودند. می‌گفت: «به خدا سوگند بدان هنگام از 


آنان خوارتر و ناجیزتر پرای من نبوده است». عبدالله 


پسر مسعود می‌دانست که آنان با یزدان سبحان دشمنی 
می‌ورزند. مطمئنٌ بود کسی که با خدا دشسمنی ورزد 
شکست می‌خورد و در نزد خدا خوار و پست است. 
پس باید در نزد دوستان خدا نیز خوار و پست بشمار 
آید. 

عبدالله پسر مظعون ب از پناه عتبه پسر ربیعةٌ مشرک 
به‌در آمد. چون به خود نبسندید که به پناه مشرکی رود 
تا اذیّت و آزار را از او دفع کند. در حالی که برادران 
دینی او در راه خدا شکنجه داده می‌شوند. در آن هنگام 
که مشرکان پیرامون او گرد آمده بودند و او را می‌زدند 
و شکنجه می‌کردند. تا بدانجا که یک چشم او را کور 
نمودند. و عتبه او را می‌دید و فریاد می‌زد که به پناه 
من درآی تا در امان بمانی. می‌گفت: «من در پناه کسی 
هستم که از تو نیرومندتر است»... هنگامی که عستبه 
خطاب بدو گفت: «برادر من چشم تو بی‌نیاز از این 
چیزی بود که بدان رسید». در پاسخ به عتبه می‌گفت: 
«نه به خدا سوگند به پناه تو برنمی‌گردم. چشم دوم نیز 
سزاوار چیزی است که آن را در راه یزدان خوب و 
روبراه کند»... او می‌دانست که پناه پروردگارش 
گرامی‌تر و والاتر از پناه بندگان است. یقین داشت 
خداوندگارش او را به دیگران نمی‌سپارد و دست از او 
برنمی‌دارد. اگر هم خدا او را رها کند تا در راه او اذیّت 
و آزار شود نفس او بدین افق شگفت می‌رسد که فریاد 
برآورد: «نه به خدا سوگند به پناه تو برنمی‌گردم. چشم 
دوم نیز سزاوار چیزی است که آن را در راه یزدان 
خوب و روبراه کند». 

اینها نمونه‌هائی از آن نسل والای گزیده‌ای است که به 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
وسیلهٌ قسرآن در آغوش محند ‏ در پرتو 
رهنمودهای آرزشمند ربانی پرورده شدند: 
(قل: آدعوا شر کا کم م کیدون لا تنظژون. ك 
ولش ی ی اله الذي تَرَل الكتاب و هو ستول 
آلطامحین ۳ 
بگو: این بتهائی را که شریک خدا می‌دانید فرا خوانید و 
سپس شما و آنها همراه یکدیگر در بارۀ من نیرنگ و 
چاره‌جوئی کنید و اصلاً مرا مهلت ندهید (و اگر 
می‌توانید غضبم کنید و نابودم گردانید... اما بدانید که 
اینها موجودات غیرمثری هستند و کمترین تأثیری در 
وضع من و شما ندارند). بیگمان سرپرست من خدائی 
است که این کتاب (قرآن را بر من) نازل کرده است. و او 
است که بندگان شایسته را یاری و سرپرستی می‌کند. 
آن گاه پس از این اذیّت و آزاری که مسلمانان از 
نیرنگ مشرکان تحمّل کردند. و این پشت بستن و توکل 
نمودن آنان به خدائی که قرآن را به تدریج نازل 
فرموده و صالحان و خوبان را سرپرستی می‌کند و یاری 
می‌نماید. چه شد؟ 
همان چیزی شد که تاریخ بدان آشنا است! غلبه و عرّت 
و استقرار از آن دوستان یزدان گردید. و شکست و 
خواری و نابودی از آن طاغو تهائی شد که صالحان. 
ایشان را کشتند. وفرجام کار بهرهُ کسانی از بازماندگان 
ایشان گردید که خدا دریچه‌های سینه‌های آنان را بر 
روی اسلام گشود. یعنی فرزندان پیشتازانی که اذیّت و 
آزار را در راه خدا به جان خریدند. و آن را با ایمان 
خلل‌ناپذیر به یزدان سبحان و ارادهٌ استوار در راه 
خداوند منّان پذیرفتند. 
قطعاً کسی که مردمان را به سوی یزدان -در هر زمانی 
و در هر مکانی -دعوت می‌کند. به چیزی دسترسی پیدا 
نمی‌کند مگر با داشتن چنین ایمان محکمی و اطمینان 
استواری, و با چنین ارادهٌ آهنینی. و با چنین یقین 
پابرجائی که قرآن آن را فریاد می‌دارد: 
إن تیال الّذى رل الکثاب و هو يول 
سیفن ». ٠‏ 
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بیگمان سرپرست من خدائی است که این کتاب (قرآن 
را بر من) نازل کرده است. و او است که بندگان 
: شایسته رایاری و سرپرستی می‌کند. 
3 په رسول خدا اښ دستور داده می‌شود که مشرکان را 
۱ به تحدذی و مبارزه بخواند. او آنان را به تحدی و 
[ مپارزه خواند. و بدو دستور داده می‌شود که برای 
1 : مشرکان عجر و درماندگی پتها و خداگونه‌هایشان را و 
: پیهودگی و بی‌آرزشی انباز نمودن آنها را بیان و روشن 
گنه او چنین کرد: 
1 (والّذین تذغون من دونه لایْستَطیکون طر کم 
u‏ 
چیزهائی را که شما بجز خدا فریاد می‌دارید و 
می‌پرستید نه می‌توانند شما را یاری دهند ونه 
می‌توانند خویشتن را کمک کنند. 
(وإِن دعوم إلى ادى لايش موا و راهم 
یرون الیک و هم لأيصر يرون ). 
واگراز آنها رهنمود را درخواست شما را 
نمی‌شنوند (چه رسد به این که شمارا ارشاد و 
راهنمائی کنند. و به ظاهر, پیکرة) آنها را می‌بینید که 
(انگار با چشمان خود) به شما می‌نگرند. ولیکن چیزی 
را نمی‌بینند. 
وقتی که این بیان شامل بتها و خداگونه‌های ساده در 
جاهلیّت قدیم عربی باشد. قطعاً شامل خداگونه‌نامیده‌ها 
در جاهلیّت جدید نیز می‌شود. 
مشرکان تازه به دوران رسیده معاصر. بجز خدا اولیاء و 
سرپرستانی از میان صاحبان زر و زور و سلطه و 
قدرت ظاهری زمین را به فریاد می‌خوانند! ولی این 
اولیاء و سرپرستان نه می‌توانند ایشان را کمک و یاری 
کنند و نه می‌توانند خویشتن را کمک و یاری نمایند. 
پدان هنگام که قضا و قدر یزدان آن گونه که خود 
ِ می‌خواهد دربار؛ بندگان در موعد مقرّر اجراء گردد. 
پتها و خداگونه‌های سادهٌ عربها نمی‌شنيدند. و دارای 
چشمهائی از مسهره یا گسوهر بودند و با آنها 
می‌نگریستند. اما نمی‌دیدند. بدین سان برخی از 
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خداگونه‌های جدید هم نمی‌شنوند و نمی‌بینند... 
همچون: میهن, نژاد. تولید. ابزار کار, جبر تاریخ, و سائر 
خداگونه‌ها و معبودهای جدیدی که در جاهلیّت نوين 
بت و معبود شده‌اند! و همچنین خداگونه‌نامیده‌هائی که 
می‌بینند و می‌شنوند! آن کسانی که انسانها بدیشان 
ویزگیهای الوهسیّت داده‌اند و از پیش خودشان 
قانونگذاری می‌کنند و فرمانروائی می‌نمایند. اينان نیز 
در حقیقت نمی‌شنوند و نمی‌بینند... این چنین معبودها و 
خداگونه‌هائی همان کسانی هستند که خدا دربارۂ ایشان 
می‌فرماید: 
O)‏ ۳ من امن والانس, هم 
ا le ۳ 1 e‏ و۶ ۱ ۳9 
قلوب ایفقهون , وم ین یرون او 


ذا 0 


شون با E‏ 


ما تفارش از جٿيان و اه را آفریده و (در جهان). 
پراکنده کرده‌ایم که مآل آنان دوزخ و اقامت در آن 
است. (اين بدان خاطر است که) آنان دلهائی دارند که 
بدانها (نشانه‌های خداشناسی و یکتاپرستی را) 
نمی‌بینند» و گوشهائی دارند که بدانها (مواعظ و 
اندرزهای زندگی‌ساز را) نمی‌شنوند. اینان (چون از این 
اعضاء چنانکه باید سود نمی‌جویند و منافع و مضاز 
خود را از هم تشخیص نمی‌دهند) همسان چهارپایان 
هستند و بلکه سرگشته‌ترند (چرا که چهارپایان از سنن 
فطرت پا فراتر نمی‌گذارند» ولی اینان راه افراط و تفریط 
می‌پویند). اینان واقعاً بی‌خبر از (صلاح دنیا و آخرت 
خود) هستند. (اعراف/ ۱۷۹) 
دعوت‌کنندۀ مردمان به سوی یزدان, تنها و تنها با یک 
حالت از جاهلیتهای بیشمار رویاروی می‌شود... و تنها 
و تنها باید همان چیزی را بگوید که خداوند سبحان به 
پیغمبر خود کاش دستور می‌دهد که آن را بگوید و 
پس: 
«فْل: آذعوا د شر کاء که 2 ثم کیدون لا تنظرّون. 1 
سل اې لرل الاب و هر یی آلصاین. 
َالذین تدعون منْ دونه لایَستَطیعون ‏ نر وا 
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تیم يصون ون دوه هل ادى 
لايشمغوا. و سرام یْنْظرون ایک و هم 
لايبْصرُونَ). 
بگو: این بتهائی را که شریک خدا می‌دانید فرا خوانید و 
سپس شما و آنها همراه یکدیگر در بارةُ من نیرنگ و 
چاره‌جوئی کنید و اصلاً مرا مهلت ندهید (و اگر 
می‌توانید غضبم کنید و نابودم گردانید... اما بدانید که 
اینها موجودات غیرموثری هستند و کمترین تأثیری در 
وضع من و شما ندارند). بیکمان سرپرست من خداشی 
من) نازل کرده است. و او 


است که بندگان شایسته را یاری و سرپرستی می‌کند. 


چیزهائی را که شما بجز خدا فریاد می‌دارید و 
می‌پرستید نه می‌توانند شمارا یاری دهند و نه 
می‌توانند خویشتن را کمک کنند. و اگر از آنها رهنمود 
بخواهید» درخواست شما را نمی‌شنوند (چه رسد به 
این که شما را ارشاد و راهنمائی کنند. و به ظاهر, 
پیکر) آنها را می‌بینید که انگار با چشمان خود) به 
شما می‌نگرند. ولیکن چیزی را نمی‌بینند. 

بت‌پرستان در هر زمان و در هرمکان همان بت‌پرستان 

هستند!!! 


۳ AE ۶ 


تور 
رن رضن هریت 9 ) ول ۳9 


رور رر 
اشیطی‌ترع سید پا سویع سَویع میم( إت 
یت دمم یف هنرگو 
همه ون 1۳ وم نأش 


قرا رم 


امود 9 ر رداک اتم بیترت واترل لته 


قل ما تيح ماب کرک ون ی ویو 
مر رز ع 


ا روموت ( 89 رار رڪ ن 
اس ماو انی کہ @ وا فیک 


0 مره رو ۳ 


1۳ خا‎ E 


سے 


ط ص 


الک صال ولا کنن اور لین چند 
گر مه عادو و ۳ متجذرت 4© 
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این رهنمودهای ربانی در پایان سوره از سوی یزدان 
سبحان برای دوستانش به ارمغان می‌آید. دوستان 
یزدان که پیغمبر خدا لش و کسانی هستند که با او 
ایمان آورده‌اند... آنان هنوز در مکه هستند ودر برابر 
جاهلیّت پیرامون خود در جزیرةالعرب و در سراسر کرة 
زمین قرار دارند... اين رهنمودهای ربانی بسرای 
رویاروئی با جاهلیّت زشت و پلشت. و برای رویاروئی 
با انسانهای سرگشته و گمراه. صاحب دعوت یعنی 
محمد را به عاو و کشت ر آسانگیری فرا 
می‌خواند. و به انجام خیر واضح و روشنی دعوت 
می‌کند که فطرت انسان سهل و ساده با آن اشنا 
می‌گردد و بدون هرگونه پیچیدگی و سختگیری آن را 
می‌شناسد. او را به رویگردانی از جاهلیّت دعوت 
می‌کند. و از وی می‌خواهد که ایشان را به گناهانشان 
نگیرد. و با آنان جدال و ستیز نکند. و بدیشان اهمیّت 
ندهد... هر زمان آنان کار را از حد و مرز خود 
گذراندند و با دشمنانگی و بازداشتن دیگران از پذیرش 
آئین اسلام. خشم او را برانگیختند. و افریمن به این 
آتش خشم دامن زد به خدا پناه ببرد. تا آرام گیرد و 
آرامش خود را بازيابد. و یقین و اطمینان پیدا کند. و 
صبر و شکیبانی در پیش گیرد: , 
«خذ ال مد بالْعوف؛ و عرض نا نجاهلین. 
و لا رک منالشَیطان نزع تعد باه اند 
یع علي. إن این ترا إذا مسيم طاّف ین 
آَلشيْطان ن تذ روا قاذاهم مُبْصرَون K١‏ 
ذشت داشته باش و آسانگیری کن و به کار نیک 
دستور بده و از نادانان چشم‌پوشی کن. و اگر 
وسوسه‌ای از شیطان به تو رسید (و خواست شمارا از 
مسیر منحرف و از هدف باز دارد) به خدا پناه ببر (و 
خویشتن را بدو بسپار). او بسیار شنوای دانا است (و 
همه چیز را می‌شنود و همه چیز را می‌داند و هر چه 
زودتر به فریادت می‌رسد). پرهیزگاران هنگامی که 
گرفتار وسوسه‌ای از شیطان می‌شوند به یاد (عداوت و 


نیرنگ شیطان, و عقاب و عذاب یزدان) می‌افتند. و (در 
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0 پرتو یاد خدا و به خاطر آوردن دشمنانگی اهریمن) بینا 
می‌گردند (و آگاه می‌شوند که اشتباه کرده‌اند و از راه 
حق منحرف شده‌اند» و لذا شتابان به سوی حق 
۱ برمی‌گر دند). 
سپس یزدان جهان پیغمبر 7 را با مسنش چنان 
0 مشسرکانی آشنا صی‌سازد. و از وسوسه‌ای باخبر 
می‌گزداند که دز فسوی ایشتان استا و آتان زا به 
سرگشتگی و گمراهی می‌کشاند. همچنین گوشه‌هائی از 
رفتارشان را با پیغمبر خدا بإب بیان می‌دارد و 
| درخواست معجزات آنان را برملا می‌گرداند. تا 
پسیغمبر بإ را رهنمود فرماید که بدیشان چه 
چیزهائی را بگوید تا آنان را با سرشت رسالت و 
یقت رم خاو قاس اناي اا ما و 
۱ جهان‌بینیهای ایشان را راجع به رسالت و رسول و 
۱ تا 
مه ی او 3 7 
ية قالوا: وله أجتیا! .شا 1 
ا من رب ِِ 3 
رخ قوم يمون ). 
و اما شیاطین» برادران (اهریمن صفت) خود (یعنی 
کافران و منافقان را وسوسه می‌کنند و) در گمراهی 
کمک و یاریشان می‌دهند تا بدانجا که دیگر (از گناه باز 


o 
۳۹ 
7 
۰ 
2 


نمی‌ایستند و از هیچ جنایتی) کوتاهی نمی‌کنند. هنگامی 
که (در نزول وحی تأخیر می‌افتد و) آیه‌ای برای آنان 
نمی‌آوری» می‌گویند: چرا آن را برنمی‌گزینی و از پیش 
خود نمی‌سازی؟ بگو: من تنها از قرآنی پیروی می‌کنم 
که به من وحی می‌شود. این قرآن بینش و هدایت و 
رحمت پروردگارتان است برای کسانی که مؤمن 
باشند (چرا که ایشان برابر قوانین آن عمل می‌کنند). 
به مسناسبت اشاره بدانچه یزدان از قسرآن بر 
پیغمبر بإ وحی فرموده است. رهنمود موّمنان به 
آداب گوش فرا دادن بدین قرآن به میان می‌آید. و خدا 
بدیشان گوشزد می‌کند که یاد خدا کنند. و یادآور 
می‌شود که هميشه به یاد خدا باشند و از او غافل 
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نگردند. چه وقتی که فرشتگان که گناه نمی‌کنند یاد خدا 
می‌کنند و به تسبیح و تقدیس او می‌پردازند و سجده 
برد و د تی هی کین راو آن است که افیا نها کته 
مرتکب گناه می‌شوند از یاد و ذکر و تسبیح و تقدیس 


E 


و إذا ری اران تیش واا آنصثرا عکم 
تر مون گر ریک ف تیک تضرعا خبق و 
ونان مِنَالقول بر والاصال. و لاتكُن 


مَنّالعافلین اعد ریک لایشتکیرون ن عن 
عبادته و و یب ER‏ 
هنگامی که قرآن خوانده می‌شود» گوش فرا دهید و 
خاموش باشید تامشمول رحمت خدا شوید. 
پروردگارت را در دل خود. با فروتنی (در برابر خدا) و 
هراس (از او) و آهسته و آرام» صبحگاهان و شامگاهان 
یاد کن» و از زمره غافلان مباش. بیگمان کسانی که 
مقرّبان (درگاه) پروردگار تو هستند. خویشتن را 
بزرگتر از آن نمی‌دانند که به پرستش خدا بپردازند» و 
بلکه به تسبیح و تقدیس او مشفولند و در برابر او 


کرنش و سجده می‌برند. 


(خذ العر وم نزن و آغرض عن ای 
و ها یدک ايان د رسد باه ره 
می علجم. إن لذبن ولا عم طایف من 


آلشیطان ن تد كوا قاذاهم مرون . 
گذشت داشته باش و آسانگیری کن و به کار نیک 


دستور بده و از نادانان چشم‌پوشی کن. و اگر 
وسوسه‌ای از شیطان به تو رسید (و خواست شمارا از 
مسیر منحرف و از هدف باز دارد) به خدا پناه ببر (و 
خویشتن را بدو بسپار). او بسیار شنوای دانا است (و 
همه چیز را می‌شنود و همه چیز را می‌داند و هر چه 
زودتر به فریادت می‌رسد). پرهیزگاران هنگامی که 
گرفتار وسوسه‌ای از شیطان می‌شوند به یاد (عداوت و 
نیرنگ شیطان, و عقاب و عذاب یزدان) می‌افتند, و (در 
پرتو یاد خدا و به خاطر آوردن دشمنانگی اهریمن) بینا 
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می‌گردند (و آگاه می‌شوند که اشتباه کرده‌اند و از راه 

حقّ منحرف شده‌اند. و لذا شتابان به سوی حق 

برمی‌گردند). 
از اخلاق مردمان در معاشرت و همدمی با ایشان آنچه 
ساده و آسان برای آنان است بخواه و برگیر. و از ایشان 
انتظار کمال نداشته باش, و آنان را به اخلاق و خصال 
سخت و دشوار وادار مساز, و از اشتباهات و ضعف و 
نقص ایشان چشم‌پوشی کن... البتّه این امور در کارهای 
شخصی است. نه در عقیده دینی, و نه در واجبات 
شرعی. چه در عقیده اسلام و در شریعت یزدان. 
هیچ‌گونه چشم پوشی و گذشت نمودنی نیست. بلکه 
چشم‌پوشی و گذشت. تنها در گرفتن و بخشیدن و 
همدمی و همراهی و همسایگی است. بدین‌وسیله 
زندگی, سهل و ساده و با آرامش سپری می‌شود. اصلا 
چشم‌پوشی کردن از ضعف انسانهاء و مهر و عطوفت 
داشتن با همنوعان, و بزرگواری با ایشان و گذشت از 
آنان, وظيفة بزرگان توانا در قبال کوچکان ناتوان است. 
پیغمبر خدا لش سرپرست و راهنما و معلّم و مریّی 
است. پس او از همگان سزاوارتر است که بزرگواری و 
گذشت و چشم‌پوشی کند و بر مردمان سخت نگیرد و 
بلکه آسان بگیر... پیغمبر ا هرگز برای خود 
خشسمگین نگردید. هنگامی هم در راه دين خدا 
خشمگین شده است به خاطر خشم او زیانی متوجه 
کسی نشده است... همه دعوت‌کنندگان مردمان به سوی 
یزدان جهان, مأمور و موظفند بدان چیزی عمل کنند که 
پیغمبر اش به انجام آن فرمان داده شده است. چه 
همزیستی مسالمت‌آمیز با مردمان برای هدایت ایشان 
مقتضی سعهٌ صدر, بزرگواری طبع رفتار ساده و آسان, 
تندخوئی و درشتی نکردن, و سخت نگرفتن بر دیگران 
است» بدون این که در دین خدا سستی و کوتاهی شود. 

(و مر بالْرْف >. 

به کار نیک دستور بده. 
مراد خير و خوبی روشن و واضحی است که نیازی به 


کشمکش و ستیز ندارد. و چیزی است که فطرتهای 


سوه 
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سالم و درونهای درست بر آن متحد و متفق هستند... 


نفس انسان وقتی که با این چنین کارهای خیر و خوبی 


عادت گرفت. بعد از آن رام می‌گردد و مشتاقانه و | 
بدون هرگونه رنج و زحمتی تن به انواع خوبیها و 
نیکیها می‌دهد. هیچ چیزی بسان پیچیدگی و دشواری و 
سختی نخستین روزهای آشنائی نفس با تکالیف و | 
وظائف, نفس را از انجام خوبیها و نیکیها باز نمی‌دارد! 
تمرین دادن و خوگر کردن نفسها مقتضی این است که 
در نخستین گامهای راہ با تکالیف و وظائف خوب سهل 
و ساده نفسها را آشنا کرد تا این که رام شوند و کم‌کم به 
انجام کارهای پسندیده اقدام کنند و خودشان عادت 
بگیرند تکالیف و وظائف بالاتر از آن تکالیف و وظائف 
سهل و ساده را انجام بدهند و آسان و آرام و مشتاقانه 


به پیش روند. 
«وأَغرض عن ابماهلین ). 
از نادانان چشم‌پوشی کن. 

«جاهلین» از جهالت ضد رشد و هدایت. و از جهالت 
ضد علم و دانش است. هر دوی اینها نیز بسی به 
یکدیگر نزدیکند... «اعراض» با رها کردن و ناچیز 
گرفتن. حقیر شمردن کردارها و گفتارهائی است که 
جاهلان بدان وسیله جهالت خود را نشان می‌دهند. 
همچون بزرگان از کنار جهالت ایشان محترمانه گذشتن 
و چشم‌پوشی کردن. با آنان به جدال و مرافعه نپرداختن 
و به ستیز و کشمکشی ننشستن که سرانجام جز به 
تاختن بر همدیگر و به سوی خویش کشیدن یک‌دیگر 
نمی‌انجامد. و هدر دادن وقت و تلاش... صورت 
می‌پذیرد. گاهی خاموشی پاسخ ایشان است. و 
خاموشی و چشم‌پوشی از آنان. نفسهای ایشان را خوار 
و رام می‌گرداند. و بجای دشنام بدیشان و ستیزه گری و 
سرکشی با ایشان می‌نشیند. اگر هم به چنین نستیجه‌ای 
منتهی نشود. دست کم شر ایشان را از سر کسانی دور 
می‌گرداند که در دلها و درونهایشان خير و خوبی نهفته 
است. چه این افراد خیرخواه و نیکو می‌بینند که 
دعوت‌کننده به سوی یزدان از سخنان پوچ و کردارهای 


| مور" اعدا آیات ۱۹۹-۲۰۶ سم( 
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1 پیهوده روی می‌گرداند ودشنامها و فځاشیهای جاهلان 
1 را تحمل می‌نماید. و می‌بینند که این اشخاص نادان 
| حماقت نشان می‌دهند و جهالت می‌ورزند. در نتیجه از 
1 چشمشان می‌افتند و بی‌ارزش می‌گردند. و از ایشان 
| کناره‌گیری می‌کنند. 

| سزاوار دعوت‌کننده به سوی یزدان این است که از این 
۱ رهنمود ربّانی پیروی کند. رهنمود خدائی که از رازها و 
1 رمزهای درونها کاملاً آگاه است. 

1 ولی رسول خدا عم انسان است. گاهی بر جهالت 
| جاهلان و بر سفاهت سفیهان و بر حماقت احمقان 
می‌شورد و خشمگین می‌گردد... اگر چه پیغمبر 
٤‏ خدا اش بر نفس خود چیره و پیروز گردد. چه بسا 
پس از او دعوت‌کنندگان به سوی یزدان بر نفس خویش 


۱ چیره و پیروز شوند... به هنگام خشم اهریمن انسان را 
٤‏ وسوسه می‌کند. و نفس به هیجان می‌آید و برمی‌شورد 
و زمام اختیار از دست می‌دهد! بدین خاطر یزدان به 
| پیغمبر دستور می‌فرماید که خویشتن را در پناه خدا 
: دارد» تا خشم او فروکش کند. و راه اهریمن را بگیرد و 
نگذارد شیطان بر او چیره شود: 

(و لا یرعک م‌آلسیطان رع تاذ بال إنه 
و اگر وسوسه‌ای از شیطان به تو رسید (و خواست 
شمارا از مسیر منحرف و از هدف باز دارد) به خدا پناه 
ببر (و خویشتن را بدو بسپار). او شنوای دانا است (و 
همه چیز را می‌شنود و همه چیز را می‌داند و هر چه 
زودتر به فریادت می‌رسد). 


این پیرو: 


(هيع عبر ». 
او شنوای دانا است. 
مقر می‌دارد که یزدان سبحان شنوای جهل جاهلین و 
سفاهت ایشان است. او بس آگاه از چیزهائی است که از 
اذیّت و آزارشان به دلت راه پیدا می‌کند... این امر مايه 
خشنود گرداندن و غمزدائی نفس است... نفس را این 
بس است که یزدان بزرگوار می‌شنود و می‌داند. نفس 


فی‌ظلال‌القرآن 
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بالاتر از این چه می‌خواهد که بداند یزدان می‌شنود و 
می‌داند سفاهت و جهالتی را که از سوی دیگران به خود 
می‌بیند. در آن هنگام که جاهلان را به سوی یزدان 
دعوت می‌کند؟! 
سپس روند قرآنی راه دیگری را در پیش می‌گیرد تا به 
نفس دعوت‌کننده به سوی یزدان الهام کند که راضی به 
قضای ایزد متان و فرمانبردار اوامر یزدان سبحان باشد. 
و هنگام خشم خدا را یاد کند و خویشتن را در پناه او 
دارد تا راه نفوذ اهریمن و وسوسهٌ پلشت او را بگیرد: 
ان الذي وا إذا مهم طالف من آلشیطان 
كرا ام مرون ). 
پرهیزگاران هنگامی که گرفتار وسوسه‌ای از شیطان 
می‌شوند به یاد (عداوت و نیرنگ شیطان, و عقاب و 
عذاب یزدان) می‌افتند. و (در پرتو یاد خدا و به خاطر 
آوردن دشمنانگی اهریمن) بینا می‌گردند (و آگاه 
می‌شوند که اشتباه کرده‌اند و از راه حقّ منحرف 
شده‌اند. و لذا شتابان به سوی حقّ برمی‌گردند). 
این آیۀ کوتاه از الهامها و اشاره‌های شگفتی پرده 
برمی‌دارد. و حقائق ژرفی را می‌رساند. الهامها و 
اشاره‌ها و حقائقی که تعبیر قرآنی زیبای اعجازانگیز 
اھا راکو کیرد در بایان آبه کی ق فان 
قذامم مُبصرون ۰6 
ناگهان بینا می‌گردند. 
بدان خاطر است که معانی زیادی را به آغاز آیه اضافه 
کند. واژه‌هائی که بتوانند در آنجا با آنها همبری نماید 
وجود ندارد... این پیرو بیانگر این است که پسوده 
اهریمن کور می‌کند و بی‌نور می‌گرداند و دريچة بینش 
را می‌بندد. امّا ترس از خدا و حاضر و ناظر دانستن 
ایزد تواناه و همچنین هراس از خشم آفریدگار و عقاب 
و عذاب کردگار - همان پیوندی که دلها را به خدا 
می‌رساند و آنها را از خواب غفلت بیدار می‌گرداند و 
از بسی‌خبری از هدایت یزدان هوشیار می‌نماید - 
پسرهیزگاران را تذکُر می‌دهد و ایشان را به خود 
می‌آورد. هنگامی که پرهیزگاران به خود آمدند ‏ 
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دریچه‌های بینشهایشان باز می‌گردد. و پردهٌ خواب 
غفلت از روی چشمانشان فرو می‌افتد: 
دام یرون ). 
ناگهان بینا می‌گردند. 
پسوده اهریمن کوری است. یاد خدا بینائی است... 
پسودهٌ اهریمن تاریکی است. رو به خدا کردن نور 
است... تقوا و پرهیزگاری پسوده اهریمن را می‌زداید. 
چه اهریمن سلطه و قدرتی بر پرهیزگاران و متقیان 
ندارد. 
0 
این کار متقیان و پرهیزگاران است: 
(إذا عم طاتت من آلشیطان تد كوا فَإذاهُم 
رون ). 
پرهیزگاران هنگامی که گرفتار وسوسه‌ای از شیطان 
می‌شوند به یاد (عداوت و نیرنگ شیطان» و عقاب و 
عذاب یزدان) می‌افتند. و (در پرتو یاد خدا و به خاطر 
آوردن دشمنانگی اهریمن) بینا می‌گردند (و آگاه 
می‌شوند که اشتباه کرده‌اند و از راه حمق منحرف 
شده‌اند. و لذا شتابان به سوی حق برمی‌گردند). 
این بخش به عنوان جملات معترضه‌ای قرار گرفته است 
میان فرمان یزدان سبحان به چشم‌پوشی از جاهلان و 
ميان چه چیزی و چه کسی در پشت سر این جاهلان 
است و ایشان را به جهالت و حماقت و سفاهتی ترغیب 
و تشویق می‌گرداند که در پیش می‌گیرند... هنگامی که 
پیرو پایان می‌پذیرد. روند قرآنی به سخن گفتن از 


جاهلان برمی‌گردد: 
رورا یدولم ملا يقصارون. EE‏ 
تهم بای قالوا: ولا آجتتا! قل: إا يم ها 


یا ین رم ریم و هدی و 
رة قوم د یومنون ). 
و اما شیاطین, برادران (اهریمن صفت) خود (یعنی 
کافران و منافقان را وسوسه می‌کنند و) در گمراهی 
کمک و یاریشان می‌دهند تا بدانجا که دیگر (از گناه باز 


نمی‌ایستند و از هیچ جنایتی) کوتاهی نمی‌کنند. هنگامی 
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که (در نزول وحی تأخیر می‌افتد و) آیه‌ای برای آنان 
نمی‌آوری» می‌گویند: چرا آن را برنمی‌گزینی و از پیش 
خود نمی‌سازی؟ بگو: من تنها از قرآنی پیروی می‌کنم 
که از طرف پروردگارم به من وحی می‌شود. این قرآن 
بینش و هدایت و رحمت پروردگارتان است برای 
کسانی که مؤمن باشند (چرا که ایشان برابر قوانین آن 
عمل می‌کنند). 
برادران ایشان که آنان را در گمراهی و سرگشتگی 
کمک می‌کنند. شیاطین جن هستند... و چه بسا هم آنان 
شیاطین انس باشند... شیاطین بر گمراهی و سرگشتگ 
ایشان می‌افزایند. و خودشان خسته و بیزار و خاموش 
نمی‌گردند! بدین خاطر است که پیروانشان حماقت و 
جهالت در پیش می‌گيرند. و پیوسته به حماقت و 
جهالت خود بیشتر و بیشتر فرو می‌روند و به کارهای 
زشت و گفتارهای پلشت خویشتن ادامه می‌دهند. 
مشرکان از درخواست معجزات از پیغمبر خدا جح 
دست نمی‌کشیدند. روند قرآنی در ایینجا برخی از 
گفته‌های ایشان را ذکر می‌کند. گفته‌هائی که دال بر 
ناآگاهی آنان از حقیقت رسالت و از سرشت پیغمبر 
است: 
وا ا فالرا: ولا َجتبیتا! ). 
هنگامی که (در نزول وحی تأخیر می‌افتد و) آیه‌ای برای 
آنان نمی‌آوری» می‌گویند: چرا آن را برنمی‌گزینی و از 
پیش خود نمی‌سازی؟. 
یعنی: چرا بر پروردگار خود اصرار و الحاح نمی‌کنی تا 
آیه را نازل کند! یا چرا تو از پیش خودت آیه را 
نمی‌سازی؟ مگر تو پیغمبر نیستی؟! 
آنان سرشت پیغمبر و وظیفة او را نمی‌دانستند. همچنین 
از ادب پیغمبر با آفریدگارش بی‌خبر و ناآگاه بودند. 
متوجه نبودند که آنچه خدا بدو ارمغان دارد دریافت 
می‌دارد و یس. چیزی را پیشاپیش از خدا درخواست 
نمی‌کند. و چیزی را بدو پیشنهاد نمی‌نماید. و چیزی را 
از جانب خود نمی‌آورد... یزدان جهان بدو دستور 
می‌دهد که برای ایشان روشن گرداند: 
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(فُل: إغاأتّبع ما یوحی | من رب ). 
بگو: من تنها از قرآنی پیروی می‌کنم که از طرف 
پروردگارم به من وحی می‌شود. 
من پيشنهاد نمی‌کنم, و پدید نمی‌آورم. و چیزی را 
نمی‌توانم بیان دارم مگر آنچه را که خداوندگارم به من 
وحی می‌فرماید. و چیزی را نمی‌آورم و انجام نمی‌دهم 
مگر آنچه را که پروردگارم دستور انجام آن را به من 
بدهد. 
برای مشرکان تصویر نادرست غیبگویان دور جاهلی 
تداعی می‌شد. و شکل نازیبای آن در آئینۀ خیالشان 
ظاهر می‌گردید. آنان آگاهی و شناختی از حقیقت 
رسالت. و از ماهیّت پیغمبر نداشتند. 
همچنین به پیغمبر لش دستور داده می‌شود که برای 
ایشان چیزهاتی را توضیح دهد که در قرآن است» قرآنی 
که آن را برای ایشان با خود به ارمغان اورده است. و 
حقیقت قرآن را برایشان توضیح دهد که از آن غافلند. و 
معجزه‌های مادی و ملموس را خواستار می‌گردند. و 
حال آن که این کتاب هدایت در دسترس ایشان است و 
آنان از آن غافل مانده‌اند: 
(هذا ضار من ریک 
یمن ). 


2 e 
وهای و ره م‎ 


این قرآن بینش و هدایت و رحمت پروردگارتان است 

برای کسانی که مؤمن باشند (چرا که ایشان برابر 

قوانین آن عمل می‌کنند). 
جاهلان عرب در دوره جاهلیّت خود از اين قسرآن 
رویگردان مسی‌شدند. و به جای آن معجزه‌ای از 
معجزات مادی و ملموس را می‌طلبیدند. همچون 
معجزاتی که بر دست پیغمبران پیشین انجام می‌گرفتند 
و مربوط به دوران طفولیّت انسانهاء و متعلّق به 
رسالتهای محلی بودند نه جهانی, و معجزه‌هائی بودند 
که جز شايسته زمان و مکان خود نبودند. و تنها متوجّه 
کسانی می‌گردیدند که آنها را می‌دیدند. دیگر نسلهائی 
که عا سی امین و اقوامی کته این رورا 
نمی‌دیدند. بايد چه کار کنند؟ خدا می‌داند. 
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جاهلان عرب از این قرآن رویگردان می‌شدند. قرآنی 
که هیچ معجزه‌ای از معجزات مادی به گرد اعجاز آن 
نمی‌رسد... مردمان از هر زاویه‌ای و از هر جانبی که 
بدان بنگرند و در هر زمانی و در هر مکانی که باشند. 
چه آنانی که هم‌اینک هستند و چه آنانی که در آینده 
می‌آیند تا آخر زمان, معجزه قرآن یکسان ایشان را 
مات و مبهوت و واله و شیدا می‌کند. 

از زاویة تعبیری قرآن. قرآن مسعجزه است... چه بسا 
جنبةٌ تعبیری قرآن نسبت به عربهای دوران جاهلیّت. 
بارزترین و برجسته‌ترین جنبه باشد - چرا که آنان به 
نحوه اداء بیانی توجه زیادی داشتند. و اهمیّت فراوانی 
برای آن قائل بودند. و در بازارهای خویش بدان افتخار 
و مباهات می‌کردند! -هان که قرآن در آن زمان نیز 
معجزه بوده است و هم‌اینک نیز معجزه است و در آینده 
نیز معجزه می‌ماند. هیچ کسی از انسانها نتوانسته است 
و نمی‌تواند رخنه‌ای به قران برساند و در میدان مبارزه 
با آن گردن افرازد و از گوشه‌ای بر آن تازد و به 
خویشتن بنازد! یزدان جهان مشرکان عرب را به مبارزه 
این قرآن خوانده است و این مبارزه تا به امروز هنوز 
برجا و پابرجا است. کسانی که با هنر تعبیر و فنٌ بیان 
آشنائی و سروکار دارند. و توان بشری را در این راستا 
درک و فهم می‌کنند. چنین افرادی از همه مردمان بهتر 
می‌دانند که این شیو اداء قرآنی معجزه بلی معجزه 
است... چه کسانی که به این آئین ایمان دارند و چه 
کسانی که بدان ایمان ندارند. هر دو گروه یکسان آگاه 
از معجزه بیانی قرآن هستند... چه مبارزه و تحدی از 
ناحیهٌ بیانی بر اصول معیّن و بر ارکان مشخصی استوار 
است, و چه موّمنان و چه منکران در برایر آنها مساوی 
هستند و دیدگاه یکسانی دارند... همان‌گونه که بزرگان 
قریش در دوران جاهلیّت خود در این قرآن چیزی 
می‌یافتند که نمی‌توانستند خویشتن را از تاخت و نفوذ 
آن برکنار دارئد - هر چند که صنکر بودند و دوست 
نمی‌داشتند - امروز و فردا نیز اهل جاهلیّت هر چند که 


منکر بوده و دوست نداشته باشند. همان جیزی را در 
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درون سینه‌های خود در غوغا می‌یابند که اهل جاهلیّت 
در روزگاران پیشین در درون سینه‌هایشان در غوغا 
یافتندا 

در فراسوی این راز اعجازانگیزی که در این کتاب 
شگفت‌انگیز است. سلطه و قدرتی است که قرآن بر 
فطرت برجای می‌گذارد. وقتی که لحظه‌ای میان فطرت 
و میان این قرآن خالی گذارده شود. و فطرت با قرآن به 
خلوت رود. حتی کسانی که بر دلهایشان لایه‌هائی از 
زنگ نشسته باشد. و توده‌هائی بر آنها سنگینی کرده 
باشد. گاه گاهی دلهایشان به جنبش و تکان درمی‌آید. و 
دلهایشان گاه‌گاهی در زیر فشار این سلطه و قدرت به 
پیج و تاب می‌افتد و بر خود می‌پیچد. وقتی که صاحبان 
دلها به قرآن گوش فرا می‌دهند. 

کسانی که سخن می‌گویند فراوانند... چه بسا سخنانی 
بگویند که مشتمل ارکان و اصول و قوانین و خط سیرها 
و اندیشه‌ها و رهنمودهاتی باشد... ولی این قرآن در 
چیزی که می‌گوید آهنگها و نواهائی بر فطرتها و دلهای 
انسانها دارد که منحصر به فرد و از نوع دیگر است. با 
سلطه و قدرت چیره‌ای که دارد چیره می‌شود و غلبه 
پیدا می‌کند... بزرگان قریش به پیروان خود می‌گفتند. 
بدان کسانی که خردهای ایشان را به بازی می‌گرفتند - 


و در اصل به خودشان هم می‌گفتند -: , 
(لا تشعغوا دا انقرآن والغا فيه لعلکم 
تون ). 


گوش به این قرآن فرا ندارید» و در (هنگام تلاوت) آن 
یاوه‌سرائی و جار و جنجال کنید (تا مردمان هم قرآن را 
نشوند و مجال انديشه درباره مفاهیم آن از ایشان 
گرفته شود و) شما پیروز گردید. (فضلت/ ۲۶) 
اما آنان در زوایای درونشان پسوده این قرآن و آهنگ 
و نوای آن را می‌یافتند. پسوده و آهنگ و نوائی که با 
آنها مقاومت و مبارزه بیفایده بود! حالا هم بزرگان 
زمان ما می‌کوشند دلهایشان را از این قرآن منصرف 
گردانند و با مکتبهای ساختار انسانها جای قرآن را 
پرکنند! ولی این قرآن با همه اینها چیره می‌شود و غلبه 


سوب 
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می‌کند... هرگاه آیه‌ای از قرآن یا آیه‌هائی از قرآن در 
لابلای سخنان مردمان عرضه شود با آهنگ و نوای 
ویژه‌ای که دارد جدا و مشخّص می‌گردد. و بر احساس 
و شعور داخلی شنوندگان مستولی می‌شود. و سخنان 
شگفت و شگرفی را هم که انسانها در ساختن و 
پرداختن آنها رنج برده باشند و زحمت کشیده باشند. 
واپس می‌زند! 

گذشته از این ماده و موضوع این قرآن نیز معجزه 
است... صفحات کم فی ظلال القرآن گنجایش سخن 
گفتن از ماده و موضوع این قرآن را ندارد... چه سخن 
در این باره پایان نمی‌پذيرد. و جولانگاه آن حد و 
مرزی نمی‌شناسد! مگر در صفحات اندکی. چه چیزی 
را می‌توان گفت و نوشت؟! 

برنامهٌ شگفت و شگرف قرآن این است که هستی انسان 
را با حقائق جهان مسخاطب قرار می‌دهد... برنامه‌ای 
است که هستی انسان را جملگی مخاطب قرار می‌دهد. 
و زاویه‌ای از زوایای هستی انسان را رها نمی‌کند مگر 
این که بطور یکسان آن را مخاطب قرار می‌دهد. و 
راهی از راه‌های ورود به هستی انسان را رها نمی‌کند 
مگر این که از آنجا بدان می‌خزد. و اندیشه و خیالی را 
بی پاسخ نمی‌گذارد. و ندای سروشی را در ژرفاهای 
درون آدمی» بدون جواب رها نمی‌گرداند! 

برنامةٌ شگفت و شگرف قرآن این است که به قضایا و 
مسائل این جهان می‌پردازد. و پرده از قضایا و مسائلی 
برمی‌دارد که فطرت و دل و خرد انسان کاملاً توان 
دریافت و فهم آنها را دارد. و با پویائی و سرزندگی 
پاسخگوی آنها می‌شود. و روشن و آشکار آنها را 
می‌بیند و از مدّنظر می‌گذراند. برنامة شگفت و شگرف 
قرآن, مطابق با نیازهای فطرت انسانها است. در فطرت 
انسانها نیروهای پنهان را بیدار و پویا می‌گرداند. و آنها 
را به راه درستی رهنمود می‌نماید. 

برنامهٌ شگفت و شگرف قرآن این است که دست فطرت 
انسانها را گام به گام می‌گیرد. و پلّه پلّه و منزل به منزل 
راه می‌برد. و آن را آهسته و آرام و مسهربانانه و 
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دلسوزانه, و همچنین با سرزندگی و پویائی» و با 
حرارت و گرمی, و با آگاهی و بینش, به سوی قَلَهُ سر 
به فلک کشیده بالا می‌برد. و از پلّه‌های نردبان به سوی 
بام جهان. اوج می‌دهد تا آنگاه که انسان را در پرتو 
دانش و بینش. پذیرش و کنش, دگرگونی و پایداری 
اطمینان و یقین. آسایش و آرامش, و ایمان و اطمینان, 
به حقائق کوچک و بزرگ هستی می‌رساند. 
برنامة شگفت و شگرف قرآن این است که فطرت 
انسان را لمس می‌کند و می‌پساید. به گونه‌ای و از 
راهی که هیچ کسی از انسانها گمان نمی‌برد که این چیز 
سزاوار لمس کردن وپسودن است. یا این تار پاسخ دادن 
و پاسخ گفتن است. به ناگاه فطرت به لرزش می‌افتد و 
به نغمه درمیآید و پاسخگوی می‌شود. این بدان خاطر 
است که نازل‌کنندة این قرآن آفریدگار این انسان است 
و می‌داند چه کسی را آفریده است. و او از شاهرگ 
گردن به انسان نزدیک‌تر است. 
چه برنامة شگفت و شگرفی است... ماده‌ای که قرآن در 
این برنامه بدان می‌پردازد جای شگفت و شگرف بیشتر 
است... ماده موضوع این برنامه به اندازه‌ای فراخ است 
که اصلاً به سخن درنمی‌آید: 
فل لو کان ایض مداد کات ری لَفد خر 
قبل آن تلد کات ری ور فنا بفه مد 
بگو: اگر دریا برای (نگارش شماره و صفات و 
وی ژگیهای) مسوجودات (جهان هستی) پروردگارم 
جوهر شود. دریا پایان می‌گیرد پیش از آن که (سخن 
از تعداد و حقائق و رموز) موجودات پروردگارم پایان 
پذیرد. هر چند هم همسان آن دریا را به عنوان کمک 


بدان بیفزائيم (و مرب و جوهرش نمائیم). (کهف/۱۹) 
مور و 


لو لاماق لض من شجرة أفلام؛ والبحر ده 
من بخده سبع أن انفد کات اله ). 

اگر همه درختانی که روی زمین هستند قلم شوند» و 
دریا (برای آن مرگب گردد. قلمها می‌شکنند و مرکبها 
می‌خشکند. ولی) مخلوقات خدا پایان نمی‌گیرند. 


(لقمان/۲۷) 
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کسی که این سخنان را می‌نویسد( - خدا را سپاس و 
والائی او را سزا است - پانزده سال عمر خود را آگاهانه 


و پژوهشگرانه در خدمت این کتاب بسر برده است. در 
زوایای حقاتق موضوعی این کتاب گشت و گذار داشته 
است. و در کشتزارهای گوناگون دانش و بینش بشری 
چرخش و گردش کرده است - چه دانش و بینشی که 
مردمان بدان پرداخته‌اند. و چه دانش و بینشی که 
انسانها به سراغ آن نرفته‌اند - و در عین حال چیزهائی 
را خوانده است و مطالعه نموده است که دیگران دربارۀ 
برخی از موضوعات قرآن پژوهش کرده‌اند و 
نگاشته‌اند... دیده است... بلی دریای ژرف و گشاد و 
فراخ و پرآب اين قرآن را دیده است... و در کنار آن 
دریاچه‌های دورافتاده‌ای راء و گودالهای کوچکی را 
مشاهده نموده است... گذشته از اینها لجنزارهای 
گندیده و تالابهای بدبوئی را نیز از مذنظر گذرانده 
است. 

دیدگاه کلّی قرآن نسبت به: این جهان» سرشت و حقیقت 
و زوایا و اصل و پیدایش آن. اسرار و رموزی که در 
فراسوی آن نهفته است. نهانیها و پنهانیها و زنده‌ها و 
چیزهائی که در لابلای جهان هستی قرار گرفته است... 
موضوعهائی که «فلسفة» انسانها به گوشه‌هائی از آنها 
پرداخته است.(] 

دیدگاه کلّی قرآن دربارة: «انسان» و نفس و اصل و 
پیدایش انسان, نیروها و انرژیهای نهان در وجودش» 
جولانگاه‌های تلاش و کوشش او سرشت و ترکیب‌بند 
و پذیرشها و پاسخگوئیهاء و احوال و اوضاع او... 
موضوعهائی که علوم زیست‌شناسی, روانشناسی. 
تعلیم و تربیت» جامعه‌شناسی» و عقائد و ادیان» به 
بخشهائی از آنها پرداخته است.(۳ 


۱- سید قطب ‏ رحمه‌الله -(مترجم) 

۲و ۳ مراجعه شود به کتابهای: «خصائص التصوّر الاسلامی و مقوّماته» و 

«هذاالدين» و «الإسلام و مشکلات الحضارة» و «معالم فی‌الطریق» 

تألیف: سیّد قطب. همچنین کتابهای: «الإنسان بين المادية و الاسلام» و 
به 
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دیدگاه کلّی قرآن دربارة: نظم و نظام زندگی انسانی. 
: زوایای تلاش و کوشش و پویش واقعی در زندگی 
انسانی, جولانگاه‌های ارتباطها و پیوندها و برخوردها و 
درگیریها, نیازمندیهای نوین و تنظیم این نیازمندیها... 
مسوضوعهائی که دیسدگاه‌ها و نظریّه‌ها و مکتبهای 
اجتماعی و اقتصادی و سیاسی به زوایائی از آنها 
پرداخته‌اند...(۱) 

در همه این زمینه‌ها پژوهشگر هوشیار این قسرآن, 
می‌تواند آیات فراوان و رهنمودهای زیادی را پیدا کند. 
تا بمدان اندازه فراوان و زیاد که انسان را حیران 
می‌سازد! گذشته از اصالت و صدق و ژرفا و فراگیری 


و زیبائی موجود در آیات فراوان و رهنمودهای زیادی 
که وجود دارد. 

من هیچ وقت برای یک بار هم هنگام رویاروئی با این 
موضوعات اساسی. خویشتن را نیازمند متن خارج از 
این قرآن ندیده‌ام - مگر فرموده‌های پیغمبر 9 که 
آن فرموده‌ها هم از آثار این قرآن است - بلکه هرگونه 
سخن دیگری - حتّی اگر درست هم باشد ۔ در برابر 
چیزهائی که پژوهشگر در این کتاب شگفت می‌یابد 
این سخنان را از روی بررسیهای عملی. و انس فراوان 
با قرآن, و متها زیستن در سای نیازهای دیدن و 
پژوهش کردن و نگریستن بدین موضوعهاء می‌گویم... 
من کجا و تعریف این کتاب کجا! من چه کسی هستم که 
این کتاب را تعریف کنم؟ من چه کسی هستم و همه 
انسانها چه کسانی هستند که با تعریف و تمجید از این 
کتاب بتوانند چیزی بر این کتاب بیفزایند؟! 

این کتاب. سرچشمةً دانش و آگاهی و پرورش و 
رهنمود. و یگانه وسیل تشکیل نسل منحصر به فردی 
از انسانها بوده است... نسلی که در طول تاریخ - چه 
پیش از خود و چه بعد از خود - تکرار نشده است. نسل 
صحابۂ کرامی که در تاریخ انسانها رخداد بزرگ و 
ژرف و درازی را آفریدند. رخدادی که تاکنون چنانکه 


باید بررسی و وارسی نشده است. 


و( 


4 فی‌ظلالالقرآن 


جلد سوم 
این سرچشمه بود که - با مشیّت و اراده و قضا و قدر 
یزدان - اين معجزه مجسّم را در جهان انسانها پدید 
آورد. معجزه‌ای که تمام معجزه‌ها و خارق‌العاده‌های 
رسالتهای انبیاء در برابر آن نمی‌تواند گردن بیفرازد و با 
آن همبر و همطراز گردد... این معجزه, یک معجزه 
واقعی و مشهود بوده است... آن نسل یگانهٌ منحصر به 
فرد. یک پدیده نادر تاریخی بوده است() 

جامعه‌ای که از آن نسل نخستین بار تشکیل گردید, و 
بیش از هزار سال امتداد پیدا کرد شریعتی بر آن فرمان 
می‌راند که این کتاب با خود به ارمغان آورده بود و این 
جامعه بر پايةٌ ارزشها و معیارها و رهنمودها و اشاره‌ها 
و الهامهای این کتاب. استوار و پابرجا گردیده بود. این 
جامعه نیز معجزه دیگری در تاریخ انسانها بود. هنگامی 
که شکلهای جامعه‌های دیگر بشری. جامعه‌هائی که از 
لحاظ امکانات مادی برتر از جامعة اسلامی است - به 
سبب رشد تجربة بشری در جهان ماده - با جامعة 
اسلامی سنجیده شود هر چند که از لحاظ پیشرفت 
مادی فراتر و والاتر باشند. امّا از نظر «تمدن انسانی» 
نمی‌توانند به جامعة اسلامی برسند و بر آن گسردن 
افرازند و برتری گیرند.(۳) 

امروزه مردمان - در جاهلیّت نوین - نیازهای درونی و 
جامعه‌ها و زندگی خود را از خارج از این قرآن 
می‌خواهند. همان‌گونه که مردمان در جاهلیّت عربی 
معجزات و خوارق عاداتی را جدای از این قسرآن 
می‌خواستند! جاهلیّت ساده, و همچنین جاهلیّت ژرف 
مردمان دور جاهلیّت عربی از یک سو و هواهاو 


حي «دراسات فى التفس الإنسانيّة» و «التطور والشبات فى حياة 
البشرية» و «منهج التربية الاسلامیة» و «منهج الفنَ الاسلامی» تألیف: 
١‏ مراجعه شود به کتاب: «نحو مجتمع لسلامی» تألیف: سیدقطب. 

۲ مراجعه شود به کتاب: «معالم فی الطریق» فصلهای: «جیل متفزد» و 
«التصوّر الاسلامی و المقافة». 

۳ مراجعه شود به کتاب: «معالم فی الطریق» فصلهای: «لا إله الا الله 
منهج حیاة» و «طبيعة المجتمع الاسلامی». 
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هوسها و مصلحت‌جوئیها و سودطلبیهای ایشان از دیگر 
سو مانع از آن می‌گردید که مردمان آن زمان مسعجزه 
بزرگ هستی را در این کتاب شگفت و شگرف ببینند! و 
اما چیزی که مردمان جاهلیّت این زمان را از دیدن 
معجزهٌ سترگ قرآن بازمی‌دارد و میان ایشان و این 
کتاب آسمانی حائل و مانع می‌گردد. غرور «علم 
بشری» است. علمی که یزدان راهگشای آنان در جهان 
ماده شده است؛ همچنین غرور تنظیمات و تشکیلات 


پیچیده‌ای است که بر اثر زندگی پیچيدهٌ مردمان در این 
عصر و زمان, و رشد و نمو و پختگی زندگی از نظر سر 
و سامان و نظم و نظامی است که پیدا کرده است. این 
هم یک امر طبیعی است که همراه با امتداد زندگی و 

تراکم تجارب و پیدایش نیازمندیهای تازه و پیچیدگی 
خواستها به وجود آید! همچنین چیز دیگری که مردمان 
را در این عصر و زمان از قرآن بازداشته است» مکر و 
نیرنگ چهارده قرن کینه‌توزی و دشمنانگی یهودیان و 
مسیحیان است! آنان یک لحظه هم از جنگ با این دين 
و باکتاب راستین آن دست نکشیده‌اند. و از تلاش و 
کوشش در راه غافل کردن پیروان اسلام از قرآن و دور 
کردن ایشان از رهنمودهای مستقیم و بلاواسطة آن باز 
نایستاده‌اند و درنگ نکرده‌اند. از آن زمان که یهودیان 
و مسیحیان براثر طول تجارب خود متوجّه شده‌اند که: 
آنان تاب و توان ایستادگی در برابر پیروان این آئین را 
ندارند. مادام که مسلمانان با این کتاب بمانند و بدین 
کتاب چنگ بزنند. همان‌گونه که نسل نخستین با این 
کتاب ماندند و بدین کتاب چنگ زدند. نه این که آیات 
آن را به آواز بخوانند و زمزمه گردانند. در حالی که 
زندگی آنان بطور کلّی از رهنمودهای قرآن دور باشد! 
نیرنگ یهودیان و مسیحیان, نیرنگ مستمرّ و پست و 
پلشتی است و دائماً بر آن پافشاری می‌کنند... نتیجة 
این مکر و کید ایشان هم احوال و اوضاعی می‌شود که 
مردمانی در آن زندگی می‌کنند که امروزه خود را 
مسلمان می‌نامند -ولی مسلمان نخواهند بود تا این که 


شریعت این آئین را در زندگی خویش حاکم و فرمانروا 


مهم 
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نگردانند -و ثمر؛ٌ این دغلکاری و حقه‌بازی, تلاشها 
وکوششهای دیگری است که در همه جا انجام می‌پذیرد 
برای برچیدن این آئین و زدودن آثار آن. و بررسی و 
وارسی قرآنی جدای از قرآن این دین! قرآنی که بجای 
قرآن یزدان در همه شوون و امور زندگی مردمان بدان 
مراجعه شود! و همۀ اختلافات در پرتو رجوع به آن حل 
و فصل گردد! و در هم کشمکشهای قانونگذاریها و 
آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های زندگانی مرجع همگان 
باشد! درست بدان‌گونه که مسلمانان به کتاب یزدان در 
این شوّون و امور مراجعه می‌کردند!!! 
این قرآن یزدان است که امروزه پیروان قسرآن آن را 
نمی‌شناسند. زیرا آن را جز به عنوان نغمه‌ها و زمزمه‌ها 
و دعاهاء و مايه سرتکان دادنهای ناشی از چرت‌زدنها 
نمی‌شناسند! این اوضاع و احوال وقتی پیدا شده است 
که قرنها نیرنگ پست. نادانی خوارکننده, تعلیمات 
فریبکارانه. و فساد فراگیری انجام پذیرفته است که 
انديشه و دل و واقعیّت بد و پست محیط زندگی را 
دربرگرفته است. 
این قرآن همان قرآنی است که اهالی جاهلی پیشین. 
مردمان را با درخواست معجزات مادی و خوارق 
عادات محسوس از آن منصرف می‌کردند. و همان 
قرآنی است که اهالی جاهلی نوین» با قرآن نوینی که از 
پیش خود می‌سازند» و با وسائل گوناگون ارتباط 
جمعی. و دستگاه‌های مختلف خبررسانی و راهنمائی. 
عام مردمان را از قرآن آسمانی به دورمی‌دارند. این 
قرآن همان قرآنی است که خداوندگار دانا و آگاه 
دربار آن می‌فرماید: 
(هذا یضایر من ریم و هُدی و ره لَمّْم 
يمون ). ۱ 
این قرآن بینش و هدایت و رحمت پروردگارتان است 
برای کسانی که مؤمن باشند (چرا که ایشان برابر 
قوانین آن عمل می‌کنند). 
بینشهائی است که پرده از روی حقائق به کنار می‌زند. 


و راه‌های رسیدن به حقائق را روشن می‌گرداند و 
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هدایت و رهنمودی است که ارشاد و راهنمائی 

می‌نماید. و لطف و مرحمتی است که برمی‌جوشد و 

فرامی‌گیرد. کسانی راکه ایمان دارند و ایمان می‌آورند: 
لیم يمون ) . برای کسانی که مؤمن باشند. 

چه چنین کسانی هستند که هم این چیزها را در این 

قرآن بزرگوار می‌يابند. 

ت 

چون قرآن این چنین است. در روند قرآنی مستقیماً این 

رهنمود موّمنان به میان می‌آید: 
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و اذا ری الْقرآن توا َه و أَنصتوا لعلکه 
عون ) 


هنگامی که قرآن خوانده می‌شود. گوش فرا دهید و 
خاموش باشید تا مشمول رحمت خدا شوید. 
سوره‌ای که با اشاره بدین قرآن آغاز شده است. آنجا 
که رن 


(اين قران) کتابی است که از (سوی یزدان جهان) بر تو 
نازل شده است و نباید از ناحیة آن هیچ‌گونه نگرانی و 
ناراحتی به خود راه دهی. (نه نگرانی از ناحية بار 
سنگین رسالتی که بر دوش داری و نه از جانب 
عکس‌العملهائی که دشمنان سرسخت در برابر آن 
نشان می‌دهند. و نه از سوی نتیجه و برداشتی که از 
تبلیغ این رسالت انتظار می‌رود. چرا که هدف از نزول 
این قرآن این است) که بدان (کافران را از عواقب شوم 
افکار و اعمالشان) بترسانی» و مومنان را پند و اندرز 
دهی. (اعراف/ ۲) 
همین سوره با آیاتی پایان می‌پذیرد که مردمان را 
رهنمود می‌گردانند به نیکو شدن و گوش دادن بدین 
قرآن تا این که به آمرزش و بخشایش الهی برسند. 
روایتهای منقوله دربار دستوربه گوش دادن و خاموش 
ماندن در وقتی که قرآن خوانده می‌شود. گوناگون 
است... برخی را عقیده بر این است که این فرمان 
مربوط به نمازهای واجب است. بدان هنگام که امام در 


فی‌ظلال‌القرآن 
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نمازهای جهریه باصدای بلند قرآن می‌خواند. مأموم 
باید به امام گوش فرا دهد و خاموش بماند. و همراه با 
امام به خواندن قرآن نپردازده و با قرآنی که امام 
می خواند کشا کش نکند و درگیر نشود... این روایتی 
است که امام احمد و صاحبان سنن نقل کرده‌اند. و 
ترمذی چنین روایتی را جزو احادیث حسن شمرده 
است. و ابوحاتم رازی آن را از زمره احادیث صحیح 
دانسته است. و از زهری روایت نموده است و او هم از 
ابواکتمۀ لیشی نقل کرده است که ابسوهریره گفته است: 
رسول خدا بش هنگامی که از یک نماز جهری 
بپرداخت فرمود: 

(قل رَد منم معي آنفابه؟. 

آیا کسی از شما لحظاتی پیش همراه با من: قرآن را 

می‌خواند؟. 
مردی گفت: بلی ای فرستاده یزدان.... فرمود: 

(نی قول: ما لي نار الْفرآن؟!). 

من می‌گویم: چرا باید در خواندن قرآن» با من کشاکش 

و درگیری شود؟. 
از آن پس مردمان از خواندن قرآن با رسول خدا اش 
دست کشیدند و از زمانی که از رسول خدا اَل چنین 
فرموده‌ای را شنیدند. هنگامی که پیغمبر یه با 
صدای بلند قرآن تلاوت می‌فرمود با او قرآن 
نمی‌خواندند. این چنین سخنی را ابن جریر نیز در 
تفسیر روایت کرده است و گفته است: ابوکریب» و 
محاربی از داود پسر ابوهند و او از بشیر پسر جابر 
روایت نموده است که گفته است: ابن مسعود نماز 
خواند. شنید افرادی با امام قرآن می‌خوانند. هنگامی که 
از نماز بپرداخت گفت: «آیا وقت آن فرا نرسیده است 
که متوجّه باشید؟ آیا وقت آن فرا نرسیده است که 


بدانید؟ 


(واذا فری الفرآن تاستَمفواله و أْصتوا >. 
هنگامی که قرآن خوانده می‌شود. گوش فرا دهید و 


خاموش باشید. 
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همانگونه که خداوند به شما دستور داده است(... 
برخی معتقدند که این فرموده مسلمانان را رهنمود 
می‌کند بدین‌که همانند مشرکانی نباشند که در مه به 
خدمت رسول خدا اش می‌آمدند و هنگامی که آن 
جناب به نماز می‌پرداخت به همدیگر می‌گفتند: 
(لأتشمغوا ذا الْمآن روا فيه لَعلکُم 
نیون > 
گوش به این قرآن فرا ندارید. و در (هنگام تلاوت) آن 
یاوه‌سرائی و جار و جنجال کنید (تا مردمان هم قرآن را 
نشوند و مجال اندیشه دربارة مفاهیم آن از ایشان 
گرفته شود و) شما پیروز گردید. (فضلت/ ۲۶) 
این بود خدا برای پاسخ بدیشان این آیه را نازل فرمود: 
(واذافری القرآن فَأنتمعوا له و أَنصتوا ). 
هنگامی که قرآن خوانده می‌شود. گوش فرا دهید و 
خاموش باشید. 
قرطبی این سخن را بیان کرده است و گفته است که در 
بارةٌ نماز نازل شده است. این سخن از ابن مسعود, 
ابوهریره جابر, زهری» عبیدالله پسر عمیر, عطاء پسر 
ابورباح, و سعید پسر مسیّب. روایت شده است. 
ابن جریر سببی را برای نزول این آیه ذکر کرده است و 
گفته است: ابوکریب. و ابوبکر پسر عیاش. از عاصم 
روایت کرده‌اند. و او هم از مسیّب پسر رافع روایت 
نموده است که ابن مسعود گفته است: هنگام ادای نماز 
به یکدیگر سلام می‌گفتيم: این آیه نازل گردید: 
و اذا فری اران سيوا لَه و صتوا لک 
حون . 
هنگامی که قرآن خوانده می‌شود. گوش فرا دهید و 
خاموش باشید تا مشمول رحمت خدا شوید. 
قرطبی در تفسیر گفته است: محتد پسر کعب قرظی 
گفته است: رسول خدا لش هنگامی که در حین نماز 
قرآن می‌خواند. کسانی که در پشت سر او قرار داشتند 
پاسخ او را می‌دادند و با او همآوا می‌گردیدند. وقتی که 
می‌فرمود: بسم ال من آلرحم. همچون او بم اله 
لخن لحم را می‌گفتند. و به همین منوال سورء 


و6۷ هب 
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فاتحه و سوره‌ای پس از آن را می‌خواندند. این وضع 
ادامه داشت تا بدان گاه که خدا خواست. بعدها نازل 


شد: 
و اذا ری القرآن فستمقوا لَه و أنْصتوا تعلکم 
و رم 
تزمون ) 


این روایت دال بر این است که در نماز جهریّه همراه 
پیغمبر با قرآن را تکرار نکنند و بلکه خاموش 
بمانند. 
قرطبی دوباره گفته است: قتاده راجع بدین آیه روایت 
کرده است: بدان هنگام که مسلمانان سرگرم نماز 
ميی‌بودند. گاهی کسی می‌آمدو از نمازگزاران 
می پر سید: چند رکعت نماز خوانده‌اید؟ چند رکعت 
مانده است؟ این بود خداوند این آیه را نازل فرمود: 
و ذا ری ارآ نیوا له و آنصئوا َعلکم 
این روایت بیانگر آن است که معنی خاموش ماندن رها 
کردن شیوه‌ای است که در نماز جهریّه در پیش گرفته 
بودند و همآوا با پیغمبر إا به خواندن قرآن 
می‌پرداختند و پلندبلند تکرار می‌کردند. 
از مجاهد نیز روایت شده است که مسلمانان در حین 
نماز از یکدیگر راجع به نیازمندیهای خود پرسش 
می‌کردند. این بود که خداوند بزرگوار نازل فرمود: 
...لمکم تون ). 
... تا مشمول رحمت خدا شوید. 
کسانی که می‌گویند این آیه دربار خواندن قرآن در 
نماز است. به روایت ابن جریر استناد می‌کنند که گفته 


است: حمید پسر مسعده و بشر پسر مفضل, و جریری. 


۱ مذاهب دربارۂ قرائت مأموم دارای اختلاف هستند: برخی معتقدند 
مأموم در نماز جهریّه و سزیه. قرآنی نمی‌خواند. قرائت امام بجای قرائت 
اونیز محسوب است... برخی هم معتقدند مأموم در نماز جهریّه همراه امام 
قرآن نمی‌خواند, بلکه پس از اتمام فاتحه توشط امام و سکوتی که پیش از 
خواندن سوره یا آیاتی از قرآن می‌نمایده ماموم در این فاصله فاتحه را 
می‌خواند... بعضی هم معتقدند مأموم در نماز جهریه اصلاً قرآنی 
نمی‌خواند ولی در نماز سره قرآن می‌خواند. 
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از طلحه پسر عبدالله پسر کریز روایت کرده‌اند که گفته 
- است: عبید پسر عمیر. و عطاء پسر ابورباح را ديدم که 
با یکدیگر صحبت می‌کردند بدان هنگام که قاری قرآن 
به تلاوت خود سرگرم بود. گفتم: آیا به قرآن گوش فرا 
نمی‌دارید تا مشمول وعده گردید. یعنی: 

لک توح ون ).تا مشمول رحمت خدا شوید. 

طلحه پسر عبدالله پسر کریز می‌گوید: آن دو نفر نگاهی 
به من انداختند و دیگر باره به سخنانشان ادامه دادند. 
باز هم وعد؛ الهی را بدیشان گوشزد کردم. آنان این بار 
نیز نگاهی به من انداختند و به سخنان خویش ادامه 


دادند. برای سومین بار سخنم را تکرار کردم. ایشان به 
من نگریستند وگفتند: این چیز در نماز است. آنجا که 
می‌فرماید: 

(وذا فری الْفرآن سيوا له نوا ». 
ابن کثیر بدان هنگام که این خبر را روایت می‌کند 
می‌گوید: سفیان ثوری از ابوهاشم اسماعیل ابن کثیر. و 
او از مجاهد دربارة این فرمودهٌ خداوند بزرگوار: 

و اذا فری القرآن فآشتمغوا لاصتا 6. 
روایت کرده است و گفته است: این آیه دربار؛ نماز 
است. بسیاری از راویان این سخن را از مجاهد روایت 
نموده‌اند. عبدالرزاق از شوری و او از لیث و وی از 
مجاهد روایت کرده است و گفته است: مانعی نیست اگر 
کسی در غیر نماز قرآن را بخواند و سخن هم بگوید. 
برخی هم گفته‌اند: این آیه مربوط به خطبه‌های جمعه‌ها 
و عیدها است. چنین سخنی را سعید پسر جبیر. مجاهد. 
عطاء عمرو پسر دینار, یزید پسر أسلم. قاسم پسر 
مخیمره مسلم پسر یسار» شهر پسر حوشب. و عبدالله 
پسر مبارک گفته‌اند. ولی قرطبی می‌گوید: این نظریّه 
ضعیف است. چون قرآن در خطبه‌ها کم است. و خاموش 
ماندن در سراسر خطبه‌ها نیز واجب است. این چنین 
سخنی را ابن عربی و نقاش هم گفته‌اند و افزوده‌اند: این 
آیه مکی است و در مکه خطبه‌ای و جمعه‌ای نبوده 
است. 


قرطبی در تفسیر آورده است: نقاش گفته است: مفسّران 
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فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
متفق‌القول هستند بر این که این چنین خاموش ماندنی 
مربوط به نمازهای واجب و غیرواجب است. نحاس هم 
گفته است: از لحاظ واژگانی. چنین سکوتی باید در 
هم موارد و مواضع باشد. مگر این که دلیلی 
براختصاص موردی و موضعی بیان شود. 
ما با توجّه به اسباب نزول مذکور در روایتهائی که در 
این باره نقل شده است. این آیه را مختص به نمازهای 
واجب و غشیرواجب نمی‌بينيم و در آنها دلیلی بر 
اختصاص این ایه به نمازها نمی‌يابيم. اخر باید به 
عموم نص توجه داشت. نه به خصوص سبب. متبادر به 
ذهن این است که معنی آیۀ مذکور عام است و چیزی 
آن را خا نمی‌کند. هر وقت قرآن خوانده شود 
شایستۀ مقام قرآن, و بايستة مقام گویندهٌ بزرگوار آن, 
یعنی یزدان سبحان, این است که مردمان ساکت بمانند و 
گوش فرا دهند. وقتی که خداوند می‌فرماید: آیا مردمان 
گوش فرا نمی‌دهند و ساکت نمی‌مانند؟) گذشته از این 
امیدوار کردن ایشان در پرتو سکوت به این که مشمول 
مرحمت خدا شوند: 

لک حون ).تا مشمول رحمت خدا شوید 
با توجّه بدین نکات. چه چیزی مفهوم این آیه را به 
نماز اختصاص می‌دهد؟ هر جا قرآن خوانده می‌شود و 
انسان خاموش بماند و بدان گوش جان دهد. بیش از 
هميشه امیدوار باید بود که انسان پیام آن را بفهمد. و 
تحت تأثیر قرار گیرد. و بدان پاسخ و لیک گوید. 
افزون بر اين, انسان چه بسا مشمول مرحمت و عنایت 
یزدان هم در این جهان و هم در آن جهان شود! 
مردمان قطعاً با رویگردانی و دوری از این قرآن, دچار 
زیانی می‌گردند که هیچ زیانی با آن پرابری نمی‌کند... 
گاه گاهی آیه‌ای چنان تأثیری بر انسان دارد -اگر بدان 
گوش جان فرا دارد و خاموش بماند که شوری بپا 
می‌کند و فعل و انفعالات شگفتی و شگرفی را در 
وجودش پدید می‌آورد و او را پذیرای فرمانبرداری و 
دگرگونی و بینش و کنش و درک و فهم و آرامش و 
آسایش می‌سازد و او را در منازل شناخت هوشیارانة 


سورة اعراف آیات ۱۹۹-۲۰۶ 
جزء نهم 
روشن کوچ می‌دهد و به سیر و سلوک می‌اندازد. 
آن‌گونه مراحل و منازلی, و بینش و کنشی, و شوق و 
شور و آرامش و آسایشی, بدو می‌بخشد که کسی 
چنان چیزهائی را درک و فهم نمی‌کند. مگر خودش آن 
را چشیده باشد و با تمام وجود نسبت بدان شناخت پیدا 
کرده باشد. 
بودن و ماندن با این قرآن. هوشیارانه و اندیشمندانه, نه 
تنها خواندن و زمزمه کردن آن, در دل و خرد انسان, 
مشاهدة روشن ژرف فراخی راء شناخت اطمینان‌دهندة 
یقین بخشی راء گرمی و سرزندگی و سیر و سلوکی راء 
و استواری و اراده و عزمی را پدید می‌آورد که هیچ 
ریاضت دیگری یا شناخت و آزمونی با آنها برابری 
نمی‌کند و به پای آنها نمی‌رسد. 
مشاهد؛ حقائق هستی از لابلای صورتگریها و به 
تصویرزدنهای قرآنی» و حقائق زندگی و مشاهدة 
زندگی بشری و سرشت آن و نیازهای انسانها از 
لابلای بیانات قرآنی. مشاهدهٌ دلربای روشن دقیق 
ژرفی است. مشاهده‌ای است که با روح دیگری به 
رهنمود انسانها می‌پردازد. روحی که جدای از هر آن 
چیزی است که سائر صورتگریها و به تصویرزدنها و 
تقریرها و بیانهای انسانها ما را بدان رهنمود می‌کنند. 
هم این چیزها محل امید مسلمانان به رحمت بی‌پایان 
یزدان بوده» و ایشان را به لطف و عنایت ایزد جهان 
می‌خوانند... رحمت و لطف و عنایتی که در نماز و در 
غیرنماز انتظار می‌رود. دیگر چیزی در ميان نیست که 
این رهنمود قرآنی همگانی را به نماز اختصاص دهد. 
همان‌گونه که قرطبی از نحاس روایت کرده است. 
e‏ 
آن گاه سوره با رهنمود به یاد خدا در همه آن و همه جاء 
پایان می‌پذیرد. یاد خدا کردن و به یاد خدا بودن در 
نماز و در غیر نماز: 

و کر ریک فی تفسک ضرعاو خیفة و 

دونالهر لول بالعْدو رالاصال, ۳ لاکن 

مُنَالغافلین. لن الذي لد ریک لایشتکرون عَنْ 
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عبادته و یسَبحُتَهُ و له َسْجُدُون ). 
پروردگارت را در دل خود. با فروتتی (در برابر خدا) و 
هراس (از او) و آهسته و آرام» صبحگاهان و شامگاهان 
یاد کن» و از زمرة غافلان مباش. بیگمان کسانی که 
مقرّبان (درگاه) پروردگار تو هستند» خویشتن را 
بزرگتر از آن نمی‌دانند که به پرستش خدا بپردازند» و 
بلکه به تسبیح و تقدیس او مشغولند و در برابر او 
کرنش و سجده می‌برند. 
ابن کثیر در تفسیر گفته است: «خداوند بزرگوار دستور 
می‌فرماید که او را بامدادان و شامگاهان. بسیار یاد 
کنند. همچنین دستور فرموده است که او را دو وقت 
پرستش کنند. همان‌گونه که در این فرمایش یزدانی نیز 
آمده است: 
و سبح حند ند ریک قَبلطوع نس و د 
قرب 
ستایش و سپاس پروردگارت را پیش از طلوع آفتاب و 
قبل از غروب آن بجای آور (چرا که عبادت در آن 
اوقات. بزرگ و ارزشمند است). (ق/۳۹) 
این امر. پیش از واجب شدن نمازهای پنجگانة روزانه 
در شب معراج است. این آیه مکی است. در اینجا 
فرموده است: (بالْعدو ».در بامدادان. بامدادان هم به 
سرآغاز روز گفته می‌شود: و «الاصال 4.شامگاهان. 
جمع اصیل است» همان گونه که ايان ) جمع 
یسمین( 0 است. اما نرموده خدا: ( ضرعاو 


این واژه ج 


خی 4 .فروتنانه و بیمناکانه.. با فروتنی و هراس. یعنی 
پروردگارت را در دل خود با علاقه و رغیت و با بیم و 
هراس, و همچنین با زبان و گفتار یاد کن, نه آشکارا. 
بدین لحاظ است که فرموده است: و دونا هر 

لول )€ .بدون بلند گرداندن صدا. مستحبٌ است که 
یاد خدا این چنین باشد. به شکل داد و بیداد و نعره و 
فسریاد نباشد. لذا وقتی که از رسول خدا شو 


پرسیدند: آیا پروردگارمان نزدیک ۱ ست؟ اگر چنین 


۱ یمین: عهد وپیمان. سوگند.. 


سوره اعراف آیات ۱۹۹-۲۰۶ 
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است نهان و پنهان با او راز و نیاز می‌کنيم. يا این که 
پروردگارمان دور است؟ اگر چنین است داد می‌زنيم و 


او را فریاد می‌داريم. خداوند این آیه را نازل فرمود: 
«واذا سالک عبادی نی فانی قریبٌ اجيب دعوة 
آلذاع إذادَعانِ ). 
هنگامی که بندگانم از تو دربارۀ من بپرسند (که من 
نزدیکم یا دور بگو:) من نزدیکم و دعای دعاکننده را 
هنگامی که مرا می‌خواند. پاسخ می‌گویم (و نیاز او را 
برآورده می‌سازم. (بقره/ ۱۸۶) 

در صحیح مسلم و بخاری از ابوموسی اشعری لد 

روایت شده است که گفته است: مردمان دریکی از 

سفرها صداهای خود را در دعا بلند گردانندند. 

پیغمبر بل بدیشان فرمود: 

ی یاس آزیشی وا على آنشسکهه نکم لاتذغون 

اص و لاغانبً ۳ ب تذعونه يع قرب فرب ب ای 

کم من عنق راحلته» 

ای مردمان آرام باشید و بر خود سخت نگیرید. چه شما کر 

را و غائب را فریاد نمی‌دارید و به دعا تمی‌خوانید. کسی را 

که فریاد می‌دارید و به دعا می‌خوانید شنوای نزدیک است» 

به یکایک شما نزدیکتر از گردن مرکب او است. 

ابن کثیر سخن ابن جریر را نپذیرفته است. ولی 

عبدالرحمن پسر زید پسر اسلم آن را پذیرفته است و 

گفته است: مراد این آیه دستور دادن به شنونده است که 

به قرآن گوش فرا دهد بدان‌گاه که بدین شکل و شیوه به 

.. و گفته است: «جیزی را که ابن کثیر و 

ابن جریر گفته‌اند خودشان هم بر آن نرفته‌اند. بلکه تنها 

مراد تشویق بندگان به ذکر و یاد فراوان یزدان در 

بامدادان و شامگاهان است تا از زمره غافلان نگردند. 

با توجّه بدین امر است که یزدان جهان فرشتگانی را 


یاد خدا است. 


می‌ستاید که شب و روز به تسبیح و تقدیس مشغول 
هستند و سستی نمی‌شناسند: 

ان الذي عسند ریک لاینستکیرون عن 
عبادته #. ۱ 
بیگمان کسانی که مقزبان (درگاه) پروردگار تو هستند. 
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خویشتن را بزرگتر از آن نمی‌دانند که به پرستش خدا 
بپردازند. (اعراف/ ۲۰۶) 
خداوند فرشتگان را بدین خصال ستوده است تا در 
کثرت طاعات و عبادات از آنان پیروی گردد». 
ما در پرتو چیزهای زیادی که این‌کثیر ذکر کرده است و 
مناسبتها و احادیث نبوی فراوانی را که برشمرده است. 
گسترهٌ فراخی را می‌نگریم که این قرآن و تربیت نبوی 
دلها و درونهای عریها را بدانجا کوچانده است و به پهن 
دشت آشنائی با حقیقت پروردگارشان رسانده است و 
از حقیقت هستی پیرامونشان بسی آگاهشان کرده است. 
همچنین از پرسشها و پاسخهای اصحاب کرام پی 
می‌بریم به گستر؛ وسیعی که این آئین ایشان را بدانجا 
کشانده است, و در پرتو رهنمودهای این قرآن بزرگوار, 
و رهنمودهای نبوی ارزشمند و استوار. آنان را تا چه 
اندازه‌ای اوج بخشیده است. 
گذشته از اینهاء همان‌گونه که این آیات رهنمود 
می‌فرمایند. ذکر خدا تنها زمزمه‌های لبان و اوراد زبان 
نیست و بس. بلکه ذکر خدا در اصل با دل و جان است. 
چون اگر ذ کر خدا وجدان از آن به تکان نیفتد. دل از آن 
نلرزد. جان از آن نتبد و نجنبد. و گریه و زاری و کرنش 
و خواری و بیم و هراس, با آن همراه نگردد. ذکر 
نخواهد بود... نه تنها ذکر نخواهد بود بلکه بی‌ادبی 
نسبت به یزدان سبحان است! ذکر آن ذکری است که 
انسان خاشعانه و خاضعانه و بیمناکانه و پرهیزگارانه رو 
به خدا کند. جلالت و عظمت یزدان را پیش چشم دارد. 
هراس از خشم و بیم از عذاب ایزد را درنظر خود آماده 
باشد و بدو پناه ببرد. تا گوهر 
روحی در انسان پاک شود. و انسان در پرتو آن با 


سازد. اميد به خدا داشته 


سرچشمهٌ زلال و صاف و تابان و رخشان ربانی پیوند 
پیدا کند. 

هنگامی که زبان همراه دل به تکان درآید. و هنگامی که 
لبها با جان به جنبش بیفتد. بايد که به گونه‌ای این تکان 
و جنبش صورت پذیرد که با خشوع و خضوع تناقض 


نداشته باشد. و بايد که سوز درون و زمزمه بیرون 
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همآوا و همنوا با صدای پایین ولی رساء بدون شیون و 

فریاد و غوغا و واویلا. و صوت کشیدن و کف زدن, و 

آواز و نغمه‌پردازی, بیان شود: 
(وأذک ریک نف تیک تضر 
دونا مر مقر 5۱ 


پروردگارت را در دل خود. با فروتنی (در برابر خدا) و 
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عاو فة و 


هراس (از او) و آهسته و آرام یاد کن. 

«بالغدو والاصال 4 .در بامدادان و شامگاهان. 
در سرآغاز روز و در پایان روز خدا را یاد کن, چه دل 
در ابتداء و انتهای روز با خدا پیوند دارد. البتّه یاد خدا 
محدود به این اوقات نیست. باید دل در هر لحظه و آنی 
به یاد خدا باشد. و هميشه دل خدا را ناظر و حاضر 
ببیند. ولی انسان در بامدادان و شامگاهان در پهنة 
مکان و زمان هستی. دگرگونی روشن و آشکاری را 
مشاهده می‌کند... شب به روز و روز به شب تبدیل 
می‌گردد. در این دو وقت دل با هستی پیرامون خود 
تماس می‌یابد. و دست خدا را می‌بیند که شب و روز را 
می‌چرخاند و می‌غلتاند. و سیماها و نمادها و اوضاع و 
احوال را دگرگون می‌سازد. یزدان سبحان می‌داند که دل 
انسان در این دو زمان بیشتر از هر وقت دیگری 
آمادگی پذیرش و کنش و شنیدن و پاسخگوئی را دارد. 
در قرآن زیاد آمده است رهنمود به ذکر یزدان, و یاد 
خداوند سبحان. و تسبیح و تقدیس ایزد مان در 
اوقاتی که انگار سراسر هستی در آنها در تأثیر بر دل 
انسانها و رقت و آمادگی بخشیدن به آن, و تشویق و 
ترغیب دل به پیوند با خداء مشارکت می‌ورزد: 

ضير على نا لزع تر ریک قر 

نس و قبل قوب ِن یل بخ 

و یار َلسُجُود ۹ 

در برابر چیزهائی که می‌گویند پایدار و شکیبا باش» و 

ستایش و سپاس پروردگارت را پیش از طلوع آفتاب و 

قبل از غروب آن بجای آور (چرا که عبادت در آن 
اوقات. بزرگ و ارزشمند است) و نیز در پاره‌ای از شب 


و به دنبال نمازهاء او را بستای و تسبیح و تقدیسش 


سمچ( یسب 
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نمای. ا "1 ۳ 


دراشناء شب و در بخشهائی از روز. به پرستش و 
ستایش پروردگارت مشغول شو, تا (پیوندت) با خدا 
استوار گردد و آرامش خاطر به تو دست دهد و بدانچه 
برایت مقر شده است) راضی و خشنود شوی. 
(طه/ ۳ 
قاذ ریک کرد أصلاٌ و من اليل أشجذ 
و سبح یلا طویلاً 4. 
بسامدادان و شامگاهان نام پروردگارت را ورد 
زبان‌ساز. و شبانگاهان برای خدا سجده و کرنش ببر» 
و در شب خیلی او را تسبیح و تقدیس کن. (انسان/ ۲۵ و ۲۶) 
هیچ سببی ندارد که ما بگوئیم دستور به ذکر و یاد خدا 
در چنین اوقاتی» پیش از وجوب نمازهای پنجگانه و 
ادای آنها در اوقات وید خود بوده است. اگر چنین 
کاری را بپذيریم اشاره بدین امر دارد که وجوب 
نمازهای پنجگانه دیگر ما را بی‌نیاز از ذکر و یاد خدا 
در بامدادان و شامگاهان کرده است و نیازی به ذکر و 
یاد ايزد سبحان در چنین اوقات و اوانی نمانده است! 
امّا این ذکر و یاد یزدان جهان دراین اوقات و اوان فراتر 
و فراگیرتر از نماز و اوقات مشخص نماز است. اوقات 
چنین ذکر و یادی محدود به اوقات نمازهای واجب 
پنجگانه نیست. همچنین این چنین ذکر و یادی چه بسا 
به شکلهای دیگری جدای از شکل نمازهای واجب و 
مستحبٍّ انجام پذیرد. به شکل ذکر و یادی در دل, و یا 
به شکل ذکر و یادی در دل و با زبان. صورت گیرد 
بدون این که بقيّةٌ حرکات نماز با آن همراه گردد. بلکه از 
این شیوه و روال نیز فراتر و برتر می‌رود و گسترده‌تر و 
فراگیرتر می‌شود. ذکر و یاد خداوند سبحان به گونة 
دائم, و جلالت و عظمت ایزد مان را همیشه و همه آن 
در مدنظر داشتن, و او را پیوسته بینا و آگاه دیدن و 
وی را در پنهان و آشکار. در کارهای کوچک و بزرگ, 
در رفتن و ایستادن در انجام دادن و انجام ندادن و در 
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کردار و پندار, حاضر و ناظر دیدن... اگر ذکر و یاد خدا 
۰ در بامدادان و شامگاهان گفته آمده است. بدان خاطر 
است که دراین اوقات تأثیرات ویژه‌ای است که خدا 
خود می‌داند در دل انسانها چه عملکردی دارد. دلی که 
سازنده‌اش از سرشت و ساختار ترکیب‌بند آن کاملاً 
آگاه است. 

و لاتکن من الغافلین ). 

از زمره غافلان مباش. 
غافلان از یاد خداء نه غافلانی که با لبها و زبان غافل از 
خدایند, بلکه آن غافلانی که با دل و جان غافل از 
خدایند... ذ کر و یادی که دل از آن به تکان درمی آید. 
صاحب چنین دلی راهی را نمی‌پیماید که خدا در آن او 
را بپاید و او شرمند؛ٌ یزدان جهان گردد. و حرکتی انجام 
دهد که خدا او را بر آن ببیند و وی خجالت‌زده شود. و 
کار کوچک یا کاربزرگی را انجام نمی‌دهد مگر این که 
می‌داند حساب و کتاب آن را باید با خدا تصفیه کند و 
قطعاً خدا او را مورد بازخواست قرار می‌دهد... این 
همان ذکر و یادی است که در اینجا فرمان انجام آن 
صادر می‌شود. در غیر این صورت. ذکر و یادء ذکر و یاد 
خدا بشمار نمی‌آید. آن ذکر و یادی که به طاعت و عمل 
ورفتار و روش و پیروی نینجامد. 
پروردگار خود را یاد کن و از ذکر و یادش غافل مباش. 
دل تو از نظارت و مراقبت او غافل نگردد. چه انسان 
کاملاً نیازمند این است که پیوسته پیوند با خدا را بر 
جای و برپای بدارد تا در برابر وسوسه‌های اهریمن 
نیرومند شود: 

عل 

اگر وسوسه‌ای از شیطان به تو رسید (و خواست شما 

را از مسیر منحرف و از هدف باز دارد) به خدا پناه ببر 

(و خویشتن را بدو بسپار). او بسیار شنوای دانا است 

(و همه چیز را می‌شنود و همه چیز را می‌داند و هر چه 

زودتر به فریادت می‌رسد). 


این سوره در اوائل خود. پیکار انسان با شیطان را 


a QI 
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نمایش داد. و پیوسته روند سوره کاروان ایمان, و 
گروه‌های اهریمنان جن و انس را نشان داده است. 
گروه‌های اهریمنان جنّ و انسی که دائماً راه کاروان 
ایمان را می‌زنند و می‌کوشند آن را سذ کنند. همچنین 
اهریمن در داستان کسی ذکر می‌شود که یزدان علم و 
اطّلاع از آیات خود را بدو عطاء کرده است و او بازپس 
کشیده است و بدانها توجّه ننموده است و به ترک انها 
گفته است و اهریمن در پی او به راه افتاده است و وی 
را دنبال نموده است و سرانجام از زمره گمراهان 
وسرگشتگان است. در اواخر سوره نیز از وسوسةٌ 
اهریمن و پناه بردن به یزدان شنوا و بینای جهان برای 
رهائی از وسوسه شیطان سخن می‌رود. اين نیز روند 
سوره است که آغاز و انجام آن به هم می‌پيوندد. و به 
ذکر و یاد خاشعانه و بیمناکانة خداء و نهی از غفلت و 
بی‌خبری» منتهی می‌شود... این امر و این نهی وقتی به 
میان می‌آید که یزدان سبحان پیغمبر خود را بل 
رهنمود می‌فرماید که عفو و گذشت در پیش گیرد و به 
کارهای خوب و پسندیده دستور دهد و از جاهلان و 
نادانان روی بگرداند و صرف‌نظر بفرماید... این بند هم 
مکمّل نشانه‌های راه کاروان ایمان. و ذخیره و اندوخته 
دادن به صاحب دعوت با توشه و زادی است که با آن 
او را در برابر مشکلات و فرازها و نشیبهای راه 
نیرومند گرداند و تاب و توانش عطاء فرماید. 

آن گاه یزدان مثالی از فرشتگان مقرّب آستانة کبریائی 
خود را ذکر می‌فرماید. فرشتگانی که هیچ‌گونه اهریمنی 
نمی‌تواند ایشان را وسوسه نماید. چرا که ساختار 
وجودی آنان به گونه‌ای است که اهریمنان محل نفوذ و 
راه دستبردی بدیشان را پیدا نمی‌کنند. و کم‌ترین توانی 
برای غلب بر آنان را ندارند. هوا و هوسی و جذبه و 
کششی. ایشان را بازیچۀ دست خود قرار نمی‌دهد و 
مغلوب خویش نمی‌گرداند. با وجود این پیوسته به 
تسبیح و تقدیس و ذکر و یاد یزدان سبحان مشغول 
هستند. و خود را بزرگتر از آن نمی‌دانند که به عبادت 
یسزدان بسپردازند. و اصلاً کوتاهی و قصوری در 
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فرمانبرداری نمی‌ورزند. قطعاً انسانها از فرشتگان نیاز 
بیشتری به ذکر و یاد و عبادت و پرستش و تقدیس و 
تسبیح خدا دارند. راه آنان سخت است. سرشت ایشان 
هم پذیرای وسوسه اهریمن است. و اماده؛ غفلت 
هلاک‌کننده است. تاب و توان آنان هم محدود است. 


اگر این زاد و توشة راه سخت و دشوار نباشد, خدا داند 


که چه می‌شود: 
(لنْ الذین عند ریک لایشتکیرّون عَنْ عبادته و 


یسَبَحُونه و له یسجدون (. 

بیگمان کسانی که مقزّبان (درگاه) پروردگار تو هستند. 

خویشتن را بزرگتر از آن نمی‌دانند که به پرستش خدا 

بپردازند» و بلکه به تسبیح و تقدیس او مشفولند و در 

برابر او کرنش و سجده می‌برند. 
پرستش و یاد خداء عنصر اساسی در برنامة این آشین 
است. این آئين نه یک برئامةٌ شناخت تثوری و معرفت 
نظری است. و نه یک جدال فلسفی و نه یک جدل 
لاهوتی است. این آئین یک برنامةٌ حرکت واقعی و 
ی ی وافتعات سا وف کاس 
موجود انسانها است. تغییر ریشه‌ها و پایه‌ها و بنیادهای 
واقعیّت موجود. هم در ژرفاهای درون مردم و هم در 
اوضاع و احوال ایشان است. تبدیل این واقعیّت موجود 
جاهلی به واقعیّت ریّانی‌ای که خدا آن را دربرابر برنامة 
خود برای مردمان می‌خواهد. مسألةٌ سخت و دشواری 
است و نیازمند تلاش فراوان و شکیبائی فراخ و ژرفی 
است. تاب و توان صاحب دعوت محدود است. و 
توانائی رویاروئی با این سختی و دشواری را ندارد 
مگر با توشه و زادی که از پروردگار خود دریافت 
مي‌دارد. این آئین تنها دانستن و آگاهی پیدا کردن و 
شناخت حاصل نمودن و پی بردن نیست و بس. بلکه 
این آئین پرستش یزدان جهان و عبادت ایزد سبحان و 
استمداد جستن از او است. پرستش و عبادت توشه و 
زاد است؛ پرستش و عبادت تکیه گاه است؛ پرستش و 
عبادت مدد و یاری است؛ در این راه سخت و دشوار 


دراز. 
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بدین خاطر است که این رهنمود واپسین در سوره‌ای 
می‌آید که در آغاز آن یزدان سبحان به پیغمبر بزرگوار 
۱7 
(کتاب آنزل یک قلایکن نی صذرک حرج منت 
لش به و ذکُری لمومنین ). 
(این قرآن) کتابی است که از (سوی یزدان جهان) بر تو 
نازل شده است و نباید از ناحیة آن هیچ‌گونه نگرانی و 
ناراحتی به خود راه دهی. (نه نگرانی از ناحية بار 
سنگین رسالتی که بر دوش داری و نه از جانب 
عکس‌العملهائی که دشمنان سرسخت در برابر آن 
نشان می‌دهند. و نه از سوی نتیجه و برداشتی که از 
تبلیغ این رسالت انتظار می‌رود. چرا که هدف از نزول 
این قرآن این است) که بدان (کافران را از عواقب شوم 
افکار و اعمالشان) بترسانی, و مؤمنان را پند و اندرز 
دهی. 
چیزی که روند سوره دربرگرفته است نمودن و نشان 
دادن کاروان ایمان است. کاروانی که قافله‌سالاران آن 
افرادی از پیغمبران بزرگوار خدایند. همچنین نشان دادن 
چیزهائی است که از مکر و کید اهریمن بی‌بهره از 
الطاف و محروم و مطرود از مراحم یزدان سبحان است 
که در مسیر راه این کاروان خودنمائی می‌کند و در 
صدد تاخت بر آن و به کژراهه کشاندن کسانی از 
کاروانیان است. همچنین این سوره نیرنگ و دسیسةٌ 
اهریمنان انس و جن را می‌نمایاند. و دشمنانگی و 
پیکار قلدران و زورگویان جهان را نشان می‌دهد. و 
جنگ طاغوتیان چیره بر گرد؛ٌ بندگان را پیش چشسم 
می‌دارد. 
قرآن توش راه است. و همچنین ساز و برگ و ابزار و 
اسلحة این کاروان بزرگوان در این راه است. 


پایان سوره اعراف 


سوره آنفال 


مدبی و ۷۵ آ به است 


هم‌اینک به سوی قرآن مدنی برمی‌گردیم, پس از آن که 
سوره‌های انسعام واعراف مکی را بررسی کردیم. 
درهمین فی ظلال القرآن که در آن - برابر ترتیب قرآن 
موجود به پیش می‌رویم و ترتیب نزول را مراعات 
نمی‌داریم - سوره‌های بقره» آل عمران, نساء. و مائده 
مدنی را بررسی کردیم... چرا که دربارة ترتیب زمانی 
نزول, هم‌اینک بطورقطع و یقین چیزی نمی‌توان گفت. 
تنها چیزی که می‌توان گفت این است: این بخش از 
قرآن با توجّه بدین جنبۂ کّی است. و این بخش آن 
مختصراً می‌توان گفت مدنی است. البتّه دراین بخشها 
هم اختلافات اندکی است. بیان کلّی و مدنی هر آیه‌ای, 
و يا مجموعه‌ای از آیات. و يا این که همه ایات یک 
سوره از لحاظ زمان نزول. تقريباً مشکل و ناممکن 
است. و امروزه انسان چیز اطمینان‌بخشی در این زمینه 
پیدا نمی‌کند. مگر آیاتی که دربار؛ آنها روایتهای 
زیادی آمده باشد و یا روایتهای فراوانی قاطعانه از 
آنها سخن گفته باشد... هر چند تلاش برای بررسی و 
وارسی آیتها و سوره‌های قرآن. برابر تسرتیب نزول 
زمانی. دارای ارزش خود است. و برای به تصویر 
درآمدن برنامهٌ حرکت اسلامی, و نشان دادن مراحل و 
منازل آن, کمک شایانی می‌نماید. اما کمی اطمینان 
بدین ترتیب زمانی از یک سو کار را مشکل می‌کند. و 
از دیگر سو نتائجی که از این طریق حاصل می‌گردد 
تقریبی و ظنّی است و نهائی و یقینی نیست... ناگفته 
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نماند بر این نتائج تقریبی و ظّی, نتایج مهم دیگری 
مترتب می‌گردد... با توجه بدین امور است که در این 
فی ظلال القرآن چنین مصلحت ديدم قرآن را برابر 
ترتیب سوره‌های مصحف عثمانی عرضه دارم و تلاش 
کنم به شرائط و ظروف تاریخی هر سوره توجه کامل 
داشته باشم. له در این مر چکیدهگوئی و گزیدهگونی 
را نیز پیش چشم داشته‌ام و تلاش کرده‌ام در روشنگری 
فضا و شرایط و ظروف. خویشتن را در اين فضاو 
شرائط و ظروف ببینم و باز هم بگونة چکیده و گزیده 
به پژوهش بنشینم. بر آن روال و بدان منوال که در 
شناسایی سوره‌های پیشین در چاپ جدید فی ظلال 
القرآن گذشت. هم براین روال و هم بدین منوال - به 
یاری خدا - دراین سوره به پیش می‌رویم.(٩‏ 

سورۀ انفال که در اینجا به بررسی آن می‌پردازيم بعد 
از سورهٌ بقره نازل شده است. بنابه ارجح اقوال در 
غزوه بدر بزرگ در ماه رمضان سال دوم هجری. پس 
از گذشت نوزده ماه از هجرت. نازل گردیده است... اما 
گفتن این که این سوره پس از سوره بقره نازل گردیده 
است. یک حقیقت نهائی را به تصویر نمی‌کشد. چه 
سور؛ بقره یک باره نازل نگردیده است. بلکه بخشهائی 
از آن در اوائل ورود به مدینه, و بخشهائی از آن در 
اواخر آمدن به مدینه. نازل شده است. فاصلة زمانی 
میان این اوائل و اواخر حدود نه سال است. موکدانه 
می‌توان گفت سوره انفال میان این دو زمان نازل 
گردیده است. بدان‌گاه که آغاز و انجام سور بقره هنوز 
باز بوده و برابر رهنمود پیغمبر بإ آیاتی به سورة 
بقره افزوده می‌گردید. اما بايد توجّه داشت. وقتی که 
می‌گویند: این سوره بعد از این سوره نازل گردیده 
است. منظورشان نزول اوائل سوره‌ها است. همان‌گونه 
که در شناسائی سور بقره بیان کردیم(۳] 


۱ در کتاب: «مشاهد القيامة فی‌القرآن» تلاش کرده بودم صحنه‌های 
قیامت را با توجّه به ترتیب نزول سوره‌ها بیان دارم. ولی در فی ظلال 
القرآن ترجیح دادم شیوۂ دیگری را در پیش گیرم. 
۲ جلد اول فی ظلال القرآن صفحات: ۵۲-۵۱ 


سودة انفال سبق(۱۷۵] 


رهنمودها 


در برخی از روایات آمده است که آیه‌های ۲۰ تا ۳۶ 
سور انفال مکی است. و آنها عبارتند از: 

کر یک لین کنو یبوک أو " بوک 

و خر چوک. و کون و یک افو ال خر 

نارين وا نی عم آ يننا الا قد سغنا. لو 
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تضاء لا مقل هذا إن هذا لآ ساطیر رل ود 


فالوا: له ان کان هذا مان من عنیک مأفطر 
علینا حجارة م لاء وا بعذاپ آلم. و ما 


یه 


ان اه 4 مو أت فیز د ماکان ان معو 
هم يَتغفرون. > مامألا يعد ۰ اه رهم 
دون عن الشج دار نالیم عند 
انب | مکاء و ضدية قذُوفوا نب با 
تكفرون. از لذن گنروا نون اموا لیذ 
عن سل لیر فة تھا م تکون علوم عنره 
بون لین وا لیب جهنم رون ). 
(ای پیفمبرابه خاطربیاور) هنگامی را که کافران 
دربارۀ تو نقشه می‌کشیدند که تو را به زندان بیفکنند یا 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
درحالی که (برخی از) آنان طلب بخشش و آمرزش 
مسی‌نمایند (و از کردۀ خود پشیمانند و از اعمال 
ناشایست خویش توبه می‌کنند). چرا خداوند آنان را 
عذاب نک ند» درحالی که ایشان (مسلمانان را) از 
مسجدالحرام باز می‌دارند؟ آنان هرگز سرپرستان 
مسجدالحرام نمی‌باشند. بلکه تنها کسانی حقّ | 
سرپرستی را دارند که که پرهیزگار باشند, ولیکن غالب 
آنان (از این واقعیّت) بی‌خبرند. دعا و تضرع ایشان در 
کنار مسجدالحرام جز سوت کشیدن و کف زدن 
نمی‌باشد. پس (ای کافران مزۂُ مرگ در میدان نبرد بذر 
و اسارت درآن و) عذاب را بچشید به سبب کفری که 
می‌ورزیده‌اید. کافران اموال خود را خرج می‌کنند تا 
(مردمان را) از راه خدا (و ایمان به الله) بازدارند. آنان 
اموالشان را خرج خواهند کرد اما بعداً ماية حسرت و 
ندامت ایشان خواهد گشت و شکست هم خواهند 
خورد. بیگمان کافران همگی به سوی دوزخ رانده 


می‌گردند و در آن گرد آورده می‌شوند. (نفال/ ۶۳۰ 


بکشند و یا این که (از شهر مکّه) بیرون کنند. آنان چاره شاید چیزی که صاحبان این روایات را بر آن داشته 
می‌اندیشیدند و نقشه می‌کشیدند (که چگونه به تو شرو است که بگویند این آیات مکی است این باشد 
بلا برسانند) و خدا (هم برای نجات تو از شر و بلای چیزهائی در این آیات بیان شده است که قبل از هجرت 
ایشان) تدبیر و چاره‌سازی می‌کرد, و خداوند بهترین ‏ در مه به‌وقوع پیوسته است... اما این دلیل بشمار 
چاره‌ساز است. این کافران هنگامی که آیات ما بر آنان نمی اید. زیرا ایات مدنی فراوانی داریم که از اموری 


خوانده می‌شود. می‌گویند: شنیدیم (چیز مهتی نیست!) ‏ صحبت می‌کنند که قبل از هجرت در مه وقوع پید 
اگر ما هم بخواهیم مثل این را می‌گوئيم. چرا که این کرده است. در خود همین سوره آیۀٌ ۲۶ پیش از همین 
چیزی جز افسانه‌های پیشینیان نیست. (ای پیفمبر به آیات از همچون اموری سخن می‌راند: 


خاطربیاور) زمانی را که کافران می‌گفتند: خداوندا 
اگراین (آئین و اين قرآن) حقّ است و از ناحيۀ تو است. 
از آسمان بارانی از سنگ بر سر ما فرود آور یا به عذاب 
دردناک (دیگری) ما را گرفتار ساز. خداوند تا تو در 
میان آنان هستی ایشان را عذاب نمی‌کند (به گونه‌ای که 
آنان را ریشه‌کن و نابود سازد. چرا که تو رسد 
لین بوده و آنان را به سوی حقّ فرامی‌خوانی و 
امیدواری که آئین اسلام را بپذیرند و راه رستگاری در 


پیش گیرند). و همچنین خداوند ایشان را عذاب نمی‌دهد 


۳ 


(وآذکزوال ۳ یل شش ڪون ف انس 
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۳ 


بر و و کم من بات تک کون 
(ای موْمنان) به یاد آورید هنگامی را که شما گروه اندک 
و ضعیفی در سرزمین (مکّه) بودید و می‌ترسیدید که 
مردم شمارا بربایند. ولی خدا شما را (در سرزمین 
مدینه) پناه و مأوی داد و با معونت و یاری خود شما را 
(در جنگ بدر پیروز گرداند و) نیرو بخشید و غنائم 
پاکیزه‌ای بهرهُ شما کرد تا این که سپاسگزاری بکنید (و 


سورة انفال 
رهنمودها 
در راه جهاد به جان و دل بکوشید). 


همچنین است آیهٌ ۳۶ که واپسین آیات مذکور است و 
دربارةٌ کاری صحبت می‌کند که پس از واقعه بدر 
صورت گرفته است. این کار صرف مال توسّط مشرکان 
برای تجهیز خود چ ررر در زد احد است: 


11 لذن رواب ون مواقم لیصْدواعن 

سیل اله تیش رک ع لین ع در 

لبون والّذین كَفرُوا إلى جهن درون ). 
کاة فران اموال خود را خرج می‌کنند تا (مردمان را) از راء 
خدا (و ایمان به الله) بازدارند. آنان اموالشان را خرج 
خواهند کرد. اما بعداً مایةٌ حسرت و ندامت ایشان 
خواهد گشت و شکست هم خواهند خورد. بیگمان 
کافران همگی به سوی دوزخ رانده می‌گردند و در آن 
گرد آورده می‌شوند. 

روایتهائی هم که می‌گویند این آیات مکی هستند و در 

سبب نزول آنها مناسبتی را ذکر کرده‌اند که انتقادپذیر 

است. در این روایات آمده است: ابوطالب به رسول 


خدا علض گفت: قوم تو چه نیرنگ و توطله‌ای برای 


(4سسریدون أن بون( و سوفن و 
روف ۱ ۱ 
می‌خواهند مرا زندانی بکنند. و پا بکشند و یا این که 
بیرونم کنند!. 

گفت: چه کسی این را به تو اطْلاع داده است؟ فرمود: 
(رف). پروردگارم. 


گفت: بهترین پروردگار است. سفارش کن نسبت بدو 
خوبی شود! رسول خدا َو فرمود: 

(آنا آَستَوصی به؟ ! بل هو َستزصي بې عبر 

من سفارش کنم نسبت بدو خوبی شود؟! بلکه او 


سفارش می‌فرماید که نسبت به من خوبی گردد. 


این بود نازل شد: 
( ریک آنیکز لیفیشوک أو یوت 


ک ). 


مر )ماس اک کارا 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


دربارۀ تو نقشه می‌کشیدند که تو را به زندان بیفکنند یا 

بکشند و یا این که (از شهر مکه) بیرون کنند. 
ابن کثیر این روایت را ذکر کرده است و از آن اعتراض 
گرفته است و گفته است: «ذکر نام ابوطالب در این باره 
بسیار مایهٌ شگفت است. نه تنها مايه شگفت است. 
بلکه زشت است. چه این آیه مدنی است. گذشته از 
این چنین داستانی و گردهمائی قریشیان برای این چنین 
نیرنگ و توطه‌ای, و رایزنی ایشان برای زندانی کردن 
یا کشتن و يا تبعید نمودن, در شب هجرت صورت 
پذیرفته است. هجرت نیز دست کم سه سال پس از 
رحلت ابوطالب انجام گرفته است. آن زمانی که به 
سبب مرگ عمویش ابوطالب توانسته‌اند بدو دسترسی 
پیدا کنند و جسارت نمایند و جرأت همچون کاری را به 
خود دهند. عموی او ابوطالب که پیغمبر باش را حفظ 
و حمایت می‌کرد و او را یاری می‌داد و بارها و رنجها 
و دشواریهای او را بر دوش می‌کشید و مشکلات وی 
را برطرف می‌کرد. 
ابن اسحاق از عبدالّه پسر ابونجیح. و او از مجاهد. و 
وی از ابن عبّاس, و به طریق دیگری نیز از ابن عاس 
داستان بلند بالائی دربارةٌ شب زنده‌داری قریش و چنین 
نیرنگ و توطله‌ای که دیدند روایت شده است. در 
پایان آن آمده است: «... بدین هنگام یزدان به پیغمبر 
خود بلس اجازه فرمود از شهر مکه بیرون رود و پس 
از ورود به مدینه این آیه را بر او نازل کردز 

وا یک یک لین قروا بوک یرک 

أو خر جوک. و کون و یک ال وا 

الاکرین ). 

(ای پسیغمبر! به خاطربیاور) هنگامی را که کافران 

دربارۀ تو نقشه می‌کشیدند که تو را به زندان بیفکنند یا 


ت 
خر 
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بکشند و یا این که (از شهر مکّه) بیرون کنند. آنان چاره 


می‌اندیشیدند و نقشه می‌کشیدند (که چگونه به تو شر و 


۱ در تفسیر فی ظلال القرآن» بشخژونی آمده است. به معنی: مرا جادو 
می‌کنند. (مترجم) 


سوره انفال 
رهنمودها 

بلا برسانند) و خدا (هم برای نجات تو از شر و بلای 

ایشان) تدبیر و چاره‌سازی می‌کرد» و خداوند بهترین 

۳ 
این روایت ابن عباس له روایتی است که با روند 
قرآنی پیش از این آیات وبعد از این آیات. سازگار 
است. آنجا که یزدان سبحان به پیغمبر خود ی و به 
موّمنان فضل و کرم خویش را یادآوری می‌فرماید. 
بدانگاه که ایشان را به جهاد در راه خدا و پاسخ به 
دعوت و فراخوانی او و ایستادگی و پایداری در وقت 
لشکرکشی تشویق می‌نماید... و کارهای دیگری که در 
این باره سوره بدان می‌پردازد. همان‌گونه که توضیح 
خواهیم داد... سخنی که می‌گوید این آیات همچون سائر 
سوره مدنی ست شایسته‌تر و دلپذیرتر می‌نماید. 
گذشته از اینهاء به خاطر همین شرائط و ظروفی که 
دربارُ اسباب نزول ذکر شده‌انده بهتر آن دیدیم که 
شیوه‌ای را در پیش بگیریم که تا کنون داشته‌ایم و بر آن 
رفته‌ایم و قرآن کریم را با توجّه به ترتیب سوره‌هائی 
بررسی کرده‌ايم که در مصحف عثمان له موجود 
است. نه برابر ترتیب نزولی که امروزه با اطمینان کامل 
نمی‌توان بدان راه یافت. البته می‌کوشیم اسباب نزول و 
شرائط و ظروف را به اندازهٌ توان پیش چشم بداریم 
یار و مددکار خدا است و پس. 
9 
این سوره, در غزوهٌ بدر بزرگ نازل گردیده است. 
غزوة بدر نیز با شرائط و ظروفی که داشته است و نتایج 
مهمّی که در تاریخ حرکت اسلامی و در تاریخ بشری 
بطور کلی بر آن مترتّب بوده و خواهد بود. پیوسته به 
عنوان نشانةٌ سترگی بر فراز راه چنان حسرکتی و بر 
بلندای راه چنین تاریخی خواهد ماند. 
خداوند سبحان زمان بدر بزرگ را روز جدائی حسق و 
باطل نامیده است: 

يو م فان یوم الت الثغان (€. 

روز جدائی (کفر از ایمان)» روزی که دو گروه (مؤمنان 

وکافران) رویاروی شدند (و با هم جنگیدند). (انفال/۴۱) 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 


همچنین یزدان سبحان جنگ بدر را دو راههٌ جدائی 
مردمان نه تنها دراین زمین, و در تاریخ بشری بر کرة 
زمین, کرده است. بلکه آن را دو راهۂ جدائی ایشان در 
آخرت نیز نموده است» و فرموده است: 
(هذان . حصان آخْتصَمُوا ی رهم تهم: قالّذينَ مرا 
فطع هم یاب . ونا شا ر ن قو 
الحم : 2 ضر بد ما فی طونم و ملود. 
2 
أعیدوا فهاء و ذُوفوا عذاب انحریق... لاه یذ 
ذبن وا و رالشات جات تښرې بسن 
مار رن فا من آساور ف ذهب و 
لواو لباشهم فا رب و هدوا إلى آلطْیّب من 
ال و دول صزاط اميد ). ۱ 
اینان که دو دستۀ مقابل هم (مردمان, به نام موّمنان و 
کافران) می‌باشند (و در آیه‌های متعدّد ذکری از ایشان 


۱ 


رفته است) دربارة (ذات و صفات) خدا به جدال 
پرداخته و به کشمکش نشسته‌اند. کسانی که کافرند. 
(خداوند برایشان آتش دوزخ را تهیّه دیده» و انگار آتش 
آن) جامه‌هائی (است که به تن آنان چسب بوده و) برای 
آنان از آتش بریده (و دوخته) شده است. (علاوه برآن) 
از بالای سرهایشان (بر آنان) آب بسیار گرم و سوزان 
ريخته می‌شود. (اين آب جوشان آن چنان در بدنشان 
نفوذ می‌کند که) آنچه در درونشان است بدان گداخته و 
ذوب می‌گردد. و هم پوستهایشان. و تازیانه‌هائی از 
آهن برای (زدن و سرکوبی) ایشان (آماده شده) است. 
هر زمان که دوزخیان بخواهند خویشتن را از غم و 
اندوه عظیم آتش برهاننده بدان برگردانده شوند (و 
آمرانه بدیشان گفته شود:) بچشید عذاب سوزان را. 
(اين حال گروه اوّل. یعنی کافران در قیامت است. اما 
گروه دوم که مؤمنانند) خدا کسانی زا که ایمان 
آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند. به باغهائی 
(از بهشت) داخل می‌گرداند که در زیر (درختان و 
کاخهای) آن رودب‌ارها جاری است. آنان با 


دستبندهائی از طلا و مروارید زینت می‌یابند. و 


سورة اتفال 
رهنمودها 


جامه‌هایشان در آنجا از حریر است. آنان به سوی 
(گفتن) سخنان زیباء و راه (انجام کارهای) پسندیده 
رهنمود می‌گردند. (حج/ ۲۴-۱۹( 
این آیات دربارۀ دو گروهی نازل شده است که در روز 
بدر. یعنی روز جدائی حق و باطل و موّمن و کافر... با 
یکدیگر نبرد داشته‌اند. این جدائی تنها مربوط به دنیا 
نیست و بس... نه تنها مربوط است به تاریخ بشری 
روی زمین. بلکه سر می‌کشد به آخرت و جهان 
طولانی سرمدی... این گواهی کافی است که بگوئیم از 
سوی خداوند بزرگوار سبحان اداء می‌گردد دربارهٌ به 
تصوير کشیدن آن چنان روزی و ارزشمندی آن چنان 
واقعه‌ای... با مقداری از ارج و بهای این چنین روزی 
آشنا خواهیم شد. بدان هنگام که این رخداد و شرائط و 
ظروف و نتائج آن را عرضه خواهیم کرد. 
با وجود عظمت این جنگ, ارزش حقیقی هم جوانب و 
زوایای آن روشن و پدیدار نمی‌گردد. مگر زمانی که با 
سرشت این جنگ آشنا شویم. و آن را زنجیره‌ای از 
هی «جهاد در اسلام» ببینیم > و انگیزه‌های این 
جهاد و اهداف آن را درک و فهم کنيم. همچنین ما 
سرشت «جهاد در اسلام» و انگیزه‌ها و اهداف آن را 
نخواهیم شناخت پیش از این که سرشت خود این آئین 
را بشناسیم. 
امام ابن القيّم روند جهاد در اسلام را در کتاب: 
«زادالمعاد» خلاصه کرده است و در فصلی از آن بیان 
داشته است» تحت عنوان: «فصلی در تسرتیب روال 
رهنمود پیغمبر بإ و شیوهٌ رفتارش باک‌افران و 
منافقان. از آن زمان که مبعوث شده است تا آن زمان 
که وفات فرموده است و به پیشگاه خدای بزرگوار 
رسیده است». نخستین چیزی که پروردگار بزرگوارش 
بدو وحی فرمود این بود: به نام پروردگارش بخواند» 
پروردگاری که جهان را آفریده است. ایسن. سرآغاز 
نبوت وی بود. یزدان جهان بدو دستور داد که برای خود 
بخواند. و بدان هنگام بدو دستور نداد که آن را به 
دیگران برساند و کار تبلیغ را بیاغازد. سپس بر او تازل 
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فرمود: 
اما اندر فا اذز >. 


ای جامه بر سر کشیده (و در بستر خواب آرمیده)» 


2 


برخیز و (مردمان را از عذاب یزدان) بترسان. 

(لمذثر/ ۱و ۲) 

۳ (اثراً > . بخوان. با خبر کرد. و با (ياأما 
یر 4. ای جامه بر سر کشیده روانه گرداند. سپس 
ده قوم و خاندان خود را بیم دهد. 
پیغمبر بإ اول قوم خود را بیم داد. سپس عربهای 
دور و بر خویش را ترساند. بعد همه عریهاء و بعد از آن 
همه جهانیان را از خشم و عذاب یزدان برحذر داشت 
حدود ده سال پس از نبوت خویش تنها به کار دعوت و 
بیم دادن پرداخت بدون این که جنگی و جزیه‌ای در 
میان باشد. در این مدت بدو دستور داده می‌شود که 
خویشتنداری و شکیبائی و گذشت ت داشته باشد و به 
جنگ دست نیازد. آن‌گاه بدو اجازه داده می‌شود هجرت 
کند و بجنگد. بعد از آن خدا بدو فرمان می‌دهد که با 
کسانی بجنگد که با او می‌جنگند. و رها کند کسانی را 
که او را رها کرده‌اند و با او نمی‌جنگند. سپس بسدو 
فرمان می‌دهد که با مشرکان بجنگد تا آئین خدا حاکم 
شود و تنها از خدا اطاعت گردد و بس... کافران در قبال 
پیغمبر مش از لحاظ جهاد سه گروه بودند: اهل صلح 
و صفاء و اهل جنگ, و اهل ذمّه... خدا بدو دستور داد با 
اهل صلح و صفائی که با وی عهد و پیمان داشتند. عهد 
و پیمان را مراعات دارد و به سر ببرد. و تا زمانی که 
وفادار به عهد و پیمان بمانند. وفادار به عهد و پیمان 
بماند. و اگر خوف و هراس از خیانت ایشان به میان 
آید. عهد وپیمانشان را بشکند. ولی با ایشان نجنگد تا 
نقض عهد و پیمان را بدیشان خبر ندهد و آنان را 
نياگاهاند... زمانی که سوره برائت نازل گردید. احکام 
این سه گروه را توضیح داد: خدا بدو دستور فرمود با 
دشمنان اهل کتاپ خود بجنگد تا آن زمان که جزیه را 
می‌پردازند یا اسلام را می‌پذیرند و ایمان می‌آورند. 
در این سوره بدو فرمان داد با کافران و منافقان بجنگد 
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و بر ایشان سخت بگیرد. لذا با کافران با اسلحه جنگید. 
و با منافقان با دلیل و برهان به پیکار پرداخت. در همین 


سوره بدو دستور فرمود از عهدها و پیمانهای کافران 
بیزاری جوید و به ترک معاهده‌ها و قراردادهایشان 
بگوید... در این راستا نیز طرف عهدها و پیمانها را سه 
گروه نمود: بدو دستور فرمود با گروهی از ایشان 
بجنگد. آنان کسانی بودند که عهد و پیمان 
پیغمبر با را شکستند و با او راست و درست 
نماندند. این بود که پیغمبر ا با ایشان جنگید و بر 
آنان پیروز گردید. گروه دیگری که با او عهد و پیمان 
موقتی داشتند و آن را نشکستند و بر ضدٌ وی کسی را 
پشتیبانی نکردند و بر او نشوریدند. خدا بدو فرمان داد 
عهد و پیمان چنین کسانی را تا سررسید آن به تمام و 
کمال مراعات کند. گروه سوم کسانی بودند که نه با 
پیغمبر علض عهد و پیمانی داشتند و نه با او جنگیدند. 
و يا این که با او عهد وپیمان مطلق و نامحدودی 
داشتند. بدو دستور فرمود: چهار ماه ایشان را مهلت 
بدهد. پس از گذشت آن مدّت. با ایشان بجنگد... این 
بود که پیغمبر یل با عهدشکنان ایشان جنگید. برای 
کسانی که عهد و پیمانی با او نداشتند. و یا عهد و 
پیمان مطلق و نامحدود داشتند. مات چهار ماه را تعیین 
کرد. بدو دستور داد کاملاً با کسانی بر سر عهد و پیمان 
بماند که عهد و پیمان نمی‌شکنند تا مدت معاهده و 
قرارداد به سر می‌رسد. اینان جملگی اسلام را پذیرفتند 
و تا سررسید عهد و پیمان بر کفر پایدار نماندند. برای 
اهل ذمّه, جزیه تعیین فرمود... بدین وسیله پس از نزول 
سور برائت. کقار نسبت بدو سه گروه گشتند: 
جنگندگان با او. و عهد و پیمانداران و اهل ذشّه. 
جنگندگان با او, از وی می‌ترسیدند. لذا مردمان روی 
زمین در برابر او سه دسته گردیدند: مسلمانی که بدو 
ایمان داشت. دارای عهد و پیمانی که با او در صلح و 
صفا بسر می‌برد و از او باکی نداشت. و جنگ طلبی که 
از او هراسناک و بیمناک بود... اما رفتار و شیوه‌ای که 


با منافقان درپیش گرفت این بود که یزدان جهان بدو 
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دستور فرمود ظاهرشان را بپذیرد. و باطنشان را به خدا 
حواله کند. و با علم ودانش و دلیل و برهان به رزم و 
پیکارشان رود. بدو دستور داد از ایشان صرف‌نظر کند 
و با آنان شدت و حدّت بکار برد و بر ایشان سخت 
بگیرد. و با سخنانی با آنان به گفتگو بسنشیند که به 
ژرفاهای دلهایشان رخنه کند و ایشان را تحت تأثیر 
قرار دهد. او را نهی کرد و باز داشت از اینن که بر 
مردگانشان نماز بگزارد يا بر گورهایشان بایستد. بدو 
خبر داد که اگر برای ایشان طلب آمرزش کند هرگز خدا 
ایشان را نخواهد بخشید... این شیوه کار و نحوه رفتار 
پیغمبر 2 نسبت به دشمنان و کافران و منافقان 
بود». 

از این چکیدهٌ خوب مراحل جهاد در اسلام. نشانه‌های 
بنیادین و ژرف برنامة حرکت و شیوهٌ نهضت این آئین, 
جلوه‌گر و نمایان می‌شود. و سزاوار این است در برابر 
چنین نشانه‌هائی مدت مدیدی بایستیم و خیلی 
بیندیشیم. امّا ما در فی ظلال القرآن نمی‌توانیم بدانها 
جز اشاره‌های مختصری داشته باشیم: 

۱- نخستین نشانه, واقعیّت جدی موجود در برنامة این 
آئین است... برنامهٌ این آئین» حرکت و جنبشی است که 
با واقعیّت بشری رویاروی می‌شود. با وسائل و ابزاری 
با آن رویاروی می‌گردد که کاملا فراخور و همخوان با 
وجود واقعیّت انسانها باشد... حرکت اسلامی با 
جاهلیتی رویاروی می‌گردد که از لحاظ ایسدئولوژی و 
باور و جهان‌بینی جاهلیّت است و بر سیستمها و 
دستگاه‌های واقعی و عملی استوار است» و سلطه‌ها و 
قدرتهائی از آن پشتیبانی می‌کنند که صاحب قدرت و 
قوّت مادی هستند... لذا حرکت اسلامی با این چنین 
واقعیتی بطور کی با اسلحه و ابزاری روییاروی 
می‌گردد که فراخور و همخوان با آن باشد... حرکت 
اسلامی با همچون واقعیّتی. با دعوت و بیان برای 
تصحیح معتقدات و جهان‌بينيها, و با قدرت و جهاد برای 
از مسیان بسردن سیستمها و دستگاه‌ها و سلطه‌ها و 
قدر تهائی می‌جنگد و می‌رزمد که میان عموم مردمان و 
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تصحیح معتقدات و جهان‌بینیهای ایشان با بیان دلیل و 
برهان, حائل و مانع می‌شوند و آنان را با زور و قلدری 
و گمراهسازی و نیرنگبازی فرمانبردار خود می‌کنند و 
ایشان را بندۂٌ غیرخدای بزرگوارشان می‌گردانند. 
حرکت اسلامی بدین بسنده نمی‌کند که تنها با اظهار 
دلیل و برهان به پیکار سلطه و قدرت مادی رود. از 
دیگر سو از قدرت و زور مادی هم برای تسخیر دلهای 
مردمان سود نمی‌جوید... بلی حرکت اسلامی قدرت و 
سلطة مادی را با اسلحه و ابزار مادی پاسخ می‌گوید. و 
قدرت و سلطهٌ معنوی را با اسلحه و ابزار دلیل و برهان 


جواب می‌دهد. برنامة این آئین در هر دو بخش یکسان 


برای بیرون آوردن مردمان از بندگی بندگان به سوی 
بندگی یزدان جهان به تلاش می‌ایستد. همان‌گونه که 
خواهد آمد. 

۲ نشانة دوم در برنامةٌ این آشین؛ واقعیّت حرکتی 
است. این برنامه. حرکتی با مراحل و منازل ویژه خود 
است. هر مرحله و منزلی دارای وسائل فراخور و 
همخوان با مقتضیات و نیازمندیهای واقعی خویش 
است. هر مرحله و متزلی هم به مرحله و منزلی 
می‌پیوندد که پس از آن می‌اید. این آئين با مراحسل و 
منازل این واقعیّت با نظریّه‌های صرف. و همچنین با 
وسائل خشک و بی‌جان رویاروی نمی‌گردد... کسانی 
که آیات قرآنی را برای گواه بر سرنامةٌ این آئین در 
جهاد ذکر می‌کنند. و این نشانه را در آن پیش چشم 
نمی‌دارند. و سرشت مراحل و منازلی را نمی‌شناسند که 
این برنامه آن را پشت سر گذاشته است. و از پیوند 
آیات گوناگون با هر مرحله و منزلی از مراحل و منازل 
برنامة این آئین بی‌خبرند. چنین کسانی کار را آشفته 
می‌سازند و آن را سخت به هم می‌آميزند. و برنامة این 
دین را به کژراهه می‌کشند, و قواعد و مقرّرات نهائی را 
بر آیات قرآنی تحمیل می‌کنند. چیزی که آیات قرآنی 
برداشت آن را ندارد. آنان هر آیه‌ای را به عنوان یک 
نص نهائی بشمار می‌آورند و انگار این نص در این 
آئین قوانین و مقزرات نهائی را بیان می‌دارد. این چنین 
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کسانی که بر اثر فشار واقعیّتِ زندگی نومیدانهٌ فرزندان 
مسلمانانی که از اسلام جز عنوان چیزی برایشان نمانده 
است و دچار شکست روحی و روانی گشته‌اند. 
می‌گویند: اسلام جز برای دفاع جهاد نمی‌کند! آنان 
گمان می‌برند به این آئین کمک می‌کنند اگر اسلام را از 
برنامة اسلام دور گردانند. برنامه‌ای که نابود کردن 
جملگی طاغوتها از کر زمین, و بنده گرداندن مردمان 
تنها برای یزدان یگانةٌ جهان» و بیرون کشاندن ایشان از 
بندگی بندگان و کشاندن آنان به بندگی پروردگار 
مردمان, در دستور کار آن است. آن هم نه با وادار کردن 
ایشان به پذیرش عقید؛ اسلام» بلکه با باز کسردن راه 
میان ایشان و میان عقیده, و آزاد گذاردن آنان در 
پذیرش يا عدم پذیرش آن... البثّه این کار وقتی ممکن 
است که سیستمهای سیاسی حاکم درهم شکسته شوند. 
یا وادار گردند جزیه را بپردازند و تسلیم شوند و 
بگذارند همگی مردمان بدین عقیده دسترسی داشته 
باشند. و بتوانند با آزادی کامل خود آن را بپذیرند یا 
نپذيرند. 

۳-نشانة سوم این است که این حرکت در پیش گرفته» و 
وسائل نوین, این آئین را از قوانین و مقّرات و ارکان 
و اصول معیّن خود بیرون نمی‌کند. و از اهداف و 
مقاصد مشخص خویش منصرف و منحرف نمی‌گرداند. 
چه این آئین از روز نخست. بدان گاه که خویشان 
نزدیک را مخاطب قرار داده است. یا قریش را فریاد 
داشته است. یا جملگی عربها را نداء در داده است» و یا 
این که همگی جهانیان را مخاطب ساخته است. ایشان 
را با یک اساس بنیادین و بر یک منوال و روال استوار 
فریاد داشته است و مخاطب قرار داده است و از آنان 
خواسته است به سوی هدف واحدی برگردند که 
اخلاص عبودیّت و یکرنگی بندگی برای یزدان جهان, و 
بیرون آمدن از بندگی بندگان است... در این اساس 
بنیادین هیچ گونه سازشی و هیچ گونه نرمشی نبوده و 
نیست. پس از آن به سوی پیاده کردن هدف واحدی گام 


برداشته است. آن هم برابر نقشهٌ ترسیم شده و معلومی 
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که دارای مراحل و منازل معیّتی است. و هر مرحله و 
منزلی هم برخوردار از وسائل نوین ویرهٌ خود است» 
بدان گونه که در بخش پیشین بیان کردیم. 

۴ نشانهٌ چهارم عبارت است از رعایت دقیق قوانین 
ارتباطات میان جامعةٌ اسلامی و میان سائر جامعه‌های 
دیگر, بدان نحو و بر آن منوال و روالی که در آن 
چکید؛ خوب ملاحظه گردید. چکيد؛ خوبی که از 
«زادالمعاد» نقل کردیم. و پابرجائی این قوانین 
ارتباطات براساس این که تسلیم خدا شدن یک اصل 
جهانی است و بر هم انسانها واجپ است که بدان 
برگردند و بر آن پابرجا باشند, و یا با آن صلح و سازش 
کنند و به هیچ وجه حائل و مانعی فرا راه دعوت اسلام 
ندارند. و از دعوت أن با نظام سیاسی و یا قدرت مادی 
و غیره جلوگیری نکنند. و بگذارند هرکسی آزادانه و با 
اختیار کامل خود اسلام را بپذیرد یا نپذيرد. به هیچ وجه 
نباید در برابر اسلام مقاومت کنند و يا این که با آن 
برزمند. اگر کسی چنین کند. بر اسلام واجب است با او 
پجنگد تا وی را می‌کشد. مگر وقتی که تسلیم خود را 
اعلان کند و منقاد گردد. 

۰ 

کسانی که از لحاظ روحی و عقلی شکست خورده 
هستند و می‌خواهند دربارهٌ «جهاد در اسلام» چیزهائی 
بنویسند تا از اسلام این «اتهام» را دفع و زدوده کنندا 
میان برنامهٌ این ائين «نصّی که اجبار و واداشتن مردمان 
به پذیرش عقیده و ایمان را ناپسند می‌دارد. و ميان 
برنامة این آئین در درهم شکستن نیروهای سیاسی 
مادی زورگوئی که حائل و مانعی میان مردمان و آئین 
اسلام می‌گردند. و انسانها را به بندگی انسانها 
می‌کشانند. و ایشان را از پرستش یزدان بازمی‌دارند. 
آمیزش و اختلاط پدید می آورند و کار را مشتبه 
می‌سازند... اجبار و واداشتن به پذیرش عقیده. و در هم 
شکستن نیروهای بازدارندهُ مردمان از اسلام, دو مقولهٌ 
جدا از هې و دو کار دور از یکدیگر است. و نباید آنها 
را آمیزةٌ همدیگر کرد و با یکدیگر اشتباه گرفت... به 
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خاطر همین آمیزش, و مقدم بر آن به خاطر چنان 
شکست روحی و عقلی. می‌کوشند جهاد در اسلام را به 
جیزی محدود کنند که امروزه آن را «جنگ دفاعی» 
می‌نامند... جهاد در اسلام چیز دیگری است. و جنگهای 
امروزی مردمان و انگیزه‌ها و چگونگیهای این جنگها 
چیز دیگری است. و هیچ‌گونه پیوند و رابطه‌ای با 
یکدیگر ندارند... انگیزه‌های جهاد در اسلام را باید 
جستجو کرد در سرشت خود «اسلام» و نقش آن در کرهٌ 
زمین, و اهداف والائی که دارد و یزدان سبحان آنها را 
مقزر داشته است. و ایزد متعال فرموده است که این 
پیغمبر را همراه با این رسالت برای آنها روانه نموده 
است و او را خاتم انبیاء کسرده است و رسالت وی را 
واپسین رسالتها ساخته است. 

این آئین اعلان آزادسازی «انسان» در «زمین» از 
بندگی بندگان, و از بندگی هوا و هوس شخصی است که 
از جملهً بندگی بندگان است. آزاد کردن انسان با اعلان 
الوهیّت خداوند یکتای سبحان و ربوبیّت او برای 
جملگی جهانیان... اعلان ربوبیّت یزدان یکتای جهانیان 
نیز بدین معنی است: انقلاب شامل و همه‌جانبه‌ای بر 
ضد حاکمیّت انسانها در تمام صورتها و شکلها و 
نظامها و سیستمها و اوضاع و احوالی که هست. و 
شورش کامل و تمام عیاری بر ضدّ هر حکومت و 
رژیمی که در اقطار و نواحی زمین است و در آن 
انسانها به نحوی از انحاء و به شکلی از اشکال 
فرمانروائی می‌نمایند... به عبارت دیگری که مترادف با 
گفتهٌ پیشین است: الوهیّت در آن به صورتی از صورتها 
متعلّق به انسانها است... چرا که فرمانروائی و حکومتی 
که در آن کار و بار واگذار به مردمان است» و سرچشمهٌ 
ساطه‌ها و قدرتها انسانها هستند. این نوع فرمانرواتی و 
حکومت. خدا کردن انسانها و الوهیّت بخشیدن بدیشان 
است. این چنین فرمانروائی و حکومتی, بجای خدا 
بعضی از آنان برخی از خودشان را خدا می‌سازند... 
این اعلان بدین معنی است که سلطه و قدرت غصبی از 
خدا به خدا برگردانده شود. و غاصبان مطرود و معزول 
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گردند, کسانی که با قوانین و مقرّرات خود بر مردمان 
فرمانروائی می‌کنند و در مقام خدایان بالای سر ایشان 
می‌ایستند. و مردمان در مقام بندگان در پیشگاه آنان 
شق و رق می‌مانند... این اعلان بدین معنی است که 
حاکمیّت و مالکیّت انسانها نابود گردد. و حاکمیّت و 
مالکیّت خدا در زمین پابرجا و استوار شود... يا به تعبیر 
قرآن مجید: 

ناکم لله آمر الأ عدوا لا باه... ذلک 

لد م .۷ 

فرمانرواتی از آن خدا است و بس. (این او است که بر 

کائنات حکومت می‌کند و از جمله عقائد و عبادات را 

وضع می‌نماید). خدا دستور داده است که جز او را 

نپرستید... این است دین راست و ثابتی (که ادلّه و 


براهین عقلی و نقلی بر صدق آن رهبرند).... (یوسف/۴۰) 


فل: : أل الکتاب تفا لعة سوام يتنا و 
بیْتکم: :أله ید له ولا تشرک به شیاه ولا تخد 
بعضابغضا زاب من دنه فان تلا ولو 
آشهذوا نا نون ). 
بگو: ای اهل کتاب. بیائید به سوی سخن دادگرانه‌ای که 
میان ما و شما مشترک است (و همه آن را بر زبان 
می‌رانیم. بیائید بدان عمل کنیم. و آن این) که جز 
خداوند یگانه را نپرستیم. و چیزی را شریک او نکنیم» و 
برخی از ما برخی دیگر را بجای خداوند یگانه به خدائی 
نپذیرد. پس هرگاه (از این دعوت) سربرتابند. بگونید: 
گواه باشید که ما منقاد (اوامر و نواهی خدا) هستیم. 
(آل عمران/ ۴ع) 
مالکیّت خدا در زمین برجا و پابرجا نیست وقتی که 
افرادی خودسرانه حاکمیّت را در زمین به دست بگیرند. 
اعم از این که روحانیّون و علماء دینی باشند. همان‌گونه 
که کار و بار در سلطه و قدرت کلیسا بدین منوال و بر 
این روال است. و یا افرادی باشند که خود را 
سخنگویان یزدان قلمداد کنند وبه نام خدایان صحبت 
نمایند. همان‌گونه که در چیزی که «تیوقراطیه» یا 
حکومت مقدذس الهی نامیده می‌شود حال این چنین 
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است!!! ولی مالکیّت یزدان وقتی برجا و پابرجا 
می‌گردد که شریعت ایزد سبحان حاکم و فرمانروا باشد. 
و کار و بار به خدا واگذار شود. بدان صورت که تحت 
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است. 
پابرجائی حاکمیّت و مالکیّت یزدان در زمین» براندازی 
حاکمیّت و مالکیّت انسانهاء و بیرون کشیدن سلطه و 
قدرت از دستهای بندگان غاصب سلطه وقدرت. همه 
اینها تنها با تبلیغ و بیان صورت نمی‌پذیرد. زیرا 
چیره‌شدگان و برگردهٌ بندگان سوارشدگانی که سلطه و 
قدرت یزدان را در زمین غصب کرده‌اند. تنها با تبلیغ و 
بیان دست از سلطه و قدرت خود برنمی‌دارند و سر 
تسلیم فرود نمی آورند. اگر این چنین بود کار پیغمبران 
در استقرار آئین یزدان در زمین چه اندازه ساده و 
بی‌دردسر بود! اما این امر. برعکس چیزهائی است که 
تاریخ پیغمبران - صَلَوات اله و سَلامهُ عم - نان 
می‌دهد. و تاریخ این آئین در گذرگاه زندگانی نسلها 
پیش چشم می‌دارد. 

اين اعلان همگانی آزاد کردن «انسان» در «زمین»» از 
هرگونه سلطه و قدرتی جز سلطه و قدرت یزدان با 
اعلان الوهیّت 
همگی جهانیان, اعلان تئوری فلسفی منفی نبوده 
است... بلکه اعلان حرکتی واقعی مثبت بوده است... 
اعلانی بوده است که مراد از آن پیاده کردن عملی در 
شکل نظام و سیستمی بوده است که بر مردمان مطابق 
شریعت یزدان فرمانروائی کند. و ایشان را عملاً از 
بندگی بندگان بیرون بیاورد و آنان را به بندگی یزدان 
یگانۂ بی‌انباز جهان برساند... در این صورت چاره‌ای 
نبوده است از این که شکل «حرکت» را در کنار شکل 
«بیان» در پیش گیرد... تا با «واقعیّت» مردمان از هر 
لحاظ, با وسائل فراخور و همخوان با هم جوانب آن 
رویاروی گردد. 


خداوند یگانة سبحان و ربوبیّت او برای 


واقعیّت انسانی. دیروز و امروز وفرداء پیوسته با این 


آئین روبرو بوده و روبرو خواهد شد. به عنوان اعلان 
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همگانی آزاد کردن «انسان» در «زمین» از زیر یوغ هر 
سلطه و قدرتی جز ساطه و قدرت یزدان. در این 
روی‌اروئی. گرفتاریها و ناهمواریهای اعستقادی 
جسهان‌بینی. مادی واقسعی. سیاسی و اجتماعی و 
اقتصادی, و گرفتاریها و ناهمواریهای نژادگرائی و 
طبقاتی, همراه با گرفتاریها و ناهمواریهای عقائد 
منحرف و جهان‌بینیهای پوچ را دیده و می‌بیند... این با 
آن آميخته است و می‌آمیزد. و به صورت بسیار پیچید 
و سختی این با نش ده است و خواهد ات 
«بیان» به پیکار عقائد و جهان‌بینیها می‌رود و رویاروی 
می‌شود. و «حرکت» به نبرد گرفتاریها و ناهمواریهای 
مادی دیگری می‌رود و به مقابله می‌پردازد. مقدم بر 
همه این گرفتاریها و ناهمواریهاء سلطه و قدرت سیاسی 
استوار بر عوامل اعتقادی و جهان‌بینی» نژادگراشی و 
طبقاتی, و اجتماعی و اقتصادی پیچیدهٌ درهم تنیده قرار 
دارد... هر دو تای بیان و حرکت همراه با یک‌دیگر با 
«واقعیّت بشری» بطور کلی رویاروی می‌گردند و به 
رزم آن با وسائل فراخور و همخوان با جملگی ساختار 
واقعیّت بشری می‌روند و با آن درگیر می‌شوند. بیان و 
حرکت هر دو تا برای شروع حرکت آزاد کردن انسانها 
در زمین» ضروری و جدان‌اشدنی هستند... همه 
«انسانها» در سراسر «زمین»... این نکتهٌ مهمّی است و 
دیگر باره باید آن را بیان داشت. 

این آئین تنها اعلان آزاد کردن انسانهای عرب نیست. و 
تنها رسالت ویژه‌ای برای عربها هم نیست... موضوع 
آن «انسان» است... نوع «انسان»... جولانگاه آن هم 
«زمین» است... یزدان تنها خداوندگار عربها نیست و 
بس. تنها خداوندگار کسانی هم نیست که عقیدة 
اسلامی را می‌پذیرند... بلکه یزدان «خداوندگار 
جهانیان» است... این آئین می‌خواهد «جهانیان» را به 
سوی خداوندگارشان برگرداند. و ایشان را از بندگی 
جز خدا برهاند. بندگی بزرگ از دیدگاه اسلام. فروتنی 
و کرنش انسانها در برابر احکام و قوانینی است که 
افرادی از انسانها آنها را برای انسانها وضع می‌کنند و 
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مقرّر می‌دارند. این است «عبادتی» که اسلام آن را جز 
برای خدا جائز نمی‌داند. کسی که آن را برای جز خدا 
روا بییند و انجام بدهد. از آئین یزدان خارج می‌شود. 
هر چند که اذعاء کند که او پیرو این آئين و پای‌بند آن 
است. رسول خدا اښ فرموده است که «پیروی» در 
شریعت و حکم. «عبادت» بشمار است. عبادتی که 
یهودیان و مسیحیان بر اثر آن «مشرک» هستند و 
مخالف «عبادت» یزدان یگانه‌ای پشمارند که به انجام 
آن دستور داده شده‌اند: 
ترمذی با اسنادی که داشته است. دربارة عدی پسر 
حاتم له گفته است: وقتی که دعوت پیغمبر علض به 
گوش عدی پسر حاتم رسید. به شام گریخت. او در 
دور جاهلیّت مسیحی شده بود. خواهر او و گروهی از 
قوم و قبیلهٌ او اسیر گردیدند. رسول خدا ا در حق 
خواهر عدی پسر حاتم بزرگواری فرمود و بدو آزادی 
ارمغان داشت 
پذیرش اسلام تشویق کرد و به رفتن به خدمت 
پیغمبر بل ترغیب نمود. مردمان از آمدن او سخن 
گفتند. به خدمت پیغمبر اش رسید در حالی که بر 
گردنش صلیبی از نقره بود. و پیغمبر ٤إ‏ هم این آیه 
را می خواند: 

توا بارهم و ربانم آزناباً من 

دون‌اله... {€. 


یهودیان و ترسایان علاوه از خداء علماء دینی و 


ت. به پیش برادرش برگشت و او را به 


پارسایان خود راهم به خدائی پذیرفته‌اند. . (توبه/۲۱) 
عدی پسر حاتم گفته است: عرض کردم: آنان ایشان را 
نمی پرستند. . فرمود: 
یل ما نم ارام و حرشوا املال؛ ابو 
نذلک عبادم کر کم [یاهم). 
بلی که ایشان را پرستیده‌اند. علماء دینی و پارسایان 
آنان حلال را برایشان حرام. و حرام را برایشان حلال 
نموده‌اند. و آنان هم از ایشان پیروی کرده‌اند. این 
پرستش ایشان توسط آنان است. 
تفسیر رسول خدا علض دربارهٌ فرمودٌ یزدان سبحان, 
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نص قاطعی است بر این که پیروی از شریعت و حکم. 
۰ پرستشی است که انسان را از دین بیرون می‌برد. این 
پرستش عبارت است از این که برخی بعضی را ارباب و 
خداوندگار خویش گردانند... این آئین هم آمده است که 
این کار را لغو گرداند. و آزادی «انسان» را در «زمین» 
از بندگی جز خدا اعلان نماید. 
از اینجا است که اسلام بناچار می‌بایست در «زمین» 
روان شود برای برکنار کردن «واقعیّت» مخالف با چنان 
اعلان همگانی و عامی. چاره‌ای نبود می‌بایستی هم با 
بیان و هم با حرکت. یکجا در این راستا مسی‌کوشید. و 
ضربه‌هائی بر پیکرة نیروهای سیاسی‌ای وارد می‌کرد که 
انسانها را بندةٌ غیرخدا می‌کردند. یعنی با غیرشریعت 
خدا و سلطه و قدرت او بر مردمان حکومت می‌کردند 
و فرمان می‌راندند. و میان ایشان و گوش فرا دادن به 
«بیان» و پذیرش «عقیده» به گونة آزادانه‌ای که سلطه و 
قدرتی آن را سلب نکند. حائل و مانع می‌گشتند. 
گذشته از این لازم بود اسلام یک نظام اجتماعی و 
اقتصادی پدید اورد و پابرجای دارد که بتواند حرکت 
آزادسازی را عملا بیاغازد. پس از آن که نیروی چیره 
را از ميان برد. چه نیروی سیاسی صرف. و چه نیروی 
نژادگرایانه یا طبقاتی متداخل در عنصر واحدی باشد. 
هرگز هدف اسلام این نبوده است که مردمان را به زور 
وادار به پذیرش عقيدةٌ خود گرداند. بلکه اسلام 
همان‌گونه که گفتیم اعلان آزاد کردن انسانها از بندگی 
بندگان است. پیش از هر چیز اسلام می‌خواهد سیستمها 
و حکومتهائی را برکنار کند که بر حاکمیّت انسان بر 
انسان و بندگی انسان برای انسان استوار و ماندگار 
باشند. آن گاه انسانها را عملاً آزاد می‌گذارد عقیده‌ای 
را بپذیرند که آزادانه خود می‌خواهند. البّه چنین کاری 
وقتی مسر می‌گردد که فشارسیاسی را از بالای سر 
ایشان بردارد و بیان روشن و روشنگری به گوش جان 
و به ژرفای خردشان برساند. امّا این آزادی نیز بدین 
معنی نیست که هواهاو هوسهای خود را بتها و 
خداگونه‌هایشان سازند. یا خودشان آزاداننه بندگی 
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بندگان را برای خویشتن برگزینند و به بندگی بنشینند, 
و یا این که برخی بعضی را بجای خداء خداوندگار 
خویش کنند. سیستم و نظامی که بر مردمان حکومت 
می‌کند باید که بنیاد آن بر بندگی یزدان يگانة جهان 
باشد و بس. این هم وقتی فراهم می‌گردد که قوانین و 
مقزرات را تنها از ایزد متعال دریافت دارد و شریعت او 
را شریعت بشمارد. آن وقت است که در پسرتو 
فرمانروائی این چنین سیستم و نظامی, هر کسی آزاد 
است هر عقیده‌ای را که می‌خواهد بپذیرد يا نپذیرد. و 
بدین هنگام است که «دین» جملگی از آن یزدان خواهد 
بود. یعنی دیانت و خضوع و پیروی و بندگی همه به 
خدا تعلق خواهد داشت... مدلول و مفهوم «دین» از 
مدلول و مفهوم «عقیده» فراتر و فراگیرتر است... دین. 
برنامه و سیستمی است که بر زندگی حکومت می‌کند. 
دین در اسلام متکی بر عقیده است. ولی دین بطور عام 
فراتر و فراگیرتر از عقیده است... در اسلام ممکن است 
گروه‌های گوناگونی از برنامة همگانی اسلام پیروی 
کنند. برنامه‌ای که بر بنیاد بندگی و پرستش خداوند 
یگانه استوار و پایدار است. هر چند که برخی از این 
گروه‌ها عقید؛ اسلام را نپذیرد و بدان گردن ننهد. 

کسی که سرشت این آئين را بدین نحو و بدین شیوه‌ای 
که گذشت درک می‌کند. با درک آن متوجه می‌گردد که 
جنبش و حرکت در اسلام به شکل جهاد با اسلحه در 
کنار جهاد با بیان, واجب و لازم بوده است. همچنین 
می‌فهمد که جهاد تنها در نهضت و جنبش برای دفاع 
خلاصه نگردیده است و جنگ در اسلام فقط برای 
دفاع انسجام نسپذیرفته است. آن هم با آن معنی 
تنگ‌نظرانه‌ای که امروز از «جنگ دفاعی» فهم و 
برداشت می‌گردد؛ بسدان شکل و صورتی که 
شکست‌خوردگان روحی و عقلی در برابر فشار واقعیّت 
حاضر و در برابر تاخت خاورشناسان نیرنگباز 
می‌خواهند حرکت جهاد در اسلام را به تصویر بکشند. 
بلکه جهاد. جنبش و حرکت برای آزاد کردن «انسان» در 
«زمین» بوده است. و با وسائل درخور و همخوان با 
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همه زوایا و جوانب واقعیت بشری انجام پذیرفته است. 
و در مراحل گوناگونی صورت گرفته است و هر 
مرحله‌ای دارای وسائل و ادوات تازه و ویژهٌ خود بو ده 


است. 
اگر چاره‌ای جز این نباشد که حرکت جهادی اسلام را 
حرکت دفاعی بنامیم. لازم است مفهوم واژه «دفاع» را 
تغییر دهیم. و آن را «دفاع از خود انسان» بشمار 
آوریم, دفاع بر ضد هم عواملی که ازادی انسان را 
مقیّد و محدود می‌سازند. و آزادی او را ببه تعویق و 
تأخیر می‌اندازند.. این چنین عواملی هم در آن روز و 
روزگار در معتقدات و جهان‌بینیها جلوه گر می‌آمدند. 
همان‌گونه که در سیستمها و نظامهای سیاسی پایدار و 
استوار بر موانع اقتصادی و طبقاتی و نژادگرائی‌ای 
جلوه‌گر می‌شدند که بدان هنگام که اسلام آمد بر 
سراسر زمین چیره و حاکم بودند. و هنوز که هنوز است 
شکلها و صورتهائی از آنها در جاهلیّت حاضر در همین 
زمان» چیره و حاکم هستند. 

در پرتو مفهوم فراخ واه «دفاع» می‌توانیم با حقیقت 
انگیزه‌های جنبش اسلامی و حرکت جهاد اسلامی در 
«زمین» روبرو گردیم» و سرشت خود اسلام را بشناسیم 
که اعلان همگانی آزاد کردن انسان از بندگی بندگان. 
الوهیّت یزدان یگانه و ربوبیّت او برای جهانیان, در هم 
نوردیدن مملکت هواها و درهم شکستن حاکمیّت 
هوسهای بشری در زمین» و پابرجا داشتن و استوار 
کردن مملکت و حاکمیّت شریعت الهی در جهان انسانها 
است. 

اما تلاش کردن برای تهیّه دیدن توجیهات دفاع در جهاد 
اسلامی, جهاد اسلامی به معنی تنگ مفهوم این 
روزگار دربارۂ جنگ دفاعی» و کوشش در راه پژوهش 
سندهائی جهت اثبات این که جنگها و رخدادهای جهاد 
اسلامی تنها برای جلوگیری از تجاوز و تعدّی نیروهای 
پیرآمون «میهن اسلامی!» آن هم برابر عرف بعضیها 
عربستان است و بس, تلاش و کوششی است که از 
درک و فهم اندکی خبر می‌دهد که دربار؛ٌ سرشت این 


فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
آئین» و دربارهٌ سرشت نقشی دارند که اسلام آمده 
است آن را در زمین بازی کند. همچنین بیانگر اين 
است که چنین کسانی در برابر فشار واقعیّت موجود. و 
در برابر تاخت خاورشناسی نیرنگبازانه بر جهاد 
اسلامی» شکست خورده‌اند. 
آیا اگر ابوبکر و عمر و عشمان -رَضواله عنم - از 
تجاوز و تعدّی روم و ایران بر جزیرةالعرب ایمن 
می‌بودند. امواج بلند اقیانوس اسلامی را به اطراف و 
اکناف زمین روانه نمی‌کردند؟ این امواج را چگونه به 
اقطار ونواحی روانه می‌کردند. در حالی که بر سر راه 
دعوت این همه ناهمواریها و ناگواریهای مادی قرار 
داشت. اعم از سیستمها و نسظامهای دولتهای 
سیاستمدار. و سیستمها و نظامهای جامعه‌های نژادگرا و 
طبقاتی مبنی بر امتیازات و تبعیضات نژادی. و 
اقتصادی ناشی از ارزش بخشیدن به نژادگرائی و 
امتیازات طبقاتی, و دیگر چیزهائی که نیروی مادی 
دولتها از آنها حمایت و پشتیبانی می‌کردند؟! 
این کمال سادگی است که انسان دعوتی را پیش چشم 
دارد که آزاد کردن «انسان» هر نوع انسانی» در «زمین» 
هر کجای زمین را اعلان نماید. سپس بياید و در برابر 
مشکلات و سختیهای فراز و نشیب موجود بر سر راه 
فقط با زبان و بیان به رزم و پیکار پردازد! این چنین 
دعوتی با زبان و بیان وقتی جهاد را می‌آغازد که ميان 
چنین دعوتی و مردمان, حائلها و مانعها ایجاد نگردد. و 
بگذارند این دعوت آزادانه انسانها را مخاطب قرار 
دهد و با حرَیّت کامل با ایشان گفتگو کند. و آنان هم از 
هر لحاظ آزاد باشند سهل و ساده و بی‌دردسر بدین 
دعوت گوش فرا دهند و پیام آن را بشنوند... در اینجا 
است که: 

لا کُراه نی آلاین 4 

اجبار و اکراهی در (قبول) دین نیست. 
اما زمانی که این فراز و نشیبهای گردنه‌های سخت. و 
این اسباب و موانع مادی باشد. قطعاً باید پیش از هر 


(بقره/ ۲۵۶) 


چیز آنها را با قدرت و قوّت از میان برداشت. تا آن‌گاه 


سور انفال 
رهنمودها 
بتوان دل انسانها و خرد آنان را مخاطب قرار داد. و دلها 
و خردها نیز آزاد و رها از این غلها و بندها باشند. 
جهاد قطعاً برای دعوت ضرورت دارد. وقتی که اهداف 
دعوت. اعلان آزاد کردن انسان بطور جدّی باشد. چنین 
اعلانی با واقعیّت عملی, با وسائل و ابزاری فراخور و 
همخوان با آن, از هر لحاظ رویاروی می‌گردد. دیگر به 
بیان فلسفی تئوری منفی بسنده نخواهد بود. چه میهن 
اسلامی, یا با تعبیر درست اسلامی: دارالاسلام. در 
امان باشد و یا این که از طرف همسایگانش مورد 
تهدید قرار گیرد. چه اسلام وقتی که برای صلح تلاش 
می‌کند. مرادش آن صلح بی‌ارج و کم‌ارزشی نیست که 
تنها اسلام بر سرزمین ویژه‌ای که اهالی انجا عقيده 
اسلامی را پذیرفته‌اند ایمن گردد و در آنجا صلح و 
آرامش باشد. بلکه اسلام صلحی را می‌طلبد که دين در 
آن بطور کلّی از آن یزدان باشد. یعنی پرستش مردمان 
جملگی در آنجا برای خدا باشد و بس, و برخی از آنان 


بعضی را ارباب نینگارند و بجای خدا نپرستند. مهم 


نهایت مراحلی است که حرکت جهادگرانه در اسلام به 
فرمان خدا بدان رسیده است. نه اوائل و نه اواسط 
روزهای دعوت... همان‌گونه که امام ابن الم می‌گوید: 
این مراحل در نهایت به جائی رسید که در آن: «کافران 
پس از نزول سوره برائت در برابر اسلام سه گروه 
گردیدند: مردمانی که با اسلام می‌جنگیدند و سر جنگ 
داشتند. و مردمانی که با اسلام عهد و پیمان داشتند. و 
کسانی که اهل ذمّه بودند... بعدها کار کسانی که با 
اسلام عهد و پیمان داشتند بدانجا کشید که اسلام را 
بپذیرند... لذا مردمان نسبت به اسلام دو دسته شدند: 
جنگندگان با اسلام, و اهل ذمّه. جنگندگان با اسلام از 
اسلام می‌هراسیدند. در نتیجه مردمان سه گروه گشتند 
مسلمانانی که موّمن به اسلام بودند. و صلح‌طلبانی که 
از اسلام ایمن بودند. (باید مراد اهل ذمّه باشد. آن گونه 
که از سخن پیشین برمی‌آید). و کسانی که از اسلام 
می تر سید ند و با آن می‌جنگید ند»... این. موقعیتهای 
منطقی با سرشت این آئین و اهداف آن است. دیگر 


AT 
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بدان صورت نیست که شکست‌خوردگان در برابر 


واقعیّت موجود. و در برابر تساخت خاورشناسان 


نیرنگباز می‌انگارند. 


یزدان جهان مسلمانان را در مکه» و در اوائل مهاجرت 

به مدینه, از جنگ باز داشت. و به مسلمانان فرمود: 
(کت را ایک أَقیمُوا الطَلاة و آتواآلرٌکاة >. 
دست از جنگ بدارید و نماز را برپا دارید و زکات مال 
بدر کنید. 

سپس بدیشان اجازة جنگ داده شد و بدانان گفته شد: 
ِن لین ؛ تون نم ظٌبمواء و ناه نه على 
ضرعم دی ال آخرجواین دنا رهق 
الا آن یوار نا اف و ولا نع افو آشاس 
َعَم بب فض مت رايع د ی و ات و 
عناجد ین نم ار لش رن اف من 
ره ان هلق عزپژ, ینب کي 
الأزضٍ آفاشو لاء و توا الرّکة و وا 
توف و تا عن نكي و لله عاقبة E‏ 


(نساء/ ۷( 


قبة الامُور ). 

اجازه به کسانی داده می‌شود که با آنان جنگ می‌گردد. 
چرا که بدیشان ستم رفته است. و خداوند توانا است بر 
این که ایشان را پیروز گرداند. همان کسانی که به ناحق 
از خانه و کاشانة خود اخراج شده‌اند (و از مکه وادار به 
همجرت گشته‌اند) و تنها گناهشان این بوده است که 
می‌گفته‌اند پروردگار ما خدا است! اصلاً اگر خداوند 
بعضی از مردم را به وسیلۀ بعضی دفع نکند (و با دست 
مصلحان از مفسدان جلوگیری ننماید. باطل همه‌جاگیر 
می‌گردد و صدای حقّ را در گلو خفه می‌کند. و آن وقت) 
دیسرهای (راهسبان و تارکان دنیا) و کلیساهای 
(مسیحیان) و کنشتهای (یسهودیان) و مسجدهای 
(مسلمانان) که در آنها خدا بسیار یاد می‌شود. تخریب 
و ویران می‌گردد. (امّا خداوند بندگان مصلح و مراکز 
پرستش خود را فراموش نمی‌کند)و به‌طور مسلّم خدا 
یاری می‌دهد کسانی را که (با دفاع از آئین و معابد) او را 
پاری دهند. خداوند نیرومند و چیره است (و با قدرت 


نامحدودی که دارد یاران خود را پیروز می‌گرداند» و 
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چیزی نسمی‌تواند او را درمانده کند و از تحقق می‌شود). (توبه | ۲۹) 


وعده‌هايش جلوگیری نماید. آن ممنانی که خدا 
بدیشان وعده یاری وپیروزی داده است) کسانی 
هستند که هرگاه در زمین ایشان را قدرت بخشیم نماز 
را برپا می‌دارند و زکات را می‌پردازند. و امر به 
معروف. و نهی از متکر می‌نمایند. و سرانجام همة 
کارها به خدا برمی‌گردد (و بدانها رسیدگی و دربارۂ 
آنها داوری خواهد کرد. همان‌گونه که آغاز همه کارها 
از ناحية خدا است). 
پس از این یزدان جهان جنگ را بر کسانی واجب 
گرداند که با ایشان می‌جنگند. ولی نه کسانی که با 
ایشان جنگ نمی‌کنند. بدیشان فرمود: 
ویر نی یلا لین فانک >. 


در راه خدا بجنگید با کسانی که با شما می‌جنگند. 
درا بجنخید ڊ نی که + میج 


(حج/ ۴۱-۳۹( 


(بقره/ ۱۹۰) 
سپس جنگ با همه مشرکان را بر آنان واجب گرداند. 
بدیشان فرمود: 
و فاتلوا اش کین اف کاب یفاتلونک ماد ). 

با همة مشرکان بجنگید همان‌گونه که آنان جملگی با 

شما می‌جنگند. (توبه | ۳۶) 
همچنین بدیشان فرمود: 

(فاتل دی يمون باه ولا بای خر ولا 

ا ر 

من این أوثوا الْثاب. ۳ حى يعْطوا ا لحري عَنْ ڪن ید 

رهم صاغون 6. 

با کسانی از اهل کتاب که نه به خداء و نه به روز جرا 

(چنان که شاید و باید) ایمان دارند. و نه چیزی را که 

خدا (در قرآن) و فرستاده‌اش (در ست خود) تحریم 

کرده‌اند حرام می‌دانند» و نه آئین حقّ را می‌پذیرند. 

پیکار و کارزار کنید تا زمانی که (اسلام را گردن 

می‌نهند. و یا این که) خاضعانه به اندازۀ توانائی» جزیه 

را می‌پردازند (که یک نوع مالیات سرانه است و از 

اقلیّتهای مذهبی به خاطر معاف بودن از شرکت در 

جهاد» و تأمین اسنیّت جان و مال آنان گرفته 


این بود جنگ در گرفت - همان‌گونه که امام ابن القیّم 
گفته است: «جنگ ابتداء حرام بود. سپس آزاد گردید و 
اجازه داده شد. سپس به مسلمانان دستور داده شد که با 
کسانی بجنگند که نخست ایشان جنگ با آنان را 
آغازیده‌اند. آن گاه دستور جنگ با همه مشرکان صادر 
گردید». 
جدّی و قاطعانه بودن آیات قرآنی راجع به جهاد. و 
جدّی و قاطعانه بودن احادیث نبوی راجع به تشویق و 
ترغیب به جهاد, و جدی و قاطعانه بودن رخدادها و 
واقعه‌های جهاد در صدر اسلام. و در طول تاریخ دور و 
دراز اسلام چنین جذی و قاطعانه‌بودنها روشن و 
آشکارند و نمی‌گذارند به دل کسی خطور کند و 
استقرار پذیرد آن تفسیر وتعبیری که شکست‌خوردگان 
در برایر فشار واقعیّت موجود. و در برابر تاخت 
خاورشناسی نیرنگبازانه, راجع به جهاد اسلامی دارند. 
چه کسی است که سخن یزدان سبحان را و کلام 
پسیغمبر لصو يزدان را دربارهٌ جهاد بشنود» و 
رخدادهای جهاد اسلامی را پیگیری کند. سپس گمان 
برد که جهاد یک عارضهة مقیّد به شرائط و ظروفی بوده 
است که می‌گذرد و می‌رود. و جهاد تنها در حد دفاع 
برای تأمین امنیّت حدود و ثغور کشور می‌ماند و بس؟! 
خداوند برای مومنان در نخستین آیاتی که نازل 
گردانده است و در آنها بدیشان اجازهٌ جنگ داده است» 
روشن نموده است که کار همیشگی و بنیادین در 
سرشت این زندگی دنیوی چنین است که برخی از 
مردمان را با برخی دیگر دفع گرداند تا فساد در زمين 
برجا نماند: 
ولد یاون با تم لوا و ان الله ته علی 
هدن لین خرخرامن نار یر حق 
-الا آن یوار لو ولا دفع اله آلشاش 
ضقن سا وی سرت 
مساجد کر فانم م اله کثیرا ). 


اجازه به کسانی داده می‌شود که با آنان جنگ می‌گردد. 
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چرا که بدیشان ستم رفته است. و خداوند توانا است بر 
این که ایشان را پیروز گرداند. همان کسانی که به ناحق 
از خانه و کاشانۀ خود اخراج شده‌اند (و از مکه وادار به 
هجرت گشته‌اند) و تنها گناهشان این بوده است که 
می‌گفته‌اند پررودگار ما خدا است! اصلاً اگر خداوند 
بعضی از مردم را به وسیلۀ بعضی دفع نکند (و با دست 
مصلحان از مفسدان جلوگیری ننماید» باطل همه‌جاگیر 
می‌گردد و صدای حقّ را در گلو خفه می‌کند. و آن وقت) 
دیرهای (راهبان و تارکان دنیا) و کلیساهای 
(مسیحیان) و کنشتهای (یهودیان) و مسجدهای 
(مسلمانان) که در آنها خدا بسیار یاد می‌شود. تخریب 
و ویران می‌گردد. 
این یک حالت دائمی و همیشگی است نه یک حالت 
عارضی و گذرا. حالت دائمی و همیشگی این است که 
حقّ و باطل در این زمین با یکدیگر به سر نمی‌برند و 
سازش ندارند. همچنین وقتی که اسلام اعلان کرد که 
ربوبیّت یزدان بر بندگان, و آزاد کردن انسان از بندگی 
بندگان, عام و همگانی است. غاصبان سلطه و قدرت 
یزدان در زمین, اسلام را نشانة تیرهای خود کردند و 
هرگز با آن آشتی در پیش نگرفتند و سازش ننمودند. 
اسلام نیز کاخها و دژها را پر سرشان ویران کرد تا 
مردمان را از زیر سلطه و قدرت ایشان بیرون بیاورد و 
از «انسان» در «زمین» آن سلطه و قدرت غاصب را 
طرد و دفع کند... این یک حالت دائمی و همیشگی 
است. و حرکت جهاد برای آزاد کردن انسانها در آن 
آرام نمی‌گیرد تا دین بطور کلّی از آن یزدان می‌گردد. 
دست کشیدن از جنگ در مکه جز مرحله‌ای در نقشۀ 
بلندبالائی نیست. همچنین دست کشیدن از جنگ در 
مدینه در اوائل مهاجرت بدانجاء جز بخشی از طرح 
عریض و طویلی بشمار نمی‌آید. خدائی که جماعت 
مسلمانان را در مدینه پس از دوران نخستین, به سوی 
جهاد برانگیخت و روانة کارزار کرد. تنها برای تأمین 
منیّت مدینه نبوده است. بلی که این نخستین و 
مهم‌ترین جائی بوده است که می‌بایستی امنیّت آن 
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تضمین گردد. ولی هدف نهائی نمی‌باشد. هدفی بوده 
است که وسیلةٌ شروع حرکت را فراهم می‌آورده است و 
تضمین می‌کرده است. و پایةٌ شروع حرکت را پایرجا و 
استوار می‌داشته است. حرکت برای آزاد کردن 
«انسان», و برای زدودن ناهمواریها و دشواریها و 
حائلها و مانعهائی که خود «انسان» را از حرکت کردن و 
روان شدن بازمی‌دارند. 
باز داشتن دستهای مسلمانان در مکّه از جهاد با اسلحه 
مفهوم است. زیرا آزادی تبلیغ در مکّه تضمین شده 
بود. صاحب دعوت یل در پرتو حمایت شمشیرهای 
بنی‌هاشم می‌توانست آزادانه دعوت را آشکار کند. و با 
آن گوشها و خردها و دلها را مخاطب قرار دهد و آن را 
به اشخاص و افراد نیز برساند. بدان هنگام در آنجا 
سلطه و قدرت سیاسی منظّمی نبود که بتواند ایشان را 
از تبلیغ دعوت محروم گرداند. یا مردمان را از گوش 
فرا دادن بدان بدور نماید. دیگر در این مرحله از قدرت 
و نیرو استفاده کردن. هیچ لزوم و ضرورتی نداشت. 
افزون بر این نیازی به استفاده کردن از اسباب و وسائل 
دیگری که چه بسا در این مرحله وجود داشته‌اند نبوده 
است. اشارة گذرائی بدین مرحله انداخته‌ايم و 
چکیده‌وار از آن صحبت نموده‌ايم بدان گاه که این 
فرمودهٌ خداوند بزرگوار را در سوره نساء تفسیر 
کرده‌ايم: ۱ ۱ 
أ تر إل الین قیل مک آندیکز و آقپشوا 
َلصّلاء و آتواألرکاةٍ.. ). 
آیا نمی‌بینی (ای محقد و تعجّب نمی‌کنی از) کسانی که 
(پیش از آن که اجازةُ جنگ صادر شود. نسبت به جنگ 
علاقه نشان می‌داده‌اند و هر چند) بدیشان گفته می‌شد: 
(وقت جهاد فرا نرسیده است) دست از جنگ بدارید و 
نماز را برپا دارید و زکات مال بدر کنید.... (ساء/0۷) 
هیچ مانعی هم نمی‌بينیم که برخی از این چکیده را بار 
دیگر در اینجا بنگاریم: 
«چه بسا کار بدین منوال و بر اين روال بوده است. چرا 
که دوران مکی دوران پرورش و آمادگی در محیط 
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معیّتی. برای قوم مشخصی. میان شرائط و ظروف 
مخصوصی است. از جملة اهداف پرورش و آمادگی 
مخصوصاً در همچون محیطی, تربیت روح شخص 
عرب بر شکیبائی در برابر چیزی است که معمولاً در 
برابر آن تاب شکیبائی و توان ایستادگی ندارد. از قبیل: 
ظلم بر خودش و يا بر کسانی که بدو پناهنده می‌گردند. 
او را چنان تربیت کرد که از شخص خود رها شود. و از 
ذات خویش بیرون آید. دیگر خود او یا کسانی که بدو 
پناهنده می‌گردند محور زندگی در نظر او نباشد. و 
انگیزه حرکت در زندگانیش نشود. او را آن چنان 
پرورده کرد که بتواند اعصاب خود را کنترل کند و بر 
خود مسلط باشد. دیگر با نخستین انگیزه‌ای بر نجهد و 
بالا نپرد - همان‌گونه که سرشت او است -و دربرابر 
نخستین تحریک‌کننده و به هیجان‌د رآورنده‌ای به 
هیجان و به غلیان درنياید. تا میانه‌روی در سرشت او و 
در حرکت او نضج گیرد و به تمام و کمال رسد. به 
شکلی تربیت پیدا کند که از جامعةٌ منظمی پیروی کند 
که دارای مقام رهبری است و در هر کاری از کارهای 
زندگی بدان مقام مراجعت می‌کند. و کاری نمی‌کند 
مگر برابر فرمان و دستوری که در این راستا بدو داده 
می‌شود - هر چند که مخالف با آداب و رسومی باشد که 
بدانها خوگر شده است این چنین پرورش و آمادگی, 
سنگ زیربنا در آمادگی شخصیّت فرد عرب است. برای 
پدید آوردن «جامعةٌ مسلمان» فروتن در برابر مقام 
رهبریی که رهنمود و راهنمائی را برعهده دارد. جامعةً 
مسلمان پیشرفتةٌ متمدّنی که هرج و مرج و قبیله گری 
بدان راه ندارد. 

چه بسا کار بدین منوال و بر این روال بدان خاطر بوده 
است: دعوت آرام و در صلح و ساز تأثیر بیشتری 
داشته است و به دلها و درونها بهتر فرو رفته است در 
محیطی همچون محیط قریش که محیط خودخواهی و 
خودستائی است. چه بسا در همچون محیطی و در 
چینین مرحله‌ای. جنگ آن را به سرکشی و دشمنی 
بیشتر بکشاند. و جنگهای خونین تازه‌ای را پدید آورد 
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همچون جنگهای معروف عریهاء از قبیل: جنگ داحس 
و غبراء, و جنگ بسوس, که سالهای طولانی آتش آنها 
مشتعل بود و قبائلی یکسره در آن نابود شدند و از 
میان رفتند. این جنگهای نوين هم در ذهن و یاد عربها 
مرتبط به اسلام می‌گردید. و بعد از آن هرگز شعلهٌ این 
جنگها فروکش نمی‌کرد. و اسلام به جای این که دعوتی 
باشد. به جنگها و دشمنیهائی تبدیل می‌شد. و در همان 
سرآغاز کار وجهه و اعتبار او فراموش می‌گردید و 
هرگز یاد و ذکری از آن نمی‌ماند. 
چه بسا کار بدین منوال و بر این روال بدان خاطر بوده 
است تا جنگ و کشتار در داخل هریک از خانه‌ها به 
وجود نیاید. در آنجا سلطه و قدرت نظامی و اداره و 
دستگاه عمومی و همگانی نبود که موّمنان را شکنجه 
بدهد و ایشان را با زور از دین برگرداند. بلکه این کار 
واگذار به اولیاء فرد بود. آنان بودند که فرد را شکنجه 
می‌دادند و از دین برمی‌گرداندند و «او را تنبیه و ادب 
می‌کردند!» اجازهٌ جنگ در همچون محیطی این بود که 
پیکار و کشتار در هر خانه‌ای پدیدار گردد... آن گاه 
گفته شود: اسلام این است! در صورتی که با وجود این 
که اسلام دستور می‌داد که از جنگ خودداری گردد. 
همچون سخنی درباره آن گفته می‌شد! تبلیغ قریش در 
فصل حج در ميان عربهائی که برای حج و تجارت 
می‌آمدند این بود: محمّد میان پدر و پسر جدائی 
می‌اندازد. گذشته از اين که قوم و قبیلهٌ خود را از 
یکدیگر گسیخته است و میانشان تفرقه انداخته است! 
حال اگر اسلام چنین بود و به پسر دستور میداد که پدر 
خود را بکشد. و بنده آقای خویش را بکشد. و... دیگر 
در هر خانه‌ای و در هر محله‌ای چه می‌شد؟ خدا 
می‌داند. 
چه بسا کار بدین منوال و بر این روال بدان خاطر بوده 
است که یزدان سبحان می‌دانسته است بسیاری از همین 
دشمنان و کینه‌توزانسی که پیشتازان مسلمانان را با 
شکنجه و آزار از دین برمی‌گردان‌دند و به عذاب و 
عقاب و اذیّت و آزارشان می‌رساندند. خود همین افراد 
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از زمره سپاهیان و سربازان مخلص اسلام می‌گردند. 
بلکه فراتر از آن از زمره سرداران و رهبران اسلام 
می‌شوند... آیا عمر بن خطاب از میان همینها نبود؟! 
چه بسا کار بدین منوال و بر این روال بدان خاطر بوده 
است. چون غیرت و غرور عربی در محیط قبیله گری و 
عشیرتی, از جملة صفات آن این است برای دفاع از 
ستمدیده‌ای بشورد که ادیّت و آزار را تحمل می‌کند. 
ولی از آئین و اعتقادش دست نمی‌کشد و برنمی‌گردد. 
مخصوصااگر آن ستمدیدگان از زمره بزرگان مردمان 
در میان ایشان باشند... پدیده‌ها و رخدادهای فراوانی 


وقوع پیدا کرد که ص-حّت این نظریّه را در این چنین 
محیطی اثبات می‌کنند. برای نمونه ابن دغنه نپسندید 
که ابوبکر را که مرد بزرگواری بود رها کند بار سفر 
بربندد و از مکه بیرون رود و مهاجرت کند. این کار را 
ننگی برای عربها می‌دید. خواست بدو پناهندگی دهد. 
جوار و حمایت خود را بدو پیشنهاد کرد... واپسین این 
پدیده‌ها و رخدادهاء پیمان‌شکنی محاصره بنی‌هاشم در 
شعب ابوطالب بود. بر ضدٌ طوماری برخاستند که برای 
محاصره بنی‌هاشم نگاشته بودند. پس از آن که 
گرسنگی ایشان به طول کشید و درد و رنجشان افزود و 
شدّت و سختی بدیشان روی نمود... در صورتی که در 
محیط دیگری از محیطهای «تمدّن» کهنی که بر ذّت و 
خواری خوی گرفته‌اند و پرورده شده‌اند» چه بسا 
سکوت در برایر اذیّت و آزار مایةٌ استهزاء و تمسخر و 
تسحقیر از سوی محیط گردد. و شکنجه‌دهنده و 
آزاررساننده ستمکار تجاوزپيشه. مورد تعظیم و تکریم 
قرار گیرد! 

چه بسا کار بدین منوال و بر این روال بدان خاطر بوده 
است که تعداد مسلمانان در آن زمان اندک بوده است. 
و مسلمانان در مکّه بودند و بس, و تبلیغ اسلام به 
قسمتهای دیگر جزیرةالعرب نرسیده است. یا اخبار 
اسلام بدانجاها به طور پراکنده رسیده است. قبائل 
پراکندۂ جزیرةالعرب خویشتن را از جرگة پیکار موجود 
میان قریش و بعضی از افراد قریش برکنار کردند و 
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دورادور می‌نگریستند تا ببینند سرنوشت کارزارشان به 
کجا می‌انجامد. در همچون حالتی, چه بسا جنگ 
محدود. به کشته شدن مجموعه اندک مسلمانان منتهی 
می‌گردید. حتّی اگر چندین برابر افرادی را می‌کشتند که 
از ایشان کشته می‌شد. سرانجام شرک می‌ماند و گروه 
مسلمانان نابود می‌گشتند. و در زمین سیستم و نظامی 
به نام اسلام نمی‌ماند. و وجود واقعی نمی‌داشت... در 
صورتی است که این آئین آمده است تا یک برنامة 
زندگی, و یک سیستم و نظام واقعی عملی زندگانی 
باشد...»() 

و اما در مدینه -در سرآغاز هجرت - پیمانی که پیغمبر 
خدا ری با بهودیان و اهل مدینه و با عربهائی بست 
که در مدینه و پیرامون آن زندگی می‌کردند و هنوز بر 
شرک ماندگار بودند. وضع و حال مرحله‌ای بود که آن 
را می‌طلبید. 

اولٌ: در آنجا شرائطی حاکم بودکه اجازه تبلیغ و بیان را 
می‌داد. سلطه و قدرت سیاسی در ميان نبود. سلطه و 
قدرتی که بتواند جلو پیغمبر ول را بگیرد و میان او 
و مردمان حائل و مانع گردد. همگان دولت اسلامی 
نوین را پذیرفته بودند. و رهبری پیغمبر ی را در 
ادار؛ امور سیاسی آن قبول کرده پودند. در پیمان جدید 
به صراحت آمده بود که هیچ کس از ایشان نباید صلحی 
را پذیرا گردد و یا جنگی را برانگیزد. و نسباید رابطة 
خارجی برقرار کند. مگر با اجازه پیغمبر مه در اين 
صورت روشن است که سلطه و قدرت حقیقی در مدینه 
در دست مقام رهبری اسلامی بوده است. در نتیجه جلو 
دعوت باز و مردمان در پذیرش عقیده از آزادی کامل 
برخوردار بودند. 

انیا: پیغمبر لش می‌خواست در این مرحله فراغتی 
حاصل آید و کار قریش را بسازد. قریش که دشمنانگی 
و پیکار آن با این آئین مایةٌ سرکشی سائر قبائل از 
پذیرش اسلام می‌گردد. چه قبائل دیگر چشم انتظار 


۱-مراجعه شود به فی ظلال القرآن, جلد سوم صفحات: ۰۲۹۰-۲۷۸ 
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دوخته بودند به فرجام کار قریش و کسانی از قریش که کسی بگوید «دفاع» - آن هم به مفهوم تنگ خود - 


اسلام را پذیرفته بودند و به ترک شهر و دیار و خانه و 
کاشانهٌ خود گفته بودند. بدین خاطر پیغمبر ا اقدام 
به فرستادن «دسته‌های رزمی» و گروه‌های سپاهی به 
مکانهای مختلف کرد. نخستین تیپی که ارسال فرمود به 
سرپرستی حمزه پسر عبدالمطّلب بود. آنان را در ماه 
رمضان. درست هفت ماه پس از هجرت روانه کرد. بعد 
از آن دسته‌ها و تییهای رزمی پیاپی ارسال گردید: در 
آغاز ماه سيزدهم. و در آغاز ماه شانزدهم هجری. سپس 
در ماه رجب. سرآغاز ماه هفدهم هجری. دسته‌ای به 
ریاست عبدالّه پسر جحش فرستاده شدند. اینان 
نخستین جهادگرانی بودند که میان ایشان و دیگران 
جنگ درگرفت و کشته داد. این پیکار و کشتار در ماه 
حرام روی داد. و آیه‌های سور بقره دربار؛ٌ این رخداد 
نازل گردیده است: 
«یسالونک ناه ارام قثايفید! قل: قنال 
فيه یبن و ضد عَن یلاله کر به والشجد 
رام وراج آهه مه خر نداي والفن أك 
باقن یزاون یقاتلونکم حتی ردوگ ع 
دینکم ان آستطاعوا... 4.() 
از تو دربارةٌ جنگ کردن درماه حرام می‌پرسند. بگو: 
جنگ در آ ن کم ر بزرگ است. ولی جلوگیری از راه 
خدا (که اسلام است) و باز داشتن مردم از 
مسجدالحرام و اخراج ساکنانش از آن و کفر ورزیدن 
نسبت به خداء در پیشگاه خداوند مهم‌تر از آن است, و 
برگرداندن مردم از دین (با ایجاد شبهه‌ها در دلهای 
مسلمانان و شکنجهة ایشان و غیره) بدتر از کشتن است. 
(مشرکان) پیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند 
شمارا از آئینتان برگردانند.... (بقره/ ۲۱۷) 
بعد از آن, غزوهٌ بدر بزرگ در رمضان همان سال روی 
داد... این همان غزوه‌ای است که این سوره دربار؛ آن 
نازل شده است» سوره‌ای که ما درصدد تفسیر آن 
هستیم. . نگاهی به موقعیّت قعیّت اجتماعی از لابلای شرایط و 
ظروف واقعی. جائی برای این سخن باقی نمی‌گذارد که 


اساس حرکت و 
و جنبش اسلامی بوده است. همان گونه که شکست 
خوردگان می‌گویند. آن کسانی که در برابر واقعیّت 
موجود. و در برابر تاخت غرب نیرنگباز. شکست 
خورده‌اند. کسانی که در پی جستجوی توجیهاتی برای 
اثبات این موضوع هستند که بگویند حرکت و جنبش 
اسلامی و پیشروی مسلمانان تنها جنبة دفاعی محض 
داشته است و ب بس! قطعاً در دوران معاصر در برابر 
حرکت و جنبش هجوم غرب مبهوت و حیران شده‌اند. 
در زمانی خود را در برابر غرب باخته‌اند که هیچ‌گونه 
شوکت و عظمتی برای مسلمانان بر جای نمانده است. 
چه رسد به مسلمانان. شکوه و جلالی برای خود اسلام 
نیز بر جای نمانده است. مگر کسانی که خدا بدیشان 
لطف فرماید و ایشان را حفظ نماید. آن کسانی که 
مصرّانه می‌خواهند اسلام را به عنوان اعلان همگانی 
آزاد کردن «انسان» در «زمین» از هر سلطه و قدرتی 
جز سلطه و قدرت یزدان, معرّفی و پیاده کنند. تا اطاعت 
و دیانت بطور کی از خدا و برای خدا باشد و بس... 
آنان که غرب را بدان شکل و مسلمانان را بدین 
صورت می‌بینند و خویشتن را می‌بازند. به دنبال 
توجیهات معنوی, برای جهاد در اسلام می‌گردند. 
حرکت و جنبش اسلامی و اوجگیری و گسترش اسلام, 
بیش از توجیهاتی که آیه‌های قرآنی دربردارند. به 
توجیهات معنوی دیگری نیازی ندارد: 

قیال في سبيل اله الّذينَ رون مالیا 


بالَخرَة. و ن ایل فو اف تین ا 7 یَعْلبٍ 
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۱ تفسیر آیه و اخبار این جنگ را در جلد اوّل فی ظلال القرآن» صفحات 
۲ مطالعه فرمائید. 


سورة انفال 9 0 


رهنمودها 


اجعل نان لَدنْکَ تصیر؟ این وا یُفاتلون 
ف سبیل ا واتذین كَفرُوا تون في مسییل 
الطْاغوت. ققاتلرا اولیاء آلشیطان, وكيد 
َلشَيْطان ان ضعیفاً ). 
باید در راه خدا کسانی جنگ کنند که زندگی دنیا را به 
آخرت می‌فروشند (و فانی را با باقی معاوضه می‌کنند). 
و هرکس در راه خدا بجنگد و کشته شود و يا این که 
پیروز گردد. (در هر دو صورت در آخرت) پاداش 
بزرگی بدو می‌دهیم. چرا باید در راه خدا و (نجات) 
مردان و زنان و کودکان درمانده و بیچاره‌ای نجنگید 
که (فریاد برمی‌آورند و) می‌گویند: پروردگارا! ما را از 
این شهر و دیاری که ساکنان آن ستمکارند (و بر ما 
بیچارگان ستم روا می‌دارند) خارج ساز و از جانب 
خود سرپرست و حمایتگری برای ما پدید آور» و از 
سوی خود یاوری برایمان قرار بده (تا ما را یاری کند و 
از دست ظالمان برهاند). کسانی که ایمان آورده‌اند» در 
راه یزدان می‌جنگند. و کسانی که کفر پیشه‌اند. در راه 
شیطان می‌جنگند. پس با یاران شیطان بجنگید. بیگمان 
نیرنگ شیطان مر (نساء / ۷۶-۷۴( 
فل لین کفزوا: ٍن ينوا ی قر ما قد لت 
و ری قق تیت هرید و فاتلرمم 
ق لاتکُون ور کون لپ کل .ان تا 
ها یفن بصي د إن ولوا ًأغلغوا أو اه 
قولاگم فقو رفاسي 
(ای پیغمبر!..) به کافران بگو: (درگاه توبه همیشه باز 
است) و اگر (از کفر و عناد) دست بردارند. گذشتة 
اعمالشان بخشوده می‌شود. و اگر هم (به کفر و ضلال 
خود) برگردند (و به جنگ و ستیزتان برخیزند) قانون 
خدا در بارۀ پیشینیان از مدّنظر گذشته است (و همان 
قانون هم درباره آنان اجراء می‌گردد. یعنی سزای 
مشرکان و معاندان و مکذّبان نابودی است و ایشان هم 
نابود می‌شوند). و با آنان پیکار کنید تا فتنه‌ای باقی 
نماند (و نیروئی نداشته باشند که با آن بتوانند شمارا 
از دینتان برگردانند) و دين خالصانه از آن خدا گردد (و 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
مومنان جز از خدا نترسند و آزادانه به دستور آئین 
خویش زیست کنند). پ پس اگر (از روش نادرست خود) 
دست برداشتند (و اسلام را پذیرفتند. دست از آنان 
کیفرشان می‌دهد). و اگر پشت کردند (و به روی‌گردانی 
خود از حقّ و آزار مومنان ادامه دادند) بدانید که (شما 
تحت سرپرستی خدا قرار دارید و) خداوند سرپرست 
شما است و او بهترین سرپرست و بهترین یاور و 
مددکار است. (انفال / ۴۰-۳۸) 
ات لین ییون پا وولا لیم الاخر, ولا 
هون مانو سول ولايد نون دپ ال 
من لین ونوا الکثاب. حو حق یط ال عن ی 
ورن لش ر 

و هم صاغرژّون. و لت ود عر اه ُن الله و 
شالت آسطاری: اتس آنن اف لک قرف 
2 
تیان و رخاف بای 


e 


نبا من ونال والسیح آنن مرم وما مروا إلا 


4 


یبد فا اج له هی شتخان عم 


با کسانی از اهل کتاب که نه به خداء و نه به روز جزا 
(چنان که شاید و باید) ایمان دارند. و نه چیزی را که 
خدا (در قرآن) و فرستاده‌اش (در ستّت خود) تحریم 
کرده‌اند حرام می‌دانند» و نه آئین حق را می‌پذيرند. 
پیکار و کارزار کنید تا زمانی که (اسلام را گردن 
می‌نهند. و یا این که) خاضعانه به اندازۀٌ توانائی. جزیه 
را می‌پردازند (که یک نوع مالیات سرانه است و از 
اقلیّتهای مذهبی به خاطر معاف بودن از شرکت در 
جهاد. و تأمین امنیّت جان و مال آنان گرفته می‌شود). 
یهودیان می‌گویند: عزیر پسر خدا است (چرا که آنان را 
بعد از یک قرن خواری و مذلّت از بند اسارت رهانید و 
تورات را که از حفظ داشت دوباره برای ایشان نگاشت 
و در دس‌ترسشان گذاشت)» و ترسایان می‌گویند: 


سوره انقال 
رهنمودها 


این سخنی است که آنان به زبان می‌گویند (و اتعائی 
بیش نیست و مبنی بر دلیل و برهانی نمی‌باشد. نه هیچ 
پیغمبری آن را گفته است و نه در هیچ کتاب آسمانی از 
سوی خدا آمده است. این گفتار) آنان به گفتار کافرانی 
می‌ماند که پیش از آنان همچنین می‌گفتند (و مثلاً معتقد 
به حلول خدا در برخی از مخلوقات بودند و یا این که 
فرشتگان را دختران خدا می دانستند). خداوند کافران 
را نفرین و نابود کند چگونه (دروغ می‌گویند و چگونه 
از حقّ با وجود این همه روشنی به دور می‌گردند و) 
بازداشته می‌شوند؟! یهودیان و ترسایان علاوه از 
خداء علماء دینی و پارسایان خود را هم به خدائی 
پذیرفته‌اند (چرا که علماء و پارسایان. حلال خدا را 
حرام. و حرام خدا را حلال می‌کنند» و خودسرانه 
قانونگذاری می‌نمایند. و دیگران هم از ایشان فرمان 
می‌برند و سخنان آنان را دين می‌دانند و کورکورانه به 
دنبالشان روان می‌گردند. ترسایان افزون بر آن) 
مسیح پسر مریم را نیز خدا می‌شمارند. (در صورتی که 
در همه کتابهای آسمانی و از سوی همه پیغمبران الهی) 
بدیشان جز این دستور داده نشده است که: تنها خدای 
یگانه را بپرستند و بس... جز خدا معبودی نیست و او 
پاک و منرّه از شرک‌ورزی و چیزهائی است که ایشان 
آنها را انباز قرار می‌دهند. آنان می‌خواهند نور خدا را با 
(گمانهای باطل و سخنان ناروای) دهان خود خاموش 
گردان ند (و از گسترش این نور که اسلام است 
جلوگیری کنند) ولی خداوند جز این نمی خواهد که نور 
خود را به کمال رساند (و پیوسته با پیروزی این آئین. 
آن را گسترده‌تر گرداند) هر چند که کافران دوست 
نداشته باشند. 
این رهنمودها و توجیهاتی است که یزدان جهان آنها را 
برای انسان دربارة الوهیّت ايزد سبحان در زمین. پیاده 


(توبه/ ۳۲-۲۹) 


کردن برنامة خداوند متان در زندگانی مردمان, راندن 
اهریمنان و ترک برنامه‌های شیطان و شیطان صفتان. در 
هم شکستن سلطه و قدرت مردمانی که انسانها را به 
بندگی خود می‌خوانند. و حال این که انسانها تنها 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
بندگان خدای یگانه هستند و بس, و کسی از آفریدگان 
او حق ندارد با سلطه و قدرت و شریعت و قانون هواها 
و هوسها و خواستها و دیدگاه‌های خود بر انسانها 
فرمانروائی و حکومت کند. بیان می‌فرماید. و بیان 
یزدان کافی و بسنده برای همگان است... به ویژه وقتی 
که همراه گردد با اصل: 

لا کراه ف آلدین . 

اجبار و اکراهی در (قبول) دين نیست. (بقره/ ۲۵۶) 
یعنی واداشتن به پذیرش عقیده وجود ندارد. البته پس 
از خروج از زیر سلطه و قدرت بندگان, و اعتراف به 
اصل: سلطه و قدرت به‌طور کلی از آن یزدان است. یا 
دین به طور کلّی متعلق به اییزد سبحان است, بدین 
اعتبار وادار کردن به پذیرش عقیده در میان نیست. 
اینها توجیهات و رهنمودهائی است دریارهٌ آزاد کردن 
همگانی انسان در زمين, که بیرون آوردن مردمان از 
بندگی بندگان و هدایت ایشان به سوی بندگی یبزدان 
یگانة بی‌انباز جهان است... این هم به تنهائی کافی و 
بسنده است... این تسوجیهات و رهنمودها در درون 
مسلمانان جهادگر پیدا و برجا بود. لذا از کسی از ایشان 
پرسیده نمی‌شد: چه چیز شما را برای جهاد بیرون 
آورده است؟ و او پاسخ بدهد: بیرون آمده‌اييم تااز 
میهن مورد تهدید خودمان دفاع کنیم! یا بگوید: بیرون 
آمده‌ایم تا جلو تعدّی و تجاوز ایرانیان یا رومیان : 
بگیریم که بر ما مسلمانان دست درازی کرده‌اند! و 
این که بگوید: بیرون آمده‌ايم تا بر وسعت زمین خود 
بیفزائيم و غنیمت بیشمار بهرٌ خویشتن گردانیم! بلکه 
همان چیزی را می‌گفتند که ربعی پسر عامر. و حذیفه 
پسر محصن, و مقیره پسر شعبه, همگی به رستم سردار 
سپاه ایرانیان در قادسیه گفتند. بدان گاه که رستم از 
ایشان یکی یکی در سه رور ز پیاپی. پسیس پیش از شروع 
جنگ پرسید: چه چیز شما را (از شهر و دیار خویش) 
بیرون آورده است؟ پاسخ این بود: 
«یزدان ما را برانگیخته است و فرستاده است تا هر که 
را بخواهد از بندگی بندگان بیرون بیاوریم و به یندگی 


سورة انفال 
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ايزد یگانه رهنمود گردانیم... مردمان را از تتنگی دنیا 
بیرون بیاوریم و به وسعت و فراخی آن برسانيم. ایشان 
را از ستم ادیان بیرون بکشانیم و به دادگری اسلام نائل 
گردانیم... این است که یزدان پیغمبر لش را همراه با 
آئین خویش به سوی بندگانش فرستاده است. هر کس 
اين آئین را از ما بپذیرد. پذیرش او را می‌پذيريم و از 
او دست می‌کشيم و او و سرزمین او را رها می‌کنيم و 
سرزمین خودش را بدو وامی‌گذاريم. و اقا هر کس 
خودداری و سرکشی کند. با او می‌جنگیم: یا (کشته 
می‌شویم و) به بهشت نائل می‌گردیم» و يا (چیره 
می‌گردیم و) پیروزی را به دست می‌آوریم». 


توجیه و دلیل این آئین در سرشت خود این آئین, و در 
اعلان همگانی آن, و در برنامةٌ واقعی و عملی آن برای 
رویارو شدن با واقعیّت موجود انسانها با وسائل 
فراخور و همخوان با همه جوانب و نواحی انسانها در 
مراحل معیّن و منحصر و با وسائل نوین, موجود و 
برقرار است... این توجیه و دلیل سرشتی آئین اسلام. 
توجیه و دلیلی است که پیش از هر چیز دیگری بوده و 
همیشه برجا است. هر چند که خطر تعدّی و تجاوز به 
سرزمین و خاک اسلام؛ و به جان و مال مسلمانان آنجا 
در میان نباشد. این توجیه و دلیل در سرشت و واقعیّت 
این برنامه, و در سرشت سدها و مانعهای عملی در 
جامعه‌های بشری است... دیگر تنها مربوط به شرائط و 
ظروف دفاعی محدود و موقوف. یعنی منحصر به 
مکانی و مربوط به زمانی نیست. 
برای مسلمانان جهادگر با مال و جان, این بس است که 
بیرون رود: 

(ف سبیل اله ). در راه خدا. 
در راه این ارزشهائی که غیر از آنها سودی قرار ندارد. 
و او را سود شخصی بدان راه نمی‌دارد. 
مسلمان پیش از این که برای جهاد روانة کارزار گرده. 
به پیکار جهاد اکبر در درون خویش فرو رفته است و با 
اهریمن گلاویز شده است. به پیکار هواها و هوسهای 
خود پرداخته است. و با آزها و خواستهایش رزمیده 
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است. با مصالح خويش و مصالح عشيره و قبيلة 
خویشتن درافتاده است. با هر مدال و نشانه‌ای جز مدال 
و نشانةٌ اسلام جنگیده است. با هر انگیزه‌ای جز بندگی 
و پرستش خداوند. و پیاده کردن سلطه و قدرت او در 
زمین و دورانکندن ساطه و قدرت طاغوتهای 
غصب‌کننده سلطه و قدرت خداء به پیکار نشسته است. 
کسانی که به دنبال دلائل و توجیهاتی برای جهاد 
اسلامی در راه دفاع از «میهن اسلامی» می‌گردند. از 
کار «برنامه» چشم‌پوشی می‌کنند. و برنامه را از 
«میهن» کمتر می‌شمارند. امّا این دیدگاه اسلام دربارة 
چنین اعتبارات و ارزشهائی نیست... این دیدگاه تازه‌ای 


است و برای فهم و شعور اسلامی غریب و ناآشنا 
است. چه عقیده, و برنامه‌ای که عقیده در آن مجسم 
می‌گردد و جلوه گر می‌آید» و جامعه‌ای که این برنامه بر 
آن حاکم باشد. اینها تنها ارزشهاتی است که در فهم و 
شعور اسلامی می‌گنجد. اما زمین -به خاطر خود زمین 
- فاقد هرگونه آرزش و اعتبار و ارج و بهائی است. هر 
ارج و بهائی که در جهان‌بینی اسلامی به زمین داده 
می‌شود, به خاطر حکمفرمائی برنامة خدا بر آن, و 
اجراء سلطه و قدرت خدا در ان است. بدینوسیله 
زمین پرورشگاه عقیده و میدان برنامه و «سرانسجام 
اسلام» و نقطه عطف آزادکردن «انسان» می‌گردد. 

در حقیقت. نگاهبانی از «سرزمین اسلام» نگاهبانی از 
عقیده و برنامه و جامعه‌ای است که برنامه در آن 
حکمفرمائی داشته باشد. ولی این هدف نهائی نیست. 
نگاهبانی از آن هم واپسین مقصود حرکت جهاد اسلامی 
نیست. نگاهبانی از سرزمین اسلام. وسیله‌ای برای 
برپائی حکومت یزدان در آن است. گذشته از آن, 
سرزمین اسلام پایگاه حرکت به سوی همه سرزمینهای 
زمین» و به سوی همه انسانها است. چه نوع انسان 
موضوع این آئین» و کرةٌ زمین جولانگاه بزرگ آن 
است. 

همان‌گونه که گفتیم. حرکت در سای این دین» بر سر راه 
آن گردنه‌های مادی, همچون سلطه و قدرت دولت» و 


سورة انفال 
رهنمودها 


سیستم و نظام جامعه, و اوضاع و احوال محیط قرار 
می‌گیرد... اينها چیزهائی است که اسلام برای در هم 
شکستن و درهم نوردیدن آنها با نیرو و قدرت حرکت 
می‌کند. تا مردمان بتوانند با اسلام رویاروی و آشنا 
شوند. و اسلام دلها و اندیشه‌های ایشان را مخاطب 
قرار می‌دهد. پس از آن که دلها و اندیشه را از غل و 
زنجیر مادی و ظاهری می‌رهاند. آن وقت اسلام بدانها 
آزادی گزینش می‌دهد. 

لازم است تاخت و تازهای خاورشناسان بر اصل 
«جهاد» ما را نفریبد یا ما را به هراس نیندازد. و فشار 
واقعیّت موجود بر دوشهایمان سنگینی نکند. و بها و 
ارزشی که نیروهای جهانی به کیفیّت و کمیّت زندگی 
موجود می‌دهد. ما را در برابر شرائط و ظروف گذرای 
کنونی خمیده و چمیده نکند. و ما را بر آن ندارد که 
برویم و به دنبال دلائل اخلاقی و توجیهات معنوی 
برای جهاد اسلامی بگردیم. دلائل و توجیهاتی که با 
سرشت این آئین نمی‌خوانند و خارج از آنند. اینها 
شرائط و ظروف دفاعی گذرای فعلی هستند. این 
شرائط و ظروف باشند یا نباشند جهاد اسلامی راه خود 
را در پیش می‌گیرد و در راستای آن به جلو می‌تازد. 
ما که واقعیّت تاریخی را ورانداز می‌کنيم. نباید از این 
اعتبارات و ارزشهای ذاتی موجود در سرشت این آئین 
و اعلان همگانی و برنامةٌ واقعی آن, غافل بمانيم. و 
واجب است که این اعتبارات و ارزشها را با مقتضیات 
دفاعی ناپایدار زمانی» آمیزهُ همدیگر نسازیم. 

قطعاً این آئین چاره‌ای جز این ندارد که در برابر 
مهاجمان به دفاع از خود بپردازد. چه تنها موجودیت 
این آئین در شکل اعلان همگانی ریوییت یزدان بر 
جهانیان. و آزادی انسان از بندگی غير یزدان و مجسّم 
شدن این موجودیّت در یک مجموعة منظّم پویاء تحت 
رهبری نوینی که جدای از رهبریهای جاهلیّت است. و 
تولد جامعدٌ مستقل ممتازی که حاکمیّت فردی از افراد 
بشری را نمی‌پذیرد. چون حاکمیّت در آن از آن یزدان 
یکتای جهان است و بس, بلی تنها موجودیّت این آئین 


مق )یب 
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بدین شکل و شیوه‌ای که گفته شد. به ناچار بايد که 
جامعه‌های جاهلی پیرامون خود را به گونه‌ای سرکوب 
کند که نتوانند در انديشة نابودی این آئین برآیند. و به 


دفاع از خویشتن پردازند. قطعاً همچون جامعةٌ نوینی 
باید برای دفاع از خود بجنبد و به تلاش برخیزد. 

اینها شرائط و ظروفی است که باید در مدنظر باشد. 
این شرائط و ظروف با تلد خود اسلام پدیدار می‌گردد 
و در صحنه روزگار حضور خود را اعلام می‌دارد. این 
پیکار نیز کاملاً بر اسلام واجب بوده و اختیاری در 
شرکت در آن و فرو رفتن بدان نیست. این نبرد و پیکار 
سرشتی ميان دو وجودی است که با همدیگر سازش و 
همزیستی مسالمت آمیز چندانی ندارند و خیلی با 
یکدیگر نمی‌مانند. 

اینها همه راست و درست است... با توجّه بدین دیدگاه 
قطعاً اسلام باید از موجودیّت خود دفاع کند. و به جنگ 
دفاعی واجب بر آن بپردازد. 

اما حقیقت دیگری هم در میان است که از اصالت 
بیشتری نسبت به حقیقت پیشین برخوردار است. و آن 
این که سرشت وجودی اسلامی خود به خود خواستار 
جنبش و پیشروی است. جنبش وپیشروی برای نجات 
«انسان» در «زمین» از بندگی جز خدا. اسلام ممکن 
نیست در خطوط و مرزهای جغرافیائی بایستد. و در 
داخل حدود و ثغور نژادگرائی گوشه گیر گردد و «انسان» 
را رها کند. نوع انسان را در «زمین» سراسر زمین. در 
سراسر زمین به ترک انسان بگوید. و او را به دست شر 
و فساد و بندگی جز یزدان بسپارد. 

اردوگاه‌های دشمن اسلام. چه بسا زمانی پیش می‌آید 
ترجیح می‌دهند که به اسلام حمله نکنند. اگر اسلام آنها 
را رها کند و بگذارد بندگی و پرستش انسانها برای 
انسانها در داخل خاک کشور خودشان صورت بگیرد, و 
اسلام بدین امر راضی باشد که آنان را به خود رها کند 
و هر چه می‌خواهند در میان خویش انجام دهند. و 
اسلام دعوت خود را بدانجاها نرساند. و آزادی 
همگانی انسانها را به داخلةٌ کشورهایشان نکشاند... اقا 
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مگر این که با پرداخت جزیه تسلیم سلطه و قدرت 
اسلام شوند. و پسرداخت جزیه ضامن گشودن 
دروازه‌های خود بر روی دعوت اسلام بدون هرگونه 
سد و مانع مادی و ظاهری همچون سلطه و قدرتهای 
موجود در آنجاها باشد. 

این سرشت این آئین است. و این وظيفة این آئین است. 
به دلیل این که این آئین اعلان همگانی ربوییّت یزدان 
بر جهانیان, و آزاد کردن انسان از بندگی و پرستش جز 
یزدان در ميان جملگی مردمان است. 

فرق است میان تصوّر اسلام بر این سرشت. و میان 
تصوّر اسلام به شکلی که داخل مرزهای جغرافی یا 
نژادی چهار زانو بنشیند و جز هراس از تعدّی و تجاوز 
او را به تکان و حرکت نیندازد. اگر اسلام به شکل اخیر 
باشد دلائل و توجیهات ذاتی خود را در کار جنبش و 
حرکت از دست می‌دهد. 

دلائل و توجیهات جنبش و حرکت اسلامی آشکارا و 
ژرفناک جلوه‌گر و پدیدار می‌آید بدان هنگام که به یاد 
می‌آید که این آئین برنامه یزدان برای زندگی مردمان 
است. نه برنامهٌ انسانی است. و نه مکتب گروهی از 
مردمان است. و نه سیستم و نظام نژادی از نژادها 
است... ما به دنبال دلائل و توجیهات بیرون از اسلام 
نمی‌گرديم. مگر زمانی که این حقیقت بزرگ و سترگ 
در فهم و شعور ما سستی پذیرفته باشد... آن زمان که 
فراموش می‌کنيم که مسأله مسأل الوهیّت یزدان و 
عبودیّت بندگان است... ممکن نیست انسانی اين 
حقیقت بزرگ و سترگ را جلو چشمان و در گسترهٌ جان 
خود حاضر و آماده کند. اما با وجود این دلیل و توجیه 
دیگری برای جهاد اسلامی را جستجو کند. 

چه بسا در آغاز دو راهه, فاصلة زیادی به نظر نیاید. دو 
راهة تصوّر اسلام بدان گاه که مجبور است به پیکار 
فرو رود و بدون اختیار وادار به جنگ شود به سیب 
وجود ذاتی خود و وجود جامعه‌های جاهلی دیگری که 
به ناچار باید به اسلام حمله کنند و بر آن بستازند. و 


اسلام با چنین اردوگاه‌هائی آشتی و آتش‌بس نمی‌کند. 
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تصور دیگری از اسلام که سرشت آن چنین است 
پیشاپیش بجنبد و حرکت کند و در این پیکار شرکت 
نماید. 

چه بسا در آغاز دو راهه» فاصلٌ زیادی به نظر نسياید. 
اسلام در هر دو حالت قطعاً به کارزار خواهد پرداخت. 
مّا در پایان راه, فاصلهٌ زیادی و فراخی به نظر می‌آید. 
فاصله‌ای که مفاهیم و معانی اسلامی را کاملا تغییر 
می دهد. 

فاصلة زیادی میان این که اسلام یک برنامة الهى 
بشمار آید. اسلام آمده باشد تا الوهیّت یزدان را در 
زمین مستقرّ و پابرجا دارد. و بندگی جملگی انسانها را 
به خدای یگانه اختصاص دهد. و این بیان را در یک 
قالب واقعی بریزد و قالب‌ریزی کند. قالبی که جامعةٌ 
انسانی است» جامعه‌ای که در آن انسانها از بندگی 
بندگان آزاد و رها می‌شوند و تنها به بندگی خداوندگار 
بندگان می‌پردازند. و شریعت و قانونی جز شریعت و 
قانون خدا بر ایشان فرمانروائی نمی‌کند. شریعت و 
قانونی که در آن سلطه و قدرت یزدان مجسم می‌گردد. 
یا به عبارت دیگر الوهیّت یزدان در آن مجسّم می‌شود. 
در این صورت این حقّ اسلام است که همه سدّها و 
مانعها را از سر راه خود پردارد تا یتواند وجدان مردمان 
و خردهای ایشان را مخاطب قرار دهد. بدون هرگونه 
سد و مانعی که از سوی سیستم و نظام سیاسی دولتی یا 
حکومتی, و یا از سوی اوضاع و احوال اجتماعی 
مردمان, ساخته و پرداخته شده باشد. اسلام چنین سدّها 
و مانعهائی را درم می‌شکند و از سر راه خود 
برمی‌دارد تا رو در رو با انسانها سخن بگوید ... فاصلهٌ 
زیادی است میان این که اسلام را بدین گونه پیش چشم 
داشتن, یا اسلام را یک سیستم و نظام محلّی در کشور 
مشخصی انگاشتن, و تنها حقٌ او این باشد که از تاخت 
و تاز بیگانگان به خود در داخل مرزهای جغرافیائی 
خویش جلوگیری کند و هجوم ایشان را با جنگ پاسخ 
گوید. 


این یک نوع تصوّری است. و آن یک نوع تصوّری ... 
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هر چند که اسلام در هر دوی این حالت می‌رزمد و به 
جهاد می‌پردازد. ولی تصوّر کی انگیزه‌های هر یک از 
این دو جهاد. و اهداف و نتائج آنهاء با یکدیگر بسیار 
اختلاف دارد. اختلافی که سر به ژرفای اعتقاد. و به 
ژرفای طرح و نقشه و مسیر می‌کشد. 

این حق اسلام است که پیشاپیش بجنبد و رهسپار اینجا 
و آنجا شود. چه اسلام دین قومی, و سیستم و نظام 
میهنی نیست. بلکه برنامةٌ خدا است. و سیستم و نظام 
جهان است... حق اسلام است که بجنبد و حرکت کند و 
به پیش تازد تا سذها و مانعهای سیستمها و نظامها و 
اوضاع و احوالی را درهم شکند و فرو اندازد که آزادی 
«انسان» را در امر اختیار داشتن و برگزیدن, به غل و 
زنجیر و قید و بند می‌کشند. این بس که اسلام بر افراد 
و اشخاص می‌تازد تا ایشان را وادار به پذیرش عقیده 
کند. بلکه اسلام بر سیستمها و نظامها و اوضاع و احوال 
می‌تازد تا افراد و اشخاص را از تاثیرات تباه و فاسدی 
آزاد سازد که فطرت را تباه می‌کنند و آزادی انتخاب و 
گزینش را به قید و بند می‌کشند. 

حق اسلام است که «مردم» را از بندگی بندگان برهاند و 
به بندگی خدای یگانه بکشاند. تا اعلان همگانی خود 
را دربار ربوبیّت یزدان به گوش جهانیان برساند. و 
انسانها را جملگی آزاد گرداند ... پرستش یزدان يگانة 
جهان هم - در جهان‌بینی اسلامی و در واقعیّت عملی - 
پیاده نمی‌گردد مگر در سای سیستم و نظام اسلامی. چه 
تنها سیستم و نظامی که یزدان در آن برای جملگی 
بندگان خود اعم از فرمانده و فرمانبر و سیاه و سفید و 
نزدیک و دور و فقیر و ثروتمند ایشان شریعت و قانون 
تعیین می‌کند. اسلام است و بس. شریعت و قانون 
یگانه‌ای که همگان بطور یکسان از آن پیروی کنند ... 
ولی در ساثر سیستمها و نظامهاء انسانهائی انسانهای 
دیگر را می‌پرستند! چرا که از آن انسانها قانونگذاری 
را برای زندگانی خود می‌پذیرند. در صورتی که 
قانونگذاری از ویژگیهای الوهیّت است. هر کسی که 
سلطه و قدرت قانونگذاری برای مردمان را برای 
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خویشتن اذعاء کند. در حقیقت الوهیّت را به خود 
اختصاص داده است و عملاً آن را از آن خود دانسته 
است. چه با زبان آن را اعاء کرده باشد یا این ادعاء را 
اعلان ننموده باشد. هر کس دیگری هم چنین حقّی را از 
چنان کسی پذیرفته باشد. بدو حق الوهیّت را داده است. 
چه آن را به نام او نامگذاری کرده باشد یا نامگذاری 
ننموده باشد. 

اسلام تنها عقیده نیست و بس, تا با ابلاغ عقیده به 
وسیلۀ بیان آن قانع و خشنود گردد و کار دیگری نداشته 
باشد. بلکه اسلام برنامه‌ای است که در مجموعۀ منظّم 
و تلاشگری مجسّم می‌شود. مجموعه‌ای از مردمان که 
برای آزاد کردن همگی انسانها لشکرکشی می‌کند. 
مجموعه‌های انسانهای دیگر نمی‌توانند و حقٌ ندارند 
برای سر و سامان بخشیدن و چرخاندن زندگی 
زیردستان خود برابر برنامةٌ خویش قانونگذاری کنند و 
قوانین و مقّرات ساخته و پرداختهٌ خویشتن را بر 
انسانها حاکم گردانند. بدین خاطر بر اسلام لازم و 
حتمی است که این چنین سیستمها و نظامها را از ميان 
بردارد. چون سذها و مانعهای سر راه آزادی همگانی 
هستند. این است - همان گونه که قبلاً گفتیم - معنی: 
آئین و اطاعت بطور کی باید از آن خدا باشد. دیگر 
دینداری و پرستش کسی از بندگان و اطاعتی از کسی 
از بندگان. محض خود آن کس انجام نمی‌پذیرد. بدان 
گونه که در سائر سیستمها و نظامهای دیگری است که 
بر پرستش و بندگی بندگان از بندگان صورت می‌گیرد. 
پژوهشگران اسلامی معاصری که در برابر فشار 
واقعیّت موجود. و فشار تاخت و تاز خاورشناسی 
نیرنگباز شکست خورده‌اند. از بیان این حقیقت 
خودداری می‌کنند. زیرا خاورشناسان اسلام را به 
صورت یک حرکت قهر و زور واداشتن به پذیرش 
عقیده با شمشیر به تصویر کشیده‌اند. خاورشناسان پلید 
خوب می‌دانند که چنین کاری ص-حّت ندارد. ولی آنان 
از این راه می‌خواهند انگیزه‌های جهاد اسلامی را زشت 
نشان دهند و آشفته گردانند. لذا دفاع کنندگان - 
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شکست خوردگان - برای دفاع از آبرو و حیثیّت اسلام 
۱ با رد این اتهام به پا می‌خیزند و به جستجوی دلائل و 
توجیهات دفاعی می‌پردازند. و از سرشت اسلام و 
وظیفه آن, و از حق مسلّم اسلام در «آزاد کردن انسان» 
غافل می‌گردند. 

تصور غربی دربارهٌ سرشت «دین» اندیشه‌های 
پژوهشگران معاصر شکست خورده را می‌پوشاند ... 
تصوّر غربی چنین است که دین تنها «عقیده» است و آن 
هم مربوط به دل و درون است. دیگر دین کاری به 
سیستمها و نظامهای موجود برای زندگی ندارد. لذا 
جهاد برای دین. جهادی است که عقیده را بر دل و درون 
واجب و مسلط می‌کند. ولی کار در اسلام این گونه 
نیست. چه اسلام برنامةٌ یزدان برای زندگی مردمان 
است. برنامة یزدان هم بر اختصاص الوهیّت به خدا بر 
جا و پا بر جا می‌گردد. که مجسّم و نمودار در حاکمیّت 
است» و زندگی موجود را با همه تفصیلهای روزانه‌ای 
که دارد سر و سامان و نظم و نظام می‌بخشد. جهاد 
اسلامی جهاد برای استقرار برنامه و پابرجائی سیستم و 
نظام است. ولی عقیده مربوط و موکول به آزادانه قانع 
شدن در سایةٌ سیستم و نظام عام است. و ایسن وقتی 
حاصل و فراهم می‌آید که همه عوامل فتنه و فساد از 
میان برداشته شود ... با توجّه بدین امر است که کار از 
بنیاد فرق پیدا می‌کند. و شکل تازه کاملی پیدا 
می‌نماید. 

هر کجا مجموعة اسلامی یافته شود. مجموعه‌ای که 
برنامة الهی در آن مجشم و نمایان گردد. خداوند به 
چنین مجموعه‌ای حق جنبش و حرکت عطاء می‌فرماید 
و اجازه خواهد داشت برود و سلطه و قدرت را به دست 
گیرد و سیستم نظام خود را استوار و پایدار گرداند. 
همراه با آن, مسألة عقيدهٌ درونی را به آزادی درون 
واگذارد. اگر خداوند دستهای گروه مسلمانان را در 
مدّت زمانی از جهاد بازداشته است. این کار مسألة 
طرح و نقشه بوده است» نه مسألهٌ اصل و رکن اسلام. 
مسألهٌ مقتضیات حرکت بوده است نه مسألةٌ قوانین و 
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مقرّرات عقیده. بر این اساس روشن ممکن است آیات 
قرآنی بسیاری را فهم و درک کنیم که مربوط به مراحل 
تاریخی نوین می‌گردند. و معانی و مفاهیم مرحله‌ای 
آنها را با معانی و مفاهیم همگانی آنها در بارهٌ خط سیر 
ثابت و طولانی اسلام آمیزهُ همدیگر نگردانیم. 
e‏ 
افزون بر این» هنوز مطالبی مانده است که دربارۀ 
سرشت «جهاد در اسلام» و سرشت «اين آئین» گفته 
شود. در این راستا بد نیست بررسیهای کوتاه 
ارزشمندی را بیان داریم که مسلمان بزرگ آقای 
ابوالاعلی مودودی رئیس جماعت اسلامی در پاکستان 
آن را تحت عنوان: «جهاد در راه خدا» به ما ارزانی 
داشته است و ما را کمک فرموده است ... ما نیازمند 
این خواهیم بود که بندها و بخشهای درازی را از آن 
گلچین کنیم. چرا که خواننده چاره‌ای از آنها ندارد. 
خواننده‌ای که می‌خواهد دید روشنی و بینش درستی 
دربارة این موضوع مهم و ژرفناک در ساختار حرکت 
اسلامی داشته باشد: 
«غربیها این گونه خوی گرفته‌اند که واژهُ «جهاد» را 
جنگ مقس (۷22 7ا130) معنی کنند وقتی که آن را به 
زبانهای خود ترجمه می‌نمایند. بسیار تعبیر و تفسیر 
زشتی در بارهٌ «جهاد» دارند. راجع به جهاد به هنرنمائی 
پرداخته‌اند. جامه گشادی از معانی زیبای فریبای 
ناروائی را از پیش خود برای آن دوخته‌اند و به تن آن 
کرده‌اند. کار در این باره بدانجا کشیده است که کلمۀ 
جهاد در پیش ایشان به گونه‌ای درآمده است که بیانگر 
دژنده‌خوئی و بدنهادی و هرج و مرج و خونریزی 
باشد! 
در پرتو مهارت و چرب زبانی و جادوی کلام آنان و 
زشت نشان دادن چهره‌های حقائق روشن و آشکار 
توسّط ایشان. چنین شده است که هر وقت مردمان 
صدای این کلمه را می‌شنوند, کلمة جهاد. در جلو 
چشمانشان شکلی از کوکبۂ سوارانی مجشم می‌گردد که 
از مردمان بی‌سر و پا و اوباش فراهم امده است که 
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افراد آن شمشیرهای خود را کشیده‌اند. سینه‌های 


خویش را با آتش تعصب و خشم برافروخته‌اند 
شراره‌های تاراج و غارت و کشت و کشتار از 
چشمهایشان می‌پرد. صدای خود را با فریاد: «الّهاکو» 
بلند کرده‌اند. لشکرکشی می‌کنند و به پیش می‌تازند. و 
کافری را نمی‌بینند مگر این که یقةٌ او را می‌چسبند. و 
او را ميان دو چیز مختار می‌کنند: «لاإله لاله » را 
می‌گوید و خویشتن را می‌رهاند. و یا این که گردن او 
زده می‌شود. و از شاهرگهایش فوّارهٌ خون می‌جهد و 
شرشر آن به گوش می‌رسد. 

چرب زبانان «چهره‌ای» را با مهارت هر چه بیشتر 
ترسیم کرده‌اند. و در آن با قلم موی هنر آفرین و 
نگارگر خود هنرنمائی نموده‌اند. از جملة زندگی و 
مهارت ایشان در این هنر این است که این چهره را با 
خون سرخ رنگ آمیزی کرده‌اند و در زیر آن نوشته‌اند: 
«اين چهره آئینه‌ای است از حرص و آز خونریزی 
گذشتگان این ملت. و ولع و طمعی که پیشینیان ایشان 
به تاخت و تاز بیباکانه بر پاکان و بیگناهان داشته‌اند!» 
بسیار جای شگفت است: کسانی که روی این چهره کار 
کرده‌اند. و بهرژ فراوانی در نمایش و نسمودن آن به 
مردمان داشته‌اند. همان کسانی هستند که قرنها و نسلها 
با یکدیگر جنگیده‌اند و همدیگر را سر بریده‌اند. تنها 
برای ارضاء هواها و هوسهای پست خود. و خاموش 
کردن آتش حرصها و آزهای اشعبی() خویش. جنگی 
که از سوی خودشان جنگ نفرین شد؛ نامقدٌس 
wa‏ رام1۷ «نا) نامیده شده است» جنگی که آتش آن 
را بر ضذٌ ملّتهای مستضعف در خاور و باختر زمین 
برافروختند. و در اطراف و اکناف سرزمینهای آنسان 
گشتند و به دنبال بازارهای کالاهایشان و پیدا کردن 
سرزمینهائی برای مستعمره کردن دور زدند و گردیدند. 
می‌خواستند منابع ثروت آنجاها را به یغما برند و تاراج 
کنند. و به صاحبان شرعی آن منابع چیزی ندهند. در 
جستجوی کانها و معدنها چرخیدند. و برای زمینهای 
فسراخ و حساصاخیزی گشت زدند که مواد خام 
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کارخانه‌هایشان و کارگاه‌هایشان را تأمين و تغذیه کند. 
به دنبال همه اینها پژوهش و کاوش می‌کردند. در حالی 
که دلهایشان لبریز از حرص و آز مال و جاه بود. در 
پیشاپیش ایشان تانکهای زره پوش بود. و بالای 
سرهایشان هواپیماها دور می‌زد و فضای آسمان را 


می‌برید. در پشت سرشان صدها هزار سرباز و ارتشی 


آزموده بودند که راه رزق و روزی را بر شهرها و 
اقلیمها می‌بریدند. و امالی آنجاها را از آرامش و 
زندگی بزرگوارانه محروم می‌نمودند. بدین وسیله 
می‌خواستند افروزينة آتش حرصها و آزهای بسیار 
زشت و پلشتی را فراهم آورند که گذشت روزگاران جز 
بر شعله و زبانة آن نمی‌افزاید. جنگهای آنان در «راه 
خدا» نبود. بلکه در راه شهوتها و خواستهای پست. و 
هواها و هوسهای نکوهيدةٌ خودشان بود و بس. 

این حال کسانی است که به سبب جنگ و کشتار از ما 
رخنه می‌گيرند. جنگ و کشتاری که بر اعمال فستح و 
فتوح و پیکارها و کارزارهای آن سالهای طولانی 
می‌گذرد. امّا اعمال جنگهای رسواگرانة ایشان هنوز که 
هنوز است شب و روز تکرار می‌شود و در مقابل 
دیدگان و در بیخ گوشهای جهانیان «پيشرفتة متمدّن!» 
پیوسته انجام می‌پذيرد. تو را به خدا سوگند. چه کشور 
و مملکت و اقلیم و دیاری است که از تعذی و تجاوز 
غربیها در امان مانده باشد. و سرزمینهای آنجاها با 
خون پاک ساکنان آنجاها رنگین نشده باشد؟ کدام یک 
از قاره‌های بزرگ آسیا و آفریقا و آمریکا است که مزه 
نتیجهٌ جنگهای نفرین شد؛ٌ ایشان را نچشیده باشد؟... 
اما این افراد زرنگ چهر؛ ما را با مهارت زشت ترسیم 
کرده‌اند. و آن را به شکل بسیار هولناک پلشتی ظاهر 
نموده‌اند. و بارها و بارها عرضه کرده‌اند و به نمایش 
درآورده‌اند. در صورتی که دامن نسیان بر چهرة خپلۀ 
قبیح ایشان کشیده شده است, تا بدانجا که کسی در کنار 


۱- اشعب نام فرد بسیار آزمندی بوده است و بدو ضرب المثل می‌زنند. 
(مترجم) 
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چهره زشتی که تاریخ مارا و خصال نیک و آثار است و بیش از این و کمتر از این نیست. امّا برداشتن 
پسنديده گذشتگان ما را با آن نشان داده‌اند آن چهرةٌ اسلحه و ورود به جنگ. پناه بر خدا! ما اصلاً رابطه‌ای 


زشت نفرت‌انگیز ایشان را یاد نمی‌کند! چه اندازه 
زرنگ هستند! در تزویر و تحریف و دغلکاری و قلب 
حقائق چقدر برجسته و زبردستند! 

اما سادگی ماو سیکسری مردان ماء از دریا بگو و باکی 
نیست! کدام ابلهی و نادانی بزرگتر از گول خوردن ما با 
چهرهٌ زشتی است که از آباء و اجداد ما کشیده‌اند. و ... 
آثار و خصال و رفتار و کردار والای آنان را به 
زشت‌ترین وجه در آن به تصویر زده‌اند؟! تا بدانجا 
نیرنگبازانه و استادانه در رنگ آمیزی آن چهره کار 
کرده‌اند کمی مانده است به صحّت آن باور بداریم و به 
مطابقت آن با حقیقت ایمان بیاوریم! بر دل نگذشته 
است که به دستهای بزهکاری بنگریم که در ترسیم این 
چهرهٌ نادرست و ناروا کار کرده‌اند. و قلمهای پنهانی را 
جستجو کنیم و ببینیم که در تزیین دروغین و آراية 
ظاهر فریب آن تکان خورده‌اند و هنرنمائی کرده‌اند. آن 
اندازه در برایر تزویر و نیرنگشان گول خورده‌ايم و به 
سبب این چهرٌ رنگآمیزی شده خود را باخته‌ايم که 
شرمندگی و پشیمانی به ما دست می‌دهد و در پیشگاه 
ایشان عذرخواهی می‌کنيم و کلام یزدان را تحریف و از 
مواضع و موارد اصلی خود به دور می‌داریم. و بدانان 
می‌گوئيم: «ای سروران, ما را با جنگ چه کار است 
دعوت کنندگان و مژده دهندگانيم. مردمان را به سوی 
دین یزدان می‌خوانیم» دین امن و امان و صلح و ساز و 
آسایش و آرامش. این کار تبلیغ را نیز با حکمت و 
فرزانگی و با پندها و اندرزهای نیکو انجام می‌دهیم و 
بس. کلام یزدان را تبلیغ می‌کنیم. بدان گونه که راهبان 
و دیرنشینان و دراویش و صوفیان تبلغی می‌کنند. با 
کسانی که با ما مبارزه کنند. به گونهٌ زیبا و دلربا و به 
نحو شایسته و بایسته با ایشان به جدال و گفتگو 
می نشینیم؛ و با سخنرانیها و نامه‌ها و مقاله‌ها آنان را به 
آئین خود می‌خوانیم. تا کسانی که می‌خواهند دعوت ما 


را بپذیرند از روی دلیل و حجّت بپذیرند. این دعوت ما 


با آن نداریم و دور از آن هستیم. تنها وقتی دست به 
اسلحه می‌بریم و به جنگ می‌پردازییم که در برابر 
کسانی که به ما حمله می‌کنند و راه تعدی در پیش 
می‌گیرند به دفاع بنشینیم بنشینیم. تازه زمان دفاع هم سپری 
شده است و سالهای سال بر آن گذشته است. دیگر 
امروزه زمان دفاع هم نمانده است! ما بیزاری خود را از 
این نیز اعلام داشته‌ايم. و بدین خاطر بطور «رسمی» 
جهاد را منسوخ کرده‌ایم!!؛ آن جهاد مبغوضی که اسلحه 
در ان به کار می‌پردازد و دل شما را پریشان و خواب 
شما را آشفته می‌سازد! امروزه جهاد جز تلاش با زبان 
و قلم نیست. ما را نرسد جز این که با لبه‌های تیز و 
باریک زبانها و قلمها بازی کنیم. امّا توپها و تانکها و 
مسلسلها و آلات دیگر جنگی و استفاد؛ از آنهاء 
شایسته و درخور شما است!» 

این حیله‌ها و نیرنگهای سیاسی بود که در سخنان پیشین 
روبند از رخسارةٌ برخی از آنها برداشتیم. اگر مااز 
لحاظ علمی بنگریم و دریارة اسباب و عللی دقیقاً 
بیندیشیم که به خاطر آنها حقیقت «جهاد در راه خدا» 
چه رسد به غیر مسلمانان در پیش مسلمانان نیز میهم 
مانده است و راز آن پنهان گردیده است و ظاهر و باطن 
جهاد در راه خدا دچار اشکال شده است. چنین به 
نظرمان رسیده است که این اشتبه به دو چیز مهم 
برمی‌گردد. دو چیزی که به ژرفاهای آنها کاملاً فرو 
نرفته‌اند و آنها را چنان که باید بررسی ننموده‌اند. و 
محتواهای آنها را پژوهش و وارسی نکرده‌اند: 

اوّل: غربیها اسلام را نحله («هاعنا۸6) در معنی خود 
«نحله»() (مه‌تونآع) بطور عام گمان برده‌اند. 

دوم: آنان مسلمانان را ملت( )Ni0(‏ به همان معنی 


۱- نحله به معنی مذهب است» و گاهی مراد از آن مذهب باطل است. 

(مترجم) 

۲- ملّت به معنی جماعتی از مردمان که وارهٌ 12100 بیانگر آن است. 
ك 
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که این واژه بطور عام دارد. 

حقیقت این است که اشتباه چنین کسانی در فهم و درک 
این دو مسأل مهم است. همچنین از آنجا که حق را در 
این دو مسألة بنیادین روشن نمی‌گردانند. سبب گردیده 
است که چهرةٌ حقیقت روشن در این باره زشت و 
پل ت به نظرشان آید. و ایشان را از فهم و درک 
مضمون و هدف جهاد اسلامی باز دارد. حق این است - 
و سزاوارتر از هر چیز پیروی از حقٌ است - این اشتباه 
بنيادین در فهم و درک این دو مسأله, بر سراسر حقیقت 
آئین اسلام پرده فروهشته است, و کار را کاملاً وارونه 
کرده است. و موقعیّت مسلمانان را در جهان و در برابر 
مسائل نوین آن. و در برابر مشکلات پراکند؛ٌ سخت و 
دشوار زونه تنگنا انداخته است. بدان گونه که اسلام و 
تعلیمات سرمدی آن, از آن خشنود نمی‌گردد: 

چه نحله (وهنونام) برابر اصطلاح شائع ایشان. مراد 
مجموعه‌ای از عقائد و عبادات و مراسم نیست. بناچار 
واژهُ «نحله» بدین معنی پا از یک فسالة شخصی فراتر 
نمی‌گذارد. تو در گزینش هر عقیده‌ای آزاد هستی» و تو 
می‌توانی هرگونه که بخواهی پرستش کنی و هر که را 
که بخواهی به خداوندگاری خویش انتخاب کنی و 
بپرستی. اگر هم دل تو از این نحله جانبداری کرد و جز 
بدان نگرائید. می‌توانی در کرهٌ زمین رهسپار شوی, و 
اقالیم و نواحی فراخ یزدان را بگردی و مردمان را به 
سوی عقیدهٌ خویشتن دعوت کنی» و از وجود آن با 
دلائل و براهین دفاع کنی, و با کسانی که با تو مخالفت 
می‌ورزند با لب تیز زبان و با نیزهٌ قلم به جدال و ستیز 
بپردازی. امّا با شمشیر و اسلحه و آلات جنگ و کشتارء 
تو را با چنین چیزهائی چه کار؟ آیا می‌خواهی مردم را 
با اجبار وادار به پذیرش عقیده خود و ایمان بدان کنی؟! 
اگر اسلام نحله‌ای (02ن2ذ86) همچون نحله‌های جهان 
بر حسب اصطلاح شائع در میان آنان باشد همان گونه 
که گمان می‌برند. روشن است که جای به کار بردن 
اسلحه و شمشیر و سائر ادوات جنگی در راه آن نیست 
همان گونه که گفته‌اند. اگر هم موضعگیری اسلام واقعاً 
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همان گونه است که آنان گمان برده‌اند و بیان داشته‌اند. 
اصلاً جای جهاد نیست» و جهاد در رگی و سینه‌ای از 
اسلام محلی ندارد. امّا کار پرعکس این است. همان 
گونه که خواهی دید در توضیح و بیانی که خواهد آمد. 
همچنین واژهٌ «ملت» (2۷00) نیز عبارت است از 
گروهی از مردمان که در ميان خود متفق باشند 
(Homogeneous Group of Men)‏ و گر د آمده باشند 
و متحد شده باشند و در میان گروه‌ها و دسته‌های دیگر 
به علّت شرکت در برخی از کارهای اصلی و بنیادین 
ممتاز و جدا باشند. دسته و گروهی که «ملّت» بدين 
معنی هستند. آنان را به استعمال اسلحه و استفاده از 
ادرات جنگی نمی‌کشاند جز دو چیز: وقتی که کسی بر 
آنان تاخت و تاز بیاغازد و راه تعذی و تجاوز در پیش 
گیرد و بخواهد حقوق مشروع و مقزّرشان را سلب کند. 
و زمانی که آنان بر دسته و گروهی بتازند و بدیشان 
یورش برند تا حقوق مشروع و مقزّرشان را سلب کنند. 
در صورت نخستین از این دو صورت. میدان برای 
چنین دسته و گروهی فراخ است و مانعی در میان 
نیست. و یک انگیزهُ سرشتی او را وادار به استفاد؛ از 
اسلحه و یورش بردن بر کسی می‌کند که بر آنان تاخته 
است و راه تعذی و تجاوز در پیش گرفته است» هر چند 
هم یاوه‌سرایان و بیهوده گویانی که دم از امن و امان و 
صلح و ساز می‌زنند چنین چیزی را نیز مباح و جائز 
نمی‌دانند! و امّا در صورت دوم یعنی تعدی و تجاوز 
به حقوق دیگران و تاخت و تاز بر گروه‌ها و ملتهاء 
بدون هیچ گونه سببی, چنین چیزی را کسی جائز 
نمی‌داند مگر جباران چیره بر دیگران (اهامن) 
یعنی دیکتاتورهای ناانسان ... حتّی رسای دولتهای 
بزرگی همچون انگلستان و آمریکا هم نمی‌توانند 
جرأت و جسارت کنند و به جائز و مباح بودن آن زبان 


ته وللا مسلمانان برابر اصطلاح اسلامی «ملّت» هستند. مت هم به 
جماعتی از مردمان گفته می‌شود که بر عقيدة اسلام گرد آمده باشند, و بر 
این اساس همایش و سامان بپذیرند» و از رهبریّتی اطاعت کنندکه شریعت 
خدا را اجراء می‌کند. (مولف) 


اگر اسلام «نحله» و مذهبی همچون نحله‌ها و مذهبهای 
دیگر باشد. و مسلمانان «ملّت» و امّتی همچون ملتها و 
امّتهای دیگر باشند. به ناچار «جهاد» اسلامی بدین 
سبب همه مزایا و ویژگیهائی را از دست می‌دهد که آن 
را سر دفتر عبادات و گوهر تاج آنها قرار داده است... 
ولی حقیقت این است که اسلام «نحله» و مذهبی 
همچون نحله‌ها و مذهبهای معمول و رائج دیگر نیست. 
و مسلمانان هم «ملّت» و امّتی همچون ملتها و امتهای 
دیگر جهان نیستند... بلکه بدین شکل است: اسلام یک 
ان‌ديشه انقلابی (۵۷0[۷022) و یک برنامة 
انقلایی است و می‌خواهد سیستم و نظام اجتماعی جهان 
را یکسره از میان بردارد و از پایه ویران کند. و آن را 
از نو برابر اندیشه و برنامهٌ عملی خود بازسازی 
نماید... بدین خاطر خواهی دانست که واژه «مسلمان» 
وصف حزب انقلابی جهانی است (Intermational‏ 
Revoutionary Party)‏ که آسلام آن را می‌سازد و 
صفهای آن را سر و سامان و نظم و نظام می‌بخشد تا 
ابزاری در ایجاد آن برنامهٌ انقلابی باشد که هدف اسلام 
است و بدان چشم اميد دوخته است. جهاد هم عبارت 
است از مبارزء انقلابی (Revolutionary Struggle)‏ و 
دفاع از آن حرکت همیشگی مستمرّی که برای دستیابی 
بدین هدف و رسیدن بدین مقصود انجام می‌گیرد. 

اسلام در دعوت خود و بیان برنامة عملی خود از 
واژه‌های شائع دوری می‌گزیند و همچون دعوتهای 
فکری و برنامه‌های انقلابی دیگر. از واژه‌های شائع 
استفاده نمی‌کند. بلکه ترجیح می‌دهد واژه‌ای را از ميان 
واژه‌های مصطلح به نام (رومامدنستع؟) به کار برد. تا 
ميان دعوت اسلام و اندیشه‌ها و جهان‌بینیهای آن, و 
میان اندیشه‌ها و جهان‌بینیهای شائع و رائج» اشتباهی 
روی ندهد. و آمیزةٌ همدیگر نشوند. چه «جهاد» نیز از 
واژه‌هائی است که اسلام آن را مصطلح کرده است تا با 
ان وظیفهٌ خود را اداء کند و تفصیلات دعوت خویش را 
بیان و روشن گرداند. تو می‌بینی که اسلام از واژه 
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«جنگ» و واژه‌هائی همانند آن که در زبان عربی بیانگر 
کشت و کشتار (27) باشد دوری می‌کند. و به جای آن 
هسم معنی وا (50:8810) زبان انگلیسی را 
برمی‌گزیند. جز این که واژهٌ «جهاد» از آن رساتر و 
تأثیر بیشتری دارد و بهتر معنی مقصود را دربرمی‌گيرد. 
چه چیز اسلام را بر ان داشته است که این وازهٌ نوين را 
برگزیند. و از واژه‌های کهن رائج دوری گزیند؟ آنچه 
من می‌بینم و بر آن پافشاری می‌کنم این است که جز 
یک سبب ندارد. و آن این است: واژهٌ «جنگ» (عس) 
هميشه چنین بوده است و هنوز هم چنین است بر کشت 
و کشتار و نبرد و کارزاری دلالت می‌کند که میان سران 
قوم و حزبها و ملتها به خاطر اهداف شخصی و مقاصد 
فردی زبانه می‌کشد و آتش آن گرم می‌گردد. 
هدفهائی که همچون جنگهائی در نظر دارند. از اهداف 
و اغراض شخصی يا اجتماعی در نمی‌گذرد. احساس 
نمی‌شود که این جنگها به خاطر اندیشه‌ای و یا محض 
طرفداری از اصل و اصولی در بگیرد. از آنجا که جنگ 
مشروع در اسلام از قبیل این جنگها نیست, به هیچ وجه 
چاره‌ای جز رها کردن این واژهُ «جنگ» نیست. اسلام 
به مصالح ملتی جدای از ملّتی نمی‌نگرد. و نمی‌خواهد 
ملّتی را جدای از ملّتی بالا ببرد و ترقی بخشد. همچنین 
برای اسلام مهم نیست این کشور و یا آن کشور این 
سرزمین را تصرّف کند و بر آن چیره گردد. بلکه مهم 
برای اسلام خوشبختی و رستگاری انسانها است. 
اسلام دارای انديشة ویژه, و دارای برنامةٌ عملی 
ممتازی برای خوشبختی جامعهٌ بشری, و اوج بخشیدن 
ایشان از نردبان رستگاری است. هر حکومتی که بر 
اندیشه‌ای جز این اندیشه بر جا و استوار گردد. و دارای 
برنامه‌ای جدای از این برنامه باشد. اسلام در برایر آن 
می‌ایستد و با آن می‌رزمد. و می‌خواهد کاملاً آن را 
براندازد و نابود گرداند. در این راستا به هیچ و جه برای 
اسلام مهم نیست کار و بار کشوری که در آن چنان 
حکومت ناپسندی پدیدار گشته است. و حال و احوال 
ملّتی که در آنجا زندگی می‌کنند و به ادارۂ آنجا سرگرم 


سورة انفال 
رهنمودها 


هستند. هدف اسلام بالا بردن انديشة خودش, و عمومی 
گرداندن برنامه‌اش, و پدید آوردن حکومتها و استوار 
داشتن ستونهای آنها بر مبنای این اندیشه و این برنامه 
است. دیگر به این توجّه نمی‌کند چه کسی پرچم حقٌ و 
عدل را بر دست می‌گیرد و چه کسی پرچم تعدی و 
تجاوز و فساد و تباهی خودش از دستش می‌افتد و 
سرنگون می‌شود. اسلام «زمین» می‌خواهد. با تکه با 
جزئی از آن قانع نمی‌گردد. بلکه در پی سراسر کرۂ 
زمین است. کر زمین را نیز نمی‌خواهد تا مّت خاصّی 
از ملتهای گوناگون بر آن چیره گردد و منایع ثروت آن 
را بر دست گیرد پس از آن که از دست ملّتی یا ملّتهای 
مختلفی به در آورده می‌شود. بلکه اسلام زمین را 
می‌خواهد و به دنبال آن راه می‌افتد تا نوع بشری 
همگی آشنا و بهره‌مند گردند از انديشة خوشبختی 
بشریّت و برنامةٌ عملی آن. انديشه و برنامه‌ای که 
یزدان اسلام را به وسیلة اعطاء آن دو حرمت و کرامت 
مبذول فرموده است. و آن را بر سائر ادیان و شرائع 
فضیلت و برتری بخشیده است. اسلام برای پیاده کردن 
این هدف والاء می‌خواهد همه نیروها و ابزارهائی را 
بکار برد که استفادۂ از آنها برای پدید آوردن یک 
انقلاب علمی فراگیر ممکن گردد. اسلام برای رسیدن 
بدین هدف بزرگ تمام تلاش و کوشش لازم را بکار 
می‌برد» و این مبارزهٌ مستمن, و بکار بردن همه نیروهای 
ممکن. و استفاده از ابزارها و وسیله‌های لازم را 
«جهاد» می‌نامد. زیرا جهاد وا جامعی است که همه 
انواع تلاشها و بذل کوششها را در بر می‌گیرد. حال که 
این را دانستی. شگفت‌زده مشو اگر بگویم: دگرگون 
ساختن جهتهای دیدگاه‌های مردمان, تسغییر کششها و 
گرایشهای ایشان» و پدید آوردن یک انقلاب عقلی و 
فکری به وسیلةٌ نوک تیز و باریک قلمهاء همه و همه 
نوعی از انواع جهاد هستند. همچنین از میان بسردن 
سیستمها و نظامهای کهنة ستمکار با لبه شمشیرها و 
تیزی سلاحها, و تأسیس یک سیستم و نظام جدید بر 
پایه‌های استوار عدل و داد نیز از انواع جهاد بشمارند. 


مق( 


نارس 
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همچنین بذل اموال» و تحمّل سختیهاء و مبارزه با 
دشواریها نیز فصلها و بابهای مهمّی از کتاب بزرگ 
«جهاد» است. ولی جهاد اسلامی جهادی نیست که 
هدفی نداشته باشد. جهاد اسلامی تنها جهادی است که 
در راه خدا باشد و بس. این شرط ملازم جهاد اسلامی 
است و هرگز از آن جدا نمی‌گردد. در راه خدا نیز از 
واژه‌هائی است که اسلام آن را مصطلح کرده است تا 
انديشة خود را با آن تبیین, و تعالیم خود را با آن تعیین 
گرداند. همان گونه که چندی پیش بدان اشاره کردم. 
بسیاری از مردمان با مدلول واژگانی ظاهر جهاد گول 
خورده‌اند. و گمان برده‌اند که به کرنش انداختن مردمان 


در برابر عقیدهٌ اسلام. و واداشتن ایشان به پذیرش آن, 
این «جهاد در راه خدا» است. این هم بدان خاطر است 
که تنگی سینه‌هایشان و عدم گشایش جولانگاه انديشه 
و فکرشان, ایشان را دور می‌دارد از این که خویشتن را 
اوج دهند و بالاتر از آن ببرند و در آسمان فراخ‌تری از 
آسمانشان به پرواز درآیند و بگردند. لیکن حق است 
که «راه خدا» در اصطلاح اسلامی بسی گشادتر و 
فراخ‌تر از چیزی است که تصوّر می‌کنند. و بالاتر و 
فراتر از چیزی است که خیال می‌کنند و گمان می‌برند. 

چیزی را که اسلام می‌خواهد این است: وقتی که کسی 
یا گروهی از مسلمانان به پا خاستند و تلاش خود را 
نمودند و تمام نیرو و کوشش خویش را برای از میان 
برداشتن سیستمها و نظامهای پوسید؛ پوچ صرف 
کردند. و در راه ایجاد یک سیستم و نظام تازه برابر 
انديشة اسلامی سعی نمودند. بر آنان است که پالوده و 
زدوده از هر هدف و غرضی» و پاک و پاکیزه از هرگونه 
هوا و هوسی. یا کشیش و گرایش شخصی باشند. نباید 
آنچه رکه در راه هدف خود صرف می‌کنند. اعم از بذل 
مال و دارائی. و نثار روح و روان جز برای بنیانگذاری 
سیستم و نظام عادلی باشد که در میان مردم به دادگری 
می‌پردازد و حق و حقیقت را مراعات می‌دارد. آنان 
نباید در مقابل آن در این جهان فانی عوض و بدلی 
بخواهند و بجویند. نباید اندیشۂ این چنین انسانهائی در 


سورة انفال 
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لابلای این مبارزهٌ مستمرٌ و جهاد پیوسته و پیاپی برای 
بالا بردن و والا نمودن سخن خداء این باشد که به جاه و 
مقام و بزرگواری و احترام و خوشنامی برسند و نام و 
نانی پیدا کنند. آنان نباید در لابلای این تلاشها و 
کوششهای فراوان و جنبشها و حرکتهای آرزشمند و 
گرانبها بر دلهایشان بگذرد که خود را و قوم و قبیلة 
خود را بالا ببرند و زمام امور را بر دست گیرند. و 
جایگاه و پایگاه طاغوتهای بزهکار را بگیرند و بسان 
از آن که زورمداران متکیّر را از 
منصبها و مقامهای خود معزول کرده‌اند. این قرآن مجید 
است که با صدای بلند خود فریاد برمی آورد: 

(الَذپنَ او یاون في سبپل اله و لین کنو 

یاون في سبیل آلطاغُوتِ ). 


کسانی که ایمان آورده‌اند» در راه یزدان می‌جنگند» و 


ایشان شوند. پس 


کسانی که کفر پیشه‌اند در راه شیطان می‌جنگند... 
(نساء | ۷۶) 
این یه بزرگوار: 
(یااآلناس آعیدو 
اکرو ر 


کت 


ای مردم» خدای خود را بپرستید. آن‌که شما را وکسانی 


کم الذي خقكُم لین 


را آفریده است که پیش از شما بوده‌اند, تا (خود را بدین 

وسیله پاک سازید و) راه پرهیزگاری‌گیرید. (قره/۲۷) 
مغز و چکید؛ این دعوت. دعوت انقلابی اسلام را در 
برگرفته است. چرا که اسلام ساکنان این کره را به 
نامهای: کارگران. کشاورزان. اربابان و مالکان, 
ثروتمندان و کارخانه‌داران و صاحبان کارگاه‌هاء مخاطب 
قرار نمی‌دهد, و آنان را با نامهای احزاب و طبقات 
خودشان نامگذاری نمی‌کند و فریادشان نمی‌دارد. بلکه 
اسلام آدمیزادگان را جملگی مخاطب قرار می‌دهد. 
آنان را تحت عنوان افراد جنس بشری ندا درمی‌دهد. 
خدا بدیشان دستور می‌دهد که خدای یگانه را بپرستند 
و چیزی را انباز او نکنند. و خداوند و خداوندگاری جز 
او را برنگزینند. همچنین ایشان را فریاد می‌دارد که از 
فرمان خداوندگار خویش سرکشی نکنند. و از پرستش 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


او سرباز نزنند. و بناحق در زمین تک ننمایند. چه 
فرمان و دستور از آن خدا است و بس» و کلیدهای 
آسمانها و زمین در دست او است. لذا کسی را نسزد - 
هر کسی که باشد - در زمین بزرگی بفروشد و تکبّر 
کند. و مردمان را مقهور و مغلوب خود گرداند تا در 
برابرش کرنش کنند و فرمان او را ببرند و رام عظمت و 
قدرت وی گردند. خداوند همگان را فرا می‌خواند به 
این که تنها از خدا اطاعت کنند و مخلصانه او را 
بپرستند. و همگان به طور یکسان در این بندگی و 
پرستش فراگیر شرکت ورزند. همان گونه که در قسرآن 


آمده است: 
« تالا إلى کلعة سواء یتنا و ی که لا نفد لا 
له و لا نشرک په سیا ولا دب فا ب شا 


ابا من ذون اله ). 
بیائید به سوی سخن دادگرانه‌ای که میان ما و شما 
مشترک (و همه آن را بر زبان می‌رانیم. بیائید بدان عمل 
کنیم. و آن این) که جز خداوند یگانه را نپرستیم» و 
چیزی را شریک او نکنیم. و برخی از ما برخی راء به 
(آل عمران / ۶۴) 
این دعوت به انقلاب جهانی فراگیری است که هیچ گونه 
پیچیدگی و نارسائی در آن نیست. چرا که اسلام با 
صدای بلندی فریاد برمي آورد: 
ان کم الا مرآ تفبذوا لا یا ذلک 
لین الم > 
فرمانروائی از آن خدا است و بس. (این» او است که بر 
کائنات حکومت می‌کند و از جمله عقائد و عبادات را 


جای خداوند یگانه. به خدائی نپذبرد. 


وضع می‌نماید). خدا دستور داده است که چز او را 
نپرستید. این است دین راست و ثابتی (که ادلّه و براهین 
عقلی و نقلی بر صدق آن رهبرند). 
از آدمیزادگان کسی را نسزد که خویشتن را شاه مردمان 
و چیره دست بر ایشان کند و بدیشان هر چه را بخواهد 


(یوسف /۴۰) 


دستور دهد. و ایشان را از هر چه بخواهد باز دارد. قطعاً 
هرگاه فردی از افراد بشر» خویشتن را در امر و نهی 
مستقل بداند و خود رای بخواند. بدون این که از سوی 
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خداوند والای جهان, سلطه و قدرتی و دلیل و حجتی 
بدو داده شده باشد, این تفاخر ناروا در زمین بر خداء و 
سرکشی از فرمان یزدان در جهان, و چشم دوختن به 
مقام الوهیّت است.( کسانی که می‌پسندند امثال چنین 
افرادی از میان طاغوتها شاه و فرمانروا گردند. واقعاً 
برای یردان انیاز قرار می‌دهند. این هم انگیزة فساد در 
زمین می‌گردد. و از آن سرچشمه‌های شر و بدی و 
طغیان و سرکشی برمی‌جوشد. 
0 
دعوت اسلام به توحید و یگانه پرستی. و به عبادت و 
پرستش خدای یکتاء یک مسأل کلامی نبوده و نیست. 
یا فقط عقید؛ لاهوتی نبوده و نیست. همان گونه که 
مذهبهاو دینهائی این چنین هستند. بلکه اسلام دعوت و 
فراخوانی به سوی یک انقلاب اجتماعی است 
Revolution)‏ امزه50).این دعوت پیش از هرچیز 
دیگری خواست کسانی را نابود سازد که خویشتن را به 
قله الوهیّت برده بودند. و با نیرنگها و حقه‌بازیهای 
گوناگون خود مردمان را به بندگی خویش کشانده 
بودند. برخی از آنان مقامهای پرده‌داری و منصبهای 
غیبگوئی را ترتیب داده بودند. بعضی نیز شاهنشاهی و 
فرمانروائی را خا خویش دانسته و به دست گرفته 
بودند و بر گرد مردمان حکومت می‌کردند. برخی هم 
منابع ثروت و خیرات زمین را ویژۀ خود کرده و 
مردمان را زیردست و نیازمند خویش نموده بودند. 
مردمان چشمانشان را به دست ایشان می‌دوختند و 
چیزی را نمی‌یافتند که کفاف روزی ایشان را بدهد و 
آنان را بسنده باشد... دعوت اسلام خواست که همه 
اینان را ريشه کن و نابود کند... این چنین کسانی گاهی 
خود را آشکارا به اوج الوهیّت می‌رساندند و خدا بودن 
خود را اعلان می‌داشتند. و انسانهائی را که در دسترس 
ایشان بودند مقهور و مغلوب خویش می‌نمودند تا 
فرمانروائی ایشان را بپذیرند و در برابر عظمت و 
قدرت آنان کرنش کنند. این کار را با استناد به حقوق و 
مزایائی می‌کردند که از نیاکانشان به ارث برده بودند. و 


فی‌ظلال الق رآن 
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یا با استناد به امتیازات طبقاتی آباء و اجدادشان در 


پیش می‌گرفتند. این بود فریاد برمی آوردند: 


ما علفث کم من له ری ). 

من خدائی جز خودم برای شما سراغ ندارم. (قصص /۳۸) 
لأا ربكم نی ). 

من والاترین معبود شما هستم. (نازعات / ۲۴) 
(أتاأخيي أمیث». 

من (با عفو بزهکار و کشتن بیگناه) زنده می‌گردانم و 
می‌میرانم. (بقره / ۲۸۵) 
من امد ما ُوه ) 

چه کسی از ما قدرت بیشتری دارد؟. (فضلت / ۱۵) 


و سخنان دیگر خود بزرگ‌بینها و اعاهائی که ستمگرانه 
و تجاوزگرانه زبان بدانها می‌گشودند و جرأت جسارت 
آنها را به خود می‌دادند. گاهی از جهالت و سفاهت 
عامَهٌ مردمان سوء استفاده می‌کردند و بتها و مجسمه‌ها 
و معبدهائی را معبود و خداگونه می‌نمودند. و مردمان 
را به پرستش آنها می‌خواندند و از ایشان می‌خواستند 
آداب بندگی و مراسم پرستش را در برابر چنین معبودها 
و خداگونه‌هائی اداء کنند. آنان خودشان را در پشت سر 
همچون معبودها و خداگونه‌هائی پنهان می‌کردند. و عقل 
و خرد مردمان را به بازی می‌گرفتند. و بدون این که 
مردمان متوجّه گردند ایشان را بنده اغراض و اهداف و 
هواها و هوسهای خویش می‌ساختند.(" از این کار 
روشن می‌شود که دعوت اسلام به سوی توحید و یگانه 
پرستی» و اخلاص عبادت برای یزدان یکتای یگانه. و 
عیبجوئی از کفر و شرک. و به دور داشتن از بتها و 


۱- حال و وضع تغییر نمی‌کنده چه مجموعه‌ای و چه «ملتی» باشد آن 
کسی که بدون اجازۀ یزدان والای جهان, شرائع و قوانین خود را وضع و 
پدیدار کند ... چه مهم خود این قید است. چه قانونگذار و شریعت نگار 
فردی باشد یا مجموعه‌ای و یا ملّتی. 

۲- در جاهلیتهای کنونی تنها شکل بتها و پیکره‌ها دگرگون شده است. 
جاهلییتهای کنونی برای غفلت زدگان و سبکمغزان بتها و پیکره‌های 
معنوی دیگری را استوار و پایرجا می‌دارند» و پرده‌داران به نام ایشان 
صحبت می‌کنند و می‌گویند: آنها چنین و چنان می‌خواهند. غفلت‌زدگان و 
سبکمنزان هم می‌پذیرند. 
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طاغوتهاء اینها همه و همه منافات و مخالفت دارد با 
حکومت و با کارگزاران و گردانندگان امور آن ... به 
همین خاطر است که می‌بینی هر زمان که پیغمبری از 
پیغمبران به پا خاسته است و آشکارا به دعوت مردمان 


به سوی پرستش یزدان پرداخته است. و ایشان را 
مخاطب قرار داده است و گفته است: 

یا قوم بدا لها لکم مغر ). 

ای قوم من برای شما جز خدا معبودی نیست پس تنها 

خدا را بپرستید. (اعراف / ۵۹) 
حکومتهای مقتدر زمان آن پیغمبر در برابرش برخاسته 
است و رو در روی او ایستاده است و به مبارزهٌ با او 
پرداخته است. و همه کسانی که خیرات و برکات زمین 
را ستمگرانه و تجاوزکارانه مورد بهره‌برداری و 
سودجوئی قرار داده‌اند و به استعمار و استثمار 
پرداخته‌اند. بر ضدٌ آن پیغمبر شوریده‌اند و در راه 
دعوت او سذها و مانعها ایجاد کرده‌اند. چرا که ان 
دعوت تنها بیان عقید؛ کلامی. یا شرح مسأله‌ای از 
مسائل الهیّات (Metaphysical Proposition)‏ نبوده 
است. بلکه فریادی برای یک انقلاب اجتماعی جهانی 
بوده است و نشانه‌های آن بر کسانی پنهان نبوده است 
که مقامها و منصبهای جاه و جلال را متعلّق به خویشتن 
دیده‌اند. و منابع ثروت را در دست خود گرفته‌اند. آن 
کسانی که بوی آشفتگی و دگرگونی سیاسی را سالها 
پیش از رخ دادن آن استشمام می‌کنند و بو می‌برند! 
0 
اسلام مجموعه‌ای از عقید؛ٌ کلامی» و برخی از آداب و 
مراسم پرستش نیست و بس, همان گونه که در اين 
روزگار از معنی دین چنین برداشت می‌شود. حقیقت 
این است که اسلام سیستم شامل و نظام فراگیری است. 
می‌خواهد سائر سیستمها و نظامهای ستمگر موجود در 
جهان را ريشه کن و نابود گرداند. و به جای آنها سیستم 
و نظام شایسته‌ای را ایجاد. و برنامة معتدلانه‌ای را 
پدیدار کند. سیستم و نظامی که اسلام آن را برای 
بشریّت بهتر از همه سیستمها و نظامهای دیگر می‌بیند. 


فی‌ظلال‌القرآن 
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و در آن رهائی انسانها از دردها و بلاهای شر و طغیان, 

و دستیابی ایشان در هر دو جهان به خوشبختی و 

رستگاری است. 

دعوت اسلام در راستای جنین راهی. راه اصلاح و 


نوسازی و خراب کردن و بازسازی نمودن» برای همۀ 
انسانها بطور کلّی است» و اختصاص به ملّتی ندارد تا 
ملت دیگری از آن محروم بماند. و متعلّق به طائفه‌ای 
نیست تا طائفهٌ دیگری از آن بی‌بهره شود. اسلام 
جملگی آدمیزادگان را دعوت به شنیدن و پذیرفتن 
سخن خود می‌کند. اسلام حتّی خود شاهان و امیران را 
فریاد می‌دارد و صدایشان می‌زند و می‌گوید: به پناه 
خدا بيائید. پناهی که آن را برای شما مرزبندی و روشن 
کرده است. و دستهایتان را از چیزی باز دارید که خدا 
شما را از آن نهی فرموده است و برحذر نموده است. 
اگر فرمانبردار فرمان یزدان شوید. و پذیرای سیستم و 
نظام حق و عدلی گردید که به عنوان خیر و برکت آن را 
برای مردمان استوار و برجای داشته است. امنیّت و 
آسایش و گشایش و تندرستی و سلامت بهرةٌ شما 
می‌گردد. زیرا حق و حقیقت با کسی دشمنی نمی‌ورزد. 
و بلکه حق و حقیقت با جور و ستم دشمنی می‌ورزد. و 
با فساد و تباهی و بزهکاری و گناهکاری می‌رزمد. و با 
کسی می‌جنگد از حدود و ثغور فطرت تعدّی و تخطی 
کند. و فراتر از آن را بخواهد. چیزی را بطلبد که 
برحسب قوانین هستی و فطرتی که خدا مردمان را بر 
آن سرشته است متعلق بدو نبوده و نصیبی در آن 
نداشته است. 

بدین خاطر هر کس به این دعوت ایمان بیاورد و خوب 
آن را بپذیرد. عضوی از «گروه اسلامی» یا «حزب 
اسلامی» می‌گردد. چنین کسی فرق نمی‌کند سرخ‌پوست 
باشد یا سیاه‌پوست. و دارا باشد یا نادار. همة آنان 
همچون دانه‌های شانه برابرند. هیچ ملتی بر مت 
دیگری, و هیچ طبقه‌ای بر طبقة دیگری برتری ندارد. 
بدین وسیله یک حزب جهانی یا بین‌المللی تشکیل 
می‌شود, حزبی که با زبان وحی «حزب الله» نامیده شده 


سورة انفال سمهز۲] ت فی‌ظلال القرآن 
رهنمودها جلد سوم 
است. (آل‌عمران / ۱۱۰) 


همین که این حزب تشکیل شد. فوراً شروع به جهاد در 
راه هدفی می‌کند که به خاطر آن تشکیل و پدیدار 
گردیده است. سرشت اسلام این است. و وجود آن چنین 
می‌طلبد که از همة توان و تلاش خود استفاده کند و هیچ 
گونه فرصتی را در راه از میان برداشتن سیستمها و 
نظامهائی از دست ندهد که بنیاد آنها بر پایه‌هائی غیر از 
پایه‌های اسلام استوار باشد. اسلام از هیچ تلاش و 
کوششی در راه ريشه کن کردن و برانداختن چنین 
سیستمها و نظامهائی فروگذاری نمی‌کند. و تمام هم و 
غم خود را صرف سیستم و نظامی می‌سازد که 
جایگزین آنها گردد و عمران و جامعه را اوج دهد و 
راسترو سازد. و آنها را بر اصول و ارکان قانون 
میانه‌رو و دادگری بنیان کند که قرآن مسجید آن را 
«سخن یزدان» می‌خواند.!) اگر این حزب تمام کوشش 
خود را مبذول ندارد. و برای تغییر سیستمها و نظامهای 
حکسومتی و فرماندهی, سعی لازم نکند, و در راه 
استوار و پابرجا نمودن سیستم و نظام حقٌ .سیستم و 
نظامی که بر ارکان و اصول اسلام بنیاد نهاده شده است. 
تلاش نز نکند و آن گونه که بايد در این راه جهاد ننماید. 
هدف اسلام از دست او به در رفته است. و در پیاده 
کردن هدفی که اسلام به خاطر آن پدید آورده شده 
است. کوتاهی ورزیده است. زیرا اسلام پدید آورده 
نشده است جز برای رسیدن بدین هدف. و پیاده کردن 
این هدف. هدف ایجاد و پا بر جا دا شتن سیستم و نظام 
حقیقت و عدالت... اسلام هیچ هدفی و هیچ کاری ندارد 
مگر جهاد در این راه. این هدف یگانه‌ای است که خدا 
آن را در کتاب والا و ارزشمند خود بیان کرده است و 


فرموده است: 
کم خآ ة أَخرجث باس تون لوف 
و تن عن الکو 2 توْمُون بالّه ). 
شما (ای پیروان محمّد) بهترین امتی هستید که به سود 
انسانها آفریده شده‌اید (مادام که) امر به معروف 


می‌کنید و نهی از منکر می‌نمائید و به خدا ایمان دارید. 


کسی تباید گمان برد که این حزب, به زبان وحی: 
«حزب اللّه»» تنها گروهی از واعظان و اندرزگویان 
هستند. در مساجد مردمان را نصیحت می‌کنند. ایشان 
را دعوت به پذیرش مذهب و مکتب می‌نمایند با 
سخنرانیها و مقاله‌هائی که فقط سخنرانی و مقاله‌خوانی 
هستند و جز این چیز دیگری نیستند! کار چنین نیست. 
بلکه این حزب حزبی است که خدا آن را به وجود 
آورده است تا پرچم حقّ و عدل را بر دست خود گیرد. و 
گواه بر مردمان گردد. وظیفه‌ای که از روز نخست بر 
دوش او انسداخته شده است این است که باید 
سرچشمه‌های شرّ و تعذی را بخشکاند. و ستمگری و 
تباهی را در زمین از میان بردارد, و استعمار و استثمار 
مبغوض را نابود گرداند. و سرکشی خداگونه‌های 
دروغین را سرکوب سازد. یعنی آن کسانی که در زمین 
به ناحق تکبّر می‌ورزند. و خویشتن را بجای خدا 
ارباب و خداوندگار می‌کنند. این حزب باید دمار از 
روزگار چنین خداگونه‌های دروغین را برآورد. و ريش 
الوهیّت ایشان را بر کند و تابود گرداند. سیستم و نظام 
شایسته‌ای را برای فرمانروائی و ابادانی ایجاد و 
استوار گرداند که در ساية آن سیستم و نظام دور و 
نزدیک و دارا و نادار بغنود و بیاساید... ایزد بزرگوار 
در آیه‌های متعدّدی از قرآن مجید به این معنی اشاره 
فرموده است: 

و قاتلوهُم حت 

> 


با آنان پیکار کنید تا فتنه‌ای باقی نماند (و نیروثی 


ی لا تکون فش و يکو ن لین له 


نداشته باشند که با آن بتوانند شما را از دینتان 
برگردانند) و دين خالصانه از آن خدا گردد (و مومنان 
جز از خدا نترسند و آزادانه به دستور آئین خویش 


زیست کنند). (انفال / )۳٩‏ 


۱- اشاره به بخشی از آیة ۴۰ سور توبه است که می‌فرماید: که اله 
هى اليا ). 
(مترجم) 


سور انفال 

رهنمودها 
لا فلو تكن نة في الأزض و دا کید ) 
اگر چنین نکنید فتنه و فساد عظیمی در زمین روی 
می‌دهد. (انفال ۷۳۸ 
هو اي سل رَسوله بافدی ودين الق 
لْظهره عل لذبن كله و ره الشركون). 


محمّد) را همراه با هدایت و 


خدا است که پیغمبر خود (محمّد 
دین راستین (به ميان مردم) روانه کرد تا این آئین 
(کامل و شامل) را بر همه آئینها پیروز گرداند (و به 
منضّ؛ ظهورش رساند) هر چند که مشرکان نپسندند. 
(توبه / ۴۳( 
از همه این چیزها روشن می‌شود که این حزب بايد که 
زمام امور را به دست گیرد. و چاره‌ای جز به دست 
گرفتن زمام امور را ندارد. زیرا سیستم فاسد و نظام 
تباه عمران, پابرجا و استوار نمی‌گردد و نمی‌ماند مگر 
بر بنیاد ساخته شده بر پایه‌های تعی و دست درازی و 
فساد و تباهی در زمین. همچنین سیستم و نظام شايستةٌ 
فرمانروائی ممکن نیست پابرجا و استوار گردد و 
ثمرات و نتائج خود را ببخشد مگر پس از آن که زمام 
امور را از دست طغیانگران تباه پیشه بیرون بیاورد. و 
انسانهائی که به خدا و روز قيامت ایمان دارند و در 
زمین برتری جوثی نمی‌کنند و تباهی نمی‌خواهند آن را 
به دست گیرند. 
افزون بر اینهاء این حزب - با صرف نظر از این که 
هدف آن اصلاح جهان, و پخش خیر و خوبی و فضیلت 
در سراسر کر زمین است - نمی‌تواند بر نقشه و خی 
سیر خویش ابت و ماندگار بماند. و به برنامةٌ خود 
چنگ بزند. و برابر مقتضیات خویشتن عمل کند. مادام 
که سیستم و نظام فرمانروائی بر اساس دیگری استوار 
و برقرار باشد. و برابر نامه‌ای جدای از برنامةٌ آن به 
پیش رود. زیرا حزبی که به قانون و نظام ویژه‌ای برای 
زندگی و فرمانروائی ایمان دارد. نمی‌تواند برابر قانون 
خود زندگی کند. و در عین حال بنابه اقتضای زمان در 
پرتو نظام حکومتی دیگری به کار پردازد» نظام 
حکومتی دیگری که بر اصول و هدفهائی مستقرّ باشد 


مهس 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


جدای از اصول و هدفهائی که خودش بدانها ایمان دارد 
و می‌خواهد برابر برنامةٌ آنها حرکت کند. چه مردی که 
به اصول و قوانین کمونیستی معتقد است. اگر بخواهد 
در ایتالیا یا آلمان متمشک به اصول و قوانین 
کمونیستی خود بماند و برابر برنامه‌ای زندگی کند که 
کمونیستی آن را مقّر می‌دارد. هرگز نمی‌تواند چنین 
کند. زیرا نظامهائی که سرمایه‌داری یا نازیسم!" آنها را 
مقّر می‌دارد. بر او حاکم خواهند بود و با سلطه و 
قدرت خویش او را مغلوب خود می‌کنند و اصلاً 
نمی‌تواند از چنگالهای آنها خویشتن را نجات دهد... 
همچنین اگر مسلمان بخواهد زندگی خود را بگذراند و 
در زیر سای سیستم و نظام فرمانروا و حاکمی بسر برد 
که مخالف اصول و قوانین جاویدان اسلام باشد. و أو 
دوست داشته باشد بر اصول و قوانین اسلام باقی 
بماند!" و بدانها چنگ زند. و در افعال و اعمال روزانة 
خویش طبق خواست چنان سیستم و نظامی حرکت کند. 
چنین چیزی برای او ممکن نمی‌گردد. و هرگز بدین 
هدف خود نائل نمی‌شود. زیرا قوانینی که او ان را باطل 
می‌داند. مالیّاتی که او معتقد به زیان آن است و آن را 
غارت اموال مردمان می‌شمارد. مسائلی که او آن را از 
حقّ منحرف می‌انگارد و ستم بر دادگری محسوب 
می‌دارد» و قوانین و دستگاه‌هائی که می‌داند آنها 
سرچشمهٌ فساد و تباهی در زمین هستند. و برنامه‌های 
آموزش و پرورشی که از وخامت فرجام و سوء نتائج 
آنها قاطعانه سخن می‌گوید و آنها را موجب نابودی 
ملّت می‌بیند... اینها را همه و همه مسلط بر خویش, و 
چیره بر محیط و اهل و عیال و فرزندان خود می‌بیند. 
بدان گونه ممکن نیست خویشتن را و اهل و عیال و 
فرزندانش را از آثار و نفوذ آنها رها و رستگار سازد. 


۱- این مبحث در سال ۱۹۳۸ نگاشته شده است» بدان هنگام که سیستم 
نازی در آلمان بر سر کار بوده است. 

۲- هر فرمانروائی و حکومتی که در آن خالصانه بندگی خدا نشود و 
مخلصانه پرستش او نگردد. و شریعت خدا کاملا بر سراسر زندگی مسلط 
نباشد, فرمانروائی و حکومتی بشمار است مخالف با اسنلام. 


سوره انفال فی‌ظلال القرآن 
رهنمودها سم سسا جلد سوم 
چه کسی که به عقیده و نظامی - به شکل فردی یا می‌برند. (توبه / ۴۵-۴۳) 


گروهی - ایمان داشته باشد. طبق عقیده و ایمانی که 
بدان دارد ناچار است برای نابودی نظامهای استوار بر 
اندیشه‌ای جدای از انديشة خود به تلاش ایستد. و همه 
توان خویش را برای استقرار نظام حکومتی متکی به 
اندیشه‌ای که او بدان ایمان دارد. و معتقد است که 
خوشبختی انسانها در آن است» صرف کند. چراکه عمل 
به عقیده‌اش و حرکت برابر برنامه‌اش جز از این راه 
برای او حاصل نمی‌گرددو بدو دست نمی‌دهد. هرگاه 
کسی را دیدی که در راه هدف خود به تلاش 
نمی‌پردازد. یا از این فریضه غافل می‌شود. بدان که او 
در ادذعای خود دروغگو است. و ایمان به ژرفای دل او 
فرو نرفته است. این معني و مفهوم در قرآن آمده است: 
عقا ال عنک. نت لمحت تب لک الذین 
صَدفو :۲ و تعلم الکاذبن؟ ازى ذین 
رون بال 4 و الم لاخ آن جاهدرا رام و 
آنفیهم. و ه عل بالگقین.. نما یستأزنک لین 
لا ون باه وليم الآخر. وا رابت ا ۰ 
هم ف دم يترددون 5 
خدا تو را بیامرزاد! چرا به آنان اجازه دادی (که از جهاد 
بازمانند و با شما خارج نشوند) پیش از آن که برای تو 
روشن گردد که ایشان (در عذرهائی که می‌آورند) 
راستگویند و یا بدانی که چه کسانی دروغگویند. آنان 
که ایمان به خداو روز رستاخیز دارند در انجام جهاد با 
مال و جان (در راه یزدان) از تو اجازه نمی‌گیرند» (زیرا 
جهاد واجب است و در اداء واجبات, کسب اجازه لازم 
نیست. این چنین مومنان راستینی که برای رفتن به 
جهاد اجازه نمی‌گیرند. به طریق 
جهاد درخواست اجازه نمی‌کنند) و خداوند به خوبی 
افراد پرهیزگار را می‌شناسد (و از نیّات و اعمال آنان 
کاملاً آگاه است). تنها کسانی از تو اجازه نمی‌خواه ند 
که (در جهاد شرکت نکنند که مذعیان دروغینند و) به 
خدا و روز جزا ایمان ندارند و دلهایشان دچار شک و 


اولی برای نرفتن به 


تردید است و در حیرت و سرگردانی خود بسر 


کدام گواهي راست‌تر, و کدام دلیل روشن‌تر, از گواهی 
و دلیل قرآن است؟ در این آیه‌های سور برائت» قرآن 
مجید با نض صریح می‌فرماید: کسی که فریاد جهاد را 
پاسخ نگوید. و با مال و جان در راه والاشی فرمودة 
یزدان» و پابرجا داشتن ائینی جهاد نکند که آن را برای 
خود پسندیده است. و در استحکام و استقرار نظام 
حکومتی نکوشد که بر پایه‌های دین استوار است. او از 
زمره کسانی بشمار است که به خدا و روز قیامت ایمان 
ندارند. و دلهایشان دچار شک و تردید است. و در 
حیرت و سرگردانی خود بسر می‌برند. 

‌ 

شاید از آنچه گفتیم هدف (006070) جهاد در اسلام 
برای تو روشن شده باشد و دانسته باشی که هدف از 
جهاد در اسلام ویران کردن بنیاد سیستمها و نظامهائی 
است که مخالف با ارکان و اصول اسلام باشد. و پابرجا 
داشتن حکومتی است که بر پایه‌ها و بنیادهای اسلام 
استوار بوده و بجای آن سیستمها و نظامها ساخته و 
پرداخته گردد و جایگزین آنها شود. این وظیفه, وظيیفة 
ایجاد یک انقلاب اسلامی همگانی, منحصر به کشوری 
جدای از کشور دیگری نیست. بلکه این کاری است که 
اسلام آن را می‌خواهد و ان را پیش چشم می‌دارد و 
خواستار این چنین انقلاب فراگیری در همة اطراف و 
اکناف جهان است. این هدف والائی است که اسلام بدان 
چشم می‌دوزد. مسلمانان یا اعضاء «حزب اسلامی» 
چاره‌ای جز این ندارند که وظيفهٌ خود را شروع بکنند. 
و با ایجاد انقلاب مطلوب و تلاش برای دگرگونی 
سیستمها و سرنگونی نظامهای حکومتی موجود در 
کشورهائی که در آنها زندگی می‌کنند. کار خود را 
بیاغازند. اما بالاترین خواست و والاترین هدف ایشان 
انقلاب جهانی فراگیری (من/5۵۷۳ 014 )W‏ است که 
همة نواحی زمین را دربرگیرد. چرا که یک انديشةٌ 
انقلابیای که نوادگرائی را نمی‌پذیرد. بلکه جملگی 
مردمان را به سوی خوشبختی مردمان و رستگاری 


سورة انفال 
رهنمودها 

همگی ایشان فرا می‌خواند. اصلاً برای آن ممکن نیست 
دائرُ کار خود را در کمربند محدود ملتی یا منطقه‌ای 
تنگ گرداند. بلکه حقیقت این است که چنین اندیشة 
انقلابی‌ای برابر سرشتی که دارد ناچار است انقلاب 


جهانی را هدف خود قرار دهد هدفی که پیوسته آن را 


در برابر دیدگان خویش آماده می‌یابد و بدان چشم 
می‌دوزد. و لحظه‌ای از آن غافل نمی‌گردد. زیرا حسق 
مرزهای جغرافیائی را به رسمیّت نمی‌شناسد. و راضی 
نمی‌گردد در داخل مرزهای تنگی محصور شود که 
علماء جغرافیا آنها را ترسیم و تعیین می‌کنند و مصطلح 
و مقزّر می‌دارند. آخر حقٌ خردهای پاک انسانها را به 
مبارزه می‌طلبد. و از آنها حسق خود را خواستار و 
بدیشان می‌گوید: شما را چه شده است که می‌گونید: 
فلان مسأله «حقٌ» است مثلاً از این سو و از آن کوه یا 
رودخانه. سپس همین مسأله «باطل» است - به گمان 

- اگر چند متری از آن کوه یا رودخانه بگذریم و 
فراتر رویم؟! حقّ در همه حال و در همه جا حق است. 
مگر کوه‌ها و رودخانه‌ها در تغییر حقیقت معنوی حقّ چه 
تأثیری دارند؟! حقٌ دارای ساية فراگیر و گسترده است. 
خیر و خوبی آن همگانی و در بر گیرنده است و به 
محیطی جدای از محیطی اختصاص ندارد و متعلق به 
منطقه‌ای جدای از منطقه‌ای نیست. هر کجا «انسان» 
تحت قهر و زور یافته شود. وظیفة حقّ است که او را 
دریابد و حقّ او را بگیرد و وی را یاری و کمک کند. و 
هر کجا «بشریّت» در میان انسانهای مستضعف لطمه 
ببیند و بلازده گردد بر دادگری و ارکان و اصول آن, و 
بر بردارندگان پرچم آن واجب است که صدای او را 
بشنوند و فریاد او را پاسخ گویند. و همه توان خود را 
برای پیروزی این چنین انسانهائی بکار گیرند تا ایشان 
را بر دشمنان ستمگرشان پیروز می‌گردانند و حقوق 
غصب شده را بدانان برمی‌گردانند که گردنکشان 
زورگو. ستمگرانه و تجاوزکارانه در غصب آن حقوق 


کوشیده‌اند و آن را بازيچهٌ دست خود قرار داده‌اند. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
زبان وحی بیانگر این معنی است. آنجا که در قسرآن 
آمده است: 
و ما کم لا اون في سبيل اله د الشتضعفين 
من آلرّجال و آلشاء و ر الولذان. الذین یقن 
ربا آخرجنامن هزه ال الط یا ». 
چرا باید در راه خدا و (نجات) مردان و زنان و کودکان 
درمانده و بیچاره‌ای نجنگید که (فریاد برمی‌آورند و) 
می‌گویند: پروردگارا! ما را از این شهر و دیاری که 
ساکنان آن ستمکارند (و بر ما بیچارگان ستم روا 
می‌دارند) خارج ساز. (نساء / ۷۵) 
افزون بر اینهاء روابط بشری و پیوندهای انسانی - هر 
چند که اختلافات نژادی و میهنی در آنها تأثیر گذاشته 
باشد و کششهای پراکنده و گوناگونی را در آنها پدید 
آورده باشد - گاهی دربرگیرندةٌ سازش و هماهنگی 
فراگیری و همسوئی و همآوائی همه جانبه‌ای میان 
اعضاء و افراد آن است. ولی چه بسا همگامی و 
همراهی کشوری در منطقة معیّتی با آن برابر ارکان و 
اصولی که دارد و پروژه‌ها و خط سیرهای روشنی که 
برای خود مشخّص داشته است مشکل گردد. مادام که 
کشورهای همسايةٌ آن در ارکان و اصول و پروژه‌ها و 
خط سیرها با آن موافق نباشند. و نپسندند که برابر 
طرحها و برنامه‌های خود حرکت کند و به پیش رود( 
بدین خاطر بر حزب مسلمان. برای حفظ هستی خود و 
جستن راه اصلاح مطلوب. واجب است که به استوار 
داشتن سیستم و نظام حکومتی در منطقهٌ ویژه‌ای بسنده 
نکند. بلکه از جملهٌ وظیفة او است و در هیچ حالی از 
احوال چاره‌ای از آن ندارد که باید از هیچ گونه تلاشی 


۱-به ویژه اگر این ارکان و اصول و پروژه‌ها و خط سیرهاء ارکان و اصول و 
پروژه‌ها و خط سیرهای اسللام باشد که سلطه و قدرت را از دست هر 
زورمدار و قدرتمندی بیرون می‌کشد و آن را به یزدان یگانه برمی‌گرداند. 
بدین سبب همه سیستمها و نظامپاء و همه حکومتها و جملگی 
اردوگاه‌هاتی که براساس بندگی انسان برای انسان استوارند رو در روی 
اسلام می‌ایستند و با آن می‌رزمند. این نیز قانونی است که همه رژیم‌های 


بشری در آن مشترک هستند. 


سور انفال 
رهنمودها 


در راه توسعهٌ کمربند این سیستم و نظام باز نایستد. و 
در گسترش دامنة نفوذ آن در نواحی گوناگون زمین 
تکاپو کند. بدین گونه که از یک سو حزب اسلامی 
برای پخش اندیشة اسلامی. و همه جائی و همگانی 
کردن نظریّه‌های کامل انديشة اسلامی در نزدیکترین و 
دورترین نقاط جهان به تلاش پردازد. و ساکنان کرة 
زمین را با وجود اختلاف مناطق و گوناگونی نژادها و 
جوراجوری طبقات ایشان به پذیرش این دعوت. و 
دینداری برابر برنامه‌ای فراخواند که خوشبختی دو 
جهان آنان را دربردارد. و از دیگر سو دامن همّت به 
کمر زند و به تلاش ایستد. و اگر بتواند با همه سیستمها 
و نظامهای ستم پیشه‌ای بجنگد که با ارکان حق و اصول 
عدل با قوت و قدرت می‌رزمند. برای پیکار با چنین 
سیستمها و نظامهای ستمگرانه‌ای تا می‌تواند باید ساز 
و برگ نظامی و قوّت و قدرت رزمی تهیّه ببیند. و بر 
جای آنها سیستم و نظام عدل و انصاف استوار دارد. 
سیستم و نظام عدل و انصافی که بر قوانین و مقرّرات 
اسلام و ارکان و اصول جاودانةٌ آن پابرجا گردد. قوانین 
و مقرّرات و ارکان و اصولی که هرگز تازگی خود را از 
دست نداده, و با گذشت شبها و روزها هرگز هم کهنه 
نمی‌شود. 

این خط سیری است که اسلام آن را پیموده است. این 
برنامه‌ای است که پیغمبر لش آن را در پیش گرفته 
است» و خلفاء راشدین که پس از او آمده‌اند و بر شیوه 
و سیر او رفته‌اند آن را در پیش گرفته‌اند. چه آنان کار 
را از کشورهای عربی آغازیدند. بعد از آن که خورشید 
اسلام از افقهای آنجاها سر بر زد. خلفاء راشدین آنجاها 
را پیش از سائر مکانها فرمانبردار اسلام گرداندند و به 
کنف حمایت مملکت نوبنیاد اسلامی کشاندند. گذشته 
از این قبلاً پیغمبر ٤إا‏ شاهان و امیران و سران را در 
مناطق گوناگون زمین, به پذیرش آئین حق و اعتراف به 
فرمان یزدان فراخوانده بود. کسانی که به این دعوت 
ایمان آوردند. بدین مملکت اسلامی پیوستند. و از 
زمر؛ٌ اهالی و اعضاء آن گشتند. کسانی هم که این 


فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
دعوت را پاسخ نگفتند و پذیرای آن نگشتند به جهاد با 
ایشان برخاست و با آنان جنگید... هنگامی که 
ابوبکر ا پس از وفات پیغمبر ی و پیوستن او به 
دوست والا. خلیفه شد به دو کشور همسایةٌ کشور 
اسلامی حمله کرد که کشورهای روم و ایران بودند. دو 
کشوری که شهرت گردنکشی و سرکشی آنها در 
ستمگری و تکبّر و فخرفروشی همه جا را پر کرده بود و 
فرا گرفته بود. این حمله‌هاتی که ابوبکر صذیق زل 
آنها را آغازیده بود در زمان عمر فاروق کله به اوج 
خود رسیدند. عمر فاروقی که در استوار داشتن 
ستونهای مملکت اسلامی نخستین, بهرةٌ فراوان و سهم 
بسزائی دارد. درخت گشن اسلام تابدانجا سترگ 
گردید که بر سراسر چنان اقطار و اکنافی سایه 
انداخت»(۱... (پایان گلچین سخنان ابوالأعلی مودودی) 
¢ 
در پرتو این بیان راجع به سرشت اين آئین و حقيقت 
آن, و جهاد در اسلام و ارزش آن, و همچنین راجع به 
برنامة این آئین و نقشه و خط سیر حرکت در جهاد و 
مراحل آن, می‌توانیم به سنجش و ارزیابی جنگ بدر 
بزرگ بپردازيم. جنگی که یزدان سبحان دربارهٌ زمان 
رخداد آن فرموده است: 

یوم فان ). 

روز جدائی (حق از باطل. و ایمان از کفر). 
همچنین می‌توانیم شناخت بیشتری از سور انفال داشته 
باشیم. سوره‌ای که دربار؛ٌ این جنگ نازل گردیده است 


(انغال / ۴۱) 


۱- آن فتوحاتی که در زمان حیات پیغمبر لسع آغاز گردیده بوده و پس 
از او در روزگار دو خليفة راشدین راه خود را سپرده بود» از روح امپراتوری 
حاکم بر كرة زمین در آن زمان سرچشمه نگرفته بود و از آن به اسلام 
سرایت نکرده بوده همان گونه که برخی از خاورشناسان و همچنين متأثران 
از اندیشه‌های ایشان گمان می‌برند. چرا که این آثینی که آمده است تا چهرة 
واقعیّت موجود زمین را تغییر دهد و جهان بینیهای آن را دگرگون سازد. 
«سرایت بیماری» زندگانی موجود زمین و جهان‌بینیهای آن در و نمی‌گیرد. 
و چشم هم چشمی با اینان و آنان را در پیش نمی‌گیرد. هرگز 
پیغمبر بل با سرایت این بیماری از حقیقت آئین یزدان غافل 
نگردیده است وگول چشم هم چشمی را نخورده است. 


سور انفال 

رهنمودها 

و از آن چکیده‌وار سخن گفته است. 
جنگ بدر بزرگ, نخستین حرکت از حرکات جهاد 
اسلامی نبود - همان گونه که قبلاً روشن کردیم - بلکه 
چندین ارسال سریّه و تیپهای اعزامی بر آن پیشی 
گرفته‌اند و جز در یکی از آنها جنگی رخ نداده است. و 


آن سریَةٌ عبدالله پسر جحش است که در ماه رجب, 


درست پس از گذشت هفده ماه تمام از هجرت 
پیغمبر لشي از مکه به مدینه روی داد. ارسال همه 
این سریّه‌ها و گروه‌های اعزامی. همگام با قانونی بوده 
است که جهاد در اسلام بر آن استوار و پایدار گردیده 
است. قانونی که قبلاً از آن سخن گفتم. بلی ارسال 
سریه‌ها و گروه‌های اعزامی همه و همه متوجّه قریش 
بود. قریشی که پیغمبر خدا را بإ و مسلمانان 
بزرگوار را بیرون کردند. و حرمت بیت اله را نگاه 
نداشتند. بیت الله که هم در جاهلیّت و هم در اسلام مورد 
احترام قرار گرفته است» و در سرزمین حرم جنگ و 
جدال و چیزهای دیگری حرام و قدغن بوده است. اما 
این مسأله اصل و اساس حرکت جهاد اسلامی و انگیزة 
آن نبوده است. بلکه اصل و اساس و انگيزه جهاد 
اسلامی, اعلان همگانی اسلام برای آزادی مردمان از 
بندگی همه کس و همه چیز جز یزدان, بیان الوهیّت خدا 
در کرۂٌ زمین. در هم شکستن طاغوتهائی که انسانها را 
به بندگی جز خدا می‌خوانند و می‌کشانند. و رهائی 
بخشیدن انسانها از بندگی بندگان و رساندن آنان به 
بسندگی یزدان جهان بوده است. قریش طاغوت 
بلاواسطه‌ای بوده است که در جزیرةالعرب میان مردمان 
و ميان رو کردن ایشان به بندگی یزدان یگانه» و ورود 
آنان به زیر سلطهٌ ایزد یکتای جهان مانع و رادع گشته 
است. لذا اسلام چاره‌ای جز پیکار با این طاغوت 
نداشته است؛ این هم از یک سو همگامی با نقشه و خط 
سیر همگانی اسلام, و در عين حال داد دل گرفتن از ظلم 
و طغیانی بوده است که عملاً گریبانگیر مسلمانان 
بزرگوار شده است. و از دیگر سو مراقبت از 


دارالانلام. یعنی مواظبت از مدینه در برابر تاخت و 
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تاز و تعذی و تجاوز قریش و سائر دشمنان بدانجا بوده 
است. ما که این اسباب و علل محلّی نزدیک را ذکر 
می‌کنیم» بايد که هميشه به یاد داشته باشیم و هرگز 
فراموش نکنیم که سرشت خود این آئین چیست و چه 
نقشه و خط سیری را می‌طلبد و واجب می‌گرداند. 
سرشت و نقشه و خط سیر اسلام چنین است و بر این 
است که طاغوتی را در کر زمین بر جای نگذارد. 
طاغوتی که سلطه و قدرت یزدان را غصب می‌گرداند. 
و مردمان را به بندگی غیرالوهیّت و غیر شریعت یزدان 
به شکلی از اشکال و در وضعی از اوضاع می‌کشاند. 
و امّا رخدادهای این جنگ بزرگ را پیش از بررسی 
سوره انفال» چکیده‌وار بیان می‌دارییم. سوره‌ای که 
دربارۂ چنان جنگی نازل گردیده است. تا از فضائی که 
سوره در آن نازل گردیده است بوئی ببریم و تا 
اندازه‌ای آشنائی پیداکنیم. و از یک سو اهداف آیاتی 
را بفهمیم که سوره درباره آنها نازل گردیده است» و 
واقعیّت آیات سوره را دربارهُ رویاروئی با رخدادها 
بدانیم» و از دیگر سو توجیه و تفسیر آیات را دربارة 
رخدادها درک کنيم. زیرا معنی آیات قرآنی تنها با 
اطْلاع از مقاصد واژگانی و مطالب بیانی, چنانکه باید 
درک و فهم نمی‌شود. بلکه لازم است پیش از هر چیز 
در فضای تاریخی حرکتی آیات, و با واقعیّت مثبت و 
زندۂ آنها زیست. آیات قرآنی - هر چند که دارای 
گسترهٌ فراخ‌تری و دارای تأثیر ماندگارتری از واقعیّت 
تاریخی‌ای دارند که با آن رویاروی می‌گردند - پرده 
از آن گسترة فراخ به کنار نمی‌زنند. مگر در پرتو چنان 
واقعیّت تاریخی. گذشته ازاین, البامهای همیشگی و 
کنشهای مستمرّ آیات. موجود و در میان است. ولی 
برای کسانی که تنها در پرتو این آئین حرکت می‌کنند و 
به پیش می‌روند. و این آئین را همچون کسانی به دست 
می‌گیرند که برای نخستین بار این آیات بر آنان نازل 
می‌گردید و ایشان آنها را فهم و درک می‌کردند و در 
زندگی خود پیاده می‌نمودند. بلی الهامها و کنشهای 
قرآنی بهر؛ٌ کسانی می‌گردد که بسان مسلمانان صدر 


سورة انفال 
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اسلام با شرائط و ظروف و اوضاع و احوال رویاروی 
گردند. هرگز اسرار و رموز این قرآن بهرٌ نشستگانی 
نمی‌شود که آیات قرآن را تنها در پرتو مفاهیم و معانی 
واژگانی و بسیانی بسررسی می‌کنند. و خودشان 
نمی‌نشینند و حرکت و جنبشی نمی‌ورزند. 
ابن اسحاق گفته است(: سپس پیغمبر خدا لش شنید 
که ایوسفیان پسر حرب همراه کاروان بسزرگی از شام 
برمی‌گردد و اموال قریش در آن است و تجارتی از 
تجارات ایشان است. در این کاروان سی یا چهل نفر از 
قریش است... ابن اسحاق گفته است: محمد پسر مسلم 
زهری, عاصم پسر عمر پسر قتاده. عبدالله پسر ابوبکر, 
و يزید پسر رومان, از عروه پسر زبیر روایت کرده‌اند. 
و جدای از آنان, فرزانگان ما از ابن عباس - رضی الله 
عنه - نقل نموده‌اند. هر یک گوشه‌ای از حدیث را برای 
من روایت کرده‌اند. و مجموعهٌ سخنانشان دربارٌ آنچه 
راجع به بدر بیان داشتم چنین است: 
هنگامی که پیغمبر خدا 37 شنید ابوسفیان از شام 
برمی‌گردد. مسلمانان را به جنگ با ایشان فرا خواند و 
فرمود: 

(هو عير قرش فا نوا فاخرجوا الا تغل 

الله ینفلکوها). 

این کاروان قریش است و در آن اموال ایشان است. به 

سوی کاروان بیرون روید. امید است خداوند آن را 

بهره شما گرداند. 
مردمان را به جنگ با کاروانیان فرا خواند. بعضیها زود 
خود را آماده کردند. و برخیها سرسنگینی نمودند. جرا 
که گمان نمی‌بردند که پیغمبر خدا #22 جنگ می‌کند. 
در کتابهای «زادالمعاد» و «إمتاع الأسماع» آمده است: 
«پیغمبر اَي دستور داد که هر که وسیل سواری دارد 
آماده شود. چندان اهمَیّتی هم به کاروان نداد... سپس 
ابن القیّم گفته است: هم کسانی که در بدر حضور به هم 
رسانیدند سیصد و ده و اندی مرد بودند: ۸۶ نفر از 
مهاجران, و ۶۱ نفر از اوس. و ۱۷۰ نفر از خزرج 
بودند. تعداد اوسیان از خزرجیان کمتر بودند - هر چند 


سمه([ ]هب 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
که در رزم استوارتر و نیرومندتر و دلیرتر بودند - چرا 
که خانه‌هایشان در بلندیهای مدینه بود. و قریشیان هم 
ناگهانی سر رسیده بودند. و پیغمبر ی هم فرموده 
بود: به دنبال ما نیایند مگر کسانی که وسیلةٌ سواری 
ایشان آماده باشد. مردانی که وسیلةٌ سواری آنان در 
بلندیهای مدینه بود از پیغمبر و درخواست کردند 
که عجله نفرماید تا آنان به مرکب و وسیلة سواری خود 
پرسند و سواره بسرگردند. ولی نپذیرفت. مسلمانان 
تصمیم جنگ نداشتند. و ساز و برگ و توش آن را نیز 
تهیه ندیده و آماده نکرده بودند. ولی یزدان ایشان را 
بدون وعده قبلی با دشمنانشان رویاروی گردانید». 
ابوسفیان وقتی که به سرزمین حجاز نزدیک شد کسب 
خبر می‌کرد. و از مسافرانی که میدید پسرس و جو 
می‌نمود. چرا که نگران اموال مردمان بود که با خود در 
کاروان داشت ت. تا از برخی از مسافران شنید که محمّد 
یاران خود را به جنگ فرا خوانده است و از ایشان 
برای رزم با تو و پیکار با کاروانیان همراه تو کمک 
گرفته است. بدین هنگام ترسید و احتیاط بیشتری در 
پیش گرفت. ضمضم پسر عمرو غفاری را اجیر کرد و او 
را به مه فرستاد. و بدو دستور داد که پیش قریشیان 
برود و ایشان را به نجات اموال خود فرا خواند. و 
بدانان خبر دهد که محمّد همراه با یاران خویش سر راه 
بر ما گرفته‌اند. ضمضم پسر عمرو تند و سریع به سوی 
مکه حرکت کرد. 
مقریزی در کتاب «امتاع الأسماع» گفته است: ضمضم 
همین که اهل مکّه را دید ایشان را ترساند و فریاد زد: 
ای گروه قریش. ای آل لؤی پسر غالب. کاروان 
کالاهای مشک و عنبر و پارچه‌ها را دریاییدا محمد و 
یارانش سر راه را بر کاروان گرفته‌اند. کمک! کمک! به 


۱- ابن کثیر به ابن اسحاق در روایت جنگ بدر در كتاب : «البداية و 
النهایة» اعتماد کرده است. مقریزی هم در کتاب «إمتاع الأسماع» چندان 
از این روایت دور نشده است. امام ابن قیّم جوزیه در کتاب «زادالمعاد» و 
امام ابن حزم در کتاب «جوامع السیرة» چکیده‌ای از آن را روایت کرده‌اند. ما 
نیز از همه اینها استفاده کرده‌ایم. 
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مهو 


خدا سوگند گمان نمی‌برم که بتوانید آن را دریابیدا 


۰ ضمضم در این وقت گوشهای شترش را بریده بود و 
پیراهن خود را چاک زده بود. و زین و برگ شتر را 
وارونه نهاده بود. قریش نتوانستند خویشتنداری کنند. 
بر مرکبهای چموش و رام خود سوار شدند. و در مت 
سه روز آماده کارزار گشتند - برخی گفته‌اند: بلکه در 
دو روز آمادهٌ رزم و پیکار گشتند. نیرومندانشان 
ضعیفان خود را یاری دادند. سهیل پسر عمرو. زمعه 
پسر اسود. طعیمه پسر عدی, حنظله پسر ابسوسفیان و 
عمرو پسر ابوسفیان مردمان را برای بیرون رفستن 
تشویق و ترغیب می‌کردند. سهیل گفت: ای آل غالب. 
آیا شما محمّد و از دین برگشتگان اهالی مدینه (یعنی 
مسلمانان) را رها می‌سازید تا شتران و اموال شما را به 
یغما برند؟ کسی که جویای دارائی است» این داراشی 
است. کسی که خواستار قدرت و شوکت است. این 
قدرت و شوکت است. اميه پسر ابوصلت با اشعاری 
سهیل را ستود. نوفل پسر معاوية دیلی به نزه 
ثروتمندان و توانمندان قریش رفت و درباره بذل 
هزینه‌ها و اعطای مرکبهای رایگان به کسانی که برای 
نبرد بیرون می‌آیند صحبت کرد. عبدالله پسر ابوربیعه 
گفت: بفرما این ۵۰۰ دینار را هرگونه و هر کجا هزینه 
می‌کنی بکن. عبدالّه پسر ابوربیعه از حویطب پسر 
عبدالعژی ۲۰۰ دینار گرفت. ۳۰۰ دینار را هزينة تهیّه 
اقوات و ارزاق و خرید اسلحه‌ها و مرکبها کرد. طعیمه 
پسر عدی را سر دستهٌ بیست نفر شتردار کرد. و ایشان 
را مجهز کرد و اقوات و ارزاق داد و در برابر کمکی که 
بدیشان کرد ایشان را مأمور مراقبت از زنان و فرزندان 
نمود. هیچ یک از قریشیان بر جای نمی‌ماند مگر این 
که بجای خود کسی را می‌فرستاد. به پیش ابولهب رفتند 
و او نه بیرون رفت و نه حاضر شد کسی را بجای خود 
بفرستد. گویند او بجای خود عاصی پسر هشام پسر 
مغیره را فرستاد که وامی بر او داشت. بدو گفت: تو 
بجای من برو وام خود را به تو می‌بخشم. عاصی 
بجای او رفت ... عداس همان جوانی است که مسیحی 
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بود و عتبه و شیبه او را فرستادند تا برای پیغمبر 
خدا ا انگور بچیند بدان هنگام که پیغمبر یل به 
طائف رفت و اهالی آنجا او را بسیار زشت برگرداندند. 
اهالی طائف دیوانگان و کودکان را به دنبال او روانه 
کردند تا وی را سنگباران گردانند. آنان پاهای مبارک 
او را خون آلود کردند. پیفمبر بل از دست ایشان به 
باغ عستبه و شیبه پناهنده شد. کردار و رفستار 
پیغمبر بإ در عداس سخت تأثیر کرد و او بر دستها 
و پاهای پیغمبر علض فرو افتاد و به بوسیدن آنها 
پرداخت. عداس شیبه و عتبه پسران ربیعه را از بیرون 
رفتن باز داشت و بیرون رفتن ایشان را ننگ و رسوائی 
قلمداد نمود. و عاص پسر منبّه پسر حجاج. و ابوامیّه 
پسر خلف را سرزنش کرد. عقبه پسر ابومحیط و 
ابوجهل به پیش ابوامیّه پسر خلف آمدند و سخت با او 
درشتی کردند. بدیشان گفت: بهترین شتر وادی القری 
را برای من بخرید. آنان برای او شتری را به سیصد 
درهم از نعم بنی قشیر خریدند. مسلمانان آن را در 
جنگ به غنیمت بردند... از قریشیان کسی به اندازه 
حارث پسر عامر, بدتر وادار به رفتن نگردید. ضمضم 
پسر عمرو در خواب چنین دید که سیلاب خون از بالا و 
پائین ده مه جاری است. عاتکه دختر عبدالمطّلب هم 
خوابی دید مبنی بر این که در هر خانه‌ای از خانه‌های 
قریش کشته و خون است. کسانی که صاحب‌نظر و 
آندیشمند بودند. بیرون رفتن را نمی‌پسندیدند. برخضی 
به پیش برخی دیگر می‌رفتند. و اظهار ناخشنودی 
می‌کردند. از زمره کسانی که در بیرون رفتن کندی 
بیشتری داشتند حارث پسر عامر, امیّه پسر خلف. عتبه 
و شیبه پسران ربیعه. حکیم پسر حزام ابوالبختری پسر 
هشام» علی پسر امیّه پسر خلف. و عاص پسر منبّه 
بودند. تا بدانجا که ابوجهل به حالشان گریست. عقبه 
پسر ابومعیط. و نضر پسر حارث پسر کلده, ابوجهل را 
کمک کردند. سرانجام مسیر راہ را در پیش گرفتند. 
قریش همراه با دوشیزگان خواننده و دف زنندگان بیرون 


آمدند. بر سر هر چشمه‌ای آواز می‌خواندند و شتران را 
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سر می‌بریدند و بزمی و جشنی برپا می‌کردند. آنان 
۰ جنگجو بودند. تعداد ۱۰۰ اسب داشتند با 
جامه‌های زره جدای از جامه‌های زره پیادگان. شتران 
ایشان ۷۰۰ تا بودند. آنان چنان بودند که یزدان دربارة 
ایشان فرمودمٍ است: 
ولا تکووالَین خَرَجُوا من دیارهم بطراو 
راء لاس و دون عن بیل الله واا 
یعون ن حيط (. 
مانند کسانی (از قریشیان) نباشید که بسیار مفرورانه 
و خودستایانه و برای خودنمائی کردن در برابر مردم 
(از شهر مکه به سوی میدان جنگ بدر) بیرون آمدند و 
(با نمایش مال و منال و قدرت و قوّت خود) مردمان را 
از راه خدا بازمی‌داشتند (و از دخول آنان به دين اسلام 
با تمام توان جلوگیری می‌نمودند). خداوند از آنچه 
می‌کردند آگاه است (و کیفر آنان را خواهد داد). 
(انفال / ۴۷) 
قریشیان با آرایش بزرگی و کینه‌توزی زیادی نسبت به 
پیغمبر خدا شب و اصحاب او به راه ادامه دادند و به 
پیش تاختند. می‌خواستند به کاروان خود برسند و آن را 
نگاهداری و نگهبانی کنند. پیش از آن به عمرو پسر 
حضرمی, و به کاروانی که به همراه داشت برخورد کرده 
بودند. کاروانی که گروه اعزامی تحت سرپرستی عبداله 
پسر جحش را تشکیل می‌داد. 
ابسوسفیان کاروان را نزدیکتر و نزدیکتر گردانسید. 
کاروانی که در آن ۷۰ مرد. و در روایت ابن‌اسحاق ۳۰ 
مرد جنگجو قرار داشت. در میان آنان مخرمه پسر 
توفل» و عمرو پسر عاص بودند. در کاروان ۱۰۰۰ شتر 
بود که اموال را بر پشت آنها بار و حمل می‌کردند. 
هنگامی که به مدینه نزدیک شدند. ترس شدیدی 
ایشان را در برگرفت. ضمضم پسر عمرو را و گروهی 
را که برای نجات کاروان آمده بودند در پیش خود نگاه 
داشتند. ابوسفیان بامدادان به بدر رسید. کاروان کمکم 
پیش آمد. ابوسفیان از کمین هراسناک بود. شتر خود را 
رو به ساحل دریا به حرکت درآورد و راه دریا کنار را 
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که از مدینه دور بود در پیش گرفت. و بدر را در سمت 
چپ رها کرد. و با سرعت به راه افتاد... قریشیان هم از 
مه به راه افتادند و بالای هر چشمه‌ساری اتراق 
می‌کردند. به هرکس که به پیش ایشان می‌آمد خوراک 
می‌دادند و شتران را سر می‌بریدند و از گوشت آنها 
می‌ خوردند و می‌خوراندند. قیس پسر امری‌القیس از 
سوی ابوسفیان به پیش آنان آمد. ابوسفیان بدیشان 
دستور داده بود که برگردند. بدانان خبر داده بود که 
کاروان ایشان نجات پیدا کرده است و درامان مانده 
است. دیگر لازم نیست خویشتن را با دست اهالی 
یشرب به کشتن دهند. شما که مقصود و نیازی جز نجات 
کاروان نداشتید. شما که بیرون آمده‌اید تاکاروان 
خویش را برهانید و اموال آن را از دستبرد بدور دارید. 
خداکه کاروان را نجات داده است. قيس پسر 
امری‌القیس هر اندازه تلاش کرد و با ایشان جرّ و بحث 
نمود. مفید فائده‌ای نگردید و نخواستند از جحفه 
برگردند. ابوجهل گفت: به خدا سوگند برنمی‌گردیم تا به 
بدر می‌رسیم» و سه روز در آنجا می‌مانيم. در بدر 
شترانی را سر می‌بریم و به دیگران خوراک می‌دهیم. و 
شراب می‌نوشیم. کنیزکان خواننده برایمان می‌خوانند و 
می‌نوازند. و عربها برای هميشه از ما می‌ترسند... قیس 
به پیش ابوسفیان برگشت و 
قریش باخبر گردانید. ابوسفیان گفت: وای به حال قوم 
من! این کار عمرو پسر هشام (یعنی: ابوجهل) است. او 
دوست نداشته است که برگردد. چون سردستگی مردمان 
را برعهده گرفته است. ولی ستم ورزیده است. و فرجام 
ستمگری ننگ و بدییاری است. اگر محمّد بر نفرات 
قریش پیروز گردد و بدیشان بلائی برساند. ما 


و رسوا می‌دارد. 


او را از حرکت و دیدگاه 


را خوار 


ابن اسحاق روایت کرده است که اخنس پسر شریق پسر 
عمرو پسر وهب ثقفی که هم پیما 
در جحفه بودند. گفت: ای بنی زهره خداوند اموال و 


ن بنی‌زهره بود و ایشان 


دارائی شما را نجات داده است. و دوستتان مخرمه پسر 
نوفل نیز با شما مخلصانه صحبت کرده است. شما 
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لشکرکشی کرده‌اید تا او را و دارائی او را محفوظ و 
مصون دارید. برگردید و ترس از جنگ را به من نسبت 
دهید. برگردید. چرا که هیچ‌گونه نیازی ندارید به این که 
بیهوده بیرون بیائید و خویشتن را در معرض خطر قرار 
دهید. چنان نکنید که این مرد (یعنی: ابوجهل) می‌گوید. 
پس بنی‌زهره برگشتند. و فردی از آنان در جنگ 
شرکت نکرد... هیچ یک از خاندانهای قریش نبود مگر 
این که کسانی از ایشان در این لشکری شرکت داشتند و 
بیرون آمده بودند. مگر خاندان بنی‌عدی پسر کعب که 
کسی از آنان شرکت نکرده و بیرون نیامده بود... البتّه 
در کتاب «امتاع الأسماع» آمده است: طعمه پسر عدی 
بیست شترسوار را مجهّز کرد و آنان را اقوات و ارزاق 
داد و در برابر مزد در میان اهل و عیال خودشان برجای 
گذاشت و مأمور مراقبت از زنان و فرزندان کرد... میان 
طالب پسر ابوطالب که در میان قریشیان بود و میان 
برخی از قریشیان گفتگوئی درگرفت. آنان گفتند: ای 
بنی‌هاشم به خدا سوگند می‌دانیم که هر چند با ما بیرون 
آمده‌اید امّا دلهایتان با محمد است. لذا طالب به مکه 
برگشت همراه کسانی که به مکه بازگشتند. 

ابن‌اسحاق گفته است: چند شبی که از ماه رمضان 
گذشت. پیغمبر خدا 7 همراه اصحاب و یاران خود 
بیرون آمد. شتران اصحاب و یاران پیغمبر خدا مه 
در آن روز ۷۰ تا بودند. به نوبه بر آنها سوار می‌شدند. 
پیغمبر 3 و علی پسر ابوطالب. و مرد پسر 
ابومرئد غنوی به نوبه بر شتری سوار می‌گردیدند. 
حمزه پسر عبدالمطلب. و زید پسر حارثه و ابوکبشه و 
انسه, خادمان پیغمبر 47 به نوبه بر شتری سوار 
می‌شدند. ابوبکر و عمر و عبدالرحمن پسر عوف هم به 
نوبه بر شتری سوار می‌گردیدند, و... 

مقریزی در کتاب «امتاع الأسماع» گفته است: 

رسول خدا لش به راه ادامه داد: همین که به 
نزدیکیهای بدر رسید بدو خبر دادند که قریشیان حرکت 
کرده‌اند. با مردمان به مشورت پرداخت. ابوبکر یه 
برخاست و نیکو سخن گفت. سپس عمر برخاست و داد 
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سخن داد و سپس عرض کرد: ای پیغمبر خداء آنان 
قریش هستند و با تمام عرّت و قدرت آمده‌اند. به خدا 
سوگند از آن زمان که قریش عرّت یافته است هرگز 
خوار نگردیده است. به خدا سوگند از آن زمان که کافر 
گردیده است ایمان نیاورده است. به خدا سوگند هرگز 
عرّت و شکوه خود را تسلیم نمی‌کند. و قطعاً با تو 
می‌جنگد. پس ساز و برگ لازمة آن را تهیّه کن, و 
توشهة درخور آن را آماده ساز. آن گاه مقداد پسر عمرو 
برخاست و گفت: ای فرستادهٌ یزدان, فرمان خدا را اجراء 
کن و برابر دستور خدا برو. ما با تو هستیم. به خدا 
سوگند به تو نخواهیم گفت آن چیزی را که بنی‌اسرائیل 
به پیغمبر خود گفتند: 

ل فاهب أت و ریک الا اه فاعدُون ). 

تو و پروردگارت بروید و بجنگید» ما در اینجا 

نشسته‌ایم. (مائده / ۲۴) 
اما ما می‌گوئیم: تو و پروردگارت بروید و بجنگید. ما 
قطعاً همراه با شما می‌جنگیم. به خدائی سوگند که تو را 
به حق فرستاده است. اگر ما را به سوی برک الغماد() 
بفرستی خواهیم رفت. فرستادهٌ خدا إا درباره او 
نیک گفت و برای او دعای خیر کرد... سپس فرمود: 

(آشیرُوا على أا آلناش). 

ای مردمان یاری و رهنمودم کنید. 
مراد او از مردمان, انصار بود... گمان می‌برد انصار او 
را یاری نمی‌دهند مگر در میان خانه و کاشانه. چرا که 
آنان شرط و پیمانشان این بود که او را از چیزی 
نگاهداری کنند که خودشان را و فرزندانشان را از آن 
بازمی‌دارند و محافظت می‌نمایند.۱) سعد پسر 
معاذ ا برخاست و گفت: من از سوی انصار پاسخ 
می‌دهم. ای پیغمبر خدا انگار مقصودتان ما هستیم! 
فرمود: 


(أجَل). بلی. 


۱- برک الغیاد مکانی در دورترین نواحی ین است. 
۲- این شرط, بندی از بندهای پیمان نامه بیعت عقبهٌ دوم بود که پیغمبر 
خدا ول بر اساس آن به مدینه مهاجرت فرمود. 
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سعد پسر معاذ گفت: تو چه بسا برابر دستوری بیرون 
آمده‌ای که دربارهُ چیز دیگری به تو وحی شده است (۱) 
ما به تو ایمان آورده‌ايم, و تو را تصدیق کرده‌ایم. و 
گواهی داده‌ايم به این که هر چه را با خود آورده‌ای حقَ 
است. و با تو عهدها و پیمانها بسته‌ایم که بشنویم و 
فرمانبرداری کنیم. پس ای پیغمبر خدا به سوی هر چه 
می‌خواهی برو و هر چه می‌خواهی بکن. به خدائی 
سوگند که تو را به حق فرستاده است اگر ما را به این 
دریا بزنی و خودت بدان فرو روی, ما نیز همراه تو 
بدان فرو می‌رویم. و مردی از ما درنگ نمی‌کند و بر 
جای نمی‌ماند. با هر کس که می‌خواهی ارتباط برقرار 
کن, و از هر که می‌خواهی ببر. از اموال ما هر چه 
می‌خواهی برگیر. چیزی را که از اموال ما برمی‌گیری, 
در پیش ما گرامی‌تر خواهد بود از چیزی که از اموال ما 
بر جای می‌گذاری و آن را برنمی‌داری. به خدائی 
سوگند که جانم در قبضهٌ دست او است هرگز این را 
نپیموده‌ام» و از این راه کمترین آگاهی ندارم. بدمان 
نمی‌آید که فردا با دشمنانمان رویاروی گردیم. ما در 
جنگ شکیبا و پایدار هستیم. و در پیکار راست قامت و 
استوار می‌باشیم. امید است که یزدان چیزهائی را از ما 
به تو بنماید که چشمانت بدانها روشن گردد و مايه 
شادی و سرور تو شود ... در روایتی آمده است که 
سعد پسر معاذ گفت: ما کسانی را از قوم خود بر جای 
گذاشته‌ايم و به ترک ایشان گفته‌ايم که آنان از ما بیشتر 
محبّت تو را در دل دارند. و از ما افزونتر فرمانبردار تو 
هستند. ولی آنان گمان بردند که تنها کاروان بر سر راه 
است و بس. ما برای تو آلاچیقی می‌سازیم و تو در 
ميان آن خواهی ماند. مرکبهائی را برای تو آماده 
می‌سازيم و در جلو آلاچیق حاضر می‌کنيم. سپس ما با 
دشمنانمان به رزم و پیکار می‌پردازيم. اگر خدا ما را بر 
دشمنانمان چیره و پیروز گرداند. این چیزی است که ما 
آن را دوست می‌داریم. و اگر خلاف این بود تو بر 
مرکبهای خود سوار می‌گردی و خویشتن را به کسانی 
می‌رسانی که در پشت سر ما هستند... پیغمبر از او به 
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نیکی یاد کرد. و بدو فرمود: 
(أو يفضي ال خر من ذلک يا سَغد 
ای سعد! آیا یزدان بهتر از این را خواهد کرد؟. 
هنگامی که سعد از رایزنی بپرداخت. پیغمبر خدا اش 
فرمود: 
(سبرُوا على بر كة ای ان اه قذ وعدی إخدى 
آلطائفتين .وا ان رن عصارع الق 
مبارک است. در پرتو عنایت خدا حرکت کنید. یزدان 
یکی از دو گروه را به من وعده داده است. انگار من به 
قوم (خویش) می‌نگرم که نقش زمین می‌شوند. 
مردمان دانستند که ایشان درگیر جنگ می‌شوند و 
کاروان آزمیان به در می‌رود. و با توجه به فرمودۀ 
پیغمبر 2 امیدوار گردیدند که پیروز شوند. از همان 
روز پیغمبر پرچمهائی ترتیب داد. پرچمها سه تا بودند. 
پرچمی را مصعب پسر عمیر برداشت» و دو پرچم دیگر 
که سیاه رنگ بودند. یکی را علی برگرفت, و دیگری را 
سعید پسر معاذ که مردی از انصار بود بر دوش کشید. 
پیغمبر 9 سلاح را نمایان کرد. او از مدینه بدون 
پرچم برافراشته بیرون آمده بود. 
پیغمبر خدا 32212 شب جمعه که هفده روز از رمضان ` 
گذشته بود. در نزدیکترین جای بدر فرود آمد. علی, 
زبیر» سعد پسر ابو وقاص, و بسبس پسر عمرو - 
رضی‌الّه عنهم - را برای جستجوی آب فرستاد. ایشان 
را به یک تيه کوچک شنی رهنمود فرمود و گفت: 
(أزجو آن دوا الح عند هذا لیب الذي يل 
لظ بټ). 
امیدوارم که خبر (آب را) در کنار این چاهی بیابید که 
پس از تچ کوچک شنی است. 
آنان در کنار آن چاه شتران آبکش قریشیان. و آب 
دهندگان آنان را پیداکردند. همه آنان گریختند. در میان 


ایشان عجیر هم بود. عجیر به پیش قریش آمد و گفت: 


۱- اشاره به این است که وحی آسمانی راجع به کاروان 
بوده است» و هم اینک لشکریان قریش سر رسیده‌اند. 
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ای آل غالب! این پسر ابوکبشه(") و یاران او هستند که 
آب آورندگان را گرفته‌اند. لشکریان به موج و خروش 
درآمدند. و از این کار ناخشنود شدند. بر آنان باران 


می‌بارید. در آن شب ابویسار غلام عبیده پسر سعید 
پسر عاص, و اسلم غلام منبّه پسر حجاج. و ابورافع 
غلام اميّه پسر خلف. دستگیر شدند. آنان را به خدمت 
پیغمبر با آوردند. پیغمبر مش نماز می‌خواند. 
آنان گفتند: ما آب آورندگان قریش هستیم. مارا 
فرستاده‌اند تا برای ایشان آب ببریم. مسلمانان گزارش 
ایشان را نپسندیدند و آنان راکتک زدند. پس گفتند: ما 
مردان ابوسفیان بوده و باکاروان همراه هستیم. 
مسلمانان از ایشان دست کشیدند و آنان را نزدند. 
پیغمبر ا هنگامی که سلام نماز را داد گفت: 

ان صسدقوکم ضرب سوم و ان کسذبوکم 

تَر کتمُوهم!). 

وقتی که به شما راست گفتند ایشان را زدید. و زمانی 

که به شما دروغ گفتند ایشان را رها کردید!. 
سپس رو به اسیران کرد و از ایشان پرس و جو نمود. 
بدو خبر دادند که قریش در پشت این تټّه هستند. آنان 
روزی ده شتر» و روزی نه شتر ذبح می‌کنند. و او را از 
کسانی آگاه کردند که از مکّه بیرون آمده‌اند. 
پیغمبر اا فرمود: قریشیان ميان نه صد تا هزار 
نفرند. و گفت: 

(هذو مَك قد اقث یک آفلاةآباوها. 

این مکه است» جگر گوشه‌های خود را به پیش شما 

انداخته است. 
پیغمبر ٤إ‏ دربار؛ٌ مکان نزول با اصحاب و یاران 
خود به مشورت پرداخت. حباب پسر منذر پسر جموح 
گفت: ما را به کنار نزدیکترین چاه به قریشیان ببر. من 
از آن چاه و ژرفای آن آگاهم. در آنجا چاه کهنه‌ای است 
که انسانی نمی‌داند چه کسی آن را کنده است. می‌دانم 
آب آن شیرین است. آب زیادی دارد و بیرون کشیده 
نسمی‌شود. حوضی را در کنار آن می‌سازيم. و با 
سطلهائی آب را بیرون می‌کشيم و می‌جنگیم. و چاه‌های 


E} 
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دیگر را پر می‌کنیم و کور می‌سازیم. پیغمبر یلص 
فرمود: پیشنهاد خوبی است... در روایت ابن هشام به 
نقل از ابن اسحاق جنین آمده است: حباب پسر منذر 


گفت: ای پیغمبر خداء آیا این جایگاهی که در آن فرود 
آمده‌ای جایگاهی است که خدا تو را در آن فرود آورده 
است و ما را نرسد که از آن پیشی و پسی گیریم؟ یا این 
جایگاه برابر دیدگاه و به خاطر مصلحت و نیرنگ 
جنگی برگزیده شده است؟ فرمود: 

یل هر ری و ارب والکیدة. 

بلکه رأی و نظر است و به خاطر مصلحت و نیرنگ 

جنگی است. 
عرض کرد: ای پیغمبر خداء اینجا جایگاه خوبی نیست 
... سپس به چیزی اشاره کرد که بیان گردید... 
سپس پیغمبر َو برخاست و بالای چاه واقع در بدر 
فرود امد. تمام آن شب رو به تن بر جای ماندة درختی 
که بریده شده بود نماز می‌خواند. آن شب. شب جمعۀ 
هفدهم رمضان بود. پیغمبر 7 همان چیزی را انجام 
داد که حباب بدان اشاره کرده بود... یزدان بارانی از 
آسمان بر سر مسلمانان نازل کرد. بارانی که زمین را 
سفت و سخت کرد. ولی بدان اندازه که مزاحم سیر و 
حرکت نگردید. آن اندازه باران بر سر قریشیان بارید 
که ایشان را از سیر و حرکت بازداشت و نتوانستند از 
مکان خود بکوچند. میان آنان تب کوچکی از شن و 
ماسه بود. نزول باران نعمت برای مومنان بود و 
بسدیشان دل و جرأت بیشتری بخشید. ولی برای 
مشرکان بلا و گرفتاری بود. آن شب چرتی مسلمانان را 
فرا گرفت و به خواب رفتند. تا بدانجا که چانه‌های 
برخیها میان پستانهایشان فرو می‌افتاد و ناخوداً گاه بر 
پهلوها می‌افتادند. رفاعه پسر رافع پسر مالک احستلام 
گردید و در پایان غسل کرد ... پیفمبر ‏ عمّار پسر 
یاس و عبدالّه پسر مسعود - رضی الله عنهما - را 
برای گشت زدن و کسب خبر فرستاد. آنان پیرامون 


۱-مرادش پیغمبر علض است. 
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قریشیان دور زدند و سپس برگشتند و به پیغمبر ا 
خبر دادند که قریشیان آشفته و هراسناک هستند. و 


باران پیاپی بر آنان می‌بارد. 
وقتی که پیغمبر لش در کنار چاه فرود آمد. آلاچیقی 
از ترکه‌های چوب برای او ساخته شد. سعد پسر معاذ با 
شمشیر حمایل کرده بر دم در آن ایستاد. پیغمبر 
خدا ا به میدان پیکار رفت, و محلهای نقش زمین 
گشتن و کشته شدن یک یک سردستگان کفر قریش را 
نشان داد. می‌فرمود: این محل نقش زمین کشت 
کشته شدن فلانی أست. و اين, محل نقش زمین گشتن 
و کشته شدن فلانی است ... هیچ یک از آنان از جائی 
تجاوز نکرد که پیغمبر 2 جایگاه هلاکت او را 
تعیین کرده بود. پیغمبر خدا وإ صفها را راست و 
ریز کرد و به آلاچیق برگشت و همراه با ابسویکر نفد 
وارد آن گردید. 
ابن اسحاق گفته است: قریشیان کوچیدند و تا بامداد 
رفتند. سپس برگشتند. هنگامی که پیغمبر خدا ا 
آنان را دید که از تپه به سوی ده می‌آیند. فرمود: 
زو فرنش قد فلت یلها و فخرها 
تخادک. و ندب رزسشولک. له نرک اد 
وعدتی للم آخهم لد 
خداوندا! این قریش است که با بالش و نازش خود 
می‌آیند و باتو سر رزم دارند. و فرستاده‌ات را 
نمی‌پذیرند و دروغگو می‌خوانند. خداوندا! پیروزی 
خود را که به من وعده داده‌ای بهرة ما گردان. خداوندا! 
فردا قریش را سرنگون گردان. 
همچنین پیغمبر لش هنگامی که عتبه پسر ربیعه را 
سوار بر شار سرشی در میان و قریش دید, فرمود: 
ا إن طیفو 2 شترا 
اگر در کسی از این قوم خیر و صلاحی باشد. در کسی 
است که دارای شتر سرخ است. اگر قریش از او اطاعت 
کنند راهیاب می‌گردند. 
خفاف پسر أیماء پسر رحضۂ غفاری - یا پدرش أيماء 
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پسر رحضة غفاری - هنگامی که قریشیان از کنار آنان 
گذشتند. پسرش را همراه چهارپایانی برای ذبح برایشان 
فرستاد و بدیشان هدیّه داد و گفت: اگر می‌خواهید با 
اسلحه و مردانی شما را یاری خواهیم داد. قریشیان 
همراه پسرش کسی را فرستادند و پام دادند که صله 
رحم را انجام دادی و وظیفهٌ خود را اداء کردی. به 
جانمان سوگند اگر با مردمان (یعنی مسلمانان) 
می‌جنگیم. ما در برابر ایشان ضعیف نيستیم. و اگر با 
خدا می‌جنگیم - همان گونه که محمّد گمان می‌برد - 
کسی در برابر خدا تاب و توانی ندارد. 
هنگامی که قریشیان فرود آمدند. افرادی از ایشان به 
سوی مسلمانان رفتند تا به حوض پیغمبر خدا مش 
رسیدند. در میان آنان حکیم پسر حزام هم بود. پیفمبر 
خدا یلص فرمود: 

(دعوهم). 

رهایشان سازید. 
هر کس که آن روز از آن حوض آب نوشید بعدها کشته 
شد مگر حکیم پسر حزام که کشته نشد و بعدها ایمان 
آورد و مسلمان خوبی شد. هر وقت حکیم پسر حزام 
می‌خواست در سوگندی که می‌خورد شدت و حت 
بنماید, می‌گفت: نه. به خدائی سوگند که روز بدر مرا 
نجات داده است. 
ابن اسحاق گفته است: پدرم اسحاق پسر یسار و 
آگاهانی جز او. برای من از پیر مردان انصار, روایت 
کرده‌اند و گفته‌اند: 
هنگامی که قریشیان آرام گرفتند. عمیر پسر وهب 
حجمی را فرستادند و گفتند: تعداد یاران محمد را برای 
ما تخمین بزن. او اسب خود را پیرامون لشکر به تاخت 
و جولان درآورد. سپس برگشت و بدیشان گفت: سیصد 
نفرند. اندکی بیش یا کم. اما به من مهلت دهید تا ببینم 
انان ایا کمین یا کمکی دارند یا خیر. سر در بیابان نهاد 
و دور شد. چیزی ندید و به پیش ایشان برگشت و 
گفت: چیزی را ندیدم. امّا ای گروه قریش, من ديدم که 
بلاها مرگها را بر دوش گرفته‌اند. شتران آیکش یشرب 


سورۀ انفال 
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مرگهای ناگواری را بر دوش دارند. مسلمانان مردمانی 
هستند که سنگر و پناه‌گاهی جز شمشیرهایشان ندارند. 
به خدا سوگند گمان نمی‌کنم کسی از ایشان کشته شود 
مگر این که کسی از شما را بکشد. وقتی که تعدادی از 
شما را کشتند چه خوشی و خیری پس از آن در زندگی 
است؟ پس رایزنی کنید و ببینید که چه کاری می‌کنید! 
هنگامی که حکیم پسر حزام این سخن را شنید. در ميان 
مردم به راه افتاد. به پیش عتبه پسر ربیعه آمد و گفت: 
ای ابوولید تو بزرگ و سرور قريش هستی. در میان 
آنان فرمان تو روا است و از تو اطاعت می‌گردد. آبا 
می‌خواهی پیوسته در میان قریش تا آخر دنیا به نیکی 
یاد شوی؟ گفت: ای حکیم چگونه؟ گفت: مردمان را 
برمی‌گردانی» و کار هم پیمان خود عمرو پسر حضرمی 
را بر عهده می‌گیری. پاسخ داد: پذیرفتم. تونمايندة من 
در این کار باش. او هم پیمان من است و ديهٌ برادرش 
(که در گروه اعزامی عبدالّه پسر جحش کشته شده بود 
همان گونه که قبلاً گذشت) با من» و اصوالی را که از 
دست داده است بازپرداخت می‌کنم. به پیش ابن حنظلیه 
برو. من از کسی نمی‌ترسم که کار مردمان را درهم و 
آشفته کند جز او یعنی ابوجهل پسر هشام. سپس عتبه 
پسر ربیعه برخاست و به سخنرانی پرداخت و گفت: ای 
گروه قریش! شما نمی‌خواهید که هیچ گونه بلائی به 
محمد و یارانش برسانید. به خدا سوگند اگر بلائی بدو 
برسانید پیوسته یکی به دیگری به بدی می‌نگرد. چرا 
که این یکی پسر عمو, یا پسر دائی» و یا مردی از 
عشیره و قبیلةٌ او را کشته است. پس برگردید و محمد 
را به سائر عربها واگذارید. اگر آنان او را بکشند. این 
چیزی است که خواسته‌اید. و اگر جز این باشد با شما 
ملاقات می‌کند و چیزی که خواسته‌اید بدو نرسانده‌اید. 
حکیم پسر حزام می‌گوید: پس به راه خود ادامه دادم تا 
به ابوجهل رسیدم. او را دیدم که زرهی را از زرهدان 
بیرون آورده است و آن را آماده می‌کند. بدو گفتم: ای 
ابوحکم! عتبه مرا با چنین و چنان سفارشی به پیش تو 
فرستاده است و چنین و چنان گفته است. گفت: به خدا 


وله 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
سوگند ریه‌هایش از هراس باد کرده است! او چنین دیده 
است که محمد و یارانش ذبیحه‌های قصابی هستند و 
پسرش(") در میان آنها خواهد بود. او می‌ترسد پسرش 
به دست شما کشته شود. 
سپس ابوجهل کسی را به پیش عامر پسر حضرمی 
فرستاد و بدو پیام داد و گفت: این هم پیمان تو است که 
می‌خواهد مردمان را برگرداند. تو که با چشم خود کسی 
را می‌بینی که باید قصاص شود. پس برخیز و پیمان 
خود را بجوی, و محل کشتن برادرت را بنگر و قصاص 
او را بگیر. عامر پسر حضرمی برخاست و مسأله را 
روشن نمود. سپس فریاد برآورد: وای عمرو من! پس 
جنگ گرم گردید. و کار مردمان سخت شد. و بر شر گرد 
آمدند و شر و شور را در پیش گرفتند. و اندیشه و 
نگرش بر مردم تباه گردید که عتبه ایشان را بدان 
فراخوانده بود. هنگامی که سخن ابوجهل به گوش عتبه 
رسید که گفته بود: به خدا سوگند ریه‌های عتبه باد کرده 
است, عتبه گفت: جای سفید نشیمنگاه او خواهد 
دانست(" که چه کسی ریه‌هایش باد کرده است. من یا 
او؟ 
ابن اسحاق گفته است: اسود پسر عبدالأسد مخزومی که 
مرد بداخلاق و ناپاکی بود از لشکر بیرون آمد و گفت: 
با خدا پیمان می‌بندم که قطعاً از حوض آنان آب خواهم 
نوشید. یا آن را ویران خواهم کرد. و یابه سبب آن 
کشته خواهم شد. هنگامی که از صف قریشیان بیرون 
آمد. حمزه پسر عبدالمطلب یه نیز از صف مسلمانان 
بیرون آمد و به سوی او رفت. وقتی که به همدیگر 
رسیدند حمزه شمشیری بدو زد پای او را تا نیم ساق 
به پرواز درآورد. اسود به حوض نزدیک بود. بر پشت 
افتاد. از پاهایش خون به سوی قریشیان فواره زد. 
خویشتن را به سوی حوض کشید و خود را بدان 


۱-مرادش ابوحذیفه ا است که مسلمان شده بود و از زمر مسلمانان 
بود. 
۲- عتبه می‌خواهد از لحاظ ترسوئی او را به مردی تشبیه کند که خویشتن 


را به زنانگی می‌زند. 


سورة انفال 

رهنمودها 

انداخت تا به گمان خود سوگند خویش را بجای آورد. 
حمزه او را دنبال کرد و در داخل حوض با ضربات 
شمشیر کشت! 

آن گاه عتبه پسر ربیعه. در وسط برادرش شیبه پسر 
ربیعه. و پسرش ولید پسر عتبه» بیرون آمد. از صف که 
جدا شد همرزم خود را به مبارزه طلبید. سه نفر از 
انصار به سویش رفتند, به اسامی: عوف و معوذ پسران 
حارث که مادرشان عفراء نام داشت» و مرد دیگری که 
بدو عبدالّه پسر رواحه گفته می‌شد. عتبه و شیبه و ولید 
گفتند: شما کیستید؟ افرادی از انصار هستیم. گفتند: ما را 
با شما کاری نیست ... ابن‌اسحاق گفته است: عتبه به 
جوانان انصار وقتی که خود را یساران پسیغمبر ا 
ناميدند, گفت: هماوردان بزرگواری هستید. ولی ما 
می‌خواهیم با هماوردان قوم خود بجنگیم. سپس از میان 
ایشان یکی فریاد بسرآورد: ای محمد از ميان قوم 
خودمان هماوردانی بیرون فرست. پیغمبر خدا اش 


Ar oz 


بن اخارثِ قم یا رة قم یا 


ای عبیدهُ پسر حارث برخیزء ای حمزه برخیز, ای علی 

برخیز. 
هنگامی که برخاستند و به سویشان رفتند. آنان گفتند: 
بلی. هماوردان ارزشمندی هستید. عبیده که سن و سال 
بیشتری از دیگران داشت با عتبه پسر ربیعه, و حمزه با 
شیبه پسر ربیعه, و علی با ولید پسر ربیعه, به رزم و 
پیکار پرداختند. حمزه شیبه را مهلت چندانی نداد و او 
را کشت. علی هم به ولید چندان فرصتی نداد و او را 
کشت. ميان عبیده و عتبه دو ضربه رد و بدل گردید و 
هر دو ضربه به طرفین خورد و ایشان را از حرکت 
بازداشت. حمزه و علی با شمشیرهای برهنه به سوی 
عتبه دویدند و او را از پای درآوردند و کشتند. و 
دوست خود را برداشتند و نزد اصحاب بردند. 
ابن اسحاق گفته است: سپس قریشیان به سوی 
مسلمانان دویدند و یکی به دیگری نزدیک گردیدند. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
پیغمبر خدا ا به اصحاب خود دستور فرموده بود 
حمله نکنند تا بدیشان فرمان می‌دهد. و فرموده بود: 
إن کم الوم قانضَخوهم عَنکم بل 
اگر قریشیان به سوی شما آمدندء ایشان را با رگبار تیر 
از خویشتن دور کنید. 
آن وقت پیغمبر خدا حلص از پیش صفها رفت و به 
آلاچیق برگشت. همراه ابوبکر وارد آن گردید. جز 
ابوبکر کسی در داخل آلاچیق در خدمت پیغمبر اش 
نبود. پیغمبر خدا علض پروردگار خود را قسم میداد 
که به وعدۀ پیروزی خود وفا فرماید. از جمله می‌گفت: 
۳ ن تلك هذه العصابة الوم لا تغبد). 
خداوندا! اگر امروز این جماعت را بکشی تو پرستش 
نمی‌شوی. 
ابوبکر می‌گفت: ای پیغمبر خدا! کمتر پروردگارت را 
قسم بده و لابه و زاری کن! چه یزدان به وعده‌ای که به 
تو داده است وفا می‌فرماید. 
در کتاب «امتاع الأسماع» مقریزی آمده است: ای 
پیغمبر خداء من تو را رهنمود می‌کنم - هر چند که 
پیغمبر خدا والاتر و داناتر از آن است که رهنمود گردد 
- خدا برتر و بزرگوارتر از آن است که وعد؛ او را 
درخواست کرد! پیفمیر خدا و فرمود: 


زو و و 


(يا أبن رَواحَة 2 لا آنشد اه وغده؟ انا لا خلف 
الüيغاد).‏ 

ای پسر رواجه, آیا وعدهْ خدا را خواستار نگردم؟! 
قطعاً خدا خلاف وعده نمی‌کند. 


ابن اسحاق گفته است: در داخل آلاچیق چرتی پیغمبر 
خدا ا سپس هوشیار شد و فرمود: 
بش یز یا یکره آتاک تَر ان هذا جبریل آخذاً 
۳ قود عل على تُنایاه ْع» 
ای ابوبکر, یاری خدا به تو رسید. این جبرئیل است. 
لگام اسبی را گرفته است که بر دندانهای پیشین آن گرد 
و غبار نشسته است. 
تیری به سوی مهجع غلام عمر پسر خطاب پرتاب شد 
و کشته شد. او ا ل نخستین کشتة مسلمانان بود. سپس 


سوره انقال 
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تیری به سوی حارثه پسر سراقه یکی از بنی عدی ابن 
نجار پرتاب گردید و در حالی که از حوض آب 
می‌نوشید تیر به گلویش خورد و او را ل کشت. 

آن گاه پیفمبر ملس از آلاچیق بیرون آمد و به سوی 
مردم رفت و ایشان را به جنگ تشویق و ترغیب کرد و 


فرمود: 
(والّذې ر تفس تلد بيد و لام زمر 
يفل طابر با مبلا شین 
ات 


به خدائی سوگند که جان محمد در قبضة اختیار او 

است. اگر امروز کسی با ایشان بجنگد و کشته شود در 

حالی که پایداری نماید و برای رضای خدا برزمد و رو 

کند و پشت نکند. قطعاً خدا او را به بهشت می‌برد. 
عمیر پسر حمام برادر بنی سلمه در حالی که چند تا 
خرما در دست داشت و سرگرم خوردن آنها بود, گفت: 
به به! آیا میان من و میان ورود من به بهشت جز این 
فاصله‌ای نیست که اینان مرا بکشند؟ خرماها را از 
دست خود پرت کرد. و شمشیر خویش را برگرفت» و 
جنگید تا کشته شد سل 
ابن اسحاق گفته است: عاصم پسر عمر پسر قتاده برایم 
روایت کرده است که عوف پسر حارث که همان پسر 
عفراء است گفت: ای پیغمبر خداء چه چیز بنده, خدا را 
شاد و خندان می‌گرداند؟ فرمود: 

) عُمْسه یه في لد خای را 

بر دشمن تاخت بردن» بدون زره و کلاهخود. 
پس رزهی راکه بر تن داشت بیرون آورد و آن را دور 
انداخت. سپس شمشیرش را برگرفت و با قریشیان 
جنگید تا کشته شد لژ 
ابن اسحاق گفته است: محمد پسر مسلم پسر شهاب 
زهری. برایم از عبداله پسر ثعلبه پسر صعیر عذری هم 
پیمان بنی زهره. روایت کرده است که او بدو گفته است: 
هنگامی که مردمان به همدیگر رسیدند و یکی به 
دیگری نزدیک گردید. ابوجهل پسر هشام گفت: 


خداوندا! او پیوند خویشاوندی مارا بسریده است و 


ae 


فی‌ظلال‌القرآن 
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چیزی برای ما آورده است که شناخته نمی‌شود. فردا او 
را سرنگون کن... ابوجهل خودش آغازگر جنگ بود. 
ابن اسحاق گفته است: سپس پیغمبر خدا اي مشتی 
شن برگرفت و آن را به سوی قریشیان پرت کرد و 
فرمود: 

(شاهت الوجوه!). 

چهره‌ها زشت و پلشت بادا. 
سپس مشت شن را به سوی آنان پرت کرد و به 
اصحاب خود دستور فرمود که: 

(شدُوا!). 

بتازید و تند و چابک شویدا. 
به دنبال آن قریشیان شکست خوردند. و یزدان بزرگوار 
از سران و سر دستگان قریش کشت کسانی را که کشت. 
و اسیر کرد کسانی را که اسیر کرد. 
هنگامی که مسلمانان شروع به اسیر کردن قریشیان 
کردند. پیغمبر خدا َو در ميان آلاچیق بود. سعد 
پسر معاذ بر در آلاچیق ایستاده بود و شمشیر را حمایل 
کرده بود که پیغمبر خدا یش در داخل آن بود. و همراه 
تعدادی از انصار به نگهبانی از پیغمبر خدا ا 
اشتغال داشتند. چرا که از یورش دشمنان می ترسیدند. 
در روایتی که برای من نقل شده است چنین آمده است 
که پیغمبر خدا رل در چهرةٌ سعد ناخوشایندی از کار 
مردمان را می‌دیدید. پیغمبر خدا لش بدو فرمود: 

(واثه کاک تک یا سغد تَکُره ما یَصتم الوم 

به خدا سوگند. انگار ای سعد تو از کاری که مردمان 

می‌کنند بدت می‌آید!. 
گفت: بلی» به خدا سوگند. ای پیغمبر خدا. این نخستین 
واقعه‌ای است که خدا بر سر اهل شرک آورده است. من 
دوست می‌داشتم آنان را بجای اسیر کردن و نگاه 
داشتن, می‌کشتند و از ميان می‌بردند! 
ابن اسحاق گفته است: عبّاس پسر معبد برای من 
روایت کرده است از یکی از اهل خود. و او از این 
عباس - رضی الله عنه 
پیغمبر بش در آن روز به یکی از اصحاب خویش 


- روایت نموده است که 


سورة انفال e: I?‏ فی‌ظلال‌القرآن 
رهنمودها جلد سوم 
فرمود: ابن هشام گفته است: 


ليذ عرفت ان رجا من ي هاشم و غفرهم قد 
أَخ جوا کزهاً لا خاجة هم بقثالا: فلق منکم 
دی ي هايم فلا يل تن لب ری 
بن مشام بن ا لحار بن اس فلا یل و من لق 
ابام س بن دلب عَم شو ل اله اقلا 
يقل إن اناا خُرج مُشتکرهاً). 
من متوچه شده‌ام که کسانی از بنی‌هاشم و جز آنان 
وادار به بیرون آمدن شده‌اند و در نظر نداشته‌اند که با 
ما بجنگند. هر کس از شما فردی از بنی هاشم را دید او 
را نکشد. هر کس ابوالبختری پسر هشام پسر حارث 
پسر اسد را دید. او را نکشد. کسی که عباس پسر 
عبدالم‌طلب عموی پیغمبر خدا یل را دید او را 
نکشد. زیرا او وادار به بیرون آمدن شده است. 
ابن عبّاس گفته است: ابوحذیفه پسر عتبه پسر ربیعه 
گفت: آیا ما پدران و پسران و برادران و عشیره خود را 
می‌کشیم و عباس را بر جای می‌گذاریم؟! به خدا سوگند 
اگر بدو برسم شمشیر را به بدن او جوش خواهم کرد! 
ابن عباس گفته است: این سخن به گوش مبارک پیغمبر 
خدا با رسید. به عمر پسر خطاب فرمود: 
یا با حقص). 
ای ابوحفص. 
عمرگفته است: این اوّلین بار و نخستین روزی است که 
پیغمبر خدا إل مرا با كني ابرحفص ملقب می‌فرماید. 
(َیضرَب وج عم سول اله ا بالسَیْفب؟). 
آیا چهرة عموی پیغمبر خدا رس با شمشیر زده 
می‌شود؟. 
عمر گفت: ای پیغمبر خدا اجازه فرما گردن ابوحذیفه را 
با شمشیر بزنم! به خدا سوگند منافق شده است!... 
ابوحذیفه می‌گوید: من از کیفر این جمله‌ای که در آن 
روز گفته‌ام ایمن نیستم. هميشه هم از کیفر آن جمله 
بیمناک خواهم بود مگر این که شهید شوم و شهادت من 
کیفر آن را پاک کند. ایوحذیفه در جنگ یمامه که با 
مرتدان درگرفت. شهید گردید. 


پیغمبر خدا ول از کشتن ابوالبختری بدان خاطر نهی 
فرمود چون او از همه قریشیان در مکّه بیشتر از اذیّت و 
آزار پیغمبر خدا یش دوری می‌کرد و خویشتنداری 
می‌نمود. و او را ناراحت نمی‌کرد. و چیزی از او به 
گوش مبارک پیغمبر رل نمی‌رسید که او را رنجیده 
خاطر کند. همچنین ابوالبختری از جملة کسانی بود که 
پیمان نامه‌ای را نقض کرد که قریشیان علیه بنی‌هاشم و 
بنی‌مطّلب نوشته بودند... ابوالبختری کشته شد, چون 
نخواست اسیر گردد. 
ابن اسحاق گفته است: یحیی پسر عباد پسر عبدالله پسر 
زبیر از پدرش برای من روایت کرده است که گفته 
است: امیّه پسر خلف در مه دوست من بود. نام من 
عبدعمرو بود. وقتی که مسلمان شدم اسم خود را 
«عبدالرحمان» کردم بدان هنگام که هنوز در مکه بودیم. 
وقتی که در آنجا به من می‌رسید و می‌گفت: ای عبد 
عمرو! آیا از نامی بیزار هستی که پدر و مادرت آن را 
بر تو گذاشته‌اند؟ پاسخ می‌دادم و می‌گفتم: بلی! 
می‌گفت: من که رحمان را نمی‌شناسم. یک نامی میان 
خود و ميان من پیدا کن که من تو را بدان بخوانم و 
فریاد دارم. تو که با نام پیشین خود به من پاسخ 
نمی‌دهی. و من هم با نامی تو را نمی‌خوانم و فریاد 
نمی‌دارم! یحیی پسر عباد گفته است: هر وقت امیّه پسر 
خلف مرا عبدعمرو صدا می‌زد پاسخش نمی‌گفتم. 
سرانجام بدو گفتم: ای ابوعلی هر نامی که مرا بسدان 
می‌خوانی تعیین کن. گفت: تو عبدالّه هستی. گفتم: 
باشد. از آن به بعد هر وقت از کنار او میگذشتم و 
می‌گفت: عبدالله! پاسخش می‌دادم و با او سخن 
می‌گفتم. تا واقعةٌ بدر پیش آمد. در آن روز از کنار او 
گذشتم و او با پسرش علی این اميه ایستاده بود و 
ستش راگرفته بود. من زره‌هائی با خود داشتم تم که آنها 
۱ به غنیمت گرفته و برداشته بودم. وقتی که مرا دید به 
من گفت: ای عبدعمرو! بدو جوابی ندادم. گفت: ای 
عبدالله! گفتم: بلی. گفت: آیا می‌توانی برای من کاری 


سورة انفال 
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بکنی؟ چه من برای تو بهتر از این زره‌هائی هستم که با 
خود داری! گفتم: بلی! به خدا سوگند می‌خورم. زره‌ها 
را از دستم دور افکندم. و دست او و دست پسرش را 
(به عنوان دو اسیر) گرفتم. امیه پسر خلف را می‌گفت: 
هرگز همچون روزی را ندیده‌ام! آیا نیازی به شیر 
ندارید؟ (یعنی هر که مرا اسیر کند با شتران زیادی خود 
را از او بازخرید می‌کنم و فدیه می‌دهم). سپس هر دو 
را با خود بردم. 

ابن اسحاق گفته است: عبدالواحد پسر ابوعون,. برای 
من از سعید پسر ابراهیم. و او از پىدرش, و وی از 
عبدالرحمن ابن عوف به روایت کرده است که گفته 
است: امیّه پسر خلف به من گفت. در آن حال که من 
میان او و پسرش بودم و دستهایشان را در دست داشتم: 
ای عبداله» آن چه کسی است که پر شتر مرغ را بر سینه 
زده است؟ گفتم: حمزه پسر عبدالمطّلب است. گفت: او 
همان کسی است که چنین مصائب و بلایائی را بر سر ما 
آورد... عبدالرحمن گفته است: به خدا سوگند من آن دو 
نفر را گرفته بودم و می‌بردم که بلال اميه پسر خلف را 
همراه من دید. امیّه پسر خلف کسی بود که در مه بلال 
را شکنجه می‌داد تا به ترک اسلام بگوید. بلال را به 
پیرون مکه میان شنزارهای تافته می‌برد. او را روی 
شنهای داغ بر پشت می‌خوابانده سپس دستور می‌داد 
سنگ بزرگی را بیاورند و روی سینه‌اش بگذارند. آن 
گاه می‌گفت: هميشه این چنین خواهی بود تا دين محمّد 
را رها خواهی کرد. بلال می‌گفت: احد, احد!() هنگامی 
که بلال اميّه پسر خلف دید. گفت: رهائی نیابم اگر او 
رها شود! بدو گفتم: ای بلال! آیا با اسیر من این چنین 
می‌کنی؟ گفت: رهائی نيابم اگر او رها شود! گفتم: ای 
پسر زن زنگی آیا می‌شنوی؟ گفت: رهائی نیابم اگر او 
رها شود! سپس با صدای بلند خود فریاد برآورد: ای 
یاران خدا! این سردسته کفر امیّه پسر خلف است! 
رهائی نيابم اگر او رها شود! گفته‌اند: انصار پیرامون 
اميه پسر خلف را گرفتند تا این که همچون النگوی عاج 
دور ما پیچیدند. و من از او دفاع می‌کردم. مسردی 
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شمشیر را به پشت سر برد و شمشیری به پسر امیّه پسر 
خلف زد و او نقش زمین گردید. و امیّه فریاد برآورد. 
فریادی که تا کنون فریاد بلندی بدانسان نشنیده‌ام. پس 
گفتم: خویشتن را نجات بده. کسی نمی‌تواند تو را 
نجات بدهد. من که برای تو نمی‌توانم کاری بکنم. 
سپس مسلمانان بر ایشان تاختند و پدر و پسر را با 
ضربه‌های شمشیر لت و پار کردند تا مسردند ... 
عبدالرحمان پیوسته می‌گفت: خدا به بلال رحم کناد. 
زره‌هایم از دست رفت. و مرا با کشتن اسیرم به درد و 
رنج انداخت. 

ابن اسحاق گفته است: هنگامی که پیغمبر خدا مش از 
کار دشمنان بپرداخت. دستور داد ابوجهل پسر هشام را 
در میان کشتگان بجویند. همان که شور پسر زید از 
عکرمه. و او از ابن عبّاس و نیز از عبدالله پسر ابویکر 
برای من روایت کرده است که آن دو نفر گفته‌اند: معاذ 
پسر عمرو پسر جموح برادر بنی سلمه, گفته است: بدان 
گاه که مسلمانان پیرامون ابوجهل راگرفته و بسان 
درختی اطراف او را احاطه نموده بودند و شنیدم که 
می‌گفتند: کسی نمی‌تواند خود را به ابوالحکم برساند. 
هنگامی که این را از مسلمانان شنیدم به خود گفتم: این 
کار من است. به سوی او رفتم. هنگامی که فرصتی 
پیش آمد به سوی او یورش بردم و ضربه‌ای بدو زدم 
که پای او را همراه نصف ساق او را پراندم. به خدا 
سوگند پای او را - بدان هنگام که پرید - به چیزی جز 
هسته خرمائی شبیه و همسان ندیده‌ام که از زیر آسیاب 
دستی برمی‌جهد و می‌پرد وقتی که می‌خواهند آن را با 
سنگ آسیاب بزنند و خرد کنند. معاذ پسر عمرو پسر 
جموح گفته است: در این هنگام عکرمه پسر ابوجهل 
شمشیری بر دوش من زد و دستم را فرو انداخت. دستم 
با پوستی آویزهُ پهلویم گردید. جنگ مرا از آن غافل و 
بی خبر کرد. آن روز مدّت زیادی در رزم و پیکار بودم. 
و دست بریده را پشت سرم می‌کشیدم. وقتی که اذیّت 


۱- یا خدای یگانه. یا خدای یگانه! 
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و آزارم کردم پای خود را روی آن نهادم و آن را 
کشیدم و کشیدم تا آن را کندم و به دور افکندم! 
ابوجهل زخمی و بیهوش افتاده بود. بدین هنگام معوذ 
پسر عفراء از کنار او گذشت. او را زیر ضربات شمشیر 
گرفت تا تکان و جنبشی در او نماند. آن گاه او را رها 
کرد ولی هنوز آثار حیات در او بود. معوذ به جنگ 
ادامه داد تا کشته شد. عبدالّه پسر مسعود لاشة ابوجهل 
را پیدا کرد. پیغمبر یل دستور فرموده بود ابوجهل را 
در میان کشتگان جستجو کنند. چنان که برای من روایت 
کرده‌اند. پیغمبر ا بر جویندگان فرموده بود: 

(أنظَرُوا ان د خی یکمن ال إل آثر جح ني 

ر کبتهء دنت یمان وهو عل ماد 

لعبُداله ب و بُن جڏعان و ر غلامانء رکثث اسف 

من سیر فد قوقع على رنه ڪڪ ق 

اخداها جخشاً 2 یل ده به). 

اگر او در ميان کشتگان برایتان ناشناخته ماند. به اثر 


۳ ` 


زخمی بنگرید که در زانوی وی است. چه من و او 
روزی در سوری که عبدالله پسر جدعان ترتیب داده 
بود دور مجمعه‌ای بودیم. در آن زمان هر دوی ما 
نوجوان بوده» ولی من کمی بزرگتر از او بودم. او را هل 
دادم و او روی زانوهایش افتاد و یکی از زانوهایش 
خراشی برداشت. اثر زخم برای هميشه روی آن زانو 
ماند. 
عبداله پسر مسعود ی گفته است: ابوجهل را در 
واپسین لحظات حیات پیدا کردم. او را شناختم. پای 
خود را بر گردنش نهادم. او باری در مکّه در حق من 
پلشتی کرده بود و مرا اذیّت و آزار داده بود و لگدم زده 
بود. بدو گفتم: ای دشمن خدا! آیا خدا تو را رسواکرد؟ 
گفت: به وسیلة چه چیز مرا رسوا کرده است؟ آیا والاتر 
و بزرگتر از من کسی را کشته‌اید؟ به من بگو: امروز 
چرخۀ جنگ به نفع چه کسی در گشت و گذار است و 
برد با چه کسی است؟ گفتم: اراب جنگ به سود خدا و 
فرستادۂ او می‌گردد. و برد از آن آنان است. 
أبن اسحاق گفته است: افرادی از ستی مخزوم چنین 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
معتقدند که ابن مسعود می‌گفت: ابوجهل به من گفت: به 
مرتبة بزرگی رسیده‌ای ای چوپانک گوسفندانم... آن 
گاه سر او راکندم و آن را به خدمت پیغمبر خدا ا 
آوردم و گفتم: ای پیغمبر خدا! این سر دشمن خدا 
ابوجهل است. فرمود: 

(اثه الذي لا له یره 

خدا است که جز او معبودی نیست. 
سپس سر او را به جلو پیغمبر خدا اَي انداختم. 
پیغمبر ی شکر خدای را بجای آورد. 
ابن هشام گفته است: ابوعبیده و کسانی جز او که از 
چگونگی غزوات اطْلاع دارند برای من روایت 
کرده‌اند: عمر پسر خطاب ی به سعید پسر عاص گفت 
بدان گاه که از کنار او عبور کرد: من چنین می‌بینم که در 
درونت کینه و رنسجشی است. از سیمایت چنین 
برمی آید که گمان می‌بری من پدر تو را کشته‌ام. اگر 
من او را می‌کشتم از کشتن او پوزش نمی‌طلبیدم و 
معذرت خواهی نمی‌کردم. اما من داشی خودم عاص 
پسر هشام پسر مغیره را کشته‌ام. من از کتار پدرت 
عبور کردم. بدان هنگام که همچون گاو سم به زمین 
می‌زد و هماورد می‌طلبید ... من از او کناره گیری کردم. 
پسر عمویش علی به سویش رفت و او را کشت. 
ابن اسحاق گفته است: یزید پسر رومان از عروه پسر 
- رضی الله عنها - برای من 
روایت کرده است که عائشه گفته است: هنگامی که 
پیغمبر خدا 2 دستور فرمود کشتگان را به چاه 
بیندازند. آنان را به چاه انداختند. مگر امیّه پسر خلف 


زبیر. و او از عائشه 


را. چه او در ميان زره خود باد کرده بود و آماسیده بود. 

مسلمانان وقتی که خواستند او را بردارند. گوشت 

بدنش جدا گردید. لذا او را در همان جای خود رها 

کردند و روی او خاک و سنگ انداختند تا از دیده‌ها 

پنهان شد. هنگامی که کشتگان را به چاه انداختند. 

پیغمبر خدا و بالای آنان ایستاد و فرمود: 
ال القلپب هَل وَجذم ما وعدکم ر احق 
نې قد وجَذت ما وَعدنی ريي حقا). 
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ای ساکنان چاه آیا چیزی را راست و درست دیدید که 
پروردگارتان به شما وعده داده بود؟ من که چیزی را 
راست و درست ديدم که پروردگارم به من وعده داده 
بود. 
عائشه گفته است: اصحاب به پیغمبر لش عرض 
کردند: ای فرستاد؛ خداء آیا با مردمانی سخن می‌گوئی 
که مرده‌اند؟ بدیشان پاسخ داد و فرمود: 
لد مان ما وعدهم رم حَق). 
آنان قطعاً پی برده‌اند که چیزی را که پروردگارشان 
بدیشان وعده داده است راست و درست است. 
عائشه گفته است: مردمان می‌گویند: 
لد سیعوا ها لت م). 
قطعاً شنیده‌اند چیزی را که من بدیشان گفته‌ام. 
در صورتی که پیغمبر خدا بإب بدیشان فرمود: 
(لمَد عَلمُوا...). 
قطعاً دانسته‌اند ... . 
ابن اسحاق گفته است: هنگامی که پیغمبر خدا اش 
دستور داد کشتگان به ميان چاه انداخته شوند. عتبه پسر 
ربیعه برداشته شد تا به چاه انداخته شود. - برابر آنچه 
به من رسیده است - پیغمبر خدا با به چهرة 
ابوحذیفه پسر عتبه نگاه کرد و دید که او دل شکسته 
است و رنگ رخساره‌اش دگرگون شده است. فرمود: 
یا با یل لعلک قذ دخلک من شاأن آبیک 
شْیْم). ۱ 
ای ابوحذیفه شاید بر اثر کار و بار پدرت. چیزی به دل 
تو راه یافته است. 
یا پیغمبر ا سخنان دیگری بسان همین سخن 
فرمود... ابوحذیفه گفت: نه, به خدا سوگند ای پیغمبر 
خدا. دربارهٌ پدرم و کشته شدن او شک و گمانی به دل 
راه نداده‌ام. امّا من در پدرم اندیشه و شکیبائی و خرد 
و والائی می‌دیدم. لذا امیدوار بودم این چیزها او را به 
سوی پذیرش اسلام بکشاند. هنگامی که دیدم بر سر 
پدرم چه آمده است. و با وجود امیدواریم بر کفر مرده 
است, این کار مرا غمگین و افسرده خاطر کرده است. 


ور فا ۱ 
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جلد سوم 
پیغمبر خدا رل دعای خیر برای ابوحذیفه کرد و از او 
به نیکی یاد کرد. 
سپس پیغمبر خدا م2 دستور فرمود چیزهائی که در 
اردوگاه است جمع‌آوری گردد, و جمع‌آوری شد. 
مسلمانان دربار؛ اموال گردآوری شده اختلاف 
ورزیدند. کسانی که آنها را گردآوری کرده بودند 
گفتند: متعلق به ما است. کسانی که با دشمنان 
می‌جنگیدند و آنان را دنبال می‌کردند. گفتند: به خدا 
سوگنداگر مانبودیم شما چیزی را به دست 
نمی‌آوردید. ما را قریشیان به خود سرگرم کردیم و شما 
بدین وسیله توانستید این چیزها را به دست آورید. 
کسانی که به محافظت و مراقبت از پیغمبر له 
مشغول بودند و می‌ترسیدند که دشمنان بر او بتازند و 
یورش برند. گفتند: به خدا سوگند شما از ما سزاوارتر 
برای دریافت این اموال نیستید. ما که این اموال را 
دیده بودیم و کسی هم از آن جلوگیری نمی‌کرد. اما ما 
می ترسیدیم که دشمن بر پیفمبر خدا یل بتازد. این 
بود که در جلو او ايستادیم. پس شما سزاوارتر از ما 
بدین اموال نیستید. 
ابن اسحاق گفته است: عبدالرحمن پسر حارث و جز او 
از دوستان و یارانمان برایم از سلیمان پسر مسوسی. و 
او از مکحول, و وی از ابوامامةٌ باهلی روایت کرده 
است که گفته است: از عباده پسر صامت دربارهٌ غنائم 
پرسیدم. پاسخ داد و گفت: دربارهٌ ما اصحاب بدر آیات 
راجع به غنائم سورة انفال نازل گردید. زمانی که نسبت 
به تقسیم غنائم اختلاف پیدا کردیم. و رفتار نادرستی 
داشتیم. خدا غنائم را از دست ما به در آورد و آن را به 
پیغمبرش إ1 واگذار کرد و او آن را بطور مساوی 
ميان مسلمانان تقسیم فرمود. 
ابن اسحاق گفته است: نبیه پسر وهب برادر بنی نجار 
گفته است: هنگامی که اسیران را به خدمت پیغمبر 
خدا مش آوردند. آنان را میان اصحاب تقسیم کرد و 
گفت: 

(استوصوا بالساری خر 
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سفارش کنید نسبت به اسیران به خوبی رفتار شود. 
ابوعزیز پسر عمیر پسر هاشم که برادر پدری و مادری 
مصعب پسر عمیر بود. جزو اسیران بود. ابوعزیز گفته 
است: برادرم مصعب پسر عمیر از کنار من گذر کرد در 
حالی که مردی از انصار مرا اسیر می‌کرد. گفت: سخت 
او را بگیر, چه مادرش دارائی و اموالی دارد شاید فدیة 
پسرش را بپردازد. ابوعزیز روایت کرده است: من 
همراه گروهی از انصار بودم, آن وقت که مرا از بدر 
آوردند. هنگامی که ناهار یا شام ایشان را می‌آوردند. 
نان و خرما را به من اختصاص می‌دادند تا بخورم. چرا 
که می‌خواستند در حق ما سفارش پیغمبر خدا واش را 
اجراء کنند. تک نانی به دست یکی از آنان نمی‌افتاد 
مگر آن که آن را به سوی من می‌کشاند و عطاء می‌کرد. 
من شرمنده می‌شدم و آن را به یکی از آنان 
برمی‌گرداندم. اما او بدان دست نمی‌زد و آن را به من 
بازپس می‌داد. 
ابن هشام گفته است: ابوعزیز پس از نضر پسر حارث 
پرچمدار مشرکان در بدر شد. هنگامی که برادرش 
مصعب پسر عمیر به ابویسر - همان کسی که ابوعزیز 
را اسیر کرد - گفت آنچه که گفت. ابوعزیز بدو گفت: 
ای برادر من! این سفارش تو در بار من است؟ مصعب 
گفت: او برادر من است نه تو ... مادر ابوعزیز پرسید 
بالاترین فدیه‌ای که یک قریشی بدان بازخرید شده 
است کدام است؟ بدو گفته شد: چهار هزار درهم است. 
پس چهارهزار درهم را فرستاد و آن را فدية پسر خود 
نمود. 
ابن اسحاق گفته است: سپس قریشیان فدية اسیران را 
فرستادند و آنان را بازخرید کردند. 

0 
دربارةٌ این غزوه‌ای که به اختصار و به اندازهٌ توان از 
آن سخن گفتیم» سوره انفال نازل گردیده است ... این 
سوره از یک سو رخدادهای ظاهری غزوه را بیان 
می‌دارد. و از دیگر سو پرده از قضا و قدر و تدبیر و 


اراد یزدان برمی‌دارد و می‌گوید در فراسوی رخدادها 


و نزن 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
خط سیر تاریخ بشری بطور کی قرار دارد. از هم اینها 
به زبان شگفت قرآن و با اسلوب اعجازی قرآن صحبت 
می‌دارد. 
شرح این معانی و مفاهیم در لابلای بیان نصوص قرآنی 
خواهد امد ... و امّا هم‌اینک بسنده می‌کنيم به ذکر 
خطوط اساسی در سوره: 
رخدادی در غزو؛ٌ بدر است که بر خط سیر آن 
پرتواندازی می‌کند. و آن چیزی است که ابن اسحاق 
روایت کرده است از عباده پسر صامت له که گفته 
است: 
دربارۂ ما شرکت کنندگان در جنگ بدر این سوره نازل 
گردید. زمانی که دربارُ غنائم اختلاف پیدا کردیم. و بد 
اخلاق گشتیم. خدا غنائم را از دست ما بیرون آورد و 
آن را به پیغمبرش لش واگذار فرمود. و پیغمبر 
خدا مضه غنائم را بطور مساوی میانشان تقسیم کرد. 
این رخداد پرتوی بر آغازیدن سوره و همچنین بر خط 
سیر آن می‌اندازد: 
دربارهُ غنائم اندکی اختلاف پیدا کردند که در رخدادی 
روی داد که یزدان آن را جدا کنندهٌ حق از باطل در 
مسیر تاریخ بشری تا روز رستاخیز قلمداد کرد! یزدان 
سبحان خواست بدیشان و به همه انسانهای بعد از 
ایشان کارهای بزرگی را بیاموزد. 
یزدان سبحان خواست پیش از هر چیز بدیشان بیاموزد 
که کار این رخداد. از غنائم بسیار بزرگتر و مهمتر است, 
غنائمی که دربار؛ آن اختلاف پیدا کردند. چه خدا آن 
روز را نامگذاری کرد به: 

یرم ,یوم الق الشغان ). 

روز جدائی (حق از باطل و ایمان از کفر) روزی که دو 

گروه (ممنان و کافران) رویاروی شدند. . (فرقان /۴۱) 
خدا خواست بدیشان بیاموزد که این کار سترگ, تنها و 
تنها با تدبیر و اراده و قضا و قدر یزدان در هر گامی و 
در هر حرکتی انجام پذیرفته است و بس, تا در فراسوی 
آن کاری را برآورده سازد که خواسته است. لذا در این 
پیروزی و در کارهای بزرگی که در فراسوی آن انجام 
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می‌پذیرد. ايشان دستی و سهمی و اراده و خواستی 
: ندارند, چه در غنائم کم و ناچیز آن, و چه در کارهای 
بزرگ و سترگی که به دنبال دارد. بلکه همه این امور با 
کار و کنش و اراده و خواست یزدان انجام پذیرفته است 
و سامان گرفته است. در پرتو فضل و مرحمت خود. 
آنان را در این رزم و پیکار با آزمون نیکوئی آزموده 
است. 
خدا خواسته است بدیشان بنماید که فرق بسیاری است 
میان چیزی که آنان برای خود خواسته‌اند که پیروزی بر 
کاروان بود. و میان چیزی که یزدان برای ایشان و برای 
همه انسانهائی خواسته است که پس از آنان در گذر 
زمان می‌آیند که گریز کاروان و رویاروی شدن با 
لشکریان قریش است. این امر بدان خاطر است تا 
بنگرند و ببینند که تا چشم کار می‌کند و بُرد دارد فاصله 
میان چیزی است که آنان برای خود خواسته‌اند. و ميان 
چیزی است که یزدان برای ایشان خواسته است. 
سوره آغاز گردید با ثبت پرسش ایشان دربارهة غنائم. 
بیان حکم خدا دربار غنائم و واگذاری آن به خدا و 
پیغمیر 327 فراخواندن آنان به سوی پرهیزگاری و 
ترس از خداء اصلاح حال خود نسبت به یکدیگر - 
از آن که اخلاقشان در نگرش به غنائم ناجور گردید 
همان گونه که عباده پسر صامت می‌گوید - فراخواندن 
ایشان به اطاعت از خدا و اطاعت از پیغمبر لاش و 
یادآوری کردن ایشان به ایمانی که دارند. چرا که 
مناسبت خوبی برای آن در میان است. از موّمنان شکل 
الهامگرانه‌ای به تصویر می‌زند که دلها از آن باز 
می‌ایستد: 

يشالو تک عن ال لفای. ثل: النفال و و آلول. 


۱ ك ۳ 


او اف خر ذات بن و أطیعُوا له و 
سول نکن یی دک 


وو 


اد رجات قرب و إذا یت عل اه ات 
ینار اديز ون ر ين يقيمُو ن لاد 
8 ما رَرَقناهم یثفقی یک هه ان تاه 


ەر 


جات عا ررر 
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از تو دربارۀ غنائم می‌پرسند (و می‌گویند که غنائم 
جنگ بدر چگونه تقسیم می‌گردد و به چه کسانی تعلّق 
می‌گیرد؟) بگو: غنائم از آن خدا و پیغمبر است (و 
پیفمبر به فرمان خدا تقسیم آن را به عهده می‌گیرد). 
پس از خدا بترسید و (اختلاف را کنار بگذارید و) در 
میان خود صلح و صفا به راه اندازید. و اگر مسلمانید از 
خدا و پیغمبرش فرمانبرداری کنید. ممنان تنها کسانی 
هستند که هر وقت نام خدا برده شود. دلهایشان 
هراسان می‌گردد (و در انجام نیکیها و خوبیها بیشتر 
می‌کوشند) و هنگامی که آیات او بر آنان خوانده 
می‌شود. بر ایمانشان می‌افزاید» و بر پروردگار خود 
توکل می‌کنند (و خویشتن را در پناه او می‌دارند و 
هستی خویش را بدو می‌سپارند). آنان کسانیند که نماز 
را چنانکه باید می‌خوانند و از آنچه بدیشان عطاء 
کرده‌ایم (مقداری را به نیازمندان) می‌بخشند. آنان 
واقعاً مؤمن هستند و دارای درجات عالی. مففرت الهی» 
و روزی پاک و فراوان در پیشگاه خدای خود 
می‌باشند. (انغال /۶-۱) 
سپس ایشان را به کار و بارشان تذکر می‌دهد. و 
بدیشان اراده و خواستشان را گوشزد می‌کند. و از اراده 
و خواست یزدان نیز سخن می‌راند. آنان واقعیّت زمین 
را تا چه اندازه درک می‌کنند. و قدرت خدا در فراسوی 
آن واقعیّت تا به کجا است. ذکر می‌شود: 
وکا أخْرَجک ریک من بتک باق و لفیا 
من لین کارت یجاولونک ف الح بعد بعد ما 
ین بشافون إلى الزت وم یرون ولد 
کم انه ل إخدى این ن ناکم و تودون أن 
عير ذات آَلشو ك تَكُونُ کې ۳ بريد اه آن مسق 
الق بکلاته و و فطع دایم الکافرپ. لحن ال و 
بطل الباطل و و ره روت ۹ 
(ناخشنودی بعضی از شما از چگونگی تقسیم غنا 
بدر) همانند آن است که خداوند تو را از خانه‌ات (در 
مدینه» به سوی میدان بدر) به حق بیرون فرستاد. در 
حالی که جمعی از مقمنان (چون آمادگی جنگ را 
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نداشتند. از این امر) ناخشنود بودند (ولی برخلاف دید 
محدود آنان دربارۂ احکام الهی» سرانجام بدر پیروزی 
چشمگیری بود. این گروه مزمنان) با تو دربارة حقّ 
(یعنی بیرون رفتن جهت جنگ با مشرکان) مجادله 
می‌کنند. پس از آن که روشن شده است (که برابر 
وعده‌ای که بدیشان داده‌ای در جنگ پیروز می‌شوند). 
انگار که به سوی مرگ رانده می‌شوند و (صحنهة مرگ 
خویشتن را با چشمان خود) می‌نگرند. (ای مقمنان به 
یاد آورید) آن گاه را که خداوند پیروزی بر یکی از دو 
دسته را به شما وعده داد. (پیروزی بر کاروان تجاری 
قریش به سرپرستی ابوسفیان» و یا پیروزی بر 
لشکری که از مکّه تدارک شده بود و به سرپرستی 
ابوجهل برای نجات کاروان آمده بود). شما دوست 
می‌داشتید دسته‌ای نصیب شما گردد که از قدرت و 
قۆت چندانی برخوردار نیست (که کاروان بود). ولی 
خدا می‌خواست حقّ را با سخنان خود (که بیانگر اراده 
و قدرت یزدانند» برای مردم) ظاهر و استوار گرداند و 
کافران را (از سرزمین عرب با پیروزی مومنان) ريشه 
کن کند (لذا شما را با لشکر قریش درگیر کرد). تا بدین 
وسیله حق را (که اسلام است) پابرجا و باطل را (که 
شرک است) تباه گرداند» هر چند که بزهکاران (کافر و 
طغیانگر» آن را) نپسندند. (نفال / هم) 
آن گاه ایشان را به یاری و کمکی تذکُر می‌دهد که آنان 
را بدان مدد فرموده است. و پیروزی و غلبه‌ای را 
یادآور می‌گردد که برای آنان میسّر نموده است, و اجر 
و پاداشی را متذکر می‌شود که در پرتو لطف و مرحمت 
خود بدیشان عطاء کرده است: , 
«لا نتشون کم قانتجاب كمأ دک 


۳ 


۳ ۳ 

بالف من ا ملائكة م مردفین. و ما جَعله له "لا بُشری. 
و یک وا امن ند او 01 
اله عَزیژ ‏ م ایک اس ده شمه و 
بل یک من لا ء طهر کم به, و يذهب 
جر اقطان و یط عل ركم و بت 


مر 


به الافدم. لذبُوحي ربک إلى اللائكة آي مَعکُم 


جلد سوم 
م 1 َ‫ رو م2 
فتبتوا الذین آمَنوء سَألق فى قلوب الذینَ كَفَرُوا 
2 ۰ 2۳ 4 ۳ ۱ کم هو 
الرعبِ. فاضربوا قوق الاغناق, و آضربوا م نم 
ر 1 9 1 هة 7 5 
ما تاو و 7 


ره وه 


رف و اب عذب ” 
(ای ممنان» حالا که غنائم را تقسیم می‌کنید و بر سر 
نحوه آن اختلاف می‌ورزید. به یاد آورید) زمانی را که 
(در میدان کارزار بدر از شدّت ناراحتی) از پروردگار 
خود درخواست کمک و یاری می‌نمودید و او 
درخواست شما را پذیرفت (و گفت:) من شما را با یک 
هزار فرشته کمک و یاری می‌دهم که این گروه هزار 
نفری گروه‌های متعدّد دیگری را پشت سر دارند 
خداوند این (امداد با فرشتگان) را تنها برای مژده دادن 
(پیروزی) به شما و آرامش پیدا کردن دل شما بدان 
کرد وگرنه پیروزی جز از سوی خدا نیست (و اراده و 
مشیّت او بالاتر از همۀ این اسباب ظاهری و باطنی 
است). بیگمان خداوند (بر هر کاری) توانا (و کارهایش) 
از روی حکمت است. (ای مومنان! به یاد آورید) زمانی 
را که (از دشمنان و کم آبی به هراس افتادید و خداوند) 
خواب سبکی بر شما افگند تا مایۀ آرامش و امنیّت (روح 
و جسم شما) از ناحیۀ خدا گردد. و از آسمان آب بر 
شما باراند تا بدان شما را (از پلیدی جسمانی) پاکیزه 
دارد و کثافت (وسوسه‌های) شیطانی را از شما بدور 
سازد و (با این نعمت) دلهایتان را ثابت (و به یاری خدا 
واثق) نماید. و گامها را (در شنزارهای بدر) استوار 
دارد (و روحية شما را تقویت و بر میزان استقامت شما 
بیفزاید. ای مومنان! به یاد آورید) زمانی را که 
پروردگار تو به فرشتگان وحی کرد که من با شمایم (و 
کمک و یاریتان می‌نمایم. شما با الهام پیروزی و 
بهروزی) مزمنان را تقویت و ثابت قدم بدارید» (و من 
هم) به دلهای کافران خوف و هراس خواهم انداخت. (به 
مومنان الهام کنید:) سرهای آنان را بزنید (و از هم 


" بشکافید که بر گردنهای ناپاکشان سنگینی می‌کند) و 


دستهای ایشان را ببرید (و پنجه‌هایشان را پی کنید). 


سوره انفال 
رهنمودها 
این (پشتیبانی از ممنان و رسوا کردن کافران) بدان 
خاطر است که کافران با خداو پیغمیرش به ستیز 
برخاستند» و هر که با خدا و پیغمبرش بستیزد» (او 
درخور عذاب است و هر چه زودتر خدا او را گرفتار 
مجازات دردناک در دنیا و آخرت خواهد کرد) چه خدا 
دارای عقاب شدید است (همان گونه که دارای رحمت 
وسیع است). این (عذاب و عقاب دنیوی» یعنی شکست و 
گریز در برابر مقمنان) را بچشید و (بدانید که) عذاب 
دوزخ برای کافران (به جای خود باقی) است 
انفال / ۱۴-۹) 
بدین منوال روند سوره در این جولانگاه ثبت و ضبط 
می‌کند که این کارزار بطور کی ساختار خدا است. و با 
اراده» رهبری» رهنمود, کمک و یاری» قضا و قدر او 
انجام می‌پذیرد» و چنین پیکاری برای او و در راه او 
است ... بدین خاطر است که بیش از هر چیز دست 
جنگجویان از غنائم کوتاه می‌گردد و بیان می‌شود که 
انفال متعلّق به خدا و رسول است. حتّی اگر یزدان غنائم 
را به جنگجویان برمی‌گرداند» در پرتو بزرگواری و 
لطفی است که در حق ایشان روا می‌دارد. همچنین خدا 
جنگجویان را از چشم طمع دوختن به غنائم ناامید 
می‌گرداند. تا این که جهادشان خالصانه برای خدای 
یگانه و در راه او باشد و بس ... بدین سبب همچون 


آیاتی در این سور آمده است: 


مر وو 


فلم تتلوه و لك الله قَلَهِ ,وَماره مَيْتَ -اذ 


میت - ولك اله زمی. و ی ۳9 
اه ا ۳ 
حسَناء ان الله نله یع عل ذلکم وان له مُوهنْ کیّد 


(ای مؤمنان!) شما کافران را (با قّت و قدرت خود در 
نبرد بدر) نکشتید. بلکه خدا (با پیروز نمودنتان بر آنان 
و افکندن هراس به دلهایشان) ایشان را کشت. و (ای 
پیغمبر! بدان گاه که مشتی خاک به طرف آنان پرتاب 
کردی و خاک به چشم ایشان فرو رفت. در اصل) این 
تو نبودی که (خاک را به سوی آنان) پرتاب کردی (چرا 
که مشتی خاک از حیث کمیّت و کیفیّت آن توانائی را 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
ندارد) بلکه خداوند (آن خاک را تکثیر و به سوی 
ایشان) پرتاب کرد (و به چشمان آنان رساند) تا بدین 
وسیله مؤمنان را خوب بیازماید (و با اعطاء خوبیها 
آزمایششان نماید). بیگمان خداوند شنوای (دعا و 
استفاثة موّمنان بوده و از صدق و اخلاص ایشان) آگاه 
است. این (پیروزی مؤمنان و شکست کافران, حقّ است 
و نمونة آن را دیدید) و خداوند (دام) مکر و کید کافران 
را سست (و بی اثر) کنر تال / ۱۷ و4( 
و اذکرُوا رذآ نم قلبل مُستضعفون ف الأزضِ 
تخافون أن مگ آلناش. تآزاکز و بدك 
بصره و رز من لطبت لَه کم كرون ). 
(ای مومنان!) به یاد آورید هنگامی را که شما گروه 
اندک و ضعیفی در سرزمین (مکه) بودید و می‌ترسیدید 
که مردم شما را بربایند. ولی خدا شما را (در سرزمین 
مدینه) پناه و مأوی داد و با معونت و یاری خود شما را 
(در جنگ بدر پیروز گرداند و) نیرو بخشید و غنائم 
پاکیزه‌ای بهرهُ شما کرد تا این که سپاسگزاری بکنید (و 
در راه جهاد به جان و دل یکوشید). (انفال / ۲۶) 
و لو ما عم شن یم فان و مه و 
سول ولذی ال و لامي و الساکین ون 
آلسشّبیل. رن کمن باه و ما عل عبدنا 


ر fo,‏ زر صقر ۱ وور 
یرم الفرقان ملق اسنغان. و اله على کل شیم 
دی لت نهد آلدئیا نیاو هم بالْعُذر اْمَصوی» 
أل َك و له توا عم خلت 
و ی ره لک 


3 


AE 


یک تلبلا لک ف آغین ليشي اف شرا 
کان ولا و إلى الله زجع الأو ۳ 

(ای مسلمانان!) بدانید که همه غنائمی را که فراچنگ 
می‌آورید» یک پنجم آن متعلّق به خدا و پیغمبرو 


خویشاوندان (پسیغمبر) و یستیمان و مستمندان و 


سوره انفال 
رهنمودها 


واماندگان در راه است. (سهم خدا و رسول به مصالح 
عامّه‌ای اختصاص دارد که پیغمبر در زمان حیات خود 
مقزر می‌دارد یا پیشوای مؤمنان بعد از او معیّن 
می‌نماید. بسقیّهُ یک پنجم هسم صرف افراد مذکور 
می‌شود. چهار پنجم باقیمانده نیز میان رزمندگان 
حاضر در صحنه تقسیم می‌گردد. بايد به این دستور 
عمل شود) اگر به خدا و بدانچه بر بندۀ خود در روز 
جدائی (کفر از ایمان» یعنی در جنگ بدر» روز هفدهم ماه 
رمضان سال دوم هجری) نازل کردیم ایمان دارید. 
روزی که دو گروه (مومنان و کافران) رویاروی شدند 
(و با هم جنگیدند» و گروه اندک مقمنان. بر جمع کثیر 
کافران. در پرتو مدد الهی پیروز شدند) و خدا بر هر 
چیزی توانا است. (به یاد آورید) زمانی را که شما در 
طرف نردیکتر (به مدينة منوره) بودید (و باران فقط در 
آنجا بارید و زمین را سفت گردانید) و آنان (یعنی 
دشمنان) در طرف دورتر مستقز بودند (و آب در 
اختیار نداشتند و زمین آنجا سست بود و بارانی هم به 
خود ندید» و لذا قدمها بدان قرو می‌رفت) و کاروان 
(قریشیان به سرپرستی ابوسفیان که شما در تعقیب 
آن بودید) در مکان پائین‌تری از شما قرار داشت. اگر با 
همدیگر وعد (جنگ) می‌دادید (قریشیان به خاطر 
هراس از شما مومنان؛ و شما مؤمنان به سیب کمی 
خود و فراوانی دشمنان) به وعدۀ خود وفا نمی‌کردید. 
ولیکن (بدون وعدهٌ قبلی و میل قلبی با یکدیگر رویاروی 
شدید) تا خداوند کاری را تحاق ب خشد که می‌بایست 
انجام گیرد. و بدین وسیله آنان که گمراه می‌شوند با 
اتمام حجّت بوده و آنان که راه حقّ را می‌پذیرند با 
آگاهی و دلیل آشکار باشد. بیگمان خدا بر هر چیزی 
توانا است (و ای بود که گروه اندک مسلمانان را پیروز 
و گروه فراوان کافران را شکست داد). در آن زمان 
خداوند در خواب دشمنان را به تو اندک نشان داد. و 
اگر آنان را زیاد نشان می‌داد. مسلّماً سست می‌شدید و 
دربارهٌ کار (جنگیدن و نجنگیدن) دچار کشمکش 
می‌گشنتید ولی خداوند (شما را از این عجز و اختلاف) 


فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
رهائی بخشید. چرا که او از آنچه (در ميان دلها و) در 
آندرون سینه‌ها است باخبر است (و از روحیّه و باطن 
همگان آگاه است). و در آن زمان خداوند آنان را در 
نظر شما به هنگام رویاروئی کم جلوه داد و شما را نیز 
در نظر آنان کم جلوه داد» تا خداوند موضوعی را که 
می‌بایست تحقق یابد انجام دهد. (این اراد خدا بود) و 
همه کارها و همةّ چیزها (در این جهان) به فرمان و 
خواست یزدان برمی‌گردد (و آنچه او بخواهد می‌شود 


و بس)۔ (انفال / ۴۴-۳۴۱) 


ê 
- پیکار و کارزار‎ 
دست می‌یازند - ساختار خدا است و با اراده و تدبیر.‎ 
با رهیری و رهنمود در پرتو مدد و یاری, و با کردار و‎ 
کنش و قضا و قدر خدا صورت می‌پذیرد و برای او و‎ 


هر پیکار و کارزاری که موّمنان بدان 


در راه او انجام می‌گیرد. در سوره دعوت به استواری و 
پایداری در کارزار حرکت و پیشروی در پیکار. 
آمادگی پیدا کردن و تدارکات تهیّه دیدن برای رزم و 
نبرد. اطمینان پیدا کردن به پشتیبانی یزدان در جنگ 
پرهیز از چیزهائی که انسان را از جنگ باز می‌دارد. 
همچون دل انگیزی اموال و دلربائی اولاد. چنگ زدن 
به راه و رسم و شیوه و آداب جنگ. و مغرورانه و 
ریاکارانه برای جنگ بیرون نرفتن. در سوره تکرار 
می‌گردد. و به پیغمبر لش دستور داده می‌شود که 
مومنان را به چنین کارزاری فرا خواند 
زمینه ذکر می‌گردد. همچون: 

ای ذبن ثوالذ ی انوا زخت لا 


Aor مر‎ 


تولوهم نبا و من وم بومیذ دبسره - الا 
حرف ال مت ُتحًَ ای فة - فد باء بعطّب 
من ای و ماه هم وب بش الَصیرٌ ). 


ای مؤمنان! هنگامی که با انبوه کافران (در میدان نبرد) 


... آیاتی در این 


روبرو شدید, بدانان پشت نکنید (و فرار ننمائید). هر 
برای تاکتیک جنگی یا پیوستن به دسته‌ای - گرفتار 


خشم خدا خواهد شد و جایگاه او دوزخ خواهد بود. و 


سورة انفال 2 ۱ E‏ ۱ فی‌ظلالالقرآن 
رهنمودها اس صا جلد سوم 


دوزخ بدترین چایگاه است. تال / ۱۵ ۶9( 
یا الذین آم مَنوا آشتجيبوا له و لول إذا 
دام لا یییکم: ر لو ار 2 حول بين لو و 
قلبه ون اهر مرن 4. 

ای مومنان! فرمان خدا را بپذیرید. و دستور پیفمبر او 
را قبول کنید هنگامی که شما را به چیزی دعوت کند که 
به شما زندگی (مادی و معنوی و دنیوی و اخروی) 
بخشد. و بدانید که خداوند ميان انسان و دل او جدائی 
می‌اندازد (و می‌تواند انسان را از رسیدن به خواستها و 
آرزوهای دل باز دارد و او را بمیراند و نگذارد عمر 
طولانی داشته باشد که مهم‌ترین آرزوی دل هر انسانی 
است) و بدانید که همگان در پیشگاه خدای سبحان 
گردآورده می‌شوید (و به حساب و کتابتان رسیدگی 
می گرا دد). (انفال ۱ ۲۴) 
ریا ی اهر لش ول و 
وا َااتکم وأ نتم تغلمون. و لوا آغا 
e 0‏ 


گر ص م م ۶ 
أموالكم و أولاد فتنة. و آن اله عنده اجر 


ای مومنان! به خدا و پیغمبر (با دوست داشت دشمنان 
حقٌ» پخش اسرار جنگی» پشت سر افکندن برنامه‌های 
الهیء و غیره) خیانت مکنید, و در امانات خود نیز 
آگاهانه خیانت روا مدارید. (ای مؤمنان راستین!) بدانید 
که اموال و اولاد شما وسیلة آزمایش هستند (و ترجیح 
محبّت دارائی و فرزندان بر محبّت یزدان سبحان مایة 
بلاو هلاک شما است) و بدانید که پاداش بزرگ 
(مؤمنانی که از عهدۀ امتحان برمی‌آیند و رضایت خدا 
را بالاتر از مال و منال دنیا می‌دانند) در پیشگاه خدا 


ای مؤمنان! هنگامی که با گروهی (از دشمنان در میدان 
کارزار) روبرو شدید. پایداری نمائید (و فرار نکنید) و 
بسیار خدا را یاد کنید (و قدرت و عظمت و وفای به عهد 
او را پیش چشم دارید و به تضرع و زاریش بخوانید) تا 
(در دنیا) پیروز و (در آخرت) رستگار شوید. و از خدا و 
پیغمبرش اطاعت نمائید و (در میان خود اختلاف و) 
کشمکش مکنید. و (اگر کشمکش کنید) درمانده و ناتوان 
می‌شوید و شکوه و هیبت شما از ميان می‌رود (و ترس 
و هراسی از شما نمی‌شود). شکیبائی کنید که خدا با 
شکیبایان است. و مانند کسانی (از قریشیان) نباشید که 
بسیار مغرورانه و خودستایانه و برای خودنمائی 
کردن در برابر مردم (از شهر مکّه به سوی میدان بدر) 
بیرون آمدند (و با نمایش مال و منال و قدرت و قوت 
خود) مردمان را از راه باز می‌داشتند (و از دخول آنان 
به دین اسلام با تمام توان جلوگیری می‌نمودند). 
خداوند از آنچه می‌کردند آگاه است (و کیفر آنان را 
خو آهد داد). (انفال / ۴۷-۴۵) 
و آعذوا م ما شنط من قرو من رَباط 
تیه هد سکف رز 
دونهم موم تیم اله یمهم وما لفقوامن من 

فی سبیل اله برف الیکم و انعلا مرن 

برای (مبارزة با) آنان تا آنجا که می‌توانید نیروی 
(مادی و معنوی) و (از جمله) اسبهای ورزیده آماده 
سازید. تا بدان (آمادگی و ساز و برگ جنگی) دشمن 
خدا و دشمن خویش را بترسانید. و کسان دیگری جز 
آنان را نیز به هراس اندازید که ایشان را نمی‌شناسید و 
خدا آنان را می‌شناسد. هر آنچه را در راه خدا (از جمله 


(مهیّا و مصون) است. (انغال ۲۷۱و ۲۸) تجهیزات جنگی و تقویت بنیۀ دفاعی و نظامی اسلامی) 
o 1‏ و ۶ 
اي اش اه فة فائبتواو آدکدوا صرف کنید» پاداش آن به تمام و کمال به شما داده 


ا ۳ ۶ 5 ا 
ینز رطف الله و رَسولَهء و 


می‌شود و هیچ گونه ستمی نمی بینیر (انفال / ۶۰) 
یایب أل حوض انين على ال إن کن 
نکم عفرون طايرون یلوا مء و يک 
ری َة یلوا الفا ادن كقروا بام وم 
ییون ). 


سورة انفال 3 ۳۳ فی‌ظلال‌القرآن 
رهنمودها ê‏ جلد سوم 


ای پیغمبر! ممنان را به جنگ (با دشمن برای اعلاء 
فرمان خدا) برانگیز. هرگاه بیست نفر شکیبا (و ورزیده 
و قوی الایمان) از شما باشند بر دویست نفر غلبه 
می‌کنند. واگراز شما صد نفر باشند بر هزار نفر از 
کافران غلبه می‌کنند. به خاطر این که کافران گروهی 
هستند که نمی‌فهمند (برای چه چیزی و چه کسی 
می‌جنگند» و اگر کشته شدند سرنوشت خانواده و 
سرانجام خودشان چه خواهد بوده و لذا این تاریکی راه 
و ناآگاهی از هدف وندانستن نتیجۀ دنیوی و اخروی 
مبارزه» تاب و توانی برای آنان باقی نمی‌گذارد). 
(نفال / ۵ع) 
در همان زمان که برای پایداری در جنگ اوامر پیاپی 
صادر می‌گردد. روند قرآنی به روشنگری نشانه‌های 
عقیده» و ژرفا بخشیدن آن, و بر گرداندن هر کاری و هر 
حکمی و هر رهنمودی بدان, می‌گرایید. بدین وسیله 
اوامر آویزان در فضا نمی‌مانند. وبلکه بر ان اساس 
اصیل و واضح و ثابت و عمیق, متمرکز و استوار 
می‌گردد: 
الف - در مسألة غنائم, به پرهیزگاری و ترس از خداء و 
به هراس افتادن به هنگام یاد خداء و پیوند دادن ایمان به 
اطاعت از یزدان و اطاعت از پیغمبر خداوند سبحان. 
برگردانده می‌شوند: 
سارک عن فا فل لاله رول 
ان را اله ر خر ذات نکر و آضیشی ال و 


وی و 1 ۳ 


روپ نت مُومنین. ون ال 


لت گر ول ی پآ ام 
انا ل یی لون ال يبون آلصَلاةَوَ 
ر عا ررَفناهم یا فقون آولتک ۸ هم ا لمومنون حا م 
0[ 

از تو دربارة غنائم می‌پرسند (و می‌گویند که غنائم 
جنگ بدر چگونه تقسیم می‌گردد و به چه کسانی تعلّق 


می‌گیرد؟) بگو: غنائم از آن خدا و پیغمبر است (و 


N 

3 
۹2 
E 


پیغمبر به فرمان خدا تقسیم آن را به عهده می‌گیرد). 
پس از خدا بترسید و (اختلاف راکنار بگذارید و) در 


میان خود صلح و صفا به راه اندازید» و اگر مسلمانید از 
خدا و پیغمبرش فرمانبرداری کنید. مؤمنان تنها کسانی 
هستند که هر وقت نام خدا برده شود دلهایشان 
هراسان می‌گردد (و در انجام نیکیها و خوبیها بیشتر 
می‌کوشند) و هنگامی که آیات او بر آنان خوانده شود. 
بر ایمانشان می‌افزاید. و بر پروردگار خود توکل 
می‌کنند (و خویشتن را در پناه او می‌دارند و هستی 
خویش را بدو می‌سپارند). آنان کسانیند که نماز را 
چنانکه باید می‌خوانند و از آنچه بدیشان عطاء کرده‌ايم 
(مقداری را به نیازمندان) می‌بخشند. آنان واقعاً مؤمن 
هستند و دارای درجات عالی» مففرت الهی» و روزی 
پاک و فرأوان» در پیشگاه خدای خود می‌باشند ... 
(تفال / ۶-۱) 
ب - در خط سیر پیکار. به قضا و قدر خداء و اراده و 
تدبیر او» و چرخاندن و اداره کردن همه مراحل کارزار 
توسشط خداوند دادارء برگردانده می‌شوند: 


«(لذأْبالُدو ول و هم درو القضوی, و 
رکب شل منک شواعد تم لاختللم ن 
اليغادء ولکن یی ان آمرآکا e‏ 


(به یاد آورید) زمانی را که شما در طرف نزدیکتر (به 
مدينة منقره) بودید (و باران فقط در آنجا بارید و زمین 
را سفت گردانید) و آنان (یعنی دشمنان) در طرف 
دورتر مستقن بودند (و آب در اختیار نداشتند و زمین 
آنجا سست بود و بارانی هم به خود ندید. و لذا قدمها 
بدان فرو می‌رفت) و کاروان (قریشیان به سرپرستی 
ابوسفیان که شما در تعقیب آن بودید) در مکان 
پائین‌تری از شما قرار داشت. (نفال ‏ ۴۲) 
ج - در حوادث و وقائع جنگی, به رهبری یزدان 
سبحان, و کمک و یاری ایزد متان در آن, برگردانده 
می‌شوند: 

(فلم تقتلوفم و ِن اله تلهم وما ر رَمَيْتَ 

رم ین له رس ول ی 


(ای مومنان!) شما کافران را (با قوّت و قدرت خود در 
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رهنمودها 
نبرد بدر) نکشتید» بلکه خدا (با پیروز نمودنتان بر آنان 
و افکندن هراس به دلهایشان) ایشان را کشت. و (ای 
پیغمبر! بدان گاه که مشتی خاک به طرف آنان پرتاب 
کردی و خاک به چشم ایشان فرو رفت» در اصل) این 
تو نبودی که (خاک را به سوی آنان) پرتاب کردی (چرا 
که مشتی خاک از حیث کمیّت و کیفیّت آن توانائی را 
ندارد) بلکه خداوند (آن خاک را تکثیر و به سوی 
ایشان) پرتاب کرد (و به چشمان آنان رساند) تا بدین 
وسیله ممنان را خوب بیازماید (و با اعطاء خوبیها 
آزمایششان نماید). (نفال / ۱۷) 
د - در کار ثابت قدمی و پایداری در جنگ, به آن 
اندازه حیاتی که خدا برای آنان در جنگ بخواهد. و به 
قدرت یزدان بر سد و مانع شدن میان ایشان و ميان 
دلهایشان, و به تضمین خدا برای پیروزمند گرداندن 
کسانی که بر او تکیهمی‌کنند.حواله می‌گردند: 
یا أا اذین منوا آنستجیو نو و لشول إذا 
دغاکم یکی لمأن اه ول الزوو 
لب وان یه مر عشرون ). 
ای مؤمنان! فرمان خدا را بپذیرید» و دستور پیفمبر او 
را قبول کید هنگامی که شما را به چیزی دعوت کند که 
به شما زندگی (مادی و معنوی و دنیوی و اخروی) 
بخشد. و بدانید که خداوند میان انسان و دل او جدائی 
می‌اندازد (و می‌تواند انسان را از رسیدن به خواستها و 
آرزوهای دل باز دارد و او را بمیراند و نگذارد عمر 
طولانی داشته باشد که مهم ترین آرزوی دل هر انسانی 
است). و بدانید که همگان در پیشگاه خدای سبحان 
گردآورده می‌شوید (و به حساب و کتابتان رسیدگی 
می‌گردد). (انفال / ۲۴) 
یا لین وا قیتر فة َة انوا و آذکدوا 
اله کثبرا لک تفْلحُون ). 
ای مؤمنان! هنگامی که با گروهی (از دشمنان در میدان 
کارزار) روبرو شدید. پایداری نمائید (و فرار نکنید) و 
بسیار خدا را یاد کنید (و قدرت و عظمت و وفای به عهد 


او را پیش چشم دارید و به تضرّع و زاریش بخوانید) تا 


جلد سوم 


(در دنیا) پیروز و (در آخرت) رستگار شوید. (نفال /۴۵) 


ھ - در باره: هدف از کارزار و نتیجه پیکار سقزر 


ت ا ا ت 
حت لا کون فئه و یکون لین که 


و با آنان پیکار کنید تا فتنه‌ای نماند (و نیروئی نداشته 
باشند که با آن بتوانند شما را از دینتان برگردانند) و 
دین خالصانه از آن خدا گردد (و مومنان جز از خدا 
نترسند و آزادانه به دستور آئین خویش زیست کنند). 
, انفال / ۳۹) 
ماکان نی آن یکون له آشری خی یُفخن في 
الاض ). 
هیچ پیفمبری حقّ ندارد که اسیران جنگی داشته باشد. 
مگر آن گاه که کاملاً پیروز گردد و بر منطقه سیطره و 
قدرت یابد (در غير این صورت باید با ضربات قاطع و 
کوبنده و پیاپی» نیروی دشمن را از کار بیندازد. اما به 
محض حصول اطمینان از پیروزی خود و شکست 
دشمن دست از کشتار بردارد و به اسیر کردن قناعت 
کند). (انفال / ۶۷) 
و اد یات لح اب موز 
وذو نَأ عير ذات ألش وک کون لکم و برید ال 
أن حى الح بکلماته و شطع داب این یب 
الَو و بطل الباطل و زگره شون 6. 
(ای مؤمنان به یاد آورید) آن گاه را که خداوند پیروزی 
بر یکی از دو دسته را به شما وعده داد. (پیروزی بر 
کاروان تجاری قریش به سرپرستی ابوسفیان, و یا 
پیروزی بر لشکری که از مکّه تدارک شده بود و به 
سرپرستی ابوجهل برای نجات کاروان آمده بود). شما 
دوست می‌داشتید دسته‌ای نصیب شما گردد که از 
قدرت و قوّت چندانی برخوردار نیست (که کاروان 
بود). ولی خدا می‌خواست حق را با سخنان خود (که 
بیانگر اراده و قدرت یزدانند» برای مردم) ظاهر و 
استوار گرداند و کافران را (از سرزمین عرب با 
پیروزی موّمنان) ریشه کن کند (لذا شما را با لشکر 
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رهنمودها 
قریش درگیر کرد) تا بدین وسیله حق را (که اسلام 
است) پابرجا و باطل را (که شرک است) تباه گرداند. هر 
چند که بزهکاران (ک‌افر و طفیانگر» آن را) 
نپسندند. (انفال /۷و۸) 
و - در تسنظیم روابط در میان جامعهٌ مسلمان, و 
ارتباطات جامعةٌ مسلمان با ساثر جوامع دیگر. عقیده 
است که پاية گردهماتی یا مایة جدائی می‌گردد. و 
ارزشهای عقیدتی است که انسان را به جلو می‌برد و یا 


به عقب می‌کشد: 
ِن اذینآمثو و هاجژوا و جاقدوا ریم و 
آنشیهم فى سبیل اله لین آ او تصَرُواآوللک 


ifs le‏ 2 زگ ت 9 رز وف 
بعضهم اوْلیاء بعض, و الذین منوا و م پاجروا؛ 


انتتصروکم في آلدین فعلیکم لطر إلا عل تم 


بیگمان کسانی که ایمان آورده‌اند و (از خانه و کاشانة 
خویش) مهاجرت کرده‌اند و با جان و مال خود در راه 
خدا (به تلاش ایستاده‌اند و) جهاد نموده‌اند (و لقب 
مهاجرین را برازندهٌ خود گردانده‌اند) و کسانی که 
(مهاجرین را در منزل و مأوای خود) پناه داده‌اند و 
(ایشان را با جان و مال) یاری نموده‌اند (و از سوی خدا 
و پیغمبر لقب انصار دریافت داشته‌اند) برخی از آنان 
یاران برخی دیگرند (و مسوول و متعهّد در برابر 
یک دیگرند) و اما کسانی که ایمان آورده‌اند ولیکن 
مهاجرت ننموده‌اند (و با وجود توانائی به جامعۀ نوين 
شما در مدینه نپیوسته‌اند. هیچ گونه تعهّد و مسوولیّت 
و) ولایتی در برابر آنان ندارید تا آن گاه که مهاچرت 


۰ 


مج فی‌ظلال‌القرآن 


جلد سوم 
می‌کنند. اگر (چنین مؤمنان غير مهاجری از دست ظلم و 
جور دیگران) به سیب دینشان از شما کمک و ییاری 
خواستند. کمک و یاری بر شما واجب است. مگر زمانی 
که مخالفان آنان گروهی باشند که میان شما و ایشان 
پیمان (ترک مخاصمه) باشد. (در این صورت رعایت 
عهد و پیمان» از رعایت حال چنین مؤمنان بی‌حالی 
لازم‌تر است. به هر حال) خداوند می‌بیند آنچه را که 
می‌کنید (پس مواظب حال همدیگر و حفظ حدود و عهود 
باشید). و کسانی که کافرند. برخی یاران برخی دیگرند 
(و در جانبداری از باطل و بدسگالی با مؤمنان همرأی و 
همسنگرند. پس ایشان را به دوستی نگیرید و در حفظ 
عهد و پیمان بکوشید) که اگر چنین نکنید فتنه و فساد 
عظیمی در زمین روی می‌دهد. بیگمان کسانی که ایمان 
آورده‌اند و مهاچرت کرده‌اند و در راه خدا جهاد 
نموده‌اند, و همچنین کسانی که پناه داده‌اند و یباری 
کرده‌اند. (هر دو گروه) آنان حقیقتاً مؤمن و باایمانند (و 
شايستة واه مهاجر و انصارند و تار و پود جاودانة 
پرچم اسلامند و) برای آنان آمرزش (گناهان از سوی 
یزدان متّان) و روزی شایسته (در بهشت جاویدان) 
است. و کسانی که از پس (نزول این آیات) ایمان 
آورده‌اند و مهاجرت کرده‌اند و با شما (ای مهاجران و 
انصار) جهاد نموده‌اند» آنان از زمره شما هستند و (از 
حقوق و مدد و یاری شما برخوردار می‌گردند. این 
ولایت ایمانی بود. و امّا ولایت خویشاوندی علاوه بر 
این میان افرادی موجود است و) کسانی که با یکدیگر 
خویشاوندند برخی برای برخی دیگر سزاوارترند (و 
حقوق آنان) در کتاب خدا (بیان شده است و حکم خدا 
بر آن رفته است و) بیگمان خداوند آگاه از هر چیزی 


است. (انفال / ۷۵-۷۲) 


در روند سوره - در کنار خط سیر عقیده - خط سیر 
دیگری نمایان می‌گرده که خط سیر جهاد. و بیان ارزش 
ایمانی و جنبشی آن است. همچنین پالودن آن خط سیر 
از هر شائبة فردی و شخصی. و اعطاء دلائل ذاتی 
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رهنمودها 
والائی بدان است که مجاهدان در پرتو آنهاتا آخر 
زمان, با اطمینان و آرامش و برتری, حرکت می‌کنند... 
سوره بطور خلاصه. این الهام را در بر دارد. لذا به 
برخی از آیات در این معرّفی بسنده می‌کنيم. و شرح 
آن را به جای مناسب خود حواله می‌داريم. بدان هنگام 
که با این نوع آیات روبرو می‌گرديم: 
نا لین مرا لزق 
وه هبار ومن یوم ومذ م یذ یره لمح فا 
قال أو مه ۳ حیرفت باءبقضب ن وه و 
مرا هویش لَص ). 
ای مؤمنان! هنگامی که با انبوه کافران (در میدان نبرد) 
روبرو شدید. بدانان پشت نکنید (و فرار ننمائید). هر 


کس در آن هنگام بدانان پشت کند و فرار نماید - مگر 


برای تاکتیک جنگی یا پیوستن به دسته‌ای - گرفتار 


خشم خدا خواهد شد و جایگاه او دوزخ خواهد بود» و 
دوزخ بدترین جایگاه است. ال ۳ 8 
إن قر لواب نة افو اذین کتروا هم 
ا ا 9 ا 
منون. ین شنت با نف 
کل وق شمه رن ما من اب 
َر بهم من هم َعَم يذ یذ کون ». 
بیگمان بدترین انسانها در پیشگاه یزدانء کسانی 
هستند که کافرند و ایمان نمی‌آورند. کسانی که از آنان 
پیمان گرفته‌ای (که مشرکان را کمک و یاری نکنند) ولی 
آنان هر بار پیمان خود رامی‌شکنند و (از خیانت و نقض 
عهد) پرهیز نمی‌کنند. اگر آنان را در (میدان) جنگ 
رویاروی بیابی و بر ایشان پیروز شوی» آن چنان آنان 
را در هم یکوپ که کسانی که در پشت سر ایشان قرار 
دارند (و دوستان و یاران ایشان بشمارند) پند گیرند (و 
پراکنده شوند و عرض اندام د نکنند). (انفال / ۵۷-۵۵) 
(وَأعدوا م ا شطع من رو من باط 
ال نهيو ن په عدو اله و عَدوکم و آخَرينَ من 
رو رشان و 
ی شبیل اله برف کم وألا تلو 4. 


برای (مبارزة با) آنان تا آنجا که می‌توانید نیروی 


فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
(مادی و معنوی) و (از جمله) اسبهای ورزیده آماده 
سازید. تا بدان (آمادگی و ساز و برگ جنگی) دشمن 
خدا و دشمن خویش را بترسانید. و کسان دیگری جز 
آنان را نیز به هراس اندازید که ایشان را نمی‌شناسید و 
خدا آنان را می‌شناسد. هر آنچه را در راه خدا (از جمله 
تجهیزات جنگی و تقویت بنیۀ دفاعی و نظامی اسلامی) 
صرف کنید» پاداش آن به تمام و کمال به شما داده 
می‌شود و هيچ‌گونه ستمی نمی‌بینید. (انفال / ۰ع) 
یی آلی حرّض الم عَلیاقتال, ۱ ن يکن 
نكم عشرون صابرژون یعلُوا متبن» و إن یکن 
منک مت غالا من ادن قروا بان پم نوم 
لا يفقَهُونَ ». 
ای پیغمبری! مؤمنان را به جنگ (با دشمن برای اعلاء 
فرمان خدا) برانگیز. هرگاه بیست نفر شکیبا (و ورزیده 
و قوی الایمان) از شما باشند بر دویست نفر غلبه 
می‌کنند. و اگر از شما صد نفر باشند بر هزار نفر از 
کافران غلبه می‌کنند. به خاطر این که کافران گروهی 
هستند که نمی‌فهمند (برای چه چیزی و چه کسی 
می‌جنگند. و اگر کشته شدند سرنوشت خانواده و 
سرانجام خودشان چه خواهد بود و لذا این تاریکی راه 
و ناآگاهی از هدف و ندانستن نتیجۀ دنیوی و اخروی 
مبارزه, تاب و توانی برای آنان باقی نمی‌گذارد. 

, (انفال / ۶۵) 

ماکان ی آن: ون له آشری خفن ی 
الأض. تریدون عرض آلدنیا و ال له رید الآخرة. 
و ال عزير کم ). 
هیچ پیغمبر حقَّ ندارد که اسیران جنگی داشته باشد. 
مگر آن گاه که کاملاً پیروز گردد و بر منطقه سیطره و 
قدرت یابد (در غیر این صورت باید با ضربات قاطع و 
کوبنده و پیاپی» نیروی دشمن را از کار بیندازد. اما به 
محض حصول اطمینان از پیروزی خود و شکست 
دشمن دست از کشتار بردارد و به اسیر کردن قناعت 
کند. ای مؤمنان!) شما (تنها به فکر جنبه‌های مادی 


هستید و) متاع ناپایدار دنیا را می‌خواهید. در صورتی 
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که خداوند سرای (جاویدان) آخرت (و سعادت 
همیشگی) را (برای شما) می‌خواهد. و خداوند عزیزو 
حکیم است ( 


حکمت و تدبیرء و متوجه عزت و پیروزی است). 


(اتفال / ۶۷ 


3 لین موا و هاجرواو جاقدواق یل اوو 


زور ولیک هم ون حا شه 
مه عفر و رزق کر ». 


بیگمان کسانی که ایمان آورده‌اند و مهاجرت کرده‌اند و 


E: 


در راه خدا جهاد نموده‌اند. و همچنین کسانی که پناه 
داده‌اند و یاری کرده‌اند. (هر دو گروه) آنان حقیقتاً 
مومن و با ایمانند (و شايستة واه مهاجر و انصارند و 
تار و پود جاودانة پرچم اسلامند و) برای آنان آمرزش 
(گناهان از سوی یزدان متان) و روزی شایسته (در 


بهشت جاویدان) است. (انفال /۷۴) 


در پایان باید گفت: این سوره روابط جامعه اسلامی را 
پر اساس عقیده بیان می‌دارد - همان گونه که گفتیم - و 
احکامی را بیان می‌نماید که جامعةٌ اسلامی برابر آنها 


می‌تواند با سایر جامعه‌های دیگر در جنگ 


و صلع - تا 


زمان نزول این سوره - ارتباط برقرار سازد. همچنین 


این سوره احکام غنائم و پیما 


نها را بیان می‌دارد. و 


خطوط اصلی موجود در تنظیم چنین ارتباطاتی و چنین 
احکامی را در همچون آیه‌های روشن و مشخصی بیان 


می‌دارد: 
(ینألوتک عن الأنفال.. فل الأنفال و و 
سول ). 


از تو دربارۀ غنائم می‌پرسند (و می‌گویند که غنائم 
جنگ بدر چگونه تقسیم می‌گردد و به چه کسانی تعلّق 
می‌گیرد؟). بگو: غنائم از آن خدا و پیغمبر است (و 
پیغمبر به فرمان خدا تقسیم آن را به عهده می‌گیرد). 
(انفال /۱) 
یا ان آمو اإذا لقي لذبن وا زخت ذ 
تولوهم الذبار, و من بر ۾ متز دیره ال حرف 


xT سوق‎ 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
تالمح تخیر إل فة قذ باء بقضب من اه و 
موجه وب سر بس الصیٌ ». 
ای مومنان! هنگامی که با انبوه کافران (در میدان نبرد) 
روبرو شدید. بدانان پشت نکنید (و فرار ننمائید). هر 
کس در آن هنگام بدانان پشت کند و فرار نماید -مگر 
برای تاکتیک جنگی یا پیوستن به دسته‌ای - گرفتار 
خشم خدا خواهد شد و جایگاه او دوزخ خواهد بود و 
دون غ بدترین جایگاه است. 
یا ی ندیم منوا أطيغوا الله و سول و لا 
ولا عن وا نم شمه تشون ولاک ورای كَالّذينَ 
او نا وش له شمه ن 4 
ای مومنان! از خدا و پیفمبرش فرمانبرداری کنید. و از 


(انفال / ۱۵ و ۱۶) 


پیغمبر روگردان نشوید. در حالی که شما (آیات قرآن 
را) می‌شنوید (و می‌بینید که آشکارا امر به وجوب 
اطاعت از او می‌کنند). و مانند کسانی نباشید که 
می‌گفتند: شنیدیم (اما در گوش نگرفتیم)» و حال آن که 
آنان نمی‌شنوند (چون به دنبال آن نمی‌روند). 

(انغال ۲۰۸و ۲۱) 


بر له ر ما و 
«یا اما الذین آمَنوا آشتجییُوا له و للشول اذا 
ا ما س میم امن و ره 
دعاکم نا ییک و الوا آن اله حول بین الم و 


ای مومنان! فرمان خدا را بپذیرید» و دستور پیغمبر او 
را قبول کنید هنگامی که شما را به چیزی دعوت کند که 
به شما زندگی (مادی و معنوی و دنیوی و اخروی) 
بخشد. و بدانید که خداوند میان انسان و دل او جدائی 
می‌اندازد (و می‌تواند انسان را از رسیدن به خواستها و 
آرزوهای دل باز دارد و او را بمیراند و نگذارد عمر 
طولانی داشته باشد که مهم‌ترین آرزوی دل هر انسانی 
است). و بدانید که همگان در پیشگاه خدای سبحان گرد 
آورده می‌شوید (و به حساب و کتایتان رسیدگی 
می‌گردد). 
یا این ما ولا یش ول و 
تخوئوا آمااتکم و أن تون . 


ای مومنان! به خدا و پیغمبر (با دوست داشت دشمنان 
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حقّ, پخش اسرار جنگی» پشت سر افکندن برنامه‌های 
الهی, و غیره) خیانت مکنید, و در امانات خود نیز 


آگاهانه خیانت روا داري (انفال ۲۷۱) 
فل لین كقَرُوا: إن ينوا يعقر م ا قذ سلت. 


۵ رو و 


ون دنت سای نارم 
حتی لا کون فئته و یکون آلدین كله بء فان نوا 
فان اله ا یعون بَصیر ). 

(ای پیغمبر!) به کافران بگو: (درگاه توبه همیشه باز 
است و) اگر (از کفر و عناد) دست بردارند» گذشتة 
اعمالشان بخشوده می‌شود. و اگر هم (به کفر و ضلال 
خود) برگردند (و به جنگ و ستیزتان برخیزند) قانون 
خدا دربارة پیشینیان از مد نظر گذشته است (و همان 
قانون هم دربارة آنان اجراء می‌گردد. یبعنی سزای 
مشرکان و معاندان و مکذبان نابودی است و ایشان هم 
نابود می‌شوند). و با آنان پیکار کنید تا فتنه‌ای باقی 
نماند (و نیروئی نداشته باشند که با آن بتوانند شما را 
از دینتان برگردانند) و دین خالصانه از آن خدا گردد (و 
مومنان جز از خدا نترسند و آزادانه به دستور آئین 
خویش زیست کنند). پس اگر (از روش نادرست خود) 
دست برداشتند (و اسلام را پذیرفتند» دست از آنان 
بدارید. چرا که) خدا می‌بیند چیزهائی را که می‌کنند (و 
کیفرشان ا (انفال / ۳۸و ۳۹) 


۳ ولذی یو لیامی و ناکین وب 
آلسّبیل ). 

(ای مسلمانان!) بدانید که همۀ غنائمی را که فراچنگ 
می‌آورید, یک پنجم آن متعلّق به خدا و پیغمبر و 
خویشاوندان (پسیغمبر) و پتیمان و مستمندان و 
واماندگان: در راه است. (انفال / ۴۱) 
یا أا لذین الق فة فة انوا و آذکوا 


مر سا ۳2 


اه ملک تفلخون. و آطیکو اه و رس وله وب 
0 ۳1 


ثم و اه با یعون تحبط ). 

ای ممنان! هنگامی که با گروهی (از دشمنان در میدان 
کارزار) روبرو شدید. پایداری نمائید (و فرار نکنید) و 
بسیار خدا را یاد کنید (و قدرت و عظمت و وفای به عهد 
او را پیش چشم دارید و به تضرع و زاریش بخوانید) تا 
(در دنیا) پیروز و (در آخرت) رستگار شوید. و از خدا و 
پیغمبرش اطاعت نمائید و (در میان خود اختلاف و) 
کشمکش مکنید. و (اگر کشمکش کنید) درمانده و ناتوان 
می‌شوید و شکوه و هیبت شما از ميان می‌رود (و ترس 
و هراسی از شما نمی‌شود). شکیبائی کنید که خدا با 
شکیبایان است. و مانند کسانی (از قریشیان) نباشید که 
بسیار مفرورانه و خودستایانه و برای خودنمائی 
کردن در برابر مردم (از شهر مکّه به سوی میدان بدر) 
بیرون آمدند (و با نمایش مال و منال و قدرت و قوّت 
خود) مردمان را از راه باز می‌داشتند (و از دخول آنان 
به دین اسلام با تمام توان جلوگیری می‌نمودند). 
خداوند از آنچه می‌کردند آگاه است (و کیفر آنان را 


خو اهد ا تفال / 0 
ا ا دو رو ا 


EES 
موزلا یتفون. فما تم ني ازب‎ 
َس فشرّد هم من من له لَه ید کون اا‎ 
۱۳ من قو‎ 
این و لا يمب الذپن قروا سبو به ا‎ 
ُفجژون. و دام ات شن و‎ 
باط الیل وی رک‎ 
آخرین من دونیم لا ونم ور‎ 
توا من میّء فی سبیل اله وت اک دم آنم با‎ 
تن إن بت بقع و‎ 
قشاع و ۷9 عخذعوک‎ 

فان خشبک ال ونیا دک بنطره و 
اب ). 
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هستند که کافرند و ایمان نمی‌آورند. کسانی که از آنان 
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پیمان گرفته‌ای (که مشرکان را کمک و یاری نکنند) ولی 
آنان هر بار پیمان خود رامی‌شکنند و (از خیانت و نقض 
عهد) پرهیز نمی‌کنند. اگر آنان را در (میدان) جنگ 
رویاروی بیابی و بر ایشان پیروز شوی, آن چنان آنان 
را در هم بکوب که کسانی که در پشت سر ایشان قرار 
دارند (و دوستان و یاران ایشان بشمارند) پند گیرند (و 
نکنند). هر گاه (با ظهور 
نشانه‌هائی) از خیانت گروهی بیم داشته باشی (که عهد 
خود را بشکنند و حملة غافلگیرانه کنند» تو آنان را 
بیاگاهان و) همچون ایشان پیمانشان را لفو کن (و 
بدون اطلاع بدانان حمله مکن, چرا که این کار خلاف 


پراکنده شوند و عرض اندام ن 


مروت و شریعت است و خیانت بشمار است و) بیگمان 
خداوند خیانتکاران را دوست نمی‌دارد. کافران تصوّر 
نکنند که (بر قدرت ما) پیشی گرفته‌اند و (از قلمرو کیفر 
ما) بدر رفته‌اند (و با نجات از دست مرگ در جنگ بدر. 
از زیر دست ما خارج شده‌اند) آنان (هرگز ما را) 
درمانده نمی‌کنند (و ما جزای خیانت و غدرشان را 
خواهیم داد). برای (مبارزۂ با) آنان تاآنجا که می‌توانید 
نیروی (مادی و معنوی) و (از جمله) اسبهای ورزیده 
آماده سازید. تا بدان (آمادگی و ساز و برگ جنگی) 
دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید» و کسان 
دیگری جز آنان را نیز به هراس اندازید که ایشان را 
نمی‌شناسید و خدا آنان را می‌شناسد. هر آنچه را در 
راه خدا (از جمله تجهیزات جنگی و تقویت بنیۀ دفاعی و 
نظامی اسلامی) صرف کنید. پاداش آن به تمام و کمال 
به شما داده می‌شود و هیچ‌گونه ستمی نمی‌بینید. اگر 
آنان به صلح گرایش نشان دادند تو نیز بدان بگرای (و 
در پذیرش پيشنهاد صلح تردید و دودلی مکن و شرائط 
منطقی و عاقلانه و عادلانه را بپذیر) و بر خدا توکل 
نمای که او شنوای (گفتار و) آگاه (از رفتار همگان) 
است. و اگر بخواهند تو را فریب دهند (و منظورشان از 
گرایش به صلح» مکر و کید باشد. باکی نداشته باش 
چرا که) خدای برای تو کافی است. او همان کسی است 
که تو را با یاری خود و توشط مومنان (مهاجر و 


اب فکلوا ما غنفتم حلالاً یا 


€ ای فی‌ظلال‌القرآن 


جلد سوم 
انصار) تقویت و پشتیبانی کرد. (انفال / ۲-۵۵ع) 
e‏ 
منون. يا الي حَرّض الْومِنينَ على القثال 
۱ یک رون ادن فا مرن 
يکن نکم مه مه یلوا فا من لّذین قروا ام 
وم لا ون ان اه علکوو عم آن کم 
ضغفاء فان يکن منکم مه صایر یلوا ما مین و ان 
كن منک ات بغرا آنمین بان افو ر افع 
آلصابرین ). 
ای پیغمبری! خدا برای تو وبرای مومنانی که از تو 
پیروی کرده‌اند کافی و بسنده است (و ضامن و مراقب 
همگی شما است). ای پیغمبر! مؤمنان را به جنگ (با 
دشمن برای اعلاء فرمان خدا) برانگیز. هرگاه بیست 
نفر شکیبا (و ورزیده و قوی الایمان) از شما باشند بر 
دویست نفر غلبه می‌کنند. و اگر از شما صد نفر باشند 
بر هزار نفر از کافران غلبه می‌کنند. به خاطر این که 
کافران گروهی هستند که نمی‌فهمند (برای چه چیزی و 
چه کسی می‌جنگند» و اگر کشته شدند سرنوشت 
خانواده و سرانجام خودشان چه خواهد بود. و لذا این 
تاریکی راه و ناآگاهی از هدف وندانستن نتیجۀ دنیوی 
و اخروی مبارزه تاب و توانی برای آنان باقی 
نمی‌گذارد). هم اینک خداوند برای شما تخفیف قائل شد 
و دید در شما ضعفی است (و تازه کار و ناآزموده 
می‌باشید. در این حال) اگر از شما صد نفر شکیبا 
پاشند. بر دویست نفر غلبه می‌کنند» و اگر هزار نفر 
باشند بر دو هزار نفر - با مدد و یاری الهی - پیروز 
می‌شوند و (در هر حال فراموش نکنید که) خدا با 
شکیبایان است (و یاری و مدد او تنها شامل ایشان 
است). (انفال / ۶-۶۴ع) 
ماکان نی آن کون له آنری حت یخن ف 
رون عرض انیا واف يريد الآخرةَو 


ع عزپڙ ڪک و لا کناب من اله و سبق کک نی 


ا مر قرف ۳ 


۳ 
۳ ی وق 


و 
وا الله إن الله ور ررحم E‏ ف 


۳7 
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ی [د یلم اه ی فلویکم ما 


من الاسر 
ء ا ل و ر e‏ 
یو خبرا عا اخذ ما ».و يعفر و الله غود 


۳9 


ت 


o ۳ ۳ 


رح و روا خیانتک ققد خاوا الله من قبل 
دک فلع 6 

هیچ پیغمبر حق ندارد که اسیران جنگی داشته باشد. 
مگر آن گاه که کاملاً بر دشمن پیروز گردد و بر منطقه 
سیطره و قدرت یابد (در غیر این صورت باید با 
ضربات قاطع و کوبنده و پیاپی» نیروی دشمن را از کار 
بیندازد. اما به محض حصول اطمینان از پیروزی خود 
و شکست دشمن دست از کشتار بردارد و به اسیر 
کردن قناعت کند. ای مژمنان!) شما (تنها به فکر 
جنبه‌های مادی هستید و) متاع ناپایدار دنیا را 
می‌خواهید. در صورتی که خداوند سرای (جاویدان) 
آخرت (و سعادت همیشگی) را (برای شما) می‌خواهد. 
و خداوند عزپزو حکیم است (و این است که کارهایش 
سراسر از روی حکمت و تدبیر» و متوجه عرّت و 
رو ر ). اگر حکم سایق خدا نبود (که بدون ابلاغ 

مَتی را کیفر ندهد» و مخطی در اجتهادء مجازات نگردد) 
عذاب بزرگی در مقابل چیزی که (به عنوان فدیۀ 
اسیران گرفته‌اید و شتابی که ورزیده‌اید) به شما 
می‌رسید. اکنون از آن چیزی که (از فده اسیران) فرا 
چنگ آورده‌اید حلال و پاکیزه بخورید و (دغدغه‌ای به 
خود راه ندهید. و در همه کارهایتان) از خدا بترسید. 
بیگمان یزدان (سبحان نسبت به بندگانی که به درگاه او 
برگردند) بسیار آمرزنده و مهربان است. ای پیغمبر! به 
اسیرانی که در دست شما هستند بگو: اگر خداوند در 
دلهایشان خیری (همچون ایمان و اخلاص و صدق در 
اسلام آوردنتان) سراغ یاد (و بداند که دارای نیّت پاک 
و راستینی هستید. در دنیا و آخرت) بهتر از آنچه از 
شما دریافت شده است به شما عطاء می‌کند و شمارا 
می‌بخشد (و شرک و سیّثات شما را نادیده می‌گیرد) و 
خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. (ای پیغمبر!) 
اگر (مشرکان با اظهار ایمان) بخواهند به تو خیانت کنند 


(موضوع تازه‌ای نیست و باکی نداشته باش» چرا که) 
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جلد سوم 
آنان پیش از این (نیز با اتخاذ شرکاء و انداد برای خدا و 
کفران نعمت الله) به خدا خیانت کرده‌اند و خداوند (در 
قبال آن شما را) بر آنان پیروز کرده است (هر چند شما 
ضعیف بودید و ایشان نیرومند بودند) و خداوند آگاه 
از احوال و افکار همگان است و) حکیم است (و کارها را 


ال ۷۲۱۶۷ 


یک یآ لاء بغت لش ون وا 

اجر واما کم من رال 
إن اتتضر رگم ف لذن تیک سر ۳ 
على ة وم يکم و ب ینم میاق - و اه با تفتلون 
تصیر. ذبن كردا طم م ۳ ولِياءُ عض 1 
تفع وتكن فة نی الزض و قساه کمین و لین 
متا و اروا و جاقدوافق بل و این 
آوورا ور تصَرُوا ولیک هم مرن ا مر 
و رق گرب و الذیَ آمَنوا م من غد و هاجروا و 
جاهد وا کم ولیک ینکن اور لا زر 
شیم ول بیغض فی کتاب انو | ال یک تن 

بیگمان کسانی که ایمان آورده‌اند و (از خانه و کاشانة 
خویش) مهاجرت کرده‌اند و با جان و مال خود در راه 
خدا (به تلاش ایستاده‌اند و) جهاد نموده‌اند (و لقب 
مهاجرین را برازندۀ خود گردانده‌اند)» و کسانی که 
(مهاجرین را در منزل و مأوای خود) پناه داده‌اند و 
(ایشان را با جان و مال) یاری نموده‌اند (و از سوی خدا 
و پیغمبر لقب انصار دریافت داشته‌اند) برخی از آنان 
یاران برخی دیگرند (و مسژول و متعهد در برابر 
یک دیگرند) و اما کسانی که ایمان آورده‌اند ولیکن 
مهاجرت ننموده‌اند (و با وجود توانائی به جامعۀ نوین 
شما در مدینه نپیوسته‌اند. هیچ گونه تعهّد و مسوولیّت 
و) ولایتی در برابر آنان ندارید تا آن گاه که مهاجرت 


می‌کنند. اگر (چنین مژمنان غیر مهاجری از دست ظلم و 
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جور دیگران) به سبب دینشان از شما کمک و پاری 
خواستند» کمک و یاری بر شما واجب است. مگر زمانی 
که مخالفان آنان گروهی باشند که ميان شما و ایشان 
پیمان (ترک مخاصمه) باشد. (در این صورت رعایت 
عهد و پیمان, از رعایت حال چنین مؤمنان بی‌حالی 
" لازم‌تر است. به هر حال) خداوند می‌بیند آنچه را که 
می‌کنید (پس مواظب حال همدیگر و حفظ حدود و عهود 
باشید). و کسانی که کافرند» برخی یاران برخی دیگرند 
(و در جانبداری از باطل و بدسگالی با مؤمنان همرأی و 
همسنگرند. پس ایشان را به دوستی نگیرید و در حفظ 
عهد و پیمان بکوشید) که اگر چنین نکنید فتنه و فساد 
عظیمی در زمین روی می‌دهد. بیگمان کسانی که ایمان 
آورده‌اند و مهاجرت کرده‌اند و در راه خدا جهاد 
نموده‌اند. و همچنین کسانی که پناه داده‌اند و یاری 
کرده‌اند. (هر دو گروه) آنان حقیقتاً مؤمن و باایمانند (و 
شايستة واژهُ مهاجر و انصارند و تار و پود جاودانة 
پرچم اسلامند و) برای آنان آمرزش (گناهان از سوی 
یزدان متّان) و روزی شایسته (در بهشت جاویدان) 
است. و کسانی که از پس (نزول این آیات) ایمان 
آورده‌اند و مهاجرت کرده‌اند و با شما (ای مهاجران و 
انصار) جهاد نموده‌اند. آنان از زمره شما هستند و (از 
حقوق و مدد و یاری شما برخوردار می‌گردند. این 
ولایت ایمانی بود و اما ولایت خویشاوندی علاوه بر 
این میان افرادی موجود است و) کسانی که با یکدیگر 
خویشاوندند برخی برای برخی دیگر سزاوارترند (و 
حقوق آنان) در کتاب خدا (بیان شده است و حکم خدا 
بر آن رفته است و) بیگمان خداوند آگاه از هر چیزی 
است. (انفال / 0۷۵-۷۲ 

0 
این چکیده‌ای از خط سیرهای اصلی سوره بود ... از 
آنجاکه سراسر این سوره در بارة جنگ بدر است و آن 
را دنبال می‌کند. ما به بخشی از برنامة قرآن در بارة 
تربیت گروه مسلمانان, و راجع به آماده کردن ایشان 


بسچ( ]چم 
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برای رهبری بشریّت» پی می‌بریم. و متوجّه گوشه‌ای از 
دیدگاه اين آئین دربارةٌ حقیقت چیزی می‌شویم که در 
زمین و در زندگی انسانها می‌گذرد. چیزی که از آن 
جهان‌بینی درستی راجع به این حقیقت پدید می‌آید: 

این جنگ, نخستین رخداد بزرگی بود که مسلمانان با 
دشمنان مشرک خود رویاروی شدند و ایشان را 
شکست سختی دادند. هر چند که مسلمانان برای این 
هدف بیرون نیامده بودند. آنان بیرون آمده بودند تا سر 
راه کاروان قریشیان را بگیرند. قریشیانی که مهاجران 
را از میان خانه و کاشانه و از میان اموال و دارائی 
خودشان رانده بودند! ولی خداوند برای این دستۀ 
مسلمان چیزی را خواست که ایشان در نظر نداشتند. 
خداوند خواست غنائم جنگ را بهرة آنان فرماید. و 
کاروان بگریزد و از دسترسشان خارج شود و با 
دشمنان خود. یعنی سرکشان قریش, رویاروی گردند و 
درگیر کارزار شوند. سرکشانی که در مکّه جلو دعوت 
اسلامی را گرفته بودند. و پس از آن که شکنجه‌ها و 
آزارهای فراوانی را به اصحاب پیغمبر خدا اة 
رسانده بودند. اصحابی که از هدایت آسمانی او پیروی 
نموده بودند. در صدد توطهٌ قتل پیغمبر برآمده پودند. 
خدای سبحان خواست این رخداد. جدا سازنده حق از 
باطل گردد, و در خط سیر تاریخ اسلامی, و به پیروی 
از ان جدا سازنده حق از باطل در خط سیر تاريخ 
انسانی باشد... همچنین یزدان متان خواست در این 
رخداد فاصله‌های دور دست زمان را نشان دهد که در 
آئينة آن چیزهائی نموده شود که انسانها برای خود 
می‌خواهند و طرح می‌نمایند و آنها را برای خویش 
خوب و پسندیده می‌شمارند. و چیزهائی نموده شود که 
خداوندگار انسانها برای انسانها می‌خواهد هر چند که 
آنان در مرحلةٌ نخست چنین چیزهائی را نپسندند و 
برای خویشتن بد ببینند. همچنین خدا خواسته است که 
این گروه مومن. موجبات پیروزی و عوامل شکست را 
بشناسند و بیاموزند. و آنها را مستقیماً از دست 


سوره انفال آیات ۱-۲۹ 


هزوم 


جزء نهم 
پروردگارشان و سرپرستشان دریافت دارند, در آن 
احوال و اوضاعی که در میدان رزم و در برابر 
صحنه‌های کارزارند. 

این سوره چنین رهنمودهائی در بردارد. رهنمودهائی که 
به همچون معانی بزرگی و حقائق سترگی اشاره 
می‌نمایند. همچنین این سوره بسیاری از قوانین صلح و 
جنگ, غنائم و اسیران, پیمانها و قراردادهاء و موجبات 
پیروزی و عوامل شکست را در بر دارد. همه این 
معانی و مفاهیم و مقرّرات و قوانین ساخته شده‌اند به 
شیوهٌ رهنمود پرورنده و راه گشائی که جهان‌بینی 
ایدئولوژی و اعتقادی به وجود می‌آورند و آن را 
محرّک نخستین و والا در تلاش و کوشش بشریّت 
می‌گردانند... این نشانه و سیمای برنامهً قرآنی در 
عرضه کردن حوادث و وقائع و رهنمودها است. 
گذشته از اینها این سوره صحنه‌هائی از کارزار و 
صحنه‌هائی از تکانهای درونها را در بر دارد. تکانهائی 
که درونها پیش از جنگ و در گیراگیر جنگ و پس از 
پایان جنگ دارند... صحنه‌های زنده‌ای در این سوره 
است. صحنه‌های زنده‌ای که وقوع پیکار و شکلها و 
سیماهای کارزار را به حش و شعور آدمی 
برمی‌گردانند. انگار خوانندۂ قرآن آنها را می‌بیند و با 
آنها کاملاً همگام و همآوا می‌شود. 

روند قرآنی گاه گاهی تصویرهائی از زندگانی پیغمبر 
را له و زندگانی اصحاب او را پیش چشم می‌دارد. 
بدان هنگام که هنوز در مکّه بسر می‌برند و گروه اندک 
و ضعیفی در آن سرزمین هستند و می‌ترسند که مردمان 
ایشان را درربایند. این تصویر بدان سبب پیش چشم 
داشته می‌شود تا پیغمبر ی و یباران او لطف و 
مرحمت یزدان را در وقت پیروزی به یاد دارند و بدانند 
که ایشان با یاری و مدد کردگاری, و در پرتو این آئینی 
پیروز خواهند شد که آن را بر دارائی و زندگی برتری 
داده‌اند و والاتر شمرده‌اند. همچنین روند قرآنی 
تصویرهائی از زندگانی مشرکان را بر پرد؛ خیال 
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می‌اندازد و نمایش می‌دهد که آنان پیش از همجرت 
پیغمبر خدا ولش و پس از آن داشته‌اند. از دیگر سو 
نمونه‌هائی از سرنوشت و فرجام پیشینیان کافر را ذکسر 
می‌کند. و رفتار و کردار و سرانجام اشخاصی همچون 
فرعون و فرعونیان و افرادی پیش از ایشان را به 
تصوير می‌کشد. تا بیان دارد سنت و قانون خدا در 
پیروز گرداندن دوستانش, و در هلاک و نابود کردن 
دشمنانش تخلّف ناپذیر است. 

اینها مسوضوعهای سوره و سیماهای آن است. 
موضوعها و سیماهای جداناشدنی هستند. هر چند که ما 


در این سوره به نیمی از آنها بسنده می‌کنيم و بقيةْ آن - 
آن‌شاء اه - در جزء دهم خواهد آمد. 
در معرّفی کوتاه سوره. بدین اندازه بسنده می‌کنيم. و به 


پذيرةٌ ایه‌های قران در روند سوره می‌رویم. 


بر خرس هم 
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اذ لابعقلون لب ولوعلم اله فم خبرا لاسمعهم 
ی م۰ 4 ® > ۳۹ ۳ 
سوم عرشو ت 9 تاا یت 
مر و و م7 رورم ۳ #۸ e‏ سس 
اموا اس تچ جوا ول رسو ل لدا دمک لما يڪم 

رصح ا هیر مرو مر مرمع مک 
واعلمواآ رک له ول بتک المرء وقله رتیه 
رر رو عم و مه مور و 
تروت © موه لا تین زین ظ لوا 

ا 


لے سے مج ہو سیم 1 0 
منک اة وآع موا ات آله سرد لقاب 


جلد سوم 


راک روالد اسم لیل سکس عون الأرّض تافو 
أن بطم کم الاس اون کم واد کم سرو ورد کم 
لو والرسول وکخونوا مکی که وانتم ت مود 
9 راعکم وا تما آم وڪم وول كمف توت لله 
نهر عظیه @ بای آآرت منوا تقو 
کک وا ڈرال لیر 9 


موضوع این درس» یعنی نخستین درس سوره بیان 
حکم خدا درباره غنائم است. غنائمی که مسلمانان در 
جهادشان در راه خدا به دست می‌آورند. این حکم به 
دنبال جر و بحثی صادر می‌گردد که پیرامون تقسیم 
غنائم. میان مسلمانان جنگ بدر پیش آمده است. خدا 
مسلمانان را به مراعات فرمان خود دربارهة غنائم دعوت 
می‌فرماید. و ایشان را به تقوا و پرهیزگاری و اطاعت 
از خود و اطاعت از پیغمبر خود فرا می‌خواند. و وجدان 
ایمان و تقوا را در دلهایشان به جوش و خروش 
می‌اندازد. 

آن‌گاه آنان را یادآور می‌گردد به چیزهائی که برای خود 
خواسته بودند که کاروان و غنیمت آن بود. و چیزهائی 
که خدا برای ایشان خواسته بود که پیروزی و عزّت بود. 
همچنین آنان را تذکر می‌دهد بدین که سرانجام کارزار 
به کجا کشید و چگونه پیروز شدند هر چند که مسلمانان 
گروه اندکی بودند و ساز و برگ جنگی و توشهٌ چندانی 
به همراه نداشتند. و دشمنان ایشان گروه زیادی بودند و 
افراد و ادوات جنگی و توشهٌ فراوانی به همراه داشتند. 
یادآورشان می‌سازد بدین امر که چگونه ایشان را با 
یاری فرشتگان پایدار کرد. و با بارش باران به کمکشان 
شتافت. بارانی که از آب آن می‌نوشیدند و با آن خود 
زا می‌شستند. چگونه باران زمین زیر پاهای آنان را تا 
اندازه‌ای سفت و سخت گرداند که پاهایشان به شنزارها 


سوره انفال آیات ۱-۲۹ 
جزء نهم 


فرو نمی‌رفت و گلآلود نمی‌شد. چگونه چرت و خواب 
۰ سبکی آنان را فرا گرفت و آسایش و آرامش بھرۂ 
ایشان کرد. خلاصه چگونه یزدان جهان ترس و هراس 
به دلهای دشمنانشان انداخت و آنان را دچار خوف و 
وحشت کرد و به عقاب و عذاب گرفتارشان نمود. 
از اینجا است که یزدان به مژمنان دستور می‌دهد که در 
هر جنگی پایداری کنند. هر چند که در آغاز کارزار 
گمان برند که دشمنانشان از قوّت و قدرت برخوردارند. 
چرا که این خدا است که دشمنان را می‌کشد. و او است 
که تیراندازی می‌نماید. و او است که پیکار را 
می‌گرداند و چاره‌سازی می‌کند. آنان جز پرده‌ای نیستند 
که خدا قضا و قدر و قدرت و قوّت خود را بر آن به 
نمایش درمی‌آورد. و هر کاری را که بخواهد در حقَ 
ایشان انجام می‌دهد و هر چه بخواهد بر سرشان 
می‌آورد. 
پس از آن مشرکانی را به تمسخر می‌گیرد که پیش از 
جنگ (بدر به پردهٌ کعبه می‌آویختند و از یزدان) 
درخواست می‌کردند که گردونۂ جنگ بر ضدٌ کسانی به 
گردش درآید که گمراه‌ترین دو گروه و قطع کننده‌ترین 
صلهٌ رحم هستند. بدیشان می‌فرماید: 

( إن تسْتَفتحو شتَفْتحوا فقد جاء ء کم الفح ). 

(ای مشسرکان قریش) شما که از خدا درخواست 

پیروزی گروه بر حقّ را داشتید. و هم اینک مسلمانان 

پیروز شده‌اند و حقٌ را عیان می‌بینید )٩(‏ 
مؤمنان را نیز برحذر می‌فرماید از این که خویشتن را 
همسان منافقان کنند. منافقانی که می‌شنوند. امّا ناشنیده 
می‌گیرند و نمی‌پذيرند. چرا که پاسخ مثبت بسدان 
نمی‌دهند. 
این درس با ندا در دادنهای مکّر مومنان پایان 
می‌گیرد. تا فرمان خدا را بپذیرند. و دستور پیفمبر او را 
قبول کنند هنگامی که ایشان را به چیزی دعوت کند که 
به آنان زندگی بخشد - هر چند گمان برند که آن چیز 
مرگ و کشته شدن است - و تا این که به یادشان آورد 


چه اندازه اندک و ضعیف بودند و می‌ترسیدند که 


سمهل هم 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
مردمان ایشان را درربایند. و چگونه یزدان ایشان را 
پناه و یاری داد و پیروزی خود را بهرهٌ آنان کرد. و تا 
این که ایشان را آمادگی بخشد اگر پرهیزگاری کنند و 
از خدا بترسند وسیلةٌ جداسازی حقّ از باطل را در 
دلهایشان و در حرکاتشان قرار دهد ... افزون بر اینهاء 
ایشان را متوجّه کند که گناهانشان زدوده می‌گردد و 
لغزشهایشان بخشیده می‌شود. و بدانند که لطف و 
مرحمت خدا در انتظار ایشان است. لطف و مرحمتی که 
غنائم و اموال در برابر آن بسی ناچیز است. 


شون زین غا لومون ناذا د كر 
وجات گر ول یت ع ی 
ان و رتیت کلون نیشن دسلا 

ور فقون أولنک هم الَوْمنون حقا 3 
0[ 
از تو دربارة غنائم می‌پرسند (و می‌گویند که غنائم 
جنگ بدر چگونه تقسیم می‌گردد و به چه کسانی تعلّق 
می‌گیرد؟) بگو: غنائم از آن خداو پیغمبر است (و 


اد 


پیغمبر به فرمان خدا تقسیم آن را به عهده می‌گیرد). 
پس از خدا بترسید و (اختلاف را کنار بگذارید و) در 
ميان خود صلح و صفا به راه اندازید. و اگر مسلمانید از 
خدا و پیغمبرش فرمانبرداری کنید. مؤمنان تنها کسانی 
هستند که هر وقت نام خدا برده شود. دلهایشان 
هراسان می‌گردد (و در انجام نیکیها و خوبیها بیشتر 
می‌کوشند) و هنگامی که آیات او بر آنان خوانده 
می‌شود. بر ایمانشان می‌افزاینده و بر پروردگار خود 
توکُل می‌کنند (و خویشتن را در پناه او می‌دارند و 
هستی خویش را بدو می‌سپارند). آنان کسانیند که نماز 


۱- معنی فوق با توجه به برداشت استاد سیّد قطب است. معنی دیگر آیه 
چنین است: 

(ای مؤمنان!) شما (که از پروردگار خود) درخواست پیروزی (در جنگ بدر) را 
می‌کردید و پیروز هم شدید... 


را چنانکه باید می‌خوانند و از آنچه بدیشان عطاء 
کرده‌ایم (مقداری را به نیازمندان) می‌بخشند. آنان 
واقعاً م من هستند و دارای درجات عالی» مفقرت الهی, 
و روزی پاک و فراوان. در پیشگاه خدای خود 
می‌باشند. (انفال / ۶-۱) 
در آشنائی مختصری که با سوره داشتیم. بخشی از 
روایتهائی را بیان کردیم که دربارةٌ نزول این آیه‌ها نقل 
گردیده بود. در اینجا بدانها برخی از روايتها را اضافه 
می‌کنيم. تا از یک سو بیشتر با فضائی آشنا گردیم که 
این سوره بطور عام» و آیه‌های ویژه غنائم بطور خاص, 
در آن نازل گردیده است. و از دیگر سو سیماهای 
واقعی گروه مسلمانان در آغاز واقعه‌ای جلوه گر آیند که 
پس از برپائی دولت اسلامی در مدینه, مهم‌ترین واقعه 
بشمار است. 
ابن کثیر در تفسیر گفته است: ابوداوده نسائی, ابن جریرء 
ابن مردویه - که الفاظ حدیث از او است - ابن حبّان و 
حاکم از راه‌های گوناگون از داود پسر ابوهند. و او از 
عکرمه. و وی از ابن عبّاس, روایت کرده‌اند که ابن 
عباس گفته است: هنگامی که روز بدر پیغمیر 
خدا ا فرمود: 

(مَنْ صتَع کذا و گذاوکذا. 

هر کس چنین و چنان کند» این چیز و آن چیز از آن او 

است. 
جوانان قوم در راه انجام این چنین و آن چنان کاری بر 
همدیگر سرعت گرفتند. و پیر مردان در زیر پرچمها 
ماندند. هنگامی که غنائم حاضر آورده شد. آمدند و 
درخواست چیزهائی کردند که برای آنان قرار داده شده 
بود. پیر مردان بدیشان گفتند: خویشتن را بر ما مقدم 
ندارید. چرا که ما سد و مان میان شما و دشمنان گشتیم 
و ایشان را از شما بازداشتيم. اگر ما سد و مانع سر راه 
آنان نمی‌شدیم پرده از شما برمی‌افتاد و به سوی ما 
برمی‌گشتید و کاری نمی‌توانستید بکنید. بدین وسیله 
کشمکش درگرفت و ایزد متعال همچون آیاتی را نازل 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
از تو دربارة غنائم می‌پرسند (و می‌گویند که غنائم 
جنگ بدر چگونه تقسیم می‌گردد و به چه کسانی تعلّق 

می‌گیرد؟).... 
تا می‌رسد به این فرمودهٌ خدا: 

و أطيغوا اله و رَسُولة إن کت مُْمنین : 

و اگر مسلمانید از خدا و پیفمبرش سر کنید. 
وری از کلبی, و او از ابوصالح و وی از ابن عباس 
روایت کرده است که ابن عبّاس گفته است: وقتی که 
روز بدر فرا رسید پیغمبر خدا اا فرمود: 

(م من قل تلا له کذا و کذء و من آق پأسپر له 

گذا و کذا). 

هر کس فردی را بکشد پاداش او چنین و چنان است. و 

هر کس اسیری را بگیرد و بیاورد پاداش او چنین و 

چنان است. 
ابوالیسیر دو اسیر را بیاورد و گفت: ای پیغمبر خدا - 
درود و آمرزش خدا بهرۀٌ تو باد - تو به ما وعده 
داده‌ای ... سعد پسر عباده بلند شد و گفت: ای پیعمبر 
خدا, اگر اینان را بدهی برای اصحاب تو چیزی 
نمی‌ماند. نه قناعت به پاداش اندک» و نه ترس از 
دشمنان ما را از رزم بدور داشته است. بلکه ما در اینجا 
بدان خاطر مانده‌ايم تا از تو مراقبت و محافظت کنیم و 
مواظب باشیم دشمنان از پشت سر بر تو نتازند... 
کشمکش درگرفت و آیات قرآن نازل گردید: 

ینونک عن الأئفال. قل :الأنفال له و 

لول ). 

از تو دربارۀ غنائم می‌پرسند (و می‌گویند که غنائم 

جنگ بدر چگونه تقسیم می‌گردد و به چه کسانی تعلّق 

پیغمبر به فرمان خدا تقسیم آن را به عهده می‌گیرد). 

و این آیات قرآن نیز نازل شد: 

(رآخلتا نا تین کی تا ع ). 

(ای مسلمانان!) بدانید که همه غنائمی را که فرا چنگ 

آورده‌اید یک پنجم آن متعلّق به خدا است .... تا آخر 
آیه ... 


امام احمد روایت کرده است و گفته است: ابومعاویه, و 


سوره انفال آیات ۱-۲۹ 
جزء نهم 


ابو اسحاق شیبانی, برای ما از محمّد پسر عبیداله ثقفی, 
" و او از سعد پسرابووقاص نقل کرده است و گفته است: 
وقتی که روز بدر فرا رسید و برادرم عمیر کشته شد. 
سعید پسر عاص را کشتم. و شمشیرش را برداشتم که 
ذوالکثیفه نامیده می‌شد. و آن را به خدمت 
پیغمبر لش بردم. فرمود: 

هب قاطرَخْه فى لْبض). 

برو آن را به میان چیزهائی بینداز که گرفته شده است. 
سعد پسر ابووقاص گفته است: برگشتم و کسی جز خدا 
نمی‌داند که به سبب کشته شدن برادرم و بازپس گرفتن 
غنیمتم چه حالی داشتم. هنوز مسافت زیادی را طی 
نکرده بودم سور انفال نازل گردید. پیغمبر خدا احا 
به من فرمود: 

(ذهبّ فخذ سَلّبّک). 

برو و غنیمت خود را بازپس بگیر. 
امام احمد باز هم گفته است: اسود پسر عامر, و ابوبکر 
برای ما از عاصم پسر ابونجود. و او از مصعب پسر 
سعد. و وی از سعد پسر مالک روایت کرده است که 
گفته است: گفتم ای پیغمبر خداء یزدان امروز مرا از 
دست مشرکان سالم به در برد. این شمشیر را به من 
ببخش. فرمود: 

(نْ هذا سیف لا لک و لأ لین ضَعه). 

این شمشیر نه از آن تو است و نه از آن من آن را بگذار. 
آن را گذاشتم و برگشتم. به خود گفتم: چه بسا این 
شمشیر به کسی داده شود که کاری که من کرده‌ام و 
رنجی که من برده‌ام از او ساخته نباشد و سر نسزند. 
ناگهان مردی از پشت سر مرا فریاد زد. گفتم: چه بسا 
خدا چیزی دربارة من نازل فرموده باشد؟ پیفمبر علض 
فرمود: 

(قذ قذ تالت شین ویس هو وله قذ وهب 

لي فهو لک ... و اَنَل الل هه له 

تو از من شمشیر را درخواست کردی. ولی شمشیر 

متعلّق به من نبود. امّا هم اینک به من بخشیده شده 


است. آن را به تو می‌دهم ... خدا این آیه رانازل فرموده 


۱ Ope 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 

استت:. 

«یسالوتک عن النفال, قل الأنفال به و 

لول ). 

از تو دربارهُ غنائم می‌پرسند. بگو: غنائم از آن خدا و 

پیفمبر است. 
ابوداوود و ترمذی و نسائی از راه‌های گوناگون از 
ابوبکر پسر عیاش, آن را روایت کرده‌اند. ترمذی گفته 
است: حدیث حسن صحیحی است. 
این روایتها برای ما فضائی را به تصویر می‌زند که 
سوره انفال در آن نازل شده است... انسان به هراس 
می‌افتد و شگفت زده می‌شود وقتی که می‌بیند اهل بدر 
دربار غنائم سخن می‌گویند. چرا که اهل بدر یا از 
مهاجرانی بودند که همه چیز خود را پشت سر رها 
کرده‌اند و همراه با عقیدهٌ خویش مهاجرت نموده‌اند. و 
به چیزی از کالاهای زندگی این دنیا رو نمی‌کنند و 
نمی‌نگرند. و یا اهل بدر از انصار هستند. انصاری که 
مسهاجران را منزل و مأوی داده‌اند و در پناه خود 
گرفته‌اند. و ایشان را در دیار و اموال خویشتن شریک 
نموده‌اند. در راه یزدان از صرف اموال و دارائی این 
جهانی دریغ نمی‌ورزند و تنگچشمی نمی‌کنند. یا آنان 
همان گونه هستند که پروردگارشان دربارهٌ ایشان 


فرموده است: 
ون فا جر للم ولا يدون في طدورهم 
حاجَة تا أوتواء و ثرون على أنه و لكان 
هم حَطاصةً) 


کسانی را دوست می‌دارند که به پیش ایشان مهاجرت 
کرده‌اند» و در درون احساس و رغبت نیازی نمی‌کنند 
به چیزهائی که به مهاچران داده شده است. و ایشان را 
بر خود ترجیح می‌دهند. هر چند که خود سخت نیازمند 
باشند. (حشر/) 
ما تفسیر این پدیده را تا اندازه‌ای در خود روایتها 
خواهیم یافت. غنائم در آن هنگام مربوط و منوط به 
تلاش و کوشش 
بدین سبب غنائم بر رنج کشیدن و هنرنمائی کردن در 


و کارائی و دلیری در کارزار داشت. 


سورة انفال آیات ۱-۲۹ 
ورد 3 
پیکار گواه بود و پهلوانی و قهرمانی را نشان می‌داد. 
مردمان هم در آن روزگار آزمند این گواهی از سوی 
پیغمبر خدا ْح و از جانب یزدان بزرگوار سبحان 
بودند. و می‌خواستند دلهایشان با پیروزی بر مشرکین 
در نخستین پیکار تسکین یابد و بدین آرزوی درونی 
برسند. این آز و آرزو بر هر کار دیگری غلبه کرده بود 
و هر چیز دیگری را از یاد کسانی برده بود که از غنائم 
سخن می‌گفتند. تا یزدان سبحان ایشان را متوجّه می‌کند 
که در رفتار و کردار با یکدیگر ضرورت بزرگواری و 
گذشت را پیش چشم دارند. و صلاح کار و بار همدیگر 
را در دلها و درونهایشان بنگارند. بیدار و هوشیار 
شدند و همان چیزی را احساس کردند و گفتند که عباده 
پسر صامت تلد گفت: «اين سوره دربارة ما اصحاب 
بدر نازل گردید. بدان گاه که دربارۂ غنیمت کشمکش 
پیدا کردیم و اخلاق ما راجع بدان بد و ناجور گردید. و 
خدا غنیمت را از دست ما بیرون اورد. و اختیار آن را 
به پیغمبر خدا شب واگذار فرمود». 
خداوند سبحان مسلمانان را در گفتار و کردار با تربیت 
ربّانی پرورده کرد. کار غنائم را بطور کی از دست 
ایشان بیرون آورد و آن را به پیغمبر خود َو واگذار 
فرمود. حتّی حکم تقسیم غنائم را بطور کلّی نازل کرد و 
حقٌ آنان نبود که دربار غنائم کشمکش کنند. بلکه فضل 
و لطفی از جانب خدا بر ایشان قلمداد فرمود. پیغمبر 
یزدان غنائم را در میانشان تقسیم می‌کرد. بدان گونه که 
پروردگارشان بدو آموخت. همسو و همراه با اجراء 
عملی تربیت. رهنمود پیاپی بلند بالائی در رسید و با 
این آیه‌ها آغاز گردید. و با آیه‌های بعد از آنها استمرار 
پیدا کرد: 

يشالو تک عن الأنفال. قل: لاف ۱ 

اترا اله اسر ات نگم و أطيعوا الله و 

ا مومِنین ) 

از تو دربارۀٌ غنائم می‌پرسند (و می‌گویند که غنائم 

جنگ بدر چگونه تقسیم می‌گردد و به چه کسانی تعلّق 

می‌گیرد؟). بگو: غنائم از آن خدا و پیغمبر است (و 


۲۹۹ مج 
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پیفمبر به فرمان خدا تقسیم آن را به عهده می‌گیرد). 

پس از خدا بترسید و (اختلاف را کنار بگذارید و) در 

ميان خود صلح و صفا به راه اندازید» و اگر مسلمانید از 

خدا و پیفمبرش فرمانبرداری کنید. 
دلهائی که بر سر غنائم کشمکش داشتند با ندای 
پرهیزگاری و ترس از خدا فریاد زده می‌شوند. والامقام 
یزدان سبحان است که آفریدگار دلها است و آگاه از راز 
و رمز آنها است. خدا دلهای انسانها را از گرایش به 
کالاهای زندگی دنیوی, و کشمکش دلها بر آن, باز 
نمی‌دارد - هر چند این کشمکش برای گواهی گرفتن بر 
رنج کشیدن و هنرنمائی در پیکار از خود نشان دادن 
باشد - مگر برای به جوش و خروش انداختن حش تقوا 
و هراس از خدا و جستن رضای او در هر دو سرا ... 
قطعاً دلی با خدا پیوند ندارد. خدائی که از خشم او باید 
ترسید و بايد خشنودی او را جستجو کرد و طلبید. 
نمی‌تواند از جاذبه و کشش کالاهای دنیوی خویشتن را 
واپس کشاند و برهاند. و نمی‌تواند احساس آزادی کند 
و آزادانه بال و پری بزند و به پرواز درآید. 
تقوا زمام این دلها است. دلهائی که ساده و آسان با 
زمام تقوا رام می‌گردند. و می‌توان آنها را سهل و ساده 
و فرمانبردارانه با چنین زمامی به دنبال خود کشاند. 
قرآن این دلها را با زمام تقوا به سوی آشتی و صلح و 
صفا می‌راند و رام همدیگر می‌گرداند: 

فاقوا له و أواذات بينكم). 

پس از خدا بترسید و (اختلاف را کنار بگذارید و) در 

ميان خود صلح و صفا به راه اندازید. 
قرآن با همین زمام دلها را به اطاعت از خدا و 
پیغمبرش می‌راند: 

(و أطيغوا له و سل ). 

از خدا و پیغمبرش فرمانبرداری کنید. 
نخستین اطاعت در اینجا اطاعت از حکمی است که 
دربارهٌ غنائم بدان دستور داده است. دیگر غنائم بطور 
کی فراتر از این رفته است که به یکی از جنگجویان 
تعلّق می‌گیرد. و مالکیّت غنائم اصلاً به خدا و پیغمبر 


تعلّق گرفته است. و حق تصرف در غنائم به خدا و 
پیغمبر واگذار شده است. دیگر بر مومنان در غنائم جز 
اطاعت از فرمان یزدان و تقسیم پیفمبر خدا چاره‌ای 
با رضایت خاطر از دستور 
فرمانرداری کنند. چاره‌ای جز این ندارند که روابط و 
احساسات خود را نسبت به یکدیگر اصلاح و رویراه 
کنند و دلهایشان را با همدیگر صاف و صادق گردانند 
... بدان خاطر: 

«(ن کلم موب ) 

اگر ممن هستید. 
قطعاً ایمان باید یک شکل عملی واقعی داشته باشد و 
در آن جلوه‌گر آید. تا وجود خویشتن را اثبات کند و 
بیانگر حقیقت خویش گردد. همان گونه که پیغمبر 
خدا لش فرموده است: 

(لیس الایان بالتَمتی, و پاش وک هو نا 

ورن الب وله ال () 
ایمان با آرزو نمودن و با سخنان شیرین و آراسته 
نیست. بلکه ایمان آن ایمانی است که در دل جایگزین 


نیست. بايد از ته دل و 


شود و کردار آن را تصدیق کند. 
بدین خاطر است که همچون پیروی در قرآن مجید ذکر 
می‌شود تا این معنی و مفهوم را مقزّر دارد که پیغمبر 
خدا یش آن را بیان فرموده است. و ایمان تعریف و 
تعیین گردد. و ایمان فراتر از آن رود که تنها واژه‌ای 
باشد که با زبان گفته شود. یا آرزوئی باشد که نموده 
شود. ولی در جهان عمل و دنیای واقعی اثری از آن 
نباشد. 
سپس قرآن صفات ایمان «راستین» را بیان می‌دارد. آن 
گونه ایمانی که خداوندگار این آئین می‌خواهد. تا بدین 
وسیله برای آنان چیزی را مشخّص و روشن گرداند که 
مراد فرموده ایزد متعال نکم نی ) است. هان! 
این ایمانی است که خداوندگار این آئین از ایشان 
می خوآهد: 

(ّ الب ون ای دک له جلث فوم ر 

إذا تلیّث لیم یاه زادتهم ان و على رم 
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فقون ن ولیک هم اون حن أ هم رجات عند 
زو تفگ راو 5 
مؤمنان تنها کسانی هستند که هر وقت نام خدا برده 
شود. دلهایشان هراسان می‌گردد (و در انجام نیکیها و 
خوبیها بیشتر می‌کوشند) و هنگامی که آیات او بر آنان 
خوانده می‌شود. بر ایمانشان می‌افزاید» و بر پروردگار 
خود توکل می‌کنند (و خویشتن را در پناه او می‌دارند و 
هستی خویش را بدو می‌سپارند). آنان کسانیند که نماز 
را چنانکه باید می‌خوانند و از آنچه بدیشان عطاء 
کرده‌ایم (مقداری را به نیازمندان) می‌بخشند. آنان 
واقعاً مومن هستند و دارای درجات عالی» مففرت الهی» 
و روزی پاک و فراوان. در پیشگاه خدای خود 
می‌باشند. 
تعبیر قرآنی در ساختار واژگانی خود دقیق است. تا بر 
مدلول معنوی خود دلالت دقیقی داشته 
عبارتی که در یج است,قصر و صر با از ها ۳ 
انجام پذیرفته است. دیگر جای تأویل نیست. وقتی که 
با این قاطعیّت دقیق اظهار مطلب شده است دلیلی 
ندارد که گفته شود: مراد «ایمان کامل» است! اگر خدای 
سبحان چنین چیزی را می‌خواست بگوید. آن را 
می‌فرمود. قطعاً این تعبیر, دارای معنی مشخّص و 
دقیقی است. آن کسانی که این چیزها صفات و اعمال و 
احساسات ایشان باشد آنان مومن هستند. کسانی که 
همچون ایشان همه اين صفات و اعمال و احساسات را 


نداشته باشند موّمن نیستند. در پایان آیه نیز تأکید به 


باشد. در 


میان آمده است: 

(أرْلنک ھُ هم لومون حا 5 

آنان واقعاً ممن هستند. 
این تأکید بیانگر همین حقیقت است. پس سوای 
ممنانی که «حقاً»" هستند. اصلاً موّمن نیستند .. 


۱- دیلمی در مسند الفردوس آن را از انس روایت کرده است. (مؤآف) 
۲- تنا ... فقط ... 
۳ واقعاً. حقيقتا. بطور قطع و یقین. به راستی ... 


تعبیرات قرآنی, یکی دیگری را تفسیر و توجیه می‌کند. 
خداوند می‌فرماید: 
اذا بعد الق الا آلصلال؟ ). 


آیا سوای حقٌ جز گمراهی است؟. (یونس ۱ ۳۲) 
چیزی که حق نباشد گمراهی است. در مقابل وصف: 
اه 2 
(الوُمنون حتا >. 
واقعاً مژمن هستند. 


ممنانی قرار نمی‌گیرند که ایمان غير کاملی داشته 
باشند. درست نیست که تعبیر قرآنی دقیق. دستخوش 
ایين چنین تأویلاتی گردد. تأویلاتی که هرگونه 
جهان‌بینی و هر نوع تعبیری را سست و آبکی 
به همین خاطر پیشینیان با درک معانی و مفاهیم این 
آیه‌ها می‌دانستند کسی که در خود و در عمل خود این 
صفتها را نیابد ایمان را نمی‌یابد و اصلاً مومن نیست... 
در تفسیر ابن‌کثیز آمده است: علی پسر طلحه از ابن 
عباس دربارة این آیه: 

اما لومون لین اذا ذكر اله وجلت فلوم . 

مؤمنان تنها کسانی هستند که هر وقت نام خدا برده 

شود. دلهایشان هراسان می‌گردد. 
روایت کرده است که گفته است: منافقان هنگام ادای 
واجبات یاد خدا به دلهایشان نمی‌خزد. و به چیزی از 
آیات خدا ایمان نمی‌آورند و توکل نمی‌کنند. و 
هنگامی که از دید مردمان پنهان می‌شوند نماز 
نمی‌خوانند. و زکات اموال نمی‌دهند. خداوند دربارة 
اینان خبر داده است و فرموده است چنین کسانی مومن 
نیستند. سپس صفات مومنان را برشمرده است و 
فرموده است: 

ای و ےا کے ر اه اور 1 ۵ وو 

( فا لومون الّذينَ اذا دکر له وجلت فلوم ). 

مؤمنان تتها کسانی هستند که هر وقت نام خدا برده 

شود؛ دلهایشان هراسان می‌گردد. 
و واجبات و فرائض را انجام می‌دهند. 

(واذا لت علهم آیاته زادتهم إياناً ). 


و هنگامی که آیات او بر آنان خوانده می‌شود, بر 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


ایمانشان می‌افزاید. 
بر تصدیق ایشان می‌افزاید. 

و على ریم یت کون ۷. 

و بر پروردگار خود توکّل می‌کنند (و خویشتن را در 

پناه او می‌دارند و هستی خویش را بدو می‌سپارند). 
به کسی جز او چشم امید نمی‌دوزند و امیدوار 
نمی گردند. 
با توجّه به سرشت این صفات خواهیم دید که بدون آنها 
اصلاً ایمان ممکن نیست. کاربرد این صفات کاریرد 
کمال ایمان یا نقص ایمان نیست. آنچه هست وجود 
ایمان. و يا عدم ایمان است و بس. 

اون لین إذا ذكر له وجلث فلوم ). 

مؤمنان تنها کسانی هستند که هر وقت نام خدا برده 

شود. دلهایشان هراسان می‌گردد (و در انجام نیکیها و 

خوبیها بیشتر می‌کوشند). 
این هراسانی, حسْاسیّت وجدانی است. حساسیتی است 
که به دل با ایمان دست می‌دهد. بدان هنگام که در یک 
امر یا یک نهی به یاد خدا می‌افتد. و بزرگی مقام والای 
الهی او را فرا می‌گیرد. و ترس از خدا در دل به جنبش 
درمی‌آید. و عظمت و هیبت آفریدگار مجسّم و نمودار 
می‌گردد. و در کنار آن کوتاهی انسان در انجام برخی از 
فرمانهای یزدان جلوه‌گر می‌آید و بعضی از گناهان بر 
پرد؛ خیال انسان به نمایش درصی‌آید. و اسان 
برانگیخته می‌شود و به کار می‌پردازد و اطاعت 
می‌نماید... یا این هراس همان است که ام الدرداء - 
رضی الله عنها -گفته است. ثوری از عبدالله پسر عثمان 
پسر خثیم. و او از شهر پسر حوشب. و وی آن را از ام 
اتقوداج شین اه عات روات کرو اک که کی 
است: «هراس دل» همچون سوختن شاخهٌ درخت خرما 
است. آیا نمی‌بینی که چگونه دل به لرزش و تپش 
می‌افتد؟ گفتم : آری. گفت: هرگاه چنین چیزی را در دل 
خود یافتی, دعا کن و خدای را به کمک بطلب. چه دعا 
و کمک خواستن این حالت را از میان می‌برد». 
هراس حش‌اسیّتی است که از آن کاری به دل دست 


می دهد که نیازمند دعا کردن و کمک طلبیدن می‌گردد تا 
آسوده و آرام شود. حشاسیتی است که دل با ایمان 
دچار آن می‌گردد. بدان هنگام که می‌خواهد کاری بکند 
یا نکند و به یاد خدا می‌افتد. با آن حساسیّت دست به 
گریبان می‌شود و به چاره‌سازی آن می‌پردازد. ولی 
سرانجام همان می‌شود که خدا می‌خواهد. این تلاش و 
چاره‌جوئی نیز از ترس و هراس یزدان به انسان دست 
می‌دهد. 

«و إذا یت علنهم یاه رادم بان ). 

و هنگامی که آیات او بر آنان خوانده می‌شود» بر 

ایمانشان می‌افزاید. 
دل با ایمان در آیه‌های این قرآن چیزهائی را می‌یابد که 
بر ایمان او می‌افزایند. و وی را به آرامش و آسایش 
می رسانند... این قرآن بدون واسطه با دل انسان به 
پویش و کنش می‌پردازد. چیزی جز کفر میان قرآن و دل 
انسان حجاب و مانع نمی‌شود. تنها کفر است که قرآن را 
از دل انسان, و دل انسان را از قرآن باز می‌دارد و 
پرده‌ای ميان آن دو می‌کشد. هنگامی که با دست ایمان 
این حجاب و مانع و پرده برطرف گردد و به کنار زده 
شود. دل شیرینی این قرآن را می‌یابد. و از آهنگها و 
نواهای مکتر قرآن, افزایش ایمان را دریافت می‌دارد. 
افزایش به آسایش و آرامش و یسقین و اطمینان 
می‌انجامد("... آهنگها و نواهای قرآن ماي افزایش 
ایمان در دل باایمان می‌گردد. چه دل با ایمان» دلی است 
که این آهنگها و نواها را می‌شنود, آهنگها و نواهائی که 
ایمان را در این چنین دلی افزايش می‌دهد ... به همین 
خاطر است که بیان این حقیقت تکرار می‌گردد در 
آیه‌هائی همجون این فرموده خداوند بزرگوار: 

ّف ذلک لآية 2 من ). ۷ 

بیگمان در این (کار) نشانة بزرگی برای مؤمنان است. 

(حجر /۷۷) 
ان نو لک لایات رم يمون ). 
واقعاً در این (کار) نشانه‌های بزرگی برای مؤمنان 


است. (نحل / ۷۹ نمل / ۵۶ عنکبوت / ۲۴...) 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 

سخن یکی از اصحاب - رضوان الله علیهم - بیانگر 
همین معنی است: ما پیش از رجوع به قرآن, ایمان 
می‌آوردیم. 
موّمنان در پرتو همین ایمان, مزهٌ ویژه‌ای را در قرآن 
می‌یافتند و می‌چشیدند. در این راستا نضای محیطی 
یاری و کمکشان می‌کرد که هوای آن را استشمام 
می‌کردند. آنان در عمل و در واقعیّت زندگی با قرآن 
می‌زیستند. تنها به مزه کردن و فهمیدن قرآن بسنده 
نمی‌کردند. در روایتهائی که دربارٌ نزول این آیه آمده 
است. گفتار سعد پسر مالک است. درخواست کرد که 
پیغمبر خدا اَي شمشیر را بدو دهد. هنوز قرآن 
درباره غنائم نازل نشده بود و مالکیّت غنائم را به 
پیغمبر لش واگذار نکرده بود تا هرگونه که بخواهد 
در آن تصرف کند. پیغمبر بل به سعد پسر مالک 
گفت: 

ان هذا آَلسَیّتَ لا لک و لا ین ضفه). 

این شمشیر نه مال تو است و نه مال من است, آن را 

بگذار. 
سعد پسر مالک پس از آن که شمشیر را گذاشت و 


رفت. از پشت سر فریاد زده شد. به خود گفت: اميد 
است که خدا دربارهٌ من چیزی را نازل کرده باشد. سعد 
پسر مالک ادامه می‌دهد و می‌گوید: «گفتم: آیا خدا 
دربساره من چیزی نازل فرموده است؟». پیغمبر 


خدا 57 فرمود: 
(کت سَألتی سیف و هو یش لی, هد رهب 
هو تک). 


تو از من این شمشیر را خواستی, بدان هنگام که متعلّق 


۱- در اینجا مسأله‌ای مطرح می‌گردد: «ایمان اف زایش و کاهش 
می‌پذیرد». این مسأله یکی از مسائل علم کلام در دورة خوشگذرانی و 
پوچگرائی و نپرداختن به کارهای عملی مهم و جدّی زندگی است ... لذا هم 
اینک ما بدان نمی‌پردازيم. (مؤلف) 

۲- در تفسیر فی ظلال القرآن این آیه به شکل : ان فی دک لیات 
لین 4 ذکر شده است! ۱ 


سوره انفال آیات ۱-۲۹ 


جزء نهم 


را به تو می‌دهم. 
مؤمنان با خداوند خویش این چنین می‌زیستند. و با این 
قرآن که بر ایشان نازل می‌گردید این چنین روزگار را 
سپری می‌کردند. این نوع زندگی» بسی والا و سترگ 
است. دوران شگفتی در زندگانی انسانها بشمار است. 
به همین خاطر است که قرآن را این چنین مزه می‌کردند 
و می‌چشیدند. همچنین در حرکات و سکنات زندگی 
عملی و در دنیای واقعی ایشان که در سای رهنمود 
مستقیم قرآنی سپری می‌شد. تلاش و پویش با مزه این 
چشش, چندین برابر می‌گردید... حال که بخش نخست. 
یعنی زیستن در زمان نزول قرآن در زندگی انسانها 
تکرار نمی‌گردد. بخش دوم که با قرآن زیستن و در 
جسهان عملی و واقعی در رکاب قرآن بودن و از 
رهنمودهای مستقیم آن سود بردن است. تکرار می‌گردد 
هر زمان که در جهان گروه موّمنی برخیزد و با جنبش و 
کوشش بخواهد این آئین را در زندگی عملی و جهان 
واقعی مردمان پدیدار و آشکار گرداند. همان گونه که 
گروه مسلمانان نخستین, این آئین را پدیدار و آشکار 


می‌گردانید... این گروه ممنی که با این قرآن می‌جنبد و 


می‌کوشد و می‌خواهد دوباره این آئین را به جهان 
عملی و واقعی مردمان برگرداند و آن را دیگر باره در 
زندگی ایشان پدیدار و آشکار نماید. این چنین گروه 
مومنی مزه این قرآن را می‌چشد. و در تلاوت آن, 
چیزی را می‌یابد که ایمان را در دلهایشان فزونی 
می‌بخشد. چرا که پیش از هر چیز مومن بوده است. 
آئین در نظر ایشان عبارت است از جنیش و کوشش 
برای پابرجائی این آئین. پس از آن که جاهلیّت برگشته 
است و بر سراسر کر زمین شوریده است و چیره گشته 
است. ایمان در نظر ایشان با آرزو کردن و تمتّا نمودن 
نیست. بلکه ایمان آن ایمانی است که در دل جایگزین 
شود. و عمل آن را تصدیق کند. 

«و على ریم یت کون ). 

و بر پروردگار خود توکّل می‌کنند (و خویشتن را در 


پناه او می‌دارند و هستی خویش را بدو می‌سپارند). 


سمسق(اه 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
تنها بر او تکیه می‌کنند و بس ... همان گونه ساختار 
عبارت می‌رساند. کسی را با خدا انباز نمی‌کنند. بدین 
شکل که از او درخواست کمک کنند و بر او پشت 
بندند... يا همان گونه است که امام ابن کثیر در تفسیر 
گفته است: «یعنی جز بدو چشم اميد نمی‌بندند. و جز أو 
کسی و چیزی را نمی‌جویند. و به سوی کسی و چیزی 
جز او نمی‌روند. و مقصود و مرادشان جز او نیست» و 
جز به آستانة او پناه نمی‌برند. و نیازمندیها را جز از او 


درخواست نمی‌کنند و نمی‌خواهند. و جز به سوی او 
عشق و رغبتی نمی‌ورزند. و می‌دانند آنچه که خدا 
بخواهد می‌شود و آنچه را که نخواهد نمی‌شود. او 
گرداننده امور جهان و متصرّف در مملکت هستی است. 
کسی پیگرد فرمان او نیست. او به حساب همگان سریع 
رسیدگی می‌کند. بدین خاطر است که سعید پسر جبیر 
گفته است: توکُل بر خدا مجمع همایش ایمان است». 
این اعتقاد خالصانه به یگانگی خداء و پرستش خالصانة 
او است. پرستشی که جز یزدان را نسزد. چرا که امکان 
ندارد در یک دل یگانگی خدا باشد و در عین حال 
همراه یزدان سبحان بر کسی توکل کرد. کسانی که در 
دلهایشان توکل بر کسی یا تکیه بر سیبی را صی‌ابند. 
لازم است پیش از هر چیز ایمان به یزدان را در دلهای 
خود جستجو کنند. 

توکل بر خدای یگانه انسان موّمن را از استفاد؛ از 
اسباب باز نمی‌دارد. چه مومن از اسباب استفاده می‌کند 
به خاطر ایمانی که به خدا دارد و اطاعتی که از او 
می‌کند در هر آنچه به انجام آن دستور می‌فرماید. ولی 
اسباب را پدید آورندة نتائج نمی‌شمارد و بر آنها تکیه 
نمی‌کند. آن چیزی که نتائج را و همچنین خود اسباب را 
پدید می‌آورد قضا و قدر یزدان است. در خرد موّمن 
پیوندی میان سبب و نتیجه نیست. استفاد؛ از سبب 
عبادتی است که در پرتو اطاعت انجام می‌پذیرد. و 
حصول نتیجه, قضا و قدر خدا بشمار می‌آید و جدای از 
سبب است و کسی جز خدا بر آن توانائی ندارد... بدین 
منوال خرد موّمن از پرستش اسباب و آویختن و 


سوره انفال آیات ۱-۲۹ 
جزء نهم 

چسبیدن بدانها آزاد و رها می‌گردد. در همان حال به 
تمام و کمال به اندازه توان از اسباب استفاده می‌کند تا 
به اجر و پاداش اطاعت از خدا به علّت استفادهٌ کامل از 
اسباب زائل شود. 

جاهلیّت نوين «علمی» پیوسته به چیزی پافشاری 
می‌کرد و به ژرفای چیزی فرو می‌رفت که آن را 
«قطعیّت قرانین طبیعی» می‌نامید. این را بدین خاطر 
می‌گفت تا «قضا و قدر خدا» و «غیب خدا» را نفی کند. 
و قلم بطلان بر قضا و قدر یزدان و جهان غيب ایزد منان 
بکشد. امّا سرانجام از راه خود وسائل و تجارب خودش 


پی برد این راه که می‌رود به ترکستان است! در برابر 


جهان غيب یزدان و قضا و قدر ایزد سبحان درمانده و 
ناتوان ایستاد و از پیشگوئی «قطعیّت قوانین طبیعی» 
دم فرو بست! و به نظریةٌ «احتمالات» در جهان ماده 
پناه برد. هر چیزی که حتمی و قطعی بود احتمالی شد. و 
«غیب» راز سر به مهری گردید. و قضا و قدر یزدان 
حقیقت يگانة مورد اطمینان ماند. و گفتار کردگار 
سبحان: 

(لاتذري لعل اه خر بغد الک أَمراً ). 

تو نمی‌دانی, چه بسا خداوند بعد از این حادثه, وضع 

تازه‌ای پیش آورد. (طلاق /۱) 
قانون قطعی یگانه‌ای شد. قانونی که صادقانه از آزادی 
مشیّت و اراد یزدانی صحبت می‌کند و مشیّت و ارادهٌ 
خدا را در فراسوی قوانین جهانی می‌بیند. قوانینی که 
ایزد سبحان در پرتو قضا و قدر نافذ آزاد خود. با چنین 
قوانینی جهان را اداره می‌کند و امور آن را می‌گرداند. 
سیر جیمس جینز انگلیسی, استاد طبیعی و ریاضی 
می‌گوید: 
«علم قدیم با اطمینان کامل می‌گفت: طبیعت نمی‌تواند 
جز یک راه را بپیماید. و این راه همان راهی است که 
پیشتر ترسیم شده است تا طبیعت از آغاز زمان تا پایان 
آن در راستای چنین خط سیری حرکت کند. و زنجیرة 
علّت و معلول هرگز از یک‌دیگر نگسلد. مثلاً هیچ 
گریزی نیست از این که حالت (الف) به دنبال آن حالت 


سمسق(۲۵۲) سب 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
(ب) بیاید... امّا علم جدید تا کنون چیزی را که توانسته 
است بگوید این است که حالت (الف) احتمال دارد به 
دنبال آن حالت (ب) یا (ج) یا (د) و یا حالتهای دیگری 
بیرون از شمار بياید. بلی علم جدید می‌تواند بگوید که 
حالت (ب) احتمال وقوع بیشتری از حالت (ج)ء و حالت 
(ج) احتمال وقوع بیشتری از حالت (د) دارد و ... بلکه 
حتّی علم جدید می‌تواند درجة احتمال هر حالتی از 
حالتهای (ب) و (ج) و (د) را نسبت به یکدیگر مشخّص 
سازد. ولی از روی یسقین نمی‌تواند پیش‌بینی و 
پیشگوئی کند و بگوید: کدام یک از حالتها به دنبال 
حالتهای دیگری قرار می‌گیرد. این است که علم جدید 
پیوسته از چیزی صحبت می‌کند که احتمال دارد. ولی 
چیزی که واجب است روی نماید. کار و بارش به قضا 
و قدر واگذار است. حالا حقیقت این قضاها و قدرها هر 
چه باشد».(۱] 
هر زمان که دل از فشار اسباب ظاهری رهائی یابد. 
اصلاً جائی برای توکل بر غیر خدا باقی نمی‌ماند. این 
قضا و قدر یزدان است که هر چه بخواهد پدید 
می‌آورد. تنها قضا و قدر یزدان است که حقیقت مورد 
اطمینان است. اسباب ظاهری جز احتمالات ظّی را 
پدید نمی‌آورند ... این کوچ بسیار دراز و دیر آهنگی 
است که اعتقاد اسلامی دل انسان را در آن به سیر و 
سفر برده است» و همچنین خرد انسان را در آن به گشت 
و گذار انداخته است. کوچ بسیار دراز و دیر آهنگی 
است که جاهلیّت جدید سه قرن دست و پا زد تا از 
لحاظ عقل و خرد به نخستین مراحل آن رسید. ولی 
نتوانست از لحاظ فهم و شعور به چیزی از آن برسد» و 
نتائج عملی بزرگی را درک کند که بر آن در سازش و 
کنش با قضا و قدر یزدان, و در سازش و کنش با سببها 
و نیروهای ظاهری, مترتّب می‌شود و حاصل می‌گردد... 
این کوچ. کوج آزادی عقل و خرد. آزادی فهم و شعور, 


۱- برای اطّلاع بیشتر مراجعه شود به تفسیر فرمودۀ خداوند بزرگوار: و 
نده ماتخ انیب لا یتنا لا ُو € در جلد چهارم جزء هفتم فی ظلال 
القرآن سور انعام صفحۀ ۵۰۹-۴۸۹ 


آزادی سیاسی, آزادی اجتماعی. و آزادی اخلاقی 
است... و بالاخره کوچ آزادی انواع آزادیها و احوال و 
اوضاع آزادیها است... ممکن نیست «انسان» اصلاً 


ازاد شود. مادام که بندهٌ اسباب «قطعیّت», و فراتر از 


آن بندهٌ ارادهٌ مردمان, و يا بنده خواست «طبیعت» 
بماند. چه هر نوع «قطعیّتی» جدای از ارادهٌ یزدان و 
قضا و قدر او اساس بندگی و پایۀ پرستش جز خدا و 
جز قضا و قدر خدا است... از اینجا است که این همه بر 
توکّل بر خدای یگانه, تکیه و تأکید می‌گردد. و توکل بر 
خدا شرط وجود ایمان یا عدم وجود آن بشمار 
می‌آید... جهان‌بینی اعتقادی در اسلام, یک کی کاملی 
است. آری, یک کلّی کاملی است که دارای نقش در 
شکل واقعیّت زندگی است. واقعیتی که این آئین آن را 
برای زندگی مردمان می‌خواهد.(۱) 

الّذينَ بيو ن ألصَلاة). 

آنان کسانیند که نماز را چنانکه بايد شی تانق 
در اینجا ایمان را در یک شکل جنبشی نمایان می‌بینیم 
- پس از آن که ایمان را در صفات پیشین به صورت 
احساسات نهانی قلبی دیدیم - چه ایمان آن ایمانی 
است که در دل جایگزین شود و عمل آن را تصدیق کند. 
عمل هم دلالت نمایان ایمان است و بناچار باید آشکارا 
جلوه‌گر آید. تا با وجود عملی, بر این ایمان گواهی دهد. 
اقامة نماز هم تنها خواندن نماز نیست. بلکه نماز 
خواندنی است که حقیقت نماز را پیاده کند. خواندن 
نماز به شکل کاملی است که شايستة ایستادن عبادت 
کننده در آستانهٌ معبود سبحان است. نه فقط قرائت 
آیات و اوراده قیام, رکوع. و سجود انجام بگیرد. در 
حالی که دل غافل باشد. نماز اگر به صورت کامل انجام 
پذیرد» عملا بر وجود ایمان گواهی می‌دهد. 

( وما ررقم ون ). 

و از آنچه بدیشان عطاء کرده‌ایم (مقداری را به 

نیازمندان) می‌بخشند. 
این بخشش چه زکات باشد و چه غیر زکات ... آنان 
می‌بخشند «از آنچه بدیشان عطاء کرده‌ایسم». آنچه 
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می‌بخشند برخی از چیزهائی است که خداوند روزی 
رسان» روزی ایشان کرده است. آیات قرآنی پیوسته 
دارای سایه‌ها و پیامهای خود هستند. آنان این اموال و 
دارائی را نیافریده‌اند. بلکه چیزی است که یزدان آن را 
بدیشان داده است. از جملهٌ چیزهائی که بدیشان داده 
است چیزهای فراوانی که قابل شمارش نیست. وقتی که 
می‌بخشند. تنها بخشی را می‌بخشند. و بقیّه را نگاه 
می‌دارند. اصل این است که آنچه می‌بخشند و آنچه را 
که نگاه می‌دارند داد خدا است و پس. 
این صفاتی است که یزدان در اینجا ایمان را بدانها 
معّفی می‌کند و می‌شناساند. این صفات شامل: اعتقاد 
به یگانگی خداء پاسخ درونی به یاد خداء تأثر قلبی از 
آیات خداء توکل بر خدا و بس, نماز خواندن برای خدا 
و بخشیدن بخشی از چیزهائی است که خدا به انسان 
عطاء فرموده است. 
این آیه تفصیلات ایمان را بیان نمی‌کند - بدان گونه که 
در آیه‌های دیگری شرح داده شده است - بلکه با 
واقعه‌ای رویاروی می‌شود. این واقعه اختلاف بر سر 
غنائم است. به سبب چنین اختلافی, پیوند مسلمانان تا 
اندازه‌ای تباهی می‌گیرد و مايه رنجش خاطر می‌گردد. 
بدین علّت این آیه برخی از صفات مژّمنان را یادآوری 
می‌کند. صفاتی که با حالت و وضعی که پیش آمده 
است مقابله کند. در عین حال صفاتی را بیان می‌فرماید 
که اگر کسی بطور کی این صفات را از دست دهد به 
حقیقت یمان عملاً دسترسی پیدا نکرده است, بگذریم 
از این که شروط ایمان را کاملاً در مد نظر داشته است 
یا خیر. این برنامۂ تربیتی الهی با قرآن است که دربارة 
چیزی که از این شرطها و رهنمودها در رویاروئی با 
حالتهای گوناگون واقعیّت ذکر می‌شود. قضاوت و 
داوری می‌کند. برنامةٌ تربیتی ریانی برنامةٌ واقعی و 
عملی و جنبشی است. نه برنامةٌ نظری تعریف شده‌ای 


۱- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب : «خصائص التصوّر الاسلامی 
و مقوّماته». 
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است که وظیفة آن «نظریّه» پردازی و عرضة نظریه 
محض نظریّه است! 


با توجّه به خود قانون مذکور, واپسین پیرو ذکر 


می‌شود: ۳ 
ولیک هم لو حقا؛ هم درجات عند میم 
وم و رژق گرم ). 
آنان واقعاً ممن هستند و دارای درجات عالی» مغفرت 
الهی؛ و روزی پاک و فراوان؛ در پیشگاه خدای خود 
می‌باشند. 

تنها مژمن راستین, این صفات را در درون خود و در 

عمل خود می‌یابد و بس. کسی که همه این صفات را 

نیابد. صفت ایمان را پیدا نکرده است. این آیه در عین 
حال با حالتی روبرو می‌گردد که آیاتی دربارةٌ آن نازل 
گردیده است... بدین خاطر است با حرص و آزی 
روبرو می‌شود که مژمنان با قهرمانی و هنرنمائی برای 
اخذ گواهی از حضرت باری از خود نشان می‌دهند. 
عنوان این گواهی چنین است: کسانی که این صفات را 
پیدا کنند «دارای درجات عالی و والا در پیشگاه 
خداوندگار خود هستند». این آیه با سوء اخلاقی که 
میان آنان پدیدار گشته است - همان گونه که عیّاده پسر 
صامت گفته است - این چنین روبرو می‌گردد: کسانی 
که این صفات را داشته باشند برای ایشان در پیشگاه 
پروردگارشان «مغفرت» و آمرزش است. با کشمکشی 
که بر سر غنائم پیش آمده بود. این چنین روبسرو 
می‌گردد: کسانی که این صفات را فراهم آورند. در 

پیشگاه کردارگارشان برای ایشان «رزق پاک و فراوان» 

است... لذا حالتی راکه پیش آمده است. و احساسات و 

موضعگیریهائی را که برانگیخته است و پدیدار کرده 

است. به تمام و کمال به تصویر می‌کشد و پیش چشم 
می‌دارد. در عین حال یک حقیقت موضوعی را بیان 
می‌کند. و آن این که: اينها صفات مژمنین است. هر که 
آنها را یکسره نداشته باشد. به 

پیدا نکرده است. 

(أرلنک ه 


حقیقت ایمان دسترسی 


هما لومون حقاً 5۱ 


eff To De 
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آنان واقعاً موّمن هستند. 
گروه مسلمانان صدر اسلام بدیشان آموخته می‌شد که 
ایمان دارای حقیقتی است و باید انسان آن را در خود 
بیابد. و این که ایمان ادعاء نیست. و واژگان زبان نیز 
نیست. و با آرزو هم به دست نمی آید... حافظ طبرانی 
گفته است : محمّد پسر عبداله حضرمی, ابوکریب. زید 
پسر حباب. ابن لهیعه, برای ما از خالد پسر سکسکی, و 
او از سعید پسر ابوهلال, و وی از محمد پسر ابوجهم. 
و او نیز از حارث پسر مالک انصاری, روایت کرده 
است: حارث پسر مالک انصاری از کنار پیغمبر 
خدا واا گذر کرد بدو فرمود: 

رکف أصَبخت ت یا خارث؟). 

ای حارث چگونه شده‌ای؟. 
عرض کرد: : مومن راستین شده‌ام. فرمود: 

(أنظر ما تقّول. فان لكل میم حَقيقةً. مُا حَقيقة 

ایانک؟). 

بنگر چه می‌گوئیء چه هر چیزی دارای حقیقتی است. 

حقیقت ایمان تو چیست؟. 
عرض کرد: خویشتن را از دنیا کنار گرفته‌ام. شبم را با 
شب زنده‌داری سپری می‌کنم. و در روزم تشنگی 
می‌کشم. و انگار من عرش خدایم را آشکارا می‌نگرم. 
و انگار به ساکنان بهشت می‌نگرم که به همدیگر سر 
می‌زنند و از یکدیگر دید و بازدید می‌کنند. و انگار من 
به ساکنان دوزخ می‌نگرم که در آن گرسنه و تشنه فریاد 
می‌کشند و ناله سر می‌دهند. فرمود: 

(یا خارث! عرَفْتَ ارم ... يا خارث! عرفت ارم 

... یا خارث! عَرَفتَ قَالَرَم). 

ای حارث! شناخته‌ای با آن بمان ...ای حارش! 

شناخته‌ای با آن بمان ... ای حارث! شناخته‌ای با آن 

بمان. 
که با وجود آن سراوار 
گواهی دادن پیغمبر خدا یه بر خودشناسی او گردید. 
چیزی را بیان داشت که افکار و احساسات او را به 
تصویر می‌کشيد. و بیانگر عملی و حرکتی بود که در 


این صحابه چیزی را بیان داشت 
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فراسوی این افکار و احساسات قرار داشت. چه کسی 
که انگار او به عرش خدای خود آشکارا نگاه می‌کند. و 
بهشتیان را می‌نگرد که در بهشت به ملاقات و دید و 
بازدید یکدیگر می‌روند. و دوزخیان را می‌نگرد که در 
دوزخ گرسنه و تشنه ناله و فریاد سر می‌دهند, تنها به 
نظریّه بسنده نمی‌کند. بلکه او در سای این افکار و 
احساسات نیرومند و چیره می‌زید و عمل می‌کند و 
حرکت می‌نماید. افکار و احساسات نیرومند و چیره‌ای 
که هر حرکتی را رنگ آمیزی می‌کند و در آن تأثیر 
می‌نماید. گذشته از آن که شب خود را با شب 


زنده‌داری و روز خود را با تشنگی بسر برده است» و 
انگار عرش آفریدگار خود را آشکارا دیده است و بدان 
نگریسته است. 

حقیقت ایمان لازم است خوب و جدی بدان نگریست. 
حقیقت ایمان آن اندازه شل و ول نگردد که سخنی شود 
که بر زبانی رود. به دنبال آن هم واقعیّتی باشد که بر 
عکس آنچه زبان گفته است آشکارا گواهی دهد! 
پرهیزگاری به معنی شل و ولی نیست. احساس جدیّت 
حقیقت ایمان واجب‌تر از آن است. پرهیزگاری در 
جهان‌بینی حقیقت ایمانی لازم‌تر از آن است. مخصوصاً 
در دلهای گروه مومنی که تلاش می‌کنند این آئین را در 
جهان واقعی و در دنیای مردمان پیاده کنند. جهان و 
دنیائی که جاهلیّت بر آن چیره شده است. و بارنگ 
زشت و پلشت خود آن را رنگ‌آمیزی نموده است. 
بعد از آن روند سوره سخن می‌گوید از وضع و 
موقعیتی که غنائم پس از آن پدیدار گشته است و به 
وجود آمده است. غنائمی که بر سر تقسیم آن کشمکش 
کردند و اخلاقشان دربارة آن بد گردید - همان گونه که 
ل خالصانه و آشکارا و روشن 
می‌گوید - آن‌گاه روند سوره چکیدهٌ حوادث و شرائط 
و موضعگیریها و موقعیّتها و احساسات راجع به آن 
واه را نان فی‌کند: از این تیان اخوال و اوضتاخ 
هویدا می‌شود که آنان در این جنگ نقشی نداشته‌اند 


عیاده پسر صامت 


جز این که پرده‌ای بوده‌اند برای نشان دادن قضا و قدر 
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خداء و تمام حوادث. و همه چیزهائی که نتائج و فرآیند 
چنین حوادثی بوده است. از جمله این غنائمی که بر سر 
آن جنگیده‌اند. تنها و تنها در پرتو قضا و قدر و رهنمود 
و اداره کردن و یاری کردن و اداره نمودن و مدد و 
یاری رساندن خدا بوده است و بس! اما چیزی که 
مسلمانان در این جنگ برای خود می‌خواستند. چیز 
بسیار اندک و محدودی بود. چیزی که قابل مقایسه با 
چیزی نیست که خدا برای ایشان می‌خواست و بر دست 
آنان اراده فرموده بود که انجام بگیرد و در آسمانها و 
زمین فرق بسیاری داشت. و علاوه از مردمان زمین. 
فرشتگان آسمان نیز بدان پرداختند و در آن شرکت 
جستند. و تاریخ انسانها بطور کلی از آن سخن گفت و 
بدان سرگرم گردید... خداوند مسلمانان را خاطرنشان 
می‌سازد که گروهی از آنان با کارزار رویاروی شدند 
بدون این که بخواهند و بپسندند. همان گونه که گروهی 
از آنان از تقسیم غنائم ناخشنود بودند وبر سر آن 
کشمکش می‌کردند. تا یزدان سبحان به مسلمانان نشان 
دهد چیزی راکه آنان برای خود می‌خواهند. و آنچه را 
که می‌پسندند يا نمی‌پسندند. در مقابل چیزی که ایزد 
متان می‌خواهد و دربارة آن فرمان صادر می‌نماید. 
چیزی بشمار نمی‌آید. چه خدا است که سرانجام کارها 
را می‌داند: 
(کا آخزجک زبک من یک با فا 
م وین لکارشون. نونک نيا يغد 
بن کآغا یاون 1" الزت و یرون 7 
رکه اف إخدى آلطاکن نها کم و توفونأن 
عير ذات السو کة تکون کم و بريد له آن بق 
الح بکلاته و يط داپرالکافرین. لين الود 
یل دم لش شون تد كفيو 
اجب لک آن دک لب تن ایک 
وی مج اله هل ری و ا به 
لوبگ و من لا ین دا ها ری 
حکم از E‏ س من نه و اَل علیکم 
ی ماء ء لیر کم به و ُذهب نکم جر 
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شیطان, و بط عل فیک و رت تیه لادم 
ذ یوحی ریک إلى الاک از تی مت ان 
آمو نی ق شوب لذبن قروا لغب 


مه و و 


وله فان الله شدید اْعقاب. ذلکم فذوقوه 
کار َذاب آلثار 4. 


(ناخشنودی بعضی از شما از چگونگی تقسیم غنا 


بدر) همانند آن است که خداوند تو را از خانه‌ات (در 


ت 
وا 


مدینه, به سوی میدان بدر) به حق بیرون فرستاد» در 
حالی که جمعی از مومنان (چون آمادگی جنگ را 
نداشتند. از این امر) ناخشنود بودند (ولی برخلاف دید 
محدود آنان دربارة احکام الهی» سرانجام بدر پیروزی 
چشمگیری بود. این گروه از ممنان) با تو دربارۀ حق 
(یعنی بیرون رفتن جهت جنگ با مشرکان) مجادله 
می‌کنند. پس از آن که روشن شده است (که برابر 
وعده‌ای که بدیشان داده‌ای در جنگ پیروز می‌شوند). 
انگار که به سوی مرگ رانده می‌شوند و (صحنة مرگ 
خویشتن را با چشمان خود) می‌نگرند. (ای ممنان به 
یاد آورید) آن‌گاه را که خداوند پیروزی بر یکی از دو 
دسته را به شما وعده داد. (پیروزی بر کاروان تجاری 
قریش به سرپرستی ابوسفیان و یا پیروزی بر 
لشکری که از مکه تدارک شده بود و به سرپرستی 
ابوجهل برای نجات کاروان آمده بود). شما دوست 
می‌داشتید دسته‌ای نصیب شما گردد که از قدرت و 
قۆت چندانی برخودار نیست (که کاروان بود) ولی خدا 
می‌خواست حقّ را با سخنان خود (که بیانگر اراده و 
قدرت یزدانند. برای مردم) ظاهر و استوار گرداند و 
کافران را (از سرزمین عرب با پیروزی مومنان) ریشه 
کن کند (لذا شما را با لشکر قریش درگیر کرد). تا بدین 
وسیله حقّ را (که اسلام است) پابرجا و باطل را (که 
شرک است) تباه گرداند. هر چند که بزهکاران (کافر و 
طغیانگر» آن را) نپسندند. (ای مؤمنان» حالا که غنائم را 


تقسیم می‌کنند و بر سر نحوةٌ آن اختلاف می‌ورزید. به 


یاد آورید) زمانی را که (در میدان کارزار بدر از شدّت 
ناراحتی) از پروردگار خود درخواست کمک و پاری 
می‌نمودید و او درخواست شما را پذیرفت (و گفت:) من 
شمارا با یک هزار فرشته کمک و پاری می‌دهم که این 
گروه هزار نفری گروه‌های متعدّد دیگری را پشت سر 
دارند. خداوند این (امداد با فرشتگان) را تنها برای مژده 
دادن (پیروزی) به شما و آرامش پیدا کردن دل شما 
بدان کرد. وگرنه پیروزی جز از سوی خدا نیست (و 
اراده و مشیّت او بالاتر از همه این اسباب ظاهری و 
باطنی است). بیگمان خداوند (بر هر کاری) توانا (و 
کارهایش) از روی حکمت است. (ای مومنان! به یاد 
آورید) زمانی را که (از دشمنان و کم آبی به هراس 
افتادید و خداوند) خواب سبکی بر شما افگند تا ماية 
آرامش و امنیّت (روح و جسم شما) از ناحية خدا گردد. 
و از آسمان آب بر شما باراند تا بدان شما را (از پلیدی 
جسمانی) پاکیزه دارد و کثافت (وسوسه‌های) شیطانی 
را از شما بدور سازد. و (با این نعمت) دلهایشان را 
شابت (و به یاری خدا واشق) نماید. و گامها را (در 
شنزارهای بدر) استوار دارد (و روحيةٌ شما را تقویت و 
بر میزان استقامت شما بیفزاید. ای مومنان! به یاد 
آورید) زمانی را که پرودگار تو به فرشتگان وحی کرد 
که من با شمایم (و کمک و باریتان می‌نمایم. شما با 
الهام پیروزی و بهروزی) مؤمنان را تقویت و ثابت قدم 
بدارید. (و من هم) به دلهای کافران خوف و هراس 
خواهم انداخت. (به مؤمنان الهام کنید:) سرهای آنان را 
بزنید (و از هم بشکافید که بر گردنهای ناپاکشان 
سنگینی می‌کند) و دستهای ایشان را ببرید (و 
پنجه‌هایشان را پی کنید). این (پشتیبانی از مومنان و 
رسوا کردن کافران) بدان خاطر است که کافران با خدا 
و پیغمبرش به ستیز برخاستند» و هر که با خدا و 
پیغمبرش بستیزد (او درخور عذاب است و هر چه 
زودتر خدا او را گرفتار مجازات دردناک در دنیا و 
آخرت خواهد کرد) چه خدا دارای عقاب شدید است 


(همان گونه که دارای رحمت وسیم است). این (عذاب و 


عقاب دنیوی, یعنی شکست و گریز در برابر ممنان) را 


بچشید و (بدانید که) عذاب دوزخ برای کافران (بجای 

خود باقی) است. 
خداوند غنائم را یکسره به خدا و رسول برگرداند. تا 
پیغمبر خدا 32 بطور یکسان و برابر با همدیگر آن 
را تقسیم کند. پس از آن که خمس غنائم را بر جای 
می‌گذارد. خمسی که چگونگی هزينة آن خواهد آمد. تا 
بدین وسیله دلهای گروه مومنان از همه شرائط و 
ظروف غنائم نجات پیدا کند و رها شود. دیگر جای 
کشمکش بر سر آن نمی‌ماند. و حق دخالت و تصرّف در 
غنائم به پیغمبر خدا لش واگذار می‌گردد همان گونه 
که یزدان بدو خبر می‌دهد. دیگر در دلها و درونها چیزی 
دربارة غنائم باقی نماند. و رنجشی که به دلها و 
درونهای گروهی خزیده بود که غنائم را به دست آورده 
بودند از میان برود. و برایر آنچه گذشت آنان نیز در 
سهم غنائم با دیگران برابر شوند. 
سپس یزدان سبحان مثالی از خواست ایشان برای 
خودشان, و خواست یزدان برای ایشان و توسّط 
خودشان می‌آورد. تا اطمینان داشته باشند و نیک 
دریابند راه بهتر و چیز گزیده‌تر آن است که خدا در 
غنائم و جز آن برمی‌گزیند. و روشن شود که انسانها 
تنها چیزهائی را می‌دانند که در دسترس و حضور ایشان 
است. و غيب نهان و پنهان از ایشان است. این مثال را 
برایشان از واقعیتی می‌زند که در دسترس و حضور 
آنان است. مثال از خود کارزاری آورده می‌شود که هم 
اینک غنائم آن را تقسیم می‌کنند. آنان در این کارزار 
برای خویشتن چه می‌خواستند؟ یزدان برای ایشان چه 
خواسته است و توسّط آنان چه چیزی را به انجام 
رسانیده است؟ انچه انان خواسته‌اند کجا؟! و انچه 
پزدان خواسته است کجا؟! واقعاً فاصلةٌ زیادی میان 
چیزی است که خداوند خواسته است و ميان چیزی 
است که آنان خواسته‌اند. فاصله‌ای است تا چشم کار 
می‌کند و تا خیال پیش می‌رود. , 


(کا آَخرجک ربک من بتک باق و ان فریقً 
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من از منن لکارمون. الوک في الق ید ما 


کاغا باقن ارت و زنطن و اد د 
گر ری ان کر ر و ود ونا 


ما 


بطل الباطل ولوكرة شون 
(ناخشنودی بعضی از شما از چگونگی تقسیم غنا 
بدر) همانند آن است که خداوند تو را از خانه‌ات (در 
مدینه» به سوی میدان بدر) به حق بیرون فرستاد» در 
حالی که جمعی از مقمنان (چون آمادگی جنگ را 
نداشتند, از این امر) ناخشنود بودند (ولی برخلاف دید 
محدود آنان دربارة احکام الهی, سرانجام بدر پیروزی 
چشمگیری بود. این گروه از ممنان) با تو دربارۀ حق 
(یعنی بیرون رفتن جهت جنگ با مشرکان) مجادله 
می‌کنند, پس از آن که روشن شده است (که برابر 
وعده‌ای که بدیشان داده‌ای در جنگ پیروز می‌شوند). 
انگار که به سوی مرگ رانده می‌شوند و (صحنةً مرگ 
خویشتن را با چشمان خود) می‌نگرند. (ای مؤمنان به 
یاد آورید) آن‌گاه را که خداوند پیروزی بر یکی از دو 
دسته را به شما وعده داد. (پیروزی بر کاروان تجاری 
قریش به سرپرستی ابوسفیان و یا پیروزی بر 
لشکری که از مکه تدارک شده بود و به سرپرستی 
ابوجهل برای نجات کاروان آمده بود). شما دوست 
می‌داشتید دسته‌ای نصیب شما گردد که از قدرت و 
قوّت چندانی برخودار نیست (که کاروان بود) ولی خدا 
می‌خواست حقّ را با سخنان خود (که بیانگر اراده و 
قدرت یزدانند. برای مردم) ظاهر و استوار گرداند و 
کافران را (از سرزمین عرب با پیروزی مومنان) ريشه 
کن کند (لذا شما را با لشکر قریش درگیر کرد). تا بدین 
وسیله حقّ را (که اسلام است) پابرجا و باطل را (که 
شرک است) تباه گرداند. هر چند که بزهکاران (کافر و 
طغیانگر» آن را) نپسند 

برگشت دادن غنائم به خدا و رسول, و تقسیم آن در 

میان ایشان بطور یکسان, و ناخوشآیندی برخی از 


سس 0000۱0۱۱۱۱۴۱3۱۱۱ 
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مومنان از این برابری» و مقدّم بر این حتی ناخوش 
آیندی برخی از مزمنان از این که بهرةٌ بیشتری به 
جوانان تعلق گیرد. اینها همانند آن است که خداوندتو را 
از خانه و کاشانه‌ات به حقّ بیرون فرستاد برای جنگ با 
گروه قدرتمند و زورمندی, و برخی از مومنان جنگ را 
نمی پسندیدند. ولی فرجام کار که این غنائم را نتيجه 
داده است هم اکنون در برابر دیدگانشان آماده است و 
برایشان روشن و مجسّم است. 
پیش از این. رخدادهای جنگ را از روی کتابهای شرح 
زندگانی پیغمبر یل بیان داشتیم و گفتیم: ابوبکر و 
عمر بلند گردیدند و نیکو سخن گفتند. بدان گاه که 
پیغمبر خدا َة با مردمانی که همراه او بودند دربارۀ 
جنگ به رایزنی پرداخت. زمانی که قافله گريخته بود و 
از دسترس بدور شده بود. و معلوم گردیده بود که 
قريش با تمام جاه و جلال و قدرت و قوت خود آمده 
است. مقداد پسر عمرو بلند شد و گفت: «ای پیغمبر 
خدا! برابر دستور خدا عمل کن, ما با تو هستیم. به خدا 
ما به تو نمی‌گوئیم آن چیزی را که بنی اسرائیل به 
پیغمبر خود گفتند: 

فاه أت و ره > ققاتلا نا هاهنا قاعدونْ ). 

تو و پروردگارت بروید و (با آن زورمندان قوی هیکل) 

بجنگید. ما در اینجا نشسته‌ایم (و منتظر پیروزی شما 


هستیم!). (مائده /۲۴) 
بلکه می‌گوئيم: «تو و پروردگارت بروید و بجنگید. ما 
همراه شما می‌جنگیم...». 


این سخن مهاجران بود. هنگامی که رسول خدا ا 
سخن را با مردم تکرار کرد. انصار فهمیدند که روی 
سخن او با ایشان است. پس سعد پسر معاذ برخاست و 
سخنان طولانی قاطعانهة اطمینان بخشی را سر داو (۱) 

ولی چیزی را که ابوبکر و عمر و مقداد و سعد پسر 
معاذ - رضی اله عنهم - گفتند. سخن همه کسانی نبود 
که از مدینه در خدمت پیغمبر لا بیرون آمده بودند. 
برخیها از جنگ ناخشنود بودند و با جنگ به مخالفت 
پرداختند. چرا که آنان برای جنگ خویشتن را آماده 


fT) 


فی‌ظلال القرآن 
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نکرده بودند و آمادگی آن را نداشتند. ایشان برای 
رویرو شدن با گروه ضعیفی بیرون آمده بودند که 
محافظان و پاسداران کاروان بودند. هنگامی که دانستند 


که قریش با پیاده و سوار و دلیران و قهرمانان خود 
لشکرکشی کرده است. بسیار از این رویاروئی ناخشنود 
گردیدند. ناخشنودی‌ای که تعبیر قرآنی شکل آن را با 
شیوة نادر قرآن به تصویر می‌زند: 
(کا آخْرجک ریک من بیتک بالق ون رقا 
من تین لکا رون الوک ف ال غد ما 
تکفا يُساقون إ4 المت و هم مظن (. 
(ناخشنودی بعضی از شما از چگونگی تقسیم غنائم 
بدر) همانند ان است که خداوند تو را از خانه‌ات (در 
مدینه. به سوی میدان بدر) به حقّ بیرون فرستاد, در 
حالی که جمعی از مژمنان (چون آمادگی جنگ را 
نداشتند. از این امر) ناخشنود بودند (ولی برخلاف دید 
محدود آنان دربارۂ احکام الهی» سرانجام بدر پیروزی 
چشمگیری بود. این گروه از مؤمنان) با تو درباره حقَ 
(یعنی بیرون رفتن جهت جنگ با مشرکان) مجادله 
می‌کنند» پس از آن که روشن شده است (که برابر 
وعده‌ای که بدیشان داده‌ای در جنگ پیروز می‌شوند). 
انگار که به سوی مرگ رانده می‌شوند و (صحن؛ مرگ 
خویشتن را با چشمان خود) می‌نگرند. 
حافظ ابویکر پسر مردویه در تفسیر خود - با اسنادی 
که داشته است - از ابوایّوب انصاری روایت کرده است 
که گفته است: پیغمبر خدا اا فرمود بدان هنگام که 
ما در مدینه بودیم: 
إن أخرات عن عبر أي شفیان اقب 


هل کم آن حضرج قَبْل هم عبر عل اله ةأ 
تناها 


به من خبر رسیده است که کاروان ابوسفیان می‌آید. 
آیا برایتان ممکن است که به سوی این کاروان برویم؟ 
امید است که خدا آن را بهرهُ ما سازد. 


۱- مراجعه شود به رهنمودهای همین سوره در همین جزء. 
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گفتیم: بلی. پس او و ما بیرون رفتیم. هنگامی که یک یا 
دو روز راه رفتیم, به ما فرمود: ۲ 

(ما تون في قال انقزم؟ لبم ق آخبُوا 

خر وجکم!). 

دربارۂ جنگ با مردمان قریش نظرتان چیست؟ آنان از 

بیرون آمدنتان مطلع شده‌اند. 
گفتیم: نه به خدا ما توان جنگ با دشمن را نداریم. بلکه 
ماکاروان را در مد نظر داشته‌ایم! سپس فرمود: 

(ما ترون ف قثال الْقَوْم؟). 

دربارۀ جنگ با مردمان قریش نظرتان چیست؟. 
دوباره سخن قبلی را گفتیم. مقداد پسر عمرو گفت: ای 
پیغمبر خدا ما که به تو آن چیزی را نخواهیم گفت که 
قوم موسی به موسی گفتند: 

«َْبِ نت و ریک سقاتلا إا اهنا 


ر مر 


قاعدو نْ... ». 

تو و پروردگارت بروید و (با آن زورمندان قوی هیکل) 

بجنگید؛ ما در اینجا نشسته‌ایم (و منتظر پیروزی شما 

هستیم!, 
ابو ایب انصاری می‌گوید: ما گروه انصار آرزو کردیم 
که اگر چیزی همچون مقداد پسر عمرو می‌گفتیم برای ما 


عزیزتر و ارزشمندتر از اموال و دارائی فراوانی بود. 


(f / (مائده‎ 


در اینجا بود که یزدان بر پیغمبر خود 9 چنین 
آیه‌ای را نازل فرمود: 
وکا آخرجک رک من بیتک بالق و إن فرقاً 
من این تکارُون ). 
(ناخشنودی بعضی از شما از چگونگی تقسیم غنائم 
بدر) همانند آن است که خداوند تو را از خانه‌ات (در 
مدینه, به سوی میدان بدر) به حق بیرون فرستاد. در 
حالی که جمعی از مژمنان (چون آمادگی جنگ را 
نداشتند» از این امر) ناخشنود بودند (ولی برخلاف دید 
محدود آنان دربارۂ احکام الهی» سرانچام بدر پیروزی 
چشمگیری بود). 
این چیزی بود که در اندرون گروهی از مسلمانان در آن 
روزگار غوغا می‌کرد. و این چیزی بود که به خاطر آن 


۲۹ 
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جنگ را نمی‌پسندیدند. تا آنجا که قرآن مجید دربارة 
ایشان مي‌گوید: 

كما اون وت هم یرون ). 

انگار که به سوی مرگ رانده می‌شوند و (صحنهة مرگ 

خویشتن را با چشمان خود) می‌نگرند. 
این کار پس از روشن شدن حق و حقیقت بوده است. 
بعد از این که دانسته‌اند که خدا یکی از دو گروه را 
بدیشان وعده داده است و اختیار و گزینشی برای 
ایشان نمانده است. چرا که یکی از دو گروه گریخته 
است و از دسترس خارج گردیده است که کاروان است. 
و بر آنان است که با گروه دیگر رویاروی شوند. خدا 
هم رویاروتی با آن دسته را مقدر فرموده است و مقزّر 
نموده است که آن جماعت مغلوب ایشان می‌گردند. کار 
هم از کار گذشته است و آنچه می‌بایستی بشود شده 
است. این ارمغان چه کاروان باشد و چه لشکر 
قریشیان. چه چیزی باشد که ضعیف و ناتوان است» و 
چه چیزی باشد که زورمند و توانا و رزمنده است. 
این حال و وضعی که ذات انسان به هنگام رویاروئی با 
خطر مستقیم و بدون واسطه, در آن پدیدار می‌آید. و 
تأثیر رویاروئی واقعی و عملی جلوه گر می‌شود - هر 
چند که اعتقاد درونی و باور قلبی محکم و استوار باشد 
- شکلی که قرآن در اینجا به تصویر می‌کشد سزاوار 
است که ما دربار؛ٌ ارزشیابی خواستهای اعتقادی خود 
در هنگامةٌ رویاروئی با واقعیّت امور زندگی اندکی 
کوتاه بيائيم. و از توان درون بشری و امواج و 
فرکانسهای دل در وقت رویاروتی غافل نگردیم. و از 
خودمان و سائر انسانها ناامید نشویم, وقتی که می‌بینیم 
در رویاروئی با خطر دلها به لرزه و تکان می‌افتند - هر 
چند که دلها معتقد و در سای ایمان آرمیده باشند - 
دلهای انسانها را این بس که پس از آن لرزه و تکان 
ثابت و استوار بمانند و به راه خود ادامه دهند. و عملاً 
با خطر روبرو و درگیر شوند. و بر لرزه و تکان پیشین 
پیروز گردند... این افراد که این چنین ترس و هراس 
ایشان را فرا گرفته بود و قرآن از ایشان سخن گفت. 
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آنان اهل بدر» یعنی رزمندگان در کارزار بدر هستند. 
" کسانی هستند که پیغمبر خدا 22 درباره ایشان 
فرموده است: 
(ر نا یذریک لعل اه قذ طتع عل أفل 
در اطلاعة فقال: أعْمَلوا ما ثم EES‏ 
کی )۱( 
تو چه می‌دانی؛ چه بسا خدا به اهل بدر نگاهی انداخته 
باشد. و فرموده باشد: هر چه می‌خواهید بکنید» من که 
قطعاً شما را می‌بخشم و می‌آمرزم. 
این بدریان را بس است. 
گروه مسلمانان آرزو می‌کردند که دسته‌ای قسمت 
ایشان شود که قدرت و شوکت چندانی نداشته باشند و 
تقدیر الهی رویاروئی با آنان را مقدر فرمو ده باشد: 
«و اذ بعد کم اله اخدی ألطات تن نبا لحم و : 
وذو نَأ عي ذات لکد تکُون کم ». 
(ای مؤمنان به یاد آورید) آن‌گاه را که خداوند پیروزی 
بر یکی از دو دسته را به شما وعده داد. (پیروزی بر 
کاروان تجاری قریش به سرپرستی ابوسفیان و یا 
پیروزی بر لشکری که از مه تدارک شده بود و به 
سرپرستی ابوجهل برای نجات کاروان آمده بود). شما 
دوست می‌داشتید دسته‌ای نصیب شما گردد که از 
قدرت و ققّت چندانی برخودار نیست (که کاروان بود). 
این چیزی بود که گروه مسلمانان برای خود در آن زمان 
می‌خواستند. اما چیزی که خدا برای ایشان می‌خواست. 
و اراده می‌فرمود آن را با دست ایشان انجام دهد. چیز 
دیگری بود: 
و یرید الله ناف یکلاته و فطع دار 
لکافرین. ی اَن بطل الباطل, و و که 
رون (. 
ولی خدا می‌خواست حق را با سخنان خود (که بیانگر 
اراده و قدرت یزدانند» برای مردم) ظاهر و استوار 
گرداند و کافران را (از سرزمین عرب با پیروزی 
مومنان) ريشه کن کند (لذا شما را با لشکر قریش درگیر 
کرد) تا بدین وسیله حق را (که اسلام است) پابرجا و 
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باطل را (که شرک است) تباه گرداند. هر چند که 

بزهکاران (کافر و طغیانگر آن را) نپسندند. 
یزدان سبحان - بزرگی و سترگی و شکر و سپاس تنها 
او را سزا است - اراده فرمود حماسه کارزار باشد نه 
غنیمت بدون پیکار. و ميان حقٌ و باطل کشاکش و 
درگیری شود. تا حق روی نماید و پایدار بماند و باطل 
را پوچ گرداند و از میان بردارد. خدا خواست که کافران 
را در هم شکند و ایشان را نابود فرماید. در نتیجه از 
ایشان کشته شود هر که کشته شود. و از ایشان اسیر 
گردد هر که اسیر گردد. و از تکێّر و غعرور بیفتند و 
عظمت و شوکتشان از بین برده شود و پرچم اسلام بالا 
رود و با بالا رفتن آن فرموده خدا نیز بالا رود و برتری 
گیرد. و یزدان خواست جماعت مسامانان را شابت و 
استوار بدارد. جماعت مسلمانانی که در زمین برابر 
برنامة خدا زندگی می‌کنند. و برای استقرار الوهیّت خدا 
در زمین» و در هم نوردیدن طغیانها و سرکشیهاء و در 

پیچیدن طاغوتها و طاغوتیان حرکت می‌کنند و به 
تلاش می‌ایستند. یزدان خواست این استقرار و تمکین 
هم از روی استحقاق باشد نه از روی گزاف - ایزد 
متعال والاتر از آن است که به گزاف کار کند - و در 
پرتو تلاش و جهاد حاصل آید. و ثمر؛ٌ تحمل رنجها و 
سختیهای جهاد در جهان واقع و در پهنة میدان کارزار 
گردد. 
بلی این چنین بود. خدا خواست این گروه مسلمان ملتی 
و دولتی گردد. و دارای نیرو و توان و قدرت و شوکت 
شود ... خدا خواست این گروه مسلمان نیروی واقعی و 
حقیقی خود را با نیروی دشمنانش بسنجد. و برتری 
نیروی خود را بر نیروی دشمنانش تا اندازه‌ای ببیند. و 
بفهمد که پیروزی در پرتو تعداد نفرات بیشتر. و ساز و 
برگ فراوان‌ت و اموال و مرکبها و زاد و توش بهتر و 
فزون‌تر نیست... بلکه پیروزی بستگی دارد به مقدار 
پیوندی که دلها با نیروی یزدان پیدا می‌کنند. نیروئی که 


۱- مسلم و بخاری آن را روایت کرده‌اند. (مؤلف) 
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نیروی بندگان در برابر آن تاب و توان ایستادگی ندارد. 
خدا خواست همه اینها از تجربة واقعیّت برجوشد و 
ناشی از آزمون عینی باشد. نه این که فقط ثمرات خیال 
و اعتقاد قلبی و تصوّرات ذهنی باشد و بس. این بدان 
خاطر بود که گروه مسلمان از این تجربۂ واقعی و عملی 
برای هم ادوار آینده توشه برگیرد. و همچنین هر گروه 
مسلمانی نیز اطمینان داشته باشد و یقین پیدا کند که 
ایشان در هر زمانی و در هر مکانی می‌توانند بر 
دشمنان و دژخیمان خود چیره گردند» هر اندازه هم آنان 
کم باشند و دشمنان ایشان زیاد. و هر اندازه هم آنان از 
نظر ساز و برگ مادی و توشه و توان عادی ضعیف 
باشند و دشمنان ایشان از آمادگی و ساز و برگ فراوان 
مادی و توشه و توان انبوه عادی بهره‌مند باشند... این 
حقیقت هم از هیچ راهی در دلها جایگزین نمی‌گردید, 
بدان گونه که از راه پیکار و کارزار نیروی ایمان و 
نیروی طغیان, در دلها جایگزین و مستقر گردید. 

بینندۂ امروز و بینند فردا می‌نگرد تا فواصل زیادی را 
مشاهده کند که میان چیزی است که آن روز گسروه 
مسلمانان برای خود می‌خواستند. و میان چیزی است که 
یزدان برای ایشان می‌خواست. چه فرق زیادی است 
ميان آنچه که گروه مسلمان آن را برای خود خير 
می‌انگاشتند. و میان آنچه یزدان سبحان برای ایشان 
خير می‌دانست... بیننده نگاه می‌کند و فواصل زمانی و 
مکانی زیادی را از مذ نظر می‌گذراند. درمی‌یابد که 
انسانها چه اندازه اشتباه می‌کنند هنگامی که گمان 
می‌برند که آنان چیزی را که برای خود برمی‌گزینند 
بهتر از چیزی است که یزدان برای ایشان برمی‌گزیند! و 
هنگامی که گمان می‌برند که آنان زیانمند می‌گردند اگر 
خدا ایشان را با خطری روبرو سازد. یا مقداری اذیّت و 
آزار بدیشان برساند. در صورتی که در فراسوی آن 
خطر و آن اذیّت و آزار خیری نهفته است که به دلی 
نمی‌گذرد و به خیالی راه نمی‌یابد! 

آنچه گروه مسلمانان برای خود می‌خواستند کجا و آنچه 
یزدان برای ایشان خواست کجا؟! اگر دستةٌ ضعیفی که 


TW 
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کاروان بود بهرةٌ ایشان می‌شد. به عنوان داستان غنیمت 
می‌گذشت و پایان می‌گرفت. داستان قومی می شد که بر 
قافله‌ای تاخته‌اند و آن را به غنیمت برده‌اند! ولی جنگ 
بدر در سراسر تاریخ داستان عقیده مانده است. داستان 
پیروزی قاطعانه» داستان جدائی حق و باطل از همدیگر, 
داستان پیروزی حق بر دشمنان کاملاً مسلح و بهره‌مند 
از ساز و برگ و توشه و زاد فراوان. در عوض حسق 
دارای شمارة اندک, و از لحاظ ساز و برگ و زاد و 
توشه و مرکبها ضعیف, داستان پیروزی دلها بدان‌گاه که 
با خدا پیوند پیدا کند و از ضعف خود خویشتن را 
می‌رهاند. داستان پیروزی صاحبدلان اندکی که در ميان 
آنان کسانی هم یافته می‌شوند که جنگ را نمی پسندند. 
اما با وجود اندک بودن خود ثابت قدم و استوار و چیره 
بر واقعیّت مادی می‌مانند و در پرتو ماندگاری و 
پایداری و ایمان و اطمینان به حقیقت نیروها و صحّت 
معیارهاء هم بر خویشتن پیروز شدند. و هم بر همه 
کسانی پیروز گردیدند که در کارزار شرکت کرده بودند. 
و به پیکار فرو رفتند در حالی که کهٌ ترازوی ظاهر به 
سوی باطل سنگینی می‌کرد. ولی با یقین و باوری که 
داشتند شاهین ترازوی ظاهر را خم و چم کردند. و بناگاه 
حق برتر و چیره شد. و بالأخره داستان سرافرازی 
سرمدی می‌شود. 
هان! جنگ بدر- با این شرائط و ظروفی که دارد - 
نمونه‌ای در تاریخ بشری می‌ماند. هان! جنگ بدر 
قانون پیروزی و شکست را بیان می‌دارد. و پرده از 
اسباب پیروزی و اسباب شکست به کنار می‌زند... البتّه 
اسباب حقیقی مراد است نه اسباب ظاهری مادی... هان! 
این جنگ کتاب بازی است که نسلهای انسانها در هر 
زمان و مکانی آن را می‌خوانند. نه دلالت و معانی آن 
دگرگون می‌گردد و نه طبیعت و سرشت آن تغییر 
می‌کند... این جنگ معجزه‌ای از معجزات, و ست و 
قانونی از ستتها و قانونهه در میان آفریدگان خدا است 
تا آن‌گاه که آسمانها و زمین بر جای هستند... هان! گروه 
مسلمانانی که می‌خواهند امروزه برای برگشت پیدایش 
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جنبش اسلامی در زمین جهاد کنند - زمینی که جاهلیّت 
۲ بر آن از نو چیره شده است - شایسته است در برابر 


«بدر» بسی بایستند و بدان بنگرند و ارزشهای 
قاطعانه‌ای را که این سوره دربارٌ آن بیان می‌کند. و 
فواصل شگفت و فراخی را مقّر می‌دارد که میان چیزی 
است که مردم برای خود می‌خواهند و میان چیزی است 
که خدا برای ایشان می‌خواهد. با دقّت هر چه بیشتر 
ورانداز و وارسی کنند: 
1۳ بعد کم اه إخدى آلط تن أ لک و 
وذون نع ذات لش كة کون[ و رید الل 
أن ٤‏ يق الح هدع ارين لح 
الم و بل الباطِل ره ون €. 
(ای مؤمنان به یاد آورید) آن‌گاه را که خداوند پیروزی 
بر یکی از دو دسته را به شما وعده داد. (پیروزی بر 
کاروان تجاری قریش به سرپرستی ابوسفیان» و یا 
پیروزی بر لشکری که از مه تدارک شده بود و به 
سرپرستی ابوجهل برای نجات کاروان آمده بود). شما 
دوست می‌داشتید دسته‌ای نصیب شما گردد که از 
قدرت و قوّت چندانی برخودار نیست (که کاروان بود) 
ولی خدا می‌خواست حقّ را با سخنان خود (که بیانگر 
اراده و قدرت یزدانند» برای مردم) ظاهر و استوار 
گرداند و کافران را (از سرزمین عرب با پیروزی 
مؤمنان) ريشه کن کند (لذا شما را با لشکر قریش درگیر 
کرد). تا بدین وسیله حقّ را (که اسلام است) پابرجا و 
باطل را (که شرک است) تباه گرداند» هر چند که 
بزهکاران (کافر و طغیانگر» آن را) نپسندند. 
گروه مسلمانانی که امروزه برای برگشت پیدایش این 
آئین در جهان مردمان و در جهان واقع» تلاش می‌کنند. 
چه بسا در این زمان از لحاظ تکاپو و تحرک به 
مرحله‌ای نرسیده باشند که گروه مسلمانان جنگ بدر 
بسدان رسیده بسودند. ولی مسعیارها و ارزشها و 
رهنمودهای همگانی بدر. و شرائط و ظروف و نتائج و 
پیروهای قرآنی بر آن, پیوسته رویاروی می‌شود با 
موقعیّت گروه مسلمانان در هر مرحله‌ای از مراحل 


فی‌ضلال‌القرآن 
جلد سوم 


تکاپو و تحرکی که خواهند داشت. و هميشه آنان را در 
فراز و نشیب منازل راه جهاد رهنمود خواهد کرد. زیر 
معیارها و ارزشها و رهنمودهای بدر کلی و دائمی 
هستند و تا آسمانها و زمین برجا و پایدارند. و تا 
گروهی از مسلمانان در این زمین هستند و رو در روی 
جاهلیّت می‌جنگند تا پیدایش اسلامی را برگشت دهند. 
راهنما و راهگشایند. 

وټ 

سپس روند قرآنی 
پیش چشم داشتن شرائط و ظروف و موقعیتهای پیکار 
به جلو می‌رود. تا آنجا که روشن می‌شود حال آنان 
چگونه بوده است. و چگونه خدا کار و بارشان را اداره 
فرموده است» و اصلاً چگونه پیروزی بطور کلی 
ساختار چاره‌جوئی یبزدان بسوده است... تسعبیر 
شگفت‌انگیز قرآنی, نمایش موقعیّت را با تمام صحنه‌ها 
و رخدادها و کنشها و تیشهائی که داشته است. دوباره 
برگشت می‌دهد. تا دیگر باره مردمان در آن بسر برند. 
اما این بار در پرتو رهنمون قرآنی در آن زندگی کنند. 
تا فواصل حقیقی آن را ببینند که از بدر و جزیرة‌العرب 
و سراسر زمین تجاوز می‌کند. و از میان آسمانها 
درمی‌گذرد و جهان فرشتگان را در بر می‌گیرد. همچنین 
از روز بدر و تاریخ جزیرة‌العرب و تاریخ انسانها در 


در حاضر آوردن فضای کارزار و 


زمین فراتر می‌رود و از فراسوی زندگی دنیوی 
درمی‌گذرد و به محاسبةٌ پایانی در آخرت و به سزا و 
جزای کامل منتهی می‌گردد و سر می‌کشد. تا بدانجا که 
گروه مسلمانان ارزش خود را در ترازوی خدا و ارج 
شخصیّت و رفتار و کردار و مقام والای ج خویش را به 
س و 
إِذ َستغیلون ر 
اف د من لکد م مُردفین وما جفله هلر 
وَل لب که و اضر امن علد اه 
1 له عزیز کم شیک الغاس أَمَتَة من و 
رلک من سا ما ٤‏ هر کب و مب 
رجرّالشَیطان و لبط على فلویکم و یت 
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جزء نهم 
به به لدم اذ يوحي ریک ال اللائكة iE‏ مَعکه 
َو لین او ساق في فوب لذن مرو 
لعب قاض ربوا قوق انا و آضربُوام 0 منم کل 
نان ذلک با تم اف اه و وله و َم من يُشاقق 
هر سوه ناف شد شدیذ اقاب لقن وشوو 
أ لکافرین عَذاب آلثار € 
(ای مؤمنان» حالا که غنائم را تقسیم می‌کنید و بر سر 
نحوة آن اختلاف می‌ورزید. به یاد آورید) زمانی را که 
(در میدان کارزار بدر از شدّت ناراحتی) از پروردگار 
خود درخواست کمک و یاری می‌نمودید و او 
درخواست شما را پذیرفت (و گفت:) من شما را با یک 
هزار فرشته کمک و یاری می‌دهم که این گروه هزار 
نفری گروه‌های متعدّد دیگری را پشت سر دارند. 
خداوند این (امداد با فرشتگان) را تنها برای مژده دادن 
(پیروزی) به شما و آرامش پیدا کردن دل شما بدان 
کرد. وگرنه پیروزی جز از سوی خدا نیست (و اراده و 
مشیّت او بالاتر از همه این اسباب ظاهری و باطنی 
است). بیگمان خداوند (بر هر کاری) توانا (و کارهایش) 
از روی حکمت است. (ای ممنان! به یاد آورید) زمانی 
را که (از دشمتان و کم آبی به هراس افتادید و خداوند) 
خواب سبکی بر شما افگند تا مایة آرامش و امنیّت (روح 
و جسم شم از نا خا گردد. و از آسمان آب بر 

شما را (از پلیدی جسمانی) پاکیزه 


دارد و کثافت (وسوسه‌های) شیطانی را از شما بدور 


شما باراند تا بدان 


سازد. و (با این نعمت) دلهایشان را ثابت (و به یاری 
خدا واثق) نماید» و کامها را (در شنزارهای بدر) استوار 
دارد (و روحية شما را تقویت و بر میزان استقامت شما 
بیفزاید. ای مومنان! به یاد آورید) زمانی را که 
پروردگار تو به فرشتگان وحی کرد که من با شمایم (و 
کمک و یاریتان می‌نمایم. شما با الهام پیروزی و 
بهروزی) مؤمنان را تقویت و ثابت قدم بدارید (و من 
هم) به دلهای کافران خوف و هراس خواهم انداخت. (به 
موّمنان الهام کنید:) سرهای آنان را بزنید (و از هم 
بشکافید که بر گردنهای ناپاکشان سنگینی می‌کند) و 


سوب 
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دستهای ایشان را ببرید (و پنجه‌هایشان را پی کنید). 
این (پشتیبانی از مؤمنان و رسوا کردن کافران) بدان 
خاطر است که کافران با خدا و پیغمبرش به ستیز 
برخاستند. و هر که با خداو پیغمبرش بستیزد (او 
درخور عذاب است و هر چه زودتر خدا او را گرفتار 
مجازات دردناک در دنیا و آخرت خواهد کرد) چه خدا 
دارای عقاب شدید است (همان گونه که دارای رحمت 
وسیع است). این (عذاب و عقاب دنیوی» یعنی شکست و 
گریز در برابر مؤمنان) را بچشید و (بدانید که) عذاب 
دوزخ برای کافران (بجای خود باقی) است. 
این کارزاری است که سراسر آن به فرمان یزدان و 
اراده و مشیّت و قضا و قدر او به گردش در انداخته 
می‌شود. و با لشکریان خدا و رهنمون او به راه 
می‌افتد... این پیکار با تمام حرکات و خطرات خود از 
لابلای عبارت قرآنی تصویرگر ستحرّک زنده کننده 
صحنه‌ای که بوده است» برجسته و آشکار و هویدا و 
پیدا است. انگار هم اینک پیکار برقرار است. 
و اما داستان کمک طلبیدن و به فریاد خواستن» امام | 
حمد - با اسنادی که داشته است - از عمر پسر 
خطاب یف روایت کرده است که گفته است: زمانی که 
جنگ بدر فرا رسید. پیغمبر اش رو به قبله کرد. عبا 
و پیراهن بر تن داشت. فرمود: 
له نغجزلی ما وعدتي. یی مه 
العصابة من من آغل الإشلام فلا سید تغبداق الاْض 
ا دا 
خداوندا به وعده‌ای وفا کن که به من داده‌ای. خداوندا 
اگر این دسته از مسلمانان را هلاک سازی دیگر در 
زمین هرگز پرستش نمی‌گردی. 
خداوندگارش را به فریاد می‌خواست و به کمک 
می‌طلبید تا بدانجا که عبا از دوشهایش فرو افتاد. 
ابوبکر به خدمت او آمد و عبای او را برداشت و آن را 
بر دوشهای پیغمبر ول انداخت. سپس پشت سر وی 
ایستاد. بعد بدو عرض کرد: تضرع و زاری به درگاه 
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خداوند باری» این اندازه تو را بس است. چه قطعاً خدا 
به وعده‌ای که به تو داده است وفا می‌فرماید... آن‌گاه 
این آیه نازل گردید: 
اڈ تین ری تاستجاب لم أن دكم 
من الملائکة 2 مرن € 
۳ مومنان! حالا که غنائم را تقسیم می‌کنید و بر سر 
نحوة آن اختلاف می‌ورزید به یاد آورید) زمانی را که 
(در میدان کارزار بدر از شدّت ناراحتی) از پروردگار 
خود درخواست کمک و یاری می‌نمودید و او 
درخواست شمارا پذیرفت (و گفت:) من شما را با یک 
هزار فرشته کمک و یاری می‌دهم که این گروه هزار 
نفری گروه‌های متعدد دیگری را پشت سر دارند. 
روایتهای زیاد و مفصّلی دربارة فرشتگان جنگ بدر 
نقل شده است: شمارء آنان چه اندازه بوده است؟ شیوة 
مشارکت ایشان در کارزار چگونه بوده است؟ در حالی 
که می‌خواستند مومنان را ثابت قدم و پایدار بدارند 
بدیشان چه می‌گفتند؟ وقتی که می‌خواستند مشرکان را 
خوار و زبون نمایند بدیشان چه می‌گفتند؟ ... ما طبق 
روال خود در فی ظلال القرآن. درباره امور مربوط به 
جهانهای غیب» به چیزهائی بسنده می‌کنیم که در 
نصوص معتبر قرآن و حدیث آمده‌اند. آنچه در اینجا در 
آیات قرآن آمده است کافی و بسنده است: 
(إِذ تشتغیثون ر ۾ قاستجابت کہ 8 جدکه 
بالف من اللائكة مُردفین ). 
(به یاد آورید) زمانی را که (در کارزار بدر) از 
پروردگار خود درخواست کمک و یاری می‌نمودید و 
او درخواست شما را پذیرفت (و گفت:) من شما را با یک 
هزار فرشته کمک و یاری می‌دهم که این گروه هزار 
نفری گروه‌های متعدّد دیگری را پشت سر دارند. 
این. تعداد فرشتگان بود... 
لدي پوحي ر دی اتلایکة أ صعکم فش 
تیاه تال ف ارب نین زر نب 
اضربُواقّق الأعناق و اضر بوام منم کل بنان ). 


(ای مقمنان! به یاد آورید) زمانی را که پروردگار تو به 


فرشتگان وحی کرد که من با شمایم (و کمک و یاریتان 
می‌نمایم. شما با الهام پیروزی و بهروزی) مژمنان را 
تقویت و ثابت قدم بدارید. (و من هم) به دلهای کافران 
خوف و هراس خواهم انداخت. (به مؤمنان الهام کنید:) 
سرهای آنان را بزنید (و از هم بشکافید که بر گردنهای 
ناپاکشان سنگینی می‌کند) و دستهای ایشان را ببرید (و 
پنجه‌هایشان را پی کنید). 
این هم کار فرشتگان بود... دیگر نیازی به شرح و بسط 
بیش از این نیست و این مقدار کافی و بسنده است .. 
برای ما این بس که بدانیم که یزدان این گروه مسلمان 
را در آن روز تنها نگذاشته است و به خود رها نکرده 
است. بدان گاه که آنان گروه اندکی و دشمنانشان 
مردمان زیادی بودند. و متوجه باشیم که در کار و بار 
این گروه مسلمان و در کار و بار این آئین. فرشتگان 
جهان بالا عملاً شرکت داشته‌اند. بدان گونه که یزدان 
سبحان در فرموده‌های خود بیان کرده است. 
بخاری گفته است: 
باب حضور فرشتگان در بدر: اسحاق پسر ابراهیم. و 
جریر برای ما نقل کرده‌اند از یحیی پسر سعید. و او از 
معاذ پسر رفاعه پسر رافع زرقی. و وی از پدرش که از 
شرکت کنندگان در بدر بوده است» روایت کرده است: 
جبرئیل به خدمت پیفمبر ٤إ‏ آمد و عرض کرد: در 
میان خود شرکت کنندگان در جنگ بدر را چگونه 
بشمار مي‌آورید؟ فرمود: 
(من أَفْضَلِ المشلمين). 
از بهترین مسلمانان. 
یا گفته‌ای همچون این گفته را فرمود: جبرئیل گفت: 
«فرشتگانی که در جنگ بدر شرکت جست‌اند نیز 
همچنین هستند». (تنها بخاری این سخن را ذکر کرده 


است». 


(ذ تستفیُون ریک قاشتجابت تکم ن جدکم 


اف د من ایک مودفیت .و ما جعله اله "لا بُشری. 
من به لوك و ماتضم الا من عند اف ان 


(ای ممنان. حالا که غنائم را تقسیم می‌کنید و بر سر 


نحوۀ آن اختلاف می‌ورزید» به یاد آورید) زمانی را که 
(در میدان کارزار بدر از شدّت ناراحتی) از پروردگار 
خود درخواست کمک و یاری می‌نمودید و او 
درخواست شما را پذیرفت (و گفت:) من شما را با یک 
هزار فرشته کمک و یاری می‌دهم که این گروه هزار 
نفری گروه‌های دیگری را پشت سر دارند. خداوند این 
(امداد با فرشتگان) را تنها برای مژده دادن (پیروزی) 
به شما و آرامش پیدا کردن دل شما بدان کرد. وگرنه 
پیروزی جز از سوی خدا نیست (و اراده و مشیّت او 
بالاتر از همۀ این اسباب ظاهری و باطنی است). بیگمان 
خداوند (بر هر کاری) توانا (و کارهایش) از روی 
حکمت است. 
پروردگارشان دعای ایشان را پذیرفت بدان گاه که او را 
به کمک می‌طلبیدند و به فریاد می‌خواستند. بدیشان 
خبر داد که ایشان را با هزار فرشته‌ای که دیگران را 
پشت سر خود دارند و خویشتن در جلو حرکت می‌کنند 
کمک می‌کند... هر چند که این کار بزرگ است, و 
دلالت بر ارجمندی و والائی این گروه مسلمان است» و 
ارزش سترگ این آئین را برابر معیار یزدان می‌رساند. 
اما ایزد متّان نمی‌گذارد مسلمانان این گونه بفهمند که 
سببی در میان است و آن سبب نتیجه‌ای را به وجود 
می‌آورد. بلکه کار را بطور کلّی به خود نسبت می‌دهد 
تا بدین وسیله عقیده و جهان‌بینی مسلمان را تتصحیح 
کند. چه این پذیرش دعا و زاری و پاسخ به کمک 
طلبیدن و یاری خواستن, و این مدد و یاری» و خبر 
دادن از دستگیری و کمک ایزد باری, همه و همه جز 
مژده‌ای نبوده است که بدان دلها آرامش پیدا کند. اقا 
پیروزی جز از جانب یزدان حاصل نشده است و حاصل 
نمی‌گردد... این حقیقتی است که روند قرآنی آن را در 
اینجا بیان می‌دارد. تا دل شخص مسمان به هیچ وجه 
آویزة سببی از اسباپ نگردد. 
برای مسلمانان این بس بود که آنچه در توان دارند بذل 
کنند و از هیچ چیزی دریغ نکنند. و بر نخستین پیش 
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ارز هراسی چیره گردند که در رویاروئی خطر واقعی 
دچار برخی از آنان گشته بود و راه اطاعت از فرمان 
یزدان را بسپرند. و به یاری و پیروزی ایزد متان 
اطمینان داشته باشند... ایشان را این بس بود تا نقش 
خود را به پایان ببرند. و نقش قدرتی آغاز شود که 
امورشان را می‌گرداند و می‌چرخاند... سوای این هر چه 
بود مژدهٌ اطمینان بخشی. و بر جای داشتن دلها در 
رویاروئی با خطر بود... آن گروه مسلمان را بس بود که 
احساس کنند که لشکر یزدان با ایشان است تا دلهایشان 
آرام گیرد. و در کارزار استوار و پایدار بمانند. بعد از 
آن, پیروزی از سوی خداوند یگانه در می‌رسد. چرا که 
پیروزی تنها در دست خدا است و کسی جز خداوند 
یگانه توان فرا رساندن پیروزی را ندارد. و او است که 
«عزیز» و چیره و توانا بر هر کاری است. و او است که 
«حکیم» و کار بجا است و هر چیزی را در جای بايستةٌ 
خود قرار می‌دهد و هر کاری را در جای شايسته خود به 
انجام می‌رساند. 
«إذ شبك م الغاس مه مه و یرل علیکم من 
لاء ماء تکرب وج عفد 
آشیطان, و لبط عل قلوبکم و ر ثبت 
دام >. 
(ای مؤمنان! به یاد آورید) زمانی را که (از دشمنان و کم 
آبی به هراس افتادید و خداوند) خواب سبکی بر شما 
افگند تا مایۀ آرامش و امنیّت (روح و جسم شما) از 
ناحية خدا گردد. و از آسمان آب بر شما باراند تا بدان 
شما را (از پلیدی جسمانی) پاکیزه دارد و کثافت 
(وسوسه‌های) شیطانی را از شما بدور سازد. و (با این 
نعمت) دلهایتان را ثابت (و به یاری خدا واثق) نماید. و 
گامها را (در شنزارهای بدر) استوار دارد (و روحیةً 
شما را تقویت و بر میزان استقامت شما بیفزاید). 
و اما داستان چرت و خواب سبکی که مسلمانان را فرا 
گرفت پیش از این که پیکار آغاز شود. خودش داستان 
یک حالت شگفت روانی است. و چنین حالتی جز به 


فرمان یزدان و برابر اراده و خواست و قضا و قدر ایزد 
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افتاده بودند. زیرا خویشتن را کم می‌دیدند و در براسر 
خطری می‌یافتند که برای آن حسابی باز نکرده بودند و 
ساز و برگ آن را تهیّه ندیده بودند... ناگهان چرت و 
خواب سبکی ایشان را در بر می‌گیرد. سپس از آن 
بیدار می‌شوند و می‌بینند آسایش کاملی بدیشان دست 
.. بلی در 
روزگار بدر این چنین بود: هراس تکرار می‌گردد. چرت 
و خواب سبک نیز تکرار می‌گردد. آسایش و آرامش 
هم تکرار می‌گردد... 

این آیات را بررسی می‌کردم. اخبار این چرت زدن و به 
خواب سبک رفتن را می‌خواندم. آن را همچون 


رخدادی می‌دیدم که روی داده است. راز آن را خدا 


داده است و دلها از آرامش لبریز شده است. 


می‌داند و خبر آن را برای ما روایت می‌فرماید... بدین 
هنگام ناگهان رنجور و آزرده خاطر شدم. وقت غروب 
بود و لحظه‌هائی بر این دلتنگی نهان و آزردگی پنهان و 
دلهرهٌ پریشان من گذشت... سپس خواب سبکی مرا در 
بر گرفت. این خواب سبک دقائقی بیش نبود... بیدار 
شدم و به خود آمدم. انسان تازه‌ای جدای از انسان 
پیشین بودم... دارای آرامش خاطر, دل آرام, و غرق در 
آسایش و آرامش ژرف و اطمینان بخش... چگونه این 
کار انجام پذیرفت؟ چگونه این دگرگونی ناگهانی دست 
داد؟ نمی‌دانم! ولی پس از آن, داستان بدر و احد را 
فهمیدم. این بار داستان بدر و احد را با تسمام وجودم 
فهمیدم نه با عقل و خردم. آن داستان را زنده در حش و 
شعورم یافتم نه این که تنها آن را بیندیشم و بینگارم. 
دست خدا را در آن می‌دیدم که دارد کار نهان و مستقیم 
خود را انجام می‌دهد... آن وقت بود که دلم آرام گرفت 
و اطمینان پیدا کرد. 

این به خواب رفتن. و این آسایش و آرامش, یاری و 
کمکی از یاریها و کمکهای یزدان به گروه مسلمانان در 
جنگ بدر بود: 

ود د يشيك م الغاس أمَنه مه من 


(ای مؤمنان! به یاد آورید) زمانی را که (از دشمنان و کم 


ES 


سبحان پدیدار نمی آید... مسلمانان سخت به هراس. 
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آبی به هراس افتادید و خداوند) خواب سبکی بر شما 
افگند تا مایة آرامش و امنیّت (روح و جسم شما) از 
سوی خدا گردد. 
واه ( یک #همچون پرده‌ای بر دیدگان شما افگند... 
بر شما چیره کرد و وزاه لاس خواب سبک و 
چرت مانندی که با وجود آن حواس از کار نمی‌افتد و 
ادراک و شعور بر جای است و واژه مس ) امن. 
امنیّت همه اينها در سایه‌افکتی زیبا و روشنی شرکت 
می‌ورزند. و سایه روشن همگانی صحنه را به تصویر 
مسی زنند, و حال مژمنان آن روزی را به تصویر 
می‌کشند, و ارزش این لحظةٌ روحانی را ترسیم می‌کنند 
که مسلمانان پیدا کردند و حالی بدیشان دست داد که 
آنی داشت! 
و امّا # آب: 
( رشن لا اه که 
ذهب نک ری اشیطان, لبط عل تیک 
و بت به به الأقدام 1 
و از آسمان آب بر شما باراند تا بدان شما را (از پلیدی 
جسمانی) پاکیزه دارد و کثافت (وسوسه‌های) شیطانی 
را از شما بدور سازد. و (با این نعمت) دلهایتان را ثابت 
(و به یاری خدا واثق) نماید» و گامها را (در شنزارهای 
بدر) استوار دارد (و روحية شما را تقویت و بر میزان 
استقامت شما بیفزاید). 
این داستان. داستان کمک و یاری دیگری است از 
کمکها و یاریهای یزدان به گروه مسلمانان, که اندکی 
پیش از آغاز کارزار انجام پذیرفته است. 
علی پسر طلحه از ابن عباس روایت کرده است که گفته 
است: پیغمبر اَي وقتی به بدر رسید پیاده شد. 
مشرکان آمده بودند. میان مسلمانان و آب تودهٌ شنزار 
سست و نرمی بود. ضعف شدیدی به مسلمانان دست 
داد. اهریمن به دلهایشان خشم و غضب می‌افگند. و به 
اندرونهایشان وسوسه می‌انداخت و می‌گفت: شما گمان 
می‌برید که دوستان خداوند بزرگوار هستید. و در 


میانتان پیغمبر خدا است. مشرکان به آبشخور دسترسی 
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پیدا کرده‌اند و بر آن چیره شده‌اند. آیا شما با وجود 
جنابت نماز می‌خوانید؟ پس از آن یزدان سبحان باران 
تندی بر آنان باراند. مسلمانان از آب آن نوشیدند و با 
آن خود را شستند و وضو گرفتند. و خدا وسوسهٌ پلشت 
اهریمن را از دلها و درونهایشان زدود و بی‌اثر نمود. 
شنزار بر اثر باران سفت و سخت شد. مردمان و مرکبها 
روی آن به راه افتادند و به سوی قریشیان حرکت 
کردند. خداوند پیغمبر لش خود را با هزار فرشته 
کمک و یاری داد. جبرئیل با پانصد فرشته در رسید و 
در میمنه قرار گرفت. و میکائیل با پانصد فرشته بیامد و 
در میسره قرار گرفت.(٩)‏ 
البتّه این کار قبل از آن بود که حباب پسر منذر درباره 
فرود آمدن بر آب بدر و پر کردن چاه‌های دیگر اظهار 
نظر کند و پیغمبر 7 دستور اجراء آن را صادر 
فرماید. 
مشهور است که پیغمبر خدا یلص وقتی که به بدر 
رسید بر کنار نزدیک‌ترین آبی که یافت پائین آمد. 
حباپ پسر منذر به خدمت او آمد و عرض کرد: آیا این 
منزلگاه جائی است که خدا تو را در آنجا فرود آورده 
است و ما را نسزد که از آن درگذریم؟ یا سنزلگاهی 
است که برای جنگ و چاره‌جوئی نیرنگ دشمنان, 
خودت انتخاب فرموده‌ای؟ فرمود: 

(بل مرت لحَرب و الكيدَة). 

بلکه منزلگاهی است که برای جنگ و چاره‌جوئی 

(نیرنگ دشمنان) در آن فرود آمده‌ام. 
عرض کرد: ای پیغمبر خدا اینجا جایگاه مناسبی نیست. 
دستور بفرما از اینجا حرکت کنیم و به کنار نزدیک‌ترین 
چاه به قوم قریش برویم و چاه‌های دیگر را پر کنیم و 
آبگیرها را پر آب و از آنها استفاده نمائيم. در این 
صورت ما آب خواهیم داشت و آنان آب نخواهند 
داشت. پیغمبر خدا 132 حرکت فرمود و پیشنهاد او را 
انجام داد.(۳) 
در این شب - پیش از اجراء رای حباب پسر منذر - 
این چنین حالتی روی می‌دهد که یزدان گروه 


مس 
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مسلمانانی را بدان اندرز می‌دهد که در بدر شرکت 
داشتند... یاری و کمکی بدین شیوه و بر این روال 
یاری و کمکی دو سویهٌ مادی و روحی است. چه آب 
در بیابان مایةٌ زندگی است تا چه رسد به آن که مايه 
پیروزی نیز باشد. لشکری که در بیابان. بی آب بماند. 
پیش از آن که با کارزار رویاروی گردد. اعصاب خود 
را از دست می‌دهد. و نیز بايد به خاطر داشت که در آن 
هنگام هنوز اجازه تيمم به مسلمانان داده نشده بود. چه 
تیم بعدها پس از جنگ بدر در سال پنجم هجری در 
جنگ بنی مصطلق. اجازه داده شد. پیدا است که این 
حالت روانی که در این موقعیّت پیش می‌آید. و 
وسوسه‌های اهریمنی آن را بیشتر شدّت می‌بخشد. نماز 
گزاردن بی آن که خود را با آب بشویند و پاک کننند. 
چون آبی نداشتند. چه اندازه باید برای آنان سخت بوده 
و دلتنگی آورده باشد؟! در این قبیل موارد است که 
دلهره‌ها و وسوسه‌ها به موج درمی‌آیند. و طوفانهای 
سیلاب خیالات بیهوده به راه می‌افتند. و اهریمن از در 
ایمان داخل می‌شود تا تنگی دلها و ترس جانها را 
افزایش دهد. پیدا است کسانی که با این دلتنگیها و 
پریشان حالیها وارد پهنة کارزار می‌گردند خودشان از 
داخل شکست خورده و از هم پاشیده هستند... شگفتا 
می‌بينيم در این اوضاع و احوال مدد و یاری الهی در 


می‌رسدا! 


ر و ره 


rr # o o ۰‏ 21۱ 91 ۳ 0 ۳9 
و یفزل علیکم من لاء ماءَ لیْطهر کم به» و 
و ر ما و ۱۰ مك هس رف ۹ 
يذهب عنکم رجر الشیطان و لیرّبط على قلوبكم 
رز ع گے 
و از آسمان آب بر شما باراند تا بدان شما را (از پلیدی 
جسمانی) پاکیزه دارد و کثافت (وسوسه‌های) شیطانی 
را از شما بدور سازد. و (با این نعمت) دلهایتان را ثابت 
(و به یاری خدا واثق) نماید. و گامها را (در شنزارهای 


بدر) استوار دارد (و روحیَةٌ شما را تقویت و بر میزان 


۱- خداوند در آیات ۱۲۴ و ۱۲۵ سور آل عمران از ۳۰۰۰و از ۵۰۰۰ فرشته 
نام برده است. (مترجم) 
۲-به نقل از ابن کثیر در تفسیر. 
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استقامت شما بیفزاید). 


بدین ترتیب مدد و یاری روحی با مدد و یاری مادی 
تکمیل می‌گردد. و دلها با وجود آب تسکین پیدا می‌کند 
و آرام می‌گیرد. و روحها با پاکیزه شدن آرامش حاصل 
می‌نماید و اطمینان می‌یابد. و گامها با سفت و سخت 
شدن زمین و به هم چسبیدن شنها محکم و استوار 
می‌گردد. 
گذشته از اين. خدا به فرشتگان پیام داد که مومنان را 
پایدار بدارند. و افزون بر این خدا وعده داد که به 
دلهای کافران ترس و هراس بیندازد. و علاوه از اینها 
هم به فرشتگان دستور فرمود عملاً همراه مومنان در 
پیکار با مشرکان شرکت کنند: 
لذي يوحي ریک اق ید نی معکم. فو 
لین منوا تن قر کی لوب 
قاضربُوا قوق الأغثاق و آطربوا میم کل 
ان 
(ای مۇمنان! به یاد آورید) زمانی را که پرودگار تو به 
فرشتگان وحی کرد که من با شمایم (و کمک و یاریتان 
می‌نمایم. شما با الهام پیروزی و بهروزی) مومنان را 
تقویت و ثابت قدم بدارید» (و من هم) به دلهای کافران 
خوف و هراس خواهم انداخت. (به مؤمنان الهام کنید:) 
سرهای آنان را بزنید (و از هم بشکافید که بر گردنهای 
ناپاکشان سنگینی می‌کند) و دستهای ایشان را ببرید (و 
پنجه‌هایشان را پی کنید). 
کاری بس شگفت و شگرف است ... همراهی یزدان 
سبحان با فرشتگان برای شرکت در کارزار! شرکت 
فرشتگان با گروه مومنان در پیکار با مشرکان! این 
کاری است که هیچ چیزی نباید ما را از آن غافل کند و 
بدور دارد. نه پژوهش درباره این که فرشتگان چگونه 
شرکت ورزیده‌اند؟ و نه این که چند نفر را کشته‌اند؟ و 
نه این که چگونه کشته شده‌اند؟... حقیقت مهمّی که در 
جلوهگر است این است که حرکت گروه 
مسلمانان در زمین در پرتو این آئین. کاری بزرگ و 
سترگ است. کاری است که سزاوار شرکت خدا با 


این موقعیّت 
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فرشتگان در کارزار. و شایان شرکت فرشتگان با گروه 
مسلمانان در پهنةٌ پیکار است! ما به بودن مخلوقی از 
مخلوقات خدا به نام فرشتگان ایمان داریم, ولی ما از 
سرشت ایشان جز آن مقدار را نمی‌دانیم که 
آفریدگارشان درباره ایشان به ما اطلاع داده است. ما 
از کیفیّت شرکت فرشتگان در مدد و یباری کردن و 
پیروز گرداندن مسلمانان در جنگ بدر جز مقداری را 
نمی‌دانیم که نض قرآنی بیان می‌دارد... خداوندگارشان 
به فرشتگان پیام داد: قطعاً ما با شما هستیم. بدیشان هم 


دستور فرمود که موّمنان را ثابت قدم و پایدار بدارند. 


فرشتگان هم چنین کردند - چرا که هر آنچه بدیشان 
دستور داده شود انجام می‌دهند - ولی ما نمی‌دانیم 
چگونه چنین کرده‌اند. همچنین خدا بدیشان دستور 
فرمود که سرها و گردنهای مشرکان را بزنند و ببرند. و 
دستها و پاهای ایشان را بزنند و قطع کنند. فرشتگان هم 
این کارها را کردند. ولی چگونگی انجام این امور را 
نمی‌دانیم. تازه انجام این کارهای فرشتگان فرع سرشت 
ایشان است. از سرشت فرشتگان چیزی نمی‌دانیم مگر 
آنچه را که خدا درباره آنان به ما آموخته است و مارا 
از آن مطلع ساخته است. یزدان سبحان وعده داد که 
هراس به دلهای کافران بیندازد. چنین هم شد و وعدۀ 
خدا حق است. ولی ما چگونگی انجام آن را نمی‌دانیم. 
خدا است که همه چیز را آفریده است و خود بهتر از هر 
کسی احوال آفریده‌هایش را می‌داند. خدا است که میان 
انسان و دل او حائل می‌گردد و فاصله می‌اندازد. و او 
است که از رگ گردن به انسان نزدیک‌تر است. 

پژوهش گسترده دربارة چگونگیهای همه اين کارها از 
زمره جدی بودنی نیست که قالب این عقیده. و قالب 
واقعیّت حرکت در پرتو این عقیده است... ولی این گونه 
بررسیها و پژوهشها از جملهٌ مباحث فرقه‌ها و دسته‌های 
اسلامی» و از جملة مباحث علم کلام در دوره‌های 
متأُْر است. زمانی چنین مباحثی آغاز گردیده است که 
مردمان از انجام کارهای مهم مثبت 
مانده‌اند. و هرزه گری و خوشگذرانی بر دلها و خردها 


در این ائين بدور 


حاکمیّت پیدا کرده است و خیالبافی بجای حقیقت‌جوئی 
نشسته است... تأمل دربارۂ معنی سترگ همراهی یزدان 
سبحان با فرشتگان در کارزار, و شرکت فرشتگان با 
گروه مسلمانان در پیکار. سودمندتر و جدی‌تر از این 
پژوهشها و بلندپروازیهای بیسود و بی‌هدف است. 
در پایان این نمایش, و به دنبال این صحنۀ شگرفی که 
چنان حقیقت شگفتی جلوه‌گر می‌آید. چنین بیان 
روشنگری قرار می‌گیرد و قاعده و قانونی را به تصویر 
می‌زند که در پایان جنگ بطور کلّی قرار دارد. و در 
فراسوی پیروزی و شکست نهفته است. و فرجام مسیر 
این امور را روشن می‌سازد: 
ورملق الله دید الْعقاب € 
این (پشتیبانی از مؤمنان و رسوا کردن کافران) بدان 
خاطر است که کافران با خدا و پیغمبرش به ستیز 
برخاستند. و هر که با خداو پیغمبرش بستیزد (او 
درخور عذاب است و هر چه زودتر خدا او را گرفتار 
مجازات دردناک در دنیا و آخرت خواهد کرد) چه خدا 
دارای عقاب شدید است (همان گونه که دارای رحمت 
وسیع است). 
نه یک جهش عارضی. و نه یک تصادف گذرا است, 
این که یزدان گروه مسلمانان را کمک و یاری فرماید و 
ایشان را پیروز نماید. و ترس و هراس را بر دشمنانشان 
چیره سازد. و فرشتگان را همراه گروه مسلمانان 
گرداند... بلکه این امور بدین خاطر بوده است که 
دشمنان مسامانان با خدا و پیغمبرش دشمنانگی 
کرده‌اند. و در سوئی قرار گرفته‌اند که مقابل و مخالف با 
سوئی بوده است که خدا و پیفمبرش قرار داشته‌اند. و 
در صفی جای گرفته‌اند که صف خدا و پیغمبرش نبوده 
است. و در جایگاهی ایستاده‌اند که جایگاه دشمنانگی و 
ستیز با حق و حقیقت بوده است. بدین وسیله خواسته‌اند 
نه تنها خود را بلکه دیگران را نیز از راه خدا بازبدارند. 
و راه خداشناسی را بیندند و از برنامةٌ خدا برای زندگی 


چلوگیری کنند. 


فی‌ظلال‌القرآن 
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و مسن يُشاقق اله و رس وله فان اه دید 
الاب ). ٠‏ ۱ 
و هر که با خدا و پیغمبرش بستیزد (او درخور عذاب 
است و هر چه زودتر خدا او را گرفتار مجازات دردناک 
در دنیا و آخرت خواهد کرد) چه خدا دارای عقاب شدید 
است (همان گونه که دارای رحمت وسیع است). 
خدا عذاب شدید را گریبانگیر کسانی می‌سازد که با او 
و با پیغمبرش می‌ستيزند و دشمنی می‌ورزند. خدا 
توانای بر عذاب ایشان است و آنان ناتوان‌تر از آن 
هستند که در برابر عذاب او قدرت ایستادن و ایستادگی 
داشته باشند. 
قاعده‌ای و قانونی است... نه رخداد ناگهانی و تصادفی 
است. قاعده‌ای و قانونی است این که هرگاه گروه 
مسلمانانی در کر زمین برای بیان توحید الوهیّت خدای 
یگانه. و استقرار برنامة خداوند یکتا, حرکت کنند و به . 
راه افتند. و آن وقت دشمنانشان بر سر راهشان بایستند 
و موقعیّت ستیز با خدا و پیغمبرش را در پیش گيرند. 
پایداری و پیروزی بهر؛ٌ گروه مسلمانان خواهد شد. و 
هراس و شکست گریبانگیر کسانی خواهد گردید که با 
خدا و پیغمبرش دشمنانگی می‌ورزند و می‌ستيزند. 
مادام که گروه مسلمانان. در راه استقامت نشان دهند. و 
به پروردگار خود ایمان و اطمینان داشته باشند و تنها بر 
او توکل و تکیه کنند. بدان هنگام که راه را می‌سپرند. 
در پایان صحنه خدا کسانی را مخاطب قرار می‌دهد که 
با او و پیغمبرش می‌ستیزند و دشمنانگی می‌ورزند... 
بدیشان می‌فرماید: این چیزی که در دنیا گریبانگیر شما 
شده است که هراس و شکست است. پایان کار و فرجام 
گشت و گذار نیست. بلکه کار این آئين و حرکت در 
پرتو این آئین, و ایستادن بر سر راه آن و ستیز با آن, 
تنها مربوط به این زمین و تنها مربوط به زندگی این 
دنیا نمی‌باشد و بس. این کاری است که تا فراسوی این 
زمین ادامه دارد. و از زندگی این جهان بالاتر و فراتر 
می‌رود... فاصله‌های آن از این فاصله‌های نزدیک 
می‌گذرد و امتداد بیشتری پیدا می‌کند: ` 
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باق له 2 را را ر 
ذلکم قدوقوه و آن للكافِرينَ عذاب التار  .)‏ 


این (عذاب و عقاب دنیوی» یعنی شکست و گریز در 


برابر مؤمنان) را بچشید و (بدانید که) عذاب دوزخ برای 
کافران (بجای خود باقی) است. 
پایان گشت و گذار این است. و این عذابی است که با 
ترس و هراس و شکست و گریز و گردن زدن و دستها و 
پاها قطع کردنی که چشیده‌اند.قابل قیاس و سنجش 
نیست! 
‌ 
هم اینک که روند قرآنی همة این کار را پیش چشم 
داشته است و به نمایش آن پرداخته است: صحنه‌های 
واقعه و شرائط و ظروف آن را برگردانده است» به 
مسلمانان دست یزدان را در این پیکار نموده است. 
اداره و تدبیر و مدد و یاری خود را بدیشان نشان داده 
است. از این کارزار پی برده‌اند که ایشان جز پرده‌ای 
نبوده‌اند که قضا و قدر و قدرت و شوکت یزدان بر 
روی آن به نمایش درآمده است. خدا بوده است که 
پیغمبرش را به حقٌ از خانه‌اش بیرون آورده است نه 
این که او را برای غرور و سرمستی و تجاوز و تعذی و 
سرکشی بیرون آورده باشد. خدا است که یکی از دو 
دسته را برایشان برگزیده است تا کاری را که خواسته 
است به اجراء دربیاورد. و آن ناپودی کافران است: 
لهج الم و بطل الباطل و که اج رون ۰ 
تا بدین وسیله حق را (که اسلام است) پابرجاء و باطل 
را (که شرک است) تباه گرداند. هر چند که بزهکاران 
(کافر و طغیانگر» آن را) نپسندند. 
خدا است که مسلمانان را با هزار فرشتة پیاپی یکدیگر 
و دارای نیروهای امدادی از میان فرشتگان دیگر کمک 
و یاری داد... خدا است که خواب سبکی را بر آنان 
چیره گرداند تا آرامش و آسایش پیداکنند و امن و 
امانی برایشان از سوی ایزد متعال باشد. خدا است که 
از آسمان آب باراند تا با آن ایشان را پاکیزه دارد و 
وسوسه‌های پلید شیطانی را از ایشان بدور سازد و 
دلهایشان را استوار و برقرار» و گامهایشان را ثابت و 
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پایدار دارد... خدا است که فرشتگان را در کارزار 
شرکت داد و بدانان دستور داد که سرها و گردنها و پاها 
و دستهای مشرکان را بزنند و قطع کنند... خدا است که 
غنائم را بهرةٌ مسلمانان کرد و از روی مراحم و الطاف 
خویش بدیشان روزی رساند پس از آن که بدون اموال 
و دارائی و بدون مرکبهاتی و ساز و برگهائی بیرون 
آمده بودند... 
بلی هم اینک که روند قرآنی همه اینها را پیش چشم 
داشته است و به نمایش گذاشته است. و آنها را بر پرده 
دلهایشان حاضر آورده است. و برجسته و آشکار به 
دیدگانشان نموده است. و شکلی از پیروزی قاطعانه‌ای 
را برایشان تضمین می‌فرماید. پیروزی قاطعانه‌ای که بر 
تدبیر و رایزنی کسی از انسانها تکیه ندارد. و به نیروی 
تعداد نفرات و به نیروی ساز و برگ و توشه و ابزار و 
ادواتی نسبت داده نمی‌شود. بلکه تنها و تنها به اراده و 
اداره و قضا و قدر و کمک و یاری خدا نسبت داده 
می‌شود. همان گونه که به توکل و تکیه بر یزدان یگانه. 
و پناه بردن بدوء و به فریاد خواستن او و مدد طلبیدن از 
او. و حرکت در پرتو تدبیر و تقدیر او» نسبت داده 
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می‌شود. 

بلی هم اینک که این صحنه در دلها آشکارا حاضر است 
و پیش چشمها برجسته پیدا است» هم اینک که 
مناسب‌ترین لحظات است که دلها رهنمود را پذیرا 
گردند. بلی هم اینک به مومنان فرمان داده می‌شود - 
آن هم با همین صفت ایمان - وقتی که با کافران روبرو 
شدند ثابت قدم و استوار بمانند. و بدیشان پشت نکنند 
و نگريزند. مادام که می‌دانند پیروزی و شکست به 
اراده و خواستی واگذار است که بالاتر از اراده و 
خواست مردمان است. و موکول به اسباب و عللی است 
که جدای از اسباب و علل ظاهری است. اسباب و عللی 
که مردمان آنها را می‌بینند و می‌دانند... و مادام که 
می‌دانند خدا است که کار و بار کارزار را اداره می‌کند 
و امور آن را می‌گرداند - همان گونه که همه کارها و 
امور را داره می‌کند و می‌گرداند - و او است که کافران 
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را با دست مومنان می‌کشد. و او است که تیر را به 
هدف می‌رساند و موثر واقع می‌گرداند وقتی که 
انداخته می‌شود و پرتاب می‌گردد. چرا که موّمنان تنها 
پردهٌ نمایش هستند. پرده‌ای که قدرت خدا بر آن پدیدار 
و نمایان می‌گردد. و خدا می‌خواهد که در این کار 
مسلمانان به پاداش جهاد و امتحان خود برسند. و خدا 
است که به دلهای کافران ترس و هراس می‌اندازد. و 
تدبیر و انديشة ایشان را سست می‌گرداند. و در دنیا و 
آخرت عذاب را بدیشان می‌چشاند. چون آنان با خدا و 
پیغمبرش دشمنانگی و ستیز کرده‌اند: 
هلآو اکتا رح لا 
لوهم الأذبار. .ومن يول وم منز یره - الا 
م حرف لقال أو مه 0۳ کد بء خب 


رم ره وق 


من افو ماج بش الصر. م شوم 
و ناه تلهم و ما ره میت لذ میت ولك الله 
من و لل املع .ان الله يع 
عل من اه موه کید لاف رین ). 

ای ممنان! هنگامی که با انبوه کافران (در میدان نبرد) 
روبرو شدید. پدانان پشت نکنید (و فرار ننمائید). هر 
کس در آن هنگام بدانان پشت کند و فرار نماید -مگر 
برای تاکتیک جنگی یا پیوستن به دسته‌ای - گرفتار 
خشم خدا خواهد شد و جایگاه او دوزخ خواهد بود» و 
دوزخ بدترین جایگاه است. (ای مؤمنان!) شما کافران 
را (با قوّت و قدرت خود در نبرد بدر) نکشتید, بلکه خدا 
(با پیروز نمودنتان بر آنان و افگندن هراس به 
دلهایشان) ایشان را کشت. و (ای پیغمبر! بدان گاه که 
مشتی خاک به طرف آنان پرتاب کردی و خاک به چشم 
ایشان فرو رفت. در اصل) این تو نبودی که (خاک را به 
سوی آنان) پرتاب کردی (چرا که مشتی خاک از حیٹ 

کمیّت و کیفیّت آن توانائی را ندارد) بلکه خداوند (آن 

خاک را تکثیر و به سوی ایشان) پرتاب کرد (و به 
چشمان آنان رساند) تا بدین وسیله مژمنان را خوب 
بیازماید (و با اعطاء خوبیها آزمایششان نماید). بیگمان 


خداوند شنوای (دعاو استغاثة مومنان بوده و از صدق 


سب[ ]هسب 
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و اخلاص ایشان) آگاه است. این (پیروزی مومنان و 
شکست کافران. حسق است و نمونة آن را دیدید) و 
خداوند (دام) مکر و کید کافران را سست (و بی اثر) 
می‌کند. 
در تعبیر قرآنی, شدت و حدّت برحذر داشتن» و سختی 
و غلظت عذاب دادن. و تهدید با خشم و غضب یزدان, 
و بیم دادن از منزل و مأوای دوزخ, پیدا و هویدا است: 
ای الذي آمثراإذا قب لذبن قروا راثا 
ولوش هم الاذبان و من یوم بوذ سره - ال 
م حرفا الآ م مَُحَيزاً ال فة -فقذ باء بعضب 
من ال و ماه هویش الصیرْ ». 
ای مؤمنان! هنگامی که با انبوه کافران (در میدان نبرد) 
روبرو شدید. بدانان پشت نکنید (و فرار ننمائید). هر 
کس در آن هنگام بدانان پشت کند و فرار نماید - مگر 
برای تاکتیک جنگی یا پیوستن به دسته‌ای - گرفتار 
خشم خدا خواهد شد و جایگاه او دوزخ خواهد بود و 
دوزخ بدترین جایگاه است. 
معنی آن چنین است: ای مژمنان هنگامی که با کافران 
رویاروی شدید. بدان گاه که «لشکر کشیده‌اند». یعنی 
نزدیک شده‌اند و پیش آمده‌اند و روبرو ایستاده‌اند, از 
ایشان نگريزید. مگر برای تاکتیک و نیرنگ جنگ 
وقتی که چه بسا جایگاه بهتری را برگزینید. یا نقشة 
استوارتری را بیندیشید. يا به خاطر پیوستن به دستۀ 
دیگری از مسلمانان, یا 
سنگرهای ایشان باشد. و بخواهید دوباره به جنگ 
برگردید... کسی که به دشمن پشت کند و از ایشان 
بگریزد در وقت تاخت بردن و حمله کردن. سزاوار 


چنین عذابی است: خشم خدا و منزل و موی گزیدن در 


رسیدن به اردوگا‌ها و 


دوزخ! 
برخی از اقوال بیانگر این است که چنین حکمی ويه 
شرکت کنندگان در جنگ بدر است» و یا مربوط به 
پیکار و کارزاری است که پیغمبر خدا اش در آن 
شرکت و حضور داشته باشد. ولی جمهور بر این هستند 
که چنین پیکار و حکمی همگانی 


است. و گریز در روز 
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لشکرکشی و رویاروئی گناه بزرگی از هفت گناهی 
است که انسان را به هلاک می‌رسانند. همان گونه که 
بخاری و مسلم در صحیحین خود از ابوهریره تفه 
روایت کرده‌اند که پیغمبر خدا لش فرموده است: 
(اجتیبوا لبم المويقات). 
از هفت گناه که انسان را به هلاکت می‌رسانند دوری 
گفته شد: ای پیغمبر خدا آنها کدامها هستند؟ 
فرمود: 
سک باثی لحر سح لخر و قثل لس ال حر رم له 
الا با أل مال يت اي یز مرخ 
ذف اأحصَنات الْغافلات الْرمنات). 
برای خدا انباز پیدا کردن» جادوگری نمودن» کشتن 


انسان که خدا آن را قدغن فرموده است مگر از روی 


حف و 


حقّ (همچون قصاص)» خوردن دارائی یتیم» پشت 
کردن و گریختن در زمان لشکری‌کشی, و نسبت زنا 
دادن به زنان پاکدامن و بی‌خبر (از هر چیز از جمله 
زنا) و ممن. 
جصّاص در کتاب «أحکام القرآن» شرح و بسطی آورده 
است که اگر بدان پرداخته شود مانعی در میان نباشد. او 
گفته است: 


خداوند فرموده است: 


هر کس در آن هنگام بدانان پشت کند و فرار نماید - 
مگر برای تاکتیک جنگی یا پیوستن به دسته‌ای -.... 
ابونضره از ابوسعید روایت کرده است که چنین کاری 
در جنگ بدر روی داده است. ابونضره گفته است اگر 
مسلمانان به سوی گروهی می‌گرائیدند و می‌رفتند 
می‌بایستی به سوی مشرکان بگرایند و بروند. چون در 
آن روز مسلمانانی جز خودشان وجود نداشتند... این 
چیزی را که ابونضره گفته است صحیح نیست. چرا که 
در مدینه مردمان زیادی از انصار بودند. پیغمبر بلا 
بدیشان دستور نفرموده بود که بیرون بیایند. آنان هم 


مق 
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گمان نمی‌بردند که جنگی در میان خواهد بود. خیال 
می‌کردند که تنها کاروان است و بس. پیغمبر ی با 
کسانی که چابک و سیک بار بودند بیرون امد. پس 


سخن ابونضره که می‌گوید مسلمانی جز خودشان نبود 
بدانان بگرایند و به سویشان بروند. و اگر به سوی 
کسانی می‌گرائیدند و می‌رفتند می‌بایستی به سوی 
مشرکان بگرایند و بروند. برابر آنچه گفتیم نادرست 
است... گفته شده است: برای مسلمانان جائز نبود که در 
آن زمان به سوی کسی بگرایند و بروند. زیرا آنان با 
پسیغمبر خدا علض بودند, و اگر به سوی کسی 
می‌گرائیدند و می‌رفتند. می‌بایستی پیغمبر ول را 
تنها گذارند و از او دور گردند. خداوند بزرگوار فرموده 


است: 
ماکان هل ندومن حو ناغراب أن 
یو عن ول اله و و لا يبوا یم عَنْ 


مر سم 


درست نیست که اهل مدینه و بادیه نشینان دور و بر 
آنان, از پیفمبر خدا جا بمانند (و در رکاب او به جهاد 


نروند. و در راه همان چیزی جان نبازند که او در راه آن 


جان می‌بازد) و جان خود را از جان پیغمبر دوست‌نر 
داشته باشند. (توبه / ۱۳۰) 


برای مسلمانان جائز نبود پپیغمبرشان مش را خوار 
دارند و از او روی برگردانند و او را تسلیم دیگران 
کنند. هر چند که خدا یاری او را بر عهده گرفته باشد و 
از مردمان محفوظ نموده باشد. همان گونه که فرموده 
است: 

رال يَعْصمُک من آلناس ). 

شداوند تی را از (خطرات احتمالی کافران و اذیّت و 

آزار) مردمان محفوظ می‌دارد. (مانده | ۷ع) 
این کار بر مسلمانان واجب بوده است. تعدادشان کم یا 
زیاد بوده است. همچنین پیغمیر مزر در آن هنگام 
دسته و گروه مسلمانان بشمار آمده است» و کسی که از 
جنگ کناره‌گیری می‌کرد برای او درست بود به شرط 
این که کناره گیری او مسنتهی به گرایش به دسته و 


گروهی گردد. و پیغمبر باش در آن هنگام دسته و 
گروه مسلمانان بشمار آمده است» و دسته و گروهی جز 
او در میان نبوده است. ابن عمر گفته است: من در ميان 
لشکری بودم. مردمان یک باره کناره گیری کردند و به 
مسدینه برگشتيم. به خود گفتيم: ماگريزندگانيم. 
پیغمبر إا فرمود: 

(أتا فتنکم). 

من دسته و گروه شما هستم. 
پس کسانی که از پیغمبر َة دور بوده‌اند وقتی که از 
کافران کناره گیری کرده‌اند برای ایشان جائز بوده است 
به سوی دسته و گروهی که پیغمبر بل است بگرایند 
و بروند. و زمانی که در خدمت او به جنگ مشغول 
بوده‌اند دسته و گروهی جز او وجود نداشته است تا به 
سوی آنان بگرایند و بروند. لذا برای ایشان گریز 
درست نبوده است. حسن بصری گفته است: در این 
فرموده یزدان: 

«وَمَنْ 1 يوم ره ... ). 

هر کس در آن هنگام بدانان پشت کند و فرار نماید ... 
بر اهل بدر سختگیری شده است. خداوند بزرگوار 
فرموده است: ۱ 

ر ال تولا نگم : یوم التق امعان إا 

سلطا بض ماگتبوا). 

آنان که در روز رویاروئی دو گروه (مسلمانان و 

کافران در جنگ احد) فرار کردند. بیگمان اهریمن به 

سبب پاره‌ای از آنچه کرده بودند (که سرکشی از 

فرمان خدا بود) آنان را به لغزش انداخت. (آل عمران / ۱۵۵) 
این بدان خاطر است که آنان از پیش پیغمبر مش 
گریختند. همچنین در جنگ حنین از نزد پیغمبر ا 
فرار نمودند. و خدای بزرگوار در برابر این کار ایشان 
را در اين فرموده توبیح خ کرد: 

(و مخت آخجیتککارتکن: تن عنکم 
شیا و ضاقث عیاض با رحبت ۾ وليه 
مَذبرین ). 
در جنگ حنین (که در روز شنبه» شانزدهم شوال سال 


£ فی‌ظلال‌القرآن 

ن 
جلد سوم 
هشتم هجری» میان شما که ۰ 
قبائل ثقیف و هوازن مشرک که ۴۰۰۰ نفر بودند. در 
گرفت. و شما به کثرت خود و قلّت دشمنان مفرور 


شدید و خداوند شمارا در اوائل امر به خود رها کرد و 


۰ نفر بودید. و مین 


دشمنان بر شما چیره شدند) بدان گاه که فزونی 
خودتان شما را به اعجاب انداخت (و فریفته و مغرور 
انبوه لشکر شدید) ولی آن لشکریان فراوان اصلاً بکار 
شما نيامدند (و گره از کارتان نگشادند) و زمین با همۀ 
وسعت و فراخی خود بر شما تنگ شد. و از آن پس 
پشت کردید و پای به فرار نهادید. (توبه / ۲۵) 
این حکم خدا درباره ایشان است وقتی که در خدمت 
پیغمبر 7 باشند. دشمن چه کم و چه زياد باشد, 
زمانی که خداوند در آنان توان و چاره‌ای سراغ نداشته 
باشد... خدای بزرگوار در آي دیگری فرموده است: 
ای ی رض نع ان إن يكن 
منک رون طاپرُون 9۳ مِتَيِنِء و ان کش 


e 


منک مه راذن کفروا ام ق وم 
لایقهون 2 
ای پیغمبر! ممنان را به جنگ (با دشمن برای اعلاء 
فرمان خدا) برانگیز. هرگاه بیست نفر شکیبا (و ورزیده 
و قوی الایمان) از شما باشند بر دویست نفر غلبه 
می‌کنند. و اگر از شما صد نفر باشند بر هزار نفر از 
کافران غلبه می‌کنند. (انفال ۶۵) 
این - خدا بهتر می‌داند - بر هر بیست نفر لازم بود که 
با دویست نفر بجنگند و از پیش ایشان نگریزند. اقا اگر 
تعداد دشمنان بیش از این باشد می‌توانند به سوی دسته 
و گروه دیگری از مسلمانان بگرایند و بروند. چرا که 
می‌توانند از آنان کمک بگیرند و به جنگ برگردند. 
سپس این آیه منسوخ گردید با یف 

(آن تاه عنگزو عم یک فا فان 

کن منکم مه طابر یفیُوا تتن ون ین 

منم لت یلیر ناشن افو ۰4 

هم اینک خداوند برای شما تخفیف قائل شد و دید در 


شما ضعفی است (و تازه‌کار و ناآزموده می‌باشید, در 


سورة انفال آیات ۱-۲۹ 
جزء نهم 


نفر غلبه می‌کنند. و اگر هزار نفر باشند بر دو هزار نفر - 
با مدد و یاری الهی - پیروز می‌شوند. انفال / ۶۶) 
از ابن عبّاس روایت شده است که گفته است: خدا بر 

شما واجب کرده است که یکی از شما از پیش ده نفر از 
دشمن نباید بگریزد. سپس این تعداد کم شده است: 

تن خلت اه عنکم و علم فیک ضتفا ). 

هم اینک خداوند برای شما تخفیف قائل شد و دید در 

شما ضعفی است (و تازه‌کار و ناآزموده می‌باشید). 

انفال / ۶۶) 

خدا بر شما واجب کرد که صد نفر از پیش دویست نفر 
نباید بگریزد. ابن عبّاس گفته است: اگر مردی از پیش 
دو مرد بگریزد او گریخته است. و اگر از پیش سه مرد 
بگریزد او نگريخته است - مراد ابن عباس گسریز از 
پیش دشمنان در جنگ مراد آیه است. آنچه در آبه 
آمده است وجوب جنگیدن یک نفر در برابر دو نفر از 
کافران است. امّا اگر تعداد کافران از دو نفر بیشتر گردید 
جائز است یک نفر به سوی دسته و گروهی از مسلمانان 
بگراید و برود به شرط این که موجب مدد و یباری 
باشد. اما اگر گریز به سوی مسلمانان برای مدد و یاری 
نباشد. چنین کسی از زمره کسانی خواهد بود که مورد 
تهدید مذکور در آیه هستند: 

ومن رم منز ره الا مُتَحرفاً نال أ 

مُتَحوزاً إلى فة فد باءبهْضّب من ال ). 

هر کس در آن هنگام بدانان پشت کند و فرار نماید - 

مگر برای تاکتیک جنگی یا پیوستن به دسته‌ای - گرفتار 

خشم خدا خواهد شد. 
بدین خاطر است که پیفمبر لش فرموده است: 

(أتا فة كل ششلم). 

من دسته و گروه هر مسلمانی هستم. 
عمر پسر خطّاب هنگامی که شنید ابوعبید پسر مسعود 
در هنگامۂ کارزار جنگجوئی کرده است و جنگیده است 
و نگریخته است تا کشته شده است. گفت: خدا رحمت 


کناد ابوعبید را! اگر به سوی من می‌گرائید و می‌آمد من 


مه( )سب 


فی‌ظلال‌القرآن 
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دسته و گروه او می‌بودم... هنگامی که یاران ابوعبید به 
پیش او پرگشتند گفت: من دسته و گروه شما هستم... 
دیگر با ایشان درشتی نکرد... این حکم در نزد ما 
(حنفیها) ثابت و بردوام است. مادام که تعداد سپاهیان 
مسلمانان به ۱۲۰۰۰ نفر نرسد. جائز نیست از پیش دو 
برابر تعداد خود بگریزند مگر برای تاکتیک و نیرنگ 
جنگی از مکانی به مکان دیگری بروند و دشمنان خود 
را گول بزنند و کار ایشان را بسازند. و برای چیزهای 
دیگری از این قبیل که در این صورت انصراف و 
رویگردانی از جنگ بشمار نمی‌آید. يا بخواهند به 
سوی دسته و گروهی از مسلمانان بروند و بخواهند 
همراه با آنان با دشمنان بجنگند. اما زمانی که به 
۰ نفر رسیدند محمد پسر حسن گفته است: سپاه 
وقتی که بدین تعداد رسید نباید از پیش دشمن خود 
بگریزند هر چند شمارة دشمن زیاد باشد. ولی او 
اختلاف میان یاران ما (حنفیها) را ذکر ننموده است و 
حدیث زهری را حجّت خویش قرار داده است که از 
عبیدالله پسر عبداله روایت کرده است و او گفته است 
که ابن عباس نقل کرده است که رسول خدا بل 


فرموده است: 
غ تخب ارت 2 و خر ایا بیع من و 
َه 2آ زا aOR‏ 0 رس ۵ 2 
خر الیش آلاف. رن یوق اَثناعشر ألا 


من قلّة ون و 
بهترین دوستان چهار نفر. و بهترین دسته‌های سپاه 
اعزامی چهارصد کس, و بهترین لشکرها چهارهزار 
فرد است. دوازده هزار نفر به خاطر کمی مغلوب و 
شکست خورده نمی‌شوند. 
در بر از روایتها چنین آمده است: 
(ما غلب قَوْم یعون ای عََر فا[ آَجتَمَعَت 
کلمتم). 
مردمانی که به دوازده هزار نفر برسند شکست خورده 
و مغلوب نمی‌شوند هرگاه متحد و متفق باشند. 
طحاوی روایت کرده است که از مالک پرسیده شد که 


آیا می‌توانیم از جنگ با کسانی کناره گیری کنیم که از 


سوره انفال آیات ۱-۲۹ 
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احکام خدا سرکشی و سرپیچی کرده‌اند و برابر احکامی 
داوری می‌کنند که جدای از احکام خدا است؟ مالک 
گفت: اگر تعداد شما دوازده هزار نفر باشد. برای شما 
دوری گزیدن و کناره گیری کردن از جنگ صحیح 


نیست. اگر هم تعداد شما بدین اندازه نرسید. می‌توانید 


به جنگ نروید. گویند که پرسنده عبداله پسر عمر پسر 
عبدالعزیز پسر عبداله پسر عمر بوده است. این روش 
موافق با چیزی است که محمد پسر حسن ذکر کرده 
است. آنچه در این باب از پیغمبر لش روایت شده 
است که بیانگر ۱۲۰۰۰ نفر است اصل است, و هر چند 
تعداد مشرکان زیاد باشد گریختن از پیش دشمنان برای 
مسلمانان جائز نیست اگر هم شمارهٌ کافران چندین برابر 
مسلمانان باشد. اما: 

(ذا اج مه تنعت قلت 

هرگاه مسلمانان متحد و متفق باشند. 
بدین وسیله اتحاد و اتفاق را بر آنان واجب فرموده 
است... (پایان سخن جصاص) 
ابن عریی در کتاب: «احکام القرآن» پیروی بر اين 
اختلاف در برداشت از این حکم زده است و روایت 
کرده است. و گفته است: 
«مردمان اختلاف دارند در این که گریز در هنگامة 
جنگ آیا ويه روز بدر است. یا همگانی است و 
هنگامۂ همه کارزارها را در بر می‌گیرد؟ ابن سعید 
خدری روایت کرده است که گریز از جنگ ویره روز 
پدر است. دسته و گروهی نبود که مسلمانان بدان پناه 
ببرند جز پیغمبر خدا. نافع. حسن بصری, قتاده. یزید 
پسر حبیب. و ضحاک نیز همین نظریّه را دارند. 
از ابن عباس و سائر علماء روایت شده است که حکم 
این آیه تا روز قیامت بر دوام است. کسی که حکم آیه 
زا ویهه جنگ بدز دانسته است از جماعت مسلمانان 
9 است. کک آیة: 

مب و مد دبره... 

7777۳ 

تمشک می‌جوید و گمان می‌برد اشاره به روز بدر دارد 


فی‌ظلال الق رآن 
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... این آیه اختصاص به بدر ندارد, بلکه اشاره به روز 
جنگ و هنگامة کارزار دارد. دلیل این سخن این است 
که چنین آیه‌ای پس از نبرد و پایان گرفتن جنگ و 
گذشت روز بدر و وقائع آن نازل گسردیده است. از 
پیغمبر 2 حدیث صحیح روایت شده است - همان 
گونه که قبلاً بیان داشتیم که فرموده‌اند: گناهان کبیره 
فلان چیز و فلان چیز است ... از جملة آنها گریز در 
روز لشکرکشی و هنگامةٌ کارزار را بر شمرد. این 
حدیث نص در مسأله و زدایندةٌ کشمکش و روشنگر 
حکم است. ما نکته‌ای را یادآور شدیم که محل اشکال 
برای کسانی است که به سبب آن حکم مسأله را وه 
بدر دانسته‌اند». 
ما نظریّه‌ای را می‌پذيريم که ابن العربی آن را از دیدگاه 
«اپن عبّاس و سائر علماء» برگرفته است... چرا که گریز 
در روز لشکرکشی و هنگامة کارزار بطور کلّی است که 
ات شگرف و سترگی که از یک در حرکت 
و جنبش اسلامی دارد. و از دیگر سو چون با اصل 
اعتقاد پیوند دارد. سزاوار این همه شدذت و حدذت است 


یراق 


و چنین تهدیدهای سختی را می‌طلبد. 

دل مؤمن شایسته است که بر جا و استوار بماند. و در 
کر زمین نیروئی آن را به تکان و لرزه نیندازد. و با 
نیروی چيرهٌ یزدان پیوند داشته باشد. نیروئی که بر هر 
کاری توانا است و چیره بر بندگان خود است. اگر جائز 
باشد که این چنین دلی به تکان و لرزه درآید - بدان 
هنگام که با خطر روبرو می‌گردد - این تکان و لرزه 
درست نیست که بدان حد و مرزی رسد که به شکست 
و گریز بینجامد. اجل در دست خدا است» پس درست 
از دست دادن زندگی پڈ پشت کند و 
بگریزد. البتّه این تکلیفی نیست که فراتر از توان انسان 
باشد. چه مؤمن انسانی است که با دشمنش که او هم 


تی اجر 


انسانی است رویاروی می‌گردد. هر دوی ایشان از این 
ناحیه برابرند و بر یک زمین قرار دارند. اما گذشته از " 
ااا او ا ا 
بزرگی پیوند دارد که هیچ کسی و هیچ چیزی بر او چیره 


نمی‌گردد. گذشته از این هم» انسان موّمن اگر زنده بماند 
" به سوی خدا می‌رود. و اگر هم شهید شدن برای او 
مقر و واجب شده باشد. باز هم به سوی خدا می‌رود. 
انسان مومن در هر حالی نیرومندتر از دشمن خود 
است. دشمنی که با او رویاروی می‌شود. در حالی با او 
رویاروی می‌گردد که با خدا و پیغمبرش دشمنانگی و 
ستیز می‌ورزد ... بدین خاطر این حکم قاطعانه صادر 
می‌گردد: 
(و من بر برع بر - را حون لال آز 
مت ُتحَاً إلى فتة - ققد باء بقضب من اله .و ماواه 
جر شتی لپ 6 
هر کس در آن هنگام بدانان پشت کند و فرار نماید - 
مگر برای تاکتیک جنگی یا پیوستن به دسته‌ای - گرفتار 
خشم خدا خواهد شد و جایگاه او دوزخ خواهد بود و 
دوزخ بدترین جایگاه است. 
لازم است در اینجا بایستیم در برابر خود این تعبیر. و 
اشاره‌های شگفتی که در آن است: 

«قلا تلهم الأذبار ). 

بدانان پشت نکنید (و فرار ننمائید). 

ومن بر لم یومَیذ یره ). 

هر کس در آن هنگام بدانان پشت کند و فرار نماید. 
این تعبیر محسوسی از شکست و گریز است. همراه 
است با زشت شمردن و پلشت داشتن» و گوشه زدن به 

پشت به دشمنان کردن ... گذشته از این: 

«ْقد باء عضب من اله . 

با خشم خدا برگشته است. 
شکست خورده پشت می‌کند در حالی که «خشم خدا» 
همراه او است و آن را با خود به جایگاه خود می‌برد: 

و ما جع یش الصب . 

و جایگاه او دوزخ است و بدترین جایگاه است. 
بدین منوال سایه‌های تعبیر با تصویر فضای همگانی 
شرکت می‌ورزد. و در اندرون وجدان احساس زشت 
شمردن و پلشت دانستن پشت کردن و گریختن در روز 


جنگ و پیکار را برمی‌انگیزد. 


وس لفنا ی 
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آن‌گاه روند قرآنی پس از برحذر داشتن از پشت کردن 
و گریختن در روز جنگ و پیکار به پیش می‌رود تا 
پرده‌برداری کند از دست یزدان در آن حال که دارد 
کارزار را در فراسوی ایشان می‌گرداند. و ببرایشان 
دشمنانشان را می‌کشد. و برایشان تیراندازی می‌کند و 
به هدف می‌زند... حال آن که آنان پاداش رنج و 
گرفتاری و آزمون خود را دریافت می‌دارند. چرا که 
خدا می‌خواهد در برابر رنج و زحمت خوب و آزمون 
نیکی که برده‌اند و داده‌اند بر آنان منت نهد و بدیشان 
بزرگواری کند. و از روی فضل و مرحمت خود بدانان 
پاداش چیزی را بدهد که خودش آن را بهره ایشان 
فرموده است: 
قرف ین ناوت 
رَمَيْتَ یت ون اله زمی .و لیب امین مه لاء 
7 إا له سیع عل 5 
(ای مومنان!) شما کافران را (با قۆت و قدرت خود در 
نبرد بدر) نکشتید. بلکه خدا (با پیروز نمودنتان بر آنان 
و افکندن هراس به دلهایشان) ایشان را کشت. و (ای 
پیغمبر! بدان گاه که مشتی خاک به طرف آنان پرتاب 
کردی و خاک به چشم ایشان فرو رفت. در اصل) این 
تو نبودی که (خاک را به سوی آنان) پرتاب کردی (چرا 
که مشتی خاک از حیث کمیّت و کیفیّت آن توانائی را 
ندارد) بلکه خداوند (آن خاک را تکثیر و به سوی 
ایشان) پرتاب کرد (و به چشمان آنان رساند) تا بدین 
وسیله مومنان را خوب بیازماید (و با اعطای خوبیها 
آزمایششان نماید). بیگمان خداوند شنوای (دعا و 
استفاثة مؤمنان بوده و از صدق و اخلاص ایشان) آگاه 
است. 
روایستهای منقول. رمی را در ایینجا به انداختن 
سنگریزه‌هائی معنی و تفسیر می‌کنند که پیغمبر 
خدا لش آنها را در مشت گرفت و به سوی دشمنان 
پرت کرد و فرمود: 
(شاهت الْجوه. شاهت الْوجوه). 
چهره‌ها زشت و پلشت بادا! چهره‌ها زشت و پلشت 
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بادا 
سنگریزه‌ها به چشمان مشرکانی فرو رفتند که در علم 
خدا مرگ آنان واجب شده بود. 
ولیکن معنی آیه فراخ‌تر و فراتر از این مورد است. این 
آیه تدبیر و تقدیر را به تصویر می‌کشد که چگونه در 
فراسوی جنیش نمادی و حرکت ظاهری پیغمبر یش و 
گروه مسلمانانی که در خدمت او بوده‌اند. همه کارها را 
می‌چرخاند و به انجام می‌رساند. این است که این 
فرموده خدای بزرگوار به دنبال آن قرار گرفته است: 
تا بدین وسیله مومنان را خوب بیازماید (و با اعطای 
خوبیها آزمایششان نماید). 
یعنی خدا از سوی خدا چنین توفیقی عطاء فرماید که 
آنان بتوانند امتحان خویی را بدهند که در برابر آن 
پاداش دریافت کنند. گذشته از این که به سیب آن 
پیروزی را برای ایشان واجب می‌گرداند. این هم فضل 
و مرحمت دو چندان در این جهان و در آن جهان است. 
(هيع عل ». 
بیگمان خداوند شنوای (دعا و استفاثة ممنان بوده و 
از صدق و اخلاص ایشان) آگاه است. 
کمک خواستن و مدد طلبیدن شما را می‌شنود. و حال و 
احوال شما را می‌داند. و شما را پرده‌ای برای نمایش 
قدرت می‌سازد. هر وقت که از شما خلوص و پاکی نیت 
را ببیند. و به شما پیروزی و پاداش عطاء می‌فرماید... 
همان گونه که هم این و هم آن را در جنگ بدر به شما 


داد. 
۸ ۰ ۳ 0 ۳ ۳۹ 
فلکم اانه مرن کی ارب ) 
این (پیروزی مومنان و شکست کافران» حقّ است و 


نمونه آن را دیدید) و خداوند (دام) مکر و کید کافران را 
سست (و بی اش) می‌کند. 
این هم فضل و مرحمت دیگری که پس از فضل و 
مرحمت نخستین روی نموده است. اراده و تدبیر یزدان 
در اینجا پایان نمی‌گیرد که با دست شما دشمنان شما را 
بکشد. و با پرتاب سنگریزه‌های پیغمبرتان ایشان را به 
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مصیبت گرفتار گرداند. و آزمون خوبی از شما به عمل 
آورد و در آن توفیق نیکتان دهد, تا در برابر آن پاداش 


و اجرتان عطاء فرماید... بلکه خدا بدین امور. سست 
گرداندن دام مکر و نیرنگ کافران را می‌افزاید, و 
ضعیف گرداندن سنجش و بینش و منش و کنش آنان را 
اضافه می‌نماید... پس در این صورت هیچ گونه جای 
بیم و هراسی, و جای شکست و گریزی نیست. و 
موّمنان حقٌ ندارند هنگام رویاروئی با کافران پشت 
بکنند و بگریزند. 

روند قرآنی در اینجا با همه شرائط و ظروف کارزار 
تماس پیدا می‌کند... بیان می‌دارد که خدا است که 
مشرکان را کشته است. او است که به سوی ایشان 
اتا ری کرو اک و او ات که او رای 
آزمون خوبی آزموده است و ایشان را از این آزمون 
موفّق بیرون آورده است. و او است که دام مکر و کید 
کسافران را سست کرده است. پس در این صورت 
کشمکش و اختلاف بر سر غنائم چرا باید صورت گیرد؟ 
در حالی که سراسر کارزار با تقدیر و تدبیر خدا به 
گردش و چرخش درآمده است و اداره گردیده است. و 
مسلمانان را در آن دخالتی نبوده است. جز این که 
پرده‌ای بوده‌اند که تقدیر الهی بر روی آن به نمایش 
درآمده است و انجام گرفته است. 

¢ 

چون روند قرآنی می‌رسد به بیان این که خدا است که 
دام نیرنگ کافران را سست می‌گرداند. کافران را خطاب 
قرار می‌دهد. کافرانی که اندکی پیش از کارزار از خدا 
خواستار پیروزی شده بودند و دعا کرده بودند که یزدان 
شکست و خواری را بهرة گمراه‌ترین دو گروه و 
همچنین بهر؛ً گروهی کند که چیز ناشناخته‌ای را با خود 
می‌آورند و ارائه می‌دهند. و بهرهٌ دسته‌ای گرداند که 
بیشتر پیوند خویشاوندی را می‌برد. همان گونه که 
ابوجهل در دعای خود چنین می‌خواست و از خدای 
خود طلب فتح و پیروزی و جداسازی حقّ از باطل 
می‌کرد. چرخۀ کارزار بر ضد مشرکان بگردید و 
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شکست بهر؛ٌ ایشان شد... روند قرآنی روی سخن به 
" مشرکان می‌کند. و طلب فتح و ظفر و جدائی حق از 
باطل ایشان را به تمسخر می‌گیرد. و سخت تأکید 
می‌کند بر این که آنچه در جنگ بدر روی داده است 
نمونه‌ای از قاعده و قانون جاری در پیکرة هستی است 
و رخدادی ناگهانی و بی‌حساب. و جهشی آنی و 
بی‌کتاب نیست. و دسته‌های ایشان و کثرت و فراوانی 
آنان, کم‌ترین تأثیری در این باره ندارد و کارگشا 
نیست. چرا قاعده و قانون جاری و ساری این است: 
یزدان با مزمنین است: 
إن تست تستفتخوا ققد جاء كم الفح ون نوا فهو 
رک وا تراد ون ی 2 نکم فتتکم 
یار لکوت و أَن اه 2 مَع الَومِنينَ ). 
(ای مشرکان قریش!) شما که از خدا درخواست 
پیروزی (گروه بر حق را) داشتید. و پیروزی 
(مسلمانان آشکارا) به نزدتان آمده است. اگر (از کفر و 
دشمنانگی با پیغمبر و مسلمانان) دست بردارید برای 
شما بهتر است. و اگر (به کفر و جنگ باایشان) 
برگردید. ما هم (به پیروز گرداندن آنان و شکست دادن 
شما) برمی‌گردیم. و جمعیّت شما هر چند هم زیاد باشد 
(بدون یاری خدا) کاری از پیش نخواهد برد. بیگمان 
خدا با مژمنان است (و یاری و پشتیبانی او شامل آنان 
است)(۱) 
اگر خواهان فتح و پیروزی, و جویای داوری ميان حق و 
باطل بوده‌اید. و از خدا خواسته‌اید که ميان شما و ميان 
مسلمانان داوری کسند. و گمراه‌تسرین دو دسته و 
گسلاننده‌ترین رشتهٌ خویشاوندی دو گروه را هلاک و 
نابود گرداند... یزدان نیز درخواست و دعای شما را 
پذیرفت و برآورده کرد. و بلا را ب بر شما گماشت و ارابهٌ 
جنگ را به زیان شما چرخاند. تا طلب فتح و پیروزی و 
درخواست داوری و جداسازی شما در جهان واقعیّت 
راست و درست درآید. هم اینک اراب جنگ بر ضد 
گمراه‌ترین دو دسته و گسلاننده‌ترین رشتۀ پیوند 


خویشاوندی دو گروه چرخیده است و بلا آن را در بر 
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گرفته است. دیگر دانسته‌اید -اگر می‌خواهید که بدانید 
- چه کسانی گمراه‌ترین دو دسته و گسلاننده‌ترین رشتۀ 
پیوند خویشاوندی دو گروه هستند! 
خدا در پرتو این حقیقت. و در ساية این الهام, ایشان را 
ترغیب و تشویق می‌فرماید به این که از شرک و کفر و 
جنگ با مسلمانان و دشمنانگی و ستیزه‌گری با یزدان و 
پیغمبرش دست بردارند و کار را به پایان برسانند: 
ون لوا فهر خر لک 4. 
اگر دست بردارید» برای شما بهتر خواهد بود. 
این امر همراه می‌گردد با ترغیب هراس‌انگیز و تشویق 
وان تغردوا ند ). 
اگر (به کفر و جنگ با مسلمانان) برگردید. ما هم (به 
پیروز گرداندن آنان و شکست دوبار؛ شما) 
برمی‌گردیم. 
فرجام کار شناخته شده و آشکار است . گردهمآئی آن را 
دگرگون نمی‌کند. و فراوانی, آن را تغییر نمی‌دهد: 
ون تن عنکم نکم شا و ور ). 
جمعیّت شما هر چند هم زیاد باشد (بدون یاری خدا) 
کاری از پیش نخواهد برد. 
کثرت چه کاری می‌تواند بکند. وقتی که خدا در سوئی 
باشد که موّمنان در آنجایند؟ 
رآ همع ینب ). 


بیگمان خدا با مومنان است (و یاری و پشتیبانی او 


۱- ترجمه آیه با توجه به برداشت سیّد قطب در فی ظلال القرآن و برخی 
دیگر از مفشران است. مخاطب آیه می‌تواند مومنان هم باشد. در این 
صورت معنی آیه چنین خواهد بود: 

(ای مؤمنان!) شما (که از پروردگار خود) درخواست پیروزی (در جنگ بدر) را 
می‌کردید و پیروز هم شدید. (حال که مشغول تقسیم غنائم هستیدء از روش 
اعتراض آمیز و مخالفت با نحو تقسیم غنائم) اگر دست بردارید. برای شما 
بهتر خواهد بود. اگر هم (به مجادله و پرخاشگری خود) برگردید ما هم (به 
تقبیح کارتان و تحریک دشمنانتان) برمی‌گردیم (و شما را در چنگال 
دشمن تنها رها می‌سازیم) و جمعیّت شما هر چند هم زیاد باشد (بدون 
یاری خدا) کاری از پیش نخواهد برد. بیگمان خدا با مؤمنان است (و یاری و 
پشتیبانی او شامل آنان است). 
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شامل آنان است). 

پیکار بدین شکل و بدین روال هرگز برابر و یکسان 
نیست. زیرا ممنان که یزدان با ایشان است در صفی 
قرار خواهند گرفت. و کافران که کسی با ایشان نیست 
جز انسانهائی همچون خودشان در صف دیگری مستقت 
خواهند شد. پیکار بدین شکل و بدین روال سرانجام 
آن مقزّر و معیّن است! 


مشرکان عرب این حقیقت را می‌دانستند. چراکه 
شناخت ایشان دربارۀٌ خدا نه کم بود و نه سطحی بود و 
نه پیچیده و گنگ بود. بدان گونه که امروزه مردمان بر 
اثر متأثر بودن از بعضی از تعمیمهای تاریخی تصوّر 
می‌کنند. شرک عربها در انکار یزدان سبحان, و در عدم 
آشنائی ایشان با حقیقت جلوه‌گر نبود... بلکه شرک آنان 
بیشتر مجسّم و جلوه‌گر می‌گردید در عدم اخلاص 
ایشان در پرستش ایزد متعال. زیرا آنان برنامةٌ زندگی 
خود را و قوانین خود را از غير خدا دریافت می‌داشتند. 
این کار هم با اعتراف ایشان به الوهیّت یزدان, و با 
شناخت ایشان از حقیقت ایزد مثان جور درنمی آمد. 
قبلا در بررسی حوادث کارزار از دیدگاه کتابهای شرح 
حال پیغمبر بل و اصحاب گفتیم: خفاف پسر أيماء 
پسر رحضهء غفاری - یا پدرش أيماء پسر رحضهة 
غفاری - وقتی که قریش از سرزمین ایشان گذشتند 
پسر خود را به سوی ایشان فرستاد و شترانی برای آنان 
جهت استفاده از گوشت آنها ارسال داشت و بدیشان 
هدیه کرد. و بدانان پیام داد که اگر می‌خواهید با اسلحه 
و افراد به مدد و یاریتان بيائيم چنین خواهیم کرد. 
قریشیها توسط پسرش بدو پاسخ دادند و گفتند: 
خویشاوندی و صله رحم خود را بجای آوردی و وظیفة 
خویش را اداء کردی. به جان خود سوگند اگر ما با 
مردمان می‌جنگیم در برابر ایشان ضعیف و ناتوان 
نیستیم. اگر هم ما با خدا می‌جنگیم - همان گونه که 
محمّد گمان می‌برد - کسی تاب و توان پایداری در 
با زا ارو 


همچنین قبلاً بیان داشتیم که اخنس پسر شریق از قبیلة 


سبچ(۷]هسم 
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بنی زهره - بدان گاه که او و بنی‌زهره هنوز مشرک 
بودند - به بنی زهره رو کرد و گفت: ای بنی زهره 
خداوند اموالتان را رهائی بخشیده است. و دوستتان 
مخرقه پسر نوفل را نجات داده اس فا اجر 
همچنین طلب پیروزی و دعای خود ابوجهل - فرعون 
این ملّت. همان‌گونه که پیغمبر ا دربار او فرموده 
است - از این قبیل است که می‌گفت: «خداوندا دسته‌ای 
که از ما دو گروه بیشتر رابطةٌ خویشاوندی را گسیخته 
اتخ ر ص رخ و اادد گرفته اکت و کنارهای 
ناشایست و ناپسند بیشتری را مرتکب گردیده است» 
فردا هلاک گردان». 

همچنین است سخن ابوجهل به حکیم پسر حزام» وقتی 
که به عنوان قاصد عتبه پسر ربیعه به پیش او امده و 
پیام عتبه پسر ربیعه را بدو رساند که سفارش کرده بود 
از جنگیدن صرف نظر کند. ابوجهل گفت: «هرگزا هرگز! 
از جنگیدن دست برنمی‌داریم تا خدا ميان ما و محمد 
داوری نکند و کارمان را با او یکسره نسازد». 
جهان‌بینی ایشان دربارةٌ حقیقت خداشناسی این چنین 
بود. خدا را در هر کاری و در هر مناسبتی پیش چشم 
می‌داشتند و حاضر می‌دیدند. کارشان در این باره چنان 
نبود که خدا را نشناسند. يا ندانند که کسی تاب و توان 
مقاومت و ایستادگی در برابر او را ندارد. يا ندانند که 
خدا است که داوری می‌کند و دو جبههٌ حق و باطل را از 
یکدیگر جدا می‌سازد. و هیچ کس و هیچ چیزی فرمان 
او را نمی‌تواند برگرداند و جلو خواست وی را بگیرد. 
بلکه شرک حقیقی آنان پیش از هر چیز مجشّم و 
جلوه‌گر می‌گردید در این که برنامة زندگانی خود را و 
قوانین خویش را از غیر خدا دریافت می‌داشتند. خدائی 
که او را بدین گونه می‌شناختند و به وجود او اقرار و 
اعتراف می‌کردند... همان شیوه و پیشه‌ای که امروزه 
مردمانی در پیش می‌گیرند و با آن چنان مشرکانی 
همسو و هم جهت می‌شوند و به راه ایشان می‌روند و 
گمان می‌برند که باز هم مسلمانند و آئین محمد لش 
را دارند! همان گونه که مشرکان قریش گمان می‌بردند 
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که راهیاب هستند و آئین پدرشان ابراهیم طا را دارند! 
حتّی ابوجهل - که واقعاً پدر جهالت و نادانی بود - دعا 
می‌نمود و به زاری از ایزد باری تقاضا می‌کرد که گروه 
حق را از دستة باطل جداء و باطلگرایان را نابود فرماید: 
«خداوندا! دسته‌ای که از ما دو گروه بیشتر رابطة 
خویشاوندی را گسیخته است و صلهٌ رحم را نادیده 
گرفته است. و کارهای ناشایست و ناپسند بیشتری را 
مرتکب گردیده است, فردا هلاک گردان». 
در روایت دیگری آمده است که گفته است: 
«خداوندا! دسته‌ای که از ما دو گروه گمراه‌تبر است و 
بیشتر رابطة خویشاوندی را گسيخته است و صله رحم 
را نادیده گرفته است. فردا هلاک گردان». 
اما بتهائی که مشهورند و آنها را می‌پرستيدند. پرستش 
بتها بدین خاطر نبود که به الوهیّت آنها باور داشتند 
همان گونه که به الوهیّت خداوند سبحان معتقد بودند. 
قرآن مجید. آشکارا حقیقت دیدگاه ایشان را دربارة 
بتهاء و سبب انجام شعاثر و مراسم بت‌پرستی آنان را در 
این فرمودة و خداوند. متعال بیان مي‌نماید: 

و لین توا من دونه أَلاء ما ۳۹ 

ییون ی اله رل 5۱ 

کسانی که جز خدا سرپرستان و یاوران دیگری را 

برمی‌گیرند (و بدانان تقرّب و توسّل می‌جویند. 

می‌گویند:) ما آنان را پرستش نمی‌کنیم مگر بدان خاطر 

که ما را به خداوند نزدیک گردانند. (زمر۳) 
این نهایت جهان‌بینی و انديشه مشرکان درباره بتها بود. 
بتها را تنها شافعان و میانجیگرانی در نزد خدا 
می‌دانستند. امّا شرک اصلی آنان در این کار خلاصه 
نمی‌شد و از این جهت نبود. کسانی هم که از ایشان 
اسلام را می‌پذیرفتند و مسلمان می‌شدند. اسلام 
آوردن و مسلمان شدن آنان تنها در اين مجسّم 
نمی‌گردید که شفاعت این بتها را قبول نکنند و به 
میانجیگری آنها معتقد نشوند. وال حنفاء, یعنی کسانی 
که از پرستش این بتها کناره گیری می‌کردند و شعائر و 
مراسم دینی را تنها برای یزدان یگانه انجام می‌دادند. 
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جلد سوم 
مسلمان بشمار می‌آمدند. بلکه اسلام آوردن و مسلمان 
شدن مجسّم و جلوه‌گر می‌شد در اعتقاد و شعائر و 
مراسم دینی و حاکمیّت را فقط ویژهٌ یزدان دانستن و 
بس. کسانی که در هر زمانی و در هر مکانی حاکمیّت را 
تنها خاص یزدان نمی‌دانند قطعاً مشرک هستند. از این 
شرک ایشان را بیرون نمی آورد این که معتقد باشند جز 
خدا خدائی نیست - تنها معتقد باشند و بس - و این که 
شعائر و مراسم دینی را جز برای خداوند یگانه انجام 
ندهند... تا اینجا همسان حنفاء خواهند بود. آن افرادی 
که کسی ایشان را مسلمان بشمار نیاورده است. بلکه 
مردمان وقتی مسلمان بشمار می‌آیند که حلقه‌های 
زنجیره را تکمیل کنند و اتمام بخشند. یعنی وقتی آنان 
مسلمان بشمار می‌آیند که گذشته از اعتقاد و شعائر و 
مراسم دینی, حاکمیّت را نیز خاص خدا بدانند. و حکم و 
فرمانی, یا قاعده و قانونی, يا حال و وضعی» يا معیار و 
ارزشی, و یا آداب و مراسمی را معتبر نشمارند مگر از 
سوی یزدان یگانه صادر شود. .. اسلام این است و بس. 
چون تنها مدلول و مفهوم گواهی: 


ي 


لاله اله و ند رول انوا 

جز خدا خدائی نیست و محمد پیغمبر خدا است. 
این است و جز این نیست. همان گونه که این مدلول و 
مفهوم. در اعتقاد اسلامی و در واقعیّت اسلامی بطور 
یکسان معلوم و مشهور است... گذشته از اینهاء این 
گروه مسلمان به پا خاسته و به راه افتاده‌ای که گواهی 
نیست - بدان گونه‌ای و 
بدان مفهومی که بیان شد - باید جمع شوند و گرد هم 
آیند و متحد و متفق گردند و زیر پرچم یک رهبری 
مسلمان حرکت کنند و از هرگونه گردهمائی و همایش 
جاهلی دوری گزینند و رهبری جاهلی را به هیچ وجه 


نپذبرند. 


¥ 


می‌دهند که جز خدا خدائی 


این چیزی است که کسانی بايد متوجه آن گردند که 
می‌خواهند «مسلمان» باشند. هوشیار باشند ایشان را از 
حقیقتی که در آن هستند غافل نکند و گولشان نزند این 
که ایشان تنها در عقیده و عبادت مسلمان هستند! زیر 
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تنها عقیده و عبادت. مردمان را «مسلمان» نمی‌گرداند. 
عقیده و عبادت. وقتی مردمان را «مسلمان» می‌گرداند 
که آنان حاکمیّت را خاص یزدان سبحان بدانند. و 
حاکمیّت بندگان را نپذیرند و بلکه مردود بشمارند. و 
دوستی با کشورها و جامعه‌های جاهلی» و همچنین 
رهبریهای جاهلی را رها و مطرود گردانند و از خود 
برانند. 

این نیرنگ. بسیاری از مخلصان پاک طینت را گول 
می‌زند. آنان می‌خواهند که مسلمان بشوند و اسلام را 


بپذیرند. امّا در امر مسلمان شدن و اسلام پذیرفتن گول 
زده می‌شوند. شايستة این مخلصان و پاکان است که 
شکل حقیقی و یگانهُ اسلام را املاً بشناسند و در 
شناخت آن یقین پیدا کنند... بطور قطع اینان بدانند که 
مشرکان عربی که نام «مشرک» را با خود حمل 
می‌کردند. با ایشان هیچ گونه فرقی و اختلافی 
نداشته‌اند! خدا را چنان که باید می‌شناختند - همان 
گونه که روشن گردید - ولی از میان بتهای خود 
قواتشگرانن ,را ای اوق ماود رای 
ایشان نه در اعتقاد بلکه در حاکمیّت. مجسّم و جلوه گر 
می‌شد. 

وقتی که لازم باشد پاکان مخلصی که می‌خواهند 
مسلمان باشند. باید این حقیقت را روشن کنند و 
آشکارا پیش چشم خود بدارند. قطعاً گروه مسلمانی که 
ای افا تاش اش دان ایس ان فک 
زمین و در جهان واقع» به جهاد و تلاش می‌پردازند. بر 
انان واجب و لازم است که این حقیقت را روشن و 
ژرف ببینند و بدان يقین حاصل کنند. و اصلاًنباید در 
آن لکنت داشته باشند و دودلی به خود راه دهند. و 
واجب و لازم است مردمان را آشکار و روشن از آن 
بیاگاهانند و بدان قاطعانه آشنا گردانند... چه این نقطةٌ 
شروع و حرکت است... هرگاه حرکت از همان آغاز از 
مسیر آن منحرف گردد. و کوچک‌ترین انحرافی از آن 
پیدا کند. گروه مسلمان نوخاسته راه خود را کلاً گم 
می‌کنند و به کژ راهه می‌افتند و کار را بر بنیاد نادرست 


مه 
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می‌آغازند و پایه‌های دیوار کاخ جنیش را کج می‌نهند. 
هر چند که بعد از آن بسیار مخلص باشند و صبر و 
شکیبائی زیادی از خود نشان دهند. و بسی مصئّم بر 
رفتن و طیّ طریق باشند. 
ژ 
سپس روند قرآنی در زنجیرة پیاپی فریاد الهامگرانه, 
دیگر باره برمی‌گردد و مومنان را فریاد می‌دارد. بعد از 
آن که به یاد می‌آورد که خدا با ایشان است. دیگرباره 
برمی‌گردد و آنان را فریاد می‌دارد و به اطاعت از خدا 
و پیغمیرشن قرا می‌خواند و ایشان را برخدر می دار د او 
سرپیچی کردن از پیغمبر اش و همسان کسانی شدن 
که آیات خدا بر ایشان خوانده می‌شود ولی انگار که 
آنها را نشنیده‌اند... گوئی که کر و لال هستند. هر چند 
که گوشهائی دارند که صداها را می‌شنوند. و زبانهائی 
دارند که با آنها سخن بگویند... آنان بدترین انسانهائی 
هستند که روی زمین راه می‌روند. زیرا آنان با 
چیزهانی که می‌شنوند رهنمود و راهیاب نمی‌شوند: 
یایب ال وا أطیفوا له و روا ۵ 
ولا عند وأ تشمشون. وا توواگالذین 
۰ سیغنا و هم لا يَشمَعُون 
۳ لواصم لک وه عم نیم 
برا ل EE‏ ا 


خر | لاس 

۳۳ 
ای ممنان! از خدا و پیغمبرش فرمانبرداری کنید. و از 
پیغمبر روگردان نشوید» در حالی که شما (آیات قرآن 
را) می‌شنوید (و می‌بینید که آشکارا امر به وجوب 
اطاعت از او هی کنندا و مانند کسانی نباشید که 
می‌گفتند: شنیدیم (امّا در گوش نگرفتیم) و حال آن که 
آنان نمی‌شنوند (چون به دنبال آن نمی‌روند). بیگمان 
بدترین انسانها در پیشگاه یزدان» افراد کر و لالی 
هستند که نمی‌فهمند. اگر خداوند (در آنان آمادگی 
پذیرش حقّ می‌دید» و زمینۀ قبول خیر و) نیکی در 
ایشان سراغ می‌داشت (حرف حق را به هر صورت 


بود) به گوشتان می‌رسانید. ولی اگر (با فراهم نبودن 
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زمینه» چنین کاری را می‌کرد و حقّ را) به گوش آنان 

می‌رسانید. سرپیچی می‌کردند. چرا که ایشان (آگاهانه 

از پذیرش حق) روگردانند. 
فریاد زدن و نداء در دادن در اینجا خطاب به مومنان 
است. فریاد زده می‌شوند که از خدا و پیغمبر 
فسرمانیرداری کنند. و در حالی که آیات خدا و 
فرموده‌های خدا را می‌شنوند از پیفمبر یل سرپیچی 
نکنند. این فریاد زدن و نداء در دادن در ایسنجا پس از 
همه دیباچه‌های الهامگرانة خود به ميان می‌آید... پس 
از نشان دادن حوادث کارزار. دیدن دست خدا در 
پیکار, تدبیر و تقدیر یزدان سبحان. مدد و یاری ایزد 
متان, تأکید این که یزدان با موّمنان, و قطعاً خدا سست 
کنندة دام نیرنگ کافران است. این فریاد زدن و نداء در 
دادن به میان می‌آید. دیگر پس از همهّ اینها جائی برای 
نشنیدن و راهی برای اطاعت نکردن از خدا و پیفمبرش 
باقی نمی‌ماند. سرپیچی کردن از پیغمبر و اوامر او پس 
از همه این چیزها کار بسیار نادرست و زشتی است. 
کسی که دل اندیشمند و عقل متفکُری داشته باشد بدان 
اقسدام نمی‌کند... به همین خاطر باید گفت واژه 
«الدوات»(۱) در جای مناسب خود ذکر شده است. واژهٌ 
«الدوابِ» از جملة چیزهائی که در بر می‌گیرد انسان 
است» زیرا انسانه بر روی زمین حرکت می‌کنند. ولی 
استعمال آن بیشتر برای چهارپایان است. لذا واه 
«الدواب» هی که کته می‌شود سای ويه خود را 
می‌اندازد. و شکل حیوان را بر پرده خیال و شعور 
نمایش می‌دهد و تصویر کسانیٍ را جلوه گر می‌سازد که: 

ال ایک لین یعون . 

کران و لالانی که نمی‌فهمند. 
بلی کسانی که برای شناخت حقّ و پند گرفتن از مواعظ 
حسنه گوش فرا نمی‌دهند. و حقّ و حقیقت را نمی‌گویند. 
و از عقل برای تشخیص حقّ از باطل و خیر از شر سود 
نمی‌جویند. این چنین هستند که این آیه اشاره بدانان 
می‌فرماید. بلکه آنان از زمره بدترین حیوائها هستند! 
چه حیوانها گوش دارند ولی جز الفاظ مبهم وگنگ را 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


نمی‌شنوند. زبان هم دارند ولی الفاظ مفهوم و معنی‌دار 
را نمی‌گویند. با وجود اين, حیوانها با سرشت خدادادی 
خود به چیزهائی راهیاب و رهنمود می‌شوند که به امور 
زندگی و نیازمندیهای ضروری آنها مربوط باشد. اما 
این حیوانهای انسان نام به عقل و شعوری حواله 
شده‌اند که از آن استفاده نمی‌کنند. پس آنان قطعاً 


بدترین جیوانهاج هستند؟ 


1 


رن ۳ 
بیگمان بدترین انسانها در پیشگاه یزدان, افراد کر و 
لالی هستند که نمی‌فهمند. 


(و لو علم اه فیم برع ۷. 

اگر خداوند (در آنان آمادگی پذیرش حقّ می‌دید. و 

زمينة قبول خیر و) نیکی در ایشان سراغ می‌داشت 

(حرف حق را به هر صورت بود) به گوششان 

می‌رسانید. 
یعنی دلهایشان را شنوا می‌کرد و برای پذیرش چیزهائی 
گشاد و فراخ می‌نمود که گوشهایشان می‌شنید... ولیکن 
یزدان سبحان در ایشان خیر و خوبی سراغ نداشته است 
و شوق و علاقه‌ای به هدایت و راهیابی ندیده است. 
چرا که آنان استعدادهای فطری برای دریافت و 
پاسخگوئی خود را تباه و خراب کرده‌اند» لذا یزدان 
دلهائی را که آنان به اختیار خود بسته‌اند به رویشان باز 
نمی‌کند. و سرشتهائی را که خودشان تباه و خراب 
کرده‌اند. اصلاح و رو به راه نمی‌فرماید. اگر خدا ایشان 
را به گونه‌ای دربیاورد که با خردهای خود حقیقت چیزی 
را که به سوی آن دعوت می‌گردند و فرا خوانده 
می‌شوند درک و فهم نمایند. باز هم دریچه‌های دلهای 
خودشان را به سوی آن باز نمی‌کنند. و چیزی را هم که 
فهم و درک می‌کنند بدان پاسخ مثبت نمی‌دهند: 

«ر لو اس مهم توا رهم مُغْرضُونَ 5۱ 


۱- دوا جمع دابّه به معنی جنبندگان (نگا: نور /۴۵). در اینجا مراد 
انسانها است. 


(مترجم) 
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ولی اگر (با فراهم نبودن زمینه. حقّ را) به گوش آنان 
می‌رسانید. سرپیچی می‌کردند. چرا که ایشان (آگاهانه 
از پذیرش حق) روگردانند. 
آخر گاهی عقل درک و فهم می‌کند. ولی دل فرسودة 
نابینا نمی‌پذیرد و به راه نمي‌آید) 
0 
بار دیگر کسانی فریاد زده می‌شوند که مومن هستند. 
آنان فریاد زده می‌شوند که فرمان خدا و پیغمبر را 
بپذیرند و بدان پاسخ مثبت دهند. همراه با این نداء در 
دادن, تشسویق و ترغیب به پذیرش و پاسخگوئی 
می‌شوند. و از سرپیچی و رویگردانی بیم داده می‌شوند 
و تهدید می‌گردند. و به لطف و نعمتی تذگر داده 
می‌شوند که اگر فرمان خدا و پیغمبر را بپذیرند و در 
گوش گیرند بهرة ایشان می‌شود: 
ای داجیا و بوذ 
تاکز میک روا ان + حول بين الوم و 
له هه حون ووا فة لأ مصیین 
۳ ن لوا منم خاصت و آغلشو ناه دی 
العقاب. و آذکروا لد نم لبیل مس تَضعون في 
الْْض تخافون أن تنس تراک و 
دم بتصارو و 7 ررکم م من لیات ي لعلکم 
تَشکرون . 
ای مومنان! فرمان خدا را بپذیرید. و دستور پیغمبر او 
را قبول کنید هنگامی که شما را به چیزی دعوت کند که 
به شما زندگی (مادی و معنوی و دنیوی و اخروی) 
بخشد. و بدانید که خداوند میان انسان و دل او جدائی 
می‌اندازد (و می‌تواند انسان را از رسیدن به خواستها و 
آرزوهای دل باز دارد و او را بمیراند و نگذارد عمر 
طولانی داشته باشد که مهم ترین آرزوی دل هر انسانی 
است) و بدانید که همگان در پیشگاه خدای سبحان 
گردآورده می‌شوید (و به حساب و کتابتان رسیدگی 
می‌گردد). خویشتن را از بلا و مصیبتی بدور دارید که 
تنها دامنگیر کسانی نمی‌گردد که ستم می‌کنند (بلکه اگر 
جلو ستمکاران گرفته نشود. خشک و تر به گناه آنان 


EAT 
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می‌سوزد) و بدانید که خداوند دارای کیفر سخت و 
مجازات شدید است. (ای مومنان!) به یاد آورید هنگامی 
را که شما گروه اندک و ضعیفی در سرزمین (مکه) 
بودید و می‌ترسیدید که مردم شما را بربایند. ولی خدا 
شما را (در سرزمین بدر پیروز گرداند و) نیرو بخشید 
و غنائم پاکیزه‌ای بهرۀ شما کرد تا این که سپاسگزاری 
بکنید (و در راه جهاد به جان و دل بکوشید). 
پیغمبر خدا با آنان را تنها به سوی چیزی فرا 
می‌خواند که ایشان را زنده می‌کرد و زندگی 
می‌بخشید... دعوت او دعوت به سوی حیات بود. با 
همه شکلها و صورتهائی که حیات دارد. و با هم معانی 
و مفاهیمی که حیات مشتمل بر آن است. 
او ایشان را به سوی عقیده‌ای دعوت می‌کرد که دلها و 
خردها را حیات می‌بخشید. و دلهاو خردها را از 
کمندهای نادانیها و خرافه‌هاء و از فشارهای گنمانها و 
افسانه‌هاء و از کرنشهای خوار کننده اسباب و علل 
ظاهری و بایدها و زورهای چیره, و از بندگیها و 
پرستشهائی که برای غیر خدا انجام می‌گرفت و موجب 
تحمل خواری و رسوائی چه در برابر بندگان و چه در 
برابر هواها و هوسها می‌شد. آزاد و رها می‌ساخت. 
او ایشان را به سوی شریعت خدا فرا می‌خواند. 
شریعتی که آزادی «انسان» را و بزرگداشت انسان را 
اعلان می‌کرد. چرا که این شریعت از سوی خدای یگانه 
بود. و همه انسانها را یکسان و در یک صف در برابر 
. کسی در میان ملّتی. طبقه‌ای در میان 
امّتی. خاندانی در میان نژادی» و دسته‌ای در ميان 
قومی. حکمفرمائی و فرمانروائشی نمی‌کرد... بلکه 
همگان ایشان آزاد و برابر» در سای شریعت صاحب 


آن نگاه می‌داشت 


شریعت که خداوندگار بندگان است. می‌غنودند و به 
زندگی ادامه می‌دادند. 

او ایشان را به سوی برنامةٌ زندگی, و برنامة اندیشه. و 
برنامة جهان‌بینی. فرا می‌خواند. برنامه‌ای که آنان را از 
هر قید و بندی رها و آزاد می‌کرد. جز ضوابط و قوانین 
فطرت که جلوه‌گر در ضوابط و قوانینی است که 
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آفریدگار انسان آنها را مسقزر و معیّن فرموده است. 
آفریدگاری که آگاه از هر آن کسی و چیزی است که 
آفریده است. یزدان ضوابط و قوانینی را برای انسان 
مقرّر و معیّن داشته است که نیروی سازنده را از پراکنی 
و فروپاشی محفوظ می‌دارد. و این نیروی سازنده را 
سرکوب نمی‌کند و درهم نمی‌شکند و جلو آن را از 
پرداختن به فعالیّت مثبت سازنده سد نمی‌کند و 
نمی‌گیرد. 

او ایشان را به سوی قدرت و شوکت و عرّت و والائی 
در پرتو عقیده‌شان و برنامه‌شان دعوت می‌کرد. و آنان 
را فرا می‌خواند به سوی این که به آئین خود و به 
پروردگار خود اطمینان داشته باشند. و بدانند که آنان 
در سراسر کر «زمین» برای آزادی همگی «انسانها» و 
برای بیرون آوردن آنان از بندگی بندگان و غنودن در 
ساية بندگی یزدان یگانه, و پیاده کردن انسانیت والائی 
که خدا به انسان بخشیده است و طاغیان و یاغیان آن را 
از انسان سلب کرده‌اند. حرکت می‌کنند و روان 
می‌شو ند. 

او ایشان را به سوی جهاد در راه خدا دعوت می‌کرد. 
جهاد برای استقرار الوهیّت یزدان سبحان در زمین و در 
زندگانی مردمان, و نابود کردن الوهیّت ادعائی بندگان, 
و تار و مار نمودن این متعدّیان بر الوهیّت و حاکمیّت و 
سلطنت یزدان جهان. تا بدین وسیله مردمان به سوی 
حاکمیّت خداوند یگانه و یکتا برگردند. و بدین هنگام 
آئین و پرستش همه و همه خالصانه برای خدا باشد. و 
چون مرگ ایشان در راه این جهاد در رسد. زندگی از 
شهادت آنان بردمد و بهره ایشان شود. 

این چکید؛ چیزهائی است که پیغمبر لش ایشان را به 
سوی آنها می‌خواند. این چنین دعوتی هم دعوت به 
سوی حیات و زندگی است. با تمام معانی و مفاهیمی 
که حیات و زندگی دارد. 

این آئین» برنامةٌ زندگی کاملی است. نه این که فقط 
عقيدهٌ نهان و پنهانی باشد و بس. برنامة واقعی است. 
برنامه‌ای که زندگی در سای آن رشد و ترقی می‌کند و 
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بالا و والا می‌رود. از اینجا است که دعوت به حیات و 
زندگی است با تمام معانی و مفاهیمی که حیات و 
زندگی دارد. و در همه جولانگاه‌ها و گستره‌هانی که 
حیات و زندگی می‌تواند در آنجاها موج زند و حرکت 
داشته باشد... تعبیر قرآنی همة این امور را در واژه‌های 
اندک الهامگرانه‌ای خلاصه می‌کند: 

یا ی لین موا آشتجييوا و و لول إذا 

ایک 

ای ممنان! فرمان خدا را بپذیرید. و دستور پیغمبر او 

را قبول کنید هنگامی که شما را به چیزی دعوت کند که 

به شما زندگی (مادی و معنوی و دنیوی و اخروی) 
فرمانبردارانه و با اختیار خود بپذیرید. هر چند اگر خدا 
می‌خواست می‌توانست شما را با زور بر هدایت بدارد 
و قهراً رهنمودتان گرداند: 

و الوا نله ول لو قلبه! ۰4 

میان انسان و دل او جدائی می‌اندازد!. 
میان انسان و میان دل انسان جدائی می‌اندازد. و بر این 
دل غالب و چیره می‌گردد. و دل را از انسان باز 
می‌دارد. و هرگونه که خود بخواهد دل را می‌چرخاند و 
زیر و رو می‌گرداند. در حالی که صاحب دل نمی‌تواند 
دربارة دل که متعلّق به خود او و ميان دو پهلوی او 
است هیچ گونه کاری بکند! 
واقعاً شکل هراس انگیز و بیمناکی است. دل آن را در 


نص قرآنی مجسّم می‌بیند. و لیکن تعبیر بشری از به 


تصویر کشیدن نواهای آن در این دل» و وصف این 
نواها بر تارهای اعصاب و احساس, درمانده و ناتوان 
می‌ماند! 

این شکلی است که بیداری دائمی و پرهیز و احتیاط 
همیشگی را می‌طلبد. بیداری نسبت به خطره‌ها و 
تپشها و نگرشهائی که بر دل می‌گذرد. و پرهیز از 
هرگونه دغدغه و وسوسه و گرایشی از ترس این که 
نکند لغزش بشمار آید. و احتیاط همیشگی نسبت به 
لغزشها و سروشها و خطره‌ها... و هميشه متوسّل به 


خداوند سبحان شدن از ترس این که نکند در اشتباهی 
از اشتبا‌هاء یا در غفلتی از غفلتهاء و یا در جهشی از 
جهشهاء این دل را وارونه و زیر و رو گرداند. 
پیغمبر خدا یلص هر چند که پیغمبر خدا و معصوم بود. 
بسی پروردگار خود را به کمک می‌طلبید و فریاد 
یداش 

للم یا لب لوب 7 بث لی عَلی دینک). 

خداوندا! ای دگرگون کننده دلهاء دلم را بر آثین خود 

ثابت و استوار بدار. 
پس مردمان بايد چه کار کنند. وقتی که نه پیغمبرند و نه 
معصوم؟ 
این شکل به گونه‌ای است که واقعاً دل را به لرزه و 
تکان می‌اندازد. و مومن بر خود می‌لرزد وقستی 
لفات .با این کل ارت مر کی در این علوت 
بدان می‌نگرد, و به دلی که در ميان دو پهلوی خود دارد 
می‌اندیشد و آن را در ید اختیار آفریدگار چیره و توانا 
می‌بیند. و خودش نسبت به دلش کم‌ترین توان و 
تصرّفی ندارد. هر چند که آن را میان پهلوهایش 
برمی‌دارد و راه می‌رود! شکلی است که آن را به 
مومنان نشان می‌دهد. در آن حال که ایشان را فریاد 
می‌دارد: 

یا ی داجیا و بوذ 

دعاگم لا یک ). 

ای مؤمنان! فرمان خدا را بپذیرید» و دستور پیغمبر او 

را قبول کنید هنگامی که شما را به چیزی دعوت کند که 

به شما زندگی (مادی و معنوی و دنیوی و اخروی) 
یزدان ایشان را فریاد می‌دارد تا بدانان بگوید: خدا 
می‌تواند که شما را وادار به هدایت کند - اگر بخواهد - 
وواداز به پیر شی کند که این دغوت شنا را یدان :قرا 
می‌خواند. ولی یزدان سبحان شما را بزرگ و گرامی 
می‌دارد. این است که شما را دعوت می‌کند تا به دلخواه 
بپذیرید و پاسخ مثبت دهید و در برابر آن پاداش 
دریافت کنید. و انسانیّت شما از روی اراده و اختیار 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


اوج گیرد و والائی پذیرد و به مرتبةٌ امانتی رسد که خدا 
آن را بدین آفریدة انسان نام واگذار فرموده است. 
امانت هدایت اختیاری. و امانت خلافت هوشیارانه, و 
امانت اراده‌ای که از روی قصد و هدف و علم و معرفت 
در آمور تصرّف می‌کند. 

«و اه اه تَر رون >. 

و (بدانید که) قطعاً همگان در پیشگاه خداوند (سبحان 

برای رسیدگی به حساب و کتابتان) گردآورده 

می‌شوید. 
دلهای شما در دست قدرت او است. شما هم بعدها در 
پیشگاه او گردآورده می‌شوید. شما از دست او نه در 
دنیا و نه در آخرت نمی‌توانید بگريزید. یزدان با وجود 
این شما را دعوت می‌کند که به عنوان اشخاص آزادی 
که پاداش می‌گیرند و مزد می‌برند. نه بندگانی که ناچار 
و وادار به انجام کارند. فرمان ببرید و بپذیرید. 
آن‌گاه یزدان مردمان را از نرفتن به جهاد» و از پاسخ 
ندادن به ندای دعوت به سوی زندگی, و از سستی 
ورزیدن در تغییر کار زشت و نادرست به هر شکلی که 
باشد. برحذر می‌فرماید: 

و وا فلا تین این وا منم خاصَة 

ر لوا ار الله شد دید الاب ). 

خویشتن را از بلا و مصیبتی بدور دارید که تنها 

دامنگیر کسانی نمی‌گردد که ستم می‌کنند (بلکه اگر جلو 

ستمکاران گرفته نشود. خشک و تر به گناه آنان 

می‌سوزد) و بدانید که خداوند دارای کیفر سخت و 

مچازات شدید است. 
وا فتنه به معنی بلا و مصیبت. یا امتحان و آزمایش 
است... گروهی که به دسته‌ای از خود اجازه می‌دهند که 
به شکلی از اشکال به ظلم و ستم بپردازند - بدترین 
ظلم و ستم هم بدور انداختن شریعت خدا و برنامة او 
برای زندگی است - و در برابرستمگران نمی‌ایستند و 
نمی‌رزمند, و راه را ب بر تباهی کنندگان س نمی‌کنند و 
جلو دست ایشان را نمی‌گیرند. چنین گروهی سزاوار 
این است که به گناه ستمگران تباهی کننده بسوزند و 
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گرفتار آیند... چه اسلام یک برنامهةٌ ضمانت اجتماعی 
مثبتی است که اجازه نمی‌دهد کسانی که ظلم و ستم و 
فساد و تباهی و زشتی و پلشتی نمی‌کنند ساکت بنشینند 
و بگذارند بزهکاریها و ناروائیها انجام گیرد - چه رسد 
به این که ببینند از آئین خدا پیروی نمی‌شود. نه تنها از 
آئین خدا پیروی نمی‌گردد. بلکه ببینند الوهیّت یزدان 
انکار هم می‌گردد و ناپسند هم شمرده می‌شود. و 
الوهیّت بندگان جایگزین آن گشته و به جای آن قرار 
می‌گیرد - با وجود این» چنین گروهی امیدوار و چشم 
انتظار باشند که خدا ایشان را از بلا و مصیبت بر کنار 
دارد. چون آنان خودشان خوب و پاک هستند! 

از آنجا که مبارز؛ با ظلم و ستم وظائف و تکالیفی را در 
جان و مال ایجاب می‌کند. و سختیها و دشواریهائی را 
فراهم می‌آورد. قرآن برمی‌گردد و دیگر باره گروه 
مسلمانانی را که نخستین بار مخاطبان این قرآن 
بوده‌اند یادآور می‌گردد و بدیشان گوشزد می‌کند چه 


اندازه ضعیف و حه قدر اندک بوده‌اند. جه اذیت 
ره بیش و ب ر بو ۰ پت و 


آزارهائی که بدیشان می‌رسید. و چه ترس و هراسهائی 
که بر آنان سایه می‌انداخت و در بسرشان می‌کشید... 
چگونه خدا ایشان را در پرتو آئین خود پناه داد و 
نیرومندشان کرد و روزیهای پاکیزه‌ای را بهرة آن 
نمود... پس در این صورت نباید از زندگی و حیاتی 
دوری نمایند که پیغمبر خدا ایشان را بدان دعوت 
چنین زندگی و حیاتی می‌طلبد. زندگی و حیاتی که خدا 
ایشان را در پرتو آن گرامی و توانا کرده است. و آن را 
بدیشان عطاء فرموده است و ایشان را نیز پائیده است: 
کون بل ضفو ف الأْض. 
اون أن حَطفكم لاس د ارام ادگ 
بتضره ررکم من الطبات لک تشک تَشکون ). 
(ای مومنان!) به یاد آورید هنگامی را که شما گروه 
اندک و ضعیفی در سرزمین (مکه) بودید و می‌ترسیدید 
که مردم شما را بربایند. ولی خدا شما را (در سرزمین 


مدینه) پناه و مأوی داد و با معونت و یاری خود شما را 


AD: 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


(در جنگ بدر پیروز گرداند و) نیرو بخشید و غنائم 

پاکیزه‌ای بهره شما کرد تا این که سپاسگزاری بکنید (و 

در راه جهاد به جان و دل بکوشید). 
این را یاد کنید تا یقین پیدا کنید که پیغمبر یل شما را 
به سوی چیزی فرا می‌خواند که شما را زنده می‌گرداند 
و زندگی می‌بخشد. آن را یاد کنید تا از مبارز؛ با ظلم و 
ستم در هر شکلی و رنگی از شکلها و رنگهایش باز 
ننشینید... یاد کنید روزگاران ضعف و ناتوانی و ترس و 
هراس را. روزگارانی که پیش از این بود که خدا شما را 
به جنگ با مشرکان رهنمود گرداند. و پیش از این بود 
که پیغمبر شما را به سوی دستۀ نیرومند فرا خواند و 
شما نپسندید و آن را ناخوش بدارید... باز هم بنگرید 
چگونه پس از فراخوانی حیات‌بخش و زندگی‌ساز به 
چه شکلی درآمده‌اید و در پرتو آن قدرتمند و پیروز و 
دارا شده‌اید که هیچ, بلکه اجر و ثواب هم برده‌اید. خدا 
از چیزهای پاکیزه به شما رزق و روزی می‌رساند تا 
شما را آمادهٌ سپاسگزاری از خود سازد و در برابر 
سپاسگزاریتان از فضل و کرم او اجر و پاداش هم 
بگیرید و ببرید! 
این تعبیر قرآنی صحنه زنده‌ای از کمی نفرات و ضعف 
و ناتوانی و هراس و پریشانیِ را ترسیم می‌کند: 

( تخافون أن تک آلثاش ). 

می‌ترسیدید که مردمان شما را بربایند. 
اين صحنه. صحنة در انتظار ماندن مضطربانه و پائیدن 
بیمنا کانه‌ای است. صحنه تا آنجا پریشانی و هراسانی را 
به تصویر می‌زند. نزدیک است انسان نشانه‌ها و 
سیماهای بیمناکانه. و حرکات پریشانگرانه. و چشمهای 
ترسيده زل زده را ببیند... همچنین دستهائی را بنگرد که 
دراز می‌شوند تا بربایند. در حالی که گروه اندک 
مسلمانان در انتظار ربودن خود از سوی این دستها 
هستند و بر خود می‌لرزند و می‌ترسند. 
این صحنهٌ هراس‌انگیز, ناگهان در سای الطاف خدائی 
که مسلمانان را در پناه خود گرفت. به صحنهة امن و 
امان و نیرو و پیروزی و روزی پاک و کالای گرانبها 
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تبدیل می‌شود: رِ هنگامی که شما گروه اندک و ضعیفی در سرزمین 
واک و ادكه بستصاري و ررکم م من (مکه) بودید و می‌ترسیدید که مردمان شما را بربایند. 
لیات ). سزاوار ایشان است که دعوت به زندگی و حیاتی را 


ولی خدا شما را (در سرزمین مدینه) پناه و مأوی داد و 

با معونت و یاری خود شما را (در جنگ بدر پیروز 

گرداند و) نیرو بخشید و غنائم پاکیزه‌ای بهرۀ شما کرد. 

«لَعلْكُم تشكرُون). 

تا این که سپاسگزاری بکنید (و در راه جهاد. با جان و 

دل بکوشید). 
چه کسی است که دربارهٌ این کوج بالا بیندیشد و این 
انتقال والا را پیش چشم بدارد. آن‌گاه به این صدای 
زندگی لبریز از امن و امان و قدرت و ثروت پاسخ 
مثبت ندهد؟ صدای پیغمبر امین بزرگوار اة 
همچنین چه کسی است که در برابر پناه دادن و منزل و 
مأوی بخشیدن و مدد و یاری کردن و نعمتهای فراوان 
عطاء نمودن یزدان جهان از خداوند مان سپاسگزاری 
نکند. آن هم بدان هنگام که این صحنه و آن صحنه هر 
دو بدو نموده شود. دو صحنه‌ای که هر یک آهنگ و 
نوا و الهام و پیام خود را دارد؟ 
گذشته از این و افزون بر این, مسلمانان نخستین 
مخاطبان این قرآن. خودشان در هر دوی این صحنه و 
آن صحنه می‌زیستند... به یاد احوالی که در گذشته 
حال داشتند می‌افتادند و می‌دانستند خودشان چه بودند 
... به همین خاطر این قرآن در حس و 
شعورشان آن مزه‌ای داشت که داشت! 
گروه مسلمانانی که امروزه برای برگشت دادن این آئین 
به دنیای واقعی موجود در زمین و به زندگی عملی 
مردمان. جهاد و تلاش می‌کنند. چه بسا این دو مرحله 
را نپیموده باشند. و طعم هر دو مزه را نچشیده باشند... 
اما این قرآن آنان را هم با صدای این حقیقت فریاد 
می‌دارد. اگر ایشان امروزه در ژرفای این فرمودةٌ 
خداوند بزرگوار می‌زیند: 

(إذأ 5 نتم قلبل مَسْتَضعَفُونَ ف الأزض تافو نان 

رم که ۶ ۲یا 


و جه هستند 


بپذیرند که پیغمبر خدا مشب آنان را به سوی آن فرا 
می‌خواند. و با اطمینان و اعتماد کامل چشم به راه 
وعده‌ای باشند که یزدان به گروه مسلمانان داده است. 
همان وعده‌ای که بدان وفا کرد و برای نخستین گروه 
مسلمانان آن را تحقّق بخشید. و وعده هم داده است که 
بدان وفا کند و آن را تحقق بخشد برای هر گروهی که 
بر راستای راه او درست بایستد. و در برابر دشواریها و 
سختیها و تکالیف و وظائفی که دارد شکیباتی و 
پایداری کند... در این صورت چشم به راه تحقق این 
فرمودهٌ خدآوند متعال باشد: 

(فآراکم و دک بتضري و رزفکم من آلطییات 


ارو ار وره 


عَم تشکوون ». 
پس خداشما را پناه و مأوی داد و با معونت و یاری 
خود شما را نیرو بخشید و غنائم پاکیزه‌ای بهرهٌ شما 
کرد تا این که سپاسگزاری بکنید. 
گروه مسلمانان باید وعده راستین یزدان را بپایند و در 
راه پیاده شدن آن کوشش و تلاش لازم را بنمایند. و 
فریب نماد بیرونی و گول زننده واقعیّت موجود را 
نخورند و فراسوی امور ظاهری را بنگرند. وعده‌ای که 
خدا به گروه مسلمانان داده است تحقق می‌پذیرد و 
زندگی حاصل از این وعده بر همه زن‌دگیها بسرتری 
خواهد داشت 
چ 
سپس بار دیگر مؤمنان فریاد زده می‌شوند و بدیشان 
گفته می‌شود: اموال و اولاد چه بسا مردمان را از 
پذیرش فرمان یزدان و قبول دستور پیغمبر ی باز 
دارد. و حرص و طمع بر گردآوری و نگاهداری دارائی. 
و محافظت و مراقبت از فرزندان و یا هراس و ترس بر 
از دست دادن اموال و اولاد. انسانها را از پذیره شدن 
دعوت خدا و پیغمبرش باز دارد. 
زندگی و حیاتی که پیغمبر خدا یش همگان را به 


سورة انفال آیات ۱-۲۹ 
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سوی آن فرا می‌خواند. زندگی بزرگوارانه و 
ارزشمندی است که باید برای به دست آمدن و 
نگاهداری آن سختیها و دشواریها و تکالیف و وظائفی 
به جان پذیرفت و فداکاریها کرد و از چیزهای فراوانی 

شت... بدین خاطر است که قرآن این همه آزمندانه 
امتحان وجود اموال و اولاد را تذکُر می‌دهد. و فریاد 
می‌دارد که بپائید این آزمون را فراموش ننمائید! اموال 
و اولاد وسیل آزمایش هستند. مواظب باشید در این 
امتحان ضعف نشان ندهید. باید که این آزمون را 
سرافرازانه پشت سر گذاشت. و از دعوت جهاه تخلّف 
نورزید و نافرمانی نکرد. و از دشواریها و سختیها و 
تکالیف و وظائفی که این امانت و عهد و بیعت دارد سر 
باز نزد. تخلّف و نافرمانی از این امانت و عهد و بیعت. 
خیانت به خدا و پیغمبر است. گذشته از این خیانت به 
امانتهائی است که ملّت مسلمان در کر زمین عهده‌دار 
آنها است. این امانتها عبارتند از بالا بردن فرمان یزدان. 
و بیان و استقرار الوهیّت ایزد يگانٌ جهان در ميان همه 
بندگان. و سرپرستی انسانها با حقّ و عدل, و سفارش 
مردمان به حقٌ و حقیقت و عدل و داد... در کنار این 
برحذر داشتها و بیدار باشها, به چنین گروه مسلمانان 
مجاهد پویا و تلاشگر تسذکُر داده می‌شود که اجر و 
پاداش بزرگی که آنان در پیشگاه خدا دارند بسی والاتر 
و برتر از اموال و اولادی است که چه بسا انسانها را از 
فداکاری و جان نثاری و جهاد و پویائی به دور 


می‌دارندز 
یلد وا لا وتا اله و آلرّسول و 
توا نایک و نتم ته تغلمون. و الوا أا 


۳ ۱ ن عِ 1 a‏ 

1 نرالکم و آزلادکم فثتة ون اه عنده جر 
ای مؤمنان! به خدا و پیغمبر (با دوست داشت دشمنان 
حقّ. پخش اسرار جنگی» پشت سر افکندن برنامه‌های 
الهی, و غیره) خیانت مکنید و در امانات خود نیز 
آگاهانه خیانت روا مدارید. و بدانید که اموال و اولاد 


شما وسیلة آزمایش هستند (و ترجیح محبّت دارائی و 
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فرزندان بر محبّت یزدان سبحان, ماية بلا و هلاک شما 
است) و بدانید که پاداش بزرگ (مؤمنانی که از عهدۀ 
امتحان برمی‌آیند و رضایت خدا را بالاتر از مال و منال 
دنیا می‌دانند) در پیشگاه خدا (مهیّا و مصون) است. 
شانه خالی کردن از بار مسوولیتها و مشکلات ملّت 
مسلمان, و رها کردن تکالیف و وظائف ایشان در زمین. 
در این دین مسأله‌ای است که مقدّم بر همه مسائل دیگر 
است. و آن مسأله عبارت است از: 
(ا له( ال مد سول الّ). 
جز خدا خدائی نیست. و محمد پیغمبر خدا است. 
مسألة مقدّم بر همة مسائل. الوهیّت را تسنها به خدا 
اختصاص دادن و در این باره فقط از چیزی بهره‌مند 
شدن و رهنمود گرفتن که محمد 9 آن را تبلیغ کرده 
... انسانها در سراسر 
تاریخ دور و دراز خود اصلاً خدا را انکار نکرده‌اند؛ 
بلکه تنها خداگونه‌ها و معبودهای دروغینی را شریک و 
انباز خدا کرده‌اند. مذتهای اندکی در اعتقاد و عبادت به 
شریک و انباز معتقد بوده‌اند. و مدتهای زیادی در 
حاکمیّت و فرمانروائی و سلطه و قدرت. انباز برای 
- شکل اخیر شرک اغلب 
رواج داشسته است - لذا نخستین مسألة اين آئین 


خدای بی‌نیاز تراشیده‌اند 


کشاندن مردمان به سوی اعتقاد به الوهیّت یزدان نبوده 
است. بلکه کشاندن انسانها به سوی انحصار الوهیّت 
خداوند سبحان, و اعتراف به لا هلال يعنى تنها 
خدا را در زندگی زمینی خود حاکمیّت دادن و فرمانروا 
دانستن بوده است. همان گونه که پیوسته تنها به 
حاکمیّت و فرمانروائی او در نظام هستی اعتراف 
داشته‌اند و اقرار نموده‌اند. تا فرموده خداوند بزرگ 
بجای آید که می‌فرماید: 

وه الّذى ف لس لوف الْض إل ). 

خدا آن کسی است که در آسمان معبود است و در زمین 

معیود است. (زخرف/۸۴) 
همجنین نخستین مسأله کشاندن مردمان بدین امر است 
که فقط و فقط پیغمبر لش رسانندهٌ احکام و قوانین 


از سوی خدا است. لذا بر مردمان واجب است که 
پذیرای همه چیزهاتی باشند که آنها را بدیشان ابلاغ 
می‌فرماید. 

این مسأل این آئین است. چه به عنوان استقرار آن در 
درون. و چه به عنوان حرکت برای استقرار آن در 
زندگی. بدین خاطر است که شانه خالی کردن از زیر بار 
این مسوولیّت. خیانت به خدا و پیغمبر بشمار می‌آمده 
ات وتا کی ماو از ان ر میا 
که بدین آئین ایمان آورده‌اند و این ایمان را اعلان 
داشته‌اند. و بدین شنیب یر آئان واجب آمذه ات تنا 
برای پیاده کردن مدلول واقعی و مفهوم حقیقی آن جهاد 
کنند. و تکالیف و وظائف و دشواریها و سختیهای جهاد 
را با جان و مال و فرزند بپذیرند و بدان برخيزند. 
همچنین یزدان گروه مسلمانان را از خیانت در امانتی 
برحذر می‌دارد که آن را پذیرفته‌اند و اسلام راگردن 
نهاده‌اند در آن روزی که با پیغمبر خدا لش بيعت 
کرده‌اند. چه اسلام تنها واژه‌ای نیست که با زبان گفته 
می‌شود. و تنها عبارتها و دعاهائی هم نیست که بیان 
می‌شود. بلکه اسلام برنام زندگی کامل و شاملی است 
که گردنه‌ها و دشواریها بر سر راه آن قرار می‌گیرد. 
اسلام برنامه‌ای است برای ساختن یک واقعیّت زندگی 
بر پایة الا آن هم با برگرداندن صردمان به 
بندگی و پرستش پروردگار راستین خودشان, برگرداندن 
جامعه به حاکمیّت و شریعت خداء برگرداندن طاغیانی 
که بر الوهیّت و قدرت خدا شوریده‌اند و بدانها تعذی 
کرده‌اند. از طغیان و تعدّی. تأمین حقٌ و عدل برای 
جملگی مردمان, پابرجا داشتن عدالت و دادگری در 
میان مردمان با میزان و معیار راست و درست» و آباد 
کردن زمین و انجام تکالیف و وظائفی که خلافت در 
زمین از سوی یزدان می‌طلبد و چنین خلافتی هم باید 
برابر برنامة خدای سبحان صورت پذیرد. 

هم اینها امانت است و هر کس آنها را انجام ندهد 
بدانها خیانت می‌کند. و خلاف وعده‌ای کرده است که 
برایر آن با خدا پیمان بسته است. و عهد و بیعتی را 


: Age 
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نقض کرده است و شکسته است که با پیغمبر خود انجام 
داده است. 
همه اینها نیازمند فداکاری و جان نثاری و شکیبائی و 
بردباری است. هم اینها نیازمند چیره شدن بر امتحان 
اموال و اولاد. و چشم دوختن به اجر و پاداش بزرگی 
است که در پیشگاه یزدان برای بندگانی که امین در 
امانتهای ج او ی از تاکن ورنهان ان ی 
و آغلموا نما آفوالکم و وله کم نت رآ لله 
ند جر عظي). 
(ای مؤمنان راستین!) بدانید که اموال و اولاد شما 
وسیلۀ آزمایش هستند (و ترجیح محبّت دارائی و 
فرزندان بر محبّت یزدان سبحان, ماية بلا و هلاک شما 
است) و بدانید که پاداش بزرگ (مؤمنانی که از عهدۀ 
امتحان برمی‌آیند و رضایت خدا را بالاتر از مال و منال 
دنیا می‌دانند) در پیشگاه خدا (مهیّا و مصون) است 
اين قرآن هستی انسانها را مخاطب قرار می‌دهد. به 
گونه‌ای و از راهی که آفریدگارشان در ساختارشان 
سراغ دارد. و با چیزهائی که از ظاهر و باطن ایشان 
می‌داند. و از پیچ و خمها و راه‌ها و مسیرهای تسرکیب 
بند وجودشان می‌شناسد! 
یزدان سبحان موارد و مواضع ضعف و ناتوانی موجود 
در این پدیده را می‌داند. و آگاه از این است که حرص 
و آز بر اموال و محبّت و علاقهٌ به اولاد از ژرف‌ترین 
موارد و مواضع ضعف و ناتوانی در اين پدیده است... 
بدین خاطر است که یزدان انسان را از حقیقت نعمت 
خداداد اموال و اولاد میا گاهاند... خدا اموال و اولاد را 
به مردمان عطاء می‌فرماید تا ایشان را شيفتة اموال و 
اولاد کند و آنان را با آنها بیازماید و امتحان تماید. 
اموال و اولاد از زمره زینت و آراية زندگانی دنیا 
است. دنیائی که محل برگزاری امتحان و آزمون است. 
تا خدا در آن, ساخته و ساختار بندگان, و رفتار و کردار 
ایشان را ببیند... بنگرد که آیا آنان در آن شکر نعمت را 
بجای می آورند و حقّ نعمت را اداء می‌کنند؟ یا به دنیا 
سرگرم می‌شوند تا آنجا که از ادای حق خدا در جهان 
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غافل و بی خبر می‌گردند؟: 
و نوكم بر رف . 
ماشما را با سود و زیان و بدیها و خوبیها (در زندگی 
دنیا) کاملاً می‌آزمائیم. 
هر گاه دل متوجّه جایگاه امتحان و آزمون گردد. این امر 
یار و مددکار او در پرهیز و بیدار باش و احتیاط 


(انبیاء / ۳۵) 


می‌شود. و به هوش خواهد بود که غرق مادیّات و 
شهوات نشود و به فراموشکاری دچار نگردد و در 
امتحان و آزمون مردود نشود. 
افزون بر این خدا دل را بدون يار و مددکار و بدون 
عوض و پاداش رها نمی‌سازد. چه بسا پس از بیداری و 
هوشیاری, به سبب سنگینی فداکاری و دشواری جان 
نثاری و ستبری و سختی تکالیف و وظائف. دل ضعیف 
و ناتوان از ادای مسوولیّت گردد. و به ویژه در تقدیم 
اموال و فدای اولاد سست و زبون شود. در اینجا است 
که یزدان جهان برای دل به چیزی اشاره می‌کند و آن را 
جلوه‌گر می‌سازد که بسی برای او بهتر و پاینده‌تر است. 
تا از چنین چیزی کمک و یاری بگیرد و در پرتو آن 
نیرومند شود و بر آزمون و امتحان توانا گردد: 

وار اله عدا جر عظم ). 

پاداش بزرگی (برای مومنانی که از عهدۀ امتحان 

برمی‌آیند و رضایت خدا را بالاتر از مال و منال دنیا 

می‌دانند) در پیشگاه خدا (مهیّا و مصون) است. 
خداوند سبحان است که اموال و اولاد را عطاء فرموده 
است ... و در پیشگاه او در فراسوی اموال و اولاد 
پاداش بزرگی برای کسی است که بر امتحان و آزمون 
اموال و اولاد برتری می‌گیرد و چیره می‌شود. پس در 
این صورت نباید کسی از انجام تکالیف و ادای وظائف 
امانت و فداکاریها و جان نثاریهای جهاد از پای بنشیند 
و دوری گزیند... این است مدد و یاری برای انسان 
ضعیفی که آفریدگارش موارد و مواضع ضعف او را 
می‌داند: 

و حل الانسان ضعیفاً ). 


انسان ضعیف آفریده شده است. (نساء /۲۸) 
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این برنامةٌ کاملی است. کامل در باور و جهان‌بینی» و 
پرورش و رهنمونی» و فرائض و واجبات. و تکالیف و 
وظائف... برنامةٌ خدائی است که دانا و آگاه است. چرا 
که او است که جهان و از جمله انسان را آفریده است: 
(أا عم من حَلَقَ و و هو لیف البیر؟ ). 
مگر کسی که (مردمان را) 
ایشان را) نمی‌داند. و حال آن که او دقیق و باریک‌بین 


میآفریند (حال و وضع 
بس آگاهی است. (مُلک /۱۴) 
واپسین فریاد در این بخش از سوره, خطاب به مزمنان, 
فریاد پرهیزگاری است. ممنان به تقوا و پرهیزگاری 
نداء در داده می‌شوند. چرا که دلها نمی‌توانند این همه 
سختیهای دشوار و تکالیف گرانبار را تحمل کنند و 
بردارند. مگر دلها با دلیل و برهان راه را از چاه و 
هدایت را از ضلالت تشخیص 
داشته باشند که شبهه‌ها را نشان دهد و گمانها را 
بنمایاند. و وسوسه‌ها را برطرف کند. و گامها را بر 
راستای راه دراز پر 


داده باشند. و نوری 


خار ثابت و استوار بدارد. این چنین 
بینشی و نیروی تشخیصی بر دلها دست نمی‌دهد مگر با 
دا شتن احساس تقوا؛ و داشتن نور خدا: 
اما لین وا ٍن واه جل کم فر :فان 
و یز عنکم یناتک و نف کم و اذو 
لقضل العظم ). 
ای مومنان! اگر از خدا (بترسید و از مخالفت فرمان او) 
بپرهیزید» خدا بینش ویژه‌ای به شما می‌دهد که در پرتو 
آن حقّ را از باطل می‌شناسید. و گناهانتان را می‌زداید 
و شمارا می‌آمرزد. چرا که یزدان دارای فضل و 
بخشش فراوان است. 
توشه این است. و این توشهٌ راه است ... زاد و توشه‌ای 
که تقوا و پرهیزگاری نام دارد و دلها را زنده می‌گرداند. 
و آنسهارا بسیدار و هوشیار می‌نماید. و در آنها 
دستگاه‌های برحذر بودن و احتیاط كردن و 
خویشتنداری را به کار می‌اندازد. زاد و توشه‌ای که 
نور راهنما نام دارد و پیچ و خمهای راه‌ها را نشان 
می‌دهد و راه‌ها را تا چشم کار می‌کند روشن می‌گرداند. 
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و شبهه‌ها و گمانهائی که دیدن کامل و درست را 
می‌پوشانند و مختل می‌گردانند. بر این نور سایه 
نمی‌اندازند و پرتوهای آن را تیره و تار نمی‌سازند... 


گذشته از این این توشه» توشة بخشایش گناهان است! 
توشه‌ای است که آرامش و آسایش به دلها می‌بخشد. و 
بالاأخره توشهّ اميد به فضل و کرم خداوند بزرگوار در 
روزی است که توشه‌ها نمی‌مانند و کارها پایان 
میپذیرند. 

این حقیقت دارد که تقوا و ترس از خدا در دل بینشی و 
نیروی تشخیصی به وجود می‌آورد. بسینشی و نیروی 
تشخیصی که برای دل پیچ و خمهای راه را روشن و 
آشکار می‌گرداند و چاله و چوله‌های سر راه را 
می‌نمایاند. انا این حقیقت - همسان هم حقائق عقیده - 
کسی آن را ۵ 3 ۳ آن را چشیده 
باشد! آخر تعریف و توصیف نمی‌تواند مزه و چشش 
این حقيقت را به کسانی منتقل کند که خودشان آن را 
مزه نکرده‌اند و نجشیده‌اند! 

کارها در عقل و شعور تنیده می‌گردد. راه‌ها در نگاه و 
انديشه پیچیده می‌شود. سر دو راهیهء باطل باحق 
می‌آميزد. دلیل و برهان سرکوب و خاموش می‌گردد 
ولی اقناع نمی‌شود. حجّت ساکت می‌ماند امّا دل و خرد 
بدان پاسخ نمی‌گویند و با آن همآوا نمی‌شوند. جدال 
بیفائده می‌ماند و ستیزه هدر می‌رود... اینها وقتی است 
که تقوا در میان نباشد. ولی هنگامی که تقوا پیدا شد 
خرد نورانی, حق روشن, راه پیداء دل آرام درون 
آسوده, و گام ثابت و بر راه استوار می‌شود. 

حقّ ذاتاً بر فطرت پنهان نمی‌ماند... فطرت سالم بر حقّ 
سرشته شده است. آسمانها و زمین اصلاً با حق آفریده 
شده‌اند... اما این هوا و هوس انیت که میان حقٌ و باطل 
سد و مانع می‌شود... هوا و هوس است که تاریکی را 
می‌گسترد. و دیدن را پنهان می‌سازد. و مسیرها را کور 
می‌کند. و راه‌ها را پنهان می‌دارد... هوا و هوس است که 
دلیسل و برهان از پس آن برنمي‌آید. بلکه تقوا و 
پرهیزگاری است که آن را می‌راند و از سر راه به دور 


۱ pe 
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می‌گرداند. ترس از خداء و پیش چشم داشتن خدا در 
پنهان و آشکار است که هوا و هوس را می‌راند... بینش 
و نیروی تشخیصی که درون را روشن می‌سازد. و 
اشتباه را برطرف می‌گرداند. و راه را روشن می‌نماید. 
از اینجا سرچشمه می‌گيرد. 
ین a‏ است که ارزش آن ب 
د... لیکن خداوند بزرگ با فضل و لطف خود 
زدودن e‏ راا ان می‌افزاید. 
سپس بدانها «فضل سترگ» را اضافه می‌فرماید. 
هان! این بذل و بخشش و عطاء و کرم همگانی و همه 
جانبه‌ای است که آن را عطاء نمی‌کند جز پروردگار 
«بزرگوار و بخشایشگر» صاحب فضل عظیم و لطف 
میم 


با پول سنجیده 


کک 
۳1 روآ رجو ویک رود ویک 
ال ڪرت @ و1 یت ایا 
۹ شتا وکا تا یل إت دا 


و 


سلاو 63 ودالوا هکت هدا 
لین ند مزع اجک رگن لک 
آواتتتایمداب لیر ( 9 وم کات له 7 یم 
و مینزب رقم کف 
وم هرا دی اکر شذرت الد 
1 ور وماڪانوااو لاء ناولا 1 مقون 
اس فرشم لا شا عون 9ج اكات صلا صلام 
| لاب 
ما ما کرک شوت ( 140 9 دزی کون مو و 
امول بط ت لیصدواعن سل ال فسییقوتها هت 


رک ی و رهگ مس ورس رأالَجَهتَم 


عله کک 


و لحت ۳ 3 لطس > رص 
شروک بت لا لیم . 
اط 


لطیّب وجعل 
۷ ر ا ہے هام ا 
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ف جھ وکت هم لح ی زورک © لین 
نیت تا سل ود 
دمصت سنت الأول 6 وق وشم ی 
لات کرت هه وم لزید اواب 
تفارک ینب تب 


و اه مو و و رمرم رصم 
اعا منم موق ویر © 


روند قرآنی در سوره به پیش می‌رود. گذشته را برای 
رویاروئی با حال عرضه می‌دارد. و برای گروه 
مسلمانانی که به کارزار فرو رفته‌اند و پیروزمندی 
مقتدرانه و فراگیری را به دست آورده‌اند. فاصلة دور و 
درازی را به تصویر می‌زند که میان گذشته و حال 
ایشان است. و بدیشان فضل و لطفی را نشان می‌دهد 
که تدبیر و تقدیر یزدان بدان تعلّق گرفته است و ایشان 
را مشمول عنایت خود کرده است... کاری که در برابر 
آن غنائم بی‌ارزش و ناچیز است. و تحمل فداکاریها و 
جان نثاریها و سختیها و دشواریها هم در قیاس با آن 


در درس گذشته تصویری از موقعیّت مسلمانان در مکّه 
- پیش از این جنگ گذشت و بیان گردید که مسلمانان 


چه آندازه ضعیف و بی‌دفاع بودند. تا آنجاکه 
می ترسیدند مردمان ایشان را بربایند. تصویری هم از 
پناه دادن و عرّت و نعمت بخشیدن یزدان بدیشان 
جلوه‌گر آمد. و گفته شد که چگونه در سای تدبیر و 
تقدیر آفریدگار مورد عنایت و رعایت و فضل و کرم 
پروردگار قرار گرفتند. 

روند قرآنی در اینجا تصویر موقعیّت مشرکان را دنبال 
می‌کند. و آن را بدان هنگام پیش چشم می‌دارد که 
مشرکان اندکی بیش از همجرت درباره پیغمبر 
خدا اش به نیرنگ می‌نشینند و دسیسه می چینند. 
مشرکان از آیاتی که پیغمبر ی با خود آورده است 
روی می‌گردانند و گمان می‌برند که آنان اگر بخواهند 
می‌توانند آیاتی همچون آیات قرآنی را بسازند و ارائه 


.-]۲۹۲[ 
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دهند! به دشمنانگی و کینه‌توزی می‌نشینند و تا آنجا بر 
دشمنی پای می ‌فشارند که دشمنی ایشان را 
برمی‌انگیزد تا عذاب را با شتاب بخواهند و بگویند: 
لزان هذا هر ای ۱ ُن نرک فاط علَينا 
حجارة من ی أو تن بعذاب بآ ». 
خداوندا اگر این (آئین و این قرا ن) حق است و از ناحیة 
تو است. از آسمان بارانی از سنگ بر سر ما فرودآور یا 
به عذاب دردناک (دیگری) ما را گرفتار ساز. 
بجای این که به سوی قرآن برگردند و خویشتن را در 
پناه آن دارند و در سایه‌اش بیاسایند و در پرتو انوارش 
راهیاب و رهنمود گردند. 
آن‌گاه بیان می‌دارد که چگونه اموال خود را خرج 
می‌کنند تا دیگران را از راه خدا بازدارند. و برای جنگ 
با پیغمیر خدا گرد آیند. قرآن ایشان را به شکست و 
حسرت در دنیاء و گرد آمدن آنان در دوزخ در آخرت. 
تهدید می‌کند. به دنبال نیرنگ و همایش و تدبیرشان, 
هم در این سرا و هم در آن سرا زیان قرار دارد. 
در پایان یزدان به پیغمبر خود دستور می‌دهد که با 
کافران روبرو گردد و آنان را میان دو کار مختار گرداند: 
از کفر و عناد و جنگ با خدا و پیغمبرش دست بردارند 
تا خدا زشتیهائی را ببخشاید که در زمان جاهلیّت از 
ایشان سرزده است. یا به سوی چیزی برگردند که بر آن 
هستند و در راه آن به تلاش ایستاده‌اند. تا بدیشان 
همان برسد که به پیشینیان همسان ایشان رسیده است؛ 
و قانون خدا بر ایشان جاری گردد و عذابی که خدا 
می خواهد گریبانگیرشان شود. 
آن‌گاه یزدان به مسلمانان دستور می‌دهد که با کافران 
بجنگند تا کافران قدرت و قوّتی نداشته باشند که با آن 
مسلمانان را از دین برگردانند. و تا این که الوهیّت در 
زمین تنها به خدای یگانه اختصاص داده شود. و دين 
یک سره از آن خداگردد. اگر آنان تسلیم خود را اعلان 
کنند. پیغمبر یل آن را از ایشان می‌پذیرد. و خدا 
ایشان را در برابر نیتی که دارند دادگاهی می‌فرماید. و 
خدا از آنچه می‌کنند آگاه است. و پندار و رفتار و 
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کردارشان را می‌داند و می‌بیند. اگر هم پشت کردند و 
پیوسته بر جنگشان ماندند و به ستیزه و سرکشی خود 
ادامه دادند و به الوهیّت خدای یگانه اعتراف نکردند» و 
تسلیم سلطه و قدرت یزدان در زمین نشدند. مسلمانان 
به جهاد با ایشان ادامه می‌دهند. و مطمئنٌ هستند که خدا 


سرور و سرپرست ایشان است. و او بهترین یاور و 
فریادرس است. 
ê‏ : 
ولیک یک الذپن کر وا لتوک أو یفتلوک 
أز بخ رٍچوک. و رون ويکر ال و له خر 
الاکرین (. 
(ای پیغمبر! به خاطر بیاور) هنگامی را که کافران 
دربارۀ تو نقشه می‌کشیدند که تو را به زندان بیفکنند یا 
بکشند و یا این که (از شهر مکه) بیرون کنند. آنان چاره 
می‌اندیشیدند و نقشه می‌کشیدند (که چگونه به تو شر و 
بلا برسانند) و خدا (هم برای نجات تو از شر و بلای 
ایشان) تدبیر و چاره سازی می‌کرد. و خداوند بهترین 
کارت انف 
پیش از دگرگونی 
اوضاع و احوال و تغییر موقعیّت بوده ا یادی است 
که الهامگر وثوق و یقین به آینده است. گذشته از این 
بیانگر عملکرد قضا و قدر خدا و نشان دهنده حکمت 
یزدان در کارهائی است که انجام آنها را می‌خواهد و 


این یادی از چیزهائی است که در مکه 


بدان دستور می‌دهد... مسلمانانی که نخستین مخاطبان 
اين قرآن بودند. هر دو حال را می‌شناختند. بسان 
شناخت کسی که در انها زیسته است و هر دو وضع را 
دیده است و چشیده است. کافی بود که گذشتۀ نزدیک 
خودشان» و ترسها و هراسها و پریشانیها و دلهره‌های 
موجود در آن, بدیشان تذکر داده شود. و با حال و وضع 
موجود و امن و امان و آسایش و آرامشی که در آن 
است رویاروی و سنجیده شود... کافی است که رایزنی 
و چاره‌سازی مشرکان و توطثه و نیرنگ ایشان درباره 
پیغمبر خدا لش به آئینۀ اندیشه و خیال درآید. و با 
دگرگونی حال و منتهی شدن آن به غلبۀ بر ایشان, نه 
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فی‌ظلالالقرآن 

جلد سوم 
فقط نجات از ایشان, روبرو نهاده شود و نگاه 
هوشیارانه‌ای بدان دو وضع انداخته شود. 
تسوطئه مسی‌کردند و به چاره‌جوئی می‌نشستند و 
می‌خواستند پیغمبر خدا 322 را به بند کشند و او را 
زندانی کنند تا می‌میرد. یا او را بکشند و از دست او 
نجات پیدا کنند. یا او را از مه بیرون کنند و در تبعید 
رها سازند... دربارةٌ هم اینها می‌اندیشیدند و رایزنی 
می‌کردند. سرانجام تصمیم گرفتند ار را بکشند. گروهی 
از جوانان از همه قبائل گرد آیند و بدین کار پلشت و 
ناروا اقدام نمایند تا قصاص خون او در ميان همه قبائل 
پخش گردد و متوجّه هم آنها شود. و قبیلة بنی‌هاشم 
نتوانند با همه عربها بجنگند و بناچار به دریافت ديه 
خشنود شوند. و کار به پایان رسد و غائله خاتمه پذیرد. 
امام احمد گفته است: عبدالررّاق از معتّر, و او از عثمان 
جریری, و وی از مقسم غلام ابن‌عبّاس روایت کرده 
انب ای یاس یرای ردان 

(إِذیگر بک... ». 

(ای پیغمبر! به خاطر بیاور) هنگامی را که کافران 

دربارۀ تو نقشه می‌کشیدند که.... 
توضیح داده است و گفته است: «قریشیان شبی در مکه 
رایزنی کردند. بعضی گفتند: بامدادان او را به بند 
بکشند - یعنی پیغمبر یل را - و بعضی گفتند: بلکه 
او را بکشید. و برخی گفتند: او را بیرون کنید... یزدان 
پیغمبر خود ی را از تتصمیم ایشان آگاه کرد. 
علی ا در رختخواب پیغمبر خدا بل آرمید. و 
پیغمبر و بیرون رفت و خود را به غار رسانید. 
مشرکان در تمام شب علی را می‌پائیدند و گمان 
می‌بردند که او پیفمبر ٤إ‏ است. هنگامی که به صبح 
رسیدند به سویش دویدند و بر او شوریدند. هنگامی 
که دیدند که خفتۀ در رختخواب علی است, خدا نیرنگ 
ایشان را بر ضدٌ خودشان به کار گرفت و حنای نیرنگ 
ایشان بی‌رنگ گردید. به علی گفتند: این دوستتان کجا 
است؟ گفت: نمی‌دانم! پس به دنبال پیغمبر لش به راه 
افتادند و آثار پای او را ردیابی کردند. هنگامی که به 
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چزء نهم 
کوه رسیدند راه راگم نمودند و ردیابی بر ایشان مشتبه 
گردید. از کوه بالا رفتند. از کنار غار عبور کردند. دیدند 
که بر دهانۀ غار تارهای عنکپوت تنیده شده است. 
گفتند: اگر او به غار داخل می‌شد تارهای عنکبوت پاره 
می‌گردید و روی دهانه سالم بر جای نمی‌ماند... 
پیغمبر لس سه شب در آنجا ماندگار شد». 

و كرون و بكر اه و اله خر الاکرین ). 

آنان چاره می‌اندیشیدند و نقشه می‌کشیدند (که چگونه 

به تو شر و بلا برسانند) و خدا (هم برای نجات تو از 

شر و بلای ایشان) تدبیر و چاره‌سازی می‌کرد» و 

خداوند بهترین چاره‌ساز است. 
شکلی که فرمودهٌ خداوند بزرگوار آن را به تتصویری 
می‌کشد. یعنی: 

کون وكراش ». 

آنان چاره می‌اندیشیدند و نقشه می‌کشیدند. و خدا هم 

تدبیر و چاره‌سازی می‌کرد. 
شکل بسیار اثر بخش و گیرائی است... زیرا وقتی که 
باشگاه قریشیان بر پرد خیال ظاهر می‌گردد. در آن حال 
و احوالی که دارند با یکدیگر رایزنی و گفتگو می‌کنند 
و به دنبال راه چاره می‌گردند و توطئه می‌چینند و دام 
نیرنگ می‌گسترند... خدا هم در فراسوی ایشان است و 
آگاه از همه کارهایشان است. او هم به چاره‌سازی 
می‌پردازد و مکر و کیدشان را باطل و پوچ می‌گرداند. 
بدون این که آنان به خود آیند و آگاه شوند! 
این شکل. شکل مسخرهآمیزی است. در عین حال شکل 
هراس انگیزی است... این انسانهای ناتوان ناچیز کجا و 
قدرت توانای خداء آن قدرت مقتدری که بر بندگان 
خود چیره است و هر کاری را که بخواهد می‌تواند به 
انجام برساند و او محیط بر همه چیز و آگاه از همه کس 
است؟! 
تعبیر قرآنی به شیو نادر قرآن در صورتگری. شکلی 
به تصوير می‌زند. و با آن دلها را به تکان و لرزش 
می‌انگند. و ژرفاهای حسّ و شعور را به حرکت 
می‌اندازد. 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
روند قرآنی در شناساندن احوال کافران و اعمال ایشان, 
و اذعاها و اتهامهایشان به پیش می‌رود. کافران در 
ادعاهایشان تا بدانجا پیش می‌روند که گمان می‌برند 


اگر بخواهند می‌توانند همچون این قرآن را بسازند و 
ارائه دهند! این از یک سو, و از دیگر سو قرآن مجید 
را افسانه‌های پیشینیان می‌نامیدند: 

و اذا ی هم آائنا قالوا: قذ سَيغنا! و تشاء 

نا مثل هذا! نذا لا أساطير الأول ). 

(این کافران) هنگامی که آیات ما بر آنان خوانده 

می‌شود. می‌گویند: شنیدیم (چیز مهمّی نیست!) اگر ما 

هم بخواهیم مثل این را می‌گوئیم. چرا که این چیزی جز 

افسانه‌های پیشینیان نیست. 
ابن‌کثیر در تفسیر خود به نقل از سعید پسر جبیر و سدی 
ابن جریج و جز آنان روایت کرده است که گویند؛ این 
سخن نضر پسر حارث است: «نضر پسر حارث - نفرین 
خدا بر او بادا به کشور ایران رفته بود. و از داستانهای 
شاهان و پهلوانانشان همچون رستم و اسفندیار 
چیزهائی یاد گرفته بود. هنگامی که برگشت. دید پیغمبر 
خدا اة از سوی خدا برانگیخته شده است و برای 
مردمان قرآن را می‌خواند. پیغمبر 9 وقتی که از 
مجلسی برمی‌خاست و می‌رفت. نضر در آن مجلس 
می‌نشست و از اخبار و داستانهای شاهان و پهلوانان 
ایرانی برای آنان به سخن می‌پرداخت. سپس بدیشان 
می‌گفت: شما را به خدا کدام یک از ما زیباتر و بسهتر 
داستانسرائی می‌کند؟ من یا محمد؟ به همین خاطر بود 
وقتی که خداوند در جنگ بدر مسلمانان را پیروز 
فرمود. نضر پسر حارث از زمره کسانی بود که اسیر 
شدند. پیغمبر خدا بل دستور داد در خدمت خودش 
او را نگاه دارند و گردن بزنند. فرمان آن حضرت اجراء 
گردید - خدا را سپاس. کسی که او را اسیر کرده بود 
مقداد پسر اسود له بود... ابن جریر نیز گفته است: 
محمد پسر بشار» محمد پسر جعفر, شعبه, و ابویشر. از 
سعید پسر چسبیر: برایمان روایت کرده‌اند که 
پیغمبر لش در جنگ بدر, عقبه پسر ابومعیط, و 
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طعیمه پسر عدی, و نضر پسر حارث را نگاه داشت 
کشت. مقداد نضر را اسیر کرده بود. هنگامی که دستور 
داده شد نضر کشته شود مقداد گفت: ای پیغمبر خدا, 
اسیر من! پیغمیر خدا تک فرمود: 
(نه ان يفول فی کثاب الله رو جل ما یقول). 
نضر دربارة کتاب ا بزرگوار می‌گفته است آنچه 
خواسته است بگوید. 
پیغمبر خدا لش دستور داد نضر را بکشند. مقداد 
گفت: ای پیغمبر خداء اسیر من! پیغمبر خدا باشو 
ی 
(اللهم آغن القداد من فضْلک). 
خداوندا! ما را با فضل و کرم خود ثروتمند و بی‌نیاز 
گردان. 
مقداد گفت: این چیزی است که می‌خواستم] ابن‌جبیر 
گفته است: این آیه دربار: نضر نازل گردیده است: 
و إذا ی علیم آيائنا او : قد سغناء لو نشاء 
نا مثل هذا .ان هذا إلا أساطير رین ). 
(اين کافران) هنگامی که آیات ما بر آنان خوانده 
می‌شود, می‌گویند: شنیدیم (چیز مهمّی نیست!) اگر ما 
هم بخواهیم مثل این را می‌گوئيم. چرا که این چیزی جر 
افسانه‌های پیشینیان نیست. 
در قرآن از نقل قول مشرکان راجع به قرآن بارها سخن 
به ميان آمده است که می‌گفتند: قرآن افسانه‌های 


پیشینیان است: 
و قالوا: : أشاطير رل آکتتہا هی تل عليه 
یک در أصیلاً ). 


(دربارۀ قرآن) می‌گویند: افسانه‌های پیشینیان است که 

(از دیگران) خواسته است آن را برایش بنویسند. و 
چنین افسانه‌هائی سحرگاهان و شامگاهان بر او 
خوانده می‌شود (تا آنها را حفظ کند و به خاطر 
بسپارد). (فرقان /۵) 
این گفتار جز حلقه‌ای از حلقه‌های زنجیرهٌ مانورها و 
توطئه‌هائی نبود که می‌خواستند به وسیلة آن سر راه را 
بر این قرآن بگیرند و با آن به مبارزه بپردازند. قرآنی 


فی‌صلالالفران 

جلد سوم 
که فطرت انسانها را مخاطب قرار می‌دهد و با حسق و 
حقیقتی با فطرت به سخن در می‌آید که در ژرفاهای آن 
سراغ دارد. لذا فطرت به جنیش و تکان می‌افتد و پاسخ 
مثبت می‌دهد. قران با دلها نیز با قدرت و سلطة 


چیره‌ای که دارد به سخن در می‌آید و دلها در برابر 


آهنگها و نواهای قرآن بر خود می‌لرزند و خویشتن را 
نمی‌توانند برجای دارند. در اینجا بود که بزرگان و 
ریش ازع ماقز رها و ها چاه ی برد 
در حالی که می‌دانستند این کارها مانورها و توطله‌هائی 
بیش نیستند. امّا با این وجود در قرآن دنبال جیزی 
می‌گشتند که به افسانه‌های معمولی و شناخته شده 
ملتهای پیرامونشان شبیه باشد تا آن چیز را دستاویزی 
برای گول زدن و فریب دادن عامَة مردمان عرب سازند. 
آن مردمانی که این مانورها و توطئه‌ها به خاطر ایشان 
صورت می‌گرفت. تا ایشان را در چهار دیواری آغل 
بندگی بندگان نگاه دارند. 

بزرگان و سران قریش از آنجا که مدلولها و مفهومهای 
صحیح زبان خود را می‌دانستند. با سرشت این دعوت 
نیز اشنا بودند و أن را فهم می‌کردند. انان می‌دانستند 
گراهی لا له الل و مد رَسُول ان اعلان سرکشی 
از سلطه و قدرت انسانها بطور کلی, و در رفتن از 
حوزهٌ حاکمیّت هم بندگان, و گریز به سوی الوهیّت و 
حاکمیّت یزدان یگانۂ جهان است. گذشته از این در این 
بندگی و پرستش یزدان. قوانین و احکام فقط از محمد 
پیغمبر خدا جع دریافت می‌گردد و بس, نه از کسانی 
که به نام خدایان یا به نام خدا سخن می‌گویند و خود را 
نماینده خدایان یا خدا معرّفی می‌کنند... بزرگان و سران 
قریش می‌دیدند کسانی که گواهی: لا له لا ود 
رَسول الله بر زبان می‌رانند فوراً از سلطه و قدرت و 
رهبری و حاکمیّت قریش بیرون می دوند و به ميان 
گروهی می‌روند که همایش جنبشی را تشکیل داده‌اند 
که محمد کا آنان را رهبری و رهنمود می‌فرماید. و 
از رهیری و رهنمود و سلطه و قدرت او فرمان می‌برند. 
و دوستی و پیوند خود را با خانواده, خاندان, قبیله. 
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شیخیگری, و رهیری جاهلی می‌گساند. و دوستی و 
پیوند خود را یکسره مستوجّه رهبری تازه و گروه 
مسلمانانی می‌کنند که این رهبری تازه ناظر بر آنان و 
فرمانروای ایشان است. 

هم اینها مدلول و مفهوم گواهی: لاه ال ود 
رَسُول ال بود... این یک واقعیّت بود واقعیتی که 
بزرگان و سران قریش خودشان آن را می‌دیدند. و خطر 
آن را برای هستی خویش» و برای اوضاع اجتماعی و 
سیاسی و اقتصادی و اعتقادی. احساس می‌کردند. 
اوضاعی که بودن آنان بر بودن آن پایدار و استوار بود. 
مدلول و مفهوم گواهی: لا اله و مد رَسول اه 
این مدلول و مفهوم ساکت و توخالی و ناتوانی نبود که 
امروزه مقصود کسانی است که گمان می‌برند مسلمانند. 
به خاطر این که چنین گواهی را بر زبان می‌رانند. و 
برخی از شعاثر و مراسم بندگی و پرستش را انجام 
می‌دهند. هر چند که الوهیّت خدا در زمین و در زندگی 
مردم هيچ‌گونه وجود و اثری ندارد. و رهبریهای جاهلی 
و قوانین جاهلی است که بر جامعه فرمان می‌راند و 
کارهای آن را می‌گرداند. 

حقیقت دارد که در مکه اسلام شریعتی و دولتی 
نداشت... ولی کسانی گواهی: لا إلة الا الو محمد 
رَسُول اله را بر زبان می‌راندند فوراً زمام اختیار 
رهبری خود را به رهبری محمّدی تسلیم می‌کردند. و از 
یک سو دوستی و پیوند خود را فوراً به گروه مسلمانان 
اختصاص می‌دادند. و از دیگر سو خویشتن را از 
رهبری جاهلی می‌بریدند و از فرمان آن سرکشی 
می‌کردند و بر آن می‌ شور پدند. و دوستی و پیوند خود 
را با خانواده, خاندان, قبیله. و رهبری جاهلی. 


می بر یدند و می‌گسيختند. همین که گواهی: لاله ان 


و مد رَسُول له را می‌گفتند و بر زبان می‌راندند... 
گواهی دادن آنان با همین گفتار توخالی و ساکت و 
ناچیز پایان نمی‌گرفت. بلکه معنی واقعی و دلالت 
عملی آن گواهی به حقیقتی برگردانده می‌شد و تبدیل 
می‌گردید که اسلام بر آن حقیقت استوار و پایدار 
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می‌شود. 

این چیزی بود که بزرگان و سران قریش را از 
لشکرکشی اسلام. و از این قرآن هراسان و پریشان 
می‌کرد... چرا که قبلاً «حنفاء»(۱) از معتقدات و عبادات 
مشرکان دوری گزیده بودند. و تنها به الوهیّت خداوند 
یگانه باور داشتند. و شعاثر و مراسم مذهبی را فقط 
برای او انجام می‌دادند. و بطور کلّی از پرستش بتها 
سرباز می‌زدند... تا اینجا برای طاغوت جاهلی اصلاً 
مهم نبود. زیرا از جانب اعتقاد منفی و شعاثر و مراسم 
پرستشی, خطری متوجّه طاغوت نمی‌گردد. این اسلام 
نیست - همان‌گونه که برخی از خویان پاک‌سرشتی گمان 
می‌برند که می‌خواهند امروزه مسلمان باشند. ولی آنان 
شناخت راستین و اطمینان بخشی از اسلام ندارند - 
بلکه اسلام جنبش و حرکتی است که با گواهی: لا له 
اله و محمد رَسول ال همراه و همآوا می‌گردد... اسلام 
از یک سوکناره گیری از جامعهٌ جاهلی. و جهان‌بینیها و 
ارزشها و معیارها و رهبری و سلطه و قدرت و قوانین 
و مقزّرات جاهلی است, و از دیگر سو اسلام دوستی و 
پیوند با رهبری دعوت اسلامی, و گروه مسلمانی است 
که می‌خواهد اسلام را در جهان موجود پیاده کند... این 
چیزی بود که خواب را بر چشمان بزرگان و سران 
قریش حرام کرده بود. و بستر خواب ایشان را پر از خار 
نموده بود. به همین خاطر بزرگان و سران قریش با 
شیوه‌های گوناگونی با اسلام مبارزه می‌کردند... از آن 
جمله همین شیوه بود... شیوه‌ای که در آن اڏعاء 
می‌کردند که قرآن مجید افسانه‌های پیشینیان است! و 
آنان اگر بخواهند همسان قرآن را می‌گویند! گذشته از 
این بارها و بارها به پیکار با قرآن می‌رفتند و آن را به 
مبارزه می‌خواندند. و هر بار درمی‌ماندند و واپس 
می‌کشیدند. 

اساطیر جمع اسطوره است. أسطوره به معنی افسانه 


۱- حنفاء: جمع حنیف» راست‌کیشان. (معین). کسانی که بر آئین 
ابراهیم لا باشند. (آنندراج) 


است. افسانه به داستانی گفته می‌شود که اغلب با 
جهان‌بینیها و اندیشه‌های خرافی دربارهٌ خداگونه‌ها و 
بتها و قصّه‌های پیشینیان و قهرمانیهای خارق‌العادة 
ایشان است. و از رخدادها و واقعه‌هائی سخن می‌گوید 
که خیالبافیها و خرافه‌سازیها در آن نقش بزرگی بازی 
فیک 

بزرگان و سران قریش به سوی داستانهای پيشینيان, 
خوارق و معجزات. کارهائی که خدا بر سر تکذیب 
کنندگان آورده است» و چگونه مومنان را نجات 
بخشیده است. می‌گرائیدند و می‌رفتند... و چیزهای 
دیگری که از این موضوعات در داستانهای قرآنی است 
بیان می‌کردند. و به عامَهٌ مردمان غافل و بی‌خبر 
می‌گفتند: اینها افسانه‌های پیشینیان است. محمد آنها را 
از روی نوشته‌های کسانی بازنویسی کرده است و از بر 
نموده است که چنین افسانه‌هائی را گردآوری می‌کنند. 
آنها را آورده است و بر شما می‌خواند و گمان می‌برد 
که آنها از سوی خدا بدو وحی گردیده است... به همین 
نحو نضر پسر حارث در مجلسی می‌نشست که پیغمبر 
خدا و از آن برمی‌خاست و می‌رفت. یا در مجلس 
دیگری نزدیک به مجلس پیغمبر 9 می‌نشست, و 
افسان‌های آیرانیان را روایت می‌گره که در تفر ۱ 
خود به کشور ایران یاد گرفته بود. تا بدین وسیله به 
مردم بگوید: این افسانه‌ها از نوع همان چیزهائی است 
که محمد به شما می‌گوید. من هیچ اذعای پیغمبری هم 
نمی‌کنم و نمی‌گویم به من وحی می‌شود. آن گونه که 
محمد اذعا می‌کند. آنچه او می‌گوید از نوع همین 
انسانه‌ها است! 

باید پیش چشم داریم که چه تأثیر ژرفی این آشوب در 
محیط جاهلی در ذهن عامَةْ مردم داشت. به ویژه در 
آغاز کار. پیش از این که میان این گونه افسانه‌ها و 
داستانهاء و میان قرآن مجید. جدائیها جلوه‌گر و هویدا 
گردد. تا بدانیم چرا جارچی پیغمبر خدا ی پیش از 
کارزار بدر نداء در داد که نضر پسر حارث را باید 
کشت. بعد از جنگ وقتی که پیغمبر مش او را اسیر 


فی‌ظلال‌القرآن 
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یافت دستور قتل او و چند نفر دیگر از اسیران را صادر 
فرمود. و فديةٌ آنان را همچون سایر اسیران قبول ننمود. 
هر چند که کار در مکّه سرانجام بدانجا کشید که این 
شیوه‌ها خیلی طول نکشید و برجای نماند. و پس از 
مدت کمی این مانورها و توطئه‌ها روشین گردید. و 
قرآن مجید با سلطه و قدرت چیره‌ای که از سوی خدا 
دربرداشت, و با حقٌ ژرفی که در آن بود و فطرت 
سریعاً با آن سازگار می‌شد. این شیوه‌ها و مانورها و 
توطثه‌ها را برچید, و چیزی از آنها برجای نماند. و 
بزرگان و سران قریش با بیم و هراس می‌گفتند: 

( لا تسوا طذا القرآن و لا فيه للم 

تون ). 

گوش به این قرآن فرا ندهید. و در (هنگام تلاوت) آن. 

یاوه‌سرائی و جار و جنجال کنید تا (مردمان قرآن را 

نشوند و مجال انديشه دربارة مفاهیم آن از ایشان 

گرفته شود و) شما پیروز گردید. (فضلت /۲۶) 
سپس در میان بزرگان و سران قریش, امثال ابوسفیان و 
ابوجهل و اخنس پسر شریق پیدا شدند که خودشان 
شبانه بر یکدیگر سبقت گیرند و پنهان از یکدیگر بدین 
قرآن گوش فرا دهند. و هیچ یک از آنان نتواند خود را 
نگاه دارد و شبهای پیاپی به جائی نرود که شب قبلی در 
آنجا به پیغمبر خدا بإ پنهان از دیگران گوش 
فراداده است. تا سرانجام با یکدیگر پیمان می‌بندند و 
موکدانه تعهّد می‌کنند که بدانجا برنگردند. از ترس این 
که نکند جوانان ایشان را ببینند و گرفتار و شیدای این 
قرآن و این آئین شوند! 
باید در نظر داشت که تلاش نضر پسر حارث برای 
غافل کردن مردمان از این قرآن به وسیلةٌ چیزی که 
ایشان را با آن گول زند. واپسین تلاش نبوده است و 
نخواهد بود... به شکلهای گوناگون و جوراجور چنین 
تلاشی تکرار شده است و در آینده نیز تکرار خواهد 
شد... دشمنان این آئین پیوسته کوشیده‌اند مردمان را 
سرانجام از این قرآن برگردانند. همین که از این کار 
درمانده‌اند. قرآن را به ترتیلها و قرائتهائی تبدیل 
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کرده‌اند که قاریان با آواز می‌خوانند و شنوندگان از آن 
به طرب و شادی درمی‌آیند. همچنین قرآن را به دعاها 
و نوشته‌هائی تبدیل کرده‌اند که مردمان آنها را بر 
گردنها و سینه‌هایشان می‌آويزند. و آنها را زیر بالشها 
می‌نهند... چنین کسانی خیال می‌کنند مسلمان هستند. و 
گمان می‌برند که حقٌ این قرآن و حقّ این آئین را اداء 
کرده‌اند! 

قرآن در زندگی مردمان منبع راهنمائی و رهنمود 
نمانده است... دشمنان این آئین بجای قران چیزهای 
دیگری را منبع ساخته‌اند تا مردمان در همه امور 
زندگی بدانها مراجعه کنند و رهنمود گيرند... حتّی نه 
تنها جهان‌بینیها و مفاهیم خود را از آنها برگيرند. بلکه 
قوانین و مقزرات و معیارها و ارزشهای خویش را نیز 
از آنها دریافت دارند. سپس دشمنان بدیشان گفته‌اند: 
این آئین محترم است. و این قرآن محفوظ است. چرا 
که قرآن بامدادان و شامگاهان و در همه اوقات بر شما 
خوانده می‌شود. و نغمه‌سرایان و زمزمه‌کنندگان آن را 
می‌خوانند و زمزمه می‌کنند. و تلاوت کنندگان آن را 
تلاوت می‌نمایند... پس از قرآن. افزون بر این تلاوت 
و ترتیل و با آهنگ و نوا خواندن, چه می‌خواهید؟! و 
امّا برای جهان‌بینیها و بینشهای شماء و برای نظامها و 
سیستمها و اوضاع و احوال شماء و برای قوانین و 
مقزرات شماء و برای معیارها و ارزشهای شماء قرآن 
دیگری است که مرجع همه این چیزها است و باید بدان 
مراجعه کنید! 

این همان مانور و توطهٌ نضر پسر حارث است. ولی به 
شکل پیشرفتۀ پیچیده‌ای که متناسب با زمان پیشرفت و 
ترقی و پیچیدگی زندگانی است... ولی مانور و توطئه 
همان است که بود اما در شکلی از اشکال بسیاری که 
تاریخ مکر و کید با این آئین در طول قرنها با آن آشنا و 
از آن آگاه است! 

اما جای بسی شگفت است این قرآن -با وجود این همه 
مکر و کید و نیرنگ گوناگون و پیچیده و پیشرفت و 
ترقی توطثه‌ها و دسیسه‌ها در طول زمان -پیوسته چیره 


. ge 
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و پیروز می‌شود؛.. این کتاب دارای ویژگیهای شگرفی 
است. و سلطه و قدرت غالب و قاهری بر فطرت دارد. 
سلطه و قدرت عجیبی که بر نیرنگ جاهلیّت در سراسر 
زمین, و بر دسیسه‌بازیها و مکاریهای اهریمنان یهودی 
و مسیحی, و بر توطثه‌ها و حقه‌بازیهای دستگاه‌های 
خبرگزاریها و تشکیلات رسانه‌های جهانی که یهودیان 
و مسیحیان آنها را در تمام کر زمین و در همة زمانها 
برپای می‌دارند و راه‌اندازی و راهنمائی می‌کنند. چیره 
و پیروز می‌گردد! 
این کتاب هميشه گردنهای دشمنان خود را در سراسر 
زمین پیچ می‌دهد تا از آن سوژه و خوراکی برای پخش 
در همه ایستگاه‌های رسانه‌های جهانی داشته باشند. به 
گونه‌ای که یکسان هم یهودیان و هم مسیحیان, و 
همچنین مزدوران و کارگزاران پنهان ايشان تحت 
نامهای اشخاص مسلمان. آن را پخش کنند! 
در اصل وقتی آن را پخش می‌کنند که موفّق شده باشند 
قرآن را در عقل و ذهن مردمان. یعنی «مسلمانان» به 
نغمه‌ها و ترتیلهای بی‌روح, و يا نوشته‌ها و دعاهای 
بی‌محتواء تبدیل کرده باشند. و یا آن را حستّی در 
انديشة انسانهای مسلمان - از گسترة زندگی به دور 
اندازند. و نگذارند قرآن منبع رهنمود زندگی باشد. و 
منابع دیگری را برای رهنمود و راهنمائی در همه امور 
پایرجا کرده باشند... و اما این کتاب پیوسته در فراسوی 
این دسیسه‌ها و نیرنگها کار می‌کند. و کار خواهد کرد و 
هميشه هم در اقطار و نواحی زمین گروه مسلمانی 
وجود دارد که بطور جدّی بر گرد این کتاب جمع آیند. و 
آن را سرچشمة رهنمود و منبع راهنمائی خود قرار 
دهند, و در راه گسترش و آموزش آن بکوشند. و چشم 
به راه وعدهٌ پیروزی و بهروزی خود از سوی یزدان 
باشند. هر چند نیرنگها و درهم شکستنها و کشتارها و 
آواره کردنها در میان باشد... اما این چنین مسلمانانی 
مطمثنٌ هستند: چیزی که یک بار بوده است, قطعاً دیگر 
باره خواهد بود... 
ê‏ 
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سپس روند قرآنی به پیش می‌رود و شگفت 
حیرت‌انگیزی از سرکشی و دشمنانگی مشرکان را به 
تصویر می‌زند. سرکشی و دشمنانگیی در مقابلة با حق 
و حقیقتی می‌ورزیدند که با ایشان در پیکار بوده است 
و آنان را شکست داده است. اما با وجود شکست 
خوردن, تکبّر و خود بزرگ‌بینی ایشان نمی‌گذارد تسلیم 
حق و حقیقت گردند و به قدرت آن اعتراف کنند. بلکه 
بجای تسلیم و اعتراف, از خدا به آرزو می‌خواهند: اگر 
این فرآن.خق است و از سوی او آمده است» از آسمان 
سنگ بر ایشان بباراند یا عذاب دردناکی را 
گریبانگیرشان گرداند! بجای این که از خدا درخواست 
کنند پیروی این حقّ و حقیقت را بهرهٌ ایشان فرماید و 
آنان را در صف آن قرار دهد: ۱ 
و إذقالوا: نکن هذاه ال من ئر 
مط عینا حجارةم 4 من آلمّمای أو نينا بغذاب 
م » 
ای پیغمبر! به خاطر بیاور) زمانی را که کافران 
می‌گفتند: خداوندا اگر این (آئین و این قرآن) حقّ است و 
از ناحیۀ تو است. از آسمان بارانی از سنگ بر سر ما 
فرودآور یا به عذاب دردناک (دیگری) ما را گرفتار 
اك 
این دعای عجیب و غریبی است. حالتی از دشمنانگی و 
کروی اس اا وی ا ا 
بر اعتراف به حقٌ و حقیقت تسرجیح می‌دهد و برتر 
می‌نهد. هر چند آن حق و حقیقت مسلّم و محتّق باشد! 
فطرت سالم وقتی که به شک و تردید دچار می‌آید. 
خدا را به کمک می‌طلبد و به زاری از استانه‌اش 
درخواست می‌کند که یزدان جهان برای او از حسق و 
و او را به سوی آن رهنمون 
کند. بدون این که آن را مايه کوچکی و حقارت خود 
بداند. امّا فطرت وقتی که با تکبّر و خود بزرگ‌بینی 
سرکشانه تباه شود. عرّت بزهکارانه و غرور گناه او را 
فرامی‌گیرد. و کبریا و نخوتِ دروغین او را به انجام گناه 
بیشتر می‌کشاند. تا آنجا که مرگ و عذاب را بر 


حقیقت پرده به کنار زند 
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ترجیح می‌دهد و برتر می‌داند از این که در برابر حسق 
تسلیم شود و کرنش برد بدان هنگام که حقّ روشن و 
بی‌پرده و بدون شک و تردید در برابرش جلوه‌گر و 
هویدا گردد!... مشرکان در مکه با این چنین دشمنانگی 
و سرکشی‌ای با دعوت پیغمبر خدا یلص مقابله و 
مبارزه می‌کردند. ولی سرانجام این دعوت در برابر 
تکټّر و خود بزرگ‌بینی سرکشانة چموشگرانة آنان 
پیروز گردید. 
روند قرآنی بر این دشمنانگی و کینه‌توزی, و بر این 
اذعائی که داشتند. پیروی می‌زند ودر آن می‌فرماید: 
هر چند که آنان سزاوارند که از آسمان بر ایشان سنگ 
ببارد. و گرفتار عذاب دردناکی شوند. بدان هنگام که 
می‌گفتند: خداوندا! اگر این آئین و این قرآن حق است و 
از جانب تو آمده است از آسمان بر سر ماسنگ 
بباران, و یا به عذاب دردناکی ما راگرفتار گردان.. اما 
هر چند که این آئین و این قرآن حقٌ بود. خداوند عذاب 
ریشه کن کننده‌ای را بر ایشان نمی‌گمارد که گریبانگیر 
تکذیب کنندگان پیشین در ادوار گذشته کرده بود. زیرا 
در میان آنان پیغمبر یل بسر می‌برد و پیوسته ایشان 
را به سوی هدایت دعوت می‌فرمود. آخر یزدان ایشان 
را با عذاب ريشه کن کننده عذاب نمی‌دهد. در حالی که 
پیغمبر در میانشان باشد. همچنین ایزد متعال ایشان را 
در برابر بزهکاریها و سرکشیهائی که داشتند عذاب 
ريشه کن کننده نمی‌دهد. مادام که از آن معاصی و تمرّد 
طلب آموزش می‌کنند. به تأخیر انداختن عذاب ایشان 
نه بدان خاطر است که آنان همجواران خان خدا کعبه 
هستند. چراکه آنان سرپرستان این خانه بشمار 
و بلکه تنها پرهیزگاران سرپرستان آن بشمار 


نا یم نت ف د ماکان ال 
ا رہ و وولو 


م و هم یستففژون. ومام ای لله و 
دون عن اد ارام و ماکائوا لاه 
ن یا اون لک مها شون 9۰ 
ماکان صلا عند ابیت الا مكاءر دة 
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دوقو الْعَذاب اکن تَكفُرُون > 
خداوند تا تو در میان آنان هستی ایشان را عازن 
نمی‌کند (به گونه‌ای که آنان را ریشه‌کن و نابود سازد. 
چرا که تو رحمة این بوده و آنان را به سوی حق 
فرا می‌خوانی و امیدواری که آئین اسلام را بپذیرند و 
راه رستگاری در پیش گیرند) و همچنین خداوند ایشان 
را عذاب نمی‌دهد در حالی که (برخی از) آنان طلب 
بخشش و آمرزش می‌نمایند (و از کردهٌ خود پشیمانند 
و از اعمال ناشایست خویش توبه می‌کنند). چرا 
خداوند آنان را عذاب کفه در خالی که ایشان 
(مسلمانان را) از مسجدالحرام باز می‌دارند؟ آنان 
هرگز سرپرستان مسجدالحرام نمی‌باشند. بلکه تنها 
کسانی حق این سرپرستی را دارند که پرهیزگار 
باشند» ولیکن غالب آنان (از این واقعیّت) بی‌خبرند. دعا 
و تضرع ایشان در كنار مسجدالحرام جز صوت 
کشیدن و کف زدن نمی‌باشد. پس (ای کافران مه مرگ 
در میدان نبرد بدر و اسارت در آن و) عذاپ را بچشید 
به سبب کفری که می‌ورزیده‌اید. 
این رحمت خدا است که ایشان را فرصت و مهلت 
می‌دهد. و آنان را در برابر دشمنی و سرکشی کردن 
گرفتار نمی‌سازد. و به سبب جلوگیری مسلمانان از 
مسجدالحرام دچار عذاب نمی‌گرداند. در صورتی که 
آنان مسلمانان را از انجام فريضهٌ حجّ باز می‌داشتند و 
نمی‌گذاشتند به حح بیایند. در حالی که آنان هیچ کس 
دیگری را جز مسلمانان باز نمی‌داشتند و از حج 
ممانعت نمی‌کردند و مزاحمت او را فراهم نمی‌نمودند. 
این رحمت خدا است که ایشان را فرصت و مهلت 
می‌دهد. بدان امید که از میان ایشان به هدایت آسمانی 
پاسخ مثبت دهد کسی که لدت ایمان آسیزهٌ دل او 
می‌گردد - هر چند که پس از مدّت زمانی باشد از 
سوی دیگر مادام که پیغمبر مج در میان ایشان است 
و آنان را به آئین اسلام می‌خواند. امید آن هست که 
بعضی از ایشان ایمان بیاورند و دعوت را بپذیرند. پس 
محض بزرگ داشت وجود پیغمبر خدا ی در ميان 
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ایشان است که بدیشان فرصت و مهلت داده می‌شود. 
همیشه راه پیش پای ایشان باز است تا خویشتن را از 
عذاب ريشه کن کننده برهانند. هرگاه اسلام را بپذیرند و 
طلب آمرزش کنند از چیزهائی که در آنها کوتاهی 
کرده‌اند. و تویه کنند و به سوی خدا برگردند: 
و ماکان اله ا یم نت فيم و ماکان ال 
ا يَسْتَعفرُون (. 
خداوند تا تو در میان آنان هستی ایشان را عذاب 
نمی‌کند (به گونه‌ای که آنان را ریشه‌کن و نابود سازد. 
چرا که تو رحمة لین بوده و آنان رابه سوی حسق 
فرا می‌خوانی و امیدواری که آئین اسلام را بپذیرند و 
راه رستگاری در پیش گیرند) و همچنین خداوند ایشان 
را عذاب نمی‌دهد در حالی که (برخی از) آنان طلب 
بخشش و آمرزش می‌نمایند (و از کرده خود پشیمانند 
و از اعمال ناشایست خویش توبه می‌کنند). 
درصورتی که اگر خدا برابر رفتار و کردارشان با ایشان 
عمل می‌کرد: سزاوار اين چنین عذابی بودند: 
فو ما كلايع عدم ال وه یَضُدون عن اشد 
امخرام روما کاو ونیا إن أولِياؤه إلا شون 
وک لا یعون € 
چرا خداوند آنان را عذاب نکند. در حالی که ایشان 
(مسلمانان را) از مسجدالحرام باز می‌دارند؟ آنان 
هرگز سرپرستان مسجدالحرام نمی‌باشند. بلکه تنها 
کسانی حقّ این سرپرستی را دارند که پرهیزگار 
باشند. ولیکن غالب آنان (از این واقعیّت) بی‌خبرند. 
اش که ام کف که آنان و انان ابراهیم و 
پرده‌داران خانهٌ خدا هستند. عذاب را از ایشان باز 
نمی‌دارد... این جز ادعای بیاساسی نیست و بوئی از 
واقعیت ندارد. آنان نه سرپرستان و نه دوستان این 
خانه‌اند. ایشان دشمنان و غصب کنندگان این خانه 
هستند! خانهٌ خدا کعبه ترکه‌ای نیست که فرزندان از 
پدران به ارث ببرند. کعبه خان خدا است و دوستان 
پرهیزگاری که از خدا می‌ترسند آن را به ارث می‌برند 
و بس... همچنین است ادعائی که دارند و می‌گویند آنان 
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وارثان ابراهیم ما هستند. ارث بردن از ابراهیم ارث 
بردن خون و نسب نیست. بلکه ارث بردن دين و عقیده 
است. تنها پرهیزگاران وارثان ابراهیم و به ارث برندگان 
خانۀ خدا هستند. خانه‌ای که ابراهیم آن را برای خدا 
ساخته است. ولی آنان دوستان حقیقی یزدان. یعنی 
ایمان آورندگان به آئین ابراهیم را از آنجا باز 
می‌دارند! 
آنان سرپرستان این خانه نبوده‌اند. هر چند دعا و تضرع 
و زاری ایشان در کنار آن انجام پذیرفته باشد. چرا که 
این دعا و تضرع و زاری, دعا و تضرع و زاری نسبوده 
است. چرا که تنها کارشان با دهان صوت کشیدن و با 
دستهایشان کف زدن, و هرج و مرج بی‌ادبانه بوده است. 
بدون این که در دل حرمت خانهٌ خدا را مراعات کرده 
باشند یا در برابر عظمت یزدان خشوع و خضوعی انجام 
داده باشند. 
از ابن عمر یله روایت است که گفته است: آنان 
گونه‌های خود را بر زمین می‌نهادند. و کف می‌زدند و 
صوت می‌کشیدند. 
این کار شکلها و سیماهای نوازندگان کف‌زنان فریاد 
" کشانی را به یاد می‌آورد که امروزه در بسیاری از 
کشورهائی که آنها را «کشورهای اسلامی» می‌نامند. 
گونه‌های خود را بر آستانه‌ها و بارگاه‌ها می‌مالند! این 
: کاری راکه می‌کنند جاهلیّت است و به شکلی از اشکال 
بسیاری که دارد خودنمائی می‌کند. به دنسبال آن که 
" جاهلیّت در شکل روشن بزرگ خود خودنمائی کرده 
است: شکل الوهیّت بندگان در زمین, و حاکمیّت ایشان 
در زندگی مردمان... وقتی که این جاهلیّت در میان 
باشد. شکلهای دیگر جاهلیّت پیرو آن و فرع آن است. 

قَدُوقوا الاب یام تکفرُون ». 

پس عذاب را بچشید به سبب کفری که می‌ورزیده‌اید. 
این عذابی است که در جنگ بدر با دستهای گروه 
اسان تیان رش اما غذایی دا کو واف 
کرد‌اند - یعنی عذاب ريشه کن کننده معروف -به تأخیر 
افتاده است. به خاطر مرحمت یزدان بدیشان, و احترام 


فی‌ظلالالقرآن 
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پیغمبر او علض و ماندن و زیستن آن حضرت در 
میانشان. و چه بسا کارشان به توبه و استغفار کشد و از 
بزهکاریها و پلشتیهائی که داشته 
پشیمان شوند. 

‌ 

کافران اموال و دارائی خود را خرج می‌کردند تا برای 
جلوگیری از راه خدا همکاری و همیاری کنند... در 
جنگ بدر نیز چنین کردند. بدان گونه که از کتابهای 
تاریخ راجع به رخداد بدر در رونډ سخن, ذکر کردیم 
پس از جنگ بدر نیز چنین ماندند و چنین کردند و 
خویشتن را برای رخداد بعدی آماده می‌نمودند. خدا 
ایشان را از شکست می‌ترساند. شکست در چیزی که 


می‌خواسته‌اند. و پشیمانی بردن در چیزی که از اموال 


اند دست بردارند و 


هزینه می‌کرده‌اند. همچنین خدا ایشان را به شکست در 

دی وجه عذاب دوزح در آخزت مده می ده ۱ 
ان لین قروا د رن أفوا درا عن 
سبیل اه فسیلفقو ق 0 م تون لیم حنر 
يغليون؛ ؛والذين كرا بر د 
لیمبزانه للبت من لیب و تج ابیت بغضّة ضّه 
على َفض. یر که جمیعا جع نی جهنم ,ولیک 
هم ا اون ). 
کافران اموال خود را خرج می‌کنند تا (مردمان را) از راہ 


7 
و 2 


خدا (و ایمان به الله) بازدارند. آنان اموالشان را خرج 
خواهند کرد. اما بعداً مایا حسرت و ندامت ایشان 
خواهد گشت و شکست هم خواهند خورد. بیگمان 
کافران همگی به سوی دوزخ رانده می‌گردند و در آن 
گردآورده می‌شوند. (اين شکست در دنیا و عذاب در 
آخرت همه به خاطر آن است که) تا خداوند ناپاک را از 
پاک جدا سازد و برخی از ناپاکان را بر برخی دیگر 
بیفزاید و جملگی ایشان را روی هم انباشته کند و آن‌گاه 
به دوزخشان بیندازد. آنان (در دنیا و آخرت) 
زیانکارند. 

مد بسر ای شرن وغو ای ات کر ات 

که گفته‌اند: هنگامی که قریش در جنگ بدر مصیبت‌زده 
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گردید و لشکر شکست خورده آنان به مه برگشت. و 
ابرسفیان کاروان را برگرداند. عبداله پسر ربیعه. و 
عکرمه پسر ابوجهل, و صفوان پسرأمیّه همراه با مردان 
دیگری از قریش که پدران و پسران و برادران خود را 
در بدر از دست داده بودند. به پیش ابوسفیان پسر 
حرب. و به پیش کسانی رفتند که در این کاروان 
کالاهای تجارتی داشتند. و گفتند: ای گروه قریش» 
محمّد به شما ظلم و ستم کرده است و تک و تنهایتان 
گذاشته است و گزیدگان و زبدگان شما را کشته است 
اعطاه این اموال ما را در جنگ با ار گمک کنید, چه بسا 
ما بتوانیم قصاص گشتگان خود را از او پگیریم. آنان 
چنین کردند. راوی می‌گوید: همان که ابن‌عیّاس ذکر 
کرده است خداوند بزرگوار دربارۂ ایشان نازل فرمود: 

11 لذي كَفَرُوا تون مو اف ..(. 

کافران اموال خود را خرج می‌کنند.... 
چیزی که پیش از بدر و پس از بدر روی داده است جز 
نمونه‌ای از رفتار و کردار تقلیدی دشمنان این آئین 
نیست... دشمنان این آئین اموال خود را خرج می‌کنند. 
و همه تلاش و توان خود را صرف می‌کنند. و تمام 
نیرنگها و دروغ و کلکهای خویش را بکار می‌گيرند. 
برای بازداشتن دیگران از این آئین, و ایجاد گردنه‌ها و 
دست‌اندازها بر سر راه پیشروی و پیشرفت این دین» و 
در راه جنگ با گروه مسلمانان در همةّ نواحی زمین در 
هر زمانی که باشد. 
کارزار باز نمی‌ایستد و پیکار به پایان نمی‌آید. دشمنان ` 
این آئین, این آئین را آسوده رها نمی‌کنند. پیروان این 
آئین را نیز در امن و امان وانمی‌گذارند. راه اين آئین 
این است که بجنبد و حرکت کند و بر جاهلیّت یورش 
ببرد. و راه پیروان و دوستداران این آئین هم این است 
برای درهم شکستن قدرت و شکوه جاهلیّت بجنبند و 
حرکت کنند و جلو دست جاهلیّت را از تعذی و تجاوز 
بگیرند. و برای بالا بردن و برافراشتن پرچم خدا به 
تلاش ایستند. تا طاغوت و طاغوتیان دل و بخ ات 
مبارزه و مقابلهٌ با آن را نداشته باشند. 
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یزدان سبحان کافرانی را بیم می‌دهد و تهدید می‌کند که 
اموال خود را خرج جلوگیری از راه خدا و بازداشتن 
دیگران از آن می‌کنند. آنان را بیم می‌دهد و تهدید 
می‌کند به این که کارشان مایةٌ حسرت و ندامت 
خودشان می‌گردد. آنان دارائی و اموال خود را خرج 
می‌کنند تا در پایان هدر رود و ضائع شود. و در این دنیا 
آنان شکست بخورند و حقّ پیروز بشود. در آخرت هم 
در دوزخ گردآورده خواهند شد. و حسرت و ندامت 
بزرگ روی می‌دهد... بلی این چنین و آن چنان که 
خواهد شد. 
با بت لیس و تنعل ات 
2 هم ون 4 
(اين شکست در دنیا و عذاب در آخرت همه به خاطر آن 
است که) تا خداوند ناپاک را از پاک جدا سازد و برخی 
از ناپاکان را بر برخی دیگر بیفزاید و جملگی ایشان را 
روی هم انباشته کند و آن‌گاه به دوزخشان بیندازد. 
آنان (در دنیا و آخرت) زیانکارند. 
آخر چگونه؟ 
این اموالی که خرج می‌شود باطل را برمی‌انگیزد. و 
بدان مهلت تعدّی و تجاوز می‌دهد. حق نیز با مبارزه و 
جهاد به مقابلا آن می‌رود. و با حرکت و جنبش برای 
نابودی قدرت باطل دست به کار می‌شود. و آن را از 
حرکت و جنبش می‌اندازد... در این برخورد تلخ. 
سرشتها پیدا و هویدا می‌گردند. و حقّ از باطل جدا 
می‌شود. همچنین پیروان حق نیز از پیروان باطل جدا 
می‌گردند - حتّی در صفهائی که پیش از به ميان آمدن 
امتحان و آزمون, زیر پرچم حقٌ می‌آرمیدند - و 
پایداران شکیبای هميشه ماندگار, آن کسانی که سزاوار 
پیروزی و یاری خدا هستند پیدا می‌گردند. چرا که آنان 
شايستة حمل امانتهای خداء و نگاهداری آنها هستند. و 
تحت فشار آزمایش و آزمون و بلا و محنت در حفظ و 
مراقبت امانتها کوتاهی نمی‌کنند... بدین هنگام است که 
خداناپاک را روی ناپاک انباشته و اندوده می‌کند. و آن 
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وقت آن را به دوزخ می‌افکند. این هم نهایت زیان و 
ضرر است. 
تعبیر قرآنی ناپاک را گنده نشان می‌دهد. تا آنجا که 
انگار ماده و جرمی است با حجم درشت و بزرگ. انگار 
توده‌ای از چیزهای کثیفی است و بدون کم‌ترین توجه و 
اهتیتی و ارج و ارزشی به آتش افکنده می‌شود! 
فکمه جميعاً له ی جهنم . 
و برخی از ناپاکان را بر برخی دیگر بیفزاید و جملگی 
ایشان را روی هم انباشته کند و آن‌گاه به دوزخشان 
بیندازد. 
معنی را در قالب ماده, و غير محسوس را به شکل 
محسوس نشان دادن, به مدلول و سفهوم تأثیر 
ژرف‌تری در عقل و شعور می‌بخشد... این هم شیو 
قرآن مجید در کار تعبیر و تأثیر است. 
¢ 
هنگامی که روند قرآنی به بیان قاطعانه می‌رسد راجع 
به سرانجام کفری که پشتیبانی می‌گردد. و پایان ناپاکی 
انباشته‌ای که پشته‌پشته اندوه و انبوه می‌شود. روی به 
پیغمیر خدا ‏ می‌کند و بدو می‌گوید: واپسین 
اخطار را به کافران بکند و ایشان را بیم بدهد. و روی 
به جبهة مسلمانان می‌فرماید و بدیشان دستور جنگ 
می‌دهد تا از دین برگرداننده‌ای در زمین تن .و انش 
خالصانه از آن خداگردد. و دسته مسلمانان جهادگر 
مطمئنٌ شوند که خدا سرور و یاورشان است. پس کسی 
از مردمان نه با جنگ و نه با نیرنگ بر ایشان چیره و 
پیروز نمی‌گردد. و یقین حاصل کنند که یزدان سرپرست 
مددکار و پشتیبان ایشان است: 
فل لین روا خن نو بر هم ما قد سلّت, 
ون ی و فاناوهه 
حت لا کر نش رن ان يلي تن 
تِن با یفعلون صر و إن تولا قَاعلَمُوا 
اه مولاگت نغم لوغم نس ». 
(ای پیغمبر!) به کافران بگو: (درگاه توبه همیشه باز 


است و) اگر (از کفر و عناد) دست بردارند. گذشتة 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
اعمالشان بخشوده می‌شود. و اگر هم (به کفر و ضلال 
خود) برگردند (و به جنگ و ستیزتان برخیزند) قانون 


قانون هم درباره آنان اجراء می‌گردد. یعنی سزای 
مشرکان و معاندان و مکذّبان نابودی است و ایشان هم 
نابود می‌شوند). و با آنان پیکار کنید تا فتنه‌ای باقی 
نماند (و نیروئی نداشته باشند که با آن بتوانند شما را 
از دینتان برگردانند) و دين خالصانه از آن خدا گردد (و 
موّمنان جز از خدا نترسند و آزادانه به دستور آئین 
خویش زیست کنند). پس اگر (از روش نادرست خود) 
دست برداشتند (و اسلام را پذیرفتند» دست از آنان 
بدارید. چرا که) خدا می‌بیند چیزهائی را که می‌کنند (و 
کیفرشان می‌دهد). و اگر پشت کردند (و به روی‌گردانی 
خود از حقّ و آزار مومنان ادامه دادند) بدانید که (شما 
تحت سرپرستی خدا قرار دارید و) خداوند سرپرست 
شما است و او بهترین سرپرست و بهترین یأور و 
مددکار است. 
بگو به کافران در پرتو آنچه آفریدگار توانا فرموده 
جمعیّت ایشان, و راجع به حسرت 
و ندامت آنان بر اموالی که خرج کرده‌اند. و فرجامی که 
ایشان پس از این خواری و پشیمانی دنیوی دارند و در 
آخرت خداوند سبحان ناپاک‌انشان را روی یک‌دیگر 
می‌اندازه و انباشته می‌کند و آن‌گاه یکسره هم ناپاکان 
را به دوزخ می‌افکند: 
فل لذن كفَرُوا: إن انوا | 


۱ رم 2 o‏ ۳ و 0 


است درباره ش 


مه ۵ م 


ان یرواد مضت شهار ). 
(ای پیغمبرا) به کافران بگو: (درگاه توبه هميشه باز 
است و) اگر (از کفر و عناد) دست بردارند» گذشتةۀ 
اعمالشان بخشوده می‌شود. و اگر هم (به کفر و ضلال 
خود) برگردند (و به جنگ و ستیزتان برخیزند) قانون 
خدا دربارۂ پیشینیان از مد نظر گذشته است (و همان 
قانون هم دربارة آنان اجراء می‌گردد. یعنی سزای 
" مشرکان و معاندان و مکدّبان نابودی است و ایشان هم 


سورة انفال آیات ۳۲۰-۴۰ 


فرصت جلو ایشان آماده است و بدیشان بخشیده شده 
است؛ تا از کفری که در آن هستند دست بردارند. و از 
همایش برای جنگ با اسلام و مسلمانان دوری کنند. و 
برای جلوگیری از راه خدا اموال خود را خرج نکنند... 
راه پیش پای ایشان باز است تا از همة این کارها توبه 
کنند و به سوی خدا برگردند. وقتی که چنین کنند. خدا 
بزهکاریها و زشتیهای پیشین ایشان را می‌بخشاید. چه 
اسلام امور پیش از خود را قطع می‌کند و زدوده 
می‌نماید. و انسان پاکیزه از هم چیزهای پیش از ان به 
دائرة اسلام وارد می‌گردد. و بیگناه همچون روز 
توّدش از مادر می‌شود... اگر کافران - پس از این گفتار 
و بیان -باز هم دیگر باره به تعدّی و کفری برگردند که 
در آن غوطه‌ور بودند. ست خدا دربارهٌ پیشینیان هر 
چه بوده است در اینجا هم تغییر نمی‌کند و دگرگون 
نمی‌شود... ست خدا بر این رفته است و بوده است که 
تکذیب کنندگان را پس از تبلیغ و تبیین عذاب دهد. و 
پیروزی و بهروزی و عزّت و قدرت به دوستان خود 
عطاء فرماید... این ستّت و قانون تخلت ناپذیری است. 
پیوسته چنین بوده است و چنین گذشته است... کافران 
که هم اینک بر دو راهة حقّ و باطل قرار دارند. هر 
راهی را که می‌خواهند می‌توانند در پیش گیرند و هر 
کاری که می‌پسندند بدان دست بیازند! 
با ذکر این مطالب. سخن از کافران به پایان می‌آید. و 
روند قرآن به مؤمنان رو 2 و بدیشان 0 
و اتوم حى لا کون نة و کون آلدین 
له ان ترا ان اه با یفعلون بصي وان رل 
اموا اه َو لاک .نغم او و نف لصي ). 
و با آنان پیکار کنید تا فتنه‌ای باقی نماند (و نیروئی 
نداشته باشند که با آن بتوانند شما را از دینتان 
برگردانند) و دين خالصانه از آن خدا گردد (و مژمنان 
جز از خدا نترسند و آزادانه به دستور آئین خویش 
زیست کنند). پس اگر (از روش نادرست خود) دست 
برداشتند (و اسلام را پذیرفتند. دست از آنان بدارید. 
چرا که) خدا می‌بیند چیزهائی را که می‌کنند (و 
کیفرشان می‌دهد). 


Pe 


1 فی‌ظلال‌القرآن 


جلد سوم 
این حدود و ثغور جهاد در راه خدا در هر زمانی است 
نه فقط در آن زمان. .. هر چند که آیات متعلّق به جهاد. 
جنگ و صلح, در این سوره. آخرین 
آیات نیستند. چه در سور برائت که در سال نهم هجری 


و مربوط به قوانین جن 


نازل گردیده است. آیاتی در این زمینه آمده است» و 
هر چند که اسلام - همان‌گونه که در دیباچۀ سوره گفتیم 
زندگی با وسائل 
همساز و همآهنگ با زمان رویاروی می‌شود. و هر 
چند که اسلام حرکتی است که دارای مراحل متعّد است 
و هر مرحله‌ای از مراحل آن دارای وسائل سازگار با 
روزگار و همآوا با شرائط و نیازمندیهای واقعی محیط 
است... با وجود همه اینها فرموده خداوند بزرگوار: ۲ 

زد فارز ق کر و خرن تن له 

لله ). 

و با آنان بجنگید تا فتنه‌ای باقی نماند (و نیروئی نداشته 


حرکت مثبتی است که با اقعیّت 


باشند که با آن بتوانند شما را از دینتان برگردانند). 
حکم دائمی حرکت اسلامی را در رویاروئی با واقعیّت 
جاهلی دائمی مقزر می‌نماید.اسلام آمده است - 
همان‌گونه که در معرّفی وره گنفت تااعلان 
همگانی آزادی «انسان» در «زمین» از بندگی بندگان. 
و نیز از بندگی هوا و هوس خودش باشد که آن هم 
بندگی بندگان بشمار است. این کار وقتی صورت 
می‌پذیرد که الوهیّت خداوند یگانه, و ربوبیّت او بر همه 
جهانیان, اعلان گردد... معنی این اعلان هم این است: 
شورش و جنبش همگانی بر ضذ حاکمیّت بشر در هر 
شکلی از اشکال و در همه نظامها و سیستمها و در همه 
اوضاع و احوالی که هست. و تمرّد و سرکشی کامل بر 
هر عال و وض کور اقطان و اکا زین اتاو 
فرمانروائی در آنجا در دست انسان به هر شکلی از 
اشکالی که هست... الی آخر...(۱) 
برای پیاده کردن این هدف بزرگ بايد دو کار بنيادین 
صورت پذیرد: 


۱-دفع اذیّت و آزار و جسلوگیری از برگرداندن 


۱- مراجعه شود به سرآغاز سورة انفال در همین جزء. 


سورة انفال آیات ۲۰-۴۰ 
جزء نهم 

مسلمانان از آئین خود مسلمانانی که این آئین را 
می‌پذیرند. و آزادی خود را از حاکمیّت انسانها اعلان 
می‌دارند. و تنها به بندگی خداوند یگانه می‌پردازند. و 
از بندگی بندگان به هر شکل و صورتی که هست دست 
برمی‌دارند... این کار هم به انجام نمی‌رسد و حاصل 
نمی‌گردد مگر با بودن دسته و گروه موّمنی که دارای 
همایش جنبشی تحت رهبری مومن به این اعلان 
همگانی باشد. و این اعلان را در جهان واقعیّت اجراء 
کند. و با طاغوت و طاغوتیاتی برزمد که با اذیت و 


آزار و از دين برگرداندن پیروان این آئین, راه تعذی و 
تجاوز در پیش می‌گيرند. و با قدرت و قوّت و با وسائل 
فشار و غلبه و با دستگاه‌های رسانه‌ها و تشکیلات 
خبرگزاریهای اطّلاع رسانی, از کسانی که می‌خواهند 
این آئین را بپذیرند. جلوگیری می‌کنند. 
۲ - درهم شکستن هر نیروئی که در زمین بر اساس 
بندگی انسانها برای انسانها استوار و پایدار است» به 
هر شکلی از اشکال بندگی مردمان برای بندگان باشد. 
این کار هم برای تضمین هدف اوّل. و برای اعلان 
الوهیّت خداوند يگانة سبحان در سراسر زمین است. به 
گونه‌ای که در جهان خضوع و کرنشی جز در برابر سلطه 
و قدرت خدا نشود. چه دين در اینجا به معنی خضوع و 
کرنش است نه فقط به معنی اعتقاد و باور باشد و بس. 
لازم است شبهه‌ای را یادآور شد که به سبب این 
فرموده به سینه‌ها می‌خزد و سینه‌ها را قلقلک می‌دهد. 
وقتی که دیده می‌شود که یزدان سبحان می‌فرماید: 
لا راء ف آلّین قذ تبن رد ینعی ). 
اچبار و اکراهی در (قبول) دین نیست. چرا که هدایت و 
کمال از گمراهی و ضلال مشخُّص شده است. (بقره / ۲۵۶) 
هرچند که در گذشته دربارهٌ سرشت جهاد در اسلام 
سخن به میان آمد. بویژه در این رابطه چیزهائی از 
کتاب: «جهاد در راه خدا» تألیف استاه ابوالاعلی 
مودودی گلچین کردیم و توضیح لازم در این گلچین به 
میان آمده است... امّا در این باره توضیح دیگری 
می‌دهیم. به سبب این که شک و تردیدهای زیادی که 
شک افکنان و تردید ایجادکنان راه می‌اندازند. و 


fF. oe 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
نیرنگها و حقّه‌بازیهای فراوانی که دشمنان نیرنگباز و 
حقه‌باز این آئین پیش می‌کشند. 
معنی و مفهومی که این بخش از آیه: 

و یکون آلدّین کل له ). 

و دين خالصانه از آن خدا گردد (و مؤمنان جز از خدا 

نترسند و آزادانه به دستور آئین خویش زیست کنند). 
دارد. این است که سدّها و مانعهای مادی و محسوس از 
سر راه برداشته شود. سدّها و مانعهائی که در سلطه و 
قدرت و شوکت و عظمت طاغوتهاء و در اوضاع و 
احوال چیره بر گرد مردمان, مجسّم و نمودار است. باید 
این سدّها و مانعها برداشته شود تا بدین هنگام سلطه و 
قدرتی برای غیر خدا در زمین نماند. و مردمان در 
برابر سلطه و قدرت چیره‌ای جز سلطه و قدرت یزدان 
کرنش نبرند... هر زمان که این سذها و مانعهای 
محسوس مادی زدوده و برداشته شد. مردمان آزاد 
می‌شوند به عنوان افرادی و اشخاصی عقیدهٌ خود را 
رها از هرگونه فشاری برگزینند. بدان شرط که عقيده 
مخالف اسلام در دسته و گروهی جلوه‌گر نیاید. دسته و 
گروهی که دارای نیروی مادی باشند و با آن بر دیگران 
فشار وارد کنند و زورگوئی نمایند. و جلو کسانی 
رابگیرند که علاقه‌مند می‌خواهند هدایت آسمانی را 
ببپذيرند, و همچنین نتوانند با قدرت و شوکتی که دارند 
کسانی را از دین برگردانند که عملاً خویشتن را از 
هرگونه سلطه و قدرتی جز سلطه و قدرت خدا 
می‌رهانند... مردمان قطعاً در انتخاب عقیده خود آزاد 
هستند. بدان شرط که این عقیده را به شکل افراد 
متفرقه‌ای گردن نهند. نه این که سلطه و قدرت چیره‌ای 
گردند که مردمان فرمان آنان را ببرند و در براببرشان 
کرنش کنند. چرا که بندگان تنها باید از قدرت یزدان 
فرمان ببرند و در برابرش کرنش بکنند. هرگز انسانها به 
عرّت و کرامتی نمی‌رسند که خدا بسدیشان بخشیده 
است. و «انسان » هرگز در «زمین » آزاد نمی‌گردد. 
مگر آن زمان که دين خالصانه از آن خدا گردد. و در 
جهان برای سلطه و قدرتی جز سلطه و قدرت او کرنش 
نشود... برای رسیدن به این هدف بزرگ. گروه مومنان 


سوره انقال آیات ۲۰-۴۰ 


جزء نهم 
جنگ می‌کنند: 
«حق کون فش و یکون لدي ن کل 4. 


تا فتنه‌ای باقی نماند (و نیروئی نداشته باشند که با آن 
بتوانند شما را از دینتان برگردانند) و دين خالصانه از 
آن خدا گردد (و موّمنان جز از خدا نترسند و آزادانه به 
دستور آئین خویش زیست کنند). 
هرکس این قاعده را پذیرفت و تسلیم خود را در برابر 
آن اعلان کرد. مسلمانان این اعلان و تسلیم را از او 
می‌پذیرند. و به جستجوی نیّت او و آنچه که در سین او 
است نمی‌پردازند. و این بخش را به خدا وامی‌گذارند: 
قن نوا انا ا يمون بصي ). 
پس اگر (از روش نادرست خود) دست برداشتند (و 
اسلام را پذیرفتند. دست از آنان بردارید. چرا که) خدا 
می‌بیند چیزهائی را که می‌کنند (و کیفرشان می‌دهد). 
هرکس پشت کند و بر مقاومت خود با سلطه و قدرت 
یزدان پافشاری نماید. مسلمانان با تکیه بر مدد و یاری 


خدا با او می‌جنکند: 
و ان توا اما اله مولا کم. نغم اون و 
نعم آلتصيرٌ ). 


و اگر پشت کردند (و به روی گردانی خود از حقّ و آزار 
مومنان ادامه دادند) بدانید که (شما تحت سرپرستی 
خدا قرار دارید و) خداوند سرپرست شما است و او 
بهترین سرپرست و بهترین یاور و مددکار است. 
¢ 
این تکالیف و وظائف و سختیها و دشواریهای این آئین 
است. اين جدَيّت و واقعیّت و مثبت بودن این آئین 
است. این آئین برای پیاده کردن خودش در جهان واقع 
می‌جنبد. برای استقرار الوهیّت یزدان یگانة متان در 
دنیای مردمان می‌کوشد. 
این آئین نظریه‌ای نیست که مردمان آن را از تابی 
آموخته باشند. تا ذهن بگشاید و دانش بیفزاید و 
شناخت رو به فزونی نماید. این آئین یک عقید؛ منفی 
هم نیست که مردمان با آن در میان خود و ميان 
خداوندگارشان زندگی کنند و بس. همچنین این آئین 
خالص و صرفی هم نیست که انسانها 
آنھا رآ برای خدایشان ادا کنر وین بای آنین از 


شعائر و مراسم 
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میان آنان و یزدان فراتر نرود! 

این آئین اعلان همگانی برای آزادسازی انسانها 
است... این آئین یک برنامةٌ حرکت واقعی است. جنبش 
راستینی است که با جهان موجود و واقعی مردمان با 
وسائل سازگار با روزگار و اسلحة روز رویاروی 
می‌گردد... با سدّها و مانعهای درک و فهم و شعور با 
تبلیغ و بیان رویاروی می‌شود... و با سذها و مانعهای 
اوضاع و احوال و سلطه و قدرت. با جهاد محسوس و 
ملموس رویاروی می‌گردد تا سلطه و قدرت طاغوتها 
را درهم شکند. و سلطه و قدرت خدا را استقرار بخشد 
و برجای دارد. 

حرکت در پرتو این آئین حرکت در جهان واقعی انسانها 
است. جنگ ميان اين آئين و ميان جاهلیّت. تنها جنگ 
نظریه‌ای با نظریّه‌ای نیست و بس. جاهلیّت به صورت 
جامعه و وضع و سلطه‌ای جلوه‌گر می‌گردد. به ناچار 
باید این آئین با وسائل همتا و همطراز و همگون و 
همسان با آن, در جامعه و وضع و سلطه‌ای جلوه گر آید 
و با جاهلیّت مقابله و مبارزه نماید. از آن پس بکوشد تا 
دین خالصانه از آن خدا گردد. و کرنشی در برابر جز او 
انجام نپذیرد. 

این برنامة واقعی و پویا و مثبت این آئین است... نه 
برنامة دیگری که شکست‌خوردگان و گول‌خوردگان 
می‌گویند... هر چند آنان از زمره مخلصان و پاکانی 
باشند که می‌خواهند از زمر «مسلمانان» شوند. اقا 
چهرۂ این آئین در عقلها و دلهایشان تیره و تار شده 
است! 

این کاو یی رات ات که فا زا جه ابیت کار 
رهنمود فرمود. و اگر رهنمود او نبود ما راهیاب 


نمی‌گردیدی 
پایان جزء نهم 


پس از این جزء دهم می‌آید و با این فرمودهٌ خداوند 
بزرگوار آغاز می‌گردد: 

(وآ فوا أ انف من تیم اه مه و 
لول ). 


سورة انفال آبات ۱-۷۵ و سورة توبه تا آیۀ ٩۲‏ 


سورة انفال 
رهنمودها 


این جزء فراهم می‌آید از بيه انفال - سوره‌ای که اوائل 
آن در جزء نهم آمده است -و از بخش زیادی از سور 
توبه... نخست با بقيّة سور انفال به پیش می‌رویم. و 
اقا سور؛ توبه ان‌شاءاللّه در جای خود به شناساتی آن در 
همین جزء خواهیم پرداخت. 

0 

در پایان جزء نهم در سرآغاز سوره به خط سیرهای 
سوره پرداختیم. این بخش از سوره که مانده است در 
همین خط سیرهای اصلی به پیش می‌رود... جز این که 
پدیده‌ای که آشکارا در روند سوره می‌درخشد این 
است نیمه واپسین سوره تا اندازهٌ زیادی همسان نيمه 
پیشین سوره از لحاظ روند و ترتیب موضوعات است. 
بدون این که تکراری در میان باشد به سبب موضوعات 
تازه‌ای که به ميان می‌آید. هرچند که ترتیب این 
موضوعها در روند سوره این نیمه را نقشی و آن نيمه 
پیشین را نقشی دیگر می‌دهد. در حالی که ميان آن دو 
هماهنگی شگفتی است. 

نیم پیشین با سخن از غنائم و کشمکش بر آن آغاز 
گردیده است» و آن غنائم را به خدا و پیغمبر برگردانده 
است... سپس مسلمانان را به پرهیزگاری خوانده است» 
و حقیقت ایمان را برای ایشان روشن کرده است تا به 
سوی آن بالا روند... آن‌گاه تدبیر و تقدیر یزدان را در 
جنگی که بر سر غنائم آن کشمکش می‌کنند برای آنان 
روشن می‌دارد. در اين راستا گوشه‌ای از موقعهای 
جنگ ز بختی از مهای آن را راان شاف 
می‌آورد و آماده می‌کند. ناگهان پدید می‌آید که هر چه 


مهم 
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بوده است در پرتو تدبیر خدا بوده است» و همه و همه با 
مدد و یاری آفریدگار صورت پذیرفته است. و کارزار 
سراسر آن برای پیاده کردن اراده و خواست پروردگار 
درگرفته است و به راه افتاده است. آنان چیزی جز 
پرده‌ای و ابزاری برای نمایش و کنش تدبیر و تقدیر و 
اراد خدا نبوده‌اند... سپس از فراسوی این چیزی که 
برای مسلمانان از ان پرده‌برداری کرده است که حقیقت 
کارزار است» مسلمانان را فریاد داشته است» و در 
لشکرکشی به پایداری و استقامت خوانده است و آنان 
را به یاری و همراهی یزدان اطمینان بخشیده است. و 
ایشان را خاطرجمع کرده است که خدا دشمنانشان را 
خوار می‌دارد و به گناهانشان هی گیرف::: سپس ایشان را 
برحذر داشته است از خیانت به پیغمب و آگاه باشند از 
آزمون اموال و اولاد. به پیغمبر ملس نیز دستور داده 
است کافران را از فرجام کار برحذر دارد. و تسلیم و 
پاسخگوئی ایشان را در صورت تسلیم شدن و پاسخ 
مثبت دادن - بپذیرد. و نهان و پنهان ایشان را به خدا 
واگذار کند. په مسلمانان هم دستور داده است که با 
کافران بجنگند اگر پشت کنند و نپذيرند. تا آشوبی 
نماند و از دین برگرداندنی در میان نباشد و دين 
خالصانه از آن یزدان گردد. 

این نیم دوم هم این چنین به پیش می‌رود... با بیان 
حکم خدا دربارة غنائم می‌آغازد - پس از آن که غنائم 
به خدا و پیغمبرش برگردانده شده است - آن‌گاه آنان را 
برای ایمان آوردن به خدا و ایمان به چیزی 
فرامی‌خواند که روز جدائی. روز برخورد دو گروه بر 
بنده‌اش نازل کرده است... سپس برای ایشان پرده از 
تدبیر و تقدیر یزدان در حادثه و جنگی برمی‌دارد که 
این غنائم را نتیجه داده است. پس از آن گوشة دیگری 
از موقعیتها و صحنه‌های کارزار را حاضر می‌آورد و به 
تماشا می‌گذارد که در آن این تدییر و تقدیر جلوه‌گر و 
آشکار می‌گردد. همچنین در آن هویدا و پیدا می‌شود 
که آنان جز ابزار و پرده‌ای برای انجام و نمایش قضا و 


سورة انفال 
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قدر خدا نبوده‌اند. بعد از آن از فراسوی این چیزی که 
برایشان روشن کرده است که حقیقت پیکار و اصل 
کارزار است. آنان را به پایداری در هنگامة جنگ و 
درگیری, و به یاد خداء و به اطاعت از خدا و اطاعت از 
پیغمبرش فریاد می‌دارد. ایشان را از کشمکش با 
یکدیگر بر حذر می‌کند و می‌ترساند. چرا که کشمکش 
با یکدیگر باعث شکست و زبونی می‌گردد. آنان را به 
شکیبائی. و دوری از سرمستی و ریای در جهاد. فرا 
می‌خواند. ایشان را از فرجامی همچون فرجام کافرانی 
می‌ترساند که از خانه و کاشانۀ خود سرمست و مغرور 
بیرون آمدند و برای ریا و خودنمائی در پیش مردمان و 
جلوگیری از راه یزدان به راه افشتادند و گول فریب 
اهریمن را خوردند. آنان را به توکّل بر خدای یگانه 
دعوت می‌کند. خدائی که بر کمک و یاری استوار و 
حکیمانةٌ موجود در تقدیر و تدبیر خود بسی توانا و 
زبردست است... آن‌گاه بدیشان سنت و قانون خدا در 
گرفتار نمودن تکذیب کنندگان به سبب گناهانشان را 
می‌نمایاند... همان گونه که در نیمة نخستین از فرشتگان 
یاد فرموده است و گفته است که فرشتگان مومنان را 
ثابت و استوار و برجای و پایدار می‌دارند. و گردنهای 
کافران را می‌زنند و دستهایشان را قطع می‌کنند. به 
همین شکل در این نیمه دوم از فرشتگان سخن می‌راند 
و می‌فرماید که فرشتگان کافران را می‌میرانند و 
چهره‌ها و پشتهای ایشان را می‌زنند... همان طور که در 
نیمه نخستین دربارهءٌ کافرانی صحبت فرمود و گفت: 
آنان بدترین جنبندگان (انسان نام) هستند. در اینجا نیز 
به مناسبت سخن از نقض عهد و پیمان‌شکنی ایشان 
هربار که عهد و پیمان می‌بندند. این وصف را در اینجا 
تکرار می‌کند. و آن را مقدّمه‌ای می‌سازد برای فرمان 
دادن یزدان به پیغمبر خود ٤ا‏ که در جنگ و صلح 
چگونه با ایشان رفتار کند. و احکام جنگ و صلح با 
کفار چیست. احکام مفصّلی که دربارهُ روابط اردوگاه 
اسلامی و اردوگاه‌های دشمن و صلح طلب بیان شده 


Pe‏ ۲۱ .سم 
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است. برخی از آنها احکام نهائی هستند و بعضیها 
احکامی هستند که بعدها در سورهٌ توبه تکمیل شده‌اند. 
تا اینجا نزدیک است نقش دوم سوره- از لحاظ 


سرشت موضوعات و از لحاظ ترتیب قرار گرفتن آنها 
در روند سخن - مطابق با چیزی شود که در نقش اوّل 
سوره آمده است. تنها در احکام معاملات اردوگاه 
اسلامی با اردوگاه‌های دیگر تا اندازه‌ای مفصّل صحبت 
شده است. 

سپس در پایان سوره موضوعات و احکام دیگری 
اضافه می‌گردد که با احکام پیشین پیوند دارند و مکتل 
آنها هستند: 

خداوند سبحان پیغمبر خود له را و ممنانی را که 
در خدمت او هستند متوجه فضل و لطفی می‌فرماید که 
بدیشان روا دیده است بدان گاه که دلهایشان را به 
یکدیگر انس و الفت بخشیده است. دلهائی که اگر اراده 
و خواست و رحمت و بزرگواری خدا در حقٌ آنها نبود 
از یکدیگر رمان, و از انس و الفت گریزان می‌گردیدند. 
همچنین یزدان متان ایشان را مطمئن می‌سازد که تحت 
حفاظت و حمایت او قرار دارند... بدین خاطر به پیغمبر 
خود دستور می‌فرماید که مسلمانان را به جنگ 
تشویق و ترغیب کند؛ و بدیشان بگوید که در پرتو 
ایمانشان -اگر شکیبائی کنند - حریف ده برابر خود از 
کافران بیشعور می‌گردند. چه کافران ایمان ندارند. و 
مسلمانان در ضعیف‌ترین حالات خود حریف چندین 
برابر خویش از کافران می‌گردند. اگر شکیبائی ورزند. 
زیرا خدا با شکیبایان است. 

آن‌گاه یزدان مسلمانان را بر اثر قبول فدیه از اسیران 
سرزنش می‌کند. چرا که آنان هنوز در زمین کاملاً بر 
دشمن پیروز نگردیده‌اند و ایشان را درهم نکوبیده‌اند و 
بر منطقه سیطره و قدرت نیافته‌اند و دولت ایشان 
استوار نگردیده است و تحکیم پیدا نکرده است. بدین 
وسیله برنامة حرکت و جنبش اسلامی را در مراحل 
مختلف و در احوال متعذد خود مقزر و معیّن می‌دارد. 


سور انفال آیات ۴۱-۵۴ 


جزء دهم 
اين امر بیانگر نرمش و سازش این برنامه و واقعیّت آن 
در رویاروئی با جهان واقعی در مراحل گوناگون 
است... همچنین یزدان سبحان برای ایشان بیان 
می‌فرماید که چگونه باید با اسیران خود رفتار کنند. و 
چگونه ایشان را مشتاق ایمان سازند. و ایمان را چگونه 
در دلهایشان زینت بخشند. سپس یزدان سبحان این 
اسیران را کم‌تر و ناچیزتر از آن می‌شمارد که چه‌یسا 
بخواهند دوباره خیانت کنند. و ایشان را متوّجه 
می‌سازد که خیانت آنان فائده‌ای نخواهد داشت و 
نتیجه‌بخش نخواهد بود. زیرا خداوند بزرگواری که 
آنان را دچار شکست و اسارت کرده است بدان هنگام 
که نخستین بار با کفر ورزیدن به خدا خیانت کرده‌اند. 
دیگر باره نیز ایشان را دچار شکست و اسارت 
می‌فرماید اگر به پیفمبرش لش خیانت کنند. 

در پایان اجکامی ذکر می‌گردد که روابط گروه 
مسلمانان را در میان خود سر و سامان می‌بخشد. و 
ارتباط و پیوند با مجموعه‌هائی را نظم و ترتیب 
مر وه که اناد رآ می بار ناویک ب کفور اسای 
نمی‌آیند و بدان دسترسی پیدا نمی‌کنند. پس از آن 
نحوه ارتباط و پیوند با کافران را در حالات معیتی» و 
نیز از لحاظ قاعدۂ عام و قانون همگانی» بیان می‌دارد. 
به گونه‌ای که سرشت همایش اسلامی, و سرشت برنامۀ 
اسلامی بطور کلی, در این احکام جلوه‌گر و روشن 
می‌شود. از دیگر سو آشکارا پیدا و هویدا می‌گردد که 
«همایش جنبشی» و گردهمآئی برای حرکت. اساس 
وجود اسلامی است. اسلامی که احکام معاملات داخلی 
و خارجی مسلمانان چنین همایشی از آن سرچشمه 
می‌گیرد. همچنین آشکار و روشن می‌شود که جدائی 
عقیده و شریعت در این آئین از حرکت و وجود عملی 
جامعة مسلمان ممکن نیست. 

در این دیباچۀ کوتاه این اندازه سخن ما را بس. بگذار 
از این به بعد با آیات قرآنی بطور مشروح رویرو 
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کک ام کک 
مرس در 
۱ ی 


مر و 2 وو 


بهم مرض غُرهقٌ ۽ دینهم 


ووکرع یوق ات ڪت اليك برشت 
وجوشه مو رهم دوفو اعدا ك ارين 59رک 
کی و یکت ان 
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لك ےر roe‏ و صر رر صو EC‏ 
با رت له لك مرا مه عة آنعمها عل فو مح روا 


وه سيم عم ل ) کدآب ال 
فرعورت وا دنر تک منت 


بوبه راء اورت وکل نییبت © 9 


روند قرآنی سرآغاز این درس را با پایان درس گذشته 
در اواخر جزء نهم به یکدیگر پیوند می‌دهد. چه این 
درس احکام جنگ را پیاپی می‌آورد. جنگی که در آنجا 
پا این قرغو یزدان متان آغاز گردیده بود؛ 
81 .. فل لین کرو :إن شترا يعفر خافد 
لت ون ده فند م مَضَت له الاولین. و 
قاتوهُم حق لا کون هو کون نله 
قان ان اقا اله با یعون بصن و ان ولوا 
امن اه ولاک نغم الول و نغم لیر ». 
(ای پیغمبر!) به کافران بگو: (درگاه توبه هميشه باز 
است و) اگر (از کفر و عناد) دست بردارتد» گذشتۀ ته 
(به کفر و ضلال 
خود) برگردند (و به جنگ و ستیزتان برخیزند) قانون 
خدا درباره پیشینیان از مد نظر گذشته است (و همان 


اعمالشان بخشوده می‌شود. و اگر هم 


قانون هم دربارة آنان اجراء می‌گردد. یعنی سزای 
مشرکان و معاندان و مکذبان نابودی است و ایشان هم 
نابود می‌شوند). و با آنان پیکار کنید تا فتنه‌ای باقی 
نماند (و نیروئی نداشته باشند که با آن بتوانند شما را 
از دینتان برگردانند) و دین خالصانه از آن خدا گردد (و 
مومنان جز از خدا نترسند و آزادانه به دستور آئین 
خویش زیست کنند). پس اگر (از روش نادرست خود) 
دست برداشتند (و اسلام را پذیرفتند. دست از آنان 
بدارید» چرا که) خدا می‌بیند چیزهاثی را که می‌کنند (و 
کیفرشان می‌دهد). 
سپس در این درس سخن را پی‌می‌گیرد دربارهٌ احکام 
غنائمی که به دست می‌آید از پیروزی در جنگی که 
هدف آن را روشن فرموده است: 


رو ر ل“ ره کل لله 
حق لا تکون فتنة و یکون آلد لله ). 
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تا فتنه‌ای باقی نماند (و نیروئی نداشته باشند که با آن 
بتوانند شما را از دینتان برگردانند) و دین خالصانه از 
آن خدا گردد. 
با وجود این که هدف از جهاد با این نض صریح معیّن 
می‌گردد. و از این هدف هم آشکارا برمی آید که مراد از 
جهاد آن جهادی است که در راه خداء و در راه هدفهائی 
انجام پذیرد که به دعوت و دین و برنامة خدا برای 
زندگی اختصاص داشته باشد... هرچند هم مالکیّت 
غنائمی که از این جهاد به دست می‌آید پیش از این 
قاطعانه تعیین شده است و کار آن پایان پذیرفته است و 
به خدا و رسول تعلق گرفته است» و مجاهدان بی‌بهره از 
و حرکت انعان غالصانه برای نا 
باشد. با وجود هم این و هم آن برنامة قرآنی ربانی با 
جهان موجود و عملی مردمان رویاروی می‌شود و 
احکامی را برای سر و سامان دادن و اداره کردن آن به 


آن مانده‌اند تا نع 


پیش می‌کشد و ارائه می‌دهد. غنائمی در میان است و 
جنگجویانی هستند. این جنگجویان در راه خدا با مال و 
جان خود جهاد می‌کنند: با خواست خود به جهاد 
می‌پردازند. و خویشتن را با هزینه‌های شخصی آمادهٌ 
نبرد می‌سازند. و مجاهدان دیگری را نیز که خودشان 
نمی‌توانند مخارج خویش را برای رفتن به جهاد 
بپردازند آماده جهاد و مجهز برای رزم می‌سازند... بعد 
از آن غنائمی را در کارزار به دست می‌آورند. غنائمی 
که آن را با شکیبائی و پایداری و رشادتهای خود در 
جنگ فراچنگ می‌آورند... خدا درونها و دلهای ایشان 
را زدوده و پاک از این می‌گرداند که چیزی در آنجا 
راجع به این غنائم در فریاد و غوغا باشد. و آنها را 
قلقلک بدهد. غنائمی که بطور کی به خدا و پیغمبرش 
واگذار گردیده است... بدین منوال هیچ مانعی نیست که 
از این غنائم بهره ایشان داده شود - هرچند انان 
می‌دانند چیزی که بدیشان می‌رسد خدا و پیغمبرش آن 
را بدانان می‌دهند - عطیّه‌ای که نیاز واقعی ایشان را و 
احساسات بشری آنان را پاسخگو باشد, بدون این که 
از آن, کار حرامی همچون جمع آمدن بر آن و کشمکش 
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در آن پدیدار گردد. آن هم پس از داوری قاطعانه‌ای که 
در اول سوره آمده است. 

این برنامهٌ خدائی است که سرشت انسانها را می‌داند. و 
با آنان برابر این برنامه هماهنگ کامل رفتار می‌فرماید. 
برنامه‌ای که پاسخگوی نیازهای واقعی ایشان, و 
احساسات پشری آنان است. و در عین حال نمی‌گذارد 
به خاطر آن غنائم دلها و همچنین جامعه تباه شود. 


‌ 

کی ا ‏ وگو من ل ور ور 
ی و الساکن» و 
بن آلسّبیل. نکن آمنم ماآأنتلناعلی 
بدا یوم فان 1 فان و ال علی 
ال لا مر ۳ 
کل شیء قدیرٌ » 
(ای مسلمانان!) بدانید که همه غنائمی را که فراچنگ 
می‌آورید. یک پسنجم آن متعلّق به خدا و پیفمبر و 
خویشاوندان (پیغمبر) و یستیمان و مستمندان و 


واماندگان در راه است. (سهم خدا ی رسول به مصالع 
عامه‌ای اختصاص دارد که پیغمبر در زمان حیات خود 
مقرر می‌دارد یا پیشوای مؤمنان بعد از او شم 
می‌نماید. بقيَةُ یک پنجم هم صرف افراد مذكور 
می‌شود. چهار پنجم باقیمانده نیز میان رزمندگان 
حاضر در صحنه تقسیم می‌گردد. باید به این دستور 
عمل شود) اگر به خدا و بدانچه بر بندۀ خود در روز 
جدائی (کفر از ایمان» یعنی در جنگ بدر» روز هفدهم ماه 
رمضان سال دوم هجری) نازل کردیم ایمان دارید. 
روزی که دو گروه (مؤمنان و کافران) رویاروی شدند 
(و با هم جنگیدند. و گروه اندک موّمنان. بر جمع کثیر 
کافران. در پرتو مدد الهی پیروز شدند) و خدا بر هر 
چیزی توانا است. 
میان روایتهای منقوله و 


متا 


آراء فقهته اختلافات زیادی 
۱- مدلول و مفهوم «غنائم» و «انفال» کدام است؟ آيا 
غنائم و انفال یک چیز است. یا دو چیز جدای از 


همدیگر؟ 
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۲-یک پنجمی که جدای از یک پنجمهای چهارگانه‌ای 
است که خدا آنها را به جنگاوران داده است» چگونه 
تقسیم می‌گردد؟ 
۲ آیا سهمی که از این یک پنجم متعلّق به خدا است. 
همان سهم یک پنجمی است که به پیغمبر خدا می‌رسد؟ 
باسهم مسقل و جداگانهای انت؟ 
۴ - آیا سهمی که از این یک پنجم به پیغمبر می‌رسد 
تنها خاط او است؟ یا به رهبران و پیشوایان پس از او 
هم می‌رسد و منتقل می‌شود؟ 
۵- آیا سهمی که از این یک پنجم به خویشاوندان 
می‌رسد. آیا در میان خویشاوندان پیغمبر خدا لصو 
همیشه باقی است و به زادگان بسنی‌هاشم و 
بسنی عبدالم طلب پس فوت پیغمبر خدا مش داده 
می‌شود. همان‌گونه که در زمان خود او داده می‌شد؟ یا 
این که این سهم به رهبر و پیشوا می‌رسد و در آن 
هرگونه که بخواهد دخل و تصرف می‌کند؟ 

۶ - آیا سهمهائی که از اين یک پنجم به خدا و پیغمبر و 
خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه 
داده می‌شود معیّن است و یک پنجم به نسبت مساوی 
تقسیم می‌شود؟ يا این که پیغمبر خدا إو و پس از 
وفات او جانشینان او توانسته‌اند و می‌توانند دخل و 
تصرف کنند؟ 

و اختلافات فرعی دیگری. 

ما -همان‌گونه که شیوءٌ ما در این کتاب فی‌ظلال القرآن 
است - وارد این فروع و شاخه‌های فقهی نمی‌شویم و 
زیبا است انها را در مباحث ویژۂ خود در کتابهای فقهی 
جستجو کرد... این به شکل عام؛ و امّا به شکل خاض 
خود. موضوع غنائم بطور کی یک مسأل زندگی 
اسلامی نیست که امروزه اصلاً با آن رویاروی شویم. 
ما امروزه در برابر قضيّةٌ موجود در جهان خود به نام 
خمس نیستیم. نه دولت مسلمانی» و نه رهبری 
مسلمانی, و نه ملّت مسلمانی داریم که در راه خدا جهاد 
کنند و غنائمی بدانان برسد و به دخل و تصرّف در آن 
نیازی پیدا شود! زمان چرخیده است و به وضع نخستین 
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روزی برگشته است که اولین بار در آن این آئین برای 
انسانها نسازل گردیده است. مردمان به جاهلیّتی 
برگشته‌اند که بر آن بوده‌اند. خداگونه‌های دیگری را با 
خدا شریک کرده‌اند که زندگانی ایشان را با قوانین 
بشری خود می‌چرخانند و اداره می‌گردانند! این آئین 
عقب عقب برگشته است تا از نو مردمان را به پذیرش 
این آئین فراخواند... آنان را به گواهی دادن: لا هل 
الهو مد رَسُول ال دعوت کند. ایشان را به یگانگی 
خداوند سبحان در الوهیّت و حاکمیّت و فرمانروائی 
فراخواند. و بدیشان بگوید در این زمینه‌ها تنها از 
پیغمبر خدا قوانین و احکام را دریافت دارند و بس. 
آنان را دعوت کند که تحت فرمانروائی رهبری مسلمان 
گرد آیند برای پدید آوردن دوبار؛ اين آئين در زندگی 
مردمان» و اختصاص دوستی بطور کامل به این جمع و 
به رهبری مسلمان, و دوری کامل از دوستی با 
جامعه‌های جاهلیّت و با رهبریهای جاهلیّت به طور کلی. 
اين است مسألة زنده‌ای که امروزه با اين آئین روبرو 
می‌شود. دیگر مساله دیگری جز ان اصلاً وجود 
ندارد... مسأل غنائمی در میان نیست» چون مسألهٌ 
جهادی در میان نیست! بلکه مسألةٌ سر و سامان‌دهی 
یگانه‌ای وجود ندارد نه در روابط داخلی و نه در 
ارتباطات خارجی. این هم سبب ساده‌ای دارد: جامعة 
اسلامی مستقل و برجائی در میان نیست. جامعه‌ای که 
نیاز به احکام و قوانین و مقرّراتی داشته باشد و به 
وسیلۂ آنها روابط داخلی و ارتباطات میان خود با 
جامعه‌های دیگر را نظم و نظام بخشد!!! 

اة اسلا رتام واقیی انیت وه انی 
نمی‌پردازد که عملاً وجود ندارد. بدین خاطر است که 
برنامة اسلامی اصلاً به احکامی نمی‌پردازد که مربوط 
به مسائلی باشد که در جهان موجود وجود خارجی 
ندارند؛... برنامة اسلامی برنامه‌ای است که والاتسر از 
آن است که به همچون احکامی بپردازد. پرداختن به 
احکام مسائل غیرموجود کار این آئین نیست. این چنین 
برنامه‌ای پيشة افراد پیکاری است که اوقات بیکاری 


فی‌ظلال الق رآن 
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خود را صرف پرداختن به بحثهای نظری و احکام فقهی 
می‌کنند, آن نظریه‌ها و احکامی که در جهان واقع اصلا 
موضوعی ندارد. بجای این که تلاشهای خود را صرف 
دوباره پدیدآوردن جامعهٌ مسلمان برابر برنامةٌ پویای 
واقعی خود این آئین کنند: دعوت به لاله اه و ند 
سول اله تاگروهی از نو به این آئین درآیند - 
همان‌گونه که مردمان نخستین بار بدان درآمده بودند - 
و به سبب درآمدن و پذیرش بدین آئین یک همایش 
جنبشی پدیدآید و گروهی گرد هم آیند که دارای 
رهبری مسلمان, و محبّت و دوستی ویژه‌ای نسبت به 
دین» دارای وجود مستقل و جدای از جامعه‌های 
جاهلی باشند... آن وقت است که خدا میان آنان و ميان 
قوم ایشان به حقّ داوری خواهد کرد... بدان هنگام است 
بلی فقط بدان هنگام است -که آنان به احکام و 
قوانینی نیاز پیدا می‌کنند که روابط میان ایشان را سر و 
سامان و نظم و نظام بخشد. و به احکام و قوانینی 
نیازمند می‌گردند که روابط میان ایشان و میان دیگران 
را روبه‌راه و منظم و مرتب گرداند... در این صورت 
است - فقط در این صورت است -که مجتهدان در آئین 
به اجتهاد می‌پردازند تا احکام و قوانینی را استنباط 
کنند که با مسائل واقعی سر و کار پیدا می‌کنند. مسائل 
واقعی چه داخلی و چه خارجی. آن وقت است - و تنها 
آن وقت است - چنین اجتهادی ارزش خود را پیدا 
می‌کند. چون همچون اجتهادی دارای جدیّت و واقعیّت 
خود است و بس! 

به خاطر فهم همین جدیّتی که برنامة زندة واقعی پویای 
این آئین دارد. در اینجا بدان تفصیلات فقهی ویژه انفال 
و غنائم نمی‌پردازيم, تا زمان آن هر وقت خدا خواست 
فرابرسد» و جامعةٌ اسلامی تشکیل بشود. و با حالت 
جهاد عملی رویاروی گردد. جهادی که غنائمی به دست 
دهد و آن غنائم به احکام نیاز پیدا کند! در این کتاب 
فی‌ظلال القرآن این ما را بس خواهد بود که اصل اعتقاد 
و ایمان را در روند جنبش تاریخی, و در برنامة تربیتی 
قرآنی. دنبال کنیم. چه این عنصر ابتی است که در این 
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کتاب ارزشمند, از گذشت زمان تأخیر نمی‌پذیرد و 
تغییر حاصل نمی‌کند... و هم چیزهای دیگر دنباله‌رو 
آن و پابرجای بدان 2 


و آغلنوا ما غیت شن ی 


للشول, و لذی .و الينام و الساکین, و 
اَن آلسّبیل . 
(ای مسلمانان!) بدانید که همۀ غنائمی را که فراچنگ 
می‌آورید» یک پنجم آن متعلّق به خدا و پیغمبر و 
خویشاوندان (پیغمبر) و یتیمان و مستمندان و 
واماندگان در راه است. 
خلاصه آن این است که چهار پنجم هر چیزی از غنیمت 
به جنگاوران تعلق می‌گیرد. و یک پنجم باقيمانده 
غنیمت . پیغمبر خدا رل و پیشوایان مسلمان استوار 
بر شریعت خدا و مجاهد در راه خدا پس از اوء در این 
موارد مصرف می‌کنند: «خداء رسول. خویشاوندان, 
یتیمان. مسکینان, و واماندگان در راه»... در راه نیازی 
که پیدا می‌شود. اگر غنائمی در میان باشد... این سخن 
ی 
امّا رهنمود همیشگی پس از آن. همان چیزی است که 
نیمه دوم آیه متضتن آن است: 
إن کت مر بای و هنن عل دنا یوم 
فان یوم التق السمغان. و اله نعل کل د شی ءٍ 
قدي ). 
اگر به خدا و بدانچه بر بندۀ خود در روز جدائی (کفر از 
ایمانء یعنی در جنگ بدر» روز هفدهم ماه رمضان سال 
دوم هجری) نازل کردیم ایمان دارید. روزی که دو 
گروه (مؤمنان و کافران) رویاروی شدند (و باهم 
جنگیدند» و گروه اندک مقمنان» بر جمع کثیر کافران. 
در پرتو مدد الهی پیروز شدند) و خدا بر هر چیزی توانا 
است. 
ایمان نشانه‌هائی دار که بر آن دلالت دارند و بودن آن 
را می‌رسانند. یزدان سبحان اعتراف اهل بدر را -که 


اهل بدرند!- آویزه و أويختة ایمان ایشان به خداء و به 


فی‌ظلالالقرآن 
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چیزی می‌کند که بر بندهٌ خود نازل فرموده است در آن 
روزی که روز جدائی (کفر از ایمان) است و روزی 
است که دو گروه (مومنان و کافران) رویاروی شدند... 
اعتراف اهل بدر را -بلی اینان که اهل بدر هم هستند - 
آویزه و آویختهٌ ایمان می‌فرماید تا چیزی راکه خدا در 
آغاز آیه از غنائم برایشان تعیین فرموده است پذیرفته 
گردد. لذا این را شرط فرموده است تا با انجام آن, در 
پیشگاه یزدان, مژمن به خدا و بدانچه از قرآن برای 
بندهٌ خود نازل فرموده است. بشمار آید. همان‌گونه که 
پیاده شدن ایمان را مقتضی اعلان ایمانشان می‌داند. 
پیاده شدن مدلول و مفهوم ایمان را ن 
اعلانشان می‌شمارد. 

مدلول و مفهوم ایمان را در قرآن این چنین روشن و 
قاطع می‌يابيم. به گونه‌ای که هیچ‌گونه شل و ولی, و 
کجی و کژی» و تأویل و تطویلی در آن نیست. اینها 
چیزهائی است که بعدها تفصیلات فقهی آنها را پدید 
آورده است. بدان هنگام که فرقه‌ها و مذهبها و تأویلها 
پدید آمده است. و مردمان سرگرم جدالهای خیالی و 
فرضهای ذهنی منطقی شده‌اند. همان‌گونه که مردمان - 
به سبب پیدایش فرقه‌های مذهبی و سیاسی - به 
اتهامات و دفع اتهامات پرداخته‌اند. و لقب کفر به 
یکدیگر دادن و همدیگر را کافر خواندن, و در مقام دفع 
این کفر برآمدن, به پیش آمده است. و هیچ کدام از این 
دو کار بر اصول روشن و ساد این آشین پای‌بند و 


نیز نشانهة درستی 


استوار نبوده است. و بلکه بر غرض و مرض و هوا و 
هوس و نیرنگبازی و دغلکاری دشمنان و مخالفان 
یکدیگر استوار و پایدار گردیده است! در چنین 
روزگارانی کسانی يافته شده‌اند که مخالفان خود را در 
برابر کارهای فرعی به کفر و زندقه ملّب ساخته‌اند. و 
کسانی هم پیدا شده‌اند که در تبرئه و پاکی خود سخت 
به دفاع پرداخته‌اند و با تمام قدرت بر کسانی تاخته‌اند 


۱- برای اطلاع بیشتر به دیباچۂ سورة انعام در جزء هفتم» و کتاب: 
«الاسللام و مشکلات الحضارة» فصل «كيف الخلاص» تألیف موآف 


مراجعه شود. 


سوره انفال آیات ۴۱-۵۴ 
جزء دهم 
که دیگران را بدین تهمت ملقّب ساخته‌اند... هم این و 
هم آن, غلو و زیاده‌روی بشمار است» و سبب آنها 
وجود چنان شرائط و ظروف تاریخی است... اما آئین 
یزدان روشن و قاطع است و هیچ‌گونه سهل‌انگاری و 
سستی و نیرنگبازی و دغلکاری در آن نیست: 
لیس الان اسر لا باسح وک رش 
ورن الب رده العَمَل). 
ایمان با آرزو کردن و سخن‌آرائی و شیرین گفتاری 
نیست. بلکه ایمان آن ایمانی است که در دل جایگزین 
شود و عملکرد آن را تصدیق کند و نشان دهد. 
برای بودن ایمان, قطعاً باید چیزی را که خدا آن را 
قانون مردمان کرده است پذیرفت و در واقعیت زندگی 
پیاده کرد... کفر هم عبارت است از نپذیرفتن چیزی که 
خدا آن را قانون مردمان کرده است» و داوری بردن به 
پیش چیزی که خدا آن را نازل نفرموده است و شریعت 
قرار نداده است» چه در کارهای کوچک و چه در 
کارهای بزرگ... اینها احکام صریح و قاطغ و ساده و 
روشنی است... هرچیز دیگری جز اینها از جملة 
ساختارهای اختلافها و تأویلها است. 
این هم نمونه‌ای است از بیانات صریح و قاطع و ساده و 


(ای مسلمانان!) بدانید که همه غنائمی را که فراچنگ 
می‌آورید. یک پنجم آن متلق به خدا و پیغمبر و 
خویشاوندان (پیغمبر) و یتیمان و مستمندان و 
واماندگان در راه است. (سهم خدا و رسول به مصالح 
عامّه‌ای اختصاص دارد که پیغمبر در زمان حیات خود 
مقر می‌دارد یا پیشوای مقمنان بعد از او معیّن 
می‌نماید. بقیة یک پنجم هم صرف افراد مذکور 
می‌شود. چهار پنجم باقيمانده نیز میان رزمندگان 


حاضر در صحنه تقسیم می‌گردد. بايد به این دستور 
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عمل شود) اگر به خدا و بدانچه بر بندۀ خود در رود 
جدائی (کفر از ایمان, یعنی در جنگ بدر» روز هفدهم ماه 
رمضان سال دوم هجری) نازل کردیم ایمان دارید. 
روزی که دو گروه (مقمنان و کافران) رویاروی شدند 
(و با هم جنگیدند. و گروه اندک مژمنان» بر جمع کثیر 
کافران. در پرتو مدد الهی پیروز شدند). 
مثل همین نمونه است ساثر بیانات روشن و قاطع و 
صریحی که حقیقت ایمان و حدود آن را در کتاب خدا به 
تصویر می‌کشند. 
یزدان مالکیّت غنیمت را از دست کسانی خارج ساخته 
است که آن را در کارزار گرد آورده‌اند. و مالکیّت 
غنیمت را به خدا و پیغمبر در سرآغاز سوره برگردانده 
است. تا کار و بار همه و همه به خدا و پیغمبر برگردد, و 
جهادگران از هرگونه شرائط و ظروفی از شرائط و 
ظروف زمین بیرون آیند. و آغاز و پایان کار و بار خود 
را بطور کلی به خداوند که پروردگار ایشان است و به 
پیغمبر که رهبر آنان است واگذار نمایند. و برای خداء 
در راه خداء زیر پرچم خداء و برای فرمانبرداری از خداء 
به کارزار بپردازند. خدا را در ارواح خود. و در اموال 
خود. و در همه کارهای خود. حاکم و قاضی کنند. بدون 
کم‌ترین پیگرد و بدون کم‌ترین اعتراضی. این ایمان 
است... همان‌گونه که در سرآغاز سوره بدیشان فرموده 
است. بدان هنگام که مالکیّت غنیمت را از دست ایشان 


بیرون می‌آورد و آن را به خدا و به پیغمبرش برگشت 


می‌دهد 
3 رب fe‏ 2 ۵ 2۹ 
«یسالوتک عنا نفال. 1 تفال وه و آلشول, 
انوا اهر الوا ذات مينك و أطیکوا له و 


از تو دربارۀ غنائم می‌پرسند (و می‌گویند که غنائم 
جنگ بدر چگونه تقسیم می‌گردد و به چه کسانی تعلق 
می‌گیرد؟) بگو: غنائم از آن خداو پیغمبر است (و 
پیفمبر به فرمان خدا تقسیم آن را به عهده می‌گیرد). 
پس از خدا بترسید و (اختلاف را کنار بگذارید و) در 
میان خود صلح و صفا به راه اندازید. و اگر مسلمانید از 


سوره انفال آیات ۴۱-۵۴ 
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ما پیقموشن فرهانردازی کندد. 
هنگامی که تسلیم فرمان خدا گردیده‌اند, و به حکم و 
داوری او خشنود شده‌اند. بدین خاطر مدلول و مفهوم 
ایمان نیز در درونشان جایگزین گردیده است» بدین 
هنگام برگشته است تا چهار پنجم غنیمت را بدیشان 
برگرداند. و یک پنجم را بر اصل خود باقی گذارد. یعنی 
به خدا و پیغمبر واگذار کند تا پیغمبر خدا بإ در آن 
تصرّف فرماید و از آن برای کسانی خرج کند که در 
میان گروه مسلمانان سرپرستی ایشان را بر عهده دارد. 
همچون: خویشاوندان یتیمان. مستمندان, و واماندگان 
در راه... دوباره برگشته است تا چهار پنجم‌ها را بدیشان 
برگرداند. در حالی که در درونشان جایگزین و استوار 
شده است آنان در اصل به سبب جنگ و پیروزی 
مالک غنیمت نمی‌گردند. بلکه آنان برای خدا 
می‌جنگند و برای دین خدا پیروز می‌شوند. ایشان 
سزاوار دریافت غنیمت می‌شوند چون خدا آن را 
بدیشان می‌بخشد, همان‌گونه که هم او است که پیروزی 
را بدیشان ارمغان می‌دارد و همه کار و بار پیکار. و کار 
و بار ایشان را یکسره می‌گرداند... باز هم برگشته است 
تا بدیشان یادآوری کند که تسلیم چنین کار تازه‌ای 
شدن ا 5 است... ان شدن این کار شرط 


یل ا ات عل عَبْدِنا 


بیل ... [ 
يوم فان یم الق الجنغان ) 
(ای مسلمانان!) بدانید که همه غنائمی را که فراچنگ 
می‌آوریدء یک پنجم آن متعلّق به خدا و پیفمبر و 
خسویشاوندان (پسیغمبر) و یتیمان و مستمندان و 
واماندگان در راه است. (سهم خدا و رسول به مصالع 
عامّه‌ای اختصاص دارد که پیغمبر در زمان حیات خود 
مقزّر می‌دارد یا پیشوای مومنان بعد از او معیّن 
می‌نماید. بقیّه یک پنجم هم صرف افراد مذکور 
می‌شود. چهار پنجم باقیمانده نیز میان رزمندگان 


سم (۳۱۷] 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


Ss 


0 


حاضر در صحنه تقسیم می‌گردد. باید به این دستور 


عمل شود) اگر به خدا و بدانچه بر بندة خود در روز 
جدائی (کفر از ایمان» یعنی در جنگ بدر» روز هفدهم ماه 
رمضان سال دوم هجری) نازل کردیم ایمان دارید. 
روزی که دو گروه (مقمنان و کافران) رویاروی شدند 
(و با هم جنگیدند. و گروه اندک مومنان» بر جمع کثیر 
کافران در پرتو مدد الھهی پیروز شدند). 
بدین منوال و بر این روال آیه‌ها پیاپی می‌آیند و پشت 
سر یکدیگر قرار می‌گیرند تا اصل روشن قاطعی از 
اصول اين آئین را دربارةٌ ارزش مدلول و مفهوم ایمان 
و حقیقت و شرط و مقتضی آن بیان دارد. 
سپس در پیشگاه توصیف خدا از پیغمبرش 6إ 
می‌ایستیم که می‌فرماید: « عَْدنا ). بندة خودمان. آن 
هم در این جایگاهی که همه کار و بار غنائم را و در 
نهایت کار و بار خمس باقیمانده را یکسره بدو واگذار 


می‌فرماید: ۱ 
نکن منت باش و ما أنَلنا على یدنا یوم 
فان يَوْم التق ابشغان ) 


اگر به خدا و بدانچه بر بندۀ خود در روز جدائی (کفر از 
ایمان» یعنی در جنگ بدر» روز هفدهم ماه رمضان سال 
دوم هجری) نازل کردیم ایمان دارید. روزی که دو 
گروه (مؤمنان و کافران) رویاروی شدند (و باهم 
جنگیدند» و گروه اندک مؤمنان» بر جمع کثیر کافرانء» 
پیروز شدند). 
واقعاً ترشیت الهامگرانه‌ای است... بندگی یزدان. 
متلا حقیقت ایمان است. در عین حال بندگی یزدان 
والاترین مرتبه و مقام برای انسان است» مرتبه و 
مقامی که با بزرگداشت یزدان در حقّ انسان چنین پایه 
و مایه‌ای بهرژ او می‌گردد. این بندگی در جائی یاد 
می‌شود و جلوه گر می‌گردد که کار تبلیغ از سوی خدا به 
رسول خدا 7 واگذار می‌شود. همان‌گونه که تصرّف 
در چیزی بدو واگذار می‌شود که خدا آن را به او حواله 
کرده است. 


در خود زندگی موجود نیز بندگی یزدان درجه والاشی 
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برای انسان است. بلی مرتبة ارزشمند و ارجمندی هم 
هست... بزرگوارترین مقام و مرتبه‌ای است که انسان به 
سوی آن اوج می‌گیرد. 

تنها بندگی یزدان است که نگاهدار انسان از بندگی هوا 
و هوس» و از بندگی بندگان است... انسان به والاترین 
مقام مقذرش نمی‌رسد مگر زمانی که از بندگی هوا و 
هوس خود. و بطور کی از بندگی همه چیز جز خدا رها 
و وارسته شود. 

کسانی که سر باز می‌زنند از این که بندگان یزدان یگانه 
باشند. به محض سر باز زدن از بندگی یزدان, قربانیان 
پست‌ترین بندگیهای دیگر می‌گردند. فوراً بندگان هواها 
و هوسها و شهوتها و پریدنها و جهیدنهای خود 
می‌شوند. و فوراً اراد خویشتنداری خود را از دست 
می‌دهند. اراده‌ای که یزدان نوع «انسان» را از میان 
سائر انواع دیگر بدان اختصاص داده است و آن را ویژه 
انسان کرده است. آن‌گاه به رده حیوانات سرازیر 
می‌گردند و بدترین حیوانات می‌شوند. ایشان همچون 
حیوانات می‌گردند. بلکه گمراه‌تر از حیوانات می‌گردند. 
آنان پست‌ترین پستان می‌شوند. پس از آن کف ان 
گونه که یزدان. ایشان را آفریده است - در زیباترین 
پیکر و سیما و ترکیب‌بند سرشتی بوده‌اند. 

همچنین کسانی که سرباز می‌زنند از این که بندگان 
یزدان باشند به بدترین و به پست‌ترین بندگیهای دیگر 
می‌افتند. به بندگی بندگانی امثال خود نیز گرفتار 
می‌آیند. و آن بندگان برایر هواها و هوسهای خود. و 
برابر دیدگاه‌ها و خط سیرهای کوتاهبینانۀ خود که 
آميخته با عشق به آقائی و برتری است. همان‌گونه که 
آميخته با نادانی و کاستی و آرزوپرستی است. ایشان 
را راه می‌برند و در زندگانی آنان دخل و تصرّف 
می‌کنند! 

همچنین چنین کسانی به بندگی «جبرها» گرفتار 
می‌آیند. بدیشان گفته می‌شود: آنان در برابر جبرها تاب 
و توانی ندارند. و بناچار باید در برابر جبرها کسرنش 


برند و تسلیم شوند و با جبرها نستیزند و پرخاش 


FD 
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نکنند... از جمله... «جبر تاریخ»... و «جبر اقتصاد»... و 
«جبر تغیّر و تحوّل». و سائر جبرهای مادیگرایانه‌ای که 
پیشانی «انسان» را در خاک مذلّت می‌گردانند و 
می‌چرخانند و انسان نمی‌تواند پیشانی خود را نه از این 
خاک برآورد و بلند گرداند. و نه با این جبرهای چيرة 
خوار کنندهٌ هراسناک بستیزد و پرخاش کند. بلکه لازم 
است در این بندگیهای پست و خوار و ننگین خود بلولد 
و لب برنیاورد!( 
آن‌گاه در برابر توصیف یزدان سبحان از روز بدر 
می‌ایستیم که روز فرقان» یعنی جدائی نامیده شده 
است: 
ان کم مر باله و مانلا على عونا یوم 
فان یوم لتق انمشغان ). 
اگر به خدا و بدانچه بر بندۀ خود در روز جدائی (کفر از 
ایمان» یعنی در جنگ بدر؛ روز هفدهم ماه رمضان سال 
دوم هجری) نازل کردیم ایمان دارید. روزی که دو 
گروه (مومنان و کافران) رویاروی شدند (و باهم 
جنگیدند. و گروه اندک مؤمنان» بر جمع کثیر کافران» 
در پرتو مدد الهی پیروز شدند). 
جنگ بدر که با تدبیر و تقدیر و رهنمود و رهبری و 
یاری خدا آغاز گردیده‌است و پایان پذیرفته است - 
فرقان. یعنی جدائی بوده است... جدائی میان حسق و 
باطل - همان‌گونه که مفسّران بطور اجمال می‌گویند - و 
جدائی به معنی به مراتب فراگیرتر و گسترده‌تر و 
ژرف‌تر از این... جدائی عملی میان حق و باطل است. 
اما آن حقٌ اصیلی که آسمانها و زمین بر آن استوار و 
پایدارند. و سرشت چیزها و زنده‌ها بر آن استوار و 
پایدار است... حق راستینی که مجسم می‌گردد و 
جلوه گر می‌آید در انحصار الوهیّت و سلطه و قدرت و 
تدبیر و تقدیر به یزدان سبحان, و اختصاص بندگی 
سراسر جهان هستی. اعم از آسمان و زمین و چیزها و 


۱- برای اطّلاع بیشتر مراجهه شود به کتاب: «التطور و القبات فى حياة 
البشریّة»» و کتاب: «جاهليّة القرن العشرین» تألیف: محمد قطب. 
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زنده‌هاء به این چنین الوهیّت یگانه‌ای و این چنین سلطه 
و قدرت یکتائی, و این چنین تدبیر و تقدیری که 
پیگردی و انبازی ندارد... و میان باطل ناروا و نادرست 
و ناپایداری که در آن هنگام روی زمین را دربرگرفته 
بود. و آن حقّ اصیل را نیز فراگرفته بود. و در زمین 
طاغوتهائی بودند که در زندگی بندگان یزدان هر 
آن‌گونه که خود می‌خواستند تصرف می‌کردند. و هواها 
و هوسهائی بود که بر زندگی و زندگان فرمانروائی 
می‌نمودند!.. این است جدائی سترگی که در جنگ پدر 
حاصل آمد و کامل گردید. چرا که میان آن حقٌ بزرگ و 
این باطل سرکش یاغی جدائی انداخت» و آن دو را 
بهگونه‌ای دور از همدیگر افکند که دیگر با یکدیگر 
آمیخته نگردند و آمیزةٌ همدیگر نشوند. 

جنگ بدر جدائی حقّ از باطل با این مدلول و مفهوم 
فراگیر و گسترده و دقیق و عمیق بود از نواحی و 
زوایای گوناگون. و جدائی این حسقّ و این باطل در 
ژرفاهای دل و درون بود... جدائی میان یگانه‌پرستی 
خالصانة مطلق با همهٌ شعبه‌ها و شاخه‌هائی که در دل و 
درون, و در احساس و شعور و در اخلاق و رفتار. و 
در پرستش و بندگی داشت. و میان شرک و انبازی بود 
که به شکلهای گوناگون و به شیوه‌های جوراجور بندگی 
دل و درون را سزاوار غیر خداء از قبیل: انسانها و هواها 
و هوسها و معیارها و ارزشها و اوضاع و احوال و آداب 
و رسوم می‌دید. 

جنگ بدر جدائی میان این حقّ و این باطل در واقعیّت 
زندگی موجود و نمایان نیز بود... جدائی میان پرستش 
موجود انسانهاء هواها و هوسها. معیارها و ارزشها, 
اوضاع و احوال. شریعتها و قانونهاء و آداب و رسوم و 
اخلاق و عادات بود... جدائی برگشت در همه اینها به 
یزدان یگانه‌ای بود که جز او خدائی نیست. و جز او 
چیره و غالیی نیست. و جز او حاکم و فرمانروائی 
نیست» و جز او قانونگذاری نیست... در نتیجه سرها 
بلند گردیدند و برای غير خدا خم و چم نشدند. و سرها 
برابر و مساوی ایستادند و برای جز حاکمیّت خدا و 


۲۱۹ 
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شریعت و قانون او کرنش نبردند, و دسته‌ها و گروه‌های 
انسانها که گله‌وار بندهٌ طاغیان و یاغیان بودند. آزاد و 
رها گردیدند. 

جنگ بدر جدائی میان دو دوره از تاریخ جنبش 
اسلامی بود: دور شکیبائی و پایداری و گردهمآئی و 
چشم انتظاری, و دورةٌ نیرومندی و جنبش و یورش و 
جهش... اسلام که اسلام است اعلان همگانی آزادی 
«انسان» در «زمین» است» آزادی انسان با بیان الوهیّت 
یزدان یگانه و حاکمیّت او در جهان. و تعقیب 
طاغوتهائی که الوهیّت و حاکمیّت خدا را در اینجا و 
آنجا غصب کرده‌اند... اسلام که اسلام است چاره‌ای جز 
این نداشت که باید نیرو و جنبش و یورش و جهش 
گوشه‌ای کز کند و در انتظار گذشت زمان طولانی بماند 
تا با گذشت زمان زياد چه شود و چه نشود. اسلام 
نمی‌توانست که تنها عقیدهٌ جدای از همه چیز در دلها و 
درونهای پیروان خود بماند. و شعاثر و مراسم پرستش 
یزدان» و در اخلاق و آداب رفتار و کردار مسلمانان با 
یکدیگر خلاصه شود. اسلام چاره‌ای جز این نداشت که 
برجهد و برای پیاده کردن جهان‌بینی تازه و برنامة تازه 
و دولت تازه و جامعهة تازه, در واقعیّت زندگی, به پیش 
تازد. و از سر راه خود سذها و مانعها و دست‌اندازهای 
مادی و دیدنی را براندازد. آن چیزهائی که اسلام را 
سکندری می‌دهد و میان آن و میان تطبیق واقعی در 
زندگی مسلمانان پیش از هر چیز» و پس از آن میان 
اسلام و میان زندگی همه انسانهاء حائل و مانع 
می‌گردد... آخر اسلام از سوی یزدان برای همین تطبیق 
واقعی آمده اس ۱ 

جنگ بدر جدائی ميان دو دوره از تاریخ انسانها بود. 
چه انسانها بطورکلی پیش از پیدایش دولت اسلا 


ا 


جدای از انسانها بطور کلی پس از پیدایش دولت 


-١‏ برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به اهداف جهاد اسلامی در دیباچة 
جزء نهم فی‌ظلال القرآن. 
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اسلامی بودند... چه انسانها بطورکلی پیش از برپائی 
نظام اسلامی, جدای از مجموعه‌های انسانهای پس از 
برپاتی این نظام بودند... این جهان‌بینی توینی که از این 
نظام برجوشید. و این نظام نوینی که از این جهان‌بینی 
بردمید. و این جامعة تازه به جهان پانهاده‌ای که تولّد 
تاه انسانها را جلوه‌گر و هویدا می‌کرد. و این معیارها و 
ارزشهائی که هم سراسر زندگی بر آن برپا و برجا 
می‌گردید. و هم نظام اجتماعی و قانونگذاری بر آن 
استوار و پایدار می‌شد. همه اينها تنها ملک مسلمانان 
نماند و فقط متعلّق بدیشان نشد. از آن زمان که جنگ 
بدر درگرفت و وجود جامعةٌ نوین برقرار و استوار 
گردید. پلک خمد ایتها کک ملک تام انها شند: 
انسانها از آنها چه در سرزمین اسلام و چه در خارج از 
آن» متأثر شدند. خواه به شکل دوستی با اسلام و خواه 
به صورت دشمنی با اسلام... صلیبیهاتی که از غرب 
لشکرکشی کرده بودند تا با اسلام بجنگند و در 
سرزمینهای خودش آن را نابود و از میان بردارند. از 
آداب و رسوم جامعهٌ اسلامی متأثر شدند. جامعة 
اسلامی‌ای که برای درهم شکستن آن آمده بودند. 
صلیبیها به سرزمينها و کشورهای خود برگشتند تا رژیم 
فئودالیسم یا ارباب رعیتی را درهم شکنند که در 
میانشان رواج داشت. این وقتی بود که بقایای نظام 
اجتماعی اسلامی را دیده بودندا.. مغولها و تاتارها نیز 
از شرق لشکرکشی کردند تا با اسلام بجنگند و کار آن 
را بسازند. البتّه آنان با اشارهٌ یهودیان و مسیحیان اقدام 
به لشکرکشی کردند که در سرزمینهای اسلامی 
می‌زیستند. در نهایت مغولها و تاتارها تحت تأثیر 
عقید؛ اسلام قرار گرفتند و مسلمان شدند و آن را با 
خود به سرزمین جدید فراخی از جهان بردند تا در آنجا 
به انتشار آن بپردازند. و بر اساس عقيد؛ٌ اسلام خلافتی 
را بنیانگذاری کنند و برپای دارند که از قرن پانزدهم تا 
قرن بیستم در قلب اروپا باقی ماند!.. به هر حال تاریخ 
انسانها بطورکلی از زمان رخداد بدر از این جدائی 
متأتر شده‌است. چه در سرزمینهای اسلامی و چه در 
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سرزمینهاتی که با اسلام به مبارزه و مقابله 

پرداخته‌اند.(۱) 

جنگ بدر جدائی ميان دو انديشه دربارۀ عوامل 

پیروزی و عوامل شکست بوده است. جنگ بدر در 


حالی درگرفت که همة عوامل ظاهری پیروزی در صف 
مشرکان, و هم عوامل ظاهری شکست در صف گروه 
مژمنان بود. تا آنجاکه منافقان و کسانی که در 
دلهایشان بیماری (کفر و نفاق) بود می‌گفتند: 
یام 
اینان را آئینشان مغرور نموده است و گول زده است. 
(انفال /۴۹) 
یزدان سبحان خواسته بود که کارزار بدین شیوه جریان 
یابد - کارزاری که نخستین پیکار میان مردمان فراوان 
مشرک و میان مردمان اندک موّمن بوده است - تا اين 
کارزار جدائی ميان دو اندیشه و دو سنجش دربارة 
اسباب پیروزی و اسباب شکست باشد. و عقیدۂ 
نیرومند بر جمع فراوانی از لحاظ شماره و توشه و ساز 
و برگ پیروز گردد. و برای مردمان روشن شود که 
پیروزی از آن عقیدهُ شايستة نیرومند است. نه از آن 
خود اسلحه و ساز و برگ جنگ. و متوجّه شوند که بر 
پیروان عقیدهُ درست واجب است که جهاد کنند و به 
جرگهٌ کارزار با باطل فروروند بدون این که منتظر 
بمانند تا نیروی ظاهری مادی برابر شود و تعادل قوا 
فراهم آید. چرا که پیروان حقّ از نیروی دیگری 
برخوردارند که مه ترازو را بالا می‌برد و تعادل قوا را 
به هم می‌زند. این هم تنها سخنی نیست که گفته شود و 
بر باد رود. بلکه واقعی و حقیقی است و مشاهده 
می‌شود. 
خلاصه جنگ بدر جدائی میان حقّ و باطل با مدلول و 
مفهوم دیگری است. آن مدلول و مفهومی که فرمودة 
خداوند بزرگ در اوائل این سوره بدان اشاره می‌کند: 


۱- مراجعه شود به کتاب «هذا الدّین» فصلهای: منهج مور رصید 


الفطرة رصید التجربةء و خطوط مستقرة. 
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«و اد بعد کم الله له اخدی تن ہا لک و 
دون ات لس کة تکُون لکم و بريد ا 
1 یج مق بکلاته و یقطع دایز الکافرین یْحق احق 
ق و نطل الباطل و که شون ۰ 
(ای مؤمنان به‌یاد آورید) آن‌گاه را که خداوند پیروزی 
بر یکی از دو دسته را به شما وعده داد. (پیروزی بر 
کاروان تجاری قریش به سرپرستی ابوسفیان, و یا 
پیروزی بر لشکری که از مگه تدارک شده‌بود و به 
سرپرستی ابوجهل برای نجات کاروان آمده بود). شما 
دوست می‌داشتید دسته‌ای نصیب شما گردد که از 
قدرت و قوّت چندانی برخوردار نیست (که کاروان 
بود) ولی خدا می‌خواست حق را با سخنان خود (که 
بیانگر اراده و قدرت یزدانند. برای مردم) ظاهر و 
استوار گرداند و کافران را (از سرزمین عرب با 
پیروزی مومنان) ریشه‌کن کند (لذا شما را با لشکر 
قریش درگیر کرد). تا بدین وسیله حق را (که اسلام 
است) پابرجا و باطل را (که شرک است) تباه گرداند. 
همرچند که بزهکاران (کافر و طفیانگر» آن را) 
نپسندند. 
کسانی که از مسلمانان برای پیکار بیرون رفته بودند. 
می‌خواستند با کاروان ابوسفیان و با غنائم آن رویاروی 
گردند. ولی خدا چیزی را برای آنان خواست که ایشان 
نخواسته بودند و در نظر نداشتند. خدا خواست که 
کاروان ابوسفیان (که قدرتمند نبود) از دست مسلمانان 
به‌در رود و با نفرات ابوجهل (که قدرتمند بودند) 


رویاروی شوند. و کارزار و پیکار و کشتار و اسیر 


(انفال / ۷و ۸) 


کردن در میان باشد. و کاروان و غنیمت و کوچ آسوده و 
خوشایند در میان نباشد! یزدان سبحان بدیشان فرموده 
است این کار خدا و ساختار او است: 
یج ار بنطل الباطل ). 
تا بدین وسیله حق را (که اسلام است) پابرجا و باطل را 
(که شرک است) تباه گرداند. 
این اشاره به بیان حقیقت بزرگی داشته است: در جامعةٌ 
انسانی حقَ قطعاً حقّ نمی‌گردد. و باطل قطعاً باطل 
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نمی‌شود. تنها با بیان «نظری» دربارة حق و باطل, و یا 
تنها با اعتقاد «نظری» داشتن به این که این حق است و 
آن باطل... حقَ قطعاً حقّ نمی‌گردد و در زندگی واقعی 
مردمان یافته نمی‌شود. و باطل قطعاً باطل نمی‌گردد و 
از زندگی واقعی مردمان برچیده نمی‌شود. مگر این که 
نطو قدرت باظل درم شک شود وباط و 
قدرت حقّ چیره گردد. این کار هم صورت نمی‌پذیرد 
مگر این که سپاهیان حقّ چیره و پیروز گردند. و 
سپاهیان باطل شکست داده شوند و تار و مار گردند... 
چه این آئین برنامهٌ جنبش واقعی و کوشش عملی است. 
نه این که فقط «نظریةٌ» شناخت و ستیز, و یا برنامة تنها 
اعتقاد منفی باشد و بس! 
با کارزار بدر, حق حق گردید و باطل هم باطل و پوج 
شد. این پیروزی عملی. جدائی واقعی, میان حق و 
باطل بدین اعتبار بود که فرمودهٌ یزدان بزرگوار بدان 
اشاره کرده‌است بدان هنگام که در صدد بیان خواست و 
اراد آفسریدگار از این پیکار. و از بیرون آوردن 
پیغمبر علض از خانه و کاشانه‌اش برای کار درستی, و 
از گریختن و نجات پیداکردن کاروان - آن چیزی که 
شوکت و قدرتی نداشت - و برخورد با دسته و گروه 
قدرتمند و شکوهمند. برمی‌آید. 
همه اينها جدائی در برنامة خود این آئین بود. با ایین 
جدائی. سرشت این آئین و حقیقت آن در احساس خود 
مسلمانان در برابر این آئین روشن می‌گردد... این 
جدائی به گونه‌ای است که امروزه ما ضرورت آن را 
درک می‌کنيم. وقتی که می‌بينيم چه اندازه شلی و 
سستی به دلها و درونهای کسانی خزیده است که خود 
را مسلمان می‌نامند! تا آنجاکه این شل و ولی و ضعف 
و سستی به برداشتهای برخی از کسانی خزیده است که 
وظیفهٌ دعوت مردمان به این آئین را بر عهده 
گرفته‌اند!() 


۱- جای این نگرش در جزء نهم هنگام بررسی این آیه بود. ولی در آن 
هنگام توفیق حاصل نشد و بر دل نگذشت. هم‌اینک در اینجا این توفیق به 
س 
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بدین منوال و بر این روال, و با این مدلولها و 

مفهومهای گوناگون و فراگیر و ژرف. جنگ بدر: 
یرم فان یوم لتق المغان ‏ 

از باطل و ایمان از کفر) روزی که دو 

(انفال /۴۱) 


روز جدائی (حق 

گروه (مومنان و کافران) رویاروی شدند. 

واه على کل ی قدیر ). 

خدا بر هر چیزی توانا است. 
بلی جنگ بدر مثالی از قدرت یزدان بر هرچیزی در 
جهان است... مثالی است که دربارٌ آن هیچ ستیزه گری 
به ستیزه نمی‌پردازد. و هیچ کشمکش کننده‌ای به 
کشمکش نمی نشیند.. مثالی از واقعیّت زندگی است و 
عیان است و نیازی به بیان ندارد. جنگ بدر را جز با 
قدرت یزدان نمی‌توان تفسیر و توجیه کرد. خدا است که 
بر هرچیزی توانا است. 
‌ 
در اینجا روند قرآنی برمی‌گردد به روز جدائی» روزی 
که در آن دو گروه به هم رسیدند و با هم به کارزار 
پرداختند... به کارزار برمی‌گردد. و دوباره آنترا مایت 
می‌دهد. با شیوهٌ شگفتی صحنه‌ها و موقعیتهای آن را 
حاضر می‌آورد و پیش چشم می‌دارد. به گونه‌ای که 
انگار هم‌اینک جنگ بدر درگرفته است و عملاً دیده 
می‌شود. از تدبیر و تقدیر یزدان در اداره و چرخش و 
گردش آن پرده برداشته می‌شود. تا آنجاکه انسان 
نزدیک است دست یزدان سبحان را در فراسوی 
رخدادها و حرکتها ببیند. همچنین هدف از این تدبیر و 
0 پیاده شده است آن‌گونه که خدا خواسته 

ست. جلوه گر می‌آید: 

رذن بانعدو: لیا او هدر لصو و 

بل منکم و لو تر اعد عدم خی 

الیغاد. ولکن یف اه را کان من لک 

TT‏ ِ من خی عن هو إن الله 

1 ذ یریکَهم الله له نی منامک قلیلا قلیلاء و لو 
یت و نازغتر یأر کی اله 
ك عل بذات آلصُدور. و لد بُریکوهم ! اذ 


الي ف آغینکه تیا دزن ف یه ب ی 
اه مرا کان ول و إلى اله تج ». 

(به یاد آورید) زمانی را که شما در طرف نزدیک‌تر (به 
مدینۀ منقره) بودید (و باران فقط در آنجا بارید و زمین 
را سفت گردانید) و آنان (یعنی دشمنان) در طرف 
دورتر مستقرّ بودند (و آب در اختیار نداشتند و زمین 
آنجا سست بود و بارانی هم به خود ندید» و لذا قدمها 
بدان فرو می‌رفت) و کاروان قریشیان به سرپرستی 
ابوسفیان که شما در تعقیب آن بودید) در مکان 
پائیین‌تری از شما قرار داشت. اگر با همدیگر وعدۀ 
(جنگ) می‌دادید (قریشیان به خاطر هراس از شما 
مومنان. و شما ممنان به سبب کمی خود و فراوانی 
دشمنان) به وعد خود وفا نمی‌کردید. ولیکن (بدون 
وعدۂ قبلی و میل قلبی با یکدیگر رویاروی شدید) تا 
خداوند کاری را تحقّق بخشد که می‌بایست انجام گیرد. 
و بدین وسیله آنان که گمراه می‌شوند با اتمام حجت 
بوده و آنان که راه حقّ را می‌پذیرند با آگاهی و دلیل 
آشکار باشد. بیگمان خدا بر هر چیزی توانا است (و او 
بود که گروه اندک مسلمانان را پیروز» و گروه فراوان 
کافران را شکست داد). در آن زمان خداوند در خواب 
دشمنان را به تو اندک نشان داد و اگر آنان را زیاد 
نشان می‌داد» مسلماً سست می‌شدید و دربارة کار 
(جنگیدن و نجنگیدن) دچار کشمکش می‌گشتید» ولی 
خداوند (شما را از این عجز و اختلاف) رهائی بخشید. 
چرا که او از آنچه (در ميان دلها و) در اندرون سینه‌ها 
است باخبر است (و از روحیّه و باطن همگان آگاه 
است). و در آن زمان خداوند آنان را در نظر شما به 
هنگام رویاروثی کم جلوه دادء و شما را نیز در نظر آنان 
کم جلوه دادء تا خداوند موضوعی را که می‌بایست 
تحقّق یابد انجام دهد. (اين اراد خدا بود) و همه کارها و 


همۀ چیزها (در این جهان) به فرمان و خواست یزدان 


ى من عطاء شده است. در آغاز و در انجام حمد و سپاس خدا را سزا 
است. (مؤلف) 
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برمی‌گردد (و آنچه او بخواهد می‌شود و بس). 
کارزار همراه با موقعیّت هر دو گروه در آن برجسته و 
نمایان است, و تدبیر و تقدیر نهان در فراسوی آن پیدا 
و هویدا است... نزدیک است دست خدا دیده شود که 
دارد اینان را در اینجاء و آنان را در آنجاء و کاروان را 
دورادور. نگاه می‌دارد! واژه‌ها نزدیک است پرده 
بردارد از تدبیر و تقدیر خدا که نهفته در خواب 
پیغمیر شس و در اندک نشان دادن هردسته‌ای به 
چشمان دستة دیگر, و در تحریک و آغالانیدن هر یک 
از دو گروه نسبت به همدیگر است... هیچ چیزی بجز 
اسلوب یگانة قرآنی نمی‌تواند صحن‌ها را و آنچه راکه 
درفراسوی صحنه‌ها است. با این سرزندگی و با این 
حرکت و جنبش دیدنی, آن هم در این پھنۀ کوچک 
تعبیر. نشان دهد و بنماید! 
آنها را حاضر 
می‌آورند. هنگام بررسی کارزار در پرتو تاریخ زندگی 
پیغمبر علض و اصحاب. پیش چشم داشتیم... مسلمانان 
وقتی که از مدینه بیرون آمدند در کنارهٌ پهن‌دشت 
دژه‌ای منزل گزیدند که به مدینه نزدیک بود. سپاهیان 


این صحنه‌هائی را که آیات قرآنی 


مشرکان هم تحت فرماندهی ابوجهل در کنارهٌ دیگر آن 
پهن دشت رحل اقامت افکندند که از مدینه دور بود. 
میان دو گروه مسلمانان و مشرکان تپه‌ای بود که آن دو 
دسته را از یکدیگر جدا می‌کرد... و اما کاروان از میان 
به‌در رفته بود و ابوسفیان آن را به ساحل دریا برده بود 
که بائین تر از دو سپاه مسلمانان و مشرکان بود. 
هیچ یک از دو سپاه از موقعیّت و محل استقرار دیگری 
خبری نداشت... خداوند آن دو سپاه را این‌گونه در دو 
سوی تپه‌ای برای کاری که می‌خواست گردآوری 
فرمود. حتّی اگر این دو سپاه به یکدیگر وعده همایش 
برای نبرد می‌دادند. از لحاظ مکان و زمان با این دقت 
و با این نظم و ترتیب جمع نم یآمدند. این چیزی است 
که یزدان آن را به یاد گروه مسلمانان می‌اندازد تا تدبیر 
و تقدیر خدا را پیش چشم داشته و به ید آورند. 


نم اد وة نیا و هم بلْعُدوة القضوی, و 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


لب سل منکم؛ و و تواع ذم لعلف نی 
ايغادِ لکن یفن ان نک 
(به یاد آورید) زمانی را که شما در طرق نزدیک‌تر (به 
مدينة منقّره) بودید (و باران فقط در آنجا بارید و زمین 
را سفت گردانید) و آنان (یعنی دشمنان) در طرف 
دورتر مستقرّ بودند (و آب در اختیار نداشتند و زمین 
آنجا سست بود و بارانی هم به خود ندید و لذا قدمها 
بدان فرو می‌رفت) و کاروان (قریشیان به سرپرستی 
ابوسفیان که شما در تعقیب آن بودید) در مکان 
پائین‌تری از شما قرار داشت ت. اگر با همدیگر وعد 
(جنگ) می‌دادید (قریشیان به خاطر هراس از شما 
مومنان» و شما مزمنان به سبب کمی خود و فراوانی 
دشمنان) به وعدهٌ خود وفا نمی‌کردید, ولیکن (بدون 
وعد قبلی و میل قلبی با یکدیگر رویاروی شدید) تا 
خداوند کاری را تحقّق بخشد که می‌بایست انجام گیرد. 
در فراسوی این برخورد و رویاروئی بدون وعده قبلی» 
آن هم با این دقت و با این نظم و ترتیب» کار بزرگی 
است که مقذر شده است و خدا می‌خواهد آن را در 
جهان واقع پیاده کند. و برای پیاده کردن آن این تدییر 
نهان دقیق را و چاره‌جوئی لطیف را تهیّه می‌بیند. و شما 
مسلمانان را ابزار پیاده کردن آن می‌سازد. و همه شرائط 
و ظروفی را آماده می‌کند که شما برای اقدام بدان و 
انجام آن بدانها نیازمندید! 
این کاری که لازمۀ پیاده کردن چنین هدفی بوده‌است و 
یزدان شرائط و ظروف را برای پیاده شدن آن تهيّه 
نموده است. همان چیزی است که دربارةٌ آن فرموده 


است: 
( ل م هلک ۳۹ و الوا مه 
لهلک من 
ماو مه 
بینه 


تابدین‌وسیله آنان که گمراه می‌شوند با اتمام حجّت 


A و‎ 


هلک عن بینّةه و یی مَنْ حي عن 


بودهی آنا ن که راه کو را می‌پذیرندب) آگاهی یلیل 
آشکار باشد. 
هلاک شدن بیانگر هم مدلول و مفهوم مستقیم خود 
است. و هم بیانگر کفر است. همچنین حیات نیز هم 
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مدلول و مفهوم مستقیم خود را می‌بخشد و هم بیانگر 
ایمان است... ولی در اینجا مدلول و مفهوم دوم آنها 
روشن‌تر و بهتر به نظر می‌رسد. همان‌گونه که به همین 
معنی یزدان سبحان آنهز را به کار پرده است: 
او من ن کان میا یه و جَعلنا له نوا شي به 
ف اس کمن نات یش بخاج مها 6 
آیا کسی که (به سبب کفر و ضلال همچون) مرده‌ای 
بوده است و ما او را (با اعطاء ایمان در پرتو قرآن) زنده 
کرده‌ایم و نوری (از منارة ایمان) فرا راه او داشته‌ایم که 
در پرتو آن» میان مردمان راه می‌رود (و چشم او را 
روشنائی, گوش او را شنوائی, زبان او را توان گفتار» و 
ونان ای زا قرف اتام کان متخ مان 
کسی است که به مَثل گوثی در تاریکیها فرورفته است 
(و توده‌های انباشتة ظلمتکدۂ کفر او را در خود بلعیده 
است و شبح بی‌جان و بی‌انديشه و بی‌تکانی از او 
برجای نهاده است) و از آن تاریکیها نمی‌تواند بیرون 
بیاید. (انعام / 1۳۲( 
در این آیه از کفر با موت» و از ایمان با حیات» تعبیر 
شده است. ت. این تعبیر بیانگر دیدگاه اسلام دربارۂ حقیقت 
کفر و حقیقت ایمان است. قبلاً این دیدگاه را با تفصیل 
بیشتری توضیع دادیم» بدان هنگام که اين آیه رادر 
سور انعام تفسیر کردیم و در جزء هشتم از آن سخن 
گفتیم.(۱) 
علّت ترجیح این معنی در اینجاء این است که جنگ بدر 
همان‌گونه که یزدان سبحان گفته است -«روز جدائی» 
برد است: دادر آنمیان ی و باطل دای انداخید 
است. همان‌گونه که اندکی پیش بیان کردیم. بدین خاطر 
است که هرکس بعد از آن کافر گردد بدون هرگونه گمان 
ها کف رای کته او دا اد روچ دل کار 
بشمار است. و هرکس بعد از آن ایمان را برگزیند از 
روی حجّت و برهان روشنی ایمان را انتخاب کرده است 
که کارزار آن را نشان داده است و نمایان کرده است. 
گارڈار با شراط و ظتروفی که دامتخه امت: دلیل و 
بسرهانی با خود آورده است و ارائه داده است که 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
انکارناپذیر است» و به گونه‌ای بر تدبیر و تقدیر فراتر از 
تدبیر و تقدیر انسانهاء و بر نیروهائی فراتر از نیروهای 
انسانهاء دلالت دارد که نمی‌توان منکر آن گردید... این 
کارزار ثابت می‌کند که این آئین خداوندی دارد که کار 
پیروان آن را برعهده می‌گیرد. هر وقت که آنان با او 
خالص و مخلص بوده و در راه او جهاد و تلاش کنند. و 
شکیبائی و ایستادگی ورزند. و استوار و پایدار بمانند. 
همچنین این کارزار ثابت می‌کند که اگر کار به نیروهای 
مادی ظاهری واگذار بود مشرکان شکست نمی‌خوردند 
و گروه مسلمانان این پیروزی بزرگ را فراچنگ 
نمی آوردند. 
خود مشرکان به همپیمان خود که خواسته‌بود مشرکان را 
با مردانی کمک و یاری دهد. بدان هنگام که به سوی 
جنگ بدر می‌رفتند. گفتند: «به جانمان سوگند اگر ما با 
انسانها می‌جنگیم ضعف و ناتوانی در برابر ایشان 
نداریم. و اگر با خدا می‌جنگیم - همان‌گونه که محمّد 
گمان می‌برد - کسی در برابر خدا تاب و توان نداردا» 
مشرکان قریش می‌دانستند کاش دانستن سودمند 
می‌افتاد - که آنان قطعاً با خدا می‌جنگند همان‌گونه که 
محمّد صادق امین بدیشان خبر داده بود. و می‌دانستند 
کا کی دی پزاین اا و ران جنر فیس آگر داز 
ابا کف یدرد بال ی ا 
این چیزهائی است که از معنی و مفهوم این پیرو به ذهن 


می رسد: 
یک من هلک عن وین من حَیّ عَن 


۶ 


تا بدین‌وسیله آنان که گمراه می‌شوند با اتمام حسجّت 
بوده و آنان که راه حقّ را می‌پذیرند با آگاهی و دلیل 
آشکار باشد. 
ولی گذشته از این معنی. اشارهٌ دیگری در بر دارد: 
رخداد کارزار میان لشکریان حقٌ و لشکریان باطل, و 
غلبة سلطه و قدرت حقّ در جهان بیرون - پس از غلبة 


۱- مراجعه شود به جزء هشتم در فی‌ظلال القرآن. 
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سلطه و قدرت حق در جهان درون همه اینها کمک 
ب کک زا کار لها چاو کر انشا 
هرگونه شک و شبهه‌ای از گسترهٌ خردها و پهنۀ درونها 
بزداید, همان‌گونه که در این فتح و پیروزی کار روشن 
و آشکار است» و کسی که ھلاکت ۔ یعنی کفر - را 
می‌خواهد شک و شبهه‌ای دربارهٌ حقی نداشته باشد که 
آشکار شده است و برتری گرفته است. همچنین کسی 
که می‌خواهد زنده بماند - یعنی ایمان بیاورد - شک و 
شبهه‌ای نداشته باشد در این که این همان حقّی است که 
خدا آن را یاری و مدد رسانده است. و سرکشان و 
یاغیان را خوار و رسوا گردانده است. هميشه هم این 
چنین بوده‌است و این چنین خواهد بود. 
این معنی ما را به یاد چیزی می‌اندازد که در جزء نهم 
هنگام آشنائی با سوره انفال بیان داشتیم و از ضرورت 
جهاد برای درهم شکستن نیروهای شر و نابودی قدرت 
و سلطةٌ طاغوت. و برافراشتن پرچم حق و بالا بردن 
قدرت و سلطهٌ یزدان, سخن گفتیم. همچنین این نگرش 
به ما کمک می‌کند که ایعاد اشاره‌ای را درک و فهم کنیم 
که فرمودهٌ خداوند بزرگوار در این سوره ارزانی 
می‌دارد: ر 

و درا زنط شن رومن رباط 

اليل تهون به عدو اه و عدو کم (. 

برای (مبارزه با) آنان تا آنجا که می‌توانید نیروی 

(مادی و معنوی) و (از جمله) اسبهای ورزیده آماده 

سازید تا بدان (آمادگی و ساز و برگ جنگی) دشمن 

خدا و دشمن خویش را بترسانید.... (انفال 1 ۰ع) 
آماده کردن و تهیّه دیدن نیرو و بیم دادن و ترساندن با 
آن, از زمره چیزهائی است که به جلوه‌گری حق در 
برخی از دلها کمک می‌کند. دلهائی که بیدار نمی‌شوند 
و روشن نمی‌گردند و بینش پیدا نمی‌کنند مگر با آهنگها 
و نواهای نیروئی که حقٌ را در ضمن خود دارند و آن را 
برای اعلان آزادی «انسان» در «زمین» با خود می‌برند. 
همان‌گونه که قبلا گفتیم (۱) 


پیروی که بر تدبیر و تقدیر الهی در کارزار. و بر هدف 


۷۵1 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


از این تدبیر و تقدیری که عملاا تحقّق یافته است و پیاده 
گردیده است دلالت می‌کند. عبارت است از: 
(و ان اه لسع ). 
بیگمان خدا شنوای آگاه است. 
بر یزدان سبحان چیزی پنهان نمی‌گردد از چیزهائی که 
پیروان حق یا پیروان باطل می‌گویند, و از چیزهائی که 
گذشته از اقوال و افعال در سینه‌های خود نهان 
می‌دارند. یزدان با اطْلاع بر آشکاراهای بیرون و آگاه 
از رازهای درون کارها را می‌گرداند و در آنها تدبیر و 
تقدیر نگاه می‌دارد, و او شنوای آگاه است. 
پس از این پیروی که در وسط عرضه کارزارها و 
رخدادها و ظروف و شرائط آن قرار می‌گیرد. روند 
قرآنی به این عرضه ادامه می‌دهد. و از تدبیر پنهان 
لطیف پرده برمی‌دارد: 
د ا یُریکم اله نی منایک قللا ولو زاگ کیا 
تن ان كى اه لمع 
پذات آلصذور >. 
در آن زمان ا در خواب دشمنان را به تو اندک 
نشان داد» و اگر آنان را زیاد نشان می‌داد» مسلماً 
سست می‌شدید و دربارۀ کار (جنگیدن و نجنگیدن) 
دچار کشمکش می‌گشتید. ولی خداوند (شما را از این 
عجز و اختلاف) رهائی بخشید. چرا که او از آنچه (در 
میان دلها و) در آندرون سینه‌ها است باخبر است (و از 
روحیّه و باطن همگان آگاه است). 
از جملةٌ چیزهائی که تدبیر و تقدیر الهی در کارزار بر 
آن بوده است این بوده است که به پیغمبر لا در 
خواب کافران را اندک و ناتوان و ناچیز نشان دهد. 
پیغمبر ا هم خواب خود را برای اصحاب خود 
روایت می‌کند. یاران او از این خواب شادمان 
می‌گردند. و برای ورود به پیکار دل و جرأت پیدا 
می‌کنند... آن‌گاه یزدان در اینجا خبر می‌دهد که چرا آنان 
را اندک به پیغمبر خود 2 نشان داده است. خدا 


۱- برای اطّلاع بیشتر مراجعه شود به جزء نهم» ديباچة سورة انفال. 


سوره انفال آیات ۴۱-۴ 


جزء دهم 


می‌دانسته است که اگر ایشان را بدو زیاد نشان می‌داد. 
ابیز دلھای کرو اتکی راکفا بر دید فی کت 
و آنها را سست می‌گردانید. گروه اندکی که بدون 
آمادگی برای جنگ بیرون آمده بودند و انتظار جنگ 
را نداشتند. آنان برای رویاروئی با دشمن خود ضعیف 
می ‌شدند و برای رویاروئی با ایشان کشمکش 
می‌نمودند و گروهی چنین می‌دید که با دشمن بجنگند. 
و گروهی چنین می‌دید که از درگیری با دشمن 
بپرهیزند... این چنین کشمکشی هم در این چنین ظروف 
و شرائطی بدترین چیزی است که دامنگیر سپاهی 
می‌گردد که با دشمنانی رویاروی می‌شود: 

و لک له سم هل يذاتِ لصُدُور ). 

ولی خداوند (شما را از این عجز و اختلاف) رهائی 

بخشید. چرا که او از آنچه (در ميان دلها و) در اندرون 

سینه‌ها است باخبر است (و از روحیّه و باطن همگان 

آگاه است). 
یزدان سبحان از آنچه در میان دلها و در اندرون سینه‌ها 
است باخبر و آگاه بود, لذا در حق گروه مسلمانان لطف 
و مهربانی کرد و چون ضعف آنان را در اين موقعیّت 
می‌دانست ایشان را گرفتار چنین چیزی نکرد. بدین 
سیب مش‌گان را در خواب پیقمبر انتک نشان 
داد. و ایشان را زیاد نشان نداد. 
خوابی که پیغمبر رل دیده بود دارای رهنمود راستین 
خود بود. پیغمبر خدا 2 دشمنان را در خواب اندک 
دیده بود... هرچند که تعدادشان زیاد بوده ولی توان و 
ارزش معنوی ايشان در پیکار کم بود. دلهایشان خالی 
از درک و فهم فراخ, و خالی از ایمان محرّک, و زاد و 
توشهٌ سودمند بود... این حقیقت واقعی که در فراسوی 
ظاهر فریبا و گول زننده بود همان چیزی است که خدا 
آن را به پیغمبر خود نشان داده و با آن آرامش و 
اطمینان به دلهای گروه مسلماتان انداخت. خدا آگاه از 
رازها و نهانیهای درون مسلمانان بود. می‌دانست که 
آنان تعدادشان اندک است. و دارای ساز و بسرگ و 
توشة ناچیز هستند. خدا آگاه بود که اگر از فراوانی 


TD 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


دشمنانشان مطلع گردند در درونشان چه ضعف و 
هراسی از درگیری به غوغا درمی‌آید. و چه جدال و 
کشمکشی دربارهٌ جنگیدن یا نجنگیدن به راه می‌افتد. 
این که موقعیّت چنین به نظرشان آید و تعداد دشمنان را 
اندک ببینند. تدبیر و تقدیری از تدبیرها و تقدیرهای 
خداوند آگاه از رازها و نهانیهای درونها بود. 
هنگامی که دو گروه رویاروی شدند. خواب راستین 
نبوی به شکل عیان از دو طرف تکرار گردید. یعنی 
مشرکان موّمنان را کم می‌دیدند. و موّمنان نیز مشرکان 
را اندک می‌یافتند! این هم همان تدبیر و تقدیری است 
که یزدان مسلمانان را بدان تذکُر می‌دهد و به خاطرشان 
می‌آورد. بدان هنگام که از کارزار و رخدادهای پیکار 
و نتائج آن سخن می‌رود. 

7 ریرش از آنعیترن آغییگر قلا 

4 عينم لیقضی ان آفراً کان ول و ال 

۳ موجه ا KX‏ 

در آن زمان به هنگام 

رویاروئی کم جلوه داد. و شما را نیز در نظر آنان کم 

E EER RE 

یابد انجام دهد. (این ارادۀ خدا بود) و همة کارها و همة 

چیزها (در این جهان) به فرمان و خواست یزدان 

برمی‌گردد (و آنچه او بخواهد می‌شود و بس). 
در این تدبیر و تقدیر الهی چیزی نهفته بود که هردو 
گروه را بسرای شروع پیکار تسحریک می‌کرد و 
برمی‌انگیخت... ممنان دشمنان خود را اندک می‌دیدند 
- چون با چشم حقیقت بدانان می‌نگریستند و مشرکان 
مؤمنان را اندک می‌دیدند - چون با چشم ظاهر به 
ممنان می‌نگریستند -و از فراسوی هردو حقیقتی که 
هر گروهی از آن دو گرو طرف مقابل خود را آن چنان 
می‌دید. هدف تدبیر و تقدیر الهی سر برمی‌زد. و کاری 
به وقوع می‌پیرست که قضا و قدر آفریدگاری بدان 
تعلّق گرفته بود. 

واگ ۳ تزجع الا مور . 


همۀ چیزها (در این جهان) به فرمان و خواست یزدان 


سورة انقال آیات ۴۱-۵۴ 


جزء دهم 
برمی‌گردد (و آنچه او بخواهد می‌شود و بس). 
این‌پیرو. پیرو مناسبی برای تحقق تدبیر و تقدیر: و 
وقوع قضا و قدر است... چه این‌کار یکی از کارهانی 
است که مرجع آن تنها خدای یکانه است. آن‌گونه که 
خود بخواهد با قدرت خود آن را می‌گرداند. و با اراد 
خویش به انجام می‌رساند. و چیزی نمی‌تواند سر از 
خط قدرت و فرمان او بکشد, و چیزی در جهان سر از 
نقاب برنمی آورد و روی نمی‌دهد مگر آنچه قضا و قدر 
الهی بر آن رفته باشد و بر آن برود. 
۰ 
وقتی که کار این‌چنین است... تدبیر و تقدیر تدبیر و 
تقدیر یزدان است. مدد و یاری از سوی خدای سبحان 
است. فراوانی شماره نیست که پیروزی را تضمین 
می‌کند. ساز و برگ و توشه نیست که سرنوشت کارزار 
را رقم می‌زند و تعیین می‌کند. پس مسلمانان بايد که 
متوسّل به اسباب و عللی بشوند که با صاحب تدبیر و 
تقدی و صاحب مدد و یاری. و صاحب قدرت و قوت 
و سلطه پیوند دارد. و باید از اسباب و عللی بپرهیزند 
که باعث شکست خوردن کافران شد هرچند که دارای 
تعداد و ساز و برگ و توش فراوان بودند. مسلمانان 
همچنین بايد از سرمستی و غرور و تکبّر و خود 
بزرگ‌بینی و باطل و باطلگرائی دوری گزینند. و از 
مکر و کید و گول و نیرنگ اهریمن خویشتن را برحذر 
دارند. اهریمنی که چنان کافرانی را به مهلکه انداخت و 
به نابودی کشاند. مسلمانان بايد که تنها بر خدا توکل 
کنند و بس, خدائی که چیره و کاریجا است: 
این تفاب وذ كوا 
اکتا لک تِن ۳ و 
۱ ارو لوا و تَذْهَبَ رک و آضبرُوا 
کت ألصابرين. ولا تَکوئوا کالذین خَرَجُوا من 
13 بط و د راء لثاس و ا عن سبیل 
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ال و اه با فتلون تحبط و رين هم الشیطان 
ِ ر قال: لأ غالب لک لین لاس وان 
جار لکم. فلا تراءت الْفتنان نکص عَلى یه و 


۳ ر 


لین ف قم مَرَضَ: : غر فلا دیسهم! و من 
یر کل على اله ان ال له عَزیر حك ). 
ای مومنان! هنگامی که با گروهی (از دشمنان در میدان 
کارزار) روبرو شدید پایداری نمائید (و فرار نکنید) و 
بسیار خدا را یاد کنید (و قدرت و عظمت و وفای به عهد 
او را پیش چشم دارید و به تضرع و زاریش بخوانید) تا 
(در اینجا) پیروز و (در آخرت) رستگار شوید. و از خدا 
و پیغمبرش اطاعت نمائید و (در ميان خود اختلاف و) 
کشمکش مکنید. که (اگر کشمکش کنید) درمانده و 
ناتوان می‌شوید و شکوه و هیبت شما از ميان می‌رود 
(و ترس و هراسی از شما نمی‌شود). شکیبائی کنید که 
خدا با شکیبایان است. و مانند کسانی (از قریشیان) 
نباشید که بسیار مفرورانه و خودستایانه و برای 
خودنمائی کردن در برابر مردم (از شهر مکّه به سوی 
میدان بدر) بیرون آمدند و (با نمایش مال و منال و 
قدرت و قوّت خود) مردمان را از راه خدا باز می‌داشتند 
(و از دخول آنان به دین اسلام با تمام توان جلوگیری 
می‌نمودند). خداوند از آنچه می‌کردند آگاه است (و 
کیفر آنان را خواهد داد. به یاد آور) زمانی را که اهریمن 
(با وسوسه‌های خود) اعمالشان را در جلو دیدگانشان 
می‌آراست و می‌گفت: امروز هیچ کس نمی‌تواند بر شما 
پیروز شود. و من همپیمان و یاور شما هستم. اما 
هنگامی که دو گروه (مومنان و کافران) همدیگر را 
دیدند (و رویاروی شدن) بر پاشنه‌های خود چرخید (و 
از عهد و پیمان خود دست کشید) و گفت: من از شما 
بیزار و گریزانم. من چیزی را می‌بینم که شما نمی‌بینید 
شی از خدا می ترسم چرا که خدا کت کلف دند هو 
مجازات کننده است. (به یادآور) آن زمانی را که 
منافقان و کسانی که (ضعیف الایمان بودند و) در 
دلهایشان بیماری (کفر و نفاق سرک می‌کشید و در 
غوغا) بود» می‌گفتند: اینان را آئینشان مغرور نموده و 
گولزده است (این است که چنین آمادهُ رزم و 
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فداکاریند و خویشتن را با دست ما به کشتن می‌دهند. 
اما کافران و منافقان و همه مردمان باید بدانند که) 
هرکس به خدا پشت بندد (خدا او را بسنده است و وی 
را پیروز می‌گرداند و به مقصود می‌رساند) چرا که خدا 
مقتدر و توانا است و کارها را بجاو از روی فلسفه 
انجام می‌دهد (و حقّ را بر باطل چیره می‌گرداند). 
در این بندها و بخشهای اندک. معانی و اشاره‌ها, و 
قانونها و قاعده‌هاء و راهنمائیها و رهنمودهاء و شکلها و 
صحنه‌هائی گرد می‌آید. این بندها و بخشها موقعیتهای 
کارزار را به گونه‌ای پیدا و هویدا و مشخْص و معیّن 
می‌دارد که انگار پیکار هم‌اینک زنده و حقیقی جلو 
دیدگان رخ می‌دهد و انسان بدان می‌نگرد. همجنین این 
بندها و بخشها پرده از احساسها و خاطره‌ها و رازها و 
مرزهای درونها به کنار می‌زند... همه این چیزها را در 
گستر؛ اندکی از تعبیر به شکل شگفتی به تصویر 
می‌کشد. چیزهائی که برای به تصویر زدن آنها به گسترة 
چندین برابر این گستر؛ اندک نیاز است. هرچند هم 
چیزی از این چیزها در گسترهٌ چندین برابر این گستره 
هم چنان که باید به تصویر زده نمی‌شود, و کار این 
تصویرگری شگفت را نمی‌کند. 
این آیه آغاز می‌گردد با فریاد زدن مومنان -در زنجیرة 
فریاد زدنهای مکرّری که گروه مسلمانان در سوره با 
آنها فریاد داشته می‌شوند -و با راهنمائی و رهنمود 
ایشان به پایداری و شکیبائی در رویاروئی با دشمنان, 
و توشه برگرفتن از توشۀ یاری و مددکاری الهی, و 
مجهز و مهيا شدن با ساز و برگ کردگاری: 
باجا یآ رایع اش او آذکتوا 
ال کیا کم تلو شون و أطبغوا الله و رَو 
لا تٺارَعُوا شلوا و تَذمب رحکم. و اضبرُوا إن 
اله مح ضایر بن. و لأ تک اب خرَجُوا ِن 
دارهم طا و رنه الاس و و یَصُدون عَنْ شبیل 
اش و ابا يَعْمَلون یط ). 
ای مؤمنان! هنگامی که با گروهی (از دشمنان در میدان 


کارزار) روبرو شدید. پایداری نمائید (و فرار نکنید) و 


FPG 
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بسیار خدا را یاد کنید (و قدرت و عظمت و وفای به عهد 
او را پیش چشم دارید و به تضرع و زاریش بخوانید) تا 
(در دنیا) پیروز و (در آخرت) رستگار شوید. و از خداو 
پیغمبرش اطاعت نمائید و (در میان خود اختلاف و) 
کشمکش مکنید, که (اگر کشمکش کنید) درمانده و 
ناتوان می‌شوید و شکوه و هیبت شما از ميان می‌رود 
(و ترس و هراسی از شما نمی‌شود). شکیبائی کنید که 
خدا با شکیبایان است. و مانند کسانی (از قریشیان) 
نباشید که بسیار مفرورانه و خودستایانه و برای 
خودنمائی کردن در برابر مردم (از شهر مکّه به سوی 
میدان بدر) بیرون آمدند و (با نمایش مال و منال و 
قدرت و قوت خود) مردمان را از راه خدا باز می‌داشتند 
(و از دخول آنان به دین اسلام با تمام توان جلوگیری 
می‌نمودند). خداوند از آنچه می‌کردند آگاه است (و 
کیقر آنان را خواهد داد). 
اينها است عوامل پیروزی راستین: پایداری هنگام 
EE SS‏ پیوند و 
رابطه داشتن, اطاعت از خدا و پیغمبر اا دوری از 
کشمکش و پرهیز از اختلاف» شکیبائی بر مشکلات و 
زحمات کارزار و پرهیز از سرمستی و غرور و 
ریاکاری و ستمکاری. 
پایداری سرآغاز راه به سوی پیروزی است. چه 
پایدارترین دو گروه چیره شونده‌ترین آن دو گروه 
است. کسانی که ایمان آورده‌اند چه می‌دانند چه بسا 
دشمنانشان به درد و رنج بیشتر از درد و رنج ایشان 
گرفتار باشند. اما آنان امیدوار به چیزی از جانب خدا 
نباشند که مومنان بدان امیدوارند. لذا دشمنان ایشان 
مدد و یاری یزدان را نمی‌پایند تا برای رسیدن به آن 
گامهایشان و دلهایشان برجای بماند. و ثابت و استوار 
و بدون بیم و هراس بایستند. مومنان چه بسا اگر لحظة 
دیگری پایداری کنند و ماندگار بمانند دشمنانشان 
خوار گردند و از پای درآیند. چه چیزی پاهای موّمنان 
را لرزان می‌سازد. در حالی که آنان به یکی از دو چیز 
خوب و نیکو ایمان و اطمینان دارند: شهید شدن یا 
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پیروز شدن؟ در صورتی که دشمنانشان جز زندگی 
نزدیک جهان را نمی‌خواهند. و آزمند بر این زندگی 
هستند. زندگی‌ای که گمان می‌برند به دنبال آن 
آرزوئی, و پس از آن حیاتی برای ایشان نیست, و 
هیچ‌گونه زندگی جز این زندگی وجود ندارد! 

و امّا زیاد به یاد خدا بودن و بسیار ذکر خدا کردن. 
هنگام رویاروئی با دشمنان, این چیزی است که پیوسته 
موّمنان بدان رهنمود می‌شوند. همچنین تعلیم مستمزی 
است که در دلهای گروه مژمنان مستقرّ و برجا است. و 
قرآن مجید آن را در تاریخ ملّت مسلمان در کاروان 
تاریخی ایمان نقل و روایت کرده‌است. 

از جملهٌ چیزهائی که قرآن مجید از سخنان جادوگران 
فرعون روایت می‌کند. بدان هنگام که ناگهان دلهایشان 
رام ایمان می‌گردد. و فرعون ایشان را به‌شکل سخت 
هراسناک و زشت و سرکشانه تهدید می‌کند. این گفتة 


ايراد تو بر ما و آزار رساندن تو به ما جز به خاطر این 
نیست که ما به آیات روشن و معجزات پروردگارمان - 
وقتی که به ما رسیده است -ایمان آورده‌ایم (و فرمان 
خدای خود را لبیک گفته‌ایم). پروردگارا! صبر عظیم به 
ما مرحمت فرما و ما را مسلمان بمیران. (اعراف / ۱۲۶) 
و از جملهٌ چیزهائی که قرآن مجید از گروه اندک و 
مومن بنی‌اسرائیل نیز روایت می‌کند. بدان هنگام که در 
برابر جالوت و سپاهیان او قرار گرفته‌اند. این گُفتة 
ایشان است: ۱ 
ربا آفرغ عیام صبراً و کیت أقدامنا 
على لقمالکافرین ۲ 


پروردگارا! (آب) صبر و شکیبائی بر (دلهای) ما بریز» و 


گامهایمان را ثابت و استوار بدار» و مارا بر جمعیّت 
کافران پیروز بگردان. (بقره / ۲۵۰) 
و از جملهٌ چیزهائی که قرآن مسجید آنها را دربارة 
دسته‌های مومنان در طول تاریخ در هنگامۂ رویاروئی 
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با پیکار و کارزار روایت می‌کند, این‌گونه مطالبی 


رها و واه ری رم اد اف 

کشر فا وهنوا نا 
را ۶ 

الله و ضَعفواو ما انتکانوا و 


2 


ل 
و وي" 


لب طابر U‏ وم لا آن قالوا: 
ر ربکا عزنا نبنا و (نراقنا في آضرنء و بت 
آفدامناء و اضرا ال الوم الکافرپن ). 
و چه بسیار پیغمبرانی که مردان خدای فراوانی به 
همراه آنان کارزار می‌کرده‌اند و به سبب چیزی که در 
راه خدا بدانان می‌رسیده است (از قبیل: کشته شدن 
برخی از یاران و مجروح شدن خود و دوستان) سست 
و ضعیف نمی‌شده‌اند و زبونی نشان نمی‌داده‌اند (و 
بلکه شکیبائی می‌کرده‌اند) و خداوند شکیبایان را 
دوست می‌دارد. و (اين عمل ایشان به هنگام سختی 
بود. و در این وقت) گفتارشان جز این نبود که می‌گفتند: 
پروردگارا! گناهانمان را ببخشای و از زیاده‌رویها و 
تندرویهایمان صرف‌نظر فرمای و گامهایمان را ثابت و 
استوار بدار و ما را بر گروه کافران پیروز بگردان. 
(آل عمران / ۱۴۶و ۱۴۷) 
این تعلیم در اندرون گروه مسلمانان مستقر گردیده بود. 
این بود زمانی که در روز دوم برای بیرون آمدن 
فراخوانده شدند. این تعلیم در دلها و درونهایشان 


حاضر و آماده بود: 
(الَذينَ فال ‏ الثاس: ان آلناس قذ جوا کم 


آن کسانی که مردمان بدیشان گفتند: مردمان (قریش 
برای تاختن بر شما دست به دست هم داده‌اند و) بر 
ضد شما گرد یکدیگر فراهم آمده‌اند» پس از ایشان 
بترسید؛ ولی (چنین تهدید و بیمی به هراسشان 
نینداخت؛ بلکه برعکس) بر ایمان ایشان افزود و گفتند: 
ی ای خامی و سلو پر ینک اسست: 

(آل عمران / ۱۳۳ 


یاد خدا و ذکر او به هنگام رویاروثی با دشمن, وظائف 
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و تکالیف گوناگونی را به انجام می‌رساند: این کار 
پیوند با نیروئی است که مغلوب نمی‌گردد و شکست 
داده نمی‌شود. اعتماد و اطمینان به خداشی است که 
ساران و دوستان خود را کمک می‌کند و باری 
می‌رساند. در عین حال حقیقت کارزار و انگیزه‌ها و 
هدفهای پیکار را پیش چشم‌آوردن است. کارزاری 


ایتک برای شنا اتضام مى شون تا هت او در رشن 
استقرار پذیرد و برجای گردد. و طاغوتهای غاصب این 
الوهیت رانده شوند و از ميان برده شوند. لذا کارزاری 
است که برای بالا و والا رفتن سخن و فرمان یسزدان 
انجام می‌پذیرد. نه برای آقائی یک نژادی یا تیره‌ای از 
مردمان... همچنین این‌کار موکد کردن این وظیفه است - 
وظیفهٌ یاد خدا و ذکر او - در دشوارترین اوقات و در 
سخت‌ترین موقعیتها... هم اینها هم الهامها و پیامهای 
ارزشمندی در کارزار است, و آنها را این تعلیم ربّانی 
پیاده می‌کند و تحقق می‌بخشد. 
و اما بخش اطاعت از خدا و از پیغمبرش. بدان خاطر 
اش لاتم بان ر بهاذم دو حال که یفن 
از هرچیز تسلیم فرمان خدا باشند. اگر چنین کنند اسباب 
و علل کشمکش و موجبات و انگیزه‌های جدالی منتفی 
می‌گردد که به دنبال دستور به اطاعت روی می‌دهد: 
و لا تنارعُوا لوا تهب کم ». 
و (در میان خود اختلاف و) کشمکش مکنید. که (اگر 
کشمکش کنید) درمانده و ناتوان می‌شوید و شکوه و 
هیبت شما از ميان می‌رود (و ترسی و هراسی از شما 
نمی‌شود). 
مردمان به جدال و کشمکش نمی‌پردازند مگر زمانی که 
مراکز رهبری و راهنمائی متعدّد گردد. و مگر زمانی که 
از هوا و هوس پیروی شود و این‌چنین هوا و هوسی 
دیدگاه‌ها و اندیشه‌ها و آراء و افکار را رهنمود کند. 
زمانی که مردمان تسلیم خدا و پیغمبرش گردند نخستین 
سبب جدال و کشمکش از میانشان رخت برمی‌بندد. و 
دیدگاه‌های آراء و افکار دربارةٌ مسأله‌ای که پیش 
می‌آید و مطرح می‌شود. به اختلاف منتهی نمی‌شود. 
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چراکه اختلاف آراء و افکار نیست که جدال و 
کشمکش را برمی‌انگیزد. بلکه چیزی که باعث جدال و 
کشمکش می‌شود هوا و هوسی است که موجب می‌گردد 
هر صاحب نظری بر نظریّه و دیدگاه خود پافشاری کند 
هرچند که برای او حق در مسأل مطرح شده پیدا و 
هویدا باشد. بلی انگیزهٌ جدال و کشمکش بیشتر این 
است که هر صاحب‌نظری «ذات خود» را در یک که 
ترازو بنهد. و حق را در کف دیگر آن بگذارد» و در 
اصل ذات خود را بالاتر از حقٌ ببرد و برتر از حسق 
بداند؛.. از اینجا است که این تعلیم اطاعت از خدا و 
پسیغمبزش نفز: وفت کارزاز انتجام می پذیره:» ان 
آموزش از جملهٌ عملیّات «خویشتنداری و پایداری» 
در گیراگیر کارزار است. و از زمره چیزهائی است که 
چاره‌ای از آنها در جرگة پیکار نیست... این اطاعت از 
رهبری والا و فرماندهی بالا در کارزار است که اطاعت 
از فرمانده سپاه از آن سرچشمه می‌گیرد. اطاعت از 
مقام رهبری و به پیروی از آن از افسر یا فرمانروای 
لشکری, اطاعت زرف دل و درون است. نه فقط 
اطاعت از نظم و ترتیب مصطلح و موجود در ميان 
سپاه‌ها و لشکرهائی که برای خدا جهاد نمی‌کنند و 
نمی‌رزمند» و دوستی ایشان در برابر مقام رهبری اصلاً 
بر دوستی خدا استوار نبوده و محض رضای او نیست... 
فرق این اطاعت و آن اطاعت بسیار. و فاصلةٌ ميان آن 
دو بسی فراخ و کاملاً پدیدار است. 
و امّا صبر و استقامت, صفتی است که برای فرورفتن به 
جرگهٌ کارزار چاره‌ای از آن نیست. هرگونه کارزاری که 
باشد: کارزار در پهنة زوایای درون و یا پیکار در پهنة 
فراخنای بیرون: 

و آضبروا نْ اله مع آلصابرین € 

شکیبائی کنید که خدا با شکیبایان است. 
این همراهی یزدان. ضمانت رهائی از بلاها و دستیابی 
به آرزوها و چیره شدن و نجات یافتن است. 
واپسین آموزش مانده است: 


روص 4 r Me‏ و ره 
و لا تکونواکالذین خرَجُوا من دیارهم بطر 


۷ 


و 
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راء لاس و یُدون عن یل اوه اشا 
یعون حيط ). 
و مانند کسانی (از قریشیان) نباشید که بسیار 
مفرورانه و خودستایانه و برای خودنمائی کردن در 
برابر مردم (از شهر مکّه به سوی میدان بدر) بیرون 
آمدند و (با نمایش مال و منال و قدرت و قوّت خود) 
مردمان را از راه خدا باز می‌داشتند (و از دخول آنان به 
دین اسلام با تمام توان جلوگیری می‌نمودند). خداوند 
از آنچه می‌کردند آگاه است (و کیفر آنان را خواهد داد). 
واپسین آموزش می‌ماند تا گروه مسلمانان را از این 
باز دارد که سرمست و ستمگرانه و شگفت‌زده از 
قدرت و شوکت خود برای جنگ بیرون بيایند. و نعمت 
قدرت و شوکتی را که خدا بدیشان داده است در راهی 
بکار برند که خدا آن راه را نخواسته است و نپسندیده 
است... گروه موّمنان تنها برای جنگ در راه خدا بیرون 
می‌آیند. بیرون می‌روند تا الوهیّت یزدان سبحان را در 
زندگی مردمان بیان دارند و استقرار بخشند. و بندگی 
بندگان را خاص ایزد یگانه کنند و بس. بیرون می‌روند 
تا طاغوتهائی را درهم شکنند که حق یزدان را در 
بندگی بندگان برای ایزد مان غصب می‌کنند. و با بر 
دست گرفتن حاکمیت. الوهیّت را بر دست می‌گیرند - 
بدون اجازهٌ خدا و بدون اجازهٌ شرع او -گروه مومنان 
بیرون می ایند تا ازادی «انسان» را در «زمین» از 
هرگونه بندگی برای غیر خدا اعلان کنند. آن بندگی که 
انسانیّت و کرامت ت انسان را خوار و زبون می‌گرداند. 
گروه مومنان بیرون می‌آیند تا شخصیتها و ناموسها و 
بزرگواریها و آزادیهای انسان را نگاهبانی و نگاهداری 
کنند. نه این که برای این بیرون بیایند بر مردمان 
ریاست کنند و بزرگی فروشند, و ایشان را به بندگی 
خود کشانند. و به نعمت قدرت و شوکت سرمست و 
مغرور شوند و چنین زشت و پلشت از آن بهره‌برداری 
کنند. گروه مژمنان بیرون می‌آیند تا بطورکلی در 
کارزار سود خود را در نظر نگیرند و برای خود چیزی 
نخواهند: لذا پیروزی و چیرگی را جز برای اجرای 
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اطاعت از خدا نمی‌خواهند و در به فرمان یزدان 
لبیک نمی‌گویند. تنها 
می‌خواهند برنامةٌ خدا ِِ پیاده شود. و سخن 
خدا در زمین بالا رود و فرمان او برتری گیرد. گذشته 
از همه اينها فضل و لطف و خشنودی و رضایت خدا را 
می‌جویند... حتی غنائمی که کارزار پدیدار می‌گرداند 
از جم فض ر لت آل ات 
شکل بیرون آمدن سرمستانه و ریاکارانه و بازداشتن 
مردمان از راه یزدان. جلو چشمان گروه مسلمانان 
حاضر و آماده بود. آن را در بیرون آمدن قریشیان بدان 
شکلی که در آن بیرون‌آمده بودند می‌دیدند. تتصویر 
سرانجامی که این بیرون آمدن بدان انجامید نیز جلو 
چشمانشان مجشم بود. و دیده بودند که قریشیان چه 


جز برای اطاعت از ایزد متان ل 


دیدند و چه‌چشیدند. قریشیان در آن روز با تمام تفاخر 
و نازش و تکټر و خودنمائی بیرون آمدند و با خداو 
پیغمبرش دشمنی ورزیدند و جنگیدند. و در آخر 
کارزار با کوله‌بار خواری و اامیدی و شکست و گریز 
برگشتند... یزدان سبحان گروه مسلمانان را به یاد چیزی 
می‌اندازد که در برابر دیدگانشان حاضر و آماده است و 
دارای تأثیر و پم خود است: 
ولا وکین خرّجوا من دیارهم بَطرار 
راء لاس و يصون عن بیل اله .اشيا 
یعون تحیط (. 
و مانند ان (از قریشیان) نباشید که بسیار 
مفرورانه و خودستایانه و برای خودنمائی کردن در 
برابر مردم (از شهر مه به سوی میدان بدر) بیرون 
آمدند و (با نمایش مال و منال و قدرت و قوت خود) 
مردمان را از راه خدا باز می‌داشتند (و از دخول آنان به 
دین اسلام با تمام توان جلوگیری می‌نمودند). خداوند 
از آنچه می‌کردند آگاه است (و کیفر آنان را خواهد داد). 
سرمستی و غرور و ریاکاری و خودنمائی و بازداشتن 
از راه خداء همه و همه در گفتار ابوجهل جلوه‌گر و 
نمایان است. بدان‌گاه که قاصد ابوسفیان پس از 
گذراندن کاروان از کنار دریا و نجات از کمین 
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مسلمانان به پیش ابوجهل آمد و پیام ابوسفیان را بدو 
رساند که در آن از ابوجهل خواسته‌بود لشکسریان را 
برگرداند. چه نیازی به جنگ با محمّد و یارانش نمانده 
است... قریشیان دوشیزه‌گان خواننده و دف‌زنان را با 
خود بیرون آورده بودند و شتران را در مسیر راه 
سرمی‌بریدند. ابوجهل گفت: «نه» به خدا سوگند 
برنمی‌گردیم تا وارد بدر نشویم. و سه روز در آنجا 
نمانیم. و شتران را ذبح نکنیم. و خوراک و طعام 
نخوریم. و می و شراب ننوشیم. و دوشیزگان خواننده 
برایمان نخوانند و ننوازند. و برای هميشه عربها از ما 
نترسند» برنمی‌گردیم». 
هنگامی که قاصد برگشت و پاسخ ابوجهل را به 
ابوسفیان رساند. ابوسفیان گفت: «واویلا به حال قوم 
من! این کار عمرو پسر هشام - یعنی ابوجهل - است. 
نخواسته است برگردد» چون در زاش مردمان بوده 
است. او ستم کرده است» ستم هم کاستی و بدبیاری 
است. اگر محمد بلائی به سپاهیان برساند خوار و زبون 
می‌گردیم». 
تسیزبینی و هسوشیاری ابسوسفیان صخت داشت. 
محمد با بر سپاهیان قریش دست یافت. و مشرکان 
بر اثر سرمستی و غرور و ستم و خودنمائی و ریاکاری 
و بازداشتن از راه خدا خوار و زبون شدند, و بذر پشت 
ایشان را شکست: 

(و ال با یُفعُون حبط ). 

خداوند از آنچه رو آگاه است (و کیفر آنان را 

خواهد داد). 
کاری از کارهایشان از دست یزدان به‌در نمی‌رود و 
فوت نمی‌شود. و نیروئی از ایشان خدای را درمانده 
نمی‌سازد. و او از هرسو ایشان را فراگرفته است و از 
کارهائی که می‌کنند از هرجهت آگاه است. 
روند قرآنی به پیش می‌رود. وسوسة اهریمن را به 
تصویر می‌کشد که دارد مشرکان را برمی‌انگیزد و برای 
این خروج تحریک و تشویقشان می‌نماید. آن خروج و 
بیرون آمدنی که خواری و زبونی و ناامیدی و زیان و 


۲ 


شکست بهرة ایشان کرد 
و ینم شَیطان ام و قال: لا الب 
کم الیرم من آلناس, .و نی جار لک 7 
تن ِِ عقبیه و قال: اي ره م 
۳ آری ها لا ترون از ي اف الله 
العقاب ). 
(به یاد آور) زمانی را که اهریمن (با وسوسه‌های خود) 
اعمالشان را در جلو دیدگانشان می‌آراست و می‌گفت: 
امروز هیچ‌کس نمی‌تواند بر شما پیروز شود و من 
همپیمان و یاور شما هستم. اما هنگامی که دو گروه 
(مومنان و کافران) همدیگر را دیدند (و رویاروی 
شدند) بر پاشنه‌های خود چرخید (و از عهد و پیمان 
خود دست کشید) و گفت: من از شما بیزار و گریزانم 
من چیزی را می‌بینم که شما نمی‌بینید. من از خدا 
مي‌ترسم. چراکه خدا مسخت کیفر دهنده و مجازات 
کننده است. 
دربارة این آیه, و درباره حادثه‌ای که این آیه بدان 
اشارت دارد. روایتهای زیادی نقل شده است. در ميان 
آن روایسات حسدیثی از رسول خدا ی روایت 
نگردیده است مگر حدیثی که مالک آن را در موطاً ذ کر 
کرده است و گفته است: احمد پسر فرج برایمان روایت 
کرده است و گفته است: عبدالملک پسر عبدالعزیز پسر 
ماجشون روایت کرده است و گفته است: مالک از 
ابرا پسر وينت و او از طله پر باه بتر 
کریز روایت نموده‌است که رسول خدا لصا فرموده 


است: 


اهریمن روزی دیده نشده است که خوارتر و پست‌تر و 
رانده‌تر و خشمگین‌تر در آن از روز عرفه باشد. و آن 
بدان علت است که در روز عرفه نزول رحمت و عفو از 


گناهان را می‌بیند... مگر در روز بدر (که دید جبرئیل 
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فرشتگان را مرتّب و منظم و راست و ریز می‌کند.(٩)‏ 
عرض کردند: ای پیغمبر خدا! اهریمن روز بدر چه دیده 
است؟ فرمود: 

۷ ا مت 

اهریمن جبرئیل را دید که فرشتگان را صف آرائی و 

مرتب و منم می‌کند. 
در این روایت عبدالملک پسر عبدالعزیز پسر ماجشون 
است. و او ضعیف الحدیث اش و حدیبث مرسل 
ات۳ 
و امّا سائر روایتها از ابن عباس - رضی الله عنه - از 
راه علی پسر ابوطلحه و راه ابن جریج, و از عروه پسر 


زبیر از راه ابن‌اسحاق, و از قتاده از راه سعید پسر جبیر, 
و از حسن, و از محمّد پسر کعب. منقول است. اینها 
نمونه‌هائی است از روایت ابن‌جریر طبری: 
# مثنی برایم روایت کرده است و گفته‌است: عبداله 
پسر صالح برایم روایت کرده است و گفته است: معاویه 
ازغلی بت اطع واو ار ای ای رات کک 
است و گفته‌است: ابلیس روز بدر با سپاهی از اهریمنان 
آمد و پرچمی با خود داشت, به شکل مردی از بنی 
مدلج. خود ابلیس در سیمای سراقه پسر مالک پسر 
جعشم نمایان شد. ابلیس به مشرکان گفت: 

(اغالب کم الیرم من آلناس و نی جار کم 4. 

امروز هیچکس نمی‌تواند بر شما پیروز شود و من 

همپیمان و یاور شما هستم. 
هنگامی که مردمان صف آرائی کردند پیغمبر خدا ل 
مشتی خاک برداشت و آن را به سوی چهره‌های 
مشرکان انداخت. آنان پشت کردند و رفتند. جییر به 
ابلیس رو کرد. وقتی که او را دید دستش در دست 
مردی از مشرکان بود. دست خود را از دست آن مسرد 
پیرون آورد و او و پیروانش پشت کردند و رفتند. آن 
مرد گفت: ای سراقه آیا تو گمان می‌بری همپیمان و 


یاور ما هستی؟ گفت: 
نی آری ما لا رون نی آخاف اله و اله دید 
اب ). 


فی‌ظلال‌القرآن 
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من چیزی را می‌بینم که شما نمی‌بینید. من از خدا 

می‌ترسم. چراکه خدا سخت کیفر دهنده و مجازات 

کننده است. 
این وقتی بود که فرشتگان را دیده بود. 
# ابن حمید برایمان روایت کرده است و گفته است: 
سلمه برایمان روایت کرده است و گفته است: ابن 
اسحاق گفته است: یزید پسر رومان برایم از عروه پسر 
زبیر روایت کرده است که گفته است: هنگامی که 
قریشیان تصمیم گرفتند حرکت کنند به یاد دشمنانگی 
موجود در میان خود و میان بنوبکر افتادند. این امر 
نزدیک بود ایشان را از تصمیم خود برگرداند.ابلیس در 
سیمای سراقه پسر مالک پسر جعشم مدلجی که از 
بزرگان کنانه بود نزد ایشان پیدا شد و گفت: من تضمین 
می‌کنم که کنانه از پشت سر به شما حمله نمی‌کنند و 
کاری را که دوست نمی‌دارید انجام نمی‌دهند. پس 
قریشیان شتابان بیرون آمدند. 
#بشر پسر معاذ برایمان روایت کرده است و گفته‌است: 
یزید. و سعید از قتاده سخن ابلیس را روایت کرده‌اند: 
(و لزنم شَیطان عم ). تا می‌رسد به: 
شْدید الْعقاب ». و گفته‌اند: برای ما بیان شده‌است 
که ابلیس جبرئیل را دید که فرشتگان با او پسائین 
می‌آیند. دشمن خدا دانست که با فرشتگان نمی‌تواند 
کاری بکند و گفت: ۱ 

«انی آری ما لا ترون نی آخاف اله ). 

من چیزی را می‌بینم که شما نمی‌بینید. من از خدا 

می‌ترسم. 
به خدا سوگند دشمن خدا دروغ گفته‌است و ترس و 
هراسی از خدا نداشته‌است. بلکه دانسته است که تاب و 
توانی ندارد و نمی‌تواند از چیزی جلوگیری کند و بلا و 


۱- دنبالۀ حدیث این چنین است: رَأى چنرئیل يَرَع المَلاأئكة.. (مترجم) 
۲- حدیث مرسل حدیثی است که سناد آن به شکلی از اشکال منقطع و 
گسيخته باشد. برخی هم گفته‌اند مرسل آن است که یک شخص تابعی آن 
را از پیغمبر و روایت کرده باشد. (نگا: مقمة امام نووی بر صحیح 
مسلم» صفحة ۵۴). (مترجم) 
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مصیبتی را برگرداند. چنین گفته‌است. این‌هم عادت 
دشمن خدا است نسبت به کسی که از او فرمانبرداری 
کند و مطیح او گردد. هرزمان که حسق و باطل درگیر 
شوند. پیروان خود را به بدترین شکل تحویل شر و بلا 
می‌دهد, و خود در این اوضاع و احوال از آنان بیزاری 
می‌جوید و دوری می‌گزیند. 
ما برابر شیوه‌ای که در «فی ظلال القرآن» در پیش 
گرفته‌ايم. بدین امور غیبی بطور مفصّل نمی‌پردازیم. 
اموری که آیات قرآنی یا احادیث نبوی صحیح متواتر 
دربار؛ آنها وارد نشده باشد. اینها از زمره امور 
اعتقادی است. اموری که جز با نصّی بدین پایه و مايه 
نمی‌توان از آنها پیروی کرد و ملرّم بدانها شد. ولی در 
عین حال راہ انکار در پیش نمی‌گيريم و آنها را مردود 
نمی‌شماریم. 
در این رخداد. نض قرآنی در دسترس است. نصّی که 
ثابت می‌کند ابلیس اعمال مشرکان را برای مشرکان 
آراسته و پیراسته است» و ایشان را برای بیرون آمدن 
دل و جرأت بخشیده است با اعلان پناه دادن بدیشان و 
یاری رساندن بدانان. گذشته از اين. وقتی که دو گروه 
همدیگر را دیده‌اند و به یکدیگر نگریسته‌اند: 
تکص على عقبَیّه و قال: ی بريء نکم ری 
ما لا تون نی آخات ال و فا دید الاب »۰ 
بر پاشنه‌های خود چرخید (و از عهد و پیمان خود 
دست کشید) و گفت: من از شما بیزار و گریزانم. من 
چیزی را می‌بینم که شما نمی‌بینید. من از خدا می‌ترسم. 
چراکه خدا سخت کیفر دهنده و مجازات کننده است. 
ابلیس ایشان را خوار داشت وبه ترک آنان گفت تا تنها 
خودشان به سرنوشت شوم خود گرفتار آیند. و به وعده 
ان مق ی 
ون ما کیک باکت را ی دا که ابلس بان 
اعمال مشرکان را برای مشرکان آراسته و پیراسته 
است. و چگونه بدیشان گفته‌است: امروز کسی از 
مردمان بر شما پیروز نمی‌شوند و من یاور و همپیمان 
شمایم. و چگونه بر پاشنه‌های خود برگشته‌است و 


هگ هب 
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عهدشکنی کرده است» و پ پس از آن هرچه خواسته است 
گفته‌است. 
ما فقط قاطعانه نمی‌توانیم از کیفیّت و چگونگی سخن 
گوئیم. چرا که کارهای اهریمن همه غیب است. و ما را 
نسزد که قاطعانه چیزی را دربار؛ کارهایشان بیان داریم 
مگر در حدود ن مسلم و قطعی. نص هم در اینجا 
کیفیّت کار را بیان نمی‌دارد. بلکه تنها رخ‌دادن واقعه را 
ثابت می‌کند. 
تلاش و اظهار نظر ما در اینجا به پایان می‌اید. و به 
شیوه و روالی هم نمی‌گرائيم که شيخ محمّد عبده در 
تفسیر خود در پیش گرفته است و تلاش می‌کند هر کار 
غیبی از این قبیل را توجیه و تأویل کند. توجیه و تأویل 
معیّن و مشخصی که حرکت حسّی را از این گونه جهانها 
و از این دست پدیده‌ها بازمی‌گیرد و نفی می‌کند. 
همچون سخن شيخ محمدرشید رضا در تفسیر خود 
همین آیه: 
و ینم آنشیطان غا و قال: لا الب 
کم یوم من آلثاس و نی جار كم ). 
(به یاد آور) زمانی را که اهریمن (با وسوسه‌های خود) 
اعمالشان را در جلو دیدگانشان می‌آراست و می‌گفت: 
امروز هیچ‌کس نمی‌تواند بر شما پیروز شود و من 
همپیمان و یاور شما هستم. 
یعنی ای‌پیغمبر! برای مومنان بیان کن آن زمانی را که 
اهریمن برای مشرکان اعمالشان را با وسوسة خود 
آراست, و بدیشان با خطره‌ها و به دل افکندنها گفت: 
امروز کسی از مردمان بر شما غالب نمی‌آید و چیره 
نمی‌گردد. نه پیروان ضعیف محمّد و نه جز ایشان از 
قبائل عرب دیگر. شما از لحاظ نفرات نیرومندتر و 
قوی‌تر و از لحاظ تعداد افراد بیشتر. و از دلیری 
زیادتری برخوردارید. من هم گذشته از اينها - یا در 
حالی که -یاور و همپیمان شما هستم. بیضاوی در 
تفسیر خود گفته است: اهریمن به دل آنان انداخت که 
پیرودی ایشان از او در کارهائی که موجب نزدیکی به 
خدا گمان می‌برند. ایشان را پناه می‌دهد و نجات 
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می‌بخشد. تا آنجا که گفته‌اند: خداوندا! راه‌یافته‌ترین دو 
گروه و برترین دو آئین را یاری فرما و مدد ِِ 
فلا تراءت الْفنان تكص على عقبیه 
امّا هنگامی که دو گروه ِ همدیگر را 
دیدند (و رویاروی شدند) بر پاشنه‌های خود چرخید (و 
از عهد و پیمان خود دست کشید). 
یعنی وقتی که هریک از دو گروه متقابل یکدیگر به 
همدیگر نزدیک شدند. و به گونه‌ای نزدیک گردیدند که 
همدیگر را می‌دیدند و وضع یکدیگر را می‌دانستند. 
- پیش از این که در کارزار همدیگر را ملاقات کنند و 
آتش جنگ با همدیگر را برافروزند. عقبگرد می‌کردند 
و بر پاشنه‌های پاهای خود می‌چرخیدند. کسانی که از 
مفسّران گفته‌اند: مراد از دیدن برخوردکردن است. 
اشتباه کرده‌اند. مراد این است که: اهریمن از آراستن و 
پیراستن تن پیکار. و تحریک و تشویق ایشان به کارزار 
دست کشسیده است. لذا سخن جنبهٌ تمثیل را دارد. 
وسوسه کردن آهریمن تشبیه شده‌است به حال و وضع 
کسی که به کاری رومی‌کند. و ترک کردن اهریمن 
تشبیه شده‌است به حال و وضع کسی که از انجام آن 
کار برمی‌گردد و بدان پشت می‌کند. سپس بر این امر 
چیزی را می‌افزاید که دال بر بیزاری و گریز اهریمن از 
ایشان باشد و برساند که او به ترک ایشان گفته‌است و 
آنان را به حال خود رها کرده است» و آن این است: 
(و قال: :ی بريء مک ی آری ما لا رون ی 
حاف اه . 
و گفت: من از شما بیزار و گریزانم. من چیزی را می‌بینم 
کیتسا کم پیخد من از قباس ترنت: 
یعنی اهریمن از ایشان بیزاری نشان داد و گریخت. و بر 
ایشان ترسید. و از حالشان ناامید گردید. وقتی که دید 
یزدان مسلمانان را با فرشتگان یاری و مدد می‌رساند. 
وال شد ید الْعقاب ). 
خدا سخت کیفر 1 مجازات کننده است. 


درست است این سخن از گفته‌های اهریمن باشد. و یا 


۳۳۵ 
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جملهٌ مستأنفه و مستقلی باشد. 
می‌گویم: معنی این خواهد بود که سپاهیان اهریمن 
ناپاک در میان مشرکان پخش و پراکنده بوده‌اند و با 
تماس با ارواح ناپاکشان ایشان را وسوسه کرده‌اند و 
برانگیخته‌اند و گول زده‌اند و سرمست از غرور 
نموده‌اند. همان گونه که فرشتگان در میان موّمنان پخش 
و پراکنده بوده‌اند و با تماس با ارواح پاکشان چیزی را 
بدیشان پیام داده‌اند و الهام کرده‌اند که در پرتو ان 
دلهایشان را برجای داشته‌اند و بر اعتماد و اطمینانشان 
به وعدهٌ پیروزی خدا و یاری و مدد او افزوده‌اند...». 
این گرایش ظاهری به تفسیر اعمال فرشتگان به این که 
کارهایشان تنها تماس با ارواح موّمنان بوده است» و در 
جای دیگری قاطعانه گفته‌است که فرشتگان در جنگ 
بدر نجنگیده‌انده هر چند که فرمودة یزدان بزرگوار 


این‌چنین است: 
(فاضربوا قوق الأعناق و آضربُوا منم کل 


سرهای آنان را بزنید (و از هم بشکافید که بر گردنهای 
ناپاکشان سنگینی می‌کند) و دستهای ایشان را ببرید (و 
پنجه‌هایشان را پی‌کنید). (انفال / ۱۲) 
و کردار اهریمن را به تماس او با ارواح مشرکان تفسیر 
کردن... شیوه و روال این مکتب بطورکلی است... شبیه 
به سخن محمدرشیدرضاء تفسیر طبر آباییل» به 
معنی میکروبهای حصبه! در تفسیر جزء عم شیخ محمد 
عبده است... اینها همه مبالغة در توجیه و تأویل 
نصوص مربوط به امور غیبی است. در مواردی که 
نیازی به این چنین توجیه‌ها و تأویلهائی نیست. زیرا 
چیزی که انسان را نیازمند به توجیه‌ها و تأویلها کند و 
از معنی ظاهری و صریح واژگان باز دارد. در میان 
نیست... انچه باید در این موارد کرد این است که په 
انداز؛ خود نصوص سخن گفت و از شرح و بسط بیشتر 
خودداری کرد. شرح و بسطی که نصوص روشن و 
آشکار دال بر آن و بیانگر آن نیست... این شیوه و 


سورة انفال آیات ۴۱-۵۴ 

جزء دهم 

روالی است که ما عملاً در پیش گرفته‌ایم )٩(‏ 
بگذریم» هنگامی که اهریمن مشرکانی را گول ر 
از شهر و دیار خود سرمست و ریاکارانه بیرون آمده 
ب و گا ا ا ا 0 
ایشان را برای بیرون آمدن تشویق و تحریک می‌کرد. 


و سپس ایشان را به حال خود رها می‌نمود و به دست 
سرنوشت شوم خودشان می‌سپرد. منافقان و کسانی که 
در دلهایشان ضعف و سستی بود. دربارة گروه ممنان 
گمانهای بدی می‌بردند. با دلهای خراب و با نگاه‌های 
ظاهربین مادی گول‌زنندهٌ خود چنین می‌دیدند که گروه 
اندک و ضعیف مؤمنان که هم در شماره اندک و هم 
دارای توشه و ساز و برگ کمی هستند با سپاهیان 
فراوان مشرکان رویاروی می‌گردند. و ممنان خود را 
به مهلکه می‌اندازند. مومنانی که گول دیسن خود را 
خورده‌اند و گمان می‌برند که آئینشان ایشان را کمک و 
یاری می‌دهد یا آنان را می‌پاید و محافظت می‌نماید: 
ِد يول لاو و الذي ف فلوم مض: غر 
هوّلاء دين ). 
(به اا آن زمانی را که منافقان و کسانی که 
(ضعیف الایمان بودند و) در دلهایشان بیماری (کفر و 
نفاق سرک می‌کشید و در غوغا) بود» می‌گفتند: اينان را 
آئینشان مفرور نموده و گول زده است (این است که 
چنین آمادۀ رزم و فداکاریند و خویشتن را با دست ما 
به کشتن می‌دهند). 
گویند: منافقان و کسانی که در دلهایشان بیماری بود 
گروهی از مردمانی بودند که در مکه به اسلام گرایش 
داشتند. ولی عقيدهٌ آنان صحیح نشده بود. و دلهایشان 
اطمینان پیدا نکرده بود. همراه سپاهیان قریش, نگران و 
آشفته بیرون آمده بودند. اینان هنگامی که گروه اندک 
مسلمانان را دیدند و فراوانی مشرکان را مشاهده 
کردند. این سخن راگفتندا 
منافقان و کسانی که دلهای بیماری داشتند حقیقت 
اسباب پیروزی و اسباب شکست را نمی‌دانستند. آنان 


ظاهر امور را می‌دیدند. بدون این‌که بینش ایشان آنان 


مزلم 
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را به باطن امور رهبری و رهنمود کند. و بدون این که 
به نیروی پنهان در عقیده پی‌ببرند. و اعتماد و اطمینان 
به یزدان را بشناسند. و توکل بر او را درک و فهم 
نمایند. و از کار و بار گروه‌ها و نیروهائی آگاه شوند که 
بر عقیده به خدا تکیه ندارند. عقیده‌ای که به گروه‌ها و 
رها قرش وش کت تشن رغاس کد تعارز 
در آن روز مسلمانان را فریب‌خورده در آن مسوقعیّت 
گمان می‌بردند و گول‌خورد آئینشان می‌شمردند. و 
وارد شوندگان به مهلکه می‌یافتند. چون مسلمانان 
خویشتن را با لشکرهای فراوان مشرکان درگیر 
می‌کردند که ایشان را می‌دیدند! 
واقعّت ظاهری مادی از لحاظ سیمای پیدائی که دارد 
برای دلهای باایمان و دلهای خالی از ایمان فرقی 
نمی‌کند. ولیکن چیزی که فرق می‌کند سنجش و 
اندازه‌گیری این واقعیّت ظاهری مادی است... دلهای 
خالی از ایمان آن را می‌بیند و چیزی در فراسوی آن را 
نمی‌بیند. و دلهای باایمان آن رامی‌بیند و «واقعیّت» 
حقیقی نهان در فراسوی آن را نیز می‌بیند. واقعیّتی که 
همه نیروها را دربرمی‌گیرد, و میان همه آنها به سنجش 
و بررسی درست می‌پردازد: 
و من من ول عل اف ره رز 2 4( 
هرکس به خدا پ 


را پیروز می‌گرداند و به مقصود می‌رساند). چرا که 


ا که 


خدا مقتدر و توانا است و کارها رابجا و از روی فلسفه 

انجام می‌دهد (و حقّ را بر باطل چیره می‌گرداند). 
این چیزی است که دلهای باایمان آن را درک و فهم 
می‌کند و بدان می‌آرامد و اطمینان می‌نماید. این‌چیز از 
دلهای فروتپیده و ویران پنهان می‌ماند و حسابی برای 
آن باز نمی‌کند و ارجی بدان نمی‌نهد. این همان چیزی 
است که که ترازو را بالا می‌برد. و نتیجه را مقرّر 
می‌دارد. و مسأله را در آخر گشت و گذار در هرزمانی 


۱- مراجعه شود به تفسیر ما از سورة فیل, و پیرو ما بر تفسیر شیخ محمد 
عبده بر این سوره» در جزء سی‌ام فی ظلال القرآن. (مؤلف) 


و در هرمکانی پایان می‌دهد و فیصله می‌بخشد. 
سخن منافقان و کسانی که در دلهایشان بیماری است. 
دربارة گروه مسلمانان در روز بدر این بوده است: 
اینان را آئینشان مفرور نموده است و گول‌زده است. 
انم یقن کش هی محاهان و کنتانن است کے دز 
دلهایشان بیماری است. هر زمان که گروه مسلمانان را 
ببینند که با لشکرهای فراوان طاغوت در اوج قدرت آن 
درمی‌افتند. در حالی که توشه و ساز و برگ اساسی 
گروه مسلمانان تنها همان است که این آئین در بر دارد. 
و آن این عقيدهٌ پویا و جوشان» و جانبداری از الوهیّت 
خدا و جانبداری از مقدسات یزدان, و توکل بر ایزد 
سبحان, و اطمینان و اعتقاد به کمک و یاری یزدان در 
حق دوستان خود است. 
منافقان و کسانی که در دلهایشان بیماری است 
می‌ایستند تا به تماشا بنشینند و گروه مسلمانان را 
بنگرند که چگونه بالشکرهای انبوه طاغوت در اوج 
قدرت آن می‌رزمند. درحالی که اندرونشان لبریز از 
ماب کر ھی اھ که و ان رازب شط 
می‌اندازند. و اصلاً خطر را سبک می‌گيرند. و همچنین 
شگفت‌زده و وحشت‌زده هستند از این که گروه 
مسلمانان بیباکانه خود را به بلاهای کاملاً نمایان, و به 
خطرات کاملاً روشن می‌افکنند... آنان هیچ گونه علّتی 
برای این دلیری نمی‌یابند - همان‌گونه که خودشان 
می‌گویند - و هیچ گونه سببی برای خود را به مهلکه 
انداختن و خویشتن را به کشتن دادن پیدا نمی‌کنند... 
آنان سراسر زندگی را مسعامله‌ای در بازار ببازرگانی 
می‌انگارند. اگر این بازرگانی بهره و سود آشکاری 
داشته باشد. بدان اقدام می‌ورزند. امّا اگر خطری در 
میان باشد. از هر چیزی برتر و بهتر راه سلامت در پیش 
گرفتن است!.. این چنین کسانی با بینش مژمنان امور را 
درک و فهم نمی‌کنند. و با ترازوی ایمان نیز نتائج را 
نمی‌سنجند... کارزار برابر احساس و شعور مومنان, و 
برابر معیار و میزان ایشان. هميشه معامل سودمندی 
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است. پیکار به یکی از دو کار نیکو منتهی می‌گردد: 
پیروزی و چیره شدن» با شهادت و بهشت... گذشته از 


این برابر احساس و شعور و معیار و میزان مومنان, 
نیروها حساب و کتاب جداگانه‌ای دارد. ممنان یزدان را 
قدرت حاضر در کارزار می‌دانند... این هم در حساب و 
کتاب منافقان و کسانی که در دلهایشان بیماری است 
جائی ندارد و دارای ارج و اعتباری نیست! 

در هر مکانی و در هر زمانی از گروه مسلمانان خواسته 
می‌شود که با ترازوی ایمان و عقیده بسنجند و برکشند. 
و با بینش و دل موّمنان درک و فهم کنند. و با نور و 
رهنمود خدا ببینند. و نیروهای ظاهری طاغوت. در 
برابر دیدگانشان بزرگ و سترگ ننماید. و تاب و توان 
و ارج و ارزش ایشان را خوار ندارد. چرا که یزدان با 
آنان است» و پیوسته دل به این تعلیم و آموزش یزدان 
سبحان به مؤمنان فرادارند: 

و من قن بر کل على امن ال رپ د e‏ 
هرکس به خدا پشت بندد (خدا او را بسنده است و وی 
را پیروز می‌گرداند و به مقصود می‌رساند) چراکه خدا 
مقتدر و توانا است و کارها را بجا و از روی فلسفه 
انجام می‌دهد (و حق را بر باطل چیره می‌گرداند). 

خداوند بزرگوار راست فرموده است. 

در پایان. روندقرآنی صحنه‌ای از صحنه‌های دخالت 
الهی در کارزار را عرضه می‌دارد. و می‌گوید چگونه 
فرشتگان جهان بالا به فرمان و دستور یزدان در گرفتار 
کردن کافران به عذاب و شکنجه شرکت می‌کنند. 
فرشتگان, ارواح کافران را به‌گونۀ زشت و سختی 
مسی‌گیرند. و اذیّت و آزار خسوارک‌ننده‌ای بدیشان 
می‌رسانند در برابر سرمستی و غرور و تکبّری که 
داشته‌اند. و در سخت‌ترین لحظه‌ها و در تنگناترین جاها 
ایشان را به یاد اعمال زشتشان و فرجام بدشان 
می‌اندازند... روند قرآنی به دنبال عرضة این صحنه 
بیان می‌دارد که کیفر دادن کافران در برابر تکذیپ 
کردنشان , یک قاعده و روال ساری و جاری است: 

(کدأب آل فرْعون و لین من قبلهم ). 
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(اینان رفتار و کردار زشتی دارند) همچون رفتار و 
کردار قوم فرعون و کسانی که پیش از ایشان بودند. 
«ذلک ان اه یک مر عة آنعتها علن و 
خی ۳9 ما انیپم (. 
این بدان خاطر است که خداوند هیچ نعمتی را که به 
گروهی داده است تغییر نمی‌دهد مگر اين‌که آنان حال 
خود را تغییر دهند (و دیگر شایستگی نعمت خدا را 
نداشته باشند و بلکه سزاوار نقمت گردند). 
خداوند فرعون و درباریان او را به‌همین خاطر گرفتار و 
خوار کرد. هرکس هم کار فرعونیان را انجام دهد و 
همچون ایشان شرک ورزد. خدا او را گرفتار و خوار 
می‌گرداند: 
ولو تری | ۳ یرذن کرو الملائكة یضربُون 
جوم دامن وفواعذاب اربق لک یا 
قدمّت مَث ديک و ناه ل لیس بظلام .کب 


آل فزعزن و لین ین قبلهم روا نات افو 


احَدَ ال بدو إن اله قوی شدید العقاب. 
ذرک اد یک ماع نعتهاعل قوم 


وا ما باشیپ ون الله مي عل 07 1 
فرعوّن و ر لین من ن قنلهم ک دبوا ۳ یات دارهم 
الثامم بدویمه و أغرفنا آل فرعون. و کل 
کانو [ ظالین Ki‏ 

اگر ببینی (ای پیغمبر! هول و هراس و عذاب و عقابی را 
که به کافران دست می‌دهد) بدان گاه که فرشتگان جان 
کافران را می‌گیرند و سر و صورت و پشت و روی 
آنان را (از هرسو) می‌زنند و (بدیشان می‌گویند:) عذاب 
سوران (اعمال خود) را بچشید. (از مشاهده این همه 
درد و رنج و ترس و خوف دچار شگفت خواهی شد و 
به حال آنان تأسف خواهی خورد). این به خاطر 
کارهائی است که از پیش می‌کرده‌اند و می‌فرستاده‌اند 
و خداوند به بندگان هرگز کمترین ستمی روا نمی‌دارد. 
(اینان رفتار و کردار زشتی دارند) همچون رفتار و 
کردار قوم فرعون و کسانی که پیش از ایشان بودند و 


آیات ما را (با وجود روشنی) تکذیب می‌کردند» پس 


فی‌ظلالالقرآن 

جلد سوم 
خداوند آنان را به (کیفر) گناهانشان گرفت. و خداوند 
نیرومند و شدیدالعقاب است (و اعمال ناشایست در 
گذشته از هرکسی سرزده یا در آینده سرزند. 
سرنوشت او همین خواهد بود). این بدان خاطر است 
که خداوند هیچ نعمتی را که به گروهی داده است تغییر 
نمی‌دهد مگر این که آنان حال خود را تغییر دهند (و 
دیگر شایستگی نعمت خدا را نداشته باشند و بلکه 
سزاوار نقمت گردند) و بیگمان خداوند شنوای (اقوال 
و) آگاه (از افعال مردمان) است. (اینان رفتار و کردار 
زشتی دارند و در انکار آیات و تکذیب رسالت پیغمبران 
خداء کار و بارشان) همچون کار و بار قوم فرعون و 
کسانی است (از قبیل قوم نوح و عاد و تمود) که پیش از 
ایشان می‌زیستند و آیات پروردگار خود را تکذیب 
می‌کردند» پس ما ایشان را به سبب گناهانشان (با 
صاعقه‌های جانگداز و بادهای خانمان برانداز و 
چیزهای دیگر) نابود کردیم. و قوم فرعون را در آب 
غرق نمودیم. و همة (اين فرقه‌ها به خود) ستم کردند 
(چرا که خویشتن را در معرض عذاب الهی قرار دادند و 


سعادت سرمدی را به شقاوت ابدی تبدیل کردند). 


دو آیةٌ پیشین در این بند: 


ولو تری اد يرف الذي نَكفرُوا ا اة يبون 
قفاوم ورا عذاب | مرب ذلک با 
قدمّت مَث آیدیکم. و نله لیس بظلام ید ). 
اگر ببینی (ای پیغمبر! !هول و هراس و عذاب و عقابی را 
که به کافران دست می‌دهد) بدان‌گاه که فرشتگان جان 
کافران را می‌گیرند و سر و صورت و پشت و روی 
آنان را (از هر سو) می‌زنند و (بدیشان می‌گویند:) عذاب 
سوزان (اعمال بد خود) را بچشید. (از مشاهدة این همه 
درد و رنج و ترس و خوف دچار شگفت خواهی شد و 
به حال آنان تأَشف خواهی خورد). این به خاطر 
کارهائی است که از پیش می‌کرده‌اید و می‌فرستاده‌اید 


و خداوند به بندگان هرگز کمترین ستمی روا نمی‌دارد. 


چهیسا مراد از این دو آیه جنگ بدر باشد که فرشتگان 
در کارزار شرکت می‌کنند همانگونه که یزدان سبحان 


سوره انفال آیات ۴۱-۵۴ 
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بدیشان دستور داده است: 


«قاضربوا قوق الاغناي و آضبُوا منم کل بنان. 


1 
۰ 


سرهای آنان را بزنید (و از هم بشکافید که بر گردنهای 
ناپاکشان سنگینی می‌کند) و دستهای ایشان را ببرید (و 
پنجه‌هایشان را پی‌کنید). این (پشتیبانی از مومنان و 
رسواکردن کافران) بدان خاطر است که کافران با خدا 
و پیغمبرش به ستیز برخاستند» و هرکه با خدا و 
پیغمبرش بستیزد» (او درخود عذاب است و هرچه 
زودتر خدا او را گرفتار مجازات دردناک در دنیا و 
آخرت خواهد کرد) چه خدا دارای عقاب شدید است 
(همان‌گونه که دارای رحمت وسیع است). (انفال / ۱۲و ۱۳) 
هرچند که ما - همان‌گونه که هنگام بررسی این نص در 
جزء نهم بیان داشتیم نمی‌دانیم فرشتگان چگونه 
گردنهای مشرکان را زده‌اند و پنجه‌های دستهایشان را 
پی کرده‌اند. ولی ندانستن و آگاهی نداشتن تن ما از کیفیت 
و چگونگی گردن زدنها و پنجه دستها پی‌کردنها نباید ما 
را به تأویل این نص بکشاند و از مدلول و مفهوم 
ظاهری آن به دور گرداند. آنچه هست این است که در 
اینجا فرمان یزدان به فرشتگان در میان است» فرمان به 


زدن, و فرشتگان هم: 
سا و ره م2 
( لا یعصون اه سا آمرهه و بفعلون ما 
مین 6( 


از خدا در آنچه بدیشان دستور داده است نافرمانی 
نمی‌کنند. و همان چیزی را انجام می‌دهند که بدان 
مأمور شدهاند. (تحریم ۶۱) 
این دو آیه در اینجا چیزی را یادآور می‌شوند که در 
جنگ بدر روی داده است. و مکل بیان عملکرد 
فرشتگان در حقّ کافران در کارزار بدر است. 

همچنین این دو آیه چه بسا حال و وضع دائمی را به 
تصویر بکشند. حال و وضع کافرانی را به تصویر بزنند 
که می‌میرند و فرشتگان ارواح ایشان را می‌گيرند. اعم 


از روز بدر و همه روژهای دیگر. فرموده یسزدان 
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بزرگوار: 

و لو تری ). اگر ببینی. 
خطاب به هرکسی است که می‌بیند. این شیوه بسیار 
به کاربرده می‌شود در صحنه‌های برجسته و مهمّی که 


شایان توجّه بیشتر از جانب کسانی است که می‌بینند. 
معنی آیه‌ها چه این و چه آن باشد. تعبیر قرآنی حال 
بسیار بد و تباه کافران را ترسیم می‌کند. بدان هنگام که 
فرشتگان ارواح ایشان را از پیکرهایشان بیرون 
می‌کشند. و اين وضع ناجور و ناگوار را در صحنۀ 
خوار و رسوا کننده‌ای به تصوير می‌زند. و خواری و 
رسوائی را بر عذاب و مرگ می‌افزاید: 

ولو تری اد یوق الذي ن قرو اللائكة یضربُون 

ا (€. 

اگر ببینی (ای پیغمبر! هول و هراس و عذاب و عقابی را 

که به کافران دست می‌دهد) بدان‌گاه که فرشتگان جان 

کافران را می‌گیرند و سر و صورت و پشت و روی 

آنان را (از هر سو) می‌زنند. 
سپس روند سخن از ساختار خبر, به ساختار خطاب 
می‌گراید: 

و ذوفوا عَذاب ا ربق 4. 

عذاب سوزان (اعمال بد کا را بچشید. 
از خبر به خطاب می‌گراید تا صحنه را حاضر کند و جلو 
دیدگان آماده بدارد. به گونه‌ای که انگار هم اینک 
جلوه‌گر و هویدا و پیدا است. انگار که دوزخ با همه 
آتش و سوزی که دارد در صحنه است و کافران را با 
تهدید و بیم و شکنجه و آزار به ژرفای آن هل‌می‌دهند 
و پرت می‌کنند: ۱ 

(ذلک باقَدَمَث یدیم . 


این به خاطر کارهائی است که از پیش می‌کرده‌اید و 


۱-معنی آیه آن‌چنان نیست که مرحوم محمد رشید رضاگفته است و 
نوشته است که فرشتگان در کارزار بدر مستقیماً شرکت نکرده‌انده بلکه با 
ارواح مؤمنان تماس و بدیشان الهام کرده‌اند» و آنان را پایدار و استوار 
داشته‌اند و دل و جرأت بخشیده‌ان... این سخن با ظاهر نص قرآنی 
مخالفت دارد, و باید از نض قرآنی پیروی کرد. (مولف) 


سور انفال آیات ۴۱-۵۴ 
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می‌فرستاده‌اید. 
شما تنها به کیفر دادگرانة خود می‌رسید. کیفری که به 
نیت رها کم واو قاف 
می‌فرستاده‌اید. سزاوار آن هستید: 

وان اله یس بظلام لد (. 

خداوند قطعاً به بندگان کمترین ستمی روا نمی‌دارد. 
این نص با نمایش صحنهة: 

لإعذاب انرب ). 

عذاب سوزان. 
در درون انسان پرسشی را برمی‌انگیزد: آیا این تهدید 
و بیم فرشتگان که خطاب به کافران است در آینده 
مشحّصی گریبانگیر کافران می‌گردد -انگار که هم اینک 
گریبانگیر ایشان شده است - آیندهٌ مشخصی که پس از 
رستاخیز مردگان و دادگاهی و حسابرسی ایشان 
فرامی‌رسد؟ يا این که کافران به عذاب سوزان دچار 
می‌آیند همین که فرشتگان ارواح آنان را گرفتند و 
ایشان را می‌رانیدند؟ 
هردوی اينها جائز است. درک و فهم نص قرآنی هم 
انسان را از این دو برداشت بازنمی‌دارد... ما دوست 
نداریم که چیزی بر این سخنانی که گفتيم بیفزاشیم و 
بیش از این بیان نمائیم. چه این کار از جملهٌ امور غیبی 
است که یزدان آگاهی از آن را به ذات خود اختصاص 
دوه او ها یال از ایو سیای نیس کد 
وقوع آن یقین و اطمینان داشته باشیم و بس. این تهدید 
و بیم و عذاب و شکنجه بدون شک گریبانگیر ک‌افران 
می‌گردد و چیزی نمی‌تواند از رخ دادن آن جلوگیری 
کند. اما موعد و زمان آن کی فرا می‌رسد. آگاهی از آن 
مربوط و محدود به خداوند بس مطلع و آگاه از غیبها 
است. 
این ایستادن کوتاه و نگاه گذرا را همراه با روند قرآنی 
به پایان می‌بریم و در خدمت آن به فراسوی این صحنه 
می‌کوچیم تا گوش‌جان به بیان حقیقت کلّی روند قرآن 
بسپاریم... کافران را به خواری و رسوائی کشاندن و 
ایشان را به عذاب و عقاب گرفتار کردن, یک قاعده و 


فی‌ظلال‌القرآن 
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قانون ساری و جاری است و تخلف نمی‌پذیرد و 
دگرگون نمی‌شود. این سرنوشتی است که قطعی و 
حتمی است و از دیرباز قاعده و قانون خدا بر آن جاری 
و ساری پوده است: 
(کدآب آل فرعون و الذین من قبلهم كَفَرُوا 
۹ و هه ری عو و و 
پا یات ال فاخذهم اله بذنو هم ان الله قوی شدید 
العقاب ». 
(اینان رفتار و کردار زشتی دارند) همچون رفتار و 
کردار قوم فرعون و کسانی که پیش از ایشان بودند و 
آیات ما را (با وجود روشنی) تکذیب می‌کردند. پس 
خداوند آنان را به (کیفر) گناهانشان گرفت. و خداوند 
نیرومند و شدید العقاب است (و اعمال ناشایست در 
گذشته از هرکسی سرزده یا در آینده سرزند» 
سرنوشت او همین خواهد بود). 
یزدان سبحان مردمان را به جهشهای گذرا؛ و به امور 
ناسنجیده و بدون قاعده, حواله و مسوکول نمی‌کند... 
بلکه قوانین و مقزّرات. حاکم بر جهان است. و قضا و 
قدر الهی آن قوانین و مقزّرات را پیاده و اجراء 
می‌کند... چیزی که در روز بدر گریبانگیر مشرکان 
گردید. این چیز گریبانگیر همه مشرکان در هر زمان 
می‌شود. همین چیز هم بود که پیش از ایشان گریبانگیر 
فرعون و فرعونیان گردیده بود: 
نوا پیات او دهم هویم . 
ها زا ات موه و تک گرد بی 
خداوند آنان را به (کیفر) گناهانشان گرفت. 
آنان یزدان سبحان را درمانده و ناتوان نکردند و عذاب 
و عقاب خداوند از ایشان دور نگردید: 
إن هقی شدپد اقاب ). 
داد نيرو مت و اشاايذ الققاب لذت 
خداوند از نعمت خود بدیشان داد. از فضل و کرم 
خویش بدانان بخشید. در زمین مکانت و عظمت 
بدیشان داد. آنان را در زمین جایگزین و جانشین 
ساخت... خدا همه اينها را به مردمان می‌دهد برای 
امتحان کردن و آزمودن ایشان. می‌خواهد ببیند آیا 
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مردمان سپاسگزاری می‌کنند و یا کفران نعمت می‌کنند؟ 
فرعون و فرعونیان راه کفر و ناشکری در پیش گرفتند و 
سپاسگزاری نکردند. سرکشی و ستمگری کردند به 
سبب چیزهائی که بدیشان داده شد. نعمت ایشان را 
دگرگون ساخت. قدرت آنان را تغتیر داد. لذا جیاران و 
قلدران و طاغیان و یاغیان و کافران و تباه پیشگانی 
شدند!.. آیات یزدان برای ایشان آمد. آنها را نپذیرفتند 
و بدانها کافر گردیدند... بدین هنگام بود که قانون و 
سنت یزدان در گرفتار ساختن کافران, بعد از نزول آیات 
او و تکذیب کردن آن آیات توسّط ایشان, در حق آنان 


ساری و جاری گردید... در این وقت یزدان نعمت را به 


نقمت تبدیل فرمود. و ایشان را به عقاب وعذاب دچار 

نمود. و آنان را کاملا ناود کرد: 
(ذلک بان اه یک مقر نشة آنعتها على قوم 

حَتی يه واا سرا واناه له عیع عل کاب 

فقوت وان من تلهم ی بات رب و 
عرفا آل فزعون . وکل کائوا طللین ). 
این بدان خاطر است که خداوند هیچ نعمتی را که به 
گروهی داده است تغییر نمی‌دهد مگر این که آنان حال 
خود را تغییر دهند (و دیگر شایستگی نعمت خدا را 
نداشته باشند و بلکه سزاوار نقمت گردند) و بیگمان 
خداوند شنوای (اقوال و) آگاه (از افعال مردمان) است. 
(اینان رفتار و کردار زشتی دارند و در انکار آیات و 
تکذیب رسالت پیغمبران خداء کار و بارشان) همچون 
کار و بار قوم فرعون و کسانی است (از قبیل: قوم نوح 
و عاد و ثمود) که پیش از ایشان می‌زیستند و آیات 
پروردگار خود را تکذیب می‌کردند. پس ما ایشان را به 
سبب گناهانشان (با صاعقه‌های جانگداز و بادهای 
خانمان برانداز و چیزهای دیگر) نابود کردیم» و قوم 
فرعون را در آب غرق نمودیم. و همۀ (اين فرقه‌ها به 
خود) ستم کردند (چرا که خویشتن را در معرض عذاب 
الهی قرار دادند و سعادت سرمدی را به شقاوت ابدی 
تبدیل کردند). 

یزدان ایشان را پس از تکذیب آیات خود هلاک و نابود 


مهس 
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کرد. آنان را پیش از تکذیب آیات هلاک و نابود نکرد. 
هرچند آنان پیش از آن هم کافر بودند. چه این سنّت و 
قانون و رحمت و عطوفت یزدان سبحان در حق مردمان 


است: 
وکا مُعَذبن حت بت ولا 4. 
ما (هیچ شخص و قومی را) مجازات نخواهیم کرد. مگر 
این که پیغمبری (برای آنان مبعوث و) روان سازیم. 
(اسراء / ۱۵) 

یزدان در اینجا دربارٌ فرعون و فرعونیان و کسانی که 
همانند آنان بوده‌اند و پیش از ایشان زیسته‌اند و آیات 
خدا را تکذیب کرده‌انده چنین می‌فرماید: 

«کاوا ظللین ). 

آنان ظالم ونا 
واژهٌ «ظلّم» را به معنی «کش» یا «شرّ ک» بکار برده 
است. و چنین استعمالی در قران زیاد است. 
لازم است اندکی در برابر متن این آیه بایستیم و درنگ 
کنم 

(ذلک بان اله له یک مغر غم ن نغمة آْعمها عل که 

ا روا مایم ). 

این بدان خاطر است که خداوند هیچ نعمتی را که به 

گروهی داده است تغییر نمی‌دهد مگر این که آنان حال 

خود را تغییر دهند. 
از یک‌سو دادگری یزدان را در رفتار با بندگان نشان 
می‌دهد. چه او نعمتی را که به مردمان داده است و 
بسسدیشان ارزانی بسخشیده است بازنمی‌گیرد و 
ا مگر وقتی که آنان نیتهای درون خود را 
دگرگون کنند , و رفتار خویش را تغییر دهند. و احوال و 
اوضاع خویشتن را دیگر کنند و بگردانند. و سزاوار آن 
شوند که یزدان نعمتی را تغییر دهد و دگرگون کند که 
برای امتحان و آزمایش ایشان بدانان داده است و آنان 
ارزش آن را نشسناخته‌اند و شک ر آن را بجای 
نیاورده‌اند... از سوی دیگر, این متن قرآنی بیانگر این 
واقعیّت است که یزدان مهربان این پدیده انسان نام را 
بسیار مکرّم و معرّز می‌دارد. زمانی که اجراء قضا و 
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قدر خود را به انسان مربوط و منوط می‌نماید. و آن را 
از راه حرکت این انسان و عملکرد او روان می‌کند و به 
انجام می‌رساند. و دگرگونی قضا و قدر را در زندگی 
مردمان» بر پايةٌ دگرگونی واقعی در دلهاو نیتها و 
رفتارها و روشهای ایشان استوار می‌سازد. و اوضاع و 
احوالی را که مردمان برای خود برمی‌گزینند. محور 
تغییر قضا و قدر خود می‌فرمایدا.. از جانب سوم. این 
متن قرآنی بیان می‌دارد که این تکریم و بزرگ داشت 
مسوولیّت سترگی متوجّه آدمی می‌کند و بار سنگینی بر 
دوش این پدیده می‌گذارد. جه این موجود می‌تواند 
نعمتی را که خدا بدو داده است برجای دارد و می‌تواند 
کاری بکند که بر آن افزوده گردد. و آن وقتی مسیسّر 
است که ارزش نعمت خداداد را بشناسد و سپاس آن را 
بجای آورد. همچنین آدمی می‌تواند این نعمت را از 
خود سلب کند و باز دارد. و آن وقتی انجام می‌پذیرد که 
منکر شود و خدانشناسی و سرمستی کند. خلاصه کافی 
است که نیّات درون او تغییر کند و دگرگون گردد. تا 
گامهایش کج شود و به کژراهه رود! 

این حقیقت بزرگ به تصویر می‌کشد گوشه‌ای از 
گوشه‌های «جهان‌بینی اسلامی درباره انسان». و رابطة 
قضا و قدر یزدان با انسان در این هستی, و رابطهٌ انسان 
با این جهان و با چیزهائی که در آن انجام می‌پذیرد... از 
این گوشه‌ای که به تصویر زده شده است روشن 
می‌گردد که چه اندازه این پدیده در ترازوی خدا دارای 
وزن و ارج. و با معیار و مقیأس خدا محترم و مکرّم 
1 ست! پایه و مايه آدمی با نگاه به همین تکریم و 
ارزیابی الهی پدیدار و آشکار می‌گردد. همچنین تأثیر 
پویش و کنش انسان در سرنوشت خود انسان, و د 
انجام و فرجام حوادث و رخدادهای پیرامون او نیز پیدا 
و هویدا می‌شود. در پرتو چنین حقیقت بزرگی نمایان 
می‌گردد که انسان یک عنصر مثبت و سازنده در 
ساختار سرنوشت است - البتّه با اجازهُ یزدان و توافق 
قضا و قدری که از لابلای حرکت و عمل و نیّت و رفتار 
انسان جاری و ساری می‌گردد - دیگر منفی بودن و 
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بیکاره بودن رذلانه و زیونانه‌ای از انسان پاک و زدوده 
می‌گردد که مکتبهای مادی آن را بر او واجب می‌کنند و 
قطعی می‌انگارند. مکتبهای مادی انسان را یک عنصر 
منفی و بیکاره و بی‌اختیار در برابر جبرهای نیرومند و 
چیره به تصویر می‌کشند. جبرهائی همچون: جبر اقتصاد. 
و جبر تاریخ. و جبر ترقی و تحوّل. و سائر جبرهای 
دیگری که انسان در برابر آنها دست بسته است و تاب 
و توانی ندارد. و چیزی جز تسلیم و کرنش مطلق در 
مقابل چیزی که جبرها بر او واجب می‌گردانند از دست 
او ساخته ئیست! و انسان یک موجود هرزه و خفه و 
خواری است و بس(٩)‏ 
همچنین این حقیقت. ملازمت موجود میان کار و کیفر 
در زندگی این پديده انسان نام و فقالیّت او را به 
تصویر می‌کشد. و دادگری و عدالت مطلق یزدان را نیز 
به تصویر می‌زند. دادگری و عدالتی که این ملازمت را 
سنت و قانونی از ستنها و قانونهائی گردانیده است که 
قضا و قدر الهی هماوا با آن ساری و جاری می‌گردد. و 
برابر آن به بنده‌ای از بندگان یزدان ستم نمی‌شود: 
انیس بطلام يد ). 


خداوند به پناگان ن کمترین ستمی روا نمی دارد. 


سع وس 


(فاهلکناهم بذْویهم و ر آغرفنا آل فزعوّن کل 
کائوا ظالین ). 

ماایشان رابت سیب گناهانشان (با صاعقه‌های جانگداز 
و بادهای خانمان برانداز و چیزهای دیگر) نابود 
کردیم. و قوم فرعون را در آب غرق کردیم» و همه (اين 
فرقه‌ها به خود) ستم کردند (چرا که خویشتن را در 
معرض عذاب الهی قرار دادند و سعادت سرمدی را به 
شقاوت ابدی تبدیل کردند). 
ذیک پان اله یک مقر 
َة هه ما نیبم . 

این بدان خاطر است که خداوند هیچ نعمتی را که به 


نغمة أنْعَمَها على قَوْم 


١‏ مراجعه شود به كتاب: «خصائص التصور الاسلامی و مقوّماته»» فصل: 
«حقيقة الانسان». 
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مه ی مگ 


این واپسین درس از سورة انفال, مشتمل بر بسیاری از 
اصول و مقزّرات جنگ و صلح با اردوگاه‌های گوناگون, 
تشکیلات و سازماندهیهای داخلی جامعة اسلامی و 
روابط آن با سازمانها و تشکیلات خارجی, رای و نظر 
اسلام نسبت به پیمانها و معاهدات در احوال و اوضاع 
گوناگون, همچنین رأی و نظر این آئین نسبت به روابط 
خونی و نژادی و سرزمین, و روابط عقیده است. 

از این درس قواعد و احکام چندی پیدا و روشن 
می‌گردد. بعضی از آنها در موضوع خود قطعی و نهائی 
است. و برخی از آنها مرحله‌ای است و با اوضاع و 
احوال معیّنی روبرو می‌شده است که روی می‌داده 
است. سپس تعدیلات قطعی و نهائی در سوره توبه به 
خود گرفته است در اواخر دورةٌ مدنی. 

از میان قواعد و احکام. برابر ورود آنها در روند 
قرآنی. این مسائل قابل توجه است: 
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۱ -کسانی که با اردوگاه اسلامی پیمان می‌بندند و 
سپس پیمان خود را می‌شکنند. بدترین انسانها هستند... 
بدن سیب رم آینت که نراد ازفگاه اشلامی آبان را 
سخت ادب کنند. به گونه‌ای تسنبیه کنند که ایشان را 
پخش و پریشان سازند. و کسانی جز ایشان را نیز 
پراکنده و پریشان کنند که قصد پیمان‌شکنی یا تاختن بر 
اردوگاه اسلامی را دارند. 
۲ - همپیمانانی که رهبری اسلامی از آنان بترسد که 
پیمان‌شکنی و خیانت کنند. رهبری اسلامی می‌تواند 
عهد و پیمان را با آنان به‌هم زند و آن را بدیشان ابلاغ 
کند. پس از رد پیمان و ابلاغ آن بدانان می‌تواند با 
ایشان بجنگد و آنان را گوشمالی دهد و ادب کند و 
افراد همسان و همفکر ایشان را بسترساند و پریشان و 
هراسان گرداند. 
۳ بر اردوگاه اسلامی واجب است که پیوسته خود را 
مجهز و آماده کند و برای تکمیل نیرو در دورترین 
نقاط مملکت تا سرحذ ممکن بکوشد و مرزهای کشور 
را بپاید. تا نیروی حق و راهیاب اسلام در زمین. 
مقتدرترین و بالادست‌ترین نیرو باشد. نیروئی که همه 
نیروهای باطل و گمراه را بترساند. نیروئی باشد که 
نیروهای موجود وقتی که در نواحی و اقطار زمین نام 
آن را بشنوند. الا از تاخت و تاز و یورش بردن به 
سرزمین اسلام بترسند. و در ثانی تسلیم سلطه و قدرت 
یزدان بوده, و از کسی و کسانی که در سرزمین آنها به 
دعوت مردمان به سوی آئین یزدان می‌پردازند 
جلوگیری نکنند. و فردی از افراد کشورهای خویش را 
از پذیرش آئین اسلام بازندارند. و اًعای حقّ حاکمیّت 
و به بندگی کشاندن مردمان را نداشته باشند. تا دین 
همه و همه و خالصانه از آن یزدان باشد و بس. 
۴ هروقت دسته‌ای از غیر مسلمانان خواستند با 
اردوگاه اسلامی زندگی مسالمت آمیز داشته باشند و در 
صلح و صفا بسربرند. و با اسلام دشمنی نکنند. و جلو 
ترش آن را نگیرند. رهیری اسلامی باید زندگی 
مسالمت‌آمیز و صلح و صفای آنان را بپذیرد و با ایشان 
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پیمان ببندد. اگر هم آنان قصد نیرنگ داشته باشند و در 
ظاهر چیزی مشاهده نشود که دال بر نیرنگ باشد. کار 
و بارشان را به خدا حوالت می‌دارد. خدا برای دفع شر 
وبلای گول زنندگان و نیرنگبازان از سر مسلمانان بس 
است. 

۵- جهاد بر مسلمانان واجب است. حتّی اگر تعداد 
دشمنانشان چندین برابر تعداد مسلمانان باشد. 
مسلمانان در پرتو مدد و یاری یزدان بر دشمنانشان 
پیروز می‌گردند. و یک نفر از مسلمانان همتا و 
همسنگ ده نفر از دشمنان خواهد بود و در ضعیف‌ترین 
حالات همتا و همسنگ دو نفر از دشمنان خواهد بود. 
در این صورت فریضه جهاد منتظر برابری نیروهای 
ظاهری میان مومنان و دشمنانشان نمی‌ماند. برای 
موّمنان همین کافی است که تا آنجا که می‌توانند نیرو به 
هم رسانند, و به خدا اعتماد و اطمینان داشته‌باشند. و در 
کارزار پایداری و ایستادگی کنند. و در پیکار صبر و 
شکیبائی ورزند. و باقی کار واگذار به کردگار است. 
آخر مسلمانان نیروئی جدای از نیروهای مادی ظاهری 
با خود دارند. 

۶ - اردوگاه اسلامی باید پیش از هرچیز غم و هم او 
نابودی طاغوت باشد با درهم شکستن همة وسائل 
قدرت طاغوت و تباه کردن همه اسباب شوکت و 
عظمت او. هر وقت با اسیر کردن جنگجویان دشمن و 
فدیه گرفتن اسیران, این هدف حاصل نگردید, باید اسیر 
کردن و فدیه گرفتن کنار گذاشته شود... زیرا پیغمبران و 
پیروان پیغمبران را نسزد که اسیر بگیرند و اسیرانی 
داشته باشند. مگر زمانی که در زمین دشمنان را درهم 
بکوبند و آنان را تار و مار کنند. و سلطه و نیروی 
دشمنان را از بین ببرند. و در زمین برتر از دیگران 
شوند و به قدرت و شوکت کامل برسند. در این صورت 
است که مانعی نیست اسیر بگیرند و فديه ایشان را 
دریافت کنند. امّا پیش از این کار کشتار در پیکارء و 
تار و مار کردن در کارزار» شایسته‌تر و سودمندتر 


است. 


سورۀ انفال آیات ۵۵-۷۵ 3 3 


جزء دهم 
۷-غنائمی که در جنگ از اموال مشرکان به دست 
می‌آید برای مسلمانان حلال است. همچنین فدیه گرفتن 
از اسیران حلال است. البتّه پس از تار و مار کردن و 
قدرت و شوکت دشمنان را در زمین از ميان بردن و به 
سلطه و عظمت رسیدن. 

۸ -باید در اردوگاه مسلمانان. اسیران را به پذیرش 
اسلام ترغیب و تشویق کرد با وعده‌ای که یزدان به 
اسیران داده است که بهتر از غنیمت و فدیه‌ای است که 
از ایشان گرفته شده است. 

٩‏ - پیوند همایش و رابطهٌ خویشاوندی در جامعةً 
اسلامی عقیده است. دوستی در این جامعه ممکن 
نیست مگر بر پایة عقیده و قرار گرفتن در داخل 
تشکیلات نهضت اسلامی؛ بلی بر پایهٌ هر دوتای اینها 
دوستی حاصل می‌گردد. پس کسانی که ایمان آورده‌اند 
و مهاجرت نموده‌اند. و کسانی که پناه داده‌اند و کمک و 
مدد رسانیده‌اند. دوستان یک‌دیگرند. اقا کسانی که 
ایمان آورده‌اند ولی به سرزمین اسلامی مهاجرت 
نکرده‌اند. هیچ گونه دوستی‌ای میان ایشان و ميان 
اردوگاه اسلامی مستقرّ در سرزمین اسلامی؛ وجود 
ندارد... یعنی نه یاری در میان است و نه ضمانت 
اجتماعی... مسلمانان چنین کسانی را یاری نمی‌رسانند 
مگر این که به سبب عقیده بدانان ظلم و تعدٌی شود و 
تاخت و تاز هم از سوی قومی باشد که ميان مسلمانان 
مستقرٌ در سرزمین اسلامی با آن قوم عهد و پیمان 
صلح و صفا نباشد. 

که ها ی دوبن وو ام مان هر 
اساس عقیده و دخول در تشکیلات نهضت اسلامی 
استوار و برقرار می‌گردد. مانع از آن نمی‌شود که 
خویشاوندان بعضی برای برخی سزاوارتر باشند. و 
هروقت شرط عقیده و شرط دخول در تشکیلات 
نهضت اسلامی حاصل گردید, خویشاوندان همدیگر را 
بیشتر دوست داشته باشند. ولی نزدیکی خویشاوندی 
به تنهائی برتری و اولویّتی و دوستی و محبتی ایجاد 


نمی‌کند. بدان هنگام که رابطةٌ عقیدتی و پیوند 
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تشکیلاتی نهضت اسلامی گسیخته و بریده شده باشد. 
اينها بطور خلاصه آرکان و اصول و قواعدی است که 
این درس دربر دارد. این ارکان و اصول و قواعد بیانگر 
مجموعهٌ خوبی از قوانین و مقررات داخلی و خارجی 
نظام اسلامي است.. تلاش خواهیم کرد این قوانین و 
مقرّرات را با اندک شرح و بسطی در وقت رویاروئی 
با نصوص قرآنی بیان کنیم: 


e 


و وه س اه ام 


ون یقت اد شین خن 
ل ما تم نزب 
و پیش هون إا تا 
قیمع سواء إن الله لاح 
النائنين. و لا سن ان وا سوا ل 
یُفجرُون. و شا وت انط من فود شن 
رباط لبون به عذال و عدو کم واخربن 
ا و ها تثفقوا من 
ىء في سبیل اله ر ت کم تج و 
إن رم اج او وکل عل اف اش 
اسيع العلم. را ی آ دوک ِن 
حشیک الله 4 ال ايک بطر و لین و 
ات بن ری لز فت ان از ما۵ 
أت بين فلوم لک الهأ َف لف تمه ری 
حکے). 
بیگمان بدترین انسانها در پیشگاه یزدان, کسانی 
هستند که کافرند و ایمان نمی‌آورند. کسانی که از آنان 
پیمان گرفته‌ای (که مشرکان را کمک و یاری نکنند) ولی 
آنان هربار پیمان خود رامی‌شکنند و (از خیانت و نقض 
عهد) پرهیز نمی‌کنند. اگر آنان را در (میدان) جنگ 
رویاروی بیابی و بر ایشان پیروز شوی, آن چنان آنان 
را در هم بکوب که کسانی که در پشت سر ایشان قرار 
دارند (و دوستان و یاران ایشان بشمارند) پندگیرند (و 
پراکنده شوند و عرض اندام نکنند). هرگاه (با ظهور 
نشانه‌هائی) از خیانت گروهی بیم داشته باشی (که عهد 
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خود را بشکنند و حملة غافلگیرانه کنند» تو آنان را 
بیاگاهان و) همچون ایشان پیمانشان را لغو کن (و 
نادیده‌بگیر, و بدون اطّلاع بدانان حمله مکن, چراکه این 
کار خلاف مروت و شریعت است و خیانت بشمار است 
و) بیگمان خداوند خیانتکاران را دوست نمی‌دارد. 
کافران تصوّر نکنند که (بر قدرت ما) پیشی گرفته‌اند و 
(از قلمرو کیفر ما) بدر رفته‌اند (و با نجات از دست مرگ 
در جنگ بدر» از زیر دست ما خارج شده‌اند) آنان (هرگز 
ما را) درمانده نمی‌کنند (و ما جزای خیانت و غدرشان 
را خواهیم داد). برای (مبارزة با) آنان تا آنجا که 
می‌توانید نیروی (مادی و معنوی) و (از جمله) اسبهای 
ورزیده آماده سازید» تا بدان (آمادگی و ساز و برگ 
جنگی) دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید» و 
کسان دیگری جز آنان را نیز به هراس اندازید که ایشان 
را نمی‌شناسید و خدا آنان رامی‌شناسد. هر آنچه را در 
راه خدا (از جمله تجهیزات جنگی و تقویت بنية دفاعی و 
نظامی اسلامی) صرف کنید. پاداش آن به تمام و کمال 
به شما داده می‌شود و هيچ‌گونه ستمی نمی‌بینید. اگر 
آنان به صلح گرایش نشان دادند. تو نیز بدان بگرای (و 
در پذیرش پیشنهاد صلح تردید و دودلی مکن و شرائط 
منطقی و عاقلانه و عادلانه را بپذیر) و بر خدای توکل 
نمای که او شنوای (گفتار و) آگاه (از رفتار همگان) 
است. و اگر بخواهند تو را فریب دهند (و منظورشان از 
گرایش به صلح» مکر و کید باشد. باکی نداشته باش» 
چرا که) خدا برای تو کافی است. او همان کسی است که 
تو را با یاری خود و توسط مومنان (مهاجر و انصار) 
تقویت و پشتیبانی کرد. و (خدا بود که عربها را با 
وجود دشمنانگی شدیدشان در پرتو اسلام دگرگون 
کرد و) در میان آنان الفت ایجاد نمود (و دلهای پر از 
حقد و كينة آنان را به هم نزدیک و مهربان کرد. به 
گونه‌ای که) اگر همه آنچه در زمین است صرف 
می‌کردی نمی‌توانستی میان دلهایشان انس و الفت 
برقرار سازی. ولی خداوند (با هدایت آنان به ایمان و 


دوستی و برادری) میانشان انس و الفت انداخت. 
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چراکه او عزیز و حکیم است (و بر هر کاری تواناء و 

کارش از روی فلسفه و حکمت انجام می‌پذیرد). 
این آیات رویاروی می‌شد با حالتی که عملاً در زندگی 
گروه مسلمانان وجود داشت. بدان هنگام که دولت 
اسلامی در مدینه پیدا و برجا می‌گردید و رهیری 
اسلامی از احکام و قوانینی توشه بر می‌گرفت که با این 
حالت روبرو می‌شد. 
این آیات یکی از ارکان و اصول روابط خارجی میان 
اردوگاه اسلامی و اردوگاه‌های دیگر را بیان می‌دارد. 
اردوگاه‌هائی که پیرامون اردوگاه اسلامی هستند. بدین 
ارکان و اصول بعدها چیزی جز تکمیلهای فرعی و 
تعدیلهای جنبی افزوده نشده‌است. و به عنوان یکی از 
قراعد اساسی در ارتباطات دولت اسلامی مائده است. 
این آیات بیانگر برجای ماندن عهدها وپیمانهای 
همزیستی مسالمت آمیز میان اردوگاه‌های مختلف است. 
عهدها و پیمانها مراعات و ماندگار می‌ماند مادام که 
این عهدها و پیمانها محفوظ می‌گردد. عهدها و پیمانها 
مادام که شکسته نشود از احترام کامل و جذیّت حقیقی 
برخوردار خواهد بود. ولی زمانی که گروه مقابل این 
عهدها و پیمانها را پرده‌ای کرد که در فراسوی آن به 
تنیدن دام خیانت و ستمگری پرداخت و خویشتن را 
برای یورش و رساندن شرّ و بلا آماده نمود و به تهیّه 
اسلحه و ساز و برگ جنگ اشتغال ورزید و سرگرم 
گردید. رهبری اسلامی می‌تواند این عهدها و پیمانها را 
دور بیندازد. و دسته مقابل را از این عهدشکنی ونقص 
پیمان بياگاهاند. آن وقت است که دست رهبری اسلامی 
باز خواهدبود و هرزمان صلاح بداند ضربةٌ دیگری به 
خیانتکاران ستمگر خواهدزد... باید این ضریه به 
گونه‌ای سخت و شدید باشد که همه کسانی را به ترس 
و هراس اندازد که در انديشةهٌ دست‌درازی به حریم 
جامعةٌ اسلامی بطور پنهان يا آشکار هستند!.. و اما 
کسانی که با اردوگاه اسلامی زندگی مسالمتآمیزی 
دارند و در صلح و صفا بسر می‌برند. و بر دعوت 
اسلامی نمی‌تازند. و از این که این دعوت به گوش 
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دیگران برسد ممانعت نمی‌کنند» رهبری اسلامی 
می‌تواند آنان را به حال خود واگذارد. مادام که ظاهر 
آنان دال بر این است که ایشان می‌خواهند در صلح و 
صفا بمانند و طرفدار آشتی و آرامش هن ۱ 

این کار - چنان که پیدا است - رویاروی شدن عملی 
واقعی با حالتهای عملی واقعی در روابط موجود میان 
اردوگاه‌های همسایه است. نباید به ترک صلح و صفا و 
آشتی و آرامش گفته شود. مادام که امن و امان حقیقی 
دعوت اسلامی را در برداشته باشد. و سذها و مانعهای 
مادی و محسوس را از سر راه دعوت اسلامی بردارد. 
بدان‌گاه که دعوت اسلامی راه خود را در پیش می‌گیرد 
تا به گوشها و دلها برسد. اما در عین حال دعوت 
اسلامی اجازه نمی‌دهد که عهدها و پیمانهای صلح و 
آشتی پرده‌ای برای پنهان داشتن مکر و کید دشمنان 
گردد. و سپری شود که دشمنان خویشتن را در پشت آن 
استوار نگاه دارند و آمادهٌ ضربه زدن ناگهانی و 
نیرنگبازانه به جامعة اسلامی باشند. 

حالتی که در زندگی مردمان بود و این آیات در جامعة 
مدينة آن روزی با آن رویاروی می‌گردید. از شرائط و 
ظروفی نشأت گرفته بود و پدیدار گشته بود که رهبری 
اسلامی در اوائل هجرت به مدینه با آن روبرو می‌شد. 
احوال و اوضاعی که امام ابن‌القیّم در کتاب زادالمعاد 
چنین آنها را خلاصه کرده است و فرموده است: 
«زمانی که پیغمبر با به مدینه تشریف آورد. 
کافران نسبت بسدو سه دسته شدند: دسته‌ای 
پیغمبر 7 با آنان صلح و ساز کرد و با ایشان پیمان 
بست که با او نجنگند و کسی را بر ضد او پشتیبانی 
نکنند و با دشمنانش بر ضد او دوستی نورزند. آنان هم 
با وجود کفر خود در امن و امان بماننده و جان و مال 
ایشان محفوظ باشد. دستة دیگری با پیفمبر بل به 
جنگ پرداختند و راه دشمنانگی را در پیش گرفتند. و 
دستهٌ دیگری به ترک او گفتند. نه با او صلح و دوستی 
کردند. و نه با او جنگ و ستیز نمودند. بلکه منتظر 
ماندند تا کار و بار او و دشمنانش به کجا بینجامد... 


را رت 
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گذشته از این» در ميان همین دسته اخیر کسانی بودند که 
نهانی دوست می‌داشتند پیغمبر 9 چیره و پیروز 
شود. کسانی هم بودند که نهانی دوست می‌داشتند 
دشمنان پیغمبر ی بر او چیره و پیروز شوند. 
اشخاصی هم بودند که در ظاهر با او ولی در باطن با 
دشمنانش بودند تا از هردو گروه در امن و امان بمانند. 
اینان منافقان بودند. پیغمبر ٤إا‏ با هر دسته‌ای از این 
دسته‌ها کاری کرد که آفریدگار بزرگوارش آن را بدو 
دستور داد». 

از جملة کسانی که پیغمبر با ایشان صلح کرد و 
پیمان بست. قبیله‌های سه گان یهودیان بودند که در 
اطراف مدینه اقامت داشتند. آنان بنوقینقاع و بنونضیر و 
بنوقریظه بودند. گذشته از اینان با قبائل مشرکانی نیز 
صلح کرد و پیمان بست که در نزدیکیهای مدینه زندگی 
می‌کردند. 

پیدا است که این احوال و اوضاع تنها احوال و اوضاع 
موقت و گذرائی بود و با احوال و اوضاعی روبرو 
می‌گردید که پیش آمده بود. این احوال و اوضاع 
احکام و قوانین نهائی در روابط اسلامی بین‌المللی 
نبود. بعدها این احکام و قوانین تعدیلهای پیاپی پیدا 
کرد. تا به شکل احکام و قوانین ثابتی درآمد که در 
سورة برائت(۲) نازل گردیده است. 

این مراحل که چنین روابطی همراه با آنها در جریان 
بود» در جزء نهم از آنها سخن رفت و چکید؛ٌ خوبی 
دربار آنها از امام ابنالقیّم که در کتاب زاد المعاد آمده 
است روایت کردیم. مانعی نمی‌بينيم که این خلاصه را 
به سبب نیاز بدان در اینجا تکرار کنیم: 

«مبحثی درب‌ارهٌ تسرتیب روند رهنمود و شیوة 
پیغمبر ٤ة‏ با کافران و منافقان. از زمان بعشت تا 
زمان وفات: نخستین چیزی که خداوند بزرگوار بدو 
وحی فرمود. این بود که: به نام پروردگارش بخواند» 


۱- این حالات بعدها در سورة توبه نظم و ترتیب نهائی پیدا کرده است. 
(مولف) 
۲- سور برائت همان سور توبه است. (مترجم) 
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پروردگاری که او همه چیز را آفریده است. ان در 
سرآغاز نبوّت او بود. بدو دستور فرمود که در دل خود 
و برای خود بخواند. و بدو دستور نفرمود در آن زمان 
تبلیغ بکند. سپس بر او نازل شد: 
يا أا المدتر. قم فآندز 4. 
ای جامه بر سر کشیده (و در بستر خواب آرمیده!). 
برخیز و (مردمان را از عذاب یزدان) بترسان. 
(مذثر ۲۱۱ 
پس با «فر..» او را پیغمبر» و با «يا مها له او را 
رسول کرد و به‌میان مردم روانه فرمود. سپس بدو 
فرمان داد خاندان و قوم نزدیک خود را بیم دهد و 
بترساند. او هم خاندان و قوم نزدیک خود را بیم داد و 
ترساند. بعد از آن عربهای پیرامون آنان را بیم داد و 
ترساند. آن‌گاه همه عربها را بیم داد و ترساند. پس از 
آن هم جهانیان را بیم داد و ترساند. پس از نبوّت. ده و 
اند سالی به دعوت بدون جنگ و سرانه ادامه داد. 
آن‌گاه بدو فرمان داده شد که خویشتنداری کند و دست 
از جنگ بدارد و شکیبائی و گذشت داشته باشد. بعد از 
آن بدو اجازهٌ هجرت و اجازهٌ جنگ داده شد. سپس خدا 
بدو دستور داد با کسانی بجنگد که با او می‌جنگند. و از 
کسانی دست باز دارد که از او دست باز می‌دارند و با 
او نمی‌جنگند. آن‌گاه بدو دستور داد با مشرکان بجنگد 
تا دین خالصانه از آن یزدان گردد... پس از امر به جهاد. 
کافران در برابر پیغمبر لش سه دسته شدند: اهل صلح 
و آرامش, و اهل جنگ و ستیز, و اهل ذمّه... بدو دستور 
داده شد عهد و پیمان کسانی را بسر برد که با او در 
صلح و صفا بسرمی‌برند. اگر از سوی ایشان احساس 
خیانتی کرد به ترک عهد و پیمان ایشان بگوید و با 
ایشان نجنگد تا وقتی که ایشان را از نقض عهد و پیمان 
ملع نسازد و بدیشان اعلان نکند. دستور داده شد با 
کسانی بجنگد که با او عهد و پیمان‌شکنی کرده‌اند... 
هنگامی که سور برائت نازل شد. احکام و قوانین این 
دسته‌ها را بیان داشت: یزدان بدو دستور داد با دشمنان 
اهل کتاب خود بجنگد تا آن زسان که با سرائنه را 
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می‌پردازند و يا اسلام را می‌پذیرند. همچنین بدو 
دستور داد با کقار و منافقان بجنگد و بر آنان سخت 
بگیرد. پیغمبر ٤او‏ با کافران با شمشیر و نیزه 
مسلّحانه جنگید. و با منافقان با دلیل و برهان و گفتار و 
بیان جنگید. خدا در سوره برائت بدو فرمان داد از 
عهدها و پیمانهای کافران بیزاری جوید و عسهدها و 
پیمانهایشان را برهم زند... اهل عهد و پیمان را در 
اینجا سه گروه کرد: گروهی دستور فرمود با آنان 
بجنگد. آنان کسانی بودند که عهد و پیمان خود را 
شکسته بودند و بااو راست و درست نبودند. پس 
پیغمبر بل طبق دستور با ایشان جنگید و بر آنان 
پیروز گردید. گروه دیگری دارای عهد و پیمان موقت 
بودند. عهد و پیمانشان را نشکسته بودند و بر ضد او 
از کسی پشتیبانی ننموده بودند. خدا بدو دستور داد 
مدّت عهد و پیمانشان را اتمام بخشد و آن را بسر برد. 
گروه دیگری هم بودند که عهد و پیمانی با او نداشتند و 
با او هم نجنگیدند. یا عهد و پیمان مطلق و نامحدودی 
داشتند. خدا دستور داد چهار ماه ایشان را مهلت دهد. 
پس از پایان چهار ماه با آنان بجنگد. پس آن حضرت» 
پیمان شکنان را کشت. به کسانی هم چهار ماه مهلت داد 
که پیمانی با او نداشتند. یا پیمان مطلق و نامحدودی 
داشتند. و خدا بدو فرمان داد که مت عهد و پیمان 
کسانی را کامل گرداند که به عهد و پیمان خود وفا کرده 
بودند. این گروه جملگی ایمان آوردند و تا پایان پیمان 
بر کفر خود نماندند.پیغمبر ٤ایا‏ بر اهل ذه سرانه 
تعیین فرمود... و ...». 
از مراجنعة پدین چکنیدة خوپ, و از مراجعة به 
رخدادهای تاریخ زندگانی پیغمبر بیش و اصحاب, و 
بررسی تاریخ نزول سوره‌ها و آیه‌هائی که این احکام و 
قوانین را در برمی‌گیرند. برای ما روشن می‌گردد 
آیه‌های سورة انفال که ما هم اینک سرگرم پژوهش آنها 
هستیم, بیانگر مرحلةٌ میان‌ای است که در وسط احوال 
و اوضاعی که در اوائل روزگاران ورود پیغمبر عضو 
به مدینه, و احوال و اوضاعی که پس از نزول سورة 
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برائت کار بدانها انجامیده است. قرار گرفته است. لازم 
است چنین آیاتی در پرتو همچون احوال و اوضاعی 
بررسی گردد... هرچند آیات این سوره برخی از قواعد 
و مقرّرات اساسی را بیان می‌دارند. ولی قواعد و 
مقرّرات ثابت و نهائی را بیان و مقزّر نمی‌کنند... چه 
شکل ثابت و نهائی را آیه‌های سورة برائت بیان و مقزر 
می‌دارند. و اجراء عملی آنها در اواخر زندگی پیغمبر 
خدا 327 صورت گرفته! ست. همان‌گونه که خواهد 
آمد. 
در پرتو این گفتار می‌توانیم با این آیه‌های قرآنی 
رویاروی شویم: 
¢ 

إن مش َر لداب عند اله الذي ن روا هم 


و و ماو مرو 


ون . لین امد منهم ‏ یَنفضون عهُذهم 
ف کل مر و هم شم لاب یتقون ». 
بیگمان بدترین انسانها در پیشگاه یزدان» کسانی 
هستند که کافرند و ایمان نمی‌آورند. کسانی که از آنان 
پیمان گرفته‌ای (که مشرکان را کمک و یاری نکنند) ولی 
آنان هر بار پیمان خود را می‌شکنند و (از خیانت و 
نقض عهد) پرهیز نمی‌کنند. 
واه «دوابٌ» هرچند که بر جاندارانی دلالت دارد که بر 
زمین حرکت می‌کنند. و شامل انسانها هم می‌گردد. اما - 
همان‌گونه که گفتیم - واژهُ دوابٌ سایة ویژهٌ خود را دارد 
وقتی که بر آدمیان اطلاق می‌شود... سای چهارپا 
بودن... گذشته از ایین, این چنین آدمیانی بدترین 
چهارپایانی بشمار می‌روند که روی زمین حرکت 
می‌کنند! اينها همان کسانیند که کفر ورزیده‌اند تا بدانجا 
که کفر ایشان نمی‌گذارد به ایمان بگرایند! همان کسانیند 
که هربار عهد و پیمان خود را می‌شکنند و یک بار هم 
از خدا نمی ترسند. 
روایتهای متعددی دربارة کسانی نقل شده است که این 
آیه‌ها بر آنان دلالت دارد... گفته‌اند: آنان بنوقریظه 
هستند... خير آنان بنونضیر هستند... نه خير آنان 
بنوقینقاع هستند... ته بلکه آنان عربهائی هستند که 


مق (۲)۹) مب 
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مشرک بودند و در اطراف مدینه زندگی می‌کردند... 
نصوص قرآنی و واقعیّت تاریخی هر دو, احتمال این را 
دارد که مراد همه این افراد باشد. چه یک یک 


طائفه‌های یهودیان عهدها و پیمانهای خود را با پیغمبر 
خدا 7 شکستند. همچنین عهد شکنیها و پیمان 
شکنیهای مشرکان نیز بارها تکرار شده است... مهم این 
است که بدانیم این آیه‌ها از حالاتی صحبت می‌دارند 
که پیش از بدر و بعد از بدر موجود بوده است. تا زمان 
نزول این آیه‌ها. ولیکن احکام صادره دربارة ایین 
حالات که سرشت عهدشکنان و پیمان‌شکنان را به 
تصویر می‌کشند. بیانگر حالات دائمی است. و صفات 
ثابتی را می‌رسانند. 

آن کسانی که کفر ورزیده‌اند 
و 

(فْهم لا یرون ». 


آنان ایمان نمی‌آورند. 


و در کفر پافشاری 


چه فطرت ایشان تباهی گرفته است و فاسد شده است» 
و بدین سبب از نظر خدا بدترین جنبندگان بشمار 
می‌آیند. آن افرادی هم هر عهد و پیمانی را که بسته‌اند 
شکسته‌اند. ایشان نیز بدین سبب از ویژگی انسانی 
دیگری که ویژگی مقیّد بودن به عهد و پیمان است 
بیرون آمده‌اند و آزاد و رها از هر بند و قیدی شده‌اند. 
بدان گونه که چهار پا از بند و قید آزاد و رها می‌شود. 
هر چند که چهار پا در بند و قید ضوابط و قوانین 
فطرت و سرشت خود هست. ولی اینان هیچ ضابطه و 
قانونی ندارند. و بدین خاطر بدترین چهار پایان از 
دیدگاه خدایند! 

اینان کسانیند که کسی نمی‌تواند به عهد و پیمانشان و 
به امان و پناهشان اطمینان داشته 
محروم کردن ایشان از امن و امان است بدانسان که 
دیگران را از امن و امان محروم کرده‌اند. سزایشان 
هراسان و پریشان کردن, و آواره نمودن و راندن, و با 
شدّت هرچه بیشتر جلو دست ایشان را گرفتن است» به 
گونه‌ای که نه تنها آنان را به ترس و هراس انداختن, 


باشد... سزای ایشان 
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پلکه موجب ترس و هراس کسانی گردد که همسان 
ایشانند و در فراسوی آنانند و نامشان را می‌شنوند. 
پیغمبر إا و مسلمانانی که پس از او می‌آیند ممور 
هستند هر زمان که با افرادی همسان ایشان در جنگ 
رویاروی شدند. این چنین کاری را در حق ایشان انجام 
دهند: 
تاها نی المرب فقرد وم ن خلقهم 
عم یذ کون ). ۱ 
اگر آنان را در (میدان) جنگ رویاروی بیابی و بر ایشان 
پیروز شوی» آن چنان آنان را درهم بکوب که کسانی 
که در پشت سر ایشان قرار دارند (و دوستان و یاران 
ایشان بشمارند) پند گیرند (و پراکنده شوند و عرض 
اندام نکنند). 
تعبیر شگفتی است. گیر و دار هولناکی را به تصویر 
می‌زند. و هراس خوفناکی را پیش چشم می‌دارد. گیر و 
دار و هول و هراسی است که شنیدن آن برای گریختن و 
پیت بش ات کی کم این خلت فرامفا کار را 
وک و با وکا کد ره رفاک انس که 
خداوند بزرگوار به پیغمبرش 2 دستور می‌فرماید 
آن را بر پیکر کسانی وارد کند که به پیمان‌شکنی خوگر 
شده‌اند. و از ضوابط و قواعد انسان بدررفته‌اند. تا 
پیغمبر لش بدین وسیله اردوگاه اسلامی را پیش از 
هرچیز امنیّت بخشد. و در انی هیبت و عظمت کسانی 
را هم درهم کوبد که بر او می‌شورند. و همچنین نگذارد 
هیچ کسی - هر که و هر چه هست - جرأت اندیشیدن 
ایستادن - چه زود و چه دير -بر سر راه امواج خروشان 
ائين اسلام را به مغز خود راه دهد. 
این سرشت این برنامه‌ای است که باید شکل آن در 
دلهای گروه مسلمانان مستقرّ و جایگزین گردد. باید این 
دين شوکت و شکوهی قوّت وقدرتی, سلطه و هیبتی, 
سهمگینی و هراسی داشته باشد که طاغوتها را لرزان و 
هراسان کند. تا نتوانند امواج خروشان اسلام را سد کنند 
و بر سر راه آن بایستند. بدان هنگام که اسلام برای 
آزادی «انسان» در «زمین» از یوغ همه طاغوتها به‌راه 
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می‌افتد. کسانی که خیال می‌کنند که برنامة این دین تنها 
دعوت و تبلیغ است در برابر سذها و مانعهای مادی 
نیروهای طاغوتهء مردمانی هستند که چیزی از 
سرئوشت این دین تعی‌دانند: 
این حکم نخستین است و دربارةٌ حالت نقض عهد و 
پیمان‌شکنی عملی با اردوگاه اسلامی است. بیان 
می‌دارد که چگونه باید بر پیمان‌شکنان تاخت و ایشان 
را و کسانی را که در پشت سر ایشان هستند با ضربة 
درهم شکنندهٌ هراسناک هول انگیزی سرکوب کرد و تار 
و مار نمود. 
و امّا حکم دوم مربوط به حالت ترس و هراس از نقض 
عهد و انتظار خیانت است. کارها و نشانه‌هائی به چشم 
بخورد که بیانگر این باشند که دیگران عملاً قصد 
پیمان‌شکنی را دارند و درصدد خیانت هستند: 
وتان من قزم ازع توا 
اد اه اجنین ). ۲ 
هرگاه (با ظهور نشانه‌هائی) از خیانت گروهی بیم 
داشته‌باشی (که عهد خود را بشکنند و حملۀ غافلگیرانه 
کنند» تو آنان را بیاگاهان و) همچون ایشان پیمانشان را 
لغو کن (و بدون اطّلاع بدانان حمله‌مکن» چرا که این کار 
خلاف مروت و شریعت است و خیانت بشمار است و) 
بیگمان خداوند خیانتکاران را دوست نمی‌دارد. 
اسلام پیمان می‌بنده تا به عهد خود وفاکند. وقتی که از 
خیانت دیگران بترسد پیمان موجود را آشکارا و هویدا 
نقض و پرت می‌کند. نه خیانت می‌کند و نه ستم می‌کند. 
وکلک و نیرنگ نمی‌زند. آشکارا به دیگران ابلاغ 
می‌کند که از عهد و پیمانشان دست برداشته است و 
دوری گزیده است. دیگر میان او و آنان امن و امانی 
نیست... بدین وسیله اسلام بشریّت را به آفاقی از 
شرافت و کرامت و پایمردی و استقامت. و به آفاقی از 
امن و امان و آرامش و آسایش می‌رساند... اسلام 
تاخت و تاز ستمگرانة گناه آلود بردن به دیگران را به 
دل راه نمی‌دهد. وقتی آنان بر عهدها و پیمانهای خود 
تکیه زده‌اند و آرمیده‌اند و عهدها و پیمانها را 


سوره انفال آیات ۵۵-۷۵ 
جزء دهم 

نشکسته‌اند و پشت گوش نینداخته‌اند. اسلام کسانی را 
به بیم و هراس نمی‌اندازد که خویشتن را برحذر 
نداشته‌اند و آمادگی دفاع از خود پیدا نکرده‌اند. هرچند 
هم بیم آن را داشته باشد که از سوی ایشان خیانت 
شود... امّا پس از اعلان به‌هم زدن عهد و پیمان به 
دیگران, دیگر جنگ نیرنگ است. چون بدین هنگام هر 
یک از طرفین خود را می‌پاید و از دشمن برحذر 
می‌نماید. پس وقتی که نیرنگ زدن ایشان درست 
است. بدانان ستمی نشده است و مظلوم واقع 
نگردیده‌اند. بلکه ایشان غافل شده‌اند. در این صورت 
استفاده از وسائل نیرنگ هم مباح و آزاد خواهد بود. 
زیرا ستمی در میان نیست. 

اسلام می‌خواهد بشریّت اوج گیرد. و پاک و پاکدامن 
بماند. دیگر برای چیره شدن ستم را مباح و آزاد 
نمی‌کند. اسلام برای دستیایی به بالاترین و والاترین و 
محترمانه‌ترین و شرافتمندانه‌ترین اهداف و مقاصد 
مبارزه می‌کند. و اجازه نمی‌دهد برای رسیدن به هدف 
شریف از ابزار پست و کثیف استفاده شود. 

اسلام خیانت را ناپسند می‌داند. و خیانتکاران پیمان 
شیر ام شتبارد این ارت کته ت 
نمی‌دارد مسلمانان در امانت عهد و پیمان برای رسیدن 
به مقاصد و اهداف شریف و والا خیانت کنند. هراندازه 
هم آن مقاصد و اهداف بزرگ و سترگ باشند... ذات 
انسانیّت یک وحدت تجزیه ناپذیری است. هروقت 
بشریّت استفاده از وسائل پست و ناپاک را برای خود 
آزاد بداند. محافظت از مقاصد و اهداف شریف و والا 
ممکن نمی‌گردد. مسلمان نیست کسی که وسیله را با 
هدف توجیه کند. یعنی بگوید: هدف وسیله را تسوجیه 
می‌کند این قاغده برای اخساین اشلامی.و ختانیت 
اسلامی بیگانه است. زیرا در خمیر هستی بشریّت و 
در جهان بشریّت میان وسائل و اهداف فاصله‌ای و 
جداگانگی نیست... زیرا وجود ساحل پرآب و زیبائی 
انسان را تحریک و تشویق به فرورفتن به میان برک 
گلآلود و لجنزاری نمی‌کند. چه پاهای آلوده. ساحل پر 


eff 
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آب و زیبا را سرانجام می‌آلاید و ناپاک می‌نماید... به 
خاطر همه این چیزها است که یزدان خائنان را دوست 
نمی‌دارد. و خیانت را زشت می‌شمارد: 
إن اله لاب الخائفين ). 
بیگمان یزدان خیانتکاران را دوست نمی‌دارد. 

لازم است یادآور شویم که در آن هنگام که این احکام 
نازل می‌گردید. بشریّت بطور کلّی به چنین افق تابان و 
رخشانی چشسم نمی‌دوخت. قانون جنگل قانون 
جنگجویان تا آن زمان بود. قانون قدرت و قوّت حاکم 
بود قدرت و قوّتی که در صورت داشتن سلطه و توان 
مقیّد به قید و بندی نبود. همچنین لازم است که یادآور 
شویم که قانون جنگل بود که بعد از آن هم تا قرن 
هیجدهم میلادی بر هم جامعه‌های جاهلی فرمانروا بود. 
زیرا اروپا از رفتار و کردار و روش و روال بین المللی 
چیزی نمی‌دانست شک ان چیزهائی که در ائنای تماس 
با جهان اسلام اقتباس کرده بود. گذشته از این اروپا تا 
همین لحظه هم هرگز بدین افق در جهان واقع اوج 
نگرفته است و نرسیده است. حتّی پس از آن که از 
لحاظ تثوری با چیزی به نام قانون بین السللی آشنا 
گردیده است. بر کسانی که «پیشرفت هنری در ساختار 
قانون» ایشان را شیفته و شیدای خود می‌کند لازم است 
حقیقت «واقع» در ميان اسلام و همه سیستمها و 
ظا ای ساو را درک تفه کد 

در برابر این صراحت و روشنی و این نظافت و پاکی 
است که یزدان به مسلمانان وعده یاری و پیروزی 
می‌دهد. و کار و بار کفر و کافران را برای آنان ساده و 


ناچیز می‌گرداند: 
(و لا تین ال ذینکُقزوا سبقواء ام لا 
یفجزون ). 


کافران تصوّر نکنند که بر (قدرت ما) پیشی گرفته‌اند و 
(از قلمرو کیفر ما) بدر رفته‌اند (و نجات از دست مرگ 
در جنگ بدر» از زیر دست ما خارج شده‌اند) آنان (هرگز 
مارا) درمانده نمی‌کنند (و ما جزای خیانت و غدرشان 


را خواهیم داد). 
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نهانی در انديشة ستمگری و خیانتکاری بودن هرگز 
فرصت پیشتازی را بدیشان نمی‌بخشد. و نمی توانند 
پیشی بگيرند. چه یزدان هرگز مسلمانان را تنها رها 
نمی‌کند. و در برابر خیانتی که خیانتکاران می‌کنند. آنان 
را بدون سزا و کیفر نمی‌گذارد. کسانی که کفر می‌ورزند 
ناتوانتر از آن هستند که از دست خدا بتوانند بگریزند 
بدان هنگام که یزدان آنان را دنبال می‌کند و می‌جوید. و 
ناتوانتر از آن هم هستند که مسلمانان را نیز بیچاره و 
درمانده کنند. در حالی که یزدان یاری دهنده و کمک 
کنندة ایشان است. 
پیروان وسائل پاک و پاکیزه -هروقت نیّت خویش را در 
آن با خدا خالص کنند - مطمئنٌ باشند که پیروان وسائل 
زشت و ناپاک نمی‌توانند بر آنان سبقت گیرند. چه آنان 
با داشتن خدائی که قانون و قاعده او را در زمین پیاده 
می‌کنند. و فرمان و کلام او را در میان مردمان بالا 
می‌برند و والا می‌کنند. و به نام او حرکت می‌نمایند. و 
جهاد می‌کنند و به تلاش می‌ایستند تا انسانها را از 
پرستش بندگان بیرون بیاورند و به پرستش یزدان يگانة 
بی‌انباز بکشانند, قطعاً پیروزند. 
اسلام برای پیروزی توشه‌ای برمی‌گیرد که واقعی است 
و در دسترس و در حدّ توان گروه مسلمانان است. 
اسلام چشمان گروه مسلمانان را بدان آفاق بالا و والا 
نمی‌دوزد مگر آن گاه که زمین زیر پای آنان را سفت و 
سخت بدارد و از امن و امان بسرخوردار سازد. به 
گونه‌ای که گامهایشان بر آن استوار بماند و مورد 
اطمینان باشد. و برای ایشان اسباب عملی را آماده 
سازد. اسیابی که فطرت آنان با آنها آشنا است و 
تجارب و آموخته‌هایشان آنها را تأیید و تأکید می‌کند. 
و مگر زمانی که یزدان آنان را برای حرکت واقعی در 
زمین مجهّز و آماده ساخته باشد. حرکت واقعی‌ای که 
این مقاصد و اهداف بالا و والا را پیاده می‌کند: 
درالم آنتطفت من وین رباط 
یل تزهبون به عدو الله دوک آغرین من 


ا 


ونیم لا موم ایهم و ما تْفقوا من مَیّء 


فی‌ظلالالقرآن 
جاب سوم 
فی سبیلٍ | اله برف کم أن لاأ ثظلَمون ) 
۳۳ (مبارزۂ با) آنان تا آنجا ® نیروی 
(مادی و معنوی) و (از جمله) اسبهای ورزیده آماده 
سازید» تا بدان (آمادگی و ساز و برگ جنگی) دشمن 
خدا و دشمن خویش را بترسانید. و کسان دیگری جز 
آنان را نیز به هراس اندازید که ایشان را نمی‌شناسید و 
خدا آنان را می‌شناسد. هرآنچه را در راه خدا (از جمله 
تجهیزات جنگی و تقویت بنیۀ دفاعی و نظامی اسلامی) 
صرف کنید. پاداش آن به تمام و کمال به شما داده 
می‌شود و هیچ‌گونه ستمی نمی‌بینید 
آمادگی و آماده‌سازی تا آن اندازه که در توان است کار 
واجبی است و با واجب جهاد همراه است. نص قرآن 
چنان فرمان می‌دهد که همه اسباب نیرومندی را به هر 
شکل و صورت که باشد و هرنوع و هر قسمی که هست 
باید تهیّه و آماده ساخت. از آن جهت «رباط الخیل» 
یعنی اسبهای ورزیده و آزموده را مخصوصاً ذکر 
می‌کند چون اسبهای ورزیده و آزموده وسیلة برجسته 
و شایسته‌ای برای کسانی بود که نخستین مخاطبان این 
قرآن بودند... اگر قرآن بدیشان دستور می‌داد اسباب و 
ابزار و وسائلی را آماده سازند که در آن زمان آنها را 
نمی‌شناختند - اسباب و ابزار و وسائلی که مردمان با 
گذشت زمان آنها را خواهند یافت - آنان را با چیزهای 
مجهول حیران کننده‌ای مخاطب قرار می‌داد - حاشا که 
خداوند بزرگوار هرگز چنین کاری را بکند - مهم 
رهنمود همگانی و جنبهة کی تهيَّة انواع و اقسام وسائل 
و ساز و برگ جهاد است: 
و اعد وا کم ما شطع من فد 
تا آنجا که می‌توانید نیروی و معنوی) برای 
(مبارزة با) آنان آماده سازید. 
اسلام باید نیروئی داشته باشد کته در پرتو آن در 
«زمین» برای آزادی «انسان» حرکت کند... نخستین 
کاری که این نیرو در زمینۀ دعوت می‌کند این است: 
کسانی را در امن و امان دارد که آزادانه این عقیده را 
می‌پذیرند. دیگر کسی نتواند ایشان را از پذیرش 


جزء دهم 
آزادانۀ این عقیده باز دارد. و پس از پذیرش هم کسی 
نتواند آنان را از آن برگرداند... دومین کاری که می‌کند 
این است: دشمنان این دین را چنان به هراس اندازد که 
انديشة تعذی و تجاوز به «دار الاسلام» یعنی سرزمین 
اسلامی را به مغز خود راه ندهند. سرزمینی که این نیرو 
از آن محافظت و مراقبت می‌نماید... سومین کار این 
است: به گونه‌ای این دشمنان را بترساند و هراسناک 
گرداند که به هیچ وجه نیندیشند که جلو امواج خروشان 
آئين اسلام را بگیرند و نگذارند اسلام برای آزادی 
«انسان» بطورکلی در سراسر «زمین» حرکت کند و 
5 چیا وس کار تم تن اس ان 
نیرو هر نیروئی را در زمین درهم شکند که برای خود 
صفت الوهیّت برگیرد و با قوانین و مقّرات و سلطه و 
قدرت خود بر مردمان فرمانروائی کند. و معترف به این 
نباشد که الوهیّت تنها از آن خداوند یگانه است و بس, 
و بنا بر این فرمانروائی هم تنها از آن یزدان سبحان 
است و بس. 

اسلام یک سیستم لاهوتی یا یک نظام جهان‌معنی و 
عالمامر نیست که با استقرار آن در دلها به عنوان یک 
عقيده خداشناسی» و سر و سامان دادن به شعائر و 
مراسم دینی در آن, کار به انجام رسد. و وظيفة آن 
خاتمه پذیرد! بلکه اسلام یک برنامة عملی واقعی برای 
زندگی است. اسلام با همه برنامه‌های دیگری که 
سلطه‌ها و قدرتها بر آنها برقرار و استوار می‌شوند. و 
نیروهای مادیگرا در فراسوی آنها می‌ایستند. مبارزه 
می‌کند. پس اسلام گریزی و گزیری ندارد برای 
برقراری و پایداری برنامهٌ ربانی خود باید همه این 
نیروهای مادیگرا را درهم کوبد. و همه ساطه‌ها و 
قدر تهائی را تار و مار سازد که این برنامه‌های غير 
ریات را اهزاس کت وبا باه ا ا 
می‌رزمند. 

بر مسلمانان لازم است بدان هنگام که این حقیقت 
بزرگ را اعلان می‌کند. منگ منگ و من من نکند.. 
بلکه حق را آشکارا بگوید و از سرشت برنامهة ربانی 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


خود شرم ننماید. بايد به یاد داشته باشد وقتی که در 
زمین به راه می‌افتد او تنها و تنها برای اعلان آزادی 
انسان با بیان الوهیّت یزدان یگانة سبحان, و درهم 
شکستن الوهیّت بندگان حرکت می‌کند. او همراه با 
برنامة ساخته و پرداختة انسانها حرکت نمی‌کند. و برای 
بیان سلطه سرداری. سلطنت شاهی. فرمانروائی دولتی» 
حکومت طبقه‌ای و یا نژادی. نمی‌جنبد و به‌راه نمی‌افتد. 
همچنین او همچون رومیان برای بندگی بندگان و بردگی 
بردگان حرکت نمی‌کند تا آن بندگان و بردگان زمینهای 
کشاورزی اشراف را شخم بزنند و کشت‌بک‌نند. و او 
همچون سرمایه داران غربی هم برای استثمار بازارها و 
به غارت بردن معادن و منابع و مواد خام به راه 
نمی‌افتد. همچنین او بسان کمونیستها و سائر مکتبهای 
بشری همسان آن برای تحمیل یک مکتب بشری و 
ساختار انسان جاهل کوتاه فکری در زمین حرکت 
نمی‌کند و راهی راه نمی‌شود... بلکه اسلام همراه با 
نا ای رقت اس کش کے ساخار یار اتی 
کاربجای آگاه بینا است» و همچنین برای بیان الوهیّت و 
سلطة یزدان یگانه در راه آزادی «انسان» در زمین از 
بندگی بندگان به راه می‌افتد. 

این حقیقت بزرگی است که باید شکست خوردگان آن 
را درک و فهم کنند. شکست خوردگانی که دین را به 
عنوان متهمی در جایگاه دفاع نگاه می‌دارند. و بامنگ 
منگ و من من کردن از امواج خروشان حرکت اسلامی 
و از جهاد اسلامی معذرت خواهی می‌کنند و شرمنده و 
سرافکنده عذرها می‌آورند.() 

بهتر آن است که حدود تکلیف و ثغور وظیفه تهية نیرو 
و آماده ساختن ساز و برگ را بشناسیم. نص قرآنی 


۱- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتابچۀ ارزشمند: «جهاد در راه 
خدا» تأليف ابوالأعلى مودودی امیرالجماعة الاسلامية در پاکستان. 
همچنین مراجعه گردد به چیزهائی که ما دربارۀ جهاد در دیباچۀ سور انفال 
در جزء نهم نوشته‌ایم. 


سوره انفال آیات ۵۵-۷۵ 


جزء دهم 


برای (مبارزهٌ با) آنان تا آنجا که می‌توانید نیروی 

(مادی و معنوی) آماده سازید. 
پس تکلیف و وظیفه در سرح تاب و توان انسان است. 
به گونه‌ای که گروه مسلمانان هیچ سبب و ابسزاری از 
اسباب و ابزارهای نیرومندی را رها نسازند که در توان 
آنان است مگر این که آن را فراهم و آماده سازند. 
همچنین نص قرآنی به نخستین هدف فراهم آوردن نیرو 
و تهیْةٌ ساز و برگ اشاره می‌کند: 

هيو ن په عَدو اله و عَدوکم و آضرین من 

دو نهم تعلمُوتهم اله یمهم 4. 

با آن (آمادگی و ساز وبرگ جنگی) دشمن خداو دشمنِ 

خویش را بترسانید. و کسان دیگری جز آنان را نیز 

به‌هراس اندازید که ایشان را نمی‌شناسید و خدا آنان را 

می‌شناسد. 
این هدف پیشین و منظور نخستین فراهم آوردن نیرو. 
بیم و هراس انداختن به دلهای دشمنان خدا است. آن 
کسانی که دشمنان گروه مسلمانان در زمین هستند. اعم 
از کسانی که شناخته شده‌اند و مسلمانان از آنان اطّلاع 
دارند. و خواه آن کسانی که ناشناخته مانده‌اند و گروه 
مسلمانان از ایشان بی‌خبرند و آنان را نمی‌شناسند. با 
کسانی که دشمنانگی خود را هنوز با مسلمانان اشکار 
ننموده‌اند و خدا از رازهای درون و حقائق بیرون ایشان 
آگاه است. اینان هستند که نیرو مندی اسلام ایشان را به 
ترس و هراس می‌اندازد. هر چند که هنوز عملاًنیروی 
اسلام به مرز و بوم ایشان نسرسیده است. مسلمانان 
موظّف و مکلفند که نیرومند باشند. و تا آنجاکه در 
توان دارند اسباب و ابزار قدرت و قوّت راگردآوری و 
فراهم کنند تا در زمین از ایشان هراسناک و بیمناک 
باشند. و فرمان یزدان برتری گیرد و کلام ایزد سبحان 
والاگردد. و دین خالصانه از آن خداوند مان شود: 

نا تفواین یم -في سل اله - بو |لیکم 

انم لا تلم ). 

هر آنچه را در راه خدا (از جمله تجهیزات جنگی و 

تقویت بنية دفاعی و نظامی اسلامی) صرف کنید. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


پاداش آن به تمام و کمال به شما داده می‌شود و هیچ 
گونه ستمی نمی‌بینید 
بدین منوال اسلام جهاد و هزينة در راه خدا را از هر 
گونه هدف زمینی» و از هر گونه انگیزة شخصی, و از 
هرگونه احساس قومی و ملّی. و یا نژادی و طبقاتی, 
سره و خالص می‌گرداند. تا دربست و یکدست محض 
رضای خدا و «در راه خدا» باشد. و بدین وسیله فرمان 
خدا تحقق پذیرد و فرمود؛ او برتری گیرد. و خشنودی 
وی حاصل آید. 
بدین خاطر است که اسلام از همان آغاز کار مخالف با 
هر جنگی است که برای ستایش اشخاص و تعریف 
دولتهاء استئمار و گشایش بازارها و بازاریابیها؛ برای 
چیره‌شدن و خوارداشتن. آقائی کشوری بر کشوری» 
سروری قومی بر قومی, ریاست نژادی بر نژادی, و يا 
والائی طبقه‌ای بر طبقه‌ای, انجام می‌گیرد... تنها اسلام 
یک نوع حرکت راب 
و وآن هم حرکت جهاد در راه خدا است... 
یزدان سبحان نمی‌خواهد نژادی» کشوری» قومی» 
طبقه‌ای, فردی» و و سیادت و آقائی کند. بلکه ایزد 
مان می‌خواهد الوهیّت و سلطه و حاکمیّت خودش. 
سیادت و آقائی کند و بس. هر چند که یزدان بی‌نیاز از 
جهانیان است. ولیکن تنها سیادت و آقائی الوهیّت 
است که خیر و برکت و حریّت و کرامت جهانیان را در 
پر دارد. 
سومین حکم در این نصوص آیات قرآنی حکمی است 
راجع به کسانی که صلح و آرامش و آشتی را برای 
اردوگاه اسلامی می‌خواهند, و به صلح و اشتی 
زندگی مسالمت آمیز می‌گرایند. و ظواهر و اعمال 
ایشان واقعاً دا بر علاقة آنان به صلع و آرامش است: 
ون جتخوا شم قاجتح او کل عل افو له 
اش ال > 
اگر آنان به صلح گرایش نشان دادند» تو نیز بدان بگرای 
(و در پذیرش پیشنهاد صلح تردید و دودلی مکن و 
شرائط منطقی و عاقلانه و عادلانه را بپذیر) و بر خدای 


بر جای می‌گذارد و به رسمیّت 


سورة انفال آیات ۵۵-۷۵ 
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توکل نمای که او شنوای (گفتار و) آگاه (از رفتار 

همگان) است. 
تعبیر از تمایل به صلح با ماده جنوح به معنی بال‌گشودن 
و گرائیدن, تعبیر دقیق و لطیفی است. و دارای سای 
آرامش بخش و خوشایند خود است که حرکت بالی 
است که به جانب صلح می‌گراید. و نرم‌نرمک پرهای 
خود را آویزان می‌کند و می‌گستراند! همچنین فرمان 
به‌بال گشودن و گرائیدن همراه با توکل بر خدای شنوای 
دانا است» خدائی که چیزی را که گفته شود می‌شنود. و 
رازهای پنهان در فراسوی گفته‌ها را می‌داند. توکل بر 
خدا خود کفایت می‌کند و ماي امن و امان می‌شود. 


با مراجعةٌ به چکیدهٌ فرموده‌های امام‌اين الْقيّم راجع به 
دسته‌ها و گروه‌های کافران و موضعگیریهای ایشان در 
برابر پیغمبر خدا بل و همچنین موضعگیری او در 
مقابل ایشان, در سرآغاز ورود به مدینه تا جنگ بدر و 
نزول این حکم. معلوم می‌شود که این نص قرآنی 
دربارٌ گروهی است که از پیغمبر خدا لش دوری 
گزیده‌اند و با او نجنگیده‌اند و به صلح و آشتی 
گرائیده‌اند و دشمنانگی و ایستادگی در مقابل دعوت 
اسلامی و دولت اسلامی نداشته‌اند و نکرده‌اند. خدا به 
پیغمبر خود اش دستور فرموده است این گروه را رها 
کند. و صلح و آشتی و زندگی مسالمتآمیز را با ایشان 
داشته باشد. این هم تا وقتی بود که سوره برائت نازل 
گردید و در آن به کسانی مهلت و فرصت داده‌شد که 
عهد و پیمانی با پیغمبر ملس نداشتند. یا با او عهد و 
پیمان نامحدود داشتند. چهار ماه فرصت و مهلت بدانان 
داده شد. و بعد از آن حکم دیگری برابر موضعگیریشان 
دربار؛ُ ایشان نازل و اجراء گردید. پس حکم سور انفال 
حکم دائمی و نهائی نبود. آن‌گونه که بدون در نظر 
داشتن این شرائط و ظروف. و بدون پیش چشم داشتن 
نصوص بعدی و آیندةٌ در زمانهای پس از آن, و بدون 
توجّه به کارهای عملی پیغمبر خدا یل در روزگاران 
بعدی, از این نص قرآنی برمی‌آید. 

اما حکم این نص قرآنی در آن زمان تا اندازه‌ای جنبه 


مهب 
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همگانی داشت. پیفمبر خدا علض تا نزول سور؛ برائت 
مطابق با آن عمل فرمود. از جملة کارهائی که برابر آن 
انجام داد صلح حدیبیه در سال ششم هجری بود. 

بعضی از فقهاء حکم این نص را نهائی و دائمی 
دانسته‌اند. و گرایش به صلح را همراه با قبول پرداخت 
راید یی کوان اما ان آم با وات تاویخی 
نمی‌خواند. چه احکام جزیه و سرانه در سوره برائت 
پس از سال هشتم هجری نازل شده است. و این آیه در 
سال دوم هجری پس از جنگ بدر نازل گردیده است. و 
احکام جزیه و سرانه در میان نبوده است. با مراجعة به 
رخدادها و تاریخهای نزول و با توجّه به سرشت برنامۀ 
اسلامی, صحیح‌تر این است که گفته شود: این حکم 
نهائی و دائمی نبوده است. و سرانجام در سورهٌ برائت 
یعنی توبه احکام نهائی و دائمی شرف نزول پیدا کرده 
است. و مردمان در پرتو آن در براسر اسلام چنین 
گردیده‌اند: یا جنگجو بوده‌اند و با ایشان جنگ شده 
است. یا این که مسلمان بوده‌اند و شریعت خدا بر آنان 
فرمان رانده است. و يا اين که اهل ذمّه بوده‌اند و جزیه 
و سرانه پرداخت کرده‌اند. و با رعایت عهد و پیمانشان 
روزگار بسر برده‌اند... اينها احکام نهائی و دائمی است 
و حرکت جهاد اسلامی در این خط سیر به پیش می‌رود 
و بدانها عمل می‌کند. جز این احکام آن هم بدین منوال 
و بر این روال» هر چه بوده است حالات موجود در 
جامعه بوده است و اسلام کوشیده است آنها را تغییر 
دهد تا آن زمان که بدین احوال و اوضاع سهگانه‌ای 
امه است کد زز اط نها ودای را رساد 
روابطی که حدیثی آنها را به تصویر می‌زند که مسلم 
آن را استخراج و امام احمد آن را روایت کرده است: 
احمد گفته است: وکیع از سفیان, و او از علقمه پسر 
مرئد. و وی از سلیمان پسر یزید. و او هم از پدرش و 
پدرش از یزید پسر خطیب اسلمی ب روایت کرده 
است که گفته است: پیغمبر خدا شو هرگاه امیری را . 
بر یک دستة سپاهیان. یا لشکری می‌گماشت و به‌جائی 
می‌فرستاد. او را به ترس از خداء و محافظت و رعایت 


رفقای مسلمان همراه خود. سفارش می‌کرد و می‌فرمود: 
را بانم اله .ف سبیل اق اتلواء من کف باله. 
إذا قي عدوّکَ م آشرکن کین فاذعهم إلى (خدی 
ثلاث خصال, خلال رأ ابوک إا قافن 
منم وت إلى الاشلام. قن 
آجابوک قافبل منم و کف عنم 2 آذعهم ال 
ی اه ار اهاچرین رلته 

تم یکو ئون کأغزاب امن ری عم خکم 
له اي ری على ونين وا کون مق 
انسق, و ألْعْنيمَة تصيبٌ لا آن جاهدوا 
امشلمین. قَإِن یاقا اه ان اغطا از 
أجابُوا فال مني نهم و کف عنم mT‏ 
وف ۲ 
به نام خدا جنگ کنید. در راه خدا بجنگید. ببجنگید با 
کسی که خدا را تپذیرد... زمانی که با دشمنان مشرک 
خود رویاروی شدی ایشان را به یکی از سه صفت یا 
سه خصلت دعوت کن. هرکدام را از تو پذیرفتند از 
ایشان قبول کن و دست از ایشان بدار. آنان را به 
پذیرش اسلام فرا خوان. اگر به تو پاسخ مثبت دادند از 
ایشان بپذیر و دست از ایشان بدار. سپس از ایشان 
بخواه که از سرزمین خود به سرزمین مهاجران 
بکوچند. بدیشان اعلام کن که اگر این کار را بکنند همان 
چیزی را خواهند داشت که مهاجران دارند. و بر آنان 
همان چیزی لازم می‌گردد که بر مهاجران لازم است. 
اگر سرپیچی کردند و سرزمین خود را برگزیدند 
بدیشان اعلام کن که آنان بسان عربهای مسلمان 
خواهند بود و بر ایشان حکم خدا جاری می‌شود. 
حکمی که بر مژمنان جاری می‌گردد. و از غنیمت 
بهره‌ای نخواهند داشت. مگر این که همراه با مسلمانان 
به جهاد بپردازند. اگر خودداری کردند ایشان را دعوت 
به پرداخت سرانه کن. اگر پاسخ مثبت دادند از ایشان 
بپذیر و دست از آنان بدار. اگر پرداخت سرانه را 


نپذیرفتند؛ از خدا مدد بخواه و با ایشان بجنگ. 


مشکلی که در این حدیث است ذکر هجرت. و سرزمین 
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مهاجرین. و ذکر جزیه یعنی سرانه است... در حالی که 
جزیه فرض نشده است مگر پس از فتح مکه. بعد از 
فتح مکّه هم هجرتی باقی نماند -البتّه با توجه به 
نخستین گروه مسلمانان - چون مکّه سرزمین اسلامی 
شد و کار مسلمانان به فتح و دستیابی بدانجا انجامید. 
آنچه معلوم و ثابت است جزیه واجب نشده است مگر 
پس از سال هشتم هجری. بدین سبب جزیه از مشرکان 
عرب دریافت نگردیده است. زیرا آنان پیش از نزول 
احکام جزیه مسلمان شده‌اند. جسزیه بعدها از امثال 
ایشان همچون زردشتیهای مشرک گرفته شده است. 
زردشتیها همچون آنان مشرک بودند. اگر احکام جزیه 
نازل می‌گردید و در جزیرةالعرب مشرکانی می‌بودند. 
جزیه از ایشان پذیرفته می‌شد. همان‌گونه که امام 
ابن‌القیم می‌گوید. گویا این سخن ابوحنیفه و یکی از دو 
قول امام احمد است. ولی قرطبی این سخن را از 
اوزاعی و مالک روایت کرده است. و جز او آن را از 
ابرحنیفه نقل نموده‌اند. 
به هر حال چیزی که نتیجه می‌گیریم که فرمودهٌ خداوند 
بزرگوار: 
وان جن جََخوا لملم قَاجتح 
راشب للم ». 
اگر آنان به صلح گرایش نشان دادند, تو نیز بدان بگرای 
(و در پذیرش پیشنهاد صلح تردید و دودلی مکن و 
شرائط منطقی و عاقلانه و عادلانه را بپذیر) و بر خدای 
توکل نمای که او شنوای (گفتار و) آگاه (از رفتار 
همگان) است. 
از این بایت حکم مطلق نهائی را در برندارد. و احکام 
نهائی بعدها در سور برائت نازل گردید. خدا تنها به 
پیغمبر خود 2 دستور داده است که صلح و آشتی 
آن گروهی را بپذیرد که از او دوری گزیده‌اند و با او 
نجنگیده‌اند. چه کسانی باشند که با او عهد و پیمان 
بسته‌اند. و یا کسانی باشند که تا آن زمان با او عهد و 
پیمان نبسته‌اند.پیغمبر 4 پیوسته صلح و آشتی را 
از کافران و اهل کتاب می‌پذیرفت تا این که احکام 


تح او تو کل على ال له 
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سورة برائت نازل گردید. دیگر جز اسلام یا جزیه را 
نپذیرفت. این حالت زندگی مسالمت‌آمیز و صلح و 
صفا بود. مادام کسانی که عهد و پیمان می‌بندند و بر 


عسهد و پیمان صی‌مانند عهد و پیمانشان پذیرفته 
می‌گردد. در غیر این صورت جنگ می‌شود. اگر 
مسلمانان توان آن را داشته باشند. تا دین خالصانه از 
آن خدا گردد. 

سخن را تا اندازه‌ای در این گفتار به درازا کشاندم. به 
خاطر از میان بردن شبهه‌ای که از شکست روحی و 
عقلی پدید آمده است و بسیاری از کسانی که دربارة 
«جهاد در اسلام» به نوشتن می‌پردازند دچار این 
شکست روحی و عقلی شده‌اند. و فشار واقعیّت 
موجود. بر ارواح و عقول ایشان سنگینی می‌کند. 
کسانی که حقیقت دین خود را نمی‌دانند برای ائین 
خویش پا از گلیم خود درازتر کشیدن و از حدٌ خویشتن 
گذشتن می‌شمارند که برنامة ثابت و همیشگی آئینشان 
اش کا یکی ان ام سید نود با هیر اتسنیا 
رویاروی گردد: پذیرش اسلام. یا دادن جزیه و سرانه, 
و یا نبرد و جنگ. زیرا آنان از یک سو همه نیروهای 
جاهلی را می‌بینند که با اسلام می‌جنگند و بر ضد آن 
قیام می‌کنند. و مسلمانان - آن کسانی که خویشتن را به 
اسلام نسبت می‌دهند. و حال این که حقیقت اسلام را 
نمی‌دانند و به گونۀ جدّی چنان که باید حقیقت اسلام را 
احساس هم نمی‌کنند - مردمان ضعیفی در مقابل 
لشکرهای انبوه پیروان آئینها و مکتبهای دیگر هستند. 
و از دیگر سو می‌بینند گروه‌ها و دسته‌های پیشقراول و 
پیشتاز راستین مسلمانان اندکند و بلکه کميابند. و نه 
قدرت و شوکتی و نه تاب و توانی در زمین دارند... در 
اینجا است که چنان نویسندگانی به سوی نصوص آیات 
و احادیث می‌روند و گردنهای نصوص را پیچ می‌دهند 
تا آنها را به گونه‌ای تأویل و تعبیر کنند که با فشار 
جهان واقع و سنگینی آن همگام و همراه شود. و برای 
آئین خویش پا از گلیم خود درازتر کشیدن و از حدٌ 
خویشتن گذشتن می‌شمارند که برنامه و خط سیر آن 
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چنین باشد! 
این چنین نویسندگانی به سراغ نصوص مرحله‌ای و 
موقتی می‌روند و آنها را نصوص نهائی و ثابت حساب 
می‌کنند. و به سراغ نصوص مقيّد به حالتهای ویژه 
می‌روند و آنها را نصوص عام و همگانی می‌انگارند. 
هنگامی هم به نصوص نهائی همگانی می‌رسند آنها را 
طبق نصوص مقیّد مرحله‌ای و موقتی تأویسل و تعبیر 
می کد همه این کار را مر کدنا بدین تیج برد که 
جهاد در اسلام تنها یک کار دفاعی است. دفاع از افراد 
مسلمان و از سرزمین اسلام هنگامی که مورد تاخت و 
تاز قرار گیرد! اسلام خود را به مهلکه می‌اندازد اگر به 
هر نحوی درخواست صلح و زندگی مسالمت‌آمیز کند. 
صلح و زندگی مسالمت آمیز هم. معنی آن خنتها دست 
کشیدن از تاخت و تاز به سرزمین اسلام است! اسلام 
از دیدگاه این چنین نویسندگانی سر به لاک خود 
فرومی‌برد و خود را زندانی می‌کند. و اسلام را نسزد 
که از دیگران بخواهد که آئین اسلام را بپذیرند و از 
پرتامه اوی وال انی بت کته اسلام 
سخنی بگوید. یا نشریه‌ای بنویسد. و یا پيشنهاد و 
اظهار نظری داشته باشد! اما نیروی مادی - مجسّم در 
سلطة جاهلیّت بر مردمان - اسلام حقٌ ندارد بر آن بتازد 
مگر آن نیرو بر اسلام بتازد که در این صورت اسلام 
می‌تواند از خود دفاع کند! 
اگر این شکست خوردگان روحی و عقلی در برابر فشار 
واقعیّت موجود جهان, اگر می‌خواستند احکام آئین را 
بجویند, احکامی که با این واقعیّت موجود جهان 
رویاروی می‌گردد - بدون این که گردنهای نصوص را 
بپیچند - در اسلام این واقعیّت پویا را در احکام و 
عملکردهای مرحله‌ای و تدریجی می‌یافتند. احکام و 
عملکردهائی که با فشار همسان موجود در جهان امروز 
ما رویاروی گردیده است و به چاره جوئی پرداخته 
است. و می‌توانستند بگویند: اسلام در همچون حالتی 
انو فی عملکزیی دافن اس رل اها قر اعدو 
قوانین همیشگی نبوده است» بلکه اینها احکام و 
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2 1 ره ۶و ۶ موه وم مقر ره رصم و 
عملکردهائی بوده است که با ضرورتها رویاروی گشته (بل مر اصتَعُه تکم» فان العَرَبَ قد رَمَتکم عنْ 
است. قوس واحدة). 


اینها نمونه‌هائی است از احکام و عملکردهای مرحله‌ای 
و تدریجی در اوقات ضروری: 

۱- پیغمبر خدا ي همین که به مدینه تشریف آورد. 
با یهودیان اطراف مدینه و با مشرکان پیمانی بست 
مبنی بر صلح و صفاء زندگی مسالمت‌آمیز. دفاع از 
مدینه همراه با او در برابر قریش» پشتیبانی و کمک 
نکردن به هرکسی که به مدینه هجوم آورد. و پیمان 
نبستن با مشرکان جنگجو و جنگ طلب بدون اجازه 
پیغمبر خدا َة در همان زمان یزدان سبحان به 
پیغمبر مش دستور داد صلح و آشتی را از کسانی 
بپذیرد که به صلح و اشتی تمایل نشان می‌دهند. هرچند 
هم با او عهد و پیمان نمی‌بندند, و با ایشان زندگی 
مسالمت آمیز داشته باشد و به ترک آنان بگوید. مادام 
که ایشان با او زندگی مسالمتآمیز خواهند داشت و به 
ترک او می‌گویند... بعدها همه اینها تغییر کرد. 
همان‌گونه که بیان کردیم. 

۲ -وقتی که جنگ خندق پیش آمد. و مشرکان بر ضد 
مدینه متحد و متفق شدند. و بنو قریظه عهد و پیمان را 
شکستند, و پیغمبر خدا ب بر مسلمانان بیمناک شد. 
به عیینه پسر حصن فزاری, و حارث پسر عوف مری 
رئیس غطفان, پیشنهاد صلح داد در مقابل تحویل یک 
سوم میوه‌های مدینه بدیشان. آنان هم اقوام خود را 
برگردانند و قريش را تنها بگذارند. این سخن پیغمبر 
خدا اش بدیشان جنبهٌ مدارا و سازش داشت و هنوز 
به شکل عهد و پیمان در نیامده بود. هنگامی که 
پیغمبر لش دید آن دو نفر بدین کار خشنود هستند با 
سعد پسر معاذ. و سعد پسر عباده مشورت فرمود. آنان 
گفتند: ای پیغمبر خداء این کاری است که تو آن را 
دوست داری تا ما آن را انجام دهیم؟ یا چیزی است که 
خدا تو را پدان دستور فرموده است تا ما آن را بشنویم 
و بپذیریم و اطاعت کنیم؟ یا کاری است که به خاطر ما 
می‌کنی؟ فرمود: 


بلکه این کاری است که آن را به خاطر شما انجام 

می‌دهم. چرا که عربها (برضة شما متحد و متفق 

شده‌اند و) از یک کمان به سوی شما تیراندازی 

کرده‌اند. 
سعد پسر معاذ گفت: ای پیغمبر خداء ما و این مردمان 
مشرک بودیم و بتها را می‌پرستيديم. و خدا را پرستش 
نمی‌کردیم و او را نمی‌شناختيم. و آنان هرگز از ما 
میوه‌ای نگرفته‌انده مگر آن را خریده باشند. و یا مهمان 
ما شده باشند و از میوهٌ ما خورده باشند. وقتی که خدا 
ما را با اسلام گرامی داشته است. و به اسلام هدایت 
فرموده است. و ما را با وجود تو عرّت بخشیده است. 
اموال و دارائی خود را بدیشان بدهیم! به خدا سوگند 
جز شمشیر را بدیشان نمی‌دهيم. یعنی با ایشان 
می‌جنگیم. تا خدا میان ما و ایشان داوری می‌فرماید. 
پیغمبر خدا لش از این سخنان بسیار شاد و مسرور 
شد و فرمود: 

نو ذاک). 

این شما و آنچه می‌خواهید. 
و به عیینه و حارث گفت: 

(انص فا فیس لکنا عندن | لسَيف). 

برگردید. چه شما در پیش ما جز شمشیر ندارید.(پاسخ 

شما جنگ است). 
این چیزی است که پیغمبر خدا ول درسارة آن به 
خاطر ضرورت اندیشیده است... ولی حکم نهائی 
۳-پیغمبر خدا 9 با مشرکان قریش صلح حدیبیه را 
اجراء فرمود. بدان هنگام که قریش هنوز مشرک بود. با 
شروطی پیمان حدیبیه بسته شد که مسلمانان بدان 
خشنود نبودند. شروط چنین بود: جنگ میان پیغمبر و 
قریشیان ده سال متوقّف باشد. مردمان یکی از دیگری 
در امن و امان باشد. آن سال پیغمبر برگردد و به مکه 
وارد نشود. بلکه سال بعدی به مه بیاید و آنان 
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بگذارند سه روز در مه اقامت گزیند. با اسلحه وارد 
مه نشود. مگر اسلحه‌ای که سوار لازم دارد. شمشیرها 
باید در غلاف باشد. اگر کسی از یاران پیغمبر از دين 
برگشت و به سوی مشرکان رفت او را برنگرداننند. و 
اگر از یاران مشرکان کسی به سوی پیغمبر رفت او را 
برگرداند... پیغمبر خدا یل در پرتو الهام یزدان بدو 
این شروط را پذیرفت. شروطی که در ظاهر ظالمانه 
بود. امّا خدا می‌خواست کاری را به انجام رساند که آن 
را به پیغمبر خود الهام فرموده بود... به هرحال این 
احکام دارای گستر؛ فراخی است برای رویاروثی با 
ظروف و شرائط همسان. رهبری مسلمان می‌تواند در 
پرتو انها به کار بپردازد. 

برنامة جنبشی این آئین هميشه با وسائل و ابزار همساز 
و هماوا با شرائط مکان و زمان» با واقعیّت موجود 
روبرو می‌گردد. برنامةٌ اسلام برنامةٌ پویا و سازگار» و 
در عین حال متین و آشکار است. کسانی که در برنامةٌ 
اسلام جویای چیزی باشند که آن را با واقعیّت موجود 
روزگار روبرو گردانند. به هیچ وجه در نمی‌مانند و 
مجبور نمی‌گردند گردنهای نصوص را پیچ بدهند و آنها 
را با تأویلات ناجوری که نصوص برداشت آنها را 
ندارد معنی کنند. اما لازم است که آنان متّقی بوده و از 
خدا بترسند. و از این دوری کنند که آئین خود را تابع 
جهان جاهلی موجود بکنند. یا آئین خود را در برایر آن 
شکست خورده و گریزان نمایند و اسلام را در جایگاه 
اتهام نگاه دارند و به دفاع از آن بپردازند. اسلام دینی 
است که چیره و حاکم است. و در پایگاه والاشی و 
سروری قرار دارد. و بر دیگران می‌تازده نه این که 
دیگران بر آن بتازند. و خدا را سپاس, اسلام پاسخگوی 
نیازها و نیازمندیهای واقعیّت زندگی است. 

هنگامی که یزدان بزرگوار به پیغمبر خود بل دستور 
می‌فرماید صلح و آشتئ و زندگی مسالمت‌آمیز با 
کسانی را بسپذیرد که صلح و آشتی و زندگی 
مسالمت‌آمیز را می‌پذیرند. و به صلح و آشتی بگراید 
اگر آنان به صلح و آش شتی گرائیدند. او را رهنمود می‌کند 


| 
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که بر یزدان توکّل کند. همچنین او را مطمئن و 
وا تخر اک اقا تلع اف له 
هو آلسميع الْعَلمٌ ). 
اگر آنان ن به صلح گرایش نشان دادند تو نیز بدان بگرای 
(و در پذیرش پیشنهاد صلح تردید و دودلی مکن و 
شرائط منطقی و عاقلانه و عادلانه را بپذیر) و بر خدای 
توکل نمای که او شنوای (گفتار و) آگاه (از رفتار 
همگان) است. 

سپس خدا پیغمبر 2 را از مکر و نیرنگ آنان ایمن 

می‌فرماید. اگر ایشان انديشةٌ خیانت با او را در سر 

بپرورانند. و در فراسوی صلح و صفا ظلم و جور در مد 


" نظر داشته باشند. بدو فرمود: قطعاً خدا برای او کافی و 


یتیک نش ا اس ای کف ار با سرد 
یاری خود در بدر پشتیبانی کرد و نیرومند و پیروزمند 
گردانید. و او را به وسیلهٌ مومنان و گردآوردن دلهای 
ایشان بر مهربانی و برادری در اسلام تقویت نمود. هر 
چند که دلهایشان از اتحاد و اتفاق گریزان و رمان بود. 
و کسی جز خداوند توانا و کار بجا نمی‌توانست آنها را 
به هم نزدیک و متحد و متفق نماید: 
وان ریدواآن دوک فان شیک ال 


وَلْکن الله لهأف یب له عزيرٌ کي (. 

اگر بخواهند تو را فریب دهند (و منظورشان از گرایش 
به صلح» مکر و کید باشد. باکی نداشته باش, چرا که) 
همان کسی است که تو را با 
یاری خود و توشط مؤمنان (مهاجر و انصار) تقویت و 
پشتیبانی کرد. و (خدا بود که عربها را با وجود 
دشمنانگی شدیدشان در پرتو اسلام دگرگون کرد و) 
در میان آنان الفت ایجاد نمود (و دلهای پر از حقد و كينة 
آنان را به هم نزدیک و مهربان کرد. به گونه‌ای که) اگر 
همه آنچه در زمین است صرف می‌کردی نمی‌توانستی 
میان دلهایشان انس و الفت برقرار سازی. ولی خداوند 


خدا برای تو کافی است. او 
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(با هدایت آنان به ایمان و دوستی و برادری) میانشان 

انس و الفت انداخت. چرا که او عزیز و حکیم است (و بر 

هر کاری تواناه و کارش از روی فلسفه و حکمت انجام 

می‌پذیرد). 
کا رابت اشک او رای ی کافن است: از ات که 
نخستین بار تو را با کمک خود یاری و پشتیبانی کرد و 
توشط مومنان تو را مدد رسانید و توانا گردانید. 
مومنانی که در عهد و پیمان خود با خدا راست و 
درست بودند. و از ایشان نیروی متحد و متفقی را 
ساخت. به دنبال آن که دلهایشان گریزان و رمان از 
یکدیگر بود. و دشمنانگیهایشان آشکار. و عداوت و 
دشمنی در میان خودشان شدّت داشت. فرقی ندارد چه 
مراد از چنین کسانی اوس و خزرج باشد که انصار 
بسودند. و در دورهٌ جاهلیّت کشت و کشتارها و 
کشمکشهائی در میانشان بود که هرگز با وجود آن 
امکان سازش و جوش خوردن وجود نداشت. چه رسد 
به این که آن دوستی و برادری‌ای در میانشان پدید آید 
که زمین همسان و همانند چنین دوستی و برادری‌ای را 
به خود ندیده است... یا مقصود مهاجرین باشد که 
همچون انصار در جاهلیّت از یکدیگر گریزان و دشمنان 
دگ بود با این که ماه هید آي انرا ام از 
نھا ھان و انار انس ماکان جين رشم‌وغان 
در میان همه مردمان جزیرةالعرب برقرار بوده است. 
معجزه‌ای رخ داده است که کسی جز خدا بر آن توانائی 
ندارد. معجزه‌ای است که جز این عقیده آن را نمی‌سازد. 
چه این معجزه چنین دلهای گریزان. و چنین سرشتهای 
چموش را به گروهی تبدیل کرد دارای صفهای فشرده 
برادرانة رام همدیگری که یکی دیگری را دوست 
می‌داشت. و یکی با دیگری انیس و مونس بود. آن هم 
در حدّ و اندازه‌ای که تاریخ آن را سراغ نداشته و به 
خود ندیده است. و زندگی بهشت و نشانة برجستة 
بهشت در آن پیدا و هویدا بود - یا زندگی بهشت و 
نشانة برجستةٌ بهشت را آماده می‌کرد: 

و تغا ها في فلویهم من غل اخواناً على سر 
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کینه‌توزی و دشمنانگی را از سینه‌هایشان بیرون 
می‌کشیم. و برادرانه بر تختها رویاروی هم می‌نشینند. 
(حجر ۴۷۱) 
این عقیده عملاً شگفت‌انگیز است. این عقیده وقتی که 
با دلها می آمیزد آنها را به آمیزه‌ای سرشته از محبّت و 
الفت و جاذبه تبدیل می‌کند. کششها و دوستیهائی میان 
دلها پدید می‌آورد که بدان, دلهای خشک را نرم 
می‌کند. و دلهای رمنده را رام و جلب می‌سازد. و 
دلهای سفت و سخت را تر و ترد می‌گرداند. دلها را با 
رشتة اطمینان بخش استوار مهرباننه‌ای به یک‌دیگر 
پیوند می‌دهد. به ناگاه نگاه چشم. پسودهةٌ دست. گفتار 
زبان, جنبش اندام. و زدن دل, همه و همه سرودها و 
ترانه‌های آشناتی و مهربانی. دوستی و یاری. بخشش 
و صمیمیّت. و بزرگواری و خدمتگزاری به یکدیگر 
می‌شوند. راز و رمز این چیزها را نمی‌داند مگر خدائی 
که میان این دلها انس و الفت برقرار فرموده است و 
آنها را به یکدیگر پیوند داده است! و جز چنین دلهائی 
مه آنها را نمی‌داند! 
این عقیده انسانها را با ندای محبّت و مودت در راه 
خدا فریاد می‌دارد. و نواها و نغمه‌های خلوص در برابر 
او و گرد آمدن بر محور او را بر تارهای دلهای آنان 
می‌نوازد و ساز می‌کند. اگر انسانها پذیرفتند و پاسخ 
دادند. این معجزه‌ای که جز یزدان راز ان را نمی‌داند و 
بر آن توانائی ندارد. رخ می‌دهد. 
پیغمبر خدا یش می‌فرماید: 


ی ي بل Ar ۰ 8 (7 e‏ 0 
(ان من عباد اله لاناسا ما هم بانبیاء و لا شپ‌داء 
9 ۳ و از 1 و ۱ 
یغبطهم الانبیاء و الشهداء يوم القيامَة مکانهم من 


له تغالی). 
از میان بندگان خدا انسانهائی هستند که آنان نه پیغمبر 
و نه شهید هستند. ولی روز قیامت از پایگاهی که ایشان 
در نزد خداوند بزرگوار دارند پیغمبران و شهیدان بر 
آنان غبطه می‌خورند و رشک می‌برند. 

گفتند: ای پیغمبر خدا به ما خبر می‌دهی که این انسانها 
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کیانند؟ فرمود: 
بوا برژوح الله ب یم على غبر 
تم ر لا وال يَتعاطوتهاء و اله إن وُجُوهَهم 

و1 TIE‏ 
وونل حر اش 
ایشان کسانیند بی آن که خویشی داشته باشند. یا مالی 
به یکدیگر داده باشند» در پرتو حکم و وحی خدا که در 
میانشان بوده است. همدیگر را دوست داشته‌اند و به 
یکدیگر محبّت کرده‌اند. به خدا سوگند که چهره‌های 
ایشان نور خواهد بود و روی نور خواهند بود. در آن 
هنگام که مردم می‌ترسند آنان بیمی نخواهند داشت. و 
بدان هنگام که مردم غمگین می‌شوند آنان غمی 
نخواهند داشت. 
(ابوداوود آن را استخراج کرده است) 

و پیغمبر خدا َو مي‌فرماید: 
ِن الم إذا ى آخاه الم فد بیده 2 
عاونا کا تتَحات اور ع ی اجر 
الْابسَة فى ذم رع اف و إلا عفر هه وا و 
و کانث مفل ر بد البخار). 
مسلمان وقتی که به برادر مسلمان خود برسد و دست 
او را بگیرد. گناهان هر دو فرو می‌ریزد. همان‌گونه که 
در روز پر باد طوفانی برگها از درخت خشکیده فرو 
می‌ریزد. و حتماً گناهان آنان آمرزیده می‌شود, هر چند 
که به اندازهُ کف دریا باشد. 

(طبری آن را روایت کرده است) 
فرموده‌های پیغمبر 2 در این باره فراوان و پیاپی 
یکدیگر است. و کارهای او نیز گواه بر این است که 
نیقی دی وت و رسالت وی رای اضالت 
است. همچنین ملّتی را که بر محبّت و مودت ساخته 

است گواه بر این است که عشق و علاقه و دوستی و 

مهربانی تنها واژه‌های شاعرانه‌ای نبوده است که بر بال 

خیال به پرواز در آید. و تنها کارهای نمونهٌ فردی و 

شخصی هم نبوده است و جنبةٌ همگانی نداشته باشد. 


۳۳ 


بلکه واقعیّت سریرافراشته و والائی بوده است که بر این 
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اساس استوار و پایدار با اجازهٌ آفریدگار پابرجا شده 
است» آفریدگاری که جز او کسی نمی‌تواند دلها را این 
گونه انس و الفت بخشد و به همدیگر ربط و پیوند 
دهد. 
¢ 
پس از آن, روند قرآنی به پیش می‌رود و پیغمبر 
خدا بإ و گروه مسلمانان پشت سر او را اطمینان 
می دهد به این که سرپرستی و دوستی یزدان سبحان, او 
و ایشان را فراگرفته است و مشتمل بر همگان گردیده 
است. خدا او و ایشان را بس است. آن گاه ایزد متان 
بدو دستور می‌دهد که ممنان را به جنگ در راه خدا 
ترغیب کند و برانگیزد. چه آنان هماورد برای ده برابر 
همسان خود از میان کسانی هستند که آگاهی ایشان را 
ندارند و در خط سیر ایدتولوژی آنسان نیستند. 
مسلمانان حتّی در ضعیف‌ترین حالتها دست کم هماورد 
دو برابر از این قبیل مردمان هستند: 
(یا أا ی شبك افو من أنبَعَک من 
امن یا اس 7 حرّض امن عیانتثال. 
إن یکن منکن ِرون طابئون یه زان 
يکن منکم مه ۳۹۱۳ من الذین كَفَرُوا بانیم 
رم لا یو یِمَهونْ. ا عم آن 
فیکم ضففء نیک مکش ضایر فا 
تن و ان 7[ .5 


م مگ 2 


اما 


اهمع | ا 

ای پیغمبر! خدا برای تو و برای مؤمنانی که از تو پیروی 
کرده‌اند کافی و بسنده است (و ضامن و مراقب همگی 
شما است). ای پیغمبر! مومنان را به جنگ (بادشمن 
برای اعلاء فرمان خدا) برانگیز. هرگاه بیست نفر شکیبا 
(و ورزیده و قوی الایمان) از شما باشند بر دویست نفر 
غلبه می‌کنند. و اگر از شما صد نفر باشند بر هزار نفر از 
کافران غلبه می‌کنند. به خاطر این که کافران گروهی 
هستند که نمی‌فهمند (برای چه چیزی و چه کسی 
می‌جنگند» و اگر کشته شدند سرنوشت خانواده و 


سرانجام خودشان چه خواهد بود. و لذا این تاریکی راه 
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و ناآگاهی از هدف و ندانستن نتیجۀ دنیوی و اخروی 
مبارزه. تاب و توانی برای آنان باقی نمی‌گذارد). هم 
اینک خداوند برای شما تخفیف قائل شد و دید در شما 
ضعفی است (و تازه‌کار و ناآزموده می‌باشید. در این 
حال) اگراز شما صد نفر شکیبا باشند» بر دویست نفر 
غلبه می‌کنند» و اگر هزار نفر باشند بر دو هزار نفر - با 
مدد و یاری الهی - پیروز می‌شوند» و (در هر حال 
فراموش نکنید که) خدا با شکیبابان است (و یاری و مدد 
او تنها شامل ایشان است). 
انديشه از تکاپو می‌ایستد تا نیروئی را از مد نظر 
بگذراند که هیچ چیز و هیچ کسی نمی‌تواند جلو او را 
بگیرد. و نه پیگرد فرمان او شود. نیروی یزدان توانای 
چیره! در برایر این نیروی سترگ و بزرگ, نیروی ناچیز 
ناتوان بی‌تابی است که سر راه را بر گروه‌ها و دسته‌های 
یزدان سبحان می‌گیرند و با آنان می‌جنگند. وقتی که 
اندیشه اینان را با آنان می‌سنجد. ميان این دو گروه 
فرق زیادی و فاصلهٌ فراخی را می‌بیند. وقتی که بیشتر 
می‌نگرد و بهتر ورانداز می‌کند. متوجه می‌شود که این 
پیکار و کارزار سرانجام و فرجام تضمین شده‌ای دارد. 
روشن است که عاقبت چه می‌شود و چه خواهد بود و 
گاز به خا می‌انجامم. ها انها را این فرمود: عناق 
بزرگوار در ضمن خود دارد: 
یا شم خشبک افو من جک من 
نب 4 ۱ 
ای پیغمبر! خدا برای تو و برای مومنانی که از تو پیروی 
کرده‌اند کافی و بسنده است. 
بدین خاطر است که فرمان درمی‌رسد که مومنان به 
جنگ در راه خدا برانگیخته و تسرغیب شوند. بدان 
هنگام که هر کسی آماده است» هر دلی آماده است» هر 
پی و عصبی سخت تابیده است. هر رگی شق و رق 
گوش به فرمان ایستاده است. و به دلها اطمینان و اعتماد 
و یقین سرازیر گردیده است: 
ای حوض نیع انا 


ای پیغمیر! مومنان را به جنگ (با دشمن برای اعلاء 


6 ۳۲[ 
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فرمان یزدان) برانگیز. 
ایشان را برانگیز. ایشان برای دشمن خود و دشمن 
خدای خود هماورد و بس هستند. هرچند هم آنان 
تعدادشان اندک باشد. و دشمنانشان و دشمنان خدا در 
e‏ باشند: 

یکن منک عشرون ,صاپرون یلوا من و 

و میا من الذي ن وا 

هرگاه بیست نفر شکیبا (و ورزیده و قوی الایمان) از 

شما باشند. بر دویست نفر غلبه می‌کنند» و اگر از شما 

صد نفر باشند بر هزار نفر از کافران غلبه می‌کنند. 
اما تعلیل و ریشه‌یابی این فرق و جدائی» یک تعلیل و 
ریشه‌یابی ناگهانی شگفتی است. ولی راست و ژرف 
است: 

بام ولا یلتهون >. 

به خاطر این که کافران گروهی هستند که نمی‌فهمند. 
راستی در ظاهر امر, میان آگاهی و چیرگی چه رابطه‌ای 
ست؟ امّا این رابطه رابطةٌ حقیقی و نیرومندی است... 
گروه مژمنان ممتاز از دیگرانند چون راه خود را 
می‌دانند. و برنامة خود را می‌شناسند. و حقیقت وجود 
خود را و حقیقت هدف خود را می‌دانند... آنان حقیقت 
الوهیّت و حقیقت عبودیّت را می‌دانند. ایشان می‌دانند 
الوهیت یاید که منحصر ب‌فرد باشد و باید که برتری 
گیرد. و عبودیّت نیز بايد که برای خداوند یگانةٌ بدون 
انباز باشد و بس. آنان می‌دانند که ایشان چون ملت 
مسلمانند راهیاب به رهنمود یزدانند. و به فرمان خدا در 
زمین برای آزادی انسانها از پرستش بندگان و رساندن 
ایشان به پرستش یزدان يگانهةٌ جهان روانند. و آنان در 
زمین جانشین یزدانند. در زمین استقرار پذیرفته‌اند نه 
برای این که خودشان والا شوند و بالا روند و فرمان 
ایشان را بشنوند, بلکه برای این که سخن خدا و فرمان 
خدا را والا کنند و بالا برند و در راه خدا جهاد کنند. و 
> و دادگرانه 
در میان مردمان فرمانروائی و داوری کنند. و در زمین 
مملکت و حکومت خدا را بر دادگری و عدالت در میان 


زمین را در پرتو حق و حقیقت آبادان کنند 
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مردمان استوار و پایدار گردانند... هم اينها آگاهی و 
اطّلاع است. آگاهی و اطْلاعی که به دلهای گروه 
مسلمانان نور می‌افکند و نورافشانی می‌کند. و در 
دلهای ایشان اطمینان و اعتماد و یقین پدید می‌آورد. و 


آنان را به سوی جهاد در راه خدا به‌پیش می‌راند. 
جهادی که با قدرت و قوّت و اطمینان و اعتماد به 
سرانجام کار انجام می‌پذیرد و این امر نیرو را چندین 
برابر می‌کند. در صورتی که دشمنانشان «مردمانی 
هستند که نمی‌دانند». دلهایشان بسته است. بینشهایشان 
کور شده است. نیروهایشان کند و سست گردیده است؛ 
هر چند در ظاهر برتر و بیشتر باشند. چراکه 
نیروهایشان نیروئی بریده و گسیخته از اصل بزرگ 
خود است. انگار شاخه‌ای کنده شده از تن درخت گشن 
خویش است. 
این نسبت» نسبت یک به ده است... اصل این است در 
ترازوی نیروهای موجود میان موّمنانی که می‌فهمند و 
کافرانی که نمی‌فهمند... حتّی در ضعیف‌ترین حالتهائی 
که مسلمانان شکیبا دارند. این نسبت برقرار است: 
ان تاه عنکم و عم کم ضفف,قٍن 
یکن مُنْکم مه طابر یلوا تیه ون يكن 
نکم الف ی فلیوا لین بان اه لقع 
آلضابرین . 
هم اینک خداوند برای شما تخفیف قائل شد و دید در 
شما ضعفی است (و تازه‌کار و ناآزموده می‌باشید, در 
این حال) اگراز شما صد نفر شکیبا باشند. بر دویست 
نفر غلبه می‌کنند. و اگر هزار نفر باشند بر دو هزار نفر - 
با مدد و یاری الهی - پیروز می‌شوند. و (در هر حال 
فراموش نکنید که) خدا با شکیبایان است (و یاری و مدد 
او تنها شامل ایشان است). 
برخی از مفسّران و فقیهان چنین فهمیده‌اند که این آیات 
متضمّن دستور به مومنان است بدین امر که نباید یکی 
از ایشان از برابر ده نفر بگریزد وقتی که مسمانان 
نیرومند هستند. ونباید یکی از ایشان از مقابل دو نفر 
وار ادر کی کا فاو میت در این بازه 
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اختلافات فرعی زیادی است که ما نمی‌خواهیم بدانها 
وارد شویم... 
به عقیدۂ ما راجح این است که این آیات متضتن 
حقیقتی در ارزیابی نیروی موّمنان در برابر دشمنانشان 
در ترازوی خدا است. و حقّ هم همین است. این آیات 
مومنان را بدین حقیقت آشنا می‌سازد تا دلهایشان 
اطمینان پیدا کند. و گامهایشان ثابت و استوار بماند. آن 
گونه که ما ترجیح می‌دهیم این آیات بیانگر احکام 
تشریعی نیستند... خدا بهتر از هرکسی می‌داند که چه 
می‌خواهد. 
‌ 
روند قرآنی از تشویق و ترغیب به جنگ -به مناسبت 
عملکرد پیغمبر مش و مسلمانان درباره اسیران بدر - 
منتقل می‌شود به بیان حکم اسیران و سخن‌گفتن با این 
اسیران و تشویق ایشان به ایمان و عوض خوبی که 
می‌گیرند در برابر چیزی که از دست داده‌اند و زیانی که 
در کارزار دیده‌اند. 

ماکان لین 


لا تون ِ اش اه 


ناب فل 1 
۳ و اله إن الله ور رح ند 
من الأسْرى: ِن ماه نويکم حيرا 

خبرا ما أخد منکم و فلکم و افو 
رح وان را خاک ذخا اه مل 
نکن باعل کې ). 
هیچ پیغمبری O‏ 
مگر آن‌گاه که کاملاً بر دشمن پیروز گردد و بر منطقه 
سیطره و قدرت یابد (در غیر این صورت باید با 
ضربات قاطع و کوبنده و پیاپی» نیروی دشمن را از کار 
بیندازد. امّا به محض حصول اطمینان از پیروزی خود 
و شکست دشمن دست از کشتار بردارد و به اسیر 
کردن قناعت کند. ای مؤمنان!) شما (تنها به فکر 
جنبه‌های مادی هستید و) متاع ناپایدار دیا را 
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می‌خواهید. در صورتی که خداوند سرای (جاویدان) 
آخرت (و سعادت همیشگی) را (برای شما) می‌خواهد. 
و خداوند عزیز و حکیم است (و این است که کارهایش 
سراسر از روی حک مت و تدبیر» و متوجه عزّت 
وپیروزی است). اگر حکم سابق خدا نبود (که بدون 
ابلاغ امّتی را کیفر ندهد» و مخطي در اجتهاد. مجازات 
نگردد) عذاب بزرگی در مقابل چیزی که (به عنوان فدیۀ 
اسیران گرفته‌اید و شتابی که ورزیده‌اید) به شما 
می‌رسید. اکنون از آن چیزی که (از فدية اسیران) 
فراچنگ آورده‌اید حلال و پاکیزه بخورید و (دغدغه‌ای 
به خود راه ندهید. و در همةۀ کاریتان) از خدا بترسید. 
بیگمان یزدان (سبحان نسبت به بندگانی که به درگاه او 
برگردند) بسیار آمرزنده و مهربان است. ای پیغمبر! به 
اسیرانی که در دست شما هستند بگو: اگر خداوند در 
دلهایتان خیری (همچون ایمان و اخلاص و صدق در 
اسلام آوردنتان) سراغ یابد (و بداند که دارای نیّت پاک 
و راستینی هستید. در دنیا و آخرت) بهتر از آنچه از 
شما دریافت شده است به شما عطاء می‌کند و شما را 
را نادیده می‌گیرد) و 
خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. (ای پیغمبر!) 
اگر (مشرکان با اظهار ایمان) بخواهند به تو خیانت کنند 


(موضوع تازه‌ای نیست و باکی نداشته باش» چرا که) 


می‌بخشد (و شرک و سیّئات شما 


آنان پیش از این (نیز با اتخاذ شرکاء و انداد برای خدا و 
کفران نعمت الله) به خدا خیانت کرده‌اند و خداوند (در 
قبال آن شما را) بر آنان پیروز کرده است (هرچند شما 
ضعیف بودید و ایشان نیرومند بودند) و خداوند آگاه 
(از احوال و افکار همگان است و) حکیم است (و کارها 
را برابر حکمت و فلسفه‌ای که خود داند می‌گرداند). 
این اسحاق بدان هنگام که اخبار جنگ را بیان می‌دارد. 
گفته است: 
«هنگامی که مسلمانان شروع کردند به اسیر کردن. 
پیغمبر خدا بل در آلاچیق بود. سعد پسر معاذ بر دم 
در آلاچیقی ایستاده بود که پیغمبر خدا مش در آن 
بود. همراه با گروهی از انصار شمشیرها را حمایل کرده 
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و به نگاهبانی از پیغمبر خدا ا سرگرم بودند و او 
رت هرق ان ورن نیاو تن E‏ 
بودند. آن گونه که برایم روایت کرده‌اند پیغمبر 
خدا ٤ش‏ در چهرة سعد آثار ناخشنودی از کار 
مسلمانان را مشاهده کرد و بدو فرمود: 

رر اله کتک نک یا سَغد تَکُره ما يَصْتَع الوم 

به خدا سوگند انگار تو ای‌سعد نمی‌پسندی کاری را که 

مردمان می‌کنند. 
عرض کرد: بلی! به خدا سوگند این چنین است ای 
پیغمبر خدا! این نخستین ضربه‌ای است که خدا آن را به 
مشرکان می‌زند. کشت و کشتار کردن آنان و تار و مار 
نمودن ایشان به عقیدهٌ من خویتر از نگاهداری مردان و 
برجای گذاشتن ایشان است! 
امام احمد - با اسنادی که داشته است -از ابن عبّاس, و 
او از عسمر - رضی الله عنهم - روایت کرده است: 
هنگامی که در آن روز ميان مسلمانان و مشرکان جنگ 
درگرفت و خدا مشرکان را شکست داد. و از آنان هفتاد 
نفر اسیر گردید. پیغمبر بإ با ابویکر و عمر و علی 
مشورت کرد. ابوبکر گفت: ای پیغمبر خدا ایسنان 
عموزادگان و عشیره و قبیله و دوستان ما هستند. من 
مصلحت چنان می‌بینم که از ایشان فدیه بگیری, تا 
آنچه از ایشان می‌گيريم موجب نیرومندی ما بر کافران 
گردد. اميد است که خدا اینان را هدایت دهد و راهیاب 
شوند و یار و مددکار ما گردند. پیغمبر خدا اا 
فرمود: 

(ما 7 تری ا بن انطّاب). 

ای پسر خطاب رأی و نظر تو چیست؟. 
عمر گفته است. عرض کردم: به خدا سوگند. رأی و نظر 
من خلاف رأی و نظر ابوبکر است. عقیدهٌ من اين است 
که اجازه فرمائی من فلانی - یکی از خویشاوندان عمر 
را گردن بزنم, و اجازه فرمائی علی عقیل - پسر 
ابوطالب - را گردن بزند. و اجازه فرمائی حمزه فلانی 
را که برادر او است گردن بزند. تا خدا بداند که در 
دلهایمان صلح و ساز و ساخت و پاختی با مشرکان 
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نیست. اینان سردستگان و بزرگان و رهبران و سرداران 
مشرکان هستند... پیغمبر خدا مش به رأی و نظر 
ابوبکر گرائید و به چیزی که من گفتم تمایل نشان نداد. 
از اسیران فدیه گرفت... وقتی که فردای آن روز 
فرارسید - عمر گفته است - صبح زود به خدمت 
پیغمبر با و ابوبکر رفتم. ديدم هر دو نفر گریه 
می‌کنند. عرض کردم: ای پیغمبر چه چیز تو را و دوست 
تو را به گریه انداخته است؟ اگر جای گریه است بفرما 
تا من هم گریه کنم. و اگر آن چیز مرا به گریه نینداخت 
خویشتن را برای هماهنگی با شما وانمود به گریه 
خواهمر کرد! پیغمبر یل فرمود: ر 
(لذي عََض عَلل آضخایک من أخُذجم الفذاء 1 
عرض على عذابکم أذ من هذه لشَجرة. 
(چیزی که مرا و دوست مرا به‌گریه انداخته است) 
چیزی است که دربار دریافت فدیه از دوستانت بر من 
نازل گردیده است. به من گفته شده است که عذاب شما 
از این درخت هم نزدیک‌تر است. 
اشاره به درختی فرموده است که در نزدیکی او بوده 
است... خداو ند بزرگوار نازل فرمود: 
ماکان لى آن بکون له آتریاخنی یخن في 
الأرْض.. ٠)‏ 
یم بی ری هو ارد اسان خی داه ,اد 
مگر آن‌گاه که کاملاً بر دشمن پیروز گردد و بر منطقه 
پا هیا نی 
تا می‌رسد به: 
اکنون از آن چیزی که (از فدية اسیران) فراچنگ 
آور داید خلال ی پاکیزة بو وتف 
پس خداوند غنائم را برایشان حلال فرمود... مسلې 
ابوداوود. ترمذی, ابن حجر, و ابن مردویه آن را از 
راه‌های گوناگون از عکرمه پسر عمار یمانی» روایت 
گرده‌اند. 
امام احمد گفته‌است: على پسر هاشم از حمید. و او از 
انس کل برایمان روایت کرده است که گفته است: 


6 ۳۵[ 
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پیغمبر ی با مردم دربارۂ اسیران جنگ بدر رایزنی 
کرد و فرمود: ر 


ر 0 
شرا ]وس و وان 


خداوند شما را بر آنان (که مشرکان قریش هستند) 


چیره کرده است. 
عمر پسر خطاب برخاست و گفت: ای پیغمبر خداا 
گردنهایشان را بزن. پس پیغمبر بش از او روی 
برگرداند و فرمود: ۲ ۱ 

۳ الله قد أَمْکَتکم و اغا هم اخوانکم 

بالأَمس...). 

ای یا ا ا 

بخشیده است. ایشان دیروز دوستان و برادران شما 

بود نك.... 
پس عمر برخاست و گفت: ای پیغمبر خدا! گردنهایشان 
را بزن. پیغمبر َة از او روی برگرداند. دوباره همان 
چیزها را به مردم فرمود. ابوبکر صذیق یه برخاست و 
گنت اس مر غد اا رای رز نظ ھا ایی است کم انان زا 
ببخشی و از ایشان فدیه بپذیری. انس گفته است: پس 
غم و اندوهی که بر چهرهٌ پیغمبر ي بود زدود. و از 
ایشان درگذشت و از آنان فدیه را پذیرفت. انس گفته 
است: : خداوند بزرگوار فرمود: 

( ولا کنات من اله سبق سکم ف أَحَذ حدم عَذابٌ 

عظم . 

اگر حکم سابق خدا نبود (که بدون ابلاغ اتی را کیفر 

ندهد. و مخطي در اجتهاد. مجازات نگرده) عذاب 

بزرگی در مقابل چیزی که (به عنوان فدية اسیران 

گرفته‌اید و شتابی که ورزیده‌اید) به شما می‌رسید. 
اعمش از عمر پسر مره و او از ابوعبیده» و او از 
عبداله روایت کرده است که گفته است: وقتی که روز 
پدر فرارسید. پیغمبر خدا ی فرمود: 

(ما تون في اساری؟). 

دربارة اسیران چه می‌گوئید (و نظرتان چیست؟). 
ابویکر گفت: ای پیغمبر خداء آنان قوم تو و خاندان تو 
هستند. ایشان را زنده برجای بدار و از ایشان بخواه که 
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را بپذیرد... عمر گفت: ای پیغمبر خداء آنان تو را 
تکذیب کرده‌اند و دروغگویت نامیده‌اند و بیرونت 
نموده‌اند. ایشان را پیش بخوان و گردنهایشان را بزن... 
عبدالّه پسر رواحه گفت: ای پیفمبر خداء تو در دامنة 
دره‌ای هستی که هیزم زیادی دارد. دزه را از آتش 
روشن و شعله‌ور گردان و ایشان را در آن بینداز و 
بسوزان! پیغمبر خدا اش خاموش ماند و هیچ‌گونه 
پاسخی بدانان نداد. سپس برخاست و داخل الاجیق 
شد. مردمانی گفتند: سخن ابوبکر را می‌پذیرد. مردمان 
وا شا وود گنه 
گفتند: برابر پیشنهاد عبدالثه پسر رواحه عمل می‌کند. 
سپس پیغمبر خدا لش بیرون آمد و فرمود: 
ان و هن تلوب رجال فيه حت یل و 
فرب رجال فيه حَ کون مد من 
الميجارَة ون ملک يا ایک کمقل لا راهم له 


قال: 
وا و ۳ عطانی فانک غفوز 
۳ 


1 ا ° 9 


مراک 

ون ملک ياعم گم كمه موس 4 قال: 

7 ر آشدد عل فا 
تيئر احق ترذ اب ی 5 
و ان ملک یا عم کمقل نوح لا ا قال: 
٠‏ ذز عل الازض من الکاوربن ار 
۹1 لاله قلا کح 

شدای ای ای اور ای ار کیک ایا 

بدانجا که نرم‌تر از شیر می‌گردد. و دلهای کسانی را در 

این باره سفت و سخت می‌گرداند. تا بدانجا که سفتت 


منم إلا بفداء أو رْبة 


همچون صفت ابراهیم - درود خدا بر او بادا - است که 
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هر کس از من پیروی کند. او از من است. و هرکس از من 
نافرمانی کند (تو خود دانی. خواهی عذابش فرما و خواهی 
بر او ببخشا) تو که بخشایندة مهربانی. (ابراهیم / ۳۶) 
ای ابوبکر صفت تو همچون صفت عیسی - درود خدا 
بر او بادا - است که گفت: 
اگر آنان را مجازات کنی و کیفر دهی, بندگان تو هسستند (و 
هرگونه که بخواهی دربارة ایشان می‌توانی عمل کنی) و اگر 
از ایشان گذشت کنی (تو خود دانی) چرا که تو چیره و توانا 
و حکیمی (لذا نه بخشش تو نشانۀ ضعف. و نه مجازات تو 
بدون حکمت است). (مائده / ۱۱۸) 
ای عمر صفت تو همچون موسی -درود خدا بر او بادا - 
است که گفت: 
پروردگارا! اموالشان را نابود گردان و بر دلهایشان (بند 
قسوت را) محکم کن, تا ایمان نیاورند مگر آن‌گاه که به عذاب 
دردناک (دوزخ) گرفتار آیند (که آن وقت دیگر توبه و 
پشیمانی سودی ندارد). (یونس /۸۸) 
ای عمر صفت تو همچون صفت نوح - درود خدا بر او 
بادا - است که گفت: 
پروردگارا! هیچ کسی از کافران را بر روی زمین زنده 
باقی‌مگذار. اوح ۶ 
شما عائلمند و تنگدست هستید. کسی از اسیران قطعا 
آزاد نمی‌گردد مگر با فدیه دادن و يا گردن زدن». 
این‌مسعود گفته است: عرض کردم: ای پیغمبر خدا! مگر 
سهیل پسر بیضاء. چه او به‌یاد اسلام است و سخن از 
اسلام می‌گوید. پیغمبر خدا رش خاموش ماند. 
بیمناک‌تر و ترسناک‌تر از آن روز خود را ندیده بودم. 
می ترسیدم (بر اثر این گستاخی) از آسمان در آن روز 
بر من سنگ ببارد. تا پیغمبر خدا إا فرمود: 

(إلأ سیلپ بيْضاء). 

مگر نهدل و ناء 
خداوند بزرگوار نازل فرمود: 

ماکان ی آن یک نله آشری خستی يُثْخنَ في 

لأزض. ۳8 
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هیچ پیغمبری حقّ ندارد که اسیران جنگی داشته باشد. مگر 
آن گاه که کاملاً بر دشمن پیروز گردد و بر منطقه سیطره و 
قدرت یابد.... تا آخر آية ۶۷ سور انفال... (امام احمد و 
ترمذی آن را از سخن ابومعاویه از اعمش روایت 
کرده‌اند. حاکم در کتاب مستدرک خود آن را نقل کرده 
امن گفغهاست: دا ان اتاد افیف اس ون 
امام احمد و ترمذی آن را استخراج نکرده‌اند). 

مراد از ائخان, کشت و کشتار تا بدانجا است که شوکت 
مشرکان ضعیف. و عظمت مسلمانان قوی می‌گردد. این 
امر لازم بود انجام گیرد پیش از آن که پیغمبر و 
مسلمانان اسیرانی داشته باشند و آنان را زنده نگاه 
دارند و در برابر فدیه و بازخرید آزاد و رها سازند, 
همان‌گونه که در جنگ بدر روی داد. و خداوند 
مسلمانان را در اين باره سرزنش فرمود. 

جنگ بدر نخستین جنگ میان مسامانان و مشرکان 
بود. مسلمانان هنوز اندک بودند. مشرکان بدان هنگام 
زیاد بودند. کاستی شمارهٌ جنگجویان مشرکان سبب 
می‌گردید شوکت و عظمت ایشان فروکش کند و تکبّر و 
خودبزرگ بینی آنان حقیر و ذلیل شود و سبب گردد 
نتوانند دیگر باره بر مسلمانان تاخت بیاورند و یورش 
ببرند. این کار هم هدف بزرگی بود. هدفی که پول و 
ثروتی که می‌گرفتند - هرچند هم فقیر بوده‌اند با آن 
برابری نمی‌کرد. 

معنی دیگری هم در میان بوده است و استقرار آن در 
درونها و استوار شدن آن در دلها مورد نظر بوده 
است... و آن معنی بزرگ و سترگی است که عمر تفه 
قاطع و روشن به رش تعبیر کشیده است بدان گاه که 
فرموده است: 

«تا خدا بداند که در دلهایمان صلح و ساز و ساخت و 
پاختی با مشرکان نیست». 

به خاطر این دو سبب برجسته و پیدا است که گمان 
می‌بریم - خدا بهتر می‌داند -یزدان سبحان دوست 
نداشته است که مسلمانان در جنگ بدر اسر بگیرند و 


در برابر فدیه و اخذ مال و ثروت ایشان را آزاد و رها 


RF 
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کنند. و به‌سبب رویاروی شدن با شرائط و ظروف 
واقعیتی که نص قرآنی با آن رویاروی گردیده است - و 
هرزمان هم که این شرائط و ظروف تکرار بشود. ن 
قرآنی دیگر باره با آن رویاروی می‌گردد - خداوند 
بزرگوار فرموده است: ۲ 
ماکان لآ یکون له آشری حَق یخن نی 
الأزض 4 
هیچ پیغمبری حق ندارد که اسیران جنگی داشته باشد. 
مگر آن گاه که کاملاً بر دشمن پیروز گردد و بر منطقه 
سیطره و قدرت یابد. 
بدین خاطر است که قرآن به مسلمانانی گوشه می‌زند 
کار سین کارزار اسیر کر انف 
ثریدون عرض آلدنيا). 
شمامتام وکالای ناپایدار دنیا را می‌خواهید. 
یعنی: شما مشرکان را اسیر کردید. به‌جای این که آنان 
را بکشید. و دریافت فدیه را پذیرفتید و ایشان را آزاد 
و رها کردید. 
و ال يريد الآخرَة). 
در صورتی که خداوند سرای (جاویدان) آخرت (و 
سعادت همیشگی) را (برای شما) می‌خواهد. 
بر مسلمانان است چیزی را بخواهند که خدا می‌خواهد. 
همچون چیزی بهتر و برجای‌تر است. آخرت دست 
کشیدن از خواستن متاع و کالای دنیا را می‌طلبد. 
(و اف عریژحکیر). 
خداوند عزیز و حکیم است (و این است که کارهایش 
سراسر از روی حکمت و تدبیر و متوجّه عزّت و 
پیروزی است). 
برای شما پیروزی را مقذر و معیّن کرده است. و شما را 
برای فراچنگ آوردن آن توانائی بخشیده است؛ 
به‌خاطر فلسفه و حکمتی که خودش از تار و مار کردن 
واپسین کس کافران در نظر داشته است: 
مق الق و بطل اللباطل و لو کره 
الم تون 
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را (که شرک است) تیاه توت یر وس 
(کافر و طغیانگرء را) نپسند O‏ 
لول کناب من اله سب سی نکم نآ حدم عَذابٌ 
اگر حکم سابق خدا نبود (که بدون ابلاغ اتی را کیفر 
ندهد. و مسخطی در اجتهاد. مجازات نگردد) عذاب 


بزرگی در مقابل چیزی که (به عنوان فدیۀ اسیران 


گرفته‌اید و شتابی که ورزیده‌اید) به شما می‌رسید. 
قضا و قدر یزدان بر این گذشته بود که کارهای شرکت 
کنندگان در جنگ بدر را ببخشاید. و پیشی گرفتن قضا 
و قدر او دربار؛ٌ ایشان, آنان را از عذاب بزرگی که 
سزاوار کسانی بود که فدیه را دریافت داشته‌اند معاف 
فرماید. 
سپس خدا بر بزرگواری و لطفی که در حق ایشان روا 
دیده است می‌افزاید و غنائم جنگ را برایشان حلال 
می‌نماید. از جمله فدیه‌ای را که گرفته‌اند و در برابر آن 
سرزنش شده‌اند. همان فدیه‌ای که در ادیان پیشین برای 
پیروان پیغمبران حرام پوده است. بدان هنگام هم که خدا 
مرحمت و مغفرت خود را بدیشان یادآوری می‌کند. 
آنان را به تقوا و پرهیزگاری و ترس و هراس از خدا 
می‌خواند. تا احساس و شعورشان نسبت به یزدان 
توازن و هماهنگی پیدا کند. و مرحمت و مغفرت ایشان 
را گول نزند. و آنان را از یاد تقوا و پرهیزگاری و 
دوری از گناه ِ ِِ و هراس غافل نکند: 

فكوا غنفت حلالاً یبا و مرا له إن اله 

e فور‎ 

اکنون از آن چیزی که (قدیةٌ اسیران) فراچنگ آورده‌اید 

حلال و پاکیزه بخورید و (دغدغه‌ای به خود راه ندهید. 

و در همه کارهایتان) از خدا بترسید. بیگمان یزدان 

(سبحان نسبت به بندگانی که به درگاه او برگردند) 

بسیار آمرزنده و مهربان است. 
آن گاه دلهای اسیران را لمس و پسوده می‌کند. 
پسوده‌ای که امید را در آنها زنده می‌گرداند. و آرزو را 
در آنها آزاد و روان می‌کند. و در آنها نور می‌پراکند. و 


هرهم 
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آنها را به آینده‌ای دلبسته می‌سازد که از گذشته بهتر و 
خوبتر است. و آنها را آویزة زندگی و حیاتی می‌گرداند 
که بزرگوارانه‌تر و ارزشمندتر از زندگی و حیاتی است 
که قبلاً در آن بسر می‌بردند. و آنها را امیدوار می‌کند 
که ثروت و دارائی و خانه و کاشانه و دیار و سرزمینی 
را به‌دست می‌آورند که برت ر و والاتر است از آنتخه 
داشتند و در آن بودند. گذشته از همه اينها ایشان را به 
مرحمت و مغفرت یزدان امیدوار می‌گرداند. و روزنة 
اميد به مهربانی و بخشایش الهی را برایشان باز 
می‌کند: 
یی آي فل لن ق يد كم من الأثرئ: ان 
یلم اله نويکم خی از :حبرا عا أخد منک 
و فز کم و اف ور وحم 5 
ای پیغمبر! به اسیرانی که در دست شما هستند بگو: اگر 
خداوند در دلهایتان خیری (همچون ایمان و اخلاص و 
صدق در اسلام آوردنتان) سراغ یابد (و بداند که دارای 
نیّت‌پاک و راستینی هستید. در دنیا و آخرت) بهتر از 
آنچه از شما دریافت شده است به شما عطاء می‌کند و 
شما را می‌بخشد (و شرک و سیّثات شما را نادیده 
می‌گیرد) و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. 
این چیز همه و همه آویزه این است که دلهایشان رو به 
نور ایمان باز شود؛ تا خدا بداند در آنها خیر است... 
خیر عبارت از ایمان است ایمانی که نیازی به یادآوری 
و سخن سرائی نداشته باشد. خير محض خیر. خیری که 
هیچ چیزی خیر نامیده نمی‌شود مگر این که از آن مدد و 
یاری گیرد. و از آن برجوشد. و بر آن استوار و پایدار 
گردد. 
اسلام اسیران را تنها بدان خاطر در پیش خود نگاه 
می‌دارد تا در دلهایشان کمینگاه‌های خیر و خوبی و امید 
و آرزو و صلاح و فلاح را پیدا کند و بپاید. و در 
فطرتهایشان دستگاه‌های گیرنده و دریافت کننده و 
تأثیرپذیر و پاسخگوی هدایت و رهنمود را بیدار کند و 
به کار اندازد. نه این که اسیران را در پیش خود نگاه 


دارد تا برای انتقامجوئی خوارشان دارد و زبونشان 
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گرداند. و نه این که آن را برای استثمار و بهره کشی رام 
خود کند و به زیر فرمان خود کشد, بدان گونه که 
رومیها چنین می‌کردند. و بدان گونه که جهانگشائیهای 
نژادها و قبیله‌ها در پیش می‌گرفتند. 

از زهری روایت شده است که او از گروهی که نام برده 
است نقل نموده است و گفته است: قریشیان دسته‌ای را 


فرستادند تا اسیران خود را بازخرید کنند و فدية آنان را 
بدهند. هر قومی فديهٌ اسیران خود را برابر توافق به 
عمل آمده پرداخت کرد. عباس گفت: ای پیغمبر خدا من 
مسلمان بوده‌ام؛ پیغمبر خدا ا فرمود: 

للم پاسلامک. فِن تک کا تقول ِن الله 


زیوآ طایرک تقد گان غاا ا فافتد 


E کا‎ 


حلیفکَ عة ن عفرو آخي بي الحارثِ بن فهر 
خدا آگاه‌تر از اسلام تو است. اگر آن‌گونه باشد که تو 
می‌گوئی قطعاً خدا جزای تو را می‌دهد. ولی ظاهر تو بر 
ضد ما بوده است» پس فدیۀ خود و دو برادرزاده‌ات 
نوفل پسر حارث پسر عبدالمطلب. و عقیل پسر ابو طالب 
پسر عبدالمطلب» و همچنین فدیۀ همپیمان خود عتبه 
پسر عمرو برادر پسران حارث پسر فهر را بپرداز. 
عبّاس‌گفت: ای پیغمبر خدا! چنین فدیه‌ای را ندارم! 
فرمودز 
ین الال الذى دنه نت و ال .قلت ها: ان 
بت نې سقري هذا هدا الال اي هِب 
ال وياله و ر قثم؟). 
TE‏ تو آن را با ام‌الفضل 
زیر خاک پنهان کردی, و بدو گفتی: اگر در این سفری 
که در پیش دارم گرفتار آمدم این مال و ثروتی که 
زیرخاک پنهان کرده‌ام برای فرزندانم فضل و عبدالله و 
قثم؟. 


انی کت به خا سو گند اش پیر نذا سین قطعا 


می دانم که تو پیغمبر خدا هستی. مسأل پنهان کردن مال 
و ثروت چیزی است که جز من و جز امالفضل کسی از 
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آن خبر ندارد! ای پیغمبر خدا آنچه از من به دست 
آورده‌اید که بيست اوقیه بوده است و با خود داشته‌ام 
فو سا 
(ل ذاک ی ی + آخطانا ال 4 تغالی منک). 
نخیر» این چیزی است که خداوند بزرگوار از تو نصیب 
ما گوده است. 
پس عباس فدية خود و دو برادرزاده و همپیمان خویش 
را داد. خدای بزرگوار نازل فرمود: 


و 1 


o”‏ َه 2 کل 


نی لو یکم خبرا ی که حبرا عا أخدٌ منک 
و ا تشر وحم ‌. 
ای پیغمبر! به اسیراتی که در دست شما هستند بگو: اگر 
خداوند در دلهایتان خیری (همچون ایمان و اخلاص و 
صدق در اسلام آوردنتان) سراغ یابد (و بداند که دارای 
نیّت‌پاک و راستینی هستید. در دنیا و آخرت) بهتر از 
آنچه از شما دریافت شده است به شما عطاء می‌کند و 
شما را می‌بخشد (و شرک و سیئات شما را نادیده 
می‌گیرد) و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. 
عباس گفته است: خداوند به‌جای بیست اوقیه در اسلام 
به من بیست بنده داد. همه آنان در دستشان قدرتی و 
ثروتی بود که بدان ضرب‌المثل زده می‌شد. گذشته از 
آمرزش خداوند بزرگ که بدان چشم اميد دوخته‌ام. 
در همان زمانی که خداوند پنجرهٌ اميد درخشان 
پرمهری را برای اسیران باز می‌کند. ایشان را از خیانت 
به پیغمبر لش برحذر می‌دارد و بدیشان می‌گوید که 
قبلاً به خدا خیانت کرده‌اند و در قبال آن بسدین چنین 
سرنوشتی گرفتار آمده‌اند: 
وان یُریدوا خباتک ند خائرا این یل 
(ای پیغمبر!) اگر (مشرکان با اظهار ایمان) بخواهند به 
تو خیانت کنند (موضوع تازه‌ای نیست و باکی نداشته 
باش, چرا که) آنان پیش از این (نیز با اتخاذ شرکاء و 
انداد برای خدا و کفران نعمت الله) به خدا خیانت کرده‌اند 


و خداوند (در قبال آن شما را) بر آنان پیروز کرده است 
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(هرچند شما ضعیف بودید و ایشان نیرومند بودند) و 
خداوند آگاه (از احوال و افکار همگان است و) حکیم 
است (و کارها را برابر حکمت و فلسفه‌ای که خود 
می‌داند می‌گرداند). 
آنان به یزدان خیانت نمودند و دیگران را انباز او 
کردند. و خداوند سبحان را منحصر به ربوبیّت 
ندانستند. در حالی که خدا از فطرتشان عهد و پیمان 
گرفته بود که یکتاپرست باشند. اما بدین عهد و پیمان 
خیانت ورزیدند و مشرک گردیدند. پس اگر بخواهند به 
پیغمبرش لش خیانت ورزند. در حالی که در دست او 
اسیرند. فرجام خیانت پیشین خود را به یاد آورند که 
چگونه ایشان را به اسارت و بند کشانید. و پیغمبر 
خدا پاش و یاران او را بر ایشان مسلط گردانید... خدا 
«بس آگاه» از رازها و رمزهای درونشان است. و 
«کاربج» در وقوع عذاب بدیشان است: 
وان علم حکم ». 
و خداوند آگاه (از احوال و افکار همگان است و) حکیم 
است (و کارها را برایر حکمت و فلسفه‌ای که خود 
می‌داند می‌گرداند). 
قرطبی در تفسیر آورده‌است که ابن عربی گفته است: 
هنگامی که افرادی از مشرکان اسیر شدند. برخی از 
بان ان ان وی استلاخ سکن غ ولی درز 
اسلام آوردن خود تصمیم و قاطعیّت نداشتند. و اقرار 
قاطعانه‌ای بدان نکردند. انگار آنان خواستند به 
مسلمانان نزدیک شوند و از مشرکان هم دور نگردند... 
علماء ما گفته‌اند: اگر کافر ایمان را با زبان بگوید و بر 
دل براند. ولی تصمیم و قاطعیّت نداشته باشد. مومن به 
شمار نمی‌آید. اگر این چنین چیزهائی در مومن هم 
باشد. کافر محسوب می‌گردد. مگر گاه گاهی به صورت 
وسوسه بر دل گذرد. وسوسه‌ای که نمی تواند به دفع آن 
بکوشد و تاب جلوگیری از آن را نداشته باشد. خداوند 
همچون وسوسه‌هائی را بخشیده است و آنها را نادیده 
گرفته است. خداوند حقیقت را برای پیغمبرش اش 


روشن فرموده است و گفته است: 
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(ای پیغمبر!) اگر (مشرکان با اظهار ایمان) بخواهند به 

تو خیانت کنند (موضوع تازه‌ای نیست و باکی نداشته 

باش.... 
یعنی اگر این سخن را به عنوان مکر و کید بگویند و 
نیرنگ بزنند. 

« قد انوا اله من قبل 4. 

آنان پیش از این (نیز با اتخاذ شرکاء و انداد برای خدا و 

کفران نعمتِ الله) به خدا خیانت کرده‌اند. 
به خدا خیانت کرده‌اند با کفری که ورزیده‌اند و خیانتی 
که به تو کرده‌اند و جنگی که با تو نموده‌اند... اگر هم 
این سخن ایشان خیر باشد. خدا از آن آگاه است» و آن 
را از ایشان می‌پذیرد و عوض بهتر از آن چیزی را 
بدیشان می‌دهد که از دست داده‌اند. و کفر و خیانت و 
مکری را می بخشد که پیش از این داشته‌اند. 
ê‏ 
هم اینک این درس پایان می‌گیرد. و سوره نیز با آن به 
پایان می‌آید. با بیان سرشت ارتباطات و پیوندها در 
جامعةٌ اسلامی, و ارتباطات و پیوندهای امف اسلامی 
با جامعه‌های دیگر, و با بیان احکام تنظیم کننده این 
ار تباطات و پیوندها... از این بیان سرشت خود جامعةً 
اسلامی» و قاعده و دستوری که برابر آن حرکت می‌کند. 
و همچنین بر آن استوار و پایدار می‌ماند. روشن 
می‌شود... پیدا و هویدا می‌گردد که ارتباطها و پیوندهاء 
ارتباطها و پیوندهای: خونی. زمینی. نژادی, تاریخی. 
زبانی. اقتصادی. خویشاوندی. میهنی, قبیله‌ای, و 
مصالح اقتصادی و مادی نیست... بلکه تنها ارتباط و 
پیوند عقیده و رهبری و نظم و نظام جنبشی و حرکتی 
ای بو ی نودام بت 
هجرت و اسلام مهاجرت کرده‌اند. در حالی که از همه 
چیزهائی دست کشیده‌اند و دست شسته‌اند که ایشان را 
وابسته به زمینشان و خانه و ک‌اشانه‌شان و قوم و 
قبیله‌شان و مصالحشان می‌کند. و با جان و مال در راه 
خدا جهاد کرده‌اند. و همچنین کسانی که این چنین 
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مهاجرانی را پناه داده‌اند و به منزل و ماوای خود راه 
داده‌اند و پاریشان نموده‌اند و همراه با ایشان عقيدة 
آنان را پذیرفته‌اند و رهبری ایشان را در همایش 
جنبشی یگانه‌ای گردن نهاده‌اند. این چنین کسانی برخی 
آورده‌اند ولی مهاجرت نکرده‌اند. در ميان ایشان و 
جامعةٌ اسلامی. یاری و مددکاری نیست. زیرا آنان 
هنوز خالصانه خویشتن را به عقیده تحویل نداده‌اند و 
دربست از آن عقیده نشده‌اند. و در برابر رهبری کرنش 
ننموده‌اند و تسلیم نشده‌اند. و هنوز ملتزم همایش 
جنبشی یگانه‌ای نشده‌اند و در میان انقلابیون جای 
یگانه هم خویشاوندی خونی در میراث و غیره از 
اولویّت برخوردار است... کسانی هم که کفر ورزیده‌اند 
و کافر شده‌اند آنان نیز برخی دوستان و یاران برخی 
هستند... اینها خطوط اصلی در مسألة ارتباطات و 
پیوندها است» همان‌گونه که این نصوص قاطعانة قرآنی 
آنها را به تصویر می زند: 

«إِ لین منوا و هاج جوا و جامدوا نیم و 

نشیم ف بل لین وا توا آولنک 
َفضیم یه بض .و الذي ن منوا و ماجرُواضا 

من ولأ توم شن میم خی ب اچڙوا. و 

َه شتتضروگم. فی آلدین . .کر ۹ 
عل قزم کب چم تفن و الا مون 
بصير. و الذین رواب عم أَولياء بغض . ۳ 
9 ا و مره 2 
ار بش توق دس رداک وا 
موا و جوا و جادوافی یل انز ووا 
وتصَرُوا آولنک هم اون حا ومغفرَةو ٤‏ 
رزق کرم. ی و 
جاقهوا ععکم تأولیک منک ولوا الا 
ا ول عض فی کثاب اللو إن الله کی 
عل ). 
بیگمان کسانی که ایمان آورده‌اند و (از خانه و کاشانۀ 
خویش) مهاجرت کرده‌اند و با جان و مال خود در راه 
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خدا (به تلاش ایستاده‌اند و) جهاد نموده‌اند (و لقب 
مهاجرین را برازندهُ خود گردانده‌اند)» و کسانی که 
(مهاجرین را در منزل و مأوای خود) پناه داده‌اند و 
(ایشان را با جان و مال) یاری نموده‌اند (و از سوی خدا 
و پیغمیر لقب انصار دریافت داشته‌انده) برخی از آنان 
یاران برخی دیگرند (و مسوول و متعهد در برابر 
یکدیگرند) و اما کسانی که ایمان آورده‌اند ولیکن 
مهاجرت ننموده‌اند (و با وجود توانائی به جامعهٌ نوين 
شما در مدینه نپیوسته‌انده هیچ گونه تعهّد و مسوولیت 
و) ولایتی در برابر آنان ندارید تا آن گاه که مهاجرت 
می‌کنند. اگر (چنین مؤمنان غير مهاجری از دست ظلم و 
جور دیگران) به سبب دینشان از شما کمک و یاری 
خواستند. کمک و یاری بر شما واجپ است. مگر زمانی 
که مخالفان آنان گروهی باشند که میان شما و ایشان 
پیمان (ترک مخاصمه) باشد. (در این صورت رعایت 
عهد و پیمان. از رعایت حال چنین مقمنان بی‌حالی 
لازم‌تر است. به هر حال) خداوند می‌بیند آنچه را که 
می کنید (پس مواظب حال همدیگر و حفظ حدود و عهود 
باشید). و کسانی که کافرند. برخی یاران برخی دیگرند 
(و در جانبداری از باطل و بدسگالی با مقمنان همرأی و 
همسنگرند. پس ایشان را به دوستی نگیرید و در حفظ 
عهد و پیمان بکوشید) که اگر چنین نکنید فتنه و فساد 
عظیمی در زمین روی می‌دهد. بیگمان کسانی که ایمان 
آورده‌اند و مسهاجرت کرده‌اند و در راه خدا جهاد 
نموده‌اند. و همچنین کسانی که پناه داده‌اند و یاری 
کرده‌اند, (هر دو گروه) آنان حقیقتاً ممن و با ایمانند (و 
شایستة واه مهاجر و انصارند و تار و پود جاودانة 
پرچم اسلامند و) برای آنان آمرزش (گناهان از سوی 
یزدان متّان) و روزی شایسته (در بهشت جاویدان) 
است. و کسانی که از پس (نزول این آیات) ایمان 
آورده‌اند و مهاجرت کرده‌اند و با شما (ای مهاجران و 
انصار) جهاد نموده‌اند» آنان از زمره شما هستند و (از 
حقوق و مدد و یاری شما برخوردار می‌گردند. این 


ولایت ایمانی بود. و امّا ولایت خویشاوندی علاوه بر 
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این میان افرادی موجود است و) کسانی که با یکدیگر 


خویشاوندند برخی برای برخی دیگر سزاوارترند (و 


حقوق آنان) در کتاب خدا (بیان شده است و حکم خدا 

بر آن رفته است و) بیگمان خداوند آگاه از هر چیزی 

است. 
ولایت میان مسلمانان در آغاز پیدایش جامعةٌ اسلامی 
تا جنگ بدر ولایت ارث‌بری و ارث گذاری, و 
ضمانت دریافت و پرداخت دیه‌ها بود. از آن به بعد 
ولایت بر پایهٌ کمک کردن و برادری کردن و برادری 
نمودن استوار گردید و جایگزین ارتباطات خونی و 
EEE CE ET‏ 
پیدایش دولت اسلامی و رسیدن به قدرت و شوکت در 
روز جدائی حقّ از باطل یعنی جنگ بدر باقی ماند. و 
یزدان سبحان از آن به بعد ارث بری و ارث گذاری و 
ضمانت در دیه‌ها را به خویشاوندی خونی در ميان 
جامعةٌ اسلامی برگرداند... اما هجرتی که نص قرآنی 
بدان اشاره می‌کند و آن را شرط ولایت عام و خا 
قرار می‌دهد. مهاجرت از سرزمین شرک به سرزمین 
انلام اسک برًی کسی کا ران ول کنات که 
می‌توانستند مهاجرت بکنند و مهاجرت ننمودند. به 
خاطر حفظ مصالح خود یا خویشاوندیهائی که با 
مشرکان داشتند. این چنین کسانی میان ایشان و میان 
جامعهٌ اسلامی ولایتی برقرار نشده است. همان‌گونه که 
میان جامعةٌ اسلامی و میان گروه‌هائی از عربهائی که 
مسلمان شده‌اند و بنا به ملاحظات و شرائط پیشین 
مهاجرت نکرده‌اند ولایتی برقرار نگردیده است. بدان 
گونه که ميان کسانی که در مکّه بوده‌اند و توان 
مهاجرت را داشته‌اند ولی مهاجرت نکرده‌اند. میان 
ایشان و جامعةٌ اسلامی ولایتی پدید نیامده است... چه 
اینان و چه آنان وقتی که از مسلمانان کمک خواسته 
باشند - وقتی که تنها به سبب دین اذیّت و آزار دیده 
باشند - خدا بر مسلمانان کمک کردن و یاری نسمودن 
آنان را واجب فرموده است. البتّه به شرط این که تعدی 
و دست درازی بر چنین مسلمانان غیر مهاجری از سوی 


هه 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


کسانی انجام نگرفته باشد که میان آنان و مسلمانان 
سرزمین اسلامی پیمان صلح و ترک مخاصمه بسته 
نشده باشد. زیرا در اینجا رعایت پیمانها و عهدهای 
جامعةٌ اسلامی و محافظت نقشه‌ها و طرحها و خط 
سیرها و خطٌ مشی‌های جنبشی و انقلابی اسلام. از 
اولویت برخوردار است. 

به گمان ما این نصوص و احکام دلالت کافی و رسائی 
بر سرشت جامعة اسلامی» و ارزیابیهای بنیادین در 
ترکیب بند پیکرهٌ جامعهٌ اسلامی. و معیارها و ارزشهای 
آن دارند. ولی این دلالت. کاملاً روشن و گویا نخواهد 
بود مگر با یک گفتار تاریخی دربار؛ پیدایش تاریخی 
این جامعه. و قواعد و قوانین بنیادینی که این جامعه از 
آنها بر جوشیده است و بر آنها استوار و پایدار گردیده 
است. و سخن از برنامة جنبشی و انقلایی جامعةٌ 
اسلامی و تعهُداتی است که دارد: 

‌ 

دعوت اسلامی توسّط محمد پیغمبر خدا ملس واپسین 
حلقة زنجیره دراز دعوت به اسلام -یعنی تسلیم فرمان 
یزدان شدن - با قافله سالاری پیغمبران بزرگوار است... 
این دعوت در طول تاریخ بشری هدف آن یک چیز 
بوده است» و آن: آشنا کردن مردمان با خداوند یگانه و 
پروردگار راستین خودشان و آنان را بنده خداوندگار 
یکتا ساختن, و به ترک ربوبیّت آفریدگان گفتن است و 
بس... مردمان - بجز افراد انگشت شماری در دوره‌های 
کوتاهی - اصل الوهیّت را انکار نکرده‌اند و به هیچ وجه 
منکر وجود خدا نبوده‌اند. بلکه آنان در شناخت حقیقت 
خداوندگار راستین خود دچار خطا و لغزش شده‌اند. و 
یا خدا گونه‌های دیگری را انباز خدا نموده‌اند: چه به 
صورت اعتقاد و عبادت» و چه به صورت فرمانروائی و 
پیروی. هر دوی اینها هم یکی همچون دیگری شرک 
است و با آن مردمان از آئین یزدان خارج می‌گردند. 
آثیتی که وقط کاک ناء ان اسان دا 
کرده‌اند. و پس از گذشت سالهای زیاد منکر آن 
شده‌اند. و به جاهلیّت برگشته‌اند. جاهلیتی که هر 
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پیغمبری ایشان را از آن بسیرون آورده است. و دیگر 
باره انباز برای خدا درست کرده‌اند و مشرک شده‌اند, 
چه در اعتقاد و عبادت. و چه در فرمانروائی و پیروی» و 
چه در همه آنها. 

این سرشت دعوت به سوی یسزدان در طول تاریخ 
بشری است... این دعوت. هدف ان «اسلام» یعنی 
تسلیم فرمان یزدان شدن بوده است... اسلام و تسلیم 
بندگان در برابر خداوندگار بندگان, و بیرون آوردن 
بندگان از بندگی بندگان و کشاندن ایشان به بندگی 
یزدان یگانٌ جهان, آن هم با بیرون آوردن آنان از زیر 
سلطه و قدرت و حاکمیّت و قوانین و معیارها و آداب و 
رسوم انسانهاء و بردن آنان به زیر سلطه و قدرت و 
حاکمیّت و قوانین و شرائع یزدان یگانۂُ جهان در هر 
کاری از کارهای زندگانی ایشان... در این زمینه و در 
این راستا اسلام توسط محمد کا برای مردم آمده 
است. همان‌گونه که توسّط پیغمبران بزرگوار پیش از او 
اسلام برای مردمان آمده است... اسلام آمده است تا 
مردمان را به سوی حاکمیّت یزدان برگرداند. همان‌گونه 
که همه جهان هستی که انسانها را نیز در بسر می‌گیرد 
فرمانبردار حاکمیٍت یزدانند. لذا لازم است ساطه و 
قدرتی که زندگی ایشان را نظم و نظام و سر و سامان 
می‌دهد. همان سلطه و قدرتی باشد که وجود و هستی 
ایشان را نظم و نظام و سر و سامان می‌بخشد. دیگر 
نباید انان برنامه و سلطه و تدبیر و تصرفی داشته باشند 
کڈ تالف با تامو تلطه و یی و نی بان که 
سرا خهان شک را ادامر کد و می گزدانن: باک 
همان برنامه و سلطه و تدبیر و تصرّفی که وجود 
خودشان را نیز اداره می‌کند و می‌گرداند. بسجز بخش 
ارادی و اختیاری زندگانی ایشان را. مردمان در 
پیدایش و بالندگی و تندرستی و بیماری خود و در 
زنده بودن و مردن خویش» محکوم و فرمانبردار قوانین 
فطری هستند که ساختار یزدان است. همچنین محکوم و 
فرمانبردار همین قوانین فطری خدائی هستند در اجتماع 
خود و در عواقب چیزهائی که به سبب حرکت اختیاری 
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خویش بر سرشان می‌آید و گریبانگیرشان می‌گردد. 
آنان در هم این چیزهاتی که در حقٌ ایشان انجام 
می‌پذیرد نمی‌توانند سثت خدا را دگرگون کنند. 
همان‌گونه که ایشان نمی‌توانند سنت خدا در قوانین 
جهانی حاکم بر این هستی و عملکرد هستی را دگرگون 
سازند... بدین لحاظ مردمان باید در قسمت ارادی 
زندگی خود به سوی اسلام بر گردند. و شریعت خدا را 
در هر کاری از کارهای این زندگی حاکم کنند. برای 
همنوائی و هماهنگی میان بخش ارادی و بخش فطری 
در زندگی خود. و برای هماوائی و همگامی ميان 
سراسر وجودشان اعم از بخش اختیاری و بخش فطری, 
و میان جهان هستی.(۱) 
لیکن جاهلیتی که بر حاکمیّت انسانها بر انسانها استوار 
است» و بدین وسیله از روال جهان هستی منحرف 
می‌گردد و کژراهه می‌رود. و میان برنامة بخش ارادی و 
بخش فطری در زندگی انسانها برخورد پیش می‌آید. 
این چنین جاهلیّتی است که هر پیغمبری با دعوت به 
اسلام یعنی تسلیم فرمان خدای یگانه شدن, با آن 
رویاروی شده است و به مبارزه پرداخته است. و 
پیغمیر خدا رش هم با دعوت خود به مقابله و مبارزة 
با آن اقدام فرموده است... این جاهلیّت مجسم در 
«نظریِةٌ» صرفی نبوده است. بلکه چه بساگاهگاهی 
بطورکلی «نظریه‌ای» نداشته است. بلکه دائماً مجسّم 
در یک اجتماع جنیشی بوده است. مجسّم در جامعه‌ای 
بوده که از مقام رهبری خود پیروی نموده است. و تابع 
جهان‌بینیها و ارزشها و معیارها و برداشتها و احساسها 
و آداب و رسوم خویشتن شده است. جامعة جاهلی 
جامعه‌ای است که در میان افراد و اندامهای آن چنین 
پویش و کنش و یکپارچگی و هماهنگی و دوستی و 
همکاری است. همکاری میان اندامهای آن به گونه‌ای 
است که این جامعه را با اراد آگاهانه يا غیر آگاهانه - 


۱- برای اطلاع بیشتر در این زمینه. مراجعه شود به کتاب: «مبادی 
الاسلام» تألیف: ابو الأعلى مودودی امير الجماعة الإسلاميّة در پاکستان. 
همچنین مراجعه شود به کتاب: «معالم فى الطریق» فصل: «شريعة کونیة». 
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برای حفظ موجودیّت خود. و دفاع از هستی خویش, و 
تبوفی غتاضری که ایجاد خطر.می کدی شقن چن 
جامعه‌ای و چنین تشکُلی را به هر شکلی از اشکال 
تهدید می‌نمایند. به حرکت وا می‌دارد و به تلاش و 
کوشش می‌اندازد. 

از آنجا که جاهلیّت در «نظریة» صرفی نمودار و پدیدار 
نمی‌گردد. و بلکه در تشکُل جنبشی بدین گونه نمودار و 
پدیدار می‌شود. قطعاً تلاش برای نابود کردن و زدودن 
این جاهلیّت, و بار دیگر برگرداندن مردمان به سوی 
یزدان. درست نیست - و اصلاً سودی نمی‌بخشد ‏ که 
در «نظریِةٌ» صرفی نمودار و پدیدار آید. چه در این 
صورت همچون تلاشی هماورد جاهلیتی نمی‌گردد که 
عملاً برجا و مجسم در تشکل جنبشی و دارای اعضاء و 
افراد است» چه رسد به این که بر آن چیره و مسلط 
گردد چنان که مطلوب است. آن هم در وضع و حالتی که 
تلاش می‌شود پدیده‌ای از ميان برده شود که عملا 
موجود و برجا است» برای ایجاد پدید؛ دیگری که با آن 
مخالفت بنیادین دارد در سرشت و برنامه و اصول کلّی 
و اصول جزئی خود. حتماً این تلاش تازه باید در تشکل 
افراد و اشخاص جنبشی و انقلابی نمودار و پدیدار 
گردد که نیرومندتر از آن تشک جاهلی عملاً موجود و 
برجاء از لحاظ قواعد نظری, نیروی سپاهی و نظامی, 
سر و سامان دهی, ارتباطها و پیوندها و تماسها باشند. 
آن رکن نظری که اسلام در طول تاریخ بشری بر آن 
پابرجا و استوار می‌گردد. رکن گواهی: «لا له إلا ال 
است. یعنی انحصار الوهیّت و ربوبیّت و قیمومت و 
سلطه و حاکمیّت به یزدان سبحان... انحصار آنها به 
یزدان باید با عقیدهُ درونی. و پرستش با مراسم و شعائر 
بیرونی» و برگرفتن قوانین از شریعت یزدان در واقعیّت 
زندگی جهان, نمایان و جلوه‌گر آید. چه گواهی «لا له 
ان عملاً یافته نمی‌شود و شرعاً موجود تشفاز: 
نمی‌آید. مگر بدین شکل کاملی که به آن وجود جدّی و 
حقیقی می‌بخشد. وجودی که با توجه بدان است که 
" گوینده آن مسلمان یا غیر مسلمان شمرده می‌شود. 


سم( )سب 
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معنی بیان این رکن از ناحیهٌ نظری این است که زندگی 
انسانها بطورکلی به خدا برگردد. و مردمان در کاری از 
کارهاء و در جنبه‌ای از جنبهای زندگی بشری» خود 
سرانه از پیش خود داوری نکنند و اقدام ننمایند. بلکه 
باید در همه مسائل زندگی خود به حکم خدا در آنها 
مراجعه کنند تا از خدا پیروی کنند... این حکم خدا هم 
باید از منبع یگانه‌ای دریافت گردد که آن را بدیشان 
ابلاغ می‌کند و او پیغمبر خدا یل است... این چیز هم 
در نیمه دوم گواهی رکن نخستین اسلام جای دارد. و 
آن گواهی: «حکد سول اله» است: 
این اصل نظریّه‌ای است که اسلام در آن جلوه‌گر و 
نمودار می‌گردد و بر آن استوار و پایدار می‌شود. این 
اصل نظری برنامۂ کاملی را برای زندگی پدید 
می‌آورد. وقتی که در همه کارهای زنندگی پیاده 
می‌گردد. مسلمان هر فرعی از فروع زندگی فردی و 
گروهی را در داخل و خارج سرزمین اسلامی با آن 
برابر می‌سازد و می‌سنجد. چه در روابط خود با جامعة 
اسلامی و چه در ارتباطات جامعة اسلامی با جامعه‌های 
دیگر () 
اما اسلام - همان‌گونه که گفتیم - نمی‌تواند تنها در 
«نظریةٌ» صرفی جلوه‌گر و نمودار گردد. تا هر کس که 
بخواهد از لحاظ اعتقاد آن را بپذیرد و از لحاظ عبادت 
بدان دست یازد. آن گاه اشخاصی که آن را می‌پذیرند 
به همین شکل ظاهری اعتقاد و عبادت اکتفاء کنند و به 
صورت افرادی در داخل پیکرة تشکل جنبشی جاهلی 
بمانند و اندامهائی از جامعهةٌ جاهلی موجود باشند. چه 
بودن آنان بدین شکل - هر چند هم تعداد آنان زیاد 
باشد - ممکن نیست منتهی به «وجود عملی» اسلام 
شود. زیرا افراد «مسلمان نظری» و تئوری موجود در 
میان ترکیب بند جامعةٌ جاهلی به عنوان اندامهائی از آن 
جامفب قطعا محبور می گزوند یذ اهداق و مقاند آیسن 


۱- مراجعه شود به کتاب: «معالم فى الطریق» فصل: «لا اله الا الله برنامة 
زندگی است». 
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جامعهٌ جاهلی که خودشان اندامهائی از آن هستند پاسخ 
مثبت بدهند و فرمانبردار خواستهای آن باشند. چنین 
مسلمانانی چه بخواهند و چه نخواهند. آگاهانه یا غير 
آ گاهانه, برای بر آورده کردن نیازمندیهای اساسی 
زندگی این جامعه به تلاش خواهند ایستاد. و کارهای 
ضروری برای بودن و ماندن آن انجام خواهند داد و از 
هستی نظام آن دفاع خواهند کرد. و اسباب و عواملی را 
از آن جامعه دور خواهند کرد که بودن و ماندن آن 


جامعه را تهدید خر اهند کرد. زیرا جامعه‌ای که این 
اشخاص از زمره اندامهای آن هستند. به انجام همچون 
تکالیف و وظائفی دست می‌یازد به وسیلة همه افراد 
جامعه چه بخواهند و چه نخواهند... یعنی این اشخاصی 
که از لحاظ «نظری و تثوری» مسلمان هستند. در 
«عمل» به تقویت جامعهٌ جاهلی‌ای می‌پردازند که از 
لحاظ «نظری و تئوری» برای از میان بردن آن کار 
می‌کنند. اصلاً چنین اشخاص مسامانی سلولهای 
زنده‌ای می‌شوند در پیکره همچون جامعه‌ای, و در راه 
ماندن و ادامةٌ حیات آن به مدد و یاریش می‌شتابند! و 
شایستگیها و آگاهیها و آزمونها و تلاشها و پویشهای 
خود را بدان جامعهٌ جاهلی ارمغان می‌دارند تا زنده 
بماند و نیرومند گردد! به جای این که حرکت و تلاش 
ایشان در مسیر درهم‌شکستن همچون جامعةٌ جاهلی 
باشد تا جامعُ اسلامی برپا و برجا گردد! 

بدین خاطر است که لازم است رکن نظری و تئوری 
اسلام, یعنی «عقیده» جلوه‌گر و پدیدار آید در تشکل 
افراد و اشخاص پویا و تلاشگر از همان لحظه‌های 
نخستین همایش این چنین مسلمانان متعهّد و آگاهی... 
کا وای انی تست که پاید شک تحاص بویا و 
تلاشگری در میان باشد جدای از تشکُل جاهلی. آنان 
باید جدا و مستقّل از تشکل اشخاص حرکت جاهلی‌ای 
باشند که اسلام در صدد نابودی آن است. بايد محور 
این تشکُل جدید. رهبری جدید باشد که در ذات پیغمبر 
خدا کاش جلوهگر است. و پس از او در یکایک 
رهیریهای اسلامی جلوه گر است که هدف آن برگرداندن 
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مردم به سوی الوهیّت خداوند یگانه و ربوبیّت و 
قیمومت و حاکمیّت و 
کی که گواهی ی ذشد: له ود سول ا 
ولایت و دوستی خود را از تشکل اندامهای حرکت 
جاهلی ببرد. یعنی تشکل گروهی که خودش از آن پیدا 


آمده ات و نە دور کته است. و زمام اختیار خویشتن 


سلطه و شریعت او باشد. و هر 


را از دست رهبری چنان جامعه‌ای بیرون بیاورد. حال 
همجون جامعه‌ای هر نامی و نشانی که داشته باشد. چه 
نام و نشان رهبری دینی را یدک بکشد. از قبیل: کاهنان 
و پرده داران و جادوگران و فال بینان و کسانی همسان 
و همردیف ایشان... یا نام و نشان رهبری سیاسی و 
اجتماعی و اقتصادی را به خود گرفته باشد. از قبیل 
همان رهبری‌ای که قریش داشتند... هر کس که گواهی 


می دهل: : لا له ال و مد سول اله پاید ولایت و 


دوستی خود را محدود و محصور کند به تشکل و 
تشکیلات افرادی که از اندامان حرکت جدید اسلامی 
هستند. و ولایت و دوستی خود را ویژهُ مقام رهبری 
مسلمان گرداند. 

چاره‌ای جز این نیست که از نخستین لحظه‌هائی که 
مسلمان به اسلام گام می‌نهد. و گواهی: لاه إا ر 
کید سول اه را بر زبان می‌رانند, ایسن کار انجام 
بگیرد. زیرا هستی جامعهٌ مسلمان جز بدین کار حاصل 
نمی‌آید و پدیدار نمی‌گردد. جامعهٌ اسلامی تتنها با 
خیزش رکن نظری و تئوری در دلهای افراد تحتّق 
نمی‌پذیرد و چهره نمی‌نماید. هر اندازه هم تعداد این 
افرادو اسخاصی زياد باق اقا به صورت اندامهان 
یک مجموعهٌ هماهنگ و همیار درنيایند. مجموعه‌ای 
که دارای موجودیّت مستقل خود باشند. اندامهای آن 
کار گروهی کنند همسان اندامهای یک موجود زنده - 
برای ريشه دواندن تن وجود خویش و ژرفا و فراخی 
پیدا کردن آن. اندامهائی باشند که آمادهٌ دفاع از هستی 
جامعهٌ اسلامی بر ضدٌّ عواملی گردند که به سوی هسته 
و هستی آن تاخت می‌آورند و بر پیکرهٌ وجود جامعةٌ 
اسلامی می‌تازند. این مسلمانان هوشیار باید تحت 
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فرماندهی مقام رهبری مستقل و جدای از رهبری 
جامعهٌ جاهلی به کار بپردازند. این مقام رهبری حرکات 
وسکنات ایشان را سر و سامان دهد و هماوا و هماهنگ 
کند. و آنان را برای ريشه دواندن تنهٌ وجود اسلامی 
خودشان و ژرفا و فراخی دادن بدان رهنمود نماید. و 
ایشان را به سوی مبارزه و پایداری و از ميان برداشتن 
آخرین هسته‌ها و هستیهای جاهلی هدایت کند. 

اسلام این چنین پدید آمده است... این چنین پدیدار 
گشته است در رکن نظری کرتاهی اما فراگیر - در 
نخستین لحظه هم مجموعه‌ای از اندامان پویا و 
تلاشگری بر آن رکن نظری برجا و استوار شده‌اند که 
مستقل و جدای از جامعهٌ جاهلی بوده‌اند. و بلکه رو در 
روی آن ایستاده‌اند و به مبارزه برخاسته‌اند... هرگز 
اسلام به صورت «نظریه» و تئوری صرفی که جدای از 
همچون وجود عملی باشد پدیدار نگردیده است... و به 
همین منوال و بر همین روال ممکن است بار دیگر 
اسلام پیدا و هویدا گردد... هیچ راهی برای اعاده 
پیدایش اسلام تحت فرماندهی جامعهٌ جاهلی در هیچ 
زمانی و در هیچ مکانی نیست. بدون آگاهی لازم از 
سرشت پیدایش اسلام توسّط مجموعة اندامان پویا و 
تلاشگر اسلامی. 

هنگامی که این پیدایش و رازها و رمزهای سرشتی آن 
را فهم و درک می‌کنيم. و همراه با آن, سرشت این آئین 
و سرشت برنامة جنبش و پویش آن را می‌فهمیم و 
درک مي‌کنيم - بدان روش و روالی که در دیباچۀ سور 
انفال در جزء نهم بیان کردیم - پابه پای آن, مدلولها و 
مفهومهای این نصوص و احکامی را درک و فهم 
می‌کنیم که در پایان این سوره با آنها روبرو می‌گرديم. 
احکامی که راجع است به نظم و نظام بخشیدن به 
جامعهٌ اسلامی و سر و سامان دادن به مسلمانان مهاجر 
مجاهد - با چینها و طبقه‌هائی که داشته‌اند - و راجع به 
کسانی است که منزل و مأوی و پناه داده‌اند و مدد و 
یاری کرده‌اند. همچنین احکامی را خواهیم یافت که 
دونازه ار اط و بیو ند امه اتلامی با اتی ایس 


سهل۳لهم 
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که ایمان آورده‌اند ولی مهاجرت ننموده‌اند. و احکامی 
که سخن می‌گوید از ارتباط و پیوندی که جامعةٌ 
اسای با کسان دار د که کف ور تيدان 
هم اینک می‌توانیم 
در این سوره روبرو گردیم: 
‌ 

7 لین موا و هاجَرُوا و جاهَدُوا بأو م و : 

شیم ف سل او لذن وا وم وا ولیک 


بعرم 2 


با این نصوص نازله و احکام وارده 


۹ 


1 ولا َغض. و لین ماو جوا نا 
کم شن لاتيم شن منم خی ب اجروا. و آن 
آنتضر وگن آلتن یک شرع قزم 
نکم و | - و الله چا تفعلون صر 

ین رواب َعْضهمأوْلِياءُ عض ار 
ق ارش و تایه 

بیگمان کسانی که ایمان آورده‌اند و (از خانه و کاشانۀ 


بح 


خویش) مهاجرت کرده‌اند و با جان و مال خود در راه 
خدا (به تلاش ایستاده‌اند و) جهاد نموده‌اند (و لقب 
مهاجرین را برازندة خود گردانده‌اند)» و کسانی که 
(مهاجرین را در منزل و مأوای خود) پناه داده‌اند و 
(ایشان را با جان و مال) یاری نموده‌اند (و از سوی خدا 
و پیغمبر لقب انصار دریافت داشته‌اند.) برخی از آنان 
یاران برخی دیگرند (و مسژول و متعهّد در برابر 
یک‌دیگرند) و اما کسانی که ایمان آورده‌اند ولیکن 
مهاجرت ننموده‌اند (و با وجود توانائی به جامعۀ نوين 
شما در مدینه نپیوسته‌اند. هیچ گونه تعهد و مسوولیّت 
و) ولایتی در برابر آنان ندارید تا آن گاه که مهاجرت 
می‌کنند. اگر (چنین مو تان غیر مهاجری از دست ظلم و 
جور دیگران) به سبب دینشان از شما کمک و یاری 
خواستند. کمک و یاری بر شما واجب است. مگر زمانی 
که مخالفان آنان گروهی باشند که میان شما و ایشان 
پیمان (ترک مخاصمه) باشد. (در این صورت رعایت 
عهد و پیمان, از رعایت حال چنین مؤمنان بی‌حالی 
لازم‌تر است. به هر حال) خداوند می‌بیند آنچه را که 
می‌کنید (پس مواظب حال همدیگر و حفظ حدود و عهود 
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باشید). و کسانی که کافرند. برخی یاران برخی دیگرند 
(و در جانبداری از باطل و بدسگالی با ممنان همرأی و 
همسنگرند. پس ایشان را به دوستی نگیرید و در حفظ 
عهد و پیمان بکوشید) که اگر چنین نکنید فتنه و فساد 
عظیمی در زمین روی می‌دهد. 
هر کس که در مکّه گفت: ادان لا له له لو أن 
که ر سول ال تدست كشن از دوس و خو با 
خانواده‌اش و قبیله‌اش و رهبری جاهلیتی که در قریش 
جلوه‌گر و نمودار بود. و دوستی و خویشی خود را و 
زمام اختیار خود را به محمد لش پیغمبر خدا و به 
مجموعهٌ کوچک پدیدآمده‌ای داد که تحت رهبری او 
به‌پا خاسته بود. در زمانی که جامعهٌ جاهلی راست 
ایستاده بود و خطر این مجموعءه نوخاسته را از وجود 
خویش دفع می‌کرد. مجموعه‌ای که پیش از برخورد در 
کارزار جنگ هم جامعهٌ جاهلی بر آن شوریده بود و 
کوشش می‌کرد این مجموعه نوزا و نوپا را در دوران 
پیدایش و بالندگیش نابود کند. 
بدین هنگام بود که پیغمبر خدا ا ميان اعضاء و 
اندامان اين مجموعة نوزا و نوپا برادری بسرقرار 
فرمود... یعنی او این «افراد» را که از جامعٌ جاهلی فرد 
فرد آمده بودند. به «جامعة» دارای ضمانت اجتماعی 
تبدیل کرد. جامعه‌ای که در آن پیوند عقیده جایگزین 
پیوند خون و خویشاوندی می‌گردد. و در آن دوستی و 
خویشاوندی با مقام رهبری جدید جایگزین رهبری 
جاهلیّت می‌شود. و دوستی و خویشاوندی در آن با 
جامعةٌ جدید. جایگزین هم دوستیها و خویشاوندیهای 
پیشین می‌گردد. 
سپس وقتی که خداوند برای مسلمانان سرزمین هجرت 
را در مدینه گشود. پس از این که در آنجا مسلمانانی 
یافته شدند و با مقام رهبری اسلامی بر دوستی مطلق, 
و شنیدن و فرمانبرداری کردن در خوشی و ناخوشی» و 
حفظ پیغمبر خدا َة از چیزی که اموال و اولاد و 
زنان خود را از آن محفوظ می‌دارند. و زمانی که دولت 
اسلامی در مدینه تحت رهبری پیغمبر خدا E‏ 
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تشکیل گردید. پیغمبر خدا دیگر باره میان مهاجرین و 
انصار برادری برقرار کرد. آن برادری‌ای که جایگزین 
پیوند خون و نسب می‌گردد با تمام مقتضیاتی چنین 


پیوندی دارا است. از جمله ارث و ديه و عوضی که در 
ميان خانواده و خاندان و قبیله و عشیره. پیوند خون 
عهده‌دار آنها می‌گردد. .. حکم خداوند بزرگوار در این 
زمینه چنین است: 
إن لین منوا و هاجرُوا و جا 
آشزن عافد نآزا 
َضَبُ لا س 
نگنان کسان که امان وردان ی (از انه ی ان 
خویش) مهاجرت کرده‌اند و با جان و مال خود در راه 
خدا (به تلاش ایستاده‌اند و) جهاد نموده‌اند (و لقب 


جاهدُوا بأنرایم و 
تصرُوا ولیک 


مهاجرین را برازندۀ خود گردانده‌اند)» و کسانی که 
(مهاجرین را در منزل و مأوای خود) پناه داده‌اند و 
(ایشان را با جان و مال) یاری نموده‌اند (و از سوی خدا 
و پیغمبر لقب انصار دریافت داشته‌انده) برخی از آنان 
یاران برخی دیگرند (و مسوول و متعهّد در برابر 
یکدیگرند). 
دوستان یک‌دیگرند در یاری و مددکاری. دوستان 
یکدیگرند در ترکه و ارث. دوستان یکدیگرند در دیه و 
باز پرداختها و عوض دادنهاء و سائر التزامها و 
ارتباطهائی که بر رابطة خون و نتسب مترتّب است. 
بعدها افراد دیگری پیدا شدند و از لحاظ عقیده و باور 
این آئین را پذیرفتنده ولی عملاً به جامعهٌ اسلامی 
نپیوستند... به سرزمین اسلامی مهاجرت نکردند. 
سرزمینی که شریعت خدا بر آن فرمان می‌راند. و 
رهبری اسلامی کار و بار آن را می‌گرداند و 
می چرخاند. اینان هنوز به جامعة اسلامی نپیوسته‌اند. 
جامعه‌ای که توانسته است صاحب سرزمینی شود که در 
آن شریعت خدا را پابرجا می‌دارد. و موجودیّت کامل 
خود را اعلان و محتّق می‌نماید. پس از آن که در مکه 
موجودیّت نسبی خویش را اعلان و محقّق داشته بود. با 
اظهار دوستی رهبری نوین و همایش در مجموعة پویا 
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و يشرو و صستقل و جدای از جامعة جاهلی. و 
رویاروی با جامعهٌ جاهلی با همين اعلان مسوجودیت 
مستقل و ممتاز خود. 

این چنین کسانی چه در مکه, و چه در مسیان عربهای 
پیرامون مدینه, یافته می‌شدند. آنان عقیده و باور 
اسلامی را می‌پذیرفتند. ولیکن به جامعه‌ای 
نمی پیوستند که بر این عقیده و باور استوار می گردید. 
و عملاً اطاعت و فرمانبرداری کاملی از رهبری حاکم بر 
این جامعه نمی‌کردند. 

او فاد أا ی اا امه تلا 
پذیرفته نمی‌شدند. و یزدان هیچ‌گونه دوستی و ولایتی 
- برای ایشان با این جامعه 


- با تمام انواعی که دارد 
برقرار نفرموده بود. زیرا آنان عملاً با جامعةٌ اسلامی 
ودند در بارةچنین اشخاصی این حکم نازل گردید: 
و لین منوا و1 مهاجروا ما لک من ولام 
من میم تباجا ون آنتتصر رگم في لین 
فعلیکم ام لا عل قفوم بیتکم و بيهم ی 
مّیثاق ). 
کسانی که ایمان آورده‌اند ولیکن مهاجرت 
ننموده‌اند (و با وجود توانائی به جامعۀ نوین شما در 
مدینه نپیوسته‌اند. هیچ گونه تعهّد و مسوولیّت و) 
ولایتی در برابر آنان ندارید تا آن گاه که مهاجرت 
می‌کنند. اگر (چنین مومنان غیرمهاجری از دست ظلم و 
جور دیگران) به سبب دینشان از شما کمک و یاری 
خواستند. کمک و یاری بر شما واجب است» مگر زمانی 
که مخالفان آنان گروهی باشند که میان شما و ایشان 
پیمان (ترک مخاصمه) باشد. 
این حکم. منطقی و مفهوم است و همآوا با سرشت این 
آئینی است که از آن قبلاً سخن گفتیم. و با برنامهٌ پویای 
اتقلابی واقه‌گرای اين آئین نیز می‌خواند. چه اين افراد 
اعضاء جامعةٌ اسلامی نیستند. و بدین خاطر میان آنان و 
میان جامعةٌ اسلامی دوستی و تعهّدی و مسوولیّت و 
ولایتی موجود نیست... ولیکن تنها چیزی که در ميان 


است رابطةٌ عقیده و ایدئولوژی است. و این هم به 


eV}: 
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تنهائی هیچ گونه تعهّد و مسوولیّت و وظیفه و تکلیفی 
بر جامعهٌ اسلامی در قبال همچون کسانی تعیین و تولید 
نمی‌کند. مگر زمانی که به خاطر آئینشان بدیشان تعی 
و تجاوز شود و مثلاً بخواهند ایشان را از اسلام 
برگردانند. اگر چنین مردمانی از مسلمانان سرزمین 
اسلامی در کار دین یاری بخواهند. بر مسلمانان واجب 
ست تنها در همچون موقعیّتی ایشان را کمک کنند و به 
فریادشان برسند, به شرط این که این یاری زیانی به 
پیمانی از پیمانهای مسلمانان با اردوگاه دیگری 
نرساند. هر چند این اردوگاه تجاوزپيشه به سبب دين 


آنان یا عقیده ایشان بر سر همچون مسلمانانی تاخته 
باشد! چرا که اصل کار مصلحت جامعة اسلامی و 
صلاح دید خط سیر حرکت و تاکتیک نظام اسلام و 
چیزهائی از قبیل معاملات و بازرگانی است که بر آن 
مترتب است. این چیزها پیش از هر چیز باید مراعات 
گردد. حتّی با وجود تجاوز و تعرّی به عقيدهٌ آن کسانی 
که ایمان آورده‌اند ولیکن به هسته و هستی عملی این 
دين نپیوسته‌اند که جلوه‌گر در مجموعةٌ اسلامی است. 
این کار اندازۂ اهتیتی را به ما نشان می‌دهد که این 
آئین به افراد سازمان پویائی می‌دهد که هستی حقیقی 
دین را جلوه‌گر می‌کنند... پیروی که بر این حکم زده 
می‌شود عبارت است: 

و الا تفعلون بصي 6. 

خداوند می‌بیند آنچه را که می‌کنید (پس مواظب حال 

همدیگر و حفظ حدود و عهود باشید). 
هر کاری از کارهای شما زیر نظر و آماده در مقابل دید 
خدا است. خدا سرآغاز و سرانجام و دیباچه و نتیجه کار 
شما را می‌بیند. و انگیزه‌ها و آثار آن را می‌داند. 
همان‌گونه که جامعة اسلامی پیکره‌ای است فراهم آمده 
از اندامهای پویای هماهنگ و دارای ضمانت اجتماعی 
همکار و همیاری که دارای تعهّد و مسوولیّت مشترک 
هستند و در دوستی با یکدیگر یکپارچه‌اند. جامعةٌ 
جاهلی نیز این چنین است: ر 

«و این روا بغشهم أو لیاء بض ). 
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و کسانی که کافرند. برخی یاران برخی دیگرند (ودر 
جانبداری از باطل و بدسگالی با مومنان همرأی و 
همسنگرند. پس ایشان را به دوستی نگیرید و در حفظ 
عهد و پیمان بکوشید). 
همان‌گونه که گفتیم کارها به طور طبیعی این چنین است. 
جامعد جاهلی به عنوان افراد حرکت نمی‌کند. بلکه 
حرکت می‌کند به عنوان پدیده‌ای صاحب اعضاء و 
اندام. اندامها برابر سرشت هستی و ترکیب‌بند وجودی 
آن پدیده. برای بقای خود و دفاع از بودن و ماندن 
پیکره‌ای را تشکیل داده‌اند به تلاش و کوشش 
می‌پردازند. زیرا آنان برخی یاران برخی دیگرند. و این 
برای آنان یک کار سرشتی و اجباری است... بدین 
خاطر اسک که الام ھی تواند با یشان روتاروی گردد 
و برزمد مگر به شکل جامعة دیگری که دارای همان 
ویسژگیها بباشد» ولی بسی ژرف‌تر و استوارتر و 
نیرومندتر. اگر اسلام با جامعهٌ جاهلی رویاروی نشود و 
نرزمد به شکل جامعه‌ای که اندامهایش برخی یاران 
برخی دیگر باشند. از سوی جامعة جاهلی فتنه و بلا به 
ا ا ا مد یه یا ]فاد ا 
اسلامی نمی‌توانند با جامعةٌ جاهلی رویاروی گردند و 
برزمند که اندامهای آن دارای ضمانت اجتماعی و تعهّد 
و مسوولیّت مشترک هستند - گذشته از آن, فتنه و بلا 
همگانی می‌شود و دامنگیر مردمان کر زمین می‌گردد 
به سبب چیره شدن جاهلیّت بر اسلامی که پدیدار 
گردیده است. فساد و تباهی دامنگیر کرةٌ زمین می‌شود 
به سبب غلب جاهلیّت بر اسلام, و غلب الوهیّت بندگان 
بر الوهیّت یزدان, و چون مردمان دیگر باره بندهٌ بندگان 
می‌گردند. و اين خود بدترین فساد است: 
لا وه تكن نة ي الأزض و قدا کی ۰4 
اگر چنین نکنید فتنه و فساد عظیمی در زمین روی 
می‌دهد. 
بلندتر و فراتر از این هدید و بیم» هدید و بیمی 
نیست» و تندتر و سخت‌تر از این هوشیار باش و بیدار 
باش» هوشیار باش و بیدار باشی نیست... مسلمانانی که 
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اعلان موجودیّت نمی‌کنند و موجودیّت خود را بر پاية 
همایش اندامان پویا و جامعة افراد کوشا بنیانگذاری 
نمی‌نمایند و استوار نمی‌سازند. آن هم با تعهد و 
مسوولیّت یگانه و فرماندهی و رهبری یگانه. علاوه از 
مشکلات و مشقاتی که در دنیا می‌بینند, در پیشگاه خدا 
کیفر همچون فتنه و بلائی را که در زمین روی داده 
است. و سزای همچون فساد و تباهی بزرگی را که 
دامنگیر فردمان شنده است» خواهند دید و خواهند 
سپس روند قرآنی بر می‌گردد تا بیان دارد که ایمان 
راستین تنها در این صورت جلوه گر و پدیدار می‌گردد: 
و الّذينَ آمتُر و هاجروا و جاهدوا نی سبیل الله 
لین او نم هروا رلک هم ال هون حقا َه 
عفر رزق کرم 5۱ 
بیگمان کسانی که ایمان آورده‌اند و مهاجرت کرده‌اند و 
در راه خدا جهاد نموده‌اندء و همچنین کسانی که پناه 
داده‌اند و یاری کرده‌انده (هر دو گروه) آنان حقیقتاً 
موّمن و باایمانند (و شايستة وازهٌ مهاجر و انصارند و 
تار و پود جاودانة پرچم اسلامند و) برای آنان آمرزش 
(گناهان از سوی یزدان متان) و روزی شایسته (در 
بهشت جاویدان) است 
آنان مژمنان واقعی هستند... چه این صورت حقیقی و 
شکل راستینی انیت که ایمان در آن جلوه‌گر می‌آید... 
این صورت حقیقی و شکل راستینی است که بیانگر 
پیدایش حقیقی و وجود راستین این آئین است... اين 
آئین تنها با اعلان قاعدهٌ نظری و تئوری» و تنها با 
پذیرش آن قاعده و گردن نهادن بدان, و حتّی تنها با 
انجام مراسم پرستش و شعائر ببندگی موجود در 
مرامنامةٌ تئوری آن, چنان که باید حاصل نمی‌گردد و 
هت ,بیدا نمی کد قطعا این انين نام زندگی رو 
اساسنامة حیاتی است که وجود عملی نمی‌باید و در 
صحنهٌ زندگی ظاهر نمی‌گردد. مگر زمانی که در یک 
مجموعة 2 انقلابی و پویا جلوه گر آید.. اما وجود این 
آئین در قالب عقیده‌ای» یک وجود زبانی و کلامی 


سورة انفال آیات ۵۵-۷۵ 


جزء دهم 


است» و به صورت یک «حق» و حقیقت درنمی‌آید 
مگر زمانی که در آن مجموعهّ انقلابی و پویای واقعی 
جلوه‌گر آید. 
آنان موّمنان واقعی هستند. ایشان از بخشایش الهی و 
روزی ارزشمند بهشت برخوردار خواهند شد... در 
اینجا از رزق و روزی سخن می‌رود به مناسبت جهاد. 
بذل و بخشش و هزینه کردن دارائی, منزل و مأوی و 
پناه دادن مدد و یاری کردن, و تحمّل سختیها و رنجها 
و انجام وظاثف و تکالیفی که همة اینها دارند...بالاتر و 
والاتر از این رزق و روزی. مغفرت و آمرزش است؛ 
گرچه خود در لابلای رزق و روزی نهفته است. بلکه 
مغفرت و آمرزش الهی ارزشمندترین رزق و روزی 
گرانبها است. 
سپس روند قرآنی, به دستهٌ مهاجران مجاهد نخستین, 
همه کسانی را ملحق می‌گرداند که بعدها مهاجرت و 
جهاد می‌کنند -هر چند که پل سابقین, یعنی پیشتازان و 
پیشروان به جای خود محفوظ و ملحوظ است. 
همان‌گونه که نصوص دیگر قرآنی مقر داشته است ٩‏ 
اين الحاق. الحاق در دوستی و تعهد و مسوولیّت و 
عر ر ا ای امت 

وان آواین بغد و هجوا جاذوامعکم 

ولک منکم). 

کسانی که از پس (نزول این آیات) ایمان آورده‌اند و 

مهاجرت کرده‌اند و با شما (ای مهاجران و انصار) 


جهاد نموده‌اند» آنان از زمره شما هستند (و از حقوق و : 


مدد و پاری شما برخوردار می‌گردند). 
شرط هجرت تا فتح مکّه برجا و ماندگار بود. اما با فتح 
مکه که سرزمین عریها تسلیم اسلام و رهبری اسلام 
شد. و مردمان در جامعهٌ اسلامی جای گرفتند. پس از 
فتح مکّه هجرتی باقی نماند. بلکه آنچه ماند جهاد و 
عمل بود. همان‌گونه که پیغمبر خدا 3 فرموده است. 
جز این که چنین کاری در جولانگاه زمانی و مکانی 
پیشین اسلام بوده است که اسلام در آن تقریباً هزار و 
دویست سال در کرةٌ زمین حکومت کرده است. در این 
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فاصلهٌ زمانی و مکانی فرمان شریعت اسلام قطع 
نگردیده است» و رهبری اسلامی ناظر بر شریعت یزدان 
و مُجری سلطه و قدرت خداوند متان بوده است... ولی 


امروز که متأسفانه مردمان روی زمین به سوی جاهلیّت 
برگشته‌اند. و فرمان یزدان سبحان از زندگی مردمان در 
زمین برخاسته است. و دیگر باره حاکمیّت در سراسر 
زمین به دست طاغوت افتاده است» و بعد از آن که 
اسلام مردمان را از بندگی بندگان بیرون آورده بود 
آنان باز هم به بندگی بندگان و پرستش ایشان 
برگفتهاند: اینی که ین است: نت لگا و گسردش و 
چرخش تازه‌ای برای اسلام پیش آمده است و آغاز 
گردیده است. بسان همان جولانگاه و گردش و چرخش 
پیشینی که داشت. در این جولانگاه نوین باید به تنظیم 
همه احکام مرحله به مرحلةٌ چنین جولانگاهی سرگرم 
گردید تا کار به هجرت و فراهم آوردن سرزمین اسلام 
منتهی می‌شود. و سای حکومت اسلامی بار دیگر - به 
ترش می‌یابد و فراگیر می‌گردد. و 
هجرتی لازم نخواهد بود. و بلکه تنها جهاد و عمل باقی 
خواهد ماند. همان‌گونه که در جولانگاه نخستین روی 
داد. 

دور سازندگی کاخ بلند هستی اسلامی, دارای احکام 
ویژهٌ خود بود. و تکالیف و وظائف و مشکلات و 


خواست خدا - 


مشقات خا خویش را داشت... دوستی و مسوولیّت 
عقیدتی جایگزین دوستی و مسوولیّت خونی گردید در 
همه شکلها و صورتهاء و در همه تعهّدات و مقتضیاتی 
که داشت. از جملهٌ آنها ارث و ضمانت پرداخت دیه‌ها و 
وامها بود... هنگامی که موجودیّت اسلامی در روز 
فرقان, یعنی جدائی حقّ از باطل در جنگ بدر مستقرّ و 
پابرجا گردید. احکام آن دور استثنائی که لازمة 
عملیّات سازندگی کاخ بلند هستی اسلامی بود و با 
وظائف و تکالیف و مشکلات و مشقات استتنائی 


رویاروی بود. تعدیل و تغییر پیدا کرد. از جملهٌ این 


۱- نگاه: توبه ۱۰۰و واقعه / ۰۱۰ (مترجم) 
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تعدیلها و تغییرها برگشت ارث‌بری و ارث‌گذاری و 
ضمانت پرداخت دیه‌ها و وامها و غیره به قرابت و 
خویشاوندی بود. ولی در چهارچوب جامعه اسلامی. 
آن هم د سرزمین ك 

لوألو لام بض 3 بِبَعْض فی کتاب 

اله ). 

کسانی که با یکدیگر خویشاوندند برخی برای برخی 

دیگر سزاوارترند (و حقوق آنان) در کتاب خدا (بیان 

شده است و حکم خدا بر آن رفته است). 
پس از استقرار وجود عملی اسلام. هیچ مانعی نیست از 
این که اولویّت خویشاوندان در داخل چهارچوب 
همگانی مورد توجّه باشد... چرا که این کار یک گوشۂ 
فطری موجود در نفس انسانی را پاسخ می‌گوید. هیچ 
گونه زیانی هم از پاسخگوئی به احساسها و خواستهای 
فطری در نفس انسانی, پدیدار نمی‌گردد. مادام که 
وظائف و تکالیف اسلامی با همچون احساسها و 
خواستهائی تعارض و برخوردی نداشته باشد... اسلام 
احساسها و خواستهای فطری را درهم نمی‌شکند و 
نابود نمی‌کند. بلکه آنها را منضبط و منسجم می‌سازد. 
تا با نیازهای والای وجود اسلامی راست و درست 
درآید و همگام و همراه شود. این است هرگاه این 
نیازها درهم ریخت و مراعات نگردید. اسلام به سوی 
آنها برمی‌گردد و در چهارچوب همگانی خود بدانها 
پاسخ می‌گوید. بدین خاطر است که برخی از دوره‌های 
استثنائی در کار حرکت و پیشروی, تکالیف و وظائف 
ویژه خود را دارد. تکالیف و وظائفی که جزو احکام 
نهائی اسلام نیستند. اعکامی که بر جامعٌ اسلامی 
مستقرّ و ايمن در زندگی عادی خود. فرمانروا است... 
لازم است تکالیف و وظائف مرحلةٌ سازندگی نخستین 
کاخ والای اسلام راء و سرشت همگانی و احکام دیگر 
اسلام را این‌گونه درک و فهم کنیم. 


بیگمان خداوند آگاه از هر چیزی است. 
این پیرو مناسبی است بر این احکام و سازماندهیها و 
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احساسها و خواستهاء و بر تداخل و تنظیم و ترتیب آنها. 
چه اينها از دانشی سرچشمه می‌گیرند که همه چیز را 
فرا گرفته است که دانش آفریدگار بزرگوار است. 
ê‏ 
اسلام بدان هنگام که ملّت مسلمان را برابر این برنامه 
بر این اساس می‌ساخت» و هستی این ملت را بر 
همایش اندامی پویا و مجموعه کوشا بنا می‌کرد. و 
پیوند این همایش را عقیده قرار می‌داد. هدفی را دنبال 
می‌کرد که جلوه گر ساختن «انسانیّت انسان» و تقویت و 
استقرار آن و بالا بردن و والا کردن آن از همه جوانب و 


زوایا در این پدیدهٌ انسان نام بود. در این زمینه برابر 
برنامة مستمرّ و همیشگی خود در همه قواعد و 
تعلیمات و شرائع و احکام خویش به پیش می‌رفت. 
انسان با حیوان - و حتّی با ماده - در صفاتی مشترک 
است. این صفات مشترک. پیروان «جهالت علمی!» را 
بر آن می‌دارد که گاهی بگویند: انسان حیوانی است 
همچون سائر حیوانات! و گاهی بگویند: انسان ماده‌ای 
است همچون سائر ماده‌ها!.. اما انسان با وجود اشتراک 
در این «صفات» با حیوان و با ماده خودش دارای 
«ویژگیهائی» است که او را جدا و مستقل می‌کند, و از 
او پدید؛ُ منحصری می‌سازد, همان‌گونه که اخیراً پیروان 
«جهالت علمی!» مجبور شده‌اند بدین امر اعتراف کنند. 
البته حقائق واقعی گردن ایشان را سخت پیچ می‌دهد. و 
وادار بدین اعتراف می‌گردند بدون این که در اعتراف 
خود یکرنگ بوده و صراحت داشته باشند ۱ 

اسلام با برنامهُ یزدانی خود به این صفات و ویژگیهائی 
می‌گراید که «انسان» را در میان هم آفریده‌ها ممتاز و 
مستقل می‌سازد. و این صفات و ویژگیها را می‌نمایاند 
و بالنده می‌گرداند و والائی می‌بخشد... اسلام وقتی که 
پیوند عقیده را پیوند همایش اندامی پویا و مسجموعهٌ 
کوشا می‌گرداند. پیوندی که بر پایۀ آن هسته و هستی 


۱- در پیشاپیش این گونه افراد ژولیان هاکسلی است که از پیروان 
«داروینیسم نوین» است. 
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ملّت مسلمان را بنیانگذاری می‌کند و برافراشته 
می‌دارد. بر همین خط سیر خود حرکت می‌کند و طبق 
همین نقشه و طرح خوبش به پیش می‌رود. چه عقیده به 
والاترین «خصائص» موجود در انسان تعلق می‌گیرد... 
اسلام این پیوند را نسب. زبان, زمین, نژاده رنگ, 
مصالح شخصی و جمعی» و سرنوشت مشترک زمینی 
قرار نمی‌دهد... چه در همه اين چیزها حیوان با انسان 
شرکت می‌ورزد. اینها شبیه‌ترین چیز و نزدیک‌ترین 
چیز به ارتباط گلّه. هدفها و خواستهای گله. آغل. 
چراگاه. و صداها و فریادهائی است که گلّه به عسنوان 
زبان تفاهم از آنها استفاده می‌کند! ولی عقیده‌ای که 
برای انسان هستی و وجودش راء و هستی و وجود 
جهان پیرامونش را به طورکلی تفسیر و تعبیر می‌کند. 
همچنین منشاً پیدایش او را و پیدایش پیرامون او ره و 
فرجام او را و فرجام جهان پیرامون او راء تفسیر و تعبیر 
می‌کند و معنی و مفهوم می‌بخشد. و انسان را پدیده 
والاتر و بزرگ‌تر و سابق‌تر و باقی‌تر از ماده می‌گرداند. 
چیز دیگری است و متعلق به روح انسان و به عقل و 
شعور انسان است. عقل و شعوری که انسان را از سائر 
آفریده‌ها ممتاز و مستقل می‌گرداند. و انسان با داشتن 
آن از سائر آفریده‌ها منحصر و منفرد می‌شود. و همان 
چیزی است که «انسانیت» انسان را به والاترین مراتب 
و درجات بشری می‌رساند و مستقر می‌گرداند. آن مقام 
و جایگاهی که انسان در آنجا از ساثر آفریده‌ها فراتر 
می‌رود و هم آنها را پشت سر خود بر جای می‌گذارد. 
گذشته از اینهاء چنین پیوندی - پیوند عقیده و 
جهان‌بینی و انديشه و برنامه - پیوند آزادی است. 
شخص انسان می تو اند با اراد آگاهانة خود آن را 
برگزیند. اما پیوندهای گلّه همه و همه بر انسان تحمیل 
و تکلیف گردیده است. و خود انسان آنها را برنگزیده 
است و هیچ حیله و چاره‌ای هم در آنها ندارد... انسان 
نمی‌تواند حسب و نسبی را تغییر دهد که او را پرورده 
است و بزرگ کرده است. و نمی‌تواند نژادی را تغییر 
دهد که در زنجیرٌ آن قرار گرفته است و حلقه‌ای از 
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حلقه‌های آن شده است. و نمی‌تواند رنگی را دگرگون 
سازد که با آن رنگ زاده است و آن سیما را پیدا کرده 
اتف انها امور ی ات كه شن از تلد انان 
خمیر:ٌ هستی او گردیده است و در ذات او استقرار 
پذیرفته است. و انسان در انتخاب آنها کم‌ترین دخالتی 
و کوچک‌ترین اختیاری نداشته است و نخواهد داشت و 
تمتو اند آنها را چاره‌سازی کند... همچنین زادگاه 
انسان در جای مشخُصی از زمین, زبانی که به حکم این 
زادگاه بدان صحبت می‌کند. ارتباط انسان با مصالح 
مادی معیّنی. سرنوشت مشخصی که خواهد داشت» و 
جایگاه معینی که در آنجا می‌میرد. مادام که اینها 
پیوندهای گردهماًیی با دیگران باشد. اینها همه مسائلی 
هستند که مشکل است انسان بتواند آنها را تغییر دهد. 
و جولانگاه «اراده آزاد» در آنها محدود است... به 
خاطر همینها است که اسلام آنها را وسیلةٌ پیوند همایش 
انسانی قرار نمی‌دهد... و اما عقیده و جهان‌بینی و 
اندیشه و برنامه, هميشه در آنها به روی اختیار بشری 
گشوده است. و انسان می‌تواند در هر لحظه‌ای اختیار 
خود را دربار؛ آنها اعلان دارد. و با آزادی کامل خود 
همایشی را مقزّر نماید که می‌خواهد بدان منسوب 
شود. در این حالت قید و بندی از رنگ, زبان, نژاد. 
حسب و نسب» سرزمینی که در آن متولد شده است. و 
مصالح مادی. او را مقیّد و محدود نمی‌سازند. و 
همچون مسائلی هم خودشان با تغییر همایش و 
مجموعه‌ای که انسان می‌پسندد و برمی‌گزیند تغییر پیدا 
می‌کنند. 
در اینجا روشن می‌گردد که کرامت و بزرگواری انسان 
در جهان‌بینی اسلامی است و بس. 
از نتائج واقعی چشمگیری که برنامهةٌ اسلامی در ایین 
مسأله داشته است. و پابرجائی همایش اسلامی بر 
پیوند یگانۀ عقیده. نه بر پیوندهای نواد. زمین, رنگ, 
زبان, مصالح نزدیک زمینی, و مرزهای اقلیمی ناچیز به 
بار آورده است. و والائی بخشیدن و ارزش دادن به 
«خصائص انسان» در این همایش و بالنده کردن و بالا 
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بردن این خصائص و ویژگیهاء نه صفات مشترک میان 
انسان و ميان حیوان نتیجه داده است. این بوده است که 


جامعهٌ اسلامی جامعة بازی برای همه نژادها و قبیله‌ها و 
رنگها و زبانها گردیده است. بدون این که از این گونه 
سدها و مانعهای حیوانی ناچیز و بی‌ارزش سدی و 
مانعی به مسیان آید. همچنین از زمر نتائج و 
فرآورده‌های این برنامه اين بود که به بوتۀ ازمایش 
جامعهٌ اسلامی, خصائص و ویژگیهای نژادهای بشری و 
لیاقتهای ایشان ریخته شد. و در این بوته آزمایش 
ذوب گردیدند و آمیزةٌ یکدیگر شدند. و ترکیب بند 
اعضاء برجسته‌ای در دوره‌ای نسبتة کوتاه پدید آمد. و 
این مجموعهٌ شگفت سازگار هماهنگ. تمدن خوشایند 
اتکی ا ات رب کرت ا ای 
نیروهای بشریّت در روزگار خود بود. با وجود این که 
در آن زمان فاصله‌ها زیاد. و راه‌های ارتباط پرفراز و 
نشیب» و شیوه‌های تماس کند بود. 

در جامعةً برجستهٌ اسلامی: عرب ایرانی. شامی. 
مصری» مراکشی, ترکیه‌ای. چینی. هندی. رومی. 
یونانی» اندونزیائی, آفریقائی ... و سائر قبیله‌ها و 
نژادها, گرد آمده بود. همه خصائص و ویژگیهای آنان 
هم جمع شده بود تا آميختةً همدیگر و همیار و 
هماهنگ, در ساختن جامعهٌ اسلامی و تمدن اسلامی به 
کار پردازند. این تمدن بزرگ هیچ روزی تمدن 
«عربی» نبوده است, بلکه همیشه تمدن «اسلامی» بوده 
است. هرگز هم تمدن «ملّی» نبوده است. بلکه هميشه 
تمدن «عقیدتی» و ایدئولوژی بوده است. 

همه آنان بر پاهای برابری» و با پیوند مهر و محیّت. و با 
احساس چشم دوختن به هدف یگانه‌ای گرد آمدند... 
همگی ایشان نهایت تلاش خود را کردند. و تمام لیاقتها 
و جملگی هسنرهای خویش را مبذول داشتند. و 
ژرف‌ترین ویژگیهای نژادهای خویشتن را نشان دادند. 
و چکید؛ تجارب و آموخته‌های شخصی و ملی و 
برض ق سا خهان از سابع گناد اي 
کردند که همگی بطور مساوی بدان تسبت 
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می‌رسانيدند. و پیوندی در آن جامعه میان آنان پیدا 
گردید که متعلّق به خداوند يگانهٌ ایشان بود. در این 
پیوند «انسانیّت» ایشان بدون هیچ گونه سر و مانعی 
جلوه‌گر و نمایان می‌گردید... این چیزی بود که در طول 
تاریخ برای هیچ مجموعة دیگری از انسانها فراهم 
نیامده بود. 

برای مثال مشهورترین مجموعهٌ بشری در تاریخ کهن 
مجموعۀ امپراتوری روم است. این امپراتوری عملاً 
نژادهای متعدد. و زبانهای متعدد. و سرزمینهای 
متعدّدی را دربرگرفته بود و ضمیمهٌ خود ساخته بود... 
ولیکن همه اینها بر پیوند «انسانیّت» گرد نیامده بودند. 
و در ارزش والائی همچون عقیده جلوه‌گر نشدند... در 
این امپراتوری مجموعهٌ طبقاتی وجود داشت. در 
سراسر مملکت. گروهی طبقةٌ اشراف» و گروهی. طبقة 
بندگان بودند. مجموعه‌ای نذادپرست وجود داشتند که 
نواد رومی را به طور کلّی برتر می‌دانستند و سروری و 
آقائی می‌دادند. و سائر نژادهای دیگر را بنده 
می‌دانستند و سزاوار بندگی و چاکری می‌انگ‌اشتند... 
بدین سبب امپراتوری رومی هرگز به پایةٌ جامعة 
اسلامی نرسید. و نتائجی را به بار نیاورد که جامعةً 
اسلامی به بار آورد. 

همچنین در تاریخ معاصر جامعه‌های دیگری پیدا و 
برجا شده‌اند... مثلاً جامعهٌ امپراتوری بریتانی... ولیکن 
این جامعه هم همچون جامعة امپراتوری رومی است که 
خودش وارث ان است! جامعه بریتانیا یک جامعةٌ 
استثمارگر است. بر پاي سیادت و ریاست نژاد 
انگلیسی, و استثمار مستعمره‌هائی استوار است که این 
امپراتوری آنها را تصرف کرده است... همچون همین 
امپراتوری است همه امپراتوریهای اروپائی دیگر. از 
قبیل: امپراتوری اسپانیا و پرتقال در وقتی از اوقات» و 
امپراتوری فرانسه... هم آنها در آن مرتبةٌ پست زشت 
نفرت‌انگیزند. 

جامعةٌ کمونیستی خواست جامعه‌ای از نوع دیگر 
تشکیل دهد. جامعه‌ای که از سذها و مانعهای نژاد و 
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ملّت و زمین و زبان و رنگ بگذرد و فراتر رود. ولی 
آن جامعه را بر پاية «انسانیّت» همگانی استوار نکرد. 
بلکه آن را بر پایهٌ «طبقه» و دسته بنا نهاد... این جامعه 
هم شکل دیگری از جامعة رومی کهن بود... جامعة 


رومی بر پایةٌ طبقة «اشراف» استوار بود. و جامعهة 


کمونیستی بر پایه «کارگران» یا «پرولیتاریا» استوار 
ات رطف اسان که دامع کی کی 
حاکم است عاطفه و احساس کینه‌توزی سیاه و پلشتی 
نسبت به سائر طبقه‌های دیگر است! 

همچون جامعه پستی, نتیجه‌ای جز بدترین چیزی که در 
پدید؛ انسانی است نداشته است... این جامعه پیش از 
هر چیز بر پای جلوه گر ساختن صفات حیوانی خالص, و 
بالنده و اند کردق آن خصال استران است. را که 
جامعهٌ کمونیستی معتقد است «مطالب اساسی» برای 
انسان عبارت است از: «طعام و مسکن و جینس» - 
اینها هم مطالب اولي حیوان است - و اين جامعه ادعاء 
دارد تاریخ انسان تاریخ جستجوی طعام و خوراک 
است!!! 

اسلام با برنامةٌ ربانی خود. یگانه و منحصر به فرد است 
در نمایاندن و جلوه‌گر ساختن ویژه‌ترین وییژگیهای 
انسان, و بالنده کردن و والاشی بخشیدن بدانها در 
ساختار جامعةً اسلامی... و هنوز که هنوز است یگانه و 
منحصر به خود است... کسانی که از اسلام دوری 
می‌گزینند و خود را در پناه برنامه‌ای از برنامه‌های 
دیگر می‌دارند. هرگونه برنامه‌ای که بر پاية دیگری 
استوار می‌گردد از قبیل ملیّت یا نژاد یا زمین و یا 
طبقه... و سائر برنامه‌های گنديدة بیمقدار دیگر» آنان 
داقتعا دشمنان اسان هستند: آنان کسانیند که 
نمی‌خواهند این انسان در این جهان یگانه و منحصر 
شود به ویژگیهای والای انسانی که یزدان او را بر آن 
سرشته است. نمی‌خواهند که جامعهٌ انسان بهره‌مند گردد 
از نهایت لیاقتهای همنوعان خود» و مستفیض بشود از 
ویژگیها و تجربه‌ها و آموخته‌های همگان بدان هنگام که 
آمیزة همدیگر می‌گردد و هماهنگ به پیش می‌رود... 
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چنین کسانی برعکس امواج خروشان به شنا 
می‌پردازند. و بر ضدّ خط صعود و ترقی بشریّت کار 
می‌کنند. تا انسان را به سوی جامعه‌ای برگردانند که 
افراد آن پیرامون چیزهائی گرد می‌آیند که «چهارپایان» 
پیرامون آنها گرد می‌آیند. از قبیل آغل و گیاه! پس از 
آن که یزدان انسان را بدان مقام والای ارزشمندی 
رسانده است که در آنجا مردمان پیرامون چسیزی گرد 
می‌آیند که سزاوار و شايستهٌ آن است که «مردمان» 
پیرامون آن گرد آیند. 
بسی جای شگفت است که گردهمایی بر ویژگیهای 
والای انسان, تعصّب و جمود و واپسگرائی نامیده شود. 
و گردهمایی بر ویژگیهائی همسان ویژگیهای حیوان, 
پیشرفت و ترقی و نهضت و قیام و جنبش و پویش 
نامیده شود. و همه معیارها و میزانها و ارزشها و 
سنجشها وارونه گردد و واژگونه شود. آن هم نه به 
خاطر چیزی جز گریز از همایش و گردهمایی براساس 
عقیده... عقیده که ویژگی والای انسان است. 
ولیکن یزدان چیره بر کار خود است... این سرنگونیهای 
حیوانی جاهلی در زندگی انسانها ماندگاری برای آن 
نوشته نشده است و جاودانگی برای آن مقدّر نگردیده 
است. قطعاً پایدار نمی‌ماند و همان خواهد شد که خدا 
می‌خواهد و بس... انسانها روزی و روزگاری خواهند 
کوشید جامعه‌های خود را براساسی بنیانگذاری کنند و 
بسا وهای اسان را با او کاس بيده ات و 
وکیا موو اک هان ای که جا | 
نخستین بر آن بنیانگذاری و ساخته شد و جامعه‌ای 
گردید که در تاریخ یگانه و برتر شد و پیوسته والا و 
انگشت‌نما خواهد ماند. و چهرهٌ این جامعه بالای افق 
خواهد درخشید. و انسانها بدان چشم می‌دوزند. در آن 
حال که می‌کوشند بار دیگر از فراز راه به سوی آن 
نقطة بلند و والائی حرکت کنند که در روزی از روزها 


بدانجا رسیده پودند. 
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این سوره مدنی است و جزو واپسین بخشهائی است که 
از قرآن نازل گردیده است - اگر هم این سوره واپسین 
سوره‌ای نباشد که از قرآن نازل شده است!) - بدین 
مت ار که شوه EE MEET‏ 
دربارهٌ ارتباطات موجود در ميان ملّت مسلمان و ميان 
ملتهای دیگر کر زمین است. همچنین متضتن احکام 
نهائی دربارهٌ تشکیل خود جامعةٌ اسلامی, و تعیین 
معیارها و ارزشها و مقامات و مراتب آن, و مرزبندی 
اوضاع و احوال هر طائفه‌ای و هر طبقه‌ای از طوائف و 
طبقات آن است!" این سوره همچنین واقعیّت کی این 
چنین جامعه‌ای را و واقعیّت هر طائفه و طبقه‌ای از 
طوائف و طبقات جامعدٌ اسلامی را کاملاً وصف و بیان 
می‌کند و روشن و دقیق به تصویر می‌کشد. 

این سوره - بدین اعتبار - دارای اهمَیّت ویژه‌ای در 
بیان سرشت برنامهةٌ حرکتی اسلام و مراحل و گامهای 
آن اشت. این امر وقتی روشن می‌گردد که به احک‌ام 
نهائی موجود در این سوره و به احکام مرحله‌ای سورة 
پیش از این سوره مراجعه گردد. مراجعه بدان سوره و 
بدین سوره پرده از نرمش و همچنین از قاطعیّت برنامة 
اسلامی برمی‌دارد. بدون چنین مراجعه و پژوهشی 
جهان‌بینیها و احکام و قواعد. آَمیزةٌ یکدیگر می‌شود. 
بدان‌گونه که اشتباه و آمیزش روی می‌دهد هر وقت که 
آیاتی جداگانه بررسی گردد که دربرگیرندة احکام 
مرحله‌ای هستند ولی احکام نهائی بشمار آمده‌اند. و 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
بعد مجیور شده‌اند آیاتی را که دربرگیرند؛ احکام 
نهائی هستند به گونه‌ای تفسیر و تأویل کنند که با این 
اشام ابر لها پخ راکد ویشارگار ا در ده 
آیاتی که دربارة موضوع جهاد اسلامی» و روابط 
جامعة اسلامی با جامعه‌های دیگرند. امیدواریم خداوند 
ما را موق فرماید در این دیباچه و در لابلای بررسی 
نصوص قرآنی این سوره بتوانیم با مراجعه و مقايسة 
لازم توضیح کافی و بیان شافی در این زمینه داشته 
باشیم. 
‌ 
از مراجعة به نصوص این سوره به گونةٌ موضیوعی. و 
از مراجعةّ به چیزهائی که در روایتهای منقول دربارۀ 
اسباب نزول و شرائط و ظروف نزول, و همچنین از 
مراجعة به رخدادهای تاریخ زندگانی پیغمبر علض 
روشن می‌گردد که این سوره جملگی در سال نهم 
هجری نازل گردیده است. ولی یکباره نازل نشده 
است... هر چند که ما قاطعانه نمی‌توانیم اوقات دقیق 
نزول آیات این سوره را در طول سال نهم هجری 
مشخص کنیم. امّا به گونة ترجیح ممکن است بگوئیم که 
آیات این سوره در سه مرحله نازل گردیده است... 
مرحلةٌ نخستین پیش از جنگ تبوک در ماه رجب همین 
سال بوده است... مرحلةٌ دوم در لابلای تدارکات و 
آمادگی برای همین جنگ و بعد از آن در خلال جنگ 
صورت گرفته است. مرحلهٌ سوم پس از برگشت از 
جنگ تبوک انجام پذیرفته است. و اما مقدّمات سوره 
از آغاز تا آخر آیةٌ ۲۸ سوره آیاتی هستند که متأخُرتر 


۱- روایت راجح این است که سورة نصر آخرین سوره‌ای است که نازل 
شده است. 

۲- طبقاتی که مراد ما در جامعة اسلامی است طبقات اجتماعی در معنی 
کوچک و ناچیزی نیست که امروزه از طبقات برداشت می‌شود. بلکه مقصود 
ما از طبقات» دسته‌ها و گروه‌هاثی است که بر ارزشها و معیارهای اسلامی 
خالص استوار و برجا هستند. از قبیل: سابقین مهاجر و انصارء اهل بدره 
اصحاب بيعة الرضوان, کسانی که پیش از فتح مکّه دارائی و اموال خرج و 
هزینه کردند و جنگیدند, افرادی که پس از فتح مکه دارائی و اموال خرج و 
هزینه کردند و جنگیدند» قاعدین و نشستگان, منافقان ...و غیره. 


رهنمودها 
از آیات دیگر سوره در آخر سال نهم. پیش از مراسم 
حجٌ در ماه ذی‌القعده يا در ماه ذی‌الحجّه نازل شده 
است... این - به گونهٌ چکیده - چیزی است که می‌توان 
آن را ترجیح داد و بدان اطمینان داشت. 

‌ 

این سوره در بخش نخست خود. از آغاز سوره تا پایان 
آیۂ ۲۸ احکام نهائی ارتباطات اردوگاه اسلامی را با 
مشرکان به طور عام در جزیرةالعرب معیّن می‌دارد. و 
به همراه آن اسباب و علل واقعی و تاریخی و عقیدتی 
را برمی‌شمرد. اسباب و عللی که این تعیین و تبیین بر 
مبنای آنها است» آن هم به شیو قرآنی الهامگرانة 
موتّر. و با تعبیراتی که دارای آهنگ نیرومند. و مفهوم 
قاطعانه, و تأثیر ژرفی است. این نمونه‌هائی از آن 


0 E 
۲ ا 0 ۶ وم‎ r وت‎ 
ر‎ 


الکافرین. و آذان من الله و 


ەرە م 3 ی ۳ 
ان الک أ الله برېء من الک و ول 
o ۳‏ ر 2 ا ر 
فان تب فهو خر 4 وان تیفاعم نکم 


ع جي افو این گنروا بقابآلم 
این عاذ ن ار شرکین, م یم قط وک میا 
و یظا بظامزرا یک أحد دا فاقوا وا یم دهم 
مدیم نف يب اين قد انتح اضر لحر رم 
افو لش کین یت وج دقوم e‏ 
ا فعدوا شم کل مَرْصَلٍ فان تابواو 
أَقامُوا َلطَلاة و تا 
ور حم و نع من کین اشتجار رک 


1 
کان 


E‏ مه لک 

نهم قو وم ل يَغلَمُون. َيف یکون للمْشرکین عَهْدٌ 
0 سُوله - إل ال هدن ند 
الشجد انمرام؟ - فا آشتقاموا کم قاشکفیتوا هم 


ناهج ب کیت نطو کیک ۷ 


اھ و لک له هه ما ایس 
يَعمَّلون . لا يرون ني ویک 
هم الْعتّد دون فان ابوا و آقًافوا لصا ر اترا 


۳ 
A 
۹ 


م حبم آن 3 ی ۳ این اقا 
منکم و را من دون افو لا وله ولا 
نی وَليجة؟ و اله خر با تفعلون ). 

(اینء اعلام) بیزاری خداوند بر پیغمبرش از مشرکانی 
است که شما (مؤمنان توشط فرستادة خداء فرمانده کل 
قوا) با آنان پیمان بسته‌اید (و ایشان آن را به دلخواه 
شکسته‌اند و به دشمنان اسلام پیوسته‌اند. به آنان 
چهار ماه فرصت داده می‌شود که در این فاصله یا به 
اسلام بگروند. یا سرزمین عربستان را ترک کنند. و يا 
این که آمادة نبرد با مسلمانان شوند). پس (ای مؤمنان 
به کافران بگوئید:) آزادانه چهار ماه در زمین بگردید (و 
از آغاز عید قربان سال نهم هجری» یعنی روز دهم 
ذی‌الحجَة همان سال, تا روز دهم ماه ربیع الآخرٍ سال 
بعدی, یعنی سال دهم هجری, به هر کجا که می‌خواهید 
بروید و بگردید) و بدانید که شما (در همه حال و همه 
آن. مغلوب قدرت خدائید و از دست او نجات پیدا 
نمی‌کنید و) هرگز نمی‌توانید خدا را درمانده کنید. و 
بیگمان خداوند کافران را خوار و رسوا می‌سازد. این 
اعلامی است از سوی خداو پیغمبرش به همۀ مردم (که 
در اجتماع سالانة ایشان در مکْه) در روز بزرگ‌ترین 


حح (یعنی عید قربان» توشط امیرمومنان علی‌بن ابی 
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رهنمودها 


طالب و به امیر الحاجی ابوبکر صدّیق, بر همگان 
خوانده می‌شود) که خداو پیغمبرش از مشرکان 
بیزارند و (عهد و پیمان کافران خائن را ارج نمی‌گذارند. 
پس ای مشرکان عهدشکن بدانید که) اگر توبه کردید (و 
از شرک قائل شدن برای خدا بررگشتید) این برای شما 
بهتر است. و اگر سرپیچی کردید (و بر کفر و شرک 
خود ماندگار ماندید) بدانید که شما نمی‌توانید خدای را 
درمانده دارید و (خویشتن را از قلمرو قدرت و 
فرماندهی او بیرون سازید. ای پیغمبر! همة) کافران را 
به عذاب عظیم و سخت دردناکی مژده بده. اما کسانی 
که از مشرکان با آنان پیمان بسته‌اید و ایشان چیزی از 
آن فروگذار نکرده‌اند (و پیمان را کاملاً رعایت 
نموده‌اند) و از کسی بر ضد شما پشتیبانی نکرده (و او 
را یاری نداده‌اند) پیمان آنان را تا پایان مدت زمانی که 
تعیین کرده‌اند محترم شمارید و بدان وفا کنید. بیگمان 
خداوند پرهیزگاران (وفا کنندۀ به عهد) را دوست 
می‌دارد. هنگامی که ماه‌های حرام (که مدّت چهار ماهة 
امان است) پایان گرفت. مشرکان (عهدشکن) را هر کجا 
بیابید بکشید و بگیرید و محاصره کنید و در همه 
کمینگاه‌ها برای (به دام انداختن) آنان بنشینید. اگر توبه 
کردند و (از کفر برگشتند و به اسلام گرویدند و برای 
نشان دادن آن) نماز خواندند و زکات دادند (دیگر از 
زمره شمایند و ايشان را رها سازید و) راه را بر آنان 
بازگذارید. بیگمان خداوند دارای مغفرت فراوان (برای 
توبه کنندگان از گناهان») و رحمت گسترده (برای همه 
بندگان) است. (ای پیغمبر!) اگر یکی از مشرکان (و 
کافرانی که به شما دستور جنگ با آنان داده شده است) 
از تو پناهندگی طلبید. او را پناه بده تا کلام خدا (یعنی 
آیات قرآن) را بشنود (و از دین آگاه شود و راجع بدان 
بیندیشد. اگر آئین اسلام را پذیرفت. از زمره شما است. 
و اگر اسلام را نپذیرفت) پس از آن او را به محل امن (و 
موی و منزل قوم) خودش برسان (تا از خطرات راه 
برهد و بدون هیچ گونه اذیّت و آزاری به ميان اهل و 


عیال خویشتن رود). این (پناه دادن) بدان خاطر است 


که مشرکان مردمان نادان (و ناآگاه از حقیقت اسلام) 
هستند (و چه بسا در پرتو آشنائی با اسلام» نور ایمان 
در دلهایشان روشن گردد). چگونه برای مشرکانی (که 
بارها پیمان خود را شکسسته‌اند) در پیش خداو 
پیغمبرش عهد و پیمانی محترم شمرده می‌شود؟ مگر 
عهد و پیمان کسانی (از قبائل عرب) که در کنار 
مسجدالحرام با ایشان پیمان بستید (و آنان بر پیمان 
خود ماندگار ماندند). مادام که ایشان در برابر شما 
راست و وفادار باشند» شما نیز نسبت بدیشان راست و 
وفادار باشید و عهد خود را نگاه دارید. بیگمان خداوند 
پرهیزگاران (وفا کننده به عهد و پیمان) را دوست 
می‌دارد. چگونه (عهد و پیمان با شما رامراعات 
می‌دارند؟ هرگز! بلکه) اگر بر شما پیروز شوند. نه 
خویشاوندی را در نظر می‌گیرند و نه عهدی را مراعات 
می‌دارند (و در نابودی شما همه توان خود را بکار 
می‌گيرند. اگر پیروزی با شما باشد) آنان با سخنان 
(زیبا و شیرین) خود شما را راضی و خشنود می‌دارند. 
ولی دلهایشان (با زب‌انهایشان هماوا نیست و 
اندرونشان از کينة شما لبریز است و از اذعان و اقرار 
بدانچه می‌گویند) ابا دارد. بیشتر آنان نافرمانبردارند 
(و عهد و پیمان را نگاه نمی‌دارند). آنان آیات (خواندني 
قرآن و دیدنی جهان) خدا را به بهای اندک (کالا و متاع 
دنیوی) فروخته‌اند و از راه خدا بازمانده‌اند و دیگران را 
نیز بازداشته‌اند. آنان کار بسیار بدی کرده‌اند. آنان (نه 
تنها دربارةٌ شماء بلکه) دربارة هیچ فرد باایمانی رعایت 
خویشاوندی و پیمان را نمی‌کنند و ایشان تجاوز 
پیشه‌اند (و عهدشکنی و تعذی» بیماری مزمنی برای 
آنان گشته است). اگر آنان (از کفر) توبه کردند و 
(احکام اسلام را مراعات داشتند, و از جمله) نماز را 
خواندند و زکات دادند (دست از آنان بدارید. چرا که) 
در این صورت برادران دینی شما هستند (و سراوار 


همان چیزهائی بوده که شما سزاوارید. و همان 


" چیزهائی که بر شما واجب است. بر آنان هم واجپ 


است). ما آیات خود را برای اهل دانش و معرفت بیان 


ِ«ِ توبه ۱ ۸3 ۳۸ £ ره فی‌ظلال القرآن 


رهتمودها جلد سوم 


می‌کنیم و شرح می‌دهیم. و اگر پیمانهائی را که بسته‌اند 
و مؤکد نموده‌اند شکستند. و آئین شما را مورد طعن و 
تمسخر قرار دادند (اینان سردستگان کفر و ضلالند و) 
با سردستگان کفر و ضلال بجنگید. چرا که پیمانهای 
ایشان کمترین ارزشی ندارد. شاید (در پرتو باز بودن 
درگاه توبة خدا و شدت عمل شماء پشیمان شوند و) 
دست بردارند. آیا با مردمانی نمی‌جنگید که پیمانهای 
خود را (مکزر) شکسته‌اند و (هم ایشان بودند که) 
نخستین بار (اذیّت و آزار و تجاوز و تعی به جان و 
مال) شما را آغاز کرده‌اند؟ آیا از ایشان می‌ترسید (و به 
جنگ آنان نمی‌روید؟). در صورتی که سراوارتر آن 
است که از خدا بترسید (و از کیفر نافرمانی او بهراسید) 
اگر واقعاً ایمان دارید (و مومنان راستین هستید. ای 
مومنان) با آن کافران بجنگید تا خدا آنان را با دست 
شما عذاب کند و خوارشان دار و شما را بر ایشان 
پیروز گرداند و (با فتح و پیروزی مؤمنان بر کافران) 
سینه‌های اهل ایمان را شفا بخشد (و بر دلهای زخمی 
ایشان مرهم نهد و درد ديرينة اذیّت و آزار کفار را از 
درون آنان بزداید). و کینه را از دله ایشان بردارد (و 
شادی پیروزی را جایگزین آن گرداند. همه باید بدانند 
که) خداوند توبة هر کس را بخواهد (و شایسته‌اش 
بداند) می‌پذیرد (و لذا کافران می‌توانند تا دیر نشده 
است از کفر دست بکشند و به سوی خدا برگردند و 
اسلام را بپذیرند). خداوند آگاه (از کار و بار بندگان» و 
در قانونگذاریها) دارای حکمت فراوان است. آیا گمان 
می‌برید که به حال خود رها می‌شوید (و مورد آزمایش 
به وسیلۀ جهاد و غیره قرار نمی‌گیرید) و خداوند به 
مردم نمی‌شناساند گسانی از شما را که به جهاد 
برخاسته‌اند و به غیر از خدا و پیغمبرش و مومنان. 
دوست نزدیکی و محرم اسراری برای خود نگرفته‌اند؟ 
خداوند از همۀ اعمالتان آگاه است (و پاداش رفتار و 
کردارتان را به تمام و کمال می‌دهد). (توبه / ۱۶-۱) 
یا لین منوا لا تخد آبا کم و إخواتكم 
َو - ان أن ی تحبا الکفر على الایان وم 


تم نکم ولیک هه لبون فل: ان کان 
آباۇ کم و ك 
عشر نکم و آفوال آفترفششوهاء و تجارَة تشون 
کسادها: اک تزتها أحَب یک نا 
و رَسوله و جهاد فی سبیله... فرب بُصُواخق یأق اه 
پآشرو و اه یی ال 7 ¢ 
ای مؤمنان! پدران و برادران (و همسران و فرزندان و 
هر یک از خویشاوندان دیگر) را یاوران خود نگیرید (و 
تکیه‌گاه و دوست خود ندانید) اگر کفر را بر ایمان 
ترجیح دهند (و بی‌دینی از دینداری در نزدشان عزیزتر 
و گرامی‌تر باشد). کسانی که از شما ایشان را یاور و 
مددکار خود کنند مسلماً ستمگرند. بگو: اگر پدران و 
مادران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبیله 
شماء و اموالی که فراچنگش آورده‌اید. و بازرگانی و 
تجارتی که از بی‌بازاری و بی‌رونقی آن می‌ترسید. و 
منازلی که مورد علاقا شما است» اینها در نظرتان از 
خدا و پیغمبرش و جهاد در راه او محبوب‌تر باشد. در 
انتظار باشید که خداوند کار خود را می‌کند (و عذاب 
خویش را فرو می‌فرستد). خداوند کسان نافرمانبردار 
را (به ‏ راه سعادت) هدایت نمی‌نماید. (توبه / ۲۳و ۲۴) 
يا أا لذن نوا لا کون جش. قلا 
راچد ارام فد غامهم هذاء و نف 
عَيْلَةَ تسوت ف نیک ,ا له من فقضله - ان شاء - ان 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید. بیگمان مشرکان (به 
سیب کفر و شرکشان, از لحاظ عقیده) پلیدندء لذا نباید 
پس از امسال (که نهم هجری است) به مسجدالحرام 
وارد شوند. اگر (بر اثر قطع تجارت آنان با شما) از فقر 
می‌ترسید» (نترسید که) خداوند اگر بخواهد شما را به 
تلو یهت عون( لی ی اران پیا 
می‌گرداند؛ چرا که خدا آگاه (از کار شما و برای 
گرداندن آن) دارای کمال عنایت و حکمت است. (توبه ۲۸۱ 


از شیوه قرآنی در آیاتی که در اینجا گلچین کردیم. و 


شیو قرآنی در آیات همه بخشها و بندهاء و از شدّت و 


سورة توبه سیم ۹ ۳ 
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حدّت در ترغیب و تشویق و برانگیختن به جنگ 
مشرکان. و قطع رابطۂ با ایشان, اندازهٌ پریشانی و 
آشفتگی درونی گروه مسلمانان - يا دست کم دسته‌ای 
از آنان که دارای جایگاه و پایگاهی بودند - پیدا و 
هویدا است. و امواج نگرانی و هول و هراس از 
برداشتن تن این گام قاطعانه در چنین برهه‌ای از زمان 
ایشان را سرگردان می‌کرد. اين دلهره و پریشان حالی به 
سبب عوامل گوناگونی بود. امیدواریم ما بتوانیم در این 
دیباچه و در لابلای بررسی نصوص قرآنی» هر چه زود 
پرده از این عوامل به کنار زنیم. 
و امّا بخش و بند دوم در این سوره متضهن تعیین 
حدود و ثغور نهائی ارتباطات موجود میان جامعة 
اسلامی و میان اهل کتاب به طور کی است. البّه با ذ کر 
اسباب و علل عقیدتی و تاریخی و واقعیّتی که این 
تعیین حدود و ثغور را می‌طلبد و قطعی می‌گرداند. این 
بخش همچنین سرشت اسلام و حقيقت مستقل آن را نیز 
روشن می‌کند. و انحراف اهل کتاب را در باور و در 
رفتار از آئین درست یزدان معلوم می‌نماید. انحرافی که 
آنان را از دیدگاه اسلامی از آئین خدا خارج می‌گرداند! 
آئینی که خدا آن را برای ایشان نازل فرموده است. و 
در پرتو آن اهل کتاب شده‌اند: 
(فال ال اون باه ولا الیزم الاخر و 
لا مون ما حم او ول و لا دون دپن 
الح من الّذين وتا الکثاب. ۳ ی 
عن ید و هم صاغرُون اتود ۳ 
ثم و فلت آلضاری السپحآنن یکت 
بأفواھهم ان لین روا ین قَبل 
ناما نب ی 
باتهم آز رابا وق و 
مروا إلا بو فا واحدً .له لا هی سياه لَه 
عا رک تن 5 پریدون آن ۳ ور اله ازاجم 
و ی اه لا آن ِ يم نوره و لو کره الکافژون. هو 
يآ وله دی زدین ا یر عل 
لین کله ون که ال کون 4. 


3 


5 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 

با کسانی (از اهل کتاب) که نه به خداء و نه به روز جزا 
(چنان که شاید و باید) ایمان دارند. و نه چیزی را که 
خدا (در قرآن) و فرستاده‌اش (در سنت خود) تحریم 
کرده‌اند حرام می‌دانند» و نه آئین حقّ را می‌پذیرند. 
پیکار و کارزار کنید تا زمانی که (اسلام را گردن 
می‌نهند. و یا این که) خاضعانه به اندازۀ توانائی» جزیه 
را می‌پردازند (که یک نوع مالیات سرانه است و از 
اقلَیتهای مذهبی به خاطر معاف بودن از شرکت در 
جهاد. و تأمين امنیّت جان و مال آنان گرفته می‌شود). 
یهودیان می‌گویند: زیر پسر خدا است (چرا که آنان را 
بعد از یک قرن خواری و زبونی از بند اسارت رهانید و 
تورات را که از حفظ داشت دوباره برای ایشان نگاشت 
و در دسترسشان گذاشت). و ترسایان می‌گویند: 
مسیح پسر خدا است (چرا که او بی‌پدر از مادر بزاد). 
این» سخنی است که آنان به زبان می‌گویند (و اڏعائی 
بیش نیست و مبنی بر دلیل و برهانی نمی‌باشد). نه هیچ 
پیغمبری آن را گفته است و نه در هیچ کتاب آسمانی از 
سوی خدا آمده است. این گفتار) آنان به گفتار کافرانی 
می‌ماند که پیش از آنان همچنین می‌گفتند (و مثلاً معتقد 
به حلول خدا در برخی از مخلوقات بودند و یا این که 
فرشتگان را دختران خدا می‌دانستند). خداوند کافران 
را نفرین و نابود کند چگونه (دروغ می‌گویند و چگونه 
از حقّ با وجود این همه روشنی بدور می‌گردند و) 
بازداشته می‌شوند؟! یهودیان و ترسایان علاوه از 
خداء علماء دینی و پارسایان خود راهم به خدائی 
پذیرفته‌اند (چرا که علماء و پلوسایان. حلال خدا را 
حرام و حرام خدا را حلال می‌کنند و خودسرانه 
قانونگذاری می‌نمایند. و دیگران هم از ایشان فرمان 
می‌برند و سخنان آنان را دين می‌دانند و کورکورانه به 
دنبالشان روان می‌گردند. ترسایان افزون بر آن) 
مسیح پسر مریم را نیز خداً می‌شمارند. (در صورتی که 


" بدیشان جز این دستور داده نشده است که: تنها خدای 


یگانه را بپرستند و بس... جز خدا معبودی نیست و او 
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پاک و منزّه از شرک‌ورزی و چیزهائی است که ایشان 
آنها را انباز قرار می‌دهند. آنان می‌خواهند نور خدا را با 
(گمانهای باطل و سخنان ناروای) دهان خود خاموش 
گردانند (و از گسترش این نور که اسلام است 
کا کی کا وان کار جر این نی کرام کا ور 
خود را به کمال رساند (و پیوسته با پیروزی این آئینء 
آن را گسترده‌تر گرداند) هر چند که کافران دوست 


نداشته باشند. (توبه / ۳۲-۲۹) 


1 


یا یبا اذین منوا ان کشا من الأخبار و 


آل#فبان لیا کون وان آلثاس باباط د دون 
عن ا وای کول 
کا و یتشآ و 


جوم و ظهورهم. هذا ماک رم لانفسکم 
قَذوقوا انم كرون ). 


ای مومنان! بسیاری از علماء دینی یهودی و مسیحی. 
اموال مردم را به ناحق می‌خورند. و دیگران را از راه 
خدا بازمی‌دارند (و از اطمینان مردمان به خود سوء 
تقان ی کنه ی ار دی اسلا ا ره 
ای موّمنان شما همچون ایشان نشوید و مواظب علماء 
بدکردار و عرفاء ناپرهیزگار خود باشید و بدانید اسم و 
رسم. دن یاپرستان مال اندوز را تغییر نمی‌دهد) و 
کسانی که طلا و نقره را اندوخته می‌کنند و آن را در راه 
خدا خرج نمی‌نمایند» آنان را به عذاب بس بزرگ و 
تسین در نناک هو د ند رو ری فا خر اه وس کذ] 
این سکه‌ها در آتش دوزخ» تافته می‌شود و پیشانیها و 
پهلوها و پشتهای ایشان با آنها داغ می‌گردد (و برای 
توبیخ) بدیشان گفته می‌شود: این همان چیزی است که 
برای خویشتن اندوخته می‌کردید» پس اینک بچشید 
چیزی را که می‌اندوختید. (توبه ۲۴۱و ۳۵) 
از شیو قرآنی در این بخش هم پیدا است که در درون 
مسلمانان در آن روزگار هول و هراس و شک و دودلی 
از رویاروئی با اهل کتاب به طور عام - یا با مردمان 
زیادی از ایشان - وجود داشته است. آن هم رویاروئی 


fee 
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با این شیوه و نوعی کا در این بخش راجع 
به ار تباطات با ایشان بیان می‌دارد... در حقیقت پیش از 
هر چیز مقصود رویاروئی با رومیها و همپیمانان ایشان. 
یعنی مسیحیان عرب شام و فراتر از آن بوده است. این 
خود به تنهائی بس بود که مسلمانان به شک و تردید و 
هول و هراس افتند. زیبرا رومیها قدرت و آوازه 
تاریخی در میان مردمان جزیرةالعرب داشتند... ولیکن 
نص قرآنی همگانی است و شامل همه اهل کتاب 
می‌گردد. اهل کتابی که صفات و خصال وارده در آیه بر 
ایشان منطبق می‌شود. همان‌گونه که -اگر خدا بخواهد 
- هنگام رویرو شدن با نصوص شرح می‌دهیم. 

در بخش سوم واویلا به حال کسانی سر داده می‌شود 
که چسب زمین می‌شوند و از جای خود تکان 
نمی‌خورند هنگامی که آنان را به آماده شدن برای 
جنگ فرا می‌خوانند. محکم به زمین می‌چسبند و از 
همراهی با سپاهیان سستی و تنبلی می‌کنند... همه اینان 
از زمره منافقان نیستند. همان‌گونه که روشن خواهد 
شد. اما این گام را برداشتن با سختیها و دشواریها همراه 
است, و این جنگ دردسرها و گرفتاریها دارد. گام 
نهادن بدین راه و رزم در این برهه بنا به عللی برای 
دلها و درونها بسی سخت و ناگوار است. امیدواریم 
اسباب و علل آن را بتوانیم شرح دهیم و خدا یار باشد 
در وقت خود مالقا کک کک 


سیل راثا ۱ یاه الد 
من الاخرو؟ فا ما میاه e‏ 
قَلیل روا ء نک عذابا ما وتیل تم 
غ کم تفر وین .وال على کل ی ء قدیژ. 
1 تلضیوه تقد AEG‏ لین کفروا 
ثاَنْن لصا ن الغا یل لضاحبه :لا تن 
ناه معا انَل له سکینته عليه و ده : رد 
ها كلح الذین اسف و کلم اه 
می ای اه عزیژحکم آنفوا خفافاً و تفالا و 


جاهدوا بْوالکم و آنفسکه فی سبیل اله ذالکم 
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وه 2 


حير کم پن نم تون . 


جهاد) در راه خدا حرکت کنید. سستی می‌کنید و دل به 
دنیا می‌دهید؟ آیا به زندگی این جهان به جای زندگی آن 
جهان خشنودید؟ (و فانی را بر باقی ترجیح می‌دهید؟ 
آیا سزد که چنین کنید؟) تمتع و کالای این جهان در 
برابر تمتع و کالای آن جهان. چیز کمی بیش نیست. اگر 
برای جهاد بیرون نروید. خداوند شما را (در دنیا با 
استیلاء دشمنان و در آخرت با آتش سوزان) عذاب 
دردناکی می‌دهد و (شما را نابود می‌کند و) قومی را 
جایگزینتان می‌سازد که جدای از شمایند (و پاسخگوی 
فرمان خدایند و در اسرع وقت دستور او را اجراء 
می‌نمایند. شما بدانید که با نافرمانی خود تنها به 
خویشتن زیان می‌رسانید) و هیچ زیانی به خدا 
تاش انیت جرا که خدا متا او فان زاین 
قدرت فراوان است) و خدا بر هر چیزی توانا است (و از 
جمله بدون شما هم می‌تواند اسلام را پیروز گرداند» و 
همچنین شما را از بین ببرد و دستةۀ فرمانبرداری را 
جانشین شما کند). اگر پیغمبر را یاری نکنید (خدا او را 
یاری می‌کند. همان‌گونه که قبلاً) خدا او را یاری کرد. 
بدان گاه که کافران او را (از مگه) بیرون کردند» در 
حالی که (دو نفر بیشتر نبودند و) او دومین نفر بود (و 
تنها یک نفر به همراه داشت که رفیق دلسوزش ابوبکر 
بود). هنگامی که آن دو در غار (ثور جای گزیدند و در 
آن سه روز ماندگار) شدند (ابوبکر ترسید که از سوی 
قریشیان به جان پیغمبر گزندی رسد) در این هنگام 
خطاب به رفیقش گفت: غم مخور خدا با ما است (و مارا 
حفظ می‌نماید و کمک می‌کند و از دست قریشیان 
می‌رهاند و به عرّت و شوکت می‌رساند. در این وقت 
بود که) خداوند آرامش خود را بهرۀ او ساخت (و 
ابوبکر از این پرتو الطاف, آرام گرفت) و پیغمبر را با 
سپاهیانی (از فرشتگان در همان زمان و همچنین بعدها 
در جنگ بدر و خنیّن) یاری داد که شما آنان را 


نمی‌دیدید» و سرانجام سخن کافران را فرو کشید (و 


FT} e 
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شوک و او اا راشم نید )مش لیس 


پیوسته بالا بوده است (و نور توحید بر ظلمت کفر 


چیره شده است و مکتب آسمانی» مکتبهای زمینی را از 
میان برده است) و خدا با عرّت است (و هر کاری را 
می‌تواند بکند و) حکیم است (و کارها را بجا و از روی 
حکمت انجام می‌دهد. ای مومنان! هرگاه منادی جهاد. 
شما را به چهاد ندا در داد فوراً) به سوی جهاد حرکت 
کنید. سبکبار يا سنگین‌بار» (جوان یا پیر. مجرّد یا 
متأهّلء کم عائله یا پرعائله. غنی یا فقیر. فارغ‌البال یا 
گرفتار» مساح به اسلحة سبک یا سنگین» پیاده یا 
سواره» و ... در هر صورت و در هر حال») و با مال و 
جان در راه خدا جهاد و پیکار کنید. اگر دانا باشید 
می‌دانید که این به نفع خود شما است 


از ساختارهای واژگانی تنبیه و تهدید و تأکیدهای پیا 


vy 


(توبه /۴۱-۳۸) 


در این بخش, و از یادآوری کردن موّمنان به یاری و 
مدد خدا در حق پیغمبر بل بدان هنگام که کافران او 
را از مه بیرون کردند. آن یاری و مددی که کسی از 
انسانها در آن شرکت و دستی نداشت. و از فرمان 
قاطعانه دادن به مؤمنان به این که سبکبار یا سنگین‌بار 
زرا بای ر کک رڈ یرو رو ت ار ف اها ذا 
است که در چنین موقعیّتی چه رنجها و دشواریها و 
واپس کشیدنیها و سستیها و تنبلیها و هول و هراسها و 
درنگها و دودلیهائی در ميان بوده است که این همه 
تهدیدها و تأکیدها و یادآوریها و فرمانهای تند و خشن 
را می‌طلبیده است. 

آن گاه بخش چهارم در روند سوره سر می‌رسد که 
طولانی‌ترین بخشهای این سوره است و بیش از نيمه 
سوره را در بر می‌گیرد. در این بخش سخن می‌رود از 
رسوائی منافقان و دسیسه‌ها و نیرنگهای ایشان در 
جامعهٌ اسلامی. و بیان احوال روانی و کردارشان. و 
موقعیّتهائی که در جنگ تبوک و پیش از آن و پس از 
آن داشتند. و پرده برانداختن از حقیقت اسرارشان و 
حیله‌ها و دوز وکلکهایشان و معذرتها و پوزشهائی که 
برای نرفتن به جهاد می‌آوردند. و پخش ضعف و فتنه و 
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تفرقه افکنی در صف مسلمانان. و اذیّت و آزار 
رساندن به پیغمبر خدا 7 و به مومنان خالص و 
ای هدیا از اتکی کش میراد 
شوون درونی و بیرونی منافقان. آشکارا موّمنان خالص 
و مخلص نیز برحذر می‌گردند از نیرنگ منافقان. مرز 
روابط میان اینان و آنان تعیین می‌شود. از جداگانگی 
هر دو دسته, و دور بودن هر یک از آن دو گروه از 
یکدیگر به سبب صفات و اعمال ویهٌ خود. سخن 
می‌رود...اين بخش در حقیقت پیکر؛ سوره را تشکیل 
می‌دهد. از لابلای آن روشن و هویدا می‌گردد که 
چگونه نقاق پس از فتح مکّه دیگر باره سر بر می‌زند و 
شدّت می‌گیرد. پس از آن که اندکی پیش از فتح مه 
نزدیک بود نفاق از جامعهٌ اسلامی رخت بربندد و 


متلاشی شود بدان‌گونه که در بخش آینده از اسباب و 
علل آن سخن خواهیم گفت و روشن خواهیم کرد. در 
اینجا نمی‌توانیم این بخش را با طول و عرضی که دارد 
بررسی کنیم» لذا به بندها و تکٌه‌هائی از آن بسنده 
می‌کنيم که دال بر سرشت این بخش باشد: 
(آزکان عرضاً قرا و شترا ادا لاشیشو 
۾ بات ث عم له وب تا 
RATES‏ ات و اه یف 
1 نم لکاذیون ). 
(منافقان) اگر غنائمی نزدیک (و در دسترس) و سفری 
سهل و آسان باشد (به طمع دنیا) از تو پیروی می‌کنند و 
به دنبال تو می‌آیند. ولی راه دور و پردرد سر (همچون 
تبوک) برای ایشان ناشدنی و نارفتنی است. به خدا 
سوگند می‌خورند که اگر می‌توانستیم با شما حرکت 
می‌کردیم آنان (در واقع با این عملها و این دروغها) 
خویشتن را تباه و هلاک می‌کنند. و خدا می‌داند که 
ایشان دروغگویند. (توبه / ۴۲) 
(و و آراذوا روج لوا اعد ولکن ره 
اله باتهم فبّطَُم و قيل: عدوا مَع القاعدین. 
آز خرجوا فیکم شازاُوکم إلا خب و اضعا 


خلالکم بوتکم اة و نک اعون .و 
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اه علم بان قد ترا ان من قبل وه 

کک زج فاا شم وه 

کارهون وم من یقول ین ی ولا ی .آلاق 

ند سقطو و اجه َمحیطهٌ بانکافرین. 1 

REL‏ وان شصبک مُصية 

فو لاء قد آخدیا رامن قبل ور ده 

خرن 

اگر (این منافقان نیّت پاک و درستی داشتند و) 


می‌خواستند (برای جهاد) بیرون روند» توشه و ساز و 
برگ آن را آماده می‌کردند و مسلح و مجهّز در خدمت 
رسول راه می‌افتادند. اما خدا (می‌دانست که اگر برای 
جهاد بیرون می‌آمدند جز زیان و ضرر نداشتند. این 
بود که) بیرون شدن و حرکت کردن آنان را (به سوی 
میدان نبرد) نپسندید و ایشان را از (این کار) باز داشت. 
و بدیشان گفته شد: با نشستگان (عاجز و ناتوان» از 
قبیل: بیماران و پیران و کودکان در خانه) بنشینید 
(چرا که شایستگی آن را ندارید که در کارهای بزرگ و 
راه سترگ خدا گام بردارید). اگر آنان همراه شما (برای 
جهاد) بیرون می‌آمدند. چیزی جز شرّ و فساد بر شما 
نمی‌اف زودند» و به سرعت در میان شما حرکت 
می‌کردند و مشغول آشفتن و گول زدن و برگرداندنتان 
از دین می‌شدند. در میانتان هم کسانی هستند که سخن 
ایشان را بشنوند (ودعوت تفرقهآمیز و فتنه‌انگیز 
ایشان را بسپذیرند). خضداوند ستمگران را خوب 
می‌شناسد (و از فاسق و فاجر ایشان آگاه و از رفتار 
آشکار و نهانشان باخبر است. این گروه منافقان) پیش 
از این هم به فتنه‌گری و ایجاد فساد (در میان شما) 
پرداخته‌اند و (در جنگ احد و دیگر موارد) بر ضد 
شخص پیغمبر (و برخی از مومنان و خود آئین اسلام 
توطثه‌ها چیده‌اند و) نقشه‌ها کشیده‌اند و رایزنیها 
نموده‌اند و نیرنگها ورزیده‌اند (برای این که جلو اسلام 
را بگیرند و کار را بر تو تباه کنند) تا زمانی که -علی‌رغم 
خواست منافقان (و به کوری چشم ایشان)-یاری خدا 


فرا رسید و آئین اسلام آشکار و پیروز گردید (و دسته 
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دسته مردمان بدان گرویدند و مره ایمان را چشیدند و 
به حساب منافقان رسیدند). بعضی از منافقان 
می‌گویند: به ما اجازه بده (تا در جهاد با رومیان شرکت 
نکنیم) و مارا دچار فتنه و فساد (جمال ماهرویان 
رومی) مساز. هان! هم اینک ایشان (با مخالفت فرمان 
خدا) به خود فتنه و فساد افتاده‌اند و (دچار معصیت و 
گناه شده‌اند و در روز قیامت) آتش دوزخ, کافران 
(چون ایشان) را فرا می‌گیرد. اگر نیکی به تو رسد (و 
پیروزی و غنیمت یابی این توفیق) ایشان را ناراحت 
می‌کند» و اگر مصیبتی به تو دست دهد (و مثلاً کشته‌ها 
و زخمیهائی داشته باشی, شادی می‌کنند و) می‌گویند: 
ما که تصمیم خود را از پیش گرفته‌ایم (و قبلا خویشتن 
را برحذر از این بلا داشته‌ایم) و شادان بر می‌گردند و 
و (توبه / ۵۰-۴۶) 
( وشن ار نکن ششک کت 

قوم فقون لو دون مَلجَاً أو مَغارات َو مُدَخْلا 
لّوا یه و کک و مَس رت 


و NT‏ تنفد ۳ 


به خدا سوگند می‌خورند که آنان از شمایند (و مؤمن و 
مسلمانند) در حالی که از شما نیستند (و مؤمن و 
مسلمان نمی‌باشند) و مردمان ترسوئی هستند (و چون 
از ش‌ما وحشت دارند» دروغ می‌گویند و نفاق 
می‌ورزند). اگر پناهگاهی یا غارهائی یا دهلیزی پیدا 
کنند شتابان بدانجا می‌روند و به سرعت بدان می‌خزند. 
در میان آنان کسانی هستند که در تقسیم زکات از تو 
عیبجوئی می‌کنند و ايراد می‌گیرند (و نسبت بی‌عدالتی 
را به تو می‌دهند! اینان جز به فکر حطام دنیا در انديشةً 
چیز دیگری نیستند» و لذا) اگر بدانان چیزی از غنائم 
داده شود خشنود می‌شوند. و اگر چیزی از آن بدیشان 
داده نشود هر چه زودتر خشم می‌گیرند (و اخم و تخم 
می‌کنند). اگر آنان بدانچه خدا و پیغمبرش بدیشان داده 


است (و قسمت ایشان کرده است) راضی می‌شدند و 
می‌گفتند: (دستور) خدا مارا بسنده است و خداوند از 
فضل و احسان خود به ما می‌دهد و پیغمبرش (بیش از 
آنچه به ما داده است این بار به ما عطاء می‌کند) و ما (به 
فضل و بخشایش پروردگار خود چشم دوخته و) تنها 
رضای خدارا می‌جوئيم. (اگر چنین می‌گفتند و 
میک رتوا شود انان بود). (توبه / ۵۶ ِ" 


و مهم لین ۰« رین رن قل 


یم شوه تم باق فلوسم فل: آستهزتو ان 
اله خر ما تح رُون. ول سم لین اکن 
وض و تلعب , قل: با ناه و زشوله كنم 
تشون ؟. . لا روا قد كرتم بعد بعد عانم .ان 
ْف خن طا تک نساب ط اة باتو 
ید نون َالْافقات نیم من بَغْض, 
امرون گر 


ان وعد اله تن وشات ر ال 


ارجا این ناجی کی حسم و لحم له و 

عات رم 24 مق # 

در میان e‏ تافآ تاره 
و می‌گویند: او سراپا گوش است (و راست و دروغ را 
می‌شنود و همه چیز را باور می‌کند). بگو: (او در نهایت 
لطف و محبّت به سخنان خوب و بد گوش فرامی‌دهد. 
ولی به سخن خوب عمل می‌کند و سخن بد را نادیده 
می‌گیرد و بدان عمل نمی‌کند. و این) سراپاگوش بودن 
او به نفع شما است. او به خدا ایمان دارد (و هر چه 
بگویند باور می‌کند. چون معتقد به اخلاص ایشان 
است) و او برای کسانی از شما که ایمان آورده‌اند 
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رحمت است (زیرا ایشان را به راستای خداشناسی 
آورده است و راه بهشت را بدانان نموده است). کسانی 
که فرستادۂ خدا ونم اور عذاب دردناکی دارند. 
برای شماء به خدا سوگندها می‌خورند (که دربارۀ 
پیغمبر چیز بدی نگفته‌اند و به دروغ از شرکت در جهاد 
واپس نکشیده‌اند) تا با سوگندهای خود شما را راضی 
کنند. در حالی که شایسته‌تر این است که خدا و 
پیغمبرش را (با عبادت و طاعت و فرمانبرداری) راضی 
کنند, اگر واقعاً ایمان دارند. آیا ندانسته‌اند که هر کس با 
خدا و پیغمبرش دشمنی و مخالفت کند. سزای او آتش 
دوزخ است و جاودانه در آن می‌ماند؟ این (گرفتار 
آمدن به دوزخ) رسوائی و خواری بزرگی است. 
(منافقان» خدا و آیات و پیغمبر او را در ميان خود به 
مسخره می‌گیرند و) می‌ترسند که سوره‌ای دربارة 
ایشان نازل شود (و علاوه از آنچه می‌گویند) آنچه را 
(هم که) در دل دارند به رویشان بیاورد و آشکارش 
سازد. بگو: هر اندازه می‌خواهید مسخره کنید. بیگمان 
خداوند آنچه را که از آن بیم دارید (و در پنهان داشتتش 
می‌کوشید) آشکار و هویدا می‌سازد. اگر از آنان 
(دربارة سخنان ناروا و کردارهای ناهنجارشان) باز 
خواست کنی» می‌گویند: (مراد ما طعن و مسخره نبوده 
و بلکه با همدیگر) بازی و شوخی می‌کرديم. بگو: آیا به 
خدا و آیات او و پیغمبرش می‌توان بازی و شوخی 
کرد؟! (بگو: با چنین معذرتهای بیهوده) عذرخواهی 
نکنید. شما پس از ایمان آوردن, کافر شده‌اید. اگر هم 
برخی از شما را (به سبب توبۀ مجدّد و انجام کارهای 
شایسته) ببخشیم. برخی دیگر را نمی‌بخشیم. زیر 
آنان (بر کفر و نفاق خود ماندگارند و در حقّ پیغمبر و 
موّمنان) به بزهکاری خود ادامه می‌دهند. مردان منافق 
و زنان منافق همه از یک گروه (و یک قماش) هستند. 
آنان همدیگر را به کار زشت فرا می‌خوانند و از کار 
خوب باز می‌دارند و (از بذل و بخشش در راه خیر) 
دست می کشند. خدا را فراموش کرده‌اند (و از پرستش 


او روی گردان شده‌اند)» خدا هم ایشان را فراموش 


6۳۹ [ 
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کرده است (و رحمت خود را از ایشان بریده و هدایت 
خویش را از آنان دریغ داشته است). واقعاً منافقان 
فرمان ناپذیر (و سرکش و گناهکار) هستند. خداوند به 
مردان و زنان منافق, و به همة کافران وعدة آتش دوزخ 
داده که جاودانه در آن می‌مانند. و دوزخ برای (عقاب و 
عذاپ) ایشان کافی است. (علاوه از آن) خدا آنان را 
نفرین و از رحمت خود بدور داشته و دارای عذاب 
همیشگی خواهند بود. (توبه / ۶۱ ۳ 
جاهد کار و نان و ملظ 
لیم ماه یش المي ون بل 
ال قفا کشک ند ل 
شلایهم ‏ روا ناو وما ثرا لآ نآغاهم 
7 سول من قله فان وا یک حيرا هم و 
ن بر دنم اله عذاباً با في لا و لوق 


2 2 


ب ورب نات 
من متس 
همم و م عذابّ ألم نتفر ُم أو لا 
EEE‏ رفن يعفر الله 
م ایک بانیم کرو با و وله وافلا دې 
e‏ ا لفون شعدِهم خلات 
رشول ا و کرواآن یجاهدوابافواهم و آنفییم 
فی سبیل او الوا :لا تفر وان ار قل: :نارجه 
2 نیت تیه 
۳ جزاء با کائا یسیون قن و 


oR 


ال طائة نب اتدوک لوح قل ل 
روا مین 1 ین تا نع کم 
ان و موب ۵و۶ ر 
رضيام او اول رت و .و 
صل عل اح منم مات بدا لا تفم على قبي 

روا باه و وله و منوا هم فاستون. و لا 
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oe 


فبك نوا ادف إا يريد اه آن یم 
ان آلدئیء و رهق أ نفشهم و هم کافتون ۰4 

ای پیغمبر! با کافران و منافقان جهاد و پیکار کن (تا 
ایشان را از کفر و نفاق برگردانی) و بر آنان سخت بگیر 
و (با ایشان خشن باش. این مجازات کنونی ایشان است 


و در آخرت) جایگاهشان دوزخ است و چه بد 


سرنوشت و چه زشت جایگاهی است). منافقان به خدا 
سوگند می‌خورند که (سخنان زننده‌ای) نگفته‌اند» در 
حالی که قطعاً سخنان کفرآمیز گفته‌اند و پس از ایمان 
آوردن, به کفر برگشته‌اند و قصد انجام کاری کرده‌اند 
و آن کشتن پیغمبر به هنگام 
مراجعه از جنگ تبوک بود). چیزی که این منافقان را بر 


که بدان نرسیده‌اند ( 


سر خشم آورد و سبب انتقام گرفتن آنان شود وجود 
ندارد» مگر این که خدا و پیغمبرش به فضل و کرم خود 
آنان را (با اعطاء غنائم که هدف ایشان در زندگی است) 
بی‌نیاز گردانده‌اند (و این هم نباید مایۀ خشم و انتقام 
ایشان شود). اگر آنان توبه کنند» (خداوند توبۀ ایشان 
را می‌پذیرد و) این برایشان بهتر خواهد بود و اگر 
روی بگردانند. خدا آنان را در دنیا و آخرت به عذاب 
بسیار دردناکی کیفر می‌دهد» و در سراسر روی زمین 
نه دوستی و نه یاوری خواهند داشت. در ميان 
(منافقان) کسانی هستند که (سوگند می‌خورند و) با خدا 
پیمان می‌بندند که اگر از فضل خود مارا بی‌نیاز کند (و 
به نعمت و نوائی برساند) بدون شک به صدقه و 
احسان می‌پردازيم و از زمره شایستگان (درگاه یزدان 
و نیکوکاران مردمان) خواهیم بود. ها هنگامی که خدا 
از فضل خود (ثروت و دارائی) بدانان بخشید» بخل 
ورزیدند (و چیزی نبخشیدند و به عهد خود وفا نکردند. 
و هم از خداو هم از خیرات) سرپیچی کردند و روی 
گرداندند. خداوند نفاق را در دلهایشان پدیدار و پایدار 
ساخت تا آن روزی که خدا را در آن ملاقات می‌کنند. 
این به خاطر آن است که پیمان خدا را شکستند و 
همچنین دروغ گفتند. مگر آنان نمی‌دانستند که خداوند 
راز و نجوای ایشان را می‌داند و خدا بس آگاه از نهانیها 


ا 
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و پنهانیها است؟ (و لذانقض عهد و نیرنگ ایشان 
دربارۂ مومنان از خدا مخفی نمی‌ماند). کسانی که 
مؤمنان (ثروتمندی) را که مشتاقانه بیش از اندازه به 
خیرات و صدقات می‌پردازند. و ممنان (فقیری) را که 
(با وجود تنگدستی) به کمکهای مختصری دست 
می‌یازند. مورد تمسخر قرار می‌دهند. خداوند ایشان را 
(با کشف رسوائیها و پلشتیهایشان در پیش مردم) 
مورد تمسخر قرار می‌دهد و عذاب بسیار دردناکی 
. چه برای آنان طلب آمرزش کنی و چه 
نکنی» حتّی اگر هفتاد بار (و دفعات بسیار) برای آنان 


طلب آمرزش کنیء هرگز خداوند آنان رانم ی آمرزداً این 


خواهند داشت 


بدان خاطر است که به خدا و پیغمبرش ایمان ندارند (و 
سر از بند شریعت و ربقة اطاعت برتافته‌اند) و خداوند 
گروه بیرون روندگان از فرمان یزدان (و آئین آسمانی) 
را (به راه سعادت) هدایت نمی‌کند. (منافقانی که از رفتن 
به جنگ تبوک سرباز زده‌اند و در خانه‌های خود 
گرفته‌اند و نشسته‌اند. این) خانه‌نشینان (منافق) از این 
که از رنسول خدا واپس کشیده‌اند شادمانند و 
نخواستند با مال و جان در راه یزدان جهاد و پیکار کنند 
(و دین خدا را یاری دهند. تا می‌توانند دیگران را از جنگ 
می‌ترسانند و به نشستن با خود تشویق می‌نمایند) و 
می‌گویند در گرمای (سوزان تابستان به سوی میدان 
نبرد) حرکت نکنید. (ای پیغمبر! بدانان) بگو: اگر دانا 
بودند می‌فهمیدند که آتش دوزخ بسیار گرم‌تر و 
سوزان‌تر (از گرمای تابستان و از همه آتشهای جهان) 
است. (بگ‌ذار در این جهان بر اثر مسخره کردن 
مؤمنان) اندکی بخندند و (امّا لازم است بدانند که باید 
در آن جهان) بسیار گریه کنند. این جزای کارهائی 
است که می‌کنند. هرگاه خداوند تو را (از جنگ تبوک) به 
سوی گروهی از آنان باز گرداند و ایشان از تو اجازه 
خواستند که در رکاپ تو به سوی جهاد حرکت کنند. 
بکو: هیچ‌گاه با من به جهاد نخواهید آمد و هیچ وقت 
همراه من با هیچ دشمنی نخواهید جنگید (و این افتخار 
نصیبتان نخواهد شد) چرا که شما نخستین بار به 
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کناره‌گیری و خانه‌نشینی خشنود شدید. پس با 
کناره‌گیران و خانه‌نشینان بنشینید (و با پیره مردان و 
زنان و بیماران و کودکان باشید). هرگاه یکی از آنان 
مُرد اصلاً بر او نماز مخوان و بر سر گورش (برای دعا 
و طلب آمرزش و دفن او) مایست. چرا که آنان به خدا و 
پیغمبرش باور نداشته‌اند و در حالی مرده‌اند که از دين 
خدا و فرمان الله خارج بوده‌اند. اموال و اولادشان تو را 
به شگفت نیندازد. خداوند می‌خواهد آنان رابا آن در 
دنیا (با رنجها و بلاهائی که در جمم‌آوری اموال» و 
غمهاو ان دوه‌هائی که در پرورش اطفال متحمّل 
می‌شوند) شکنجه دهد (و به سبب اشتغال به اموال و 
اولاد از آخرت غافل بشوند) و جانشان برآید در حالی 
که کافر باشند (و در نتیجه دنیا و آخرت را از دست 
بدهند). (توبه / ۸۵-۷۲) 
و آیه‌های دیگری. 
این یورش دراز آهنگ و تاخت طولانی روشنگر, 
آشاره به تلاشها و کوششهای زیادی دارد ک منافقان از 
خود نشان می‌دادند برای اذیّت و آزار گروه مسلمانان 
و برگرداندن آنان از دین و غافل کردن ایشان با فتنه‌ها و 
نیرنگبازیها و دروغگوئیها از مسیر و تج در مد 
نظر داشتند. از دیگر سو بیانگر این واقعیت 
همان زمان حالتی از تزلزل و تاتا در ميان 
اندامان پیکره جامعهٌ اسلامی در این دوره بوده است که 
این فرمودهٌ خداوند بزرگوار بدان اشاره می‌فرماید: 
و فیکم ملاعو ن هم ). 


در میانتان هم کسانی هستند که سخن ایشان را 


ت است که در 


بشنوند (و دعوت تفرقه آمیز و فتنه‌انگیز ایشان را 
(توبه / ۴۷) 
سخت باز داشتن پیغمبر 2 از طلب آمرزش برای 
منافقان یا نماز خواندن بر آنان نیز بدین حالت اشناره 
دارد... این حالت از دخول گروه‌های بیشماری به اسلام 
پدید آمده بود که پس از فتح مکّه اسلام را پذیرفتند. 
ولی ایمان در دلهایشان ثابت و استوار نگردیده بود. و 
با قالب نوین اسلامی هم قالب‌ریزی نشده بودند و 


بپذیرند). 
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ساخته و پرداخته نگردیده بودند. در این زمینه پس از 
ذکر دسته‌بندی قرآنی که در این سوره راجع به 
گروه‌های گوناگونی که جامعة اسلامی در این دوره از 
آنان فراهم گردیده است. بیشتر صحبت خواهیم کرد. 
بخش پنجم در روند سوره, همان بخشی است که از این 
تقسیم و دسته‌بندی صحبت می‌کند. از اینجا متوجه 
می‌گردیم که در کنار مهاجران و انصار پیشتاز مخلص - 
آن مسلمانانی که پايةٌ محکم و استوار جامعهٌ اسلامی 
را تشکیل می‌دادند -گروه‌های دیگری هم بوده‌اند... 
عربهائی بوده‌اند که در میان آنان افراد مخلص و 
اشخاص منافق و کسانی وجود داشته‌اند که شادابی 
ایمان آمیزهُ دلهایشان نشده بود. منافقان اهل مدینه 
بودند. کسان دیگری هم بودند که کارهای خوب را با 
کارهای بد أمیزةٌ همدیگر می‌کردند. و سرشتهایشان 
چنان که باید به قالب اسلامی درنیامده بود و در بوتۀ 
آزمایش اسلام به طور تام و تمام ذوب نگردیده بود. 
دستهٌ دیگری هم بودند. ناشناخته. نه حالشان و نه 
فرجامشان روشن بود. کار و بارشان به خدا واگذار بود. 
تنها خدا احوال درونی و اوضاع بیرونی ایشان را 
می‌دانست. گروه دیگری نیز بودند که با یکدیگر 
رایزنی و سر و سرّی داشتند و خویشتن را در زير واژه 
دین پنهان می‌نمودند! نصوص قرآنی از همة اين 
دسته‌ها و گروه‌ها به گونهٌ چکیده سودمندی سخن 
می‌گوید. و بیان می‌دارد که در جامعهٌ مسلمان به چه 
شکلی با ایشان رفتار می‌شود. و پیغمبر خدا بل و 
مسلمانان مخلص را رهنمود می‌کند که چگونه با هر 
یک از آن دستهها و گروه‌ها رفتارگردد: 

وو غراب أشد کنر انا وا ی 

حُدوذ ۳۴ رل ال له على رسو 

من 0 اپ 14 تخد ا و ی 


۳2 


بو دوه 


رشاو اه 
درشا راق کجات قري تب با 
<<« ون 


تن ۳۳ ر ال عذاب قطي .و ات 
انیم خلطوا عملا صداطا ر آخر سا 
3 آن یوب علوم اه ور رح تل 
افولمم صَدقَةً َة هرهم و رکم ھا و صَل 
لیم إن تک سکن لوغ 
- بادیه‌نشینان عرب. کفر و نفاقشان شدیدتر است از 
(کفر و نفاق شهرنشینان عرب. زیرا سنگدل‌تر و 
جفاپیشه‌ترند و با اهل خیر و صلاح نشست و برخاست 
کمتری دارند) و آنان بیشتر سزاوارند که از مقرّرات و 
قوانین چیزی بی‌خبر باشند که خداوند بر پیفمپرش 
نازل کرده است. خداوند آگاه (از احوال بندگان؛ اعم از 
مومنان و کافران و منافقان» و) حکیم (در کار خود. از 
جمله تعیین سزا و جزای مردمان) است. برخی از 
بادیه‌نشینان (منافق) عرب چیزی را که (در راه خدا) 
صرف می‌کنند. زیان می‌دانند ( چرا که به شواب آن 
یمان ندارند). و چشم به راه (حوادث دردناک و) بلایا و 
مصائب (خوفناکی) هستند که شما را از هر سو احاطه 
دهند ( وله و لوردتان کنند)-بلاها و مصیبتها گریبانگیر 
خودشان باد -(چون مردمان بد خواه و تنگ چشم و 
منافقی هستند» تیره روزیها و ناکامیها و بدبختیها تنها 
به سراغ آنان می‌رود). خداوند شتوا و دانا است (و لذا 
نیّات و اقوال و افعال ایشان را می‌داند و می‌شنود. در 
میان عربهای بادیه‌نشین. کسانی هم هستند که به خدا 
و روز رستاخیز ایمان دارند و چیزی را که (در راه خدا) 
صرف می‌کنند مایۀ نزدیکی به خدا و سبب دعای 
پیفمبر (در حق خود) می‌دانند (و دعای پیفمبر ماية 
سعادت محسنان و خیر و برکت عُطر و روزی ایشان 


است). هان! بیگمان صرف پول (در راه خدا» و دعاهای 
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رسول) ماية تقّب آنان (در پیشگاه خداوند) است. ( به 
طور قطع) خداوند آنان را غرق رحمت خود خواهد 
کرد. چرا که خداوند آمرزندهُ (گناهان و) مهربان (در 
حسق بندگان) است. پیشگامان نخستین مهاجران و 
انصارء و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش 
گرفتند و راه ایشان را به خوبی پیمودند. خداوند از 
آنان خشنود است و ایشان هم از خدا خشنودند. و 
خداوند برای آنان بهشت را آماده ساخته است که در 
زیر (درختان وکاخهای) آن رودخانه‌ها جاری است و 
جاودانه در آنجا می‌مانند. این است پیروزی بزرگ و 
رستگاری سترگ. در میان عربهای بادیه‌نشین اطراف 
(شهر) شماء و در میان خود اهل مدیته, منافقانی هستند 
که تمرین نفاق کرده‌اند و در آن مهارت پیدا نموده‌اند. 
تو ایشان را نمی‌شناسی و بلکه ما آنان را می‌شناسیم. 
ایشان را (در همین دنیا) دوبار شکنجه می‌دهیم (: یک 
بار با پیروزی شما بر دشمنانتان که مایۀ درد و 
حسرت و خشم و کین آنان می‌گردد. و بار دوم با رسوا 
کردن ایشان به وسیلة پرده‌برداری از نفاقشان). سپس 
(در آخرت) روانة عذاب بزرگی می‌گردند (و به دوزخ 
گرفتار می‌آیند). مردمان دیگری هم هستند که (نه از 
پیشگامان نخستین. و نه از منافقین بشمارند و) به 
گناهان خود اعتراف می‌کنند. و کار خوبی را با کار بدی 
می‌آمیزند (و گاهی به حسنات و زمانی به سیئات دست 
می‌یازند) امید است که خداوند توبه آنان را بپذیرد (و 
احساس شرمندگی چنین کسانی از گناه. و هراس آنان 
از عقاب و عذاب. و تصمیم ایشان بر این که به سوی 
گناه نروند. سبب گردد که دیگر دچار معصیت نشوند و 
مشمول مففرت و مرحمت شوند. چرا که) بیگمان 
خداوند دارای مفقرت فراوان و رحمت بیکران است. 
(ای پیغمبر!) از اموال آنان (که به گناه خود اعتراف 
دارند و در صدد کاهش بدیها و افزایش نیکیهای 
خویش می‌باشند) زکات بگیر تا بدین وسیله ایشان را 
(از رذائل اخلاقی, و گناهانء و تنگچشمی) پاک داری» و 


(در دل آنان نیروی خیرات و حسنات را رشد دهی و 
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درجات) ایشان را بالابری» و برای آنان دعاو طلب 
آمرزش کن که قطعاً دعا و طلب آمرزش تو مایة آرامش 
(دل و جان) ایشان می‌شود (و سبب اطمینان و اعتقاد 
بیشترشان می‌گردد) و خداوند شنوای (دعای 
مخلصان و) آگاه (از نات همگان) است. اس 
٠‏ مرون مر اه امٌایعذ و ماما 
اف عم حك وین در 
۳ ۷ تذرب ین ینز 
ازصاد مد از اه 2 


إن رذن المشى. و له یبد لته 


تفُم فيه بدا مسجد أن شس على ی ین رم 
آحق آن وم فیه. فیه رجا دا ن هروا و 


ايحت المتطهر ین ). 

گروه دیگری (از متخلفان از جهاد) هستند که به فرمان 
خدا واگذار گردیده‌اند (و مردم باید در انتظار بمانند تا 
ببینند که دستور خدا دربارهُ این دسته که بدون عذر از 
جهاد باز پس مانده‌اند چه باشد) یا خدا ایشان را به گناه 
خود می‌گیرد و یا بر آنان می‌بخشاید. خداوند آگاه (از 
احوال و نتات آنان بوده و) حکیم است (و برابر حکمت 
خود. بندگان را شواب یا عقاب می‌دهد). و (از میان 
منافقان) کسانی هستند که مسجدی را بنا کردند و 
منظورشان از آن» زیان (به ممنان) و کفر ورزی (در 
آن) و تفرقه اندازی میان مؤمنان (و درهم‌کوبیدن 
صفوف مسلمانان) و کمینگاه ساختن برای کسی بود 
که قبلاً با خدا و پیغمبرش جنگیده بود و (علم طفیان 
برافراشته بود) سوگند هم می‌خورند که نظری جز 
نیکی نداشته‌اند (و تنها مرادشان خدمت به مردمان و 
اقام نماز در آن بوده و بس). اما خداوند گواهی می‌دهد 
که آنان (در سوگند خود) دروغ می‌گویند. (ای پیخمبر!) 
هرگز در آن (مسجد ضرار) مایست و نماز مگذار. 
مسجدی (مانند مسجد قباء) که از روز نخست بر پایة 
تقوا بناگردیده است (و مراد سازندگان آن تنها رضای 
الله بوده است) سزاوار آن است که در آن برپای ایستی 


و نماز بگزاری. در آنجا کسانی هستند که می‌خواهند 


9e‏ ارت 
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(جسم و روح) خود را (با ادای عبادتِ درست) پاکیزه 
دارند و خداوند هم پاکیزگان را دوست می‌دارد. 
(توبه / ۱۰۸-۱۰۶ 

و آیه‌های دیگری که در این زمینه است... 
از شماره‌های دسته‌ها و گروه‌ها و طبقه‌ها و سطحهای 
ایمانی در جامعةٌ اسلامی - آن‌گونه که چنین آیه‌هائی 
می‌رسانند - پیدا است که پس از فتح مکّه يا نزدیک به 
فتح مه چه اندازه پراکندگی و آشفتگی به راه 
انداخته‌اند و چیزهائی انجام داده‌اند که جامعة اسلامی 
از آنها پاک و دور بوده است. همان‌گونه که خواهد آمد. 
بخش ششم در روند سوره دربرگیرندةٌ بیان سرشت 
بیعت اسلامی با خدا برای جهاد در راه او و بیان 
سرشت این چنین جهادی و حدود و ثعور آن» و وظيفة 
جهادگرانة اهل مدینه و کسانی از عریهای پیرامون 
مدینه است. بیان می‌گردد که آنان درست نیست از 
جهاد دوری گزینند و از پیغمبر خدا 2 عقب بمانند 
و خویشتن را از او عزیزتر بدانند. بیان صی‌شود که 
دوری از مشرکان و منافقان ضرورت دارد... در لابلای 
این بخش هم حکم خدا دربارةٌ برخی از کسانی بیان 
می‌گردد که از جنگ دوری گزیده‌اند و مخلص بوده و 
منافق نیستند. همچنین سخن می‌رود از نشانۂ برخی از 
احسوال منافقان و موضعگیریهای ایشان در برابر 
آیه‌هائی که از قرآن مجید نازل مي‌گردد: 

زان له آشتری من الموْمنين آنفسهم یاج وم بان 

هم ایغ یاتلُن فی سببل اله يفون و يلون 

وعدا عله حان لت راو نجل والزآن ومن 

رن بعهدو من اف قار توا بعکم لی 

بایفتربه, و ذلک هلر العظم ). 

بیگمان خداوند (کالای) جان و مال مؤمنان را به (بهای) 

بهشت خریداری می‌کند. (آنان باید) در راه خدا بجنگند 

و بکشند و کشته شوند. این وعده‌ای است که خداوند 

آن را در کتابهای آسمانی) تورات و انجیل و قرآن (به 

عنوان سند معتبری ثبت کرده است) و وعد راستین 


آن را داده است. و چه کسی از خدا به عهد خود وفا 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 


a UD میت‎ 


رهنمودها 


کننده‌تر است؟ پس به معامله‌ای که کرده‌اید شاد باشید. 


و این پیروزی بزرگ و رستگاری سترگی است. 


e 


Ay ۳‏ 
رکد و ما تین هم 
نهم أضْحابُ الجحم. وماکان آستففار اب رارم 
املع شید شتا تبن له 1 
رز و وم 

عدو له ترا منه مهن هي لو اه خل 4 
a a‏ رات تا ن طلب 
آمرزش کنند. هر چند که خویشاوند باشند. هنگامی که 
برای آنان روشن شود که (با کفر و شرک از دنیا 
برای پدرش. به خاطر وعده‌ای بود که بدو داده بود 
ولی هنگامی که برای او روشن شد که پدرش (در قید 
حیات بر کفر اصرار می‌ورزد و برابر وحی آسمانی دار 
فانی را با کفر وداع می‌گوید. دانست که او) دشمن خدا 
است. از او بیزاری جست (و ترک طلب آمرزش برای 
وی گفت). واقعاً ابراهیم بسیار مهربان و دست بدعا و 


فروتن و شکیبا بود. (توبه / ۱۱۳ ۱۱۴) 
0 


وقد ثاب اه على الت و الهاچرین و الأنضار 
لین توفي ساعة ار م من بعد ما کاد ب زیم 
وب ریق ناب عم روف رح 
و على لاد ة لذن وا حى إذا ضاقث لیم 
الارض با زخیت. و ضاقت عم نشم مشیم و فلا 
آن لالج من اه یه م تاب عم لتو بوا ن 


خداوند توبة پیغمبر (از اجازه دادن منافقان به عدم 
شرکت در جهاد) و توبة مسهاجران و انصار (از 
لغزشهای جنگ تبوک. مثل کٌندی و سستی اراده و 
انديشة بد به دل راه دادن و آهنگ بان‌گشت از نیمه راه 
جهاد) را پذیرفت. مهاجرین و انصاری که در روزگار 
سختی (با وجود گرمای زیاد. کمی وسیلة سواری و 
زاد. فصل درو و چیدن محصول خود) از پیغمبر 


پیروی کردند (و همراه او رهسپار جنگ تبوک شدند) 


بعد از آن که دلهای دسته‌ای از آنان اندکی مانده بود که 
(از حقّ به سوی باطل) منحرف شود. (در این حال) باز 
هم خداوند توب آنان را پذیرفت» چرا که او بسیار 
رژوف و مهربان است. خداوند توبۀ آن سه نفری راهم 
می‌پذیرد که (بی هیچ حکمی به آینده) واگذار شدند (و 
پیغمبر و مؤمنان و خانواده‌های خودشان با ایشان 
سخن نگفتند و از آنان دوری جستند) تا بدانجا که 
(ناراحتی ایشان به حذی رسید که) زمین با همه فراخی, 
بر آنان تنگ شد. و دلشان به هم آمد و (جانشان به لب 
رسید. هم مردم از آنان بیزار و هم خودشان از خود 
بیزار شدند. بالاخره) دانستند که هیچ پناهگاهی از 
(دست خشم) خدا جز برگشت به خدا (با استغفار از او 
و پناه بردن بدو) وجود ندارد (چرا که پناه بی‌پناهان او 
است و بس). آن گاه خدا (به نظر مرحمت در ایشان 
نگریست و) بدیشان پیغام توبه داد تا توبه کنند (و آنان 
هم توبه کردند و خدا هم توب ایشان را پذیرفت). 
بیگمان خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است. 

توب / ۱۱۸-۱۱۷) 
وا ا 
یلوا عن ر شول اله و لا تزا بنفسهم عن 
فْسه, ذلک با | ۷ یصیمم ظَمَا و ۱۱ 
عة فی سیل فى ولا طاو ن رطا یط 
الکثان و با نارن من عدر تلا کیب قشم په 
عمل صا فا بضع اجر انیت و 


1 
و ار سح 


ون هصغ وا کبيرّة. و لا یقطعُون وادیا 
کیب لجز ا مه خسن ما انوا یفعلون. و 
GE TE‏ 
طائقة ليها ف آلذین, و یروا 
رم جوا یم للم رون با أ 
ی ارا فوا ب زكري ق لغش 
لیجذوا فيكم َة و لوا أ اله عم این ). 
درست نیست که اهل مدینه و بادیه نشینان دور و بر 
اا انم اتف ون وکاب اب وا 


نروند, و در راه همان چیزی جان نبازند که او در راه آن 


سورة توبه 
رهنمودها 


جان می‌بازد) و جان خود را از جان پیغمبر دوست‌تر 
داشته باشند. چرا که هیچ تشنگی و خستگی و گرسنگی 
در راه خدا به آنان نسمی‌رسد. و گامی به جلو 
برنمی‌دارند که موجب خشم کافران شود. و به دشمنان 
دستبردی نمی‌زنند (و ضرب و قتل و جرصی 
نمی‌چشانند و اسیر و غنیمتی نمی‌گیرند) مکر این که به 
واسطة آن, کار نیکوئی برای آنان نوشته می‌شود (و 
پاداش نیکوئی بدانان داده می‌شود). بیگمان خداوند 
پاداش نیکوکاران را (بی‌مزد نمی‌گذارد و آن را) هدر 
نمی‌دهد. (همچنین مجاهدان راه حقّ) هیچ خرجی خواه 
کم خواه زیاد نمی‌کنند. و هیچ سرزمینی را (در رفت و 
برگشت از جهاد) نمی‌سپرند. مگر این که (پاداش آن) 
برایشان نوشته می‌شود. تا (از این راه) خداوند پادازشی 
نیکوتر از کاری که می‌کنند بدیشان دهد. مومنان را 
نسزد که همگی بیرون روند (و برای فراگرفتن معارف 
اسلامی عازم مراکز علمی اسلامی بشوند). باید که از 
هر قوم و قبیله‌ای. عذه‌ای بروند (و در تحصیل علوم 
دینی تلاش کنند) تا با تعلیمات اسلامی آشنا گردند. و 

LS‏ و 
و) آنان را (از 
مخالفت فرمان پروردگار) بترسانند تا (خویشتن را از 
عقاب و عذاب خدا برحذر دارند و از بطالت و ضلالت) 
خودداری کنند. ای مؤمنان! با کافرانی بجنگید که به 
شما نزدیکترند. و باید که (در جنگ) از شما هو 


مردمان بپردازند و ارشادشان کنند 


حدّت (و جرأت و شهامت) ببینند. و بدانید که خداوند 
(یاری و لطفش) با پرهیزگاران است. 

و ذا ما ارت شور تَر به بعصم إلى بعْض: هل 
رام من آحد؟ م اضر توا حرف الله ی 
پائیم وه لا یهن 4. 

هر گاه آنان (در مجلس پیغمبر باشند و) سوره‌ای نازل 


(توبه / ۰-۱۲۰ ۱۳۳) 


گردد» برخی به برخی می‌نگرند (و با اشاره به همدیگر 
می‌فهمانند که) آیا کسی شما را می‌بیند (و متوجه ما 
می‌باشد؟ همین که اطمینان یافتند ممنان به سخنان 
پیغمبر سرگرم و سراپا گوشند) آن وقت (از مجلس) 


پرداخته‌ايم. قصد و هدفی داشته‌ایم! و 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
بیرون می‌روند (و ندای هدایت را نمی‌شنوند. چرا که 
تحمل شنیدن پیام آسمانی را ندارند و از ایمان و 
ایمانداران بیزارند). از آنجا که قوم بی‌دانش و نفهمی 
هستند. خداوند دلهایشان را (از حق) بگردانیده 
است. (توبه / ۱۳۷) 
سرانجام. سوره با وصف پیغمبر خدا ی و رهنمود 
او از سوی پروردگارش به توکل بر خداوند یگانه. و 
بس کردن به نگاهداری و نگاهبانی یزدان سبحان, پایان 
می پذیرد: 
اَذ جاء کم مول ناگم زیر له نا 
عنم حرص علَیکم اون روف رح 7 فان 
توا قل: کشو حشی ال له ال عليه و کته و 
بارش لظي ). 
بیگمان پیغمبری (محمّد نام)» از خود شما (انسانها) به 
سویتان آمده است. هرگونه درد و رنج و بلا و مصیبتی 
که به شما برسد. بر او سخت و گران می‌آید. به شما 
عشق می‌ورزد و اصرار بر هدایت شما را دارد» و 
نسبت به مومنان دارای محبّت و لطف فراوان و بسیار 
مهربان است. اگر آنان (از ایمان به تو) روی بگردانند 
(باکی نداشته باش و) بکو: خدا مرا کافی و بسنده است. 
جز او معبودی نیست. به او دلبسته‌ام و کارهایم را بدو 
واگذار کرده‌ام. و او صاحب پادشاهی بزرگ (جهان 
ملکوت آسمان) است (توبه / ۱۲۸ و ۱۲۹) 

ê 
این که پیش از روبرو شدن با آیه‌های این سوره به‎ 
طور مشروح» به گلچین آیاتی از سوره در این چکیده‎ 
أن این است که‎ 
روند سوره از جامعة اسلامی در دوره پس از فتح مکه‎ 
شکل و سیمای کاملی به تصویر می‌زند. و هستي‎ 
اندامي آن را بیان می‌کند. .. در این شکل و سیما نوعی‎ 
لرزش و گسست. و کمبود هماهنگی و همآوائی میان‎ 
سطوح ایمانی, به چشم می‌خورد. همچنین نمودها و‎ 
نماهائی از حرص و آز بر جان و مال جلوه‌گر است.‎ 
نفاق و ضعف خودنمائی می‌کند. سستی و درنگ در‎ 


سوره توبه 
رهنمودها 
انجام وظائف و تکالیف دیده می‌شود. دیدگاه روابط 
میان اردوگاه اسلامی و میان اردوگاه‌های دیگر کاملاً 
روشن به نظر نمی‌رسد. و چه بسا به هم می‌آميزد. و 
نگسیختن کامل از آن اردوگاهها بر اساس عقیدة مبهم 
است - هر چند هیچ یک از اينها با قاعدُ محکم و امین 
و خالص و یکدست موجود در میان مهاجرین و انصار. 
تعارض و برخورداری ندارد ۔ اینها چیزهائی بود که 
حمله‌های گوناگون و طولانی و مفصّلی را می‌طلبید تا 
در آنها از مسائلی که مورد نیاز جامعه بود سخن رود و 
روشنگری شود و ابهامی در میان نماند. 

قبلا چکیده‌وار اشاره کردیم که سبب پیدایش چنین 
حالتی این بود که گروه‌های بسیاری و گوناگونی از 
مردمان پس از فتح مکه آئین اسلام را پذیرفتند. ولی 
هنوز تربیت آنان کامل نگردیده بود و با قالب اصیل 
اسلامی قالیگیری و ساخته و پرداخته نشده بودند. 
اعتراف باید کرد که این اشاره کوتاه. روشن و آشکار 
درک و فهم نمی‌گردد مگر با مراجعٌ به واقعیّت تاریخ 
نهضت و حرکت اسلامی پیش از فتح مکّه و بعد از 


آن... پیش از این که معنی این واقعیّت تاریخی و 
حاصل آن را توضیح دهیم. و معانی نصوص قرآنی 
وارده در روند این سوره را نیز بیان داریسم. تلاش 
خواهیم کرد در اینجا در کمال اختصار ممکن. بدین 
واقعیّت تاریخی بپردازیم. 

‌ 

نهضت اسلامی در مکّه در سخت‌ترین شرائط پیدا 
گردید. جاهلیّت -که در قریش مجسّم بود - خطر حقیقی 
را احساس می‌کرد. خطری که دعوت: «لا هلر 
مد سول اللء» آن را تهدید می‌کرد. جاهلیّت 
می‌دانست که این دعوت انقلابی است بر ضدّ هرگونه 
سلطه و قدرت زمینی, سلطه و قدرتی که از سلطه و 
قدرت یزدان یاری و کمک نمی‌گيرد. کاملاً متوّجه بود 
که دغوت په مغنی سرکقنی ‏ گاملی است از فرماتبردازی 
هر طاغوتی در زمین» و گریز از او به سوی خدا. 
جاهلیّت احساس خطر جدّی می‌کرد از این همایش 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
جنبشی و مجموعه جدید پویائی که این دعوت تحت 
فرماندهی پیغمبر خدا اش آن را پدید آورده است و 
مرن عا کیک که ت انى مو 
تلاشگر بشری از روز نخست ایمان به اطاعت از خدا 
و پیغمبر خدا 2 دارد. و فقط از خداو پیغمبر فرمان 
می‌برد, و بر هرگونه رهبری جاهلیّت مجسّم در قریش. 
و پیدا در اوضاع و شرائط حاکم بر این جاهلیّت» بر 
می‌شورد و سرکشی می‌کند. 
جاهلیّت که نخستین بار در قریش مجسّم بود - همین 
که این خطر و آن خطر را احساس کرد جنگ 
کورکورانةٌ سختی را بر ضذٌ دعوت جدید. و بر ضد 
همایش مجموعۀ جدید. و علیه رهبری جدید. آغاز کرد. 
و حتّی هر تیری که از اذیّت و آزار و مکر و کید و 
نیرنگ و بلا در تیردان داشت به سوی دعوت و 
مجموعه و رهبری جدید نشانه رفت. 
جمع جاهلیان به جنب و جوش در آمدند تا خطری را از 
خود دفع کنند که هستی آنان را تهدید می‌کرد. به دفع 
خطر کوشیدند بسان موجود زنده‌ای که با همه وسائل و 
ابزار و تلاش و کوشش ممکن برای دفاع از خود و 
نجات خویش از مرگ به حرکت و تلاش و پیکار 
درافتد... این هم یک امر طبیعی است و گریزی و 
گزیری از آن نیست. هر زمان که دعوتی آغاز گردیده 
است و مردمان را به سوی ربوبیّت یزدان برای جهانیان 
فریاد داشته است در جامعهٌ جاهلی که بر اساس ربوبیّت 
بندگان برای بندگان استوار است. و هر زمان که دعوت 
جدید در یک مجموعة پویای جدید جلوه‌گر آمده 
است. مجموعه‌ای که از رهبری جدید پیروی نموده 
است و با مجموعۂ جاهلی کهن رویاروی شده است و 
ضدٌ با ضدّ درافتاده است. جمع جاهلیان به تکان و فریاد 
در آیند و در دفع خطر بکوشند و بخروشند.() 
در این هنگام بود که هر فردی از مجموعه جدید 
اسلامی در معرض اذیّت و آزار و انواع و اقسام فتنه و 


۱-مراجعه شود به همین جزء» تفسیر واپسین آیات سورة انفال. 


سوره توبه 
رهنمودها 
بلا قرار گرفت, تا بدانجا که در بسیاری از اوقات کار به 
خونریزی می‌کشید. .. در آن وت کی برای گواهی 
دادن لالهلا اهر مد رول اله گام پیش 
نمیگذاش شت. و به مجموعه نوپای اسلامی نمی‌پیوست. 
و از رهبری جدید فرمان نمی‌برد. مگر آن کسانی که 
جان خود را نذر خدا کرده بودند. و خویشتن را برای 
تحمل اذیّت و آزار و فتنه و بلا و گرسنگی و غربت و 
شکنجه و مرگ آن هم به بدترین شکلی در بعضی از 
اوقات, آماده کرده بودند. 

بدین منوال هسته بنيادین اسلام از عناصری فراهم آمد 
که سخت استوار و پایدار بودند بدان گونه که کسی 
چون ایشان ایستا و شکیبا در جامعهةً عربی وجود 
نداشت. و امّا افرادی که نتوانستند تاب این‌گونه فشارها 
را بیاورند از دين اسلام برگشتند و دیگر باره به 
جاهلیّت رو کردند. این نوع مردمان بسیار کم بودند. 
چرا که کار پیشاپیش برای همگان روشن بود. از آغاز 
کی اجات ب ی کم 
کی فاو ی ر 
را در پیش نسمی‌گرفت. مگر آن افراد برگزیدة 
برجسته‌ای که تافته جدابافته بودند و سرشت 
شگفت‌انگیزی داشتند. 

خداوند از میان مهاجران پیشتاز کسانی را برگزید که 
عناصر منحصر و کمیاب و نژاده و آزاده‌ای بوده‌اند. تا 


و بدان گام 


بنیاد استوار این آئین در مکّه باشند. و پس از آن نیز 
همراه با انصار پیشتاز بنیاد استوار این آئین در مدینه 
گردند. انصار پیشتازی که هر چند در آغاز کار با آتش 
اين آئین خود را گرم نکرده بودند بدان‌گونه که 
مهاجرین خود را با آن گرم نموده بودند اما بیعت آنان 
با پیغمبر خدا اا یعنی بیعت عقبه, دال بر این است 
که عناصر نژاده‌ای و سازگار با سرشت این آئین 
بودند... ابن کثیر در تفسیر گفته است: «محمّد پسر کعب 
قرظی و جز او گفته‌اند: عبدالّه پسر رواحه یل در شب 
عقبه به پیغمبر خدا یل عرض کرد: آنچه برای 
پروردگارت و برای خودت می‌خواهی شرط کن و در 
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جلد سوم 
عهد و پیمان بگنجان. ۰ 
(آشترط بر آن دوه و با ُشرکوا به شین و 


4 را ۶ وه ر و۳ 2 

CE REET TE 
برای پروردگارم شرط می‌کنم که او را پرستش کنید و‎ 
چیزی را اصلاً شریک او نکنید. و برای خودم شرط‎ 
می‌کنم که مرا از چیزی محفوظ و مصون کنید که جان‎ 
و مال خود را از آن می‌پائید و نگاهداری می‌نمائید.‎ 

گفتند: اگر این کار را بکنیم. به ما چه می‌رسد و پاداش 

ما چیست؟ فرمود: 

دوم و 

(الجنة). 


گفتند: معاملةٌ سودمندی است. نه آن را به هم می‌زنیم و 
نه درخواست به هم زدن آن را می‌کنیم». 

این گونه کسانی که با پیغمبر خدا نم این جور بيعت 
می‌کنند. و از این بیعت چشم‌داشتی جز بهشت ندارند. 
و این پیمان را استوار می‌بندند و اعلان می‌دارند که 
آنان نمی‌پذیرند که خودشان از این پیمان برگردند و 
نمی‌خواهند که پیغمبر خدا یل از این پیمان برگردد. 
خوب می‌دانند که ایشان بر سر کار ساده و آسانی پیمان 
نمی‌بندند. بلکه یقین و اطمینان داشتند که قریش در 
فراسوی آنان و رویاروی با ايشان است. عربها هم همه 
به سوی ایشان نشانه می‌روند و تیراندازی می‌کنند. و 
آنان از این به بعد نمی‌توانند با جاهلیّت در صلح و ساز 
بسر ببرند و در امن و امان بزیند. جاهلیّتی که در جزيرة 
العرب و در ميان خودشان در مدینه ريشه دوانده است 
و همه جارا فراگرفته است. 

ابن کثیر در کتاب خود «البداية و النهایة» روایت کرده 
است: «امام احمد گفته است: عبدالرَرّاق نقل کرده است 
که معمر پسر خیثم از ابوزبیر و او از جابر روایت 
نموده است که پیفمبر خدا لش ده سال در مکه ماند. 
در آنجا به خانه‌ها سر می‌زد و به پیش خانواده‌ها 
می‌رفت... در بازارهای عکاظ و مجّه. و در مواسم و 


مراسم دیگر خود را به مردم می‌نمود. و بدیشان 
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می‌فرمود: ۳ 
من ی ویی؟ ؟ من ینْضرُنی؟ حت بل رَسالة رَه و 
له اتد). 


چه کسی مرا پناه می‌دهد؟ چه کسی مرا کمک می‌کند؟ تا 
رسالت و پیام پروردگارم را (به کوش جهانیان) 
برسانم و بهشت 
کسی را نمی‌یافت که او را پناه و یاری دهد. کار بدانجا 


از آن او شود. 


کشیده بود که مردی از یمن یا از مضر بیرون میآمد - 
دربارهٌ او همین را گفته است - قوم و خویشان نزد او 
می‌آمدند و می‌گفتند: خویشتن را از جوان قریش 
تو را از آئين و باور خود 
برنگرداند. پیغمبر 7 وقتی که از میان مردمان 
می‌گذشت. آنان او را به همدیگر نشان می‌دادند و با 


برحذر دار و مواظب باش که 


دست به سویش اشاره می‌کردند. تا این که خدا ما را از 
یثرب به پیش او فرستاد. بدو پناه و منزل و مأوی دادیم 
و او را تصدیق کردیم. کسی که از ما به خدمت 
پیغمبر ی می‌رفت و بدو ایمان می‌آورد. قرآن را 
بر او می‌خواند. چون به میان خانواده‌اش برمی‌گشت با 
مسلمان شدن او همه اعضاء خانواده مسلمان می‌شدند. 
تا آنجا که خانه‌ای از خانه‌های انصار باقی نماند مگر 
این که در آن گروهی از مسلمانان بودند و از اسلام 
پشتیبانی می‌کردند. بعد از آن همگی رایزنی کسردیم 
گفتیم: تاکی پیغمبر خدا ی را رهاکنيم به پیش اینان 
در میان کوه‌های مه رانده شود و 
بترسد؟ هفتاد مرد( در موسم حجّ به مک رفتند و به 


و انان برود و 


خدمت او رسیدند. با او ده عقبه را وعده گذاشتيم. 
یک یک و دو دو بدانجا رفتیم تا همگان در آنجا 
گردآمدیم. گفتیم: ای پیغمبر خدا بر چه چیز با تو بیعت 
کنیم؟ فرمود: ۱ 
(ثبایغن على نع و ألطاعة قاط و 
الكل و لو سر وال وغل الم 
لووف د الي عَنِ اتکی ون وا ی ثرا 
افوا ف اله لَوَمة ام و علی آن تنضرون 


2 


قتدتغون ادف علیکم ما نون من سکم و 
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ارواعگ و A O‏ 
با من بیعت می‌کنید بر شنیدن و اطاعت کردن در آنچه 
دوست دارید انجام بدهید و در آنچه دوست ندارید 
انجام بدهید» و خرج کردن دارائی در وقت تنگدستی و 
نداشتن و در وقت گشایش و داشتن» و دستور دادن به 
کار نیک و باز داشتن از کار بد» و در راه خدا سخن 
بگوئید و در راه کسب خشنودی او از سرزنش 
سرزنش کننده‌ای باکی نداشته باشید» و وقتی که به 
پیش شما آمدم مرا کمک و یاری دهید و مصون و 
محفوظ کنید از چیزی که خودتان را و اهل و عیال و 
فرزندان خودتان را از آن مصون و محفوظ می‌دارید. و 
اگر چنین کنید بهشت 


برخاستیم و به سوی پیغمبر رفتیم. اسعد پسر زراره - 


از آن شما خواهد بود. 
ر اں حواهد پو 


که از همه کوچک‌تر بود -در روایت بیهقی -او از تمام 
هفتاد نفر کم سن و سال‌تر بود - مگر از من» دست 
پیغمبر را گرفت و گفت: ای اهل یثرب آرام بگیرید و 
آهسته باشید. ما سینه‌های شتران را به سوی پیغمبر 
نزده‌ایم و آنها را به تاخت در نیاورده‌ايم مگر این که 
می‌دانستیم که او فرستادهٌ یزدان است. امروز که او را 
بیرون می‌آورید. همین بیرون آوردن دشمنی با جملگی 
عربها است. کشتن برگزیدگان شما را درپی دارد. 
شمشیرها شما را لت و پار می‌کنند... اگر شما بر این 
کارها شکیبائی می‌ورزید. او را بپذیرید و با خود 
برگیرید و پاداش شما با خدا است. اما اگر شما مردمانی 
هستید که بر خود می‌ترسید و هراس دارید. به ترک او 
بگوتید و او را رهاکنید. و این کار را آشکار و روشن 
بگوئید که چنین امری در پیشگاه یزدان دارای معذرت 
بهتری است... گفتند: ای سعد آرام باش! به خدا سوگند 
این معامله را رها نمی‌سازيم. و هرگز آن را از خود 
سلب نمی‌کنیم! جابر گفته است: پس برخاستیم و با او 
بیعت کردیم. تعهٌدهائی از ما گرفت و شروطی را در 


۱- محقّة است که آنان هفتاد و دو نفر بودند» در بیشتر اوقات عرب 
محفق ن و دو تفر بودند» ولی در بیستر اوقات عر 
شمارةٌ کم را حذف می‌کنند. 
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میان گذاشت» و در برابر آن بهشت را به ما وعده داد». 
(امام احمد و بیهقی از راه داود پسر عبدالرحمن عطار - 
بیهقی حاکم را نیز افزوده است - با اسنادی که داشته 
است و از یحیی پسر سلیم که هر دو نفر از عبدالّه پسر 
عثمان پسر خیثم. و او از ابوادریس با همان اسناد 
روایت نموده‌اند. این اسناد خوبی با شرط مسلم است 
هر چند آن را استخراج نکرده‌اند. برّاز گفته است: غیر 
از ابن خیثم دیگران نیز آن را نقل کرده‌اند. امّا از جابر 
جز بدین شیوه اطْلاع نداریم که روایت شده باشد). 

در این صورت انصار از روی یقین می‌دانستند و کاملاً 
بر ایشان روشن بود که وظائف و تکالیف و سختیها و 
دشواریهای این بیعت چیست. آنان می‌دانستند که در 
برابر انجام این وظائف و تکالیف. و در مقابل تحمّل 
این سختیها و دشواریها چیزی در این دنیا بدیشان 
وعده داده نشده است -حتی وعده پیروزی و چیره 
شدن - در برابر آن بدیشان جز وعده بهشت داده نشده 
است... امّا با وجود این فهم و آگاهی, تا این اندازه بر 
این بیعت حرص و جوش داشتند... این است که آنان با 
پیشتازان مهاجرین همشأن و همردیف می‌شوند, 
مهاجرینی که این کاخ اسلام نام را ساختند و این چنین 
خود را آمادهٌ جانبازی کردند و جزو سنگهای زیر بنای 
استوار جامعة اسلامی در نخستین روزهای حکومت 
اسلامی در مدینه گردیدند. 

لیکن جامعةٌ مدینه هميشه بر این خلوص و پاکی 
نماند... اسلام ظاهر گردید و در مدینه پخش و آشکار 
شد. اشخاص زیادی که بیشترشان بزرگان قوم خود 
بودند مجبور گردیدند برای حفظ جاه و مقام خویش با 
قوم خود همراه و همگام بشوند و به ظاهر اسلام را 
بپذیرند... هنگامی که جنگ بدر پیش آمد. بزرگ این 
چنین اشخاصی عبداله پسر أبن پسر سلول گفت: این 
کاری است که روی آورده است! از روی نفاق مسلمان 
شد. قطعاً باید بسیاری از افراد را امواج زمان همراه با 
دیگران به سوی اسلام برده باشد و با تقلید از آنان 
مسلمان شده باشند. هر چند که اینان منافق نبوده‌اند, 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
ولی از اسلام سر در نیاورده‌اند و آگاهی چندانی پیدا 
نکرده‌اند و با قالب اسلامی قالبریزی و ساخته و 
پرداخته نشده‌اند... این هم مايه تسزلزل بنای جامعة 
نوبنیاد مدینه شده بود. و اختلاف سطح ایمان در ميان 
مسلمانان, رخنه در کار ایشان ایجاد نموده بود. 
در اینجا بود که برنامةٌ تربیتی ممتاز قسرآنی. تحت 
رهبری پیغمبر خدا یل شروع کرد به کار کسردن بر 
رف ایی عاف ان و وت اهر از کت 
همنوائی و هماوائی و سازگاری و همطرازی سطحهای 
عقیده و خلق و خوی و رفتار و کردار عناصر گوناگونی 
گردید که به پیکره جامعهٌ نوپا و نوخاسته داخل شده 
بودند. 
وقتی که به سوره‌های مدنی -به ترتیب تقریبی نزول 
آنها - مراجعه می‌کنيم. ما متوجه کوشش و پویش 
فراوانی می‌گردیم که بذل کار ذوب مجدد عناصر 
گوناگونی شده است که به جامعة اسلامی در آمده‌اند. 
مخصوصاً این عناصر پیوسته و پیاپی بدین جامعه 
درآمده‌اند. با وجود این که قریش به دشمنی خود و 
برانگیختن همه جزيرة العرب ادامه داده است. و 
یهودیان نابکار نیز موضع زشت و پلشتی به خود 
گرفته‌اند و به تحریک عناصر دشمن و بدسگال آئین 
جسدید و مجموعۀ جدید کوشيده‌اند. کار ذوب و 
هماهنگی بخشدن, پیوسته ادامه یافته است. و لحظه‌ای 
سستی و غفلت نورزیده است. 
با وجود همه این تلاشها پیوسته در زمانهای مختلف - 
به ویژه در اوقات سختی و دشواری -بیماریهای ضعف 
و نفاق و شک و تردید و بخل جان و مال و ترس از 
رویاروئی با خطرها پدیدار و نمودار گردیده است... 
مخصوصاً چنین بیماریهائی پیدا و هویدا شد, بر اثر 
روشن نبودن عقیده‌ای که رابطهٌ ميان مسلمان و 
خویشاوندان اهل جاهلیّت او را قاطعانه بیان کند و 
توضیح دهد... نصوص قرآنی در سوره‌های پیاپی, 
برایمان پرده از بیماریهائی به کنار می‌زند که برنامۀ 
قرآنی به شکلها و شیوه‌های گوناگون ممتاز یزدانی به 
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مداوای آنها می‌پردازد و در معالجة آنها کمال کوشش 


بخشهائی را ذکر می‌کنيم: 


(قا آخزجک ریک ب من بتک بالق و ان فُريقاً 
من امن نب هون او لونک ف الق غد ما 


0 IG 


بين کأنما یُداقون ٍك ات و هم ییون .و اد 
دكم اه إخدى آلطاننتن با که وون أن 
ع ذات اسوک کون لک و رید الله له آن مسق 
الح بکلهاته و یفْطع داب الكافرين. ليحن الح و 
بط الباطل و که المجرمون ). 
(ناخشنودی بعضی از شما از چگونگی تقسیم غنا 
بدر) همانند آن است که خداوند تو را از خانه‌ات (در 
مدینه, به سوی میدان بدر) به حق بیرون فرستاد» در 
حالی که جمعی از مقمنان (چون آمادگی جنگ را 
نداشتند» از این امر) ناخشنود بودند (ولی برخلاف دید 
محدود آنان درباره احکام الهی. سرانجام بدر پیروزی 
چشمگیری بود. این گروه از مؤمنان) با تو دربارۀ حق 
(یعنی بیرون رفتن جهت جنگ با مشرکان) مجادله 
می‌کننده پس از آن که روشن شده است (که برابر 
وعده‌ای که بدیشان داده‌ای در جنگ پیروز می‌شوند). 
انگار که به سوی مرگ رانده می‌شوند و صحنة مرگ 
خویشتن را با چشمان خود) می‌نگرند. (ای مق‌منان 
به‌یاد آورید) آن گاه را که خداوند پیروزی بر یکی از دو 
دسته را به شما وعده داد. (پیروزی بر کاروان تجاری 
قریش به سرپرستی ابوسفیان, و یا پیروزی بر 
لشکری که از مکه تدارک شده بود و به سرپرستی 
ابوجهل برای نجات کاروان آمده بود). شما دوست 
می‌داشتید دسته‌ای نصیب شما گردد که از قدرت و 
قوّت چندانی برخوردار نیست (که کاروان بود) ولی 
خدا می‌خواست سق را با سخنان خود (که بیانگر اراده 
و قدرت یزدانند» برای مردم) ظاهر و استوار گرداند و 
کافران را (از سرزمین عرب با پیروزی مومنان) 
ریشه‌کن کند (لذا شما را با لشکر قریش درگیر کرد). تا 
بدین وسیله حقّ را (که اسلام است) پابرجا و باطل را 
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(که شرک است) تباه گرداند. هر چند که بزهکاران (کافر 
و و آن کک نپسندند. (انفال / ۸-۵) 


مشخصی و اهداف روشنی دارند و) آنها اصل و اساس 
این کتاب هستند. و بخشی از آن آیه‌های متشابهات 
است. (و معانی دقیقی دارند و احتمالات مختلفی در آنها 
می‌رود). و امّا کسانی که در دلهایشان کژی است (و 
گریز از حقّ. زوایای وجودشان را فراگرفته است) 
برای فتنه‌انگیزی و تأویل (ن_ادرست) به دنبال 
متشابهات می‌افتند. در حالی که تأویل (درست) آنها را 
جز خداوند و کسانی تمی‌دانند که راسخان (و ثابت 
قدمان) در دانش هستند. (ایسن چنین وارستگان و 
فرزانگانی) می‌گویند: ما به همه آنها ایمان داریم (و در 
پرتو دانش می‌دانیم که محکمات و متشابهات) همه از 
سوی خدای ما است. و (اين را) جز صاحبان عقل 
(سلیمی که از هوا و هوس فرمان نمی‌برند» نمی‌دانند و) 
متذگر نمی‌شوند. (چنین فرزانگان خردمندی 
می‌گویند:) پروردگارا! دلهای ما را (از راه حق) منحرف 
مگردان بعد از آن که ما را (حلاوت هدایت چشانده و به 
سوی حقیقت) رهنمود نموده‌ای» و از جانب خود 
رحمتی به ما عطاء کن. بیگمان بخشایشگر توئی تو. 
پروردگارا! تو مردمان را در روزی که تردیدی در آن 
نیست جمع خواهی کرد (تا همگان را در برابر کارشان 


پاداش دهی و بدین امر وعده داده‌ای و) بیگمان خدا 
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خلاف وعده نمی‌کند. (آل عمران / ۲-۷( 


ار إل لذبن او ین اخانم الذي 
روا ین اهل الک لکتاب: ئن أخر جم رجن مک 

أحداً دول گرد رکه 
و اله شد ا نم لکاذيُون. ن أخُرجُوا لا یخرجون 


e 


مه ون ووا لا نروت ون تروم 
ابر مب ينْصَرون. نم آقد رَفبة في 
aS‏ یفقهون 4. 

yT 
کتاب خود می‌گویند: هرگاه شما را بیرون کنندء ما هم با‎ 
شما بیرون خواهیم آمد. و هرگز به زیان شما از سخن‎ 
کسی فرمانبرداری نخواهیم کرد و اگر با شما جنگ و‎ 
پیکار شود قطعاً به کمکتان شتافته و یاریتان خواهیم‎ 
کرد. خدا گواهی می‌دهد که آنان دروغ می‌گویند (و به‎ 
عهد خود وفا نمی‌کنند). هرگاه بیرون کرده شوند. با‎ 
آنان بیرون نمی‌روند. و اگر با ایشان جنگ و پیکار‎ 
شود به کمکشان نمی‌شتابند و یاریشان نمی‌دهند» و‎ 
اگر هم (فرضا) به کمک و یاریشان روند پشت می‌کنند‎ 
و می‌گریزند. و دیگر کمک و پاری نخواهند شد (و خدا‎ 
ایشان را هلاک می‌گرداند). هراس شما در سینه‌های‎ 
ایشان. بیش از هراس آنان از خدا است! این بدان خاطر‎ 
است که ایشان مردمان نفهم و نادانی هستند (و عظمت‎ 


خدای رادرک نمی‌کنند). (حشر / ۱۳-۷۱) 
یا ذبن ثرا آذگزوا زغم مار عیکر لا 
جاءنکم ج جو فازسلنا لیم رحا ج جنودا ل 


کک تفلون ترا کش 


تاو ای و کر 13 ۷ 
نالک بل اون و زا زلالا شد یداو لد 
يقو ول اون لین ف فلوم مر : ما وعدتا 
اه و وله لا غرورا. ول فالث طئفٌ مهم ۳ 
هل یرب لا مفام کم قازجغوء و یستاٍن قربق 
ود و ۲ و بو 


مه 
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لسن مه وا اف توا و ما لیوا لا 


ای و به یاد آورید نعمت خدای را در حقّ 
خودتان» بدان گاه که لشکرها به سراغ شما آمدند (تا 
کار اسلام را برای هميشه یکسره کنند. یعنی پیفمبر را 
بکشند و مسلمانان را در هم یکوبند و مدینه را غارت 
کنند. و بالاٌخره چراغ اسلام را خاموش سازند). ولی ما 
تند باد (سخت سردی) را بر آنان گماشتیم و لشکرهائی 
(از فرشتگان) را به سویشان روانه کردیم که شما آنان 
را نمی‌دیدید. (فرشتگان رعب و هراس را به دلهایشان 
انداختند و طوفان باد خیمه و خرگاه ایشان را بازیچه 
قرار داد و بدین وسیله آنان را درهم‌کوبیدیم). خداوند 
می‌دید کارهائی را که می‌کردید. (به خاطر بیاورید) 
زمانی را که دشمنان از طرف بالا و پائین (شهر) شماء 
به سوی شما آمدند (و مدینه را محاصره کردند)» و 
زمانی را که چشمها (از شذت وحشت) خیره شده بود. 
و جانها به لب رسیده بود. و گمانهای گوناگونی دربارة 
(وعده) خدا داشتید (قوی الایمان به وعد الهی مطمئن» 
و ضعیف الایمان نامطمئن بود). در اين وقت موژمنان 
(در کورة داغ حوادث جنگ و مبارزه و هلاک و هراس) 
آزمایش شدند و سخت به اضطراب افتادند. و (به یاد 
آورید) زمانی را که منافقان و آنان که در دلهایشان 
بیماری (نفاق) بود می‌گفتند: خدا و پیغمبرش جز 
وعده‌های دروغین به ما نداده‌اند. و (به یاد آورید) 
زمانی را که گروهی از آنان (که منافق و ضعیف الایمان 
بودند) گفتند: ای اهل یثرب! اینجا (کنار خندق) جای 
ماندگاری شما نیست (و ایستادگی در کارزار. همگان 
را زیانبار می‌سازد)؛ لذا (به منازل خود) برگردید ... 
دسته‌ای از ایشان هم از پیغمبر اجازۀ (بازگشت به 
خانه‌های خود را) خواستند و گفتند: واقعاً خانه‌های ما 
بدون حفاظ و نااستوار است (و باید برای نگهبانی از 
آنها برگردیم). در حالی که بدون حفاظ و نااستوار نبود 
و مرادشان جز فرار (از جنگ) نبود. (آنان آن اندازه 


سست اراده و ایمانند که نه آماده پیکار با دشمن و نه 
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پذیرای شهادتند) و اگر احزاب از جوانب مدینه وارد آن 
شوند (و شهر را اشغال کنند) و بدیشان پیشنهاد نمایند 
که از دین برگردید (و بت‌پرستی و شرک را بپذیرید) به 
سرعت می‌پذیرند و جز مت کمی برای انتخاب این 
تاد ورن نواعت کر (احزاب -۱۴) 
ای لین منوا وا دک قاروا د ِِ 


2 
ET 


أو روا جميعاً. وإ منم لسمن ليطن د ان 


أصابنكم مُصيبة مُصيبَة قال: قد أذ نهذ أك 
ههد 1 شید الب ال ون - 
کان کن بیتکم یله مود - بای نت مهم 
مور ور عظیماً ). 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. احتیاط نمائید و آمادگی 
خود را (برای مقابلة با دشمنان) حفظ کنید. و (برای 
تاکتیک زمان و مکان) دسته دسته یا همگی با هم (به 
سوی جنگ) بیرون روید. در میان شما گروهی هستند 
که (منافقند و خویشتن را جزو شما قلمداد می‌نمایند و 
به جهاد نمی‌روند و) سستی می‌کنند و دیگران را نیز 
سست می‌نمایند و از جنگ بازمی‌دارند. پس اگر 
مصیبتی به شما رسید (طعنه زنان) می‌گویند: به 
راستی خداوند به ما لطف فرمود که جزو آنان (در 
جنگ) شرکت نداشتیم. و اگر رحمت خدا در برتان 
گرفت (و پیروزی و غنیمتی به شما دست داد) درست 
مثل این که هرگز ميان شما و ایشان مودت و دوستی 
نبوده, می‌گویند: کاش ما هم با آنان می‌بودیم و (از این 
پیروزی و دستاورد فراوان غنیمت) بسی بهره 
e‏ ۱ (نساء | ۷۳-۱ 
َر إلى این قيل طم؛ م کا ریک ورأقيئوا 
لصَلاة و آثرا آلر کات فلا کتب عم انقثال ۳ 
ِ 


0 a 


ا 
فرية تر رن فاس كشي اذاف 
؟ 


خُْية و فا ربلا م کتبت علینا القثال؟ َو لا 
9( 
الآخرة خي لن او و لشظلیون فلا آینا 
توا رک اوت و کي وج ید 
و ان صم حَسَتَه حَسَتَة بل لا : فذه من عند الله و ان 


۸ € ۱ فی‌ظلال القرآن 


جلد سوم 
میم سیقة :هنومن عنیک. فل: کل شن 
لد 4 قا ۇلاء الم لا یک دون یْفقَهون 
حديثاً. ..{(. 
آیا نمی‌بینی (ای محقد و تعچب نمی‌کنی از) کسانی که 
(پیش از آن که اجازۂ جنگ صادر شود. نسبت به جنگ 
علاقه نشان می‌دادند و هر چند) بدیشان گفته می‌شد: 
(وقت جهاد فرا نرسیده است) دست از جنگ بدارید و 
نماز را بر پا دارید و زکات مال بدر کنید (در ظاهر 
شتاب می‌کردند و گوششان به کسی بدهکار نبود). اما 
وقتی که جنگ بر آنان واجب گردید (و فرمان جهاد داده 
شد) بدین هنگام دسته‌ای از ایشان از مردم همان‌گونه 
ترسیدند و هراس برداشتند که از خدا ترس و هراس 
داشتند! و بلکه بیشتر هم دچار خوف و وحشت شدند) 
و گفتند: پروردگارا! چرا (بدین زودی) جنگ را بر ما 
واجب کردی؟ چه می‌شد اگر به ما فرصت بیشتری 
می‌دادی (تا از لذائذ دنیا بهره می‌گرفتیم؟). بگو: کالای 
دنیا اندک است و آخرت برای کسی که پرهیزگار باشد 
تور سای کزای شما دایم شوت و کمترین تن 
به شما نشود. هر کجا باشید. مرگ شما را درمی‌یابد. 
اگر چه در برجهای محکم و استوار جایگزین باشید. 
(این ترسویان منافق) اگر خیر و خوبی (از قبیل 
پیروزی و غنیمت) بدیشان رسد. می‌گویند: این از 
سوی خدا است؛ و اگر بدی و مصیبتی (از قبیل 
خشکسالی و شکست) بدیشان رسد, می‌گویند: این از 
(شوّم و نامبارکی) تو است! (بدانان) بگو: همه (آنچه از 
خوبی و بدی به شما می‌رسد) از سوی خدا است (و 
برابر قضا و قدر حقّ تعالی و بر پاية علّت و معلول 
انجام می‌پذیرد). این مردمان را چه شده است که سحن 
نمی‌فهمند) (و منطق سرشان e‏ (نساء | ۷۸-۷۷) 
( لدب لیب و ر ون توا و وا 
تكم احور کا ولا نالگ أ شوالکم. 9 
رها تیگ تبخلو و یخرج فانک ها 


e 


أن هژم دعن لوا نی سبیل اله ينم ن 


13 


یل و من يحل قافا يحل عن نفسه. و له الع 
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۳ نر را ون تت لوا شتبدل قوماً عبر که 
۲ وا ناکم {€. 
زندگی دنیا بازی و سرگرمی بیش نیست. و اگر ایمان 
بیاورید و پرهیزگاری کنید. خداوند پاداش شمارا به 
نحو کامل می‌دهد و دارائی شما را هم نمی‌خواهد. اگر 
خداوند از شما اموالتان را درخواست کند. و حتّی 
(به خاطر دلبستگی شدید و مال 
دوستی سرشتی انسان) بخل نشان خواهید داد و 
تنگچشمی خواهید کرد. و باعث بروز کینه‌هایتان 
می‌شود. (پس خدا که شما را می‌شناسد. چنین کاری را 
نمی‌کند). آگاه باشید که شما (از سوی آفریدگارتان) 


اصرار هم پورزد» شما 


دعوت به انفاق در راه خدا می‌شوید. بعضی از شما 
بخل می‌ورزند. هر کس هم بخل بورزد» در حق خود 
بخل می‌ورزد (و زیان آن متوجه خودش می‌گردد). 
زیرا خدا بی‌نیاز است و شما نیازمندید... اگر شما (از 
فرمان خدا سرپیچی کنید و) روی برتابید. مردمان 
دیگری را جایگزین شما می‌گرداند (و این مأموریّت را 
به گروه دیگری می‌سپارد) که هرگز همسان شما 
نخواهند بود (و از ایثار و فداکاری و بذل جان و مال 
خودداری خواهند کرد و از فرمان یزدان روی گردان 
نخو اهند شد) (محمد / ِ 
(: ری ال ین تلا قوْماً عضب الله عم ما 
شم م لام زیون عل الب وم 
یعون هن ثه هم عَذاباً دید ساء ما 


و بانب تداع سل 
الم عذاب مهن رن نی عم عنم انوا ولا 
أَولادهم من ۳ اه یس 


فا خالدون ن ْم ينعنم اله جیعاً یحلفون له کی 


حون کم و سیون أ مزع قو E‏ 
الکاذبُون. أسْتَحُود د عَلَهما الشَيْطا ن فأنساهم ذکُر 
الیک زب اشيا لاد جرب أَلشَيْطان 
هم اشایرون: اتذین با دون الله و رس وله 


ولیک ف ال کب اه غلبن أا و زشلی. ان 


5 
الله قوی َریژ لا تجد قوّما يُوْمِنون باه و ايوم 
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باق فلو الان ریدم بروح ملهو 
و TE‏ 
د ۾ جنات تجرې من تپا ھک 


ید < 

ای او ات 
ا 

آیا آگاهی از کسانی که گروهی را به دوستی می‌گیرند 
که خدا بر آنان خشمگین است. اینان (منافقانی بیش 
نبوده و) نه از شمایند و نه از آنانند. چنین کسانی به 


اه ان حب الله 


گونۀ آگاهانه سوگند دروغ یاد می‌کنند! خداوند عذاب 
سختی را برای ایشان آماده کرده و تهیه دیده است. 
آنان چه کار بدی می‌کنند! آنان سوگندهایشان را 
سپری (برای حفظ جان و مال خود) ساخته‌اند و بدین 
وسیله مردمان را از راه یزدان بازداشته‌اند. و لذا عذاب 
خوارکننده‌ای دارند. اموالشان و اولادشان, به هیچ 
وجه ایشان را از دست خدا مصون و محفوظ نمی‌دارد. 
اینان دوزخیانند و در دوزخ جاودانه می‌مانند. روزی 
خداوند همۀ آنان را زنده می‌گرداند. آن روز برای خدا 
(به دروغ) سوگند می‌خورند همان‌گونه که (امروز به 
دروغ) برای شما سوگند می‌خورند. و گمان می‌برند که 
ایشان دارای چیزی (از هوش و زرنگی) هستند! (و با 
این سوگندهای دروغ» خویشتن را می‌رهانند و به جائی 
می‌رسانند). هان! ایشان دروغگویانند (و گرفتار خشم 
و عذاب یزدانند). اهریمن بر آنان چیره گشته است (و با 
وسوسه‌های خود ایشان را از راستای راه به در کرده 
است) و یاد خدا را از خاطرشان برده است. اینان حزب 
اهریمن هستند. هان! قطعاً حزب اهریمن زیانکار و 
زیانبارند. مسلماً کسانی که با خدا و پیغمبرش دشمنی 
می‌کنند» از زمره پست‌ترین و خوارترین (مردمان) 
خواهند بود. خداوند چنین مقذر کرده است که من و 
پیغمبرانم قطعاً پیروز می‌گردیم. بیگمان خداوند 
نیرومند چیره است. مردمانی را نخواهی یافت که به 
خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند» ولی کسانی را به 


دوستی بگیرند که با خدا و پیفمبرش دشمنی ورزیده 
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باشند. هر چند که آنان پدران» یا پسران؛ یا برادران» و 
یا قوم و قبیلۀ ایشان باشند. چرا که مومنان» خدا بر 
دلهایشان رقم ایمان زده است. و با نفخة ربّانی خود 
یاریشان داده است و تقویتشان کرده است. و ایشان را 
به باغهای بهشتی داخل می‌گرداند که از زير (کاخها و 
درختان) آتها رودبارها روان است. و جاودانه در آنجا 
می‌مانند. خدا از آنان خشنود. و ایشان هم از خدا 
خشنودند. اینان حزب یزدانند. هان! حزب یزدان, قطعاً 


پیروز و رستگار است. (مجادله / ۱۴ -۲۲) 


ایا لین منوا لاخ لبود و نصاری 


:لیا فص وبا بعض, و من توف منکم 
همم إن اله ری نز ابو فتزی 
لذبن ف فلوم مر ن بسار عون فییم؛ قولون؛ 
نمی آن ن تصیینا دار فمی اله انا ت باقع أذ 
أف من عدي یضیخوا على ماه روا في آنفیهم 
امي ا ااا ر 1 


0 


ای مؤمنان! یهودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید 
(و به طریق اولی آنان را به سرپرستی نپذیرید). ایشان 
برخی دوست برخی دیگرند (و در دشمنی با شما 
یکسان و پرابرند). هر کس از شما با ایشان دوستی 
ورزد (و آنان را به سرپرستی بپذیرد) بیگمان او از 
زمرة ایشان بشمار است. و شک نیست که خداوند افراد 
ستمگر را (به سوی ایمان) هدایت نمی‌کند. می‌بینی 
کسانی که بیماری (ضعف و شک و نفاق) به دل دارند. 
(در دوستی و یاری با یهودیان و مسیحیان) بر یکدیگر 
سبقت می‌گیرند و می‌گویند: می‌ترسیم که (روزگار 
برگردد و) بلائی بر سر ما آید (و به کمک ایشان نیازمند 
شویم). امید است که خداوند فتح ( مکه) را پیش بیاورد 
یا از جانب خود کاری کند (و دشمنان اسلام را نابود و 
منافقان را رسوا نماید) و این دسته از آنچه در دل پنهان 
داشته‌اند پشیمان گردند (و بر ضعف و شک و نفاق 


خود افسوس خورند. بدانگاه که فتح و پیروزی فرا 


هب فی‌ظلالالقرآن 


جلد سوم 
رسد) ممنان می‌گویند: آیا اینان همان کسانی هستند 
که با شذت و با حدت به خدا سوگند می‌خوردند و 
می‌گفتند ما (بر آئین شمائیم و همچون شما مسلمانیم 
و) با شما هستیم! (دروغ گفتند و) کردارشان بیهوده و 
تباه گشت (و رنجشان بر باد رفت و تلاششان هدر 
گردید) و زیانکار شدند (و هم ایمان و هم یاری ممنان 


رااز دست دادند). (مائده / ۵۲-۵۱) 


با نی ثرا تْخذواعَدوي و عَدوکم 
ا ناه نیم ور دکقرواا جا کمن 
2 رجو ن لول و اكم آن تَوّمئوا بال 

٢‏ إن كن خر جر جهاداً ي یو اء 


مرا 2 


مزان رن اغلوي 

خی و ما و قن یله ملکم ققد 
سواءآلسٌیل. ان رک 
بر دی الُم پالشوم و دوز 
جک ون ن تَعکم آزخامکم و لا لاد كم َم فد 
وا تیزم ابا رن تمیق 
انث لک شوه حسته راهم و لمع 
الوا مهم 1 ا وم تَعْبُدون من دون 
اف کر یک و بدا با و بَيتكم العداوه و 
لبعضاء بدا حى ومثوا بال وخده. إل قول 
ْزاهم لأبيه: لته لک و ما ملک لکت من 
له من نی را علیک تر کنا و الیک نبا و 
ایک الصبرٌ 4. 


ضل 


دوستی نگیرید. شما نسبت بدیشان محبّت می‌کنید و 
مودت می‌ورزید در حالی که آنان به حق و حقیقتی 
اتمان نارق که برای شنا آ ده انست؛ فمن و شنتما وا 
به خاطر ایمان آوردن به خدا که پروردگارتان است (از 
شهر و دیارتان) بیرون می‌رانند. اگر شما برای جهاد 
در راه من و طلب خشنودیم (هجرت کرده‌اید و از 


زادگاه خویشتن) بیرون آمده‌اید (با ایشان پیوند 


" دوستی برقرار نسازید). در نهان با آنان دوستی 


می‌کنید. در حالی که من نسبت به هر چه پنهان می‌دارید 


سورة توبه 
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هر کس از شما چنین کاری را بکند. از راستای راه 
منحرف گشته است. اگر بر شما دست یایند دشمنان 


شما می‌گردند. و دست تعدّی به سویتان دراز می‌کنند. 
و زبان را در حق شما به بدی می‌گشایند. و آرزو 
می‌کنند که کاش می‌شد کافر شوید. هرگز خویشاوندان 
و فرزندانتان سودی به حالتان نخواهند داشت. روز 
قیامت» خدا در میانتان قضاوت و داوری خواهد کرد. 
خدا می‌بیند هر کاری را که خواهید کرد. (رفتار و 
کردار) ابراهیم و کسانی که بدو گرویده بودند. الگوی 
خوبی برای شما است. بدان گاه که به قوم خود گفتند: 
اه شما و از ها که بغیر از خدا می‌پرستید. 
بیزار و گريزانيم. و شما را قبول نداریم و در حقٌ شما 
بی‌اعتنائيم. و دشمنانگی و کینه‌توزی همیشگی میان ما 
و شما پدیدار آمده است» تا زمانی که به خدای یگانه 
ایمان می‌آورید و او را به یگانگی می‌پرستید. (کردار و 
رفتار ابراهیم و گروندگان بدو» سرمشق خوبی برای 
شما است) مگر سخنی که ابراهیم به پدر خود گفت: من 
قطعاً برای تو طلب آمرزش می‌کنم؛ و در عین حال برای 
تو در پیشگاه خدا هیچ کار دیگری نمی‌توانم بکنم. (اين 
سخن» چیزی نیست که بدان اقتداء کنید)... پروردگارا! 
به تو توکل می‌کنیم» و به تو روی می‌آوریم. و بازگشت 
به سوی تو است (و همۀ راه‌ها سر به جانب تو دارد و 
به تو منتهی می‌گردد). (ممتحنه / ۴-۱) 
این نمونه‌های دهگانه از سوره‌های گوناگون ما را بس 
است برای دلیل بر بیماریهائی که در جامعة اسلامی 
پیدا می‌گردید... بیماریهائی که نتیجهٌ طبیعی و قطعی 
داخل شدن پیاپی عناصر جدید به آن بود. عناصری که 
نمی‌توانند ذوب گردند و با ارکان پدیدار بنیادین 
یکدست و یکرنگ هماوا و همساز شوند. مگر پس از 
گذشت دوره‌ای از زمان و تلاش بیشمار و تربیت 
مستمرّ چنین عناصری. 

اما بنیاد جامعةٌ اسلامی از آن جهت در مدینه سالم و در 
امان ماند چون ارکان مخلص آن در اصل بر پاية 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


استواری برجا و برپا بود که از مهاجرین و انصار 
تشکیل و فراهم آمده بود پایه‌ای که به سبب استحکام 
و ارتباط لازم ميان بخشها و قسمتهای تشکیل دهندهة 
ساختار آن. می‌توانست تاب مقاومت در برابر همه 
بیماریها و ناگواریها و پدیده‌ها و آشفتگیهائی را بیاورد 
که چه بسا روی می‌داد و آن را در معرض خطرهائی 
می‌انداخت که عناصری را می‌نمایاند که هنوز ذوب 
نگردیده‌اند و پخته و رسیده نشده‌اند و پیوند و 
همبستگی پیدا نکرده‌اند. 
این چنین عناصری هم کم‌کم ذوب می‌گردیدند و پاکیزه 
و پالوده می‌شدند و با پایٌ اصیل و بنیادین» هماهنگی و 
بستگی پیدا می‌کردند. و گریزپایان و نافرمانانی که 
از سست دلان و منافقان, و همچنین از مترددان و 
ترسویان, و از کسانی فراهم آمده بودند که هنوز پرتو 
عقیده در درونشان فروزان و تابان نگردیده بود, 
عقیده‌ای که هم روابط و ارتباطات خود را با دیگران 
بر اساس آن برجا و برپا می‌داشتند... این وضع تا 
اندکی پیش از فتح مکه ادامه داشت. آن زمان بود که 
جامعةٌ اسلامی تا اندازهٌ زیادی هماهنگی کامل با 
بنیانگذاران مخلص را پیدا کرد. و می‌توان گفت تا حدٌ 
زیادی به جامعة نمونه‌ای تبدیل گردید که برنامهٌ تربیتی 
ممتاز الهی هدفش فراهم آمدن آن است و برای تشکیل 
آن می‌کوشد. 
بلی هميشه در این جامعه مراتب متفاوتی بوده است که 
خود حرکت اسلامی آن مراتب را پدیدار کرده است. 
مجموعه‌هائی از ممنان مراتب ممتازی پیدا کرده‌اند به 
اندازهٌ تلاشی که داشته‌اند و زحماتی که کشیده‌اند و 
دلیری و شهامتی که در جنبش و پیشتازی و استواری 
از خود نشان داده‌اند... پیشتازان نخستین مهاجرین و 
انصار, و اهل بدر, و اصحاب بيعة الرّضوان در حدیبیّه. 
امتیازات و درجاتی بوده است که به ترتیب نصیب 
گروه‌هائی از مژمنان راستین شده است. سپس به 
صورت همگانی کسانی ممتاز بوده‌اند که پیش از فتح 


مه اموال خود را انفاق و هزینه کرده‌اند و در راه خدا 


سورۀ توبه 
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جنگیده‌اند. نصوص قرآنی, و احادیث نبوی, و اوضاع 
عملی در جامعةٌ اسلامی» این مراتب و منازل عالی را 
تأکید می‌کنند. درجات و امتیازاتی که جنبش عقیده آنها 
را پدیدار کرده است و بر آتها ر دار د: 

1 وَالسلابقون ولون من الهاجرین 1 


و ایآ رم باخسان رضي ام و زوا 
نو دق جات تخري تخت لباز خالدین 


2 ۵ 


فا ند ذلک از العظي >. 
اا تست ماران و تکار ات که یه 
نیکی روش آنان را در پیش گرفتند و راه ایشان را به 
خوبی پیمودند» خداوند از آنان خشنود است و ایشان 
هم از خدا خشنودند» و خداوند برای آنان بهشت را 
آماده ساخته است که در زیر (درختان و کاخهای) آن 
رودخانه‌ها جاری است و جاودانه در آنجا می‌مانند. 
این است پیروزی بزرگ و رستگاری سترگ. توبه ۱ ۱۰۰) 
کک در قفال: لوا ما شمه 
قد وَجَبْت ا 
GS‏ 
فرموده است: هر کاری را که می‌خواهید بکنید» بهشت 
که برای شما واجب گردیده است. (حدیث نبوی است و 
بخاری آن را استخراج کرده است) 
این حدیث پیغمبر خدا یش پاسخی به عمر تفه است 
که از پیغمبر خدا لش اجازه خواست تا گردن حاطب 
ا ا ی ۱[ 
را پنهانی به پیش قریش فرستاده بود و ایشان را از 
آماده شدن پیغمبر خدا له برای فتح مک آگاه کرده 
بود. 
(َقد رَضِى الله عن الوْمنين اذ بایغ موک ات 
َر تلم ما ف رم فان آلشکی عم 
وأا یم قح تیاه و معا رة یأحُذ ما وکان 
الله عز عزیزاً حكيماً ). 
خداوند از مؤمنان راضی گردید همان دم که در زیر 
درخت با تو بیعت کردند. خدا می‌دانست آنچه را که در 


درون دله‌ایشان (از صداقت و ایمان و اخلاص و 


سمه[ هم 


فی‌ظلال‌القرآن 
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وفاداری به اسلام) نهفته بود؛ لذا اطمینان خاطری به 
دلهایشان داد و فتح نزدیکی را (گذشته از نعمت 
سرمدی آخرت) پاداششان کرد. همراه با غنیمتهای 
بسیاری که آن را به دست خواهند آورد. خداوند چیرةٌ 
شکست ناپذیر و فرزانه‌ای است که کارهایش بر اساس 
حکمت است. (فتح /۱۸ و ۱۹) 
وا بشتوي نکم مق ین قبل نع و فال 
ولیک أَغظم ره من این نا ین بغد و 
الوا و كلا وعد اه اخشنء و اه با تَغعلون 
حبر ). 
کسانی از شما که پیش از فتح ( 
کرده‌اند و از اموال خود) بخشیده‌اند و (در راه خدا) 


مکه» به سپاه اسلام کمک 


درجه و مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام کسانی 
است که بعد از فتح (مکه» در راه اسلام) بذل و بخشش 
نموده‌اند و چنگیده‌اند... امّا به هر حال» خداوند به همه»ء 


وعدۂ پاداش نیکو می‌دهد. و او آگاه از هر آن چیزی 


است که می‌کنید. (حدید | ۱۰) 
لخاد جع عنک أضحاي وال و کان لک 
آخد ده هی سبيل ان ما ماد کت وه 
رجل معان وخ 


ا شا | فت ماس و بسن کنا تاحطان هة 

بدار. به خدا سوگند اگر تو به اندازۀٌ کوه احد طلا داشته 

باشی و آن را در راه خدا خرج کنی» به اجر یک بامداد یا 

یک شامگاه مردی از اصحاب دسترسی پیدا نمی‌کنی. 
(اين قیّم آن را در زادالمعاد ذکر کرده است. این حدیث 
پاسخ پیغمبر خدا لش به خالد پسر ولید است. بدان 
هنگام که خالد پسر ولید با عبدالرحمن پسر عوف - 
رضی الله عنهٌ -به نفرین و دشنام و سرزنش و 
کینه‌توزی یکدیگر پرداختند! معلوم است خالد ملقب به 
سیف الله به معنی شمشیر خدا از جانب پیغمبر اا 
است. و امّا عبدالرحمن پسر عوف از سابقین اولین به 
معنی پیشتازان نخستین است. پیغمیر خدا لش به 
خالد فرمود: 


سورة توبه 
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(دغ علک أصحایی). 
دست از اصحاب من بدار. 
مراد او این دسته و طبقهٌ ویژهٌ والامقام ممتاز در ميان 


جامعةٌ اسلامی مدینه است. 

اما این طبقه‌ها و دسته‌هائی که با منزلت و درجة ایمانی 
خود ممتاز می‌گردیدند و آن منازل و درجات را هم 
حرکت اسلامی پدیدار گردانده بود. مانع این نمی‌شد 
سطحهای ایمانی به یکدیگر نزدیک شوند و در جامعة 
مدینه پیش از فتح مکّه هماهنگ و همساز گردند. و 
بسیاری از عوارض تزلزل در صف مسلمانان. و 
بسیاری از پدیده‌های ضعف. و شک و دودلی. و بخل 
جانی و مالی. و روشن نبودن پرتو عقیدتی. و نفاق» و... 
از آن جامعه رخت بربندد و ناپدید گردد. به گونه‌ای که 
می‌توان جامعةٌ مدینه را رویهمرفته بنیاد اسلامی 
بشمار آورد. 

ولی فتح مکه در سال هشتم هجری, و تسلیم شدن 
هوازن و ثقیف در طائف که پیامد فتح مه بود. هوازن 
و ثقیفی که پس از قریش دو نیروی بزرگ در جسزيرة 
العرب بودند. دیگر باره گروه‌های تازه فراوانی را به 
جامعهٌ اسلامی سرازیر کرد و آئین اسلام را پذیرفتند و 
با تفاوتهای گوناگون سطحهای ایمانی مسلمان شدند. 
در میان آنان منافقانی وجود داشتند که از اسلام بیزار 
بودند. کسان دیگری هم وجود داشتند که به سوی اسلام 
چیرهٌ توانا رانده شده بودند. در میان انان افراد مولفة 
القلوب نیز بودند. یعنی کسانی که لازم بود با خوبی و 
نیکی و اخلاق شایسته دل ایشان به دشت آیژفه شود 
این چ اشخاضی, .با قاق اصلی الام سرشته :و 
قالیگیری نشده بودند. و روح حقیقی اسلام با خميرة 
ذات انان نیامیخته بود. 

ایستادگی کینه‌توزانه و دژخیمانة دراز مت قریش در 
برابر اسلام سد ستبر و مانع نیرومندی بر سر راه روان 
شدن اسلام به سراسر جزيرة العرب و تصرّف آن بود. 
قریش گذشته از نفوذ اقتصادی و سیاسی و ادبی در 


جزيرة العرب. دربارهُ امور دینی حرف اول را می‌زد و 
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سخن والای پذیرفته‌ای داشت و ایستادگی قریش در 
مقابل دین جدید. بدین شکل کینه‌توزانه و دژخیمانه. 
سبب گردید عربها در نواحی جزيرة العرب از پذیرش 
آئین اسلام دوری گزینند. یا دست کم باعث گردید که 
مردمان آنجا در پذیرش آئین اسلام درنگ کنند و در 
انتظار بمانند و ببینند پیکار میان قریش و این پیغمبر به 
کجا می‌کشد که از فرزندان خودشان است!.. وقتی که به 
سیب فتح مکّه قریش تسلیم گردید و مسلمان شد. و 
پس از آن هوازن و ثقیف نیز در طائف تسلیم گردیدند 
و مسلمان شدند. قبائل نیرومند سهگانهةٌ یهودیان در 
مدینه سرانجام شکست خوردند و بال و پرشان کنده 
شد. بنوقینقاع و بنونضیر به شام تبعید شدند. بنوقریظه 
نابود گردید و از بيخ و بن برکنده شد. و خیبر کاملا 
تسلیم و تصرّف گردید... اینها همه بیانگر ورود مردمان 
دسته دسته به دين خدا بود. و اسلام در مدت تنها یک 
سال به نواحی جزيرة العرب رسید و آن را به زیر 
فرمان خود کشید. 
اما این گسترش افقی در سرزمین اسلام. با خود همةٌ 
عوارض و ظواهری را به جامعة اسلامی برگرداند که 
در جامعةّ اسلامی پس از پیروزی بدر پدیدار و نمودار 
گردیده بود - اما در گسترهٌ فراخ‌تر و فراتر از پیش - 
پس از آن که جامعهٌ اسلامی در پرتو تربیت دراز مدت 
و تأثیر پیاپی آن در فاصلهٌ هفت سالی که از بدر بزرگ 
ذشت نزدیک بود از این عوارض و ظواهر پاک گردد 
و بزداید! اگر جامعٌ مدینه جملگی به پایگاه محکم و 
مخلص این عقیده تبدیل نمی‌شد. و اساس استوار و 
پایة پایدار این جامعه نمی‌گردید. خطر بزرگی از این 
ترش افقی سریع در گستر؛ٌ اسلام در جزيرة العرب 
پدید می‌آمد. ولیکن خداوندگاری که این کار را 
بسرمی‌گرداند و می‌پاید. مجموعه‌ای از پیشتازان 
نخستین مهاجران و انصار را آماده و فراهم کرده بود که 
پس از توسعهة نسبی‌ای که پیروزی پدر آن را به همراه 
آورده بود پایگاه امینی برای این آئین گردند. همین 
خداوندگار بزرگوار, جامعةٌ مدینه را نیز پایگاه امینی 
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برای این آئین کرد. پس از توسعة شدید و سریعی که 
فتح مه به همراه آورد.: خدا خودش بهتر می‌داند 
رسالت خود را در کجا قرار می‌دهد و به چه کسی 
حوالت می‌دارد. 
نخستین چیزی که از این توسعهٌ شدید و سریع پدیدار 
گردید جنگ حنین بود. جنگی که در این سور «توبه» 
نام از آن سخن رفته است: 
لذ صر کم ای مواطن کنر و وم خن ج 
جنگ کار نک فلم ثفن عنم میا و ضاف 
4 ر مذبرين. رل 
اله کین علی رد با 
ودا تروهاء و عدب لین روا و ذلک جز 
الکافرین ). 


خداوند شما را در مواقع و موارد زیادی یاری کرد و 
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(به سبب نیروی ایمان بر دشمنان پیروز گرداند» و از 
جمله) در جنگ حنین (که در روز شنبه» شانزدهم شوال 
سال هشتم هجری, ميان شما که ۰۰ 
ميان قبائل ثقیف و هوازن مشرک که ۴۰۰۰ نفر بودند 
درگرفت. و شما به کثرت خود و قلّت دشمنان مفرور 


شدید و خداوند شما را در اوائل امر به خود رها کرد و 


۰ نفر بودید. و 


دشمنان بر شما چیره شدند) بدان‌گاه که فزونی 
خودتان شما را به اعجاب انداخت (و فریفته و مفرور 
نبوه لشکر شدید) ولی آن لشکریان فراوان اصلاً به 
کار شما نیامدند (و گره از کارتان نگشادند) و زمین با 
هم وسعتش بر شما تنگ شد. و از آن پس پشت کردید 
و پای به فرار نهادید. سپس (عنایت خدا دربرتان گرفت 
و) خداوند آرامش خود را نصیب پیفمبرش و مژمنان 
گرداند و لشکرهائی را (از فرشتگان برای تقویت قلب 
مسلمانان) فرو فرستاد که شما ایشان را نمی‌دیدید. و 
(پیروز شدید و دشمنان شکست خوردند» و بدین 
وسیله) کافران را مجازات کرد و این است کیفر کافران 
(در این جهان. و عذاب آخرت هم به جای خود باقی 
است). (توبه / ۲۵و ۲۶) 


از جملةٌ اسباب و علل ظاهری این شکست در آغاز کار 
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این بود که ۲۰۰۰ نفر از «طلَقّاء» یعنی آزاد شدگان در 
فتح مکْه, آن کسانی که روز فتح مکّه مسلمان شدند, با 
۰ نفر از سپاهیان مدینه, آن کسانی که مکٌّه را 
فتح کرده بودند. برای نبرد با ثقیف و هوازن بیرون آمده 
بودند. از یک سو این اختلال تواژن و عدم هماهنگی 
در صف مسلمانان, و از دیگر سو تاخت ناگهانی هوازن 
بر سر ایشان, شکست به بار آورد. چرا که سپاه اسلام 
همه از آن پایگاه پایدار و مخلصی نبودند که تربیت و 
هماوائی و همنوائی آنان در مدت زمان طولانی میان 
بدر و فتح مه انجام پذیرفته بود. 

همچنین عوارض و ظواهر ناگواری که در لابلای جنگ 
تبوک پدید آمد. ثمرۂٌ طبیعی این ترش افقی تند و 
سریع. و نتيجة سرشتی ورود دسته‌ها و گروه‌های تازه 
به داثرةٌ اسلام بود. این دسته‌ها و گسروه‌ها هم دارای 
سطحهای ایمانی مختلف و نظم و نظام آشفته و گسسته 
بودند... این همان عوارض و ظواهری است که سورۀ 
توبه از آنها سخن گفته است. و سزاوار این همه تاخت 
و تازهای مطوّل و مفصّل با شیوه‌های جوراجور و 
روشهای گوناگونی گردیده است که ما در گلچینهائی که 
از بخشهای سوره داشت شتیم بدانها اشاره کردیم. 
تن 
گامهای واقعیّت 
که از فتح مکه می‌گذرد به پیش رویم. بدان هنگام که 
پیغمبر خدا ی وفات فرمود و جزيرة العرب همه 
مرت شدند و از دین اسلام برگشتند. و بجز جامعة 
مدینه - همان پایگاه پایدار و مخلص کسی ابت قدم 
و استوار بر جای نماند. 

این پدیده را می‌توان هم اینک تفسیر و تعبیر کرد... دو 
سال نخستین, پس از فتح مکّه, برای استقرار حقیقت 
اسلام در درونهای این دسته‌ها و گروه‌های بیشماری که 
پس از فتح مکّه آئین اسلام را پذیرفته بودند. و دارای 
سطوح مختلف ایمانی متزلزل و سستی بودند. کافی 
نبود. هنگامی که پیغمبر خدا َة وفات یافت. جزيرة 
العرب آشفته 


و آشوب زده به تکان در آمد. و پایگاه 
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پایدار جامعهّ بنیادین مدینه راست و استوار ایستادند. و 
توانستند با پایداری و پایمردی و خلوص و یکرنگی و 
همآوائی و هماهنگی خود در برابر امواج حوادث 
بایستند. و سیلاب توفنده و جاروب کننده را از مسیر 
خودش برگردانند. و دیگر باره به پشت سد اسلام 
هدایت. و آمیزهٌ پیکرة آن گردانند. 

نگریستن بدین حقیقت - آن هم بر این روال و بدین 
منوال -کافی و بسنده است برای نشان دادن تقدیر و 
تدبیر یزدان کاربجا در محنت و زحمت و درد و رنجی 
که این دعوت در مه در ابتدای کار با آن رویرو 
گردید. و حکمت و فلسفة خدا را در مسلط گرداندن 
طاغوتها بر گروه مسلمانی که طاغوتها به شکنجه و 
آزارشان می‌پرداختند و آنان را از آئینشان 
برمی‌گرداندند. و خونهایشان را می‌ريختند. و بلاها و 
مسصیبتها گریبانگیرشان می‌کردند. یزدان سبحان 
می‌دانست که این برنامةٌ راست و درست و برجا و 
پایائی برای گروه نخستین و تشکیل هستةّ پایگاه پایدار 
و پایمرد این عقیده است. و بدون این دردها و رنجها و 
اذیّت و آزارها چوبهای تنة وجودشان سخت و آبدیده 
نمی‌گردد. و در برابر فشارها تاب نمی‌آورد و پایدار 
نمی‌ماند. و تنها این درج سختی و سفتی و خلوص و 
یکرنگی و فداکاری و جان‌نثاری و پافشاری و حرکت 
در راه خدا با وجود همه اذیّت و آزارها و شکنجه‌ها و 
کشتنها و غلها و زنجیرها و فراری دادنها و تبعیدها و 
گرسنگیهاء و کمی تعداد. و نبودن یار و مددکار زمینی» 
و... بود که این هستٌ پایگاه اصیل استوار را به هنگام 
نخستین حرکت. ساخته و پرداخته می‌کرد و مهیّا و 
مجهز می‌نمود. 

این هستهٌ بنیادین سفت و سختی که از نخستین 
مهاجرین فراهم آمده بود. پیشتازان انصار نیز بدانان 
پیوستند. تا پایةٌ استوار - پیش از بدر - هستة مرکزی 
باشند, و آنان نگهبانان نیرومند و توانمند در دورةٌ 
تزلزل و پریشانی گردند. دوره‌ای که پیروزی بدر را به 


بار آورد. چنین تزلزل و پریشانی بر اثر گسترش 


بو ]هب 
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افقی‌ای بود که تعداد تازه‌ای را با خود آورد که هنوز 
پخته نشده بودند. و با پایگاهی هماهنگ و همساز 
نشده بودند و به سطح ایمانی و سر و ساماندهی هستۀ 
مرکزی مدینه نرسیده بودند. 
در پایان باید گفت: این هستهٌ بنیادین سخت و سفتی که 
اندکی پیش از فتح مکّه ابعاد آن گسترش پیدا کرده بود 
تا آنجا که در جامعةٌ مدینه بطورکلی جلوه‌گر آمده بود. 
همین جامعه اسلام را نگاهداری و نگاهبانی کرد و آن 
را از تکانها و جنبشهای پس از فتح مه و از آن به 
بعد آن را از تکان سترگی و جنبش بزرگی حفظ کرد که 
به دنبال فوت پیغمبر خدا ‏ و مرتد شدن و 
برگشتن از اسلام در جزيرة العرب روی داد. 
این حقیقت - همان‌گونه که تدبیر و تقدیر خداوند 
کاربجا را در محنت طولانی و درازی که دعوت 
اسلامی در مکه بدان روبرو گردید. و هراسها و سختیها 
و خطرهائی راکه جامعهٌ اسلامی در مدینه پس از 
حدیبته بدانها گرفتار آمد. به ما نشان می‌دهد -گذشته 
از اینها برای ما پرده از سرشت برنامةٌ پویا و کوشای 
حرکت جدید اسلامی در هر زمانی و در هر مکانی بر 
می‌دارد. 
پیش از هر چیز لازم است کاملاً فکر و ذکر خود را 
متوجّه هستۀ بنیادین سخت و سفتی گردانیم که از 
مومنان مخلص و فداکاری فراهم می‌آید که محنت و 
رنج» ایشان را ذوب می‌گرداند و آنان در برابر آن 
استوار و پایدار می‌مانند. این هستة بنيادین مقاوم و 
پایدار را باید با تربیت ژرف ایمانی تربیت کرد تربیتی 
که بر استواری و توانائی و فهم و شعورشان بیفزاید و 
هر چه بیشتر ایشان را محکم و آبدیده نماید. البته در 
این تربیت باید کاملاً هوشیار و بیدار بود و از کسترش 
افقی, پیش از اطمینان از پابرجائی و استحکام این 
هستۀ بنیادین پایا و برجا و مخلص و آگاه و روشن, جدًا 
خودداری کرد. چه گسترش افقی پیش از پیدایش و 
پابرجائی این هستهةٌ بنیادین. خطری است که وجود هر 
نوع حرکت و جنبشی را نابود می‌سازد. حرکت و 
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جنبشی که راه دعوت نخستین را در این سو و در این 
جهت طی نمی‌کند. و سرشت برنامةٌ حرکت و جنبش 
خدائی و نبوی را مراعات نمی‌دارد. برنامه‌ای که گروه 
نخستین آن را در پیش گرفتند و راستای آن را پیمودند. 
این را هم باید پیش چشم داشت که یزدان سبحان این 
دعوت را می‌پاید و پیشرفت آن را نظارت می‌نماید! 
هرگاه بخواهد که این دعوت حرکت صحیحی داشته 
باشد. پیشگامان و پیشاهنگان آن را به درد و بلا و 
محنت و زحمت طولانی گرفتار می‌فرماید. و پیروزی 
ایشان را به تأخیر می‌اندازد. و آنان راکم و اندک 
می‌گرداند. و پیروی مردمان از ایشان را آهسته و کند 
می‌سازد. تا آن زمان فرا می‌رسد که برای او روشین 
شود که آنان شکیبائی می‌ورزند و استوار می‌مانند. و 
آمادگی و شایستگی پیدا کرده‌اند که هستة بنیادین 
محکم و مخلص و فهمیده و امین گردند... در اینجا 
است که یزدان سبحان گامهایشان را به جلو می‌کشاند و 
آنان را به پیش می‌راند... خدا بر کار خود توانا است؛ 
ولیکن بیشتر مردمان نمی‌دانند. 

0 

هم اینک به موضوعهای اصلی سوره. چکیده‌وار 
می‌پردازيم. به ویژه از احکام نهائی سخن می‌گوئيم که 
سوره در بارهٌ ارتباطات اردوگاه اسلامی با سائر 
اردوگاه‌های پیرامون خود دربر دارد... چه احکامی که 
در این سوره به عنوان واپسین احکامی که نازل 
گردیده‌اند - آمده‌اند بیانگر والاترین خط برنامة 
اسلامی هستند. 

در اینجا دوست داریم چیزی را تکرار کنیم که در جزء 
نهم در دیباچه سورة انفال - دربارهٌ سرشت این برنامه 
گفته‌ايم, تا در پرتو آن این واپسین احکام را فهم و 
درک کنیم که هم‌اینک ذکر می‌گردد. هر چند که دوباره 
سخن گفتن از آنها در کتاب فی‌ظلال القرآن تکراری 
باشد. امّا در کنار هم بودن این بخشها و بندها در اینجا 
برای سرزندگی روند قرآنی ضروری است: 

«امام ابن الْقيّم روند جهاد در اسلام را در کتاب: «زاد 
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المعاد» خلاصه کرده است و در فصلی از آن بیان داشته 
است. تحت عنوان: «فصلی در ترتیب روال رهنمود 
پیغمبر ب و شیر رفتارش با کافران و منافقان, از 
آن زمان که مبعوث شده است تا آن زمان کته وفات 
فرموده است و به پیشگاه خدای بزرگوار رسیده است». 
نخستین چیزی که پروردگار بزرگوارش بدو وحی 
فرمود این بود: به نام پروردگارش بخواند. پروردگاری 
که جهان را آفریده است. این سرآغاز نبوت وی بود. 
یزدان جهان بدو دستور داد که برای خود بخواند. و 
بدان هنگام بدو دستور نداد که آن را به دیگران برساند 
و کار تبلیغ را بیاغازد. سپس بر او نازل فرمود: 

یام دشر قم نانز ). 

ای جامه بر سرکشیده (و در بستر خواب آرمیده)» 

برخیز و (مردمان را از عذاب یزدان) بترسان. 

۱ (لمدثر/۱و۲) 
او را با «اقراً» [بخوان] باخبر کرد. و با «یا أا المد 
[ای جامه بر سرکشیده] روانه گرداند. سپس بدو دستور 
داد نسزدیکان قوم و خاندان خود را بیم دهد. 
پیغمبر یل اول قوم خود را بیم داد. سپس عربهای 
دور و بر خویش را ترساند. بعد همه عربهاء و بعد از آن 
همه جهانیان را از خشم و عذاب یزدان برحذر داشت. 
حدود ده سال پس از نبوت خویش تنها به کار دعوت و 
بیم دادن پرداخت بدون این که جنگی و جزیه‌ای در 
میان باشد. در این مدت بدو دستور داده می‌شود که 
خویشتنداری و شکیبائی و گذشت داشته باشد و به 
جنگ دست نیازد. آنگاه بدو اجازه داده می‌شود هجرت 
کند و بجنگد. بعد از آن خدا بدو فرمان می‌دهد که با 
کسانی بجنگد که با او می‌جنگند. و رها کند کسانی را 
که او را رها کرده‌اند و با او نمی‌جنگند. سپس بدو 
فرمان می‌دهد که با مشرکان بجنگد تا آئین خدا حاکم 
شود و تنها از خدا اطاعت گردد و بس... کافران در قبال 
پیغمبر لش از لحاظ جهاد سه گروه بودند: اهل صلح 
و ضفاء و اهل جنگ, و اهل ذمّه... خدا بدو دستور داد با 
اهل صلح و صفائی که با وی عهد و پیمان داشتند. عهد 
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و پیمان را مراعات دارد و به سر ببرد. و تا زمانی که 
وفادار به عهد و پیمان بمانند. وفادار به عهد و پیمان 
بماند. و اگر خوف و هراس از خیانت ایشان به میان 
آید. عهد و پیمانشان را بشکند. ولی با ایشان نجنگد تا 
زمانی که نقض عهد و پیمان را بدیشان خبر ندهد و 
آنان را نياگاهاند... زمانی که سور برائت نازل گردید. 
احکام این سه گروه را توضیح داد: خدا بدو دستور 
فرمود با دشمنان اهل کتاب خود بجنگد تا آن زمان که 
جزیه را می‌پردازند یا اسلام را می‌پذیرند و ایمان 
می‌آورند. در این سوره بدو فرمان داد با کافران و 
منافقان بجنگند و بر ایشان سخت بگیرد. لذا با کافران با 
اسلحه جنگید. و با منافقان با دلیل و برهان به پیکار 
پرداخت. در همین سوره بدو دستور فرمود از عهدها و 
پیمانهای کافران بیزاری جوید و به ترک معاهده‌ها و 
قراردادهایشان بگوید... در این راستا نیز طرف عهدها 
و پیمانها را سه گروه نمود: بدو دستور فرمود با گروهی 
از ایشان بجنگد. آنان کسانی بودند که عهد و پیمان 
پسیغمبر بإ را فکستند و با او راست و درست 
نماندند. این بود که پیغمبر مش با ایشان جنگید و بر 
آنان پیروز گردید. گروه دیگری که با او عهد و پیمان 
موقتی داشتند و آن را نشکستند و بر ضدٌ وی کسی را 
پشتیبانی نکردند و بر او نشوریدند. خدا بدو فرمان داد 
عهد و پیمان چنین کسانی را تا سر رسید آن به تمام و 
کمال مراعات کند. گروه سوم کسانی بودند که نه با 
پیغمبر اښ عهد و پیمانی داشتند و نه با او جنگیدند. 
و يا این که با او عهد و پیمان مطلق و نامحدودی 
داشتند. بدو دستور فرمود: چهار ماه ایشان را مهلت 
بدهد. پس از گذشت آن مدت با ایشان بجنگد... این 
بود که پیغمبر 2 با عهدشکنان ایشان جنگید. برای 
کسانی که عهد و پیمانی با او نداشتند. و یا عهد و 
پیمان مطلق و نامحدود داشتند. مذت چهار ماه را تعیین 
کرد. بدو دستور داد کاملاً با کسانی بر سر عهد و پیمان 
بماند که عهد و پیمان نمی‌شکنند تا مات معاهده و 
قرارداد به سر می‌رسد. اینان جملگی اسلام را پذیرفتند 
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و تا سررسید عهد و پیمان بر کفر پایدار نماندند. برای 
اهل ذمّه. جزیه تعیین فرمود... بدین وسیله پس از نزول 
سوره برائت» کقار نسبت بدو سه گروه گشتند: 
جنگندگان با او, و عهد و پیمانداران. و اهل ذمّه. 
جنگندگان با او» از وی می‌ترسیدند. لذا مردمان روی 
زمین در برابر او سه دسته گردید. مسلمانی که بدو 
ایمان داشت. دارای عهد و پیمانی که با او در صلح و 
صفا بسر می‌برد و از او باکی نداشت. و جنگ طلبی که 
او ھراساک و یتاک بود اما رفتاز و شیر های که 
با منافقان در پیش گرفت این بود که یزدان جهان بدو 
دستور فرمود ظاهرشان را بپذیرد» و باطنشان را به خدا 
حوالت کند. و با علم و دانش و دلیل و برهان به رزم و 
پیکارشان رود. بدو دستور داد از ایشان صرف نظر کند 
و با آنان شدّت و حدّت بکار برد و بر ایشان سخت 
بگیرد. و با سخنانی با آنان به گفتگو بنشیند که به 
ژرفاهای دلهایشان رخنه کند و ایشان را تحت تأثیر 
قرار دهد. او را نهی کرد و باز داشت از این که بر 
مردگانشان نماز بگزارد يا بر گورهایشان بایستد. بدو 
خبر داد که اگر برای ایشان طلب آمرزش کند. هرگز خدا 
ایشان را نخواهد بخشید... این شیوه کار و نحو رفتار 
پیغمبر 22 نسبت به دشمنان و کافران و منافقان 
بود». 
از این چکیدهٌ خوب مراحل جهاد در اسلام, نشانه‌های 
بنیادین و ژرف برنامةٌ حرکت و شوه نهضت این آئین, 
جلوه گر و نمایان می‌شود. و سزاوار این است در برابر 
چنین نشانه‌هائی مدت مدیدی بایستیم و خیلی 
بينديشيم. امّا ما در فی‌ظلال القرآن نمی‌توانیم بدانها 
جز اشاره‌های مختصری داشته باشیم: 
۱- نخستین نشانه, واقعیّت جدّی موجود در برنامةٌ این 
آئین است... برنامةٌ این آئین. حرکت و جنیشی است که 
با واقعیّت بشری رویاروی می‌شود. با وسائل و ابزاری 
با آن رویاروی می‌گردد که کاملاً فراخور و همخوان با 
وجود افش انسانها باشد... حرکت اسلا با 
جاهلیتی رویاروی می‌گردد که از لحاظ ایدئولوژی و 
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باور و جهان‌بینی جاهلیّت است و بر سیستمها و 
دستگاه‌های واقعی و عملی استوار است؛ و سلطه‌ها و 
قدرتهائی از آن پشتیبانی می‌کنند که صاحب قدرت و 
قوت مادی هستند... لذا حرکت اسلامی با این چنین 
واقعیتی بطورکلی با اسلحه و ابزاری رویاروی می‌گردد 
که فراخور و همخوان با آن باشد... حرکت اسلامی با 


همچون واقعیتی. با دعوت و بیان برای تصحیح 
معتقدات و جهان‌بینیها. و با قدرت و جهاد برای از ميان 
بردن سیستمها و دستگاه‌ها و سلطه‌ها و قدرتهائی 
می‌جنگد و می‌رزمد که ميان عموم مردمان و تصحیح 
معتقدات و جهان‌بینیهای ایشان با بیان دلیل و برهانء 
حائل و مانع می‌شوند و آنان را با زور و قلدری و 
گمراهسازی و نیرنگبازی فرمانبردار خود می‌کنند. و 
ایشان را بندۀ غير خدای بزرگوارشان می‌گردانند... 
حرکت اسلامی بدین بسنده نمی‌کند که تنها با اظهار 
دلیل و برهان به پیکار سلطه و قدرت مادی رود. از 
دیگر سو از قدرت و زور مادی هم برای تسخیر دلهای 
مردمان سود نمی‌جوید... بلی حرکت اسلامی قدرت و 
سلطۂ مادی را با اسلحه و ابزار مادی پاسخ می‌گوید. و 
قدرت و سلطة معنوی را با اسلحه و ابزار دلیل و برهان 
جواب می‌دهد. برنامد این آئین در هر دو بخش یکسان 
برای بیرون آوردن مردمان از بندگی بندگان به سوی 
بندگی یزدان جهان به تلاش می‌ایستد. همان‌گونه که 
خواهد آمد. 

۲ - نشانهٌ دوم در برنامةٌ این آشین, واقعیّت حرکتی 
است. این برنامه, حرکتی با مراحل و منازل ویژه خود 
است. هر مرحله و منزلی دارای وسائل فراخور و 
همخوان با مقتضیات و نیازمندیهای واقعی خویش 
است. هر مرحله و منزلی هم به مرحله و متزلی 
ی واد که ی ار اھ یاد این اتی با ماع و 
منازل این واقعیّت با نظریه‌های صرف» و همچنین با 
وسائل خشک و بی‌جان رویاروی نمی‌گردد... کسانی 
که آیات قرآنی را برای گواه بر برنامة این آشین در 
جهاد ذکر می‌کنند. و این نشانه را در آن پیش چشم 
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نمی‌دارند. و سرشت مراحل و منازلی رانمی‌شناسند که 
این برنامه آن را پشت سر گذاشته است. و از پیوند 
آیات گوناگون با هر مرحله و منزلی از مراحل و منازل 
برنامهٌ این آئین بی‌خبرند. چنین کسانی کار را آشفته 
می‌سازند و آن را سخت به هم می‌آمیزند. و برنامة این 
دین را به کژراهه می‌کشند. و قواعد و مقرّرات نهائی را 
بر آیات قرآنی تحمیل می‌کنند. چیزی که آیات قرآنی 
برداشت ان را ندارد. انان هر ایه‌ای را به عنوان یک 
نص نهائی بشمار می‌آورند و انگار این نص در این 
آئین قوانین و مقرّرات نهائی را بیان می‌دارد. این چنین 
کسانی که بر اثر فشار واقعیّت نوميدانة فرزندان 
مسلمانانی که از اسلام جز عنوان چیزی برایشان نمانده 
است و دچار شکست روحی و روانی گشته‌اند. 
می‌گویند: اسلام جز برای دفاع جهاد نمی‌کندا آنان 
گمان می‌برند به این آئین کمک می‌کنند اگر اسلام را از 
برنامة اسلام دور گردانند. برنامه‌ای که نابودن کردن 
جملگی طاغوتهااز کر زمین» و بنده گرداندن مردمان 
تنها برای یزدان يگانة جهان, و بیرون کشاندن ایشان از 
بندگی بندگان و کشاندن آنان به بندگی پروردگار 
مردمان. در دستور کار آن است. آن هم نه با وادار کردن 
ایشان به پذیرش عقیده اسلام» بلکه با باز کردن راه 
میان ایشان و میان عقیده و آزاد گذاردن آنان در 
پذیرش يا عدم پذیرش آن... البته این کار وقتی ممکن 
است که سیستمهای سیاسی حاکم درهم شکسته شوند. 
یا وادار گردند جزیه را بپردازند و تسلیم شوند و 
بگذارند همگی مردمان بدین عقیده دسترسی داشته 
باشند. و بتوانند با آزادی کامل خود آن را بپذیرند یا 
نپذیرند. 

۳ - شائ سوم این است که حرکت و پیشرفت دائمی 
زمان» و وسائل نوين آن, این آئین را از قوانین و 
مقزرات و ارکان و اصول معیّن خود بیرون نمی‌کند. و 
از اهداف و مقاصد مشخص خویش منصرف و منحرف 
نمی‌گرداند. چه این آئین از روز نخست. بدانگاه که 
خویشان نزدیک را مخاطب قرار داده است. یا قسریش 
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را فریاد داشته است. یا جملگی عربها را نداء در داده 
است. و يا این که همگی جهانیان را مسخاطب ساخته 
است. ایشان را با یک اساس بنیادین و بر یک منوال و 
روال استوار فریاد داشته است و مخاطب قرار داده 


است و از آنان خراسته است به سوی هدف واحدی 
برگردند که اخلاص عبودیّت و یک رنگی بندگی برای 
یزدان جهان, و بیرون آمدن از بندگی بندگان است... در 
این اساس بنیادین هیچ‌گونه سازشی و هیچ‌گونه نرمشی 
نبوده و نیست. پس از آن به سوی پیاده کردن هدف 
واحدی گام برداشته است. آن هم پرابر نقشه ترسیم شده 
و معلومی که دارای مراحل و منازل معیّنی است. و هر 
مرحله و منزلی هم برخوردار از وسائل نوين ویژه خود 
است. بدان‌گونه که در بخش پیشین بیان کردیم. 

۴ - شان چهارم عبارت است از رعایت دقیق قوائین 
ارتباطات میان جامعة اسلامی و میان سائر جامعه‌های 
دیگر, بدان نحو و بر آن منوال و روالی که در آن 
چکیدهٌ خوب ملاحظه گردید. چکید؛ خوبی که از «زاد 
المعاد» نقل کردیم. و پابرجائی این قوانین ارتباطات بر 
اسناشن این که لیم خد ا شین یک اضل جهانی انبت:و 
بر همه انسانها واجب است که بدان برگردند و بر آن 
پایرجا باشند. و یا با آن صلح و ساز کنند و به هیچ وجه 
حائل و مانعی فرا راه دعوت اسلام ندارند. و از دعوت 
آن با نظام سیاسی و يا قدرت مادی و غیره جلوگیری 
نکنند. و بگذارند هر کسی آزادانه و با اختیار کامل خود 
اسلام را بپذیرد یا نپذیرد. به هیچ وجه نباید در برابر 
اسلام مقاومت کنند و یا این که با آن برزمند. اگر کسی 
ین کد ر آنا وات ات با از ب با وق را 
می‌کشد. مگر وقتی که تسلیم خود را اعلان کند و منقاد 
گردد. 

‌ 

و ی اه ان یی که اه 
واپسین احکام است و در این سوره نازل گردیده است. 
از جمله: بیزاری خدا و رسول از پیمانهای مشرکان. 
مهلت دادن به همپیمانان پیمانهای دارای زمانهای 
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محدود و معیّن. آن کسانی که با مسلمانان عهدشکنی 
کا و کن را رااان کان 
ننموده‌اند. به عهد و پیمان چنین افرادی تا سر رسید 
عهد و پیمانی که بسته‌اند وفا می‌شود. به همپیمانانی که 


دارای عهد و پیمان نامحدود و غير زمان بندی شده 
هسضد چهار ماه هلت داد می شرف از با هشتانان 
عهدشکنی نکرده باشند و کسی را بر ضد مسلمانان 
پشتیبانی ننموده باشند. با افراد مشرکی هم همچون 
ایشان رفتار می‌شود که اصلاً عهد و پیمانی با 
مسلمانان نداشته‌اند. کسانی هم که عهدشکنی کرده‌اند 
عهد و پیمانشان مردود می‌گردد. و بدیشان چهار ماه 
مهلت داده می‌شود که چهار ماه در امن و امان در زمین 
بگردند. ولی هنگامی که چهار ماه گذشت هر کجا یافته 
شوند گرفته می‌شوند و کشته می‌شوند و محاصره 
می‌گردند. و در امن و امان از کوچیدن بدینجا و آنجا 
بازداشته می‌شوند... همچنین در این سوره احکامی را 
می‌آموزیم که دربارۂ جنگ با اهل کتاب منحرف از دين 
صحیح خدا است. باید با آنان جنگید تا زمانی که 
حقیرانه جزیه می‌دهند... آن‌گاه احکامی در این سوره 
راجع به جهاد با منافقان و با کافران به میان می‌آید و 
خواسته می‌شود با شدت و حدّت هر چه بیشتر با ایشان 
جهاد شود و بر مردگانشان نماز خوانده نشود و بر 
گورهایشان نایستند... همه اینها احکامی بشمارند که 
احکام مرحله‌ای را اصلاح می‌کنند. احکامی که در 
سوره‌های دیگری آمده‌اند که پیش از سور توبه نازل 
گردیده‌اند. این هم تعدیلی است که گمان می‌رود هم 
اینک برای ما در پرتو این سخن مفهوم و روشن شده 
باشد. ۱ 

در اینجا فرصت به درازا کشاندن گفتار دربار؛ این 
احکام واپسین نیست. و از احکام مرحله‌ای نیز مشروح 
سخن نمی‌گوئيم, و موضوعات دیگر سوره را هم شرح 
و بسط نمی‌دهيم. چه همه اینها را مفصّلاً -اگر خدا 
بخواهد - توضیح خواهیم داد بدان هنگام که نصورص 
قرآنی را در روند سوره به تفصیل پیش می‌کشيم. 
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اما شتاب می‌ورزیم و تنها خواهیم گفت: اين احکام 
مرحله‌ای منسوخ نیستند. بدان گونه که در هیچ یک از 
ظروف و شرائطی که برای ملّت مسلمان پیش می‌آید 
نتوان بدانها عمل کرد. پس 
سورة توبه نازل گردیده است. چرا که حرکت و واقعیتی 
که ملّت مسلمان در ظروف و شرائط گوناگون و در 
مکانها و زمانهای جداگانه با آنها برخورد پیدا می‌کند. 
این چنین ظروف و شرائط و امکنه و ازمنه است که - 
از راه اجتهاد مطلق - مقزّر می‌دارد و معیّن می‌کند که 
کدام یک از احکام مناسب‌تر است که در این ظرف از 


از آن که واپسین احکام در 


ظروف و در این شرط از شروط. و در این مکان از 
امکنه, و در این زمان از ازمنه, بدان عمل گردد و 
مطابق با آن رفتار شود. البته نباید فراموش کرد که باید 
ا اا مه ن باعل و راخب ات کار 
بدانها بینجامد. هر زمان که ملّت مسلمان در حال و 
وضعی باشد که بتواند این احکام را اجراء و تنفیذ کند. 
بدان‌گونه که حال و وضع ملّت مسلمان در وقت نزول 
این احکام بر آن بود و پس از آن نیز در روزگاران 
فتوحات اسلامی همچون حال و وضعی موجود بود و 
ملّت مسلمان این واپسین احکام نهائی را اجراء می‌کرد. 
و برابر دستور آنها رفتار می‌نمود. چه با مشرکان و چه 
با اهل کتاب. 
در این زمان شکست‌خوردگانی که واقعیّت زندگانی 
تأسفبار و غم‌انگیز فرزندان مسلمانان را در برابر 
دیدگان خود می‌بینند فرزندان مسلمانانی که از اسلام 
فقط عنوان آن برایشان مانده است -و تاخت و تاز 
خاورشناسان نیرنگباز را در بار اصل جهاد در اسلام 
می‌خوانند. و در برابر هر دو چیز, یعنی بیچارگی و 
درماندگی زادگان مسلمانان و یورش و سرکوب 
خاورشناسان. شکست خورده می‌شوند و خویشتن را 
می‌بازند. تلاش می‌کنند در نصوص مرحله‌ای 
گریزگاهی پیدا کنند و رهائی یابند از دست حقیقتی که 
حرکت اسلامی در پیش دارد و بر آن استوار است. این 
حقیقت چنین است: اسلام در زمین به راه می‌افتد و 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
میکوشد جملگی انسانها را از بندگی بندگان برهاندء و 
همگی ایشان را به بندگی یزدان یگانةٌ جهان بکشاند. و 
طاغوتها و نظامها و نیروهائی را درهم شکند و نابود 
گرداند که انسانها را وادار به بندگی چیزی و کسی جز 
یزدان می‌سازند. و مجبورشان می‌کنند در برابر سلطه و 
قدرتی جز سلطه و قدرت یزدان کرنش برند. و داوری 
را به پیشگاه شرعی سوای شرع خدا بکشانند! 
بدین خاطر است که ایشان را می‌بینیم برای مثال 
می‌گویند: یزدان سبحان می‌فرماید: 
ون جَتځوا للم قاجتح او نوكل عل او ). 
اگر آنان به صلح گرایش نشان دادند» تو نیز بدان بگرای 
(و در پیشنهاد صلح تردید و دودلی مکن و شرائط 
منطقی و عاقلانه و عادلانه را بپذیر) و بر خدای توکل 
کن. (انفال / ۱ع) 
و می‌فرماید: 


را کم له عن 


خداوند شما را باز نمی‌دارد از این که نیکی و بخشش 
بکنید به کسانی که به سبب دین با شما نجنگیده‌اند و از 


شهر و دیارتان شما را بیرون نرانده‌اند. ا 


و ایلوا نی سبیل اله الذي یُفاتلوتکم ولا ۲ 
عدوا ان اه لا یب امغدين ). 
و در راه خدا بچنگید با کسانی که با شما می‌جنگند. و 
تجاوز و تعدّی نکنید. (شما جنگ افروزی نکنید و 
بیگناهان و بی‌خبران و زنانی که نمی‌جنگند» و کودکان 
و پیرمردان و بیماران و امان خواهان را نکشید و 
خانه‌ها و کشتزارها را ویران نسازید). زیرا خداوند 
تجاوزگران را دوست نمی‌دارد. (بقره / ۱۹۰) 
و دربار اهل کتاب می‌فرماید: 

«قلْ: ان الکتاب تغالؤا لک کک 

یتک تمد ید إلا اله و لا نشرک به میت و لا 

بفضنا بغضا ابابا من دون امن ولوا د FF‏ 

ادوا نا شون ). 


سورة توبه 
رهنمودها 
بکو: ای اهل کتاب. بیائید به سوی سخن دادگرانه‌ای که 
میان ما و شما مشترک است (و همه آن را بر زبان 
می‌رانیم. بیائید بدان عمل کنیم. و آن این) که جز 
خداوند یگانه را نپرستیم» و چیزی را شریک او نکنیم و 
برخی از ما برخی دیگر راء بجای خداوند یگانه. به 
خدائی نپذیرد. پس هرگاه (از این دعوت) سر برتابند» 
بگوئید: گواه باشید که ما منقاد (اوامر و نواهی خدا) 
هستیم. (آل عمران /۴ع) 
پس اسلام در این صورت جز با کسانی نمی‌جنگد که با 
اهالی دارالاسلام, یعنی سرزمین مسلمانان, در داخل آن 
می‌جنگند! یا کسانی که دارالاسلام را از بیرون تهدید 
می‌کنند! پیغمبر ی برای نمونه صلح حدیبیّه را با 
مشرکان داشته است. و با یهودیان مدینه و مشرکان 
آنجا عهد و پیمان بسته است! معنی این کار - البّه به 
تصور شکننت‌خوردگان.- این است که اسلام:در اق 
صورت کاری به انسانهای دیگر در اقطار و اکناف 
زمین ندارد! به اسلام چه مربوط که آنان جدای از خدا 
چه چیزی و چه کسی را می‌پرستند. گناهی بر اسلام 
نیست که مردمان چه چیزی و چه کسی را پرستش 
می‌کنند. و این که برخی بعضی را بجای خدا رب و 
خداوندگار خویش در همه جای زمین می‌گیرند. مادام 
که اسلام در داخل حدود و ثغور اقلیمی مملکت خود 
ایمن بسر می‌برد! این چنین انديشه و برداشتی سوءظنٌ 
دربارهٌ اسلام و سوءظنْ دربار؛ٌ یزدان سبحان است! این 
اندیشه و برداشت را شکست خوردن در برابر واقعیّت 
تأَسفبار و غم‌انگیزی دیکسته می‌کند که 
شکست‌خوردگان با آن رویاروی می‌شوند. و شکست 
خوردن در برابر نیروهای جهانی تجاوزگری آن را 
دیکته می‌کند که در حال حاضر این شکست‌خوردگان 
تاب و توان نبرد با آنها را ندارند! 
کار ساده بود اگر چنین شکست‌خوردگانی وقتی که در 
نی رها اف کی روصم ردیر میت 
خویش را به خود اسلام نسبت نمی‌دادند. و این 
شکست روانی را بر ضعف واقعیّت زندگیشان حمل 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


نمی‌کردند. واقعیّتی که در حقیقت ناشی از دوری 
خودشان از اسلام است... امّا این شکست‌خوردگان جز 
این نمی‌پذیرند و جز این نمی‌جویند که ضعف خود را و 
شکست خود را به دین نیرومند و توانمند یزدان نسبت 
دهند! 

این نصوصی که شکست خوردگان آنها را متمسک 
خود قرار می‌دهند. نصوص مرحله‌ای هستند و با 
واقعیّت معیّتی رویاروی می‌گردند و در شرائط و 
ظروف مشخصی اجراء می‌گردند. این واقعیّت معیّن و 
این شرائط و ظروف مشخّص چه بسا در زندگانی ملّت 
مسلمان بارها روی دهد و بارها تکرار گردد. در این 
چنین اوضاع و احوالی این نصوص مرحله‌ای پیاده 
می‌شود و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. زیرا واقعیّت 
زندگانی مت مسلمان گویای این است که مت 
لمان به مدای ار رمان ی کان فعا ات که 
همسان مرحله‌ای است که این نصوص با این احکام 
مرحله‌ای به چاره‌جوئی آن پرداخته‌اند و همچون 
احکامی را برای آن تجویز نموده‌اند. ولیکن معنی آن 
این چنین نیست که این احکام آخرین احکام و هدف 
نهائی هستند. و اینها واپسین گامهای این آئین 
بشمارند... بلکه تنها معنی آن این است که بر ملّت 
مسلمان واجب است به پیش برود و شرائط و ظروف را 
زیبا و زیبنده گرداند. و بکوشد سدّها و مانعها را از سر 
راه خود بردارد. تا سرانجام بتواند این احکام نهائی را 
پیاده گرداند که در سور؛ٌ اخیر آمده‌اند. احکامی که با 
واقعیتی روبرو گردیده‌اند که جدای از واقعیتی است که 
این نصوص مرحله‌ای با آن رویاروی شده‌اند. 
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رکا فخلوا همه ور وحم را أحد 
تس لش رن آستجا زک تاجزهعق نع کلام 
2 لفه مأمته ذلک بان پم قوم لا یعون ). 
(اینء اعلام) بیزاری خداوند و پیغمبرش از مشرکانی 
است که شما (موّمنان توسط فرستاده خداء فرمانده کل 
قوا) با آنان پیمان بسته‌اید (و ایشان آن را به دلخواه 
شکسته‌اند و به دشمنان اسلام پیوسته‌اند. به آنان 
چهار ماه فرصت داده می‌شود که در این فاصله يا به 
اسلام بگروند. یا سرزمین عربستان را ترک کنند. و یا 
این که آماده نبرد با مسلمانان شوند). پس (ای مومنان 
به کافران بگوئید:) آزادانه چهار ماه در زمین بگردید (و 
از آغاز عید قربان سال نهم هجری, یعنی روز دهم 
ذی‌الحجَة همان سال, تا روز دهم ماه ربیم الآخرٍ سال 
بعدی, یعنی سال دهم هجری» به هر کجا که می‌خواهید 
بروید و بگردید) و بدانید که شما (در همه حال و همه 
آن. مغلوب قدرت خدائید و از دست او نجات پیدا 
نمی‌کنید و) هرگز نمی‌توانید خدا را درمانده کنید» و 
بیگمان خداوند کافران را خوار و رسوا می‌سازد. این 
اعلامی است از سوی خداو پیغمبرش به همۀ مردم (که 
در اجتماع سالانة ایشان در مکه) در روز بزرگترین حجَ 
(یعنی عید قربان, توسّط امیر مؤمنان علی‌بن ابی‌طالب و 
به امیر الحاجی ابوبکر صدّیق, بر همگان خوانده 
می‌شود) که خدا و پیفمبرش از مشرکان بیزارند و 
(عهد و پیمان کافران خائن را ارج نمی‌گذارند. پس ای 
مشرکان عهدشکن بدانید که) اگر توبه کردید (و | 
شرک قائل شدن برای خدا برگشتید) این برای شما 
بهتر است. و اگر سرپیچی کردید (و بر کفر و شرک 
خود ماندگار ماندید) بدانید که شما نمی‌توانید خدای را 


مس فی‌ظلال‌القرآن 


جلد سوم 
درمانده دارید و (خویشتن را از قلمرو قدرت و 
فرماندهی او بیرون سازید. ای پیغمبر! همة) کافران را 
به عذاب عظیم و سخت دردناکی مژده بده. اما کسانی 
که از مشرکان با آنان پیمان بسته‌اید و ایشان چیزی از 
آن فروگذار نکرده‌اند (و پیمان را کاملاً رعایت 
نموده‌اند) و از کسی بر ضدّ شما پشتیبانی نکرده (و او 
را یاری نداده‌اند» پیمان آنان را تا پایان مت زمانی که 
تعیین کرده‌اند محترم شمارید و بدان وفا کنید. بیگمان 
خداوند پرهیزگاران (وفا کنندة به عهد) را دوست 
می‌دارد. هنگامی که ماه‌های حرام (که مدت چهار ماهة 
امان است) پایان گرفت. مشرکان (عهدشکن) را هر کجا 
بیابید بکشید و بگیرید و محاصره کنید و در همه 
کمینگاه‌ها برای (به دام انداختن) آنان بنشینید. اگر توبه 
کردند و (از کفر برگشتند و به اسلام گرویدند و برای 
نشان دادن آن) نماز خواندند و زکات دادند. (دیگر از 
زمر شمایند و ایشان را رها سازید و) راه را بر آنان 
بازگذارید. بیگمان خداوند دارای مغفرت فراوان (برای 
توبه کنندگان از گناهان.) و رحمت گسترده (برای همه 
بندگان) است. (ای پیغمبر!) اگر یکی از مشرکان (و 
کافرانی که به شما دستور جنگ با آنان داده شده است) 
از تو پناهندگی طلبید. او را پناه بده تا کلام خدا (یعنی 
آیات قرآن) را بشنود (و از دین آگاه شود و راجع بدان 
بیندیشد. اگر آئین اسلام را پذیرفت» از زمره شما است. 
و اگر اسلام را نپذیرفت) پس از آن او را به محل امن (و 
مأوی و منزل قوم) خودش برسان (تا از خطرات راه 
برهد و بدون هیچ گونه اذیّت وآزاری به ميان اهل و 
عیال خویشتن رود). این (پناه دادن) بدان خاطر است 
که مشرکان مردمان نادان (و ناآگاه از حقیقت اسلام) 
هستند (و چه بسا در پرتو آشنائی با اسلام» نور ایمان 


در دلهایشان روشن گردد). (توبه - ۱ 


و در مورد اهل کتاب می‌فرماید: 


فاتلالذینَ یم ۱ ون پا و لا بلتم لاخ و 
لا حون ما حرم اه و سول و لا دیون دین 
لمحن من الذینَ ونوا الکثاب. حت یفطوا الْية 


سورۀ توبه 
رهنمودها 
عَنْ یر رهم صاغرُون ). 
با کسانی (از اهل کتاب) که نه به خداء و نه به روز جرا 
(چنان که شاید و باید) ایمان دارنده و نه چیزی را که 
خدا (در قرآن) و فرستاده‌اش (در سئت خود) تحریم 
کرده‌اند حرام می‌دانند» و نه آئین حقّ را می‌پذیرند. 
پیکار و کارزار کنید تا زمانی که (اسلام را گردن 
می‌نهند. و يا این که) خاضعانه به اندازةٌ توانائی» جزیه 
را می‌پردازند (که یک نوع مالیّات سرانه است و از 
اقَیتهای مذهبی به خاطر معاف بودن از شرکت در 
جهاد. و تأمین امنیّت جان و مال آنان گرفته می‌شود). 
(توبه ‏ ۲۹) 
اگر امروز مسلمانان نمی‌توانند به سبب واقعیّت 
زندگانیشان این احکام را پیاده کنند. آنان - هم اینک به 
طور موقت - مکلّف نیستند که این احکام را پیاده کنند. 
چون: 
لا یکت اهتشا لها ). 
خداوند به هیچ کس جز به اندازهٌ توانائیش تکلیف 
نمی‌کند (و هیچ گاه بالاتر از میزان قدرت شخصی از او 
وظائف و تکالیف نمی‌خواهد). 
مسلمانان می‌توانند از این احکام مرحله‌ای استفاده کنند 
و اندک اندک در پرتو آنها فراتر و جلوتر روند تا این 
که به اجراء این احکام نهائی موفق می‌گردند و حال و 
وضعی را پیدا می‌کنند که می‌توانند در آن این احکام 
واپسین را تنفیذ و فقط بدانها عمل کنند... ولیکن 
متوجه باشند گردنهای نصوص نهاتی را برای توافق با 
احکام نصوص مرحله‌ای پیچ ندهند. و ضعف موجود 
خود را حمل بر دین نیرومند و توانمند خدا نکنند. و 


باید از خدا بترسند و بپایند که آئین خدا را زشت و 


(بقره / ۲۸۶) 


دگرگون ننمایند و ناتوانی و نارسائی را بدان نسبت 
ندهند به دلیل این که اسلام آئین صلح و ساز است! 
قطعاً اسلام عملاً آئین صلح و ساز است, ولی صلح و 
سازی که بر اساس نجات جملگی انسانها از بندگی غیر 
خداء و بر اساس رساندن جملگی انسانها به صلح و 
صفای تام و عام استوار باشد... این برنامةٌ یزدانی است 
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و همان برنامه‌ای است که از انسانها خواسته می‌شود 
بدان برگردند و به بلندای آن اوج گیرند و از خوبیهای 
آن بهره‌مند شوند. این برنامه نه برنامةٌ بنده‌ای از 
بندگان, و نه مکتبی از تراوش انديشة اندیشمندی از 
انسانها است. تا دعوت کنندگان به سوی آن خجالت 
بکشند از این که اعلان کنند هدف نهائی آنان درهم 
کوبیدن و درهم شکستن همه نیروها و قدرتهائی است 
که بر سر راه اسلام بایستند و نگذارند اسلام آزادی را 
به میان مردمان برد و به یکایک آنان حق انتخاب این 
آئین را ارمغان دارد. 

۰ 

هنگامی که مکتبها و مذهبهائی که مردمان از آنها 
پیروی می‌کنند ساخته و پرداختةٌ بندگان باشد, و وقتی 
که نظامها و سیستمها و شریعتهائی که زندگی انسانها را 
می‌چرخاند و اداره می‌گرداند نیز ساخت و ساختار 
بندگان باشد. در این حالت وضع فرق می‌کند و هر 
مکتب و مذهبی و هر نظام و سیستمی حق دارد در 
داخل میهن و خاک خود ایمن زندگی کند. مادام که به 
حدود و ثغور دیگران تجاوز ننماید. و حقّ این مکتبها و 
مذهبها و نظامها و سیستمهای گوناگون این خواهد بود 
که با همدیگر زندگی مسالمتآمیزی داشته باشند و 
یکی از آنها نکوشد دیگری را از میان بردارد. 

اما هنگامی که یک برنامۂ الهی و یک شریعت ریّانی 
در میان باشد. و بندگی در آن خاص یزدان یگانهٌ جهان 
باشد و بس, و در کنار این برنامه و این شریعت و این 
یکتاپرستی, برنامه‌ها و مکتبها و مذهبها و اوضاع و 
احوال ساخته و پرداختة انسانها باشد و در آنها مردمان 
پرستش و بندگی بندگان, به جای خداوند سبحان کنند. 
کار کاملاً فرق می‌کند. در اینجا حقّ برنامة الهی است 
که از سدّها و مانعهای بشری بگذرد. و انسانها را از 
پرستش و بندگی بندگان رها کند. و آن گاه ایشان را در 
گزینش عقیده آزاد بگذارد. و آنان در سایة آئین 
یگانه پرستی اسلام هر عقیده‌ای را که می‌خواهند 


آزادانه اختیار کنند. 


بت تویه 2 ننک مب فی‌ظلال القرآن 
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شکست خوردگانی که می‌کوشند گردنهای نصوص را 
کاملاً پیج دهند تا از تنگنائی بیرون بيایند که گمان 
می‌برند. و چنین می‌انگارند که اسلام برای آزادی 
انسانها از پرستش و بندگی سوای یزدان در سراسر 
جهان, از حدود و ثغور مملکت خود گام فراتر 
تمی‌گذاره. این حقیقت بزرگ را فرآمزش می‌کتند که 
یک برنامة ربّانی در میان است و در آن تنها خدای 
یکتا پرستش و بندگی می‌گردد. و این برنامه با همه 
پرنامه‌های بشری که در آنها پرستش و بندگی بندگان 
روا است. به مقابله می‌پردازد و به پیکار می‌خیزد. 
جهاد مطلق و بی‌قید و بند در این آئین دارای اسباب و 
عللی است که از خود برنام الهی برمی‌خیزند و 
سرچشمه می‌گیرند. آن اشخاص شکست خورده‌ای که 
شکست و ناتوانی خویش را حمل بر این آئین می‌کنند, 
بدان اسباب و علل مراجعه کنند.! امید است که 
خداوند سبحان از جانب خود بدیشان تاب و توانی 
دهد, و بدانان فرقانی - یعنی بینشی که با آن بتوان حق 
را از باطل, و خوب را از بد تشخیص داد - ارمغان دارد 
که آن را به بندگان پرهیزگار خود وعده داده است. 

در پایان لازم به تذکر است که این سوره در سرآغاز 
آن همچون سائر سوره‌ها در مصحف عثمان یل که 
اصل مصحفها است. جملاة: سم اله رن لحم 
نوشته نشده است. 

ترمذی برابر اسنادی که در دست داشته است, از ابن 
عباس - رضی اله عنه - روایت نموده که گفته است: 
«به عثمان پسر عّان گفتم: چه چیز شما را بر آن داشت 
که سورة «أنفال» را با آن که از زمر سوره‌های 
«مثانی»(۲) و سور «برائت» را که از جملهة «مئین»(۳ 
است, به دنبال هم آوردید و جملهٌ «بسم الله الرحمن 
الرحیم» را در میان آنها ننوشتید و آن را در ردیف 
«سبع طوال»(۳) قرار دادید؟ چه چیز شما را بدین امر 
واداشت؟ عشمان گفت: با گذشت زمان. سوره‌هائی با 
آیه‌های فراوان, بر رسول خدا با نازل می‌شد و او 
به هنگام نزول یکی از کسانی را که نوشتن می‌دانست. 
فرامی‌خواند و بدو می‌گفت: این آیه را در سوره‌ای 


بنویس که در آن فلان چیز و فلان چیز آمده است. 
سور «أنفال» هم از نخستین چیزهائی است که در 
مدینه فروفرستاده شده است» و سور «برائت» جزو 
آخرین بخشهائی است که از قرآن نازل شده است و 
داستان «انفال» همانند داستان «برائت» نت و کمان 
بردم که شاید این سوره جزو «أنفال» است. رسول خدا 
هم وفات فرمود و برای ما روشن نکرد که «برائت» 
جزو انفال است يا خیر. از این رو آن دو را در پی 
یکدیگر آوردم و ميان آنها جملة «بسم الله الرحمن 
الرحيم» را ننوشتم وآن را جزو «سبع طوال» قرار 
دادم». 

این روایت نزدیک‌ترین روایات به عقل برای دیباچۀ 
تفسیر پسندیده‌ای است که درباره پیاپی آمدن اين دو 
سوره بدین روال و فاصله نینداختن میان آنها با جملة: 
بسم الله الرحمن الرحیم است. همچنین این روایت 
بیانگر این است که قرار دادن آیات در هر سوره‌ای؛ و 
ترتیب هر سوره‌ای در جای مناسب خود به فرمان 
پیعمبر خدا َة در زمان حیات مبارک او انجام 
می‌گرفته است. و سوره‌های متعددی در یک زمان باز 
مانده است و بسته نشده است. لذا وقتی که آیه‌ای با 
آیه‌هائی به مناسبتی از مناسبات موجود نازل می‌گردید. 
یا حکمی را تکمیل یا تعدیل می‌کرد. برابر برنامة 
حرکت و جنبش واقعی این آئین, پیغمبر خدا یط 
دستور می‌فرمود که در جای خود در فلان سوره قرار 
داده شود... بدین وسیله حکمت معیّن و فلسفهٌ 
مشخصی ایجاب می‌کرد که هر سوره‌ای در بربگیرد 
آیاتی را که در برگرفته است. و هر سوره‌ای در جائی 
باشد که هست. 


۱- مراجعه شود به ديباچة سور انفال در جزء نهم» در آنجا می‌توان 
اسباب و علل جهاد اسلامی را مطالعه کرد. 

۲- سوره‌ای که آیات آن به صد نرسد و از سوره‌های کوتاه نیز نباشد. 
(مولف) 

۳- سوره‌های درازی که آیات آن بیش از صد آیه است. (مترجم) 

۴- هفت سورة دراز قرآن که عبارتند از: بقرهه آل عمران نساء مائده. 


آنعام, عراف توبه. (مترجم) 
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همان‌گونه که در معرّفی سوره‌ها بارها نوشته‌ایم. 
می‌بينيم که هر سوره‌ای «شخصیّت» ویژه‌ای دارد. و 
نشانه‌های معیّنی دارد که سیماهای این شخصیّت را 
مقر و مشخّص می‌نماید. همچنین هر سوره‌ای فضای 
معیّنی و سایه روشنهای مشخصی دارد. گذشته از اینها 
تعبیرات خاصّی در هر سوره است که این سیماها را 
تأکید می‌نماید. و این شخصیّت را برجسته می‌گرداند. 
چه در بخش پیشین, و چه قبل از آن در سخن ابسن 
عبّاس, امید است چیزی از این پدیدهُ روشنی باشد که 
بارها در شناسائی سوره‌ها در این کتاب فی‌ظلال القرآن 
از آن سخن گفته‌ايم و راجع بدان مطالبی نگاشته‌ايم. 
اکنون بدین اندازه در شناسة کوتاه سوره بسنده 
می‌کنيم. و می‌پردازیم به بررسی مستقیم نصورص 
قرآنی در روند سوره... خدا است که موفق می‌گرداند و 
کار را آسان می‌نماید. 
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این بخش از روند سوره پس از سائر بخشهای سوره 
نازل گردیده است. هر چند که از لحاظ ترتیب پیش از 
آنها قرار گرفته است. ترتیب آیات در سوره - 
همان‌گونه که گذشت - به فرمان پیغمبر خدا ی 
انحا م که ذا یف ر بی انات زاو شکور 
پیغمبر اش بوده است. 

این بخش در برگیرنده پایان گرفتن عهدها و پیمانهائی 
است که میان مسلمانان و مشرکان تا آن زمان موجود 
بوده است. چه پایان گرفتن چهار ماه کسانی که عهد و 


HO 
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پیمان ایشان مطلق, یعنی بدون قید زمان بوده است» و 
چه عهد و پیمان افرادی که عهد و پیمان خود را 
شکسته‌اند. و چه به پایان رسیدن مدّت زمان عهدها و 
پیمانهائی که مقیّد بوده است و صاحبان آنها با 
مسلمانان عهدشکنی و پیمان‌شکنی نکرده‌اند و کسی را 
بر ضدّ ایشان پشتیبانی ننموده‌اند... به طورکلی آخرین 
نستیجه این شد که عهدها و پیمانها با مشرکان 
جزیرةالعرب به پایان آمد. و پس از آن با مشرکان 
معامله و بازرگانی نشد. و این امر با بيزاري بی چون و 
چرا از مشرکان انجام پذیرفت. و اعلان گردید که 
مشرکان در پیش خدا و پیغمبر خدا ی دیگر عهد و 
پیمانی ندارند. 

این بخش همچنین متضمن این است که دیگر از این به 
بعد به مشرکان اجازه داده نمی‌شود کعبه را طواف کنند 
یا آن را به شکلی از اشکال تعمیر و آباد نمایند. بر 
خلاف عهد و پیمان همگانی بی‌قید و بندی که قبلاً میان 
پیغمبر خدا َو و میان مشرکان بود و برابر آن برخی 
بعضی را در بیت الله الحرام. و در ماه‌های حرام. با 
وجود شرک مشرکان, امن و امان می‌داد. 

کسی که به حوادث تاریخ زندگانی پیغمبر و 
بنگرد. و رخدادهای آن را پیش چشم دارد. از لابلای 
سيره نبوی, واقعیّت تاریخی برنامهٌ حرکتی اسلامی را 
خواهد دید. همچنین کسی که به سرشت این برنامه و 
مراحل و اهداف آن مراجعه کند, آشکارا خواهد دید که 
این گام قاطعانه در روابط میان اردوگاه اسلامی در 
جزيرة العرب و میان سائر اردوگاه‌های مشرکان, و 
همچنین میان اردوگاه اسلامی و میان اردوگاه‌های اهل 
کتاب که در این سوره از آن سخن رفته است و احکام 
آن مقزّر گردیده است. بس بجا و بموقع برداشته شده 
است» و زمین برای آن آماده و اوضاع و احوال مهيا 
بوده است. و گام طبیعی بوده و در زمان لازم خود 
برداشته شده است. 

در واقعیّت عملی. مرحله به مرحله, و آزمون پس از 
آزمون. روشن گردیده بود که همزیستی مسالمت آمیز 
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میان دو برنامةٌ زندگی ممکن نیست. دو برنامه‌ای که 
این همه اختلاف ریشه‌ای ژرف میان آن دوتا است. 
اختلاف اصلی و عمیقی که در برگیرندهٌ هر جزئی از 
جزئیّات اعتقاد و جهان‌بینی» و اخلاق و آداب» و نظام 
تاش زر اقتاو ی و سای و اسای اکت رن 
اختلافی به ناچار از اختلاف اعتقاد و جهان‌بینی 
سرچشمه خواهد گرفت... مراد دو برنامة زندگی است 
که یکی بر پرستش و بندگی یزدان یگانة بدون انباز 
استوار است. و دیگری بر پرستش و بندگی انسان برای 
انسان, و انسان برای آلهه و خدا گونگان دروغین, و 
انسان برای اربابان جوراجور, استوار است. گذشته از 
اين. میان این چنین دو برنامه‌ای باید در هر گامی از 
گامهای زندگاتی: اختلاف بیفتد. جرا که در همجون دو 
نظامی و همچون دو برنامه‌ای در هر گامی از گامهای 
زندگانی آنها برخورد کامل با یکدیگر وجود دارد. 

این یک رخداد و عارضه ناگهانی گذرائی نبود که 
قریش در مکّه چنین موضعگیری کینه‌توزانه‌ای در برابر 
دعوت «لا له إلا لك دی رَسُول اله» داشته باشد. و 
در مدینه این چنین جنگ ستمگرانه‌ای با همچون 
دعوتی بکند... این یک رخداد و عارضه ناگهانی 
گذرائی نبود که یهودیان نیز در مدینه چنین 
موضعگیری زشت و پلشتی در برابر همچون حرکتی 
داشته باشند. و ایشان که اهل کتاب بوده‌اند با مشرکان 
در یک اردوگاه قرار گیرند. این یک رخداد و عارضة 
ناگهانی گذرائی نبوده است که بهودیان از یک سو. و 
قریش از دیگر سو قبائل عرب را در جزیرةالعرب در 
نگ اسراب تیک هو ترانگیرنه تا هرن 
خطری را ريشه کن و نابود گردانند که همگان را تهدید 
کرده است بدان‌گاه که در مدینه دولتی بر اساس این 
چنین عقیده‌ای تشکیل شده است و نظام و سیستمی 
برابر آن چنان برنامة ریّانی منحصر به فردی شکل 
گرفته است. همچنین پس از اندکی خواهیم دانست که 
این یک رخداد و عارضه ناگهانی گذرائی نبوده است و 
نیست که مسیحیان نیز که اهل کتاب هستند در برابر این 
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دعوت و این حرکت چه در یمن و چه در شام. يا در غير 
یمن و شام تا آخر زمان موضعگیری کرده و 
شک کف این هت ها انیت انم بیش 
اھ د بر شتا اة الا اس پراش که 
پیروان برنامه‌های دیگر خوب آن را می‌شناسند و از 
روی فطرت بدان پی می‌برند... این سرشت پافشاری 
بر پابرجائی و پایداری حکومت خدا در زمین. و بیرون 
آوردن جملگی مردمان از پرستش و بندگی بندگان, به 
سوی پرستش و بندگی یزدان یکٌ‌انهٌ جهان, و درهسم 
شکستن سذها و مانعهای مادی و ظاهری است. سدها و 
مانعهائی که میان «جملگی مردمان» و میان آزادی 
حقیقی انتخاب, وجود داشته باشد... گذشته از این در 
مرتبة دوم. این سرشت برخورد میان دو برنامةٌ زندگی 
با یکدیگر است. دو برنامه‌ای که در هیچ کار بزرگ یا 
کوچکی به هم نمی‌رسند و سر سازش ندارند. و پیروان 
برنامه‌های زمینی داثماً می‌کوشند برنامةٌ خداثی را 
او کی اا کا ردان وب نامه ها شان و 
اوضاع و احوالشان را تهدید می‌کند پیش از این که 
ایشان را نابود سازد... این قطعی و حتمی است و در 
حقیقت جبر است و اختیاری در آن نه برای اینان و نه 
برای آنان است. 

این قطعی و حتمی و جبری است که در طول زمان کار 
خود را کرده است» و با گذشت تجارب تأثیر خویش را 
بخشیده است. و به شکلها و گونه‌های مختلف جلوه‌گر 
آمده است و ضرورت گام نهائی واپسینی را تأکید 
کرده است و ژرفا بخشیده است که در این سوره اعلان 
یه ات ااب زغل طافری ومین کت 
برخی از روایتها بیان می‌دارند جز حلقه‌هائی از زنجیرة 
دراز و کشیده‌ای نبوده است که در طول تاریخ زندگانی 
پیغمبر إو و در طول تاریخ حرکت اسلامی از 
نخستین روزهای آن امتداد پیدا کرده است. 

با این نگرش فراخ به ریشه‌های اصلی موضعگیریهاء و 
نگاه ژرف به جنبشهای پیوسته و پیاپی. درک و فهم 
این گام اخیر ممکن می‌گردد. البتّه در كنار آن تباید 
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اسباب و علل ظاهری و مستقیم را نادیده گرفت» چون 
اسباب و علل ظاهری و مستقیم نیز در جای خود 
حلقه‌هائی در این زنجیرهٌ دراز هستند و نقش خود را 
بازی می‌کنند. 
امام بغوی در تفسیر خود ذکر کرده است که مفسران 
گفته‌اند: هنگامی که پیغمبر خدا 3 به سوی تبوک 
بیرون رفت. منافقان به جنبش درآمدند و به تباهکاری 
و بدکرداری پرداختند. مشرکان نیز عهدها و پیمانهای 
خود را شکستند. یزدان سبحان دربار اینان و آنان 
آیاتی را نازل فرمود. خداوند تا چهار ماه بدیشان 
مهلت داد. چه به کسانی که عهد و پیمانشان کمتر و چه 
به کسانی که عهد و پیمانشان بیشتر از چهار ماه بود. 
امام طبری پس از بررسی اقوال گوناگون در سرآغاز 
این سوره. چنین ذکر کرده‌است: سخن کسی در این باره 
بیشتر پسندیده می‌نماید و چنگی به دل می‌زند که 
گفته‌است: مدّتی که خدا آن را برای مشرکان قرار داده 
است. و بدیشان اجازه فرموده است در این فرصت 
گشت و گذار داشته باشند, برابر: 

فْسیخوان الأرْض أرْبعَة نهر ). 

پس (ای مؤمنان به کافران بگوئید:) آزادان چهار ماه در 

زمین بگردند.... (توبه /۳) 
این مهلت به کسانی داده می‌شود که عهد و پیمان با 
مسلمائان داشته‌اند. ولی دیگران را بر ضد پیغمیر 
خدا پاش پشتیبانی و کمک نموده‌اند و پیش از موعد 
مدرم غود و نان کرو زا شهاک و اقا کسانی که 
عهد و پیمان خویش را نشکسته‌اند و دیگران را بر ضدّ 
او پشتیبانی و یاری نکرده‌اند. خداوند عظیم الشّأن به 
پیغمبرش مش دستور فرموده است عهد و پیمان با 
آنان را تا پایان مدت معیّن رعایت کند. برابر: 


یب لین ). 


(ا لذبن غاهدتم من اف کین م ی نفصوکم 

یا و هروا یک دا 

اما کسانی که از مشرکان با آنان پیمان بسته‌اید و 
ن را کاملاً 


تاوا هم هدش 
ای مُدتهم إن اله حب 


ایشان چیزی از آن فروگذار نکرده‌اند (و پیما 


سب (۲۷ )مس 
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رعایت نموده‌اند) و از کسی بر ضد شما پشتیبانی 
نکرده (و او را یاری نداده‌اند)» پیمان آنان را تا پایان 
مدت زمانی که تعیین کرده‌اند محترم شمارید و بدان 
وفا کنید. بیگمان خداوند پرهیزگاران (وفا کنندة به 
عهد) را دوست می‌دارد. (توبه /۴) 
از جملهٌ چیزهائی که طبری -با اسنادی که داشته است - 
از مجاهد روایت کرده است این است که می‌گوید. 
مجاهد دربارة: 
«یَراءة من اله و رَسوله إلى لین دتم من 
لش کین ). 
(این. اعلام) بیزاری خداوند و پیغمبرش از مشرکانی 
است که شما (مومنان توسّط فرستاده خداء فرمانده کل 
قوا) با آنان پیمان بسته‌اید (و ایشان آن را به دلخواه 
شکسته‌اند و به دشمنان پیوسته‌اند. به آنان چهار ماه 
فرصت داده می‌شود که در این فاصله یا به اسلام 
بگروند. یا سرزمین جزیرةالعرب را ترک کنند. و یا این 
که آمادة نبرد با مسلمانان شوند). (توبه ۱1) 
گفته است: اهل عهد: مُذْلج) و عربهائی بوده‌اند که 
پیغمبر ٤ب‏ با ایشان عهد و پیمان بسته بود. و هر 
کس دیگری مراد است که عهد و پیمانی داشته است. 
مجاهد گفته است: وقتی که پیغمبر خدا بیش از کار 
تبوک بپرداخت و برگشت. خواست به خع رود فر مود 
اضر ابیت مُشرکون يَطوفُون عرا لا َحبٌ 
ناح < کر ری از 
۳3 در بیت الله الحرام حضور به هم می‌رسانند 
که لخت و عریان طواف می‌کنند. نمی‌خواهم تا این 
چنین باشد به حجّ بروم. 
پس اپوبکر و على - رحمة الله علیهما - را به مکه 
فرستاد. آنان در ذی المجاز, و در مکانهائی که مردمان 
با یکدیگر پیمان می‌بستند. و در همه جایگاه‌های 
مراسم حح, به میان مردمان رفتند و گردیدند, و به 
کسانی که با مسلمانان پیمان داشتند گفتند: چهار ماه 


۱-مُذلج قبیله‌ای از کننه است. (مترجم) 
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ایمن هستند. آنها ماه‌های حرام هستند که پیاپی یکدیگر 
می‌آیند و می‌گذرند: بیستم آخر ذی‌الحجّه تا ده روزی 


که از ماه رییع الاخر می‌گذرد. از آن به بعد عهد و 
پیمانی با ایشان در میان نیست. به همه مردمان اعلان 
کرد که یا باید برای جنگ آماده شوند. و یا این که 
ایمان بیاورند.( پس همه ایمان آوردند و کسی به 
گشت و گذار نپرداخت». 

این اسباب و علل ظاهری و مستقیم, بدون شک در 
برگرفتن گام نهاتی قاطعانه. ارزش و اهمیّت خود را 
داشته است. ولیکن در جایگاه خود و نقشی که ایفاء 
کرده است. جز حلقه‌هائی در زنجیره درازی نبوده است 
که پیش از هر چیز از قطعی و حتمی و جبری بودن 
ریشه‌ای بزرگی ناشی شده است. و آن: ضدیّت اساسی 
دو برنامه و عدم امکان همزیستی مسالمت‌آمیز میان 
آن دوتا است. مگر در مدت زمانهای کوتاه اضطراری. 
و آن هم قطعاً به پایان می‌آید و بسر می‌رسد. 

محمّد رشید رضا خواسته است که حلقه‌های زنجیره را 
از آغاز دعوت به همدیگر پیوند دهد - هر چند که 
تلاش نکرده است اصل اختلاف ریشه‌ای دائمی را به 
همدیگر پیوند دهد که این زنجیره و حلقه‌های آن را 
پدید می‌آورد. و به همان‌جا می‌انجامد که این زنجیره و 
حلقه‌ها بدان می‌انجامند... در تفسیر المنار گفته است: 
«مشهور و قطعی است و خلافی در آن نیست که یزدان 
بزرگوار محمّد را به عنوان پیغمبر خود و خاتم الأنبياء 
همراه با اسلامی فرستاده است که دین رأ بة: وسيل ان 
تکمیل کرده است. و معجزهٌ بزرگ اسلام را قرآن قرار 
داده است. قرآنی که از جنبه‌های زیادی مسعجزه برای 
انسانها است. لیات این جنبه‌ها را در تفسیر أَيةٌ ۲۳ 
سور بقره صفحة ۱۹۰ تا ۲۲۸ جلد اوّل ذکر کرده‌ايم. 
بنای دعوت به اسلام را نیز بر پایۀ دلائل عقلی و عملی 
قانع کننده و الم بخش قرار داده است.(۳) خدا واداشتن 
به پذیرش اسلام و تحمیل آن با توسّل به زور را 
نمی‌پسندد. همان‌گونه که در تفسیر سور بقره آية ۲۵۶ 
صفحة ۲۶ تا ۴۰ جلد دوم جزء سوم بیان کرده‌ایم. 


فی‌ظلال‌القران 

جلد سوم 
مشرکان در برابرش ایستادگی کردند. و با شکنجه و 
آزار موّمنان را از دین برگرداندند. و با فشار و زور از 
پذیرش اسلام ممانعت به عمل آوردند. و پیغمبر 9 
را از تبلیغ این آئین بازداشتند و با قدرت و قوّت ممکن 
از رساندن پیام آسمانی جلوگیری کردند. هیچ یک از 
پیروان او از کشتن خود یا شکنجهٌ خویش ایمن نبود. 
مگر این که همپیمانی یا خویشاوندی او را پناه و امنیّت 
می‌داد. پس از میان مسلمانان هر بار دسته و گروهی 
هجرت می‌کرد. بعدها اذیّت و آزار پیغمبر اة را 
شدّت بخشيدند. تا آن وقت که در دار الندوه گردآمدند 
و آشکارا رأی آنان بر این شد که پیغمبر لشو را 
برای هميشه زندانی کنند. يا او را تبعید نمایند. و يا این 
که بکشند! سرانجام تصمیم گرفتند که او را بکشند! 
خداوند بزرگوار به پیغمبرش ی دستور فرمود 
هجرت کند. همان‌گونه که در جزء هشتم در تفسیر آية 
۰ صفحٌ ۶۵۰ جلد نهم گذشت: 

(او لیر یک الذي کرو ... ). 

(ای پیغمبر! به خاطر بیاور) هنگامی را که کافران 
(انفال / ۳۰) 


دربارة تو نقشه می‌کشیدند.... 
پیغمبر ٤إ‏ هجرت فرمود. اصحاب و یارانش نیز آن 
کسانی که توانستند هجرت کردند و به مدینۀ منوّره 
رفتند, آنجائی که انصار خدا و پیغمیر او را یافتند. 
اتضاری که «زست:می‌دافسد کسانی را که که موی 
ایشان مهاجرت می‌کردند و آنان را بر خود ترجیح 


۱- از نص قرآنی پیدا است که خدا کسانی راکه با مسلمانان عهد و پیمان 
داشته‌اند و عهد و پیمان خود را شکسته‌اند تا پایان موعد و عهد و پیمان 
مهلت و فرصت داده است. شاید مجاهد یه به طور اختصار به مسأله 
توجّه داشته است. (مولف) 

۲- لازم است در اینجا به برنامه مدرسة استاد شیخ محمد عبده اشاره 
کنیم. برنامهٌ او متأتر از فلسفه‌ای است که جدای از فلسفة اسلام است و آن 
فلسفة «دیکارت» است. این امر باعث شده است که استاد شيخ محمد 
عبده سخت بر «عقل» تکیه کند و در مسائل عقیده بیش از حذ خود به عقل 
مجال دهد. چه لازم است بر دلائل عقلی و عملی دلائل فطری را بیفزائیم» 
آن دلائل فطری‌ای که در این آئین بدیهی و روشن هستند و پاسخگوی 
هستی انسان از جمله عقل و ذهن او است. (مولف) 
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می‌دادند. میان انصار و میان مشرکان مکّه و سائر 
مشرکان عرب. به مقتضی حال و برابر عرف همگانی در 
آن زمان, حالت جنگ برقرار بود. پیغمبر َة با اهل 
کتاب. یعنی یهودیان مدینه و اطراف آن پیمان صلح و 
همکاری و همیاری بست. ولی اهل کتاب بدو خیانت 
می‌کردند و ستم می‌ورزیدند. و عهدها و پیمانهای خود 
را بااو می‌شکستند. آنسان با مشرکان دوستی 
می‌ورزیدند و ایشان را کمک می‌کردند هر زمان که با 
پیغمبر می‌جنگیدند. همان‌گونه که قبلاً توضیح همه این 
مطالب در تفسیر سوره انفال در همین جزء صفحة 
۷ تا ۱۵۵۶ گذشت 

پیغمبر 3 در حدیبیّه با مشرکان پیمان صلح بست 
برای مدت ده سال, آن هم با شروطی که در آنها با 
ایشان بسیار نرمش نشان داد. نرمش با وجود قدرت و 
قوت و عزّتی که پیغمبر لش و مؤمنان داشتند نه این 
که بر اثر ضعف و ناتوانی و خواری و پستی مجبور 
بدین صلح شده باشند. این صلح و ساز امن و امان و 
نشر و انتشار دین پیفمبر یل را به همراه آورد. آن 
هم نشر و انتشاری که با حجّت و برهان انجام پذیرفت. 


و مردمان با میل قلبی و رغبت درونی بدین آئین روی 
آوردند.۱ قبیلة خزاعه با پیغمبر یل عهد و پیمان 
بستند. و قبیلةٌ بنویکر با قریش همپیمان شدند. بنوبکر 
بر خزاعه تاختند. و قریش بنویکر را با اسلحه کمک 
کردند و پیمان خود را شکستند. این امر سبب گردید که 
جنگ همگانی با ایشان بشود, و پیغمبر بل مکه را 
فتح بکند. فتحی که شوکت و عظمت شرک را درهم 
شکست. و مشرکان را خوار و رسواکرد. اما آنان با این 
وجود پیوسته با پیغمبر إل می‌جنگیدند هر زمان که 
احساس توان و زور می‌کردند. برای مشرکان از روی 
تجربه ثابت شده بود که چه در حال قدرت و چه در 
حال ضعف خود. هیچ‌گونه عهد و پیمانی را نگاه 
نمی‌دارند. و از عهدشکنی و پیمان‌شکنی ابائی ندارند. 
و بر عهد و پیمانشان اعتمادی نیست. همان‌گونه که به 
زودی هنگام بررسی آیات ۷ تا ۱۲ همین سوره 


فی‌ظلال القرآن 


جلد سوم 
می‌آید. 
کیت یکون ل مش کین عَهد هد عند الله و علد 
4 


الی: 
(... فقاتلوا هالک اب 
تون ). 
چگونه برای مشرکانی (که بارها پیمان خود را 


شکسته‌اند) در پیش خدا و پیغمبرش عهد و پیمانی 


لا بان مه 1 هه 


محترم شمرده می‌شود؟.. 


(اینان سردستگان کفر و ضلال هستند و) با 
سردستگان کفر و ضلال بجنگید. چرا که پیمانهای 
ایشان کمترین ارزشی ندارد. شاید (در پرتو باز بودن 
درگاه توبۀ خدا و شدّت عمل شماء پشیمان شوند و) 
ت ر دار 
یعنی هیچ‌گونه عهد و پیمانی ندارند که E‏ 
کنند و بدان وفاء نمایند. مراد این است ممکن است 
مسلمانان با مشرکان برابر عهدها و پیمانها زندگی کنند 
و بدیشان باور نمایند که عهدها و پیمانها را مراعات 
می‌دارند و می‌توان با ایشان زندگی مسالمت‌آمیزی 
داشته باشند. و هر یک از اینان و از آنان از شر و بلاو 
تعذی و تجاوز دیگری امن می‌گردد. هر چند که 
مشرکان بر شرکی بمانند که قانون و شریعتی ندارد که 
بتوان برابر آن رفت و از آن اطاعت کرد و به موجب 
آن وفای به عهد واجب باشد.(۳) 


۱- این سخن درستی است اگر مراد از آن پخش عقیده با قانع کردن و 
دلیل آوردن باشد. چه قانع کردن و دلیل آوردن اساس این حرکت است. 
ولی اگر مراد این باشد که جهاد در اسلام جز برای دفاع از اسلام نیست و 
جهاد تنها برای دفاع از مسلمانان است» و صلح و ساز در غیر این صورت 
واجب است... همان‌گونه که ملف المنار؛ در نظر دارده سخن بی‌اعتبار و 
نادرستی است. (موآف) 
۲- جای تعجب است که هر چند مؤلف المنار؛ این حقیقت واقعی را لمس 
کرده است: زندگی مسالمت‌آمیز بر اساس عهدها و پیمان نامه‌های موجود 
در میان اردوگاه اسلامی و اردوگاه شرک و اردوگاه اهل کتاب ممکن نیست - 
به 


سورة توبه آیات ۱-۲۸ 
جزء دهم 

این اصل شرعی است. اصلی که بر آن بنیانگذازی 
می‌گردد چیزهائی که در این سوره آمده است. چه راجع 
به دور انداختن عهدها و پیمانهای مطلق باشد. و چه 
راجع به اتمام عهدها و پیمانهای زماندار و موقتی باشد 
که همپیمانان عهدشکنی نکرده‌اند و بر سر عهد و پیمان 
مانده‌اند... و اما حکمت و فلسفهة آن, با قدرت و قوّت 


نابودن کردن و زدودن شرک از سرزمین جزيرة العرب» 
و تحویل آن خالصانه به مسلمانان, با مراعات اصول و 
قواعدی بوده است که در آیة: 
و قاتلا نی سبیل اله الّذينَ بفاتلونکم... ). 
و در راه خدا بجنگید با کسانی که با شما می جنگند.... 
(بقره/ ۱۹۰) 

و در فرمودة: 

وان جوا للم قاجتح ما ... ). 

و اگر آنان به صلح گرایش نشان دادند. تو نیز بدان 

بگرای ... (انفال ۱ )۶١‏ 
قبلاً گذشت. البتّه چه جنگ و چه صلح به اندازه امکان 
و توان صورت می‌پذیرد... هر چند که جمهور گفته‌اند: 
این آیه با ی سیف(" همین سوره و رها ساختن عهدها 
و پیمانهای مشرکان. منسوخ گردیده است»... (پایان 
سخن محمد رشید رضا) 
از این بررسی و از پیرو آن, و از چیزهائی که بعد از 
آنها در تفسیر این سوره در المنار آمده است, نمایان و 
پیدا است که محمّدرشید رضا ین با وجود این که سبب 
اصلی و ژرف و نهفته در فراسوی این زنجیرة 
پیمان‌شکنیها را لمس نموده است. و سرآغاز نخستین 
فرصت برای جنگ با اسلام و مسلمانان را توسّط 
مشرکان و اهل کتاب. آشکارا دیده است و بدان پی 
برده است. باز هم مولّف المنار این سبب را پیگیری و 
ریشه‌یایی نمی‌کند. و به امتداد و فراگیری آن نگاهی 
نمی‌اندازد. و به حقیقت بزرگی نمی‌نگرد که در سرشت 
این آئین و در سرشت برنامۀ جنبشی و انقلابی آن و 
در سرشت اختلاف ریشه‌ای موجود در میان برنامة 


یزدان و برنامه‌های بندگان است. برنامه‌هائی که در 


ED 
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چیزی از آنها سازش وجود ندارد و چیزی از آنها با 
برنامة الهی نمی‌خواند. به عبارت دیگر همزیستی 
مسالمت آمیز طولانی میان اردوگاه‌های برجا و بر پا بر 
برنامة یزدان. و میان اردوگاه‌های دیگر اصلاً امکان 
ندارد. 

استاد محمد عرّت دروزه در تفسیر این سوره در کتاب 
خود: «التفسیر الحدیث» از این حقیقت بزرگ بسیار 
دور او اتو آن شب اضیل درف را اضلا لسن 
اس فش یت سرا ان ن 
نویسندگان معاصر رئالیسم. تحت فشار جهان واقع بد 
و زندگی ناجور زادگان مسلمانان, و تحت فشار نیروی 
ظاهری اردوگاه‌های مشرکان و ملحدان و اهل کتاب در 
این زمان, سرگرم پیدا کردن گواهی بر این آئین است. 
برای اثبات این که این آئین دين صلح و ساز و امن و 
امان است. ائینی است که چیزی جز این را نمی‌خواهد 
که در داخل مرزهای خاک خود ایمن باشد! لذا هر وقت 
صلح و ساز و امن و امان باشد. اسلام آزمندانه خواهان 
آن است» و هدف دیگری جز آن را ندارد! 

بدین علّت استاد محمّد عرّت دروزه برای این نصوص 
جدید اخیر سوره توبه سبیی نمی‌بیند. مگر عهدشکنی 
بعضی از مشرکانی که پیمانهای خود را با پیغمبر 
خدا لش شکسته‌اند. و کسانی هم که پیمانهای خود 
را نشکسته‌اند - چه پیمانهای موقت چه پیمانهای 
دائمی - سوره دربارۂ محافظت بر آنها نازل گردیده 
است. و حتّی اگر پیمانهای آنان به سر آمده باشد. جائز 


سي مگر در اوقات محدود و موفتی که بیانگر قاعدة همیشگی نیست - 
موف محترم قانون ارتباطات میان اردوگاه اسلامی و این اردوگاه‌هاء عهدها 
و المنار پذیرفته است که: «پیمانهای صلح و ساز است مادام که آنان بر 
مسلمانان در کشورهای اسلامی نتازند! همچون صلح و سازی هميشه 
ممکن است؟ اما جز این مستثنی است! و اين امر ويه مشرکان جزيرة 
العرب است..». 

این سخن بطور نسبی صحیح است. ولی حقيقت امر این است که هر چند 
روی سخن با مشرکان جزيرة العرب است» اما شامل همه مشرکان بطور 
عام است» همان‌گونه که هنگام رویاروئی با آیات بیان خواهیم کرد. (مؤلف) 


۱- مراد ی ۵ سور توبه است. (مترجم) 


سورۀ توبه آیات ۱-۲۸ 
جزء دهم 

است با ایشان پیمانهای تازه بست! همچنین می‌توان با 
خود پیمان‌شکتان نیز وان تازه بست! و آیات 


اخیر این سور ه را مقیّد می‌سازد!!! 


او در این باره در شې این فرمودة او بزرگوار: 
إل الذي عاذ من اف رک م تقصوكم 
ا 1 بطاهرواعلیک اعد فاقوا یم دهم 
إلى متمم إن انه ب ان فإ آنسلخ ار ر 
الْخرُو فاقوا الفرکین حَیِث ش ردیر و 
ل و 
انوا اسلا االصلاةر 
1 اه عُفْور رحج ر 
امّا کسانی که از مشرکان با آنان پیمان بسته‌اید و 
ایشان چیزی از آن فروگذار نکرده‌اند (و پیمان را کاملاً 
رعایت نموده‌اند) و از کسی بر ضد شما پشتیبانی 
نکرده (و او را یاری نداده‌اند)» پیمان آنان را تا پایان 


را اسر ام مرا 


مدت زمانی که تعیین کرده‌اند محترم شمارید و بدان 
وفا کنید. بیگمان خداوند پرهیزگاران (وفا کنندة به 
عهد) را دوست می‌دارد. هنگامی که ماه‌های حرام (که 
مدّت چهار ماهة امان است) پایان گرفت. مشرکان 
(عهدشکن) را هر کجا بسیابید بکشید و بگیرید و 
محاصره کنید و در همۀ کمینگاه‌ها برای (به دام 
انداختن) آنان بنشینید. اگر توبه کردند و (از کفر 
برگشتند و به اسلام گرویدند و برای نشان دادن آن) 
نماز خواندند و زکات دادند» (دیگر از زمره شمایند و 
ایشان را رها سازید و) راه را بر آنان بازگذارید. 
بیگمان خداوند دارای مغفرت فراوان (برای توبه 
کنندگان از گناهان.) و رحمت کسترده (برای همه 
بندگان) است 

می‌گوید: 

«در این دو آیه و آیات پیش از آنها تصویرهائی از 

تاریخ زندگی پیغمبر لش در اواخر دوران زندگی در 

مدینه است. در این دو آیه سخن از عهدها و پیمانهای 


صلح و سازی است که میان مسلمانان و مشرکان بعد از 


fe 
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فتح مکه بوده است» و چه بسا اشاره به عهدها و 
پیمانهائی نیز باشد که تا پیش از فتح مکه برقرار بوده 
است. در میان مشرکان کسانی بوده‌اند که به عهدها و 
پیمانهای خود وفا کرده‌اند. و کسانی هم بوده‌اند که 
عهدها و پیمانهای خود را شکسته‌اند. و یا نشانه‌های 
عهدشکنی وڊ پیمان‌شکنی و ستمگری در آنان پیدا 
گردیده است. 

پیش از این به اطْلاع رساندیم که مفشران آي دوم این 
دو ایه‌ای را که ما درصدد بررسی آنها هستیم ایةٌ سیف 
می‌نامند. وآن را ناسخ هر آیه‌ای می‌دانند که در آن 
دستور به بزرگواری و سازش با مشرکان, و فرصت و 
مهلت دادن بدیشان. و چشم‌پوشی کردن و گذشت 
نمودن و دست برداشتن از آنان باشد؛ بلکه این آیه به 
طور کلّی جنگ با مشرکان را واجب می‌گرداند. بعضی 
از مفسّران همپیمانان مشرک را تا سررسید موعد پیمان 
مستثنی می‌دانند. و برخی از آنان ایشان را مستثنی 
نمی‌دانند. و بعد از نزول این آیه جز قبول اسلام 
پذیرش چیزی از ایشان را جائز نمی‌شمارند. به اطّلاع 
رساندیم که در این کار 9 و مخالفت با سخنان 
قرآن است, سخنانی که متضتن آیات احکام محکمات 
بوده و صریح و روشن بیانگر نجنگیدن با غير دشمنان 
و آزاد و رها گذاشتن اهل صلح و همپیمانان و دوستان 
هستند. و آشکارا می‌رسانند که باید با همچون افرادی 
خوبی و نیکی در پیش گرفت و با ایشان دادگری کرد. 
مفسّران اقوال و روایات خود را به نقل از پیشینیان 
دربارة این آیه بیان داشته‌اند. ابن‌کثیر از این عبّاس 
روایت کرده است که او گفته‌است: این آیه به پیغمبر 
دستور داده است که باید با کسانی بجنگد که با ایشان 
پیمان داشته است تا اسلام را می‌پذيرند. و عهد و 
پیمانی را که با ایشان داشته است بشکند. ابن کثیر 
خودش سخن شگفتی را از سلیمان پسر عْمیْنه روایت 
کرده است. و میان این آیه و میان آیات دیگری که 
دربارۂ جنگ با مشرکان نیست و آنها را آیات سیف هم 
نامیده است. تلفیق داده است و گفته است: 


جزء دهم 
پیغمبر عم علی پسر ابوطالب را همراه با این آیات 

در عید قربان به مه فرستاد. و از جملة آنها این آیه 
بود که ی ام سیب وت 
عرب, و شمشیر جنگ با اهل کتاب نامید. و آن این آیهٌ 


E‏ ی 
(چنان که شاید و باید) ایمان دارند. و نه چیزی را که 
خدا (در قرآن) و فرستاده‌اش (در ستّت خود) تحریم 
کرده‌اند حرام می‌دانند» و نه آشین حق را می‌پذیرند. 
پیکار و کارزار کنید تا زمانی که (اسلام را گردن 
می‌نهند» و یا این که) خاضعانه به اندازۀ توانائی جزیه 
را می‌پردازند (که یک نوع مالیات سرانه است و از 
اقلیّتهای مذهبی به خاطر معاف بودن از شرکت در 
جهاد. و تأمین امنیّت جان و مال آنان گرفته 
می‌شود). (توبه / ۲۹) 
و شمشیر گردن منافقان نامید که آن هم این آية سور 

توبه است: 


اأ آل جاه ار این و لظ 

زو مارا همو بش اقصی > 

ای پیغمبر! با کافران و منافقان جهاد و پیکار کن (تا 

ایشان را از کفر و نفاق برگردانی) و بر آنان سخت بگیر 

و (با ایشان خشن باش. این مجازات کنونی ایشان است 

و در آخضرت) جایگاهشان دوزخ است و چه بد 

سرنوشت و چه زشت جایگاهی است). 
و شمشیر گردن ستمگران و سرکشان, و آن این آیه در 
سورهٌ حجرات است: 

وان ان من لین آفتتوتاض خی 

با ات اخداهنا على خر قاتا ال 

تَبغي حق ی دراه 

هرگاه دو گروه از مومنان با هم به جنگ پرداختند. در 


(توبه / ۷۳) 


EET 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


میان آنان صلح برقرار سازید. اگر یکی از آنان در حق 
دیگری ستم کند و تعدّی ورزد (و صلح را پذیرا نشود) 
با آن دسته‌ای که ستم می‌کند و تعدّی می‌ورزد بجنگید 
تا زمانی که به سوی اطاعت از فرمان خدا برمی‌گردد و 
حکم او را پذیرا می‌شود. (حجرات )٩/‏ 
جای شگفت است که طبری این آیه را شامل همپیمانان 
و همچنین کسانی می‌داند که اصلاً پیمانی نبسته‌اند. و 
هیچ یک از دو گروه را جدائی نمی‌اندازد. هر چند که او 
در روند این ی سور ممتحنه: 
ینک ان لین 1 یتلوم ن آلاین و 
خرجوکم من دیا رآ روم و یط لیم 
إن الله 4 یب لَمسطین >. 
خداوند شما را بازنمی‌دارد از این که نیکی و بخشش 
بکنید به کسانی که به سبب دین با شما نجنگیده‌اند و از 
شهر و دیارتان شما را بیرون نرانده‌اند. خداوند 
نیکو‌کاران را دوست می‌دارد. (ممتحنه ۸۱) 
گفته است: این آیه جزو آیات محکمات است و خداوند 
مسلمانان را از خوبی و نیکی و دادگری با کسانی نهی 
نسمی‌کند که موضع مسالمت‌آمیز و نیکرفتاری و 
کناره گیری به خود می‌گيرند. از هر ملّت و نژادی که 
باشند و هر آئین و مذهبی که داشته باشند. این چنین 
کسانی چه بسا از زمر همپیمانان نیز نباشندا 
همه اینها بجای خود. اما آیه‌ای که در صدد پررسی أن 
هستیم از معانی و روند آن آشکارا پیدا است که تنها 
دربارٌ جنگ با مشرکان همپیمانی است که پیمان خود 
را می‌شکنند و بس. آیه به گونه‌ای است که می‌توان 
گفت یه سیف است. ولی آن را شامل هرگونه مشرکی 
کردن» تحمیل آیه است بر چیزی که این روند و این 
مضمون برداشت آن را ندارد. همچنین این آیه را ناسخ 
بیانات آیات بیشماری بشمار آوردن نیز دور از معنی 
آیه است. چرا که این آیات بیشمار. پايةٌ قاعدة استوار 
همگانی است. همچون: وادار نکردن به پذیرش دین» و 
دعوت حکیمانه به سوی راه خدا با فرزانگی و با اندرز 
نیکو. و مجادله به گونه‌ای و به شیوه‌ای که زیباترین و 
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بهترین گونه و شیوه باشد. و تحریک و ترغیب به 
نیکوئی و نیکوکاری و به عدالت و دادگری با کسانی که 
با مسلمانان نمی‌جنگند و ایشان را از خانه و کاشانه و 
شهر و دیارشان بیرون نمی‌کنند به سبب چیزهائی که 
قبلاً بارها در مناسبات گوناگون بدانها توجّه داده‌ایم و 
آنها را یادآور شده‌ایم. اندکی بعد آیه‌ای که در آن 
فرمان آشکاری به مسلمانان داده شده است که بر عهد 
و پیمان خود با مشرکان بمانند. مشرکانی که مسلمانان 
در کنار مسجدالحرام با ایشان عهد و پیمان بسته‌اند» 
مادام که مشرکان عهدشکنی نکنند و بر سر پیمان خود 
با مسلمانان ماندگار باشند. در این آیه دلیل قوی بر 
زیبائی و پسندیدگی چیزی است که ما - ان شاءالله - 
بیان می‌داریم. 

دو مسأله در بررسی احکامی پیش مین آید که در 
لابلای این دو آیه جای دارند. نخستین آنها استثنائی 
است که در اولین آیه از این دو آیه موجود است و 
بیانگر پایان گرفتن مدّت زمان عهد و پیمان است. پس 
آیا همپیمانان مشرک پس از پایان گرفتن این مدت با 
بیزاری خدا وپیغمبرش روبرو می‌شوند و جنگ با 
ایشان واجب می‌گردد؟ سخنان مسفسّران دربارةٌ این 
سوال مثبت است و می‌گویند: بلی که مورد بیزاری خدا 
و رسول قرار می‌گیرند و واجب است با ایشان درگیری 
و جنگ شود. اما ما در این راستا به حدیث نبوي 
درست و استواری اطْلاع پیدا نکردیم. معتقدیم که 
سخنان مفسّران را می‌توان مورد تأمّل قرار داد هرگاه 
مراد از سخنانشان به طور مطلق باشد. این کار به 
توضیح اندکی نیاز دارد: همپیمانان يا پیش از عهد و 
پیمان دشمنان مسلمانان بوده‌اند. و میانشان جنگ و 
درگیری روی داده است. سپس مسلمانان با ایشان 
همان‌گونه که کار قریش و صلح ایشان با 
پیغمبر علض در حدیبیّه به وقوع پیوسته است. یا این 
که دشمنان مسلمانان خواسته‌اند با مسلمانان پیمان 
ببندند و صلح کنند. بدون این که میانشان دشمنانگی و 
جنگی انجام گرفته باشد. این یه سور؛ نساء: 


eê] 


فی‌ظلال الق رآن 
جد سوم 
لین یعون إلى قوم یرو يم میا 
1 خاک حصرّن ن ضدورهم نز او آز 
یقاتلوا قو مهم ولذ شاء ال لطم علیکم 
ففاتلوکم. قن آغتزلوکم فلم يقاتوكم الوا 
کم الم فا جَعَل الله كم عم سَبيلاً ). 
(چنین منافقانی را بکشید) مگر کسانی که با گروهی 
پیوند پیدا می‌کنند (و بدیشان پناه می‌برند) که میان شما 
و آنان پیمان است (و برابر آن, پناهندگان به شما و 


ایشان مصون از تعض باشند). و یا کسانی که به پیش 
شما می‌آیند و نه سر جنگ با شما دارند و نه می‌خواهند 
با قوم خود بجنگند. و اگر خداوند می‌خواست ایشان را 
بر شما چیره می‌کرد و آنان با شما می‌جنگیدند. 
بنابراین اگر از شما کناره‌گیری کردند و با شما 
نجنگیدند و (بلکه) پیشنهاد صلح کردند. خداوند به شما 
اجازه نمی‌دهد که متعرّض آنان شوید (و بلکه موظّفید 
دستی را بفشارید که برای صلح به سوی شما دراز 
(نساء )٩۰/‏ 
معتقدیم در برگیرند؛ حالتی مثل همچون حالتی است که 
روی داده است. در روایتهائی از تاریخ زندگانی 
پیغمبر اَي مثالهائی یافته می‌شود. از جمله ابن سعد 
روایت کرده است که پیغمبر إا با بنی صخر از کنانه 
صلح کرد. مبنی بر این که با آنان نجنگد. و آنان هم با او 
نجنگند. و بر سپاه دشمنان نیفزایند و ایشان را بر ضذ 
او کمک ننمایند. و میان او و ایشان در این‌باره پیمان 
نامه‌ای نوشته شد. در این آیه و در آیات دیگری چیزی 


یافته نمی‌شود در زمینۀ این که تجدید عهد یا تمدید آن 


شده است. 


را با اینان یا با آنان منع و قدغن کند هر زمان که چنین 
کسانی رغبت و علاقة خود را بدان نشان دهند و از 
ایشان هم عهدشکنی و نیت ستمگری و تعدّی دیده و 
استنباط نشده باشد. مسلمانان را نسزد که درخواست 
همچون پیمانی را نپذیرند. زیرا به مسلمانان دستور 
جنگ با کسانی داده شده است که با ایشان بجنگند و به 
سویشان دست تعدّی و تجاوز به شکلی از اشکال دراز 
کنند. در آیه‌ای که اندکی بعد می‌آید و آشکارا به 
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مسلمانان دستور می‌دهد بر عسهد و پیمان خود با 
مشرکان بمانند مادام که مشرکان با آنان بر عهد و پیمان 
خود ماندگار باشند. قرینه‌ای بر چیزی است که ما - ان 
شاء الله - می‌گوئيم. 

اما مسأل دوم: همان مسأله‌ای است که بخش پایانی 
آیهٌ دوم در برگیرند؛ آن است. و دال بر این است که 
باید مشرکان را رها کرد و از جنگیدن با ایشان به سبب 
پیمان‌شکنی آنان دست کشید. البته به شرط این که از 
شرک توبه کنند و نماز بخوانند و زکات مال را بدهند. 
چیزی که در بررسی این مسأله متبادر به ذهن ما 
می‌گردد این است که مشرکان پس از این که عهد 
شکنی کردند و مسلمانان با ایشان جنگیدند. دیگر باره 
حق پیمان بستن را از دست داده‌اند. و حسق مسلمانان 
خواهد بود که شروطی را تعیین کنند که امن وامان 
مشرکان را تأمین کند. این شروط عبارتند از: مشرکان 
از شرک توبه کنند و برگردند. و اسلام را بپذیرند. و به 
واجبات و فرائض پرستشی و مالی اقدام کنند. این امر 
هم جزو اجبار و واداشتن به پذیرش دين نیست. هر چند 
که شرک بیانگر مظاهر انحطاط انسانیّت» و مسخُر کردن 
بشریّت در برابر نیروها و اندیشه‌ها و باورهای پوچ و 
بی‌ارزش مخالف با عقل و منطق و حقّ است. همچنین 
شرک بیانگر نظام جاهلی است. نظامی که در آن آداب 
و رسوم کژروانه و ستمگرانه و عادات و اخلاق زشت 
و نژادگرائیهای پلشت است. و اسلامی که پذیرش آئین 
خود را با ایشان شرط می‌کند برای آنان هم نجات از 
چنین امور سبکسرانه و نادرست را تضمین می‌نماید. و 
ایشان را به مرتبةٌ کمال انسانی از لحاظ عقل و اخلاق 
و عبادت و عمل می‌رساند. اعتقاد ما بر این است که در 
آیات چیزی یست که مسلمانان را باز دارد از این که 
عهد و پیمان را با کسانی تجدید کنند که پس از جنگ 
بار دیگر عهد و پیمان خود را شکسته‌اند, هر وقت 
مصلحت مسلمانان در آن باشد. چه بسا مسلمانان توان 
ادامه جنگ را نداشته باشند, یا نتوانند دشمنان خود را 


با قدرت و قوت به زانو درآورند... خداوند بزرگوار 
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داناتر از هر کسی است»... (پایان سخن استاد محمد 
عزّت دروزه). 

از این بخشها و بندهائی که گلچین کرده‌ايم و از 
چیزهائی همچون اینها در سراسر تفسیر موف کاملا 
روشن است که او پیش از هر چیز گوش نمی‌سپارد به 
حقّ مطلق و بی چون و چرائی که اسلام دارد. و آن این 
که اسلام می‌تواند برای آزادی انسانها از پسرستش و 
بندگی بندگان, و برگرداندن ایشان به سوی یزدان يگانة 
جهان, در کر زمین حرکت کند و رهسپار آزادی 
بشریّت گردد. هرگاه چنین کاری برای آن ممکن شود. 
بگذریم از این که اسلام چنین حقی را دارد هر زمان که 
در داخل حدود و ثغور مملکت اسلامی بر مسلمانان 
تاخت آورده شود یا نسود... او این اصل را اصلاً 
نمی‌پذیرد. در صورتی که این اصلی است که جهاد در 
اسلام بر آن استوار می‌گردد. و بدون آن آئین یسزدان 
حقّ خود را از دست می‌دهد در این که سدها و مانعهای 
ماّی را از سر راه دعوت بردارد. همچنین جدیّت و 
واقعیّت خود را در رویاروئی با جهان واقع بشری با 
وسائل لازم و اسلحة سازگار با روزگا در مراحل 
متعدد. از دست می‌دهد. و تنها چیزی که برای اسلام 
خواهد ماند این خواهد بود که با اسلحهٌ دعوت عقیدتی 
به جنگ نیروهای مادّی برود و با آنها رویاروی شود! 
این کار هم ناتوانی و زیونی و ضعفی است که خدا آن 
را در این مین برای آئین خود نمی‌پسنده و بدان 
خشنود تست 

همچنین کاملاً پیدا است که مولف توجه و اهمیتی 
نمی‌دهد به سرشت برنامة جنبشی و انقلابی اسلام. و 
این که چنین برنامه‌ای چگونه با واقعیّت زندگی با 
وسائل روز و ابزار سازگار با روزگار رویاروی 
مسی‌گردد. او احکام نهاتی واپسین را به نصوص 
مرحله‌ای و آیات تدریجی پیش از آن احکام نهائی, 


۱- مراجعه شود به چیزهائی که دربارة جهاد نوشته‌ایم» و به چیزهائی که از 
کتاب: «الجهاد فی سبیل الله» تألیف استاد مودودی اقتباس کرده‌ايم» و در 
سرآغاز سور انفال در جزء نهم فی‌ظلال القرآن بیان داشته‌ايم. (مولف) 
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ارجاع می‌کند و حواله می‌دهد. بدون این که توجه شود 
به این که نصوص و آیات پیشین با حالتهائی که پیش 
آمده است رویاروی گشته است. حالتهائی که جدای از 
این حالتی بوده است که نصوص و آیات واپسین آمده 
است تا با آن رویاروی گردد... حقیقت این است که این 
احکام «منسوخ» نیستند. بدین معنی که اوضاع و احوال 
هر چه باشد جائز نباشد از آنها بهره جست و بدانها 
عمل کرد. پس از آن که احکام واپسین نازل گردیده 
است. بلکه احکام پیشین, برجای و ماندگارند و از آنها 
برای رویاروئی با حالتهائی استفاده می‌شود که از نوع 
حالتهائی باشد که این احکام هنگام نزول با آنها 
رویاروی گردیده است. امّا این احکام مسلمانان را 
مقیّد و محدود نمی‌سازد بدان هنگام که حالتهائی 
همسان حالتهائی پیش آید که نصوص و آیات اخیر با 
آنها رویاروی گردیده است» در حالی که مسلمانان 
بتوانند آنها را اجراء کنند و توان تنفیذ آنها را داشته 
باشند. 

کار نیاز به اطّلاع بیشتر و تمرین بهتر و فهم و ادراک 
سرشت این آئین و سرشت برنامة 


همان‌گونه که قبلا گفتیم. 


ژرف‌تری دربارة 
جنبشی و انقلابی آن دارد. 
8 

از اينها بگذریم» ما به سخنی برمی‌گردیم که بخش و 
بند پیشین را با آن آغاز کردیم: 

«کسی که به حوادث تاریخ زندگانی پیغمبر ا 
بنگرد» و رخدادهای آن را پیش چشم دارد. از لابلای 
سیر نبوی» واقعیّت تاریخی برنامة حرکتی اسلامی را 
خواهد دید. همچنین کسی که به سرشت این برنامه و 
مراحل و اهداف آن مراجعه کند. آشکارا خواهد دید که 
این گام قاطعانه در روابط میان اردوگاه اسلامی در 
جزيرة العرب و میان سائر اردوگاه‌های مشرکان» و 
همچنین میان اردوگاه اسلامی و میان اردوگاه‌های اهل 
کتاب که در این سوره از آن سخن رفته است و احکام 
آن مقّر گردیده است» بس بجا و بموقع برداشته شده 


امنت: و زمین پرای آن آماده و اوضاع و احوال مهيا 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 


بوده است. و گام طبیعی بوده و در زمان لازم خود 
برداشته شده است». 
تجربة پس از تجربه و آزمونهای پیاپی پرده از قانون 
قطعی و حتمی برداشته است, قانونی که بر روابط میان 
جامعهٌ اسلامی. جامعه‌ای که یزدان سبحان را منحصر به 
الوهیت و ربوبیّت و قیمومت و حاکمیّت و قانونگذاری 
می‌داند. و بر روابط میان جامعه‌های جاهلیتی فرمانروا 
است که همه این چیزها را به غير خدا می‌دهند. و يا در 
آنها برای خدا انبازهائی را می‌تراشند... این قانون 
قطعی و حتمی, قانون مبارزه‌ای است که فرمودة یزدان 
سبحان به تعبیر از آن می‌پردازد: 
ا 
صوا مع و بيع و ات و مَساجد یذ کر فما نم 
۳۳ €. 
اگر خداوند بعضی از مردم را به وسيلة بعضی دفع 
نکند (و با دست مصلحان از مفسدان جلوگیری ننماید. 
باطل همه جاگیر می‌گردد و صدای حقّ را در گلو خفه 
می‌کند. و آن وقت) دیرهای (راهبان و تارکان دنیا) و 
کلیساهای (مسیحیان) و کنشتهای (یسهودیان)» و 
مسجدهای (مسلمانان) که در آنها خدا بسیار یاد 
می‌شود. تخریب و ویران می‌گردد. (امّا خداوند بندگان 
مصلح و مراکز پرستش خود را فراموش نمی‌کند). 
(جج ۲۰1 
و همچنین این فرموده: 
(و ولا دع اثآاس بََُْم فض لت 


الاْرْض ). 
اگر خداوند برخی از مردم را به وسیلة برخی دیگر دقع 
نکند, فساد زمین را فرامی‌گیرد. [بقره / ۲۵۱) 


آثار و پیآمدهای این قانون قطعی و حتمی در دو پدیدۀ 
برجسته, نمودار گردیده است: 

نخستین آنها: حرکت و پیشرفت گام به گام و جنگ 
پس از جنگ, و مرحلٌ بعد از مرحله» برای نشر و . 
پخش برنامة یزدان در جهان پیرامون آن, و تبلیغ کلام 


خدا و رساندن پیام او به سرزمینی پس از سرزمینی و 


سور توبه آیات ۱-۲۸ 


جزء دهم 


به قبیله‌ای بعد از قبیله‌ای بوده است. در راه رسیدن 
بدین اهداف و رساندن آئین خدا به جملگی مردمان و 
برداشتن سدٌها و مانعهای مادی‌ای که بر سر راه این 
اعسلان همگانی و رساندن پیام آسمانی به همه 
آدمیزادگان رنجها و سختیها کشیده شده است و منازل 
و مراحلی طیّْ شده است تا مکه فتح گردیده است» و 
شوکت و عظمت قريش که بزرگترین گردنه در مسیر 
لشکرکشی اسلامی بوده است درهم کوبیده شده است. 
و آن گاه هوازن و ثقیف در طائف تسلیم شده‌اند که 
نیرومندترین قبائل پس از قریش در مسیر لشکرکشی 
اسلامی بوده‌اند. پس از آن اسلام قدرت و قوّتی به هم 
رسانیده است که با آن دشمنان خود را به هراس انداخته 
است. و زمینه را برای برداشتن گام نهائی قاطعانه‌ای در 
سرزمین جزيرة العرب آماده ساخته است. آن گام هم 
آمادگی برای جاهائی از سرزمین خدا بوده است که در 
فرامرز و فراسوی جزيرة العرب قرار گرفته‌اند و 
برحسب شرائط و ظروفی که پیش آمده است و سازگار 
با گامها پس از گامها بوده است اسلام به جلو رفته 
است و به جلو می‌رود تا وقتی که برگرداندن از آئین 
اسلام در ميان نماند و دين خالصانه از آن یزدان جهان 
کرد 

دومین آنها: شکستن پیمانها و نادیده گرفتن عهدهائی 
است که اردوگاه‌های جاهلیّت با مسلمانان در شرائط و 
ظروف مختلف می‌بستند. اردوگاههای جاهلیّت به مجرّد 
این که فرصت پیمان‌شکنی و عهدشکتی بدانها دست 
داده است پیمانها و عهدها را یکی پس از دیگری 
شکسته‌اند. اصلاً همین که دورادور دیده‌اند اردوگاه 
اسلامی به تنگنائی افتاده است که هستی آن را تهدید 
می‌کند. یا دست کم دچار مشکلی شده است که 
عهدشکنی پیأمد بدی برای عهدشکنان مشرک. و مقدم 
بر آنان عاقبت ناگواری برای اهل کتاب ندارد. 
اردوگاه‌های جاهلیّت پیمان‌شکنی کرده‌اند. الستّه چنین 
پیمانها و عهدهائی - مگر اندکی از آنها - از روی ميل 
و رغبت به صلح و ساز با اسلام بسته نشده است و 


فی‌ظلالالقرآن 
ر جلد سوم 
برای امنیّت میان ایشان و مسلمانان صورت نگرفته 
است. بلکه پیمانها و عهدها اغلب به سبب ناچاری 
واقعیّت موجود بوده است و تا مذتی ادامه پیدا کرده 
ایت چه اصلاً اردوگاه‌های جاهلیّت بسیار طاقت و 


ایشان بر سرپای ایستاده است و قد و قامت برافراشته 
است. چرا که تنة درخت اسلام دشمن تنه‌های درختان 
آنها در باغ زندگی است. و برنامةٌ اسلام با برنامه‌های 
آنها اختلاف ریشه‌ای اصیلی در کارهای کوچک و 
بزرگ دارد. اسلام ماندگاری هستی ایشان را سهدید 
می‌کند, زیرا در سرشت اسلام. حقّ و سرزندگی و 
پویائی و جنبش و حرکت است برای درهم شکستن همه 
طاغوتهاء و برگرداندن جملگی مردمان به سوی پرستش 
و بندگی یزدان یگانةٌ جهان. 
این پديده واپسین و این قاعده اصیلی که بر آن استوار 
و پایدار می‌گردد. همان چیزی است که یزدان سبحان 
آن را در گفتار خود راجع به مشرکان بیان می‌دارد: 
(و لا یزالون یفاتلوتکم ح بزدوکم عن دییکم 
ان آشتطاعو (. 
(مشرکان) پیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند 
شما را از آئینتان برگردانند. (بقره / ۳۲۱۷) 
و همان چیزی است که خداوند جهان آن را در این گفتار 
خود راجع به اهل کتاب بیان می‌فزاید: 
هرمأل کاب تشن 2 
نکم کثار ا حَسّد من عند ر أتضہم من بَعد U.‏ 
تین مال ). 
بسیاری از اهل کتاب» از روی رشک و حسدی که در 
وجودشان ریشه دوانده است. آرزو دارند اگر بشود 
شما را بعد از پذیرش ایمان بازگردانند (به جانب کفر و 
به حال سابقی که داشتید!). (بقره / ۱۰۹) 
و درباره اهل کتاب دوباره در این زمینه می‌فرماید: 
رت تضی عَنک الود ولا آلضازی حت تَتبع 
ملم ). 


یهودیان و مسیحیان هرگز از تو خشنود نخواهند شد. 
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مگر این که از آئین (تحریف شده و خواستهای 

نادرست) ایشان پیروی کنی. (بقره / ۱۲۰) 
یزدان سبحان با این نصوص و آیات قطعی, وحدت 
هدف همگی اردوگاه‌های جاهلیّت را در مقابل اسلام و 
مسلمانان اعلان می‌فرماید. و آشکار می‌دارد که چه 
اندازه پافشاری می‌کنند بر این هدف و امتداد آن در 
گذر زمان, و بر این هدف و این یکپارچگی‌ای که مقیّد 
به شرائطی, و محدود به زمانهائی نیست! 
بدون فهم و درک این قانون قطعی و حتمی موجود در 
سرشت روابط میان مجموعه اسلامی و مجموعه‌های 
جاهلیّت. و بدون تفسیر پدیده‌هائی که از آن قانون در 
طول تاریخ با مراجعة بدان پدیدار و آشکار می‌گردد. 
فهم و درک سرشت جهاد در اسلام. و سرشت 
مبارزه‌های طولانی میان اردوگاههای جاهلیّت و 
اردوگاه اسلامی ناممکن است. همچنین بدون این کار 
ممکن نیست متوجه انگیزه‌های مجاهدان اوائل و 
پیشگامان اسلام گردید. و اسرار و رموز فتوحات 
اسلامی را درک کرد و به اسرار و رموز جنگهای 
بت‌پرستان و مسیحیان پی‌برد که در طول چهارده قرن 
هرگز شعله‌های آن جنگها فروکش نکرده است و 
خاموش نگشته است. و هميشه هم آتش این جنگها بر 
ضدٌ زادگان مسلمانان برافروخته و فروزان است - هر 
چند هم بدبختانه این فرزندان از حقیقت اسلام دست 
کشیده باشند و برایشان از اسلام جز عنوان و نام نمانده 
باشد - آتش این جنگها بر ضدّ زادگان مسلمانان 
برافروخته و فروزان نگاه داشته می‌شود در همه 
اردوگاه‌های کمونیستی و صلیبی و مسیحیگری: در 
روسیه. چین» یگوسلاوی, آلبانی, هند, کشمیر» حبشه. 
زنگبار, قبرس, گینه, جنوب آفریقاء و ایالات متحده 
آمریکاء و... گذشته از این پیوسته عملیّات نابودی 
وحشیگرانۀ ددمنشانة زشت و پاشتی که در حسق 
طلایه‌داران و پیشگامان اسلامی در هر مکانی در جهان 
اسلام - یا به تعبیر دقیق‌تر» پیشقرآولان و پیشاهنگانی 
که اسلامی بود‌اند -انجام پذیرفته است. و همکاریها و 


سنارت 
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همیاریهای کمونیستی و بت‌پرستی و مسیحیگری» 
هميشه به سوی سیستمها و رژیمهائی سرازیر گردیده 
است که عهده‌دار نابودی این چنین پیشگامان و 
پیشتازان اسلامی شده‌اند! کمونیستها و بت‌پسرستها و 
مسیحیان. پیوسته دست دوستی به سوی همچون 
سیستمها و رژیمهای ستمگری دراز کرده‌اند و با 
کمکها و مددرسانیهای خودشان بدانان, می‌توان گفت 
عملاً ارزاق و تجهیزات جنگي همچون رژیمهائی را 
تهیّه و تضمین کرده‌اند. و سرپرستی ایشان را برعهده 
گرفته‌اند. و پرده‌ای از سکوت به پیش ایشان داشته‌اند 
و بر پیرامونشان تنیده‌اند و کشیده‌اند. بدان هنگام که 
این رژیمها و سیستمهای جنایتکار همدست ایشان, در 
پشت این پرده سرگرم نسابودی طلایه‌داران و 
پیشقراولان گرامی و بزرگوار مسلمان شده‌اند! 
چیزی از اینها درک و فهم نمی‌گردد بدون این که این 
قانون قطعی و حتمی, و پدیده‌هائی که این قانون قطعی 
و حتمی در آنها جلوه گر می‌آید. درک و فهم شود. 
این قانون قطعی و حتمی جلوه‌گر آمد - همان‌گونه که 
گفتیم اندکی پیش از نزول سورة توبه و بعد از فتح 
مه در دو پدیده‌ای که از آنها سخن گفتیم. کاملاً هم 
آشکار گردید که لازم بود این گام قاطعانه در جزيرة 


العرب برداشته شود. چه برای رویاروئی با مشرکان - 
این همان چیزی است که در این مقطع از سوره با آن 
روبرو می‌شویم -و چه برای رویاروئی با اهل کتاب و 
این همان چیزی است که درست در مقطع بعد از آن» و 
در مقطع بعد از اینهاء با آن روبرو می‌گردیم. 

¢ 

اما روشنی آن به طور کی برای مقام رهبری اسلامی - 
بدان هنگام -معنی آن چنین نیست که این روشنی برای 
همه گروه‌ها و دسته‌ها و قبیله‌های جامعةٌ اسلامی 
یکسان بوده است, به ویژه برای نو مسلمانان و افراد 
مولفة القلوب. گذشته از دلمردگان سست‌اراده و 
منافقان! 

در جامعة اسلامی افرادی بودند که - چه بسا از بزرگان 


سورۀ توبه آیات ۱-۲۸ 


جزء دهم 
مسلمان و برگزیدگان ایشان هم بوده‌اند - از به پایان 
بردن وعده پیمانها با همگی مشرکان خودداری 
می‌کردند. یعنی مهلت چهار ماههٌ عهدشکنان, و کسانی 
که پیمانهای غیر موقت و نامحدودی داشتند. و افرادی 
که با مسلمانان نجنگیدند هر چند هم پیمانی نداشتند. و 
اشخاصی که پیمانی کمتر از چهار ماه داشتند. یا کسانی 
که پیمان زماندار و محدودی داشتند و مدت أن به 
پایان آمده بود و ایشان با مسلمانان به هیچ وجه 
عهدشکنی نکرده بودند و کسی را بر ضد آنان 
پشتیبانی ننموده بودند. اگر چنین مسلمانانی عهدشکنی 
را با پیمان‌شکنان و با کسانی که ترس خیانت از ایشان 
بود پسندیده و گوارا می‌دیدند بجا بود. همان‌گونه که 
دی اکا مزطلدای و در یی کذفت: امکایی کته 
سوره انفال آنها را در برگرفته بود: 

و ان قمحا تنعل توا 

ناه لأ يحب الخائنين ). 

هرگاه (با ظهور نشانه‌هائی) از خیانت گروهی بیم 

داشته باشی (که عهد خود را بشکنند و حملة غافلگیرانه 

کنند. تو آنان را آگاه کن و) همچون ایشان پیمانشان را 

لغو کن (و بدون اطلاع بدانان حمله مکن, چرا که این کار 

خلاف مروّت و شریعت است و خیانت بشمار است و) 

بیگمان خداوند خیانتکاران را دوست نمی‌دارد. 

(انفال / ۵۸) 

به پایان رساندن عهدها و پیمانهای دیگران پس از 
چهار ماه یا بعد از مدت معیّن, چه بسا چنین به نظر این 
مسلمانان رسیده باشد که برخلاف روال کار پیمانها و 
آشتیها و صلح و سازهائی است که مردمان تا کنون با 
یکدیگر داشته‌اند... ولی یزدان سبحان کاری را 
می‌خواست که برتر از عادت والفت بود, و گامی را 
می‌خواست که فراتر از چیزی بود که تاکنون کارها به 
مرز آن رسیده بودا 
همچنین در جامعهٌ اسلامی کسانی بودند که - چه بسا 
اینان هم از بزرگان مسلمانان و برگزیدگان ایشان 
بوده‌اند - معتقد بودند بعد از ظهور اسلام در جزيرة 


هرهب 
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العرب و غلبة آن بر مردمان, دیگر ضرورتی ندارد با 
هم مشرکان جنگید و آنان را دنبال کرد تا آن زمان که 
ایمان می‌آورند و به اسلام می‌گروند. چراکه جز 
دسته‌ها و پایگاههای پخش و پراکنده در اینجا و آنجا 
برجای نمانده است. و امروزه دیگر از جانب ایشان بر 
اسلام هراسی نیست. انتظار هم می‌رود اینان نیز آهسته 
و آرام در پرتو امنیّت و در ساية رفتار مسالمت‌آمیز 
اسلام را بپذیرند و مسلمان گردند... این گروه از 
مسلمانان چه بسا به خاطر کار دیگری نیز از جنگ با 
مشرکان خشنود نشده باشند. و آن این که نخواسته‌اند با 
خویشاوندان و دوستان و با کسانی بجنگند که روابط 
اجتماعی و اقتصادی گوناگونی با ایشان داشته‌اند. معتقد 
بوده‌اند وقتی که اميد می‌رود خویشاوندان و دوستان و 
همکاران اجتماعی و اقتصادی ایشان به مرور زمان 
بدون عملیّات سخت و زمخت جنگ هم به اسلام 
بگروند. پس جنگ چرا؟.. ولی یزدان سبحان 
می‌خواست پیوند همایش و رابطۂ گردهمآئی تنها بر 
عقیده استوار و برقرار گردد. و جزيرة العرب کاملاً در 
اختیار اسلام قرار گیرد. و سرتاسر آنجا پایگاه امینی 
برای آن شود. خدا می‌دانست که رومیان در بلندیهای 
شام در انديشه توطئه و در فکر چاره‌سازی اسلام 
هستند. همان‌گونه که خواهد آمد! 
در جامعهٌ اسلامی افرادی بودند که - چه بسا برخی از 
آنان از بزرگان مسلمانان و برگزیدگان ایشان هم 
بوده‌اند - از کساد و بی‌بازاری و بی‌رونقی کالاها و 
کارهای خود می‌ترسیدند. کساد و بی‌بازاری و 
بی‌رونقی‌ای که به دنبال تعطیل شدن روابط تجاری و 
اقتصادی در نواحی جزيرة العرب به سبب اعلان جنگ 
همگانی با جملگی مشرکان, و تأثیر آن در موسم حح 
ا بیان الان ایس که نس از اتال یم 
مشرکی نباید به حج بياید. و مشرکان نباید مساجد خدا 
را تعمیر و آباد کنند. انتظار آن را داشتند که روی دهد. 
وقتی که چنین کسانی به این امر عدم ضرورت این گام 


را می‌افزودند. و رسیدن به این هدف را در دیر زمان از 
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راه صلح و ساز ممکن می‌دیدند. بیشتر پریشان 
می‌گردیدند... اما یزدان سبحان می‌خواست پیوند 
همایش و رابطة گردهمائی تنها بر عقیده استوار و 
برقرار گردد. و عقیده در معیارها و مسیزانهای دلهای 
ایماندار از هر چیز دیگری برتر و فراتر باشد. حتی 
بالاتر و والاتر باشد از خویشاوندیها و دوستیهاء و از 
منافع و مصالح, از دیگر سو یزدان جهان می‌خواست 
بدانان بیاموزد که تنها رازق و روزی‌رسان او است و 
بس» و این اسباب و علل ظاهری رزق و روزی, یگانه 
اسباب و عللی نیستند که خدا با قدرت خود آنها را 
برای کسب رزق و روزی در اختیارشان قرار دهد و 
آنان جز از راه این اسباب و علل رزق و روزی به 
دست نیاورند. 

در جامعة اسلامی. سست دلان. شک کنندگان, مولفة 
القلوب, منافقان, و جز آنان کسان دیگری هم بودند که 
دسته دسته داخل دائر اسلام شده بودند و هنوز با قالب 
اسلامی قالبگیری و ساخته و پرداخته نشده بودند و از 
جنگ با همه مشرکان بر خود می‌لرزیدند و از کساد کار 
و بی‌رونقی بازار می‌ترسیدند. کساد و بی‌رونقی‌ای که 
از تعطیل مواسم و مراسم. و از کمی امن و امان و قلّت 
منیّت در تجارت و کوچک و گسیختن پیوندها و 
پیوستگیها و روابط خویشاوندی. حاصل می‌گردید. 
همچنین از وظائف و تکالیف و سختیها و دشواریهای 
جانی و مالی جهاد همگانی هراس داشتند. و در درون 
خود انگیزه‌ای برای تحقل همه اینها نداشتند. آنان وارد 
دائرةٌ اسلامی شده بودند که غالب و چیره و مستقرّ بود. 
دخول در چنین اسلامی معاملةٌ پرسودی بود که خرج و 
... اما این یکی که آنان را بدان 
می‌خوانند. و جهاد همگانی با جملگی مشرکان 
می‌نامند. ایشان را با این چه کار؟! مگر نه این است که 
ایشان تازه با اسلام و وظائف آن آشنا شده‌اند؟! 


رنج چندانی نداشت 


ا E‏ ۷ 
ی 11 رواو لم اله لیاوا 
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نیو ۴ خی پا شتاو €. 

آیا گمان می‌برید که به حال خود رها می‌شوید (و مورد 

آزمایش به وسیلۀ جهاد و غیره قرار نمی‌گیرید) و 


خداوند به مردم نمی‌شناساند کسانی از شما را که به 


جهاد برخاسته‌اند و به غیر از خدا و پیغمبر و ممنان. 
دوست نزدیکی و محرم اسراری برای خود نگرفته‌اند؟ 
خداوند از همۀ اعمالتان آگاه است (و پاداش رفتار و 
کردارتان را به تمام و کمال می‌دهد). 
این رخدادها و پدیده‌های بیخیدف و این شا مذها و 


و 


خواستهای تنیده. در جامعة مسلمان مختاط - بعد از 


(توبه / ۱۶) 


فتح مکّه - مقتضی و خواستار این چنین گفتار دراز 
مفصّلی است که در این مقطع با شیوه‌ها و پیامها و 
اشاره‌های گوناگون و جوراجور مطرح گردد. تا با آن 
این ته‌نشستها و رسوبات درونهاء و این ناهمگونیها و 
ناموزونیهای صفهاء و این شبهه‌ها و تردیدهای موجود 
حتی در دلهای برخی از مسلمانان مخلص, زدوده و 
چاره‌جوئی گردد. 
این چیزها می‌طلبید که سور توبه آغاز گردد با این 
اعلان همگانی متضن بیزاری خدا و پیغمبرش از 
مشرکان, و این اعلان بیزاری از جانب خدا و پیغمبرش 
آن هم پس یک آیه با همان شذت و حدّت و با همان 
نغمةٌ بلند و فریاد رسا تکرار شود تا دل باایمانی بر 
پیوند و رابطة با قومی نماند که خدا و پیغمبرش از آن 
قوم بیزاری جسته‌اند و دوری گزیده‌اند: 
«بَراءة من اله و وله إلى الذي دتم ُن 
لین ). 
(این. اعلام) بیزاری خداوند بر پیغمبرش از مشرکانی 
است که شما (مومنان توسشط فرستادةٌ خداء فرمانده کل 
قوا) با آنان پیمان بسته‌اید (و ایشان آن را به دلخواه 
شکسته‌اند و به دشمنان اسلام پیوسته‌اند. به آنان 
چهار ماه فرصت داده می‌شود که در این فاصله یا به 
. اسلام بگروند» یا سرزمین عربستان را ترک کنند. و یا 
این که آمادهُ نبرد با مسلمانان شوند). (توبه ۸۱1 
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و أذان من الله و رَسوله 
الک ال رې٤‏ من اغ کین و رَسُولٌَ). 
این اعلامی است از سوی خدا و پیغمبرش به همۀ مردم 
(که در اجتماع سالانة ایشان در مکه) در روز 
بزرگ‌ترین حجّ (یعنی عید قربان, توسّط امیرمق‌منان 
علی‌بن‌ابی‌طالب و به امیر الحاجی ابوبکر صدّیق, بر 
همگان خوانده می‌شود) که خدا و پیغمبرش از مشرکان 
بیزارند و (عهد و پیمان کافران خائن را ارج نمی‌گذارند. 
(توبه | ۲) 
این مسائل و مشاکل می‌طلبید موّمنان را اطمینان داد. و 
مشرکان را به هراس انداخت» بدین خبر که یزدان 
کافران را خوار و رسوا می‌کند. و کسانی که پشت 
می‌کنند و می‌روند و اسلام را نمی‌پذیرند» خدا را 
درم‌انده نمی‌کنند و از عذاب او خویشتن را رها 
نمی‌سازند و راه گریزی از آن ندارند: 
«قسیکُوا في الأض أَرْبعَة نهر و لوا آنکم 
َر مغجزې اله وَأ اه خزي الکافر ین . 
پس (ای مومنان! به کافران بگوئید:) آزادانه چهار ماه 
در زمین بگردید (و از آغاز عید قربان سال نهم هجری» 
یعنی روز دهم ذی‌الحجَة همان سال, تا روز دهم ماه 
ربیم‌الا خر سال بعدی» یعنی سال دهم هجری» به هر 
کجا که می‌خواهید بروید و بگردید) و بدانید که شما (در 
همه حال و همه آن. مغلوب قدرت خدائید و از دست او 
نجات پیدا نمی‌کنید و) هرگز نمی‌توانید خدا را درمانده 
کنید» و بیگمان خداوند کافران را خوار و رسوا 
و یه ۲۱ 
إن تب نهر بر [ اج 
ترا تپ رامآ 
(ای مشرکان عهدشکن بدانید که) اگر توبه کردید (و از 
شرک قائل شدن برای خدا برگشتید) این 
بهتر است. و اگر سرپیچی کردید (و بر کفر و شرک 
خود ماندگار ماندید) بدانید که شما نمی‌توانید خدای را 
درمانده دارید و (خویشتن را از قلمرو قدرت و 


فرماندهی او بیرون سازید. ای پیغمبر! همة) کافران را 


مق( ع] سم 
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به عذاب عظیم و سخت دردناکی مژده بده. (توبه /۳) 
پیچیده می‌طلبید که دیگر 
مشرکان را با خدا و رسول عهدی و پیمانی نماند - 
مگر کسانی که عهد و پیمان بسته‌اند و بر سر عهد و 
پیمان مانده‌اند. که در این صورت با آنان مدّت پیمان 
مراعات می‌گردد مادام که عهدشکنی نکنند - به 
مومنان نیز نیز تذکر داده می‌شود که مشرکان با ایشان عهد 
و پیمانی نگاه نمی‌دارند و در نظر نمی‌گيرند. و بدشان 
نمی‌آید از این که اگر بتوانند کاری بر سر مومنان 
بیاورند که نگو, همچنین کفر کافران به تصویر زده 
می‌شود. و دروغگوئی ایشان پیش چشم داشته می‌شود. 
در محبّتهائی که چه بساگاه گاهی در حق مومنان از خود 
نشان بدهند. بدان هنگام که 


این امور تنیده و پدیده‌های 


مومنان نیرومند و چیره 
وت کون بعش کین عَهد عند الله و عند 
ول -إ الذي َدثم عند الشجد ارام ۳ 


e ۳‏ وا م إن اله ج 2 


کک 


0 


۳ 1 یز سا ناکرا لود ا 
وین ٩‏ لاه رآرانک مه تشون ). 

چگونه برای مشرکانی (که بارها پیمان خود را 
شکسته‌اند) در پیش خدا و پیغمبرش عهد و پیمانی 
محترم شمرده می‌شود؟ مگر عهد و پیمان کسانی (از 
قبائل عرب) که در کنار مسجدالحرام با ایشان پیمان 
بستید (و آنان بر پیمان خود ماندگار ماندند). مادام که 
ایشان در برابر شما راست و وفادار باشند. شما نیز 
نسبت بدیشان راست و وفادار باشید و عهد خود را 
نگاه دارید. بیگمان خداوند پرهیزگاران (وفا کننده به 
عهد و پیمان) را دوست می‌دارد. چگونه (عهد و پیمان با 
شما را مراعات می‌دارند؟ هرگز! بلکه) اگر بر شما 
پیروز شوند. نه خویشاوندی را در نظر می‌گیرند و نه 


عهدی را مراعات می‌دارند (و در نابودی شما همة توان 
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خود را بکار می‌گیرند. اگر پیروزی با شما باشد) آنان با 
سخنان (زیبا و شیرین) خود شما را راضی و خشنود 
می‌دارند. ولی دلهایشان (با زبانهایشان همآوا نیست و 
اندرونشان از کینۀ شما لبریز است و از اذعان و اقرار 
بدانچه می‌گویند) ابا دارد. (و عهد و پیمان را نگاه 
نمی‌دارند). آنان آیات (خواندني قرآن و ديدني جهان) 
خدا را به بهای اندک (کالا و متاع دنیوی) فروخته‌اند و 
از راه خدا بازمانده‌اند و دیگران را نیز بازداشته‌اند. 
آنان کار بسیار بدی کرده‌اند. آنان (نه تنها دربارةٌ شماء 
بلکه) دربارۀ هیچ فرد باایمانی رعایت خویشاوندی و 
پیمان را نمی‌کنند و ایشان تجاوز پیشه‌اند (و عهدشکنی 
و تعّی» بیماری مزمنی برای آنان گشته است). 
(توبه / ۱۰-۷) 
همچنین اوضاع و احوال می‌طلبید که خاطره‌ها و یادهای 
تلخ و ناگوار در ذهن و مغز مسلمانان برانگیخته شود. و 
احساس خشم و انتقام به جوش و خروش انداخته شود. 
و سینه‌ها از کینه‌های دشمنان مسلمانان و دشمنان خدا و 
دین خدا لبریز گردد و انگیزهُ توفندگی بر ضدّ همچون 


دشمنانی شود ۲ 
(ألا تاتون وم نو ینم و هشوا بإخزاج 
آلرشول و هم بُدآوکم ول مَرد؟ آخشونهم؟ فان 
أن شوه نکن مؤمنين. قاتل وهم یعدم له 


۵ ام مق 


صدور قوم مُومِنين و ر يذهب یط ومو يوب 
اله عل من یشاء و ال عل حك ). 

ا دای کک که بتانهای کرد ا 
شکسته‌اند و (قبلاً نیز ایشان بودند که) تصمیم به 
اخراج پیغمبر (از مکه) گرفته‌اند و (هم ایشان بودند که) 
نخستین بار (اذیّت و آزار و تجاوز و تعدّی به جان و 
مال) شما را آغاز کرده‌اند؟ آیا از ایشان می‌ترسید (و به 
جنگ آنان نمی‌روید؟). در صورتی که سزاوارتر آن 
است که از خدا بترسید (و از کیفر نافرمانی او بهراسید) 
اگر واقعاً ایمان دارید (و مومنان راستین هستید. ای 
مومنان!) با آن کافران بجنگید تا خدا آنان را با دست 
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شما عذاب کند و خوارشان دارد و شما را بر ایشان 
پیروز گرداند و (با فتح و پیروزی مؤمنان بر کافران) 
سینه‌های اهل ایمان را شفاء بخشد (و بر دلهای زخمی 
ایشان مرهم نهد و درد ديرينة اذیّت و آزار کقار را از 
درون آنان بزداید). و کینه را از دلهایشان بردارد (و 
شادی پیروزی را جایگزین آن گرداند. همه باید بدانند 
که) خداوند توبۀ هر کس را بخواهد (و شایسته‌اش 
بداند) می‌پذیرد (و لذا کافران می‌توانند تا دیر نشده 
است از کفر دست بکشند و به سوی خدا برگردند و 
اسلام را بپذیرند). خداوند آگاه (از کار و بار بندگان» و 
در قانونگذاریها) دارای حکمت فراوان است. 
(توبه | ۱۵-۱۳) 
این کارهای بغرنج و گرفتاریهای پر رنج و محیط لبریز 
از نیرنگ می‌طلبید که براساس عقیده جدائی کامل 
حاصل گردد. و پایداری در برابر احساسات هر دو تای 
قرابت و مصلحت به محکٌ تجربه زده شود. و اختیار 
گزینش قرابت و مصلحت. يا انتخاب خدا و پیغمبرش و 
جهاد در راه یزدان, بدیشان عطاء می‌گردد. و بدین 
وسیله ایزد متعال مسلمانان را بر سر دو راهة جدائشی 
حق و باطل نگاه می‌دارد: 
یا لذبن لاله دا با 2 و خوانکم 
لاء إن آستَح شتحَبُوا اف على الان و من بترم 
منک تا ولیک مه نون قل ان کان اک و : 
و اخوانکم و 7 آژواجکه ۳ [ عشپرنکم» و 
موال آفترفتموها: و اه تخشون كشادهاء ر 
ا حب ایک من اله و رَسُوله و 
ا قروا < حت یات اه مره و له 
ی دى الم الفاسقين . 
ای مومنان! پدران و برادران (و همسران و فرزندان و 
هر یک از خویشاوندان دیگر) را یاوران خود نگیرید (و 
تکیه‌گاه و دوست خود ندانید) اگر کفر را بر ایمان 
ترجیح دهند (و بی‌دینی از دینداری در نزدشان عزیزتر 
.و گرامی‌تر باشد). کسانی که از شما ایشان را یاور و 
مددکار خود کنند مسلماً ستمگرند. بگو: اگر پدران و 
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جزء دهم 
مادران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبیلة 
شماء و اموالی که فراچنگش آورده‌اید» و بازرگانی و 
تجارتی که از بی‌بازاری و بی‌رونقی آن می‌ترسید» و 
منازلی که مورد علاقة شما است. اینها در نظرتان از 
خدا و پیغمبرش و جهاد در راه او محبوب‌تر باشد, در 
انتظار باشید که خداوند کار خود را می‌کند (و عذاب 
خویش را فرو می‌فرستد). خداوند کسان نافرمانبردار 
را (به راه سعادت) هدایت می‌نماید. (توبه !۲۳ و ۲۴) 
این اوضاع و احوال بهم آميخته می‌طلبید که مسلمانان 
به مدد و یاری خدا در موارد و جایگاه‌های بسیاری 
تذکر داده شوند. نزدیک‌ترین این موارد و جایگاه‌ها 
جنگ حنین است که در آن مسلمانان شکست خوردند 
و گریختند و جز خدا که با سپاهیان خود و با استوار و 
پابرجای داشتن پیغمبر خود ایشان را کمک کرد و پیروز 
نمود» کسی به یاری آنان نشتافت: 
ریما گیب خن 
جیگ کارگز فلم تفن نكم شتا ضا 
7 


1 ۳ وا اک 
الکافرین ). 

خداوند شما را در مواقع زیادی یاری کرده است و (به 
سبب نیروی ایمان بر دشمنان پیروز گردانده است. و 
از جمله) در جنگ حنین (که در روز شنبهء شانزدهم 
شوال سال هشتم هجری» میان شما که 
بودید. و ميان قبائل ثقیف و هوازن مشرک که ۰ 

نفر بودند درگرفت؛ و شما به کثرت خود و قلّت دشمنان 


۰ نفر 


مغرور شدید و خداوند شما را در اوائل امر به خود رها 
کرد و دشمنان بر شما چیره شدند) بدان‌گاه که فزونی 
خودتان شما را به اعجاب انداخت (و فریفته و مغرور 
انبوه لشکر شدید) ولی آن لشکریان فراوان اصلاً به 
کار شما نيامدند (و گره از کارتان نگشادند) و زمین با 
همه وسعتش بر شما تنگ شد. و از آن پس پشت کردید 


و پای به فرار نهادید. سپس (عنایت خدا دربرتان گرفت 


سسه(0]/ه 


فی‌ظلال القرآن 


و) خداوند آرامش خود را نصیب پیغمبرش و مومتان 
گرداند و لشکرهائی را (از فرشتگان برای تقویت قلب 
مسلمانان) فرو فرستاد که شما ایشان را نمی‌دیدید. و 
(پیروز شدید و دشمنان شکست خوردند. و بدین 
وسیله) کافران را مجازات کرد. و این است کیفر کافران 
(در این جهان, و عذاب آخرت هم به جای خود باقی 
است). (توبه ۲۵و ۲۶) 
سرانجام این جامعة مختلط از دسته‌ها و گروه‌های 
باایمان و بی‌ایمان. و خواستهای جوراجور اینان و آنان, 
می‌طلبید که یزدان مسلمانان را از ناحیةٌ رزق و روزی 
اطمینان بخشد. چرا که آنان بر اثر بی‌رونقی مواسم و 
تعطیل تجارت سخت نگران رزق و روزی بودند. ولی 
خدا بدیشان تذکر داد که رزق و روزی واگذار به 
مشیت و خواست خدا است نه بدین اسباب و علل 
ظاهری و پیداتی که شم گمانمی‌برید: 
ای لذن وا ا رٍكُون َس 2 
لنچ اقا بغ غایه هذا ا 
فسوّف ینیم اه ٿه من فضله ان شاه نله *علم 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بیگمان مشرکان (به 
سبب کفر و شرکشان, از لحاظ عقیده) پلیدند. لذا نباید 
پس از امسال (که نهم هجری است) به مسجدالحرام 
وارد شوند. اگر (بر اثر قطع تجارت آنان با شما) از فقر 
می‌ترسید (نترسید که) خداوند اگر بخواهد شمارا به 
فضل و رحمت خود (از خلق و از مشرکان) بی‌نیاز 
می‌گرداند؛ چرا که خدا آگاه (از کار شما و برای 
برگرداندن آن) دارای کمال عنایت و حکمت است. 
(توبه / ۲۸( 
این تأکیدها و بیانهاء و این پیامها و اشاره‌هاء و اين 
برانگیختنها و تحریک کردنهاء و این حمله‌های طولانی 
و یورشهای گوناگون, با اسلوبها و شیوه‌های جوراجورء 
همه و همه - همان‌گونه که گفتیم - بیانگر حالت جامعة 
اسلامی پس از فتح مه است. و اشاره دارد به داخل 
شدن عناصر جدید بسیاری به دائرُ اسلام. و گسترش 


سورۀ توبه آیات ۱-۲۸ 


جزء دهم 


افقی سریع و تندی که دسته‌ها و گروههائی را به جامعة 
اسلامی سرازیر کرد دسته‌ها و گروههائی که هنوز با 
قالب اسلامی قالبگیری و آراسته و پیراسته نشده 
بودند... اگر جامعهٌ مدینه با گذشت زمان طولانی, و با 
تربیت طولانی, به درجه‌ای از استواری و پایداری و 
استقرار و استحکام و خلوص و یکرنگی و وضوح و 
روشنی نرسیده بود این پدیده‌ها و نمادها بباعث 


برانگیختن خطر بزرگی بر ضد هستی خود اسلام 


می‌شدند. 


همان‌گونه که پیش از این بارها بیان داشته‌ايم. 


اینک بدین اندازه از سخن همگانی دربار؛ این مقطع 
پیشین سوره بسنده می‌کنيم. و به همین اشاره به حالت 


۱ جامعةٌ اسلامی در زمان خاص خود کفایت می‌ورزيم تا 


با نصوص و آیات این مقطع بطور مفصّل و مشروح 


روبرو گردیم 


6 


براءة م الله و رَسوله إل الَذينَ عا هدت من 
م 


ا شري اش و نک بآ 
ناه دم من امش کین 2ص 
و بظاهه رایع تشن 
مدتهم إن الله کک ر 
الخروم افو اشر 
ت لک نو سیم 
و ی 
آستَجا زک اجره خی يمع کلام اله ۶ أَبْلعه 
مه الک با نم قَوْم لا یلم ). 

(اين. اعلام) بیزاری خداوند بر پیغمبرش از مشرکانی 
است که شما (مؤمنان توسط فرستادهٌ خداء فرمانده کل 
قوا) با آنان پیمان بسته‌اید (و ایشان آن را به دلخواه 


مهب 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
شکسته‌اند و به دشمنان اسلام پیوسته‌اند. به آنان 
چهار ماه فرصت داده می‌شود که در این فاصله یا به 
اسلام بگروند. یا سرزمین عربستان را ترک کنند. و یا 
این که آمادة نبرد با مسلمانان شوند). پس (ای مؤمنان! 
به کافران بگوئید:) آزادانه چهار ماه در زمین بگردید (و 
از آغاز عید قربان سال نهم هجری, یعنی روز سیزدهم 
ذی‌الحجَة همان سال» تا روز دهم ماه ربيع الآخرٍ سال 
بعدی» یعنی سال دهم هجری, به هر کجا که می‌خواهید 
بروید و بگردید) و بدانید که شما (در همه حال و همه 
آن» مغلوب قدرت خدائید و از دست او نجات پیدا 
نمی‌کنید و) هرگز نمی‌توانید خدا را درمانده کنید. و 
بیگمان خداوند کافران را خوار و رسوا می‌سازد. این 
اعلامی است از سوی خدا و پیغمبرش به همۀ مردم (که 
در اجتماع سالانة ایشان در مکّه) در روز بزرگ‌ترین 
حجّ (یعنی عید قربان, توشط امیرمژمنان علی‌بن ابی 
طالب و به امیر الحاجی ابوبکر صدیق, بر همگان . 
خوانده می‌شود) که خدا و پیفمبرش از مشرکان 
بیزارند و (عهد و پیمان کافران خائن را ارج نمی‌گذارند. 
پس ای مشرکان عهدشکن بدانید که) اگر توبه کردید (و 
از شرک قائل شدن برای خدا برگشتید) این برای شما 
بهتر است. و اگر سرپیچی کردید (و بر کفر و شرک 
خود ماندگار ماندید) بدانید که شما نمی‌توانید خدای را 
درمانده دارید و (خویشتن را از قلمرو قدرت و 
فرماندهی او بیرون سازید. ای پیفمبر! همة) کافران را 
به عذاب عظیم و سخت دردناکی مژده بده اما سانی 
که از مشرکان با آنان پیمان بسته‌اید و ایشان چیزی از 
آن فروگذار نکرده‌اند (و پیمان را کاملاً رعایت 
نموده‌اند) و از کسی بر ضدٌ شما پشتیبانی نکرده (و او 
را یاری نداده‌اند)» پیمان آنان را تا بایان مدت زمانی که 
تعیین کرده‌اند محترم شمارید و بدان وفا کنید. بیگمان 
خداوند پرهیزگاران (وفا کنندة به عهد) را دوست 
می‌دارد. هنگامی که ماه‌های حرام (که مدت چهار ماهة 
امان است) پایان گرفت مشرکان (عهدشکن) را هر کجا 
بیابید بکشید و بگیرید و محاصره کنید و در همۀ 


سور توبه آیات ۱-۲۸ 


جزء دهم 
کمینگاه‌ها برای (به دام انداختن) بنشینید. اگر توبه 
کردند و (از کفر برگشتند و به اسلام گرویدند و برای 
نشان دادن آن) نماز خواندند و زکات دادند» (دیگر از 
زمرۀ شمایند و ایشان را رها سازید و) راه را بر آنان 
بازگذارید. بیگمان خداوند دارای مغفرت فراوان (برای 
توبه کنندگان از گناهان.) و رحمت گسترده (برای همه 
بندگان) است. (ای پیغمبر!) اگر یکی از مشرکان (و 
کافرانی که به شما دستور جنگ با آنان داده شده است) 
از تو پناهندگی طلبید. او را پناه بده تا کلام خدا (یعنی 
آیات قرآن) را بشنود (و از دین آگاه شود و راجع بدان 
بیندیشد. اگر آئین اسلام را پذیرفت از زمره شما است. 
و اگر اسلام را نپذیرفت) پس از آن او را به محل امن (و 
مأوی و منزل قوم) خودش برسان (تا از خطرات راه 
برهد و بدون هیچ گونه اذیّت و آزاری به ميان اهل و 
عیال خویشتن رود). این (پناه دادن) بدان خاطر است 
که مشرکان مردمان نادان (و ناآگاه از حقیقت اسلام) 
هستند (و چه بسا در پرتو آشنائی با اسلام» نور ایمان 
در دلهایشان روشن گردد). 
ین آیات -و آیت بعد از نها ای بیشت و هشتم - 
نازل گردید تا تعیین کند روابط نهائی میان جامعةٌ 
اسلامی‌ای که وجود آن در مدینه و در جزیرةالعرب - 
به گونة همگانی و فراگیر - استقرار پذیرفته بود. و ميان 
بيه مشرکانی که در جزیرةالعرب بودند و به این آئین 
داخل نشده بودند... چه مشرکانی که عهد و پیمان با 
پیغمبر خدا لش داشتند و آن را شکستند. بدان هنگام 
که چنین به نظرشان رسید که درگیری مسلمانان با 
رومیان - وقتی که دیدند مسلمانان برای نبرد با رومیان 
در تبوک حرکت کردند - کار اسلام و پیروان آن را 
یکسره می‌کند و همة آنان را نابود می‌سازد. یا دست کم 
شوکت و قدرت مسلمانان را در هم خواهد کوبید و 
ناتوانشان خواهد کرد... و چه مشرکانی که پیمانی با 
مسلمانان نداشتند و پیش از آن در حق ایشان بدی 


(نوبه | ۶-۱ 


نکردند و زشتی ننمودند... و چه کسانیکه‌عهد و پیمانی 
با مسلمانان داشتند - اعم از پیمان‌محدود و پیمان 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 


نامحدود - و بر عهد خود ماندند و اضر با مسلمانان 
در چیزی پیمان‌شکنی نکردند و کسی را بر ضد ایشان 
کسمک ننمودند و به پشتیبانی کسی علیه آنان 
برنخاستند... این آیات و آیات بعد از آنها دربارهٌ هم 
این دسته‌ها و گروه‌ها نازل گردید تا روابط نهائی میان 
ایشان و میان عامعا استلامی را عقور تاره با تو جه نه 
میزانها و معیارهائی که با اندک تفصیلی چه در دیباچۀ 
سوره و چه خصوصاً در دیباچة این درس از آنها سخن 
شیو این آیات و آوای تعبیر در آنها و طنین بلند آنهاء 
شکل اعلان همگانی را به خود می‌گیرد. لذا شیو؛ تعبیر 
و همآوائی آن با موضوع خود و با فضائی که این 
موضوع را احاطه می‌کند. هماهنگ می‌شود. بدان گونه 
که روش قرآن در کار تعبیر است.(٩‏ 

روایتهای متعذدی دربار؛ٌ شرائط و ظروف این اعلان 
و شیوة تبلیغ و رساندن آن, و کسی که آن را تبلیغ کرد 
و رساند. نقل شده است. صحیح‌ترین و نبزدیک‌ترین 
آنها به سرشت چیزها و دارای هماهنگی بیشتر با 
واقعیّت زندگانی گروه مسلمانان در آن روزگار» چیزی 
است که ابن جریر بیان داشته است. بدان هنگام که این 
چنین روایتهائی را عرضه و بررسی می‌کند. در اینجا از 
تعلیقات ابن جریر چیزهائی را گلچین می‌کنيم که با 
دیدگاه ما درباره حقیقت واقعه همخوانی دارد. از 
چیزهائی هم صرف نظر می‌کنیم که از گفتار او 
نمی‌پسندیم و با آنها موافق نیستیم. یا سخنانی را از 
گفته‌هایش بیان نمی‌داریم که برخی مخالف و متناقض با 
برخی دیگر در این باره است. زیرا ما روایتهای متعدد 
و تعلیقات طبری را نقد و بررسی نمی‌کنيم. ولیکن 
چیزی را می‌نگاریم که ترجیح می‌دهیم از میان سخنانی 
که با مراجعه به روایات و تحقیقاتی که انجام داده است 


حقیقت دارد: 


-١‏ برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب : «التصویر الفنی فى القرآن» 
فصل: «التناسق الفنى» و فصل: «طريق القرآن». 


جزء دهم 
طبری در روایتی که از مجاهد نقل کرده است گفته 
است: 

راءة من الله و سوه یادن هم من 


(اين. اعلام) بیزاری خداوند و پیغمبرش از مشرکانی 

است که شما با آنان پیمان بسته‌اید. 
مجاهد گفته است: کسانی که پیمان بسته بودند. مدلج و 
عربهائی بودند که پیغمبر یلع با ایشان پیمان بست» و 
کسان دیگری هم مراد است که قبلاً دارای عهد و پیمان 
بودند. مجاهد ادامه داده است و گفته است: پسیغمبر 
خدا علض وقتی که کار تبوک را به پایان برد برگشت 
و خواست به حج برود. فرمود: 

هط ابیت مُش کون یطوفُون عُراة قلاأحبٌ 

آن آخج ف حول کون الک 

مشرکانی در بیت الله الحرام حضور به هم می‌رسانند 

که لخت و عریان طواف می‌کنند. تا وضع چنین باشد 

دوست نمی‌دارم به حج بروم. 
ابوبکر و على - رحمة الله علیهما - را به مکه فرستاد. 
آن دو در ذی‌المجاز, و جاهای دیگری که مردمان با 
یکدیگر بیعت می‌کردند. و در هم جاهای محل مراسم 
حج در میان مردمان می‌گردیدند و به دسته‌ها و 
گروه‌هائی که با مسلمانان عهد و پیمان داشتند می‌گفتند 
تا چهار ماه در امن و امان هستند... این چهار ماه 
یکدیگرند: بی بیستم آخر ذی 
الحجّه تا دهم ماه ربيع الآخر. از e‏ 
پیمانی برای کسی نیست. به همۀ مردمان اعلان جنگ 
داده شد مگر کسانی که ایمان بیاورند. مردمان جملگی 
در آن زمان ایمان آوردند. و کسی به گشت و گذار 


نپرداخت». 


ماه‌های حرام بوده که پیا 


طبری پس از عرضه و بررسی چند تا روایت دربارة 
اصل مهلت و ابتداء و انتهاء فرصت و کسانی که مورد 
نظرند. گفته است: 

«نزدیک‌ترین سخن به راستی و درستی. از ميان 


فی‌ظلالالقرآن 
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است: مذتی که خداوند برای مشرکان اهل پیمان. تعیین 
کرده است. و بدیشان اجازة گشت و گذار در آن داده 
است. و در اين راستا فرموده است: 

(فسیخوان الأزضٍ أزبعة بر ). 

چهار ماه در زمین (آزادانه) بگردید. (توبه / ۲) 
مهلتی است که به کسانی از اهل پیمان داده است که 
دیگران را بر ضدّ پیغمبر خدا ٤إ‏ یاری و پشتیبانی 
کرده‌اند. و پیش از پایان گرفتن مذت پیمان عهدشکنی 
نموده‌اند. ولی کسانی که عهدشکنی نکرده‌اند و دیگران 
را بر ضدّ پیغمبر 7 یاری و پشتیبانی ننموده‌اند», 
خداوند بزرگوار به پیغمبر خود 2 دستور فرموده 
است عهد و پیمان موجود در میان خود و میان ایشان را 
تا پایان موعد مقرّر مراعات دارد و به اتمام رساند. در 


ro‏ ا 


این باره فرموده ك 
(إ ایهم من اکن م بط بقطوکم 
۳ و مزا عليكم دا موم عه دهم 
إلى دهم ناه یب این ). 
اما کسانی که از مشرکان با آنان پیمان بسته‌اید و 
ایشان چیزی از آن فروگذار نکرده‌اند (و پیمان را کاملا 
رعایت نموده‌اند) و از کسی بر ضد شما پشتیبانی 
نکرده (و او را یاری نداده‌اند) پیمان آنان را تا پایان 
مدّت زمانی که تعیین کرده‌اند محترم شمارید و بدان 
وفا کنید. بیگمان خداوند پرهیزگاران (وفا کنندة به 
عهد) را دوست می‌دارد. (توبه /۴) 
اگر کسی گمان برد که این فرمودهُ یزدان سبحان: 
سل اش الحو اشوا انش کین 


با 


حف بت 


وَجَذقوهم). 
۳ که ماه‌های حرام (که مدت چهار ماهۀ امان 
است) پایان گرفت. مشرکان (عهدشکن) را هر کجا 
بیابید بکشید. (توبه 1 ۵) 
آیه خبر می‌دهد که بر مؤمنان کشتن هر مشرکی پس از 
پایان گرفتن ماه‌های حرام واجب گردیده است. اشتباه 
می‌کند و مسأله برخلاف چیزی است که گمان می‌برد. 


سور توبه آیات ۱-۲۸ 
جزء دهم 
چه آیه‌ای که بعد از آن آیه می‌آید بیانگر صحّت گفتار 
ما و تباهی گمان کسی است که گمان برده است به 
پایان آمدن ماه‌های حرام کشتن هر مشرکی را آزاد 
می‌کند که با پیغمبر خدا بإ پیمان داشته است و یا 
پیمان نداشته است. و آن این آیه است: 
(کیف يکرو نشف رکین عه عند اله و عة 
رشوله - إل الَذينَ عاَذم عند السجد الحرام ف 
آنستفاموا لحم قساشتقیقوا فم إن هب 
اننتتن ). 
چگونه برای مشرکانی (که بارها پیمان خود را 
شکسته‌اند) در پیش خداو پیفمبرش عهد و پیمانی 
محترم شمرده می‌شود؟ مگر عهد و پیمان کسانی (از 
قبائل عرب) که در کنار مسجدالحرام با ایشان پیمان 
بستید (و آنان بر پیمان خود ماندگار ماندند). مادام که 
ایشان در برابر شما راست و وفادار باشند» شما نیز 
نسبت بدیشان راست و وفادار باشید و عهد خود را 
نگاه دارید. بیگمان خداوند پرهیزگاران (وفا کننده به 
عهد و پیمان) را دوست می دارد). (توبه /۷) 
این چنین مشرکان هستند که یزدان سبحان به پیغمبر 
خود َة و به مومنان دستور می‌فرماید عهد و پیمان 
آنان را محفوظ و محترم بدارند. مادام که ایشان هم 
عهد و پیمان صلح را نشکنند. و دشمنان مسلمانان را بر 
ضد آنان پشتیبانی نکنند و مدد و یاری نرسانند. 
گذشته از اينهاء در روایتهائی که همدیگر را تقویت 
می‌کنند. از پیغمبر خدا مش نقل شده است: هنگامی 
که آن حضرت, على - رحمة اله عليه -را به سوی 
همپیمانان برای اعلان بیزاری از عهدهائی فرستاد که 
آنان با پیغمبر مه داشتند. بدو دستور چیزهائی داد 
از جمله این که در میانشان نداء دردهد: «هر کس میان 
او و پیغمبر خدا واا عهد و پیمانی است. عهد و 
پیمان او تا پایان موعد مقزّر برجا و برقرار است». این 
هم روشن‌ترین دلیل بر صحّت سخنی است که ما 
می‌گوئيم. چه خداوند به پیغمبرش له دستور نداده 
است عهد و پیمان کسانی را بشکند که با ایشان تا 
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مدّت مشحْصی عهد و پمان بسته است و آنان هم بر 
قول و قرار خویش ماندگار مانده‌اند. بلکه یزدان 
سبحان چهار ماه مهلت برای کسانی تعیین فرموده است 
که عهد و پیمان خود را پیش از موعد مقزّر شکستهاند 
یا این فرصت چهار ماهه را به کسانی داده است که عهد 
و پیمان نامحدودی و بدون سررسیدی با پیغمبر ماش 
داشته‌اند. اما کسانی که مدت زمان عهد و پیمانشان 
محدود و دارای سررسید بوده است؛ و آنان با شکستن 
پیمان دست مسامانان را بسه سوی خود دراز 
نگردانده‌اند و راه تاخت ایشان را به سوی خویش 
بازنکرده‌اند. پیغمبر خدا بل مأمور می‌گردد عهد و 
پیمانشان را تا موعد مقزر برجا و برپای دارد و آن را 
اتمام بخشد. این مطالب را همراه با منادیان خود به 
مکّه فرستاد تا در میان حاجیان عرب حاضر در موسم 
حج آنها را با صدای بلند بیان دارند و این مطالب را 
جار بزنند». 
طبری در پیرو دیگری که بر روایتهای فراوان درباره 
عهدها و پیمانها دارد. گفته است: 
«اين اخبار و همسان آنها خبر از صحّت چیزی می‌دهند 
که گفتيم. و بیانگر این هستند که مدّت چهار ماه به 
کسانی داده می‌شود که بیان داشتیم. کسانی که عهدی و 
پیمانی تامدت معیّنی داشته‌اند. خداوند به 
پیغمبرش لش و به مؤمنان حسق پیمان‌شکنی و 
پشتیبانی از دشسمنان ایشان را نداده است. و 
پیغمبر َلظل نیز به عهدشان وفاء کرده است و آن را تا 
موعد مقر پائیده است. چرا که خدا بدو چنین دستور 
داده است. ظاهر قرآن نیز بیانگر این واقعیّت است» و 
اخبار و روایات از پیغمبر مه نیز آن را تقویت و 
یاری می‌دهند». 
هرگاه ما از روایاتی صرف‌نظر کنیم که در آنها ضعف 
است. و امکان ندارد بعدها اختلافات سیاسی موجود در 
میان پیروان علی له و طرفداران اموی, یا اهل سنت. 
در برخی از آنها بی‌تأثیر بوده باشد. ما می‌توانیم 
بگوئیم: پیغمبر خدا یل ابویکر ل را به عنوان امیر 
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حج در این سال روانه فرمود. و خودش نخواست به حج 
برود, به علت این که مشرکان لخت و عریان طواف کعبه 
را انجام می‌دادند. سپس اوائل سورهٌ توبه که هم‌اینک 
9 بررسی و پژوهش آن هستیم - نازل گردید. 
علی یل را همراه یا اين یخش از آیات به دنبال ابویکر 
روائه فرمود. علی اين آیات را با تمام احکام نهائی‌ای 
که دربر دارد, از جمله این که پس از امسال دیگر 
مشرکی نباید کعبه را طواف کند. در میان مردمان جار 
زد و به گوش همگان رساند. 

ترمذی در فصل تفسیر - با اسنادی که داشته است - از 
على روایت کرده است که فرموده است: 

«پیغمبر له وقتی که «برائت» نازل شد. مرا همراه با 
چهار کار به مه فرستاد: لخت و عریانی نباید به طواف 
کعبه بپردازد... پس از امسال مشرکی نباید به مسجد 
الحرام نزدیک گردد... کسی که با پیغمبر خدا مش 
عهد و پیمانی دارد. عهد و پیمان او تا موعد مقزر 
برقرار و بردوام است... وارد بهشت نمی‌گردد مگر 
کسی که مسلمان باشد». 

این خبر صحیح‌ترین چیزی است که در این مورد ذ کر 
شده است. ما نیز بدان بسنده می‌کنيم. 

9 


(اين. اعلام) بیزاری خداوند و پیغمبرش از مشرکانی 
است که شما (مومنان توشط فرستادهُ خداء فرمانده کل 
قوا) با آنان پیمان بسته‌اید (و ایشان آن را به دلخواه 
شکسته‌اند و به دشمنان اسلام پیوسته‌اند. به آنان 
چهار ماه فرصت داده می‌شود که در این فاصله يا به 
اسلام بگروند. یا سرزمین عربستان را ترک کنند. و یا 

این که آمادۀ نبرد با مسلمانان شوند). 
این اعلان همگانی. آن هم با اين نوا و نغمة بلند. 
بر قاعده عمومی درباره ارتباط مسلمانان و 
مشرکان در آن زمان در سراسر جزيرة العرب است. چه 
عهدها و پیمانهائی که بدانها اشاره گردید. عهدها و 


EEN 
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پیمانهائی است که میان پیغمبر خدا رل و میان 
مشرکان جزيرة العرب بسته شده بود. اعلان برائت و 
بیزاری خدا و پیغمبرش از مشرکان. موقعیّت هر 
مسلمانی را معیّن می‌دارد. و آهنگ ژرف تندی را پر 
دل هر مسلمانی به خروش درمی‌آورد. بدان‌گونه که 
دیگر پس از آن برگشتی و گمانی برجای نمی‌ماند. 
سپس به دنبال این اعلان همگانی. توضیحات و 
تخصیصات و تشریحات این اعلان می‌آید: ‏ ر 
(فسیخوا ف الأزض أزبعة اشر و اغلفوا آنکم 
عير مُغجزې ی ون اه مخز الکافرین ). 
پس (ای مؤمنان! به کافران بگوئید:) آزادانه چهار ماه 
در زمین بگردید (و از آغاز عید قربان سال نهم هجری» 
یعنی سیزدهم ذی الحجَة همان سال» تا روز دهم ماه 
ربیع الآخر سال بعدی, یعنی سال دهم هجری, به هر 
کجا که می‌خواهید بروید و بگردید) و بدانید که شما (در 
همه حال و همه آن. مغلوب قدرت خدائید و از دست او 
نجات پیدا نمی‌کنید و) هرگز نمی‌توانید خدا را درمانده 
کنید. و بیگمان خداوند کافران را خوار و رسوا 
می‌سازد. 
این بیان مهلتی است که خداوند برای مشرکان تعیین 
کرده است: چهار ماه از مهلت برخوردارند و در این 
فرصت می توانند بگردند و بکوچند و بازرگانی نمایند 
و حسابهای خود را تصفیه و تسویه کنند و اوضاع و 
احوالشان را روبراه سازند... ایمن بیایند و بسروند... 
ناگهانی بر ایشان تاخت برده نمی‌شود. تا سررسید 
موعد مقرّر عهدها و پیمانها از امنیّت برخوردارند و در 
امن و امانند. حتّی کسانی هم امن هستند که در 
نخستین فرصتی که دست داده است پیمانهای خود را 
شکسته‌اند. و همین که انتظار داشته‌اند که پیغمبر لش 
و مومنان از تسبوک به سوی اهل و عیال خود 
برنمی‌گردند. و رومیان ایشان را اسیر می‌کنند. عهدها و 
تا تهاش رورا کته اتن هان گر نه که شاه 
پراکنان و منافقان در مدینه چشم به راه چنین چیزی 
بودند! این کی بود؟ این کار پس از گذشت مدّت زمان 
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طولانی از عهدها و پیمانهائی بود که همین که بسته 
می‌شدند شکسته می‌گردیدند! و پس از زنجیر؛ درازی 
از آزموده‌ها و تجربه‌هائی صورت می‌گرفت که بطور 
قطع می‌رسانیدند که مشرکان پیوسته با مسلمانان 
می‌جنگیدند تا آنان رااگر بتوانند از آئینشان 
برگردانند... در کدام عصر تاریخی بود؟ در عصری بود 
که انسانها همه قانونی را به رسمیّت نمی‌شناختند مگر 
قانون جنگل راء و در میان جامعه‌های گوناگون چیزی 
وجود نداشت مگر قدرت بر جنگ یا درماندن از آن! 
جنگ, بدون بیم‌دادن و اخطار کردن و رعایت عهد و 
پیمانی. هر وقت فرصتی دست می‌داد!.. امّا اسلام از آن 


زمان هنوز اسلام است... چرا که اسلام برنامة خدا 
است. برنامه‌ای که در اصول و ارکان خود پيوند با زمان 
ندارد. این زمان نیست که اسلام را ترقی می‌دهد و 
کک ی بدو کل هر کاک این :اگم اس که 
بشریت را ترقی و اوج می‌بخشد و متحوّل و پیشرفته 
می‌گرداند بر محور خود و در چهارچوب خویش, بدان 
هنگام که اسلام با واقعیّت متحوّل و متغیّر بشریت 
رویاروی می‌گردد. و با وسائل تازه و سازگار با تحوّل 
و تغییری که بر بشریّت عارض می‌شود انسانها را به 
تفن ھی رالد ون سین راھ بیقر نت یی انان تار 
می‌گذارد. 
اسلام با مهلتی که به مشرکان می‌دهد دلهایشان را با 
حقیقتی که روی داده است می‌لرزاند. و بیدارشان 
می‌گرداند تا در پرتو این حقیقت چشمانشان را باز کنند 
و بدان بنگرند. آنان با چرخش و گردش خود در زمین 
خدای را از جسستن خویش درمانده نمی‌گردانند. و با 
گریختن از خدا از دسترس او دور نمی‌مانند. و از 
سرنوشت مقدر و مقزرش رهائی پیدا نمی‌کنند. 
سرئوشتی که از سوی یزدان بر خوار داشتن و رسوا 
نمودن و بش کزان ایشان رقم خورده است: 

و آغلثا نکن عي هر مه مُغجزی ال وان اه ضزي 

الکافرین . 

و بدانید که شما (در همه حال و همه آن» مفلوب قدرت 


سمچ(/ع] هس 
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خدائید و از دست او نجات پیدا نمی‌کنید و) هرگز 
نمی‌توانید خدا را درمانده کنید» و بیگمان خداوند 
کافران را خوار و رسوا می‌سازد. 
به کجا می‌گریزند و می‌روند تا خدا را از جستن خویش 
و حاضر آوردن خویشتن درمانده سازند؟! مگر نه این 
است که ایشان در دست تصرف یزدان سبحان هستند؟! 
و کر زمین نیز به طورکلی در دست تصرّف یزدان 
ات زاو مگ فد یه ایبت که دود مقر و مار 
فرموده است که ایشان را پست و خوار و رسواکند و 
هیچ کس و هیچ چیزی هم نمی‌تواند قضا و قدر خدا را 
برگرداند؟! 
بعد از آن موعدی را روشن می‌گرداند که این برائت و 
بیزاری در آن به مشرکان اعلام می‌گردد. تا با آن و با 
وعده‌ای که در آن داده شده است ا شوند: 
و َذانْ من اله و ل الق آلشاس یوما 
الأكبر: : أن الله بريء من ت الشرکین و وله فان 
یر قهخ کم وان ری فالشو کم غي 
ُعْجزي ان و بش لین روا پقذاب لیم ). 
ای ملاس امیش که دس ای پر اهنا 
مردم (که در اجتماع سالانة ایشان در مگه) در روز 
بزرگ‌ترین حجّ (یعنی عید قربان. توسط امیر مومنان 
علی بن ابی طالب و به امیر الحاجی ابوبکر صدیق» بر 
همگان خوانده می‌شود) که خدا و پیغمبرش از مشرکان 
بیزارند و (عهد و پیمان کافران خائن را ارج نمی‌گذارند. 
پس ای مشرکان عهدشکن بدانید که) اگر توبه کردید (و 
از شرک قائل شدن برای خدا برگشتید) این برای شما 
بهتر است. و اگر سرپیچی کردید (و بر کفر و شرک 
خود ماندگار ماندید) بدانید که شما نمی‌توانید خدای را 
درم‌انده دارید و (خویشتن رااز قلمرو قدرت و 
فرماندهی او بیرون سازید. ای پیغمبر! همة) کافران را 
به عذاب عظیم و سخت دردناکی مژده بده. 
روایات دربارهٌ تعیین روز بزرگ‌ترین حجٌ مختلف 
است: آیا عرفه است یا روز قربانی کردن. اصح روز 
قربانی کردن است. أذان هم به معنی ابلاغ و رساندن 
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است. و اين امر در موسم حج برای مردم روی داد. و 
برائت و بیزاری خدا و پیغمبرش - از لحاظ عقیده - از 
همگی مشرکان اعلام شد. در آیة بعدی استثناء 
ماندگاری بر عهد تا پایان آن آمده است... فلسفة بیان 
عقیده و باور همگامی به صورت فراگیر در ابتدای کار 
روشن است. زیرا عقیده و باور است که بیانگر سرشت 
روابط نهائی است. امّا استثناء اختصاص به حالاتی دارد 
که با پایان گرفتن مدت معیّن و موعد مقرّر به پایان 
می‌آید و بسر می‌رسد. چتین برداشتی از نگاه فراخی 
حاصل می‌گردد که به سرشت روابط قطعی و حتمی 
اردوگاه‌هائی که مردمان را بنده انبازها می‌گردانند. 
همان‌گونه که در دیباچۀ سوره بیان داشتیم 
این بخش سوره نیز گفتیم. 

همراه با اعلام برائت و بیزاری مطلق, ترغیب و تشویق 
به هدایت» و ترساندن و بیم‌دادن از ضلالت. به ميان 


و در دیباچۀ 


می‌آید: 
(فان ۹ ۳ هر یر لک ان 1 ریم الوا نکم 
قکجزي اب یش O‏ 
اگر توبه کردید» این برای شما بهتر است. و آگر 
سرپیچی کردید (و بر کفر و شرک خود ماندگار ماندید) 
بدانید که شما نمی‌توانید خدای را درمانده دارید و 
(خویشتن را از قلمرو قدرت و فرماندهی او بیرون 
سازید. ای پیغمبر! همة) کافران را به عذاب عظیم و 
سخت دردناکی مژده بده. 
این بیم دادن و ترساندن, و آن ترغیب و تشویق در آي 
راتت وز زاری به سرت برام لای اشاره 
دارند. برنامةٌ اسلامی پیش از هر چیز برنامة هدایت و 
رهنمون است. برنامة اسلامی به مشرکان این مهلت و 
فرصت را می‌دهد نه فقط به خاطر این که دوست 
نمی‌دارد وقتی که بتواند ناگهانی بر ایشان بتازد و دمار 
از روزگارشان برآورد - همان‌گونه که کار در روابط 
دولتها اين چنین بوده است و هنوز اين چنین است - 
ولیکن بدیشان این مهلت را می‌دهد تا بیندیشند و 
بنگرند و درست‌ترین راه را برگزینند. ایشان را به توبه 
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و برگشت از گناه و بازگشت به خدا می‌خواند و 
ترغیب و تشویق می‌گرداند. آنان را از پشت کسردن و 
که سس مرب ترس و نس 
پشت کردن و رویگردانی ناامیدشان می‌گرداند. ایشان 
را از عذاب دردناک و بسیار سخت آخرت می‌ترساند 


که گذشته از خواری و رسوائی در دنیا در انتظارشان 
است. به دلهایشان هراس و لرزشی می‌اندازدکه دلها را 
سخت به تکان می‌افکند بدان اميد که توده‌های خا کهائی 
که بر گستر؛ آن دلها نشسته است و فطرتها را زنگ‌زده 
کرده است فروپاشد و پاک برخیزد. و آن گاه فطرتِ رها 
شده از توده‌های گرد و غبار جهالت و ضلالت دیگر 
باره بشنود و پاسخ دهد! 
که از اها بر نامه اسای بش یت ینماان 
اطمینان می‌دهد. و به ویژه به کسانی که در صف این 
جبهه‌اند و در دلهایشان هراس و شک و گریز و ترس از 
جان و مال است اطمینان می‌دهد و بدیشان آرامش 
می‌بخشد و الهام می‌کند که هان! کار و بار این مشرکان 
و ملحدان به خدا واگذار است و قضا و قدر یزدان بر 
اینان گذشته است و قبلاً سرنوشت ایشان رقم خورده 
است! پس دیگر شما را چه باک! 
پس از بیان قاعدهٌ همگانی دربارهُ روابط مسلمانان با 
مشرکان, قاعدهٌ عامی که با بیزاری مطلق از مشرکان و 
پیمانهایشان آغاز و اعلان می‌گردد. استثنائی به میان 
می‌آید که اختصاص به حالات موقتی دارد. حالات 
موقتی که بدا متهی به اغنان قاعدء همگانی می‌گردد: 
(إ الذي انم م اش رکن م1 ی صوکم 
شيا ایک TIE‏ دهم 
إلى متهم إن اله بحب امین (€. 
اما کسانی که از مشرکان با آنان پیمان بسته‌اید و 
ایشان چیزی از آن فروگذار نکرده‌اند (و پیمان را کاملاً 
رعایت نموده‌اند) و از کسی بر ضد شما پشتیبانی 
نکرده (و او را یاری نداده‌اند» پیمان آنان را تا پایان 
مدت زمانی که تعیین کرده‌اند محترم شمارید و بدان 
وفا کنید. بیگمان خداوند پرهیزگاران (وفا کنندة به 
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عهد) را دوست می‌دارد. 
درست‌ترین سخنی که در باره افرادی که این استثناء 
در بار ایشان نازل گردیده است گفته شده است. این 
است مراد از آنان گروهی از بنی‌بکر هستند -بنی بکر 
همان بنو خزیمه بن عامر بنی بکر بن کنانه می‌باشند - 
ایشان پیمانی را که در حدیبیّه با قریشیان و هم‌پیمانان 
ایشان بسته بودند شکستند. و با بنی‌بکر در تعدّی و 
تجاوز به خزاعه شرکت نکردند, تعذی و تجاوزی که 
قریشیان ایشان زا در آن کمک و یاری کردند. و بدین 
سبپ پیمان حدیییّه شکسته شد. و فتح محه ب پس از دو 
سال که از پیمان حدیبیّه گذشت صورت پذیرفت. پیمان 
حدیبټّه برای مدت ده سال بسته فده بود. این گزوه از 
بنی‌بکر بودند. پیمان خود را محفوظ و مصون نگاه 
داشتند و بر شرک خود ماندگار ماندند. پیغمبر 
خدا باش در اینجا خواست پیمان با ایشان را تا مدت 
مشحّص خود مراعات دارد. آنچه که گفته است: سدی 
بیان داشته است که این افراد بنوضمره و بنو مدلج, دو 
قبیله از بنی‌کنانه هستند. مجاهد نیز گفته است: «بنی 
مدلج و خزاعه پیمانی پس از فتح مکه داشتند. اين 
همان پیمانی است که خداوند در بارة آن فرموده است: 
(َاقوا هم دهم إلى دهم . 
پیمان آنان را تا پایان مدت زمانی که تعپین گرده‌اند 
محترم شمارید و بدان وفا کنید. 
اما مردمان خزاعه بعد از فتح مکّه اسلام را پذیرفتند و 
مسلمان گردیدند. در صورتی که این قضیّه ویژه 
مشرکانی است که بر شرک خود ماندگار مانده‌اند . 
همچنین این برداشت و دیدگاه ما 
در آیۀ هفتم میآید که می‌فرماید: 
کی کون 0 
رشوله لیام عند النجد ارام قا 
آشتفاموا تکم فاشتقیمو تقب وا همم ان اه له يحب لین ). 
جکر رای عفر ای رکه پارها بیان خود زا 


شکسته‌اند) در پیش خدا و پیغمبرش عهد و پیمانی 


را تائید می‌کند آنچه 


محترم شمرده می‌شود؟ مگر عهد و پیمان کسانی (از 
قباتل عرب) که در کتار مسجدالحرام با ایشان پیمان 
بستید (و آنان بر پیمان خود ماندگار ماندند). مادام که 


fio 
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ایشان در برابر شما راست و وفادار باشند» شما نیز 

نسبت بدیشان راست و وفادار باشید و عهد خود را 

نگاه دارید. بی‌گمان خداوند. پرهیزگاران (وفاکننده به 

عهد و پیمان) را دوست می‌دارد. 
این دو قبیله جزو کنانه و از جملۀ کسانی بودند که در 
کنار مسجدالحرام در صلح حدیبیّه عهد و پیمان بستند. 
و اصلاً چیزی از پیمان خود نکاستند و بر ضدٌ مسلمانان 
به کسی کمک نکردند. اوّلین و آخرین کسانی که مراد 
این استثناء است ایشانند و بس, همان‌گونه که مفشران 
پیشین گفته‌اند. و استاد محمدرشید رضا هم این سخن 
را پسند کرده‌اند. استاد محمّد عرّت دروزه معتقد است 
که مراد از پیمان بستگان کنار مسجدالحرام دسته و 
گروه دیگری جدای از دسته و گروه مذکور در استثنای 
اول است. این بدان خاطر است که او دوست می‌دارد 
بگوید جائز است هميشه در میان مسلمانان و مشرکان 
پیمانها باشد. در این زمینه بدین فرمودهٌ خداوند 
بزرگوار چنگ زده است: 

( فا آستفاموا تکم فاستقیشو ۳ يواكم ). 

مادام که ایشان در برا انو شا رالدسی ناشت 

شما نیز نسبت بدیشان راست و وفادار باشید. 

تا آن را دلیل جائز بودن همیشگی پیمانها کند! این 
سخنی است کاملاً دور از سرشت جایگاه. و از سرشت 
برنامه, و همچنین از سرشت این آئین. همان‌گونه که 
بارها بیان داشته‌ايم. 

اسلام به پیمان خود وفا کرد با أن کسانی که به 
پیمان خودشان وفا کردند. و برای آنان چهار ماه مهلت 
تعیین نکردند. همان‌گونه که برای جز ایشان چهار اه 
مهلت تعیین کرد. بلکه تا مدت سررسید پیمان ایشان را 
مهلت داد. زیرا آنان چیزی از پیمان خود با مسلمانان 
نکاستند و هیچ دشمنی را بر ضدٌ ایشان کمک نکردند. 
این وفای به عهد مقتضی این بود که در پیمان با ایشان 
وفاداری شود و با آنان تا سررسید مدّت پیمان بر پیمان 
ماندگاری به عمل آید .. . آخر موقعیّت حرکت و 
جنبش جامعهٌ مسلمان در آن زمان می‌طلبید سراسر 
جزیرةالعرب عربستان از شرک زدوده شود. و به پایگاه 
امن و امان اسلام تبدیل گردد. زیرا دشمنان اسلام در 
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مرزهای جزیرةالعرب عربستان متوجّه خطر اسلام شده 
بودند. و شروع به گردهمائی برای مقابلة با اسلام کرده 
بودند. همان‌گونه که در سخن از جنگ تبوک خواهد 
آهد: بیشن از این هم رخداد موته بیم دادن از همین 
آماده شدن و گردهمائی بود. آماده شدن و گردهمائیای 
که رومیان در بخش جنوبی جزیرةالعرب در یمن با 
ایرانیان بر ضد این آئین جدید همداستان شده بودند و 


پیمان بسته بودند. 

بلی همان چیزی رخ داد که ابن‌قيّم ذکر کرده است. 
انانی که خدا مستثنی فرموده است و دستور داده است 
در پیمانهایشان به عهدها وفا شود پیش از پایان گرفتن 
مدت پیمان. اسلام را پذیرفتند و مسلمان گردیدند. 
بلکه کسانی هم که پیمانهای خود را می‌شکستند و 
کسان دیگری جز آنان که بدیشان چهار ماه مهلت در 
زمین سرگردان نشدند. و بلکه آنان هم اسلام را 
پذیرفتند و مسلمان گردیدند. 

یزدان سبحان که با دست خود گامهای این دعوت را 
رهبری می‌کند و به جلو می‌برد. می‌دانست زمان فرود 
آوردن آخرین ضربه فرارسیده است. شرانط کاملا 
آماده شده است» و زمین مهیّای این گردید و 
این دعوت در زمان مناسب خود و برابر واقعیّت ظاهر 
امر» و مطابق 5 فاا و کس کر کت 
نهان است فرامی رسد و بالخره می‌شود همان چیزی 
که باید بشود. 

اتکی در رای انش بو ای اسم پروی که 
دستور به وفای به عهد و رعایت پیمان با و فا کنندگان به 
عهد و پیمانشان است: 

نوا انیم هدم ال دهم من له یب 

لین . 

پا آنان را تا پایان مدت زمانی که تعیین کرده‌اند 

محترم شمارید و بدان وفا کنید. بی‌گمان خداوند 

پرهیزگاران (وفاکنندۀ به عهد) را دوست می‌دارد. 
قرآن وفای به عهد را آویزهٌ تقوا و هراس از یزدان 
سبحان و محبّت ایزد مان نسبت به پرهیزگاران 
می‌سازد. چنین وفای به عهدی را پرستش یزدان 
می‌شمارد. و تقوائی به حساب می‌آورد که ایزد سبحان 
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آن را از متقیان می‌پسندد و دوست می‌دارد... این 
قاعدهٌ اخلاق در اسلام است... اين قاعده, قاعدهٌ منفعت 
و مصلحت نیست. قاعده اصطلاح و عرف جامعه هم 
نیست. اصطلاح و عرفی که هميشه دگرگون می‌گردند... 
این قاعده. قاعده پرستش خدا و ترس از او است. چه 
مسلمان خویشتن ۳ به اخلاقی می‌آراید که خدا آن را 
از او دوست می‌دارد و خشنود بدان از او آنتتتتا: 
از چشمة وجدانی اصیلی برمی جوشد... در مسیر راه 
منافع بندگان را تحقق می‌بخشد. و مصالح ایشان را 
تأمين می‌کند. و جامعه‌ای را پد ید می‌آورد که در آن 
برخوردها و دشمنانگیها تا سرح ممکن کم می‌گردد. و 
روح بشریّت را در فرازنای راه به سوی خدا بالاتر و 
بالاتر می‌برد. 
پس از بیان حکم برائت و بیزاری خدا و پیغمبرش از 
مشرکان, اعم از مشرکانی که پیمان داشته و یبا پیمان 
نداشته‌اند. به استثنای مشرکانی که اصلاً با مسلمانان 
پیمان‌شکنی نکرده‌اند و کسی را بر ضد ایشان پشتیبانی 
و یاری ننموده‌اند. تا موعد سررسید پیمان به مومنان 
اجازه وفای به عهد با ایشان داده می‌شود... کاری که 
پس از پایان مذت مقزّر. مسلمانان بايد نسبت بدین 
گروه مشرکان بکنند ذکر می‌گردد: 
(فاذ انسلغ لانهر سم الخروم قافتا الْشْركين 
حَيْث وجذقوهم و خذوهم و اخطروفن 39۰ 
فذوا هم کل مَرصدٍ. ان تابوا و أفامُوا لطَلاة و 
آتو لوكا لوا یلم نله ور رح 4. 
هنگامی که ماه‌های حرام (که مدت چهار ماهة امان 
است) پایان گرفت. مشرکان (عهدشکن) را هر کجا 
بسیابید بکشید و بگیرید و محاصره کنید و در همۀ 
کمینگاه‌ها برای (به دام انداختن) آنان بنشینید. اگر توبه 
کردند و (از کفر برگشتند و به اسلام گرویدند و برای 
۱ نشان دادن آن) نماز خواندند و زکات دادند» (دیگر از 
زمره شمایند و ایشان را رها سازید و) راه را بر آنان 


بازگذارید. بیگمان خداوند دارای مفقرت فراوان (برای 
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توبه کنندگان از گناهان) و رحمت گسترده (برای همه 
بندگان) است 
e‏ : دال شیر الیرم 
سخنان گوناگونی گفته‌اند... آیا مراد ماه‌های حرام 
E‏ ذوالقعده و ذوالحجه و محرّم و رجب 
است؟... بنابراین فرصت پس اعلان کار در روز حج 
اکیر ۱ برائت و بیزاری آغاز می‌شود و شامل بِقیَة 
.. سعنی: پنجاه 


ذوالحجّه و پس از آن محرّم می‌شود. 
تفت تراد ای هار ماه هیام هار ماي انت که 
جنگ در آنها قدغن می‌گردد و فرصت و مهلت از روز 
قربانی کردن تا بیست روز ربیع الآخر است؟.. یا این که 
فرصت و مهلت پیشین برای مشرکانی است که عهدها 
و پیمانهای خود را شکسته‌اند. این فرصت و مهلت دوم 
به کسانی داده می‌شود که اصلاً عهد و پیمانی 
نداشته‌اند يا عهد و پیمان موقت و محدودی داشته‌اند؟ 
آنچه در اینجا ما درست می‌دانيم این است که چهار 
ماه مذکور جدای از چهار ماهةٌ حرام اصطلاحی است. 
و وصف چهار ماهةّ حرام بر آنها اطلاق شده است و 
بکار رفته است. از آن جهت که جنگ در آنها حرام و 
قدغن بوده است. و به مشرکان مهلت و فرصت داده 
شده است که در آنها در زمین بگردند. این مهلت و 
فرصت نیز همگانی بوده است - مگر برای کسانی که 
عهد و پیمان موقت داشته‌اند و تا موعد مقزّر صبر 
نکرده‌اند و عهدشکنی نموده‌اند - چرا که مادام که 
خداوند بدیشان می‌فرماید: 
فسیخوا ف الأزض أربعة نهر ). 
چهار ماه در زمین (آزادانه) بگردید. 

لازم است این چهار ماه از روز اعلان امر بدیشان 
باشد... این سخن با سرشت اعلان 
همخوانی دارد. 

خداوند به مسلمانان دستور داده است که هر گاه چهار 
ماه پایان پذیرفت هر مشرکی را هر کجا بیابند بکشند. 
یا اسیر کنند. و یا محاصره نمایند هر وقت خویشتن را 
به دژ یا جائی افکند. يا در کمین او بنشینند بدون این که 
بدو اطْلاع دهند و او بگریزد یا برود -به استثنای 
مشرکانی که به مسلمانان دستور داده شده است ت 


ستازگاز اشت و 
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موعد مقرّر به عهد و پیمان ایشان وفاء شود - دیگر با 
هیچ مشرکی هیچگونه کار دیگری انجام نپذیرد. زیرا به 
اندازه کافی به مشرکان فرصت و مهلت داده شده است 
و تهدید و بیم گردیده‌اند. در این صورت ستمگرانه 
کشته نمی‌شوند. و اگهانی گرفته نمی‌شوند. چراکه قبلا 
عهدها و پیمانهایشان به خودشان برگردانده شده است 
و قلم بطلان خورده است. و پیشاپیش به اطلاع آنان 
رسیده است که جه چیر در انتظار ایشان است. 
نابود کردن و انتقام گرفتن نیست. بلکه یورش بیم دادن 
و به سوی اسلام راندن و کشاندن است: 
فان ابرا اش سلاو تاقوا 
سَبیلَهم »إن اله ور رح ۰ 
اگر توبه کردند و (از کفر برگشتند و به اسلام گرویدند 
و برای نشان دادن آن) نماز خواندند و زکات دادن 
(دیگر از زمره شمایند و ایشان را رها سازید و) راه را 
فراوان (برای توبه کنندگان از گناهان») و رحمت 
گسترده (برای همه بندگان) است 
این مشرکان بيست و دو سال است دعوت می‌گردند. و 
توجیه و روشن می‌شوند. و بیست و دو سال از اذیت 
وازارشان نسبت به مسلمانان. و با شکنجه و ازار از 
دین برگرداندنشان, و از جنگ با ایشان و تحریک عليه 
دولت آنان می‌گذرد... بزرگواری این آشین. و 
بزرگواری پیغمبرش بإ و بزرگواری مسلمانان را با 
ایشان ببین... بيست و دو سال» تاریخ طولانی و درازی 
است... با وجود همه اینها اسلام آغوش خود را برای 
آنان باز می‌کرد. خداوند به پیغمبر خود. و به مسلمانانی 
که اذیت و آزار شد‌اند و به‌بلاها و مصیبتها 
گرفتارشان کرده‌اند و با ایشان جنگیده‌اند و آواره 
گردیده‌اند و کشته شده‌اند. دستور می‌دهد از مشرکان 
دست بدارید و ایشان را نیازارید. اگر مشرکان توبه را 
برگزیدند و به سوی خدا برگشتند.و شعاثر و مراسم 
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خاطر است که خدا توبه کننده را برنمی‌گرداند و از 
آستانة خود نمی‌راند. لغزشها و گناه‌های او هر اندازه هم 
باشد: 
إن اله فور رح ). 
دوست نمی‌داریم در اینجا وارد جدال فقهی درازی 
شویم که کتابهای تفسیر و کتابهای فقه پیرامون این نص 
شته‌اند: 


اگر توبه کردند و (از کفر برگشتند و به اسلام گرویدند 
و برای نشان دادن آن) نماز خواندند و زکات دادند 
(دیگر از زمره شمایند و ایشان را رها سازید و) راه را 
بر آنان بازگذارید 6. 
و سخن را به درازا بکشانیم دربار؛ این که اسلام باید 
دارای چه شرائطی باشد تا اگر کسی آنها را ترک کرد 
کافر گردد؟ چه وقت کافر می‌شود؟ و دربارٌ این که چه 
چیزهائی از اصول و ارکان معروف اسلام از توبه کننده 
پذیرفته و بسنده می‌گردد يا پذیرفته و بسنده 
نمی‌گردد؟.. و... 
چه گمان نمی‌بریم که این آیه در صدد بیان چیزی از 
همه انها باشد. بلکه این آیه نصی است که با واقعیّت 
زندگانی مشرکان جزيرة العرب آن روزی روبرو 
می‌گردد. هیچ کس نیست بیاید و اعلان توبه کند و نماز 
بخواند و زکات بدهد مگر این که او مرادش اسلام به 
طورکلی است. و تسلیم اسلام می‌گرده و وارد اسلام 
می‌شود. این آیه بیانگر توبه کردن و نماز خواندن و 
دادن زکات است. زیرا کسی در آن زمان چنین کاری 
نمی‌کرد مگر این که هدفش اسلام بوده است و اسلام را 
با شروط کامل و معنی کامل آن پسندیده است و بدان 
خشنود گردیده است. پیش از هر چیزی کرنش در برایر 
یزدان یگانه را با گواهی: :لاه پذیرفته است» و با 
گواهی: مگ سول اله به نوات و رسالت محمد اة 
اعتراف و اقرار کرده است. 
این آیه در صدد بیان حکم فقهی نیست. بلکه این آیه 
در صدد اجراء واقعی و عملی است با ظروف و 
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شرائطی که دارد. 
خلاصه اسلام با وجود این جنگی که بر ضد همه 
مشرکان پس از گذشت چهار ماه اعلان شده است. باز 
هم بزرگواری و جدیت و واقعیّت خود را حفظ می‌کند 
و مراعات می‌دارد. چه اسلام این جنگ را جنگ 
ريشه کن کردن و نابود نمودن هر مشرکی اعلان 
نمی‌کند. همان‌گونه که گفتیم. بلکه این جنگ را به 
عنوان حملهةٌ هدایت و تاخت رهنمود اعلان می‌دارد هر 
زمان که چنین کاری میسّر گردد. مشرکانی که فرد فرد 
هستند و همایش جاهلی ایشان را گرد نمی‌آورد و 
یکپارچه نمی‌سازد و مجموعه‌ای نمی‌گرداند که بر ضدٌ 
اسلام دست اندرکار شوند و در برابر آن ایستادگی کنند 
و برزمند. اسلام - در سرزمین اسلامی - امن و امان 
ایشان را به عهده می‌گیرد. و خداوند سبحان به 
پیغمبرش با دستور می‌دهد آنان را پناه دهد تا 
سخن خدا را بشنوند و تبلیغ محتوای این دعوت را 
تکمیل و کاملاً بدیشان تفهیم کند. و آن گاه از ایشان 
نگاهداری و نگاهبانی کند تا آنان را به محل امن 
خودشان می‌رساند... همه این کارها باید انجام بپذیرد. 
گرچه آنان هنور مشرک هستند: 
و انآ حَد من الش کین آشتجا شت شتجارک فأجز؛ حت 
شع کلام ام مت ایک با نم قوم لا 
رن ». 
(ای پیغمبر!) اگر یکی از مشرکان (و کافرانی که به شما 
دستور جنگ با آنان داده شده است) از تو پناهندگی 
طلبید. او را پناه بده تا کلام خدا (یعنی آیات قرآن) را 
بشنود (و از دین آگاه شود و راجم بدان بیندیشد. اگر 
آئین اسلام را پذیرفت. از زمره شما است. و اگر اسلام 
را نسپذیرفت) پس از آن او را به محل امن (و مأوی و 
منزل قوم) خودش برسان (تا از خطرات راه برهد و 
بدون هیچ‌گونه اذیّت و آزاری به ميان اهل و عیال 
خویشتن رود). این (پناه دادن) بدان خاطر است که 
مشرکان مردمان نادان (و ناآگاه از حقیقت اسلام) 
هستند (و چه بسا در پرتو آشنائی پا اسلام» نور ایمان 
در دلهایشان روشن گردد). 
این کار بدین معنی است که اسلام آزمندانه می‌خواهد 
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هر دلی از دلهای انسانها رهنمون و راهیاب شود و به 
سوی ایزد متعال برگردد. و مشرکانی که در سرزمین 
اسلام پناه می‌خواهند و امان می‌جویند واجب است این 
پناه و امان بدیشان عطاء شود. چرا که در این حالت از 
جنگ ایشان و همایش و گردهمائی آنان ایمن باید بود. 
در این صورت هیچ مانعی نیست که بدیشان فرصت 
شنیدن قرآأن و شناخت این ائين داده شود. بدان اميد که 
دریچه‌های دلهایشان باز گردد و دریافت دارد و پاسخ 
گوید... اگر هم سرانجام پاسخ نداد و اسلام را نپذیرفت؛ 
کا بنا کان بر رشن اسلام »راجت فرهرده اسک 
ایشان را بپایند و محافظت نمایند پس از آن که آنان را 
اخراج ساختند. تا به مملکت و شهر و دیار خود 
می‌رسند و خود را در امنیّت می‌یابند!!! 

این پناه دادن و امان بخشیدن به مشرکان در سرزمین 
اسلام قله بلندی است... قلّه‌های پیاپی و بلند و والای 
اسلام هميشه به نظر می‌آیند... این قلّه تنها یکی از آن 
لها است... این قله, نگاهبانی از مشرک است که 
دشمن اسلام و مسلمانان است. دشمنی از زمره کسانی 
است که مسلمانان زا اذثّت و آزار رسانیده است و آنان 
را با زور خواسته است از دین برگرداند و در مدت این 
چندین ساله با ایشان دشمنانگی کرده است... این قله 
نگاهبانی از مشرک است. نگاهبانی از او تا در خارج از 
مرزهای سرزمین اسلام به محل امن و امان خویش 
می‌رسدا! 

برنامة اسلام برنامة هدایت و رهنمود است نه برنامة 
ريشه کن کردن و نابود نمودن» حتی در آن زمان که 
برنامة اسلامی سرگرم ایمن کردن پایگاه اسلام برای 
اسلام است. 

کسانی که از جهاد در اسلام صحبت می‌کنند. و اسلام 
را ننگین می‌کنند به این که جهاد در اسلام برای وادار 
کردن افراد به پذیرش عقیده بوده است! و کسانی که این 
اتهام ایشان را به هراس می‌اندازد و از جمل اشخاصی 
هستند که دین را در جایگاه دفاع نگاه می‌دارند. و 
پیوسته به دفع این تهمت از اسلام می‌پردازند و 
می‌گویند: اسلام جز برای دفاع از مسلمانان در گسترة 
کشور خود نمی‌جنگد! هم اینان و هم آنان نیازمند این 


و لت روت 
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هستند که بدان قلّهٌ بلند و والائی بنگرند که این رهنمود 
ارزشمند بیانگر آن است: 
و ان احم ناش رکین آستجازک فأجزه حن 
يسع کلام اله ملع مات لک انم رم با 
لون ). 
ای پیغمبر!) اگر یکی از مشرکان (و کافرانی که به شما 
دستور جنگ با آنان داده شده است) از تو پناهندگی 
طلبید. او را پناه بده تا کلام خدا (یعنی آیات قرآن) را 
بشنود (و از دین آگاه شود و راجع بدان بیندیشد. اگر 
آئین اسلام را پذیرفت. از زمره شما است. و اگر اسلام 
را ن پذیرفت) پس از آن او را به محل امن (و مأوی و 
منزل قوم) خودش برسان (تا از خطرات راه برهد و 
بدون هیچ گونه اذیّت و آزاری به ميان اهل و عیال 
خویشتن رود). این (پناه دادن) بدان خاطر است که 
مشرکان مردمان نادان (و ناآگاه از حقیقت اسلام) 
هستند (و چه بسا در پرتو آشنائی با اسلام؛ نور ایمان 
در دلهایشان روشن گردد). 
این آئین کسانی را آگاهی و اطّلاع می‌دهد که ناآگاه و 
بی‌اطلاع هستند. و کسانی را پناه می‌دهد که خواستار 
پناه هستند. حتی اگر از زمره دشمنانی باشند که بر ضد 
اسلام شمشیر کشیده باشند و با اسلام جنگیده باشند و 
با آن دشمنانگی ورزیده باشند... اما اسلام وقتی با 
شمشیر و اسلحه جهاد می‌کند که بخواهد نیروهای مادی 
را درهم شکند. نیروهاتی که میان اشخاص و شنیدن 
کلام خداء میان مردمان و آگاهی از آنچه خدا نازل کرده 
است. میان انسانها و هدایت. و همچنین میان انسانها و 
آزادی و رهائی از بندگی و پرستش بندگان, حائل و 
مانع می‌گردند. و مردمان را به بندگی و پرستش شیر 
خدا وامی‌دارند... اسلام هنگامی که این نیروها را درهم 
کوبید. و وقتی که این گردنه‌ها و مانعها را زدود و 
برطرف نمود. افراد و اشخاص - با هر عقیده‌ای که دارند 
- تحت حمایت و حفاظت او در امن و امان خواهند بود. 
آنان را آگاه می‌کند و ایشان را نمی‌ترساند و وادار 
نمی‌گرداند و نمی‌کشد. گذشته از این از ایشان حمایت 
و حفاظت و مراقبت می‌نماید تا به محل امن خود 
می‌رسند... هم این کارها وقتی صورت می‌گیرد که 
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آنان برنامةٌ یزدان را نمی‌پذیرند و آن را مردود 
می‌شمارند! 

در کر زمین آمروزه سیستمها و رژیمها و برنامه‌ها و 
پروژه‌ها و اوضاع و احوالی است که ساختار بندگان 
هستند. در آنها کسی که با انها مخالفت ورزد. بر جان و 
مال و ناموس خود و بر یک چیز مقدّسی از مقدسات 
انسان ایمن نیست! با وجود این» مردمانی برمی‌خیزند و 
این را می‌بینند که در واقعیّت زندگانی مردمان است و 
دفع اتهام دروغین را از برنامة یزدان زمزمه و پچ پچ 
کف این بترنامه را رش هس مارم و ا تلاش 
ضعیف و مذبوحانه‌ای از آن به دفاع می‌پردازند. تلاش 
ضعیف ایشان بر پایة سخن در برابر اسلحه و توپ در 
این زمان و در هر زمانی استوار است! 

ê 


۳ 


یت کون ل ركن عه ند او و لد 
و إ5 الذي ام عند الشجد ارام ؟ 
ا کک قيا هم إن اله بان 
ون هرا علیگم لا ربوا فيكم إل و لا 
ایک تفن فان شابوا و آفاموا 


ص 


o 


اھ ت 


۵ ۵ تسه ۳ ا 0 

ر هون ا م 

9 1 

2 من کرو و رو و 

من رن 
شکسته‌اند) در پیش خداو پیفمبرش عهد و پیمانی 
محترم شمرده می‌شود؟ مگر عهد و پیمان کسانی (از 
قبائل عرب) که در کنار مسجدالحرام با ایشان پیمان 
بستید (و آنان بر پیمان خود ماندگار ماندند). مادام که 
ایشان در برابر شما راست و وفادار باشند» شما نیز 
نسبت بدیشان راست و وفادار باشید و عهد خود را 
نگاه دارید. بیگمان خداوند پرهیزگاران (وفا کننده به 
عهد و پیمان) را دوست می‌دارد. چگونه (عهد و پیمان با 
شمارا مراعات می‌دارند؟ هرگز! بلکه) اگر بر شما 
پیروز شوند. نه خویشاوندی را در نظر می‌گیرند و نه 
عهدی را مراعات می‌دارند (و در نابودی شما همه توان 
خود را بکار می‌گيرند. اگر پیروزی با شما باشد) آنان با 
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سخنان (زیبا و شیرین) خود شما را راضی و خشنود 
می‌دار ند. ولی دلهایشان (با کت 


بدانچه می‌گویند) ابا دارد. بیشتر آنان فرمانبردارند (و 
عهد و پیمان را نگاه نمی‌دارند). آنان آیات (خواندنی 
قرآن و ديدني جهان) خدا را به بهای اندک (کالا و متام 
دنیوی) فروخته‌اند و از راه خدا بازمانده‌اند و دیگران را 
نیز بازداشته‌اند. آنان کار بسیار بدی کرده‌اند. آنان (نه 
تنها دربارةُ شماء بلکه) دربارۂ هیچ فرد باایمانی ر عایت 
خویشاوندی و پیمان را نمی‌کنند و ایشان تجاوز 
پیشه‌اند (و عهدشکنی و تعدی» بیماری مزمنی برای 
آنان گشته است). اگر آنان (از کفر) توبه کردند و 
(احکام اسلام را مراعات داشتند. و از جمله) نماز را 
خواندند و زکات دادند (دست از آنان بدارید. چرا که) 
در این صورت برادران دینی شما هستند (و سزاوار 
همان چیزهائی بوده که شما سزاوارید. و همان 
چیزهائی که بر شما واجب است. بر آنان هم واجب 
است). ما آیات خود را برای اهل دانش و معرفت بیان 
می‌کنیم و شرح می‌دهیم. و اگر پیمانهائی را که بسته‌اند 
و مؤکد نموده‌اند شکستند» و آئین شما را مورد طعن و 
تمسخر قرار دادند (اینان سردستگان کفر و ضلالند و) 
با سردستگان کفر و ضلال بجنگید. چرا که پیمانهای 
ایشان کمترین ارزشی ندارد. شاید (در پرتو باز بودن 
درگاه توبۀ خدا و شدّت عمل شماء پشیمان شوند و) 
دست بردارند. 
هنگامی که روند قرآنی در مجموعه‌ای از آیات گذشته 
به پایان احکام نهائی میان جامعةٌ اسلامی و مشرکان 
برجای مانده در جزيرة العرب رسید. و حالت معاهده و 
همپیمانی و متارکه و صلح و ساز را به طورکلی به 
پایان برد و بر آن قلم بطلان کشید. بدین معنی که به 
برخی چهار ماه مهلت و فرصت داده شد. و پیمان 
بعضیها تا موعد مقرّر مراعات گردید. و بیان شد که پس 
این اشکام کاز به خر الت ی اجام نویه کون رو 
نماز گزاردن و زکات مال دادن -یعنی پذیرش اسلام و 
انجام واجبات و فرائض آن - یا جنگ و محاصره کردن 
و اسیر نمودن و در کمین نشستن... هنگامی که روند 


سور توبه آیات ۱-۲۸ 
جزء دهم 
قرآن بدینجا می‌کشد و پیمان بستن بدین ترتیب پایان 
می‌گیرد. روند قرآنی به این مجموعه تازه آیات 
می‌پردازد و به شیوه استفهام انکاری بیان می‌دارد که 
شایسته نیست و درست هم نیست و خوشایند هم 
نمی‌باشد که مشرکان در پیشگاه خدا و در پیشگاه 
پیغمبر خدا ی عهد و پیمانی داشته باشند. این چنین 
پرسشی بیانگر نفی همچون قاعده و قانونی» و در اصل 
نشان دهندهٌ دور از انتظار بودن همچون کاری است! 
آنجا که خداوند بزرگوار می‌فرماید: 

رشوله ». 

چگونه برای مشرکانی (که بارها پیمان خود را 

شکسته‌اند) در پیش خدا و پیفمبرش عهد و پیمانی 

محترم شمرده می‌شود ؟!. 
وقتی که این استفهام انکاری در روند قرآنی در این 
مجموعه دوم آیات قرار می‌گیرد. مجموع آیاتی که 
پس از مجموعةٌ آیات پیشین ذکر می‌گردد. از آن 
منسوخ شدن چیزی فهمیده می‌شود که در مجموعة 
پیشین ایات راجع به مهلت دادن به همپیمانانی امده 
است که به عهدها و پیمانهای خود وفا کرده‌اند و با 
مسلمانان در چیزی عهدشکنی ننموده‌اند و کسی را تا 
موعد مقرّر پیمان بر ضدٌ مسلمانان کمک و یاری و 
پشتیبانی نکرده‌اند... در اینجا دیگر باره این حکم 


تکرار و مقر می کنر ۱ 
( إل الّذينَ عاهدتم عند الشجد ا حرام فا شقَامُوا 


۱۹ و ووک تي ار 
کم فاستقیمُوا هم إن اله حب المتقين ). 
مگر عهد و پیمان کسانی (از قبائل عرب) که در کنار 
مسجدالحرام با ایشان پیمان بستید (و آنان بر پیمان 
خود ماندگار ماندند) مادام که ایشان در برابر شما 
راست و وفادار باشند» شما نیز نسبت بدیشان راست و 
وفادار باشید و عهد خود را نگاه دارید. بیگمان خداوند 
پرهیزگاران (وفا کننده به عهد و پیمان) را دوست 
می‌دارد. 
در این تأکید جدید توضیح بیشتری است... چرا که 
فرمان نخستین فرمان به وفای مطلق به عهدها و 
پیمانهای کسانی است که بر عهدها و پیمانهای خود تا 


فی‌ظلال‌القران 
جلد سوم 


موعد مقتر ماندگار مانده‌اند. این تأکید چنین اطلاقی 
را مقیّد می‌سازد به این که همچون وفای به عهدی در 
گرو ماندگاری مشرکان در آینده تا پایان وقت مقرّر 
بسان ماندگاری آنان بر سر پیمان در زمان گذشته 
است... این کار دقت کاملی است که در ساختار نصوص 
راجع بدین روابط و معاملاتی نهفته است. همچنین 
بیانگر دقّت کافی در بسنده نکردن به مفهومهای 
ضمنی. و بلکه پیروی از منطوقهای قطعی است. به 
عبارت دیگر. معانی پیدای واژه‌ها و جمله‌ها را بر 
مضامین ناپیدای آنها برتری دادن است. 
با توجه به چیزهائی که در مقدّمات این سوره و در 
مقدذمات این بخش از سوره. راجع به نمادها و رخدادها 
و معیارها و میزانهای موجود در جامعة اسلامی آن 
روزگار در قبال این گام قاطعانة بزرگ. بیان داشتیم. 
روشن می‌گردد که روند قرآنی در درون مسلمانان 
چیزی را برمی‌انگیزد که از ایشان شک و تردید و گریز 
و هراس را دور گرداند. همچون انگیزه‌ای به وسیلۀ 
مطْلع گرداندن مسلمانان بر حقیقت حال مشرکان و 
احساسات و نیّات ایشان نسبت به مسلمانان پدیداورده 
می‌شود. به اطلاع مسممانان رسانده می‌شود که 
مشرکان نسبت به مسلمانان عهد و پیمانی را نگاه 
نمی‌دارند. و از هیچ گناهی و بزهی, و از هیچ کار زشتی 
و پلشتی در حق ایشان کوتاهی نمی‌ورزند. به هیچ عهد 
و پیمانی با ایشان وفا نمی‌کنند. و قراری و مداری را 
رعایت نمی‌نمایند. و هر وقت بتوانند از تعدی بدیشان 
باز نمی‌ايستند. دیگر راهی برای صلح و ساز با ایشان 
در میان نیست و اصلاً بر آنان اعتماد و اطمینانی 
نیست. تا وقتی که چیزی را می‌پذیرند و بدان گردن 
می‌نهند که مسلمانان آن چیز را پذیرفته‌اند و بدان 
گردن نهاده‌اند که آئین اسلام است. 
۰ 

وله ؟ ». 

چگونه برای مشرکانی (که بارها پیمان خود را 

شکسته‌اند) در پیش خدا و پیغمبرش عهد و پیمانی 


محترم شمرده می‌شود؟. 


سوره توبه آیات ۱-۲۸ 
جزء دهم 


مشرکان پرستش خدا را خالصانه انجام نمی‌دهند. 
همچنین رسالت پیغمبر خدا را نمی‌پذیرند. پس چگونه 
اینان با خدا و پیغمبرش عهد و پیمانی خواهند داشت؟ 
آنان که با نپذیرفتن و باور نکردن, با بنده‌ای از بندگان 
همچون خود نبرد نمی آغازند و به جنگ نمی‌پردازند. و 
به مقابله و مبارزهٌ با برنامه‌ای از برنامه‌های بنده‌ای از 
بندگان همچون خود نمی‌نشینند. بلکه آنان با نپذیرفتن 
و باور نکردن خویش با آفریدگارشان و با روزی 
دهنده‌شان می‌رزمند و می‌جنگند. و با ایین چنین 
انکاری در اصل با یزدان و پیغمبرش به جنگ و نبرد 
می‌پردازند... پس آبا درست است که ایشان در پیشگاه 
یزدان جهان و در پیشگاه پیغمبر خداوند سبحان عهدی 
و پیمانی داشته باشند؟ 

این مسأله‌ای است که چنین استفهام انکاری‌ای آن را 
برمی‌انگیزد... این مسأله‌ای است که نه فقط بر حالت 
معیّتی از معاهدهٌ با مشرکان, بلکه بر اصل قاعده و 
قانون پیمان بستن با ایشان می‌تازد. 

بر این مسأله اشکالی وارد می‌آید. این که مشرکان 
عملاً دارای عهدها و پیمانهائی با مسلمانان بوده‌اند. و 
خداوند هم دستور فرموده است به بعضی از آنها وفاء 
بشود. همچنین پیش از پیدایش و پابرجائی دولت 
اسلامی در مدینه, عهدها و پیمانهای گذشته‌ای نیز 
وجود داشته است. عهدها و پیمانهائی با یسهودیان. و 
عهدها و پیمانهائی با مشرکان در میان بوده است. پیمان 
حدیبیّه در سال ششم هجری روی داده است. نصوص 
قرآنی پیشین در سوره‌های قبلی این‌گونه عهدها و 
پیمانها را اجازه می‌داده است» هر چند که به هنگام ترس 
از خیانت برگرداندن و پرت کردن همجون عهدها و 
پیمانها را درست می‌دانسته است... اگر قاعدۀ معاهدۂ با 
مشرکان در اینجا مورد انکار قرار می‌گیرد و مردود 
شمرده می‌شود. پس در این صورت باید گفت این 
عهدها و پیمانها مباح دانسته شده است و برجای بوده 
است تا همین واپسین زشت شمردن و نادرست دیدن 
قاعده و قانون معاهده در می‌رسد؟! 

این اشکال بی معنی خواهد بود اگر فهم درست و درک 
صحیح از سرشت برنامهٌ حرکت و جنبش اسلامی داشته 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 


پاشیم که در سرآغاز این سوره و سرآغاز سوره پیش 
از آن یعنی انفال از چنین برنامه‌ای سخن گفتیم... این 
معاهدات با واقعیّت زندگی با وسائل سازگار و مناسب 
با آن رویاروی می‌گردید. اما حکم نهائی این بود که 
نباید مشرکان در پیشگاه خدا و در پیشگاه پیغمبرش 
دارای هیچ‌گونه عهد و پیمانی باشند... این معاهدات 
احکام مرحله‌ای و تدریجی در راه حرکت و در مسیر 
جنبش اسلامی بودند. حرکت و جنبشی که پیش از هر 
چیز هدف آن این بود که در زمین شرکی برای خدا 
نماند و دینداری و کرنش تنها برای یزدان یگانه باشد و 
بس... اسلام از نخستین روز این هدف خود را اعلان 
کرده است و در این باره کسی را گول نزده است و با 
کسی نیرنگ نورزیده است. هرگاه شرائط و ظروف 
واقعیّت زندگی مقتضی این بوده است که با کسانی از 
جمله مشرکان به ترک جنگ بگوید و راه صلح بپوید تا 
بتواند تاب و توان خود را صرف نبرد با کسانی کند که 
بر او می‌تازند. و در دوره‌ای از ادوار راه آشتی و امن 
و امان بپویند با کسانی که می‌خواهند با او راه اشتی و 
امن و امان بپویند. و در مرحله‌ای از مراحل پیمان ببندد 
با کسانی که خواهان بستن پیمان با اویند. اسلام در همه 
این احوال لحظه‌ای از هدف نهائی اخیر خودش غافل 
نبوده است... از دیگر سو غافل نبوده است از این که 
همچون صلح و سازها و پیمانها و عهدهائی از سوی 
برخی از خود مشرکان نیز موقتی وگذار است. و به 
ناچار آنان روزی و روزگاری بر اسلام می‌تازند و 
می‌رزمند. و وقتی که هدف اسلام را کاملاً می‌دانند آن 
را همین جوری رهبا نمی‌کنند و به حال خود 
وانمی‌گذارند. بلی وقتی که از جانب اسلام بر خود 
ایمن نیستند پیوسته در انديشه خویش را اماده کردن و 
به مقابلة آن پرداختن بوده و هر زمان خویشتن را مجهّز 
و آماده ببینند بدان روی می‌آورند و می‌تازند و دمار 
از روزگ‌ارش برمی‌آورند... در ارّل کار آفریدگار 
بزرگوار به مسلمانان فرموده است: 

و لا يزاون یاتلونکم حت یردوکم عن دینکم 

(مشرکان) پیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند 


سور توبه آیات ۱-۲۸ 
جزء دهم 

شمارا از آئینتان برگردانند. (بقره / ۲۱۷) 
این سخن جاودانه‌ای است که به زمانی و به محیطی 
اختصاص ندارد. این گفتار سرمدی است که به ظروفی 
و شرائطی و به اوضاعی و احوالی تعلق ندارد. 
یزدان سبحان با وجود نفی اصل عهد و پیمان با 
مشرکان, اجازه فرموده است عهدها و پیمانهای کسانی 
تا موه من بسر بره شود و به اتمام رسد کذ امن 
عهدها و پیمانهای خود را با مسلمانان نشکسته‌اند. و 
کسی را تا پایان مدت عهدها و پیمانها بر ضد مسلمانان 
کمک و پشتیبانی نکرده‌انده با رعایت این شرط که 
مسلمانان در این مدت بر عهدها و پیمانهای خود 
می‌مانند اگر کسانی که با ایشان پیمان بسته‌اند 
پیمان‌شکنی نکنند 

( الذین غاهذم عند النجد ارام قا 

أسْتَقاه موا لک نانو ید و نله 4 یب لین . 

مر نهد رشان کسانن از فا عرب )هدر کا 

مسجدالحرام با ایشان پیمان بستید (و آنان بر پیمان 

خود ماندگار ماندند). مادام که ایشان در برابر شما 


راست و وفادار باشند» شما نیز نسبت بدیشان راست و 
وفادار باشید و عهد خود را نگاه دارید. بیگمان خداوند 
پرهیزگاران (وفا کننده به عهد و پیمان) را دوست 
می‌دارد. 
اینان که آیه به معاهدٌ ایشان در کنار مسجدالحرام 
اشاره می‌فرماید. طائفةٌ دیگری نیستند جدای از 
طوائفی که در فرمود؛ پیشین یزدان از آنان سخن رفته 
است: 
ولا الذي عاهذم 2 من اف رکین یوک 
یا و بظاهروا ع يكم أ ا 
عَهدهم إلى مُدتهم إن اله هب ا فين ۱.6) 
همان‌گونه که برخی از مفسران معاصر چنین برداشت 
کرده‌اند و آنان را دستۀ جداگانه‌ای دانسته‌اند... چه اینان 
کے کور ی یوی تخستین یار ید انیت عمومیّت 
ائت و اطلاق بیزاری از ایشان هم سخن رفته است. 
ولی بعد از آن از این عمومیّت 
بار دوم از ایشان در ضمن نفی قانون معاهدة با مشرکان 
سخن به میان آمده است تا تصوّر نشود که این حکم 


جدا و مستثنی شده‌اند. 


سم (op‏ موم فی‌طلال القران 


جلد سوم 
مطلق ناسخ حکم نخستین است... از تقوا و محیّت خدا 
نیز در اینجا و در آنجا همسان یک‌دیگر سخن رفته 
است!۲ تا دال بر این باشد که موضوع یکی است. از 
سوی دیگر دومین نص مکمّل شروط مذکور در 
تسشن لتق انیت هیر اول فرط ماندگازی یشان 
بر عهد و پیمان در گذشته است, و در دومی شرط 
ماندگاری آنان بر عهد و پیمان در آینده انتت: این هم 
دقّت کافی و وافی است که -همان‌گونه که قبلاًگفتیم - 
در ساختار نصوص و آیات الهی بکار رفته است و این 
دقّت بدون ضميمة یکدیگر کردن این دو نض و آیه 
دربارهٌ موضوع واحدی, به چشم نمی‌خورد. آن گونه که 
روشن و مشخص است. 
سپس روند قرآنی برمی‌گردد تا قانون معاهده با 
مشرکان را نفی نماید و آن را با سببهای تاریخی و با 
علل واقعیّت زندگی لغو کند. پس از آن که قانون 
ماد ا با مها وشتهای د ر 
ایمانی مردود داشته بود. روند قرآنی در آیات زیر این 
و آن را با یکدیگر گرد می‌آورد: 
«کیّف؟ وإ ن بظهرواعلیکم لا یز فا فیکم ولا 
مت یرضونکم پأفواههم و تیف" بکرم 
فاسقون. ؤا بآ ات اله نا لا قصدوا عن 
سَبیله 1 اء ما وا باون لأ رفون ني 
مین لا رل هو ولیک هم ات ون 
چگونه (عهد و پیمان با شما را مراعات می‌دارند؟ هرگز! 
بلکه) اگر بر شما پیروز شوند. نه خویشاوندی را در 
نظر می‌گیرند و نه عهدی را مراعات می‌دارند (و در 
نابودی شما همه توان خود را بکار می‌گيرند. اگر 
پیروزی با شما باشد) آنان با سخنان (زیبا و شیرین) 
خود شما را راضی و خشنود می‌دارند. ولی دلهایشان 
(با زبانهایشان همآوا نیست و اندرونشان از کينة شما 
لبریز است و از اذعان و اقرار بدانچه می‌گویند) ابا 
دارد. بیشتر آنان نافرمانبردار (و عهد و پیمان را نگاه 
نمی‌دارند). آنان آیات (خواندنی قرآن و دیدنی جهان) 


۱- ترجمة این ید مبارکه» اندکی پیش آمده است. 
۲- مراد تکرار: «ِنْ اه یب لقن در آیه‌های ۴ و ۷ است. 
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جزء دهم 
خدا را به بهای اندک (کالا و متاع دنیوی) فروخته‌اند و 
از راه خدا بازمانده‌اند و دیگران را نیز بازداشته‌اند. 
آنان کار بسیار بدی کرده‌اند. آنان (نه تنها دربارةُ شماء 
بلکه) دربارۂ هیچ فرد باایمانی رعایت خویشاوندی و 
پیمان را نمی‌کنند و ایشان تجاوز پیشه‌اند (و عهدشکنی 
و تعّی, بیماری مزمنی برای آنان گشته است). 
چگونه مشرکان عهد و پیمانی در پیشگاه خدا و در 
ت؟ در حالی که آنان با 
شما جز در زمان ضعف و ناتوانی خود از چیره شدن بر 
شما پیمان نمی‌بندند و عهد نگاه نمي‌دارند. اگر هم بر 
شما چیره گردند و پیروز شوند بلاها و مسصیبتها بر 
سرتان می‌آورند و عهد و پیمان میان خویش و شما را 
در نظر نمی‌گیرند و مراعت نمی‌دارند. بدون این که 
برای شما حق و حرمتی قائل شوند و عهد و پیمانی در 
نظر دارند. یا بدون این که از بزه و گناه کارهائی که با 
شما می‌کنند ترس و هراسی به خود راه دهند! لذا آنان 
کاو ای را اعات یار که و یراس ا ار 


پیشگاه پیغمبرش خواهند داشت 


آزارتان حذٌ و مرزی نمی‌شناسند. حتّی نسبت به شما 
مسلمانان آداب و رسوم مشهور و معروف محیط را 
نیز در نظر نمی‌گیرند. این است که ایشان به سبب شدّت 
کینه‌توزی نهان در زوایای درون خود. هرگونه حدّ و 
مرز و قاعده و قانونی را نادیده می‌گیرند. و اگر بتوانند 
برای اذیّت و آزارتان از هیچ کوشش و تلاشی باز 
نمی‌ایستند. هر چند که میانتان و میانشان عهدها و 
پیمانها باشد. آنچه ایشان را از انجام هرگونه کار زشت 
و ننگینی باز می‌دارد عهدها و پیمانهائی نیست که در 
میانتان باشد. بلکه آنچه ایشان را از انجام پلشتیها در 
حقّ شما باز می‌دارد این است که تاب و توان آزار دادن 
و شکنجه کردن شما 
چیره و پیروز گردند!.. اگر امروز که شما نیرومند و 
قدر تمند هستید. شما را با سخنان چرب و نرم و تظاهر 


را نداشته باشند, و نتوانند بر شما 


به وفای به عهد خشنود می‌کنند. بدانید که دلهایشان 
سرشار از کین شما است. و هرگز خواهان ماندگاری بر 
عهد و پیمان با شما نیست. پس آنان به عهد و پیمان 
خود با شما وفاء نمی‌کنند و دوستی و محبّتی با شما 


نمی‌ورزند! 


اد 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


ام ۽ فاسقون. آشتروا بيات اله ما فلا 


تب اء ما کاُوا یعون ). 
بیشتر آنان نافرمانبردارند (و عهد و پیمان را نگاه 


دوا عن هم 


نمی‌دارند). آنان آیات (خواندنی قرآن و دیدنی جهان) 
خدا را به بهای اندک (کالا و متاع دنیوی) فروخته‌اند و 
از راه خدا بازمانده‌اند و دیگران را نین بازداشته‌اند. 
آنان کار بسیار بدی کرده‌اند. 
این است سیب اصلی چنین کينة نهان ایشان بر شما 
مومنان, و به دل گرفتن و پنهان کردن عدم وفای به 
عهدها و پیمانهایتان و 
پی اذیّت و آزارتان, و بر سر شما آوردن هرگونه 
سختی و تنگنائی و هرجور درد و بلائی... این کار 


در صورت توان روان شدن در 


بیرون رفتن از آئین یزدان است» و بیرون شدن از 
هدایت و رهنمود ایزدمتان است. آنان پول اندکی را از 
کالا و متاع زندگی این جهانی که بدان سخت چنگ 
زده‌اند و از فوت آن هراس و بیم دارند. بر آیاتی که از 
سوی یزدان سبحان برایشان آمده است» ترجیح داده‌اند! 
ایشان می‌ترسیدند که اسلام چیزی از مصالح و 
منافعشان را هدر دهد و از ميان ببرد. یا چیزی از 
اموالشان را از ایشان بخواهد و آنان را موظّف به هزينة 
آن در راہ خدا کند. پس چون آیات خدا را با پول اندکی 
معاوضه می‌کردند و می‌فروختند. هم دیگران و هم 
خویشتن را از راه خدا باز می‌داشتند. و همان‌گونه که 
خواهد آمد ایشان پیشوایان کفر بشمار می آمدند... اما 
این کارشان کار بدی است که خداوند بدی اصلی آن را 
مقرّر می‌فرماید: ۲ 
0 7 
(انیم نهم ساء ما کانوا يَعْمَلونَ ). 
آنان کار بسیار بدی کرده‌اند. 

گذشته از اين. آنان این کینه و کینه‌توزی را نسبت به 
شخص شما به دلهایشان راه نمی‌دهند و پنهان 
نمی‌دارند. و این عط سیر زشت و پلشت را به خاطر 
خود شما در پیش نمی‌گیرند... بلکه ایشان تیر کینه و 
نشانه می‌روند که شما دارید و بر آن هستید که خود 
ایمان است. بلی خود ایمان است که هدف تیرهای قهر و 
خشم ایشان است... همان‌گونه که این چنین بوده است و 


سورۀ توبه آیات ۱-۲۸ 
جزء دهم 
این چنین خواهد بود کار و بار همه دشمنان افراد 
برگزیدة سره و خالصی که پیرو این آئین در طول تاریخ 
و در فاصلٌ قرنها و در میان نسلهای زیادی بوده‌اند... 
ساحران به فرعون نیز همین سخن را گفتند بدان هنگام 
که ایشان را به انواع و اقسام عذاب و عقاب و شکنجه 
و بند و غل و زنجیر و کشت و کشتار تهدید کرد 
7 وما تلقم من الا آن آمنا بات ریا جا َا (. 
در مار ی اکن و ا تفا اه 
نیست که مابه آیات روشن و معجزات متقن 
پروردگارمان -وقتی که به ما رسیده است -ایمان 
آورده‌ايم (و فرمان خدای را لبیک گفته‌ایم). (عراف /۱۳۶) 
پیفمبر خدا کا نیز برابر رهنمود خداوندگارش به 
اهل کتاب همین سخن را گفت: 5 
(قل: :یل الکثاب هَل تون ما | *أن آمنا 
بالله؟ ). ٤‏ 
را ا کا ا رد 
می‌گیرید؟ (مگر ما چه کرده‌ایم) جز این که به خداوند و 
به چیزی که بر ما نازل شده است و به چیزی که پیشتر 
(بر شما) نازل گردیده است ایمان داریم؟!. 
یزدان سبحان دربارة اصحاب الأخدود یا گودال کنانی 
که مۇمنان را بش وراد ر مو ات 
وماد فوا میا آن يُومِنوا بال اعزیز 
اميد ). 


شکنجه‌گران هیچ ایرادی و عیبی و جرمی بر مؤمنان 


)۵٩ / (مائده‎ 


2 


نمی‌دیدند جز این که ایشان به خداوند قادر و چیره» و 
(بروج ۸) 
پس ایمان است که انگیزهٌ انتقام است» و به همین سبب 
است که آنان کینة هیر مومنی را به دل می‌گیرند. و 
نسبت بدو هیچ عهد و پیمانی را مراعات نمی‌دارند. و 
از انجام هرگونه کار زشتی باز نمی‌ایستند و دوری 


شايستَة هرگونه ستایشیء» ایمان داشتند. 


نمی‌گزینند: ‏ ۳ 
4 ت ا e‏ ار 
لا رقيو ممن | ولاذمة. و اولئک هم 
المغَدونَ 6 


آنان (نه تنها دربارۂ شماء بلکه) دربارة هیچ فرد با 
ایمانی رعایت خویشاوندی و پیمانی رانمی‌کنند و 


ایشان تجاوزپیشه‌اند (و عهدشکنی و تعدّی, بیماری 


می‌طلال الفران 
جلد سوم 


مزمنی برای آنان گشته است). 

لذا صفت تعدی در ایشان ریشه‌دار و اصیل ات این 
صفت از نقطهٌ بدآمدن ایشان از خود ایمان, از دوری 
کردن خود و دور نگاه داشتن دیگران از ایمان, از در 
کمین ممنان نشستن, و از مراعات نکردن عهد و پیمان 
و خویشی و پیوند خویشاوندی با مومنان. اغاز 
می‌گردد. و اگر بتوانند. کارشان به ایستادن در برابر 
اسلام برای نبرد با آن می‌انجامد. و در این حال و 
هراس نباشند. هر چه شکنجه و آزار و درد و بلا است 
بر سر مسلمانان می آورند و هیچ‌گونه عهد و پیمانی را 
مراعات نمی‌کنند. عهد و پیمانی که میان ایشان و میان 
مسلمانان هنوز برجا و پایدار است. اصلاً از انجام 
کارهای زشت در حق مسلمانان دوری نمی‌گزینند و 
شرم و حیائی در این راه به رسمیّت نمی‌شناسند... در 
آن اوضاع و احوالی که خود ایمن هستند و ترسی از 
مسلمانان ندارند. 

سپس خداوند سبحان روشن می‌گرداند چگونه مومنان 
با این اوضاع و احوال برخورد کنند و اگر از مشسرکان 
همچون کاری رخ داد چگونه مسلمانان با ایشان روبرو 


گردند: 


«فان لابوا و آفاموا آلصّلاه و آتواآلرّکاة 
ارالك ف آلدين. دتمل لا وم کون 


و رھ 


و إن تکثوا أانكم من ب ند ۲ ب فد عهیمم و طَعنوا نی 
IG‏ وروه ت ۱ 

دینک تلوب للم ايان هم لعلهم 
ون ۷. 

اگر آنان (از کفر) توبه کردند و (احکام اسلام را مراعات 
داشتند» و از جمله) نماز را خواندند و زکات دادند 
(دست از آنان بدارید. چرا که) در این صورت برادران 
دینی شما هستند (و سراوار همان چیزهائی بوده که 
شما سزاوارید. و همان چیزهائی که بر شما واجب 
است. بر آنان هم واجب است). ما آیات خود را برای 
اهل دانش و معرفت بیان می‌کنیم و شرح می‌دهیم. و اگر 
پیمانهائی را که بسته‌اند و مؤکد نموده‌اند شکستند» و 
آئین شما را مورد طعن و تمسخر قرار دادند (اینان 
سردستگان کفر و ضلالند و) با سردستگان کفر و 


سورةه توبه آیات ۱-۸ 
جزء دهم 
ضلال بجنگید. چرا که پیمانهای ایشان کمترین ارزشی 


ندارد. شاید (در پرتو باز بودن درگاه توبۀ خداو شدّت 


عمل شماء پشیمان شوند و) دست بردارند. 

مسلمانان قطعاً با دشمنانی رویاروی می‌گردند که 
پیوسته در کمین ایشان خواهند بود و ایس چنین 
دشمنانی را برجای نمی‌نشاند و از تاخت و تاز بلاهای 
ایشان بر مسلمانان برکنار نمی‌گرداند مگر این که 
ناتوان و درمانده از این کار شوند. پیوسته در صدد 
نابودی مسلمانان خواهند بود. و عهدها و پیمانها ایشان 
را از این قصد و هدف بازنمی‌دارد. و ننگ و عاری در 
این راه نمی‌شناسند. و حرمت و پیوندی را در نظر 
نمی‌گیرند... تاریخ دور و درازی در فراسوی این بیان 
است که دال بر صحّت این گفتار است. و همه و همه 
گواه بر این است که چنین خط سیری خط سیر اصلی 
است» و به سوی همین قصد و هدف ادامه دارد و از آن 
کج نمی‌گردد مگر بر اثر یک عارضه گذرائی که چیزی 
نمی‌گذرد دیگریاره رهسپار همان جاو همان راه 
می‌گردد و راه اصلی خود را دوباره در پیش می‌گیرد! 
این تاریخ دور و درازی که از واقعیّت زندگی 
برمی‌جوشد, به اضافهٌ سرشت پیکار قطعی میان برنامة 
یزدان که مردمان را از بندگی بندگان بیرون می‌آورد و 
ایشان را بسه سوی بندگی یزدان یگانة جهان 
برمی‌گرداند. و میان برنامه‌های جاهلیتی که مردمان را 
بندهٌ بندگان می‌گردانند. برنامهٌ حرکت و جنبش اسلامی 
با رهنمود یزدان سبحان, این گونه صریح و قاطعانه با 
همچون تاریخی رویاروی می‌شود: 


(فبن ناو ار آفاشر اال و انوا 


ون وک کی خی 
منوا فی دینکم اي الم لا أي 
تون 

اگر آنان (از کفر) توبه کردند و (احکام اسلام را مراعات 
داشتند. و از جمله) نماز را خواندند و زکات دادند 


E و‎ 


(دست از آنان بدارید. چرا که) در این صورت برادران 
دینی شما هستند (و سزاوار همان چیزهائی بوده که 
شما سزاوارید. و همان چیزهائی که بر شما واجب 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


است. بر آنان هم واجب است). ما آیات خود را برای 
اهل دانش و معرفت بیان می‌کنیم و شرح می‌دهیم... و 
اگر پیمانهائی را که بسته‌اند و مؤکد نموده‌اند شکستند. 
و آئین شما را مورد طعن و تمسخر قرار دادند (اینان 
سردستگان کفر و ضلالند و) با سردستگان کفر و 
ضلال بجنگید» چرا که پیمانهای ایشان کمترین ارزشی 
ندارد. شاید (در پرتو باز بودن درگاه توب خدا و شدّت 
عمل شماء پشیمان شوند و) دست بردارند. 
یا داخل همان چیزی می‌شوند که مسمانان داخل 
شده‌اند. و توبه می‌کنند و برمی‌گردند از شرک و تعدّی 
پیشینی که داشته‌اند... که در این صورت اسلام و 
مسلمانان صرف‌نظر می‌کنند از هم چیزهائی که از این 
مشرکان متعذی و متجاوز دیده‌اند و چشیده‌اند. و پیوند 
بر اساس عقیده برقرار و استوار می‌گردد. و مسلمانان 
نوین با مسلمانان پیشین ا با 
همه بدیها و زشتیهائی که داشته است از صفحه واقعیّت 
زندگی و از صفحة دلها زدوده می‌گردد! 
ول الایات قوم یفن ). 
ما آیات خود را برای اهل دانش و معرفت بیان می‌کنیم 
و شرح می‌دهیم. 
و یا نقض چیزی می‌کنند که بر آن بیعت می‌نمایند که 
پذیرش ایمان و ورود به داثرهٌ آن است. و آئین 
مسلمانان را مورد طعنه قرار می‌دهند... در این صورت 
ایشان پیشوایان کفر بشمار می‌آیند. و هیچگونه عهد و 
پیمانی با ایشان نیست. در اینجا با ایشان جنگ 
می‌شود. بدان اميد که بدین‌وسیله به سوی هدایت 
برگردند.. همان‌گونه که قبلاً گفتیم: قدرت و شوکت و 
چیرگی و غلب اردوگاه اسلامی در جهاد. چه بسا دلهای 
زیادی را به سوی راه راست بکشاند و حق چیره و 
حقیقت پیروز را بدیشان نشان دهد و آنان آن را 
بشناسند. و بدانند که اردوگاه اسلامی پیروز شده است 
چون حقّ بوده است. و در فراسوی آن نسیروی یزدان 
قرار داشته است. و متوجّه شوند که پیغمبر خدا پا 
در آنچه تبلیغ کرده است و بدیشان رسانده است و گفته 
است که خدا و پیغمبران خدا چیره و پیروز می‌گردند. 
راستگو بوده است. همه اینها بلکه ایشان را به سوی 


سورة توبه آیات ۱-۲۸ 
جزء دهم 


یت بکشاند. نه با اکراه و اجبار ولیکن به 


سیب قانع شدن دل بدانچه از حقّ و حقیقت دیده است و 


توبه و هداب 


آشکارا پیروزی حق غالب و حقیقت چیره را مشاهده 
نسموده است. همان‌گونه که روی داده است و در 
زمانهای بسیاری روی خواهد داد. 

ت‌ 

از اينها بگذریم... آیا این نصوص قرآنی تا به کجا 
کاربرد دارند؟ گستر؛ تاریخی و محیطی آنها تا چه 
اندازه‌ای است؟ آيا اين نصوص ويز اهالى جزيرة 
العرب در آن زمان محدود و مقرّر است؟ یا این که ابعاد 
و فواصل زمانی و مکانی دیگری نیز دارد؟ 

این نصوص قرآنی با واقعیّت زندگانی جزيرة العرب 
روبرو گردیده است. واقعیّت سوجود میان اردوگاه 
اسلامی و اردوگاه‌های مشرکان. شکی نیست که مقصود 
احکام وارده در این نصوص این چنین واقعیّت زندگانی 
بوده است. و مشرکان مورد نظر در این نصوص 
مشرکان جزيرة العرب بوده‌اند... این در جای خود حق 
است. ولی آیا معتقدی که گسترۂ نهائی این نصوص 
همین باشد و بس؟ 

بر ما لازم است که موضع مشرکان - در طول تاریخ - 
را در برابر مومنان دنبال و بررسی کنیم» تا گسترة 
حقیقی و پهنةٌ واقعی این نصوص قرآنی برای ما 
جلوه گر و روشن شود. و موضع راکاملاً در طول تاریخ 
ببینیم و بنگریم: 

و امّا در جزيرة العرب. شاید از روی حوادث تاریخ 
زندگانی پیغمبر وبا معلوم و پیدا باشد. و چه بسا 
تنها در این جزء فی‌ظلال القرآن چیزهائی آمده باشد که 
برای به تصویر کشیدن مسوضعگیریهای مشرکان در 
برابر این آئين و پیروان آن از نخستین روزهای دعوت 
در مکّه تا همین زمانی که نصوص این سوره با آن 
رویاروی می‌گردد بسنده و کافی باشد. 

حقیقت اين است که پیکار اسلام و شرک بدان انندازه 
طولانی نبوده است که میان اسلام و اهل کتاب یهودی 
ویس ااا اة اسک بت انس وجرد ان 
موضعگیری مشرکان در برابر مسلمانان این را نفی 
نمی‌کند که موضعگیری مشرکان در برابر مسلمانان 


۳ فی‌ظلالالقرآن 


جلد سوم 
همیشه همان چیزی بوده است که آیات این بخش آن را 
به تصویر می‌کشد: 
ن هروا علیکم لا يريو افیکم لا ولا 
م ا رضونکم بأفوامهم و تأ ری رهم 
یت شترا پايات اله ناقلبلا فصوا عن 
سَبیله, 1 عم سا اکاوا ما لأ یرفبُون في 
مین 5 لش و آوایک هم اَذ ون ». 
چگونه (عهد و پیمان با شما را مراعات می‌دارند؟ هرکز! 
بلکه) اگر بر شما پیروز شوند. نه خویشاوندی را در 
نظر می‌گیرند و نه عهدی را مراعات می‌دارند (و در 
نابودی شما همة توان خود را بکار می‌گيرند. اگر 
پیروزی با شما باشد) آنان با سخنان (زیبا و شیرین) 
خود شما را راضی و خشنود می‌دارند. ولی دلهایشان 
(با زبانهایشان همآوا نیست و اندرونشان از کینة شما 
لبریز است و از اذعان و اقرار بدانچه می‌گویند) ابا 
دارد. بیشتر آنان فرمانبردارند (و عهد و پیمان را نگاه 
نمی‌دارند). آنان آیات (خواندنی قرآن و دیدنی جهان) 
خدا را به بهای اندک (کالا و متاع دنیوی) فروخته‌اند و 
از راه خدا بازمانده‌اند و دیگران را نیز بازداشته‌اند. 
آنان کار بسیار بدی کرده‌اند. آنان (نه تنها دربارة شماء 
بلکه) دربارۂ هیچ فرد باایمانی رعایت خویشاوندی و 
پیمان را نمی‌کنند و ایشان تجاوز پیشه‌اند (و عهدشکنی 
و تعتی, بیماری مزمنی برای آنان گشته است). 
این موضع همیشگی مشرکان و اهل کتاب با مسلمانان 
است. ما هم‌اینک درباره اهل کتاب چیزی نمی‌گوئیم و 
سخن را به جای مناسب خود در بند دوم سوره حواله 
می‌داریم. مشرکان, این کار فمیش کین ایشان در طول 
تاریخ است. 
اگر ما اسلام را چنین بشمار آوریم که بارسالت 
محمد 2 آغاز نگردیده است و بلکه با رسالت او 
پایان پذیرفته است. و موضعگیری مشرکان در برابر هر 
پیامبری و هر رسالتی در گذشته‌ها چه بوده است. 
موضع شرک با دین خدا بطورکلی جلوه‌گر می‌گردد. 
اد کار درس ات رو کی مان ا 
هست روشن و پدیدار می‌شود. بدان‌گونه که این 


نصوص جاودانهة قرآنی آن را به تصویر می‌زند و در 
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جزء دهم 
سراسر طول تاریخ بشری بدون استثاء نشان می‌دهد. 
مشرکان با نوح, هود. صالح, ابراهیی شعیب. موسی. و 
عیسی - علَهم صَلَوات اله -و با مؤمنان بدانان در 
زمان خودشان. چه کرده‌اند؟ گذشته از این با 
محمد رش و با مومنان بدو نیز چه کرده‌اند؟.. دربارة 
هیچ یک از انبیاء و پیروان ایشان نه عهدی را مراعات 
داشته اند و نه حق و حرمتی را مراعات کرده‌اند. هر 
زمان که بر ایشان پیروز شده‌اند و بدیشان دستیابی و 
دسترسی پیدا کرده‌اند. 

مشرکان تاتار و مغول در روزهای جنگ دوم شرک 
نسبت به مسلمانان چه کار کرده‌اند؟ همچنین مشرکان و 
ملحدان امروزه پس از گذشت چهارده قسرن بر سر 
مسلمانان در هر مکانی چه می‌آورند؟.. آنان در حي 
مسلمانان نه عهد و پیمانی را مراعات می‌دارند و نه 
حقٌ و حرمتی در نظر می‌گيرند. بدان‌گونه که نصوص 
راست و جاودانة قرانی مقزّر می‌دارد. 

هنگامی که بت‌پرستان تاتار و صغول در بغداد بر 
مسمانان پیروز شدند. فاجعهٌ خونینی روی داد. 
فاجعه‌ای که روایات تاریخی آن را ثبت و ضبط 
کرده‌اند. و ما به گزیده‌های گذرائی از آن در کتاب 
تاريخ «البداية و النهاية» تألیف ابن کثیر بسنده می‌کنيم. 
ابن کثیر از جمل چیزهائی که دربار؛ حوادث سال ۶۵۶ 
هجری روایت کرده است: آورده ات 

«تاتارها به سوی شهر رفتند. همۀ کسانی را کشتند که 
پیدا کردند. اعم از مردان و زنان و 
پسران و پیران و میان سالان و جوانان. بسیاری از 
مردمان به داخل چاه‌ها. و علوفه‌دانهاء و فاضلابهاء 
رفتند. در آنجاها روزها و روزها پنهان شدند و بیرون 
نيامدند. گروهی از مردمان در خانه‌ها گردمیآمدند و 
درها را بر خود می‌بستند. تاتارها آنجاها را باز 
می‌کردند. چه با شکستن و ویران کردن, و چه با آتش 
زدن. سپس به سوی مردمان می‌رفتند و به میانشان 
تاخت می‌بردند. مردمان به بالای بامها و بلندیها 
می‌رفتند. ایشان را در سطح بامها و بلندیها می‌کشتند. 
تا بدانجا که از ناودانها خون روان شد و به کوچه‌ها 
رفت یه زاجُون حال به همین منوال بود 


بدانان دسترسی پيد 


]یسب 
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در مسجدها و کاروانسراها. کسی از مردمان از دست 
ایشان رهائی ب پیدا نکرد مگر اهل دم یهودی یا مسیحی 
و کسانی که به یهودیان و مسیحیان پناه پردند.(" و یا و یا 
کسانی که به خانهة ابن علقمی وزير که رافضی بود و یا 
به خانه‌های گروهی از بازرگانانی رفتند که آن 
بازرگانان اموال زیادی خرج کردند تا خود در امان 
ماندند و داراشیشان نیز در امان ماند. بغداد که 
دل آراترین و دلرباترین همه شهرها بود به گونه‌ای در 
آمد که انگار ویرانه‌ای است. در آن‌جا جر مردمان 
اندکی نماند. آنان هم در خوف و هراس بودند و گرسنه 
و خوار و بی‌جیز پرسه می زدند... 

مردمان درباره تعداد مسمانانی که در بغداد کشته 


شده‌اند اختلاف دارند. بعضی گفته‌اند ۸۰۰۰۰ نفر 
بوده‌اند. برخی گفته‌اند ۰۰ نفر بوده‌اند. . کسانی 
هم گفته‌اند کشتگان به ece‏ نف و نا له 


وان اه زاجعُون. و لأ حول و لا وه إلا بال الْعَلٌ 
العظم - تاتارها در اواخر محرّم به شهر وارد شدند. 
پیوسته اهالی شهر را با شمشیر می‌کشتند تا چهل روز 
تمام... کشته شدن خلیفه مستعصم باله فرمانروای 
مسلمانان در روز چهارشنبه چهاردهم صفر روی داد. 
گور او از میان برده شد و ناشناخته ماند. عمر خلیفه در 
آن وقت چهل و شش سال و چهار ماه بود. مدّت 
خلافت او پانزده سال و هشت ماه و چند روزی بود. 
شیا با پیت رگن ابر الائ اعد کته هد که 
بیست و پنج سال عمر داشت. سپس پسر میانه‌اس 
اال عدا حت کف که پیست وا اسان 
عمر داشت. پسر کوچکش مبارک اسیر گردید و سه 
خواهرش به نامهای فاطمه و خدیجه و مریم اسیر 


۱- «البداية و النهاية» تألیف حافظ ابن کثیره جلد ۱۳. 

۲- اين هم بدان خاطر بود که یهودبان و مسیحیان اهل ذمّه از زمرۀ 
کسانی بودندکه با تاتارها برای فتح پایتخت خلافت و دمار از روزگار اسلام 
و مسلمانان برآوردن مکاتبه می‌کردند و تاتارها را به جاهائی که می‌شد از 
آنجاها به شهر رخنه کرد ملع و راهنمائی می‌کردند و عملاً هم در این 
فاجعه شرکت ورزیدند و از تاتارهای بت‌پرست برای خوش آمد گوئی 
استقبال کردند, تا مسلمانانی را نابود کنند که عهد و حرمت ایشان را حفظ 
کرده و بدانان امن و امان داده و از یشان حمایت و حفاظت نموده بودند! 
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شنل ره 

استاد دار الخلافه شيخ محیی الدین یوسف پسر شيخ 
ابوالفرج ابن جوزی کشته شد که دشمن وزير بود. 
پسران سه گانه‌اش نیز کشته شدند به نامهای عبداله و 
عبدالرحمن و عبدالکريم. بزرگان دولت یکی پس از 
دیگری کشته شدند. از جمله: دویدار صغیر مجاهد دین 
ایبک» و شهاب الدین سلیمان شاه, و گروهی از امیران 
اهل ستّت و بزرگان شهر... از میان بنی عباس مردی را 
از دارالخلافه فریاد می‌زدند و احضار می‌کردند. او 
فرزندان و زنان خود را بیرون می‌آورد و به گورستان 
خلال می‌برد که روبروی ایوان دارالخلافه بود. او 
همچون گوسفند سر بریده می‌شد. از ميان دختران و 
کنیزان او کسانی بسرگزیده می‌شدند و اسیر 
می‌گردیدند... استاد استادان معلّم خلیفه صدرالدین علی 
ابن نیار کشته شد. خطیبان و پیشوایان و حاملان قرآن 
کشته شدند. مسجدها و جماعتها و جمعه‌ها ماه‌ها در 
بغداد تعطیل گردید... 

امی که این قضا و قدر بسر رسید. و چهل روز پایان 
گرفت. بغداد ویرانه‌ای بود که دیوارها بر روی سقنها 
فروتپیده بود. کسی در بغداد نبود مگر تک تک و یک 
یک... کشتگان در راه‌ها و کوچه‌ها انگار تپّه‌ها هستند! 
باران بر آنان باریده بود و صورتهای ایشان دگرگون 
شده بود. از لاشه‌های ایشان شهر گندیده و بو گرفته 
بود و هوا تغییر کرده بود. به سیب لاشه‌های گندیده 
وبای شدیدی پدید آمده بود. تا بدانجا که با باد هوا به 
شهرهای شام سرایت کرده بود. مردمان زیادی بر اثر 
دگرگونی هوا و تباه شدن باد مردند. بدین سبب گرانی و 
وبا و فنا و زخم نیزه و مرگ ناشی از وبا بر مردمان 
یکجا گرد آمده بود نا له و انا له راجعون -.. 
تکاس که د وخاد یا رده شد که مردهان در اما که 
از زیر زمین مردمانی بیرون آمدند که خویشتن را در 
چاله‌ها و گودالهای گندم و کهریزها و گورستانها پنهان 
کرده بودند. انگار مردگانی هستند که گورهای آنان را 
دیگر باره کنده‌اند و خاک برداری نموده‌اند و 
لاشه‌هایشان را بیرون آورده‌اند. یکی دیگری را 
نمی‌شناخت. پسدر پسرش راء و برادر برادرش را 


فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
نمی‌شناخت! وبای سختی گریبانگیرشان شده بود. آنان 
نیز نابود شدند و به کشتگان پیش از خود پیوستند...». 


ET 
این سیمائی از واقعیّت تاریخی است که در آن مشرکان‎ 
بر مسلمانان چیره و پیروز شده‌اند و عهد و پیمان و حق‎ 
و حرمتی را دربارةٌ ایشان مراعات ننموده‌اند. ایا‎ 
سیمائی که از آن سخن رفت تنها سیمائی بوده است که‎ 
در تاریخ دور و گذشته‌های فرورفته در دل تاریکیها‎ 
روی داده است و تنها به تاتارها و مغولها در آن زمان‎ 

اختصاص داشته است و دیگر هیچ؟ 
هرگزاهرگز! واقعّت تاریخی نوین سیماهایش با ایسن 
سیما اختلافی ندارد!.. چیزی که از بت‌پرستان هندی به 
هنگام جدا شدن پاکستان روی داده است» زشتی و 
پلشتی آن کم‌تر از زشتی و پلشتی کاری نیست که در 
آن زمان با دست تاتارها و مغولها صورت گرفته 
است... هشت میلیون نفر از مهاجران مسلمان که از هند 
بر اثر حملات و تاخت و تاز وحشيانة هندیها بر 
مسلمانان برجای مانده در هند - راهی پاکستان 
می‌شوند. و هجرت را بر ماندن در هند ترجیح می‌دهند. 
تنها سه میلیون نفر به اطراف پاکستان رسیدند! اما پنج 
میلیون بعدی در راه کشته و نابود شدند... دسته‌ها و 
گروه‌های مساح بت‌پرست, این پنج میلیون را همچون 
گوسفندان در طول راه سر بریدند» و لاشه‌های ایشان را 
پس از مثله کردن آنان به بدترین وجه برای پرندگان و 
دزندگان در اینجا و آنجا رها کردند. این دسته‌ها و 
گروه‌ها هم نه این که دولت هند از آنان بی‌خیر بوده 
باشد. بلکه دولت هند ایشان را کاملاً می‌شناخته است و 
مردمانی از بزرگان حکومت هندی بدیشان کمک و 
یاری می‌رسانیده‌اند! این عمل دسته‌ها و گروه‌های 
بت پرست از کاری که تاتارها و مغولها در بغداد نسبت 
به مسلمانان کرده بودند اگر بیشتر از کار تاتارها و 
مغولها نباشد کم‌تر از آن نیست!.. فاجعةٌ زشت و پلشت 
هراس‌انگیز دیگری که روی داد این بود: سپاهیانی 
همراه قطاری بودند که کارمندان مسلمان ادارات را 
حمل می‌کرد. کارمندانی که برابر قرارداد می‌توانستند 
در صورت تمایل از هندوستان به پاکستان بکوچند. 
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وقتی که پنجاه هزار کارمند در قطار گردآمد و قطار 
حرکت کرد و در مرز هند و پاکستان به داخل تونلی 
رسید که بدان «گذرگاه خیبر» می‌گفتند. این دسته از 
نظامیان بت‌پرست و مسلح هندی راهنماء قطار را در 
داخل تونل نگاه داشتند و اجازهٌ عبور ندادند تا پسنجاه 
هزار کار مند به گوشت و خون تبدیل شدند و آن‌گاه از 
آن سوی تونل بیرون آمدند!.. فرمودهٌ خداوند سبحان 


راست است که فرموده است: 


كيف ون یروا یک لایزفبو افیکم او لا 


چگونه (عهد و پیمان با شما را مراعات می‌دارند؟ هرگز! 

بلکه) اگر بر شما پیروز شوند. نه خویشاوندی را در 

نظر می‌گیرند و نه عهدی را مراعات می‌دارند. 
این چنین کشتارگاه‌هائی هميشه و هميشه به شکلهای 
گوناگون و در جاهای پراکنده تکرار می‌گردد! 
گذشته از اين. جانشینان تاتارها و مغولها در چین 
کمونیست و روسیةٌ کمونیست در حق مسلمانان آنجاها 
چه کاری کردند؟.. در مت یک چهارم قرن بيست و 
شش میلیون نفر از مسلمانان آن سرزمینها را نابود و 
سربه نیست کردند؛.. یعنی تقریباً هر سال در حدود یک 
میلیون نفر را کشتندا.. هنوز هم که هنوز است پیوسته 
عملیّات نابودی مسلمانان در دست اجراء است و ادامه 
دارد... گذشته از این کشت و کشتارها راه‌ها و ابزارهای 
شکنجۀ دوزخی غوغا می‌کند. شکنجه‌هائی که بدنها از 
هراس آنها به لرزه می‌افتد. در همین سال در نواحی 
چینی ترکستان مسلمان, واقعه‌ای روی داد که زشتیها و 
نابکاریهای تاتارها و مفولها را تحت تحت الشعاع خود قرار 
می‌دهد و آن را از اذهان پاک می‌کند!.. یکی از رؤساء 
و بزرگان مسلمان را می‌آورند و گودالی در راه همگان 
یعنی شارع عام برای او می‌کنند. مسلمانان نیز تحت 
فشار شکنجه و تهدید وادار می‌گردند مدفوع آدمسی 
خود را بیاورند -مدفوعهائی که دولت از هم اهالی 
تحویل می‌گیرد و به کود تهدیل می‌کند و در مقابل آن 
بدیشان خوراک می‌دهد!!! - و بر سر این رئيس و 
بزرگ مسلمان در داخل گودال بریزند... این کار سه 
روز ادامه پیدا می‌کند تا این سرور موّمن در داخل 


سم ]یب 
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گودال با این کار پست و ناجوانمردانه خفه می‌گردد و 
می‌میرد! 
یوگسلاوی کمونیستی نیز در حقٌ مسلمانان آنجا چنین 
کارهای وحشیانه را انجام داده است. و پس از جنگ 
جهانی دوم که یوگسلاوی کمونیستی شده است تا به 
امروز یک میلیون نفر مسلمان آنجا را نابود کرده است. 
عملیّات نابودی و شکنجۀ وحشیانه پیوسته در آنجا 
ادامه داشته است و ادامه دارد. از جمله این عملیّات 
نابودی زشت و پلشت. فروانداختن مسلمانان اعم از 
مردان و زمان در «چرخ گوشتهائی» است که برای تھی 
کالباس «بولوبیف» بکار می‌روند. مسلمانان را از این 
قسمت به داخل آن فرومی‌اندازند تا از قسمت دیگر به 
شکل خمیری از گوشت و استخوان و خون بیرون 
پیایند! این کار تا کنون ادامه داردا!! 
چیزی که در یوگسلاوی ادامه دارد. در تمام دولتهای 
کمونیستی و بت‌پرستی ادامه دارد... هم‌اینک... در این 
زمان... فرمودهٌ یزدان سبحان راست است: 

کیت وإ ان هروا عیکم لا ی و وا فیک إا وَل 
مه > 
چگونه (عهد و پیمان با شما را مراعات می‌دارند؟ هرگز! 
بلکه) اگر بر شما پیروز شوند. نه خویشاوندی را در 
نظر می‌گيرند و نه عهدی را مراعات می‌دارند (و در 
نابودی شما همه توان خود را بکار می‌گیرند) 
21 یرون في مین الا و لادم و آوللک هم 
ادون ). 
آنان (نه تنها دربارۂ شماء بلکه) دربارۀ هیچ فرد 
باایمانی رعایت خویشاوندی و پیمان را نمی‌کنند و 
ایشان تجاوزپیشه‌اند (و عهدشکنی و تعدّی, بیماری 
کک برای آنان گشته است). 
بلقتو ان عمل رشت یگ حالت غار شی و 
زمانی گذرائی در جزيرة العرب, یا در بغداد نبوده است 
و بس... این یک حالت همیشگی و سرشتی و قطعی 
است. هر کجا مومنانی پیدا شوند که خالصانه یزدان را 


این کار پل 


پرستش کنند. و مشرکانی یا ملحدانی باشند که غیر 
یزدان را پرستش کنند و برای غیر خدا کرنش برند. در 
هر زمانی و در هر مکانی کار به همین منوال و بر همین 
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زوال است. 
بدین خاطر است این نصوص هرچند که وان 
رویاروئی با یک حالت و یک واقعیّت زندگانی در 
جزيرة العرب نازل شده‌اند. و عملاً برای بيان احکام 
رفتار با مشرکان جزيرة العرب فر و آمده‌اند. ولی از 
فاصله و گسترٌ زمانی و مکانی فراتر می‌روند و مرزی 
از زمان و مکان نمی‌شناسند. چرا که پیوسته با همچون 
حالتی در هر زمانی و در هر مکانی روبرو می‌گردند. 
فرمان اجراء احکام آنها به قدرت و توان اجراء آنها در 
همچون حالتی بستگی دارد که در آن در جزيرة العرب 
اجراء و پیاده شده‌اند. و به اصل حکم و به اصل موضع 
و موقعیّت بستگی ندارد که تغییر ناپذیر است و در 
طول زمان دگرگون کن من 

ê 


2 


۳ و تور 


و خشونیم؟ فان 


3e 3‏ اه 


صد OSE‏ 
کک له علم حكم ام حب 
أن تار کوا و اعم انه ناراگن و 
خسن وا ول وَلاَالَّوْمنين 

ولیجة؟ و الله بير ا عون ). 
اه وای نی جکید که ااي خود را (مکزرا) 
شکسته‌اند و (قبلاً) نیز ایشان بودند که) تصمیم به 
مکه) گرفته‌اند و (هم ایشان بودند که) 
نخستین بار (اذیّت و آزار و تجاوز و تعدّی به جان و 
مال) شما را آغاز کرده‌اند؟ آیا از ایشان می‌ترسید (و به 


اخراج پیغمبر (از 


جنگ آنان نمی‌روید؟). در صورتی که سراوارتر آن 
است که از خدا بترسید (و از کیفر نافرمانی او بهراسید) 
اگر واقعاً ایمان دارید (و مژمنان راستین هستید. ای 
مؤمنان!) با آن کافران بجنگید تا خدا آنان را با دست 
شما عذاب کند و خوارشان دارد و شما را بر ایشان 
پیروز گرداند و (با فتح و پیروزی مژمنان بر کافران) 
سینه‌های اهل ایمان را شفا بخشد (و بر دلهای زخمی 


ایشان مرهم نهد و درد ديرينة اذیّت و آزار کقار را از 


وا رت 
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درون آنان بزداید) و کینه را از دلهایشان بردارد (و 
شادی پیروزی را جایگزین آن گرداند. همه باید بدانند 
که) خداوند توبة هر کس را بخواهد (و شایسته‌اش 
بداند) می‌پذپرد (و لذا کافران می‌توانند تا دیر نشده 
است از کفر دست بکشند و به سوی خدا برگردند و 
اسلام را بپذیرند). خداوند آگاه (از کار و بار بندگان» و 
در قانونگذاریها) دارای حکمت فراوان است. آیا گمان 
می‌برید که به حال خود رها می‌شوید (و مورد آزمایش 
به وسیلةٌ جهاد و غیره قرار نمی‌گیرید) و خداوند به 
مردم نمی‌شناساند کسانی از شما را که به جهاد 
برخاسته‌اند و بغیر از خدا و پیغمبرش و مومنان 
دوست نزدیکی و محرم اسراری برای خود نگرفته‌اند؟ 
خداوند از همه اعمالتان آگاه است (و پاداش رفتار و 
کردارتان را به تمام و کمال می‌دهد). 
این بخش پس از بخش پیشین قرار می‌گیرد. ببخش 
پیشینی که در آن قزر شده بود که از نظر عقیدتی اصلاً 
مشرکان عهد و پیمانی در پیشگاه خدا و در پیشگاه 
پیغمبر خدا ندارند. به مشرکان ساکن جزيرة العرب هم 
اختیار پذیرش اسلام یا جنگ داده شده بود مگر 
مشرکانی که پناهنده شوند و بدیشان باید پناهندگی داد 
تا کلام خدا را بشنوند و آن گاه به محل امن و امان خود 
در بیرون از سرزمین اسلامی رسانده شوند. علّت 
نداشتن پیمان در پیشگاه خدا و رسول نیز بیان گردیده 
است» و آن این که مشرکان خويشاوندی و عهدو 
پیمانی را در حق موّمنان رعایت نمی‌دارند هر زمان که 
بر مومنان چیره و پیروز شوند. 
این بخش هم می‌آید تا با چیزی مبارزه کند که در درون 
گروه مسلمانان با تفاوت مراتب مختلفی که داشتند و 
از آن سخن رفت -دغدغه می‌کرده است؛ از قبیل: شک 
و تردید. بیم و هراس از اقدام به این گام قاطعانه, علاقه 
و رغبت. سهل‌انگاری مشرکان باقیمانده در پذیرش 
اسلام بدون نیاز به جنگ همه جانبه, ترس بر جان و 
مال مصالح و منافع, و گرایش به ساده‌ترین و آسانترین 
وسائل ممکن!.. 
نصوص قرآنی با اين احساسها و هراسها و 
سهل‌انگاریها مبارزه می‌کند به وسیلهٌ به جوش و 
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خروش انداختن دلهای مسلمانان در پرتو یسادمانها و 
خاطره‌ها و ذکر حوادث نزدیک و دور. نصوص قرآنی 
مسلمانان را به یاد پیمان‌شکنیهای مشرکان می‌آندازد 
که پس از عهدها و پیمانهای استواری که با مسلمانان 
داشته‌اند بدین کار دست یازیده‌اند. همچنین به یاد 
مسلمانان می‌اندازد که مشرکان چگونه پیش از هجرت 
خواسته‌اند پیفمبر له را از مکه اخراج کنند. باز هم 
به یادشان می‌اندازد که مشرکان کسانی بوده‌اند که 
پیشاپیش در مدینه بدیشان تعدّی کرده‌اند و بر آنان 
تاخته‌اند... سپس شرم و حیا و عظمت و عرّت را در 
درون مسلمانان بسرمی‌انگیزد که چرا از رویاروئی 
مشرکان و نبرد با ایشان باید بترسند. خدا است که باید 
از او بترسید اگر مؤمن هستید... بعد از آن مسلمانان را 
برای جنگ با مشرکان جرأت و شجاعت می‌بخشد... 
بدیشان می‌گوید چه بسا خدا بخواهد مشرکان را با 
دست مومنان عذاب دهد. و مومنان تنها پرده‌ای برای 
نمایش قدرت یزدان بر عذاب دادن و خوار و رسوا 
کردن و شکست دادن دشمنان خدا و دشمنان ایشان 
باشند. و با عذاب و رسوائی و شکست مشرکان دل 
مومنان خنک شود. و زخم درون سینه‌های مومنانی که 
در راه خدا توشط همچون مشرکانی شکنجه شده‌اند و 
آدیت و آزار دیده‌اند شفا و بهبودی یابد... سپس 
نصوص قرآنی به امیدها و آرزوهائی می‌گراید که در 
سینه‌های بعضی از مسلمانان در غوغا بود و انتظار 
داشتند مشرکان باقیمانده بدون هیچ‌گونه جنگی و 
نبردی اسلام را بپذیرند. بدین امیدها و ارزوها 
می‌گراید و می‌فرماید که امید و آرزوی حقیقی بهتر 
است بجای این که به دخول اینان به اسلام بسته شود و 
شکست مشرکان 


.2 ۰ و ۰ ۰ 1 
در جنگ و نبرد بسته شود و پیوند خورد. چون در ان 


پیوند خورد. به پیروزی مسلمانان و 


هنگام بعضی از مشرکانی که خداوند توبه را نصیب 
ایشان کرده باشد. به دائرهٌ اسلام پیروز و چیره و مظقّر 
فرمی اند در بایان این بخش, آیات قرانی:متلیانان 
را متوجّه این مسأله می‌سازد که سثت و روال کار 
یزدان آزمودن گروه‌ها و دسته‌ها با همچون وظائف و 
OAC‏ و شاک ابت: فا ورس اند 


فی‌ظلالالقرآن 
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امتحان. حقیقت و جوهر؛ جیزی پدیدار آید که آنان بر 
آن هستند. خلاصه آنان را متوجّه می‌سازد که سنت و 
روال کار آفریدگار دگرگون نمی‌شود و از راستای خود 
منحرف نمی‌گردد. 


1 خود را (مکترا) 
شکسته‌اند و (قبلاً نیز ایشان بودند که) تصمیم به 
مکّه) گرفته‌اند و (هم ایشان بودند که) 
نخستین بار (اذیّت و آزار و تجاوز و تعدّی به جان و 
مال) شما را آغاز کرده‌اند؟ آیا از ایشان می‌ترسید (و به 


اخراج پیغمبر (از 


جنگ آنان نمی‌روید؟). در صورتی که سراوارتر آن 

است که از خدا بترسید (و از کیفر نافرمانی او بهراسید) 

اگر واقعاً ایمان دارید (و مؤمنان راستین هستید). 
تاریخ مشرکان با مسلمانان همه لبریز از عهد و 
پیمان‌شکنیها است. نزدیک‌ترین این عهدها و پیمانهای 
شکسته عهدشکنی ایشان با پیغمبر ٤إا‏ است که آن 
را در حدیبیّه با او بسته بودند. پیغمبر در حدیبیّه با الهام 
و رهنمود پروردگارش شروطی را از ایشان پذیرفته 
بود که برخی از بزرگان صحابه پذیرش آنها راماية 
ننگ و پستی می‌شمردند. با عهد و پیمانشان هم به 
بهترین وجه ممکن و با دقت هر چه بیشتر وفا کرد. اما 
آنان به عهد خود وفاء نکردند و پیمان خویش را 
مراعات ننمودند» و پس از دو سال در نخستین فرصتی 
که دست داد خلاف وعده کردند... همچنین مشرکان 
بودند که قبلاً در مکّه تصمیم گرفتند پیغمبر را 
بیرون کنند. و سرانجام رأی ایشان بر این قرار گرفت 
که او را بی پیش از هجرت بکشند. این رأی ظالمانه در 
پیت اه الحرام اد شد. در آنجائی که در میان آننان 
قاتل بر جان و مال خود ایمن بود. تا آنجا که کسی به 
قاتل برادر يا پدر خویش در بیت اله الحرام می‌رسید 
کم ترین بلائی بدو نمی‌رساند. شا محقد که 
پیغمبر خدا و دعوت کنندۀ به سوی هدایت و ایمان و 
پرستش یزدان یگانه بود این خصلت و صفت را با او 
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مراعات ننمودند. و تصمیم به بیرون کردن او گرفتند, و 
بعد از آن رأی ایشان بر این قرار گرفت که حقٌ حیات 
را از او بگیرند. و وی را در بیت الله الحرام بکشند 
بدون این که آن را ننگ و عار و بزه و گناه بدانند! 
کاری که می‌خواستند در حقّ پیغمبر انجام دهند حتّی آن 
را با قاتلان خونی خود انجام نمی‌دادندا.. همچنین 
مشرکان بودند که تصمیم گرفتند در مدینه با مسلمانان 
بجنگند و به نبرد بپردازند. همانها هم بودند که با 
رهبری ابوجهل پافشاری می‌کردند که با مسلمانان 
روبرو شوند. پس از آن که قافله‌ای که برای نجات آن 


جزء دهم 


بیرون آمده بودند نجات پیدا کرده بود و در دسترس 
نمانده بود. 

گذشته از اینها مشرکان بودند که در احد و خندق جنگ 
را آغازیدند. و همچنین در حنین بر ضد مسلمانان 
همایش کرده و گردآمده بودند... همه اینها رخدادهائی 
آماده در جلو دیدگان. يا یادها و یادمانهای نزدیکی بود 
که بر پردهٌ خیال نمایش می‌رفت. و اصراری را می‌نمود 
که این فرمودة ایزد متعال آن را بیان می‌فرماید: 


و لأ یزاون یفاتلونکم و خی ردوگ عن دینکم 


ان شتطاعوا). 
پیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند شما را از 
آئینتان برگردانند. (بقره/ ۲۱۷) 


همچنین همه اینها سرشت رابطه‌ای را جلوه گر می‌نمود 
که اردوگاهی بر آن بود که بجز خدا خداگونه‌هائی را 
می‌پرستید. و در برابر اردوگاهی می‌ایستاد و با آن به 
نبرد می‌پرداخت که جز خدا را نمی پرستید. 
هنگامی که روند قرآنی این نوار دراز یادها و یادمانها 
و مسوضعگیریها و موقعیتها و رخدادها را با این 
پسوده‌های تند و سریع و با نواهاو آواهائی که تا 
ژرفای دلهای مسلمانان طنین‌انداز می‌شد. نشان 
می‌دهد. مسلمانان را فریاد می‌دارد: 

أتخشونهم؟ ). آیا از ایشان می‌ترسید؟. 
انان :ا جنک یا همجون مشرکانی دوری 
نمی‌گزینند مگر این که از ایشان ترس و هراس داشته 
باشند و هیبت و شوکت آنان را پیش چشم دارند! 
به دنبال این پرسش چیزی را ذکر می‌کند که بیش از 


هب 
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خود این پرسش دلها را به جوش و خروش ِِ 

فاا احق آن شوه ان کنر مُؤمنين مین ) 

در صورتی که سزاوارتر آن است که از خدا بترسید (و 

از کیفر نافرمانی او بهراسید) اگر واقعاً ایمان دارید (و 

مؤمنان راستین هستید). 
قطعاً ممن از کسی از بندگان نمی‌ترسد. چه مومن جز 
از خدا نمی‌ترسد. اگر مومنان از مشرکان بترسند. 
سزاوارتر است از خدا بترسند و از او بهراسند. درست 
نیست در دلهای موّمنان مکانی برای غیر خدا باشد. 
احساسات مژمنان با جوش و خروش این یادها و 
یادمانها و حادثه‌ها و رخدادهاء به غلیان و فوران 
می‌افتد... بدان هنگام که توطلهٌ مشرکان را بر ضد 
پیغمبرشان ‏ یاد می‌کنند. و پیمان‌شکنیهای 
مشرکان را به خود پیش چشم می‌دارند. و می‌بینند که 
مشرکان هر زمان که احساس کرده‌اند می‌توانند به 
مسلمانان ضربه‌ای بزنند و بر انان چیره شوند. یا در 
جایگاه و پایگاهشان محل رخنه‌ای دیده‌اند. شیانه 
توطله‌ای چیده‌اند و طرح ستمی دران‌داخته‌اند. 
مسلمانان به‌یاد می آورند که مشرکان بوده‌اند که تعذی 
و تجاوز و جنگ را از روی غرور و سرمستی و از راه 
طغیان و عصیان آغازیده‌اند... روند قرآنی در گیرودار 
این جوش و خروش. مژمنان را به جنگ با مشرکان 
برمی‌انگیزدز 

فلوم ا عدم ال اگم و مره 

صر کم عل یشب طنوز قزم زیت 

ده غیظ وهم . 

(ای مومنان!) با آن کافران بجنگید تا خدا آنان را با 

دست شما عذاب کند و خوارشان دارد و شمارا بر 


ا 


ایشان پیروز گرداند و (با فتح و پیروزی مؤمنان بر 
کافران) سینه‌های اهل ایمان را شفاء بخشد (و بر دلهای 
زخمی ایشان مرهم نهد و درد ديرینة اذیّت و آزار کقار 
را از درون آنان بزداید) و کینه را از دلهایشان بردارد 
(و شادی پیروزی را جایگزین آن گرداند). 
با مشرکان بجنگید خداوند شما را پردهٌ نمایش قدرت 
خودش, و ابزار مشیّت خودش می‌گرداند. و با دستهای 
شما ایشان را عذاب می‌دهد و با شکست دادنشان خوار 
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و رسوایشان می‌کند. در آن حال که مشرکان به قدرت 
و قت خود می‌نازند. و شمارا بر ایشان پیروز 
می‌گرداند و سینه‌های گروهی از مومنانی را شفا 
می‌بخشد که مشرکان آنان را اذیّت و آزار داده‌اند و از 
خانه و کاشانه و سرزمین خود رانده‌اند. آن سینه‌ها را از 
کین نهان با پیروزی کامل حق» و شکست باطل, و تار 
و مار کردن باطلگرایان, شفا می‌بخشد. 
تنها همین هم نیست و بس. بلکه خیر و خوبی دیگری 
چشم داشته می‌شود. و اجر و پاداش دیگری عطاء 
می‌شود: 

و ينوب اله على من یضاء ۰6 

(همه باید بدانند که) خداوند توبة هرکس را بخواهد (و 

شایسته‌اش بداند) می‌پذیرد. 
پیروزی مسلمانان گاهی برخی از مشرکان را به سوی 
ایمان برمی‌گرداند. و بینش ایشان را برای دریافت 
هدایت بازمی‌گرداند. زمانی که مسلمانان را می‌بینند که 
پیروز گردانده می‌شوند. و احساس می‌کنند که نیروئی 
جدای از نیروی بشری ایشان را پئستیبانی می‌کند و 
یاری می‌رساند. و آثار ایمان آنان را در موقعیتهای 
گوناگونشان مشاهده می‌کند -اين چیز را عملاً دیدند - 
در این هنگام مسلمانان مجاهد به پاداش جهاد خود 
می‌رسند. و پاداش رهنمود و هدایت گمراهان به وسیلة 
خودشان را دریافت می‌دارند. و اسلام به نیروی 
تازه‌ای دسترسی پیدا می‌کند. نیروئی که بر نیروی 
اسلام به وسیلة همین راه یافتگان توبه‌ کار افزوده 
می‌گردد: 

وا عل حکم ». 

خداوند آگاه (از کار و بار بندگان» و در قانونگذاریها) 

دازای ا کت فراوان ست 
خدا آگاه از عواقب نهان در فراسوی مقدّمات است. 
حکیم و کاربجا است و تاح اعمال و حرکات را 
می‌سنجد و ارج می‌نهد. 
پدیداری نیروی اسلام و استقرار آن دلهای زیادی را 
جذب خود می‌کند. دلهائی که از اسلام ضعیف دوری 
می‌گزیند و بیزار از اسلامی است که نیرو و نفوذ آن 
ناپیدا باشد. هنگامی که گروه مسلمانان دارای نیروی 


و لک 
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آشکاری باشند و از آنان بترسند و مقتدر و مظر 
باشند. دعوت به سوی اسلام در نیمه راه مسختصر 
می‌گردد. یعنی نصف کار را دعوت عملی» و نصف بقیّه 
را دعوت قولی به انجام می‌رساند. 
خداوند سبحان بدان‌گاه که گروه مسلمانان را با برنامة 
ویژ؛ُ قرآنی تربیت می‌کرد. و آنان جماعت اندک و 
ناتوان و رانده‌ای در مه بودند. بدیشان جز وعده‌ای 
نداد. و آن: بهشت بود. و بدیشان یک فرمان بیش 
نمی‌داد. و آن: شکیبائی بود... وقتی مسلمانان شکیبائی 
کردند و تنها بهشت را طلبیدند بدون این که غلبه و 
چیره شدن را بخواهند. یزدان جهان پیروزی را بدیشان 
داد و برای به دست آوردن پیروزی تحریک و 
تشویقشان کرد. و با کسب آن سینه‌هایشان را شفا و 
بهبودی بخشید. چرا که بدین هنگام چیرگی و پیروزی 
وای انان ره اقا و مان یا بو 
و ایشان جز پرده‌ای برای نمایش قدرت یزدان نبودند. 
گذشته از این» هیچ‌گونه چاره‌ای نبود از این که 
مسلمانان می‌بایستی با همه مشرکان بجنگند. و عهدها 
و پیمانهای همه مشرکان را دور بیندازند. و مسلمانان 
صف صف و متحد در مقابلشان بایستند... هیچ چاره‌ای 
از این نبود. چرا که همچون چیزی برای کشف نیتها و 
برملا کردن رازها و نهانیها و کنار زدن پرده‌هائی 
ضرورت داشت که کسانی در پشت آنها خویشتن را 
پنهان داشته بودند که خالصانه خود را به عقیده و باور 
تحویل نداده بودند. همچنین همچون چیزی لازم بود 
برای نشان دادن عذرها و معذرتهائی که دست به دامان 
آنها می‌شدند کسانی که با مشرکان برای به دست 
آوردن اموال معامله می‌کردند. يا کسانی که با مشرکان 
پیوند خویشاوندی يا رابطۀ مصلحتی داشتند... هیچ 
چاره‌ای جز این برای کنار زدن پرده‌ها و زدودن 
معذرتها نبود. و می‌بایستی جدائی با همگان اعلان 
گردد. تا کسانی پدید آیند که در دلهایشان چیز نهانی 
پنهان می‌کردند. و غیر از خدا و پیغمبرش و مومنان, 
دوستان نهانی برمی‌گزیدند. و از راه آنان به مصالح 
خود می‌رسیدند. و با مشرکان روابط برقرار 
می‌نمودند. این کار را در سای ارتباطات نامشخص و 
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غیر روشن موجود در میان اردوگاه‌های گوناگون انجام 
می‌دادند: 

ام سب آن ار کوا و تا يلم اله الّذينَ جاهَدوا 
منکم ويدوا من دون اله و لارشوله ولا 

لین یج اله خب ا تغلون ). 

آیا گمان می‌برید که به حال خود رها می‌شوید (و مورد 

آزمایش به وسیل جهاد و غیره قرار نمی‌گیرید) و 

خداوند به مردم نمی‌شناساند کسانی از شما را که به 

جهاد برخاسته‌اند و بغیر از خدا و پیغمبر و مقمنان؛ 

دوست نزدیکی و محرم اسراری برای خود نگرفته‌اند؟ 

خداوند از همة اعمالتان آگاه است (و باداش رفتار و 

کردارتان را به تمام و کمال می‌دهد). 
در جامعة اسلامی گروهی بودند -همانگونه که عادتاً 
حال این چنین است که خوب مانور می‌دادند و خوب 
چرخش می‌کردند. و چابکانه از بالای دیوارها به داخل 
دژها نفوذ می‌نمودند. و در بکارگیری عذرها مهارت 
داشتند. از پشت گروه مسلمانان دور می‌زدند. و با 
دشمنان ایشان پیوند و ارتباط برقرار می‌کردند تا به 
مصالح خود نائل گردند هرچند به حساب دیگران باشد. 
در این کار بر شل و ولی ارتباطات» و بر بودن رخنه‌ها 
در کار متارکه و جدائی اردوگاه‌ها تکیه داشتند... وقتی 
که متارکه و مصالحه روشن و واضح باشد و اعلان 
گردد. راه همچون گروهی قطع و بسته می‌گردد. و موارد 
و مواضع نفوذ دشمنان و بیگانگان در جلو دیدگان 
آشکار می‌شود. 
اھت کر تان ی ماه فده ورام 
است که پرده‌ها پاره گردد. و دوستیها و رابطه‌ها پدیدار 
آید. و موارد و مواضع شناخته شود. تا مبارزان مخلص 
جدا و ممتاز گردند. و سازشکاران کجرو برملا شوند. و 
مردمان هر دو گروه را چنان که هستند بشناسند. هرچند 
که قبلاً خدا ایشان را می‌شناخته است: 

( وان خر با تفعلون ). 

خداوند از هم اعمالتان آگاه است (و پاداش رفتار و 

کردارتان را به تمام و کمال می‌دهد). 
با وجود آگاهی یزدان سبحان از واقعیّت بندگان, مردمان 
تاد ا کی ماھ نے ترا کے ا کیردا ور 
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رفتار خود آن را نشان دهند و پرده از حقیقت آن 
برافکنند. همچنین سّت و قانون خدابر این جاری و 
ساری است که همگان را بیازماید و با به ميان آمدن 
امتحان پنهان و نهان آشکار شود. و صفها جدا و دلها 
سره گردد. چنین چیزی هم ناشدنی است مگر با آزمون 
سختیها و دشواریها و گرفتاریها و دردها و رنجها. 
۰ 

ا 


ا 


رگن ام وا 
سبیل انه؟ لا ب َس E‏ 
آلظَالينَ .اَذ اموا و جوا و جاَدُوانی سيل 
بان مایم و و e‏ ا .3 
آولنک هم الفانژون. . یبشرهم رم یرجه منه و 
رضوان, و جنات هم فہا نع مق خالدین فا 
ید .ار اه علدا ا عط 

me 
مساجد خدا را (با عبادت یا تعمیر و تنظیف و خدمت)‎ 
آباد کنند. آنان اعمالشان هدر و تباه است (و اجر و‎ 
مزدی به کارهایشان تعلّق نمی‌گیرد) و جاودانه در‎ 
آتش دوزخ ماندگار می‌مانند. تنها کسی حق دارد‎ 
مساجد خدا را (با تعمیر یا عبادت) آبادان سازد که به‎ 
خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد و نماز را چنان که‎ 
باید بخواند و زکات را بدهد و جز از خدا نترسد. امید‎ 
است چنین کسانی از زمر راه یافتگان باشند. آیا (رتبة‎ 
سقایت و) آب دادن به حاجیان و تعمیر کردن مسجد‎ 
الحرام را همسان (مقام آن) کسی می‌شمارید که به خدا‎ 
و روز رستاخیز ایمان آورده است و در راه خدا جهاد‎ 
کرده است (و به جان و مال کوشیده است؟ هرگز‎ 
منزلت آنان یکسان نیست و) در نزد خدا برایر‎ 
نمی‌باشند. و خداوند مردمانی را که (به خویشتن به‎ 
وسیل کفر ورزیدن, و به دیگران به وسیلهة اذیّت و آزار‎ 
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آنان) ستم می‌کنند (به راه خير و صلاح دنیوی و نعمت 
و سعادت اخروی) رهنمود نمی‌سازد. کسانی که ایمان 
اورده‌اند و به مهاجرت پرداخته‌اند و در راه خدا با جان 
و مال (کوشیده‌اند و) جهاد نموده‌اند» دارای منزلت 
والاتر و بزرگتری در پیشگاه خدایند. و آنان رستگاران 
و به مقصود رسندگان (و سعادتمندان دنیا و آخرت) 
می‌باشند. پروردگارشان آنان را به رحمت خود و 
خشنودی (از ایشان که بزرگترین نعمت است) و 
بهشتی مژده می‌دهد که در آن نعمتهای جاودانه دارند. 
همواره در بهشت ماندگار می‌مانند (و غرق در لذائذ و 
نعمتهای آن خواهند بود). بیگمان در پیشگاه خدا 
پاداش بزرگی (و فراوانی برای فرمانبرداران امر او) 
موجود است. 
پس از برائت و بیزاری و اعلان و اعلام دیگر عذری 
و حجتی برای کسی نمی‌ماند که با مشرکان نجنگد. 
همچنین شک و تردیدی برجای نمی‌ماند در ایسن که 
مشرکان را باید از زیارت یا آبادان کردن بیت الله 
الحرام محروم و بی‌بهره کرد. هر چند که در جاهلیّت 
مشرکان هردوی این کارها را می‌کرده‌اند. در اینجا روند 
قرآنی برای مشرکان نمی پسندد که حقی در این داشته 
باشند که خانه‌های یزدان را تعمیر و اباد کنند. چه تعمیر 
و آباد کردن خانه‌های خدا حق خالص و دربست کسانی 
است که به خدا ایمان داشته 
او را بجای آورند. تعمیر و آباد کردن بیت الله الحرام در 
جاهلیّت, و آب دادن به حاجیان بدان هنگام این قاعده 
و قانون را به‌هم نمی‌زند... این آیات رویارو می‌شد با 
چیزهائی که در درون برخی از مسلمانان در گشت و 
گذار بود مسلمانانی که هنوز قاعده و قانون این آئین 


باشند و فرائض و واجبات 


کاملاً برایشان روشن و هویدا نشده بود. 

0 
ماکان لش کین یمد يَغْمُرُوا مساج د اله شاهدین 
على أيهم الک 4. 
مشرکانی که به کفر خویش گواهی می‌دهند حقّ ندارند 
مساجد خدا را (با عبادت یا تعمیر و تنظیف و خدمت) 
آباد کنند. 

این کار از اول نادرست بوده است. هیچ دلیبلی برای 


موس 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


صحّت آن نیست. چرا که مخالف با سرشت چیزها است. 
خانه‌های خدا خالصانه و دربست از آن خدا است. در 
آنها جز نام خدا برده نمی‌شود. و در آنجاها با خدا غیر 
خدا خوانده نمی‌شود و به کمک طلبیده نمی‌گردد. پس 
چگونه آنجاها را کسانی آباد می‌گردانند که توحید و 
یگانه‌پرستی دلهایشان را آباد نمی‌سازد. و کسانی که با 
خدا انبازهائی را می‌پرستند و به کمک می‌طلبند. و 
کسانی که آشکارا علیه خود بر کفر گواهی می‌دهند. 
گواهی واقعیتی که نمی‌توانند آن را انکار کنند, و 
چارهاي جز اعتراف بدان ندارند؟ اعتراف بدان؟ 
(آولنک حبطت أَغاط . 
آنان اعمالشان هدر و تیاه است (و اجر و مزدی به 
کارهایشان تعلق نمی‌گیرد). 
اعمال ایشان اصلاً باطل است. از آن جمله آباد کردن 
بیت الله الحرام است. چون آباد کردنشان بر قاعده و 
قانونی از توحید خدا و یگانه‌پرستی او استوار نیست. 
و في آلنار هم خالدون ». 
و جاودانه در اتش دوزخ ماندگار می‌مانند. 
این بدان خاطر است که کفر روشین آشکاری را 
پیشاپیش فرستاده‌اند. 
عبادت از عقیده تعبیر می‌کند. وقتی که عقیده درست 
نباشد عبادت نیز درست نخواهد بود. بجای آوردن 
مراسم عبادات و آباد کردن مساجد چیزی بشمار 
نمی آید مادام که دلها با اعتقاد ایمانی, و با عمل واقعی 
صریح و کارهای روزمرّ درست. و در هردوی عمل و 
عبادت خالصانه برای خدا بودن آباد نگردد: 
نار لاجد من آم با وم الآخرٍ 7 
آفام الصلاة و آق لر کار لین إلا الله . 
تنها کسی حقّ دارد مساجد خدا را (با تعمیر یا عبادت) 
آبادان سازد که به خدا و روز قيامت ایمان داشته باشد 
و نماز را چنان که باید بخواند و زکات را بدهد و جز از 
خدا نترسد. 
ذکر تنها ترس از خدا داشتن و از دیگران نهراسیدن در 
متن قرآن, به دنبال دو شرط ایمان درونی و عمل 
بیرونی» به عنوان چیز زائدی و افزون بر سازمانی 
نمی‌آید. بلکه بايد قطعاً خالصانه و دربست از آن خدا 


سورۀ توبه آیات ۱-۲۸ 
جزء دهم 


بود و مخلصانه به پرستش او پرداخت. وا تاز 
هر گونه سایه و شبح شرک در احساس و در رفتار, رها 
و آزاد شد. هراس از کسی جز خدا نوعی از شرک خفی 
است. نص قرآن عمداً در این موضع بدان توجه می‌دهد 
تا اعتقاد و عمل همه و همه خالصانه از آن خداگردد. 
بدین هنگام است که مومنان سزاوار خواهند بود 
مساجد خدا را آباد کنند. و سزاوار خواهند بود که از 
خدا امید هدایت و رهنمون داشته باشند: 

عى وک آن ونوا من الْهْتَدین ). 

امید است چنین کسانی از زمرۀ راه یافتگان باشند. 
دل تنها توجه می‌کند و می‌گراید. و اندامها نیز به عمل 
می‌پردازند. پس از آن یزدان پاداش توجّه و گرایش دلء 
و مزد عمل اندامها را می‌دهد که هدایت یافتن و به 
هدف رسیدن و پیروز شدن است. 
این قاعده و قانون سزاوار آباد کردن خانه‌های یزدان» و 
راستی و درستی عبادات و مراسم دینی است. خداوند 
این قاعده و قانون را بطور یکسان برای مسلمانان و 
مشرکان بیان می‌فرماید. جائز نیست کسانی را که در 
جاهلیّت کعبه را آباد می‌کرده‌اند و به حاجیان آب 
می‌داده‌اند. ولی عقید ایشان خالصانه برای خدا نبوده 
است. و هیچ بهره و نصیبی از کار یا جهاد برای ایشان 
نیست. همچون کسانی را تنها به خاطر این که کعبه را 
آباد کرده‌اند و به حاجیان آب داده‌اند. با کسانی یکسان 
گرفت که درست و حسابی ایمان آورده‌اند و در راه خدا 
و برای والاتی ۳ 1 

(جعلم سقاية الحا رَد السشجد ر ارام کمن 

انبا یم قافن سل 

آیا (رتبة سقایت و) آب دادن به حاجیان و تعمیر کردن 

مسجد الحرام را همسان (مقام آن) کسی می‌شمارید که 

به خدا و روز رستاخیز ایمان آورده است و در راه خدا 

جهاد کرده است (و به جان و مال کوشیده است؟). 

(لایستزون عد او ). 

(هرگز منزلت آنان یکسان نیست و) در نزد خدا برابر 

نمی‌باشند. 
میزان و معیار خدا میزان و معیار است. ارزیابی یزدان 
ارزیابی است و بس. 
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و اه دی الم لین . 
و خداوند مردمانی را که (به خویشتن به وسیلۀ کفر 
ورزیدن» و به دیگران به وسیله اذیّت و آزار آنان) ستم 
می‌کنند (به راه خير و صلاح دنیوی و نعمت و سعادت 
اخروی) رهنمود نمی‌سازد. 

ستمگران مشرکانی هستند که آئین راستین و پرستش 

درست را ندارند. و عقیدهٌ خود رااز شرک نمی‌زدایند. 

هر چند که بیت الله الحرام را آباد کنند و حاجیان را آب 

بدهند. 

این معنی با بیان برتری مژمنان مهاجر مجاهد. و ذکر 

چیزی که از رحمت و رضایت و نعمت جاودانه و 

پاداش بزرگ در انتظار ایشان است. به پایان می‌رسد: 
لد وا فا فان سل اله 


ا 


بأفوام وأنفيمم أعْظّم در درج عنداه, و أولئکَ 

۵ رون ها رب ب ر رضوانِ و 
جَنات هم فا نع قم خالدین نم بدا إن الله 
کسانی که ایمان آورده‌اند و به مهاجرت پرداخته‌اند و 
در راه خدا با جان و مال (کوشیده‌اند و) جهاد نموده‌اند» 
دارای منزلت والاتر و بزرگتری در پیشگاه خدایند. و 
آنان رستگاران و به مقصود رسندگان (و سعادتمندان 
دنیا و آخرت) می‌باشند. پروردگارشان آنان را به 
رحمت خود و خشنودی (از ایشان که بزرگترین نعمت 
است) و بهشتی مژده می‌دهد که در آن نعمتهای 
جاودانه دارند. همواره در بهشت ماندگار می‌مانند (و 

غرق در لذائذ و نعمتهای آن خواهند بود). بیگمان در 

پیشگاه خدا پاداش بسزرگی (و فراوانی برای 

فرمانبرداران امر او) موجود است. 
اسم تفضیلی که در اینجا در گفتار یزدان است: 

(أعَظّم در در جة جَةَ عنداله 4 (. 

دارای منزلت والاتر و بزرگتری در پیشگاه خدایند. 
مراد از آن سنجش ميان دو دستهٌ خوب و خوبتر نیست. 
بدین معنی که چنین مسلمانانی دارای درجة والا و 
بالائی هستند. ولی دیگران دارای درجهٌ پائین‌تر و 
کمتری می‌باشند. بلکه مراد تفضیل مطلق است و 
سنجشی در میان نیست. چه دیگران: 


جزء دهم 
(حبطث ام و في آلثار هم خالدُون ). 
آنان اعمالشان هدر و تباه است (و اجر و مزدی به 
کارهایشان تعلق نمی‌گیرد) و جاودانه در آتش دوزخ 
ماندگار می‌مانند. 
هیچ گونه برتری و تفضیلی در درجه‌ای و در نعمتی 
ميان انان و ميان موّمنان مهاجر مجاهد نیست. 
سپس روند قرآنی به پیش می‌رود و احساسات و 
پیوندها را در دلهای گروه مومنان سره و خالص 
می‌گرداند. و آتها را خاص بزدان و ويدهٌ آئین او 
می‌نماید. در این راستا روند قرآنی مسلمانان را فریاد 
می‌دارد که دلهایشان را از پیوندهای خویشاوندی و 
مصلحت و لذت آزاد و رها سازند. آن گاه همه لذائذ و 
خوشیهای انسانها راء و همه پیوندهای زندگانی جهان 
راگرد می‌آورد و آنها را در کفه‌ای می‌گذارد. و محبّت 
خدا و پیغمبرش و عشق جهاد در راه خدا را در که 
دیگری قرار می‌دهد. و به مسلمانان اختیار انتخاب را 


می‌دهد: ر 8 
ایا اْذین ام ولا تْذواآبا ءکم و اخرانکم 
ات 1 دومن 
ر 0 7 


شیر و ار تاره تون 
کساده: کک ETE‏ 
e‏ یواح يأر ت ال 
بأشره و ان لا ند الم این ). 
بگو: اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم 
و قبیلةً شماء و اموالی که فراچنگش آورده‌اید. و 
بازرگانی و تجارتی که از بی‌بازاری و بی‌رونقی آن 
می‌ترسید» و منازلی که مورد علاقهٌ شما است. اینها در 
نظرتان از خدا و پیفمیرش و جهاد در راه او محبوبتر 
باشد, در انتظار باشید که خداوند کار خود را می‌کند (و 
ثافرمانبردار را (به راه سعادت) هدایت نمی‌نماید. 

این عقیده در هیچ دلی انبازی پرای خود نمی‌پذيرد. یا 

باید خالص و مخلص از آن عقیده شد. و یا از عقیده 

پیرون آمد و اژ آن دوری گزید. هدف این نیست که 


fie 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
مسلمان از اهل و عیال و عشیره و قبیله و اولاد و اموال 
و کار و تلاش و کالا و لذت و خوشی ببرد. و هدف این 
هم نیست که مسلمان رهبانیّت در پیش گیرد و به ترک 
دنیا و خوشیهای زندگی گوید... هرگزاهرگز! بلکه مراد 
این است که دل خالصانه از آن عقیده گردد. و عشق و 


محبّت خود را بدان اختصاص دهد. و عقیده حاکم و 
فرمانروا و چیره باشد. و عقیده حرکت دهنده و 
برانگیزنده گردد. هر زمان که چنین چیزی حاصل آمد. 
در این صورت هیچ مانعی نیست که انسان مسلمان از 
همه خوبیها و خوشیهای زندگی بهره‌مند گردد. به شرط 
این که در هر لحظه که این خوبیها و خوشیها با مطالب و 
مقاصد عقیده برخورد و تضاد پیدا کند آماده باشد هم 
آنها را به خاطر عقیده رها سازد و به ترک آنها بگوید. 
دو اه جائ این نت که کر و شرف واا 
عقیده سخن اوّل را بگوید یا کالائی از کالاهای موقت 
این کر زمین. هر زمان مسلمان مطمئن شود که دلش با 
عقیده و برای عقیده است. هیچ مانعی نیست که از 
فرزندان و برادران و همسر و عشیره و قبیله برخوردار 
و بهره‌ور گردد. و هیچ گناهی بر او نیست که اموال و 
تجارتخانه‌ها و منازلی برگیرد. و گناهی متوجّه او نیست 
که از زیب و زینت و خوبیها و خوشیها و ارزاق استفاده 
کند - امّا بدون زیاده‌روی و اسراف, و بدون تکپُر و 
خود بزرگ‌بینی -بلکه بهره‌وری از آنها در این صورت 
مستحبٌ نیز می‌باشد. به اعتبار این که این کار نوعی از 
انواع سپاسگزاری از یزدان بشمار می‌آید. چون خدا 
آن نعمتها را عطاء فرموده است تا بندگان او از آنها 
بهره‌مند شوند و سود ببرند. و به یاد داشته باشند که 
یزدان رازق و نعمت دهنده و بخشایشگر است. 
8 
ایا ا ين منوا لا نخدا آبا ءک 2 
رام -ان ‏ سح ستَحبُواالْکفر عَل الإيان ‏ ) 
ای مومنان! پدران و برادران (و همسران و ۳ و 
هر یک از خویشاوندان دیگر) را یاوران خود نگیرید (و 
تکیه‌گاه و دوست خود ندانید) اگر کفر را بر ایمان 
ترجیح دهند (و بی‌دینی از دینداری در نزدشان عزیزتر 
و گرامی‌تر باشد). 


سورۀ توبه آیات ۱-۲۸ 
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بدین منوال رابطه‌ها و پیوندهای خونی و نسّبی 
گسیخته و پاره می‌گردد. هر زمان که رابطه‌ها و 
پیوندهای دل و عقیده گسیخته و پاره گردد. و در 
خانواده دوستی و ولایت خویشاوندی و نزدیکی باطل 
و پوچ می‌شود. هر گاه دوستی و ولایت خویشاوندی و 
نزدیکی خدائی باطل و پوچ شود. چه دوستی و ولایت 
خدائی مقذم بر هر چیزی است. و در ان است که 
جملگی انسانها به هم می‌رسند و پیوند می‌خورند. و 
هرگاه چنین دوستی و ولایتی نباشد. پس از آن هیچ 
گونه دوستی و ولایتی وجود ندارد. و رشته بریده و 
گسیخته است, و دستاویز شکسته و پاره است. 
و من من یره منکم فأولیک هه هم لظالُون - 

و کسانی که از شما ایشان را یاور و مددکار خود کنند 

یلها وگن 
«ظالمان» در اینجا به معنی مشرکان است. دوستی و 
ولایت اهل و قوم و فرزندان و خویشان -اگر کفر را بر 
ایمان ترجیح داده باشند - شرک و انبازی است که با 
ایمان جور در نمی‌آید و سازگار نیست. 
روند قرآنی تنها به ذکر این اصل و قانون بسنده 
نمی‌کند. بلکه به بررسی انواع رابطه‌ها و پیوندها و 
حرصها و آزها و لته و خوشیها می‌پردازد. تا جملگی 
آنها را در کفه‌ای بگذارد. و عقیده و مقتضیات آن را در 
3 دیگری بگذارد: پدران و برادران و دوستان و 
همسران و شوهران و عشیره و قبیله که رابطه و پیوند 
خونی و نسّبی و خویشاوندی و نزدیکی و ازدواج 
هستند. و اموال و دارائی و تجارت و بازرگانی که 
سرشت بدانها امید می‌بندد و می‌گراید. و منازل 
خوشایند و آسایش بخش که وسیلة بهره‌مندی و لذت 
از زندگی است... اینها همه در یک کنَهٌ ترازو گذاشته 
می‌شود.. و در کف دیگر این ترازو عشق و محیّت خدا 
و پیغمبرش و جهاد در راه خدا نهاده می‌شود. جهاد با 
تمام مقتضیّات و با تمام سختیها و دشواریهائی که دارد. 
جهاد با همه رنجها و دردسرهائی که به دنبال دارد. جهاد 
با همه به تنگنا انداختنها و محرومیتهائی که می‌آورد. 
جهاد با جملگی دردها و جان نثاریها و فداکاریهائی که 
می‌طلبد. و بالاخره جهاد با تمام زخمها و شهادت 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
طلبیهائی که دارد... گذشته از همه اینهاء «جهاد در راه 
خدا» که دور از شهرت و آوازه و نام و ننگ و 
خودنمائی است. دور از به خود نازیدن و بالیدن و 
بزرگی فروختن است. دور از احساسات اهل زمین بدان 
و اشار؛ آنان به سوی آن و تمجید و تعریف انسانها از 
صاحب آن است. .. چون اگر جهاد زدوده و پالوده از 
نها نباشد: هیچ گرنه رواایک ت بر آن 
نیست.. 
إن کانآبا زک ر او رانک و و 
اجک شور و وال قةر رد فتموهاء و 
تجار؛ تشون کسادهء و لاکن ترضو نا ا 
لک من از رشوله و چهاو نی سبیله. رو 
۳۳ حت ی له مره ..(€. 
بگو: اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم 
و قبیلۀ شماء و اموالی که فراچنگش آورده‌اید. و 
بازرگانی و تجارتی که از بی‌بازاری و بی‌رونقی آن 
می‌ترسید. و منازلی که مورد علاقۀ شما است» اینها در 
نظرتان از خدا و پیغمبرش و جهاد در راه او محبوبتر 
باشد. در انتظار باشید که خداوند کار خود را می‌کند (و 
عذاب خویش را فرو می‌فرستد).... 
هان! بدانید که این کار سختی و دشواری است... هان! 
بدانید که این کار بزرگی و سنگینی است... امّا باید 
همچون کاری انجام بشود... و اگر چنین نشود: 
فرصو احت يا تی اله باهر ). 
در انتظار باشید که خداوند کار خود را می‌کند ای عذاب 
خویش را فرو می‌فرستد). 
اگر چنین کاری نکنید. به سرنوشت کسانی گرفتار 
می‌آئید که نافرمانند: 
( و ال لا دې الوم الفاسقين ). 
خداوند کسان نافرمانبردار را (به راه سعادت) هدایت 
تەی نان 
این اخلاص تنها از افراد خواسته نمی‌شود. بلکه این 
اخلاص از گروه مسلمانان, و همچنین از دولت اسلامی 
نیز خواسته می‌شود. درست نیست هیچ گونه معیار و 
میزانی برای روابط اجتماعی و ارتباطات بین المللی يا 
برای مصالح و منافعی در مد نظر گرفته شود که بر 
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مقتضیات عقيده الهی و بر مقتضیات جهاد در راه خدا 
بچرید و برتر بشمار آید. 

یزدان جهان همچون وظیفه و تکلیفی را بر عهد؛ٌ گروه 
مومنان نمی‌گذارد. مگر این که او می‌داند که سرشت 
ایشان تاب و توان آن را دارد -چه خدا بر هیچ کسی جز 
به اندازهٌ تاب و توان او وظیفه و تکلیف تحمیل 
نمی‌فرماید این هم از الطاف الهی است که در سرشت 
گروه مومنان همچون تاب و توان بالا و والائی از 
اخلاص و تحمّل را به ودیعت گذاشته است. و در 
سرشت ایشان احساس لت آسمانی کردن از این 
اخلاص و از خود گذشتگی را به امانت نهاده است. 
احساس لذتی که همة لذائذ و خوشیهای زمینی با آن 
برابری نمی‌کند... لذت احساس ارتباط با خداء لذت 
اميد به خشنودی خداء و لذت احساس برتری یافتن و 
چیره شدن بر ضعف و زبونی و سقوط کردن و فرو 
افتادن. و رهائی از سنگینی و کشش گوشت و خون» و 
اوج گرفتن به سوی افق تابان و رخشان... هر زمان که 
بر گروه مومنان سنگینی و کشش زمین چیره شود. در 
چشم دوختن بدان افق روشن و درخشان چیزی نهفته 
است که عشق و علاقة آزمندانه‌ای را برای باز شدن از 
بند زمین و رهائی از جاذية آن در ایشان تجدید 
می‌کند. 

‌ 

گذشته از اينهاء با ذکر یادها و یادمانها پسوده‌ای به 
احساسات دست می‌دهد و تلنگری می‌خورد. با نشان 
جهانی که مسلمانان در 
روز و روزگاران نسزدیک در آن می‌زیسته‌اند. و 
جنگهائی که داشته‌اند و یزدان ایشان را در آنها یاری 
رسانده است و پیروزشان فرموده است. بدان هنگام که 


دادن صفحه‌ای از کتاب واقعیّت 


نه قدرت و قوّتی و نه توشه و اسلحه‌ای داشته‌اند. همه 
و همه احساسات نهفته را بیدار و هوشیار و به آینده 
امیدوار می‌کند. 

جنگ حنین را به یاد می‌آورند. جنگی که مسلمانان با 
وجود فراوانی نفرات خود شکست خوردند. ولی بعد 
خدا ایشان را با قدرت خود پیروز کرد. جنگی که به 
سپاه فتح مکّه تنها از طلقاء و آزاد شدگان فتح مه دو 
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هزار نسفر پیوسته بودند! ولی لحظه‌هائی دلهای 
مسلمانان از خدا غافل ماندند. و به فراوانی تعداد و 
ساز و برگ جنگی پشت بستند: اموال و اولاد و 
0 و ازبونشان کردند: 
َر کم اه ف مواطن يرق و َم حُتين إذ 
کم کرتکم فلم نف علکم شيا توص 
عَلَْکمالزض با رحبت م لیم مذ بر پن؛ نز 


ال کته عل ر تمه و عل اين انل 
ا فا و عب لوا ویک جز 


۳ مرو 


رن یبای یک عل من شاه 
دوع و 8 
وال غفور رحم ‏ 


خداوند شما را در مواقع زیادی یاری کرد و (به سبب 

نیروی ایمان بر دشمنان پیروز گرداند» و از جمله) در 

جنگ حنین (که در روز شنبه» شانزدهم شوال سال 

هشتم هجری» میان شما که ۱۲۰۰۰ نفر بودید. و ميان 
قسبائل ثقیف و هوازن مشرک که ۴۰۰۰ نفر بودند 
درگرفت, و شما به کشرت خود و قلت دشمنان مفرور 
شدید و خداوند شما را در اوائل امر به خود رها کرد و 
دشمنان بر شما چیره شدند) بدان‌گاه که فزونی 
خودتان شما را به اعجاب انداخت (و فریفته و مفرور 
نبوه لشکر شدید) ولی آن لشکریان فراوان اصلاً به 
کار شما نیامدند (و گره از کارتان نگشادند) و زمین با 
همه وسعتش بر شما تنگ شد. و از آن پس پشت کردید 
و پای به فرار نهادید. سپس (عنایت خدا دربرتان گرفت 
و) خداوند آرامش خود را نصیب پیغمبرش و مؤمنان 
گرداند و لشکرهائی را (از فرشتگان برای تقویت قلب 
مسلمانان) فرو فرستاد که شما ایشان را نمی‌دیدید» و 
(پیروز شدید و دشمنان شکست خوردند. و بدین 
وسیله) کافران را مجازات کرد و این است کیفر کافران 
(در این جهان. و عذاب آخرت هم بجای خود باقی 
است). بعد از آن (واقعه هم همیشه درگاه خدا باز است 
و) خداوند توبهٌ هر که را بخواهد (و شایسته‌اش بداند) 
رتیوت جوا کشا تاخ فرت فراوان و وس 
بی‌کران است. 

پیروزی و یاری خدا در حق ایشان در جاهای زیادی به 


ذهنشان نزدیک بود و به اشاره‌ای بیشتر نیاز نداشت. 
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کارزار حنین!) پس از فتح مکّه در ماه شال سال هشتم 
هجری اتفاق افتاد. و آن بدین‌گونه بود: هنگامی که به 
پیغمبر خدا باخ خبر رسید که قبیلة هوازن گرد 
آمده‌اند تا با او برزمند. و امیر آنان مالک پسر عوف 
نضری است. و قبیله‌های ثقیف جملگی» بنو جشم» بنو 
سعد ابن بکر, اوزاع از بنی هلال - هر چند کم بودند -و 
مردمانی از بنی عمرو پسر عامر و عوف پسر عامر با 
او هستند و حرکت کرده‌اند و زنان و فرزندان و 
گوسفندان و چهارپایان را نیز با خود آورده‌اند و همگی 
آمده‌اند. پیغمبر خدا اش برای جنگ با ایشان بیرون 
رفت همراه با سپاهی که برای فتح مکّه آمده بودند. ده 
هزار نفر از مهاجران و انصار و قبائل عرب بودند. و دو 
هزار نفر هم از اهالی مکّه بودند که مسلمان شده بودند 
و طلقاء یعنی آزادگان بدیشان می‌گفتند. پیغمبر بلاق 
دوازده هزار سپاهی را به سوی دشمن حرکت داد. در 
دزه‌ای میان مکّه و مدینه به یکدیگر رسیدند که بدان 
«حنین» می‌گفتند. کارزار همان جا در اوّل روز در 
تاریکی بامداد روی داد. به سوی درّه سرازیر شدند. 
قبیلةٌ هوازن در آنجا کمین کرده بودند. وقتی که بدانجا 
رو کردند. قبیلةٌ هوازن ناگهان بر ایشان تاختند و 
تیربارانشان کردند و شمشیر به رویشان کشیدند و 
یکباره برابر فرمان امیرشان بر سر مسلمانان یورش 
آوردند. در این هنگام مسلمانان پشت کردند و 
گریختند. همان‌گونه که خداوند بزرگوار دربارهٌ ایشان 
فرموده است. پیغمبر خدا یل آن روز ثابت و استوار 
برجای ایستاد. در حالی که سوار اشتر سفید خالخالی 
خود بود. آن را به وسط دشمنان می‌راند. عبّاس رکاب 
راست آن را گرفته بود» و ابوسفیان پسر حارث پسر 
عبدالمطّلب رکاب چپ آن را گرفته بود. هر دو نفر 
رکابها را می‌کشیدند تا سرعت نگیرد و تند به پیش 
نرود. پیغمبر وإ نام خود را می‌برد و مسلمانان را به 
برگشتن فرامی‌خواند و مي‌فرمود: 
با عباد ان نا رشول اله ). 


ای بندگان خدا به سوی من برگردید. به سوی من 
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برگردید من پیامبر خدا هستم. 
در این حال و احوال می‌فرمود: 

(أتا الَو لهکذب. اتاب عند الطّلب). 

من بدا مساق دوو کیت شن پر ال 

هستم. 
از میان اصحاب و یارانش نزدیک به صد نفری در 
خدمتش ماندگار و استوار بودند. برخی گفته‌اند هشتاد 
نفر مانده بودند. از جملةٌ آنان ابربکر و عمر -رضی الله 
عنهما - عبّاس. علی. فضل پسر عبّاس. ابوسفیان پسر 
حارث. یمن پسر ام أیمن, اسامه پسر زید. و غیر آنان 
- رضی الله عنهم - بودند. آن گاه پیغمبر یلص به 
عمویش عباس که صدای بلند و رسائی داشت دستور 
داد با صدای بلند فریاد بزند: 
ای یاران درخت - مراد درخت بيعة الرضوان است که 
در زیر آن مسلمانان مهاجر و انصار با او بیعت کردند 
بر این که از کنارش نگریزند و پایداری کنند. عبّاس 
ایشان را ندا درداد: ای اصحاب سمره! گاهی فریادشان 
می‌زد: ای اصحاب سور بقره! آنان پاسخ دادند: گوش 
به فرمانیم! گوش به فرمانیم! مردمان برگشتند و به 
سوی پیغمبر لش آمدند. به گونه‌ای به سویش 
سرعت گرفتند که چه بسا کسی شترش از او 
وما دوو ری کشت جام زود ورا 
می‌پوشید و از شتر پیاده می‌شد و آن را رها می‌کرد و 
خودش به خدمت پیغمبر ٤إ‏ برمی‌گشت. هنگامی که 
دسته‌ای از مسلمانان در خدمت او گرد آمدند. 
پیغمبر باش بسدیشان فرمان داد حملةٌ درست و 
جانانه‌ای ببرند... مشرکان شکست خوردند و مسلمانان 
ایشان را تعقیب کردند. آنان را مسی‌کشتند و اسیر 
می‌کردند. بيه مسلمانان هنوز کاملاً برنگشته بودند که 
توده‌ها و دسته‌های اسیران در خدمت پیغمبر إا 
گردآمده بودند. 


این کارزاری است که در آن برای نخستین بار سپاهی 


۱- با اندکی تصرّف از تفسیر ابن کثیر روایت می‌شود. 
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گردمی‌آید که تعدادشان دوازده هزار نفر است. فراوانی 
سپاهیان مسلمانان را شگفت زده و مغرور می‌کند و با 
توجّه به انبوه سپاه از توجّه به سبب نخستین پیروزی 
غافل می‌شوند. خداوند در آغاز کارزار با شکست 
ایشان آنان را متوجّه سب نخستین پیروزی می‌گرداند. 
آن گاه با دست مژمنان اندکی, ایشان را پیروز می‌کند. 
مومنان اندکی که با پیغمبر ول ماندند و پایداری 
کردند و بدو پیوستند. 
نص قرآنی کارزار را با همه صحنه‌های محسوس 
بیرونی» و با تمام فعل و انفعالات ذهنی درونی, 
دیگرباره برمی‌گرداند و نمایش می‌دهد: 
و جک کار نک تم کک 
ضاقت ع لک الارن بت مو ول 
مُذبرین ). 
بدان‌گاه که فزونی خودتان شما را به اعجاب انداخت (و 
فریفته و مغرور انبوه لشکر شدید) ولی آن لشکریان 
فراوان اصلاً بکار شما نیامدند (و گره از کارتان 
نگشادند) و زمین با همه وسعتش بر شما تنگ شد. و از 
آن پس پڈ ی 
چگونه از فراوانی لشکریان شگفت تزده سی‌شوند. و 
چگونه بعد از آن شکست روانی و درونی پیدا می‌کنند. 
و سرانجام به چه شکلی به تن تنگنا می‌افتند و دنیا برای 
ایشان تنگ می‌شود. انگار که زمین گنجایش آنان را 
ندارد. سراسیمه پای بسه فسرار می‌گذارند و شکست 
می‌خورند. پشت می‌کنند و بر پاشنه‌ها چرخ می زنند. 
4 .. همة اینها به نمایش درمی‌آید. 
و سول للستت على ره 
لین ). 


سپس (عنایت یزدان دربرتان گرفت و) خداوند آرامش 


شوله و علی 


خود را نصیب پیفمبرش و مؤمنان گرداند. 
انگار آرامش بالاپوشی است که بر تن‌ها فرومی‌افتد و 
دلهای تپان و پران آرام می‌گردد. و فعل و انفعالات 
جوشان و خروشان درون 0 پیدا می‌کند. 
«وأنرّل جنودا و رها 
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و لشکرهائی را (از فرشتگان برای تقویت قلب 
مسمانان) فرو فرستاد که شما ایشان را نمی‌دیدید. 
ما ماهیّت و سرشت آن ی را نمی‌دانیم... چه: 
و مايَعلم جنود درک الا . 


لشکرهای پروردگارت را جز او کسی نمی‌داند. 


(مدثر ۳۱۱ 
عدب ان كفرُوا). 
و (بدین وسیله) کافران را مجازات کرد. 
ایشان را با کشتن و اسیر کردن و تاراج و شکست 
مجازات فرمود. 
و ذلک جزاء الکافرین ). 
این است کیفر کافران (در این جهان, و عذاب آخرت 
بجای خود باقی است). 
م نوب اه من بغد الک عل من يشا وال 
غور ررحم ). 


بعد از آ ن (واقعه هم همیشه درگاه خدا باز است و) 
خداوند توب هر که را بخواهد (و شایسته‌اش بداند) 
می‌پذیرد؛ چرا که خدا صاحب مغفرت فراوان و رحمت 
بی‌کران است. 
درگاه مغفرت و آمرزش یزدان پیوسته باز است برای 
هر کسی که دچار لغزش و گناه شود و بعد از آن توبه 
کند و برگردد. 
کارزار حنین, کارزاری که روند قرآنی آن را در اینجا 
ذکر می‌کند تا نتائج غفلت از خداء و پیأمدهای تکیه بر 
نیروئی جز نیروی خدا را نشان دهد. حقیقت دیگری را 
در ضمن برای ما روشن می‌گرداند. حقیقت نیروهائی که 
هر عقیده‌ای بر آنها تکیه می‌کند. قطعاً فراوانی شماره 
چیزی نیست. بلکه گروه اندکی که آگاه و به خدا رسیده 
و ثابت و استوار است و خالصانه و دربست در اختیار 
عقیده است. سودمند می‌افتد. فراوانی شما چه بسا 
باعث شکست می‌گردد. چون برخی از افراد که به داخل 
آن خزیده‌اند. و در ميان امواج سپاه سرگشته‌اند» و 
حقیقت عقیده‌ای را درک و فهم نکرده‌اند که با امواج آن 
به راه افتاده‌اند» هنگام سختی و شدّت پاهایشان 
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جزء دهم 
می‌لرزد و لرزه بر اندامهایشان می‌افتد. و سراسیمگی و 
شکست را به صفها راه می‌دهند و آشفتگی و گریز را 
به صفها می‌کشانند. گذشته از آن که فراوانی شماره 
سپاهیان را گول می‌زند. و ایشان را در استحکام پیوند 
خود با خدا و یاد او سست می‌گرداند. و بر اثر سرگرم 
بودن بدین فراوانی ظاهری از بیداری و آگاهی از راز 
پیروزی در زندگانی غافل می‌شوند. 
هر عقیده‌ای با گروه پاک گزیده‌ای استوار و پایدار 
می فال نه یا کف و خن و خاشاکی که بیهوده می‌رود 
و دور انداخته می‌شود. و نه با گیاهان خشک و پرپر 
شده‌ای که بادها آنها را با خود بدینجا و آنجا 
می‌برند. 
و 
هنگامی که روند قرآنی به این بخش می‌رسد. و وجدان 
مسلمانان را با یادها و یادمانهای نزدیک تاریخ لمس 
می‌کند و می‌پساید. سخن از مشرکان را به پایان 
می‌برد. و وأپسین سخن دربارة ایشان را می‌گوید که تا 
دامنة رور ز سزا و جزا برجای است: 
يا أا لذبن منوا نجل ر جس فلا ربوا 
ان ارام غد امهم شا ان خش عي 
فسواف نکم این قطن شاه إن الله له علي 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بیگمان مشرکان (به 
سبب کفر و شرکشان, از لحاظ عقیده) پلیدند. لذا نباید 
پس از امسال (که نهم هجری است) به مسجدالهرام 
وارد شوند. اگر (بر اثر قطع تجارت آنان با شما) از فقر 
می‌ترسید. (نترسید که) خداوند اگر بخواهد شما را به 
فضل و رحمت خود (از خلق و از مشرکان) بی‌نیاز 
می‌گرداند؛ چرا که خدا آگاه (از کار شما و برای 
گرداندن آن) دارای کمال عنایت و حکمت است. 
مشرکان حتماً ناپاک هستند. تعبیر قرآنی ناپاکی ارواح 
مشرکان را به گونهٌ محسوس نشان می‌دهد و برای این 
کار ماهیّت و هستی ایشان را ناپاک می‌شمارد. چه 


مشرکان سرابایشان و حقیقت وجودشان ناپاک هستند. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
و احساس و شعور از ایشان بیزار است و آنان را پلید 
می‌داند. و پاکان از ایشان خویشتن را برکنار می‌دارند 
تا آلوده نشوند! مراد از این ناپاکی در اصل پلیدی 
معنوی است نه ظاهری و محسوس. چه اندامهایشان از 
نظر سرشت ناپاک نیست. اما این شیو؛ُ تعییر قرآنی در 
E‏ تصویر کشیدن است. ۱ 
نحجس. فلا یقرب االشجد ازام بَغْدَعامهم 
هذا >. 
پلیدند. لذا نباید پس از امسال (که نهم هجری است) به 
مسجد الحرام وارد شوند. 
هدف از قدغن کردن حضورشان در مسجد الحرام اين 
ست. تا آنجا که حتی از نزدیک شدن بدانجا نیز نض 
قرآنی ایشان را نهی می‌کند و باز می‌دارد. و علت آن 
را ناپاک بودن ایشان و پاک بودن مسجد الحرام 
می‌شمارد. 
اما موسم و فصل اقتصادی که اهل مکٌّه در انتظارش 
می‌بودند. و بازرگانی و تجارتی که بیشتر پیروزمندان 
و زادگان جزيرة العرب با آن می‌زیستند. و كوچ 
زمستانی و تابستانی که زندگی تقریباً بر آن استوار و با 
آن می چرخید.... اینها همه در معرض هدر رفتن قرار 
می‌گرفتند. به وسیلۀ باز داشتن مشرکان از حج» و به 
سیب اعلان جهاد همگانی با جملگی مشرکان. 
بلی! ولی این عقیده است» و خدا می‌خواهد دلها همگی 
دربست و خالصانه از آن عقیده گردد! 
گذشته از این» خدا ضامن رزق و عهده‌دار روزی از 
فراسوی اسباب معمول و معروف مردمان است: 
و ان خف عله قوف نیک این فضله إن 
شاءَ €. 
اگر از فقر می‌ترسید. (نترسید که) خداوند اگر بخواهد 


شما را به فضل و رحمت خود بی‌نیاز می‌گرداند. 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فى القرآن» فصل: «التخییل و 
التحسيم». 
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زمانی که خدا بخواهد اسبابی را جایگزین اسبابی 
می‌گرداند. و وقتی که بخواهد دری را می‌بندد و درهای 
دیگری را باز می‌گرداند. 

نله علي حك ). 

قطعاً خدا آگاه و دارای کمال عنایت و حکمت است. 
خدا کارها را جملگی از روی علم و حکمت اداره 
می‌کند. و از روی اندازه و سنجش و حساب و کتاب 
می‌گرداند و می‌چرخاند. 
0 
پرنامة قرآن دست اندرکار ساختن و پیراستن جامعة 
مسلمانی بود که از فتح مکّه پدیدار و نمودار گردیده 
هماهنگ و همگام نگردیده بود. 
ما همان‌گونه که از لابلای روند قرآنی در این بخش 
درزها و رخنه‌هائی می‌بينيم که گریبانگیر همچون 
جامعه‌ای می‌گردد. همچنین کار برنامة قرآنی را 
می‌بینیم که چنین درزها و رخنه‌هائی را می‌بندد. و 


تلاش فراوانی را می‌بینیم که صرف تربیت این ملّت با 
همچون برنامةٌ منحصر به فرد قرآنی می‌شود. 

این قَلّهُ بلند برافراشته‌ای که برنامهةٌ قرآنی گامهای این 
ملت را به سوی آن می‌کشاند تا خویشتن را بدان 
برسانند. قل دربست و خالصانه از آن خدا بودن و با 
آئین او خلوص و یکرنگی داشتن است. قله جدائی و 
بریدن بر اساس عقیده با همه پیوندهای خویشاوندی و 
با هم لذائذ زندگی است. این کار در پرتو چیزهائی 
انجام می‌پذیرفت که برنامةٌ قرآنی پخش و نشر می‌کرد 
از آگاهی و اطْلاع بر حقیقت جدائیها و فاصله‌هائی که 
میان برنامةٌ خدائی که جملگی مردمان را بندگان یزدان 
یکتای جهان می‌کرد. و میان برنامةٌ جاهلیتی که مردمان 
را برخی بر برخی سروری می‌داد... این دو برنامه 
بگونه‌ای هستند که هرگز با یکدیگر نمی‌سازند و به 
هسمدیگر نسمی‌رسند, و با یکدیگر همزیستی 
مسالمت‌آمیز پیدا نمی‌کنند. 


Vee 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
بدون این آگاهی ضروری از سرشت این آئین و از 
حقیقت آن, و بدون اطلاع از سرشت جاهلیّت و از 
حقیقت آن, انسان نمی‌تواند احکام اسلامی را راست و 
درست و صاف و صوف کند. احکامی که قواعد و 
قوانین معاملات و ارتباطات میان اردوگاه مسلمان و 
سائر اردوگاه‌های دیگر را مقزّر می‌دارد. 


تک 

۹ سم بل ه ولابا لور i‏ و ا ماک 2 
وصوب ي 2 حرو حرمون ما حرم 

و و مز ھج سے ا i‏ 2 0 
لوشو رولا ید یوت وین لح من زر بر آوتوا 
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جزء دهم 
این بخش دوم روند قرآنی, به بیان احکام نهائی 
مربوط به روابط اجتماعی جامعهٌ اسلامی با اهل کتاب 
می‌پردازد؛ همان‌گونه که بخش نخستین آن به بیان 
احکام نهائی مربوط به روابط اجتماعی جامعة اسلامی 
با مشرکان در جزيرة العرب می‌پرداخت. 

وقتی که نصوص آیات در بخش نخستین به صراحت با 
واقعیّت جزيرة العرب آن روزی رویاروی می‌گردید و 
از مشرکان آنجا سخن می‌گفت. و صفات و حوادث و 
وقائعی را برمی‌شمرد که مستقیماً بر آنان مستطیق 
می‌گردید. نصوص آیات در بخش دوم به گونۀ خاص از 
اهل کتاب سخن می‌گوید. ولی الفاظ و مفاهیم آن عام 
است و هر نوع اهل کتایی را در برمی‌گیرد. چه کسانی 
که در داخل جزيرة العرب بوده و چه کسانی که در 
خارج از جزيرة العرب باشند. 

این احکام نهائی که این بخش در بردارد. مشتمل بر 
تعدیلات اساسی در قواعد و قوانینی است که روابط 
اجتماعی جامعةٌ اسلامی و اهل کتاب -بویژه مسیحیان - 
قبلاً بر آنها استوار بود. حوادث و وقائعی پیش از آن با 
یهودیان درگرفته بود. ولیکن تا این زمان چیزی از 
حوادث و وقائع با مسیحیان پیش نیامده است.: 

تعدیل برجسته در این احکام جدید. فرمان به جنگ با 
اهل کتاب منحرف از آئین خدا است. باید با ایشان 
جنگید تا آن زمان که خوار و زبون جزیه می‌پردازند... 
دیگر عهدها و پیمانهای صلح و ساز و آشتی از ایشان 
بذیرققی ی نگ جوا ی اسان ,اسان داد 
جزیه... در این حالت است که حقوق اهل ذُمَء دارای 
عهد و پیمان برای ایشان مقزّر می‌گردد. و صلح و ساز 
۳ و امنیت میان آنان و میان مسلمانان برپا و 
برقرار می‌شود. اگر هم ایشان عقیدهٌ اسلام را پذیرفتند, 
از زمر مسلمانان محسوب می‌گردند. 

اهل کتاب با زور وادار به پذیرش عقيده اسلام 
نمی‌گردند. چه قاعده و قانون اسلامی استوار و تغییر 
ایر این اھت ۲ 


لاأ إٍكراةّف آلدّین ). 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
اجبار و اکراهی در (قبول) دین نیست. (بقره / ۲۵۶) 
اما بر آئین خویش هم رها نمی‌گردند مگر زمانی که 
جزیه بدهند. و میان ایشان و میان جامعة اسلامی بر این 
اساس پیمان بسته شود. 
این تعدیل واپسین در قواعد و قوانین موجود میان 
جامعة اسلامی و میان اهل کتاب چنان که هست شناخته 
نمی‌شود مگر با آشنائی روشنگرانه‌ای از سرشت 
روابط اجتماعی قطعی میان برنامة یزدان و برنامه‌های 
جاهلیّت از یک سوء و آشنائی روشنی از سرشت برنامة 
حرکت و جنبش اسلامی, و مراحل متعدّد آن. و وسائل 
تازه همخوان و همگام با واقعیّت زندگانی متغیر بشری 
از دیک سو: 
سرشت روابط اجتماعی قطعی میان برنامة یزدان و 
میان برنامه‌های جاهلیّت, عدم امکان سازش با یکدیگر 
است. مگر در اوضاع و احوال ویژه‌ای, و در شرائط و 
ظروف خاصّی که بر این قاعده و قانون پابرجا و استوار 
است که از سوی نیروی دولتی, و نظام حکومتی, و از 
طرف اوضاع و احوال جامعه‌ای که بر روی زمین است. 
به هیچ وجه سد و مانعی بر سر راه اعلان همگانی ایجاد 
نگردد و برپا نشود. چه اسلام متضعن آزادی انسان با 
عبادت یزدان يگانة جهان, و بسیرون آمدن از عبادت 
انسان برای انسان, است. زیرا برنامة خدا می‌خواهد 
چیره گردد تا مردمان را از بندگی بندگان بیرون بیاورد 
و ایشان را به بندگی یزدان يگانةٌ جهان برساند. این 
چنین چیزی اعلان عام اسلام است. برنامه‌های جاهلیّت 
هم می‌خواهند برای دفاع از هستی خود جلو حرکت 
برنامةٌ خدا در زمین را بگیرند و آن را نابود کنند. 
سرت بر نامه ر کک و تیش املامن این اجنین :ات 
که با همچون واقعیّت زندگانی بشری با حرکت و 
جنبشی مقابله و مبارزه کند که همتا و همپای آن و بلکه 
بالاتر از آن باشد. البْته در مراحل گوناگونی که 
برخوردار از وسائل و ادوات نوین خاص خود باشد... 
احکام مرحله‌ای و احکام نهائی در روابط اجتماعی 
میان جامعهٌ اسلامی و میان جامعه‌های جاهلی. وسائل و 
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جزء دهم 


ابزار لازم در چنین مراحلی را به تصویر می‌زنند و 
پیش چشم می‌دارند. 
برای این که روند قرآنی در این بخش از سوره سرشت 
این روابط اجتماعی را مقر و مشخص گرداند. حقیقت 
چیزی را مقزّر و مشخص می‌نماید که اهل کتاب بر آن 
هستند. روند قرآنی با نص آیات مقزر و مشخص 
می‌دارد که آنچه اهل کتاب بر آن هستند «شرک» و 
«ک‌فر» و «باطل» است. و وقائع و رخدادهائی را 
پیشاپیش ذکر کرده است که این حکم بر آضها استوار 
است. چه این وقائع و رخدادها از واقعّت معتقدات اهل 
کتاب و از مسائل مورد اتفاق آنان و از قضایائی باشد 
مشابهتی میان آن معتقدات و میان معتقدات: 

الْذينَ کرُوامن بل ). 

کسانی که قبلاً کافر شده‌اند. (توبه / ۲۰) 
باشد. و چه این وقائع و رخدادها مربوط به رفتارشان و 
عملکردشان در زندگی باشد. 
نصوص آیات مورد بحث مقرّر می‌دارند: 
۱ اهل کتاب به خدا و به روز قيامت ایمان ندارند. 
۲ - آنان چیزهائی را حرام نمی‌دارند که خدا و پیغمبرش 
حرام کرد‌اند. 
۳-ايشان برابر دین حق دینداری نمی‌کنند. 
۴ - یهودیان اهل کتاب می‌گویند: عزیر پسر خدا است! 
و مسیحیان اهل کتاب می‌گویند: مسیح پسر خدا است. 
هر دو گروه یهودی و مسیحی در این باره گفتار و 
اذعایشان به گفتار و اذعای کسانی می‌ماند و شباهت 
دارد که قبلاً کافر شده‌اند. چه بت‌پرستان یونانی» و چه 
بت‌پرستان رومی, و چه بت‌پرستان هندی, و چه 
بت‌پرستان فرعونی, و سائر کسان دیگری که کفر را 
پیش خود کرده‌اند. بعدها بطور مشروح خواهیم گفت که 
تثلیث مسیحیان, و اذعای فرزند داشتن خدا از سوی 
مسیحیان و همچنین یهودیان از بت‌پرستیهای پیشین 
اقتباس گردیده است و برگرفته شده است» و در اصل 
دين مسیحیّت و یهودیّت وجود ندارد. 


۵- آنان غیر از خداء پیشوایان دینی خود را و راهبان 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
خود را خداوندگاران خویش کرده‌اند. همان‌گونه که 
مسیح را خداوندگار خویش کرده‌اند. بدین وسیله ایشان 
با فرمان یگانه پرستی خدا و تنها عبادت کردن او 
مخالفت ورزیده‌اند. و لذا «مشرک» بشمار می‌آیند. 
۶ - آنان با آئین یزدان جنگ می‌کنند و می‌خواهند نور 
خدا را با دهانهای خود خاموش گردانند. و بدین سبب 
«کافر» هستند. 


۷- بسیاری از پیشوایان دینی آنان و راهبان ایشان 


اموال مردمان را به ناحق می‌خورند. و دیگران را از راه 
خدا باز می‌دارند. 

با توجه بدین اوصاف و تعیین اصل چیزی که اهل کتاب 
بر آن هستند. روند قرآنی احکام نهاتی روابط 
اجتماعی میان ايشان و میان مژمنان به آئین یسزدان و 
استوار بر برنامۂ ایزد سبحان را مقرر داشته است. 
چنین به نظر می‌آید که همچون سخنانی دربارة حقیقت 
چیزی که اهل کتاب بر آن هستند. متفاوت و مخالف با 
بیانات قرآنی پیشین دربار؛ ایشان است! همچون چیزی 
هم بابت طبع خاورشناسان و مبشران و شاگردان ایشان 
است که دوست دازند چنین بگویند و گمان ببرند که 
پیغمبر خدا ملس اقوال و احکام خود را دربار؛ اهل 
کتاب تغییر داده است هنگامی که احساس کرده است 
قدرت و قوت نبرد با ایشان را پیدا نموده است!ولی با 
مراجعهٌ موضوعی به بیانات مکی و مدنی قرآنی 
دربار؛ اهل کتاب. آشکارا روشن می‌شود که چیزی از 
اصل دیدگاه اسلام راجع به عقائد اهل کتاب تغییر نکرده 
است. عقائدی که اسلام آمده است و اهل کتاب را بر آن 
دیده است» و نادرستی و پوچی آن را مشاهده نموده 
است. و شرک و کفرشان را در حقٌ دین صحیح خدا - 
حتی دربارهٌ چیزی که از این آئین بر خودشان نازل 
گردیده است و قبلا نصیب خودشان شده است - از 
مدنظر گذرانده است. امّا تعدیلاتی که انجام گرفته 
است محدود به شیو رفتار با ایشان است... این هم - 
همان‌گونه که بارها گفته‌ايم - از روز نخست در حکم 
خدا راجع به ایشان ثابت و ماندگار بوده است. 


سورۀ توبه آیات ۲۹-۳۵ 


جزء دهم 
در اینجا برخی از مثالهای سخنان قرآن را دربار؛ اهل 
کتاب و اصل چیزی که بر آن هستند بیان می‌داریم... 
سپس موضعگیریهای ایشان را با اسلام و پیروان آن 
بررسی می‌کنيم. موضعگیریهائی که منتهی به این 
احکام نهائی راجع به رفتار با ایشان شده است: 

در مکه اقلیتهای یهودی يا مسیحی, بدان شکلی یافته 
نمی‌شدند که تعداد قابل توجهی یا دارای ارزش 
اجتماعی چندانی در جامعه باشند... بلکه تنها افرادی 
بودند. قرآن درباره؛ ایشان چنین حکایت می‌کند که آنان 
با شادمانی از دعوت جدید اسلام استقبال کردند و آن 
را تصدیق نمودند و پذیرفتند و به اسلام درآمدند و بر 


نیت آن و پیغمبر آن گواهی دادند و گفتند: این آئین 


تصدیق کنندة چیزهائی است که در دست دار ند... قطعا 


همچون کسانی از زمره افرادی بوده‌اند که از مسیحیان 
و یهودیان بر یگانه‌پرستی ماندگار مانده بودند. و از 
کتابهای آسمانی بقایائی با خود داشتند... درباره 
همچون کسانی آیاتی بسان آیات زیر نازل گردیده 
است: 

و سر و نون 

با ما به اه احق من ناء 
2 که پیش از نزول قرآن» برایشان کتاب (تورات و 
انجیل را) فرستادیم (و اهل کتاب نامیده می‌شوند. اگر 
واقعاً مطالب تورات و انجیل را خوانده و از دل مقاصد 


ن. و 
انا 


آنها را تصدیق کرده باشند, هم اینک محمّد را به عنوان 
پیغمبر می‌پذیرند و) به قرآن ایمان می‌آورند. هنگامی 
که (قرآن) بر آنان خوانده می‌شود (شتابان ایمان خود 
را اعلان می‌دارند و) می‌گویند: بدان باور داریم» چرا که 
آن حقّ بوده و از سوی پروردگارمان (نازل شده) 
است. ما پیش از نزول قرآن هم مسلمان بوده‌ایم (و 
نشانه‌های این پیغمبر را در کتابهای آسمانی خود 
یافته‌ایم» و هم اینک که او را بازشناخته و آیات قرآنی را 
با کتابهای دیگر آسمانی همسو و هماهنگ دیده‌ایم. آن 


را با جان و دل پذیرا شده‌ایم). (قصص /۵۲ و ۵۳) 


«Re‏ ناد 


سس و 


من قبل إذا نع ون للا فان شا و 
و ظ 


یقولون: بخان ربنء ان کان وعد ربا لول و 
رون ٤‏ للاَذقان کون و یدهم خشوعاً (. 


بگو: (ای کافران! می‌خواهید) به قرآن ایمان بیاورید یا 
ایمان نیاورید. (اختیار خوشبختی و بدبختی خودتان 
را دارید. ولی بدانید که اعجاز و حقیقت قرآن روشن 
است) و کسانی که قبل از نزول قرآن» دانش و آگهی 
بدیشان داده شده است (و با تورات و انجیل راستین 
سر و کار داشته‌اند), هنگامی که قرآن بر آنان خوانده 
می‌شود» سجده‌کنان بر رو می‌افتند (و سر تسلیم در 
برابر خدا فرود می‌آورند و او را سپاس می‌گویند که 
و (در حال این 


سجدة عاشقانه) می‌گویند: پروردگارمان پاک و منزه 


ایشان را با نعمت ایمان نواخته است). 


است (از این که در وعدهٌ نعمت بهشت و وعید عذاب 
دوزخ خلاف کند) مسلماً وعده پروردگارمان انجام 
شدنی است. و (بار دیگر) بر چهره‌ها فرومی‌آفتند و 
می‌گریند و (اشک شادی می‌ريزند. و مواعظ قرآن) بر 
تواضع آنان (در برابر خدا) می‌افزاید. ۳ 01°( 
قل را ان من مت اف روز شون 
شاهد مُنْ م بی شرائیل على مثله. فَامَنَ جر تک 
إن الله ی 

بگو: به من خبر دهید اگر این قرآن از سوی خدا باشد و 
شما بدان ایمان نیاورید» و کسانی از بنی‌اسرائیل بر 
همچون کتابی گواهی دهند و ایمان بیاورند. و شما تکبّر 
بورزید (و خویشتن را بزرگتر از این بدانید که از آن 
پیروی کنید. آیا شما به خود ظلم نمی‌کنید؟). بیگمان 
خداوند ظالمان را (به سوی خیر و به راه سعادت) 
رهنمود نمی‌سازد. (ظالمانی که راستای راه حق را 
می‌بینند و آن را در پیش نمی‌گیرند). (أحقاف / )٠١‏ 


«و کذلک آنولنا الیک الکناب. فالّذین آتیناشم 


مر و ی 


ون به. و من فلا من یمن به و ما 
بایان اون ). 
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جزء دهم 


و کسانی که پیش از این» کتاب (آسمانی همچون تورات 
و انجیل را) برای آنان فروفرستاده‌ایم (و ایشان به 
راستی بدانها پایبند و معتقدند) به این کتاب (آسمانی 
قرآن نام) ایمان می‌آورند (چرا که هم نشانه‌های آن را 
در کتابهای خود یافته‌اند و هم محتوایش را از نظر 
اصول کی هماهنگ با محتوای کتابهای خویش 
می‌بینند) و از میان اینان (که اهل مکّه و مشرکان عرب 
هستند» همچنین) کسانی بدان ایمان دارند. و آیات ما را 
جز کافران انکار نمی‌کنند. (عتکوت ۷ 
اق اله نتفي حکا وه نی ول الیکم 
الکتاب متا راذن یناه اكاب عون 
اک باه ر 
1 - 

(ای پیغمبر! بدیشان بگو: این داوری خدا دربارهُ حق و 
حقیقت است) آیا جز خدا را (میان خود و شما) قاضی 
کنم؟ و حال آن که او است که کتاب (آسمانی قرآن) را 
برای شما نازل کرده است و (حلال و حرام و حقٌ و 
Gg‏ 
است. کسانی که کتاب (های آسمانی را پیشتر) برای 
آنان فرستاده‌ایم می‌دانند که این (قرآن) حقیقتاً از 
سوی خدا آمده است و مشتمل بر حق است (چرا که 
کتابهای آسمانی خودشان بدان بشارت داده است و 
تصدیق کننده آن است). پس تو از تردید کنندگان مباش 


(و پیروان تو نیز دربارهٌ حقانیّت قران کمترین تردیدی 


به خود راه ندهند. : (انعام / ۱۱۴) 
و یفرخون بل |لیک. 
و من الأخزا مَنْ ینکر بَعْضّه. قل: | بت ان 


ت‌ 
اعد باهر لآ رکب یشوه تب ب . 
کسانی که کتاب (آسمانی) بدیشان داده‌ایم ( و منصف 
هستند) از آنچه بر تو نازل شده است خوشحال هستند 
و از مسیان دسته‌ها (و گروه‌های اهل کتاب و سایر 
مشرکان) کسانی هستند (که به سبب تعضبهای مذهبی 
و قومی) قسمتی از آن را نمی‌پذیرند. (ای پیغمبر! به 
مخالفت و لجاجت این و آن اعتناء مکن و بلکه خط 


فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
اصیل و صراط مستقیم خود را پیش بگیر و برو و) 
بگو: من تنها و تنها مأمورم که خدا را بپرستم و انبازی 
برای او نسازم. من (مردمان را) به سوی او می‌خوانم و 
بازگشت من (و همگان به جانب او است. (رعد /۳۶) 
این پاسخگوئی از طرف افرادی در مدینه نیز 
تکرار شده است. قرآن بعضی از موقعيتها را در 
سوره‌های مدنی از ایشان حکایت کرده است» و در 
برخی از آنها در خود آیات بیان فرموده است که 
آنان مسیحی بوده‌اند. چرا که یهودیان موضع 
دیگری در مدینه جدای از موضع افرادی از 
بهودیان مکّه در پیش گرفتند. هنگامی که خطر 
اسلام را در مدینه احا کرد 
رد من آغل الكثاب لن یمن بل قاتا 
لیم و رل ین اشع با ارون 
یت ال تا یله ولیک لاجر هم عند ریم 
له ريع الاب 6. 
برخی از اهل کتاپ هستند که به خدا و بداتچه بر شما 
نازل شده و بدانچه بر خود آنان نازل گردیده است. 
ایمان دارند. در برابر خدا فروتن بوده و آیات خدا را به 
بهای ناچیز (دنیا) نمی‌فروشند. پاداش ایشان در نزد 
پروردگارشان (محفوظ) است. بیگمان خداوند سریع 
الحساب است (و به سرعت تمام در مدتی اندک به 
حساب اعمال همگان رسیدگی کرده و پاداش و پادافره 
نیکان و بدان را بدون کم و کاست خواهد داد). 

(آل عمران / ۱۹۹) 

جد أََدٌ الاس عَداوة لین منوا ود و 
الذي أذ روا لد ریم ین را 


لین او تاری. لک میسن و 
رانا وا مب لایستَکرُون. 1 سیوا ما آنزل 


ا ا قيض من آلدنع ما عفر 
بطق ولو 1 ی 


با 


یدحا ربا قآ اميت انیم اشا 


الوا 1۳ 
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جزء چ جلد سوم 
جَزاء المُخسنين ). و مژدهٌ بعشت پیغمبر لش را می‌داد و یا چیزهائی که 


ی پیغمبر!) خواهی دید که دشمن‌ترین مردم برای 
مومنان» یهودیان و مشرکانند» و خواهی دید که 
مهربان‌ترین مردم برای مؤمنانء کسانیند که خود را 
مسیحی می‌نامند. این بدان خاطر است که در ميان 
مسیحیان. کشیشان و راهبانی هستند که (به سبب 
آشنائی با دين خود و خوف از خداء از شنیدن حسق 
سرباز نمی‌زنند و در برابر آن) تکبّر نمی‌ورزند. و آنان 
هر زمان بشنوند چیزهائی را که بر پیغمبر نازل شده 
است (از شنیدن آیات قرآنی متأثر می‌شوند و) بر اثر 
شناخت حق و دریافت حقیقت. چشمانشان را می‌بینی 
که پر از اشک (شوق) می‌گردد (و زبانشان به دعا باز 
می‌شود و) می‌گویند: پروردگارا! (به تو و پیغمبران تو 
و همۀ کتابهای آسمانی و بدین آیات قرآنی) ایمان 
داریم (و خویشتن را در پناه تو می‌داریم) پس (ایمان ما 
را بپذیر و) ما را از زمره (امّت محمدی که) گواهان (بر 
مردم در روز رستاخیزند) بشمار آور. ما چرا نباید به 
خدا و به حقیقتی که (توشط محمّد) برای ما آمده است. 
ایمان نیاوریم؟! و حال آن که (راه صواب نمایان و حقّ 
بی‌پرده عیان است و) امیدواریم که پروردگارمان ما را 
با صالحان (به بهشت جاویدان) بېرد. پس خداوند در 
برابر اعترافشان (به حق) باغهای (بهشت 


پاداش بدیشان می‌دهد که در زیر (درختان) آن 


را) به عنوان 


جویبارها روان است و آنان جاودانه در آنجا می‌مانند. 

و این جزای نیکوکاران (چون ایشان) است 
(مائده / ۲مهه) 
لیکن موضع این افراد بیانگر موضع اکثر اهل کتاب به 
ویژه بهودیان در جزيرة العرب نیست. زیرا اعظم اهل 
کتاب بر اسلام تاختند. از آن زمان که خطر آن را در 
مدینه احساس کردند. و جنگ کشیفی را با اسلام 
آغازیدند. در این جنگ پلید از هم وسائلی سود بردند 
و استفاده کردند که قرآن در نصوص بیشماری آنها را 
از ایشان حکایت می‌کند. همچنین طبیعی است که 
اسلام را نپذیرفتند. و چیزهائی را که در کتابهایشان بود 


قرآن آنها را تصدیق می‌کرد و در کتابهای حق ایشان 
بود انکار کردند. چیزهائی که خوبان ایشان که اسلام را 
پذیرفته بودند بدانها اقرار و اعتراف می‌کردند و 
آشک‌ارا رو به روی انکار کنندگان زبان بدانها 
می‌گشودند!.. همچنین قرآن نازل می‌گردید و این انکار 
را بیان می‌کرد و می‌نگاشت. و انحراف و فساد و پوچی 
معتقداتی را در سوره‌های مدنی ذکر می‌کرد که همچون 
اهل کتابی داشتند... از دیگر سو سوره‌ها و آیه‌های 
مکی خالی از بیان حقیقتی نیستند که اهل کتاب بر آن 
بوده‌اند. . نمو نه‌هائی از آنها را بیان می‌داريم: 

رل جاء عسی بالات فال: ذ چشتکم الک 

لیب لک بفض مر دې رنف فا اه و ۲ 

طیُون. إن الله و ری ور 5 


س 


ریم اغب وه ذا 
صراط شنم خلت زاب من نم .یل 
لین ظَلَمُوا من عذاب یوم ألم ). 
هنگامی که عیسی با در دست داشتن معجزات آشکار و 
آیات روشن (به پیش بنی اسرائیل) آمد. گفت: من 
شریعت حکیمانه‌ای را (دربارة مبداً و معاد و نیازهای 
زندگی بشر) برای شما آورده‌ام. و آمده‌ام تا برایتان 
برخی از امور (دینی) را روشن گردانم که در آنها 
اختلاف می‌ورزید. پس از خدا بترسید و از من پیروی 
کنید. بطور قطع خداوند پروردگار من و پروردگار شما 
ی اوای ریت کید راغ راست ان اس 
گروه‌ها و دسته‌ها (ی اهل کتاب نسبت به عیسی) در 
ميان خود به اختلاف پرداختند (و هر یک او را به نامی 
خواندند و راه افراط و تفریط در پیش گرفتند). وای بر 
کسانی که ستم کردند! چه عذاب دردناکی در روز 
قیامت گریبانگیرشان می‌گردد!. 
ا قروا ال من ٭ بعد غد ما جاءفم الم میا 
.و لو لا كَلمة سَبقت مقت من ربک إل أجل 
ینم راذن اروا الکثاب من 
بغیهم ی مک هه ریب . 


(پیروان پیغمبران پیشین» ا دین) گروه گروه و 


۳۹۵ 


دسته دسته نشده‌اند (و راه اختلاف در پیش نگرفته‌اند) 
مگر بعد از علم و آگاهی (از برنامه و اصول و ارکان 
دين و پی‌بردن به حقانیّت آئین). و این تفرقه‌جوئی تنها 
به خاطر ستمگری و کجروی در ميان خودشان بوده 
است. اگر فرمانی از سوی پروردگارت صادر نشده 
بود که آنان تا سرآمد معیّنی (که قیامت است. زنده و 
آزاد) باشند. میانشان (با مجازات و نابودی) داوری 
می‌گردید. آنانی که (در روزگار تو اهل کتاب بشمارند 
و) کتابهای آسمانی بعد از گذشتگان به دستشان 
رسیده است. دربارةه آن دچار ش شک و گمان توأم با 
بدبینی و سوءفّن شده‌اند. (و الا اگر به کتابهای خود 
ایمان کامل داشتند. پی می‌بردند که تو حقیقتاً فرستادۀ 


خدائی. (شوری /۱۳) 
وتیل م واه ال وا حیث 
شا وتو لوا ا وان لیب جات 
لک خاک سار خرن بل انَذین 
ظَلَمُوا منم ولا عر اي قپل م3 e‏ 
من اَلسَاءِ ا کائوا يظلمُون. وآشأفّم عَنِ 
رة ای کانت خاضرَة ۳ د یَعْدون ق 
سب 8 تم حا وم نتم رعاو وم 
لا یسیون لا تم کذلک تبر ااا 
قفون ). 
و (به یاد آورید) آن گاه را که بدیشان گفته شد: در این 
شهر (بزرگی که پیغمبرتان موسی برایتان نام برده 
است) سکونت گزینید و هرگونه که می‌خواهید و هر چه 
که لازم دارید (از خوراکیها و میوه‌های آنجا) بخورید و 
بگوئید: خداوندا! از گناهان ما درگذر, و از دروازه (آن 
شهر) با خشوع و خضوع وارد شوید تا گناهان شما را 
بیامرزيم. ما به نیکوکاران (از عفو و مغفرت) فزونتر 
می‌بخشیم. سپس ستمگران (از فرمان خدایشان 
سرپیچی کردند و) گفتاری را که بدانان گفته شده بود 
دیگر کردند و دگرگون گفتند؛ پس در برابر سرپیچی و 
تمزدشان, از آسمان بر آنان عذابی فرستادیم. از آنان 
دربارة (سرگذشت اهالی) شهر (ایله) که در ساحل دریا 


مج فی‌ظلالالقرآن 


جلد سوم 
بود بپرس. (به یاد بیاورید) هنگامی را که آنان (در روز 
شنبه از حدود و مقزرات خدا) تجاوز می‌کردند. همان 
هنگام که ماهیانشان روز شنبه به سویشان می‌آمدند 
(روی آب) و خودنمائی می‌کردند. اما در غير روز شنبه 
به سویشان نمی آمدند (و این هم آزمایشی از سوی خدا 
بود). به همین منوال آنان را پیوسته به سبب فسق و 
فجور دائمی و مستمزّشان (با آزمونهای گوناگون) 
می‌آزمودیم (تا نیکوکاران پاک سرشت از بدکاران بد 
طینت سا (اعراف / ۱۶۳۱۶۱) 
رذن رَبك لیبعان علنیم إلى یم ايام من 
تش ومهم شوه انا و َ ری الاب و 
اه ور رح ). 
و (نیز به یاد یهودیان بیاور) آن گاه را که پروردگار تو 
(توسط پیغمبران به نیاکان ایشان گوشزد و) اعلام کرد 
که تا دامنۀ قیامت کسی را بر آنان چیره می‌گرداند که 
بدترین عذاب را بدانان می‌چشاند. بیگمان پروردگار تو 
(به عاصیان و طاغیان) هر چه زودتر عقاب می‌رساند و 
او (نسبت به مطیعان و توبه‌کاران) آمرزنده و مهربان 
است. اعراف ۶۷۲( 
«(فخْلّت من دهم خلت وروا الكثابَ يأخُدُونَ 
عرض ی هدا لذن و ر ون سیف ناء و رن هم 
عرض مه اذ ۳ حَذ عم تیفاق الكناب 
لا ولوا ع اله إلا ات و درو ها فید؟ لا 
الآخرَة خر لین تون ألا تفقلون؟ ). 
بعد از آن. فرزندان ناخلفی جانشین آنان شدند که 
وارث کتاب (آسمانی تورات) گشتند (امَا بدان عمل 
نکردند. چرا که بجای پیروی از حقّ به دنبال مادیات 
روان شدند و) کالای این جهان دانی را دریافت 
می‌داشتند و (متاع سرای باقی را نادیده می‌گرفتند و به 
تحریف کلام آسمانی دست می‌یازیدند و حلال و حرام 
را همسان می‌شمردند و به خود) می‌گفتند: (ان شاء الله) 
بخشیده خواهیم شد. و حال آن که اگر باز هم کالائی 


همانند کالای نخست (از راه حرام و حتّی با تحریف 


کلام) به دستشان می ر سید آن ۳ دریافت می‌داشتند (و 


سور توب آات ۷۹-۳۵ _ مق( ۸:] 


جزء دهم 
بدین وسیله با وجود اصرار بر گناه امید آمرزش در 
سر می‌پروراندند!) مگر از آنان در کتاب (تورات) پیمان 
گرفته نشده است که از زبان خدا جز حق نگویند؟ و 
حال آن که آنچه را در کتاب (تورات) است خوانده و 
فهم کرده‌اند و (دیده‌اند که باید حقٌ را بگویند؛ نه باطل 
راء و متاع) دنیای دیگر بسی بهتر (از کالای این دنیا) 
برای کسانی است که پرهیزگاری کنند (و از خدای 
بترسند. چرا نمی‌اندیشید و همچنان بر گناه استمرار 
می‌ورزید؟) مگر عقل ندارید و نمی‌فهمید (که جهان باقی 
را نباید به خاطر جهان قانی از دست داد؟). (اعراف /۲۶۹) 
قرآن مدنی فرمان واپسین را دربارهٌ اصل چیزی در 
بردارد که اهل کتاب بر آن بوده‌اند. همچنین زشت‌ترین 
وسائل و پست‌ترین راه‌ها و شیوه‌ها را که در جنگ با 
این آئین بکار می‌گرفتند. از ایشان در سوره‌های بقره و 
آل عمران و نساء و مائده, و در سوره‌های دیگر» نقل 
می‌کند. پیش از این که آخرین کلام را دربارة همه 
کارهایشان در سور توبه بیان دارد. در اینجا به ذکر 
نمونه‌های کمی از این بیانات فراوان قرآنی بسنده 
خواهیم کرد: 
(أنتطتفون آن منوا كم و قذکان قرب میم 
یشتکون کلام الله مر ین بغ ما فلوو 
میرن ؟ و تاذ لاو آنا 
خلا بعصم إلى ب بض فالوا: و م چا تح الله 
لیک لیخاجوکم به علد ربکم؟ أقلاتفقلون؟ لا 
یناه با یرون رما ِ 
یم مین لا یعون الکثاب الا آمان نی و 
/ نون یل لین کون لکتا لکتاب بأ 
و هذا من عند الله لیشتروا به نا فليا 
قویل ق شا تبث آندیم و دول ما 
یکُسبُون ). 
آیا امیدوارید که (یهودیان به آئین اسلام و) به شما 
ایمان بیاورند با این که گروهی از آنان (که احبار ایشان 
بودند) سخنان خدا را (در تورات) می‌شنیدند و پس از 


فهمیدن کامل آن. دست به تحریفش می‌زدند؟ و حال آن 


مرس فی‌ظلال القرآن 


جلد سوم 
که علم و اطّلاع داشتند (که درست نیست به کتابهای 
آسمانی دست برد). و چون با کسانی که ایمان 
آورده‌اند روبرو می‌شوند» می‌گویند: ایمان آورده‌ایم 
(به این که شما بر حقّ می‌باشید و محمّد پیغمبری است 
که در تورات وصف او آمده است.) و هنگامی که با 
یکدیگر خلوت می‌کنند (دسته‌ای بدیشان اعتراض 
می‌نمایند) و می‌گویند: آیا مطالبی را که خداوند (دربارة 
صفات محمد) برای شما بیان کرده برای مسلمانان 
بازگو می‌کنید و از آن سخن می‌رانید» تا (روز 
رستاخیز) در پیشگاه خدا بر شما حجّت گیرند و عليه 
شما بدان استدلال کنند؟ مگر نمی‌فهمید و عقل ندارید؟ 
آیا می‌دانند که آنچه را پنهان می‌کنند و آنچه را آشکار 
می‌سازند. خدا همه را می‌داند؟ و پاره‌ای از آنان افراد 
بیسوادی هستند که (از) کتاب (خدا تورات) جز (یک 
مشت خرافات و دروغهائی که اجبارشان بهم بافته‌اند 
و با) آرزوهای (آنان سازگار است) نمی‌دانند. و تنها به 
پندارهایشان دل بسته‌اند. وای بر کسانی (از احبار) که 
کتاب رابا دست خود می‌نویسند و آن گاه می‌گویند (به 
بیسوادان): این (توراتی است که) از جانب خدا آمده 
است تا به بهای کمی آن (تحریف شده‌ها) را بفروشند! 
وای بر آنان چه چیزهائی را پا دست خود می‌نویسند! و 
وای بر آنان چه چیزهائی را به چنگ می‌آورند! 
(این‌گونه نوشته‌ها و کارهاء ایشان را به سوی هلاک و 


عذاب می‌کشاند). (بقره / ۷۹-۷۵ 
وقد یبا مو سى اكناب و قفا من بفده 
بالژئل, آتینا سین موم الات :و يدنا 
هر کک ی کزرشول با 8 


او ۳19 لا ی تیه 
ھۇن و جاعفم کناب من لاله مدق 
عم وکاثواین قبل بش تتو عل لین 
کقَرواء فلا ا جاعم ما راکو هت الله عل 
الکافر ین. شم آشترزا هآ أن یروا 
رل اه دیا ان رل الله من فضله على من 


سورۀ توبه آیات ۲۹-۳۲۵ 
جزء ِ 


ین عباوو - قباءوا بعضّب على غضّب. و 
افر ين ناب شهب و قیل هم: اموا پا رل 
الله الا تین با نزن اف فا ۳ 
ار مرون با وَزاءه و هو الق م ا 
عه فل : قلم تون أنبياء الله من قبل ان کم 
(ای گروه یهودیان! به یاد بیاورید آن‌گاه را که) ما به 
موسی کتاب (تورات) دادیم و در پی وی پیغمبرانی 
فرستاديم. و (از جملۀ آنان) به عیسی پسر مریم 
معجزه‌ها و دلائل روشن بخشیدیم و او را به وسیلة 
روح القدس (که جبرئیل است) تأیید نمودیم و نیرویش 
دادیم. آیا (جز این است که) هر زمان پیغمبری (از اینان) 
برخلاف میل و آرزوی نفس شما چیزی را آورد. گردن 
افراختید (و خود را بزرگتر از آن دانستید که از او 
پیروی کنید. و به این هم بسنده نکردید) بلکه عذه‌ای را 
تکذیب نمودید و دروغگو خواندید. و جمعی را کشتید. 
و (موضع آنان در برابر پیغمبر خاتم محمّدامین نیز 
چنین است و از روی ریشخند) گفتند: دلهای ما 
سرپوشیده و در غلاف است (و گفتۀ نو دعوت تو بدان 
راه ندارد! چنین نیست) بلکه خداوند آنان را به خاطر 
کفرشان نفرین نموده (و از رحمت خویش بدور داشته 
است) و کمتر ایمان می‌آورند. و هنگامی که از طرف 
خداوند کتابی (به نام قرآن توسط پیغمبر اسلام) به 
آنان رسید که تصدیق کنندۀ چیزهائی (همچون توحید 

و اصول دین و مقاصد آن) بود که با خود (از تورات) 
داشتند. و (از روی تورات) آن را شناختند و (به صدق 
محتوایش) پی‌بردند. ولی (به سبب حسادت و عناد) 
بدان کفر ورزیدند (زیراء پیغمبری آن را آورده بود که 
از بنی‌اسرائیل نبود. گرچه) قبلاً (هنگامی که با مشرکان 
به جنگ و یا نزاع لفظی برمی‌خاستند. می‌گفتند که خدا 
ایشان رابا فرستادن آخرین پیامبری که کتابشان بدان 
نوید داده است» یاری خواهد داد و) امید فتح و پیروزی 
بر کافران را داشتند. پس لعنت خداوند بر کافران (چون 


ایشان) باد. خویشتن را به بدترین چیزها فروختند (چه 


فی‌ظلالالقرآن 


از هوای نفس پیروی و به دنبال تعصضبات قبیله‌ای روان 
شدند) و به ناروا نسبت به آنچه فرستاده بودیم کفر 
ورزیدند و کفرشان تنها به خاطر دشمنانگی (با دیگران 
و انتقام از مؤمنان) و ناخشنودی از این که خداوند 
(وحی خویشتن را) از روی فضل و مرحمت 
پروردگاریش بر هر که بخواهد از بندگانش نازل 
می‌کند بود. لذا خشم خدا یکی پس از دیگری آنان را 
فراگرفت (و مستوجب دو خشم شدند: یکی بر اثر کفری 
که نسبت به محمد پیغمبر اسلام روا دای دیگری 
خشمی که بر اثر کفر و آزاری که دربارۀ موسی روا 
می‌داشتند). برای کقار (همانند ایشان) عذاب خوار 
کننده و دردناکی است. هنگامی که به آنان گفته شود: به 
آنچه خداوند فرو فرستاده است (که قرآن است) ایمان 
بیاورید. می‌گویند: ما به چیزی ایمان می‌آوریم که بر 
خود مانازل شده باشد (نه بر اقوام دیگر)» و به غير آن 
کفر می‌ورزند و حال آن که حقّ بوده و تصدیق کننده 
چیزی است که با خود دارند. بگو: اگر مؤمنید (و راست 
می‌گوئید که به تورات ایمان دارید و از آن پیروی 
می‌کنید) پس چرا پیامبران خدا را پیش از ایسن 
می‌کشتید؟. ا 
قل یال الکتاب ‏ کون پیات ال و الله 
ميد عل فا شفعلون. شل: بأل الكثاب ۾ 


وه هم ع مه ۵ مر 

نم مدا له اف عا تعملُون 6. 

بگو: ای اهل کتاب! چرا نسبت به آیات خدا (که یارب 
صدق نبوت محمد است) کفر می‌ورزید و (آنها را 
تکذیب می‌کنید) با آن که خدا گواه بر اعمال شما است؟ 
یگو: ای اهل کتاب! چرا کسی را که ایمان آورده است. از 
راه خدا بازمی دارید و می‌خواهید این راه را کج نشان 
دهید. و حال آن که شما (از راستی و درستی این راه) 
آگاهید؟ و خدا از آنچه می‌کنید بی‌خبر نیست (و پادافرة 


شمارا می‌دهد). (آل عمران / ۹۸و (۹۹٩‏ 


وات نی نآ نصا من الکثاب وان 


بامجبّت لظا غوت» و یو لین رواد هوّلاء 
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سورۀ توبه آیات ۲۹-۲۵ 
جزء دهم 
دی بیش سپ رکذ ینلع 
لله و من ب 5 ع الله فلن جد نصا >. 

e 
کتاب (آسمانی) بدیشان رسیده است (چگونه خویشتن‎ 
را از هدایت کتابهای یزدان و راهنمائی خرد و فطرت و‎ 
ندای وجدان بدور داشته‌اند و) به بتان و شیطان ایمان‎ 
می‌آوردند (و به دنبال اوهام و خرافات راه می‌افتند و به‎ 
پرستش معبودهای باطل می‌پردازند) و دربارة کافران‎ 
(قریش) می‌گویند که اینان از مسلمانانی بر حق‌تر و راه‎ 
یافته‌ترند (که اسلام را قبول و محمّد را به پیشواشی‎ 
پذیرفته‌اند). آنان کسانیند که خداوند ایشان را نفرین‎ 
نموده است (و از رحمت خود محروم کرده أست و‎ 
رسوایشان داشته است) و هر که را خداوند نفرین کند‎ 
(و از درگاه مرحمت و محیّت خود براند) کسی را‎ 
نخواهی یافت که یاور او گردد (و وی را از خشم خدا‎ 
پناه دهد و برهاند).‎ 
له و اسبح نم و‎ 
ا زیابق انزایلآخبذر هرق ررکم‎ 
نه من ید رک اد رم علیه ات و مأواه‎ 
ا قران فا‎ 


2 


إن الله 4 اقلا ومان ال له واجد ون 2 


(نساء / ۵۱و ۵۲) 


و 
۶ 2 ۶ 
3 


ی ینوا ا و ین ا سور 


تال نو 7 ْقذ خلت 
من قبله سل امه صدّعَة کانا یا کلان الطغام 
یت رل نظو أن کون > 


بیگمان کسانی کافرند که می‌گویند: (خدادر عیسی 
حلول کرده است و) خدا همان مسیح پسر مریم است. 
(در صورتی که خود) عیسی گفته است: ای 
بنی اسرائیل! خدای یگانه‌ای را بپرستید که پروردگار 
من و پروردگار شما است. بیگمان هر کس انبازی برای 
خدا قرار دهد خدا بهشت را بر او حرام گرده است (و 
هرگز به بهشت گام نمی‌نهد) و جایگاه او آتش (دوزخ) 
است. و ستمکاران یار و یاوری ندارند (تا ایشان را از 


MN-0‏ هب 


فی‌ظلال‌القرآن 
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عذاب جهتم برهاند). بیگمان کسانی کافرند که 
می‌گویند: خداوند یکی از سه خدا است! (در صورتی 
که) معبودی جز معبود یگانه وجود ندارد (و خدا یکی 
بیش نیست) و اگر از آنچه می‌گویند دست نکشند (و از 
معتقدات باطل خود برنگردند) به کافران آنان (که بر 
این اع تقاد باطل ماندگار می‌مانند) عذاب دردناکی 
خواهد رسید. آیا (اینان از این عقیدۀ منحرفانه دست 
نمی‌کشند و) به سوی خدا برنمی‌گردند و از او آمرزش 
(گناهان خود را) نمی‌خواهند؟! خداوند دارای مغقرت و 
رحمت فراوان است (و اگر توبه نمایند و طلب آمرزش 
کنند. خداوند ایشان را می‌بخشد و بدیشان رحم 
می‌کند). مسیح پسر مریم جز پیغمبری نبود. پیش از او 
نیز پیفمبرانی (چون او انسان و برگزیدة یزدان بوده‌اند 
و به میان مردمان روانه شده‌اند و پس از روزگاری از 
دنیا رفته‌اند و مادرش نیز زن بسیار راستکار و 
راستگوئی بود. هم عیسی و هم مادرش (از آنجا که 
اسان بودند) غذا می‌خوردند بنگر که چگونه 
(نشانه‌های انسانی آن دو را برمی‌شماریم و) آیات 
(خود) را برای آنان (که عیسی و مادرش را خدا 
می‌دانند!) توضیح و تبیین می‌کنیم؟ دوباره بنگر که 
چگونه ایشان (از حقّ با وجود این همه روشنی 
بازداشته می‌شوند؟!. (مائده / ۷۵-۷۲( 
از مراجعه و بررسی این نصوص قرآنی و امثال آنها که 
در هر دوی قرآن مکی و مدنی فراوان است» روشن 
می‌گردد که دیدگاهی که قرآن درباره انحراف اهل کتاب 
از آئین صحیح یزدان دارد در بیانات اخیر آن در سورةٌ 
مورد نظر تغییر نکرده است. و رخنه گرفتن از انحراف 
و فسق و فجور و شرک و کفر ایشان چیز تازه‌ای 
تیت و یادن دیدگاه تازه‌ای از حقیقت اعتقاد آنان 
نمی‌باشد... باید هم توجّه داشت که قرآن مجید پیوسته 
هدایت و راهیابی و صلاح و خوبی دسته و گروه 
راهیاب و نیکوی ایشان را بیان می‌کند و در خود 
می‌نگارد. از جمله خداوند بزرگوار با صالحان و 
نیکوکاران ایشان انصاف را مراعات می‌کند و 


جزء دهم 
می‌فرماید 
ی ۶ اسلا 
وین وم شومی مد دون باق و به 


یعون ). 
در میان قوم موسی (یعنی بنی‌اسرائیل) گروه زیادی 
(بر دین صحیح ماندگار) بودند که (مردم را) به سنوی 
حق رهنمود می‌کردند و (به سبب تمشک) به حق (به 
هنگام دای ری) دادگر: ی می‌نمودند. (اعراف / ۱۵۹) 
و من هل الکثاب من ان تام مَنه بقنطار یود 
لیک وم من ان امه بدیثار لا SEE‏ 
مادفت عَلیهفافء الک باتهم فالوء لیس عینا نی 
لین شییل و ولون على اله انیب وم 
یمن ). 
و در میان اهل کتاب کسانی هستند که اگر داراشی 
فراوانی به رسم امانت بدیشان بسپاری, آن را به تو 
بازپس می‌دهند. و در میان آنان کسانی هستند که اگر 
دیناری به رسم امانت بدیشان بسپاری» آن را به تو 
بازپس نمی‌دهند» مگر آن که پیوسته بالای سرشان 
ایستاده باشی. این بدان خاطر است که ایشان 
می‌گویند: ما در برابر امقیها (یعنی غیر یهود) مسؤول 
نبوده و بازخواستی نداریم! و بر خدا دروغ می‌بندند (و 
چنین چیزی حکم خدا نیست) و حال آن که ایشان (این 


سس (آل عمران e‏ 


ت 
ء 


یت عم له ده ی وه ام 4و 
یه الڪ ای با EE‏ با 


ako 


ت 
الله رون النیاء بح ذلک با ع عصوا و 
کاوا یعون وا و اء ا مأل الکثاب أَمد 
فا ون آيات الله آناء لیر هم بر 
ون او ال مالاخر و ا روف و 
ی َون عَن السنگر و ینارون في ارات و 
آوتیک ین آلشایین وها وین خن تن 
َكفُروةُ و الله عل با فين (. 
آنان هر کجا یافته شوند (مُهر) خواری برایشان خورده 


است. مگر (این که از روش ناپسند خود دست بردارند 
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و در اعمال خویش تجدید نظر کنند و) با پیمان خدا 
(یعنی رعایت قوانین شریعت) و پیمان مردم (یعنی 
رعایت مقّرات همزیستی مسالمت آمیز. خویشتن را 
از اذیّت و آزار در امان دارند و از مساوات حقوقی 
قضائی برخوردار گردند) و آنان شايستة خشم خدا 
شده‌اند و (مهر) بیچارگی بر ایشان خورده است. چرا 
که آنان به آیات خدا کفر می‌ورزیده‌اند و پیفمبران را به 
ناحق می‌کشته‌اند (و هر کس هم در هر عصر و زمانی 
به چنین کارهائی دست یازد و اعمال ننگین گذشتگان را 
بپسندد. جزای او همین خواهد بود). این (جرأت بر 
گناهان بزرگ. ناشی از استمرار گناهان کوچک بود و) 
به سبپ سرکشی (از فرمان خدا) و تجاوز (از حدود 
شریعت یزدان) می‌باشد. آنان همه یکسان نیستند. 
گروهی از اهل کتاب (به دادگری خاسته‌اند و بر حق) 
پابرچایند و در بخشهائی از شب در حالی که به نماز 
ایستاده‌اند - آیات خدا را می‌خوانند. به خدا و روز 
رستاخیز ایمان دارند و (مردمان را) به کار نیک 
می‌خوانند و از کار زشت بازمی‌دارند و در انجام اعمال 
شایسته و بایسته بر یکدیگر سبقت می‌گیرند» و آنان از 
زمره صالحانند. و آنچه از اعمال نیک انجام دهند (هدر 
نمی‌رود و بی‌پاداش نمی‌ماند و) از شواب آن محروم 
نمی‌گردند. و خداوند آگاه از (حال و احوال) 
پرهیزگاران است. (آل عمران / ۱۱۵-۱۱۲) 
اما چیزی که عملاً در آن تعدیل صورت گرفت احکام 
رفتار با اهل کتاب بود که زمان به زمان, و مرحله به 
مرحله. و رخدادی پس از رخدادی, برایر برنامة حرکت 
و جنبش عملی این آئین در رویرو شدن با احوال و 
اوضاع اهل کتاب و عملکردها و موضعگیریهای آنان 
بامسلمانان, دگرگون شد. 
زمانی پیش آمد که در آن به مسلمانان گفته می‌شد: 


7 
و ام ۵و 1 أ ت 


ولا تجادثو َفل الکتاب لا بلّی‌هی 


4 


این لوا میم و فولوا: مثا بالّذى أن 


سورة توبه آیات ۲۹-۲۵ 
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با اهل کتاب (یعنی با یهودیان و مسیحیان) جز به 
روشی که نیکوتر (و نرمتر و آرامتر و به قبول نزدیکتر) 
باشد. بحث و گفتگو مکن. مگر با کسانی از ایشان که 
ستم کنند (و متوسّل به زور یا گستاخی شوند و از حدّ 
اعتدال در جدال. خارج گردند. در این صورت شدت و 
حدت در مقابلة با آنان بلامانم است). بگوئید: به تمام 
آنچه از سوی خدا بر ما و بر شما نازل شده است ایمان 
داریم (که قرآن و تورات و انجیل است). معبود ماو 
معبود شما یکی است. و ما تتها تسلیم و قرمانبردار او 


هستیم ۱ : (عنکیوت | ۴۶) 
«فولُو: آمَنا بالله و ما آثزل ین و فا آنزٍل ال 


نزاهم د إنماعبل و وإشخاق د 7 a‏ کک 
ما آوق 
دب ام و له مش رة 


2 


1 
ALN یا‎ 


بگوئید: ایمان داریم به خدا و آنچه (به نام قرآن) بر ما 
نازل گشته است. و آنچه بر ابراهیم» اسماعیل, اسحاق. 
یعقوب, و اسباط (یعنی نوادگان یعقوب) نازل شده 
است, و به آنچه برای موسی و عیسی آمده است. و به 
آنچه برای (همة) پیغمبران از طرف پروردگارشان 
آمده است. میان هیچ یک از آنان جدائی نمی‌اندازيم (نه 
این که مثل بهودیان يا عیسویان» بعضیها را بپذیریم و 
بعضیها را نپذيريم. بلکه همه پیغمبران را راهنمای 
بشریّت در عصر خود می‌دانیم و کتابهایشان را به 
طور اجمال می‌پذیریم) و ما تسلیم (فرمان) خدا هستیم. 
آورده‌اید. و بدان چیزهائی که شما ایمان دارید» ایشان 
رهنمود گشته‌اند. و اگر پشت کنند و (از حقیقت 
سرپیچی نمایند و دوباره به رسوم و آداب موروثی 
چنگ زنند) پس راه اختلاف و دشمنانگی را (با شما) در 


پیش گرفته‌اند. و خدا تو را بسنده خواهد بود و او تو را 


جلد سوم 
از (اذیّت و آزار و نیرنگ و دسیسه‌های) ایشان نجات 


می‌شنود و کردار آنان رامی‌بیند). (بقره / ۱۳۶و ۱۳۷) 
وف : اهل ناب غالا إلى کلمة سو ایا و 
۳ ول 
خا شآ من دون ال بان توا 
ولو :أشهد NT‏ ¿(. 

بگو: ای اهل کتاب! بیائید به سوی سخن دادگرانه‌ای که 
میان ما و شما مشترک است (و همه آن را بر زبان 
می‌رانیم. بیائید بدان عمل کنیم. و آن این) که جز 


خداوند یگانه را نپرستیم» و چیزی را شریک او نکنیم» و 


1 


ت 3 


برخی از ما برخی دیگر را بجای خداوند یگانه به خدائی 
نپذیرد. پس هرگاه (از این دعوت) سر برتابند. بگوئید: 
گواه باشید که ما منقاد (اوامر و نواهی خدا) هستیم. 
(آل عمران ‏ ۶۴( 
و کم نأل کناب ز نکن ن بسعد 
ایک کارا خسداً من عد نیم من ب دنا 
تنم ای وا و ضتخوا حت يأ الله 
اشر إن الله على کل د ىء قدي ). 
بسیاری از اهل کتاب. از روی رشک و حسدی که در 


ی 


وجودشان ريشه دوانده است» آرزو دارند اگر بشود 
شما را بعد از پذیرش ایمان باز گردانند (به جانب کفر و 
حال سابقی که داشتید!) با این که حقانیّت (اسلام و 
درستی راهی که برگزیده‌اید. از روی خود کتابهای 
آسمانیشان) برایشان کاملاً روشن گشته است. پس 
گذشت نمائید و چشم پوشی کنید تا خدا فرمان دهد (که 
در برابرشان چه کار کنید). بی‌گمان خداوند بر 
هرچیزی توانا است. (بقره ۱ ۱۰۹) 
آن‌گاه یزدان جهان فرمان خود را صادر فرمود و مومنان 
را به اجراء آن خواند. حوادثی روی داد. احکام تعدیل 
پیدا کرد. برنامهٌ حرکت و جنبش واقعی و مثبت راه خود 
را در پیش گرفت تا بدانجا که این احکام نهائی و 
وایسین در این سوره و بدین نحوی که دیدیم نازل 
گردید و برجای ماندگار شد. 


سورۀ توبه آیات ۲۹-۲۵ 


جزء دهم 
در دیدگاه این آئین نسبت به حقيقت چیزی که اهل کتاب 
از فساد عقیده و از شرکی که برای خدا داشتند. و از 
کفری که دربارهٌ آیات خدا می‌ورزیدند. اصلاً تغییری 
بیدا ده اسک بلک ها زی که تین بیدا کرده 
است قاعده و قانون رفتار و عملکرد است... قاعده و 
قانون رفتار و عملکرد هم همان اصول و ارکانی بر آن 
فرمانروا است که در سرآغاز این فصل آمادگی برای 
این بخش از روند سوره در این بندها از آن سخن 
کم 

«اين تعدیل واپسین در قواعد و قوانین عملکرد موجود 
میان جامعهٌ اسلامی و اهل کتاب چنان که باید درک و 
فهم نمی‌شود. مگر با اطْلاع روشنگرانه از سرشت 
روابط قطعی موجود در میان برنامة یزدان و برنامه‌های 
جاهلیّت, از یک سو و از دیگر سو لازم است از 
سرشت برنامةٌ حرکتی و جنبشی اسلامی. و مراحل 
گوناگون و وسائل متجدّد همساز و هماهنگ آن با 
واقعیّت قعیّت زندگانی متغیّر بشری, اطلاع کافی داشت 

(o. 

9 

هم اینک به بررسی کوتاهی از سرشت موضع اهل 
کات و هافهه لای می رکا زو اوو اد اه 
مسوضوعي ثابت و برجای» و همچنين از ناحية 
موقعیّتهای رخدادهای تاریخی, از مد نظر می‌گذرانیم 
چه همین عناصر اصلی بوده است که بدین احکام نهائی 
انجامیده است. 

نخست باید موضع اهل کتاب و جامعهٌ اسلامی را در 
پرتو بیانات یزدان سبحان دربارة آن پژوهش کرد. چرا 
که بیانات یزدان سبحان حقیقت نهائی است و باطل بدان 
رو نمی‌کند نه حالا و نه در آینده... و به سیب یزدانی 
بودن این بیانات. خطاها و اشتباه‌هاتی که به استنباطها و 
استدلالهای بشری رو می‌کند. بدین بیانات یزدانی رو 
نمی‌کند... دوم باید موضع اهل کتاب و جامعة اسلامی 
را در موقعیتهای تاریخی جستجو کرد که بیانات یزدان 
سبحان را تصدیق می‌کنند. 


فی‌ظلال‌القرآن 
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یزدان سبحان سرشت موضع اهل کتاب در برابر 
مسلمانان را در چند جای کتاب ارزشمند خود بیان 
می‌فرماید... گاهی یزدان سبحان به طور جداگانه از 
ایشان صحبت می‌نماید. گاهی همراه با مشرکان از آنان 
سخن می‌راند, به سیب این که میان اهل کتاب و 
مشرکان وحدت هدف است در برابر اسلام و مسلمانان. 
ان روت هت عافد اهل کب و گافران مفترگان را 
گردمی‌آورد.. گاهی هم یزدان سبحان از 
موضعگیریهای ایشان در زنجیرة پیشآمدهای زندگی 
سخن می‌گوید که از وحدت هدف و وحدت همایش 
جنبشی آنان برای رویاروئی و نبرد با اسلام و 
مسلمانان پرده برمی‌افکند... نصوص و آیاتی که از این 
ق سخن می‌گویند. آن اندازه روشن و قاطع هستند 
که نیازی به حاشیه پردازی ما ندارند... این هم 
نمونه‌هانی از آنها: 
ما ره الذي ن کوان آشل اْکثاب و لا 
کین آن یرل کم من خر من ریک ). 
کافران اهل کتاب و همچنین مشرکان. دوست نمی دارند 
خیر و برکتی از جانب خدایتان بر شما نازل گردد و به 
یره /۱۰۵) 
ودک من أل الثاب لو ب د دوتکم من بغد 
ایک کار e‏ من بغد ما 
1 ت ی 


بسیاری از اهل کتاب» از روی رشک و حسدی که در 


شما دست دهد. 


وجودشان ريشه دوانده است. آرزو دارند اگر بشود 
شما را بعد از پذیرش ایمان بازگردانند (به جانب کفر و 
به حال سابقی که داشتید!) با این که حقانیّت (اسلام و 
درستی راهی که برگزیده‌اید. از روی کتابهای 
آسمانیشان) برایشان کاملاً روشن گشته است. 


IEE le oof‏ ,ر ام 

و لن تزضی عَنکَ الود و لا آلنصا ری حت تتبع 
بلتم ) 

یهودیان و مسیحیان هرگز از تو خشنود نخواهند شد. 


مگر این که از آئین (تحریف شده و خواستهای 
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نادرست) ایشان پیروی کنی. (بقره / ۱۲۰) 
ود طا تن أل اكناب لو یوک ). 
گروهی از اهل کتاب آرزو داشتند کاش می‌شد شما را 
گمراه کنند!. (آل عمانو ن ۹ 

و فالث طبة ین أَفلالکثاب یلیل 

على الّذينَ توا وجه با اجره للم 
یرجعون, و لا وا ان 7 تبع دیتکم (. 
جمعی از اهل کتاب (به همکیشان خود) گفتند: بدانچه بر 
مسلمانان نازل شده است. در آغاز روز ایمان بیاورید. 
و در پایان روز بدان کافر شوید. تا شاید (از قرآن 
پیروی نکنند و از آن) برگردند. و باور مکنید مگر به 
کسی که پیروی از آئین شما کرده باشد. 


ال عمران / ۷۲و ۷۳) 
با این بش تطیشا فرقا ۰ 


2 
2 
اه 
که کتاب بدیشان داده شده است پیروی کنید. شما را 
پس از ایمان آوردنتان به کفر باز می‌گردانند. 

ال عمران / ۰( 
کک تون 


مکرند نمی‌بینی کسانی که بهره‌ای از کتاب (های آسمانی 
سابق) بدیشان داده شده است. (با بهای هدایت.) 
ضلالت را می‌خرند و می‌خواهند که شما (نیز همچون 
ایشان) گمراه شوید؟ خداوند (از شما) بهتر دشمنانتان 
۲ (نساء / ۴۴ و ۴۵( 
َذينَأوثوا َصيباً ص من الکثاب يُوْمِنون 
بالجبتِ َألطَاعُوتِ. و مروت لین کرو :هولاءِ 
آفدی من این وا سَبيلاً ). 
آیا در شگفت نیستی از کسانی که بهره‌ای از (دانش) 
کتاب (آسمانی) بدیشان رسیده است (چگونه خویشتن 
را از هدایت کتابهای یزدان و راهنمائی خرد و فطرت و 


ندای وجدان بدور داشته‌اند و) به بتان و شیطان ایمان 


ge 
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می‌آورند (و به دنبال اوهام و خرافات راه می‌افتند و به 
پرستش معبودهای باطل می‌پردازند) و دربارۀ کافران 
(قریش) می‌گویند که اینان از مسلمانانی بر حق‌تر و راه 
یافته‌ترند (که اسلام را قبول و محمد را به پیشوائی 
پذیرفته‌اند!). (نساء /۵۱) 
در خود این نمونه‌ها به تنهائی چیزهائی است که برای 
بیان حقیقت موضع اهل کتاب در برابر مسلمانان بسنده 
و کافی است... اهل کتاب پس از آن که حقّ برایشان 
روشن شده است. از روی حسد دوست مي‌دارند 
مسلمانان به سوی کفر برگردند. اهل کتاب موضع نهائی 
خود را در برابر مسلمانان معیّن و مقرّر می‌دارند. بدین 
شکل که بر یهودی یا بر مسیحی ماندن پافشاری 
می‌کنند. و از مسلمانان خشنود نخواهند شد و با ایشان 
در صلح و صفا بسر نمی‌برند. مگر این هدف حاصل 
گردد. و مسلمانان بطورکی عقیدۂ خود را رها سازند. 
اهل کتاب به نفع مشرکان بت‌پرست گواهی می‌دهند و 
مسی‌گویند: این مشرکان از مسلمانان راستروتر و 
راهیاب‌ترندا.. و ... 
وقتی که ما به اهداف نهائی مشرکان مراجعه کنيم. 
اهدافی که در برابر اسلام و مسلمانان دارند و یزدان 
سبحان در این خود بیان می‌نماید: 
ولا یاون نکم خن دوک عن دییکم 
۳ 
(مشرکان) پیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند 
شما را از آئینتان برگردانند. تره/ ۲۱۷ 
ینانز تون ۶ کک 
اَم و ون علیکم مه واحدة » 
کد وشت a‏ کاش از اسلحه و کالای خود 
غافل می‌شدید و آنان یکباره بر شما تاخت میآوردند. 
(ساه/۲ 0( 
ق قفوم یکوئوا كم غداء و نطو الیک 
مب E‏ 


اگر بر شما دست یابند» دشمنان شما می‌گردند. و دست 


e 


تعدّی به سویتان دراز می‌کنند» و زبان را در حق شما 
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شوید. (ممتحنه | ۲) 

1 م ا 1 2 ۶ ر‎ os 
و إن یطهروا عَلَیکم لا يَرْقبُوا فيكم لا و لأ‎ 
.# دم‎ 


اگر بر شما پیروز شوند. نه خویشاوندی را در نظر 

می‌گیرند و نه عهدی را مراعات می‌دارند. (توبه /۸) 

1 رفون ف مین لا و لاه 

آنان دربارۂ هیچ فرد پا ایمانی رعایت خویشاوندی و 

پیمان را نمی‌کنند. (توبه / ۱۰) 
هنگامی که بدین بیانات ربانی دربارةٌ مشرکان مراجعه 
کنیم و آنها را بررسی نمائیم. خواهیم یافت که اهداف 
نهائی مشرکان در برابر اسلام و مسلمانان درست همان 
اهدافی است - تقریباً با همان واژگان -که اهداف نهائی 
اهل کاب وو یرای -اسلام و مسمانام بو ای امس 
سرشت موضع اهل کتاب را درست سرشت موضع 
مشرکان در برابر اسلام و مسلمانان قرار می‌دهد و 
یکسان بشمار می‌آورد. 
هنگامی که ما این بیانات قرآنی را بنگریم که دربارة 
اینان و آنان نازل گردیده است و در قالب ساختارهای 
ژاپشیی ذکر‌شده آمسته بی غواهیم کرد که این انات با 
ساختارهائی که دارند. دال بر بیان سرشت دائمی هستند. 
نه دال بر وصف یک حالت موقت. همان‌گونه که این 
گفتار دربارة روت می‌رساند: 


و لا یزاون یفاتلوتکم حت یردوکم عن دینک 


إن آستطاغوا 6. 
پیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند شما را از 
آئینتان بر گردانند. (بقره / ۲۱۷) 


و این سخن دربارهٌ اهل کتاب بیانگر آن است: 
رل" تزضی عَنک الود ول آلنصاری حت َبع 
لمْ» 

یهودیان و مسیحیان هرگز از تو خشنود نخواهند شد. 
مگر این که از آئین (تحریف شده و خواستهای 
نادرست) ایشان پیروی کنی. (بقره /۱۲۰) 


هنگامی که این امر را می‌نگريم. بدون هیچ‌گونه نیازی 


ET مق‎ 
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به تأویل آیات» نصوص قرآنی سرشت اصلی همیشگی 
روابط را بیان می‌دارند. و خواهیم دید که این چنین 
آیاتی بر یک حالت موقت و گذرا دلالت ندارند! 
وقتی که ما نگاه سریعی به واقعیّت تاریخی این روابط 
بیندازیم. روابطی که مجسّم در موضعگیریهای اهل 
کتاب - اعم از یهودی و مسیحی - در برابر اسلام و 
مسلمانان در طول تاریخ است. کاملاً برای ما روشن 
می‌شود که مقصود این نصوص و بیانات راستین الهی 
چیست. و مقزّر می‌گردد که مراد از آنها بیان سرشت 
مستمرّ و مداوم است. و یک حالت موقت و گذرا را 
ذکر نمی‌کنند. 
اگر ما حالتهای فردی, یا حالتهای گروهی اندک را جدا 
و مستثنی از حالاتی گردانيم که قسرآن از آن حالات 
سخن می‌گوید و واقعیّت تاریخی آنها را در برگرفته 
است. در آنها مودت و محیّت اسلام و مسلمانان, و 
صداقت پیغمبر خدا اة و درستی این آئین, و گذشته 
از آنها ورود به اسلام و پیوستن به گروه مسلمانان, 
هویدا و پیدا می‌گردد... این هم حالاتی است که در 
قسمتهای پیشین بدانها اشاره کردیم. ما در فراسوی این 
حالات فردی یا گروهی اندک و محدود. جز تاریخی از 
دشمنانگی کینه‌توزانه. و مکر و کید برقرار. و جنگ 
همیشگی و ناگسستنیای نخواهیم یافت که هرگز سست 
نگردیده است و آتش آن فروکش نکرده است. 
سوره‌های گوناگونی از قرآن دربارهٌ موضعگیریها و 
نابکاریها و پلشتیها و نیرنگها و جنگهای یهودیان سخن 
گفته است. و تاریخ. این چیزها را در دل خود ثبت و 
ضبط نموده است. چیزهائی که یک لحظه هم از 
نخستین روزی که اسلام با ایشان در مدینه روبرو شده 
است تا لحظهٌ حاضر نگسیخته است! 
در فی‌ظلال القرآن فرصت و مجال بررسی این تاریخ 
طولانی نیست. ولیکن ما تنها به اندکی از بسیار و 
مشتی از خروار این جنگهای فروزانی اشاره خواهیم 
کرد که یهودیان آنها را بر ضد اسلام و مسلمانان در 
طول تاریخ شعله‌ور کرده‌اند و در آنها بر سر اسلام و 
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مسلمانان تاخته‌اند. 
یهودیان در مدینه پذیرای پیغمبر خدا یر و آئین او 
به بدترین شکل ممکنی شدند که طرفداران یک آئین 
آسمانی از پیغمبری استقبال کرده باشند که صدق و 
صداقت او را شناخته باشند. و پذیرة آئینی شده باشند 
که آن را بر حقٌ و حقیقت یافته باشند. 

یهودیان در مدینه از این آشین استقبال کردند با 
دسیسه‌ها و دروغ پردازیها و شبهه‌ها و فتنه انگیزیهائی 
در صف مسلمانان با همه راه‌ها و شیوه‌های کج و 
نیرنگبازانه‌ای که یهودیان در آنها مهارت دارند... در 
رسالت و نبوت پیغمبر خدا إا شک و تردیدهانی 
به راه انداختند هر چند خودشان او را می‌شناختند. 
منافقان را پرورده کردند و در آغوش خود گرفتند و 
ایشان را با شکها و شبهه‌ها و تهمتها و دروغهائی که در 
فضای جامعه می‌پراکندند کمک و یاری می‌کردند. در 
حادثۀ تغییر قبله چه کارهائی کردند. در قضيَّةٌ افک چه 
چیزهائی انجام دادند. در هر مناسبتی به چه اعمال و 
افعال ناجوانمردانه‌ای دست می‌زدند... اینها نمونه‌هائی 
از نیرنگ پلیدشان بیش نیست... دربار؛ این کارهای 
زشت و پلشت. قرآن مجید نازل می‌گردید. سوره‌های 
بقره و آل عمران و نساء و مائده و حشر و احزاب و 
توبه» و سوره‌هائی جز اينها دربارهٌ اين نابکاریها و 
کجرویها ‏ چیزهای زیادی در بردارند:(٩]‏ 


ون جاعم کناب من عند رصق مهم - 
و کاُوا من قبل شتفتحون على لین کرو - ف 


جا مق شا خر وا تاغل الکافریت 
e‏ یکفووا با آنرّل اله 

بغي رل اله من قَضلِهِ علی من یشاء من عباده 
I ETS‏ 
e Mea‏ 
پیغمبر اسلام) به آنان رسید که تصدیق کنندة چیزهائی 
(همچون توحید و اصول دین و مقاصد آن) بود که با 


خود (از تسورات) داشتند. و (از روی تورات) آن را 
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شناختند و (به صدق محتوایش) پی بردند» ولی (به 


سیب حسادت 0 عناد) بدان کفر ورزیدند (زیراء 


پیغمبری آن را آورده بود که از بنی‌اسرائیل نبود. 
گرچه) قبلا قبلاً (هنگامی که با مشرکان به جنگ و یا نزاع 
لفظی برمی‌خاستند. می‌گفتند که خدا ایشان را با 
فرستادن آخرین پیامبری که کتابشان بدان نويد داده 
است, یاری خواهد داد و) امید فتح و پیروزی بر کافران 
را داشتند. پس لعنت خداوند بر کافران (چون ایشان) 
باد. خویشتن را به بدترین چیزها فروختند (چه از 
هوای نفس پیروی و به دنبال تعصبات قبیله‌ای روان 
شدند) و به ناروا نسبت به آنچه فرستاده بودیم کفر 
ورزیدند و کفرشان تنها به خاطر دشمنانگی (با دیگران 
و انتقام از مومنان) و ناخشنودی از این که خداوند 
(وحی خسویشتن را) از روی فضل و مرحمت 
پروردگاریش بر هر که بخواهد از بندگانش نازل 
می‌کند بود. لذا خشم خدا یکی پس از دیگری آنان را فرا 
گرفت (و مستوجب دو خشم شدند: یکی بر اثر کفری که 
نسبت به محمّد پیغمبر اسلام روا داشتند, و دیگری 
خشمی که بر اثر کفر و آزاری که دربارۀ موسی روا 
می‌داشتند). برای کقار (همانند ایشان) عذاب خوار 
کننده و دردناگی است. (بقره / ٩۸و‏ -3) 
و تا جاعم زمر من ۾ عند الله مدو ق مهم 
بذ فریق س من لین ۳۹ اْکثاب کناب الله و 
هرهم کاب لاأيَعْلَمُونَ (. 

هنگامی که فرستاده‌ای (محمّد نام) از جانب خدا به 
سراغ آنان آمد. گرچه (اوصافش با نشانه‌هائی که در 
کتابهایشان بود و) با آنچه با خود داشتند. مطابقت 
داشت, جمعی از اهل کتاپ. کتاب خدا را پشت‌سر 
افکندند (و اوصاف محمد رااز کتابهای خود زدودند. 
انگار در کتابهایشان چیزی دربارة او نیامده است و) 


گوئی آنان (چیزی از اوصاف چنین پیفمبری) 


مس ی جک ترجه ات 
۱- مراجعه شود به دیباچه‌های سوره‌های بقره و آل عمران و نساء و مائدة 
فی‌ظلال القرآن. 
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و نیامده است و به خدا دروغ می‌بندند و حال آن که 
سيقو ی من آلناس: ماوَلاهُم ڪن عن تم می‌دانند (که دروغ می‌گویند). (آل عمران e‏ 


و له انعر الب ښدې 
من یشاء ی صراط هقی ). 

نابخردان مردم خواهند گفت: چه چیز ایشان را از قبلة 
خود که بر آن بودند برگرداند؟ بگو: خاور و باختر (و 
همۀ جهات دیگر) از آن خدا است. هر که را بخواهد به 
راه راست رهبری می‌نماید. ره / ۱۳۲) 
« یال الکثاب 4 تک رون بآ نات الله و نم 
تیور ياأهل الکتاب نم تلبشون ان اباطل و 
كمون الق و أن نت تَعْلَمُون؟ ). 

ای اهل کتاب! چرا آیه‌های (دال بر صدق نبوّت محمد 
فرستاده) خداوند را نادیده می‌گیرید و تکذیب 
می‌دارید» و حال آن که (صحت آنها و نشانه‌های نبوّت 
محمد را در کتابهای خود) می‌بینید؟ ای اهل کتاب! چرا 
حقّ را با باطل می‌آمیزید و کتمانش می‌کنید. و حال آن 
که شما می‌دانید (که عقاب و عذاب خدا در برابر چنین 
(آل عمران / .زو 0۱ 
(فالت طاقَة من أل الکثاب: اموا ينز 
على لین منوا وَج لار و أكُفرُواآ ا 
یجعون ). 

جمعی از اهل کتاب (به همکیشان خود) گفتند: بدانچه بر 


کاری چیست؟). 


مسلمانان تازل شده است» در آغاز روز ایمان بیاورید. 
و در پایان روز بدان کافر شوید. تا شاید (از قرآن 
پیروی نکنند و از آ ن) برگردند. (آل عمران / ۷۲) 
وان مهم قً يَلْوُونَاً ب بالکتاب 
(و إن منم تفا يوون الس تیم سالکاب 
لتَحسَبُوه من الکثاب. و نون و من عندالله و 


شاه مر ال و یتنعل لالب وف 
يَعْلَمُونَ ) 


در میان آنان کسانی هستند که به هنگام خواندن کتاب 
(خدا) زبان خود را می‌پیچند و آن را دگرگون می‌کنند تا 
شما گمان برید (آنچه را که می‌خوانند) از کتاب (خدا) 


آن از نزد خدا (نازل شده) است و با این که از سوی خدا 


۶ مس و 


قل :اَل الکتاب تون یات ال الله 
شید على ما تغعلون؟ شل: با آغل الاب م 
دون عن سيل له من آمن بو تا وجا و 
نم شهدا اء وم ال بغافل عا تون 4. 

بگو: ای اهل کتاب چرا نسبت به آیات خدا (که دالّ بر 
صدق نبوت محمد است) کفر می‌ورزید و (آنها را 
تکذیب می‌کنید) با آن که خدا گواه بر اعمال شما است؟ 
بگو: ای اهل کتاب! چرا کسی را که ایمان آورده است, از 
راه خدا باز می‌دارید و می‌خواهید این را ه را کج نشان 
دهید. و حال آن که (از راستی و درستی این راه) 
آگاهید؟ و خدا از آنچه می‌کنید بی‌خبر نیست (و پادافرة 
شم را می‌دهد): (آل عمران / ۹۸و )0٩‏ 
یشاک أل الکثاب أن رل لیم کتبً من 
لاء نقذو رس لک تال :ارتا 
الله جَهرت قح الضاعقَة عة هم ۳ 
الْعجل من ب Te‏ 2( 

اهل کتاب ی که (اگر پیغمبری, یکجا) 
کتابی را از آسمان بر آنان نازل کنی. (البتّه این 
درخواست. استهزاء و بهانه‌ای بیش نیست) چرا که از 
موسی چیز بزرگتر از این را خواستند و گفتند: خدا را 
آشکارا به ما نشان بده. به خاطر این ستم. صاعقه 
ایشان را فراگرفت (و نابودشان کرد. گناه بدتر و رسوا 
کننده‌تر آنان این است که) پس از آن همه دلائل روشنی 
(چون: تبدیل عصا به اژدهاء و ید بیضاء. و شکافتن 
دریا) که برای آنان آمد (و خود شاهد نمودن معجزات 
موسی به فرعون و فرعونیان بودند) گوسالة 0 
را (به و (نسا 
3 بریدون ¿ آن یطفثوا ُور الله ۽ اه ۳۲ 
لاان 7 یم وه و آزکره الکافژون ). 

آتان می‌خواهند نور خدا را با (گمانهای باطل و سخنان 
ناروای) دهان خود خاموش گردانند (و از گسترش این 
نور که اسلام است جلوگیری کنند) ولی خداوند جز این 


جزء دهم 

نمی‌خواهد که نور خود را به کمال رساند (و پیوسته با 

پیروزی این آئین» آن را گسترده‌تر گرداند) هر چند که 

کافران دوست نداشته باشند. 
همچنین تاریخ پیمان‌شکنیهای یهودیان را بارها و بارها 
دیده است. و تحریکات ایشان را دربارة مسلمانان 
شنیده است. پیمان‌شکنیها و تحریکاتی که منتهی به 
واقعه‌ها و حادثه‌های بنی‌قینقاع و بنی‌قریظه و خیبر 
گردیده است. همچنین تاریخ گردآوری مشرکان توسّط 
یهودیان را در جنگ احزاب مشاهده نموده است» چنان 


(توبه / ۳۲) 


که معروف و مشهور است. 

یهودیان از آن تاریخ به بعد هم به مکر و کید و نیرنگ 
دربارهٌ اسلام و مسلمانان ادامه داده‌اند... یهودیان 
عناصر اساسی بوده‌اند در آشوب بزرگی که خليفة 
راهیاب عشمان پسر عفان ل در آن کشته شد و 
مجموعة همایش اسلامی تا انداز؛ زیادی پراکنده 
گردید... سردستگان آشوب در کاری که بعدها میان 
علی له و معاویه روی داد یهودیان بودند... بهودیان 
یورش جعل احادیث و سیره و روایات تفسیر را رهبری 
کردند... یهودیان از زمره زمینه سازان حملۀ تاتارها و 
مغر لھا ی دادر فروباعتن لات انتلامی بوذن 

در تاریخ معاصر نیز یهودیان در فراسوی هر فتنه و 
بلائی هستند که در هر مکانی از کر زمین گریبانگیر 
مسلمانان گردیده است. آنان در پشت‌سر هر نوع 
تلاشی هستند که برای نابودی پیشقراولان و 
پیشاهنگان رستاخیز اسلامی بکار می‌رود. ایشان 
طرفداران و حمایت کنندگان هر وضع و حالی از اوضاع 
و احوالی هستند که همچون تلاشی را در هر ناحیه‌ای از 
نواحی جهان اسلامی بر عهده گیرد! 

این کار یهودیان بود. و اقا کار گروه دیگر اهل کتاب؛ 
پافشاری آنان هم بر دشمنانگی و جنگ با مسلمانان 
دست کمی از کار یهودیان ندارد. 

میان رومیان و ایرانیان قرنها دشمنی بود... ولی همین 
که اسلام در جزيرة العرب ظهور کرد. و کلیسا خطر این 


آئین حق را برای چیزی دید که خودش آن را ساخته بود 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


و «مسیحیّت» نامیده بود و توده‌ای از بت‌پسرستیهای 
کهن و گمراهیهای کلیسا بود و با سخنان مسیح َا و 
تاریخ زندگانی او آمیخته بود( می‌بینیم که رومیان و 
ایرانیان دشمنانگیهای تاریخی قدیم و دشمنانگیهای 
سخت و خونریزیها و کشتارهای فراوان خود را 
فراموش می‌کنند تا با این آئین جدید روبرو گردند و با 
آن بجنگند. 

رومیها در شمال با کارگذاران و فرمانبرداران خود به 
نام غسانیها گردمی آیند تاکار این آئین را بسازند و آن 
را یکسره سازند. این همایش وقتی بود که حارث پسر 
عمیر ازدی قاصد پیغمبر خدا ٤إ‏ را کشتند که پیغمبر 
او را فرستاده بود به سوی عامل بصری که کارگذار 
رومیها بود. در حالی که مسلمانان به قاصد و 
فرستادگان دیگران امن و امان می‌دادند. ولی مسیحیان 
در حقّ قاصد و فرستاده پیفمبر إا ستم کردند و و 
را کشتند. این کار سبب گردید که پیغمبر خدا إ3 
سپاه سه امیر شهید. یعنی: زید پسر حارثه. و جعفر پسر 
ابوطالب» و عبداله پسر رواحه را که در خود همین 
جنگ «موّته» به فوز شهادت نائل گردیدند. به سوی 
رومیان گسیل دارد. سپاه مسلمانان گردهمایی شگفتی 
از رومیان را مشاهده کردند. برخی از روایات می‌گوید: 
صد هزار رومی آمده بودند و صد هزار نفر دیگر از 
مزدوران و فرمانبرداران ایشان در شام از قبائل عربی 
مسیحی در رکاب ایشان بودند! در صورتی که سپاه 
مسلمانان از سه هزار جنگجو تجاوز نمی‌کرد. این جنگ 
در جمادی الأولى سال هشتم هجری روی داد. 

آن گاه جنگ تبوک به وقوع می‌پیوندد که بیشترین 
بخش این سوره دربار؛ آن است و ان شاء الله تعالی در 
جای خود به طور مشروح از آن سخن خواهیم گفت. 
بعد از آن سپاه اسامه پسر زید پیش می‌آید. سپاهی که 
خود پیغمیر اَل اندکی پیش از وفات خویش آن را 


تدارک دیده و مجهّز فرموده بود. پس از وفات پیغمیر 


۱- مراجعه شود به کتاب: «المستقبل لهذا آلدین» فصل: «الفصام النکد». 


۱ 


سورة توبه آیات ۲۹-۳۵ 
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خليفة راهیاب ابوبکر ٤‏ همین سپاه را روانة اطراف 
شام می‌کند تا با آن همایشها و مجموعه‌های رومیان 
برزمند. که در نظر داشتند این آئین را از ميان پردارند. 
پس از جنگ پیروزمندانة یرموک» دیک کیینه‌توزی 
صلیبی به جوش درآمد و آتش دشمنی ایشان شعله‌ور 
گردید. جنگی که حرکت اسلام برای آزادی مستعمرات 
امپراتوری رومی را در شام و مصر و شمال آفریقا و 
جزیره‌های دریای روم درپی داشت. و سرانجام باعث 
گردید که پایةٌ بنیادین استوار اسلامی در اندلس ساخته 
و پی‌ریزی شود. 

قطعاً «جنگهای صلیبی» که در تاریخ به همین نام 
مشهور است. تنها کلیسا آنها را بر ضد اسلام به راه 
نینداخت و در آنها بر اسلام نتاخت. این جنگها بسیار 
پیش از این موعد مشتعل شده بودند... این جنگها در 
اصل در آن تاریخ کهن آغاز گردیده‌اند. از همان زمانی 
جرقه زده بودند که رومیان دشمنیهای خود را با ایرانیان 
فراموش کردند. و مسیحیان ایرانیان را بر ضدٌ اسلام در 
جنوب جزيرة العرب یاری دادند. سپس بعد از آن در 
جنگ «موّته» مسیحیان چه کرده بودند؟ آن گاه بعد از 
جنگ پیروزمندانةٌ یرموک چه نابکاریهائی کردند... از 
آن به بعد چه دندخوئیها و وحشیگریهائی در اندلس 
از ایشان سرزد. بدان هنگام که صلیبیها بر پایگاه 
اسلامی در اروپا لشکرکشی کردند. صلیبیها در شکنجه 
و آزار میلیونها مسلمان و در کشتن و کشتار ایشان 
مرتکب وحشیگریهائی در آنجا شدند که تاریخ پیش از 
أن همسان آن را به خود ندیده است... همچنین در 
جنگهای صلیبی در شرق جنایتهائی انجام پذیرفت که 
در آنها خویشاوندی و ننگ و عار و عهد و پیمان 
درنظر گرفته نشد و درباره مسلمانان خویشاوندی و 
آشنائی و عهد و پیمان مراعات نگردید. 

از جملهٌ چیزهائی که در کتاب: «تمدن عربها» تأليف 
گوستاف لوبون فرانسوی مسیحی آمده است: 
«نخستین چیزی که ریکاردوس انگلیسی بدان دست زد 
کشتن سه هزار اسیری بود که خود را بدو تسلیم کرده 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


بودند. آنان را در جلو اردوگاه مسلمانان کشت. هر چند 
که سوگند خورده بود و عهد کرده بود خون ایشان را 
نریزد. ولی دست به کشتار و تاراج زد. و این کار 
صلاح الدین ایّوبی بزرگوار را برانگیخت. آن کسی که 
با مسیحیان قدس مهربانی کرد و کم‌ترین آزاری 
بدیشان نرسانید. و فیلیپ و شیردل را با آشامیدنیها و 
درمانها و توشه‌ها در زمان بیماریهای آن دو کمک و 
یاری کرد».(٩)‏ 

همچنین نویسندهٌ مسیحی دیگری به نام «یورگا» 
می‌گوید:(" 

«صلیبیها با بدترین شانس حرکت خود را به سوی بیت 
المقدس آغاز کردند. دسته‌ای از زائران بیت المقذس در 
میان کاخهائی که می‌گرفتند به خونریزی پرداختند. 
سنگدلی را به جائی رسانیدند که شکمها را پاره 
می‌کردند و دینارها را در میان امعاء و احشاء 
می‌جستند! ولی صلاح الدّین هنگامی که بیت المقدٌس 
را آزاد و باز پس گرفت» به صلیبیهاامان داد. و به تمام 
عهدها و پیمانهائی که با ایشان بست وفاء کرد. و 
مسلمانان با دشمنانشان بذل و بخشش کردند. و جایگاه 
مهر و عطوفت خود را برایشان آماده نمودند و آنان را 
به گرمی پذیرفتند. تا آنجا که ملک عادل برادر پدر و 
مادری سلطان صلاح الدّین هزار بردهٌ اسیر را آزاد کرد. 
و بر همه ارمنستان متّت نهاد و بزرگواری کرد. و به 
پاپ اجازه داد صلیب و زینت آلات کلیسا را با خود 
ببرد. و به شاهزادگان دختر و به ملکه اجازه داد که از 
شوهران خود دیدن کنند». 

در کتاب فی‌ظلال القرآن فرصت و مجال بیشتری برای 
نشان دادن خط درازی از جنگهای صلیبی در طول 
تاریخ نیست. ولی این بس که بگوئیم: چنین جنگی 
هرگز بار و بنه خود را از جانب صلیبیان ننهاده است و 
شعله‌های آن فروکش نکرده است. کافی است بیان 


۱-به نقل از کتاب: «الشريعة الاسلامية و القانون الدولی العام» تألیف: 
استاد علی على منصور. 
۲-مرجع قبلی. 
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داریم در زنگبار به تازگی چه شده است. مسلمانان در 
آنجا همه نابود شدند. دوازده هزار نفر آنان کشته شدند. 
و چهار هزار نفر باقیمانده را به دریا انداختند و از 
جزیرة زنگبار تبعید گردیدند! کافی است که بگوئیم در 
قبرس چه چیز روی داده است. در آنجا خوراک و آب 
از مناطقی منع گردید که باقیمانده‌های مسلمانان در 
آنجا سکونت داشتند. تا از تشنگی و گرسنگی بمیرند. 
گذشته از کشتن و سر بریدن و آواره کردن مسلمانان! و 
کافی است که بگوئیم حبشیها در اریتره و در وسط 
اریتره چه کاری کردند. و کافی است که بگوئیم کینیائیها 
باه ان ههان ارافان وان فو 
می‌خواهند به قوم مسلمان خود در صومالی بپیوندند 
چه نابکاریهائی کرده‌اند. این بس که بدانیم که صلیبیها 
در سودان جنوبی می‌خواهند چه کاری بکنند. 

برای به تصویر کشیدن دیدگاه صلیبیها نسبت به اسلام 
بندی را از کتاب یک موف اروپائی نقل می‌کنيم که در 
سال ۱۹۴۴ چاپ و نشر شده است. در آن کتاب 
می‌گوید: 

«ما را از ملّتهای گوناگونی می‌ترسانیدند. ولی پس از 
تجربه و آزمون, غل برای این ترس و هراس نيافتیم... 
ما را از خطر یهودیان از خطر سفیدپوستان و از خطر 
بلشویسم!") می‌ترسانيدند. ولی این ترساندن و بیم‌دادن 
با چیزی سازگار نشد که ما گمان می‌بردیم. ما یهودیان 
را دوستان خود يافتیم. بنابراین کسانی که ایشان را 
بیازارند دشمن‌ترین دشمنان ما خواهند بود! همچنین 
بلشویسمها را همپیمانان خود دیدیم. امّا سفید پوستان, 
در آنجاها کشورهای دموکراتیک ژر گی هستند که با 
آنان مبارزه می‌کنند. ولیکن خطر حقیقی در نظام اسلام. 
و در توان اسلام بر توسعه پیدا کردن و مطیع گرداندن. 
در سرزندگی و پویائی اسلام, پنهان و نهان است... 
اسلام» یگانه دیوار دژی در برابر استعمار اروپا 
است» ۲۱ 

بیش از این نمی‌توانیم به بررسی تاریخ چنین جنگهای 
سرکشانه و طغیانگرانه‌ای بپردازیم که صلیییها بر ضد 


[Ep gee 
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اسلام اعلان کرده‌اند. و همیشه ادامه دارد... پیش از اين 
بارها در جزء‌های پیشین فی‌ظلال القرآن - به مناسبت 
نصوص قرآنی فراوانی -از سرشت این پیکار و کارزار 
طولانی و مسائل و شکلهای آن سخن گفته‌ايم. این 
اشاره‌های تند و سریع در اینجا برای ما کافی است. تنها 
به مراجع دیگری که در دسترس است حواله می‌داریم و 
۱ 
© 
بدین منوال از این بررسی سریع» به اضافة آنچه قبلا 
دربارءٌ سرشت اعلان اسلامی همگانی برای آزادی 
انسان, و آمادگی جاهلیّت در سراسر زمین برای درهم 
کوبیدن و نابود کردن این حرکت و جنبشی که چنین 
اعلان عامی را با خود برمی‌دارد و آن را به سراسر کرة 
زمین می‌برد. خواهیم دید که این احکام واپسین وارد 
در این سوره. مقتضی طبیعی همه اين حقائق یکجا و 
روی هم است. این احکام محدود به زمانی و مقیّد به 
حالتی نیست در عین حال این احکام, احکام مرحله به 
مرحلهٌ پیشین را نیز منسوخ نمی‌کند, به گونه‌ای که نسخ 
شرعی باشد و در ظروف و شرائطی که مشابه و 
همگون با ظروف و شرائطی باشد که در آنها نازل 
گردیده‌انده نشود بدانها عمل کرد. چه هميشه سرشت 
برنامة جنبشی اسلامی با واقعیّت زندگانی بشری 
رویاروی می‌گردد. رویاروئی واقعی با وسائل تازه و 
نوینی که در مراحل متعزد پیش می‌آید. 
حقیقت دارد که این احکام نهائی وارده در این سوره با 


حالت مشخص و معیّنی در جزيرة العرب رویاروی 


۱- بلشویسم یا بالشوسیم مکتبی است سیاسی طرفدار حکومت 
پرولتاریا. مرکز این مکتب اتحاد جماهیر شوروی است. (فرهنگ معین) 
۲- از کتاب جورج براون» به نقل از کتاب: «التبشیر و الا ستعمار فى البلاد 
العربية» تألیف دکتر مصطفی خالای, و دکتر عمر فزوخ. 

۳- مراجعه شود به کتاب: «الاستعمار و التبشیر» تألیف دکتر مصطفی 
خالدی و دکتر عمر فزوخ. و کتاب: «الفارة على العالم الاسلامی» تألیف 
استادان الیافی و محب‌الدین الخطيب. و کتاب: «الاتجاهات الوطنية فى 
الدب المعاصر» تألیف دکتر محمد محمدحسين. و کتاب: «هل نحن 
مسلمون» تألیف محمد قطب. 


سورۀ توبه آیات ۲۹-۳۵ 
جزء دهم 

می‌گردید. و جنبة آمادگی قانونگذاری برای حرکت و 
جنبش را داشت که مجسّم در جنگ تبوک بود. جنگی 
که برای روبرو شدن با همایش رومیان در اطراف 
جزيرة العرب بود. در این جنگ رومیان با فرمانبرداران 


وکازگذاران کرای تاونق اسلام و روان 
گردھمآئی کرده بودند. محور این سوره بر این جنگ 
استوار است. ولیکن وضع اهل کتاب در برابر اسلام و 
پیرامون آن زادهٌ یک دوره معیّن تاریخی نیست. بلکه 
این جنگ هنوز اعلان شده است و هميشه هم در حال 
اعلان خواهد ماند... مگر زمانی که همه مسلمانان از 
آئین خود کاملاً برگردند؛.. این جنگ با شذت و حدّت و 
پافشاری و ستیزه‌گری هر چه بیشتر, و با اسلحه و 
وسائل گوناگون در طول تاریخ, اعلان شده أست و 
شعله‌های آتش آن فروزان است و فروکش نمی‌کند! از 
اینجا است که احکام وارده در این سوره, احکام اصیل 
و فراگیری هستند و محدود به زمانی و مقيّد به مکانی 
نیستند... ولیکن عمل به احکام در چهارچوب برنامة 
جنبشی اسلامی است و باید با آن برنامه آشنائی کامل 
داشت. پیش از این که سخنگویان از خود احکام سخن 
گویند. و پیش از این که واقعیّت بت زندگانی زادگان 
مسلمانان - مسلمانانی که از اسلام جز عنوانی برایشان 
E‏ ست راهان وروفته خر را ومکیت ز 
نابهنجاری خود را بر آئین نیرومند و پایدار یزدان 
تحمیل نماید! 

احکام فقهی در اسلام چنین بوده است و هميشه چنین 
خواهد ماند. زاده و برخاسته از حرکت و جنبش برابر 
پرنامة اسلامی است. ممکن نیست احکام فقهی درگ و 
فهم شود مگر با در نظر گرفتن و همدم بودن با این 
حقیقت... فرق بسیاری است میان نگاه به نصوص, 
انگار قالبهای خالی و تهی و بیکاره و بی‌مصرفی 
هستند. و نگاه به نصوص در شکل حرکتی و جنبشی آن 
برابر برنامةٌ اسلامی. این قید ضروری و حتمی است: 
«حرکت و جنبش برابر برنامةٌ اسلامی». چه حرکت و 
جنبش خارج از برنامةٌ اسلامی. حرکت و جنبش بشمار 
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نمی آید. بدین شکل که «واقعیّت زندگانی پشری» را 
اصل کار بدانیم و توجّه نکنیم به این که چه حرکت و 
جنبشی آن را پدیدار کرده است. در صورتی که 
«واقعیّت زندگانی بشری» عنصر اساسی در شناخت 
احکام بشمار می‌آید هنگامی که خود برنام اسلامی 
آن را پدیدار کرده باشد. 
در پرتو این قاعده و قانون نگریستن بدین احکام نهائی 
راجع به روابط میان اهل کتاب و میان جامعة اسلامی 
بقل واه غراف تون هگا کن وان کنر 
جنبش زنده در جولانگاه پهنة واقعیّت 
برابر برنامة حرکتی و جنبشی لس تفت فاگ 
صورت می پذیرد. 
این دیباچۀ کوتاه برای ما بس خواهد بود تا در پرتو آن 


یت زندگانی است و 


به نصورص قرآنی وارد در این بخش بپردازیم: 
‌ 
فاتلوا لین ل نون اله ولا ايوم لاخ و 
لا رمن ما حوَم رم اه و سول ولا دیون دين 
الح من ت لذن وتو الکتاب. حت بغطوا الجزية 
عن ید و هم صاغرُون ). 
با کسانی (از اهل کتاب) که نه به خداء و نه به روز جرا 
(چنان که شاید و باید) ایمان دارنده و نه چیزی را که 
خدا (در قرآن) و فرستاده‌اش (در سنت خود) تحریم 
کرده‌اند. حرام می‌داننده و نه آئین حق را می‌پذیرند. 
پان و کارزار کت ها رای کسام وا کندن 
می‌نهند. و یا این که) خاضعانه به اندازة توانائی» جزیه 
را می‌پردازند (که یک نوع مالیات سرانه است و از 
اقلیتهای مذهبی به خاطر معاف بودن از شرکت در 
جهاد. و تأمین امنیّت جان و مال آنان گرفته می‌شود). 
این آیه و آیه‌های پس از آن در روند قران می آیند و 
ديباچهٌ جنگ تبوک را تهیّه می‌بینند. و برای رویاروتی 
با رومیان و فرمانبرداران ایشان از غشانیهای عرب 
مضیحی, تدارک می‌چینند... این امر بیانگر این است که 
چنین اوصاف وارده در سوره همان صفات پابرجا در 
قومی است که جنگ بدیشان روی می‌کند. و یک 
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حالتی را به تصویر می‌زند که موجود و دارای صفات 
پایدار خود است. این چیزی است که روند قرآنی در 
همچون جایگاه‌هائی بدان اشاره دارد... چه این صفات 
پایدار در اینجا به عنوان شروط جنگ با اهل کتاب ذکر 
نشده است. بلکه چنین صفات پایداری ذکر شده است 
به عنوان کارهائی که در عقیده و باور این اقوام و در 
واقعیّت زندگانی ایشان است. و اینها دلائل و 
انگیزه‌هائی برای جنگ با آنان است. هم کسانی هم در 
این حکم همچون ایشانند که عقیده و باورشان و 
واقعیّت زندگانی ایشان همسان عقیده و باور و همسان 
واقعیّت زندگانی آنان باشد. 

روند قرآنی همچون صفات پایداری را تعیین کرده 
است: 

یکم: آنان به خدا و به روز قیامت ایمان ندارند. 

دوم: آنان چیزی را حرام نمی‌دانند که خدا و پیفمبرش 
آن را حرام می‌دانند. 

سوم: آنان آئین راست و درستی ندارند. و دینداری و 
دین باوری ایشان برابر دین حق نیست. 

سپس در آیات بعدی بیان کرده است که چگونه آنان به 
خدا و به روز قیامت ایمان ندارند. و چگونه آنان چیزی 
را حرام نمی‌داننند که خدا و پیغمبرش آن را حسرام 
کرده‌اند. و چگونه آنان آئین راست و درستی ندارند. و 
دینداری و دین باوری ایشان برابر دین نیست... این 
بدان علّت است که: 

یکم: یهودیان می‌گویند: عمزیر پسر خدا است! و 
مسیحیان می‌گو یند: مسیح پسر خدا است! این سخنان 
هم با سخنان کافران بت‌پرست پیش از ایشان مشابهت 
و همگونی دارد. پس یهودیان و مسیحیان در داشتن 
همچون اعتقادی با کافران برابرند. اعتقادی که پیروان 
آن موّمن به خدا و به روز قیامت بشمار نمی‌آیند... 
دقیقاً بیان خواهیم داشت که چگونه همچون کسانی با 
داشتن همچون عقیده‌ای به روز قیامت ایمان ندارند. 
دوم: مسیحیان پیشوایان آئینی و پارسایان خود را و 
مسیح پسر مریم را معبود و خداگونه می‌دانند. اين کار 
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هم مخالف با دین حقٌ است که یگانه‌پرستی و کرنش 
بدون شریک و انباز در برابر یزدان یگانة جهان است... 
بدین سبب آنان مشرک هستند و دینداری ایشان برابر 
دين حق نیست. 
سوم: می‌خواهند نور یزدان را با دهانهایشان خاموش 
گردانند. پس آنان با آئین یزدان می‌جنگند. کسی هم به 
خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد. و برابر دین حق 
دینداری و پرستش کند. هرگز با دین خدا نمی‌جنگد. 
چهارم: بسیاری از پیشوایان آئینی آنان و پارسایان 
ایشان به باطل اموال مردمان را می‌خورند. پس در این 
صورت است که چیزی را حرام نمی‌دانند که خدا و 
پیغمبرش حرام کرده‌اند. چه مراد از پیغمبر خدا پسیغمبر 
خودشان باشد. یا مقصود محمد ی باشد. 
همه این صفات با توجه به احوال مسیحیان شام و روم 
وجود داشت. همچنین این صفات با توجه به احوال 
مسیحیان دیگر نیز وجود پیدا کرده است از آن زمان که 
کنگره‌های پاکان, دین مسیح لا را تحریف کرده‌اند. و 
زبان به فرزند خدا بودن عیسی اا گشوده‌اند. و به 
اقنومهای سه گانه معتقد شده‌اند - هر چند که اختلافات 
زیادی میان مکتبها و مذهبها و دسته‌ها و گروه‌های 
ایشان است. ولی همه در تثلیث یعنی اعتقاد به سه خدا 
به یکدیگر می‌رسند - در طول تاریخ تاکنون همچون 
صفاتی را داشته‌اند و بر این او صاف بوده‌اند! 
در این صورت این یک فرمان همگانی است و قاعده و 
قانون مطلقی دربارٌ رفتار با اهل کستاب را مقرّر 
می‌دارد. اهل کتابی که این صفات موجود در مسیحیان 
عرب و مسیحیان روم بر ایشان منطبق است... این 
فرمان همگانی را از عمومیّت خود نمی‌اندازد این که 
اوامر پیغمبر 3 افراد مشحْصی و طوائف معیّتی را 
جدا و مستثنی کرده است که به حال خود رها شوند و با 
ایشان جنگ نشود. از قبیل: کودکان. زنان, پیران, 
درماندگان و ناتوانان و دیرنشینان و پارسایانی که 
خویشتن را در دیرها زندانی کرده‌اند و خلوت‌نشینی 
گزیده‌اند... از همچون کسانی با وصف غیر محارب. 
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یعنی: غیرجنگجو. نام برده شده است - اسلام اجازه 
نمی‌دهد با غیرجنگجویان جنگ بشود هر آثینی که 
داشته باشند -اوامر نبوی همچون کسانی را بدین خاطر 
جدا و مستثنی نمی‌کند چون عملاً از ایشان نسبت به 
مسلمانان تعدّی و تجاوزی صورت نگرفته است. ولی 
بدین خاطر ایشان را جدا و مستثنی می‌کند چون اصلا 
کار آنان نیست که تعدّی و تجاوزی صورت پذیرد. 


پس جای این نیست که همچون فرمان عامی مقیّد شود 
به آپن که قود از این فرمان همکانی کسان یات که 
عملاً تعدی و تجاوز از ایشان صادر و به وقوع پیوسته 
است - همان‌گونه که شکست خوردگان می‌گویند و 
تلاش می‌کنند که از اسلام رفع اتهام کنند! -چه پیش از 
هر چیز تعدّی و تجاوز وجود دارد: تعذی و تجاوز به 
الوهیّت یزدان! تعدّی و تجاوز به بندگان با بنده کردن 
ایشان برای غیر یزدان!.. اسلام هنگامی که برای دفاع 
از الوهیّت یزدان سبحان, و دفاع از کرامت انسان, در 
زمین به راه می‌افتد. قطعا جاهلیّت با اسلام رویاروی 
می‌گردد با مقاومت و جنگ و تعدّی و تجاوز... از 
رویاروئی با سرشت اشیاء هم گزیری و گریزی نیست! 
این آیه به مسلمانان دستور جنگ با اهل کتاب را 
می‌دهد: 

لد اون بان ولا بلیوم الآخر ). 

با کسانی (از اهل کتاب) که نه به خدا و نه به روز جزا 

(چنان که شاید و باید) ایمان دارند. 
کسانی که به فرزند خدا بودن عزیر يا به فرزند خدا 
بودن مسیح ایمان دارند نمی‌توان گفت که آنان به خدا 
ایمان دارند. يا کسانی که می‌گویند: خدا همان مسیح 
پسر مریم است. یا می‌گویند: خدا سومین خدا است. يا 
مسعتقدند: خدا به پیکر مسیح و دة است نو 
خیالبافیهای کلیسائی دیگری که کنگره‌های پاکان - با 
وجود همه اختلافاتی که در میانشان است - از خود 
ساخته و پرداخته‌اند... يا کسانی که می‌گویند: آنان چند 
روزی بیش به دوزخ نمی‌افتند. مرتکب هر اندازه گناه 


هم شده باشند! دیا آنان پسران و فرزندان خدا و 
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عزیزان و محبوبان او و ملّت گزیدۀ یزدان هستند! يا 
کسانی که می‌گویند: هر معصیت و گناهی با اتحاد با 
مسیح و خوردن شام مقداس بخشیده می‌شود. و مغفرت 
و بخشیدنی جز از این طریق در میان نیست! دربارة 
اینان و آنان نمی‌توان گفت: ایشان به روز قیامت ایمان 
دارند... 
این آیه چنین کتابی را توصیف می‌کند به این که: 

لا يمون ما حرم اه و سول ). 

چیزی را که خدا (در قرآن) و فرستاده‌اش (در سنّت 

خود) تحریم کرده‌اند حرام نمی‌دانند. 
فرقی ندارد چه مراد از «رسول» خدا پیغمبرشان باشد 
که به سوی ایشان ارسال شده است» و چه 
پیغمبر ا اسلام باشد, مطلب یکی است. زیرا در 
آیاتِ پس از این آیه توضیح داده شده است که آنان 
اموال مردمان را به ناحق و به باطل می‌خورند. خوردن 
اموال مردمان به ناحق و به باطل نیز در هر رسالت و 
نبوّتی و توسّط هر پیغمبری حرام اعلام شده است و 
حرام بوده است... نزدیک‌ترین نمونه‌ها به خوردن 
اموال مردمان به ناح و به باطل, معاملات ربوی 
است. همچنین مبلغی است که مردان کلیسا در مقابل 
«چک غفران!» دریافت می‌دارند. این است دوری 
گزیدنشان و دور گرداندن دیگران از آئین یزدان, و 
ایستادن در برابر دين خدا با نیرو و برگرداندن مومنان 
از آئینشان. و این بنده گرداندن بندگان برای غير یزدان 
است. و به تسلیم و کرنش واداشتن مردمان در برابر 
احکام و کرای است که خدا آذترا تازن تکرفه است: 
اين فرموده بر همة اینها منطبق می‌گردد: 

(و لا يمون ما رما الو رر (. 

آنچه را که خدا و پیفمبرش حرام کرده‌اند آنان حرام 

نمی‌دانند. 
همه اينها در میان اهل کتاب برجا است. همان‌گونه که 
آن روز و روزگار در میان اهل کتاب برجا بود! 
همچنین آیه ایشان را توصیف می‌کند به این که: 

لا ییون دين ال ). 
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آئین حق را نمی‌پذیرند (که اسلام است). 
این هم از بیان مطالب پیشین پیدا و هویدا است. چه 
هرگونه اعتقادی به ربوبیّت کسی جز خداء و همچنین 
رفتار برابر شریعتی جز شریعت خداء و دریافت احکام 
از غیر خداء و کرنش بردن در برابر سلطه و قدرتی جز 
سلطه و قدرت خداء جزو آئین حق نیست. هم اينها هم 
در میان اهل کتاب برجا بود. همان‌گونه که در روزگاران 
کهن میان اهل کتاب برجا بود. 
شرطی که نص قرآنی آن را برای نجنگیدن با ایشان در 
نظر می‌گیرد این نیست که مسلمان شوند... زیرا اجبار و 
اکراهی در پذیرش دین نیست. ولیکن شرط نجنگیدن با 
ایشان این است که با دست خود حقیرانه جزیه بدهند... 
راستی فلسفة این شرط چیست؟ و چرا این شرط 
مرزی بود که در آنجا جنگ با ایشان پایان می‌گرفت؟ 
اهل کتاب با این صفاتی که دارند. از لحاظ اعتقاد و 
رفتار, وجودشان جنگ با خدا است. همان‌گونه که 
وجودشان جنگ فروزان بر ضذ جامعة اسلام است» به 
سبب این که میان برنامة خدا و برنامة جاهلیتی که 
مجسّم در عقيده اهل کتاب و واقعیّت زندگی ایشان 
است - برابر آنچه این آیات به تصویر می‌کشد - 
تعارض و تصادم ذاتی وجود دارد. همان‌گونه هم 
واقعیّت تاریخی حقیقت تعارض و طبیعت تصادم و 
عدم سازش این دو برنامه را با یک‌دیگر ثابت کرده 
است. چرا که اهل کتاب عملاً در برابر آئین ییزدان 
ایستاده‌اند. و جنگ با آئین یزدان و با پیروان آن را 
اعلان داشته‌اند. جنگی که در دوران گذشته در تمام 
مدّت زمان نزول این آیات فروکش نکرده است و باز 
نایستاده است» و در دوران بعد از آن تا به روزگار ما 
نیز آرام نگرفته است و خاموشی نپذیرفته است! 
اسلام -با وصف این که یگانه دين حقّ موجود در زمین 
است - به ناچار باید که در زمین برای از ميان بردن 
سدها و مانعهای ماذی موجود بر سر راه خود. و برای 
آزاد کردن انسان از دینداری با دینی جز دين حق» روان 
گردد. بدین شرط که آزادی گزینش را به هر کسی 


سوه 
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بدهد. و اکراه و اجباری نه از سوی اسلام و همچنین نه 
از سوی چنین سذها و مانعهائی در میان نباشد. 
در این صورت. وسیله و ابزار عملی برای تسضمین از 
میان بردن سدها و مانعهای مادی, و در عين حال عدم 
اکراه و اجبار بر پذیرش اسلام, درهم شکستن شوکت و 
عظمت سلطه‌ها و نیروهای استوار بر غير دين حق 
است. باید چنین سلطه‌ها و قدرتهائی را درهم شکست 
تا تسلیم می‌گردند. و تسلیم شدن خود را عملاً با 
پذیرش پرداخت جزیه اعلان می‌دارند. 
بدین هنگام است که عملاً عملیّات آزاد کردن به اتمام 
می‌رسد. با تضمین این که هر کسی آزادی گزینش آئین 
حقَّ را داشته باشد وقتی که در پرتو حجت و برهان بدان 
خشنود گردد. اگر هم با وجود استدلال و منطق حاضر 
نشد دین حقّ را بپذیرد بر عقيدهٌ خود می‌ماند و جزیه 
می‌پردازد. به خاطر چند هدف: 
یکمین آنها: با دادن جزیه تسلیم خود را اعلان کند. و 
نشان دهد که با نیروی مادی در برابر دعوت به دين 
راستین خدا مقاومت نمی‌کند. 
دومین آنها: در پرداخت هزینه‌های دفاع از جان و مال و 
آبرو و مقاسات خود شرکت کند که توسّط اسلام برای 
اهل ذمّه تضمین و انجام می‌شود. آن کسانی که جزیه را 
می‌پردازند و بدین وسیله تحت کفالت و ضمانت 
مسلمانان قرار می‌گیرند. اسلام دفاع از جان و مال و 
آبرو و مقدسات آنان را بر عهده می‌گیرد. و به وسیلة 
مجاهدان مسلمان با کسانی می‌رزمد که از داخل یا 
خارج قصد تعدّی و تجاوز بدانها را داشته باشند. 
سومین آنها: شرکت در بیت‌المال مسلمانان است» 
بیت‌المالی که سرپرستی و تأمین زندگی هر شخصی از 
کار افتاده‌ای را برعهده دارد. چه از جملۀ اهل ذمّه باشد 
که جزیه را می‌پردازند. و چه از زمر مسلمانان باشد 
که زکات را می‌دهند. 
در اینجا نمی‌خواهیم خویشتن را درگیر اختلافات فقهی 
کنیم. و دربارة اختلافاتی سخن به درازا بکشانیم که 


سورۀ توبه آیات ۲۹-۳۵ 


جزء دهم 


سر 


دریافت می‌شود. و چه کسانی از پرداخت جزیه معاف 


خواهند بود. مقدار این جزیه چه اندازه است. راه‌های 
نگاهداری و مواظبت از جزیه کدام است و در کجاها 
شرت فا هر اه 
مسائل هیچ کدام امروز برای ما پیش نسمی‌آید. بدان 
شکل که در روزگاران فقیهانی پیش آمده بود که در 
زمان وجود آن راجع بدان فتوی دادند و اجتهاد نمودند 
و اظهار نظر کردند. 

امروز جزیه یک مسأله «تاریخی» بشمار می‌آید. و 
یک شیاه «مسوجود» در صحنةٌ زندگانی مردمان 
نیست... امروزه مسلمانان جهاد نمی‌کنند!.. بدان سبب 
که مسلمانان امروزه یافته نمی‌شوند!.. مسألةٌ «وجود» 
اسلام» و قضيَةٌ وجود مسلمانان. امروز نیاز به طرح و 
بررسی دارد! 

برنامٌ اسلامی - همان‌گونه که بارها گفته‌ایم - یک 
اک وای تاه اه نس ویو 
مسائل آویزان در فضا و پا در هوا مورد بررسی و 
پژوهش قرار گيرد. و نمی‌پذیرد که خود به مباحث 
فقهی‌ای تبدیل شود که در جهان واقع و خارج از ذهن 
پیاده و اجراء نمی‌گردند. آخر در دنیای موجود جائی 
نیست که یک جامعهٌ اسلامی را در برگیرد! جامعه‌ای 
که شریعت خدا بر آن فرمانروا باشد. و فقه اسلامی 
زندگانی آن را برگرداند... برنامةٌ اسلامی کسانی را 
حقیر می‌شمارد که خویشتن را و مردمان را سرگرم 
میاحث و مسائلی می‌کنند که عملاً وجود ندارند؛ و 
همچون کسانی را «رأی تو چیست»؟ می‌نامد. آنان 
کسانی هستند که می‌گویند: «اگر فلان چیز رخ دهد. 
حکم آن چه خواهد بود؟». 

هم‌اینک نقطةٌ شروع کار همان نقطةٌ شروع کار مردمان 
به هنگام نخستین آشنائی ایشان با رسالت اسلام 
است... باید در سرزمینی از کرهٌ زمین مردمانی باشند 
که دین حقٌ را داشته و با دین حقّ زندگی کنند. گواهی 
دهند: : لاله و فد سول ا بر ی ایی 
گواهی با حاکمیت و سلطه و قدرت و قانون و حکومت. 


0۴۳ 
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خداوند یگانه را پرستش کنند و دینداری ایشان برابر 


دین حقٌ باشد. و این پرستش و دینداری را در واقعیّت 
زندگی نیز پیاده و اجراء نمایند... آن گاه بکوشند این 
اعلان همگانی آزادي انسان را به سراسر جهان ببرند... 
آن روز -بلی فقط آن روز -مجال پیاده کردن و اجراء 
نمودن نصوص قرآنی و احکام اسلامی در جولانگاه 
روابط جامعة اسلامی با ساثر جامعه‌های دیگر خواهد 
بود... آن روز -بلی فقط آن روز - پرداختن بدین 
مباحث فقهی» و سرگرم شدن به ساختار احکام. و تعیین 
قوانین و مقرّرات برای حالتهای موجود و واقعی خواهد 
بود که اسلام عملاً با آنها روبرو می‌گردد. نه این که بر 
بال خیال در جهان نظریه پردازیها به گشت و گذار 
پردازد. 
ما اگر به تفسیر این آیه از لحاظ اصول و ارکان 
پرداخته‌ايم بدین خاطر است که این آیه مربوط به یک 
مسألة اعتقادی است و با برنامة اسلامی پیوند دارد و 
گره خورده است. در این مرز می‌ایستیم و بیش از آن به 
جلو گام برنمی‌داريم و به پژوهش و بررسی مباحث 
فقهی فرعی نمی‌دازيم. به خاطر احترامی که قائل هستیم 
برای جذّی بودن و پویائی داشتن و واقعگرائی برنامة 
اسلامی, و این که آن را برتر از این ضعف و زبونی 
می‌دانیم. 
¢ 
(وقالت الود عَرَید] نادء و قالّت آلضاری: 
السیح ین اله و ذلک وم باه ُضامئون قوّل 
الذي قروا ِن قبل. تلهم اف آن وْکُون؟ ). 
بهودیان می‌گویند: عزیر پسر خدا است (چرا که آنان را 
بعد از یک قرن خواری و مذلّت از بند اسارت رهانید و 
تورات را که از حفظ داشت دوباره برای ایشان نگاشت 
و در دسترسشان گذاشت). و ترسایان می‌گویند: 
مسیح پسر خدا است (چرا که او بی پدر ار مادر بزاد). 
این سخنی است که آنان به زبان می‌گویند (و اڏعائی 
بیش نیست و مبنی بر دلیل و برهانی نمی‌باشد. نه هیچ 
پیغمبری آن را گفته است و نه در هیچ کتاب آسمانی از 
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سوی خدا آمده است. این گفتار) آنان به گفتار کافرانی 
می‌ماند که پیش از آنان همچنین می‌گفتند (و مثلاً معتقد 
به حلول خدا در برخی از مخلوقات بودند و یا این که 
فرشتگان را دختران خدا می‌دانستند). خداوند کافران 
را نفرین و نابود کند چگونه (دروغ می‌گویند و چگونه 
از حقّ با وجود این همه روشنی بدور می‌گردند و 
بازداشته می‌شوند؟!. 
هنگامی که یزدان به مسلمانان فرمان جنگ با اهل کتاب 
را داد: 
حى طا المزيَة عن یر و هم صاغرون ). 
تا زمانی که (اسلام را گردن می‌نهند. و یا این که) 
حاضعانه به اندازةٌ توانائی» جزیه را می‌پردازند. 
شرائط و ظروفی در جامعهٌ اسلامی در مدینه وجود 
داشت که در دیباچۀ سوره و دیباچةٌ نخستین بخش آن. 
از آن سخن گفتیم. این شرائط و ظروف نیاز داشت به 
تأکید این امر و تقویت آن, و روشنگری اسباب و 
عواملی که آن را قطعی و حتمی می‌کرد. و زدودن 
شبهه‌ها و مانعهائی که در درون برخیها در برابر آن 
دغدغه و وسوسه می‌انداخت. به ویژه که اطاعت از این 
فرمان مقتضی رویاروئی با رومیان در نواحی شام بود. 
رومیان هم پیش از اسلام مايةٌ ترس و هراس عربها 
بودند و عربها از ایشان سخت وحشت و بیم داشتند. 
رومیان بر شمال جزيرة العرب مت مدیدی چیره بودند 
و سیطره داشتند. و از میان قبائل عربی یاران و 
همکارانی برای ایشان بود. و سلطنت غشانیها از 
سلطنت رومیان فرمان می‌برد... حقیقت این است که این 
حماسه و رزم نخستین حماسه و رزمی نبود که 
مسلمانان با رومیان در آن درگیر می‌شدند. پس از آن 
که اسلام چنین عربهای مسلمان را با اسلام عرّت و 
قدرت بخشیده بود. و از ایشان ملّتی ساخته بود که 
می‌توانست با رومیان و ایرانیان رویاروی شوند پس 
از آن که قبائلی بودند که جرت نمی‌کردند و حتّی به 
اندیشۀ خود راه نمی‌دادند که در رزم با رومیان و 
ایرانیان شرکت کنند. آنچه از شجاعت این قبائل مشهور 
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و معروف بوده است تنها محدود می‌گردید به جنگ 
بعضی از آن قبائل با بعضی دیگر, و تاخت و تاراج و 
کشت و کشتار و یغماگری و چپاولگری! اقابااین 
وجود. هنوز هیبت و شوکت رومیان در ژرفاهای 
درونها برجای بود. مخصوصاً خوف و هراس رومیان در 
درونهای دسته‌ها و گروه‌هائی غوغا می‌کرد که با قالب 
اصیل اسلامی به طور کامل قالبگیری نشده بودند و در 
بوتهُ اسلامی ذوب و سره نگردیده بودند. واپسین 
حماسه و رزم بزرگی که میان مسلمانان و رومیان 
درگرفته است همین جنگ موّته بوده است. جنگی که به 
نفع مسلمانان پایان نپذیرفته است. روایت شده است که 
در جنگ, رومیان و مزدوران و فرمانبرداران مسیحی 
عرب ایشان دویست هزار نفر گرد آمده بودند! 

هم این شرائط و ظروف - چه چیزهائی که مربوط به 
ترکیب بند جامعهٌ اسلامی در این دوره بود. و چه 
چیزهائی که به رسوبها و ته‌نشستهای هراس از رومیان 
و برخورد با ایشان بود و افزون بر اینها شرائط و 
ظروف خود این جنگ که جنگ عسره یعنی: سختی و 
دشواری» نامیده شد به سبب شرائط و ظروفی که آن را 
فراگرفته بود و ما آنها را بیان خواهیم کرد و بالاتر از 
همه اینها و غوز بالا غوز شبهه‌ای بود. و آن این که 
رومیان و مزدوران و فرمانبرداران ایشان از مسیحیان 
عرب. اهل کتاب بودند... همه این شرائط و ظروف نیاز 
به توضیحات و بیانات نیرومندی داشت برای این که 
قطعیّت و حتمیّت این امر مقزّر و معیّن شود. و همچون 
شبهه‌ها و مانعهای درونی زدوده گردد. و اسباب و 
عوامل این قطعیّت و حتمیّت کاملاً‌هویدا و پیدا جلوه گر 
آید. 

در این آیه روند گمراهی عقیدهٌ همچون اهل کتایی را 
بیان و روشن می‌کند. و آشکارا می‌فرماید که عقيدة 
ایشان همسان و همگون عقیدهٌ مشرکان عرب. و 
بت پرستان رومیان قدیم. و جز آنان است! و این که اهل 
کتاب بر عقیدهُ صحیح و درستی ماندگار نمانده‌اند که 
کتابهای آسمانیشان در برداشته است. پس در این 
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صورت هیچ مهم نیست که آنان اهل کتاب باشند, وقتی 
که عقيد؛ٌ ایشان مخالف با عقيدهٌ اصیلی است که در 
کتابهای آسمانیشان بوده است. چیزی که جلب توجه 


می‌کند این است که در اینجا از یهودیان سخن رفته 
است. و گفتارشان روایت شده است که گفته‌اند: عزیر 
پسر خدا است... در صورتی که آیاتی که در صدد 
رهنمود کردن و آمادگی بخشیدن هستند. مربوط به 
راهنمائی و آمادگی برای مقابله با رومیان و همپیمانان 
مسیحی عرب ایشان است... این کار - آنگونه که ما 
ترجیح می‌دهیم - به دو مسأله برمی‌گردد: 

یکم: از آنجا که نص آیات همگانی است. و فرمان به 
جنگ با اهل کتاب «تا خاضعانه به انداز؛ُ توانائی جزیه 
می‌پردازند» نیز همگانی است. روند قرآنی مقتضی 
بیان اصل اعتقادی است که این فرمان همگانی با استناد 
بدان مشتمل بر جملگی اهل کتاب اعم از یهودیان و 
مسیحیان می‌شود. ۰ 

دوم: یهودیان از مدینه به سوی نواحی شام کوچیده 
بودند. پس از ان با اسلام و با مسلمانان درافتاده بودند 
در جنگ تلخی که فروزان شده بود از همان زمانی که 
پیغمبر با به مدینه تشریف آورده بود. این جنگ 
سرانجام به تبعید بنی‌قینقاع و ببنی‌نضیر و افرادی از 
بنی‌قریظه به نواحی شام منتهی شد. پس یهودیان در 
آن روزگار بر سر راه حرکت اسلامی به سوی شام قرار 
گرفته بودند. و لذا این کار اقتضاء می‌کرد که این فرمان 
و این بیان هر دو تا شامل ایشان شود. 

سخن مسیحیان که می‌گفتند: «مسیح پسر خدا است» 
معلوم و مشهور است. و از آن زمان که پولس آن را 
تحریف کرده است. و این تحریف توسّط کنگره‌های 
پاک - همان‌گونه که بیان خواهیم کرد - تکمیل گردیده 
است» تاکنون پیوسته بر این بوده است و بر این است... 
ولی گفتار یهودیان که می‌گفتند: «عزیر پسر خدا است» 
امروزه شائع و معروف نیست. چیزی که در کتابهای 
مدوّن و برجای مانده است کتابی به نام «عزرا» است. 
عزرا همان عزیر است. در آنجا توصیف شده است که 
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عزرا نویسنده ماهری در امر نگارش تورات موسی 
بوده است. و به جستجوی شریعت یزدان دل داده 
است... ولیکن نقل قول این سخن از زبان یهودیان در 
قرآن, دلیل قاطعی است بر این که دست کم برخی از 
یهودیان - مخصوصاً آنان که در مدینه بوده‌اند - 
همچون گمانی را برده باشند. و در میانشان رواج داشته 
است و شائع بوده است. چرا که قران به زبان واقعیّت با 
یهودیان و مسیحیان صحبت کرده است و با چیزی 
ایشان را مخاطب قرار داده است که مردمان بدان آشنا 
بوده‌اند. اگر قرآن چیزی را از سخنان ایشان روایت 
می‌کرد و در میانشان وجود نمی‌داشت قطعاً دلیلی و 
حجتی به دست آنان می‌داد که برای تکذیب چیزی به 
کار ببرند که پیغمبر خدا ا آن را روایت می‌کرد. و 
ایشان ساکت نمی‌نشستند و به شکل بسیار گسترده‌ای 
آن را پخش می‌نمودند و به عنوان اسلحة بزنده‌ای بر 
ضد این آئین از آن استفاده می‌کردند. 

مرحوم استاد محمّد رشیدرضا در جزء دهم تفسیر المنار 
از صفح ۲۷۸ تا ۳۸۵ چکيدة مفیدی دربارۂ مکانت و 
منزلت عزرا در نزد یهودیان ذکر کرده است. و تعلقه و 
تحشية سودمندی نیز بر آن نگاشته است. از آن. بخشها 
و بندهائی را نقل خواهیم کرد که بطور خلاصه در 
روشنگری حقیقت عقیده و باور یهودیان در این زمینه 
نتان بسن دم اشد او فته ادت: 

«در دائرة المعارف بهودی چاپ ۳ آمده است که 
عصر عزرا بهار تاریخ ملّی یهودیّت است. تاریخی که 
شکوفه‌های عزرا در آن شکفته است و بوی خوش 
گل‌سرخ او در فضای آن پراکنده است. عزرا شایان این 
بوده است که ناشر شریعت بوده باشد. (در متن اصلی 
گرداننده ارابةٌ شریعت. آمده است)."اگر آن شریعت 
را موسی نیاورده بود (تلمود ۲۱ ب) شریعت فرآموش 
می‌گردید. امّا عزرا شریعت را برگرداند یا زنده گرداند. 


۱- شاید تعبیر «حامل شریعت» دقیق‌تر از «ناشر شریعت» در ترجمه از 


اصل انگلیسی باشد. 
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اگر گناهان بنی‌اسرائیل نبود می‌توانستند معجزات را 
ببینند همان‌گونه در روزگار موسی دیدند... پایان سخن 
دائرة المعارف... در اين دائرة المعارف آمده است که 
عزرا شریعت را با حروف آشوری نوشته است. عزرا 
بالای واژه‌هائی که در آنها شک می‌کرد علامت 
می‌گذاشت... سرآغاز تاریخ یهودی به روزگار او 
برمی‌گردد. 

دکتر جورج بوست در فرهنگ کتاب مقدس گفته است: 
عزرا (به معنی کمک و یاری) یک کاهن و غیبگوی 
یهودی» و شاعر مشهوری بود. در زمان «ار تحشفتا»() 
که شاه مقتدری بود در بابل سکونت گزید. این فرد در 
سال هفتم سلطنت خود در حدود سال ۴۵۷ پیش از 
میلاد به عزرا اجازه داد تعداد زیادی از ملت را( با 
خود به اورشلیم ببرد (عزرا ص ۷. مدت این کوچ 
چهارماه طول کشید. 

سپس گفته است: عزرا در عقائد و امور عبادت موروثی 
یهودیان جایگاهی همچون جایگاه موسی و ایلیا دارد. 
می‌گویند: او کنگرة بزرگ را تأسیس کرد. و او اسفار 
کتاب مقدّس را گردآوری کرد. و حروف کلدانی را 
بجای حروف عبرانی قدیم بکار برد. و اسفار «ایّام» و 
«عزرا» و «نحمیا» را تألیف کرد. 

سپس گفته است: زبان کتاب عزرا از صفحدٌ ۴: ۸ - ۶: 
٩‏ همچنین صفحة ۷: ۲۷-۱ کلدانی است. ملّت يهود 
پس از برگشت از اسارت کلدانی را بیشتر از عبرانسی 
می‌فهمیدند... (پایان سخن دکتر جورج). 

من می‌گویم: در نزد تاریخ نگاران ملتهاء و حتی تاریخ 
نگاران اهل کتاب. مشهور است که توراتی که 
موسی لا نوشته است و آن را در تابوت عهد یا در 
پهلوی آن گذاشته است. در زمان پیش از سلیمان 2 
مفقود گردیده است. چه سلیمان وقتی که در زمان خود 
تابوت عهد را باز کرد در داخل آن جز دو لوحه‌ای یافته 
نشد که وصایای دهگانه بر آنها نوشته شده بود( 
همان‌گونه که در کتاب پادشاهان نخستین خواهی دید. و 
«عزرا» همان کسی است که تورات و جز آن را پس از 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
اسارت با حروف کلدانی و با زبان کلدانی آمیخته به 
بازمانده‌های زبان عبری نوشته است که بهودیان مقدار 
زیادی از زبان عبری را فراموش کرده‌اند. اهل کتاب 
می‌گویند: عزرا تورات را چنان که بود به وحی خدا یا با 
الهام خدانوشت... دیگران این چیز را از ايشان 
نمی‌پذیرند. و اعتراضات زیادی بر آن است که در 
کتابهای مربوط بدین امر در فصلهای ویژه نوشته شده 
است. حتّی در تألیفات خود اهل کتاب نگارش یافته 
است. همچون ذخيرة الألباب يا توشة خردها ببرای 
کاتولیکها که اصل آن به زبان فرانسه است. در این 
کتاب نویسنده دو فصل یازدهم و دوازدهم را اختصاص 
داده است به اعتراضاتی که بر این نوشته شده است که 
می‌گویند اسفار پنجگانه متعلق به موسی است. از 
جمله: 
در کتاب عزرا (۴ ف ۱۴ عدد ۲۱) آمده است که همه 
اسفار مقدسه در زمان «نبوخذ نصّر» با آتش سوخت. 
آنجا که گفته است: «آتش شریعت تو را باطل کرده 
است. لذا هیچ کسی نمی‌داند که چه کرد‌ای!.(۴) 
افزون بر اين. عزرا با الهام روح القدس دوباره اسفار 
مقلاسه راگردآوری کرد. اسفار مقدّسه‌ای که آتش آنها 
رانابود کرده بود. در این راستا پنج نویسندهٌ معاصر. او 


را پاری دادند. این است که می بینی «ثشرئولیانوس» و 


۱- یعنی اردشیر دراز دست. (نگا: قاموس کتاب مقّس, تألیف و ترجمة 
جیمس هاکس» صفحه ۳۰۹). 

۲- مراد جماعت زیادی از اسیران است. (نگا: قاموس کتاب مقذس» 
تألیف و ترجمة جيمس هاکس صفحة ۰۶۱۰ 

۳- در قرآن مجید دربارةُ این رخداد چنین آمده است: 

ان یه ملکه آن کم ابوث فبه سکب ین نکم وی یفا زک آل 
مُوسن و آل هاژون تمه للایْکة ). 

ل نشانة حکومت او (طالوت) این است که صندوق (عهد) به سوی شما 
خواهد آمد (همان صندوق عهدی که دلگرمی و) آرامشی از سوی 
پروردگارتان و یادگارهای خاندان موسی و هارون در آن است» و فرشتگان 
آن را حمل می‌کنند )۰4 (بقره /۲۴۸) 

۴- ما می‌گوئیم: سخن قرآن درست‌ترین سخن است و مقر فرموده است 
که «بقیّه» و یادگارهائی برجای بوده و مانده است. 
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کشیش «ایریناوس» و کشیش «ایرونیموس» و کشیش 
«یوحتا ذهبی» و کشیش «باسیلیوس» و جز آنان عزرا 
را ترمیم کنندهٌ اسفار مقَدسهٌ مشهور در پیش یهودیان 


می خوانند... 

در اینجا بدین سخن بسنده می‌کنيم. مراد ما از نقل 
همچون سخنی دو چیز است: یکم: همه اهل کستاب 
مدیون عزیر در مستند آئین خود. و در اصل کتابهای 
مقدسه‌ای هستند که دارند. دوم: همچون مستندی پوچ 
و نادرست است. این چیزی است که دانشمندان 
آزاداندیشآ') اروپائی تحقیق و پژوهش کرده‌اند. 
دربارةٌ شرح حال او در داثرة المعارف بریتانیا پس از 
ذکر مضامین کتاب عزرا و مفاهیم کتاب نحمیاء راجع به 
نگارش شریعت توشط او آمده است: در روایات 
دیگری که متاخر از آن هشتند, بیان گردیده است که 
عزرا نه تنها شریعتی را که سوخته بود برای ایشان 
برگرداند. بلکه همه کتابها و اسفار عبری را که نابود 
شده بود برای ایشان برگرداند. و هفتاد کتاب و سفر 
غیرقانونی را (که ابوکریفا. یعنی: پوشیده نام دارند) 
برگرداند و بازنویسی کرد. آن‌گاه نویسند؛ شرح حال او 
در آن داثرة المعارف می‌گوید: هر چند که افسانة 
مختص به این عزرا را نویسندگانی از تاریخ نگاران با 
قلم‌های خود از پیش خویش نگاشته‌اند. و در چیزی از 
آن به کتاب دیگری استناد نکرده‌اند. ولی نویسندگان 
اين روزگار معتقدند که افسانهٌ عزرا را آن راویان به هم 
بافته‌اند و سرهم کرده‌اند... (به صفحهٌ ۱۴ جلد ٩‏ چاپ 
چهاردهم سال ۱۹۲۹ مراجعه شود). 

خلاصهٌ کلام: یهودیان هميشه عزیر را مقدس دانسته‌اند 
و پیوسته نیز مقدّس می‌دانند. تا آنجا که برخی او را 
ملقب به «پسر خدا» کرده‌اند. نمی‌دانیم این لقب را برای 
تکریم و تعظیمی بدو داده‌اند که به اسرائیل و داود و جز 
آنان بدین خاطر داده شده است» یا بدان معنی و 
مفهومی که به زودی از فیلسوف ایشان «فیلو» نقل 
خواهد شد. معنی و مفهومی که نزدیک به فلسفة 
بت‌پرستی هندیهائی است که در اصل عقيده مسیحیان 


fs Vp سممچ‎ 
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است.( مفسران مق هستند بر این که نسبت دادن این 

سخن به اهل کتاب» مراد برخی اد انان ات ته هة 

ایشان. 

کسانی که از بهودیان این چنین سخنی را گفته‌اند. 

یهودیان مدینه بوده‌اند. آنان بسان کسانی هستند که 

خداوند درباره ایشان فرموده است: 
و فاّت لو یداو ول لت ايديم ). 
(برخی از) یهودیان می‌گویند: دست E EE‏ 
بسته است (و بخل او را از عطاء و بخشش به ما 
گسسته است!). دستهایشان بسته باد! (و بخل بهرۀ 
ایشان, و دستهایشان در دوزخ به زنجیر بسته 
باد!). (مائده / ۶۴) 


و ایشان همچون کسانی هستند که خداوند دربارهٌ آنان 


۱- لازم است ما در فی‌ظلال القرآن متذکر شویم که بکار بردن واژگانی 
همچون آزادگان و آزاد اندیشان در مکتب شیخ محمد عبده و شاگردانش» 
دلالت دارد بر این که این مکتب بطورکلی متأتر از شیوه‌های انديشه و افکار 
غربی بیگانه از شیوهٌ انديشة خالص اسلامی است. با تأثیرپذیری این 
مکتب از غرییها است که به نویسندگان اروپائی با وصف آزادگان و 
آزاداندیشان یاد می‌کنده نویسندگانی که بر ضدّ کلیسا تالاش می‌ورزند. و 
دربارة دموکراسی و آزادی غربی به نگارش می‌پردازنده و با چشم تحسین 
دیگران را به دریافت چیزی فرامی‌خواند که آن را «از این افکار و اوضاع» 
شایسته» می‌نامد... این لغزشگاه خطرناکی است که لوردکرمر و امثال او از 
میان صلیبیها بدان توجّه می‌دهند! همچون کاری نیاز به نگرش بیشتر و 
فراخ‌تر و احتیاج به استقلال شخصیّت دارد» و باید با بهره‌مندی از برنامة 
اسلامی» خویشتن را بی‌نیاز از برنامه‌های بیگانگان سازیم. 

۲- ما معتقدیم که نیازی به این شک و تردید نیست. چه نص قرآنی الهام 
می‌کند که سخن یهودیان: «عزیر أبن الله» همچون سخن مسیحیان: 
«الْمَسیح ابنْ افه» است. این هردو سخن به سخن کسانی می‌ماند که قبلاً 
کفر ورزیده‌اند! این هم به سبب نسبت دادن وجود فرزند به خدا است. کسی 
که زبان بدین سخن بگشاید. همچون سخنی او را از دین حق بیرون 
می‌برد و وی را به کافران و مشرکان ملحق می‌گرداند. 

۳- این آیۀ مبارکه اشتباهً در المنار و در فی‌ظلال القرآن چنین ضبط شده 
است: «لقد کفر الذين قالوا: إن الله فقير و نحن اغنیاء»... (مترجم)" 
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بیگمان خداوند سخن کسانی را شنید که گفتند: خدا 

(آل عمران / ۱۸۱) 

این سخن را در پاسخ بدین فرمود؛ٌ یزدان گفته‌اند: 

من ذا الّذی برض اله قَدضاً حسناً ). 
کیست که به خدا قرض نیکوثی دهد؟. 

چه بسا پیش از آنان کسان دیگری هم آن را گفته باشند 


و از ایشان خبری برای ما روایت نشده باشد... 


(حدید/ ۱۱) 


ابن اسحاق. ابن جریر, ابن ابی حاتم. ابوالشیخ» و ابن 
مردوبه از ابن عبّاس - رضی الله عنه -روایت کرده‌اند 
که گفته است: سلام پسر مشکم. نعمان پسر اوفی. 
ابوانس, شاس پسر قبیس, و مالک پسر صیف, به 
خدمت پیغمبر خدا وش آمدند. بدو عرض کردند: 
چگونه ما از تو پیروی کنیم. در حالی که به ترک قبلۀ ما 
گفته‌ای, و تو گمان نمی‌بری که عزیر پسر خدا است؟.. 
و چیزهای دیگری... 

معلوم است که برخی از مسیحیان که می‌گفتند: مسیح 
پسر خدا است. از زمره یهودیان بوده‌اند. «فیلو» 
فیلسوف یهودی اسکندری معاصر با مسیح. می‌گفت: 
خدا پسری دارد که کلمةٌ خدا است. و با آن کلمه 
چیزهای جهان را آفریده است. با توجّه بدین امر دور 
نیست برخی از کسانی که پیش از بعشت محقدی 
زیسته‌اند گفته باشند: عزیر پسر خدا است. البتّه با توجه 
به این معنی. 

از این سخن «فیلو» روشن می‌شود قرآن که این گفتار 
یهودیان را حکایت می‌نماید. آن هم در این مناسبتی که 
روند قرآنی دنبال می‌کند. چه هدفی در فراسوی این 
نقل و روایت است. این هدف بیان حقیقت تباهی 
اعتقادی است که دسته‌ای از اهل کتاب بر آن بوده‌اند. 
اعتقاد تباهی که با وجود آن درست نیست معتقدان بدان 
را موّمن به خدا دانست. يا گفت آنان با دين حق 
دینداری می‌کنند و بر آئین درست می‌زیند. این صفت 
بنیادینی است که حکم جنگ بر آن استوار است. هر 
چند که هدف از جنگ واداشتن دیگران با اجبار و اکراه 
به پذیرش اسلام نیست. بلکه مراد از جنگ درهم 


Ngo 
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شکستن شوکت و از میان بردن قدرت ایشان است» 
بدان‌گونه که نتوانند در مقابل اسلام بایستند و برزمند. 
همچنین هدف تسلیم شدن بیگانگان در برابر سلطه و 
قدرت اسلام است. تا مردمان در پرتو تسلیم شدن در 
برابر عظمت و نیرومندی اسلام آزاد گردند و از 
فشارها و زورگوئیهائی رها شوند که از ایشان در 
انتخاب و گزینش دین حقّ سلب آراده می‌کند. بدون این 
که از اینجا و آنجا اکراه و اجباری در میان باشد. 
اما سخن مسیحیان که می‌گویند: «مسیح پسر خدا 
است». و «خدا سومین خدا است». این - همان‌گونه که 
گفتیم - شائع و مشهور است. همه مذاهب مسیحیان 


معتقد بدان بوده و هستند. از آن زمان که پولس رسالت 


مسیح را تغییر داد رسالتی که همچون سائر رسالتها بر 
توحید و یکتاپرستی استوار بوده است. پس از تغییر 
رسالت یگانه‌پرستی مسیح بر دست پولس, کنگره‌های 
مقدسه تحریف رسالت مسیح را تکمیل کرد و تيشه به 
ريشهة اندیشۀ یگانهپرستی زد و آن را برای هميشه از 
ميان برد! 

بار دیگر به نقل چکيدهٌ خوبی دربارهُ عقائد مسیحیان از 
تفسیر المنان تألیف استاد محقدرشیدرضا بسند 
می‌کنيم. چکیده‌ای که تحت عنوان: «ثالوث: عانعتآ» 
نگاشته شده است. 

«در خداشناسی کلمه توسط مسیحیان بر سه اقنوم 
رویهم اطلاق می‌شود. این سه اقنوم عبارتند از: پدر و 
پسر و روح القدس. اين آموزش از آموزشهای 
کلیساهای کاتولیکی و شرقی و همه پروتستانها - مگر 
در بین اندکی از آنان -است. کسانی که به این آموزش 
چنگ می‌زنند. می‌گویند. این چیز مطابق باکستاب 
مقَدّس است. آنانی که در مباحث کلامی و خداشناسی 
کار می‌کنند شرحها و توضیحهائی بر این مبحث 
افزوده‌اند که آنها را از تعالیم کنگره‌های مقدسه و از 
نوشته‌های پاپهای بزرگ کلیساها برگرفته‌اند. در این 
شروح و توضیحات از روش تولد اقنوم دوم» و پیدایش 


اقنوم سوم سخن می‌رود. و از نسبتی که در ميان سه 
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اقنوم است. و از صفات ممیِزةٌ ایشان و القاب آنسان, 
صحبت می‌شود. هر چند که واژهُ ثالوث در کتاب مقدس 
يافته نمی‌شود. و از عهد قدیم ممکن نیست بتوان 
ایه‌ای را پیدا کرد که اشکارا ثالوث را تعلیم دهد. ولی 
با این وجود موّلفان قدیم مسیحی آیه‌های فراوانی را 
اقتباس کرده‌اند و ساخته و پرداخته نموده‌اند به عنوان 
برهان قاطعی بر تعلیم الوث, بلکه به عنوان رموز و 
اسراری بر وحی واضح صریحی که معتقدند در عهد 
جدید ذکر شده است. از عهد جدید دو مجموعة بزرگ 
آیات اقتباس و آراسته و پیراسته گردیده است و به 
عنوان حجتها و برهانهائی بر این باور در دسترس است. 
نخستین آنها: آیاتی است که در آنها پدر و پسر و روح 
القدس یکجا ذکر گردیده است. دومین آنها: آیاتی است 
که در آنها پدر و پسر و روح القدس جداگانه ذکر 
شده‌اند و مشتمل بر نوع مخصوصی از ویوه‌ترین 
صفاتشان و نسبت یکی از ایشان با دیگری است. 

دربار؛ اقنومها در مبحث خداشناسی و کلامی از زمان 
شاگردان مجادله درگرفته است. این مجادله بیشتر با 
تکیه بر تعلیمات فیلسوفان یونانی و فیلسوفان پیرو 
مذهب غنوسیّه آغاز گردیده است. چه ثیوفیلوس اسقف 
انطاکیه در قرن دوم واژهُ «تریاس» یونانی را بکار برده 
است. بعد «ترتلیاس» نخستین کسی بوده است که واژۀ 
«ترینیتاس» را بکار برده است که مترادف با آن است و 
به معنی ثالوث است. در روزگاران پیش از کنگرة 
نیقاوی مجادله مستمرّی درباره این عقیده به ویژه در 
شرق در گرفته است. و کلیسا دربارۂ بسیاری از آراء 
حکم صادر کرده است که جزو عقائد اراتیکی() است. 
از جملۂ آنها آراء ابیونیان است. ابیونیان معتقد بودند 
که مسیح انسان است و بس. کلیسا «سابیلیان» را نیز از 
زمره؛ُ اراتیکیان یا بدعت‌گذاران بشمار آورده است. 
سابیلیان کسانی هستند که معتقدند پدر و پسر و 
روح‌القدس شکلهای مختلفی هستند و خدا خود را با آن 
شکلها به مردمان اعلان و شناسانده است. همچنین 
کلیسا «اریوسیان» را از جملۀ اراتیکیان قلمداد کرده 
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است. اریوسیان کسانیند که معتقدند پسر همچون پدر 
ازلی نیست. بلکه آفریدۂ او پیش از جهان است» و 
بدین سبب پسر پائین تر از پدر و فرمانبردار او است. 
همچنین از زمره اراتیکیان «مکدونیان» هستند. آنان 
معتقدند که روح‌القدس یکی از اقنومها نیست. 
و امّا تعلیمات و آموزشهائی که کلیسا می‌داد و بدانها 
معتقد بود این چنین است: کنگر؛ نیقاوی در سال ۳۲۵ 
میلادی, و کنگرة قسطنطنیه در سال ۳۸۱ میلادی مقّر 
داشتند و حکم صادر کردند که پسر و روحالقدس, در 
وحدت لاهوت با پدر مساوی هستند. و پسر از ازل از 
پدر متولّد شده است. و روح‌القدس برجوشیده و منبثق 
از پدر است... کنگر و طلیطله در سال ۵۸٩‏ میلادی حکم 
صادر کرد مبنی بر این که روح‌القدس از پسر نیز 
برجوشیده و منبثق گردیده است. کلیساهای لاتینی(۲) 
جملگی این افزایش را پذیرفتند و بدان چنگ زدند. 
ولی کلیساهای یونانی هر چند که نخست خاموش 
ماندند و از خود مقاومتی نشان ندادند. ولی بعدها برای 
تغییر این قانون اقامةٌ حجّت کردند و همچون چیزی را 
بدعت شمردند. 
عبارت «روح‌القدس از پسر نیز برجوشیده و منبثق 
گردیده است» پیوسته یکی از موانع بزرگ بر سر راه 
اتحاد و اتفاق کلیساهای یونانی و کاتولیک بوده است. 
کتابهای لوثیریان و کلیساهای اصلاحگر قانون ثالوث 
کلیساهای کاتولیک را بدون تغییر عقیده‌ای که در این 
زمینه داشته‌اند پذیرفته‌اند و برجای داشته‌اند. ولی از 
قرن سیزدهم به بعد عد فراوانی از لاهوتیان و تعداد 
زیادی از گروه‌های جدید همچون سوسینیانیان و 


۱- مراد از اراتیکی بدعت‌گذار است. این واژه از ارتقه است که مشهور آن 
هرتقه است. برخی از اهل کتاب می‌گویند هرطقه, با قلب تاء به طاء ...اصل 
طاء است. (مۇلف) 
۲- لاتینیها به ساکنان پيشین منطقة لاتیوم در ایتالیاگفته می‌شود. 
همچنین لاتینیها به گروهی از مسیحیان کاتولیک گفته می‌شود که زبان 
لاتینی را در عبارات خود بکار می‌برند. 

(مترجم) 
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آلمانیان و یگانه‌پرستان و عمومیان و جز آنان, ثالوث 


را مخالف با کتاب مقذدس و عقل دانسته‌اند. ((سو ید 


تیراغ» الوث را بر اقنوم مسیح اطلاق می‌کند در حالی 
که با ثالوثی تعلیم داده می‌شود. ولیکن نه ثالوث 
اقنومهاء بلکه ثالوث اقنومی. او می‌خواهد چنین تفهیم 
کند که چیزی که در سرشت مسیح جنب خدائی دارد پدر 
گردیده است پسر است. و جنبة خدائی که از او 
برجوشیده و منبثق گردیده است روح‌القدس است. 
انتشار مذهب عقلگرایان در کلیساهای لوثیری و 
مصلحتگرائی برای مدّت زمانی الوث را در بین تعداد 
زیادی از لاهوتیان آلمانی سست و ضعیف کرد.«کنت» 
معتقد است که پدر و پسر و روح‌القدس تنها و تنها بر 
سه صفت بنیادین در لاهوت دلالت دارند. و آنها 
عبارتند از: قدرت و حکمت و محبّت. یا بر سه عملکرد 
بالائی دلالت دارند. و آنها عبارتند از: خلق و حفظ و 
ضبط. هیجین و شلنغ هم کوشیده‌اند که برای تعلیم 
ثالوث یک بنیاد تخیّلی بناء کنند. لاهوتیان آلمانی 
متأخْر از آن دو پیروی کرده‌اند و کوشیده‌اند از ثالوث 
به شیوه‌هائی دفاع و نگاهبانی کنند که بر بنیادهای 
تخیّلی و لاهوتی استوار باشد. برخی از خداشناسانی که 
بر وحی تکیه دارند. عقائد و آموزشهای کلیساتی را 
کاملاً درست نمی‌دانند. همان‌گونه که در کنگره‌هائی که 
در نیقیه و قسطنطنیه برگزار گردیده است مقزّر شده 
است. مدافعان زییادی در دورانهای متأخْر پدیده 
آمده‌اند که مخصوصا از آراء سابیلیان طرفداری 
می‌کنند.»... پایان نقل قول از المنار... 

از ذکر و عرضة این چکيدهٌ سودمند. روشن می‌گردد که 
همه دسته‌ها و گروه‌ها و مذهبهای مسیحی کلیساتی 
برابر دین حقٌ دینداری نمی‌کنند و آئین راستین ندارند. 
آن آئینی که بر توحید و یگانگی یزدان سبحان استوار 
است. و بر این عقیده پایدار است که: جیزی همگون 
خدا نیست. و کسی از ایزد سبحان برنمی‌جوشد و منبثق 
نمی‌گردد. 
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اغلب می‌گویند «آریوسیان» یکتاپرست هستند. همچون 
سخنی گمراه کننده است. چه آریوسیان یزدان را به 
یگانگی نمی‌شناسند بدان‌گونه که از دين راستین خدا 
توحید و یگانگی برداشت و مفهوم می‌شود. بلکه 
آریوسیان مطلب را به هم می‌آمیزند! در عین این که 
مقزر می‌دارند مسیح همچون خدا ازلی نیست - و این 
درست است - در همان زمان مقر می‌دارند مسیح 
«پسر» خدا است! و او از «پدر» آفریده شده است. 
پیش از این که جهان آفریده شود! این عقیده هرگز 
«توحید» و یگانه‌پرستی حقیقی نیست. 
حکم صریح خدا دربارۂ کفر کسانی صادر شده است که 
می‌گویند: مسیح پسر خدا است؛ يا کسانی که می‌گویند: 
مسیح خدا است؛ یا کسانی که می‌گویند: خدا سومین نفر 
از خدایان سه‌گانه است... صفت کفر و صفت ایمان هم 
هرگز در عقیده‌ای گردنمیآیند. و در دلی همایش 
ندارند. بلکه کفر و ایمان جدای از همدیگر و دشمن 
یکدیگرند. 
پیرو قرآنی بر سخن بهودیان: «عزیر پسر خدا است». و 
پیرو قرآنی بر سخن مسیحیان: «مسیح پسر خدا است» 
ثابت می‌دارد که یهودیان و مسیحیان در همچون 
گفتاری سخنشان به سخن کسانی می‌ماند که قبلاً کافر 
شده‌اند. و معتقدات و تصورات ایشان بر کفر استوار 
پوده است: 
(ذلک وم بآفواههم. بضاهون قزل الذي 
کتروامن بل ). 
این سخنی است که آنان به زبان می‌گویند (و اڏعائی 
بیش نیست و مبنی بر دلیل و برهانی نمی‌باشد. نه هیچ 
پیغمبری آن را گفته است و نه در هیچ کتاب آسمانی از 
سوی خدا آمده است. این گفتار) آنان به گفتار کافرانی 
می‌ماند که پیش از آنان همچنین می‌گفتند (و مثلأً معتقد 
به حلول خدا در برخی از مخلوقات بودند و یا این که 
فرشتگان را دختران خدا می‌دانستند). 
این پیرو پیش از هرچیز ثابت می‌کند که این چنین 
گفتاری از ایشان سرزده است. نه این که از ایشان تنها 


سورۀ توبه آیات ۲۹-۳۵ 
جزء دهم 

روایت شده باشد. بدین خاطر است که (أفُواههم) 
دهانهایشان ذکر گردیده است. تا به شیوهٌ قرآنی در 
تصویر زدن. شکل محسوس واقعی, پیش چشم حاضر 
و نمایان گردد. زیرا معلوم است که گفتارشان با 
دهانهایشان گفته می‌شود. این افزایش چیز لغو و زائدی 
نیست - یزدان سبحان بسی فراتر از این است که چیز 
لغو و زائدی در کلام او باشد -به طول کشاندن زائدی 
هم نیست. بلکه این شوه قرآنی است در به تصویر 
زدن و به تصویر کشیدن؛ در اینجا «شکل» گفتار به 
تصوير زده می‌شود و پیش چشم آماده و نمایان 
می‌گردد. با به تصویر کشیدن شکل گفتار سخن به یک 
چیز واقعی و رخداد محسوسی تبدیل می‌شود. انگار 
شنیده و دیده می‌شود. گذشته از این» به تصویر کشیدن, 
بیانگر معنی بیانی دیگری هم است. و آن این که در 
کنار زنده گرداندن شکل و مجسّم داشتن آن, این سخن 
در جهان واقع از حقیقتی برخوردار نیست. بلکه تنها 


سخنی است که بر زبان رانده می‌شود و بس. در 
فراسوی این سخن نه موضوعی و نه حقیقتی است! 
بعد از این به جنبةٌ دیگری از اعجاز قرآنی می‌پردازيم. 
اعجازی که دال بر این است که همچون مطلبی 
سرچشمه ربّانی دارد. آنجا که می‌فرماید: 

ا میگ رنه ۶ 

( یضاهتون قول الذین کفروا من قبل ۲.4 

مفشران دربار؛ این آیه می‌گفتند: مراد این است که اهل 
سخنی بسان سخن مشرکان عرب است که فرشتگان را 
فرزند خدا می‌دانستند... این تفسیر. بجای خود صحیح 
است... ولیکن معنی این نص قرآنی فراتر از این است 
و گسستره فراخ‌تری دارد. این گسترةٌ فراخ‌تر در 
چشم‌انداز آنان نبوده است. بلکه به تازگی پس از 
بررسی و پژوهش عقائد بت‌پرستان هند و مصر قدیم و 
یونان پدیدار و هویدا گردیده است. در پرتو بررسی و 
پژوهش عقائد بت‌پرستان. عقائد منحرف اهل کتاب - 
مخصوصا مسیحیان - روشن می‌گردد. و آشکار 
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بت‌پرستیهائی سرچشمه گرفته است. نخست به تعالیم 
«پولس رسول» سرایت کرده است» و سرانجام به تعالیم 
کنگره‌های مقدسه نفوذ نموده است. 

ثالوث مصری که از اوزوریس و ایزیس و حوریس 
فراهم آمده است. بنیاد بت‌پرستی فرعونی است. در این 
ثالوث. اوزوریس بیانگر «پدر»» و حوریس بیانگر 
«پسر» است. 

در دانش کلام و خداشناسی اسکندری که پیش از 
مسیح سالهای زیادی تدریس می‌شد. «کلمه خدای دوم 
است» و بدان «پسر خدای بکر» نیز گفته می‌شود. 
هندیها معتقد به سه اقنوم یا سه حالت بودند که در آنها 
خدا متجلی می‌گردید در: «برهما» در حالت آفریدن و 
هستی بخشیدن, و «فشنو» در حالت حفاظت و مراقبت. 
و «سیفا» در حالت نابودن کردن و ویران نمودن... در 
همچون عقیده‌ای «فشنو» پسر برجوشیده و دگرگون 
شده از لاهوتیّت موجود در «برهما» است! 

آشوریان به کلمه ایمان داشتند. و آن را «مردوخ» 
می‌نامیدند. معتقد بودند که مردوخ پسر خدای بکر 
است! 

یونانیان معتقد به خدای سه اقنومی بودند. کاهتان 
یونانیان وقتی که قربانیها را پیشکش می‌کردند. نخست 
کشتارگاه را با آب مقس سه بار آب‌پاشی می‌نمودند. 
و بخور و مواد خوشبو را از بخوردان و محل مواد 
خوشبو با سه انگشت برمی‌داشتند. و با آب مقدس 
کسانی را که پیرامون کشتارگاه گردم ی آمدند سه بار 
آب‌پاشی می‌کردند... این کارها اشاره به تثلیث بود... 
این همان شعاثر و مراسمی است که کلیسا آنها را و 
عقائد بت‌پرستانه‌ای را که در پشت‌سر انها نهفته است» 
دریافت کرده است و در پیش گرفته است. و آن شعائر و 
مراسم و عقائد را ضمیمه مسیحیّت کرده است و با 
توجّه بدانها کلیسا سخنی می‌گوید که همانند و همگون 
با سخنان کسانی است که در قدیم کفر ورزیده‌اند و کفر 


۱- ترجمهٌ این بخش اندکی پیش ذکر شده است. (مترجم) 
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را برگزیده‌اند! 
بررسی و پژوهش عقائد بت‌پرستان قدیمی که در وقت 
نزول قرآن آن عقائد معروف و شناخته نبوده است. 
همراه با مراجعة بدین نص قرآنی: 

« بُضاهئون قول الذي کرو من قبل ). 
از یک 


نیستند. و دینداری ایشان برابر دین حق نیست. و به 


سو ثابت می‌کند اهل کتاب دارای آئین درستی 


خدا ایمان راست و درستی ندارند. از دیگرسو اعجاز 
قرآن مجید را نشان می‌دهد. و نمایانگر منبع صدور 
قرآن است که یزدان بس دانا و آگاه جهان است. 
پس از این بیان و گفتار آیه‌ای که روشنگر اصل کفر و 
شرکی است که اهل کتاب بر آن هستند. با این فرمودهٌ 
یزدان پایان داده می‌شود. 
(فاتلی اف أن یْنکونَ؟ >. 
خداوند کافران را نفرین و نابود کند! چگونه (دروغ 
می‌گویند و چگونه از حقّ با وجود این همه روشنی 
بدور می‌گردند و) بازداشته می‌شوند؟!. 
و... بلی... خداوند کافران را نفرین و نابود کند! چگونه 
از حقٌ آشکار سهل و ساد بازداشته می‌شوند. و به 
سوی این بت‌پرستی پیچیده گنگ و دشواری برگردانده 
می‌شوند که هیچ عقلی یا هیچ دلی آن را راست و 
درست نمی‌بیند؟! 
۰ 
روند قرآنی به صفحهٌ دیگری از صفحات انحرافی 
می‌پردازد که اهل کتاب گرفتار آن هستند. این صفحه 
این بار تنها راجع به انحراف در گفتار و در اعتقاد 
نیست. بلکه بیانگر انحرافی است که بر اثر اعتقاد فاسد 
و تباه دامنگیر زندگی معمولی و عملی ایشانٍ است: 
(ذو ارو 7 هبام ۳ ژیاباً من دون ن الله ه و 
السپح أبن ری د ناأيزوا 0 واحدا 
لاله الم شبحانه عا شک € 
یهودیان و ترسایان علاوه از خداء علماء دینی و 
پارسایان خود را هم به خدائی پذیرفته‌اند. (چرا که 


علماء و پارسایان. حلال خدا را حرام. و حرام خدا را 
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حلال می‌کنند. و خودسرانه قانونگذاری می‌نمایند. و 
دیگران هم از ایشان فرمان می‌برند و سخنان آنان را 
دين می‌دانند و کورکورانه به دنبالشان روان می‌گردند. 
ترسایان افزون بر آن) مسیح پسر مریم را نیز خدا 
می‌شمارند. (در صورتی که در همۀ کتابهای آسمانی و 
از سوی همة پیغمبران الهی) بدیشان جز این دستور 
داده نشده است که: تنها خدای یگانه را بپرستند و بس 
جز خدا معبودی نیست و او پاک و منرّه از شرک ورزی 
و چیزهائی است که ایشان آنها را انباز قرار می‌دهند. 
در این آیه, استمرار روند قرآنی در طیّ طریق به سوی 
هدفی است که روند قرآنی در این بخش سوره, درپیش 
گرفته است و در مدنظر دارد. این هدف زدودن و از 
میان بردن شک و شبهه‌ای است که پدید می‌آید و در 
دل وسوسه و دغدغه می‌کند. بدین قرار: اینان اهل 
کتاب هستند. پس در این صورت ایشان پای‌بند آئین 
خدایند... این آیه بیان می‌دارد که آنان بر آئین خدا 
ماندگار نمانده‌اند. به شهادت زندگی عملی آنان, 
گذشته از شهادت اعتقادشان... بدیشان فرمان داده شده 
است که تنها خدای یکتا را ببرستند. ولی آنان گذشته از 
خداء علماء دینی و پارسایان خود را نیز خداوندگاران 
خویش کرده‌اند. و مسیح پسر مریم را نیز خداون‌دگار 
خویشتن نموده‌اند. این کارشان شرک است و انباز قرار 
دادن برای خدا است... خدا پاک و منژه از شرک و انباز 
ایشان است... پس آنان از لحاظ اعتقاد و جهان‌بینی 
مومن به خدا هستند. همان‌گونه که از لحاظ زندگی 
عملی و عملکرد برابر دين حقٌ دینداری نمی‌کنند و بر 
آئین راستین نیستند. 
پیش از این که بگوئیم: چگونه علماء دینی و پارسایان 
خود را خداوندگاران خویش کرده‌اند. دوست داریم 
روایتهای صحیحی را به پیش کشیم که متضمّن تفسیر 
پیغمبر بش از این آیه است. تفسیر او هم فیصله 
بخش و ختم کلام است. 
احبار : جمع حَبر به فتح حاء یا جمع حبر به کسر حاء 
است... حبر به عالم اهل کتاب گفته می‌شود. این واژه را 
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بیشتر برای علماء یهودیان بکار می‌برند... رهبان: جمع 
راهب است. راهب در ميان مسیحیان به کسی گفته 
می‌شود که گوشه گیری بگزیند و سرگرم عبادت باشد. 
این چنین شخصی پر طبق عادت ازدواج نمی‌کند. و به 
کسب و کار نمی‌پردازده و خود را برای زندگی, رنج و 


زحمت نمی‌دهد. 

در تفسیر «الدر المنثور» آمده است: ترمذی روایتی را 
نقل می‌کند و 
ابن منذر. ابن ابوحاتم. ابوالشیخ, ابن مردویه. و بیهقی 
در سنن خود. 


آن را جزو احادیث حسن شمرده است» 


و جز اینان, از عدی پسر حاتم ب نقل کرده‌اند که گفته 
است: به خدمت پیغمبر اة آمدم. او داشت در سورهٌ 
برائت می‌خواند: 

(تحَدُوا آخبارهم و رهبا 


72 
۶ 
la هاه‎ 


هم ابا من دون اله 5 
یهودیان و ترسایان علاوه از خداء علماء دینی و 
پارسایان خود راهم به خدائی پذیرفته‌اند. 

پس فرمود: 

0 : یم یکوئوا ید ,و کمک اوا إذا 
آخلوا هم میت ستحلوه و اذا روا عم شا 
حََمُوه) ۲ 

اقا آنان ایشان را پرستش نمی‌کردند» ولیکن هر وقت 
آنان برای ایشان چیزی را حلال می‌کردند آن را حلال 
می‌شمردند. و هر وقت آنان برای ایشان چیزی را حرام 
می‌کردند آن را حرام می‌شمردند. 

فز تقسیر این کتیر آمده انت امام امد و ترمدی: و 

ابن جریر, از راه‌های گوناگون و به شیوه‌های مختلف. از 

عدی پسر حاتم بل روایت کرده‌اند: هنگامی که 
دعوت پیغمبر خدا ٤ا‏ بدو رسید. به شام گریخت. او 
در دورهٌ جاهلیّت مسیحی شده بود. خواهر او و گروهی 
از قوم او اسیر شدند. پیغمبر خدا له در حق 

خواهرش بزرگواری فرمود و خواهرش را بدو بخشید. 

خواهرش به پیش او رفت و وی را به پذیرش اسلام و 

آمدن به خدمت پیغمبر خدا 9 ترغیب و تشویق 

کرد. عدی به مدینه آمد. او رئیس قوم خود به نام طی, 
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و پسر حاتم طائی بود که در بخشندگی مشهور است. 
مردمان از آمدن او سخن گفتند و به یکدیگر خبر دادند. 
عدی به خدمت پیغمبر خدا ی آمد. در حالی که 
صلیب سیمینی بر گردن داشت. در این وقت 
پیغمبر 527 این آیه را می‌خواند: 

«تحذوا آخبارهم و ژهبانیم پم باب من ذون له ). 
عدی گفته است: گفتم: آنان ایشان را نپرستیده‌اند. 
فرمود: 

بل جم حرمو عم الا کک خلوا ارام 

قا تبعوهم. لک عاد هم |یاهم...). 

بلی (که آنان را می‌پرستیدند). آنان حلال را برای 

ایشان حرام کردند. و حرام را برای ایشان حلال 


کردند, ایشان هم از آنان متابعت و پیروی نمودند. این 
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کار پرستش ایشان از آنان است. 
سدی گفته است: از مردمان. دلسوزی و اندرز طلبيدند. 
و کتاب خدا را پشت‌سر افکندند. و بدین خاطر خداوند 
بزرگوار فرموده است: 

رما مالفا واحداً 4 

بدیشان جز این دستور داده نشده است که: تنها خدای 

یگانه را بپرستند و بس. 
یعنی خدائی را بپرستند که هرگاه چیزی را حرام کند 
حرام است. و هرگاه چیزی را حلال کند حلال است. و 
چیزی را که قانونگذاری کند و جزو شریعت قرار دهد 
از آن پیروی می‌شود. و به چیزی که فرمان دهد اجراء 
می‌گردد. 
آلوسی در تفسیر گفته است: 
فش مقشران کفتداننه راد E‏ کته 
اهل کتاب معتقد باشند که احبار و رهبان خداوندگاران 
جهان ی بلکة فراد این است که اهل کنات از احباز 
و رهبان خود در اوامر و نواهی صادره از جانب آنان, 
از ایشان پیروی کرده‌اند». 
از نص روشن قرآنی, و از تفسیر پیفمبر خدا یل که 
فیصله بخش و ختم کلام است. همچنین از سفاهیم 
مفسّران قدیم و جدید. حقاتقی چکیده‌وار دربارهٌ عقیده 
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و دین برای ما فراهم می‌آید که دارای ارزش بالا و 
والائی است. در اینجا بدین حقائق به طور خلاصه 
اشاره می‌کنيم: 


۱ -عبادت برابر نص قرآن و تفسیر پیغمبر خدا لا 


عبارت است از پیروی کردن از شرائع و قوانسین. 
سهودیان و مسیحیان. علماء دینی و پارسایان را 
خداوندگارانی نکرده بودند. بدین معنی که اعتقاد به 
الوهیّت ایشان, يا اعستقاد به انجام شعائر و مراسم 
پرستش برای ایشان, داشته باشند... با وجود این یزدان 
سبحان در این آیه حکم شرک ایشان را صادر می‌کند. 
و در آيهٌ بعد از این آیه در روند قرآنی. حکم کفر 
ایشان را اعلان می‌دارد. تنها به سبب این که اهل کتاب 
از علماء دینی و پارسایان خود شرائع و قوانین را 
دریافت کرده‌اند و از آن شرائع و قوانین اطاعت 
نموده‌اند... فقط این کار - بدون اعتقاد و شعاثر دینی - 
کافی است تا کسی که آن را انجام می‌دهد مشرک 
بشمار آید. و شرکی را داشته باشد که او را از شمار 
مومنان بیرون ببرد و داخل در شمار کافران کند. 

۲ نص قرآنی در متصف کردن به وصف شرک و 
پذیرش خداوندگارانی بجز خداء میان یسهودیانی که 
تشریع و قانونگذاری را از علماء دینی خود قبول 
کرده‌اند و از آن شرائع و قوانین فرمانبرداری و پیروی 
نموده‌اند. و ميان مسیحیانی که معتقد به الوهیّت مسیح 
بوده‌اند و برای او شعائر و مراسم دینی و عبادت را 
انجام داده‌اند. فرقی نمی‌گذارد و هر دو دسته را مشرک 
می‌شمارد. و از شرکی برخوردار می‌داند که انسان را از 
شمار موّمنان بیرون می‌برد و داخل در شمار کافران 
می‌کند. 

۳ - شرک حاصل می‌گردد همین که حقٌ تشریع و 
قانونگذاری به غير خدا به بنده‌ای از میان بندگان خدا 
داده شود. هر چند شرکی در اعتقاد به الوهیّت او همراه 
آن نگردد. و هر چند هم شعائر و مراسم پرستش و 
بندگی برای وی صورت نپذیرد... همان‌گونه که در 
بخش پیشین روشن بود... ولیکن ما تنها در اینجا اندکی 
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بر روشنی آن می‌افزائيم و بس. 
این حقائق - هر چند نخستین هدف از آنها در روند 
قرآنی, روبرو شدن با شرائط و ظروفی است که در 
جامعة اسلامی آن روزی وجود داشته است. از قبیل 
شک و تردید و ترس و هراس از جنگ با رومیان, و 


مراد زدودن و از ميان بردن شبهه‌ای بوده است که به دل 
مسلمانان دغدغه انداخته است که چگونه با رومیان 
بجنگند. وقتی آنان به خدا ایمان دارند. چون اهل کتاب 
هستند - حقائق مطلقی بشمار می‌آیند و در بیان 
«حقیقت دین» بطورکلی برای ما سودمند می‌افتند. 
قطعاً دین حو و راستینی که خدا از جملگی مردمان جز 
آن را نمی‌پذیرد. آئین «اسلام» است... اسلام نيز 
حاصل نمی‌گردد مگر با متابعت و پیروی از یزدان 
یگانه در شریعت و قانون - پس از اعتقاد به الوهیّت 
یزدان یکانةٌ جهان» و انجام شعاثر و مراسم پسرستش و 
بندگی برای او و بس - هر وقت مردمان از شریعت و 
قانونی جز شریعت و قانون یزدان سبحان پیروی کنند. 
دربار؛ ایشان همان چیزی صدق می‌کند که دربارة 
یهودیان و مسیحیان صدق می‌کند. آنچه بر یهودیان و 
مسیحیان صدق می‌کند این است که بدیشان مشرک 
گفته می‌شود. و می‌گویند آنان به یزدان ایمان ندارند - 
هر اندازه هم ادعای ایمان را داشته باشند - زیرا صفت 
مشرک و غیر موّمن بدیشان ملحق می‌گردد همین که از 
تشریع و قانونگذاری بندگان بجای خدا متابعت و 
پیروی کنند. زمانی که هیچ انکاری از ایشان صادر 
نشود که ثابت گرداند که آنان جز با اجبار و اکراه و 
فشاری که بر ایشان است از همچون قانونگذاری و 
تشریعی پیروی نمی‌کنند. اجبار و اکراه و فشاری که 
تاب و توان دفع آن را ندارند. و الا ایشان همچون 
افتراهائی را بر خدا نمی پذيرند. 

اصطلاح «دین» امروزه به درون مردمان محدود شده 
است و به کنج دلها خزیده است. تا آنجا که دین را 
عقیده‌ای در زوایای درون و نهفته در شعائر و مراسم 
پرستش و عبادتی می‌دانند که انجام می‌پذیرد! این 
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همان چیزی است که یهودیانی بر آن بودند که این ن 
محکم و تفسیر پیغمبر خدا مش از آیه. بیان 
می‌دارند که آن چنان کسانی مؤمن به خدا نبوده‌اند. و 
بلکه برای خدا انباز قائل شده‌اند. و از فرمان یزدان 
تمرّد جسته‌اند و سرکشی کرده‌اند. آنجا که بدیشان 
دستور داده است: جز خداوند یگانه را تبرستند و 
پرستش نکنند» ولی آنان علماء دینی خود را بجز خدا 
خداوندگاران خویش کرده‌اند. 
نخستین معنی دين دینوت به معنی کرنش بردن و 
تسلیم شدن و پیروی کردن است. این چیز هم در پیروی 
از شرائع و قوانین جلوه‌گر می‌آید. همان که در انجام 
شعاتر و مراسم مذهبی و آداب پرستش جلوه‌گر می‌آید. 
کار» بسیار جدّی است و این شل و ولی را دربارة 
مومن بشمار آوردن و مسلمان قلمداد کردن کساتی به 
سمیّت نمی‌شناسد که از شرائع و قوانین غير خدا 
پیروی می‌کنند بدون این که عدم رضایتی راجع به این 
شورش بر سلطه و قدرت خدا از خود نشان دهند. انان 
را ممن و مسلمان نامید تنها بدان خاطر که به الوهیّت 
دینی را تنها 
بای از ناشن وتات ای نمی ول زوین 
خطرناک‌ترین چیزی است که این آئین در این دوره از 


یزدان سبحان باور دارند و شعائر و مراسم 


تاریخ, درد آن را می‌چشد و رنج آن را می‌برد. این 
سستی و شل و ولی کشنده‌ترین اسلحه‌ای است که 
دشمنان این آئین آن را به دست گرفته‌اند و باآن 
می‌جنگند. آن دشمنانی که می‌خواهند «اسلام» تابلو و 
پلاکارتی روی اوضاعی و بالای اشخاصی باشد که 
خداوند سبحان درباره کسانی همچون ایشان حکم 
صادر می‌فرماید بدین مضمون که آنان مشرک هستند 
و برابر دین حقّ دینداری نمی‌کنند و بر آئین راستین 
نیستند. و ایشان بجز یزدان جهان خداوندگارانی برای 
خود برمی‌گزینند... وقتی که دشمنان این آئین. حریص 
و آزمندند بر این که تابلو و پلاکارت اسلام بر همچون 
اوضاع و بالای همچون کسانی بماند. بر حامیان و 
نگاهبانان این آئین واجب است که این‌گونه تابلوها و 


سمقره ۱و 
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پلاکارتهای گول زننده را بکنند و بشکنند. و شرک و 
در زیر همچون تابلوها و پلاکارتهائی نهان و پنهان 


E‏ إلا ندرا فا راد لاله ف 
ناته عا یرون ). 


(در همة 3 آسمانی و از سوی همه پیغمبران 
الهی) بدیشان جز این دستور داده نشده است که: تنها 
خدای یگانه را بپرستند و بس. جز خدا معبودی نیست و 
او پاک و منرّه از شرک‌ورزی و چیزهائی است که 
ایشان آنها را انباز قرار می‌دهند. 

0 

روند قرآنی در ترغیب و تحریک مژمنان به جنگ گام 

دیگری پیش مي‌نهد: 
«یریدون آن ینوا لور اله ۽ هه و یی له 
لا آن 1 ی نوزه و لو کره الکافژون. وضو الّذي 
و سول ٤‏ دی و دين ال (بطهره عل 
لین که و ره الکو ». 
آنان می‌خواهند نور خدا را با (گمانهای باطل و سخنا 
ناروای) دهان خود خاموش گردانند (و از گسترش این 
نور که اسلام است جلوگیری کنند) ولی خداوند جز این 
نمی‌خواهد که نور خود را به کمال رساند (و پیوسته با 
پیروزی این آئین» آن را گسترده‌تر گرداند) هر چند که 
کافران دوست نداشته باشند. خدا است که پیغمیر خود 
(محمّد) را همراه با هدایت و دين راستین (به ميان 
مردم) روانه کرده است تا این آئین (کامل و شامل) را 
بر همه آئینها پیروز گرداند (و به منصَة ظهورش 
رساند) هر چند که مشرکان نپسندند. 

این اهل کتاب تنها به انحراف از دین حق بسنده 

نمی‌کنند. و فقط به پرستش خداوندگارانی بجز خدا 

خشنود نمی‌شوند. و در کنار عدم ایمان به خدا و روز 

قیامت - ایمانی که دارای مفهوم صحیح ایمان به خدا و 

روز قیامت باشد - نمی‌ایستند. بلکه جنگ با آشین 


راستین و دین حقّ را اعلان می‌کنند. و می‌خواهند نور 
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خدا را در زمین خاموش گردانند. نوری که در این آئین 
متمقّل است» و در دعوتی جلوه‌گر است که این آئین را 
به سراسر کرة زمین می‌برد. و در برنامه‌ای مجسّم است 
که برابر این آئین زندگی انسانها را می‌سازد. 
(یریدون أن یطنثوا نور اله راهم . 
آنان می‌خواهند نور خدا را با (گمانهای باطل و سخنان 
ناروای) دهان خود خاموش گردانند (و از گسترش این 
نور که اسلام است جلوگیری کنند). 
آنان با نور خدا می‌رزمند. چه با دروغگوئیها و 
دسیسه‌ها و فتنه‌انگیزیهائی که می‌پراک‌نند. و چه با 
ترغیب و تحریک پیروان و دسته‌ها و گروه‌های خود به 
جنگ این آئین و به پیروان این آئین. و چه با ایستادن 
در برابر این دین و ممانعت از پیشرفت آن» همان‌گونه 
که در آن زمان که این نصوص و آیات قرآنی پائین 
می‌آمد. با همچون چیزی رویرو گردید. و پیوسته در 
طول تاریخ نیز با همچون چیزی روبرو می‌گردد! 
این بیان - هرچند مراد از آن به جوش و خروش 
انداختن دلهای مسلمانان در آن زمان است - سرشت 
موضعگیری همیشگی اهل کتاب را نیز در برابر نور 
خدا به تصویر می‌کشد. نور خدا که در آئین راستین | 
مجسْم است. آئین راستینی که مردمان در پرتو نور آن 
راهیاب مي‌گردند. 
و ۹5 آن 1 یم نوره و لو کره الکافژون ). 
ولی خداوند جز این نمی‌خواهد که نور خود را به کمال 
رساند (و پیوسته با پیروزی این آئین» آن را گسترده‌تر 
گرداند) هرچند که کافران دوست نداشته باشند. 
این وعدهٌ راستین یزدان است» وعده‌ای که دال بر ستّت 
تغییرناپذیر خدا است. ستّت تغییرناپذیری که نور خدا 
را با آشکار ساختن و پیروز گرداندن آئین خدا اتسمام 
می‌بخشد. هرچند که کافران نخواهند و دوست ندارند 
... این وعده‌ای است که دلهای مومنان بدان می آرامد و 
اطمینان می‌یابد. این آرمیدن و اطمینان یافتن ایشان را 
بر آن می‌دارد راہ را طی کنند. هرچند این راه پر از 
مشقّت و محنت بوده, و نیرنگ و جنگ کافران در طول 
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این راه باشد. مراد از این‌گونه کافران. اهل کتابی است 
.. از دیگر 
سو. این وعده در لابلای خود تهدید این کافران و 
تهدید امثال ایشان را در طول تاریخ به همراه دارد. 
روند قرآنی بر این وعد و بر این وعید تأکیدی را 


که پیش از این از آنان سخن رفته است . 


می‌افزاید: 
وهو الّذى َر ۱ رسْوله بامدی و دين الق 
لیظهره عل آلدین کل و آوکره شرگن ). 
خدا است که پیغمبر خود (محمّد) را همراه با هدایت و 
دين راستین (به ميان مردم) روانه کرده است تاایین 
آئین (کامل و شامل) را بر همة آئینها پیروز گرداند (و به 
منصَة ظهورش رساند) هر چند که مشرکان نپسندند. 
در این نص روشن می‌گردد که مراد از دين حقٌ که قبلا 
در این فرمودد یزدان بزرگوار گذشت» چیست: 
(فاتلر لین لأ ون باه و لا الیزم ال خر و 
لا يمون ما جرم رم له و سول و ا دیون دين 
الق من لین وتو الکثات حت بط لزي عَنْ دعر 
یو هم صاغرُون ). 
با کسانی (از اهل کتاب) که نه به خداء و نه به روز جزا 
(چنان که شاید و باید) ایمان دارند. و نه چیزی را که 
خدا (در قرآن) و فرستاده‌اش (در سنت خود) تحریم 
کرده‌اند حرام می‌دانند» و نه آئین حقّ را می‌پذيرند. 
پیکار و کارزار کنید تا زمانی که (اسلام را گردن 
می‌نهند» و یا این که) خاضعانه به اندازۀ توانائی» جزیه 
را می‌پردازند (که یک نوع مالیات سرانه است و از 
اقلیّتهای مذهبی به خاطر معاف بودن از شرکت در 
جهاد. و تأمین امنیّت جان و مال آنان گرفته می‌شود)6. 
(توبه | ۲۹) 
این آئینی است که یزدان واپسین پیغمبر خود را همراه با 
آن گسیل داشته است. و کسانی که از این آئین اطاعت 
نکنند و برابر آن دینداری ننمایند. کسانیند که فرمان 
جنگ مشتمل آنان هم می‌گردد. 
صحیح این است و بس» آیه را به هر نحوی تأوییل و 
تفسیر کنیم. چه به طور خلاصه مقصود از دين حق 
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تواضع و کرنش در برابر خداوند يگانة جهان است هم 
در اعتقاد و هم در شعاثر و مراسم بندگی» و هم در 
شرائع و قوانین زندگی. این قاعده دی یزدان به 
طورکلّی است. و این همان آئینی است که سرانجام در 
چیزی گردآمده است که محمد کاش با خود آورده 
است. پس هر کسی یا هر قومی که در اعتقاد و شعاثر و 
شرائع رویهم از خدای يگانة جهان اطاعت نکند و در 
برابر او کرنش نبرد. می‌توان بدو و بدانان گفت که برابر 
آئین راستین دینداری نمی‌کنند و از دين حق پیروی 
نمی‌نمایند. و آیة جنگ بر ایشان منطبق می‌شود... البته 
با مراعات برنامةٌ حرکتی و جنبشی اسلام. و پیش چشم 
داشتن مراحل آن, و در مدنظر گرفتن وسائل متجدد و 
نوین آن, همانگونه که بارها گفته‌ایم. 

هو الَّذې ازسل رسوله بافدی و دين الق 

یظهره عل لذن كله و زگره کون ». 


خدا ات که پتقمیی خود (تحف) زا هراجا ایت و 
دین راستین (به میان مردم) روانه کرده است تا این 
آئین (کامل و شامل) را بر همه آئینها پیروز گرداند (و به 
منصَة ظهورش رساند) هر چند که مشرکان نپسندند. 

این تأکید وعد نخستین یزدان است: 

(و یی اه ال آن ی نوره و لو کره الکافژون ). 
ولی خداوند جز این نمی‌خواهد که نور خود را به کمال 
رساند (و پیوسته با پیروزی این آئین» آن را گسترده‌تر 
گرداند) هر چند که کافران دوست نداشته باشند. 

ولی به شکلی که بیشتر معیّن و مشخص می‌شود. چه 

نور خدا که خداوند سبحان مقزر داشته 

کمال برساند و پیوسته گسترده‌تر گرداند. همان آئين 
راستین و دین حقّی است که یزدان پیغمبرش را همراه با 
آن روانه کرده است تا آن را بر همة آئینها و دینها چیره 

و پیروز گرداند. 

دین حقّ - همان‌گونه که قبلاً گفتيم -کرنش بردن و 

تواضع کردن در برابر یزدان يگانهٌ جهان است. در 

اعتقاد و عبادت و تشریع و قانونگذاری یکجا و رویهم. 


دين حقّ متمتّل و مجسّم در هر آئین آسمانی است که 
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پیغمبری آن را قبلاً با خود آورده است... معلوم است 
دیانتهای تحریف شده آمیخته و آلوده به بت‌پرستیهای 
یهودیان و مسیحیان امروزه جزو دين حق و آئین 
راستین بشمار نمی‌آید. همان‌گونه که نظامها و سیستمها 
و اوضاع و احوالی که تابلو و پلاکارت دیسن را بلند 
می‌کنند. ولی در زمین خداوندگارانی را برپا و برجا 
می‌دارند که مردمان آنها را بجز خدا می‌پرستند. در 
قالب و صورت پیروی از شرائع و قوانینی که خدا آنها 
را نازل نفرموده است. جزو دين حق و آئین راستین 
خداوند سبحان می‌فرماید: خدا پیغمبرش را همراه با 
هدایت و دین حقٌ روانه کرده است تا آن آئین را بر همه 
آئینها چیره و پیروز گرداند... لازم است که «دین» را در 
مفهوم وسیعی که بیان کردیم بشناسیم و فهم کنیم تا به 
اف و کس ان رع الین ی سیم 

«دین» همان «دینونت» است که به معنی: کرنش و 
فرمانبرداری است... هر برنامه‌ای و هر مذهبی و هر 
نظامی که مردمان در آن از یزدان جهان اطاعت و 
پیروی کنند و ولایت و حاکمیّت او را بپذیرند. تحت 
پوشش «دین» قرار می‌گیرد. 

یزدان سبحان داوری خود را اعلان می‌کند با چیره و 
پیروز شدن دین حق و آئین راستینی که پیغمبرش را با 
آن روانه کرده است. بر هم دینها و آئینهاء با مفهوم و 
معنی شامل و عامی که «دین» دارد. 

دینداری و کرنش و فرمانبرداری برای خداوند یگانه 
خواهد شد. چیره شدن و پیروز گردیدن نیز از آن 
برنامه‌ای خواهد گردید که دینداری و کرنش و 
فرمانبرداری در آن برای خدا متمتّل و جلوه‌گر خواهد 
شد. 

این که دین خدا چیره و پیروز شود. و تنها خدا عبادت و 
فرمانبرداری گرد یک بار بر دست پیغمیر خا 8 
و جانشینان او و کسانی که پس از ایشان آمدند. یک 
دور طولانی از زمان, پیاده گردیده است و تحقق 
حاصل کرده است. دین حقّ چیره‌تر و پیروزتر از هر 
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آئینی بوده است. ادیانی که اطاعت و کرنش در آنها 
برای خدا خالص نبوده است. در آن هنگام می‌ترسیده 
است و می‌لرزیده است. بعدها پیروان دين حقٌ گام به 
گام از دین حقّ کناره گیری کرده‌اند» از یک سو به سبب 
کارهای اشخاص بیگانه‌ای که در ترکیب بند جامعه‌های 
اسلامی خویشتن را جای داده‌اند. و از دیگر سو بر اثر 
جنگهای دراز مدّتی که با شیوه‌های گوناگون, از سوی 
دشمنان دين حق» اعم از بت پرستان و اهل کتاب. اعلان 
گردیده است. 

اا این پایان گشت و گذار نیست. 
استوار است. منتظر گروه مسلمانی است که پرچم را 
بردارند و حرکت کنند. دوباره از نقطة شروعی بیاغازند 
که گامهای پیغمبر خدا َة از آنجا به پیش برداشته 
شد. بدان هنگام که دین حقّ را با خود برداشت» و در 


۰ وعده خدا برجا و 


پرتو نور خدا حرکت فرمود. 

سپس روند قرآنی واپسین گام را در این بخش از 
سوره برمی‌دارد. به تصویر می‌کشد که چگونه اهل 
کتاب حرام نمی‌کردند چیزی را که خدا و پیغمبرش حرام 


می‌کردند. پس از آن که روند قرآنی به این حقیقت در 
این فرموده خدا بدان اشاره کرده بود: 
اد بارهم و ربانم أزباباًء من دون اله ). 


یهودیان و ترسایان علاوه از خداء علماء دینی و 
پارسایان خود را هم به خدائی پذیرفته‌اند 


پیغمبر خدا لش این آیه را چنین تفسیر فرموده بود 


که آنان: 
(أ لوا هم ارام و حَرمُوا عله الالء 
انعم 


ایشان حرام را برای آنان حلال. و حلال را برای ایشان 
حرام کردند. و ایشان از آنان متابعت و پیروی کردند. 
پیغمبر جَلضَ توضیح داد که آنان چیزی را حرام 
نمی‌کردند که خدا و پیغمبرش حرام می‌کردند. بلکه 
چیزی را حرام می‌کردند که علماء دینی و دیرنشینان بر 
آنان حرام می‌کردند! 
روند قرآنی واپسین گام را برای بیان این حقیقت به 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 


جلو برمی‌دارد. این حقیقت را خطاب به کسانی می‌گوید 
که مومن هستند. در این خطاب برایشان پرده از حقیقت 
اهل کتاب برمی‌دارد: 

یا یب الذي منوا كرا من الأخبارٍ و 
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شی ای ار EEE‏ 


of‏ و 


جوم و هرهم هذا ضاکَرم لانفسکم 
وفوا ماکنت کرو ). 
ای مؤمنان! بسیاری از علماء دینی یهودی و مسیحی؛ 
اموال مردم را به ناحق می‌خورند. و دیگران را از راه 
خدا بازمی‌دارند (و از اطمینان مردمان به خود سوء 
استفاده می‌کنند و از پذیرش اسلام ممانعت می‌نمایند. 
ای مؤمنان! شما همچون ایشان نشوید و مواظب علماء 
بدکردار و عرفاء ناپرهیزگار خود باشید و بدانید اسم و 
رسم» دنیاپرستان مال‌اندوز را تغییر نمی‌دهد) و 
کسانی که طلا و نقره را اندوخته می‌کنند و آن را در راه 
خدا خرج نمی‌نمایند» آنان را به عذاب بس بزرگ و 
بسیار دردناکی مژده بده. روزی (فراخواهد رسید که) 
این سکه‌ها در آتش دوزخ. تافته می‌شود و پیشانیها و 
پهلوها و پشتهای ایشان با آنها داغ می‌گردد (و برای 
توبیخ) بدیشان گفته می‌شود: این همان چیزی است که 
برای خویشتن اندوخته می‌کردید. پس اینک بچشید 
مزهٌ چیزی را که می‌اندوختید. 
در اي نخستین دنباله بیان نقش علماء ديش و 
دیرنشینانی است که اهل کتاب ایشان را بجز خداء 
خداوندگارانی کرده‌اند. و از ایشان پیروی می‌نمایند در 
چیزی که برای آنان چه در معاملات و چه در عبادات 
قانونگذاری می‌کنند. این علماء دینی و دیرنشینان خود 
را خداوندگارانی برای قوم خویش می‌نمایند. و قوم 
ایشان هم آنان را خداوندگارانی محسوب می‌دارند. 
خداوندگارانی که از ایشان پیروی می‌شود و اطاعت 
می‌گردد. آنان در قانونگذاریهای خود اموال مردمان را 
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به ناحق می‌خورند و از راه خدا دوری می‌گزینند و 
دیگران را نیز از راه خدا بازمی‌دارند. 
خوردن اموال مردمان به شکلهای گوناگون جلو هگر 
می‌آمد. و هميشه هم جلوه گر خواهد آمد: 
از جملۀ خوردن به ناحق اموال, دریافت آن در برابر 
صدور فتواهای حلال کردن حرام, و حرام کردن حلال. 
برای مصلحت کار کسانی است که دارای اموال یا 
صاحب سلطه و قدرت هستند. نوع دیگری از آن چیزی 
است که کشیش يا غیبگو در مقابل اعتراف دیگران به 
گناهان خودشان در پیشگاه ایشان, و عفو گناهان توسّط 
آنان - در پرتو سلطه و قدرتی که به گمان ایشان به 
کلیسا داده شده است - دریافت می‌دارند! نوع دیگری 
از آن ربا است که فراخ‌ترین و زشت‌ترین صورت 
خوردن به ناحق اموال مردمان است. چیزهای زیاد 
دیگری جز اينها وجود دارد. 
همگون اینها است اموالی که از دارائی مردمان برای 
جنگ با آئین راستین جمع‌آوری می‌کردند. دیرنشینان 
و اسقفها و کاردینالها و پاپها, صدها میلیون دارائی را 
در جنگهای صلیبی گردآوری می‌کردند. و پیوسته 
اموال را جمع‌آوری می‌کنند برای مسیحی کردن و 
خاورشناسی تا دیگران را از راه خدا بازدارند. 
لازم است که دقت قرآنی و دادگری الهی را در فرمودء 
یزدان بزرگوار در این باره ملاحظه کنیم و پیش چشم 
داشته باشیم: 

إن كيرا من ال خبار ورن .. . 

دن ی در تشان: 
تا از حکم بر اندکی e‏ همچون 


گناهی نمی شوند. در فان هر گزوهی از مردمان قضعا 


افرادی هستند که بر خير و خوبی مانده باشند. خداوند 
تو بر هیچ کسی ستم نمی‌کند. 

بسیاری از علماء دینی و دیرنشینان همچون اموالی را 
می‌اندوزند. اموالی که آن را به ناحق می‌خورند. تاریخ 
همچون کسانی, اموال زیادی را دیده است که به دست 
علماء دینی رسیده است و به کلیساها و دیرها تبدیل 
شده است. روزگاری بر آنان گذشته است که در آن 


فی‌ظلالالقرآن 
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جټاران سرکش 


همچون کسانی از شاهان چیره و از ج 

ثروت بیشتری داشته‌اند! 

روند قرآنی در صحنه‌ای از صحنه‌های هراس‌انگیز و 

ا عات آغرت ایشا را یه تضریر می‌کفیه 

عذابی که به سیب انباشتن ثروت بدان گرفتار می‌آیند. 

همچنین عذاب کسانی را به تصویر می‌زند که طلا و 

نقره را می‌اندوزند و آن را در راه خدا صرف و هزینه 
و الذي كرون لب و ال وتا 
في سبیل اله برهم بعذاب آلم. يوم می علا 
ف اجه وی پا جباههم و جومم و 
ره هذا ما که تم لانفسکہ فذوقوا ما کم 
ترون ). 
کسانی که طلا و نقره را اندوخته می‌کنند و آن را در راه 
خدا خرج نمی‌نمایند. آنان را به عذاب بس بزرگ و 
بسیار دردناکی مژده بده. روزی (فراخواهد رسید که) 
این سکه‌ها در آتش دوزخ تافته می‌شود و پیشانیها و 
پهلوها و پشتهای ایشان با آنها داغ می‌گردد (و برای 
توبیخ) بدیشان گفته می‌شود: این همان چیزی است که 
برای خویشتن اندوخته می‌کردید» پس اینک بچشید 
هرھ چىزی را کت 

ترسیم صحنه‌ای بدین روال به صورت مفصّل,. و نشان 

دادن صحنهٌ عملکرد از همان گامهای نخستین به سوی 

گامهای واپسین آن, صحنه را در خیال و حش و درون 

و بیرون به درازا می‌کشاند... این به درازا کشاندن هم 

به درازا کشاندن مطلوب و مقصودی است: 
و این یرون لب و اة و ٤‏ لا یفقوتها 
ی سییل رهم بعذاب ألم ). 
کسانی که طلا و نقره را اندوخته می‌کنند و آن را در راه 
خدا خرج نمی‌نمایند» آنان را به عذاب بس بزرگ و 
بسیار دردناکی مژده بده. 

روند قرآنی سکوت می‌گزیند. آیه با این اجمال و ابهام 

دربارهٌ عذاب به پایان می‌اید. 

روند قرآنی پس از این اجمال. به تفصیل سخن 


می‌پردازد: 
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یوم یی علیها ني ار جهن ). 

روزی (فراخواهد رسید که) این سکه‌ها در آتش دوزخ 

تافته می‌شود. 
شنونده منتظر کار تافتن و داغ کردن می‌ماند! 
پس از آن» ببین که طلاها و نقره‌ها گرم و سرخ گردیده 
است, و آماده و تهیّه شده است. پس باید عذاب 
دردناک آغاز گرددا.. بنگر که هم اینک پیشانیها داغ 
می‌شود... کار داغ کردن پیشانیها نیز به پایان امده 
است. پس باید بر عذاب ماندگار شوند. اینک باید بر 
پهلوها بچرخند... بنگر که هم اینک پهلوها داغ 
می‌گردد... این هم پایان گرفت» پس بر پشتهایشان 
برگردانده شوند... هم اینک پشتها داغ می‌گردند... این 
نوع از عذاب هم پایان گرفت. پس باید خوار و رسواو 
تنبیه شوند: 

هدا ما کلم سکم >. 

این همان چیزی است که برای خویشتن اندوخته 

می‌کردید. 
این درست همان چیزی است که آن را برای لدت و 
خوشی خود اندوخته‌اید. و به ابزار این نوع عذاب 
دردناک تبدیل گردیده است! 

«قَذُوقوا اکن تَکرُون ». 

پس اینک بچشید مزۂ چیزی را که می‌اندوختید!. 
درست خود آن است! بچشید آن را! این درست همان 
است که هم اینک پهلوها و پشتها و پيشانيها را 
می‌پساید و لمس می‌نماید و شما این پسودن و لمس 
کردن را می چشید 
هان! واقعاً صحتة هراس‌انگیز بیمناکی است. این صحنة 
خوفناک, با تفصیل و به گونةٌ طولانی و آهسته. نشان 
داده می‌شود! 
نخست با به تصویر کشیدن سرنوشت بسیاری از علماء 
دینی و دیرنشینان نمایش داده می‌شود... سپس با به 
تصویر زدن سرنوشت کسانی صحنه پیش چشم داشته 
می‌شود که طلا و نقره را گردمی‌آورند و انباشته 
می‌کنند و آن را در راه خدا مصرف و خرج نمی‌کنند... 
در این هنگام روند قرآنی زمینهٌ جنگ عسره را فراهم 
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از اینها بگذریم. لازم است در اینجا اندکی بایستیم تا 
پیروی بزنیم. می‌ایستیم و مفهوم این بیان ربّانی را 
روشن و نمایان می‌گردانيم. بیان ربّانی دربارهٌ حقيقت 
چیزی که اهل کتاب بر آن هستند. از قبیل عقیده و دين 
و اخلاق و رفتار. این هم افزون بر اشاره‌هائی است که 
در لابلای بخشها و بندهای پیشین داشتیم 

زدودن این گمان که اهل کتاب چه بسا بر چیزی از آئین 
خدا باشند. لازم‌تر و دارای ضرورت بیشتری است از 
بیان حال مشرکانی که شرک آنان آشکار است. و با 
زبان حال عقائد و شعائرشان بر کفرشان گواهی 
می‌دهند... به علّت این که تا چهر؛ جاهلیّت به تمام و 
کمال پدیدار نیاید. دلهای مسلمانان رضا نمی‌دهد برای 
رویاروئی با جاهلیّت کاملاً حرکت کنند و یکپارچه با آن 
بجنگند. چهره جاهلیّت از لابلای چیزهائی که به 
مشرکان اختصاص دارد آشکارا پیدا است. ولی در 
چیزهائی که به اهل کتاب. و حتی به کسانی مربوط 
است که گمان می‌برند همچون اهل کتاب بر چیزی از 
- از قبیل اکثر کسانی که امروزه 
خویشتن را «مسلمان» می‌نامند - حال و وضع اين 


آئین خدا هستند 


حرکت کامل برای رویاروئی با مشرکان به بیان زیادی 
در این سوره نیازمند بوده است. با توجه به شرائط و 
ظروفی که در دیباچةٌ این سوره و همچنین در ديباچة 
بخش نخست آن شرح دادیم؛ در آنجا که یزدان سبحان 
به مومنان فرموده است: 
كيف کون ل مه رکین عهد 
رسوله. إ لاثم عند النجد انرام قا ۰ 
تفا موا کم فاستفیشو م اې إن الله 0 
كيف إن هروا کم لا برو نیکم لاو ر 


ذَة؛ بُرْضونکم بأفرامهم و تن فلوم وک 


ها ناود ن 


رش 
فاسون. اشوا یات اله نا قليلاً صدا عن 


سّبیله. 4 ام ساء ماکائوا یغملون. لا یرون في 
زین لد وق ریک خرف رن 


فی‌ظلال الق رآن 
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شکسته‌اند) در پیش خدا و پیغمبرش عهد و پیمانی 
محترم شمرده می‌شود؟ مگر عهد و پیمان کسانی (از 
قبائل عرب) که در کنار مسجدالحرام با ایشان پیمان 
بستید (و آنان بر پیمان خود ماندگار ماندند)؛ مادام که 
ایشان در برابر شما راست و وفادار باشند» شما نیز 
نسبت بدیشان راست و وفادار باشید و عهد خود را 
نگاه دارید. بیگمان خداوند پرهیزگاران (وفا کننده به 
عهد و پیمان) را دوست می‌دارد. چگونه (عهد و پیمان با 
شما را مراعات می‌دارند؟ هرگز! بلکه) اگر بر شما 
پیروز شوند. نه خویشاوندی را در نظر می‌گیرند و نه 
عهدی را مراعات می‌دارند (و در نابودی شما همۀ توان 
خود را بکار می‌گیرند. اگر پیروزی با شما باشد) آنان با 
سخنان (زیبا و شیرین) خود شما را راضی و خشنود 
می‌دارند. ولی دلهایشان (با زبانهایشان همآوا نیست و 
اندرونشان از کین شما لبریز است و از اذعان و اقرار 
بدانچه می‌گویند) ابا دارد. بیشتر آنان فرمانبردارند (و 
عهد و پیمان را نگاه نمی‌دارند). آنان آیات (خواندنی و 
دیدنی جهان) خدا را به بهای اندک (کالا و متاع دنیوی) 
فروخته‌اند و از راه خدا بازمانده‌اند و دیگران را نیز 
بازداشته‌اند. آنان کار بسیار بدی کرده‌اند. آنان (نه تنها 
دربارۀ شماء بلکه) دربارۂ هیچ فرد باایمانی رعایت 
خویشاوندی و پیمان را نمی‌کنند و ایشان تجاوز 
پیشه‌اند (و عهدشکنی و تعدّی» بیماری مزمنی برای 
اتان گشته است» (توبه / ۱۰-۷) 
ألا تا تلون ما تن یاو و فراع 
آلسُول, و هم هم بدآوکم رل مر آعخشونهم؟ فان 
۹ زد اتوش ا مه اه 
EE‏ 
و یه ا ق 


ثوب الل عل من شاه و ال عل عک ).7 

آیا با مردمانی نمی‌چنگی که پیمانهای خود را (مکرّرا) 
شکسته‌اند و (قبلاً نیز ایشان بودند که) تصمیم به 
اخراج پیغمبر (از مکه) گرفته‌اند و (هم ایشان بودند که) 
نخستین بار (اذیّت و آزار و تجاوز و تعذی به جان و 
مال) شما را آغاز کرده‌اند؟ آیا از ایشان می‌ترسید (و به 


جنگ آنان نمی‌روید؟). در صورتی که سزاوارتر آن 
است که از خدا بترسید (و از کیفر نافرمانی او بهراسید) 
اگر واقعاً ایمان دارید (و مژمنان راستین هستید. ای 
مو‌منان!) با آن کافران بجنگید تا خدا آنان را با دست 
شما عذاب کند و خوارشان دارد و شما را بر ایشان 
پیروز گرداند و (با فتح و پیروزی مؤمنان بر کافران) 
سینه‌های اهل ایمان را شفا بخشد (و بر دلهای زخمی 
ایشان مرهم نهد و درد ديرينة اذیّت و آزار کقار را از 
درون آنان بزداید). و کینه را از دلهایشان بردارد (و 
شادی پیروزی را جایگزین آن گرداند. همه باید بدانند 
که) خداوند توبة هر کس را بخواهد (و شایسته‌اش 
بداند) می‌پذیرد (و لذا کافران می‌توانند تا دیر نشده 
است از کفر دست بکشند و به سوی خدا برگردند و 
اسلام را بپذیرند). خداوند آگاه (از کار و بار بندگان» و 
در قانونگذاریها) دارای حکمت فراوان است. 

(توبه / ۱۵-۱۳) 
ماکان رین أن يعْمرُوا مساج د اله یت 
عل آنییم کف 1 لک خَبطّت اغا 
آلثار رهم ۽ خالدون (. 
مشرکانی که به کفر خویش گواهی می‌دهند حقّ ندارند 
مساجد خدا را (با عبادت یا تعمیر و تنظیف و خدمت) 
آباد کنند. آنان اعمالشان هدر و تباه است (و اجر و 
وارد 
آتش دوزخ ماندگار می‌مانند. (توه ۱۷۱) 
یا یا الذي منوا لا توا آبا که و إخوانكم 
لا ان ا ی شتحیُا کر الیبان, و من 9 
نکم ۳ ولتک ۸ ۳۹۳ ن . 
ای مژمنان! پدران و برادران (و همسران و فرزندان و 
هر یک از خویشاوندان دیگر) را یاوران خود نگیرید (و 
تکیه‌گاه و دوست خود ندانید) اگر کفر را بر ایمان 
ترجیح دهند (و بی‌دینی از دینداری در نزدشان عزیزتر 
و گرامی‌تر باشد). کسانی که از شما ایشان را یاور و 
مددکار خود کنند مسلّماً ستمگرند. (توبه / ۲۳) 


3 و 


زمانی که روان شدن و حرکت کردن برای جهاد با 
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جزء دهم 
مشرکان و پیکار با ایشان این همه تاخت و تاز را 
می‌طلبیده است - هر چند کار و بارشان آشکار و 
نمایان بود - با توجّه به شرائط و ظروفی که در آن 
دوره در پیکرۂ جامعة اسلامی موجود بود» قطعاً روان 
شدن و حرکت کردن برای جهاد و پیکار با اهل کتاب 
نیاز به تاخت و تاز سخت‌تر و ژرف‌تری دارد. این 
جمله نخستین چیزی را که هدف قرار می‌دهد «تابلو و 
پلاکارت» ظاهری اهل کتاب است که در پشت سر آن 
حقّ و حقیقتی بر جای نمانده است. بايد این تابلو و 
پلاکارت را کند و اهل کتاب را از فراسوی آن بیرون 
آورد و ایشان را چنان که هستند نشان داد و واقعیّت آن 
را برملا کرد... اهل کتاب مشرک هستند بسان 
مشرکان... کافر هستند همچون کافران... با خدا و با آئین 
حقّ و راستین خداء همگون مشرکان کافری چون خود. 
پیکار و ستیز می‌کنند و می‌رزمند... به سبب گمراهی 
اموال مردمان را به ناحق می‌خورند و دیگران را از راه 
خدا باز می‌گیرند... در نصوص و آیات قاطعانة 
آشکاری, همچون چیزهائی به تصویر کشیده می‌شود. 


از قبیل: 
او لین لا یو باه و لا باذم الاخره و 
لا يمون ما ره و سول و لا يدپثون دين 


الق من الْذينَ أَوتوا الکثاب, < حَت یغطوا الجزية 
َن یر و هم طاغژون. و ات ود یر ان 
!و قالت آلتضاری: السیح ان م اله. لک 5 وم 
پأفواهم ُضاهتون قول الذین نوا م من قبْل. 
نلآ بز وَقکونَ؟ زوا بارهم و 
رام از "باب من ون الهو السیح ین مریم + و ما 
آمتوا لیذ اه راحدا لاله | لاه سشبحانه 
عا رن ردو اَن ۳ ور اله راهم 
و یی اه ان یمور و زره الکافژون. هو 
اي ل روا ٤‏ بالّدی و دی هر عل 
یه زگره لش کون . ای الذي منوا 
إن كيرا من ج الأخبا رو لبان لا کون آشوال 
آلثاس پالباطل و يَصدونَ عن سبیل ان .و( 
با کسانی (از اهل کتاب) که نه به خداء و نه به روز جزا 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 

(چنان که شاید و باید) ایمان دارند. و نه چیزی را که 
خدا (در قرآن) و فرستاده‌اش (در سنّت خود) تحریم 
کرده‌اند حرام می‌دانند. و نه آئین حقّ را می‌پذیرند. 
پیکار و کارزار کنید تا زمانی که (اسلام را گردن 
می‌نهند. و یا این که) خاضعانه به اندازة توانائی» جزیه 
را می‌پردازند (که یک نوع مالیات سرانه است و از 
اقلیتهای مذهبی به خاطر معاف بودن از شرکت در 
جهاد» و تأمین امنیّت جان و مال آنان گرفته می‌شود). 
یهودیان می‌گویند: عزیر پسر خدا است (چرا که آنان را 
بعد از یک قرن خواری و مذلّت از بند اسارت رهانید و 
تورات را که از حفظ داشت دوباره برای ایشان نگاشت 
و در دسترسشان گذاشت) و ترسایان می‌گویند: 
مسیح پسر خدا است (چرا که او بی پدر از مادر بزاد). 
این سخنی است که آنان به زبان می‌گویند (و ادعاتی 
بیش نیست و مبنی بر دلیل و برهانی نمی‌باشد. نه هیچ 
پیغمبری آن را گفته است و نه در هیچ کتاب آسمانی از 
سوی خدا آمده است. این گفتار) آنان به گفتار کافرانی 
می‌ماند که پیش از آنان همچنین می‌گفتند (و مثلاً معتقد 
به حلول خدا در برخی از مخلوقات بودند و یا این که 
فرشتگان را دختران خدا می‌دانستند). خداوند کافران 
را نفرین و نابود کند چگونه (دروغ می‌گویند و چگونه 
از حقّ با وجود این همه روشنی بدور می‌گردند و) 
بازداشته می‌شوند. بهودیان و ترسایان علاوه از خداء 
علماء دینی و پارسایان خود را هم به خدائی پذیرفته‌اند 
(چرا که علماء و پارسایان حلال خدا را حرام. و حرام 
خدارا حلال می‌کنند. و خودسرانه قانونگذاری 
می‌نماینده و دیگران هم از ایشان فرمان می‌برند و 
سخنان آنان را دين می‌دانند و کورکورانه به دنبالشان 
روان می‌گردند. ترسایان افزون بر آن) مسیح پسر 
مریم را نیز خدا می‌شمارند. (در صورتی که در همۀ 
کتابهای آسمانی و از سوی همه پیغمبران الهی) 
بدیشان جز این دستور داده نشده است که: تنها خدای 
یگانه را بپرستند و بس. جز خدا معبودی نیست و او 
پاک و مندّه از شرک ورزی و چیزهائی است که ایشان 


آنها را انباز قرار می‌دهند. آنان می‌خواهند نور خدا را با 
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(گمانهای باطل و سخنان ناروای خود خاموش گردانند 
(و از گسترش این نور که اسلام است جلوگیری کنند) 
ولی خداوند جز این نمی‌خواهد که نور خود را به کمال 
رساند (و پیوسته با پیروزی این آئین؛ آن را گسترده‌تر 
گرداند) هر چند که کافران دوست نداشته باشند. خدا 
است که پیغمبر خود (محمّد) را همراه با هدایت و دين 
راستین (به ميان مردم) روانه کرده است تا این آثین 
(کامل و شامل) را بر همه آئینها پیروز گرداند (و به 
منضة ظهورش رساند) هر چند که مشرکان نپسندند. 
ای مژمنان! بسیاری از علماء دینی بهودی و مسیحی. 
اموال مردم را به ناحق می‌خورند. و دیگران را از راه 
خا باز مى داز و 
اینها و بیانهای قاطعانة قرآنی دیگر که یکسان در 
سوره‌های مکی و مدنی دربار حقیقتی صحبت می‌کنند 
که کار و بار اهل کتاب بدان انجامیده است» و شرک و 
کفر و بیرون شدن از آئین یزدان بهرهٌ ایشان شده است» 
آئینی که پیغمبران خودشان در گذشته‌ها برای ایشان 
آورده‌اند. افزون بر اینها در برابر واپسین رسالت خدا 
چه موقعیتی به خود گرفته‌اند» و چگونه در مقابل 
آخرین دینی ایستاده‌اند که براساس آن می‌توان موضع 
ايشان را معیّن کرد و بدیشان صفت کافر یا مومن داد. 
قبلاً گذشت که اهل کتاب مخاطب قرار گرفتند و 
بدیشان گفته شد که اصلا بر آئین یزدان نیستند. آنجا که 
خداوند بزرگوار فرموده است: 
لبق اكناب لش عل تحت توا 
زا و النجی... وما زل لک من ریک و 
ین کفیرا منم ما ما نزن لک من ٭ یک طفناتا 
ری عل قوم الکافری 4 
ای فرستادۂ (خداء محمد مصطفی!) بگو! ای اهل کتاب! 
شما بر هیچ (دین صحیحی از ادیان آسمانی پای‌بند) 
نخواهید بود. مگر آن که (ادعاء را کنار بگذارید و عملاً 
احکام) تورات و انجیل و آنچه از سوی پروردگارتان 
(به نام قرآن) برایتان نازل شده است بر پا دارید (و در 
زندگی پیاده و اجراء نمائید). ولی (ای پیغمبر! بدان که) 


آنچه بر تو از سوی پروردگارت نازل شده است. بر 
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عصیان و طغیان و کفر و ظلم بسیاری از آنان می‌افزاید 
(و این قرآن به خاطر روح لجاجت کافران در آنان تأثیر 
معکوس می‌نماید!). بنابراین (آسوده خاطر باش و) بر 
گروه کافران غمگین مباش. 
همچنین قبلاً با کفر وصف شدند. و ضمیمةٌ مشرکان با 
همین صفت یهودی و مسیحی. يا رویهم با صفت «اهل 
کتاب» گردیدند. در فرموده‌هائی همچون این سخنان 
یزدان بزرگوار: 
و قالت لد یدهملا لت ندیم 
لوا ا ڦالوا. بل یداه نش وطتان یت کیت شاه ۲ 
و یدن کنیا مم م له شا ثاأنزل یک من ۹ 
طغیانا وكفراً.. 
(برخی از) یهودیان می‌گویند: دست خدا به غل و زنچیر 
ت! (و بخل او را از عطاء و بخشش به ما 
کسسته است!). دستهایشان بسته باد! (و بخل بهرة 
ایشان. و دستهایشان در دوزخ به زنجیر بسته باد!) و 
به سبب آنچه می‌گویند نفرینشان باد (و از رحمت خدا 
محروم و مطرود گردند!). بلکه دو دست خدا باز (و ا 
جواد و بخشنده است)» هرگونه که بخواهد (و حکمت 
خداوندی اقتضاء کند) می‌بخشد. (به سبب تنگچشمی و 


کینه‌توزی) آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل 


(مائده / ۶۸) 


بسته است 


می‌شود (که آیات قرآن مجید است) بر سرکشی و 
کفرورزی بسیاری از آنان می‌افزاید.... (مانده / ۶۴) 
ور ۱ و و مر و م ۳ 
لقّد کفر الذین قالوا: إن الله هو ا لسیح أبن 
مرج هك 
بت کسانی کافرند که می‌گویند: (خدا در عیسی 
(مائده / ۷۲) 
مد کر الَذينَ فالوا: إن الله لان €. 
۱ ۱۳ 
e‏ 
يكن لین کرو من أل اكناب و رکب 
کین حت تم ابید ). 
آیات a‏ دز این راستا بسیاز است. پیش از این 
برخیها را نوشتیم. قران مجید اعم از بخش کلی و بخش 
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مدنی آن پر از این نوع بیانها و گفتارها است. 

اگر احکام قرآنی برای اهل کتاب برخی از امتیازات 
قائل شده است و آنان را از مشرکان در روابط 
اجتماعی و مراسم آئینی برتری می‌نهد. همچون حلال 
کردن خوراک ایشان برای مسلمانان, و اجازه ازدواج 
مسلمانان با خانمهای با عقت و پاکدامن ایشان... این 
امر مینی بر این نیست که اهل کتاب بر آئین راستین خدا 
هستند. اما این کار با توجّه بدین امر است - خدا بهتر 
می‌داند که آنان در اصل دارای دین و کتاب بوده‌اند. 
گرچه آن را مراعات و پابرجا نداشته‌اند. لذا ممکن 
است براساس این اصلی که اذعاء می‌کنند که بر آن 
استوارند. دربارهٌ ایشان قضاوت نمود و راجع بدیشان 
حکم صادر کرد. آنان در اين باره از مشرکان بت‌پرستی 
که هیچ‌گونه کتابی ندارند جدا می‌گردند. زیرا مشرکان 
اصلی ندارند تا ایشان را بدان برگرداند و ممکن شود با 
آنان برابر آن رفتار کرد و حکم داد... بیانات قرآن 
دربارء حقیقت عقیده و دینی که اهل کتاب پای‌بند بدان 
و استوار بر آن هستند. صریح و قاطع است در این که 
ایشان اصلاً بر آئين یزدان استوار و پایدار نبوده و 
نیستند. از آن زمان که کتابها و آئین خود را رها کرده‌اند 
و بسدان جیزی چنگ زده‌اند که علماء دینی و 
پارسایانشان و کنگره‌ها و کلیساهایشان آن را برایشان 
ساخته و پرداخته‌اند! سخن خداوند سبحان دریار؛ این. 
فیصله بخش و ختم کلام است. 

مهم هم اینک این است که مفهوم و مضمون این بیان 
ریّانی را دربار؛ اصل عقیده و آئینی که اهل کتاب بر آن 
استوار و پایدار هستند. روشن و جلوه‌گر گردانيم و 
اشکارا بنمائیم. 

این «تابلو و پلاکارت» گمراه کننده‌ای که در فراسوی 
آن, حقیقتی وجود ندارد. مانع حرکت اسلامی کامل 
برای مبارزه با «جاهلیّت» می‌گردد. پس در این صورت 
لازم است این تابلو و پلاکارت را برداشت» و اهل کتاب 
را از زیر سایهٌ گول زنندهٌ آن بیرون کشید و ایشان را 
آشکارا نشان داد و چنان که هستند برملا نمود... نباید 
از شرائط و ظروفی غافل گردیم که در آن روزگار در 
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میان جامع اسلامی وجود داشت - و ما قبلاً بداننها 
اشاره کردیم - چه شرائط و ظروفی که مربوط به 
هستی پیکرةٌ جامعهٌ اسلامی در آن روزگار باشد. و چه 
شرائط و ظروفی که مربوط به خود جنگ در گرما و 
سختی باشد. و چه شرائط و ظروفی که مربوط به ترس 
و هراس از رویاروئی با رومیان باشد. آخر پیش از 
اسلام رومیان در درون عربها رعب و هیبت و شهرت و 
آوازه‌ای داشتندا... ولی ژرف‌تر از همه اینها چیزی 
است که در درون مسلمان غوغا می‌کند بدان هنگام که 
فرمان جنگ با اهل کتاب بدین نحو و شیوهٌ فراگیر در 
می‌رسد. و انسان مسلمان پیش چشم می‌دارد که با 
کسانی می‌جنگد که آنان اهل کتاب هستند! 
دشمنان این آئین, دشمنانی که در کمین حرکتهای جدید 
رستاخیز اسلامی در میان نسل جدید نشسته‌اند. و از 
روی آگاهی و تجارب فراوانی که هم دربارةٌ سرشت 
نفس انسانی, و هم دربارهُ تاریخ حرکت اسلامی دارند. 
همچون جنبشها و حرکتهائی را می‌پایند و برای 
شکست آنها پیوسته تلاش می‌نمایند... در این راستا 
دشمنان این آئین با حرص و آز کامل سعی دارند که 
«تابلو و پلا کارت اسلامی» نصب کنند بالای وضاع و 
احوال و حرکات و معیارها و آداب و افکاری که آنها را 
تهیّه و تدارک می‌بینند و برجا و برپا می‌دارند و برای 
شکست و نابودی حرکتهای جدید رستاخیز اسلامی در 
سراسر کرهٌ زمين, به راه می‌اندازند. این کار را می‌کنند 
تا همچون تابلو و پلاکارت گول زننده‌ای جلو حرکت 
حقیقی برای مبارزءٌ با «جاهلیّت» حقیقی چمباتمه زده 
در پشت سر همچون تابلو و پلاکارت دروغینی را 
بگیرد! 
گاهی دشمنان این آئین مجبور می‌شوند دفعه‌ای یا 
دفعاتی در اعلان حقیقت برخی از اوضاع و احوال و 
حرکتها و جنبشهاء و در پرده‌برداری از چهر؛ درهم و 
دژخیمانهٌ جاهلیّتی که دشمن اسلام و نهان در آن اوضاع 
و احوال و حرکتها و جنبشها است. راه خطا بپویند و 
دچار اشتباه شوند... نزدیک‌ترین و روشن‌ترین مثال 
برای این امر, حرکت غیراسلامی و کافرانهٌ «آتاتورک» 


سورۀ توبه آیات ۲۹-۲۵ 
جزء دهم 

۱ در ترکیه است... دشمنان اسلام در ترکیه نیاز شدیدی 
داشتند به این که واپسین نماد همایش اسلامی را از 
میان بردارند. همایشی که زیر پرچم عقیده بر پا بسود. 
این نماد در وجود «خلافت» جلوه گر می‌شد... خلافت - 
هر چند که نمادی بیش نبود - آخرین دستاویزی بود که 
پیش از دستاویز نماز در هم شکست! همان‌گونه که 


۳ هذا لین عووة عووت. فارطا اکن و 
| 
آخزها آلصلان). 


دستاویزی پس از دستاویزی از این آشین فرو 
می‌شکند. نخستین دستاویزی که فرو می‌شکند خلافت 
و حکومت است. و واپسین دستاویزی که فرو می‌شکند 
نماز است. 
این دشمنان آگاه و هوشیار - اعم از اهل کتاب و 
ملحدانی که گرد نمی‌آیند مگر زمانی که پیکار با این 
دین باشد - هنوز از منطقهٌ اضطرار نگذشته بودند و 
کاملاً نقاب از چهر نامسلمانی و کافر خود در حرکت 
«آتاتورک» برنگرفته بنودند» پشیمان گردیدند و با 
عجله و شتاب و شذت و حذت هر چه بیشتر شروع به 
پنهان کردن اوضاع و احوالی کردند که پس از حرکت 
«آتاتورک» پدید آمد و همگون آن بود. به تن جنین 
اوضاع و احوالی آزمندانه جام اسلام کردند و آن را 
در قالب دین نمودند! و ازمندانه ان تابلو و پلاکارت 
گول زننده را بالای چنان اوضاع و احوالی نصب و 
نمایان کردند! -کاری که خطرناک‌تر از حرکت آشکار 
آتاتورک بود - و در پوشاندن حقيقت اوضاع و احوالی 
هنرنمائی می‌کردند و فوت و فنها بکار می‌بردند که 
خودشان آن را بر پا و برجا می‌داشتند و از نظر 
اقتصادی و سیاسی و فکری از آن حمایت و حفاظت 
می‌کردند. و اسباب و وسائل حمایت و حفاظت از آن را 
با قلمهای خبرگزاریها و دستگاه‌ها و سازمانهای ارتباط 
جمعیهای جهانی, و با هر چه از نیرو و نیرنگ و آگاهی 
در توان داشتند فراهم می‌نمودند و تدارک می‌دیدند. 
اهل کتاب و ملحدان در جمع‌آوری اعانات و انجام 
کمکها و یاریهای گوناگون به حرکت آتاتورک, با 
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یکدیگر همکاری می‌کردند. تا کار مهمی را برای 
ایشان به پایان برساند که جنگهای صلیبی در گذشته و 
حال آن را به پایان نرسانیده بودند و بدان خاتمه نداده 
بودند. در آن روزگاری که این جنگهای صلیبی به 
شکل پیکار آشکار و کارزار بی‌پرده و بی‌نقابی میان 
اسلام و دشمنان نمایان و نمودار اسلام در گرفته بود! 
ساده لوحانی که خویشتن را از زمره «مسلمانان» 
می‌شمارند. گول این تابلو و پلاکارت را می‌خورند... 
از زمره همچون ساده لوحمانی بسیاری از دعوت 
کنندگان به سوی اسلام در کره زمین هستند! آنان 


دوری می‌کنند از این که چنین تابلو و پلاکارتی را از 
بالای «جاهلیّتی» که در زیر آن پنهان است پائین بکشند 
و فرواندارند؛ و دوری می‌کنند از این که همچون 
اوضاع و احوالی را با صفت واقعی و حقیقی خود 
موصوف کنند که این تابلو و پلا کارت گول زننده آن را 
پنهان و از دیدگان نهان کرده است... صفتی که شرک 
است و کفر صریح و آشکار است... همچنین چنین 
دعوت کنندگان ساده لوحی که مردمان را به سوی 
اسلام می‌خوانند دوری می‌کنند از این که مردمانی را با 
صفت حقیقی خودشان متصف کنند که بدین اوضاع و 
احوال راضی و خشنود هستند! همه این چیزها باعث 
می‌گردد که جلوگیری شود از حرکت حقیقی کاملی برای 
میارزة با چون جاهلی: غبارز4 ضزیع و عیاتی که 
در آن درنگ شود و از متصف کردن همچون جاهلیّتی 
با صفت حقیقی و واقعی خودش کناره گیری نگردد. 
بدین وسیله این تابلو و پلاکارت. کار خطرناکی را به 
انجام می‌رساند. افکار را دربارة حرکتهای رستاخیز 
اسلامی مشوش می‌گرداند. و آن را در نظر مردمان 
وارونه جلوه‌گر و چه بسا پنهان می‌نماید. همچنین 
همچون تابلو و پلاکارتی سد و مانعی می‌شود میان 
درک و فهم حقیقی. و میان حرکت حقیقی برای مبارزة 
با جاهلیّت قرن بیستمی که عهده‌دار کندن و از بین بردن 
ریشه‌های باقیماند؛ این دین است.() 


۱- مراجعه شود به كتاب: «جاهليّة القرن العشرين» تأليف: محمد قطب. 
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این دعوت کنندگان ساده‌لوح که مردمان را به سوی 
اسلام فرامی‌خوانند. به نظر من برای حرکتهای رستاخیز 
اسلامی خطرناک‌تر از دشمنان آگاه این دین هستند. 
دشمنانی که تابلو و پلاکارت اسلام را نصب می‌کنند و 
برمی‌افرازند بالای اوضاع و احوال و حرکات و 
دیدگاه‌ها و افکار و معیارها و ارزشها و آداب و 
رسومی که خودشان آنها را برپا و برجا می‌دارند و از 
آنها حفاظت و حمایت می‌نمایند تا برایشان این دین را 
درهم بکوبند و نابود نمایند! 

این آئین هميشه پیروز می‌گردد وقتی که عقل و شعور 
گروه ممنان - در هر زمانی و در هر مکانی که باشد - 
به درج معیّنی برسد که از حقیقت این آئین و از حقیقت 
جاهلیّت اطْلاع پیدا کند. خطر حقیقی برای این آئین در 
این نهفته نیست که دشمنان نیرومند و آگاه و کار 
آزموده و مسلّحی داشته باشد. بدان اندازه که خطر در 
این نهفته است که دوستان ساده‌لوح گول‌خورده‌ای 
داشته باشند و درنگ و کناره‌گیری بکنند و میدان را 
خالی بگذارند بدون این که درنگ و کناره گیری و 
میدان خالی گذاشتن لازم يا ضروری باشد. و نپذیرند 
که دشمنانشان از اسلام تابلو و پلاکارت گول‌زننده‌ای 
برای خود بسازند و آن را سپر خویش گرداننند. و از 
فراسوی همچون تابلو و پلاکارت گول‌زننده‌ای به سوی 
اسلام نشانه روند و تیراندازی کنند! 

نخستین وظيفةٌ دعوت کنندگان به سوی این آئین در کر 
زمین این است که همچون تابلوها و پلاکارتهای 
گول‌زننده و فریبکارانه‌ای را پائین بیاورند که بالای 
اوضاع و احوال جاهلیّت برافراشته و نصب شده‌اند» و 
از این اوضاع و احوالی حمایت و پشتیبانی می‌کنند که 
برپا و برجا گردیده‌اند تا ریشه‌های این دیین را در 
سراسر زمین یکسره بکنند و بخشکانند! قطعاً نقطهة 
شروع در هر حرکت اسلامی, لخت و عور کردن 
جاهلیّت از جامۂ نادرستی است که به تن کرده است. و 
نشان دادن حقیقت جاهلیّت در شرک یا کفری است که بر 
آن است. و متّصف کردن مردمان با صفتی که بیانگر 
زندگی روزمره و واقعی ایشان باشد. تا این که حرکت 
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اسلامی با گشاده‌روئی کاملی با مردمان روبرو گردد. و 
بلکه این چنین مردمانی خودشان بیدار و هوشیاز شوند 
و متوجه حقیقتی گردند که حال و احوالشان بدان منتهی 
شده است. این هم همان حقیقتی است که حال و احوال 
اهل کتاب بدان انجامیده است. بدان‌گونه که خداوند 


کاربجا و بس آگاه آن را بیان می‌دارد. تا این بیدار باش 
و هوشیار باش آنان را بیدار و هوشیار کند و ایشان را 
متوجه تغییر حال و احوال خودشان گرداند. و در پرتو 
آن چیزی را تغییر دهند که در درون خویشتن دارند, تا 
یزدان هم بدبختی و بدبیاری و ناگواری و عذاب 
دردناکی را دگرگون سازد که آنان در آن حیران و 
سرگردان هستند. 

هر درنگ و کناره گیری بی‌جائی. و هر گول زدنی با 
شکلها و نمادها و تابلوها و پلاکارتهائی, تنها به تأخیر 
انداختن حرکت اوَليّهٌ یک گروه اسلامی در سراسر 
زمین است. درنگ و کناره‌گیری در جامعة اسلامی 
سبب می‌شود که دشمنان این آئین حیله و نیزنگشان 
استقرار پیدا کند. حیله و نیرنگی که با حرص و آز 
خواسته‌اند در پرتو آن بتوانند آن‌چنان تابلوها و 
پلاکار تهائی را برپا و برجا دارند. پس از آن که حرکت 
«آتاتورک» در تاریخ معاصر پیدا و هویدا گردید و از 
آن روی خبله و زشتی که با اسلام درافتاد و ورافتاد. و 
پس از الغاء واپسین نماد از نمادهای همایش اسلامی بر 
اساس عقیده, نتوانست حتّی گامی جلوتر بگذارد. چرا 
که هدف حرکت آتاتورک کاملاً روشن و نمایان گردید 
و برای همگان پیدا و هویدا شد... بدان‌گونه که یک 
نویسندهٌ صلیبی بسیار نیرنگباز و بس ناپاک همچون 
«ولفرد کانتول سمیث» را بر آن می‌دارد که در کستاب 
خود: «اسلام در تاریخ معاصر» بکوشد حرکت 
آتاتورک را بار دیگر پنهان و پوشیده دارد. و از آن 
نفی الحاد و بی‌دینی کند. و همچون حرکتی را بزرگترین 
و درست‌ترین حرکت رستاخیز «اسلامی»(۱) در تاریخ 
معاصر پشمار اورد!!! 


۱-با همين اصطلاح و واه «اسلامی». (مولف) 
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این بخش در روند قرآنی استمرار از ميان برداشتن 
سدها و مانعهائی است که بر سر راه تشکرکشی برای 
جهاد با رومیان و همپیمانان ایشان از مسیحیان عرب در 
شمال جزيرة العرب قرار داشت... گردآوری سپاه و 
لشکرکشی برای این جنگ -یعنی تبوک در ماه رجب 
بود که از ماه‌های حرام است. ولیکن شرائطی پیش آمد. 
و آن این که ماه رجب در آن سال در موعد حقیقی 
خودش نبود! به سبب «نسیء» یعنی جابجائی ماه‌ها و 
بهم‌زدن ترتیب طبیعی آنها که در آیۀ دوم از آن نام 
برده شده است و از آن صحبت خواهیم کرد. روایت 
شده است که در آن سال ذولحجه هم در موعد مقّر 
خود نبود. بلکه در موعد مقرّر ذوالقعده قرار داده شده 
بود؛ انگار در جمادی الاخر بوده است... راز اين 
نایسامانی و پریشانی. جملگی بر اثر نایسامانی و 
آشفتگی جاهلیّت در کار آداب و رسوم و شعائر و 
بر آنها فرمانروا بود. و جاهلیّت 
تعهّدات و التزاماتی در برابر مقذسات نداشت مگر به 
صورت ظاهری و در شکل و قالب بی‌روح و عادی» و 
برابر تأویلات و فتواهائی که از سوی انسانها صورت 
می‌پذیرفت و صادر می‌گردید. چرا که کار حلال کردن و 
حرام نمودن در جاهلیّت. همیشه به انسانها واگذار 


رامیت اند کل 


است! 


ÊY) 
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توضیح این مسأله چنین است: خداوند جنگ را در 
ماه‌های حرام چهارگانه قدغن کرده است. سه ماه آنها 
پیاپی هستند و عبارتند از: ذوالقعده و ذوالحجه و 
محرّم. و ماه چهارم جداگانه است که رجب است.. 
روشن است که این تحریم پا به پای فریضهٌ حج در 
ماه‌های معلوم و معیّن خود از زمان ابراهیم و اسماعیل 
وجود داشته است... با وجود انحرافهای زیادی که عربها 
در دین ابراهیم داشته‌اند. و با وجود انحرافات شدیدی 
که پیش از اسلام از آئین ابراهیم ورزیده‌اند. عربها باز 
هم بر این ماندگار بوده‌اند که این ماه‌های حرام را 
بزرگ دارند. چرا که این ماهها با موسم حجٌ ارتباط و 
پیوند داشته‌اند. موسمی که زندگی حجازیان به ویژه 
اهالی مکه بر آن استواز و پایدار بوده است. خداونند 
جنگ در این ماه‌ها را قدغن فرموده است تا صلح و 
صفا در میان باشد و شامل هم جزيزة العرب گردد. و 
در پرتو این صلح و صفا برگذاری موسم حجٌ و کوچید 
بدانجا و بازرگانی در آنجا میسّر و ممکن گردد. 
گذشته از اینهاء گاهی برای برخی از قبائل عرب 
نیازمندیهائی پیش می‌آمد که با تحریم جنگ در این 
ماه‌ها تعارض پیدا می‌کرد... در اینجا بود که هواها و 
هوسها به بازی می‌نشست. و کسانی پیدا می‌شدند که 
فتوی دهند یکی از این ماه‌های حرام در سالی به تأخیر 
بیفتد و در سال دیگری جلو بیاید. تعداد ماه‌های حرام 
چهار تا می‌گردید. ولی موعد خود این ماه‌ها تبدیل و 
تغییر پیدا می‌کرد: 

ليواطتواعدة ا . 

تا با تعداد ماه‌هائی که خدا حرام کرده است» موافقت 

برقزانسازن: 
وقتی که سال نهم هجری فرارسید. رجب حقیقی در 
موعد رجب نبود. و ذوالحجة حقیقی در وقت مقر 
ذوالحصسجه نبود! رجب در موعد جمادی الآخره ز 
ذوالحجّه در وقت ذوالقعده قرار داشت! گردآوری سپاه 
و لشکرکشی عملاً و واقعاً در جمادی الآخره صورت 
گرفت. ولیکن از لحاظ اسمی به سبب نسیء یعنی 


سورة توبه آیات ۳۶ و ۳۷ 
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جابجائی ماه‌ها در رجب غیر واقعی انجام پذیرفت! این 
آیات قرآنی نازل گردیدند و نسیء یعنی تبدیل و تغییر 
ماه‌ها را قدغن کردند و روشن نمودند که این کار از 
ارل مخالف با آئین یزدان بوده است. آئینی که حلال 
کردن و حرام کردن و بطورکلی قانونگذاری را حق 
خالص یزدان می‌سازد. و تجاوز انسانها بدین حق را 
کفر می‌شمارد - مگر این که خدا در چیزی از آن اجازه 
دهد و بلکه چنین تجاوزی را مساية افزایش کفر 
می‌داند... بدین خاطر آیات قرآنی گردنه‌ای را از میان 
برمی‌دارند که چه بسا در درونهای برخیها وسوسه و 
دغدغه کند که رجب را حلال بشمارند. در همان زمان. 
اصلی از اصول اساسی عقیده را مقرّر می‌دارند و 
گوشزد می‌کنند که حق تشریع و قانونگذاری دربارة 
حلال و حرام, اختصاص به یزدان يگانة جهان دارد و 
پس. این حقیقت را نیز به حقّ اصیل در ساختار کل 
هستی مرتبط می‌سازند. و بیان می‌دارند که این حق در 
آن زمان که یزدان آسمانها و زمین را آفریده است 
پدید آمده است. چه تشریع و قانونگذاری یزدان برای 
مردمان, فرعی و شاخه‌ای از تشریع و قانونگذاری او 
برای کل جهان است که انسانها هم در دائرة آن قرار 
دارند. کناره گیری از این اصل. مخالفت با اصل کیهان و 
ساختار جهان است. پس کناره گیری و دوری از این 
اصل مایذ افزایش کفری است که کافران بدان گمراه 
می‌گردند.(۱) 

حقیقت دیگری که این نصوص مقر می‌دارند متعلق به 
چیزی است که بیان آن در بخش سابق متصل به همین 
آیات گذشت. و آن اهل کتاب را مشرک شمردن؛ و 
ایشان را در عداوت و جهاد به مشرکان ملحق کردن» و 
فرمان دادن به جنگ با جملگی آنان به طور یکسان اعم 
از مشرکان و اهل کتاب است... همان‌گونه که آنان با 
جملگی مسلمانان می‌جنگند... این که آنان همگان, با 
جملگی مسلمانان می‌جنگند کاری است که واقعیّت 
تاریخی یکسره آن را مقر می‌دارد و می‌نماید. 
همان‌گونه که قبلاً فرموده‌های یزدان سبحان آن را مقرّر 


فی‌ضلال‌القرآن 
جلد سوم 


می‌داشت و می‌نمود. بدان هنگام که از وحدت کامل 
هدف موجود در میان مشرکان و اهل کتاب در برابر 
اسلام و مسلمانان سخن می‌گفت. و از اتقاق آنان سخن 
می‌راند که چگونه به هنگام پیکار با اسلام و مسلمانان, 
آنان با یکدیگر گردمی‌آیند. و صف واحدی را تشکیل 
می‌دهند. هر چند قبلاً در میان خودشان دشمنانگیها و 
خون خواهیها و اختلافاتی در تفصیلات عقیده داشته 
باشند. این دشمنانگیها و خون خواهیها و اختلافات در 
همایش و گردهمائی جملگی ایشان برای رویاروئی با 
حرکت اسلامی. و در کار و تلاش ایشان بطور متحد و 
یکپارچه جهت نابودی هستی اسلامی, هیچ گونه 
تأثیری در تجقع ایشان ندارد و بر جمع آنان چیزی را 
نمی‌افزاید و از جمع ایشان چیزی را نمی‌کاهد. 
این حقیقت واپسین که به این اختصاص دارد که اهل 
کتاب مشرکانی هستند همچون سائر مشرکان. و این 
مشرکان و آن مشرکان هر دو دسته با همگی مسلمانان 
می‌جنگند. پس بر مسلمانان هم لازم و واجب می‌گردد 
با همگی ایشان بجنگند 
که جابجائی و تغییر ماه‌ها ماي فزونی کفر می‌گردد. 
چون اقدام به تشریع و قانونگذاری برابر چیزی است 


... اینها به اضافة حقیقت پیشین 


که خدا نازل نفرموده است و بدان اجازه نداده است. 
پس این کار کفری است و بر کفر اعتقادی افزوده 
می‌گردد و بر آن می‌افزاید... این دو حقیقت مناسبتهاتی 
هستند که این دو آیه را به چیزی که پیش از آن دو آیه 
بوده است و به چیزی که پس از این دو آیه می‌آید. در 
روند قرآنی پیوند می‌دهد. روندی که به زدودن سدها 
و مانعهائی می‌پردازد که بر سر راه گردهمائی و همایش 
همگانی سپاهیان و لشکرکشی ایشان, و حرکت اسلامی 
برای نبرد با مشرکان و اهل کتاب است. 


۱- مراجعه شود به کتاب: «معالم فی الطریق» فصل: «شريعة کونیّه». 


سورۀ توبه آیات ۳۶ و ۳۷ 6 
۳ 
تخت 


جزء دهم 
ذلک آلذين یوم . 
شماره ماه‌ها (ی سال قمری) در حکم و تقدیر خدا (ی 
متعال, و مضبوط در لوح محفوظ یا موجود) در کتاب 
آفرینش -از آن روز که آسمانها و زمین را آفریده است 
-دوازده ماه است که چهار ماه حرام است (و آنها 
عبارت از: ذی القعده» ذی الحجّه. محرّم. و رجب. جنگ 
در این ماه‌ها حرام است. و) این (تحریم نبرد) آئین 
راستین و تغییر ناپذیر (خدا) است. 
این نص قرآنی معیار زمان را و تعیین چرخش آن را به 
سرشت هستی برمی‌گرداند. سرشتی که خدا هستی را بر 
آن آفریده است. همچنین آن را به اصل خلقت 
برمی‌گرداند. خلقت آسمانها و زمین. و اشاره می‌کند به 
این که دورهٌ زمانی ثابتی وجود دارد که به دوازده ماه 
تقسیم شده است. برای ثبات این دوره زمانی به ثبات 
تعداد ماه‌ها استدلال می‌کند. این ماه‌ها در دوره‌ای 
افزایش نمی‌یابند و در دوره‌ای کاستی نمی‌گیرند. این 
امر در کتاب خدا است - یعنی در قانون او است. قانونی 
که نظم و نظام این هستی را بر 
است. پس ماه‌ها ثابت بر نظم و نظام خود هستند. نه به 


آن بر یا و استوار داشته 
ن بر با و اسوار 


عقب می‌افتند و نه کاستی و افزایش می‌گيرند. زیرا که 
برابر قانون ثابتی اتمام می‌پذیرند و تکمیل می‌شوند. 
آن قانونی که قانون هستی است و یزدان آن روز که 
آسمانها و زمین را افزیده است خواسته است که 
پدیدار و پایدار گردد. 

روند قرآنی این اشاره به ثبات قانون را دیباچة تحریم 
ماه‌های حرام و تعیین موعد مقرّر آنها می‌گرداند. تا 
بگوید: این تعیین و این تحریم بخشی از قوانین خدا 
است و این قانون همجون همه قانونهای هستی ثابت و 
برجای است و تحریف آن برابر هوا و هوس درست 
نیست, و به تقدیم و به تأخیر انداختن آن روا و جائز 
نمی‌باشد. چه این قانون همسان چرخش زمانی است. 
چرخشی که برابر قانون تغییرناپذیری در اندازهٌ ثابتی 
انجام می پذیرد: 

(ذلک آلذين یوم 4. 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
این (تحریم نبرد) آئین راستین و تغییرناپذیر (خدا) 


است. 
این آئین مطابق با قانون اصیلی است که آسمانها و 
زمین در پرتو آن استوار و برجای هستند. از آن زمان 
که یزدان آسمانها و زمین را آفریده است. 
بدین منوال این ی کوتاه زنجیرهُ درازی از معانی و 
مفاهیم شگفت را در بر می‌گیرد... برخی از برخی 
پیروی می‌کنند. و بعضی برای بعضی زمینه را تهیّه 
می‌بینند» و بخشی بخشی را تقویت می‌نمایند. این نض 
کوتاه مشتمل بر حقائق جهانی است. حقائقی که دانش 
نوین می‌کوشد با روشها و تلاشها و آزمونهای خود 
بدانها دسترسی پیدا کند. این ايه همچنین میان قوانین 
سرشتی در آفرینش هستی, و میان اصول این آئین و 
فرائض و واجبات آن پیوند برقرار سازد. تا ژرفی 
ریشه‌های این آئین را در دلها و اندیشه‌ها استقرار 
بخشد. و ثبات پایه‌های این آشین, و راست قامتی 
تنه‌های آن را به خردها تفهیم کند... همه این چیزها در 
بيست و یک واژه نهفته است که در ظاهر. عادی و 
ساده و زودفهم و معمولی به نظر می‌آید. 

(ذلک آلدين الم قلا تَظلمُوا ذ فین شک ». 

این (تحریم نبرد) آئین راستین و ی (خدا) 

است» پس در آنها به خویشتن ستم نکنید (و جنگ در 

آنها را حلال ندانید» مگر این که تجاوز و قانون شکنی از 

سوی دشمن باشد و شما به ناچار از خود دفاع کنید). 
در این ماه‌های حرامی که تحریم آنها با قانون هستی 
ارتباط دارد. قانونی که آسمانها و زمین بر آن استوار و 
ماندگار است. به خویشتن ستم نکنید. این قانون جهانی 
چنین است که یزدان برای مردمان قانونگذاری می‌کند. 
همان گونه که او برای کیهان قانونگذاری می‌کند... به 
خویشتن ستم نکنید با حلال کردن حرام ماه‌هائی که خدا 
خواسته است چنین ماه‌هائی دور امن و امان و دهکدة 
صلح و ساز باشند. اگر گوش نکنید و همچون فرمانی را 
نادیده گیرید با خواست خدا مخالفت می‌ورزید. با این 


مخالفت به خویشتن ستم می‌کنید. چرا که خود را در 
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آخرت به عذاب خدا گرفتار می‌سازید, و در زمین 
خویشتن را دچار ترس و هراس و پریشانی و نگرانی 
می‌کنید. زمانی که همه ماه‌ها و سراسر زمین به یک 
دوزخ جنگی تبدیل می‌گردد, و آرامش و آسایش و 
صلح و سازی در آن یافته نمی‌گردد. 

و فاتلوا لش کین کَافةکا فاتلونکم كاد ). 
(ای مؤمنان!) با همة مشرکان بجنگید همان گونه که 
آنان جملگی با شما می‌جنگند. 

امّا این جنگیدن باید در غیر ماه‌های حرام باشد. مادام 
که مشرکان جنگ را نیاغازند. اگر مشرکان جنگ را 
بیاغازند پاسخ به تعدّی و تجاوز آنان در این ماه‌ها 
لازم است و باید بر ایشان بتازید. چون دست کشیدن 
یک جانبه از جنگ نیروی خیرخواه را ضعیف می‌کند. 
نیروی خیرخواهی که نگاهداری و نگاهبانی از 
مقدسات بدان واگذار شده است. و بايد نیروی بدخواه 
و تجاوز پیشه را متوقف سازد و بر جای خود بنشاند. 
اگر چنین نکند فساد و تباهی در کرة زمین پخش 
می‌گردد. و در قوانین هرج و مرج پیش می‌آید. پس در 
این صورت پاسخ به نیروی بدکردار تعذی کننده 
وسیله‌ای برای حفظ ماه‌های حرام است. و جنگ با 
همچون نیروی بدنهاد و شروری تعدی و اهانت به 
ماه‌های حرام بشمار نمی‌آید. 

و فاتلوا ال رک کا کا فاتلونکم که ۱.4) 
با همة آنان بدون استثناء کسی یا گروهی از ایشان 
بجنگید. چه آنان همگی با شما می‌جنگند و کسی را از 
شما مستثنی و جدا نمی‌کنند. و گروهی از شما را کنار 
نمی‌گذارند و بر جای نمی‌دارند. کارزار در اصل خود 
پیکار میان کفر و توحید. و کفر و ایمان. و هدایت و 
ضلالت است. پیکار میان دو اردوگاه جدای از یکدیگر 
است. دو اردوگاهی که صلح و ساز دائمی ميان آن دو 
تا ممکن نیست. و اتفاق و اتحاد کامل میان آن دو تاء 
صورت نمی‌گيرد. چرا که اختلاف موجود در میان این 
دو اردوگاه عَرَّضی و ظاهری و یا جزئی و ناچیز نیست. 
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اختلاف بر سر مصالح و منافع نیست تا بتوان راجع 
بدان تصمیم گرفت و مشکل را حل و هماهنگی کرد. 
اختلاف بر سر حدود و ثغور هم نیست تا بتوان از نو 
مرزبندی و نشانه گذاری کرد. ملّت مسلمان قطعاً گول 
می‌خورد و از حقیقت پیکار میان خود و میان مشرکان 
- چه بت‌پرستان و چه اهل کتاب - غافل می‌گردد. 
هرگاه چنین بفهمد یا چنین بدو تفهیم کنند که کارزار 
میان ملّت مسلمان و مشرکان, پیکار اقتصادی, یا جنگ 
نژادی, یا نبرد میهنی, یا رزم استراتژیکی است... هرگز 
چنین نیست. بلکه این کارزار پیش از هر چیز پیکار 
عقیده است» و پیکار برنامه‌ای است که از این عقیده. 
یعنی: دین» برمی‌جوشد("... 

در اینجا دیگر نیمه راه حلّها فائده‌ای ندارند و سودی 
نمی بخشند. اتحادها و توافقها و مانورها پیکار را از 
میان برنمی‌دارند و چاره کار را نمی‌سازند. چارةٌ پیکار 
پرداختن به جهاد و مبارزه است. جهاد شامل و مبارزة 
کامل ... سنت خدا که تخلّف ناپذیر است. قانون خدا که 
آسمانها و زمین بر آن استوار و پایدار است. و عقائد و 
ادیان بر آن برپا و برجا و ماندگار است» و دلها و 
درونها بر آن استقرار و استمرار یافته‌اند. در آن زمان 
که یزدان آسمانها و زمین را آفریده است. در کتاب خود 
چنین نوشته است. 

(و افو ا نامع ان ). 

و بدانید که (لطف ویاری) خدا با پرهیزگاران است. 
پیروزی با پرهیزگارانی است که خویشتن را از این 
برحذر می‌دارند که مقذسات خدا را نامحترم دارند, و 
چیزی را که یزدان حرام کرده‌اند حلال شمارند. و 
قوانین او را تحریف کنند. نباید مسلمانان از جهاد با 
همه مشرکان باز ایستند. و از جهاد کامل و شامل و همه 


جانبه بترسند. چون این چهاد. جهاد در راه یزدان است. 


١-ترجمة‏ این بخش اندکی پیش گذشت. (مترجم) 
۲- مراجعه شود به کتاب : «معالم فی الطریق» فصل: «۷ اله الا الله منهج 
حیاة». 
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آداب و رسوم آن را مراعات می‌دارند. و از حدود و 
ثغور آن درنمی‌گذرند. و جهاد را برای خدا می‌کنند و 
در پنهان و آشکار خدا را در نظر می‌دارند و رضای او 
را می‌جویند. پیروزی با ایشان است. چون خدا با آنان 
است» و کسی که خدا با او باشد جای هیچ گونه جدال و 
ستیزی ‏ نیست که پیروز است. 
(إغ آشی؛ زيادةن الكفر. ھک 
تلو اما شون اما لیواطتوا عدة ماخ 
۱ تلو ما حرم اه زين هم سو خیم و 
لدې رم اڵکافِرپن ۰6 
به تأخیر انداختن (و بهم زدن ترتیب ماه‌های حرام) 
افزایش در کفر است. کافران بدان گمراه (گمراه و 
سرگشته‌تر از پیش) می‌شوند. آنان یک سال (ماه حرام 
را) حلال می‌کنند و یک سال (ماه حلال را) حرام 
می‌سازند (و برابر آرزوی خود ماه‌ها را جابجا 
می‌نمایند و می‌گویند: ماهی در برابر ماهی) تا با تعداد 
ماه‌هائی که خدا حرام کرده است موافقت برقرار سازند 
(و عدد چهار را تکمیل گردانند) و بدین وسیله چیزی را 
(برای خود) حلال نمایند که خداوند حرام کرده است (و 
چیزی را حرام نمایند که خداوند حلال فرموده است). 
کردار زشتشان در نظرشان آراسته شده اشت و 
خداوند گروه کافران (مصرّ بر کفر را به راه سعادت) 
هدایت نمی‌نماید. 
مجاهد به گفته است: مردی از بنی‌کنانه هر سال سوار 
بر الاغی در زمان حح به مکه می‌آمد و می‌گفت: ای 
ردان ن کی تست که از مس عت و وان 
گرفته شود و سخنانمان پذیرفته نشود و ناامید گردم. 
آنچه می‌گویم ردخور ندارد و پذیرفتنی است. ما محرّم 
را حرام کرده‌ایم و صفر را به تأخیر انداخته‌ايم. سال بعد 
که فرامی‌رسید سخنان خود را تکرار می‌کرد و می‌گفت: 
ماصفر را حرام کرده‌ايم و محرّم را به تأخیر 
انداخته‌ایم... ناظر به همین معنی است این بخش از 


ایه: 
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برقرار سازند (و عدد چهار را تکمیل کنند). 
مجاهد گفته است: مراد موافقت با چهار ماه است... 
ناظر به همین معنی هم این بخش از آیه است: 

«تیْحوا ما حرم ال ). 

و بدین وسیله چیزی را (برای خود) حلال نمایند که 

خداوند حرام کرده است (و چیزی را حرام نمایند که 

خداوند حلال فرموده است). 
این کار با به تأخیر انداختن این ماه حرام انجام 
لتق 
عبدالرحمن پسر زید پسر اسلم گفته است: این مرد 
فردی از بنی‌کنانه بود و بدو قلمس گفته می‌شد. او در 
دور جاهلیّت می‌زیست. کسی از عربها هم در دورة 
جاهلیّت» در ماه حرام بر دیگری نمی‌تاخت و به جنگ 
نمی‌پرداخت. چه بسا مردی قاتل پدرش را می‌دید و به 
سویش دست دراز نمی‌کرد... در وقتی از اوقات قلمس 
به کسان خود گفت: بیائید به جنگ برویم. بدو پاسخ 
دادند: این ماه محرّم است. گفت: امسال آن را جابجا 
می‌کنيم و به تأخیرش می‌اندازيم. امسال دو ماه صفر 
خواهیم داشت. و چون سال دیگری بیاید آن را جبران 
می‌کنيم و دو ماه محرّم ترتیب خواهیم داد... عبدالرحمن 
می‌گوید: قلمس چنین کرد. چون سال دیگری بیامد به 
مردم گفت: در صفر جنگ نکنید. صفر را با محرّم حرام 
کنید. امسال محرّم و صفر حرام بشمارند. 
این دو قولی است که درباره این آیه گفته شده است. و 
دو صورت از صورتهای نسی». یا جابجائی و تبدیل و 
تغییر را نشان می‌دهد. در اوّلی ماه صفر بجای ماه 
محرّم ماه حرام گرفته شده است. و در نتیجه ماه‌های 
حرام همان چهار تا مانده است» ولی ماه‌هائی نیستند که 
خدا تعیین فرموده است. به علّت این که ماه محرّم ماه 
حلال گرفته شده است. در دومی سه ماه در یک سال, و 
در سال دیگر پنج ماه حرام گرفته شده است. روی هم 
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جزء دهم 
مجموع ماه‌های حرام در دو سال هشت ماه شده است و 
با تقسیم هشت ماه بر دو سال, به هر سالی چهار ماه 
رسیده است. ولیکن در یکی از دو سال حرام بودن ماه 
محرّم نادیده گرفته شده است و ضائع شده است. و در 
سال دیگری حلال بودن ماه صفر حرام قلمداد گردیده 
است! 
در هر دو حالت آنچه خدا حرام فرموده است حلال 
گردیده است. و آنچه راکه خدا حلال نموده است حرام 
گردیده است, و این سرپیچی از شرع و قانون خدا است 
و 
(زیادةٌق الک 4. 
افزایش در کفر است. 

همان‌گونه که قبلاً گفتيم. به دست گرفتن تشریع و 
قانونگذاری کفر است و افزون بر کفر اعتقاد است. 

«بْضَل به لین وا 5۱ 

کافران بدان گمراه (گمراه و سرگشته‌تر از پیش) 

می شوند. 
کافران گول‌زده می‌شوند به وسیلۀ بازی با الفاظ و 
تحریف و تأویلی که در این کار است. 

رين فم شوه عمَلهم). 

کردار زشتشان در نظرشان آراسته شده است. 
آنان کار بد را نیک می‌شمارند. و زشتی انحراف را 
زیبائی می‌پندارند. و نمی‌دانند با این چنین کارهائی به 
چه گمراهیهائی گرفتار می‌آیند. و در کفر پافشاری 
می‌کنند. 
رال دی قوم الکافرین . 

خداوند گروه کافران (مصر بر کفر را به راه سعادت) 

هدایت نمی‌نماید. 
خداوند کافرانی را هدایت نمی‌نماید که دلهایشان را از 
هدایت پنهان کرده‌اند. و دلائل هدایت را از دلهایشان 
پوشیده و نهان نموده‌اند. بدین سبب سزاوار این 
شده‌اند که خدا ایشان را در تاریکی و گمراهی‌ای که در 
آن می‌لولند رها کند. 


پم کي و ص ی رت 
لیا لاض آرضيت ميا ج ڌالديام ا خرة 
SS‏ 


موم فرح سک گر یر ی بر وکا 2ا 2ء 
رڪم ولانض وه شياو له على کل شون و 
5 چم رگ و 2 موه 
َير الاتصروه فد تصره لد خرمه 


و وو 


آل کم رویز آذ هاف آلكار اد 
e A2‏ مد 4 یر رم و 47 
قو امسو لام رذ إت اله مان 


و IF‏ ےہ 2 کي مه 
له تکیت ع و وایکدربجنور لمْتروها 


وج کلم الب ے روا مه 4 
۳ ص ۳9 سم هی 
رکلم اھ الملا وا یز و 
بر ما See‏ 
آنف روا جختافا وک الاو جه دوا رامو یکم واف یک 
ر میگ سم ماگ ا 0 
ف سير الله در رل کمن کنشم تم موس ی 


این بخش از روند سوره ارجح این است که پس از 
فرمان به لشکرکشی همگانی برای جنگ تبوک» نازل 
گردیده است. بدین معنی» وقتی که پیغمبر لش شنید 
رومیان در اطراف جزيرة العرب در شام گردآمده‌اند. و 
هرقل توشه و اندوختهٌ یکساله را به یباران خود داده 
است. و قبیله‌های عرب لخم و جذام و عامله و غسّان 
بدیشان پیوسته‌اند. و پیشقراولان و پیشاهنگان سپاهیان 
خود را به بلقاء شام روانه کرده‌اند و گسیل داشته‌اند. 
پیغمبر َو مردمان را برای جنگ با رومیان 
فراخواند. پیغمبر 97 کمتر به سوی جنگی بیرون 
می‌آمد مگر این که به عنوان خدعةٌ جنگی وانمود 
می‌فرمود که به جای دیگری حرکت می‌کند. اما در این 
جنگ آشکارا مقصد و جایگاه جنگ را بیان کرد. زیرا 
فاصلهٌ زیادی در پیش بود. و زمان سخت و دشواری 


بود. چرا که این جنگ در شدت گرما رخ می‌داد. 
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هنگامی که سایه‌ها خوشایند شده بود. و میوه‌ها رسیده 


بود. و ماندن در خانه و کاشانه برای مردمان دوست 


داشتنی 


مقاصدی ظاهر و پدیدار گردید که در سرآغاز سوره از 
آنها سخن گفتیم... همچنین منافقان فرصت پیدا کردند 
دیگران را سست و رسوا کنند. بدین منظور گفتند: در 
گرما برای جنگ بیرون نروید. مردمان را از فاصلة زیاد 
و از دوری مکان ترساندند. و ایشان را از قدرت و 
عظمت رومیان بیم دادند... این انگیزه‌های گوناگون و 
عوامل جوراجور تأثیر خود را در تنبل کردن برخی از 
مردمان داشت و آنان را از قرار گرفتن در میان سپاهیان 


عازم جبهةٌ جنگ بازداشت 


و این بخش به چاره‌جوئی 


همچون چیزهائی می‌پردازد. 


0 


ای ادن لوا ما کم إذا قیل لمآ فژوا فی 


سبيل اله اقل إلى الأزْضٍ. آرضی بالحياة لد 


۳2 


من الآخرَة؟ فا من کک 
قلل. افو یذ کم عذابً 


ارو اوت ۳ 
عير کم لاتضروه شین الک 0 
هد ۰24 


إلا تنضر وه فد 
ان قوذ ناف الا و اجه : لا حون 


ت 


نصره ال | د اخر 
ناه معا ال اه مکی عليه ده نود 
روهام جه کلم ال راشف کل 
هی الا هی * نوا خفافاً و ثفالا ‏ 
ئر اف کرو سره ذلک 
وه کم ان نم تغلفون ‏ 

ای مؤمنان! چرا هنگامی که به شما گفته می‌شود: (برای 
جهاد) در راه خدا حرکت کنید. سستی می‌کنید و دل به 
دنیا می‌دهید؟ آیا به زندگی این جهان به جای زندگی آن 
جهان خشنودید؟ (و فانی را بر باقی ترجیح می‌دهید؟ 
آیا سزد که چنین کنید؟) تمتّع و کالای این جهان در 
برابر تمتَع و کالای آن جهان. چیز کمی بیش نیست. اگر 
برای جهاد بیرون نروید شما را (در دنیا با استیلاء 


دشمنان و در آخرت با آتش سوزان) عذاب دردناکی 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
می‌دهد و (شما را نابود می‌کند و) قومی را جایگزینتان 
می‌سازد که جدای از شمایند (و پاسخگوی فرمان 
خدایند و در اسرع وقت دستور او را اجراء می‌نمایند. 
شما بدانید که با نافرمانی خود تنها به خویشتن زیان 
می‌رسانید) و هیچ زیانی به خدانمی‌رسانید (چرا که 
خدا بی‌نیاز از همگان و دارای قدرت فراوان است) و 
خدا بر هر چیزی توانا است (و از جمله بدون شما هم 
می‌تواند اسلام را پپروز گرداند. و همچنین شما را از 
بین ببرد و دستة فرمانبرداری را جانشین شما کند). 
اگر پیغمبر را یباری نکنید (خدا او را یباری می‌کند. 
همان‌گونه که قبلاً) خدا او را یاری کرد. بدان‌گاه که 
کافران او را (از مکه) بیرون کردند. در حالی که (دو نقر 
بیشتر نبودند و) او دومین نفر بود (و تنها یک نفر به 
ت که رفیق دلسوزش ابوبکر بود). هنگامی 


که آن دو در غار (ثور جای گزیدند و در آن سه روز 


همراه داشت 


ماندگار) شدند (ابوبکر ترسید که از سوی قریشیان به 
جان پیغمبر گزندی رسد») در این هنگام پیغمبر خطاب 
به رفیقش گفت: غم مخور که خدا با ما است (و مارا 
حفظ می‌نماید و کمک می‌کند و از دست قریشیان 
می‌رهاند و به عرّت و شوکت می‌رساند. در این وقت 
بود که) خداوند آرامش خود را بهرۀ او ساخت (و 
ابوبکر از این پرتو الطاف, آرام گرفت) و پیغمبر را با 
سپاهیانی (از فرشتگان در همان زمان و همچنین بعدها 
در جنگ بدر و خنین‌ایاری داد که شما آنان را 
نمی‌دیدید» و سرانجام سخن کافران را فروکشید (و 
شوکت و آئین آنان را از هم گسیخت) و سخن الهی 
پیوسته بالا بوده است (و نور توحید بر ظلمت کفر 
چیره شده است و مکتب آسمانی» مکتبهای زمینی را از 
میان برده است) و خدا با عرّت است (و هر کاری را 
می‌تواند بکند و) حکیم است (و کارها را بجا و از روی 
خکبت آنجام شی دهد ای مانا فرگاه سای جنهاد: 


شما را به جهاد ندا در داد فوراً) به سوی جهاد حرکت 


کنید. سبکبار یا سنگین‌بار. (جوان یا پیر» مجزد یا 
متأهل, کم عائله یا پرعائله» غنی یا فقیر. فارغ البال یا 
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گرفتار مسلح به اسلحة سبک یا سنگین» پیاده با 


سواره؛ و... در هر صورت و در هر حال») و با مال و 

جان در راه خدا جهاد و پیکار کنید. اگر دانا باشید 

می‌دانید که این به نفع خود شما است. 
این آغاز سرزنش واپس نشستگان از لشکریان و 
شرکت نکنندگان در جهاد در راه یزدان, و تهدید ایشان 
از سرانجام سرسنگینی و تنبلی در راه ایزدمتان, و 
یادآوری آنان به + باری و کمک خداوند سبحان به 
پیش از بودن کسی از ایشان با او است. 
همچنین بدیشان تذگر داده می‌شود که خدا می‌تواند این 
یاری و کمک را بدون آنان هم به انجام رساند و 
پیروزی را دیگر باره برگرداند. اما اگر خدا چنین کند. 
در این صورت جز گناه واپس ماندن و بزه کوتاهی 
کردن بهره ایشان نمی‌شود. 

یا لین آمثوا کم ذا قبل لک روا في 

سبیل اله تلم الأرض؟ ). 

ای مؤمنان! چرا هنگامی که به شما گفته می‌شود: (برای 

جهاد) در راه خدا حرکت کنید. سستی می‌کنید و دل به 

دنیا می‌د هید 
مراد کشش زمین, و آزمندیهای زمین, و ان‌دیشه‌ها و 
جهان‌بینیهای زمین است... سختي هراس بر زندگی, و 
ترس بر اموال, و نگرانی بر لذائذ و مصالح و امتعه و 
کالاها است... کشش رفاه و آسایش و ماندگاری 
است... کشش لدتهای گذرا و زمان زندگانی محدود و 
هدف نزدیک است... کشش گوشت و خون و خاک 
است... تعبیر قرآنی با نواهای واژگان خود همه این 
سایه‌روشنها و پرتوها را می‌افکند: 

ال ».۱ 

سستی و کندی کردید. دل به دنیا دادید... 
»با زمزمة نوای خود بيانگر پیکرهای فروافتده 
و فروتپیدهُ سنگینی است که صاحبان چنین اندامهائی با 
رنج فراوان آنها را بلند می‌گردانند, ولی به سختی 
فرومی‌تپند و فرومی‌افتند. آنان هم به ناچار پیکرها را 
رها می‌کنند تا بر زمین بیفتند... واژگان بیانگر این معنی 


فرستاده خود پي 
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ال الأزضٍ). 

سستی کردید و به زمین چسبیدید و دل به دنیا دادید. 
کشش دارد که به سوی پائین می‌کشاند. و با پرواز 
ارواح و آزادی اشواق مقاومت می‌ورزند. 
حرکت با سپاهیان برای جهاد در راه یزدان» ازادی از 
قید و بند زمین است. برتری گرفتن بر کشش گوشت 
خون است. پیاده کردن معنی والائی اسمانی در انسان 
است. چیره کرده عنصر شوق بلند پروازی در وجود 
انسان, بر عنصر قید و بند و ضرورت و نیاز است. چشم 
دوختن به جاودانگی سرمدی است. رهائی از میدان 
محدود زمان و مکان است: 

ری با اة دیا من الآخرَة؟ فا ملاع اد 

نوتیز 

آیا به زندگی این جهان به جای زندگی آن جهان 

خشنودید؟ (و فانی را بر باقی ترجیح می‌دهید؟ آیا سزد 

که چنین کنید؟) تمتع و کالای این جهان در برابر تمتع و 

کالای آن جهان. چیز کمی بیش نیست. 
کسی که معتقد به خدا باشد و از حرکت برای جهاد در 
راه خدا بازایستد و به جهاد نرود. قطعاً در عقیدة او 
رخنه و عیب و خللی است. و در ایمان همچون موّمنی 
سستی و زیان و ضرری است. بدین خاطر است که 
پیغمبر ی می‌فرماید: 


2 هه 0 


(مَنْ مات و یغر و حدت تفه بغژو مات على 


کسی که بمیرد و نجنگیده باشد, و با خویشتن دربارة 
جنگی هم صحبت نکرده باشد, بر شاخه‌ای از 
شاخه‌های نفاق می‌میرد. 
چه نفاق که رخنه در عقیده است و عقیده را از صحّت و 
کمال بازمی‌دارد. سبب می‌گردد کسی را از جهاد در راه 
خدا بازدارد که گمان می‌برد دارای عقیده است. نفاق 


- «لْقم» قرائت حفص است و در کار تصویرگری رساتر از قرائتهائی 


است که در آنها بجای آن «تَاَلتم» آمده است. 
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همچون کسی را از مرگ و فقر می‌ترساند و همین ترس 
و هراس از زا از جهاد بازمی‌دارد کر الین که مرگ در 
دست خدا است. و روزی از سوی خدا می‌رسد. و 
بهره‌مندی از زندگی این جهانی و کالای این جهانی در 
برابر زندگانی آخرت و نعمتهای آن جهانی جز چیز 
اندکی و ناچیزی نیست. 

این است با تهدید ي بدیشان می‌شود: 


لا قروا يعد یک ابا ما و 2 یشتیدل فقو 
و وشن شیا و کل 


اگر برای جهاد بیرون نروید. خداوند شما را (در دنیا با 
استیلاء دشمنان و در آخرت با آتش سوزان) عذاب 
دردناکی می‌دهد و (شما رانابود می‌کند و) قومی را 
جایگزینتان می‌سازد که جدای از شمایند (و پاسخگوی 
وهای خذاینند ودر اسٹرع وقت نتو ر اؤ را جراد 
می‌نمایند. شما بدانید که با نافرمانی خود تنها به 
خویشتن زیان می‌رسانید) و هیچ زیانی به خدا 
نمی‌رسانید (چرا که خدا بی‌نیاز از همگان و دارای 
قدرت فراوان است) و خدا بر هر چیزی توانا است (و از 
جمله بدون شما هم می‌تواند اسلام را پیروز گرداند» و 
همچنین شما را از بین ببرد و دستة فرمانبرداری را 
جانشین شما کند). 
خطاب متوجه مردمان معیّئی در موقعیّت معیّتی است. 
ولی مدلول و مفهوم آن همگانی است و همه کسانی را 
در برمی‌گیرد که به خدا ایمان داشته 
که ایشان را تهدید می‌کند. تنها عذاب آخرت نیست. 


پلکه عذاب دنیا نیز هست. عذاب خواری و ذلتی است 
که گریبانگیر واپس نشستگان از جهاد و مبارزه 
می‌گردد. عذاب چیره شدن دشمنان بر آنان است. عذاب 
بی‌بهره ماندن ایشان از خوبیها و خوشیهاء و بهره‌مندی 
دشمنان از خوبیها و خوشیها... این چنین مومنانی 
گذشته از هم این عذابهاء به زیان جانی و مالی چندین 
برابر زیان جانی و مالی مبارزه و جهاد گرفتار می‌آیند. 
و در مذبح خواری و رذالت» چندین برابر پایگاه 


foro 
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بزرگواری و کرامت. باید تاوان بپردازند و خویشتن را 
فداء سازند. هیچ ملّتی به ترک جهاد نگفته است مگر 
این که یزدان جهان خواری و پستی را بهرة ایشان 
گردانده است» و شکست‌خورده و حقیر چندین برابر 
چیزی را به دشمنان خود پرداخته اند که فداکاری و 
مبارزه با دشمنان از ایشان می‌خواسته است. 
و یشتنیل ماع رک ). 

و قومی را جایگزینتان می‌سازد که جدای از شمایند (و 

پاسخگوی فرمان خدایند و در اسرع وقت دستور او را 

اجراء می‌نمایند). 
قومی را جایگزینتان می‌سازد که بر عقیده استوار 
می‌مانند. و بهای عرّت و کرامت را می‌پردازند. و بر 
دشمنان خدا برتری می‌گیرند: 

ولا روشيا ). 

و هیچ زیانی به خدا نمی‌رسانید. 
هیچ نه بهائی نخواهید داشت. و هیچ‌گونه اهمَیتی به 
شما داده نمی‌شود. نه بر حساب می‌افزائید و نه از ان 
می‌کاهید. و اصلاً به شمار نمی آئید! 

وال على كل ی قدي . 

و خدا بر هر چیزی توانا است. 
یزدان ناتوان از این نیست که شما را از میان بردارد. و 
قومی را جایگزینتان گرداند که جدای از شما باشند. و 
شما را در حساب و کتاب نادیده گیر دا 
برتری گرفتن بر کشش زمین و بر ضعف نفس, اشبات 
وجود انسانی بزرگوار است. این کار زندگی به معنی 
بلند و والای زندگی است. قطعاً به زمین چسییدن و دل 
به دنیا دادن, و تسلیم ترس و هراس شدن, اعدام وجود 
انسانی بزرگوار است. این کار براببر مقیاس و معیار 
اق و از دیگاه روحی که اسان را ام غیر اسان جدا 
می‌سازد. نابودی بشمار است. 
خدا برای ایشان از واقعیّت تاریخی مثال می‌آورد. 
واقعیتی که با آن آشنا هستند. مثالی برای ایشان 
می‌آورد که بیانگر کمک و یاری یزدان به پیغمبر خود 
است و کمک و یاری ایشان در آن نیست. پیروزی از 
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سوی خدا در می‌رسد و به هر کس که خدا بخواهد آن 
را عطاء می‌فرماید: 
إلا تتضروه مد نضره اه 4 خر ها : 
کنوا فان نمی .لو لضا حبه 
انرز فم وا کیت ی ود 
شود ها و جع كلم الذي نكرو الى و 
OE‏ ۳ عَزیرٌ حك ). 
اگر پیغمبر را یاری نکنید (خدا او را یاری می‌کند. 
همان‌گونه که قبلاً) خدا او را یاری کرد. بدان‌گاه که 
کافران او را (از مکه) بیرون کردند» در حالی که (دو نقر 
بیشتر نبودند و) او دومین نفر بود (و تنها یک نفر به 
ت که رفیق دلسوزش ابوبکر بود). هنگامی 


که آن دو در غار (ثور جای گزیدند و در آن سه روز 


همراه داشت 


ماندگار) شدند (ابوبکر ترسید که از سوی قریشیان به 
جان پیغمبر گزندی رسده) در این هنگام پیغمبر خطاب 
به رفیقش گفت: غم مخور که خدا با مااست (و ما 
حفظ می‌نماید و کمک می‌کند و از دست قریشیان 
می‌رهاند و به عرّت و شوکت می‌رساند. در این وقت 
بود که) خداوند آرامش خود را بهره او ساخت (و 
ابوبکر از این پرتو الطاف, آرام گرفت) و پیغمبر را با 
سپاهیانی (از فرشتگان در همان زمان و همچنین بعدها 
در جنگ بدر و حُتین) یاری داد که شما آنان را 
نمی‌دیدید. و سرانجام سخن کافران را فروکشید (و 
شوکت و آئین آنان را از هم گسیخت) و سخن الهی 
پیوسته بالا بوده است (و نور توحید بر ظلمت کفر 
چیره شده است و مکتب آسمانیء مکتبهای زمینی را از 
میان برده است) و خدا با عزّت است (و هر کاری را 
می‌تواند بکند و) حکیم است (و کارها را بجا و از روی 
حکمت انجام می‌دهد. 
این کوچ هنگامی صورت گرفت که قسریشیان از دست 
محمد ا به تنگ آمدند. این هم قاعدٌ همیشگی 
است که نیروی ستمگر از دست سخن حق به تنگ 
می‌آید. بدان‌گاه که نمی‌تواند آن را از میان بردارد و 
بزداید. و در برابر بودن آن هم شکیبائی ندارد. قریشیان 


A ۳‏ ۰ مه a‏ 
درباره محمّد 32 به رایزنی پرداختند و به شور 
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نشستند. و تصمیم گرفتند که خویشتن را از دست او 
برهانند. یزدان او را از دسیسه و توطئۀ قریشیان آگاه 
فرمود. و بدو وحی کرد که بیرون رود و مکه را بدرود 
گوید. محمد یل یه و تنها بیرون رفت و جز 
دوست خود ابوبکر صذیق را به همراه نداشت. بدون 
هرگونه سپاهی و اسلحه و ابزاری کوچ را آغازید. اما 
دشمنان او زیاد بودند و نیروی ایشان بر نیروی أو چیره 
و غالب بود. روند قرآنی صحنة پیفمبر 9 و رفیق 
او را ترسیم می‌کند: 

(ذ ها نی العْارِ 4. 

هنگامی که آن دو تفر در غار بودند. 
قریشیان دنبال ايشان را گرفتند و آثارشان را ردیابی 
کردند. ابوبکر صذیق ل بیتابی می‌کرد. اما نه برای 
خود. بلکه نگران دوست خویش بود. می‌ترسید آن دو 
را پیدا کنند و به دوست عزیز و گرامیش دسترسی یابند 
و بدو بلائی برسانند. به پیغمبر لش عرض می‌کرد: 
اگر یکی از آنان زیر پاهای خود را بنگرد. ما 
پاهای خویش خواهد دید. پیغمبر رل که یزدان 
آرامش بر دلش نازل فرموده بود از ترس و هراس او 


را زیر 


می‌کاست و وی را آرام می‌نمود و به دل او اطمینان 
می‌داد و بدو می‌فرمود: 

(یاآبابگر ما ظنک ب بانئین ال ثالفهم؟). 

ای ابوبکر دربارۀ دو نفری که یزدان سومین ایشان 

است چه می‌اندیشی؟. 
سرانجام چه شد؟ بدان گاه که نیروی مادی جملگی در 
سوئی بود. و در سوی دیگر پیغمبر له با رفیق خود 
تنها بود؟ پیروزی کامل از سوی خدا در رسید و با 
سپاهیانی حاصل گردید که مردمان آنان را نمی‌دیدند. 
شکست و خواری و کوچکی بهرة کافران شد: 

و جعل كلم نکن آلشفن ). 

و سخن کافران را فرو کشید (و شوکت و آئین آنان را 

از هم گسیخت). 
و سخن یزدان در مکان والای خود پیروزمندانه و 
نیرومند و روا و گذرا ماند: 


و کلمة اله هی العُلْيا). 


سورة توبه آیات ۳۸-۴۱ 
جزء دهم 

و سخن خدا پیوسته بالا بوده است (و نور توحید بر 

ظلمت کفر چیره شده است و مکتب آ شمان مکتبهای 

زمینی را از میان برده است). 
(وکلمَة اله )با نصب نیز خوانده شده است. ولی 
خواندن با رفع دارای معنی رساتر و نیرومندتری است. 
زیرا معنی ثبوت و استقرار می‌بخشد. و سخن خدا در 
اصل خود بالا و والا است, بدون این که در سای رخداد 
معیّتی بالا و والا شود. خدا هم «چیره و توانا» است و 
دوستانش خوار و زبون نمی‌گردند. و او «کار بجا» 
است و پیروزی را در وقت خودش مقدر می‌کند و 
می‌رساند و بهرةٌ کسی می‌گرداند که او را مستحق و 
سزاوار آن بداند. 
این مثالی است برای پیروزی بخشیدن خدا به 
پیغمبرش. و چیره و والا گرداندن سخنش. خدا می‌تواند 
این پیروزی را با دست کسان دیگری تکرار و اعاده 
کد گنای کا رای ان آفرادی هد هه زیم 
می‌چسبیدند و دل به دنیا می‌دادند و سرسنگینی و 
کندی می‌کردند. این مثالی از واقعیّت زندگی است. اگر 
مردمان با وجود سخن خدا نمیازی به دلیل و حجّت 
دار ند! 
خدا در سای این مثال موّثر, مردمان را به لشکرکشی 
عمومی فرا می‌خواند. و از ایشان می‌خواهد همگان 
سپاهیان اسلام باشند و چیزی ایشان را از شرکت در 
جهاد باز ندارد و پیشآمدی آنان را بر جای ننشاند. اگر 


برای خود در این جهان و در سرای آخرت خیر و خویی 


می‌خواهند: 
ی 


نشیکم في سل .کم بر کم ان نم 
تون ). 

(ای مؤمنان! هرگاه منادي جهاد. شما را به جهاد ندا در 
داد فوراً) به سوی جهاد حرکت کنید. سبکبار پا 
سنگین‌بار» (جوان یا پیر. مجرّد یا متأهل» کم عائله یا 
پرعائله» غنی یا فقیر, فارغ البال یا گرفتار مسلح به 
اسلحۀ سبک یا سنگین, پیاده یا سواره» و... در هر 


صوت و در هر حال») و با مال و جان در راه خدا جهاد و 
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پیکار کنید. اگر دانا باشید می‌دانید که این به نفع خود 
شما است. 
در هر حال و احوالی به سوی جهاد حرکت کنید. و با 
جان و مال به جهاد بپردازید. و برای گریز از جهاد به 
دنبال عذر و بهانه نباشید و در پی دلیل و برهان 
نگردید. و در برایر سدها و مانعها درنمانید. 
ممنان مخلص این خیر و خوبی را درک و فهم کردند. 
برای جهاد حرکت نمودند هر چند که موانع بر سر راه 
ایشان بود. و عذرها و بهانه‌هائی داشتند اگر در پی 
عذرآوری و بهانه گیری بودند. این بود که خدا برایشان 
دریچه‌های دلهائی را گشود. و سرزمینهائی را به 
رویشان باز کرد. و توسط ایشان سخن یزدان را عرّت 
بخشید و فرمان خویش را چیره و پیروز گرداند. و در 
پرتو سخن و فرمان ایزد سبحان آنان را عرّت و قدرت 
پخشیده وو وست اغا ری را ا کته کر 
تاریخ فتوحات معجزه بشمار است. 
ابن جریر با اسنادی که داشته است از ابوراشد حزانی 
روایت کرده است که گفته است: «به مقداد پسر اسود 
سوار کار پیغمبر خدا یلص رسیدم و دیدم بالای 
تایوتی از تابوتهای صرّافها نشسته است. و به سیب 
تنومندی از آن بزرگتر است. با این وجود می‌خواست 
به جنگ برود. بدو گفتم: خدا تو را معذور داشته است 
و از جنگ معاف فرموده است. پاسخ داد و گفت: سورةٌ 
بغوت! برای ما تازل گردیده است: 
إنفروا خفافاً و ثقالاً ). 
ای مؤمنان! هرگاه منادي جهاد. شما را به جهاد ندا در 
داد فورا) به سوی جهاد حرکت کنید. سبکبار یا 


۱- صفات زیادی دربارةٌ سورة براثت نقل گردیده است و آن را به نامهای 
گوناگونی خوانده است. از جمله «فاضحه» نامیده شده است چون رازهای 
منافقان را بر ملا کرده است و ایشان را رسوا نموده است. همچنین: 
«منفره)» «معبره»» «مبعثره»» «مثیره» و «بعوث» با فتح باء نام گرفته است» 
چون این سوره دربارة لشکرکشی سخن می‌راند. و از رازهای نهان در دلها 
تعبیر می‌کند» و اسرار پنهان را پخش می‌نماید و مجاهدانی را برمی‌انگیزد. 
همچنین این سوره را «مدمدمه» و «مخزیه» و «منکله» و «مشده» نیز 
می‌گویند. 
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سنگین‌بار, (جوان یا پیر. مجزّد یا متأهّل, کم عائله یا 
پرعائله. غنی یا فقیر» فارغ البال یا گرفتار» مسلح به 
اسلحةً سبک پا سنگین, پیاده يا سواره و... در هر 


صوت و در هر حال»). 
ابن جریر همچنین با اسنادی که دارد از حیان پسر زید 
شرعبی روایت کرده است و گفته است: با صفوان پسر 
عمرو که والی حمص از سوی آفسوس بود. رهسپار 
جراجمه برای جنگ شدیم. پیر مردم کهنسال با وقاری 
را دیدم که ابروهایش بر بالای چشمانش فروهشته بود 
و اهل دمشق بود. سوار بر مرکب خود با کسانی راه 
افتاده بود که می‌خواستند بر دشمنان بتازند. بدو رو 
کردم و گفتم: ای عمو! خدا که تو را معذور داشته است 
و از جنگ معاف فرموده است. ابروها را بالا برد و 
گفت: برادر زاده‌ام! خدا ما را به جهاد خوانده است جه 
سبکبار باشیم و چه سنگین‌بار پیر یا جوان, و ... هان! 
یزدان سبحان کسی را که دوست داشته باشد به فوز 
شهادت می‌رساند. سپس او را زنده می‌گرداند و 
جاودان می‌نماید. خدا تنها کسی را از میان بندگانش به 
فوز شهادت می‌رساند که سپاسگزاری و شکیبائی و یاد 
خدا کند و جز خداوندگار بزرگوار را نپرستد. 
اسلام با همچون جدّی دریافت داشتن فرموده‌های 
یزدان. در زمین حرکت کرد و مردمان را از پرستش 
بندگان بیرون آورد و به پرستش یزدان یگانۂ جهان 
رساند. و همچون معجزه‌ای در تاریخ فتوحاتِ آزادی 
بخش صورت می‌پذیرد. 
اناق ارسق قاصدا عوك وك عدت 
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از اینجا به بعد سخن از گروه‌ها و دسته‌هائی آغاز 
می‌گردد که بیمارهای ضعف و سستی در صف مژمنان 


گریبانگیرشان گردیده است. به ویژه از گروه‌ها و 


و لت رسمه 
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دسته‌های منافقان سخن می‌رود که به نام اسلام در 
صفوف مسلمانان جای گرفته‌اند. پس از آن که اسلام 
پیروز و چیره گردیده است. زیرا در این هنگام منافقان 
دیده‌اند که عشق به سلامت و ماندگاری. و عشق به 
کسب و کار زندگانی مقتضی این است که در برابر 
اسلام سرفرود آورند و کرنش برند» و در میان صفهای 
مومنان به نیرنگ پردازند. 
در این بخش, هم سیماها و نمادهائی را خواهیم دید که 
در دیباچۀ سوره گذشت. بدان‌گونه که روند قرآنی آنها 
را به تصویر می‌کشد. چنین می‌دانیم که این سیماها و 
نمادها در پرتو چیزهاتی که در سرآغاز سوره بیان 
کردیم روشن و مفهوم باشند: 

ان عرضاً فریبا و َفراً فاصداً لبعو 

و عدت علیم أَلشقَه و لون اف لو 

آشتطفنا زجنا مگ بو اسم وان یلم 

ثم لبون عها عا اک ات تب 

لک ان سراف لازین؟ ینک 
لین ون افو داليم لاخ آن: ادوا 
بات زاو نييم و اه على با نی نا 
ار 


نک ای ومون با و الم الاخي و 
بت فلوم هرق ری یرون ؛و لو أرادوا 
قرع مر آنغاتهم 
بطم و قبل: : فد مح الفاعدین. ز رجا 
یک گراخ رش غ ضَغرا خلالكم 
مر اة د پک تاشر ةو اعا 
بانظالبن. مد بت را الثَة من فَبل و قَلوالک 
شور حي جاء ام و هر آنر افو رهم 
کارفون 6. 
(منافقان) اگر غنائمی نزدیک (و در دسترس) و سفری 
سهل و آسان باشد (به طمع دنیا) از تو پیروی می‌کنند و 
به دنبال تو می‌آیند» ولی راه دور و پردردسر (همچون 
تبوک) برای ایشان ناشدنی و نارفتنی است. به خدا 
سوگند می‌خورند که اگر می‌خواستیم با شما حرکت 
می‌کردیم. آنان (در واقع با این عملها و این دروغها) 


خویشتن وا تباه ی هلاک می‌کنند. و خدامی‌داند که 
ایشان دروغگویند. خدا تو را بیامرزاد! چرا به آنان 
اجازه دادی (که از جهاد باز مانند و با شما خارج 
نشوند) پیش از آن که برای تو روشن گردد که ایشان 
(در عذرهائی که می‌آورند) راستگویند و یا بدانی که چه 
کسانی دروغگویند. آنان که ایمان به خدا و روز 
رستاخیز دارند در انجام جهاد با مال و جان (در راه 
یزدان) از تو اجازه نمی‌گیرند. (زیرا جهاد واجب است و 
در اداء واجبات» کسب اجازه لازم نیست. این چنین 
مومنان راستینی که برای رفتن به جهاد اجازه 
نمی‌گیرند به طریق اولی برای نرفتن به جهاد 
درخواست اجازه نمی‌کنند) و خداوند به خوبی آفراد 
پرهیزگار را می‌شناسد (و از نیّات و اعمال آنان کاملاً 
آگاه است). تنها کسانی از تو اجازه می‌خواهند که (در 
جهاد شرکت نکنند که مدّعیان دروغینند و) به خدا و 
روز جزا ایمان ندارند و دلهایشان دچار شک و تردید 
است و در حيرت و سرگردانی خود بسر می‌برند. اگر 
(این منافقان نیّت پاک و درستی داشتند و) می‌خواستند 
(برای جهاد) بیرون روند. توشه و ساز و برگ آن را 
آماده می‌کردند (و مسلّح و مچهّز در خدمت رسول راه 
می‌افتادند.) اما خدا (می‌دانست که اگر برای جهاد 
بیرون می‌آمدند جز زیان و ضرر نداشتند. این بود که) 
بیرون شدن و حرکت کردن آنان را (به سوی میدان 
نبرد) نپسندید و ایشان را از (اين کار) بازداشت. و 
بدیشان گفته شد: با نشستگان (عاجز و ناتوان از قبیل: 
بیماران و پیران و کودکان و زنان, در خانه) بنشینید 
(چرا که شایستگی آن را ندارید که در کارهای بزرگ و 
راه سترگ خدا گام بردارید). اگر آنان همراه شما (برای 
جهاد) بیرون می‌آمدند. چیزی جز شر و فساد بر شما 
نمی‌افزودند. و به سرعت در میان شما حرکت 
می‌کردند و مشغول آشفتن و گول‌زدن و برگرداندنتان 
از دین می‌شدند. در میانتان هم کسانی هستند که سخن 
ایشان را بشنوند (و دعوت تفرقه‌آمیز و فتنه‌انگیز 


ایشان را بپذیرند). خداوند ستمگران را خوب 
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می‌شناسد (و از فاسق و فاجر ایشان آگاه و از رفتار 
آشکار و نهانشان باخبر است. این گروه منافقان) پیش 
از این هم به فتنه‌گری و ایجاد فساد (در میان شما) 
پا کته اندو (در جنگ اد و تنعل هراز تانر خد 
شخص پیغمبر (و برخی از مؤمنان و خود آئین اسلام 
توطله‌ها چیده‌اند و) نقشه‌ها کشیده‌اند و رایزنیها 
نموده‌اند و نیرنگها ورزیده‌اند (برای این که جلو اسلام 
را بگیرند و کار را بر تو تباه کنند) تا زمانی که -علی‌رغم 
خواست منافقان (و به کوری چشم ایشان) -یاری خدا 
فرارسید و آئین اسلام آشکار و پیروز گردید (و دسته 
دسته مردمان بدان گرویدند و مزه ایمان را چشیدند و 
به حساب منافقان رسیدند). 
اگر کار مربوط به کالائی از کالاهای نزدیک این زمین 
بود. و کار سفر کوتاهی و بی‌دردسری بود و سرانجام 
بی‌خطری داشت. از تو پیروی می‌کردند! اما کار بس 
بزرگی و دارای فاصلهٌ سترگی است. کاری است که 
همتهای فروافتاده و پست و اراده‌های ضعیف و سست» 
بدان نمی‌رسد و آن را درنمی‌یابد. ولی تلاش فراوان و 
بزرگی بدان می‌رسد و آن را درمی‌یابد که ارواح 
ناتوان و دلهای ترسو در برابرش به ناله و قغان 
درم ی آیند. کاری است که در افقهای والا و بالائی قرار 
دارد که جانهای کوچک و پیکرهای لاغر در دامنة آن 
درمی‌مانند و درمانده می‌شوند. 
کاری که این واژگان جاودانه آن را به تصویر می‌کشند 
نمونه‌ای است که در میان نسلهای پیاپی انسانها تکرار 
می‌گردد: 
لوان عَرضاً قريباً و سفراً فاصداً بوک 
رَلکن بَعْدَت عل اسمه . 
(منافقان) اگر غنائمی نزدیک (و در دسترس) و سفری 
سهل و آسان باشد (به طمع دنیا) از تو پیروی می‌کنند و 
به دنبال تو می‌آیند. ولی راه دور و پردردسر (همچون 
تبوک) برای ایشان ناشدنی و نارفتنی است. 
مردمان بسیاری در راهی که سر به سوی افقهای والا و 
ارزشمند دارد. سقوط می‌کنند. مردمان بسیاری هستند 
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که به سبب طول راه خسته و درمانده می‌شوند و از 
کاروان بازمی‌مانند و به سوی کالای ناچیزی یا مطلب 
بی‌ارزشی می‌گرایند. مردمان زیادی وجود دارند که 
انسانها آنان را در هر زمانی و در هر مکانی 
می‌شناسند. ایشان جماعت اندک و ناگهان پدیدآمده‌ای 
هم نیستند. بلکه آنان گروه نمونة تکرار شونده‌ای 
هستند. ایشان در حاشیهٌ حیات به زندگی ادامه می‌دهند. 
هر چند هم گمان می‌برند که آنان به منافعی دست 
یافته‌اند و به مطالبی رسیده‌اند. و می‌انگارند که از 
پرداخت بهای بالا خویشتن را رها ساخته‌اند. چه با 
بهای اندک جز کالای اندک را نمی‌توان خرید, و پول 
ناچیز جز متاع ناچیز نمی‌ارزد؟ 

و سیخلشون بافه أو آشتطغنا جنا معكّم ). 

به خدا سوگند می‌خورند که اگر می‌توانستیم با شما 

حرکت می‌کردیم. 
این دروغی است که هميشه با ضعف همراه است» و جز 
ضعیفان درو غْ نمی‌گویند. بلی که جز ضعیف دروغ 
نمی‌گوید. هر چند که در برخی از اوقات در شکل و 
سیمای نیرومندان توانمند نمایان شود. چه نیرومند 
رویاروی می‌گردد و می‌رزمد. و ضعیف گشت می‌زند 
و مانور می‌دهد. این قاعده در هیچ جایگاه و موقعیّتی 
از جایگاه و موقعیتهاء و در هیچ روزی از روزها 
0 درنمی‌اید. 

کون مه وه 

آنان (در واقع با ۳ 8 و این دروغها) خویشتن را 

تباه و هلاک می‌کنند. 
آنان با این سوگند و با این دروغ خویشتن را تباه و 
هلاک می‌سازند. دروغی که گمان می‌برند راه 
رستگاری در پیش مردمان است. خدا آگاه از حق و 
حقیقت است. و آن را برای مردمان آشکار و نمودار 
می‌سازد. در نتیجه دروغگو به سبب دروغگوئی خود 
در دنیا تباه و هلاک می‌گردد. و در آخرت. یعنی روزی 
که انکار کردن سودی نمی‌بخشد و چیزی و کسی 
ناشناخته نمی‌ماند. دروغگو تباه و هلاک می‌گردد. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


واف یم زیون 

و خدا می‌داند که ایشان درو غگوب یند. 

(عَاعنک الت م حت یبن لک لین 

صد قوا و تلم الکاذبین ) 

خدا تو را بیامرزاد! چرا به آنان اجازه دادی (که از جهاد 

باز مانند و با شما خارج نشوند) پیش از آن که برای تو 

روشن گردد که ایشان (در عذرهائی که می‌آورند) 

راستگویند. و یا بدانی که چه کسانی دروغگویند. 
این لطف خدا دربار؛ پیغمبر خود است. چه خدا پیش از 
پرداختن به سرزنش پیغمبر عفو و گذشت خود را از او 
اعلام می‌دارد. واپس نشستگان به دنبال عذرآوریها و 
بهانه‌جوئیها و اجازه دادن پیغمبر ملع بدیشان مبنی 
بر این که بمانند و با لشکریان نيایند. به نیرنگ نشستند 
و به ساخت و پاخت پرداختند. واپس نشستگان پیش از 
این که دروغگوئیهایشان از راستگوئیهایشان در بیان 
همچون معذرتهائی روشن و نسمایان گردد. از 
پیغمبر بإ اجاز؛ بازماندن از جهاد راگرفتند. اگر هم 
بدیشان اجازهٌ واٍپس ماندن و در جهاد شرکت نکردن 
داده نمی‌شد. آنان قطعاً با لشکریان بیرون نمی‌رفتند و 
از جای خود تکان نمی‌خوردند. بدین هنگام حقیقت 
حال و احوالشان برملا می‌گردید. و جامة نفاق از 
رویشان فرو می‌افتاده و سرشت ایشان برای مردمان 
نمودار و پدیدار می‌شد, و خویشتن را در پشت سر 
اجازهٌ پیغمبر پنهان و نهان نمی‌کردند. 
هر چند که این چنین هم نشد. قرآن پرده از بالای ایشان 
فرو می‌اندازد و آنان را به مردمان نشان می‌دهد. و 
قواعدی را مقرّر می‌دارد که در پرتو آنها مومنان از 
منافقان جدا می‌گردند و شناخته می‌شوند: 

1 ستزنک الّذین ون با باه یوم لاخر 


آن ادوا با موامم و اميم اله عم بان 
1 بتک ابر ون پاش ليذم الأخر 
بث فلوم هم في ریم یرون ). 


آنان که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند. در انجام 
جهاد با مال و جان (در راه یزدان) از تو اجازه 
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جزء دهم 
نمی‌گیرند. (زیرا جهاد واجب است و در اداء واجبات» 
کسب اجازه لازم نیست. این چنین ممنان راستینی که 
برای رفتن به جهاد اجازه نمی‌گیرند. به طریق اولی 
برای نرفتن به جهاد درخواست اجازه نمی‌کنند) و 
خداوند به خوبی افراد پرهیزگار را می‌شناسد (و از 
نیّات و اعمال آنان کاملاً آگاه است). تنها کسانی از تو 
اجازه می‌خواهند که (در جهاد شرکت نکنند که مذعیان 
دروغینند و) به خداو روز جزا ایمان ندارند و 
دلهایشان دچار شک و تردید است و در حيرت و 
سرگردانی خود بسر می‌برند. 
این قاعده‌ای است که به خطا می رود و دجاز اشا 
نمی‌شود. چه کسانی که به خدا ایمان می‌آورند. و به 
روز سزا و جزا معتقد می‌شوند. چشم براه این 
نمی‌گردند که بدیشان در اداء فریضه جهاد اجازه داده 
شود و در پاسخگوئی به فرا خواننده لشکرکشی در راه 
خدا با جان و مال درنگ نمی‌کنند و دریغ نمی‌ورزند. 
بلکه سبکبار و سنگین‌بار بدان گونه که یزدان بدیشان 
دستور داده است برای همایش در لشکر و حرکت به 
سوی جهاد. بر یکدیگر سرعت و پیشی می‌گیرند. برای 
اطاعت از فرمان یزدان. و به خاطر ایمان به ملاقات 
ایزد متان. و به سبب اطمینان به سزا و جزای خداوند 
سبحان, و محض دستیابی به خشنودی خدای مهریان. 
آنان فرمانبردارانه فرمان می‌برند. و لذا نیازی به کسی 
ندارند که ایشان را تحریک و تشویق کند و آنان را 
برانگیزد. چه رسد به این که بدیشان اجازه دهد. بلکه 
تنها کسانی اجازه می‌خواهند که دلهایشان از یقین و 
باور خالی باشد. به همین خاطر است که همچون کسانی 
درنگ می‌ورزند و بهانه‌جوئی می‌کنند و عذرها 
می‌آورند. بدان اميد که مانعی از موانع میان ایشان و 
میان انجام تکالیف و وظائف عقیده‌ای حائل گردد که 
آنان بدان تظاهر می‌کنند. در صورتی که ایشان در بارة 
آن عقیده در شک و تردیدند و در حیرت و سرگردانی 
بسر می‌برند. 


راه به سوی خدا روشن و آشکار و راست و روان 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
کی رون توا ار ام وگن 
نمی‌شود و درنگ نمی‌ورزد مگر شخصی که با این راه 
آشنا نباشد. يا شخصی که این راه را می‌شناسد و برای 
پرهیز از رنجهای آن از این راه کنار می‌کشد و دوری 
می‌ورزد! 
همچون واپس نشستگانی و واماندگانی می‌توانستند 
بیرون بروند و همراه سپاهیان شوند. وسائل و توشة 
بیرون رفتن و با جهاد گران حرکت کردن را نیز داشتند: 
و لو آزاذوا او لعَدواله دة ). 
اگر (این منافقان نيت پاک و درستی داشتند و) 
می‌خواستند (برای جهاد) بیرون روند» توشه و ساز و 
برگ آن را آماده می‌کردند (و مسلّح و مجهّز در خدمت 
رسول راه می‌افتادند). 
در میان آنان عبدالله پسر ابی پسر ابی سلول, و جد پسر 
قیس بودند. ایشان از زمره بزرگان و ثروتمندان قوم 
خود بودند. 
(ولکن که لقن 6. 
اا خدا (می‌دانست که اگر برای جهاد بیرون می‌آمدند 
جز زیان و ضرر نداشتند. این بود که) بیرون شدن و 
حرکت کردن آنان را (به سوی میدان نبرد) نپسندید. 
پیرون شدن و حرکت کردن آنان را نپسندید چون 
سرشت و نفاق ایشان را می‌دانست. و از نیتهای 
پلیدشان در حقّ مسلمانان آگاه بود. همان گونه که 
خواهد آمد. 
«فَبَطَهم > 
پس ایشان را از (اين کار) بازداشت. 
dG TES‏ 
(و قیل: : افع مع القاعدينَ 51 
و بدیشان گفته شد: با نشستگان (عاجز و ناتوان» از 
قبیل: بیماران و پیران و کودکان و زنان. در خانه) 
بنشینید (چرا که شایستگی آن را ندارید که در کارهای 
Eba E‏ 
واپس بنشینید با پیران و زنان و کودکانی که نمی توانند 
به جنگ بروند و برزمند. و برای جهاد حرکت نمی‌کنند 
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و برانگیخته نمی‌شوند. چه این جایگاه شما است» 
جایگاهی که سزاوار همتهای فروافتاده و پست» و لائق 
دلهای متردد. و شایان جانها و درونهای خالی از یقین و 


باور است. 


این کار برای دعوت. و برای مسلمانان خیر و خوب 
بود: 

لو خَرَجُوا فیکم مازادوگم الا خالا و وضعو 
خلالکم یب بوتکم ات و فیک اعون نم ,وال 
علب بالظالِية ). 


اگر آنان همراه شما (برای جهاد) بیرون می‌آمدند. 


چیزی جز شر و فساد بر شما نمی‌افزودند. و به سرعت 
در میان شما حرکت می‌کردند و مشفول آشفتن و 
گول‌زدن و برگرداندنتان از دین می‌شدند. در میانتان 
هم کسانی هستند که سخن ایشان را بشنوند (و دعوت 
تفرقه آمیز و فتنه‌انگیز ایشان را بپذیرند). خداوند 
ستمگران را خوب می‌شناسد (و از فاسق و فاجر ایشان 
آگاه و از رفتار آشکار و نهانشان باخبر است). 
دلهای سرگردان, سستی و ضعف را در صفها 
می‌پراکنند. جانهای خائن برای سپاهیان خضطرناک 
هستند. اگر چنان منافقانی بیرون می‌رفتند با بیرون 
رفتن خود نیروئی بر مسلمانان نمی‌افزودند. بلکه بر 
آنان پریشانی و پراکندگی و هرج و مرج می‌افزودند. و 
شتابان در میانشان آشوب و فتنه و بلا و پستی و 
خواری پخش می‌کردند. در بین مسلمانان در آن زمان 
کسانی بودند که به منافقان گوش فرا می‌دادند و برای 
ایشان به سخنان گوش می‌دادند. اما خدائی که دعوت 
خود را می‌پاید و زیر نظر می‌دارد. و داعیان مخلص 
دعوت را محافظت می‌نماید. او برای نگاهداری 
مومنان از فتنه و بلا بس است. این بود که یزدان 
منافقان را واپس نشسته رها کرد: 
و اله علي لین ۷ 
خداوند ستمگران را خوب می‌شناسد (و از فاسق و 
فاجر ایشان آگاه و از رفتار آشکار و نهانشان باخبر 


است). 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
ظالمین در اینجا به معنی «مشرکین» است. همچنین خدا 
ظالمین را به گروه مشرکین ملحق می‌گرداند؟ 
گذشتۀ منافقان بر فساد درون آنان, و بر سوء نیّت 
ایشان گواهی می‌دهد. منافقان بودند که در برابر پیغمبر 
ایستادند. و آنچه در توان داشتند بکار بردند. تا 
شکست خوردند و تسلیم گردیدند. گرچه در دلهایشان 
چیزی بود که بود: 
لد توا لفن من قبل و لیوا لک اور ی 
جاء لوط اه و هم کارون ۰ 
(اين گروه منافقان) پیش از این هم به فتنه‌گری و ایجاد 
فساد (در میان شما) پرداخته‌اند و (در جنگ احد و دیگر 
موارد) بر ضتّ شخص پیغمبر (و برخی از مومنان و 
خود آئین اسلام توطئه‌ها چیده‌اند و) نقشه‌ها کشیده‌اند 
و رایزنیها نموده‌اند و نیرنگها ورزیده‌اند (برای این که 
جلو اسلام را بگیرند و کار را بر تو تباه کنند) تا زمانی 
که -علی‌رغم خواست منافقان (و به کوری چشم 
ایشان) -یاری خدا فرارسید و آئین اسلام آشکار و 
پیروز گردید (و دسته دسته مردمان بدان گرویدند و 
مزۀ ایمان را چشیدند و به حساب منافقان رسیدند). 
این امر هنگام آمدن پیغمبر به مدینه بود. پیش از این 
که خدا او را بر دشمنانش چیره گرداند. پس از آن حقَ 
آمد و سخن یزدان پیروز شد. و منافقان در برابر فرمان 
یزدان سبحان سر فرود آوردند و کرنش بردند. هر چند 
که نمی‌پسندیدند. پیوسته در کمین اسلام نشستند و 
چشم به راه بلاها و مصیبتهائی گردیدند و ماندند که 
گریبانگیر اسلام و مسلمانان شود. 
0 
سپس روند قرآنی می‌پردازد به ذکر نمونه‌هائی از 
منافقان و از معذرتهای دروغین و بهانه‌های ناروای 
ایشان. بعد از آن پرده برمی‌دارد از چیزهائی که در 
سینه‌هایشان نهان است همچون چشم به راه بلاها و 
مسصیبتهائی بودن که گریبانگیر پیغمبر یل و 
مسلمانان شود: , 
وشن .تن لتق اقا 


نک حسة تم ان صن مصیبة یو 

نب یل ولا و هم فرخون. فُل: 
نصا لا ما کتب اه اه مولانا و على اله 
لكل اون ا :هَل ربصن باه اخدی 
تین؟ د نن ت یران میگ 
بعذاب م 99 بآندبنا فرص بُضوا انا معکم 
ا بصون ). 
بعضی از منافقان می‌گویند: به ما اجازه بده (تا در جهاد 
با رومیان شرکت نکنیم) و مارا دچار فتنه و فساد 
(جمال ماهرویان رومی) مساز. هان! هم اینک ایشان (با 
مخالفت فرمان خدا) به خود فتنه و فساد افتاده‌اند و 
(دچار معصیت و گناه شده‌اند و در روز قیامت) آتش 
دوزخ» کافران (چون ایشان) را فرا می‌گیرد. اگر نیکی به 
تو رسد (و پیروزی و غنیمت یابی» این توفیق) ایشان را 
ناراحت می‌کند» و اگر مصیبتی به تو دست دهد (و مثلاً 
کشته‌ها و زخمیهائی داشته باشی. شادی می‌کنند و) 
می‌گویند: ما که تصمیم خود را از پیش گرفته‌ايم (و قبلاً 
خویشتن را بر حذر از این بلا داشته‌ایم) و شادان 
برمی‌گردند و می‌روند. بگو: هرگز چیزی (از خير و 
شر) به ما نمی‌رسد. مگر چیزی که خدا برای ما مقذر 
کرده باشد. (این است که نه در برابر خير مفرور 
می‌شویم و نه در برابر شر به جزع و فزع می‌پردازیم. 
بلکه کار و بار خود را به خدا حواله می‌سازيم» و) او 
مولی و سرپرست ما است. و مومنان باید تنها بر خدا 
توکل کنند و بس. بگو: آیا دربارۂ ما جز یکی از دو نیکی 
انتظار دارید: (یا پیروزی و غنیمت در دنیاء و یا شهادت 
در آخرت). ولی ما دربارۀ شما چشم به راه هستیم که 
یا خداوند (در این یا در آن جهان) به عذابی از سوی 
خود گرفتارتان سازد و یا (در این جهان) با دست ما 
(مذلت و خواری نصیبتان سازد). پس شما چشم به راه 
(فرمان و خواست) خدا باشید و ماهم باشمادر 
انتظاریم. 


محمّد پسر اسحاق از زهری, و از یزید پسر رومان, و 
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از عبدالّه پسر ابوبکر. و از عاصم پسر قتاده. روایت 
کرده است که گفته‌اند: پیغمبر خدا 4 روزی که 
آمادهُ نبرد تبوک می‌شد به جدٌ پسر قیس که از قسبیلۀ 
بنی سلمه بود. فرمود: 

(ل لک یا جد فی جلاه تى لصف 

ای جد آیا می‌توانی با سوریو قان (یعنی رومیان) 

برزمی و دست و پنجه نرم کنی؟. 
پاسخ داد و گفت: ای پیغمبر خدا آیا به من اجازه 
می‌دهی که بمانم و مرا بلازده و گرفتار نسازی؟ به خدا 
سوگند قوم من می‌دانند کسی از من بیشتر شیفتهٌ زنان 
نمی‌گردد. من می‌ترسم زنان سفیدپوست (رومیان) را 
ببینم و در برابرشان شکیبائی نداشته باشم. پیغمبر 
خدا علض از او روی برگرداند و فرمود: 

(قَذ دنت لکت). 

به تو اجازه دادم (که به جهاد نیائی). 
دربارۂ جذ پسر قیس این آیه نازل گردیده است. 
منافقان با معذرتهائی همچون این معذرتها عذرخواهی 
می‌کردند. پاسخ بدیشان هم این چنین بوده است: 

(ألا ف اه مستطواو ان جهن سمحبطة 

بالکافرینْ ). 

هان! هم اینک ایشان (با مخالفت فرمان خدا) به خود 

فتنه و فساد افتاده‌اند و (دچار معصیت و گناه شده‌اند و 

در روز قیامت) آتش دوزخ» کافران (چون ایشان) را فرا 

می‌گیرد. 
تعبیر قرآنی صحنه‌ای را ترسیم می‌کند که انگار در آن, 
فتنه و فساد پرتگاهی است که فتنه گران و تباهی 
پیشگان بدان فرو می‌افتند. و دوزخ از هر طرف ایشان 
را در بر می‌گیرد» و تمام سوراخ و سنبه‌ها و گوشه و 
کنارها را از ایشان می‌گیرد و آنان نمی‌توانند بگريزند. 
این امر کنایه از این است که آنان کاملاً به گناه دست 
می‌یازند و مرتکب گناه می‌شوند. و عذاب حتماً در 
انتظار ایشان است. و این پاداش دروغگوئی و دروغ 
نامیدن ایشان, و واپس ماندن انان, و سقوط بدین 
مرتبةٌ پستِ معذرت آوردنهای ایشان است. همچنین 
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بیانگر کفرشان و کافر بودنشان است. هر چند که تظاهر 
به اسلام می‌کنند و در آن هم منافقند. 


آنان نه خیر و صلاح پیغمبر را و نه خير و صلاح 
مسلمانان را می‌خواهند. ایشان از این که پیغمبر و 
مسلمانان به خير و خوبی برسند بد حال می‌گردند: 
ِن تصبک حَسَنة تسه 6. 
اگر نیکی به تو رسد (و پیروزی و غنیمت یابی» این 
توفیق) ایشان را ناراحت می‌کند. 
آنان شادمان می‌شوند از این که بلاها و مصیبتهائی و 
رنجها و دردهائی به مسلمانان دست بدهد: 
(و ان تصبک مُصيبة یقووا: قد أَحَذنا أَفرنا من 
بل . 
و اگر مصیبتی به تو دست دهد (و مثلاً کشته‌ها و 
زخمیهائی داشته باشی, شادی می‌کنند و) می‌گویند: ما 
که تصمیم خود را از پیش گرفته‌ايم (و قبلا خویشتن را 
از این بلا بر حذر داشته‌ایم). 
احتیاط لازم را مراعات داشته‌ايم تا با مسلمانان به شر 
و بلا گرفتار نيائیم. و از جنگ و نبرد واپس مانده‌ايم و 
آسوده خاطر نشسته‌ایم! 
ویو و مقر خرن ). 
و شادان برمی‌گردند و می‌روند. 
شادان برمی‌گردند و می‌روند از این که خودشان نجات 
پیدا کرده‌اند. و مسلمانان به بلا و مصیبت گرفتار 
آمده‌اند. 
منافقان به ظواهر امور نگاه می‌کنند. و بلا و مصیبت را 
هميشه و در همه حال بد می‌دانند و شر می‌انگارند. و 
گمان می‌برند که با واپس ماندن و واپس نشستن خوبی 
و نیکی را بهرُ خویشتن ساخته‌اند. دلهای آنان خالی از 
تسلیم به خداء و از خشنودی به قضاو قدر یزدان 
سبحان, و از اعتقاد به خیر و خوبی در وقوع قضا و قدر 
ایزد متان است. امّا مسلمانان راستین ج و جهد و 
تلاش و کوشش خود را مبذول می‌دارند. و به کار اقدام 
می‌ورزند و به پیش می‌تازند و ترس و هراسی از کسی 
ندارند. چرا که معتقدند هر چه از خير و خوبی و شر و 
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بلا بدیشان برسد با ارادهٌ خدا انجام می‌پذیرد و سر 
ی‌زند. و خدا یار و مددکار ایشان است: 

(قل: دیص ماكب اهنا وم مۇلانا و عل 

اله ی كل لومون (. 

بگو: هرگز چیزی (از خير و شر) به ما نمی‌رسد. مگر 

چیزی که خدا برای ما مقدّر کرده باشد. (اين است که نه 

در برابر خير مفرور می‌شويم» و نه در برابر شر به 

جزع و فزع می‌پردازیم» بلکه کار و بار خود را به خدا 

حواله می‌سازيم» و) او مولی و سرپرست ما است» و 

مؤمنان باید تنها بر خدا توکّل کنند و پس. 
یزدان پیروزی را برای موّمنان واجب و مشُّص 
فرموده است» و بدیشان وعده داده است که سرانجام 
آنان پیروز می‌گردند. پس هر اندازه شدّت و سختی و 
هر قدر بلا و مصیبت بدیشان دست دهد آنان را برای 
پیروزی موعود آمادگی می‌بخشد. و رنجها و گرفتاریها 
برای این است که مژمنان با دلیل و برهان به پیروزی 
موعود می‌رسند. و پس از ذوب شدن در بوتۀ 
آزمایشها شاهد پیروزی را در بغل می‌گيرند, و با 
وسائل و ابزاری که سنّت یزدان مقتضی آنها است و 
آنها را می‌طلبد. خداوند پیروزی گرانبهائی را نه 
ارزانی را بهره موّمنان می‌سازد. و عرّت و شوکتی را 
بدیشان عطاء می‌فرماید که جانهای ارزشمند خویشتن 
را آماد؛ شکیبائی در هر بلائی, و شرکت در هر 
امتحانی. و پایداری در هرگونه فدا کاری و هر نوع جان 
نثاری می‌نماید تا همچون عرّت و شوکتی را بپایند و 
پاسداری نمایند... خدا یاور و مددکار است: 

و على اه فلت کل مرن ). 

مؤمنان باید تنها بر خدا توکّل کنند و بس. 
اعتقاد به قضا و قدر خداء و توکل کامل بر خداء مخالفتی 
با تهیّه دیدن توشه و ابزار و سود جستن از وسائل و 
وسائط کار, به اندازهٌ تاب و توان, ندارد. این است که 
آشکارا فرمان داده است: 

أعُوا ما َستطعْت من فو قوة... 6 


برای (مبارزهُ با) آنان تا آنجا که می‌توانید نیروی 
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(مادی و معنوی) آماده سازید.... (انقال / ۶۰) 
کسی که فرمان یزدان را اطاعت و اجراء نکند. و اساب 
و وسائل را مراعات ندارد و بکار نبرد. و ستت ایزد 
مان و قانون خدای سبحان را درک و فهم نکند. سنت 
و قانونی که با کسی دوستی و خویشی ندارد و خاطر 
هیچ کسی را نمی‌گیرد و از هیچ کسی جانبداری 
نمی‌کند. چنان که باید بر خدا توکل ندارد. 
گذشته از این همه کارهای مومن خیر و خوبی است» 
چه پیروری را به دست آورده باشد و يا به شهادت 
رسیده باشد. و هم کارهای کافر شر و بدی است. چه 
عذاب بدون واسطه از سوی یزدان بدیشان رسیده 
باشد. و چه توسط مژمنان گریبانگیرشان گردیده باشد: 
«فْل: قل رون با لا إخدى الْشتیان. و تن 
ربص 3 كان e‏ 
دی فتر ربص وا نا معکم مترَبْصُون ون 
بگو: آی دربارةٌ ما جز یکی از دو ۳ انتظار دارید: (یا 
پیروزی و غنیمت در دنیاء و یا شهادت و بهشت در 
آخرت). ولی ما دربارۀ شما چشم به راه هستیم که یا 
خداوند (در این یا در آن جهان) به عذابی از سوی خود 
گرفتارتان سازد و یا (در این جهان) بادست ما (مذلّت و 
خواری نصیبتان سازد). پس شما چشم به راه (فرمان 
و خواست) خدا باشید و ماهم با شما در انتظاریم. 
منافقان در انتظار جه چیز هستند که به موّمنان برسد؟ 
هر چه بدیشان برسد در هر صورت خير و خوبی خواهد 
بود. پیروزی‌ای که سخن خدا و فرمان الله بدان برتری 
گیرد. پاداش مومنان در این زمین است. يا پاداش ایشان 
شهادت در راه حق است که والاترین درجات در 
پیشگاه خدا است. مؤمنان در انتظار چه چیز هستند که 
به منافقان برسد؟ آنچه مومنان برای منافقان چشم 
می‌دارند عذاب یزدان است که ایشان را فرامی‌گيرد. 
همازگونه که پیش از اینان گریبانگیر تکذیب کنندگان 
حقّ و حقیقت گردیده است. یا منافقان گرفتار تاخت و 
تاز و یورش سخت مومنان خواهند شد. همان‌گونه که 
در گذشته‌ها مشرکان دچار حمله و غلبة مومنان 
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گردیده‌اند و به شکنجه و آزارشان گرفتان آمده‌اند... 
بعکم بصن 4. 
پس شما چشم به راه (فرمان و خواست) خدا باشید و 
ماهم با شما در انتظاریم. 


فرجام کار نیز روشن و پیدا است... سرانجام گذشت و 
گذار به سود مژمنان و از آن ایشان است. 
‌ 
برخی از این منافقانی که به عذرآوری می‌پرداختند و 
واپس می‌نشستند و در انستظار بلا و بدی برای 
مسلمانان بودند. اموال خویش را پیش می‌کشیدند و 
تقدیم می‌داشتند. تا بدین وسیله از جهاد عذر بخواهند 
و به جهاد نروند. و عصا را از وسط بگیرند همان‌گونه 
که پیشۀ همه منافقان در هر زمانی و در هر مکانی 
است. امّا یزدان جهان مانور آنان را مردود می‌دارد. و 
پیغمبر خود را وامی‌دارد که اعلان کند بذل و بخشش 
ایشان نامقبول و ناپذیرفتتی در پیشگاه خدا است. چه 
آنان اموالشان را از روی ریا و هراس می‌بخشند نه از 
روی ایمان و اعتقاد. ایشان چه اموال خود را با رضا و 
رغبت ببخشند و آن اموال را وسیله‌ای برای فریب 
مسلمانان کنند. و چه آ ن را ناخشنودانه به سبب هراس 
از آشکار شدن کارشان بذل و بخشش کنند, در هر دو 
حال کارشان ناپذیرفتنی و اموالشان برگشت دادنی 
است. نه سزا و جزائی به اموالشان تعلّق می‌گیرد. و نه 
ثواب و پاداشی در پیشگاه خدا برایشان نوشته می‌شود 
و به حسابشان گرفته مي‌شود:ر 
ئل نت خآ ره لب نک 
کنم رما فاستین و مامَتَعَهم أن تفیل میم رل 
له نم قروا اه و رشوله, و لا واه إلا 
وال و باون الاو هم کارهون 5 
(ای پیغمبر! به منافقانی که برای پنهان داشتن نفاق خود 
به بذل و بخشش می‌پردازند) بگو: چه از روی اختیار و 
. چه از روی اجبار به بذل و بخشش بپردازند, در هر 
حال از شما پذیرفته نمی‌گردد. چرا که شما قوم فاسقی 


هستید (و بر دين خدا می‌شورید و از فرمان او به در 
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می‌روید و نفاقتان اعمال نیکتان را پوچ و بیسود 
می‌گرداند). هیچ چیز مانع پذیرش نفقات و بذل و 
بخششهایشان نشده است جز این که آنان به خدا و 
پیغمبرش ایمان ندارند (و کفر هم اعمال را پوچ و بیسود 
می‌کند») و جز با ناراحتی و بی‌حالی و سستی و 
سنگینی به نماز نمی‌ایستند. و جز از روی ناچاری 
احسان و بخشش نمی‌کنند. 
این سیمای منافقان در هر عصر و زمانی است. آنچه 
تار و پود شکل و شمائل ایشان را تشکیل می‌دهد 
عبارت است از: ترس و هراس. سازش و سازشکاری, 
دل منحرف. درون ویران و حال تباه, نمادها و نماهای 
بی‌روح و بی‌جان. خودنمائی به ظواهری دروغین؛ و 
اظهار چیزهائی که در دل و درون وجود ندارد! 
تعبیر دقیق قرآنی دربار ایشان این چنین است: 
ولا ياتون اْصَلاة لو هم نان ). 
و جز بان اراهتی و سستی و سنگینی به نماز 
نمی‌ایستند. 
آنان نماز را با ظاهری بدون حقیقت می‌خوانند. و چنان 
که باید آن را راست و درست بجای نمی آورند. نماز را 
همچون تنبلان می‌خوانند. چون انگیزه نماز از ژرفاهای 
درون ایشان برنمی‌جوشد. و بلکه آنان را با زور به 
سوی آن هل می‌دهند و می‌رانند. لذا منافقان احساس 
می‌کنند که با زور به ادای نماز وادار می‌گردند و رانده 
می‌شوند. همچنین منافقان به ناچار خرج و هزینه 
می‌کنند و با اجبار بذل و بخشش می‌ورزند. و اصلاً 
کارهای خوب و پسندیده‌ای را دوست نمی‌دارند. 
خداوند همچون حرکات ظاهری و نمادینی را 
نمی‌پذیرد. حرکاتی که عقیده‌ای بدانها فرا نمی‌خواند. و 
احساس برانگیزنده‌ای با آنها همراهی نمی‌نماید. چه 
انگیزه اصل کار است. و نیت مقیاس و معیار صحیح و 
راستین است. 
این گونه منافقانی که جهاد را نمی‌پسندیدند. دارای 
اموال و اولاد. و صاحب جاه و جلال. در ميان قوم خود 
بودند. اما همه اینها در پیشگاه یزدان چیزی بشمار 
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نمی‌آید. و باید در پیشگاه پیغمبر و مومنان نیز چیزی 
بشمار نیاید. این نعمتی نیست که یزدان آن را برای 
ایشان افزون و فراوان کرده باشد تا در پرتو آن بیاسایند 
و بیارامند. بلکه مايه امتحان و آزمون است و یزدان آن 
را به سویشان می‌کشانر,ٍ و بدان ود می‌رساند: 
فلا تغچبک أ ولو لادم إا بريد الله 
یم ا في التبا آلدئیا. و تزهق اسهم و هم 
کافرون ). 
فزونی اموال و اولاد (یعنی نیروی اقتصادی و انسانی) 
ایشان. تو را به شگفتی نیندازد. چرا که خداوند 
می‌خواهد آنان را در زندگی دنیا بدین وسیله معدب کند 
(و پیوسته به جمع مال و منال کوشند و همة عمر در راه 
نگاهداری و پاسداری آن تلاش ورزند. و به خاطر 
دلبستگی فوق‌العاده به این امور خدا و آخرت را 
فراموش کنند) و در حال کفر جان دهند و قالب تھی 
اموال و اولاد گاهی نعمتی است که یزدان آن را برای 
بنده‌ای از بندگان خود فراوان می‌کند. این وقتی است 
که خدا همچون نعمتی را بهر بنده‌ای از بندگان خود 
کند و آن بنده را موقق گرداند که شکر نعمت را بجای 
آورد و آن را وسیلةٌ اصلاح در زمین گرداند. و بدان رو 
به خدا کند و در راه او آن را مصرف نماید و بکار برد. 
در این صورت است که همچون بنده‌ای دارای دلی 
آرام و درونسی بسی‌دغدغه, و آسوده از فرجام و 
سرنوشت خویش خواهد شد. هر زمان که بذل و 
بخشش و خرج و هزینه‌ای متحمّل شود آن را در راه 
خدا می‌داند و احساس می‌کند که اندوخته‌ای برای خود 
پیشاپیش فرستاده است. و هر زمان که در اموال یا اولاد 
بلا و مصیبتی بدو رسد آن را در راه خدا می‌داند و 
می‌شمارد. در این صورت است که آرامش درونسی 
هستی او را فرا می‌گیرد. و امید به خدا غم او را 
می‌زداید... اموال و اولاد گاهی هم بلائی می‌گردد که 
یزدان آن را گریبانگیر بنده‌ای از بندگان خود می‌سازد. 
چه خداوند فساد و تباهی در کار و بار همچون بنده‌ای 
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سراغ دارد. ناگهان هراس بر اموال و اولاد زندگی او را 
به دوزخی تبدیل می‌گرداند. و حرص و آز بر اموال و 
اولاد او را پیدار و بی‌خواب تگاه می‌دارد و اعصاب 


وی را از میان می‌برد. در این صورت است که همچون 
بنده‌ای وقتی که پولی را خرج می‌کند بدان گاه که نیاز 
به خرج کردن دارد آن را تلف می‌کند و از دست می‌دهد 
و حاصل آن اذیّت و ازار خواهد شد. و وقتی که 
فرزندانش بیمار و یا تندرست می‌گردند در هر دو 
صورت باعث بدبختی وی می‌شوند. مردمان زیادی 
هستند به علّتی از علل فرزندانشان باعث عذاب ایشان 
می‌گردند! 

همچون کسانی در روزگار پیغمبر بش وجود داشتند. 
و امثال آنان در هر زمانی یافته می‌شوند. دارای اموال 
و اولاد هستند. ظاهر اموال و اولادشان مردمان را به 
شگفت می‌اندازد. در حالی که اموال و اولادشان بلای 
جان ایشان به شکلی از اشکال است. اموال و اولادشان 
در زندگی دنیا باعث عذاب آنان می‌شود. و - طبق 
تباهی و فسادی که خدا از ایشان سراغ دارد - سرانجام 
به دوزخ درمی‌افتند. دوزخی که بر اثر کفر بدان گرفتار 
می‌آیند.. از همچون سرانجام و سرنوشتی خویشتن را 
در پناه خدا می‌داریم. 

تعبیر ِ 


2 


وو تشنهد). 
e‏ 

فرار یا هلاک این چنین ارواحی را به تصویر می‌کشد. 
تصویر خوفناکی که آرامشی و اطمینانی در آن یافته 
نمی‌شود. سایةٌ همچون عذابی با سایۂ عذاب زندگی 
دنیا که از اموال و اولادشان بدیشان دست می‌دهد به 
هم می آمیزد. آنچه هست پریشانی و نابسامانی و غم و 
اندوه دنیا و آخرت است و بس. کسی هم حسودی 
نمی‌ورزد بر این ظواهر و نمادهائی که در لابلای خود 
بلا و رنج را برمی‌دارد و بدبختی و بدبیاری را به 
شای اا 

0 
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این چنین منافقانی خویشتن را در صف مسلمانان جای 
می‌دادند. نه از روی ایمان و اعتقاد. بلکه بر اثر ترس و 
هراس, و برای مراقبت و محافظت خود در جامعه» و به 
علّت حرص و آزی که داشتند. گذشته از این سوگند 
می‌خوردند که آنان از زمره مسلمانانند. و در پرتو 
نیروی حجت و برهان اسلام را پذیرفته‌انده و از روی 
اعتقاد و باور ایمان آورده‌اند... این سوره ایشان را 
رسوا می‌کند و از ماهیّت آنان پرده برمی‌دارد. این 
سوره رسوا کننده‌ای است که جامة سازشکاری را از 
سر منافقان برمی‌دارد. و لباس نفاق ايشان را پاره 
می‌کند: 


و ون باه نکم ما هم شنكم و کم 


2 


وم یرفن ز يدون ملجا أو مَغازات و مُدّخْلا 
ولوا یه و هم حون ). 
به خدا سوگند می‌خورند که آنان از شمایند (و مؤمن و 
مسلمانند) در حالی که از شما نیستند (و مؤمن و 
مسلمان اش و مردمان ترسوئی هستند (و چون 
از شما وحشت دارند. دروغ مسی‌گویند و نسفاق 
می‌ورزند). اگر پناهگاهی یا غارهائی پیدا کنند شتابان 
بدانجا می‌روند و به سرعت بدان می‌خزند. 
آنان ترسو هستند. تعبیر قرآنی این ترس را به صورت 
صحنه‌ای ترسیم می‌کند و در حرکت و چرخشی آن را 
مجسّم می‌نماید. حرکت و چرخش جان و دل. این 
حرکت و چرخش را نیز در حرکت و چرخش جسم و 
سیما آشکارا نشان مهم , 
«لَويمدونَمَلْجَاأوْمَغا فازات أو مدخلا لاه 
هم یجمحُون ). 
اگر پناهگاهی یا غارهائی پیدا کنند شتابان بدانجا 
می‌روند و به سرعت بدان می‌خزند. 
آنان پیوسته چشم می‌دوزند به پناهگاهی که در آن‌جا 
پناهنده شوند و خویشتن را در امن و امان دارند. این 
پناهگاه دژی باشد یا غاری و یا سرداب و سوراخی. 
انان اتاک هستتد: داعا را میت 
می‌کنند. چیزی که ایشان را تعقیب می‌کند هراس درونی 
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و ترس روحی است. از اینجا است که: 

وشن باله َم نکم ). 

به خدا سوگند می‌خورند که آنان از شمایند. 
آنان با تأکیدهای فراوان سوگند می‌خورند که از زمره 
شمایند. تا با چیزی بسازند که در درون دارند. و کاری 
کنند که نیت نهان در زوایای درونشان پیدا و هویدا 
نشود. و خود را محفوظ و ایمن دارند و خویشتن را 
بپایند... این شکل, تصویر ننگین و ناجوری از ترس و 
هراس و چاپلوسی و ریا است. همچون شکلی را جز 
این شیوةٌ شگفت قرآنی ترسیم نمی‌کند. اسلوب عجیبی 
که حرکات درون را برجسته و نمایان نشان می‌دهد. و 
آن حرکات را به شیو تصویرگری هنری الهامگرانة 
ژرفی به حش و شعور می‌نمایاند. 
¢ 
سپس روند سوره به سخن از منافقان ادامه می‌دهد. و 
گفتارها و کردارهای زشت و شگفت ایشان را بیان 
می‌نماید, و اسرار و رموزی را برملا می‌سازد که سعی 
در نهان کردن آنها را دارند ولی نمی‌توانند پرده بر آنها 
کشند. برخی از ایشان از پیغمبر او در کار تقسیم 
زکات عیبجوئی می‌کنند. و در کار تقسیم زکات او را به 
بی‌عدالتی متهم می‌سازند. و حال این که پیغمبر مش 
معصوم است و دارای خلق عظیم است. بعضی از آنان 
نیز می‌گویند: پیغمیر سراپا گوش است و به هر 
گسوینده‌ای گسوش او بسدهکار است و بدو گوش 
فرامی‌دارد. و هر چه گفته شود می‌شنود و می‌پذیرد و 
بدان باور می‌کند. در صورتی که جناب ایشان پیغمبر 
خدا چ است» و هوشیار و آگاه و داناو بینا و 
اندیشمند و گرداننده امور و فرزانه و کاربجا است. 
برخی از ایشان هم گفتارهای گناه آلود کافرانة خود را 
مخفی می‌کنند و پنهان می‌دارند. زمانی هم کارشان 
آشکار گردید به دروغ و سوگند متوسّل می‌شوند و از 
دروغ و سوگند کمک می‌گیرند تا خویشتن را از 
مسوولیّت و کفر چیزهائی که گفته‌اند تبرئه کنند و 
برهانند. بعضی از ایشان هم هستند که می ترسند 
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خداوند بر پیغمبر خود سوره‌ای نازل کند و آن سوره 
نفاق ایشان را رسوا کند و آنان را به مسلمانان نشان 
دهد. 
خداوند به دنبال نشان دادن این دسته‌ها و گروه‌های 
منافقان پیروی می‌زند دربار؛ سرشت نفاق و منافقان و 
منافقان را به کافران پیوند می‌دهد. کافرانی که در 
گذشته‌ها بوده‌اند و سر در نقاب خاک کشیده‌اند. خدا 
ایشان را هلاک کرده است پس از این که بهرةٌ خود را 
از دنیا برگرفته‌اند و به سر رسید مشخّص عمر خود 
رسیده‌اند... این بدان خاطر است که تافرقهاو 
تفاو تهائی را بیان و روشن دارد که میان سرشت منافقان 
و سرشت مؤمنان راستین است. مومنان راستینی که 
عقیدهٌ خالص و پاکی دارند و نفاق نمی‌ورزند. 
¢ ۱ 
و منم من پلیژک ف ألصَدَقاتِ, قان آغطوا نها 
رضواء وا لا ناش یشخطرن ول 
ی نم رض وا ما هم اه و رو و او : خسنا 
۳ ۳ تا ا ین قله و رَسولهُ .نا لی اله 
راغبُون. ما لفات للفقّراءِ و الساکن. و 
الغاملين عء و اوه و في لقاب و 
رمت دف سير افد آي لكيل رةش 
راه عل کم ). 
ر ا ا ده بر تشیم زات زر 
عیبجوئی می‌کنند و ایراد می‌گیرند (و نسبت بی‌عدالتی 
را به تو می‌دهند! اینان جز به فکر حطام دنیا در اندیشۀ 
چیز دیگری نیستند. و لذا) اگر بدانان چیزی از غنائم 
داده شود خشنود می‌شوند و اگر چیزی از آن بدیشان 
داده نشود هر چه زودتر خشم می‌گیرند (و اخم و تخم 
می‌کنند). اگر آنان بدانچه خدا و پیغمبرش بدیشان داده 
است (و قسمت ایشان کرده است) راضی می‌شدند و 
می‌گفتند: (دستور) خدا ما را بسنده است و خداوند از 
فضل و احسان خود به ما می‌دهد و پیغمبرش (بیش از 
آنچه به ما داده است این بار به ما عطاء می‌کند, و) ما (به 


فضل و بخشایش پروردگار خود چشم دوخته و) تنها 
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رضای خدا را می‌جوئیم. (اگر چنین می‌گفتند و 

می‌کردند» به سود آنان بود). زکات مخصوص 

مستمندان» بیچارگان. گردآورندگان آن» کسانی که 

جلب محبّتشان (برای پذیرش اسلام و سود گرفتن از 

خدمت و یاریشان به اسلام چشم داشته) می‌شود. 

(آزادی) بندگان» (پرداخت بدهی) بدهکاران. (صرف) 

در راه (تقویت آشین) خداء و واماندگان در راه (و 

مسافران درمانده و دور افتاده از مال و منال و خانه و 

کاشانه) می‌باشد. این یک فریضة مهم الهی است (که 

جهت مصلحت بندگان خدا مقزر شده است) و خدا دانا 

(به مصالح آفریدگان) و حکیم (در وضع قوانین) است. 
در میان منافقان کسانی هستند که با گفتار به عیبجوئی 
تو می‌پردازند و در تقسیم زکات از دادگری تو رخنه 
می‌گيرند. و ااعاء دارند که تو در تقسیم زکات 
جانبداری می‌کنی. آنان این سخن را برای طرفداری از 
دادگسری نمی‌گویند و به خاطر عدالت خشمگین 
نمی‌شوند. و به خاطر هواداری از حق. و دوست داشتِ 
دين چنین نمی‌گویند. بلکه آنان همچون گفتاری را به 
خاطر خود و به خاطر حرص و آز خویش, و برای 
طرفداری از منافع خویشتن و خودخواهی و خودپرستی 
خود می‌گوپند: 

فان آغطوا نها رضوا >. 

اگر بدانان چیزی از زکات داده شود خشنود می‌شوند. 
آنان به حقّ و عدل و دین أهمَیّتی نمی‌دهند! 

و إن یط مها إذاهُم یَنحَطون ). 

و اگر چیزی از آن بدیشان داده نشود هر چه زودتر 

خشم می‌گیرند (و اخم و تخم می‌کنند). 
دربارءٌ سبب نزول این آیه روایتهای گوناگونی آمده 
است. روایتهائی که حوادث معیّتی را از اشخاص 
مشخصی نقل می‌نمایند که در عدالت کار تقسیم. 
پیغمبر و را مورد عیبجوئی قرار داده‌اند. 
تفه روایت کرده‌اند 
که گفته است: وقتی که پیغمبر ا سرگرم تقسیم 
زکات بود. ناگهان خویصر قمیمی به خدمت او آمد و 


بخاری و نسائی از ابوسعید خدری ۶ 


سس لت رس 
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گفت: ای پیغمبر خدا دادگری کن. پیغمبر فرمود: 
(رَیِلَکَ! و مَنْ ید غدل اذام أعیل؟). 
وای بر تو! اکر من دادگری نکنم. چه کسی دادگری 
می‌کند؟. 
عمر پسر خطاب یف گفت: به من اجازه فرما تا گردن 
او را بزنم. پیغمبر خدا اب فرمود: 
(دغه قن له آضخابا جر دكم صلاله مخ 
علایز ایغ سا رفون من آلدّین 
يرق اسهم ني رم 
او را رما کن. چه او دارای یارانی است که هر فردی از 
شما نماز خود را با توجّه به نماز ایشان؛ و روزۀ خود 
را به با توجّه به روزة آنان» حقیر و ناچیز می‌شمارد. 
همچون کسانی از دين بیرون می‌روند. همان گونه که 
تیر از نشانه بیرون می‌رود. 
ابوسعید گفته است: دربار همچون کسانی نازل گردیده 
است: 
منم من یک ف آلسَدفات ). 
در میان آنان کسانی هستند که در تقسیم زکات از تو 
عیبجوئی می‌کنند و آیراد مع 
ابن مردویه از ابن مسعود تب روایت کرده است که 
گفته است: «وقتی که پیغمبر َة غنائم حنین را 
تقسیم می‌کرد. شنید مردی می‌گوید: این تقسیمی است 
که رضای خدا در آن در نظر گرفته نشده است. پس به 
پیش پیغمبر بإ آمدم و این سخن را برای او روایت 
کردم. فرمود: 
رَد اله على شوم لذ أوذى باکر من هذا 
رحمت خدا بر موسی باد» بیش از این اذیّت و آزار 
گردید و شکیبائی کرد. 
پس این آیه نازل شد: 
إو منم من یمرک في ألصّدقاتِ ). 
در میان آنان کسانی هستند که در تقسیم زکات از تو 
عیبجوئی می‌کنند و ايراد می‌گيرند. 
سنید و ابن جریر از داود پسر ابوعاصم روایت کرده‌اند 


سورة توبه آیات ۴۲-۹۲ 
جزء دهم 

که گفته است: ۱ 
زکاتی به خدمت پیغمبر إا آورده شد. آن را در 
اینجا و آنجا تة تقسیم کرد تا تمام شد. شخصی از انصار 
آن را دید و گفت: این دادگری نیست. پس این آیه نازل 


شلد . 


قتاده دربارهُ اين فرموده خدا: و منم من یمرک فی 
آلصَدفات 6 گفته است: یعنی در میان هس 
هستند که در تقسیم زکات از تو عیبجوئی می‌کنند و 
طعنه می‌زنند. برای ما روایت شده است که مردی از 
بادیه‌نشینان که تازه از بیابان نشینی و نژادگرائی عربی 
دست برداشته بود و اسلام را پذیرفته بود. به خدمت 
پیغمبر اش آمد. در حالی که پیغمبر اش مقداری 
زر و سیم را تقسیم می‌کرد. آن مرد گفت: ای محمد! اگر 
خدا به تو دستور به دادگری داده باشد. تو دادگری 
نکردی. پیغمیر خدا را فرمود: 

(رَیلک فش ۳ الّذې يدل علَیک بعد 

وای بر تو! اگر من با تو دادگری نکنم. چه کس باتو 

دادگری می‌کند؟. 
به هر حال, نص قرآنی مقرّر می‌دارد که همچون سخنی 
سخن گروهی از منافقان است. آن را می‌گویند نه به 
خاطر جانبداری از دین, ولیکن از بهرةٌ خود می‌نالند. و 
از این که نصیبی بدیشان نرسیده است خشمگین 
هستند... این هم نشانهٌ آشکار نفاق ایشان است. کسی 
که به این آئین ایمان داشته باشد درباره خُلق عظیم و 
خوی سترگ پیغمبر علض شکَی به خود راه نمی‌دهد. 
پیغمبر ی پیش از رسیدن به پیامبری معروف به 
صادق امین بوده است. دادگری نیز فرعی از امانات خدا 
است که چه رسد به پیغمبر مومنان. بر عهدهٌ خود 
مومنان نیز بوده است و بدیشان هم واگذار گردیده 
است... روشن است که این نصوص قرآنی بیانگر 
رخدادها و پدیده‌هائی هستند که قبلاً روی داده‌اند. 
ولیکن در لابلای مسائل جنگ و جهاد بدان خاطر ذکر 
می‌شود تا احوال و اوضاع دائمی و پیوستۀ منافقان چه 
پیش از جنگ و جهاد. و چه در لابلای جنگ و جهاد. 


فی‌ظلال‌القرآن 
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به تصویر زده شود. 

به همین مناسبت. روند قرآنی راه شایان مومنان صادق 

الایمان را ترسیم می‌کند: 
و لزنم رضُوا ها آنا ام اه و ول و الوا 
حسبتا ا > سَيُوتیتا اله من د 


اگر آنان بدانچه خدا و پیغمبرش بدیشان داده است (و 
قسمت ایشان کرده است) راضی می‌شدند و می‌گفتند: 
(دستور) خدا ما را بسنده است, و خداوند از فضل و 
احسان خود به ما می‌دهد و پیغمبرش (بیش از آنچه به 
ما داده است این بار به ما عطاء می‌کند. و) ما (به فضل و 
بخشایش پروردگار خود چشم دوخته و) تنها رضای 
خدا را می‌جوئیم. (اگر چنین می‌گفتند و می‌کردند, به 
سود آنان بود). 
این ادب درون و ادب زبان و ادب ایمان است: رضا به 
قسمت خدا و پیغمبرش» رضای تسلیم و از روی دلیل و 
برهان قانع شدن, نه رضای چیره و غلبه. خدا را بس 
دانستن. خدا هم برای بندٌ خود بس است. اميد به فضل 
وکرم خدا و پیغمبرش داشتن. عشق و علاقة خالصانه و 
زدوده از هر نوع کسب مادی» و پالوده از هر قسم طمع 
دنیوی, به خدا داشتن... این ادب ایمان درستی است که 
از دل مومن سرچشمه می‌گیرد و برمی‌جوشد. هر چند 
که دلهای منافقان همچون ادبی را نمی‌شناسد. منافقانی 
که خوشی ایمان آمیز؛ ارواحشان نگردیده است» و نور 
یقین در دلهایشان پرتوافکنی ننموده است. 
پس از بیان این ادب لائق در حق خدا و پیفمبرش, ادبی 
که به دلخواه و از روی رضا و از راه تسلیم است. روند 
قرآنی مقرّر می‌دارد که - با این وجود -کار مربوط به 
پیغمبر نیست. بلکه کار واگذار به خدا است. این کار و 
فریضه و قسمت خدا است و بس. در این باره پیغمبر 
جز اجراء کنندهُ فریضه‌ای نیست که یزدان جهان آن را 
تقسیم فرموده است. این زکات از ثروتمندان گرفته 
می‌شود به عنوان یک فریضه الهی» و به مستمندان داده 
می‌شود به عنوان یک فریضۂ الهی. زکات محدود و 
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مربوط به چند دسته از مردمان است که قرآن آنان را 
مشخص کرده است. زکات به اختیار کسی واگذار 
نگردیده است» حتّی در اختیار پیغمبر قرار داده نشده 
است: 
و( أَلصَدَقات لْفَْراء و ت الساکین, و الغاملین 
علا و الوم لوب ۱ وف رقاب و ارم وف 
سبل اله ون آلسّییل. فريضَة من اه و اله علب 
کې 
زکات مخصوص مستمندان» بیچارگان» گردآورندگان 
آنء کسانی که جلب محبّتشان (برای پذیرش اسلام و 
سود گرفتن از خدمت و یاریشان به اسلام چشم 
داشته) می‌شود. (آزادی) بندگان. (پرداخت بدهی) 
بدهکاران» (صرف) در راه (تقویت آشین) خداء و 
واماندگان در راه (و مسافران درمانده و دور افتاده از 
مال و منال و خانه و کاشانه) می‌باشد. این یک فریضۀ 
مهم الهی است (که جهت مصلحت بندگان خدا مقزر 
شده است) و خدا دانا (به مصالح آفریدگان ) و حکیم (در 
وضع قوانین) است. 
بدین وسیله زکات جایگاه خود را در شریعت خدا 
می‌گیرد. و پایگاه خود را در نظام اسلامی پیدا می‌کند. 
دیگر به دلخواه کسانی انجام نمی‌گیرد که زکات بر آنان 
واجب می‌گردد. و بخشش و بزرگواری ایشان نیز 
بشمار نمی‌آید. بلکه یک امر واجب و قطعی است. نه 
یک بذل و بخشش و کار ناسنجیده از سوی تقسیم 
کننده و پخش کننده. یک فريضة مشخص است, و یکی 
از فرائض اسلام است که دولت اسلامی آن را 
گردآوری می‌کند برابر نظم و نظام معیّتی تا با آن یک 
خدمت اجتماعی مشخصی را به انجام رساند. زکات 
احسان از سوی دهندهٌ زکات, و گدائی از جانب گيرنده 
زکات بشمار نمی‌آید... هرگزاهرگزا این چنین نیست و 
سیستم اجتماعی در اسلام بر گدائی استوار نیست و 
هرگز بر گدائی استوار نمی‌گردد. 
بنیاد زندگی در نظام اسلامی بر کار استوار است. با 
تمام انواع و اقسامی که کار دارد. بر دولت اسلامی 
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واجب است که کار را برای هر فرد توانای بر کار پیدا 
کند. و شرائط کار را برای او فراهم آورد. با تهیّةُ وسائل 
و ابزار کار» و با تضمین مزد کامل در برابر آن. کسانی 
که توانائی کار کردن را دارند حفی در زکات بدیشان 
تعلّق نمی‌گیرد. چه زکات مالیا ضمانت اجتماعی میان 
توانایان و ناتوانان است. دولت آن را سر و سامان 
می‌بخشد. و جمع‌آوری و تقسيم آن را به عهده 
می‌گیرد. هر زمان که جامعه بر اساس اسلام صحیح برجا 
و برپاگردید. و نه در شریعت و نه در برنامه. جز اسلام 
را نخواست. 
از ابن عمر - رضی اله عنه - روایت شده است که گفته 
است: پیغمبر خدا َا فرموده است: 

(لا تيل ده لیر لا لذی مرو شوی). 

زکات حلال نیست برای کسی که ثروتمند باشد. و برای 

کسی که دارای بدن سالم و نیرومند باشد.(۱) 
از عبدالله پسر عدی پسر خیار روایت شده است که 
گفته است: دو مرد به من خبر داده‌اند که به خدمت 
پیغمبر کش رسیده‌اند و از او زکات خواسته‌اند. 
پیغمبر اة آنان را ورانداز کرده است و هر دو نفر را 
سالم و چایک دیده است. فرموده است: 

۳ ن شا خطیشکا. و لاحظ فا ی ولا لقوی 

تسب ۱ 

اگر می‌خواهید به شما خواهم داد. ولی نه برای 

شخصی دارا و نه برای فرد توانای قادر به کار و کسپ. 
۳ 


زکات فرعی از فروع نظام ضمانت اجتماعی در اسلام 


در زکات سهمی است. 


است. این نظام بسیار فراگیر و فراخ‌تر از زکات است. 
چه این نظام جلوه گر می‌آید در خطوط متعدّدی که همۀ 
فروع و شاخه‌های زندگی, و سراسر نواحی ارتباطات 
بشری را فرا می‌گیرند. و زکات یک خط اساسی از این 
خطوط است( 


۱- احمد و ابوداوود و ترمذی آن را روایت کرده‌اند. 
۲ احمد و ابوداوود و نسائی آن ر روایت کرده‌اند. 
۳- مراجعه شود به کتاب: «العدالة الا جتماعیة» فصل «التکافل 
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زکات به نسبت یک دهم و یک بیستم و یک چهلم از 
اصل مال بر حسب نوع اموال گردآوری می‌شود. زکات 
از هر کسی که تقریباً بيست چیه( داشته باشد و افزون 
بر نیاز او بوده و یک سال بر آن گذشته باشد. دریافت 
می‌گردد. بدین وسیله بیشتر افراد ملّت در تولید و فراهم 
آوردن آن شرکت می‌ورزند. سپس زکات جمع‌آوری 
شده در مواردی مصرف می‌گردد که ايه در اینجا 
روشن و معلوم کرده است. نخستین مستحقان زکات 
فقراء و مساکین هستند. فقراء کسانی هستند که کمتر از 
هزينة زندگی خود را به دست می‌آورند. مساکین نیز 
بسان ایشان هستند ولیکن خویشتن را آراسته 
می‌نمایند و زیبا رفتار می‌کنند و نیاز خویش را آشکار 
نمی‌سازند و گدائی نمی‌کنند و چیزی را درخواست 
نمی‌نمایند. 

بسیاری از مردمان کر در سال زکات می‌دهند. چه بسا 
مستحقّ دریافت زکات گردند. ممکن 
است آنسچه دارند کمی و کاستی پذیرد و کفاف 
نیازمندیهای ایشان را نکند. زکات از | ین ناحیه تأمین 
اجتماعی است. بعضی از مردمان نیز چه بسا هرگز 
زکاتی نداده و ندهند. و ب 


در سال بعدی مستحق 


بر اموال زکات چیزی نیفزوده و 
نیفزایند. و خودشان پیوسته نیازمند زکات باشند. زکات 
از این ناحیه ضمانت اجتماعی است... زکات پیش از 
این جنبه و آن جنبه, فریضة الهی است. نفس انسان با 
اداء آن پاک و پاکیزه می‌گردد. و با پرداخت آن خدا را 
پرستش می‌کند. و از بخل و آز رهائی می‌یابد. و با 
انجام همچون فریضه‌ای بر بخل و آز چیره می‌گردد و 
خویشتن را برتر از آن می‌دارد که دچار تتنگچشمی و 
آزمندي شود. 

وشات اداناک 

زکات مخصوص مستمندان و بیچارگان . 
توضیح این بخش قبلاً گذشت 

و العاملن علا ). 

و گردآورندگان زکات. 
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رال وم . 

و کسانی که جلب محبّتشان (برای پذیرش اسلام و 

سود گرفتن از خدمت و پاریشان به اسلام چشم 

داشته) می‌شود.... 
آنان گروه‌ها و دسته‌هائی هستند. از جمله: کسانی که به 
تازگی اسلام را پذیرفته‌اند و ماندگاری ایشان بر اسلام 
مورد نظر است. افراد دیگری هم از زمره آنان بشمارند 
که اسلام آورده‌اند و بر آن پایدار و ثابت قدم مانده‌اند. 
ولی جلب دلهای امثال ایشان در ميان قوم و قبیلة 
ایشان مورد نظر است و هدف این است انان هم بیایند 
و اسلام را بپذیرند وقتی که برادران و دوستان خود را 
ببینند که بدیشان رزق و روزی و توشه و اندوخته داده 
می‌شود... دربارة مو لفة القلوب اختلافات فقهی در ميان 
است. راجع به این که سهم ملّفةالقلوب پس از غلبه و 
چیرگی اسلام بر جای است یا خیر... ولی برنامة پویای 
این آئین پیوسته با بسیاری از این حالات در مراحل 
زیاد خود رویاروی می‌گردد و در آنها نیاز به پرداخت 
زکات به همچون دسته‌ها و گروه‌هائی از مردمان پیدا 
می‌کند. چه به عنوان کمک و یاری برای ماندگاری 
ایشان بر اسلام اگر به خاطر اسلام با ارزاق آنان مبارزه 
و نبرد می‌شود. و چه به عنوان جذب و جلب ایشان به 
اسلام. همچون شخصیتهائی که مسلمان نیستند و اميد 
می‌رود در آینده با دعوت به سوی اسلام و دفاع از آن 
در اینجا و آنجا به اسلام سود برسانند. با درک این 

حقیقت. نمادی از کمال حکمت یزدان در گرداندن امور 

مسلمانن را در شرائط و ظروف مسختلف و احوال و 
اوضاع گوناگون خواهیم دید. 

وف الراب {. 

(و برای آزادی) بندگان.. 
این وقتی است که بردگی و بندگی یک سیستم جهانی 


ك الاجتماعی»» و کتاب : «دراسات اجتماعیة». همچنین مراجعه شود 
به جزء سوم فی ظلال القرآنء یا آخر سورة بقره. 

۱- جُتیه: لیرژ مصری است ... برای اطلاع از نصاب زکات مراجعه شود به 
فی ظلال القرآن» جلد دوم صفح ۱۴۸-۱۴۴. (مترجم) 
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بوده است. اسلام در بارة بندگی و بردگی اسیران همان 
گونه رفتار می‌کرد که دشمنان اسلام با اسیران در پیش 
گرفته بودند. اسلام هیچ چاره‌ای از معاملۀ به مثل 
نداشت و می‌بایست به بردگی و بندگي اسیران همچون 
دیگران رفتار کند تا زمانی که جهان سیستم دیگری جز 
برده و بنده کردن در پیش می‌گیرد و بردگی و بندگی در 
میانشان نمی‌ماند... این سهم از زکات به بردگانی و 
بندگانی تعلّق می‌گرفت که با ارباب خود برای آزادی 
خویش مکاتبه می‌کردند و قرارداد سی‌بستند که در 
برابر پرداخت مبلفی به ارباب, آزادی خود را بازيابند. 
در این راه به همچون بندگانی و بردگانی بخشی از 
زکات داده می‌شد. یا این که با سهمی از زکات بندگانی 


و بردگانی, تحت نظارت دولت خریداری و آزاد 
می‌گردیدند. 

إو الغارمين). 

بدهکاران؛ ۱ 
مراد بدهکارانی است که در غیر راه معصیت مقروض 
شده‌اند. بدیشان سهمی از زکات داده می‌شود تا قرضها 
و وامهای خود را بپردازند. بجای این که افلاس ایشان 
را اعلان کنند. بدان گونه که تمدن جدید مادی دربارۀ 
مقروضان و مدیونان تاجر چنین می‌کند. هر وقت که 
اسباب و شرائط حاصل شود. اسلام یک سیستم 
ضمانت اجتماعی است و در آن شخص محترم و 
بزرگوار فرو نمی‌افتد و ورشکسته اعلان نمی‌گردد. و 
امین و درستکار در آن ضائع نمی‌شود و هدر نمی‌رود. 
و برخی از مردمان برخی را به صورت قوانین نظامی 
نمی‌خورند, بدان گونه که در شریعتهای زمین و در 
شریعتهای جنگل این چنین است و رسم بر این است! 

وف سبیل اله . 

در راه (تقویت آئین) خدا. 
در راه خداء خط سیر فراخی است و شامل هرگونه 
مصلحتی و خیر و صلاحی می‌گردد که گروه مسلمانان 
را در برگیرد. و فرمان خدا را پیاده کند. 


أبن لبيل ). 


f {soe 
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و واماندگان در راه (و مسافران درمانده و دور افتاده 

از مال و منال و خانه و کاشانه). 
ابن السبیل. مسافر دور افتاده از خانه و کاشانه و 
نیازمند کمک برای رسیدن بدان است. هر چند که در 
مملکت و منزل خود دارا و ثرو تمند باشد... 
این زکاتی است که در این زمان رخنه گران زبان بدان 
می‌گشایند و زکات را وسیلةٌ طعنه و تشر زدن به اسلام 
می‌کنند و آن ۳ نظام گدائی و صدقه و احسان 
می‌شمارند!...(۱) 
زکات یک واجب اجتماعی است. به صورت یک 
عبادت اسلامی اداء می‌گردد. خدا با آن دلها را از 
تنگچشمی و آزمندی پاک و زدوده می‌کند. و آن را 
رابطه و پیوند مهر و عطوفت به همدیگر, و وسیل 
ضمانت اجتماعی میان افراد ملّت اسلامی می‌سازد. 
زکات فضای زندگانی بشریّت را تر و تازه می‌کند. و بر 
زخمهای انسانها مرهم می‌نهد. و در عین حال تأمین 
اجتماعی و ضمانت اجتماعی را به صورت وسیع و 
فراخی پیاده می‌کند. گذشته از این که زکات عبادتی 
است که دل انسان را با آفریدگارش پیوند صی‌دهد. 
همان گونه که میان انسان و سائر همنوعان پیوند برقرار 


می‌سازد: 
(قربضّة من اه ). 


بندگان خدا مقر شده است). 
فریضه خدائی است که می‌داند چه چیز احوال و اوضاع 
انسانها را اصلاح و رو به راه سی‌کند. و کار و بار 
ایشان را با حکمت می‌چرخاند و اداره می‌گرداند: 

وا علم حکم ». 

و خدا دانا (به مصالح آفریدگان) و حکیم (در وضع 


۱- مراجعه شود به کتاب: «السلام العالمی و الاسللام» دربارة موضوع 
زکات. 
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جزء دهم 
بعد از بیان قواعد زکات. قواعدی که توزیع و تقسیم 
بدانها برمی‌گردد. و بیانی که پرده از نادانی کسانی به 
کنار می‌زند که پیغمبر ٤إ‏ را مورد طعنه و رخنه 
قرار می‌دهند. گذشته از سوء ادبی که در وقت عیبجوئی 
از پیغمبر امین یل دارند. پس از این روند قرآنی 
به پیش می‌رود و انواع منافقان را عرضه می‌کند. و 
چیزهائی را که می‌گویند و چیزهائی را که می‌کنند. بیان 
می‌دارد: 

ینبم این دون ی و یفولون: رذن 


رآ مه ره 


: آذن خير یمن باه و وین لین و 
رای ايند دوه 
عَذا لب ون باه كم لرزضوکم: و او 
آله ن باه اه و وله ازج خادً 
فا ذلک الى العظم. یر الناففون أن رل 
شو رتهم اف فلومم. فل: هزوا ان 
اله خر ما رون و لن ألم ليون إا 3 
وض و َلْعَبُ. قل: باه وآ اه و شوک نم 


ت 


تستپرثرن؟ لا تغتذروا قد کرم غد ایانم ان 
تفن ع طا طائقة نكم ندب طائنة بام انوا 
ر 

در میان منافقان کسانی هستند که پیغمبر را می‌آزارند 
و می‌گویند: او سراپا گوش است (و راست و دروغ را 
می‌شنود و همه چیز را باور می‌کند). بگو: (که او در 
نهایت لطف و محیّت به سخنان خوپ و بد شما گوش 
فرا می‌دهد. ولی به سخن خوب عمل می‌کند و سخن بد 


را نادیده می‌گیرد و بدان عمل نمی‌کند» و این) سراپا 


جلد سوم 
دردناکی دارند. برای شماء به خدا سوگندها می‌خورند 
(که دربارة پیغمبر چیز بدی نگفته‌اند و به دروغ از 
شرکت در جهاد واپس نکشیده‌اند) تا با سوگندهای 
خود شما را راضی کنند. در حالی که شایسته‌تر این 
است که خدا و پیغمپرش را (با عبادت و طاعت و 
فرمانبرداری) راضی کنند. اگر واقعاً ایمان دارند. آیا 
ندانسته‌اند که هر کس با خدا و پیفمبرش دشمنی و 
مخالفت کند. سزای او آتش دوزخ است و جاودانه در 
آن می‌ماند؟ این (گرفتار آمدن به دوزخ) رسوائی و 
خواری بزرگی است. (منافقان؛ خدا و پیغمبرش او را در 
ميان خود به مسخره می‌گیرند و) می‌ترسند که 
سوره‌ای دربارة ایشان نازل شود (و علاوه از آنچه 
می‌گویند) آنچه را (هم که) در دل دارند به رویشان 
بیاورد و آشکارش سازد. بگو: هر اندازه می‌خوآهید 
مسخره کنید. بیگمان خداوند آنچه را که از آن بیم دارید 
(و در پنهان داشتنش می‌کوشید) آشکار و هویدا 
می‌سازد. اگر از آنان (دربارهةٌ سخنان ناروا و 
کردارهای ناهنجارشان) بازخواست کنی» می‌گویند: 
(مراد ما طعن و مسخره نبوده و پلکه با همدیگر) بازی و 
شوخی می‌کرديم. بگو: آیا به خدا و آیات او و پیفمبرش 
می‌توان بازی و شوخی کرد؟! (بگو: با چنین معذرتهای 
بیهوده) عذرخواهی نکنید. شما پس از ایمان آوردن 
کافر شده‌اید. اگر هم برخی از شما را (به سبب توبة 
مجدّد و انجام کارهای شایسته) ببخشیم. برخی دیگر 
را نمی‌بخشیم. زیرا آنان (بر کفر و نفاق خود ماندگارند 
و در حقّ پیغمبر و مؤمنان) به بزهکاری خود ادامه 


می‌دهند. 


گوش بودن او به نفع شما است. او به خدا ایمان دارد (و 
هم فرموده‌های او را تصدیق می‌کند) و به مومنان 
ایمان دارد (و هر چه بگویند باور می‌کند. چون معتقد به 
اخلاص ایشان است) و او برای کسانی که از شما ایمان 
آورده‌اند رحمت است. (زیرا ایشان را به راستای 
خداشناسی آورده است و راه بهشت را بدانان نموده 


این کاری را که می‌کنند سوء ادب با پیغمبر إا 
است. این سوء ادب به شکل دیگری جدای از شکل 
طعنه زدن و رخنه گرفتن از زکات. پیدا و هویدا 
می‌گردد. آنان از پیغمبر بإ ادب والائی در گوش 
فرا دادن به مردم با تمام وجود و در حذ اعلای 
بسزرگواری می‌دیدند. و مشاهده می‌کردند که آن 
حضرت با مردمان برابر اصول و ارکان شریعت خود 
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رفتار می‌کند. و با ایشان خوشرفتاری و شادمانی 
می‌نماید و با سعةٌ صدر پذیرای آن می‌شود و ایشان را 
کاملاً تحمل می‌کند. منافقان این ادب بزرگوارانه را نام 
دیگری می‌دادند. و آن را با غیر اصل و حقیقت خود 
توصیف می‌کردند. و دربارة پیغمبر بش می‌گفتند: 


و ءلم 


( هو آذن ). 

او سراپا گوش است. (او خوش باور و دهن بین است). 
یعنی او به هر سخنی گوش فرا می‌دهد و همه چیز را 
باور می‌کند. می‌توان با او دروغ گفت و کلک و نیرنگ 
زد و خویشتن را والا و برجسته نشان داد. او مستوجه 
سخنان دروغ و نادرست نمی‌شود و بدانها پی نمی‌برد. 
هر کس برای او سوگند بخورد باور می‌کند. هر کس 
سخنانی را برای او بیاراید آنها را می‌پذیرد... همچون 
سخنانی را برخی به برخضی می‌گفتند تا همدیگر را 
اطمینان دهند که پیغمبر اش حقیقت کار و بارشان را 
نمی‌داند. و به نفاق ایشان پی نمی‌برد. يا این که همچون 
سخنانی را می‌گفتند تا طعنه زنند به پیغمبر باش در 
این که سخنان مژمنان مخلص را تصدیق می‌کند و هر 
چه را راجع به منافقان بگویند و از گفتار و رفستارشان 
در حق پیغمبر 2و نسبت به مسلمانان روایت کنند. 
تصدیق می‌کند و باور می‌دارد... روایتهائی دربار؛ این 
بخش و آن بخش نقل شده است و سبب نزول آیه بیان 
گردیده است. هر دو بخش جنبهةٌ عمومی دارد. و هر دو 
کار از منافقان روی می‌دهد. 
قرآن مجید سخنان منافقان را روایت می‌کند تا بدانها 
پاسخ بگوید و گفتارشان را مردود کند: 

ولو وان (. 

می‌گویند: او سراپا گوش است (و راست و دروغ را 


می‌شنود و همه چیز را باور می‌کند). 


ب و ره مره 
(قل: آذن خير لکم ». 
e EE‏ 


7 فی‌کند و سخن بد رانادیده می‌گیرد و بدان عمل 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


نمی‌کند. و این) سراپا گوش بودن او به نفع شما است. 
او شنونده خیر است» به وحی گوش فرا می‌دهد و سپس 
آن را به شما می‌رساند. و در این امر خیر و صلاح شما 
است. او شنونده خیر است. موذبانه به شما گوش فرا 
می‌دارد و نفاق شما را به رخ شما نمی‌کشد. و خدعه و 
نیرنگ شما را به خودتان برنمی‌گرداند. و در برابر 
روی و ریایتان شما را مواخذه نمی‌کند. 

او به خدا ایمان دارد (و همۀ فرموده‌های او را تصدیق 

می‌کند). 
خون ار یه خذا ایمان دازه آنجه را اا مار 
دیگران بدو خبر می‌دهد. باور می‌کند. 

و یمن من ). 

و به ممنان ایمان دارد (و هرچه بگویند باور می‌کند. 

چون معتقد به اخلاص ایشان است). 
او به مؤمنان اطمینان و یقین دارد. زیرا آگاه از صدق 
ایمان ایشان است. ایمانی که آنان را از دروغگوئی و 
کجروی و ریاکاری باز می‌دارد. 

رذن آعُواینگ ». 

او برای کسانی که از شما ایمان آورده‌اند رحمت است 

(زیراایشان را به راستای خداشناسی آورده است و 

راه بهشت را بدانان نموده است). 
او دست مسلمانان را می‌گیرد و به سوی خیر و صلاح 
می‌برد. 

این دون ول اله كم عذاب ألي). 

کسانی که فرستادۂ خدا را می‌آزارنده عذاب دردناکی 

دارند. 
اندر کی ا کی د وم ا 
خدا از پیغمبر خود دفاع می‌کند. و از این که اذیّت و 
ازار داده شود - در حالی که او فرستاده خدا است - 
قطعاً از او جانبداری می‌کند. 

«(ِیحلفون باه كم لیرد ضوکه و ال ور 

آن یضوه ان انا مُؤمِنين ). 

برای شماء به خدا سس و گنها می‌خورند (که دربارۀ 


هآ 


حی 
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پیغمبر چیز بدی نگفته‌اند و به دروغ از شرکت در جهاد 

واپس نکشیده‌اند) تا با سوگندهای خود شما را راضی 

کنند. در حالی که شایسته‌تر این است که خدا و 

پیغمبرش را (با عبادت و طاعت و فرمانبرداری) راضی 

کنند, اگر واقعاً ایمان دارند. 
برای شما به خدا سوگند می‌خورند تا شمارا خشنود 
گردانند. به شیوهٌ منافقان در هر زمان, منافقانی که پشت 
سر دیگران می‌گویند آنچه می‌گویند. و می‌کنند آنچه 
می‌کنند. آن گاه خویشتن را از رویاروئی برکنار 
می‌دارند. و از آشکارا گفتن و بی‌پرده بيان مطالب 
کردن درمانده و ناتوانند. لذا خویشتن را ناچیز و خوار 
در برابر مردم می‌دارند و فروتنی می‌کنند و کرنش 
می‌برند تا ایشان را راضی گردانند. 

۳ ور م۰ 3 

(و اه و وله أحَئ أن یزضوه ان انوا 

مُؤْمِنين ). 

در حالی که شایسته‌تر این است که خدا و پیغمبرش را 

(با عبادت و طاعت و فرمانبرداری) راضی کنند. اگر 

واقعاً ایمان دارند. 
انسانها چه هستند؟ نیروی ایشان تا به کجا است؟ 
کسی که به خدا ايمان ندارد و در برابرش فروتنی 
نمی‌کند و کرنش نمی‌برد. در برابر انسانی همچون 
خودش فروتنی می‌کند و کرنش می‌برد و از او 
می‌ترسد. بهتر این است که انسان در برابر خدا فرو تنی 
کند و کرنش برد. خدائی که همگان در پیشگاه او 
یکسان و برابرند. و کسی که برای او خضوع و خشوع 
کند خوار و ناچیز نمی‌گردد. بلکه فردی خوار و ناچیز 
می‌گردد که در برابر بندگان یزدان خضوع و خشوع کند. 
کسی که از یزدان سبحان بترسد کوچک و بی‌ارزش 
نمی‌شود؛ بلکه کسانی کوچک و بی‌ارزش می‌گردند که 
از خدا روگردان و بجای این که از خدا بترسند از 
بندگان خدا بترسند. 

ا يلموا أله من اوه اله و ره وله ان نار 

جهن خالدا فا ذیک ایزی الع > 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


مخالفت کند. سزای او آتش دوزخ است و جاودانه در 

آن می‌ماند؟ این (گرفتار آمدن به دوزخ) رسوائی و 

خواری بزرگی اأست. 
پرسش برای توبیخ و تهدید است. چه آنان اذعاء 
می‌کنند که ایمان دارند. کسی هم که ایمان داشته باشد 
می‌داند که جنگ با خدا و پیغمبرش بزرگترین گناه کبیره 
است» و دوزخ در انتظار فردی از بندگان یزدان است که 
مرتکب همچون گناه بزرگی شود. و خوار و رسوائی 
سزا و کیفر سرکشی است. اگر آنان ایمان آورده باشند و 
موّمن باشند آن گونه که ادعاء می‌کنند. پس چگونه این 
را نمی‌دانند؟ 
آنان از بندگان یزدان می‌ترسند و برایشان سوگند 
می خورند تا ایشان را راضی کنند. و نفی کنند چیزهائی 
راکه از ایشان به بندگان یزدان رسانده‌انده پس چگونه 
از آفریدگار بندگان نمی‌ترسند و پیغمبرش را اذیت و 
آزار می‌رسانند و با آئين خدا می‌جنگند و به پیکار 
می‌پردازند؟ انگار که با خدا سر جنگ دارند و 
می‌رزمند؟! خداوند بزدگوار بسی والاتر و بالاتر از آن 
است که کسی با او سر 
برزمد! این سخن بانگر رسوائی ایشان در بزه و گناهی 
است که مرتکب می‌شوند. و خطا و اشتباهی را پیش 


جنگ داشته باشد و بخواهد با او 


چشم مجسّم می‌دارد که از ایشان سر می‌زند. و بیم 
دادن و ترساندن کسانی است که پیغمبر خدا را 
می‌آزارند. و به نیرنگ و توطة آئین خدا می‌پردازند. 
و آنان ترسوتر از آن هستند که با پیغمبر و کسانی که در 
خدمت او هستند به مقابله و نبرد بنشینند» و این که آنان 
می‌ترسند که خدا پرده از کارشان کنار بزند و ایشان را 
به پیغمبر بإ بشناساند و او را بر اسرارشان مطلع 
گرداند: 
یر لانشن أن ال عم شو رتم بای 
فلوم قآ تپ زوا نا هعرج ها تخذرون: ۳1 
نم یون اکن وض و ر لب .فل: اه و 
آناته و رموه کن تسیز 7۹ زئُون؟ لا تغتذرُواقد 


عم بعد ایانکم؛ ؛ إن نف عَن طابة نكم ندب 
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طائفَةَ ف پام او مین . 
(منافقان. خدا و آیات و پیغمبر او را در ميان خود به 
مسخره می‌گیرند و) می‌ترسند که سوره‌ای دربارۀ 
ایشان نازل شود (و علاوه از آنچه می‌گویند) آنچه را 
(هم که) در دل دارند به رویشان بیاورد و آشکارش 
سازد. بگو: هر اندازه می‌خواهید مسخره کنید. بیگمان 
خداوند آنچه را که از آن بیم دارید (و در پنهان داشتنش 
می‌کوشید) آشکار و هویدا می‌سازد. اگر از آنان 
(دربارۀ سخنان ناروا و کردارهای ناهنجارشان) 
بازخواست کنی» می‌گویند: (مراد ما طعن و مسخره 
نبوده و بلکه با همدیگر) بازی و شوخی می‌کردیم. بگو: 
آیا به خدا و آیات او و پیغمبرش می‌توان بازی و 
شوخی کرد؟! (بگو: با چنین معذرتهای بیهوده) 
عذرخواهی نکنید. شما پس از ایمان آوردن, کافر 
شده‌اید. اگر هم برخی از شما را (به سبب توبة مجدد و 
اجام کارهاۍ شاست) خم بوقی یگ زا 
نمی‌بخشیم. زیرا آنان (بر کفر و نفاق خود ماندگارند و 
در حق پیغمبر و مومنان) به بزهکاری خود ادامه 
می‌دهند. 

این نصوص قرآنی جنبهٌ همگانی دارد در برحذر داشتن 

و ترساندن منافقان از این که خدا آیاتی را از قرآن 

نازل فرماید و ناپاکی ایشان را برملا نماید. و از اسرار 


نهان در دلهایشان پرده بردارد. و زشتی و پلشتی‌ای که ` 


در دلهایشان است برملا گردد. چندین روایت دربارة 
رخدادهای معیّتی ذکر شده است و سبب نزول این آیات 
را بیان داشته است. 

ابومعشر مدینی از محمّد پسر کعب قرظی و جز او 
روایت کرده است که گفته‌اند: مردی از منافقان گفت: 
این قاریان قرآن را نمی‌بینم مگر این که از همة ما 
شکمهای علاقه‌مندتر و زبانهای دروغگوتری دارند. و 
از هم ما در میدان کارزار ترسوتر هستند... این سخن 
را به سمع مبارک پیغمبر ی رساندند. مردی از 
منافقان به پیش پیغمبر خدا َي آمد. بدان هنگام که 
أو سوار بر شتر خود و عازم سفر بود. بدو عرض کرد: 


)مب فی‌ظلال‌القرآن 
۱ جلد سوم 
ای پیغمبر خداء ما شوخی می‌کردیم و بی‌قصد و غرض 
سخن می‌گفتیم و یم می‌نمودیم... فرمود: 
(أیاله و آیاټه و رش وله کر تستزون؟. 


آیا به خدا و آیات او و پیفمبرش می‌توان بازی و 


شوخی کرد .... 
تا می رسد به: 

(کانوا یمین ). 

به بزهکاری خود ادامه می‌دادند. 
پاهای مرد به سنگ می‌خورد و سیاه صی‌گردید. به 
پیغمبر اا بدو رو نمی‌کرد و اهمَیّت نمی‌داد. 
محمد پسر اسحاق گفته است: گروهی از منافقان, از 
جمله ودیعه پسر ثابت برادر امیّه پسر زید پسر عمرو 
پسر عوف. و مردی از قبیلةٌ اشجع همپیمان بنی سلمه به 
می‌کردند. پیغمبر 7 رهسپار تبوک بود. به همدیگر 
گفتند: آیا گمان می‌برید جنگ و نبرد سفیدپوستان 
رومی, همچون جنگ و نبرد برخی از عربها با برخی 
دیگر از عربها است؟ به خدا سوگند فردا شما را دست 
بسته و به غل و زنجیر کشیده خواهیم دید... بدین 
وسیله موّمنان را می‌ترساندند و به هراس می‌انداختند. 
مخشی پسر حمیر گفت: به خدا سوگند دوست داشتم با 
من صلح می‌شد در برابر این که به هر یک از ما صد 
تازیانه می‌زدند. و به خاطر این گونه سخنانتان. از 
نزول قرآن دربارةٌ خود رهائی می‌يافتيم. محمّد پسر 
اسحاق گفته است: چنین به من خبر رسیده است که 
پیغمیر خدا ا به عجار پس تامسر فرموه: 

(آذرک ارم مقر آخترفواء اشام افو 

ناروا و : لی فلع کذا وگذا). 

این مردمان را دریاب. چه در آتش خواهند سوخت. از 

ایشان دربارۀ چیزهائی که گفته‌اند بپرس. اگر انکار 

کردند بدیشان بگو: بلی که چنین و چنان گفته‌اید. 
عمّار به پیش ایشان رفت. و این سخنان را بدیشان 
گفت. به خدمت پیغمبر خدا کا آمدند و نزد آن 
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حضرت به معذرتخواهی پرداختند. ودیعه پسر ثابت - 
در حالی که پیغمبر خدا لش که سوار بر مرکب خود 
ایستاده بود. و ودیعه افسار مرکب او را گرفته بود - 
مرب می‌گفت: ای پیغمبر خدا! ما بی‌قصد و غرض 
سخن می‌گفتيم و صحبت می‌نمودیم و شوخی 
می‌کرديم. مخشی پسر حمیر نیز گفت: ای پیفمبر خداء 
نام خودم و نام پدرم برای بدبختی من بسنده است... 
کسی که در این آیه مورد عفو قرار گرفت تنها مخشی 
پسر حمیر بود. و عبدالرحمن نام گرفت. او از خدا 
عاجزانه خواست که کشته شود و با کشتن به درجۀ رفیع 
شهادت برسد و گور او هم ناشناخته بماند. در جنگ 
یمامه کشته شد. و اثری و نشانی از او به دست نیامد! 
ابن منذر. و ابن ابوحاتم. و اسوشیخ از قتاده روایت 
کرده‌اند که گفته است: وقتی که پیغمبر خدا شاه در 
راه غزوه تبوک بود. مردمانی از منافقان در خدمت او 
بودند. به یکدیگر گفتند: آیا این مرد امیدوار است که 
کاخها و دژهای شام برای او گشسوده شود؟ 
هرگزاهرگزا... یزدان سبحان پیغمبر مش خود را از 
سخنانشان آگاه کرد. پیغمبر إا فرمود: 

(خیشوا على هلال کب 

سواران را بالای سر اینان نگاه دارید. 
آن گاه به پیش یشان آمد و فرمود: 

فلع کذا فلت گذا). 

چنین گفتید. و چنان گفتید. 
گفتند: ای پیغمبر خدا ما بی‌قصد و غرض سخن می‌گفتیم 
و صحبت می‌نمودیم و شوخی می‌کردیم... خداوند 
چیزهائی را که می‌شنوید راجع بدیشان نازل فرمود. 
ما بی‌قصد و غرض سخن می‌گفتیم و صحبت می‌نمودیم 
و شوخی می‌کردیم... انگار این مسائل مهم و بزرگی که 
بدان می‌پردازند و پیوند محکمی با اصل عقیده دارند. 
مسائلی است که باید بدانها پرداخت و آنها را بازيچة 
خود قرار داد! 

(قل:آا هو آیا یاته و وله كل تَستهرُون؟ 

بگو: آیا به 


خدا و آیات او و پیغمبرش می‌توان 5 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
شوخی کرد؟!. 
به سبب همین گناه بزرگ است که یزدان سبحان واژه 
کفر را برایشان بکار می‌برد. و رو در روی ایشان 
می‌گوید که پس از ایمان آوردنشان - ایمانی که آن را 
اظهار داشته‌اند و نشان داده‌اند -کفر را برگزیده‌اند. 
همچنین یزدان سبحان آنان را از عذابی بیم می‌دهد و 
می‌ترساند که اگر به سبب زود توبه کردن و پشیمان 
شدن و ایمان درست آوردن, هم ایشان را در بر نگیرده 
از برخی از ایشان که بر نفاق خود می‌مانند و به تمسخر 
آیات و پیغمبر خداء و به استهزاء عقیده و دين خداء 
ادامه می‌دهند. در نمی‌گذرد: 
با نم کانوا خرمین ۹ 
زیرا آنان (بر کفر و نفاق خود ماندگارند و در حق 
پیغمبر و ممنان) به بزهکاری خود ادامه می‌دهند. 
‌ 
هنگامی که روند قرآنی بدین مرز از نشان دادن چنین 
نسمونه‌هانی از اقوال و اعمال و تفکُرات منافقان 
می‌رسد, به حقيقت منافقان به گونة همگانی, و به 
عرضه کردن صفتهای اصلی و اساسی ایشان بطور عام 
می‌پردازد. صفتهای بنیادینی که منافقان را از مۇمنان 
راستین جدا می‌سازد. و آن گاه عذابی را مشخص 
می‌دار که در انتظار همگی منافقان است: . , 
یقن و لفات بَعْصُهُم من بَعْض, یمرن 
نکر ین عن لوف و یفبضون آرم 
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4 ۶ و 


تسوا الله تم : إن المافقين هم اون ودعد 
الله 4 تین و ا ناققات و اكمار ار جهم خالدین 
فا ؛هی حسم سیم و عم اه و هم عَذابٌ بت مه مقےٴ). 
مردان منافق و زنان منافق همه از یک گروه (و یک 

قماش) هستند. آنان همدیگر را به کار زشت می‌خوانند 
و از کار خوب باز می‌دارند و (از بذل و بخشش در راه 
خیر) دست می‌کشند. خدا را فراموش کرده‌اند (و از 
پرستش او رویگردان شده‌اند)؛ خدا هم ایشان را 
فراموش کرده است (و رحمت خود را از ایشان بریده 


است و هدایت خویش را از آنان دریغ داشته است). 


1 
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واقعاً منافقان فرمان ناپذیر (و سرکش و گناهکار) 
هستند. خداوند به مردان و زنان منافق, و به همة 
کافران وعده آتش دوزخ داده است که چاودانه در آن 
می‌مانند» و دوزخ برای (عقاب و عذاب) ایشان کافی 
است. (علاوه ازا ن) خدا آنان را نفرین و از رحمت خود 

بدور داشته و دارای عذاب همیشگی خواهند بود. 
مردان منافق و زنان منافق دارای یک خمیره و از یک 
گل هستند و سرشت واحدی را دارند. منافقان در هر 
زمانی و در هر مکانی افعال و اقوال ایشان مختلف و 
جداگانه است. ولیکن به سرشت یگانه‌ای برمی‌گردد. و 
از سرچشمة یگانه‌ای برمی‌جوشد. بدنهادی, بداندیشی» 
عیبجوئی. نیرنگ بازی, ناتوانی از رویاروئی» و ترس 
از صراحت‌گونی, نشانه‌های اصلی ایشان است. اما 
رفتار و کردارشان عبارت است از: امر به انجام بدی و 
نهی از کار نیک, و تنگچشمی و آزمندی بر مال» مگر 
این که آن را برای روی و ریای مردمان ببخشند. آنان 
وقتی که به کار بد دستور می‌دهند. و زمانی که از کار 
نیک نهی می‌کنند. آنها را کاملاً نهان می‌دارند. و آنها 
را نیرنگبازانه و پنهانکارانه. و رخنه گرانه و عیبجویانه 
انجام می‌دهند. زیرا جرأت نمی‌کنند که آشکارا چنین 
گویند و کنند مگر زمانی که ايمن باشند و خویشتن را 
کاملاً در امن و امان بدانند. چه آنان: 

نوا ال ». 

خدا را فراموش کرده‌اند (و از پرستش او روت گردان 

شده‌اند). 
ایشان جز حساب مردمان و حساب مصلحت خود را به 
حساب نمی آورند و در نظر نمی‌گیرند. و از کسی جز 
انسانهای قلدر و قدرتمند ترس و هراسی 
برابر این گونه انسانها کرنش می‌برند و خواری 
می‌کشند و با آنان مدارا و سازش می‌کنند. 

(تسی ». 


مر چم 


ندارند. در 


خدا هم ایشان را فراموش کرده است (و رحمت خود را 
از ایشان بریده است و هدایت خویش را از آنان دریغ 


داشته است). 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


خدا ایشان را از یاد می‌برد. و ارزش و اعتباری در 
پیش او ندارند. آنان در دنیا در میان مردمان چنین 

بی ارج و بی‌اهتیت اا همَیّت هستند. و در آخرت نیز در پیشگاه 
یزدان این چنین خواهند بود... مردمان جز برای کسانی 
ارزش قائل نیستند که قوی و صراحت‌گو باشند. آن 
کسانی که آراء و نظرات خود را آشکارا بیان می‌دارند. 
و پشت سر عقائدشان راست و استوار می‌ایستند. و 
اندیشه‌هایشان را صریح و روشن با جهانیان در ميان 
می‌نهند. و آشکارا می‌جنگند و مبارزه می‌کنند و یا 
آشکارا در روز روشن با دیگران راه صلح و ساز و 
طریق مسالمتآمیز در پیش می‌گیرند. همچون کسانی 
مردمان را فراموش می‌کنند تا خدای مردمان را یاد 
کنند. دیگر در راه حقٌ و حقیقت از سرزنش سیرزنش 
کنندگان بیم و خوفي ندارند. و خدا هم ایشان را یاد 
می‌کند. و در نتیجه مردمان نیز آنان را به یاد می‌دارند 
و به نیکی می‌ستایند. و بدیشان ارج و اهمیّت می‌دهند 
و حساب ایشان را خواهند داشت. 

إن المافقين ُم الفاسقون . 

واقعاً منافقان فرمان ناپذیر (و سرکش و گناهکار) 

هستند. 
منافقان بیرون روندگان از دائرةٌ ایمان» و منحرفان از 
راه هستند. یزدان بدیشان وعده فرجام و سرنوشتی 
همچون فرجام و سرنوشت کثار را داده است: 

ل وعد ان لقن و نات ي و الفا نار جه 

خالدین فا هی سم 

خداوند به مردان و زنان منافق, و به همة کافران وعدة 

آتش دوزخ داده که جاودانه در آن می‌مانند. و دوزخ 

برای (عقاب و عذاب) ایشان کافی است. 
دوزخ منافقان را بس است. دوزخ کیفر همسنگ گناهان 


است. 
مر کم و ولو 
۔ خدا آنان را نفرین و از رحمت خود بدور داشته است. 
آنان از رحمت یزدان مطرود و محروم هستند. 


وم عَذاب مق ۷ ۳ 
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و دارای عذاب همیشگی خواهند بود. 
‌ 
این سرشت بزهکار و کجرو و گمراه تازگی ندارد. چه 
در تاریخ بشریّت دارای نظاثر و امثالی است. تاریخ 
بشریّت پیش از اینان نمونه‌های زیادی از این دست و 
از این نوع به خود دیده است. گذشتگان به 
سرنوشتهائی دچار امده‌اند که سزاوار فسق و 
فجورشان بوده است و با انحراف ایشان از فطرت 
راست و راه درست همخوانی و همآوائی داشته است. 
به کیفر ناپاکیها و بزهکاریها و کژ راهه رویهای خود آن 
گاه گرفتار آمده‌اند که از بهر؛ مقدّرشان در این زمین 
سود جسته‌اند و لذت خویش را برگرفته‌اند و نصیب 
خویشتن را برده‌اند. گذشتگان فاسق و فاجر پیش از 
اینان از خود اینان نیروی بیشتری و اموال فراوانتری و 
اند. و چیزی از همه اینها به 
فریادشان نرسیده است و کاری برایشان نکرده است و 
رها و رستگارشان ننموده است. 
قرآن به این قوم فاسق و فاجر تذکُر می‌دهد که 
گذشتگان ایشان جه کرده‌اند و چه دیده‌اند. اینان را آگاه 
می‌کند و بیدار باش می‌دهد که هان! شما نیز راه ایشان 


اولاد زیادتری داشته 


را در پیش گرفته‌اید و به راه آنان می‌روید. بدیشان 
گوشزد می‌کند که بپایند تا به سرنوشت ایشان گرفتار 
نيایند. آگاه و بیدار باشند تا این که راهیاب گردند: _ 


این ین تیک اد منکم ود ور 


الاو أوْلاداًء قَاستَمتُوا عضلاة E‏ 
Ne‏ ا ر ۳ 9 ۳ مر 
لاک م کا آنتنع الرین ءِ من فلکم بخَلاقهم؛ 


و 
نی خاضوا. آولیک حَبطًت اهم في 
لدئیا و لاخرَة َو آولیک هم یرون 5۱ 
(شما ای منافقان!) همانند کسانی هستید که قبل از شما 
می‌زیستند (و در نفاق و کفر بر همدیگر سبقت 
می‌گرفتند و جز راه فسق و فجور نمی‌پوئيدند). آنان از 
شما نیرومندتر و از اموال و فرزندان بیشتری 
برخوردار بودند و از قسمت خود (در این جهان گذران. 
از لذائذ نامشروع و گناهان) بسی استفاده کردند و 


oT 
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(عاقبت مردند و دنیا را به دیگران سپردند و شرمندگی 
بردند. هم اینک شما نیز همچون ایشان از تقوا و یاد خدا 
دوری گزیده‌اید و به راه هواها و هوسها رفته‌اید و به 
گرداب شهوات افتاده‌اید و از محزمات) شما هم بهرة 
خود را برده‌اید همان گونه که افراد پیش از شما بهرۀ 
خود را پردند. و به همان چیزی (از پلشتیها و زشتیها) 
فرو رفته‌اید که آنان بدان فرو رفتند. ایشان کردارشان 
در دنیا و آخرت پوچ و بیسود گشت و زیانبار (هر دو 
جهان) شدند. (هان اگر به راه آنان روید. همچون 
ایشان شوید). 
کارشان فریب قوّت و قدرت خوردن, و مغرور اموال و 
اولاد شدن است. ولی کسانی که دلهایشان با نیروی 
بزرگ و والا و بالای یزدان پیوند پیدا می‌کند. آنان 
و ناپایدار جهان را 
نمی‌خورند. و مغرور اموال و اولادی نمی‌شوند که در 
این زمین بدیشان عطاء می‌گردد. زیرا آنان از کسی 
می‌ترسند که نیرومندتر از هر کسی و 
است. لذا قرت و قدرت خود را در راه اطاعت از او و 
بالا بردن فرمان او صرف می‌کنند و بکار می‌گیرند. 
ایشان گول اموال و اولاد را نمی‌خورند. زیرا آنان 
کسی را یاد می‌کنند که بدیشان اموال و اولاد بخشيده 
است و با اعطاء آنها بدیشان لطف فرموده است. لذا 


فریب قوت و قدرت گذرا 


از هر چیزی 


حرص و جوش آنان بر این است که شکر نعمت او را 
بجای آورند. و اموال و اولاد خویش را در راهی بکار 
برند و به گونه‌ای از آنها استفاده کنند که موجب اطاعت 
از او گردد... و امّا کسانی که دلهایشان به کژ راهه افتاده 
است و از سرچشمه قوّت و قدرت و نعمت و ثشروت 
منحرف گشته است. ایشان سرمست و مغرور می‌شوند 
و در زمین به فسق و فجور می‌پردازند. و از آنچه پیش 
آید استفاده می‌کنند و بهره می‌برند و می‌خورند و 
می آشامند, بدان سان که چهارپایان می‌خورند و 


(أر یک عبط ایآ والآخرَة) 
ایشان کردارشان در دنیا و آخرت پوچ و بیسود گشت. 
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اعمالشان از بنیاد باطل می‌شود و بر باد می‌رود. چرا که 
اعمالشان به گیاهی می‌ماند که از ريشه برکنده شده 
باشد و ریشه‌ای در زمین نداشته باشد. همچون گیاهی 
نه بر جای می‌ماند و نه رشد می‌کند و نه شکوفه‌ای 
مي‌دهد. 

(ر آولنک ه هم ارون 5۱ 

و آنان زیانبار (هر دو جهان) شدند. (هان اگر به راه 


ایشان روید. همچون ایشان شوید). 


آنان خلاصه کسانی هستند که همه چیز را از دست 
داده‌اند. و دیگر به تعیینی و تفصیلی نیازی نیست. 
روند قرآنی از خطاب ایشان, به خطاب همگانی رو 
می‌کند. انگار از همچون کسانی که به راه هلاک 
گشتگان و نابود شدگان می‌روند و پند و عبرت 
نمی‌گیرند. تعجب می‌کند: 

ام یم بل من تلهم قزم وح و غاد و 

ود و قزمانزاه و أضحاب مین و کات ؟ 


1 تم وم الا اکن اه یم د لکن 


2e را‎ 


کانواأشم یَظلون ). 

آیا(گروه منافقان از سرگذشت ت دیگران عبرت 
نمی‌گیرند؟ مگر) خبر قوم نوح» عاد» شمود. ابراهیم. 
شعیب و لوط بدیشان نرسیده است؟ پیغمبرانشان 
همراه با دلائل روشن به سویشان آمدند (و به 
رهنمودشان پرداختند و آنان تکذیپ و تکفیرشان 
کردند و به اندرزهایشان گوش ندادند و به 
روشنگریهایشان وقع و ارجی ننهادند و لذا به عذاب 
خدا گرفتار آمدند و نابود شدند) و خدا بدیشان ظلم و 
ستم نکرد. بلکه آنان خودشان به خویشتن ظلم و ستم 
کردند. 

اینان که ناخودآگاه از زندگی بهره‌مند دند و راه 

نابود شدگان می‌پیمایند و اندرز نمی‌گیرند ...| ینان: 

أ تیم نب لذین من قبلهم؟ ). 

آیا خبر کسانی بدیشان نرسیده است که پیش از ایشان 
بوده‌اند؟. 


قوم توح ). 
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قوم نوح. 
راه قوم نوح را که طوفان ایشان را در بر گرفت و دریا 
طومار حیاتشان را در هم پیچید و در امواج هراستاک 
نیستی و نابودی غرقشان کرد. 

و عاد >. 

تم ها 
راه قوم عاد را که با باد تند و 
گردیدند. 

ئ 

و قوم ثمود (که همان قوم صالح است). 

راه قوم مود را که فریاد و غزش زلزلة ویرانگر آنان را 


فرا گرفت. 
لو وم باه ). 
و قوم ابراهیم. 


راه قوم ابراهیم را که یزدان, طغیانگر ایشان را نابود کرد 
و ابراهیم را نجات داد. ۱ 

راضحاب مین ). 

قوم شعیب. 
راه قوم شعیب را که زلزله‌ای ایشان را در بر گرفت و 
کوه همچون سایه‌بانی بر سرشان فرو افتاد و آنان را 
خفه کرد. 

کات ). 

زیر و رو شده‌ها. 
راه ساکنان شهرها و روستاهای قوم لوط راکه با زلزله 
زیر و رو گردیدند و خدا همه را نابود کرد جز مردمان 
اندکی را ... 
آیا خر این گونه مردمان بدیشان نرسیده است که: 

أت رسمه بالات 4 

پیغمبرانشان همراه با دلائل به ا 
آنان به رهنمودهایشان وقعی ننهادند و به 
روشنگریهایشان ارجی نگذاشتند. و لذا خدا ایشان را 
در برابر گناهانشان گرفتار عذاب کرد: 

(قاکان اف لیطلمهه و لکن کالوا آنشمم 

شون ). 
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خدا بدیشان ظلم و ستم نکرد, بلکه آنان خودشان به 
خویشتن ظلم و ستم کردند. 
نفس منحرف در پرتو قوّت و قدرت سرمست و مغرور 
می‌شود و بیدار و هوشیار نمی‌گردد. نعمٹ او را کور 
می‌کند و بینا نمی‌شود. اندرزها و عبرتهای روزگاران 
گذشته بدو سودی نمی‌رساند. مگر کسی که چشم درون 
او برای درک و فهم سّت قانون خدا باز گردد. سنّت و 
قانونی که تخلف ناپذیر است و ردخور ندارد. و هرگز 
از عمل بازنمی‌ایستد و از کسی از مردمان جانبداری 
نمی‌کند. بسیاری از مردمان که یزدان ایشان را با قوت 
و قدرت و شروت و نعمت می‌آزماید. پرده‌ای بر 
چشمان ظاهر و باطن ایشان فرو می‌افتد و کور چشم و 
کور دل می‌شوند و جاهائی را نمی‌بینند که قلدران و 
زورم‌داران پیش از ایشان در آنجاها سکندری 
خورده‌اند و نقش زمین گشته‌اند. و به سرنوشت 
ستمگران طاغی و یاغی پیش از خود پی نمی‌برند. 
بدین هنگام است که فرمان خدا ایشان را فرا می‌گیرد. و 
در این وقت است که ستّت و قانون یزدان دربارهٌ ایشان 
اجراء می‌گردد و مشتمل آنان می‌شود. و در این زمان 
است که خدا مقتدرانه ایشان را سخت کیفر می‌دهد. 
بدان حال که آنان در نعمتهایشان می‌لولند. و از داشتن 
قوّت و قدرت. بر بال خیال می‌نشینند و بلند پروازی 
می‌آغازند. و خدا از هر سو ایشان را احاطه کرده است 
و در برشان گرفته است. 
غفلت و جهالت و کوری را خواهیم دید که با قَوّت و 
نعمت و رفاه همدم و همراه می‌گردد. این امر را در هر 
زمانی و در هر مکانی خواهیم دید. مگر کسی که یزدان 
در میان بندگان مخلص خود بدو رحم فرماید و لطف 
نماید» و او را از این بلا بپاید و محفوظ و مصون 
نماید. 
0 
در مقابل منافقان و کافران» مؤمنان صادقین و راستین 
قرار دارند. دارای سرشتی جدای از سرشت ایشان؛ و 


دارای رفتاری جدای از رفتار آنان, و دارای سرنوشتی 


هد 
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هستند جدای از سرنوشت ایشان: 
و مرن امن نشب آز لیا نض 
یمرو بالغژوف و ین عن انكر و "1 
الاو ون لاه و یفن اله ور 
ولیک : سیر عنم اه إن اله زپ کې و عدا 
الؤْمنينَ و مات جنات تجري من تتا ۳1 
خالدپن فا .و اکن طبه فى جات عدن و 
رضوان من اله اکر ذلک هو الور القطي). 
مردان و زنان ممن. برخی دوستان و یاوران برخی 
دیگرند. همدیگر را به کار نیک می‌خوانند و از کار بد 
بازمی‌دارند. و نماز را چنان که باید می‌گزارند. و زکات 
را می‌پردازند. و از خدا و پیغمبرش فرمانبرداری 
می‌کنند. ایشان کسانیند که خداوند بزودی ایشان را 
مشمول رحمت خود می‌گرداند. (اين وعده خدا است و 
خداوند به گزاف وعده نمی‌دهد و از وفای بدان هم 
ناتوان نیست. چرا که) خداوند توانا و حکیم است. 
خداوند به مردان و زنان مومن بهشت را وعده داده 
است که در زیر (کاخها و درختهای) آن جویبارها روان 
است و جاودانه در آن می‌مانند. و مسکنهای پاکی را در 
بهشت جاویدان بدانان وعده داده است (که جای 
ماندگاری همیشگی و زندگی سرمدی است. از همه 
مهمّتر خداوند خشنودی خود را بدیشان وعده داده 
است که) خشنودی خدا بالاتر از هر چیز است. پیروزی 
بزرگ همین است. 
وقتی که مردان منافق و زنان منافق برخی از زمره 
برخی بشمارند. و زمانی که مردان منافق و زنان منافق 
از یک سرشت و از یک جنس هستند. مردان ممن و 
زنان مومن هم برخی سرپرستان و دوستان برخی 
دیگرند. مردان منافق و زنان منافق هر چند که دارای 
یک سرشت هستند. اقا به مرتبه‌ای نمی‌رسند که 
سرپرستان و دوستان یکدیگر باشند. چه سرپرستی و 
دوستی نیاز به دلیبری و یاری و همکاری و تحمّل 
سختیها و رنجها دارد. و وظائف و تکالیفی را می‌طلبد. 
سرشت نفاق از هم اینها سرپیچی می‌کند و بیزاری 


نشان می‌دهد. هر چند که در بین خود منافقان باشد. 
منافقان اشخاص ضعیف و زبونی هستند. و جماعت 
متحد و گروه مرتبط نیرومند و دارای ضمانت اجتماعی 
نیستند. هر چند که همسوئی و همسانی در سرشت و خو 
و رفتارشان پدیدار و جلوه گر می‌آید. تعبیر دقیق قرآنی 
از این معنی در توصیف اینان و آنان غافل نمی‌ماند: 

(لُونَ و الثافقات بطم ین بفض ). 

مردان منافق و زنان منافق همه از یک گروه (و یک 

قماش) هستند. 

(و اون نات بطم أذلياء بفض ). 

مردان و زنان مؤمن برخی دوستان و ا برخی 

دیگرند. 
سرشت مژمن سرشت ملت من است. سرشت 
وحدت. و سرشت سرپرستی اجتماعی. و سرشت 
ضمانت اجتماعی» رلیکن ضمانت اجتماعی|ای که خیر و 
خوبی را پیاده کند و ارمغان دارد. و شر و بدی را 
برطرف سازد و از میان بردارد. 

مرون بالغرژوفب و 1 نون نانک ). 

همدیگر را ببه کار نیک می‌خوان‌ند و از کار بد 

بازمی‌دارند. 
پیاده کردن و به ارمغان آوردن خير و خویی, و دفع شر 
و بدی» به دوستی و یاری و ضمانت اجتماعی و 
همیاری و همکاری. نیاز دارد. بدین خاطر است که 
ملت مومن در صف واحدی می‌ایستد و متحد می‌شود. 
عوامل و انگیزه‌های تفرقه و پراکندگی به میانشان داخل 
نمی‌شود. هر وقت در میان گروه مؤمنان تفرقه و 
پراکندگی یافته شود قطعاً عنصر غریب از سرشت 
ایشان و از عقيده ایشان در ميان است. اين عنصر است 
که تفرقه به بار می‌آورد. حتماً غرضی یا مرضی در 
میان است و از نخستین نشانه جلوگیری می‌کند. و 
نخستین نشانه را منع و دفع می‌نماید. نشانه‌ای که 
یزدان دانای آگاه آن را مقرّر و بیان می‌فرماید: 

(بعضهم لاء به بَعْض ). 

برخی دوستان و یاوران برخی دیگرند. 


مق و هسب 
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در پرتو این دوستی و یاوری, به سوی آمر به معروف و 
نهی از منکر. و والائی بخشیدن و چیره گرداندن فرمان 
یزدان, و پیاده کسردن سرپرستی این ملت در زمین 
می‌گرایند و روی می‌نمایند. 

و ییون ألصْلاة >. 

و نماز را چنان که باید می‌گزارند. 
نماز رابطه‌ای است که ایشان را به یزدان پیوند می‌دهد. 

و يوون الرًكاة ). 

و زکات را می‌پردازند. 
زکات فریضه‌ای است که گروه مسلمانان را به یکدیگر 
ربط می‌دهد. و شکل مادی و معنوی دوستی و یاری و 
ضمانت اجتماعی را پیاده می‌کند. 

(و یطیگون الله و سول . 

و از خدا و پیغمبرش فرمانبرداری می‌کنند. 
برای مومنان هیچ خواستی و آرزوئی جز اجراء فرمان 
یزدان و دستور پیغمبرش نیست. قانونی ندارند جز 
شریعت خدا و پیغمبرش. برنامه‌ای ندارند جز برنامۀ 
خدا و پیغمبرش. هنگامی که خدا و پیغمبرش به چیزی 
دستور دادند. هیچ گونه اختیار و انتخابی نخواهند 
داشت... بدین وسیله روش خود را و هدف خود را و 
شیوه و راه خود را وحدت و هماهنگی می‌بخشند. دیگر 
راه‌های گوناگون. ایشان را از راه یگانةٌ راستی منحرف 
و پراکنده نمی‌گرداند که آنان را به خدا می‌رساند. 

(آولنک سیر مهم ال #. 

ایشان کسانیند که خداوند بزودی ایشان را مشمول 

رحمت خود می‌گرداند. 
رحمت خدا تنها در آخرت ی یزدان 
در همین جهان و در همین خاکدان. پیش از آن جهان. 
بهره مومنان می‌گردد. امّا رحمت خدا شامل فردی 
می‌شود که رنجها و سختیهای امر به معروف و نهی از 
منکر و گزاردن نماز و دادن زکات را بپذیرد. رحمت 
خدا شامل گروهی نیز می‌گردد که از امثال همچون فرد 
صالحی تشکیل می‌گردد و فراهم می‌آید. رحمت خدا 


که در اطمینان دل و در پیوند با خداء و در رعایت و 
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حمایت یزدان از ایشان از بلاها و واقعه‌ها پدیدار 
می‌آید. رحمت خدا همچنین در خیر و صلاح جماعت 
مسلمانان و در همکاری و همیاری و ضمانت اجتماعی 
ایشان, و اعتماد و اعتقاد هر فردی به زندگی, و اطمینان 
و یقین یکایک آنان به رضا و خشنودی یزدان سبحان 
جلوه گر می‌شود. 

این صفات چهارگانةٌ مؤمنین: امر به معروف» نهی از 
منک گزاردن نماز, و دادن زکات. در برابر صفات 
منافقان قرار می‌گیرند که: امر به منکر. نهی از معروف. 
فراموش کردن خداء و دست نگاه داشتن از بذل و 
بخشش و صدقه و احسان است... رحمت یزدان که 
شامل موّمنان می‌شود. در برابر لعنت یزدان بر منافقان 
و کافران قرار می‌گیرد... اینها صفاتی است که یزدان در 
قبال آن به موّمنان وعدهٌ پیروزی و استقرار در زمین 
داده است» صفاتی که باید در سرپرستی مترقیانةٌ خود بر 


بشریت پیاده کنند: 
۱ 
إن اللہ عزیز کے ). 
خداوند توانا و کار بجا است. 


یزدان. توانای بر عرّت بخشیدن و چیره گرداندن گروه 
موّمنان است. تا برخی دوستان و یاوران برخی دیگر در 
قیام و اقدام بدین وظاتف و تکالیف., و تحمّل رنجها و 
سختیها شوند. خدا حکیم و کار بجا در مقدر گرداندن 
پیروزی و عرّت گروه مؤمنان است. تا آنان شایان اداره 
زمین گردند و در اصلاح آن کوشند. و فرمان و حکم 
خدا را در میان بندگان نگاهبانی و نگاهداری کنند. 
در همان وقتی که عذاب دوزخ در انتظار منافقان و 
کافران است» و لعنت خدا در کمین و چشم به راه ایشان 
است. و فراموش کردن خدا آنان را به گمراهی و 
بی‌بهره شدن از رحمت الهی و محروم گشتن از 
تعمتهای بهشت می‌کشاند. در همان زمان نعمتهای 
بهشت چشم به راه و در انتظار مّمنان است: 

«جنات تجري من تتا الا و مسا کن ین 


بهشت را وعده داده است که در زیر (کاخها و 
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درختهای) آن جویبارها روان است و جاودانه در آن 
می‌مانند» و مسکنهای پاکی را در بهشت جاویدان 
بدانان وعده داده است (که جای ماندگاری همیشگی و 
زندگی سرمدی است). 

اينها را بدیشان وعده داده است تا در آنجا ایمن 


بیارامند. بالاتر و بزرگتر از این نیز بدیشان وعده داده 


است: 

و رضوان من اله أ كر (. 

(از همه مهمتر» خداوند خشنودی خود را بدیشان وعده 

داده است که) خشنودی خدا بالاتر از هر چیز است. 
بهشت و هر آنچه در آن از نعمت است. در برابر 
همچون خشنودی بسزرگوارانه‌ای ناچیز و بی‌رونق 
می‌نماید و در پرتو هاله‌های آن پنهان می‌ماند. 

و رضوان من اله أ كبر € 
لحظة پيوند با خداء لحظهٌ ديدار جلال خداء لحظه رهائی 
از زندان ترکیب بندٍ ترکیبات و مرکبات ساختار وجود, 
لحظهٌ رستگاری از سنگینی و جاذبةٌ این زمین و از 
غمها و اندوه‌های زودرس و گذرای آن, لحظه‌ای که در 
آن در ژرفای دل انسان پرتوی از آن نوری می‌درخشد 
که چشمها آن را نمی‌بینند. لحظهٌ طلوعی که در آن 
زوایای جان با پرتوی از رحمت یزدان منور می‌گردد. 
هر لحظه‌ای از این لحظه‌هائی که به گروه کمیاب و 
اندکی از انسانها در یک درخشش با صفائی دست 
می‌دهد. در برابر آن هرگونه متاع و لذّتی. و هرگونه 
آرزو و امیدی, ناچیز و بی‌ارج و بی‌بها می‌ماند... اینها 
این چنین است» پس خشنودی خدا باید چگونه باشد. 
خشنودیای که این روحها و جانها را فرا می‌گیرد. و 
پیوسته بر عقل و شعورشان می‌افزاید. و شعاع 
دیدهایشان را پرفروغ‌تر و بازتر می‌نماید؟ 

(ذلک هو القَوْر لعظم ). 

پیروزی بزرگ همین است. 
0 
پس از بیان صفات موّمنان راستین» و صفات منافقانی 
که اذعای ایمان را دارند. یزدان سبحان به پیغمبرش 


۱ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
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دستور می‌فرماید که با کافران و منافقان به جهاد و 
مبارزه پردازد. قرآن مجید بیان می‌فرماید که این 
منافقان کلمةٌ کفر را بر زبان رانده‌اند و پس از پذیرش 
اسلام کافر شده‌اند. و تصمیم به انجام کاری گرفته‌اند که 


یزدان آنان را در آن ناامید گردانده است. همچون کار 
زشت و پلشتی هم از پیام کفری است که بدان 
گرائیده‌اند و بدان افتاده‌اند. قرآن از انتقامی که آنان از 
پیغمبر خدا 4 می‌گیرند و از خشمی که بر او دارند. 
اظهار شگفتی می‌کند. چرا که بعشت پیغمبر إا برای 
ایشان جز خیر و خوبی و دارائی و بی‌نیازی نبوده است. 
قران ایشان را به توبه ترغیب می‌کند و به پشیمانی 
می‌خواند. و آنان را از ادامة کفر و تفاق می‌ترساند: 
(يا أا ای جاهد کار وَالُافقين وَاغْأظ 
لیم و مأراهم هو بش الصیر. تون باه 
ِ اک مد 
شلامهم؛ و و وا ال یلو و توا لآ 
أا اهو َوه ین تضله. ا یَتَوبوا یک 
حرا م .ون یلید دمم الله عذاب ما ني لیا 
وال خر ما هم في الأزض من وی و لأ صي ). 
ای پیغمبر! با کافران و منافقان جهاد و پیکار کن (تا 
ایشان را از کفر و نفاق برگردانی) و بر آنان سخت بگیر 
و(با ایشان خشن باش. این مجازات کنونی ایشان است 
و در آضرت) جایگاهشان دوزخ است و چه بد 
سرنوشت و چه زشت جایگاهی است! منافقان به خدا 
سوگند می‌خورند که (سخنان زننده‌ای) نگفته‌اند. در 
حالی که قطعاً سخنان کفرآمیزی گفته‌اند و پس از ایمان 
آوردن, به کفر برگشته‌اند و قصد انجام کاری کرده‌اند 
که بدان نرسیده‌اند (و آن کشتن پیغمبر به هنگام 
مراجعه از جنگ تبوک بود). چیزی که این منافقان را بر 
سر خشم آورد و سبب انتقام گرفتن آنان شود وجود 
ندارد, مگر این که خدا و پیغمبرش به فضل و کرم خود 
آنان را (با اعطاء غنائم که هدف ایشان در زندگی است) 
بی‌نیاز گردانده‌اند (و این هم نباید مایۀ خشم و انتقام 
ایشان شود). اگر آنان توبه کنند. (خداوند توبة ایشان 


Wp gee‏ وس 
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را می‌پذیرد و) این برایشان بهتر خواهد بود. و اگر 

روی بگردانند. خدا آنان را در دنیا و آخرت به عذاب 

دردناکی کیفر می‌دهد. و در سراسر روی زمین نه 

دوستی و نه یاوری خواهند داشت 
پیغمبر جع بسیار با منافقان نرمش نمود. و بسیار از 
ایشان چشم‌پوشی کرد و بسیار از ایشان گذشت کرد... 
اما هم اینک شکیبائی و نرمش به پایان آمده است و 
کوزهُ صبر لبریز و سرریز شده است. و بزرگواری به 
نهایت رسیده است. و پروردگار به پیغمبر مش 
دستور می‌دهد که خط سیر جدیدی و روش تازه‌ای را 
با ایشان در پیش گیرد. یزدان جهان ایشان را با نض 
قرآنی به کافران ملحق می‌گرداند. و پیغمبرش را به 
جهاد و پیکار انان و آنان موظّف می‌کند. جهاد و پیکار 
سخت و شدید و تند و تسیزی که مهر و عطوفتی و 
رحمت و سازش و نرمشی در آن نیست. 
نرمش جای خود دارد. و شذّت جای خود دارد. هر زمان 
مدت نرمش به پایان آید. وقت شت و حدّت فرا 
می‌رسد. هرگاه روزگار شکیبائی به پایان آید. تندی و 
برفن قاطعانه فا من رد ركت مات قرو را 
دارد. و برنامه» مراحل خود را دارد. نرمش در برخی از 
ازمنه می‌آزارد و رنج به بار می‌آورد. و کار را به 
تأخیر انداختن و به درازا کشاندن. گاهی زیان 
ا 
دربارۂ جهاد با منافقان و سختگیری بر ایشان آراء 
مختلفی است. آیا جهاد و سختگیری باید با شمشیر 
اسلحه باشد. بدان گونه که از علی - کرم ا 
روایت شده است و ابن جریر ی آن را برگزیده است؟ 
یا جهاد و درشتی باید با رفتار و کردار و رویاروئی و 
بیان اسرار و رموزشان و نشان دادن ایشان به همگان 
باشد, بدان گوته که از اعاس ۶ 
است؟ آنچه روی داده ات رها انا بای است 
این است که پیغمبر با همان گونه که خواهد آمد. 
منافقان را نکشته است. 

« ون باه ما او و 


له روایت شده 


لد قالواكلمَة لكف و 
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نوا بعد انلایهم و هو ال الوا >. 
منافقان به خدا سوگند می‌خورند که (سخنان زننده‌ای) 
نگفته‌اند, در حالی که قطعاً سخنان کفرآمیزی گفته‌اند و 
پس از ایمان آوردن, به کفر برگشته‌اند و قصد انجام 


کاری کرده‌اند که بدان نرسیده‌اند (و آن کشتن پیغمبر 

به هنگام مراجعه از جنگ تبوک بود). 
نض به طور عام حالت منافقان را در موقعیتهای 
بسیاری عرضه می‌دارد. و به چیزی از شر و بلا اشاره 
می‌کند که بارها خواسته‌اند بر سر پیغمبر یل و بر سر 
مسلمانان بیاورند... روایتهای بسیاری نقل شده است 
که هر یک حادثۀ ویژه‌ای را برای نزول آیه معیّن و 
مشخص می‌دارند: 
قتاده گفته است: این آیه درباره عبداله پسر ابی نازل 
شده است. و آن این که دو مرد با یکدیگر جنگیدند. 
یکی جُهینه‌ای بود و دیگری انصاری. مرد جُهینه‌ای بر 
مرد انصاری چیره گردید. عبدالّه پسر ابی به شخص 
انصاری گفت: آیا دوست خود را یاری نمی‌کنید؟ به 
خدا سوگند داستان ما و داستان محمّد جز همان چیزی 
نیست که گفته‌اند: سگت را چاق کن تا تو را بخورد... و 
ادامه داد و گفت: وقتی که به مدینه برگردیم عزیزان و 
بزرگواران. خواران و پستان را از مدینه بیرون می‌کنند. 
مردی از مسلمانان سخن او را به گوش مبارک 
عبداله پسر ابی فرستاد و از او در این باره پرسید. 
شروع به سوگند خوردن کرد و گفت چنین چیزی را 
نگفته است. خدا این آیه را در بارژ او نازل فرمود. 
امام ابوجعفر ابن جریر با اسنادی که دارد از ابن عباس 
روایت می‌کند که گفته است: پیغمبر خدا اة زیر 
سایهٌ درختی نشسته بود. فرمود: 

اه ی یر الیکم بعین آلَیطان, 

ذا جاء فلا کل 

شخصی به پیش شما می‌آید که با چشم اهریمن به شما 

می‌نگرد. هر وقت آمد با او صحبت نکنید. 
چیزی نگذشت که مرد کبودی پیدا شد. پیغمبر 


مق ییوس 
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خدا یلص او را پیش خواند و فرمود: 

(علام م شت تشتمن أت و أصحایک؟). 

به چه عت تو و یارانت به من دشنام می‌دهید؟ 
مرد رفت و یاران خود را بیاورد. همگی سوگند خوردند 
که دشنامی نداده‌اند و چنین چیزی را نگفته‌اند. به 
سوگندهای خود ادامه دادند تا پیغمبر بإ از آنان 
صرف نظر کرد. پس یزدان بزرگوار این آیه را نازل 
کرد: 

« حون باه ما قالوا... ). 

منافقان به خدا سوگند می‌خورند که (سخنان زننده‌ای) 

نگفته‌اند.... 
از عروه پسر زبیر و جز او چسیزی روایت شده است 
بدین مضمون: این آیه در بارهٌ جلاس پسر سويد پسر 
صامت نازل شده است. همسرش پسری از شوهر 
دیگری داشت به نام عمیر پسر سعد. جلاس گفت: اگر 
محمّد آنچه را که با خود آورده است حقّ باشد. ما از 
الاغانی بدتریم که بر آنها سوار هستیم. عمیر گفت: به 
خدا سوگند ای جلاس تو عزیزترین کس در پیش من 
هستی» و از همه کس بیشتر برای من رنج کشیده‌ای و 
در آزمون زندگی سرآمد شده‌ای. برای من بسی سخت 
است که به تو بلائی برسد که دوست نداری. سخنی 
گفته‌ای که اگر آن را روایت کنم مرا رسوا می‌کند. و اگر 
آن را پنهان کنم مرا به هلاک می‌رساند. هر یک از این 
دو حالت برای من بدتر از دیگری است. پس آن سخن 
را به عرض پیغمبر ٤إا‏ رساند. جلاس منکر همچون 
سخنی شد و به خدا سوگند خورد که آن را نگفته است. 
پس خداوند این آیات را نازل کرد. جلاس گفت من این 
سخن را گفته‌ام. ولی یزدان توبه را به من پیشنهاد 
فرموده است. و من توبه می‌کنم. پیغمبر یل توبة او 
را پذیرفت. 
لیکن این روايتها همآوا با این عبارت نیستند: 

(و مایا یال >. 

و قصد انجام کاری کرده‌اند که بدان نرسیده‌اند. 
روایتها همدیگر را تقویت می‌کند در این باره که مراد 
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این آیات چیزی است که برخی از منافقان در نظر 
داشتند هنگام مراجعۀ از تبوک بدان عمل کنند که کشتن 
پیغمبر خدا یل به طور ناگهانی در وقتی بود که از 
تبوک برمی‌گشت. یکی از این روایتها را برمی‌گزینیم: 
امام احمد بل گفته است: ولید پسر عبدالله پسر جمیع از 
ابوطفیل برای ما روایت کرده است که گفته است: 
هنگامی که پیغمبر خدا و از جنگ تبوک 
برمی‌گشت» به یک نفر جارچی دستور داد که جار 
بکشد. او ندا در داد: پیغمبر خدا ا راه گردنه را در 
پیش گرفته است. کسی از آنجا عبور نکند. پیغمیر خدا 
راه گردنه را در پیش گرفت. حذیفه افسار شتر او را 
می‌کشید و عمار آن را می‌راند. ناگهان گروهی که بر 
شتران خود سوار و چهرة خود را پوشانده و نقاب زده 
بودند جلو آمدند و پیرامون عمّار را گرفتند. در حالی 
اا را می‌راند. عمّار + به سویشان 
شتران کرد. 


که شتر پیغمیر زر 
رفت و شروع به زدن رو کسله و 
پیغمبر یل به حذیفه فرمود: 
(قد. قد). 
بران. بران. 
پیغمبر از گردنه پائین رفت. و عمار نیز برگشت. فرمود: 
ای عمار! 
(هل عَرَفْتَ الْقَوْم؟). 
آیا این گروه را شناختی؟. 
پاسخ داد: مرکبها را به طور عام شناختم. ولی سواران 
نقابدار بودند و روپند زده بودند. فرمود: 
(هل تذری ما آزادوا؟). 
آیامی‌دانی چه می‌خواستند بکنند؟. 
گفت: : خدا و پیغمبرش بهتر می‌دانند. فرمود: 
(آرادوا أن نرا بسرسول اله م اة راحلكَه 
4 رحوه). 
می‌خواستند مرکب پیغمبر خدا ول را برمانند و او 
را (به دژه) پرت گردانند. 
عمّار از مردی از اصحاب پیغمبر خدا یلص پرسید و 
گفت: تو را به خدا سوگند می‌دهم آیا می‌دانی کسانی 
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که در گردنه بودند چند نفر بودند؟ پاسخ داد: چهارده نفر 
بودند. عمّار گفت: اگر تو از زمره ایشان بوده باشی, 
پانزده سفر بوده‌اند. امام احمد گفته است: پیغمبر 
خدا 3 سه نفر از ایشان را برشمرد. آنان گفتند: به 
خدا سوگند صدای جارچی پیغمبر خدا َة را 
نشنيده‌ايم و ندانسته‌ايم آن گروه چه می‌خواهند بکنند. 
عمّار گفته است: گواهی می‌دهم دوازده نفر باقی, در 
زندگی این جهان و در روزی که گواهان برای گواهی بر 
پای می‌ایستند. دشمن خدا و پیغمبرش خواهند بود. 
این رخداد نیّت درونی همچون کسانی را آشکار 
می‌کند و پرده از اسرارشان برمی‌دارد. فرقی هم ندارد 
چه این رخداد به همین صورت باشد و چه واقعه‌ای 
همسان و همگون آن باشد که آیه دال بر آن است. به هر 
حال جای شگفت است که سینه‌های این چنین مردمانی 
همچون خیانتی را در لابلای خود جای دهد و بگنجاند. 
خود نص قرآنی هم در اینجا از این بابت اظهار شگفتی 
می‌کند. 
و مانتّفوا لآ آغنا 
تیه 4 
چیزی که این منافقان را بر سر خشم آوزد و سبب 
انتقام گرفتن آنان شود وجود ندارد. مگر این که خدا و 
پیغمبرش به فضل و کرم خود آنان را (با اعطاء غنائم 
که هدف ایشان در زندگی است) بی‌نیاز گردانده‌اند (و 
این هم نباید مایةٌ خشم و انتقام ایشان شود). 
اسلام هیچ گونه کار بدی در حق ایشان روا ندیده است 
تا آنان در برامن آن این جن اتقاي را از اسلام 
بت زا می دان اید کد دارا و فرش که بین 
از اسلام ایشان را در بر گرفته است و بهرة ایشان شده 
است. و رفاه و آسایشی که در پرتو اسلام نصیب آنان 
گشته است» سیب انتقام ایشان از اسلام شده است! 
سپس قرآن بر این شگفتِ از کارشان, و کشف اسرار و 
نیّات ناپاکشان, حکم قاطعانه و فیصله بخشی را پیرو 
می‌زند: یز ِ » 


فان یتوبُوا یک خبرا هم ون یلوا یدیم ال 
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عذاباً من لیا الاخرق, ما هم ف الأزض من 
وی ولا تصير ) 


اگر آنان توبه کنند. (خداوند توبة ایشان را می‌پذیرد و) 
این برایشان بهتر خواهد بود. و اگر روی بگردانند. خدا 
آنان را در دنیا و آخرت به عذاب دردناکی کیفر می‌دهد. 
و در سراسر روی زمین نه دوستی و نه یاوری خواهند 


داشت. 


سپس روند قرآنی به پیش می‌رود و نمونه‌هائی از 
منافقان و احوال و اقوال ایشان را بیان می‌دارد که پیش 
از جنگ تبوک و در اثنای آن داشته‌اند و گفته‌اند: 
و میم من عاد اله لن آنانا من فضله صقن 
لکوت ِن آلضاهبن. َا آثاهُم م من فقضلء بو 
بو ترا رهم مُغرضون قم اقا ف فوم 
إلى ی م مله با لوا الله 2 فا وعَدوه و پاکانوا 
کا 
در میان (منافقان) کسانی هستند که (سوگند می‌خورند 
و) با خدا پیمان می‌بندند که اگر از فضل خود مارا 
بی‌نیاز کند (و به نعمت و نوائی برساند) بدون شک به 
صدقه و احسان می‌پردازیم و از زمره شایستگان 
(درگاه یزدان و نیکوکاران مردمان) خواهیم بود. اما 
هنگامی که خدا از فضل خود (ثروت و داراثی) بدانان 
بخشید. بخل ورزیدند (و چیزی نبخشیدند و به عهد 
خود وفا نکردند» و هم از خدا و هم از خیرات) سرپیچی 
کردند و روی گرداندند. خداوند نفاق را در دلهایشان 
پدیدار و پایدار ساخت تا آن روزی که خدا را در آن 
ملاقات می‌کنند. این به خاطر آن است که پیمان خدا را 
شکستند و همچنین دروغ گفتند. 
در میان منافقان کسانی هستند که با خدا پیمان می‌بندند 
که اگر خدا بدیشان نعمت و روزی دهد قطعاً به صدقه 
و احسان خواهند پرداخت. و اعمال و افعال خود را 
شایسته و بایسته می‌کنند. اما این عهد و پیمان تنها در 
زمان تنگدستی و ناداری و سختی بردوام می‌ماند. 
همان زمانی که وقت امید و آرزو و طمع و آزمندی 
است. ولی وقتی که خدا درخواست ایشان را می‌پذیرد 
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و بر نعمت و روزی ایشان می‌افزاید. عهد و پیمانشان 
را فراموش می‌کنند. و وعدهٌ خود را انکار می‌نمایند. و 
بخل و تنگچشمی بدانان دست می‌دهد. و از وفای به 
عهد روی می‌گردانند. این عهدشکنی همراه با دروغ 
بستن بر خدا در عهد و پیمانی که با خدای بسته‌اند, 
سیب می‌شود که نفاق در دلهایشان جایگزین گردد و 
استقرار پذیرد. و باعث می‌گردد که با این نفاق بمیرند. 
و با این نفاق خدای را ملاقات کنند. 

نفس بشری ضعیف و بخیل است. مگر کسی که یزدان 
او را بپاید و محفوظ و مصونش نماید. نفس بشری از 
این بخل و آزمندی پاکیزه نمی‌شود مگر این که با ایمان 
آبادان گردد. و از نیازمندیهای زمین برتر و فراتر رود. 
و از غل و زنجیر حرص و طمع بر سود نزدیک. آزاد و 
رها شود. زیرا که او به پاداشی بزرگتر و جایگزینی 
فراتر امید دارد. و آرزوی رسیدن به رضا و خشنودی 
خدا را دارد که سترگ‌تر از هر چیزی است. دل موّمن به 
ایمان اطمینان می‌یابد و آرام می‌گیرد. لذا از فقر و 
بی‌چیزی به سبب خرج کردن نمی‌ترسد, چون یقین دارد 
انچه در دسترس مردمان است نابود می‌شود و پایان 
می‌گیرد. و آنچه در پیشگاه پبزدان است بر جای و 
ماندگار می‌ماند. این اطمینانی که دارد او را به خرج 
کردن مال در راه خدا برمی‌انگیزد. خرج کردنی که به 
دلخواه و با رضایت خود ان را انجام می‌دهد و برای 
پاکیزه داشتن خویشتن بدان دست می ‌یازد. همچون 
کسی از فرجام خویش ایمن است و نگران عاقبت خود 
نیست. حتی اگر دارائی را از دست بدهد و تهی دست 
از آن شود چه او به عوضی بزرگتر از هر چیز و به 
پاداشی سترگ تر از هر چیز در پیشگاه خدا معتقد است. 
ولی زمانی که دل از ایمان صحیح تهی باشد و باور 
درست را نداشته باشد. هر زمان که به بذل و بخشش, و 
صدقه و احسان, و خرج و هزينة مال فرا خوانده شود. 
حرص و طمع سرشتی به شور و غوغا درمی‌آید. و 
ترس و هراس از ناداری و تنگدستی پیش چشم حاضر 
می‌آید. و او را از بذل و بخشش فرو می‌نشاند. آن گاه 


سورۀ توبه آیات ۴۲-۹۲ 


جزء دهم 
است که او زندانی بخل و آزمندی و ترس و هراس 
می‌گردد و امن و امان و آرام و قراری نخواهد داشت. 
کسی که با خدا پیمان می‌بندد و سپس خلاف وعده 
می‌کند و عهد خود را با خدا نمی‌پاید. و کسی که با خدا 
دروغ می‌گوید و صداقت نمی‌ورزد. دل او از نفاق 
سالم نمی‌ماند. پیغمبر شش فرموده است: 
( هلان ثلاث: اذا حَدّت كدب و إا وعد 
أخلت ول آنئین ان 
نشانة منافق سه چیز است: هرگاه سخن بگوید دروغ 
می‌گوید» و هر زمان وعده بدهد خلاف وعده می‌کند» و 
هر وقت امین به حساب آید خیانت می‌نماید. 
به ناچار خلاف وعده و دروغ گفتن با خدا بايد که نفاق 
همیشگی را در دلهای این دسته و گروهی ایجاد کند که 
این آیه بدانان اشاره می‌نماید: 
عم نا ی فوم ین یم رنه با َو 
الل ما دوه و با کاثوا یکین ). 
خداوند نفاق را در دلهایشان پدیدار و پایدار ساخت تا 
آن روزی که خدا را در آن ملاقات می‌کنند. این به خاطر 
آن است که پیمان خدا را شکستند و همچنین دروغ 
گفتند. 
و تشر ناه یلم 
عَلام اعيوب ). 
مگر آنان نمی‌دانستند که خداوند راز و نجوای ایشان را 
می‌داند و خدا بس آگاه از نهانیها و پنهانیها است؟ (و لذا 
نقض عهد و نیرنگ ایشان دربارهُ ممنان از خدا مخفی 


۳ 
۱ 


سرهم و و تجواهم و أن اله 


نمی‌ماند). 
مگر آنان ندانسته‌اند - در حالی که اذعای ایمان را 
دارند -که یزدان مطْلع از اسرار و رموز و نیّات ایشان 
ست؟ آگاه از هر آن چیزی است که با یک‌دیگر 
می‌گویند و در میان می‌نهند؟ آنان سخنانی را که با 
یکدیگر نهانی و پنهانی می‌گویند و آن سخنان را سر و 
رازی می‌شمارند و دور از چشم مردمان با یک‌دیگر 
نجوا می‌کنند و در گوشی می‌گویند. آیا نمی‌دانند بر 
یزدان پوشیده نیست؟ مقتضی آگاهی ایشان از این اس 
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این است که نیّت و رازی را از خدا پنهان ندارند و 
نفسهایشان با ایشان خلاف وعده با خدا را در ميان نهند 
و با خدا بر سر پیمان بمانند. و در وفای به عهدها بر 
خدا دروغ نبندند. 

روایتهائی دربارهٌ سبب نزول این آیه‌های سه گانه نقل 
شده است. یکی از این روایتها را از ابن جریر و ابسن 
ابی حاتم نقل می‌کنيم که از معان با اسنادی که دارد. و 
او از امامةٌ باهلی دربارة تعلبه پسر حاطب انصاری ذکر 
کرده‌اند. ثعلبه به پیغمبر خدا جع گفت: دعا کن و از 
خدا بخواه که ثروتی به من بدهد. پیغمبر خدا مش 


فرمود: 
(رنحک يا تَعلبة قلیل دی که ۰ خر من کثبر لا 


وای بر تو ای ثعلبه, مال اندکی که سپاس آن را بجای 
آوری, بسهتر است از مال فراوانی که توان 
(سپاسگزاری) آن را نداشته باشی. 
نعلبه دیگر باره درخواست خود را تکرار کرد. 
پیغمبر ااا فرمود: 
(آما توضی أن تکون مثل ى اوق الذې تشی 
د ز نت آن تسر ابا معي دبا و ف فة 
تَ). 
ی راضی نیستی که همچون پیشمیر خدا باشی؟ به 
خدائی سوگند که جان من در دست تصرّف و قدرت او 
است اگر می‌خواستم که کوه‌ها به صورت طلا و نقره با 
من حرکت کنند. حرکت می‌کردند. 
تعلبه گفت: تو را به خدائی سوگند می‌دهم که تو را به 
حق مبعوث کرده است و برانگیخته است. دعا کن که 
یزدان ثروتی که به من عطاء فرماید. من قطعاً حقٌ هر 
مستحفی را خواهم داد پیغمبر خدا لش فرمود: 
له از رق تَعْلَبةَ مالا). 
خداوندا به ثعلبه ثروتی را عطاء فرما. 
ثعلبه گوسفندانی را تهیّه دید. گوسفندان به تولید نسل و 


۱- در صحیح مسلم و بخاری نقل شده است. 
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زاد و ولد پرداختند و همچون کرم زیاد شدند. مدینه از 
گوسفندان ثعلیه به تنگ آمد. از شهر مدینه دور شد و 
کناره کشید و به دره‌ای از دژه‌های آن رفت. تا کار 
بدانجا کشید که ثعلبه فقط نماز ظهر و عصر را به 
جماعت می‌خواند. و نمازهای دیگر را (به جماعت 
نخواند و) رها کرد. سپس گوسفندان بیشتر و بیشتر 
شدند تا بدانجاکه ثعلبه نمازهای پنجگانه را (به 
جماعت نخواند و) رها کرد. و فقط در نماز جمعه 
شرکت می‌کرد. باز هم گوسفندان همچون کرم بیشتر و 
بیشتر شدند. تا کار بدانجا کشید که نماز جمعه را هم 
رها کرد. تنها در روزهای جمعه از مسافران و رهگذران 
کسب خبر می‌کرد و جویای اوضاع و احوال می‌شد. 
پیفمبر خدا ا فرمود: 

(ما فَعَل تَعْلَبة؟). 

خعلبه چه کار کرده است؟. 
بدو گفتند: ای پیغمبر خدا گلَةٌ گوسفندانی را تهیّه دیده 
است. گوسفندانش مدینه را به تنگ آورده‌اند... از کار 
و بار ثعلبه او را آگاه کردند. فرمود: 

(یا رن تَعلَمة! یا وځ تعلَمة! يا وخ تلب!). 

وای بر ثعلبه! وای بر ثعلبه! وای بر ثعلبه!. 
خداوند بزرگوار این آیه را نازل کرد: 

دمن راهم دی ). 

(ای پیغمبر!) از اموال آنان زکات بگیر. 
فرائض و واجبات زکات نازل گردید. پس پیغمبر 
خدا 242 دو مرد را برای دریافت زکات از مسلمانان 
به اطراف فرستاد. مردی از قبیلة جهیْنه و مردی از قبیلة 
سلیم. و برای آنان نوشت که چگونه زکات را از 
مسلمانان دریافت کنند. به آن دو نفر فرمود: 

(مرا له و بْلان - رجل من ّي سلیم - فخذا 

صذقانهیا). 

از کنار ثعلبه و فلانی - مردی از بنی سلیم - بگذرید و 

زکات ایشان را بگیرید. 
آن دو مرد بیرون رفتند و به پیش ثعلبه رسیدند. از او 


زکات را درخواست کردند. و نامه پیغمبر خدا اة را 


(توبه / ۱۰۴) 
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بر او خواندند. ثعلبه گفت: این جز جزیه نیست. این جز 
همسان جزیه نمی‌باشد. من نمی‌دانم این چه چیز است؟ 
بروید تا از کار و بار زکات فارغ می‌شوید. سپس به 
پیش من برگردید. آن مرد بنی‌سلیم هم همین که سخن 
آن دو نفر را شنید. به دندانهای بهترین شتران خود نگاه 
کرد و آنها را برای زکات جدا کرد. سپس آن شتران را 
به پیش آن دو نفر آورد. هنگامی که آن دو مرد بهترین 
شتران زکات را دیدند گفتند: این شتران بر تو واجب 
نیست» و ما نمی‌خواهیم اینها را از تو بگیریم. گفت: 
باید آنها را ببرید. چه دل من بدین کار خشنود است و 
دوست دارم آنها را به عنوان زکات بردارید و ببرید. 
آن دو مرد شتران او را با خود آوردند و به پیش 
مردمان رفتند و زکات آنان را گرفتند. سپس به پیش 
تعلبه برگشتند. تعلبه گفت: نامه خود را به من بنمائی. 
نامه را برای او خواندند. گفت: این جز جزیه و سرانه 
نیست. این جز همسان جزیه و سرانه نیست. بروید تا 
ببینم رأی من چه خواهد بود. آن دو نفر رفتند و به 
خدمت پیغمبر لش آمدند. هنگامی که پیغمبر اا 
آن دو نفر را دید پیش از این که با ایشان صحبت کند. 
فرمود: 

(یا وخ تَعلَبةَ!). 

وای بر ثعلبه!. 
پیغمبر 9 برای مرد بنی‌سلیم دعای خیر و بسرکت 
کرد... آن دو نفر کاری را توصیف کردند که ثعلبه انجام 
داده بود. و کاری را بیان کردند که مرد بنی سلیم کرده 
بود. آن گاه یزدان نازل فرمود: 

و مه من غاد اله لن آشانا من ضله 
` لَصدقنٌ.. >. 

در میان (منافقان) کسانی هستند که (سوگند می‌خورند 

و) با خدا پیمان می‌بندند که اگر از فضل خود مارا 

بی‌نیاز کند (و به نعمت و نوائی برساند) بدون شک به 

صدقه و احسان می‌پردازیم.... (توبه / ۷۵) 
در خدمت پیغمبر یل مردی بود که از خویشاوندان 
تعلبه بود. این آیه را شنید. بیرون آمد و به پیش ثعلبه 
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رفت. بدو گفت: وای بر تو ثعلبه! خداوند دربارةٌ تو 
چنین و چنان نازل فرموده است. ثعلبه بیرون آمد و به 
خدمت پیغمبر لش رسید. از او درخواست کرد که 
زکات او را از وی بگیرد. فرمود: 

(ن نمی آن بل منک صَدقَتک). 

خدا مرا بازداشته است از این که زکات تو را دریافت 

دارم. 
علبه خاک بر سر خود ریخت! پیغمبر ااا فرمود: 

(هذا عملک. قد منک فلم تطفنی). 

هل شود نت مق کاب تورستو راز هاوگ از 

من اطاعت نکردی. 
وقتی که علبه دید که پیغمبر خدا ٤ل‏ پذیرفت که 
زکات او را دریافت دارد به منزل خود برگشت. پیغمبر 
خدا باش تا وفات فرمود چیزی از ثعلبه نپذیرفت. آن 
گاه به پیش ابوبکر ل رفت» وقتی که به خلافت 
رسید. ثعلبه گفت: منزلت و مقام مرا در پیشگاه پیغمبر 
خدا لش و موقعیّت و مکانت مرا نسبت به انصار 
می‌شناسی, پس زکات مرا بپذیر. ابوبکر گفت: پیغمبر 
خدا و زکات تو را نپذیرفت و از دریافت آن 
خودداری فرمود. من آن را می‌پذیرم؟ ابوبکر وفات 
فرمود و زکات ثعلبه را نپذیرفت. زمانی که عمر یه به 
خلافت رسید. ثعلبه به خدمت او آمد و گفت: ای 
امیرالممنین! زکات مرا بپذیر و آن را از من بگیر. عمر 
گفت: پیغمبر خدا علض زکات تو را قبول نفرمود. و 
ابسوبکر هم آن را نپذیرفت. آیا من آن را از تو 
می‌پذیرم؟ عمر هم وفات کرد و زکات او را دریافت 
ننمود. وقتی که عثمان ی به خلافت رسید. ثعلبه به 
خدمت او آمد و گفت: زکات مرا بپذیر و آن را از من 
بگیر. فرمود: پیغمبر خدا ی و ابوبکر و عمر زکات 
تو را نپذیرفتند و آن را دریافت ننمودند. آیا من آن را 
از تو بپذیرم؟ او هم زکات ثعلبه را نپذیرفت. ثعلبه در 
زمان خلافت عشمان به هلاکت رسید. 
این واقعه چه با نزول این آیات همراه و همآوا باشد و 
چه چیزی جز این واقعه بوده باشد. نص قرآنی همگانی 
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است و حالت عامی رابه تصویر می‌کشد. و نمونه‌ای را 
ترسیم می‌کند که برای انسانهائی تکرار می‌گردد که 
یقین کامل ندارند. و ایمان در زوایای وجودشان مستقرٌ 
نگشته است. هرگاه این روایت در ربط حادثة مذکور با 
نزول این آیات درست باشد, قطعاً اطلاع پیغمبر وش 
از این که نقض عهد و دروغ بستن بر خدا نفاق را در 
دلهای واپس نشستگان از جهاد تا قیامت برجای 
گذاشته است. همان چیزی است که باعث شده است از 
پذیرش زکات ثعلبه خودداری کند. و توبه‌ای را که 
اظهار داشته است نپذیرد. و برابر فرمان شریعت که باید 
ظاهر امر را پذیرفت. ظاهر حال ثعلبه را مراعات 
نفرمود و برحسب ظاهر با او رفتار ننمود. بلکه برابر 
آگاهی قطعی خود از حال ثعلبه با او رفتار کرد. چرا که 
آگاهی پیغمبر یل از جانب یزدان علیم و خبیر بود و 
از سوی خدا بسدو پیام داده شده بود. رفتار 
پیفمبر َو با علبه جنبةٌ آموزش دیگران را داشت و 
عدم پذیرش زکات از او برای تنبیه سایرین بود. نه با 
ثعلیه همچون مرتذ رفتار گردید تا عقوبت برگشت از 
دين شامل او گردد. و نه همچون مسلمان با او رفتار شد 
تا زکات از او پذیرفته شود و دریافت گردد. رفتار با او 
قانونی از قوانین شریعت هم نشد که طبق آن از منافقان 
زکات ساقط شود. چه شریعت برابر ظاهر حال مردمان 
با ایشان رفتار می‌کند. البتّه اگر در قضیّه‌ای که علم 
یقینی بدان نباشد. همان گونه که در این رخداد ویژه این 
چنین بود. خلاصه قضایای دیگری را نمی‌توان با 
همچون قضیّه‌ای سنجید و بر آن قیاس کرد. 

اقا روات این عاد برای ارو شی ی ده نا 
مسسلمانان صدر اسلام چگونه به فريضة زکات 
می‌نگریستند. آنان فریضة زکات را برای خود نعمتی 
من فلت کشی که زات ر انم برد خی کی کد 
زکات از او پذیرفته نمی‌گردید. زیانباری بود که به 
سیب بلائی که از عدم پذیرش زک‌اتش بدو دست 
می‌داد. قابل ترخم بود! ایشان حقیقت معنی نهفته در 
فرمودهٌ خداوند بزرگوار را می‌دانستند: 
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مره ELL‏ 
(خذمن أو اء صَدئة ره کہم ها ۲. 
(ای پیغمبر!) از اموال آنان زکات بگیر تا بدین وسیله 
ایشان را (از رذائل اخلاقیء و گناهان. و تنگچشمی) پاک 


داری. (توبه / ۱۰۳) 


زکات دادن برای مسلمانان صدر اسلام غنیمتی بشمار 
می‌آمد که بدان می‌رسیدند. نه غرامت و زیانی که بر 
ایشان تحمیل گردد. این است فرق میان فریضه‌ای که 
برای بدست آوردن رضای خدا پرداخت می‌گردد. و 
میان مالیاتی که داده می‌شود چون قانون آن را تعیین 
کرده است و در صورت عدم پرداخت آن مردمان مورد 
بازخواست قرار می‌گيرند. 

هم اینک روند قرآنی نوع دیگری از جهان‌بینیها و 
اندیشه‌های منافقان را درباره زکات عرضه می‌دارد. در 
این جهان‌بینی و اندیشه منافقان با جهان‌بینی و انديشةٌ 
راستینی که مؤمنان صادق دربارۂ زکات دارند. کاملا 
مخالف هستند. روند قرآنی در اینجا پرده از نوعی از 
سرشت عیبجوئی و طعنه‌زنی موجود در وجود منافقان 
برمی‌دارد. عیبجوئی و طعنه‌زنی‌ای که از طبع کجرو و 
نادرستٍ ایشان برمی‌جوشد: 


«الذ ین يَلْمِرُونَ عون من ینب ف 


ادات و الذي لا يدون إلأجُهد جهدهم 
يرون منم . خر ال مهم و شم عذات 
ألم ). 
کسانی که مؤمنان (ثروتمندی) را که مشتاقانه بیش از 
اندازه به خیرات و صدقات می‌پردازند» و مؤمنان 
(فقیری) را که (با وجود تنگدستی) به کمکهای 
مختصری دست می‌پازند. مورد تمسخر قرار می‌دهند. 
خداوند ایشان را (با کشف رسوائیها و پلشتیهایشان 
در پیش مردم) مورد تمسخر قرار می‌دهد و عذاب 
بسیار دردناکی خواهند داشت. 
داستانی که دربار؛ سیب نزول این آیه روایت شده 
است. دیدگاه منحرف منافقان دربارهٌ سرشت هزینه و 
بخشش در راه خدا و انگیزه‌های آن در اندرونها را به 
تصویر می‌زند. 
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ابن جریر از طریق یحیی پسر ابوکثیر. و از طریق سعید 
که از قتاده و ابن ابوحاتم از طریق حکم پسر ابان با 
روایت از عکرمه - با واژگان گوناگون - استخراج کرده 
است و گفته است: در جنگ تبوک پیغمبر خدا ملظ 
مسلمانان را به صدقه و احسان و بذل و بخشش 
تشویق کرد و برانگیخت. عبدالرحمن پسر عوف چهار 
هزار دینار را بیاورد و گفت: ای پیغمبر خدا! ثروت من 
هشت هزار دینار بود. نیمه آن را به خدمت تو آورده‌ام 
و نیمه دیگر را نگاه داشته‌ام. پیغمبر بل فرمود: 
(بارک ال لک فی کت و فیا أعْطَيْت). 
خداوند برکت دهد برایت در چیزی که نگاه داشته‌ای و 
در چیزی که عطاء کرده‌ای. 
ابوعقیل یک صاع خرما را آورد و گفت: ای پیغمبر خدا 
دو صاع خرما را ببه دست اورده‌ام. صاعی را به 
پروردگارم قرض می‌دهم. و صاعی را برای اهل و عیال 
خود نگاه می‌دارم. منافقان به عیبجوئی او و طعنه زدن 
بدو پرداختند و گفتند: ابن عوف چیزی را که پرداخت 
جز برای روی و ریا نبود. و گفتند: آیا خدا و پیفمبرش 
بی‌نیاز از این یک صاع خرما نبودند؟ 
در روایتهای دیگر آمده است که آنان دربارهُ ابن عقیل 
گفته‌اند: او پیوسته کار می‌کند تا دو صاع خرما را به 
عنوان مزد بگیرد. یک صاع آن را برای پیغمبر 
خدا لش می‌آورد تا نام او را ببرند و خویشتن را 
مشهور کند! 
منافقان این چنین بدگوئی می‌کردند و ناروا می‌گفتند 
دربارۂ مومنانی که با طیب خاطر و با رضای دل و 
اطمینان درون و عشق و علاقة کامل در جهاد شرکت 
می‌کردند. و هر کسی به اندازهٌ تاب و توان خود و در 
حدٌ سعی و تلاش خویش قدم جلو می‌گذاشت و در 
جهاد سهیم می‌شد. منافقان انگیزه‌های این رشبت و 
عشق درونی مومنان را درک و فهم نمی‌کنند. از 
احساسات درونهائی بی خبر هستند که شور و شرر آنها 
جز با بذل و بخشش با رضا و رشبت و طیب خاطر 
فروکش نمی‌کند. منافقان احساسات والا و بلندپروازی 
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را درک و فهم نمی‌کنند که ناخودآگاه برانگیخته 
می‌شوند و اوج می‌گیرند تا بال و پری بزنند و به 
انگیزه‌های ایمان و فداکاری و مشارکت در حسنات 
پاسخ گویند. به همین خاطر است که دربارهٌ شروتمند 
می‌گویند: او از روی ریا می‌بخشد! و درباره نادار 
مسی‌گویند: او برای نام و ننگ ودنگ و فنگ 
می‌بخشد! از شخص دارا عیبجوئی می‌کنند چون زیاد 
می‌بخشد. از نادار رخنه می‌گیرند و او را تحقیر می‌کنند 
چون کم می‌بخشد. هیچ یک از این دو دستۀ خوب و 
نیکوکار, از طعنه و رخنه و تشر زدن و عیبجوئی کردن 
آنان سالم و در امان نمی‌ماند. این بجای خود منافقان 
خودشان می‌نشینند و واپس می‌مانند و دستهایشان را 
از بذل و بخشش فرو می‌بندند و بخیل و تنگچشم 
می‌لمند. بذل و بخششی نمی‌کنند مگر از روی ریاء و 
از انگیزه‌های درونها چیزی نمی‌فهمند مگر این انگیزه 
کوچک ناچیز بی‌ارزش پست را. 

از اینجا است که این پاسخ قاطعانه بدیشان داده می‌شود 


۱ و با این سخن دندان‌شکن بر سرشان تاخت می‌رود: 


سخر اله منم وهم عذاب ليم . 

خداوند ایشان را (با کشف رسوانیها و پلشتیهایشان 

در پیش مردم) مورد تمسخر قرار می‌دهد و عذاب 

بسیار دردناکی خواهند داشت 
وای چه تمسخر هولناکی! وای چه سرانجام خوفناکی! 
دستهٌ اندک و کوچک و ناتوان انسانهای ضعیف فناپذیر 
کجا و تمسخر آفریدگار مقتدری کجا است که بر 
سرشان می‌تازد و عذاب او در انتظارشان | ست؟! هان! 
چه هول و هراس وحشتزا و دهشت‌انگیزی در میان 
است! 

(إشتغفر هم آم لا تشتغفر هم ان تشتففز سم 

یمین مرن فا ,ایک با وا باه 

و رسوله و الله لا دی اقرم الاسقين ). 

چه برای آنان طلب آمرزش کنی و چه نکنی» حتی اگر 

هفتاد بار (و دفعات بسیار) برای آنان طلب آمرزش 


کنی» هرگز خداوند آنان را نمی‌آمرزد. این بدان خاطر 


e9۷) 
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است که به خدا و پیغمبرش ایمان ندارند (و سر از بند 

شریعت و ربقةٌ اطاعت برتافته‌اند) و خداوند گروه 

بیرون روندگان از فرمان یزدان (و آئین آسمانی) را (به 

راه سعادت) هدایت نمی‌کند. 
این منافقانی که به عیبجوئی و طعنه زدن مژمنانی 
می‌پردازند که این گونه با رضا و رغبت بذل و بخشش 
می‌کنند. سرنوشت ایشان مقر شده است و فرجام آنان 
رک کی یه 

ن يعفر الله هم ). 

هرگز خداوند آنان رانمی‌آمرزد. 
طلب آمرزشی بدیشان سود نمی‌رساند. چه طلب 
آمرزش و عدم طلب آمرزش برایشان یکسان است. 
این گونه به نظر صی‌رسد که پیغمبر بإ برای 
بزهکاران و گناهکاران طلب آمرزش کرده است. بدان 
اميد که یزدان سبحان توبهٌ ایشان را بپذیرد. ولی یزدان 
چهان خبر می‌دهد که سرنوشت اینان مشسخص شده 
است و رقم خورده است. هیچ گونه برگشتی در آن 


نیست: 
چم او رصم : دی 
ذلک بآنهم قروا باه و رَسوله... و اله لا دې 
الْقَوْم الفاسقينَ ). 


این بدان خاطر است که به خدا و پیغمبرش ایمان ندارند 
(و سر از بند شریعت و ربقة اطاعت برتافته‌اند)... و 
خداوند گروه بیرون روندگان از فرمان یزدان (و آئین 
آسمانی) را (به راه سعادت) هدایت نمی‌کند. 
آنان کسانیند که از راه منحرف شدهاند و به کت راهه 
فتاده‌اند. دیگر برگشتی برای ایشان نیست. دلهایشان 
تباهی گرفته است و اصلاح نمی‌گردد و امیدی به صلاح 
و فلاح آنان نیست. 
ِن تفر هم سبعین مرن یر ال هم ). 
اگر هفتاد بار (و دفعات بسیار) برای آنان طلب آمرزش 
کنی» هرگز خداوند آنان رانمی‌آمرزد. 
واژهُ هفتاد طبق عادت برای کثرت است. نه این که رقم 
محدود و مشحصی را بیان دارد؛ یعنی برای تکثیر است 
نه تحدید. معنی عام و معمولی آن این است که امیدی 
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برای آمرزش ایشان در میان نیست. زیرا راه توبة 
ایشان بسته شده است. دل بشری وقستی که به مرز 
معیّنی از فساد می‌رسد و تباهی می‌گیرد. دیگر اصلاح 
نمی‌شود و راه چاره‌ای ندارد. گمراهی نیز وقتی که به 
انداز: معیّتی می‌رسد پس از آن امیدی به هدایت 
نمی‌رود... خداوند آگاه‌تر از هر کسی از دلها است. 
۰ 
بار دیگر روند قرآنی به سخن از کسانی می‌پردازد که 
از پیغمبر خدا اش واپس کشیده‌اند و به جنگ تیوک 
نرفته‌اند: 
رح ان جع دمم خلافت سول او و گرهوا 
ُن هدوا بوا م ونیم سبل اى و او 
رای :ناه جه جر خاش 
ن لیضحکوا قلیلا وکا جز 
ثرا یبن دجنک رن طاة ۶ مه 
سوک رح قفل: :ن توا وی ۳ بر 
9 اکن ضر انش 4 
0 


GE 


(منافقانی که از رفتن به جنگ تبوک سرباز زده‌اند و در 
خانه‌های خود گرفته‌اند و نشسته‌اند, این) خانه‌نشینان 
(منافق) از این که از رسول خدا واپس کشیده‌اند 
شادمانند. و نخواستند با مال و جان در راه یزدان جهاد 
و پیکار کنند (و دین خدا را یاری دهند. تا می‌توانند 
دیگران را از جنگ می‌ترسانند و به نشستن با خود 
تشویق می‌نمایند) و می‌گویند در گرما(ی سوزان 
تابستان به سوی میدان نبرد) حرکت نکنید. (ای پیغمبر! 
بدانان) بگو: اگر دانا بودند می‌فهمیدند که آتش دوزخ 
بسیار گرمتر و سوزانتر (از گرمای تابستان و از همۀ 
آتشهای جهان) است. (بگذار در این جهان بر اثر 
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بدانند که باید در آن جهان) بسیار گریه کنند. این جزای 
کارهاثی است که می‌کنند. هرگاه خداوند تو را (از جنگ 
تبوک) به سوی گروهی از آنان باز گرداند و ایشان از 
تو اجازه خواستند که در رکاب تو به سوی جهاد 
حرکت کنند. بگو: هیچ‌گاه با من به جهاد نخواهید آمد و 
هیچ وقت همراه من با هیچ دشمنی نخواهید جنگید (و 
این افتخار نصیبتان نخواهد شد) چرا که شما نخستین 
بار به کناره‌گیری و خانه‌نشینی خشنود شدید» پس با 
کناره‌گیران و خانه‌نشینان بنشینید (و با پیره مردان و 
زنان و بیماران و کودکان باشید). هرگاه یکی از آنان 
مرد اصلاً بر او نماز مخوان و بر سر گورش (برای دعا 
و طلب آمرزش و دفن او) نایست. چرا که آنان به خدا و 
پیغمبرش باور نداشته‌اند و در حالی مرده‌اند که از دين 
خدا و فرمان الله خارج بوده‌اند. اموال و اولادشان تو را 
به شگفت نیندازد. خداوند می‌خواهد آنان را با آن در 
دنیا (با رنجها و بلاهائی که در جمع‌آوری اموال» و 
غمها و اندوه‌هائی که در پرورش اطفال متحمّل 
می‌شوند) شکنجه دهد (و به سبب اشتغال به اموال و 
اولاد از آخرت غافل بشوند) و جانشان برآید در حالی 
که کافر باشند (و در نتیجه دنیا و آخرت را از دست 
بدهند). 
اینان که سنگینی و کشش زمین گریبانگیرشان شده 
است. و جاذبة حرص و آز بر آسایش, ایشان را به 
سوی خود کشیده است. و بخل و تنگچشمي در هزينة 
زندگی و بذل و بخشش مال آنان راگرفتار خویش 
نموده است» و سست همّتی و حقارت تکبّر و تفاخر 
ایشان را زمینگیر کرده است. و خالی بودن دل از ایمان 
آنان را وامانده و واپسگرا گردانده است. اینان بودند که 
از جهاد واپس کشیدند. تعبیر با واه «حفُون» که به 
معنی: واپس ماندگان. و بر جای نشستگان است. 
خودش سای تنبلی کردن و به ترک چیزی گفتن را 
می‌اندازد. انگار آنان کالائی هستند که پشت سر 
انداخته و پرت می‌شود. و یا متاع بی‌ارزشی هستند که 
به ترک آن گفته می‌شود. این منافقان از سلامت و 


سورة توبه آیات ۴۲-۹۲ 
جزء دهم 
راحتی که بدان رسیده‌اند شادمانند. و سرمست از این 
هستند که: 

خلاف رَسُول اله >. 

از رسول خا واپس کشیده‌اند و بااو مخالفت 

ورزیده‌اند. 
و شادند از این که مجاهدان را رها کرده‌اند که دچار 
گرما و رنج شوند. و گمان برده‌اند که سلامت هدفی 
است که انسانها بر آن حرص و آز می‌ورزند! 

و کرهوا آن یجاهدوا بارا و أنفیپم في سبل 

الله ). 

و نخواستند با مال و جان در راه یزدان جهاد و پیکار 

و فاوا: لا قروا نی ال ). 

و می‌گویند در گرما(ی سوزان تابستان به سوی میدان 

نبرد) حرکت نکنید. 
این سخن, کلام شخص تن پرور خوشگذرانی است که 
شایان چیزی نیست که سزاوار مردان است. 
اینان نمونه‌هائی در ضعف همّت و نرمی اراده دارند. 
بسیارند کسانی که از رنجها و سختیها می‌ترسند. و از 
جد و جهد می‌گريزند. و آسایش ناچیز ارزان را بر رنج 
ارزشمند گرانبها ترجیح می‌دهند. و سلامت زبونانه را 
بر خطر با عزّت برتر می‌نهند. این چنین کسانی خسته و 
درمانده خویشتن را بر زمین می‌اندازند و واپس 
می‌کشند از صفهائی که جدّی و کوشایند و لشکرکشی 
معی‌نمایند و از تکالیف و وظائف و سختیها و 
دشواریهای رسالتها و دعوتهای آسمانی آگاهند. این 
گونه صفهای رزمنده به راهی که در پیش گرفته‌اند 
ادامه می‌دهند. راهی که دارای گردنه‌های فراوان و 
لبریز از خارهای بیشمار است. چرا که همچون مردانی 
از روی فطرت می دانند که مبارز؛ٌ با گردنه‌ها و پیکار با 
خارها سرشت انسان است. و رزمیدن با ناگواریها و 
دشواریها لذیذتر و زیباتر از نشستن و واپس کشیدن و 
آسودن نامبارکی است که سزاوار مردان نیست. 


نص قرآنی پاسخ منافقان را با تمسخر و ریشخندی 


۷ 
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می‌دهد که دربرگیرندة حقّ و حقیقت است: ۱ 
(و او :لا روا ار قل: ار جَهم ند حرا 
لو کائوایفهُون >. 
می‌گویند: در گرما(ی سوزان تابستان به سوی میدان 
نبرد) حرکت نکنید. (ای پیغمبر! بدانان) بگو: اگر دانا 
بودند می‌فهمیدند که آتش دوزخ بسیار گرمتر و 
سوزانتر (از گرمای تابستان و از همة آتشهای جهان) 
است. 
اگر آنان از گرمای زمین می‌ترسند. و آسایش ناچیز و 
ارزان را تسرجیح می‌دهند. و دوست دارند در زیر 
سایه‌های زودگذر بلمند. آیا آنان در گرمای دوزخ که 
سخت‌تر و سوزانتر و طولانی‌تر است. چه حالی خواهند 
داشت؟ این تمسخر ناگوار و ریشخند تلخی است. 
ولیکن حقیقت هم دارد. خلاصه دو چیز بیش بر سر راه 
زندگی نیست: با مبارزه در راه خدا است در همندت 
زمان محدودی در میان گرمای زمین» و يا به دوزخ 
افتادنی است که کسی اندازة عذاب أن را جز خدا 


نمی‌داند: 
(قأییضحکوا قلیلا ربکا کتبراً جَزاء با ک‌انوا 
ییون . ۱ 


(بگذار در این جهان بر اثر مسخره کردن مؤمنان) 

اندکی بخندند و (امّا لازم است بدانند که باید در آن 

جهان) بسیار گریه کنند. این جزای کارهائی است که 
خندیدن در این زمین و در این چند روزه اندک آن 
است. و آن گاه گریستن در روزهای دراز آخرت اشت. 
هر روزی هم در پیشگاه پروردگارت به اندازهٌ هزار 
سالی است که انسانها بشمار می‌آورند. 

1 ص ۶ ) س ۳ 

(جزاء با کاثوا یسیون ) 
دادگرانه‌ای است: 
اینان کسانیند که آسایش راب 
و بحرانی - ترجیح داده‌انده و نخستین بار از لشکریان 


بر تلاش در هنگام سختی 
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جزء دهم 
واپس کشیده‌اند. این جور کسانی شایان رزم و پیکار 
نیستند. و امیدی بدانان برای جهاد نیست. و درست 
نیست با ایشان بزرگواری شود و از آنان چشم‌پوشی 
گردد. و صحیح نیست که افتخار جهادی بدیشان ارزانی 
و ارمغان شود که با رضاو رغبت از آن واپس 
کشیده‌اند و دوری گزیدهاند: 
ان وجك اله إلى ای فانک 
خرو ل کن جرا تین بدا نشف 
معی درا انکم رضية فد 
م اف 51 
هرگاه خداوند تو را (از جنگ تبوک) به سوی گروهی از 
آنان باز گرداند و ایشان از تو اجازه خواستند که در 
رکاب تو به سوی جهاد حرکت کنند. بگو: هیچ‌گاه با من 
به جهاد نخواهید آمد و هیچ وقت همراه من با هیچ 


۳ ت 
لقعوداوّل ل مر فا 


دشمنی نخواهید جنگید (و این افتخار نصیبتان نخواهد 
شد) چراکه شما نخستین بار به کناره‌گیری و 
خانه‌نشینی خشنود شسدید. پس با کناره‌گیران و 
خانه‌نشینان بنشینید (و با پیره مردان و زنان و بیماران 
و کودکان باشید). 
رسالتها و دعوتها نیازمند سرشتهای راست و استوار و 
پایدار و مصمّمی است که در مبارزه سخت و طولانی 
ایستادگی کنند و ثابت قدم بمانند. صفی که در لابلای 
آن افراد ضعیف تن‌پروری باشند. تاب ایستادگی 
نمی‌آورد و برجای نمی‌ماند. زیرا این افراد ضعیف 
تن‌پرور در هنگامةٌ درگیری و در وقت شدّت و حت 
خوار و زبون می‌گردند. و در صف مژمنان خواری و 
ضعف و پریشانی را پخش می‌کنند. پس کسانی را باید 
از صف مسلمانان دور انداخت که ضعف و زبونی نشان 
می‌دهند. و عقب‌نشینی و کناره گیری می‌کنند. تا صف 
مسلمانان را از تزلزل و شکاف و شکست و گریز 
محفوظ و مصون کرد. بزرگواری با کسانی که از صف» 
در وقت دشواری و سختی واپس می‌کشند. و پس از 
آن در وقت خوشی و آسایش برمی‌گردند. جنایت است 
در حق همه کسانی که در صف مسلمانان مستقرٌ هستند. 
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و جنایت است در حقّ خود رسالت و دعوتی که صف 
مسلمانان در راه آن مبارزه می‌کنند و در راه آن پیکار 


پررنج و د خ خود را ادامه مي‌دهند. 
سر و 


:لن توا مین یز لن قاتا صین 
عدوا ). 

بگو: هیچ‌گاه با من به جهاد نخواهید آمد و هیچ وقت 

همراه من با هیچ دشمنی نخواهید جنگید (و این افتخار 

نصیبتان نخواهد شد). 
چرا؟ 

( نکم رد ضير ود اول مر 4. 

چرا که شما : نخستین بار به کناره‌گیری و خانه‌نشینی 

خشنود شدید. 
پس در نتیجه حق خود را در افتخار بیرون رفتن» و 
افتخار قرار گرفتن در میان سپاهیان. از دست داده‌اید. 
جهاد. سختی و رنجی است که بدان دست نمی‌یازند و 
آن را بر عهده نمی‌گیرند مگر کسانی که اهل آن و 
شایان آن باشند. در این کار سهل‌انگاری و سازشکاری 
با کسی صورت نمی‌پذیرد: 

دامع الخالفین ). 

پس با کناره‌گیران و خانه‌نشینان بنشینید (و با 

پیرمردان و زنان و بیماران و کودکان باشید). 
با کسانی بنشینید که در واپس کشیدن و در خانه 
نشستن, همجنس و همتای شمایند. 
این راهی است که خداوند بزرگوار آن را برای پیغمبر 
ارجمند خود ترسیم فرموده است. این راه برای همیشه 
راه این رسالت و دعوت و مردان آن است. پس بايد 
پیروان این رسالت و دعوت در هر زمانی و در هر 
مکانی این راه را بشناسند و رهسپار آن شوند. 
همان‌گونه که یزدان به پیفمبرش له دستور داده 
است که به واپس کشیدگان در زمان سختی و در وقت 
تنگنا, اجازه ندهد که برگردند و در میان صفهای 
مسلمانان مجاهد قرار بگیرند. همچنین بدو دستور 
فرموده است که هیچ گونه سایه‌ای از سایه‌های 
بزرگواری و بزرگداشت بر سر آنان نیفکند: 
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جزء دهم 
و ره و و 2 ق 8 ۳ 
ولا تصَل على حدم مات بدا لا تم على 
قبره. ام روا بال و زشوله و ماتوا و هم 
و : 
فاسقون ). 


هرگاه یکی از آنان مُرد اصلاً بر او نماز مخوان» و بر 

سر گورش (برای دعا و طلب آمرزش و دفن او) نایست. 

چرا که آنان به خدا و پیفمبرش باور نداشته‌اند و در 

حالی مرده‌اند که از دین خدا و فرمان الله خارج بوده‌اند. 
مفسّران حوادث ویژه‌ای را که همآوا با این آینه است 
ذکر کرده‌اند. ولی دلالت این آیه فراتر و همگانی‌تر از 
چنین حوادث ویژه‌ای است. این آیه اصلی از اصول 
ارزیابی در نظام گروه مبارزی است که در راه عسقیده 
می‌رزمد. این اصل. بزرگواری روا نداشتن و نمادهای 
بزرگداشت را روا ندیدن در حق کسانی است که 
آسایش تن‌پروری را بر مبارزة سخت ترجیح می‌دهند. 
و همچنین سازشکاری نکردن در ارزیابی مراتب تب افراد 
و پایگاه اشخاص در میان صف مسلمانان است. معیار و 
مقیاس این ارزیابی هم صبر و ثبات و قوت و پافشاری 
و پایداری و اراد استواری است که سستی نمی‌شناسد 


و نرمش نمی‌ورزد. 


نص قرآنی علّت این نهی را در مکان واقعی خود که 
اینجا است بیان می‌دارد: 
إت م كفا بال و رشوله و شائوا و هم 


چرا که آنان به خدا و پیغمبرش باور نداشته‌اند و در 

حالی مرده‌اند که از دين خدا و فرمان الله خارج بوده‌اند. 
این بیان علّت ویژه‌ای است برای نماز نخواندن 
پیغمبر اش بر فرد منافقی که مرده است. يا نایستادن 
پیغمبر علض بالای گور شخص منافقی است که حیات 
را بسدرود گفته است... اما این قاعده و قانون - 
همان‌گونه که گفتیم - فراخ‌تر از مناسبت خاصّی است. 
چه نماز خواندن بر مردمان, و ایستادن بر گورشان, 
بزرگداشت و احترام بشمار است. گروه مسلمانان لازم 
انشا که ان بی گاج و اضرا وا وو ی کی 
مبذول و روا ندارند که از صف مسلمانان در زمان 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
جهاد واپس می‌کشد. تا ارزش او برجای بماند. و 
ارزش مردان با چیزی پیوند پیدا کند که در راه خدا 
مبذول می‌دارند» و با صبر و شکیبائی بر بذل و 
بخششی ربط و پیوند پیدا کند که می‌ورزند. و منوط 
به ثبات و ماندگاری بر سعی و تلاشی باشد که از خود 
نشان می‌دهند. و با اختصاص جان و مالی گره بخورد که 
خالصانه در راه خدا مبذول می‌دارند. نه این که کسانی 
در وقت سختی و دشواری از فدای جان و مال دریغ 
کنند. و بعدها مکزّم و معرّز به صف مسلمانان برگردند. 
بدین وسیله منافقان در پیش مردمان و در جهان بیرون؛ 
به بزرگداشت ظاهری نائل نمی‌گردند. و در جهان دل و 
درون نیز احترام و وقادي به خود نمی‌بینند: 


(وله تُفجیک رام و ما رید انان 


عنم انف آلدنیاو تز 7 e‏ 
کافتون 6. 
اموال و اولادشان تو را به شگفت نیندازد. خداوند 


می‌خواهد آنان را با آن در دنیا (با رنجها و بلاهائی که 
در جمع‌آوری اموال, و غمها و اندوه‌هائی که در 
پرورش اطفال متحمّل می‌شوند) شکنجه دهد. (و به 
سبب اشتغال به اموال و اولاد از آخرت غافل بشوند) و 
جانشان برآید در حالی که کافر باشند (و در نتیجه دنیا 
و آخرت رااز دست بدهند). 
معنی همگانی و عام آیه قبلاً گذشت. ولی مناسبت 
نزول آن گوناگون است. در اینجا مقصود این است که 
اززشی به اموال و اولادشان داده نشود. چه شگفت از 
اموال و اولادشان نوعی تکریم و تعظیم احساسی و 
درونی نسبت بدانان است اما ایشان نه سزاوار تکریم 
و تعظیم ظاهری هستند و نه باطنی. بلکه چیزی که 
درخور حال ایشان است تحقیر کردن و ناچیز گرفتن 
آنان و اموال و اولاد ایشان است وبس. 


0 ۶ 
و اذا ر آمثوا اله و جاهدوا مع 
رشوله شنک ألو ألطَوْل منم و فالوا: دزن 
ر2 ۳ و ۳1 


سور توبه آیات ۴۲-۹۲ 


جزم هم 


يح على فلوم فهم لا هون رن لکن وش د 
یآ نا توافیم و آنفییم ۰ 
ارلیک ارات وآریک هه EE‏ 

هم جات تخري من تتا لاه خالدین فا 
ذلک اور العظر”ٌ ۷ 
هنگامی که سوره‌ای نازل گردد (و آنان را دعوت کند) 
که در ایمان خود به خدا اخلاص داشته باشید و به 
همراه پیغمبرش به جهاد بپردازید» ثروتمندان ایشان از 
تو اجازه می‌خواهند (که به جهاد نروند و) می‌گویند: 
بگذار با خانه‌نشینان (معذور» در مدینه) بمانیم. آنان 
بدین خشنودند که با زنان خانه‌نشین (و پیران و 
بیماران و کودکان) باقی بمانند. دلهایشان (با خوف و 
نفاق) مهر زده شده است و لذا نمی‌فهمند (که عرّت دنیا 
و سعادت آخرت در جهاد و پیروی از پیغمبر است و 
بس). ولی پیغمبر و ممنانی که با او هستند» با مال و 
جان خود به جهاد می‌پردازند (تا خدا را از خود خشنود 
سازند و دین خدا را بالا برند), همةٌ خوبیها و نیکیها (از 
قبیل: پیروزی و غنیمت دنیاء و بهشت و کرامت آخرت) 
از آن ایشان است. و آنان بیگمان رستگارند. خداوند 
برای آنان باغهای (بهشت) را آماده کرده است که 
جویبارها در (زیر کاخها و درختان) آن روان است و 
جاودانه در آن می‌مانند. این است پیروزی بزرگ و 
رستگاری سترگ. 
دو سرشت در میان است: سرشت نفاق و ضعف و 
خواری. و سرشت امان و قدرت و فداکاری. دو خط 
سیر هم در ميان است: خط سیر کجروی و خلافکاری و 
خشنودی از کوچکی و خواری, و خط سیر راستروی و 
فداکاری و بزرگواری. 
هرگاه سوره‌ای نازل شود و به جهاد دستور دهد. 
صاحبان قدرت و ثروت می‌آیند. آن کسانی که وسائل 
جهاد و بذل و بخشش را در اختیار دارند. می‌آیند نه 
این که در پیشاپیش صفها بایستند. همان‌گونه که 
توانائی و قدرتی که خدا بدیشان داده است مقتضی این 
است. و شکر نعمت و ثروتی این را می‌طلبد که یزدان 
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بدانان بخشیده است. ولیکن می‌آیند تا خواری و 
زبونی بنمایند و معذرت خواهی کنند و درخواست 
نمایند که همراه زنان در خانه‌ها بنشینند و از حرمت و 
کرامت و شرافت دفاع نکنند. و خانه و کاشانه و دیار 
خود را نپایند و نگاهبانی ننمایند! بدون این که خجالت 
بکشند و حیاء کنند و بدانند که در این خانه‌نشینی 
پستانه چه حقارت و خمّت و کوچکی و دون همتی 
است. همه این زبونیها و پستیها را به جان خریدارند 
مادام که در آنها عافیت و سلامت ایشان باشد. اصلاً 
کسانی که عافیت و سلامت را می‌جویند. احساس ننگ 
و عار نمی‌کنند. زیرا عافیت و سلامت هدف کسانی 
است که به زبونی و پستی خشنودند: 

«رَضوا أن یکوئواه مع نالف 5 

آنان بدین خشنودند که با زنان خانه‌نشین 

بیماران و کودکان) باقی بمانند. 
و طبع على توب هم لا يفقَهُونَ ). 


دلهایشان (با و اا شده است و لذا 


ين (و پیران و 


نمی‌فهمند (که عزّت دنیا و سعادت آخرت در جهاد و 

پیروی از پیفمبر است و بس). 
اگر آنان فهم و شعوری داشتند می‌فهمیدند که در جهاد 
جه قدرت و کرامت و ماندگاری بزرگوارانه‌ای است» و 
در واپس کشیدن و در خانه نشستن چه ضعف و 
خواری و نابودي نکوهیده‌ای است. 
«زبونی و خواری مالیاتی دارد. همان‌گونه که کرامت و 
بزرگواری مالیاتی دارد. مالیات زبونی و خواری در 
بسیاری از اوقات کمرشکن‌تر و سنگین‌تر است. برخی 
از انسانهای ضعیف و سست عنصر گمان می‌برند که 
کرامت و بزرگواری دارای مالیات بیشتر و سنگین‌تری 
است و قابل تحمل نیست. در نتیجه همچون کسانی 
زبونی و خواری را برمی‌گزینند تا از زیر بار این 
تکالیف و وظائف سنگین بگریزند و شانه خالی کنند. 
لذا آنان زندگی ناچیز ارزان قیمتی را در پیش می‌گیرند 
و هراسناک و پریشان و سراسیمه و آشفته زیست 


می‌کنند و از سايةٌ خود می‌ترسند و از پژواک صدای 
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خویش می‌لرزند. هر فریاد و غریوی را بر ضا 
خویشتن می‌انگارند. و قطعاً ایشان را آزمندترین 
مردمان بر زندگانی این جهان خواهی دید... این 
انسانهای زبون و خوار مالیاتی را می‌پردازند که بسی 
گرانتر و سنگین‌تر از تکالیف و وظائف کرامت و 
بزرگواری است. آنان مالیات زبونی و خواری را به 
تمام و کمال می‌پردازند. مالیات زبونی و خواری را از 
ارواح. مراتب و منازل. شهرت و آوازه و اطمینان و 
اعتماد خود می‌پردازند. و در بسیاری از اوقات ان را 
از خونها و اموال خویش می‌پردازند. بدون این که 
متوجّه باشند و به خود آیند».( از جملة اینان. کسانیند 


که: 
رضواپأن یناراب و طبع على فلوبیم 
ای ). 


آنان بدین خشنودند که با زنان خانه‌نشین (و پیران و 
بیماران و کودکان) باقی بمانند. دلهایشان (با خوف و 
نفاق) مهر زده شده است و لذا نمی‌فهمند (که عرّت دنیا 
و سعادت آخرت در جهاد و پیروی از پیفمبر است و 
پس). 
(لكن لول و الذي واه .(. 
ولی پیغمبر و مؤمنانی که با او هستند... 
آنان از طراز دیگری جدای از این طراز هستند... 
(جاعدوا بأنواهم و نيم ). 
با مال و جان خود به جهاد می‌پردازند (تا خدا را از خود 
خشنود سازند و دین خدا را بالا برند). 
آنان تکالیف و وظائف عقیده را انجام می‌دهند و 
مشکلات و دشواریهای آن را به جان می‌خرند. 
واجبات و فرائض ایمان را اداء می‌کنند. و در راه 
رسیدن به عرّت و عظمتی کار می‌کنند و به تلاش 
می‌ایستند که با نشستن, 3 نمی‌توان دست یافت. 
(آولنک هم ارات ) ت 
همة خوبیها و نیکیها (از قبیل: پیروزی و غنیمت دنیاء و 
بهشت و کرامت آخرت) از آن ایشان است. 
همه خوبیها و نیکیهای دنیا و آخرت از آن ایشان است. 
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در دنیا عزّت و کرامت و غنیمت و فرمان بالا و سخن 
والا دارند. و در آخرت پاداش و جزای کافی و بسنده 
بدیشان داده می‌شود. و خشنودی خداوند بزرگوار بهرةٌ 
آنان می‌گردد. 
(وآولنک ده هم حون (. 
و آنان بیگمان رستگارند. 
رستگاری در دنیا را با زندگی درست بزرگوارانه 
خواهند داشت» و رستگاری در آخرت را با دریافت اجر 
و پاداش بزرگ خواهند داشت: 
عد اله َم جات تجري من تجا از 
خالدین فا ). 
خداوند برای آنان باغهای (بهشت) را آماده کرده است 
که جویبارها در (زیر کاخها و درختان) آن روان است 
و چاودانه در آن می‌مانند. 
(ذلک لر العظي). 
این است پیروزی بزرگ و رستگاری سترگٍ 
و جاء الْعَدَرُون من الأغراب یرذن 1 ,و قعَد 
لذن كبوا الله و رَسُولهء مَیصیب این مرا 
,۶ مب عات بل ». 
مر وان اعراب (بادیه‌نشین, که دارای عذرهای 
درست و پذیرفتنی هستند. به پیش تو) آمده‌اند تا 
بدیشان اجازه داده شود (که در جهاد شرکت نکنند. و 
اما گروه دیگری از آنان که کافرند. حتّی زحمت آمدن به 
پیش شما را هم به خود نمی‌دهند) و در خانه نشسته‌اند 
و (در اظهار ایمان) به خدا و پیغمبرش دروغ گفته‌اند. به 
افراد کفرپيشة آنان عذاب بسیار دردناکی خواهد 
رسید. 
اقا گروه نخستین کسانیند که دارای عذرهای راستین 
هستند و معذرت خواهی ایشان پذیرفتنی است اگر 
اجازه بگیرند که واپس بکشند و به جهاد نروند. ولی 
دیگران بدون عذر گرفته‌اند و نشسته‌اند. در 


خانه‌هایشان نشسته‌اند و به خدا و پیخمبر دروغ 


۱- کتاب: «دراسات إسلاميّة» فصل: مالیات زبونی و خواری. 
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می‌گویند. در انتظار کافران اینان عذاب دردناکی است. 
و امّا کسانی که توبه می‌کنند و کفر نمی‌ورزند دربارة 


ایشان چیزی گفته نشده است و چه بسا سرنوشتی 
جدای از سرنوشت گروه دوم را داشته باشند. 
‌ 
در پایان یزدان سبحان مسژولیّت را معیّن و محدود 
می‌فرماید. بیرون رفتن برای جهاد کردن, ثابت و واجب 
بر هر کسی نیست که بتواند یا نتواند. چه اسلام آشین 
آسان و آسان گرفتن است و یزدان جهان هیچ کسی را 
جز به اندازه تاب و توانش مکلف و وادار به انجام 
کاری نمی‌سازد. کسانی که از بیرون شدن و سپاهیگری 
کردن درمانده باشند به هیچ وجه لومه و سرزنش 
نمی‌گردند و توبیخ و تنبیه نمی‌شوند. چرا که آنان 
معذورند: 
تیش عل لته و باعل ارضی, و لاعل 
انیا دون ما ون رح ذا توا له و 
سوله. ما على الْمُخسنین من سبیل, و الله غفوز 
ولا عل نذا رک لتخم لت با 
۷ عه توا اغيم فيض من 
نزن دا ها ینفقون ). 
بر ناتوانان و بیماران و کسانی که چیزی ندارند که آن 
را صرف جهاد کنند (و با آن خویشتن را برای جهاد 
آماده سازند) گناهی نیست (و عذرشان مقبول و 
جهدشان مشکور است) هرگاه اینان با خدا و پیغمبرش 
خالص باشند (و در دینشان شک و شبهه‌ای نبوده و 
آنچه در توان دارند از خدا و پیغمبرش دریغ ندارند. 
آنان در این صورت نیکوکارند و) بر نیکوکاران هیچ 
راهی (برای سرزنش و گناهکار قلمداد کردنشان) 
وجود ندارد. و خداوند دارای مغفرت بیشمار و رحمت 
بسیار است. همچنین ايراد و گناهی نیست بر کسانی که 
وقتی به پیش تو آمدند تا آنان را بر مرکبی سوار کنی (و 
به جهاد روانه سازی. ولی) تو گفتی: مرکبی ندارم که 
شما را بر آن سوار کنم. ایشان برگشتند. در حالی که 
چشمانشان از غم (فوت افتخار جهاد) پر از اشک بود 
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(و افسوس می‌خوردند) چون چیزی نداشتند که آن را 

صرف جهاد کنند. 
ايراد و گناهی بر کسانی نیست که ضعیف و ناتوان از 
جنگ هستند. به سبب بیماری و مرضی که در پیکره و 
ساختار هستی ایشان است. و یا پیری ایشان را زمینگیر 
و درمانده نموده است. همچنین ايراد و گناهی نیست بر 
بیمارانی که نمی‌توانند حرکت و تلاش داشته باشند. 
عتاب و عقابی نیز بر کسانی نیست که فقیر و بی‌چیزند 
و مَوکب و اسلحه و زاد و توشه‌ای نمی‌یابند که خود را 
با آنها مجهّز و آماد؛ نبرد کنند... ایراد و گناهی بر این 
نوع اشخاص و افراد نیست اگر از شرکت در میدان 
پیکار خودداری کنند. در حالی که دلهایشان مخلصانه با 
خدا و پیغمبرش باشد. و خیانت نکنند و نیرنگ نزنند. و 
افزون بر این غیر از جنگ -کارهای دیگری را باید 
انجام دهند که می‌توانند. از قبیل: نگاهبانی و دیده‌بانی» 
و مواظبت از زنان, و سرپرستی کودکان در دار الاسلام. 
و کارهای دیگری که سود آنها به مسلمانان برمی‌گردد. 
هیچ گونه ایراد و گناهی بر همچون کسانی نیست. وقتی 
که آنان به اندازهٌ توان خود نیکی و نیکوکاری می‌کنند. 
چه ايراد و گناه متوجّه خوبان و نیکوکاران نیست. بلکه 
ایراد و گناه متوجّه بدان و بدکاران است. 
همچنین ايراد و گناهی بر کسانی نیست که بر جنگ 
توانا هستند. ولی ایشان رکب و وسیل سواری 
نمی یابند تا آنان را به سرزمین رزم و پیکار برساند 
وقتی که از شرکت در جنگ بدین سبب محروم 
می‌شوند درونهایشان به درد می‌آید. تا بدانجا که 
چشمانشان از اشک لبریز و سرریز می‌گردد. به علّت 
این که چیزی نمی‌یابند که آن را برای رفع این نقیصه 
خرج و هزینه کنند. 
این تصویر موتری از رغبت و علاقهٌ راستین موّمنان به 
جهاد است. و بیانگر درد راستینی است که به سبب 
محروم شدن از نعمت جهاد. به مسلمانان دست داده 
است. همچنین این یک شکل واقعی و حقیقی است که 
روایتها دربارۂ گروه مسلمانان روزگار پیغمبر وال 
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حفظ کرده‌اند و به حافظة تاریخ سپرده‌اند. هر چند که 
درباره نامهای چنان مسلمانانی روايتها گوناگون است. 
ولی دربار؛ واقعه و رخداد حقیقی اصل مسأله. اتفاق 
نظر دارند. 

عوفی از ابن عباس روایت کرده است: پیغمبر 
خدا اش به مردمان فرمان داد که به عنوان 
کوان و فار اتی عدا اور کت کنند. دای از 
اصحاب او که در میان ایشان عبداله پسر مقوی مازنی 


بود. به خدمت وی آمدند و گفتند: ای پیغمبر خدا! ما را 
سوار بر مرکبهائی کن و با خود ببر. بدیشان پاسخ داد و 
فرمود: 

(و اه لا أچد ما اكم علیه. 

به خدا سوگند چیزی را نمی‌يابم که شما را بر آن سوار 

کنم و با خود ببرم. 
آنان پشت کردند و رفتند. در حالی که می‌گريستند. 
بسیار برای ایشان دشوار و ناگوار بود که در جهاد 
شرکت نکنند. و نفقه و مَرکبی نيابند. هنگامی که یزدان 
جهان حرص و جوش آنان را بر محبّت خود و بر محبّت 
پیغمبرش مشاهده فرمود. عذرشان را در کتاب خویش 
نازل کرد. 
مجاهد گفته است: این آیات دربار؛ُ قبل بنی مقرن از 
عشیرءٌ مزینه نازل گردیده است. 
محمّد پسر کعب گفته است: اینان هفت نفر بودند. از 
قبیلة بنی عمرو پسر عوف: سالم پسر عوف. و از قبیلة 
بنی واقف: حرمی پسر عمر و از قبیلۂ بنی مازن پسر 
نجار: عبدالرحمن پسر کعب که کنیه‌اش ابولیلی بود. و 
از قبیلة بنی المعلی: فضل الّه, و از قبیلهٌ بنی سلمه: عمر 
و پسر عتمه و عبدالّه پسر عمرو مزنی. 
ابن اسحاق در روند سخن از جنگ تبوک گفته است: 
سپس مردانی از مسلمانان به خدمت پیغمبر خدا لاش 
آمدند. در حالی که می‌گریستند. آنان هفت نفر بودند از 
انصار و جز ایشان از قبیلۂ بنی عمرو پسر عوف: سلام 


وس لب وت 
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پسر عمیر, و علیّه پسر زید همپیمان بنی حارثه» و ابو 
لیلی عبدالرحمن پسر کعب همپیمان بنی مازن, و عمرو 
پسر حمام پسر جموح همپیمان بنی سلمه, و عبداه پسر 
مغفٌل مزنی. بعضی از مردم هم می‌گویند: بلکه آنان 
عبدالله پسر عمرو مزنی و حرمی پسر عبداله همپیمان 
بنی واقف و عیاض پسر سارية فزاری بودند. از پیغمبر 
خدا ا درضواست کردند که ایشان را وسیلة 
سواری ؛ بدهد. آنان نیازمند بودند. پیغمبر اا فرمود: 

لا أجد ما کم یه 

چیزی را نمی‌یابم که شما را بر آن سوار کنم و با خود 

ببرم. 
آنان پشت کردند و رفتند. در حالی که چشمانشان بر اثر 
غم و اندوه این که چیزی را نمی‌یابند که آن را خرج و 
هزينة جهاد کنند از اشک لبریز و سرریز بود. 
اسلام در پرتو همچون روحیّهای پیروز گردید. و در 
پرتو همچون روحیّه‌ای فرمان یزدان عرّت و قدرت 
یافت و غالب و چیره گردید. نیک بنگریم ماکجا و آنان 
کجایند. و ما با توجّه بدانان چه کرده‌ایم. نیک بنگریم 
روح ما تا به کجا پر کشیده است و روح آن دسته و 
گروه تا به کجا پر کشیده است و اوج گرفته است. آن 
گاها گر د ندم که مان مقار اندکی ار ای اختاسالت :و 
شور و شرر برخورداريم. خواستار پیروزی و بهروزی 
و عرّت و قدرت شویم, و الا تصمیم بگیریم و محکم و 
استوار راه بیفتیم و راست و درست به جلو گام برداریم 
و از خدا توفیق بخواهیم. خدا است که باید از او کمک 
و یاری خواست. 
@ 


پایان جزء دهم 
به دنبال آن, جزء یازدهم می‌آید که با ایین فرموده 
خداوند بزرگ آغاز می‌گردد 
انا آلشبيل على ال ین یوک و هم نیا + 
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سور تویه آیات ٩۳-۱۲۹‏ و سورة یونس تا آيهٌ ۱۰۹ 


| سوره توبه 
| رهنمودها 


E رید‎ E TE 
زیاد آن در جزء دهم گذشت. و از سور یسونس...‎ ۱ 
نخست با بيه سوره توبه به پیش می‌رویم. و بسعدها‎ 
- سورهةٌ یونس را در جای مناسب خود در همین سوره‎ | 
إنشاءالله - معرّفی خواهیم کرد.‎ 

0 | 

در جزء دهم در قسمت سور؛ توبه, بندها و بخشها آمده 
٤‏ بود بندها و بخشهائی که در آنها از سرشت سوره 
| شرائط و ظروفی که راجع به نزول سوره اهمَیّت سوره 
در بیان روابط و ارتباطات نهائی میان جامعة اسلامی و 
| ساثر جامعه‌های دیگر, و نیز بیان سرشت برنامۀ پویای 
سپاهیگری و کار دعوت در اسلام. سخن رفته بود. 

1 این سوره مدنی است و جزو آخرین بخشهائی است که 
| از قرآن نازل گردیده است - اگر هم خودش واپسین 
بخش نباشد - بدین خاطر است که احکام نهائی راجع 
| به روابط میان ملّت اسلام و سائر مّتهای دیگر را در 
| زمین دربرگرفته است. همان گونه که اصناف و طوائف 
خود جامعة اسلامی, تعیین ارزشها و مرتبه‌های اصناف 
| و طوائف جامعهٌ اسلامی, اوضاع هر دسته و هر صنفی 
" در جامعة اسلامی, وصف واقعی این جامعه بطور کلّی, 
" و معرّفی دقیق روشن تصویرگری از هر صنف و هر 
" طائفه‌ای از اصناف و طوائف موجود در جامعه اسلامی 
را در بر گرفته است. 

این سوره بدین اعتبار دارای اهمیّت وییژه‌ای در بیان 
" سرشت برنامةٌ پویای اسلام و مراحل و متازل این 
پرنامه و گامهاتی:است که انداز؟ سازش و رمش این 
0 بسرنامه را پیش چشم می‌دارد و روشن و برملا 
: می‌گرداند. وقتی که ما به احکام نهائی‌ای مراجعه 
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می‌نمائیم که این سوره آنها را دربرگرفته است» و به 
احکام مرحله‌ای و مقطعی‌ای مراجعه می‌نمائيم که در 


سوره‌های پیش از این سوره آمده‌اند. همجون 


مراجعه‌ای پرده برمی‌دارد از اندازه سازش و نرمش این 
برنامه, و روشن می‌گرداند اندازهٌ قاطعیّت و قطعیّتی که 
در اين برنامه وجود دارد. بدون اين مراجعه. همچون 
شکلها و احکام و قواعدی آمیزه یک‌دیگر می‌شود. 
همان گونه که هر وقت آیاتی از هم گسیخته گردد که 
احکام مرحله‌ای و مقطعی را دربردارند. و آنها را 
احکام نهائی بشمار آورند. سپس بخواهند آیاتی را که 
متضن احکام نهائی هستند تفسیر و تأویل کنند تا با 
همچون احکام مرحله‌ای و مقطعی بخوانند و همساز 
گردند. بویژه در موضوع جهاد اسلامی. و در مسأل 
ارتباطات جامعهٌ اسلامی با جامعه‌های دیگر... 

ê 

همچنین در دیباچۀ سوره ذ کر کردیم که اين سوره دارای 
بندها و بخشهائی است. که با وجود وحدت موضوع و 
فضا و شرائط و ظروف بندها و بخشهاء هر بندی و 
بخشی بیانگر احکام نهائی در موضوع خود است ... بند 
و بخش اوّل سوره به بیان احکام روابط نهائی میان 
مسلمانان و مشرکان در جزیرةالعرب پرداخته است. بند 
و بخش دوم سوره به بیان احکام نهائی روابط میان 
مسلمانان و اهل کتاب بطور عام پرداخته است. مقطع 
سوم بر سر کسانی فریاد زده است که سرسنگینی و 
تنبلی کرده‌اند و با چنگ و دندان به زمین چسبیده‌اند 
وقتی که به آماده شدن و حرکت کردن برای جنگ 
تبوک فرا خوانده شده‌اند. جنگی که با جملگی اهل 
کتابی در گرفته است که در اطراف جزیرةالعرب گرد 
آمده‌اند تا کار اسلام و جامعة اسلامی را بسازند و 
یکسره سازند. همچنین مقطع چهارم منافقان و 
نایکاریها و نیرنگهای ایشان را در جامعهٌ اسلامی رسوا 
کرده است. و احوال روانی و عملی آنان را بیان داشته 
است. و موقعیتهای ایشان را در جنگ تبوک و پیش از 


آن و بعد از آن به تصویر زده است,» و از حقیقت امراز 
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و نیّات و حیله‌ها و دسیسه‌ها و معذرتها و بهانه‌های 
ایشان در واپسگرائی و تخلف از جهاد پرده برداشته 
است, و از پخش ضعف و فتنه گری و تفرقه‌اندازی در 
صفوف مسلمانان سخن گفته است. و از اذِیّت و آزاری 
که به پیغمبر خدا باش و به مومنان مخلص 
می‌رسانیدند صحبت کرده است. همراه با این 
پرده‌برداری, موّمنان مخلص از نیرنگ منافقان برحذر 
داشته شده‌اند. بدیشان هم دستور داده شده است که 
روابط خود را با اینان و آنان مشخص و محدود سازند. 
در نهایت. جدائی این دو دسته ذکر گسردیده است» و 
جدائی هر یک از این دو دسته. با ذکر صفات و اعمال 
هر گروه از ایشان, تعیین شده است و به تصویر کشیده 
شده است. 
@ 
این بندها و بخشهای چهار نه جملگی در جزء دهم 
گذشت ... مگر بقیَةٌ سخن از واپس‌کشیدگان و حدود 
مسوولیّت و کیفر واپس کشیدن از جهاد. 
آخرین آیه در جزء دهم این فرمودة یزدان بزرگوار بود: 
اش على العف و اعلیاَزضی, و لاعَلى 
فقون حرج ذا تصځوا له و 
سوله. ما على المُخسنين ین مبیل, وال ور 
و ال انا[ وک تلهم فلت 
دا عليه له تور ریم شفیض ین 
لدع حر خن دوا ها فش ن . 
بر ناتوانان و بیماران و کسانی که چیزی ندارند که آن 
را صرف جهاد کنند (و با آن خویشتن را برای جهاد 
آماده سازند) گناهی نیست (و عذرشان مقبول و 
جهدشان مشکور است) هرگاه اینان با خدا و پیغمبرش 
خالص باشند (و در دینشان شک و شبهه‌ای نبوده و 
آنچه در توان دارند از خدا و پیغمبرش دریغ ندارند. 
آنان در این صورت نیکوکارند و) بر نیکوکاران هیچ 
راهی (برای سرزنش و گناهکار قلمداد کردنشان) 
وجود ندارد. و خداوند دارای مغفرت بیشمار و رجمت 
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وقتی به پیش تو آمدند تا آنان را بر مرکبی سوار کنی (و 
به جهاد روانه سازی. ولی) تو گفتی: مرکیی ندارم که 
شمارا بر آن سوار کنم. ایشان برگشتند. در حالی که 
چشمانشان از غم (فوت افتخار جهاد) پر از اشک بود 
(و افسوس می‌خوردند) چون چیزی نداشتند که آن را 
صرف جهاد کنند. 
مکقل آن که این جزء با آن می‌آغازد این فرمودۂ 
خداوندٍ بزرگوار است: , 
(إغا الیل على الذي با 2 
رَضوا پان ونوا م عع تایب و طَبَع لل عل 
فلوم فهم لا یعْلمُون. ب يَعْتَذِ نون يكم لا رجفم رجف 
ان افو آن وین ا 2 
آخبا رک و سیری اه ععلکم و سول مش 
إلى عالم اليب اهاد E‏ ن 
سید لفون پا لک نتم برض ت 


(توبه / ۱٩و‏ ۲) 


پاکائوا کن تون کم لضو را عنم إن 
وضو سیم فان هلا بزضی عَن الم 
الاسقينَ (€. 

تنها راه (رخنه و شکنجه) به روی کسانی باز است که از 
تو اجازه می‌خواهند (در جهاد شرکت نکنند) در حالی 
که ثروتمند و قدرتمندند» (و می‌توانند ساز و برگ جنگ 
را تهیّه کنند و در میدان نبرد برزمند). آنان بدین 
خشنودند که با زنان (و سالخوردگان و کودکان و 
بیماران) باقی بمانند. خداوند دلهایشان را مهر زده 
است (چرا که آنان دلهایشان را بر روی حقائق بسته‌اند 
و از ترس با ضعیفان در خانه نشسته‌اند) و آنان 
نمی‌دانند (که چه سرانجام بدی و عاقبت وخیمی در دنیا 
و آخرت متوچّه ایشان به سبب تخلّف از فرمان و عدم 
شرکت آنان در جنگ است). وقتی که به سوی آنان (از 
جنگ تبوک) برگردید» ایشان شروع به عذرآوری 
می‌کنند (و دروغها بهم می‌بافند. بدیشان) بگو: 
عذرخواهی مکنید. ما هرگز به شما باور نمی‌کنيم. 


خداوند ما را از خبرهایتان آگاه ساخته است (و برخی 
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از دروغها و ترفندهایتان را به پیغمبر وحی کرده است. 
این همه دروغ و عذرخواهی چراء سخن را کوتاه کنید و 
در عمل کوشید که) خدا و پیغمبرش عمل شما را 
خواهند دید. (اگر کردارتان گواهی بر صلاح و تقوایتان 
داد و بیانگر توبةٌ حقیقی شما از نفاق گردید. از همان 
مرایائی برخوردار می‌شوید که سایر مژمنان 
برخوردارند» و اگر باز هم به نفاق خود ادامه دادید. با 
شما همان شدّت و حذت و جهاد و پیکاری خواهد شد 
که با کافران می‌گردد. این در این جهان, و اشا) پس از 
این (جهان؛ یعنی در آخرت) به سوی خدا برگردانده 
می‌شوید که آگاه از پنهان و آشکار (همگان و ظاهر و 
باطن شما منافقان) است و شما را از آنچه انجام 
می‌داده‌اید باخبر می‌سازد (و پاداش و پادافره اعمال و 
اقوالتان رامی‌دهد). هنگامی که به سوی آنان بازگردید. 
برای شما سوگند خواهند خورد (که معذرتهایشان 
راست و درست است) تا از آنان صرف نظر کنید. (ولی 
از کار آنان غافل مشوید و از آنان درمگذرید و) از 
ایشان دوری گزینید. بیگمان آنان پلیدند (و دارای نیّت 
و هدف ناپاکی هستند) و به کیفر کارهائی که می‌کنند 
جایگاهشان دوزخ است. برای شما سوگندها 
می‌خورند تا از آنان درگذرید و خشنود شوید. تازه اگر 
هم شما از آنان درگذرید و خشنود شوید» خداوند (از 
ایشان خشمگین است و) از گروهی که سر از فرمان 
تافته و بر دين شوریده باشند» درنمی‌گذرد و خشنود 
نمی‌شود. (توبه / ۳هسوو) 
این از زمره اخباری بود که یزدان سبحان به 
پیغمبرش بإ رسانیده است و او را از چیزی مطّلع 
کر انت که اد یال متافقان:راپنن گننده و 
عذرخواهیهایشان در آینده روی می‌داده است» بدان گاه 
که او و فسلنانان حاغر و مخض د رخدت ارب سالم 
از جنگ برگردند. ایشان را نیز رهنمود می‌فرماید که 
چگونه باید به منافقان واپسگرا پاسخ دهند و چگونه با 
ایشان رفتار کنند. 
0 


مه 
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پس از این بند و بخش پنجم سوره به ميان می‌آید. این 
مقطع طبقه‌بندی جامعهٌ اسلامی بطور کلی در این مدّت 
از زمان را عهده‌دار می‌شود که از فتح مکه تا تبوک 
است. از مطالب این مقطع - همان گونه که قبلاً در 
دیباچۀ سوره گفته‌ايم - خواهیم دانست که در کنار 
مهاجران و انصار پیشتاز و مخلص - یعنی کسانی که 
پایه و اساس محکم و استوار جامعة اسلامی را بنیاد و 
برافراشته کرده‌اند - گروه‌های دیگری نیز وجود 
داشته‌اند. از قبیل: عربهای بادیه‌نشینی که در میانشان 
مخلص و منافق بوده است. منافقان | هل مدینه, و کسان 
دیگری عمل صالح و عمل ناصالح را آمیزهٌ همدیگر 
نموده‌اند و سرشت ایشان با قالب اسلامی قالب نگرفته 
است و شکل نپذیرفته است. و خودشان در بوتۀ اسلام 
به تمام و کمال ذوب نگردیده‌اند. طائفهٌ مجهول الحالی 
نیز بوده‌اند که حقیقت سرنوشت آنان شناخته نیست و به 
خدا واگذار است و برابر حقیقت حال و مآلی که خود از 
ایشان می‌داند بدیشان پاداش یا کیفر می‌دهد. گروه 
توطئه گری هم بوده‌اند که زیر نام اسلام خویشتن را 
پنهان کرده‌اند و به مکر و نیرنگ نشسته‌اند و با 
دشمنان اسلام در خارج سر و سرّی داشته‌اند و در 
ارتباط بوده‌اند... نصوص قرآنی از همه این گروه‌ها و 
دسته‌ها به گونة چکیده سودمندی سخن می‌گوید. و 
مقرر می‌دارد که چگونه در جامعة اسلامی با آنان رفتار 
شود. و پیغمبر خدا رل را و مسلمانان مخلص را به 
شیوهٌ رفتار با یکان یکان این گروه‌ها و دسته‌ها رهنمود 
می‌نماید. از جمله این نصوص: ‏ ر 

۳۹ ب شد کار نا و 
e‏ هل رو ۳ 


کت اثر ل ی او شو ا 
و من الأْغراب یم الآ 
ان گت نار مات نبا 
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سورة توبه 
رهنمودها 


بادیه‌نشینان عرب. کفر و نفاقشان شدیدتر است از 
(کفر و نفاق شهرنشینان عرب. زیرا سنگدل‌تر و جفا 
پیشه‌ترند و با اهل خیر و صلاح نشست و برخاست 
کمتری دارند) و آنان بیشتر سزاوارند که از مقرّرات و 
وان موی ی خر بات کاک اود مر فیدر ان 
نازل کرده است. خداوند آگاه (از احوال بندگان؛ اعم از 
مومنان و کافران و منافقان» و) حکیم (در کار خود. از 
جمله تعیین سزا و جزای مردمان) است. برخی از 
بادیه‌ نشینان (منافق) عرب. چیزی را که (در راه خدا) 
صرف می‌کنند» زیان می‌دانند (چرا که به ثواب آن ایمان 
ندارند)» و چشم به راه (حوادث دردناک و) بلایا و 
مصائب (خوفناکی) هستند که شما را ان هر سو احاطه 
کنند) - بلاها و مصيبتها 
گریبانگیر خودشان باد - (چون مردمان بدخواه و 
تنگچشم و منافقی هستند. تیره‌روزیها و ناکامیها و 
بدبختیها تنها به سراغ آنان می‌رود). خداوند شنوا و 
دانا است (و لذا نات و اقوال و افعال ایشان را می‌داند و 


دهند (و له و لوردتان 


می‌شنود). در میان عربهای بادیه‌نشین» کسانی هم 
هستند که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند و چیزی 
را که (در راه خدا) صرف می‌کنند مایۀ نزدیکی به خدا و 
سیب دعای پیغمبر (در حقّ خود) می‌دانند (و دعای 
پیغمبر مایةً سعادت محسنان و خير و برکت عمر و 
روزی ایشان است). هان! بیگمان صرف پول (در راه 
خداء و دعاهای رسول) ماية تقزّب آنان (در پیشگاه 
خداوند) است. (به طور قطع) خداوند آنان را غرق 
رحمت خود خواهد کرد» چرا که خداوند آمرزندۀ 
(گناهان و) مهربان (در حق بندگان) است. (توبه | 8-۹1( 
و آلشاقون رون من الهاجرین و الأنطارِ و 
ینآ وم إخشان. رض ام و زضوا 
عله اَعَد هم جنات تښرې تحت انار خالدین 
فما ده ذلک الط ). 

پیشگامان نخستین مهاجران و انصار. و کسانی که به 
نیکی روش آنان را در پیش گرفتند و راه ایشان را به 


هم از خدا خشنودند. و خداوند برای آنان بهشت را 
آماده ساخته است که در زیر (درختان و کاخهای) آن 
رودخانه‌ها چاری است و جاودانه در آنجا می‌مانند. 
این است پیروزی بزرگ و رستگاری سترگ. (توبه ۱۳۰۷ 
ورعن حولگم من غاب مُنافقون. و من ن آفل 
اة مرذرا عل الاي تله ن تقل 
E‏ رن ال عذاب عظي ). 
در میان عربهای بادیه‌نشین اطراف (شهر) شماء و در 
میان خود اهل مدینهء منافقانی هستند که تمرین نفاق 
کرده‌اند و در آن مهارت پیدا نموده‌اند. تو ایشان را 
نمی‌شناسی و بلکه ما آنان را می‌شناسیم. ایشان را (در 
همین دنیا) دو بار شکنجه می‌دهیم (: یک بار با پیروزی 
شما بر دشمنانتان که مایۀ درد و حسرت و خشم و کین 
آنان می‌گردد» و بار دوم با رسوا کردن ایشان به 
وسیلة پرده‌برداری از نفاقشان). سپس (در آخرت) 
9 عذاب بزرگی می‌گردند (و به دوزخ گرفتار 
یند). (توبه / ۱۰۱) 
و 3 رون توا بذوبیم لطا ععلاً ضایا و 
خر ر سا .عم اله آن ml‏ 
7 خی ین نوا صدة عله و ورکیم 
۳[ و اه سیم 
مردمان دیگری هستند که (نه از پیشگامان نخستین. و 
نه از منافقان بشمارند و) به گناهان خود اعتراف 
می‌کنند» و کار خوبی را با کار بدی می‌آمیزند (و گاهی 
به حسنات و زمانی به سیّثات دست می‌یازند) اميد 
است که راو تور نها ماد را نپذیرد (و اخساس 
شرمندگی چنین کسانی از گناه و هراس آنان از عقاب 
و عذاب» و تصمیم ایشان بر این که به سوی گناه نروند. 
سبب گردد که دیگر دچار معصیت نشوند و مشمول 
مغفرت و مرحمت خدا شوند. چرا که) بیگمان خداوند 


(توبه / ۱۰۲) 
اجو هی من مرگ ال ال اه ووه رل 
و اخرون مُرْجَوْنْ لامر اله ! یدیم و | 


سورۀ توبه 
رهنمودها 
و وال عل حکم (. 
و ا (از متخلفان از جهاد) هستند که به 
فرمان خدا واگذار گردیده‌اند (و سردم باید در انتظار 
بمانند تا ببینند که دستور خدا دربارۀ این دسته که 
بدون عذر از جهاد بازپس مانده‌اند چه باشد) یا خدا 
ایشان را به گناه خود می‌گیرد و یا بر آنان می‌بخشاید. 
خداوند آگاه (از احوال و نیّات آنان بوده و) حکیم است 
(و برابر حکمت. بندگان را ثواب یا عقاب می‌دهد). 
(توبه / ۱۰۶) 
و لین نوا منجدا ضارا وکثراً و تفريقاً 
بين الومنين و ر ازصادا لن خاّب الله و رَسُوله من 
قَنل؛ و یسیو اه شید 
لکاذیون الا تفم فيه ند شج دأ شی غلل رن 
من ول یوم احق آن تقوم فيه فيه رجال ییون أن 
نطو وله یب رین 4 
و (از میان منافقان) کسانی هستند که مسجدی را بنا 
کردند و منظورشان از آن» زیان (به مومنان) و 
کفرورزی (در آن) و تفرقه‌اندازی ميان مژمنان (و در 
هم کوبیدن صفوف مسلمانان) و کمینگاه ساختن برای 
کسی بود که قبلاً با خدا و پیغمیرش چنگیده بود و (عَلَم 
طغیان برافراشته بود) سوگند هم می‌خوردند که نظری 
جز نیکی نداشته‌اند (و تنها مرادشان خدمت به مردمان 
)اما خداوند گواهی 
می‌دهد که آنان (در سوگند خود) دروغ می‌گویند. (ای 
پیغمبر!) هرگز درآ 


و اقامة نماز در آن بوده و بس 


آن (مسجد ضرار) نایست و نماز 
مگذار. مسجدی (مانند مسجد قبا) که از روز نخست بر 
پایۀ تقوا بنا گردیده است (و مراد سازندگان آن تنها 
رضای الله بوده است) سزاوار آن است که در آن بر پای 
ایستی و نماز بگزاری. در آنجا کسانی هستند که 
می‌خواهند (جسم و روح) خود را (با ادای عبادت 
درست) پاکیزه دارند و خداوند هم پاکیزگان را دوست 
می‌دارد. (توبه / ۱۰۷ و ۱۰۸) 
خواهیم کوشید روشن گردانیم که مقصود از هر دسته و 
گروهی از این دسته‌ها و گروه‌ها چه کسانی هستند. بدان 
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گاه که بعداً به طور مشروح به بررسی نصوص آیات 
خواهیم پرداخت. 

‌ 

و اما بند و بخش ششم که واپسین مقطع در سوره 
است. بیانگر سرشت معاملهٌ اسلامی با یزدان سبحان بر 
جهاد در راه خداوند متان است. و نشان می‌دهد که 
سرشت این جهاد و حدود و ثغور و کیفیّت و چگونگی 
آن چیست و به چه شکلی است. وظیفهٌ اهل مدینه و 
اهالی بادیه‌نشین عرب پیرامون مدینه کدام و بر چه 
منوال و روال است... همچنین این مقطع. دوری کامل و 
جدائی عام میان مسلمانان و دشمنانشان را براساس 
عقیده ضروری می‌داند. و ارتباط میان مسلمانان و 
میان دیگران را بر این پیوند و بر این راستا می‌شمارد و 
بس. یعنی برابر فرمان یزدان باید با دشمنان عقیدهٌ خود 
کاملاً بگسلند و با دیگران تنها بر بنیاد عقیده نه چیز 
دیگری تکیه کنند. هر چند که دیگران اهل و خویشان و 
عشیر؛ خودشان باشند... آن گاه این بند و بخش گفتاری 
دارد دربارهٌ سرنوشت کسانی که از جنگ واپس 
کشیده‌اند و جدای از منافقان و توطئه گران بوده‌اند. 
همراه با ذکر برخی از احوال و اوضاع منافقان و بیان 
موضعگیریهای ویژهٌ ایشان در برابر اوامر قسرآنی, از 


قبیل این گونه نصوص ۱ ۱ 
( با اش نالهپ ون ام بان 
انمه قابل رن ن سل اله ون و تون 
وعدا یه حا نى لور اة و الانجيل و الفَرآن. ون 
زق بهو ین افء؟ ابروا يكم اذى 
اف و ذلک هلژ القظي). 


بیگمان خداوند (کالای) جان و مال موّمنان را به (بهای) 
بهشت خریداری می‌کند. (آنان باید) در راه خدا بجنگند 
و بکشند و کشته شوند. این وعده‌ای است که خداوند 
آن را در (کتابهای آسمانی) تورات و انجیل و قرآن (به 

" عنوان سند معتبری ثبت کرده است) و وعدۀ راستین . 
آن را داده است» و چه کسی از خدا به عهد خود وفا 
کننده‌تر است؟ پس به معامله‌ای که کرده‌اید شاد باشید. 


1 € ۳۳ فی‌ظلال القرآن 


جلد سوم 


سورة توبه 8 1 


رهنمودها 


و این پیروزی بزرگ و رستگاری سترگی است. 

(توبه / ۱۱۱) 
ضاکان ی و الذین بو آن روا 
للم کین و و انوا اولي زین من بَغْدِ ما تین 


7 


رآ آصضخاث ا ماکان آشتغفار ابراه 
نی ب لحم و E E ERA‏ 


یه ال مواجدة وَعَدَها اقلا تین آنه 
رو ول arl‏ و 

عدو لله ترا من راهم واه حل ». 

پیغمبر و مومنان را نسزد که برای مشرکان طلب 


آمرزش کنند» هر چند که خویشاوند باشند. هنگامی که 
برای آنان روشن شود که (با کفر و شرک از دنیا 
رفته‌انده و) مشرکان اهل دوزخند. طلب آمرزش ابراهیم 
برای پدرش, به خاطر وعده‌ای بود که بدو داده بود. 
ولی هنگامی که برای او روشن شد که پدرش (در قید 
حیات بر کقر اصرار می‌ورزد و برابر وحی آسمانی دار 
فانی را با کفر وداع می‌گوید. دانست که او) دشمن خدا 
است. از او بیزاری جست (و ترک طلب آمرزش برای 
وی گفت). واقعاً ابراهیم بسیار مهربان و دست به دعاو 
فروتن و شکیبا بود. (توبه / ۱۱۳ و ۱۱۴) 


قد تا 3 0 


لد بو نی ساعة مرو - من بعد اكاد 
ر ا ون f Lk‏ 9 
7 اه 7 و9 E‏ 


عَلَيْهم لیتو وه إن الله اب : لح 9 

خداوند توبة پیقمبر (از اجازه دادن منافقان به عدم 
شرکت در جهاد) و توبة مسهاجرین و انصار (از 
لغزشهای جنگ تبوک. مثل کندی و سستی اراده و 
انديشة بد به دل راه دادن و آهنگ بازگشت از نيمة راه 
جهاد) را پذیرفت. مهاجرین و انصاری که در روزگار 
سختی (با وجود گرمای زیاد. کمی وسیلهٌ سواری و 
زاد. فصل درو و چیدن محصول خود) از پیقمبر 


پیروی کردند (و همراه او رهسپار جنگ تبوک شدند) 


بعد از آن که دلهای دسته‌ای از آنان اندکی مانده بود که 
(از حقَّ به سوی باطل) منحرف شود. (در این حال) باز 
هم خداوند توبة آنان را پذیرفت. چرا که او بسیار 
رئوف و مهربان است. خداوند توبهٌ آن سه نفری را هم 
می‌پذیرد که (بی هیچ حکمی به آینده) واگذار شدند (و 
پیغمبر و مؤمنان و خانوادة خودشان را با ایشان سخن 
نگفتند و از آنان دوری جستند) تا بدانجا که (ناراحتی 
ایشان به حدّی رسید که) زمین با همة فراخی, بر آنان 
تنگ شد. و دلشان به هم آمد و (جانشان به لب رسید. 
هم مردم از آنان بیزار و هم خودشان از خود بیزار 
شدند. بالأخره) دانستند که هیچ پناهگاهی از (دست 
خشم) خدا جز برگشت به خدا (با استغفار از او و پناه 
بردن بدو) وجود ندارد (چرا که پناه بی‌پناهان او است 
و بس). آن گاه خدا (به نظر مرحمت در ایشان نگریست 
و) بدیشان پیفام توبه داد تا توبه کنند (و آنان هم توبه 
کردند و خدا هم توبه ایشان را پذیرفت). بیگمان خدا 
بسیار توبه‌پذیر و مهربان است (توبه / ۱۱۷ و ۱۱۸ 
فا ات مر ارآ 
ی عَنْ رَسول اله و لایزغیوا بانفیهم عن 
فْسه, لک لا تم طعاً لاصولا 
تست ف سل افو این وا یط 
انار وب ون ین َو تلا یب شمه 
عَمَل ضا ِن الله لضي اجر امین .ول 
ون صغیرة و لأ رة ولا يمون دی 
کب لجز اا خسن ما کارا یعون و 
ماکان من لك لائر من کل فد 
مهم طائفة َة یو ی آلذپن روا مهم إذا 
رجه جوا لیم للم ذ درون 4. 

درست نیست که اهل مدینه و بادیه‌نشینان دور و بر 
آنان» از پیغمبر خدا جا بمانند (و در رکاب او به جهاد 
نروند. و در راه همان چیزی جان نبازند که او درراه آن 
جان می‌بازد) و جان خود را از جان پیغمبر دوست‌تر 


داشته باشند. چرا که هیچ تشنگی و خستگی و گرسنگی 


فی‌ظلال‌القرآن 
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در راه خدا به آنان نمی‌رسد. و گامی به جلو 
برنمی‌دارند که موجب خشم کافران شود و به دشمنان 
دستبردی نمی‌زنند (و ضرب و قتل و جرحی 
نمی‌چشانند و اسیر و غنیمتی نمی‌گیرند) مگر این که به 
واسطه آن, کار نیکوئی برای آنان نوشته می‌شود (و 
پاداش نیکوئی بدانان داده می‌شود). بیگمان خداوند 
پاداش نیکوکاران را (بی‌مزد نمی‌گذارد و آن را) هدر 
نمی‌دهد. (همچنین مجاهدان راه حق) هیچ خرجی خواه 
کم خواه زیاد نمی‌کنند. و هیچ سرزمینی را (در رقت و 
برگشت از جهاد) نمی‌سپرند. مگر این که (پاداش آن) 
برایشان نوشته می‌شود. تا (از این راه) خداوند پاداشی 
نیکوتر از کاری که می‌کنند بدیشان دهد. (توبه / ۱۲۲-۱۲۰) 


هرگاه آنان (در مجلس پیغمبر باشند و) سوره‌ای نازل 
گردد. برخی به برخی می‌نگرند (و با اشاره به همدیگر 
می‌فهمانند که) آیا کسی شما را می‌بیند (و متوچّه ما 
می‌باشد؟ همین که اطمینان یافتند ممنان به سخنان 
پیغمبر سرگرم و سراپاگوشند) آن وقت (از مجلس) 
بیرون می‌روند (و ندای هدایت را نمی‌شنوند. چرا که 
تحمل شنیدن پیام آسمانی را ندارند و از ایمان و 
ایمانداران بیزارند). از آنجا که قوم بی‌دانش و شفهمی 
هستند. خداوند دلهایشان را (از حق) بگردانیده 


است. (توبه ‏ ۱۲۷) 


یا یا لین وا تلو الذي یونم من در پایان سوره با صفت پیغمبر خدا َو و با رهنمود 
الا ولیچدوا فيكم فة و أغلثرا أ اله عع او از سوی خدابه تو کل کردن بر خداء و بسنده کردن به 


ال ). و یزدان سیجان» خاتمه می پدیرد: 


ای مومنان! با کافرانی بجنگید که به شما نزدیکترند» و 
باید که (در جنگ) از شما شدت و حدّت (و جرأت و 
شهامت) ببینند. و بدانید که خداوند (یاری و لطفش) با 
پرهیزگاران است تیه / ۱۳۳( 


o ءهرو‎ « ۳ 7 


«واذا ما رن شورف هن قول :یکم زادنه 


۳ 


هذه ایان؟ فأما الذي منوا رات ایاناً ز شم 


پستبُشرّون. و ۳ الذین ف فوم مرّض ن قزادتهم 
رجسالل رجیم و منوا هم کافزون ). 

هنگامی که سوره‌ای (از سوره‌های قرآن) نازل 
می‌شود, کسانی از آنان (که منافقند» از روی تمسخر و 
استهزاء. برخی به برخی رو می‌کنند و) می‌گویند: این 
سوره بر ایمان کدام یک از شما افزود؟ (و آیا چیز مهم 
و مفیدی گفت و نمود؟!) و اما مومنان, (همان سورة 


قرآن) بر ایمانشان می‌افزاید و (نور آن بیش از پیش راه 


(ذجا کر ول ین نشیک عزیژ له نا 
عب . حریص لیم لوب روف رحم: قان 
توا ْقل: خی حشی الد لا إل لاه عليه و کته و 
هو رب عرش یال . 

بیگمان پیغمبری (محمّد نام) از خود شما (انسانها) به 
سویتان آمده است. هرگونه درد و رنج و بلاو مصیبتی 
که به شما برسد بر او سخت و گران می‌آید. به شما 
عشق می‌ورزد و اصرار به هدایت شما دارد. و نسبت 
به ممنان دارای محبّت و لطف فراوان و بسیار مهربان 
است. اگر آنان (از ایمان به تو) روی بگردانند (باکی 
نداشته باش و) بگو: خدا مرا کافی و بسنده است. جز او 
معبودی نیست. به او دلبسته‌ام و کارهایم را بدو واگذار 
کرده‌ام. و او صاحب پادشاهی بزرگ (جهان و ملکوت 


آسمان) است. (توبه ۱۲۸۸ و ۱۲۹) 


پس از این بررسی کوتاه. خواهیم کوشید با نصوص 
باقی‌مانده قرآنی در سوره رویاروی شویم و به تفصیل 


حقّ را بدیشان می‌نماید. و از این نزول قرآن که ماية 

افزایش ایمان و پرتو جان و سعادت هر دو جهان آنان 

می‌شود) شادمان می‌گردند. (توبه | ۱۲۴) 
و 


(وإذا ما رت شوه نظر بهم إلى بغض: هَل 
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جزء یازدهم 
مسر 

لت جتتزونک وشم غ بووین یز 
عیفر مر کیره 


e 


سح ,و و ۳ 
یرس ریک اتترا 


۹۹ نون کڪ م نی اه لمن ا ا 

لم که ورس وکل عر الیب 
وآلشهندة و ۳ کم 2 تعسو 9 سیون 
ا E E:‏ ۳ 
رو سک ج ايا 
بوت 9 سس« بر 


5 ور ییوت 
۵ 


SO 


ر ص مہ 


گناه و کیفری متوجه کسانی نیست که بیمارند. یا فقیرند 
و چیزی نمی‌یابند که آن را خرج آمادگی برای جهاد 
کنند. و پیغمبر بإ هم چیزی نمی‌یابد که آنان را 
سوار بر آن به سرزمین نبرد ببرد... گناه و کیفری 
همچون کسانی ندارند اگر از رزم واپس بکشند و 
برجای بمانند... بلکه گناه و کیفر متوجّه کسانی می‌گردد 
که از پیغمبر خدا یش اجازه می‌خواهند بنشینند و به 
پیکار نروند. در حالی که دارا و توانایند و عذر درستی 
برای بیرون نرفتن و رهسپار جهاد نشدن ندارند... بلی 
تنها گناه و کیفر متوجّه همچون افراد توانائی است که 
راضی و خشنودند با زنان خانه‌نشین در منازل بنشینند. 
اینان در برابر واپس کشیدن از بیرون رفتن برای جهاد. 
و اجازه خواستن برای در خانه نشستن. مژاخذه 
می‌گردند. چرا که سرباززننده از فرمان یزدانند. و 
سرسنگین و تنبل از تلاش در راه کردگارند. نه حق خدا 
را می‌پردازند که به ایشان ثروت داده است و ایشان را 
بی‌نیاز کرده است و قدرت بسخشیده است و توانسمند 


فرموده است. و نه حقّ اسلام را می‌پردازند که ایشان را 
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پائیده است و عرّت و عظمت بخشیده است. و نه حق 
می‌پردازند که در آن زندگی می‌کنند و 
بدیشان کرامت داده است و ضمانت اجتماعی عطاء 
نموده است... از اینجا است که یزدان سبحان برای 
ایشان همچون سی را برگزیده است: 

(رضوابان يکونوام مع الَْوالف ). 

آنان بدین خشنودند که با زنان خانه نشین (و پیران و 

بیماران و کودکان) باقی بمانند. 


جامعه‌ای را 


این کار دون همتی است. ضعف اراده است. راضی 
شدن به این است که با زنان و کودکان و درماندگان در 
خانه‌ها بنشینند. زیرا نمی‌توانند سختیها و دشواریها و 
وظائف جهاد را انجام دهند و بر عهده گیرند... آنسان 
چون ناتوانند معذورند... اما اينان توانایند و معذور 
لو طبع اف عل لوبي هم شون ». 
خداوند دلهایشان را مهر زده است (چرا که آنان 
دلهایشان را بر روی حقائق بسته‌اند و از ترس با 
ضعیفان در خانه‌ها نشسته‌اند) و آنان نمی‌دانند (که چه 
سرانجام بدی و عاقبت وخیمی در دنیا و آخرت متوجّه 
ایشان به سبب تخلّف از فرمان و عدم شرکت آنان در 
جنگ است). 
خداوند دریچة احساس و شعور و دانش و آگاهی 
ایشان را بر رویشان بسته است. و دستگاه‌های گیرنده و 
فهم ایشان را از کار انداخته است, به سبب این که برای 
خود گمنامی و کسودنی و بدی و بی‌حاصلی را 
می‌پسندند. و از دست یازیدن به تلاش و پویش و 
کوشش و جوشش خودداری می‌کنند که ماه سرزندگی 
و پیشرفت همه جانبه است و انسان را به جهش و پرش 
و گام گذاشتن تن به جلو وامی‌دارد. هر وقت کسی سلامت 
پستانه و راحت ابلهانه را بر عرّت مردانه و راحت 
خردمندانه ترجیح دهد دل و درونش از انگیزه‌های 
والانگری, آینده‌نگری, مزه زندگی, تجربه. معرفت» و 
بالاتر از همة اینها از انگیزه‌های بودن و دیدن و 


تأثیر پذیری و تأثیر گذاث شتن در واقعیّت زندگی, خالی 
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جزء یازدهم 
می‌گردد و با آنها بیگانه می‌شود. قطعاً آسایش ابلهانه 
بر روی شخص دریچه‌های عقل و خرد و درگاه‌های فهم 
و شعور را می‌بندد. و دلها و خردها را مهر می‌زند. 
اصلاً جنبش و پویش دلیل بر حیات و زندگی است. و 
در عین حال محرک خود حیات و زندگی است. 
رویاروئی با خطر نهانیهای درون را برمی‌انگیزد. و 
نیروهای خرد را آزاد می‌سازد. و ماهیچه‌ها را توانائی 
می‌بخشد. و استعدادهای پنهانی را می‌نمایاند و نشان 
می‌دهد که در هنگام نیاز به تکان و موج در می‌آیند. و 
نیروهای بشری را کارآزموده و توانای بر کار می‌کند. 
و آن را تسیز و برنده برای پاسخگوئی و پذیرش 
می‌سازد... همه اینها نیز نسوعی از دانش و معرفت و 
شکوفائی است که جویندگان آسایش ابلهانه و سلامت 
پستانه از آنها بی‌بهره و محروم می‌شوند. 
روند قرأنی به پیش می‌رود و حال این چنین افراد 
دارای توانائی را وصف می‌کند و می‌شناساند که راضی 
هستند با زنان خانه‌نشین, در منازل بگیرند و واپس 
در فراسوی آسایش خواهی و سلامت طلبی, دون 
همّتی» زبونی نفس» سرفرود آوردن, گریز از رویاروئی 
و مبارزه. و صراحت‌گوئی است: 

یرون ایک إذا رجغم نیم ). 

وقتی که به سوی آنان (از جنگ تبوک) برگردید. ایشان 

شروع به عذرآوری می‌کنند (و دروغها بهم می‌بافند). 
این از زمره چیزهائی است که خدا به پیغمبرش مه 
و به مزمنان مخلص خبر می‌دهد و بدیشان می‌گوید که 
در آینده کار این واپس کشیدگان منافق به کجا خواهد 
کشید. بدان هنگام که از جنگ بر خواهند گشت. این 
خبر رسانی می‌رساند که این آیات در اثناء برگشتن و 
کی ررر مه ازل ا 
واپس کشیدگان برای شمااز واپس کشیدن و 
خانه‌نشینی خود عذر می‌آورند. چرا که از ظاهر شدن 
کار پلشت و ننگینشان شرم و خجالت می‌کشند. و 
می‌ترسند که از اسباب و علل حقیقی کار زشت و 


سممق[540]سب-. 
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ناجوانمردانة آنان پرده برافتد. این هم نشانی از ضعف 
ایمان, و ترجیح سلامت. و هراس از جهاد است. 

«فْلْ لا تختذزرا لن من لکم. قد نبا امن 

آخبارکم! ). 

بگو: عذرخواهی مکنید. ما هرگز به شما باور نمی‌کنيم. 

خداوند ما را از خبرهایتان آگاه ساخته است (و برخی 

از دروغها و ترفندهایتان را به پیغمبر وحی کرده 

است). 
بگو: هر اندازه عذرها بیاورید و معذرت‌خواهیها کنید. 
به شما باور نمی‌کنیم و به شما اطمینان نداریم. و هرگز 
هم شما را راستگو نمی‌پنداریم و به ظاهر پذیرش 
اسلامتان عمل نمي‌کنيم. بدان گونه که قبلاً عمل 
می‌کردیم و به ظاهرتان می‌نگریستیم و بس. زیرا یزدان 
ما را از حقیقت شماء و از چیزی که در سینه‌هایتان نهان 
است آگاه فرموده است. و انگیزه‌های اعمال و افعالتان 
را برایمان روایت نموده است. و از حال و احوالتان به 
ها غبر دادن انت دیگز عال و اعوالتان مغل گذشته بر 
ما پوشیده نیست. و چنان نیست که همچون سابق فقط 
ظاهر شما را ببینیم و از باطن شما بی‌خبر باشیم. 
تعبیر از باور نکردن و اطمینان نداشتن و امین ندانستن 
منافقان با این فرمودهٌ خدای بزرگوار: 

ما هرگز به شما باور نمی‌کنیم. 
دارای معنی و دلالت ویده‌ای است. چه ایمان عبارت 
است از: تصدیق و اعتماد و اطمینان و امین دانستن. 
تصدیق کردن با گفتار. امین شمردن با عقل. اطمینان 
نمودن با دل» و این که موّمن به پروردگار خود یقین 
داشته باشد. و میان او و میان مومنان اعتماد برقرار 
باشد. تعبیر قرآنی هميشه دارای معنی و دلالت و الهام 
و پیام خویش است. 
بگو: عذرخواهی نکنید. سخن فائده‌ای ندارد و بر گفتار 
تکیه نمی‌شود. ولیکن در عمل کوشید و با کردار 
خویشتن را بنمائید. چه اگر کردارتان گفتارتان را 
تصدیق کرد, چه خوب. والا اعتمادی و ایمانی و 
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ِ به کنتار نیست: 
سیری له عَملکم و سول > 
خدا و پیغمبرش عمل شما را خواهند دید. (اگر 
کردارتان گواهی بر صلاح و تقوایتان داد و بیانگر توبة 
حقیقی شما از نفاق گردید. از همان مزایائی برخوردار 
می‌شوید که سایر ممنان برخوردارند. و اگر باز هم به 
نفاق خود ادامه دادید. با شما همان شدت و حدت و 
جهاد و پیکاری خواهد شد که با کافران می‌گردد). 
اعمال بر خدا پوشیده نمی‌ماند. اسراری که در پشت 
سر اعمال نهان است نیز بر او مخفی نمی‌ماند. پیغمبر 
خدا لش هم گفتارتان را با ترازوی کردارتان 
می‌سنجد. آن گاه بر این اساس در جامعةٌ اسلامی با 
شما رفتار خواهد شد. 
به هر حال, به همین چیزهائی که در این کرةٌ زمین در 
دوران زندگی دنیوی می‌گذرد. کار پایان نمی‌پذیرد و 
خان بیدا تب که در فراسری اها تعسات:و کناب :و 
سزا و جزائی است که برایر علم مطلق خدا به ظاهر و 
باطن و پیدا و ناپیداتعّق می‌گیرد: 
e 2‏ آلشہادة یتک با 
کنر تفتلو 
پس از اين ۳ یعتی در آخرت) به سوی خدا 
برگردانده می‌شوید که آگاه از پنهان و آشکار (همگان 
و ظاهر و باطن شما منافقان) است و شما را از آنچه 
انجام می‌داده‌اید باخبر می‌سازد (و پاداش و پادافره 
اعمال و اقوالتان را می‌دهد). 
غیب: هر آن چیزی است که اطلاع از آن خارج از 
دسترس مردمان باشد. شهادت: هر آن چیزی است که 
مردمان آن را ببینند و با آن آشنا گردند. یزدان سبحان 
آگاه از پنهان و نهان و مطْلع از پیدا و هویداء بدین 
معنی و در معنی فراگیرتر و بزرگتر از این است. چه 
خداوند سبحان آگاه از هر آن چیزی است که در این 
جهان دیدنی و پیدا است. و یاخبر و مطلع از هر آن 
چیزی است که در جهانهای نهان از دیدگان و بدور از 


دسترس دانش مردمان است. و این فرموده یزدان 
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سبحان بدان مخاطبان: 


( ینک انم تغعلون 6. 


شما را از آنچه انجام می‌داده‌اید باخبر می‌سازد (و 


پاداش و پادافره اعمال و اقوالتان را می‌دهد). 
اشاره و ایماء لازم است. زیرا آنان می‌دانند کارهائی را 
که کرده‌اند. ولی خدا از ایشان بدان چیزها مطلع‌تر و 
آگاه‌تر است تا آنجا که ایشان را از آنها باخبر خواهد 
کرد! بسیار اتفاق می‌افتد که انگیزهٌ کاری که انسان 
می‌کند بر خود انجام دهندة کار پنهان می‌ماند گرچه 
خودش آن را انجام می‌دهد. و خدا آگاه‌تر از او بدان 
کار است. چه بسا انسان از نتيجه يا نتائج کار خود 
آگاهی ندارد. ولی یزدان سبحان از نتیجه یا نتائج آن 
باخبر است!... طبیعی است که مقصود از این آگاهی 
نتیجه و حاصل ان است که حساب و کتاب و سزا و 
جزائی است که مترتّب بر اعمال است. امّا یزدان با نص 
قرآن بدین امر تصریح نفرموده است و بلکه بر خود 
خبر دادن و آگاه نمودن با نص قرآن تسصریح فرموده 
است» چون این اشاره و ایماء با این روند قرآنی 


مناسبت دارد. 
(سیخفین با لک انیم انیم ۳ 


مد و و 


عنم . قاغرضوا عم انم رجس, ۳ 
رجا ایکون ). 
هنگامی که به سوی آنان بازگردید. برای شما سوگند 
خواه ند خورد (که معذرتهایشان راست و درست 
است) تا از آنان صرف نظر کنید. (ولی از کار آنان غافل 
مشوید و از آنان درمگذرید و) از ایشان دوری گزینید. 
بیگمان آنان پلیدند (و دارای نیّت و هدف ناپاکی هستند) 
و به کیفر کارهائی که می‌کنند جایگاهشان دوزخ است. 
این خبر دیگری است از جانب یزدان سبحان به 
پیغمبرش اخ داده می‌شود. بدو خبر می‌دهد هنگامی 
که او و مومنان مخلص همراهش, سالم و ایمن به سوی 
منافقان برمی‌گردند. از منافقان چه کارهائی رخ می‌دهد 
و چه احوال و اوضاعی خواهند داشت. ان منافقانی که 
قبلاً گمان نمی‌بردند که مسلمانان از رویباروئی با 


سورۀ توبه آیات ٩۳-۹۶‏ 
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رومیان زنده برگردند! 
یسزدان این را از ایشان سراغ داشت و به 
پیغمبرش اا خبر می‌دهد که آنان عذرخواهیهای 
خود را با سوگند خوردن به خدا مؤکد می‌سازند. بدان 
امید که مسلمانان از ایشان صرف نظر کنند و کردارشان 
را و واپس کشیدنشان را با عفو و بزرگواری خود 
ببخشایند. و آنان را بر همچون اعمال و افعال پلشتی 
مورد محاسبه قرار ندهند و در برابر آنها مجازات و 
کیفر روا ندارند. 
آن گاه پروردگارش او را رهنمود می‌فرماید که فعلاً از 
ایشان صرف نظر نماید. ولیکن نه این که ایشان را 
ببخشاید و از آنان گذشت نماید. بلکه بدین معنی که 
کارشان را به عقب بیندازد و از آنان دوری و اجتناب 
کند. زیرا آنان کثیف و ناپاکند و باید از کثیف و ناپاک 
کناره‌گیری و ۵ 

(تَأغرضوا عنم انبم رجش 6. 

از ایشان دوری گزینید. بیگمان آنان پلیدند (و دارای 

نیّت و هدف ناپاکی هستند). 
این بند. پلید معنوی را در قالب پلید محسوس مجسم 
می‌کند. چه منافقان از لحاظ تن و پیکر پلید. یعنی 
ناپاک نبودند. بلکه از نظر ارواح و اعمال پلید بودند. 
ولیکن تصوير برجسته. زشتی و پلشتی را بهتر نشان 
می‌دهد. و پلیدی و ناپاکی را خوبتر و روشن‌تر پیش 
چشم می‌دارد. و نیک‌تر و گویاتر انسان را به بیزاری و 
پرهیز فرا می‌خواند. و همچنین انسان را بیشتر به تحقیر 
و گریز وامی‌دارد. 
واپس کشیدگان از گروه مبارزان - با وجود این که بر 
جنبش و پویش توانایند - کسانی هستند که تسرجیح 
سلامت و کناره‌گیری از جهاد. ایشان را در خانه‌ها بر 
جای نشانده است و واپس کشانده است. همچون 
کسانی پلید و ناپاک هستند... در این باره شک و 
تردیدی نیست... آنان پلیدند و ارواح را آلوده می‌کنند 
و می‌الایند. ایشان ناپاک هستند و عواطف و 
احساسات را می‌آزارند. آنان به لاشۀ گندیده‌ای 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
می‌مانند که در میان مردمان باشد. لاشة گندیده‌ای که 
قطعاً می‌آزارد و بیماریهای آن سرایت می‌نماید! 

۳ ما هم جهم جزاء پاکانوا یَکُسبُونْ ). 

و به کیفر کارهائی که می‌کنند. جایگاه ایشان دوزخ 


است. 
آنان گمان می‌بردند که با واپس کشیدن, مال و دارائی و 
نام و آوازه‌ای به دست می‌آورند. و با خانه‌نشینی سود 
می‌برند. و آسایش و آسودگی و سلامت و ایمنی 
ام کنر ار ی سای 
نیرنگبازی و حیله گری, میوهٌ خوشبختی می‌چینند. و 
تندرستی و دارائی خود را می‌پایند و محافظت 
می‌نمایند... ولیکن حقیقت این است که آنان در دنیا 
پلید و ناپاکند. و ایشان در آخرت سهم و نصیب خویش 
را هدر می‌دهند و ضائع می‌کنند. همچون زیانی» زیان 
است. زیان فراگیر و همه جانبه است و دارای انواع و 
اق اس که از او خی ا رات 
و درست‌تر است؟ 
سپس روند قرآنی به پیش می‌رود و خبر از این 
واپس‌کشیدگان می‌دهد و بیان می‌دارد که پس از 
برگشتن ن مجاهدین چه می‌گویند و چه می‌کنند: 

يحون کم زضوا .ان تزضتا عنم قن 

اله لا يَرْضى عن الْقَوْم الفاسقين ). 

E 

خشنود شوید. تازه اگر هم شما از آنان درگذرید و 

خشنود شوید» خداوند (از ایشان خشمگین است و) از 

گروهی که سر از فرمان تافته و بر دین شوریده باشند. 

درنمی‌گذرد و خشنود نمی‌شود. 
منافقان پیش از هر چیز از مسلمانان درخواست می‌کنند 
یم وبا بزرگواری خود از نان 
کنند. سپس کم کم از این 


مرتبه فراتر می‌روند ۲ مسلمانان می‌خواهند از ایشان 


خشنود شوند تادر جامعة اسلامی در سایة این 


خشنودی ایمن باشند و آسوده بغنوند! و تضمین کنند 
که مسلمانان هميشه با آنان از روی ظاهر اسلام 


سورة توبه آیات ٩۷-۱۱۰‏ 
جزء یازدهم 

آوردنشان معامله و رفتار می‌کنند همان گونه که 
مسلمانان با ایشان قبلاً این چنین بودند. دیگر مسلمانان 
با ایشان جهاد و 
نمی‌گیرند بدان شکلی که در این سوره به مسلمانان 
دستور داده شده است. مقصودشان از این امور روابط 
و ارتباطات نهائی میان خود منافقان و مسلمانان است. 
ولی یزدان سبحان مقزر و مشخص می‌دارد که منافقان 
با این واپس کشیدن از جهاد که ناشی از نفاق است از 
دائر؛ دین بیرون رفته‌انده و خدا از گروه منافقان خشنود 
نمی‌گردد. حتّی اگر توانسته باشند که سوگند بخورند و 
عذرخواهی کنند تا بدانجا که مسلمانان از ایشان راضی 
و خشنود شوند!.. حکم و فرمان یزدان دربارهٌ ایشان 
حکم و فرمان است و بس. خشنودی مردمان از ایشان - 
هر چند که همچون مردمانی مسلمانان باشند ‏ در این 
حالت خشم خدا را بر ایشان دگرگون نمی‌کند. و هیچ 
گونه فائده‌ای به حال ایشان ندارد. راه خشنود گرداندن 
خدا این است که از این فسق و فجور دست بردارند. و 


مبارزه نمی‌کنند و بر ایشان سخت 


به سوی آئین راست و درست یزدان برگردندا 

بدین منوال و بر این روال خدا پرده از این واپس 
کشندگان و نشستگان بدون عذر و بهانه در ميان گروه 
مسلمانان برداشت, و روابط و ارتباطات نهائی میان 
مسلمانان و منافقان, و مسلمانان و مشرکان, و همچنین 
مسلمانان و اهل کتاب را مقتر داشت. 
واپسین و آخرین حکم گردید. 


۳ ایسن سوره 


ا 


ا 


سم 
u E‏ 
وج ےی سے سے و 


را مشود مایفق عم ررض لور 
ع وا OEE‏ ویرک 
راب من یرت با 1 لیلخ رويد 2 . 3 
ی ری متا تسار نج 
مر سین له ان خی هه خوج @ 


rm‏ فی‌ظلال الق رآن 
چس جلد سوم 
وا لیف رت دمن الجن والاصاروالت 


2 متو و مرح رم 


تبعوهم لخن نکنام یاس 
که کت تج ری کہ الم یشرب نیب 
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روصت کی سود و مل م ل سمل 
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راب رح( و او 
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آلموینول اد لمن ارک اله سین بل 
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ا 


واه عب ب امير CC‏ فمن ر بک که 


وی باه ی نک س بای ا 
ل شفاجر و اپار ب بے فی نار یج و لا سای 


لد > (6 لیر لبشه الد بوره 
OT‏ وو هم وله علي م کک و 
این درس به طورکلی دربار؛ تشکل جامعةٌ اسلامی در 
آن زمان - یعنی در هنگامۂ جنگ تبوک - است. این 
درس دسته‌ها و چینهای ایمانی جامعهٌ اسلامی را به 


سورة توبه آیات ٩۷-۱۱۰‏ 
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آن جای داشته‌اند. و هر یک از آنها از صفات و اعمال 
خاص خود برخودار بوده‌اند. 

در جزء دهم هنگام ذکر مقدّمة سور ه» از اسباب و علل 
تاریخی به تفصیل سخن گفتیم. اسباب و عللی که این 
سطحهای ایمانی متعدد را در جامعةٌ اسلامی در مدینه 
پدید آورده بودند. در اینجا گزیده‌هائی از بندهای 
واپسین آن سخنانی را انتخاب می‌کنيم تا شرائط و 
ظروفی را پیش چشم حاضر آوریم که وجود همچون 
سطوح متعددی ۳ در جامعةٌ یگانه‌ای احاطه می‌کرده‌اند 
و دور می‌زده‌اند: 

«ایستادگی کینه‌توزانة طولانی قریش. مانع قوی و سد 
محکمی بر سر راه حرکت اسلام در جزيرة العرب بود. 
قریش در جزيرة العرب در امور دینی و کارهای ائینی 
سخن والای نافذی داشت 
اقتصادی و سیاسی و ادبی نیز برخوردار بود. ایستادگی 
قریش در برابر اسلام بدین صورت کینه‌توزانه عربها را 
در اقطار و اکناف جزيرة العرب از پذیرش اسلام باز 


ت» گذشته از این که از نفوذ 


می‌داشت و آنان را به گریز از آن فرامی‌خواند» يا دست 
کم ایشان را به درنگ کردن و شک و گمان بردن 
می‌انداخت و در انتظارشان نگاه می‌داشت تا ببینند 
پیکار میان قریش و میان این پیغمبری که از خود آنان 
است به کجا می‌کشد و فرجام آن روشن و هویدا شود!.. 
هنگامی که با فتح مه قریش تسلیم گردید و به زانو در 
آمد. و پس از قريش طوائف هوازن و ثقیف در طائف 
اطاعت کرد و فرمان برد. و قبائل سه‌گانة نسیرومند 
یهودیان در مدینه سرانجام از توان افشتاد و شوکت و 
شکوهی برایشان نماند و بنی‌قينقاع و بنی‌نضیر به شام 
تبعید و رانده شدند. و بنی‌قریظه نابود و ریشه‌کن 
گردید. و عاقبت خیبر تسلیم شد. این امور اعلان دخول 
مردمان گروه گروه به آئین یزدان, و روان شدن اسلام 
در اقطار و اکناف سراسر جزيرة العرب در یک سال, 
بلی تنها در یک سال بود! 

اما این گسترش افقی در سرزمین اسلام, با خود همه 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
عوارض و ظواهری را برگرداند که در جامعه پس از 
جنگ بدر پدیدار و نمایان گردید. و این عوارض و 
ظواهر به شکل وسیع تری و به گونة فراخ‌تسری وقتی 
جلوه گر آمد که جامعه نزدیک بود در خلال هفت سال 
بعد از جنگ بدر بزرگ, در پرتو تأثیر تربیت طولانی و 
پیاپی. از این عوارض و ظواهر بیزاری جوید و گریز 
زد اگز جامعه مدیته مخلصانه بة‌پانه و اسان محکم 
و استوار این عقیده» و به رکن رکین و متین این جامعه. 
تبدیل نمی‌شد و سرافراز و سربلند در برابر تهاجمات 
گردن نمی‌افراشت شت و سینه سپر نمی‌کرد. خطر بزرگی از 
این گسترش افقی سریع در سرزمین اسلام در جزيرة 
العرب پدید می‌آمد... ولیکن خدائی که این کار را 
می‌پاید و اداره می‌نماید. گروه مستخد و متشکل از 
سابقین نخستین مهاجرین و انصار را مهيا و آماده 
فرمود تا پایه و اساس استوار و موره اطمینان و امینی 
برای این آشین گردند پس از توسعه نسبی‌ای که 
پیروزی بدر به دنبال خود آورد. همان گونه که جامعة 
مدینه را به طور کلی مهیّا و آماده فرمود تا پایه و 
اساس مورد اطمینان و امینی پس از توسعهٌ تند و 
سریعی گردند که فتح مه به دنبال خود آورد... خدا 
بهتر می‌داند که نبوّت خود را به چه کسی واگذار 
می‌فرماید. و رسالت خویش را در کجا قرار می‌دهد و 
استقرار می‌بخشد. 
نخستین چیزی که از این کار پدیدار گردید جنگ حنین 
بود که در همین سور توبه راجع بدان آمده است: 
لد تصر کم اه نی مراطن گنیر و وم خن 
6 7 مد مر همم م99 ت 
ایتک کر ن فل ش نا وحن 
علَيْكم ار 
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ا با خیث و ر دربن رل 


اله کی على رشوله و علی الُؤْمنينء و أنرّل 
را اب نو یک زا 


. خداوند شمارا در مواقع زیادی پاری کرد و (به سبب 
نیروی ایمان بر دشمنان پیروز گرداند. و از جمله) در 


جنگ حنین (که در روز شنبه. شانزدهم شوال سال 
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جزء یازدهم 
هشتم هجری, میان شما که ۱۲۰۰۰ نفر بودید» و ميان 
قبائل شقیف و هوازن مشرک که ۴۰۰۰ نفر بودند 


درگرفت» و شما به کثرت خود و قلّت دشمنان مغرور 
شدید و خداوند شما را در اوائل امر به خود رها کرد و 
دشمنان بر شما چیره شدند) بدان‌گاه که فزونی 
خودتان شما را به اعجاب انداخت (و فریفته و مغرور 
نبوه لشکر شدید) ولی آن لشکریان فراوان اصلاً به 

کار شما نيامدند (و گره از کارتان نگشادند) و زمین با 
همه‌ی وسعتش بر شما تنگ شد و از آن پس پشت 
کردید و پای به فرار نهادید. سپس (عنایت خدا دربرتان 
گرفت و) خداوند آرامش خود را نصیب پیغمبرش و 
مومنان گرداند و لشکرهائی را (از فرشتگان برای 
تقویت قلب مسلمانان) فرو فرستاد که شما ایشان را 
نمی‌دیدید. و (پیروز شدید و دشمنان شکست خوردند. 

و بدین وسیله) کافران را مجازات کرد و این است کیفر 
کافران (در این جهان, و عذاب آخرت هم به جای خود 
باقی است). 

از اسباب و علل ظاهری این شکست در آغاز کارزار 
این بود که دو هزار نفر از «طلقاء»() یعنی کسانی که در 


(توبه / ۲۵ و ۲۶) 


زمان فتح مکه مسلمان شده بودند. همراه با ده هزار نفر 
از سپاهیان مدینه که مکّه را فتح نموده بودند. برای 
شرکت در جنگ حنین بیرون آمده بودند. شرکت طلقاء 
در کارزار سبب گسردید که در صفوف مومنان 
ناهماهنگی و پریشانی به وجود آید. افزون بر این قبیلة 
هوازن ناگهانی بر مسلمانان تاختند و مايه اضطراب 
ایشان گشتند و هماهنگی آنان را به هم زدند. به علّت 
این که لشکریان همه از زمره بنیانگذاران مخلص اسلام 
و از سنگهای سخت زیربنای استوار آن نبودند. آن 
کسانی که با گذشت مدت مدیدی - که فاصلةً زمانی 
ميان بدر و فتح مه است - پرورش و هماهنگی ایشان 
کامل گردیده بود. 

همچنین عوارض مضرّ و پیامدهای ناگواری که در 
لابلای جنگ تبوک پدیدار گردید. ثمرٌ طبیعی این 
گسترش افقي تند و سریع, و داخل شدن دسته دسته و 


فی‌ظلالالقرآن 

جلد سوم 
گروه گروه تازه مردمان به دائرۀٌ اسلام با سطحهای 
ایمانی گوناگون و پریشان و با نظم و نظامهای آشفته و 
نابسامان بود. عوارض و پیامدهائی که سورة توبه از 


آنها سخن گفته است. و درخور این همه تاخت و 
تازهای مفصّل با شیوه‌های جوراجور بوده است که ما 
در گلچینهای نمونه و نمایندۂ هر یک از بندها و 
بخشهای سوره بدانها اشاره کرده‌ایم».(] 
در پرتو این گفتار کوتاه» با بررسی گسترد؛ نصوص این 
درس همراه می‌گردیم و به پیش می‌رویم: 


یتخد ما یفق قرّبات عند ال و صَلوات الرّسول. 
ا 9 E‏ ۵ ۳ 
آلا انا قربة هم سیدخلهم الله فى رجمته. ان الله 


بادیه‌نشینان عرب» کفر و نفاقشان شدیدتر است از 
(کفر و نفاق شپرنشینان عرب. زیرا سنگدل‌تر و 
جفاپیشه‌ترند و با اهل خیر و صلاح نشست و برخاست 
کمتری دارند) و آنان بیشتر سراوارند که از مقرّرات و 
قوانین چیزی بی‌خبر باشند که خداوند بر پیغمبرش 
نازل کرده است. خداوند آگاه (از احوال بندگان, اعم از 
مومنان و کافران و منافقانء و) حکیم (در کار خود از 
جمله تعیین سرا و جزای مردمان) است. برخی از 
بادیه‌نشینان (منافق) عرب» چیزی را که (در راه خدا) 
صرف می‌کنند. زیان می‌دانند (چرا که به ثواب آن ایمان 
ندارند) و چشم به راه (حوادث دردناک و) بلایا و 
مصائب (خوفناکی) هستند که شما را از هر سو احاطه 


۱- آزادگان ... کسانی که در فتح مکّه مورد عفو پیغمبر لط قرار 
گرفتند. 

۲- برای اطّلاع بیشتر مراجعه شود به جزء دهم صفحه ۷۷۶-۷۴۵ و 
همچنین صفح ۸۲۴-۸۱۴ 


سورۀ توبه آیات ٩۷-۱۱۰‏ 
جزء یازدهم 
دهند (و له و لوردتان کنند) - بسلاها و مسصیبتها 
گریبانگیر خودشان باد - (چون مردمان بدخواه و 
تنگچشم و منافقی هستند. تیره‌روزیها و ناکامیها و 
بدبختیها تنها به سراغ آنان می‌رود). خداوند شنوا و 
دانا است (و لذا نات و اقوال و افعال ایشان را می‌داند و 


می‌شنود). در ميان عربهای بادیه‌تشین» کسانی هم 
هستند که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند و چیزی 
راکه (در راه خدا) صرف می‌کنند مایۀ نزدیکی به خداو 
سیب دعای پیغمبر (در حقٌ خود) می‌دانند (و دعای 
پیغمبر مایهٌ سعادت محسنان و خیر و برکت عُمر و 
روزی ایشان است). هان! بیگمان صرف پول (در راه 
خداء و دعاهای رسول) مایه تقزب آنان (در پیشگاه 
خداوند) است. (به طور قطع) خداوند آنان را غرق 
رجمت خود خواهد کرد. چرا که خداوند آمرزنده 
(گناهان و) مهربان (در حق بندگان) است 
خداوند تقسیم‌بندی اعراب را می‌آغازد. اعراببی 
بادیه‌نشین هستند. قبائلی از عربهای بادیه‌نشین 
پیرامون مدینه زندگی می‌کردند. آنان نقشهاتی در 
تاخت و تاز بر دارالاسلام در مدینه - پیش از مسلمان 
شدن خود - داشتند. زمانی که اسلام ۹ 
صورت عام داخل در دو گروه و دسته‌ای بودند که 
وصف ایشان در این آیات آمده است. 
سخن از دو گروه و دسته آغاز گردیده است با بیان 
قاعدة کی دربارة سرشت عربهای بادیه‌نشین: 
1 غراث عد کر ناو E‏ ۳ 
دود ما انَل اله ی رسُوله, و ال علم حکی ». 
بادیه‌نشینان عرب, کفر و نفاقشان شدیدتر است از 
(کفر و نفاق شهرنشینان عرب. زیرا سنگدل‌تر و 
جفاپیشه‌ترند و با اهل خیر و صلاح نشست و برخاست 
کمتری دارند) و آنان بیشتر سزاوارند که از مقزرات و 
قوانین چیزی بی‌خبر باشند که خداوند بر پیغمبرش 
نازل کرده است. خداوند آگاه (از احوال بندگان؛ اعم از 
مژمنان و کافران و منافقان. و) حکیم (در کار خود از 


جمله نعیین سرا 0 جزای مردمان) است. 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
تعبیر با این عمومیّت. صفت ابتی را بیان می‌دارد که 
مستعلّق به بادیه و بادیه‌نشینان است. کار و بار 
بادیه‌نشینان بر این روال و بدین منوال است که آنان 
کفرشان و نفاقشان سخت‌تر و شدیدتر است. و بیشتر 
سزاوارند که قوائین و مقزرات چیزی را ندانند که یزدان 
بر پیغمبر خود نازل فرموده است. 
سزاوار بودن به ندانستن و آگاه نبودن از چیزی که خدا 
بر بندهٌ خویش نازل فرموده است» از ظروف و شرائط 
زندگانی ایشان سرچشمه می‌گرفت. و از بی‌وفائی و 
سنگدلی نهفته در سرشتهایشان, دوری از دانش و 
معرفت. بسنده نکردن به قوانین و مقزّرات خداوند. و 
از مادیگرائی محسوسی سرچشمه می‌گرفت که ارزشها 
و معیارهای مادی را حاکم می‌ساخت. هرچند هم ایمان 
همچون سرشتهائی را تعدیل می‌کرد و میانه‌رو 
می‌نمود. و آنان را از همچون ارزشها و معیارهائی 
بالاتر می‌برد و فراتر می‌کشيد. و ایشان را به افق 
درخشان والاتر از دائره محسوسات می‌رساند و پیوند 
می‌داد. 
روایتهای زیادی دربارة سنگدلی اعراب نقل گردیده 
است... از جملهٌ روایتهائی که ابن‌کثیر در تفسیر بیان 
داشته استه رواتهای زیر ایک 
اعمش از ابراهیم روایت کرده است که گفته است: عرب 
بادیه‌نشین به پیش زید پسر صوحان آمد. بدان گاه که 
او با یارانش صحبت می‌کرد. ابراهیم در جنگ «نهاوند» 
مور اس اه کر وه خر دی 
گفت: به خدا سوگند نان تو مرا به شگفت 
درمی‌آورد و شادمانم می‌کند. ولی دست تو مرا به 
شک و تردید می‌اندازد! زید گفت: چه چیز دست من» 
تو را به شک و تردید می‌اندازد؟ دستی که مورد 
اصابت قرار گرفته است دست چپ است. عرب 
بادیه‌نشین گفت: به خدا سوگند نمی‌دانم دست راست 
بریده می‌شود یا دست چپ! زید پسر صوحان گفت: 
خدا و پیغمیرش راست 0 


۳ 
2 ءل 


(الأغراب مد کر و قا و آخدر ألا يَعْلَمُوا 


سور توبه آیات ٩۷-۱۱۰‏ 

جزهء یازدهم 
حُدود لا عل زشوله . 
بادیه‌نشینان عرب, کفر و نفاقشان شدیدتر است از 
(کفر و نفاق شهرنشینان عرب. زیرا سنگدل‌تر و 
جفاپیشه‌ترند و با اهل خير و صلاح نشست و برخاست 
کی اواو انا پیش سرازار کار وراو 
قوانین چیزی بی‌خبر باشند که خداوند بر پیغمبرش 
نازل کرده است. 

امام احمد گفته است: عبدالرحمن پسر مهدی. و سفیان 


)٩۷ / (توبه‎ 


برایمان روایت کرده‌اند از ابوموسی, و او از وهب پسر 
منبّه» و وی از ابن عباس» و او از پیغمبر خدا اش که 
فرموده است: 
(من سکن الْبادِية جَفاء و من نب آلصَید غفل, و 
مو أن الشلطان آش. 
کسی که بیابان‌نشینی کند سنگدل می‌گردد» و کسی که 
نخجیر را دنبال کند (و شکار را پیشۀ خود سازد. از 
رحم و شفقت و مصالح زندگی) غافل می‌شود. و کسی 
که بر پیش شاهان و امراء برود (و با ایشان همکار و 
همنشین شود) به بلا و مصیبت گرفتار می‌گردد. 
از آنجا که بادیه‌نشینان درشتخو و سنگین دل هستند. 
خداوند از میان ایشان پیغمبری را برنینگیخته است و 
مبعوث نفرموده است. برانگیختن و مبعوث کردن تنها 
از میان مردمان پایتخت‌ها و شهرها بوده است,() همان 
گونه که خداوند بزرگوار فرموده است: 
و ها سنا من لک إلا رجالا وحي لیم من 
هل القری ). 
(سئّت ما در گزیتش پیغمبران و گسیل داشتن ایشان به 
ميان مردمان تغییر نکرده است و از جمله در انتخاب تو 
به عنوان خاتم‌الأنبیاء نیز مرعی شده است) و ما پیش از 
تو پیغمبرانی نفرستاده‌ایم» مگر این که مردانی از ميان 
شهری‌ها بوده‌اند و بدیشان وحی کرده‌ايم. (یوسف /۱۰۹) 
هنگامی که آن عرب بادیه‌نشین چنان هدیه‌ای به پیغمبر 
خدا بل داد و پیغمبر چندین برابر آن را بدان عرب 
بادیه‌نشین عطاء فرمود تا خشنود گردید. گفت: 


2 ه ر ع لعو ر ي ل و س م عر سء 
(لقَد همفت ألا بل هدیّه الا من قرشی أو تفن أو 


فی‌ظلال الق آن 
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تصمیم گرفته‌ام که هدیه‌ای را نپذیرم مگر از کسی که از 

طائْفة قریش یا نقیفه یا انصار و یا دوس باشد. 
زیرا این افراد در شهرهای مکّه و طائف و مدینه و یمن 
زندگی می‌کردند و از عربهای بادیه‌نشین اخلاق خوبتر 
و خوی نرم‌تر داشتند و سرشتهای ایشان از سرشتهای 
عربهای بادیه‌نشین از سنگدلی و درشتخوئی کمتری 
برخوردار بود. 
در صحیح مسلم آمده است: ابوبکر پسر ابوشیبه و 
ابوکریب برایمان روایت کرده‌اند و گفته‌اند: ابواسامه و 
ابن نمیر. از هشام. و او از پدرش. و وی از عائشه 
روایت کرده‌اند که گفته است: مردمانی از عربهای 
بادیه‌نشین به خدمت پیغمبر خدا واش آمدند و گفتند: 
آي شما فرزندان خود را می‌بوسید؟ پاسخ داد: بلی! 
گفتند: ولی ما بر فرزندان خود بوسه نمی‌زنیم! پیغمیر 
خدا فرمود: 

(و ما ملک ان کان اه تزع منکم َلرحدو). 

من چه می‌توانم یکنم اگر خدا مهر و محبّت را از دل شما 

برگرفته باشد؟. 
بسسیاری از روایستها پسرده از سرشت سنگدلی و 
درشستخوئی موجود در درون عربهای بادیه‌نشین 
برمی‌دارند. حتی پس از پذیرش اسلام نیز این چنین 
بوده‌اند و بر این شیوه رفته‌اند. لذا باید که کارشان 
بدانجا کشیده باشد که کفر و نفاقشان سخت‌تر بوده 
باشد. و سزاوارتر بدین امر بوده باشند که حدود و ثغور 
چیزی را ندانسته باشند که یزدان بر پیغمبرش کال 
نازل کرده است. چه بادیه‌نشینی مدتهای مدیدی ذات 
ایشان را با خمیر مايه سنگدلی و درشتخوئی سرشته 
است. آنان وقتی که بر دیگران چیره و پیروز می‌گردند 
سخت داغ و تافته می‌شوند و سراپا شرر آتش به جان 
دیگران می‌زنند. و زمانی که دیگران بر ایشان چیره و 


۱- از میان اهل القری پیغمبران برانگیخته شده‌اند. قری جمع قرية به 
معنی مراکز و پایتخت‌ها و شهرها است. (مولف) 


پیروز می‌گردند. نفاق و دو روئی و کجی و کژی را در 
پیش می‌گيرند. به سبب مقتضیات زندگی بادیه‌نشینی 
خود به تجاوز و تعذی دست می‌یازند. و قوانین و 
مقرّراتی را به رسمیّت نمی‌شناسند. 
(رافاع خکپ 4 
خداوند آگاه (از احوال بندگان» اعم از مقمنان و کافران 
و منافقان» و) حکیم (در کار خود. از جمله تعیین سزا و 
جزای مردمان) است. 
خداوند بس آگاه از احوال و اوضاع بندگان خود و 
بسیار مطلع از صفات و طبائع ایشان است. حکیم و 
کاربجا در تقسیم موهبتها و ویژگیها و استعدادهاء و 
عطاء جنسها و نژادها و مْتها و محیطها است. 
پس از توصیف اساسی و تعریف همگانی عربهای 
بادیه‌ نشين, بیان دسته‌ها و گروه‌های ایشان به میان 
می‌آید, و برحسب تعدیلاتی که ایمان در درونها پدید 
آورده است. و فرقها و جدائیهائی که در دلها ایجاد 
نموده است. دلهائی که خوشی و شادابی ایمان آمیزه 
آنها گردیده است. و دلهائی که بر کفر و نفاق خود 
مانده‌اند و از ایمان بوئی نبرده‌اند. عربهای بادیه‌نشین 
تقسیم‌بندی می‌شوند. این شناسائی و تقسیم‌بندی, 
واقعیّت جامعه اسلامی آن روزی را به تصویر می‌زند: 
0 و صغرماء و 
بص بكم آلدو رائر. لهج دار روا ی وه 
E‏ 
برخی از بادیه‌نشینان (منافق) عرب» چیزی را که (در 
راه خدا) صرف می‌کنند» زیان می‌دانند (چرا که به ثواب 
آن ایمان ندارند)» و چشم به راه (حوادث دردناک و) 
بلایا و مصائب (خوفناکی) هستند که شما را از هر سو 
احاطه دهند (و له و لوردتان کنند) - بلاها و مصییتها 
گریبانگیر خودشان باد - (چون مردمان بدخواه و 
تنگچشم و منافقی هستند. تیره‌روزیها و ناکامیها و 
بدبختیها تنها به سراغ آنان می‌رود). خداوند شنوا و 
دانا است (و لذا نیّات و اقوال و افعال ایشان را می‌داند و 


مق لس 
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خداوند پیش از ممنان عربهای بادیه‌نشین به ذکر 
منافقان ایشان پرداخته است. چه بسا برای این باشد که 
آنان را به منافقان مدینه ملحق گرداند. منافقانی که در 
سراسر بند و بخش پیشین از ایشان سخن گفت. و تا این 
که فضای سخن از منافقان این گروه و آن گروه به 
همدیگر پیونه ‏ بخورد. 

ومن غاب مَنْ تخد ما بت فق مَفْرّماً ) . 

برخی از بادیه‌نشینان (منافق) عرب» چیزی را که (در 

راه خدا) صرف می‌کنند. زیان می‌دانند (چرا که به ثواب 

آن ایمان ندارند). 
همچون منافقانی ناچار بودند زکات دارائی خود را 
بپردازند. و برای تظاهر به اسلام مجبور بودند در 
جنگها همراه با مسلمانان شرکت کنند و به جهاد روند. 
تا از مزایای زندگی در جامعة اسلامی برخوردار شوند. 
و با مسلمانان که در آن زمان صاحبان سلطه و قدرت 
در جزیرةالعرب بودند سازش و مدارا نمایند. آنان 
چیزی رکه خرج و هزینه می‌کردند زیان می شمردند و 
خسارت می‌دیدند. چراکه ان را از روی ناچاری 
می‌دادند و صرف می‌کردند. نه این که به جنگجویان 
جهادگر کمک و یاری کنند. و عشق و محبّتی به 
پیروزی اسلام و مسلمانان داشته باشند. 

ور بص بک م لو ار # 

و چشم به راه (حوادث دردناک و) بلایا و مصائب 

(خوفناکی) هستند که شما را از هر سو احاطه دهند (و 

له و لوردتان کنند). 
منتظرند که کی بلایا و مصائب مسلمانان را احاطه 
می‌کند و نمی‌توانند از آن بلایا و مصائب رها و 
رستگار شوند و بگریزند. و ضررها و زیانها ایشان را 
دور می‌زند و آنان را رها نمی‌سازد و به ترک ایشان 
نمی‌گوید. دور زدن و احاطه کردن» مربوط به مجسّم 
کردن معانی و به تصویر کشیدن آنها است که بر ژرفای 
معانی می‌افزاید. و آنها را زنده بر پرد؛ خیال 
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می‌اندازد.(۱) می‌خواهند پیغمبر اش برایشان دعا فرماید که دعای 


و له میع عل € 

خداوند شنوا و دانا است (و لذا نیّات و اقوال و افعال 

ایشان را می‌داند و می‌شنود). 
شنیدن و آگاه بودن, در اینجا با فضای انتظار کشیدن 
بلاها و مصیبتها از سوی دشمنان گروه مسلمانان, و با 
نفاقی که دلها و درونهایشان در بر دارد. و ظواهرشان 
آن را پنهان می‌نماید. مناسبت دارد... خدا شنوای 
چیزی است که می‌گویند. و آگاه است از چیزی که 
آشکار می‌نمایند. و از چیزی که پنهان می‌سازند. 
گروه دیگری هم وجود داشتند که خوشی و شادابی 
ایمان با دلهایشان آميخته بود: 

و من الأغراب من یمن الم و لیم لاخ و 
خد ها فو بات عند اله و صَلَواتِ الیل 
آلا إا ی یلمم اله فى رَخمته. إن الله 

در میان عربهای بادیه‌نشین, کسانی هم هستند که به 

خدا و روز رستاخیز ایمان دارند و چیزی را که (در راه 
خدا) صرف می‌کنند مایۀ نزدیکی به خدا و سبب دعای 
پیغمبر (در حقّ خود) می‌دانند (و دعای پیغمبر مایۀ 
سعادت محسنان و خیر و برکت عُمر و روزی ایشان 
است). هان! بیگمان صرف پول (در راه خداء و دعاهای 
رسول) ماية تقزب آنان (در پیشگاه خداوند) است. (به 
طور قطع) خداوند آنان را غرق رحمت خود خواهد 
کرد. چرا که خداوند آمرزنده (گناهان و) مهربان (در 
حق بندگان) است 
این ایمان به خدا و روز قیامت است که انگیزه بذل و 
بخشش و خرج و هزینه کردن این دسته می‌گردد. نه این 
که هراس از مردمان, و چاپلوسی در برابر چیره 
شوندگان. و حساب سود و زیان در جهان انسانها, 
انگیزه تقبّل مخارج و صرف دارائی گردد. 
این دستة مؤمن به خدا و روز قیامت» می‌خواهند آنچه 
را که هزینه می‌کنند و می‌بخشند مایة نزدیکی به یزدان 
جهان گردد. و با آن دعاهای پیغمبر را خواستارند. یعنی 


او هم دال بر رضا و خشنودی او است» و در پیشگاه 
یزدان پذیرفتنی است. پیغمبر 7 برای مومنان به 
خدا و روز قیامت. و برای مسلمانانی دعا می‌فرمود که 
با بذل و بخشش و تقټّل هزینه و صرف دارائی, نزدیکی 
به خدا و به دست آوردن خشنودی ایزد متعال را 
می‌جستند. 
بدین خاطر است که روند قرآنی پیش می‌تازد و مقرّر 
می‌دارد که کارشان نزدیکی به خدا بشمار است و در 
پیشگاه خدا پذیرفتنی است: 

الها رم ). 

هان! بیگمان صرف پول (در راه خداء و دعاهای رسول) 

مایة تقرّب آنان (در پیشگاه خداوند) است. 
همچنین روند قرآنی 
خوب و سرانجام پسندیده می‌دهد و آن را وعدة 


به همچون مسلمانانی مژدة فرجام 


45 یزدان می‌شمارد: 
یدهم اه نی رته ). 

۲ طور قطع) خداوند آنان را غرق رحمت خود خواهد 

کرد. 
روند قرآنی رحمت را به گونة خانه‌ای مجسّم می‌کند 
که مسلمانان به داخل آن می‌روند و ایشان را در بر 
می‌گیرد. این هم در برابر مجسّم کردن «داثرة آسَوء» 
یعنی بلایا و مصائب است که برای گروه دیگری بود. 
گروهی که آنچه که می‌بخشند و خرج می‌کنند زیان 
می‌شمارند. و چشم به راه بلایا و مصائب می‌مانند که 
گریبانگیر مسلمانان گردد. 

له غُوز رح . 

چرا که خداوند آمرزندة (گناهان و) مهربان (در حق 

بندگان) است 
خداوند توبه را می‌پذیرد. و بذل و بخشش و خرج 
دارائی ایشان را در نظر می‌گیرد و بدان پاداش می‌دهد. 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر اف فى القرآن» فصل: «اشخییل 
الحسّی و التحسیم». 


سورۀ توبه آیات ٩۷-۱۱۰‏ 
جزء یازدهم 


و هرگناهی که بوده باشد می‌بخشاید و از آن 
چشم‌پوشی می‌فرماید. و به کسانی رحم می‌کند که 
خواستار رحمت باشند. 
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پس از تسقسیم‌بندی و دسته دسته کردن عربهای 
بادیه‌نشین به گونۀ چکیده. روند قرآنی به تقسیم‌بندی 
و دسته دسته کردن همه جامعه می‌پردازد. اعم از 
شهرنشینان و بادیه‌نشینان ... جامعه را به چهار گروه 
اسان فی م وا یا و دجم دی ار 
مهاجران و انصار و کسانی که از آنان با انجام خوبیها و 
نیکیها به گونۂٌ زیبائی پیروی می‌کنند... منافقانی که از 
اهل مدینه و از عربهای بادیه‌نشین فراهم آمده بودند و 
بر نفاق پرورده شده بودند و بر آن استمرار داشتند... 
افرادی که کارهای شایسته را با کارهای ناشایست 
آمیخته و آلوده کرده بودند... کسانی که داوری کردن 
فوباره کار و بارشان به تاخیر انداخته شده است تا آن 
زمان که یزدان در بار؛ ایشان قضاوت می‌فرماید و 
سرنوشت آنان را روشن می‌نماید: 

و آلشایقون اون من المهاجرين و و 
لین نس پاخشان, رضی اه عو رضو 
عله وعد هم جنات ا 

فیاید لک الق الْعطم (€. 

پیشگامان نخستین مهاجران و انصار» و کسانی که به 
نیکی روش آنان را در پیش گرفتند و راه ایشان را به 
خوبی پیمودند. خداوند از آنان خشنود است و ایشان 
هم از خدا خشنودند» و خداوند برای آنان بهشت را 
آماده ساخته است که در زیر (درختان و کاخهای) آن 
رودخانه‌ها جاری است و جاودانه در آنجا می‌مانند. 
است پیروزی بزرگ و رستگاری سترگ. 

س من کم من الأعزاب مُنافقون و من آفل 
کک ورا ی اقاي ا ن ْمُه 
ا مت دون إلى عذاب ۽ عظې (. 
در میان عربهای بادیه‌نشین اطراف (شهر) اون 


ميان خود اهل مدینه, منافقانی هستند که تمرین نفاق 
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کرده‌اند و در آن مهارت پیدا نموده‌اند. تو ایشان را 


نمی‌شناسی و بلکه ما آنان را می‌شناسیم. ایشان را (در 
همین دنیا) دو بار شکنجه می‌دهیم (: یک بار با پیروزی 
شما بر دشمنانتان که ماية درد و حسرت و خشم و کین 
آنان می‌گردد. و بار دوم با رسوا کردن ایشان به 
وسیلةٌ پرده‌برداری از نفاقشان). سپس (در آخرت) 
روانة عذاب بزرگی می‌گردند (و به دوزخ گرفتار 
ا 

} و حون اعت غترفوا دوریم . حلطواعَلاصاغا ر 
خر سا .ی الله له آن وب عم إن لله غور 
رحم. خذین أفواهم دق نورهم ور کم هه 
و صل عم تلاتک سکن مه و نیع 
عل أ یلوا أن > اه لله هر يقل لتبة ۳ عَنْ عناده و 
يأحد ألطدقاتِ. الهو لاب لح و قل: 
عملا فسیری ال ملک و وله ولو و 
رون الم اقب وا آلشهادة یتک با کم 
ون . 

مردمان دیگری هستند که (نه از پیشگامان نخستین» و 
نه از منافقان بشمارند و) به گناهان خود اعتراف 
می‌کنند. و کار خوبی را با کار بدی می‌آمیزند (و گاهی 
به حسنات و زمانی به سیئثات دست می‌یازند) اميد 
است که خداوند توبة آنان را بپذیرد (و احساس 
شرمندگی چنین کسانی از گناه. و هراس آنان از عقاب 
و عذاب» و تصمیم ایشان بر این که به سوی گناه نروند. 
سبب گردد که دیگر دچار معصیت نشوند و مشمول 
مغفرت و مرحمت خدا شوند. چرا که) بیگمان خداوند 
دارای مفقرت فراوان و رحمت بیکران است. (ای 
پیغمبر!) از اموال آنان (که به گناه خود اعتراف دارند و 
در صدد کاهش بدیها و افزایش نیکیهای خویش 
می‌باشند) زکات بگیر تا بدین وسیله ایشان را (از رذائل 
اخلاقی» و گناهان, و تنگچشمی) پاک داری. و (در دل 
آنان نیروی خیرات و حسنات را رشد دهی و درجات) 
ایشان را بالا بری» و برای آنان دعا و طلب آمرزش کن 
که قطعاً دعا و طلب آمرزش تو ماي آرامش (دل و جان) 
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ایشان می‌شود (و سبب اطمینان و اعتقاد بیشترشان 
می‌گردد) و خداوند شنوای (دعای مخلصان و) آگاه (از 
نیات همگان) است. آیا نمی‌دانند که تنها خدا است که 
توبۀ (توبه کاران راستین) و زکات و صدقۀ (مومنان 
مخلصین) را می‌پذیرد» و فقط او است که بسیار توبه 
پذیر و مهربان است؟ بگو: (هر چه می‌خواهید) انجام 
دهید (خواه تیک» خواه بد اما بدانید که) خداوند اعمال 
(ظاهر و باطن) شما را می‌بیند (و آنها را به حساب شما 
می‌گیرد) و پیغمبر و مؤمنان اعمال (ظاهر) شما را 
می‌بینند و (به نسبت خوبی و بدی» با شما دوستی یا 
دشمنی می‌ورزند. این در دنیاء و امَا) در آخرت به سوی 
خدا برگردانده می‌شوید که آگاه از پنهان و آشکار 
(همگان و دیدنی و نادیدنی جهان) است و شما را 
بدانچه می‌کنید مطلع می‌سازد (و پاداش و پادافره 
اعمال و اقوال شما را می‌دهد): 
( و آخوون مزجزن لامر اه شا يم إا 
ثوب لیم و اه عل حکے ». 
و گروه دیگری (از متخلفان از جهاد) هستند که به 
فرمان خدا واگذار گردیده‌اند (و مردم باید در انتظار 
بمانند تا ببینند که دستور خدا دربارۀ این دسته که 
بدون عذر از جهاد بازپس مانده‌اند چه باشد) یا خدا 
ایشان را به گناه خود می‌گیرد و یا بر آنان می‌بخشاید. 
خداوند آگاه (از احوال و نات آنان بوده و) حکیم است 
(و برابر حکمت. بندگان را ثواب یا عقاب می‌دهد). 
چنین پیدا است که این تقسیم‌بندی و دسته دسته کردن 
مردمان که این آیات راجع بدان نازل گردیده است و 
عهده‌دار آن شده است. پس از برگشتن از جنگ تبوک 
صورت پذیرفته است» و به دنبال عذرخواهی کسانی 
بوده است که منافق بوده‌اند و از جهادگران واپس 
مانده‌اند. و بعد از واپسگرائی مومنانی انجام گرفته 
است که آنان نیز به جنگ نرفته‌اند و خانه‌نشینی 
گزیده‌اند. اعم از مومنانی که صادقانه معذرت خواهی 
کرده‌اند. يا مومنانی که خویشتن را به ستون مسجد 
بسته‌اند تا پیغمبر خدا لش تشریف بیاورد و ایشان را 
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از ستون باز کند. و یا کسانی که اصلاً عذرخواهی 
نکرده‌اند و امیدوار بوده‌اند که یزدان به سبب راستی و 
صداقتشان توبهٌ ایشان را بپذیرد. آنان هم سه نفر بودند 
که از جنگ واپس مانده بودند و پیغمبر بَا راجع 
بدیشان هیچ گونه حکمی صادر نفرمود تا یزدان سبحان 
توبة ایشان را پذیرفت - همان گونه که می‌آید - 
مجموعهٌ این گروه‌ها و دسته‌ها اصناف مردمان پیرامون 
دعوت اسلامی را در جزیرةالعرب پس از جنگ تبوک 
به تصوير می‌کشد. یزدان سبحان سراسر سرزمین 
حرکت و جنبش را و همه چیز و همه کسان موجود در 
آن را برای پیغمبر خود مه و برای هم کسانی که از 
مژمنان مخلص در خدمت او هستند روشن می‌کند. 
روشن کردن کامل و نهائی نزدیک به پایان گشت و 
گذاری که در چرخش و گردش نخستین این آئین در 
سرزمین نخستین آن صورت پذیرفته است» پیش از این 
که رهسپار همۀ سرزمینها شود و به همگان بندگی 
یزدان یگانه و پرستش یگانة او را اعلان کند و خدا 
یکی و آئین یکی را به گوش جهانیان برساند. و 
«انسان» را در کره «زمین» از بندگی بندگان آزاد سازد 
که به شکلها و گونه‌های گوناگون انجام می‌گرفت. 
به ناچار باید برای حرکت و جنبش اسلامی هنگامی که 
رهسپار پیکار می‌گردد روشن شود که سرزمین پیکار 
چگونه و کجا است و چه چیزهائی و چه کسانی در آنجا 
هستند. این روشنگری برای هرگامی ضروری است. تا 
اصحاب حرکت و جنبش, مواضع و موارد پاهای خود را 
در هرگامی از راه بدانند و بشناسند. 


عن و اَعَد م جات رې تحت انار خالدین 
فا بدا ذلک از لْعْظیر >. 

پیشگامان نخستین مهاجران و انصارء و کسانی که به 
نیکی روش آنان را در پیش گرفتند و راه ایشان را به 


خوبی پیمودند. خداوند از آنان خشنود است و ایشان 
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هم از خدا خشنودند. و خداوند برای آنان بهشت را 
آماده ساخته است که در زیر (درختان و کاخهای) آن 
رودخانه‌ها جاری است و جاودانه در آنجا می‌مانند. 
این است پیروزی بزرگ و رستگاری سترگ. 
این طبقه و چين مسلمانان - با مجموعه‌های سه گانة 
جود 7 یعنی : 7 7 
(آلشایون رون من الاجرین و الأنطارِ و 
لّذينَ أتبَعُوهُم باخسان ). 
پیشگامان نخستین ا و انصارء و کسانی که به 
نیکی روش آنان را در پیش گرفتند و راه ایشان را به 
خوبی پیمودند. 
تساه مک و اسان جا سای را ور 
جزیرةالعرب پس از فتح مکّه تشکیل می‌دادند - همان 
گونه که در جزء دهم در دیباچۀ سوره گفتیم(۱) - و آنان 
بودند که این جامعه را به طور کی در هر سختی و 
بلاتی. و همچنین در هر خوشی و رفاهی نگاه داشتند و 
پائیدند. زیرا امتحان خوشی و رفاه بسی دشوارتسر و 
خطرناکتر از امتحان سختی و بلا است. 
ما معتقدیم پیشگامان مهاجر, و همچنین پیشگامان 
انصار کسانی هستند که پیش از جنگ بدر مهاجرت 
کرده‌اند و یاری نموده‌اند. ولی کسانی که به نیکی 
روش آنان را در پیش گرفته‌اند و راه ایشان را به خوبی 
پیموده‌اند - کسانی که این نص از آنان سخن می‌گوید 
بدان هنگام که از چیزهائی صحبت می‌کند که در وقت 
جنگ تبوک موجود بوده‌اند و روی داده‌اند - ایشان 
کسانیند که از راه آنان پیروی کرده‌اند و ایمانی بسان 
ایمان آنان را داشته‌اند و بعدها همچون ایشان جان 
نثاری و فداکاری نموده‌اند. و به سطح ایمانی ایشان 
صعود کرده‌اند و رسیده‌اند. هر چند که پیشگامان 
نخستین با سبقتی که در زمان سختی و گرفتاری پیش 
از بدر داشته‌اند - زمانی که روشن است از همه زمانها 
سخت‌تر و پر دردسرتر بوده است - جایگاه ایشان 
محفوظ و پایگاه آنان مصون است. 
سخنان زیادی دربارٌ این گفته‌اند که پیشگامان مهاجر و 


۷ 
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انصار چه کسانیند. برخی گفته‌اند: آنان کسانیند که پیش 
از بدر مهاجرت کرده‌اند و یاری داده‌اند. بعضی گفته‌اند: 
آنان کسانیند که رو به دو قبله (بیت المقدس و کعبه) 
نماز خوانده‌اند. دسته‌ای هم گفته‌اند: آنان کسانیند که در 
جنگ بدر شرکت داشته‌اند. گروهی نیز گفته‌اند: آنان 
کسانیند که مهاجرت کرده‌اند و یاری نموده‌اند پیش از 
جنگ حدیبیّه. خلاصه جماعتی هم گفته‌اند: آنان 
کسانیند که در بيعة الرضوان حاضر بوده‌اند... ما در 
بررشیهاتن که درتاره رال ساختاز باه جامقة 
اسلامی و پیدایش چینها و طبقه‌های ایمانی داشته‌ایم 
چنین می‌دانیم که آنچه ما برداشت کرده‌ايم و معیاری که 
ما در نظر گرفته‌ايم. بهتر و برتر است... خدا هم داناتر و 
انز از اهر کشین آبتش: 
شاید زیبا و پسندیده باشد که در اینجا بندها و 
بخشهائی را دوباره ذکر کنیم که در جزء دهم دربارة 
مراحل بنیاد جامعةٌ اسلامی و تشکیل چینها و طبقه‌های 
ایمانی به تفصیل سخن گفته‌ايي تا مطالب گذشته در 


دسترس خواننده این جزء باشد و بر مقاصد پیشین 
آگاهی پیدا کند. این امر بهتر از این است که او را به 
جزء پیشین حواله دهیم. تا این حقیقت بدو نزدیک باشد 
و در پرتو آن راجع به چنین تقسیم نهائی و دسته‌بندی 
پایانی جامعه که در ایاتی که با انها در اینجا رویاروی 
می‌گردیم. و ذکر آن به میان می‌آید. به تبّع و تفص و 
بررسی و پژوهش بپردازد: 

«نهضت اسلامی در مکه در سخت‌ترین شرانط پیدا 
گردید. جاهلیّت - که در قریش مجسّم بود - خطر 
حقیقی را احساس می‌کرد. خطری که دعوت: (ل ال لا 
اه و مد سول الله) آن را تهدید می‌کرد. جاهلیّت 
می‌دانست که این دعوت انقلابی است بر ضد هرگونه 
سلطه و قدرت زمینی, سلطه و قدرتی که از سلطه و 
قدرت یزدان یاری و کمک نمی‌گيرد. کاملاً متوجه بود 
که دعوت به معنی سرکشی کاملی است از فرمانبرداری 


۱- مراجعه شود به صفحات: ۷۷۶-۷۴۵ 


سورة توبه آیات ٩۷-۱۱۰‏ 
جزء یازدهم 

هر طاغوتی در زمین, و گریز از او به سوی خدا. 
جاهلغت اخناش خطر چندی می‌کزه از این هنمایش 
جنبشی و مجموعٌ جدید پویائی که این دعوت تحت 
فرماندهی پیغمبر خدا اة آن را پدید آورده است و 
همچون اعضاء یک پیکر کرده است. این مجموعة 
تلاشگر بشری از روز نخست ایمان به اطاعت از خدا 
و پیغمبر خدا 7 دارد. و فقط از خدا و پیغمبر فرمان 
می‌برد, و بر هر گونه رهبری جاهلیّت مجسّم در قریش» 
و پیدا در اوضاع و شرائط حاکم بر این جاهلیّت. 
برمی‌شورد و سرکشی می‌کند. 

جاهلیّت - که نخستین بار در قریش مجسّم بود - همین 
که این خطر و آن خطر را احساس کرد. جنگ 
کورکورانةٌ سختی را بر ضدٌ دعوت جدید. و بر ضا 
همایش مجموعه جدید. و علیه رهیری جدید. آغاز کرد. 
و حتّی هر تیری که از اذیّت و آزار و مکر و کید و 
نیرنگ و بلا در تیردان داشت به سوی دعوت و 
مجموعه و رهبری جدید نشانه رفت. 

جمع جاهلیان به جنب و جوش درآمدند تا خطری را از 
خود دفع کنند که هستی نان را تهدید می‌کرد. به دفع 
خطر کوشیدند بسان موجود زنده‌ای که با همه وسائل و 
ابزار و تلاش و کوشش ممکن برای دفاع از خود و 
نجات خویش از مرگ به حرکت و تلاش و پیکار 
دزا این هم یک امن طبیمن است و کربری و 
گزیری از آن نیست. هر زمان که دعوتی آغاز گردیده 
است و مردمان را به سوی ربوبیّت یزدان برای جهانیان 
اد ا شد انیت در ماه عاهان که اا وت 
بندگان برای بندگان استوار است» و هر زمان که دعوت 
جدید در یک مجموعهٌ پویای جدید جلوه‌گر آمده 
است. مجموعه‌ای از رهبری جدید پیروی نموده است و 
با مجموعهٌ جاهلی کهن رویاروی شده است و ضد با 
ضدٌّ در افتاده است. جمع جاهلیان به تکان و فریاد 
درآیند و در دفع خطر بکوشند و بخروشند. 

در این هنگام بود که هر فردی از مجموعه جدید 
اسلامی در معرض اذیّت و آزار و انواع و اقسام فتنه و 
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بلا قرار گرفت. تا بدانجا که در بسیاری از اوقات کار به 
خونریزی می‌کشید... در آن وقت کسی برای گواهی 
دادن لا إل الا ال و محمَدٌ رس ول اله گام پیش 


نمی‌گذاشت. و به مجموعهٌ نوپای اسلامی نمی‌پیوست. 
و از رهبری جدید فرمان نمی‌برد. مگر آن کسانی که 
جان خود را نذر خدا کرده بودند. و خویشتن را برای 
تحمل اذیّت و آزار و فتنه و بلا و گرسنگی و غربت و 
شکنجه و مرگ آن هم به بدترین شکلی در بعضی از 
اوقات. آماده کرده بودند. 

بدین منوال هستهٌ بنيادین اسلام از عناصری فراهم آمد 
که سخت استوار و پایدار بودند بدان گونه که کسی 
چون ایشان ایستا و شکیبا در جامعة عربی وجود 
نداشت. و امّا افرادی که نتوانستند تاب این گونه 
فشارها را بیاورند از دین اسلام پرگشتند و دیگرباره به 
جاهلیّت رو کردند. این نوع مردمان بسیار کم بودند. 
چرا که کار پیشاپیش برای همگان روشن بود. از آغاز 
کسی از جاهلیّت به اسلام نمی‌کوچید و بدان گام 
نمی‌نهاد. و راه خطرناک پر از خار مفیلان و هراسناک 
را در پیش نمی‌گرفت. مگر آن افراد برگزیدة 
برجسته‌ای که تافتهٌ جدا بافته بودند و سرشت 
شگفت‌انگیزی داشتند. 

خداوند از میان مهاجران پیشتاز کسانی را برگزید که 
عناصر منحصر و کمیاب و نژاده و آزاده‌ای بوده‌اند. تا 
بنیاد استوار این آئین در مکه باشند» و پس از آن نیز 
همراه با انصار پیشتاز بنیاد استوار این آئین در مدینه 
گردند. انصار پیشتازی که هر چند در آغاز کار با آتش 
این آئین خود را گرم نکرده بودند بدان گونه که 
مهاجرین خود را با آن گرم نموده بودند. اما بیعت آنان 
با پیغمبر خدا ٤اش‏ یعنی بیعت عقبه, دال بر این است 
که عناصر نژاده‌ای و سازگار با سرشت این آئین 
بودند... ابن کثیر در تفسیر گفته است: «محمّد پسر کعب 
قرظی و جز او گفته‌اند: عبدالله پسر رواحه ی در شب 
عقبه به پیغمبر خدا م9 عرض کرد: آنچه برای 
پروردگارت و برای خودت می‌خواهی شرط کن و در 
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4 ۳ ۵ ۶ ه مور و و را وه رد ۳ 
(اشترط لربی آن تعبدوه و لا تشرکوابه شيا و 
2 و ای 1۳ ا ام ۳ ت ۳ ۳ 


أشترط لَه أرْ مت نی ما تع ن منه آنفسکه 


برای پروردگارم شرط می‌کنم که او را پرستش کذید و 

چیزی را اصلاً شریک او نکنید» و برای خودم شرط 

می‌کنم که مرا از چیزی محفوظ و مصون کنید که جان 

و مال خود را از آن می‌پائید و نگاهداری می‌نمائید. 
گفتند: اگر این کار را بکنیم به ما چه می‌رسد و پاداش 
ما چیست؟ فرمود: 


منت و 


(الجنة). 

گفتند: معاملةٌ سودمندی است. نه آن را به هم می‌زنیم و 
نه درخواست به هم زدن آن را می‌کنيم. 

این گونه کسانی که با پیفمبر خدا ۴ا این جور بیعت 
می‌کنند. و از این بیعت چشم داشتی جز بهشت ندارند. 
و این پیمان را استوار می‌بندند و اعلان می‌دارند که 
آنان نمی‌پذیرند که خودشان از این پیمان برگردند و 
نمی‌خواهند که پیغمبر خدا ول از این پیمان برگردد. 
خوب می دانند که ایشان بر سر کار ساده و آسانی پیمان 
نمی‌بندند. بلکه یقین و اطمینان داشتند که قریش در 
فراسوی آنان و رویاروی با ایشان است. عربها هم همه 
به سوی ایشان نشانه می‌روند و تیراندازی می‌کنند. و 
آنان از این به بعد نمی‌توانند با جاهلیّت در صلح و ساز 
بسر ببرند و در امن و امان بزیند. جاهلیتی که در 
جزیرةالعرب و در ميان خودشان در مدینه ريشه دوانده 
است و همه جارا فراگرفته است. 

در این صورت انصار از روی یقین می‌دانستند و کاملا 
برایشان روشن بود که وظائف و تکالیف و سختیها و 
دشواریهای این بیعت چیست. آنان می‌دانستند که در 
برابر انجام این وظائف و تکالیف و در مقابل تحمل 
این سختیها و دشواریها چیزی در این دنیا بدیشان 
وعده داده نشده است - حتی وعده پیروزی و چیره 


شدن - در برابر آن بدیشان جز وعده بهشت داده نشده 


سمق(ه. 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 


است ... امّا با وجود این فهم و آگاهی, تا این اندازه بر 
این بیعت حرص و جوش داشتند... این است که آنان با 
پسیشتازان مهاجرین همشأن و همردیف می‌شوند, 
مهاجرینی که این کاخ اسلام نام را ساختند و این چنین 
خود را آمادهُ جانبازی کردند و جزو سنگهای زیر بنای 
استوار جامعةٌ اسلامی در نخستین روزهای حکومت 
اسلامی در مدینه گردیدند. 

لیکن جامعه مدینه همیشه بر این خلوص و پاکی 
نماند... اسلام ظاهر گردید و در مدینه پخش و آشکار 
شد. اشخاص زیادی که بیشترشان بزرگان قوم خود 
بودند مجبور گردیدند برای حفظ جاه و مقام خویش با 
قوم خود همراه و همگام بشوند و به ظاهر اسلام را 
بپذیرند... هنگامی که جنگ بدر پیش آمنه بزرگ این 
چنین اشخاصی عبدالّه پسر ابی پسر سلول گفت: این 
کاری است که روی اورده است! از روی نفاق مسلمان 
شد. قطعاً باید بسیاری از افراد را امواج زمان همراه با 
دیگران به سوی اسلام برده باشد و با تقلید از آنان 
مسلمان شده باشند. هر چند که اينان منافق نبوده‌اند. 
ولی از اسلام سر در نیاورده‌اند و آگاهی چندانی پیدا 
نکرده‌اند و با قالب اسلامی قالبریزی و ساخته و 
پرداخته نشده‌اند... این هم مايه تزلزل بسنای جامعةً 
نوبنیاد مدینه شده بود. و اختلاف سطح ایمان در ميان 
مسلمانان, رخنه در کار ایشان ایجاد نموده بود. 

در اینجا بود که برنامة تربیتی ممتاز قرآنی. تحت 
رهبری پیغمیر خدا اا شروع کرد به کار کردن بر 
روی این عناصر تازه و دست‌اندرکار برگشت همنوائی 
و همآوائی و سازگاری و همطرازی سطحهای عقیده و 
خلق و خوی و رفتار و کردار عناصر گوناگونی گردید 
که به پیکره جامعةٌ نوپا و نوخاسته داخل شده بودند. 
وقتی که به سوره‌های مدنی - به ترتیب تقریبی نزول 
آنها - مراجعه می‌کنيم. ما متوجَةُ کوشش و پویش 
فراوانی می‌گردیم که بذل کار ذوب مجدد عناصر 
گوناگونی شده است که به جامعهٌ اسلامی درآمده‌اند. 
مخصوصاً این عناصر پیوسته و پیاپی بدین جامعه 
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درآمده‌اند. با وجود این که قريش به دشمنی رد و 
برانگیختن همه قبائل جزیرةالعرب ادامه داده است. و 
یهودیان نابکار نیز موضع زشت و پلشتی به خود 
گرفته‌اند و به تحریک عناصر دشمن و بدسگال آئین 
جدید و مجموعهٌ جدید کوشیده‌اند. کار ذوب و 
هماهنگی بخشیدن, پیوسته ادامه یافته است. و لحظه‌ای 
سستی و غفلت نورزیده است. 
با وجود همه این تلاشها پیوسته در زمانهای مختلف - 
به ویژه در اوقات سختی و دشواری - بیماریهای 
ضعف و نفاق و شک و تردید و بخل جان و مال و ترس 
از رویاروئی با خطرها پدیدار و نمودار گردیده است... 
مخصوصاً چنین بیماریهائی پیدا و هویدا شد. بر اثر 
روشن نبودن عقیده‌ای که رابطة میان مسلمان و 
خویشاوندان اهل جاهلیّت او را قاطعانه بیان کند و 
توضیح دهد... نصوص قرآنی در سوره‌های پیاپی, 
برایمان پرده از بیماریهائی به کتار می‌زند که برنامۀ 
قرآنی به شکلها و شیوه‌های گوناگون ممتاز یزدانی به 
مداوای آنها می‌پردازد و در معالجة آنها کمال کوشش 
را مبذول می‌دارد. 
اما بنیاد جامعهٌ اسلامی از آن جهت در مدینه سالم و در 
امان ماند چون ارکان مخلص آن در اصل بر پاية 
استواری بر جا و بر پا بود که از مهاجرین و انصار 
تشکیل و فراهم آمده بود. پایه‌ای که به سبب استحکام 
و ارتباط لازم میان بخشها و قسمتهای تشکیل دهند 
ساختار آن. می‌توانست تاب مقاومت در برابر همه 
بیماریها و ناگواریها و پدیده‌ها و آشفتگیهائی را بیاورد 
که چه بسا روی می‌داد و آن را در معرض خطرهائی 
می‌انداخت که عناصری را می‌نمایاند که هنوز ذوب 
نگردیده‌اند و پخته و رسیده نشده‌اند و پیوند و 
همبستگی پیدا نکرده‌اند. 
این چنین عناصری هم کم‌کم ذوب می‌گردیدند و پاکیزه 
و پالوده می‌شدند و با پا اسل و بنيادین هماهنگی و 
بستگی پیدا می‌کردند. و گریزپایان و نافرمانانی که 
از سست‌دلان و منافقان. و همچنین از مترددان و 
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ترسویان, و از کسانی فراهم آمده بودند که هنوز پرتو 
عقیده در درونشان فروزان و تابان نگردیده بود. 
عقیده‌ای که همه روابط و ارتباطات خود را با دیگران 
بر اساس آن برجا و برپا می‌داشتند... این وضع تا 
اندکی پیش از فتح مکه ادامه داشت. آن زمان بود که 
جامعٌ اسلامی تا انداز؛ٌ زیادی هماهنگی کامل با 
بنیانگذاران مخلص را پیدا کرد. و می‌توان گفت تا حدّ 
زیادی به جامعة نمونه‌ای تبدیل گردید که برنامةٌ تربیتی 
ممتاز الهی هدفش فراهم آمدن آن است و برای تشکیل 
آن م یکو شد. 

بلی هميشه در این جامعه مراتب متفاوتی بوده است که 
خود حرکت اسلامی آن مراتب را پدیدار کرده است. 
مجموعه‌هائی از ممنان مراتب ممتازی پیدا کرده‌اند به 
اندازهٌ تلاشی که داشته‌اند و زحماتی که کشیده‌اند و 
دلیری و شهامتی که در جنبش و پیشتازی و استواری 
از خود نشان داده‌اند... پیشتازان نخستین مهاجرین و 
انصار. و اهل بدر. و اصحاب بیعةالرضوان در حدیبیّه. 
امتیازات و درجاتی بوده است که به تسرتیب نصیب 
گروه‌هائی از مژمنان راستین شده است. سپس به 
صورت همگانی کسانی ممتاز بوده‌اند که پیش از فتح 
مکه اموال خود را انفاق و هزینه کرده‌اند و در راه خدا 
جنگیده‌اند. نصوص قرآنی. و احادیث نبوی, و اوضاع 
عملی در جامعٌ اسلامی, این مراتب و منازل عالی را 
تأکید می‌کنند. درجات و امتیازاتی که جنبش عقیده آنها 
را پدیدار کرده است و بر آنها صراحت دارد... 

امّا این طبقه‌ها و دسته‌هائی که با منزلت و درجه ایمانی 
خود ممتاز می‌گردیدند و آن منازل و درجات را هم 
حرکت اسلامی پدیدار گردانده بود. مانع این نمی‌شد 
سطحهای ایمانی به یکدیگر نزدیک شوند و در جامعة 
مدینه پیش از فتح مکه هماهنگ و همساز گردند. و 
بسیاری از عوارض تزلزل در صف مسمانان. و 
بسیاری از پدیده‌های ضعف. و شک و دودلی, و بخل 
جانی و مالی. و روشن نبودن پرتو عقیدتی. و نفاق. و 
... از آن جامعه رخت بربندد و ناپدید گردد. به گونه‌ای 
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که می‌توان جامعٌ مدینه را رویهمرفته بنیاد اسلامی 
بشمار آورد. 
ولی فتح مکه در سال هشتم هجری, و تسلیم شدن 
هوازن و ثقیف در طائف که پیآمد فتح مکّه بود. هوازن 
و ثقیفی که پس از قسریش دو نیروی بزرگ در 
جزیرةالعرب بودند. دیگر باره گروه‌های تازه فراوانی را 
به جامعةٌ اسلامی سرازیر کرد و آئین اسلام را پذیرفتند 
و با تفاوتهای گوناگون سطحهای ایمانی مسلمان شدند. 
در میان آنان منافقانی وجود داشتند که از اسلام بیزار 
بودند. کسان دیگری هم وجود داشتند که به سوی اسلام 
چیرهٌ توانا رانده شده بودند. در میان آنان افراد مولفة 
القلوب نیز بودند. یعنی کسانی که لازم بود با خوبی و 
نیکی و اخلاق شایسته دل ایشان به دست آورده شود. 
این خن اا خان ای انبلام بش 
قالبگیری نشده بودند. و روح حقیقی اسلام با خمیرة 
ذات انان نيامیخته بود». 
از این گلچینها برای ما پایگاه و جایگاه پیشگامان 
نخستین مهاجرین و انصار و کسانی روشن می‌شود که 
بعد از آن به «خوبی و نیکی» از ایشان پیروی کرده‌اند. 
خوبی و نیکی‌ای که آنان را به سطح ایمانی و مراتب 
جان نثاریها و فدا کاریهای پویشی و جنبشی پیشگامان 
نخستین می‌رساند. همچنین به حقیقت نقش برجای 
ایشان در ساختار بنیاد اسلام و تبدیل آن به یک 
قّت عملی پی می‌بریم. واقعیّت عملی‌ای که در 

سراسر تاریخ بشریّت برقرار می‌ماند. دیگر این که 
حقیقت فرموده یزدان درباره ايشان را درک و فهم 
می‌کنيم: 

رضی اه عنم و رضواعنة ). 

خداوند از آنان خشنود است و ایشان هم از خدا 

خشنودند. 
خشنودی خدا از آنان آن خشنودی است که پاداش به 
دنبال دارد. خود خشنودی خدا والاترین و بالاترین و 
بزرگترین و گرانبهاترین پاداش است. خشنودی آنان هم 
از خدا اطمینان و اعتماد به یزدان سبحان, یقین و باور 


هلب 
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به قدّر ایزدمتان. گمان نیک به قضای آفریدگار مهربان, 
شکرگزاری نعمتهای پروردگار جهانیان. و صبر و 
شکیبائی در برابر امتحان و آزمون او است... 
اما تعبیر با رضا در اینجا و در آنجاء فضای رضای 
شامل و فراگیر و متبادل و فراوان و وارد شونده و 
صادر شوند؛ میان یزدان سبحان و این گروه گزیده از 
بندگان را فراخی و گسترش می‌بخشد. و پایگاه و 
جایگاه این گروه گزیده بشریّت را بالا می‌برد تا بدانجا 
که با پروردگارشان رضا و خشنودی مبادله می‌کنند! 
پروردگارشان که اعلی و اعظم است. و ایشان بندگان 
آفریده‌ای هستند... این هم حال و شأن و فضائی است 
که واژگان انسانها نمی‌تواند از آن تعبیر کند. ولیکن با 
جان آگاه و دل باز و حش و شعور پیوند یافته. از 
لابلای نص قرآنی می‌توان از آن بوئی برد و بدان 
نگرشی داشت و پرتوی از آن دید. 
این حال همیشگی ایشان با پروردگارشان بود: 

رضی اله عنم و زضواعنه ). 

خداوند از آنان خشنود است و ایشان هم از خدا 

خشنودند. 
نشانه این خشنودی در آنجا در انتظار ایشان است: 


2 
ع 


عَم جنات قجري تنا ناژ خاد پن نها 

۳۹ .. ایک اور الط ). 
خداوند برای آنان بهشت را آماده ساخته است که در 
زیر (درختان و کاخهای) آن رودخانه‌ها جاری است و 
جاودانه در آنجا می‌مانند... این است پیروزی بزرگ و 
رستگاری سترگ. 

کدام پیروزی و کدام رستگاری. از این و آن بزرگ‌تر و 

سترگ تر است؟؟؟ 

۰ 

ی است.. در قابل آن هم تشر دیگری است: 

ن حولکم من الأغزاب نون و ین امل 

اک زرا اقا ی ن تلهم 
دی وين م يدون إلى عذاب عظ ). 
در میان عربهای بادیه‌نشین اطراف (شهر) شماء و در 
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میان خود اهل مدینه» منافقانی هستند که تمرین نفاق 
کرده‌اند و در آن مهارت پیدا نموده‌اند. تو ایشان را 
نمی‌شناسی و بلکه ما آنان را می‌شناسیم. ایشان را (در 
همین دنیا) دو بار شکنجه می‌دهیم (: یک بار با پیروزی 
شما بر دشمنانتان که ماي درد و حسرت و خشم و کین 
آنان می‌گردد. و بار دوم با رسوا کردن ایشان به 
وسیلة پرده‌برداری از نفاقشان). سپس (در آخرت) 
روانة عذاب بزرگی می‌گردند (و به دوزخ گرفتار 
می‌آیند). 
سخن از حال منافقان و پرده‌برداری از چهره ناپاکشان 
به گونهٌ همگانی گذشت - چه منافقان مدینه یا منافقان 
عربهای بادیه‌نشین - ولی در ایینجا سخن از گروه 
ویژه‌ای از منافقان است. گروهی که در نفاق کارآزموده 
شده‌اند و در آن تمرین دیده‌اند و بر آن پافشاری 
کرده‌اند و استمرار ورزیده‌اند و در آن مهارت یافته‌اند. 
تا بدانجا که کارشان بر پسیغمبر خدا اَي با همه 
هوشیاری و فراست و تجربه‌ای که داشته است. پوشیده 
و پنهان می‌ماند! پس چه می‌شود؟ 
یزدان سبحان مقرّر می‌فرماید که این دسته از مردمان 
در میان اهل مدینه و در ميان ساکنان پیرامون مدینه 
وجود دارند. خدا پیغمبر خود وإ و مومنان همراه او 
را از یرنگ این دستهٌ پنهان نیرنگباز ماهر مطمئنٌ 
می‌سازد. و این نیرنگبازان ماهر در نفاق را بیم می‌دهد 
و تهدید می‌کند به این که یزدان سبحان ایشان را به 
حال خود رها نمی‌سازد. بلکه آنان را دو چندان در دنیا 
و در آخرت عذاب می‌دهد: 
(لا تلهم خن حن نغلمهم. سنعد دم مرّتین. 2 
یرون ای عَذاب ب عظجم {. 
تو ایشان را نمی‌شناسی و بلکه ما آنان را می‌شناسیم. 
ایشان را (در همین دنیا) دو بار شکنجه می‌دهیم (: یک 
بار با پیروزی شما بر دشمنانتان که مایۀ درد و 
حسرت و خشم و کین آنان می‌گردد. و بار دوم با رسوا 
کردن ایشان به وسیلۀ پرده‌برداری از نفاقشان). سپس 


(در آخرت) روانة عذاب بزرگی می‌گردند (و به دوزخ 
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گرفتار می‌آیند). 
دو بار عذاب در دنیاء نزدیک‌ترین معنی به ذهن در 
تفسیر آن این است که مراد عذاب پریشانی و آشفتگی 
است. پریشانی و آشفتگی‌ای که از چشم به راه بودن 
پیدا و هویدا گردیدن کارشان در جامعةٌ اسلامی 
گریبانگیرشان می‌شود. و عذاب مرگ و فرشتگانی 
است که از ارواحشان پرسش می‌کنند و روهاو 
پشتهایشان را می‌زنند. یا مراد عذاب حسرتهائی است 
که با پیروزی و چیره شدن مسلمانان بدیشان دست 
می‌دهد. و عذاب هراس از کشف نفاقشان و سخت 
رویگردانی ایشان از جهاد است... خدا آگاه‌تر از چیزی 
است که می‌خواهد و اراده می‌فرماید. 
¢ 
میان این قشر مقابل یکدیگر. دو قشر میانه وجود 
دارد... نخستین آنها عبارت است از: 
و آخرونا غترفو یویم وا ععلاضاا و 
آخر یت عم اله آن 0 افو 
رم خذمن نوا صَدقة هرهم و و 
لإ سیک سک و 1 
13 أ يغلموا أن اله هر يقل ره اد 
ذآلصدغات؟ وأ اله ٿه هی زاب رجا 
ر الوا فس یری انا هملک ور شوله و 
لین و ساون ا الْعَيْبٍ ر ألشهادة 
یتک اکن تَفعلون ). ˆ 
ا ار 
نه از منافقان بشمارند و) به گناهان خود اعتراف 
می‌کنند» و کار خوبی را با کار بدی می‌آمیزند (و گاهی 
به حسنات و زمانی به سینت دست می‌یازند) اميد 
است که خداوند توبة آنان را بپذیرد (و احساس 
شرمندگی چنین کسانی از گناه» و هراس آنان از عقاب 
و عذاب. و تصمیم ایشان بر این که به سوی گناه نروند. 
سیب گردد که دیگر دچار معصیت نشوند و مشمول 
مغفرت و مرحمت خدا شوند. چرا که) بیگمان خداوند 


دارای مسففرت فراوان و رحمت بیکران است. (ای 
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پیغمبر!) از اموال آنان (که به گناه خود اعتراف دارند و 
در صدد کاهش بدیها و افزایش نیکیهای خویش 
می‌باشند) زکات بگیر تا بدین وسیله ایشان را (از رذائل 
اخلاقی, و گناهان, و تنگچشمی) پاک داری؛ و (در دل 
آنان نیروی خیرات و حسنات را رشد دهی و درجات) 
ایشان را بالا بری» و برای آنان دعا و طلب آمرزش کن 
که قطعاً دعا و طلب آمرزش تو ماية آرامش (دل و جان) 
ایشان می‌شود (و سبب اطمینان و اعتقاد بیشترشان 
می‌گردد) و خداوند شنوای (دعای مخلصان و) آگاه (از 
نیّات همگان) است. آیا نمی‌دانند که تنها خدا است که 
توب (توبه کاران راستین) و زکات و صدقة (مومنان 
مخلصین) را می‌پذیرد و فقط او است که بسیار 
توبه‌پذیر و مهربان است؟ بگو: (هر چه می‌خواهید) 
انجام دهید (خواه نیک خواه بد. اما بدانید که) خداوند 
اعمال (ظاهر و باطن) شما را می‌بیند (و آنها را به 
حساب شما می‌گیرد) و پیغمبر و مؤمنان اعمال (ظاهر) 
شما را می‌بینند و (به نسبت خوبی و بدی» با شما 
دوستی يا دشمنی می‌ورزند. این در دنیاء و امَا) در 
آخرت به سوی خدا برگردانده می‌شوید که آگاه (از 
پنهان و آشکار (همگان و دیدنی و نادیدنی جهان) است 
و شما را بدانچه می‌کنید مطلع می‌سازد (و پاداش و 
پادافره اعمال و اقوال شما را می‌دهد). 
فرمان دادن یزدان به پیغمبرش که روش و شیوة معیّتی 
با این گروه داشته باشد. دلیل بر این است که برای 
پسیغمبر خدا ول این دسته مشخص, و افراد و 
اشخاص آن شناخته بوده است. این کار آشکار و نمایان 


روایت شده است که این آیات عملاً در بارة دستة ویوة 
معیّتی نازل گردیده است. دربار؛ کسانی که در جنگ 
تبوک از پیغمبر خدا برجای مانده‌اند و در خدمت او 
نبوده‌اند. بعدها احساس کرده‌اند سنگینی گناه بر ایشان 
فشار آورده است و آنان را لگدمال کرده است. ایشان 
به گناهان خود اعتراف کرده‌اند و خواستار توبه شده‌اند 
و پشیمان گردیده‌اند. بر جای ماندن و واپس کشیدن 
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داشته‌اند. این هم کار ناپسندیده‌ای بوده است که از 
ایشان سر زده است. پشیمان شده‌اند و توبه کرده‌اند, 
این هم کار پسندیده‌ای بوده است و از سوی ایشان 
انجام پذیرفته است. 
ابوجعفر پسر جریر طبری گفته است: از زبان حسین 
پسر فرج برایم صحبت شده است که گفته است: از 
ابومعاذ شنیده‌ام که گفته است: عبید پسر سلمان به ما 
خبر داده است و گفته است: از ضخاک شنیدم که دربارۀ 
این فرموده خداوند: 

و رون َغََ وا بذئویم خطوا تلا صاطا و 

آخْر سا ). 

مردمان دیگری هستند که (نه از پیشگامان نخستین» و 

نه از منافقان بشمارند و) به گناهان خود اعتراف 

می‌کنند. و کار خوبی را با کار بدی می‌آمیزند (و گاهی 

به حسنات و زمانی به سيّثات دست می‌یازند). 
می‌گفت: این آیه دربار ابولبابه و یارانش نازل گردیده 
است. آنان از پیغمبر خدا در جنگ تیوک واپس 
کشیدند و سر باز زدند. هنگامی که پیغمبر خدا ا 
از جنگ برگشت و به مدینه نزدیک گردید. از واپس 
کشیدن خود پشیمان شدند. و گفتند: ما در زیر سایه‌ها 
باشیم و از خوراکیها بخوریم و با زنان نزدیکی کنیم. 
ولی پیغمبر خدا در جهاد و شدّت و محنت بسر برد؟! به 
خدا سوگند خویشتن را به ستونها خواهیم بست. دیگر 
خویشتن را از ستونها باز نمی‌کنيم تا پیغمبر خدا وإ 
می‌آید و ما را باز می‌کند و آزاد و رها می‌سازد و عذر 
ما را می‌پذیرد! آنان خویشتن را به ستونها بستند. ولی 
سه نفر خویشتن را به ستونها نبستند. پیغمبر خدا إا 
از جنگ برگشت. به ميان مسجد رفت که بر سر راه او 
بود. ایشان را دید. دربار؛ آنان سؤال کرد. بدو گفته شد: 
ای پیغمبر خداء ابولبابه و پارانش از تو واپس کشیده‌اند 
و چیزی را در حق خود انجام داده‌اند که می‌بینی. با خدا 
عهد بسته‌اند که خود را باز نکنند تا تو ایشان را باز 
خواهی کرد و آزادشان می‌سازی. پیغمبر خدا مه 
فرمود: ایشان را باز نخواهم کرد تا به من دستور داده 


سوره توبه آیات ٩۱۷-۰‏ 
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می‌شود که آنان را باز کنم. و عذر ایشان را نمی‌پذیرم 
تا خدا عذر ایشان را نپذیرد. آنان خویشتن را بالاتر از 
این دیده‌اند که همراه مسلمانان در جنگ شرکت کنند. 
یزدان سبحان این آیه را نازل کرد: 

رون ثوابیم.. ). 

مردمان دیگری هم هستند که به گناهان خود اعتراف 

می‌کنند.... 
تا می رسد به: 

عى اله أن توب عَلَم ). 

(عَتى). 

امید است که ... شاید که .... 
از زبان خداء وجوب و لزوم را می‌رساند... پس پیغمبر 
خدا ایشان را آزاد کرد و عذر آنان را پذیرفت. 
روایتهای بیشمار دیگری در این باره آمده است. از 
جمله: این آیات تنها درباره ابولبابه نازل شده است. 
بدان هنگام که در جنگ بنی‌قریظه ایشان را از چیزی 
که بر سرشان می آمد باخبر کرد و با اشارهٌ به گردن خود 
آنان را متوجّه کرد که سرشان بریده می‌شود!... ولی این 
امر بعید و دور از ذهن است. این آیات کی رابطه‌ای با 
چیزی دارد که در بنی‌قریظه صورت پذیرفته است؟! 
همچنین گفته‌اند که این آیات دربار؛ عربهای بادیه‌نشین 
نازل گردیده است... ابن جریر به دنبال همه این روایتها 
این چنین گفته است و پیرو زده است: 
نزدیک‌ترین این سخنان به صحت در این باره. سخن 
کسی است که گفته است: این آیه دربارهٌ کسانی نازل 
گردیده است که به اشتباه خود اعتراف نموده‌اند و از 
به جهاد در خدمت او و از بیرون رفتن برای جنگ با 
رومیان سر باز زده‌اند. بدان هنگام که به سوی تبوک 
حرکت فرموده است. کسانی که این آیه دربار؛ ايشان 
نازل گردیده است گروهی بوده‌اند و ابولبابه فقط یکی 
از آنان بوده است. 


این را بدان خاطر گفته‌ایم این نزدیک‌تر به صحت و 


سول ]سب 
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واقعیّت است. چون یزدان بزرگوار فرموده است: 

«و حون آغترفوابدُویم >. 

مردمان دیگری هم هستند که به گناهان خود اعتراف 

می‌کنند. 
خداوند خبر داده است که گروهی اعتراف به گناهان خود 
کرده‌اند. کسی که به گناه خود اعتراف کرده است و به 
سبب مسأله‌ای که در محاصره بنی‌قریظه روی داده 
است خویشتن را به ستون بسته است جز ابولبابه نبوده 
است. از دیگر سو خداوند فرموده است: 

و آخزون آغّفوا بو م). 

مردمان دیگری هم هستند که به گناهان خود اعتراف 

می‌کنند. 
خداوند در این فرموده خود بیان داشته است که معترفان 
به گناهان خویش جماعتی بوده‌اند از این گفتار 
برمی‌آید که جماعتی را که یزدان بیان می‌دارد یک نفر 
نبوده‌اند و بلکه گروهی بوده‌انده و این وصف مربوط به 
دسته‌ای است نه به یک شخص. این دسته هم که سيره 
نویسان و تاریخ نگاران و مفسّران سخن نقل کرده‌اند 
گروهی بوده‌اند که از جنگ تبوک سر باز زده‌اند و 
واپس کشیده‌اند. از این مطالب برمی‌آید که آنچه ما در 
این باره گفته‌ايم ص-حّت دارد. آنجا که بیان داشته‌ایم: 
«ابولبابه تنها یکی از این گروه بوده است». اجماع 
مفسّران و ناقدان سخن, حچّت بر این امر است... 
وقتی که یزدان سبحان صفت این گروه از مردمان واپس 
کشیده و سر باز زده و عذرخواه و توبه کننده را ذکر 
کرده است. این چنین پیروی بر فرمودة خود آورده 
است: , 

(عمی ال آن یوب عَلمهم إن اله َو حم ). 

اميد است که خداوند توبة آنان را بپذیرد (و احساس 

شرمندگی چنین کسانی از گناه. و هراس آنان از عقاب 

و عذاب» و تصمیم ایشان بر این که به سوی گناه نروند. 

سیب گردد که دیگر دچار معصیت نشوند و مشمول 

مغفرت و مرحمت خدا شوند. چرا که) بیگمان خداوند 


دارای مغفرت فراوان و رحمت بیکران است. 
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همان گونه که ابن جریر گفته است: (عسی 4 یعنی گفته است. پدرم از پدرش, و او از ابن‌عبّاس نقل کرده 


امیداست از سوی خدا بیانگر وجوب است... اميد به 
الطاف یزدان سبحان است که قادر و توانا بر پذیرش 
امید و پرآورد کردن آن است! اعتراف به گناه بدین 
روال و بر این منوال. و احساس فشار عذاب. نشانة 
زنده بودن دل و حسَاسیّت آن است. به همین جهت 
است که اميد پذیرش توبه می‌رود. و انتظار آمرزش از 
جانب خداوند غفور و رحیم هست... خداوند قطعاً توبة 
ایشان را پذیرفته است» و آنان را آمرزیده است. 
سپس یزدان به پیغمبر خود با فرموده است: 
(خُذ من أغواليم | ۳ .و 
1 علوم إن صلاتک سک ف و اف 
4( 
ره 
دارند و در صدد کاهش بدیها و افزايش نیکیهای 
خویش می‌باشند) زکات بگیر تا بدین وسیله ایشان را 
(از رذائل اخلاقی, و گناهان, و تنگچشمی) پاک داری. و 
(در دل آنان نیروی خیرات و حسنات را رشد دهی و 
درجات) ایشان را بالا بری» و برای آنان دعاو طلب 
آمرزش کن که قطعاً دعا و طلب آمرزش تو مایة آرامش 
(دل و جان) ایشان می‌شود (و سیب اطمینان و اعتقاد 
بیشترشان می‌گردد) و خداوند شنوای (دعای 
مخلصان و) آگاه (از نیّات همگان) است. 
ی که ان وق وی گر این دلب 
برمی‌انگیزد. سزاوار اطمینان و 
درخور عطف توجّه و سهری است که در آن اميد 


شایان آرامش است» و 


پدیدار کند. و دریچه‌های امیدواری را به روی آن باز 
کند... هر چند که پیغمبر خدا اا که حرکتی را 
رهبری می‌کرد. و ملّتی را می‌پرورد. و نظامی را پدید 
می‌آورد. مصلحت دید که در بار؛ ایشان آینده‌نگری 
کند تسافرمانی از سوی یزدان راجع بدیشان 
در می‌رسد... این جریر گفته است: محمد پسر سعد برایم 
روایت کرده است و گفته است: پدرم برایم نقل کرده 


است و گفته است» عمویم برایم روایت نموده است و 


است که گفته است: هنگامی که پیغمبر خدا مشب 
ابولبابه و دو دوست او را باز و آزاد کرد. ابولبابه و 
دو نفر همراهش رفتند و اموالشان را جدا کردند و آن را 
به خدمت پیغمبر خدا اا آوردند و گفتند: از دارائی 
ما زکات بگیر و آن را ببخش و برایمان دعا کن... 
می‌گویند: برای ما طلب آمرزش کن... و ما را پاکیزه 
دار. پیغمبر خدا اش گفت: از اموال شما چیزی را 
برنمی‌گیرم تا به من دستور داده نشود... پس خدا نازل 
فرمود: 
حُذ من فان صَد و نکم بهاء و 
صَل علم إن TT‏ 


(ای پیغمبر!) از اموال آنان (که به گناه خود اعتراف 


صَدقَة له 


دارند و در صدد کاهش بدیهاو افزایش نیکیهای 
خویش می‌باشند) زکات بگیر تا بدین وسیله ایشان را 
(از رذائل اخلاقی, و گناهان, و تنگچشمی) پاک داری. و 
(در دل آنان نیروی خیرات و حسنات را رشد دهی و 
درجات) ایشان را بالا بری» و برای ایشان دعا و طلب 
آمرزش کن که قطعاً دعاو طلب آمرزش تو مایة آرامش 
(دل و جان) ایشان می‌شود (و سبب اطمینان و اعتقاد 
بیشترشان می‌گردد). 
خدا می‌فرماید: برای گناهانشان طلب آمرزش کن, 
گناهانی که مرتکب شده‌اند. هنگامی که آیه نازل 
گردید. رسول خدا بإ بخشی از اموال ایشان را 
دریافت کرد و از طرف آنان زکات داد. 
بدین منوال یزدان سبحان بر ایشان تفضّل کرد و متّت 
نهاد بدان گاه که از نیت پاک و توب راست ایشان آگاه 
گردید. در این راستا به پیغمبرش ٤ل‏ دستور داد که 
بعضی از اموالشان را برگیرد و از جانب ایشان زکات 
دهد. و برایشان دعا کند - «صَلاة» که به معنی نماز 
است در اینجا به معنی دعا است. چه اصل در نماز دعا 


۱- در روایتی آنان را سه نفر» و در روایتی ایشان را هفت نغرء و در روایت 
دیگری تعدادشان را ده نفر بیان کرده‌اند که سه نفرشان خود را به ستون 


نبسته بودند. 
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است - چه دریافت زکات از ایشان این احساس را 
بدیشان برمی‌گرداند که هنوز اندام کاملی از اندامان 
جامعة اسلامی هستند و می‌توانند در انجام وظائف و 
تکالیف آن شرکت کنند. و مشکلات و معضلات آن را 
بر دوش گيرند. دیگر آنان از جامعة اسلامی اخراج و 
دور افکنده نشده‌اند. و می‌توانند با این زکاتهائی که 
می‌دهند خویشتن را پاک و پاکیزه دارند. و دعای 
پیغمبر لش ماي آرامش و آسایش و یقن و اطمینان 
ایشان می‌شود. 
ر ال یع علی #. 

خداوند شنوای (دعای مخلصان و) آگاه (از نیّات 

همگان) است. 
خدا دعا را می‌شنود. و از آنچه در دلها می‌گذرد اطْلاع 
دارد. و برابر آنچه می‌شنود و اطلاع می‌یابد داوری 
می‌کند و فرمان می‌راند. داوری و فرمان کسی که 
شنوای آگاه است. او تنها کسی است که درباره کار و 
بار بندگان داوری می‌کند و فرمان می‌راند. از بندگان 
خود توبه و پشیمانی ایشان را می‌پذیرد. و زکات آنان 
را می‌گیرد. پیغمبر خدا 3 نیز اجراء می‌کند آنچه را 
که پروردگارش بدو دستور دهد. و هیچ کاری از این 
کارها را از پیش خود پدید نمی آورد و اجراء نمی‌کند... 


برای بیان این حقیقت خداوند بزرگوار در اية زیر 


هم و 1۳ ت م 
أ یمن له و هر یل لب عن عباده و يأخذ 
الصَدَقات. و أن اله ر لاب آل حه؟ >. 

آیا نمی‌دانند که تنها خد خدا است که توبۀ (توبه کاران 


راستین) و زکات و صدقة (مومنان مخلصین) را 

می‌پذیرد» و فقط او است که بسیار توبه پذیر و مهربان 
که: بايد بدانند که این خدا است که توبه را می‌پذیرد و 
بس, و خدا است که توبه را می‌پذیرد و به بندگانش 
رحم می‌کند... و چیزی از این چیزها در دست کسی جز 
یزدان سبحان نیست. 


فی‌ظلال الق رآن 
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همان گونه که ابن جریر می‌گوید: «پیغمبر خدا وقتی که 
نخواست باز و آزاد کند کسانی را که خویشتن را به 
ستونها بسته بودند. آن کسانی که از جهاد با او سر باز 
زده بودند و واپس کشیده بودند. و زمانی که از ایشان 
زکات نپذیرفت پس از آن که ایشان را پس از اجازه 
دادن باز و آزاد کرد. همه این کارها خودسرانه نبود. 
بلکه سزاوار او ا نبود که از پیش خود همچون 
کند. این امور به خدای بزرگوار ارتباط داشت نه به 
محتد. قطعاً محمد لش تنها کاری را می‌کند - اعم از 
ترک کردن و رها ساختن و دریافت زکات, و جز اینها - 
که فرمان یزدان بر آن باشد. و هیچ کاری از کارهای 
خود را بدون اجازه خداوند سبحان انجام نمی‌دهد». 
در پایان بیان این معانی. از سر باز زنندگان و واپس 
کشیدگانی سخن می‌رود که توبه کرده‌اند و پشیمان 
شده‌اند: 
قل لوا قسیری اه تلم و رش 
لین مد تس ل ا الْعَيْب ا 1 
۳ هر چه ۳0 ۳ دهید (خواه نیک خواه 
بد. اما بدانید که) خداوند اعمال (ظاهر و باطن) شما 
می‌بیند (و آنها را به حساب شما می‌گیرد) و پیغمبر و 
مومنان اعمال (ظاهر) شما را می‌بینند و (به نسبت 
خوبی و بدی» با شما دوستی یا دشمنی می‌ورزند. این 
در دنیاء و امَا) در آخرت به سوی خدا برگردانده 
می‌شوید که آگاه از پنهان و آشکار (همگان و دیدنی و 
نادیدنی جهان) است و شما را بدانچه می‌کنید مطلع 
می‌سازد (و پاداش و پادافره اعمال و اقوال شما را 
می‌دهد). 
چون برنامة اسلامی, برنامة عقیده و عملی است که 
عقیده را تصدیق کند. محک صدق توبة ایشان در این 
صورت عمل ظاهری است. عملی که خدا و پیغمبرش و 
مزمنان آن را می‌بینند. در آخرت هم بازگشت ایشان به 
سوی دانای نهان و آشکاری است که بر کار اندامهای 
پیدا و بر نهانیهای نهفته در سینه‌ها آگاه است. 
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پشیمانی و توبه, پایان کار و نهایت گشت و گذار 
نیست. بلکه اصل عملی است که به دنبال پشیمانی و 
توبه می‌آید. و بعدها آن احساسات درونی را تصدیق 


یا تکذیب می‌کند. یا آن را ژرفا می‌بخشد و یا آن را 
جارو می‌زند و می‌زداید. 
اسلام برنام زندگی واقعی است و احساسات درونی و 
نیتهای نهفته در زوایای وجود انسان بسنده نیست. 
مادام احساسات و نیّات به حرکت عملی و کار واقعی 
نینجامند ارزشی ندارند و اعتباری پیدا نمی‌کنند. البته 
نیت پاک جایگاه و ارج خود را دارد, ولی نیّت پاک به 
تنهائی ملاک حکم و مناط پاداش نیست. نیّت پاک باید 
ی بشمار 
سو عمل است که : 
کرت که ی ی 
می‌دهد و چهارچوب ارج آن را تعیین می‌کند. این 
مطلب هم معنی حدیثی است که می‌فرماید: 

(ن) الیل بالیات). 

اعمال برابر نات است. 
اعمال ... نه فقط نیات! 
0 
گروه آخر کسانی هستند که کارشان یکسره نشده است 
و فرمان قطعی درباره رفتارشان صادر نشده است. و 
کار و بارشان به خدا واگذار گردیده است: 

کک مُرجوّن مر اه اما عدو شا 
وفع حكي). 
1 نکر (از متخلفان از جهاد) هستند که به 


فرمان خدا واگذار گردیده‌اند (و مردم باید در انتظار 


آید. از یک نیّت پاک را تصدیق 


عم ۱2 


بمانتد تا ببینند که دستور خدا دربارة این دسته که 
بدون عذر از جهاد بازپس مانده‌اند چه باشد) با خدا 
ایشان را به گناه خود می‌گیرد و یا بر آنان می‌بخشاید. 
خداوند آگاه (از احوال و نیّات آنان بوده و) حکیم است 
(و برابر حکمت. بندگان را ثواب یا عقاب می‌دهد). 
اینان آخرین قسم از سر باز زنندگان و واپس ماندگان 
از جنگ تسبوک هستند و جدای از منافقان و 


Wp 
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عذرخواهان و خطاکار توبه کارند. این دسته تا نزول این 
آیه اصلاً حکم قطعی دربار؛ کار و بارشان داده نشده 
بود. 
کار و بارشان واگذار به خدا بود. نه خودشان 
می‌دانستند کارشان به کجا می‌کشد. و نه مردمان 
می دانستند فرمان یزدان درباره ایشان چیست... روایت 
شده است که این آیه دربارهٌ سه نفر از کسانی نازل 
شده است که سر باز زدند و واپس ماندند. یعنی اعلان 
توب آنان و حکم و داوری درباره کارشان به آینده 
واگذار گردیده بود. آنان عبارت بودند از: مراره پسسر 
ربیع» و کعب پسر مالک و هلال پسر امیّه, که از جنگ 
تبوک سر باز زدند و واپس کشیدند. به سبب سستی و 
تنبلی و گرایش به رفاه حال و آسایش بال و سایه‌نشینی 
در گرمای نیمروز! گذشته از این» داستانی با پیغمبر 
خدا َو داشتند که تفصیل آن در درس آینده در 
مکان مناسب خود در این سوره خواهد آمد. 
ابن جریر با اسنادی که داشته است از ابن عباس روایت 
کرده است که گفته است: هنگامی که این آیه نازل شد. 
یعنی فرموده یزدان سبحان که می‌فرماید: 
حدم أموا يم صدقة هرهم نز یم با ). 
(ای پیغمبر!) از اموال آنان (که به گناه خود اعتراف 
دارند و در صدد کاهش بدیها و افزایش نیکیهای 
خویش می‌باشند) زکات بگیر تا بدین وسیله ایشان را 
(از رذائل اخلاقی, و گناهان, و تنگچشمی) پاک داری. 
پیغمبر خدا مش زکات اموال ایشان را دریافت» زکات 
اموال ابولبابه و دو دوست او را... و بجای ایشان زکات 
را پرداخت کرد. سه نفر دیگر که با ابولبابه مخالفت 
ورزیده بودند و خویشتن را به ستونها نبسته بودند و 
چیزی نیز نگفته بودند. باقی ماندند. در بار؛ عذر ایشان 
چیزی نازل نگردید. زمین با همه فراخی بر آنان تنگ 
آمد. اینان کسانیند که یزدان فربازه ایشان فرموده است: 
و آخرون مُْجَوّن مر اه (مقٌایعذ 4 م و اما 
يوب عم و الله عل کید 


گروه دیگری (از متخّفان از جهاد) هستند که به فرمان 


خدا واگذار گردیده‌اند (و مردم باید در انتظار بمانند تا 


ببینند که دستور خدا دربارۀ این دسته که بدون عذر از 
جهاد بازپس مانده‌اند چه باشد) یا خدا ایشان را به گناه 
خود می‌گیرد و یا بر آنان می‌بخشاید. خداوند آگاه (از 
احوال و نیّات آنان بوده و) حکیم است (و برابر حکمت 
خود. بندگان را ثواب با عقاب می‌دهد). (توبه / ۱۰۶) 
گروهی از مردمان می‌گفتند: آنان به هلاکت افتاده‌اند و 
بیچاره شده‌اند! چرا که عذری دربارهة ایشان نازل 
نگردیده است. دسته‌ای هم می‌گفتند: چه بسا خدا ایشان 
را بیامرزد! پس کارشان به خدا واگذار گردید. تا نازل 
شد که: 
قد تاب الله على یو الْهاچرپن و الألطارِ 
لذن بُو ذف ساعة] الْعْسْرَة). 
خداوند توبة پیغمبر (از اجازه دادن منافقان به عدم 
شرکت در جهاد) و توبة مهاجرین و انصار (از 
لغزشهای جنگ تبوک, مثل کُندی و سستی اراده و 
انديشة بد به دل راه دادن و آهنگ بازگشت از نیمه راه 
جهاد) را پذیرفت. مهاجرین و انصاری که در روزگار 
سختی (با وجود گرمای زیاد. کمی وسیلةٌ سواری و 
زادء فصل درو و چیدن محصول خود) از پیغمبر 
پیروی کردند (و همراه او رهسپار جنگ تبوک شدند). 
اینان کسانی بودند که در خدمت پیغمبر ی به شام 


رفتند... 
من بغدٍ ماكاد يزيغ قوب ريق میم من ب 
مه هم رو رح ). 


بعد از آن که دلهای دسته‌ای از آنان اندکی مانده بود که 
(از حقّ به سوی باطل) منحرف شود. (در این حال) باز 
هم خداوند توبة آنان را پذیرفت. چرا که او بسیار 
رئوف و مهربان است. 
سپس یزدان مهربان فرمود: 

و عل تلا الّذينَ خلفوا 4. 

و خداوند توب آن سه نفری را هم می‌پذیرد که (بی هیچ 
حکمی به آینده) واگذار شدند (و پیغمبر و مؤمنان و 
خانوادة خودشان با ایشان سخن نگفتند و از آنان 
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دوری جستند). 


یعنی آنان که به فرمان خدا واگذار گردیدند. سورة توبه 
نازل شد و ایشان را نیز در بر گرفت. خداوند بزرگوار 


فرموده است: 


حت اذاضاقت ۰ ث علض با ریت و ضاقث 
2 واه 
دلشان به هم آمد و (جانشان به لب رسید. هم مردم از 


آنان بیزار و هم خودشان از خود بیزار شدند). 


تا می‌رسد بدین فرموده یزدان: 


ناه هلاب لح . 


بیگمان خدا بسیار توبه‌پذیر و مهربان است. 


ابن جریر با اسنادی که داشته است این چنین از عکرمه 
و از مجاهد و از ضحاک و از قتاده و از ابن اسحاق 
روایت کرده است ... این روایت ارجح اقوال است... 
خدا هم داناتر و آگاه‌تر از هر کسی است. 

از آنجا که کار و بارشان به آینده واگذار گردیده است. 


ما هم دوست داریم سخن را در این باره به آینده 


واگذاریم و تا جای مناسب خود دم فرو بندیم. ان‌شاءالله 


بعدها در این زمینه صحبتی خواهیم داشت. 


0 


و الذي ذواعشجد ضراراً و کر و تفريقا 


۳ 
2 


بين اومنين. و ازصادلن خارَ باه وله 
قیل و لیخ ان أرَذنا 2 محش و له ید یهد انجم 
ا ا 


o o‏ و مه ره ۱ مه 
من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه ر جال يبون آن 
رم 9 تی ۱ ۶ 


عل قوی من اور رضوان خیرم من سس 
ینعی فا جرف هار فانهاز به فی ار جهْم؟ و 
اه ٥‏ لا دی ام آلظالین. لا یال ینم الذې 


للم و مر 


تزا ریب لوبهم له آن قطع فلوم واف علي 
حکم ». 


و (از میان منافقان) کسانی هستند که مسجدی را بنا 


کردند و منظورشان از آن. زیان (به مومنان) و 
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کفرورزی (در آن) و تفرقه‌اندازی ميان مؤمنان (و در 
هم کوبیدن صفوف مسلمانان) و کمینگاه ساختن برای 
کسی بود که قبلاً با خدا و پیغمبرش جنگیده بود و (علم 
طغیان برافراشته بود) سوگند هم می‌خوردند که نظری 
چز نیکی نداشته‌اند (و تنها مرادشان خدمت به مردمان 
و اقامۀ نماز در آن بوده و اف خداوند گواهی 
می‌دهد که آنان (در سوگند خود) دروغ می‌گویند. (ای 
پیغمبر!) هرگز در آن (مسجد ضرار) نایست و نماز 
مگذار. مسجدی (مانند مسجد قبا) که از روز نخست بر 
پاية تقوا بنا گردیده است (و مراد سازندگان آن تنها 
رضای الله بوده است) سزاوار آن است که در آن بر پای 
ایستی و نماز بگزاری. در آنجا کسانی هستند که 
می‌خواهند (جسم و روح) خود را (با ادای عبادت 
درست) پاکیزه دارند و خداوند هم پاکیزگان را دوست 
می‌دارد. آیا کسی که شالودة آن (مسجد) را بر پاية تقوا 
و پرهیز از (مخالفت فرمان) خدا و (جلب) خشنودی (او) 
بنیاد نهاده است. (کارش) بهتر است با کسی که شالودهٌ 
آن را بر لبة پرتگاه شکافته و فرو تپیده‌ای بنیاد نهاده 
است و (هر آن با فرو ریختن خود) او را به آتش دوزخ 
فرو می‌اندازد؟ خداوند مردمان ستم پيشه را (به چیزی 
که خير و صلاح ایشان در آن باشد) هدایت نمی‌کند. 
بنائی را که خودشان بر پا کرده‌اند همواره به عنوان 
(یک عامل شک و تردید. یا یک نتیجه) شک و تردید. در 
قلوب آنان باقی می‌ماند. مگر این که دلهایشان قطعه 
قطعه شود (و بمیرند» و یا این که توبه کنند و به سوی 
خدا برگردند) و خدا آگاه (از هر چیزی و) حکیم (در 
افعال و دادن جزاو سزای هر کسی) است. 
داستان مسجد ضرار داستان برجسته‌ای در غزوه تبوک 
است. و به همین جهت است پس از پایان بیان حال کلی 
دسته‌ها و گروه‌های مردمان در جامعهٌ اسلامی آن 
روزی از ميان سائر منافقان به ذکر منافقانی پرداخته 
شده است و سخن جداگانه‌ای بدیشان اختصاص داده 


شده است که به ساختن مسجد ضرار پرداخته‌اند و 


مق( 
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موجب پیدایش قَصَهٌ آن شده‌اند. 
ابن کثیر در تفسیر گفته است: سبب نزول این آیه‌های 
مبارکه این بوده است که پیش از آمدن پیغمبر 
خدا و به مدینه, در این شهر مردی می‌زیسته 
است به نام ابوعامر راهب که از قبیلةٌ خزرج بود. او در 
دور جاهلیّت مسیحی شد. علم و دانش اهل کتاب را 
خوانده بود. و در زمان جاهلیّت عبادتی نیز داشت. و در 
میان قوم مقام والا و ارجمندی داشت. وقتی که پیغمبر 
خدا لش به مدینه تشریف فرما شدند. و مسلمانان 
پیرامون او گرد آمدند. و اسلام شوکت و شکوهی پیدا 
کرد و فرمانش روا گردید و سخنش بالا گرفت, و در 
جنگ بدر خدا مسلمانان را چیره و پیروز گرداند. این 
کار بر ابوعامر ملعون گران آمد و از غصّه با آب دهان 
خود گلوگیر گردید و دشمنی را آشکارا آغاز کرد. از 
مدینه به پیش کار مشرک قریش گریخت. و آنان را در 
کارزار با پیغمیر خدا ی کمک و یاری کرد. آنان با 
طرفدارانی که از قبائل عرب پیدا کردند جمع شدند. و 
در سال جنگ احد به سوی مدینه راه افتادند. و کار 
مسلمانان چنان شد که شد. خداوند مسلمانان را آزمود 
و به بلا و مصیبت گرفتار فرمود. سرانجام پیروزی با 
پرهیزگاران بود. این مرد فاسق در ميان دو صف کارزار 
گودالهائی کنده بود که پیغمبر خدا وإ در یکی از 
آنها افتاد و در آن روز مورد اصابت قرار گرفت و 
چهره‌اش مجروح شد و دندان پیشین راست پائین او 
شکست. و سرش زخمی و شکافته شد. ابوعامر در 
سرآغاز کارزار پیش آمد و رو به جانب خویشاوندان 
خود از انصار کرد و ایشان را فریاد زد و به هماهنگی و 
کمک و یاری خود خواند. هنگامی که انصار سخن او را 
باز شناختند و دانستند چه می‌گوید. گفتند: ای فاسق و 
ای دشمن خداء خدا چشم کسی را به تو روشن مکناد 
چشمت خیر مبیناد! او را آزردند و دشنام دادند. 
ابوعامر برگشت در حالی که می‌گفت: به خدا شر و 


بلائی پس از من به قوم من رسیده است! 
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پیغمبر خدا َة پیش از گریختن ابوعام او را به 
سوی یزدان دعوت می‌کرد. و قرآن را بر او می‌خواند. 
ولی او خودداری می‌کرد مسلمان شود. و سرکشی و 
نافرمانی می‌نمود. پیغمبر خدا حظ دعا کرد که 
ابوعامر دور افتاده و رانده شده بمیرد. این دعا پذیرفته 
شد و چنین گردید... هنگامی که مردمان از کار جنگ 
احد بپرداختند. و ابوعامر دید که کار و بار پیغمبر 
خدا پا پیوسته اوج می‌گیرد و آشکار می‌شود. به 
سنوی هر قل پادشاه روم رفت و از او بر ضد 
پیغمبر مه یاری خواست. هر قل بدو وعده داد و 
امیدوارش کرد. ابوعامر در پیش او ماندگار شد. برای 
گروهی از خویشان انصاری خویش که اهل نفاق و ریا 
بودند و در شک و تردید بسر می‌بردند. نامه‌هائی 
نوشت و بدیشان وعده داد و امیدوارشان کرد که 
لشکری را با خود خواهد آورد و با پیغمبر خدا بل 
به نبرد خواهد پرداخت و او را شکست خواهد داد و بر 
او پیروز خواهد شد. در ضمن بدیشان دستور داد 
سنگری و پناهگاهی برای او آماده کنند تا هر کس که از 
جانب وی برای رساندن نامه‌ها و پیامها می‌آید بدانجا 
برود و فرود آید. و هنگامی که بعدها خودش به پیش 
آنان بیاید کمینگاه او شود. خویشاوندان انصاری او 
شروع به ساختن مسجدی در نزدیکی مسجد قباء کردند 
و آن را ساختند و استوار داشتند. و پیش از بیرون رفتن 
پیغمبر خدا اښ برای جنگ تبوک بنای ساختمان آن 
را به پایان رسانیدند. به خدمت پیغمبر َة آمدند و 
از او درخواست کردند که به آن مسجد بیاید و در 
مسجدشان نماز بخواند. تا با اقام نماز پیغمبر اا 
در آنجا به آن مسجد جنبةً رسمیّت بدهند. و نماز 
گزاردن وی را دلیل بر صحّت و حقانیّت آن گردانند. 
آنان گفتند: آن مسجد را برای ناتوانان و بیماران خود 
ساخته‌اند تا در شبهای زمستان بدانجا پناهنده شوند. 
خداوند بزرگوار نگذاشت که پیغمبر ا در آن 
مکان نماز بخواند. پیغمبر ‏ فرمود: 
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(انْا عل سم ولکن اذا رجَغنا - إن شاء ال - ). 
ما اکنون بر سر سفر و آمادۂ کوچ هستیم. ولی زمانی 
که بر گشتیم -اگر خدا بخواهد - (خواهیم آ مد). 
زمانی که پیغمبر ٤إ‏ از تبوک به مدینه بازمی‌گشت, 
و یک روز یا کمتر از یک روز با مدینه فاصله داشت. 
جبرئیل دربارة مسجد ضرار برای او خبر آورد و او را 
آگاه کرد از کفر و تفرقه‌اندازی میان گروه مؤمنان که در 
دل سازندگان مسجد ضرار است و توطثه‌ای که چیده‌اند 


تا بدان مومنان را از مسجد قباء پراکنده سازند. 
مسجدی که مسجد اصلی مسلمانان است و از روز 
نخست بر شالود؛ تقوا و پرهیزگاری بنا نهاده شده است. 
پس پیغمبر لش کسانی را به سوی آن مسجد فرستاد 
تا پیش از برگشتن او به مدینه آن را ویران کنند. 
فرستادگان چنین کردند... 
اب‌کثیر با اسنادی که داشته است از ابن عبّاس. سعید 
پسر جبیر, مجاهد. عروه پسر زبیر, و قتاده. این چنین 
روایت کرده است. 
این بود داستان مسجد ضراری که یزدان جهان به پیغمبر 
خود ل دستور داد در آن نایستد و نماز نگزارد. 
بلکه در مسجد پیشین. یعنی مسجد قباء که شالوده آن 
از روز نخست بر تقوا بنا نهاده شده است بایستد و نماز 
بگزارد. مسجدی که کسانی را در خود جای می‌دهد که 
دوست دارند پاک و پاکیزه شوند. 

واه یب اهر ). 

و خداوند پاکیزگان رادو ست می‌دارد. 
این مسجد - مسجد ضرار که در روزگار پیغمبر 
خدا لش به عنوان کمینگاهی برای نیرنگ زدن به 
اسلام و مسلمین بنا گردید. و هدف و مقصودی از آن 
جز زیان رساندن به مسمانان نبود, و مرادی از آن 
سوای کفر ورزیدن» و جایگاهی جز برای توطثه بر عليه 
گروه مسلمانان, و مکانی جز برای گردھمآئی 
نیرنگیازان برای نیرنگ زدن به مسلمانان, و جز 
پایگاهی برای مکاران برای همکاری با دشمنان این 
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آئین برای توطئه بر ضدّ مسلمانان. آن هم تحت عنوان 
دین و در پس پردهٌ دین نبود. همچون مسجدهائی هنوز 
که هنوز است به شکلهای گوناگونی ساخته می‌شود. 
شکلهائی که با ابزارهای ناپاکی همساز باشد که دشمنان 
این آئین آنها را به دست می‌گیرند. با تمام توان به 
تلاش می‌ایستند و کاری را می‌آغازند که ظاهر آن به 
سود اسلام است و باطن آن برای نابودی آن است! یا 
برای زشت و ناشیرین کردن آن, و يا نیرنگ زدن به 
اسلام, و شل و آبکی گرداندن آن است! دشمنان احوال 
و اوضاعی پیش می‌آورند که پلاکارتها و تابلوهای 
دین بالای آنها نصب گردیده‌اند و با باندها و نشانهای 
اسلامی پیچیده و آراسته شده‌اند. تا در فراسوی آنها 
سنگر گیرند و سپر بر سر اندازند. و به سوی این آئین 
تیراندازی کنند! همچنین دشمنان تشکیلات و تنظیمات 
و موشسات و بنیادهائی را می‌سازند و کتابها و 
مقاله‌هائی خواهند نوشت و سخنرانیها و پژوهشهائی را 
رو به راه می‌کنند که راجع به اسلام و از اسلام صحبت 
می‌کند. تا بدین وسیله افرادی را ارام کنند و هوش از 
سرشان بربایند که پریشان و بیقرار از آن هستند که 
می‌بینند اسلام جلو چشمانشان ذبح می‌گردد و نابود 
می‌شود! این چنین تشکیلات و تنظیمات و مؤشسات و 
بنیادها و کتابهائی ایشان را ببنگ و منگ می‌کند و 
بیداری و هوشیاری را از آنان می‌گیرد و بدیشان چنین 
وانمود می‌کند که جای نگرانی نیست. اسلام کاملاً سالم 
و سر حال و خوب و خوش است و ترس و هراسی بر 
آن نیست!.. این دوز و کلکها به شکلهای گوناگون و از 
راه‌های جوراجور فراوانی انجام می‌گیرد... 

همین مسجدهای ضرار فراوان است که باید پرده از 
روی آنها برداشت و پلاکارتها و تابلوهای گول زننده 
را از بالای آنها فرو کشید و پائین آورد. و حقیقت و 
ماهیّت آنها را برای مردمان گفت و بدیشان نمود که در 
فراسوی آنها چه چیزهائی نهفته است. در کشف مسجد 
ضرار در روزگار پیغمبر خدا بشو آن هم با اين بیان 
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نیرومند صریح و آشکار برای ما مسرمشق و رهنمود 


a 


کک E‏ 
م من سس بنیاته على شفا ج جرف هار انار پهن ار 
جم دی الم الاين .لا یزال نیام 
ل وم 
نی تفع 
تعبیر ۳ قرانی در اینجا تصویری را ترسیم می‌کند 
که لبریز از حرکت و جنبش است. این تصویر زنده و 
گویا خبر از سرنوشت و فرجام هر مسجد ضراری را 
می‌دهد که در نزدیکی مسجد تقوا و پرهیزگاری بنیاد و 
برپا می‌گردد ومراد از آن همان چیزی است که از 
مسجد ضرار مراد بود. این آیات با تصویر رسا و 
روشن خود پرده از نهایت و غایت هر تلاش 
نیرنگیازانه و هر کوشش حیله گرانه‌ای بر می‌دارد که در 
فراسوی آن نیّت پلیدی پنهان و نهان شده باشد, و 
مسلمانان کوشا و پویای پاک را از هرگونه کید و مکری 
اطمینان می‌بخشد و خاطر جمع می‌کند که خواسته شود 
دچار ایشان گردد و بر سر آنان رود. هر چند هم همچون 
نیرنگبازانی و دغلکارانی جامه‌های مصلحان و خوبان 
را په تن کرده باشند: 
انامس بیان على تقو من الله و رضوان 
ره امم سن على شفا جرف هار انار 
به فی ار جَه؟ و له لا دی الق ماظن ). 


آیا کسی که شالوده آن (مسجد) را بر پاية تقوا و پرهیز 


۱- ترجمۀ این آیات در صفحات پیشین گذشت. 
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از (مخالفت فرمان) خدا و (جلب) خشنودی (او) بنیاد 

نهاده است. (کارش) بهتر است یا کسی که شالوده آن 

را بر لبة پرتگاه شکافته و فرو تپیده‌ای بنیاد نهاده است 

و (هر آن با فرو ریختن خود) او را به آتش دوزخ فرو 

می‌اندازد؟ خداوند مردمان ستم پيشه را (به چیزی که 

خیر و صلاح ایشان در آن باشد) هدایت نمی‌کند. 
پس لحظه‌ای درنگ کنیم و بایستیم و بنای تقوای 
محکم و استوار و مطمئتی را ورانداز کنیم... سپس به 
سوی دیگری بنگریم و ساختمان ضرار را ورانداز کنیم. 
تا هر چه زودتر حرکت سریع سختی را در آن مشاهده 
کنیم... ساختمان ضرار بر لبه شکافته و درز برداشته و 
فرو تپیده‌ای استوار است... بر لبه پرتگاهی که در حال 
فروپاشی و سقوط است... بالای خاک نرم و شکافته و 
دهان گشوده‌ای بند است که آماد؛ٌ فرو ریسختن و فرو 
تپیدن است... همین لحظه آن را می‌بینیم که تاب 
می‌خورد و بدین سو و آن سو می‌افتد و فرو می‌لغزد!... 
هان دارد فرو می‌افتد! هان دارد فرو می‌لغزد! هان دارد 
فرو می‌تپد! هان ژرفای پرتگاه آن را در خود می‌بلعد! 
وای چه هول و هراسی! واویلا این آتش دوزخ است که 
آن را می‌قاپد!! 

و الهلا تېد الق لین (. 

خداوند مردمان ستم پيشه را (به چیزی که خير و 

صلاح ایشان در آن باشد) هدایت نمی‌کند. 
مردمان ستم پیشه کافران مشرک هستند. کسانی این 
ساختمان را ساخته‌اند تا در سای آن با این آئین مکر و 
کید کنند! 
صحنه شگفتی است. لبریز از حرکت و جنیش 
هراس‌انگیز و تکان دهنده‌ای است. صحنةٌ شگفتی است 
که با چند واژهٌ اندک به تصویر زده می‌شود و به حرکت 
و جنبش درانداخته می‌شودا... این بدان خاطر است تا 
دعوت کنندگان به سوی حقٌ و حقیقت از سرانجام و 
سرنوشت دعوت خود مطمئنْ گردند و بدانند که دعوت 
ایشان در رویاروئی و نبرد با دعوتهای کید و کفر و 
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نفاق پیروز می‌گردد! و بنیانگذاران ساختمان تقوا یقین 
حاصل کنند که پیروزی با ایشان است هر وقت که با 
بنیانگذاران ساختمانی رویاروی شوند که آن را بر 
شالودهٌ مکر و کید و ضرر و زیان می‌سازند! 
صحنة دیگری را تعبیر قرآنی شگفت از آثار مسجد 
ضرار در دلها و درونهای بنیانگذاران اشرار آن, و 
بنیانگذاران هم مساجد ضرار به تصویر می‌کشد: ‏ _ 
(لا یال ینم الّذې توا ری نی ویم لان 
طح وم واه عل حک). 
بنائی را که خودشان بر پا کرده‌اند همواره به عنوان 
(یک عامل شک و تردیدہ یا یک نتیجة) شک و تردید. در 
قلوب آنان باقی می‌ماند, مگر این که دلهایشان قطعه 
قطعه شود (و بميرند» و يا این که توبه کنند و به سوی 
خدا برگردند) و خدا آگاه (از هر چیزی و) حکیم (در 
افعال و دادن جزا و سزای هر کسی) است. 
لبه گودال درز برداشته فرو ریخت. ساختمان ضراری 
که پر روی آن ساخته شده بود با خود فرو انداخت. آن 
را به آتش دوزخ درانداخت و دوزخ بدترین جایگاه 
است! ولی تودهٌ آن ساختمان در دلهای سازندگان آن بر 
جای مانده است. در این دلها «شک و تردید» و نگرانی 
و پریشانی و سرگردانی مانده است. و برجای نیز 
خواهد ماند و نمی‌گذارد اين دلقا آسوده شوند و 
اطمینان یابند و آرامش پیدا کنند و استوار و پایدار 
بمانند! تنها وقتی این دلها می‌آسایند و می‌آرامند و 
اطمینان حاصل می‌کنند و برجای می‌مانند که خود این 
دلها برکنده شوند و از سینه‌ها بیرون افتند! 
تصویر ساختمان فرو تپیده, تصویر شک و تردید و 
نگرانی و ناآرامی است... ساختمان یک شکل 
محسوس و مادّی است» و شک و تردید و نگرانی و 
ناآرامی یک شکل معنوی و ذهنی است... این دو 
تصویر در تابلوی هنری شگرفی که تعبیر شگفت قرآنی 
آن را ترسیم می‌کند. در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند. و 
در واقعیّات مکزّر بشری نیز در همه ادوار چنین تقابلی 
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دیده خواهد شد. پیوسته حیله گر نیرنگباز و پریشان 
عقیده و دارای وجدان سرگردان. ناآرام و بیقرار 
می‌ماند و آرامش و آسایش نمی‌شناسد. هميشه نگران 
آن است که پرده از کارش برافتد. در میان شک و 
تردیدی گرفتار است که آرام و قراری به همراه ندارد. 

این هم اعجازی است که واقعیّت روانی را با قلم موی 
زیبای هنری ترسیم می‌کند. آن هم با این هماهنگی و 
بدین آسانی» هم در تعبیر و هم در تصویر. 

در فراسوی همه اینها است که فلسفهٌ برنامةٌ قرآنی در 
پسرده‌برداری از مسجد ضبرار و سازندگان آن, 
تسقسیم‌بندی جامعه به سطحهای روشن ایمانی, 
روشنگری راه حرکت و مسیر جنبش اسلامی, و ترسیم 
هم جوانب و زوایای طبیعت جولانگاهی که حرکت و 
جنبش اسلامی در آن به پیش می‌رود و به تکان 
درمی‌آید. پیدا و هویدا می‌گردد و بر صفحه دل نقش 
می‌بندد. 

قرآن مجید در کار رهبری جامعة اسلامی, و در 
رهنمودها و رهنمونهایش, و در بیداری و هوشیاری و 
خردمندی و فرزانگیش, و در آمادگی بخشیدن بدو 
برای انجام وظیفه و تکلیف سخت و سنگینش, کارگر و 
کاراً بود... هرگز کسی این قرآن را نمی‌فهمد. مگر این 
که آن را در جولانگاه هولناک حرکت و جنبش آن 
پژوهش کند. و هرگز کسی این قرآن را نمی‌فهمد. مگر 
مردمانی که قرآن را در همچون جولانگاهی با خود 
همراه می‌برند و آن را در همچون نهضت و جنبشی 
شرکت می‌دهند. 
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0 € ده سکن روا ين اشر ڪر 
ما تحرش ا ارک 
روف رصم 9 1 9 توش حنیی» اله ا 
هوعکه تست ور ترش اير 
این واپسین بخش از سوره یا آخرین درس سور توبه 
است. دنبالةٌ احکام نهائی سرشت روابط جامعهٌ اسلامی 
و جامعه‌های دیگر است. با تعیین حدود ارتباط مسلمان 
با پروردگارش. و تعیین حدود سرشت «اسلام» 
می‌آغازد. اسلامی که یزدان آن را آگاهی و اعلان 
فرموده است. همچنین با بیان تکالیف و وظائف این 
آئین» و با برنامةٌ حرکت دادن اسلام در جولانگاه‌های 
بسیار آن, شروع می‌گردد. 

پذیرش اسلام معامله‌ای میان خریدار و فروشنده 
است... یزدان سبحان در این معامله خریدار است و 
مومن در آن فروشنده است. این معامله‌ای با یزدان 
است. پس از این معامله. چیزی از جان و چیزی از مال 
موّمن برای مژمن باقی نمی‌ماند. مومن چیزی از جان 
و مال خود را نباید از یزدان سبحان و جهاد در راه ایزد 
مان دریغ و برجای بدارد. تا فرمان خداوند جهان والا 


شود و برتر رود و دين خالصانه از آن یزدان شود. چه 
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مومن در این معامله جان خود را و مال خود را با بهای 
معلوم و مشخصی که بهشت است فروخته است. این 
بهائی است که هیچ کالائی آن را نمی‌ارزد. ولیکن این 
تفضّل و لطف وکرم یزدان است که مومنان را 
دربرمی‌گیرد: , 
ناه هآشتری من نآ اتید 
الجن تون نی سبیل ثم ون و ِا 
وعدا یه حا ف لت خی ارآ و 
ی بعهده من اله؟ قاشتیل ۹ روا بعکم الذې 
ایغ به و لک هر الور القظي). 
بیگمان خداوند (کالای) جان و مال مؤمنان را به (بهای) 


بهشت خریداری می‌کند. (آنان باید) در راه خدا بجنگند 
و بکشند و کشته شوند. این وعده‌ای است که خداوند 
آن را در (کتابهای آسمانی) تورات و انجیل و قرآن (به 
عنوان سند معتبری ثبت کرده است) و وعدة راستین 
آن را داده است. و چه کسی از خدا به عهد خود وفا 
کننده‌تر است؟ پس به معامله‌ای که کرده‌اید شاد باشید. 
و این پیروزی بزرگ و رستگاری سترگی است. 
کسانی که این معامله را کرده‌اند. و این بازرگانی را 
انجام داده‌اند. گروه بسرگزیده‌ای هستند. گروهی که 
دارای خصال برجسته و صفات ویژه‌ای هستند... بخشی 
از این خصال و صفات به ذات خودشان مربوط است که 
معاملةٌ بدون واسطةٌ آنان با 
واسطه‌ای که با یزدان در فهم و شعور و در شعاثر و 


یزدان است! معاملة بدون 


مراسم عبادی بسته‌اند. بخشی از این خصال و صفات 
نیز به وظائف و تکالیفی اختصاص پیدا می‌کند که این 
معامله بر دوش ایشان می‌گذارد و برعهد؛ آنان 
می‌اندازد. این وظائف و تکالیف مربوط می‌شود به 
کارهائی که خارج از ذات ایشان است و در بیرون بايد 
انجام بدهند برای پیاده کردن دین خدا در زمین» از 
قبیل: امر به معروف و نهی از منکر و حفظ قوانین 
یزدان و اجرای آن دربارهٌ خود و دربارة دیگران: 
(آشانیون العایدون» احامدون, آلشایخُون. 
آلزا کون آلشاجدون: الامرون بالغژوف و 
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لامرن عن نکر و ر الحافظون دود ال .3 ۳ 
مین . 
(از جملۀ اوصاف این مژمنان و سائر مسلمانان این 
است که) آنان توبه کننده (از معاصی). پرستندۀ 
(دادار)» سپاسگزار (پروردگار)» گردنده (در زمین و 


اندیشمند در آفاق و انفس)» نمازگزار» دستور دهندهٌ به 


کار نیک بازدارندة از کار بد و حافظ قوانین خدا 

می‌باشند. (ای پیغمبرا) مژده بده به مؤمنان (به 

چیزهائی که خارج از توصیف و تعریف و بدور از فهم 

مردمان است). 
آیات بعدی در روند قرآنی. میان مومنانی که این 
معامله را انجام داده‌اند و این بازرگانی را کرده‌اند. و 
میان هم کسانی که در این معامله و بازرگانی همراه 
ایشان نشده‌اند و شرکت ننموده‌اند. فاصله می‌اندازد. و 
اینان را از آنان می‌گسلد, هر چند هم خویشاوندشان 
باشند. چه راه‌ها از یکدیگر دور, و مسیرها با یکدیگر 
ناجور است. فرجامها و سرنوشتها مختلف گردیده است. 
زیرا آنان که این معامله را انجام داده‌اند و عقد این 
قرارداد را بسته‌اند. اهل بهشت هستند. و کسانی که این 
معامله را انجام نداد‌اند و عقد این قرارداد را نبسته‌اند. 
اهل دوزخند. دیگر هیچ گونه ملاقاتی و به هم رسیدنی 
میان اینان و آنان در هیچ دنیائی و در هیچ آخضرتی 
نیست. فاصلة زیادی میان بهشتیان و دوزخیان است. 
خویشاوندی خونی و حسبی و نسبی در این صورت. 
رابطه‌ای و پیوندی را پسدید نمی‌آورد. و نزدیکی و 
قسرابتی را ميان اهل بهشت و اهل دوزخ ایجاد 
نمی‌نماید: 

(ضاکان یی راذن آصئواآن بت شتفوزرا 

شرك -و انوا ولي و قري نات 


کی عن رید رتفا ا۵ تنا ی نه 
وود میم و 

عدو له تا مهن راهم لا حلم > 
پیغمبر و مومنان را نسزد که برای مشرکان طلب 


آمرزش کنند. هر چند که خویشاوند باشند. هنگامی که 
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برای آنان روشن شود که (با کفر و شرک از دنیا 


رفته‌اند. و) مشرکان اهل دوزخند. طلب آمرزش ابراهیم 


برای پدرشء» به خاطر وعده‌ای بود که بدو داده بود. 
ولی هنگامی که برای او روشن شد که پدرش (در قید 
حیات بر کفر اصرار می‌ورزد و برابر وحی آسمانی دار 
فانی را با کفر وداع می‌گوید» دانست که او) دشمن خدا 
است. از او بیزاری جست (و ترک طلب آمرزش برای 
وی گفت). واقعاً ابراهیم بسیار مهربان و دست به دعا و 
فروتن و شکیبا بود. 
دوستی مومن باید به خدائی اختصاص داده شود که با 
او این معامله صورت پذیرفته است. و تنها براساس 
این دوستی یگانه» هرگونه پیوندی و هرگونه رابطه‌ای 
برقرار می‌گردد. این بیان یزدان خطاب به مومنان است 
و هرگونه شبهه‌ای را می‌زداید. و انسان را از هرگونه 
گمراهی و ضلالتی محفوظ و مصون می‌نماید. موّمنان 
را دوستی خدا با ایشان و یاری خدا بسدیشان بسنده 
است. چه موّمنان با این دوستی و یاری بی‌نیاز از 
هرگونه دوستی و یاری دیگری می‌شوند. زیرا یزدان 
مالک ملک جهان است. و هیچ گونه قدرت و توانی 
برای کسی جز او نیست: 
و ماکان اف یْضل قمً ا یذ مامت یبن 
تزا ون ال وف اه ملک 
ارات« دزی څې و ميت و ما کم من 
دون الله من 


شود به سین عدالت و مکمتی که درد يچ وقت 
قومی را که هدایت بخشیده است گمراه نمی‌سازد (و در 
برابر اشتباه و لغزش ناشی از اجتهادی که می‌کنند. به 
عقاب و عذابشان نمی‌گیرد) مگر زمانی که چیزهائی را 
که باید از آنها بپرهیزند روشن و آشکار (و بی‌شبهه و 
اشکال, توسط پیغمبر) برای آنان بیان کند. بیگمان 
خداوند آگاه از هر چیزی است. حکومت آسمانها و 
آزمین تنها از آن خدا است. او است که زندگی می‌بخشد 
و می‌میراند. جز خدا برای شما سرپرستی (که کارهای 
شما بدو واگذار شود) و یاوری (که شما را کمک و از 
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سوق 


جزء یازدهم 
شما دفاع کند) وجود ندارد. 
از آنجا که این سرشت همچون معامله‌ای است. شک و 
تردید و واپس کشیدن از جنگ در راه خدا گناه بزرگی 
بوده است. خداوند از این گناه بزرگ کسانی صرف نظر 
کرده است و گذشت فرموده است که در ایشان پس از 
شک و تسردید و واپس کشیدن, نیّت راست و اراد 
درست دیده | ست» و به سبب مهربانی و بزرگواری 
خود توب آنان را پذیرفته است: 
لد ثاب اله له على ی و الهاچرین و الصا 
ذین اه یوق ساعة ار ورینبغر ازع 
لوب ریق میم ناب مه سم روت 
رح ول تن کر حى إا شاقن 
عم الازض با خث و ضاقت عم آنفشهم 
ونوا آن لا لجا ِن الا ایهم تاب ی 
لیوا إن الله هو لاب الحم ). 
خداوند توبةٌ پیغمبر (از اجازه دادن منافقان به عدم 
شرکت در جهاد) و توبة مسهاجرین و انصار (از 
لغْزشهای جنگ تبوک» مثل کندی و سستی اراده و 
انديشة بد به دل راه دادن و آهنگ بازگشت از نيمة راه 
جهاد) را پذیرفت. مهاجرین و انصاری که در روزگار 
سختی (با وجود گرمای زیاد. کمی وسیلۀ سواری و 
زاد. فصل درو و چیدن محصول خود) از پیغمبر 
پیروی کردند (و همراه او رهسپار جنگ تبوک شدند) 
بعد از آن که دلهای دسته‌ای از آنان اندکی مانده بود که 
(از حقّ به سوی باطل) منحرف شود. (در این حال) باز 
هم خداوند توبة آنان را پذیرفت. چرا که او بسیار 
رئوف و مهربان است. خداوند توبة آن سه نفری را هم 
می‌پذیرد که (بی هیچ حکمی به آینده) واگذار شدند (و 
پیفمبر و ممنان و خانوادۀ خودشان با ایشان سخن 
نگفتند و از آنان دوری جستند) تا بدانجا که (ناراحتی 
ایشان به جدّی رسید که) زمین با همه فراخی بر آنان 
تنگ شد. و دلشان بهم آمد و (جانشان به لب رسید. هم 
مردم از آنان بیزار و هم خودشان از خود بیزار شدند. 


بالأخره) دانستند که هیچ پناهگاهی از (دست خشم) خدا 
هیچ پناهگاهی از (دست خشم 
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جز برگشت به خدا (با استغفار از او و پناه بردن بدو) 


وجود ندارد (چرا که پناه بی‌پناهان او است و بس). آن 
گاه خدا (به نظر مرحمت در ایشان نگریست و) بدیشان 
پیفام توبه داد تا توبه کنند (و آنان هم توبه کردند و خدا 
هم توبة ایشان را پذیرفت). بیگمان خدا بسیار توبه‌پذیر 
و مهربان است. 
در اینجا توضیح مشخصی دربار؛ٌ وظائف و تکالیف 
معامله به میان می‌آید. وظائف و تکالیفی که بر گردن 
اهل مدینه و برعهدة عربهای بادیه‌نشینی است که در 
اطراف ایشان زندگی می‌کنند. آنان خویشاوندان و 
نزدیکان پیغمبر خدا بإ هستند. کسانیند که پایگاه 
اسلامی را تشکیل می‌دهند. و مرکز حرکت اسلامی را 
می‌سازند. واپس کشیدن و سرباز زدن ایشان زشت و 
ناپسند شمرده می‌شود. در اینجا همچنین از ببهای 
معامله در هر گامی و در هر حبرکتی در راه انجام 
وظائف و تکالیف معامله. سخن می‌رود: 
نان ال ایو تن نزب أن 
خر عن سول اله 2 و لایرغیوا ابانفیپم عن 
نقسه. ذلک بان لا #صیم ظماً و لاصو لا 
هي سيل اله و ان و بفیظٌ 
نا زا رن لب شیم 


شنت نو را عون وا دیا 
سیب سم جرم ا له أحسن ضاکانوا 
یعون . 

درست نیست که اهل مدینه و بادیه‌نشینان دور و بر 
آنان, از پیغمبر خدا جا بمانند (و در رکاب او به جهاد 
نروند. و در راه همان چیزی جان نبازند که او در راه آن 
جان می‌بازد) و جان خود را از جان پیغمبر دوست‌تر 
داشته باشند. چرا که هیچ تشنگی و خستگی و 
گرسنگی‌ای در راه خدا به آنان نمی‌رسد. و گامی به 
جلو برنمی‌دارند که موجب خشم کافران شود. و به 
دشمنان دستبردی نمی‌زنند (و ضرب و قتل و جرحی 


نمی‌چشانند و اسیر و غنیمتی نمی‌گیرند) مگر این که به 
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واسطة آن, کار نیکوئی برای آنان نوشته می‌شود (و 
پاداش نیکوئی بدانان داده می‌شود). بیگمان خداوند 
پاداش نیکوکاران را (بی‌مزد نمی‌گذارد و آن را) هدر 
نمی‌دهد. (همچنین مجاهدان راه حقَ) هیچ خرجی خواه 
کم خواه زیاد نمی‌کنند. و هیچ سرزمینی را (در رفت و 
برگشت از جهاد) نمی‌سپرند. مگر این که (پاداش آن) 
برایشان نوشته می‌شود. تا (از این راه) خداوند پاداشی 
نیکوتر از کاری که می‌کنند بدیشان دهد. 
همراه با این تشویق و ترغیب ژرف بر شرکت در 
لشکرکشی جهاد. بیان و توضیحی درباره حدود و ثغور 
وظائف و تکالیف همگانی لشکرکشی به میان می‌آید. 
بدان گاه که گسترهٌ سرزمین اسلامی فراخ می‌گردد. و 
تعداد مسلمانان فراوان می‌شود. و امکان این هست که 
بعضیها برای جنگ بیرون بروند تا بجنگند و در دين 
کسب معلومات کنند. و برخیها نیز بمانند تا به 
نیازمندیهای جامعه برسند و مثلاً ارزاق تولید کنند و 
زمین را آباد نمایند. و سرانجام تلاشها و کوششها 
دست به دست هم دهد و زندگیساز گردد: 
ر ماکان اون لیثفهو .فلا تفر من کل 
فرقة منم هم طائقه له في آلاپن و ليزوا 
وت دارج جوا یمد درون 
مؤمنان را نسزد که همگی بیرون بروند (و برای 
فراگرفتن معارف اسلامی عازم مراکز علمی اسلامی 
بشوند). باید که از هر قوم و قبیله‌ای» عدّه‌ای بروند (و 
در تحصیل علوم دینی تلاش کنند) تا با تعلیمات 
اسلامی آشنا گردند. و هنگامی که به سوی قوم و قبیلۀ 
خود برگشتند (به تعلیم مردمان بپردازند و ارشادشان 
کنند و) آنان را (از مخالفت قرمان پروردگار) بترسانند 
تا (خویشتن را از عقاب و عذاب خدا برحذر دارند و از 
بطالت و ضلالت) خودداری کنند. 
در آيةٌ بعدی شیوهٌ حرکت جهادگرانه تحدید و تعیین 
می‌شود. پس از آن که جزیرةالعرب سراس مرکز اسلام 
و نقطهٌ شروع حرکت اسلام گردیده است» و خط جبهه 
به سوی جنگ با هم مشرکان کشیده شده است. تا از 
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دین برگرداندنی در میان نماند. و آئين یکسره از آن 
یزدان گردد. همچنین با هم اهل کتاب جنگ شود تا 
وقتی که خاضعانه به اندازهٌ توانائی. جزیه را 


می‌پردازند: 
اما الّذین منوا قاتلوا الذي 0 
لثر. ويدوا فيكم له و افو نا له مه 
ال ). 


ای مؤمنان! با کافرانی بچنگید که به شما نزدیکترنده و 
باید که (در جنگ) از شما شدت و حدّت (و جرأت و 
شهامت) ببینند. و بدانید که خداوند (یاری و لطفش) با 
پرهیزگاران است. 

روند قرآنی بر این بیان مفصّل پیروی می‌زند. در این 

پیرو از سرشت بیعت و مقتضیات و وظائف و تکالیف و 

خط سیر حرکت آن سخن می‌گوید... روند قرآنی 

صحنه‌ای از دو صفحه را به تصویر می‌کشد. صفحه‌ای 
از موقعیّت منافقان. و صفحه‌ای از موقعیّت موّمنان را 
نشان می‌دهد که در برابر این قرآن پیدا می‌کنند. بدان 
هنگام که این قرآن نازل می‌شود و پیامهای قلبی ایمان 

را می‌آورد. و تکالیف و واجبات عملی را نازل می‌کند. 

منافقانی را تهدید می‌کند که رهنمودها و آیه‌ها ایشان 

را هدایت و رهنمون نمی‌گرداند. و پندها و اندرزها و 

امتحانها و آزمایشها بدیشان سودی نمی‌رساند: 
زک شو رهم من قول کم اه 
فز ین ما الذین او فزادء م ی انا رهم 


بستیشوون. وما لذبن في فلوم مرض رادم 
ال رجیم و ماتوا و همم کافژون. را 
يرون انم نونف كل عام مدز مينم لأ 
ھک رارکت شو رظ 
هم لیب بقض: َل زین آخد؟بم ۳ 
صرف اله فلو هم باهم قوم لا ون ). 

هنگامی که سوره‌ای (از سوره‌های قرآن) نازل . 
می‌شود. کسانی از آنان (که منافقند. از روی تمسخر و 
استهزاء» برخی به برخی رو می‌کنند و) می‌گویند: این 
سوره بر ایمان کدام یک از شما افزود؟ (و آیا چیز مهم 
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و مفیدی گفت و نمود؟!) و اما مومنان, (همان سورةٌ 
قرآن) بر ایمانشان می‌افزاید و (نور آن بیش از پیش راه 
حقّ را بدیشان می‌نماید. و از این نزول قرآن که مایة 
افزایش ایمان و پرتو جان و سعادت هر دو جهان آنان 
می‌شود) شادمان می‌گردند. و اما کسانی که در 
دلهایشان بیماری (نفاق) است. (نزول سوره‌ای از 
سوره‌های قرآن» به جای این که روح تازه‌ای به 
کالبدشان دمد و ماي تربیت جدیدی شود)» خبائتی بر 
خبانتشان می‌افزاید (و کفر و عنادشان را بیشتر 
می‌نماید. و پلیدیهایشان هر روز فزونی می‌گیرد» و 
تاریکیهای جان و دلشان دائماً تراکم می‌پذیرد» و) در 
حال کفر می‌میرند (و در دوزخ جای می‌گیرند). آیا 
منافقان نمی‌بینند که در هر سالی» یک یا دو بار (و بلکه 
بیشتر) مورد آزمایش قرار می‌گیرند (و بلاهائی از 
قبیل: کشف اسرار و ظهور احوال و پیروزی مؤمنانء و 
شکست کافران می‌بینند. ولی) بعد از آن (همه گرفتاریها 
و آزمونهاء از کرده‌ها و گفته‌های زشت خود دست 
نمی‌کشند و) توبه نمی‌کنند و عبرت نمی‌گیرند و بیدار و 
هوشیار نمی‌شوند. و مرگاه آنان (در مجلس پیقمبر 
باشند و) سوره‌ای نازل گردد. برخی به برخی 
می‌نگرند (و با اشاره به همدیگر می‌فهمانند که) آیا کسی 
شمارا می‌بند (و متوجه ما می‌باشند؟ همین که 
اطمینان یافتند مؤمنان به سخنان پیغمبر سرگرم و 
سراپاگوشند) آن وقت (از مجلس) بیرون می‌روند (و 
ندای هدایت را نمی‌شنوند. چرا که تحمل شنیدن پیام 
آسمانی را ندارند و از ایمان و ایمانداران بیزارند). از 
آن‌جا که قوم بی‌دانش و نفهمی هستند» خداوند 
دلهایشان را (از حق) بگردانیده است. 
این درس پایان می‌پذیرد. و با پایان گرفتن آن این 
سوره هم پایان می‌پذیرد. این سوره با دو آیه خاتمه 
می‌يابد. دو آیه‌ای که سرشت پیغمبر خدا یل و 
حرص و آز او را بر ممنان, و رأقت و مرحمت او در 
حقّ ایشان را به تصویر می‌کشند. و پیغمبر لصو را 
رهنمود می‌کنند که بر خداوند یگانه اعتماد و تکیه 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
داشته باشد و بس, و از رویگردانانی بی‌نیاز گردد که 
هدایت نمی‌یابند و رهنمود نمی‌شوند: 
لذج کم سول من أَیکم؛ زیر 2 
عنم ۰ حریط عیِکم وین روت رح ئ 
رال ی اله لاله ی عله و کت و هو 
رب عرش العظم ). 
بیگمان پیغمبری (محقد نام) از خود شما (انسانها) به 


سویتان آمده است. هرگونه درد و رنج و بلاو مصیبتی 


که به شما برسد» بر او سخت و گران می‌آید. به شما 
عشق می‌ورزد و اصرار به هدایت شما دارد. و نسبت 
به مومنان دارای محبّت و لطف فراوان و بسیار مهربان 
است. اگر آنان (از ایمان به تو) روی بگردانند (باکی 
نداشته باش و) بگو: خدا مرا کافی و بسنده است. جز او 
معبودی نیست. به او دلبسته‌ام و کارهایم را بدو واگذار 
کرده‌ام. و او صاحب پادشاهی بزرگ (جهان و ملکوت 
آسمان) است. 
شاید از لابلای اين عرضة اجمالى و بیان چکید: 
محتویات این بخش واپسین سوره. انداز تکیةٌ بر جهاد 
و تمرکز بر آن جلوه‌گر آمده باشد. و آشکار و پیدا شده 
باشد که بر اساس عقیده باید با دشمنان اسلام کاملاً 
قطع رابطه کرد. و این آئین را به سراسر کرة زمین 
رساند و تبلیغ کرد. این کار هم برابر بندهای بیعتی است 
که باید با جان و مال برای رسیدن به بهشت جنگید و 
کشت و کشته شد تا با بذل جان و مال قوانین یزدان را 
در زمین پایرجا و نگاهداری و مراقبت و محافظت کرد. 
یعنی حاکمیّت و فرمانروائی یزدان را بر بندگان پائید و 
پایدار نمود. و همه حاکمیتها و فرمانروائیهای غاصبانة 
تجاوزگرانةٌ دیگر را راند و زدود! 
شاید هم از لابلای این عرضه اجمالی و بیان کسوتاه 
دربار؛ این حقیقت. اندازه پباوه‌سرائی و شکست 
خوردگی چیره بر برخی از مفسران آیات قرآن و 
شارحان شریعت یزدان در این زمان, پیدا و جلوه‌گر 
آید. بدان هنگام که می‌کوشند و به تلاش می‌ایستند تا 
جهاد اسلامی را محدود و منحصر به دفاع اقلیمی از 
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«سرزمین اسلام» کنند! در صورتی که فرموده‌های 
یزدان سبحان آشکارا از لشکرکشیهای مستمرّ و پیاپی 
صحبت می‌کند. و بدون کمترین کنگی و زبان بازی 
اعلان می‌دارد که باید بر کافرانی تاخت که به «سرزمین 
اسلام» نزدیک هستند. بدون این که ذکری از این کند 
که چون آن کافران تعدّی و تجاوز در پیش می‌گيرند. 
یعنی مثلاً بگوید اگر تعدّی و تجاوز در پیش گرفتند بر 
" ایشان بتازید و کارشان را یکسره سازید. زیرا تعذی و 
تجاوز ایشان منعکس و مجسّم است در تعدّی و تجاوز 
آنان به الوهیّت یزدان سبحان, تعدّی و تجاوزی که از 
سوی ایشان با بنده کردن خود برای غير خداء و بنده 
کردن بندگان برای غیر خدا صورت می‌گیرد و مقتضی 
این است که مسلمانان در حدٌ توان با آنان بجنگند و به 
کر این ماس کر تاه دزن رامین این شار برا ما 
بسنده است. تا زمانی که به تفصیل از نصوص سخن 


می‌گوئیم 
0 
ا رشق ی 2 
(ان الله اشتری من الوّمنین انفتمهم و امُواهم بان 
س ٠‏ وس و ۲ 


وعدا عليه یاو الیل و ان تن 
اوق بَهْدِو من اثه؟ اتشر ست روا ینوگ نی 
ای .فیک هراوز العظم. لبون ت 
الغابدون المامدون آلشائحون, ی 
آلشاجدون. لایژون بالغروف و د آشاهُون عن 
الْنْكر و المافظون دود ا و بش الَوْمِنين ). 
بیگمان خداوند (کالای) جان و مال ممنان را به (بهای) 
بهشت خریداری می‌کند. (آنان باید) در راه خدا بجنگند 
و بکشند و کشته شوند. این وعده‌ای است که خداوند 
آن را در (کتابهای آسمانی) تورات و انجیل و قرآن (به 
عنوان سند معتبری ثبت کرده است) و وعده راستین 
آن را داده است. و چه کسی از خدا به عهد خود وفا 
کننده‌تر است؟ پس به معامله‌ای که کرده‌اید شاد باشید, 


و این پیروزی بزرگ و رستگاری سترگی است. (از 


اخلا رم 
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جملة اوصاف این مژمنان و ساثر مسلمانان اين است 
که) آنان توبه کننده (از معاصی)» پرستنده (دادار)» 
سپاسگزار (پروردگار), گردنده (در زمین و اندیشمند 
در آفاق و انفس), نمازگزار» دستور دهندۀ به کار نیک. 
بازدارنده از کار بد. و حافظ قوانین خدا می‌باشند. (ای 
پیغمبر!) مژده بده به ممنان (به چیزهائی که خارج از 
توصیف و تعریف و بدور از فهم مردمان است). 
این آیاتی است که قبلاً آن را خوانده‌ام و شنیده‌ام. 
هنگام از بر کردن قرآن, و در اوقات تلاوت قرآن و 
بعدها در زمان بررسی و پژوهش قرآن, این آیات را 
بارها و بارها خوانده‌ام و شنیده‌ام» آن اندازه خوانده‌ام و 
شنیده‌ام که نمی‌توانم بگویم در مدّتی بیش از ربع قرن 
چند بار آن را خوانده‌ام و شنیده‌ام... هنگامی که در 
«فی ظلال القرآن» با این آیات رویاروی شدم. 
احساس کردم که از آنها چیزی را فهمیده‌ام که قبلاً در 
دفعاتی که نمی توانم بگویم در طول این ربع قرن چند 
بار بوده است همچون چیزی را درک ننموده‌ام! 
نصوص گیرا و باشکوه هراس انگیزی است! این 
نصوص پرده از حقیقت ارتباط و پیوندی برمی‌دارد که 
میان مومنان و یزدان است. و حقیقت بیعتی را اشکار 
می‌سازد که موّمنان با اسلام آوردنشان آن را بسته‌اند 
و در طول زندگی آن را تعهّد کرده‌اند و بر گردن 
گرفته‌اند. کسی که این بیعت را پذیرفته است و بدان 
وفاء نموده است واقعاً مؤمن راستین است» مؤمنی که 
صفت «موّمن» بر او منطبق است و برازنده او است» و 
حقیقت ایمان در او مجسّم و جلوه‌گر می‌شود. در غير 
این صورت اعاتی است که نیاز یه تصدیق و تحقیق 
دارد. یعنی باید آن را راست گرداند و در زندگی پیاده 
کرد و نشان داد. 
خت این بيعت یا این معامله همان گر ته که ردان 
از روی فضل و کرم و بزرگواری خود آن را چنین 
نامیده است - یزدان سبحان گرانبهاترین چیز مومنان و 
اموال ایشان را برای خود برگزیده است و مخصوص 
خود گردانیده است» و از جان و مال آنان چیزی برای 
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خودشان بر جای نمانده است... چیزی از آن برای 
ایشان بر جای نمانده است تا آن را نگاه دارند و در راه 
او خرج و صرف نکنند. برای ایشان اختیاری نیست تا 
بخواهند چیزی را ببخشند تا نگاه دارند... هرگزا هرگز... 
این معامله‌ای است که صورت گرفته است و خریدار 
کالا را خریده است. هرگونه که بخواهد در آن تصرف 
می‌کند. هرگونه که واجب گرداند و مشخص نماید. باید 
مورد بهره‌برداری قرار گیرد. فروشنده در این کالا حقّی 
ندارد و کاری نمی‌تواند دربارهٌ آن انجام دهد. جز این 
که باید راه ترسیم و تعیین شده را طی کند و به چپ و 
راست ننگرد و برود. نباید چیزی را بخواهد و برگزیند 
و ستیزه و جدالی بکند. بايد زبان از چون و چرا فرو 
بندد و چیزی را از خود نباید بگوید و بلکه بايد تنها 
بشنود و اطاعت کند و عمل نماید و تسلیم فرمان 
شود... بهای آن چیست؟ بهشت!... راه بهشت کدام 
است؟ جهاد و کشتن و کشته شدن و جنگیدن... پایان 
جهاد و کشتن و کشته شدن و جنگیدن چه چیز است؟ 
پیروزی یا شهادت است: 
«ن اه آشتری من الزمنین سیم و آفوالم بان 
مات تون فی سبیل اه َيون و تون ). 
بیگمان خداوند (کالای) جان و مال مومنان را به (بهای) 
بهشت خریداری می‌کند. (آنان باید) در راه خدا بجنگند 
و بکشند و کشته شوند. 
کسی که این چنین داد و ستدی را انجام دهد. کسی که 
پیمان نامه این معامله را اجراء کند. و کسی که بدین بها 
خشنود شود و برابر آن وفا کند. همچون کسی مژمن 
است... یزدان از مومنان کالا را خریداری کرده است و 
مومنان کالا را به یزدان فروخته‌اند... این کمال مرحمت 
خدا است که برای این معامله بهائی تعیین کرده است. 
زیرا خدا بخشنده جان و مال است. و او مالک جان و 
مال است. ولی یزدان انسان را مکرّم و محترم داشته 
است و او را صاحب اراده گردانده است. و او را معیّز و 
ارجمند داشته است و بدو اختیار بخشیده است که 
معاملات را انجام دهد و آنها را اجراء کند - حتی با 
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یزدان جهان! -و او را بزرگی و سترگی داده است» چه 
او را متعهّد به عهدها و پیمانها و قرار دادها نموده 
است. و وفای بدانها را معیار و ملاک انسانیت 
بزرگوارانة او گردانده است. و نقض آنها را معیار و 
ملاک برگشت به جهان چهارپایان قرار داده است... 
بدترین چهارپایان... 

لو قاراب عدا روا ب 

کم لین 4 

بیگمان بدترین انسانها در پیشگاه یزدان. کسانی 


هستند که کافرند و ایمان نمی‌آورند. کسانی که از آنان 
پیمان گرفته‌ای (که مشرکان را کمک و یاری نکنند) ولی 
آنان هر بار پیمان خود را می‌شکنند و (از خیانت و 
نقض عهد) پرهیز نمی‌کنند. (انفال | ۵۵و عه) 
همچنین یزدان جهان ملاک حساب و پاداش و کیفر را 
وفای به این عهد و پیمان یا شکستن این عهد و پیمان 
قرار داده است. 

واقعاً بیعت هراس انگیزی است. اما بر عهد؛ هر مژمنی 
است, موّمنی که بر اجراء آن توانا باشد. از عهدة مومن 
فرونمی‌افتد مگر با فرو افتادن ایمان او. از اینجا است 
که من این هول و هراس را همین لحظه احساس می‌کنم 
که دارم اين واژه‌ها را می‌نگارم: 


۳ 5 
ع 


( نان آشتّری من الَؤمنين انف نقتم و أمواهم أن 
سا باون فی سبیل اله تون و 
تون ۱.6) 
مدد یا الله! خداوندا کمک فرما! چه معاملاً هراس 
انگیزی است... اینان که خود را در خاور و باختر زمین 
«مسلمان» گمان می‌برند, نشسته‌اند و برای استقرار 


cC: & 


الوهیّت یزدان در زمین» و راندن طاغوتهائی که حقوق 
ربوبیّت و ویژگیهای آن را در زندگی بندگان غصب 
کرده‌اند. جهاد نمی‌کنند و نمی‌کشند و کشته نمی‌شوند. 
حتی جهادی را هم انجام نمی‌دهند که پائین‌تر از کشتن 


۱- ترجمهٌ آیه در صفحات پیشین گذشت. 


سورة توبه آیات ۱۱۱-۱۲۹ 
جزء یازدهم 
و کشته شدن و جنگیدن و رزمیدن است! 
اين واژه‌ها دریچه‌های دلهای شنوندگان نخستین خود را 
در زمان پیغمبر خدا مش می‌زد و بی‌درنگ به دلهای 
بسا ایسمان در می‌آمد و فوراً صورت واقعیتی از 
واقعیتهای زندگی آنان را پیدا می‌کرد. تتنها مسعانی و 
مفاهیمی نمی‌ماند که آن را در ذهن خود گیرند و از آن 
لذت ببرند و بدان خوش باشند. تنها ذهنیّاتی نبود که در 
حسّ و شعور آنان بماند. و در جهان واقع اثری از آن 
نباشد. بلکه واژه‌ها را دریافت می‌کردند و بلافاصله 
بدانها عمل می‌کردند. و آنها را به حرکت و جنبش 
دیدنی و قابل رژیت تبدیل می‌نمودند. دیگر تصویری 
بر پردةٌ خیال و مفهومی در ذهن نبود که بدان بیندیشند 
و درباره‌اش به تأمل بپردازند... عبدالله پسر 
رواحه یل در بيعت دوم عقبه بدین سان دریافته بود. 
محمد پسر کعب قرظی و دیگران چنین روایت کرده‌اند: 
عبدالله پسر رواحه له به پیغمبر خدا له در شب 
عقبه گفت: برای پروردگارت و برای خودت هر چه 
خواهي شرط کن. . پیغمیر لس فرمود: 

(اشترط ری آن دوه و لا تشرکوا به شَینا؛ و 1 

ارط تشي أن تغوني تون له نکم 

وأموالكم). 

برای پروردگارم چنین شرط می‌کنم که او را بپرستید 

و چیزی را شریک او نکنید. و برای خودم شرط می‌کنم 

که از هر چه خودتان را و اموال خودتان را باز می‌دارید 

و محفوظ و مصون می‌کنید. مرا نیز باز دارید و بپائید. 
عبدله پسر رواحه گفت: اگر چنین کنیم پاداش ما چه 
خواهد بود؟ فرمود: 

(ألحنّة). 
همگان گفتند: معاملة سودمندی است. هرگز آن را فسخ 
نمی‌کنیم و بهم نمی‌زنيم و درخواست فسخ کردن و بهم 
زدن آن را نمی‌کنيم.(٩)‏ 
این چنین: «معاملهٌ سودمندی است. هرگز آن را فسخ 
نمی‌کنيم و بهم نمی‌زنيم و درخواست فسخ کردن و بهم 


I 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


زدن آن را نمی‌کنیم»... همگان آن را معامله‌ای بشمار 
آوردند که باید میان طرفین همچون معامله‌ای انجام 
گیرد و به مرحلة اجراء در آید. کار آن پایان گرفته 
است. و معامله صورت پذیرفته است. دیگر جای 
پشیمانی و برگشت از آن نیست: «هرگز آن را فسخ 
نمی‌کنيم و درخواست فسخ کسردن آن را نمی‌کنیم». 
معامله صورت گرفته است و جای برگشتی در آن 
نمانده است و اختیار در آن سلب گردیده است. و 
بهشت بهای آن است و دریافت هم گردیده است نه این 
که وعد آن فقط داده شده باشد. یعنی: مقبوض است نه 
موعود! مگر وعده خداز نیست؟ مگر خریدار خدا 
نیست؟ مگر خدا وعده بها را نداده است؟ وعده‌ای که 
از قدیم در همه کتابهای خود آن را نوشته است: 
(وعداً عليه حا فى أوَراة و الانجیل و رن . 
این وعده‌ای است که خداوند آن را در (کتابهای 
آسمانی) تورات و انجیل و قرآن (به عنوان سند 
معتبری ثبت کرده است) و وعدهٌ راستین آن را داده 


است. 

(ومَن أزق بعهدو من الو؟ ). 

و چه کسی از خدا به عهد خود وفا کننده‌تر است؟. 
جهاد در راه خداء بیعتی است که بر گردن هر مژمنی 
بسته شده است... بر گردن هر مومنی به صورت مطلق, 
از زمانهائی که پیغمبران بوده‌اند. و از زمانهائی که آئین 
خدا بوده است... این قاعده و سثت ساری و جاری 
است. این زندگی بدون آن راست و درست نمی‌گردد. و 
با ترک آن زندگی اضلاح و روبراه نمی‌شود: 

و لز لا فع اله الاس بَضهم عض لَفسدت 

الازض ). 

اگر خداوند برخی از مردم را به وسیلۀ برخی دیگر دفع 


۱- در روایت آمده است که نازل شد: لین للة آشتری من الغژینین 
سنج و نام بآن نم الْحَنة ...ما بعید می‌دانیم که این آیه در آن روز 
نازل شده باشد. چراکه در آن روز هنوز جنگ واجب نشده بود. این آیه قطماً 
مدنی است. ولیکن این آیه با مضمون همچون بیعت عامی» همساز و 
سازگار است. 


سورۀ توبه آیات ۱۱۱-۱۲۹ 
جزء یازدهم 
نکند ده فصاه زمین رافامی کی 
شای سرا وه فان 
وکا 
نتماید. باطل همه جاگیر می‌گردد و صدای حق را در گلو 
خفه می‌کند. و آن وقت) دیرهای (راهبان و تارکان دنیا) 
و کلیساهای (مسیحیان) و کنشتهای (یهودیان)» و 
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می‌شود. تخریب و ویران می‌گردد. (امّا خداوند بندگان 
مصلح و مراکز پرستش خود را فراموش نمی‌کند). 
(حج/۳۰) 
حقّ باید در راه خود حرکت کند و به پیش رود. قطعاً هم 
باطل بر سر راه آن می‌ایستد!.. بلکه باطل باید سر راه 
حقْ را بگیرد... آئین خدا باید که حرکت کند و برای 
آزاد کردن انسانها از بندگی و برگرداندن ایشان به 
بندگی یزدان یگانهٌ جهان, به پیش رود. طاغوت هم باید 
سر راه را بر او بگیرد... بلکه باید راه را بر این آئین 
بگیرد و با آن گلاویز شود!.. آئين خدا بايد به سراسر 
«زمین» برود تا همه «انسانها» را آزاد کند. حق باید راه 
خود را بسپرد و بپیماید و از آن‌کناره گیری ننماید تا راه 
را برای باطل باز کند!.. مادام که در «زمین» کفر باشد. 
و مادام که در «زمین» باطل باشد. و مادام که در 
«زمین» بندگی برای غير خدا باشد و کرامت «انسان» 
را خوار دارد. جهاد در راه خدا برقرار و پایدار است. و 
بیعت بر گردن هر موّمنی هست و از او وفای به عهد را 
می‌طلبد. اگر جهاد و وفای به پیمان بیعت نباشد. ایمانی 
بر جای نخواهد ماند. و همان گونه که پیغمبر اا 


هر کس بمیرد و جهاد نکرده باشد. و با خود از جهاد 
سخن نگفته باشد, بر شاخه‌ای از نفاق مرده است. (امام 
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احمد آن را روایت کرده است. و مسلم و ابو داود و 
نسائی اخراج نموده‌اند). 

قا شتبشروا بعکم الّذې بايغ 
الور ر لظم ). 


پس به معامله‌ای که کرده‌اید شاد باشید. و این پیروزی 
بزرگ و رستگاری سترگی است. 
شادمان باشید از این که جان و مال خود را ویژة خدا 


فتر به, و ذلک هو 


کرده‌اید و خالصانه بدو بخشیده‌اید. و شاد و خشنود 
باشید از این که بهشت را در مقابل بذل جان و مال 
دریافت داشته‌اید و در عوض, پول آن را که بهشت 
است گرفته‌اید. همان گونه که یزدان وعده آن را داده 
است... پس چه چیز از ميان رفته است؟ مسلمانی که 
جان و مال خویش را به خدا داده است و بهشت را در 
عوض آنها دریافت کرده است. چه چیز را از دست داده 
است؟ به خدا سوگند هیچ چیزی را از دست نداده است 
و چیزی از دست او بدر نرفته است! چه جان برای 
مردن است. و مال برای از میان رفتن است. خواه 
دارندهٌ جان و مال آنها را در راه خدا صرف و خرج کند. 
و چه در راه غیر خدا! بهشت سود این معامله است. 
سودی که در حقیقت در مقابل آن چیزی و کالائی داده 
نشده است. چه آنچه در مقابل آن داده شده است در 
این راه یا در آن راه زوال می‌پذیرد و نابود می‌شود. 

انسان چه والا است. آن انسانی که برای خدا زیست 
می‌کند. هر وقت پیروز بشود برای بالا بردن فرمان خداء 
و استقرار دین خداء و آزاد کردن بندگان از بندگی خوار 
کننده‌ای که برای غير خدا صورت می‌پذیرد» پیروز 
می‌گردد... و هر وقت به شهادت برسد در راه خدا شهید 
می‌شود. تا شهادت بدهد که دین خدا در پیش او بهتر از 
زندگی است. همچون انسانی در هر حرکتی و در هر 
گامی این آگاهی و احساس را دارد که او از قیدها و 
بسندهای زمین تسواناتر و نیرومندتر است. و از 
سنگینیهای زمین بالاتر و برتر است. ایمان در درون او 
بر درد و رنج پیروز می‌آید. و عقیده در وجود او بر 


زندگی جیره می‌گردد. 


سوره توبه آیات ۱۱۱-۱۲۹ 
جزء یازدهم 
این خود به تنهائی سود انت منود ی ات که بان 
انسانیّت انسان تحقق می‌یابد. انسانیتی که با چیزی به 
دست نمی آید آن گونه که با آزادی و رهائی انسان از 
قیدها و بندهای ضرورتها و نیازهاء و پیروزی ایمان 
انسان بر دردها و رنجهاء و پیروزی عقيدة انسان بر 
زندگی. به دست می‌آید... هرگاه بر همهّ اینها بهشت هم 
افزوده شود. معامله‌ای خواهد بود که انسان را به شادی 
و شادمانی فریاد می‌دارد و می‌خواند. این معامله 
رستگاری است» و رسیدن به مقصود و مرادی است که 
در آن شک و تردید و جدال و ستیزی نیست: 
(فاستشروا بعکم الّذې بیع به و ذلک هو 
1 الط >. 
پس به معامله‌ای که کرده‌اید شاد باشید. و این پیروزی 
بزرگ و رستگاری سترگی است. 
پس از اين, اندکی در برابر فرمودة یزدان بزرگوار در 
این آیه می‌ایستیم: 
وعدا یه حقاً فى أَلتَوْراة و الانجیل و الُْرآن ). 
ا توا رای EST SE‏ 
آسمانی) تورات و انجیل و قرآن (به عنوان سند 


معتبری ثبت کرده است) و وعدۀ راستین آن را داده 


وعدة خدا به مجاهدان در راه خود. در قرآن معروف و 
مشهور و موکد و مکرّر است... این امر جائی برای 
شک و تردید در اصالت عنصر جهاد در راه خدا باقی 
نمی‌گذارد. جهادی که خمیر؛ٌ سرشت این برنامۂ ربّانی 
است و ابزار همساز و همطراز با واقعیّت بشری است. 
آن هم نه در یک زمان مشخص و نه در یک مکان 
معیّن, بلکه در همه ازمنه و امکنه... از آنجا که جاهلیّت 
تنها در نظریّه‌ای مجسّم نمی‌گردد تا با آن با نظریّه 
پاسخ داده شود بلکه جاهلیّت در همایش اندامی و 
گردهمائی دسته‌ها و گروه‌های پویا و فقال خودنمائی 
می‌کند. و از خویشتن با نیروی مادی حمایت و حفاظت 
می‌نماید. و با آئین خدا و هر گونه همایش و گردھمآئی 
اسلامی استوار بر پایة اسلام با نیروی مادی می‌رزمد. 
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و میان مردمان و گوش فرا دادن به اعلان هسمگانی 
اسلام که متضتن الوهیّت یکانٌ یزدان برای بندگان 
اشظتا ند و مانع می‌گردد. و از آزاد کردن «انسان» در 
«زمین» از بندگی بندگان جلوگیری می‌کند. و نمی‌گذارد 
مردمان به عضویّت جامعٌ اسلامی درآیند, جامعه‌ای که 
آزاد از بندگی طاغوت است. و با بندگی برای یزدان 
یگانة جهان از بندگی بندگان رها است... از اینجا است 
بر اسلام واجب و لازم است در «زمین» برای اعلان 
همگانی آزادی «انسان» و پیاده کردن مضمون اين 
اعلان, با نیروهای مادی‌ای که از جمعیتها و گروه‌های 
جاهلیّت حمایت می‌کنند. و با خود جاهلیتی که در جای 
خود قطعاً می‌کوشد حرکت رستاخیز اسلامی را درهم 
شکند و نابود گرداند. و پرچم اعلان آزادسازی اسلام 
را فرو کشد و بر زمین افکند. تا بندگان در بند بندگی 
بندگان و بردگی بردگان بمانند. با تمام توان برزمد و با 
آنها با شدّت و حدّت برخورد و پیکار کند. 
و اما وعده‌ای که یزدان در تورات و انجیل به مجاهدان 
داده است» به اندک توضیحی نیازمند است. 
تورات و انجیلی که امروزه در دست بهودیان و 
مسیحیان است. نمی‌توان گفت همان توراتی است که 
خدا بر پیغمبر خود موسی ا نازل فرموده است» و 
همان انجیلی است که خدا بر پیغمبر خود عیسی اا 
نازل نموده است. حتی یهودیان و مسیحیان خودشان در 
این که تورات و انجیل فعلی نسخة کتابهای اصلی 
تورات و انجیل نیستند. کشمکش و جدالی نمی‌کنند. و 
اعتراف دارند به این که تورات و انجیلی که در دسترس 
ایشان است سالها بعد نوشته شده‌اند و بیشتر اصول و 
ارکان در آنها هدر رفته است. و چیزی از تورات و 
انجیل بر جای نمانده است. مگر آنچه حافظه‌های پیاپی 
ا واو که تیان کلم نت رو قشمت 
بیشماری بدان افزوده گردیده است! 
با وجود اين, در کتابهای تورات اشاراتی به جهاد وجود 
دارد. و یهودیان تشویق و ترغیب به جنگ با دشمنان 
بت پبرستشان می‌گردند. شا خداوند کار خود راو 
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دینداری و پرستش او را یاری و پیروز کنند! هر چند که 
تسحریفات. تصورشان را درباره ییزدان سبحان, و 
تصوّرشان را دربار جهاد در راه خدا مشوّش و زشت 
کرده است. 
و امّا در انجیلهائی که امروزه در دسترس مسیحیان 
است» هیچ گونه یادی از جهاد نمی‌شود و هیچ گونه 
اشاره‌ای به جهاد نمی‌گردد... ما سخت نیازمند 
تعدیلاتی در مفاهیم و مضامینی هستیم که بر سرشت 
مسیحیگری حاکم است. چه این مفاهیم و مضامین 
برگرفته شده‌اند از | ین انجیلهائی که هیچ گونه اصلی 
ندارند - به گواهی خود پژوهشگران مسیحی - و مقدّم 
بر آنان به گواهی یزدان سبحان همان گونه که در کتاب 
خود قرآن وارد شده است. کتابی که محفوظ و مصون 
است و: 

(لا یات الباطل من ندیه و لامن خلفه ). 

هیچ گونه باطلی, از هیچ جهتی و نظری» متوچه آن 

نمی‌گردد. (فضلت / ۴۲) 
خداوند سبحان در کتاب محفوظ و مصون خود قرآن 
می‌فرماید: وعدهٌ یزدان به بهشت جاویدان به کسانی که 
در راه خدا می‌جنگند و می‌کشند و کشته می‌شوند 
موجود و ابت است در تورات و انجیل و قرآن... این 
سخن در این صورت سخن قاطعانه و فیصله‌بخشی 
است که پس از آن برای کسی جای سخنی نمانده است 
و کسی افزون بر آن حقّ سخن و چانه زدن ندارد. 
قطعاً جهاد در راه خداء بیعتی است که بر گردن هر 
مومنی بسته شده است و برعهدة او است. هر ممنی به 
طور مطلق, از آن زمان که پیغمبران بوده‌انده و از آن 
زمان که آئین یزدان بوده است. 
ولی جهاد در راه خدا تنها ميل به جنگ و گرایش به 
کارزار نیست. بلکه قلّه‌ای است که بر پایه‌ای از ایمان 
قرار دارد. ایمانی که در عواطف و مراسم و اخلاق و 
اعمالی تجسّم پیدا می‌کند و جلوه‌گر می‌آید. و مؤمنانی 
که خدا با ایشان معامله کرده است و پیمان بسته است» و 
حقیقت ایمان در ایشان نمودار می‌شود. کسانی هستند 


فی‌ظلال الق رآن 
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که صفات اصیل ایمانی در آنان پیدا و هویدا می‌گردد: 
(آلشائيون. الغابدون. اشامدون. آلشائځون. 
لاک ون آلشاجدون. الامرون بالغژوفی و 
امن عن انكر و افون شدود او .و شر 
لین - 


است که) آنان توبه کنندة (از معاصی) پرستندة 

(دادار)» سپاسگزار (پروردگار)» گردنده (در زمین و 

اندیشمند در آفاق و انفس)» نمازگزار دستور دهندۀ به 

کار نیک, بازدارندة از کار بد. و حافظ قوانین خدا 

می‌باشند. 

(َلتَایبون ). 

توبه کنندگان. 
آنان از آنچه کرده‌اند توبه می‌کنند. و آمرزش خواهان 
به سوی یزدان برمی‌گردند. توبه احساس پشیمانی بر 
کارهائی است که انجام گرفته است و گذشته است» و رو 
کردن به جانب خدا در کارهائی است که مانده است و 
سپری نگردیده است. و دست کشیدن از گناهان, و 
پرداختن به کارهای نیکوئی است که توبه را در عمل 
نشان دهد. همان گونه که شخص با ترک بدیها عملا 
توبه را نشان می‌دهد. پس توبه, پاک شدن و پاک بودن 
و رو به خداکردن و اصلاح حال نمودن است. 

(العاپدون >. 

پرستش کنندگان. 
آنان با پرستش و بندگی به یزدان يگانة جهان روی 
می‌آورند. و به ربوبیّت و پروردگاری او معتقد و 
مقر‌ند... این صفت در وجود ایشان ثابت و استوار است 
و شعائر و مراسم عبادی نمایانگر آن هستند. همان گونه 
که رو کردن به خداوند یکتا در هر کسرداری و در هر 
گفتاری و در هر طاعت و عبادتی و در هر پیروی و 
متابعتی, بیانگر آن است. پس توبه اعتراف به الوهیّت 
ربوبیت خدا به شکل عملی واقعی است. 

(انامدون ». 

ستایشگران. سپاسگزاران. 
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کسانیند که پیوسته دلهایشان مالامال از اعتراف به 


نعمت نعمت دهنده است. و زبانهایشان در وقت خوشی 
و برخورداری از نعمت. و در زمان ناخوشی و 
خوشی و برخورداری از نعمت. سپاسگزاریشان از 
نعمت ظاهر است. و در زمان ناخوشی و زیانمندی و 
فقدان نعمت. سپاسگزاریشان از این است که احساس 
می‌کنند در امتحان. رحمت یزدان نهفته است... حمد و 
سپاس تنها به زمان خوشی و بهره‌مندی از داراشی و 
نعمت اختصاص ندارد. بلکه حمد و سپاس در زمانی هم 
باید صورت بگیرد که هنگام ناخوشی و ناداری و 
زیانمندی است. بدان هنگام که دل لبریز از ایمان درک 
می‌کند که خداوند مسهربان دادگس مومن را مبتلا و 
امتحان نکرده است مگر به خاطر خير و صلاحی که 
خودش از آن آگاه است. هر چند هم فهم آن بر بندگان 
پنهان و پوشیده باشد. 

سیون . 

گردندگان در زمین برای اطلاع از آثار و درس گرفتن و 

عبرت آموختن از تاریخ گذشتگان و دیدن عجائب و 

غرائب جهان... روزه داران. 
دربارهٌ این دسته روایات مختلف است. بعضی می‌گویند 
که ایشان مهاجرانند. و بعضی دیگر آنان را مجاهدان 
دانش بدینجا و آنجا بار سفر می‌بندند و نقل مکان 
می‌کنند. برخی نیز می‌گویند که آنان روزه‌دارانند. به 
نظر ما این گروه اندیشمندان دربارهٌ آفریده‌های یزدان 
و پژوهشگران دربارهٌ قوانین و سنن ایزد مثان هستند. 
از زمر کسانی هستند که در جای دیگری راجع 
بدیشان چنین آمده است: 

نف حلي ناوات الأزض. و آختلاف الیل 


لها لیات لأولى لباب لین کون ال 
قیاما ا د ودا د عل چلوی: د یفک رون في خلق 
آلكمأوات و الأَرْض: رین ما خلفت هذا باطلاً. 


شبحانکت!... ). 
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8مسلماً در آفرینش (عجیب و غریب و منظّم و مرتب) 
آسمانها و زمین» و آمد و رفت (پیاپی» و تاریکی و 
روشنی, و کوتاهی و درازی) شب و روز نشانه‌ها و 
دلائلی (آشکار برای شناخت آفریدگار و کمال دانش و 
قدرت او) برای خردمندان است. کسانی که خدارا 
ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشان افتاده (و در همۀ 
اوضاع و احوال خود) یاد می‌کنند و دربارة آفرینش 
(شگفت‌انگیز و دلهره‌انگیز و اسرارآمیز) آسمانها و 
زمین می‌اندیشند (و نقشة دلربا و ساختار حیرتزای 

آن» شور و غوغائی در آنان برمی‌انگیزد» و به زبان 

حال و قال می‌گویند) : پروردگارا! این (دستگاه شگفت 

کائنات) را بیهوده و عبث نیافریده‌ای؛ تو منزّه و پاکی 

(از دست یازیدن به کار باطل!) ۰6 (آلعمران /۱۹۰و )۱٩۱‏ 
این صفت. با فضای سخن از توبه و عبادت و حمد 
سازگارتر است. چه با توبه و عبادت و حمد, اندیشیدن 
دربارهٌ ملکوت خدا همراه می‌گردد. اندیشیدنی که بدین 
نحو به توبه و پشیمانی و برگشت به خداء و درک و 
فهم حکمت خدا در آفریده‌هایش, و به درک و فهم حقّ 
و حقیقتی منتهی می‌شود که آفرینش بر آن استوار و 
پایدار است. نه بسنده کردن به درک و فهم و صرف 
عمر در کار اندیشیدن و عبرت گرفتن تنها و بدون 
بهره‌برداری از آن. بلکه اندیشیدن و عبرت گرفتن برای 
سازندگی زندگی و آبادانی زمین براساس همین درک 


و فهم... 
(آلاکثون آلشاجدون 4. 
نمازگزاران. 


کسانیند که نماز می‌خوانند و به نماز می‌ایستند. به 
گونه‌ای که گوئی نماز صفت ثابتی از صفات ایشان 
است. و انگار که رکوع بردن و سجده کردن علامت 
ممیّزه‌ای برای ایشان در میان مردمان است. 
«الامزون بالْغزوف و لاهن عن ان 4. 
دستور دهندگان به کار نیک و باز دارندگان از کار بد. 
هنگامی که بر جامعة اسلامی شریعت خدا فرمانروا 


۹ ء 2 1 
شود. و پای‌بند دین یزدان یگانة جهان شود و فقط در 
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برابر خدا کرنش برد. و پای‌بند آئین دیگری نگردد و 
مطیع کسی جز خدا نشود. امر به معروف و نهی از 
منکر در داخل این جامعه انجام می‌گیرد. و سعی 
می‌شود خطاها و اشتباه‌هائی که در درون آن روی 
می‌دهد زدوده و برطرف گردد. و انحرافهائی که از 
برنامه و شریعت یزدان یگانه صورت می‌پذیرد اصلاح 
و از آنها جلوگیری به عمل آید... ولی زمانی که در 
زمین جامعهٌ اسلامی وجود نداشته باشد. و آن وقتی 
است که در زمین جامعه‌ای وجود ندارد که در آن 
حاکمیّت از آن یزدان یگانهٌ جهان باشد. و تنها شریعت 
خدا در آن فرمانروا شود امر به معروف واجب است 
پیش از هر چه متوجه بزرگترین امر به معروف گردد که 
استوار داشتن الوهیّت یزدان يگانةٌ سبحان, و پدید 
آوردن و استقرار بخشیدن جامعةٌ اسلامی است. و نهی 
از منکر واجب است پیش از هر چیز متوجّه بزرگترین 
نهی از منکر گردد که فرمانروائی طاغوت و بنده 
ساختن مردمان برای غیر یزدان سبحان است از راه 
فرمانروائی بر ایشان با شرائع و قوانینی جز شریعت و 
قوانین یزدان... کسانی که به محمد اا ایمان آورده 
بودند هجرت کردند و پیش از هر چیز تلاش کردند 
دولت اسلامی را به وجود آورند. دولتی که با شریعت 
خدا فرمانروائی کند. و جامعه‌ای را پدید آورند که 
فرمانبردار این شریعت شود. هنگامی که دولت اسلامی 
و جامعة اسلامی برای ایشان تشکیل گردید. به امر به 
معروف و نهی از منکر در فروع متعلّق به طاعات و 
عبادات و معاصی و گناهان پرداختند. آنان هیچ وقت 
تلاش نکردند پیش از برپائی و پابرجائی دولت اسلامی 
و جامعةٌ اسلامی به چیزی از این فروع و شاخه‌هائی 
بپردازند که جز پس از برپائی و پابرجائی اصل بنیادین 
پدید نمی‌آیند. مفهوم این به معروف و نهی از منکر 
باید از مقتضیات واقعیّت برداشت و دریافت شود. امر 
به معروف فرعی را و نهی از منکر فرعی را پیش از 
فارغ شدن از بزرگ‌ترین امر به معروف و بزرگ‌ترین 
نهی از منکر نباید آغازید. بدان گونه که نخستین‌بار 
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جلد سوم 
هنگام پیدایش جامعة اسلامی چنین بود. 

(والافظرن دود اله . 

محافظان قوانین خدا. اجراء کنندگان احکام و شرائع 

خدا. 
این صفت. حفاظت و حمایت از قوانین خدا برای اجراء 
آنها در کار و بار خود و در کار و بار مسردمان است. 
همچنین مبارزه با کسانی و ایستادگی در برابر 
اشخاصی است که قوانین یزدان را ضایع می‌کنند یا 
بدانها تعدّی و تجاوز می‌نمایند... ولی حفاظت و 
حمایت از قوانین خدا همسان امر به معروف و نهی از 
منکر, برجا و پابرجا نمی‌گردد مگر در جامعة اسلامی. 
هیچ جامعه‌ای هم اسلامی نیست مگر آن جامعه‌ای که 
تنها شریعت یزدان یگانۂ جهان در همه کار و بار آن 
فرمانروائی کند. و مگر آن جامعه‌ای که الوهیّت و 
ربوبیّت و حاکمیّت و قانونگذاری را خاص یزدان بداند. 
و فرمان و فرمانروائی طاغوت را نپذیرد. فرمان و 
فرمانروائی طاغوت که مجشم در هر شرع و شریعتی 
است که یزدان اجازهٌ آن را نداده است... همه تلاش و 
کوشش. پیش از هر چیز لازم است برای پیدایش و 
پابرجائی این جامعٌ اسلامی صرف و بذل شود. هر 
زمان که جامعهٌ اسلامی پیدا و استوار گردید. مکان 
محافظان قوانین خدا و اجراء کنندگان فرمان الله پدیدار 
می‌شود... همان‌گونه که نخستین‌بار هنگام پیدایش 
جامعهٌ اسلامی روی داد. 
این جماعت مومنی است که یزدان با ایشان معامله کرده 
است و پیمان بسته است. این هم صفات و خصالی است 
که گروه مومنان دارند: 
توبه‌ای است که بنده را به سوی خدا باز می‌گرداند. و او 
را از گناه بازمی‌دارد. و وی را به کار نیک برمی‌انگیزد. 
عبادتی است که او را به خدا می‌پیوندد و خدا را معبود 
و مقصود و منظور او می‌سازد. 
حمد و سپاسی است که در خوشی و ناخوشی انجام 
می‌دهد. چرا که کاملاً تسلیم خدا است و اعتماد کاملی 


به رحمت و دادگری خدا دارد. 
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سیر و سیاحتی است که در ملکوت خدا دارد. و گشت و 
گذاری است که با آیات گویای یزدان در جهان هستی 
انجام می‌دهد. آیاتی که هر یک از آنها نشانگر حکمت 
و بیانگر حقّ در طرح و نقشه آفرینش است و دال بر 
فلسفه و هدف و طرح‌ریزی و نقشه‌پردازی در پیکرة 
یکایک آفریده‌ها و ساختارهای جهان هستی است. 

امر به معروف و نهی از منکری است که آدمی را از 
اصلاح خویش برتر می‌برد و به اصلاح بندگان و 
اصلاح زندگی می‌کشاند. 

حفاظت و حمایت از قوانین و مقزرات الهی است. 
شخص مومن قوانین یزدان را می‌پاید و پاسداری 
می‌نماید و دست متجاوزان و ضایع کنندگان را از آنها 
کوتاه می‌کند و ایشان را بر سر جای خود می‌نشاند. و 
قوانین و مقرّرات خدا را از تاخت و تاز و حرمت‌شکنی 
تجاوز پیشگان و نااهلان محفوظ و مصون می‌دارد. 
این است جماعت مومنی که خدا در برابسر بهشت با 
ایشان معامله کرده است و پیمان بسته است. و از آنان 
جانشان و مالشان را خریداری فرموده است. تا چنین 
جماعتی رهسپار راهی شوند که از آن زمان که آئین 
یزدان و پیغمبران و پیامبریهای او بوده است همچون 
راهی نیز بوده است: کارزار و پیکار در راه خدا برای 
بالا بردن فرمان خداء و کشتن دشمنان خداء آن کسانی 
که با خدا می‌ستیزند و دشمنی می‌ورزند, و يا شهید 
شدن نصیب ایشان می‌شود در کارزار و پیکاری که 
ميان حق و باطل. و ميان اسلام و جاهلیّت و ميان 
شریعت و طاغوت. و میان هدایت و ضلالت. هرگز 
سستی نمی‌پذیرد و شعله‌های آتش ان فروکش 
نمی‌کند. 

زندگی لهو و لعب و بیهودگی و پوچگرائی نیست. 
زندگی خوردن و آشامیدن بسان خوردن و آشامیدن 
چهارپایان نیست. زندگی کالا و متاع نیست. زندگی 
سلامت خوارانه و پستانه نیست. زندگی آسایش 
کودنانه و تن آسانی جاهلانه نیست. زندگی خشنودی از 
سازش و آرامش بی‌ارزش نیست... بلکه زندگی تنها و 
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تنها: مبارزه در راه خداء جهاد در راه خوبی و نیکی. 
کمک و یاری برای بالا رفتن و والائی یافتن فسرمان 
یزدان. و يا شهید شدن در راه اییزد سبحان. و سپس 
رسیدن به بهشت جاویدان و به دست آوردن رضاو 
خشنودی آفریدگار جهان است و بس. 
این همان زندگی است که مومنان معتقد به یزدان بدان 
دعوت مي‌شوند: 
« يا أا دی وا تجي بوا له و لوول إذا 
ایمیک 
ای مومنان! فرمان خدا را بپذیرید. و دستور پیغمبر او 
را قبول کنید هنگامی که شما را به چیزی دعوت کند که 
به شما زندگی (مادی و معنوی و دنیوی و اخروی) 
خداوند راست فرموده است: و پیغمبر خدا إا 
زاننت گفته ست 
موّمنانی که یزدان از ایشان جان و مالشان را با بهشت 
از آنان خریداری کرده است. ملّت یکتا و یگانه‌ای 
هستند. تنها عقیده‌ای که در میان | يشان است» خویشی 
وت وفنا اور کل رم تفر برد انم 
سوره که واپسین پیوند موجود در میان گروه مسلمانان 
و دیگران را بیان و مقزّر می‌دارد. قاطعانه درباره 
روابطی صحبت می‌کند که بر خویشاوندی ایدئولوژی 
اسلامی استوار نیست. بویژه اشاره به ارتباطاتی دارد 
که پس از گسترش افقی سریع پدیدار گردید. گسترشی 
که به دنبال فتح مکه دست داد و مايةٌ گسیختگی و 
ناهماهنگی چشمگیری شد. دسته‌ها و گروه‌های زیادی 
اسلام را پذیرفتند ولی در بوتهٌ اسلام ذوب و قالیگیری 
نشده بودند و هنوز روابط خویشاوندی ریشه‌های 
عمیقی در زندگی ایشان داشت. آیات بعدی میان 
مسلمانانی که همچون بیعت و معامله‌ای را انجام داده 
بودند و میان کسانی که چنین بیعت و معامله‌ای را 
نپذیرفته بودند و به حوزهٌ آن در نیامده بودند. جدائی 
می‌اندازد - هر چند هم همچون کسانی خویشاوندان 
چنان مسلمانانی بوده باشند - اما خویشاوندی اینان و 
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آنان گسیخته است چون راه‌ها و مقصدها اختلاف پیدا 
کرده است و در دنیا و آخرت فرجامها و سرنوشتها 
مختلف گردیده است: 

ماکان یی و الذین آضئواآن تنتفیزر 
مرن -و لوکانواآولی زب کک 


تخاب الحی. و فاکان تفا 

ال عن عة تخت تين ل E‏ 

عدو له تمد ار ایر اھے لاه حلم و ماکان ا 

E‏ من إن اه واه ڪلم د ر ا 

لیضل قوما ب فد لد داهم حت يبون هم ها يمون إن 
وك 


اله یکل میم علم. اه له ملک آلنّأؤاتِ و 
الاژض. ييي ويٿ و الم من دون اه يِن 


۱ 


پیغمبر و مومنان را نسزد که برای مشرکان طلب 
آمرزش کنند. هر چند که خویشاوند باشند, هنگامی که 
برای آنان روشن شود که (با کفر و شرک از دنیا 
رفته‌اند. و) مشرکان اهل دوزخند. طلب آمرزش ابراهیم 
برای پدرش» به خاطر وعده‌ای بود که بدو دادة بود؛ 
ولی هنگامی که برای او روشن شد که پدرش (در قید 
حیات بر کفر اصرار می‌ورزد و برابر وحی آسمانی دار 
فانی را با کفر وداع می‌گوید, دانست که او) دشمن خدا 
است. از او بیزاری جست (و ترک طلب آمرزش برای 
وی گفت). واقعاً ابراهیم بسیار مهربان و دست به دعا و 
فروتن و شکیبا بود. خداوند (به سبب عدالت و حکمتی 
که دارد) هیچ وقت قومی را که هدایت بخشیده است 
گمراه نمی‌سازد (و در برابر اشتباه و لغزش ناشی از 
اجتهادی که می‌کنند. به عقاب و عذابشان نمی‌گیرد) 
مگر زمانی که چیزهائی را که باید از آنها بپرهیزند 
روشن و آشکار (و بی‌شبهه و اشکال» توشط پیغمبر) 
برای آنان بیان کند. بیگمان خداوند آگاه از هر چیزی 
است. حکومت آسمانها و زمین تنها از آن خدا است. او 
است که زندگی می‌بخشد و می‌میراند. جز خدا برای 
شما سرپرستی (که کارهای شما بدو واگذار شود) و 
یاوری (که شما را کمک و از شما دفاع کند) وجود ندارد. 


ظاهر این است که برخی از مسلمانان برای پدران 


هلچ 


فی‌ظلال‌الق رآن 

جلد سوم 
مشرک خود طلب آمرزش می‌کردند. و از پیغمبر 
خدا پاش درخواست می‌نمودند که او هم برای ایشان 
طلب آمرزش کند. این آیات نازل گردید و مقزّر داشت 
که همچون طلب آمرزشی بیانگر پس‌مانده‌های تعلق 
خاطرها به خویشاوندیهای خونی است. بدون این که 
پیوند خدائی در ميان باشد. لذا پیغمبر و مسلمانان را 
نسزد که چنین کنند... قطعاً همچون کاری سزاوار ایشان 
نیست و اصلاً در شأن آنان نمی‌باشد... اما چگونه برای 
مسلمانان روشن می‌گردد که پدرانشان دوزخی هستند؟ 
ارجح این است وقتی که آنان بر شرک مرده‌اند. و امید 
راهیابی به ایمان را از دست داده‌اند. نشانه این است که 
دوزخی شده‌اند. 
عقیده دستاویز مهم و بزرگی است که همه پیوندهای 
بشری و تمام ارتباطهای انسانی در آن به یکدیگر 
می رسد و گره می‌خورد. هرگاه پیوند عقیده بگسلد, 
همه پیوندهای دیگر از ريشه بر کنده می‌شود و بریده 
می‌گردد. با نبودن پیوند عقیده خویشاوندی تسبی» 
خویشاوندی ازدواج و دامادی, پیوند قومی و نژادی» 
پیوند هموطنی و هممیهنی, و غیرهه گسیخته و بریده 
است... یا ایمان به خدا است که خود نقط اتصال اصلی 
است و همه پیوندهای دیگر از آن برمی‌خیزد وی ان 
به هم می‌رسد. يا ایمان به خدا نیست که در آن صورت 
اصلاً پیوندی در ميان نیست. پیوندی که ممکن شود 
میان انسانی و انسانی بر جا و استوار گردد: )0 

إو ماکان آستففاز ای لب الا عَن موعد 


اند 


0 


رعَدها ی فلا تین که آنه عدو به تا نها 
ايرام وه حلج € 

طلب آمرزش ابراهیم برای پدرش, به خاطر وعده‌ای 
بود که بدو داده بود. ولی هنگامی که برای او روشن 
شد که پدرش (در قید حیات بر کفر اصرار می‌ورزد و 


برابر وحی آسمانی دار فانی را با کفر وداع می‌گوید. 


۱- مراجعه شود به کتاب: «معالم فى الطریق» فصل: «جنسية المسلم 


عقیدته». 
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دانست که او) دشمن خدا است, از او بیزاری جست (و 

ترک طلب آمرزش برای وی گفت). واقعاً ابراهیم بسیار 

مهربان و دست به دعا و فروتن و شکیبا بود. 
تأسّی جستن و پیروی کردن از ابراهیم در این که برای 
پدر خود آمرزش خواسته بود روا نیست. چه طلب 
آمرزش او برای پدرش به سبب وعده‌ای بود که بدو 
داده بود مبنی بر این که برای او از خدا طلب آمرزش 
کند بلکه خدا او را هدایت دهد و به راه راست آورد. 
آخر ابراهیم بدو گفته بود: 

ملام علیک ساشتفیر لک ری ان يف 

و آغتزلک و ما تدعون من دون اله وااعو رو 

عسی ال أکون بدغام یی شقا ۲ 

(ابراهیم به آرامی و مهربانی) گفت: (پدر) خداحافظ! من 

از پروردگارم برای تو آمرزش خواهم خواست. چرا 

که او نسبت به من بسیار عنایت و محّت دارد. و از شما 

(ای پدر! و ای قوم بت‌پرست!) و از آنچه بجز خدا 

می‌پرستید کناره‌گیری و دوری می‌کنم» و تنها 

پروردگارم را می‌پرستم. امید است در پرستش 

پروردگارم (طاعت و عبادت من پذیرفته شود و) 

بدبخت و نومید نگردم. (مریم / ۴۷و ۴۸( 
چون پدر ابراهیم بر شرک مرد. و ایراهیم آشکارا پی 
برد که پدرش دشمن خدا است و امیدی به هدایت و 
رهنمود اور نمانده است: 

« امه ). 

از او بیزاری جست (و به ترک درخواست آمرزش 

گفت). 

إن براه واه حل ). 

واقعاً ابراهیم بسیار مهربان و دست به دعا و فروتن و 

شکیبا بود. 
ابراهیم بسیار تضرع می‌کرد. در برابر آزاری که کسی 
بدو می‌رسانید بس شکیبا بود... پدرش او را شکنجه و 
آزار می‌داد. ولی او شکیبائی و بردباری می‌کرد. وقتی 
که برای او روشن گردید که پدرش دشمن خدا است. از 


وی بیزاری جست و دوری گزید و با تضرع و زاری به 


fr 


فی‌ظلال الق رآن 
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سوی خدا برگشت و روی بدو کرد. 
روایت شده است که هنگامی که این دو آیه نازل 
گردید. مسلمانانی که برای پدران مشرک خود طلب 
آمرزش می‌کردند ترسیدند که به سبب مخالفت با 
فرمان یزدان در این کار گمراه شده باشند. این بود که 
آیةٌ بعدی نازل گردید و از این بابت ایشان را اطمینان 
داد و این قاعدهٌ اسلامی را مقزر فرمود: عقوبتی بدون 
نص در میان نیست» و جریمه‌ای بدون بیان مقدّم بر کار 
وجود ندارد: 
و ماکان ایض فما عد إذ داحم حى ۽ بن 
هم ما ون إن اله یکل تیم عل ). 
خداوند (به سبب عدالت و حکمتی که دارد) هیچ وقت 
قومی را که هدایت بخشیده است گمراه نمی‌سازد (و در 
برابر اشتباه و لغزش ناشی از اجتهادی که می‌کنند. به 
عقاب و عذابشان نمی‌گیرد) مگر زمانی که چیزهائی را 
که باید از آنها بپرهیزند روشن و آشکار (و بی‌شبهه و 
اشکال, توسّط پیغمبر) برای آنان بیان کند. بیگمان 
خداوند آگاه از هر چیزی است. 
خداوند مردمان را مورد بازخواست قرار نمی‌دهد مگر 
در برابر چیزی که برای ایشان روشن کرده باشد که از 
آن بپرهیزند و خویشتن را از آن برحذر دارند و بدان 
دست نیازند. کار خدا بدین منوال و بر این روال نیست 
که هدایت را از جماعتی بازپس بگیرد بعد از آن که 
هدایت را بدیشان ارمغان داشته است. و ایشان را به 
گمراهی اندازد به محض این که عملی را انجام دهند. 
مگر این که پیش از آن ایشان را از همچون عملی نهی 
فرموده باشد... زیرا انسان خطاپذیر و کوتاه بین است. 
و این تنها خدا است که از هر چیزی بس آگاه است. 
آگاهی او هم مقتضی بیان مسائل و تعلیم امور است. 
خدا این آئین را آسان کرده است و آن را دشوار ننموده 
است. بدین جهت از هر چه که نهی فرموده است آن را 
روشن و آشکار بیان داشته است. و بدانچه که دستور 
داده اشت روشن و آشکار از آن سخن گفته است؛ و 
دربارٌ چیزهاتی که سکوت فرموده است توضیحی 
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راجع بدانها نداده است - آن هم نه این که فراموش 
کرده باشد» بلکه فلسفه‌ای و حکمتی داشته است و 
آسانگیری در مد نظر بوده است - و از پرسیدن دربارة 
چیزی که از آن سخن نرفته است نهی نموده است. تا 
پرسیدن مايهٌ دشواری کار مردمان نشود. بدین سیب 
کسی را نسزد که چیزی را حرام کند که از آن سخن 
نرفته است و مسکوت گذاشته شده است. و از چیزی 
نهی کند و دیگران را از آن بازدارد که خدا آن را 
توضیح نداده است و تبیین نفرموده است. تا بدین 
وسیله رحمت یزدان شامل بندگان گردد و ایشان را 
دربرگیرد. 
در پایان این آیات, و در فضای دعوت به پالودن خون 
و نسب. که از آن بعد از پالودن از جان و مال سخن به 
میان آمده است. یزدان جهان مقزّر می‌فرماید که سَرور 
و یاور مددرسان تنها ایزد يگانة جهان است. فقط او 
خداوندگار آسمانها و زمین, و مالک مرگ و زندگی 
است: 
ناه هملک آلمازات و لا ض يى یت 
و ما کم من ون لو من ول ولا تصیر ). 
حکومت آسمانها و زمین تنها از آن خدا است. او است 
که زندگی می‌بخشد و می‌میراند. جز خدا برای شما 
سرپرستی (که کارهای شما بدو واگذار شود) و یاوری 
(که شما را کمک و از شما دفاع کند) وجود ندارد. 
چه جان و مال» آسمانها و زمین. مرگ و زندگی, 
سر پررستی و سروری و یاوری. و... همه و همه در 
دست یزدان است نه در دست دیگران. در پیوند با 
یزدان یگانه» بسندگی و بی‌نیازی است. پیوند با خدا 
همه چیز است و انسان را بس است. 
این تأکیدهای پیاپی, و این قاطعیّت قاطعانه در امر 
روابط قرابت و خویشاوندی, دال بر اضطراب و 
تزلزلی است که گریبانگیر برخی از انسانها می‌گردد و 
دلهای آنان را میان روابط حاکم بر محیط, و رابطة 
عقیدۀ جدید. به تاب و تکان می‌اندازد. و ایشان را ميان 


این دو سو رفت و برگشت می‌دهد و ویلان و حیران 


فی‌ظلال‌القرآن 
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می‌سازد. کاری که همچون قاطعیّت واپسینی را در 
سوره‌ای می‌طلبد که عهده‌دار قاطعیّت در زمينهٌ هرگونه 
روابطی است که جامعة مسلمانان با کسانی و با 
چیزهائی دارند که پیرامون ایشان هستند... حتّی 
عهده‌دار سخن گفتن از طلب آمرزش برای مردگانی 
است که با شرک مرده‌اند و جهان را به‌درود گفته‌اند. در 
این باره همچون سختگیری و تندی‌ای به میان می‌آید 
تا دلها از هم رابطه‌ها و خویشیها جز رابطه عقیده 
کاملاً بگسلد و یکباره آزاد و رها شود. 

فقط همایش بر خویشاوندی عقیده قاعدة حرکت 
اسلامی است. این اصلی از اصول اعتقاد و جهان‌بینی 
است. همان‌گونه که اصلی از اصول حرکت کردن و 
روان شدن است... این هم چیزی است که این سورد 
قاطعانه و برا آن را بیان و مقرّر داشته است و بارها نیز 
آن را تکرار کرده است. 

‌ 

از آنجا که سرشت بیعت با خداء جان نثاری و سر و مال 
باختن است» سر باز زدن از جهاد برای کسانی که توانا 
هستند - به هر علتی و عذر و بهانه‌ای که باشد - کار 
بسیار زشت و ناپسندی است. واپسگرائی و سر باز 
زدنی که در جنگ تبوک مشاهده گردید. پدید بدی 
بود که می‌بایستی پیجوئی گردد و سخت بر آن تکیه 
شود... در آیات بعدی روشن می‌گردد که چه اندازه خدا 
نسبت به مژمنان بزرگواری و مهربانی فرموده است» 
بدان هنگام که واپسگرائی و سر باز زدن مومنان 
مخلص به ميان آمده است. چگونه ایزد سبحان از 
ایشان صرف نظر می‌فرماید و توبه و پشیمانی آنان را 
می‌پذیرد. چه توبه بر گناهان بزرگ باشد و چه 
کوچک... همچنین سرنوشت سه نفری را روشین 
می‌نماید که بدون هیچ گونه حکمی دربارهٌ ایشسان به 
آینده واگذار شده بودند. این سه نفر همان کسانیند که 
کار و بارشان به خدا حواله داده شده بود و از ایشان 
قبلاً سخن رفت. کارشان به حال خود رها شد تا پس از 
گذشت مدّت زمانی این حکم نازل شد: 
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لد ثاب اله علی ی و لهاجرین و الأنطار 
لین غود ی ساعة ار من بر ماكاد یزیغ 


لوب قریق میم م اب عم له پم رووت 
رح e‏ حى إذا ضاقّث 
لیم الاز ما رحبَت. و ضاقت عم آنفنهم ا 
ر قآ ان + اب لهم 
لوا ان الله هر لناب لحیر». 

خداوند توبة پیغمبر (از اجازه دادن منافقان به عدم 
شرکت در جهاد) و توبة مسهاجرین و انصار (از 
لغزشهای جنگ تبوک» مثل کندی و سستی اراده و 
انديشة بد به دل راه دادن و آهنگ بازگشت از نیمه راه 
جهاد) را پذیرفت. مهاجرین و انصاری که در روزگار 
سختی (با وجود گرمای زیاد. کمی وسیلۀ سواری و 
زاده فصل درو و چیدن محصول خود) از پیغمبر 
پیروی کردند (و همراه او رهسپار جنگ تبوک شدند) 
بعد از آن که دلهای دسته‌ای از آنان اندکی مانده بود که 
(از حقّ به سوی باطل) منحرف شود. (در این حال) باز 
هم خداوند توبة آنان را پذیرفت. چرا که او بسیار 
رئوف و مهربان است. خداوند توب آن سه نفری را هم 
می‌پذیرد که (بی هیچ حکمی به آینده 
پیغمبر و موّمنان و خانوادهٌ خودشان با ایشان سخن 
نگفتند و از آنان دوری جستند) تا بدانجا که (ناراحتی 


ایشان به حدّی رسید که) زمین با همه فراخی, بر آنان 
تنگ شد. و دلشان به هم آمد و (جانشان به لب رسید. 
هم مردم از آنان بیزار و هم خودشان از خود بیزار 
شدند. بالأخره) دانستند که هیچ پناهگاهی از (دست 
خشم) خدا جز برگشت به خدا (با استففار از او و پناه 
بردن بدو) وجود ندارد (چرا که پناه بی‌پناهان او است 
و بس). آن گاه خدا (به نظر مرحمت در ایشان نگریست 
و) بدیشان پیفام توبه داد تا توبه کنند (و آنان هم توبه 
کردند و خدا هم توبة ایشان را پذیرفت). بیگمان خدا 
بسیار توبه‌پذیر و مهربان است. 

توبه‌ای که خدا از پیغمبر رل پذیرفته است وقتی 

فهمیده می‌شود که به همه حوادث و رخدادهای جنگ 
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تبوک مراجعه شود. ظاهر این است که همچون توبه‌ای 
متعلّق به همان چیزی است که قبلاً خداوند سبحان به 
پیغمبر خود 9 

عقا له عنک. 4 نت هم حتی يبن تن تک این 

صَدقوا و تعلم الاذبين (€. 

خدا تو را بیامرزاد! چرا به آنان اجازه دادی (که از جهاد 

باز مانند و با شما خارج نشوند) پیش از آن که برای تو 

روشن گردد که ایشان (در عذرهائی که می‌آورند) 

راستگویند و یا بدانی که چه کسانی دروغگویند. 

(توبه /۴۳) 

این کار وقتی صورت گرفت که گروهی از کسانی که 
دارا و توانا بودند از پیغمبر إا با بهانه‌های نادرست 
و عذرهای ساختگی اجازه خواستند در جنگ شرکت 
نکنند و در مدینه بمانند. پیغمبر لضَ هم بدیشان 
اجازه داد. یزدان مهربان در همچون اجتهادی از او 
صرف نظر فرمود و وی را مورد عفو قرار داد. ولی بدو 
یادآور شد که بهتر این بود که درنگ صی‌کرد تا 
عذرهای راستان و راستگویان را می‌شناخت و ایشان 
را از دروغ پردازان و دروغگویان نیرنگیاز نادرست 
تشخیص می‌داد. 
توبه‌ای که خدا از مهاجرین و انصار پذیرفته است همان 
توبه‌ای است که نص حاضر بدان اشارت دارد و شرائط 
و ظروف آن را در این فرمود؛ یزدان بزرگوار به تصویر 
می‌کشد: 

۳ 7 تبعوه في شاعة العترة م 

يريغ ور فریق منم >. 

آن کسانی که در روزگار سختی از پیغمبر پیروی 

کردند» بعد از آن که دلهای دسته‌ای از آنان اندکی مانده 


من بعد ماکاد 


بود که منحرف و از راه بدر شود. 
برخی از مهاجرین و انصار هریت کون کردند و در 
بیرون رفتن برای جهاد درنگ ورزیدند. ولی به دنبال 
آن بیرون رفتند و خویشتن را به کاروان سپاهیان 
رسانیدند. بدان گونه که شرح خواهیم داد. این چنین 


مهاجرین و انصاری از مومنان مخلص و یکرنگ 
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پو دند. برخی از ایشان گوش به سخنان منافقان داده 
بودند. منافقانی که دیگران را از رویاروئی به هول و 
هراس افگنده بودند. امّا خدا دلهایشان را بر جای داشت 

و آنان ر پس از درنگ و تأخیر به راه افتادند. 

خوب است که برخی از شرائط و ظروف جنگ تبوک 
را بیان داریم تا در فضاتی بسر بریم که یزدان سبحان 


آن را «روزگار سختی و دشواری» می‌نامد. همچنین در 
پرتو آن. سرشت فعل و انفعالات و حرکات و سکناتی 
را فهم کنیم که چنین جنگی به همراه داشته است. ما در 
این کار از کتابهای سیر ابن هشام. إمتاع الأسماع 
مقریزی. البداية و النهاية ابن کثیر. و تفسیر أبن كثيرء 
سود می بریم: 
هنگامی که این نص قرآنی نازل گردید که می‌فرماید: 
فا لین لأ ییون باه و لا لیم الجر و 
لا مون ما رم اه وله و لا ديون دين 
احق من الذي وتوا الْکتاب, < حي بُعْطوا المزية 
عَنْ ید و هم طاغرُون... ). 
با کسانی (از اهل کتاب) که نه به خداء و نه به روز جزا 
(چنان که شاید و باید) ایمان دارند. و نه چیزی را که 
خدا (در قرآن) و فرستاده‌اش (در سّت خود) تحریم 
کرده‌اند حرام می‌دانند. و نه آئین حق را می‌پذیرند. 
پیکار و کارزار کنید تا زمانی که (اسلام را گردن 
می‌نهند» و یا این که) خاضعانه به اندازة توانائی» جزیه 
را می‌پردازند (که یک نوع مالیات سرانه است و از 
اقلیّتهای مذهبی به خاطر معاف بودن از شرکت در 
جهاد. و تأمین امنیّت جان و مال آنان گرفته می‌شود). 
(توه / ۳۹( 
پیغمبر خدا َي به اصحاب خود دستور فرمود که 
برای جنگ با رومیان آماده شوند... ملاحظه می‌گردد 
که برخورد با رومیان پیش از نزول این آیات بوده 
است» آیاتی که راجع به جنگ موّته است. چرا که آیات 
راجع به جنگ موّته برای بیان طرح و نقشه‌ای است که 
دائمی است و از حیث نزول در واپسین بخشهائی از 
قرآن قرار دارد... پیغمبر اش در زمانی به اصحاب 
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خود آماده باش داد که برای مردمان بسیار سخت و 
دشوار بود. گرما شدید بود. بر اثر بلا و مصیبت 
خشکسالی و قحطی بود. میوه‌ها رسیده بودند. مردمان 
دوست می‌داشتند در میان میوه‌ها و محصولات بمانند و 
در زیر درختان میوه‌دارشان بنشینند. بر این حالی که 
داشتند و در این زمانی که بودند. نمی‌خواستند که بار 
سفر بربندند و به جائی بکوچند. پیغمبر خدا رش کمتر 
برای جنگی بیرون می‌رفت و با ایماء و اشاره بدان 
اشاره نکند و آن را پنهان ندارد. به دیگران خبر می‌داد 
که به راهی و به جائی جز راه و جای اصلی می‌رود. 
مقصد را پنهان می‌فرمود و مکان دیگری را اعلان 
می‌نمود. امّا در جنگ تبوک چنین نکرد. آن را با 
مردمان در میان نهاد و آشکارا از آن سخن گفت. چرا 
که فاصلهٌ زیادی در میان بود. وقت سخت و دشواری 
بود. دشمنانی که به سویشان رهسپار می‌شد زیاد 
بودند. لذا از همچون جنگی نام برد تا مردمان خویشتن 
را آماده کنند و تدارک آن را ببینند و توشه و ابزار 
لازم را فراهم آورند. به مردمان دستور داد آماده شوند 
و مجهز گردند. بدیشان خبر داد که می‌خواهد با رومیان 
بعضی از منافقان از پیغمبر خدا بش درخواست 
کردند در مدینه بمانند چرا که می‌ترسند شیفتهٌ جمال 
دختران رومی شوند و به دام آنان بیفتند! پیغمبر مه 
بدیشان اجازه فرمود بمانند! در این باره است که عتاب 
خدا نسبت به پیغمبر 9 سر می‌رسد و سرزنش 
می‌شود که جرا بدیشان اجازه همچون کاری را داده 
است. اين سرزنش با عفو خدا از این اجتهاد 
پیغمبر وه آغاز می‌گردد: , 

لعفا اه عنک. نت هم حت ب 3 

صدقوا و تغلم الكاذبين؟ ). 


خدا تو را بیامرزاد! چرا به آنان اجازه دادی (که از جهاد 


تب تک الَذْينَ 


باز مانند و با شما خارج نشوند) پیش از آن که برای تو 
روشن گردد که ایشان (در عذرهائی که می‌آورند) 
راستگویند و يا بدانی که چه کسانی دروغگویند؟. 


(توبه / ۴۳) 


سورۀ توبه آیات ۱۱۱-۱۲۹ 


جزء یازدهم 
گروهی از منافقان به یکدیگر گفتند: در گرما به سوی 
جنگ نروید. این را بدان خاطر گفتند تا از جنگ دوری 
گزینند. و دربارة حقٌ و حقیقت همدیگر را بدگمان کنند 
و به شک و تردید اندازند. و پیغمبر خدا إا را به 
شرل و هرای اف توا رنه چارک و قعال: رار 
ایشان نا نازل فرمود: 
(و فالر: :لا روا ف ار قل: نار 
و کانوا هون قلیضحکوا قیلا اک 
جزاء با کائوا يسيون . 
می‌گویند: در گرما (ی سوزان تابستان به سوی میدان 
نبرد) حرکت نکنید. (ای پیغمبر! بدانان) بگو: اگر دانا 
بودند می‌فهمیدند که آتش دوزخ بسیار گرمتر و 
سوزانتر (از گرمای تابستان و از همة آتشهای جهان) 


است. (بگذار در این جهان بر اثر مسخره کردن 


جهم أقد حرا 


مؤمنان) اندکی بخندند و (امّا لازم است بدانند که در آن 

جهان) بسیار گریه کنند. این جزای کارهائی است که 

می‌کنند. 
به گوش مبارک پیغمبر خدا یل رسید که مردمانی از 
منافقان در خانۀ سویلم یهودی گرد می‌آیند. و مردمان 
را از پیرامون پیغمبر خدا مه در جنگ تیوک 
پراکنده و دور می‌کنند. پیغمبر 7 طلحه پسر 
عبیدالّه را همراه با دسته‌ای از اصحاب خود به سوی 
ایشان فرستاد و بدو دستور داد که خانة سویلم را بر 
روی ایشان بسوزاند. طلحه چنین کرد. ضخاک پسر 
خلیفه خویشتن را از پشت بام فرو انداخت و پایش 


(توبه/ ۸۱و ۸۲) 


شکست. یاران او نیز خویشتن را فرو انداختند و 
گریختند. سپس ضحاک توبه کرد. 

آن گاه پیغمبر خدا ا تند و تیز آمادهٌ سفر شد, و به 
مردمان هم دستور فرمود که آماده شوند و شتاب کنند. 
ثروتمندان را به هزینه کردن و خرج نمودن و بر مرکبها 
سوار کردن مجاهدانی تشویق کرد که چیزی نمی‌یافتند 
که بر آنها سوار شوند و رهسپار میدان کارزار شوند. 
افراد ثرو تمند برای رضای خدا مجاهدانی را بر مرکبها 
سوار و روانةٌ پیکار کردند. در پیشاپیش همچون 


ETD 
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وراي ی او یک که عدن 
پسر عقان با اه بود. او هزينة 2 زیادی را بر عهده گرفت و 
اموال فراوانی را صرف کرد. آن اندازه که کسی به پای 
او نرسید... ابن هشام گفته است: کسی که بدو اعستماد 
دارم برایم روایت کرده است که عثمان برای جیش 
العسرءٌ جنگ تبوک هزار دینار خرج کرد. پیغمبر 
خدا فرمود: 

له اض عَن عشیان ان عَنه راض). 

خداوندا از عثمان خشنود و من من از او خشنودم. 
عبدالّه پسر احمد در مسند پدرش -با اسنادی که داشته 
است - از عبدالرحمن پسر حباب سلمی روایت کرده 
است و گفته است: پیغمبر 323۶ سخنرانی فرمود و 
مردمان را برای تجهیز جیش العسره تشویق و تحریک 
اه گنت ین هت عفر کر 
زین و پالان و یراق. عبداله پسر احمد می‌گوید: پیغمبر 
خدا لش را دیدم که از منبر پلّه‌ای پائین آمد. سپس 
دوباره به تشویق و ترغیب مردمان پرداخت. عشمان 
دیگر باره گفت: صد شتر دیگر را با زین و یراق بر 
عهده می‌گیرم. عبدائه پسر احمد می‌گوید: پیغمبر 
خدا اش را دیدم دستش را تکان داد و با آن شگفت 
و خوشحالی خود را به تصویر کشید و فرمود:(۱) 

(ما عل مان ما عمل بَعْد هذا). 

پس از این کاری که عثمان کرده است. بر او چیزی 

نمانده است. 
ترمذی از محمّد پسر یسار او از ابو داود طیالسی. و 
او از سکن پسر مغیره ابو محمّد بنده‌ای از آن خاندان 
عثمان. روایت کرده است و گفته است: بدین شیوه 
حدیث غریبی است. بیهقی از راه عمرو پسر مرزوق از 
سکن پسر مغیره آن را روایت کرده است و گفته است: 
سه بار این تشویق و این بخشش صورت گرفته است و 
سیصد شتر با زین و یراق تعهٌد گردیده است... 


ابن جریر از راه یحیی پسر ابوکثیر. و از راه سعید که از 


۱- عبدالصمد همچون شگفت زده‌ای دستش را ببرون آورد. 
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قتاده و ابن‌ابوحاتم نقل کرده است. و او از راه حکم پسر 
آبان که از عکرمه - با واژه‌های گوناگون - روایت کرده 
است و گفته است: پیغمبر خدا لش مردمان را به 
صدقه دادن برای جنگ تبوک تشویق و ترغیب فرمود. 
عبدالرحمن پسر عوف چهار هزار درهم آورد و گفت: 
ای پیغمبر خداء ثروت من هشت هزار درهم است. نيمه 
آن را با خود آورده‌ام و نیمه دیگر را نگاه داشته‌ام. 
پیغمبر فرمود: ۲ 
(بار ک الله لک فیما أمسَکُتَ و فیماأعْطیت). 
ی ا اس عم ها 
کرده‌ای برکت دهاد. 
ابوعقیل صاعی از خرما را بیاورد و گفت: ای پیغمبر 
خدا دو صاع خرما را به دست آورده‌ام. صاعی را به 
خدا قرض می‌دهم. و صاعی را برای اهل و عیال خود 
می‌برم. راوی گوید: منافقان به عیبجوئی از او پرداختند 
و وی را به باد استهزاء و تمسخر گرفتند و گفتند: ابن 
عوف آنچه را بخشید محض ریا بود. همچنین گفتند: آیا 
خدا و پیغمبرش از این یک صاع بی‌نیاز نبودند؟! 
در روایتهای دیگری آمده است که درباره ابوعقیل 
گفتند: او خواست خویشتن را مطرح کند و بر سر زبانها 
بیندازد... ابوعقیل کسی بود که در پیش یک یهودی در 
برابر دو صاع خرما کار می‌کرد... از آن صاعی را برای 
پیغمبر خدا اش آورد! 
سپس مردانی از مسلمانان به خدمت پیغمبر خدا ا4 
آمدند و می‌گریستند. آنان هفت نفر از انصار و از غیر 
انصار بودند.!" از پیغمبر خدا ملس درخواست کردند 
که بدیشان وسیلة سواری دهد تا بتوانند خویشتن را به 
سرزمین کارزار و آنان نیازمند بودند. فرمود: 
اجه ما کم علیه. 
چیزی را نمی‌یابم که شما را بر آن سوار کنم. 
پشت کردند و با چشمان پر از اشک رفتند. از غم و 
ناراحتی این که جیزی را نمی‌یافتند که هزینه کنند 
می‌گريستند. 
ابن اسحاق گفته است: به من خبر داده‌اند که ابن يامین 


O 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


پسر عمیر پسر کعب نضری با ابولیلی عبدالرحمن پسر 
کعب. و عبدالله پسر مغفّل, برخورد کرد. این دو نفر از 
زمره هفت نفر گریان بودند. ابن يیامین دید که آنان گریه 
می‌کنند. گفت: چه چیز شما را به گریه انداخته است؟ 
گفتند: به پیش پیغمبر خدا رل رفتیم تا مارا بر 
مرکبهائی سوار و با خود به کارزار ببرد. ولی چیزی 
نداشت که ما را بر آن سوار فرماید و ما را با خویشتن 
به جهاد ببرد. خود ما هم چیزی نداشتیم که خویشتن را 
با آن مجهز کنیم و سواره در خدمت او رهسپار پیکار 
شویم. ابن یامین شتری را که با آن آب می‌کشید 
بدیشان داد. آن شتر را مرکب خود کردند. مقداری خرما 
نیز بدیشان داد. آنان با پیغمبر خدا اا رهسپار 
کارزار گردیدند. 
یونس پسر بکیر از ابن اسحاق بیش از این روایت کرده 
است و گفته است: علبه پسر زید - یکی ازگریه کنان - 
همان شب بیرون رفت و تا آنجا که خدا خواست نماز 
خواند. سپس گریه سر داد و گفت: خداوندا تو به جهاد 
فرمان داده‌ای و بدان تشویق و ترغیب فرموده‌ای, اما با 
وجود این چیزی به من نداده‌ای که آن را توشهّ خود کنم 
و بدان خویشتن را آمادهٌ نبرد گردانم. به پیغمبرت نیز 
چیزی نداده‌ای که با آن بتواند مرکبی برایم تهیّه کند و 
سوار بر آن روانة کارزارم فرماید. خداوندا هر گونه 
ستمی که از سوی هر مسلمانی - چه مالی و چه بدنی و 
چه ناموسی - به من رسیده است آن را می‌بخشم و 
صدقه می‌کنم. .. با مردمان بامدادان حاضر آمد. پیغمبر 
خدا ا فرمود: 

(أيَْ اند هذه أللَلَة؟). 

آن کسی که امشب بخشش کرده است و صدقه داده 

است کجا است 
۳3993 ! بیغ دوباره فرمود: 

ین المتصدى؟ یم 


۱- در پایان جزء دهم از این اشخاص سخن رفت. برای اطّلاع بیشتر 
بدانجا مراجعه شود. 
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بخشش کننده و صدقه دهنده کجا است؟ بلند شود. 
بش ی هقی اجه کرد ود کف پوت 
پیغمبر را خبر داد. پیفمبر خدا ا فرمود: 

(أبْشْر و الّذې فی ِي قدکتیث لک نی لاد 


مژده باد تو را! سوگند به خدائی که جانم در دست 

قدرت او است» (آنچه کرده‌ای و گفته‌ای) برای تو جزو 

زکات پذیرفته شده نوشته شده است. 
آن‌گاه پیغمبر اب همراه با کسانی که در خدمتش 
بودند بیرون رفت. تعداد آنان نزدیک به سی‌هزار نفر 
بودند که از امالی مدینه و از افراد قبائل عربهای 
پیرامون آن فراهم آمده بودند. چند کسی از مسلمانان 
بدون هرگونه شک و تردیدی که داشته باشند. نیّت 
درونیشان ایشان را به درنگ کشاند و آنان را واپس 
ا نات کب بر مالک رازه کر رنه 
هلال پسر آمیّه - این سه نفر کسانی بودند که به تفصیل 
از داستان ایشان سخن به میان می‌آید - ابوخیثمه» و 
عمیر پسر وهب جمحی... پیغمبر خدا ال در «ثتية 
الوداع» اردو زد. عبدالله پسر ات - سر دستة نفاق - 
جداگانه اردوی خود را پائین‌تر از او بر پا داشت. ابن 
اسحاق گفته است: از جملةٌ چیزهائی که گمان می‌برند 
این است که اردوی او کمتر از اردوی پیغمبر ااا 
نبوده است... ولیکن روایتهای دیگری می‌گوید: کسانی 
که عملاً واپس کشیدند و در مدینه ماندند کمتر از صد 
نفر بودند. هنگامی که پیغمبر شحو به راه افتاد. عبدالله 
پسر اب همراه با منافقان و کسانی که گرفتار شک و 
تردید بودند با پیغمبر بإ حرکت نکردند و بر جای 
ماندند. پیغمبر مش به راه خود ادامه داد. در مسر راه 
هر وقت کسی واپس می‌کشید و بر جای می‌ماند. به 
پیغمبر 7 عرض می‌کردند: ای پیغمبر خداء فلانی 
واپس کشید و نیامد. می‌فرمود: 

(دعوه فان ی 


ان یکن عي ذیک فد راک له مه مت 


او رارها کنید. اگر در او خیری باشد. یزدان بزرگوار او 


موه ]هب 
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را به شما ملحق می‌گرداند» و اگر جز این باشد. یزدان 


شمارا از دست او آسوده کرده است. 


شتر ابوذر درماند و او بر پشت آن به انتظار نشست. 
هنگامی که دید درمی‌ماند و حرکت نمی‌کند. کالاهای 
خود را از پشت شتر برگرفت و بر دوش خود گذاشت و 
به راه افتاد و در پی پیغمبر خدا حلص پیاده رهسپار 
شد. پیغمبر خدا لش در یکی از منزلگاه‌ها پائین آمد. 
فردی از مسلمانان پشت سر را ورانداز کرد و گفت: ای 
پیغمبر خداء این مرد تنها و پیاده جاده را طی می‌کند و 
راه را می‌سپرد. پیغمبر خدا َو فررمود: 

رک آبا ذر). 

اورا 
هنگامی که مردمان دقت کردند. گفتند: ای پیغمبر خداء 
به خدا سوگند او ابوذر است. پیغمبر خدا لش فرمود: 

(رحم اله آبا دن يشي رده و یوت وخده و 

بیعت و خدها: 

داوف رکخمت گناد انو دن را نها راھ کی رونو قا 

می‌میرد. و تنها زنده و برانگیخته می‌شود. 
ابوخیشمه پس از آن چند روزی با پیغمبر خدا مه راه 
رفت. به میان اهل و عیال خود در روز گرمی برگشت. 
دو زن خود را در زیر دو آلاچیق باغچۀ منزلش دید. هر 
یک از آنان آلاچیق خویش را آب‌پاشی و تمییز کرده 
بود. و آب را در آنجا برای او سرد و خنک نموده بود. 
و خوراک و طعامی را تهیه دیده بود. هنگامی که 
ابوخیثمه به خانه وارد شد بر دم در آلاچیق ایستاد. و 
نگاهی به زنان خود انداخت و چیزهائی را ورانداز کرد 
که آنان برای او آماده کرده بودند. گفت: پیغمبر 
خدا لش در برابر خورشید سوزان و در مقابل باد و 
گرما قرار دارد. و ابوخیشمه در زير سای خنک و در 
میان خوراک و طعام آماده, و در کنار زنهای زیبای 
خود» و در خان خویش ایستاده است و آرام گرفته 
سپس گفت: به 
ا کک او یی ا ا وا ا 


است؟! این انصاف و دادگری نیست! 


خود را به پیغمبر خدا ا نرسانم! پس زاد و 
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توشه‌ای برای من آماده سازید. آن دو زن چنین کردند. 
آن گاه شتر آبکش خود را پیش کشید و بر آن سوار 
گردید و به دنبال پیغمبر خدا 2ص به راه افتاد و او را 
جست! وقتی به خدمت پیغمبر 2 رسید که او در 
تبوک پیاده شده بود... عمیر پسر وهب جمحی نیز که به 
دنبال جستن پیغمبر خدا اَ4 راه افشتاده بود و او را 
می‌طلبید. در راه به ابوخیئمه رسید. دو نفری راه را در 
پیش گرفتند. وقتی که به تبوک نزدیک شدند ابو خيشمه 
به عمیر پسر وهب گفت: مرا گناهی است که تو را 
نیست. تو بمان تا من اوّل به خدمت پیغمبر خدا کا 
برسم. آن گاه تو بیا. عمیر چنین کرد. ابوخیشمه به 
پیغمبر رل نزدیک گردید. بدان هنگام که در تبوک 
پیاده شده بود. مردمان گفتند: سواری در راه است و 
می‌آید. پیغمبر خدا ول فرمود: 

(کن با خیِتَمَ)» 

ابوخیثمه باش! 
گفتند: ای پیغمبر خداء او به خدا سوگند ابو خیثمه است! 
وقتی که شتر خود را خواباند. و بر پیغمبر خدا اا 
لام کرد پیغمبر خدار اا بدو فرمود: 

(أوی تک با آبا خُتمَةا). 

۳ 
آن گاه ابو خیثمه داستان خود را برای پیغمبر خدا علض 
روایت کرد. پیغمبر خدا واا بدو فرمود: 

۳ 

خير خواهد بود. (ان‌شاءالك). 
و برای او دعای خیر کرد. 
ابن اسحاق گفته است: گروهی از منافقان. از جمله: 
ودیعه پسر ثابت همپیمان بنی عمرو پسر عوف. و 
مردی از قبیلهٌ اشجع همپیمان بنی سلمه که بدو «مُخشن 
پسر حمیر» يا «مخشی» برابر سخن این هشام. گفته 
می‌شد. به پیغمبر خدا ولي اشاره می‌کردند بدان 
هنگام که رهسپار تبوک بود. و به یکدیگر می‌گفتند: آیا 
گمان می‌برید که جنگ چابک‌سواران سفید پوست - 
مرادشان رومیها بود - همچون جنگ عربها با عربها 


De 
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1 ست؟! به خدا سوگند. انگار ما فردا شما را دست و پا 
بسته و به غل و زنجیر کشیده خواهیم یافت... این سخن 
را برای بیم دادن و به هراس انداختن موّمنان می‌گفتند... 
مخشن پسر حمیر گفته است: به خدا سوگند. دوست 
می‌داشتم که حکم می‌کردم به هر یک از ما صد تازیانه 
زده می‌شد و با ما مصالحه و سازش می‌گردید. و آیاتی 
از قرآن در بارهٌ ما نازل نمی‌شد, و از این سخنان شما 
نجات پیدا می‌کردیم 
داده‌اند که پیغمبر خدا به عمار پسر یاسر فرمود: 
(اذرک الق مم قد آختر تر الم ع فالواء 
ان انکر وا فقل: بل فلع کذا و گذا). 
این مردمان را دریاب که سوختند. از ایشان دربارة 
آنچه گفته‌اند بپرس» اگر انکار کردند. بگو: بلی که چنین 
و چنان گفته‌اید. 


. ابن اسحاق گفته است: به من خبر 


عمّار به سوی ایشان رفت و در این باره با آنان سخن 
گفت. به خدمت پیغمبر خدا علْشَلّ آمدند و معذرت 
خواهی کردند. ودیعه پسر ثابت گفت. در حالی که 
پیغمبر خدا لش بر شتر خود سوار و ایستاده بود و 
ودیعه پسر ثابت پالان شتر را گرفته بود: ای پیغمبر 
خداء ما بی‌قصد و غرض سخن می‌گفتیم و با یک‌دیگر 
بازی و شوخی می‌کردیم... یزدان سبحان در این باره 
نازل فرمود: 
ول سالتیم :ما نا وض و تلعب فل: 
باه و آیاته و وله کت تشز ن؟ ». 
اگراز آنان (دربارۀ سخنان ناروا و کردارهای 
ناهنجارشان) بازخواست کنی» می‌گویند: (مراد ما طعن 
و مسخره نبوده و بلکه با همدیگر) بازی و شوخی 
می‌کرديم. بگو: آیا به خدا و آیات او و پیغمبرش 
می‌توان بازی و شوخی کرد؟!. (توبه / ۶۵) 
مخشن پسر حمیر گفت: ای پیغمیر خداء نام من و نام 
پدرم مرا بیچاره و بدبخت کرده است!( کسی که در 


۱- چرا که «مُخشن» به معنی «کینه‌توز و تندخو» و «خُمَيْر» به معنی 
«خرک» است. (مترجم) 
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این آیه بخشیده شد مخشن پسر حمیر است. از آن به 
بعد عبدالرحمن نامیده شد. او عاجزانه از خدا خواست 
که شهید شود و کسی از مکان او اطْلاع نداشته باشد. 
در جنگ یمامه کشته شد. و نشانی از او به دست نیامد. 
ابن لهیعه از ابوالأسود. و او از عروه پسر زبیر روایت 
کرده است که گفته است: هنگامی که پیغمبر خدا اا 
از تبوک برگشت - پس از آن که در آنجا ده شب و 
اندی. اک رب گنت - در راه 
برگشت, گروهی از منافقان خواستند در راه ناگهانی بر 
سر پیغمبر لش بتازند و او را از بالای گردنه به پائین 
اندازند و کارش را یکسره سازند. توطنة ایشان به 
پیغمبر اطّلاع داده شد. به مردمان دستور داد از 
ده عبور بکنند. و خودش از گردنه بالا رفت. آن دسته 
از منافقان در خدمت او از گردنه عبور کردند. بر 
چهره‌های خود روبند زده بودند. پیغمبر خدا احا به 
عمّار پسر یاسر, و به حذیفه پسر یمان, دستور داد که با 
او باشند و با او پیاده راه بروند. عمّار زمام شتر را 
گرفته بود. و حذیفه آن را می‌راند. وقتی که راه 
می‌رفتند ناگهان متوجّه شدند که آن گروه منافق 
پیرامون ایشان را گرفتند و آنان را احاطه کردند. پیغمبر 
خدا با خشمگین شد. حذیفه متوجّه خشم او گردید. 
به سوی ایشان دوید. در حالی که چوگانی در دست 
داشت. با چوگان بر سر و صورت مرکبهایشان زد. 
هنگامی که حذیفه را بدین نحو دیدند گمان بردند 
توطتة آنان برملا گردیده است و نقشة بزرگ ایشان 
نقش بر آب شده است. با شتاب خود را به ميان مردمان 
افنکندند و آمیزه ایشان شدند. حذيفه به سوی 
پیغمبر 7 بسرگشت و خود را بدو رسانید. 
پیغمبر بل به یاسر و حذیفه دستور داد که شتاب 
کنند. با سرعت گردنه را بژ 
ا ا ماندند. سپس 
پیغمبر خدا ااي به حذیفه فرمود: 
(هل عَرَفت هلا ء القَوْم؟). 
آیا این دسته را شناسائی کردی؟. 


بشت ,سر ایند ږو در آن 


EEN 
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حذیفه پاسخ داد: در دل تاریکی شب جز مرکبهایشان را 
نشناختم. دیجور ایشان را فرا گرفته بود و شناسائی 
نمی‌شدند. آن گاه پیغمبر فرمود: 

لا ماکان من شأن هلا لو ْب؟). 

ا اش که گار یی ناه نرچ 
گفتند: نه 
است و توافق آنان بر چه بوده است. اسمهای یکان 
یکان ایشان را فرمود. و از آن دو نفر خواست این 
مسأله را پنهان نمایند و آن را پخش نکنند. بدو عرض 
کردند: ای بیغمبر خداء دستور نمی‌دهی ایشان را 


... بدیشان خبر داد که توطئۀ آنان چه بوده 


بکشند؟ فرمود: ۲ 
(ا سره آن یستَحَدّث الاش أن مدا یل 
أضحابة) 
نمی‌خواهم که مردمان بگویند: محمد یاران خود را 
می‌کشد. 


ابن كثير در «البداية و النهاية» گفته است: 
ای اسخاه این داستان رانووایت کو اچ این که 
گفته است که پیغمبر جر نامهای آن اشخاص را تنها 
به حذیفه پسر یمان گفت... این هم همسان روایت 
پیشین است. خدا هم بهتر می‌داند.(۱] 
اما سختی و دشواری‌ای گریبانگیر مسلمانان در جنگ 
تبوک گردید. برخی از روایات شواهدی از آن را نقل 
گرده‌اند... ابن کثیر در تفسیر گفته است: 
مجاهد و برخی دیگر گفته‌انده این آیه در بارهٌ جنگ 
تبوک نازل گردیده است: 
( لد تاب اش عل نی و الهاجرین و الأنطار 
لدنآ وه فی ساعَة رو ینغ كاد ینغ 
قوب ربق منم 2 اب عَلَنْهم هم روف 
تی 
خداوند توبۀ پیغمبر (از اجازه دادن منافقان به عدم 
شرکت در جهاد) و توبة مهاجرين و اتصار (از 
لغفزشهای جنگ تبوک, مثل کندی و سستی اراده و 


۱- این روایت را در سيره ابن هشام به نقل از ابن اسحاق پیدا نکردم. 
یل روایت را در سیره این هسام راہن ی ۳ 


سورة توبه آیات ۱۱۱-۱۲۹ 


جزء یازدهم 


انديشة بد به دل راه دادن و آهنگ بازگشت از نیمه راه 
جهاد) را پذیرفت. مهاجرین و انصاری که در روزگار 
سختی (با وجود گرمای زیادء کمی وسيلة سواری و 
زاده فصل درو و چیدن محصول خود) از پیفمبر 
پیروی کردند (و همراه او رهسپار جنگ تبوک شدند) 
بعد از آن که دلهای دسته‌ای از آنان اندکی مانده بود که 
(از حق به سوی باطل) منحرف شود. (در این حال) باز 
هم خداوند توب آنان را پذیرفت. چرا که او بسیار 
رئوف و مهریان است. 
چرا که مسلمانان به سوی جنگ تبوک در وقت بسیار 
سختی بیرون رفتند. خشکسالی بود. گرمای شدیدی 
بود. از نظر توشه و آب در تنکنا بودند. قتاده گفته 
است: مسلمانان در زبانه‌های گرما به سوی شام برای 
جنگ تبوک بیرون شدند. تنها خدا سی‌داند که چه 
رنجی دیدند. آن اندازه در مضیقه بودند که گفته‌اند دو 
روا ای دزمان کو و ن ا 
می‌کردند. گاهی گروهی خرمائی را در میان خود دست 
به دست می‌نمودند. این یکی آن را می‌مکید و آب بر 
روی آن می‌نوشید. دیگری آن را می‌گرفت و می‌مکید 
و آب بر روی آب می‌نوشید. و به نوبه آن دان خرما را 
می‌مکیدند و بر روی آن آب می‌نوشیدند! خداوند 
توب ایشان را پذیرفت و از جنگ آنان را برگرداند. 
ابن جریر با اسنادی که دارد و آن را به عبدالّه پسر 
عباس مي‌رساند. روایت کرده است: از عمر پسر خطاب 
دربارٌ سختیهای جنگ تبوک سژال شد. گفت: همراه با 
پیغمبر خدا علض به سوی تبوک به راه افتادیم. در 
منزلگاهی پائین آمدیم. در آنجا چنان تشنگی بر ما 
چیره شد که گمان بردیم گردنمان پاره خواهد شد و از 
پای درخواهیم آمد. چون کسی به جستجوی آب 
می‌رفت و بازنمی‌گشت گمان می‌رفت که گردنش 
گسیخته است و هلاک گردیده است. چه بساکسانی 
بودند که شتر خود را نحر می‌کردند و شکمبه‌اش را 
می‌فشردند و آب و خونابة آن را می‌آشامیدند و 
بازماندة آن را بر جگر خویش می‌گذاشتند! 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
ابن جریر گفته است دربارة آیة: 

لد ثاب اله على لو الهاجرین و الأنطار 

لذي تشون ساعة الْعُنرة). . ِ 

خداوند توبۂ پيغمبر و توبة مهاجرين و انصار را 

پذیرفت. مهاجرین و انصاری که در روزگار سختی و 

دشواری از پیغمبر پیروی کردند. 
یعنی سختی و دشواری از نظر هزینه, وسیل سواری» 
تر ب 

من بر ایغ وب قرپقٍ منم ). 

بعد از آن که دلهای دسته‌ای از آنان اندکی مانده بود که 

منحرف شود. 
یعنی منحرف شود از حق, و دربارة آئین پیغمبر إو 
دچار شک و گمان شود. و دستخوش تردیداز این بابت 
گردد که اگر آئین ایشان حق است مسلمانان چرا باید 
دچار سختی و مشقت و ناراحتی در سفرشان و در 
جنگشان گردند؟! 

م اب عم . 

باز هم خدا توب آنان را پذیرفت. 
ابن جریر می‌گوید. یعنی سپس توبه و بازگشت به 
سوی خدا را نصیبشان کرد. و از نعمت ثبات. بر آئین 
خدا پهره‌مندشان ساخت. 

لبم رورت رح ). 

چرا که او بسیار روف و مهربان است. 
شاید این بررسی امروزه برایمان به تصویر کشد که 
«سختی و دشواری» چگونه بوده است. همچنین پرتوی 
از آن فضائی را پیش چشمانمان دارد که در آن زمان 
جامعة مسلمانان در ان بسر می‌بردند. از دیگر سو 
تفاوت مراتب ایمانی نیز جلوه‌گر آید. از جمله: یقین و 
باور خوبی که دسته‌ای داشتند. و تزلزل و ترددی که 
گروهی زیر پتکهای سختی و دشواری پیدا می‌کردند. و 
نفاق بزهکارانه‌ای که جماعتی بدان دچار آمده بودند. و 
نفاق توطته گران‌ای که طائفه‌ای طرح آن را درانداخته 
بودند... اینها چیزهائی بود که پیش از هر چیز بیانگر 
حالت عمومی و وضع همگانی ترکیب‌بند اندامان جامعه 
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در این برهه از زمان است. و در مرتبهٌ دوم بیانگر رنج 
و مشقتی است که در رویاروئی با رومیان در ميان بوده 
است» و خود سختیها و دشواریها به همراه داشته است. 
رنج و مشقتی که برای آزمایش و آزمون پیش کشیده 
شده است» و چه بسا یزدان سبحان محض امتحان و 
آزمون, و کشف حقّ و باطل, و جداسازی نادرست از 
درست. آن را مقدر فرموده باشد. 
0 
این همان رنج و مشقتی است که واپس کشیدگان در آن 
واپس کشیدند و بر جای ماندند. بسیاری از ایشان 
منافقانی بودند که پیشتر از کار و بارشان سخن رفت. و 
مسمانانی بودند که از روی شک و نفاق واپس 
نکشیده بودند. بلکه کسانی بودند که از تنبلی در خانه 
نشسته بودند» و برای آسایش و آرمیدن در زیر 
سایه‌های درختان مدینه حرکت ننموده بودند. اینان دو 
گروه بودند. گروهی قبلاً دربارة ایشان داوری صورت 
گرفته است. آنان کسانیند که کار خوبی را با کار بد 
دیگری آمیخته‌اند, و به گناهان خویش اعتراف 
نموده‌اند... گروه دیگری: 

مجن راثا يْعَيم و شا یوب 

به فرمان خدا واگذار گردیده‌اند یا خدا ایشان را به گناه 

خود می‌گیرد و یا بر آنان می‌بخشاید. (توبه / ۱۰۶) 
اینان همان سه نفری هستند که واپس نهاده شدند. یعنی 
بدون هیچ گونه حکمی به حال خود رها شدند. و 
کارشان به آینده واگذار گردید تا یزدان سبحان دربارة 
ایشان فرمان صادر می‌فرماید. در اینجا تفصیل کارشان 
به میان می‌آید پس از آن که حکم آنان به آینده واگذار 
شده بود و در روند قرآنی نیز بعدها از ایشان سخن 
رفته است. 
پیش از این که ما دربارهُ اينان چیزی در تسفسیر نض 
قرآنی بگوئیم, نصّی که حال و وضع ایشان را به تصویر 
می‌کشد؛ و پیش از این که صورت هنرمندانة 
اعجازانگیزی را بررسی کنیم که تعبیر قرآنی از ایشان 
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و از حالشان ترسیم می‌کند. می‌گذاریم یکی از آنان از 
چیزی که بوده است سخن بگوید... این شخص, کعب 
پسر مالک یه است: 
احمد و بخاری و مسلم از طریق زهری این روایت را 
استخراج کرده‌اند که زهری گفته است عبدالرحمن پسر 
عبدالله پسر کعب پسر مالک. به من خبر داده است که 
یدام بش کم اک ا غفا کش ی یم 
فرزندانش بود وقتی که کعب کور شد - گفته است: در 
جنگی جز جنگ تبوک از پیضبر ضدا a‏ 
نکشیده‌ام و بر جای نمانده‌ام. همچنین در جنگ بدر نیز 
در خدمتشان نبوده‌ام و کسی هم که به جنگ بدر نرفته 
است مورد عتاب و سرزنش قرار نگرفته است. بلکه 
پیغمبر خدا 297 و مسمانان بیرون رفتند و 
می‌خواستند خود را به کاروان قسریش برسانند. ولی 
یزدان ایشان را با دشمنانشان رویاروی گرداند. بدون 
این که قبلاً به یکدیگر وعد؛ٌ ملاقات و درگیری داده 


باشند. 


در شب عقبه با پیفمبر خدا 9 حاضر آمدم. بدان 
هنگام که بر پذیرش اسلام پیمان بستیم. هرگز حاضر 
نیستم آن شب عقبه را با حضور در جنگ بدر عوض 
کنم. هر چند که جنگ بدر بیشتر بر سر زبان مردمان 
است و مشهوتر از شب عقبه است. داستان من این 
است بدان هنگام که در جنگ تبوک واپس کشیدم و در 
خانه گرفتم و نشستم. هیچ وقت از آن زمان که از جنگ 
تبوک واپس کشیده‌ام نیرومندتر و داراتر و دست و بال 
بازتر نبوده‌ام. به خدا سوگند هرگز من دو مرکب 
سواری با همدیگر نداشته‌ام. در آن زمان من دو مرکب 
سواری را برای جنگ تبوک تهیّه دیده بودم. پیغمبر 
خدا اا هر وقت می‌خواست به جنگی پرود محل آن 
را پنهان می‌کرد و جای دیگری را نام می‌برد مگر در 
این جنگ که آشکارا از آن نام برد. پیغمبر خدا ا 
در گرمای شدیدی به سوی جنگ تبوک حرکت کرد. 
سفر دور و درازی را در پیش گرفت. راه‌های دور و 
دراز و فرازها و نشیبهای فراوانی را پشت سر گذاشت. 
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رو به سوی دشمنان زیادی کرد. این بود که روشن و 
آشکار کار را با مسلمانان در میان گذاشت تا خویشتن 
را چنان که باید برای رویاروتی با دشمنانشان آماده 
کنند و ساز و برگ و توشه لازم را برگیرند. بدیشان 
فرمود به کجا می‌رود. مسلمانانی که با پیغمبر 
خدا بل بودند و در خدمتش حرکت کردند زياد 
بودند و کتاب بزرگی نمی‌تواند آنان را در خود گرد 
آورد. 

کعب ی گفته است: کمتر کسی بود که بخواهد غائب 
شود و نداند که غیبت او بر پیغمبر َة پنهان می‌ماند 
و متوجّه عدم حضور او نمی‌شود مگر این که وحی بر 
او نازل شود و از سوی خداوند بزرگوار باخبر گردد. 
پیغمبر خدا ا وقتی به سوی جنگ تبوک حرکت 
فرمود که میوه‌ها رسیده بودند و سایه‌ها خوشایند 
گردیده بودند. من دوست داشتم از میوه‌ها و سایه‌ها 
استفاده کنم. پیغمبر خدا لش و مسلمانان آمادهٌ حرکت 
شدند. من هم خواستم خویشتن را با ایشان آماده کنم. 
سپس پشیمان می‌شدم و از تصمیم خود برمی‌گشتم و 
کاری نمی‌کردم. به خود می‌گفتم: من اگر بخواهم 
همچون کاری را می‌توانم بکنم. ندای وجدان پیوسته 
چنین چیزی را به گوش درونم می‌خواند تا وقتی فرا 
رسید که مسلمانان کاملاً آماده گردیدند. پیغمبر 
خدا اش و مسلمانان بامدادان حاضر آمدند. من 
هنوز کاری نکرده بودم. فریاد وجدان به گسوشم 
می‌خواند. تا بدانجا که مسلمانان حرکت کردند و شتابان 
راه جنگ را در پیش گرفتند. تصمیم گرفتم که پا شوم و 
بار سفر بربندم و خویشتن را به مسلمانان برسانم. کاش 
چنین می‌کردم. اما چنین مقذّر نبود و من بازماندم. پس 
از آن که پیغمبر خدا َو رفتند. هر وقت بیرون 
می‌آمدم و به میان مردمان می‌رفتم. کسی را الگوی 
خود نمی‌دیدم. هر که را می‌دیدم يا مردی بود که متهم 
به نفاق بود. و يا مردی بود که یزدان سبحان عذر وی 
را پسذیرفته بود و معذورش داشته باشد. پیغمبر 
خدا یه از من یاد نکرده بود و نام مرا نگفته بود تا 


[ .]سب 


<< 
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به تبوک رسیده بود. هنگامی که در تبوک در میان 
گروهی نشسته بود فرموده بود: 

(ما فعل کب بن مالکب؟). 

کعب پسر مالک چه کرده است؟. 
مردی از بنوسلمه بدو عرض می‌کند: ای پیغمبر خداء 
جامه‌های آبریشمی او و نگاه کردن به دوشهایش او را 
بازداشته است! معاذ پسر جبل بدو می‌گوید: چه سخن 
بدی که گفتی! به خدا سوگند ای پیغمبر خداء ما جز خیر 
و خوبی از او سراغ نداریم. پیغمیر خدا لش ساکت 
می‌ماند و چیزی نمی‌فرماید. 
کعب پسر مالک می‌گوید: هنگامی که پیغمبر 
خدا ب از تبوک به سوی مدینه بازگشت غم و 
اندوه مرا در بر گرفت و آشفته و پریشان شدم. به 
تلاش افتادم که چه دروغی را سر هم کنم» و چه بگویم 
که خویشتن را فردا از خشم پیغمبر لو برهانم؟ از 
همه افراد خانواده در این باره کمک می‌گرفتم که 
صاحب نظر بودند. وقتی که به من گفته شد که پیقمیر 
خدا اش برگشته است. باطل از من دور گردید و 
بیهوده گوئی راه زوال پذیرفت. دانستم که دیگر از 
دست پیغمبر ی به هیچ وجه رهائی ندارم. تصمیم 
گرفتم جز راست بدو نگویم. بامدادان پیغمبر 6إ 
برگشت. هر وقت هم از سفری برمی‌گشت نخست به 
مسجد می‌رفت و دو رکعت نماز می‌خواند و سپس 
می‌نشست و مردمان را پند و اندرز می‌داد. این بار نیز 
وقتی که چنین کرد. واپس کشیدگان و برجای نشستگان 
آمدند و شروع به عذرتراشی و معذرت خواهی کردند 
و برای او سوگندها خوردند. آنان هشتاد و اند نفری 
بودند. پیغمبر خدا بل ظاهر حالشان را در نظر 
گرفت و با ایشان بیعت فرمود و برایشان درخواست 
آمرزش کرد. و نیّات و اسرار درونشان را به یزدان 
حواله کرد. وقتی که من به خدمتش رسیدم و بر او 
سلام کردم لبخند تلخی زد که ناشی از خشم بود. سپس 
به من فرمود: 

(تعال). 
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بیا. 


آهسته و آرام به سویش رفتم و در خدمتش نشستم. به 
من فرمود: ر 

(ما لُکَ؟ أل تكن قد أَفتَیت ظَهْرک؟). 

چه چیز تو را واپس کشید و بر جای بداشت؟ مگر تو 

مرکب خود را نخریده بودی؟. 
گفتم: ای پیغمبر خداء به خدا سوگند اگر در پیش کس 
دیگری جز تو از ساکنان دنیا می‌نشستم می‌دانستم که با 
چه عذر و بهانه‌ای خویشتن را از خشم او برهانم. من 
که می‌توانم به مجادله بپردازم. ولیکن من می‌دانم اگر 
امروز با تو دروغ بگویم و تو را با دروغها از خود 
خشنود کنم. چه بسا هر چه زودتر خدا تو را بسر من 
خشمگین گرداند. اگر هم با تو جز راست نگویم از من 
دلگیر می‌شوی, ولی من راست را می‌گویم و سرانجام 
خوب آن را در پیشگاه خدا چشم می‌دارم. به خدا 
وگن هیچ گونه عذری ندارم! به خدا سوگند بدان 
هنگام که از تو واپس کشیدم و خانه‌نشینی گزیدم هرگز 
این چنین نیرومند و دارا و دست و بال باز نبوده‌ام! 
پیغمبر رش فرمود: 

(آمْا هذا فقّد صدق. فقم خی یفضی ال فیک). 

ا کی سد کفدی لھ شر وریا یزدان 

دربارۀ تو داوری می‌فرماید. 
پس بلند شدم و رفتم. مردانی از بنوسلمه شتابان به 
سویم آمدند و همگام با من راه افتادند و به من گفتند: 
به خدا سوگند تا کنون ما از تو گناهی ندیده‌اییم که 
مرتکب آن شوی, تو نتوانستی در خدمت پیغمبر 
خدا 9 همچون کسانی که واپس کشیده بودند و 
عذر خود را طلبیدند. عذر خویشتن را بطلبی. طلب 
آمرزش پیغمبر یل برای عفو گناه تو بس بود. کعب 
پاسخشان داد و گفت: به خدا سوگند. آن ان‌دازه مرا 
سرزنش کردند و سرکوفت زدند که کمی مانده بود به 
خدمت پیغمبر خدا ی برگردم و خویشتن را تکذیب 
کنم. سرانجام بدیشان گفتم: آیا کسی همچون من به گناه 
خود اعتراف کرد و اصل راقعیّت را گفت؟ گفتند: بلی, 


O 
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دو مرد همچون تو به گناه خود اعتراف کردند و اصل 
واقعیّت راگفتند. همان چیزی بدیشان گفته شد که به تو 
گفته شد. گفتم: آنان چه کسانی هستند؟ گفتند: آنان 
مراره پسر ربیع, و هلال پسر أمي واقفی بودند. ایشان 
برایم دو مرد صالح و بایسته‌ای را نام بردند که در 
جنگ بدر شرکت داشتند. آن دو نفر سرمشق و الگو 
بودند. هنگامی که نامهایشان را به من گفتند. به نزدشان 
رفتم. 

کعب می‌گوید: پیغمبر خدا یو به مردمان دسستور 
فرمود با ما سه نفر صحبت و گفتگو نکنند. تنها با ما سه 
نفر از میان همه کسانی که از او واپس کشیده بودند و 
عقب مانده بودند سخن گفته نشود! مردمان از ما روی 
بگردانیدند و دوری گزیدند - یا گفته است: با ما 
دگرگون شدند - تا آنجا که سرزمین مدینه برای من 
ناآشنا شد. انگار مدینه سرزمین سایق نیست. سرزمینی 
که آن را می‌شناختم! پنجاه شبانه روز بدین حال و 
وضع ماندیم. دو نفری که همچون من بودند. در 
منزلهای خود آرام گرفتند و نشستند. ولی من با 
مردمان راه می‌رفتم و گام برمی‌داشتم و در تلاش و 
تکاپو بودم. بیرون می‌آمدم و با مسلمانان در نماز 
شر کت ھی کردم نو دز بازآزها کشت ر اما کی با 
می‌رفتم و بر او سلام می‌کردم, بدان هنگام که پس از 
ادای نماز می‌نشست. به خود می‌گفتم: آیا برای پاسخ 
سلام لبهای خود را جنباند يا خیر؟ سپس نزدیک بدو 
نماز می‌خواندم و دزدانه بدو نگاه می‌کردم. وقتی که به 
نماز می‌پرداختم به من نگاه می‌کرد. زمانی که بدو 
می‌نگریستم» از من روی می‌گردانید. قهر کردن 
مسلمانان با ما به طول انجامید... از دیوار باغ ابوقتاده 
بالا رفتم و خویشتن را به میان باغ انداختم. ابسوقتاده 
پسر عموی من بود و از همه کس برایم عزیزتر و 
گرامی‌تر بود. پر او سلام کردم. به خدا سوگند پاسخ 
سلام مرا نداد. بدو گفتم: ای ابوقتاده تو را به خدای 
بزرگوار سوگند می‌دهم. آیا تو می‌دانی من خدا و 
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ی رادشه متا راهان سا کت سا 
چیزی نگفت. دوباره او را قسم دادم, ولی باز ساکت 
ماند و چیزی نگفت. دیگر باره او را سوگند دادم... 
ابوقتاده گفت: خدا و پیغمبرش بهتر می‌دانند. چشمانم 
لبریز از اشک شد و پشت کردم و رفتم و از دیوار باغ 
به بیرون پریدم. 
وقتی از اوقات از بازار مدینه می‌گذشتم. ناگهان یک 
شخص نبطی از انباط شام که خوراکی را آورده بود و 
در مدینه می‌فروخت. شنیدم که می‌گفت: چه کسی مرا 
به کعب پسر مالک رهنمود می‌کند؟ مردمان او را با 
اشاره متوجّه من کردند. به سوی من آمد و نامه‌ای از 
پادشاه غسّان به من داد. من نویسنده بودم. نامه را 
خواندم. در آن نوشته شده بود: 
پس از سلام. به من خبر داده‌اند که دوستت با تو جفا 
کرده است و از تو بریده است. خدا تو را در سرزمین 
خواری رها نکرده است و ضائع نگردانیده است. به 
پیش ما بیاء با تو برابری و برادری خواهیم کسرد... 
هنگامی که نامه را خواندم گفتم: این هم بلا و مصیبت 
دیگری است. نامه را به میان تنور انداختم و آن را 
سوزاندم... هنگامی که چهل شبانه‌روز از پنجاه 
شبانه‌روز گذشت. فرستاده پیغمبر خدا 3 به پیش 
من آمد و گفت: پیغمبر خدا لش به تو دستور می‌دهد 
که از زن خود دوری گزینی و با او همبستر نشوی. 
گفتم: آیا او را طلاق بدهم یا چه کار بکنم؟ گفت: از او 
کناره گیری کن و با او نزدیکی زناشوئی نکن. فرستادة 
پیغمبر ا به سوی دو نفر همسان من نیز ارسال 
گردید و همچون پیغامی بدیشان هم داده شد. به زنم 
گفتم: به پیش خانواد خود برگرد و در نزد آنان بمان تا 
یزدان در این باره داوری خواهد کرد و دستور خواهد 
داد. زن هلال پسر امیّه به خدمت پیغمبر خدا لش 
رفت و گفت: ای پیغمبر خداء هلال پیر از دست رفته‌ای 
است و خادمی ندارد. آیا نمی‌پسندی که او را خدمت 
کنم؟ فرمود: 

(لاء ولکن لا یقن ک). 
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نه» ولی با تو نزدیکی زناشوئی نکند. 

زن هلال گفت: به خدا سوگند. او برای انجام هیچ کاری 
نمی‌تواند حرکت بکند. به خدا سوگند او پیوسته گریه 
می‌کند. او از آن زمان که خواسته‌ای همچون شود و با 
ایشان نگویند و نخندند و ننشینند و نروند تا به امروز 
هميشه گریه می‌کند. کعب می‌گوید: یکی از خانواده‌ام 
به من گفت: اگر راجع به زنت با پیغمبر خدا رل 
صحبت می‌کردی و اجازه می‌گرفتی که در پیش تو 
بماند و تو را خدمت کند. چه بسا اجازه فرمایند. او 
همچون اجازه‌ای را به زن هلال داده است که وی را 
خدمت کند. گفتم: به خدا سوگند از پیفمبر خدا ااا 
همچون اجازه‌ای را نخواهم خواست. من که جوان 
هستم. نمی‌دانم اگر اجازهٌ زنم را برای خدمت کردنم از 
پیغمبر ل درخواست کنم. نمی‌دانم چه خواهد 
فرمود. 

کعب می‌گوید: نماز صبح روز پنجاه شبانه‌روز را پشت 
بام خانه‌ای می‌خواندم. در آن هنگام که من نشسته 
بودم و همان حالی را داشتم که یزدان فرموده است... 
سخت دلتنگ بودم. زمین با هم فراخی بر من تنگ 
گردیده بود. ناگهان شنیدم کسی که خود را به بالای کوه 
سَلع رسانده بود با تمام توان فریاد زد: ای کعب پسر 
مالک. مژده باد تو را! به سجده افتادم. دانستم که 
کشسایشی دست داده است: هنگامی که پسیغمبر 
خدا یل نماز صبح را خواند. پذیرش توبهٌ ما را از 
سوی خدا اعلام کرد. مردمان به ما تبریک و شادباش 
می‌گفتند. مژده رسانهائی به سوی دو شخص همکار و 
همدرد من رفتند. کسی اسبی را به سویم به تاخت 
درآورد. و فرد دیگری از قبیلةٌ اسلم شتابان به سوی من 
آمد و خود را به بالای کوه رساند. صدای او بر اسب 
پیشی گرفت. هنگامی که آن کس به من رسید که 
صدای او را شنیده بودم و به من مژده داد. دو ته از 
جامه‌هايم را از تن بیرون آوردم و آنها را بدو مژدگانی 
دادم. به خدا سوگند آن روز جز این دو تکه جامه 
نداشتم. دو ته جامه را عاریه گرفتم و پوشیدم و به 
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سوی پیغمبر خدا را حرکت کردم. مردمان دسته 
دسته و گروه گروه به من می‌رسیدند و توبه را به من 
تبریک می‌گفتند و می‌فرمودند: پذیرش توبه‌ات از 
سوی یزدان جهان بر تو مبارک باد! به همین منوال به 
مسجد رسیدم. داخل مسجد رفتم. ناگهان دیدم پیغمبر 
خدا مش در مسجد نشسته است و مردمان پیرامون 
او نشسته‌اند. طلحه پسر عبید برخاست و به سویم دوید 
و به من دست داد و احوال‌پرسی نمود و تبریک گفت. 
به خدا سوگند از میان مهاجران کسی جز او بلند نشد و 
به سوی من نیامد. ابن اسحاق گفته است: کعب له 
هرگز این کار طلحه را فراموش نمی‌کرد. 
کعب می‌گوید: هنگامی که بر پیغمبر خدا ی سلام 
کردم در حالی که چهره‌اش از شادی و سرور 
می‌درخشید. فرمود: 
نز بخ وم مو علیک ند ولدنک امک 
ف اد تو وا رین دی که بن نو یوش شاه 
است از آن زمان که مادرت تو را زائیده است و به دنیا 
آورده است. 
گفتم: ای پیغمبر خداء این مژده از سوی تو است یا از 
سوی خدا؟ فرمود: 
(لا یل من عند الله). 
نه از سوی من است» بلکه از سوی خدا است. 
پیغمبر خدا لش وقتی که شاد می‌شدند چهره‌اش 
منوّر می‌شد تا آنجا که انگار قطعه‌ای از ماه است. ما 
اين را از او سراغ داشتیم. هنگامی که در حضور او 
نشستم گفتم: ای پیغمبر خداء از جملةٌ توب من این است 
که از هه ارام وشت می کف و ان را هخ داو 
پیغمبرش را صدقه می‌دهم. فرمود: 
(آمسک علیک به بَعْضَ مالک فهو < خی لک). 
برخی از دارائی خود را برای خویشتن نگاه دار که این 
برای تو بهتر است. 
گفتم: من سهمی را که از خیبر به من رسیده است برای 
خود نگاه می‌دارم... گفتم: ای پیغمبر خدا مرا خدا در 


پرتو راستی نجات داده است. از جملهٌ توبهٌ من این 
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است که تا زنده‌ام جز راست نگویم. به خدا سوگند 
کسی را در میان مسلمانان سراغ ندارم که با راستی در 
سخن خود بهتر از من آزموده باشد از آن زمان که آن 
را به پیغمبر خدا مش گفته‌ام. به خدا سوگند از آن 
زمان که این سخن را به پیغمبر خدا ی گفته‌ام تا به 
امروز قصد دروغ گفتن نداشته‌ام. و امیدوارم که یزدان 
بزرگوار در عمری که مانده است مرا از دروغ گفتن 
مصون و محفوظ دارد.خدا نازل فرمود: 

لد ناب اه عل ای و اهاجرین و 


oko 


الأنضار...). 


خداوند توبة پيغمبر و توبة مهاجرين و انصار را 


همگام با راستان باشید. 
کعب می‌گوید: به خدا سوگند پس از این که خدا مرا به 
اسلام هدایت بخشیده است نعمتی به نظرم بزرگ‌تر از 
نفرموده است. چون اگر آن روز دروغ می‌گفتم هلاک 
می‌شدم همان گونه که کسانی هلاک شدند که به 
پیغمبر و دروغ گفتند. زیرا خدا دربار کسانی که 
به پیغمبر خدا اا دروغ گفتند. وقتی که وحی را 
نازل کرده است بدترین چیزی را گفته است که به کسی 
گفته می‌شود. ایزد بزرگوار فرموده است: 

سیون اف لک انیم زیم بشفرضوا 

عم فَعرضوا عنم ام رجش... ). 

هنگامی که به سوی آنان باز گردید. برای شما به خدا 

سوگند خواهند خورد تا از آنان صرف نظر کنید. از 

ایشان دوری گزینید بیگمان آنان پلیدند.... 
تا می‌رسد به: 

(... الفاسقین (. 


... شوریدگان بر دین. بیرون روندگان از آئین و فرمان 


۱- یعنی از ال آیۀ ۱۱۷ تا آخر آيث ۱۱۹ توبه. (مترجم) 
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یزدان.( 
این داستان سه نفری بود که واپس کشیده بودند - بدان 
گونه که یکی از ایشان به نام کعب پسر مالک آن را 
روایت کرده است - در هر بند و بخش آن عبرتی نهفته 
است. و در کل داستان صورت برجسته‌ای از قاعدۀ 
محکمی از قواعد اسلامی است. در آن استواری 
ساختار» صفای عناصرء روشنی جهان‌بینی دربارةُ دسته 
و گروه تکالیف و وظائف و مشکلات و مشقات 
دعوت. ارزش اوامر. و ضرورت اطاعت جامعة 
اسلامی است. 
این کعب پسر مالک. و دو نفر دوست و همسان او است 
که از کاروان پیغمبر خدا بش که در زمان بسیار 
سخت و دشواری به سوی جنگ دور دست و پر دردسر 
و پررنجی می‌رود واپس می‌کشند و به ندای پسیغمبر 
پاسخ نمی‌گویند. ضعف بشری بدیشان رو می‌کند و 
سایه و اسایش را در نظرشان می‌اراید و خوشایند 
می‌نماید. لذا سایه و آسایش را بر گرما و سختی و سفر 
طولانی و رنج فراوان ترجیح می‌دهند. ولی کعب پس 
از بیرون رفتن پیغمبر خدا 2 پیوسته کاری را که 
کرده است پیش چشم می‌دارد و دز انديشة آن است. 
همه چیز پیرامون او کاری را به یادش می‌آورند که 
کرده است: «پس از بیرون رفتن پیغمبر خدا واا 
هرگاه به میان مردمان می‌رفتم غمگین می‌شدم از این 
که الگوئی در میانشان برای خود نمی‌یافتم. هر که را 
می‌دیدم یا مردی بود که متهم به نفاق بود. و یا مردی 
بود که یزدان سبحان عذر وی را پذیرفته بود و 
معذورش داشته باشد». یعنی کسانی که ضعیف و 
ناتوان و یا بیمارند. و یا کسانی که چیزی نداشته‌اند تا 
با آن خود را آماده و مجهز برای نبرد تبوک کنند. 
سختی و دشواری مسلمانان را از پاسخ به ندای پیغمبر 
خدا ا برای شرکت در جنگ دوردستی باز نداشته 
است. آنان که شرکت نکرده‌اند یا کسانی بوده‌اند که 
گمان نفاق بدیشان رفته است و متهم بدان بوده‌اند. و یا 


عاجز و ناتوان بوده‌اند و یزدان سبحان معذورشان 
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داشته است و عذرشان را پذیرفته است... ولی بنیاد 


اا که اوا سظر دوس کشت از 
ناملایمات و ناگواریها است. و تنه وجودشان سخت‌تر 
از سختیها و دشواریها است. 


این نخستین چیز است... و اما دومین چیز پرهیزگاری 
است. آن پرهیزگاری که گناهکار را به صدق و اقرار 
وادار می‌کند... گذشته از اینها پیش چشم داشتن خدا 
است: 

«گفتم: ای پیغمبر خداء به خدا سوگند اگر در پیش کس 
دیگری جز تو از ساکنان دنیا می‌نشستم می‌دانستم که با 
چه عذر و بهانه‌ای خویشتن را از خشم او برهانم. من 
که می‌توانم به مجادله بپردازم. ولیکن من می‌دانم اگر 
امروز با تو دروغ بگویم و تو را با دروغها از خود 
خشنود کنم, چه بسا هر چه زودتر خدا تو را بر من 
خشمگین گرداند. اگر هم من با تو جز راست نگویم از 
من دلگیر می‌شوی, ولی من راست را می‌گویم و 
سرانجام خوب آن را در پیشگاه خدا چشم می‌دارم. به 
خدا سوگند هیچ گونه عذری ندارم! به خدا سوگند بدان 
هنگام که از تو واپس کشیدم و خانه‌نشینی گزیدم. هرگز 
این چنین نیرومند و دارا و دست و بال باز نبوده‌ام!». 
خدا در دل موّمن خطاکار حاضر و آماده است. مومن 
هر چند آزمند بر خشنودی پیغمبر خدا ٤إا‏ است - 
خشنودی او هم در آن روزگار عرّت می‌بخشيد و خوار 
می‌داشت و بالا می‌برد و پائین می‌کشید و مسلمان را 
برجسته و بزرگوار می‌گرداند یا گمنام و ناچیز می‌کرد. 
بدان گونه که کسی بدو نگاهی نمی‌انداخت - ولی 
نظارت یزدان را پیش چشم داشتن نیرومندتر, و تقوا و 
پرهیز از خشم و عذاب ژرف‌تر و اميد به الطاف خدا 
داشتن و دل به خدا دادن اطمینان بخش‌تر از خشنودی 
«پیغمیر خدا لبي به مردمان دستور فرمود با ما سه 
نفر صحبت و گفتگو نکنند. تنها با ما سه نفر از میان 


۱- یعنی از اول آیۀ ۹۵ تا آخر آيهُ ۹۶ توبه. (مترجم) 
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همه کسانی که از او واپس کشیده بودند و عقب مانده 
بودند سخن گفته نشود! مردمان از ما روی بگردانیدند 
و دوری گزیدند - ياگفته است: با ما دگرگون شدند - 
تا آنجا که سرزمین مدینه برای من ناآشنا شد. انگار 
مدینه سرزمین سابق نیست. سرزمینی که آن را 
می‌شناختم! پنجاه شبانه روز بدین حال و وضع ماندیم. 
دو نفری که همچون من بودند. در منزلهای خود آرام 
گرفتند و نشستند. ولی من با مردمان راه می‌رفتم و گام 
برمی‌داشتم و در تلاش و تکاپو بودم. بیرون می‌آمدم و 
با مسلمانان در نماز شرکت می‌کردم و در بازارها گشت 
می‌زدم. اما کسی با من سخن نمی‌گفت. به خدمت 
پیغمبر خدا ی می‌رفتم و بر او سلام می‌کردم. بدان 
هنگام که پس از ادای نماز می‌نشست. به خود می‌گفتم: 
آیا برای پاسخ سلام لبهای خود را جنباند یا خیر؟ سپس 
نزدیک بدو نماز می‌خواندم و دزدانه بدو نگاه 
می‌کردم. وقتی که به نماز می‌پرداختم به من نگاه 
می‌کرد. زمانی که بدو می‌نگریستم» از من روی 
می‌گردانید. قهر کردن مسلمانان با ما به طول انجامید... 
از دیوار باغ ابوقتاده بالا رفتم و خویشتن را به ميان باغ 
انداختم. ابوقتاده پسر عمومی من بود و از همه کس 
برایم عزیزتر و گرامی‌تر بود. بر او سلام کردم. به خدا 
سوگند پاسخ سلام مرا نداد. بدو گفتم: ای ابوقتاده تو را 
به خدای بزرگوار سوگند می‌دهم. آیا تو می‌دانی من 
خدا و پیغمبرش را دوست می‌دارم؟ ابوقتاده ساکت ماند 
و چسیزی نگفت. دوباره او را قسم دادم. ولی باز 
خاموش ماند و چیزی نگفت. دیگر باره او را سوگند 
دادم... ابوقتاده گفت: خدا و پیغمبرش بهتر می‌دانند. 
چشمانم لبریز از اشک شد و پشت کردم و رفتم و از 
دیوار باغ به بیرون پریدم». 

این گونه خویشتنداری و شکیبائی در میان بود. این 
گونه گروه مسلمانان اطاعت و فرمانبرداری داشتند. - 
گرچه بعد از فتح مکه شکافها و درزها درگرفت, و در 
روزگار سختی و دشواری آشفتگیها و پریشانیها پیش 
آمد - ... پیغمبر خدا لش به مردمان دستور فرمود با 
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ما سه نفر صحبت و گفتگو نکنند... هیچ آفریده‌ای دهان 
باز نمی‌کرد تا کلمه‌ای بگوید, و هیچ آفریده‌ای با کعب 
انس نمی‌گرفت و سخنی با او از سر مهر نمی‌گفت. هیچ 
آفریده‌ای از او چیزی نمی‌گرفت و بدو چیزی نمی‌داد. 
حتی پسر عمویش و عسزیزترین کس برای او. که از 
روی دیوار به خانه‌اش خزیده است. بدو پاسخ سلام را 
نمی‌دهد, و به پرسش او پاسخ نمی‌گوید. هنگامی که 
پس از پافشاری کعب بگونه‌ای ادای مطلب می‌کند که 
شعلة آتش او را نمی‌خواباند. و پریشانی و اضطراب او 
را آرامش نمی‌بخشد. بلکه تنها می‌گوید: «خدا و 
پیغمبرش بهتر می‌دانند». 

کعب که در آتش خود می‌سوزد. و زمين برای او ناآشنا 
گردیده است و انگار اینجا سرزمینی نیست که با آن 
آشنا بوده است و آن را می‌شناخته انجت» التماس جنبش 
دو لب پیغمبر اش را دارد. چشم به راه این است که 
لبان او بجنبد. دزدانه نگاه می‌کند بلکه به نگاهی از 
پیغمبر واا پی ببرد که اندک محبتی در بر داشته 
باشد تا امید در او جوانه زند و مطمئنْ گردد که از 
درخت اسلام بریده نشده است و پژمردگی و خشکی بر 
او واجب و مقذر نگردیده است! 

در آن یام که کعب رانده و آواره است و آفریده‌ای از 
اقوام و خویشانش سخنی با او - نه نه کلمه‌ای با او - 
نمی‌گوید. هر چند این سخن و این کلمه جنبة صدقه را 
داشته باشد. از سوی شاه غشان نامه‌ای برای او می آید 
و در آن او را به عزّت و احترام و بزرگواری و شکوه و 
ای ام اید رازھ گرا ولیک از با نک سرکت 
از هم اینها روی می‌گرداند. کاری بیش از این 
نمی‌کند: نامه را به داخل آتش می‌اندازد. ایین را هم 
بخشی از بلا و مصیبت می‌شمارد. و در برابر امتحان و 
آزمون شکیبائی می‌کند. 

بریدن و گسیختن و قطع رابطه کردن امتداد پیدا می‌کند. 
همسرش نیز از او دوری می‌گزیند و رهایش می‌کند. تا 
او را تنها و رانده از همه مردمان سازد. و آواره ميان 
آسمان و زمین بماند. کعب خجالت می‌کشد به پیغمبر 
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خدا لش مراجعه کند و دربارهٌ ماندن خانمش چیزی 
بگوید. چون نمی‌داند که پاسخ چه و چگونه خواهد بود. 
این صفحه‌ای بود. صفحهٌ دیگری صفحهٌ مژده است. 
مود قبولی و پذیرش. مود برگشتن از صف. مژدۀٌ 
پذیرش توب از گناه. مژدۀٌ زنده شدن و دیگر باره به 
زندگی برگشتن... «در آن هنگام که من نشسته بودم و 
همان حالی را داشتم 
دلتنگ بودم. زمین با همه فراخی بر من تنگ آمده بود. 
ناگهان شنیدم کسی که خود را به بالای کوه لع رسانده 
بود با تمام توان فریاد زد: ای کعب پسر مالک. مژده باد 


که یزدان فرموده است... سخت 


تو را! به سجده افتادم. دانستم که گشایشی دست داده 
است. هنگامی که پیغمبر خدا ٤او‏ نماز صبح را 
خواند. پذیرش توبهٌ ما را از سوی خدا اعلام کرد. 
مردمان به ما تبریک و شادباش می‌گفتند. مژده 
رسانهائی به سوی دو شخص همکار و همدرد من 
رفتند. کسی اسبی را به سویم به تاخت درآورد. و فرد 
دیگری از قبیلهٌ اسلم شتابان به سوی من آمد و خود را 
به بالای کوه رساند. صدای او بر اسب پیشی گرفت. 
هنگامی که آن کس به من رسید که صدای او را شنیده 
بودم و به من مژده داد. دو تکه از جامه‌هايم را از تن 
پیرون آوردم و آنها را بدو مژدگانی دادم. به خدا 
سوگند آن روز جز این دو تکه جامه نداشتم. دو تکه 
جامه را عاریه گرفتم و پوشیدم و به سوی پیغمیر 
خدا لش حرکت کردم. مردمان دسته دسته و گروه 
گروه به من می‌رسیدند و توبه را به من تسبریک 
می‌گفتند و می‌فرمودند: پذیرش توبه‌ات از سوی یزدان 
یبد رکه فین وال ا د 
رسیدم. داخل مسجد رفتم» ناگهان ديدم پیغمیر 
خدا 92 در مسجد نشسته است و مردمان پیرامون 
او نشسته‌اند. طلحه پسر عبید برخاست و به سویم دوید 
و به من دست دادو احوال‌پرسی نمود و تبریک گفت. به 
خدا سوگند از میان مهاجران کسی جز او بلند نشد و به 
سوی من نیامد. ابن اسحاق گفته است: کعب هرگز این 
کار طلحه را فراموش نمی‌کرد». 
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حوادث و رخدادها این چنین دربارة اين جماعت از 
مردمان سنجیده می‌شد و ارزشیابی می‌گردید. توبة 
می‌گرفت. مژده بود و سوارکار آن را به دوست خود 
می‌رسانید. دیگری به کوه می‌دوید و بالای آن مژده را 
فریاد می‌داشت 
شود و تندتر به گوش دوستش برسد. تبریک و تهنیت 


و می‌خواست بشارت سریع تر پیام داده 


این مژده و جشن گرفتن برای صاحب مژده خوبی‌ای 
بشمار می‌آمد که رانده‌ای که به جماعت مسلمانان 
برگردانده شده است و با ایشان پیوند مجدد پیدا کرده 
است هرگز آن را فراموش نمی‌کند. راندهٌ بازگردانده‌ای 
که به آن روزی می‌رسد که پیغمبر بإ از همچون 
روزی تعبیر فرموده است: ۱ 
(َبْشر بر یوم مء عیک ملد ودنک أَمُکَ). 
مژده و بهترین روزی که بر تو سپری شده 
است. از آن روزی که مادرت تو را زاده است. 
پیغمبر 97 در حسالی که چهره‌اش از شادی 
می‌درخشید آن را فرموده است. همان‌گونه که کعب گفته 
است. این دل بزرگ شکوهمند مهربان از شادی و 
سرور لبریز می‌گردد از این که ببیند یزدان توب سه نفر 
از یارانش را پذیرفته است و محترمانه ایشان را به 
کی اا ا ات 
این داستان سه نفری بود که واپس کشیده بودند و بعدها 
خدا توبهٌ ایشان را می‌پذیرد. این هم پرتوهائی از معانی 
روشن آن بود که بر زندگی گروه مسلمانان می‌درخشید 
و ارزشها و معیارهائی را نشان می‌داد که گروه 
مسلمانان با آن و در آن می‌زیستند 
داستان بدان گونه که یکی از سه قهرمان آن» آن را 
بسازگو می‌کند. معنی 
می را 
ا با مارخبت حبت. و 


۳ 
7 


قث عَلهم آنفشهم NA‏ ۳ 
۳ 
تا بدانجا که (ناراحتی ایشان به حدّی رسید که) زمین با 


آیه را به ژرفاهای دلمان 
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همه فراخی, بر آنان تنگ شد» و دلشان به هم آمد و 
(جانشان به لب رسید. هم مردم از آنان بیزار و هم 
خودشان از خود بیزار شدند. بالأخره) دانستند که هیچ 
پناهگاهی از (دست خشم) خدا جز برگشت به خدا (با 
استغفار از او و پناه بردن بدو) وجود ندارد (چرا که 
پناه بی‌پناهان او است و بس).... 
(ضاقث میم لا با رح 6. 
وب ها راخ پر زان کک 
انگار زمین ظرفی برای ایشان است و بر آنان تنگ 
می‌گردد و گنجایش ایشان را ندارد. و آنان را فشار 
می‌دهد و دلهایشان را به درد می‌آورد و غمگین 
می‌کند. 
ونوا آن لملجا ین ال ید ). 
دانستند که هیچ پناهگاهی از (دست خشم) خدا جز 
برگشت به خدا (با استغففار از او و پناه بردن بدو) 
وجود ندارد (چرا که پناه بی‌پناهان او است و بس). 
هیچ پناهگاهی از (دست خشم) خدا برای کسی نیست. 
او اقطار آسمانها و نواحی زمین را در دست دارد. ذکر 
این حقیقت در اینجا آن هم در این فضای غمزده. 
سایه‌ای از اندوه و نومیدی و دل‌تنگی بر صحنه 
می‌اندازد صحنه‌ای که هیچ گونه در رفت و بیرون 
شدنی از آن ممکن نیست مگر با پناه بردن به یزدان, 
یزدانی که غمزدا و زدایندة اندوه‌ها است. آن‌گاه 
کشتایشن درمی رسد: 
ناب لم يووا اه هو شوب 
لحم >. 
آن گاه خدا (به نظر مرحمت در ایشان نگریست و) 
بدیشان پیفام توبه داد تا توبه کنند (و آنان هم توبه 
کردند و خدا هم توبة ایشان را پذیرفت). بیگمان خدا 
بسیار توبه‌پذیر و مهربان است. 
ایشان را توفیق توبه از این گناه ویژه داد. تا آنان از 
آنچه گذشته است بطور کی توبه کنند. و در همة 
چیزهاتی که پیش می‌آید بطور کامل به سوی خدا 
برگردند و آمرزش بطلبند. مصداق این کلام در سخن 
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کعب نهفته است: 
«گفتم: ای پیغمبر خداء از جملةٌ توبهٌ من این است که از 
همه دارائيم دست مسی‌کشم و آن را بسه خداو 
پیغمبرش باح صدقه می‌دهم. فرمود: 
(آفسک عَلَیْک بض مالک فهو خر لکَ). 
برخی از دارائی خود را برای خویشتن نگاه دار که این 
برای تو بهتر است. 
گفتم: من سهمی را که از خیبر به من رسیده است برای 
خود نگاه می‌دارم... گفتم: ای پیغمبر خدا مرا خدا در 
پرتو راستی نجات داده است. از جملة توبة من این 
است که تا زنده‌ام جز راست نگویم. به خدا سوگند 
کسی را در میان مسلمانان سراغ ندارم که با راستی در 
سخن, خدا بهتر از من آزموده باشد از ان زمان که ان 
را به پیغمبر خدا ا گفته‌ام. به خدا سوگند از آن 
زمان که این سخن را به پیغمبر خدا علض گفته‌ام تا به 
امروز قصد دروغ گفتن نداشته‌ام. و امیدوارم که یزدان 
بزرگوار در عمری که مانده است مرا از دروغ گفتن 
مصون و محفوظ دارد». 
در کتاب فی ظلال القرآن بیش از این نمی‌توانیم با این 
داستان الهام بخش و با تعبیر یگانۂ قرآنی موجود در آن 
راه برویم. در اینجا این ما را بس است که یزدان توفیق 
دسترسی بدان را عطاء فر موده است () 
e‏ 
در پرتو داستان توب کسانی که دچار شک و تردید 
شدند. و داستان کسانی که واپس ماندند و واپس 
کشیدند. و در پرتو عنصر صدق و صداقتی که در 
داستان سه نفری جلوه گر است که حکم قضاوت دربارة 
ایشان به آینده موکول گردید. هم مؤمنان فریاد داشته 
می‌شوند که از خدا بترسند و با راستان در ایمانشان 
باشند. راستانی که پیشاهنگ و پیشتاز بوده‌اند. همچنین 
اهل مدینه و اعراب پیرامون مدینه در برابر واپس 
۱- اميدواريم خدا توفیق نگارش «فی ظلال السیرة» را عطاء فرمایند تا 


بیشتر در مقابل این مواضع و موارد الهامگرانة موجود در سیره بایستیم و 
آنها را ورانداز کنيم. 
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ماندن و واپس‌کشیدنشان تهدید می‌گردند. و پاداش 

سخاو تمندانه‌ای به مجاهدان وعده داده می‌شود: 
ااا الذي منوا واه و ونوا مغ 
آلصادقین. ماکان لأهْلِ الّدينَة و مَنْ حوطه م 
الاغزاب أن یخلُوا عن سول او و لیرغیوا 
شیپ عن تفس ذیک انم و ا وَل 
تا مص فى سبيل ,و یط ون مطع 
تغب ان ول نون ین دنل لیب نم 
به عَمَل اط إن الله له لايع أخر انیت ول 
تنب یت و قطن وادیا؛ 
الاب م لجر ال تسا ار 
مان ۱6 
ای مؤمنان! از خدا بترسید و همگام با راستان باشید. 
درست نیست که اهل مدینه و بادیه‌نشینان دور و بر 
آنان» از پیغمبر خدا جا بمانند (و در رکاپ او به جهاد 
تروند. و در راه همان چیزی جان نبازند که او در راه آن 
جان می‌بازد) و جان خود را از جان پیغمبر دوست‌تر 
داشته باشند. چرا که هیچ تشنگی و خستگی و کرسنگی 
در راه خدا به آنان نمی‌رسد. و گامی به جلو 
برنمی‌دارند که موجب خشم کافران شود. و به دشمنان 
دستبردی نمی‌زنند (و ضرب و قتل و جرصی 
نمی‌چشانند و اسیر و غنیمتی نمی‌گیرند) مگر این که به 
واسط؛ آن, کار نیکوئی برای آنان نوشته می‌شود (و 
پاداش نیکوئی بدانان داده می‌شود). بیگمان خداوند 
پاداش نیکوکاران را (بی‌مزد نمی‌گذارد و آن را) هدر 
نمی‌دهد. (همچنین مجاهدان راه حق) هیچ خرجی خواه 
کم خواه زیاد نمی‌کنند» و هیچ سرزمینی را (در رفت و 
برگشت از جهاد) خی سیر تن مگر این که (پاداش آن) 
برایشان نوشته می‌شود. تا (از این راه) خداوند پاداشی 
نیکوتر از کاری که می‌کنند بدیشان دهد. 

اال م ر این کوت و 

بینانگذاری و استوار داشته‌اند. آنان خویشاوندان 

نزدیک این دعوت و این حرکت بوده‌اند. ایشان ازآن 


این دعوت و ازآن این حرکت بوده‌اند و این دعوت و 


مهس 


فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
این حرکت ازآن آنان بوده است. اهالی مدینه کسانیند 
که پیغمبر خدا اش را پناه دادند و با او بیعت کردند. 
آنان مرکز استوار این آئین در تمام جامعة جزیرةالعرب 
بودند, و همچنین مرکز استوار هم قبائل پراکند‌ای در 
پیرامون مدینه بودند که اسلام را پذیرفتند. آنان بودند 
که کمربند خارجی مرکز اسلام را تشکیل می‌دادند... چه 
اینان و چه آنان سزاوار نیست از پیغمبر خدا بل 
واپس بمانند و واپس کشند. ایشان را نسزد که جان 


خویشتن را بر جان پیغمبر إا تترجیح دهند... 
هنگامی که پیغمبر خدا لش در گرما و سرماء و در 
سختی و خوشی» و در گشایش و تنگی: برای 
رویاروئی با تکالیف و وظائف و دردها و رنجهای این 
دعوت بیرون می‌رود. اهالی مدینه که یاران این دعوت 
هستند. و اعرایی که در پیرامون ايشانند. و به پیغمبر 
خدا ا نزدیک هستند. و عذر و بهانه‌ای ندارند بر 
این که از بیرون آمدن پیغمیر ول باخبر نبوده‌اند, 
سزاوار نیست که بترسند بدان چیزی گرفتار آیند که 
پیغمبر خدا لاش بدان گرفتار می‌آید و رنجی را 
تحئل ننمایند که او تحتل می‌فرماید. 
بدین خاطر است و با توجه به همین چیزها است که 
یزدان سبحان مسلمانان را فریاد می‌دارد که از خدا 
بترسند و با راستان و راستروان باشند. آن کسانی که 
واپس نمانده‌اند و واپس نکشیده‌اند. و دلهایشان به 
گوشهای جانهایشان نخوانده است که واپس بمانند و 
واپس بکشند. و ایمانشان در وقت سختیها و دشواریها 
لرزان نشده است و سستی نپذیرفته است... آنان گروه 
گزیده پیشگامان و پیشتازان. و همچنین کسانی بوده‌اند 
که خوب و زیبا از پیشگامان و پیشتازان پیروی کرده‌اند 
و به دنبال ایشان رفته‌اند: 

«یانا اذین وا نوا ۳1 وکونوامع مم 

آلطادقین ). 

ای مۇمنان! از خدا بترسید و همگام با 

کردار و گفتار و پندار) باشید. 


راستان (در 


سپس روند قرآنی به جلو می‌رود. و پس از این فریاد. 
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اصل واپس م‌اندن و واپس کشیدن از پسیغمبر 
خدا و را زشت و نادرست اعلام می‌کند: 
ماکان ال الد تة و من عم من ال غزاب أن 
۳9 ع سول ال و لیوا بانشیپم عَن 
تفسه 6. 
درست نیست که اهل مدینه و بادیه‌نشینان دور و بر 
آنان, از پیغمبر خدا جا بمانند (و در رکاب او به جهاد 
نروند» و در راه همان چیزی جان نبازند که او در راه آن 
جان می‌بازد) و جان خود را از جان پیغمبر دوست‌تر 
داشته باشند. 
در این تعبیر تهدید پنهانی است. کسی که يار پیغمبر 
خدا لته باشد دردناک‌تر از این تنبیه نمی‌شود که 
دربار؛ او گفته آید: او جان خود را از جان پیغمبر خدا 
عزیزتر و باارزش‌تر می‌داند. هر چند در خدمت او و 
ا ا تفا 
این اشاره‌ای است که ملحق به همه یاران این دعوت در 
میان همه نسلها می‌شود. چراکه هیچ مژمنی را نسزد که 
خویشتن را بر کنار و دور نگاه دارد از چیزی که خود 
پیغمبر خدا باش خویشتن را در معرض آن در راه این 
دعوت قرار می‌دهد. مژمنی که گمان می‌برد که طرفدار 
این دعوت و یکی از افراد این دعوت است. و او در 
این دعوت از پیغمبر خدا یل پیروی می‌کند و او را 
الگوی خویش می‌داند. 
این و ظیفه‌ای است که شرم از پیغمبر خدا اا آن را 
واجب می‌گرداند - چه رسد به این که فرمان بدان از 
سوی یزدان صادر گردیده است - با وجود این پاداش 
آن چه پاداش م سخاو تمندانه‌ای است! 


ذلک بان دض بط ولا نع ولا عفمهته 


فی تبیل اه و لایطون مَطتا ا يغيظ از و لا 
ناون من عدو تنل إلا کب هم به به عَمَل طا ان 
اه لا ایض جر این اون ضغو 
و لا کسبیرة و لا یَفْطعُون وادیا الاک فم 
جزم الله هس ماکائوا یعون . 


چرا که هیچ تشنگی و خستگی و گرسنگی در راه خدا به 


سمچ(4ه ]چم 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


آنان نمی‌رسد» و گامی به جلو برنمی‌دارند که موجب 
خشم کافران شود و به دشمنان دستبردی نمی‌زنند (و 
ضرب و قتل و جرحی نمی‌چشانند و اسیر و غنیمتی 
نمی‌گیرند) مگر این که به واسطة آن. کار نیکوثی برای 
آنان نوشته می‌شود (و پاداش نیکوئی بدانان داده 
می‌شود). بیگمان خداوند پاداش نیکوکاران را (بی‌مزد 
نمی‌گذارد و آن را) هدر نمی‌دهد. (همچنین مجاهدان راه 
حقّ) هیچ خرجی خواه کم خواه زياد نمی‌کنند. و هیچ 
سرزمینی را (در رفت و برگشت از جهاد) نمی‌سپرند. 
مگر این که (پاداش آن) برایشان نوشته می‌شود. تا (از 
این راه) خداوند پاداشی نیکوتر از کاری که می‌کنند 
بدیشان دهد. 
در برابر تشنگی پاداشی است. در برابر رنج و خستگی 
پاداشی است. در برابر گرسنگی پاداشی است. در برابر 
هر گامی و قدمگاهی که کافران را به خشم آورد 
پاداشی است. در برابر هر پیروزی بر دشمن و هر بلائی 
رساندن به دشمن, پاداشی است. یکان‌یکان این چیزها 
عمل صالحی بشمار می‌رود. و در برابر یکایک آنها 
انسان از زمره نیکوکارانی 
پاداش ایشان را هدر نمی‌دهد. 


بشمار می‌آید که یزدان 


در برابر هزینه کردن و خرج کردن اندک و فراوان 
پاداشی است. در برابر گامهائی که برای طلین دشت و 
بیابان برداشته می‌شود پاداشی است... پاداشی بسان 
پاداش زیباترین کاری که مجاهد در زندگی انجام 
می‌دهد! 

می‌گرداند. این کار به خدا سوگند بزرگواری در پاداش 
دادن و بخشندگی کردن است. این کارهائی که ما 
مي‌کنيم و همچون پاداشی را می‌گيريم. در پرابر کاری 
که پسیغمبر خدا لش کرده است و سختیها و 
گرفتاریهائی که او تحمل نموده است.» در راه این 
دعوتی که ما در آن جانشین هستیم. و گذشته از 
جانشینی امین آن هستیم. بسیار اندک و ناجیز است! 
ت‌ 
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چنین به نظر می‌رسد قرآن که نازل می‌شود و در این 
سوره بر واپس ماندگان و واپس کشیدگان می‌تازد. و 
واپس ماندن و واپس کشیدن را مورد تهدید قرار 
می‌دهد. سبب شده است که مردمان به مدینه بیایند و 
در آنجا گرد هم آیند و بیشتر و بیشتر شوند. تا گوش به 
فرمان و چشم به اشارهٌ پیغمبر یل باشند. به ویژه 
اهالی قبائلی که پیرامون مدینه بوده‌اند. این مسأله 
باعث گردیده است که حدود و مقزرات همگانی 
لشکرکشی و سپاهیگری بیان گردد. بدان هنگام که از 
نظر واقعیّت زندگی فرصت مناسبی دست داده است. و 
گستره سرزمین اسلامی فراخ گردیده است. از جمله 
تقریباً سراسر جزیرةالعرب آئین اسلام را گسردن نسهاده 
است. و تعداد نفرات مردان آمادهٌ جهاد زیاد شده است. 
پس از واپس کشیدن و واپس ماندن سر باز زنندگان از 
جنگ تبوک» تعداد جهادگران به حدود سی هزار نفر 
می‌رسید. همچون تعدادی قبلاً در هیچ جنگی از 
جنگهای مسلمانان فراهم نیامده بود. لذا وقت آن فرا 
رسیده بود که تلاشها و کوششها تقسیم شود میان جهاد 
و آبادانی زمین و بازرگانی و ساثر کارهائی که زندگانی 
ملّت نوخاسته بر آنها استوار و پابرجا می‌گردد. و جدای 
از فطالت تاه یلهو جدای از تیار ستبهای لته 
جامعة قبیله گری است... آیهٌ زیر نازل گسردید و این 
حدود و مقزرات را آشکارا تبیین کرد و توضیح داد: 
و ماکان اون یرون رین کل 
فوقة َة منم طائفة وان آلدٍین و یروا 
مهم ذا ر رج جوا یم له درون ). 
مومنان را نسزد که همگی بیرون بروند (و برای 
فراگرفتن معارف اسلامی عازم مراکز علمی اسلامی 
بشوند). باید که از هر قوم و قبیله‌ای» عدّه‌ای بروند (و 
در تحصیل علوم دینی تلاش کنند) تا به تعلیمات دینی 
آشنا گردند» و هنگامی که به سوی قوم و قبيلة خود 
برگشتند (به تعلیم مردمان بپردازند و ارشادشان کنند 
و) آنان را (از سخالفت پروردگار) بسترسانند تا 


(خویشتن را از عقاب و عذاب خدا برحذر دارند و از 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 


بطالت و ضلالت) خودداری کنند. 

روایتهای متعدّدی دربارٌ تفسیر این آیه و تعیین 
گروهی ذکر شده است که باید با تعلیمات دینی آشنا 
شوند و وقتی که به سوی قوم خود برگشتند ایشان را 
بیم دهند... آنچه به عقيدهٌ ما با معنی آیه جور درمی آید 
این است: مژمنان همه نمی‌توانند بیرون بروند. بلکه از 
هر دسته‌ای جماعتی از ایشان بیرون می‌روند - بطور 
متناوب می‌روند و می‌مانند. گاهی این جماعت و وقت 
دیگری آن جماعت - تا این جماعت با بیرون شدن و 
سپاهیگری و جهاد و حرکت پا به پای این عقیده, با 
تعلیمات دینی آشنا شوند. و مردمانی از قوم خود را که 
در خانه و کاشانه مانده‌اند با چیزی که دیده‌اند و با 
مسائلی که از این آئین در اثنای جهاد و حرکت 
آموخته‌اند بترسانند. 

برداش شتی که ما از این آیه داریم -که همخوانی با تفسیر 
این‌عبّاس - رضی الله عنه - و تفسیر حسن بصری, و 
گزینش ابن جریر, و سخنی از ابن کثیر دارد - این است 
که این آئین برنامة پویائی است و کسی آن را نمی‌فهمد 
مگر شخصی که گام به گام آن می‌جنبد و حرکت 
می‌کند. پس کسانی که برای جهاد بیرون می‌روند بهتر 
از دیگران از دین آگاهی پیدا می‌کنند. زیرا اسرار و 
معانی دین برایشان جلوه‌گر و روشن می‌شود. و در 
اثنای حرکت گام به گام با دین» آیات دین و تطبیقات 
عملی آن پيداو هويدا می‌آید. ولی کسانی که 
می‌نشینند آنان محتاج این هستند که مطالب را از 
اشخاصی بیاموزند که جنبیده‌اند و به تلاش ایستاده‌اند. 
زیرا آنان ندیده‌اند چیزی را که بیرون روندگان دیده‌اند. 
و نیاموخته‌اند چیزی را که آنان آموخته‌اند. و به اسرار 
و رموز اين آئین پی نبرده‌اند. اسرار و رموزی که 
بیرون روندگان از آنها اطْلاع پیدا کرده‌اند. بویژه اگر 
بیرون رفتن ایشان با پیفمبر خدا بك باشد. بطور 
لی بیرون رفتن به فهم و شعور و اطّلاع و آگاهی بهتر 
کمک می‌کند. 

شاید این مخالف چیزی باشد که به ذهن متبادر می‌شود. 
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این که کسانی که از جنگ و جهاد و حرکت واپس 
می‌مانند. آنان افرادی هستند که یرای آموزش آداب و 


مطالب دینی فرصت و فراغت بیشتری دارند! اما این 


گمانی بیش نیست. این اندیشه با سرشت این آشین 
نمی‌سازد و جور درتمی‌آید... حرکت اساس این آئین 
است. بدین خاطر است که آداب و مطالب این آئین را 
نمی‌فهمند و نمی آموزند مگر کسانی که در ساية این 
آئین حرکت کنند و برای استقرار آن در واقعیّت زندگی 
مردم به جهاد و تلاش ایستند. و با حرکت عملی این 
آئین را بر جاهلیّت پیروز گردانند. 

تجارب قاطعانه نشان می‌دهد کسانی که در سايه این 
آئین خود را به امواج حرکت نمی‌اندازند و در وسط 
جویبار جوشان آن به پیش نمی‌روند. اداب و مطالب 
این آئين را درک و فهم نمی‌کنند و ذز نمی‌آموزند. هر 
اندازه هم فرصت و فراغت فراوان برای پژوهش این 
آئین در لابلای کتابها داشته باشند و به بررسی سرد و 
خشک آن بپردازند! پرتوهای روشنگر این آئین برای 
کسانی جلوه گر می‌آید و می‌درخشد که اين آئین را در 
حرکت جهادگرانه برای تثبیت و استوار داشتن آن در 
زندگی مردم می‌جویند و در چکاچاک رزم و در پهنة 
کارزار می‌پویند. آداب و مطالب این آئین برای کسانی 
جلوه‌گر و نمایان نمی‌گردد که در میان کتابها غرق. و 
روی صفحات و اوراق معتکف و ماندگار می‌شوند! 
شناخت این آئین برنمی‌جوشد مگر در سرزمین حرکت» 
شناخت این ائین از عالم نشسته به دست نمی‌اید بدان 
هنگام که حرکت واجب است. کسانی که در این زمان 
بر کتابها و صفحه‌ها می‌افتند و به بررسی آنها 
می پردازند تا احکام فقهی را درک و استنباط کنند. و با 
آن احکام» فقه اسلامی را «نوگرا کنند و تازگی بخشند» 
یا آن را «متحول و مترقی سازند» - همان گونه که 
خاورشناسان مسیحی می‌گویند - و خود این افراد دور 
از حرکت و جنبشی هستند که هدفش آزادسازی 
مردمان از بندگی بندگان, و برگشت دادن ایشان به 
بندگی یزدان يگانة جهان است. و این هدف را با حاکم و 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
فرمانروا کردن شریعت خدای یکتاء و راندن و دور 
داشتن شریعتهای طاغوتها از صحنة زندگی انسانها, 
دنبال می‌کنند. همچون کسان بر کنار و دور از حرکت. 
شت این آئین را درک و فهم نمی‌کنند. و به همین 
خاطر ساختار فقه این آئین را چنان که باید نمی‌شناسند 
و نیکو درک و فهم نمی‌کنند. 
ققه الام قرزا ر کت اسلاھی آنستا: نخست دیق 
پدید آمده است و ان گاه فقه پدیدار گشسته است. 
برعکس این درست نیست... نخست اطاعت از یزدان 
سبحان و کرنش در برابر خدای مهربان مسوجود بوده 
است و آن گاه جامعه‌ای پدید آمده است که مقرّر داشته 
است باید تنها از خدای یکتا اطاعت گردد و فقط در 
برابر او کرنش برده شود. همچون جامعه‌ای شریعتهای 
جاهلیّت را و اداب و رسوم جاهلیّت را به دور افکنده 
است. و نپسندیده است که شریتهای بشری بر گوشه‌ای 
از گوشه‌های گوناگون زندگی خودش حاکم و فرمانروا 
شود... سپس این جامعه برابر مبادی و اصول کی 
شریعت. در کنار احکام فرعی موجود در اصل شریعت. 
عملاً زندگی را آغاز کرده است. و در لابلای زندگی 
عملی خود که در سایه اطاعت از یزدان ب یکتا و کرنش 
در برابر او به جلو رفته استء و برای پیاده کردن 
همچون اطاعتی و کرنشی از شریعت یزدان يگانهٌ جهان 
پیام و الهام گرفته انت مسائل فرعی و ضایای خا 
oss‏ گرگونی حالتهای واقعیّت ت زندگی برای آن 
ا ا E‏ 
استنباط احکام فقهی آغاز گردیده است, و رشد و نمو 
فقه اسلامی حاصل آمده است... حرکت و جنبش در 
رکاب این آئین است که فقه را پدید آورده است» و 
ماي رشد و نمو آن گردیده است. هرگز فقه اسلامی از 
صفحات سرد و خشک دور از گرمی زندگی واقعی» 
استنباط نگردیده است و برگرفته نشده است... به همین 
خاطر است که عالمان آشنا با فقه این آئین» علم و آگهی 
دینی آنان از حرکت و جنبش خودشان در رکاب این 
آئین, و از حرکت و جنبش این آئین همگام با زندگی 
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وای خا متاو دای دای مین اند کا ایغ 
آئین می‌زید. و در راه این آئین جهاد می‌کند. و با این 
فقه برجوشیده از حرکت واقعی زندگی» رفتار می‌نماید. 
و هماوا با روند آن به پیش می‌تازد. 

اما امروز... «چه خبر»...؟ جامعة مسلمانی که مقزر 
داشته است که اطاعت او از خداوند یگانه باشد و بس. 
وکرنش او در برابر خدای یکتا باشد و بس» و عملاً 
اطاعت از کسی از بندگان را و کرنش در برابر دیگران 
را مردود و رها کرده است» و مقرر نموده است که 
شریعت یزدان شریعت او باشد و بس. و عملاً 
مشروعیّت قانونگذاری ناشی از غیر این منبع یگانة 
قانونی را مردود کرده است و ناپسند شمرده است. کجا 
است؟ 

هیچ کسی نمی‌تواند بگوید این جامعة مسلمان موجود 
و پرطا ا ا سار ا 
است و برنامهٌ آن را می‌داند و تاریخ آن را می‌شناسد. 
برای رشد فقه اسلامی يا «نوگرائی» و با «دگرگون 
سازی» آن در سایةٌ جامعه‌هائی تلاش نمی‌کند که اصلاً 
این فقه را شریعت يگانهٌ خود نمی‌داند. شریعتی که تنها 
باید برابر آن زندگی کند. ولی مسلمان جدّی پیش از 
هر چیز برای پیاده کردن اطاعت از یزدان یگانه و کرنش 
بردن در برایر خداوند یکتاء بیان و استقرار این اصل که 
حاکمیّت و فرمانروائی تنها از آن یزدان است و بس» و 
هیچ گونه تعیین مقرّراتی و نگارش قانونی اعتبار و 
رسمیّت ندارد مگر این که تنها از شریعت خدا برای 
پیاده کردن آن چنان اطاعت و کرنشی, استمداد بگیرد و 
رخو شد 

بیهوده‌کاری است و با جدّی بودن این آئین نمی‌سازد 
این که مردمانی خویشتن را سرگرم رشد دادن فقه 
اسلامی و «نوگرائی» یا «دگسرگون سازی» آن در 
جامعه‌ای سازند که برابر این فقه رفتار و معامله 
نمی‌کند و زندگی خود رابر آن استوار و برجای 
نمی‌دارد. همچنین بی‌خبری رسواگرانه‌ای از سرشت 
این ائین است کسی که چنین بداند که او می‌تواند با 


Ro 
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این آئین آشنائی پیداکند هر چند او نشسته باشد و فقط 
باکتابها و صفحات سرد و خشک سر و کار داشته باشد. 
و فقه را از قالبهای جامد و راکد فقه استنباط و 
استخراج نماید... فقه از شریعت استنباط و استخراج 
نمی‌شود مگر در مسیر پرآب و مواج زندگی, و مگر با 
حرکت در پرتو این آئین در جهان واقع. 
قطعاً خضوع و کرنش در برابر یزدان یگانهٌ جهان است 
که جامعةٌ اسلامی را پدید اورده است. و جامعة 
اسلامی است که «فقه اسلامی» را پدید ارده تن 
این ترتیب باید باشد... باید جامعهٌ اسلامی از خضوع و 
کرنش در برابر یزدان یگانهُ جهان یافته شود. جامعه‌ای 
که تنها مصمّم بر اجرای شریعت یزدان یگانۂ جهان 
باشد. آن گاه - پس از آن نه پیش از آن - فقه اسلامی 
پدید آبد بدان اندازه که جامعهٌ اسلامی نمودار و 
پدیدار گردیده است و بر صحنة زندگی حاضر آمده 
است. نه این که فقه اسلامی «دستگاهی» باشد که 
پیشاپیش تهیّه و آماده گردیده باشد! چه هر حکم 
فقهی‌ای - طبیعی است - پسياده کردن شریعت کلی 
دربارهٌ حالتی است که روی داده است و دارای گسترة 
معیّن, و شکل معیّن, و شرائط و ظروف مشخص است. 
ای هر کت نگ ات که حجن کا ترا دراش 
چهارچوب اسلامی نه در خارج از" آن و دوز ان 
پدید می آورد. و گستره و شکل و شرائط و ظروف آن 
را مقزر و معن می‌دارد. آن گاه حکم مستقیم و بدون 
واسطه‌ای برای آن «شرح و بسط داده می‌شود» بدان 
«اندازه‌ای که لازمةٌ همچون گستره و شکل و شرائط و 
ظروف است»... امّا آن احکام آماده در لابلای کستابها 
قبلا «شرح و بسط داده شده است» برای حالتهای 
معیّنی در اثنای جریان زندگی اسلامی که بر اساس 
استوار کردن و حکومت بخشیدن عملی شریعت یزدان 
پابرجا است. دیگر همچون شریعتی در آن وقت 
«دستگاه» آماده سرد و بیفائده‌ای نبوده است! بلکه در 
آن وقت دستگاه زندهٌ لبریز از جنب و جوش و حیات 


بوده است. امروز بر ما است که همجون شریعتی را 
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برای حالتهای نوين «شرح و بسط» دهیم... اما پیش از 
این کار باید جامعه‌ای یافته شود که در قوانین خود جز 
از یزدان اطاعت و فرمانبرداری نمی‌کند. و هیچ حکم 
شرعی را شرح و بسط نمی‌دهد مگر این که از شریعت 
یزدان برگرفته شده باشد نه از شریعتهائی جز آن. 
در این صورت است که تلاش جذی مثمر ثمر خواهد 
بود. جدَیّتی که شایستة جدّیّت این آئین است. و در این 
صورت است که جهادی انجام می‌گیرد که بینشها را باز 
می‌گرداند. و واقعاً آگاهی دینی حاصل می‌شود و با دین 
آشتائی/ به دشت می این .. جز این هر چه باشد جز 
بیهودگی و ب بیکارگی نیست و سرشت این آئین آن را 
نمی‌پسندد و به ترک آن می‌گوید, و جز گریز از وظیفه 
و تکلیف جهاد حقیقی نیست که در پس پرد؛ «نوگرائی 
فقه اسلامی» یا «تحوّل و ترقی فقه اسلامی» انجام 
می‌پذیردا... گریزی است که اعتراف به ضعف و قصور. 
و درخواست آمرزش از یزدان در برابر واپس کشیدن و 
با برجای‌ماندگان خانه‌نشین نشستن» بهتر از آن است. 
e‏ 
بعد از این» آیه‌ای می‌آید و نقشةٌ حرکت و جنبش 
جهادگرانه و گستره آن را طرح‌ریزی و تعیین می‌کند. 
جانشینانش بطور کلّی بر آنها بوده‌اند و رفته‌اند. و جز 
حالاتی که مقتضیات خود را داشته است از آن نقشه و 
گستره تخطی نشده است و کناره‌گیری نگردیده است: 
(يا أا این منوا توا الذي ین بوتکم من 


ورل 


۵ سم 


ال د لیج دوا فيكم غل و اغلفرا ناه نع 
لین 4. 
ای مؤمنان! با کافرانی بجنگید که به شما نزدیکترند» و 


باید که (در جنگ) از شما شدّت و حدّت (و جرأت و 
شهامت) ببینند. و بدانید که خداوند (یاری و لطفش) با 
پرهیزگاران است. 
و اثا نقشه‌ای که آیه در آن به حرکت و جنبش 
جهادگرانه اشاره می‌نماید. این فرمود؛ خداوند بزرگوار 


است: 


TY 
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يا أا لذن آمَنُوا توا الذي E‏ 
کار ). 
ای مؤمنان! با کافرانی بجنگید که به شما نزدیکترند. 


رخات ا را آنه هة ارس ای حت و 
پیشروی کرده است. با کسانی نبرد در گرفته است که با 
«دارالاسلام» یعنی کشور اسلامی همجوار بوده‌اند. و 
مرحله مرحله به جلو رفته است و سرزمینها را گشوده 
است. هنگامی که جزیرةالعرب تسلیم شد - یا نزدیک 
به تسلیم گردید و پس از فتح مکّه جز دسته‌های گریخته 
و گوشه گیری بر جای نماند. دسته‌هائی که نمی‌توانستند 
نیروتی به هم رسانند که از جانب آنان بر دارالسلام 
ترس و هراسی باشد - جنگ تبوک در مرز مملکت 
روم پیش آمد. سپس سپاهیان اسلام به کشورهای روم 
و ایران لشکرکشی کردند و پیشروی نمودند و در پشت 
سر خود جایگاه‌هائی را ناگشوده نگذاشتند. گسترة 
سرزمینهای اسلامی به صورت یکپارچه در آمد. و 
مرزهای آن سرزمينها یکی و به هم متّصل گردید. 
سرزمینهای کشور اسلامی فراخ و بزرگ و متصل و 
مثفق شد و با وجود در بر گرفتن نواحی فراوان و 
داشتن مرزهای دراز. متحد و نیرومند بود... به 
سرزمینهای کشور اسلامی وقتی ضعف و ناتوانی روی 
آورد که پاره پاره گردید. و مرزهای ساختگی با توجه 
به املاک شخصی و در نظر گرفتن نژادها گذاشته باشد! 
اینها هم ساخته و پرداختةٌ دشمنان این دين است و تا 
آنجا که توانسته‌اند چنین کرده‌اند و چنین می‌کنند و از 
انجام همچون کاری لحظه‌ای بازنمی‌ایستند. این 
ملتهائی که اسلام از اتاد «ملّت یگانه‌ای» را در 
«دارالاسلام» ساخته بود و مرزهای فراخ دارالاسلام را 
به یکدیگر متصل نموده بود. و نژادها و زبانها و نسبها 
و رنگها بدان کمترین زیانی نمی‌رسانید و هیچ گونه 
درز و شکافی ایجاد نمی‌کرد. اين ملتها همیشه ضعیف و 
شکست خورده و پراکنده خواهند بود تا آن زمان که به 
سوی آئین خود اسلام برمی‌گردند و در زیر پرچم 
اسلام می‌آرامند و گام ب گام پیغمبر خدا و حرکت 
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می‌کنند و به اسرار و رموز رهبری ربانی پی می‌برند. 
آن رهبری ریّانی‌ای که پیروزی و عرّت و قدرت ایشان 
را تضمین کرده و تضمین می‌کند. 
دیگر باره در برابر این فرمودهٌ خداوند بزرگوار 
ا بر 
«یا أا الذین منوا قاتلوا الذین یلونکم من 
الکفار ولیجدوا فيكم غظة الوا أ المع 
ان 4. 
ای مۇمنان! با کافرانی بجنگید که به شما نزدیکترند. و 
باید که (در جنگ) از شما شدت و حدّت (و جرأت و 
شهامت) ببینند. و بدانید که خداوند (یاری و لطفش) با 
پرهیزگاران است. 
نگاهی به کار جنگ مسلمانان با کافران پیرامونشان 
می‌اندازيم و می‌بینیم که همچون کافرانی به تعدی و 
تجاوز به مسلمانان دست نیازیده‌اند و به کشورشان و 
خانه و ک‌اشانه‌شان لشکرکشی ننموده‌اند... متوجه 
قويم ای کان وشن کار ام کار ات که 
«بردن» این آئین به میان همگان و رسانیدن آن به گوش 
دیگران در داخل و خارج کشور اسلامی را اصل و 
اساسی می‌شمارد که قانون جهاد از آن برمی‌جوشد. 
جهاد تنها به «دفاع» اختصاص پیدا نمی‌کند. به شکلی 
که در اوائل کار برپائی و استقرار دولت اسلامی در 
مدینه وضع این چنین بود و احکام جهاد از مراحل 
تدریجی سخن می‌گفت. 
برخی از مردمان که امروزه از روابط بین‌المللی در 
اسلام سخن می‌گو یند. و از احکام جهاد در اسلام 
صحبت می‌کنند. و بعضی از مردمان که به تفسیر و 
تبیین آیات جهاد در قرآن می‌پردازند. می‌خواهند برای 
این نص نهائی واپسین قید و شرطی از نصوص 
مرحله‌ای پیشین بجویند و بيابند. و مثلاً جهاد را با 
وقوع تعدّی و تجاوز یا ترس و هراس از تعذی و 
تجاوز, مقیّد گردانند! خود نص قرآنی مطلق است و قید 
و بندی به همراه ندارد و واپسین نص است! تعبیر 
قرآنی هم ما را عادت داده است که هنگام ذکر احکام, 
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در هر موردی دقیق باشد. و موردی را به مورد دیگری 
ارجاع ندهد و حواله نکند. بلکه تعبیر قرانی وازه 
ویژه‌ای و سخن معیّتی را برمی‌گزیند. و اگر آمادگی یا 
استثناء يا مقیّد کردن و یا تخصیصی باشد. آمادگیها و 
استثناء‌ها و مقیّد کردنها و تخصیصها را در خود نض 
می‌نگارد. 

در دیباچة سوره در جزء دهم. و در سرآغاز آیات جنگ 
با مشرکان و جنگ با اهل کتاب, قبلاً بیان داشتیم و 
بطور مشروح در باره دلالت نصوص و احکام مرحله‌ای 
و نصوص و احکام نهائی با توجّه به سرشت برنامةٌ 
حرکتی و جنبشی اسلام سخن گفتیم. چیزی که در آنجا 
بیان داشته‌ايم ما را بس )٩(‏ 

انی که ار دا قاقات واف ور تام 
به نگارش می‌پردازند. و راجع به احکام جهاد در اسلام 
می‌نویسند» و کسانی که به تفسیر ایاتی می پردازند که 
دربرگیرندۂ این چنین احکام جهادی است. کار را سترگ 
و دشوار می‌یابند و به ترس و هراس می‌افتند از این که 
می‌بینند اینها احکام اسلام است! و از این که می‌بینند 
که یزدان سبحان به مومنان دستور فرموده است با 
کافرانی بجنگند که بدیشان نزدیک و همجوار آنانند! و 
هميشه هم با کافرانی برزمند و بجنگند که بدیشان 
نزدیک و با ایشان همجوارند. هر وقت که کافرانی یافته 
شوند که بدیشان نزدیک و با ایشان همجوار باشند!... 
بلی کار را سترگ و دشوار می‌یابند و به ترس و هراس 
می‌افتند از این که مشاهده کنند فرمان الهی بدین منوال 
است. لذا شروع می‌کنند به جستجوی قیدها و شرطهائی 
برای نصوص مطلقة قرآنی, و این قیدها و شرطها را در 
نصوص مرحله‌ای پیشین می‌یابند! 

ما می‌دانيم چرا آنان این کار را سترگ و دشوار 
می‌بینند. و این گونه به ترس و هراس می‌افتند. 

انان فراموش می‌کنند که جهاد در اسلام. جهاد در «راه 


۱- مراجعه شود به صفحات ۱۵۸۴-۱۵۶۴ ۱۵۹۸-۱۵۸۶ و ۱۶۰۵-۱۶۰۶ 


و ۱۶۲۰-۱۶۲۰ چزء دهم. 
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خدا» است... جهاد برای استقرار الوهیّت یزدان در 
زمین, و برای طرد طاغوتهای غاصب سلطة يزدان 
است... جهاد برای آزاد کردن «انسان» از بندگی و 
پرستش هر کسی و هر چیزی جز یزدان است... 
خاد رای اناد کن اقا از این که کسی اند با 
قدرت او را از پرشتشن و کرنش در برابر بزدان بگائة 
جهان برگرداند... جهاد برای رهائی انسان از پرستش و 
بندگی بندگان است... 

«حتی لا تکُون فة و یکون آلدین له 5 

تا فتنه‌ای باقی نماند (و نیروثی نداشته باشند که با آن 

بتوانند شما را از دینتان برگردانند) و دين (خالصانه) از 

آن خدا گردد (و مومنان جز از خدا نترسند و آزادانه به 

دستور آئین خویش زیست کنند). (بقره/ ۱۹۳) 
جهاد در اسلام جهاد برای چیره کردن یک مکتب بشری 
بر یک مکتب دیگر بشری همسان خود نیست. بلکه 
جهاد در اسلام تنها برای چیره کردن برنامةٌ یزدان بر 
همه برنامه‌های بندگان است. جهاد در اسلام جهاد برای 
چیره کردن قومی بر سلطد قوم دیگری نیست. بلکه 
جهاد برای چیره کردن سلطة یزدان بر سلطة بندگان 
است. جهاد در اسلام جهاد برای استوار کردن و بر پای 
داشتن ملک و مملکت خدا در زمین است... بدین 
خاطر لازم است که اسلام در سراسر «زمین» راه بیفتد 
و روان شود تا همه «انسانها» را آزاد کند. بدون این که 
مان کسانی که در کال هرهاق لکت اسای 
زندگی می‌کنند. و میان کسانی که در آن سوی مرزهای 
کت لاش ب فرق و ای با روا 
جه زمینها همه «زمین» هستند و در آنجاها «انسانها» 
زندگی می‌کنند. و در همة آنجاها طاغوتهائی هستند که 
بندگان را بند؛ بندگان می‌کنند. 
وقتی که همچون مردمانی این حقیقت را فراموش 
می‌کنند طبیعی است به ترس و هراس بیفتند از این که 
برنامه‌ای همه برنامه‌ها را درهم پیچد. و ملّتی حرکت 
کند تا ساثر ملتها را به خضوع و خشوع درآورد... این 

قیقت حقیقت در همچون وضعی خوشایند بشمار نمی‌آید. این 


]سب 
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حقیقت عملاً خوشایند نیست... کاش کار بدین شکل 
نبود. امروزه این کار همگونی در میان سیستمها و 
نظامهای بشری ندارد و امکان همزیستی برای آن 
وجود ندارد. سیستمها و نظامها امروزه سیستمها و 
نظامهای بشری هستند. هیچ یک از آنها را نسزد که 
بگوید: تنها او حقّ ماندن و ماندگاری را دارد. ولی در 
سیستم و نظام الهی حال چنین نیست» سیستم و نظامی 
که با سیستمها و نظامهای بشری رویاروی می‌شود تا 
همه آنها را باطل کند و نابود گرداند. و بدین وسیله 
انسانها را جملگی از پستی و خواری بندگی بندگان رها 
سازد. و انسانها را جملگی بالا برد و به بندگی 
بزرگوارانة یزدان يگانة بی‌انباز جهان برساند. 
بلی چنین کاری ایشان را به ترس و هراس می‌اندازد و 
در نظرشان سترگ و دشوار جلوه‌گر می‌آید. زیرا آنان 
با تاخت و تاز صلیبیان منظم و مجهّز و نیرنگباز و 
ناپاک رویاروی می‌شوند که بدیشان می‌گوید: عقيدة 
اسلامی با شمشیر منتشر گردیده است. و جهاد 
مسلمانان برای وا داشتن دیگران به پذیرش عقيده 
اسلامی بوده است. و حرمت حرَیّت اعتقاد را مراعات 
نکرده است. و با قلدری و زور مردمان را به قبول آئین 
اسلام کشانده است! 
مسأله که بسدین شکل باشد خوشایند و دلیسند 
نمی‌گردد... کاش کار بطور کل بدین شکل نمی‌بود... 
اسلام استوار است بر قاعدة: 
لا کُراه نی آلدذین قذ تبن لد من ان . 
اجبار و اکراهی در (قبون) دين نیست. چرا که هدایت و 
کمال از گمراهی و ضلال مشخص شده است. (بقره/ ۲۵۶) 
اما چرا جهادگرانه با 
اعلان می‌دارد؟: 
ناه آشتری من ینتبم الم بیان 
مامت تون نی سيل اله تون و تون . 


بیگمان خداوند (کالای) جان و مال مومنان را به (بهای) 


شمشیر به پیش می‌تازد؟ و چرا 


بهشت خریداری می‌کند. (آنان باید) در راه خدا بجنگند 


و بکشند و کشته شوند. (توبه / ۱۱۱) 
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جهاد اسلامی برای چیزی جدای از واداشتن به پذیرش 
ع ای بل واه الا رای کار انتمام 
می‌گیرد که درست مخالف واداشتن به پذیرش عقیده 
است... جهاد اسلامی برای تضمین آزادی پذیرش 
عقیده است!.. زیرا اسلام به منز اعلان عمومی برای 
آزادی «انسان» در «زمین» از بندگی ند کان اشمت: 
اسلام پیوسته با طاغوتهائی می‌رزمد که بندگان یزدان 
را در برابر مردمان به کرنش وامی‌دارند و ایشان را 
بندگان کسانی همچون خود می‌گردانند. اسلام پیوسته با 
حکومتها و رژیمهائی می‌رزمد که بر اساس کر تن 
بندگان برای بندگان و بر پرستش اینان برای آنان 
استوار است. و نیروی دولتی یا نیروی تشکیلاتی به 
شکلی از اشکال از همچون حکومتها و رژیمهاتی 
پشتیبانی و نگاهبانی می‌نمایند. و در داخل سرزمینهای 
خود نمی‌گذارند مردمان دعوت اسلامی را بشنوند و به 
ندای آن گوش فرا دهند. همچنین در صورت شنیدن و 
پذیرفتن دعوت اسلامی و خشنودی از آن بدان گردن 
نهند و از آن پیروی کنند. و گذشته از ممانعت پذیرش 
با وسائل گوناگون و از راه‌های مختلف گرویدگان به 
اسلام را از اسلام برمی‌گردانند... این کار جلوگیری از 
آزادی انتخاب و حرمت‌شکنی حریّت اعستقاد به 
زشت‌ترین صورت ممکن است... از اینجا است که 
اسلام با شمشیر حرکت می‌کند و با قدرت همچون 
حکومتها و رژیمهائی را درهم می‌شکند. و همچون 
قدرتها و نیروهائی را از هم می‌پاشد که از آن حکومتها 
و رژیمها حمایت و حفاظت می‌کنند... دیگر چه چیز؟.. 
آن گاه اسلام واقعاً مردمان را آزاد می‌گذارد که 
عقیده‌ای را انتخاب کنند و برگزینند که خود می‌خواهند. 
اگر خواستند اسلام را می‌پذیرند. و در صورت پذیرش 
اسلام هر گونه حيّ و حقوقی که مسلمانان دارند آنان 
نیز خواهند داشت و هر گونه وظیفه و تکلیفی که بر 
مسلمانان واجب و لازم است بر آنان هم واجب و لازم 
می‌گردد. و برادران مسلمانانی می‌شوند که در اسلام 
پیشتاز و پیشاهنگ بوده‌اند! و اگر هم خواستند بر عقائد 


سوه 
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خود ماندگار می‌مانند و جزیه را می‌پردازند. پرداخت 
جزیه به نشانهٌ این که تسلیم حرکت دعوت اسلامی در 
میان خود هستند و هیچ گونه مقاومت و پایداری از 
خود نشان نمی‌دهند. و در هزینه‌های دولت اسلامی 
شرکت می‌کنند. دولتی که ایشان را از تعدی و تجاوز 
کسانی می‌پاید و محافظت می‌نماید که هنوز تسلیم 
نگردیده‌اند. و ناتوان و تنگدست و بیمار ایشان را 
سرپرستی می‌کند و در پناه خود می‌دارد. بدان گونه که 
مسلمانان را سرپرستی و نگاهداری می‌نماید. بدون 
هيچ‌گونه فرق و جدائی آنان با مسلمانان. 
اسلام هیچ کسی را وادار به تغییر عقیدهٌ خود نکرده 
است» بدان گونه که صلیبیان در طول تاریخ دیگران را 
وادار نموده‌اند. و مّتهاتی را بطور کلّی در صورت عدم 
تغییر عقیده خویش سر بریده‌اند و کشته‌اند و از میان 
برده‌اند - همچون ملّت اندلس در زمان قدیم. و به 
تازگی ملّت زنگبار - تا ایشان را وادار به پذیرش 
یت کت کاش وو ابیت کی مت را ند 
از ایشان نپذیرفته‌انده و آنان را فقط به خاطر این که 
مسلمان بوده‌اند کشته‌اند... گاهی نیز مردمان را کشته‌اند 
چون به مذهبی از مذاهب مسیحی معتقد بوده‌اند که 
بات با ای رن باه ا کف 
دوازده هزار مسیحی مصری به شکلهای زشت و 
پلشتی ضرب‌المثل گردیده است. دوازده هزار نفر از 
مسیحیان مصری را روی آتش مشعلها سوزاندند تنها 
به خاطر این که در جزئیّات اعتقادی با کلیسای واتیکان 
اختلاف داشتند. جزئیّاتی که مربوط بود به این که 
روح‌القدس یا جبرئیل از پدر یعنی خدا بردمیده است! 
يا از پدر یعنی خدا و از پسر یعنی عسی برجوشیده 
است! یا مربوط بود به این که آیا مسیح سرشت يگانة 
لاهوتی داشته است. يا این که سرشت لاهوتی ناسوتی 
داشته است... و سائر جزئیّات دیگری که جنبی و فرعی 
بوده‌اند]... 
خلاصه شکل حرکت در زمین برای رویاروئی با 
کافرانی که به مسلمانان نزدیک بوده‌اند و در همسایگی 
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ایشان بسر برده‌انده کسانی را که از لحاظ روحی در 
این زمان شکست خورده هستند به ترس و هراس 
می‌اندازد و بر ایشان تصوّر همچون کاری سترگ و 
دشوار است. زیرا آنان در واقعیّت جهان چه کسانی 
پیرامونشان هستند و وظائف و تکالیف همچون حرکتی 
چه اندازه سنگین و توانفرسا است. این است که همچون 
کاری ایشان را به وحشت می‌اندازد و هوش از سرشان 
می‌برد... این کار عملاً هم مايه وحشت و هراس 
تاها کسایی که اهاي سمانان درا رد 
گذاشته‌اند و نامهای مسلمانان را یدک می‌کشند 
ملتهای شکست خورده‌ای هستند و چارهٌ کار خود را 
نمی‌دانند. یا بطور کلی کمتر چاره‌سازی امور زندگی را 
می‌دانند. آیا اینان همان کسانیند که در زمین حسرکت 
می‌کنند و بیرون می‌روند تا با همه ملتهای:روی زمین 
بجنگند. تا فتنه و بلائی و برگرداندن از دين در میان 
نماند و آئين خالصانه از آن یزدان گردد و تنها خدا 
پرستیده شود و بس؟! این کاری است که از نظر عقل 
تصور نمی‌شود... و عملاً ممکن نیست که این امر ناشی 
از فرمان یزدان باشد! 

اما از دید جملگی چنین کسانی پنهان مانده است که 
بنگرند این کار چه وقت بوده است؟ و در چه شرائط و 
ظروفی صورت گرفته است؟ این کار وقتی صورت 
گرفته است که دولتی برای اسلام پدید آمده است که 
برابر فرمان یزدان فرمانرواتی و حکومت کرده است. 
جزیرالعرب از این دولت فرمان برده است و بدین آئین 
درآمده است. و براساس آن نظم و نظام و سر و سامان 
گرفته است. مقدّم بر همه اینها گروه مسلمانی بوده‌اند 
که جان خویشتن را صادقانه به خدا فروخته‌اند. و در 
نتیجه خدا ایشان را کمک و یاری داده است. و روز به 
روز چیره و موفّق کرده است. و در جنگهای پیاپی و در 
مراحل گوناگون پیروز گردانده است... امروز زمان دور 
زده است و چرخیده است و بدان شکلی درآمده است 
که یزدان محمد ااا را برانگیخت تا مردمان را - در 
دورة جاهلیت خودشان - به سوی‌گواهی هلو 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 

وسن ر و ود 2 : ااا € 

محمّد سول الله دعوت کند. پیغمبر رل و گروه 


اندکی که در خدمت او بودند جهاد کردند و رزمیدند تا 


وقتی که کار به واپسین صورت درآمد... امروز مردمان 
باید کار را از گواهی لا ال الا اه ود سول اله 
بیاغازند تا با اهاز و خدا برسند به واپسین صورت. آن 
روز که به واپسین صورت می رسند دیگر آنان ناتوانی 
بسان خس و خاشاکی نخواهند بود که مذهبها و 
برنامه‌ها و هواها و هوسها ایشان را سبک از جای 
برگیرند و میان خود تقسیم کنند. ناتوانانی نخواهند بود 
که پرچمهای قبیله گرائی و گروه گرائی و نژادگرائی و 
ملی‌گرائی آنان را تقسیم و پراکنده دارند. بلکه آنان 
گروه مسلمانی خواهند بود که یکپارچه و متحد پرچم لا 
له له را بالای سرشان برافراشته می‌دارند. و با آن 
پرچم هیچ گونه پرچم دیگری را برنمی‌دارنده و شعار 
دیگری را در پیش نمی‌گيرند. و هیچ گونه مکتب و 
برنامه‌ای را از ساختار بندگان روی زمین برنمی‌گیرند. 
بلکه تنها و تنها به نام خدا حرکت می‌کنند و رهسپار 
می‌شوند. و فقط و فقط از خدا مدد و یاری می‌جویند. 
مردمان احکام این آئین را نمی‌توانند بفهمند و 
بیاموزند. در حالی که در این رنجوری و ناتوانی باشند 
که هم اینک گرفتار آن هستند! احکام این آئین را جز 
کسانی فهم نمی‌کنند و نمی آموزند که به جهاد 
می‌پردازند در میان امواج روانی که هدف آن استقرار 
الوهیّت یزدان یگانه در زمین, و مبارزه با الوهیّت 
طاغوتها است! 

فقه این آئین را نمی‌باید از تشستگان آموخته 
نشستگانی که با کتابها ورمی‌روند و در لابلای برگهای 
سرد آنها می‌غنوند! فقه این آئين فقه حبات و حرکت و 
روان شدن و به پیش تاختن است. حفظ و از بر کردن 
چیزهائی که در متون کتابها است. و بدون حسرکت و 
پویش و جهش با نصوص و آیات بودن و وررفتن, 
انسان را آمادهٌ درک و دریافت فقه این آئین نمی‌سازد. 
و هیچ وقت انسان را آمادةٌ درک و دریافت فقه این 
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جزء یازدهم 
در پایان, شرائط و ظروفی که این فرمود؛ یزدان در آن 
نازل گردیده است: 

فا لین ما فاتلو الذي ن ینک من 

اتکثار ولیجذوا فيم غه و َغلثوا أَ اه صع 

ان ). 

ای مؤمنان! با کافرانی بجنگید که به شما نزدیکترند. و 

باید که (در جنگ) از شما شدّت و حدّت (و جرأت و 

شهامت) ببینند. و بدانید که خداوند (یاری و لطفش) با 

پرهیزگاران است. 
اشار هو اش داد کدی ای که باند ناج 
به سویشان رهسپار شوند رومیان هستند... رومیان اهل 
کتاب بودند... قبلاً در تفسیر سوره گذشت که چرا آنان 
در اعتقاد و در عمل کافر بقنماز ا امد ٩‏ 
کافر بشمار آمده‌اند که انحراف در عقیدٴ ایشان پدید 
آمده است» و در وافعت زندگانی آنان شریعتهای 
بندگان حاکم و فرمانروا گردیده است. 
این نگرشی است که باید در کنار آن ایستاد تا برنامۂ 
این آئین را در حرکت و پویش به سوی اهل کتاب درک 
و فهم کرد. اهل کتابی که از کتاب آسمانی خود منحرف 
گردیده‌اند. و شریعتهائی را به داوری می‌طلبند و در 
مسائل زندگی خود فرمانروا می‌گردانند که ساخته و 
پرداختة مردانی از خودشان است! این هم قانونی است 
که شامل همه اهل کتابی می‌شود که در هر مکانی و در 
هر زمانی با رضایت خویش به شریعتهائی از ساختار 
مردانی از خود قضاوت و داوری را می‌برند. در حالی 
که شریعت یزدان و کتاب او در میان ایشان است. 
پس از این یزدان به مسلمانان دستور می‌دهد که با 
کافرانی بجنگند که بدیشان نزدیک و با ایشان 
همجوارند. و باید از ایشان شدّت و حدّت و جرأت و 
شهامت ببینند. آن‌گاه پیروی بدین صورت بر آن 
می زند: 

أن اله مع لین . 

خداوند (یاری و لطفش) با پرهیزگاران است. 


این پیرو دارای معنی ویژهٌ خود است... چه تقوا در 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 


اینجاء آن تقوائی که خداوند دارندگان آن را دوست 
می‌دارد. تقوائی است که در زمین حرکت می‌کند و 
رهسپار جنگ با کسانی از کار می‌گردد که در نزدیکی 
مسلمانان قرار دارند و با ایشان همجوارند. با همچون 
کافرانی با «شدّت و حذت» می‌رزمد و بدون کمترین 
سستی و شل و ولی به پیکار ادامه می‌دهد و از آن 
دست نمی‌کشد... تا هیچ‌گونه فتنه‌ای در ميان نماند و 
کافران نتوانند دیگران را از دین برگردانند و دیین 
خالصانه از آن یزدان باشد. 

امّا باید ما بدانیم و همه مردمان بدانند که شدت و 
حدّت تنها با کافرانی نشان داده شود که چه بسا بجنگند. 
این شدّت و حدّت هم باید در چهارچوب آداب و رسوم 
همگانی این دین باشد. نه این که خارج از هر گونه قید 
و بند و آداب و رسومی بوده و هر جور که دست دهد و 
هر گونه که انجام پذیرد. 

بلکه این چنین جنگی باید پیشاپیش اعلان شود. کافران 
را میان پذیرش اسلام. و پرداخت جزیه, و جنگ مختار 
کرد... همچنین اگر عهد و پیمانی در میان است و بیم 
خیانت از ایشان می‌رود. قبلاً عهد و پیمان را به هم زد 
و بدانان ابلاغ داشت و سپس به جنگشان رفت. 

احکام نهائی. عهد و پیمان با اهل ذمّه را بسرقرار 
من داروا اهل وهای که زندگن مسالمت آمیز با اسلام 
را می‌پذیرند و جزیه را می‌پردازند. جز در این حالت» 
هیچ گونه عهد و پیمانی با کسی در ميان نخواهد بود. 
مگر این که مسلمانان ضعیف باشند. در این صورت با 
توجه به احوال و اوضاع مسلمانان» برابر احکام 
مرحله‌ای عهد و پیمانی همسنگ با وضع موجود منعقد 
می‌گردد. 

آداب و رسوم کلّی پیکار را از ۳ سفارشهای پیغمبر 
خدا ار می‌توان پیش چشم داشت 

از بریده به روایت شده ۱ 
خدا مه وقتی که امیری را برای سپاهی یا دسته‌ای 
تعیین می‌فرمود نخست بدو سفارش می‌کرد که از خدا 
بترسد و با مسلمانانی خوب باشد که با او هستند. آن 
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گاه مې فرمود: نپذیرفتند از ایشان جزیه بخواه. اگر پاسخ مثبت دادند 


روا بان اوه في سبيل اه قاتلر مَنْ کر بالّه. 
زوا و لا تغلوا و لا تغدژوا و لا لوا و لا تقو 
وَليداً EE‏ 
ثلاث خصال, قان آجاُوک فافبل منهم اف 
ها نار قن جرک از نب چم 
کت کف عم آذه ی حول من دارهم ال 
ار رین وخ تم إن فعلوا ذلک هم 
و و فان وان 
ي یتح لوا مها رهم هم انیم تکوئون راب 
امین رې عَلیم کم اله تغالی الّذې رې 
على میت وا يكُون هم من الَنيمَة دال 
َء لا آن بجاهدوا مع انیت ل 
ليزي . قان هم أجابُوک فافبل منم و 
عنم فان ابوا قاشتعن بال LL‏ 
فاتلهم.... 
به نام خدا در راه خدا بجنگید. با کسانی بجنگید که خدا 
را قبول ندارند. بجنگید و زیاده‌روی نکنید و ستم 
ننمائید و مثله نسازید و کودکان را نکشید. هرگاه 
دشمنان مشرک خود را دیدی ایشان را به سه خصلت 
دعوت کن. اگر به تو پاسخ مثبت دادند از ایشان بپذیر و 
دست از آنان باز دار. ایشان را به سوی اسلام دعوت 
کن. اگر به تو پاسخ مثبت دادند از ایشان بپذیر و دست 
از آنان باز دار. سپس ایشان را به کوچ از سرزمین 
خود به سرزمین مهاجرین دعوت کن» و بدیشان خبر 
بده که اگر آنان چنین کنند آنچه برای مهاجرین است 
برای ایشان هم خواهد بود. و آنچه بر مهاجرین خواهد 
بود بر آنان نیز خواهد بود. اگر نپذیرفتند که از 
سرزمین خود به سرزمین مهاجرین بکوچند. بدیشان 
خپر بده که آنان همسان اعراب مسلمین بشمار خواهند 
آمد. حکم یزدان دربارة ایشان بسان حکم یزدان 
دربارةُ ساثر ممنان خواهد بود. هیچ گونه غنیمت 
جنگی و غیرجنگی بدیشان تعلّق نخواهد گرفت. مگر این 
که همراه مسلمانان به جهاد بروند و برزمند. اگر این را 


از ایشان بپذیر و دست از آنان بدار. اگر نپذیرفتند از 
یزدان بزرگوار مدد و یاری بخواه و با ایشان جنگ 
(مسلم و ابوداود و ترمذی آن را اخراج نموده‌اند) 
از ابن عمر - رضی الله عنه - روایت شده است و گفته 
است: در یکی از غزوات پیغمبر یل زن کشته‌ای 
یافته شد. پیغمبر خدا مش از کشتن زنان و کودکان 
نهی فرمود. (مسلم و بخاری آن را اخراج کرده‌اند) 
پیغمبر 7 معاذ پسر جبل ل را به سوی اهالی 
یمن به عنوان معلم فرستاد. توصیه‌اش بدو این بود: 
نک تات قوم ا أل کثاب. قَاعهم إلى شهادة أن 
له له ان ان دأ سول ان .إن هم أطاعوالذلک 
نی با اله تغالی آف ترض عَلییم س 
صَلوات ف کل یم و ل. ان هم آطاعوا لذلک 


۳7 
2 ام 


هو ار گس رت سره رم وم ر 
ك 
E ۳‏ 

ك نهم. فان هم آطاعوا لذلک 


فایاک و کرام دوه الظلوم. فان 
یش یهار ین اله حجاب). ۱ 
تو به قومی می‌رسی که اهل کتاب هستند. ایشان را به 
گوامی: له ال ل و مد سول الله فرا خوان. اگر 
اطاعت کردند و همچون گواهی و شهادتی را دادند» 
بدیشان خبر بده که یزدان بزرگوار بر آنان پنج نماز را 
در هر شیانه روزی واجب فرموده است. اگر از این هم 
اطاعت کردند. بدیشان خبر بده که یزدان بر آنان زکات 
را واجب گردانده است. زکات از تروتمندانشان گرفته 
می‌شود. و به نادارانشان برگردانده می‌شود. اگر این 
را پذیرفتند. بسهترین و ارزشمندترین داراشی و 
اموالشان را دریافت مدار. از دعای مظلوم خویشتن را 
برحذر دار. چه میان دعای مظلوم و ميان خداوند 
حجاب و پرده‌ای نیست. 

9 - با اسنادی که دارد - از مردی از جهینه 

خراج کرده است که پیغمبر خدا لا گفته است: 


نکم تفاتلون ما هون علپم فیتُونکم 
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أف وام دون ایہم و ڏزار یم قیضاشو نگم غل حلال نکرده است این که به خانه‌های اهل کتاب جز با 


و 


صح لا تٌصیبوا منم نوق ذلک. ان لا ضلح 


کب 


چه بسا با مردمانی جنگ خواهید کرد و بر آنان پیروز 
خواهید شد. آنان با اموال خود خویشتن و فرزندان 
خویشتن را از شما در امان خواهند داشت» و با شما 
صلح خواهند کرد. بیش از آ 


چه شایان و سزاوار شما نیست. 


ن از ایشان دریافت ندارید. 


از عرباض پسر ساریه روایت شده است که گفته است: 
با پیغمبر خدا لش به قلعة خیبر درآمدیم در خدمت 
متمرد متکټّری بود. به پیغمبر ا رو کرد و گفت: ای 
محیّد! آیا شما حقٌ دارید الاغان ما را بسخورید. و 
میوه‌های ما را بخورید. و زنان مارا بزنید؟ پیغمبر 
خدا اش خشمگین گردید و فرمود: 

تا ن وف آز کب فرسک. نا 

لا من و آن آجتیتوا لِلصَلاة. 


ا ن روف وا ك وس را تفت , سپس فریاد 


د 
..(. 


برآور که بهشت جز برای شخص مؤمن حلال نخواهد 
بود... برای نماز جمع شوید.... 
مردمان برای نماز جمع شدند. پیغمبر ٍََ نماز 
جماعت را با ایشان گزارد. آن‌گاهر رخاس و فرمود: 
[ ات اعد م ماع اربکته قد قد ین ناه 
تغالن ۸ درا قد 


الکثاب ۳۹ و ۷ ضرب e‏ 
شاه إذا ارا اذى عم 

آیا فردی از شما که بر تیان خر لمیده است گمان 
می‌برد که یزدان بزرگوار چیزی را حرام نکرده است 
مگر چیزهائی که در قرآن است 


چیزهائی را پند و اندرز می‌دهم. و به انجام چیزهائی 


ت؟! هان بدانید که من 


دستور می‌دهم. و از چیزهاتی باز می‌دارم. این چیزها 


به اندازۂ قرآن یا بیشتر از آن هستند. یزدان برای شما 


اجازه درآئید. و حلال نیست زنان ایشان را بزنید. و 
محصولات و میوه‌های ایشان را بخورید. وقتی که 
چیزی را بدهند که بر آنان واجب است. 
به پیغمبر لش پس از پایان یکی از جنگها خبر رسید 
که کودکانی در میان صفها کشته شده‌اند. سخت غمگین 
گردید. یکی از مسلمانان گفت: ای پیغمبر خدا چرا باید 
غمگین گردی؟ آنان کودکان مشرکان بوده‌اند! 
پیغمبر بل خشمگین گردید و این چنین چیزی یا 
چیزی را در معنی آن فرمود: ِ 
ان فلا خر منک 1 یم على الفطرة سر 
ی ارِکن؟ ایک و : ثل ال ولاد. اک و قتل 
لاد 
اینان از شما بهترند. اینان بر فطرت استوارند. آیا شما 
فرزندان مشرکان نیستید؟ پس بر شما باد که کودکان 
را تگشید. بر شما باد که کودگان را نکشید. 
این فام تعلیمات پیامبرانه‌ای است که پس أز او 
خلفاء بر آن بوده و بر آن رفته‌اند: 
امام مالک از ابوبکر صدیق لث روایت کرده است که 
گفته است: 
«مردمانی را خواهید یافت که گمان می‌برند خویشتن را 
به پرسشتن بزذان اخصاض داده‌اند. ایشان, را بدچیزی 
واگذارید که خویشتن را بدان اختصاص دا‌اند. هیچ 
زنی را و کودکی را و پیر فرتوتی را نکشید». 
زید پسر وهب گفته است: : نامه عمر هه دستمان 
رسید. در آن آمده بود: «غلوٌ و زیاده‌روی نکنید. ظلم و 
ستم ننمائید. کودکان را نکشید. از خدا بترسید و 
برزگران را بپائید و با ایشان نیکو رفتار کنید». 
از جملهٌ سفارشهای عمر تفه این است: «پیران و زنان 
و کودکان را نکشید. از کشتن آنان خویشتن را بر حذر 
دارید هنگامی که سپاهیان درگیر کارزار گردیدند. و 
وقتی که ناگهان بر دشمنان می‌تازید و ایلغار می‌برید». 
اخبار بدین گونه پیاپی قرار می‌گیرند و خط سیر 
همگانی روشنی از برنامةٌ اسلامی را در جنگ اسلام با 
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سول 


جزء یازدهم 
دشمنان خود به دست می‌دهد. و آداب و رسوم بلند و 
تالا جک مغر اوعاب کت ات 
انسان را در جنگ اسلام به تصویر می‌زند. و بیانگر 
این واقعیّت است که جنگ اسلام تنها با نیروهای 
مادی‌ای است که نمی‌گذارند مردمان از پرستش بندگان 
رها شوند و به پرستش یزدان يگانة جهان درآیند. 
همچنین اخبار متواتر بیان می‌دارند که اسلام چه اندازه 
با مردمان آسانگیری می‌کند و حتی با دشمنان خود 
سختگیری نمی‌کند. اما شدّت و حدّتی که اسلام بدان 
توصیه می‌کند. خشونت در جنگ و شدت و حذّت در 
آن است. این خشونت و شدّت و حدّت. وحشیانه با 
کودکان و زنان و پیران و درماندگان رفتار کردن نیست؛ 
کودکان و زنان و پیران و درماندگانی که اصلاً اهل 
جنگ و نبرد نیستند. همچنین این خشونت و شدت و 
حدّت مله کردن لاشه‌های انسانهاء و بریدن اندامهای 
ایشان نیست» کاری که وحشیانی آن را انجام می‌دهند 
که خود را در این زهان متمدنان می‌نامند... اسلام 
اوامری را برای پائیدن و نگهبانی کردن از غیر 
جنگجویان. و رعایت انسانیّت جنگجویان. صادر کرده 
است که کافی و وافی هستند. مقصود از خشونت و 
شت و حدت» آن خشونت و شدت و حدّتی است که 
پیکار را سست و بی‌جان رها نمی‌کند. بلکه از مجاهدان 
می‌خواهد که شهامت و شجاعت خویش را در چکاچاک 
کارزار نشان دهند. این کار هم برای مردمانی ضروری 
است که به کرات و به مرّات موّکدانه بدیشان فرمان 
داد شذه انب كه رأفت و رخمت داشتة باشند. لذا 
می‌بایستی حالت جنگ مستثنی شود. و خشونت و 
شدت و حدّت مقتضی با حالت جنگ از مجاهدان دیده 
شود. نه این که به شکنجه کردن و مثله کردن و اديت 
دادن و آزار رساندن رغبت و علاقه ایجاد گردد و شوق 
و علاقه نشان داده شود. 

و 

اندکی پیش از این که سوره به پایان برسد. سوره‌ای که 
بسیار دربارٌ منافقان سخن گفته است» آیاتی مي‌آید و 


1۷1 


فی‌ظلال‌القرآن 
ره جلد سوم 
راه و روش منافقان را به تصویر می‌کشد و بیان 
می‌دارد که منافقان چگونه آیات یزدان را دریافت 
می دارو و انالف این عت اتفال همع ا 
عقیده‌ای که به دروغ بدان تظاهر می‌کنند. در کنار 
منافقان. سیمای مؤمنان و طرز دریافت ایشان از این 


قرآن کریم را پیش چشم می‌دارد: 


ر2 


(وإذا ما نزت سو ةنم من یقول :يكم زادنهُ 
هذه إیانا؟ ام لین آمنوا فاد نان رهم 


goo” 


بستبشرون؛ وم لذبن ف وريم مرض ن فزادتیم 
رجساً [ رجبهم و ماتوا و هم کافژون. أو لا 


يرون انهم یفن ف کل عام وأو رتب ما 
بر داش یذ کون ؟ وم ارات شور نظر 
غضم إلى بذ بقض: هل یرا کم ین أح؟ أ ْصرفوا 
صرف الله فوم بام قوم لا هون ). 


هنگامی که سوره‌ای (از سوره‌های قرآن) نازل 
می‌شود. کسانی از آنان (که منافقنده از روی تمسخر و 
استهزاء» برخی به برخی رو می‌کنند و) می‌گویند: این 
سوره بر ایمان کدام یک از شما افزود؟ (و آیا چیز مهم 
و مفیدی گفت و نمود؟!) و اما موژمنان» (همان سورة 
قرآن) بر ایمانشان می‌افزاید و (نور آن بیش از پیش راه 
حقّ را بدیشان می‌نماید. و از این نزول قرآن که ماية 
افزایش ایمان و پرتو جان و سعادت هر دو جهان آنان 
می‌شود) شادمان می‌گردند. و اما کسانی که در 
دله‌ایشان بیماری (نفاق) است. (نزول سوره‌ای از 
سوره‌های قرآن به جای این که روح تازه‌ای به 
کالبدشان دمد و ماية تربیت جدیدی شود)» خبائتی بر 
خبانتشان می‌افراید (و کفر و عنادشان را بیشتر 
می‌نماید» و پلیدیهایشان هر روز فزونی می‌گیرد. و 
تاریکیهای جان و دلشان دائماً تراکم می‌پذیرد» و) در 
حال کفر می‌میرند (و در دوزخ جای می‌گیرند). آیا 
منافقان نمی‌بینند که در هر سالی. یک یا دو بار (و بلکه 
بیشتر) مورد آزمایش قرار می‌گیرند (و بلاهائی از 
قبیل: کشف اسرار و ظهور احوال و پیروزی مومنان» و 
شکست کافران می‌بینند. ولی) بعد از آن (همه گرفتاریها 
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و آزمونهاء از کرده‌ها و گفته‌های زشت خود دست 
نمی‌کشند و) توبه نمی‌کنند و عبرت نمی‌گیرند و بیدار و 
هوشیار نمی‌شود. و هرگاه آنان (در مجلس پیغمبر 
باشند و) سوره‌ای نازل گردد» برخی به برحی 
می‌نگرند (و با اشاره به همدیگر می‌فهمانند که) آیا کسی 
شما را می‌بیند (و متوجّه ما می‌باشد؟ همین که اطمینان 
یافتند مسومنان به سخنان پیغمبر سرگرم و 
سراپاگوشند) آن وقت (از مجلس) بیرون می‌روند (و 
ندای هدایت را نمی‌شنوند. چرا که تحمل شنیدن پیام 
آسمانی را ندارند و از ایمان و ایمانداران بیزارند). از 
آذ‌جا که قوم بی‌دانش و نفهمی هستند. خداوند 
دلهایشان را (از حق) بکردانیده است. 
پرسش در آیةٌ نخست این است: 
«أَیکُم اد هزه ایانا؟ ). 
این سوره بر ایمان کدام یک از شما افزود؟ (و آیا چیز 
مهم و مقیدی گفت و نمود؟!). 
این پرسش, پرسش شک‌انداز و تردید برانگیزی است. 
این پرسش را جز کسی نمی‌کند که احساس نمی‌نماید 
که سورة نازل شده بر دلش تأثیری گذاشته باشد. اگر 
ایر بر دی داشت خودش از آن سخن می‌گفت» 
بجای این که از دیگران بپرسد. در عین حال این سؤال 
بوی تحقیر مقام سورةٌ نازل شده و شک و تردید 
افکندن در تأثیر آن بر دلها می‌دهد! 
بدین خاطر پاسخ قاطعانه‌ای از جانب خدائی درمی‌رسد 
که کسی نمی‌تواند جلو سخن او را بگیرد و به سخن او 
پاسخ دهد: 
مین ناراد 
وم لین ف فوم مَرْض وا رجساً اف 
رخیپم و مائواو هم کَافرُون . 
و اتامومنان» (ه مان سور قرآن) بر ایمانشان 


تم ان رهم رون 


می‌افزاید و (نور آن بیش از پیش راه حق را بدیشان 
می‌نماید» و از این نزول قرآن که ماية افزايش ایمان و 
پرتو جان و سعادت هر دو جهان آنان می‌شود) 
شادمان می‌گردند. و اما کسانی که در دلهایشان 
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بیماری (نفاق) است. نزول سوره‌ای از سوره‌های 
قرآن. به جای این که روح تازه‌ای به کالبدشان دمد و 
مایة تربیت جدیدی شود. خبائتی بر خبائتشان 
می‌افزاید (و کفر و عنادشان را بیشتر می‌نماید. و 
پلیدیهایشان هر روز فزونی می‌گیرد» و تاریکیهای جان 
و دلشان دائماً تراکم می‌پذیرد. و) در حال کفر می‌میرند 
(و در دوزخ جای می‌گیرند). 
و امّا کسانی که ممنند دلالتی بر دلائل ایمانشان اضافه 
شده است و بر ایمان ایشان افزوده است. دلهایشان 
تکان تازه‌ای خورده است و بر ایمانشان افزوده است. 
عنایت پروردگارشان را در نزول آیاتی بر خودشان 
اسان کرو اندو ب اتشان اتود اسك ولی 
کسانی که در دلهایشان بیماری است» آن کسانی که در 
دلهایشان پلیدی نفاق است. این آیات بر پلیدیهایشان 
پلیدی دیگری را افزوده است. و با کفر از دنیا می‌روند 
و حیات راکافرانه بدرود می‌گویند... این هم خبر راست 
و درستی از سوی یزدان است, و قضا و قدر محّق ايزد 
سبحان است. 
پیش از این که روند قرآنی سیمای دوم پاسخگوئی 
بدیشان را بستمایاند ال این منافقان را زشت 
می‌شمارد. منافقانی که بلا و مصیبت بدیشان پند و 


برنمی‌گرداند: 
را نا ون فی کل عام مد مرن 
7 وون و لا هم یذ كَرُونَ؟ ). 


آیا منافقان نمی‌بینند که در هر سالی» یک يا دو بار (و 
بلکه بیشتر) مورد آزمایش قرار می‌گیرند (و بلاهائی از 
قبیل: کشف اسرار و ظهور احوال و پیروزی مؤمنانء و 
شکست کافران می‌بینند. ولی) بعد از آن (همه گرفتاریها 
و آزمونهاء از کرده‌ها و گفته‌های زشت خود دست 
نمی‌کشند و) توبه نمی‌کنند و عبرت نمی‌گیرند و بیدار و 
هوشیار تمی‌شوند. 

فتنه, یعنی بلا و آزمون, گاهی با کشف رازشان, و گاهی 


با پیروزی مومنان بدون وجود ایشان, و زمانی بجز 
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اینها به گونه‌ها و شکلهای دیگری انجام می‌گرفت. و 
بارها هم در زمان پیغمبر مه انجام می‌گرفته است و 
تکرار می‌شده است. و هميشه منافقان با بلاها و 
آزمونها امتحان می‌گردند و آزموده می‌شوند. ولی 
ایشان دست نمی‌کشند و توبه نمی‌کنند! 
آیهٌ آینده این شکل زنده. يا صحنهٌ متحرّک را روی 
نوار جنبنده دقیقی ترسیم می‌کند: 
و ذا ما انث سور رضم إلى فض: هل 
راک من آخد؟ مآنضر توا E‏ 
با تم قوم لا یفقَهون! ). 
وا آنان (در مجلس پیغمبر باشند و) سوره‌ای 
نازل گردد» برخی به برخی می‌نگرند (و با اشاره به 
همدیگر می‌فهمانند که) آیا کسی شما را می‌بیند (و 
متوجّه ما می‌باشد؟ همین که اطمینان یافتند ممنان به 
سخنان پیغمبر سرگرم و سراپاگوشند) آن وقت (از 
مجلس) بیرون می‌روند (و ندای هدایت را نمی‌شنوند. 
چرا که تحمّل شنیدن پیام آسمانی را ندارند و از ایمان و 
ایمانداران بیزارند). از آنجا که قوم بی‌دانش و نفهمی 
هستند. خداوند دلهایشان را (از حق) بگردانیده است. 
ما هنگامی که این آیه را می‌خوانیم. صحنهٌ این منافقان 
را پیش چشم می‌داریم و در آن حال که سوره‌ای نازل 
گردیده است می‌بینیم یکی به دیگری می‌نگرد و با 
رخنه گیری دلهره‌انگیزی عیبجوئی می‌کند: 
هل يراكم من أحد؟ ). 
آیا کسی شما را می‌بیند؟. 
سپس غفلتی از مسلمانان می‌بینند و ایشان را سرگرم 
کاری مشاهده می‌کنند. ناگهانی خویشتن را می‌دزدند و 
رزوی کک ۱ آهسته آهسته با احتیاط راه می‌روند: 
م انضرفوا». 


ان وقت (از مجلس) بیرون می‌روند. 


ا 


از سوی چشمی که غافل و سرگرم نمی‌شود. دعای 
کمرشکنی بهرة ایشان می‌شود که با کردار شک انداز و 
دهرهانگیزشان م بت دارد: 

صرف ا قل مسب 6. 


مهو 


میا 
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خداوند دلهایشان را (از ایمان) بگرداند و (از جانب حق) 

بچرخاندا. 
خداوند دلهایشان را از جانب هدایت منصرف گرداند» 
چه آنان سزاوار این هستند که پیوسته در گمراهی 
بلولند و کورکورانه بمانند: 

یام اون 

بدان خاطر که مردمان بی‌دانش و نفهمی هستند. 
آنان دلهایشان را از انجام وظیفة خود بازداشته‌اند» لذا 
سزاوار همچون نفرینی شده‌اند و از هدایت 
بازمانده‌اند! 
این ای اس کال و پر ازیو که ا 
چند واژه این صحنه را ترسیم می‌دارند. چشمها چنین 
می‌انگارند که صحنةٌ برجسته‌ای است و آن را می‌بینند! 
ا 
سوره با دو آیه پایان داده می‌شود و برخی آن دو آیه را 
مکی و بعضی آنها را مدنی دانسته‌اند. ما نظریّةٌ دوم 
را می پسندیم» و مناسبت آن دو آیه را در مکانهای 
مختلف و پراکنده در این درس و بطور کی در فضای 
سوره می‌يابیم و می‌بينيم. دو آیه‌ای هستند که یکی از 
آنها از رابطة پیغمبر إا و قوم او صحبت می‌کند. و 
بدیشان و از مهر و عطوفتش 
بدانان سخن می‌گوید. مناسبت این آیه در وظائف و 
تکالیف و مشقات و مشکلاتی پیدا و جلوه گر است که 
این مت ایماندار در راه یاری پیغمبر عم و دعوت 
او و جنگ بادشمنانش, و تحمل دشواریها و 
تنگدستیها, و شکیبائی در تنگناها و ناگواریهاء از خود 
نشان داده‌اند. در آية دوم پیغمبر 2 رهنمود 
می‌شود به این که تنها بر یزدان تول کند و پشت بندد 
بدان گاه که بعضیها بدو پشت می‌کنند و از پیش او 
می‌روند. چه یزدان سرپرست و کمک کنندهٌ او است و 


از عشق و علاقه‌اش 


او را بس است: 
لجا مک و ل ن آشیکم: E‏ 
عنم ت حریص علیکمې ینب روف رجيم قان 
ولوا فقل خی 7 اش لا إل له هی ع غل کر کلت: و 
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هو رب الْعَرّش العظم . 

بیگمان پیغمبری (محمّد نام) از خود شما (انسانها) به 

سویتان آمده است. هرگونه درد و رنج و بلاو مصیبتی 

که به شما برسد» بر او سخت و گران می‌آید. به شما 

عشق می‌ورزد و اصرار به هدایت شما دارد. و نسبت 

به مومنان دارای محیّت و لطف فراوان و بسیار مهربان 

است. اگر آنان (از ایمان به تو) روی بگردانند (باکی 

نداشته باش و) بگو: خدا مرا کافی و بسنده است. جز او 

معبودی نیست. به او دلبسته‌ام و کارهایم را بدو واگذار 

کرده‌ام. و او صاحب پادشاهی بزرگ (جهان و ملکوت 

آسمان) است 
خداوند نفرموده است: پیغمبری از خود شما به پیش 
شما آمده است. بلکه فرموده است: 

(من آنشیکم ). 

از نفس خودتان. 
این شیوه بیانگر حساسیّت بیشتری و پیوند ژرف‌تسری 
است» و دال بر خویشاوندی‌ای است که آنان رابه 
پیغمبر یلص پیوند می‌دهد. چه او پاره‌ای از وجود 
ایشان است. و پیوند وجودی آنان را به همدیگر متتصل 
می‌کند. همچون پیوندی ژرف‌تر و احساس برانگیزتر 
است. 

7 م 

(عریغلیه ماعن 6 

هرگونه درد و رنج و بلاو مصیبتی که به شما برسد. بر 

او سخت و گران می‌آید. 
رنج بردن و سختی کشیدن شما برای او ناراحت کننده و 
دردآور است. 

حَريص عَلَيْكم ). 

به شما عشق می‌ورزد و اصرار به هدایت شما دارد. 
شما را به مهلکه‌ها و جاهای خطرناک نمی‌اندازد و به 
دزه‌ها و ژرفاها نمی‌افکند. زمانی که شما را به جهاد و 
تحمّل مشکلات و مبارزه با مشقّات مكلف و موظّف 
می‌کند. بدین خاطر نیست که شما در پیش او کوچک و 
خوار باشید. یا او سنگین‌دل و درشتخوی باشد. بلکه 
ار شا شک اتایکان ات او 


فی‌ظلال‌القرآن 


جلد سوم 


مهربان است و لذا نمی‌خواهد دچار خواری و پستی 
شوید. و به گناه و لغزش گرفتار آشید. او به شما 
علاقه‌مند است و مهر شمارا به دل دارد و لذا 
کی اه بخ داش باه ان عونت اض شا 
گردد. و خشنودی خدا را بهر خود سازید. و به بهشتی 
درآئید که به پرهیزگاران وعده داده شده است. 
آن گاه خطاب به پیغمبر بَا می‌شود و او را با راه و 
روش خود آشنا می‌سازد و بدو گفته می‌شود وقتی که 
کسانی پشت کردند و رفتند و راه گریز و ستیز در پیش 
گرفتند بر نیروئی تکیه کند که او را می‌پاید و محافظت 
میناد نیرونی که ا ا ا ا 
مان توا قل: شى ال لا له ال شوء عليه 
5 ۱ ی العظیم ). 
اگر آنان (از ایمان به تو) وی نگ دان (باکی نداشته 
باش و) بگو: خدا مرا کافی و بسنده است. جز او 
معبودی نیست. به او دلبسته‌ام و کارهایم را بدو واگذار 
کردا و آن صاکت پادشاهی بوزگ (جهان و مکوت 
آسمان) است. 
نیرو و ملک و عظمت و جاه و مقام در دست او است. و 
او کسی را بس است که بدو پناه ببرد و پناهنده شود و 
او کسی را بس است که او را به دوستی و سرپرستی 
گیرد. 
پایان بخش سور جن جنگ و جهاد عبارت است از: تنها بر 
خدا تکیه کردن. و تنها بدو پشت بستن, و فقط از او 
قدرت و قوّت طلبیدن. 
وه رب رش الْعظم . 
و او صاحب پادشاهی زاگ (جهان و ملکوت آسمان) 
استت. 
ت 
این سور استوار و پایدان دربرگیرند؛ احکام نهائی 
روابط همیشگی جامعةٌ اسلامی و سائر جامعه‌های 
پیرامون خود است. همان گونه که در دیباچة سوره و 
لابلای عرضه آن بیان داشتیم. بدین سیب باید به 


نصوص واپسین آیات آن به عنوان واپسین سخن در . 


سورۀ توبه آیات ۱۱۱-۱۲۹ 

جزء یازدهم 

بارهٌ همچون روابطی نگریست. و برحسب نصوص 
سوره احکام آن را به عنوان احکام نهائی مطلق 
پذیرفت. از سوی دیگر نباید این نصوص و احکام 
نهاتی را با نصوص و احکامی مقیّد کرد که قبلاً ذکر 
شده‌اند و به میان آمده‌اند - آن نصوص و احکامی که 
ما آنها را نصوص و احکام تدریجی و مرحله‌ای 
نامیده‌ایم - در این نامگذاری استناد کرده‌ایم پیش از 
هر چیز به خود ترتیب نزول آیات. و پس از آن استناد 
نموده‌ايم به پیشروی احادیث در حرکت اسلامی, و به 
درک و فهم سرشت برام اسلامی در اين حرکت... این 
سرشتی که در دیباچهٌ سوره و همچنین در لابلای 
عرضه آن بیان داشته‌ايم و از آن سخن گفته‌ایم. 

این برنامه‌ای است که آن را درک و فهم نمی‌کنند مگر 
کسانی که همگام با این آئین در حرکت جهادگرانه 
حرکت کرده باشند و در عمل جهادگرانه با این آشین 
آشنا شده باشند. جهادی که برای بیان و استقرار این 
آئین در واقعیّت زندگی انجام گرفته است. و جهادگران 
در پرتو آن مردمان را از پرستش بسندگان بیرون 
آورده‌اند و به ربوبیّت یگانهٌ جهان برگردانده‌اند. 

میان فقه حرکت جهادگرانه. و فقه صفحات کتابهاء فاصلةٌ 
بسیاری است. فقه صفحات کتابها. حرکت جهادگرانه و 
مقتضیات آن را به دست فراموشی می‌سپارد و حسابی 
برای آن باز نمی‌کند. چون بدان نمی‌پردازد و آن را 
نمی‌چشد. اما فقه حرکت جهادگرانه. این آئین را می‌بیند 
در حالی که گام به گام و مرحله به مرحله و در 
موقعیّتهای پیاپی با جاهلیّت رویاروی می‌شود و 
می‌رزمد. این آئین را می‌بیند در حالی که احکام خود 


را در رویاروئی با واقعیّت موجود متحرک و پویا 


2 رن 
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می‌نگارد و قانون و شریعت مردمان می‌نماید. بدان 
گونه که همطراز و همآوا با این واقعیّت باشد. و بر آن 
فرمانرواگردد. و با دگرگونی و پیشرفت آن نیز دگرگون 
شود و پیشرفت کند. 

در پایان باید گفت این احکام نهائی وارده در سور 
اخیر. وقتی نازل گردیده است که واتعیت جامعة 
اسلامی و واقعیّت جاهلیّت پیرامون آن ا صورتی 
بود است که گذشت: هم واقعیت جامعة اسلامی و هم 
واقعیّت جاهلیّت پیرامون آن هر دو, اجرای این مقزرات 
و این کسام را واجت: مس ی کرد است ی فتاطمانة 
نس ظط اسف ولی زشانی کته واقعمت جام 
اسلامی و واقعیّت جاهلیّت پیرامون آن مقتضی احکام 
دیگری بوده ا 
در سوره‌های پیشین نصوص و احکام تدریجی و 
تمه ل د بخ 

وقتی که جامعه اسلامی دیگر باره پدید آید و به حرکت 
جهادگرانه درأید. اجازه دارد که احکام تدریجی و 


1 احکام تدریچی و مرحله‌ای... 


مرحله‌ای را در زمان مقتضی پیاده کند. ولی بر این 
جامعهً اسلامی واجب است که بداند این احکام 
تدریجی و مرحله‌ای است. و بر او واجب است که جهاد 
کند تا سرانجام احکام نهائی‌ای را پیاده کند که بر 
روابط نهائی موجود در میان او و میان ساثر جامعه‌ها 
حاکم می‌گردد. 

خدا است که توفیق می‌دهد. و خدا است که کمک 
می‌کند و یاری می‌بخشد. 

‌ 
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سورة يونس 
مکی و۱۰۹ آبه است. 


بار دیگر به زندگی مکی برمی‌گرديم. و در فضای ویزه 
آن بسر می‌بریم, و در زیر سایه‌های آن گوش به نواها 
و آهنگها و الهامها و پیامهایش فرا می‌داریم. پس از آن 
که مدتی در زیر این سایه‌ها نشسته بودیم و با 
سوره‌های انفال و توبة قرآن مدنی زیسته بودیم. 

قرآن مکی هر چند قرآن است و از زمره قرآن است و 
با ساثر بخشهای قرآن در ویژگیهای همگانی قرآنی 
مشترک است. و همچون تمام سوره‌های قرآن هم در 
موضوع و هم در شیوه بیان جدا و ممتاز از هر سخنی 
است که نشان انحصاری شگفت یزدانی را ندارد.( با 
وجود همه اینها این سوره دارای فضای ویژهٌ خود. و 
طعم و مزه معیّن خویش است که موضوع بنيادین خاص 
آن چنین طعم و مزه‌ای را بدان ارمغان می‌دارد. ایسن 
موضوع اساسی چکیده‌وار چنین است: 

حقیقت الوهیّت, و حقیقت عبودیت. و حقیقت روابط 
ميان آن دو و آشنا کردن مردمان با پسروردگارشان. 
پروردگار حقّی که زاوا آمنگا دن پر اب اؤ کرش پرند 
و وی را پسرستش کنند و از فرمانش اطاعت و از 
شریعتش پیروی نمایند. و به دور انداختن و زدودن 
تاریکیها و نادرستیها و کجرویها و ناروائیهائی که به 
درون عقیده صحیح فطری خزیده‌اند و داخل گردیده‌اند. 
و برگرداندن مردمان به سوی یزدان راستینشان که 
می‌سزد دو برا زیویشت او کرش برد 


شیوهٌ عرضة اين موضوع نیز قرآن مکی 


0 


را مشخص 
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می‌سازد. شیوه‌ای که الهام‌بخش, و دارای نواها و 
آهنگهای ژرف. و تأثیرات فراوان است. چرا که در 
ادای این هدف همه ویژگیهای تعبیر و تبیین شرکت 
می‌ورزد. از قبیل ساختارهای وازگانی و لفظی, و 
تأثیرات موضوعی. بدان گونه که قبلاً در سور انعم 
شرح دادیم و ان‌شاءالله در اینجا نیز بدان خواهیم 


پرداخت. 

آخرین باری که در این فی ظلال القرآن با قرآن مکی 
بودیم در سوره‌های انعام و اعراف بود که از لحاظ 
ترتیب سوره‌های قرآن, به دنبال یکدیگر قرار دارند. 
پس از آنها سوره‌های انفال و توبه بود که دارای فضای 
ویژه و سرشت و موضوعات مدنی ویژه بودند. هم 
اینک که به قرآن مکی برمی‌گردیم سوره‌های يونس و 
هود را پیاپی می‌یابیم که اینها نیز از لحاظ تسرتیب 
سوره‌ها در قرآن, به دنبال یکدیگر قرار گرفته‌اند... 
شگفت این که ميان این دو سوره و حستّی میان 
موضوعی که دربردارند و شیوهٌ عرضة آن مشابهت 
زیادی است! چه سوره انعام, خود حقیقت عقیده را 
توضیح و بیان می‌دارد. و با حقیقت عقیده به مبارزة 
جاهلیّت می‌نشیند. و با باور و احساس و پرستش و 
رفتار جاهلیّت می‌رزمد و آنها را از میان برمی‌دارد. در 
عین حال سوره اعراف حرکت این عقیده در زمین را 
پیگیری می‌کند و داستان آن را در طول تاریخ در 
رویاروئی با جاهلیّت دنبال می‌نماید. ما در ایینجا در 
سوره‌های يونس و هود نیز همین چیزها را هم در 
موضوع و هم در شیوهٌ عرضه خواهیم یافت! جز این که 
سورة انعام از سور يونس جدا می‌گردد در بلندا و 
ستبرای نواها و آهنگهاء و در سرعت و قوّت تکانهاء و 
در درخشش شدیدی که در تصویر و حرکت آن موجود 


است... در صورتی که سورة يونس با نواهای نرم و 


۱- مراجعه شود به تفسیر فى ظلال القرآن, جزء اول مقدمة مژلف. 
همچنین مراجعه گردد به جزء سوم مقدّمة سورهٌ آل عمران. 

۲- مراجعه شود به مقدمةٌ سوره انعام در جزء هفتم و مدمه سورهٌ اعراف 
در جزء هشتم. 


سورة يونس 


رهنمودها 


آهنگهای زیر و با تکانهای آرام, و با شیوائی و روانی 
دلچسب و خوشایند. به پیش می‌رود! سورة هود هم 
مشابهت زیادی با سوره اعراف در مسوضوع و نحوة 
عرضه و نواها و آهنگها و تکانها دارد... 
اين مشابهتها و اختلافهاء هر سوره‌ای شخصیّت ویژه 
وراو فیا یاک دای خا کو را 


با وجود همه 


دارد! 
۰ 
موضوع اصلی سورء يونس» خود همان موضوع 
همگانی قرآن مکی است که در بخش پیشین توضیح 
آن گذشت... سور؛ يونس برابر شیو خاص خود که 
شخصیت و سیماهای آن را معیّن می‌دارد به مضامین و 
اهداف خویش می‌پردازد... ما در این دیباچه جز این 
نمی‌توانیم که چکید؛ این مضامین و اهداف را یکان 
یکان بیان داریم و کمال اختصار را مراعات نمائیم. تا 
آن زمان که در لابلای عرضهٌ نصوص قرآنی به تفصیل 
از آنها سخن خواهد رفت: 
۱ - این سوره پیش از هر چیز با موضعگیری مشرکان 
در مکه روبرو می‌شود. موضعگیری ایشان در برابر 
حقیقت وحی و پیامی که به پیغمبر خدا إا 7 می‌شود. 
و و آنان به پیروی از آن در برابر خود این 
قرآن. برای ایشان بیان می‌دارد که در مسألة وحی هیچ 
گونه جای شگفتی نیست. و این قرآن چیزی نیست که 
بتوان از زبان خدا آن را ساخت و بهم بافت: 
لرتنک آیاث الکنابافکم آکان یلاس عَجاً 
راان 0 
ی لقن ند و قال 
الکافتون إن هذا لساحر مین ). 
الف. لام. را. این آیه‌های کتاب استواری است (که هر 
چند از همین نوع حرفها فراهم آمده است, نمی‌توانید 
ه مانند آن را سازید. از استحکام و نظم و نظام 
برخوردار است و باطل و خرافه و هزل بدان راه ندارد. 
و پُر است از سخنان حکمت‌آمیزی که سود دنیا و 


آخرت مردم را در بر دارد). آیا این برای مردم شگفتی 


۷۷ 
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دارد که ما مردی از خودشان را (پیغمبر کردیم و بدو) 


پیغام دادیم که مردمان را (از عذاب خدا) بترسان و 
مومنان را مژده بده که آنان در نزد پروردگارشان 
دارای مقام و منزلت عالی هستند (و از سابقة نیک 
برخوردار و بر دیگران برتری دارند. اما با وجود 
صدق رسول و اعجاز قرآن) کافران می‌گویند که: این 
مرد (محمّد نام) واقعاً جادوگر آشکاری است. 


(یونس /۱و ۲) 
لو اذا تثل ی لیم آیاتنا بيات قال الذي لا 
يجو ن لفاءا: آثت بفُآن عير هذا أو بل قل: ما 
كوو ل آن أله ین لاء تي إن نی نا 
وح ال نی أخاف إن غیت یت رب عذاب یوم 
عظم. قل: لو شاء اه کک زو لاأذزاكم 
به فد بت فیکم را آ ِن له ألا تققلون؟ فَن 
مس آفتری على موز گزہا کات ایا 


م 0 

a. 

هنگامی که آیه‌های روشن ما بر آنان خوانده می‌شود. 
کسانی که به ملاقات ما (در روز رستاخیز) ایمان 
ندارند می‌گویند: قرآنی جز این را برای ما بیاور (و 
کتابی جز قرآن را ارائه بده) یا این که آن را تغییر بده (و 
آیه‌های مربوط به قیامت و آیه‌های راجع به بتان ما 
حذف و دگرگون 


به میل خود آن را تغییر دهم. من جز به دنبال چیزی 


کن). بگو: مرا ترسد که خودسرانه و 


نمی‌روم و جز چیزی را نمی‌گویم که بر من وحی گردد. 
اگر از فرمان پروردگارم تخطی کنم. از عذاب روز 
بزرگ می‌ترسم (که دامنگیرم شود و تغییر و تبدیل 
قرآن مایۀ عقاب و عذابم گردد). بگو: اگر خدای 
می‌خواست (قرآنی بر من نازل نمی‌کرد و من) آن را بر 
آن را به کسی از شما نمی رساندم. 
و خدا توسشط من) شما را از آن آگاه نمی‌کرد. (به هر 
حال من تنها مبلغ قرآنم نه موف آن» و در این باره 
اختیاری از خود ندارم. سالهائی در میان شما بسر 


برده‌ام و از این نوع سخنان چیزی نگفته‌ام و) عمری 


پیش از این با شما بوده‌ام (و صدق و امانت خود را 


رهنمودها 
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نشان داده‌ام. از بررسی گذشته و حال می‌توانید بفهمید 
که آنچه برای شما می‌خوانم وحی آسمانی است). آیا 
(مسطلبی به این روشنی را) نمی‌فهمید؟ چه کسی 
ستمکارتر از کسی است که دروغی را به خدا نسبت 
دهد. یا آیه‌های او را تکذیب کند؟ (دروغ بستن به خدا و 
تکذیب آیات او کفر بشمار است و جرم بزرگی در بر 
دارد و) هرگز مجرمان (کفرپیشه) رستگار نمی‌گردند 
(و قطعاً از عذاب خدا رهائی نمی‌یابند). . (یونس ۱۷-۱۵۱ 
و ماکان هذّا الْفرآن آن یُفتری من دون ال 
و لکن 7 قطدیع يب و فصل اناب لا 
ریب فيه من رب الْخالین. آم يلون اف و 
اوا بشورة مه و آذشوا من تفت ین ذون 
اله نکن صادقین ). 
این قرآن از سوی غیرخداء (چه محمد و چه احبار و 
کهّان و چه دیگر مردمان) ساخته و پرداخته نشده است 
وی خدا است و) تصدیق کنندهُ کتابهای 
آسمانی پیشین (همچون تورات و انجیل) است. و 
بیانگر (شرائم و عقائد و احکام) کتابهای گذشته 
می‌باشد. شک و تردیدی در آن نیست. و از سوی 
پروردگار جهانیان فرستاده شده است. بلکه آنان 
می‌گویند که (محمّد قرآن را خود ساخته و پرداخته 
است و) او آن را به دروغ به خدا نسبت داده است. بگو: 
(اگر چنین است و قرآن ساختة بشر است) شما یک 
سورۀ همانند آن را بسازید و ارائه دهید و در این کار 
هر کسی را که می‌خواهید بجز خدا فرا خوانید و به 
کمک بطلبید. اگر راست می‌گوئید (که قرآن رامن 


ساخته و پرداخته‌ام). (یونس / ۳۷و ۳۸) 


۲ - این سوره با درخواست معجزه مادی ایشان - 


£ ۱ فی‌ظلال القرآن 


جلد سوم 


بودن و معجزه بودن خویش ایشان را به مبارزه 
می‌طلبد. بدیشان می‌گوید: آیات در دست خدا و تحت 
مشیّت او است. و موعد کیفرشان منوط و مربوط به 
مدّتی است که یزدان آن را مقدر و مقرّر می‌فرماید. و 
پیغمبر ب کاری از دستش برنمی‌آید. چه او بنده‌ای 
از بندگان یزدان است... در این کار گوشه‌ای از آشنا 
کردن ایشان به خدای راستینشان و به حقیقت الوهیّت 
به حقیقت عبودیّت است: 
و قذ هلک اون من + کم تاظَلُواو 
جاءتهم رد / یناب وتو ایک 
رې ارم الجر مين. ا 
لض من بعدهم, لتنظر کف تَعْمَلو تعْمَلون ). 
ما گروه‌ها (و نسلهای زیادی) را هلاک کرده‌ایم که پیش 
از شما بوده‌اند. بدان گاه که ستم کرده‌اند (و راه گناه 
سپرده‌اند) و پیغمبرانشان برای آنان دلائل روشن و 
معجزات آشکاری آورده‌ند و ارائه نموده‌اند. ولی آنان 
جزو کسانی نبوده‌اند که ایمان بیاورند (و سخنان 
پیغمبران را بشنوند و به دنبال ایشان روند. آری در 
گذشته و حال و آینده) این چنین گروه بزهکاران راسزا 
می‌دهیم. (پس خویشتن را بپائید و نافرمانی ننمائید). 
سپس به دنبال آنان شما را در زمین جانشینان (ایشان 
و سرنشینان زمین) کرده‌ایم تا بنگریم شما چگونه عمل 
می‌کنید. 
و لكل مر ول ذا جاء وهم فجن 
با 2 


اوعد ان کت صادقین؟ فل: لا آفلک لتشی ضراً 
ام 2 ل ۳ عر ۶ ۱ ۳1 
ولا تفع الما شاء اه لکُل مد أَجَل إذا جاء أجَلهُ 


ِ و 8 3 ۳ ۳ 
فلا بشتأخرون ساعة و لا يستقدمون. ة :ارايعم 


جدای از قرآن - رویاروی می‌گردد و شتاب نمودن 
ایشان را در فرا رسیدن کیفر و شکنجه می‌نمایاند. کیفر 
و شکنجه‌ای که بدان تهدید می‌گردند و سخنانی راجع 
بدان می‌شنوند. این سوره بدیشان می‌گوید که معجزةٌ 
این آئین قرآن است. قرآن دلیل و برهان صدق خود را 


با خود برمی‌دارد. و برای نشان دادن منحصر به فرد 


ان اناكم عذابه تا و تارا؟ اذا یل مه 
الرمون؟ ام إذا ما وق نتم به؟ آلان و قدکنم 


1 
به تستَعُجلون؟! ). 


هر ملتی دارای پیغمبری است (که در روز قیامت 
خویشتن را بدو نسبت می‌دهند). هرگاه پیغمبرشان (به 


صحرای محشر که صحنهة دادگاه الهی است) آمد (در 
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حضور او) دادگرانه میانشان داوری می‌گردد (و او بر 
کردار و رفتار مت خود گواهی می‌دهد) و ستمی 
بدیشان نمی‌شود. می‌گویند: این وعدةٌ (عذاب) اگر 
است) کی عملی 
می‌شود (و موقع و موعد آن کی خواهد بود؟). بگو: من 


(تنها پیفمبر و رسانندهُ اوامر و نواهی الهی هستم و 


اختیار) هیچ سود و زیانی برای خود (یا برای مردمان 
در دست) ندارم مگر آن چیزی را که خدا بخواهد (و مرا 
از طریق وحی از آن بیاگاهاند) و بر انجام یا دوری از 
آن توانایم گرداند. پس چگونه می‌توانم عذاب خدا را 
زودتر از موقع خود به شما برسانم یا قیامت را همویدا 
گردانم). هر ملّتی دارای مت زمان محدودی است. هر 
وقت زمان آنان بسر رسید, نه لحظه‌ای تأخیر می‌کنند و 
نه لحظه‌ای پیشی می‌گیرند. بگو: به من بگوئید اگر عذاب 
خدا شب هنگام یا روزی به شما رسد (چه فائده‌ای 
برای شما گناهکاران دارد؟) به خاطر چه چیز 
گناهکاران برای فرا رسیدن آن شتاب دارند؟ (مگر نه 
این است که هر وقت در رسد. ماية بدبختی آنان است 
پس شتاب چرا؟!). آیا بعدهاء پس از آن که واقع شد بدان 
ایمان می‌آورید؟ (آن وقت که به شما می‌گویند:) 
اکنون؟! (تازه چه فائده! ایمان کنونی سودی ندارد) در 
حالی که (قبلا در دنیا آن را به بازی می‌گرفتید و دائماً) 
برای فرا رسیدن آن شتاب می‌ورزیدید. (یونس 7-۴۷ 
و ون وله ین وا فقل: إ4 
الْعَيْبْ ی فانتظروا ۳ کم من الْنتظرین . 

کافران می‌گویند: کاش معجزه‌ای (جز قرآن. همچون 
معجزه ساثر پیفمبران) بر او (که محمّد است) از سوی 
پروردگارش فرو فرستاده می‌شد (و مارا به صدق 
رسالتش قانع می‌کرد! بدیشان) بگو: (نزول معجزات از 
عالم غیب است و) تنها خدا است که بر غیب آگاه است. 
(اگر قرآن شما را قانع نمی‌سازد) پس منتظر باشید و 
من هم با شما منتظر می‌مانم (تا ببینیم عاقبت کار و 
فرمان پروردگار چه خواهد بود). (یونس /۲۰) 


۳ - این سوره با جهان‌بینی آشفتة ایشان در بارٌ حقیقت 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


الوهیّت و حقیقت عبودیّت رویاروی می‌شود وباآن 
مبارزه می‌کند. این هم همان چیزی است که پیغمبر 
خدا مش با ايشان دربارژ آن صحبت می‌کرد و آنان 
وحی را تکذیب می‌نمودند. و راجع بدان شک و تردید 
می‌ورزیدند. و قرآن دیگری جز این قرآن را 
می طلبید ند و از او معجزهٌ محسوس مادی درخواست 
می‌کردند. معجزه‌ای که راستی نبوّت او را برای ایشان 
اثبات کند. در حالی که خودشان به پرستش چیزهائی 
می‌پرداختند که نه بدیشان زیانی می‌رسانیدند و نه 
بدیشان سودی می‌بخشیدند. چیزهائی را انباز خدا 
می‌دانستند که معتقد بودند که آن انبازها در پیشگاه خدا 
برایشان شفاعت می‌کنند و میانجی می‌شوند. همچنین 
گمان می‌بردند که خدا دارای فرزند است. بدون این که 
از این مسأله اطلاعی داشته باشند و دلیل و برهانی 
ارائه دهند... این سوره صفات خدای راستین را و آثار 
قدرت او را در هستی پیرامونشان. و در هستی وجودی 
خودشان, و در پدیده‌هائی از جهان که ایشان را 
دربرمی‌گیرد. و در احوال و اوضاعی که ایشان را در 
خود غوطه‌ور می‌سازند. و در ندای فطرتشان و صدای 
وجدانشان که ایشان را فریاد می‌دارد به هنگام روبرو 
شدن با خطری که جز خدا کسی نمی‌تواند آن را دفع 
نماید و بزداید. و بالأخره در همه چیزی که با آن تماس 
پیدا می‌کنند. بیان می‌دارد... این هم مسألهٌ بزرگ و 
قَضیَةٌ سترگی است که بندها و بخشهای گوناگونی از 
سوره را فرا می‌گیرد. و سائر مطالب و مضامین دیگر 
سوره 0 آن می‌گیرد: 

ن ربكم اله اي خلق ارات و ر الأرْض ف 
شتوی على العش در الأ ان 
تنیو یل ذلکم اه رکم فاغبدوه 
تد کرون؟ لله ترجفکم جمپعاً وغد اله حا 

ا یلق ده ليجزى اذین اموا و 
باب ج بالقنط و الذين زرا هم 
شراب من م و عَذابٌ ال با کائوا کر هو 
اذى جَعل آلشَمس ضِياء و مر ور قا 


1 


۰ 


ر 
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رن 

پروردگار شما خداوندی است که آسمانها و زمین را 
در شش دوره بیافرید. سپس به ادارۂ جهان هستی 
پرداخت. زمام ادارۀ جهان هستی به دست او است (و 
چرخش امور آن به فرمان او). کسی میانجی نمی‌تواند 
بشود مگر پس از اجازه او. این خدا است که صاحب و 
پروردگار شما است. پس او را پرستش کنید (نه دیگری 
را). آیا گوشزد نمی‌شوید؟ (و پند و عبرت نمی‌گیرید؟). 
بازگشت همه شما به سوی او است. اين وعدهُ راستین 
خداوند است (و خداوند خلاف وعده نمی‌کند). خدا 
است که از آغاز, موجودات را میآفریند (و جامة هستی 
به تن کائنات. از جمله انسانها می‌کند) و هم او است که 
آنها را دیگر بار پس از تخریب چهان, هستی می‌بخشد 
و به سوی خدا) برمی‌گرداند. و اما کسانی که راه کفر 
پوئیده‌اند. (بی‌سزا نمی‌مانند, و بلکه) نوشیدنی از آب 
داغ و سوزانی دارند و دارای عذاب بس دردناکی 
و به سبب کفری که ورزیده‌اند. دا است که 
خور شید را درخشان و ماه را تابان گردانده است. و 
برای ماه منازلی معيّن کرده است تا شمارۀ سالها و 
حساب (کارها) را بدانید. خداوند (آن همه عجائب و 
غرائب آفرینش و چرخش و گردش مهر و ماه را 
سرسری و از بهر بازیگری پدید نیاورده است و بلکه) 
آن را جز به حکمت نیافریده است. خداوند آیات (قرآن 
و نشانه‌های جهان) را برای آنان که می‌فهمند و درک 
می‌کنند شرح و بسط می‌دهد. بیگمان در آمد و شد شب 
و روز (و تفاوت کیفی و کمی آنها) و در چیزهائی که 
خداوند در آسمانها و زمین آفریده است. نشانه‌هائی 
(بر وجود آفریدگار و دلائلی بر عظمت پروردگار) برای 
کسانی است که پرهیزگارند (و هراس از عقاب و عذاب 


خدا را و (یونس / ۳-ع۶) 
2 


فلع رکون ). 
اینان غیر از خداء چیزهائی را می‌پرستند که نه بدیشان 
زیان می‌رسانند و نه سودی عائدشان می‌سازند. و 
می‌گویند: اینها میانجیهای ما در نزد خدایند (و در 
آخرت رستگارمان می‌نمایند) بگو: آیا خدا را از وجود 
چیزهائی (به نام بتان و انبازهای یزدان) باخبر 
می‌سازید که خداوند در آسمانها و زمین سراغی از 
آنها ندارد؟ (مگر شما بتها را نمایندة خدا نمی‌دانید؟ آیا 
ممکن است خدا اگر نماینده‌ای می‌داشت از بودن آن 
بی‌خبر می کشت ولی شما باخبر از آن می‌شدید؟) 
خداوند منرّه (از هرگونه انبازی) و فراتر از آن 
چیزهائی است که مشرکان انبازشان می‌دانند. 

(یونس /۱۸) 


هو الذي سیر کی ار لیخ حت نی 


رج خاصف. و جام وج ین کل مکان. و را 
ا :بن 


0 


ایض ی با ۷ 
که عل الک ماع اليا آلدنیا. 2 لیا 


اس کک ما رام کی مراکم تن 
امکان سیر و حرکت در قاره‌ها و آبها را برای شما 
میشر می‌کند). چه بسا هنگامي که در کشتیها قرار 
می‌گیرید و کشتیها با باد موافق سرنشینان را (آرام 
آرام به سوی مقصد) حرکت می‌دهند. و سرنشینان 
بدان شادمان می‌گردند. به ناگاه باد سختی وزیدن 
می‌گیرد و از هر سو موج به سویشان می‌دود و 
می‌پندارند که (توسط مرگ از هر سو) احاطه شده‌اند (و 
راه گریزی نیست. در این وقت) خدا را به فریاد 
می‌خوانند و طاعت و عبادت و فرمانبرداری و دیین را 
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بسی ضعیف تر و ناتوانتر از آن می‌بینند که کاری از 
دست آنان برآید و از این ورطه رستگارشان نماید. 
بدین هنگام عهد می‌کنند که) اگر ما را از این حال 
برهانی» از زمره سپاسگزاران خواهیم بود (و دیگر به 
کسی و چیزی جز تو روی نمی‌آوریم و هرگز این و آن 
را به فریاد نمی‌خوانیم و نمی‌پرستیم). اما هنگامی که 
خدا آنان را نجات می‌دهد. ناگهان به ناحق در زمین 
شروع به ظلم و فساد می‌کنند (و عهد و پیمان را 
فراموش می‌نمایند). ای مردم! ظلم و ستمی که مرتکب 
می‌شوید. وبال و زیان آن متوجه خود شما می‌شود. 
چند روزی از متاع و لذت دنیا بهره‌مند می‌شوید» پس از 
آن بازگشت شما به سوی خدا است و آن گاه ما شما را 
از آنچه انجام می‌داده‌اید آگاه می‌سازيم (و سزای 
اعمالتان را می‌دهیم. (یونس /۲۳ و۲۳ 
ول من د نکم من لاء و الأزض؟ من 
یلک ألسَمْع میت 
و رح لت من الى و من یدب اضر 
قسیقولون: اه فقل: لاو 5 کف ریک 
ای ذا ب بعد الق لا الضلال! فان تضررفُون؟ ). 
بگو: چه کسی از آسمان (به وسیلۀ اشقه و باران) و از 
زمین (به وسيلة فعل و انفعالات خاک و رویش گیاهان 
و درختان و میوة آنها) به شما روزی می‌رساند؟ یا چه 
کسی بر گوش و چشمها توانا است (و آنها را میآفریند 
و بدانها نیروی شنوائی و بینائی می‌دهد؟) یا چه کسی 
زنده را از مرده, و مرده را از زنده بیرون می‌آورد (و 
حیات و ممات در دست او است؟) یا چه کسی امور 
(جهان و جهانیان) را می‌گرداند (و کارساز و کاردان 
است؟ پاسخ خواهند داد و) خواهند گفت: آن خدا است! 
(چرا که آفریدگار جهان و روزی رسان مردمان و مدټر 
کار و بار هستی, به اقرار وجدان بیدار. خداوند دادار 
است). پس بگو: آیا نمی‌ترسید و پرهیزگار نمی‌شوید؟ 
آن, خدا است که پروردگار بر حقّ شما است (و او چنین 
کارهائی را می‌کند و ربوبیّت و وحدانیّت او با براهین و 
دلائل قاطعانه ثابت می‌باشد. به همین سبپ پرستش او 
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حق است و پرستش جز او باطل). آیا سوای حقٌ جز 
گمراهی است؟ پس چگونه باید از راه بدر برده شوید؟. 
(یونس ۳۱۱ ۳۲ 

e‏ انلق ره 
ید الم مدق وقکون؟ له هَل ِن 
خر ی دی اف ؟ ل انه دې لح 
دې إل لت أ معا ی ن لادی لا 

۶ دی؟ فا کم کیف تحکنون؟ و ماب يبع أ کرشم 
۳ 
بگو: آیا از این انبازان (خیالی) شما کسی هست که به 
سوی حق راه نماید (و راه راستین را بنماید؟). بگو: خدا 
وا را می‌نماید. آیا آن کس که راه راست را نشان 
می‌دهد سزاوارتر است که پیروی شود (و انسان به 
فرمان او رود) یا کسی که راهی نمی‌نماید و بلکه باید 
خودش راهنمائی گردد (و راه برده شود؟!). شما را چه 
می‌شود (که چراغ عقل از کفتان بدر می‌رود؟ به دنبال 
چه چیز می‌روید؟). این چه حکمی است که می‌کنید؟ 
پیشتر مشرکان (در معتقدات خود) جز از شک و گمان 
پیروی نمی‌کنند (و جز به دنبال اوهام و خرافات 
نمی‌روند). شک و گمان هم اصلاً انسان را از حقّ و 
حقیقت بی‌نیاز نمی‌سازد (و ظنْ جای یقین را پر نمی‌کند 
و سودمند نمی‌افتد). بیگمان خداوند آگاه از چیزهائی 
یوس ۳۶۱و ۶ 
لا اه مَنْ ف ناوات و مَنْ فى الأْرض. و ما 
يبع الُذينَ يَذْعُونَ من دو ناه شر کات نیون 


بل م 


7 8 
e وی‎ 


a E AS a E Î 
است از آن خدااست (و همه را او آفریده است و او‎ 


سرپرستی و رهبری می‌کند و کارهایشان را می‌پاید و 


انبازهائی را می‌پرستند. (از چیزهائی جز گمان) پیروی 
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نمی‌کنند (و در حقیقت انبازی وجود ندارد تا آنان آن را 
عبادت کنند و بپرستند). ایشان جز به دنبال گمان 
نمی‌روند و کارشان جز تخمین زدن و دروغ گفتن 
نیست. او (که آنچه در آسمانها و زمین است متعلّق بدو 
است. همان) کسی است که شب را برای شما پدید 
آورده است تا در آن بیارامید و روز را روشن گردانیده 
است (تا در آن به تلاش در پی معاش بپردازید). بیگمان 
در این کار نشانه‌هاتی است برای کسانی که گوش 
تب داشته باشند. (یونس ۶۶و ۶۷) 

«الوا: مد ان ولد سستحانه هو الع له ما نی 
رات و ما ف الأزضء إن عند کم من شاطان 
ذا؟ ون على اه مالأ تَعْلَمُون؟ قل: إن این 
ب یرون على انه اكب ل یفْلحُون ماع في لیا 
نا مرجفهم. م ندیه اْعذاب ألشدية با 
کانوا یرون ). 

(مشرکان) می‌گویند: خداوند فرزندی برای خود 
برگزیده است (که فرشتگانند! عجب بدبختی! این انسان 
است که برای بقای نام و نشان نیاز به فرزند دارد. خدا 
که جاودانه و سرمدی است کی نیاز به فرزند دارد؟!). 
او منرّه (از این عیبها و نقصها) است. او بی‌نیاز است. 
چرا که آنچه در آسمانها و زمین است از آن او است. 
شما (ای مشرکان!) هیچ گونه دلیل و برهانی بر این 
(اآعای خود) ندارید. آیا چیزی را به خدا نسبت 
می‌دهیدکه از آن آگاهی ندارید؟! بگو: قطعاً کسانی که 
به دروغ چیزی را به خدا نسبت می‌دهند رستگار 
نمی‌شوند (و از عذاب آخرت رهائی نمی‌یابند. با این 
حرفها چند روزی مردم را غافل کردن و چند صباحی 
به مال و منال دنیا رسیدن) بهره گرفتنی از این دنیا 
است. سپس به سوی ما برمی‌گردند و آن گاه ما عذاب 
شدید (دوزخ) را به سبب کفری که وزیده‌اند بدانان 
مي‌چشانيم. ۲ (یونس ۷۰-۶۸ 
(ألان ماف رات ررض ان ود اه 
خی و لك ةرهم لا یعون هو يې و یت و 
له ترجَعُون ). 


مهم ۳ فی‌ضلال الق رآن 
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آگاه باشید که هر چه در آسمانها و زمین است از آن 
خدا است. (آگاه باشید که وعدة خدا (به عذاب و عقاب 
کافران) راست است. ولیکن بیشتر مردمان (به سپب 
بی‌خردی و یا غلبۀ غفلت بر آنان, کار و بار آخرت را 
فراموش کرده‌اند و معنی تهدید خدا را) نمی‌دانند. خدا 
است که می‌میراند و زنده می‌گرداند» و (پس از زنده 
گرداندن برای حساب و کتاب) به سوی او برگردانده 
می‌شوید. (یونس / ۵۵و ۵۶) 
۴ - این سوره برای مردمان حضور یزدان سبحان را و 
آماده بودن ایزد مان را بر هر چیزی که ایشان قصد آن 
می‌کنند یا آن را انجام می‌دهند, به تصویر می‌کشد. به 
گونه‌ای که حش و شعور انسانها را پر از ترس و هراس 
می‌سازد. و سراپای آنان را از هوشیاری و بیداری پر 
می‌گرداند... این امر در آیه‌هائی همجون این فرموده 
یزدان در خود این سوره است: 
وما کون في شأن وم ثوا مهن فرآن ,ولا 
تون من ععل له نا یک شود فيضن 


فيه و ها يغرب عن رب ت من مثفال رة فی الا زض 

e 
زلاق آشا ولا آشتزین فیک و لاأکن | ف‎ 
ی پیغمبر! 17 تو به هیچ کاری نمی‌پردازی و چیزی از‎ 


قرآن نمی‌خوانی» و (شما ای مژمنان) هیچ کاری 
نمی‌کنید, مگر این که ما ناظر بر شما هستیم» در همان 
حال که شما بدان دست می‌یازید و سرگرم انجام آن 
می‌باشید. و هیچ چیز در زمین و در آسمان از 
پروردگار تو پنهان نمی‌ماند. چه ذره‌ای باشد و چه 
کوچکتر و چه بزرگتر از آن. (همة اینها) در کتاب واضح 
و روشنی (در نزد پروردگارتان به نام لوح محفوظ) 
ثبت و ضبط می‌گردد. (یونس /۶۱) 
۵ - همچنین این سوره دلها و درونهای مردمان را از 
نگرانی و چشم براه یورش و تاخت خدا در هر لحظه 
بریز می‌گردان. تا از غفلتی بیرون بمیند که چه بسا 
رفاه و نعمت آن را پدید آورند. و از شکوفائی 


زندگانی پیرامونشان گول نخورند و از پورش و تاخت 
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می رسد 
إا مقر اليا آلڈنیا اء أ لاه من 
ا عام 
عق دض ژ e‏ وَظَّ 
نب فاون عم ناه 1 
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سل اباب ت لقم ۳ 
حال دنیا (از حیث ث زوال و فنا 
همانند آبی است که از آسمان می‌بارانیم و بر اثر آن 
گیاهان زمین که انسانها و حیوانها از آنها می‌خورند (و 


استفاده می‌کنند. می‌رویند و) به هم می‌آمیزند تا بدانجا 


و از ميان رفتن نعمت آن) 


که زمین (در پرتو آن) کاملاً آرایش و زیبائی می‌گیرد و 
آراسته و پیراسته می‌گردد و اهل زمین یقین پیدا 
می‌کنند که بر زمین تسلّط دارند (و حتماً می‌توانند از 
شمرات و غلات و محصولات آن بهره‌مند شوند. در 
بحبوحة این شادی و در گیراگیر این سرسبزی و 
آراستگی) فرمان ما 
کردن آن) در شب یا روز درمی‌رسد (و با بلاهای 
گوناگون از قبیل: سرمای سخت. تگرگ شدید» سیل» و 


غیره» آن را نابود می‌سازیم) و گیاهانش را از ريشه 


(مبنی بر در هم کوبیدن و ویران 


برآورده و دروده و نابودش می‌کنيم. انگار دیروز در 
اینجا نبوده است (و هرگز وجود نداشته است» و 
انسانهائی در آن سرزمین نزیسته‌اند). ما (بدین 
وضوح) آیه‌های خویش را برای قومی تشریح و تبیین 
می‌کنیم که می‌آندیشند ‏ (و می‌فهمند). ۱ (یونس /۲۴) 
(ثل: آرایم ۳ آناکم عَذابه به ياتا أو ارآ ماذا 
یس هش ما رقع منم به؟ 
نو کت بهتستفجلون؟! 6. 

بگو: به من بگوئید اگر عذاب خدا شب هنگام یا روزی به 
شما رسد, (چه فائده‌ای برای شما گناهکاران دارد؟) به 
خاطر چه چیز گناهکاران برای فرا رسیدن آن شتاب 
دارند؟ (مگر نه این است که هر وقت در رسد ماية 


بدبختی آنان است, پس شتاب چرا؟!). آیا بعدهاء پس از 
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نت جلد سوم 
که واقع شد بدان ایمان می‌آورند؟ (آن وقت که به 
شما می‌گویند:) اکنون؟! (تازه چه فائده! ایمان کنونی 
سودی ندارد) در حالی که (قبلاً در دنیا آن را به بازی 


می‌گرفتید و دائماً) برای فرا رسیدن آن شتاب 

می‌ورزیدید. (یونس / ۵۰و ۵۱) 
۶ -اين سوره با اطمینان پیدا کردنشان به زندگی دنیا و 
پسند کردن آن بجای آخرت, و ملاقات خدا را دروغ 
نامیدنشان, رویاروئی و مبارزه می‌کند. ایشان را از این 
اطمینان یافتن گول زننده می‌ترساند. و از زیان معاملة 
پستی که می پسندند و از آن خشنودند برحذر می‌دارد. 
آنان را اطّلاع می‌دهد که زندگی این دنیا امتحان و 
آزمون است. و پاداش و پادافره در آن جهان است... ان 
گاه ایشان را رویاروی می‌کند با عرضهٌ صحنه‌های 
گوناگونی از صحنه‌های قیامت» بویژه صحنه‌هائی که 
مربوط به بیزاری جستن انبازها از پرستش کنندگان 
خود و اظهار بسی‌خبری و ن‌اآشنائی انبازها از 
پرستشگران خویش در پیشگاه یزدان, و ناممکن و 
ناشدنی بودن بازخرید خویش با پرداخت فدیه. هر 
اندازه هم ف فدیه فراوان و بیشمار باشد: 

إن دیا یرجُونْ لقا اه رضرا انیا لد 

EOE‏ انم عَن آناتنا افو 

ولیک راهم آلناژ با کانوا یکسبون. ان لذبن 

وا و لوا آلضاشات تدم ری بانیم 


2 
م2 15 ۳ 
۳ و 


تښرې من تختوم انار ن جنات الم را 
فما: شبخانک للم و حم فا سلا و 
دخواهه آن ا ده ر ب الاين . 

که (به روز رستاخیز و زندگی دوباره 
مارا انتظار نمی‌کشند. و به 


مسلماً کسانی 
ایمان ندارند و) دیدار 
زندگی دنیوی بسنده می‌کنند (و گمان می‌برند که جهان 
دیگری پس از این جهان وجود ندارد) و به این جهان 
دل می‌بندند (و برای جهان دیگر. تلاش نمی‌نمایند)» و از 
آیات (قرآنی و نشانه‌های جهانی) ما غافل و بی‌توجه 
می‌مانند. چنین کسانی جایگاهشان دوزخ است به سیب 
کارهائی که می‌کنند. بیگمان کسانی که ایمان می آورند 
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و کارهای شایسته می‌کنند. پروردگارشان آنان را به 
سیب ایمان (راستین و کارهای خداپسند) رهنمودشان 
می‌نماید (و در دنیا بر ایمان. استوار و ثابت قدمشان 
می‌دارد. و در آخرت به بهشت نائلشان می‌فرماید که) 
جویبارها در زیر (کاخهای) ایشان در بهشت خوش و 
پر ناز و نعمت روان است. در بهشت دعای مومنان: 
پروردگارا! تو منرّهی (از آنچه کافران در دنیا می‌گفتند) 
و سلام آنان در آن (خطاب به همدیگر) درودتان باد 
(ای فرمانبرداران یزدان سبحان!) و ختم دعاو 
گفتارشان: شکر و سپاس پروردگار جهانیان را سزا 
است. (که ایمان را نصیب ما کرد و از ما خشنود گردید) 
می‌باشد._ (یونس / ۱۰-۷) 
(و لذ خلا ارون من قندگم تا فوا و 
جاعن چم رس نات و ماكانوا يمنا ,کذلک 
جزي الوم م انجحرمين ي م عنام حلاف في 
الَرْض من بغدهم لطر کیت تون ). 
ما گروه‌ها (و نسلهای زیادی) را هلاک کرده‌ايم که پیش 
از شما بوده‌اند. بدان گاه که ستم کرده‌اند (و راه گناه 
سپرده‌اند) و پیغمبرانشان برای آنان دلائل روشن و 
معجزات آشکاری آورده‌اند و ارائه نموده‌اند. ولی آنان 
جزو کسانی نبوده‌اند که ایمان بیاورند (و سخنان 
پیغمبران را بشنوند و به دنبال ایشان روند. آری در 
گذشته و حال و آینده) این چنین گروه بزهکاران را سزا 


مي‌دهيم. (پس خویشتن را بپائید و نافرمانی 


ننمائید).. (یونس /۱۳ و ۱۴) 
وال يعو إلى دار آلسَلام ودې من یشاء إلى 
e 1‏ نز 0 ۹ ما 
صراط مُشتقے. لذین أَخسَوا ا حش و زیاده و 


با 
لنارهم فا خالدون {€. 
خداوند (انسان را به بهشت. یعنی) سراق امن و امان 


و آرامش و اطمینان دعوت می‌کند. و هر کس را بخواهد 
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جلد سوم 
به راه راست (که منتهی به این مرکز امن و امان و 
آرامش و اطمینان می‌گردد) هدایت می‌نماید. کسانی که 
کارهای نیکو می‌کنند. منزلت نیکو (یعنی بهشت) از آن 
ایشان است و افزون (بر آن هم که مففرت و رضوان 
است) دارند» و غبار غم و اندوه بر پیشانی ایشان 
نمی‌نشیند و خواری و رسوائی نمی‌بینند. آنان اهل 
بهشتند و جاودانه در آن می‌مانند. کسانی که کارهای 
زشت می‌کنند. کیفر هر کار زشتی به انداز آن خواهد 
بود (نه بیشتر). و خواری و حقارت آنان را فرا می‌گیرد. 
هیچ کس و هیچ چیزی نمی‌تواند آنان را از (دست 
عذاب) خدا رهائی بخشد (و در پناه خود دارد. آن اندازه 
روسیاه و گرفتار غم و اندوهند) انگار با پاره‌های 
تاریکی از شب چهره‌هایشان پوشانده شده است. آنان 
دوزخیانند و جاودانه در ن می‌مانند. . (یونس ۲۷-۲۵۱ 
و یوم نخشرهم جیعاء م تول للذینَ آشر كوا: 
کنر کوک ریا ینم و قال 
شر کاو ھ ا تبدون. فک باه تهیدا 
ا م إن کنا عَنْ عبادیکم لغافلن. هالک 
وکل تفس نا شنت و هرا زین سوه 
ا ر 
روزی (برای رسیدگی به حساب و کتاب مردم) جملگی 
(کافران و مؤمنان) را گرد می‌آوریم و سپس به کافران 
می‌گوئیم: شما و معبودهایتان در جای خود بایستید. 
بعد آنها را از هم جدا می‌سازیم (و ایشان را مقابل 
معبودهایشان نگاه می‌داریم و در میان طرفین به 
داوری می‌پردازیم) و معبودهایشان می‌گویند: شما ما 
را نپرستیده‌اید (بلکه به وسوسةۀ اهریمن و به سخن دل 
گوش فرا داده‌اید و مجِسّمۀ ما را به خاطر منافع خود 
پرستش نموده‌اید. معبود حق ذات پروردگار است و 
بس). همین بس که خدا میا ما و شما گواه است که ما 
بدون شک از عبادت شما بی‌خبر بوده‌ایم. در آنجا (که 
میدان محشر و پهنۀ گردهمآئی است) هر کسی 
کارهائی را که قبلاً (در دنیا) کرده است می‌آزماید. و 


جملگی مردم به سوی آقاو مولای حقیقی خویش 


سورة يونس 


رهنمودها 
برگردانده می‌شوند. و چیزهائی را که به دروغ ساخته 
و به هم بافته بودند از ميان برمی‌خیزند. (یونس / ۳۰-۲۸) 
دوم رفک نش سا یبا 
افون ینیم قد خیم لین كبوا بلقاء انه وما 
کانوا مهد مه مهتدین KK‏ 
(ای پیغمبر! ایشان را بترسان از) روزی که آنان را (خدا 
برای حساب و کتاب) گرد می‌آورد (و ایشان در آن 
روز به یاد زندگی دنیا می‌افتند و از هراس رستاخیز 
فکر می‌کنند که) انگار جز ساعتی از روز (در دنیا 
نبوده‌اند و) نمانده‌اند (تنها بدان اندازه) که با همدیگر 
آشنا شوند (و آن گاه از یکدیگر خداحافظی کنند و به 
سرای دیگر روند! در روز قیامت) به راستی کسانی 
زیانبارند که رویاروئی با خدا را تکذیب کرده‌اند و 


راهیاب نبوده‌اند. (یونس ‏ ۴۵) 
و لا مرو 
و رآ لل تفس ظلَمَث ما ي الأزض لافْتَدت 


۰۶ 


به وروا الندامة مه لا را الْعذاب. و قضی يف 
بالقشط. و هم لا یمن >. 
اگر آنچه در زمین است. متعلّق به کسی باشد که (با کفر 
و شرک. به خود و به دیگران) ستم کرده است. و آن را 
برای بازخرید (و نجات خویشتن از عذاب دوزخ) 
بپردازد (از او پذیرفته نمی‌گردد. او و دیگر کافران از 
رویاروثی با عذاب دوزخ سخت به هراس می‌افتند و 
بغض می‌کنند) و آهسته (ناله سر می‌دهند و) اظهار 
پشیمانی می‌نمایند. در میانشان دادگرانه داوری 
می‌گردد و بدیشان ستمی نمی‌رود. (یونس /۵۴) 
- آن گاه سوره رویاروی می‌شود با چیزی که پیأمد 
پریشانی جهان‌بینی ایشان راجع به الوهیّت است. و 
چیزی که پیآمد تکذیب رستاخیز و آخرت است, و 
چیزی که مترتّب بر تکذیب وحی و تکذیب چیزهائی 
است که از آنها بیم داده می‌شوند. از قبیل: در 
قانونگذاری برای زندگی عملی خویش آزادانه و 
خودسرانه ویژگیهای ربوبیّت را بر دست گرفتن» و به 
تحلیل و تحریم ارزاق و معاملات دست یازیدن و 
پرابر آنچه بت‌پرستی و باورشان به بتها و انبازها 


سمچ(و مهس 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
بدیشان تلقین و دیکته می‌کند چیزهائی را حلال و 
چیزهائی را حرام نمودن... مثلاً آنان سهمی از چیزهائی 
را که خدا بدیشان داده بود به بتها و انبازها اختصاص 
می‌دادند. پرده‌داران وکاهنان» آن سهم را دریافت 
می‌کردند تا هر چه را که می‌خواهند برایشان حلال یا 
حرام کنند... این هم مسأل بزرگ و قضیّةُ سترگی است 


که پس از مسأله و قَضیَةُ اعتقاد قرار دارد و از آن 


برمی‌جوشد: 
«(قل: :را رل هلک ین رژق فجعلع من 
جرا و خلالا؟ ثل: 1۴ أذ تکم؟ ام على اله 
تفترون؟ 4 و ماظن الذي یه یرون عل اله الب 
رم ابامة؟ 1 1 ۳ فضلٍ عل آلتاس, ولك 
کر لا یَشکوون ». 
بگو: به من بگوئید: آیا چیزهائی را که خدا برای شما 
آفریده و روزی شما کرده است و (خودسرانه) بخشی 
از آنها را حرام و بخشی از آنها را حلال نموده‌اید. آیا 
خدا به شما اجازه داده است (که از پیش خود چنین 
کنید) یا این که بر خدا دروغ می‌بندید (و از زبان خدا 
چیزهائی می‌گوئید و می‌کنید که خدا بدانها دستور 
نداده است؟). آیا گمان کسانی که بر خدا دروغ 
می‌بندند» در بارةٌ (چیزهائی که) در روز قیامت رخ 
می‌دهد چیست؟ (آیا گمان می‌برند که بازخواستی در 
ميان نیست؟ يا این که کیفر داده نمی‌شوند؟ و یا این که 
اندکی عذاب می‌بینند؟). خداوند دارای لطف و مرحمت 
(فراوان) نسبت به مردمان است ولیکن بیشتر آنان 
سپاسگزاری نمی‌کنند (و بلکه ناسپاسی می‌کنند و بر 
خدا دروغ می‌بندند). (یونس /۵۹و ۰ع) 

۰ 
در رساندن این حقائقی که سوره دربرمی‌گیرد. و برای 
استوار داشتن و ژرفا بخشیدن آنهاء و جهت به جوش و 
خروش انداختن دلها و خردها برای آنهاء این سوره از 
انگیزه‌های الهام بخشی موج می‌زند. انگیزه‌های الهام 
بخشی که شیو ادای نادر قرآنی در موضوع و در تعبیر 
از یکسان بدانها توجه دارد. این انگیزه‌های الهام 


سورة يونس 3 کک )مس فی‌ظلال‌القرآن 
رهنمودها ۱ جلد سوم 
بخش» گذشته از ژرفائی و سر زندگی و پویائی خود. با کک الذي لق ا الأزض ف ف 


شخصیّت سوره و سرشت آن تناسب دارند. سرشتی که 
در بخش پیشین از آن سخن گفتیم... اینها نمونه‌هائی از 
آنها هستند. به اختصار بدانها می‌پردازیم» تا آن زمان 
که در روند قرآنی بطور منصّل از آنها سخن خواهیم 
گفت: 

۱- این سوره لبریز از صحنه‌های هستی و پدیده‌های 
آن است. صحنه‌هائی که حقیقت الوهیّت را به فطرت 
بشری الهام می‌کنند. و دال بر اداره کردن حکيمانة 
جهان, و بیانگر نقشه و طرح مشخص در ساختار این 
هستی و در چرخش و گردش آن, و هدفداری در 
هماهنگیها و همآوائیهای پراکنده در جهان برای پیدایش 
زندگی و زندگان. و برای پیدایش پدید؛ انسانی و 
پاسخ به نیازمندیهای او در زندگانی هستند... قرآن 
مسألهٌ الوهیّت را بدین شکل و شیو؛ٌ زنده و واقعی و 
الهام بخش مطرح و بیان می‌کند. قرآن قضيَّةٌ الوهیّت را 
به شکل و شیوهٌ جدل فلسفی ذهنی عرضه نمی‌دارد. 
خدای سبحان که آفریدگار این جهان و آفریدگار این 
انسان است می‌داند که میان سرشت این انسان و میان 
صحنه‌های این جهان و اسرار و رموز آن. زبان مشترک 
مفهومی است! و پاسخگوئی و همزبانی میان انسان و 
جهان است. آن پاسخگوئی و همزیانی‌ای که ژرف‌تر از 
منطق سرد و خشک ذهن است. یزدان سبحان می‌داند 
که کافی است این سرشت انسانی به صحنه‌های این 
هستی و اسرار و رموز آن بنگرد و دییده‌ور شود. و 
فطرت او به جوش و خروش درآید تا دستگاه‌ها 
گیرنده و دریافت‌کننده بکار افتند. هر وقت هم این 
دستگاه‌ها بکار افتند. فطرت به تکان درمی‌آید و باز 
می‌شود و دریافت می‌دارد و به پاسخگوئی 
می‌پردازد... از اینجا است که یزدان در قرآن بسیار 
فطرت بشری را مخاطب قرار می‌دهد و با این زبان 
مشترک مفهوم. با آن سخن می‌گوید... هم ایینک 
نمونه‌هائی از این خطاب زرف الهام بخش بیان 


5 


می سود: 


پروردگار شما خداوندی است که آسمانها و زمین را 
در شش دوره بیافریده سپس به ادارةٌ جهان هستی 
پرداخت. زمام ادارةٌ جهان هستی به دست او است (و 
چرخش امور آن به فرمان او). کسی میانجی نمی‌تواند 
بشود مگر پس از اجازۂ او. این خدا است که صاحب و 
پروردگار شما است. پس او را پرستش کنید (نه دیگری 
را). آیا گوشزد نمی‌شوید (و پند و عبرت نمی‌گیرید؟). 
(یونس /۳) 
ياء و الْقَمَرَ نوراو 
ره ازل یاعد شین و اليساب. ما 
حلق ال ایک الا بالق بل لیات وی 
یعون إن ی آختلاف نی ارو ما خن ال 
ف شواتوالْض لاتم ون 
خدااست که خورشید را درخشان و ماه را تابان 
گردانده است» و برای ماه منازلی نی کرده است تا 
شمارة سالها و حساب (کارها) را بدانید. خداوند (آن 
همه عجائب و غرائب آفرینش و گردش مهر و ماه را 
سرسری و از بهر بازیگری پدید نیاورده است و بلکه) 
آن را جز به حکمت نیافریده است. خداوند آیات (قرآن 
و نشانه‌های جهان) را برای آنان که می‌فهمند و درک 
می‌کنند شرح و بسط می‌دهد. (یونس /۵) 
(قل: من من ررکم من آلسّأء ررض آم من 
ای والأبطار؟ و من بر نی من لت 
و ر یت من امی؟ و من دب اضرا 
فسیولون اله فقل: ألا ته تون؟ فذلكم اله ر 
ای ناذا ب ند افنق إلا شٌلال؟ ۲ 
تضرفون؟ ). 
بگو: چه کسی از آسمان (به وسیلة اشقه و باران) و از 
زمین (به وسیلة فعل و انفعالات خاک و رویش گیاهان 


و درختان و میوة آنها) به شما روزی می‌رساند؟ یا چه 


سورة يونس 
رهنمودها 


کسی بر گوش و چشمها توانا است (و آنها را می‌آفریند 
و بدانها نیروی شنوائی و بینائی می‌دهد؟). يا چه کسی 
زنده را از مرده, و مرده را از زنده بیرون می‌آورد (و 
حیات و ممات در دست او است؟). یا چه کسی امور 
(جهان و جهانیان) را می‌گرداند (و کارساز و کاردان 
است؟ پاسخ خواهند داد و) خواهند گفت: آن خدا است. 
(چرا که آفریدگار جهان و روزی رسان مردمان و مدیّر 
کار و بار هستی, به اقرار وجدان بیدار. خداوند دادار 
است). پس بگو: آیا نمی‌ترسید و پرهیزگار نمی‌شوید؟ 
آن. خدا است که پروردگار بر حقٌ شما است (و او چنین 
کارهائی را می‌کند و ربوبیّت و وحدانیّت او با براهین و 
دلائل قاطعانه ثابت می‌باشد. به همین شیپ پرستش او 
حقّ است و پرستش جز او باطل). آیا سوای حق جز 
گمراهی است؟ پس چگونه باید از راه بدر برده شوید؟. 
(یونس / a‏ 
(هو الّذې جل کم ليل شترا فپ و لار 
یضرا إن ن ذلک لات قوم یَسْمَعون ). 
او که آنه تراسا نها فرش انت متلق بدن اس 
همان) کسی است که شب را برای شما پدید آورده 
است تا در آن بیارامید و روز را روشن گردانیده است 
(تا در آن به تلاش در پی معاش بپردازید). بیگمان در 
این کار نشانه‌هاتی است برای کسانی که گوش شنوا 
داشته باشند. (یونس ۶۷۱) 
قل: کک رما 
ی الات و در عن کن قوم لا بو فنوان ). 
بگو: u Gd‏ 
در آسمانها و زمین چه چیزهائی است؟! آیات 
(خواندنی کتابهای آسمانی, از جمله قرآن» و دیدنی 
جهان هستی) و بیم دهندگان پیغمبر نام» و اندرزها و 
انذارها هیچ کدام) به حال کسانی سودمند نمی‌افتد که 
تمی‌خواهند ایمان بیاورند. (یونس /۱۰۱) 
-اين سوره لبریز است از صحنه‌های حوادث و 
تجاربی که با چشمان خود آنها را می‌بینند و خودشان با 
آنها می‌زیند. ولی ایشان غافل و بی‌خبر از دلالت آنها 


هچب ۱ فی‌ظلال القرآن 


جلد سوم 
بر تدبیر و تقدیر و اداره و سنجش و گرداندن و 
چرخاندن از کنار آنها می‌گذرند... روند قرآنی 
صحنه‌هائی از واقعیّت ایشان را در کار پذیره رفتن و 
رویاروی شدن آنان با همچون حوادث و تجاربی 
عرضه می‌دارد و بدان گونه ایشان را در این وقت به 
خودشان نشان می‌دهد که گوئی آئینۀ سیمای شخص 
غافل را برابر خودش فرامی‌دارد و او خود را چنانکه 
هست می‌بیندا.. این هم نمونه‌هائی است از آن برنامة 
نادر قرآنی: 

و ذا مس الانسان ألضرٌ دغانا غنبه و فاعدا ز 
قفا لا کقغا عنه ره رگن لدع ونر 
مه کذلک زین مر فین ماکانوا يَعْمَلُونَ! 
ایی کک فان تاراختی و بلانی کیو که تا 
خود و نه دیگران نمی‌توانند آن را دفع و چاره کنند). چه 
بر پهلو خوابیده, و چه نشسته» و چه ایستاده باشد 
(برای رفع مشکل) ما را به کمک می‌خواند. اما هنگامی 
که ناراحتی و بلائی را (که در مقابل آن درمانده بود) از 
او بدور داشتیم» آن چنان راه (سابق) خود را در پیش 
می‌گیرد (و خدای را باز هم فراموش می‌کند) که انگار ما 
را برای دفع محنتی که بدو رسیده است به فریاد 
نخوانده است (و اصلاً ضرر و زیانی متوچّه او نبوده و 
بلائی بدو دست نداده است. آری! همیشه) این چنین 
اعمال اسرافگران در نظرشان آراسته شده است (و 
تکرار گناه از قباحت آن کاسته است, و اهریمن نابکار 
باطل را برای آنان حق جلوه داده است). (یونس/۱۲) 
ون لثاس ی 
کم کر نی آیای! لاف شرع ما ان شتا 

بون ما تمکرون. هو الّذې ۳1 

۳ حاکن ف لفكي و جرین بوم برع 
یب و رخا یبا جانا رطاف و اتف 
اج ین کل کان و نو نم أحيطٌ بهم» دعا 
ا الد وت و 


(برای بیداری و 


هنگامی که پس از شر و بلائی که 


آگاهی) به مردم رسیده است. مره خير و نعمتی به 
انسانها می‌چشانيم (و ایشان را به قدرت و ثروت و 
شادی هم می‌آزمائیم)» و ناگاه درباره آیه‌های مابه 
چاره‌سازی می‌نشینند (و به تکذیب آنها می‌پردازند و با 
توجیهات نادرست در مقام انکار آیه‌ها برمی‌آیند. و 
پیغمبر ما را شاعر و ساحر و دیوانه می‌خوانند. و 
مشکلات و سختیها را ناشی از اسباب و علل و تصادف 
و قهر طبیعت می‌دانند» و نعمتها و خوشیها را حمل بر 
زرنگی و شایستگی خود و شفقت روزگار می‌نمایند!). 
بگو: خداوند در چاره سازی (حیله‌گریهای شما) از 
سرعت بیشتری برخوردار است (و می‌تواند شما را در 
اسرع وقت نابود نماید و سریعاً تازيانة عذاب را به 
تنتان آشنا کند و فوراً در برابر اعمال زشتتان سزایتان 
دهد. اما تا آن زمان که خود می‌داند» مهلتتان می‌دهد و 
به حال خودتان وامی‌گذارد). بیگمان فرستادگان 
(مأمور ثبت و ضبط کردار و گفتار و پندار شما یعنی 
فرشتگان) ما حیله‌گریها و چاره‌سازیهای شما را 
می‌نویسند (و در قیامت کیفر آنها را به کف دستتان 
می‌گذاریم). او است که شما را در خشکی و دریا راه 
می‌برد (و امکان سیر و حرکت در قاره‌ها و آبها را برای 
شما میسّر می‌کند). چه بسا هنگامی که در کشتیها قرار 
می‌گیرید و کشتیها با باد موافق سرنشینان را (آرام 
آرام به سوی مقصد) حرکت می‌دهند. و سرنشینان 
بدان شادمان می‌گردند» به ناگاه باد سختی وزیدن 
می‌گیرد و از هر سو موج به سویشان می‌دود و 
می‌پندارند که (توسط مرگ از هر سو) احاطه شده‌اند (و 
راه گریزی نیست. در این وقت) خدا را به فریاد 
می‌خوانند و طاعت و عبادت و فرمانبرداری و دین را از 
آن او می‌دانند (چرا که همه کس و همه چیز را بسی 
ضعیف‌تر و ناتوان‌تر از آن می‌بینند که کاری از دست 
آنان برآید و از این ورطه رستگارشان نماید. بدین 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
هنگام عهد می‌کنند که) اگر ما را از این حال برهانی از 
زمره سپاسگزاران خواهیم بود (و دیگر به کسی و 


چیزی جز تو روی نمی‌آوریم و هرگز این و آن را به 


فریاد نمی‌خوانیم و نمی‌پرستیم). اما هنگامی که خدا 
آنان را نجات می‌دهد» ناگهان به ناحقْ در زمین شروع 
به ظلم و فساد می‌کنند (و عهد و پیمان را فراموش 
می‌نمایند). ای مردم! ظلم و ستمی که مرتکب می‌شوید. 
وبال و زیان آن متوجه خود شما می‌شود. چند روزی 
از مستاع و لذت دنیا بسهره‌مند می‌شوید. پس از آن 
بازگشت شما به سوی خدا است و آن گاه ما شما را از 
آنچه انجام می‌داده‌اید آگاه می‌سازیم (و سزای 
اعمالتان را می‌دهیم). (یونس /۲۲-۲۱) 
۳ - این سوره پر است از نقش زمین شدنها و نابود 
گشتنهای تکذیب کنندگان پیشین, گاهی به صورت خبر 
از آنان, و گاهی به شکل داستان بعضی از انبیاء. همه 
اینها هم در نمایش صحنه‌های خانه خرابی تکذیب 
کنندگان, و تهدید ایشان به همچون سرنوشتی که 
کسانی پیش از آنان بدان گرفتار آمده‌اند. تا زندگی دنیا 
ایشان را نفریبد. چه دنیا جز مدت کوتاهی نیست. آن 
هم برای امتحان است. یا جز ساعتی از یک روز نیست 
که مردمان در آن ساعت با یکدیگر آشنا می‌شوند. 
سپس به سرای اقامت در عذاب یا در نعمت 
برمی‌گردند! ر 
و لذ فک اون من قاطوا( و 
جا سلف بالات وماكانوا لیوا .کذلکَ 
زې ارم انمجرمین. م جعلنا کم خلایف في 
الأزض من بغدهم لتنظر کیت تفعلون . 
ما گروه‌ها (و نسلهای زیادی) را هلاک کرده‌ايم که پیش 
از شما بوده‌اند بدان گاه که ستم کرده‌اند (و راه گناه 


سپرده‌اند) و پیغمبرانشان برای انان دلائل روشن و 


۱- «ظلَمُوا» به معنی: شرک ورزی‌دند... همان گونه که پیغمبر 
خدا ا برای تصدیق این فرمودة خداوند بزرگوار: ٍن الک للم 
عَظیم ). گفته است: (آلشزک أَفُبَح للم شرک زشت‌ترین ظلم 


است. 
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معجزات آشکاری آورده‌اند و ارائه نموده‌اند. ولی آنان 
جزو کسانی نبوده‌اند که ایمان بیاورند (و سخنان 
پیغمبران را بشنوند و به دنبال ایشان روند. آری در 
گذشته و حال و آینده) این چنین گروه بزهکاران را سزا 
می‌دهيم. (پس خویشتن را بپائید و نافرمانی ننمائید). 
سپس به دنبال آنان شما را در زمین جانشینان (ایشان 
و سرنشینان زمین) کرده‌ايم تا بنگریم شما چگونه عمل 
می‌کنید. (یونس ۱۳۸ ۱۴) 


کر بیان فا کیت کان عاقب اد رین ). 

(ای پیغمبر! برای دلداری مؤمنان و بیداری مشرکان» 
سرگذشت برخی از پیغمبران و پیشینیان» از جمله) 
سرگذشت نوح را (از قرآن) برای آنان بخوان. وقتی (از 
اوقات) نوح به قوم خود گفت: ای قوم من! اگر ماندنم 
(در میانتان) و پند دادنم (به شما) با آیات خدا (و دلائل 
الهی) برایتان سخت و غیر قابل تحمّل است. من (بر این 
کار پایدار و ماندگارم و) بر خدا تکیه دارم. پس همراه با 
معبودهایتان قاطعانه تصمیم خود را بگیرید (و هر چه 
از دستتان بر می‌آید دربارهةٌ من انجام دهید و هیچ 
کوتاهی مکنید. این کار را از روی مشورت کامل و 
تصمیم قاطع انجام دهید تا) بعداً منظورتان از خودتان 
نهان نماند و مایة اندوهتان نشود. پس از آن نسبت به 
من هر چه می‌خواهید بکنید و مرا مهلت ندهید. اگر (از 
دعوت من) روی گردانیدید (به من زیانی نمی‌رسانید) 
چرا که من کمترین مزد و پاداشی از شما نمی‌خواهم. 
مزد و پاداش من جز بر خدا نیست. و به من دستور 
داده شده است که (همۀ کار و بار خود را بدو حواله 


دارم و) از زمر تسلیم کنندگان (امور زندگی به خدا و 


فرمانبرداران اوامر الله) باشم. آنان او را تکذیب کردند 
(و دروغگویش نامیدند) و ما او و کسانی را که با او در 
کشتی نشستند نجات دادیم» و کسانی را که (آیات ما را 
تکذیب کردند غرق نمودیم, و آن موّمنان را جایگزین 
(ایشان در زمین) گرداندیم. بنگر که سرانجام بیم داده 
شدگان (نافرمان و بی‌ایمان) چگونه گردید؟. 

(یونس / ۷۳-۷۱) 
م بعننا من به رهم مُومی و هاژون إلى فزعون و 
مل ات اک کم ی 5 

هم الق من عندنا فا إن هذا خر شبین 

یه و ذ؟ و 
لآ یلح آلسشاحوون *. 
سپس بعد از آنان» موسی و هارون را برانگیختیم و 
همراه با آیات و معجزات خود به پیش فرعون و 
درباریانش فرستادیم. ولی تکبّر کردند (و خود را 
بالاتر از آن دیدند که از موسی و هارون پیروی کنند و 
آئین خدا را بپذیرند) و قوم گناهکاری شدند. هنگامی که 
حقّ از سوی ما (بر دست موسی) برای آنان روشن و 
جلوه‌گر شد. کف گفتند: واقعاً این جادوی آشکاری است. 
موسی گفت: آیا به حقٌ که به سوی شما آمده است» 
سحر می‌گوئید؟ آیا این (معجزات) جادو است؟ (اگر 
جادو است. من شما را به مبارزه می‌طلبم و از شما 
می‌خواهم که جادوگران را گرد آورید تا ثابت کنید که 
این جادو است). به هر حال جادوگران پیروز 


0 


نمی‌شوند. (یونس / ۷۷.۷۵( 


تا می‌رسد به این فرموده ۶ خدا در پایان داستان: 


و جاوزنا ببی ال شرائیل ابر هم عون و 
جنوده با و عنواً حن إذا آذر که الق فال: 
اه ۱ 


هه 


۱ 

۰0 
۳ 
۳ 


en‏ 2 ام دای نآ 
افو ). 


بنی‌اسرائیل را از دریاعبور دادیم. فرعون و 
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لشکریانش, برای ظلم و تعدّی» آنان را دنبال کردند و 
در پی ایشان راه افتادند» تا بدانجا که (گذرگاه دریا بهم 
آمد و آب از هر سو ایشان را در برگرفت و) غرقاب 
فرعون را در خود پیچید (در این هنگام بود که) گفت: 
ایمان دارم که خدائی وجود ندارد مگر آن خدائی که 
بتی‌اسرائیل بدو ایمان آورده‌اند و من از زمره 
فرمانبرداران (و مطیعان فرمان یزدان) هستم. آیا 
اکنون (که مرگت فرا رسیده است و توبه پذیرفتنی 
نیست از کردۀ خود پشیمانی و روی به خدای 
می‌داری ؟) و حال آن که قبلا سرکشی می‌کردی و از 
زمره تباهکاران بودی. ما امروز لاشة تو را (از امواج 
دریا و یورش ماهیها) می‌رهانیم (و آ آن را به ساحل 
می‌رسانیم و به پیش کسانی کسیل می‌داریم که تو را 
خدا می‌دانستند) تا برای کسانی که اینجا نیستند و برای 
آیندگان درس عبرتی باشی. بیگمان بسیاری از 
مردمان از آیات (خواندنی و دیدنی جهان) ما غافل و 
بی‌خبرند (و بدانها چنانکه شاید و باید نمی‌نگرند). 
(یونس )٩۲-۹۰/‏ 
(فْهل ینتظرون 1 مثل ايام لذبن خلوامن 
یلوم ل قنتطروا إن مَعکم من نتظرين. 7 


7 
۴ 7 


۳ نتجَی سنا و الذین منوا ایک ڪا علا نع 
)۲ منین ۳۹ 
آیا آنان چشم آن دارند که روزگاری (پر از بلاها و 
عذابهائی) جز روزگار کسانی داشته باشند که پیش از 
ایشان بوده‌اند؟ (نه؛ انتظار جز این را نداشته باشند, که 
خدا در دنیاو آخضرت به مصیبتها و بدبختیها 
گرفتارشان سازد). بگو منتظر (فرمان خدا) باشید و من 
هم با شما چشم به راه می‌مانم. (ولی می‌دانم پیروزی 
دنیا و سعادت عقبی از آن ما مومنان. و شکست دنیا و 
بدبختی عقبی از آن شما کافران می‌گردد). پس از آن 
(که بلا و عذاب گریبانگیر کافران گردید) پیغمبران خود 
و مؤمنان را می‌رهانیم (اين هم اختصاص به اقوام 
گذشته و پیغمبران و مومنان پیشین ندارد. بلکه) همین 


طور ایمان آورندگان (به تو) را (نیز) نجات خواهیم داد 


و این حقی است بر ما (حقی مسلّم و تخلّف ناپذیر). 
(یونس / ۱۰۲و ۱۰۲) 
- این سوره پر از صحنه‌های قیامت است. فرجام 
تکذیب کنندگان و فرجام مؤمنان را زنده و پویا و مور 
عرضه می‌دارد. و تأثیر آن را به ژرفاهای دلها 
می‌رساند. همراه با صحنه‌های مهلکه‌ها در زندگی دنیا, 
و توأم با صحنه‌های نابودی گناهکاران و رستگاری 
مؤمنان» دو صفحه زندگی در دو سرا و آغاز و پایان 
گشت و گذار ورق می‌خورد. پایان گشت و گذار این 

چند روزه یات که گریزی و گزیری از آن نیست: 
لین اخ خسوا اشن و یاه و لا رهق 
رهم قر و لاو ولیک أضحاب همم 
فا خالدون. و الْذین سوسیا جزاء سيه 
لها و ترهقه له این وین ام ان 
شيت ورف مان یل طلا یک 

آضخات ا آلثار هم فا خالدون ۳ 

کسانی که کارهای کی می‌کنند. منزلت نیکو (یعنی 
بهشت) از آن ایشان است و افزون (بر آن هم که مغفرت 
و رضوان است) دارند. و غبار غم و اندوه بر پیشانی 
ایشان نمی‌نشیند و خواری و رسوائی نمی‌بینند. آنان 
اهل بهشتند و جاودانه در آن می‌مانند. و کسانی که 
کارهای زشت می‌کنند. کیفر هر کار زشتی به اندازهُ آن 
خواهد بود (نه بیشتر)» و خواری و حقارت آنان را 
فرامی‌گیرد. هیچ کس و هیچ چیزی نمی‌تواند آنان را از 
(دست عذاب) خدا رهائی بخشد (و در پناه خود دارد. 
آن اندازه روسیاه و گرفتار غم و اندوهند) انگار با 
پاره‌های تاریکی از شب چهره‌هایشان پوشانده شده 


است. آنان دوزخیانند و جاودانه در آن می‌مانند. 


(یونس / ۲۶و ۲۷) 
رام موه و هو 7 وی و IE‏ ن ارک 


مکاتکم نور کاو کم! د EEE‏ 
شر کا وف دا ان دون تک بال تب ] 
یتنا و بیتکم إن کنا عَنْ عبادیتکم غافلین. هالک 


ال ال مه 


یلو کر تفس نا نت و زرا اه ولاف 


سور يونس 
ر دها 


وت عهم فر و م2 
روزی (برای به ا و کتاب مردم) جملگی 


(کافران و مؤمنان) را گرد می‌آوریم و سپس به کافران 


می‌گوئیم: شما و معبودهایتان در جای خود بایستید. 
بعد آنها را از هم جدا می‌سازیم (و ایشان را مقابل 
معبودهایشان نگاه می‌داریم و در میان طرفین به 
داوری می‌پردازیم) و معبودهایشان می‌گویند: شما ما 
را نپرستیده‌اید (بلکه به وسوسۀ اهریمن و به سخن دل 
گوش فرا داده‌اید و مجسما ما را به خاطر منافع خود 
پرستش نموده‌اید. معبود حقّ ذات پروردگار است و 
بس). همین بس که خدا میان ما و شما گواه است که ما 
بدون شک از عبادت شما بی‌خبر بوده‌ايم. در آنجا (که 
میدان مسحشر و پهنهة گردهمآثی است) هر کسی 
کارهائی را که قبلاً (در دنیا) کرده است می‌آزماید» و 
جملگی مردم به سوی آقا و مولای حقیقی خویش 
برگردانده می‌شوند و چیزهائی را که به دروغ ساخته 
و به هم بافته بودند از میان برمی‌خیزند. (بونس /۳۰-۲۸) 
و زنل تفس لت ما ف الأزْض لافَدت 
به! و روا امه ابو فقو 
بالتشط و هم لا یمن ). 

اگر آنچه در زمین است متعلّق به کسی باشد که (با کفر 
و شرک, به خود و دیگران) ستم کرده است و آن را 
برای بازخرید (و نجات خویشتن از عذاب دوزخ) 
بپردازد (از او پذیرفته نمی‌گردد. او و دیگر کافران از 
رویاروثی با عذاب دوزخ سخت به هراس می‌آفتند و 
بغض می‌کنند) و آهسته (ناله سر می‌دهند و) اظهار 
پشیمانی می‌نمایند. در میانشان دادگرانه داوری 
می‌گردد و بدیشان ستمی نمی رود. (یونس / ۵۴) 
از چیزهای موتّری که این سوره لبریز از آنها است به 
مبارزه طلبیدن و به میدان خواستن مشرکان تکذیب 
کنندهٌ وحی است. از ایشان خواسته می‌شود که 
سوره‌ای!) همچون این قرآن را بسازند و بیاورند. 
سپس پیغمبر ا رهنمود می‌گردد که پ پس از دعوت 
ایشان و به مبارزه طلبیدنشان, آنان را رها کند و به 


۲ Oge 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
سرنوشت خود واگذارد - سرنوشت تکذیب کنندگان 
ستمگری که قبل از آنان بوده‌اند - و راه راست خویش 
را در پیش گیرد و بدیشان و به کار و بارشان توجهی 
نکند و اهمیتّی ندهد... به مبارزه طلبیدن و به میدان 
خواستن ایشان و پایان گرفتن کار و برتری یافتن بدین 
شکل و شیوه. چیزی است که به دلهایشان می‌افکند که 
این پیغمبر از حقّ و حقیقتی که با خود آورده است 
مطمئنٌ است. و به خدائی که او را سرپرستی می‌نماید و 
وی را می‌پاید یقین کامل دارد. این هم درجای خود 
چیزی است که دلها را به تکان می‌اندازد و عناد و 
سرکشی را متزلزل می‌سازد: 
و ماکان هذا اون آن یُفْتری من دون ال 
وَلکن د تضدیق الّذې بن دنه و تفصیل اْکثاب لا 
ریب فيه من رب این شون فتر ۵ 
وا شوج وف وا من تین ذون لله 
کنر صاوقین. :نوا جیطوا یه و 1۳ 
یا وله کذلک كدب الَذينَ مق قاط 
کیت کان ات لین 
این قرآن از سوی غیرخداء (چه محمد و چه احبار و 
کهّان و چه دیگر مردمان) ساخته و پرداخته نشده است 
و بلکه (وحی خدا است و) تصدیق کننده کتابهای 
آسمانی پیشین (همچون تورات و انجیل) است. و 
بیانگر (شرائم و عقائد و احکام) کتابهای گذشته 
می‌باشد. شک و تردیدی در آن نیست. و از سوی 
پروردگار جهانیان فرستاده شده است. بلکه آنان 
می‌گویند که (محقد قرآن را خود ساخته و پرداخته 
است و) او آن را به دروغ به خدا نسبت داده است. بگو: 
(اگر چنین است و قرآن ساختة بشر است) شما یک 
سورة همانند آن را بسازید و ارائه دهید و در این کار 
هر کسی را که می‌خواهید بجز خدا فرا خوانید و به 
کمک بطلبید. اگر راست می‌گوئید (که قرآن رامن 


۱-مولّف محترم فی‌ظلال القرآن (آیه‌ای) نوشته است. (مترجم) 
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که اصلاً آگاهی از آن ندارند و واقعیّت آن برای ایشان 
روشن نشده است. (مگر این صحیح است که انسان 
چیزی را تکذیب کند که دربارة آن نیندیشیده و آن را 
مورد مطالعة دقیق قرار نداده و موضوعات آن را 
نفهمیده است!). به همین منوال پیشینیان هم (پیغمبران 
و کتابهای آسمانی را خودسرانه و ناآگاهانه) تکذیب 
می‌کردند. (ای انسان!) بنگر که سرانجام ستمکاران به 
کجا کشید (و چگونه نابود گشتند. این درس عبرتی 
برای شما و آیندگان بعد از شما است و سرنوشت 
ستمکاران. جز همین نیست). (یونس /۳۹:۳۷) 
(ثل: با اش کیمک ن دی فا 
عبد الذي که تغيدون من دون ال ولك ََجُد 

اي اک یز أكون ين ین ٤‏ 
قم وضهک للدین > یف و لا کون من 
ا لأ دع من دون اه ما لا ْک وَل 
ا ان فلت فانک إن من لابين ۰و ان 
سک ان بر فلاکاشت له لا ون بردکت 


نم ما وحی ایک وای سکم اف و هه 
خر کمن ). 

بگو: ای مردمان! اگر دربارۂ آئین من در شک و تردید 
هستید (بدانید که) من کسانی را که بجز خدا می‌پرستید 
نمی‌پرستم. ولیکن خداوندی را می‌پرستم که شمارا 
می‌میراند (و بعد از مرگ شما را زنده می‌گرداند و به 
سزای خود می‌رساند) و به من دستور داده شده است 
که از زمرهُ مؤمنان باشم (آنان که خداوند ایشان را از 
عذاب دوزخ می‌رهاند و به بهشت نائل می‌گرداند). و (به 
من دستور داده شده است) این که به آئینی رو کن که 
خالی از هر گونه شرک و انحرافی است (و کاملاً موافق 
با فطرت است) و از زمره مشرکان مباش. و به جای 


خدا کسی و چیزی را پرستش مکن و به فریاد مخوان 


که به تو نه سودی می‌رساند و نه زیانی. اگر چنین کنی 
(و دعاو عبادت خود را به جای آفریدگار متوجه 
آفریدگان سازی) از ستمکاران خواهی شد. اگر خداوند 
زیانی به تو برساند. هیچ کس جز او نمی‌تواند آن را 
برطرف گرداند» و اگر بخواهد خیری به تو برساند. 
هیچ کس نمی‌تواند فضل و لطف او را از تو برگرداند. 
خداوند فضل و لطف خود را شامل هر کس از بندگانش 
که بخواهد می‌کند (و کسی نمی‌تواند مانع آن گردد) و او 
دارای مففرت و مهر فراوان است. بگو: ای مردمان 
(سراسر جهان, اعم از همعصران و آیندگان) از سوی 
پروردگارتان حق (که کتاب راستین قرآن است. 
توشط بش عادو خن الان یه شتویتان آمده 
است. هر کس که (با ایمان آوردن به شریعت خدا) 
راهیاب گردد. بیگمان به سود خود راهیاب می‌شود (و 
نفع ایمان عائد خودش می‌گردد) و هر کس که (با گردن 
نهادن به کفر و پیروی از وسوسه‌های شیطان) گمراه و 
سرگشته شود. به زیان خود گمراه می‌شود (و زیان 
کفر و بی‌دینی گریبانگیر خودش می‌گردد. کار من تنها 
تبلیغ فرموده‌های خدا است) و من مأمور (مراقبت از 
اعمال, و مسوّول نظارت) بر (افعال) شما نیستم (و 
قدرت آن را ندارم که شمارا از کفر باز دارم و به 
پذیرش ایمان وادارم). از آنچه بر تو وحی می‌شود. 
پیروی کن و شکیبا باش (و در برابر اذیّت و آزاری که 
در راه تبلیغ رسالت آسمانی به تو می‌رسد. استقامت 
کن) تا خداوند (میان تو و دیگرآن) داوری می‌کند (و 
فرمان خود را صادر می‌نماید) و او بهترین داوران 
است. (یونس ۱۰۹۱۰۴۱ 
با این داوری و فیصله بخشی. این سوره پایان 
می‌پذیرد. و این همه انگیزه‌ها و تأثیرگذارهائی پایان 
می‌پذیرد که نمونه‌هائی از آنها را ذکر کردیم ولی این 
نمونه‌ها نمی‌توانند همچون انگیزه‌ها و تأثیر گذارهائی 
را بر شمارد و به پایان آرد که در این سوره موجودند و 
این برنامةٌ بی‌نظیر قرآنی آنها را در گفتگوی با دلها و 
خردها بکار می‌گيرد. 
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که بازار جدل و ستیز مشرکان, پیرامون صداقت وحی. 
و پیرامون این قرآن. گرم و شدید بود. قرآن بر آنان 
می‌تازد و عقائدشان را سیک و نابخردانه می‌شمارد. و 
بر جاهلیتشان تاخت می‌برد و مورد تهدیدش قرار 
می‌دهد. و تناقض واضحی را می‌نمایاند که در سرشت 
جاهلیّت است. تناقضی که میان اعتقادشان به یزدان 
سبحان با صفت آفریدگار جهان, رازق همگان, 
زندگی‌بخش و می‌راننده گردانندۂ امور جهان, متصرّف 
در همه چیز, و توانا بر همه چیز, که ریشه‌های بر جای 
ماندۂ آئين حقگرای ابراهیم و اسماعیل له است, و 
میان اعتقادشان به فرزند داشتن یزدان سبحان است. چه 
آنان ادعاء می‌کردند که فرشتگان دختران یزدانند. و 
ایشان آن دختران را میانجیگران خویشتن در پیشگاه 
خدا می‌کنند! این است که مشرکان مجسمه‌های سنگی 
آن دختران را می‌پرستند! این پریشانی عقیدتی آثار و 
تأثیراتی در زندگانی ایشان داشت و پیآمدهائی به 
دنبال خود می‌آورد. در سرآغاز آن آثار و تأثيرات 
کاری بود که غیبگویان و سردستگان آن را بر دست 
می‌گرفتند. و میوه‌ها و چهارپایانی را برایشان حرام یا 
حلال می‌کردند. و بخشی از آن میوه‌ها و چهارپایان را 
بهرٌ خدا می‌شمردند. و بخشی از آنها را بهرة خدایان 
اذعائی خود به حساب می‌آوردند! 

بدان هنگام که قرآن بر عقائد سخیف و سبکشان, و بر 
جاهلیّت متناقض و ناهمگونشان می‌تازد. تصمیم 
می‌گیرند که نبوت پیغمبر لو را و وحی خدا بدو را 
دروغ بنامند. گمان می‌بردند که او جادوگر است! از او 
می طلبیدند که خارق‌العاده‌ای را ارائه دهد که برساند که 
خدا بدو وحی می‌کند. در طلبیدن همچون خوارق 
عاداتی شیوه‌ها و روالهای گوناگونی را در پیش 
می‌گرفتند. همان گونه که در سور اسراء برخی از این 
درخواستها حکایت گردیده است و قرآن مجید بدانها 


پرداخته انتتا: همجون این فرموده یزدان بزرگوار: 
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وه نم 


ول صَرَفنا لاس في هذا لزان ین کل مقل. 
فک آثاس تور . و فالوا: نی لک 
حق تفر نا ین الأزض یبرع .و تون لک 
جنه ِن تخيل و عدب جر ار خلاها ا تفجیراً 
أ قط الم ءکا رَعفت علیناکسفاً و تأق با 


۶ 


وا لملائكة قبيلاً أ و کون لک پیت من خرف أو 


ترق ف لا دک ین یک عق رل لينا 
کناب رها فل: سبحان !هَل نت الا ب شرا 
E‏ ی 
ان قالوا: أبعت اث بش رَسُولاً؟ ). 
مادر این TT‏ 
شیوه‌های گوناگون بارها بیان داشته‌ایم» ولی بیشتر 
مردم جز انکار (حقّ, و نادیده گرفتن دلائل هدایت» و 
تکذیب خداو رسول» چیزی قبول نمی‌کنند و) 
نمی‌پذیرند. و (هنگامی که کافران مه در برابر اعجاز 
قرآن و دلائل روشن آن درمانده و مبهوت شدند) گفتند: 
ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم. مگر این که از زمین 
(خشک و سوزان مکه 
جوشانی (که آب آن دائم و روان باشد). یا این که باغی 
از درختان خرما و انگور (در مکه) داشته باشی و 


) چشمه‌ای برای ما بیرون 


رودبارها و جویبارهای فراوان در آن روان گردانی. یا 
آسمان را تکه‌تکه بر سر ما فرود آری همان گونه که 
می‌پنداری (و می‌گوتی که خدا ما را بیم داده است) و یا 
این که خدا و فرشتگان را بیاوری و بامارویاروی 
گردانی. یا این که سرای بزرگ زرنگاری داشته باشی, 
و يا این که به سوی آسمان بالا روی. و تنها به بالا 
رفتنت از آسمان هم ایمان نمی‌آوریم مگر این که کتابی 
همراه خود برایمان بیاوری که آن را بخوانیم (و ببینیم 
که از جانب خدادر آن نوشته شده است که تو فرستادۀ 
پروردگار می‌باشی). بگو: پروردگار من منرّه است (از 
آن که کسی بدو فرمان دهد يا این که در قدرت او 
. شریک گردد). مگر من جز انسان فرستاده‌ای (از سوی 
یزدان برای رهنمود مردمان) هستم؟ (معجزه در دست 


خدا | ست؛ نه من). تنها چیزی که مانم ایمان آوردن 
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مردمان بعد از نزول هدایت (وحی آسمانی) برای 
ایشان شد. این است که می‌گویند: آیا خداوند انسانی را 
به عنوان پیغمبر فرستاده است؟! (فرشتگان افلاکی 
سراوار این مقام بزرگ رسالتند؛ نه انسانهای خاکی). 
(اسراء / ۹۴۸۹( 
یا این فرمودة یزدان در خود همین سوره: 
ه‌ 9 
و ولو و لا آنزل هآ ین ربا ققل | 
لْعَْبُ ی روا نی مَعکم من انر يى ). 


کافران می‌گویند: کاش! معجزه‌ای (جز قرآن. همچون 


مت ۳ 


معجزه سایر پیغمبران) بر او (که محمّد است) از سوی 
پروردگارش فرو فرستاده می‌شد (و مارا به صدق 
رسالتش قانع می‌کرد! بدیشان) بگو: (نزول معجزات از 
عالم غیب است و) تنها خدا است که بر غیب آگاه است. 
(اگر قرآن شما را قانع نمی‌سازد) پس منتظر باشید و 
من هم با شما منتظر می‌مانم (تا ببینیم عاقبت کار و 
فرمان پروردگار چه خواهد بود). 
همچنین از پیغمبر خدا علض می‌خواستند که قرآنی را 
بیاورد که جز این قرآن باشد و در آن به خدایان ایشان 
و عقائد و جاهلیّت آنان کاری نداشته باشد تا بدو پاسخ 


دهند و بدو ایمان بیاورند! همان گونه که در این سوره 


(یونس /۲۰) 


راجع بدیشان می‌فرماید: 

و اذا تة تنل عنم آنانا نا فال الذي لأ 
یرون لا ءنا: آنت پفرآن غیر هذا َو ده ). 

هنگامی که آیه‌های روشن ما بر آنان خوانده می‌شود. 
کسانی که به ملاقات ما (در روز رستاخیز) ایمان 
ندارند می‌گویند: قرآنی جز این را برای ما بیاور (و 
کتابی جز قرآن را ارائه بده) یا این که آن را تغییر بده (و 
آیه‌های مربوط به قیامت و آیه‌های راجع به بتان ما را 
حذف و دگرگون کن). 

پاسخ بدین اد کک چنين 2 


(یونس /۱۵) 


» 
۳ 
۶ 


,رو 21 0 
ین ات میت ریق 
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تیون؟ قطن فتر فان ك 
پا پاته؟ 0 قلح الْمُجْرمُونَ 
اه 
دهم. من جز به دنبال چیزی نمی‌روم و جز چیزی را 
نمی‌گویم که بر من وحی گردد. اگر از فرمان 
پروردگارم تخطی کنم. از عذاب روز بزرگ می‌ترسم 
(که دامنگیرم شود و تغییر و تبدیل قرآن مایۀ عقاب و 
عذابم گردد). بگو: اگر خدای می‌خواست (قرآنی بر من 
نازل نمی‌کرد و من) آن را بر شما نمی‌خواندم (و آن را 
به کسی از شما نمی‌رساندم؛ و خدا توشط من) شما را 
از آن آگاه نمی‌کرد. (به هر حال من تنها مبلّغ قرآنم نه 
موف آن, و در این باره اختیاری از خود ندارم. 
سالهائی در میان شما بسر برده‌ام و از این نوع سخنان 
چیزی نگفته‌ام و) عمری پیش از این با شما بوده‌ام (و 
صدق و امانت خود را نشان داده‌ام. از بررسی گذشته 
و حال می‌توانید بفهمید که آنچه برای شما می‌خوانم 
وحی آسمانی است). آیا (مطلبی به این روشتی را) 
نمی‌فهمید؟ چه کسی ستمکارتر از کسی است که 
دروغی را به خدا نسبت دهد یا آیه‌های او را تکذیب 
کند؟ (دروغ بستن به خدا و تکذیب آیات اوء کفر بشمار 
است و جرم بزرگی در بر دارد و) هرگز مجرمان 
(کفرپیشه) رستگار نمی‌گردند (و قطعاً از عذاب خدا 
(یونس / ۱۷-۱۵) 
نازل گردیده است. از 


روند آن پیدا است که سراسر سوره دارای تار و پود 


رهائی نمی‌یابند). 
این سوره در همچون فضائی 


هسماآوا و همبسته‌ای است و با واقعیّت پیوسته‌ای 
رویاروی می‌گردد. تا آنجا که تقسیم آن به تکّه‌ها و 
بخشهای جدای از همدیگر دشوار است. این امر 
روایتی را نفی می‌کند که ناظران قرآن امیری به آن 
متوسّل شده‌اند و بر آن رفته‌اند و گفته‌اند: آیه‌های ۴۰ 
و ۹۵ و ۹۶ مدنی است... چه این آیه‌ها با خود روند 
سوره درهم تنیده است» و برخی از آنها روند سخن 
بدون آن اصلاً همآهنگ نمی‌گردد و بلکه گسیخته 


می‌شود! 
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همبستگی موجود در روند سوره سرآغاز و سرانجام 
سوره را وحدت و یکپارچگی می‌بخشد. در سرآغاز 
سوره این فرمود؛ٌ یزدان سبحان آمده است: 

ار یلک یات الکتاب کم آکان لاس عَجَباً 


آن أَزخینا إلى رجل منم آن اندر لاس و بش 
لین تون سل تا قال 


الف. ل ۳ این ی تا استواری است (که هر 
چند از همین نوع حرفها فراهم آمده است. نمی‌توانید 
همانند آن را بسازید. از استحکام و نظم و نظام 
برخوردار است و باطل و خرافه و هزل بدان راه ندارد» 
و پر است از سخنان حکمت آمیزی که سود دنیا و 
آخرت مردم را در بر دارد). آیا این برای مردم شگفتی 
دارد که ما مردی از خودشان را (پیغمبر کردیم و بدو) 
پیغام دادیم که مردمان را (از عذاب خدا) بترسان و 
مومنان را مژده بده که آنان در نزد پروردگارشان 
دارای مقام و منزلت عالی هستند (و از سابقه نیک 
برخوردار و بر دیگران برتری دارند. اما با وجود 
صدق رسول و اعجاز قرآن) کافران می‌گویند که: این 
مرد (محمّد نام) واقعاً جادوگر آشکاری است. 
(یونس /۱و۲) 
و در سرانجام آن آمده است: 
وا ما یوحن |لیک و ضز حت يكم الو 
هو خر کمن 5 
از آنچه بر تو وحی می‌شود. پیروی کن و شکیبا باش 
(و در برابر اذیّت و آزاری که در راه تبلیغ رسالت 
آسمانی به تو می‌رسد, استقامت کن) تا خداوند (میان 
تو و دیگران) داوری می‌کند (و فرمان خود را صادر 
می‌نماید) و او بهترین داوران است. (یونس /۱۰۹) 
سخن گفتن از مسألً وحی» سرآغاز و سرانجام است. 
همان گونه که وحی موضوع پیوستهٌ جوش خوردهة 
موجود در میان مطلع و مقطع. » یعنی آغاز و انجام سوره 
است. 


همچنین پیوستگی و شمیت کین در ميان انگیزه‌های 


: pe 
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گوناگون سوره است. مثالی را راجع به بند و بخش 
پاسخ به شتاب ایشان در فرا رسیدن عذابی که از ان 
ترسانده می‌شوند. و تهدید کردنشان به این که قیامت 
ناگهانی رخ می‌دهد. و آن وقت ایمان آوردن و توبه 
کردن, بدیشان سودی نمی‌رساند. ذ کر می‌کنيم... پس از 
این بند و بخش در سوره داستانهائی بیان می‌شود. 
داستانهائی که همچون صحنه‌ای را به تصویر می‌کشد و 
جایگاه‌های نابودی پیشینیان را چنان که بوده است پیش 


چشم می‌دارد. 
در پاسخ بدیشان و عدم پذیرش درخواست ایشان. 
یزدان یجان می‌فرماید: 

ر ولو 4 ی 


ر 


9 ن ر ی 1۳ ا 
مارا TT‏ رت 
مر به؟ آلن و دک به تْتفجلون؟ م 
للْذین ظلَمُوا: وا عَذاب اند ی 
کم تکیبون ). 

می‌گویند: این وعدۀ (عذاب) اگر راست می‌گوئید (که 
عذابی در میان است) کی عملی می‌شود (و موقع و 
موعد آن کی خواهد بود؟). بگو: من (تنها پیغمبر و 
رسانندة اوامر و تواهی الهی هستم و اختیار) هیچ سود 
و زیانی برای خود (یا برای مردمان در دست) ندارم 
مگر آن چیزی را که خدا بخواهد (و مرا از طریق وحی 
از آن بیاگاهاند و بر انجام یا دوری از آن توانایم 
گرداند. پس چگونه می‌توانم عذاب خدا را زودتر از 
موقم خود به شما برساتم یا قیامت را هویدا گردانم). 
هر ملتی دارای مدت زمان محدودی است. هر وقت 
زمان آنان بسر رسید» نه لحظه‌ای تأخیر می‌کنند و نه 
لحظه‌ای پیشی می‌گیرند. بگو: به من بگوئید اگر عذاب 
. خدا شب هنگام یا روزی به شما رسد (چه فائده‌ای 
برای شما گناهکاران دارد؟) به خاطر چه چیز 
گناهکاران برای فرا رسیدن آن شتاب دارند؟ (مگر نه 
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این است که هر وقت در رسد. ماية بدبختی آنان است 
پس شتاب چرا؟!). آیا بعدهاء پس از آن که واقع شد بدان 
ایمان می‌آورند (آن وقت که به شما می‌گویند:) اکنون؟! 
(تازه چه فائده! ایمان کنونی سودی ندارد) در حالی که 
(قبلاً در دنیا آن را به بازی می‌گرفتید و دائماً) برای فرا 
رسیدن آن شتاب می‌ورزیدید. سپس به ستمکاران 
می‌گویند: عذاب جاوید و همیشگی را بچشید. آیا جز در 
برایر چیزهائی که کرده‌اید کیفر داده می‌شوید؟. 


(یونس /۵۲-۴۸) 


در پایان داستان موسی اا در سوره ایین صحنه 


می‌آید. صحنه‌ای که انگار صورت واقعی آن چنان بیم 


دادنی است: 


«و جاوّزنا یی | ائيل لیخ قأئبهم فرْعَون و 
جنوده -بَیا وَعنواً - حن در که ان فان 


tao‏ 1 ژر ال ۳ عم 
نت انلا له 3 اي آَتث به بو نر ائیل» وأ 
رو م مر زر اه ار ۶ و 2 


بنی‌اسرائُیل را از دریا عبور دادیم. فرعون و 
لشکریانش, برای ظلم و تعدّی, آنان را دنبال کردند و 
در پی ایشان راه افتادند. تا بدانجا که (گذرگاه دریا بهم 
آمد و آب از هر سو ایشان را در برگرفت و) غرقاب 
فرعون را در خود پیچید (در این هنگام بود که) گفت: 
ایمان دارم که خدائی وجود ندارد مگر آن خداثی که 
بنی‌اسرائیل بدو ایمان آورده‌اند و من از زمره 
فرمانبرداران (و مطیعان فرمان یزدان) هستم. آیا 
اکتون (که مرگت فرا رسیده است و توبه پذیرفتنی 
نیست. از کردۀ خود پشیمانی و روی به خدای 
می‌داری؟) و حال آن که قبلا سرکشی می‌کردی و از 
زمره تباهکاران بودی. ما امروز لاشة تو را (از امواج 
دریا و یورش ماهیها) می‌رهانیم (وآ آن را به ساحل 
می‌رسانیم و به پیش کسانی گسیل می‌داریم که تو را 
خدا می‌دانستند) تا برای کسانی که اینجا نیستند و برای 
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آیندگان درس عبرتی باشی. بیگمان بسیاری از 

مردمان از آیات (خواندنی و دیدنی جهان) ما غافل و 

بی‌خبرند (و بدانها چنانکه شاید و باید نمی‌نگرند). 

(ونس /6۲۹۰) 

سپس در لابلای سوره میان آن پاسخ و این داستان, 
صحنه‌هائی همآوا و همآهنگ می‌گردد که در آنها تاخت 
ناگهانی یزدان بر تکذیب کنندگان و گرفتار ساختن 
ایشان نموده می‌شود. به گونه ای که انتظار نداشته‌اند و 
از جائی که ندانسته‌اند. این صحنه‌ها فضائی را ترسیم 
می‌کنند که یکپارچگی و همآهنگ است, و بطور 
یکسان میان صحنه‌ها و موضوعها و نحوه اداء پیوند و 
همیستگی است. 
همچنین در نقل قول گفتار مشرکان دربارٌ پیغمبر 
خدا شو در سرآغاز سوره آمده است: 

قال الکافژون إن هذا ساحر مُبین ). 

کافران می‌گویند که: این مرد. (محمّد نام واقعاً جادوگر 

آشکاری است. (یونس ۸۲ 
سپس در نقل قول گفتار فرعون و درباریانش دربارة 
موسی اا می‌آید: 

لا چاءه هم احق من عندنا قالوا: : إن هذا سح 

مُبین > 

وه و ی ی 

روشن و جلوه‌گر شد. گفتند: واقعاً این جادوی 

آشکاری است. (یونس / ۷۶) 
این سوره سورةٌ يونس نامیده شده است. در صورتی 
کا پوت در ان یوار اهاز کرای تعارز 
نمی‌کند. بدین گونه: 


و نها ال وم 
بوس ناشفا عم عذ عذاب ازى فى الحَياة 


ا لیا ر متا هم إلى حينٍ (€. 

هیچ قومی و ملّتی (که یو در گذشته زندگی 
می‌کرده‌اند بطور دسته جمعی در برابر پیغمبران الھی 
به موقع) ایمان نیاورده‌اند تا ایمانشان برایشان 


سودمند باشد, مگر قوم یونس که چون ایمان آوردند. 
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عذاپ خوار کننده را در دنیا از آنان يدور داشتیم و 
اھان ا مامت سای که وا سهایم اتان 
(یونس / 1۸) 


اما با وجود این» داستان یونس مثال یگانة برجستة 


زندگی) برخوردار کردیم. 


مردمانی است که خویشتن را درمی‌یابند پیش از این 
که ناگهانی عذاب بر سرشان تازد. آنان توبه می‌کنند و 
به سوی خدایشان بر می‌گردند هنگامی که هنوز فرصت 
برگشت باقی است. ایشان یگانه کسانی در تاریخ 
دعوتهای پیامبران آسمانی هستند که همگی پس از 
تکذیب حقائق, ایمان آورده‌اند. و در نتیجه عذایی از 
ایشان برگردانده شده است و باز داشته شده است که 
پیغمبرشان پیش از وقوع عذاب ایشان را از آن بیم داده 
است. همان گونه که قانون یزدان درباره تکذیب 
کنندگان مضه است. 

0 

از این گلچینهائی که از نصوص قرآنی سوره در این 
دیباچه» روشن می‌گردد که مسأله بنیادینی که سراسر 
روند سوره بر آن تکیه دارد. مسألة الوهیّت و عبودیّت» 
و جلوه گر ساختن و آشکار نمودن حقیقت آن دوء و بیان 
مقتضیات این حقیقت در زندگی مردمان است. اما سائر 
مسائل دیگری که سوره بدانها پرداخته است. همچون 
مسأل وحی, و مسألةٌ آخرت. و مسألهً پيغمبريها و 
رسالتهای پیشین, همه و همه برای روشنگری همچون 
مسألةٌ بزرگی, ژرفا بخشیدن, توسعة مفهوم و مقصود. 
و بیان مقتضیات آن در زندگی انسانها و در اعتقاد و 
عبادت و عمل آنان است. 

در واقع این مسألةٌ بزرگ, مسأَلةٌ کل قرآن, به ویژه 
مسألهٌ قرآن مکی است. چه شناساندن الوهیّت راستین, 
و بیان ویژگیهای ربوبیّت و سرپرستی و فرمانروائی» و 
شناساندن عبودیّت و حدود و ثغوری که از آن تعدّی و 
تجاوز نکنند. و در پرتو همه اینها وصول به این که 
مردمان را بندهٌ خدای واقعی خودشان نمودن تا بدانجا 


که آنان تننها و تنها به ربوبیّت و سرپرستی و 
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فرمانروائی او اعتراف و اقرار کنند. اینها موضوع اصلی 
کل قرآن است... چیزهای دیگر جز بیان مقتضیات این 
حقیقت بزرگ در زندگی انسانها نیست با تمام جوانب 
و زوایائی که زندگی انسانها دارد. 
این حقیقت بزرگ -اگر ژرف بیندیشیم و ژرف بنگریم 
شایان همچون بیانی است که موضوع این قرآن 
است... سزاوار این است که یزدان سبحان به خاطر آن 
هم پیغمبران را گسیل دارد. و کتابهای خود را جملگی 
همراه با آن نازل فرماید: 
و ما سنا من قبلک من رَسُول إلا وح 
لاله أا عدون ). ٠‏ ۱ 


لَه 


cı 


د 


ما پیش از تو هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ایم» مگر این که 
به او وحی کرده‌ایم که: معبودی جز من نیست. پس فقط 
مرا پرستش کنید. (انبیاء / ۲۵) 
قطعاً زندگی انسانها در زمین استوار و پابرجا نمی‌گردد 
مگر این که این حقیقت در اعتقادشان و در جهان‌بینی 
ایشان, و همچنین در زندگی آنان و در واقعیّت عملی 
ایشان» استوار و پابرجا گردد. 

زندگی انسانها پیش از هر چیز استوار و پابرجا 
نمی‌گردد در برابر جهانی که در آن می‌زیند, و با چیزها 
و زنده‌های آن که با آنها در کار و در گشت و گذار و 
بده و بستان هستند... مردمان زمانی که جهان‌بینی 
ایشان دربارة حقیقت الوهیّت و حقیقت عبودیت. 
پسریشان و نابسامان می‌شود. چیزهای بی‌جان و 
آفریده‌های جاندار را خدا می‌کنند - بلکه شبحها و 
گمانها را خدا می‌سازند! و به شکلهای خنده‌آور, و 
بلکه به صورتهای بسیار پست و ناجوری, خویشتن را 
بسندگان آنها می‌کنند. وباسخنان غیبگویان و 
سودجویانی که در هر زمانی و در هر مکانی از خیال 
پردازیها و خیالبافیهای عوام استفاده می‌کنند. به 
همچون خدایانی چکیدۂ رنج و فراهم آورد؛ٌ ارزاقی را 
تقدیم می‌دارند که یزدان جهان بهرة ایشان فرموده 
است. بلکه بالاتر از این جگر گوشه‌های خویشتن را 
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پیشکش ایشان می‌کنند. و گاهی ارواح کوش را 
قدانشان می ناکد تخدابانن که چیرهای نی جاح بو 


آفریدگان جانداری بیش نیستند و هیچ گونه قدرت و 
توانی ندارند و برایشان نه مالک زیانی و نه مالک 
سودی هستند... زندگی همچون انسانی ینظورکلی 
پریشان و نابسامان می‌شود» و در ترس و هراس میان 
این چنین چیزهای بی‌جان و آن چنان آفریدگان 
جانداری زندگی می‌کنند. و در انديشة نزدیکی به 
آفریدگان همچون خود روزگار را بسر می‌برند. و به 
بندگی آنان همسان بندگي یزدان می‌پردازند... این 
بسان همان چیزی است که خداوند بزرگوار دربارة 
اھان ر ا 

و جعلوا له با را یناث و الأنغام تصيباً. 
فقالوا: :هذا لله -بزغمهم - و هذا لش کائن! اکان 
لش رکان هم فلا صل لیا و ماکان لله فهو يَصل 
یی ر کانهاسا ایکون ١ا‏ گذیک رین لک 
من ال رکین قتل آزلادهم شر وم دوم و 
دیشر یدنه 7 -و لو شاء الله 4 ضافعلو 
دهم و ما ۷ - و الوا زغم و َرَت 

ججر لا مها لا من تضا -بزغیهم 9 

قث ظَهورُهاء وم لا یذ کون آم او لها 
اة فتراء علیه! -سیجزیم پا کانوایَفتون - و 
او ما ف بون هزو لام اه دوف و 


محر علی آواجناء وان یکن 


۳9 


تیاه 


حرم 


یه هم فيه شر 


ا 


۶۳ 24 ۶ و 


قرا اتشر سنه بر علم و روا ها رهم 
اه هلاقن واا 
"۳ )0 

(یتپرستان فنیشه مچاراهام شرافانند مثل این 
گونه) مشرکان سهمی از زراعت و چهارپایانی را که 
خدا آنها را آفریده است برای خدا قرار می‌دهند و به 
گمان خود می‌گویند: این برای خدا است (و با این سهم 


به خدا تقب می جوئیم و بدین منظور آن را به مهمانان 


مق 74۸ سب 
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و ناتوانان می‌دهیم) و این برای شرکاء (و معبودهای) 
او است (و با این سهم نیز به بتها و اصنام تقرّب 
می‌جوئیم و بدین منظور آنها را صرف رؤساء و 
پرده‌داران و خادمان بتکده‌ها و معابد می‌نمائیم). اما 
آنچه به شرکاء (و معبودهای) ایشان تعلق می‌گیرد به 
خدا نمی‌رسد (و صرف آن در راه او ممنوع است) و 
آنچه متعلّق به خدا است به شرکاء (و معبودهای) 
ایشان می‌رسد (و می‌تواند صرف آنها گردد و به 
سرپرستان و خدمتگذاران اصنام ایشان داده شود). 
چه بد داوری می‌کنند! همان گونه (که اوهام و 
خیالبافیهایشان تقسیم‌بندی ستمگرانة فوق را در 
نظرشان آراسته بود. گمانهای نادرستی که دربارۀ 
بتهایشان داشتند کار را بدانجا کشانده بود که) 
بتهایشان کشتن فرزندانشان را در نظر بسیاری از 
مشرکان زیبا جلوه داده بود (و دسته‌ای فرزندانشان را 
قربانی بتان می‌کردند و دسته‌ای دخترانشان را زنده 
بگور می‌نمودند) تا سرانجام آنان را هلاک گردانند و 
آئین ایشان را بر آنان مشتبه کنند (و یگانه پرستی را با 
خرافه‌پرستی بیامیزند و راه را از چاه بازنشناسند). 
اگر خدا می‌خواست آنان چنین نمی‌کردند. (حال که 
مشیّت خدا چنین می‌خواهد) پس بگذار آنان (بر خدا و 
رسول او) دروغ بندند ( هرا که عقاب و عذاب در انتظار 
ایشان است). 
می‌گویند: این (قسمت از) چهارپایان و کشت و زدع 
ممنوع است (و مخصوص بتها می‌باشد) و جز کسانی 
(از خدمتگذاران اصنامی) که ما ب خواهیم از آن 


و (از جملة خرافات ایشان این است که) 


نمی‌خورند» و این (قاعدة ناروا ساختة آنان و ناشی از) 
گمان ایشان است (نه ناشی از فرمان یزدان» و همچنین 
می‌گفتند: اینها) حیواناتی هستند که سوار شدن بر آنها 
حرام است و (کسی نباید سوار آنها شود. و اینها) 


۱- برای تفسیر این آیات مراجعه شود به جزء هشتم» سور انعام» صفحات 
۱-۶۸ 
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کیا [بلکه تام توا را ھا می زان زانیا 
دستور خدا می‌دانند و) بر خدا دروغ می‌بندند. هر چه 
زودتر کیفر افتراهای آنان را خواهیم داد. و (یکی دیگر 
از انواع قبائح و احکام خرافی ایشان این است که در 
مورد گوشت حیواناتی که ذبح کردن و سوار شدن و 
می‌گویند: جنینی که در شکم این حیوانات است ويزهٌ 
اگر زنده 


متولّد شود تنها باید مردان از گوشت آن بخورند و 


مردان ما است و بر زنان ما حرام است (پس 


زنان از آن محرومند) و اگر جنین مرده متولد بشود. 
همه در آن شریک هستند (و مردان و زنان می‌توانند از 
گوشت آن استفاده کنند). هر چه زودتر خداوند کیفر 
این توصیف (افعال و احکام دروغین) ایشان را خواهد 
داد. چه او حکیم (است و کارهایش به مقتضی حکمت 
انجام می‌گیرد و) آگاه است (و از هر چیز باخبر است). 
مسلماً زیان می‌بینند کسانی که فرزندان خود را از 
روی سفاهت و نادانی می‌کشند و چیزی را کته خدا 
بدیشان می‌دهد با دروغ گفتن از زبان خدا بر خویشتن 
حرام می‌کنند. (به سبب چنین دروغ و افترائی و تحریم 
ناروا و نابجائی) بیگمان گمراه می‌شوند و راهیاب 
نمی‌گردند. (انعام / ۱۴۰-۱۳۶) 
این نمونه‌هائی از تکالیف و وظائف و مشکلات و 
مشقات بندگی برای غیر خدا در اموال و اولاد بود. 
بندگی‌ای که برای بندگانی از آفریده‌های یزدان انجام 
می‌گیرد. اعم از اشیاء بی‌جان یا جاندار, بندگی‌ای که 
خداوند دلیل و برهانی بر صخت آن نازل نفرموده 
است. 

همچنین زندگی انسانها نسبت به E‏ ۳ 
درست نمی‌گردد بدون این که حقي حقيقت الوهيّت و حقيقت 
عبودیّت در اعتقاد و جهان‌بینی و در زندگانی و واقعیّت 
انشا راست و درست و روبراه گردد... انسانیت انسان 
و کرامت و حرَیّت حقیقی کامل او ممکن نیست تحّق 
پذیرد در سایة اعتقادی با نظامی که ربوبیّت و قیمومت 


ل ر 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


و حاکمیّت را منحصر به یزدان سبحان نمی‌کند. و حسق 
نظارت بر زندگی مردمان را در دنیا و آخرت و در 
پنهان و آشکار ویژ؛ُ آفریدگار جهان نمی‌داند. و در همه 
جوانب و زوایای حیات انسانیّت به خدای یگانه حقَ 
قانونگذاری و فرمانروایی و حاکمیّت نمی‌دهد! 
واقعیّت زندگی انسانها در طول تاريخ اين حقیقت را 
ثابت می‌کند و تصدیق می‌نماید که هر زمان انسانها از 
لحاظ اعتقاد و نظام از پرستش یزدان یگانة جهان 
منحرف شده‌اند, و در برابر بندگان نه یزدان جهان به 
کُرنش افتاده‌اند و به پرستش آفریدگان پرداخته‌اند - 
کُرنش و پرستش چه به صورت اعتقاد و شعائر بوده 
باشد و چه به شکل پیروی از احکام و قوانین و شرائع - 
قطعا سرانجام کار انسانیّت و کرامت و حرَیّت خود را از 
دست داده‌اند 
تفسیر اسلامی دربارةٌ تاریخ» خواری و پستی 
فرمانبرداران طاغوتهاء و سیطره و غلبة طاغوتها بر" 
فرمانبرداران را به یک عامل اساسی برمی‌گرداند که 
بیرون رفتن فرمانبرداران از آئین یزدان است. آن آئینی 
که الوهیّت را منحصر به یزدان سبحان می‌داند. و به 
همین خاطر است که ربوبیّت و فرمانروائی و قیمومت و 
حاکمیّت را نیز ویژه آفریدگار جهان می‌داند و بس. 
یزدان سبحان دربارهُ فرعون و قوم او می‌فرماید: 
و ادی فِرْعَوْن في قومه قال: يا قوم سل 
مک مط و هذه الم تجري من تشتی؟ آقلا 
یهن ا و 
بین؟ لو لا ألق علیهآشور؛ من ذقب. أو 
الان ردنا قاستفت رة 
اد هم کائوا قوماً فاسقین ). 
فرعون در ناخ قوم خود ندا در داد و گفت: ای قوم من! 
آیا حکومت و مملکت مصر و این رودبارهائی که در 
زير (کاخها و قصرهای) من روانند» از آن من نیست. 
مگر (ضعف موسی و شکوه مرا) نمی‌بینید؟ اصلاً من 


برترم از این مردی که حقیر و ضعیف (و از خانوادة 
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پائین و از طبقۀ پستی) است و هرگز نمی‌تواند گویا 
سخن بگوید و مراد خویش را روشن بیان دارد. اگر 
راست می‌گوید که پیفمبر خدا و دارای مقام والا است 
پس چرا دستبندهای زژین بدو داده نشده است تا 
دستبندها نشانةٌ عظمت و ریاست او باشد؟) و یا چرا 
فرشتگان همراه او نیامده‌اند (تا صداقت گفتار و اڏعای 
رسالت او را تأیید کنند و برای پیروزی او بکوشند و 
بجنگند؟). فرعون (برای ادامة خودکامگی خویش) قوم 
خویشتن را فرومایه و ناآگاه بار آورد (و آنان را در 
سطح پائینی از فرهنگ و رشد فکری نگاه داشت) و 
ایشان هم از او فرمانبرداری و پیروی کردند. آنان 
قومی فاسق (و خارج از اطاعت فرمان خدا و حکم عقل) 
بودند. (رخرف / ۱ه۵۴) 
خداوند متعال خواری و مذلتی را که فرعون گریبانگیر 
قوم خود می‌کرد به این امر برمی‌گرداند که آنان از آئین 
خدا بیرون رفته بودند. چه فرمانروای طاغی و یاغی 
قوم خود را نمی‌تواند خوار و پست بدارد وقتی که آنان 
به خدا ایمان داشته و یکتاپرست باشند. و ربوبیّت را 
تنها از آن خدا بدانند. ربوبیتی که قیمومت و حاکمیّت 
را به دست می‌گیرد. 
اين چنین بوده است کسانی که از کرنش بردن و پرستش 
کردن یزدان یگانه سر باز زده‌اند. و گروهی از خودشان 
را فرمانروای خویش نموده‌اند. و پذیرفته‌اند که آن 
گروه با شریعتی جز شریعت خدا بر ایشان فرمانروائی 
کنند. همچون کسانی سرانجام به بدبختی بندگی جز خدا 
فان امائ تفاي که اس انیت و ریت و 
کرامت ایشان را از میان برده است. هر چند هم شکلهای 
همچون نظامهائی که بر آنان فرمانروائی کرده‌اند 
دگرگون و جوراجور بوده است. و امیدوار شده‌اند که 
برخی از آنها انسانیّت و حرَیّت و کرامت ایشان را بپاید 
و تضمین نماید. 
اروپا از خداپرستی گریخت. بدان گاه که از کلیسای 
طاغی ستمگر گریخت. کلیسای یاغی ستم پیشه‌ای که با 
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آئین نادرستی بر مردمان فرمان می‌راند.' اروپا بر 
خدا شورید. در آن هنگام که بر کلیسائی شورید که همه 
ارزش‌های انسانی را در سرآغاز قدرت و سلطة 
ستمگرانةٌ خود پایمال و نابود کرد! آن گاه مردمان ارو پا 
گمان بردند که انسانیّت و حرّیّت و کرامت خویش را و 
همچنین مصالح خویش را می‌توانند در ساية نظامها و 
سیستمهای فردی؛ یعنی «دموگراسی» به دست آورند. 
هم آرزوهای خود را آویزه آزادییها و تضمینهائی 
کردند که قوانین ساختار مردمان. اوضاع و احوال 
نمایندگی مجلس. آزادیهای مجله‌ها و روزنامه‌هاء 
تضمینهای قضائی و قانونگذاری, و حکومت 
برگزیدگان لته یگ چیزهائی که همچون 
نظامهائی را در هاله‌هائی از تقدس می‌پیچند. و مردمان 
آنجا خیال می‌کنند همچون چیزهائی آرزوهای ایشان را 
برآورده می‌کنند... آیا عاقبت چه شد؟ عاقبت طغیان و 
سرکشی «سرمایه‌داری» پدیدار آمد. آن طفیان و 
بآ که هة اين تضمينها و هة اين دم و 
دستگاه‌ها و تشکیلات و سازمانها را به تابلوها و 
نوارهای بسته‌بندیها و خیالها و گمانها تبدیل کرد! بدین 
هنگام اکثریّت مردم که له و لورده و خرد و خمیر و 
لگدمال نظامها و رژیمها شده بودند به بندگی بسیار 
پست اقلیّت طاغی و یاغی‌ای در افتادند که سرمایه را 
در اختیار داشتند و سرمایه‌دار بودند. و در سای سرمایه 
اکثریّت پارلمان را به زیر چنگ و تحت نفوذ خود 
درآوردند! و قوانین ساختار بشری راء و آزادیهای 
مطبوعات و مجلات و روزنامه‌ها راء و ساثر ضمانتهای 
اجتماعی را به زیر فرمان خود کشیدند که مردمان گمان 
می‌بردند در اروپا ضامن انسانیّت و حرّیّت و کرامت 
ایشان خواهند گردید اگر از یزدان سبحان دوری گزینند 
و او را در ميان خود نبینند!!! 


پس از آن, دسته‌ای از مردمان اروپا از دست نظامهای 


۱- مراجعه شود به کتاب: «المستقبل لهذا الدین» فصل: «الفصام النکد». 
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فردی و سازمانهائی گریختند که در آنها «سرمایه» و 
«چین و طبقه» طغیان و سرکشی می‌کرد. آنان به سوی 
نظامهای اجتماعی و سیستمهای گروهی گریختند! 
خوب چه کار کردند؟ آنان کرنش و پرستش طبقه و چین 
«سرمایه داران» را با کرنش و پرستش «زحمتکشان» 
عوض کردند! یا به عبارت دیگر, آنان کرنش و پرستش 
سرمایه‌داران و شرکتها را به کرنش و پرستش دولت و 
حکومتی تبدیل کردند که هم ثروت را در اختیار داشت 
و هم قدرت و سلطه را! این چنین دولت و حکومتی از 
طبقه و چین سرمایه‌داران بسی خطرناک‌تر گردید! 

در هر حالی و در هر وضعی و در هر نظامی که انسانها 
برای انسانها کرنش ببرند و ایشان را پرستش کنند. 
مالیّات سنگین و کمرشکنی را در اموال و ارواح خود 
باید به اربابان گوناگون بپردازند! 

بندگی و پرستش باید باشد! اگر بندگی و پرستش یزدان 
یگانةٌ جهان نباشد, بندگی و پرستش برای غیر او خواهد 
شد... تنها بندگی و پرستش یزدان است که مردمان را 
آزاد و بزرگوار و والا می‌گرداند... بندگی و پرستش 
غیر خدا انسانیّت انسانها و آزادیها و فضیلتهای ایشان 
را نابود می‌کند. و گذشته از آن در نهایت اموال و 
مصالح مادی آنان را نیز تباه و ویران می‌کند! 

به همین خاطر است که مسأل الوهیّت و عبودیّت در 
رسالتهای یزدان سبحان و در کتابهای او این همه عنایت 


و توجّه بدان می‌شود... این سوره نسمونه‌ای از این 
عنایت و توجّه است... چه این مسأله تنها مربوط به 
بندگان و پرستشگران بتها و خدا گونه‌های ساد؛ کهن 
نیست. بلکه این مسأله» متعلّق به جملگی انسانها در هر 
زمانی و در هر مکانی است» و مربوط به همه جاهلیّتها 
است... جاهلیتهای ما قبل تاریخ. و جاهلیْتهای سراسر 
تاریخ و جاهلیّت قرن بیستم. و متعلق به هر جاهلیتی 
است که بر اساس بندگی و پرستش بندگان برای بندگان 
استوار و پابرجا می‌گردد.(٩)‏ 

با توجّه بدین امر است که اصل و جوهره رسالتها و 
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کتابهای آسمانی» بیان الوهیّت و ربوبیّت یزدان يگانة 
جهان برای بندگان است: 


وا آزسلنا ین قبلک ین ر 
أنه لاله الا تا قاغیدُون ). 


ما پیش از تو هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ايم. مگر این که 


ی 
۹ 
e.‏ 
فک 
NC,‏ 
۲۰ 


به او وحی کرده‌ایم که: معبودی جز من نیست. پس فقط 


مرا پرستش کنید. (انبیاء | ۲۵) 


پایان این سوره‌ای که با آن روبرو هستیم. چنین است: 


فآ شش إن کي شک ین دپ قلا 
ابد لین تفبدون من دون اله؛ ولك اعد الله 
الذي تفا کم وَأَمِرت آن کون من الومِنين. وان 
أقم وجهک بلدین یف و لا تون من 
لش رکین. و لا َذْعٌ من ذون ال ما لا یمک و لا 
ار 


۵ مرگ مس سے ام و س 7 0 
یر ک. قن فلت قانک ادن من آلظالین. و ان 
مور وم اھ ا ام ار ره ۶۲ا۶ ره همم 

اه بضر فلا کاشف له الا هی و [ن پردک 


۳ ور ا 
ای مر » فمن آهتدی فافا متدی لته و 
مس ای و ی وی وید 
صل فاا سل عا و مان کم بو کیل. و 
ع و 


بگو: ای مردمان! اگر دربارۂ آئین من در شک و تردید 
هستید (بدانید که) من کسانی را که بجز خدا می‌پرستید 
ترایز هرگنک خذاوندی رااسی یعس که شما را 
می‌میراند (و بعد از مرگ شما را زنده می‌گرداند و به 
سزای خود می‌رساند) و به من دستور داده شده است 
که از زمره مؤمنان باشم (آنان که خداوند ایشان را از 
عذاب دوزخ می‌رهاند و به بهشت نائل می‌گرداند). و (به 
من دستور داده شده است) این که به آئینی رو کن که 


خالی از هر گونه شرک و انحرافی است (و کاملاً موافق 


۱- مراجعه شود به کتاب: «الاسلام و الجاهلیة» تألیف مسلمان بزرگوار 
آقای ابوالاعلی مودودی, امير الجماعة الإسلاميّة در پاکستان, و كتاب: 
«جاهليّة القرن العشرین» تألیف محمد قطب. 
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جزء یازدهم 
با فطرت است) و از زمره مشرکان مباش. و به جای 
خدا کسی و چیزی را پرستش مکن و به فریاد مخوان 
که به تو نه سودی می‌رساند و نه زیانی. اگر چنین کنی 
(و دعاو عبادت خود را به جای آفریدگار متوجّه 
آفریدگان سازی) از ستمکاران خواهی شد. اگر خداوند 
زیانی به تو برساند. هیچ کس جز او نمی‌تواند آن را 
برطرف گرداند. و اگر بخواهد خیری به تو برساند. 
هیچ کس نمی‌تواند فضل و لطف او را از تو برگرداند. 
خداوند فضل و لطف خود را شامل هر کس از بندگانش 
که بخواهد می‌کند (و کسی نمی‌تواند مانع آن گردد) و او 
دارای مفقرت و مهر فراوان است. بگو: ای مردمان 
(سراسر جهان؛ ۴ از همعصران و آیندگان) از سوی 
بترو E‏ ختق (که کتاب راستین قرآن است» 
توسط پیغمبر صادق آخر الزمان) به سویتان آمد 
است. هر کس که (با ایمان آوردن به شریعت خدا) 
راهیاب گردد. بیگمان به سود خود راهیاب می‌شود (و 
نفع ایمان عائد خودشان می‌گردد) و هر کس که (با 
گردن نهادن به کفر و پیروی از وسوسه‌های شیطان) 
گمراه و سرگشته شود. به زیان خود گمراه می‌شود (و 
زیان کفر و بی‌دینی گریبانگیر خودش می‌گردد. کار من 
تنها تبلیغ فرموده‌های خدا است) و من مأمور (مراقبت 
از اعمال. و مسوول نظارت) بر (افعال) شما نیستم (و 
قدرت آن را ندازم که شما وا از کفن بان دارم و به 
پذیرش ایمان وادارم). از آنچه بر تو وحی می‌شود. 
پیروی کن و شکیبا باش (و در برابر اذیّت و آزاری که 
در راه تبلیغ رسالت آسمانی به تو می‌رسد. استقامت 
کن) تا خداوند (میان تو و دیگران) داوری می‌کند (و 
فرمان خود را صادر می‌نماید) و او بهترین داوران 
است. (یونس / ۱۰۹-۱۰۴) 

اا وشن وهای تیا وا ی اس 

هم اینک به بررسی نصوص و آیات آن بطور مشروح 

می‌پردازيم: 
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a ر‎ 
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وال دار اس ی لكرج 


جلد سوم 
همه این سوره - همان گونه که در دیباچۀ آن گفتيم تار 
و پود یگانه‌ای است. سخت است بتوان آن را به بخشها 
و بندهای جداگانه تة تقسیم کرد. در این ویژگی به سور 
انعام می‌ماند. سوره‌ای که در جزء هفتم از آن سخن 
رفت. البتّه هر سوره‌ای شخصیّت و قالب خا خود را 
دارد... این سوره به شکل موجهای پیاپی به جوش و 
خروش درمی‌آید. و پیامهای الهام‌بخش خود را به دل 
انسان می‌ریزد» و دل انسان را با آهنگها و نواهای 
گوناگون مخاطب می‌سازد و با آن به سخن درمی‌آید... 
گاهی نوائی از شگفت از کار مشرکان در استقبال از 
وحی و قرآن سر می‌دهد. زمانی به نمایش صحنه‌های 
هستی می‌پردازد. صحنه‌هائی که الوهیّت یزدان سبحان 
در آنها جلوه‌گر می‌آید. وقتی هم صحنه‌های قیامت و 
رستاخیز را پیش چشم می‌دارد. گاهی نیز احوال انسانها 
را در رویاروتی با رخدادهاتی نمایش می‌دهد که بر 
آنان می‌گذرد. زمانی هم مهلکه‌ها و کشتارگاه‌های 
پیشینیان را نشان می‌دهد... و دیگر موضوعات و 
اشاراتی که سوره در بر دارد و قبلاً بدانها اشاره شد. 
اگر درست باشد این سوره را به بخشها و بندهای 
جداگانه تقسیم کرد. می‌توان گفت: بیش از نیم نخستین 
سوره یک بخش و بند بشمار است و لبریز از این 
موجهای پیاپی است. آن گاه داستان نوح به میان می‌آید 
و چکیده‌وار از کسانی سخن می‌رود که پس از او 
زیسته‌اند. سپس داستان موسی ذ کر می‌شود. آن وقت 
اسان رتش تاو می رود هة اها بخ وه 
دیگری را تشکیل می‌دهند. سپس آهنگها و نواهای 
واپسین سوره زمزمه می‌شود. و آخرین بخش و بند را 
می‌سازند. 

با توجه به سرشت این سوره خواهیم کوشید موج موج 
ان را یزوشی کی یا مرغت ای از امراج متاس و 
هماهنگ آن را عرضه داریم. بدان گونه که سرشت 
متمایز سوره می‌طلبد. 

‌ 

نخستین درس این سوره با سه حرف: «الف, لام را» 
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جزء یازدهم 

آغاز می‌گردد. همان گونه که سوره‌های بقره و آل 
عمران و اعراف با حروفی آغاز شده بودند و در تفسیر 
آنها نظریّةُ مورد پسند خود را بیان داشتیم. این سه 
حرفی که سوره با آنها آغاز می‌شود مبتدا هستند و خبر 
مبتدا: «تلک یات الکثاب الک» است. 

سپس روند سوره به عرضه کردن و بررسی نمودن 
چندین کار می‌پردازد. کارهائی که در آنها فلسفه و 
حکمت است. بدین فلسفه و حکمت نیز در وصف کتاب 


اشاره شده است و گفته شده است که هدف از وحی به 


پیغمبر ی این است مردمان را بترساند و به موّمنان 
مژده دهد. به معترضانی پاسخ داده می‌شود که می‌گفتند 
چگونه خدا باید به انسان وحی کند... آن گاه از آفرینش 
آسمانها و زمین و ادارة آنها سخن رفته است... سپس 
به این اشاره گردیده است که خورشید تابان است و ماه 
رخشان, و برای ماه منازلی ترتیب داده شده است که 
ردان ا توک بیان ساب سالها ر معانلات خرو را 
نگاه می‌دارند... از اختلاف و دگرگونی شب و روز و 
حکمت و تدبیری که در آن است تخت گردیده است. 
روند سوره آن گاه پس از عرضه این نشانه‌های جهانی, 
به غافلان از این نشانه‌ها می‌پردازد. آن کسانی که چشم 
به راه ملاقات با خدائی نیستند که گردانندهُ امور همه 
چیز است. از فرجام بدی سخن می‌گوید که در انتظار 
همچون غافلانی است. از دیگر سو از نعمتهای 
جاویدانی صحبت می‌کند که در انتظار مومنان است. 
حکمت به تأخیر انداختن سرنوشت تا روز موعود را 
می‌نگارد. و فلسفة شتاب نورزیدن در رساندن شر و 
بلا به مردمان را پیش چشم می‌دارد. و به مسردمان 
گوشزد می‌شود که سرشت انسان این است که در دنیا با 
همان شتابی که خوبی را برای خود می‌طلبد بدی را نیز 
برای خویش درخواست می‌نماید. لذا خداوند اگر به 
شتاب ایشان در درخواست شرّ و بلا گوش فرا دارد. 
کارشان به تباهی می‌کشد و هر چه زودتر نابود 
می‌شوند و بدون هیچ گونه مهلتی به کیفر گناهانشان 
ی وشن دار کار دی گرگ 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 


بدین خاطر است که از سرشت انسان سخن می‌رود و 
گفته می‌شود که انسانها در وقت روبرو شدن با خير و 
شر و خوبی و بدی چگونه رفتار می‌کنند. زمانی که بلا 
و مصیبتی بدیشان دست می‌دهد در پیشگاه یزدان به 
تضرع و زاری می‌افتند. و هنگامی که خدا بلا و 
مصیبت را دفع و بر طرف فرمود خدا را فراموش 
می‌کنند. و دیگر باره مصرانه به همان کارهائی دست 
می‌یازند که قبلاً می‌کردند. بدون این که از نسلهای 
پیشینی عبرت بگیرند که در گذشته خود همین راه را 
پیموده‌اند و در مسیر آن هلاک و نابود گردیده‌اند! 

با وجود این که هلاک و نابودی پیشینیان برای عربهائی 
که پیغمبر َك آنان را به پذیرش اسلام دعوت 
می‌فرمود روشن بوده است. تکذیب کنندگان حسقّ و 
حقیقت از پیغمبر إا درخواست می‌کردند برای 
ایشان قرآنی جدای از این قرآن بیاورد یا برخی از 
قرآن را تغییر دهد. دیگر نمی‌اندیشیدند و نمی‌فهمیدند 
که این قرآن از سوی یزدان جهان نازل می‌گردد. و 
دارای فلسفه و حکمت ویژه خود است و تغییر و 
تبدیلی در آن صورت نمی‌گیرد. آنان غير از خدا 
چیزهائی را پرستش می‌کردند که نه بدیشان زیانی 
می‌رسانید و نه سودی بهرة آنان می‌کرد. بدون این که 
در این پرستش دلیل و برهانی و سند و مدرکی داشته 
باشند. پرستش خدای یگانه را رها می‌کردند و از 
یکتاپرستی که متکی به وحی از سوی خدا است دوری 
می‌گزیدند. گذشته از اينها به معجزهٌ روشن یزدان در 
قرآن نگاهی نمی‌انداختند و توجّهی نمی‌نمودند» و از 
نشانه‌های اعجازانگیز موجود در گستر؛ هستی غافل 
می‌گردپدند. و پیشنهاد می‌کردند که یزدان معجزه‌ای 
جدای از اينها را بدیشان بنماید و خارق العاده‌ای که 
آنان می‌خواهند روی نماید. 

پس از سخن از این امور روند سوره به سرشت 
تاتا ری رود و فی لرماید یکره ات اتا پد ر 
رحمت و زیان می‌شوند. نمونهة زنده‌ای از این سرشت 


در صحنه‌ای از صحنه‌های جنبان و پویا و موثر به 
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تصویر زده می‌شود. این صحنه مربوط به کسانی است 
که در دریا سوار بر کشتی به مسافرت می پردازند. در 
آغاز سفر کشتی خوش و خرّم ایشان را به پیش می‌برد. 
ولی بعدها طوفان باد درمی‌گیرد و امواج از هر سو بر 
سر و کول همدیگر می‌دوند و کشتی را از هر سو در 
برمی‌گیرند... 
کی A E‏ 
چگونه با زرق و برقی که دارد مردمان را می‌فریبد. 
ولی رخشندگی و تابندگی آن ناگهان در لحظه‌ای 
خاموشی می‌پذیرد. و دل به دنیا دادگان و فریب 
خوردگان زر و زیور جهان که غافل از فرجام بد و 
ناگوار و هراسناک خود بوده‌اند نابود شده اند و به 
عذاب گرفتار آمده‌اند... یزدان جهان مردمان را به 
سرای امن و امان, یعنی بهشت جاویدان می‌خواند. آن 
سرای سرمدی و جاویدائی که جای آرامش و آسایش 
است» مي ترس و هراسی نیست از ناگهانی آمدن آن: 
لک فص لیات وم یرون ). 
ما این چنین (روشن) آیبه‌ها را برای قومی تشریح و 
تبیین می‌کنیم که می‌اندیشند (و می‌فهمند). (یونس /۲۴) 
آیات خود را برای مردمانی شرح و بسط می‌دهیم و 
روشن می‌کنیم که فلسفه و حکمتی را درک و فهم 
می‌کنند که یزدان سبحان در آفرینش و آفریده‌های 
او اف و کوان کار و بار کهان ی 
ودیعت نهاده است. 
ê‏ 
الر تلک آیاٹ الکثاب امک ) 
الف. لام. را... این آیه‌های کتاب استواری است (که هر 
چند از همین نوع حرفها فراهم آمده است, نمی‌توانید 
همانند آن را بسازید. از استحکام و نظم و نظام 
برخوردار است و باطل و خرافه و هزل بدان راه ندارد» 
و پر است از سخنان حکم تآمیزی که سود دنیا و 
آخرت مردم را در بر دارد)). 
از این حروف و همسان آنهاء آیات کتاب استوار و 
حکمت‌آمیز. فراهم می‌آید. کتابی که برخیها قبول 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
نمی‌کنند که یزدان آن را برای پیغمبر علض نازل و 
وحی کرده باشد. این حروف در دسترس همچون کسانی 
است. امّا نمی‌توانند از آنها آیه‌ای همچون آیه‌های 
کتاب قرآن ترتیب دهند - همان گونه که در این سوره 
ایشان را به مبارزه طلبیده است این کار هم ایشان را 
به اندیشه و بینش نمی‌کشاند. و بدین درک و فهم 
نمی‌رساند که متوجّه گردند وحی دو راهة جدائی میان 
آنان و مسیان پسیغمبر 9 است. و اگسر وحی 
پیغمبر بل نیز همچون ایشان از ساختن یک آیه با 
این حروف درمانده و ناتوان می‌گردید. حروفی که در 


دسترس همگان است. 
یلک آیا الکثاب الحكم {( 
این آیه‌های کتاب استواری است (که هر چند از همین 
نوع حرفها فراهم آمده است. نمی‌توانید همانند آن را 
بسازید. از استحکام و نظم و نظام برخوردار است و 
باطل و خرافه و هزل بدان راه ندارد» و پر است از 
سخنان حکم تآمیزی که سود دنیا و آخرت مردم را در 
بر دارد). 
قرآن کتاب استوار و حکمتآمیزی است که انسانها را 
با چیزی مخاطب قرار می‌دهد که با سرشت آنان 
مناسبت و سازگاری دارد. قرآن در این سورد 
گوشه‌های درست و ماندگاری از سرشتهای انسانها را 
عرضه می‌دارد که مصداق انها را در هر نسلی خواهیم 
یافت. قرآن کتاب استوار و حکمت‌آمیزی است که 
غافلان را خو شیا هی گرواند و یشان را به ندید 
درباره نشانه‌های خداشناسی موجود در گسترةٌ هستی و 
در لابلای آن, در آسمان و زمین, در خورشید و ماه 
در شب و روز, در هلاک و نابودی نسلهای پیشین. در 
داساتهای مایا توا خرش رور یل عبر 
پنهان و پیدا در این جهان... فرا می‌خواند. 
0 
«آکان باس عَجباً أن أَوحینا ال رخ میم 
کک ۷[ 
عند نهم؟ قال الکافژون: ان هذا لاحر م مبین مُبين ). 
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آیا این برای مردم شگفتی دارد که ما مردی از 
خودشان را (پیغمبر کردیم و بدو) پیفام دادیم که 
مردمان را (از عذاب خدا) بترسان و مقمنان را مژده 
بده که آنان در نزد پروردگارشان دارای مقام و منزلت 
عالی هستند (و از سابقة نیک برخوردار و بر دیگران 
برتری دارند. اما با وجود صدق رسول و اعجاز قرآن) 
کافران می‌گویند که: این مرد. (محمّد نام) واقعاً جادوگر 
آشکاری است. 
این یک پرسش استنکاری است. شگفتی را زشت 
می‌شمارد که مردمان از حقیقت وحی اظهار داشته‌اند از 
آن زمان که پیغمبران به میانشان روانه شده‌اند. 
پرسشی که پیوسته از پیغمبری شده است این بوده 
استه اب شتا ای را ان ماه ا کد 
روانه داشته است؟ انگیزه این پرسش پی نبردن به 
ارزش «انسان» است. انسانها خودشان ارزش «انسان» 
را تشتاخته‌اند که در ایشان مجشم است. مردمان این را 
زیاد می‌بینند که انسانی پیامبر خدا گردد. و با خدا از 
راه وحی ارتباط پیدا کند. و خدا او را موظّف فرماید 
انسانها را هدایت و رهنمود سازد. همچون مردمانی 
انتظار دارند که یزدان فرشته‌ای یا آفریدۀ دیگری را 
بفرستد و برانگیخته کند که از انسان در پیشگاه خدا 
والا مقام‌تر و برتر باشد. بدون این که اين مردمان به 
حرمت و کرامتی بنگرند که یزدان به این آفریدۀ انسان 
نام بخشیده است. از جملهٌ این حرمت و کرامت یزدان 
سبحان در حقّ انسان این است که او را شايستةٌ حمل 
رسالت فرموده است و از میانشان افرادی را بسرگزیده 
است که بدین شیوهٌ ویژه با آفریدگار جهان تماس 
حاصل کرده‌اند و مفتخر به مقام پیغمبری شده‌اند. 
این شبهه‌ای بود که کافران تکذیب کنندهٌ حق و حقیقت 
در زمان پیغمبر مش داشتند. و شبهة امثال ایشان در 
روزگاران پیشین بوده است. ولی در این روزگار و 
زمانی که ما در آن بسر می‌بریم برخی از مردمان برای 
خودشان شبهٌ دیگری را ایجاد و مطرح می‌کنند که 
بی‌ارزش تر و ناچیزتر از شبهةٌ روزگار پیغمبر یل و 
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شبههٌ روزگاران پیشین است! 

آنان می‌پرسند: چگونه تماس حاصل می‌شود میان 
انسانی که دارای سرشت مادی است. و میان یزدانی که 
دارای سرشت جدای از سرشت همه چیزهائی است که 
آفریده است» یزدانی که هیچ چیزی بسان او نیست و 
هیچ چیزی بدو نمی‌ماند؟ 

ین یی بات کل فا سته کسی تست که آوورا 
بپرسد مگر این که دانش او از یک سو به غور حقیقت 
یزدان سبحان و سرشت ذات الهی رسیده باشد. و از 
دیگر سو دانش او همه ویژگیهاتی را شناخته باشد که 
یزدان به انسان ارمغان داشته است و در وجود او به 
ودیعت نهاده است. این هم چیزی است کسی که برای 
عقل خود احترام قائل باشد و حدود و ثغور این خرد را 
بشناسد. آن را ادعاء نمی‌کند. بلکه کسی که بداند 
ویژگیهای انسان پیوسته قابل کشف است و هر زمان 
چیزهای تازه‌ای از ویژگیهای انسان کشف می‌شود 
همچون اذعائی نمی‌کند. او که می‌داند هنوز دانش از 
تکاپو نایستاده است و علم به اخرین مرز خود نرسیده 
است تاگفته شود: او به همه ویژگیهائی پی‌برده است که 
انسان دارد و می‌توان بدانها دسترسی پیدا کرد... افزون 
بر اینها باید گفت که هميشه کرانه‌ها و گوشه‌هاتی از 
خصائص هستی انسان ناشناخته می‌ماند و در فراسوی 
فهم و درک علم و عقل قرار می‌گیرد! 

در هستی انسان نیروهای ناشناخته‌ای وجود دارد که جز 
خدا کسی از آنها آگاهی پیدا نمی‌کند. خدا است که 
می‌داند چگونه رسالت خود را در هستی انسان قرار 
می‌دهد و پیامبری را بدین آفریده ارمغان می‌دارد. 
آفریده‌ای که دارای تاب و توانی است که این تاب و 
توان همچون رسالتی را برمی‌تابد و آن را حمل می‌کند. 
مردمان بدین تاب و توان پی‌نمی‌برند. حتی خود 
پیغمبر ٤‏ بدین تاب و توان پیش از رسیدن به 
نبوت پی‌نبرده است. اما خدائی که از روح متعلّق به 
خود به انسان دمیده است» آگاه از هر آن چیزی است که 
هر سلولی و یاخته‌ای, و هر بنیه و ساخته‌ای. و هر 
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آفریده و پدیده‌ای, در برمی‌گیرد. یزدان جهان می‌تواند 
به انسانی نیروی این تماس ویژه را ارسغان دارد به 
گونه‌ای که کسی به کیفیّت آن پی نمی‌برد مگر انسانی 
که خودش مز؛ آن را چشیده است و این خلعت الهی 
بدو داده شده است و بر تن او چست گردیده است: 
برخی از مفّران معاصر کوشیدهاند که از اه علم وحی 
را اثبات کنند و تا اندازه‌ای به ذهن نزدیک گردانند. ما 
بطور کی با این شیوه مخالف هستیم و آن را 
نمی‌پسندیم. چه علم دارای پهنه و کت 6 واه ات 
پهنه و گستره‌ای که دانش ابزار آن را در دسترس دارد و 
می تواند در آن به تاخت و تاز درا ند دانش دارای 
کرانه‌هائی است که ادوات و اسباب کشف آن کرانه‌ها و 
پائیدن و نگهبانی از آنها بدو داده شده است. ولی 
دانش اْعاء نکرده است که یک چیز حقیقی از روح را 
می‌داند. چه روح در کمربند حوزه عملکرد دانش 
نیست. و روح چیزی نیست که بتوان با آزمایش 
مادی‌ای که علم وسائل آن را در اختیار دارد به 
آزمایش روح پرداخت. لذا دانشی که پای‌بند اصول و 
ارکان علمی باشد از این که به میدان روح گام نهد 
خودداری می‌کند. چیزی که «علوم روحی» نامیده 
می‌شود. در حقیقت تلاشهائی در پی شکها و گمانها 
است و روان شدن به دنبال خیالات و اوهام است.(" در 
این زمینه راهی برای شناخت چیزی نیست که یقینی و 
حقیقی باشد. مگر آن اندازه که از منبع یقینی و 
حقیقی‌ای همچون قران و حدیث به ما رسیده است» و 
در حدودی که در آنها آمده است» بدون این که افزایش 
و قیاس و دخل و تصرّفی در آنها صورت پذیرد. چه 
افزایش و قیاس و دخل و تصرّف. عملکردهای عقلی 
است. عقل هم اینجا به میدانی گام می‌گذارد و در 
زمینه‌ای کار می‌کند که میدان و زمينة عقل نیست و 
وسائل و ادوات آنها را با خود ندارد. آخر با وسائل و 
ادوات عمل در همچون میدانی و در همچون زمینه‌ای 
مجهز نگردیده است. ۲ ۲ 
ان یاس عَجباً أن آزحینا إل رجل منم آن 
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آیاانن برای مردم شنگفتی دارد که مامردی از 

خودشان را (پیغمبر کردیم و بدو) پیفام دادیم که 

مردمان را (از عذاب خدا) بترسان و به مومنان مژده 

بده که آنان در نزد پروردگارشان دارای مقام و منزلت 

عالی هستند (و از سابقة نیک برخوردار و بر دیگران 

برتری دارند؟). 
اين. چکیده وحی است: بیم دادن مردمان از فرجام 
مخالفت. و مژده دادن مردمان به سرانجام اطاعت. این 
هم متضن بیان تکالیف و وظائفی است که باید از آنها 
پیروی شود. و بیان نواهی و منکراتی است که باید از 
آنها پرهیز گردد. این هم بیم دادن و مژده دادن و 
مقتضیات آن دو بطور خلاصه است. 
بیم دادن هم برای همگی مردمان است. چه همگی 
مردمان نیازمند تبلیغ و بیان و تحذيرند. مژده نیز تنها 
به کسانی داده می‌شود که موّمن هستند. بدیشان مژده 
می‌دهد که آرامش و آسایش و ثبات و استقرار خواهند 
داشت... این معانی و مفاهیمی است که واژ؛ٌ «صدق» 
همران با «قدم» در فضای بیم دادن و ترساندن. بدانها 
اشارت دارد... 

سدق ». 

مقام و منزلت و درجات رفیعه. 
مراد از قَدّم صدق, قدم ثابتِ استوارٍ دارای یقینی است 
که در فضای بیم و هراس و در هنگامة ترس و خوف و 
در اوقات سخت و دشوار, بر خود نمی‌لرزد و پریشان 
نمی‌شود و تزلزل به خود راه نمی‌دهد و پس و پیش 
نمی‌رود. 

قد صذق عند ریم ). 

در نزد پروردگارشان دارای مقام و منزلت عالی هستند 


(و از سابقةٌ نیک برخوردار و بر دیگران برتری دارند). 


۱- مراجعه شود به جزوه‌ای که دکتر محمد حسین» تحت عنوان: «الروحية 
الحدینة: حقیقتها و آهدافها» نوشته است. 
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آنان در پیشگاه خداوندگارشان از مقام و منزلت 


برخوردارند. پیشگاهی که انسانهای موّمن در آنجا 


آرام می‌گیرند و در امن و امان می‌مانند. در صورتی 
که دلها و قدمهای افراد دیگر بر خود می‌لرزد و ترسان 
و هراسان می‌گردد. 

حکمت و فلسفهٌ خدا در وحی به مردی از خودشان 
روخن و بیدا اسست: مردین است که ایشان:را سی تاد 
و آنان هم او را می‌شناسند. بدو یقین و اطمینان دارند. 
از او دریافت می‌دارند و می آموزند. و بدو می‌دهند و 
می‌آموزند. بدون هیچ گونه مشکلی و ستمی و رنجش 
خاطری... حکمت و فلسفة یزدان در ارسال پیغمبران, 
روشن‌تر و پیداتر از این است. انسان بگونة سرشتی 
آمادةٌ انجام خیر و خوبی و شر و بدی است. عقل او 
ابزار تشخیص او است. ولی این عقل به ترازوی 
درست و به معیار راستی نیاز دارد. هر وقت کار بر او 
پوشیده بماند. شبهه‌ها او را احاطه کند. امواج و شهوات 
او را به خود کشد. و تأثیرات عارضی و انگیزه‌های 
گذرائی که به بدن و اعصاب و مزاج می‌رسد در او اثر 
کند. چه گاه گاهی سنجشها و برآوردهای عقل تغییر و 
تبدیل پیدا می‌کند و ضدٌّ و نقیض می‌افتد... عقل به 
ترازوی درستی و به معیار راستی نیاز دارد که همچون 
تأثیرات و انگیزه‌هائی در آن اثر نگذارد و آن را 
نلرزاند و نامیزان نگرداند. ترازو و معیاری که عقل 
بدان رجوع کند. و تسلیم رهنمونها و رهنمودهای آن 
شودء و در پرتو ارشاد و هدایت آن به راه درست 
برگردد. این ترازوی سبحان و شریعت ایزدمتان است. 
این هم می‌طلبد که دین خدا دارای حقیقت ثابتی باشد. 
حقیقت ثابتی که عقل بشری همه آموخته‌ها و 
برداشتهای خود را بدان برگرداند. و آنها را با این ترازو 
و معیار درست بسنجد. بدین هنگام است که آموخته‌ها 
و برداشتهای درست از نسادرست تشخیص داده 
می شود... 

این سخن که می‌گوید: آئین خدا هميشه «برداشت 
انسان از آئین یزدان است» و بدین خاطر «اصول و 


مهم هب 
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ارکان آن متغیّر و متحوّل می‌شود». این قاعد؛ اساسی 
آئین خدا که «ثابت و تغییر ناپذیری حقیقت دین خداء و 
راست و درست ماندن ترازوی او است» را در معرض 
شلی و ولی و لرزش و چرخش مستمرّ با آموخته‌ها و 
برداشتهای بشری قرار می‌دهد. به گونه‌ای که دیگر 
ترازو و معیار ثابتی بر جای نمی‌ماند تا آموخته‌ها و 
برداشتهای بشری بدان عرضه و سنجیده شود. 
این سخن فاصلهٌ کوتاهی با این سخن دارد که می‌گوید: 
دین ساختۂ انسان است! نتيجهة نهائی یکی است. 
لغزشگاه خطرناکی است و بسیار هم خطرناک است. این 
شیوه و طریقه‌ای است که باید سخت از آن خویشتن را 
برحذر داشت. و از نتائج نزدیک یا دور آن خود را 
پائید. 
با وجود روشنی مسألةٌ وحی بدین نحوی که از آن 
سخن رفت. کافران به عنوان کار بسیار شگفت و 
عجیبی پذیرۂ آن می رفتند: 

(قال الکافرژون إن هذا لساحر مُبین . 

(امّا با وجود صدق رسول و اعجاز قرآن) کافران 

می‌گویند که: این مرد (محمّد نام) واقعاً جادوگر آشکار 

است. 
او جادوگر است چون چیزی را که بیان می‌دارد معجزه 
است و دیگران را درمانده می‌دارد. اگر می‌انديشیدند 
برای آنان بهتر بود بگویند: او پیغمبر است. چون چیزی 
را که بیان می‌دارد معجزه است. چه جادی دربرگیرنده و 
آورندهٌ حقائق بزرگ جهانی, و برنامة زندگی و حرکت» 
و رهنمودها و قوانینی نیست که جامعة مترقی بدان 
استوار و رهسپار شود. و یک نظام منحصر به فردی 
متکی بدان گردد. 
وحی و سحر برای کافران آمیزةٌ همدیگر می‌گردید. 
چون در همه بت‌پرستیها دین با سحر می‌آمیخت. 
همچنین در ذهن ایشان روشن نبود آن چیزی که برای 
یک شخص مسلمان روشن است بدان هنگام که حقیقت 
ین دا زا قهم و ور مس کد و در تسیجه از این 
بت‌پرستیها و از گمانها و افسانه‌های بت‌پرستیها آزاد و 


إن ریک ال الّذې حَلَق لمات و الأَْضَ ف 
ام نتوی کل از بتار دام 
شه بع لا من بخ لذنه. ذلكم اله ریک فَاعَبّد عدو هاقلا 
تذکرون؟ اه مزجفکم جمیعاء وعد اه ه حقاه اه 

دقن مد یجزی اذین نو و یر 
آلصابغات پالقشط. و ان روا هم د شراب من 
مم و عَذاب آلم انوا یرون هو الذي جعل 
الشس ضیاء و الق ورا ا 
عددآلشنین و ا یشاب ها ان لک 
صل الات ون اا 
التهار و ما حلَقَ اله ی ET‏ 
قوم ون ). 


رگا ها ا یت اسا و کشا 


E 


در شش دوره بیافرید. سپس به ادارة جهان هستی 
پرداخت. زمام ادارةٌ جهان هستی به دست او است (و 
چرخش امور آن به فرمان او). کسی میانجی نمی‌تواند 
شود گر پس ان اما زوا این خدااست که ناخ و 
پروردگار شما است. پس او را پرستش کنید (نه دیگری 
را). آیا گوشزد نمی‌شوید (و پند و عبرت نمی‌گیرید؟) 
بازگشت همه شما به سوی او است. این وعده راستین 
خداوند است (و خداوند خلاف وعده نمی‌کند). خدا 
است که از آغازء موجودات را می‌آفریند (و جامۀ هستی 
به تن کائنات, از جمله انسانها می‌کند) و هم او است که 
آنها را (دیگر بار پس از تخریب جهان» هستی می بخشد 
و به سوی خدا) برمی‌گرداند. تا دادگرانه پاداش کسانی 
را بدهد که ایمان آورده‌اند و کارهای نیکو کرده‌اند. و 
اما کسانی که راه کفر پوئیده‌اند (بی‌سزا نمی‌مانند و 
بلکه) نوشیدنی از آب داغ و سوزانی دارند و دارای 
عذاب بس دردناکی هستند. به سبب کفری که 
ورزیده‌اند. خدا است که خورشید را درخشان و ماه را 
تابان گردانده است» و برای ماه منازلی معیّن کرده 
است تا شمارۂ سالها و حساب (کارها) را بدانید. 
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خداوند (آن همه عجائب و غرائب آفرینش و چرخش و 
گردش مهر و ماه را سرسری و از بهر بازیگری پدید 
تیازرده ات و بلک آن را جرب حکمت نیافزیده ابت 
خداوند آیات (قرآن و نشانه‌های جهان) را برای آنان که 
می‌فهمند و درک می‌کنند شرح و بسط می‌دهد. بیگمان 
در آمدن و شدن شب و روز (و تفاوت کیفی و کمی آنها) 
و در چیزهائی که خداوند در آسمانها و زمین آفریده 
است. نشانه‌هائی (بر وجود آفریدگار و دلائلی بر 
عظمت پروردگار) برای کسانی است که پرهیز‌گارند (و 
هراس از عقاب و عذاب خدا را در مد نظر دارند). 
ایسن: مسأل اساسی بزرگی در عقیده است. مسالة 
ربوبیّت است... مسأل الوهیّت. بطور جذی از سوى 
مشرکان انکار نگردیده است. آنان معتقد به وجود خدا 
بودند. زیرا فطرت بشری نمی‌تواند از اعتقاد به وجود 
خداوندگار این جهان کناره گیری و دوری کند مگر در 
حالتهای نادری که دچار انحراف و کجروی سختی 
می‌گردد. مشرکان خداگونه‌هائی را انباز خدا می‌کردند و 
آنها را پرستش می‌نمودند. پرستش خداگونه‌ها را بدان 
خاطر انجام می‌دادند که ایشان را به خدا نزدیک 
گردانند. و در پیشگاه خدا برایشان میانجی شوند. 
گذشته از این همچون خداگونه‌هائی از پیش خود و 
برای خود قوانین و مقزرات وضع می‌کردند. قوانین و 
مقزراتی که خدا از انها ناخشنود بوده است و بدانها 
اجازه نداده است. 
قرآن مجید دربارء مسأل الوهیّت و ربوییّت به جدال 
ذهنی خشکی نمی پردازد که بعدها مسلمانان تحت تأثیر 
منطق یونانی و فلسفةٌ رومی سخت بدان سرگرم شدند 
و به غور آن فرو رفتند. بلکه قرآن مجید. منطق فطری 
را لمس و پسوده می‌کند. منطق فطری که روشن و ساده 
و بدون واسطه است. فطرت را ندا در می‌دهد که هان! 
خدا کسی است که آسمانها و زمین و چیزهائی را 
آفریده است که در میان آسمانها و زمین است. 
خورشید را نورافشان و ماه را تابان کرده است. برای 


ماه منازلی را پدید اورده است. امد و شد شب و روز 
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را پدیدار کرده است. و کمیّت و کیفیّت جداگانه‌ای را 


بدانها بخشیده است... اینها پدیده‌های برجسته‌ای 


هستند که حس و شعور را لمس می‌کنند و می‌پسایند. و 
دل را بیدار می‌نمایند. اگر دل دریچة خود را به روی 
آنها بگشاید. و هوشیارانه و آگاهانه دربارة آنها 
بیندیشد و پژوهش کند... خدائی که اینها را آفریده 
است و امور آنها را گردانده است» سزاوار است که 
پروردگار باشد. پروردگاری که انسانها با بندگی و 
پسرستش در بسرابرش کرنش ببرند. و چیزی از 
آفریده‌های او را انباز وی نکنند... آیا این مسأله. یک 
مسأل منطقی زندهٌ واقعی نیست؟ مسأله‌ای که نیازی 
به خسته کردن ذهن ندارد. و نیازی نیست که به دنبال 
پژوهش قیاسهای جدلی راه افتد. قیاسهائی که ذهن 
بیفائده آنها را بر زبان می‌راند و می‌جود. قیاسهای 
جدلی خشک و بیسودی که یک بار هم به دل گرمی 
نسمی‌بخشند, و وجدان را بسه جوش و خسروش 
نمی‌اندازند! 

این هستی سترگ و شگفت: آسمانها و زمین آن, و 
خورشید و ماه آن, و چیزهائی که در آسمانها و زمین 
است. اعم از آفریده‌ها, ملتها, گیاه‌هاء پرنده‌هاء حیوانهاء 
و غیره... همه و همه برابر قوانینی حرکت می‌کنند و 
می‌زیند که یزدان آن قوانین را نیز همچون تمام اشیاء 
هستی. پدیدار و در جهان برقرار کرده است. 

این شب دیر پای دامن فروهشت همه‌جاگیری که از همه 
چیز جز خوابها و شبحها آرمیده است. و این بامدادی 
که در تاریکی شب چون غنچه لب به خنده گشوده است 
و بسان کودک خشنود لبخند می‌زند. و این جنبشی که 
بامداد آن را تنقس می‌کند و سرور و شادی به زندگی و 
زندگان می‌دمد و می‌خزد. و این سایه‌های جنبنده‌ای که 
بیننده آنها را بی‌تکان و جنبش می‌بیند ولی آرام حرکت 
می‌کند. و این پرندگانی که بامدادان بیرون می پرند و 
شامگاهان برمی‌گردند و اینجا و آنجا می‌پرند و 
می‌جهند و در هیچ حال و وضعی آرام نمی‌گیرند. و این 
گیاهانی که برمی‌دمند و سر از نقاب خاک بیرون 


مه ]هسب 
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مي‌آورند و پیوسته رو به رشد و حیات می‌روند و 
می‌نهند. و این همه آفریدگانی که سیلابگون با جهش و 
جنبش می‌آیند و می‌روند, و این رحمهائی که می‌زایند 
و نوزادانی بیرون می‌دهند. و این گورهائی که می‌بلعند. 
و بالاخره زندگی آن گونه که خدا خواسته است به راه 
خود می‌رود... اینها مجموعه‌ای از تصویرها و سایه‌هاء 
شیوه‌ها و نمونه‌ها و شکلها و گونه‌هاء حرکتها و جنبشها, 
احوال و اوضاع. آمدنها و رفتنهاء فرسودنها و تازه 
شدنها, پژمردنها و باليدنها, تودها و مردنها, و حرکت 
همیشگی در این هستی بزرگ و شگفت‌انگیزی که 
لحظه‌ای در شبی و در روزی سستی نمی‌پذیرد و باز 
نمی‌ایستد... یکایک اینها خاطره‌های هستی انسان را 
برای اندیشیدن و نگریستن و متأثر گردیدن, به جوش و 
خروش می‌اندازد. بدان هنگام که دل بیدار گردد. و 
دریچه آن رو به صحنه‌های خداشناسی پراکنده در 
پدیده‌ها و کرانه‌های جهان باز شود... قرآن مجید 
می‌خواهد بدون واسطه دل را بیدار و عقل را هوشیار 
کند تا بدین مجموعه عظیم شکلها و صورتها و نشانه‌ها 
بنگرند و دریاره آنها بیندیشند. 

نکم اه الذي خق آشاوات و لأرض في 

سیم ). 

پروردگار شما خداوندی است که آسمانها و زمین را 

در شش دوره بيأفرید. 
پروردگار شما که سزاوار ربوبیّت و عبادت است؛ 
آفریدگاری است که آسمانها و زمین را آفریده است. 
آسمانها و زمین را از روی اندازه و سنجش و حکمت 
و فلسفه و انديشه و بینش هستی بخشیده است: 

في َة آیام 4. 

و تقد 
خدا در شش روز جهان را آفریده است برابر آنچه 
حکمت او مقتضی بوده است و خواسته است ترکیب بند 
و هماهنگی آن تکمیل شود و برای چیزی آماده گردد که 
یزدان سبحان اراده فرموده است. 


ما به معیّن و مشخص کردن این شش روز نمی‌پردازيم. 
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چه این شش روز در اینجا برای این ذکر نشده است که 
اندازه و نوع آن محدود و مقزر گردد. بلکه این شش 
وووادی آنسااوگر کر ا ا کت خن د 
اندیشه و بینش آفرینش بیان گردد. و گفته شود که این 
آفرینش برای اهداف و مقاصدی صورت پذیرفته 
است. و جهان برای رسیدن بدین اهداف و مقاصد آماده 
گردیده است و آفریده شده است. 
به هر حال روزهای ششگانه غیبی از غیبهای یزدان 
است. غیبی است که برای پی بردن بدان, منبع و 
مصدری جز این منبع و مصدر وجود ندارد. پس بر ما 
لازم است که در پیشگاه این منبع و مصدر بایستیم و از 
آن در نگذریم. مقصود از ذکر این شش روز اشاره به 
حکمت اندازه گیری و سنجش و ادارهٌ امور جهان و نظم 
و نظام کیهان است, نظم و نظامی که هستی از آغاز تا 
انجام خود برابر آن حرکت می‌کند و به چرخش و 
گردش می‌پردازد. 

م آستّوی على العش ). 

سپس به ادار امور جهان هستی پرداخت. 
استواء بر عرش» یعنی استقرار بر تخت سلطنت, کنایه از 
مقا بطر والای ابت و استوار ات به زیای که 
مردمان آن را می‌فهمند و معانی و مفاهیم را با آن به 
تصویر می‌کشند. این هم شیوه و اسلوب قرآن در کار 
تصویرگری است. همان گونه که ما آن را در کتاب 
«التصویر الفنی فى القرآن» در فصل: «التخییل الحسی 
و التجسیم» شرح داده‌ایم. 
واه «م» به معنی سپس در اینجا برای تراخی زمانی. 
یعنی بیان فاصله‌ها و ابعاد موجود در میان اوقات 
روزگاران نیست... بلکه برای ذکر فاصله و بعد معنوی 
است. چه زمان در این مقام معنی ندارد. مگر نه این 
است که حالت و هیثتی نیست که وقتی از اوقات یزدان 
سبحان نداشته است و سپس پیدا کرده است؟ یزدان 
سبحان منرّه از رخداد. و زمان و مکانی است که رخداد 
در آنها انجام می‌پذیرد.( بدین سبب ما قاطعانه 
می‌گوئيم: واژ؛ ی به معنی سپس, در اینجا برای ید 


لها رت 
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معنوی است. ما مطمئْن هستیم که از منطقه‌ای در 
نگذشته‌ايم که در حوزه آن عقل بشری حقٌ دارد داوری 
کند و قاطعانه اظهار نظر نماید. زیرا ما تکیه بر یک 
قاعده کی داریم. و آن این است که یزدان سبحان از 
پیاپی آمدن هیئتها و حالتها, و از مقتضیات زمانها و 
مکانهاء برکنار و منژه است... یعنی: اوضاع و احوال 
گریبانگیر خدا نمی‌گردد. و به ازمنه و امکنه نیازمند 

یدب ال 4. 


زمام ادارهٌ جهان هستی به دست او است (و چرخش 


امور آن به فرمان او). 
اوائل و اواخر امور جهان را می‌سنجد و در آنها اندازه 
نگاه می‌دارد. احوال و مقتضیات امور کیهان را نظم و 
نظام می‌بخشد. و مقدامات و نتائج امور را مرتب و 
منظّم می‌کند. و قوانینی را برمی‌گزیند که بر قدم به قدم 
و بر حالات گوناگون و بر نتائج امور فرمان می‌راند. 

ماین شفيع ال من بغد یه ). 

کی هتم نمی تؤاند بشو د گر بسن از اجار 5او 
فرمان در همه جیز فرمان او است. حکومت همه چیز در 
دست او است. او است که فرمان می‌راند. و او است که 
داوری می‌فرماید. میانجیانی وجود ندارند که دیگران 
را بدو نزدیک گردانند. هیچ میانجی‌ای وجود ندارد 
مگر پس از این که خدا بدو اجازه دهد و برابر خواست 
و صلاح دید یزدان دم برآورد و خواستار چیزی شود. 
سزاوار مورد شفاعت قرار گرفتن هم با ایمان و با عمل 
صالح است. نه با توسّل به میانجیان... این هم قلم بطلان 
می‌کشد بر اعتقادی که مشرکان در حق فرشتگان 
داشتند. آنان معتقد بودند فرشتگانی که مجسّمه‌هایشان 
زا می‌پرستند در پیشگاه خدا آن گونه شفاعتی می‌کنند 
که ردخور ندارد! 
خدا آفریدگار جهان و گردانندهٌ امور آن و فرمانروای 


۱-به عبارت دیگر: گذشته و حال و آینده و اینجا و آنجاء برای خدا مطرح 


نیست. (مترجم) 
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کیهان است. خدائی که در پیشگاه او اند و( کم الله ریک قاعندوه >. 
ی + نمی تو 
شفاعت بکند جز با اجازه او... این خدا است که صاحب و پروردگار شما است. پس او 


(ذلکم ال ریک >. 

خدا است که صاحب و پروردگار شما است. 
خدا است که سزاوار ربوییّت است. 

قَاعْبُدوه ). پس او را پرستش کنید. 
چه تنها خدا است که سزاوار این است که با کرنش 
پرستش شود. هیچ کس و هیچ چیز دیگری نیست که 
سزاوار کرنش و پرستش باشد... 

اقا کون؟ ). 

آیا گوشزد نمی‌شوید (و پند و عبرت نمی‌گیرید؟). 
چه کار آن اندازه ثابت و روشن است که به چیزی جز 
گوشزد کردن و یادآور شدن این حقیقت آشکار و 
پدیدار نیازی نیست. 
در برابر این سخن گهربار آفریدگار که به دنبال بیان 
دلائل الر هنت موجود در آسمانها و زمین آمده است: 
لحظه‌ای می‌ایستیم: 

( ذلکم اله ربکم اعد 

e 

را پرستش کنید (نه دیگری را). 
ما گفتیم: مسألةٌ الوهیّت. محل انکار مشرکان نبود. آنان 
معترف بودند که یزدان سبحان روزی دهنده, زنسده 
کننده می‌راننده. اداره کننده, و گرداننده جهان هستی 
موی هم ی واا ات رلی ان اش ات 
مقتضیات خود را به دنبال نداشت. چرا که از مقتضیات 
اعتراف به الوهیّت یزدان - با این صفات و خصالی که 
گذشت - این است که در زندگانی ایشان ریوبّت تنها 
متعلّق به خدا باشد و بس... ربوییّت هم جلوه‌گر می‌آید 
در این که تنها خدا پرستش گردد. و برای جز او بندگی 
و کرنش نشود. دیگر آنان نباید شعائر دینی و مراسم 
عبادی را جز برای خدا انجام بدهند. و نباید در همۀ 
امور زندگانی خود جز او را حاکم و قاضی بکنند و 
فرمانروا بدانند... این است معنی این فرموده یزدان 


جهان: 


را پرستش کنید. (نه دیگری را). 

عبادت و پرستش, عبودیّت و بندگی است. عبودیّت و 
بندگی نیز کرنش بردن و تسلیم فرمان یزدان شدن است. 
کرنش بردن و تسلیم فرمان یزدان شدن هم پیروی و 
اطاعت نمودن است. همراه با منحصر كردن همه این 
ویژگیها به خداوندگار کیهان. چه این امور از مقتضیات 
اعتراف به الوهیّت است. 

در همه جاهلیتها دائره الوهیّت تنگ می‌گردد و فراهم 
می‌آید. مردمان گمان می‌برند که اعتراف به الوهیّت 
فقط ایمان آوردن و ایمان داش 
اعتراف و اقرار کنند به این که یزدان خداوندگار و 


شتن است؛ و هر وقت آنان 


معبود ایشان است. به هدف رسیده‌اند! بدون این که به 
دنبال الوهیّت مقتضی آن را بیاورند که ربوبیّت است... 
یعنی تنها در برابر خدا کرنش بردن, و فقط او را به 
یگانگی پرستش کردن, تا یزدان جهان خداوندگار و 
معبودشان شود خداوندگار و معبودی که هیچ 
خداوندگار و معبودی جز او وجود ندارد. و یزدان جهان 
حاکم و فرمانروایشان گردد. حاکم و فرمانروائی که هیچ 
کسی سلطه و قدرتی پیدا نمی‌کند مگر در پرتو سلطه و 
قدرت او... 

همچنین در همه جاهلیتها دائرةٌ معنی «عبادت» تنگ 
می‌گردد و فراهم می‌آید. تا آنجا که معنی عبادت به 
انجام شعاثر و مراسم دیسنی منحصر می‌شود و بس. 
مردمان گمان می‌برند هر وقت شعائر و مراسم دینی را 
برای خدای یکتا انجام دهند. او را به یگانگی 
پرستیده‌اند... در صورتی که واژهٌ عبادت پیش از هر 
چیز» مشتق از فعل «عبَدّ» است که معنی اصلی آن: 
«کرنش برد و سر تسلیم فرود آورد» است. شعائر و 
مراسم دینی, فقط مظهر و نمادی از مظاهر و نمادهای 
کرنش بردن و سر تسلیم فرود آوردن است» و همه 
حقائق و همه مظاهر کرنش بردن و سر تسلیم فرود 
آوردن را در برنمی‌گیرد. 
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جاهلیّت نیز تنها دوره‌ای از روزگاران, و تنها مرحله‌ای 
از مراحل نیست. بلکه جاهلیّت. تنگ شدن و فراهم 


آمدن داثرژ معنی الوهیّت و معنی عبادت است بدان 
گونه که گذشت 
را به شرک ورزیدن می‌کشاند. آنان برای یزدان. خدا 
گونه‌ها و انبازها تهیّه می‌بینند و می‌تراشند, در حالی که 
گمان می‌برند ایشان بر آئین خدایند! همان گونه که 
امروزه در هم ممالک و کشورها حال و وضع این 
جنشت از عمله دز مالک دو کشر رها که اغا 
آنجاها نامهای اسلامی را بر خود نهاده‌اند. و به 
خویشتن لقب مسلمان داده‌اند. و شعاثر و مراسم دینی 


. این تنگ شدن و فراهم آمدن مردمان 


را نیز برای خدا انجام می‌دهند. اما در عين حال 
خداوندگارانی بجز خدا دارند. چه خداوندشان کسی 
است که با سلطه و شریعت خود بر ایشان فرمان 
می راند او عراز نان کسی امت کم جرای زار کر نن 
می‌برند و در برابر امر و نهی او سر تسلیم فرود 
می‌آورند. و از قوانینی فرمانبرداری می‌نمایند که وی 
برای ایشان وضع و مقرّر کند. این است که می‌گوئيم او 
را می‌پرستند. همان گونه که پیغمبر خدا شا فر مود: 
(... فاتبعوشم الک عباد تم (یاهم). 
... آنان از پیشوایان دینی (در هر آنچه از پیش خود 
گفتند و کردند) پیروی کردند. این پرستش پیروانشان 
برای ایشان (یعتی احبار و رهبان) است. 
این حدیث در گفتگوی عدی پسر حاتم آمده است و 
ترمذی آن را استخراج و روایت کرده است. 
برای تأأکید معنی مقصود عبادت. در خود این سوره این 
فرموده یزدان بزرگوار آمده است: 
(قل: ۳1 ما انَل اله کین ۳ 
حَزاماً و خلال قل: : ا اون کم آم عل 
َفةرُون؟ (. 
بگو: به من بگوئید: آیا چیزهائی را که خدا برای شما 
آفریده و روزی شما کرده است و (خودسرانه) بخشی 
از آنها را حرام و بخشی از آنها را حلال نموده‌اید. آیا 
خدا به شما اجازه داده است (که از پیش خود چنین 
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کنید) یا این که بر خدا دروغ می‌بندید (و از زبان خدا 
چیزهائی می‌گوئید و می‌کنید که خدا بدانها دستور 
(یونس / ۵۹) 
آنچه ما در این روز و روزگار در آن هستیم. به هیچ 
وجه فرقی با چیزی ندارد که اهل جاهلیّت در آن بودند. 
آن کسانی که یزدان سبحان با این سخن خود ایشان را 
فریاد می‌زند: 
(ذلکم ال رکه اعدو لا تد كرون ). 


این خدا است که صاحب و پروردگار شما است. پ پس او 


نداده است؟). 


را پرستش کنید (نه دیگری را). آیا گوشزد نمی‌شوید (و 
پند و عبرت نمی‌گیرید؟). 
خدا را بپرستید و چیزی را انباز او نکنید. چه برگشت 
شما به سوی او است. و حساب و کتابتان در پیشگاه او 
صورت می‌پذیرد. و او است که مومنان را پاداش و 
کافران را پادافره می‌دهد: 
اليه مرجفکم جمیعاً وعد له حقاً ). 
بازگشت همۀ شما به سوی او است. این وعدۀ راستین 
خداوند است (و خداوند خلاف وعده نمی‌کند). 
فقط به سوی خدا برمی‌گردید. و نه به سوی انبازها و 
میانجیان. 
خدا وعده داده است و خلافی و واپس کشیدنی در آن 
نیست. دوباره زنده کردن و زندگی نو بخشیدن, یعنی 
رستاخیز, مکقل آفرینش نخستین است: 
( ب یا ان م یمه پیجزی لذبن آصنوا و 
عیلواآنضاشات بالقنط. و این كفروا هم 
راب من م و عذاب آل اکانوا کو 
خدا است که از غاز هو خودات را می‌آفریند (و جامة 
هستی به تن همه کاننات, از جمله انسانها می‌کند) و هم 
او است که آنها را دیگر بار پس از تخریب جهان, هستی 
می‌بخشد و به سوی خدا) برمی‌گرداند» تا دادگرانه 
پاداش کسانی را بدهد که ایمان آورده‌اند و کارهای 
یکی کرده‌اند. و اقا کسانی که 


(بسی‌سزا نمی‌مانند, و بلکه) نوشیدنی از آب داغ و 


راه کفر پوئیده‌اند. 


سوزانی دارند و دارای عذاب بس دردناکی هستند. به 
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سبب کفری که ورزیده‌اند. 
چه دادگري در جزا و سزاء هدفی از اهداف آفرینش 
نخستین و آفرینش وایسین است: 

و لسیجر سیجزی الذین آمَنُوا و عملوا آلضالات 

بالقشط ... ). 

تا دادگرانه پاداش کسانی را بدهد که ایمان آورده‌اند و 

کارهای نیکو کرده‌اند. 
نعمتی که هرگز چیزی آن را به هم نزند و از ميان نبرد. 
وک وف مزاع و ناگرا انی به دال آ6 یاد و 
خوشیها و شادیهای آن را نزداید. هدفی از اهداف 
آفرینش نخستین و آفرینش واپسین است.این هدفه 
اوج کمال بشری است. کمالی که انسانها می‌توانند بدان 
پرسند. انسانها هم هوگز نمی‌تواننند بده چینین هددفی 
برسند در این جهان خاکدان. و در این زندگی دنیوی 
آمیخته با پریشانیها و ناگواریها؛ و در این دنیائی که 
یک لذت و خوشی آن پیراسته و زدوده از غم و 
اندوهی نیست» یا هیچ لذت و خوشی آن خالی از 
دردسرها و ناگواریهائی نیست که به دنبال آن سر بر 
می‌زنند و سور را به سوگ تبدیل می‌کنند. - مگر 
لذْتهای روح آزاد و رها از بند جهان, و این هم برای 
انسان کمتر دست می‌دهد - اگر در جهان بینگاریم برای 
انسان هیچ‌گونه دردها و رنجها و ناگواریها و 
ناخوشیهائی وجود ندارد مگر احساس کردن پایان 
پذیرفتن نعمتهای جهان, این خود به تنهائی کافی است 
از شادیها و خوشیهای نعمت دنیا بک‌اهد و نگذارد 
انسان به کمال آن نائل آید. انسانها در زندگی این 
جهان خاکدان به بالاترین و والاترین منزلتهائی که 
می‌توانند برسند, نخواهند رسید. اين منزلت» نجات از 
کمی و کاستی و ضعف و ناتوانی. و رهائی از 
پیآمدهائی است که آنها به دنبال دارند. و همچنین 
بهره‌مند شدن از نعمتها و رسیدن به خوشیها است بدون 
این که هراسی از نابودی آنها و دلهره و اضطرابی از 
پایان‌پذیری آنها در میان باشد... انسانها به همة اسنها 
در بهشت می‌رسند. همان‌گونه که قرآن فرموده است و 
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نعمتهای کامل و فراخ آن را برشمرده است... پس لازم 
است که هدف از آفرینش نخستین و از آفرینش 
واپسین» رساندن انسانهای راهیاب به بالاترین و 
والاترین مقام و منزلت بشری یعنی بهشت باشد. 
انسانهای راهیابی که از قانون راست و درست زندگی 


در راستای راست و درست زندگی 


پیروی می‌کنند و 
راه می‌سپرند. 
ولی کسانی که راه کفر را در پیش می‌گیرند. با قانون 
زندگی مخالفت می‌کنند. و راستای راه کمال بشری را 
نمی‌سپر ند. و بلکه از آن کناره گیری می‌کنند و به 
گذراهه سی روند این کارها مقتضن این است که برای 
ستّت تخف‌ناپذیر خدا از آنان به مرتبهٌ کمال نرسند, 
چون ایشان از قانون کمال منحرف می‌شوند و باید 
فرجام انحراف خود را ببینند و عذاب آن را بچشند. 
همان‌گونه که بیمار اگر از قوانین تندرستی سرپیچی و 
دوری کند باید فرجام سرپیچی و دوری خود را ببیند و 
بچشد. بیمار کیفری که می‌بیند و به رنجی که می‌افتد. 
ضعف و مرض است. ولی کافران کیفری که می‌بینند و 
به رنجی که مي‌افتند سرنگون به دوزخ درافتادن و به 
غمها و اندوه‌هائی گرفتار آمدن است که اصلاً لذائذ و 
خوشیهائی به دنبال ندارد. بجای این که به عنوان 
انسانهای راهیاب به لذائذ و خوشیهائی برسند که غمها 
و اندوه‌هائی به دنبال ندارد.() 

لین کال زاب ین جر وعذاب لا 

کانوا یرون ). 

کسانی که راه کفر پوئیده‌اند. (بی‌سزا نمی‌مانند» و بلکه) 

نوشیدنی از آب داغ و سوزانی دارند و دارای عذاب بس 

دردناکی هستند. به سبب کفری که ورزیده‌اند. 
روند قرآنی به دنبال توجّه دادن به نشانه‌های 
خداشناسی موجود در آفرینش و آفریده‌های آسمانها و 
زمین, نگاه و نگرشی به عبادت و پرستش یزدان يگانة 


۱- این نگرش در تفسیر المنار تألیف آقای محمد رشید رضا له آمده 
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جهان دارد, یزدانی که همگان به سوی او برمی‌گردند و 
در پیشگاه او جزا و سزای خود را می‌بینند و پاداش و 
پادافره خویش را می‌گیرند... روند قرآنی پس از 
همچون نگاه و نگرشی» دیگر باره به سوی نشانه‌های 
خداشناسی موجود در چیزهای جهان هستی برمی‌گردد. 
چیزهائی که از لحاظ سیما و ستبرا ٍ پس از آسمانها و 
زمین قرار دارند: 
هو الذي جعل لس ضیاء و مر نورا 
ره من زل لوا عدهآسنین و افیساب. 7 
خلق ال ذلک الا بانق. بل بات قزم 
یَعْلمُونْ ). 
خدا است که خورشید را درخشان و ماه را تابان 
گردانده است. و برای ماه منازلی معتّن کرده است تا 
شمارۀ سالها و حساب (کارها) را بدانید. خداوند (آن 
همه عجائب و غرائب آفرینش و چرخش و گردش مهر 
و ماه را سرسری و از بهر بازیگری پدید نیاورده است 
و بلکه) آن را جز به حکمت نیافریده است. خداوند آیات 
(قرآن و نشانه‌های جهان) را برای آنان که می‌فهمند و 
درک می‌کنند شرح و بسط می‌دهد. 
این, دو منظرةٌ برجسته از مناظر جهان است. چون زیاد 
آنها را دیده‌ایم و بدانها الفت گرفته‌ايم آنها را فراموش 
می‌کنيم. و بر اثر تکرار دیدار تأشیر چندانی در دل 
ندارند و آن را به شگفت و شگرف نمی‌اندازند. پیش 
خود تصوّر کنید که اگر انسان نخستین طلوع و نخستین 
غروب خورشید. و نخستین برآمدن و نخستین فرو 
شدن ماه را می‌دید. چه حالی بدو دست می‌داد و چه 
ترس و هراسی او را برمی‌داشت؟! 
قرآن ما را متوجّه این دو منظره می‌گرداند که بارها 
تکرار گردیده‌اند و با آنها خون‌گرم شده‌ايم تا در دل و 
جان ما حالت تازه‌ای برانگیزد. و ما را به نگرش 
زنده‌ای و پژوهش پویائی بکشاند. و به تأمّل و تفکری 
وادارد که تکرار دیدار آن را سست و کند نکرده باشد. 
و بیدارمان سازد که بنگريم و ببینیم در آفرینش 
خورشید و ماه و در سرشت ساختار آنها چه تدبیر 
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محکمی و چه دقت ماهرانه‌ای به کار رفته است: 

و هو الذي جَعل آلششس یاه ٤‏ €. 

خدا است که خورشید را درخشان گردانده است. 
خورشید شعله‌ور و روشنگر است. 

8و القمَر نورا ). 


و ماه را تابان گردانده است. 


ماه تابان و روشن است. 
و قَدْرَه منازل ). 

ی یرای ماه متازلی معین کر دة است: 
ماه هر شب به شکل ویژه‌ای در منزلی جای می‌گیرد. 
منازل ماه برای همگان روشن و قابل دیدار است و در 
این باره نیازی به علوم ستاره‌شناسی نیست. علومی که 
تنها افراد متخصّص در نجوم. بدان آشنا هستند. 

لوا عد آلسَنین و اجناب ). 

تاشمار؛ سالهای ی (کارها) را بدانید. 
پیوسته مردمان حساب وقتها و وعده‌ها را به وسیلة 
دقت در گشت و گذار خورشید و ماه نگاه می‌دارند. 
آیاهته انها سرسری و بيهوده است؟ آيا همه ایتها 
باطل و پوچ است؟ آیا هم اینها تصادفی و ناسنجیده 
است؟ 
هرگزاهرگز! همه اين نظم و نظامهاء و همة اين همآوائيها 
و هماهنگیها, و هم این دقتها و سنجشهائی که هیچ 
حرکتی و تکانی از قوانین آنها تخلّف نمی‌کند و سر باز 
نمی‌زند. ممکن نیست اینها یاوه و بیهوده و پوچ و 
سرسری باشد. و تصادفی و همین جوری ناگهان نیستی 


به هستی تبدیل شده باشد: 
ما خلنَ له ذلک إلا بای ). 
خداوند ( ن همه عجائب و غرائب آفرینش و چرخش و 


گردش مهر و ماه را سرسری و از بهر بازیگری پدید 
نیاورده است و بلکه) آن را جز به حکمت نیافریده است. 
حى بنیاد آن است. عق ابزار ان استه ق هدف آن 
ا 
دلائلی که بر حقّ گواهی می‌دهند. و این نشانه‌هائی که 
بیانگر حقٌ هستند. همه آشکار و روشن بوده و پیوسته 


انیت حق پایدار و استوار و بالا و والا است. 
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بر جای و استوار و هميشه آماده در جلو دیدگان 
(یقسن ابات قزم رن ) 

ت (قرآن و نشانه‌های جهان) را برای آنان که 
می‌فهمند و درک می‌کنند» شرح و بسط می‌دهد. 

صحنه‌ها و منظره‌هائی که در اینجا نموده می‌شود برای 

پی بردن به گرداننده نهان در فراسوی آنهاء و برای 

درک رازها و رمزهای نهفته در ماورای آنهاء به علم و 

دانش نیاز است. 


خداوند آیا 


از نحوهٌ ساختار آسمانها و زمین» و از این که خورشید 
درخشان و ماه تابان است. و برای ماه منزلها و 
برجهائی قرار داده است. شب و روز پدید می‌آید. پدید 
آمدن شب و روز نیز پدیده الهامگری برای کسی است 
که دریجهٌ دل خود را به سوی الهامهای صحنه‌ها و 
منظره‌های موجود در این جهان شگفت باز کند: 
إن في آختلاف یلو نار ما خن نی 
النّماؤاتِ و لأذض. . یات قوم تون #. 
کاخ ان اه و هو هت و وین ر دار کی و کی 
آنها) و در چیزهائی که خداوند در آسمانها و زمین 
آفریده است, نشانه‌هائی (بر وجود آفریدگار و دلائلی 
بر عظمت پروردگار) برای کسانی است که پرهیزگارند 
(و هراس از عقاب و عذاب خدا ری نظر دارند). 
اختلاف شب و روز در پی هم آمدن آن دو تا است. 
همچنین اختلاف شب و روز به معنی تفاوت آن دو در 
درازی و کوتاهی است. شب و روز هر دو تا پدیده‌های 
نمودار و آشکار شگفت‌انگیزی هستند. ولی به سبب 
دیدنهای مکزّر و خوی گرفتنهای فراوان با آنهاء 
تأثیرشان در حش و شعور کاستی پذیرفته است و 
شگفتی و شگرفیشان در دل و جان فروکش کرده است. 
مگر در لحظاتی که جان بیدار می‌شود. و وجدان در آن 
لحظات برای مشاهده طلوعها و غروبها تکان می‌خورد. 
بدین هنگام است که انسان همچون کسی که تازه به 
جهان پای نهاده باشد. بامدادان و شامگاهان می‌ایستد و 
به تماشای طلوع و غروب می‌پردازد. و هر پدیدۀ 
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تازه‌ای را با چشم باز و با حش و شعور آگاه ورانداز 
می‌کند. این همان لحظاتی است که آدمی در آنها 
زندگی کامل و حقیقی دارد. و خشکیدگی و پوسیدگی 
دستگاه‌های گیرنده و فرستنده بدن از میان می‌رود و 
زدوده می‌شود. خشکیدگی و پوسیدگی حاصل از انس 
و الفت فراوان با پدیده‌های جهان. 

و ما خَلَق الهف آلَماوات و الأزض ). 

ا ا 
اگر انسان لحظه‌ای - بلی فقط لحظه‌ای - بایستد و به 
«چیزهائی که خداوند در آسمانها و زمین آفریده است» 
آگاهانه بنگرد. و این همه پدیده و آفريدً فراوان جهان 
را پیش چشم دارد. و انواع و اجناس و احوال و اوضاع 
و اشکال و هیئات بیرون از شمار مخلوقات آفریدگار را 
در چشم‌انداز کیهان با دیده خرد ورانداز کند. مشک او 
پر می‌گردد و از چیزی سرریز می‌شود که در همدٌ 
عمرش او را بی‌نیاز می‌کند. و تا زنده است او را به 
اندیشه و پژوهش و نگرش می‌خواند و به تدیر و تفکر 
می‌نشاند... بگذریم از این که آفرینش آسمانها و زمین 
و پیدایش و ساختار آنها بدین شکل و بدین شیواٌ 
شگرف و شگفت» خود به تنهائی آدمی را چگونه 
منقلب و دگرگون می‌سازد و تارهای دل او راتند و 
سریع می‌نوازد و هر چه زودتر به خود مشغول و 
سرگرم می‌سازد. آن گاه دل را رها می‌کند تا محو 
تماشای جهان بالا و پائین شود... در همه این کارها: 

لیات رم یقن ). 

نشانه‌هائی (بر وجود آفریدگار و دلائلی بر عظمت 

پروردگار) برای کسانی است که پرهیزگارند (و هراس 

از عقاب و عذاب خدا را در مد نظر دارند). 
پرهیزگاران دلهایشان بدین گونۀ ویژه دریافت می‌دارد. 
آنان فهم و درکی دارند که از پرهیزگاری سرچشمه 
می‌گیرد. پرهیزگاری است که این دلها را خروشان و 
حساس و تأثیرپذیر می‌سازد. و آنها را در مقابل 
نمادهای قدرت و جلوه گاه‌های نوآفرینی و معجزات 
آفریده‌هانی که چشمها و گوشها آنها را می‌بینند و 
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می‌شنوند. به کرنش می‌اندازد. 

0 

این شیوه قرآن است. قرآن به زبان نشانه‌های 
خداشناسی موجود در بدیده‌های جهان که پراکنده در 
پیرامون انسان هستند. با فطرت بشری سخن می‌گوید. 
چه یزدان سبحان می داند که میان فطرت انسان و ميان 
فطرت پدیده‌های جهان زبان مشترکی وجود دارد. و 
پیامهای شنیدنی و فهمیدنی ميان این دو فطرت رد و 
بدل می‌گردد! شیوة قرآنی به اسلوب جدلی نپرداخته 
است. اسلوب جدلی‌ای که بعدها در میان اهل کلام و 
فیلسوفان پیدا گردید و سخت سرگرم آن شدند. زیرا 
خدا می‌داند که اسلوب جدلی به دلها فرو نمی‌رود. و از 
منطقةٌ سرد ذهن تجاوز نمی‌کند. منطقةٌ سردی که جنبش 
و پویشی را پدید نمی‌آورد. و زندگی و حیاتی را 
نمی‌سازد. تنها چیزی که اسلوب جدلی منتهی بدان 
می‌شود جنبش و پویشی در ذهن سرد است که آن هم 
بر باد می‌رود و در هوا پراکنده می‌شود! 

برنامة قرآنی با شیوه ویژهٌ خود دلائلی را که می‌آورد. 
نیرومندترین دلائل است. دلائلی است که دل و عقل را 
قانع می‌سازد. این هم صفت مشخصء دلائل قرآنی 
است... پیش از هر چیز, بودن خود این جهان, و در ثانی 
حرکت و چرخش منظّم و مریّب و هماهنگ و همآوای 
جهان, و تحوّلات و تبدلات و دگرگونیهائی که برایر 
قوانین معلوم و روشنی انجام می‌گیرند - قوانین معلوم 
و روشنی که پیش از آشنائی انسانها با آنها وجود 
داشته‌اند -اینها را نمی‌توان توجیه و تفسیر کرد مگر با 
اعتقاد به نیروئی که گردانندة امور جهان است» بعنی 
یزدان که آفریدگار کیهان و پروردگار همگان است. 
کسانی که دربارهٌ این حقیقت به ستیز می‌پردازند. دلیل 
معقولی برای جایگزینی آن ندارند. چیزی جز این 
نمی توانند بگویند: جهان هستی و قوانین آن خود به 
خود پدید آمده است. و وجود آن نیازی به علّت و دلیل 
ندارد. و وجود جهان متضمن قوانین خود نیز می‌باشد! 
اگر این سخن, کلام مفهوم یا معقولی است. بگذار چنین 


هچب 
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انگاشته شود. 

این چنین سخنی در اروپا برای گریز از اعتقاد به خدا 
گفته می‌شد. چرا که در آنجا گریز مردمان از کلیسا 
مقتضی گریز ایشان از قبول یزدان بود! سپس این سخن 
در اینجا و آنجا گفته شد. اروپائیان دیدند اعتراف به 
الوهیّت یزدان مقتضی اعتراف به حقانیّت کلیسا است. 
لذا به ترک خدا گفتند تا به ترک کلیسا بگویند! 
مشرکان جاهلیتهای قدیم بیشترشان به وجود خدا 
اعتراف می‌کردند. ولی در بار ربوبیّت او به ستیز 
می پر داختند. همان‌گونه که در دوره جاهلیّت عربی 
دیدیم. جاهلیّتی که این قرآن نخستین بار با آن روبرو 
گردید. برهان قرآنی با منطق خودشان و با عقیده 
خودشان درباره یزدان سبحان و صفات ایزد مستان. 
ایشان را محاصره می‌کرد. به مقتضی خود این منطق از 
آنان می‌خواست که تنها یزدان یگانه را خداوندگار 
خویش بدانند. و با پیروی و اطاعت از آفریدگار جهان . 
در شعاثر و مراسم و قوانین و شرائع, تنها در برابر او 
کرنش کنند و فقط او را بپرستند... جاهلیت عربی 
الوهیّت را می‌پذیرفت و در ربوبیّت کشمکش و ستیز 
می‌کرد. ولی جاهلیّت قرن بیستم می‌خواهد از زیر بار 
سنگین این منطق خویشتن را پیش از هر چیز با گریز از 
پذیرش الوهیّت آزاد و رها سازد. و خدا را از زندگی 
خود حذف کند! 

جای شگفت است در کشورهائی که «اسلامی» نامیده 
می‌شوند. با هر وسیله‌ای پنهان و آشکار این گریز 
تشه گرا نف به نام «علم» و «علمگرائی» تبلیغ و ترویج 
می‌گردد! و گفته می شود: «غیبگرانی» در سیستمها و 
نظامهای «علمگرائی» جایگاهی ندارد... از جملة غيب 
هم همه چیزهائی است که به الوهیّت مربوط و متعلّق 
باشد! از این رهرو پنهان و گریزگاه نهان در قسمت 
عقبی ساختمان. کسانی می‌خواهند بیرون روند و 
بگریزند که از ببندگی خدا گریزانند! آنان از خدا 
نمی ترسند. بلکه از مردم می‌ترسند! این است این چنین 
حیله گرانه با مردمان حیله می‌کنند! 
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هميشه و هميشه. خود وجود جهان. و همچنین حرکت 
منظّم و مرب و همآوا و همنوائی که بر سراسر آن 
حکمفرما است. به عنوان دلیل قوی و برهان محکمی, 
همگان را به پذیرش وجود یزدان فریاد می‌دارد. و 
گریزندگان از یزدان سبحان را در اینجا و آنجا محاصره 
می‌کند و در تنگنا قرار می‌دهد. سراپای وجود فطرت 
بشری - اعم از قلب و عقل و شعور و وجدان - با 
همچون دلیل و برهان متین و محکمی روبرو می‌گردد و 
بدان پاسخ می‌گوید. پیوسته این برنامة قرآنی. سراپای 
وجود فطرت را مخاطب قرار می‌دهد. و از کوتاه‌ترین و 
فراخ‌ترین و ژرف‌ترین راه با آن به سخن درمی‌آید. 
‌ 
کسانی که همه اینها را می‌بینند. و با وجود اين, دیدار با 
یزدان را باور نمی‌دارند. و چشم به راه حساب و کتاب 
با ایزد متّان نمی‌مانند. آنان نمی‌دانند که این نظم و نظام 
محکم و استوار مقتضی است که جهان دیگری در پیش 
باشد. و این دنیا هدف نهائی و نقطۂ پایانی جهان هستی 
نیست. زیرا انسانها در این دنیا به کمال مطلوب خود 
نسمی‌رسند... کسانی که از کنار این نشانه‌های 
خداشناسی و پدیده‌های شگرف هستی, غافل و بی خبر 
می‌گذرند. و این همه عظمت و قدرت دلهایشان را به 
تدیّر و عقلهایشان را به تفکُر نمی‌اندازد, این گونه 
کسان هرگز راه کمال مردمی را نمی‌پیمایند. و هرگز به 
بهشتی درنمیآیند که یزدان به پرهیزگاران نويد داده 
است. بهشت فقط متعلّق به کسانی است که ایمان 
می‌آورند و کارهای نیکو می‌کنند. آنان در بهشت از 
رنسجها و سختیهای این دنیا رهائی می‌یابند و 
می‌آسایند. و جاودانه خوش و خشنود. به ذکر و سپاس 
و ستایش خدا می‌پردازند: 
ان لد لا یَرجُون لقا اء و راید لیا 
و آطتا له دبع عن آياتا غافون. 
آولیک ماش ربا کارا تکشون. ِن الذین 
اموا و عیلوا لصا لمات دبیم رم بانیم 
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تجري من تختهم ناژ في جنات آلّعي. دعواهم 


ستاو 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
فیها: : شْبخانک له و پم فا سام 
دغواهم ان المحمدله هرب لفات ۲ 
مسلماً کسانی که (به روز رستاخیز و زندگی دوباره 
ایمان ندارند و) دیدار ما را انتظار نمی‌کشند» و به 
زندگی دنیوی بسنده می‌کنند (و گمان می‌برند که جهان 
دیگری پس از این جهان وجود ندارد) و به این جهان 
دل می‌بندند (و برای جهان دیگر تلاش نمی‌نمایند)» و از 
آیات (قرآنی و نشانه‌های جهانی) ما غافل و بی‌توجّه 
می‌مانند. چنین کسانی جایگاهشان دوزخ است به سیب 
کارهائی که می‌کنند. بیگمان کسانی که ایمان می‌آورند 
و کارهای شایسته می‌کنند. پروردگارشان آنان را به 
سیب ایمان (راستین و کارهای خداپسند) رهنمودشان 
می‌نماید (و در دنیا بر ایمان» استوار و ثابت قدمشان 
می‌دارد. و در آخرت به بهشت نائلشان می‌فرماید که) 
جویبارها در زیر (کاخهای) ایشان در بهشت خوش و 
پر ناز و نعمت روان است. در بهشت دعای موژمنان: 
پروردگارا! تو منرّهی (از آنچه کافران در دنیا می‌گفتند) 
و سلام آنان ¿ در آن (خطاب به همدیگر) درودتان باد 
(ای فرمانبرداران یزدان سبحان!) و ختم دعاو 
گفتارشان. شکر و سپاس پروردگار جهانیان را سزا 
است. (که ایمان را نصیب ما کرد و از ما خشنود گردید) 
می‌باشد. 
قطعاً کسانی که به تفکر و تدټر نمی‌پردازند در بارۂ نظم 
و نظامی که دال بر وجود ییزدان است. و بیانگر این 
است که این جهان آفریدگار مدبّری دارد. همچون 
کسانی این مطلب را درنمی‌یابند که جهان دیگر لازمة 
همین نظم و نظام بوده و آن جهان ادامةٌ این جهان است, 
و در آنجا است که عدالت و دادگری به تمام و کمال 
انجام می‌پذیرد. و خدا انسانها را به اوج والای بشریّت 
می‌رساند... کسانی که دربارءٌ کیهان. و نظم و نظام 
شگفت و شگرف آن نمی‌اندیشند. بدین خاطر انتظار 
ملاقات با خدا رانیز نمی‌کشند! در نتیجه همین قصور و 
کوتاهی است که به زندگی دنیوی بسنده می‌کنند. و به 
کاستیها و پستیهای آن راضی و قانع می‌گردند. این دنیا 
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را مسی‌پسندند و بدان سخت چنگ می‌زنند و 
می‌چسبند. به دنیا کاملاً دل می‌بندند و غرق در آن 
می‌شوند. کاستی و پستی رادر ان بد نمی‌دانند. و بر 
زشتیها و بدیها نمی‌شورند. آنان نمی‌دانند که این دنیا 
لساقت و ارزش این را ندارد که هدف نهائی و 
پایان‌بخش زندگانی انسانها باشد. انسانها می‌میرند و 
به ترک این جهان می‌گویند در حالی که پاداش کامل 
کارهای نیک خود را نگرفته‌اند. یا کاملاً به کیفر و 
سزای بدیها و زشتیهائی نرسیده‌اند که مرتکب شدهاند. 
همچنین به کمالی نائل نیامده‌اند که مردمی آنان مقتضی 
و خواستار آن است... بسنده کردن به دنیا و راضی 
شدن بدان, کسانی را پیاپی از مرتبةٌ بسریّت سقوط 
می‌دهد و پائین‌تر و پائین‌تر می‌کشد که دل به دنیا 
داده‌اند و شیفته و دلباخته آن شده‌اند. چه این گونه 
کسان سرهایشان را به سوی قله بالا برنمی‌افرازند. و 
چشمانشان را به سوی افق والا نمی‌دوزند. بلکه هميشه 
سرهای خود را به سوی این زمین و چیزهاتی که در آن 
است پائین می‌اندازند. و چشمهای خویش رابه این 
زمین و چیزهائی که در آن است می‌دوزند و خیره 
مسی‌کنند! غافل و بی‌خبر می‌مانند از نشانه‌های 

خداشناسی پراکنده در گستر: جهان و از پدیده‌های 
اعجازانگیزی که یزدان آنها را آفریده است و پیش 
چشمانشان داشته است. نشانه‌ها و پدیده‌هائی که دل را 
بیدار می‌کنند. و حشٌ و شعور را برمی‌انگیزند. و انسان 
را بر آن می‌دارند که به والائی و کمال بنگرد... آن 
کسانی که فقط خواستار دنيایند. و غافل از همه چیز و 
همه جایند. آنان: 

ولیک مأوامم آار پاکائوا ییون ). 

آنان جایگاهشان دوزخ است. به سبب کارهائی که 

می‌کنند. 
چه بد منزل و جایگاهی است! و چه بد سرنوشت و 
فرجامی است! 
در سوئی این گونه کسانند... و امّا در دیگر سو کسانی 
هستند که ایمان آورده‌اند و کارهای نیک و پسندیده 
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کرده‌اند. این چنین مژمنانی به مقتضی ایمان, و برای 
اجرای فرمان یزدان, و به خاطر چشم امید و انتظار 
دوختن به فرجام خجستة جهان آخرت خوش و خرّم, 
کارهای نیک و پسندیده کرده‌اند. -البته راه رسیدن به 
سعادت آخرت هم انجام دادن کارهای نیک و پسندیده. 
یعنی اعمال صالحه است - همچون کسانی: 

پروردگارشان آنان را به سبب ایمان (راستین و 

کارهای خداپسند) رهنمودشان می‌فرماید. 
خدای سبحان ایشان را در پرتو ایمانی که میان آنان و 
میان یزدان پیوند برقرار می‌کند. به کارهای خوب و 
پسندیده رهنمود و راهیاب می‌نماید. و چشم درونشان 
را برای ماندگاری بر راستای راه باز می‌کند. و آنان را 
با الهام حشاسیّت و تقوای دل و درون به انجام خوبیها 
و نیکیها هدایت و رهنمون می‌فرماید... آنان به بهشت 
داخل می‌گردند. 

( تښرې من تختهم لباز 4. 

جویبارها در زیر (کاخهای) ایشان روان است. 
همیشه آب. نماد و نشانة فراوانی و فراخی نعمت و 
شادی و شادابی و ترقی و تعالی و رشد و نمو و حیات 
و زندگی بوده است و خواهد بود. 
آیا آنان در این بهشت در انديشه چه چیزهائی هستند؟ 
چه چیزهائی ایشان را به خود مشغول و سرگرم می‌کند؟ 
خواستهائی که می‌خواهند حاصل آید و تحقّق پذیرد 
کدام است؟ ایشان در بهشت در انديشة جاه و مال 
نیستند. چیزهائی که ایشان را به خود مشغول و سرگرم 
دارد. دفع اذیتها و آزارها و رفع گرفتاریها و ناگواریها 
نیست. و برای بهبود وضع و مصلحت حال نیز تلاش و 
کوشش نمی‌کنند. چه آنان از غم و شر همه اینها 
وتات و ار ,نیت اس کر تیار د هاا رها 
یافته‌اند. و با چیزهائی که یزدان سبحان بدیشان ارمغان 
فرموده است و ارزانی داشته است. بی‌نیاز از همه چیز 
گشته‌اند. و بر تمام این گرفتاریها فائق آمده‌اند. و بر 
همگی این اندیشه‌ها و غصّه‌ها برتری گرفته‌اند. و از 
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همچون مسائل و شواغلی بالاتر رفته‌اند. بزرگترین و 
سترگ‌ترین چیزی که ایشان را به خود مشغول و 
سرگرم می‌دارد. تا آنجا که عنوان: 

دعواهم). 


دعای ایشان ... خواست آنان. 


به خود گرفته است» ذکر و تسبیح آفریدگار در آغاز 
اما وان کر رون از شتا فات 
است. در لابلای ابتداء و انتهاء تسبیح و تقدیس یزدان. 
سلامها و درودهائی است که میان خودشان و ميان 
ایشان و فرشتگان رد و بدل می‌شود: 
(دغواهم فاد شبخانک الهم و تیم فا 
سلامٌ .و آخ دعواهه آن المحمدله ر بّ لین ۰4 
در بهشت دعای مومنان: پروردگارا! تو منرّهی (از 
آنچه کافران در دنیا می‌گفتند) و سلام آنان در آن 
(خطاب به همدیگر) درودتان باد (ای فرمانبرداران 
یزدان سبحان)! و ختم دعا و گفتارشان: شکر و سپاس 
پروردگار جهانیان را سزا است (که ایمان را نصیب ما 
کرد و از ما خشنود گردید) می‌باشد. 
بهشت جای رهائی از غمها و رنجها و گرفتاریها و 
پریشانیهای زندگانی دنیاء و برتری یافتن و فراتر رفتن 
از ضرورتها و حاجتهای آن, و پرواز در کرانه‌های 
آسمان رضایت و تسبیح و حمد و سلام است» آن 
کرانه‌هائی که سزاوار و شايستة کمال انسان است. 
9 
پس از این» روند قرآنی به ذکر مبارزه طلبی مشرکان با 
پیغمبر خدا 327 و بیان درخواست نزول عذابی 
می‌پردازد که پیغمبر اا1 ایشان را از آن بیم می‌داد. 
ولی آنان تمسخرکنان و شتابان همچون عذابی را 
درخواست می‌کردند. روند قرآنی بدیشان تذکر می‌داد 
که به تأخیر انداختن همچون عذابی تا 
از حکمت و رحمت یزدان سرچشمه می‌گیرد. آن گاه 


وقت معين خود. 


صحنة حال و وضعی را برای آنان به تصویر می‌کشد که 
هنگام عملا گرفتار آمدن به بلا و مصیبت» و دچار شدن 
به زیان و ضرر پیدا می‌کنند. در وقت بلا فطرت 


سمچ(۷۲۰) یب 
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مردمان از زیر توده‌های دنیادوستی و خودپرستی 
برمی‌خیزد و خالصانه به آفریدگار خود رو می‌کند. و 
همین که بلا برطرف گردید. زیاده‌روی کنندگان در 
زشتیها و پلشتیها دیگر باره به سوی غفلتی برمی‌گردند 
که پیش از نزول بلا بدان دچار بودند و در آن 
می‌غنودند. روند قرآنی سپس هلاک و نابودی 
پیشینیانی را به یادشان می‌آورد که هم اینک آنان 
جانشینان ایشان شده‌اند و در جایگاه‌هایشان زندگی 
می‌کنند. بدیشان تذکُر می‌دهد که همچون فرجام و 
سرنوشتی در انتظار ایشان نیز می‌باشد. پس خویشتن 
را بپایند تا بدان دچار نيایند. آن گاه برایشان بیان 
می‌کند که زندگی دنیا تنها جنبة امتحان 


aE 


و ازمون را 


و و یِعجُل اه لا س لآ شتنجامم بالار 
شین یم جر لذن لا يرجن نی 
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طْغْیانہہ هون و إذا مَس اسان آلضر دعانا 
وف عداو قائ فک تفا عنه ضره مر کأن 
1 یَذع إلى ضار نه گذلک ژین من فین ما 
کائوا یَغملون. و لد الک رون من قیلکم نا 
ظَلَمُواء و جا جاعتم رل بالبینات. و فا کانوا 
إِيمنوا ,کذلک زې الْمَرْم المُجرمین. 7 
عنام لت فا زض من یدهم لتنظر کیت 
تون ». 

اگر خداوند در رساندن شرّها و بلاهائی شتاب ورزد 
که مردمان (در حالت خشم و غضب و یا حماقت و 
جهالت) در طلب آنها شتاب می‌ورزند. عمر (همگی 
انسانها به پایان می‌رسد و اثری از) آنان باقی نمی‌ماند 
(و اختیار که پایۀ تکلیف و وجه امتیاز انسان از حیوان 
است. از میان می‌رود. و اطاعت جنبةٌ اضطراری پیدا 
می‌کند). اما ما افرادی را که معتقد به ملاقات ما (در 
قیامت) نیستند. به حال خود رها می‌سازيم (و در 
مجازاتشان عجله نمی‌کنیم و بلکه در دنیا بدیشان مهلت 
می‌دهیم) تا در سرکشی و نافرمانی خود (بلولند و) 


سرگردان شوند (و حق را از باطل, و راه را از چاه باز 
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نشناسند). هنگامی که به انسان ناراحتی و بلائی 
می‌رسد (که نه خود و نه دیگران نمی‌توانند آن را دفع و 
چاره کنند)» چه بر پهلو خوابیده. و چه نشسته» و چه 
ایستاده باشد (برای رفع مشکل) ما 
می‌خواند. اما هنگامی که ناراحتی و بلائی را (که در 


رابه کمک 


مقایل آن درمانده بود) از او به دور داشتیم» آن چنان 
راه (سابق) خود را در پیش می‌گیرد (و خدای را باز هم 
فراموش می‌کند) که انگار ما 


رسیده است به فریاد نخوانده است (و اصلا ضرر و 


را برای دفع محنتی که بدو 


زیانی متوچّه او نبوده و بلائی بدو دست نداده است. 
آری! همیشه) این چنین اعمال اسرافگران در نظرشان 
آراسته شده است (و تکرار گناه از قباحت آن کاسته 
است. و اهریمن نابکار باطل را برای آنان حق جلوه 
داده است). ما گروه‌ها (و نسلهای زیادی) را هلاک 
کرده‌ايم که پیش از شما بوده‌اند. بدان گاه که ستم 
کرده‌اند (و راه گناه سپرده‌اند) و پیغمبرانشان برای 
آنان دلائل روشن و معجزات آشکاری آورده‌اند و ارائه 
نموده‌اند. ولی آنان جزو کسانی نبوده‌اند که ایمان 
بیاورند (و سخنان پیفمبران را بشنوند و به دنبال 
ایشان روند. آری در گذشته و حال و آینده) این چنین 
گروه بزهکاران را سزا می‌دهيم. (پس خویشتن را 
بپائید و نافرمانی نتمائید). سپس به دنبال آنان شما را 
در زمین جانشینان (ایشان و سرنشینان زمین) 
کرده‌ايم تا بنگریم شما چگونه عمل می‌کنید. 
مشرکان عرب پیغمبر خدا را ولاخ به مبارزه 
می‌طلبیدند و از او درخواست می‌کردند که عذاب را هر 
چه زودتر بر سرشان بیاورد و بدیشان مهلت ندهد... از 
جملهٌ چیزهائی که خداوند متعال در این سوره راجع 
بدیشان بیان می‌فرماید این چنین است: 
«و یولون مت هذا اعد ان کم صادقین (. 
می‌گویند: این وعدۂ (عذاب) اگر راست می‌گوئید (که 
عذابی در میان است) کی عملی می‌شود (و موقع و 
موعد آن کی خواهد بود؟). (یونس /۴۸) 


در غیر این سوره هم آمده است: 


سس لفنا ۱ 
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و یِستفجلونک بالسیلة قبل الحمَنَة و قذ لت 

من قبلهم 0 . 

(کافران و مشرکان تمسخرکنان) از تو می‌خواهند که 

بدی (و عذابی که از سوی خداایشان را از آن 


می‌تر‌سانی) پیش از خوبی (و نعمتی که از سوی خدا 


بدیشان مژدة آن را می‌رسانی) بدانان رسد! و حال آن 
که عذابهای درهم کوبنده و خوار کننده قبل از ایشان 
بوده است و (بر سر گذشتگان آمده است و طومار 
حیات افراد کافر و مشرکان چون ایشان را درهم 
نوردیده است). رعد 1ع) 
همچنین قرآن مجید این گفتارشان را نیز نقل می‌فرماید: 
ولد فالوا: ال نان هذا هرا ین عنرک 
قاط علینا حجار من آلماء أو انتنا 
آیم > 
(ای پیغمبر! به خاطر بیاور) زمانی وا که کافران 


می‌گفتند: خداوندا اگر این (آئین و این قرآن) حقٌ است و 


تنا بعذاب 


۳ 


از ناحية تو است. از آسمان بارانی از سنگ بر سر ما 

فرود آور یا به عذاب دردناک (دیگری) ما را گرفتار 

سان. (انقال / ۳۲) 
همه اینها حالت سرکشی و دشمنانگی کافران و مشرکان 
را به تصویر می‌زند. سرکشی و دشمنانگی با هدایت 
یزدان که در قرآن برای ایشان به ارسغان آمده بود! 
حکمت یزدان خواستار این بود که کافران و مشرکانی را 
که نخستین مخاطبان این قرآن بودند با عذاب ريشه کن 
کننده هلاک و نابود نکند و ایشان را از روی زمین 
ی و 
در گذشته‌های پیش از ایشان با عذاب ریشه کن کننده 
نابود و هلاک ساخته بود. چرا که یزدان سبحان 
می‌دانست که بسیاری از جمعیّت این کافران و مشرکان, 
آئین اسلام را می‌پذيرند. و این آئین توسّط ایشان بر 
جای و ماندگار می‌ماند. و با د ست آنان در کرد زمین 
روان و به پیش می‌رود. . این امر پس از فتح مه به 
وقوع پیوست. چیزی که آنان بی‌خبر از آن بودند» بدان 
هنگام که با قرآن مبارزه می‌کردند. آنان نمی‌دانستند که 
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یزدان سبحان می‌خواهد بدیشان خير حقیقی برساند. نه 
خیری که می‌انگاشتند و شتابگرانه آن را درخواست 
می‌کردند. همان گونه که شرّ را شتابگرانه می‌طلبیدند و 
در آن نیز عجله می‌ورزیدند! 

یزدان سبحان در آیهٌ نخست بدیشان می‌فرماید: اگر 
خدا ث شم و عذابی را بر سر ایشان می آورد که در مبارزة 
با پیغمبر شتابگرانه آن را درخواست می‌کردند 
که انگار خیر و خوبی را با عجله برای خود درخواست 
می‌کنند. ایشان را نابود می‌نمود و به زندگیشان پایان 
می‌داد. ولی خدا آنان را برای چیزی که در آینده در 
نظر داشت برجای گذاشت. 
می‌فرماید از این که غافل گردند و سرانجام این فرصت 
و مهلت را پیش چشم ندارند و به فکر اخرت نباشند. 
چه کسانی که ملاقات با خدا را انتظار نمی‌کشند و به 
حساب و کتاب قیامت ایمان E‏ و 
سرگشتگی خود خواهند ماند. تا 
ر سید مرگی که وقت مشخص و معیّنی دارد. 

روند قرآنی به مناسبت سخن از شتابگری انسان در 


. آن فا ایشان را برحذر 


درخواست شر برای خود تصویری از بشریّت آدمیان 
را نشان می‌دهد بدان هنگام که بلا و مصیبتی و ضرر و 
زیانی بدیشان می‌رسد. این تصویر بیانگر تناقضی در 
سرشت بعضی از انسانها است. آنان از شر و بلا 
می‌ترسند. امّا با این وجود شتابان آن را برای خود 
درخواست می‌کنند! وقتی که دچار شر و بلا گردیدند با 
تضرع و زاری مخلصانه آفریدگار جهان را به یاری 
می‌طلبند. ولی زمانی که شر و بلا از ایشان دفع و رفع 
شد دیگر باره به همان زشتیها و پلشتیهائی برمی‌گردند 
که قبلاً می‌کردند: 
«واذام مش الانسان اضر غاا نبد أو قاعداًأو 
۳ کمن عله سره عرکان لب نا إلى / 
مه کذلک زین لمشررفین ماكائوا یعون ). 
هنگامی که به انسان ناراحتی و بلاثی می‌رسد (که نه 
خود و نه دیگران نمی‌توانند آن را دفع و چاره کنند)» چه 


بر پهلو خوابیده. و چه نشسته, و چه ایستاده باشد 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
(برای رفع مشکل) 
که ناراحتی و بلائی را (که در مقابل آن درمانده بود) از 


او به دور داشتیم. آن چنان راه (سابق) خود را در پیش 


می‌گیرد (و خدای را باز هم فراموش می‌کند) که انگار ما 
را برای دفع محنتی که بدو رسیده است به فریاد 
نخوانده است (و اصلاً ضرر و زیانی متوجه او نبوده و 
بلائی بدو دست نداده است. آری! همیشه) این چنین 
اعمال اسرافگران در نظرشان آراسته شده است (و 
تکرار گناه از قباحت آن کاسته است. و اهریمن نابکار 
باطل را برای آنان حقٌ جلوه داده است). 
تصویر زیبا و شگرفی است و نمایاننده نمونه و مثالی 
از اسانها است, نمونه و مثالی که پیوسته تکرار 
می‌گردد و در طول روزگاران دیده می‌شود. انسانها 
وقتی که صحّت کامل و قدرت فراوان دارند. و شرائط 
و ظروف مکانی و زمانی به مرام ایشان است. خویشتن 
را به امواج سیلاب زندگی می‌سپارند و راه خطا 
می پو یند و گناه می‌ورزند و طغیان و سرکشی می‌کنند 
و به گزاف و اسراف می‌پردازند... انسانها - مگر 
کسانی که یزدان بدیشان لطف و عنایت فرماید و ایشان 
را با فضل و کرم خود بپاید و محفوظ نماید - در 
بحبوحه قوت و قدرت خویش, بیدار نمی‌شوند و به یاد 
نمی آورند که در مسیر زندگی ضعف و عجز و ناتوانی 
و درماندگی نیز هست. اوقات خوشی و رفاه. خدا را از 
یاد ایشان می‌برد. و احساس بی‌نیازی و ثروتمندی مايه 
سرکشی ایشان از فرمان یزدان می‌شود... و همین 
انسانها وقتی که گزند و بلائی می‌بینند و بیماری و 
زیانی گریبانگیرشان می‌گردد. به جزع و فزع می‌افتند و 
بی‌تاب و پریشان می‌شوند. دست دعا به پیشگاه خدا 
برمی‌دارند و دعاهای عریض و طویلی سر می‌دهند. به 
خدا امیدها می‌بندند و با تضرع و زاری او را به کمک 
می‌طلبند. از سختیها و گرفتاریها به تنگ می‌آیند. و 
آسایش و گشایش زودرس را خواهان می‌گردند. و از 
خدا می‌خواهند که هر چه زودتر از سختی و تنگی 
برهند و به رفاه و خوشی برسند... جای شگفت است 
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زمانی که دعاها و زاریهایشان پذیرفته شد. و بلاها و 
سختیها زدوده و برطرف گردید. دیگر باره راه خود را 
در پیش می‌گیرند و به همان پرده‌دریها و بی‌شرمیها و 
بزهکاریها و پلشتیها می‌پردازند و نگاهی هم به عقب 
نمی‌اندازند و بی‌انديشه و بی‌خیال به پیش می‌تازند. 
روند قرآنی, گامها و آهنگهای تعبیر را با حالتهای 
نفسانی‌ای که به تصویر می‌زند. و مثالها و نمونه‌هائی 
که از انسانها پیش چشم می‌دارد. همردیف و همطراز 
می‌گرداند. و منظرهٌ زیان و ضرر و بلا و مصیبت راکند 
و آرام و دیرپا و دراز آهنگ یه تصویر می‌کشد: 
(دغانا مجنبه أو فاعد عداو فا ). 
چه بر پهلو خوابیده» و چه نشسته, و چه ایستاده باشد 
(برای رفع مشکل) ما را به کمک می‌خواند. 
روند قرآنی هر حالتی و هر وضعی و هر منظره‌ای را 
می‌نمایاند تا توقف این انسانها را به تصویر زند در آن 


7 


حال که امواج قوّت و قدرت بدنی و مالی ایشان توف 
می‌کند. بدان‌گونه که امواج آبها در پشت سدها متوّف 
می‌شود و از جریان بازمی‌ایستد یا به عقب برمی‌گردد. 
امّا زمانی که سذها و مانعهائی از سر راه آن امواج 
برداشته شد مر می‌گذرد و می‌رود. تک واژه 
«مَرّ» بیانگر جهش و سرکشی و روان شدن است... 
«مَرّ» می‌گذرند و نمی‌ایستند تا سپاسگزاری کنند و 
بنگرند و بیندیشند. ایشان نمی‌ایستند تا پند و عبرت 
ِ 
مان عازن سر که 6 
چنان می‌رود (و راه سابق خود را در پیش می‌گیرد 
و خدای را باز هم فراموش می‌کند) که انگار ما را برای 
دقع محنتی که بدو رسیده است به فریاد نخوانده است 
(و اصلاً ضرر و زیانی متوجّه او نبوده و بلائی بدو 
دست نداده است!). 
برمی‌جهند و راه می‌افتند. و بدون توجه به رادعی و 
مانعی, با امواج زندگی به پیش می‌روند و اندرزی 
نمی‌شنوند و عبرتی نمی‌گیرند. 
این گونه کسان با سرشت ناجوری که دارند در وقت 
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قدرت و قوّت و خوشی و نعمت سر به طفیان 
برمی‌دارند. و تنها در زمان گرفتار آمدن به بلاها و 
مصیبتها و زیانها و ضررها بیدار و هوشیار می‌گردند. 
ولی هنگامی که مشکلات و معضلات برطرف شد. 
دوباره راه خود را در پیش می‌گیرند و با سیلاب زمان 
حرکت می‌کنند و هر چه دلشان بخواهد انجام می‌دهند... 
گزافکاران و اسراف کنندگان با همچون سرشتی به 
زشتیها و پلشتیها و نابکاریها می‌پردازند و اصلاً 
احساس نمی‌کنند که از حدود و مقزرات بزدان 
می‌گذرند: 
(کذلک زين من فین ماکائوا یفعلون ). 
این چنین, اعمال اسرافگران ن در نظرشان آراسته شده 
است (و تکرار گناه از قباحت آن کاسته است. و اهریمن 
نابکار باطل را برای آنان حقّ جلوه داده است). 
آیا فرجام کار اسراف کنندگان در میان نسلهای گذشته 
چه بوده است و سرنوشت ایشان به کجا انجامیده است؟ 
و فد هک اون من + لک نا فوا و 
چاء مر ۳ بالات و ماکاا یذ اگذلک 
تر ام المُجرمين ). 
ما گروه‌ها (و نسلهای زیادی) را هلاک کرده‌ایم که پیش 
از شما بوده‌اند» بدان گاه که ستم کرده‌اند (و راه گناه 
سپرده‌اند) و پیغمبرانشان برای آنان دلائل روشن و 
معجزات آشکاری آورده‌ند و ارائه نموده‌اند» ولی آنان 
جزو کسانی نبوده‌اند که ایمان بیاورند (و سختان 
پیغمبران را بشنوند و به دنبال ایشان روند. آری در 
گذشته و حال و آینده) این چنین گروه بزهکاران را سزا 
می‌دهيم. (پس خویشتن را بپائید و نافرمانی ننمائید). 
اسرافکاری و تجاوز و تعدّی از حدود و ثغور قوانین و 
مقزرات الهی و ستم و ظلم - به معنی شرک - کارشان 
ساخت و ایشان را به هلاک رساند... مشرکان آثار 
جایگاه‌های هلاک اسرافکاران و تجاوزپیشگان 
روزگاران گذشته را پیش روی خود در جزیرةالعرب 
می‌دیدند و از کنار مساکن و منازل قوم عاد و قوم 
مود. و شهرها و آبادیهای قوم لوط می‌گذشتند و آنها 


سورة یونس آیات ۱-۲۵ 
جزء یازدهم 


را ورانداز می‌کردند. 
پیغمبران این اقوام با دلائل و معجزات روشن به 
میانشان آمدند. همان گونه که پیغمیر شما به ميان شما 
آمده است: 
(و ماکائوا منوا >. 
آنان کسانی نبودند که ایمان بیاورند (و سخنان 
پیغمبران را بشنوند و به دنبال ایشان روند). 
آنان راه ایمان نپیمودند و بلکه راه طغیان در پیش 
گرفتند و تا توانستند طاغی و یاغی شدند. به سوی 
ایسمان برنگشتند و خویشتن را آماد؛ پذیرش آن 
نکردند. به ناچار به سزا و جزای بزهکاران رسیدند. 
«کذلک زې ارم الحُجرمبة ). 
(در گذشته و حال و آینده) این چنین گروه بزهکاران را 
کیفر و سزا می‌دهیم. 
زمانی که روند قرآنی پایان کار و فرجام زندگی 
بزهکاران را به مشرکان گوشزد می‌کند. بزهکارانی که 
پیغمبرانشان همراه با دلائل و معجزات روشن به 
میانشان آمدند ولی ایمان نیاوردند و بدین سبب 
مس فاا دید و غلاب ایشان زا درب رفت 
روند قرآنی به مشرکان تذکر می‌دهد که هم ایینک 
آنانند که جانشینان بزهکاران قرون و اعصارند و در 
سرزمینهایشان زندگی بسر می‌برند. ایشان هم با همین 
جانشینی امتحان و آزمایش می‌شوند. و آزمون آنان 
در چیزهائی است که به ارث برده‌اند و به دست 
آورده‌اند: 
(م جعلنا کم حلاف في الْض من بغییم لنظر 
كيف تَعْمَلون ). 
سپس به دنبال آنان شما را در زمین جانشینان (ایشان 
و سرنشینان زمین) کرده‌ایم تا بنگریم شما چگونه عمل 
می‌کنید. 
ان س ووی ران ول امان ات جرا 
انسان با این پسوده متوجّه می‌گردد که او جانشین 
ملکی است که در میان مالکان پیشین دست به دست 
گشته است و اینک به دست او افتاده است. صاحبان 


مس 
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پیشین این ملک که در آن برو و بیائی داشته‌اند همه و 
همه این ملک را به‌درود گفته‌اند و مرده‌اند! او نیز در 
وقت خودش این ملک را به‌درود می‌گوید و می‌میرد. 
تنها چند روزی در این ملک می‌ماند. آنچه از او در 
این ملک سرمی‌زند و هر کاری که در آن می‌کند 
آزمون و امتحان او است و در مقابل کارهایش محاسبه 
می‌گردد و به حساب و کتاب او رسیدگی می‌شود بعد از 
اندک ماندنی که در آن دارد! 
اتو شای که الام آ ورا در دل اتان 
برمی‌انگیزد, گذشته از این که حقیقت را بدو نشان 
می‌دهد و نمی‌گذارد نیرنگها او را از این حقیقت غافل 
گرداند. پیوسته بیداری و حساسیّت و پرهیزگاری را در 
او برمی‌انگیزد که اينها بنیاد امن و امان او, و بنیاد امن 
و امان جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کند. 
وقتی که انسان احساس کند: او در برابر روزگارانی که 
بر این زمین سپری خواهد کرد. و در مقابل هر چیزی که 
خواهد داشت و هر چیزی که بدو بسخشیده می‌شود. 
امتحان می‌گردد و از او حساب و کتاب گرفته می‌شود. 
این احساس بدو عظمتی و مناعتی می‌بخشد که وی را 
از مغرور شدن وگول خوردن و غافل گردیدن 
بازمی‌دارد. و بدو خویشتنداری و استقامتی می‌بخشد 
که نمی‌گذارد غرق در مال‌پرستی و دنیادوستی شود. و 
سخت شیفته و دلباختهٌ کالاها و امتعه‌ای گردد که در 
مقابل آنها از او پرس و جو می‌شود و مورد امتحان 
قرار می‌گیرد. 
انسان وقتی که احساس می‌کند که یزدان او را می‌پاید و 
زیر نظر می‌دارد. بدان‌گونه که این فرمودةٌ خداوند 
سبحان همچون پائیدن و زیر نظر داشتنی را به تصویر 
می‌کشد: 

(لتنظر کیت تغملون 6. 

تا بنگریم شما چگونه عمل می‌کنید. 
همچون احساسی انسان را سخت محافظه‌کار و 
خویشتندار می‌کند, و او را بر آن می‌دارد که آگاه و 
هوشیار باشد. و به احسان و نیکوکاری سخت عشق 
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ورزد و رغبت نماید. و در راه نجات از این آزمون و 
توفیق در این امتحان نیز به جان کوشد. 

این دوراهۂ جدائی جهان‌بینی‌ای است که اسلام آن را 
در دل انسان توسّط همچون پسوده‌های نیرومندی پدید 
می‌آورد. و میان جهان‌بینیهائی است که نظارت الهی و 
محاسبهٌ اخروی را از حساب خود حذف می‌کند. و به 
خدا و جهان آخرت ایمان ندارد! هرگز ممکن نیست دو 
نفر با هم بسازند و به هم برسند یکی از آنها با 
جهان‌بینی اسلامی و دیگری با همچون جهان‌بینیهای 
ناقص و کوتاه‌بینانه‌ای زندگی کند... این دو نفر 
نمی توانند در جهان‌بینی زندگی. و در اخلاق و آداب» و 
در حرکت و کوشش زندگی, به هم برسند و متفق گردند. 
چات تن 
بسازند و متحد شوند. یکی از آنها براساس یک نوع 
جهان‌بینی, و دیگری براساس نوع دیگری از جهان‌بینی 
زندگی را سپری کند. 

زندگی در اسلام یک زندگی است که دارای قواعد و 
ارکان و اصول کاملی است. کافی است مثل این حقیقت 
اساسی موجود در جهان‌بینی اسلامی را پیش چشم 
داریم و آثاری را بنگریم که از این جهان‌بینی در 
حرکت فرد و جامعه سرچشمه می‌گیرد و برمی‌خیزد. 
بسدین خاطر زندگی اسلامی را نمی‌توان آمیزة 
زندگی‌ای کرد که براساس و پایه‌ای استوار و برجا 
می‌گردد که جدای از این حقیقت است. همچنین زندگی 
اسلامی را نمی‌توان آمیزه و آمیختۀ دستاوردهای این 
چنین زندگی‌ای نیز کرد. 

کسانی که چنین می‌ان‌دیشند که می‌توان زندگی 
اسلامی, و سیستم و نظام اسلامی را با فرآوردها و 
دستاوردهای یک نوع زندگی دیگری و سیستم و نظام 
دیگری تغذیه و رو به راه کرد. ناآگاه و بی‌خبرند از 
سرشت اختلافات ژرف و ریشه‌ای موجود در میان 
قواعد و ارکان و اصولی که زندگی در اسلام بر آنها 
استوار و پابرجا می‌گردد. و قواعد و ارکان و اصولی که 
زندگی در همه سیستمها و نظامهای بشری ساختار 
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انسان بر آنها استوار و پابرجا می‌شود. 

‌ 

در اینجا روند قرآنی از خطاب با مشرکان دست 
برمی‌دارد و به نمونه‌هاتی از کارهایشان می‌پردازد که 
پس از بر سر کار آمدن و جانشین گذشتگان شدن انجام 
داده‌اند. آنان جایگزین اقوام بزهکار گشته‌اند. آیا چه 
کارهائی کرده‌اند؟ 


اذل عم آائنا نات ز ل الذي لأ 
یلق نا انت فان غر هداو دل قل: ما 
کون ی آن یله من تام تس ان نیم دنا 
ا إن خا إن سيت ري عذاب یوم 
عظم. ل: :و شاء ۶ا ما ونه ا 
به فقذ یت فیک عفر ن قبله. لا تفقلون؟ فن 
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ركذب بآیاته؟ َد 
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اظ من آفتری عل هک 
یلح المُجر الجر 1 یگ ن 

aT‏ خوانده می‌شود. 
کسانی که به ملاقات ما (در روز رستاخیز) ایمان 
ندارند می‌گویند: قرآنی جز این را برای ما بیاور (و 
کتابی جز قرآن را ارائه بده) یا این که آن را تغییر بده (و 
آیه‌های مربوط به قیامت و آیه‌های راجع به بتان مارا 
حذف و دگرگون کن). بگو: مرا رسد که خودسرانه و 
به میل خود آن را تغییر دهم. من جز به دنبال چیزی 
نمی‌روم و جز چیزی را نمی‌گویم که بر من وحی گردد. 
اگر از فرمان پروردگارم تخطی کنم از عذاب روز 
بزرگ می‌ترسم (که دامتگیرم شود و تغییر و تبدیل 
قرآن ماية عقاب و عذایم گردد). بگو: اگر خدای 
می‌خواست (قرآنی بر من نازل نمی‌کرد و 
شما نمی‌خواندم (و آن را به کسی از شما نمی‌رساندم. 
و خدا توسشط من) شما را از آن آگاه نمی‌کرد. (به هر 
حال من تنها مب قرآنم نه موف آن» و در این باره 


اختیاری از خود ندارم. سالهائی در ميان شما بودهام 


من) آن را بر 


- (و صدق و امانت خود را نشان داده‌ام. از بررسی 


گذشته و حال می‌توانید بفهمید که آنچه برای شما 


هھ 
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روشنی را) نمی‌فهمید؟ چه کسی ستمکارتر از کسی 
است که دروغی را به خدا نسبت دهد یا آیه‌های او را 
تکذیب کند؟ (دروغ بستن به خدا و تکذیب آیات او کفر 
بشمار است و جرم بزرگی در بر دارد و) هرگز 
مجرمان (کفرپیشه) رستگار نمی‌گردند (و قطعاً از 


عذاب خدا رهائی نمی‌یابند). 


لد یره وراه وه 
لو یاون من دون ن الله ما لا بتضرهم و لا یننعهم. 
و ری ملق کوش سل 


دزن ف ات ولا با 


+ ر 
To oT FL 2 er :‏ 
فها فيه ختَلفون. و یقولون: لو لا آنزل علیّه اية من 
را ا ا | ِ ۱ 
رَه فقل اما الغْْب نله فانتظروا ای م ۲ من 


اینان غیر از خداء چیزهائی را می‌پرستند که نه بدیشان 
زیان می‌رسانند و نه سودی عائدشان می‌سازند. و 
می‌گویند: اینها میانجیهای ما در نزد خدایند (و در 
آخرت رستگارمان می‌نمایند!) بگو: خدا را از وجود 
چیزهائی (به نام بتان و انبازهای یزدان) باخبر 
می‌سازید که خداوند در آسمانها و زمین سراغی از 
آنها ندارد؟ (مگر شما بتها را نمایندۀ خدا نمی‌دانید؟ آیا 
ممکن است خدا اگر نماینده‌ای می‌داشت از بودن آن 
بی‌خبر می‌گشت. ولی شما باخبر از آن می‌شدید؟!). 
خداوند منّه (از هرگونه انبازی) و فراتر از آن 
چیزهائی است که مشرکان انبازشان می‌دانند. مردمان 
(در آغاز آفرینش) ملّت واحدی بیش نبودند (و سرشت 
انسانی ایشان استعداد خیر و شر در خود داشت. 
خداوند پیغمبرانی از میانشان برانگیخت تا آنان را 
برابر وحی آسمانی به راه خير بدارند و ارشاد کنند. 
بعدها) مردمان دو گروه شدند و باهم اختلاف پیدا 
کردند. (یعنی دسته‌ای از کلام آسمانی پیروی کردند و 
راه خیر در پیش گرفتند. و گروهی به وسوسة شیطانی 
گوش فرا دادند و به راه شر رفتند و میکروب پیکر 


جامعة انسانی شدند). اگر سخن پروردگارت از پیش 


بر این نرفته بود (که عذاب بزرگ کافران و مجازات 
شدید مبطلان تا روز رستاخیز به تأخیر انداخته شود)» 
دربارۀ چیزی که در آ ن اختلاف دارند (با تمییز حق از 
باطل, و بر جای داشتن مجقّ و نابود کردن مبطل) 
داوری می‌شد (و مسألۀ کفر و نفاق خاتمه می‌یافت چرا 
که از ترس نابودي آنی» اختیار که رمز تکامل و 
پیشرفت است از میان برمی‌خاست و جبر مطلق بر 
جامعه حاکم می‌شد. اما چون مجازات آنی مخالف 
سرشت انسانی است, خدا چنین نکرد). کافران 
می‌گویند: ای کاش! معجزه‌ای جز قرآن» همچون 
معجزَهٌ سائر پیغمبران) بر او (که محمّد است) از سوی 
پروردگارش فرو فرستاده می‌شد (و مارا به صدق 
رسالتش قانع می‌کرد! بدیشان) بگو: (نزول معجزات از 
عالم غیب است و) تنها خدا است که بر غیب آگاه است. 
(اگر قرآن شما را قانع نمی‌سازد) پس منتظر باشید و 
من هم با شما منتظر می‌مانم (تا ببینیم عاقبت کار و 
فرمان پروردگار چه خواهد بود). 
پس از جانشینی و جایگزینی, کارشان این چنین بود. 
رفتارشان با پیغمیر اا نیز بدین گونه بود که 
گذشت!!! 
(واذا تثل شل علبم آپ اتنا كات قال این لا 
يَرْجُونَ لقا ءا نت ب انعر هذ ال یله ). 
هنگامی که آیه‌های ی لخو اتد می شوش 
کسانی که به ملاقات ما (در روز رستاخیز) ایمان 
ندارند می‌گویند: قرآنی جز این را برای ما بیاور (و 
کتابی جز قرآن را ارائه بده) یا این که آن را تغییر بده (و 
آیه‌های مربوط به قیامت و آیه‌های راجع به بتان ما را 
حذف و دگرگون کن). 
این درخواست عجیبی است. همچون درخواستی جدذی 
نباید باشد. بلکه انگیزه آن یاوه گوئی و بیهوده‌کاری» و 
همچنین بی‌خبری از وظیفه این قرآن و ناآگاهی از 
جدّی بودن نزول آن بوده است. این درخواستی است 
که تنها کسانی آن را مطرح می‌کنند که گمان نمی‌برند با 


۰ ۰ و e‏ 
یزدان روبرو می‌گردند! 
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این قرآن دستور کامل و شامل زندگی است. به گونه‌ای 
ترتیب و تنظیم شده است که پاسخگوی مطالب و 
مقاصد انسانها در زندگی فردی و اجتماعی آنان است. 
و انسانها را در زندگی این جهان تا آنجا که بتوانند به 
سوی کمال رهبری و رهنمود می‌کند. و ایشان را در 
بایان گشت و گذاری که در این دنیا خواهند داشت. به 
سعادت آخرت نائل می‌گرداند. کسی که حقیقت قرآن را 
درک و فهم کند. هرگز بر دل او نمی‌گذرد که سوای آن 
را درخواست کند. و یا بخواهد برخی از قسمتها و 
بخشهای آن را تغییر دهد. 
چیزی که بیشتر گمان آن می‌رود این است که آن‌گونه 
کسانی توقع و انتظار نداشتند که خدا را روزی و 
روزگاری ملاقات کنند. این مسأله را مسألً مهارت 
می‌انگاشتند. و بدان به چشم مسابقات و رقابتهائی 
می‌نگریستند که در بازارهای عربها در دورة جاهلیّت 
انجام می‌پذیرفت. به همین جهت بود که می‌گفتند: چه 
می‌شود اگر محمد این مبارزهٌ پیشنهادی را بپذیرد و 
قرآن دیگری را جمع و جور و تألیف کند. و يا قسمتی 
از آن را حذف کند و بجای آن بخش دیگری را بیاورد 
و چیز دیگری را جایگزین آن قسمت سازد؟! 

قل ایکون لي آن أَبْدلَه من تفاء سې نع 

ما یوحی ال آخاف ان عَصَيْت رب عَذابَ 

يم عظې). 

بگو: وک که روھ چ امل ا 

دهم. من جز به دنبال چیزی نمی‌روم و جز چیزی را 

نمی‌گویم که بر من وحی گردد. اگر از فرمان 

پروردگارم تخطّی کنم از عذاب روز بزرگ می‌ترسم 

(که دامنگیرم شود و تغییر و تبدیل قرآن مایةٌ عقاب و 

عذایم گردد). 
قرآن بازی بازیگران و مهارت شاعران نیست. بلکه 
قرآن قانون کامل و شاملی است که از جانب گردانندة 
کل جهان و آفریدگار انسان صادر شده است و فرود 
آمده است, خدا نیک می‌داند که چه چیزی به سود 
انسان است و حال و زندگی او را اصلاح و رو به راه 


فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
می‌کند. فرستادهٌ خدا را نرسد که این قرآن را خودسرانه 
تغییر دهد. او جز یک مبلَغْ و پیام‌رسان نیست. او تنها 
پیرو وحی و پیغامی است که از سوی خدا بدو می‌رسد. 
هر تغییر و تبدیلی که در قسرآن داده شود گناه است» 


گناهی که عذاب روز بزرگ قیامت را در پی خواهد 


مه 


داشت. 
قل: لو شاء ان ما اه علیکم و آذراكم ‏ به. 
قد بت فیکم ع عمُراً من له أَقلا تغقلون؟ ). 
بگو: اگر خدای ات (قرآنی بر من نازل نمی‌کرد 
و من) آن را بر شما نمی‌خواندم (و آن را به کسی از 
شما نمی‌رساندم. و خدا توسط من) شما راان آن آگاه 
نمی‌کرد. (به هر حال من تنها مبّغ قرآنم نه مولّف آنء و 
در این باره اختیاری از خود ندارم. سالهائی در میان 
شما بسر پرده‌ام و از این نوع سخنان چیزی نگفته‌ام و) 
عمری پیش از این با شما بوده‌ام (و صدق و امانت خود 
را نشان داده‌ام. از بررسی گذشته و حال می‌توانید 
بقهمید که آنچه برای شما می‌خوانم وحی آسمانی 
است). آیا (مطلبی به این روشنی را) نمی‌فهمید؟. 

این قرآن وحی یزدان است. و رساندن آن به شما نیز به 

فرمان او است. اگر خدا می‌خواست که آن را بر شما 

نخوانم هرگز آن را بر شما نمی‌خواندم. اگر خدا 

می‌خواست که قرآن را به شما نیاموزم هرگز آن را به 

شما نمی‌آموختم. پس در فرود آمدن و نازل شدن و 


تبلیغ و رساندن این قرآن, فرمان یزدان در میان است و 


بس. این مطلب را بدیشان بگو. و بدانان بگو که: تو 
یک عمر کامل چهل ساله» پیش از نبوّت. در میانشان 
مانده‌ای و زندگی را سپری کرده‌ای. و چیزی از این 
قرآن برایشان نگفته‌ای, چرا که تو به چیزی از این قرآن 
دسترسی پیدا نکرده بودی» و توان نازل کردن و فرود 
آوردن چیزی از آن را نداشته‌ای. قرآن در آن زمان به 
تو وحی و پیغام نشده بود. اگر در این مدت تو 
می‌توانستی همچون کاری را بکنی و قرآنی را تألیف و 
فراهم آوری. یا بخشهائی از آن را تهیّه و تنظیم کنی, 


چه چیز باعث شده است در این عمر کامل بسدین کار 
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است که از تو در این بازه کاری ساخته نیست مگر 
تبلیغ و رساندن آن به مردمان. 

بدیشان بگو: مرا نسزد که بر خدا دروغ بندم» و مرا 
نسزد که بگویم: فلان چیز به من وحی شده است. ولی 
واقعاً وحی نشده باشد. چه ستمکارتر از کسی یافته 


نمی‌شود که بر خدا دروغ بندد یا آیات یزدان را دروغ 


پندارد: 
فن من آفتری على اله نبا كدب 
بایاته؟ >. 


چه کسی ستمکارتر از کسی است که دروغی را به خدا 

نسبت دهد یا آیه‌های او را تکذیب کند؟. 
من چه رسد به دومین گناه که تکذیب آیه‌های خدا 
است» نخستین بزه را نیز مرتکب نمی‌شوم و بر خدا 
دروع نمیبندم: 

«انه لا يقلح المُجرمُونَ). 

قطعاً مجرمان (کفرپیشه) رستگار نمی‌گردند. 
روند قرآنی به نشان دادن کارهائی که کرده‌اند و 
چیزهائی که گفته‌اند پس از آن که جانشین و جایگزین 
دیگران در زمین شده‌اند. ادامه می‌دهد. جز این که از 
یاوه‌سرائی و بیهوده گوئی ایشان در طلب قرآنی جز این 
قرآن دیگر سخنی نمی‌گوید: 


و یعون من ذون الله ما لا یضر هم و لا يقم 
و ون لاء انا عند عند ال فل: نبو ناله 
الا یلم ني آساواتِ و لأ فى الأْض؟ سُبْحانهُ و 


تغالی عا کون . 

اینان غیر از خداء چیزهائی را می‌پرستند که نه بدیشان 
زیان می‌رسانند و نه سودی عائدشان می‌سازند». و 
می‌گویند: اینها میانجیهای ما در نزد خدایند (و در 
آخرت رستگارمان می‌نمایند!). بگو: آیا خدا را از وجود 
چیزهائی (به نام بتان و انبازهای یزدان) باخبر 
می‌سازید که خداوند در آسمانها و زمین سراغی از 
آنها ندارد؟ (مگر شما بتها را نمایندۀ خدا نمی‌دانید؟ آیا 


ممکن است خدا اگر نماینده‌ای می‌داشت از بودن آن 
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خداوند منژّه (از هرگونه انبازی) و فراتر از آن 

چیزهائی است که مشرکان انبازشان می‌دانند. 
وقتی که نفس آدمی منحرف می‌شود. در یاوه‌سرائی و 
هرزه گرائی اندازه نمی‌شناسد و حو مرزی نگاه 
نمی‌دارد. مشرکان این خداگونه‌ها و انبازهای فراوانی 
را که می‌پرستیدند نمی‌توانستند سودی و زیانی 
بدیشان برسانند. ولی آنان گمان می‌بردند که همچون 
خداگونه‌ها و انبازهائی در پیشگاه خدا برایشان شفاعت 
می‌کنند: 

2 یقن : هوّلاء شفغاز وْاعد ال ). 

آنان می‌گویند: اینها میانجیهای ما در نزد خدایند (و در 

آخرت رستگارمان می‌نمایند). 

(قل: دون ¿ الله با لا یلم في آسَاواتِ و لأ فى 
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بگو: آیا خدا را از وجود چیزهائی (به نام بتان و 

انبازهای یزدان) باخبر می‌سازید که خداوند در 

آسمانها و زمین سراغی از آنها ندارد؟. 
پس به گمان ایشان خداگونه‌ها و انبازهائی وجود دارد 
که در پیشگاه خدا برایشان شفاعت می‌کنند. ولی خدا 
بی‌خبر از آنها است!!! آیا ای مشرکان شما از چیزهائی 
آگاهی دارید که خدا از آنها ناآگاه است؟! و شما خدا را 
از چیزهاتی باخبر می‌کنید که خدا سراغی از آنها در 
آسمانها و زمین ندارد؟! 
این سیک بیان سبک تمسخرآمیزی است که با 
یاوه‌سرائی و هرزه گرائی آن مشرکان که سخت بدان فرو 
می‌رفتند و در آن پافشاری می‌کردند. کمال مناسبت را 
دارد. به دنبال این استهزاء و تمسخر. تنزیه و تقدیس 
یزدان از چیزهای ناروای مقام ایزد سبحان که مشرکان 
می‌گفتند و می‌انگاشتند قرار می‌گیرد: 

(سبحانة و تغای ع یش کون ). 

خداوند منرّه (و وارسته از هرگونه انبازی) و فراتر از 

آن چیزهائی است که مشرکان انبازشان می‌دانند. 
روند قرآنی پیش از آن که در بیان آنچه گفته‌اند یا 
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کرده‌اند جلوتر رود. پیروی بر این شرک می‌زند و 
می‌گوید که شرک عارضی و گذرا است. ولی فطرت در 
اصل پر توحید و یگانه‌پرستی است. .. بعدها مخالفت در 


گرفته است و چند تا پرستی تی آمبیزه یکتاپرستی شده 


مردمان (در آغاز آفرینش) ملّت واحدی بیش نبودند (و 
سرشت انسانی ایشان استعداد خير و شر در خود 
داشت. خداوند پیغمبرانی از میانشان برانگیخت تا آنان 
را برابر وحی آسمانی به راه خير بدارند و ارشاد کنند. 
بعدها) مردمان دو گروه شدند و با هم اختلاف پیدا 
کردند. (یعنی دسته‌ای از کلام آسمانی پیروی کردند و 
راه خير در پیش گرفتند. و گروهی به وسوسۀ شیطانی 
گوش فرا دادند و به راه شر رفتند و میکروب پیکر 
جامعة انسانی شدند). 
شیّت مشیّت خدا خواسته است که همگی ایشان را تا پایان 
E‏ عمرشان زنده نگاه دارد و بدانان فرصت 
حیات دهد. فرمان یزدان ب بر این رفته بود و برای 
حکمتی که خود اراده فرموده بود چنین دستوری اجراء 
گردید: 
( لو لا کلمة 
رن . 


اگر سخن پروردگارت از پیش بر این نرفته بود (که 


۳ هك 
2 سبقت مین ره 


ن ق مه فا و 
ی o‏ کت تس 
0 


عذاب بزرگ کافران و مجازات شدید مبطلان تا روز 
رستاخیز به تأخیر انداخته شود)» دربارۀ چیزی که در 
آن اختلاف دارند (با تمییز حق از باطل, و بر جای 
داشتن مجقّ و نابود کردن مبطل) داوری می‌شد (و 
مسأل کفر و نفاق خاتمه می‌یافت» چرا که از ترس 
نابودي آنی» اختیار که رمز تکامل و پیشرفت است از 
میان برمی‌خاست و جبر مطلق بر جامعه حاکم می‌شد. 
اما چون مجازات آنی مخالف سرشت انسانی است» 
خدا چنین نکرد). 

پس از این پیرو. روند قرآنی به پیش می رود و 

چیزهائی را مطرح می‌کند که جانشینان و جایگزینان 
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پیشینیان می‌گفتند که مشرکان و کافران همعصر نزول 


کافران می‌گویند: کاش! معجزه‌ای (جز قرآن. همچون 
معجزهٌ ساثر پیغمبران) بر او (که محمّد است) از سوی 
پروردگارش فرو فرستاده می‌شد (و مارا به صدق 
رسالتش قانع می‌کرد! بدیشان) بگو: (نزول معجزات از 
عالم غیب است و) تنها خدا است که بر غیب آگاه است. 
(اگر قرآن شما را قانع نمی‌سازد) پس منتظر باشید و 
من هم با شما منتظر می‌مانم (تا ببینیم عاقبت کار و 
فرمان پروردگار چه خواهد بود). 
پس همه آیاتی که این کتاب سترگ و معجزه جاویدان 
یزدان بزرگ در بر دارد, برای ایشان بسنده و کافی 
نبوده است! همچنین همه نشانه‌هائی که در سراسر جهان 
هی پر کندانن ویر وجود خدا دلالت دارنیه نان را 
کفایت نمی‌کرده است! ایشان همسان معجزات و 
خوارقی را پیشنهاد می‌کردند که پیغمبران 25۸ در طول 
زمان برای ملّتهای خود آورده بودند. آنان سرشت 
رسالت محمّدی را درک و فهم ننموده‌اند و سرشت 
معجزات و خوارق همچون رسالتی را نشناخته‌اند. 
رسالت محمدی یک معجز؛ گذرا و موقتی نیست که 
نسلی آن را ببیند و کار آن پایان بگیرد. بلکه رسالت 
محمّدی, معجزهٌ دائمی است و پیوسته دلها و خردها را 
در میان همه نسلهای متوالی انسانها. مخاطب قرار 
می‌دهد. و با قلوب و عقول آنان سخن می‌گوید. 
خدا پیغمبر بإب خود را رهنمود می‌فرماید به این که 
ایشان را به یزدان واگذارد. یزدانی که می‌داند در جهان 
غيب خود چه چیز وجود دارد. و اگر خواست معجزه و 
خارقه‌ای بدیشان نشان دهد آن را آشکار و نمودار 
می نماید و گر نخواست. فرمان او را است: 
«ففل: ها الْعَیْبُ بو . قالتظروا ی مَعکم من 
رن 
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که بر غیب آگاه است (اگر قرآن شما را قانع نمی‌سازد). 

پس منتظر باشید و من هم با شما منتظر می‌مانم (تا 

ببینیم عاقبت کار و فرمان پروردگار چه خواهد بود). 
این پاسخی است که در لابلای آن, هم مهلت و فرصت 
دادن و هم ترساندن و بیم دادن, قرار دارد... گذشته از 
مهلت و فرصت و افزون بر بیم و تهدیدی که در این 
پاسخ نهفته است. در آن, بیان حدود و ثغور عبودیّت در 
برابر الوهیّت نیز وجود دارد. چه محمد بلا که 
بزرگترین پیغمبر در میان هم پیغمبران یزدان سبحان 
است. هیچ چیزی از امور غيب نمی‌داند. چه غیب بطور 
کلی به خدا اختصاص دارد. همچنین همچون پیغمبر 
بزرگواری بر هیچ چیزی از کار و بار مردمان توانائی 
ندارد. چه کار و بار مردمان به خدا واگذار و موکول 
اسٹ... :از دیگر سو در این پاسخ جایگاه عبودیّت در 
برابر مقام الوهیّت, مشحّص و معیّن می‌گردد. و خط 
برجسته و آشکاری میان این دو حقیقت کشیده می‌شود. 
خط برجسته و آشکاری که شبهه و گمانی باقی و 
برجای نمی‌گذارد. 
0 
روند قرآنی وقتی که از بیان چیزهائی که جانشینان و 
جایگزینان پیشینیان گفته‌اند و کرده‌اند سخن به پایان 
می‌برد. به گفتگو از بعضی از طبائع بشری می‌پردازد. 
طبائعی که پس از رهائی از گرفتاری» و بهبودی از 
بیماری» و چشش مزه رحمت به دنبال زحمت» و 
رسیدن به دارائی فراوان پس از نجات از تنگنای ضرر 
و زیان, چه می‌کنند و چون می‌زیند. همان‌گونه که قبلا 
دربارة ایشان صحبت کرده است و سخن رانده است. 
بدان‌گاه که از زیان و ضرر و بلا و مصیبت جانی و 
مالی رسته‌اند. و به آسایش و آرامش و نعمت و ثروت 
رسیده‌اند. برای آنان مثالی می‌آورد که در زندگی 
بسیار روی می‌دهد و گواه بر این مطلب است. این مثال 
را به صورت صحنه‌ای از صحنه‌های تصویری برجسته 
و رسای قرآن بیان می‌کند: 

(واذا ادن آلناس رة من بعد ضراء مسَع إذا 


N De 


فی‌ظلال‌القرآن 
e‏ 
م کر ی آیا قل: ال شرع مرا ن 
يون ما مرون رام که 
بضر حت نیک و جرنن سم ری 
ط و فرخوا نا نبا ری عاف و جاعفم 
ازج ِن کل کان و ظنوا آم م حيط ہم دعر ۳ 
الله خلصین له آلدین: :ین أنجیتنا مرن هذه تکوتن 
ام و و 
بغر ای يا اه 


ےر 22ر 


یه مین موجفکم نکم بان 


هنگامی که پس از شر و بلائی که (برای بیداری و 
آگاهی) به مردم رسیده است. مزۀ خير و نعمتی به 
انسانها می‌چشانيم (و ایشان را به قدرت و ثروت و 
شادی هم می‌آزمائیم) به ناگاه درباره آیه‌های مابه 
چاره‌سازی می‌نشینند (و به تکذیب آنها می‌پردازند و با 
توجیهات نادرست در مقام انکار آیه‌ها برمی‌آیند. و 
پیغمبر ما را شاعر و ساحر و دیوانه می‌خوانند. و 
مشکلات و سختیها را ناشی از اسباب و علل و تصادف 
و قهر طبیعت می‌دانند. و نعمتها و خوشیها را حمل بر 
زرنگی و شایستگی خود و شفقت روزگار می‌نمایند!). 
بگو: خداوند در چاره سازی (حیله‌گریهای شما) از 
سرعت بیشتری برخوردار است (و می‌تواند شما را در 
اسرع وقت نابود نماید و سریعاً تازيانة عذاب را به 
تنتان آشنا کند و فوراً در برابر اعمال زشتتان سزایتان 
دهد. امّا تا آن زمان که خود می‌داند. مهلتتان می‌دهد و 
به حال خودتان وامی‌گذارد). بیگمان فرستادگان 
(مأمور ثبت و ضبط کردار و گفتار و پندار شما؛ یعنی 
فرشتگان) ما حیله‌گریها و چاره‌سازیهای شما 

می‌نویسند (و در قیامت کیفر آنها را به کف دستتان 
می‌گذاریم). او است که شما را در خشکی و دریا راه 
می‌برد (و امکان سیر و حرکت در قاره‌ها و آبها را برای 
نا مشر مر کف چه بسا گام که در کشته) قزار 
می‌گیرید و کشتیها با باد موافق سرنشینان را (آرام 


آرام به سوی مقصد) حرکت می‌دهند. و سرنشینان 
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بدان شادمان می‌گردند» به ناگاه باد سختی وزیدن 
می‌گیرد و از هر سو موج به سویشان می‌دود و 
می‌پندارند که (توسط مرگ از هر سو) احاطه شده‌اند (و 
راه گریزی نسیست. در این وقت) خدارابه فریاد 
می‌خوانند و طاعت و عبادت و فرمانبرداری و دین را از 
آن او می‌دانند (چرا که همه کس و همه چیز را بسی 
ضعیف‌تر و ناتوان‌تر از آن می‌بینند که کاری از دست 
آنان برآید و از این ورطه رستگارشان نماید. بدین 
هنگام عهد می‌کنند که) اگر ما را از این حال برهانی, از 
زمره سپاسگزاران خواهیم بود (و دیگر به کسی و 
چیزی جز تو روی نمی‌آوریم و هرگز این و آن را به 
فریاد نمی‌خوانیم و نمی‌پرستیم). اما هنگامی که خدا 
آنان را نجات می‌دهد. ناگهان به ناحق در زمین شروع 
به ظلم و فساد می‌کنند (و عهد و پیمان را فراموش 
می‌نمایند). ای مردم! ظلم و ستمی که مرتکپ می‌شوید. 
وبال و زیان آن متوجّه خود شما می‌شود. چند روزی 
از مستاع و لت دنیا بهره‌مند می‌شوید. پس از آن 
بازگشت شما به سوی خدا است و آن گاه ما شما را از 
آنچه انسجام می‌داده‌اید آگاه می‌سازيم (و سزای 
اعمالتان را می‌دهیم)؛ 
این آفریده‌های انسان نام شگفت‌انگیزند! به یاد خدا 
نمی‌افتند مگر در وقت سختیها و گرفتاریها و دشواریها. 
به فطرت خود بازنمی‌گردند و بدان نگاهی نمی‌اندازند 
تا آن را از آلودگیها و گمانها و کجرویهائی پاک و 
زدوده کنند که بر فطرت ایشان افتاده است و آن را 
فراگرفته است و اندوده است. مگر در وقت غمها و 
اندوه‌ها و بیچارگیها و درماندگیها. وقتی هم ایمن شدند 
و از بلاها و مصیبتها رستند. کارشان يا نسیان است یا 
طغیان... آدمیزادگان این چنین هستند. مگر کسانی که 
راهیاب و راه یافته باشند. فطرت اینان در همه حال و 
آن سالم و زنده و پاسخگوی فرمان ییزدان است» و 
همیشه با صیقل ایمان صیقلی خورده است و صاف و 
براق و جلوه‌گر در ميان است. 


۲ 
2 و و 


ا ر ر وھ ر 
«و اذااذقناالناس رة من بعد ضراء مَستهم إذا 


Vp 
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هم مَکُر ني آیاتنا ). 
هنگامی که پس از شر و بلائی که (برای بیداری و 
آگاهی) به مردم رسیده است» مزه خیر و نعمتی به 
انسانها می‌چشانیم (و ایشان را به قدرت و شروت و 
شادی هم می‌آزمائیم» به ناگاه دربارۀ آیه‌های ما به 
چاره‌سازی می‌نشینند (و به تکذیب آنها می‌پردازند و با 
توجیهات نادرست در مقام انکار آیه‌ها برمی‌آیند» و 
فمو هارا ا شاعو و متا سیف کی توافتم و 
مشکلات و سختیها را ناشی از اسباب و علل و تصادف 
و قهر طبیعت می‌دانند. و نعمتها و خوشیها را حمل بر 
زرنگی و شایستگی خود و شفقت روزگار می‌نمایند!). 
قوم فرعون با موسی باب این چنین کردند. هر زمان که 
به عذابی دچار می‌شدند. فریاد برمی‌آوردند و کمک 
می‌طلبیدند. و وعده می‌دادند که از کارهای زشت و 
پلشتی که می‌کنند دست برمی‌دارند و از بدیها کناره 
کو ول وی ا فف روت ارا 
می‌چشیدند و به رفاه و نعمت می‌رسیدند. دربارة 
آیه‌های الهی به مکر و حیله می‌پرداختند و آنها را به 
صورت نادرستی تأویل و تفسیر می‌کردند و می‌گفتند: 
عذاب و عقوبت به علّت فلان چیز و به سبب فلان شیء 
از سر ما دور و برداشته شده است... قریشیان نیز چنین 
کاری کردند. بدان هنگام که گرفتار خشکسالی شدند و 
از هلاک و نابودی به هراس افتادند. به خدمت 
پیغمبر لش آمدند و او را به خویشی و خویشاوندی 
با خود قسم دادند که خدا را به کمک و پارشان 
بخواند. پیغمبر َة دعا کرد و خدا را به کمک و 
یاری طلبید و از پیشگاه باری تعالی برای ایشان بارش 
باران درخواست نمود. خدا دعا و زاری او را پذیرفت 
و باران را برایشان باراند. بعدها قریش مجدداً دربارة 
آیات خدا به مکر و حیله نشستند و نیرنگ ورزیدند و 
به همان بدیها و پلشتیهای پیش برگشتند و دست 
یازیدند... این پدیده‌ای است که پیوسته انسانها آن را 
تکرار می‌کنند. مگر کسانی که ایمانشان ایشان را بپاید 
و از این کار نابهنجار محفوظ و نگاهداری نماید. 
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«(فل: اه نع مرا رانا تبون ما 
کون ». 
بگو: خداوند در چاره سازی (حیله‌گریهای شما) از 


سرعت بیشتری برخوردار است (و می‌تواند شما را در 


اسرع وقت نابود نماید و سریعاً تازيانة عذاب را به 

تنتان آشنا کند و فوراً در برابر اعمال زشتتان سزایتان 

دهد. امّا تا آن زمان که خود می‌داند» مهلتتان می‌دهد و 

به حال خودتان وامی‌گذارد). 
خدا در تدبیر امور و در چاره‌سازی نیرنگشان و پوچ 
گرداندن مکر و کیدشان, از ایشان تواناتر است. مکر و 
کیدشان برای خدا آشکار و روشن است. مکر و کیدی 
که آشکاز و روش بانید: باطل و پی‌آفر کردن آن 
تضمینی و قطعی است: 

ون و سنا تبون ما نکن 6. 

بیگمان فرستادگان (مأمور ثبت و ضبط کردار و گفتار 

و پندار شماء ی عنی فرشتگان) ما حبیله‌گریها و 

چاره‌سازیهای شما را می‌نویسند (و در قیامت کیفر 

آنها را به کف دستتان می‌گذاریم). 
هیچ چیزی بر یزدان پنهان نمی‌ماند. و هیچ چیزی را 
فراموش نمی‌کند... اما این فرستادگان کیانند و چگونه 
می‌نویسند. غیبی از جهان غیب است» و از آن چیزی 
بیش از آنچه در همچون نصوص و آیاتی بیان شده 
است نمی‌دانيم. بر ما واجب است. بدون این که معانی 
واژگان روشن و رسا را تأویل کنیم. و بدون این که بر 
مفاهیم ظاهری آنها چیزی بیفزائیم 
پیدا و هویدای آن بسنده کنیم. 
آن گاه صحنة زنده‌ای نمایش داده می‌شود. صحنه‌ای که 
انگار همین حالا رخ می‌دهد و چشمها آن را می‌بینند و 
می‌پایند. و احساس و شعور آن را دنبال می‌کنند و 
ورانداز می‌نمایند. و دلها از آن به تپش و تکان 
درمی‌آیند. این صحنه با سخن از قدرتی آغاز می‌گردد 


به معنی و مفهوم 


که مراقب همه چیز و همگان است و مستولی بر هس 
حرکت و سکونی در جهان است: 
هو الَّذې سیر کم نی لو بخ ). 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 

او است که شمارا در خشکی و دریا راه می‌برد (و 

امکان سیر و حرکت در قاره‌ها و آبها را برای شما 
میسر می‌کند). 

این بجای خود» سراسر این سوره بیانگر همچون قدرتی 


است. قدرتی که بدون شریک و انبازی بر بود و نبود و 
هست و نیست جهان. سیطره و فرمانروائی دارد... 
بگذريم آهای! هم اینک ما در برابر صحنه نزدیکی 
قرار داریم: 

حت |ذاکنت نالک ). 

چه بسا هنگامی که در کشتی قرار می‌گیرید.... 
اقا این ی ا ی 

و جَرَيْن بهم برچ طبه ). 

و کشت با باد موافق سرنشینان دا( آرام آرام به سوی 

مقصد) حرکت می‌دهد. 
این احساسات سرنشینان کشتی است که فهم و درک 
می‌کنيم: 

و فرخواها». 

و سرنشینان از آن شادمان می‌شوند. 
در ميانة این شادمانی بی‌دغدغه و همه جانبه, ناگهان 
حادثه‌ای اتفاق می‌افتد! و سرنشینان مغرور و ایمن 
نشسته و شاد و شنگول را فرا می‌گیرد: 

(جاءعا رح عاصف (. 

به ناگاه باد سختی وزیدن می‌گیرد. 
واویلا! چه طوفان هراس‌انگیزی! 

و جاعم زج من كل مان ). 

از هر سو امواج به سویشان می‌دود. 
کشتی از هر سو دستخوش طوفان باد می‌شود و 
سرنشینان را پریشان و سراسیمه می‌سازد. امواج بر 
کشتی سیلی می‌نوازد و تازیانه آشنا می‌کند و بر آن 
می‌دود. و آن را بالا می‌برد و پائین می‌اندازد. و کشتی 
را همچون پر کاهی در میان گردابهای دریا می‌چرخاند! 
سرنشینان به جزع و فزع و شیون و واویلا می‌پردازند 
و گمان می‌برند که دیگر راه رهائی و گریزی نیست: 

و ظَنوا ا نهم احیط بم (. 
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و می‌پندارند که (توسّط مرگ از هر سو) احاطه شده‌اند 
(و راه گریزی نیست). 
دیگر فرصتی برای نجات نمانده است... 
تنها بدین هنگام. و فقط در گیراگیر این هول و هراس 
فراوان است که فطرت ایشان از زیر تودة آلودگیهائی 
که آن را فراگرفته است بیرون می‌آید. و دلهایشان به 
تکان درمی‌آید و زنگ و چرم جهان‌بینیهای بدشگون و 
اندیشه‌های ناهمگون را از خود به دور می‌اندازد. و 
تارهای فطرت اصیل و سالم. نغمه‌های توحید و 
اخلاص سرمی‌دهد و می‌نوازد. و خالصانه در برابر خدا 
- نه کس و نه چیز دیگری - کرنش می‌برد و بندگی و 
انقیاد را خاص او می‌گرداند: 
دعا اه مخصین له آلپن: لین یتنا ین زو 
(در این وقت) خدا را به فریاد می‌خوانند و طاعت و 
عبادت و فرمانبرداری و دین را تنها از آن او می‌دانند 
(چرا که همه کس و همه چیز را بسی ضعیف‌تر و 
ناتوانتر از آن می‌بینند که کاری از دست آنان برآید و از 
این ورطه رستگارشان نماید. بدین هنگام عهد می‌کنند 
که) اگر ما را از این حال برهانی» از زمر سپاسگزاران 
خواهیم بود (و دیگر به کسی و چیزی جز تو روی 
نمی‌آوریم و هرگز این و آن را به فریاد نمی‌خوانیم و 
نمی‌پرستیم). 
طوفان فرو می‌نشیند. امواج فروکش می‌کند. جانهای به 
لب رسيده پریشان آرام می‌گیرد. دلهای بیقرار اطمینان 
می‌یابد. نقسها له له نمی‌زند... کشتی به سلامت به 
ساحل می‌رسد., و مسافران آن به زنده ماندن یقین پیدا 
می‌کنند. از کشتی پیاده می‌شوند و پاهایشان بر خشکی 
قرار می‌گیرد. خوب آن گاه چه می‌شود؟ 
فا آجاهم !هم شون ف الأزْض بعر اَي ). 
اما هنگامی که خدا آنان را نجات می‌دهد. ناگهان به 
ناحق در زمین شروع به ظلم و فساد می‌کنند (و عهد و 
پیمان را فراموش می‌نمایندا). 
فوری و نساگهانی این گونه و این جور دگرگون 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


می‌شوند! 


از آن حذف نگردیده است و از ما فوت نشده است... 
صحنه‌ای است که اتفاق افتاده است و اتفاق می‌افتد. اما 
این صحنه. صحنه‌ای درونی» و صحنه‌ای سرشتی, و 
صحنه‌ای از نمونهٌ بشری است که در هر زمان و در 
میان هم تسلهای مردمان از گروه فرارانی از انسانها 
سر می‌زند و دیده می‌شود. بدین خاطر است که پس از 
نمایش این صحنه, پیروی می‌آید و همه مردمان را 
بیدار و هوشیار می‌کند و بیمشان می‌دهد: 

یا أا لاش إغا یم على آنشیکم). 

ای مردمان! ظلم و ستمی که مرتکب می‌شوید» وبال و 

زیان آن متوجه خود شما می‌شود. 
این ظلم و ستمی که می‌کنید خواه ظلم و ستم به ذات 
خودتان باشد به وسیله خویشتن را به مهلکه‌ها افکندن. 
و با معصیت و گناه خود را با کاروان زیانباران همسفر 
کردن و در پایان سفر خود را و همه چیز خود را از 
دست دادن و دست ندامت به دندان گزیدن... و خواه 
ظلم و ستم به مردمان باشد. چه انسانها در واقع اعضاء 
و اندام یک پیکرند. مگر نه این است که ظالمان و 
ستمگران و کسانی که از ایشان ظلم و ستم را 
می‌پذیرند. سرانجام یکسانی دارند و با یکدیگر دچار 
بلا و عذاب می‌گردند؟! 
ظلم و ستمی که زشت‌تر و پلشت‌تر از تعدی و تجاوز 
به الوهیّت یزدان سبحان, و از غصب ربوبیّت و قیمومت 
و حاکمیّت ایزد متان. و از خودسرانه فرمانروائی کردن 
بر مردمان با قوانین و شرائعی جز قوانین و شرائع 
خداوند جهان. وجود ندارد. 
مردمان هر زمان مرتکب ظلم و ستم اخیر گردند. عاقبت 
و فرجام آن را در همین زندگی دنیوی خواهند دید و 
مزه بد کردار ستمگرانةٌ خود را خواهند چشید. پیش از 
این که جزا و سزای آن را در جهان آخرت ببینند و ثمرة 
تلخ و ناگوار ظلم خود را بچینند. در این جهان کیفری که 
می‌بینند فساد و تباهی در زندگی به طور کی است. 
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فسادی و تباهی‌ای که دود آن به چشم همگان می‌رود و 
کسی نمی‌ماند که به سبب آن بدبخت نشود. و هیچ 
گونه انسانیتی و کرامتی و حرّیّتی و فضیلتی بر جای 
نمی‌ماند که از آن زیان نبیند و زیانبار نشود. 
مردمان یا در برابر یزدان کرنش می‌برند و او را 
خالصانه می‌پرستند. و يا این که قلدران و سرکشان 
ایشان را به بندگی و کرنش خود می‌کشانند و خوار و 
زبونشان می‌گردانند... مبارزه‌ای که برای استقرار 
الوهیّت یزدان يگانةٌ جهان در زمين» و استقرار ربوبیّت 
ایزد سبحان در زندگی مردمان. صورت می‌پذیرد و 
انجام می‌گیرد. مبارز؛ این انسانیّت و حریّت و کرامت و 
فضیلت» و برای هرگونه معنی و مفهوم والا و 
ارزشمندی است که انسانها در پرتو آن اوج می‌گیرند و 
از خواری و زبونی غل و زنجیر اسارت می‌رهند. و از 
گندابها و پلشتیهای باتلاقها بیرون می‌آیند. و فراتر و 
برتر از این خواهند بود و خواهند رفت که بگذارند 
کرامتشان تحقیر. و جامعه‌شان تباه, و زندگیشان به 
پستی و زبونی دچار شود. 

وبا اش بابک عن آنشیکر .. متاع 

یا ایا ). 

ای مردم! ظلم و ستمی که مرتکب می‌شوید. وبال و 

زیان آن متوجّه خود شما می‌شود. چند روزی از متاع 

و لذت دنیا بهره‌مند می‌شوید.... 
مان 7 و لذّت دنیا چیزی نمی‌توانید بیفزائید! 

ینم جک لاتم تفن ). 

پس از آن بازگشت شما به سوی خدا است. و آن گاه ما 

شما را از آنچه انجام می‌داده‌اید آگاه می‌سازيم (و 

سزای اعمالتان را می‌دهیم). 
به دنبال بدبختی این جهان و شکنجه و عذاب آن, 
حساب و کتاب آخرت. و سزا و جزای آن جهان قرار 
دارد. 
9 
ارزش: «چند روزی از متاع و لدت دنیا بهره‌مند شدن» 


چیست؟ حقیقت آن کدام است؟ روند قرآنی این حقیقت 


مه( )یسب 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


را در صحنه‌ای از صحنه‌های تصویری لبریز از حرکت 
و حیات جلوه‌گر و نشان می‌دهد. این بجای خود. 
همچون صحنه‌ای از جملةٌ صحنه‌هائی است که هر روزه 
اتّفاق می‌افتد و دیده می‌شود. و مردمان بدون توجه بر 
آن می‌گذرند و بیدار و هوشیار نمي‌شوند: 

(إغا مل الحياة دیا یام نله من اه 


E‏ به بات ٿث الأزْض: ا کل آلثاش و الْغام 
ق ا از ر خرن E‏ 


2 فن 


الایاتِ ت لقم کون 

حال دنا از حیث زوال و فنا و از میان رفتن نعمت آ ن) 
گیاهان زمین که انسانها و حیوانها از آنها می‌خورند (و 
استفاده می‌کنند. می‌رویند و) به هم می‌آمیزند تا بدانجا 
که زمین (در پرتو آن) کاملاً آرایش و زیبائی می‌گیرد و 
آراسته و پیراسته می‌گردد و اهل زمین یقین پیدا 
می‌کنند که بر زمین تسلّط دارند (و حتماً می‌توانند از 
شمرات و غلات و محصولات آن بهره‌مند شوند. در 
بحبوحة این شادی و در گیراگیر این سرسبزی و 
آراستگی) فرمان ما 
کردن آ 
گوناگون. از قبیل: سرمای سخت. تگرگ شدید» سیل» 
طوفان, و غیره» آن را نابود می‌سازیم) و گیاهانش را از 


(مبنی بر در هم کوبیدن و ویران 
ن) در شب یا روز درمی‌رسد (و با بلاهای 


ریشه برآورده و دروده و نابودش می‌کنيم. انگار 
دیروز در اینجا نبوده است (و هرگز وجود نداشته 
است. و انسانهائی در آن سرزمین نزیسته‌اند). ما 
(بدین وضوح) آیه‌ها(ی خویش) را برای قومی تشریح 
و تبیین می‌کنیم که می‌اندیشند (و می‌فهمند). 
این مق زندگی دنیا است. دنیائی که مردمان جز از 
کالاها و خوشیهایش بهرٌ دیگری از آن نخواهند داشت 
و نخواهند برد بدان هنگام مردمان شیفته و دلباختةٌ دنیا 
می‌شوند. و چیز دیگری جز آن را نمی‌خواهند. و بدان 
بسنده می‌کنند. و به جهان جاویدان والای آخرت چشم 
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نمی‌دوزند. ربودن.. خلاصه در یک لحظه این فرمان کار خود را 


آب از سوی آسمان می‌بارد. گیاهان زمین آب را 
می‌مکند و برمی‌دمند و رشد و نمو مي‌کنند و آمیزه 
یکدیگر می‌شوند و سرسبز و شاداب می‌گردند. گیاهانی 
که انسانها و حیوانها از آنها تغذیه می‌کنند. گیاهان سر 
بر می‌زنند تا بدانگاه که زمین می‌آراید و به جلوه گری 
درمی‌آید. و مردمان گمان می‌برند که بر آن توانایند و 
می‌توانند استفادهٌ کافی بنمایند... در این هنگام شبی یا 
روزی فرمان ما درمی‌رسد و گیاهان را از ريشه 
برمی‌کنيم و دروده و نابودش می‌کنيم. به گونه‌ای که 
انگار دیروز در اینجا گیاهانی نبوده است! آهای! این 
هم زمین است که انگار عروس زیبا و نازنینی است و 
خویشتن را برای دامادی آراسته است و جلوه‌کسنان و 
خرامان گردیده است. ساکنان آن سرزمین هم از همچون 
زمین پربرکت و زیبا و قشنگی شاد و سرمست شده‌اند. 
گمان می‌برند که در سایه تلاش و کوشش ایشان 
سرزمینشان آراسته و پیراسته گردیده است. و در پرتو 
اراده و خواست ایشان زینت گرفته است» و آنان توانا 
بر همچون زمین پرنعمت و برکتی هستند و کارها به 
فرمان آنان می‌چرخد. و هیچ کسی نمی‌تواند آن 
سرزمین قشنگ ایشان را تغییر دهد و هیچ کسی 
نمی‌تواند با ایشان بستیزد و هماوردشان شود. 
در بحبوحهٌ این سرسیزی و خرّمی چشمگیری, و در 
میانة این سرمستی فرح‌افزای درخشان و درفشانی» و 
در ژرفای این امن و امان اطمینان بخشی: 
«آناها دنا لا تارا قََعَلناها حصيداً كان ا 
تفن بالأمس ). 
فرمان ما (مبنی بر در هم کوبیدن و ویران کردن آن) در 
شب یا روز درمی‌رسد (و با بلاهای گوناگون آن را 
نابود می‌سازیم) و گیاهانش را از ریشه برآورده و 
دروده و نابودش می‌کنيم. انگار دیروز در اینجا نبوده 
است (و هرگز وجود نداشته است. و انسانهائی در آن 
سرزمین نزیسته‌اند). 


در یک درخشش آذرخشی... در یک تاخت... در یک 


می کد ی کار از کاز می گدرو از این کنازها با یکی 
جمله تعبیر می‌شود. این هم مقصود روند قرآنی است 
که پس از به درازا سخن گفتن از صحنة سرسبزی و 
خرمی و پیراستگی و آراستگی و اطمینان و یقین, 
چکیده‌ای از آن با جمله‌ای کوتاه ولی رسا بیان شود. 
این دنیا است. دنیائی که برخی از مردمان غرق و 
دلباختهٌ آن می‌شوند. و آخرت خود را بطور کلی ضائع 
می‌کنند و هدر می‌دهند تا بخشی از کالاهای دنیوی و 
لات آن را به دست آورند. دنیا این است. نه امن و 
امانی در آن است. و نه یقین و اطمینانی بدان است. 
انسان در آن جا برجای و استوار و باقی و ماندگار 
نمی‌ماند. آرامش و آسایشی در آن نیست. انشان جز 
مقدار اندکی از کار و بار جهان را در اختیار ندارد. 
دنیا این چنین است و جز این نیست... 

وال يدعو ی دار السّلام ودې مَن یَشاء إل 
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خداوند (انسان را به بهشت. یعنی) به سرای امن و امان 

و آرامش و اطمینان دعوت می‌کند. و هر کس را بخواهد 

به راه راست (که منتهی به این مرکز امن و امان و 

آرامش و اطمینان می‌گردد) هدایت می‌نماید. 
چه فاصلهٌ زیادی است میان سرای این جهان که ممکن 
است در لحظه‌ای فرو ریزد و آثاری از آن برجای 
نماند. در آن هنگام که آراسته و پیراسته و شیرین و 
نگارین ده اسا و با وتان گان می‌برند و 
می‌پندارند که آنان بر آن قدرت و توانائی دارند. بدین 
هنگام است ناگهان در هم نوردیده می‌شود و یکباره 
برکنده و درویده می‌گردد و گوئی دیروز در اصل چیزی 
نبوده است... و میان سرای جاویدان و پر امن و امان 
آن جهان که یزدان همگان را به سوی آن می‌خواند. و 
هر کس را بخواهد به راهی رهنمود می‌کند که منتهی به 
بهشت می‌شود. اگر بینش انسان باز بشود. و انسان به 


سرای پر امن و امان یزدان چشم اميد بدوزد. 
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این سوره سراسر آن پسوده‌های درونی متوالی است. 
هم آنها به یک هدف می‌انجامد: روبرو کردن فطرت 
انسانها با دلائل توحید و یگانگی خداء و صدق و 
راستی پیغمبر لش و حتمی و قطعی بودن جهان 
آخرت. و رعایت عدالت و دادگری در قیامت. 

این پسوده‌های درونی, ذات انسان را از کرانه‌های خود 
برمی‌گیرد. و آن را به کرانه‌های جهان هستی می‌برد. و 
در گردش جامع و کاملی به سیر و سیاحت می‌آندازد. 
گردشی از زمین به آسمان, از کرانه‌های بیرونی جهان 
کبیر به کرانه‌های درونی جهان صغیر. از گذشته‌های 
قرون و اعصار به زمان حال حاضر. و از این جهان فانی 
به آن جهان باقی است... اينها در سياق و روندی به 
رشتةهٌ سخن کشیده می‌شوند. 

در درس پیشین پسوده‌هائی از این قبیل بود. و گردشها 
و چرخشهائی از این نوع وجود داشت. ولی پسوده‌ها و 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
گشت و گذارها. در این درس نمایان‌تر و برجسته تر 
است... در این درس صحنه‌های محشر و گرد آوزدن 
مردمان در آن جهان, منظره‌های کیهان, ذات انسان, 
مبارزه‌طلبی با قرآن» و یادآوری کردن همگان به 
سرنوشت تکذیب کنندگان پیشینیان, نشان داده می‌شود. 
بدین خاطر اشارةٌ گذرائی در یک صحنهٌ نوين به 
محشر انداخته می‌شود. آن وقت به صورت 
الهامگرانه‌ای هراس از عذاب ناگهانی به گوش حش و 
شعور خوانده و رسانده می‌شود. سپس علم کامل و 
شامل خدا به تصویر زده می‌شود. علمی که هیچ چیزی 
از آن نهان و پنهان نمی‌گردد و به درنمی‌رود. بعد از آن 
به برخی از نشانه‌های شناخت یزدان در گسترٌ جهان 
اشاره می‌شود, و کسانی که از زبان خدا دروغْ می‌گویند 
و بر خدا دروغ می‌بندند از چیزی ترسانده می‌شوند که 
در روز حساب و کتاب قیامت در انتظار ایشان است. 
اینها بعضی از پسوده‌های ژرف و درستی است که 
فطرت سالمی که درست دریافت می‌دارد. و درست 
می‌پذیرد. نمی‌تواند بدانها پاسخ مثبت ندهد و آنها را 
نپذیرد. و سدها و مانعهای درون آن در برابر این 
جوشش و ریزش بردمیده از انگیزه‌های حقائق موجود. 
و سرچشمه گرفته از حقائق سرشت هستی, و از سرشت 
نفس آدمی» و از واقعیّات وجود. تاب مقاومت بیاورند 
و خرد و خمیر نگردند و از میان نروند. 
کافران درست احساس کرده بودند که قرآن برای 
صفهای ایشان خطرناک است. به همین جهت یکدیگر 
را از گوش فرا دادن به قرآن بازمی‌داشتند. چه از این 
بیمناک بودند که تأثیر قرآن دلهایشان را بلرزاند و 
ایشان را از سر راه خود بردارد. و حال این که آنان 
چنان می‌خواستند که پیوسته بر شرک بمانند و بر آن 


ماندگار شوند! 


ا 0 
فا خالدون. و لین كَسَبُوا لیات جزاء سَيَة 
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عثلها و رهم ذل ys‏ 
یت يث وجوههُم فطع ینبل نظماء آولیک 
َضخاب لار هم نها خالدون > 
کسانی که کارهای نیکو می‌کنند. متزلت نیکو (یعنی 


بهشت) از آن ایشان است و افزون (بر آن هم که مغقرت 


و رضوان است) دارند. و غبار غم و اندوه بر پیشانی 
ایشان نمی‌نشیند و خواری و رسوائی نمی‌بینند. آنان 
اهل بهشتند و جاودانه در آن می‌مانند. کسانی که 
کارهای زشت می‌کنند کیفر هر کار زشتی به اندازة آن 
خواهد بود (نه بیشتر)» و خواری و حقارت آنان راقرا 
می‌گیرد. هیچ کس و هیچ چیزی نمی‌تواند آنان را از 
(دست عذاب) خدا رهائی بخشد (و در پناه خود دارد. 
آن اندازه روسیاه و گرفتار غم و اندوهند) انگار با 
پاره‌های تاریکی از شب چهره‌هایشان پو‌شانده شده 
است. آنان دوزخیانند و جاودانه در آن می‌مانند. 
واپسین آیه در درس پیشین» این بود: 
واه یدمن دا للام ودې من شا إل 


خداوند (انسان را به بهشت,» یعنی) به سرای امن و امان 
و آرامش و اطمینان دعوت می‌کندء و هر کس را بخواهد 
به راه راست (که منتهی به این مرکز امن و امان و 
آرامش و اطمینان می‌گردد) هدایت می‌نماید. 

در اینجا قرآن مجید. قواعد سزا و جزای راه یافتگان و 
راه نایافتگان را معیّن و مقر می‌نماید. و از رحمت و 
فضل یزدان در حقّ راه‌یافتگان, و از عدالت و دادگری 
خداوند سبحان در حقّ راه‌نایانتگان, سخن می‌راند. و 
پاداش آنان و پادافره اینان را روشن می‌سازد. 

کسانی که خوبی کرده‌اند. یعنی در اعتقاد خوب بوده‌اند. 
و در عمل نیک بوده‌اند. و در شناخت راه راست خوب 
تلاش ورزیده‌اند. و در درک و فهم قانون هستی که 
منتهی به بهشت می‌گردد خوب سعی نموده‌اند. ایسنان 
دارای مقام خوب و جایگاه پسندیده‌ای هستند به 
پاداش پندار و گفتار و کردار خوب و نیکی که داشته‌اند. 
و افزون بر پاداش افکار و اقوال و اعمال خوب و 


و نرق 
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نیکشان. یزدان مهربان از جود و کرم نامحدود خود 
بی‌اندازه بدیشان ی می‌فرماید: 
ینآ توا اش و زیادة »> 
کسانی که کارهای نیکو می‌کننده منزلت نیکو (یعنی 
بهشت) از آن ایشان است و افزون (بر آن هم که مغفرت 
و رضوان است) دارند. 
آنان از غمها و سختیهای روز محشر و از هول و 
هراسهای حضور در پیشگاه داور سبحان, قبل از این که 
به کار مردمان رسیدگی و حسایرسی شود. ایمن و 
آسوده خواهند بود: 
ولا يرق رجرههم قرو لاله >. 
و غبار غم و اندوه بر چهره‌هایشان نمی‌نشیند. و 
خواری و رسوائی نمی‌بینند. 
«قتر» به معنی غبار و سیاهی و تیرگی غم و اندوه یا 
تغییر رنگ ناشی از گرفتار شدن و به تنگنا افتادن 


است. 
«ذلّة»: به معنی سرشکستگی و زبونی و خوار بودن و 
خواری دیدن است... این نوع مردمان غبار غم بر 
چجهره‌هایشان نمی‌نشیند. و خواری و زبونی 
سیماهایشان را فرا نمی‌گیرد... تعبیر قرآنی نشان 
می‌دهد که در صحرای محشر ازدحام و هراس و غم و 
پریشانی و خواری است. بدان اندازه که آثار آنها بر 
چهره‌ها و سیماها پدیدار می‌گردد. پس رستن از همه 
اھا خو غییش و اش از خا غد ات کو 
پاداش مضاعف خوبان و نیکان افزوده می‌شود. 


(أولنک ). آنان. 
آنان که دارای این منزلت والا و ملک فراخ و عالی 
بیکران می‌باشند. 


(أَضْحاب ات ). صاحبان بهشت 
مالکان و ساکنان بهشت هستند. 
( هم فما خالدونْ ). آنان در آنجا جاودانه می‌مانند 
و ادن کسَبوا لیات ). 
کسانی که کارهای کرده‌اند. 
آنان که بدیها و زشتیها را کسب کرده‌اند. سودی که از 
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این معاملةٌ زندگی با خود آورده‌اند گناه‌ها و بزه‌ها 
است! عدالت و دادگری خدا ایشان را فرا می‌گیرد. و 
کیفرشان چندین برابر نمی‌گردد. و بر بدیها و گناهانشان 
افزوده نمی‌شود. و بلکه: 
(جزاء ی پنلها. 
کیفر هر کار زشتی به اندازة آن خواهد بود (نه بیشتر). 
و ترقهم دا >. 
و خواری و حقارت ایشان را فرا می‌گیرد. 
زبونی آنان را در برمی‌گیرد. و خواری بر سیماهایشان 
می‌نشیند و ایشان را حزین و غمگین می‌سازد. 
ما م من الله من عایم . 
هیچ کسی و هیچ چیزی نمی‌تواند آنان را از (دست 
عذاب) خدا رهائی بخشد (و در پناه خود دارد). 
هیچ کسی نمی‌تواند ایشان را مصون و محفوظ کند و 
از سرنوشتی برهاند که حکم قطعی آن صادر گردیده 
است. چه سنّت جهانی خدا باید در حق کسانی اجراء 
شود که از راستای راه کناره گیری می‌کنند و بیراهه 
می‌روند. و بر خلاف قوانین الهی گام برمی‌دارند... 
آن گاه روند قرآنی. صورت محسوسی را از تاریکی 
نفسانی درون و از تمحر گرم و بدحالی بیرون که 
چهره‌های غمگینان گرفتار وحشت‌زده را فرا می‌گیرد. به 
و ی 1 
(كأغاأغشِيّث وجُرهُهُم فطع ین اليل مظلماً > 
(آن اندازه روسیاه و گرفتار غم و اندوه هستند که) 
انگار با پاره‌های تاریکی از شب چهره‌هایشان پوشانده 
شده است. 
انگار از شب تاریک تکه‌ها و بخشهائی برگرفته شده 
است و به هم دوخته و پینه گردیده است و بر رخسارة 
همچون چهره‌هائی افکنده شده است!.. به همین منوال 
تاریکیهای شب و هول و هراسهای آن, همه فضا را در 
برمی‌گیرد. و بالا و پائین محیط را فرو می‌پوشاند. و 
این چهره‌های پوشیده و پیچیده با چینها و لایه‌های 
ظلمتهای متراکم. در چنین شب بسیار تاریک و 
خوفناک. نمودار و بدیدار می‌گردند. 


fT 
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(أولیک ). آنان. 
آنان که در میان این تاریکی و در لابلای این غبار غم 
می‌لولند و به ژرفای این ظلمت و محنت فرو افتاده‌اند. 


یاران آتش» یعنی اهل دوزخ 


آنان صاحبان و دوستان جهتّم هستند, و: 

(هم نما خالدون 5 آنان در دوزخ. سرمدی 
و اما کسانی و چیزهائی را که شریک و انباز خداء و 
میانجیگرانی میان خود و خدا می‌دانستند. کجایند؟ 
چگونه انبازان و میانجیگران, مشرکان را از دست خدا 
رهائی می‌دهند و نجات می‌بخشند؟.. داستان ایشان در 
روز سخت قیامت. یعنی در میدان محشر این چنین 

است: 
و يوم رهم میا مت لین واه 
مکانک ان مرو شرکا کم قر يلا ب ی و فال 
شر کاوژهه: هم فاکش یا ا تک باه شهیدا 
تاو نکن عڻ عبادیکم لُغافلين. .هالک 
EEE‏ 

الح و ضل عنم ماكائوا یرون ). 

روزی (برای رسیدگی به حساب و کتاب مردمان) 
جملگی (کافران و مؤمنان) را گرد می‌آوریم و سپس به 
کافران می‌گوئیم: شما با معبودهایتان در جای خود 
بایستید. بعد آنها را از هم جدا می‌سازيم (و ایشان را 
مقابل معبودهایشان نگاه می‌داریم و در ميان طرفین به 
داوری می‌پردازیم) و معبودهایشان می‌گویند: شما ما 
را نپرستیده‌اید (بلکه به وسوسۀ اهریمن و به سخن دل 
گوش فرا داده‌اید و مجِسمۀ ما را به خاطر مناقع خود 
پرستش نموده‌اید. معبود حق ذات پاک پروردگار است 
و بس). همین بس که خدا میان ماو شما گواه است که ما 
۰ بدون شک از عبادت شما بی‌خبر بوده‌ایم. در آنجا (که 
میدان حشر و پهنة گردهمآئی است) هر کسی کارهاتی 
را که قبلاً (در دنیا) کرده است می‌آزماید. و جملگی 
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مردم به سوی آقا و مولای حقیقی خویش برگردانده 
می‌شوند. و چیزهائی را که به دروغ ساخته و به هم 
بافته بودند از میان بر می‌خیزند. 
این داستان میانجیگران و انبازان در صحنه‌ای از 
صحنه‌های قیامت است. صحنه زنده‌ای است که رساتر 
و گویاتر از خبر دادن تنها دربار؛ انبازان و میانجیگران 
است. مثلاً گفته شود انبازان و میانجیگران هرگز 
نمی‌توانند پرستشگران خود را از عذاب خدا محفوظ و 
مصون دارند. و هرگز نمی‌توانند ایشان را از دوزخ 
برهانند و آنان را خلاص کنند و نجات دهند. 
همه آنان گرد آورده می‌شوند... هم کافران و هم 
انبازها... انبازهائی که کافران گمان می‌بردند که آنها 
شریکان یزدانند. ولی قرآن ایشان را: (شر اوشم 6 
شریکان ایشان می‌خواند و می‌نامد. این نامگذاری از 
یک سو جنبةٌ تمسخر ایشان را در بر دارد. و از دیگر 
سو اشاره دارد به این موضوع که کسانی و چیزهائی را 
که شریک خدا می‌خوانند ساختة دست و پرداختة خیال 
خودشان بوده» و هرگز روزی از روزها انبازان یزدان 
سبحان نبوده‌اند. 
فرمان یزدان دربارٌ جملگی آنان, اعم از کافران و 
مشرکان. این گونه صادر می‌شود: 

(مکانکم انو شرکاژکم ». 

(ای کافران و مشرکان) شما و مسعبودهایتان و 

انبازهایتان در جای خود بایستید. 
بایستید هر کجا هستید!.. چون در آن زمان صدور 
فرمان برای اجراء امر است» قطعاً در جای خود 
میخکوب می‌ایستند. سپس یزدان جهان آنان را از 
انسبازهایشان جدا می‌فرماید. و میانشان فاصله 


می‌اندازد: 
ینابم ). 


معبودهایشان نگاه می‌داریم و در ميان طرفین به 
داوری می‌پردازیم). 
در این وقت کافران سخن نمی‌گویند. بلکه انبازان به 
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سخن می‌پردازند تا خویشتن را از جرم تبرئه کنند. جرم 
این که این کافران ایشان را با خداء یا بجای خدا 
پرستیده‌اند. و اعلان کنند که ما از پرستشی که اینان 
برای ما کرده‌اند. اطْلاع و آگاهی نداشته‌ايم و بی‌خبر از 
عبادتشان بوده‌ایم. پس ما در جرمی که ورزیده‌اند 
شرکت نکرده‌ايم و پاک و بیگناهيم... انبازان بدین 
هنگام خداوند یگانه را بر آنچه می‌گویند گواه 
می‌گیرند: 
و فال :ماک بان تفبدون. فک با 
شبسیدا یتنا و بک نتا عن عبادتکم 
و معبودهایشان می‌گویند: شما ما را نپرستیده‌اید (بلکه 
به وسوسۀ اهریمن و به سخن دل گوش فرا داده‌اید و 
مجسّمة ما را به خاطر منافع خود پرستش نموده‌اید. 
معبود حقّ ذات پاک پروردگار است و بس). همین بس 
که خدا میان ما و شما گواه است که ما بدون شک از 
عبادت شما بی‌خبر بوده‌ایم. 
اینان همان انبازهائی هستند که آنها را پسرستش 
می‌کردند. اینان که درمانده و ناتوانند و از گناه پیروان 
خود بیزاری می‌جویند و خویشتن را از جرم ایشان 
تبرئه می‌کنند. و خداوند یگانه را گواه می‌گیرند. و 
درخواست رهائی از گناهی می‌کنند که در آن شرکت 
نداشته‌اند! 
در این هنگام, و در این موقعیّت آشکار. هر کسی 
چیزهائی را که در گذشته کرده است و اعمالی را که در 
جهان انجام داده است امتحان می‌کند و می‌آزماید. و 
نتیجه و عاقبت آنها را می‌بیند و می‌فهمد. دیدن و 
ا حاصل آزمایش و تجربه است: 
هالک تلو گل تفس ماأسلَفَت ). 
در آنجا (که میدان یو ا کر وها انس )هشن 
کسی کارهائی را که قبلاً (در دنیا) کرده است می‌آزماید 
(و نتيجة اعمال خود را می‌بیند). 
آنجا که محشر است و جایگاه گردهماتی است. خداوند 
يگانة راستینی را نشان می‌دهد که همگان به سوی او 
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برمی‌گردند. و او حق است و جز او باطل: 

(و ردول اث لام ال ». 

و جملگی مردمان به سوی یزدان, یعنی آقا و مولای 

حقیقی خویش برگردانده می‌شوند. 
در آنجا مشرکان چیزی از اأعاهائی که داشتند و 
گمانهائی که می‌بردند و خدا گونه‌هائی که می‌انگاشتند 
نمی‌یابند. چه همه این چیزها از ایشان رمیده‌اند و 
گریخته‌اند و اثری از آنها نمانده است: 

ضَل عنم ها کون ). 

و چیزهائی که به دروغ ساخته و به هم بافته بودند از 

میان برمی‌خیزند. 
بدین منوال صحنة زنده‌ای در پهنٌ محشر مردمان و 
گردهمآئی همگان, با همه حقائقی 
بر دارد. و با هم انگیزه‌ها و پاسخگوئیهائی که در آن 
است, آشکارا جل گر می‌آید. واژه‌های اندکی این 
صحنهٌ زنده را نشان می‌دهند. و آن اندازه در اشتان 
تأثیر می‌گذارند که خبر دادن تنهاء و دلائل جدلی. 
همچون تأثیری در او ندارند. 
ت‌ 
روند سوره از گردش در جولانگاه محشر و پهنة 
گردهمائی که در آنجا همه اذعاها و پوچگرائیها بی‌بها و 
بی‌ارزش می‌گردد. و روشن و آشکار می‌شود که در 


و با همه وقائعی که در 


آنجا آقا و سرور فقط یزدان است» و او محشر را و هر 
که و هر چه راکه در آن است می‌پاید و نظارت و 
مراقبت می‌نماید... و از گردش در واقعیّت زندگی‌ای که 
در آن بسر می‌برند... و از گردش در آفاق و اقطار 
جهان صغیر درونشان که خودشان تا اندازه‌ای بدانها 
آشنایند... و از گردش در صحنه‌های جهان کبیر 
بیرونشان که در دوران زندگانیشان آنها را می‌بینند و 
دید می‌زنند... و از گردش در صحنهً اعترافی که 
خودشان دربارة خودشان دارند و اقرار می‌کنند که آنان 
به فرمان یزدان آفریده شده‌اند و از زمره پدیده‌های 
خدا هستند. روند سوره از این جولانگاه‌ها می‌پردازد و 


از گوشه‌های دیگری سخن می‌آغازد: 
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و ر یت من ای ومن 1 
سیقولون: اله قل الا تون E‏ 
EE E‏ 1 
تَصْرَفُون؟ ). 
بگو: چه کسی از آسمان (به وسیلۀ اشعه و باران) و از 
زمین (به وسیلۀ فعل و انفعالات خاک و رویش گیاهان 


و درختان و میوة آنها) به شما روزی می‌رساند؟ يا چه 
کسی بر گوشها و چشمها توانا است (و آنها را 
میآفریند و بدانها نیروی شنوائی و بینائی می‌دهد؟) یا 
چا کی کته را موده و مود رازن ونده بر وخ 
می‌آورد؟ (و حیات و ممات در دست او است؟). پا چه 
کسی امور (جهان و جهانیان) را می‌گرداند؟ (و کارساز 
و کاردان است؟.. پاسخ خواهند داد و) خواهند گفت: آن 
خدا است. (چرا که آفریدگار جهان و روزی رسان 
مردمان و مدیّر کار و بار هستی, به اقرار وجدان بیدار» 
خداوندگار دادار است). پس بگو: آیا نمی‌ترسید و 
پرهیزگار نمی‌شوید؟.. آن. خدا است که پروردگار 
برحق شما است (و او چنین کارهائی را می‌کند و 
ربوبیّت و وحدانیّت او با براهین و دلائل قاطعانه ثابت 
می‌باشد. به همین سبب پرستش او حق است و 
پرستش جز او باطل). آیا سوای حقّ جز گمراهی است؟ 
پس چگونه باید از راه به در برده شوید؟. 
قبلاً گذشت که مشرکان عرب منکر وجود خدا نبودند. و 
منکر این هم نبودند که خدا خالق و رازق و گرداننده 
جهان است. مشرکان انبازهائی برای نزدیکی به خدا بر 
می‌گزیدند. یا اعتقاد داشتند که گذشته از این که خدا 
دارای قدرت است. انبازها نیز از قدرت برخوردارند. 
خدا ایشان را برابر باورهایشان به داوری می‌خواند. تا 
از راه برانگیختن هوش و بیدار کردن شعورشان, و از 
طریق تدیُر و تفکر و منطق فطریشان, آمیختن حسقّ و 
باطل, و گمراهی و سر درگمی فوق الذکر را برای 
ایشان تصحیح کند. ۱ 
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۳ چه کسی از آسمان (به وسیلۀ اشقه و باران) و از 
زمین (به وسيلة فعل و انفعالات خاک و رویش گیاهان 


و درختان و میوۀ آنها) به شما روزی می‌رساند؟. 
چه کسی به وسیلة باران زمین را زنده می‌گرداند و 
گیاهان را می‌رویاند؟ و چه کسی از زمین خوراکیهای 
گوناگونی از قبیل: گیاهان و پرندگان و ماهیها و حیوانهاء 
و سائر چیزهائی را نصیب مردمان و چهارپایان ایشان 
می‌گرداند؟ ... اینها چیزهائی است که مردمان به‌طور 
طبیعی در آن زمان از روزیهای زمین و آسمان 
می‌دانستند و تا اندازه‌ای بدانها آشنا بودند... ولی 
روزیهای زمین و آسمان بسی از این چیزها فراوان‌تر 
است. پیوسته انسانها روزی بعد از روزی آسمان و 
زمین را در پرتو دسترسی به قوانین هستی کشف 
موک ال برایز قرع ال با تاسالنی که دارند ین 
روزیها را در راه خوب یا گاهی در راه بد استعمال 
می‌کنند. بالا و پائین لبریز از روزیهای خدادادی است. 
روزیهائی که یزدان آنها را به زیر فرمان انسان کشیده 
است و بدو ارمغان داشته است. در سطح زمین روزیها 
است. در درون زمین روزیها است. در سطح آبها 
روزیها است. در ژرفاهای آبها روزیها است. از اشع 
خورشید روزیها پدید می‌آید. از پرتوهای ماه روزیها 
پدید می‌آید. حتّی کشف شده است که در گندناهای 
زمین نیز درمان و پادزهر و جود دارد. 0 

اَم من یلک لسن والبصار؟ 6. 

یا چه کسی بر گوشها و چشمها توانا است (و آنها را 

میآفریند و بدانها نیروی شنوائی و بینائی می‌دهد؟. 
چه کسی است به گوشها و چشمها قدرت و توان 
می‌بخشد که بتوانند کار خود را بکنند. یا نکنند؟ چه 
کسی است که آنها را سالم یا بیمار می‌کند؟ چه کسی 
است که انها را متوجه انجام وظیفه می‌کند يا از انجام 
وظیفه بازمی‌دارد؟ چه کسی است که گوشها را شنواء و 
چشمها را بینا می‌گرداند. تا بشنوند یا ببینند آنچه را که 
می‌خواه ند و می‌پسندنده یبا نسمی‌خواه ند و 
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نمی پسندند؟.. در آن زمان این چیزها را دربارةٌ گوشها 
و چشمها می‌دانستند. این اندازه هم برای ایشان بسنده 
بود. چه آنان می‌توانستند با این مقدار آگاهی, مفهوم 
این پرسش را درک کنند و رهنمود آن را بفهمند... 
انسانها پیوسته دربارةٌ ساختار گوش و چشم. و طرز 
عملکرد آنها و ریزه کاریهائی که یزدان در وجود این دو 
دستگاه به ودیعت گذاشته است» بیشتر و بهتر کشت 
می‌کنند و بر دامنةٌ گسترش و فراخی این پرسش 
می‌افزایند. ترکیب‌بند چشم و اعصاب آن, و کیفیّت 
دیدن اشیائی که قابل رؤیت است. یا ترکیب‌بند گوش و 
اندامهای آن, و شیو دریافت امواج صوتی توسّط 
گوش» خودش به تنهائی جهانی است که انسانها را 
سرگشته و سرها را گیج می‌کند. وقتی که این دستگاه 
گوش و آن دستگاه چشم با دقیق‌ترین دستگاه‌ها 
مقایسه می‌شود و سنجیده می‌گردد که انسانها آنها را از 
معجزات علم در روزگار کنونی بشمار می‌آورند! 
دستگاهی که انسان آن را می‌سازد مردمان را به هراس 
می‌اندازد و مایةٌ شگفتی ایشان می‌گردد و آنان را واله 
و شیفته خود می‌سازد. دستگاهی که اصلاً قابل مقایسه 
با ساختارهای خدا نیست. با این وجود مردمان از کنار 
پدیده‌های شگفت و زیبای کردگار و از لابلای 
آفریده‌های شگرف و دلربای آفریدگار» اعم از عجاثبی 
که در جهان بیرون کیهان و در جهان درون خودشان 
است. غافل و بی‌خبر می‌گذرند. انگار که نمی‌بینند و 
فهم و درک نمی‌کنند! 

اخ؟ ». 

یا چه کسی زنده را از مرده, و مرده را از زنده بیرون 

می‌آورد (و حیات و ممات در دست او است؟). 


در گذشته چیزی را که ساکن و بی‌حرکت بود مرده 


-١‏ مراد مخمر و کپکها و شبه‌قارچها است. چه در اوائل جنگ جهانی دوم 
ماده‌ای از اینها به‌دست آمد که میکروبهای امراض را از میان می‌برد. این 
امر عاقبت به کشف پنسلین و کلرامایسین و استرپتومایسین انجامید. 
(مترجم) 
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می‌نامیدند. و چیزی را که رشد می‌کرد با حرکت 
می‌نمود و می‌رفت زنده قلمداد می‌کردند. در نظرشان 
مدلول و مفهوم سؤال» در بیرون آمدن گیاه از دانه. و 
دانه از گیاه, و جوجه از تخم. و تخم از جوجه خلاصه 
می‌شد ... و سائر چیزهائی که در مشاهدات دیده 
می‌شد. این چیزها برایشان شگفت‌انگیز بود. واقعاً هم 
شگفت‌انگیز است. این چیزها واقعاً هم شگفت‌انگیزند. 
حتّی اینها شگفت‌انگیزند بعد از زمانی که معلوم شده 
است دانه و تخم و امثال اینها جزو مرده‌ها بشمار 
نمی‌آیند و از زمره زنده‌ها هستند. زیرا در آنها حیات و 
استعداد حیات. نهفته است و به ودیعت نهاده شده است. 
نهفتن و قرار دادن حیات با همه استعدادها و ورائتها و 
سیماها و نشانه‌های حیات. از زمره شگفت‌انگیزترین 
شگفتیهائی است که قدرت یزدان آن را پدید می‌آورد. 
ایستادن در برابر دانه و هسته, بدان هنگام که از آنها 
گیاه برمی‌دمد و خرما می‌روید. یا ایستادن در مقابل 
تخم و تخمک. بدان‌گاه که از آنها جوجه و انسان سر 
بیرون می‌آورند. کافی است که ما را یک عمر به 
اندیشیدن و لرزیدن بیندازد! 
اگر قدرت خدا چنین نمی‌کرد. در دانه کجا خوشه و 
ساقه و ریشه و برگ نهفته می‌شدند و قرار می‌گرفتند؟ 
در هسته کجا مغز و پوسته و ساقهٌ بلند و خوشه‌های 
2 و الیاف آن جای می‌گرفتند؟ منبع مزه و بو و 
نگ و بلح و تمر و رطب و بسر ( ... کجا جایگزین و 
جایگیر می‌گردید؟ 
اگر قدرت خدا چنین نمی‌کرد» جوجه کجا در تخم جای 
می‌گرفت؟ منبع و منشأً استخوانها و گوشتهاء پوش‌پرها 
و شاه‌پرها» رنگ‌ها و نشانه‌ها و پریدنها و چهچهه زدنها 
و نغمه‌خوانی کردنهاء کجا پدیدار و برقرار می‌گردید؟.. 
کجا پدیدۂ شگفت انسان در تخمک نهفته می‌شد؟ کجا 
نشانه‌ها و سیماهای انسان از راه ورائت بدو منتقل 
می‌گردید. ورائتی که ريشه در ژرفاهای منابع و نواحی 
دور و دراز تاریخ دارد؟ کجا زیر و بم آواها و تن 


صداهاء نگرشها و ز نگاه‌های چشم. خم و چمها و 


فی‌ظلال‌القرآن 
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چرخشها و گردشهای گردن» و استعدادهای اعصاب 
فراهم می‌آمد؟ و کجا ورائتهای نژادی و خانوادگی از 
پدران و مادران به فرزندان منتقل می‌گردید؟ کجا آخر 
کجا خویها و سیماها و نشانه‌ها. ذخیره و نهفته می‌شد؟ 
آیا بسنده است که بگوئیم: این جهان فراخ و گسترده. 
در گیاهک و هسته, و در تخم و تخمک. پنهان و نهفته 
بوده است. تا با همچون پاسخی شگرفی شگفت ما به 
پایان آید؟ شگفتی که هیچ‌گونه تفسیری و تأویلی آن را 
نمی‌زداید مگر این که گفته شود: قدرت یزدان و تدبیر 
و تقدیر ایزد سبحان چنین کارهائی را کرده است و بس. 
انسانها پیوسته از رازهای مرگ و از اسرار حیات» و 


بیرون آوردن زنده از مرده, و مرده از زنده, و از تحوّل 
و تبدّل عناصر در مراحلی به ممات يا به حیات. 
چیزهائی را کشف می‌کنند که هر روز و هر آن پهنا و 
ژرفا و فراخی چنین پرسشی را افزون‌تر می‌سازد. 
خوراک و طعامی که با پخت و پز و کباب کردن و روی 
آتش گذاشتن, در پیکر موجود زنده به خون زنده تبدیل 
می‌شود. و این خون زنده با متابولیسم یعنی سوخت و 
ساز بدن به مواد زائد مرده تغییر پیدا می‌کند. امری 
بسیار شگفت‌انگیز است و هر اندازه دانش دربارة آن 
آگاهی ہي بیشتری پیدا کند بر شگفتی آن افزون‌تر می‌شود. 
این عمل هم در هر لحظه‌ای از لحظات شب و روز 
اننجام می‌گیرد. حیات پدیدۂ شگرف پیچیده 
سوالبرانگیزی است. هم انسانها را طرف خطاب قرار 
می‌دهد و می‌پرسد: چه کسی مرا آفریده است؟ 
پرسشهای فراوانی در این زمینه مسطرح است. 
پرسشهائی که بی‌پاسخ می‌مانند. مگر این پاسخ که 
یزدان جهان حیات را افریده است و می‌افریند. 
ومن يدير الأمْر؟ ). 
چه کسی امور (جهان و جهانیان) را می‌گرداند؟. 
چه کسی همۀ آنچه گفته شد و سائر کارهای دیگر جهان 


۱- بَل: موه خرمای نارس ... تضر: میوهٌ خرمای رسیده و خشک ... رطب: 
میوةٌ خرمای رسیده و شیره‌دار .. بُشر: ميوةٌ خرمائی که رنگ و رو گرفته 
است ولی هنوز خوب نرسیده است ... (مترجم). 


سورة پونس آیات ۲۶-۷۰ 
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شاوی ادا ی کید و می کا جد کت قانون 
هستی را مقرّر و پدیدار می‌کند. قانونی که حرکت 
افلاک را بدین نحو و شیوهٌ دقیق نظم و نظام می‌بخشد؟ 
چه کسی گردانندةٌ حرکت و چرخش این زندگی است و 
آن را با این نظم و نظام کاملاًدقیق در مسیر معیّن خود 
به پیش می‌برد؟ چه کسی قوانینی را مقرّر و پدیدار 
می‌کند. قانونی که زندگی انسانها را می‌چرخاند و یک 
بار هم به خطا نمی‌رود و به کژراهه نمی‌افتد؟ و چه 
کسی و چه کسی ...؟ 

«فسیقولون اه ». 

(پاسخ خواهند داد و) خواهند گفت: آن. خدا است. 
کافران منکر وجود خداء و یا منکر دست‌اندرکار این 
امور بزرگ داشتن او نبودند. ولی چون فطرت ایشان 


انحراف پیدا کرده بود. با وجود اعتراف به وجود خداء 


شرک می‌ورزیدند, و شعائر و مراسم عبادی را برای 
غیر خدا انجام می‌دادند. همچنین از شریعتهائی پیروی 
می‌کردند که خدا بدانها دستور نداده بود و اجازه 
نفرموده بود. 

فمل لا تتَفون؟ ». 

پس بگو: آیا نمی‌ترسید و پرهیزگار نمی‌شوید؟. 
آیا از خدائی نمی ترسید و پروا نمی‌کنید که از آسمان و 
زمین به شما روزی می‌دهد. و گوشها و چشمها متعلّق 
بدو هستند و بر آنها سلطه و قدرت دارد. و زنده را از 
مرده و مرده را از زنده بیرون می‌آورد. و همه این امور 
را و سائر امور دیگر را اداره و رهنمود می‌کند؟ آن 
کسی که بر همه اينها و بر همه آنها توانا است خدا 
است. او است که معبود برحقٌ و خداوندگار راستین 
است. نه غیر او. 

(قدلکم اه ربكم ای ). 

آن, خدا است که پروردگار برحق شما است. 
خدا حق است. حق یکتا است و چندتا نیست. کسی که 
از حق کناره گیری کند گرفتار باطل می‌شود. و در 
سنجش و برآورد امور گمراه می‌گردد و به کژراهه 
می رود: 


فی‌ظلال‌القرآن 
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( فاد بعد الح إلا الطلال؟ قان ضرّفون ). 
آیا سوای حقّ جز گمراهی است؟ پس چگونه باید از راه 
به دور برده شوید؟. 
شما را چه می‌شود که با وجود این که حقّ آشکار است 
و چشمها آن را می‌بینند. از آن رویگردان و دور 
می‌گردید؟ 
به سبب همچون رویگردانی و انصرافی که مشرکان از 
حق روشن دارند. حقّی که به مقدّمات آن اعتراف 
می‌نمایند ولی نتائج ضروری آن را انکار می‌کنند. و 
واجبات و وظائفی را انجام نمی‌دهند که اين حن اقتضاء 
می‌کند و می‌طلبد. خدای سبحان در قوانین و سنن خود 
چنان مقدّر و مقّر فرموده است و گنجانده است و جای 
داده است که: کسانی که از منطق فطرت سالم و از 
سّت جاری آفرینش, بیرون روند و منحرف شوند. 
چنان گردند که ایمان نیاورند: 
ییون . 
همان‌گونه (که بعد از حق جز گمراهی نیست, همان‌گونه 
هم) فرمان پروردگار تو دربارة کسانی که (برخلاف 
حکم عقل و ندای وجدان, از دستور یزدان سبحان) 
سرپیچی می‌کنند (و بزهکاریها و سرکشیها دلشان را 
تاریک و روحشان را آلوده می‌کند و آگاهانه به بیراهه 


که 


می‌روند) صادر شده است که ایمان نیاورند (چرا که با 

انجام نابایستها و ناشایستها محکوم به این شده‌اند). 
یمان نیاوردن ایشان نه بدان خاطر است که خدا آنان را 
از ایمان آوردن بازمی‌دارد. دلائل ایمان آوردن در 
جهان پیش چشمان است. مقدّمات ایمان آوردن هم 
حاضر و آماده در اعتقاد و باورداشت ایشان است. اما 
ایمان نیاوردنشان بدان خاطر است که از راهی منحرف 
می‌شوند و به کژراهه می‌روند که به ایمان می‌پیوندد. و 
مقدّماتی را انکار می‌کنند که در دسترسشان است» و 
خود را از دلائل واضح و از نشانه‌های دیدنی محروم 
می‌کنند. و به منطق فطرت سالمی گوش فرانمی‌دارند 
که در اندرونشان غوغا می‌کند. 


سورة يونس آیات ۲۶-۷۰ 
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آن‌گاه روند سوره به نشانه‌ها و نمادهای نمایان قدرت 
یزدان برمی‌گردد. و از مشرکان می‌پرسد که آیا در این 
جیزها انبازهایشان سهمی و دستی دارند: 
س :هل من شر کانگم من ی ال ید 
قل: اف دالیم ده از ف نی توفکون؟ قل: :هل 
: من شرانک من ید ې ای الحی؟ قل: 7 
لحن تنج کدی الا خی آن ؛ یمام 
لانهدي ال آن و دی؟ فنا کم كيف ن 
بگو: آیا از این انبازان (خیالی) شما کسی هست که به 
سوی حق راه نماید (و راه راستین را بنماید؟). بگو: خدا 
راه حقٌ را می‌نماید. آیا آن کس که راه راست را نشان 
می‌دهد سزاوارتر است که پیروی شود (و انسان به 
فرمان او رود) یا کسی که راهی نمی‌نماید و بلکه باید 
خودش راهنمائی گردد (و راه برده شود؟). شما را چه 
می‌شود (که چراغ عقل از کفتان به در می‌رود؟ به دنبال 
چه چیز می‌روید؟) این چه حکمی است که می‌کنید؟. 
این اموری که دربار؛ آنها پرسش شده است - از قبیل: 
برگرداندن مردمان به زندگی دوباره در آن جهان و 
رهنمودشان به حق و حقیقت در اين جهان - همچون 
بخش نخست دائر؛ مشاهدات و در حنوز؛ مسلمات 
اعتقادات ایشان نمی‌گنجد. ولیکن با تکیه بر مستمات 
پیشین ایشان از آنان دربارۂ آنها پرسش می‌گردد. چون 
این امور با اندکی تفکر و تدټر از مقتضیات مسلمات 
پیشین ایشان بشمار می‌آید. پاسخ را نیز از آنان 
نمی‌خواهد. بلکه ان را برایشان بیان می‌کند. به اعتماد 
وضوح نتائجی که مترتب بر مقدّماتی است که آنان آنها 
را پذیرفته‌اند. 
(قل: هل من ؟ٌ 
ر بعیده؟ ۷ 


بگو: آیا از این انبازان (خیالی) شما کسی هست که به 


شرانک من ۵ 2 و REE‏ 


سوی حق راه نماید (و راه راستین را بنماید؟). 
آنان می‌پذ یر فتند که یزدان آفرینش را سر داده است» 
ولی نمی‌پذیرفتند که دیگرباره آن را اعادت دهد و 
بازآفرینی کند. همچنین به رستاخیز و همایش محشر و 


فی‌ظلال القرآن 
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محاسبةٌ مردان توسّط یزدان سبحان باور نداشتند... اقا 
حکمت آفریدگار مدیّر و کردگار مقتدر با آفرینش 
نخستین جهان و سر دادن آغازین آن, و پایان گرفتن 
زندگانی مردمان در این زمین» در حالی که هنوز به 
کمال لازم و مقدّر خود نائل نیامده‌اند. و به پاداش 
نیکیها و به کیفر بدیهای خویش نرسیده‌اند. و سزا و 
جزای حرکت در راه راست یا انحراف از آن و به 
کژراهه افتادن را دریافت نداشته‌اند. تکمیل نمی‌گردد. 
اگر کاروان زندگی مردمان با زادن شروع شود و با 
مردن پایان گیرد. کوچ ناقص و سفر ناتمامی است, و 
همچون کاری با عدالت خداوندگار مدیر و حکیم 
نمی‌خواند. زندگی آن جهانی یکی از ضرورتهای 
اعفاد هکیت افر گار و تدییر و تال ی وهی 
او است. ناگزیر باید برای ایشان این حقیقت بیان شود. 
جاک آنان عفد ند که غدا آفریدگاز انبم و ایس را 
قبول دارند که خدا زنده را از مرده بیرون می‌آورد. 
زندگی دوبار آخرت به بیرون آوردن زنده از مرده که 
آن را می‌پذیرند. شباهت نزدیکی دارد: 
:اف یدالیم بط . 
کی وا ها یعادت و مس از مه 
آن را از سر می‌گیرد. (یعنی: پدیدآورندۂ جهان خداء و 
گرداننده هستی خداء و برگشت‌دهندهٌ حیات و ممات در 
چرخة کائنات او است» و سرانجام بازگشت انام به 
سوی خدای لاینام است). 
این بسیار مايه شگفتی است که از دریافت این حقیقت 
رویگردان شوند. حقیقتی که مقدّمات آن را پذیرفته‌اند: 
(ق نکن 
پس چگونه (بعد از این بیان. از عبادت یزدان به عبادت 
دیگران می‌گرائید و از حق) منحرف می‌شوید؟. 
چگونه از حقّ دوری می‌گزینید و به بهتان و دروغ 
شاخدار رو می‌کنید و گمراه و سرگردان می‌شوید؟ ۱ 
«قل: هل من شر کائکم من دې لی الی؟ ). 
بکو: آیا از این انبازان (خیالی) شما کسی هست که به 


سوی حمق راه نماید (و راه راستین را بنماید؟). 


سوره يونس آیات ۲۶-۷۰ 
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آیا در میان این انبازان شما که برای خدا پنداشته‌اید 
کسی هست که کتابی را نازل کند؟ پیغمبری را ارسال 
دارد؟ نظم و نظامی برقرار سازد؟ قانون و شریعتی بنهد 
و وضع کند؟ مردمان را بیم دهد و به سوی خوبی و 
نیکی رهبری کند؟ علائم و دلاشل خداشناسی را در 
جهان کییر جهان و در جهان صغیر انسان بنمایاند و 
نشان دهد؟ دلهای خفته را از خواب غفلت بیدار و 
هوشیار سازد؟ دستگاه‌های درک و فهم از کار افتاده را 
به جنبش و چرخش اندازد؟ چنان که می‌دانید خدا این 
کارها را می‌کند. و پیغمبرش همة این امور را برای شما 
به ارمغان آورده است و به شما نشان داده است تا شما 
به سوی حقّ و حقیقت رهنمود و راهیاب شوید. 
این مسأله از جملة مسلّمات پیشین ایشان نیست, ولی 
در حضور آنان روی می‌دهد و آن را می‌بینند و لمس 
می‌کنند. پس باید پیغمبر َة آن را برایشان بیان 
دارد و ایشان را بدان خواند: 
(قل: : ال دی للح ). 
بگو: خدا راه حق را می‌نماید. 
از این مسأله, قضيّهٌ تازه‌ای پیدا می‌شود که پاسخ آن 
نیز بیان گردیده است: 
امن تښ دې ال انح نیع ؟ ام من لاود 
لان دئ؟ ). 
آیا آن کس که راه راست را نشان می‌دهد سزاوارتر 
است که پیروی شود (و انسان به فرمان او رود) يا 
کسی که راهی نمی‌نماید و بلکه باید خودش راهنمائی 
گردد (و راه برده شود؟). 
پاسخ روشن است. آنچه عیان است چه حاجت به بیان 
است. کسی که مردمان را به سوی حق و حقیقت 
رهنمود می‌گرداند. سزاوار است که از او پسیروی و 
فرمانیرداری گردد. نه این که از کسی پیروی و 
فرمانبرداری شود که لازم است راهنمائی شود و راه را 
دیگری باید به او نشان دهد... 
این سخن بر هم انبازانی صادق است که بسرای خدا 
می‌پنداشتند. خواه آنها سنگ یا درخت و يا ستاره 
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باشند. و خواه آنها از ِ آدمیزادگان باشند. حتّی 
عیسی بل ... چه عیسی له یب هرچند که برای رهنمونی 
مردمان برانگیخته و روانه شده است. امّا چون انسان 
است خودش نیازمند راهنمائی کردن و دستگیری نمودن 
یزدان است. معلوم است که اگر این انبازان پنداری جز 
عیسی ا باشند. این حقيقت بر آنها بیشتر صدق 
می‌کند: 

( مالک کیت تحکون؟ ). 

شمارا چه می‌شود (که چراغ عقل از گفتان به در 

می‌رود؟ به دنبال چه چیز می‌روید؟) این چه حکمی 

است که می‌کنید؟. 
شما را چه شده است و چه بر سرتان آمده است؟ کارها 
ر چگونه می سنجید و امور را چگونه برآورده 
می‌کنید؟ انگار درنتیجهٌ بلا و مصیبتی که گریبانگیرتان 
گردیده است و به سبب سنجش نادرستی که دارید از 
حق و حقیقت روشن و آشکار کناره گیری می‌کنید؟ 
روند قرآنی زمانی که از پرسش و پاسخ ایشان فارغ 
می‌شود. و از پاسخ فرضی‌ای می‌پردازد که روشنی 
موضوع و مقدّمات مورد قبول خود ایشان آن را قطعی 
و حتمی می‌سازد. اصل حال ایشان را از لحاظ نگرش 
و استدلال و داوری و اعتقاد به تصویر می‌کشد و پیش 
چشم می‌دارد. می‌گوید که آنان در اعتقاداتی که دارند. 
یا در عباداتی که می‌کنند. و یا در پرستشهائی که 
می‌ورزند. متکی به یقین و اطمینان نیستند. و بر 
حقائقی هم تکیه ندارند که مطالعه و پژوهش شده باشد 
و عقل و فطرت بدانها راضی و قانع گردد. بلکه دست 
به دامان پندارها و گمانها می‌شوند. و با پندارها و 
گمانها زندگی می‌کنند و زندگانی را بسر می‌برند. 
پندارها و گمانها هم انسان را از حق و حقیقت بی‌نیاز 
نمی‌کنند و جای حق و حقیقت را نمی‌گیرند: 

روما بآ خرف اضا ی 

۳1 ٍن > له له عل با یفعلژن ‏ 

بیشتر مشر کان (در معتقدات aE‏ 


پیروی نمی‌کنند (و جز به دنبال اوهام و خرافات 
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نمی‌روند). شک و گمان هم اصلاً انسان را از حقّ و 

حقیقت بی‌نیاز نمی‌سازد (و ظنْ جای یقین را پر نمی‌کند 

و سودمند نمی‌افتد). بیگمان خداوند آگاه از چیزهائی 

است که انجام می‌دهند. 
مشرکان گمان می‌برند که خدا انبازهاتی دارد. ولی آنان 
درباره این پندار تحقیق نمی‌کنند و از راه عملی و عقلی 
آن را مورد آزمایش قرار نمی‌دهند. ایشان گمان 
می‌برند که پدرانشان این بتها را پرستش نمی‌کردند اگر 
چیزی در وجود آنها نبود که بدان سزاوار پرستش 
شوند. دیگر خودشان این خرافه را نمی آزمایند. و 
خردهایشان را از اسارت تقلید ظتی و وهمی 
نمی‌رهانند. گمان می‌برند که یزدان به کسی از ایشان 
وحی نمی‌فرستد و انسانی پیغمبر خدا نمی‌شود. دیگر 
در این باره تحقیق نمی‌کنند که چرا این کار برای خدا 
ممتنع و ناشدنی است. می‌پندارند که قرآن ساخته و 
پرداختۀ محمد باش است. ولی نمی‌اندیشند که اگر 
محمد علض آدمیزاد توانائی تألیف قرآن را دارد. چرا 
خودشان که همانند او آدمیزاد هستند توانائی همچون 
کاری را نسدارنسد... بدین صورت مشرکان در 
مجموعه‌ای از پندارها و گمانها می‌زیستند. پندارها و 
گمانهائی که اصلاً ایشان را از ی بی‌نیاز نمی‌کرد... 
تنها خدا است که از روی یقین از کارها و کردارهای 
ایشان آگاه است. 

إن اله عل با يعون ) 

بیگمان خداوند آگاه از چیزهائی است که انجام 

می‌دهند. 
‌ 
به عنوان بخشی از این پیرو. روند قرآنی مشرکان را به 
گردش و چرخش تازه‌ای پیرامون قرآن می‌برد. ببخش 
نخست این گردش و چرخش آغاز می‌شود با نفی این 
که تصور گردد امکان دارد قرآن ساخته و پرداختةٌ کسی 
جز یزدان جهان باشد. همچنین همگان را به مبارزه 
می‌طلبد و از ایشان می‌خواهد سوره‌ای همچون 
سوره‌ای از قرآن را بسازند و بیاورند... بخش دوم این 


YEY] 
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گردش و چرخش ادامه می‌یابد با رخنه گرفتن از ایشان 
در این که شتاب می‌ورزند و بی‌جهت داوری می‌کنند 
دربارة چیزی که با يقین و اطمینان آن را نمی‌دانند یا 
راجع بدان بررسی و پژوهش نکرده‌اند. بخش سوم این 
گردش و چرخش راجع به این است که مشرکان در 
مقابلة با این قرآن تفییر حالت نمی‌دهند و در پایگاه و 
جایگاهی که دارند محکم و استوار می‌ايستند. 
پیغمبر علض هم باید ثابت‌قدم به کار خود بپردازد و 
طرح و خط سیر خود را ادامه دهد. پاسخ انان بدو 
هرچه باشد و چه بپذیرند و چه نپذیرند. این گردش و 
چرخش به پایان می‌آید با مأّیوس کردن از دستة گمراه. 
و اشاره نمودن به سرنوشت شوم ایشان. سرنوشت 
شومی که خدا در آن بدانان ستم نمی‌کند. و بلکه این 
خودشان هستند که خویشتن را سزاوار همچون 
سرنوشتی می‌سازند و به وسیلةٌ گمراهی و ضلالتی که 
در آن بسر می‌برند و میوش 
ر ماکان هذا اران أن یر 
یه من زب این ولو e‏ اتو 
بسورَة مق وآذعوا من 5 رین دا 
نم صاوقین. بل کا با ببطوا ليه و رل 
اتهم تَأوبله. کذلک كدب الذین من قتلهم, فانط 
كيف کان عاقب آلظالین. و و میم من ین به و 
منم من امن پء و ریک ألم بالفسدپن. وان 
کدوک تفل: : ل ععلي و کم ععلکم ان 
عا آغمل و آتا ري ءا تغتلون. و ینبم من 


ek 
ماه ر و‎ 


تون (لیک. أفانت نیع العم ر زب 
لايعقلونَ؟ وا َْظر الیک. نت دې 
انى وزکان لامرون له لالم آلثاسش 
شین و لن آلناس آنتهم يَظلمون ). 

این قرآن از سوی غیرخداء (چه محمد و چه احبار و 
کهان و چه دیگر مردمان) ساخته و پرداخته نشده است 
و بلکه (وحی خدااست و) تصدیق‌کنندة کتابهای 


آسمانی پیشین (همچون تورات و انجیل) است, و 
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بیانگر (شرائع و عقائد و احکام) کتابهای گذشته 
می‌باشد. شک و تردیدی در آن نیست, و از سوی 
پروردگار جهانیان فرستاده شده است. بلکه آنان 
می‌گویند که (محقد قرآن را خود ساخته و پرداخته 
است و) آن را به دروغ به خدا نسبت داده است. بگو: 
(اگر چنین است و قرآن ساختة بشر است) شما یک 
سور همانند آن را بسازید و ارائه دهید و در این کار 
هرکسی را که می‌خواهید بجز خدا فراخوانید و به کمک 
بطلبید. اگر راست می‌گوئید (که قرآن را من ساخته و 
پرداخته‌ام). بلکه آنان چیزی را تکذیب می‌کنند که اصلا 
" آگاهی از آن ندارند و واقعیّت آن برای ایشان روشن 
نشده است. (مگر این صحیح است که انسان چیزی را 
تکذیب کند که دربارة آن نیندیشیده و آن را مورد 
مطالعة دقیق قرار نداده است و موضوعات آن را 
نفهمیده است!). به همین منوال پیشینیان هم (پیغمبران 
و کتابهای آسمانی را خودسرانه و ناآگاهانه) تکذیب 
می‌کردند. (ای انسان!) بنگر که سرانجام ستمکاران به 
کجا کشید (و چگونه نابود گشتند. این درس عبرتی 
برای شما و آیندگان بعد از شما است و سرنوشت 
ستمکاران جز همین نیست). از میان ایشان» برخی (پس 
از پی بردن به قرآن و درک عظمت معانی آن)» بدان 
ایمان می‌آورد. و دسته‌ای بدان ایمان نمی‌آورد (و از 
گمراهی و عناد با قرآن برنمی‌گردد). خداوند تباهکاران 
را بهتر می‌شناسد (و از هر کسی آگاه‌تر از حال 
مفسدان است). اگر (با وجود دلائل روشن بر حقانیّت 
پیغمبریت) تو را تکذیب کردند. بگو: عمل خودم از آن 
خودم و عمل خودتان ازآن خودتان. شما پاک و 
بیگناهید از آنچه می‌کنم» و من هم پاک و بیگناهم از 
آنچه می‌کنید. (هرکسی در گرو اعمال خویش است و 
هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت). گروهی از آنان. 
گوش به سوی تو فرامی‌دهند (هنگامی که قرآن 
می‌خوانی یا آیه‌های تازه‌ای از سوی خدا بیان 
می‌نمائی. اما گوثی هیچ نمی‌شنوند و کرند!) آیا تو 


می‌توانی سخن خود را به گوش کران برسانی هرچند 


Enna 
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نفهمند! و گروهی از آنان به تو می‌نگرند (و دربارۀ تو 
می‌اندیشند و دلائل آشکار نبقت تو را درک می‌کنند و 
به حقانیّت اسلام پی می‌برند» اما انگار که چیزی را 
نمی‌فهمند و نمی‌بینند!) آیا تو می‌توانی نابینایان را 
رهنمود کنی هرچند نبینند (و فاقد بصیرت هم باشند؟). 
خداوند هیچ به مردم ستم نمی‌کند, بلکه این مردم 
هستند که (با اختیار کفر و ترک ایمان) به خویشتن ستم 
می‌نمایند. , 
و ماکان ها لقن آن ری من دون له ). 
این قرآن از سوی غیرخداء (چه محمّد. و چه احبار و 
کټّان» و چه دیگر مردمان) ساخته و پرداخته نشده 
است. 
این قرآن با ویژگیهای موضوعی و تعبیری خود. آن هم 
بدین کمال هماهنگی, و با این کمالی که مندرج در 
عقیده‌ای است که به ارمغان آورده است. و با این کمالی 
که در نظم و نظام انسانی‌ای که قواعد و اصول آن را 
دربر دارد, و با این کمالی که در به تصویر کشیدن 
حقیقت الوهیّت. و در به تصویر زدن سرشت آنسان و 
سرشت حیات و طبیعت جهان دارد... ممکن نیست که 
کسی آن را ساخته باشد و به خدا نسبت داده باشد. چه 
تنها قدرتی می‌تواند قرآن را بسازد و آن قدرت خدا 
است. همان قدرتی که بر اوائل و اواخر, و بر آشکارها 
و نهانها و بیرونها و درونهاء اطّلاع و احاطه دار و 
برنامه‌ای را طرح‌ریزی می‌کند که از کم و کاست و 
نقص و قصور و از آثار نادانی و از نشانه‌های ناتوانی 
پاک و زدوده است. 
و ماکان ها رن نی من دون افو ۰4 
این قرآن از سوی غیرخداء (چه محمّد, و چه احبار و 
کټان» و چه دیگر مردمان) ساخته و پرداخته نشده 
اسنت: 
قرآن به گونه‌ای است که اصلاً امکان ندارد از سوی 
کسی ساخته و پرداخته شود... ساختن و پرداختن نفی 
نمی‌گردد. بلکه امکان آن نفی می‌گردد. نفی امکان, 
رساتر و بلیغ‌تر از نفی ساختن و پرداختن است. 
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آسمانی پیشین (همچون تورات و انجیل) است. 
قرآن کتابهائی را تصدیق می‌کند که در روزگاران 
گذشته پیغمبران با خود آورده‌اند. آنها را دراصل عقیده 
و در دعوت به سوی خوبیهاء تصدیق می‌کند. 

و بیانگر (شراشم و عقائد و احکام) کتابهای گذشته 

می‌باشد. 
مراد از کتاب. جنس کتاب است و شامل همه کتابهائی 
می‌گردد که جملگی پیغمبران از جانب یزدان با خود به 
ارمغان آورده‌اند. این کتابها در اصول متّفق و در فروع 
مختلف هستند. کتابهای آسمانی انگار یک کتاب است. 
قرآن این کتاب اصلی خدا را می‌گشاید و شرح و بسط 
می‌دهد. و وسائل و راه‌های رسیدن به خوبی و خیری 
را پدیدار و آشکار می‌سازد که این کتاب با خود آورده 
است. و وسائل و راه‌های پیاده کردن این خیر و خوبی» 
و محافظت و مراقبت از آن را نشان می‌دهد. عقیده به 
خدا یکی است. دعوت به سوی خیر و خوبی نیز یکی 
است. ولی شکل این خیر و خوبی در کار دعوت نیاز به 
تفصیل و تشریح دارد. و شریعتی راکه این کتاب اصلی 
پیاده می‌گرداند نیاز به شرح و بسط دارد. شرح و 
بسطی که متناسب با رشد بشریت در آن زمان است» و 
نیز سازگار با تحوّل و تکامل بشریّت در زمانهای بعدی 
است. انسانها وقتی که به سنٌ رشد رسیدند با قرآن 
طرف خطاب قرار گرفتند. و به عنوان انسانهای پخته 
قرآن با ایشان سخن گفت. انسانها دیگر با خوارق و 
معجزات مادی مخاطب قرار داده نشدند. خوارق و 
معجزاتی که خرد و انديشه بدانها راه نمی‌برند. 

ارب نی من رب الغالین ). 

هیچ شک و تردیدی در آن نیست. و از سوی پروردگار 

جهانیان فرستاده شده است. 
این سخن, تأکیدی برای نفی امکان ساختن و پرداختن 
قرآن از سوی دیگران است. و این تأکید با بیان 
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سرچشمة قرآن انجام پذیرفته است: 
من رب العالين ). 
از سوی پروردگار جهانیان فرستاده شده است. 
أ یقولون آفتراه؟ ). 
یبا می‌گویند که (محمد قرآن را خودش ساخته و 


پرداخته است و) او آن را به دروغ به خدا نسبت داده 

است؟. 
پس از این نفی و این بیان می‌گویند: پس این قرآن 
ساخته و پرداختۀ خود محمّد است... مگر نه این است 
که محمد ا انسانی است و با همان زبانی سخن 
می‌گوید که آنان بدان سخن می‌گویند. و همان حروفی 
را در اختیار دارد که ایشان را در اختیار دارند. از قبیل: 
(الف.لام.میم) ... (الف.لام.را) ... (الف.لام.میم.صاد)(۱) 
... و غیره... انان هم مشغول شوند. و همه کسانی را 
همراه خود کنند که می‌توانند ایشان را گرد بیاورند. و به 
ساختن و پرداختن بپردازند و به دروغ به خدا نسبت 
دهند. همان‌گونه که گمان می‌برند محمد چنین کرده 
است. آنان نه همه قرآن را بلکه سوره‌ای همانند آن را 
ساخته و پرداخته کنند و ارائه دهند: 

قل: انوا بسورة مثله. وآذعوا من َستطعتر من 

دون اله ن کنر صادقیت ۴ 

بگو: (اگر چنین است و قرآن ساختة بشر است) شما یک 

سورۀ همانند آن را بسازید و ارائه دهید, و در این کار 

هرکسی را که می‌خواهید بجز خدا فراخوانید و به کمک 

بطلبید. اگر راست می‌گوئید (که قرآن را من ساخته و 

پرداخته‌ام). 
نتیجة این مبارزه‌طلبی ثابت و آشکار گردید. و معلوم و 
پدیدار شد که از انجام چنین کاری درمانده و ناتوانند. 
هنوز هم چنین است و پیوسته هم چنین خواهد بود: هیچ 
کسی و هیچ گروهی نتوانسته و هرگز نمی‌توانند که 


سوره‌ای همانند سوره‌ای از قرآن را بسازند و بیاورند. 


۱- اشاره به حروف مقطعه در سرآغاز بعضی از سوره‌ها است. از جمله: 


بقره و يونس و اعراف... (مترجم) 


سورة يونس آیات ۰ ۲۶-۷ 
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کسانی که بلاغت و فصاحت زبان عربی را فهم و درک 
می‌کنند. و با جمال و زیبائی هنری این زبان, و با 
همآوائی و هماهنگی آن آشنا هستند. خوب می‌دانند 
این‌گونه سخنگوئی از آدمیزاد برنمی‌آید. همچنین 
کسانی که نظامها و سیستمهای اجتماعیء و اصول 
قانونگذاری را بررسی و پژوهش می‌نمایند. و نظام و 
سیستمی را که این قرآن با خود به ارمغان آورده است 
مطالعه و وارسی می‌کنند. خوب می دانند که در قرآن به 
تنظیم جامعة بشری, و به مقتضیات زندگی انسانها از 
هر جهت توجّه شده است و همه جوانب حیات آنان 
پیش چشم بوده است. و هم نیروهای اندوختة سودمند, 
و همه فرصتهای مناسب» برای رویاروئی ساده و آسان 
با حوادث زمان و با دگرگونیها و تحولات آن. مورد 
استفاده قرار گرفته است... همه اینها بالاتر و فراتر از 
آن هستند که عقل یک انسان, یا مجموعة عقلهای یک 
نسل, و یا مجموعهٌ خردهای هم نسلهای پیاپی در 
طول زمان, بتوانند بدانها احاطه و دسترسی پیدا کنند... 
و نیز چنین است حال کسانی که دربارةٌ روانشناسی و 
روانکاوی انسانهاء و دربارةٌ وسائل و راه‌های تأثیر در 
نفس انسانهاء و راجع به کارها و شیوه‌های نفوذ به دلها 
و درونهاء مطالعه و تحقیق می‌کنند. و به بررسی و 
پژوهش وسائل و روشهای قرآن می‌پردازند. 

در قرآن تنها اعجاز کلمات و تعبیرات, و اعجاز نحوة 
ادای سخن, موجود نیست و بس. بلکه اعجاز مطلقی در 
قرآن است که کارشناسان آگاه از این امور, و نیز 
کارشناسان آگاه از نظامها و سیستمهای اجتماعی و 
مسائل حقوقی و قانونگذاری. و امور روانی, و نظائر 
اینها. بدان آگاه هستند. 

کسانی که در في تعبیر وارسته‌اند. و کسانی که از نحوه 
اداء هنری آگاهی زیادی دارند» بیشتر از دیگران 
می‌دانند چه اندازه تعبیر قرآنی از اعجاز برخوردار 
ای وید کسان که راجع به افکار و آراء و 
نسظریه پردازیهای اجتماعی و قانونی و روانی. و 
اندیشه‌های انسانی به طور کلّی» تحقیق کرده‌اند و 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 


پژوهش نموده‌اند. از دیگران بهتر و بیشتر به فراخی و 
ژرفی اعجاز موضوعی این کتاب پی می‌برند. 
پیشاپیش اعتراف می‌کنم که از بیان حقيقت اعجاز قران 
و از ذکر انداز؛ٌ اعجاز آن چنان که باید درصانده و 
ناتوانم. همچنین عاجزم از این که اعجاز قرآن را با 
اسلوب بشری به تصویر بکشم. این را هم می‌دانم که 
سخن به درازا کشاندن دربارهٌ این اعجاز - آن هم در 
حدود توان بشری - موضوع کتاب مستقلی است. لذا 
در اینجا خواهم کوشید که نگاه گذرائی به گوشه‌هائی از 
اعجاز قرآن بیندازم. 

شیو؛ سخن‌پردازی قرآنی از شیوهٌ سخن‌پردازی 
انسانی. ممتاز و جداگانه است... سخن قرآن سلطه و 
قدرت شگفتی بر دلها دارد سلطه و قدرتی که سخن 
انسان بی‌بهره از آن است. حتی این سلطه و قدرت 
گاهی بر کسانی تأثیر می گذارد که قرآن را تلاوت 
می‌کنند. ولی حرفی از زبان عربی نمی‌دانند... حوادث 
شگفتی روی داده است که نمی‌توان آنها را تفسیر کرد 
مگر با چیزی که می‌گوئيم. هرچند این چیز قاعدۂ کی 
نیست. ولی وقوع آن حوادث نیاز به تفسیر و تعلیل 
دارد... نمونه‌هائی از حوادث و رخدادهائی را ذکر 
نمی‌کنم که برای غیر خودم روی داده است. ولیکن 
حادثه‌ای را ذکر می‌کنم که برای خودم روی داده است. 
پنج نفر با من در این حادثه حضور داشته‌اند و گواه بر 
آن هستند. حادثه این است: در حدود پانزده سال قبل ما 
شش نفر مسلمان سوار یک کشتی مصری شدیم. کشتی 
ما را از ميان امواج اقیانوس اطلس به سوی نیویورک 
به حرکت درآورد. مسافران کشتی ۱۲۰ نفر زن و مرد 
خارجی بودند. در میانشان یک نفر مسلمان هم نبود.. 
بر دلمان گذشت که روی عرشه کشتی در میان اقیانوس 
نماز جمعه را بخوانیم؛.. خدا می‌داند ما نسمی‌خواستیم 
نماز جمعه را اقامهکنیم. ولی چون دیدیم که یک مبلغ 
مسیحی روی عرشه کشتی به کار تبلیغ خود مشغول 
است. و حتّی با ما هم دم از تبلیغ می‌زند. احساسات 
دینی ما را دربر گرفت و ما را برآن داشت که نماز 
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جمعه را بخوانیم. فرمانده کشتی که یک نفر انگلیسی 
بود کار را برای ما تدارک دید و اجازه داد که نماز خود 
را بخوانیم. به ملاأحان و آشپزان و خدمتکاران کشتی که 
همه از مملکت نوبه و مسلمان بودند اجازه داد آنانی که 
در وقت نماز سر پست نبوده و به «خدمت» مشغول 
نیستند با ما نماز بخوانند! مسلمانان کشتی همگی از 
این امر بسیار شادمان شدند. چرا که برای نخستین بار 
بود که نماز جمعه بر عرشه کشتی خوانده می‌شد... 
برای خطبه و امامت نماز جمعه برخاستم. مسافران 


خارجی بیشترشان پیرامون ما حلقه زدند و ما را نگاه 
می‌کردند و می‌پائیدند!.. پس از اتمام نماز بسیاری از 
آنان به سوی ما آمدند وبه ما رستگاری «پاکان» را 
تبریک گفتند!!! آنچه از نماز ما فهم می‌کردند همین 
بود. ولی خانمی از میان این جماعت فراوان که بعداً 
متوجه شدیم یوگسلاوی و مسیحی است و از دوزخ 
«تیتو» و کمونیستی او می‌گریزد سخت متأتر و منقلب 
شده بود. از چشمانش اشک سرازیر بود و نمی‌توانست 
احساسات و عواطف خود را نگاه دارد. به سوی ما آمد 
و به گرمی دست ما را گرفت و سخت فشرد. با زبان 
انگلیسی ضعیفی گفت: من نمی‌توانم در برابر تأشیر 
ژرف و خشوع و خضوع و نظم و نظام و روح و جانی 
که این نماز شما دارد. خویشتن را نگاه دارم!.. امّا این 
چیز شاهد داستان و مورد نظر نیست... اما چیزی که 
شاهد داستان و مورد نظر است در این گفتهٌ او است: 
این زبانی که «کشیش شما» بدان سخن می‌گفت چه 
زبانی است؟! این زن بیچاره تصوّر نمی‌کرد که «نماز» 
را بخواند مگرکشیش یا یک نفر عالم دینی. همان‌گونه 
که نزد او وضع مسیحیّت کلیسا این چنین بود! این 
برداشت غلط را برای او تصحیح کردیم!.. و بدو پاسخ 
دادیم و وی را قانع نمودیم. گفت: زبانی که امام بدان 
سخن می‌گفت دارای آهنگها و نواهای موسیقی شگفتی 
بود. هرچند از آن حرفی را نفهمیدم... آنچه ناگهان 
باعث شگفت ما شد این بود که گفت: اما این چیزی 
نیست که می‌خواهم دربار آن سؤال کنم... مسوضوعی 


سوه 
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که ذهن مرا متوجّه خود کرد این بود که «امام» در 
لابلای سخنان خود - با این زبان موسیقائی خویش - 
بخشها و بندهائی را می‌آورد و می‌خواند که نوع 
دیگری بود و با بقیةُ کلام او فرق داشت! نوعی بود که 
از موسيقي بیشتر و آهنگ ژرف‌تری برخوردار بود... 
این بخشها و بندهای ویژه در من لرزش و تپش پدید 
می‌آورد! قطعاً آنها باید چیز دیگری باشند! انگار در 
نگ مه اين بخشها و بندها امام لبریز از روح‌القدس 
یعنی جبرئیل بوده است!.. این نحوه تعبیر او برگرفته از 
مسیحیّت او است!.. اندکی انديشيديم. متوجّه شدیم که 
مراد این خانم آیات قرآنی است» آیاتی که در لابلای 
خطبه‌های جمعه و در وقت اقامهٌ نماز تلاوت شده‌اند!.. 
گذشته از این آنچه بیشتر مايه شگفت ما شد این بود 
که همچون چیزی توسط خانمی بیان می‌شود که از 
چیزهاتی که صحبت می‌کند هیچ اطّلاعی ندارد! 
همان‌گونه که گفتم این یک قاعدة کلّی نیست. ولی 
وقوع همچون حادثه‌ای - و وقوع امثال آن که بیش از 
یک نفر برایم بیان داشته‌اند - دال بر این است که در 
این قرآن راز دیگری است و بعضی از دلها به محض 
تلاوت قرآن این راز را دریافت می‌دارند. چه‌بسا ایمان 
این خانم به آئین خود. و گریختن او از دوزخ کمونیستی 
در کشورش. شعور او را در برابر سختان یزدان بدین 
شیوهٌ شگرف. حساس و تیز کرده باشد... اما ما را جه 
شده است که شگفت‌زده شده‌ايم. در حالی که ده‌ها 
هزارنفر از کسانی که به قرآن گوش فرامی‌دهند و از 
زمر عوام ما هستند. چیزی از قرآن به خردهایشان 
فرونمی‌رود. ولیکن موسیقی و نوای قرآن دریچه‌های 
دلهایشان را باز می‌کند و بدانها داخل می‌شود. 
خواستم دربارهٌ سلطه و قدرت زبان و شگفت قرآن 
صحبت کنم. پیش از این دربارة جوانب و زوایائی 
سخن گویم که کسانی که با فن تعبیر و با اندیشه و 
احساس سر و کار دارند بیش از دیگران با آن جوانب و 
ژوایا آشنا هستند. 


۱- سخن پردازی قرآنی ممتاز می‌گردد با تعبیر از 
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نیست در آنجا از چیزهائی همچون این اهداف سخن 
یگویند و ادلی مطلب کنند. آن هم با فراخ‌ترین مفهوم, 
و با دقیق‌ترین و زیباترین و همچنین با زنده‌ترین تعبیر! 
همراه با هماهنگی شگفت میان مفهوم و عبارت و 
آهنگ و سایه‌روشنها و فضا. در آن واحد با زیبائی 
تعبیر: دقت دلالت همراه است» به گونه‌ای که واژه‌ای از 


واژه‌ای در جای خود بی‌نیاز نیست» و زیبائی بر دقت» و 
دقّت بر زیبائی نمی‌چربد و ستم نمی‌کند. از همه این 
امور طرحی پی‌آفکنده می‌شود که کسی چنان که باید 
اعجاز آن را درک و فهم نمی‌کند. بدان‌گونه که کسانی 
آن را درک و فهم می‌کنند که با فنّ و هنر تعبیر عملا 
سروکار دارند. زیرا این چنین کسانی هستند که حدود و 
ثغور توان آدمی در این جولانگاه را می‌دانند. بدین 
خاطر است که برای ایشان روشن و آشکار می‌گردد که 
این منزلت و مرتبت قطعاً فراتر از توان آدمی است.(٩‏ 
۲-از این پدیده. پدیدهٌ دیگری در سخن‌پردازی قرآنی 
سرچشمه می‌گیرد ... و آن این که نقص یگانه‌ای معانی 
و مفاهیم گوناگون هماهنگی را دربر می‌گیرد» و هر 
معنی و مفهومی از آنها بهرةٌ کاملی از روشنی و 
روشنگری دارد. بسدون این که در سخن‌پردازی 
پریشانی و نابسامانی یا اختلاط و آمیزشی میان 
مقاصد و مطالب پدیدار گردد. هر مسأله‌ای و هر 
حقیقتی جایگاهی را به خود اختصاص می‌دهد که 
مناسب با آن است» به گونه‌ای که در جاهای گوناگون, 
نص واحدی مورد استشهاد قرار می‌گیرد. و هر بار در 
جائی که برای موضوعی مورد استشهاد قرار می‌گیرد 
اصل به نظر می‌آید. انگار از اوّل برای این جولانگاه و 
برای این جایگاه ساخته و پرداخته گردیده است! این هم 
یک پدیده برجستةً قرآنی است. و نیازی به ما ندارد 
جز این که ما بدان اشاره‌ای بکنیم و بس... 

اگر خواننده به گلچینهائی مراجعه بکند که در معرّفی 
این سوره آمده است» حتماً پی خواهد برد که ن 
واحدی برای اهداف مختلفی ذ کر می‌شود. و این نص 
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هربار در هر موردی کاملاً اصیل است... این هم مثالی 


حاضر آوردن صحنه‌ها. و در تعبیر رویاروئی دارد. 
انگار صحنه‌ها آماده است و در جلو دیدگان مجسّم 
است. به گونه‌ای که در کلام انسانها ناشناخته است» و 
سخن‌پردازی آدمی نمی‌تواند از آن تقلید کند. اگر 
انسانها از شیوهٌ سخن‌پردازی قرآن تقلید کنند. با شیوهٌ 
نگارش ناجور درمی‌آید و آشفته و نابسامان جلوه 
می‌کند! آخر چگونه امکان دارد سخن‌پردازی آدمی از 
ماص ی ای یره قآ دام مطلب کید ؟ ای 
نمونه در این چنین مواردی: 

و جاوزنا پې (شرائیل لیخ ابم فرعَون و 

جود با وعدا حق إذاأذر که الْعَرَق قال: 


منت أَه له يآ مَنَت به بو ائيل و رأ 
ميا لمشلمين. .. € 


بنی‌اسرائیل را از دریا عبور دادیم. فرعون و 
لشکریانش, برای ظلم و تعدی» آنان را دنبال کردند و 
در پی ایشان راه افتادنده تا بدانجا که (گذرگاه دریا به 
هم آمد و آب از هر سو ایشان را دربر گرفت و) غرقاب 
فرعون را در خود پیچید. (در این هنگام بود که) گفت: 
ایمان دارم که خدائی وجود ندارد مگر آن خدائی که 
بنی‌اسرائیل بدو ایمان آورده‌اند و من از زمره 
فرمانبرداران (و مطیعان فرمان یزدان) هستم. 
تا اینجا داستانی است که روایت می‌گردد... به دنبال آن 
بسدون فاصله در صحنه آماده و حاضر خطابی 
در می‌ رسد و رو می‌کند: 
(لن زد یت قبل و نت من اشد پن؟! 
آیا اکنون (که مرگت فرارسیده است و توبه پذیرفتنی 


نیست از کرده خود پشیمانی و روی به خدای 


۱- راجع به این موضوع فصلهای کاملی را در کتاب «التصویر الفنی 
فی‌القرآن» نوشته‌ام و اختصاص داده‌ام. 
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می‌داری؟) و حال آن که قبلاً سرکشی می‌کردی و از 


زمرة تباهکاران بودی. 


سپس سخن‌پردازی برمی‌گردد و در صحنة حاضر و 
آماده‌ای پیروی می‌زند: 
ون ترا من آلثاس عن آیاتنا غافلون ). 
بیگمان بسیاری از مردمان از آیات (خواندنی قرآن و 
دیدنی جهان) ما غافل و بی‌خبرند (و بدانها چنان که 
شاید و باید نمی‌نگرند). 
(فل: :أ ىء اکب هاده فل اف کید ې و 
بتکم و آوحی 1 هذا رن در کم به من 
بلع KK‏ 
(ای پیغمبر! به کسانی که بر رسالت تو گواهی 
می‌خواهند) بگو: بالاترین گواهی» گواهی کیست (تا او 
بر صدق نبوّت من گواهی دهد؟) بگو: خدا ميان من و 
شما گواه است! (بهترین دلیل آن این است که) این قرآن 
به من وحی شده است تا شما و تمام کسانی را که این 
قرآن بدانها می‌رسد بدان بیم دهم. (قرآنی که هیچ کس 
و هیچ گروهی نمی‌تواند سوره‌ای همانند آن را بسازد و 
ارائه دهد). (أنعام/۱۹) 
تا اینجا فرمانی رو می‌کند و پیغمبر ٤بض‏ نیز دریافت 
می‌دارد... سپس ناگهان می‌بینیم که پیغمبر اة از 
قوم خود می پرسد: 
(أنّک تشد و ن أن ماه آهة أخری؟ ». 
آیا به راستی شما گواهی می‌دهید که خدایان دیگری با 
خدایند؟!. 
ناگهان برمی‌گردد تا دربارهٌ چیزی که از قوم خود 
پرسیده است -و بدو پاسخ هم داده‌اند - پیام آسمانی را 
در این باره دریافت دارد: 


1 1 


(قل: لاآشهد. ل ما هر لو جد ونی بريء ما 


بگو: من گواهی نمی‌دهم (و هرگز کسی و چیزی را انباز 
خدا نمی‌دانم و نمی‌کنم). بگو: او خدای يگانة یکتا است» 
و من از بتان (جاندار و بی‌جان که) انباز خدا می‌کنید 


بیزارم. (أنعام /۱۹) 
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همچنین بسان این نگرشهای مکرّری که در این چنین 


آیاتی 


آمده است: 

و یوم ضرف ...نبا مغر امن 
دک من الاْس . .. و قال اوا من 
انس س ریا آستفتعبفضا مخض و یلغنا اجان 
فال ار ماک خایدین فلا 
ما شاء اه ان رک حکم علم .و کذلک ول 
بعضر هن من تا اه 1 کون .. يا معش 
اید الرس أل اگم ر ل نکم یقصو قط نعلیکم 

آیاتق» و نکم لِقاء ویک هذا؟. . فالوا: 
کدنا عل شین و غرم افیا نبا ز هدوا 
عل یم آم انوا افرین. . لک آن یکن 
ریک مهلک ری یلم وها غافلون ). 
(به یاد بیاور آ ن) دوزی دا که در[ ن همه آنان را در کنار 
هم گرد می‌آوریم (و خطاب به گناهکاران می‌گوئیم:) ای 
گروه جنیان! شما افراد فراوانی از انسانها را گمراه 
ساختید. (بدین هنگام با افسوس و دریغ) پیروان ایشان 
از میان انسانها (فریاد برمی‌آورند و) می‌گویند: 
وک وا ریا با زو نوی او سود رفن 
(جنیان با وسوسة شیطانی بر ما ریاست کردند و از ما 
بهره گرفتند. و ما انسانها به وسوسۀ ایشان دچار 
شهوات و لذّات زودگذر شدیم تا آن‌گاه که مدت معلوم 
زندگی را سپری کردیم) و به مرگی گرفتار آمدیم که 
برای ما معیّن و مقذر فرموده بودی. (هم اینک با 
کوله‌بار کفر و ضلال در پیشگاه ذوالجلال ایستاده‌ايم. 
وای بر ما! خداوند بدیشان) می‌گوید: آتش (دوزخ) 
جایگاه شما است و هميشه در آن ماندگارید مگر مت 
زمانی که خدا بخواهد. بیگمان پروردگار تو حکیم 
(است و کارهایش از روی حکمت انجام می‌گیرد و) 
آگاه است (و می‌داند چه کسانی را از دست دوزخ رها 
کند). و همان‌گونه (که ستمگران» در این جهان پشتیبان 


یکدیگر و رهبر و راهنمای هم هستند» در جهان دیگر 


نیز آنان را به یکدیگر وامی‌گذاریم و) برخی از 
ستمگران را همنشین برخی دیگر می‌گردانيم. و این به 
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خاطر اعمالی است که (در جهان گذران) انجام 
می‌داده‌اند. (در آن روز خداوند بدیشان می‌گوید:) ای 
جنیان و ای انسانها آیا پیغمبرانی از خودتان به سوی 
شما نیامدند و آیات (کتابهای آسمانی) مرا برایتان 
بازگو نکردند و شما را از رسیدن بدین روز (و روبرو 
شدن در آن با خدا) بیم ندادند؟ (پس چگونه این روز را 
فراموش کردید و در تکذیب آن کوشیدید؟ در پاسخ) 
می‌گویند: ما عليه خود گواهی می‌دهیم (و اقرار می‌کنیم 
که پیغمیران آمدند و آئین خدا را تبلیغ کردند و مارا از 
قیامت ترساندند. ولی ما ایشان را تکذیب کردیم و 
گفتیم: خداوند چیزی را از سوی خود نفرستاده است و 
جز زندگی این جهان» زندگی دیگری وجود ندارد. آری) 
زندگی جهان, آنان را گول زد و (به خود مشغول داشت 
و امروز جز اعتراف چاره‌ای ندارند و) عليه خود 
گواهی می‌دهند (و می‌گویند) که ایشان کافر بوده‌اند (و 
مستحق عذاب جاویدان و خوفناک پزدانند). این 
(ارسال رسل) به خاطر آن است که پروردگارت 
هیچگاه مردمان شهرها و آبادیها را به سبب 
ستمهایشان هلاک نمی‌کند, در حالی که اهل آنجا (به 
سبب نیامدن پیغمبران به میانشان و نبودن راهنمایان 
و عدم تبلیغ مبلّغانء از حقٌ غافل و بی‌خبر 
باشند. (انعام /۱۳۱-۱۲۸). 
امثال این آیه‌ها در همة قرآن فراوان است. این شیوه از 
شیوه‌های انسانها کاملاً متمایز و جدا است. اگر ممتاز و 
جدا نیست. کسی که می‌خواهد بستیزد و هماوردی کند 
بکوشد بدین‌گونه سخن‌پردازی کند و به تعبیر مطالب و 
مقاصد بپردازد. آن‌گاه سخن مفهوم درستی را ارائه 
دهد سخنی که گذشته از داشتن معنی درست از زیبائی 
خوشایند. و از آهنگ و نوای مر و دلنشین. و از 
هماهنگی و همنوائی کامل نیز بسان قسرآن برخوردار 
باشد. 
این برخی از گوشه‌های اعجاز سخن‌پردازی بود که نگاه 
گذرائی بدان داشتیم. اعجاز موضوعی. و قالب ریّانی 
متمایز قرآن از قالب بشری در آن هم بجای خود قابل 


سونو 
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توجه است. 
این قرآن سراسر هستی انسان را مخاطب قرار می‌دهد. 
یک بار هم ذهن انسان را به تنهائی مخاطب نمی‌سازد 
یک بار هم دل انسان را به تنهائی مخاطب قرار 
نمی‌دهد. یک بار هم احساس و شعور آماده و شتابگر 
او راشا ی مارو با که هه سس اسان 
مخاطب قرار می‌دهد. و او را از کوتاه‌ترین راه مخاطب 
می‌سازد. هر زمان هم هستی انسان را مخاطب قرار 
می‌دهد. یکباره همه دستگاه‌های گیرنده و دریافت 
او ان راشخاطت با زدیا ان خطاب: ی رها 
و تأثیرها و تطبیقهای همه حقائق موجود را در او 
برمی‌انگیزد و پدیدار می‌گرداند. به گونه‌ای که هیچ 
ابزار و وسیلةٌ دیگری از ابزارها و وسیله‌هائی که 
انسانها در سراسر تاریخ خود در اختیار دارند 
نمی‌توانند همچون تصویرها و تأثیرها و تطبیقھائی را با 
این چنین عمق و ژرفی» فراخی و فراگیری, دقت و 
روشنی» و بدین طریقه و بدین شیوه برانگیزد و پدیدار 
گرداند. 
من در اینجا بندها و بخشهائی را از جلد دوم کتاب: 
«خصائص التصوّر الاسلامی» را به امانت می‌آورم. 
بندها و بخشهائی که به روشنگری این حقیقت کمک 
می‌کند. در آنجا که از «برنامة قرآنی در عرضه کردن 
عناصر و لوازم جهان‌بینی اسلامی» به شکل زیبا و 
کامل و شامل و هماهنگ و همطراز. سخن می‌گوید. 
برجسته‌ترین ویژگیهای این برنامه در عرضه کردن 
مطالب و مقاصد عبارت است از: 
۱-اين برنامه حقیقت را آن‌گونه که در جهان واقع وجود 
دارد به شیوه‌ای عرضه می‌کند که همه جوانب و زوایاء 
و همه پیوندها و ارتباط‌هاء و همة مقتضیات و موجبات 
حقیقت را نمودار و آشکار می‌سازد... این برنامه با 
تمام این فراگیری همچون حقیقتی را گنگ و پیچیده 
نمی‌گرداند. و آن را در میان توده‌های ابر پوشیده 
نمی‌نماید! بلکه هستی انسان را در همه سطوحی که 
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دارد با این حقیقت مخاطب قرار می‌دهد(!.. خداوند 
یجان خرن تت مه ستدگان سپربان است اشتار 
نخواسته است که مردمان را با لوازم این جهان‌بینی یا 
درک و فهمی که از آن لوازم دارند مخاطب قرار دهد. 
و آن را امد دانش پیشین ایشان گرداند... چرا که 
عقیده نخستین نیاز زندگی آنان است. جهان‌بینی‌ای که 
عقیده آن را در خردها و دلها پدید مي‌آورد. همان 
چیزی است که شیو؛ رفتار مردمان را با همه هستی, و 
همچنین شیوه گرایش آنان را برای یادگیری هر علم و 
دانشی و جستن هر آگاهی و معرفتی, تعیین می‌کند... 
بدین سبب است که یزدان مان فهم و درک این عقیده 
را آویزةٌ دانش پیشین ننموده است. سبب دیگر هم این 
است که خدا می‌خواهد این جهان‌بینی که حقائق عقیده 
آن را پدید می‌آورد. اساس علم و دانش انسانها و 
آگاهی و معرفت ایشان گردد. چرا که این جهان‌بینی 
اساس ان‌ديشة ایشان و پاية تفسیر آنان از جهان 
پیرامونشان, و از چیزهائی است که در جهان و در وجود 
خودشان می‌گذرد. این بدان خاطر است که علم و دانش 
ایشان و آگاهی و شناخت آنان بر پایۂ بنیادین حسق 
اطمینان‌بخشی قرار بگیرد که جز آن حقّ اطمینانبخش 
وجود ندارد. چون هرچه انسان دریافت می‌دارد و هرچه 
انسان بدان دسترسی پیدا می‌کند. اگر از غیر این منبع و 
سرچشمه باشد. آگاهی و شناخت «ظنی» است و نتائج 
«احتمالی» است نه «قطعی». حتّی «علم تجربی» نیز 
این چنین است. زیرا روش علم تجربی قیاس است. نه 
استقراء و استقصاء.!۲ یعنی: علم تجربی حاصل سنجش 
و حدس و تخمین است» نه پیجوئی و پی‌بردن به تمام 
جزئیات و کلیات اشیاء و به نهایت راز و رمز آنها 
رسیدن... برای انسان هم امکان ندارد در هر چیزی که 
تجربه می‌کند و می‌آزماید به نهایت آن برسد و تمام 
اسرار و رموز آن را بشناسد. اگر چنین بینگاریم که هم 
سنجشها و برداشتها و احکام بشری به ظاهر صحیح 
است. علم تجربی این چنین است که گذشت! خلاصه 
نهایت کاری را که «علم» می‌کند این است که بر 


سم (ه۷) زبس 
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تعدادی از تجارب و آزمونها استوار و برجا می‌گردد. 
سپس از روی نتائج آنها به مقایسه و سنجش 
می‌پردازد. خود علم معترف است که نتائج حاصل از 
تاره نیش یو اسان اس یی و 
قطعی... افزون بر اين. هر آزمایش و آزمونی به گونة 
جداگانه بر ترجیح یکی از «احتمالات» استوار است. نه 
این که قطعی و حتمی باشد... در این صورت. هیچ گونه 
علم یقینی‌ای که انسان بتواند بدان دسترسی پیدا کند 
وجود ندارد. مگر علمی که از سوی خدای بس دانا و 
بس آگاه برایشان بیاید. یعنی علمی که برای انسانها 
روایت کند آن که حقٌ را روایت می‌کند. و او بهترین 
داوران و جداسازندگان درست از نادرست اس ۱ 

۲- این برنامه از سائر برنامه‌ها ممتاز و جدا است در 
این که این برنامه از گسیختگی و پراکندگی پاک و به 
کرو ات کس ھی و راکد ای که درس 
بررسیها و پژوهشهای «علمی» و در اندیشه‌های 
«فلسفی» و در پرتوهای «هنری» وجود دارد. برنامةٌ 
قرآنی از همه جوانب و زوایای یک مسألا «کلّی» زیبا 
و هماهنگ, یکجا سخن نمی‌گوید و بحث مستقلی بدان 
اختصاص نمی‌دهد. آن‌گونه که شیوه‌های سخن‌پردازی 
و روشهای تعبیرات بشری است و در آنها یکجا و 
مستقل از مطلبی گفتگو می‌گردد و بدان خاتمه داده 
می‌شود. برنامة قرآنی هم جوانب و زوایای مطلبی را 
در روند متصل و پیوسته‌ای عرضه می‌دارد. و در آن 
جهان دیدنی با جهان نادیدنی پیوند می‌خورد. و حقائق 
هستی و زندگی و انسان با حقیقت الوهیّت ارتباط پیدا 


۱- سخن‌پردازی آدمیان نمی‌تواند همچون کاری را بکند. چه هر 
نویسنده‌ای سطح معینی را مخاطب خود می‌نماید و دیگران نیز دست کم 
چیزی از آن فهم می‌کنند. 

۲- قیاس: از کل به جزء پی بردن... استقراء: از جزء به کل پی بردن.. 
استقصاء: به نهایت چیزی رسیدن و جزئیات آن را شناختن... (مترجم) 

۴- به همین خاطر است که هستی بشری این حق را دریافت می‌کند و 
این حق سلطه و قدرتی بر او دارد که هر چیزی راکه از سرچشمة دیگری 
دریافت می‌کند همچون سلطه و قدرتی بر او ندارد.. این هم از ناحية 
موضوعی یکی از اعجازهای قرآن است. 
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می‌کند. و دنیا با آخرت متصل می‌گردد. و زندگی 
مردمان بر روی این خاکدان با زندگی فرشتگان در 
آسمان گره می‌خورد. با شیوه و روشی که همگامی و 
همطرازی با آن یا تقلید کردن از آن ناممکن است زیرا 
شیوه و روش بشری وقتی که بخواهد در اين زمینه به 
تقلید کردن از اسلوب قرآنی بپردازد. حقائق در آن 
آمیزه همدیگر می‌گردد و نابسامان و پیچیده می‌شود. و 
روشن و معیّن و هماهنگ جلوه‌گر نمی‌آید. آن‌گونه که 
در برنامۂ قرآنی جلوه‌گر و آشکار است. 

این اتصال و ارتباط به هنگام عرضه کردن حقائق چندی 
در یک روند قرآنی. فرق پیدا می‌کند. در موردی شاید 
بر یک چیزی تکیه شود, و در مورد دیگری بر چیز 
دیگری. اما با وجود اختلاف موارد و تکیه بر چیزهای 
گوناگون همیشه این اتصال و ارتباط پیدا و هویدا است. 
مثلاً وقتی که در جائی از روند قرآنی تکیه می‌شود بر 
آشنا کردن مردمان با یزدان راستین خودشان, این 
حقیقت بزرگ جلوهگر می‌آید در آثار قدرت الهی کارا 
در هستی و زندگی و انسان, و در جهان ناپیدا و پیدا 
به‌طور یکسان... و وقتی که در جای دیگری تکیه 
می‌شود بر آشنائی با حقیقت هستی» پیو ند میان «حقیقت 
الوهیّت» و «حقیقت هستی» جلوه‌گر می‌آید. و روند 
قرآنی اغلب به حقیقت زندگی و زندگان می‌گراید. و به 
سنن و قوانین الهی در هستی و زندگی می‌پردازد... و 
وقتی که بر «حقیقت انسان» تکیه می‌شود. ار تباط آن با 
حقیقت الوهیّت و با جهان و زندگان, و همچنین با جهان 
ناپیدا و جهان پیدا یکسان جلوه گر می‌شود... و وقتی که 
تکیه بر سرای آخرت است» از زندگی دنیا یاد می‌شود. 
و آن جهان و اين جهان با خدا و با سائر حقائق دیگر 
پیوند پیدا می‌کند... و وقتی که تکیه بر مسائل زندگی 
دنیا است باز هم کار به همین فننوال آشت::: و دیک 
چیزهائی که در عرضهٌ روشن و در نشانه‌ها و سیماهای 
آشکار قرآن, مورد گفتگو قرار می‌گیرد... 

۲ این برنامة قرآنی -گذشته از پیوند همه جوانب و 
زوایای «حقیقت» و هماهنگی و همآوائی موجود در آن 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


- در یک مسأله به هر جانب و زاویه‌ای جایگاهی 


می‌دهد که درست ارزش حقیقی خود را در ترازوی خدا 
دارد ‏ ترازوی خدا هم ترازو است و بس - بدین خاطر 
«حقیقت الوهیّت» و ویژگیهای آن. و مسأل «الوهیّت و 
عبودیّت» برجسته و چیره و فراگیر جلوه گر می‌گردد. تا 
آنجا که این چنین به نظر می‌آید که آشنا کردن با این 
حقیقت و جلوه‌گر ساختن این مسأله» موضوع اساسی و 
بنيادین قرآن است!... حقيقت جهان ناپیدا. از جمله 
قضا و قدر و سرای آخرت. گستر؛ُ چشمگیری را دربر 
می‌گیرد. پس از آن حقیقت انسان. و حقيقت جهان, و 
خود اختصاص می‌دهد که همطراز و همسنگ با این 
حقائق در دنیای واقعیّت است... بدین منوال در برنامةٌ 
قرآنی حقیقتی از حقائق با یکدیگر آميخته نمی‌گردد. و 
بدون توجّه رها نمی‌شود, و در صحنة کلی‌ای که در آن 
این حقائق نموده می‌شود نشانه‌ها و سیماهای آن هدر 
نمی‌رود و نادیده گرفته نمی‌شود... همچنین در خود 
جهان‌بینی اسلامی این حقائق برخی بر بعضی سرکشی 
نمی‌کند. همان‌گونه که در جلد اوّل کتاب: «التصور 
الاسلامی و مقوماته» در فصل: «التوازن» يعنى 
هماهنگی بیان داشته‌ايم در برنامةٌ قرآنی» شگفت از 
جهان مادی و محسوس, و شگرف از قوانین آن, و 
تعجّب از هماهنگی میان اجزاء و قوانین آن, به پرستش 
طبیعت و جهان منتهی نمی‌گردد - چرا که در قدیم و 
جدید پدیده‌ها و اشیاء طبیعت مورد پرستش قرار گرفته 
است و در برنامهٌ قرآنی شگفت‌زده شدن از عظمت 
حیات و راهیابی جانداران به وظائف و اعمال خود. و 
هماهنگی آنها با همنوعان خودشان و با محیط دنیای 
اطراف خودشان. به پرستش طبیعت نمی‌انجامد - 
همان‌گونه که پیروان مکتب ناتوریسم یا طبیعت‌پرستی 


۱- قبلا در تفسیر همین سوره راز این عنایت الهی را بیان کردیم و گفتیم 
که چرا عنایت یزدانی این همه متوجّه پیاده کردن این حقیقت و جلوه‌گر 
ساختن این مسأله است. مراجعه شود به صفحهٌ ۱۷۵۲ تا صفحهٌ ۱۷۵۵ جزء 
یازدهم. 
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چنین می‌کنند و به چنین کاری گرفتار آمده‌اند... در 
برنامۀ قرآنی شگفت‌زده شدن از انسان, و منحصر بودن 
انسان به ویژگیهائی که دارد و به استعدادهاتی که در 
سرشت او نهفته است. و این استعدادها با جهان هستی 
در سازش و کنش است. کار به شکلی از اشکال به 
پرستش انسان یا پرستش عقل نمی‌انجامد. بدان‌گونه که 
به طور کلی پیروان مکتبهای ایده آلیسم یا آرمانگرا 
کارشان بدانجا کشیده است... تعظیم و تکریم حقیقت 
ذات خدا نیز در برنامةٌ قرآنی به انکار وجود جهان 
مادی یا تحقیر آن و یا تحقیر خود انسان نمی‌انجامد. 
آن‌گونه که در مکتبهای هندی و بودائی و مسیحی 
تحریف شده, کار بدان انجامیده است... همچنان که این 
هماهنگی, قالب خود جهان‌بینی اسلامی است. قالب 
برنامۀ قرآنی در عرضه کردن عناصر این جهان‌بینی و 
حقائقی نیز هست که برنامة قرآنی بر آنها استوار 
می‌گردد به گونه‌ای که همه آن حقائق در صحنهٌ 
مخصوصی آشکار و نمودار می‌شود که برنام قرآنی 
در یک روند قرآنی مسأله‌ای را به تصویر می‌کشد. 
این هم یک ویژگی قرآنی است و سخن‌پردازی بشری 
از عهد؛ آن برنمی‌آید و توان آن را ندارد. 

۴-برنامة قرآنی با سرزندگی جوشان و موثر و 
الهامگرانه‌ای که دارد. و با دقت و تبیین و تعیین 
قاطعانه‌ای که در آن به کمال است. بدان‌گونه که به 
حقائق سرزندگی و آوا و نوا و زیبائی و دلربائی 
می‌بخشد. نه برنامة بشری در عرضه مطالب, و نه 
اسلوب بشری در تعبیر مقاصد. به منزلت آن می‌رسد. 
گذشته از اين, در عين حال مطالب را با دقت شگفتی, و 
تبیین و تعیین شگرفی عرضه می‌دارد. و در آن دقت بر 
سرزندگی و زیبائی نمی‌چربد و ظلم نمی‌کند. و تبیین و 
تعیین نیز بر آوا و نوا و زیبائی و دل‌انگیزی جور و ستم 
روا نمی‌دارد. 

ما انسانها با اسلوب بشری خویش نمی‌توانیم سیماها و 
نمادهای برنامةٌ قرآنی را توصیف کنیم. و آن‌گونه که 
هست مزه این برنامه را بچشیم و به ژرفا و فراخنای آن 


فی‌ظلال القرآن 
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برسیم. همچنین ما نمی‌توانیم با این همه بحث و بررسی 
دربار؛ «ویژگیهای جهان‌بینی اسلامی و عناصر آن» به 
چیزی دسترسی پیدا کنیم که قرآن در این زمینه بدان 
دسترسی پیدا کرده است... 

ما تلاش نمی‌کنيم که بحث و فحص را به مردمان تقدیم 
داریم مگر بدان خاطر که ایشان از قرآن دور افتاده‌اند. 
به سبب دور افتادنشان از زندگی در فضائی که قرآن در 
آن نازل می‌گردید. و با شرائط و ظروفی زندگی 
نمی‌کنند که قرآن در لابلای آنها فرود می‌آمده است. و 
به تلاشها و پویشهائی نمی‌پردازند که کسانی بدانها 
دست می‌یازیدند و رنجها و دشواریهای آنها را به جان 
می‌خریدند که قرآن بر ایشان نازل می‌گردید و آنان در 
آن زمان جامعهٌ اسلامی را در رویاروئی با همه اين 
شرائط و ظروف پی می‌افکندند و می‌ساختند. به سبب 
همین چیزها است که مردمان نمی‌توانند مزه خود برنامة 
قرآنی را بچشند. و از ویژگیها و طعمهای برنامۂ قرآنی 
برخوردار شوند و لذت ببرند... (پایان گلچینها). 

قرآن گاهی حقائق عقیده را در جولانگاه‌هائی پیش 
می‌کشد که به انديشه انسانها به‌طور عادی نمی‌گذرد و 
مرغ خیال در آنجا به پرواز درنمی‌آید. زیرا چنان 
جولانگاه‌هائی دز تزه رشت نیست که آدمیان 
به‌طور عادی در آن پهنه انديشه را به تاخت دربیاورند 
یا بدین شکل و شیوه بدانجا نگاهی بیندازند. 

اتلد ای رها ری اس که کی سور انعا 
دربارة به تصویر کشیدن علم خدا و جولانگاه‌های آن 
آمده است: 


و عنده فاج اليب لايغها إا هی و یه 


2 


1 


ر 


ی مها و 
حب فى ظهاتِ الأزْضٍ» و لا رطب و لا ابس ای 

کذاب مُبین ). 

گنجیته‌های غیب و کلید آنها در دست خدا است و کسی 


جزاو از آنها آگاه نیست. و خداوند از آنچه در خشکی و 
دریا است آگاه است و هیچ برگی (از گیاهی و درختی) 
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دانه‌ای در تاریکیهای (درون) زمین» و هیچ چیز تر و یا 
خشکی نیست که فروافتد. مگر این که (خدا از آن آگاه و 
دو عم خا بیدا اسک و) در لو محفوظ کتبا ی کات 
است. (نمام /۵) 
این چیزهائی که با این گستردگی مطرح می‌شود. اعم از 
آنهائی که پیدا یا ناپیدا هستند. از جملةٌ چیزهائی نیستند 
که انديشةٌ بشری بدین‌گونه بدانها بپردازد و در 
جولانگاه‌های آنها به گشت و گذار مشغول شود و در 
آنجاها بیاید و برود. بدان هنگام که اندیشه می‌خواهد 
فراگیری دانش را به تصویر بزند. هر اندازه هم در کار 
به تصوير کشیدن این فراگیری وقت صرف کند. اگر 
انديشة انسان بخواهد فراگیری دانش را به تصویر بزند. 
به جهتها و سمتهای دیگری رو می‌کند که متناسب با 
کوششها و گرایشهای انسان. و سازگار با سرشت 
تصورات او باشد... این همان چیزی است که ما قبلاً 
هنگام تفسیر این آیه در جزء هفتم گفته‌ایم:(۱) 
«از هر زاویه‌ای بدین ای کوتاه نظر بیندازیم و آن را 
ورانداز سازیم این اعجاز را خواهیم دید. اعجازی که 
سرچشمة این قرآن را فریاد می‌دارد. 
اگر از ناحيةٌ موضوعی بدین آیه بنگریم, قاطعانه پیش 
از هر چیز خواهیم گفت: این کلام. سخن انسان نیست و 
انسان چنین چیزی را نمی‌گوید. این کلام دارای اسلوب 
و شیوه بشری نیست. انديشه انسان وقتی که دربارة 
همچون موضوعی سخن می‌گوید. موضوع فراگیری 
دانش و احاطهٌ ان, به چنین افاق و کرانه‌هائی سر 
نسمی‌زند ... طرحهای انديشة بشری و تلاشها و 
پویائیهای آن در این جولانگاه دارای شکل و قالب 
دیگری است و از حدود و ثغور خا خود برخوردار 
است. انسان جهان‌بینیها و اندیشه‌هائی که دارد و با آنها 
از مسائل و مطالب تعبیر می‌کند. از جولانگاه‌ها و 
گستره‌های تلاش و کوشش خود آنها را بسرمی‌گیرد... 
نیروی انديشه بشری کی به بررسی و وارسی و 
شمارش و سرشماری برگهائی می‌پردازد که از درختان 
در همه نواحی کرةٌ زمین فرومی‌ریزد؟ پیش از هر چیز 


fo 
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این مسأله به ذهن کسی خطور و گذر نمی‌کند. به ذهن 
او نمی‌گذرد و خطور نمی‌کند که به دنبال این همه برگ 
روان گردد و آنها را در همه نواحی کر زمین شمارش 
کند. گذشته از این» به دل او نمی‌گذرد که بدین سو رو 
کند و از دانش فراگیر بدین‌گونه تعبیر نماید. برگهاتی که 
فرومی‌افتد تنها پروردگار است که می‌تواند آنها را 
بشمارد و سرشماری کند و از آنها تعبیر کرده و سخن 
بگوید. 
آخر انسان کی اندیشه‌اش متوجّه هر دانه‌ای می‌گردد که 
در تاریکیهای زمین نهان می‌گردد؟ نهایت کاری که 
آدمیزادگان بتوانند متوجّه آن گردند دانه‌هائی است که 


خودشان آنها را در داخل زمین نهان می‌دارند و چشم 
به راه روئیدن آن می‌مانند... اما دنبال کردن و پائیدن 
همه دانه‌هائی که در تاریکیهای زمین پنهان باشد. 
چیزی است که گمان نمی‌رود انسانها بدان اهتمام 
ورزند و بودن آنها را از مد نظر بگذرانند و از دانش 
فراگیر با وجود آنها مثال بزنند. چنین دانه‌هائی که در 
تاریکیهای زمین نهان و پنهانند. مثال زدن بدانها تنها 
کار پروردگار است که می‌تواند آنها را بشمارد و 
سرشماری کند و از آنها تعبیر نماید و سخن بگوید و 
بسا کجا اتذیشنه پشری دين کستره قد می کفد: 
ولا رَطب ولا یاس ). 
هیچ چیز تری و هیچ چیز خشکی نیست.... 

نهایت چیزی که انديشة بشری بدان برسد و بپردازه 
سود بردن از چیژهای تر و خشکی است که در دسترس 
انسانها است... سخن گفتن از آن هم به عنوان یک دلیل 
علمی شاملی, در روال و رفتار انسانها مرسوم نیست و 
در تعبیرات آدمیان نیز نمی‌گنجد! هر چیز تری و هر چیز 
خشکی را تسنها آفریدگار می‌تواند برشمارد و 
سرشماری فرماید. و فقط و فقط کردگار می‌تواند آنها 
را به رشته سخن کشد و از آنهاتعبیر نماید! 

به انديشة انسان نمی‌رسد: هر برگی که فرومی‌افتد. و 


۱- مراجعه شود به جلد چهارم. صفحات ۴۸۸-۴۸۵ ... (مترجم) 
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هر دانه‌ای که نهان و پنهان می‌گردد. و هر چیز تری و هر 
چیز خشکی. در کتاب روشنی و در دفتر محفوظی 
نگاهداری و بایگانی می‌شود!.. مردمان را با این چه 
کار؟ اصلاً چنین چیزی برای ایشان چه سودی دارد؟ 
چرا باید به نگارش آن بپردازند؟ تنها کسی به 
سرشماری و نگارش آن می‌پردازه که مالک آن است؛ 
آن کسی که چیزی در ملک و مملکت او از نگاه و 
دانشش نهان و برکنار نمی‌ماند... کوچک. همچون 
بزرگ» ناچیز بسان مهم پنهان بسان آشکار. مجهول 
همچون معلوم. و دور همگون نزدیک است... 

این صحنهٌ همه‌جا گستر. فراگیر. ژرف» و دل‌انگیز... 
صحنۂ برگهائی که از همه درختان زمین فرومی‌افتند. و 
دانه‌هائی که در لابلاها و شیارهای همه جای زمین نهان 
می‌گردند. و هر چیز تر يا خشکی که در کرانه‌های 
سراسر زمین قرار دارند. صحنه‌ای بشمار است که 
انديشه و توجه بشری بدان نمی‌گراید و میل نمی‌کند. و 
چشم آدمیزاد آن را نمی‌بیند. و از دیدگاه انسان نهان 
بوده, و دیده بدان نمی‌پردازد... این صحنه‌ای است که 
هر گوشه‌ای از آن تنها برای دانش یزدان پنهان و هویدا 
است و بس. یزدان بزرگواری که ناظر بر همه چیز جهان 
است» و آگاه از این و از آن و محیط بر همه چیز و 
همگان است! همه چیز را می‌پاید و محافظت می‌نماید. 
اراده و مشیّت و قضا و قدر او به همه چیز تعلّق 
می‌گیرد: کوچک باشد یا بزرگ, حقیر باشد یا عظیم. 
ناپیدا باشد یا پیداء مجهول باشد یا معلوم» دور باشد یا 
نزدیک... همه اینها برای او یکسان است و در برابر 
دانش مطلق او نمایان است! کسانی که اهل فهم و 
شعورند و با دانش و بینش و تعبیرات و تفسیرات 
انسانها سروکار دارند. حدود و ثغور انديشة بشری را 
خوب می‌شناسند. و دائره تعبیر و بیان انسانها را هم 
خوب درک و فهم می‌کنند. این چنین مردمان آگاهی, از 
روی تجارب بشری خود می‌دانند که همچون صحنه‌ای 
بر پردهٌ دل آدمیزاد نمی‌افتد و به ذهن او نمی‌گذرد. و 


همچون تعبیری نیز بدو دست نمی‌دهد و برای وی 
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میشر نمی‌شود... کسانی که در این باره به ستیز 
می‌نشینند. بر آنان لازم است که همه سخنان انسانها را 
بنگرند و ببینند. تا برایشان مشخص و آشکار گردد که 
مردمان بسدین‌سو نگرائیده‌اند و چنین راهی را 
نپوئیده‌اند. 
این آیه و آیه‌های همسان این آیه در قرآن کریم. به 
تنهائی می‌رسانند که منبع و سرچشمه این کتاب 
بزرگوار چیست و کیست. 
هنگامی که از زاوی هنری هم به تعبیر قرآنی همچون 
آیه‌هائی می‌نگريم. افقهائی از زیبائی و هماهنگی را 
می‌بینیم. که کارهای مردمان, در این سطح والا» بی‌بهره 
از آنها و ناآشنا بدانها است. 

و ده مفاع یب لا یلها اه ). 

E‏ نها دی وس خدا است و کسی 

جز او از آنها آگاه نیست. 
این بند. فاصله‌ها و افقها و ژرفاهائی است در 
«مجهول» و ناپیدای مطلق که در زمان و مکان» و در 
گذشته و حال و آینده و در حوادث حیات و تصوّرات 
وجدان. ريشه دوانده‌اند. و به دامان لامتناهی 
خزیده‌اند! 

و یلم نا ال والبْخر ). 

خداوند از آنچه در خشکی و دریا است آگاه است. 
این بند. فاصله‌ها و افقها و ژرفاهائی است که در 
«منظور» و دیدنی» آن هم در سطح و گسترهٌ فراخی و 
در فراگیری گسترده‌ای که دارد آن بخش از فاصله‌ها و 
افقها و ژرفاهای جهان ناپیدا و پوشیده‌ای که متناسب با 
جهان پیدا و هویدا است. 

وما تفط من وَرقد إلا یلها ). 

هیچ برگی (از گیاهی و درختی) فرونمی‌افتد مگر این که 

از آن خبردار است. 
این بخش» حرکت موت و فناء و حرکت سقوط و هبوط. 
از بالا به پائین» و از زندگی به پراکندگی, و از بودن به 
فرسودن است. 


ر fe‏ 
ولا حَبّة في ظلهات الازض ). 
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هیچ دانه‌ای نیست در تاریکیهای زمین... 
این بخش نیز بیانگر حرکت سر بر زدن و رشد نمودن 
است. بردمیدن و بالیدنی است که از ژرفاهای درون به 
پهنای بیرون, و از پنهان شدن و آرمیدن به جوشیدن و 
جهیدن, منتهی می‌گردد. 

ولا رطب ولا بابس ان کناب ین ). 

هیچ چیز تر و یا خشکی نیست که فروافند مگر اين که 

(خدا از آن آگاه و در علم خدا پیدا است و) در لوح 

محفوظ ضبط و ثبت است. 
این بند نیز بیانگر عمومیّت فراگیری است که زندگی و 
مرگ» و شکفتن و پژمردن هر موجود زنده‌ای را به‌طور 
کلّی دربر می‌گیرد. 
چه کسی است که این روند و روش را پدید می‌آورد؟ 
چه کسی است که این هماهنگی و زیبائی را می‌آفریند؟ 
چه کسی است که هم این و هم آن را در همچون أية 
کوتاهی می‌گنجاند و می‌نمایاند؟... راستی آن کیست؟ 
مگرجز یزدان کس دیگری شایان این میدان است». 
همچنین است این یذ دیگری که دربارۂ فراگیری علم 
خدا است: 

« یلم ما یلع في الازض, و ما جرج یتباء و نا 

يِل من نی و ما د يعر غر فیهاء و هو لحم 


ر 


الغفورٌ ). 

می‌داند آنچه را که به زمین وارد می‌شود. و آنچه را که 

از آن خارج می‌شود. و آنچه را که از آسمان پائین 

می‌آید. و آنچه را که به سوی آن بالا می‌رود. و او 

مهربان و بخشاینده است. (سا۲) 
اندکی به تصویر کشیده شده است. ناگهان خویشتن را 
در برابر چیزهای فراوان سرسام آوری می‌بیند. و 
حرکتها. حجمها؛ شکلها, سیماها, معنیها؛ قواره‌ها و غیره 
در جلو چشمانش رژه می‌روند. بدان اندازه که نیروی 
خیال در وراندازی آنها درمی‌مانند و حتماً نمی‌توانند 
بچ رار ا 
چه چیزهائی که در همین یک لحظه به زمین 


هل 
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فرومی‌روند؟ چه چیزهائی که در همین یک لحظه از 
زمین بیرون می‌آیند؟ چه چیزهائی که در همین یک 
لحظه از آسمان پائین می‌آیند؟ چه چیزهاتی که در 
همین یک لحظه به سوی آسمان بالا می‌روند؟ 
چه چیزها که به زمین فرومی‌رود؟ چه اندازه دانه‌هائی 
که در اطراف و اکناف زمین پنهان می‌شود یا پنهان کرده 
می‌شود؟ چه اندازه کرمها و حشره‌ها و پشه‌ها و مگسها 
و خزنده‌هائی که در نواحی فراخ زمین به زمین 
فرومی‌روند؟ چه اندازه قطره‌های آیها و ذره‌های گازها 
و پرتوهای برقها در اطراف و اکناف وسیع زمین به 
زمین می‌روند و أمیزهٌ آن می‌شوند؟ چه اندازه و چه 
مقدار چیزهائی که به زمین داخل می‌شوند. در حالی 
چشم بیدار خدا ایشان را می‌پاید؟! 
چه چیزهای زیادی که از زمین بیرون می‌آید؟ چه 
اندازه گیاهانی که برمی‌دمند؟ چقدر چشمه‌هائی که 
سس رمی‌جوشند و فوران می‌کنند؟ چه اندازه 
آتشفشانیهائی که منفجر می‌شوند و بیرون می‌جهند؟ 
چه اندازه گازهائی که بالا می‌روند؟ چه اندازه 
نهانیهائی که آشکار می‌گردند؟ چه اندازه حشره‌هائی که 
از سوراخها و لانه‌های خود بیرون می‌آیند؟ و چه 
اندازه و چه مقدار از چیزهائی که دیده می‌شود. و از 
چیزهائی که دیده نمی‌شود. و انسانها آنها را می‌شناسند 
یا می‌بینند. و از چیزهائی که انسانها آنها را با وجود 
فراوانی نمی‌شناسند یا نمی‌بینند؟ 
چه چیزهائی که از آسمان پائین می‌آید؟ چه اندازه 
قطره‌های باران فرومی‌ریزد؟ چه‌قدر شهابها و 
آذرخشهائی که می‌درخشد و دل فضای ظلمانی و جو 
را می‌سوزاند و بدن شیاطین متمزّد را سوراخ سوراخ 
می‌کند؟ جه اندازه اشعه و پرتوهای سوزاننده‌ای که 
فرود می‌آید؟ چه اندازه نورهای منّری؟ چه اندازه 
قضا و قدری که مقّر و اجراء می‌گردد؟ چه رحمتهای 
فراوانی که هستی را فرامی‌گیرد و برخی از بندگان را 
دربر می‌گیرد؟ چه اندازه رزقها و روزیهائی که یزدان 
برای بعضی از بندگانش مقذر می‌فرماید و بسط و 
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توسعه می‌دهد؟.. و چه اندازه و چه‌قدر چیزهائی که 
وجود دارد و جز خدا کسی نمی‌تواند آنها را سرشماری 
کند؟ 

چه اندازه چیزهائی که به سوی آسمان بالا می‌رود؟ چه 
اندازه قّسهائی که از گیاهان و حیوانها و انسانها و 
موجودات دیگری که مردمان با آنها آشنائی 
می‌رود؟ چه دعاها و لابه‌هائی که آشکارا یا نهان در 
پیشگاه یزدان می‌شود و جز خدا در آن بالا بالاها کسی 
آنها را نمی‌شنود؟ 

چه روحهائی که از آفریده‌هائی که می‌شناسیم و از 
پدیده‌هائی که نمی‌شناسیم می میرد و برگرفته می‌شود؟ 
چه فرشتگان زیادی که به فرمان جبرئیل بالا می‌روند؟ 
چه روحهای فراوانی که در ملکوت آسمانها به پرواز 
درمی آیند و جز خدا کسی از آنها آگاه نیست؟ 

چه ذرّات بخار فراوانی که از دریاهاء و چه ذرٌات 


ندارند بالا 


بسیاری که از گازهای اجسام برمی‌خیزد و بالا می‌رود؟ 
و چه اندازه و چه‌قدر چیزهائی که وجود دارد و جز خدا 
کسی از وضع آنها اطلاع ندارد؟! 

بلی چه اندازه و چه‌قدر در یک لحظه صورت 
می‌پذیرد؟ مگر دانش و آگاهی و شمارش و سرشماری 
اسانها تسیت یه چ فا کون ایتن نک له 
می‌گذرد تا به کجا است؟ اگر انسانها عمر دراز خود را 
صرف شمارش و سرشماری چیزهائی کنند که در همین 
یک لحظه می‌گذرد آیا می‌توانند از عهدهٌ شمردن و 
سرشماری کردن همه آنها برآیند؟.. تنها این علم کامل 
و مطلق و دقیق و ژرف و شگفت و شگرف خدا است 
که محیط بر همه چیزهائی است که در هر مکانی و در 
هر زمانی بوده و خواهد بود و گذشته است و 
می‌گذرد... هر دلی و هرآنچه از نیّات و خاطره‌ها و 
حرکات و سکنات در آن می‌گذرد. زیر نظر و نظارت 
خدا است. و خدا با وجود اين. عیبها را می‌پوشاند و 
ِِ 

لح لور ). 


و او مهربان و بخشاینده است. 
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آية یگانه‌ای از قرآن همچون این آیه بیانگر این است 
که قرآن سخن انسان نیست. چه این‌گونه اندیشۂ جهانی 
به‌طور طبیعی بر دل انسان نمی‌گذرد. و هیچ انگیزه‌ای 
در سرشت انسان پدیدار نمی‌اید که همچون تصوّری 
را بر صفحه دل او نمودار سازد. همسان چنین بسودهٌ 
یگانه‌ای که بتواند بر همه این گستره احاطه پیدا کند و 
این همه چیز را به تصویر کشد. آشکارا ساختار خدا در 
آن جلوه گر است و خدائشی آن را فرموده است که 
آفریدگار جهان و جهانیان است. کاملاً هم پیدا است که 
ساختارهای بندگان با ساختار یزدان سبحان همسان و 
همگون نخواهد بود. 

همچنین قالب سخن الهی در این قرآن آشکار و نمایان 
است در شیوة استدلال قرآنی با چیزها و رخدادهائی که 
برانگیزنده‌اند و در ظاهر کوچک جلوه‌گر می‌آیند. اما 
درحقیقت بزرگ و سترگ هستند و با موضوع بزرگ و 
سترگی تناسب دارند که مورد استدلال قرار می‌گیرد... 
همان‌گونه که در این فرموده‌های خداوند بزرگوار پیدا 


است: ر 


es‏ دنر ما شتون؟ 
تن االقون 0 تحن دنا بیتکم 


E‏ کک 


الأول ی اکونا" 

ماشما را(از نیستی به هستی آورده‌ایم و) خلقت 
بخشیده‌ایم» پس چرا (آفرینش دوبارۂ خود را از خاک) 
نباید تصدیق و باور کنید؟ آیا دربارۀ نطفه‌ای که (به 
رکم وتان می مها تیی اند یشید اند وادقت کر هه آنا 
شما آن را می‌آفرینید. یا ما آن را می‌آفرینیم؟ ما در 
میان شما مرگ را مقدّر و معیّن ساخته‌ایم» و هرگز بر 
ما پیشی گرفته نمی‌شود (و کسی بر ما چیره نمی‌گردد 
و از دست ما به در نمی‌رود). هدف (از قانون مرگ) این 
اشست که گروهی از شما را ببریم و گروه دیگری را جای 
آنان بياوريم. و (سرانجام) شما را در جهانی که 


نمی‌دانید آفرینش تازه ببخشیم. شما که پیدایش 


سورة يونس آیات ۲۶-۷۰ 
جزء یازدهم 
نخستین (اين جهان را دیده‌ایده و آن را لمس و اوضاع 
آن را) دانسته‌اید» پس چرا یادآور ن می‌گردید (و 
آفریشش خهان دنکن زا ب 
نمي‌کنید؟). 
ارايم ت الا ء اي تفربزن؟ أ ألو من 
اون ام کن ارو و تاهج اج رل 
کرت 


آیا هیچ دربارةْ آبی که می‌نوشید اندیشیده‌اید؟ آیا شما 


بر آفرینش این جهان قياس 


(واقعه/۶۲-۵۷) 


آب را از ابر پائین می‌آورید» یا ما آن را فرود می‌آوریم؟ 
اگر ما بخواهیم این آب (شیرین و گوارا) را تلخ و شور 
فی گر دانم یس چوا تباید سپاسگزارای کنید؟: 


ا و ۳ 
ار تیار ی وژون؟ انم نام مج و جر 
اَم ا جعلناها د ىةو تاعا 
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آیا هیچ دربارة e‏ 3 برمی‌افروزید. اندیشیده‌اید؟ 
آیا شماء در آغاز این آتش را پدیدار کرده‌اید. یا این که 
ما پدیدآورندگان آن هستیم؟ ما آن را وسیلة یادآوری 
(قدرت خدا) و وسیلةٌ زندگی اقویاء و فقراء نموده‌ایم. 
حال که چنین است. نام پروردگار بزرگوار خود را ورد 
زبان ساز (و سپاسگزار نعمتهای فراوان او باش» و به 
ستایش وی بپردان). (واقعه/۷۳-۷۱) 
این قرآن از چیزهائی که مردمان بدان عادت گرفته‌اند. 
و از رخدادهائی که برایشان تکرار می‌شود. مسائل 
جهانی بزرگی را می‌سازد. و در آنها از قوانین الهمی 
موجود در گسترً هستی پرده برمی‌دارد. و در پرتو آنها 
عقیدۂ سترگی و جهان‌بینی کاملی را برای این هستی 
پدید می‌آورد. همچنین از آنها برنامه‌ای برای نگرش و 
اندیشه» و زندگی‌ای برای جانها و دلهاء و بیداری‌ای در 
ذهنها و شعورها پدید می‌آورد. بیداری‌ای دربارة نماها 
و نمادهای این هستی‌ای که بامدادان و شامگاهان و هر 
دم و آن به مردمان می‌نگرد و آنان از آن غافل هستند. 
و بسیداری‌ای دربارهٌ وجود خودشان و عجائب و 


خوارقی که در وجودشان می‌گذرد. 


قرآن مردمان را به رخدادهای خارق‌العاده‌ای که به 
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ندرت پیش مسی‌آید. و به معجزه‌های ویژه قابل 
شمارش, وانمی‌گذارد و نمی‌سپارد. همچنین قرآن 
مردمان را مکلّف نمی‌سازد و وادار نمی‌گرداند به این 
که به دنبال خوارق و معجزات و نشانه‌ها و دلائلی 
بروند که دور از خودشان, و فراتر از عادات و اعمال 
زندگیشان, و بالاتر از ظواهر جهانی نزدیک به 
خودشان و چیزهائی باشد که برای آنان معروف و 
مشهور است... قرآن مردمان را به میان فلسفه‌های 
پیچیده» یا مشکلات دشوار عقلانی. و یا آزمونهای 
علمی‌ای نمی‌کشاند که هرکسی بدانها توان دسترسی و 
قدرت دستیابی ندارد... تا بدین وسیله عقیده‌ای در 
اندرونشان پدید آورد. و جهان‌بینی‌ای دربارةٌ جهان و 
زندگی بدیشان بخشد که بر همچون عقیده‌ای استوار و 
پایدار باشد. 

خودشان ساختار یزدانند. ظواهر جهان پیرامونشان از 
نوآوریهای قدرت یزدان است. معجزه در هر چیزی 
نهفته است که دست خدا آن را از نیستی به هستی 
آورده است. این قرآن هم قرآن خدا است. بدین خاطر 
است که یزدان مردمان را به سوی معجزاتی می‌خواند 
که نهان در خودشان است. و پراکنده در جهان 
پیرامونشان است. ایشان را به سوی خوارقی می‌خواند 
که معروف و مشهور برای خودشان است. آنها را 
می‌بینند و حقیقت اعجاز نهفته در آنها را احساس 
نمی‌کنند. زیرا آنان براثر طول الفت بدانها از موارد 
اعجاز نهفته در آنها غافل گردیده‌اند. یزدان ایشان را به 
سوی آنها می‌خواند تا چشمهایشان را به سوی آنها 
بکشاید. و چشمانشان راز بزرگ نهان در آنها را ببیند 
و بدان پی ببرد. راز قدرت آفریدگاری که همه چیز را 
از نیستی به هستی آورده است. و راز یگانگی منحصر 
به فرد. و راز قانونگذار ازلی‌ای که دست‌اندرکار 
وجودشان و هستی پیرامونشان است. و دلائل ایمان را 
و براهین عقیده را در سراپای وجودشان پخش و 
پراکنده می‌گرداند. یا به تعبیر دقیق‌تر دلائل و براهین را 
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در سرشتشان بیدار می‌نماید. 
قرآن با این شیوه و روند به پیش می‌رود. بدان هنگام 
که نشانه‌های قدرت هستی‌بخش را در آفرینش انسانها؛ 
زراعتی که خودشان می‌کارند. آبی که مي‌نوشند. و 
آتشی که برمی‌افروزند بدیشان نشان می‌دهد. اینها 
ساده‌ترین چیزهائی هستند که در امور زندگی با آنها 
انس و الفت دارند. همچنین قرآن لحظهٌ پایانی را 
برایشان به تصویر می‌کشد. آن لحظه‌ای که زندگی بر 
این کر زمین پایان می‌گیرد و سرآغاز زندگی جسهان 
آخرت درمی‌رسد. آن لحظه‌ای که هرکسی با آن 
رویاروی می‌شود. و در آن هر حیله و نیرنگی بی‌فائده 
بوده و هیچ تلاش و کوششی چاره‌ساز نیست. زمانی 
است که زندگان رو در روی آفریدگار جهان. یعنی 
قدرت مطلقه متصرّف در کار و بار کیهان برای دادگاهی 
می‌ایستند و فرصت هیچ تلاش و کوششی نمانده است 
و کار از کار گذشته است! جایگاهی است که در آن هم 
روبندها برمی‌افتد و همه پرده‌ها کنار می‌رود. و همه 
بهانه‌ها و علت‌تراشیها پوچ و بی‌اثر می‌گردد. 

شیوه قران در مخاطب قرار دادن فطرت انسان. خودش 
بیانگر سرچشمۀ قرآن است... این سرچشمه. همان 
سرچشمه‌ای است که جهان از آن بردمیده و برجوشیده 
است. طرز ساختار قرآن. طرز ساختار جهان است. هر 
لول ور یاخته‌ای گمان می زرد کف موه ساختار یات 
است... خود اتم با وجود کوچکی معجزه است. خود 
سلول با وجود ناچیزی نشانه‌ای برای خداشناسی 
است... خدا در قران از ساده‌ترین چیزهائی که مردمان 
به‌طور عادی آنها را می‌بینند. ماده ساختار بسزرگترین 
عقيدة دینی و فراگیرترین و فراخ‌ترین جهان‌بینی جهانی 
می‌گرداند... چیزهائی که دیده می‌شوند و هر انسانی 
آنها را تجربه می‌کند و در دسترس دارد. از قبیل: تولید 
نسل» زراعت» آب» آتش» مردن... چه کسی است که بر 
این خاکدان زمین, این دیدنیها را در دسترس نداشته 
باشد و آنها را ورانداز نکند؟ کدام ساکن غاری است 
که پیدایش زندگی جنینی, پیدایش زندگی نباتی, 


مس 
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جایگاه فروافتادن آب. اجاق آتش, و لحظهٌ مرگ را 
ندیده باشد؟.. از این دیدنیهائی که هر انسانی آنها را 
دیده است قرآن عقیده را بنیاد می‌نهد. چرا که قرآن هر 
انسانی را در هر محیطی مخاطب قرار می‌دهد... این 
دیدنیهای معمولی و ساده بزرگ‌ترین حقائق جهانی, و 
سترگ‌ترین اسرار ریّانی هستند. این چیزها با وجود 
معمولی و ساده بودن فطرت هر انسانی را مخاطب قرار 
می‌دهد. و درحقیقت موضوع پژوهش فرزانه‌ترین 
فرزانگان تا پایان روزگاران جهان است. 
بیش از این نمی‌توانیم دربار؟ سرشت «ایین قرآن» 
سخن بگوئیم, سرشتی که دال بر سرچشمة قرآن است. 
این اندازه بس و بسنده است و لازم است به سوی 
روند سوره برگردیم... 
خداوند بزرگ راست فرموده است: 
و ماکان هم آن أن ری من ون اله 4. 
این قرآن از سوی غير خداء (چه محمّد و چه احبار و چه 
دیگر مردمان ساخته و پرداخته نشده است. 
میرن آفتراه؟ ُل: نوا بشورة مفله ودهُوا 
من تطغ ین دون افد إن كن صاوقین ‏ 
آیا آنان می‌گویند که (محمّد قرآن را خودش ساخته و 
پرداخته و) او آن را به دروغ به خدا نسبت داده است؟ 
بگو: (اگر چنین است و قرآن ساختۀ بشر است) شما یک 
سورۀ همانند آن را بسازید و ارائه دهید و در این کار 
هرکسی را که می‌خواهید بجز خدا فراخوانید و به کمک 
بطلبید. اگر راست می‌گوئید (که قرآن را من ساخته و 
پرداخته‌ام). 
روند قرآنی پس از این مبارزه‌طلبی از جدل دست 
می‌کشد تا بیان دارد که آنان جز از گمان پیروی 
نمی‌کنند. و ایشان دربارةٌ چیزی داوری می‌نمایند و 
حکم صادر می‌کنند که از آن اطلاع و آگاهی ندارند. 
قضاو تی که انجام می‌شود و حکمی که صادر می‌گردد 
باید اطّلاع و آگاهی بر آن سبقت و پیشی بگیرد. و تنها 
بر هوا و هوس یا ظنّ و گمان تکیه نداشته باشد. چیزی 
که آنان در اینجا دربارة آن داوری کرده‌اند و حکم 
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صادر نموده‌اند وحی قرآن و صدق وعد و وعیدی 
است که در آن است. ایشان اینها را دروخ نامیده‌انده در 
حالی که اطّلاع و آگاهی ندارند و دروغ نامیدنشان بر 
علم و دانش متکی نیست. و معنی و تفسیر واقعی قرآن 
و مآل سخن آن برایشان روشن نگردیده است: 1 
E‏ اتهم 
یله ). 
چیزی را تکذیب می‌کنند که اصلاً آگاهی از آن 
ندارند و واقعیّت آن برای ایشان روشن نشده است. 
(مگر این صحیح است که انسان چیزی را تکذیب کند که 
دربارة آن نیندیشیده و آن را مورد مطالعة دقیق قرار 
نداده و موضوعات آن را نفهمیده است؟!. 
کارشان در این امر بسان کار تکذیب‌کنندگان پیشین قبل 
از ایشان است. آن ستمگرانی که برای پروردگارشان 
انباز قرار می‌دهند. پس باید هرکسی که اندیشمند است 
بیندیشد و وارسی کند که سرنوشت و فرجام پیشینیان 
به کجا انجامیده است» تا حقیقت سرنوشت و فرجام 
دیگران را بداند: 
(کذلک كدب این 
عاقبة لین ). . 
به همین منوال پیشینیان هم (پیفمبران و کتابهای 
آسمانی را خودسرانه و ناآگاهانه) تکذیب می‌کردند. 
(ای انسان!) بنگرکه سرانجام ستمکاران به کجا کشید 
(و چگونه نابود گشتند. (اين درس عبرتی برای شما و 


آیندگان بعد از شما است و سرنوشت ستمکاران جز 


س و 


من قله فانظر کف کان 


همین نیست). 
وقتی که می‌بینیم نیم اکثر ایشان جز از گمان پیروی 
نمی‌کنند. و چیزی را تکذیب می‌کنند و دروغ می‌نامند 
که از آن اطّلاع و آگاهی ندارند. این را هم باید پیش 
چشم داریم که کسانی هم هستند که بدین کتاب ایمان 
بياورند. و همهٌ مردمان از زمره تکذیب‌کنندگان نیستند: 
و میم من یمن به و منم مَنْ لایَوْمنْ به. و 
ریک عم بالمُفیدین ». 


از میان ایشان برخی (پس از پی بردن به قرآن و درک 
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عظمت معانی آن) بدان ایمان می‌آورند» و دسته‌ای 
ایمان نمی آورند (و از گمراهی و عناد باقرآن 
برنمی‌گردند). خداوند تباهکاران را بهتر می‌شناسد (و 
از هرکسی آگاه‌تر از حال مفسدان است). 
مفسدان کسانیند که ایمان نمی‌آورند. فساد در زمین 
پدید نمی‌آید آن‌گونه که به سبب گمراهی مردمان از 
راستای ایمان به پروردگارشان, و از انحراف ایشان از 
پرستش خدای یگانه پدید می‌آید. فساد در زمین جز از 
کرنش بردن و دینداری کردن برای غیرخدا پدید 
نمی آید. هر بلا و مصیبتی در همه زوایای زندگی جز از 
انحراف از ایمان و یگانه پرستی برنمی‌خیزد و سرچشمه 
نمی‌گیرد. از جمله: بلا و مصیبت پیروی از هوا و هوس 
که متوجّه خود انسان و دیگران می‌گردد. بلا و مصیبت 
پدید آمدن و روی کار آمدن خداگونه‌های زمینی که 
همه چیز را تباه می‌کنند تا خداگونگی نادرست خودشان 
برجای بماند» همچنین تباه شدن اخلاق و ارواح و افکار 
و تصوّرات مردمان و تباه شدن مصالح و از ميان رفتن 
اموالشان در راه مساندگاری ساختگی و ناروای 
خداگونگان, همه و هم اینها از عدم ایمان به خداوند 
کته و از شقن جردا مهو تشاث 
می‌گیرد... تاریخ جاهلیّت قدیم و جدید لبریز از این‌گونه 
فساد و تباهی است. فساد و تباهی‌ای که مفسدان و 
تباهی پیشگان بی‌ایمان آن را پدید می‌آورند. 
روند قرآنی بر بیان موضعگیریهایشان در برابر این 
کتاب پیروی می‌زند و پیغمبر مش را رهنمود 
می‌فرماید که از تکذیب کردن تکذیب‌کنندگان متأثر 
نشود. و از ایشان دست بکشد. و بیزاری خود را از 
رفتار و کردارشان بدیشان اعلان دارند. و از آنان ببرد 
ی ما و 


وتف ی عمل و کم کم انم 
رون ا تلو آنا ری ما تون ). 


اگر (با وجود دلائل روشن بر حقانیّت پیغمبریت) تو را 
تکذیب کردند» بگو: عمل خودم ازآن خودم و عمل 
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خودتان ازآن خودتان. شما پاک و بیگناهید از آنچه 

می‌کنم. و من هم پاک و بیگناهم از آنچه می‌کنید. 

(هرکسی در گروه اعمال خویش است. و هرکسی آن 

درود عاقبت کار که کشت). 
این پسوده‌ای است که وجدان ایشان را لمس می‌کند. و 
گوشه‌گیری و رفتار و کردارشان راء و رها کردن 
سرنوشتشان راء و پس از این سرنوشت هراسناک آنان 
را به حال خود رها کردن را ضربه‌ای بر تتارهای دل 
ایشان می‌گرداند. این رهائی ایشان و به ترک آنان 
گفتن, بدین می‌ماند که کودک سرکش خود را به حال 
خود رها کنی, کودکی که نمی‌خواهد با تو به راه افتد و 
راہ را بسپرد. تو او را در میانۂ راہ تنها رها کنی تاتک 
و تنها با سرنوشت خود روبرو گردد. وقتی که از تو 
تکیه گاه ویاری نبیند و متکی به تو نگردد در بسیاری 
از ارقات این شیوة تهدید مفید و سودمند واقع می‌گردد 
و نتيج مطلوبی خواهد داشت. 
روند قرآنی به پیش می‌رود و حال و احوال بعضی از 
مردمان را در مقابل پیغمبر بإ به تصویر می‌کشد. 
بدان‌گاه که بدو گوش فرامی‌دهند ولی دلشان بسته شده 
است و جای دیگری است. بدو چشم می‌دوزند اما 
بینش ایشان نابینا است. لذا از شنیدن و دیدن خود 
سودی نمی‌برند و استفاده‌ای نمی‌کنند. و به راستای راه 
برنمی‌گردند: ر 

(و منم من يَشتيُون |لیک. انت 

و و کانوالایفقلون او ینم من ن ینظر [لیک. فا فا 

دی اْعْنی و و کانوالا یبُصرّون؟ ». 

گروهی از آنان. گوش به سوی تو فرامی‌دهند (هنگامی 


۵ ال 


که قرآن می‌خوانی یا آیه‌های تازه‌ای از سوی خدا بیان 
می‌نماتی. اما گوئی هیچ نمی‌شنوند و کرند!) آیا تو 
می‌توانی سخن خود را به گوش کران برسانی هرچند 
نفهمند! و گروهی از آنان به تو می‌نگرند (و دربارۀ تو 
می‌اندیشند و دلائل آشکار نیت تو را درک می‌کنند و 
به حقانیّت اسلام پی می‌برند. اما انگار که چیزی را 


نمی‌فهمند و نمی‌بینند!) آیا تو می‌توانی نابینایان را 
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رهنمود کنی هرچند نبینند (و فاقد بصیرت هم باشند؟). 
این چنین کسانی می‌شنوند ولی آنچه را که می‌شنوند 
درک و فهم نمی‌کنند. نگاه می‌کنند ولی آنچه را که 
بدان می‌نگرند تشخیص نمی‌دهند... اینان در هر زمانی 
و در هر مکانی زیادند. پیفمبر 7 هم برای ایشان 
نمی‌تواند کاری بکند. چه انگار همچون کسانی 
حواسشان و اندامهایشان با خردهایشان و دلهایشان 
پیوند نیافته است و بی‌ارتباط مانده است. و خردها و 
دلهای آنان خراب و بیکاره گردیده است و وظیفة 
حقیقی خود را انجام نمی‌دهند. پیغمبر مش كران را 
شنواء و کوران را بینا نمی‌گرداند. چه این کار تنها ازآن 
یزدان بزرگوار جهان است و بس. یزدان قانونی را بنیاد 
نهاده است و مردمان را به خود رها کرده است تا برابر 
این قانون رفتار کنند. بدیشان گوشها و چشمها و خردها 
بخشیده است تا با آنها راهیاب و رهنمون گردند. هرگاه 
مردمان آنها را تعطیل کنند و بیسود بگذارند. قانون 
خدا در حق ایشان واجب می‌گردد و اجراء می‌شود. 
قانونی که تخف نمی‌پذیرد و از کسی جانبداری 
نمی‌کند. و آنان به کیفر دادگرانة خود می‌رسند. و یزدان 
کمترین ستمی بدیشان نمی‌کند: 1 
إناله له لا یلم آلناس شَيئاً و كن آلناس آنفسهه 
َظلمُونَ ). 
خداوند هیچ به مردم ستم نمی‌کند» بلکه این مردم 
هستند که (با اختیار کفر و ترک ایمان) به خویشتن ستم 
می‌نمایند. 
در این آیه‌های واپسین از پیغمبر خدا إو غمزدائی 
می‌شود. اندوهی که ناشی از تکذیب حقّی بود که با 
خود آورده بود. و ناشی از دئسمنانگی بی‌ادبانه و 
ستیزه گری بیشرمانه‌ای بود که پس از این همه تکرار 
بیان و اعلام, از سوی مشبرکان صورت می‌گرفت. 
یزدان مهربان به پیغمبرش علض اعلام می‌فرماید که 
سرباز زدن مشرکان از پذیرش هدایت از قصور تو در 
تلاش و تکاپو ورزیدن» و از کوتاهی تو در راه تبلیغ 
حقّی نیست که با خود داری. امّا اینان بسان کران و 
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کوران هستند. گوشها و چشمها را نیز جز خدا باز و بینا 
دعوت‌کننده است. و به یزدان جهان اختصاص دارد و 


بس. 
در این آیه‌های واپسین, همچنین معیّن کردن قاطعانة 
سرشت عبودیّت و جولانگاه آن است. حتی اگر این 
عبودیّت در شخص پیغمیر خدا 2 مجشم و پیش 
چشم داشته شود. چه او بنده‌ای از بندگان یزدان است و 
خارج از جولانگاه عبودیّت هیچ‌گو نه قدرت و توانی 
ندارد. و کار و بار همه و همه در دست یزدان است. 
90 
پس از اين, روند قرآنی وجدانشان را با پسودة گذرائی 
به وسیل صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت می‌پساید. در 
این صحنه. زندگی دنیائی جلوه گر می‌آید که بر احساس 
ایشان فشار وارد می‌آورد. و گسترٌ دل و درونشان را 
فرامی‌گیرد. و توجّهات آن را به خود مشغول می‌دارد... 
کوچ تند و سریعی است. مردمان این کوچک تند و 
سریج را در دنیا طی کرده‌اند. آن‌گاه به جایگاه سرمدی 
و سرای اصلی خود برگشته‌اند: 
(و يوم رُم كان یلوا إلا ساعة من لا 
یرون یم قد یرای دبوا پلفء اه و 
اک وامُهْتَدین ). 
(ای پیغمبر! ایشان را بترسان از) روزی که آنان را (خدا 
برای حساب و کتاب) گرد می‌آورد (و ایشان در آن 
روز به یاد زندگی دنیا می‌افتند و از هراس رستاخیز 
فکر می‌کنند که) انگار جز ساعتی از روز (در دنیا 
نبوده‌اند و) نمانده‌اند (تنها بدان اندازه) که با همدیگر 
آشنا شوند (و آن‌گاه از یکدیگر خداحافظی کنند و به 
سرای دیگر روند! در روز قیامت) به راستی کسانی 
زیانبارند که رویاروئی با خدا را تکذیب کرده‌اند و 
راهیاب نبوده‌اند. 
در این گردش و چرخش گذرا نگاه می‌کنیم وناگهان 
میسنت کننانی که برای ساب و کاب قیامت گنرد 


اورده شده‌اند متوجه می‌گردند که در دنیا چه زود 
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گرفتار آمده‌اند! پی می‌برند که کوج دنیوی ایشان 
بسیار کوتاه بوده است. انگار کوچ آنان ساعتی از یک 
روز بوده است و این یک ساعت را در آشنائی با 


یکدیگر بسر برد‌اند. سپس صحنه آشنائی به پایان 
آمده است و پرده فروافتاده است. 

یا این که این آیه تنها برای تشبیه زندگی دنیا است» و 
مثالی از زندگی مردمانی است که به دنیا گام نهاده‌اند و 
سپس از آن بیرون رفته‌اند. انگار در این جهان جز 
ملاقات و آشنائی با یکدیگر کاری نکرده‌اند؟ 

این آیه هرچند بیانگر تشبیه است. ولی حق‌الیقین و 
مسأل راستین است. اگر چنین نیست مگر مردمان در 
این زمین از کار آشنائی می‌پردازند؟ مردمان پیوسته به 
دنیا می‌آیند و از دنیا می‌روند. یکی خویشتن را به 
دیگران معزفی می‌کند. و گروهی خود را به گروه‌های 
دیگری معرّفی می‌کنند. و سپس می‌روند. 

اگر چنین نیست. مگر نه این است که این افرادی که با 
یکدیگر کشمکش و پیکار می‌کنند. و در هر ساعتی 
میانشان سوء تفاهم پیش می‌آید و درگیری برخی با 
بعضی از ایشان روی می‌نماید. آیا معارفه و آشنائی 
آنان چنان که باید به تمام و کمال صورت گرفته است و 
پایان پذیرفته است؟ 

این ملتهای خونخوار یکدیگر, و این دولتهای دشمن 
همدیگر - البتّه برای حقّ عامی, و در مسیر سالمی, و 
برابر برنامةٌ درستی, با یکدیگر دشمنی نمی‌ورزند و 
نمی‌جنگند, بلکه پیکار و ستیزشان با یکدیگر بر سر 
آموال تاجيز ونکالاهای بی‌اززش دنا ستاو ن کار 
این است و این را داشته باش. آیا یکی با یکی و 
دسته‌ای با دسته‌ای آشنا شده‌اند؟ ملتها و دولتها هنوز از 
جنگ و ستیزی نمی‌پردازند. به جنگ و ستیز دیگری 
می‌پردازند. 

بلی که این تشبیهی برای به تصویر کشیدن کوتاهی 
زندگی دنیوی است» ولیکن حقیقتی را به تصویر 
می‌زند که ژرف‌تر و سترگ‌تر از چیزهائی است که میان 
مردمان در این جهان می‌گذرد... سپس می‌کو چند! 
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در پرتو این صحنه. زیان سنگیتی جلوه‌گر می‌آید که 
گریبانگیر کسانی می‌گردد که هم تلاش و توان خود را 
مصرف این کوچ گذرا و کوتاه کرده‌اند. و ملاقات با خدا 
را دروغ نامیده‌اند. و از این ملاقات غافل گشته‌اند. و 
کاملاً سرگرم این کوچ -نه این کوچ. بلکه این درخشش 
آذرخش - شدهاند. و چیزی را برای این ملاقات آماده 
نکرده‌اند که آن را به پروردگارشان نشان دهند. و 


همچنین چیزی را برای سکونت طولانی در سرای 
سرمدی تهیه ندیده‌اند: 

«قَذ خیم الذي دبوا بلقاء اه و ضاکائُوا 

مُهتدین ). 

واقعاً کسانی زیانبارند که رویاروئی با خدا را تکذیب 

کرده‌اند و راهیاپ نبوده‌اند. 
¢ 
از این صحنة گذرای روز رستاخیز, و از صحنۀ گذرائی 
که پیش از این دربارهٌ زندگی جهان بیان شد. و از سخن 
با پیغمبر ولا دربارۂ تهدید تکذیب‌کنندگان از سوی 
خداء تهدید پیچیده و مبهمی که نمی‌دانند آیا نردا 
ناگهان بر سرشان بتازد. و یا این که تا روز سزا و جزای 
قیامت بدیشان مهلت داده می‌شود. شمشیر آهیخته‌ای 
ساخته می‌شود که بالای سرشان نگاه داشته می‌شود تا 
از خدا بترسند و راهیاب گردند... کمکم گردش و 
چرخشی پایان می‌گیرد که با سخن از تهدید آغاز 
گردیده است و با سخن از پایان تهدید خاتمه می‌پذیرد. 
پایان تهدید آن روزی است که فدیه دادن سودی ندارد 
ولو این که این فدیه همه چیزهائی باشد که در زمین 
است. و آن روزی است که خداوند دادگرانه به داوری 
می‌پردازد و به کسی ظلمی نمی‌کند... این اسلوب هم 
روش قرآن در پیوند دادن دنیا با آخرت است. آن هم با 
واژه‌های اندکی و در لحظه‌های اندکی, و به شکل 
زنده‌ای که دلها را لمس می‌کند و می‌پساید و بدانها 
نفوذ می‌نماید. و در عین حال حقیقت پیوند دنیا و 
آخرت و زندگی این جهان و زندگی آن جهان را 
آن‌گونه که هست, و آن‌گونه که باید در جهان‌بینی 


IE 
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«و اما مارک 2 فض اي دم أو ریک 
لین ترجه اه هید على یفن و کل 


۲ قضی ینم بالقشط و 
لا یطلَُون. یوت ی هذا الوغد ان كنم 


٩‏ مه 


صادقیت؟ قل لا ملک نی ضرا لا تا 


شاء ان ری 2 َجَل, آذا جاء نا 
<< 


و هب 7 0 1 
َو شتفرون. فل ريت 
یات 


ماذا تفیل ثه 


ەھ سره 


رد قل 7 ا : تس یون؟ و 

سیر تک عوقو نز اي و ری اه وی 
أن زین و رن لكل نفس ظَلمَث ماف 
ی کته ةا راما 
الاب و قضى بيت م بالقسط و هم لا يُظلَمُونَ ). 
(ای پیغمبر!) اگر ما پاره‌ای از آنچه بدیشان وعده 
داده‌ایم. (از قبیل: پیروزی تو بر آنان. و رساندن عذاب 
بدیشان, در حال حیات) به تو نشان دهیم. یا این که تو 
را بمیرانیم (پیش از آن که انجام همه این وعده‌ها را 
ببینی» در هر حال برای حساب و کتاب در روز قیامت) 
آنان به سوی ما برمی‌گردند. و خدا از آنچه می‌کنند 
مطْلع و آگاه است. هر ملتی دارای پیغمبری است (که در 
روز قیامت خویشتن را بدو نسبت می‌دهند). هرگاه 
پیغمبرشان (به صحرای محشر که صحنة دادگاه الهی 
است) آمد (در حضور او) دادگرانه میانشان داوری 
می‌گردد (و او بر کردار و رفتار ملّت خود گواهی 
می‌دهد) و ستمی بدیشان نمی‌شود. می‌گویند: این وعدۀ 
(عذاب) اگر راست می‌گوئید (که عذابی در میان است) 
کی عملی می‌شود (و موقع و موعد آن کی خواهد بود؟). 
بگو: من (تنها پیغمبر و رسانندة اوامر و نواهی الهی 
هستم و اختیار) هیچ سود و زیانی برای خود (یا برای 
مردمان در دست) ندارم مگر آن چیزی را که خدا 


بخواهد (و مرا از طریق وحی از آن بیاگاهاند و بر انجام 
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یا دوری از آن توانایم گرداند. پس چگونه می‌توانم 
عذاب خدا را زودتر از موقع خود به شما برسانم یا 
قیامت را هویدا گردانم). هر ملّتی دارای مدت زمان 
محدودی است. هر وقت زمان آنان بسر رسید. نه 
لحظه‌ای تأخیر می‌کنند و نه لحظه‌ای پیشی می‌گيرند. 
بگو: به من بگوئید اگر عذاب خدا شب‌هنگام یا روزی به 
شما رسد (چه فائده‌ای برای شما گناهکاران دارد؟) به 
خاطر چه چیز گناهکاران برای فرارسیدن آن شتاب 
دارند؟ (مگر نه این است که هروقت دررسد مایۀ 
بدبختی آنان است. پس شتاب چرا؟!) آیا بعدها؛ پس | 

آن که واقع شد بدان ایمان می‌آورید؟ (آن وقت که به 
شما می‌گویند:) اکنون؟! (تازه چه فائده! ایمان کنونی 
سودی ندارد) در حالی که (قبلاً در دنیا آن را به بازی 
می‌گرفتید و دائما) برای فرارسیدن آن شتاب 
می‌ورزیدید. سپس به ستمکاران می‌گویند: عذاب 
جاوید و همیشگی را بچشید آیا جز در برابر چیزهائی 
که کرده‌اید کیفر داده می‌شوید؟ (کافران بر سبیل 
استهزاء) از تو می‌پرسند: که آیا آن (رستاخیز و عذابی 
که می‌گوثی) راست 
قطعاً راست است. و شما نمی‌توانید (از آن جلوگیری 
کنید. و با فرار و سرپیچی از آن. خدا را) درمانده و 
ناتوان سازید. اگر آنچه در زمین است. متعلّق به کسی 
باشد که (با کفر و شرک, به خود و دیگران) ستم کرده 


است. و آن را برای بازخرید (و نجات خویشتن از 


ت است؟! بگو: آری. به خدا سوکند 


عذاب دوزخ) بپردازد. (از او پذیرفته نمی‌گردد. او و 
دیگر کافران از رویاروئی با عذاب دوزخ سخت به 
هراس می‌افتند و بفض می‌کنند) و آهسته (ناله سر 
می‌دهند و) اظهار پشیمانی می‌نمایند. در میانشان 
دادگرانه داوری می‌گردد و بدیشان ستمی نمی‌شود. 
این چرخش و گردش آغاز می‌گردد با بیان این که 
برگشت این قوم به سوی یزدان است. خواه برخی از 
چیزهائی که بدان تسهدید می‌گردند و پیغمبر بإ 
موظّف و مكلف می‌شود که آن را بدیشان ابلاغ کند. در 
زمان حیات يا پس از وفات خود در هر دو حالت 
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برگشت به سوی خدا است. خداگواه و آگاه بر کارهائی 
است که ایشان می‌کنند. چه در زمان حیات و بودن 
پیغمبر له و چه پس از وفات و نبودن پیغمبر 9 
... هرگز هیچ چیزی از اعمال و افعال ایشان ضائع 
نمی‌شود و از میان نمی‌رود. و وفات پیغمبر ا نیز 
اصلاً ایشان را از چیزی که از آن بیم داده شده‌اند 
برکنار نخواهد کرد. 

لو لما ریک ب بش اي ندز رفک 

قالینا مرجفهم. م ما هيد على ما یعون ¿(. 

(ای پیغمبر!) اگر ما بازهای از آنچه بدیشان وعده 


داده‌ایم» (از قبیل پیروزی تو بر آنان و رساندن عذاب 
بدیشان, در حال حیات) به تو نشان دهیم. يا این که تو 
را بمیرانیم (پیش از آن که انجام همة اين وعده‌ها را 
ببینی, در هر حال برای حساب و کتاب در روز قیامت) 
آنان به سوی ما برمی‌گردند. و خدا از آنچه می‌کنند 
مطلع و آگاه است. 
کارها برابر تدبیر و تقدیر یزدان می‌چرخد و حرفی از 
آنها کم و کاست نمی‌شود. و با رخدادها و شرائط و 
ظروف دگرگون نمی‌گردد. ولی هر قومی مهلت داده 
می‌شود تا پیغمبر آنان بیاید و ایشان را بترساند و بیم 
دهد و مسائل و احکام را برایشان روشن سازد. و بدین 
وسیله حقّی را به تمام و کمال دریافت دارند که یزدان 
آن را بر خود واجب و لازم گردانده است. این حق این 
است که هیچ قومی را عذاب ندهد مگر پس از دریافت 
اوامر و نواهی صحیح رسالت آسمانی (توسّط 
پیغمبری, یا تبلیغ و تبیین درست آنها توسّط علماء و 
فرزانگان که جانشین او بشسمار می‌آیند) تا عذری 
برایشان نماند. در اين وقت است که یزدان دادگرانه 
برایر پاسخی که به پیغمبرشان داده‌اند و موضعی که در 
برابر فص داشته‌اند آنان را دادگاهی خواقد د 
(و لکل اة مول قإذا جاء رش وطم ِى 
پالقشط وم اون (. 


هر ملتی دارای پیغمبری است (که در روز قیامت 


و یم 


خویشتن را بدو نسبت می‌دهند). هرگاه پیغمبرشان (به 
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صحرای محشر که صحنۂ دادگاه الهی است) آمد (در 
حضور او) دادگرانه میانشان داوری می‌گردد (و او بر 
کردار و رفتار ملت خود گواهی می‌دهد) وستمی 
بدیشان نمی‌شود. 
با بررسی این دو آیه خویشتن را در برابر حقیقت 
الوهيّت و حقیقت عبودیّت می‌يابيم. حقائقی که 
جهان‌بینی اسلامی به تمام و کمال بر آنها تکیه می‌کند. 
و برنامةٌ قرآنی عنایت خاصی دارد به توضیح و تقریر 
آنها به شکلهای متنوع و گوناگون در هر مناسبتی که 
پیش اید. 
به پیغمبر لش گفته می‌شود: کار و بار این عقیده و 
کار و بار قومی که با این عقیده مخاطب می‌گردند. همه 
مربوط به خدا است. و چیزی به تو مربوط نیست. نقش 
تو در عقیده تبلیغ و ابلاغ است. اما فراتر از این همه 
متعلّق به یزدان جهان است و بس. عمر تو به پایان 
می‌آید ولی پایان قومی را نخواهی دید که تو را 
تکذیب می‌کنند و با تو دشمنی می ورزند و اذیّت و 
آزارت می‌رسانند. بر خدا واجب نیست که فرجام 
ایشان را به تو نشان دهد و کیفری را به تو بنمایاند که 
گریبانگیرشان می‌گرداند... این امور متعلّق به یزدان 
سبحان است. اما تو - و هر پیغمبر دیگری - جز تبلیغ و 
ابلاغ وظیفة دیگری نداری و ندارند... بعد تو - و هر 
پیغمبر دیگری - می‌میری و می‌میرند و همه کارها را به 
خدا واگذار می‌کنی و می‌کنند... این بدان خاطر است که 
بندگان جولانگاه وظیفةٌ خود و گسترهٌ حوز؛ تکلیف 
خویش را بدانند. و دعوت‌کنندگان نزول قضا و قدر را 
با شتاب نخواهند. هر اندازه هم کار دعوتشان به طول 
بینجامد. و هرقدر هم در راه دعوت دچار دشواریها و 
شکنجه‌ها و اذیّت و آزارها تشو ك: 
و ون مت هذا اوعد إن نع صادقین؟ ). 
می‌گویند: این وعده (عذاب) اگر راست می‌گوئید (که 
عذابی در میان است) کی عملی می‌شود (و موقع و 
موعد آن کی خواهد بود؟). 


شتاب مسی‌ورزیدند و برای مبارزه‌طلبی همچون 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
پرسشی را می‌کردند. درخواست می‌نمودند که عذاب 
الهی را که پیغمبر علض ایشان را از آن می‌ترساند 
هرچه زودتر بر سرشان بیاورد و گریبانگیرشان گرداند. 
همان‌گونه که یزدان در میان ملّتهائی که پیغمبرانشان به 
سویشان آمده‌اند و ایشان را دروغگو نامیده‌اند داوری 
واک ادان راه اد ا و ا 
عذاب را بسر سرشان فرود آورده است» و 
تکذیب‌کنندگان را گرفتار کرده است و به گناهانشان 
گرفته است. پاسخ همچون کسانی این است: 
قل: نیک لت راو تطعا إلأما ضاء ال 
کل مه أجل إا جاح یتآ خوون سا 
و لا يَسْتَقَدِمُون ). 
کم من (تنها پیغمبر و رسانندهٌ اوامر و نواهی الهی 
هستم و اختیار) هیچ سود و زیانی برای خود (یا برای 
مردمان در دست) ندارم مگر آن چیزی را که خدا 
بخواهد (و مرا از طریق وحی از آن بياگاهاند و بر انجام 
یا دوری از آن توانایم گرداند. پس چگونه می‌توانم 
عذاب خدا را زودتر از موقع خود به شما برسانم یا 
قیامت را هویدا گردانم). هر ملّتی دارای مدت زمان 
محدودی است. هر وقت زمان آنان بسر رسید, نه 
لحظه‌ای تأخیر می‌کنند و نه لحظه‌ای پیشی می‌گيرند. 
وقتی که پیغمبر ٤إ‏ نتواند از خویشتن زیان را دور 
گرداند و سود را به خود برساند. طبیعی است که نتواند 
بدیشان زیان یا سود برساند. 
در این آیه واه «ضَرْ» یعنی زیان. بر واه «نفْع» یعنی 
سود. جلو افتاده است, گرچه به پیغمبر ی فرمان 
دادة شده است که درباره خودش سخن بگوید: بدان 
خاطر است که آنان شتابان زیان و ضرر را درخواست 
می‌کردند. و لذا برای هماهنگی با درخواست ایشان 
واژه «ضرْ» مقدم گردیده است. اما در جای دیگر در 
سوره اعراف واژهٌ «نفْع» در آیه‌ای با همین تعبیر جلو 
افتاده است.() زیرا متناسب با درخواست برای خودش 


۱- مراد آیث ۱۸۸ سور اعراف است. بدین شکل: 
مراد اب سوره اعر ین 
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بوده است. آنجا که می‌فرماید: 
«و لوكت آغلم لیب کت من ار ما 
مَس السو . 
در یت می‌دانستم منافع فراوانی نصیب خود 
می‌کردم (چرا که با اسباب آن آشنا بودم) و اصلاً شر و 


بلا به من نمی‌رسید (چرا که از موجبات آن آگاه بودم). 


۸ م۵ 


(قل: :ملک تشي ضرا و لا تفع الا ما شاء 
ال... >. 
بگو: من (تنها پیغمبر و رساننده اوامر و نواهی الهی 
هستم و اختیار) هیچ سود و زیانی برای خود (یا برای 
مردمان در دست) ندارم مگر آن چیزی را که خدا 
بخواهد (و مرا از طریق وحی از آن بیاگاهاند و بر انجام 

یا دوری از آن توانایم گرداند). 
فرمان تنها فرمان یزدان است. این یزدان است که در 
وقت مناسبی که خود بخواهد تهدید و بیم خودش را 
پیاده می‌کند. ستّت یزدان تخلف‌پذیر نیست. اجل يا 
سررسیدی را که تعیین کرده است زودتر از موقع خود 
پیاده نمی‌کند و در آن شتاب روا نمی‌دارد: 

لكل اة أجل إذاجا ء له قلایستآخوون 

ساعة و لايسشتقد من ). 

هر ملّتی دارای مدّت زمان محدودی است. هر وقت 

زمان آنان بسر رسید. نه لحظه‌ای تأخیر می‌کنند و نه 

لحظه‌ای پیشی می‌گیرند. 
مدت عمر گاهی با نابودی محسوس مادی» یعنی 
نابودی ريشه کن شدن, پایان می‌گیرد. همان‌گونه که بر 
سر برخی از مآتهای پیشین آمده است و به‌طور کی از 
ميان رفته‌اند. گاهی هم اجل درمی‌رسد. ولی مرگ 
معنوی مراد است. یعنی شکست روانی و هرز رفتن که 
گریبانگیر ملتهائی می‌شود. ممکن است که این مرگ 
برای مذتی باشد و پس از آن به زندگی برگردند و 
زندگی را از سر بگیرند. گاهی هم ممکن است که این 
این ملتها به پایان 
پرسد و محو گردد. و خودشان به عنوان ملتهائی روی 
به از ميان رفتن نهند. هرچند که به عنوان افرادی 


مرگ برای هميشه باشد. شخصیّت 


VP 
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ا هه انتا طن فاتزن دا اتام سییر 
قانونی که تغییرناپذیر است و تصادف و خودسری و 
ستمگری و جانبداری بدان راه ندارد. مأتهائی که 
اسباب و علل زندگی را درنظر می‌گیرند زنده می‌مانند. 
و ملتهائی که از اسباب و علل زندگی دوری می‌گزینند 
ضعیف می‌شوند يا از میان می‌روند و یا می‌میرند برابر 


مقدار انحرافی که درپیش گرفته‌اند. ملت مسلمان برابر 
نص قرآن زندگی ایشان در پیروی از پیغمبرشان است. 
و پیغمبر بل هم ملت مسلمان را به سوی چیزی 
فرامی‌خواند که بدیشان زندگی می‌بخشد. این کار هم 
نه فقط با عقیدهُ تنها و بس صورت می‌پذیرد. بلکه به 
وسیل عملی که عقیده در کار و بارگوناگون حیات و در 
ضروریات مختلف زندگی از آن به صراحت صحبت 
می‌کند. با حیات و زندگی ایشان را به سوی عقیده 
دعوت می‌فرماید. دعوت برابر برنامه‌ای که خدا آن را 
برایشان تهیّه و تدارک دیده است, و دعوت مطابق با 
شریعتی که خدا آن را برای آنان نازل کرده است. و 
دعوت با ارزشهائی که یزدان برای ملت مسلمان مقر 
فرموده است... اگر ملت مسلمان چنین نروند و نکئند. 
برابر قانون خدا مرگشان حتمی است. 
سپس روند قرآنی مشرکان را با یک پسود؛ٌ روانی 
می‌پساید و لمس می‌نماید. با این پسوده ایشان را از 
موضع پرسنده تمسخرکنندۀ چالشگر, به موضع تهدید 
شده‌ای می‌کشاند که در هر لحظه‌ای از شب یا روز 
ناگهان آنچذ از عات یه تصوّر درنیاید بر سرشان آید: 
(فُل: انإ إن اناكم اب به بیاتاً أو تبارا ماذا 
یستَفْجل مرش 
EELS E‏ 
شما رسد. (چه فائده‌ای برای شما گناهکاران دارد؟) به 
خاطر چه چیز گناهکاران برای فرارسیدن آن شتاب 


دارند؟ (مگر نه این است که هر وقت دررسد. مايۀ 


سه فل لا فیک نی تفع و لاضر إلا ما شاء اث ولوکنث آغلم 
یب لاستکتزث من الخیر و ما تشنی الشوه إن ن آنا إلا تذیژ و شير ؤم 
ییون : 
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بدبختی آنان است. پس شتاب چرا؟!). 
این عذابی که موقع و موعد آن معلوم نیست. عذابی که 
چه‌بسا شب‌هنگام دررسد بدان‌گاه که شما خفته‌اید. يا در 
روز دررسد بدان‌گاه که شما بیدارید. ولی بیداری و 
هوشیاری شما هیچ‌گونه سودی به شما نمی‌رساند... به 
خاطر چه چیز گناهکاران برای فرارسیدن آن شت 
دارند؟ آخر این عذاب در هیچ حالی برای ایشان خیر و 
خوبی ندارد. پس چرا باید شتاب داشته باشند؟ 
هنگامی که آنان ناگهان با همچون سوالی روبرو 
می‌شوند» پرسشی که ذهن و شعورشان را وامی‌دارد که 
خطر را تصوّر کنند و به انديشة وقوع آن فرو روند 
آي بعدی ناگهان سر می‌رسد و خبر از وقوع عمل 
خطرناکی می‌دهد... در حالی که هنوز روی نداده است 
و به وقوع نپیوسته است... ولیکن جهان‌بینی قرآنی آن 
را وقوع یافته و رخ داده ترسیم می‌کند. و ذهن و شعور 
را با آن فرامی‌گیرد. و وجدان را بدان می‌پساید و لمس 
می‌نماید: 

۳0 ذا ما ۳ 
ن؟! 4 


آیا بعدهاء پس از آن 


ر مرف زرم ورگ وه 


۱ که واقع شد بدان ایمان می‌آورید؟ 
(آن وقت که به شما می‌گویند:) اکنون؟! (تازه چه فائده! 
ایمان کنونی سودی ندارد) در حالی که (قبلاً در دنیا آن 
را به بازی می‌گرفتید و دائماً) برای فرارسیدن آن 
شتاب می‌ورزیدید. 

انگار که عذاب وقوع پیدا کرده است. و انگار که آنان 

بدان ایمان آورده‌اند و انگار در صحنه‌ای که حاضر و 

آماده است و ایشان آن را می‌بینند. با همچون درشتی و 

سرکوفتی مخاطب واقع می‌گردند و بدیشان می‌گویند: 

هم اینک! 


مین ۶ 


ية صحنه حاضر و آماده است: 

(م قبل لد ما دُوفُوا عذاب الخلد. هل 
نک تخیبون؟ ۰6 

سپس به ستمکاران می‌گویند: عذاب جاوید و همیشگی 


را بچشید. آیا جز در برابر چیزهائی که کرده‌اید کیفر 


۷ 
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داده می‌شوید؟. 
بدین منوال خویشتن را همگام با روند قرآنی در پهنة 
حساب و کتاب و عذاب و عقاب می‌يابیم. در حالی که 
لحظه‌هائی و بندهائی پیش از این در دنیا بودیم و 
خطاب خدا را می‌شنیدیم که به پیغمبرش از این فرجام 
و سرنوشت سخن گفت! 
پایان این چرخش و گردش کسب خبر کردن این‌گونه 
مردمان از پیغمبر خدا لش است: اگر این تهدید و بیم 
حقّ است.... در این صورت ایشان از درون در برابرش 
متزلزل شده‌اند و می‌خواهند مطمئنٌ شوند. چرا که یقین 
ندارند. پاسخی که بدیشان داده می‌شود و قاطعانه است 
و با سوگندی موکد 2 
اد 2 سبو تک : :حي 
۷ ۰ عْجزین ). 
a1‏ 
(رستاخیز و عذابی که می‌گوئی) راست است؟! بگو: 


آری» به خدایم سوگند قطعاً راست است» و شما 


نمی‌توانید (از آن جلوگیری کنید. و با فرار و سرپیچی 
از آن» خدا را) درمانده و e‏ سازید. 

ٍى ور ). 

آری» به پروردگارم سوگند. 


به خدایم سوگند. خدائی که ارج ربوبیّت او را 
می‌شناسم و بدو قاطعانه سوگند می‌خورم. نه سوگندی 
که آن را نادیده بگیرم و به هم بزنم. سوگندی که 
می‌خورم جذی و از روی یقین است. 
اه وم نم ُفجزین 4. 
قطعاً راست است و شما نمی‌توانید (از آن جلوگیری 
کنید. و با فرار و سرپیچی از آن. خدا را) درمانده و 
ناتوان سازید. 
شما نمی‌توانید خدا را درمانده و ناتوان گردانید از این 
که شما را گرد بیاورد و محاسبه کند و کیفرتان بدهد. 
در آن حال که در این دنیا هستیم و سرگرم کسب خبر و 
پاسخ هستیم. ناگهان با روند قرآنی در کوچی از 
کوچهای اسلوب تصویرگر قرآنی به راه می‌افتیم و خود 


سوره يونس آیات ۰ ۲۶۰۷ 
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را در پهنةٌ حساب و کتاب و جزا و سزای قیامت 
می‌يابیم. با انگار و پندار این‌گونه آغاز می‌گردد: 
ر ا ی 
و لو أن كل تفس ظَلَمَث ما في الأزض لافد 
به... )€. 
اگر آنچه در زمین است. متع اق به کسی باشد که (با کفر 
و شرک. به خود و دیگران) ستم کرده است» و آن را 


2 
اسیا 


برای بازخرید (و نجات خویشتن از عذاب دوزخ) 

بپردازد» (از او پذیرفته نمی‌گردد). 
حتی اگر همچون چیزی را با خود داشته باشد. از او 
پذیرفته نمی‌شود. 
هنوز آیه به پایان تم آننه انگار و پندار تبدیل به قطع 
و یقین می‌گردد و کار از کار می‌گذرد و آنچه باید سر 
می‌رسد: 

(و أَمَُ وا ألتَدامة 2 ا رأر العَذاب ). 

(کافران) هنگام رویاروئی با عذاب (دوزخ سخت به 

هراس می‌افتند و بغض می‌کنند) و آهسته (ناله سر 

می‌دهند و) اظهار پشیمانی می‌نمایند. 
ھنگامۂ رویاروئی ناگهانی با عذاب الهی ایشان را مات 
و مبهوت می‌گرداند و بر دست و پای می‌افتند. تسعبیر 
قرآنی تصویر غم و اندوه و دل‌شکستگی و دل‌مردگی 
ایشان را بر پردهٌ خیال می‌افکند. و آنان را در این حال 
به گونه‌ای نشان می‌دهد که لب از لب باز نمی‌کنند ولی 
سراپا ج و ع 

ی ی یم بالتسط د و هم امن (€. 

در میانشان دادگرانه داوری می‌گردد و بدیشان ستمی 

وگ 
صحنه به پایان می‌آید. صحنه‌ای که نیم آیه پیش با 
انگار و پندار آغاز و با قطع و یقین خاتمه یافت. 
بدان‌گونه که شیوة تصویرگری مور و برانگیز قرآنی 
است. 
e‏ 
پیروی که محشر و حساب و کتاب را تأکید می‌کند. 
چرخش و گردش دیگری با قدرت الهی در برخی از 
جلوه گاه‌های موجود در آسمان و زمین و حیات و ممات 
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است. چرخش و گردش کوتاه و گذرائی است برای 
تأکید قدرتی که ضامن اجرای وعده است. آن‌گاه 
مردمان جملگی فریاد زده می‌شوند که از این قرآن 
استفاده کنند. قرآنی که برایشان پند و اندرز و رهنمود 
و رهنمون و بهیود سینه‌ها را دربر دارد: 
الال و ماف ارات والأزض 
و و لکن رم یعون هو یې و ۹ 
یه تزجعو َع جَعُون. ن باجا لاش قد ۽ 2 


e 


اا 
O‏ 
کافران) 


بی‌خردی و یا غلبهة غفلت بر آنان» کار و بار آخرت را 


راست است. ولیکن بیشتر مردمان (به سیب 


فراموش کردهاند و معنی تهدید خدا را) نمی‌دانند. خدا 
است که می‌میراند و زنده می‌گرداند» و (پس از زنده 
گرداندن برای حساب و کتاب) به سوی او برگردانده 
می‌شوید. ای مردمان از سوی پروردگارتان برای شما 
اندرزی (جهت ره نمود زندگی) و درمانی برای 
چیزهائی که در سینه‌ها است (همچون کفر و نفاق و 
کینه و ستم و دشمنی با حقٌ و حقیقت) آمده است (که 
قرآن نام دارد) و هدایت و رحمت برای مومنان است 

بگو: به فضل و رحمت خدا -به همین (نه چیز دیگری) - 
باید مردمان شادمان شوند. این بهتر از چیزهائی است 
که (از حطام دنیا) گرد می‌آورند (و روی همدیگر 


می‌گذارند). 


می‌گردد. 
لاله ماف ارات و الأْضٍ ). 
آگاه باشید که هرچه در آسمانها و زمین است ازآن خدا 
است. 


او می‌تواند قطعاً به وعدهٌ خود وفا کند و هیچ کسی 
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نمی‌تواند جلو او را بگیرد و او را از پیاده کردن 
وعده‌اش بازدارد و نگذارد وعد؛ٌ او روی دهد: 

(ألا ان رَعْد اه حى ). 

آگاه باشید که وعدۀ خدا (به عذاب و عقاب کافران) 


راست است.. 
و که ییون 
ولیکن بیشتر مردمان (به سبب بی‌خردی و یا غلبة 
غفلت بر آنان» کار و بار آخرت را فراموش کرده‌اند و 
معنی تهدید خدا را) نمی‌دانند. 
آنان به سبب جهالت و نادانی خودشان است که شک و 
گمان می‌ورزند يا حق و حقیقت را تکذیب می‌کنند. 
هي ميث ). 
خدا اکاک ای زان تاه می‌گرداند. 
کسی که بر زندگی و مرگ توانا است. بر زنده گرداندن 
و برگرداندن به زندگی دوباره و بر حساب و کتاب 
کف و ا و تراغ رانا ات 
وله رجئون). 
و (پس از زنده گرداندن برای حساب و کتاب) به سوی 
او برگردانده می‌شوید. 
این پیرو سریعی است برای تأکید سریعی که پس از 
عرضه کردن برانگیزاننده می‌آید. آنگاه به دنبال آن 
جملگی انسانها فریاد داشته می‌شوند: 
یا یا ناس قذ جاءنْکم معط ین رگم و 
شفاء ا فی آلصُدُوره وهُدی و ره مین {. 
ای مردمان! از سوی پروردگارتان برای شما اندرزی 
(چهت رهنمود زندگی) و درمانی برای چیزهائی که در 
سینه‌ها است (همچون کفر و نفاق و کینه و ستم و 
دشمنی با حقّ و حقیقت) آمده است (که قرآن نام دارد) 
و هدایت و رحمت برای مومنان است. 
در این کتابی که دربارءٌ آن د شک و گمان می‌ورزید 
هدایت و رحمت برایتان آمده است. پند و اندرز از 
سوی «پروردگارتان» برایتان آمده است. این کتاب» 
کتاب ساخته و پرداخته‌ای از سوی انسان نیست. آنچه 


هم در آن است از سوی انسان نیامده است. پند و اندرز 
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برایتان فرارسیده است تا دلهایتان را زنده گرداند. و 
سینه‌هایتان را بهبودی بخشد و نجات دهد از خرافاتی 
که سینه‌ها را پر کرده است. و از شک و تردیدی که بر 
سینه‌ها سیطره پیدا کرده است و چیره شده است. و از 
کجرویها و انحرافاتی که سینه‌ها را بیمار کرده است» و 
از پریشانیها و اضطراباتی که سینه‌ها را سرگردان و 
ویلان نموده است. پند و اندرز فرارسیده است تا به 
سینه‌ها بهبودی و عافیت و یقین و اطمینان و صلح و 
صفا را همراه با ایمان بریزد. این پند و اندرز برای 
کسی که از ایمان برخوردار باشد. رهنمود و رهنمون به 
راستای راه متصل به مقصد است. و رحمت است و 
ماي رهائی از گمراهی و عذاب است: 

قل بقظل اله و بر مته قبذلک فیفرَحُوء هو یر 

م هر ور تجعفون . 

رت خدا-به همین (نه چیز دیگری) - 

باید مردمان شادمان شوند. این بهتر از چیزهائی است 

که (از حسطام دنیا) گرد می‌آورند (و روی همدیگر 

می‌گذارند). 
از این فضل و لطفی که یزدان به بندگان خود عطاء 
فرموده است. و از رحمتی که در پرتو ایمان بدیشان 
ارمغان داشته است. تنها بدین فضل و لطف و رحمت 
باید شاد گردند. تنها این چیزها است که باید بدانها 
شادمان شد. نه به اموال و کالاهای این زندگی. این 
شادی و شادمانی. شادی و شادمانی آسمانی است و 
نفس را از غل و زنجیر آز و طمع زمینی و کالاهای 
فان هاو آراداش‌ساز۵ و این الاه رات و کرو 
خدمتگزار زندگی می‌گرداند نه آقا و سرور, و انسان را 
فراتر از کالاها می‌برد, نه این که انسان را بندهُ فروتنی 
در برابر کالاها سازد. اسلام کالاهای زندگی دنیا را حقیر 
و ناچیز نمی‌شمارد. و مردمان رشان نمی‌دارد که به 
ترک کالاها بگویند و از آنها پرهیز و دوری کنند. بلکه 
اسلام کالاهای دنیوی را به اندازۀٌ ارزشی که دارد ارج 
می‌نهد تا مردمان از آنها استفاده کنند ولی دارای اراد 
آزاد و دستهای باز باشند. دیدگاه آنان والاتر از این 
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کالاهاء و افقهایشان برتر از دنیای زمین باشد. ایمان در 
نظرشان نعمت بشمار آید. و انجام مقتضیات ایمان 
هدف گردد. و گذشته از اينها دنیا بنده ایشان شود و دنیا 
هیچ‌گونه سلطه و قدرتی بر آنان نداشته باشد. 


از عقبه پسر ولید. و او از صفوان پسر عمرو روایت 
کرده است که گفته است: از ایفع پسر عبداله کلاعی 


شنیدم که می‌گفت: وقتی که خراج عراق به عمر ل 


رسید. عمر و غلام او بیرون رفتند. عمر شترها را 
شمرد. دید که بیش از مقداری هستند که تصوّر می‌کرد. 
فرمود: حمد و سپاس» خداوند بزرگوار را سزا آشات نم 
است. د ی رس مت 
یزدان بزرگوار می‌فرماید: 

لم م 4 

وقضل افد و دیفم اهر هو حار 
ْمَعَن . 


بگو: به فضل و رحمت خدا -به همین (نه چیز دیگری) - 


باید مردمان شادمان شوند. این بهتر از چیزهائی است 

که (از حطام دنیا) گرد می‌آورند (و روی همدیگر 

می‌گذارند). 
پیشتازان نخستین صدر اسلام این چنین به ارزشهای 
زندگی نگاه می‌کردند. فضل برتر و رحمت والاتسر را 
پند و اندرز و رهنمود و رهنمونی می‌دانستند که از 
سوی خدا برایشان نازل می‌گردید. اما اموال و دارائی و 
خود پیروزی, فرع و پیرو بشمار می‌آمدند. بدین سبب 
پیروزی به سراغ ایشان می‌آمد و اموال بر آنان ریزان 
می‌گردید. و دارائی ایشان را می‌جست... راه این مت 
روشن است. راه این مت همان راهی است که در قائون 
این ملت نهفته است» و در شوه پیشتازان نخستين 
صدر اسلام جای گرفته است... راه قرآن و مؤمنان 
صدر اسلام راه این ملّت است... راه این است و جز این 
ارزاق مادی, و ارزشهای مادی, چیزهائی نیستند که 
مک‌انت و منزلت مردمان را در این زمین تعیین 
می‌کنند... مکانت و منزلت مردمان را در زندگی دنیا, 


f(D 
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چه رسد به مکانت و منزلت ایشان در آخرت... ارزاق 
مادی, و رفاه مادی» و ارزشهای مادی» ممکن است از 
جملةٌ اسباب و علل بدبختی آدمیان گردد -نه در آخرتی 
که هنوز نیامده است» بلکه در این زندگی عملی و 
موجودی که در آن بسر می‌برند - همان‌گونه که امروزه 
ما در تمدّن اخموی مادی مشاهده می‌کنیم! 
معیارها و ارزشهای دیگری باید بر زندگی بشریّت 
حاکم گردد و فرمان براند. این معیارها و ارزشها است 
که ممکن است به ارزاق مادی و به رفاه مادی. ارج و 
بهای واقعی خودشان را در زندگی مردمان عطاء کند. 
این معیارها و ارزشها است که مسمکن است از ارزاق 
مادی و رفاه مادی ماده سعادت و راحت آدمیزادگان را 
بسازد. 
برنامه‌ای بر زندگی گروهی از آدمیان فرمان می‌راند. 
همان چیزی است که ارزش ارزاق مادی را در زندگی 
ایشان تعیین می‌کند و همان چیزی است که ارزاق مادی 
را مایةٌ سعادت و خوشبختی يا مايه شقاوت و بدبختی 
می‌گرداند. همان‌گونه که ارزاق مادی را سبب پیشرفت 
بشری یا لغزشگاه سرنگونی می‌سازد! 
بدین خاطر است که بر ارزش این آئین در زندگی 
پیروان آن تکیه می‌شود: 
یا یذ جاهنگز مظن کم و 
شفاء 1۳ في آلصُدور. و هدی و رجه َة من .قل 
بفضل الله و رمه قبذلک قیفر حوا هو مر خر شا 
ا ا 
ای مردمان! از سوی پروردگارتان برای شما اندرزی 
(جهت رهنمود زندگی) و درمانی برای چیزهائی که در 
سینه‌ها است (همچون کفر و نفاق و کینه و ستم و 
دشمنی با حق و حقیقت) آمده است (که قران نام دارد) 
و هدایت و رحمت برای مؤمنان است. بگو: به فضل و 
رحمت -به همین (نه چیز دیگری) -باید مردمان 
شادمان شوند. این بهتر از چیزهائی است که (از حطام 
دنیا) گرد می‌آورند (و روی همدیگر می‌گذارند). 
نها ات که انی که تن پار ای رانا 
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دریافت می‌کردند این آرزش والا را درک و فهم 
می‌نمودند. عمر ب دربارةٌ اموال و چهارپایان 
می‌گفت: این چیزی نیست که خداوند بزرگوار دربارة 
آن می‌فرماید: 

فل: بقل اله و برخمته لک یحو هو بر 

ما عون . 

بگو: به فضل و رحمت خدا -به همین (نه چیز دیگری) - 

باید مردمان شادمان شوند این بهتر از چیزهائی است 

که (از حطام دنیا) گرد می‌آورند (و روی همدیگر 

می‌گذارند). 
عمر نله دین خود را خوب می‌دانست و با قوانین آن 
خوب آشنا بود. او که می‌دانست فضل و رحمت خدا 
پیش از هر چیز در چیزی جلوه‌گر است که یزدان آن را 
برایشان نازل فرموده است: پند و اندرزی از سوی 
پروردگارشان, و درمانی برای چیزهائی که در سینه‌ها 
است. و هدایت و رحمت برای موّمنان... نه این که 
فضل و رحمت خدا در اموال و شتران و ارزاق جلوه گر 
باشد. 
پیشتازان صدر اسلام ارزش این کوچ درازی را 
می‌دانستند که این آئین آن را بدیشان پیموده است. 
می‌دانستند که این آئین آنان را از کدام گودال جاهلیتی 
برگرفته است و برکشیده است که در آن بوده‌اند و 
می‌لولیده‌اند... این انتقال, انتقال بس ژرف و ارجمندی 
است وقتی که با جاهلیّت هر زمان و مکانی مقایسه و 
برآورد می‌گردد(۱... از جمله با جاهلیّت قرن بیستم.(۲ 
انتقال بنیادینی که این آئین ایشان را بدان سرافراز کرد. 
آزاد کردن گردنهای بندگان از ربقةٌ ببندگی بندگان, و 
آزاد کردن ایشان از این بندگی, و آنان را مفتخر کردن 
به بندگی خداوند یگانه. و پابرجا و استوار داشتن 
سراسر زندگی ایشان بر پايةٌ این آزادی‌ای بود که 
جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و ارزشها و اخلاق ایشان راء و 
همه حیات آنان را از عبودیّت برمی‌کشید و نجات 
می‌بخشيد. و به سوی حرَیّت و آزادگی فرامی‌برد و 
نائل می‌گردانید. 
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به دنبال این حرَیّت و آزادی, ارزاق مادی و رفاه مادی 
و قدرت مادی درمی‌رسید و ارمغان می‌گردید. 
همان‌گونه که در تاریخ آن دست مسلمان تحقّق پیدا کرد. 
بدان هنگام که جاهلیتهای پیرامون خود را جارو 
می‌زدند. و زمام سلطه و قدرت را در زمین به دست 
می‌گرفتند. و انسانها را به سوی خدا رهنمود می‌کردند 
و می‌بردند. تا انسانها همراه با ایشان از فضل خدا 
بهره‌مند شوند. 
کسانی که بر ارزشهای مادی. و بر تولیدات مادی تکیه 
می‌کنند. و این ارزش بزرگ بنيادین را نادیده می‌گیرند 
و از آن صرف نظر می‌کنند. آنان دشمنان بشریّت 
هستند و نمی‌خواهند بشریّت از سطح حیوان فراتر رود 
و بر مطالب حیوان اوج گیرد. 
موز رمان فرت اوو اران کی 
ندارند. آنان در پشت سر دعوت و فراخوانی کثیف و 
پلیدشان هدف آهریمنانه دارند! آنان می‌خواهند 
ارزشهای ایمانی را نابود کنند. و بر عقیده‌ای بتازند و 
کارش را یکسره سازند که دلهای انسانها را آويزة 
مطالبی والاتر از خواستهای حیوان می‌گرداند. بدون 
این که نیازمندیهای زندگی ایشان را نادیده بگیرد. و 
برای انسانها مقاصد عالی و مطالب بنيادین دیگری در 
کنار خوراک و مسکن و جنس دارد. خوراک و مسکن 
و جنسی که حیوان تنها در حدود آنها می‌ماند و بدانها 
بسنده می‌کند. 
این فریادهائی که پیاپی برای بزرگ جلوه دادن 
ارزشهای مادی و تولیدات مادی سر داده می‌شود. به 
گونه‌ای که سرگرم شدن بدان فریادها بر سراسر زندگی 
و اندیشه‌ها و جهان‌بینیهای مردمان چیره گردد و بچربد. 
و به گونه‌ای که مردمان به آدم آهنیهائی تبدیل شوند که 
به دنبال همچون ارزشهائی زبان بیرون کشند و 
نفس‌زنان بروند و بدوند» و آنها را بزرگ‌ترین 
۱- مراجعه شود به کتاب: «معالم فى‌الطريق» فصل: «نقلة بعيدة». 


۲- مراجعه شود به كتاب: «الإسلام و الجاهليّة» تأليف ابوالأعلى مودودی. 
و به كتاب: «جاهلية القرن العشرين» تألیف محمد قطب. 
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ارزشهای زندگی بشمارند. و در طوفان فریادهای 
پیاپی: تولید... تولید... تولید... همه ارزشهای روحی و 
اخلاقی فراموش گردد. و زیر پای تولیدات مادی له و 
په گشته, و در راه تولیدات مادی فدا و قربان شود... 
این فریادها پاک و سالم نیستند. بلکه نقشه و طرحی 
است که کشیده و تهیّه دیده شده است برای نصب و 
علم کردن بتهائی که به جای بتهای جاهلیّت پیشین 
پرستیده شوند. و آقائی و سروری فرازمندانه و 


قلدرانه‌ای بر هم ارزشها داشته باشند! 


هنگامی که تولید مادی بتی شد. بتی که مردمان 
پیرامون آن به تکاپو و جست و خیز بپردازند. و آن را 
بسان بتها طواف کنند و بدان قداست دهند. مسلماً همه 
ارزشها و اعتبارهای دیگر در راه آن لگدکوب و له و 
رو مغر و اغلا ان انز تاوس اتسوا 
اجتماعی, تعهدات» و ... همه و همه بی‌ارج و حرمت 
می‌گردد. هم اينها وقتی که با فرآورده‌های تولید 
تعارض پیدا کند بايد که زیر پا له و په شود! اگر اين, 
خداگونه و بت نباشد. پس خداگونگان و بتها کدامند؟! 
لازم نیست که بت فقط سنگی يا تخته و چوبی باشد. 
بلکه بت گاهی ارزشی, اعتباری, تابلو و پلاکارتی, و 
لقبی و شهرتی است! 

ارزش والا واجب است برای فضل و رحمت خدا بماند. 
و بهای بالا را پاید به فضل و رحمتی داد که در هدایت 
خدا جلوه‌گر و مجسّم هستند. هدایتی که سینه‌ها را شفا 
و بهبودی می‌دهد. و مردمان را آزاد و آزاده می‌سازد. 
و ارزشهای انسانیّت را در انسان منزلت و مکانت و 
ارج و حرمت می‌بخشد. در سایةٌ همچون ارزش والائی 
است که می‌توان از روزی و رزق خدا استفاده کرد. 
روزی و رزقی که خدا آن را در زمین به انسانها عطاء 
فرموده است. و از صنعتی کردن بهره جست. صنعتی 
کردنی که تولیدات مادی را فراوان می‌کند. و از رفاه 
مادی سود برد. رفاهی که از شدّت رنج و زحمت 
می‌کاهد, و از سائر ارزشهائی استفاده نمود که جاهلیّت, 


پیرامون انها در زمین طبلها را به صدا درمی اورد! 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 


بدون وجود این ارزش والا و سیادت و فرمانروائی آن, 
ارزاق و رفاه مادی و تولیدات. نفرینی می‌گردند که 
انسانها بدان بدبخت می‌شوند. چون در این صورت. 
همه این نعمتها در راه بالا بردن ارزشهای حیوانی و 
مادی به‌ کار گرفته می‌شوند. و ارزشهای انسانی 
آسمانی فدای ارزشهای حیوانی و مادی می‌گردند. 
خداوند راست فرموده است: 
ای لاس قذ جاءنكم معط 1 ویک او 
فاء بان آُدور. وُدی و رخ لین . ل: 
بقضل الله و ره قبڌلک یروا هو ا 
عون ). 
ای مردمان! از سوی پروردگارتان برای شما اندرزی 
(جهت رهنمود زندگی) و درمانی برای چیزهائی که در 
سینه‌ها است (همچون کفر و نفاق و کینه و ستم و 
دشمنی با حق و حقیقت) آمده است (که قرآن نام دارد) 
و هدایت و رحمت برای مؤمنان است. بگو: به فضل و 
رحمت خدا -به همین (نه چیز دیگری) -باید مردمان 
شادمان شوند. این بهتر از چیزهاتی است که (از حطام 
دنیا) گرد می‌آورند (و روی همدیگر می‌گذارند). 
e‏ 
در پرتو سخن از فضل و رحمت خداکه جلوه‌گر و 
مجسّم در چیزی است که از سوی یزدان برای مردمان 
نازل گردیده است. از قبیل: پند و اندرز و رهنمود و 
رهنمون, و بهبودی و شفای بیماریهائی که در سینه‌ها 
است» روند قرآنی به جاهلیّت می‌پردازد. جاهلیتی که به 
زندگی عملی خود سرگرم است. زندگی نه برابر چیزی 
زندگی برابر هواها و 
هوسهای انسانهاء و موافق با تعدّی ایشان به ویژگیهای 
یزدان سبحان, و طبق دست یازیدن آنان به کار حلال 
کردن و حرام نمودن روزیها و ارزاقی که خدا بدیشان 


داده است: 


فترون؟ و ماظن ال ينَ یرون عل‌اله الْكَذِبَ 
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يوم القیامة 4 2 إن اله آذو فضل على آلاس, ون 
ھت 2 
که لایشکرون ). 
بگو: به من بگوئید: آیا چیزهائی را که خدا برای شما 
آفریده و روزی شما کرده است و (خودسرانه) بخشی 
از آنها را حلال نموده‌اید یگو: آیا خدا به شما اجازه داده 


است (که از پیش خود چنین کنید) یا این که بر خدا دروغ 
می‌بندید (و از زبان خدا چیزهائی می‌گوئید و می کنید 
که خدا بدانها دستور نداده است؟). آیا گمان کسانی که 
بر خدا دروغ می‌بندند» دربارۀ (چیزهائی که) در روز 
قیامت رخ می‌دهد چیست؟ (آیا گمان می‌برند که 
بازخواستی در میان نیست؟ یا این که کیفر داده 
نمی‌شوند؟ و یا این که اندکی عذاب می‌بینند؟). خداوند 
دارای لطف و مرحمت (فراوان) نسبت به مردمان است 
ولیکن بیشتر آنان سپاسگزاری نمی‌کنند (و بلکه 
ناسهاسی می‌کنند و بر خدا دروخ می‌بندند): 
بگو: :در رزق و روزی خدا که آن را پر شما نازل کرده 
است چه می‌بینید؟ -هر چیز هم از سوی خدای والامقام 
برای انسانها نازل گردد. از آن مقام والا نازل گردیده 
است - چه چیز می‌بینید در این رزق و روزی‌ای که به 
شما بخشیده است. تا برابر اجازه و شریعت او در آن 
دخل و 
اجازه دادن خدا به شماء انواعی از ارزاق را حرام 
می‌کنید و انواعی از آنها را حلال می‌سازید. در حالی 
که حرام کردن و حلال کردن قانونگذاری است و 
فانونگداری ها کمت اس وعا کمفت نرت ات 
شما هم این ربوبیّت را خودسرانه به دست می‌گیرید: 
(قل: آنه آذن لکم؟ أ على اله تفتُون؟ ). 


بگو: آیا خدا به شما اجازه داده است (که از پیش خود 


تصرّف کنید؟ اما شما از پیش خودتان و بدون 


چنین کنید) يا این که بر خدا دروغ می‌بندید (و از زبان 
خدا چیزهائی را می‌گوئيد و می‌کنید که خدا بدانها 
دستور نداده است؟). 
این مسأله‌ای است که ذکر آن در قرآن مجید تکرار 
می‌شود. و گاه گاهی جاهلیّت با آن رویاروی می‌شود. 


چراکه مسألة بزرگی است و پس از گواهی لا له ال له 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


قرار دارد. این مسأله در حالت پیاده شدن واقعی هم 
همان مسألةٌ مهم در زندگی است. 

اعتراف به این که خدا رازق و روزی‌رسان است, قطعاً 
این را به دنبال دارد که یزدان خداوندگار معبود است» و 
یزدان است که حاکم بر همه امور مردمان است... از 
جملهٌ این امور. همین ارزاق و روزیهائی است که خدا 
آنها را به انسانها داده است. این ارزاق و روزیها نیز 
شامل همه چیزهائی است که خدا آنان را بدیشان از 
آسمان و زمین عطاء می‌کند... جاهلیان عرب به وجود 
خداوند سبحان اعتراف می‌کردند و او را آفریدگار 
روزی‌رسان می‌دانستند - همان‌گونه که امروزه 
مردمانی که خویشتن را «مسلمان» می‌نامند بدین 
معترف هستند. امّا با وجود این اعتراف کار حلال کردن 
و حرام نمودن را برای خود در چیزهائی که خدا بدیشان 
داده است درست می‌دانند. جاهلیان عرب با وجود این 
اعتراف, کار حرام نمودن و حلال کردن چیزهائی را که 
خدا بدیشان داده بود وظیفة خود می‌دانستند - 
همان‌گونه که آمروزه کسانی که خود را «مسلمان» 
می‌نامند کار حلال کردن و حرام نمودن را ازآن خود 
می‌دانند این قرآن چنین تناقضی را بدیشان گوشزد 
می‌کند. تناقض میان اعتراف ایشان به وجود خدا و 
آفریننده و روزی‌رسان بودن آو. و ميان چیزی که در 
زندگی درپیش می‌گیرند. مثلاً ربوبیّت را برای غیرخدا 
درست می‌دانند. ربوبیتی که در قانونگذاری جلوه گر 
است و گروهی از آنان قانونگذاری می‌کنند! این هم 
تناقض اشکاری است و داغ شرک بر پیشانی انان 
می‌زند. همان‌گونه که داغ شرک را بر پیشانی همه 
کسانی می‌زند که امروز و فردا و تا آخر دنیا مرتکب 
همچون تناقضی می‌شوند. هرچند هم نامها و تابلوها و 
پلاکارتها گوناگون و جوراجور باشد. چه اسلام حقیقت 
واقعی و عملی است. نه فقط عنوان و نام و نشان! 
عریهای دوران جاهلیّت گمان می‌برند - همان‌گونه که 
امروزه مردمانی که خویشتن را «مسلمان» می‌نامند 
گمان می‌برند کار حلال کردن و حرام نمودنی را که 
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آتجام می د خذا یشان را چ جن یری آجاژه داده 
است. یا به تحلیل و تحریمی که می‌کردند شریعت خدا 
می‌گفتند! در سوره انعام این اذعای ایشان ذکر شده 
است. اذعای این که اگر این را حلال و آن را حرام 
می‌کنند. مورد پسند خدا است و شریعت خدا به حساب 


می‌آید... این مطلب در این فرموده خداوند بزرگوار 


امده است: 
وفاا زغم وحزث جج لا تطعثها لقن 
نشاء -برغوهم -وأْغا نام حرمت ظَهُورُهاء و نها 
لیذ کون آنم اله علا فا یه میج 
کانوا ةرون >. 


و (از جملۀ خرافات ایشان این است که) می‌گویند: این 
(قسمت از) چهارپایان و کشت و زرع ممنوع است (و 
مخصوص بتها می‌باشد) و جز کسانی (از خدمتکاران 
اصنامی) که ما بخواهیم از آن نمی‌خورند. و این (قاعدةٌ 
ناروا ساختۀ آنان و ناشی از) گمان ایشان است (نه 
ناشی از فرمان یزدان» و همچنین می‌گفتند: اینها) 
حیواناتی هستند که سوار شدن بر آنها حرام است و 
(کسی نباید سوار آنها شود. و اینها) حیواناتی هسستند 
که به هنگام ذبح نام خدا را بر آنها نمی‌رانند (بلکه نام 
بتان را بر آنها می‌رانند و این را دستور خدا می‌دانند و) 
بر خدا دروغ می‌بندند. هرچه زودتر کیفر افتراهای آنان 
را خواهیم داد. 
آنان می‌گفتند: خدا این را می‌خواهد, و آن را 
نمی‌خواهد... بر خدا دروغ می‌بندند... آمروزه هم 
کسانی هستند که خویشتن را «مسلمان» می‌نامند و 
خودسرانه قانونگذاری می‌کنند و می‌گویند: این 
شریعت خدا است! 
یزدان جهان در اینجا ایشان را به افتراء نمودن و دروغ 
بستن نسبت می‌دهد و مفتری و دروغ‌پرداز می‌نامد. 
سپس از ایشان می‌پرسد روز قیامت گمانتان دربارة 
خدا چیست که در حق شما چه کار بکند. در حالی که در 
دنیا از زبان او دروغ گفتهاید و افتراء نموده‌اید: 
و ما ظَنْ الذين ي ن یفترون على اله الکذب یو رم 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 


القیامة 2 ». 

آیا گمان کسانی که بر خدا دروغ می‌بندند. دربارۀ 

(چیزهائی که) در روز قیامت رخ می‌دهد چیست؟ (آیا 

گمان می‌برند که بازخواستی در ميان نیست؟ یا این که 

کیفر داده نمی‌شوند؟ و یااین که اندکی عذاب 

می‌بینند؟). 
خدا فضل و لطف بسیاری به مردمان کرده است. رزق و 
روزی مادی را به خاطر ایشان در این جهان به ودیعت 
نهاده است» و در آنان نیز قدرت به ودیعت گذاشته 
است تا سرچشمه‌های رزق و روزی را بشناسند. و با 
قوانینی آشنا شوند که بر این سرچشمه‌ها فرمانروا 
است. همچنین یزدان مهربان ایشان را توانائی داده است 
بر این که اشکال رزق و روزی را متنوع گردانند. و 
تحلیل و ترکیب در مادۂ آن روا دارند تا این اشکال 
گوناگون و جوراجور گردد... بالخره هرآنچه در هستی 
و در وجود خودشان است. از زمره رزق و روزی یزدان 
است. 
گذشته از این یزدان جهان به مردمان فضل و لطف 
فرموده است و مرحمت روا داشته است. در این که در 
تمه هت ارت ا تسیل سوه س 
قفا بتار بهای ها زا قرار واف ان تا سومان 
به برنامة شالم و صعیح زندگی راهیاب گردند. 
برنامه‌ای که در پرتو آن می‌توانند از بهترین نیروها و 
توانهائی استفاده کنند که در انسانیّت 
و به بهترین وجه از حواس و شعورشان بهره گیرند و 
در راه‌های خیر به کار برند. همچنین مردمان با این 
برنامه می توانند میان فطرت خود و سرشت جهانی 
هماهنگی برقرار کنند که در آن زندگی می‌کنند و با آن 
بده و بستان و همکاری و همراهی دارند.(۱) 


ایشان نهفته است» 


اما بیشتر مردمان نه این را و نه آن را سیاسگزاری 
می‌کنند... ایشان گاهی از برنامة خدا و قانون و شرع 


۱- مراجعه شود به کتاب: «معالم فی‌الطریق» فصل «شريعة كونية». و 
کتاب: «هذا الاین» فصل «منهج منفرد». 
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یزدان کناره می‌روند و دوری می‌گزینندا.. و گاهی 
برای خدا شریک و انباز قرار می‌دهند... بعدها به سبب 
این کارها بدبخت می‌گردند... بدبخت می‌گردند چون از 
چیزی که مایة شفای سینه‌ها است سود نمی‌جویند و 
بیماریهای سینه‌های خود را با آن بهبودی نمی‌بخشند. 
این تعبیر شگفتی از حقیقت ژرفی است... این قسرآن 
شفای هر آن چیزی است که در سینه‌ها است. با تسمام 
معنیهائی که شفا دارد... قرآن عملاً به دلها می‌خزد 
بدان‌سان که شفا به پیکرهای بیمار می‌خزد! قرآن با 
نواها و آهنگهائی که دارد و در پرتو آنها سلطه و 
قدرت پنهان شگفتی را پیدا می‌کند. به دلها فرومی‌رود. 
قرآن با رهنمودهائی که دستگاه‌های گیرندهٌ فطری را 
بیدار و آماده به کار می‌سازد به دلها می‌خزد. 
دستگاه‌هائی که به تکان درمی‌آیند و باز می‌شوند و 
دریافت می‌دارند و پاسخ می‌گویند. به دلها می‌خزد با 
تنظیمات و تشکیلاتی که دارد و کم‌ترین برخورد ممکن 
میان دسته‌ها و گروه‌های بشری در زندگی روزانه را 
دربر می‌گیرد. به دلها ممی‌خزد با پیامها و الهامهای 
مها و الهامهائی که به دلهائی 
آرامش می‌بخشند که رو به خدا می‌کنند و به دادگری 


اطمینان‌بخشی که دارد. پیا 


در سزا و جزا می‌گرایند و فرجام نیک را چشم 
می‌دارند... 

این عبارتی است که معانی و دلائل بسیار فراوانی را 
پیش چشم می‌دارد. معانی و دلائلی که زبان انسان از 
بیان آنها عاجز است. ولی این تعبیر شگفت آنها را الهام 
می‌کند! 

0 

آنان سپاسگزاری نمی‌کنند... خدا آگاه از رازها است. 
محیط بر هر آن چیزی است که پیدا یا ناپیدا است. به 
اندازهٌ ذژه‌ای در آسمانها و زمین از خدا و دانش او 
نهان و دور نیست... این هم پسوده تازه‌ای در روند 
قرآنی برای دلها و ذهنها است. روند قرآنی از این 
مسیر به دلداری پیغمبر 7 و دلشوازی کسانی 
می‌پردازد که در خدمت او هستند. پیغمبر 32 و 
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یاران او را اطمینان می‌دهد که ایشان تحت نظارت 
رعایت و عنایت و ولایت و حمایت یزدان جهان قرار 
دارند! در این صورت تکذیب‌کنندگان حقٌ و حقیقت 
بدانان زیانی نمی‌رسانند. تکذیب‌کنندگانی که انبازهائی 
برای خدا گمان می‌برند و به خیال پردازی می پردازند: 
وما تکون فی شأن, نا تلو منه من قآن, و لا 
۳ ون من عمل نا کم مد تون 
فيه؛ و ما یرب عن ریک من مثفال در الأض 


ولا ی الما ول صقر من ذلک و له کر الق 
کتاب مُببن. ألا نأو لياء الله لا خوف علهم ولاهم 
مور و2 ی 1 را ا رم يو ۹ 

مجزّنون. الذین أمُنوا و کانوا یتقون. هم البشری فى 
2 م ۋە : ۳ ۱ م2 ی و 
ا میاو نیا و ف خر لا تبدیل لکلیات اش 


9 


ذلک هو اور لعظیم. و لا منک تقوم لد 
لله ميعاً ماش انعر دص مرف 


آلتأزات و مَنْ فی الأَْض, وهای 


۳2 ۶ 


مر مقر 


a‏ ۳9 ور 6 ر 
َذصُون. هو الذي جع 


ِ 2 
1 ه0 


۳2 
الیل نکُوا فيه 


یَسْمَعُونَ . 

(ای پیغمبر!) تو به هیچ کاری نمی‌پردازی و چیزی از 
قرآن نمی‌خوانی, و (شما ای مومنان!) هیچ کاری 
نمی‌کنید» مگر این که ما ناظر بر شما هستیم» در همان 
حال که شما بدان دست می‌یازید و سرگرم انجام آن 
می‌باشید و هیچ چیز در زمین و در آسمان از 
پروردگار تو پنهان نمی‌ماند. چه ذرّه‌ای باشد و چه 
بزرگتر از آن» (همۀ اینها) در کتاب واضح و روشنی (در 
نزد پروردگارتان به نام لوح محفوظ) ثبت و ضبط 
می‌گردد. هان! بیگمان دوستان خداوند (سبحان) 
ترسی بر آنان (از خواری در دنیا و عذاب در آخرت) 
نیست و (بر از دست رفتن دنیا) غمگین نمی‌گردند (چرا 
که در پیشگاه خدا چیزی برای آنان مهيا است که بسی 
والاتر و بهتر از کالای دنیا است. دوستان خداوند) 
کسانیند که ایمان آورده‌اند و تقوا پیشه کرده‌اند. برای 
آنان در دنیا (به هنگام مرگ) و در آخرت (در هنگامۀ 
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رستاخیز) بشارت (به خوشبختی و نیکبختی) است 


مبنی بر پیروزی و بهروزی و سعادت دو جهان داده 
است) تخلّف‌ناپذیر است. این (چیزی که در دنیا و 
آخرت بدانان مژده داده می‌شود) رسیدن به آرزو و 
رستگاری بزرگی است. سخنان آنان تو را غمگین 
نسازد (و مسخره و طعنه و تکذیب ایشان تو را ناراحت 
ننماید). عرّت (و قدرت) کلاً در دست خدا است (و خدا 
توراباآن بر آنان پیروز می‌نماید) و او شنوای 
(سخنان و) آگاه (از اعمال ایشان) است. آگاه باشید. 
هرکس (و هر چیز) که در آسمانها و زمین است ازآن 
خدا است (و همه را او آفریده است و او سرپرستی و 
رهبری می‌کند و کارهایشان را می‌پاید و بر جملگی 
نظارت می‌نماید). کسانی که جز خدا انبازهائی را 
می‌پرستند» جزاز گمان پیروی نمی‌کنند (و درحقیقت 
انبازی وجود ندارد تا آنان آن را عبادت کنند و 
بپرستند). ایشان جز به دنبال گمان نمی‌روند و 
کارشان جز تخمین زدن و دروغ گفتن نیست. او (که 
آنچه در آسمانها و زمین است متعلّق بدو است. همان) 
کسی است که شب را برای شما پدید آورده است تا در 
آن بیارامید و روز را روشن گردانیده است (تا در آن به 
تلاش در پی معاش بپردازید). بیگمان در این کار 
نشانه‌هاتی است برای کسانی که گوش شنوا داشته 
باشند. 
شناخت خدا بدان‌گونه که یه نخستین در این روند 
قرآنسی به تصویر می‌کشد. شناخت دل آرام و 
اطمینان‌بخشی و در عین حال هراس‌انگیزی است. از 
یک‌سو مونس جان, و از دیگر سو بیم‌دهند؛ انسان 


است: 
و فت یر ۰ 2 
ا 


(ای پیغمبر!) تو به هیچ کاری نمی‌پردازی و چیزی از 
قرآن نمی‌خوانی» و (شما ای مؤمنان!) هیچ کاری 
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نمی‌کنید» مگر این که ما ناظر بر شما هستیم در همان 


این آفریدة انسان نام را چه می‌شود و بايد چه بکند, 
وقتی که سرگرم کاری از کارهای خود است؛ می‌داند که 
خدا با اوست. گواه بر کار آو, و حاضر بر عمل وی 
است. خدا با همه عظمت. و با همه هیبت. و باتمام 
چبروت. و با تمام قدرتی که دارد. انسان را می‌پاید. 
یزدان که آفریدگار جهان است. گواه بر امور و شون 
انسان است. و این نظارت و حضور برای یزدان بسی 
ساده و آسان است. يزدان که اداره کننده و گرداننده همه 
چیز کوچک و بزرگ جهان است. با این آفريدة انسان 
نام است. انسان که ره سرگشته‌ای خواهد بود اگر 
آگاهی از همچون حالتی هراس‌انگیز است. ولی با این 
وجود آرام‌ب‌خش و اطمینان‌دهنده است. این ذَرَهُ 
سرگردان انسان نام به حال خود رها نشده است! بلکه 
تحت نظارت و رعایت و عنایت یزدان جهان است و 
یزدان او را سرپرستی و یاری می‌کند... قطعاً یزدان با 
انسان است: 


وما تون قان وما وین ین زان ولا 
تون من ععل الاک کم شو دأ إذ تفیضون 


(ای پیغمبرا) تو به هیچ کاری نمی‌پردازی و چیزی از 
قرآن نمی‌خوانی» و (شما ای مژمنان!) هیچ کاری 
نمی‌کنید» مگر این که ما ناظر بر شما هستیم. در همان 
حال که شما بدان دست می‌یازید و سرگرم انجام آن 
می‌باشید.... 
تنها فراگیری علم و آگاهی در میان نیست. سخن از 
فراگیری رعایت. و گذشته از آن فراگیری نظارت و 


حفاظت است: 
مارب غن ریک من مثفال ری الأزض و 
لاني الم لا ضفر من ذلک وق 


کثاب بین 6. 
E‏ ۶ 
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و هیچ چیز در زمین و در آسمان از پروردگار تو پنهان 
نمی‌ماند. چه ذزه‌ای باشد و چه کوچکتر و چه بزرگتر 
از آن, (همة اینها) در کتاب واضح و روشنی (در نزد 
پروردگارتان به نام لوح محفوظ) ثبت و ضبط 
می‌گردد. 
خیال با ذرّات شناور در زمین یا در آسمان شناور 
می‌شود. و با چیزهائی که از ذرّه کوچکتر یا بسزرگتر 
هه انم دة اها وهای کر جک و 
بزرگی که علم و آگاهی خدا آنها را احاطه کرده است و 
با آنها همراه است» و همه چیز جهان محصور و محدود 
در دائرةٌ علم یزدان است... درون از بیم و هراس بر خود 
می‌لرزد. دل از احساس عظمت خدا و هراس از او به 
خشوع و خضوع می‌افتد. تا آن‌گاه که ایمان از بیم و 
هراس انسان می‌کاهد. و دل ترسناک با انس نزدیکی به 
خدا آرام می‌گیرد... در سای این انس, و در پرتو این 
قرب > همچون اعلان آشکاری درمی رسد: 
یاه ار ات علیم و لاهم زیون 
لین منوا و او تون . نم الُفری في ایا 
دیا و في خر لا تبدیل لکلا ال . ذلک هو 
رز لعظي . 
هان! بیگمان دوستان خداوند (سبحان) ترسی بر آنان 
(از خواری در دنیا و عذاپ در آخرت) نیست و (بر از 
دست رفتن دنیا) غمگین نمی‌گردند (چرا که در پیشگاه 
خدا چیزی برای آنان مهیّا است که بسی والاتر و بهتر 
از کالای دنیا است. دوستان خداوند) کسانیند که ایمان 
آورده‌اند و تقوا پیشه کرده‌اند. برای آنان در دنیا (به 
هنگام مرگ) و در آخرت (در هنگامۀ رستاخیز) بشارت 
(به خوشبختی و نیکبختی) است. سخنان خداء (یعنی 
وعده‌هائی که خدا به پیغمبرانش مبنی بر پیروزی و 
بهروزی و سعادت دو جهان داده است) تخلّف‌ناپذیر 
است. این (چیزی که در دنیا و آخرت بدانان مژده داده 
می‌شود) رسیدن به آرزو و رستگاری بزرگی است. 
چگونه دوستان خدا می‌ترسند یا غمگین می‌شوند. در 
حالی که خدا این‌گونه با ایشان است در هر کاری و در 
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هر حرکتی و در هر سکونی؟ آنان دوستان یزدانند. و 
بدو ایمان دارند و از خشم و عذاب او خویشتن را 
مسی‌پایند. و وی را در نهان و آشکار پیش چشم 
می‌دارند: 

این منوا ِکَائوا يمون ». 

(دوستان خداوند) کسانیند که ایمان آورده‌اند و تقوا 

پیشه کرده‌اند. 
چگونه می‌ترسند و چگونه غمگین می‌گردند. در حالی 
که آنان با خدا پیوند دارند. چون که ایشان دوستان 
خدایند؟ برچه غمگین گردند و از چه بترسند. در حالی 
که در این جهان و در آن جهان بدیشان مژده داده 
می‌شود؟ وعده یزدان وعد راستینی است که تغییر 
نمی‌پذیرد و دگرگون نمی‌شود: 

(لا تبدیل لکلات اله ). 

سخنان خدا (یعنی وعده‌هائی که خدا به پیغمبرانش 

مبنی بر پیروزی و بهروزی و سعادت دو جهان داده 

است) تخلْف‌ناپذیر است. 

(ذلک مر ال 

این (چیزی که در دنیا و آخرت بدانان مژده داده 

می‌شود) رسیدن به آرزو و رستگاری بزرگی است. 
دوستان خدا کسانی هستند که روند قرآنی از ایشان 
سخن می‌گوید. آنان موّمنانی هستند که چنان که باید 
ایمان دارند. و پرهیزگارانی هستند که چنان باید 
پرهیزگارند... ایمان هم آن ایمانی است که در دل 
جایگزین شود. و کردار آن را نشان دهد و راست و 
درست نمایان گرداند. عمل و کردار هم عبارت است از 
اجراء آنچه خدا بدان دستور داده است» و دوری از 
آنچه خدا از آن نهی.فرموده است... بايد معنی ولی 
غد ایوا ایو کرت دات و ف کت مې ول غدا 
بودن آن‌گونه نیست که مردمان عوام می‌دانند E‏ 
می‌کنند. و می‌گویند: اولیاء خداء آوارگان ديوانة 
نابخردند! 
در پرتو این رعایت و حمایت از دوستان خداء یزدان 
جهان پيغمبر ا را که سزاوارترین ولی و بسهترین 
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دوست. او است. مخاطب قرار می‌دهد. و او را در برابر 
تکذیب‌کنندگان و دروغ‌پردازان اطمینان می‌دهد و 
خاطرجمع می‌کند. تکذیب‌کنندگان و دروغپردازانی که 
در آن وقت صاحبان قدرت و قوّت و جاه و جلال 
بودند: 
و لا رلک قَوْهم ان رد معا هر اسيع 
العلم . 
سخنان آنان تو را غمگین نسازد (و مسخره و طعنه و 
تکذیب ایشان تو را ناراحت ننماید). عرّت (و قدرت) كلا 


عا 


در دست خدا است (و خدا تو را با آن بر آنان پیروز 

می‌نماید) و او شنوای (سخنان و) آگاه (از اعمال ایشان) 

است. 
در اینجا خدا متحصر به عدت گردیده است. قرآن عرّت 
را به پیغمیر عم و مومنان نسبت نمی‌دهد. همان‌گونه 
که در جای دیگری عرّت را به خدا و پیغمبر یل و 
مومنان نسبت داده است.) علّت این است که سخن از 
حمایت و حفاظت خدا از دوستان خود است. این است 
که روند سخن یزدان را منحصر به عرّت کامل می‌کند. 
درحقیقت عرّت تنها ازآن خدای یکتا است و بس. و 
پیغمبر عصَ و مومنان عرّت را از خدا دریافت 
می‌دارند. روند سخن عرزت را از همه مسردمان سلب 
می‌کند. مشرکان قریش هم جزو مردمان هستند. 
پیغمبر مشش در پناه حمایت و عنایت الهی قرار دارد. 
حمایت و عنایتی که یزدان جهان آن را به دوستان خود 
اختصاص داده است. پس باید که پیغمبر وإ در 
مقابل چیزهاتی که قریشیان می‌گویند غمگین نشود. چرا 
که دابا او است, و خداشنواو آگاه است. خدا 
سخنانشان را می‌شنود و از نیرنگهایشان آگاه است» و 
از دوستان خود حمایت و حفاظت می‌نماید در برابر 
چیزهائی که گفته می‌شود و در مقابل نیرنگهائی که زده 
می‌شود. هرکس که در آسمانها است و هرکس که در 
زمین است اعم از انس و جن و ملانکه. و کسانی که 
بزهکار يا پرهیزگارند. همه و همه در دست سلطه و 
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قدرت و قوّتی دارد. تحت سلطه و فرمانروائی او قرار 
دارد: 
لا ن و من ف لمات و مَنْ ق الازض ۰6 
آگاه باشید. هرکس (و هر چیز) که در آسمانها و زمین 
است ازآن خدا است. 
فلسفةٌ ذکر «مَنْ» به معنی کسی که نه «ما» به معنی 
چیزی که ایسن است که روند سخن بیان می‌دارد 
نیرومندان همسان ناتوانان, همه و همه در دست خدا 
قرار دارند: 
زاره واه ر ره ے وه رش دم 
کسانی که جز خدا انبازهائی را می‌پرستند. از چه 
چیزهائی پیروی می‌کنند؟. 
این انبازهای خیالی اصلاً در هیچ چیزی شریک خدا 
نیستند. و پرستشگران اننبازها در شریک انگاشتن 
انبازها با خدا جز به دنبال گمان نمی‌روند و کارشان از 
۰ 


ما هم 


ان ی .و ٍن هم یرون ۰6 
جزاز گمان پیروی نمی‌کنند. و کارشان جز تخمین زدن 
و دروغ گفتن نیست. 
آن‌گاه نگاهی انداخته می‌شود به جولانگاه‌های قدرت 
که جلوه گر در صحنه‌های هستی است و اکثر مردمان بر 
اثر تکرار این جولانگاه‌ها از آنها غافل می‌گردند: 
هو اي جعل نکم الیل كوا فيه و اهار 
یضرا نی ذلک لیات لقم د یَسْمَعون . 
او (که آنچهیو اسماتان زخو اسك فا یی اف 
همان) کسی است که شب را برای شما پدید آورده 
است تا در آن بیارامید و روز را روشن گردانیده است 
(تا در آن به تلاش در پی معاش بپردازید). بیگمان در 
این کار نشانه‌هائی است برای کسانی که گوش شنوا 
داشته باشند. 
خدائی که حرکت و سکون را در دست قدرت دارد. و 
خدائی که شب را پدید می‌آورد تا مردمان در آن آرام 


۱- مراد آي هشتم سور منافقون است. (مترجم) 
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گیرند و بياسایند. و روز را روشن می‌گرداند تا مردمان 
در پرتو آن رهنمون شوند و به تلاش و تکاپو بپردازند. 
و خدائی که مردمان را بینا می‌کند و محیط را برایشان 
روشن می‌گرداند تا ببینند. و خدائی که کلیدهای حرکت 
و سکون را در دست دارد. همچون خدائی بر مردمان 
چیره و توانا است. و او می‌تواند دوستان خود راو 
پیشاپیش دوستان خود پیغمبر بإ را و مۇمنانی را 
که در خدمت او هستند بپاید و از ایشان حمایت و 
حفاظت فرماید و آنان را از مردمان محفوظ و مصون 
نماید. 

ان نی الک لایات لقوم یمن ). 

بیگمان در این کار نشانه‌هائی است برای کسانی که 

ش شنوا داشته باشند. 

در این کار دلیلھا و حجتهائی است که دال بر یگانگی 
خدا است برای کسانی که می‌شنوند و پس از شنیدن 
می‌اندیشند و پژوهش می‌کنند دریارۀٌ چیزی که 
شى شنوند: 
برنامة قرآنی صحنه‌های جهانی را در مواقع بسیاری» 
در لابلای سخن از مسألة الوهیّت 
می‌گیرد. زیرا این جهان با بودن خود و با صحنه‌هائی که 
دارد. گواه گویائی برای فطرت است. و فطرت در برابر 
منطق آن, پاسخ منفی ندارد 
همچنین برنامةٌ قرانی مردمان را با پیوند هماوا و 
پیوستگق هماهنگی که با جهان دارند. مخاطب قرار 
می‌دهد. و از نظم و نظامی برایشان سخن می‌گوید که 
عملاً آن را در زندگی خود مشاهده می‌کنند. 


این شبی که در آن می‌ارامند. و این روزی که در پرتو 


و عبودیّت. به‌کار 


وان را مردود نمی‌دارد. 


آن دید پیدا می‌کنند و می‌بینند. دو پدیده‌ای از 
پدیده‌های جهانند که پیوستگی زیادی با زندگی ایشان 
دارد. همآوائی و هماهنگی موجود در جهان با زندگی 
انسان, برای همگان کاملاً محسوس است. هرچند در 
پژوهش و بررسی بسیار تلاش و کوشش ننموده باشند. 
و در علم و «دانش» پیشرفت زرف و فراوانی نداشته 


باشند. زیرا فطرت درونی آنان با زبان نهانی این جهان 


فی‌ظلال القرآن 
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آشنا است. 


همچنین مردمان پیش از این که «دانشهای نوین» و 
علوم روز سر برسد بی‌خبر از زبان جهان نبوده‌اند. بلکه 
آنان این زبان را با تمام وجودشان فهم می‌کرده‌اند و آن 
را می‌دانسته‌اند. این است که یزدان دانای آگاه قرنها 
پیش مردمان را با این زبان مخاطب قرار داده است. 
این زبان با تحوّل و پیشرفت علم» تحوّل و پیشرفت 
پیدا می‌کند. هر زمان که مردمان در دانش ترقی و 
قرفت عاسل کی بر ورک این تیان انار 
خواهند گردید. اگر دریچه‌های دلهایشان در پرتو ایمان 
بازگردد, و با نور یزدان به اقطار و آفاق این جهان 
بنگرند. 
افتراء بر خدا و دروغ‌پردازی دربارةٌ خداء با شریک 
قرار دادن برای خداء از جمله فرزند نسبت دادن به 
یزدان سبحان. صورت می‌گیرد. مشرکان عرب گمان 
می‌برند که فرشتگان دختران خدا هستند! 
پایان این درس گشت و گذاری با ایین نوع شرک و 
دروغ‌پردازی است. این گشت و گذار با ذکر دلیل و 
برهان در این جهان و با نزول عذاب در آن جهان خاتمه 
می‌یابد. بدان‌گوته که شب قرآن است: 

(فالوا: ند ال ولدا شاه ای لاني 

النّماواتِ ومان الأرْض. ِن عندکم من سس 

نذا فو ون على اه ما لا تفلشون؟ :نا 

ار 


€. € 


۹ متاع فی أ 
یلا مرجع میقم الْعَذاب آلشدید با 
َو ایکون ). 

(مشرکان) می‌گویند: خداوند فرزندی برای خود 
برگزیده است (که فرشتگانند. عجب بدبختی! این انسان 
است که برای بقای نام و نشان نیاز به فرزند دارد» خدا 
که جاودانه و سرمدی است کی نیاز به فرزند دارد) او 
منّه (از این عیبها و نقصها) است. او بی‌نیاز است. چرا 
که آنچه در آسمانها و زمین است ازآن او است. شما 
(ای مشرکان!) هیچ‌گونه دلیل و برهانی بر این (اڏعای 


خود) ندارید. آیا چیزی را به خدا نسبت می‌دهید که از 
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آن آگاهی ندارید؟! بگو: قطعاً کسانی که به دروغ با 
را به خدا نسبت می‌دهند» رستگار نمی‌شوند (و از عذاب 
آخرت رهائی نمی‌یابند. با این حرفها چند روزی مردم 
را اغفال کردن و چند صباحی به مال و منال دنیا 
رسیدن) بهره گرفتنی از این دنیا است. سپس به سوی 
ما برمی‌گردند و آن‌گاه ما عذاب شدید (دوزخ) را به 
سبب کفری که ورزیده‌اند بدانان می‌چشانيم. 
معتقد بودن به این که یزدان سبحان دارای فرزند است. 
اعتقاد ساده‌لوحانه‌ای است. سرچشمة آن کوتاه‌بینی در 
جهان‌بینی است. کسانی که همچون عقیده‌ای دارند چنین 
می‌انگارند که سرشت خدای ازلی سرمدی با سرشت 
انسان آفریده شده فناپذی. یکسان است. آنان ناتوان از 
نهم و درک فرق بسیاری هستند که میان یزدان و انسان 
است. همچنین متوجّه فلسفة قانونی نیستند که زاد و 
ولد آدمیان بر آن استوار است. زاد و ولد انسانها برای 
تکمیل طبیعی نقص و قصوری است که دامنگیر آدمیان 
است و دامت‌گیر یزدان نیست. 
چه انسانها می‌ميرند. در حالی که زندگی تا وقت 
مشخْص و مقذر برجای است. تا فرارسیدن این وقت 
مشخّص و مقدر. حکمت یزدان چنین اقتضاء می‌کند 
نسل آدمیان امتداد پیدا کند. فرزندان هم وسیله‌ای برای 
این امتداد پیدا کردن هستند. 
انسانها پیر و فرتوت می‌گردند و ناتوان می‌شوند. 
فرزندان نیروهای جوانی هستند که جایگزین نیروهای 
پیر می‌گردند. 
انسانها با چیزهائی که در پیرامون ایشان است مبارزه 
می‌کنند. با دشمنانشان چه حیوان و چه انسان 
می‌رزمند. انسانها به پشتیبان و تکیه‌گاه نیاز دارند. 
فرزندان در این احوال و اوضاع نزدیک‌ترین یار و 
مددکار هستند. 
انسانها برای فراهم آوردن دارائی و افزایش اموال 
برای خویشتن به کوشش و تلاش می‌ایستند و رنج و 
زحمت می‌کشند. فرزندان در فراهم آوردن و افزایش 
ثروت کمک می‌کنند. و بر تلاش و کوششی می‌افزایند 


فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
که وسیلةٌ بدست آوردن دارائی است... 
بدین منوال سائر چیزهای دیگری را می‌توان پیش 
چشم داشت که حکمت آفریدگار اقتضاء می‌کند و برای 
آبادانی این زمین لازم می‌بیند. تا آن زمان که وقت 
مشخص و مقدّر فرامی‌رسد. و یزدان کاری را که باید 
بشود به انجام می‌رساند. 
هیچ یک از این امور متوجّه ذات پاک خدا نیست. خدا 
نیازی به امتداد حیات از راه اولاد ندارد. احتیاجی به 
یاری به هنگام پیری ندارد. احتیاجی به یار و مددکار و 
به مال و ثروت ندارد. اصلاً یزدان نیازی به چیزی 
ندارد که بر دل ما بگذرد يا نگذرد و مربوط به ذات 
پاک خداوند بزرگوار باشد. 
از اینجا است که فلسفه داشتن فرزند منتفی می‌گردد. 
زیرا سرشت خداوندی به چیزی از خارج از خود نیازی 
ندارد تا این نیاز با وجود فرزند برآورده شود. حکمت 
خدا مقتضی این نبوده است که انسانها زاد و ولد داشته 
باشند. مگر بدان سب که سرشت آدمیان قصور دارد و 
برای رفع این قصور به همچون تکمله‌ای نیاز دارد. و 
برای رفع این نقیصه تولّد فرزندان ضروری است. و 
اين مسأله نسنجیده و سرسری نیست. 
بدین خاطر پاسخ این تهمت که می‌گفتند: 

( قفاوا تخد اه ولّداً). 


(مشرکان) می‌گویند: خداوند فرزندی برای خود 


برگزیده است. 

جنین است: 
«سبخانه! الق له ما نی ناوات و ماف 
الْزض ). 


او منزّه (از این عیبها و نقصها) است. او بی‌نیاز است. 

چرا که آنچه در آسمانها و زمین است ازآن او است. 
«شښحاته!..» پاک و منرّه است ذات والامقام خدا از 
سطح این گمان یا فهم يا تصور. «هوّ الْعَنیْ» او دارا و 
بی‌نیاز با تمام معانی واژهٌ غنی است. خدا بی‌نیاز از 
نیازهائی است که قبلاً گفتیم. و بی‌نیاز از همه نیازهائی 
است که قبلاً نگفته‌ایم اعم از نیازهائی که بر دل 
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می‌گذرد يا بر دل نمی‌گذرد و مقتضی وجود فرزند 
است. چیزهائی که اقتضاء می‌کنند سبب پیدایش 
چیزهائی می‌شوند که مورد اقتضاء هستند. چه هیچ 
چیزی یافته نمی‌شود که بیهوده باشد و نیازی و 
فلسفه‌ای و هدفی در بودن آن نباشد. 

لما في رات و ما ن الأزضٍ ۷ 

آنچه در آسمانها و زمین است متعلق بدو است. 
پس یزدان چه نیازی به این و آن دارد؟ او که ملک 
جهان سراسر مال او است. اصلاً نیازی ندارد تا با کمک 
فرزند برآورده شود. پس وجود فرزند در این صورت 
بیهوده و بیفائده است. خداوند سبحان بالاتر و والاتر از 
آن است که کار عبث و بیسود انجام دهد. 
قرآن مجید وارد بحثهای جدلی نظری پیرامون سرشت 
لاهوتی خدا و سرشت ناسوتی انسان نمی‌شود. 
بحثهائی که در نزد متکلّمان و در فلسفه‌های دیگر بازار 
پر رونق و گرمی پیدا کرده است. زیرا قسرآن مجید 
موضوعهائی را می‌پساید و مورد توجّه قرار می‌دهد که 
واقعی و به فطرت نزدیک باشند. قرآن خود موضوع را 
پژوهش می‌کند نه این که با فرضهای جدلی کلنجار رود 
و این سو و آن سو دود. فرضهائی که در پایان کار از 
موضوع اصلی پرت می‌شوند و خود فرضها هدف بحث 
می‌گردند! 
در اینجا روند قرآنی به این پسوده‌ای که واقعیّت ایشان 
را لمس می‌نماید. و نیاز ايشان را به فرزند. و 
جهان‌بینی آنان دربارة این نیاز و عدم این نیاز برای 
خدائی که متعلّق بدو است آنچه در آسمانها و آنچه در 
زمین است» بسنده می‌کند, تا دل ایشان را قانع ساژد یا 
آنان را شکست بدهد. بدون این که جدل نظری درگیرد 
وف ا نو ده رای را خت کنده پو دای کته 
فطرت. ساده و راحت پذیرای آن می‌گردد و بدان پاسخ 
می‌دهد. 
آن‌گاه ایشان را با واقعیّت روبرو می‌سازد. و آنان دلیل 
و برهانی بر صحّت چیزی نمی‌یایند که اآعای آن را 
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دارند. روند قرآنی این دلیل و برهان را سلطان؛ یعنی 
سلطه و قدرت می‌نامد. زیرا این دلیل و برهان قوّت 
است. و دارنده دلیل و برهان قوی و صاحب سلطه 


است: 

ان عندکم ین شطنبهذا ». 

هيچ‌گونه دلیل و برهانی بر این (اڏعای خود) ندارید. 
شما بر چیزی که می‌گوئید دلیل و برهانی ندارید. 

تون عَل اه ما لا تمون؟ ). 

آیا چیزی را به خدا نسبت می‌دهید که از آن آگاهی 

ندارید؟!. 
انسان چیزی را بگوید و آن را نداند ننگ است و 
سزاوار او نیست. پس چگونه خواهد بود اگر این سخن 
نادانسته و بدون دانش دربار؛ُ یزدان سبحان گفته شود؟! 
بدون علم و آگاهی دربارة خدا سخن گفتن گناهی است 
بزرگتر از هر گناهی. بدون علم و آگاهی دربارۂ خدا 
سخن گفتن پیش از هر چیز با چیزی منافات دارد که خدا 
مستحق آن است و آن را از بندگان خود خواسته است. 
این درخواست تنزیه و تقدیس ایزد متعال است. انسان 
مشرک خدای را با مقتضیات حدوث و عجز و نقص و 
قصور توصیف می‌کند. اوصافی که خدای بزرگوار 
بسی فراتر و برتر از آنها است. آخر این‌گونه 
اندیشیدن. گمراهی جهان‌بینی راجع به رابطة آفریدگار 
و آفریده است و از آن, گمراهی جهان‌بینی دربار هم 
روابط زندگی و مردمان و معاملات سرچشمه می‌گیرد. 
زیرا همه اینها فرع جهان‌بینی این رابطه است. تسمام 
قدرتهائی که کاهنان در بت‌پرستیها برای خود پدید 
آورده‌اند. و تمام قدرتهائی که کلیسا برای خویشتن 
پدید آورده است. تنها و تنها از جهان‌بینی رابطة 
خداوند بزرگوار و دخترانش یعنی فرشتگان نشأت 
گرفته است! یا از رابطةٌ یزدان سبحان و عیسی پسر 
مریم برخاسته است! رابطه اخیر رابطة پدری و 
فرزندی, و داستان گناه و مسألة اعتراف» و مسأَة 
اقدام کلیسای مسیح به رساندن مردمان به مسیح پدر - 
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به گمان ایشان - است... تا آخر زنجیره‌ای که اگر حلقةٌ 


نخستین آن خراب و تباه شود به سبب جهان‌بینی راجع 
به آفریدگار و آفریده همه حلقه‌های پس از آن در تمام 
امور و شوون حیات تباهی می‌گیرند. 

مسأله تنها فساد در جهان‌بینی اعتقادی نیست. بلکه 
مسأل زندگی به‌طور کلّی است. همه دشمنانگیهائی که 
میان کلیسا و میان علم و عقل درگرفته است. به مسأل 
تلاش جامعه برای رهائی از سلطه کلیسا بازمی‌گردد. 
جامعه متأسفانه این رهائی را نیز در نجات از سلطة 
خود دين دیده است! همه این امور از فساد و خرابی 
حلقةٌ نخستین زنجیرهٌ حیات سرچشمه گرفته است. حلقَهٌ 
خبا فده جهان بش راعتم E‏ مبان یاو 
شرّ و بلای زیادی 
را به ميان جامعه کشانده است» شر و بلائی که همه 
انسانها به مصائب آن در امواج مادی و بدبختیهای 
فراتر از آن گرفتار آمده‌اند. 

از اینجا است که عقیدۂ اسلام حرص و جوش شگفتی 
دارد بر روشنگری اين رابطه. روشنگری کاملی که در 
آن آمیزش و پیچش و گنگی نباشد... خدا آفریدگار 
ازلی و سرمدی است و نیازی به فرزند ندارد. رابطةٌ 
میان یزدان و جملگی مردمان رابطة آفریدگار با 
آفریدگان خود بدون استثناء است. جهان و زندگی و 
زندگان دارای قوانینی هستند که اجراء و پیاده می‌گردد 
و تخلف‌ناپذیر است و از کسی جانبداری نمی‌کند و با 
کسی سازش نمی‌نماید. هرکس از این قوانین پیروی 
بکند. رستگار می‌گردد و به مقصود می‌رسد. و هرکس 
از این قوانین کناره گیری کند. گمراه می‌گردد و زیانبار 
می‌شود... هم مردمان در برابر این قوانین یکسان 


آفریدگانش. تباهی این حلقه با خود 


هستند. همةٌ مردمان به سوی یزدان برمی‌گردند. آنجا 
شفیعها و شریکهائی درمیان نیست. همه مردمان روز 
رستاخیز تک و تنهاء بدون يار و یاور و اموال و اولاد 
و محافظ و مراقب در محضر خدا حاضر می‌شوند. 
برای هرکسی همان چیزی است که انجام می‌دهد. 


f YAD 
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پروردگار تو به هیچ کسی ستم نمی‌کند. 
عقیده سادة روشنی است. به تأویل نادرست فرصت 
نمی‌دهد. دل را در راه‌ها و پیچ و خمها سرگشته و 
منحرف نمی‌گرداند. و در میان ابرها و مه‌ها ویلان و 
نهان نمی‌سازد. بدین خاطر همگان در پیشگاه یزدان 
یکسان هستند. و همگان با شریعت مخاطب قرار داده 
می‌شوند. و جملگی ایشان موظّف و مکلف هستند که 
برابر شریعت عمل کنند. و تمام آنان بايد محافظ و 
نگاهدار شریعت باشند. بدین وسیله روابط مردمان 
یکی با دیگری راست و درست می‌گردد. براثر راست و 
درست بودن رابطةٌ میان ایشان و میان یزدان. 

(شل: و آذین یسفتژون علىاله الب 

ایاضر 6 

بگو: قطعاً کسانی که به دروغ چیزی را به خدا نسبت 

می‌دهند» رستگار نمی‌شوند (و از عذاب آخرت رهائی 

نمی‌پابند). 
کسانی که به دروغ چیزی را به خدا نسبت می‌دهند به 
هیچ و جه رهائی و رستگاری ندارند. در دره‌ای و در 
راهی رهائی ندارند. در دنیا و در آخرت نجات پیدا 
نمی‌کنند. رستگاری حقیقی آن رستگاری است که از 
همگامی و همراهی با قوانین صحیح الهی حاصل 
می‌گردد. قوانین صحیحی که به خیر و صلاح و ترقی و 
تال اانا و اقا اسان و وی را دنه 
می‌دهد و به جلو می‌راند و به اوج می‌رساند. 
رستگاری تنها تولیدات مادی نیست. تولیداتی که 
ارزشهای بشریّت به همراه آن درهم شکند. و در سای 
آن انسان به مرتبهٌ حیوان سقوط کند. این چنین 
رستگاری‌ای رستگاری ظاهری موقتی است, و از خط 
تعالی و ترقی‌ای منحرف است که بشریّت را به 
والاترین پله‌ای می‌رساند که سرشت انسان توان 
رسیدن بدانجا زا دار 

ماع ن آلانیا ین رجهم ديم 

الْعذاب آلشدید پاكانوا یکَفدون ). 


سور يونس آیات ۷۱-۱۰۳ 
جزء یازدهم 
(با این حرفها چند روزی مردم را اغفال کردن و چند 
صباحی به مال و منال دنیا رسیدن) بهره گرفتنی از این 
دنیا است. سپس به سوی ما برمی‌گردند و آن‌گاه ما 
عذاب شدید (دوزخ) را به سبب کفری که ورزیده‌اند 
بدانان می‌چشانیم. 
بت شورذاری تاجیتی و کلام اندکی اة این 
برخورداری و این کالا هم مدت اندکی برقرار و 
ماندگار است. پرخورداری و کالائی است که منقطع 
می‌گردد. برخورداری و کالائی نیست که به برخورداری 
و کالای سزاوار بشریّت در آخرت منتهی گردد. بلکه 
«عذاب شدید» به دنبال آن می‌آید. عذاب شدیدی که 
میو انحراف از قوانین جهانی خدا است. قوانینی که به 
برخورداری و کالای عالی و لائق آدمیزادگان منتهی 
می‌شود. 
چ تلع ورد وی قورع کر 
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ا کوش ET AE‏ ۳9۹ 
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در این سوره قبلاً اشاره شد به نسلهای پیشینی که 
جهان را به درود گفته‌اند. و براثر تکذیب پیغمبرانشان 
کارشان سرانجام به کجا کشیده است. آنان که پس از 
ایشان در زمین جایگزین گردیده‌اند چگونه آزمایش 
شده‌اند. 
(و ‏ فک اون من فلكم نا شرا و 
جاءَتم ره لیات و نا خاثا یزیا 
کذلک نجزی الم رم م جعلناكم خْلائّت 
دض من بَغدِهم لنظرکیف عون € 
ما گروه‌ها (و نسلهای زیادی) را هلاک کرده‌ایم که پیش 
از شما بوده‌اند. بدان‌گاه که ستم کرده‌اند (و راه گناه 
سپرده‌اند) و پیغمبرانشان برای آنان دلائل روشن و 
معجزات آشکاری آورده‌اند و ارائه نموده‌اند» ولی آنان 
جزو کسانی نبوده‌اند که ایمان بیاورند (و سخنان 
پیغمبران را بشنوند و به دنبال ایشان روند. آری در 
گذشته و حال و آینده) این چنین گروه بزهکاران را سزا 
می‌دهیم. (پس خویشتن را بپائید و نافرمانی ننمائید). 
سپس به دنبال آنان شما را در زمین جانشینان (ایشان 
و سرنشینان زمین) کرده‌ایم تا بنگریم شما چگونه عمل 
می‌کنید. (یونس/۱۳ و ۱۴) 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
همچنین قبلاً اشاره گردید که هر ملّتی دارای پیغمیری 
است. هرگاه پیغمبرشان به پیش ایشان آمد. دادگرانه 
داوری می‌گردد: 
yD‏ 2 | 
(و لکل اة زشول. دا جاء رَسُوهُم فى بب 
باتفشط و هم این ). 
هر ملتی دارای پیفمبری است (که در روز قیامت 
خویشتن را بدو نسبت می‌دهند). هرگاه پیغمبرشان (به 
صحرای محشر که صحنه دادگاه الهی است) آمد (در 
حضور او) دادگرانه میانشان داوری می‌گردد (و او بر 
کردار و رفتار ملت خود گواهی می‌دهد) و ستمی 
بدیشان نمی‌شود. (یونس/۳۷) 
هم اینک روند قرآنی چرخش و گردش دیگری را 
دربارة این دو اشاره م ی آغازد. بخشی از داستان 
نوح اا با قوم خود و بخشی از داستان موسی با 
فرعون و درباریان او را بیان می‌دارد. تا در این دو 
بخش» سرانجام تکذیب کردن, و داوری دربار؛ ملّت 
پس از آمدن پیغمبرشان. و ابلاغ رسالت پیغمبرشان 
بدیشان, و بیم دادن آنان از عاقبت مخالفت با حق و 
حقیقت. نمودار و پدیدار گردد. 
همچنین اشارهٌ گذرائی به داستان یونس عه ا می‌شود. 
اهالی شهر او ایمان می‌آورند اندکی پیش از این که 
عذاب دررسد و ایشان را دربر گیرد. در پسرتو ایسمان 
عذاب از ایشان برداشته می‌شود و از آن نجات پیدا 
می‌کنند... این هم پسوده‌ای از ناحيةٌ دیگری است. این 
پسوده ایمان را برای تکذیب‌کنندگان می‌آراید. به امید 
آن که از عذابی خویشتن را به دور دارند که از آن بیم 
داده می‌شوند. و سرانجام ایشان همچون سرانجام قوم 
نوح و قوم موسی نگردد و بسان ایشان هلاک نشوند. 
درس گذشته پایان پذیرفت با دستور به پیغمبر 6ا 
بدین مر که فرجام کسانی را اعلان کند که بر خدا دروغ 
می‌بندند و انبازهائی بدو نسبت می‌دهند: 
(قلْ 11 لین يرون على اله الکَذِب لایفْلخُون» 
نع ی ال # ین مرجم ی القذاب 
آلشدید پاکانوا كرون . 


سورة يونس آیات ۷۱-۱۰۳ 
جزء یازدهم 
بگو: قطعاً کسانی که به دروغ چیزی را به خدا نسبت 
می‌دهند. رستگار نمی‌شوند (و از عذاب آخرت رهائی 
نمی‌یابند. با این حرفها چند روزی مردم را اغفال کردن 
و چند صباحی به مال و منال دنیا رسیدن) بهره گرفتنی 
از این دنیا است. سپس به سوی ما برمی‌گردند و آن‌گاه 
ما عذاب شدید (دوزخ) را به سبب کفری که ورزیده‌اند 
بدانان می‌چشانیم. (یونس/۶۹و ۷۰) 
این کار پس از اطمینانٍ دادن به پیغمبر لش است: 
(وّ لا زنک قوش نله و جمیعاً ). 
سخنان آنان تو را غمگین نسازد (و مسخره و طعنه و 
تکذیب ایشان, تو را ناراحت ننماید). عرّت (و قدرت) کلاً 
در دست خدا است (و خدا تو را با آن بر آنان پیروز 
می‌نماید). (یونس/۶۵) 
همچنین پس از این است که دوستان خدا ترس و 
هراسی بر ایشان نیست. و اندوهگین و غمگین 
نمی‌گردند. 


یزدان به پیغمبر إو این است: داستان نوح را برای 
مردمان بیان دارد. آن بخش از داستان را که مربوط به 
چالش و مبارزه‌طلبی او با قوم خود است. آن‌گاه بخشی 
را ذکر کند که مربوط به نجات نوح و مومنان همراه او 
است. و چگونه آنان در زمین جایگزین دیگران 
گردیدند. و تکذیب‌کنندگان ایشان که نیرومندتر و 
دارای نفرات پیشتری از اینان بودند چگونه هلاک 
شدند. 

بیان این داستانها نسبت به روند سوره و نسبت به 
معانی نزدیک پیشین دارای مناسبت روشن و آشکاری 
است. داستان در قرآن وقتی که ذکر می‌شود برای ادای 
وظیفه‌ای در روند سخن است. داستان در موارد 
گوناگونی و با شیوه‌های مختلفی در جاهای مناسبی در 
روند سخن تکرار می‌گردد. حلقه‌هائی که از داستان در 
جائی ذکر می‌شود نیاز آنجا را برآورده می‌سازد. و 
چه‌بسا حلقه‌های دیگری از همین داستان در جای 
دیگری بیان می‌گردد. چرا که اینجا مناسبت با چنین 


فی‌ظلال‌القرآن 
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حلقه‌هائی دارد. در داستانهای نوح و موسی, و در 
داستان یونس در اینجا مناسبت ویژه‌ای را خواهیم دید. 
عرضۂ داستانها با موقعیّت مشرکان در مه و با 
موضعگیری ایشان در برابر پیغعبر بإ و در مقابل 
جماعت اندک مومنانی که در خدمت او هستند. و در 
برابر تعداد فراوان مشرکان و در مقابل قدرت و شوکت 
و نیروی فراوان ایشان به ایمان خود افتخار می‌کنند. و 
خویشتن را در پرتو ایمان توانا و با عرّت می‌بینند. از 
مناسبت خاصی و همخوانی ویژه‌ای برخوردار است. 
همچنین در داستانها و پیروهائی که در لابلای داستانها 
یا به دنبال آنها ذکر می‌گردد. مناسبتهای ویژه‌ای را 


ء ور و 


وای ا زین خ خی لا اف 


یتآ کون من انشیمین . فک وه فتجیاه مَنْ 
مَعَهٌ نالک و جعلناهم غیت مرت لذب 
کرات ار کیت کان عاقبة ندري ). 

(ای پیغمبر! برای دلداری مؤمنان و بیداری مشرکان» 
سرگذشت برخی از پیغمبران و پیشینیان» از جمله) 
سرگذشت نوح را (از قرآن) برای آنان بخوان. وقتی (از 
اوقات) نوح به قوم خود گفت: ای قوم من! اگر ماندنم 
(در میانتان) و پند دادنم (به شما) با آیات خدا (و دلائل 
الهی) برایتان سخت و غیرقابل تحمّل است. من (بر این 
کار پایدار و ماندگارم و) بر خدا تکیه دارم. پس همراه با 
معبودهایتان قاطعانه تصمیم خود را بگیرید (و هرچه 
از دستتان برمی‌آید دربارۂ من انجام دهید و هیچ 
کوتاهی مکنید. این کار را از روی مشورت کامل و 


4~ برای بررسی مفصل این قاعده» مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی 
فى القرآن» فصل: «القصة فى القرآن». 


سورة پونس آیات ۷۱-۱۰۳ 
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تصمیم قاطع انجام دهید تا) بعداً منظورتان از خو 3ة 


نهان نماند و مایۀ اندوهتان نشود. پس از آن نسبت به 


من هرچه می‌خواهید بکنید و مرا مهلت ندهید. اگر (از 
دعوت من) روی گردانیدید (به من زیانی نمی‌رسانید) 
چرا که من کمترین مزد و پاداشی از شما نمی‌خواهم. 
مزد و پاداش من جز بر خدا نیست و به من دستور دأده 
شده است که (همةٌ کار و بار خود را بدو حواله دارم و) 
از زمره تسلیم‌کنندگان (امور زندگی به خدا و 
فرمانبرداران اوامر الله) باشم. آنان او را تکذیب کردند 
(و دروغگویش نامیدند) و ما او و کسانی را که با او در 
کشتی نشستند نجات دادیم» و کسانی را که آیات ما 
تکذیب کردند غرق نمودیم. و آن مژمتان را جایگزین 
(ایشان در زمین) گردانديم. بنگر که سرانجام بیم 
داده‌شدگان (نافرمان و بی‌ایمان) چگونه گردید؟. 
حلقه‌ای که در اینجا از داستان نوح سا نشان داده 
می‌شود. واپسین حلقه از زنجیره داستان است: حلقة 
چالش و مبارزه‌طلبی واپسین است و پس از بیم دادن 
فراوان و پند و اندرز طولانی و تکذیب طولانی سر 
می‌رشد: در این علقه موظنزع کشتی و کننائی که شوار 
کشتی بوده‌اند. و طوفانی که درگرفته است» و 
تفصیلاتی که در آن حلقه آمده است» ذکر نمی‌گردد. 
زیرا هدف آشکار نمودن چالش و مبارزه‌طلیی و کمک 
خواستن و مدد گرفتن از خدای یگانه. و بیان نجات 
پیغمبر و کسان اندکی است که در خدمت او بوده‌اند. و 
ذکر هلاک تکذیب‌کنندگان پیغمبر است که بسیار 
بوده‌اند و از قدرت و شوکت هم برخوردار گردیده‌اند. 
بدین خاطر است که روند سخن در اینجا تفصیلات 
داستان را در یک حلقه, کوتاه و مختصر می‌کند. و شرح 
و بسط این یک حلقه را نیز در نتائج واپسین آن 
خلاصه می‌نماید. چون این آمر مقتضی روند قرآنی در 
اين موضع و موقع س 


موه رم 


آل عتیم تباث فال لقومه: انم ٍنکان 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
اهر کم عَلیکم عْكه م آفض وال ولا تنظرون ). 


(ای پیغمبر! برای "۳ مومنان و بیداری مشرکان؛ 


سرگذشت برخی از پیغمبران و پیشینیان, از جمله) 
سرگذشت نوح را (از قرآن) برای آنان بخوان. وقتی (از 
اوقات) نوح به قوم خود گفت: ای قوم من! اگر ماندنم 
(در میانتان) و پند دادنم (به شما) با آیات خدا (و دلائل 
الهی) برایتان سخت و غیرقابل تحمّل است. من (بر این 
کار پایدار و ماندگارم و) بر خدا تکیه دارم. پس همراه با 
معبودهایتان قاطعانه تصمیم خود را بگیرید (و هرچه 
از دستتان برمی‌آید دربارۀ من انجام دهید و هیچ 
کوتاهی مکنید. این کار را از روی مشورت کامل و 
تصمیم قاطع انجام دهید تا) بعداً منظورتان از خودتان 
نهان نماند و ماي اندوهتان نشود. پس از آن نسبت به 
من هرچه می‌خواهید بکنید و مرا مهلت ندهید. 
اگر کار و بار من شما را به تنگنا دران‌داخته است» و 
دیگر شما ماندن مرا در میان خود تحمل نمی‌کنید و 
تاب دعوت مرا ندارید. و کاسۀ صبرتان از پند و اندرز 
دادنم با آیات خدا لبریز و سرریز گردیده است» هرچه 
می‌خواهید بکنید. من که به راه خود ادامه می‌دهم و جز 
بر خدا تکیه نمی‌کنم: 
قعل اله نوکت ). 
من (بر این کار پایدار و ماندگارم و) بر خدا تکیه دارم. 
تنها بر او ت 
است. ۲ 
قفا رک و شرکاء کم > 
پس همراه با معبودهایتان قاطعانه تصمیم خود را 
بگیرید. 


دربار؛ٌ محلهای ورود و خروج خویش. و بیرون‌شو و 


تکیه می‌کنم نه بر یاوران و اولیاء. او مرا بس 


درون‌شو کار خویشتن بینديشید. و توشه وتوان خود را 
برگیرید. و همدیگر را ضمانت و حفاظت کنید: 
و 
( لا یکن مر کم عليكم غمَة ) 
(این کار را از روی مشورت کامل و تصمیم قاطع انجام 
دهید تا) بعداً منظورتان از خودتان نهان نماند و مایة 


اندوهتان نشود. 
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بگذارید موضعگیریتان برای خودتان روشن و آشکار 
باشد. ودر آنچه شرا تصمیم می‌گیرید. اشتباه و 


آمیزش و پیچشی نماند. و جای شک و تسردید و 


کف 


برگشت و پشیمانی نباشد. 

( افو ال ). 

پس از آن نسبت به من هرچه می‌خواهید بکنید. 
بر آنچه تصمیم گرفته‌اید و راجع بدان کاملا 
اندیشیده‌اید و جوانب آن را کاملاً سنجیده‌اید و قاطعانه 
خواسته‌اید بر سر من بیاورید. اجراء کنید و درنگ 

ولا تنظرون >. 

و مرا مهلت ندهید. 
مرا مهلت ندهید ابزار و توشه تهیّه ببینم و خویشتن را 
آماده سازم. چه آمادگی کی من, تکیه بر خدای یگانه 
است نه کس و چیز دیگری. 
این چالش و مبارزه‌طلبی آشکار و برانگیزاننده‌ای است 
که آن را نمی‌گوید مگر کسی که دستهایش پر از قوت و 
قدرت باشد. و کاملاً به توشه و اندوخته و ادوات 
جنگی خود اطمینان و اعتماد داشته باشد. و بخواهد 
دشمنان را تحریک کند و ایشان را برای جنگ با خود 
برانگیزد. و با سختان تحری کآمیز آنان را برآن دارد که 
بر او بتازند! آیا در پشت سر نوح چه قوّت و قدرت و 
توشه و اندوخته‌ای بود؟ از میان تمام نیروهای زمین 
چه چیز با او بود؟ 
با او ایمان بود و بس... ایمان آن نیروئی که همه 
نیروهای دیگر در برابرش کوچک و ناچیز است. و در 
مقابل آن کثرت مردمان و فراوانی ابزار و ادوات آنان 
اندک و ضعیف است, و در برابرش تدبیر و تفکیر عاجز 
و درمانده است... در پشت سر نوح خدائی بود که 
دوستان خود را در دست دوستان اهریمن رها نمی‌کند! 
این ایمان به خدای یگانه است که مومن را به منشاً 
قوّت و قدرت بزرگ‌تر و فراتر از هر قوّت و قدرتی 
می‌رساند. قوت و قدرتی که چیره و فرمانروا بر این 
هستی, و بر همه چیز و بر همه کس است که در گسترة 


e‏ ]سب 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 


سترگ این هستی است. این چالش و مبارزه‌طلبی از 
روی غرور نیست. همچنین بی‌باکی هم نیست. 
خودکشی هم نیست. بلکه چالش و مبارزه‌طلبی 
بزرگ‌ترین قوّت و قدرت حقیقی با قوّتها و قدرتهای 
ناچیز فناپذیری است که در برابر صاحبان ایمان. ضعیف 
و کوچک می‌گردند. 
کسانی که به سوی خدا دعوت می‌کنند. پیغمبران خدا 
الگوی خوبی برای ایشان هستند... آنان باید دلهایشان 
لبریز از اعتماد و اطمینان شود تا بدانجا که از اعتماد و 
اطمینان سرریز گردد. باید ایشان بر خداوند یگانه توکل 
کنند در مبارزه و رویاروئی با طاغوت. هرگونه 
طاغوتی که باشد. 
طاغوت زیانی بدیشان جز اذیّت و آزار نمی‌رساند. این 
اذیّت و آزار هم امتحان الهی است. نه این که یزدان 
سبحان از کمک به دوستان خود ناتوان باشد. و نه این 
که دوستان خود را تسلیم دشمنان خود گرداند. بلکه 
امتحانی است که در بوت آن دلها و صفها پاک و سره 
می‌گردند. بعد از آن روزگار به نفع ممنان چرخش پیدا 
می‌کند. و دوران به نفع آنان می‌گردد. و وعد؛ٌ پیروزی 
و بهروزی خدا بدیشان سر می‌رسد و تحقق پیدا 
می‌کند. 
یسزدان سبحان داستان بندةٌ خود نوح را روایت 
می‌فرماید. بدان هنگام که نوح طاغوت زمان خود را 
این‌گونه روشن و آشکار به چالش می‌خواند و به 
مبارزه می‌طلبد. پس همراه با داستان به پیش برویم تا 
نهایت آن را از نزدیک مشاهده کنیم: . , 
فان ریق سکم من آجر ان أجر 
ال و مرت أن أكون من السلمین ). 


اگر (از دعوت من) روی گردانیدید (به من زیانی 


یلاع 


نمی‌رسانید) چرا که من کمترین مزد و پاداشی از شما 
نمی‌خواهم. مزد و پاداش من جز بر خدا نیست. و به من 
دستور داده شده است که (همۀ کار و بار خود را بدو 
حواله دارم و) از زمرة تسلیم‌کنندگان (امور زندگی به 


خدا و فرمانبرداران اوامر الله) باشم. 
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اگر روی گردانیدید از من و دوری گزیدید. هر کاری که 
می‌خواهید یکنید. من که در برابر هدایت و رهنمودتان 
مزدی از شما درخواست نکردهام تاه سیب پشت کردن 
شما مزد من کاستی گیرد: 
ان ری الا عَل او . 
مزد و پاداش من جز بر خدا نیست. 
این کار مرا از عقیده‌ام به دور نمی‌دارد. چه به من 
دستور داده شده است که سراپای هستی خود را تسلیم 
خدا گردانم: ۳ 
ری آن حون من للم . 
RA es‏ که EE‏ 
را بدو حواله دارم و) از زمره تسلیم‌کنندگان (امور 
زندگی به خدا و فرمانبرداران اوامر الله) باشم. 
وق که هنن راو وا س انیت از ور 
تسلیم‌شوندگان بوده‌ام. . پس آن‌گاه چه شد؟ 
E‏ * یناه و من م مَعهٌ نی الفلک و 
جعلناهُم لاف خرف لذبن گرا بان 6 
آنان او را تکذیب کردند (و دروغگویش نامیدند) و ما او 
و کسانی را که با او در کشتی نشستند نجات دادیم» و 
کسانی را که آیات ما را تکذیب کردند غرق نمودیم» و 
آن مؤمنان را جایگزین (ایشان در زمین) گرداندیم. 
بدین اختصار و این‌گونه چکیده‌وار... نجات نوح و 
کسانی که با او در کشتی بودند» یبعنی موّمنان... و 
جایگزین کردن ایشان در زمین با وجود کم بودن 
ممنان. و غرق کردن تکذیب‌کنندگان با وجود قدرت و 
قت ز رت ایشان: 
( قاط کیف کان عاقبة الذرینَ ). 
بنگر که سرانجام بیم ES‏ مان و بی‌ایمان) 
چگونه گردید؟. 
تا بنگرد آن کسی که می‌خواهد بنگرد به «سرانجام 
تکذیب‌کنندگان» و پند بگیرد هرکس که می‌خواهد پند 
بگیرد از سرانجام موّمنان رستگار. 
روند قرآنی در اعلان نجات نوح و کسانی که با او 
بوده‌اند شتاب می‌ورزد. زیرا نوح و این گروه اندک 


فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
مومنان خویشتن را با خطر چالش و مبارزه‌طلبی گروه 
فراوان کافران روبرو می‌کردند. هدف هم تنها هلاک این 
گروه فراوان نبود و بس. بلکه هدف پیش از هر چیز 
نجات این گروه اندک مومنان از همه خطرهاء و 
جایگزین کردن ایشان در زمین برای آبادان نمودن و 
تجدید حیات در آن. و ادای نقش اصلی خود در 


دوره‌ای از زمان بود. 


این قانون خدا در زمین است. این وعده او به دوستان 
خود در زمین است... هرگاه راه برای گروه موّمنان به 
درازا کشید. لازم است که بدانند که راه این است و 
اطمینان داشته باشند که فرجام کار و جایگزینی در 
زمین متعلّق به مومنان است. و نباید وعده خدا را با 
شتاب بخواهند. وعده‌ای که در راه است و 
فرامی‌رسد... یزدان سبحان دوستان خود را فرآموش 
نمی‌کند و از یاد نمی‌برد. و از مدد و یاری بدیشان و 
پیروز گرداندن آنان ناتوان نیست. و ایشان را به 
دشمنان خود نیز تسلیم نمی‌کند... ولیکن یزدان مهربان 
ایشان را تمرین و تعلیم می‌دهد و آنان را با رنج و ۱ 
زحمت امتحان کارآزموده می‌سازد و با توشة راه مجهز 
و آماده‌شان می‌نماید.(٩)‏ 
مختصر و مجمل روند قرآنی به پیغمبرانی که پس از 
نوح آمده‌اند اشاره می‌کند. و دلائل و معجزاتی را 
یباداور می‌شود كه آنان با خود اورده‌اند. و 
تکذیب‌کنندگان گمراه چگونه با آن دلاشل و معجزات 
رخو رد کردبانه: 

بعَفلامِن غ بغده رسلا إلى و قزمهم فجائوفم 

لیات فاکائوا یش با که ن بل 

کذلک طبع على قوب الدن ). 

سپس بعد از نوح» پیغمبران فراوان و بزرگواری را 

فرستادیم. آنان همراه با دلائل روشن (و معجزات دال 

بر صدق خود) به پیش قوم خویش رفتند. امّا ایشان هم 

حاضر نشدند به چیزی ایمان بیاورند که قبلاً دیگران 


۱- مراجعه شود به کتاب: «معالم فی‌الطریق» فصل «هذا هوالطریق». 
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ور 


آن را تکذیب کرده بودند. به همین شیوه دلهای 


متجاوزان را مهر می‌زنيم (تا دیگر حقٌ و حقیقت بدانها 

نفوذ نکند و راهیاب نشوند. یعنی کفر و نفاق و استمرار 

گناه تدریجاً بر دلهای متجاوزان اثر می‌گذارد تا بدانجا 

که انگار دلها مهر باطل می‌خورند و پرده‌ای بر آنها 

فرومی‌افتد. و دیگر نور حقّ بر آنها نمی‌تابد). 
این پیغمبران دلائل روشنی را برای قوم خود آورده‌اند. 
نص قرآن می‌فرماید: «قوم آنان حاضر نشدند به چیزی 
ایمان بیاورند که قبلاً دیگران آن را تکذیب کرده 
بودند». این سخن احتمال دارد معنی آن چنین باشد: 
اینان آیات را تکذیب می‌کردند. همان‌گونه که قبلاً هم 
آیات را تکذیب می‌نمودند. و آیات ایشان را از عناد و 
سرکشی بازنداشته است و دگرگون نکرده است. احتمال 
هم دارد معنی آن چنین باشد: تکذیب‌کنندگان همه یک 
گروه هستند هرچند که نسلها و زمانهای ایشان مختلف 
باشد. چه تکذیب‌کنندگان دارای سرشت یگانه‌ای 
هستند... اینان امکان ندارد به چیزی ایمان بیاورند که 
گذشتگان آن را تکذیب کرده‌اند. یا این که اینان در 
تکذیب چیزهائی که تکذیب می‌کنند خویشتن را در 
قالب پیشینیان می‌بینند. انگار اینان از زمر آنان 
هستند. سرشت یگانه‌ای دارند. موضع ایشان در برابر 
دلائل و آیات آسمانی یکی بیش نیست. دریچه‌های 
دلهایشان را به روی دلائل و آیات نمی‌گشایند. و با 
خردهایشان نمی‌اندیشند و رایزنی نمی‌کنند دربارة 
دلائل و آیاتی که می‌بینند و می‌شنوند! آنان متعدّی و 
متجاوز هستند و از مرز اعتدال و میانه‌روی می‌گذرند 
و از راستای راه درست هدایت منحرف می‌گردند و به 
کژراهه می‌روند. این بدان خاطر است که آنان 
دستگاه‌های فهم و شعوری را بیسود و بیفائده رها 
کرده‌اند که یزدان آنها را بدیشان عطا فرموده است تا با 
آنها بیندیشند و مسائل را فهم و روشن کنند. براثر این 
کار دلهایشان بسته می‌شود و دریچه‌های دلها مسدود 
می‌گردد: 

(کذیک طبع على لوب لین ). 
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به همین شیوه دلهای متجاوزان را مهر می‌زنیم. 
برحسب قانون قدیم یزدان درباره دلهای مردمان» دلی 
که صاحبش آن را می‌بندد. بسته می‌ماند و راکد و 
جامد می‌گردد. و دیگر شایان دریافت و پذیرش 
نمی‌شود... نه این که خدا همچون دلهائی را ببندد تا 
پیشاپیش آنها را از هدایت و رهنمود بازدارد. بلکه این 
قانون است و مقتضیات آن در هم احوال و اوضاع 
حاصل و پیاده می‌گردد. 

و اما داستان موسی ما روند قرآنی آن را در اینجا از 
مرحلةٌ چالش و مبارزه‌طلبی می‌آغازد. و با غرق شدن 
فرعون و لشکریان او آن را پایان مسی‌بخشد. گسترة 
داستان موسی از گستره داستان نوح فراخ‌تر است. روند 
قرآنی به موضعگیریهائی می‌پردازد که بسی همسان با 
موضعگیری مشرکان در مه در برابر پیفمبر َو 
همانند با موضعگیری آنان در برابر گروه ممن اندکی 
است که در خدمت پیغمبر ا بودند. 

این حلقه از داستان موسی که در اینجا عرضه می‌شود. 
دارای پنج موضعگیری است. به دنبال آنها پیروی 
می‌آید که دربرگیرندهٌ عبرت و اندرزی است که در 
عرضه این داستان در این سوره بدین شیوه آمده 
است... این موضعگیریهای پنجگانه در روند قرآنسی 
این چنین می‌آید: 

مین ¿ دهم مُوسی و هاژون إلى فرْعَون و 

مله بیان شتا الوا قزم خر ف 

جاعم ال م من ندا او نهذ خر مُبين. 

قال موسی: أ تون لح جا ء کم سمخ هذا؟ و 

لا فلح آلساحژٌون. فاوا: شتا تیا عا وج جنا 

عليه نا ناء و کون لک الکبر یاه الأَرْض؟ و َا 

حن لک ونين ). 

سپس بعد از آنان» موسی و هارون را برانگيختيم و 

همراه با آیات و معجزات خود به پیش فرعون و 

درباریانش فرستادیم. ولی تکبّر کردند (و خود را 

۱ بالاتر از آن دیدند که از موسی و هارون پیروی کنند و 


آئین خدا را بپذیرند) و قوم گناهکاری شدند. هنگامی که 
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حقّ از سوی ما (بر دست موسی) برای آنان روشن و 
جلوه‌گر شد. گفتند: واقعاً این جادوی آشکاری است. 
موسی گفت: آیا به حقّ که به سوی شما آمده است. 
سحر می‌گوئید؟ آیا این (معجزات) جادو است؟ (اگر 
جادو است. من شمارا به مبارزه می‌طلبم و از شما 
می‌خواهم که جادوگران را گرد آورید تا ثابت کنید که 
این جادو است). به هر حال جادوگران پیروز 
نمی شوند. گفتند: (ای موسی!) آیا به پیش ما آمده‌ای تا 
مارا از (عقائد و تقالید و) چیزهائی منصرف گردانی که 
پدران و نیاکان خود را بر آن دیده و یافته‌ایم» و 
می‌خواهید بزرگی (و ریاست) در زمین برای شما دو 
نفر باشد؟ ما به هیچ‌وجه به شما ایمان نمی‌آوریم. 
آیات و معجزاتی که موسی آنها را برای ارائة به 
فرعون و فرعونیان با خود آورده بود هفت آیه و 
معجزه‌ای است که در سره اعراف مذکور است. ولی 
این آیات و معجزات در اینجا ذ کر نمی‌گردد و به تفصیل 
از آنها سخن نمی‌رود. زیرا روند قرآنی آن را اقتضاء 
نمی‌کند. و چکیده و مختصر سخن گفتن در این مورد 
کافی و بسنده است. مهم طرز برخورد فرعون و 
درباریان او با آیات و معجزات خداء و چگونگی 
برداشت و دریافت ایشان از آنها است: 
(فاستکروا و کاوا ۳ جر مین (. 
آنان تکټّر کردند (و خود را بالاتر از آن دیدند که از 
موسی و هارون پیروی کنند و آئین خدا را بپذیرند) و 
قوم گناهکاری شدند. 
( فلا جاء‌هم ای من عندنا... 6. 
هنگامی که حقّ از سوی ما (بر دست موسی) برای آنان 
روشن و جلوه‌گر شد.... 
این‌گونه معیّن و مشخص: «من عندئ» [از سوی ما]... 
تا خدا زشتی این بزهکاری را به تصویر کشد که در 
گفتارشان راجع به حقٌ نهفته بود. حقی که از سوی خدا 
آمده بود: 
«قالوا: نهذ لَسحر مين ). 


گفتند: واقعاً این جادوی آشکاری است. 
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با این تأکید مغرورانه سخن می‌گویند. هرچند که 
سخنشان باد هوا است و بر دلیل و برهانی تکیه ندارد: 
«واقعاً این جادوی آشکاری است»... انگار این سخن 
در جمله‌ای به رشته کشیده شده است و همۀ 
تکذیب‌کنندگان در تمام روزگاران بدان آشنایند و بر 
آن خوی گرفته‌اند! مشرکان قریش این چنین می‌گفتند. 
همان‌گونه که در سرآغاز سوره راجع بدیشان آمده 
است. هرچند که میان قریشیان و فرعون و فرعونیان 
فاصلهً زمانی و مکانی فراخ و فراوانی است. و 
معجزات موسی و معجز قرآن با یکدیگر فرق بسیاری 
دار ند 
فال شوسی: افو لون لح لا جاء کم سح و هذا؟ 
موسی گفت: آیا به حقٌ که به سوی شما آمده است. 
سحر می‌گونید؟ آیا این (معجزات) جادو است؟ (اگر 
جادو است. من شما را به مبارزه می‌طلیم و از شما 
می‌خواهم که جادوگران را گرد آورید تا ثابت کنید که 
این جادو است). به هر حال جادوگران پیروز 
نمی‌شوند. 
از بخش نخستین ناشیرین و نادرست قلمداد کردن 
موسی چیزی حذف شده است که بخش دوم بر آن شیء 
محذوف دلالت دارد... انگار بدیشان گفته است: آیا 
وقتی که حقّ به سویتان بیاید بدان می‌گوئید: این جادو 
است؟ در پرسش نخستین بر آنان زشت شمرده می شوه 
که حقٌ را سحر بنامند. در پرسش دوم اظهار شگفت 
می‌گردد از کسی که راجع بدین حقّ بگوید: این سحر 
است. چه هدف سحر هدایت مردمان نیست. سحر 
ای د ان کیره مس تشه مت کی 
دربار؛ الوهیّت و پیوند آفریدگان با آفریدگار ندارد. 
سحر برنامة منظّم و مرب و سر و سامان یافته‌ای 
دربارءٌ زندگی ندارد. پس سحر آمیزهٌ حقّ نمی‌گردد. و 
میان سحر و حقّ اشتباه نمی‌شود. جادوگران به کاری 


۱- آیات: ۱۳۸-۱۰۳ 
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نمی‌پردازند که متضتن اهدافی همچون این مقاصد 
باشد. و کارشان در جهت پیاده کردن همچون برنامه‌ای 
نبوده و نیست. و جادوگران رستگار نمی‌گردند. و هم 
کارهایشان به وهم و گمان انداختن و به کژراهه بردن و 
گول زدن است. 
درباریان در اینجا می‌خواهند حقیقت انگیزه‌هائی را 
بدانند که ایشان را از تسلیم شدن در برابر آیات و 
و خدا بازمی‌دارد: 
(قالوا: : أجشتنا لتنا عا وجَدنا عليه آبا نا و 
َون لک اليا في الأزْض؟ و ما تن لكا 
ينن ). 
گفتند: (ای موسی!) آیا به پیش ما آمده‌ای تا ما را از 
(عقائد و تقالید و) چیزهائی منصرف گردانی که پدران 
و نیاکان خود را بر آن دیده و یافته‌ایم» و می‌خواهید 
بزرگی (و ریاست) در زمین برای شما دو نفر باشد؟ ما 
به هیچ‌وجه به شما ایمان نمی‌آوریم. 
در این صورت پیدا است که هراس ایشان از درهم 
ریختن اعتقادات موروئی خودشان است. اعتقاداتی که 
سیستم سیاسی و اقتصادی ایشان بر آنها استوار و 
پایدار است. بر سلطه و قدرت خود در زمین هراس 
دارند. سلطه و قدرتی که آن را از خرافات عقائد 
موروثی خود فراچنگ می‌آورند. 
این درد دیرینه و نیز درد تازه‌ای است که طاغیان و 
سرکشان را به مقاومت در براسر دعوتهای آسمانی 
وامی‌دارد. وایشان رابر آن می‌دارد که عذرهای 
گوناگون و پراکنده‌ای را بتراشند. و دعوت‌کنندگان به 
سوی خدا را به زشت‌ترین تهمتها متهم کنند. و مرتکب 
فسق و فجور در راه مقاومت و مقابلةً با دعوتهای 
آسمانی و دعوت‌کنندگان به سوی خدا گردند... این 
«بزرگی و ریاست در زمین» است» و این معتقدات 
باطلی است که جیّاران قلدر می‌خواهند در دل عامَه 
مردم راکد برجای بماند. و هم کجیها و نارواهاء و همه 
تباهیها و فسادهاء و همه اوهام و خرافات. در اندرون 
دلها جایگزین گردد. چرا که باز شدن دلها بر روی عقیدۀ 


[۷۹۵ هم 
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صحیح» و روشن شدن خردها با نور جدید برای 
ارزشهای ایشان در دل همگان. و برای بنیادها و 
ستونهائی که این هراس و هیبت بر آنها استوار و پایدار 
است» خطر بشمار می‌آید. هراس بر سلطه و قدرت 
استوار بر اوهام» و برجای بر اصنام و پایدار بر بنده 
ساختن مردمان برای اریابانی جز یزدان است... دعوت 
انلا یقت خردارا تیلم فرمان دا و ها ازاز 
دستور گرفتن, توسط همه پیغمبران هدف آن بیان این 
نکته و استوار داشتن این قاعده است که ربوبیّت متعلّق 
به خدای جهانیان است و بس, و باید همه اربابان 
دروغینی که حقوق الوهیّت و ویژگیهای آن را غصب 
کرده‌اند و در زندگانی مردمان آن را بر دست گرفته‌اند. 
به کنار انداخته شوند. البتّه این اربابان دروغینی که 
عامَةُ مردمان را بازیچهٌ دست خود کرده‌اند و سبک 
شمرده‌اند تا بتوانند نمی‌گذارند سخن حق و ندای 
هدایت به گوش عامّه مردم رسد. آنان تا بتوانند 
نمی‌گذارند اعلان عمومی‌ای که اسلام پرچم آن را 
پرداشته است» و شعار ریوبیت خدای یگانه را سر داده 
است. و فریاد آزادی مردمان از بندگی بسندگان را 
طنین‌انداز کرده است» آسوده همه‌جا پخش و ساده 
منتشر شود... این اربابان تا بتوانند نمی‌گذارند این 
اعلان همگانی به دست همگان برسد. و عامَهٌ مردمان 
آن را ببینند و بشنوند. این اربابان خوب می‌دانند این 
اعلان شورش بر ضذ ربوبیّت ایشان, انقلاب بر ضد 
سلطه و قدرتشان, فروپاشی حکومت و فرمانروائی 
ایشان, و روان شدن در مسیر آزادی و پرواز در فضای 
آزادی بزرگوارانه‌ای است که شایان انسان است. 

این علّت قدیم و هم علّت جدید است. هر زمان که کسی 
بلند شود و مردمان را به سوی خداوند جهانیان دعوت 
کند. اربابان نادرست زمینی برای جلوگیری از دعوت 
آسمانی به غوغا و تکاپو می‌افتند! 

مردان زرنگ و هوشیاری که در ميان قریشیان یافته 
می‌شدند. کسانی نبودند که دربارةٌ درک و فهم صدق و 
والائی محتوای رسالت محمد یش و ناچیزی و 
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تباهی محتوای عقیدهٌ بت‌پرستی, به خطا روند و دچار 
اشتباه شوند. ولیکن آنان بر مکانت و منزلت موروثی 
خود می‌ترسیدند. مکانت و منزلتی که بر خرافات و 
تقلیداتی استوار بود که در عقيدهٌ ایشان موجود بود. 
همان‌گونه که درباریان فرعون و اشراف قوم او بر سلطه 
و قدرت خود در زمین می‌ترسیدند. و مغرورانه به خود 
می‌بالیدند و می‌گفتند: 

ونان کا پمنین! ). 

ما به هیچ وجه به شما شما ایمان نمی‌آوریم. 

%0 
فرعون و درباریان او متوسّل به داستان سحر و ساحری 
شدند. ظنٌ غالب این است که تسوا 
عامَةٌ مردمان را سرگرم آن کنند. برای این منظور 
مجلسی برای ساحران ترتیب دهند و موسی و چیزهائی 
که با خود از آیات و معجزات دارد و در ظاهر بسان 
سحر و جادوگری است به چالش و مبارزه بطلبند. تا 
درنهایت بگویند: موسی ساحر ماهری بیش نیست. 
بدین وسیله خطر برطرف می‌گردد. خطری که از آن بر 
اعتقادات موروثی, و بر سلطه و قدرت خود در زمین - 
که اصل کار است - می‌ترسند... گمان می‌کنيم که اینها 
انگیزه‌های حقیقی جشن همایش جادوگران بوده است؛ 
پس از آن که فرعون و فرعونیان احساس خطر حقیقی 

کرده‌اند و وقوع آن را پائیده‌اند: 

ِِ فزعون : اني يکل شاحر عم فلا جاء 

رال کم وس : ألقوا ما آنتر م له تفلا 

چم به 1 اد همطل 
E 1‏ وی اه 
هکره الُجررة). 
فرعون گفت: همۀ جادوگران ماهر و زبردست را به 
پیش من بیاورید (تا کار این دو جادوگر را بسازیم). 
هنگامی که جادوگران گرد آمدند. موسی بدیشان گفت: 
(هرچه از فتون سحر می‌دانید به‌کار بندید و) آنچه 
می‌توانید بیندازید و بیفکنید (تا ببینیم). هنگامی که 
(ریسمانها و عصاهای خود را) انداختند» موسی گفت: 
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آنچه ارائه دادید واقعاً جادو است. قطعاً خداوند آن را 
پوچ و نابود خواهد کرد و (جای شگفت نیست. چرا که) 
خداوندگار تبهکاران را (بقا و دوام نمی‌بخشد و) 
شایسته و سودمند نمی‌گرداند. خداوند با سخنان خود 
(که بر انبیاء نازل می‌کند) حق را پایدار و ماندگار 
می‌گرداند. هرچند که گناهکاران و بزهکاران نپسندند. 
در ایسنجا در موقعیّت مسابقه سخن را چکیده‌وار 
2 زیرا فرجام آن مورد نظر است. در گفتار 
موسی 
ا جنم به لس 51 
آنچه ارائه دادید واقعاً جادو است. 
پاسخی است به تهمت سحر. تهمتی که متوجه موسی 
کرده‌اند. کاری که جادوگران می‌کنند سحر است. زیرا 
آنچه می‌کنند بیش از خیالاتی کردن و به گمان انداختن, 
و جادو کردن چشمها نیست. هدفی از آن جز خردها را 
به بازی گرفتن نیست. دعوت به خداشناسی و اصلاح 
جامعه در آن وجود ندارد. و ماي تلاش و کوشش و 
جنبش و تکاپوئی نمی‌گردد. سحر این‌گونه است, نه 
ایاتی که از سوی خدا نازل می‌شود... در اين فرمودهٌ 
یزدان: 
ِا یط ). 
قطعاً خداوند آن را پوچ و نابود خواهد کرد. 
در این سخن اعتماد ممن جلوه گر می‌آید. مومنی که به 
پروردگار خود ایمان کامل دارد. و مطمئن است که 
خداوندگار نمی‌پسندد که سحر پیروز گردد. چرا که 
تیا کار افا ست 3 ادر سی امت 
إن اه لا یلح عمل الْسدین . 
قطعاً خدا کار تبهکاران را (بقاء و دوام نمی‌بخشد و) 
شایسته و سودمند نمی‌گرداند. 
تبهکاران یعنی کسانی که مردمان را با جادوگری گمراه 
می‌سازند. يا درباریانی که جادوگران را برای فساد و 
تباهی و ماندگار کردن دیگران بر گمراهی آورده‌اند: 
و یاه ای بکلباته ). 


خداوند با سخنان خود (که بر انبیاء نازل می‌کند) حق را 
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پایدار و ماندگار می‌گرداند. 
سخنان تکوینی, یعنی 
کن فيَكُون). 
باش, و می‌شود. (بقره/۱۱۷) 
کلمات خداء بیانگر روی کردن مشیّت است. يا این که 
کلمات خدا عبارت است از: آیات و دنل خدا. 
(و زگره رشن »۰ 
هرچند که گناهکاران و بزهکاران نپسندند. 
نپسندیدن گناهکاران و بزهکاران مشیّت خدا را بی‌اثر 
نمی‌گرداند. و سد و مانع سر راه آیات خدا نمی‌شود. 
کار شد... سحر باطل گردید و حقّ برتری گرفت... 
ولیکن روند قرآنی صحنه‌ها را در ایینجا مختصر 
می‌کند. زیرا صحنه‌ها در این جولانگاه مراد نیست. 
۰ 
در اینجا پرده فرومی‌افتد تا پردةٌ صحنهٌ موسی و کسانی 
که با او هستند بالا رود. آنان گروه اندکی از جوانان 
اوقت از یردان اعانا ان تک از 
عبرتهای مورد روان است. 
(فااء من لو سی الا دري من قَويهء على وف من 
فزعون و ملنهم آن ینم رن فزعون عال في 
الرض واه کح اشر فين و قال مُوسی: 1۴ ون 
جر منت باه فعلّه تو کلوا ان دمن 
اا ر :عل اه 5 
لین و2 نجنا بر تک من الوم الکافرپن. و 
وین ال موس و آخبهآن بر بویا بطم 
یرت وأجعلاب بوتکم و آتیفوا الصَلاة. و 
بر امین ). 
هیچ کس به موسی ایمان نیاورد مگر گروهی از 
مردمان قومش, (که ایمان آوردند) و از فرعون و 
درباریان و اشراف بنی‌اسرائیل می‌ترسیدند که 
(شک_نجه و آزارشان رسانند و) آنان را از دين 
برگردانند. ببیگمان فرعون در زمین عَلّم طغیان 
برافراشته بود و گردنکشی کرده بود و از زمره 


متجاوزان (در ظلم و فساد و جنایت و خونریزی) بود. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


موسی (برای دلداری و تشجیع مؤمنان) گفت: ای قوم 
من! اگر واقعاً به خداایمان دارید بر او توکل کنید (و باید 
بر او توکّل کنید) اگر خود را بدو تسلیم کرده‌اید. پس 
مؤمنان گفتند: بر خدا توکّل می‌کنیم و بس» پروردگارا! 
ما را (وسیلة) آزمون مردمان ستمکار و (آماج) بلاو 
آزار کافران (بدکردار) مساز. و ما را با فضل و رحمت 
خود از دست مردمان کافر نجات بده. و به موسی و 
برادرش (هارون) وحی کردیم که برای قوم خود 
خانه‌هاثی در سرزمین مصر برگزینید و خانه‌هایتان را 
مقابل یکدیگر بسازید و (در آنجاهاء به دور از چشم 
فرعون و فسرعونیان) نماز را برپای دارید. و به 
ایمان‌داران مژده بده (که سرانجام پیروز می‌شوند و 
در دنیا نصرت و در آخرت جثّت ازآن ایشان می‌گردد). 
بنی اسرائیل اظهار ایمان کرده بودند و به موسی پیوسته 
بودند. نوجوانانی بودند. نه همۀ ملت اسرائیل. خوف 
این در میان بود که نوجوانان از دین برگردانده شوند و 
از پیروی موسی برگردند. از ترس فرعون و تأثیر 
بزرگان قوم ایشان, بزرگانی که مصالحی در نزد 
صالعبان لطر قیرزت دافتد: و از ترس آفتشاض 
پستی که به هرکسی که صاحب سلطه و قدرت باشد 
پناه می‌برند. مخصوصاً از میان بنی‌اسرائیل... فرعون 
دارای سلطه و قدرت فراوانی بود. در طغیان و سرکشی 
نیز اسراف می‌کرد. در طفیان حدی و مرزی 
نمی‌شناخت. و از سنگدلی و سختگیری خودداری 
نمی‌کرد. 
در اینجا باید ایمانی درمیان باشد که بر همه این ترسها 
و هراسها بچربد و غلبه کند. و دلها را اطمینان و آرامش 
دهد و دلها را بر حق و حقیقتی استوار بدارد که بدان 
می‌گراید: 
و قال مُوسی: یا قوم ان كن امن 
لوا ان کنر ششلمین ). 
موسی (برای دلداری و تشجیع مومنان) گفت: ای قوم 
من! اگر واقعاً به خدا ایمان دارید بر او توکل کنید (و باید 


خر بالله و فعلیّه 
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بر او توکل کنید) اگر خود را بدو تسلیم کرده‌اید. 
توکل بر خدا نشانة اسمان و انگیزةٌ آن است. ایمان 


پشتوانةٌ گروه اندک و ضعیف 


عنصر نیروئی است که په ب 
Tg‏ وشن ای و 
می‌شود. و باعث می‌گردد نیرومندتر و ثابت‌قدم‌تر از 
ایمان و اسلام را 
برای ایشان ذکر کرده است. و توکل بر خدا را مقتضی 
هم این و هم آن دانسته است... مقتضی اعتقاد به خداء و 
مقتضی تسلیم کردن خالصانة خود به یزدان. و عمل 
کردن به چیزهائی که او می‌خواهد. 
مومنان ندای ایمان را از زبان پیغمبرشان شنیدند و 
بان نت 7 ۲ 

(فقالوا: على الله توکلنا >. 
بدین خاطر با دعا و زاری به خدا رو کردند و گفتند: 

ol ۳‏ مگ 2۵ م بل ۳ 

پروردگارا! ما را (وسیلة) آزمون مردمان ستمکار و 

(آماج) بلا و آزار کافران (بدکردار) مساز. 
مراد از دعا کردن بدین صورت که خداوند ایشان را 


آن طاغیان و سرکشان شوند. موسی 


وسیلۀٌ آزمون مردمان ستمکاره نفرماید اين است 
خداوند مردمان ستمگر را بر ایشان مسلط نسازه تا 
ستمکاران گمان نکنند که چیره شدن ایشان بر موّمنان 
به خدا دلیل این است که عقیدۀ آنان درست‌تر است و 
بدین سبب است که ایشان پیروز گردیده‌اند و مژمنان 
شکست خورده‌اند... چه‌بسا پیروزی یا بهروزی 
ستمکاران استدراج و آزمونی از سوی خدا برای 
ایشان باشد و خدا خواسته باشد آنان به گمراهی خود 
فروروند و پلّه پله به سوی دوزخ روند. مومنان خدا را 
به کمک می‌طلبند که ایشان را بپاید و از مسلط شدن 
ستمکاران بر آنان ‏ هرچند هم پیروزی ستمکاران برای 
استدراج باشد - ایشان را محفوظ و مصون فرماید. یه 
دوم در حصول مطلوب صریح‌تر و آشکارتر است: 
لو تجا بر مک من ارم الکافرین >. 


و ما را با فضل و رحمت خود از دست مردمان کافر 


ge‏ ما 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
نجات بده. 
ممنان که دعا می‌کنند خداوند ایشان را وسیل آزمون 
مردمان ستمکاره. و آماج بلا و آزار کافران نسازد. و 
در پرتو لطف خود ایشان را از دست کافران برهاند. با 
تول بر خدا و نیرو و مدد خواستن از او, منافات و 
مخالفت ندارد. بلکه این کار دال بر توکل بیشتر و تکیة 
زیادتر بر خدا است. مومن بلا را آرزو نمی‌کند. ولی 
هنگام نزول بلا یا رویاروئی با ناگواریها مسقاومت و 
ایستادگی می‌کند. 
به دنبال این جدائی» و 
جولانگاه نخستین, و بعد از ایمان آوردن آنان که به 


در دور انتظاری که پس از 


موسی ایمان آوردند. خداوند به موسی و هارون وحی 
می‌کند که برای بنیاسرائیل خانه‌های ویرهُ ایشان ترتیب 
داده شود. به خاطر این که آنان از دیگران جدا شوند و 
خویشتن را سر و سامان و نظم و نظام بخشند تا 
اما کر ار مضا دروت اب ا ا کته 
ا ی ا ی او ای که 
خانه‌هایشان را پاک و پاکیزه دارند. و نفس خود را 
تزکیه کنند. و از پیروزی و مددی که خدا می‌رساند 
شادمان گردند: 
نان وس و خد أن تو یا وض 
بوتا راجعلوا بوتکم لو آقیقو آلصلات و 
َر ایب 5 
و به موسی و برادرش (هارون) وحی کردیم که برای 
قوم خود خانه‌هائی در سرزمین مصر برگزینید و 
خانه‌هایتان را مقابل یکدیگر بسازید و (در آنجاهاء به 
دور از چشم فرعون و فرعونیان) نماز را برپای دارید. 
و به ایمانداران مژده بده (که سرانجام پیروز می‌شوند 
و در دنیا نصرت و در آخرت جنت ازآن ایشان 
می‌گردد). 
این یک آمادگی روحی است که در کنار آمادگی نظامی 
قرار می‌گيرد. باهم بودن هر دو تای این آمادگیها برای 
اما ای هام شتا هن ور ایت 
بویژه اندکی پیش از جنگها و دشواریها. برخی از 
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مردمان این آم‌ادگی روحی را خوار و ناچیز 
می‌شمارند. ولیکن تجارب تا این لحظه هميشه خبر از 
این امر می‌دهد که عقیده نخستین اسلحه در پیکار 
است» و ادوات جنگی در دست سربازی که دارای 
عقیدهٌ سست است در ساعت شدت و در وقت سختی 
این تجربه‌ای که یزدان آن را به گروه مومنان نشسان 
می‌دهد و ایشان را بدان رهنمود می‌کند تا آن را 
بشنوند و سرمشق خود کنند. یک تجربة ایمانی ویسژه 
است. چه‌بسا مومنان روزی و روزگاری در جامعةٌ 
جاهلی خود را رانده و مانده بیینند. و فتنه و بلا فراگیر 
گردد. و طاغوت زورگوئی و قلدری کند. و مردمان تباه 
و فاسد شوند. و محیط بگندد - همان‌گونه که حال و 
وضع در دوران فرعون این چنین بود - در اینجا است 
که یزدان مومنان را به چند کار رهنمود می‌فرماید: 

۱- دوری گزیدن از جاهلیّت و گندناها و تباهیها و 
بدیهای آن تا آنجا که ممکن است. همایش گروه 
مومنان نیک و پاک پیرامون یکدیگر, و اشتغال آنان به 
پاکیزه داشتن و تزکیه نمودن, و تمرین دادن و نظم و 
نظام بخشیدن خود. تا خدا وعده خویش را برای ایشان 
به مرحلةٌ ظهور می‌رساند و آنان را پیروز می‌گرداند. 
۲-دوری گزیدن از پرستشگاه‌های جاهلیّت, و خانه‌های 
گروه مسلمانان را مسجد نمودن, و در آنجاها از جامعة 
جاهلی بریدن و گوشه گیری گزیدن, و به عبادت 
پروردگارشان برابر برنامةٌ درستی پرداختن, و در 
فضای پاک عبادت به نوعی از نظم و نظام اشتغال 
ورزیدن و سر و سامان گرفتن. 

0 

موسی ا به آستانۀ پروردگار خود رو کرد. بدان 
هنگام که از فرعون و درباریان او مأیوس شده بود و 
گمان نمی‌برد در میان ایشان فرد خوبی باشد. و اثری از 
خوبی در میانشان برجای مانده باشد. و امیدی به 
اصلاح آنان باشد. رو به درگاه خدا کرد و فرعون و 
درباریان او را نفرین نمود و نابودی ایشان را خواستار 


سم (۷۹۹)چسب. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


شد. فرعون و درباریان او کسانی بودند که دارائی و زر 
و زیور و زرق و برق زندگی را داشتند. و دلهای 
بسیاری از موّمنان در برایر آن اموال و کوکبه و دبدبه, 
ضعیف می‌گردید. و چه بسا در مقابل جاه و جلال و 
ثروت و مال سقوط می‌کرد و به گمراهی می‌افتاد... 
موسی رو به آستانةٌ پروردگار خود کرد و عاجزانه از او 
تمتا می‌کرد که این اموال را نابود فرماید. و بر دلهای 
صاحبان این اموال مهر زند تا نتوانند ایمان بیاورند تا 
زمانی که ایمان آوردن سودی نمی‌بخشد. یزدان دعا را 
استجابت فرمود و آن را پذیرفت: 
و قال مُوسی: رین نک آتیت فرعون ولا 
زیت دأ موالاً فی اليا آلدنيا. اع 
لک اط عل ا نوا ۳ 
ب لیوحت یروا العَذابَ الألم . قال: قد 
جییَت دعر تکناه فاشتقیماه و لا تتبعان سبل 
ذبن یفن . 
(هنگامی که کینه‌توزی کافران و اذیّت و آزار ایشان با 
موسی به غایت رسید) موسی گفت: پروردگارا! تو به 
فرعون و فرعونیان در دنیا زینت (و بهجت جهان, یعنی 
(سرشار) 


داده‌ای» و عاقبتِ آن این شده است که (بندگانت را) از 


فرزندان و قدرت فراوان و نعمت) و داراشی 


راه تو به در می‌برند و گمراهشان می‌کنند. پروردگارا! 
اموالشان را نابود گردان و بر دلهایشان (بند قسوت را) 
محکم گنه تا ایمان نیاورند مگر آن‌گاه که به عذاب 
دردناک (دوزخ) گرفتار آیند (که آن وقت توبه و 
پشیمانی دیگر سودی ندارد). خدا فرمود: دعای شما 
(موسی وهارون) پذیرفته شد. پس بر راستای راه 
پایرجا باشید و استقامت به خرج دهید (و از انبوه 
که ناآگاهند. 
ربا ایک ات ت 
الحياة ۳ لذن {. 
پروردگارا! تو به فرعون و فرعونیان در دنیا زینت (و 


بهجت جهان, یعنی فرزندان و قدرت فراوان و نعمت) و 
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دارائی (سرشار) داده‌ای. 
از این امر گمراهی مردمان از راه یزدان نشأت می‌گيرد. 
این گمراهی یا با فریبی پدید می‌آید که نماد نعمت و 
سیمای ثروت آن را در درون دیگران ایجاد می‌کند. و 
یا این که این گمراهی با قدرتی پدید می‌آید که ثروت 
آن را به صاحبان ثروت می‌بخشد و ایشان را بر خوار 
داشتن و گمراه ساختن دیگران قادر می‌نماید. وجود 
نعمت در دست مفسدان بدون شک بسیاری از دلها را 
به ترلزل می‌اندازد, دلهائی که یقین و ایمان ایشان به 
خا هلان ره اف که یانش وتو که 
این نعمت آزمون و آزمایش یزدان است» و نعمت با 
مقایسۀ با فضل و لطف خدا چیز ارزشمند و گرانبهائی 
نیست. موسی در اینجا دربارهٌ واقعیّت موجود در 
زندگی عامةٌ مردمان صحبت می‌کند. و برای جلوگیری 
از این گمراهی, و بیرون آوردن ابزار و وسائل 
ستمگری و فریبکاری از دست نیروی ستمکارة 
اھا انان وان وچوا د کب که آنوان 
ایشان را نابود کند و از میان ببرد» به گونه‌ای که 
صاحبان اموال نتوانند از آن بهره‌مند شوند. و امّا دعای 
موسی که از خدا می‌خواهد که بر دلهایشان مهر زند تا 
اسان تاو رنه مک آوگاه که غذان هنک وا فد 
همچون دعائی دعای کسی است که از اصلاح این دلها 
مأپوس گردیده است. يا ناامید شده است که همچون 
دلهائی توبه یا برگشتی داشته باشد. دعائی است که در 
آن خواسته می‌شود که خدا بر همچون دلهائی سختی و 
سنگینی بیفزاید و آنها را ببندد تا زمانی که عذاب آنان 
را دربر می‌گيرد. چه در این وقت ایمان ایشان پذیرفتنی 
نیست. زیرا هنگام نزول عذاب ایمان آوردن پذیرفته 
نمی‌شود. و دال پر توبةٌ حقیقی آزادانةٌ انسان نمی‌باشد. 

(قال: :قد اج جیبث دغرنکا). 

خدا فررمود: ۳ شما (موسی و هارون) پذیرفته شد. 
دعای شما اجابت گردید و کار از کار گذشت. 

(فاشکپما» 


پس بر راستای راه پایرجا باشید و استقامت به خرج 


۰ب 
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دهید (و از انبوه مشکلات نهراسید). 
بر راستای راه خود و بر هدایت خود استقامت داشته 
باشید تا اجل سر می‌رسد: 

و لا تبان بل لین لا یمن ). 

و از راه و برنامهٌ کسانی پیروی نکنید که ناآگاهند. 
افراد ناآگاه بدون دانش و آگاهی در گمراهی دست و پا 
می‌زنند. و در طرحها و نقشه‌ها و تدبیرها و تفکیرها 
سرگشته و ویلان می‌شوند. و در مسیر سرنوشت نگران 
و پریشان می‌روند. و نمی‌دانند که راستای راه حسق را 
می‌پیمایند یا راستای راه حق را گم کرده‌اند و در 


کژراهه می‌روند. 
0 
صحنة دوم صحنة اجراء فرمان است: 
و جاوّزنا یی إن شزائيل لح رن و 


جوده بغي وا حت اذا أَذرکه الْعرّقَ فال: 
منت للل اي آمتث به نو راپل ون 


اتید پنَ؟! از جک پنذیک بتکون بن 
ا ي وان توا من آشاس عم آناتنا 
افو ن). 

بتی‌اسرائیل را از دریا عبور دادیم. فرعون و 
لشکریانش, برای ظلم و تعدی آنان را دنبال کردند و 
در پی ایشان راه افتادند» تا بدانجا که (گذرگاه دریا به 
هم آمد و آب از هرسو ایشان را دربر گرفت و) غرقاب 
فرعون را در خود پیچید (در این هنگام بود که) گفت: 
ایمان دارم که خدائی وجود ندارد مگر آن خدائی که 
بنی‌اسرائیل بدو ایمان آورده‌اند و من از زمرة 
فرمانبرداران (و مطیعان فرمان یزدان) هستم. آیا 
اکنون (که مرگت فرارسیده است و توبه پذیرفتنی 
نیست از کردۀ خود پشیمانی و روی به خدای 
می‌داری؟!) و حال آن که قبلاً سرکشی می‌کردی و از 
زمره تباهکاران بودی. ما امروز لاشة تو را (از امواج 
دریا و یورش ماهیها) می‌رهانیم (و آن را به ساحل 


می‌رسانیم وبه پیش کسانی گسیل می‌داریم که تو را 
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خدا می‌دانستند) تا برای کسانی که اینجا نیستند و برای 
آیندگان درس عبرتی باشی. بیگمان بسیاری از 
مردمان از آیات (خواندنی قرآن و دیدنی جهان) ما 
غافل و بی‌خبرند (و بدانها چنانکه شاید و باید 
نمی‌نگرند). 
رتفت قاطغانه و شمه زاس اتان الى و 
مبارزه‌طلبی است. روند قرآنی آن را مختصر و مجمل 
بیان می‌دارد» چون هدف از روند این بخش از داستان 
در این سوره بیان همچون خاتمه‌ای است. بیان رعایت 
و حمایت خدا از دوستان خود. و نازل کردن عذاب بر 
دشمنان خویش و نابود کردن ایشان است. دشمنان خدا 
آن کسانی هستند که از آیات دیدنی جهانی و از آیات 
خواندنی کتابهای آسمانی که پیغمبران با خود آورده‌اند 
غافل می‌گردند تا عذاب گریبانگیرشان می‌گردد که پس 
از آن پشیمانی و توبه سودی نمی‌بخشد... این هم 
مصداق وعده تهدیدی است که در این فرموده خداوند 
بزرگوار متوجه تکذیب‌کنندگان است: 
(و کل اة رسول, قاذا جاء روم فضی یم 
بالقسط و هم لایْظلمون و یقولون: مق هذ اعد 


ره و مر بو 
تلع لا ما شاء اه لكل مد أجل إذا جاء أجلم 
وم ام و یبرم a‏ ° ۰ 
فلایستآخزون ساعه ولا یستقدمون. قل:ارایم ان 
ره ی مور کر رود ا 
BeTo, E‏ مرو 
9 ۰ لے“ نه 


هر ملتی دارای پیغمبری است (که در روز قیامت 
خویشتن را بدو نسبت می‌دهند). هرگاه پیفمبرشان (به 
صحرای محشر که صحنة دادگاه الهی است) آمد (در 
حضور او) دادگرانه میانشان داوری می‌گردد (و او بر 
کردار و رفتار ملّت خود گواهی می‌دهد) و ستمی 
بدیشان نمی‌شود. می‌گویند: این وعدة (عذاب) اگر 
راست می‌گوئید (که عذابی در میان است) کی عملی 
می‌شود (و موقع و موعد آن کی خواهد بود؟). بگو: من 


(تنها پیغمیر و رسانندځ اوامر و نواهی الهی هستم و 
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اختیار) هیچ سود و زیانی برای خود (یا برای مردمان 
در دست) ندارم مگر آن چیزی را که خدا بخواهد و (مرا 
از طریق وحی از آن بياگاهاند و بر انجام یا دوری از آن 
توانایم گرداند. پس چگونه می‌توانم عذاب خدا را 
زودتر از موقع خود به شما برسانم یا قيامت را هویدا 
گردانم). هر ملّتی دارای مدت زمان محدودی است. هر 
وقت زمان آنان بسر رسید. نه لحظه‌ای تأخیر می‌کنند و 
نه لحظه‌ای پیشی می‌گیرند. بگو: به من بگوئید اگر عذاب 
خدا شب هنگام یا روزی به شما رسد. (چه فائده‌ای 
برای شما گناهکاران دارد؟) به خاطر چه چیز 
گناهکاران برای فرارسیدن آن شتاب دارند؟ (مگر نه 
این است که هروقت دررسد. مایۀ بدبختی آنان است. 
پس شتاب چرا؟!). آیا بعدهاء پس از آن که واقع شد بدان 
ایمان می‌آورید؟ (آن وقت که به شما می‌گویند:) 
اکنون؟! (تازه چه فائده! ایمان کنونی سودی ندارد) در 
حالی که (قبلاً در دنیا آن را به بازی می‌گرفتید و دائما) 
برای فرارسیدن آن شتاب می‌ورزیدید. . (یونس/۵۱-۳۷) 
رازن بتي إثرائيل خر 
بنی‌اسرائیل را از دریا عبور دادیم. 


آنان را با رهبری و رهنمود و رعایت و حمایت خود از 
دریا عبور دادیم. این نسبت در این مکان دارای معنی 


ویده خود است. 


ا وه هه بو 2ي 
1 بهم فزعوّن و جنوده ). 
فرعون و لشکریان او آنان را دنبال کردند و در پی 
ایشان راه افتادند. 


به دنبال آنان رفتند نه به خاطر هدایت و ایمان. و نه 


برای دفاع مشرو ۲ بلکه: 


(بَغْياً وَعَذواً). 


برای ظلم و تعدّی. 


برای تعذی و طغیان. 
روند قرآنی از صحنة ظلم و تعدی, بلافاصله به صحنهٌ 
غرق شدن. در یک لحظه می‌پرد و می‌رود: 


ا 
(حق رکه لزق ). 
تا بدانجا که (گذرگاه دریا به هم آمد و آب از هرسو 
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ایشان را دربر گرفت و) غرقاب فرعون را در خود 
زمانی که فرعون مرگ را عیان دید. و نتوانست 
خویشتن را نجات دهد فریاد برآورد و: 

:ملت أ هلا اه اند آمتت به بو 

شرائیل ۳ من نلسن (€. 

ایمان دارم که خدائی وجود ندارد مگر آن خدائی 

که بنی‌اسرائیل بدو ایمان آورده‌اند و من از زمرۀ 

فرمانبرداران (و مطیعان فرمان یزدان) هستم. 
همه جامه‌هائی که بر تن فرعون باد می‌کردند و پفیده 
می‌شدند و او را در برابر دیدگان قومش و دیدگاه 
خودش نیروی خوفناک و هراس‌انگیزی جلوه گر 
می‌ساختند. از تن فرعون ستمگر و متعدّی و قلدر و 
زورگو و سرکش فروافتاد. ناتوان و کوچک و خوار 
گردید. فرعون نه‌تنها اعلان می‌دارد که خدائی وجود 
تا تک ان رای در اب نیز واه 
آورده‌اند. بلکه فرمانبردارانه بر آن می‌افزاید: 

وتا ین الّشلمين ). 


و من از زمره فرمانبرداران (و مطیعان فرمان یزدان) 


جزو تسلیم‌شوندگان هستم! 
(لن و قد عصیت قبل وکنت من المسدين؟! 


آیا اکنون (که مرگت فرارسیده است و توبه پذیرفتنی 
نیست. از کردۀ خود پشیمانی و روی به خدای 
می‌داری؟) و حال آن که قبلاً سرکشی می‌کردی و از 
زمره تباهکاران بودی. 
آیا هم اینک که اختیار و گریزی نمانده است؟ آیا 
اکنون؟ در صورتی که قبلاً گناه و سرکشی و تفاخر و 
تکیُر می‌کردی. آیا هم اینک؟! 
واک یدنک ). 
ما امروز لاشة تو را (از امواج دریاو یورش ماهیها) 
می‌رهانیم (و آن را به ساحل می‌رسانيم و به پیش 
کسانی گسیل می‌داریم که تو را خدا می‌دانستند). 
تا ماهیان بدن تو را نخورند. و ناشناخته با امواج آب 
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نرود و مردمان ندانند که این لاشه متعلّق به چه کسی 
است. این کار برای آن است که انسانهائی که اینجا 


نیستند و همچنین آیندگان بدانند سرنوشت تو به کجا 


انجامیده است: 
(لتکون ن لک آي ). 
تا برای کسانی که اینجا نیستند و برای آیندگان درس 
عبرتی باشی. 
از این درس. پند و اندرز بگیرند و مایةٌ عبرت ایشان 
شود و از عاقبت ایستادگی و سرسختی در برابر نیروی 
خدا و تکذیب وعید خدا آگاه شوند: 
وان کنر من آلناس عَن یتنا اون ). 
بیگمان بسیاری از مردمان از آیات (خواندنی قرآن و 
دیدنی جهان) ما غافل و بی‌خبرند (و بدانها چنانکه شاید 
و باید نمی‌نگرند). 
دلها و خردهای خود را به آیات نمی‌دهند, و دربارة 
آفاق جهان و زوایای وجود خود نمی‌انديشند. 
‌ 
پسرده بر صحنه بازپسین این تراژدی و غمنامه 
فرومی‌افتد. تراژدی و غمنامة ستمگری و تباهی و 
مبارزه‌طلبی و سرکشی 
تند و اشاره سریعی به سرانجام بنیاسرائیل می‌اندازد. 
پرتو تند و اشارٌ سریعی که پیشامد نسلهائی را دربر 
ودا 
و دنا ټی إشرائيل ميا 
من آلطییات. فا اخُوا حت جاءشم العم نر 
یقضی ب نم یرم الْقيامة N‏ . 
بنی‌اسرائیل را در جایگاه خوب و اقامتگاه دلپذیری (که 
فلسطین است) منزل و مأوی دادیم و روزیهای 
پاکیزه‌ای بدیشان عطاء کردیم. آنان (قدر این نعمت را 


... پس از این روند قرانی پرتو 


ندانستند و) پ پس از آگاهی (از معجزات موسی و دلائل 
صدق دعوت او و تشخیص حق از باطل) با یکدیگر 


(دربارۀ دین) به ستیزه و کشمکش پرداختند (و دین را 
که مایة اتحاد و یگانگی بود وسیلة تفرقه و پراکندگی 


کردند). بیگمان پروردگار تو در روز قیامت دربارةٌ 
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چیزی که در آن اختلاف داشتند در میانشان داوری 

می‌نماید (و همه را برابر کاری که کرده‌اند سزا و جزا 

می‌دهد). 
ما اقامتگاه امن و امان است. و چون به «صدّق» و 
رامع متفه شرفت اب امنیت وبا یدای و 
استواری آن افزوده می‌شود. همان‌گونه که راستی و 
صداقت پایدار است. و بسان دروغ و تهمت پریشان و 
متزلزل نمی‌شود. بنی‌اسرائیل پس از تجربه‌های دراز تا 
مّتی جایگاه اقامت پاکیزه‌ای داشتند و خوش بودند. 
روند سخن در اینجا آن را ذکر نمی‌کند چون از زمره 
مقاصد و اهداف آن نیست. بنی‌اسرائیل همچنین از 
روزیهای حلال و پاکیزه‌ای بهره‌مند بودند تا آن زمان 
که از فرمان خدا سرپیچی کردند. و درنتیجه آن 
روزیهای حلال و پاک بر ایشان حرام گردید. روند 
قرآنی در اینجا جز از اختلاف پس از اتفاق ایشان 
صحبت نمی‌کند. اختلافی که در دیسن و دنیایشان با 
یکدیگر داشتند. آن هم نه از روی نادانی, بلکه پس از 
آن که عالم شدند و آگاهی یافتند. و به سبب همین علم 
و آگاهی وبه‌کار بردن آن در تأویلات باطل با یکدیگر 
اختلاف کلمه پیدا کردند. 
چون اینجا جایگاه نصرت و پیروزی ایمان, و خواری و 
شکست گردن‌کشی و عصیان است. روند قرآنی در بیان 
آنچه از بنی‌اسرائیل روی داده است و بر ایشان چه 
گذشته است» سخن به درازا نمی‌کشاند. و از خلافی که 
پس از عالم شدن و آگاهی پیدا کردن به میانشان کشیده 
است به تفصیل سخن نمی‌گوید. بلکه طومار این صفحه 
را درهم می‌پیچد. و آن را با هرچه در آن است به خدا 
در روز قیامت حواله می‌دارد: 

( ریک يفضي یم وم الیامة نیما کانوا فپ 
بیگمان پروردگار تو در روز قیامت دربارۀ چیزی که 

در آن اختلاف داشتند در میانشان داوری می‌نماید (و 
همه را پرابر کاری که کرده‌اند سزا و جزا می‌دهد). 


بدین منوال درمی‌يابیم که داستانهای قرآنی برای چه 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
چیز گفته می‌شوند. و در هر مورد و هر موضعی چگونه 
ذکر می‌گردند. داستانهای قرآنی تنها داستانهائی نیستند 
که نقل و روایت گردند و بس. بلکه داستانها دارای 
پسوده‌های ویژه و پیامها و اشاره‌های خا است و 
الهامها در آنها مقر گردیده است. 
@ 
پس از آن, پیروی بر خاتمةٌ داستان موسی و داستان 
نوح که پیش از آن بوده است زده می‌شود. این پیرو با 
خطاب به پیغمبر اخ آغاز می‌گردد. تا او را با بیان 
سرگذشتی که بر سر پیغمبران پیش از او آمده است 
ثابت‌قدم و استوار بدارد. و برای او ذکر کند که چرا قوم 
او وی را تکذیب می‌کنند. علت تکذیب کردن آنان 
نبودن دلائل و براهین نیست. بلکه این قانون یزدان 
است که دربارۂ تکذیب‌کنندگان پیش از اینان ساری و 
جاری بوده است» و قانون یزدان در آفرینش انسان بر 
این روال رفته است که انسانها استعداد انجام کارهای 
خوب و بد را داشته باشند, و بتوانند راه هدایت يا راه 
ضلالت درپیش گيرند. و با دین یا بی‌دین بسمیرند... 
روند قرآنی در این مسیر نگاه گذرائی هم به داستان 
یونس و ایمان قوم او می‌اندازد و بیان می‌دارد که 
اندکی مانده بود که عذاب بر ایشان نازل گردد. آنان 
ایمان آوردند و یزدان عذاب را از ایشان برگرداند. ذکر 
این داستان نیز بدان خاطر است که شاید انگیزه‌ای برای 
ایمان آوردن تکذیب‌کنندگان گردد و در ایشان موثر 
واقع شود و پیش از دست رفتن فرصت بیدار و هوشیار 
شوند و به سوی خدای برگردند... روند قرآنی در 
پایان. خلاصه و چکیده‌ای را ذکر می‌کند که از هم این 
داستانها استفاده می‌شود و آن این که قانون خدا دربارة 
گذشتگان چگونه ساری و جاری گردیده است. دربارة 
آیندگان نیز ساری و جاری می‌گردد. بدین شکل: عذاب 
و هلاک بهر؛ تکذیب‌کنندگان است» و رستگاری و 
رهائی نصیب پیغمبران و موّمنان بدیشان است. این 
چیزی است که یزدان آن را بر خود واجب فرموده است. 
و آن را قانون ساری و جاری گردانده است. قانونی که 
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تغییر نمی‌کند و تخلّف نمی پذیرد: را مشاهده کنند (که در این هنگام ایمان آوردن سودی 


فان گنت فی شک با نا [لیک فا شال الذي 
رن الکتاب من قیلک. جاک این 
ریک فلا کون من الشترین. و لا لا کون من 
نک بآیات اله تون ین افا برین. إن 
لذن حقّت حت علوم َة ره ییون ولو 
جات کل اة ی ا الاب قؤلاڭاتث 
E‏ عت تھا باب إلا کم نس تاوا 


کشا عم ء عَذاب ازى ف الحياة آلذلياء و 
BS 4 7‏ 
هم ال حين. TT Ee‏ 


ونوا EEE‏ 
ال و عل الرس ی على الذي لايغقلون شل: 
آز ظ واضاذا نی لوا والأض. وتا شغی 
لیات و در عن وم یرون هل تون 
إلا مغل یم لین خلا من قیلهم؟ قل: فانتظوا 
ای ی یش وق 


اگر توا چیزی که ۳ قطن موسی و فرعون و 


۹ 


بنی‌اسرائیل) بر تو نازل شده است. در شک و تردید 
هستی. از کسانی سوال کن که قبل از تو (اهل کتاب 
بوده‌اند و) کتابهای آسمانی را می‌خوانده‌اند. بیگمان 
(بیان) حقّ (و خبر صادق قرآنی) از سوی پروردگارت 
برای تو آمده است و از زمره متر5دان مباش. حتماً از 
زمره کسانی مباش که آیات (قرآنی و نشانه‌های 
جهانی) ما را تکذیب می‌کنند که (اگر چنین کنی) از 
زیانکاران خواهی بود. بیگمان کسانی که (خودخواه و 
سیاه‌دل هستند و به اوج طغیان رسیده‌اند و از جهالت 
به گرداپ ضلالت افتاده‌اند و سعی در رستگاری خود 
از کفر و نفاق ندارند) حکم پروردگارت نسبت بدیشان 
این است که (همچون فرعون) ایمان نمی‌آورند (مگر 
وقتی که عذاب را با چشم خود ببینند) هرچند که همۀ 
دلائل روشن (و تمام آیات و معجزات الهی) به سسراغ 
آنان بیاید» (ایمان نمی آورند) تا زمانی که عذاب دردناک 


نمی‌بخشد). هیچ قوم و مّتی (که در شهرها در گذشته 
زندگی می‌کرده‌اند به‌طور دسته جمعی در برابر 
پیغمبران الهی به موقع) ایمان نیاورده‌اند تا آیمانشان 
برایشان سودمند باشد. مگر قوم يونس که چون ایمان 
آوردند» عذاب خوارکننده را در دنیا از آنان به دور 
داشتیم و ایشان را تا مدت زمانی (که خواست‌ایم 
بمانند. از زندگی) برخوردار کردیم. اگر پروردگارت 
می‌خواست. تمام مردمان کرۀ زمین جملگی (به 
صورت اضطرار و اجبار) ایمان می‌آوردند (اما ایمان 
اضطراری و اجباری به درد نمی‌خورد). آیا تو (ای 
پیغمبر!) می‌خواهی مردمان را مجبور سازی که ایمان 
بیاورند؟ (اين کار نه صحیح و سودمند است و نه از 
دست تو ساخته است). هیچ کس نمی‌تواند ایمان 
بیاورد. مگر این که (بدان گرایش پیدا نماید و برای آن 
تلاش کند و) خدا اجازه دهد (و اسباب و وسائل ایمان 
را برای او مسر سازد. اقا کسی که به ایمان رو نکند و 
حاضر به استفاده از سرمایة فکر و خرد خویش نباشد. 
او مستحقّ خشم و عذاب خدا است) و خدا عذاب را 
نصیب کسانی می‌سازد که تعقل و تفگر نمی‌ورزند. 
بگو: بنگرید (و چشم برون و درون را باز کنید و ببینید) 
در آسمانها و زمین چه چیزهائی است؟! آیات 
(خواندنی کتابهای آسمانی» از جمله قرآن» و دیدنی 
جهان هستی) و بیم‌دهندگان (پیغمبر نام» و اندرزها و 
انذارها هیچ کدام) به حال کسانی سودمند نمی‌افتد که 
نمی‌خواهند ایمان بیاورند. آیا آنان چشم آن دارند که 
روزگاری (پر از بلاها و عذابهائی) جز روزگار کسانی 
داشته باشند که پیش از ایشان بوده‌اند؟ (نه: انتظار جز 
این را نداشته باشند. که خدا در دنیا و آخرت به 
مصیبتها و بدبختیها گرفتارشان سازد). بگو منتظر 
(فرمان خدا) باشید و من هم باشما چشم به راه 
می‌مانم. (ولی می‌دانم پیروزی دنیا و سعادت عقبی 
ازآن ما مقّمنان و شکست دنیاو بدبختی عقبی ازآن 
شما کافران می‌گردد). پس از آن (که بلا و عذاب 
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گریبانگیر کافران گردید) پیغمبران خود و مؤمنان را 
می‌رهانیم (این هم اختصاص به اقوام گذشته و 
پیغمبران و مؤمنان پیشین ندارد. بلکه) همین‌طور ایمان 
آورندگان (به تو) را (نیز) نجات خواهیم داد و این حقی 
است بر ما (حقّی مسلّم و تخلف‌ناپذیں) 
این واپسین سخن از بنی‌اسرائیل است که از زمرة اهل 
کتاب هستند. و داستان نوح با قوم خودش, و داستان 
موسی با فرعون را می‌دانند. و آنها را در کتابهای خود 
می‌خوانند. در اینجا خطاب به پیغمبر ی رو می‌کند 
و بدو گفته می‌شود اگر دربارة چیزی در شک و تردید 
است که بر خودش نازل گردیده است. از این داستانها یا 
جز آنهاء از کسانی سوال کند که پیش از او اهل کتاب 
بوده و کتاب می‌خوانده‌اند. چرا که آنان در پرتو آنچه 
می‌خوانند اطلاع و آگاهی دارند: 
فان کت فی شک ما آنرلنا یک قاسأل لین 
یراون الْکثاب ین قبیک. جاک اف ین 
ریک کون من لین . 
اگر دربارۂ چیزی که (از قصص موسی و فرعون و 
بنی‌اسرائیل) بر تو نازل شده است, در شک و تردید 
هستی, از کسانی سوال کن که قبل از تو (اهل کتاب 
بوده‌اند و) کتابهای آسمانی را می‌خوانده‌اند. بیگمان 
(بیان) حقّ (و خبر صادق قرآنی) از سوی پروردگارت 
برای تو آمده است و از زمر مترددان مباش. 
ولی پیغمبر 2 دربارة چیزی که خدا بر او نازل کرده 
ست شک و تردیدی نداشته است. یا همان‌گونه است 
که از او و وایت شده است که فرموده است: 
رمک و سل 
نه شک و تردیدی می‌ورزم» و نه می‌پرسم. 
پس چرا این سخن بايد بدو گفته شود که سؤال بکند. در 
حالی که پیرو گفتار اين چنین می‌آید و برای اطمینان و 
یقین او بسنده است؟ 
قد جاءک الح من ریک ). 
بیگمان (بیان) حق (و خبر صادق قرآنی 


پروردگارت برای تو آمده است. 


) از سوی 


)سب 


في‌ظلال القرآن 
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این رهنمود. بیانگر شذت و سختی موقعیّت و بحرانی 
است که در مکه پس از رخداد معراج پیش آمده است. 
پس از واقعة معراج برخی از کسانی که ایسمان آورده 
بودند به سبب باور نکردن به معراج مرتد شدند. 
خدیجه و ابوطالب می‌ميرند. اذیّت و ازار مشرکان 
بیش از پیش متوجّه پیغمبر لا و کسانی می‌گردد که 
در خدمت او هستند. به سبب موضعگیری قسریشیان 
دشمن و کینه‌توز تقریباً در مکّه دعوت آئین اسلام راکد 
و متوقف می‌گردد... همه این شرائط و ظروف بر دل 
مبارک پیغمبر خدا ری سایةٌ شوم خود را می‌اندازد. 
این است که پس از این داستان الهامگرانه پروردگارش 
با این تأکید از او غمزدائی می‌کند... گذشته از این به 
شک و تردیدکنندگان تکذیب‌کننده گوشه زده می‌شود: 
(و لکوت من ان بو پات اله کون 
من الذایرین ). 
حتماً از زمره کسانی مباش که آیات (قرآنی و 
نشانه‌های جهانی) ما را تکذیب می‌کنند که (اگر چنین 
کنی از زیانکاران خواهی بود). 
این گوشه زدن, به کسانی که می‌خواهند برگردند. 
فرصت می‌دهد که برگردند. زیرا وقتی که به 
پیغمبر 2 اجازه داده می‌شود که اگر شک و گمان 
داشته باشد. سوال بکند و پرس و جو نماید. ولی او 
نمی‌پرسد و شک و گمانی نمی‌ورزد. چون دارای یقین 
و اطمینان کامل است دربارهٌ حق و حقیقتی که بر او 
نازل گردیده است. در این امر پیام به دیگران است که 
شک و گمان نورزند. و از زمره «مترددان» نباشند. 
گذشته از این» برنامه‌ای را که یزدان برای این ملّت 
مسلمان پی می‌افکند و مقر می‌دارد دربارة چیزی که 
اعتماد و یقین بدان ندارند. این است که بدین هنگام از 
آگاهان بپرسند... هرچند پرسش ایشان دربارةٌ ویژه‌ترین 
ویژگیهای عقیده باشد. زیرا مسلمان موظف و مکلف 
است از عقیده و شریعت خود یقین و اطمینان پیدا کند. 
و بر تقلید تکیه و اعتماد ننماید. تقلیدی که در آن به 
یقین و اطمینان نرسیده است و تحقیق و پژوهش ننموده 


سورۀ یونس آیات ۷۱-۱۰۳ 
جزء پازدهم 


gog 


است. 
افزون بر اين. آیا سخالفتی میان آزاد بودن پرسش 
نمودن به هنگام شک و تردید داشتن, و میان ان 
فرمودة یزدان. موجود نیست؟: 
لا کون من لین >. 
از زمره متردّدان و گمان‌برندگان مباش. 
هیچگونه مخالفت و تعارضی نیست. زیرا آنچه از آن 
تهی شده است شک کردنی و گمان بردنی است که 
انسان بر آن بماند و کار همیشگی و صفت ابتی شود. 
و دارندهٌ شک و گمان برای رسیدن به یقین و اطمینان 
هیچ‌گونه تلاش و کوشش و حرکت و جنبشی نداشته 
باشد. این هم حالت بسیار بد و ناپسندی است و هرگز 
به معرفت و آگاهی نمی‌انجامد. و سودی نمی‌دهد و 
انگیزةٌ استفاده‌ای نمی‌شود. و منتهی به یقین و اطمینان 
نمی‌گردد. 
بگذریم از این. وقتی که آنچه بر پیغمبر 2 نازل 
شده است حقّ و حقیقتی است که هیچ‌گونه شک و 
گمانی بدان راه ندارد. علّت چیست که مردمانی بر 
تکذیب کردن اصرار می‌ورزند و در آن پافشاری 
می‌کنند؟ علّت این است که فرمان یزدان و قانون 
خداوند سبحان مقتضی آن است هرکه به اسباپ و 
مسیّبات هدایت چنگ نزند راهیاب نمی‌شود و هدایت 
نمی‌یابد. و هرکه چشم بینش خود را بر روی نور باز 
نکند و نگشاید آن را نخواهد دید. و هرکه وسائل درک 
و دستگاه‌های فهم خود را بیکاره رها کند. از عملکرد 
آنها بهره‌ای نخواهد و سودی نجوید. پایان کار همچون 
کسی گمراهی خواهد بود. هرچند که دلائل و براهین 
زیاد باشد. چون دلائل و براهین بدین هنگام سودبخش 
واقع نمی‌گردد... در این وقت است که فرمان یزدان 
اجراء می‌گردد. و قانون یزدان بر ایشان تحمّق پیدا 
می‌کند: 
لت غلبم کلم یک اون و آز 
چاء بح رو ناب اي 6 
بیگمان کسانی که (خودخواه و سیاه‌دل هستند و به اوج 


مهب 
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طفیان رسیده‌ان د و از جهالت به گرداب ضلالت 
افتاده‌اند و سعی در رستگاری خود از کفر و نفاق 
ندارند) حکم پروردگارت نسبت بدیشان این است که 
(همچون فرعون) ایمان نمی‌آورند (مگر وقتی که عذاب 
را با چشم خود ببینند). هرچند که همۀ دلائل روشن (و 
تمام آیات و معجزات الهی) به سراغ آنان بیاید. (ایمان 
نمی‌آورند) تا زمانی که عذاب دردناک را مشاهده کنند 
(که در این هنگام ایمان آوردن سودی نمی‌بخشد). 
وقتی که عذاب در رسد دیگر ایمان بدیشان سودی 
نمی‌رساند. چون از روی اختیار نیست. و فرصت پیاده 
کردن مفهوم و مدلول ایمان در زندگی برجای نمانده 
است. اندکی پیش صحنه‌ای جلو چشمان ما 
مسأله را تصدیق می‌کرد. صحنه‌ای که در آن غرقاب 


بود و این 
فرعون را دربر می‌گرفت و فرعون در حال غرق شدن 
نت به 1۳ شرائیل و 


ایمان دارم که خدائی وجود ندارد مگر آن خدائی که 
بنی‌اسراشیل بدو ایمان آورده‌اند و من از زمره 
فرمانبرداران (و مطیعان فرمان یزدان) هستم. 

بدو گفته می شود: 


or 


(آلآنَّ و قسدعصیت EEE‏ 
الخفسدين؟!). 
آیا اکنون (که مرگت فرارسیده است و توبه پذیرفتنی 
نیست از کردۀ خود پشیمانی و روی به خدای 
می‌داری؟) و حال آن که قبلاً سرکشی می‌کردی و از 
زمره تباهکاران بودی؟. 
در این موقعیتی که قطعیّت قوانین همگانی خدا باید 
نمودار بشود. و بايد به پایان مرسوم و قطعی خود 
برسد. وقتی که انسان با اختیار خویش در معرض آن 
قوانین قرار می‌گیرد. پنجرة درخشانی با پسرتو بسیار 
پرفروغی از پرتوهای امید به نجات باز می‌شود. اگر که 
تکذیب‌کنندگان اندکی پیش از وقوع عذاب از تکذیب 


کردن دست بردارند: 


سورۀ يونس آیات ۷۱-۱۰۳ 
جزه یازدهم 
Iso‏ مره o‏ ب 7 
فلو كانت قرية منت فنفعها ای‌انها! إلاقؤْم 
و ۳ هم و روم مدا ۷ 2 
يونس لا آمَنواكشَفنا عنم داب الخزى فى الحياة 
KN‏ رز ماه He‏ تنل 
الدنياء و متغناهم إلى حينِ ). 
هیچ قوم و ملّتی (که در شهرها در گذشته زندگی 
می‌کرده‌اند به‌طور دسته جمعی در برابر پیغمبران الهی 
به موقع) ایمان نیاورده‌اند تا ایمانشان برایشان 


سودمند باشد. مگر قوم يونس که چون ایمان آوردند. 

عذاب خوارکننده را در دنیا از آنان به دور داشتیم و 

ایشان را تا مدت زمانی (که خواسته‌ایم بمانند» از 

زندگی) برخوردار کردیم. 
این تشویق است و با گذشته همراه می‌شود. معنی آن 
این است که مدلول مسأله روی نداده است: 

(فلرلاکانث قَرية آمنّت... ). 

هیچ قوم و ملّتی ایمان نیاورده‌اند... 
هیچ قوم و مّتی از این اقوام و ملتهائی که نامشان ذکر 
شد ایمان نیاورده‌اند. مگر مردمان اندکی از آنان. از 
آنجا که اکثر ایشان ایمان نیاورده‌اند انگار که ایسمان 
نیاوردن همگانی است و اصلاً ایمانی در میان نیست... 
تنها یک شهر اهالی آن ایمان آوردند... «قَرِيّة» به 
معنی قوم است. نامگذاری بدین شکل بیانگر این است 
که رسالتها و پیامبریها در شهرها صورت گرفته است و 
در روستاها و در میان صحرانشینان روی نداده است. 
روند قرآنی در اینجا داستان يونس وقوم او را شرح و 
بسط نمی‌دهد. بلکه تنها به پایان آن این‌گونه اشاره‌ای 
دارد و بس» چون پایان آن در اینجا مورد نظر و هدف 
است. ما هم بر تفصیل و تشریح آن نمی‌افزايم. برای ما 
کافی است که بدانیم عذاب خوارکننده‌ای قوم یونس را 
تهدید کرده است. ولی آنان در واپسین لحظات. پیش 
از وقوع عذاب ایمان آورده‌اند و عذاب از ایشان 
برطرف شده است و کار به خير گذشته است و به ترک 
ایشان گفته شده است تا این که از زندگی بهره‌مند 
شوند تا اجلشان سر می‌رسد و مدّت معیّن زندگانیشان 
پایان می‌گیرد. اگر آنان ایمان نمی آوردند عذاب 
گریبانگیرشان می‌گردید برایر قانون یزدان که آثار و 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


پیامد آن مترتّب بر عملکرد آفریدگان او است... این 
انداژه ما را مس استاو سخن وا کوثاه من‌کنيم نا دو 
کار مهم را درک و فهم کنیم: 

نخستی نکار: فریاد زدن بر سر تکذیب‌کنندگان است که 
بترسند و به آخرین تارهای نجات چنگ بزنند بلکه 
رهائی یابند همان‌گونه که قوم یونس از عذاب 
خوارکننده در دنیا رهائی یافتند... هدف اصلی روند 
داستان بدین شیوه و بیان هم همین است. 

دومین کار: قانون خدا متوقّف نگردیده است و 
بی‌تأثیر نمانده است به سیب این که عذاب نازل 
نگردیده است و گریبانگیر قوم يونس نشده است و 
بدیشان مهلت داده شده است تا مدت دیگری از 
زندگی بهره‌مند گردند. بلکه قانون یزدان اجراء شده 
است و ساری و جاری گردیده است. زیرا مقتضی 
قانون خدا این است که عذاب ایشان را فراگیرد اگر بر 
تکذیب کردنشان پافشاری کنند تا وقتی که عذاب 
درمی‌رسد و کار از کار می‌گذرد. امّا آنان پیش از نزول 
عذاب از تکذیب کردن دوری گزیده‌اند. قانون یزدان به 
سبب عدول ایشان از تکذیب کردن, در راه رهائی آنان 
جاری و ساری گردیده است و در نجات ایشان کوشیده 
است. در این صورت هیچ‌گونه جبری در عملکرد 
مردمان نیست. بلکه جبری که هست در مترتب شدن 
آثار قانون یزدان بر عملکرد مردمان است.(۱) 

بدین خاطر است که یک قاعده کی دربارة کفر و ایمان 


ذکر می‌شود ۳ 
مه مت ی 


نت تُکره آلناس حت یکوئوا مُوْمننَ؟ و ماکان 
تفس آن تن باذن ای و جع لّجس على 
لین یعون ). 

اگر پروردگارت می‌خواست تمام مردمان کر زمین 
جملگی (به صورت اضطرار و اجبار) ایمان میآوردند 


۱-ما در تفسیر آیات مشیّت یزدان یا قضا و قدر خدای سبحان این قاعده 
ر پسندیده‌ايم و تاکنون مشکلی آن چنانی نداشته‌ايم... توفیق در دست خدا 


است. 


سورف یونس آیات ۷۱-۱۰۳ ]هب 


جزء یازدهم 
(امّا ایمان اضطراری و اجباری به درد وید آیا 
تو (ای پیغمبر!) می‌خواهی مردمان را مجبور سازی که 
ایمان بیاورند؟ (اين کار نه صحیح و سودمند است و نه 
از دست تو ساخته است). هیچ کسی نمی‌تواند ایمان 
بیاورد. مگر این که (بدان گرایش پیدا نماید و برای آن 
تلاش کند و) خدا اجازه دهد (و اسباب و وسائل را برای 
او میسّر سازد. امّا کسی که به ایمان رو نکند و حاضر 
به استفاده از سرمایۀ فکر و خرد خویش نباشد. او 
مستحق خشم و عذاب خدااست.) و خدا عذاب را نصیب 
کسانی می‌سازد که تعقل و تفگر نمی‌ورزند. 
اگر پروردگارت می‌خواست این جنس بشری را با 
خلقت و سرشت دیگری می آفرید. او را به گونه‌ای 
می‌ساخت و می‌سرشت که جز راهی را نمی‌شناخت و 
نمی پوئید. وآن هم راه ایسمان بود. درست مشل 
فرشتگان. یا برای او یک استعداد می‌ساخت. استعدادی 
که همه افراد بشری را به سوی ایمان رهنمود و راهیاب 
می‌کرد. 
اگر خدا چنین چیزی می‌خواست همه مردمان را مجبور 
به آن مسیر می‌نمود و بدان راه وامی‌داشت» بدون این 
که اراده و اختیاری داشته باشند. 
لیکن حکمت آفریدگار درمیان است. حکمتی که برخی 
از اهداف آن را می‌دانیم و از ببرخی از مقاصد آن 
بی‌خبریم. بدون این که بی‌خبری ما نفی شود. این 
حکمت اقتضاء کرده است که خلقت و سرشت این پدیده 
بشری چنین باشد که دارای استعداد انجام خیر و شر 
بوده و بتواند راه هدایت یا راه ضلالت را بپیماید. بدو 
قدرت داده است که این را اختیار کند و یا آن را 
برگزیند. این حکمت مقدّر و مقّر فرموده است اگسر 
انسان از مواهب و بخشایش الهی. از قبیل حواس و 
عسقل و شعور. خوب استفاده کند و نسیکو مورد 
بهره‌برداری قرار دهد, و آنها را در راه درک و فهم 
دلائل و براهین هدایت بکار گیرد. دلائل و براهینی که 
در جهان کبیر بیرون» و در جهان صغیر درون و در 
آیات و معجزات و فرموده‌های پیغمبران است او ایمان 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
می‌آورد و در پرتو این ایمان به راه نجات راهیاپ 
می‌گردد و در آن گام برمی‌دارد و به پیش می‌رود. 
برعکس این کسی که مواهب و بخشایش خدادادی خود 
را بیکاره رها می‌سازد و دریچه‌های درک و فهم 
خویش را می‌بندد و آنها را از دلائل و براهین ایسمان 
پنهان و پوشیده می‌دارد. دل آق خت و سنگین 
می‌شود. و عقل او بسته می‌گردد. و بدین وسیله کارش 
به تکذیب یا کفر و انکار می‌کشد. و در راهی به پیش 
مسی‌رود و به کیفری می‌رسد که یزدان برای 
تکذیب‌کنندگان منکر, مقذر و مقرّر فرموده است. 
پس در این صورت ایمان آوردن به اختیار واگذار 
گردیده است. پیغمبر 232 کسی را بدان وانمی‌دارد. 
زیرا نمی‌توان احساسات دل و رهنمودهای درون را په 
چیزی واداشت: 

(أفنْتَ نکر آلناس حت يووا مُژینین؟ ). 

آیا تو (ای پیغمبر!) می‌خواهی مردمان را مجبور سازی 

که ایمان بیاورند؟ (اين کار نه صحیح و سودمند است و 

نه‌از دست تو ساخته‌است). ` 
ایی برشن تیک سوال ایکا زی کت عه این زاداهتن و 
مجبور کردن صورت نمی‌گیرد: 

و ماکان لس آن نوم ال ادن اه ). 

هیچ کسی نمی‌تواند ایمان بیاورد» مگر این که (بدان 

گرایش پیدا نماید و برای آن تلاش کند و) خدا اجازه 

دهد (و اسباب و وسائل ایمان را برای او میسّر سازد). 
البتّه برابر قانون یزدان, بدان شکل که بیان داشستیم... 
هرکه در راهی حرکت کند که به ایمان نینجامد. ناگزیر 
به ایمان نمی‌رسد. مقصود آیه این نیست که او خواهان 
ایمان است و در راه آن گام برمی‌دارد ولی از آن 
بازداشته می‌شود بلکه مقصود آن است که او به ایمان 
دستیابی پیدا نمی‌کند مگر آن که خدا اجازه دهد و 
موافق قانون همگانی خدا که به ایمان منتهی می شود 
حرکت کند و به پیش رود. در این وقت است که خدا او 
را هدایت و راهنمائی می‌کند. و وی با اجاز؛ خدا به 
ایمان نائل می‌گردد. چه هیچ چیزی وقوع پیدا نمی‌کند 


سورةه يونس آیات ۳ ۷۱ 
جزهء یازدهم 


مگر در پرتو قضا و قدر ویژهُ خود. مردمان تنها راه را 
لی می کد و به رش هی رونت ول فط خا نت که 
پایان راه و حاصل کار را برایشان مقذر و مشخص 
می‌سازد. و نتیجه را عملاً پیاده و پدیدار می‌گرداند و 
ایشان را به پاداش تلاشی می‌رساند که در راه خدا 
ورزیده‌اند تا هدایت یابند و راهیاب گردند. 
دلیل بر این ات آنچه به دنبال آیه می‌آید: 
بعل لّجس على لین اون . 
E E‏ ی 
نمی‌وررند. 
پس کسانی که خردهای خود را از اندیشیدن 
بازمی‌دارند رجس و پلیدی بهرٌ ایشان می‌گردد. رجس 
زشت‌ترین پلیدی روحی است. این چنین کسانی به 
سبب بیکاره و بیهوده گذاشتن خردها و شعورهایشان از 
تعقّل و تدټّر و اندیشه و تفکر» همچون پلیدی و رجسی 
بدیشان می‌رسد, و به علّت تکذیب و کفر و ناشکری 
بدین فرجام ناجور و ناگوار گرفتار می‌آیند. 
چیزی که ماي توضیح بیشتر این امر می‌گردد این است 
که ایات خواندنی کتابهای یزدان. و ایات دیدنی جهان. 
و بیم‌دهندگان پیغمبر نام. و اندرزها و بیم دادنهاء هیچ 
کدام به کسانی سودی نمی‌بخشد که خواستار ایمان 
نیستند. زیرا هم این چیزها در آسمانها و زین جلو 
دیدگانشان گسترده شده است و برایرشان جلوه‌گر آمده 
است. ولی دربارۂ آنها نمی‌اندیشند و تدر و تفگر 
۳7 انز مدا فسات والأزض .وما تفي 
الآياث و اندر عَن قوم اون ). 
بگو: بنگرید: (و هتم ورین یدرون رانا ا و ببینید) 
در آسمانها و زمین چه چیزهائی است؟! آیسات 
(خواندنی کتابهای آسمانی, از جمله قرآن» و دیدنی 
جهان هستی) و بیم‌دهندگان (پیغمبر نامء و اندرزها و 
انذارها هیچ کدام) به حال کسانی سودمند نمی‌افتد که 
نمی‌خواهند ایمان بیاورند. 
نخستین مخاطبان این قرآن آگاهی علمی چندانی از 


فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
چیزهائی نداشتند که در آسمانها و زمین است. ولی 
حقیقت واقعی‌ای که تاکنون بارها بدانها اشاره کرده‌ایم 
این است که میان فطرت انسان و میان این جهانی که در 
آن زندگی می‌کنیم زبان نهان بی‌نیازی است! و جهان 
فطرت سخنان جهان طبیعت را می‌شنود. وقتی که 
بازمی‌گردد و بیدار و ا می‌شود! بلی بدین هتگام 
جهان فطرت از جهان طبیعت بسی چیزها می‌شنود! 
برنامة قرآنی برای تشکیل جهان‌بینی اسلامی در عقل و 
شعور آدمی بر چیزهائی تکیه می‌زند و به چیزهائی 
استناد می‌ورزد که در گستر؛ آسمانها و زمین است» و 
در این راستا از این جهان هستی الهام و پیام می‌گیرد. و 
چشم و گوش و دل و خرد را مستوجّه آنها می‌کند و 
بدانها رهنمود می‌نماید... این کار را انجام می‌دهد 
بدون این که به سرشت همآوائی و هماهنگی موجود در 
جهان. زیان و رخنه‌ای وارد کند. و بدون این که از این 
جهان هستی خداوندگاری بسازد. خداوندگاری که 
بسان یزدان در انسان تأثیر می‌گذارد و دخالت دارد! 
همان‌گونه که مادیگرایان کوردل به همچون کفر و 
زندقه‌ای زبان می‌گشایند و همچون مکتبی را مکتب 
«علمی» نامگذاری می‌نماینده و بر این مکتب یک 
نظام و سیستم اجتماعی را برپا می‌دارند و آن را 
«سوسیالیسم علمی»! نام می‌دهند. در حالی که علم از 
همچون کفر و زندقه‌ای به طور کلی پاک و بیزار است. 
نگریستن به چیزهائی که در آسمانها و زمین است. با 
توشه‌ای از بینشها و اندیشه‌ها خرد را کمک می‌کند و 
مدد می‌رساند. و بر پذیرشها و پاسخگوئیها و برداشتها 
و اندوخته‌ها می‌افزاید. و کته آگاهی از جهان را 
فراخ می‌گرداند. و مهر و یاری انسان با جهان را بیشتر 
و بهتر می‌نماید... همه ایتها در راهی بهره انسان 
می‌گردد. راهی که برای لبریز کردن هستی انسان از 
آهنگها و نواهای جهانی درپیش است و بودن خدا را 
لهام مین نمایند و جلال خاو تد غذا و سط خذاو 
حکمت خدا و علم خدا را زمزمه می‌کنند و به گوش 
جان می‌سرایند. 


سورة یونس آیات ۷۱-۱۰۲ 
جزء یازدهم 

زمان به پیش می‌رود. آگاهیهای علمی انسان نیز دربارة 
این جهان بالا می‌رود. اگر انسان با نور یزدان به این 
آگاهیهای علمی راهیاب شده باشد و به کنار آنها خزیده 
باشد. این آگاهیهای علمی بر توشه او می‌افزایند. 
توشه‌ای که هستی بشری از انديشهة دربارهٌ این جهان. و 
در پرتو انس بدان و آشنائی با آن, و همآوائی با آن, و 
شرکت با او در تسبیح یزدان. و شکرگزاری از الطاف 


mG‏ می‌آورد: 


وان ین کی إا س نیم و لکن لا تهون 
o‏ يڪ( 


هیچ موجودی نیست مگر این که (به زبان حال یا قال) 
حمد و ثنای وی می‌گویند ولی شما تسبیح آنها را 
نمی‌فهمید (چرا که زبانشان را نمی‌دانید و از ساختار 
اسرارآمیز عالّم هستی و نظام پیچیدة جهان آفرینش 
چندان مطلع نیستید. 

تسبیح‌گونی و ثناخوانی هر چیزی را درک و فهم 

نمی‌کند مگر آن کسی که دل او به خدا رسیده و پیوسته 

باشد... اما اگر این آگاهیهای علمی با بشاشت ایمان و 


تن ان همراه و همدم نگردد. اشخاص بدبخت را به 


(اسراء/۴۴) 


بدبختی بیشتر می‌کشاند. چرا که آنان را به دوری بیشتر 
از یزدان رهنمود می‌کند. و از بشاشت ایمان و نور و 
پرواز و شادایی آن محروم می‌گرداند: 

و ما تفي لیات و ار عَن قوم لبون ۰4 
ایا کیاد کتانهای اجات راز مه قر مان 
دیدنی جهان هستی) و بیم‌دهندگان (پیغمبر نام و 
اندرزها و انذارها هیچ کدام) به حال کمسانی سودمند 
نمی‌افتد که نمی خواهند ایمان بیاورند. 

آیات و بیم‌دهندگان چه فائده‌ای می‌دهند. هنگامی که 
دلها بسته, و خردها راکد. و دستگاه‌های گیرنده و 
دریافت‌کننده فطرت خراب و بیکاره رها شده باشد. و 
پدید؛ انسان نام به طور کی از این هستی ببرد و 
خویشتن را در پرده دارد. و آهنگها و آواهای حمد و 
تسبیح آن را نشنود؟! 

«برنامهٌ قرانی در شناساندن حقیقت الوهیّت. جسهان و 
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حیات را نمایشگاه زیبا و دل آرائی می‌کند. نمایشگاهی 
که این حقیقت در آن جلوه‌گر می‌آید... این حقیقت در 
همچون نمایشگاهی با همه آثار کارآی خود جلوه‌گر 
می‌آید. و با وجود خویش و با حضور خویشتن تسمام 
را لبریز 


می‌سازد... این برنامه «وجود خداوند» سبحان را 


مسأله‌ای نمی‌گرداند که از آن به دفاع بپردازد. جه 
وجود الهی دل انسان را از لابلای نگرش قرآنی و 
همچنین از لابلای مشاهد؛ واقعیّت. از شناخت خدا 
لبریز می‌گرداند. به گونه‌ای که جای جدالی پیرامون آن 
باقی نمی‌ماند. بلکه برنامۂ قرآنی یک راست به سخن 
از آثار این وجود در سراسر هستی می‌رود. تیم 
از مقتضیات آن در دل و درون بشری, و در زندگی و 
زندگانی بیرونی بشری سخن می‌گوید. 
برنامة قرآنی در پیروی از این طرح و نقشه» تنها بر 
حقیقت اساسی موجود در هستی بشری تکیه می‌کند. 
چه این خدا است که همگان را آفریده است و او آگاه از 
کسانی است که ایشان را آفریده است: 

و لد خفتا الانسان و تغلم ما ئوشوس به 

مه >. 

ما انسان را آفریده‌ايم و می‌دانیم که به خاطرش چه 

می‌گذرد و چه اندیشه‌ای در سر دارد. (ق/۶) 
فطرت بشری خود به خود نیازمند دینداری. و محتاج 
اعتقاد به خدا است. هنگامی که فطرت سالم باشد و راه 
مستئیم را درپیش گیرد. در ژرفاهای درون خود گرایش 
به سوی یزدان یگانه را می‌یابد. و یک احساس قوی و 
نیرومندی به بودن این خداوند یگانه را سراغ می‌بیند. 
وظیفهٌ عقیدهُ درست. این نیست که همچون احساس نیاز 
به خدای یگانه و گرایش بدو را پدید آورد. چه همچون 
چیزی در فطرت متمرکز و مستحکم است. ولیکن 
وظیفهٌ عقیدهٌ درست تصحیح جهان‌بینی انسان دربارة 
خداوندگارش, و آشنا ساختن او با خدای حّی است که 
جز او خدائی نیست. آشنا ساختن او با حقیقت یزدان و 
با صفات یزدان است؛: نه این که آشنا ساختن او با بودن 
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یزدان و اثبات یزدان است. گذشته از این آشنا ساختن 
انسان با مقتضيات الوهیّت در زندگی او است که 
ربوبیّت و قیمومت و حاکمیّت است. شک و تردید 
داشتن درباره حقیقت وجود الهی يا انکار کردن خداء 
خود این امر دلیل قاطعی بر اختلال آشکاری در هستی 
بشری, و خراب بودن دستگاه‌های گیرنده و پاسخ‌دهندة 
فطری در آن است. این خرابی در این صورت با جدل و 
ستیز تعمیر و چاره‌جوئی نمی‌گردد. و جدل و ستیز راه 
چاره نیست. 

وان وان انز کا ی ت 
آفریدگار خود را می‌شناسد و در براببرش کرنش 
می‌برد. هر چیزی و هر جانداری - بجز برخی از مردمان 
-به حمد و ثنای او می‌پردازد! «انسان» در این جهانی 
که هم جوانب و زوایای آن با صداهای ایمانداری و 
فرمانبرداری, و با صداهای تسبیح و تقدیس و کرنش 
کردن و سجده بردن با او همصدا و هماوا می‌گردد. 
ذرّات وجود خود انسان و سلولهای بدنش در این 
صداها شرکت می‌کنند. و در سرکت طبیعی فطری 
خویش با قوانینی همصدا و همآوا می‌شوند که خداوند 
آنها را مقذر و مقرّر فرموده است. پدیده‌ای که فطرت 
یهاش رها را ااي تس کی یط دهان 
این قوانین الهی در وجود خود پی نمی‌برد. و 
دستگاه‌های فطری او این امواج هستی را دریافت 
نمی‌دارند. پدیده‌ای است که دستگاه‌های گیرنده و 
پاسخ‌دهند؛ فطری او خراب و بیکاره و پیسود گشته‌اند 
بدین خاطر است که با جدل راهی به سوی دل و عقل او 
پیدا نمی‌شود. بلکه راهی که به سوی دل و عقل او 
وجود دارد و یگانه راه چاره‌سازی است تلاش برای به 
کار انداختن دستگاه‌های گیرنده و پاسخ‌دهنده موجود در 
وجود او و به جوش و خروش انداختن نسهانیها و 
پنهانیهای فطرت در هستی او است. بدان اميد که 
دستگاه‌های گیرنده و پاسخ‌دهنده به حرکت و جنبش 
درآیند. و از نو به کار بپردازند».(۱) 


رهنمود کردن ذهن و دل و خرد به نگرش و وراندازی 


EP 
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چیزهائی که در آسمانها و زمین است. وسیله‌ای از 
وسائل برنامة قرآنی برای زنده گرداندن دل بشری 
است. بدان اميد که بجنبد و حرکت کند. و دریافت دارد 
و پاسخ گوید. 
اما چنین تکذیب‌کنندگان جاهلی عرب و امثال ایشان - 
به تدبر و تفکر نمی‌پردازند. و نمی‌پذیرند و پاسخ 
نمی‌گویند... پس منتظر چه چیزی هستند؟ 
قانون خدا تغییرناپذیر است. سرانجام تکذیب‌کنندگان 
نیز روشن است. ایشان را نسزد که از قانون خدا انتظار 
داشته باشند تخلف کند. خدا آنان را مهلت می‌دهد و به 
عذاب ریشه کن گرفتار نمی‌سازد. اقا کسانی که بر 
تکذیب کردن پافشاری کنند قطعاً باید تنبیه شوند و 
هَل بنتطدون الا مثل ام انذین لوا من 
قبْلهم؟ ». ۲ 
آیا آنان چشم آن دارند که روزگاری (پر از بلاها و 
عذابهائی) جز روزگار کسانی داشته باشند که پیش از 
ایشان بوده‌اند؟ (نه؛ انتظار جز این را نداشته باشند, که 
خدا در دنیا و آخرت به مسصییتها و بدبختیها 
گرفتارشان سازد). 
(فل فانتظروا نی مَعکم من لَْرپن ). 
بگو: منتظر (فرمان خدا) باشید و من هم با شما چشم به 
راه می‌مانم (ولی می‌دانم پیروزی دنیا و سعادت عقبی 
ازآن ما مق‌منان, و شکست دنیا و بدبختی عقبی از آن 
شما کافران می‌گردد). 
این تهدید و بیمی است که جدل را به پایان می‌برد. اما 
دلها را از جای برمی‌کند. 
این بخش از روند قرآنی با نتیجة واپسین هر رسالتی و 
هر تکذیب کردنی. و با عبرت واپسین از این داستان و 
اوا 
«م نی سنا و الَذينَ ما کڏلک حفا لین 


۱- به نقل از کتاب: «خصائص التصور الاسلامی و مقوماته» جلد دوم. 
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ن (که بلا و عذاب گریبانگیر کافران ¿ گردید) 


ی ية پیغمبران خود و مؤمنان رامی‌رهانيم (این هم 


پس ازا 


اختصاص به اقوام گذشته و پیغمبران و مؤمنان پیشین 
ندارد. بلکه) همین طور ایمانآورندگان (به تو) را (نیز) 
نا راش فا رای کی ااا 
تخلّف‌ناپذیر). 
این سخنی است که یزدان پیاده کردن مفهوم و مدلول 
آن را بر خود واجب فرموده است. و آن این که: بذر 
مومن پس از همه اذیّت و آزارهاء و همه خطرهاء و هم 
تکذیبها و شکنجه‌هاء ماندگار گردد و سبز شود و نجات 
پیدا کند. 
این چنین شد ‏ داستان منقول در این سوره نیز گواه 
بت بو اجنین ن پس سومان ايان 
داشته باشند. 


ےو ر o‏ رم 


ےت 
OEE‏ ف n‏ 


اج لتاس إن کے نسلين دين "دوع ارب 


وو م ےو هی مر a e‏ 
تعبدون‌من ن دون اه وکن اعدا ای سوق ر ت 


نآ کون من نالمۇمنين ل( وناق موجه ان نیما 
ولاک ینت رکیت 9 رغ من دوه 
الاک وکا یش کون مات ینمی( 
وان سس رڪاش لا هوو ولاف 
ردک سر لا رَد له بویت بوس شاه ین عبادوء 
تفج اش تب سم 
لح من رد سا یی یی ون 
تسیا 

اوی ل کیک ایر کی یکم آنه وشو یراک 9 


این خاتمۀ سوره و خاتمهً گشت و گذاری است که در 
نواحی گوناگون بود. گشت و گذاری که احساس 
می‌کنيم از جولانگاه‌های آن برمی‌گرديم پس از آن که 
گردشهای دور و درازی در کرانه‌های جهان بیرون, و در 
زوایای جهان درون و در دنياهاي اندیشه و آگاهی و 


سمق۲۳ 
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تدټّر و تفکر داشتیم. از آنجاها برمی‌گردیم با آن 
خستگی‌ای که از طول گشت و گذار و از ستبرای 
میوه‌چینی, و از پر کردن توبره, به انسان دست مي‌دهد. 
این خاتمةٌ سوره‌ای است که گردشها و چرخشهانی 
پیرامون مسائل بنیادین بزرگ عقیده را دربر داشت: 


توحید ربوبیّت و قیمومت و حاکمیّت. نفی انبازان و 
میانجیگران, برگرداندن همه کارها به خدا و به قوانین 
خدا قوانین مقدّر و مقرّری که کسی نمی‌تواند آنها را 
تغییر بدهد و دگرگون ب بکند. وحی و صدق آن. حقَ 
خالص و سره‌ای که پیغمبر یل آن را با خود به 
ارمغان آورده است. و زنده گرداندن و رستاخیز و روز 
آخرت و دادگری در سرا و چزا... 

اینها قواعد و اصول بنیادین عقیده‌ای است که سراسر 
روند سوره پیرامون آنها چرخیده است: و داستانها 
برای تووضیح و تبیین آنها آورده شده است» و مثالها و 
مثلهائی برای بیان و روشنگری آنها ذکر گردیده است. 
هان! هم اینک همه اینها در این پایانه خلاصه می‌شود. 
و پیغمبر َو مکلّف می‌گردد که آنها را به‌طور عام 
اعلان کند. و سخن واپسین قاطعانه‌ای بدیشان بگوید و 
بفرماید: من در مسیر خود حرکت می‌کنم. به طرح و 
نقشه خویش ادامه می‌دهم. بر راستای راه خضویشتن 
می‌مانم. تا آن وقت که یزدان داوری می‌فرماید و 
فرمانش را صادر می‌نماید. او بهترین داوران و 


فرماندهان است. 
0 ۲ 

ول نا لش ان کم شک ین دی قلا 
ا ت تبون من دون او و لکن اعد عبد اله 
الذي یتاکن وأمزث آن کون ین لین 


بگو: ای مر دمان!اگر دربارۂ آفن من در شک و تردید 
هستید (بدانید که) من کسانی را که بجز خدا می‌پرستید 
نمی‌پرستم. و لیکن خداوندی را می‌پرستم که شما را 
می‌میراند (و بعد از مرگ شما را زنده می‌گرداند و به 
سزای خود می‌رساند) و به من دستور داده شده است 


که از زمره مزمنان باشم (آنان که خداوند ایشان را از 
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عذاب دوزخ می‌رهاند و به بهشت نائل می‌گرداند). 
بگو: ای جملگی مردمان... هرچند کسانی که در آن 
زمان خطاب بدیشان رو می‌کرد مشرکان قریش بودند... 
اگر دربارة دین من, آئینی که حقّ است و شما را به 
سوی آن دعوت می‌کنم. شک و تردید دارید. این کار 
شما مرا از یقین و اطمینان بازنمی‌دارد. و از ایمان و 
اعتقادم نمی‌کاهد. ورا ان نمی‌دارد که خداگونه‌های 
SS‏ 

(و لك آغبد اه اذى یتوفاکم ). 

ولیکن خداوندی را می‌پرستم که شما را می‌میراند (و 

بعد از مرگ شما را زنده می‌گرداند و به سزای خود 

می‌رساند). 
خدائی را می‌پرستم که اجل و عمر وحیات و ممات 
شما در دست او است. بیان این امسر در اینجا ارزش 
ویژه خود و دلالت خاص خویش را دارد. چه این امسر 
قهر یزدان و چیرگی او را بر ایشان یادآوری می‌کند. و 
بدیشان گوشزد می‌کند که پس از این چند روز؛ زندگی 
و فرارسیدن سررسید عمر به پیشگاه خدا برمی‌گردند. 
سن سزاوار پرستتن از ات و این خدا گرنتها ساوار 
پرستش نیستند. خداگونه‌هائی که حیات نمی‌بخشند و 
زنده ی ۳ نمی‌میرانند. 

«وأیزث آن کون من ومني ). 

و به من دستور داده شده است که از زمرۀٌ مؤمنان 

باشم (آنان که خداوند ایشان را از عذاب دوزخ 
نائل می‌گرداند). 
من گوش به فرمان یزدانم و از داثرهٌ دستور او 
درنمی‌گذرم و تجاوز نمی‌کنم. 

(وآن آقم جک للذین حَنيفا 


9 


رک 


1 


می‌رهاند و به بهشت 


لاتکُوَنٌ من 


و (به من دستور داده شده است) این که به آئینی رو کن 
که خالی از هرگونه شرک و انحرافی است (و کاملاً 
موافق با فطرت است) و از زمره مشرکان مباش. 
در ایسنجا روند قرآنی از حکایت و روایت دست 
برمی‌دارد و به امر و فرمان مستقیم و بدون واسطه‌ای 
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بمب 


می‌پردازد. انگار پیغمبر یل آن فرمان را در میان 
جمع مردمان و در وسط همگان دریافت می‌دارد. 
صحنه‌ای است که جملگی انسانها در آن حاضر آمده‌اند 
و همایش کرده‌اند... بدین شکل و شیوه, تأثیر بیشتر و 
زرف‌تری می‌بخشد: 

اقم جک پلاین حتفا ). 

به آئینی رو کن که خالی از هرگونه شرک و انحرافی 

متا ا 
خالصانه به خدا رو کن, و تنها و تنها او را بپرست و 
بس: 

و لاتكوتن ین اش کین >. 


و از زمره مشرکان مباش. 


این بند بر تأکید معنی ماندگاری بر دین. و بر معنی از 
زمره مومنان بودن. بیش از پیش می‌افزاید. و از راه 
نهی مستقیم از شرک. پس از امر مستقیم به ایمان, 
تأکید بیشتری را پدید می‌آورد. 
ی نع من ون اله مالا نفک لاک 
ٍن فلت قانک ِذن من لین . 
و به جای خدا کسی و چیزی را پرستش مکن و به فریاد 
مخوان که به تو نه سودی می‌رساند ونه زیانی. اگر 
چنین کنی (و دعا و عبادت خود را به جای آفریدگار 
متوجه آفریدگان سازی) از ستمکاران و مشرکان 
خواهی شد. 
به فریاد مخوان و پرستش مکن به جای خدا کسی را و 
چیزی راکه نه به تو سودی می‌بخشند و نه به تو زیانی 
می‌رسانند. از قبیل انبازان و میانجیگرانی که مشرکان 
آنها را برای جلب نفع و دفع شر به فریاد می‌خوانند و 
پرستش می‌نمایند. چه اگر چنین کاری کنی در این 
صورت از زمره این مشرکان خواهی بود! آخر ترازوی 
خدا از کسی جانبداری نمی‌کند. و دادگری دادار جهان 
برای کسی سستی نمی‌گیرد و نرم نمی‌شود. 


e کک‎ 
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اگر خداوند زیانی به تو برساند» هیچ‌کس زاي 
نمی‌تواند آن را برطرف گرداند» و اگر بخواهد خیری به 
تو برساند. هیچ کس نمی‌تواند فضل و لطف او را از تو 
برگرداند. خداوند فضل و لطف خود را شامل هرکس از 
بندگانش که بخواهد می‌کند (و کسی نمی‌تواند مانع آن 
گردد) و او دارای مغفرت و مهر قراوان است. 
زیان نتیجهٌ حتمی قانون ساری و جاری خدا است. 
وقتی که انسان خویشتن را در معرض اسباب و علل 
قانون قرار می‌دهد... خير هم به همین شکلی است. و 
حاصل آن را از ثمر شر قیاس کن... 
اگر خدا از راه جریان قانون خود به تو زیانی برساند. 
هیچ انسانی نمی‌تواند آن را از سر تو دور کند و به دفع 
آن کوشد. بلکه هرگونه ضرر و زیانی و هرگونه شرّ و 
بلائی با پیروی از قانون خداء و با ترک اسباب و عللی 
که منتهی بدانها می‌گردد. البتّه اسباب و عللی که شناخته 
شده هستند. یا با پناه بردن به خدا برای راهیابی کردن 
تو به ترک اسباب و علل ناپیدای ضرر و زیان و شر و 
بلاء برطرف و زدوده می‌شود. اگر هم خدا بخواهد در 
پرتو کاری که برابر قانون یزدان انجام داده‌ای خير و 
خوبی به تو برساند. هیچ فردی از آفریدگان او 
نمی‌تواند این فضل و لطف را از تو برگرداند. چه این 
فضل و لطف. در میان بندگان یزدان به کسانی می‌رسد 
که برابر مشیّت و اراد همگانی الهی, و طبق قانون 
ساری و جاری او در جهان. اسباب و علل را مورد 
استفاده قرار می‌دهند و به اسباپ و علل چنگ می زنند. 
وهو العفو لح ». 
او دارای مغفرت و مهر فراوان است. 
خدا گذشته را مورد مغفرت قرار می‌دهد. هر زمان که 
توبه شود. بندگان خود را مورد مرحمت قرار می‌دهد و 
بدیشان رحم می‌کند و بدیهایشان را می‌زداید و 
می‌بخشاید در پرتو توبه‌ای که می‌کنند. و کارهای 
شایسته‌ای که انجام می‌دهند. و برگشتی که به راه 
راست خواهند داشت. 


این چکید؛ جملگی عقیده است. چکید؛ چیزهائی که این 
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جلد سوم 
سوره آنها را دربر گرفته است» و پیغمبر له موظّف 
می‌گردد که آن دو راء یعنی جلب خیر و دفع شر ره به 
مردمان اعلان کند. در این سوره به گونه‌ای بدو خطاب 
می‌گردد که انگار در صحنه‌ای با ایشان حضور دارد. و 
دراصل آنان مورد نظر سوره هستند و روی سخن با 
ایشان است. این هم شیو الهامگرانه‌ای است که در 
وتا خی و زر واقع می‌گردد. پیغمبر خدا له 
رو در روی نیروی موجود زمان و کثرت فراوان 
مردمان, و رو در روی ته‌نشستهای جاهلیّت, و بالأخره 
رو در روی تاریخی که مشرکان را به ژرفای شرک 
فرو برده است. می‌ایستد و فرمان را به گوش همگان 


می‌رساند... او فرمان را با همه توان و با صراحت بیان 
اعلان می‌فرماید. هرچند که او و تعداد اندکی از مومنان 
در مکّه وجود داشتند. ولی نیروی ظاهری به‌طور کلّی 
با مشرکان بود. 
ولیکن اين, دعوت آسمانی و وظائف و تکالیف آن 
است و باید ابلاغ شود و دشواریها و سختیهای آن به 
جان خریداری و پذیرفته گردد. حقّ نیز باید از توان و 
از یقین برخوردار باشد. 
از اینجا است که اين واپسین اعلان به مردمان ابلاغ 
م۱ 
(فل: ای لاس قذ جاء کم ال من ریک آنن 
نیقی من مت 


ا 1 
0 


له رما نا عَْکم بو كيل ). 
بگو: ای مر 


۳ 
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دمان (سراسر جهان» اعم از همعصران و 
آیندگان)» از سوی پروردگارتان. حق (که کتاب 
راستین قرآن است. توسّط پیفمبر صادق آخرالزمان) 
به سویتان آمده است. هرکس که (با ایمان آوردن به 
شریعت خدا) راهیاب گردد, بیگمان به سود خود 
راهیاب می‌شود (و نفع ایمان عائد خودشان می‌گردد) 
و هرکس که (با گردن نهادن به کفر و پیروی از 
وسوسه‌های شیطان) گمراه و سرگشته شود. به زیان 
خود گمراه و سرگشته می‌شود (و زیان کیفر و بی‌دینی 
گریبانگیر خودش می‌گردد. کار من تنها تبلیغ 
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فرموده‌های خدا است) و من مأمور (مراقبت از اعمال, 
و مسوول نظارت) بر (افعال) شما نیستم (و قدرت آن را 
ندارم که شما را از کفر بازدارم و به پذیرش ایمان 
وادارم). 
این واپسین اعلان. و سخن جداساز حق از باطل. 
وقضاوت کامل است. هرکس هرچه را برای خود 
می‌خواهد می‌تواند برگزیند. چه این حقّ است که به 
پیش ایشان از سوی پروردگارشان آمده است. 
هَن آفتدی فا دې لتلسه و من صل انا 
يِل علها 
هرکس که (با ایمان آوردن به شریعت خدا) راهیاب 
گردد. بیگمان به سود خود راهیاب می‌شود (و نفع 
ایمان عائد خودشان می‌گردد) و هرکس که (با گردن 
نهادن به کفر و پیروی از وسوسه‌های شیطان) گمراه و 
سرگشته شود به زیان خود گمراه و سرگشته 
می‌شود (و زیان کفر و بی‌دینی گریبانگیر خودش 
می‌گر دد). 
پیغمبر مه موظّف نیست مردمان را به سوی هدایت 
سوق دهد. بلکه او تنها پیام‌رسان است و بر او پیام 
است و بس. مردمان هم به اراد خودشان واگذار 
گردیده‌اند و هرچه می‌خواهند می‌توانند برگزینند. و 


سمچ[و۱م] سم 
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پیامدهای کارهایشان را ببینند. و در خاتمه این قضا و 
قدر یزدان است که کار[ درکار و بار ایشان است. 
کر بیان ان به ی ا میک دوا از 
خواسته می‌شود که از چیزی پیروی کند که بدو دستور 
داده شده است, و در برابر آنچه بدو می‌رسد و بر سر 
او می‌آید شکیبائی ورزد و ایستادگی کند تا آن‌گاه که 
خدا بدانچه مقدّر و مقزّر فرموده ات وتان 2 
(وآتبع ما وح ایک وآضب Ww‏ خی کم له و هو 
خر الا کمبن 5 
اھ وی ور کو تیا 
(و در برابر اذیّت و آزاری که در راه تبلیغ رسالت 
آسمانی به تو می‌رسد. استقامت کن) تا خداوند (میان 
تو و دیگران) داوری می‌کند (و فرمان خود را صادر 
می‌نماید) و او بهترین داوران است. 
این خاتمة مناسبی است که با سرآغاز سوره می‌خواند 
و با آن سازگاری دارد. و با محتویات سراسر سوره 
هماهنگ و همآوا است. بدان‌گونه که روش قرآن در کار 
به تصویر زدن و به رشتة نظم و نظام کشیدن است. 
® 
پایان جزء بازدهم 


2 نت 


سورة هود و سور یوسف تا آية ۵۳ 


سورۀ هود 
رهتمودها 


لى ر 
71/1 
لا 
سورۀ هود مکی است و دارای ۱۲۳ 1 به است 


سور هود همه مکی است. برخلاف چیزی که در 
مصحف امیری آمده است و گفته شده است که آیه‌های 
۲ و ۱۷ و ۱۱۴ سوره هود مدنی است. با مراجعه به 
این آیات روشن خواهد شد که آنها در جایگاه مناسب 
خود در روند قرآنی آمده‌اند. و در نخستین نگاه پیدا و 
هویدا می‌شود که روند قرآنی نمی‌تواند از آنها خالی 
باشد. گذشته از این که موضوعات این آیات آنها را 
جزو اصل موضوعات کلی قلمداة و مسقرّر می‌نماید. 
موضوعاتی که متعلّق هستند به عقیده و موضعگیری 
مشرکان قریش در برابر عقیده, و تأثیرات ایین 
موضعگیری در خود پیغمبر خدا ا و در گروه 
اندک مسلمانانی که با او بوده‌اند. و چاره‌جوئی این 
تأثیرات توسط قرآن یزدان. 

برای مثال أيه ۲ که این است: 

SS‏ 2 ما یوحی ایک و و ضائق 


3 2 


رک أن یقو لوا زنل له و جاء مه ۳ 
e‏ على کل میم وکيل ). 

(ای پیغمبر! برای خشنودی مشرکان تلاش مکن. آنان 
نمی‌خواهند ایمان بیاورند. اگر برای ارضاء آنان 
بکوشی) چه‌بسا تو برخی از چیزهائی را که به تو وحی 
می‌شود (از قبیل آیاتی که دربارۂ نکوهش معبودهای 
دروغین ایشان است) فروگذاری و از (تبلیغ) آن (به 
مشرکان) دلتنگ و ناراحت شوی؟ زیرا که نکند (آن را 
تکذیب کنند و مانند همیشه) بگویند: چرا گنجی رایگان 
بدو ارمغان نمی‌گردد؛ یا این که او با فرشته‌ای نمیآید 


(تا صحّت نبوّت وی را به ما اعلام نماید. ای پیغمبر) تو 
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تنها بیم‌دهنده (کافران و مژده‌رسان مقمنان) هستی (و 
وظیفۀ تو تبلیغ کلام آسمانی است و بس) و خداوند 
مطلع و مرآقب هر چیزی است (و از احوال تو و احوال 
ایشان آگاه است و اعمال همگان را می‌پاید). 
روشن است که چالش و مبارزه‌طلبی, و این دشمنانگی 
و سرکشی قریش بدان اندازه که سینۀ پیغمبر 
خدا شش از آن به تنگ آید. و نیازمند غمخواری و 
غمزدائی, و محتاج تشویق به ثابت‌قدمی و پابرجائی بر 
چیزی گردد که بدو وحی می‌شود. در مکه بوده است. 
در دوره‌ای از زمان انجام پذیرفته است که به دنبال 
وفات ابوطالب و خدیجه. و پس از رخداد معراج» و 
جسارت مشرکان بر اذیّت و آزار پیغمبر خدا علض و 
تسا توقف دعوت آئین اسلام. قرار گرفته است. 
دوره‌ای بوده است که از هم دوره‌هائی سخت‌تر و 
دشوارتر بوده است که دعوت این آئین در مکه به خود 
دیده است. 
یه ۷ این است: 
فان على ین 2 من رب و 2 یلو شاه مه و 
بقل کاب موسي إماما و رَختة؟ ولیک 
يۇمنون به, و مَنْ یک به من الأخزاب ناشرز 
وعد لا تک في مرية مه هام ین ر 
لك أك آلثاس لابؤمنرن ). 
آیا کسی که دلیل و برهان روشنی (به نام فطرت و عقل 
سلیم) از سوی پروردگار خود دارد (و با نور آن به 
آفاق و انفس می‌نگرد و به وجود آفریدگار جهان پی 
می‌برد) و گواهی از جانب خدا (به نام قرآن) به دنبال آن 
می‌آید (و بر صدق دریافت عقل او از جهان. شهادت 
می‌دهد و برداشت وی را تصدیق می‌نماید) و قبل از 
قرآن (هم جملگی کتابهای آسمانی, این راه را تأیید 
کرده‌اند و در این مسیر رفته‌اند» از آن جمله تورات. 
یعنی) کتاب موسی که رهبر و رحمت بوده است. (آیا 
چنین کسانی با افرادی برابرند که با چشم خرد به 
ملکوت جهان نمی‌نگرند. و به کتابهای آسمانی و 


پیغمبران الهی گوش دل فرانمی‌دهند. و جز به فکر دنیا 
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نبوده و گمراه بسر می‌برند و گمراه می‌میرند؟). آنان 
(که دربارة کائنات می‌اندیشند و با چراغ عقل پروردگار 
خود را می‌یابند و تاریخ انبیاء و گذشتگان را پیش 
چشم می‌دارند) بیگمان به قرآن ایمان می‌آورند (چرا که 
آن را با دید جهان‌بین و بینش حقگرای خویش همگام و 
همنوا می‌بینند). هرکس از گروه‌ها (و طوائف گمراه که 
دشمن حقّ و حقیقت و ادیان و انبیاء خدایند) به قرآن 
ایسمان نسیاورند. سیعادگاه او آتش است (و جملگی 
گمراهان گریزان از نور قرآن, در آتش سوزان دوزخ 
گرد هی‌آمند و چه بد خایگاهی است! ای پیغمبر!) دربارۀ 
قرآن شک و گمانی به خود راه مده. قرآن حق است و از 
سوی پروردگارت آمده است. ولی بیشتر مردم (حق را 
نمی‌پذیرند و به چیزی که باید ایمان داشت) ایمان 
نمی آورند. 
این هم مثل آیۀٌ پیشین. روشن است که از زمر قرآن 
مکی و رویکرد قرآن مکی در رویاروی شدن با 
مشرکان قریش است. به گواهی قرآن مبنی بر این که 
آنچه به پیغمبر 3 پیام می‌شود تنها از سوی 
پروردگارش بدو وحی می‌گردد و بس, و به گواهی همه 
کتابهای آسمانی پیشین, به‌ویژه کتاب موسی» و به 
تصدیق قرآن از سوی برخی از اهل کتاب - این کار هم 
در مکّه از جانب افرادی از اهل کتاب صورت گرفته 
است - هسمچنین مشرکان را در بسرابسر همچون 
موضعگیری تهدید کردن, و بیم دادن احزاب و گروه‌های 
ایشان به آتش دوزخ, و تشویق پیفمبر خدا و به 
ابت‌قدمی و پابرجائی بر حقّ و حقیقتی که با خود به 
ارمغان آورده است» و سست و ناامید نشدن او از این 
که مشرکان جلو پیشرفت دعوت اسلامی را گرفته‌اند و 
با آن رو در رو ایستاده‌اند. و دشمنانگی اکثر مردمان 
مکّه و قبائل پیرامون مکّه با آئين اسلا اینها همه دال 
بر مکی بودن این آیه است ... ذکر کتاب موسی شبهه‌ای 
تولید نمی‌کند و دال بر مدنی بودن این آیه نیست. چه 
این آیه خطاب به بنی‌اسرائیل نیست. همچنین این آیه 
بنی‌اسرائیل را به چالش و مبارزه نمی‌خواند - 


مهب 
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همان‌گونه که در قرآن مدنی حال چنین است - بلکه این 
آیه استشهاد به تصدیق اسلام از سوی برخی از آنان. و 
گواه کردن کتاب موسی با بر صدق چیزی است که 
محمد باش با خود به ارمغان آورده است ... این امور 
هم بیشتر همآوا با موقعیتی است که در این دوره تنگ 
و سخت مکه پیش آمده است» و با مقتضیات واضح آن 
همخوانی کاملی دارد. 
( ۴ نیز در روند غمزداشی پیغمبر 3 با 
درگیریها و کشمکشهائی است که قبلاً با موسی انجام 
پذیرفته است. همچنین این آیه پیغمبر إل و ممنان 
با او را به استقامت می‌خواند. و از ایشان می‌خواهد به 
ستمگران یعنی مشرکان, تکیه نکنند. و از نماز و 
شکیبائی در رویاروئی با ایسن دور سخت و دشوار 
زمان. یاری جویند ... آیه‌ها این چنین پیاپی می‌آیند و 
ردیف می‌شوند: 
و لد تیا موس الکثاب فَاختلفَ فيه و ولا 
کک ر یک ی و لی شک 
ریب ( ۰ ولات لن راک 
غ با فعلون بر (۱۱۱ فاشتهم كا 
أموت و من ثاب معک و لا تطفوء با تَعْمَلُونَ 
صر (۱۱۲) و لأ ترا إل ی 
ار و کم من ون اله ین لا ۷2 
تنضرون (۱۱۳) و آقم آلصّلاة طرف آلنپار و رکف 
من نات يذهب السات ذبک 
ذکُری للذاکرین (۱۱6) ویر فان اله لايُضيع 
جر الْمُخسنین(۱۱۵)... 6. 
ما کتاب (آسمانی تورات) را به موسی دادیم و سپس 
دربارة آن (از سوی پیروان در تفسیر و معنی آن 
برحسب اهواء و شهوات ایشان اختلاف شد (و 
بسیاری از حقٌ به دور گشتند و دسته دسته و پراکنده 
شدند) و اگر سخن پروردگارت از پیش بر این نرفته 
بود (که عذاب کافران و مجازات شدید مبطلان تا روز 
رستاخیز به تأخیر انداخته شود) دربارۀ چیزی که در 
آن اختلاف پیدا کرده بودند (با تمییز حق از باطل, و 


رهنمودها 
برجای داشتن محق و نابود کردن مبطل) داوری 
مي‌شد (و مسألۀ کفر و نفاق خاتمه می‌یافت» چرا که از 
ترس نابودی آنی, اختیار که رمز تکامل و پیشرفت 
است از میان برمی‌خاست و جبر مطلق بر جامعه حاکم 
می‌شد. اما چون مجازات آنی مخالف سرشت انسانی 
است» خدا چنین نکرد). آنان (که تورات را از پدران خود 
به ارث برده‌اند) دربارة کتاب (آسمانی خود) به شک و 
تردید شگفتی گرفتار آمده‌اند (و از حقیقت فرسنگها به 
دور افتاده‌اند). پروردگارت حتماً (پاداش و پادافره) 
اعمال همگان را بی‌کم و کاست می‌دهد و او آگاه از هر 
آن چیزی است که می‌کنند. بنابراین» همان‌گونه که 
فرمان یافته‌ای (در راه تبلیغ و ارشاد و مبارزه و پیکار 
و پیاده کردن تعلیمات قرآن) استقامت کن همراه 
کسانی که (از کفر و شرک دست کشیده‌اند و) با تو (به 
سوی خدا) برگشته‌اند و (ایمان آورده‌اند» و از حدود 
قوانین خدا) تجاوز نکنید (و از جادۀ اعتدال به کنار 
نروید و راه افراط و تقریط مپوئید) چرا که خدا می‌بیند 
چیزی را که می‌کنید (پس مواظب پندار و گفتار و کردار 
خود باشید) و به کافران و مشرکان تکیه مکنید (که اگر 
چنین کنید) آتش دوزخ شما را فرو می‌گیرد. و (بدانید 
که) جز خدا دوستان و سرپرستانی ندارید (تا بتوانند 
شما را در پناه خود دارند و شر و بلا و زیان و ضرر را 
از شما به دور نمایند) و پس از (تکیه بر کافران و 
مشرکان, دیگر از سوی خدا) یاوری نمی‌گردید و (بر 
دشمنان) پیروز گردانده نمی‌شوید. در دو طرف روز 
که وقت نماز صبح و عصر است) و در اوائل شب (که 
وقت نماز مغرب و عشاء است) چنان که باید نماز را 
بجای آورید. بیگمان نیکیها (و از جمله نمازهای 
پنجگانه) بدیها را از میان می‌برد. بیگمان در این 
(سفارشها و قانونهای آسمانی) اندرز و ارشاد کسانی 
است که پند می‌پذیرند و خدای را یاد می‌کنند و به یاد 
می‌دارند. و (در برابر سختیهای چیزهائی که به تو 
دستور داده شده است) شکیبائی کن که خداوند پاداش 
نیکوکاران را ضائع نخواهد کرد (و رنج آنان را در دنیا 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
و آخرت هدر نخواهد داد). 
روشن است که آية ۱۱۴ تکّه‌ای از روند قرآنی مکی 
از لحاظ موضوع و فضا و عبارت است. 
8 
سراسر سور هود پس از سور يونس نازل گردیده 
است. سورهٌ یونس نیز به دنبال سورة اسراء نازل شده 
است. این امر نشانه‌های دوره‌ای از زمان را مشخص 
می‌سازد که سور هود در آن نازل گردیده است. این 
دوره از زمان همان‌گونه که گفتیم در تاریخ دعوت در 
مکّه تنگ‌ترین و سخت‌ترین دوره از ادوار است. پیش 
از این دوره از زمان, ابوطالب و خدیجه وفات کردند. 
مشرکان بر انجام کارهائی جسارت یافتند که در زمان 
زندگانی ابوطالب جسارت آنها را نداشتند. مخصوصاً 
پس از رخداد معراج و شگفتی آن, و تمسخر کردن 
مشرکان به آن. و مرتذ شدن برخی از مسلمانانی که 
پیش از قضیَةْ معراج ایمان آورده بودند. و دور افتادن 
پیغمبر ٤اا‏ از خدیجه رضی‌الّه عنها در زمانی که 
قریشیان بر او و بر دعوت او جسارت پیدا کردند. و 
همچنین جنگی که بر ضدٌ او و بر ضدّ دعوت او اعلان 
شده بود به سخت‌ترین مرحله و به آخرین درجۀٌ خود 
رسید. جلو حرکت دعوت گرفته شد تا بدانجا که در مکه 
و پیرامون آن یک نفر هم به اسلام نمی‌گروید و 
نمی‌پیوست ... این امر اندکی پیش از آن بود که خدا با 
بیعت عقبةٌ یک و عقبةٌ دو در رحمتی بر روی او و 
مسلمانان اندکی که در خدمت او بودند بگشاید. 
ابن‌اسحاق گفته است: 
آن‌گاه خدیجه دختر خویلد و ابوطالب هر دو در یک 
سال وفات کردند. مصیبتها بر پیغمبر خدا إو با 
وفات خدیجه که مددکار راستین او بود و درد دل خود 
را با وی می‌گفت. و با وفات عمویش ابوطالب که یاور 
و پناهگاه او در کار و بار زندگی, و محافظ و مدافع او 
در برابر قومش بود. پیاپی گردید. سیلاب بلاها سه سال 
پیش از هجرت پیغمبر 9 به صدینه به سویش 
سرازیر شد. هنگامی که ابوطالب وفات یافت اذیّت و 


سورۀ هود 
رهنمودها 


آزار قریش به گونه‌ای متوجه پیغمبر یل شد که 
هرگز پیش از وفات ابوطالب. قریش جسارت آن را به 
خود نمی‌داد. تا آنجا که ابلهی از ابلهان قریش در راه به 
پیغمبر ‏ رسید و بر سر مبارک او خاک ریخت. 
ابن‌اسحاق گفته است: 
هشام پسر عروه از پدرش عروه پسر زبیر برایم روایت 
کرده است و گفته است: وقتی که آن ابله بر سر مبارک 
پیغمبر خدا 3 خاک پاشید. پیغمبر خدا 937 به 
خانه‌اش برگشت و خاک هنوز بالای سر او مانده بود. 
یکی از دخترانش بلند شد و گریه کنان خاک را پاک 
کرد. پیغمبر خدا 9 بدو فرمودز 

(لا تڼکې یاد فان لله مان ع آناک). 

دختر عزیزم گریه مکن» چه خدا پدرت را می‌پاید و از 

دیگران مصون می‌نماید. 
درضمن کلام فرمود: 

(ما ال مت ریش شيا معا آخرهه 

أب طالب). 


رن چ گنه کا من کو دک آن اتقو تنم ی 


خی مات 


وقتی که ابوطالب مرد. 
مقریزی در کتاب «امتاع الاْسماع» گفته است: 
با مرگ ابوطالب و خدیجه مصیبت بزرگی گریبانگیر 
پیغمبر خدا ملس گردید. پیغمبر اش آن سال را 
«عام‌الحزن» یعنی سال غم و اندو نامید و فرمود: 
(ما الث قریشر بش مى شيا آکرهه حَت مات 
أب طالب). 
قریش هیم گنه کا ری با من کرد که آن اندم تا 
وقتی که ابوطالب مرد. 
زرا در میان قبیله و عموهایش حسمایت‌کننده و 
دفاع‌کننده‌ای جز ابوطالب برای او نبود. 
در این دوره از زمان. سور هود و پیش از آن سور 
یونس, و پیش از آن دو سوره, سور اسراء و سورة 
فرقان نازل گردید. همه این سوره‌ها قالب این دوره را 
دارند و از چالش و دست‌درازی قریش سخن 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
نشانه‌ها و فضا و سایه روشنهای این دوره از زمان, در 
فضای سوره و سایه‌روشنها و موضوعات آن هویدا و 
پیدا است! به‌ویژه چیزی که مربوط به ثابت‌قدم و 
استوار نگاه داشتن پیغمبر بإ و کسانی که در 
خدمت او بودند. بر حق و حقیقت است. یا مربوط به 
غمخواری و غمزدائی از دل مبارک پیغمبر ٤إا‏ است 
و تلاش می‌شود که دل مبارک او را از وحشت و شدّت 
و غربتی که در جامعهٌ جاهلی بر 
زدوده کند. 
قالب این دوره و مقتضیات آن در نشانه‌های برجستةٌ 


او می‌تازند. پاک و 


چندی از سوره خودنمائی می‌کند. به برخی از این 
نشانه‌ها اشاره می‌کنيم: 

اتخ این فادها انآ که سور هر هشن 
عقیدهٌ اسلامی را در سراسر تاریخ بشری, از زمان 
نوح الا تا روزگار محمد لش عرضه می‌دارد. و 
مقر می‌نماید که عقیده بر حقائقبنيدین یکتائی استوار 
و پایدار است. و آن پرستش یزدان يگانةٌ جهان بدون 
هرگونه انبازی, و بندگی او بدون هرگونه منازعی, و در 
این پرستش و بندگی در چرخش و گردش درازنای 
تاریخ فقط از پیغمبران یزدان فرمان را دریافت کردن 
که این جهان سرای 
آزمایش است نه سرای سزا و جزا. چرا که سزا و جزا 


است. باید به این هم اعتقاد داشت 


در آخرت است. و یزدان به انسان آزادی داده است که 

در این دنیا هدایت یا ضلالت را برگزیند. و این آزادی 

است که ملاک آزمایش است. 

محمد با خود کتابی را به ارمغان آورده است که: 
یناب کت یائهُ م فلت من لدن کم 


2 


سم 
2 


کتاب بزرگواری که آیه‌های آن (توسّط خدا) منظظم و 
محکم گردیده است (و لذا تناقض و خلل و نسخی بدان 


راه ندارد) و نیز آیات آن از سوی خداوند (جهان) شرح 


۱- مراجعه شود به معزفی سورة يونس (صفحة ۲۰۲۳ و 1 جزء یازدهم) 
که در آن راجع به این دوره از زمان سخن رفته است. 


سورة هود 
رهنمودها 


و بیان شده است که هم حکیم است و هم آگاه (و 
کارهایش از روی کاردانی و فرزانگی انجام می‌پذیرد). 
(مد۱) 
مضمون اساسی این کتاب نیز چنین است: 
و عدوا لاف ای کم مه تذیر و 9 
7 شتغفروا ریک ثم الب کم تا خسن ها 
أجل شسگی. بت کل ذی فطل فطل ان 
ا یم کبير إلى ا 
وهو عل کل من قدپر ). 


1 پیغمبر! بدیشان بگو:) این که جز خدا را نپرستید. 


: 
- 


a 1 
۳ 1 سس‎ 


êr 


بیگمان من از سوی خدا بیم‌دهندۀ (کافران به عذاب 
دوزخ) و مژده‌دهندۀ (مؤمنان به نعمت بهشت) هستم» و 
این که از پروردگارتان طلب آمرزش کنید و به سوی او 
برگردید که خداوند (به سبب استغفار صادقانه و توبۀ 
مخلصانه) شما راتا دم مرگ به طرز نیکوئی (از مواهب 
زندگی این جهان) بهره‌مند می‌سازد. و (در آخرت برایر 
عدل و داد خود) به هر صاحب فضیلت و احسانی 
(پاداش) فضیلت و احسانش را می‌دهد. اگر هم پشت 
بکنید (و از ایمان به یزدان و طاعت و عبادت خداوند 
رحمان روی بگردانید, بر رسولان پیام باشد و بس) من 
بر شما از عذاب روز بزرگی (که روز قیامت است) 
بیمناکم. برگشت شما به سوی خدا است» و خدا بر هر 
چیزی توانا است. (او است که به شما زندگی می‌بخشد 
و شما را می‌میراند و دوباره جان به پیکرتان می‌دواند 
و برای حساب و کتاب در قیامت جمعتان می‌گرداند و 
به دوزخ یا بهشتقان می‌رساند. (هود/۴-۲) 
این دعوت. دعوت نوین و سخن بدون سابقه‌ای نیست 
... پیشتر نیز از سوی نوح و هود و صالح و شعیب و 
موسی و جز آنان, همچون دعوتی صورت گرفته است 
و همچون سخنی گفته شده است: 

«ولقذاً زسلنا نوحاً إلى یه نی کم تذ پر شین 
اَن لاد وال نی آخاف علیکُم عَذابَ يوم 
یم ». 


(همان‌گونه که تو را به پیش قومت فرستاده‌ايم و 


]هم فی‌ظلال‌القرآن 


جلد سوم 
گروهی به دشمنانگی و سرکشی پرداخته‌اند) نوح را 
(هم) به پیش قومش فرستادیم (و او بدیشان گفت:) من 
بیم‌دهندة (شما از عذاب خدا و) بیانگر (راه نجات) برای 
شما می‌باشم. (همچنین بدیشان گفت:) جز الله (یعنی 


خدای واحد یکتا) را نپرستید. بیگمان من از عذاب روز 


پررنج (قیامت) بر شما می‌ترسم. (هود/۲۵ و ۲۶) 
وال غاد أخاهم ودآ,فال: يا قوم وا لها 
و و 8۵۶ بل 2 


ت 
رع 


أسالکم علیّه أجراً إن آجری 


(مابه عنوان ا هود را به سوی قوم عاد 
فرستادیم که از خودشان بود. (هود بدیشان) گفت: ای 
قوم من! خدا را بپرستید که جز او معبودی ندارید. شما 
(که به خدایان متعدّدی معتقدید» در اآعای خود) 
دروغگویانی بیش نیستید. ای قوم من! در برابر (تبلیغ 
رسالت و بیان) آن» من از شما پاداشی درخواست 
نمی‌کنم. پاداش من تنها بر آن کسی است که مرا آفریده 
است. آیا نمی‌فهمید؟ (و نمی‌دانید که چه کسی خیرخواه 
و چه کسی بدخواه شما است» و چه چیز برای شما 
سودمند و چه چیز زیانمند است؟). ای قوم من! از 
پروردگارتان آمرزش (گناهان و لغزشهایتان) را 
بطلبید و به سوی او برگردید تا آسمان را بر شما 
ریزنده و بارنده کند (و باران و برکات آن را بر شما 
پیاپی و فراوان گرداند) و نیروتی بر نیرویتان (و عرّت 
و شکوهی بر عرّت و شکوهتان) بیفزاید. (ای قوم من! از 
حقّ و حقیقت)» بزهکارانه روی برنتابید (و بر گناه 


مصعم و مصر نشوید). (هود/۵۲-۵۰) 
ول مود خاش طالاً »قال: ياق عدوا انه ما 
من اه عبر ۳ مِن الأَْض و 

انتفتر کم فا قاشتففژوه نم تایه إن َي 
قرب یب ). 


و به سوی قوم ثمود یکی از خودشان را (به عنوان 


رهنمودها 
پیغمبر) فرستادیم که صالح نام داشت. (به آنان) گفت: 
ای قوم من! خدا را بپرستید که معبودی جز او برای 
شما وجود ندارد (و کسی غیر او مستحق پرستیدن 
نمی‌باشد). او است که شما را از زمین آفریده است و 
آبادانی آن را به شما واگذار نموده است (و نیروی 
بهره‌وری و بهره‌برداری از آن را به شما عطاء و در 
شما پدید آورده است). پس, از او طلب آمرزش (گناهان 
خویش) را بنمائید و به سوی او برگردید (و با انجام 
عبادات و دوری از منکرات» مففرت و مرحمت او را 
بخواهید و بدانید که اگر در این کار صادق باشید, 
خداوند شما را درمی‌یابد و دعای شما را می‌پذیرد). 
بیگمان خداوند (به بندگانش) نزدیک (است و استغفار و 
انگیزۂ استففارشان را می‌داند) و پذيرندة (دعای 
کسانی) است (که او را مخلصانه به زاری می‌خوانند و 


به یاریش می‌طلبند). (هود/۶۱) 
وال مین أحاهُم شب قال: ا قوم َعَبُدوا ال 
الک من إله رد ول تقو نیال وان 


ی آزاکم یر و نی آخاف علیکم عَذاب یم 
محیظ. یا زَا یال وانپزانبالقنط ولا 
بحسا آلشاس شام و لأ تَغترا في الأزضٍ 
ُفْسدینْ. به اله رلک ان کنر مزمندن و مان 
شعیب را (نین) به سوی قوم مدین فرستادیم که از خود 
آنان بود. (شعیب بدیشان) گفت: ای قوم من! خدا را 
بپرستید (و بدانید که) جز او معبودی ندارید. و از پیمانه 
و ترازو مکاهید. من شما را خوب و بی‌نیاز (از کاستن 
از مقادیر و اوزان) می‌بینم (و شایسته نیست که با 
وجود شروتمندی از چیزهای مردم بدزدید و 
کم‌فروشی بکنید. اگر ایمان نیاورید و شکر نعمت را 
نگزارید) من بر شما از عذاب روز فراگیر می‌ترسم. ای 
قوم من! پیمانه و ترازو را از روی عدل و داد. به تمام و 
کمال بسنجید و بپردازید و از چیزهای مردم نکاهید و 
در زمین تباهکارانه تباهی نکنید. (ای قوم من!) چیزی را 
که خداوند (از مال حلال) برایتان باقی می‌گذارد (از 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
چیزی که از مال حرام گرد می‌آورید و روی هم 
می‌اندوزید) بهتر است. اگر مؤمن باشید (و حرف مرا و 
وعدۂ خدا را باور می‌دارید.) من تنها مبلّغ اوامر خدایم 
و) محافظ (اقوال و افعال) شما نمی‌باشم (و توانائی جزا 
و سزای رفتار و کردار و گفتارتان را ندارم). 
(هود/۸۶-۸۴) 
پس همه آنان این سخن یگانه را گفته‌اند و دیگران را 
بدین دعوت فراخوانده‌اند. 
۲- یکی دیگر از این نشانه‌های برجسته» عرضةٌ 
موقعیتهای پیغمبران -درود و سلامشان بادا در احوال 
و اوضاعی است که با روی‌گردانی و تکذیب و تمسخر 
و استهزاء و بسیم و تردید و اذیّت و آزار دیگران 
رویاروی گردیده‌اند. و در همچون مواقعی چگونه صبر 
و استقامت نشان داده‌اند. و بر حق و حقیقتی که با خود 
به ارمغان آورده‌اند ماندگار مانده‌اند و ایمان و اطمینان 
داشته‌اند. و چه اندازه به یاری یزدان امیدوار بوده‌انده و 
کمترین ش شک و گمانی به فرارسیدن پیروزی و بهروزی 
از سوی آفریدگارشان نداشته‌اند. و کاملاً بر این باور 
بوده‌اند و مانده‌اند که سرانجام کارها در دنیا و آخرت 
به کجا می‌انجامد. و خداوندگار توانای بزرگوارشان 
قطعاً تکذیب‌کنندگان را هلاک و نابود می‌نماید. و 
موّمنان را رها و رستگار می‌فرماید ... مثلاً در داستان 
نوح همچون صحنه‌ای را می‌یابیم: 
(فال الْمَلاالّذينَ كََرُوامِ غ قومه: :ما تراک لا 
۳ فلن و ما تراک آثبعک إلاالّذپن هم انا 
بادی آلّأي و ما ری لم نا ین فضل. بل 


م قرو وله 
تظنکم کاذبین . .. قال: يا وم اراد من كت علي 
من ری و آنانی حك من نوو ثلث 1۳ 
ره ەق ما 


آئلزشکوها وأ نت ها کارهون. و یا قوم الک 
ع ما خی عل افو نات طاره 
۲ ام ملافوا رم و لكي أراكم قوماً 

تجهلون. او رو 
وه ولا اقو ل لک جندي خن الله و لا 


اغلم ایب ول آفول: إن ملک و لول 


رهنمودها 


تزدري أغینکن: آن یز سل هیر اه بان 
آفیم: نان این قالوا: وقد 


اد قا ارت جدالنا. أا ا تیدا ان تن 
آلضادقین فال: إا کم به اله إن شاء -و ما 


اشراف کافر قوم او (بدو پاسخ دادند و) گفتند: تو را جز 
انسانی همچون خود نمی‌بینیم (و لذا به پیغمبری تو 
باور نداریم). ما می‌بینیم که کسی جز افراد فرومایه و 
کوتاه‌فکر و ساده‌لوح ما (به تو نگرویده و) از تو پیروی 
نکرده است. (شما ای پیروان نوح! نه نوح و نه) شمارا 
برتر از خود نمی‌بینیم و بلکه دروغگویتان می‌دانیم. ای 
قوم من! به من بگوئید» اگر من دلیل روشنی از 
پروردگارم داشته باشم (که علم ضروری من برگرفته 
از دانش و بینش پیغمبری است) و خداوند از سوی 
خود رحمتی به من عطاء فرموده باشد (که نبۆت است) 
و این رحمت الهی (به سبب توچّه شما به ماذیات و 
غفلت از معنویّات) بر شما پنهان مانده باشد. آیا ما 
می‌توانیم شما را به پذیرش آن واداریم» در حالی که 
شما دوستش نمی‌دارید و منکر آن می‌باشید؟ (دین را با 
اجبار که نمی‌شود به دیگران تحمیل و تزریق کرد). ای 
قوم من! من در برابر آن» (یعنی تبلیغ رسالت 
پسروردگارم) از شما (پول و مزد و ثروت و) مالی 
نمی‌خواهم. چرا که مزد من جز بر عهده خدا نیست (و 
پاداش خود را تنها از او می‌خواهم و بس). و من کسانی 
را که ایمان آورده‌اند (از مجلس و همدمی خود به خاطر 
شما) نمی‌رانم. آنان (در روز قیامت) خدای خود را 
ملاقات می‌کنند و (اگر آنان را برانم در آن وقت از من 
شکایت می‌کنند). و امّا من شما را گروه نادانی می‌دانم 
(چرا که معیار ارزش نسلها را در مال و جاه می‌دانید؛ نه 
در پیروی از حق و انجام کار نیک). ای قوم من! اگر من 
مق‌منان (فقیر و به گمان شما حقیر) را از پیش خود 
برانم» چه کسی مرا (از دست انتقام خدا می‌رهاند و) در 
برابر (مجازات شدید) الله یاری می‌دهد؟ (هیچ کسی). 
آیا یادآور نمی‌شوید (و نمی‌اندیشید که آنان خدائی 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
دارند و انتقام ایشان را می‌گیرد؟). من به شما نمی‌گویم 
که گنجینه‌های (رزق و روزی) خدا در دست من است 
(و هرگونه که بخواهم در آن تصرّف می‌کنم و کسانی 
را که از من پیروی کنند» ثروتمند می‌سازم) و به شما 
نمی‌گویم که من غیب می‌دانم (و آگاه از علم خدا 
می‌باشم و از چیزهائی باخبرم که دیگران از آنها 
بی‌خبرند). و من نمی‌گویم که من فرشته‌ام. و من (هرگز 
برای خوشایندی شما) نمی‌گویم آنان که در نظر شما 
خوار می‌آیند. خداوند هيچ‌گونه خوبی و نیکی بهرۀ 
ایشان نمی‌سازد (و اجر و پاداش فراوان و قابل توجهی 
بدانان عطاء نمی‌کند. من جز ایمان و صداقت از آنان 
نمی‌بینم و من مأمور به ظاهرم) و خدا از چیزهائی که 
در اندرون دارند آگاه‌تر (از هر کسی) است. (اگر آنچه 
شما دوست دارید بگویم و بکنم.) در این صورت من از 
زمرۀ ستمکاران (به خود و به دیگران) خواهم بود. 
گفتند: ای نوح! با ما جر و بحث کردی (تا به تو ایمان 
بیاوریم) و جر و بحث را به درازا کشاندی (تا آنجا که 
مارا خسته کردی. جانمان از این همه گفتار به لب 
رسیده است و دیگر تاب تحمّل شتیدن سخنانت را 
نداریم). اگر راست می‌گوئی (که تو پیغمبری و اگر به تو 
ایمان نیاوریم» عذاب خدا گریبانگیرمان می‌گردد) آنچه 
و 
مکن. حرف بس است» عذاب کو؟). کف 
در دست خدا است 
آن را به شما می‌رساند اگر بخواهد (و حکمتش اقتضاء 
کند)» و شما نمی‌توانید (خدارا) درمانده کنید (و از نزول 


گفت: (رساندن عذاب 


ت؛ نه در دست من). این خدا است که 


عذاب او جلوگیری نمائید و یا از آن بگريزید و خویشتن 


رابرهانید). (مود/۳۲-۲۷) 


در داستان هود همجون صحنه‌ای را می‌یایم: 


ا تن بثارکی 
3 عن قزلک, و ما تحن لک مو بؤمنين. إن نقول: 


إ ا بغض آنا یسوم . .ال ند اه 


و د أشهدوا یب برېء ما ثفرکون من دون 


تکیدونی جع لاتنطژون. نی تو کلت عی الہ 
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سورۀ هود 8 
لح 


رهنمودها 
ريي و ربكم ما من داب لا مخ باصن 1 
رن على صراط مسقم 5 چم فان رن لگنا 
آرسلت په لیک و شتف ري مار کم وا 
رون ی رن على کل میء حفیظ ). 
گفتند: ای هود! تو دلیلی برای ما نیاورده‌ای (که بر 
صخت چیزی و لالب کند که ما را بدان می‌خوانی) و ما 
خاطر سخن تو خدایان خود را رها نمی‌کنیم (و به ترک 
عبادت معبودهای خویش نمی‌گوئیم) و به تو ایمان 
نمی‌آوریم (و به پیغمبریت باور نمی‌داريم. چیزی جز 
این نمی‌گوئیم که یکی از خدایان ما بلائی به تو رسانده 
است (و دیوانه‌ات کرده است. بدان‌گاه که به بدگوئی 
آنها زبان گشوده‌ای و ما را از عبادتشان برحذر 
داشته‌ای. این است که هذیان می‌گوئی و یاوه‌سرائی 
می‌کنی. هود در پاسخشان) گفت: من خدا را گواه 
می‌گیرم و شما هم گواهی دهید (بر گفتارم) که من از 
چیزهائی که (بجز خدا) می‌پرستید بیزار (و از بیماری 
شرک شما سالم) و برکنارم. بجز خدا (از هرچه 
می‌پرستید گریزان و بیزارم. حال که چنین است هرچه 
از دستتان ساخته است کوتاهی مکنید و) همگی به 
نیرنگ و چاره‌جوئيم بپردازید و مهلتم مدهید. (من نه از 
شما و نه از مسعبودهائی می‌ترسم که گمان می‌برید 
بلائی بر سرم آورده‌اند). من بر خدا تکیه کرده‌ام که 
پروردگار من و پروردگار شما است. هیچ چنبنده‌ای 
(اعم از انسان و غیرانسان) نیست مگر این که خدا بر او 
تسلط دارد (و زمام اختیارش را در دست دارد. پس 
چرا باید از شما ترسید؟! بدانید که قدرت خدای من در 
طریق حق و عدل جاری می‌گردد. زیرا) بیگمان خدای 
من بر صراط مستقیم (که جادهٌ عدل و داد است) قرار 
دارد (و کاری برخلاف حکمت و صواب انجام 
نمی‌دهد). اگر (از دعوت من) روی بگردانید (باکی 
نیست. زیرا بر رسولان پیام باشد و بس) و من رسالتی 
را که مأمور بدان بودم به شما رساندم. پروردگارم 
(شما را می‌میراند و) کسان دیگری را به جای شما 


می‌نشاند و شما کم‌ترین زیانی (با روگردانی از 


پرستش و دوری از عبادتش) بدو نمی‌رسانید. بیگمان 
پروردگار من مراقب و مواظب هر چیزی است (و 
کردار و رفتار شما از او پنهان نمی‌ماند و بی‌سزاو جرا 
نمی‌گردد). (هود/۵۷-۵۳) 


سپس میو نام کار درمی‌رسد: 


و نا جاء] مرن تیا هُوداً و لین نوا مَعه 
برخم منا وتنام مین غذاب غبظ. و تلک عاد 


جحدوا پايات ريم عضوا ره و وا آفر کل 


4 


جَبّار عنید عنید . وبوا خن الانيا كةو ذم 

2 ف 1 
ليامة. ألا إن عاد روا رآ بدا لعا قوم 
هود! ). 


هنگامی که فرمان ما (مبنی بر نابودی قوم عاد) 
دررسید» هود و مژمنان همراه او را در پرتو مرحمت 
خود نجات دادیم و ایشان را از عذاب سخت و شدید 
رهانيديم. این هم قوم عاد بودند که آیه‌های (آفاق و 
انفس) و دلائل پروردگارشان را انکار و تکفیر کردند و 
از فرمان (پیغمبر خدا هود و دراصل از فرمان همة) 
پیغمبران خدا سرکشی نمودند و از دستور هر سرکش 
عنادپیشه‌ای پیروی کردند. در این دنیا دچار نفرین 
(مردمان) و طرد (از رحمت یزدان) شدند (و از پس 
ایشان بدنامی و رسوائی ماند) و در روز قیامت نیز 
(همین‌طور به لعنت و طرد از رحمت گرفتار می‌شوند و 
منفور خدا و فرشتگان و مردمان می‌گردند). هان! (ای 
جهانیان! بدانید که قوم) عاد به خدای خود (ایمان 
نیاوردند و نسبت بدو) کافر شدند. هان! (ای مردمان! 
بدانید که) عاد. قوم هود (شایستة طرد از رحمت خدا و 
درخور هلاک شدند» پس) نیست و نابود باد. 


(هود /۶۰-۵۸) 


در داستان صالح این صحنه را می‌یابیم: 


(فالوا: یا صاع قَد کنت فيا جوا بل هذا 
انا آن تمد ما بشید آباژنا؟ و ۰ 
تدعونا له مُربب. قال:یاق رم را 
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سورة هود 
رهنمودها 


گفتند: ای صالح! پیش از این مایۀ اميد ما بودی. آیا ما را 
از پرستش چیزهائی که پدرانمان می‌پرستیدند نهی 
می‌کنی؟ (و از عبادت بتانی بازمی‌داری که نیاکان و 
همچنین خودمان به عبادت آنها عادت کرده و الفت 
گرفته‌ایم؟!) ما راجم بدانچه ما را بدان دعوت می‌کنی به 
شک و تردید عجیبی گرفتار آمده‌ایم! (مگر می‌شود که 
خدا را به یگانگی پرستید و بدون ميانجيگري بتان و 
شفیعان به خدا تقرّب جست؟! اين غیرممکن است). 
گفت: ای قوم من! به من بگوئید, اگر من (در دعوت شما 
به پرستش خدای یگانه)» از سوی خدا دلیل روشنی 
داشته باشم و او از جانب خود به من رحمت (نبوّت و 
رسالت) داده باشد. حال اگر از فرمان او سرکشی کنم, 
چه کسی مرا در برابر (خشم) خدا یاری می‌دهد و از 
عذاب او رستگار می‌سازد؟! شما که جز بر زیان و 
هلاک من نمی‌افزائید. (هود/۶۲و ۳ع) 
ری نف 
حقیقت» همچون فرجامی در می‌رسد: 
ی چاه مرا نیا صاخ و ادن آمَنُو وا مَعَهٌ 
رهبا زین خزي ي يمير ِن کک 
اریز خافت 51 یت وه 
رم یبن کنو ۳ 
هنگامی > که فرمان ما (مبنی بر عذاب قوم ثمود) 
دررسید» صالح و مؤمنان همراه او را در پرتو لطف و 
مرحمت خود نجات دادیم (و از هلاک مصون و از عذاب 
محفوظ داشتیم) و از خواری و رسوائی آن روز (بد و 
هولناک) رهانیدیم. (ای پیغمبر!) پروردگار تو نیرومند 
و چیره است (و به ققّت و عرّت و نصرت او اطمینان 
داشته باش). صدای شدید (و وحشتناک صاعقه و 
امواج هراسناک زلزله» افراد ستمکار (قوم شمود) را 
دربر گرفت و در خانه و کاشانة خود خشکیدند و بر 
روی افتادند. آن چنان که گوئی هرگز ساکن آن دیار 
نبوده‌اند (و در آبادانی آنجا نکوشیده‌اند. ویران و خالی 
و بی‌صاحب!). هان! (ای مردمان!) نابود باد قوم شمود 


#6 فی‌ظلال الق رآن 


جلد سوم 


(و از رحمت خدا مطرود). (هود/۶۸-۶۶) 


TS 


(قالوا: یا یب أصلائک تأمُرک آن ترک ما 


۳ 


يعد آباؤ نزن تفعل ف أ النا ما تشاء؟ اک 

لانت اف شبد فا : ا قوم ۳1 من کت على 
ا 

اخالقکم نناک ع َل عله إن آ رید لا لاح ما 


\n 
۰ 

3 

n 


9 2 
م7 


۳1 رار هړ ك شع و 


تزع مر 0 
قوم es‏ وراد 
هر ۳9 ی با تفعلون خبط ول 


گفتند: ی 
ما چیزهائی را ترک کنیم که پدرانمان (از قدیم و ندیم) 
آنها را پرستیده‌اند؟! (مگر می‌شود عبادت بتهائی را 
رها سازیم که از دیرباز نیاکانمان را برآن دیده‌ایم و 
خود نیز برآن رفته‌ایم؟! یا نمازهایت به تو دستور 
می‌دهد که ما آزادی خود را از دست بدهیم) و ما نتوانیم 
به دلخواه خود در اموال خویش تصرف کنیم؟! تو که 
مرد شکیبا و خردمندی هستی (چرا باید چنین سخنان 
یاوه و پریشانی بگوئی؟!). گفت: ای قوم من! اگر من 
(براش نبۆت) دلیل آشکاری از پروردگارم داشته باشم 
(و به یقین کامل رسیده باشم) و روزي خوبی (علاوه از 
نبقت) به من عطاء فرموده باشد. به من بگوئید (آیا 
می‌توانم برخلاف فرمان دیع خالق و هادی و 
رازق خود رفتار کنم» و شما را از بت‌پسرستی و 
بزهکاری نهی ننمایم؟). من نمی‌خواهم شما را از چیزی 


سورۀ هود E‏ 6ج فی‌فلال‌القرآن 
رهنمودها جلد سوم 


بازدارم و خودم مرتکب آن شوم (و بلکه شما را به 
انجام کاری می‌خوانم که خود نیز بدان عمل می‌کنم). 
من تا آنجا که می‌توانم جز اصلاح (خویشتن و شما را) 
نمی‌خواهم. و توفیق من هم (در رسیدن به حقّ و نیکی 
و زدودن ناحق و بدی) جز با (یاری و پشتیبانی) خدا 
(انجام پذیرفتنی) نیست. تنها بر او توکل می‌کنم و 

و بارم را بدو واگذار می‌سازم و با توبه و انابت) فقط به 
سوی او برمی‌گردم. ای قوم من! مخالفت (موجود ميان 
شماو) من. شما را بر آن ندارد که بر عناد با حق و 
اصرار بر کفر خود بیفزاشید و سبب شود که همان 
بلائی به شما برسد که به قوم نوح یا قوم هود و یا قوم 
صالح رسید و (مکان و زمان وقوع هلاک) قوم لوط از 
شما چندان دور نیست (و دست کم از ایشان عبرت 
بگیرید و خویشتن را بپائید). از پروردگارتان آمرزش 
(گناهان خود را) بخواهید و بعد (از هر گناه و لفزشی 
که در زندگی مرتکب می‌شوید پشیمان شوید و) به 
سوی او برگردید. بیگمان پروردگار من بسیار مهربان 
(در حق بندگان پشیمان و) دوستدار (مؤمنان توبه‌کار) 
است. گفتند: ای شعیب! بسیاری از چیزهائی را که 
می‌گوئی نمی‌فهمیم (و گوشمان به سخنانت بدهکار 
نیست) و ما شما را در میان خود ضعیف می‌بینیم (و 
قادر به دفاع از خویشتن و اقناع دیگران نمی‌دانیم). اگر 
(به خاطر احترام) قبیلة اندک تو نبود (که بر آئین ما 
می‌باشند) ما تو را سنگباران می‌کردیم و تو در پیش ما 
قدر و ارزشی نداری (تا تو را بزرگ و محترم داریم و از 
کشتن تو صرف نظر کنیم» و در برابر ما قوّت و قدرت 
آن را نداری که از خویشتن دفاع کنی. شعیب) گفت: ای 
قوم من! آیا قبیله و عشیرۀ من در نزد شما گرامی‌تر و 
مهم‌تر از خدا است (و به خاطر آنان با من مدارا و 
سازش می‌کنید) و خدا را فراموش می‌سازید و او را 
پشت سر می‌اندازید (و به قدرت و عزت وی اعتنائی 
نمی‌کنید؟!). بیگمان پروردگار من آگاه از هر آن چیزی 
است که می‌کنید (و اعمال و افعال شما از دید او مخفی 
نمی‌ماند و پاداش آنها را در کف دستتان می‌گذارد). ای 


قوم من! هرچه در قدرت دارید انجام دهید و کوتاهی 
نکنید (و بدانید که پشتیبان من خدا است و از شما باکی 
نیست). من به کار خود مشغولم (و همان‌گونه که شما 
به راه خود ادامه می‌دهید. من هم به راه خود ادامه 
می‌دهم). بالأخره خواهید دانست که چه کسی دچار 
عذابی می‌شود که او را خوار و رسوا می‌کند. و چه 
کسی دروغگو است (و از من و شما کدام راسترو و 
خوشبخت. و کدام کجرو و بدبخت می‌باشیم). چشم به 
راه باشید و من هم چشم به راهم (که عاقبت چه 
می‌شود). (هود/۵۳-۸۷) 
آن‌گاه جاتب سر می رسد: 

(و از را نا شعیباً و الَذينَ منوا مه ۳ 

یا آغذت الذین مرا سبح 


۳ 
0 


ا ضبَځوا في دارهم جاين . کان 1 ی يغتَو فما ألا 
لدین کا بَعدّث مود (. 
معا که یی فیتا رمی ناگ فیط 
دررسید» شعیب و مومنان همراه او را در پرتو مهر 
خود (از عذاب و هلاک) نجات دادیم و صدای 
(وحشتناک صاعقه و زلزله) ستمکاران را دریافت و 
(براثر آن قالب تهی کردند و نقش زمین شدند و) در 
خانه و کاشانة خود کالبدهای بی‌جانی گشتند. 
بدان‌گونه که انگار هرگز از ساکنان آن دیار نبوده‌اند (و 
در آنجا نزیسته‌اند و روزگاری در آن بسر نبرده‌اند. نه 
خود ماندند و نه اثری از ایشان ماند). هان! نابود (و 
دور از رحمت خدا) باد قوم مدین! همان‌گونه که قوم 
ثمود نابود (و دور از رحمت خدا) شدند. (مود/۹۴و ۹۵) 
۳ یکی دیگر نیز از نشانه‌های برجسته, پیرو زدن بر 
این داستان است. در آن پیغمبر خدا علض به مفاهیم آن 
رهنمود می‌شود. و از او غمزدائی می‌گردد و در این 
راستا از او خواسته می‌شود که به بلاها و مسصیبتهائی 
بنگرد که در گذشته‌ها بر سر برادران انبیاء بزرگوارش 
آمده است» و خدا چگونه ایشان را مشمول رعایت و 
عنایت خود فرموده است و سرانجام پیروزی و 
رزوی رانک اکان سردات مین 


واو 


رهنمودها 
پسیغمبر 3۶ ر‌نمود گردیده است که با 
تکذیب‌کنندگان قوم خود قطع رابطه کند همان‌گونه که 
پیغمبران بزرگوار با اقوام خود قطع رابطه کردند و بر 
حقّ و حقیقتی ماندگار گردیدند که با خود به ارمغان 
آورده بودند ... ظمتاً این داستان اشاره دارد به صدق 
اآعای پیغمبر 9 در این که می‌گوید بدو وحی شده 
است و رسالت آسمانی بدو واگذار گردیده است. 


چه در پایان داستان نوج این پیرو را می‌يابيم: 
یلک من نبا لیب ُوحیا[لیک, ماکنت 
تما نت و لا مک من قبل غذاء قاضبز 01 
الْاقبة لب ). 
این (قضه و داستانهای ملّتهای پیشینی که تو آنان را 
ندیده‌ای) جزو اخبار غیب است که آن را به تو (ای 
پیغمبر اسلام!) وحی می‌کنیم. نه تو و نه قوم تو پیش از 
این آن را نمی‌دانستید. پس (در برابر اذیّت و آزار قوم 
خود) شکیبائی کن (همان‌گونه که پیغمبران پیشین در 
برابر اذیّت و آزار اقوام خود شکیبائی کردند» و بدان) 
که سرانجام (کار» برد با شکیبایان و) ازآن پرهیزگاران 
است. (هود/٩۴)‏ 
در پایان داستانی که در این سوره آمده است. این پیرو 
دراز را در پایان سوره می‌یابیم: 
ذلك من أنياءِ الى 2 نقطه علیک نا فا و ر 
خصید. و ما ظلمناشر وگن ده مت 
َنَت ده نم آل هم الي يَذْعُونَ من دون اله من 
دننک رمق تیب و 
کزذلک أخذ ریک إذاأحَد الفری و هی ظاله 1 
أَخْءآشدید». 
این از خبرهای شهرها و آبادیهائی است که ما برای تو 
(ای پیغمبر!) بازگو می‌کنیم (تا قوم خود را بدانها پند 
دهی» و به یاری خدا اطمینان حاصل کنی). برخی از این 
شهرها و آبادیها هنوز برپا و برجایند (و آثاری از آنها 


مانده و درس عبرت همگانند.) و برخی درویده (و از 


2 


ميان رفته‌اند همانند کشتزار درو شده). ما بدانان ستم 


نکردیم (و بیهوده نابودشان ننمودیم) و بلکه خودشان 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
(با کفر و فساد و پرستش بتها و غیره) بر خویشتن 
ستم روا داشستند و معبودهائی را که بغیر از خدا 
می‌پرستیدند و به فریاد می‌خواندند» کم‌ترین سودی 
بدانان نرساندند و هیچ‌گونه کمکی نتوانستند بدیشان 
بنمایند (و مثلاً آنان را از هلاک و نابودی برهانند) 
بدان‌گاه که فرمان (هلاک ایشان از سوی) پروردگارت 
صادر گردید» و جز بر هلاک و زیانشان نیفزودند (و 
تنها مایة بدبختی و نابودی ایشان شدند و بس). عقاب 
پروردگار تو این چنین است (که دربارهُ قوم نوح و عاد 
و ثمود و مدین و غیره گذشت) هرگاه که (بر اثر کفر و 
فساد, امالی) شهرها و آبادیهاثی را عقاب کند که 
ستمکار باشند. به راستی عقاب خدا دردناک و سخت 
است. (هود/۱۰۲-۱۰۰) 
و لذ آتینا مر ا په و ولا 
کلعة یقت ریک ی موم ی تک 
مه شریب. وإ ر EE‏ إل 
پا تون خی قاشتقم كا زت و من ات 
معک, ولا توا با تفعلون بَصی ولا لا تر کنوا 
و دسا ردان 
ی 


رین آاه م ر تلم تنهرون. وم اطلاة ق 


یات ذلک کي ریت رم سب فاد اه 
۳۹ ۶ شین . 
ما کتاب (آسمانی تورات) را به موسی دادیم و سپس 
دربارة آن (از سوی پیروان در تفسیر و معنی آن 
برحسب اهواء و شهوات ایشان) اختلاف شد (و 
بسیاری از حق به دور گشتند و دسته دسته و پراکنده 
شدند) و اگر سخن پروردگارت از پیش بر این نرفته 
بود (که عذاب کافران و مجازات شدید مبطلان تا روز 
رستاخیز به تأخیر انداخته شود) دربارة چیزی که در 
آن اختلاف پیدا کرده بودند (با تمییز حق از باطل, و 
برجای داشتن محقّ و نابود کردن مبطل) داوری 
می‌شد (و مسألۀ کفر و نفاق خاتمه می‌یافت» چرا که از 


ترس نابودی آنی» اختیار که رمز تکامل و پیشرفت 


سوره هود 
رهنمودها 


است از میان برمی‌خاست و جبر مطلق بر جامعه حاکم 
می‌شد. امّا چون مجازات آنی مخالف سرشت انسانی 
است» خدا چنین نکرد). آنان (که تورات را از پدران خود 
به ارث برده‌اند) دربارة کتاب (آسمانی خود) به شک و 
تردید شگفتی گرفتار آمده‌اند (و از حقیقت فرسنگها به 
دور افتاده‌اند). پروردگارت حتماً (پاداش و پادافره) 
اعمال همگان را بی‌کم و کاست می‌دهد و او آگاه از 
هرآن چیزی است که می‌کنند. بنابراین. همان‌گونه که 
فرمان یافته‌ای (در راه تبلیغ و ارشاد و مبارزه و پیکار 
و پیاده کردن تعلیمات قرآن) استقامت کن همراه 
کسانی که (از کفر و شرک دست کشیده‌اند و) با تو (به 
سوی خدا) برگشته‌اند و ایمان آورده‌اند» و از حدود 
قوانین خدا) تجاوز نکنید (و از جادۀ اعتدال به کنار 
نروید و راه افراط و تفریط مپوئید) چرا که خدا می‌بیند 
چیزی را که می‌کنید (پس مواظب پندار و گفتار و کردار 
خود باشید). و به کافران و مشرکان تکیه مکنید (که اگر 
چنین کنید) آتش دوزخ شما را فرو می‌گیرد. و (بدانید 
کا جر خدا وتان و سو پراش تدای کین ان 
شمارا در پناه خود دارند و شر و بلا و زیان و ضرر را 
از شما به دور نمایند) و پس از (تکیه بر کافران و 
مشرکان» دیگر از سوی خدا) یاری نمی‌گردید و (بر 
دشمنان) پیروز گردانده نمی‌شوید. در دو طرف روز 
(که وقت نماز صبح و عصر است) و در اوائل شب (که 
وقت نماز مغرب و عشاء است) چنان که باید نماز را 
به‌جای آورید. بیگمان نیکیها (و از جمله نمازهای 
پنجگانه) بدیها را از سیان می‌برد. بیگمان در این 
(سفارشها و قانونهای آسمانی) اندرز و ارشاد کسانی 
است که پند می‌پذیرند و خدای را یاد می‌کنند و به یاد 
می‌دارند. و (در برابر سختیهای چیزهائی که به تو 
دستور داده شده است) شکیبائی کن که خداوند پاداش 
نیکوکاران را ضائع نخواهد کرد (و رنج آنان را در دنیا 


و آخرت هدر نخواهد داد). (هود/۱۱۵-۱۱۰) 
سے و ۳ 


و كلا تقض عَلَیِک من أنباء رم ما یگ 
O‏ 


نکم غامون. و زرا نون وف 


رخا 


عَيْبُ ارات و الأزضٍ, و له برج امک 
اه و کل ی وس زک بفایي ق 
عون . 
این همه از اخبار پیغمبران بر تو فرو می‌خوانیم. کلا 
برای این است که بدان دلت را برجای و استوار بداریم 
(و در برابر مشکلات تبلیغ رسالت, آن را تقویت نمائیم). 
برای تو در ضمن این (سوره و اخبار مذکور در آن. 
بیان) حق آمده است (همان حقی که پیغمبران دیگران را 
بدان می‌خواندند) و برای ممنان پند و یادآوری مهتی 
ذکر شده است (که می‌توانند همچون ایمانداران پیشین 
از آن سود جویند و راه سعادت پویند). بگو به کسانی 
که ایمان نمی‌آورند: هرچه در قدرت دارید بکنید (و در 
راه خود بروید) که ما نیز آنچه می‌توانیم می‌کنیم (و در 
راه خود می‌رویم. ولی بدانید سرانجام شما شکست و 
بدبختی» و عاقبت ما پیروزی و خوشبختی أست). و 
چشم به راه باشید (که به ما چه چیز می‌رسد از آنچه 
فکر می‌کنید که می‌رسد) و ما هم چشم به راه هستیم 
(که برابر وعدةٌ خداء دعوت آسمانی پیروز و اسلام بر 
شما و بر همۀ دشمنان دین غلبه کند. آگاهی از) غیب 
آسمانها و زمین ویژهُ خدا است. و کارها یکسره بدو 
برمی‌گردد (و امور جهان به فرمان او می‌چرخد)» پس 
او را بپرست و بر او تکیه کن و (بدان که) پروردگارت 
از چیزهائی که می‌کنید بی‌خبر نیست. (هود/۱۲۳-۱۲۰) 
این چنین, بخش جنبشي رهنمود قرآنی برای ما جلوه‌گر 
می‌گردد. اين چنین. قرآن را می‌بینیم که با واقعیّت 
دعوت و حرکت در هر مرحله‌ای رویاروی می‌شود. و 
دعوت و حرکت را به موضعگیری مناسب راهنمائی 
می‌کند. داستان را نیز در قرآن این چنین می‌بينيم بدان 
هنگام که داستان با مقتضیات جنبش و پیکار با جاهلیّت 
در مراحل مختلف رویاروی می‌گردد. رویاروئی زنده 
و پویا. کارآئی آن بسان کارآئی بقيّة سوره‌ای است که 
در آن می‌آید. در عین حال آن را هماهنگ با روند و 


سوره هود 
رهنمودها 


فضا و موضوع سوره می‌يابيم. و آن را در جهان واقع 
به تمام و کمال بیانگر اهداف سوره و تصدیق‌کنند 
رهنمودها و احکام و پیامهای گویش و سائر چیزهائی 
می‌بینیم که سوره متضهن آنها است. 

9 

قبلا در شناسائی سورهٌ یونس در جزء یازدهم آمده 
است: 

«واپسین آشنائی ما در کتاب «فی ظلال القرآن» با 
قرآن مکّی. سور انعام و سور اعراف بود که در 
تربیت قرآن پیاپی یکدیگر آمده‌اند. هرچند که از لحاظ 
تربیت نزول پیاپی همدیگر نبوده‌اند. پس از آن دو تا 
سوره‌های انفال و توبه با فضا و سرشت و موضوعات 
مدنی خاص خود قرار گرفته‌اند. هم‌اینک به سوی قرآن 
مکی برمی‌گرديم و سوره‌های یونس و هود را هم در 
ترتیب قرآن و هم در تر تب نزول پیاپی همدیگر 
می‌یابیم ... جای شگفت است که همگونی زیادی میان 
این دو سوره و آن دو سوره در موضوع و نیز در 
شیوهٌ عرضه این موضوع. موجود است! سور انعام 
خود حقيقت عقیده را به دست می‌گیرد» و با آن با 
جاهلیّت رویاروی می‌گردد. و این جاهلیّت را در عقیده 
و احساس و عبادت و عمل, چاره‌جوئی می‌کند. و به 
مبارزهٌ آن می‌پردازد. در صورتی که سورة اعراف از 
حرکت این عقیده در زمین, و از داستان آن در 
رویاروئی با جاهلیّت در طول تاریخ» سخن می‌راند. به 
همین منوال ما در اینجا با دو سوره يونس و هود روبرو 
هستیم ... شباهت زیادی در موضوع, و نیز در شیوه 
عرضه آن می‌يابيم. با این فرق که سور انعام از سورة 
یونس در بلندا و ستبرای آهنگ, و در سرعت و قت 
تکان نبض, و در درخشش شدید صورتگری و حرکت» 
ممتاز است ... در صورتی که سور یونس با آهنگ نرم 
و کندی, و با تکان نبض آرامی, و با روانی دل‌انگیز, به 
پیش می‌رود! ... و اما سوره هود» بسیار همگون سور 
اعراف در موضوع و عرضه و آهنگ و تکان است ... با 


وجود همه این چیزها هر سوره‌ای از شخصیّت ویژه و از 


ی 2 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
سیماها و نشانه‌های جداگانةٌ خود برخوردار است. 
هرچند که این همه تشابه و اختلاف در میان است». 
هم‌اینک این اشارهُ کوتاه را شرح و بسط می‌دهیم: 
سورهٌ یونس به گوشه کوتاهی از داستانها اشاره 
می‌نماید ... اشاره‌ای به داستان نوح» و اشاره‌ای به 
داستان پیغمبران بعد از او دارد. تا اندازه‌ای بیشتر از 
آنها داستان موسی را به درازا می‌کشد. و اشارة 
کوتاهی به داستان يونس می‌نماید ... به هر حال 
داستانها در سوره تنها به عنوان گواهی و مثالی برای 
تصدیق حقائق اعتقادی‌ای ذکر می‌شوند که اهداف این 
سوره هستند. 
و اما سورۂ هود داستانها در آن پیکرهٌ سوره را تشکیل 
می‌دهند. داستانها در آن هرچند به عنوان گراهی و 
مثالی برای تصدیق حقائق اعتقادی‌ای آمده‌اند که 
اهداف این سوره هستند. ولی چنین پیدا است که عرضةً 
حرکت عقیدۂ خدائی در تاریخ بشری. هدف آشکار و 
برجستهٌ داستانها است. 
بدین سبب می‌بینیم که ترکیب‌بند پیکرة سوره از سه 
بخش متمایز و جداگانه تشکیل شده است: 
بخش یکم. حقائق عقیده را دربر دارد. و در ديباچة 
سوره آمده است و گسترهٌ محدودی را فراگرفته است. 
بخش دوم حرکت این حقیقت در درازنای تاریخ را 
دربر دارد. و بیشترین گسترهٌ روند سوره را فرا گرفته 
است. 
بخش سوم پیرو این حرکت را دربر دارد. و همچون 
بخش یکم گسترٌ محدودی را فراگرفته است. 
روشن است همه بخشهای سوره در بیان حقائق بنیادین 
اعتقادی که هدف سراسر روند سوره است, با یکدیگر 
همکاری و هماهنگی دارند. و هر بخشی این حقائق را 
برابر سرشت و شیوه ویهٌ خود دنسبال می‌کند و بیان 
می‌نماید. و نح وه گفتار و نوع داستان و طرز رهنمود در 
یکایک آنها جداگانه است. 
این حقائق بنیادینی که سوره عهده‌دار بیان آنها است 
عبارتند از: 


سورة هود 
رهنمودها 
۱- چیزی که پیغمبر َة و چیزهائی که پیش از او 
پیغمبران با خود آورده‌اند. یک حقیقت است» و آن 
حقیقت از سوی خداوند سبحان وحی شده است. و 
مینی بر کرنش بردن در برابر یزدان یگانة جهان و 
پرستش کردن دادار یکتای بی‌انباز سبحان است. قوانین 
و احکام این کرنش بردن و پرستش کردن هم تنها و تنها 
از پیغمبران خدا دریافت می‌گردد و بس. قضاوت ميان 
مردمان نیز براساس این حقیقت صورت می‌پذیرد و 
پس: 

وه مور از 


۲ 
0 
4 
۳ 
ِ 
35 


ب احهت اي ن < 
> یره درا کر و م2 
خبیر. الا تغبدوا | ال انتی م منه ندیرزو 
۳ 1 1 


الف.لام.را. (این قسرآن) کتاب بزرگواری است که 
آیه‌های آن (توسط خدا) منظم و محکم گردیده است (و 
لذا تناقض و خلال و نسخی بدان راه ندارد) و نیز آیات 
آن از سوی خداوند (جهان) شرح و بیان شده است که 
هم حکیم است و هم آگاه (و کارهایش از روی کاردانی 
و فرزانگی انجام می‌پذیرد. ای پیغمبر! بدیشان بگو) 
این که جز خدا را نپرستید. بیگمان من از سوی خدا 


بیم‌دهندةٌ (کافران به عذاب دوزخ) و مژده‌دهنده 


)۲ بو | هتم (هود/۱و‎ E 
ام 1 زد او بعر شور بقل‎ 


0 ان شتجيبو کر نو 
یلمآ هل هن نم مشو ن۹>. 
بلکه (مشرکان پا از درخواست گنج رایگان و نزول 
فرشتگان بالاتر می‌گذارند و) می‌گویند: (محمد خودش 
قرآن را تألیف کرده است و) آن را به دروغ به خدا 
نسبت می‌دهد! بگو: (اگر این قرآن را انسانی چون من 
نوشته است) شما (هم) ده سورۀ دروغین همانند آن را 
(بنویسید و برای ما) بیاورید و غير از خدا هرکس را که 
می‌توانید دعوت کنید (و به یاری خود بطلبید) اگر (در 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
اڏعای خویش) راستگوئید. پس (ای مشرکان!) اگر 


(کسانی را که برای یاری در این کار دعوت می‌کنید) 


پاسخ شما را ندادند (و استدعای شما را نپذیرفتند. چرا 
که از انجام آن ناتوانند) بدانید که این قرآن با آگاهی اله 
و وحی خدا نازل شده است (و از علم الهی سرچشمه 
گرفته است) و معبودی جز خدا نیست (و نزول این 
آیاتِ معجز, دلیلی و نشانی بر این حقیقت است). پس آیا 
اسلام را می‌پذیرید و فرمانبردار خدا می‌گردید؟ (باید 
که تسلیم شوید اگر طالب حق می‌باشید). 
در داستانهای پیغمبران راجع به حقیقت دعوت آنان, و 
به قطع رابطة ایشان با اقوام و خاندانشان به سبب 
سخن رفته است: 
eT ۳‏ 
لا تغبدوا اه نی آخاف یک عذاب وم 
آم». 
(همان‌گونه که تو را به پیش قومت فرستادیم و گروهی 
به دشمنانگی و سرکشی پرداختند) نوح را (هم) به پیش 
قومش فرستادیم (و او بدیشان گفت:) من بیم‌دهندة 
(شما از عذاب خدا و) بیانگر (راه نجات) برای شما 


(هود/۱۳و ۱۴) 


می‌باشم. (همچنین بدیشان گفت:) جز الله (, یعنی خدای 
واحد یکتا) را نپرستید. بیگمان من از عذاب روز پررنج 
(قیامت) بر شما می‌ترسم. (هود/۲۵ و ۲۶( 
(فال: يا قوم وم را م نکن على ية مسن ری و 
آثان رَد من عنده د کیت عَلیکم» شوه و 
عم ارا 2 

ای قوم من! به من بگوئید. اگر من دلیل روشنی از 
پروردگارم داشته باشم (که علم ضروری من برگرفته 
از دانش و بینش پیغمبری است) و خداوند از سوی 
خود رحمتی به من عطاء فرموده باشد (که نبقت است) 
و این رحمت الهی (به سبب توجّه شما به مادیات و 
غفلت از معنویّات) بر شما پنهان مانده باشد. آیاما 
می‌توانیم شما را به پذیرش آن واداییم. در حالی که 
شما دوستش نمی‌دارید و منکر آن می‌باشید؟ (دین را با 
اجبار که نمی‌شود به دیگران تحمیل و تزریق 
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کرد). ۲ (هود/۲۸) 
و ناد نوح رب قفال: رب آي ین اهي وان 
ودک از نت آخکم اما کمین فال: یائوح! ان 
یس من هلک اه عَمَل ع ی صا لا تسان ما 
لش لک به علم نی أعظک آن تون من 
الجاهلين ). 

نوح پروردگار خود را به فریاد خواند و گفت: 
پروردگارا! پسرم (کنعان که امواج او را فرو بلعیده 
است) از خاندان من است و (تو هنگامی که به من 
دستور فرمودی, خاندان خود را سوار کشتی کنم. 
دراصل وعدة حفظ خاندان مرا داده‌ای) وعده تو راست 
است (و خلافی در آن نیست) و تو داورترین داوران و 
دادگرترین دادگرانی (و درد دل مرا می‌دانی. 
پروردگارا! لطفی و مرحمتی) فرمود: ای نوح! پسرت از 
خاندان تو نیست. چرا که او (به سبب رفتار زشت و 
کردار پلشتی که پیش گرفته است. با تو فرسنگها 
فاصله دارد. و ذات او عین) عمل ناشایست است. 
بنابراین آنچه را از آن آگاه نیستی (که درست است یا 
نادرست) از من مخواه. من تو را نصیحت می‌کنم که از 
نادانان نباشی (و ندانی که در مکتب آسمانی, پیوند 
براساس عقیده است؛ نه گوشت و خون). (هودا۵؟ و ۴۶) 
وال غاد أَخاهم مود قال: : یا وم عدوا الله ما 
تکم من له عبر ان نع إلا تون ). 

(مابه عنوان پیغمبر) هود را به سوی قوم عاد 
فرستادیم که از خودشان بود. (هود بدیشان) گفت: ای 
قوم من! خدا را بپرگستید که جز او معبودی ندارید. شما 
(که به خدایان متعدّدی معتقدید. در ادعای خود) 
دروغگویانی: بیش نیستید. 
وان ُودآخاهم‌صالا .قال: يا5 وم وان 
تین ۳ ره و أنشَأکم من الازض و 
شتفعر کم فا اشتغفر وة نم وبوا إيه إن َي 
قريب بحيب ). 

به سوی قوم شمود یکی از خودشان را (به عنوان 
پیغمبر) فرستادیم که صالح نام داشت. (به آنان) گفت: 


ای قوم من! خدا را بپرستید که معبودی جز او برای 
شما وجود ندارد (و کسی غیر او مستحقٌ پرستیدن 
نمی‌باشد). او است که شما را از زمین آفریده است و 
آبادانی آن را به شما واگذار نموده است (و نیروی 
بهره‌وری و بهره‌برداری از آن را به شما عطاء و در 
شما پدید آورده است. پس. از او طلب آمرزش (گناهان 
خویش) را بنمائید و به سوی او برگردید (و با انجام 
عبادات و دوری از منکرات» مغفرت و مرحمت او را 
بخواهید و بدانید که اگر در این کار صادق باشید. 
خداوند شما را درمی‌یاید و دعای شما را می‌پذیرد). 
بیگمان خداوند (به بندگانش) نزدیک (است و استغفار و 
انگیزۂ استغفارشان را می‌داند) و پذيرندة (دعای 


کسانی) است (که او را مخلصانه به زاری می‌خوآنند و 


به پاریش می‌طلبند). (هود/۶۱) 
(قال: یا قوم ریم ان کت على ید من من ری و 
آثانی له رح من بصن من اله ِن عَصیه؟ فا 
تریدوتنی غر تسیر ) 


گفت: ای قوم من! به من بگوئید» اگر من (در دعوت شما 
به پرستش خدای یگانه» از سوی خدا دلیل روشنی 
داشته باشم و او از جانب خود به من رحمت (نبوّت و 
رسالت) داده باشد» حال اگر از فرمان او سرکشی کنم. 
چه کسی مرا در برابر (خشم) خدا یاری می‌دهد و از 
عذاب او رستگار می‌سازد؟! شما که جز بر زیان و 
هلاک من ۳ (هود/۶۳) 
ول مَذ دی آَخاهم شیب فال: یا وم بدا اله 
الک من | 7 e‏ 

شعیب را (نیز) به سوی قوم مدین فرستادیم که از خود 
آنان بود. (شعیب بدیشان) گفت: ای قوم من! خدا را 
بپرستید (و بدانید که) جز او معبودی ندارید .... (هود/۸۴) 
(قال: : ا قزر ان كنت له من رَد 
گفت: ای قوم من! اگر من (براثر نبۆت) دلیل آشکاری از 
پروردگارم داشته باشم (و به یقین کامل رسیده باشم) 


و روزی خوبی (علاوه از نبۆت) به من عطاء فرموده 


فی‌ظلالالقراً 
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باشد. به من بگوئید (آیا می‌توانم برخلاف فرمان خداء 
یعنی خالق و هادی و رازق خود رفتار کنم» و شما را از 
بت‌پرستی و بزهکاری نهی ننمایم؟). (هود/۸۸) 
در بخش پیرو این آیات راجع به حقیقت دعوت. و 
راجع به قطع رابطة مردمان براساس اين حقیقت 
می‌آید: 
ور نوا ی نطو عشکم لا و نا 
کم من دون اله من لیام لالنصَرُون 6 . 
و به کافران و مشرکان تکیه مکنید (که اگر چنین کنید) 
آتش دوزخ شما را فرومی‌گیرد. و (بدانید که) جز خدا 
دوستان و سرپرستانی ندارید (تا بتوانند شما را در 
پناه خود دارند و شر و بلا و زیان و ضرر را از شما 
بدور نمایند) و پس از (تکیه بر کافران و مشرکان؛ دیگر 
از سوی خدا) یاری نمی‌گردید و (بر دشمنان) پیروز 
ا نمی‌شوید. N‏ 
ون له عَيْبُ ب آلاوات َالأرْض و اه« يرجم الا 
کله د تک عم وا اک فلع 
تون ). 
(آگاهی از) غیب آسمانها و زمین وی خدا است. و 
کارها یکسره بدو برمی‌گردد (و امور جهان به فرمان او 
می‌چرخد). پس او را بپرست و بر او تکیه کن و (بدان 
که) پروردگارت از چیزهائی که می‌کنید بی خبر نیست. 
(هود/۱۲۳) 
بدین منوال بخشهای سه‌گانةٌ سوره برای بیان این 
حقیقت به هم می‌رسند. 
۲ برای این که مردمان تنها یزدان را خداوندگار خود 
بدانند و ربوبیّت را بدو اختصاص دهند. این سوره خدا 
را بدیشان می‌شناساند. و بیان می‌دارد که مردمان در 
این جهان در دست قدرت اویند. و آنان در آن جهان به 
سوی ایزد مثان برمی‌گردند تا واپسین سزا و جزای 
ایشان را بدهد ... بخشهای سه‌گانۀ سوره نیز در بیان 
این حقیقت به تمام و کمال ادای مطلب می‌کنند. 
در دیباچه می‌آید: 


۳2 
3 


EJ)‏ ی نز یو صدورّهم ليَشتخفوا مه ألا حبن 


مر ۵ و 


یسْتَعْشون ژ یا فلا یرون و ما یعون 
عل بذات ألصدور. و فا ین اة في الأزْض إلا 
على الله رژقهاء و مه و وه مُىتَةءها و مشتودعهاء کل 
ف کناب مین و اذى حل رات ولاز 

في َة ايام و کان ره عَل ۳ عل الا یلوک آیکم 
خسن لا 5 و ین فلت: نکم مر وون ل 
وت لول الذي روا إن فا خرف .3 
لن اخ ناعذا قغدودة ليون ا :ما 
بسه؟ ألا ميات یش مضروفا عم و خاق 

ز واه ن 

هان! (برخی از) آنان. کینه و دشمنی (پیغمبر و مؤمنان) 
را به دل می‌گیرند و سعی می‌کنند تا آن را از خدا پنهان 
دارند! هان! آنان هنگامی که با جامه‌ها خویشتن را 
می‌پوشانند (و رازها به همدیگر می‌گویند و نیرنگها 
می‌جویند تا با آشکار شدن کارشان رسوا نشوند) 
خداوند از آنچه نهان می‌دارند و از آنچه آشکار 
می‌سازند (به‌طور یکسان) باخبر و آگاه است. چرا که 
او آگاه از رازهای سینه‌ها است. هیچ جنبنده‌ای در 
زمین نیست مگر این که روزي آن؛ بر عهدۀ خدا است (و 
خدا روزی مناسب هریک را در بحر و بر می‌رساند) و 
محل زیست (دوران حیات) و محل دفن (پس از ممات) 
او را می‌داند. همة اینها در کتاب روشنی (به نام لوح 
محفوظ, موجود و مضبوط) است. خدا آن کسی است 
که آسمانها و زمین را در شش دوره بیافرید و (پیش از 
آن» جهان هستی جز مواد مذاب گازی شکل گسترده در 
گسترة گیتی نبود. و این جهان هستی و پای) تخت 
قدرت خدا بر (اين ماد عظیم به ظاهر) آب» قرار داشت 
(اين آفرینش سترگ و شگفت را بدین خاطر ساخت) تا 
شما را بیازماید (و معلوم شود) که چه کسانی از شما 
کارهای نیکو می‌کنند (و چه افرادی از شما کارهای بد 
می‌کنند). اگر به آنان بگوئی شما بعد از مرگ برانگیخته 
می‌شوید (و زندگی دوباره پیدا می‌کنید) کافران (از 
روی شگفت) می‌گویند (چیزی را می‌گوئی باور کردنی 
نیست و واقعیّت ندارد؛ بلکه) این یک جادوگری 


رهنمودها 


سورة هود ۲ب نادند 


آشکاری است (که خردها را به بازیچه می‌گیرد). اگر 
عذاب را تا مدت زمان محدودی (که پایان عمر جهان و 
آغاز قیامت است) به تأخیر اندازیم. (از روی استهزاء) 
می‌گویند: چه چیز مانع آن (از رسیدن به ما الآن) شده 
است؟ (اگر وعدةه خدا راست است. عذاب را همین الآن 
بر سر ما بیاورد و ما را مهلت ندهد). هان! روزی عذاب 
به سراغ آنان می‌آید و دیگر از ایشان دور نمی‌گردد (و 
دست از سرشان برنمی‌دارد) و چیزی را که در (دنیا) 


مسخره می‌کردند» از هر سو دربرشان می‌گیرد. 


a 
من کان رید الاو زیت نوف الم انم‎ 
نها و شون آولیک لین لیش ی‎ 


الاخرة نار و حيط فا صََعُوا فا و باطل ما 
کائوا یعون ). 

کسانی که (تنها) خواستار زندگی دنیا و زینت آن باشند 
(و جز خوردن و نوشیدن و اموال و اولاد را طالب 
نبوده و چشم‌داشتی به آخرت نداشته باشند. برایر 
سنت موجود در پیکرۀ هستی, پاداش دسترنج و) 
اعمالشان را در این جهان بدون هیچ‌گونه کم و کاستی 
به تمام و کمال می‌دهیم (چرا که مدار این جهان بر 
اعمال استوار است؛ نه بر نیّات و مقاصد. و بر این 
خوان یغما چه دشمن چه دوست). آنان کسانیند که در 
آخرت جز آتش دوزخ بهره و سهمی ندارند, و آنچه در 
دنیا انجام می‌دهند. ضائع و هدر می‌رود (و بی‌اجر و 
پاداش می‌شود) و کارهایشان پوچ و بیسود می‌گردد 
(هرچند که اعمالشان به ظاهر انسانی و مردمی و 


عبادی باشد). (هود/۱۵ و ۱۶) 


در بخش داستانهای پیغمبران این‌گونه شناسه‌هائی 


| 2 


تروق و 
رب رما غیر کم ولا تضرونه میت درب على 


ء 2 ظ €. 


جلد سوم 
من بر خدا تکیه کرده‌ام که پروردگار من و پروردگار 
شما است. هیچ جنبنده‌ای (اعم از انسان و غیر انسان) 
نیست مگر این که خدا بر او تسلط دارد (و زمام 
اختیارش رادر دست دارد. پس چرا باید از شما 
ترسید؟! بدانید که قدرت خدای من در طریق حق و عدل 
جاری می‌گردد. زیرا) بیگمان خدای من بر صراط 
مستقیم (که جادة عدل و داد است) قرار دارد (و کاری 
برخلاف حکمت و صواب انجام نمی‌دهد). اگر (از 
دعوت من) روی بگردانید (باکی نیست. زیرا بر 
رسولان پیام باشد و بس) و من رسالتی را که مأمور 
بدان بودم به شما رساندم. پروردگارم (شما را 
می‌میراند و) کسان دیگری را به جای شما می‌نشاند و 
شما کم‌ترین زیانی (با روگردانی از پرستش و دوری 
از عبادتش) بدو نمی‌رسانید. بیگمان پروردگار من 
مراقب و مواظب هر چیزی است (و کردار و رفتار شما 
از او پنهان نمی‌ماند و بی‌سزا و جزا نمی‌گردد). 
(هود/۵۶ و ۵۷) 


إلى ود اه صالاً ,قال: : یا وم اعیُدو ا الما 


به سوی قوم شمود یکی از خودشان را (به عنوان 
پیخمبر) فرستادیم که صالح نام داشت. (به آنان) گفت: 
ای قوم من! خدا را بپرستید که معبودی جز او برای 
شما وجود ندارد (و کسی غیر او مستحق پرستیدن 
نمی‌باشد). او است که شما را از زمین آفریده است و 
آبادانی آن را به شما واگذار نموده است (و نیروی 
بهره‌وری و بهره‌برداری از آن را به شما عطاء و در 
شما پدید آورده است). پس» از او طلب آمرزش اکتا مان 
خویش) را بنمائید و به سوی او برگردید (و با انجام 
عبادات و دوری از منکرات. مففرت و مرحمت او را 
بخواهید و بدانید که اگر در این کار صادق باشید. 
خداوند شمارا درمی‌یابد و دعای شما را می‌پذیرد). 
بیگمان خداوند (به بندگانش) نزدیک (است و استغقار و 


سورۀ هود 
رهنمودها 


انگیز؛ استففارشان را می‌داند) و پذیرندۀ (دعای 
کسانی) است (که او را مخلصانه به زاری می‌خوانند و 
به یاریش می‌طلبند). (هود/۶۱) 


در بخش پیرو مي‌آید: 
(وکذلک آخد ریک اذا َخذ ری و هی ظالة. 


ان أَخْذ هم دید . 

عقاب پروردگار تو این چنین است (که دربارۀ قوم نوح 
و عاد و تمود و مدین و غیره گذشت) هرگاه که (براشر 
کفر و فساد, اهالی) شهرها و آبادیهائی را عقاب کند که 


ستمکار باشند. به راستی عقاب خدا دردناک و سخت 


است. 1 ۰ 
زگ کا چو ر رو نار س 2 ۵ 
انالا اغا اه با یعون 


پروردگارت حتماً (پاداش و پادافره) اعمال همگان را 
بی‌کم و کاست می‌دهد و او آگاه از هر آن چیزی است 
که می‌کنند. ا 


و ماکان ریک للك المُرى بظلم ولا 


۷1 
2 
ت 


مُضلخون. و شاء ریک بل آلثاس أ 2 واحد 


ور 


و لا یزاون مختلفی. امن رحم ریک ولگ 
د هن وک ریک لاملان جهنم من اند و 


(ستت و عادت) پروردگارت چنین نبوده است که 
شهرها و آبادیها را ستمگرانه ویران کند. در حالی که 
ساکنان آنجاها (متمسک به حقّ و ملتزم به فضائل بوده 
و) در صدد اصلاح (حال خود و دیگران) برآمده باشند. 
(ای پیغمبری که آزمند بر ایمان آوردن قوم خود و 
متأشف بر روی‌گردانی ایشان از دعوت آسمانی 
هستی! بدان که) اگر پروردگارت می‌خواست مردمان 
را (همچون فرشتگان در یک مسیر و بر یک برنامه قرار 
می‌داد و) ملّت واحدی می‌کرد (و پیرو آئین یگانه‌ای 
می‌نمود. و آنان در مادّیات و در معنویّات و در انتخاب 
راه حقّ یا راه پاطل اختیار و اختلافی نمی‌داشتند. آن 
وقت جهان به گونۀ دیگری درمی آمد) ولی (خدا 


مردمان را مختار و با اراده آفریده و) آنان هميشه (در 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
همه چیز. حتی در گزینش دين و اصول عقائد آن) 
متفاوت خواهند ماند. (مردمان بنا به اختلاف استعداد. 
در همه چیز حتی در دینی که خدا برای آنان فرستاده 
است متفاوت می‌مانند) مگر کسانی که خدا بدیشان 
(و در پرتو لطف او بر احکام قطعی 
الدلالة کتاب خدا متفق بوده. هرچند در فهم معنی ظتّی 
الدلالة آن که منوط به اجتهاد است. اختلاف داشته 


رحم کرده باشد 


باشند) و خداوند برای همین (اختلاف و تحقّق اراده و 
رحمت) ایشان را آفریده است. و سخن پروردگار تو بر 
این رفته است که: دوزخ را از جملگی جنیها و انسانهای 
(پیرو نفس اماره و اهریمن مکاره) پر می‌کنم. 
(هود/۱۱۹-۱۱۷) 
بخشهای سه گانه سوره به تمام و كمال حقیقت الوهیّت 
و حقیقت آخرت را در روند سوره می‌شناسانند. سوره 
در صدد اثبات وجود خدای سبحان نیست. بلکه در 
صدد بیان ربوبیّت خدای یگانه در زندگی مردمان 
است. بدان‌گونه که در نظام جهان هستی مقرّر است .. 
چه مسأل الوهیّت محل اختلاف نبوده است. و بلکه 
مسألةٌ ربوبیّت است که رسالتهای آسمانی بدان رو 
کرده است. و واپسین رسالت آسمانی نیز بدان رو 
می‌کند و در صدد توضیح آن برمی‌آید. این مسأله. 
مسأَلهٌ کرنش بردن در برابر یزدان و پرستش کردن ایزد 
یگانۀُ سبحان بدون هیچ‌گونه شریک و انبازی است. 
خضوع و خشوع در برابر خدای یکتا بدون هرگونه 
مذعی و منازعی است. کارهای همه مردمان را به سلطه 
و قدرت و قضاوت و داوری و شریعت و فرمان یزدان 
برگرداندن است. همان‌گونه که آشکارا از جملگی این 
گلچینهای بخشهای سوره پیدا و هویدا است. 
در راه پدید اوردن همچون حقائق اعتقادی‌ای در دلهاء 
و استوار داشتن آنها در درونهاء و ژرفا بخشیدن آنها 
در هستی بشری, و پخش زندگی جنبان و جوشان و 
خروشان در این حقائق اعتقادی, بدان‌گونه که تبدیل به 
یک نیروی مثبت و الهام‌بخش شوند. و احساسات و 
تصوّرات و اعمال و حرکات را دگرگون سازند. در راه 


سوره هود 
رهنمودها 


پدید آوردن همچون حقائقی, آن هم بدین‌گونه و شیوه 
و در این سطح و مرتبه, روند سوره انگیزه‌های 
الهام‌بخش و آهنگها و نواهای گوناگونی دربر دارد. 
انگیزه‌ها و آهنگهائی که همه تارهای هستی بشری را 
سخت می‌نوازند و به خروش می‌اندازند. بدان‌گاه که 
این حقائق را عرضه می‌دارد و آنها را شرح و بسط 
می‌دهد. 
۳ روند سوره مشتمل ترغیب و تشویق و ترهیب و 
تهدید فراوانی است ... ترغیب و تشویق به نیکیها و 
خوبیهای دنیا و آخرت» ترغیب و تشویق کسانی که 
دعوت‌کننده به سوی کرنش بردن در برابر یزدان بی‌انباز 
جهان و پرستش خدای یگانهٌ سبحان را پاسخ می‌دهند. 
و خیر و صلاح و رشدی را پذیره می‌شوند که این 
کرنش و پرستش یکتاپرستانه با خود به ارمغان می‌آورد 
... ترهیب و تهدید به محروم شدن از نیکیها و خوبیهای 
دنیا یا آخرت, و ترهیب و تهدید به عذاب در دنیا يا در 
آخرت. ترهیب و تهدید کسانی که از این دعوت‌کننده 
رویگردان می‌شوند. و راه طاغوتهائی را درپیش 
می‌گیرند که در آخرت ایشان را به دوزخ تسلیم 
می‌کنند. دوزخی که طاغوتها پیروان خود را در آخرت 
به سوی آن می‌رانند. به پاداش این که پیروانش در دنیا 
رهبری ایشان را پذیرفته‌اند و زمام اختیارشان را 
بدیشان سپرده‌اند. و به جای کرنش در برابر یزدان 
بزرگوار و پرستش خداوند مثان دادار در برابر ایشان 
کرنش کرده‌اند و آنان را پرستش نموده‌اند ... این هم 
نمونه‌ای ۳ ترهیب و تهید: 

}. .أ توافت نی لک منه تذپژو شر .3 

آن یوار کم وبوا له ثكم معا خسن 

إلى أجل مُسَمَىّ : و بت کل ذې فضل فطل وَإِن 

ا ان عوکر عاي يوم گیپر. إلى اه 
4و هو على کل د شی ءٍ قدیز 
۳ پیغمبر! بدیشان بگو:) این که جز خدا را نپرستید. 
بیکمان من از سوی خدا بیم‌دهنده (کافران به عذاب 


دوزخ) و مژده‌دهندۀ (ممنان به نعمت بهشت) هستم. و 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 


این که از پروردگارتان طلب آمرزش کنید و به سوی او 
برگردید که خداوند (به سبب استففار صادقانه و توبۀ 
مخلصانه) شما را تا دم مرگ به طرز نیکوئی (از مواهب 
زندگی این جهان) بهره‌مند می‌سازد. و (در آخرت برابر 
عدل و داد خود) به هر صاحب فضیلت و احسانی 
(یاداش) فضیلت و احسانش را می‌دهد. اگر هم پشت 
بکنید (و از ایمان به یزدان و طاعت و عبادت خداوند 
رحمان روی بگردانید, بر رسولان پیام باشد و بس) من 
بر شما از عذاب روز بزرگی (که روز قیامت است) 
بیمناکم. ب رکشت شما به سوی خدا است» و خدا بر هر 
چیزی توانا است. (او است که به شما زندگی می‌بخشد 
و شما را می‌میراند و دوباره جان به پیکرتان می دواند 
و برای حساب و کتاب در قیامت جمعتان می‌گرداند و 
به 2 یا بهشتتان می‌رساند). (هود/۲-۲) 
«مَنْ کا نرب اقا لیا و تیا نرف انیم 
ام فا ۳ هم فا لا نتخود نلک لین 
یس کم ف الا خرت !1 شا و خبط ما وا فا 
و باطل ماکائوا یعون ). 
کسانی که (تنها) خواستار زندگی دنیا و زینت آن باشند 
(و جز خوردن و نوشیدن و اموال و اولاد را طالب 
نبوده و چشم‌داشتی به آخرت نداشته باشند» برابر 
سنت موجود در پیکرۀ هستی» پاداش دسترنج و) 
اعمالشان را در این جهان بدون هیچ‌گونه کم و کاستی 
به تمام و کمال می‌دهیم (چرا که مدار این جهان بر 
اعمال استوار است» نه بر نات و مقاصد؛ و بو اند 
خوان یغما چه دشمن چه دوست). آنان کسانیند که در 
آخرت جز آتش دوزخ بهره و سهمی ندارند. و آنچه در 
دنیا انجام می‌دهند. ضائع و هدر می‌شود (و بی‌اجر و 
پاداش می‌رود) و کارهایشان پوچ و بیسود می‌گردد 
(هرچند که اعمالشان به ظاهر انسانی و مردمی و 
عبادی باشد). (هود/۱۵ و ۱۶) 
أف کان على ية تة من ری و نلو شاهد مه و 
ین قبله اب شوسی اضامً وَرََة؟ آولعک 


يمون به, و من کف به من ال خزاب قالناه 


سورة هود 3 


۳ و وی سره و ۳ ۳ 4 ر لوص نز 
موعدہ تک فی مزية مه إن الق من رب ¢ 
£ اس ر و 


وَلکن کة رالناس لا یمنون. و مَناظلم عن افتری 


92۵ و و 


شاه هوّلاء الذي ن دبوا على رل نت انه 
على ایب الّذين يدون عن سيل الهو ا 
عوجاء و هم بالاخرة هم كافون ولیک وتو 
ُغجز برض و ماکان آم ِن ون وین 
أولياءء یضاعف هم الاب ,ماکانوا یش تَطیُون 
بسن و ما کانوا ِرون ویک لین یروا 
هم و ضل ي عَم ماکانوا به يترون لاجرم نم 
Te‏ نالیم منوا و یلا 
الصا جات و أخْبت وا إلى ره پم ولیک َضحاب ات 
فا خالُون تل یکاش ی ولد ۱ 
و .هل یشتویان م9 قلا 
تذکرزون؟ 
آیا کسی که دلیل و برهان روشنی (به نام فطرت و عقل 
سلیم) از سوی پروردگار خود دارد (و با نور آن به 
آفاق و انقس می‌نگرد و به وجود آفریدگار جهان پی 
می‌برد) و گواهی از جانب خدا (به نام قرآن) به دنبال آن 
می‌آید (و بر صدق دریافت عقل او از جهان. شهادت 
می‌دهد و برداشت وی را تصدیق می‌نماید) و قبل از 
قرآن (هم جملگی کتابهای آسمانی, این راه را تأیید 
کرده‌اند و در این مسیر رفته‌اند» از آن جمله تورات. 
یعنی) کتاب موسی که رهبر و رحمت بوده است. (آیا 
چنین کسانی با افرادی برابرند که با چشم خرد به 
ملکوت جهان نمی‌نگرند. و به کتابهای آسمانی و 
پیغمبران الهی گوش دل فرا نمی‌دهند. و جز به فکر دنیا 
نبوده و گمراه بسر می‌برند و گمراه می‌میرند؟). آنان 
(که درباره کائنات می‌اندیشند و با چراغ عقل پروردگار 
خود را می‌یابند و تاریخ انبیاء و گذشتگان را پیش 
چشم می‌دارند) بیگمان به قرآن ایمان می‌آورند (چرا که 
آن را با دید جهان‌بین و بینش حقگرای خویش همگام و 
همنوا می‌بینند). هرکس از گروه‌ها (و طوائف گمراه که 


دشمن حقّ و حقیقت و ادیان و انبیاء خدایند) به قرآن 


r:‏ فی‌ظلال الق رآن 


جلد سوم 
ایمان نیاورد. میعادگاه او آتش است (و جملگی 
گمراهان گریزان از نور قرآن» در آتش سوزان دوزخ 
گرد می‌آیند و چه بد جایگاهی است! ای پیغمبر!) دربارۂ 
قرآن شک و گمانی به خود راه مده. قرآن حقّ است و از 
سوی پروردگارت آمده است, ولی بیشتر مردم (حق را 
نمی‌پذیرند و به چیزی که باید ایمان داشت) ایمان 
نمی‌آورند. چه کسی ستمگرتر از کسی است که به خدا 
دروغ بندد؟! (کسانی که به خدا دروغ می‌بندند و 
چیزهائی را بدو نسبت می‌دهند که از او نیست. در 
قیامت به گونة خاصی) آنان به پروردگارشان عرضه 
می‌گردند (و در دادگاه عدل الهی به سان می‌شوند) و 
گواهان (حاضر در آنجاء اعم از پیغمبران و فرشتگان و 
غیره بر آنان گواهی می‌دهند و) می‌گویند: اینان بر 
پروردگار خود دروغ بسته‌اند (و لذا زشت‌ترین گناه و 
رسواکننده‌ترین ستم را مرتکب شده‌اند) هان! نفرین 
خدا بر ستمگران باد! آن ستمکارانی که (مردمان را) از 
راه خدا بازمی‌داشتند. و (بر راستای خداشناسی ستّها 
و مانعها ایچاد می‌کردند. و در دلهای مردمان شکها و 
گمانها می‌انداختند تا آنان را منحرف سازند و بدیشان) 
راه خدا را کچ و نادرست نشان دهند. و آنانی که به 
آخرت کفر می‌ورزند (و به جهان دیگر ایمان نداشتند. 
این کافران) چنان نیستند که آنان بتوانند (خدا را از 
عذاب رساندن به خود) در دنیا ناتوان و درمانده سازند 
(و از قلمرو قدرت او خارج شوند. اگر خدا بخواهد 
ایشان را گرفتار عذاب و بلائی کند) آنان بجز خدا یاور 
و فریادرسی ندارند (که ایشان را از عذاب و بلای 
آسمانی برهاند. در آخرت هم به سبب عصیان و 
طغیانشان) عذابشان چندین برابر می‌گردد (و پیوسته 
افزونتر و افزونتر می‌شود. چرا که در دنیا) آنان 
نمی‌توانستند (نشانه‌های خداشناسي پخش در آفاق و 
انفس را) بشنوند و ببینند. آنان کسانیند که خویشتن را 
زیانبار می‌کنند و هستی خود را می‌بازند. و معبودهائی 
را که به دروغ به هم می‌بافند و می‌سازند. گم و ناپدید 
می‌گردند (و دروغگوئیها و یاوه‌سرائیهایشان از بین 


رهنمودها 


می‌رود و بیفائده و بیسود می‌شود). مسلّماً در آخرت 
زیانبارترین (مردمان) هستند (چرا که سعادت خود را 
باخته‌اند» و باقی را به فانی» و نعمت را به نقمت» و چنان 
را به نیران داده‌اند). بیگمان کسانی که ایمان آورده‌اند 
و کارهای شایسته کرده‌اند و به خدای خویش 
آرمیده‌اند (و کرنشش برده‌اند و تسلیم فرمانش 
شده‌اند) آنان بهشتیانند و در آنجا جاودانه می‌مانند. 
حال این دو گروه (یعنی مژمنان و کافران) همانند حال 
کور و کر یا بینا و شنوا است. آیا حال و مآل این دو 
گروه یکی است؟ آیا یادآور و پندپذیر نمی‌گردید؟. 


ای قوم من از پروردگارتان آمرزش (گناهان و 
لغزشهایتان) را بطلبید و به سوی او برگردید تا آسمان 
را بر شما ریزنده و بارنده کند (و باران و برکات آن را 
بر شما پیاپی و فراوان گرداند) و نیروئی بر نیرویتان 
(و عرّت و شکوهی بر عزت و شکوهتان) بیفزاید. (ای 
قوم من! از حقّ و حقیقت) بزهکارانه روی برنتابید (و 


بر گناه مصمم و مصر تشوید ار (هود/۵۲) 


ر ا 2 


فان تولوا فد بتکم ما آز زيت وليم و 


یستخلف رب رما کم و لا تضرّونه شین 


اگر (از دعوت من) روی بگردانید (باکی نیست. زیرا بر 
رسولان پیام باشد و بس) و من رسالتی را که مأمور 
بدان بودم به شما رساندم. پروردگارم (شما را 
می‌میراند و) کسان دیگری را به جای شما می‌نشاند و 
شما کمترین زیانی (با رویگردانی از پرستش و دوری 
از عبادتش) بدو نمی‌رسانید. بیگمان پروردگار من 
مراقب و مواظب هر چیزی است (و کردار و رفتار شما 
از او پنهان نمی‌ماند و بی‌سرا و جزا وت (هود/۵۷) 
و قذأَزسَلنا مومی با فا و شلطان 2 مُبين. إلى 
فزعوّن و مه فاتبعوا سر فزعون. وس مر 


سورۀ هود 3 ۸۳۹ £ ۲ فی‌ظلال القرآن 


اربش لالز بیان هو لته 
يوم الْامة بش ی آلفد التو دإ . 
ما موسی را همراه با معجزات (دال بر صدق او) و 
همراه با برهان آشکار (و موْتّر در نفوس) فرستادیم. 
موسی را به سوی فرعون و اشراف و آعیان او 
فرستادیم (و فرعون رسالت موسی را نپذیرفت و) 
اطرافیان و زعماء فرعون از فرمان او پیروی کردند (و 
دستور موسی را گردن ننهادند)» در حالی که فرمان 
فرعون مترقیانه و مایۀ هدایت نبود (و ارزش پیروی را 
نداشت). فرعون در روز قیامت در پیشاپیش قوم خود 
بوده (و ایشان را به سوی آتش دوزخ رهبری خواهد 
کرد همان‌گونه که در دنیا آنان را به سوی کفر و ضلال 
رهبری می‌کرد) و ایشان را به آتش دوزخ می‌اندازد. 
چه بد جایگاهی که بدان وارد می‌شوند! در این دنیا 
دچار نفرین (مردمان) و طرد (از رحمت یزدان) شدند 
(و از پس ایشان بدنامی و رسوائی ماند) و در روز 
قیامت نیز (همین‌طور به لعنت و طرد از رحمت گرفتار 
می ‌شوند و منفور خدا و فرشتگان و مردمان 
می‌گردند). چه بد عطائی که (به آنان) داده می‌شود!. 
(هود/ ۹۹-۹۶ 
... تا آخر ... تا آخر .. 
۴ روند سوره این داستان طولانی را دربر صی‌گیرد؛ 
داستانی که چنان تشویق و ترغیب و ترهیب و تهدیدی 
را در حرکت عقیده بر مدار تاریخ تصدیق می‌کند. و 
هلاک تکذیب‌کنندگان و نجات مژمنان را بدان‌گونه که 
در برخی از گلچینها گذشت به تصویر می‌کشد. و صحنهٌ 
طوفان را با وصف ویژه‌ای برجسته نشان می‌دهد. نبض 
سوره به بالاترین سطح خود در لابلای اين صحنة 
منحصر به فرد جهانی مي‌رسد: 
و آوچی ال و أن هن ین من فیک امن 
دام فلا بش ببس پاكائوا یفعلون. وضع الک 
ا وخینء ولا تخاطبتی ف لین و 2 
مُغْرَقُون. و يَصْتَمٌ لک وکلا مر عله لا من 


سورة هود ۳22 £ فی‌ظلال‌القرآن 
سس مجح مه 
رهنمودها 1 ۳ جلد سوم 


رمه جروا مه فال: ان تسوا متا فا تحر 
منکم کب و تشخرُون. . قوف تَغلموّن من يا تيه 
َذاب خی تلع عذاب ب مق تیذا جاء 
مرن فار ورف آنل فا ین کل روج 
تن راک دالا شین سَبق علیه الل -و من 
آ و ا م ء لا قلیل. و قال: آزکبوا فا 
باشم اله تجزاها و مشاه ِن ري لور حم و 
جى رې پیم نی ؤج کالب ندیه -و 
کان ف مَعْزِلٍ ا تک سیم 
الکافرین. قال: وې اجب تصش ین 
قال: :عاص ارم ین آشر 1 لأ زجمء و حال 
َا الج م کان مِنَ الَغرقين. و : یِا أَرض 
یی ماع کیاتا هی و یف 2 قضی 
الگفر و آستوث علْالمودی؛ و قیل: بُغداً قوم 
ی 

به شوم و کی شد که جز آ نان که (حافتونایسان 
آورده‌اند. هیچ کس دیگری از قوم تو ایمان نخواهد 
آورد. بنابراین از کارهائی که می‌کنند غمگین مباش. (ما 
هرچه زودتر سزای اذیّت و آزار و تهمت و تکذیب 
ایشان را در کف دستشان خواهیم گذاشت). و (به نوح 
وحی شد که) کشتی را تحت نظارت ما و برابر تعلیم 


وحی ما بساز (و بدان که تو و مقمنان همراه تو از 


مراقبت و محافظت ما برخوردارید و محفوظ از 
ظالمان» و مصون از اشتباه در کار ساختن کشتی 
می‌باشید. از این پس به مشرکان رحم مکن) و با من 
دربارة (گذشت از) ستمگران گفتگو منما (که آنان 
محکوم به عذابند و) مسلماً یشان غرق خواهند شد. 
نوح دست‌اندر کار ساختن کشتی شد. هر زمان که 
گروهی از اشراف قوم او از کنار وی می‌گذشتند. او را 
مسخره می‌کردند (و می‌خندیدند و می‌گفتند: دیوانه 
شده است. به سرش زده است. پیغمبری را ترک گفته 
است و نجاری را پیشه کرده است! نوح هم بدیشان 
پاسخ می‌داد و) می‌گفت: اگر شما ما را مسخره می‌کنيد. 
ما هم همان‌گونه شما را مسخره می‌کنيم. (امروز از 


بی‌خبری شما از پیام آسمانی می‌خندیم و فردا به سبب 
شکنجه و عذابی که گریبانگیرتان می‌گردد به 
تمسخرتان می‌نشینیم). هرچه زودتر خواهید دانست 
که عذاب خوارکننده و رسواکننده (در دنیا) بهرۀ چه 
کسی, و شکنجة جاودان (در آخرت) گریبانگیر کدام 
یک از مردمان می‌گردد. (نوح به کار خود مشغول بود و 
کافران هم به تمسخضر خود ادامه دادند) تا آن‌گاه که 
فرمان ما (مبنی بر هلاک کافران) در رسید و آب از 
زمین جوشیدن گرفت (و خشم ما به غایت رسید. به 
نوح) گفتیم: سوار کشتی کن از هر صنفی نر و ماده‌ای 
راء و خاندان خود راء مگر کسانی را که فرمان هلاک 
آنان قبلاً صادر شده است (که همسر و یکی از پسران 
تو است)» و کسانی را (در آن بنشان) که ایمان 
آورده‌اند. و جز افراد اندکی بدو ایمان نیاورده بی‌دند. 
(نوح خطاب به خاندان و بستگان باایمان خود و سائر 
مومنان) گفت: سوار کشتی شوید (و نترسید) که 
حرکت و توقف آن با یاری خداو حفظ و عنایت الله است 
(و به هنگام ورود به کشتی و حرکت آن» و در وقت لنگر 
انداختن و خروج از آن, نام خدا را بر زبان رانید و از 
حضرت باری یاری بطلبید. و از او آمرزش گناهان 
خود را بخواهید و بدانید که) بیگمان پروردگار من 
بسیار آمرزنده و بس مهربان است. (مقمنان سوار 
کشتی شدند و) کشتی با سرنشینانش (سینه) امواج 
کوه‌پیکر را می‌شکافت و (همچنان) به پیش می‌رفت. 
(مهر پدری در میان این امواجی که از سر و دوش هم 
بالا می‌رفتند و روی هم می‌غلتیدن» موج گرفت) و نوح 
پسرش را که در کناری (جدا از پدر) قرار گرفته بود 
فریاد زد که فرزند دلبندم با ما سوار شو و با کافران 
مباش» (اگر به سوی خدا برگردی نجات می‌یابیء وال با 
جملگی بی‌دینان هلاک می‌گردی. پسر لجوج و مغرور 
نوح) گفت: به کوه بزرگی می‌روم و مأوی می‌گزینم که 
مرا از سیلاب محفوظ می‌دارد (و از غرقاب مصون). 
نوح گفت: امروز هیچ قدرتی در برابر فرمان خدا (مبنی 
بر غرق و هلاک شدن کافران) پناه نخواهد داد مگر 


سورۀ هود 
رهنمودها 


oe 


کسی را که مشمول رحمت خدا گردد و بس. (در همین 


هنگام موجی برخاست و او را در کام خود فروبرد) و 
موح میان پدر و پسر جدائی انداخت و پسر در ميان 
غرق‌شدگان جای گرفت (و خیال خام» او را از راه آب 
دنیاء به آتش آخرت انداخت. بعد از هلاک کافران) گفته 
شد که: ای زمین آب خود را فروخور. و ای آسمان! از 
باریدن بایست. و (آن‌گاه به دستور خدا) آبها از ميان 
برده شده و فرمان اجراء گردید و کار به انجام رسید. و 
کشتی بر کوه جودی پهلو گرفت (و در اين وقت بود که) 
گفته شد: نابود باد گروه ستمکاران!.(هود/۴۴-۲۶) ... تا 
آخر ... تا آخر ... تا آخر ... 
۵ روند سوره برخی از تصاویر نفس بشری را 
می‌نمایاند. بدانگاه که نفس بشری با رخدادهای 
خوشیها و ناخوشیها رویاروی می‌شود. عذاب را پیش 
چشم تکذیب‌کنندگان می‌دارد که عذاب را با شتاب 
و ا فو بای رات که اا 


3 


4 


می‌داده‌اند متحد و متفق بی‌شرمی e‏ 8 
تصاویر خود تکذیب‌کنندگان را نشان می‌دهد. بدان‌گاه 
که رویاروی شده‌اند با عذابی که در فرود آمدن آن 
شتاب می‌ورزیده‌اند. و هم‌اینک بدان گرفتار آمده‌اند. 
و آه‌ها و ناله‌ها سر داده‌اند براثر حوادثی که بر ایشان 
گذشته است. و نعمت و فرصتی که از دستشان به در 
رفته است» و با سرمستی و خودخواهی و گول خوردن 
شگفتی برطرف شدن زیان و ضرر را خواستار شده‌اند. 
و فزونی و فراوانی نعمت را از نو درخواست لت 
ون خن عنم العذاب | :ما 
نش زاب یش مضرر فا و خن 
شاکانوابه ب تون RET‏ 
و ر ان دنه نغاء بَغد 
ن مَس لیقورلم مب یات عي فرح 
الذین صر صبروا و عملواآلطالمات,أ ولئک هم 
۳۳ 
۳ عذاب را تا مدت زمان محدودی (که پایان عمر جهان و 


آغاز قیامت است) به تأخیر اندازیم» (از روی استهزاء) 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


وچ 


می‌گویند: چه چیز مانع آن (از رسیدن به ماالان) شده 


است؟ (اگر وعدهٌ خدا راست است. عذاب را همین الآن بر 
سر ما بیاورد و ما را مهلت ندهد). هان! روزی عذاب به 
سراغ آنان می‌آید و دیگر از ایشان دور نمی‌گردد (و دست 
از سرشان برنمی‌دارد) و چیزی را که در (دنیا) مسخره 
می‌کردند» از هرسو دربرشان می‌گیرد. و اگر از سوی خود 
به انسان نعمتی بچشانیم (و مثلاً روزی فراوان و صحّت و 
امنیّت برسانیم و بنا به حکمتی) سپس آن را از او بگیریم و 
بستانیم» بسیار ناامید (از برگشت دوباره این نعمت به خود) 
و ناسپاس (در برابر ساثر نعمتهای دیگر) می‌شود. و اگر 
بعد از ناخوشی و زیان و ضرری که به انسان رسیده است» 
خوشی و نعمت و منفعتی بدو برسانیم. می‌گوید: بدیها و 
سختیها از من به دور شده‌اند (و مشکلات و ناراحتیها دیگر 
هرگز برنمی‌گردند. دوباره دچار سرور و غرور بیجا 
می‌گردد و) بسی شادان (از متاع دنیا) و نازان (بر دیگران) 
می‌شود. مگر کسانی که (به هنگام شدائد) شکیبائی کنند. و 
(در وقت خوشی و ناخوشی و ثروتمندی و مستمندی) 
کارهای شایسته و بایسته انجام دهند. بیگمان آنان 
بخشایش (یزدان شامل گناهانشان می‌گردد) و پاداش 
بزرگی (در برابر اعمال صالحه) دارند. (هود/۱۱-۸) 
۶ روند سوره مشتمل است بر برخی از صحنه‌های 
قسیامت. و تسصویرهای تکذیب‌کنندگان در آن, و 
رویاروئی ایشان با پروردگارشان, پروردگاری که وحی 
او را تکذیب کرده‌اند و به پیغمبران او پشت نموده‌اند 
... همچنین روند سوره خواریها و رسوائیهائی را به 
تصویر می‌کشد که در آن روز گریبانگیرشان می‌گردد. 
و اریابان و میانجیگرانی ندارند که ایشان را یاری دهند 
و از ۰ و رسوائیها برهانند: ۲ 

ر صن من آفری عل اله گزبا؟ ولیک 


2 


و OG‏ و إو ار ت 
بعر یعرضون علی رم و یقول الا شپاد: هو الذین 


کال :! ألا لَعْنَة اله و على !لین 


0 
۳9 


دون عن سبیل اله و وبا رجأ و هم 
الاخرة هم کافزون الیک يکونا مُغجزپنَ ې 
الأزض» و ماکان هم من دون اله من أؤلياء 


سوره هود 
رهنمودها 


بضاعف تم العذاب ماكائوا یَستطیعون لسع و : 
۳7 یبصرون. ولیک الذین مرو 
وضل م عنم ماکانوا یف يترون ا في الاخرة 
e 1‏ 
چه کسی ستمگرتر از کسی است که به خدا دروغ بندد؟! 
(کسانی که به خدا دروغ می‌بندند و چیزهائی را بدو 
نسبت می‌دهند که از او نیست. در قیامت به گونة 
خاصی) آنان به پروردگارشان عرضه می‌گردند (و در 
دادگاه عدل الهی به سان می‌شوند) و گواهان (حاضر 
در آنجاء اعم از پیغمبران و فرشتگان و غیره بر آنان 
گواهی می‌دهند و) می‌گویند: اینان بر پروردگار خود 
دروغ بسته‌اند (و لذا زشت‌ترین گناه و رسواکننده‌ترین 
ستم را مرتکب شده‌اند). هان! نفرین خدا بر ستمکاران 
باد! آن ستمکارانی که (مردمان را) از راه خدا 
بازمی‌داشتند. و (بر راستای خداشناسی سهاو 
مانعها ایجاد می‌کردند» و در دلهای مردمان شکها و 
گمانها می‌انداختند تا آنان را منحرف سازند و بدیشان) 
راه خدا را کج و نادرست نشان دهند, و آنانی که به 
آخرت کفر می‌ورزیدند (و به جهان دیگر ایمان نداشتند. 
این کافران) چنان نیستند که آنان بتوانند (خدا را از 
عذاب رساندن به خود) در دنیا ناتوان و درمانده سازند 
(و ان قلمری قدرت او خارج شوند. اگر خدا بخواهد 
ایشان را گرفتار عذاب و بلائی کند) آنان بجز خدا یاور 
و فریادرسی ندارند (که ایشان را از عذاب و بلای 
آسمانی برهاند. در آخرت هم به سیب عصیان و 
طغیانشان عذابشان چندین برابر می‌گردد (و پیوسته 
افزونتر و افزونتر می‌شود. چرا که در دنیا) آنان 
نمی‌توانستند (نشانه‌های خداشناسي پخش در آفاق و 
انفس را) بشنوند و بپینند. آنان کسانیند که خویشتن را 
زیانبار می‌کنند و هستی خود را می‌بازند. و معبودهاتی 
را که به دروغ به هم می‌بافند و می‌سازند. گم و ناپدید 
می‌گردند (و دروغگوئیها و یاوه‌سرائیهایشان از بین 
می‌رود و بیفائده و بیسود می‌شود). مسلماً آنان در 


آخرت زیانبارترین (مردمان) هستند, (چرا که سعادت 


فی‌ظلال القرا 


پوچوهس مص 


خود را باخته‌اند. و باقی را به فانی» و نعمت را به نقمت» 


و چنان را به نیران داده‌اند. (مود/۲۲-۱۸) 
11 ف لک لاي لن خافت عذاب الاخرّة درک 


یم و ناش و ایک یم شیر و 
لالج مَفدو ۳ َم بت لاتم َف تف ۳ 


2 


ادات ا ا ما شاء ریک _عَطاءَ خن 
وخ 4. 

به حقیقت در این (مجازات و نابودی ملتهای ستمگر» و 
در این روایات و اخبار گذشتگان) عبرت بزرگی است 
برای کسی که از عذاب آخرت بهراسد. آن روزی که 
مردمان را در آن (برای حساب و کتاب) گرد می‌آورند. 
و روزی است که (از سوی مردمان و فرشتگان و 
پریان) مشاهده می‌گردد (و همگان آن را خواهند دید و 
ناظر صحنه‌هایش خواهند شد). ما چنین روزی را فقط 
تا زمان اندکی به تأخیر می‌اندازيم. روزی که این روز 
فرامی‌رسد کسی یارای سخن گفتن و دم برآوردن 
ندارد. مگر با اجازهٌ خدا. (در چنین روزی, مردمان دو 
گروه بیش نیستند:) دسته‌ای از آنان (به سبب کفر و 
ضلال» به انواع عذاب گرفتارند و) بدبختند. و دسته‌ای 
(به سبب طاعت و عبادت. غرق در نعتمهای گوناگونند 
و) خوشبختند. و اما آنان که بدحال و بدبیارند در آتش 
دوزخ جای دارند و در آنجا (در دم و بازدم خود) ناله و 
فریاد سر می‌دهند. آنان در دوزخ جاودانه می‌مانند تا 
آن‌گاه که آسمانها و زمین (آنجا) برپا است. (یعنی تا 
دوزخ» دوزخ است در آن بسر می‌برند) مگر این که 
خدای تو بخواهد (و اوضاع را دگرگون کند, و عذابی را 
جایگزین عذاب دیگری گرداند). بیگمان پروردگار تو 
هر کاری را که بخواهد انجام می‌دهد (و چیزی 
نمی‌تواند جلو او را بگیرد و از انجام آن کار بازدارد). و 
اما کسانی که (به سبب انجام کارهای نیکو) خوشبخت 
شده‌اند (وارد بهشت گشته و) در بهشت جاودانه 
می‌مانند. مادام که آسمانها و زمین برپا است. مگر این 


سورۀ هود 
رهنمودها 
که خدا بخواهد (و اهل توحید بزهکار را وارد بهشت 
نسازد و به دوزخشان دراندازد و بعدها بیرونشان 
آورد و به بهشتشان برد. خداوند به افراد خوشبخت) 
عطیّةٍ عظیمی می‌دهد که گسیختنی (و کاستی پذیرفتنی) 
نیست. (هود/۱۰۸-۱۰۳) 
۷ز مه که کے دا ا تھا درز 
درمی‌آید. و روند سوره آنها را به تصویر می‌کشد. 
حضور یزدان سبحان و آگاهی او بر هر آن چیزی است 
که انسانها در سینه‌های خود نهان و پنهان می‌پندارند. 
آنان گول خوردگانی هستند که حضور یزدان سبحان و 
آگاهی فراگیر او را درک و فهم نمی‌کنند. و چیر 
غلبةٌ خدا بر همه آفریدگان خود را احساس نمی‌نمایند. 
و خود این تکذیب‌کنندگان بسان سائر مردمان در دست 
اختیار و قدرت ایزد متان قرار دارند. بدون این که 
متوجه باشند: , 
لیا مزجفکم وهو على کل ی ٍقدیر .أ 3 
ون صدورَهم ليَشتحفو امنا ألا حون يَستغْشو ت 
يام يلم ما یرون و ما يخرن إنه ات 
آلصذُو. و ضا من داب في الأزض للع اله 
رها و يلم مرها و مشت دعهاء کل یکناب 
مَبينِ (€. 
برگشت شما به سوی خدا است. و خدا بر هر چیزی 
توانا است. (او است که به شما زندگی می‌بخشد و شما 
را می‌میراند و دوباره جان به پیکرتان می‌دواند و برای 
حساب و کتاب در قیامت جمعتان می‌گرداند و به دوزخ 
یا بهشتتان می‌رساند). هان! (برخی از) آنان» کینه و 
دشمنی (پیغمبر و مومنان) را به دل می‌گیرند و سعی 
می‌کنند تا آن رااز خدا پنهان دارند! هان! آنان هنگامی 
که باجامه‌ها خویشتن را می‌پوشانند (و رازها به 
همدیگر می‌گویند و نیرنگها می‌جویند تا با آشکار شدن 
کارشان رسوا نشوند) خداوند از آنچه نهان می‌دارند و 
از آنچه آشکار می‌سازند (به‌طور یکسان) باخبر و آگاه 
است. چرا که او آگاه از رازهای سینه‌ها است. هیچ 


جنبنده‌ای در زمین نیست مگر این که روزي آن. 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 


برعهدهٌ خدا است (و خدا روزي مناسب هریک را در 
بحر و بر می‌رساند) و محل زیست (دوران حیات) و 
محل دفن (پس از ممات) او را می‌داند. همة اينها در 
کتاب روشنی (به نام لوح محفوظ, موجود و مضبوط) 
اس ی 
إن توت على اله يو ربکم مان دا ب لاه 
آخد بناصیتها: إن رب على صراط م مُشتقي). 
من بر خدا تکیه کرده‌ام که پروردگار من و رورا 
شما است. هیچ جنبنده‌ای (اعم از انسان و غير انسان) 
نیست مگر این که خدا بر او تسلّط دارد (و زمام 
اختیارش را در دست دارد. پس چرا باید از شما 
ترسید؟! بدانید که قدرت خدای من در طریق حق و عدل 
جاری می‌گردد» زیرا) بیگمان خدای من بر صراط 
مستقیم (که جادۀ عدل و داد است) قرار دارد (و کاری 
برخلاف حکمت و صواب انجام نمی‌دهد). (هود/۵۶) 
۸-از انگیزه‌های الهامگرانه‌ای که در روند سوره است» 
یکی هم نشان دادن کاروان ایمان است. کاروانی که با 
قافله‌سالاری پیغمبران بزرگوار در طول تاریخ حرکت 
کرده است. و هریک از این قافله‌سالاران بزرگوار با 
جاهلیّت گمراه رویاروی گردیده است. و مصتمانه و 
آشکارا سخن يگانة قاطعانه‌ای را بدیشان زده است» و 
بدانچه با خود آورده است اعتماد و اطمینان و یقین 
کامل داشته است ... گوشه‌ای از این عرضه در 
گلچینهای پیشین گذشت. بتَيّةٌ آنها نیز در جاهای 
مناسب خود در تفسیر سوره خواهد آمد. آنچه شک و 
تردیدی در آن نیست این است که وحدت موضع 
پیغمبران بزرگوار. و وحدت حقیقتی که در طول تاریخ 
آن را رودرروی جاهلیّت می‌گویند. و وحدت عباراتی 
که از آن بزرگواران روایت گردیده است و این حقیقت 
را دربر دار در لابلای خود نیرو و آهنگ و پیام 
شگرفی و سترگی را حمل می‌کند. 
در دیباجة سوره» این اشاره‌های کوتاه برای ما بسنده 
است تا زمانی که به صورت مفصّل با آیه‌های سوره 
برخورد خواهیم کرد ... خدا یاور و مددکار است و تنها 
باید از او یاری خواست. 


سورة هود آیات ۱-۲۴ 
جزء دوازدهم 


e 

اترک ترک کته خت کک 
یوار ى وأناستعقرة 

ES‏ بعکم ان و 
TEE‏ 
کی و الالو جک حول تیور AIO‏ 
نو صد وهر لیس فوا اينه الیو نيابز 
ماش وت امومع دات ددر 
ماين دا ترف الذَرّض لعل ھک سا 
مور را شک ردان 2 


مان 


خر مرو 


داب دوم 


۳ 
1 و و ۳۹ ۰ یم 2 4 2 


وه 


عل لماه لو کم اسن عَم عم یں فلت 
اک و و سکن 
اا جر ب رین ماداب 


یدود شم مد ا ET‏ 
رات اک رم کر که ستبرنرت 0۵ 


کر کے و سے سے ر و 


نالرت یتارخع 32 ی 


وس مک مور لاو وین 
مر و 1۳9 عم مس ف ور 6 

مَسّته ليقو متام ۳( 
له دنبروا وعم لوأ للحت اولك له مر 4 
ورڪ رب ملعك تارك بعص ماو کیلک 
راو آنيقولوا لو لا رل وگرازک کا 


log r &‏ 
ا f‏ سے ٣‏ 
مهم مشک ترا کر يوو ڪيل €9 
و 


ا ا قل مایم سونو e‏ 
اکت کر و 


و سم ه وه 


ام ی وت رم 


و مسر و ر 1 
إلاهوفهل سر“ ر سر ول من کان 2 ا 


سس ار و رم 4 


ذقن4 تعماء بد ضر ۳2 


من‌کان‌بریدا 
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ی 


وال لصو ویب وگیم تال نو 


درس نخستین این سوره به منزلةً دیباچه‌ای است که 
میان داستان و ميان پیرو جای گرفته است. و مشتمل بر 
عرضه حقائق اساسی در عقیده اسلامی است. از قبیل: 
کرنش بردن در برابر یزدان سبحان. و پرستیدن ایزد 
یگانۂ بی‌انباز جهان, و اعتقاد به رستاخیز و زنده شدن 
دوبار؛ مردمان, و ایمان به قیامت برای رسیدگی به 
حساب و کتاب و سزا و جزای کارهائی که ایشان در 
سرای عمل و آزمون جهان انجام داده‌اند ... همچنین 
این دیباچه مردمان را با پروردگار راستینشان آشنا 


سوره هود آیات ۱-۲۴ 
جزء دوازدهم 


می‌گرداند» و ایشان را از صفات مور یزدان در 
وجودشان و در وجود جهان پیرامونشان آگاه می‌سازد. 
و حقیقت الوهیّت و حقیقت عبودیت را برایشان بیان 
می‌دارد. و آنان را از مقتضیات الوهیّت و عبودیّت در 
زندگی بشریّت مطلع می‌گرداند. و کرنش بردن برای 
خدا و پرستش اله را در آن جهان همچون اين جسهان, 
مورد تأکید قرار می‌دهد. 

همچنین این دیباچه متضمّن روشنگری سرشت رسالت 
و سرشت پیغمبر بش است. همان‌گونه که مستضمن 
دلداری و غمزدائی از پیغمبر إا در رویاروئی با 
سرکشی و دشمنانگی و تکذیب و مبارزه‌طلبی و 
خودبزرگ‌بینی و تکبّری است که پیغمبر یش در این 
دور نژادگرائی در زندگی دعوت در مکّه با آن روبرو 
گردیده است. همان‌گونه که در آشنائی با سوره بیان 
داشتیم. و از مبارزه‌طلبی و چالش مشرکان با این قرآن 
سخن گفتیم. قرآنی که آن را تکذیب می‌کردند. از 
مشرکان خواسته شد که ده سوره ساخته و پرداختۀ 
همچون این قرآن را تهیّه ببینند. بدان‌گونه که گمان 
می‌کنند که این قرآن ساخته و پرداختة مردمان است و 
به دروغ به یزدان سبحان نسبت داده شده است ست! اژ 
دیگر سو پیغمبر مش و گروه اندک مومنانی که در 
خدمت او بوده‌اند با ذکر این مبارزه‌طلبی و چالش 
قرآن. و با بیان آن عجز و ناتوانی مشرکان, ثابت‌قدم و 
برجای داشته می‌شوند. 

همراه با این مبارزه‌طلیی و چالش. تهدید کمرشکن 
تکذیب‌کنندگان درمی‌رسد. و ايشان را به عذابی سیم 
می‌دهد که در آخرت گریبانگیرشان می‌شود. عذابی که 
در جهان با شتاب آن را درخواست می‌کنند و اصلاً آن 
را دروغ می‌نامند. آنان در دنیا تاب و توان این را 
ندارند که رحمت خدا از ایشان برگرفته وهی و 
شکیبائی در برابر آزمون الهی را ندارند. آزمونی که از 
عذاب آخرت ساده‌تر و آسانتر است! 

آن‌گاه این بیم و تهدید در صحنه‌ای از صحنه‌های 
قیامت برجسته می‌گردد و به تصویر زده می‌شود. در 
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جلد سوم 
این صحنه موقعیّت تکذیب‌کنندگان این قرآن از گروه‌ها 
و دسته‌های مشرکان نموده می‌شود. در این صحنه 
درماندگی سرپرستان و اولیاء مشرکان از نجات دادن 
ایشان از عذاب دردناک یزدان پیدا و هویدا می‌گردد. 


عذابی که خواری آنان را دربر دارد و ایشان را رسوای 
خاص و عام می‌نماید و سخت تنبیه و توبیخشان 
می‌سازد. در صفحه مقابل این صحنه, کسانی قرار 
دارند که ایمان آورده‌اند و کارهای نیکو کرده‌اند. و 
پاداش و نعمت و بزرگداشت در انتظارشان است .. 
صحنه‌ای است که هر دو گروه را به تصویر می‌کشد. 
بدان‌گونه که شیوهٌ قرآن مجید در کار تعبیر با تصویر 
است: 
مل رین کالاغمی و لام ابص 
والسَمیع .هل یت يان لا فلا تذ کرون؟ ). 
حال دو گروه (یعنی موّمنان و کافران) همانند حال کور 
و کر یا بینا و شنوااست. آیا حال و مآل این دو گروه 


یکی است ت؟ آیا یا یادآور و پندپذیر نمی‌گردید؟. (هود/۲۴) 


ن أستعفوو ۱ کمک زد اعا 


ا 
۶ / 


حَسَناً نجل شُسمی, و بت کل ذې فضل فطل 


۳ 
٤ 


ل لرا إت آخاف کم عَذاب يوم کب إل 
له م مرجفکم: وه على کلب ی ء قدیژ ). 

الف.لام.را. (این قرآن) کتاب بزرگواری است که 
آیه‌های آن (توشط خدا) منظم و محکم گردیده است (و 
لذا تناقض و خلل بدان راه ندارد) و نیز آیات آن از سوی 
خداوند (جهان) شرح و بیان شده است که هم حکیم 
است و هم آگاه (و کا 
فرزانگی انجام می‌پذیرد. ای پیغمبر! بدیشان بگو:) این 


رهایش از روی کاردانی و 


که جز خدا را نپرستید. بیگمان من از سوی خدا 
بیم‌دهنده (کافران به عذاب دوزخ) و مژده‌دهندة 
(مومنان به نعمت بهشت) هستم. و این که از 


پروردگارتان طلب آمرزش کنید و به نسوی او برگردید 


سورۀ هود آیات ۱-۲۴ 

جزء دوازدهم 
که خداوند (به سبب استغفار صادقانه و توبة 
مخلصانه) شما را تا دم مرگ به طرز نیکوئی (از مواهب 
زندگی این جهان) بهره‌مند می‌سازد» و (در آخرت برابر 
عدل و داد خود) به هر صاحب فضیلت و احسانی 
(پاداش) فضیلت و احسانش را می‌دهد. اگر هم پشت 
بکنید (و از ایمان به یزدان و طاعت و عبادت خداوند 
رحمان روی بگردانید» بر رسولان پیام باشد و بس) من 
بر شما از عذاب روز بزرگی (که روز قیامت است) 
بیمناکم. برگشت شما به سوی خدا است. و خدا بر هر 
چیزی توانا است. (او است که به شما زندگی می‌بخشد 
و شمارا می‌میراند و دوباره جان به پیکرتان می‌دواند 
و برای حساب و کتاب در قیامت جمعتان می‌گرداند و 
به دوزخ یا بهشتتان می‌رساند). 

این آیات چندتا از حقائق اساسی اعتقادی را دربر 

دارند: 

١اثبات‏ وحی و رسالت. 

۲ پرستش سزاوار یزدان یگانۂ بی‌انباز جهان است. 

۳ پاداش یزدان در دنیا و آخرت به کسانی که در پرتو 

هدایت او راهیاب و رهنمون می‌شوند. و از برنامة او 

در زندگی پیروی می‌کنند. 

۴ کیفری که یزدان در آخرت به تکذیب‌کنندگان 

می‌دهد. و برگشت همگان اعم از سرکشان و 

فرمانبرداران به سوی ایزد سبحان. 

۵ قدرت مطلقة یزدان و سلطة نامحدود او. ۲ 

«الف ام .را» مبتدا است» و خبر آن «کتابٌٍ ب 3 

آيائه م لت ین لذن عکیم خببٍ» است ... این کتاب 

راکهار هی خورف تا لت کردیله تک نکر بت 

می‌کنند. و حال این که خودشان از تألیف کتایی چسون 

قرآن عاجز و درمانده‌اند! 
وناب آخکنث يائ م فص من لذن حك 


1 
۳ ۳2 


خبیر 6. 
الف.لام.را. (این قرآن) کتاب بزرگواری است که 
آیه‌های آن ن¿ (توشط خدا) ) منظَم و محکم گردیده است (و 


لذا تناقض و خلل و نسخی بدان راه ندارد) و نیز آیات 
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آن از سوی خداوند (جهان) شرح و بیان شده است که 
هم حکیم است و هم آگاه (و کارھایش از روی کاردانی 
و فرزانگی انجام می‌پذیرد). 

«رأخکت آیاته ). 

آیه‌های آن محکم و استوار و متقن و منظم گردیده 


است. 
لذا آیه‌ها دارای ساختار محکم و معنی دقیق هستند. هر 
واژه‌ای در آیه‌هاء و هر عبارتی در آنها, و هر معنی و 
هر رهنمودی در آنها مطلوب و مقصود است. و هر 
پیامی و هر اشاره‌ای در آنها دارای هدف معلومی 
است. آیه‌ها هماهنگ بوده و اختلافی و تضاذی میان 
آنها نیست. آنها همنوا و همآوایند و دارای نظم و نظام 
یگانه‌ای هستند. 

علاوه از آن. شرح و بیان شده است. 
لذا آیه‌ها طبق اهداف لازم تقسیم گردیده‌اند. و برابر 
موضوعات مورد نظر باب باب و فصل فصل شده‌اند. و 
هریک از آنها بدان اندازه جای گرفته‌اند که مقتضی 
بوده است. 
اما چه کسی آیه‌ها را محکم و استوار و متقن و منظم 
کرده است. و چه کسی آنها را بدین گونة دقیق شرح و 
بیان نموده است؟ او خداوند سبحان است. نه پیغمبر 
یزدان: 

من لدن حکجم خبیر ). 

از سوی خداوند (جهان) شرح و بیان شده است که هم 

حکیم است و هم آگاه (و کارهایش از روی کاردانی و 

فرزانگی انجام می‌پذیرد). 
خدا کتاب را با فرزانگی استوار می‌دارد. و از روی 
آگاهی شرح و بیان می‌دهد ... آیه‌ها ایین‌گونه که بر 
پیغمبر لش نازل گردیده‌اند از جانب خدا فرود 
آمده‌اند و هیچ‌گونه تغیبری و تبدیلی بدانها روی 
نمی‌آورد. 
آیه‌ها چه چیزهائی را دربر دارند؟ 
خدا ارکان و اصول عقیده را ذکر می‌فراید: 
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سول 
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أ تعبْدُوا إلا انه € 

(ای پیغمبر! بدیشان بگو:) این که جز خدا را نپرستید. 
این بخش بیانگر یگانه پرستی و پیروی و اطاعت است. 

ی کم مله تذیژو يشير ). 

بیگمان من از سوی خدا بیم‌دهندة (کافران به عذاب 

دوزخ) و مژده‌دهندة (ممنان به نعمت بهشت) هستم. 
این بخش» بیانگر رسالت. و بیم دادن و مژده‌دادنی است 
که رسالت دربر دارد. 

و آن أستَعفروار کم و بو اله 5 

و این که از پروردگارتان طلب آمرزش کنید و به سوی 

او برگردید. 
این بخش. بیانگر برگشت به سوی یزدان, و دست 
کشیدن از شرک و گناه. و گرائیدن به جانب یکتاپرستی 
و فرمانبرداری از ایزد بان انیت 


1 


ار ر 2 


«یتعکم ملاعا حَسَّناً ال أجل شتی یوت کل 
ذې فضل فضلهُ >. 
خداوند (به سیب استغفار صادقانه و توبۀ مخلصانه) 
شما را تا دم مرگ به طرز نیکوئی (از مواهب زندگی این 
جهان) بهره‌مند می‌سازد. (در آخرت برابر عدل و داد 
خود) به هر صاحب فضیلت و احسانی (پاداش) فضیلت 
و احسانش رامی‌دهد. 

این هم پاداش توبه کنندگان آمرزش‌خواه است. 
وان توا حاف کم عَذاب یوم کیپ ۰ 
اگر هم پٹ پشت بکنید (و از ایمان به یزدان و طاعت و 
عبادت خداوند رحمان روی بگردانید» بر رسولان پیام 
باشد و بس) من بر شما از عذاب روز بزرگی (که روز 
قیامت است) بیمناکم. 

ین بندهم بیانگز شهدید کبردن کیسانی است که 

رویگردانند. 
ال اثومزجفکن ). 
برگشت شما به سوی خدا است. 


این بند نیز بیانگر بر کشت به سوی خدا در دنیا و آخرت 
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و خدا بر هر چیزی توانا است. (او است که به شما 
زندگی می‌بخشد. و شما را می‌میراند. و دوباره جان به 
پنکرتان مید وان ی برای خسان و کتات ترشنامك 
جمعتان می‌گرداند» و به دوزخ یا بهشتتان می‌رساند). 
این بخش بیانگر قدرت مطلقه و سلطهٌ فراگیر است. 
این است کتاب. یا این است آیات کتاب. چه اینها 
مسائل مهمی است که کتاب نازل گردیده است تا آنها 
را مقزر دارد. و پس از بیان آنها ساختار خود را به‌طور 
کلٰی بر آنها استوار سازد. 
هیچ آئینی را نسزد که در زمین پابرجا شود. و سیستم و 
نظامی برای مردمان بنا نماید. پیش از این که همچون 
قواعد و اصولی را مقر دارد. 
یکتا کردن کرنش بردن در برابر خدای یکتاء و تنها 
پرستیدن خدای یگانه دو راه جدائی ميان هرج و مرج 
و نظم و نظام در جهان عقیده و میان آزاد ساختن 
انسانها از زانوبند وهم و گمان و خرافه‌گوئی و سلطهٌ 
نادرست و ناحق, يا بنده کردن مردمان برای اربابان 
پراکنده و خواستهای سرکشانه و قلدرانة ایشان. و یا 
بنده ساختن انسانها برای واسطه‌ها در پیشگاه خداء و 
آبا آنان را بتده شاهان و سردستگان و فرمانروایان 
کردن است! شاهان و سردستگان و فرمانروایانی که 
ویژه‌ترین ویژگیهای الوهیّت راغصب می‌کنند که 
ربوبیّت و قیمومت و سلطه و قدرت و فرمانروائی 
است. و مردمان را بندةٌ ربوبیّت نابجا و ناروا و غصبی 
خود می‌سازند! 
هیچ سیستم و نظام اجتماعی. سیاسی. اقتصادی, 
اخلاقی. و یا بین‌المللی‌ای نیست که بر بنیادهای روشن 
و فیصله‌بخش و استواری پابرجا باشد. و بر هواها و 
هوسها و تأویلها و تفسیرهای کینه‌توزانه تکیه نداشته 
باشند. مگر زمانی که عقیدهٌ توحید و یگانه‌پرستی بدین 
شکل ساده و دقیق استقرار پذیرد. 
همچنین ممکن نیست که انسانها از خواری و هراس و 
پریشان حالی رها شوند. و از بزرگواری حقیقی 
برخوردار گردند. بزرگواری حقیقی‌ای که یزدان ایشان 
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جزء دوازدهم 
را بدان مفتخر فرموده است» مگر زمانی که خداوند 
سبحان به ربوبیّت و قیمومت و سلطه و فرمانرواثی 
متحصر گردد. و بندگان در هر شکلی از اشکال از 
ربوبیّت و قیمومت و سلطه و فرمانروائی جدا شوند و 
هک انك 

در طول تاریخ. میان جاهلیّت و اسلام, و ميان حق و 
طاغوت, بر سر الوهیّت یزدان سبحان بر جهان, و ادارة 
امور جهان در دنیای اسباب و قوانین هستی, اختلاف و 
پیکار درنگرفته است. بلکه اختلاف و پیکار بر سر این 
بوده است که چه کسی خداوندگار مردمان باشد؟ 
خداوندگاری که با شریعت و قانون خود بر آنان 
فرماتروائی کند. و برابر فرمان خود ایشان را رابرد و 
به اطاعت خویش وادارد. و به کرنش در برابر خویشتن 
مجبور سازد. طاغوتهای بزهکار در زمین این حق را 
غصب می‌کردند» و در زندگی مردمان همچون حقّی را 
بر دست می‌گرفتند. و آنان را با غصب سلطة يزدان رام 
و خوار در برابر فرمان خود می‌نمودند. و ایشان را به 
جای خدا بندگان خویش می‌کردند. پیامبریها و پیغمبران 
و دعوتهای اسلامی هميشه برای بیرون کشیدن این 
سلطا غصبی از دست طاغوتها و برگرداندن آن به 
صاحب شرعی و قانونی خود. یعنی یزدان سبحان جهاد 
می‌کرده‌اند و پیکار می‌نموده‌اند. 

یزدان سبحان از جهانیان بی‌نیاز است. سرکشی 
سرکشان و طغیان طاغیان هیچ چیزی از ملک و مملکت 
ار نمی‌کاهند. و اطاعت فسرمانبرداران و پرستش 
عبادت‌کنندگان نیز هیچ چیزی بر ملک و مملکت او 
نمی‌افزایند... ولی انسانها خودشان خوار و کوچک و 
پست می‌شوند زمانی که برای بنده‌ای از بندگان یزدان 
کرنش می‌برند و او را می‌پرستند. و انسانها بزرگوار و 
محترم و والا می‌شوند زمانی که در برابر خداوند یگانه 
کرنش می‌برند و او را به یگانگی می‌پرستند. و از 
بندگی بندگان آزاد و رها می‌گردند... از آنجا که یزدان 
سبحان برای بندگان خود عرّت و کرامت و بسرتری و 


والائی می‌خواهد. پیغمبران خود را فرستاده است تا 
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مردمان را از بندگی بندگان بیرون بیاورند و به بندگی 
یزدان یگانٌ جهان برگردانند... این کار هم برای خیر و 
زندگی انسانها به سطح و مرتبةً عزّت و کرامتی 
نمی‌رسد که خدا آن را برا ای انسانها می‌خواهد. مگر 
این که آنان بخواهند در برابر یزدان يگانة جهان کرنش 
ببرند و او را به یگانگی بپرستند. و گردنهایشان را از 
خیش کرنش بردن و اطاعت کردن از غير خدا بیرون 
بیاورند» آن خیشی که به هر شکلی که بوده است 
کرامت و عرّت انسانها را خوار و حقیر نموده است! 
کرنش بردن و پرستش کردن خدای یگانه, در ربویّت 
یزدان بی‌انباز جهان بر مردمان جلوه‌گر می‌آید. ربوبیّت 
به معنی قیمومت بر انسانها است. و ادارةٌ زندگیشان با 
شریعت و فرمانی که از سوی خدا نازل و صادر گردیده 
باشد نه از سوی کسی جز او. 
بیانگر این سخن, سرآغاز این سور ارزشمند و وال 


است: 


(اين قرآن) کتاب بزرگواری است که آیه‌های آن 
(توشط خدا) منظّم و محکم گردیده است (و لذا تناقض و 
خلل و نسخی بدان راه ندارد) و نیز آیات آن از سوی 
خداوند (جهان) شرح و بیان شده است که هم حکیم 
است و هم آگاه (و کارهایش از روی کاردانی و 
فرزانگی انجام می‌پذیرد. ای پیغمبر! بدیشان بگو:) این 
که جز خدارا نپرستید. 

این» معنی عبادت است همان‌گونه که عربها از زبان خود 

فهم می‌کنند. زبانی که کتاب ارزشمند یزدان بدان نازل 

گردیده است. 

اعتراف به رسالت پاية بنيادین باور کردن به مسائلی 

است که رسالت برای بیان آنها نازل گردیده است. 

هرگونه شی در این که این مسائل از سوی خدا است» 


متضمّن از میان بردن احترامی است که باید در جهان 
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درون نسبت بدان باشد. کسانی که گمان می‌برند این 
رسالت و مسائل از جانب خود محمد یل است. 
هرچند که به بزرگواری او معترف باشند. ممکن نیست 
که آن رسالت و مسائل در درون ایشان از احسترام 
شایسته‌ای برخوردار شود. به گونه‌ای که ایشان در 
کارهای کوچک و بزرگ خود در پرتو آن حرکت کنند و 
خود را بپایند و دچار گناه و لغزش ننمایند... احساس 
این که این عقیده از جانب خدا است, دلهای سرکشان را 
دنبال می‌نماید. تا آنجا که آنان در پایان کار به سوی 
یزدان برمی‌گردند. همچنین یزدان دلهای فرمانبرداران 
را به دست می‌گیرد. و دیگر همچون دلهائی به تزلزل و 
تردد درنمی‌افتند و به کژراهه نمی‌روند و منحرف 
تھی تون 

همچنین اعتراف به رسالت است که قانونی برای 
چیزهائی پدید می‌آورد که یزدان انجام آنها را از انسان 
می‌خواهد. تا در پرتو آنها آدمیان در هر چیزی که به 
کرنش در برابر یزدان و پرستش دادار جهان مربوط 
باشد از سرچشمهٌ یگانه‌ای حکم آن را دریافت دارند. و 
آن سرچشمه یگانه همین سرچشمه است. و تا این که 
هر روز طاغوت افتراء‌کننده‌ای قیام نکند و به مردمان 
سخنی بگوید. و برای آنان شریعت و قانونی بگذارد و 
گمان برد که این چیز شریعت و قانون و فرمان خدا 
است. در صورتی که آن را از پیش خود تهیّه دیده است 
و به دروغ به خدا نسبت داده است! 

در هر جاهلیتی کسی پیدا می‌شود که قوانین را بنگارد. 
و شریعت را بگذارد. و معیارها و آداب و عادات را 
مقر دارد... آن‌گاه بگوید: این از جانب یزدان است!!! 
این هرج و مرج را از میان برنمی‌دارد. و این نیرنگ با 
مردم به نام خدا را نمی‌زداید. مگر سرچشمة یگانه‌ای 
برای سخن خدا در میان باشد که پیغمبر ٤إ‏ است. 
طلب آمرزش از شرک و معصیت. نشانة حسَاسیّت دل 
و تکان خوردن آن است. و نشانة این است که دل 
احساس گناه می‌کند و به توبه رغبت ورزیده است و به 


بازگشت به سوی خدا تمایل پیدا کرده است. تسوبه و 
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بازگشت هم دست کشیدن از گناه و در برابر آن به 
اعمال و افعال طاعت و عبادت دست یازیدن است. 
بدون این دو نشانه. توبه‌ای درمیان نیست. چه این دو 
نشانه مترجم عملی توبه هستند. و با بودن آنها است که 
وجود عملی توبه تحقّق پیدا می‌کند و امید آمرزش گناه 
و پذیرش توبه می‌رود... هرگاه کسی گمان برد که از 
شرک توبه کرده است و دست برداشته است و به اسلام 
داخل گردیده است» در صورتی که او تنها در برابر 
یزدان کرنش نبرد و او را به یگانگی نپرستد. و فقط از 
طریق پیغمبر علض از خدای یکتا اوامر و نواهی 
دریافت ندارد. این گمان او ارزشی ندارد. گمانی که 
واقعیّت کرنش بردن و عبادت کردن او برای غیر خدا آن 
را تکذیب می‌کند. 

مژده دادن به توبه کنندگان, و بیم دادن کسانی که به 
اسلام پشت می‌کنند, بنیاد رسالت و اصل تبلیغ است. 
آنها دو عنصر ترغیب و تشویق, و ترهیب و تهدیدند. 
دو چیزی هستند که یزدان به‌طور طبیعی می‌دانسته 
است که آنها انگیزه‌های نیرومند و ژرفی می‌باشند. 
اعتقاد به روز بازپسین یرای کامل شدن احساس این که 
در فراسوی زندگی فلسفه و حکمتی است. و خير و 
خوبی‌ای که رسالتهای آسمانی مردمان را به سوی آن 
فرامی‌خوانند هدف اصلی زندگی است. کمال ضرورت 
را دارد. و چون چنین است ناچار هر کسی بايد به 
پاداش خود برسد. اگر هم آن را در این جهان دریافت 
ندارد. پاداش او در جهان دیگر تضمین شده است» 
جهان دیگری که زندگی بشریّت در آن به کمال مقدر 
خود می‌رسد. کسانی که از راه راست یزدان و از فلسفه 
و حکمت او در زندگی منحرف می‌شوند و به بیراهه 
می‌روند. چنین کسانی به ژرفای عذاب فرومی‌افتند و 
سرنگون می‌شوند... در این کار برای فطرت سالم 
ضمانتی است که منحرف نشود و به کژراهه نرود. اگر 
هم هوا و هوسی بر او چیره گردد. یا سستی و ناتوانی بر 
او دست یابد. توبه می‌کند و به سوی خدا برمی‌گردد. و 
در سرکشی و گناه پافشاری نمی‌کند. بدین خاطر این 
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زمین برای زندگی انسانها شایسته و بایسته می‌شود. و 
زندگی برابر سنت و قانون خود در راه خير و خوبی 
پیش می‌رود. چه اعستقاد به روز بازپسین تنها راه 
رسیدن به پاداش در آخرت نیست و بس -همان‌گونه که 
برخیها معتقدند - بلکه اعتقاد به آخرت انگیزهٌ خیر و 
خوبی در زندگی دنیا می‌گردد. و باعث اصلاح و 
پیشرفت زندگی می‌شود. به شرط این که در این 
پیشرفت پیش چشم باشد که خود این پیشرفت هدف 
اصلی نیست. بلکه این پیشرفت وسیله‌ای برای تحقّق 
اکن یدگ سار اسای ات که شا ار رز 
متعلق به خود بدو دمیده است. و او را بر بسیاری از 
آفریدگانش بزرگی و برتری بخشيده است؛ و از یله 
پست حیوان برکشیده است و فراتر برده است. تا اهداف 
زندگی وی والاتر و عالی‌تر از نیازمندیهای حیوان 
بوده, و انگیزه‌ها و مقاصدش بالاتر و برتر از انگیزه‌ها و 
مقاصد حیوان باشد. 

به همین جهت است که مضمون رسالت با مضمون 
آیات محکم و استوار و شرح و بیان شد؛ٌ کتاب قرآن, 
پس از یکتائی کرنش در برایر یزدان و یگانگی پرستش 
خدای سبحان, و اثبات رسالت از جانب ایزد مستان, 
فراخواندن مردمان به طلب آمرزش از شرک» و توبه و 
که سس ا ا واه امش 
فراخواندن به آمرزش گناهان و درخواست پذیرش توبه 
در پیشگاه یزدان. سرآغاز راه انجام کارهای شایسته و 
بایسته است. کارهای شایسته و بایسته نیز تنها پاکدلی 
و انجام شعائر و مراسم واجب دینی نیست و بس. بلکه 
اصلاح کردن زمین با هم معانی اصلاح است. از قبیل: 
ساختن, آباد کردن, رشد و نمی بخشیدن و تولید کردن... 


جزای این شرط نیز عبارت است از: 


یشک ماعا خسناً إلى آجل مُسَمَیَ. و یت کل 
ذی فضل فَضلهٌ ). ۱ 


خداوند (به سبب استففار صادقانه و توبۀ مخلصانه) 
شمارا تا دم مرگ به طرز نیکوئی (از مواهب زندگی این 


جهان) بهر ه‌مند می‌سازد. و (در آخرت برایر عدل و داد 


یه[ مهب 
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خود) به هر صاحب فضیلت و احسانی (پاداش) فضیلت 

و احسانش را می‌دهد. 
متاع حسن» یعنی بهره‌مند ساختن زیباء یا کالای خوب. 
در زندگی این دنیا گاهی به شکل کمیّت و زمانی به 
صورت کیفیّت است. ولی در آخرت هم به شکل کمیّت 
و هم به صورت کیفیّت است. و به اندازه‌ای و به 
گونه‌ای است که به دل هیچ انسانی خطور نکرده است و 
نگذشته است! اینک به متاع حسن یا بسهرٌ نیکو و 
کالای زیبای این زندگی نگاهی می‌اندازيم: 
ما بسیاری از پاکان و صالحان و آمرزش خواهان و 
توبه کاران و کارگران را در زندگی می‌بينیم که روزي 
تنگ و رزق اندکی دارند... پس آن متاع حسن کو و 
کجا است؟ 
این پرسشی است که به گمان ما بر زبان بسیاری از 
مردمان می‌گذرد! 
لازم است برای درک و فهم معنی بزرگی که نص 
قرآنی آن را دربر دارد. به زندگی از زاوی فراخ‌تسری 
بنگریم, و در گستره فراگیر و همگانی آن بدان نظر 
اندازيم و به نماد تنگ و به نگاه گذرائی بدان بسنده 
نکنیم. مج 
هیچ اجتماعی نیست که در آن سازمان شايستهٌ متکی بر 
ایمان به خدا باشد و تنها در برابر یزدان جهان کرنش 
برد» و ربوبیّت و قیمومت را فقط به خدا اختصاص دهد. 
و استوار بر کار پاک مثمرثمر در زندگی باشد. مگر این 
که آن اجتماع به‌طور عام دارای پیشرفت و رفاه و 
زندگی خوشایند و پاکیزه‌ای خواهد بود. و در مان افراد 
آن به‌طور خاص دادگری بین تلاش و پاداش رعایت 
خواهد شد و خشنودی و آرامشی بدیشان دست خواهد 
داد. هرگاه در اجتماعی دیدیم که افراد تلاشگر 
تسولیدکنندة تشمربخش از لحاظ رزق و روزی و 
بهره‌مندی از زندگی پاک و پاکیزه در تنگنا هستند و بر 
ایشان سخت می‌گذرد این دلیل و نشانة این است که بر 
همچون اجتماعی سیستم و نظامی فرمانروائی نمی‌کند 
که از ایمان به خدا یاری جوید و بر دادگری میان تلاش 
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و پاداش استوار باشد. 
با وود این افزاد پاک غاس تود مرش 
در همچون جامعه‌ای نیز از زندگی خوب بهره‌مندند. 
حتی اگر از لحاظ رزق و روزی در تنگنا باشند, و حتی 
اگر همچون جامعه‌ای ایشان را براند و اذیّت و آزارشان 
برساند. بدان‌گونه که مشرکان گروه اندک مومنان را 
اذیّت و آزار می‌رساندند. و بدان‌گونه که جاهلیتها گروه 
اندک دعوت‌کنندگان به سوی یزدان را اذیّت و آزار 
می‌رسانند! این چیزی را که می‌گوئيم نه خیال است و 
نه اذعا است. چه اطمینان خاطر به سرانجام. و پیوند با 
خدا, و امیدواری به یاری و مددکاری خداء و چشم 
اميد دوختن به خوبی و بخشندگی و فضل و احسان او 
جای بسیار چیزها را می‌گیرد. و بهره‌مندی نیکوئی 
برای انسانی بشمار است که درجات آن فراتر از 
احساس درشت و خشن مادی و ظاهری است. 

این را از ان جهت نمی‌گوئیم تا ستمدیدگانی را که 
پاداش منصفانه و مزد دادگرانة تلاش خود را نمی‌گیرند 
به سکوت و خشنودی از اوضاع و احوالی فراخوانیم که 
عدالت در آن مراعات نمی‌گردد. چه اسلام به چنین 
امری رضا نمی‌دهد. و ایمان در مقابل چنین اوضاع و 
احوالی آرام نمی‌نشیند و سکوت نمی‌گزیند. از گروه 
مومنان و هم از افراد جامعه خواسته شده است تا در 
برانداختن چنین سیستمها و نظامهای ظالمانه‌ای 
بکوشند. تا متاع حسن و بهره‌مندی نیکو برای پاکان 
تلاشگر تولیدکنندة مربخش حاصل و تأمین شود. بلکه 
این سخن را از آن جهت می‌گوئيم که حقّ است و 
موّمنانی که پیوند با خدا دارند آن را احساس می‌کنند. 
آن مومنانی که رزق و روزی ايشان کم و زندگی بر 
ایشان تنگ آمده است. ولی با وجود اين کار می‌کنند و 
به تلاش و جهاد می‌پردازند تا اوضاع و احوالی بر سر 
کار آید و بر مسند قدرت نشیند که در پرتو رهنمون 
خدا متاع حسن و بهره‌مندی نیکو را برای بندگان 
آمرزش خواه توبه کنند؛ تلاشگر یزدان تضمین و تأمین 
سازد. 


فی‌ظلال الق رآن 
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و یوت کل ذې تضل قصل 4. 
و (در آخرت برابر عدل و داد خود) به هر صاحب 
فضیلت و احسانی (پاداش) فضیلت و احسانش را 
می‌دهد. 
EE ET‏ بش E‏ 
جزای آخرت اختصاص داده‌اند. ولی من چنین می‌بینم 
که این پاداش و بخشش همگانی است. و به دنیا و 
آخرت مربوط می‌گردد. همان‌گونه که متاع حسن را 
مربوط به دنیا و آخرت دانستیم و تفسیر کردیم و 
گفتیم: متاع حسن و بهره‌مندی نیکو در همه اوضاع و 
احوال تحقّق پيدا می‌کند. ذوالفضل. يعنى صاحب 
فضیلت و احسان هم در همان لحظه‌ای که به بذل و 
بخشش دست می‌یازد و فضل و لطف می‌کند در همین 
جهان پاداش کار خود را دریافت می‌دارد که از یک سو 
رضایت خاطر و خوشی درون و احساس آسایش و 
آرامش است» و از دیگر سو پیوند با یزدان در همان 
وقت و آنی است که با عمل یا با مال بذل و بخشش و 
فضل و احسان می‌کند و مرادش از آن ذات ایزد 
بزرگوار و رو کردن به پیشگاه ایزد دادار است. امّا سزا 
و جزای آن جهانی او. فضل و لطف و بزرگواری و 
بخششی است که افزون بر پاداش و مزد این جهانی از 
سوی خداوند ذوالجلال بدو داده می‌شود. 
ریخات علیکم غذاب یوم کپ ۰4 
و اهر هپت کین ( وان آیمان به بیان و طاعتان 
عبادت خداوند رحمان روی بگردانید. بر رسولان پیام 
باشد و بس) من بر شما از عذاب روز بزرگی (که قیامت 
است) بیمناکم. 
این عذاب» عذاب روز قیامت است» نه عذاب جنگ 
بدر. همان‌گونه که برخی از مفسّران می‌گویند. چه روز 
بزرگ وقتی که بدین صورت بدون قید گفته می‌شود به 
روز موعود قیامت مربوط می‌شود. آنچه پس از این 
ذکر می‌شود همین معنی زايد می‌کند: 
إلى اله مرجعكم). 
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هرچند که برگشت به سوی خدا در دنیا و در آخرت و 
در هر لحظه‌ای و در هر حالتی است. ولی عرف تعبیر 
قرآنی بر این جاری است که مرجع به معنی رجوع پس 
از زندگی دنیا بوده است. 

( وهو على کل میم قَديرٌ ). 

خدا بر هر چیزی توانا است. 
این بند مویّد این است که مرجع به معنی رجوع و 
برگشت در آخرت است. چه اشارهٌ به توانائی یزدان بر 
هر چیزی. با رستاخیزی مناسب دارد که مشرکان آن را 
بعید می‌دانستند و دشوارش می‌دیدند! 
@ 
پس از اعلان چکیدة کتابی که آیات آن استوار گردیده 
است و از جانب خدای دانای آگاه تفصیل و توضیح 
شده است» روند قرآنی به پیش می‌رود و بیان می‌کند 
که دسته‌ای از مردمان چگونه پذیر؛ُ این آیات می‌گردند 
و با آن برخورد می‌کنند. بدان هنگام که پسیغمیر 
مژده‌دهنده و بیم‌دهنده آنها را بدیشان می‌رساند. روند 
قرآن وضع محسوس و حرکت مادی و ظاهری ایشان 
را به تصویر می‌کشد و پیش چشم می‌دارد که چگونه 
سرهای خود را خضم می‌کنند و پیچ می ‌دهند و 
سینه‌هایشان را جمع می‌کنند و سرهایشان را در سینه‌ها 
فرومی‌برند تا خویشتن را پنهان کنند. پس از آن روند 
قرآنی از ببهودگی این کوشش و تلاش پرده به کنار 
می‌زند و بدیشان اطّلاع می‌دهد که یزدان از پنهان‌ترین 
اوضاع و نهان‌ترین احوال ایشان آگاهی دارد. و گذشته 
از ایشان یزدان جهان همه جنبندگان زمین را می‌پاید و 
از آنها اطلاع کامل و آگاهی دقیق دارد: 

( د ون هم لینتخنوا مه مه حن 

ستفشون تیم یفلم ما یرون د ما يفون له 

عل بذات آلگُذور. و این دة فی اض إلا 

عل اله رزفها, و یغلم مُسْتَقَرَها و مس مستودعها. کل 

ف کناب شبن ). 

هان!(برخی از) آنان. کینه و دشمنی (پیغمبر و مؤمنان) 

را به دل می‌گیرند و سعی می‌کنند تا آن را از خدا پنهان 
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دارند! هان! هنگامی که با جامه‌ها خویشتن را 
می‌پوشانند (و رازها به همدیگر می‌گویند و نیرنگها 
می‌جویند تا با آشکار شدن کارشان رسوا نشوند) 
خداوند از آنچه نهان می‌دارند و از آنچه آشکار 
می‌سازند (به طور یکسان) باخبر و آگاه است. چرا که 
او آگاه از رازهای سینه‌ها است. هیچ جنبنده‌ای در 
زمین نیست مگر این که روزي آن؛ برعهدۀ خدا است (و 
خدا روزی مناسب هریک را در بحر و بر می‌رساند) و 
محل دفن (پس از ممات) او را می‌داند. همه اینها در 
کتاب روشنی (به نام لوح محفوظ. موجود و مضبوط) 
است. 
این دو أيه ارزشمند صحنهٌ نادری را حاضر می‌آورند 
و پیش چشم می‌دارند. صحنه‌ای که دلها از آن به لرزه 
درم ی آید بدان‌گاه که دربارة آن صحنه می‌انديشد و آن 
را بر پردهٌ خیال می‌اندازد و بدان خیره می‌شود! 
واویلا چه ترس و هراس فراگیری, و چه زیبائی دلربائی 
است. آن‌گاه که دل انسان حضور یزدان سبحان را به 
تصوّر درمی‌آورد. و فراگیری دانش و چیرگی او را 
پیش چشم می‌دارد. و آن بندگان ناتوان تلاش می‌کنند 
خویشتن را از خدا پنهان و نهان دارند. در آن حال که با 
آیات خدا روبرو می‌شوند. آیاتی که پیغمبر خدا 3287 
آنها را بر ایشان می‌خواند: 
(أا اه e‏ و دهم فوا مه الاح 
َع نایم یلم یرون و ما یعون انه 
هان! (برخی از) آنان» کینه و دشمنی (پیغمبر و مؤمنان) 
را به دل می‌گیرند و سعی می‌کنند تا آن را از خدا پنهان 
دارند! هان! آنان هنگامی که با جامه‌ها خویشتن را 
می‌پوشانند (و رازها به همدیگر می‌گویند و نیرنگها 
می‌جویند تا با آشکار شدن کارشان رسوا نشوند) 
خداوند از آنچه نهان می‌دارند و از آنچه آشکار 
می‌سازند (به‌طور یکسان) باخبر و آگاه است. چرا که 
او آگاه از رازهای سینه‌ها است. 


شاید نص آیه حالت واقعیتی را به تصویر می‌زند که از 
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مشرکان سر بر می‌زد در آن حال که پیغمبر خدا پش 
سخنان خدا را به گوش ایشان می‌رسانید. و آنان 
سینه‌های خود را پیچ و تاب می‌دادند و سرهایشان را به 
زیر می‌انداختند تا بدین وسیله خویشتن را از خداشی 
پنهان دارند که از ژرفای درونشان احساس می‌کردند 
او گویند؛ همچون کلامی است... الب این کار از ایشان 
بعید نبوده است» زیرا همچون حسرکاتی گاه‌گاهی از 
ایشان سر زده است! 
روند قرآنی آیه را هنوز به پایان نمی‌برد که بیهودگی 
همچون حرکتی را بیان می‌دارد. و می‌گوید: خدائی که 
این آیات را نازل کرده است. با آنان است بدان‌گاه که 
خویشتن را پنهان می‌دارند و بدان‌گاه که خویشتن را 
می‌نمایانند. این معنی را - به شیوهٌ قرآنی - به شکل 
هراس‌انگیزی به تصویر می‌کشد, در حالی که آنان در 
وضع بسیار پنهان و نهانی از اوضاع خود هستند. در 
آن زمان که به رختخوابهای خود فروخزیده‌اند, و با 
خویشتن خلوت گزیده‌اند. و تنهای تنها مانده‌انده و شب 
ایشان را در خود پوشانده است و پرده تاریک خویش 
را بر ایشان فروهشته است. و جامه‌هایشان نیز ایشان را 
در خود پیچیده است. در فراسوی همه اینها با ایشان 
است و از پس پرده‌ها و جامه‌ها آنان را می‌بیند و حاضر 
و ناظر حرکات و سکنات ایشان است. در این خلوتکده 
آگاه از هر آن چیزی است که پنهان می‌دارند و یا 
آشکار می‌سازند: 
ألا حي نتفشون ایغ ها یرون و ما 
عون ). 
هان! آنان هنگامی که با جامه‌ها خویشتن را می‌پوشانند 
(و رازها به همدیگر می‌گویند و نیرنگها می‌جویند تا با 
آشکار شدن کارشان رسوا نشوند) خداوند از آنچه 
نهان می‌دارند و از آنچه آشکار می‌سازند (به طور 
یکسان) باخبر و آگاه است. 
خدا پنهان‌تر و نهان‌تر از اینها را هم می‌داند. و جامه‌ها 
و پرده‌هایشان جلو دانش او را نمی‌گیرد و مانع آگاهی 
یزدان از اوضاع و احوال ایشان نمی‌شود. ولیکن انسان 


ge 
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کسی وی را نمی‌بیند. تعبیر قرآنی بدین شیوه وجدان او 
را می‌پساید و بیدارش می‌نماید. و آن را سخت تکان 


می‌دهد و متوجه این حقیقت می‌سازد که چه‌بسا این 
حقیقت را فراموش کرده و از یاد برده باشد. و به خیال 
او چنین خطور و گذر کند که در این خلوت چشمی 
وجود ندارد که او را ببیند و بپاید! 

ته عل بذات آلصُدُور 6. 

یزدان آگاه از رازهای و 9 است. 
خدا از اسراری بس آگاه است که همدم و همنشین 
سینه‌ها است. اسراری که از سینه‌ها جدا نمی‌گردد. و با 
سینه‌ها می‌ماند همان‌گونه که دوست با دوست خود. یا 
مالک با مالک خود می‌ماند. 
بسیار نهان و پنهان بودن, ذات‌الصدور یعنی خود 
سینه‌هاء نامیده شده‌اند. امّا با وجود پوشیدگی کامل» خدا 


بس آگاه از آنها است... در این صورت هیچ چیزی بر 
خدا پنهان و نهان نمی‌گردد, و هیچ حرکه و هیچ سکنه‌ای 
از حرکات و سکنات ایشان, از بین نمی‌رود یا هدر 
نمی‌شود. 
و این این اضعا رژفهاو عم 
نها و ششتودعها :کل نی کناب شین ). 
تع یدای در زین سفن مکر ا کهوو تن ارو 
عهدهٌ خدا است (و خدا روزی مناسب هریک را در بحر 
و بر می‌رساند) و محلّ زیست (دوران حیات) و محل 
دفن (پس از ممات) او را می‌داند. هنم اینها در کتاب 
روشنی (به نام لوح محفوظ؛ موجود و مضبوط) است. 
این هم شکل دیگری از شکلهای دانش فراگیر و 
هراس‌برانگیز خدا است... این جنبندگان - هرچه بر 
زمین حرکت کند دابّه یعنی جنبنده گفته می‌شود, اعم از 
انسان و حیوان و خزنده و حشره -بلی هر جنبنده‌ای از 
این جنبندگانی که سطح زمین را پر می‌کنند. و در درون 
زمین پنهان می‌شوند و جای می‌گیرند. و در راه‌ها و 
مسیرها و درزها و شکافهای آن نهان می‌گردند. و 
بیرون از اندازه و شمارند. خارج از داثره علم خدا 
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نیستند و خدا از یکایک آنها آگاه است و روزی آنها بر 
خدا است. و خدا می‌داند هریک از آن جنبندگان کجا 
جای می‌گیرد و استقرار می‌پذیرد و کجا نهان و پنهان 
می‌شود. از کجا می‌آید و به کجا می‌رود... هریک از 
آنها در دائره این علم دقیق قرار دارد. 

اين. صورت مفصّلی از دانش الهی در حالت تعلق آن 
به آفریده‌های او است. زمانی که آدمی بخواهد آن را 


به تصوّر انسانی خود درآورد سراپای هستی او به لرزه 
می‌افتد و تاب و توان آن را نمی‌آورد. 

گذشته از خود علم. اندازهگیری و سنجش روزی 
هریک از این جمع بیشمار. خیال از تصوّر آن درمانده 
و ناتوان است. این نیز امر دیگری است که خیال انسان 
ناتوانتر از آن است که بتواند بدان پی برد مگر با الهام 
و پیام یزدان جهان. 

یزدان سبحان به اختیار خود بر خویشتن واجب فرموده 
است که این جمح جنبندگان بیشمار شگفت‌انگیزی را 
روزی برساند که بر زمین حرکت می‌کنند. بدین خاطر 
است که در این زمین توان جواب گفتن و برآورده کردن 
نیازمندیهای همه این آفریده‌ها را به ودیعت نهاده 
است. و به این آفریده‌ها نیز نیروی دستیابی به روزی 
خود عطاء فرموده است که به شکلی از اشکال در این 
زمین به ودیعت گذاشته شده است. خواه این روزی به 
صورت ساده و خام باشد. یا با کشاورزی تولید و 
فراهم آید یا ساخته شود. و یا ترکیب و آميخته گرد... 
و ساثر شکلها و صورتهای جدید تولید و فراهم آوردن 
رزق و روزی. حتی برخی از جنبندگان از قبیل پشه و 
کیک رزق و روزی خود را به صورت خون زند؛ آماده 
قابل هضم به دست می‌آورند و می‌خورند!! 

این صورت. همان صورتی است که سزاوار حکمت و 
رحمت یزدان در آفرینش جهان است و جهان را بر آن 
سرشته است و آفریده است» و این آفریده‌ها را نیز با 
استعدادها و نیروهائی آفریده است که بدانها داده شده 
است» بویژه انسان را با استعداد و نیروئی افرنده است 
که بتواند کار جانشینی و خلیفه گری در زمین را انجام 
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دهد. و قدرت تجزیه و ترکیب و تولید کردن و رشد 
دادن را داشته باشد. و روی زمین را چنان که شایسته و 
بایسته است تغییر دهد. و اوضاع زندگی را دگرگون 
سازد و ترقی و تعالی بخشد. و برای فراهم آوردن و به 
دست آوردن رزق به تلاش ایستد. رزقی که او آن را 
نمی آفریند. بلکه او آن را از اندوخته‌های این جهان 
هستی پدید می‌آورد. اندوخته‌هائی از قبیل: نیروها و 
توانهائی که یزدان آنها را به ودیعت نهاده است. و 
انسان با کمک گرفتن از قوانین الهی موجود در هستی, 
جهان را به گونه‌ای درمیآورد که اندوخته و اقوات و 
ارزاق خود را به همه زنده‌ها عطا کند. 

مقصود این نیست که در جهان رزق و روزی هریک 
مقر و مقر است و با سعی و تلاش فراهم نمی‌آید» و 
هیوست وی تست کا این با خی 
نمی‌افتد. و با منفی بودن و تنبلی کردن هدر نمی‌رود و 
ضایع نمی‌شود. همان‌گونه که برخی از مردمان چنین 
معتقدند! اگر چنین است اسباب و عللی که یزدان دستور 
داده است بدانها چنگ زده شود. و آنها را بخشی از 
قوانین خود کرده است. چه می‌شود؟ حکمت خدا در 
بخشیدن این نیروها و توانها به آفریده‌هاء چه می‌شود؟ 
اصلاً چگونه ممکن است که زندگی ترقی کند و پلّه‌های 
کال راید کو ل هلا رای نکن ضقدر و 
مقزّر است, و انسان بدان جهت در زمین به خلافت 
رسیده است و جایگزین گردیده است که نقش خود را 
ردقنوا ا 

این که برای هر آفریده‌ای روزی و رزقی است» حق 
است. این رزق و روزی در این هستی ذخیره گردیده 
است و اندوخته شده است. و از سوی یزدان این رزق 
و روزی در قوانین و سنن الهی مقدّر و مقر گردیده 
یاو شتی که یرآ تب پر تلان کرد: 
است. پس کسی نباید از تلاش بازایستد. در حالی که 
می‌داند از آسمان طلا و نقره نمی‌بارد. بلکه آسمان و 
زمین لبریز از ارزاق کافی برای همگی آفریدگان است» 
هنگامی که این آفریدگان برابر قانون و سنّت یزدان در 
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طلب ارزاق جهان به تلاش بایستند و سعی لازم را 
بنمایند. قانون و ستتی که از کسی جانبداری نمی‌کند. و 
سیشی و پسی نمی‌ورزد و کنارهگیری و دوری 
نمی‌نماید. 

بلکه آنچه هست رزق و روزی پاک. و رزق و روزی 
ناپاک است. هر دوی آنها هم در پرتو کار و تلاش 
فراهم می‌گردد و به دست می‌آید. ولی نوع و صفت 
آنها با یکدیگر تفاوت و اختلاف دارد. و فرجام 
برخورداری از این و از آن متفاوت و مختلف است. 
تایه جنر سقایلای راز ینادزی کان 
جنبندگان و روزی آنها در اینجا آمده است. و ميان 
متاع حسن و بهره‌مندی نیکوتی که در بخش پیشین از 
آن سخن رفته است. روند قرآنی استوار و هماهنگه» 
این نگرشهای اسلوبی و موضوعی از دید آن به دور 
نمی‌گردد و از دست آن به در نمی‌رود. نگرشهائی که 
در ترسیم فضای سیاق کلام سهم و مشارکت دارند. 
این دو یه بزرگوار. سرآغاز آشناکردن مردمان با 
پروردگار راستین خودشان است. پروردگار راستینی که 
بر ایشان واجب است تنها در برابر او کرنش برند و تنها 
او را بپرستند. دانش یزدان همه آفریدگان را دربر گرفته 
است» و او روزی‌رسانی است که کسی را بی‌بهره از 
روزی خود نمی‌سازد. این آشنائی و شناخت برای 
پیوند رابطة انسانها با آفریدگار روزی‌رسان و آگاه و 
محیط بر اوضاع و احوال همگان ضروری است. 

9 

در امر آشنا کردن مردمان با 
پروردگارشان به پیش می رودو ایشان را بر آثار و 
حکمت یزدان جهان در آفرینش آسمانها و زمین آگاه 
می‌سازد. آفرینشی که با نظم و نظام ویژه‌ای در دوره‌ها 


سپس روند قرانی 


یا مدّت زمانهای معیّتی صورت گرفته است و برای 
حکمت و فلسفهٌ خاصّی نیز سر و سامان پذیرفته است. 
در اینجا روند قرآنی آنچه را که مناسب با رستاخیز 
مردمان و حساب و کتاب و سزا و جزای ایشان است 


بیان می‌دارد: 


سمههه) سب 


فی‌ظلال القرآن 
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وه نی خن اشازات ولاز ف سة نام 
وان ره عل ام لب کم یک خسن مس عَمَلاً 
ون فلت کم یعون ین بعد لت 113 
لذبن کر وا ان هذا لا خر ر م مُبین 4 
EE‏ رن 
بیافرید و (پیش از آن. جهان هستی و پای) تخت قدرت 
خدا بر (اين ماده عظیم به ظاهر) آب» قرار داشت. (این 
آفرینش سترگ و شگفت را بدین خاطر ساخت) تا شما 
را بیازماید (و معلوم شود) که چه کسانی از شما 
کارهای نیکو می‌کنند (و چه افرادی از شما کارهای بد 
می‌کنند). اگر به آنان بگوئی شما بعد از مرگ برانگيخته 
می‌شوید (و زندگی دوباره پیدا می‌کنید) کافران (از 
روی شگفت) می‌گویند (چیزی را می‌گوئی باور کردنی 
نیست و واقعیّت ندارد؛ بلکه) این یک جادوگري 
آشکاری است (که خردها را به بازیچه می‌گیرد). 
دربارءٌ آفرینش آسمانها و زمین در شش دوره در 
سوره يونس سخن گفتیم(... از آفرینش آسمانها و 
زمین در شش روز دوباره در اینجا دیگر باره سخن 
می‌رود برای پیوند میان نظم و نظامی که هستی بر آن 


بنیاد و پابرجا می‌گردد. و ميان نظم و نظامی که زندگی 


انسانها بر آن محکم و استوار می‌شود. 
(این آفرینش سترگ و شگفت را بدین خاطر ساخت) تا 
شما را بیازماید (و معلوم شود) که چه کسانی از شما 
کارهای نیکو می‌کنند (و چه افرادی از شما کارهای بد 
می‌کنند). 
چیز تازه‌ای که در اینجا راجع به آفرینش آسمانها و 
زمین آمده است. این جملةٌ معترضه است: 
و كان عَرشه علی الا ء ). 
(پیش از آن. جهان هستی جز مواد مذاب گازی شکل 
گسترده در گسترة گیتی نبود» و این جهان هستی و 
پای) تخت قدرت خدا بر (اين مادة عظیم به ظاهر) آب. 


۱- مراجعه شود به صفح ۱۷۶۲-۱۷۶۱ ۰ جزء یازدهم. 
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قرار داشت. 
این جمله بیانگر این واقعیّت است که هنگام آفرینش 
آسمانها و زمین. یعنی زمان به مرحلهٌ ظهور رساندن 
آسمانها و زمین به شکلی که درنهایت بدان رسیده 
بودند. آب وجود داشته است. و عرش یزدان سبحان بر 
آب بوده است. 
امّا این آب چگونه بوده است» و کجا بوده است» و در 
کدام حالت از حالات خود قرار داشته است. و عرش 
یزدان چگونه بر این آب بوده است» فزونیهائی و 
افزایشهائی است که نص قرآن درباره آنها چیزی 
نفرموده است. و مفسشری که حدود و ثغور خود را 
می‌داند سزاوار او نیست چیزی را بر مدلول نض 
بیفزاید. و دربار؛ٌ همچون غیبی دم بزند که جز این نض 
و در حدود آن. علمی و اطلاعی از همچون غیبی 
نداریم. 
ما را نسزد که برای نصوص قرآنی مصداقی از 
نظریّه‌هائی بجوئیم که «علمی» نامیده می‌شوند. حتی 
اگر ظاهر نص با نظریّه متفق و منطبق باشد. چه 
نظریه‌های «علمی» دائماً در معرض دگرگونی و 
فروپاشی هستند. و هر زمانی که دانشمندان به فرضیَة 
تازه‌ای دسترسی پیداکنند و آن را بیازمایند و ببینند که 
فرضیَةُ جدید برای تفسیر و تعبیر پدیده‌های هستی از 
فرضیّةٌ قدیم که نظريَةٌ نخستین بر آن استوار بوده است» 
بهتر و به ذهن نزدیک‌تر است. قلم بطلان بر فرضیَة 
قدیم می‌کشند. نص قرآنی صادق است. علم به حقیقتی 
دست یافته باشد که آن نص بیان می‌دارد. يا به حقیقت 
آن دست نیافته باشد. میان حقیقت علمی و میان نظریة 
علمی فرق است. حقیقت علمی قابل آزمایش است - 
هرچند که هميشه احتمالی است» و قطعی نیست - ولی 
نظریَهٌ علمی بر فرض و تخمینی استوار است که 
پدیده‌ای يا چند پدیده‌ای را تفسیر و تعبیر می‌کند. و 
قابل تعبیر و تبدیل و زیر و رو شدن است... به همین 
جهت حق نداریم که نظريّة علمی را بر قرآن, یا قرآن را 
بر نظریَةٌ علمی تحمیل کنیم. چه آن را راهی است 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


جدای از راه قسرآن. و جولانگاهی دارد جدای از 
جولانگاه قرآن. 

دنبال توافقهائی میان نظریّات «علمی» و نصوص قرآنی 
گشتن, بیانگر شکست روانی و سستی ایمان نسبت به 
این قرآن» و نداشتن یقین کامل به صحَّت چیزهائی است 
که در قرآن است. و اطمینان نداشتن به این است که 
قرآن از سوی یزدان کار بجا و آگاه نازل گردیده است. 
این شکست روانی ناشی است از فریفته و شیدای 
«علم» شدن, و به علم بیش از میدان طبیعی خود میدان 
دادن است. میدان طبیعی‌ای که علم جز در دائثرء آن 
صادق و درست درنمی‌آید و در خارج از کمریند آن 
بدان اطمینان و یقین نمی‌گردد. هرکس که گمان می‌برد 
با تطبیق قرآن با «علم» به قرآن و همچنین به عقیده 
خدمت می‌نماید و ایمان را اثبات می‌کند. مو جه باشد 
که شکست روانی به درون او می‌خزد. همچنین بداند 
ایمانی که منتظر سخن علم بشری برای اثبات خود 
می‌ماند. سخنی که پیوسته دگرگون می‌گردد. این چنین 
ایمانی نیاز به تجدیدنظر دارد! قران اصل است. خواه 
نظریّات علمی با قرآن موافقت بکند و خواه مخالفت 
بکند. حقائق علمی تجربی جولانگاهی جدای از 
جولانگاه قرآن دارد. قرآن حقائق علمی تجربی را به 
عقل بشری واگذار کرده است تا با آزادی تمام در آنها 
دخل و تصرّف کند. و از راه آزمایشهای خود در آنها به 
تانج بسند که می تواند برشت و شود آدمی را مر طف 
ساخته است که عقل خویش را تربیت کند و آن را بر 
راستی و درستی و صحّت و سلامت و صبر و استقامت 
بدارد. و همچنین آن را از اوهام و افسانه‌ها و خرافات 
آزاد و رها سازد. قران ادنکر سو برای پیدایش و 
پابرجائی سیستم و نظامی برای زندگی کار و تلاش 
کرده است که تضمین کند این عقل بر راه مستقیم رود و 
راسا و درست بماند ی راو باشد. و در صلح و صفا 
بسر برد» و با سلامت و فعالیت زندگی کند... گذشته از 
این» قرآن عقل انسان را آزاد گذاشته است که در دائره 


ویدهٌ خود به کار و تلاش بپردازد. و در پرتو ازمایشها 
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و آزمونهای خود به حقائق جزئی واقعی دستیابی پیدا 
کند. قرآن جز به ندرت به حقائق علمی نپرداخته است» 
از قبیل: آب اصل حیات و عنصر مشترک در همه 
موجودات زنده است... زوجیّت در میان همه موجودات 
زنده برقرار است. حتّی گیاهانی که سبب باروری خود 
می‌شوند دارای سلولهای نر و ماده هستند(!... و امثال 
این حقائق که نصوص قرآنی بدانها تصریح دارد.(۲ 
از پیگیری این موضوع دست می‌کشیم و به نص قرآنی 
برمی‌گردیم و آن را در جولانگاه اصلی خود ورانداز 
ِ جو لانگاه ساختار عقیده و ادارة زندگی: 
اي خن ارات و الازض في سس ی 
وا وه عل الاء -لیبلرکم آیکم خسن 
عَمَلاً). 
خدا کسی است که آسمانها و زمین را در شش دوره 
بیافرید و (پیش از آن» جهان هستی جز مواد مذاب 
گازی شکل گسترده در گسترة گیتی نبود. و این جهان 
هستی و پای) تخت قدرت خدا بر (اين ماده عظیم به 


f 


وس 


ظاهر) آب» قرار داشت. (اين آفرینش سترگ و شگفت را 

بدین خاطر ساخت) تا شما را بیازماید (و معلوم شود) 

که چه کسانی از شما کارهای نیکو می‌کنند (و چه 

افرادی از شما کارهای بد می‌کنند). ‏ _ 

خن الّماوات وَالأَرْض في ستةا 

آسمانها و زمین را در ش 
در اینجا بخشها و بندهای فراوانی است که حذف شده 
است. آنچه پس از آن می‌آید بدان بخشها و بندها 
اشاره دارد و انسان را بی‌نیاز از آنها صی‌کند... خدا 
جهان را در این مدّت آفریده است. تا شایسته و آماده 
برای زندگی انسانها گردد. خدا شما را آفریده است و 
زمین را و آنچه را از آسمانها برای شما مفید است در 
اختبار شما قرار داده است و به سود شما به گشت و 
گذار انداخته است... خدا هم بر سراسر جهان هستی 
مسلط و چیره است... 


تا شما را بیاز‌ماید (و معلوم شد) که چه کسانی از شما 


ا 


شش دوره بیافرید... 
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کارهای نیکو می‌کنند (و چه افرادی از شما کارهای بد 

می‌کنند). 
روند قرآنی چنان نشان می‌دهد که انگار افرینش 
آسمانها و زمین در شش دوره -با وجود این که خدای 
سبحان بر سراسر هستی مسلط و چیره بوده و هست - 
برای آزمایش انسان صورت گرفته است. این‌گونه 
ی انگ این رات اس کون تسا یت 
متا هت دوه 
بودن آزمایش خود پی ببرند. 
همان‌گونه که آفریدگار. این زمین را و این آسمانها را 
به چیزهائی مجهز ساخته است و به ساختاری درآورده 
است که برای زندگی انسانها شایسته و بایسته باشد. 
انسانها را نیز با استعدادها و با نیروهائی مجهز فرموده 
است و ترکیب‌بند هستی ایشان را به گونه‌ای فراهم 
آورده است که بتوانند با ا هماهنگ گردند و به 
زندگی برخیزند. خدا سرشت انسانها را بر همان قانونی 

شته است که بر جهان حکمفرما است» جز این که به 
زندگانی انسانها یک جنبۂ اختیاری داده است تا با این 
اختیار بتوانند به هدایت رو کنند. اگر چنین کنند خدا 
ایشان را در راه رسیدن به هدایت کمک می‌کند و آنان 
را بدان می‌رساند. یا انسانها بتوانند با استفاده از این 
اختیار به ضلالت رو کنند. اگر هم چنین کنند خدا ایشان 
را در راه رسیدن به ضلالت مدد و یاری می‌دهد... 
خداوند انسانها را واگذاشته 
که دارند به کار و تلاش برخیزند. و خداوند سبحان 
ایشان را بیازماید و پدید آید کدام یک از آنان به 
کارهای نیک دست می‌یازند. یزدان جهان مردمان را 
می آزماید نه بدان خاطر که از ایشان آگاه شود. چه او 
از ایشان آگاه است و دانش ایزد متان همگان را احاطه 


است تا در پرتو اختیاری 


۱- قرآن بیانگر زوجیّت در همة اشیاء است» اعم از انسان و حیوان و نبات 
و جماد. (نگا: رعد/۳ ذاریات/۴۹ یس /۳۶ ...). (مترجم) 

۲- برای اطلاع بیشتر از موضوع قرآن و علم مراجعه شود به فی ظلال 
القرآن. جزء دوم صفحه‌های ۴۹۲ تا ۵۰۱ و جزء هفتم صفحه‌های ۴۸۸ تا 
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کرده است. ولی آنان را می‌آزماید تا افعال پنهان و 
اعمال نهان ایشان نمودار و پدیدار شود. و سزا و جزای 
افعال و اعمال خود را دریافت کنند. بدان گونه که 
خواست خدا و دادگری او مقتضی آن است. 
بدین خاطر دروغ شمردن رستاخیز و حساب و کتاب و 
سزا و جزا در این فضاو در این زمینه شگفت و 
شگرف می‌نماید. آن هم پس از این که دی داده 
می‌شود که آزمایش انسانها با آفرینش آسمانها و زمین 
ارتباط دارد. و در نظم و نظام سازمان جهان و در 
قوانین و سنن آن» چیز اصیلی است: 
چنین پیدا است که تکذیب‌کنندگان رستاخیز و حساب و 
کتاب و سزا و جزاء این حقائق بزرگ را که در پیدایش 
هستی وجود دارند. فهم و درک نمی‌کنند. و هنگامی که 
آنان ناگهانی با این حقائق رویاروی می‌شوند. از آنها 
سخت شگفت‌زده می‌گردند: 
ول فلت کم نون من بغد ات لیقولن 
لین کرو ان هذا لا سح م من ). 
اگر به آنان SN‏ برانگيخته می‌شوید 
(و زندگی دوباره پیدا می‌کنید) کافران (از روی شگفت) 
می‌گویند: (چیزی را می‌گوئی باور کردنی نیست و 
واقعیّت ندارد؛ بلکه) این یک جادوگری آشکاری است 
(که خردها را به بازیچه می‌گیرد). 
با توجّه به بیان چیزهائی که بر این سخن پیشی گرفته 
است. همچون سخنی چه شگفت‌انگیز و چه شگرف و 
چه اندازه دروخ آمیز خواهد بود! 
ز 
کار و بارشان در تکذیب رستاخیز, و ناآگاهی ایشان از 
ارتباط رستاخیز با قانون هستی, درست همسان و 
همگون کار و بارشان دربار مس عذاب دنیوی است. 
چه آنان دربارةٌ نزول عذاب دنیوی شتاب می‌ورزیدند. 
و از علّت تأخیر آن می‌پرسیدند. وقتی که حکمت ازلی 
یزدان جهان مقتضی می‌گردید که مدّتی از زمان عذاب 
به تخیر افتد و فعلاً دامنگیر ایشان نشود: 
و لن حون عم الغذاب إلى مد صغدودة 
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یوم ما تیش د وم نیم یش ر 
عنم و خاق مهم ما انوا به تون ). 
اگر عذاب را تا مدّت زمان محدودی (که پایان عمر 
جهان و آغاز قیامت است) به تأخیر اندازیم. (از روی 
استهزاء) می‌گویند: چه چیز مانع آن (از رسیدن به ما 
الآن) شده است؟ (اگر وعد خدا راست است. عذاب را 
همین الآن بر سر ما بیاورد و ما را مهلت ندهد). هان! 
روزی عذاب به سراغ آنان می‌آید و دیگر از ایشان دور 
نمی‌گردد (و دست از سرشان برنمی‌دارد) و چیزی را 
که در (دنیا) مسخره می‌کردند. از هر سو دربرشان 
می‌گیرد. 
نسلهای اقوام پیشین با عذابی هلاک می‌شدند که از 
سوی خدا بر آنان نازل می‌گردید و ايشان را ريشه کن 
می‌کرد و بنیادشان را برمی‌انداخت. پس از آن که 
پیغمبرشان معجزاتی را که می‌خواستند برایشان 
می‌آورد و بدیشان می‌نمود و آنان به تکذیب خود 
ادامه می‌دادند. این بدان خاطر بود که رسالتهای گذشته 
موقتی و برای ملتی از مردمان بود. و برای نسلی از 
این مخ می‌آمد. معجزه‌ای که رخ می‌داد جز این نسل 
آن را نمی‌دید. و از آن معجزه چیزی برجای نمی‌ماند تا 
نسلهای دیگری آن را ببینند و چه‌بسا مردمان بیشتری 
از مردمان نسلی که شاهدان نخستین آن معجزه بوده‌اند 
ایمان بیاورند و چنان رسالتی را بپذیرند و امّا رسالت 
محمّدی, پایان رسالتها و برای همه اقوام و همه نسلها 
است. و معجزه‌ای که دارد معجزهٌ غیرمادی است. و 
شایان ماندگاری است. شایان این است که نسلها و 
نسلها آن را ببینند و درباره‌اش بیندیشند و به پژوهش 
آن بپردازند. و نسلها و نسلها بدان ایمان بیاورند. بدین 
سیب حکمت یزدان اقتضاء کرده است که این ملّت با 
عذاب ريشه کن, بنیادشان برانداخته نشود. و تنها عذاب 
مسوقتی بر افرادی از آن ملت در وقت معلوم و 
مشحّصی نازل گردد و بس... حال و وضع در میان 
ملّتهای اهل کتاب پیش از اسلام. از قبیل یسهودیان و 
مسیحیان نیز به همین منوال بوده است. و عسذاب 
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ریشه کن, بنیاد ایشان را برنینداخته است. 
ولی مشرکان چون از قوانین و سنن ویژه خدا بی‌خبر و 
ناآگاه بودند دربارٌ آفرینش انسان بدین نحو و بدین 
گسونه‌ای که او توان گزینش و گرایش را دارد. و 
می‌تواند این را انتخاب کند و آن را اختیار نکند. و 
اطْلاع نداشتند از آفرینش آسمانها و زمین بدان شکل 
و گونه‌ای که به انسان اجاز؛ کار و تلاش و آزمون دهد, 
رستاخیز را انکار می‌کردند. در حال غوطه‌وری در 
جهالت و بی‌خبری از قوانین و سنن الهی دربارة 
رسالتها و معجزه‌ها و عذاب پرسش می‌کردند. زمانی 
که عذاب از سر ایشان دور می‌شد تا مت زمانی از 
روزها و سالهاء یعنی تا شماری از روزهاو سالهاء 
می‌گفتند: چه چیز عذاپ را به تاش می‌اندازد؟ دیگر 
انتان کیت دا و رمت خدا را درک و فهم 
نمی‌کردند. و متوجه نبودند که اگر روزی و روزگاری 
عذاب گریبانگیرشان شود ایشان را رها نمی‌کند و 
برجای نمی‌دارد. و کیفر استهزاء و تمسخری که 
داشته‌اند و پرسش و بی‌شرمی ایشان بیانگر آن است» 
عذاب آنان را احاطه می‌کند و و در خود می پیجد 

لایو یو 1 ام ليس مَصر 

کانوا به یس ننک 


رخا یا 


دور نمی‌گردد (و دست از سرشان برنمی‌دارد) و 
چیزی را که در (دنیا) مسخره می‌کردند. از هر سو 
دربرشان می‌گیرد. 
کسی که ایمان دارد و در ایمان خود جذی است. عذاب 
یزدان را شتابان درخواست نمی‌کند و در نزول عذاب 
خدا شتاب نشان نمی‌دهد. می‌داند وقتی که عذاب به 
تأخیر می‌افتد به خاطر حکمتی و رحمتی است. به سبب 
این ات کت :اسان ناورد که آمادگی آیتان زرا سین 
کرده است. 
در همان دوره‌ای که خدا عذاب را در آن از مشرکان 
قریش بازگرفت. چه مردمان زیادی که ایمان آوردند. و 
اسلام نیکو و زیبائی را داشتند» و از خود فداک‌اریها 
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نشان دادند» و از پوتذ آزمایش نیک به در آمدند. چه 
بسیار فرزندانی که از کافران قریش زادند و بعدها در 
دامان اسلام پرورش یافتند... اینها برخی از حکمتها و 
فلسفه‌های ظاهری است. انچه در پس پرده غیب نهان 
است یزدان مطلع از آن است. ولی آدمیزادگان کو تاه‌بین 
شتابگر از آن بی‌خبر و ناآ گاهند. ۱ 
0 
به مناسبت شتاب ورزیدن در فرارسیدن عذاب» روند 
قرآنی سیر و سیاحتی را در نفس این آفریدة شگفت 
بشری می آغازد. آفریده‌ای که ثابت و استوار نمی‌ماند 
و راستای رام را درپیش نمی‌گیرد مگر در پرتو ایمان: 
و ند الانسان مثا رة تناها مه له 
یرس کون و نا تا بخ ضراء مه 
ی مب یناث عي هقرج ځور د 
لین صَبرُوا و لوا الصا حات. ولک ف 


اگر از سوی خود به انسان نعمتی بچشانیم (و مثلا 
روزی فراوان و صحت و امنیّت برسانیم و بنا به 
حکمتی) سپس آن را از او بگیریم و بستانیم. بسیار 
ناامید (از برگشت دوبارة این نعمت به خود) و ناسپاس 
(در برابر سائر نعمتهای دیگر) می‌شود. و اگر بعد از 
ناخوشی و زیان و ضرری که به انسان رسیده است. 
خوشی و نعمت و منفعتی بدو برسانیم» می‌گوید: بدیها 
و سختیها از من به دور شده‌اند (و مشکلات و 
ناراحتیها دیگر هرگز برنمی‌گردند. دوباره دچار 
سرور و غرور بیجا می‌گردد و) بسی شادان (از متاع 
دنیا) و نازان (بر دیگران) می‌شود. مگر کسانی که (به 
هنگام شدائد) شکیبائی کنند» و (در وقت خوشی و 
ناخوشی و ثروتمندی و مستمندی) کارهای شایسته و 
بایسته انجام دهند. بیگمان آنان بخشایش (یزدان 
شامل گناهانشان می‌گردد) و پاداش بزرگی (در برابر 
اعمال صالحه) دارند. 

این آیه تصویر درستی از انسان شتابگر کوتاه‌بین است. 

آن کسی که تنها در زمان حال زندگی می‌کند. و شرائط 
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و ظروف کنونی بر او چیره می‌شود و او را در خود 
غرق می‌کند. دیگر آنچه را که گذشته است به یاد 
نمی‌آورد. و در انديشة چیزی نیست که پس از این 
می‌آید. یعنی نه در بند گذشته است و نه در بند آینده. 
بلکه همین لحظة حاضر را می‌پاید. به محض آن که 
خیری از او برید و نعمتی از او گسیخت. اامید می‌گردد 
و کفران نعمت می‌کند! در صورتی که خير و نعمتی که 
داشت بخشش و داده خدا بدو بود... از دیگر سو. همین 
که این انسان از شدّت و سختی گذشت و به رفاه و 
خوشی رسید. شادمان و خرامان و سرمست و خودپسند 
می‌شود! در شدّت و سختی خویشتنداری و شکیبائی 
نمی‌کند. و چشم امید به رحم و کرم خدا نمی‌دوزد و 
منتظر رفاه و آسایش او نمی‌ماند. هنگام شادی و 
شادمانی و ثروت و نعمت نیز میانه‌روی نمی‌کند یا 
حساب آن را نمی‌نماید که چه بسا آن ثروت و نعمت از 
کف وی بیرون رود و پایان پذیرد... 

( لین صَبَرُوا). 

مگر کسانی که شکیبائی کنند. 
مگر کسانی که در وقت نعمت شکیبائی می‌کنند. 
همان‌گونه که در وقت شذت شکیبائی می‌ورزند. چه 
بسیاری از مردمان در وقت شدّت و سختی شکیبائی 
من کد ور درا ومان ی هران فان می دند ا 
نشانه‌های ناتوانی و سستی در سیمای ایشان پدیدار و 
نمودار نگردد. ولی کسانی که هنگام برخورداری از 
ثروت و نعمت مغرور و سرمست نشوند اندکند. 

و عملواآلصٌاات . 

و کارهای شایسته و بایسته انجام می‌دهند. 
کسانی که هم در وقت نعمت و ثروت. و هم در وقت 
شدّت و سختی, کارهای شایسته و بایسته می‌کنند. در 
وقت شدّت و سختی با تحمّل مشکلات و معضلات و با 
صبر و شکیبائی بر بلاها و ناملایمات. کار شایسته و 
بایسته انجام می‌دهند. و در وقت شذت و سختی با 
سپاسگزاری و نسیکوکاری کار خوب و پسندیده 
می‌کنند. 
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(أولنک تم مففره و جر کب 4. 

بیگمان آنان بخشایش (یزدان شامل گناهانشان 

می‌گردد) و پاداش بزرگی (در برابر اعمال صالحه) 

دارند. 
همچون کسانی آمرزش و پاداش بزرگی دارند. بدان 
خاطر که در برابر گرفتاریها و زیانهای بدنی یا مالی 
شکیبائی می‌ورزند. و در وقت شادی و شادمانی و 
بهره‌مندی از ثروت و قدرت سپاسگزاری می‌کنند. 
ایمان واقعی و جلوه گر در کارهای شایسته و بایسته 
است که در وقت شدت و سختی اشتان را از دست یاس 
و ناامیدی کفرآلود می‌رهاند. همان‌گونه که در وقت 
رفاه و نعمت او را از سرمستی و غرور گناه‌آلود نجات 
می‌دهد. ایمان رأستین است که دل انسان را هم در وقت 
بلاها و ناگواریها و ناداریهاء و هم در وقت نعمتها و 
خوشیها و برخورداری از ثروتهاء به‌طور یکسان نگاه و 
پابرجای می‌دارد. و دل را در هر دو حال با خدا پیوند 
می‌دهد و مرتبط می‌سازد. این است که همچون دلی در 
زیر پتکهای فقر و فاقه و شدتها و سختیها سقوط 
نمی‌کند و فرونمی‌افتد. و هنگامی که نعمتها و ثروتها او 
را غرق در خود می‌سازد. تفاخر نمی‌کند و عظمت 
نمی‌فروشد. هر دو حالت موّمن خوب است. این هم که 
هر دو حالت خوب باشد جز برای موّمن امکان ندارد, 
همانگونه که پیغمبر خدا بل مي‌فرماید. 
‌ 
این کسان نادانان که از حکمت آفرینش و قوانین و سنن 
جهان ناآگاه و بی‌خبرند. و از زمره انسانهای کو تاه‌بین, 
غافل, ناامید. ناسپاس. مغرور و فخرفروش هستند. و 
مردمانی هستند که حکمت و فلسفۀ روانه کردن 
پیغمبران از میان آدمیزادگان را درک و فهم نمی‌کنند. و 
لذا درخواست می‌کنند که پیغمبر فرشته باشد و یا فرشته 
او را همراهی کند. و ارج و ارزش رسالت را نمی‌دانند 
و درخواست می‌کنند پیغمبر شب گنجی داشته باشد. 
این چنین کسان تکذیب‌کننده و کینه‌توز افرادی هستند 
که به تکذیب و کینه‌توزی وارد می‌گردند و در تکذیب 
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و کینه‌توزی پافشاری می‌نمایند... ای پیغمبر تو با آنان 
چه خواهی کرد؟ 


ر 
صدرک آن یو لواء لول نزل علیه کر 
علک. إا أت تذیر و اه على کل تن ء وكيل ). 
(ای پیغمبر! برای خشنودی مشرکان تلاش مکن. آنان 
نمی‌خواهند ایمان بیاورند. اگر برای ارضاء آنان 
بکوشی) چه‌بسا تو برخی از چیزهائی را که به تو وحی 
می‌شود (از قبیل آیاتی که دربارۂ نکوهش معبودهای 
دروغین ایشان است) فروگذاری و از (تبلیغ) آن (به 
مشرکان) دلتنگ و ناراحت شوی؟ زیرا که نکند (آن را 
تکذیب کنند و مانند همیشه) بگویند: چرا گنجی رایگان 
بدو ارمفان نمی‌گردد. یا این که او با فرشته‌ای نمی‌آید 
(تا صحت نبوّت وی را به ما اعلام نماید. ای پیغمبر!) تو 
تنها بیم‌دهندة (کافران و مژده‌رسان مومنان) هستی (و 
وظیفة تو تبلیغ کلام آسمانی است و بس) و خداوند 
مطّلع و مراقب هر چیزی است (و از احوال ایشان آگاه 
است و اعمال همگان را می‌پاید). 

واژ؛ «َعلْ» متضتن معنی پس‌سش است. ولی پرسش 
خالصی نیست. بلکه از آن چنان بسرمی‌آید که خود 
انسان دلمنگ مسی‌شود از این نادانیهاء و از این 
پرسشهای بیجای رنج‌آور. و از پیشنهادهای ناچیز و 
بی‌ارزشی که از عدم دریافت حقیقت رسالت و وظیفۀ 
آن برمی‌خیزد. پس آیا ای محمد دل تو می‌گیرد و 
رنجیده خاطر می‌گردی» و این رنجش و دلتنگی تو را 
بر آن می‌دارد که از رساندن برخی از آنچه بر تو نازل 
گردیده است خودداری کنی و در تبلیغ آن نکوشی, تا با 
این بخش از پیامها بدان‌گونه که عادت ایشان است و از 
آنان دیده شده است برخورد نکنند. و پذیره آن بسان 
نظاثر آن نشوند که پیش از این بدیشان می‌رساندی و 
از آنها آگاهشان می‌کردی؟ 

هرگز چنین نخواهی کرد. هیچ وقت نباید برخی از آنچه 
راکه به تو وحی می‌گردد فروگذاری, و از این‌گونه 
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جلد سوم 
سخنان ایشان دلتنگ و رنجیده خاطر شوی: 

وان نت دی ). 

تو تنها بیم‌دهنده (کافران و موده‌رسان مومنان) هستی 

و بس. 
پس وظيیفة تو این است و بس که ایشان را بیم دهی. در 
اینجا بیم دادن برجسته ترین صفت است. چرا که مقام و 
موقعیّتی که با امثال این‌گو نه مردمان پیش آمده است و 
پیش می‌آید. همچون چیزی را می‌طلبد. پس ادای 
وظیفه خود کن: 

واش عل کل سىء کل ». 

و خداوند مطلع و مراقب هر چیزی است (و از احوال تو 

و احوال ایشان آگاه است و اعمال همگان را می‌پاید). 
خدا مراقب ایشان است. هرگونه که خود بخواهد براببر 
قانون و سنّت خود کار و بارشان را می‌گرداند. و پس از 
آن با ایشان در برابر چیزهائی که کرده‌اند و به دست 
آورده‌اند حساب و کتاب می‌کند. تو مراقب و نگاهبان 
کفرشان یا ایمانشان نیستی. بلکه تو بیم‌دهنده هستی و 
پس. 
این آیه به آن دوران تنگ و سخت تاریخ دعوت 
اسلامی اشاره می‌کند. و بیانگر ناراحتیها و دشواریهائی 
است که سينة پیغمبر خدا یش را فرامی‌گرفت و دل او 
را به تنگ می‌آورد. همچنین این آیه اشاره دارد به 
سنگینی رویاروئی با جاهلیّت سرکش کینه‌توز در 
زمانی که در آن همدم و یاور او وفات کرده‌اند. و 
تنهائی دل پیغمبر خدا ی را فراگرفته است» و غم و 
اندوه دلهای موّمنان اندکی را دربر گرفته است که در 
این جاهلیّت فراگیر و همه‌جا گستر وجود داشتند. 
از لابلای واژه‌های آیه. فضای غمزده و غمناکی را 
احساس می‌کنيم که در آن. همچون واژه‌های خدایانه‌ای 
خوشی و شادی را ارمغان می‌دارند. و یقین و اطمینان 
را بسدان مسی‌ریزند. و اعصاب و قلوب را آرامش 
می‌بخشند! 
ت‌ 
گفتة دیگری را می‌گویند. این گفته را بارها هم تکرار 
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کرده‌اند: این قرآن, به هم بافته و برتافتة انسان است» و 
به دروغ به یزدان نسبت داده شده است!. ... این است که 
یزدان ایشان را به مبارزه و چالش می‌طلبد و و از آنان ده 
سور همچون سوره‌های قرآن را درخواست می‌کند که 
آنها را بسازند و به هم ببافند. و در این به هم بافتن و 
برتافتن از هرکه می‌خواهند کمک و باری بگیرند: 
0 ربنم شور مره 


بلکه (مشرکان پا از درخواست گنج رایگان و نزول 
فرشتگان بالاتر می‌گذارند و) می‌گویند: (محمّد خودش 
قرآن را تألیف کرده است و) آن را به دروغ به خدا 
نسبت می‌دهد! بگو: (اگر این قرآن را انسانی چون من 
نوشته است) شما (هم) ده سورة دروغین همانند آن را 
(بنویسید و برای ما) بیاورید و غیر از خدا هرکس را که 
می‌توانید دعوت کنید (و به یاری خود بطلبید) اگر (در 
اڌعای خویش) راستگونید. 
خدا پیش از این در سورةٌ يونس ایشان را به مبارزه و 
چالش طلبیده بود و از آنان تنها یک سوره خواسته بود. 
پس این درخواست ده سوره برای مبارزه و چالش 
چیست؟ 
مفسّران پیشین گفته‌اند: مبارزه‌طلبی و چالش به تر تیب 
چنین بوده است: ابتداء تمام قرآن خواسته شده است. 
سپس ده سوره درخواست گردیده است. و بعد از آن 
یک سوره طلبیده و درخواست شده است. امّا دلیلی بر 
این ترتیب نیست. بلکه ظاهراً سور يونس مقدّم بوده 
است و در آن مبارزه‌طلبی و چالش به آوردن یک 
سوره بوده است. و سوره هود پس از آن نازل گردیده 
است. و مبارزه‌طلبی و چالش به ده سوره انجام پذیرفته 
است... حقیقت این است که ترتیب فرود آمدن آیات 
ضرورت ندارد که به همان ترتیب سوره‌ها باشد. آیه‌ای 
نازل می‌شد که گاه آن را به سور مقدم‌تر در نزول» و 
گاه آن را به سورد مخُرتر در نزول ملحق می‌کردند. 
ولی این سخن نیاز به چیزی دارد که آن را اثبات کند. 
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در اسباب نزول چیزی که ثابت کند آیةٌ سور يونس 
پس از آیهٌ سور هود نازل شده است وجود ندارد. 
ترتیبی که تحمیلی باشد. در همچون چیزی پذیرفتنی 
نیست. 
آقای محتّدرشید رضا در تفسیر خود «المنار» خواسته 
است که برای این عدد ده سوره سببی پیدا کند. بسیار 
خود را به رنج انداخته است ۔ خدا رحمتش فتاه تا 
بگوید: مقصود از مبارزه‌طلبی و چالش در اینجاء قصص 
قرآنی است. با پژوهش و پیجوئی آشکار می‌شود که 
سوره‌های قرآن مشتمل بر قصص طولانی و درازی که 
پیش از سوره هود نازل شده است ده سوره بوده است. 
و به همین جهت از آنان در این میارزه‌طلبی و چالش ده 
سوره خواسته است... چه مبارزه‌طلبی و چالش با یک 
سوره بیشتر ایشان را درمانده و ناتوان می‌کند تا ده 
سوره. زیرا داستانها پراکنده‌اند و اسلوبها متعددند. و 
خواستار مبارزه و طالب چالش نیاز پیدا می‌کند به ده 
سوره‌ای که داستانها در آنها ذکر گردیده است تا اگر 
بخواهد تقلید کند بتواند تقلید کند... تا آخر..(٩)‏ 
گمان ما این است - خدا هم داناتر است -که مسأله 
آسانتر از همه این پیچیدگیها و ساده‌تر از آن است که 
چنين پیچیده بیان شود. مبارزه‌طلبی و چالش, اوضاع و 
احوال گویندگان, و شرانط و ظروف سخن گفتن را 
درنظر می‌گرفت. قرآن با حالتهای واقعی معیتی 
رویاروی می‌گردید. گاهی می‌گفت: همانند این قرآن را 
بیاورید. و گاهی درخواست می‌کند: یک سوره را 
بياورید. و زمانی هم از ایشان طلب می‌کرد: ده سوره 
را بیاورید... بدون این که ترتیب زمانی درنظر باشد. 
زیرا مقصود مبارزه‌طلبی و چالش بوده است با 
درخواست چیزی از این قرآن. فرق نمی‌کند این چیزی 
که درخواست کرده است همه قرآن يا برخى از این 
قرآن و یا سوره‌ای از این قرآن باشد. مبارزه‌طلیی و 
چالش با درخواست نوع این قرآن بوده است نه با 


۱- تفسیر المنارء جزء دوازدهی صفحه ۳۲ تا ۰۴۱ 
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جزء دوازدهم 
درخواست مقداری از آن. درماندگی و ناتوانی مردمان 
هم از فراهم آوردن نوع بوده است نه مقدار. در این 
صورت همه و برخی و سوره‌ای یکسان است. تسرتیب 
هم لازم نیست. بلکه مقتضی حالتی در مد نظر است که 
مخاطبان دارند. و همچنین در این حالتی که دارند نوع 
گفتارشان چیست و چه می‌گویند. حالت و سخنی که 
مخاطبان دارند. مناسبت مبارزه‌طلبی و چالش را فراهم 
می‌آورد و معلوم می‌کند که سوره‌ای يا ده سوره و یا 
این قرآن ساخته و پرداخته گردد و ارائه شود. ما امروزه 
نمی‌توانیم شرائط و ظروفی را معلوم و مشخص کنیم 
که قرآن برای ما از آن شرائط و ظروف ذکری نکرده 


است. 
E‏ را ]وگو 2 هس دق 
#وادعسوامن اسْتَطعم من دون اله ان كنع 


و غیر خدا هرکس را که می‌توانید دعوت کنید (و به 

یاری بطلبید) اگر (در اڏعای خویش) راستگوئید. 
انبازها و گشاده زبانها و سخنورها و چامه‌سراها و پریها 
و آمیزاده‌های خود را فراخوانید و به کمک بطلبید. و 
آن‌گاه تنها ده سور به هم بافته و برتافته را تهیّه ببینید 
و ارائه دهید. اگر راست می‌گوئید که این قرآن کسی 
غير خدا آن را از پیش خود ساخته و پرداخته است و به 
دروغ به خدا نسبت داده است! 

تِن یستَجیبوا لکم... (. 

پس (ای مشرکان) اگر (کسانی را که برای یاری در این 

کار دعوت می‌کنید) پاسخ شما را ندادند (و استدعای 

شما را نپذیرفتند» چرا که از انجام آن ناتوانند...). 
اگر نتوانستند ده سوره را به هم بافند و بربافند. چون 
آنان ناتوان از این هستند که در این کار مهم غیرممکن 
به شما کمکی بکنند. و خودتان هم قطعاً ناتوان از انجام 
آن هستید. چون خودتان پس از ناتوانی و درماندگی 
خود ایشان را فرامي‌خوانید و به یاری می‌طلبید... 

قاعلمواأنغا آلزل بعلم اله ). 

بدانید که این قرآن با آگاهی الله و وحی خدانازل شده 

است (و از علم الهی سرچشمه گرفته است). 
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تنها خدا است که بر نازل کردن اين قرآن توانا است. و 
ققط اشن | اب که یا و و فتاه را 
بدین شکل و بدین گونه‌ای است که بدان نازل گردیده 
است و دربرگیرنده دلائل دانش یزدان است. دانشی که 
قوانین جهان و احوال آدمیزادگان را و گذشته و حال و 
آیندةٌ ایشان راء و چیزهائی را فراگرفته است که برای 


درون و بیرون و زندگانی آنان سودمند و شایان است. 
۶ 1۱ لام 
وان لاله الا هو ). 


و معبودی جز خدا نیست (و نزول این آیات معجز. 


دلیلی و نشانی بر این حقیقت است. 
این بند بیانگر این واقعیّت است که خداگونه‌ها و 
انبازهای ایشان هم ناتوان از پاسخ بدین مبارزه‌طلبی و 
چالش هستند و نمی‌توانند ده سوره‌ای را بسازند و 
بیاورند بسان سوره‌هاتی که خدا آنها را نازل کرده 
است. خود این امر هم دلیل بر آن است که خدای 
یگانه‌ای وجود دارد که تنها او می‌تواند چنین قرانی را 
نازل کند. 
به دنبال ذکر این حجتی که گریزی از اعتراف و اقرار 
بدان نیست. با پرسشی پیروی می‌زند. پرسشی که جز 
پاسخی در پیش کسانی ندارد که خود بزرگ بین و 
کینه توز نیستند. پرسش این است: 

(فهل أن شُنلفون؟ . 

پس ایااسلام را می‌پذیرید و فرمانبردار خدا 

می‌گردید؟ (باید که تسلیم شوید اگر طالب حق 

می‌باشید). 
آیا اسلام را می‌پذیرید و فرمانبردار خدا می‌گردید. 
پس از این مبارزه‌طلبی و چالش و ناتوانی و 
درماندگیای که چاره‌ای جز تسلیم در برابر آن نیست؟ 
ولی آنان پس از این نیز به خود بزرگ‌بینی و 
ستیزه‌جوئی پرداختند و خویشتن را بزرگ‌تر از آن 
که ور رت ابیت را 
حقّ و حقیقت روشن و آشکار بوده ولی آنان بر منافع و 
سلطه و قدرتی که در این جهان از آن بهره‌مند بودند 
می‌ترسیدند. و بیمناک از آن بودند که کسانی را که 
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بندگان آدمیزادگان کرده بودند سر به شورش بردارند. و 
به ندای دعوت‌کنندة حدیّت و کرامت و عدالت و عت 
پاسخ مثبت مثبت دهند... دعوت‌کننده‌ای که ایشان را به 
سوی: : لأ لاف فرامیخوائد. و توحید و یکناپرستی 
را ندا درمی‌داد... بدین جهت روند قرآنی پیروی 
می‌زند که مناسب حال ایشان است. و فرجام کارشان را 
به تصویر کک و می‌گوید: 
من کا ن رید انا نیا و زبتها وف انیم 
شا نیا و شنت لا شون ویک ین 
یس عم الاخرو نان و خبط ما صتشی ۰ صَنعوا فیهاء 
و باطل ماکاثو یفن 4. 
کسانی که (تنها) خواستار زندگی دنیا و زینت آن باشند 
(و جز خوردن و نوشیدن و اموال و اولاد را طالب 
نبوده و چشم‌داشتی به آخرت نداشته باشند, برابر 
ست موجود در پیکرۀ هستی, پاداش دسترنج و) 
اعمالشان را در این جهان بدون هیچ‌گونه کم و کاستی 
به تمام و کمال می‌دهیم (چرا که مدار این جهان بر 
اعمال استوار ۱ 


خوان یغما چه دشمن چه دوست). آنان کسانیند که در 


ست؛ نه بر نیّات و مقاصد. و بر این 


آخرت جز آتش دوزخ بهره و سهمی ندارند, و آنچه در 
دنیا انجام می‌دهند. ضائع و هدر می‌رود (و بی‌اجر و 
پاداش می‌شود) و کارهایشان پوچ و بیسود می‌گردد 
(هرچند که اعمالشان به ظاهر انسانی و مردمی و 
عبادی باشد). 
کوششی که در این جهان صورت می‌گیرد میوه و بهرة 
خود را دارد. خواه صاحب آن نظر به افقهای بلند آن 
جهانی داشته 
خود این جهانی چشم بدوزد. هرکس زندگی دنیا و 


زینت آن را بخواهد. و تنها برای آن به کار و کوشش 


باشد. و خواه به منافع نزدیک و محدود 


پردازد. او در این دنیا به نتیجه و ثمرهٌ افعال و اعمال 
خود می‌رسد. و بدان‌گونه که می‌خواهد و دوست دارد 
در این مدّت محدود چند روزهٌ زندگی بدان دسترسی 
پیدا می‌کند. ولی در آخرت جز آتش دوزخ بهره‌ای 
ندارد. زیرا ار چیزی را پیشاپیش برای آخرت خود 
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نفرستاده است. و برای آن حسابی افتتاح و باز نکرده 
است. پس به نتائج همه اعمال دنیا در دنیا نائل می‌شود. 


ولی اعمال دنیوی او در آخرت پوچ و بیسود می‌گردد و 
در آنجا ارج و بهائی به افعال وی داده نمی‌شود... واژه 
«حبط» برگرفته شده است از: 
(حبطت ألناقة). 
براثر بیماری شکم شتر ماده باد کرده است و آماسیده 
است. 
این واژه تصویری از مناسبت عمل نفخ کرده و ورم 
کرده‌ای در این جهان است. عملی که همچون این نوع 
بیناری شتر. منتهی به هلاک و نابودی می‌گردد. 
ما امروز بر این زمین افراد و قبائل و ملتهائی را 
می‌بینیم که برای دنیا کار می‌کنند و می‌کوشند. و به 
پاداش و ثمرهٌ کار و تلاش خود می‌رسند. دنیای ایشان 
آراسته و پیراسته است و زیب و زینت دارد. و جهان 
آنان باد کرده است و آماسیده است! روا نیست که 
شگفت‌زده شویم و بپرسیم: چرا این چنین است؟ چه این 
قانون و سنّت خدا است که در کرهُ زمین جریان دارد: 
من کان رد انیا و زپتتها نوت انرم 
الم نها وم فا لا َون ). 
کسانی که (تنها) خواستار e‏ دنیا و زینت آن باشند 
(و جز خوردن و نوشیدن و اموال و اولاد را طالب 
نبوده و چشم‌داشتی به آخرت نداشته باشند, برابر 
ستّت موجود در پیکرۀ هستی, پاداش دسترنج و) 
اعمالشان را در این جهان بدون هیچ‌گونه کم و کاستی 
به تمام و کمال می‌دهیم (چرا که مدار این جهان بر 
اعمال استوار | 
خوان یفما چه دشمن چه دوست). 
ولی تسلیم این قانون و سّت و نتائج و ثمرات آن شدن 
نباید این مطلب را از یاد ما ببرد: این‌گونه اشخاص 
می‌توانند همان کارهانی را که می‌کرده‌اند بکنند. و در 
عین حال جانهایشان به آخرت چشم بدوزد و سرای 
دیگر را در مد نظر بگیرند. و خدا را در کارها و تلاشها 
و بهره‌وریها و بهره‌برداریها حاضر و ناظر بدانند. 


ست؛ نه بر نیّات و مقاصد. و بر این 
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درنتیجه به زینت و نعمت این جهان بدون کم و کاست 
پررسند. و به زینت و نعمت و بهره‌وری و بهره‌مندی آن 
جهان نیز دستیابی پیدا کنند. 

کار کردن برای جهان دیگر مانع کار کردن برای این 
جهان نمی‌شود. وقتی که ادمی متوجه خدا باشد و در 
کار خود خدا را درنظر بگیرد. نه‌تنها هیچ از مقدار کار 
این جهانی و سود آن نمی‌کاهد. بلکه کوشش را فزونتر 
و ثمره کوشش را برکت‌دار می‌کند. و کسب و کار را 
پاکیزه» و بهره‌مندی و بهره‌وری را نیز پاکیزه می‌سازد. 
و افزون بر تعمت و لذت این جهان, نعمت و لات آن 
جهان را هم می‌افزاید. مگر این که غرض از بهره‌مندی 
و بهره‌وری از متاع و کالای این جهان. شهوات و لذائذ 
حرام بودهباشد. که اين کار نه‌تنها در آن سرا سا 
هلاک است. بلکه در این سرا نیز سبب نابودی می‌گردد. 
هرچند هم پس از گذشت مدّت زمانی باشد. این امر در 
زندگی ملتها و در زندگی افراد. پدیدار و نمودار است. 
و عبرتهای تاریخ روزگاران گواه سرنوشت شوم 
ملتهائی است که به دنبال شهوات رفته‌اند و به لجنزار 
آن افتاده‌اند. 

پس از آن روند قرآنی نگاهی می‌اندازد به 
موضعگیری مشرکان در برابر پیغمبر خدا یه و حق 
ی که از سی دان با خودبه اران اور 
است. و همچنین می‌نگرد به این قرآنی که گواهی 
می‌دهد بر این که پیغمبر بل دلیلی و برهانی با خود 
از سوی خدا دارد. و او از جانب خدافرستاده شده 
استت. کتاب عوسی هم که فیلا تازل ردد ات پر 
پیغمبری او گواهی می‌دهد... روند قرآنی به همه این 
دلائل و براهینی اشاره می‌نماید که مربوط به 
پیغمبر مش و به دعوت و به رسالت او است. تا با 
این نگرش. دل پیغمبر خدا ‏ و دل گروه مؤمن را 
ثابت و استوار بدارد. سپس روند قرآنی کسانی از 
دسسته‌ها و گروه‌های مشسرکان را از آتش دوزخ 
می‌ترساند که پیغمبر ی را قبول نمی‌کنند. و ایشان 


را در صحنه‌ای از صحنه‌های عذاب روز قیامت نشان 
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می‌دهد. صحنه‌ای که رسوائی و خواری در برابر 
سرکشی و تکټری که می‌ورزیده‌اند آن صحنه را 
می‌پوشاند و فرامی‌گیرد. همچنین روند قرآنی مقزّر 
می‌دارد که این افرادی که به باطل به خویشتن می‌بالند. 
و دشمنان حقٌ و حقیقت هنن ناتوانتر از آن هستند که 
از عذاب خدا بگریزند و خویشتن را برهانند. و 
درمانده‌تر از آن هستند که جز خدا اولیاء و دوستانی را 
پیابند... 
« لاجر TE‏ رون ). 
مسلّماً آنان در آخرت زیانبارترین (مردمان) هستند 
(چرا که سعادت خود را باخته‌اند. و باقی را به فانی» و 
نعمت را به نقمت» و جنان را به نیران داده‌اند. 
روند قرآنی میان ایشان و ميان مومتان سنجشی به 
شکل محسوس و مشهود برقرار می‌کند. شکل 
محسوس و مشهودی که فرق بسیاری را به تصویر 
می‌کشد که در سرشت آن دو گروه است. و فاصلهً 
زیادی را پیش چشم می‌دارد که در موقعیّت و حال 
آنان, هم در دنیا و هم در آخرت موجود است: 
ان عل بت من رنه و رة فاه ینه و 
من بل کناب موم ماما و رَحْة؟ آولیک 
یوُمنوَن به و من یک به من الأخزاب فاشاز 
ده لا تک ف ية من ان E‏ 
کی ار آلثاس لایرَمنوْن >. 
آیا کسی که دلیل و برهان روشنی (به نام فطرت و عقل 
سلیم) از سوی پروردگار خود دارد (و با نور آن به 
آفاق و انفس می‌نگرد و به وجود آفریدگار جهان پی 
می‌برد) و گواهی از جانب خدا (به نام قرآن) به دنبال آن 
می‌آید (و بر صدق دریافت عقل او از جهان. شهادت 
می‌دهد و برداشت وی را تصدیق می‌نماید) و قبل از 
قرآن (هم جملگی کتابهای آسمانی» این راہ را تأیید 
کرده‌اند و در این مسیر رفته‌اند» از آن جمله تورات 
یعنی) کتاب موسی که رهبر و رحمت بوده است. (آیا 
چنین کسانی با افرادی برابرند که با چشم خرد به 
ملکوت جهان نمی‌نگرند. و به کتابهای آسمانی و 


ES 
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پیغمبران الهی گوش دل فرانمی‌دهندء و جز به فکر دنیا 
نبوده و گمراه بسر می‌برند و گمراه می‌میرند؟). آنان 
(که دربارۂ کائنات می‌اندیشند و با چراغ عقل پروردگار 
خود را می‌یابند و تاریخ انبیاء و گذشتگان را پیش 
چشم می‌دارند) بیگمان به قرآن ایمان می‌آورند (چرا که 
آن را با دید جهان‌بین و بینش حقگرای خویش همگام و 
همنوا می‌بینند). هرکس از گروه‌ها (و طوائف گمراه که 
دشمن حقّ و حقیقت و ادیان و انبیاء خدایند) به قرآن 
ایمان نیاورد. میعادگاه او آتش است (و جملگی 
گمراهان گریزان از نور قرآن. در آتش سوزان دوزخ 
گرد می‌آیند و چه بد جایگاهی است! ای پیغمبر!) دربارۂ 
قرآن شک و گمانی به خود راه مده. قرآن حق است و از 
سوی پروردگارت آمده است. ولی بیشتر مردم (حقّ را 
نمی‌پذیرند و به چیزی که باید ایمان داشت) ایمان 
نم یآورند. ۲ 

و من أظلم من آفتری عل افو كذباً؟ أ ولیک 
يُعْرَضون علی اد و يفول الأشپاد: فوّلاء لین 
کدی على رم ألا لع اه و علی آلظاِين. الّذين 
دون عن بل الله و تا عوجاه وم 
پالاخرة هم کافرون. آولتک 1 ونوا م معجزین في 
اض و ماکان هم من دون ال من لیات 
بضاعف ما فا انوا َنتطیهون لسع و 
ماکائوا بسر بصرون. آولتک لین يروا اشم 
و 2 دا رو .جرم اممف تخرد 
همالا لاخ خرُّون. 6. 
چه کسی ستمگرتر از کسی است که به خدا دروغ بندد؟! 
(کسانی که به خدا دروغ می‌بندند و چیزهاتی را بدو 
نسبت می‌دهند که از او نیست. در قیامت به گونة 
خاصی) آنان به پروردگارشان عرضه می‌گردند (و در 
دادگاه عدل الهی به سان می‌شوند) و گواهان (حاضر 
در آنجاء اعم از پیغمبران و فرشتگان و غیره بر آنان 
گواهی می‌دهند و) می‌گویند: اینان بر پروردگار خود 
دروغ بسته‌اند (و لذا زشت‌ترین گناه و رسواکننده‌ترین 


ستم را مرتکب شده‌اند) هان! نفرین خدا بر ستمگران 


باد!آن ستمکارانی که (مردمان را) از راه خدا 
بازمی‌داشتند. و (بر راستای خداشناسی سدها و 
مانعها ایجاد می‌کردند. و در دلهای مردمان شکُها و 
گمانها می‌انداختند تا آنان را منحرف سازند و بدیشان) 
راه خدا را کج و نادرست نشان دهند. و آنانی که به 
آخرت کفر می‌ورزیدند (و به جهان دیگر ایمان نداشتند. 
این کافران) چنان نیستند که آنان بتوانند (خدا را از 
عذاب رساندن به خود) در دنیا ناتوان و درمانده سازند 
(و از قلمرو قدرت او خارج شوند. اگر خدا بخواهد 
ایشان را گرفتار عذاب و بلائی کند) آنان بجز خدا یاور 
و فریادرسی ندارند (که ایشان را از عذاب و بلای 
آسمانی برهاند. در آخرت هم به سبب عصیان و 
طغیانشان) عذابشان چندین برابر می‌گردد (و پیوسته 
اف زونتر و افزونتر می‌شود. چرا که در دنیا) آنان 
نمی‌توانستند (نشانه‌های خداشناسي پخش در آفاق و 
انفس را) بشنوند و ببینند. آنان کسانیند که خویشتن را 
زیانبار می‌کنند و هستی خود را می‌بازند. و معبودهاتی 
را که به دروغ به هم می‌بافند و می‌سازند. گم و ناپدید 
می‌گردند (و دروغگوئیها و یاوه‌سرائیهایشان از بین 
می‌رود و بیفائده و بیسود می‌شود). مسلماً در آخضرت 
زیانبارترین (مردمان) هستند (چرا که سعادت خود را 
باخته‌اند. و باقی را به فانی» و نعمت را به نقمت» و چنان 
رابه نيران داده‌اند). 
إن لین منوا و یلوا آلطاطات و ان 
أو لتک أضحاب هم فا خالدون ۰6 
1 کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته 
کرده‌اند و به خدای خویش آرمیده‌اند (و کرنش برده‌اند 
و تسلیم فرمانش شده‌اند) آنان بهشتیانند و در آنجا 
جاودانه می‌مانند. 
«متل رین کالاغمی دا ۲ صم و ابص 
وَالسّميع. هَل ی CL‏ 
وکو ا راان ات حال 
کور و کرء یا بینا و شنوا است. آیا حال و مأل این دو 


گروه یکی است؟ آیا یادآور و پندپذیر نمی‌گردید؟. 
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درازی این آیه‌هاء و دگرگونی اشاره‌ها و الهامها در 
آنهاء و همچنین جوراجوری نگرشها و آهنگهاء همه 
اينها توجّه می‌دهند به چیزی که گروه اندک مومنان در 
این دوران سخت و شدید تاریخ دعوت. با آن درگیر و 
رویاروی بودند. همچنین برای ما نیاز موضعگیری به 
چنین پیکار بیانی الهامگرانه‌ای را به تصویر می‌کشد. 
همان‌گونه که برای ما سرشت جنبشی این قرآن را به 
تصویر می‌زند. بدان هنگام که با جهان واقعیّت 
رویاروی می‌گردد. و با آن جهاد بزرگی را الا 
مزه این قرآن را نمی‌چشد مگر کسی که به همچون 
پیکاری فرو رود. و با همچون موضعگیریها و 
موقعیتهانی رویاروی شود که قرآن در آنها نازل 
می‌گردید تا با آنها رویاروی گردد و برزمد. کسانی که 
نشسته‌اند و معانی قرآن و مفاهیم و مقاصد آن را لمس 
می‌کنند و می‌پسایند. و تنها قرآن را از نظر سخن یا هنر 
بررسی می‌کنند. و خودشان دور از پیکار و دور از 
جنبش نشسته‌اند. نمی‌توانند چیزی را از حقیقت قرآن 
در این نشستن سرد و بی‌حرکت دریافت کنند... حرکت 
و جنبش این قرآن هرگز برای نشستگان پیدا و هویدا 
نمی‌شود. و راز و رمز اين قرآن برای کسانی جلوه‌گر و 
آشکار نمی‌گردد که سلامت و راحت توأم با بندگی 
برای غیر خدا راء و کرنش بردن و اطاعت کردن از 
طاغوت را به جای خداء ترجیح می‌دهند و برمی‌گزینند! 

( اف کان غل به من ره و وه شاهد هلو 

من قبله کاب شوس إفاماًو رة آولنک 

يُومنون بهه و من کف ب به من الأخزاب سس 

موعده؛ لاک في مزیة من إل الق من 

ولو اكا اس لیذیتون ).۱۱ 
روایتهای گوناگونی ذکر شده است دربارة این که 
مقصود این فرمودهٌ یزدان بزرگوار چیست 

«أَفن کان عل ی من ره 0 

آیا کسی که دلیل و برهان روشنی (به نام فطرت و عقل 

شبات از سوی پروردگار خود رارفت: 


یا مراد این بند از فرمود؛ ایزد متعادل چیست: 
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7 ۳ ا 0 

و گواهی از جانب خدا (به نام قرآن) به دنبال آن می‌آید. 
و یا مرجع ضمیر در واژه‌های: «رَبه» و «یلوه» و «منْهُ» 
- آن‌گونه که من تشسخیص 
داده‌ام - این است که مراد از این فرموده خدای 
بزرگوار: «أفن کان على بَینة من زشه...» پیغمبر 
خدا ا1 است. و به پیروی از او مراد هرکس دیگری 
است که ایمان بیاورد به چیزی که او با خود به ارمغان 


کدام است... ارجح روایتها 


آورده است که قرآن است. مقصود از این فرموده 
پزدان: «و وه شاهد منْه» دلیل و برهانی است که از 
سوی پسروردگار می‌آید و بر نبوت و رسالت 
پیغمبر اش گواه است. آن هم این قرآنی است که 
خودش گواهی می‌دهد بر این که وحی یزدان است. و 
کسی از انسانها نمی‌تواند همچون قرآنی را بسازد و 
بیاورد «منْ قبْله» یعنی پي پیش از این شاهد که قرآن 
است. «کتابٌ مو سیٰ» نیز بر صدق پیغمبر ااا گواهی 
می‌دهد. گواهی آن, هم بشارتی به قدوم او است» و هم 
موافقتی است که اصول و ارکان کتاب موسی با قرآن 
دارد که محمد ماش پس از او با خود به ارمغان آورده 
اللستتا: 
چیزی که این سخن را در نظرم آراسته است و مايه 
ترجیح آن در پیش من شده است. وحدت تعبیر قرآنی 
در سوره است. وحدت تعبیری که پیوند بیغمبران 
بسزرگوار با پروردگارشان را صادقانه به تصویر 
مکش و دلیل و ا هانی را وکر می کک در 
اندرونشان می‌یابند. و در پرتو آن یقین و اطمینان پیدا 
می‌کنند که خدا بدیشان وحی می‌کند. و همچنین در 
پرتو آن خدا را در دلهایشان حاضر و واضح و یقینی 
می‌بینند و به گونه‌ای بدو ایمان پیدا می‌کنند که شک و 
تردیدی برایشان در شناخت یزدان نمی‌ماند. مثلاً 
نوح ي در این راستا به قوم خود می‌گوید: 

يا5 قوم آرایم ن کنت عل به من ري وآتاني 


۱- ترجمة این آیه چند صفحه پیشتر گذشت. (مترجم) 


سورة هود آیات ۱-۴ 
جزء دوازدهم 


۵ م2 


ای قوم من! به من بگوئید» اگر من دلیل روشنی از 
پروردگارم داشته باشم (که علم ضروری من برگرفته 
از دانش و بینش پیغمبری است) و خداوند از سوی 
خود رحمتی به من عطاء فرموده باشد (که نبقت است) 
و این رحمت الهی (به سبب توجّه شما به مادیّات و 
غفلت از معنویّات) بر شما پنهان مانده باشد. آیا ما 
می‌توانیم شما را به پذیرش آن واداریم» در حالی که 
شما دوستش نمی‌دارید و منکر آن می‌باشید؟ (دین را با 
اجبار که نمی‌شود به دیگران تحمیل و تزریق 
کرد). (هود/۲۸] 
صالح ات خود این سخن را می‌گوید: 

قال: يا قوم را إن کت ع ِن ري 

IS 


میم 


و 
آثانی مه ره من ینْصرنی من الله ِن > و 
گفت: ای قوم من! به من بگوئید» اگر من (در دعوت شما 
به پرستش خدای یگانه) از سوی خدا دلیل روشنی 
داشته باشم و او از جانب خود به من رحمت (نبؤت و 
رسالت) داده باشد, حال اگر از فرمان او سرکشی کم 
چه کسی مرا در برابر (خشم) خدا یاری می‌دهد و از 
عذاب او رستگار می‌سازد؟! شما که جز بر زیان و 
هلاک من نمی‌افزائید. (هود/۶۳) 
شعیب ا همچون سخنی می‌گوید: 
(قال: يا قزم رايم ِن کت على نة من ری و 
گفت: ای قوم من! اگر 
پروردگارم داشته باشم (و به یقین کامل رسیده باشم) 


من (براثر نبوّت) دلیل آشکاری از 


و روزی خوبی (علاوه از نبؤت) به من عطاء فرموده 
باشد.... (هود/۸۸) 
ان کر کا ای ات از اق بکانه‌ای که اة 
بزرگوار با پروردگار خود دارند. حال یگانه‌ای که 
حقیقت چیزی را به تصویر می‌کشد که پیغمبران یزدان 
آن را در دل خود يقيناً می‌بینند. این چیز, حقیقت 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


الوهیّت است که آن را در اندرونشان می‌یابند. و راست 
است که پروردگارشان از راه وحی نیز با ایشان تماس 
می‌گیرد... این یگانگی در تعبیر از حال یگانه» در روند 
سوره» از روی هدف بوده و مقصود است - همان‌گونه 
که قبلاً در معرّفی سوره گفتیم - و مراد اثبات اين 
مسوضوع است که شأن و متام پیغمبر یله با 
پروردگارش و با وحی‌ای که بدو می‌شود. بسان شأن و 
معا ات که ی ناوات بت انب راز 
داشته‌اند. این هم از یک‌سو تهمتها و اٌعاهای پوچ و 
دروغینی را باطل می‌سازد که پیرامون پیغمبر ل به 
هم می‌بافتند و سر هم می‌کردند. از دیگر سو این کار, 
پیغمبر باش را و گروه اندک مومنانی راکه در خدمت 
او بودند بر حق و حقیقتی ثابت و استوار می‌داشت که با 
خود داشتند. این حقّ و حقیقت همان حق و حقیقت 
یگانه‌ای بود که همه پیغمبران با خود به ارمغان آورده 
بودند. و پیروان پیغمبران جملگی تسلیم آن بودند. 

معنی کی آیه چنین می‌شود: آیا این پیفمبری که دلائل 
و شواهد بر صدق او و بر صحت ایمان و یقین او پیاپی 
می آیند و همدیگر را تقویت و پشتیبانی می‌کنند. به 
گونه‌ای که در درون نفس خود دلیل روشنی و حجّت 
اطمینان‌بخشی را می‌یابد که از سوی پروردگار بدو 
ارمغان گردیده است. و شاهد دیگری که پیش از آن 
آمده است و بر صدق او گواهی می‌دهد. و آن کتاب 
موسی است. کتابی که پیشوای رهبری بنی‌اسرائیل و 
رحمت یزدان بوده و بر آنان نازل گردیده است. و این 
چنین کتابی پیغمبر خدا ورا تصدیق می‌کند با 
بشارتی که حامل آن است و مژدةٌ قدوم او را می‌دهد. و 
همچنین او را تتصدیق می‌کند با مطابقت اصول 
اعتقادی‌ای که ادیان خدا جملگی بر آنها استوار و 
پایدار هستند... می‌گوید: آیا کسی که این شأن و مقام 
او است» جای آن است که تکذیب شود و پذیرفته 
نگردد و با او دشمنی و ستیز شود بدان‌گونه که 
گروه‌هائی از دسته‌های مشرکان با او دشمنی می‌ورزند 
و ستیزه گری می‌کنند؟ واقعاً کار بس زشت و ناپسندی 


سورة هود آیات ۱-۲۴ 
جزء دوازدهم 
از جهات مختلفی است که با وجود همه این شواهد 
پیاپی و تقویت‌کنند؛ همدیگر انجام می‌پذیرد. 
آن‌گاه روند قرآنی مواضع کسانی را عرضه می‌کند که 
بدین قرآن ایمان می‌آورند. و مواضع اشخاصی از 
گروه‌ها و دسته‌ها را نشان می‌دهد که بدین قرآن ایمان 
نمی آورند و آن را باور نمی‌دارند. ضمناً پاداش آنان و 
کیفر اینان در آخرت را تذکّر می‌دهد. پاداش و کیفری 
که در انتظارشان است. روند قرآن بسی بر ثابت‌قدم 
بودن و استوار داشتن پیغمبر ل و کسانی تکیه 
می‌کند که به حقّ و حقیقتی ایمان می‌آورند که با خود به 
ارمغان آورده است. دیگر پیغمبر بش و مؤمنان 
همراه او را همچون تکذیب‌کنندگان کافر که بیشترین 
مردمان در آن زمان بودند نمی ترساند و آشفته و 
پریشان نمی‌گرداند: 
(أولنک يومنون به. و مَنْ یک به من الاح زاب 
اه توعد لا تک ف رة ماه ال من 
ریک ولک اکر الاس لایامُون (. 
آنان (که دربارة کائنات می‌اندیشند و با چراغ عقل 
پروردگار خود را می‌یابند و تاریخ انبیاء و گذشتگان را 
پیش چشم می‌دارند) بیگمان به قرآن ایمان می‌آورند 
(چرا که آن را با دید جهان‌بین و بینش حقگرای خویش 
همگام و همنوا می‌بینند). هرکس از گروه‌ها (و طوائف 
گمراه که دشمن حقّ و حقیقت و ادیان و انبیاء خدایند) 
به قرآن ایمان نیاورد. میعادگاه او آتش است (و جملگی 
گمراهان گریزان از نور قرآن» در آتش سوزان دوزخ 
گرد می‌آیند و چه ند جایگاهی است! ای پیغمبر!) درباره 
قرآن شک و گمانی به خود راه مده. قرآن حقّ است و از 
سوی پروردگارت آمده است. ولی بیشتر مردم (حقّ را 
نمی‌پذیرند و به چیزی که تایه ایمان داشت) ایمان 
نمی‌آورند. 
برخی از مفسّران درباره این فرمود؛ٌ خدای بزرگوار 
دچار اشکال شده‌اند: 
ولیک بز رو منون به 5 


آنان بدو ایمان دارند. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
مقصود از این فرموده یزدان: 
o‏ عم وه و / 
أف کان ن¿ على بينة نة من ربه. و بتلوه شاهد 


و و 
منه.. 


آیا کسی که دلیل و برهان روشنی (به نام فطرت و عقل 
سلیم) از سوی پروردگار خود دارد (و با نور آن به 
آفاق و انفس می‌نگرد و به وجود آفریدگار جهان پی 
می‌برد) و گواهی از جانب خدا (به نام قرآن) به دنبال آن 
را نکن 
خود پیغمبر لش است. همان‌گونه که قبلاً گفتیم... چه 
مقصود از «أولئک» یعنی آنان, جماعتی است که به 
این وحی و به این دلیل و برهان روشن ایمان 
می‌آورند... در این صورت هیچ‌گونه اشکالی وجود 
نخواهد داشت. زیرا ضمیر در: ( و لک یمن به ). 
آنان بدان ایمان می‌آورند به «شاهذ» برمی‌گردد که قرآن 
است. و ضمیر در: و من قبله ) پیش از آن نیز به 
قرآن برمی‌گردد. همان‌گونه که قبلا گفتیم. دیگر اشکالی 
نمی‌ماند در این که گفته شود: «آوللک تون سه» 
یعنی ایمان می‌آورند به ايین شاهد که قرآن است. 
پیغمبر اش نخستین کسی بوده است که ایمان آورده 
است به چیزی که بر او نازل شده است. پس از آن 
مؤمنان از او پیروی کرده‌اند. همان‌گونه که در سورة 
بقره آمده است: 


معتقد است بدانچه از سوی 
پروردگارش بر او نازل شده است (و شگی در رسالت 
آسمانی خود ندارد) و مومنان (نیز) بدان باور دارند. 
همگی به خداو فرشتگان او و کتابهای وی و 
پیغمبرانش ایمان دارند. (بقره/۲۸۵) 
این آیه به پیغمبر مب اشاره می‌کند. و مۇمنانی را 
همراه می‌سازد که ایمان آورده‌اند بدانچه او بدان ایمان 
آفرده ایو آن را بدیشان رسانده است... این هم 
یک امر عادی در تعبیر قرآنی است. و در آن هیچ‌گونه 
اشکالی پیش نمی‌اید. 


سورةه هود آیات ۱-۴ 


جزء دوازدهم 
ومن يكف به مت ال خزاب فالناژ مَوْعده ). 
هرکس از گروه‌ها (و طوائف گمراه که دشمن حق و 
حقیقت و ادیان و انبیاء خدایند) به قرآن ایمان نیاورد. 
میعادگاه او آتش است. 
جایگاه و قرارگاهی است که خلافی در بودن آن نیست؛ 
و یزدان سبحان است که آن را مقذّر و مقر فرموده 
ات و انرا هنهو آماده کرده است! 
( لا تک ق مزية مه هل ین م ربک و لکن 


کر آلناس لایرَمنوْن ). 
(ای پیغمبر!) دربارۀ قرآن شک و گمانی به خود راه 


مده. قرآن حقٌ است و از سوی پروردگارت آمده است. 

ولی بیشتر مردم (حقّ را نمی‌پذیرند و به چیزی که باید 

ایمان داشت) ایمان نمی آورند. 
پیغمبر خدا ی هرگز در چیزی که بدو وحی شده 
است شک نکرده است و ستیزه گری ننموده است - او 
دلیل روشنی از پروردگارش داشته است اما اين 
رهنمود یزدانی در ب 
دلتنگی و تنهانی و رنجی دارد که در اندرون پیغمبر 
خدا لش به تلاطم درآمده بود به سبب این که دعوت 
راکد و دشمنان زیاد بودند. و همه انها به غمزدائی از 


پی این همه دلائل و شواهد. اشاره به 


او نیاز داشت و می‌طلبید که با همچون رهنمود کردنی و 
راه گشاتی و دل‌گشائی شود. همچنین 
دلتدگی و غم و اندوهی که در اندرون مومنان اندکی که 
اسلام را پذیرفتته بودند در گشت و گذار و غوغا بود 


نیاز به نسیم یسقین و اطمینانی داشت شت که از سوئ 
پروردگار مهربانشان ورزیدن گیرد و ایشان را فراگیرد. 
طلایه‌داران رستاخیز اسلامی بسیار نیاز به اندیشیدن 
دربارة این آیه دارند. لازم است که بند بند و بخش 
بخش این آیه را پژوهش و بررسی کنند. و هر اشاره‌ای 
و هر پرتوی و هر رهنمونی از آن را با دقت ورانداز و 
وارسی نمایند. بدان هنگام که طلایه‌داران رستاخیز 
اسلامی با همچون حالی در هر مکانی روبرو می‌شوند. 
و دیگران راه را بر ایشان می‌بندند. و در رویگردانی از 
ایشان متحد و متفق می‌گردند. و در تمسخر و استهزاء 


AV: 


فی‌ظلال القرآن 
وت جلد سوم 
بدانان, و در شکنجه و آزارشان و 
تبعیدشان به شکلهای گوناگون مادی و معنوی. و تاخت 
آوردن و یورش بردن بر ایشان با زشت‌ترین و 
پلشت‌ترین انواع جنگها, و همدستی و همیاری همه 
نیروهای جاهلیّت در زمین, اعم از نیروهای محلی و 
جهانی, بر ضد طلایه‌داران رستاخیز اسلامی, و افزون 
بر اينها طبلها به صدا درآوردن و پرچمها برافراشتن 
برای کسانی که متحد و متفق می‌شوند در چنین 
جنگهای نابرابر و پست و خانمانسوزی با طلایه‌داران 
رستاخیز اسلامی به نبرد و پیکار پردازند و بخواهند 


در تعقیب و 


ایشان را از ريشه براندازند. 
طلایه‌داران رستاخیز اسلامی, بسیار نیازمند اطمینان و 
یقینی هستند که این تأکید یزدانی حکیمانه دربر دارد: 
( لا تک في مزية له هل من م ربک و لکن 
أك الاس لومون ). 
دربارة قرآن شک و گمانی به خود راه مده. قرآن حسق 
است و از سوی پروردگارت آمده است» ولی بیشتر 
مردم (حقّ را نمی‌پذیرند و به چیزی که باید ایمان 
داشت) ایمان نمیآورند. 
طلایه‌داران رستاخیز اسلامی بسیار نیاز به این دارند 
که سایه‌ها و پرتوهائی از چیزهائی را در اندرون خود 
بيابند که پیغمبران بزرگوار - صَلوات الله عل و 
تلام ددر تروق خود می‌یافتنت از قبیل: دلیل و 
برهان روشنی که از سوی یزدان بدیشان ارمغان 
REE‏ کته I‏ 
نمی‌دادند و لحظه‌ای از آن غفلت نمی‌کردند و 
درباره‌اش گمانی به خود راه نمی‌دادند. و سهاو 
مانعهای راه هرچه و هر اندازه می‌بود به پیش 


می تاختند 8 
(فال: یا قوم أربمَ ٍن كت على نة من ری و 
آثانی مه رفن بصن من انه إن عَصیه؟ فا 
زیون غر تحضیر ). 
گفت: راهن کر اگر من (در دعوت شما 


به پرستش خدای یگانه» از سوی خدا دلیل روشنی 
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جزء دوازدهم 
داشته باشم و او از جانب خود به من رحمت (نبوّت و 
رسالت) داده باشده حال اگر از فرمان او سرکشی کنم 
چه کسی مرا در برابر (خشم) خدا یاری می‌دهد و از 
عذاب او رستگار می‌سازد؟! شما که جز بر زیان و 
هلاک من نمی‌افزائید. (هود/۳ع) 
این طلایه‌داران به همان کاری می‌پردازند که آن 
کاروان بزرگوار پیغمبران صَوَاتَ ال و سلامه لهم 
جمیعاً - بدان می‌پرداختند. و از جاهلیّت همان چیزی را 
می‌دیدند ... زمان چرخیده است و دیگرباره به شکل 
روزی و روزگاری درآمده است که پیغمبر خدا اا 
در آن این آئين را برای همه مردمان به ارمغان آورد. و 
مردمان با جاهلیتی با او برخورد کردند که بدان رسیده 
بودند پس از اسلامی که قبلاً ابراهیم. اسماعیل, اسحاق, 
یعقر ب. اسباط و نوادگان. یو سف. مو سی» هارون. داود. 
سلیمان» یحیی. عیسی و سائر پیغمبران آن را برای 
مردمان به ارمغان آورده بودند! 
این جاهلټّت. جاهلیّتی است که به وجود خداوند سبحان 
اعتراف می‌کند یا اعتراف نمی‌کند. ولیکن برای مردمان 
اربابانی در زمین برپا و پابرجای می‌دارند که بر 
مردمان برابر چیزی فرمانروائی کنند که خدا ان را فرو 
نفرستاده است و برای مردمان ارزشها و آداب و 
اوضاعی مقزّر می‌دارند که کرنش و عبادت مردمان را 
بدین اربابان نه به خداوندگار جهان اختصاص دهند... 
آن‌گاه دعوت اسلامی برای همه مردمان می‌آید و 
ایشان را فرامی‌خواند به این که این خداگونه‌ها و 
اربابان زمینی را از زندگی و اوضاع و جامعه‌ها و 
ارزشها و قوانین خود دور افکنند. و به سوی یزدان 
يگانهٌ جهان برگردند و او را خداوند خود بدانند و 
خداگونه‌ها و اربابان را با او خدا نخوانند و ندانند. و 
تنها برای ايزد متعال طاعت و عبادت کنند و کرنش برند 
و بس. جز از شریعت و برنامةٌ خدا پیروی نکنند. و جز 
این و آن هم پیکار سختی میان شرک و توحید. و ميان 
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جاهلیّت و اسلام, و بالأخره میان طلایه‌داران رستاخیز 
اسلامی و بتها و این طاغوتها در سراسر گوشه و کنار 
دنیاء درمی‌گیرد و جریان پیدا می‌کند! بدین جهت در 
همچون مواقعی طلایه‌داران رستاخیز اسلامی باید 
خویشتن را و مواضع خود را همه و همه در أئينة 
جهان‌نمای این قرآن ببینند و بیابند... این برخی از 
چیزهائی است که مراد ما است» وقتی که می‌گوئيم: 
اا اس تک کی گرا شم 
پیکاری فرورود. و با همچون موضعگیریها و 
موقعیتهائی رویاروی شود که قرآن در آنها نازل 
می‌گردید تا با آنها رویاروی گردد و برزمد. کسانی که 
نشسته‌اند و معانی قرآن و مفاهیم و مقاصد آن را لمس 
می‌کنند و می‌پسایند. و تنها قرآن را از نظر سخن يا هنر 
بررسی می‌کنند. و خودشان دور از پیکار و دور از 
جنبش نشسته‌اند. نمی‌توانند چیزی را از حقیقت قرآن 
در این نشستن سرد و بی‌حرکت دریافت کنند...». 

® 

سپس روند قرآنی به پیش می‌رود تا با کسانی 
رویاروی شود که قرآن را نمی‌پذيرند. و گمان می‌برند 
این قرآن از سوی دیگران فراهم آمده است و به دروغ 
به خدا نسبت داده شده است. خداوند سبحان و پیغمبر 
او ا را تکذیب می‌کنند... این بیان ناروا و کفر و 
زندقه بیجا در صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت نموده 
می‌شود که در آن کسانی عرضه می‌گردند که بر خدا 
دروغ می‌بندند. چه با گفتارشان: خدا این کتاب را نازل 
نکرده است. و چه با ااعای انبازان و شرگاء برای ذات 
کا روف کک ادا تایه 
ربوبیّت هم از ویژگیهای الوهیّت است... نص قرآنی در 
اینجا چکیده‌وار اشاره می‌کند تا شامل هر آن چیزی 
گردد که وصف دروغ بستن بر خدا بر آن صدق کند. 
این افراد روز قیامت در صحنه‌ای عرضه می‌گردند تا 
ایشان را به همگان بشناسانند و مشهور خاص و عام 
گردانند و در پیشگاه همه گواهان و حاضران رسوا و 


E 


خوار شوند. در طرف دیگری مومنانی هستند که با 
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پروردگار خود آرمیده‌اند و به عنایت و رحمت او چشم 
امید دوخته‌اند و در انتظار نعمت والای بهشت 
نشسته‌اند. روند قرآنی برای هر دو دسته مثالی می‌زند: 
انگار کافران کور و کرند. و انگار مومنان بینا و 
شنوایند: ۲ 

و من أَط من آفتری على اکن ولیک 
یرون على ریم و ول الأفهاد: لام لین 
دبوا على ر 5 بر ألا غتة او على ال الّذین 
یصدون عن سییل اله و يبوا ع رجا و شم 
بالاخرة هم کافرُون. .أولئک ا کو نوا مُعْجزینَ فی 
الأزض. و ماکان هم من دون لو من لیات 
ُز بضاعت فم اذا ار یسیون نع و 
ماکانوا یتصرون. .ولیک الذین خسرّوا نّم“ 
وَضَل ع عنم ماکانوا یعون لا جرم رن الاخرة 
حون نیاو لوا آلاات 
و أخبتوا ال دهم : ولیک أَضحابٌ 5 اد هم فما 
خالدونْ مقل البق كالأغمي والاَم و البصير 
والسیع ,هل ی َستویان مَعل؟ فلا تذکرون؟ ). 
سس مشک تز از کی استه به خدادزرغ بن 
(کسانی که به خدا می‌بندند و چیزهائی را بدو نسبت 
می‌دهند که از او نیست, در قیامت به گونۀ خاصی) آنان 
به پروردگارشان عرضه می‌گردند (و در دادگاه عدل 
الهی به سان می‌شوند) و گواهان (حاضر در آنجاء اعم 
از پیغمبران و فرشتگان و غیره بر آنان گواهی می‌دهند 
و) می‌گویند: اینان بر پروردگار خود دروغ بسته‌اند (و 
لذا زشت‌ترین گناه و رسواکننده‌ترین ستم را مرتکب 
شده‌اند) هان! نفرین خدا بر ستمگران باد! آن 
ستمکارانی که (مردمان را) از راه خدا بازمی‌داشتند. و 
(بر راستای خداشناسی سدها و مانعها ایجاد 
می‌کردند» و در دلهای مردمان شکّها و گمانها 
می‌انداختند تا آنان را منحرف سازند و بدیشان) راه 
خدا را کج و نادرست نشان دهند. و آنانی که به آخرت 
کفر می‌ورزیدند (و به جهان دیگر ایمان نداشتند. این 


کافران) چنان نیستند که آنان بتوانند (خدا را از عذاب 
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رساندن به خود) در دنیا ناتوان و درمانده سازند (و از 
قلمرو قدرت او خارج شوند. اگر خدا بخواهد ایشان را 
گرفتار عذاب و بلائی 
فریادرسی ندارند (که ایشان را از عذاب و بلای 


کند) آنان بجز خدا یاور و 


آسسمانی برهاند. در آخرت هم به سیب عصیان و 
طغیانشان) عذابشان چندین برابر می‌گردد (و پیوسته 
افزونتر و افزونتر می‌شود. چرا که در دنیا) آنان 
نمی‌توانستند (نشانه‌های خداشناسي پخش در آفاق و 
انفس را) بشنوند و ببینند. آنان کسانیند که خویشتن را 
زیانبار می‌کنند و هستی خود را می‌بازند. و معبودهائی 
را که به دروغ به هم می‌بافند و می‌سازند. گم و ناپدید 
می‌گردند (و دروغگوئیها و یاوه‌سرائیهایشان از بین 
می‌رود و بیفائده و بیسود می‌شود). مسلماً در آخرت 
زیانبارترین (مردمان) هستند (چرا که سعادت خود را 
باخته‌اند. و باقی را به فانی. و نعمت را به نقمت. و چنان 
را به نیران داده‌اند). بیگمان کسانی که ایمان آورده‌اند 
و کارهای شایسته کرده‌اند و به خدای خویش 
آرمیده‌اند» آیا حال و مآل این دو گروه یکی است؟ آیا 
یادآور و پندپذیر نمی‌گردید؟. 
دروغ بستن خودش گناه زشتی است» و ستمی است که 
روا شده است دربار؛ حقیقت و درباره آن کس که دروغ 
بر او بسته شده است. چه رسد به آن که چنین دروغ 
بستنی بر خدای متعال باشد: ۱ 
(أولئک يُعْرَضون على رم وقول الأشپاد: 
هلا لین باعل رم € 
چه کسی ستمگرتر از کسی است که به خدا دروغ بندد؟! 
(کسانی که به خدا دروغ می‌بندند و چیزهائی را بدو 
نسبت می‌دهند که از او نیست. در قيامت به گونۀ 
خاضی) آنان به پروردگارشان عرضه می‌گردند (و در 
دادگاه عدل الهی به سان می‌شوند) و گواهان (حاضر 
در آنجاء اعم از پیغمبران و فرشتگان و غیره بر آنان 
گواهی می‌دهند و) می‌گویند: اینان بر پروردگار خود 
دروغ بسته‌اند (و لذا زشت‌ترین گناه و رسواکننده‌ترین 


ستم را مرتکب شده‌اند). 
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چه رسوائی و خواری است که با اشاره ایشان را نشان 
دهند و گویند: «اینان» ... «اینان کسانیند که دروغ 
بسته‌اند» ... بر چه کسی دروغ بسته‌اند؟ «بر 
پروردگارشان» نه بر کس دیگری! فضای رسوائی در 
این صحنه ترسیم می‌شود. به دنبال عرضهٌ صحنه. 
نفرین متناسب با زشتی گناه می‌آید: 

«ألنته اله عل لالت ). 

هان! نفرین خدا بر ستمگران با 
ظالمان مشرکان هستند. آنان کسانیند بر پروردگار خود 
دروع بسته‌اند تا از راه خدا جلوگیری کنند و دیگران را 
از ان راه بازدارند. 

و یْوّبا عوجاً ). 

و راه خدا را کج و نادرست نشان دهند. 
آنان ماندن بر راستای راه را نمی‌خواهند. و طرح و 
عملکرد درست را دوست نمی‌دارند. بلکه انان 
می‌خواهند راه کج و پیچ‌پیج و ناهموار باشد و به 
راف مق ر ال راد ای کا راد رای 
حیات را و یا امور را این‌گونه نادرست و نابجا 
می‌خواهند. همه اينها به یک معنی است... 

وهم بالاخرة هم کافرُون ). 

و آنانی که به آخرت کفر می‌ورزیدند (و به جهان دیگر 

ایمان نداشتند). 
وا «هم» یعنی ایشان, دو بار تکرار گردیده است 
برای تأکید و تثبیت گناه و ابراز آن در مقام رسواگری. 
کا رای او ان اتاو رار وهی 
مشرک نامیده می‌شوند و مشرکان همان ستمگران 
فا ار انان من خر اه زنک ش سر اه 
وقتی که از راستای راه اسلام عدول می‌کنند. کرنش 
بردن برای غیرخدا و پرستش غیرخداء جز کجی در هر 
زاویه‌ای از زوایای نفس. و در هر ناحیه‌ای از نواحی 
زندگی, نتیجه و ثمره‌ای ندارد. 
پرستش مردمان برای غیریزدان سبحان در درونها 
خواری و پستی پدیدار می‌سازد. و حال این که خدا 
خواسته است درونها را بر کرامت و بزرگواری برقرار 


سمچ([۱۳ ]سس 
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و برجای بدارد. و در زندگی ظلم و ستم را پدید 
می‌آورد. و حال این که خدا خواسته است که درونها را 
بر عدالت و دادگری برقرار و برجای بدارد. و تلاشها و 
کوششهای مردمان را بیهوده می‌کند و هدر می‌دهد در 
راه خدا کردن و معبود ساختن اربابان زمینی. و طبل و 
نای و نی زدن در پیرامون آنان, و باد بدانان دمیدن تا 
بیاماسند و بزرگ گردند و با نفخ کردن جای پروردگار 
حقیقی را بگیرند و پر کنند. اقا چون این اربایان و 
خداگونگان زمینی خودشان کوچک و لاغر و ناچیزند 
ممکن نیست جای خالی پروردگار حقیقی را بگیرند و 
پر کنند. بندگان درمانده و تم گرا بیجاره ایشان 
پیوسته در رنج و خستگی خواهند بود. و به غم و اندوه 
همیشگی دچار خواهند گردید. چرا که باید شب و روز 
به اربابان و خداگونگان خود بدمند. و پرتوها را به 
سویشان بتابانند و چشمها را به سویشان خیره کنند. و 
پیرامونشان دفها و نیها بزنند و زمزمه‌ها و وردها 
بخوانند. تا بدانجا که تلاش و کوشش انسانها همه و 
همه به جای صرف در راه تولیدات مفید برای زندگی, 
به همچون رنج بد و ناجور. و به همچون غم و اندوه 
همیشگی بیچاره کننده تبدیل می‌گردد... آیا کجی و کژی 
بدتر از این کجی و کژی وجود دارد؟ و آیا نادرستی و 
انحرافي بدتر از این نادرستی و انحراف پیدا می‌شود؟! 

(أولْنکَ ). آنان. 
آنان که دور و مطرود از رحمت یزدانند و نفرین 
شدگانند... 

(1 يكونوا مُفجزین ف الأَرْض ). 

(اين کافران) چنان نیستند که آنان بتوانند (خدا را از 

غذات و نه و دو اشا ناتوان ی در فاده ازن 

(و از قلمرو قدرت او خارج شوند). 
کار و بارشان خدا را درمانده نساخته است. اگر خدا 
بخواهد در دنیا ایشان را به عذاب گرفتار سازد... 

و ماکان هم من دون اله من أولياء ). 

آنان بجز خدا یاور و فریادرسی ندارند (که ایشان را از 

عذاب و بلای آسمانی برهاند) . 
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یاور و فریادرسی ندارند که بدیشان کمک کند یا ایشان 
را از دست خدا برهاند. خدا ایشان را برای عذاب 
آخرت رها کرده است و آنان را با عذاب دنیا یکسره از 
میان نبرده است تا عذاب دنیا و عذاب آخرت را به تمام 
و کمال بچشند و عذاب دوگانه داشته باشند: 

(یْضاعَتٌ طمالْعذابُ ). 

عذابشان چندین برابر می‌گردد (و پیوسته افزونتر و 

افزونتر می‌شود). 
چنان زندگی کردند که گوئی دستگاه‌های دریافتشان 
خراب گردیده است و نیروهای بینش ایشان بیکاره شده 
است و معطل مانده است. بدان‌گونه که انگار گوش و 
i ES‏ 

(ماکان نوا يَتطيعون لسع و ماکانوا 

بصرون ). 

(در دنیا) آنان نمی‌توانستند (نشانه‌های خداشناسي 

پخش در آفاق و انفس را) بشنوند و بینند. 

ولیک این یرون 7 نفسپم 6. 

آنان کسانیند که خویشتن را زیانبار می‌کنند و هستی 

خود را می‌بازند. 
این سنگین‌ترین زیان است. چه کسی که خود را از 
دست می‌دهد. هر چیز دیگری را که به‌دست می‌آورد 
هیچ سودی برای او ندارد. آنان ذات خود را زیانبار 
کرده‌اند و خویشتن را در دنیا ضائع نموده‌اند و هدر 
داده‌اند. ایشان کرامت انسانی خود را نشناخته‌اند و 
بدان پی نبرده‌اند. کرامتی که در خود را برتر و والاتر از 
آن دیدن است که برای غیرخدا کرنش شود و بندگانی 
بجای خداوندگار پرستیده شود. همچنین کرامتی که در 
برتر و بالاتر دانستن خود از زندگی دنیوی - همراه با 
استفاده و بهره‌مندی از زندگی دنیوی - و در چشم 
دوختن به چیزی نهفته است که بالاتر و والاتر از این 
جهان زودگذر است. اين زیانباری این جهانی در آن 
هنگام بود که به آخرت کفر ورزیدند» و به پروردگار 
خود دروغْ بستند, و انتظار ملاقات و رو در روئی با او 


را نداشتند. و در آخرت خویشتن را زیانبار می‌کنند و 
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از دست می‌دهند با همین رسوائی و خواری‌ای که در 
آخرت بدیشان می‌رسد. و با عذابی که در انتظار ایشان 
است و بدان گرفتار خواهند شد. 
و ضل عَم ماکائوا یرون ). 
و معبودهائی را که به دروغ به هم می‌بافتند و 
می‌ساختند. گم و ناپدید می‌گردند (و دروغ‌پردازیها و 
یاوه‌سرائیهای ایشان بیفائده می‌شود و از بین 
می‌رود). 
بر زبان خدا دروغ گفتنها از ایشان ناپدید می‌گردد و به 
حو ی ید ربا انان کون تجمی ايد 
دروغپردازیها و یاوه‌سرائیها پخش و پراکنده گردیده 
است و هدر رفته است و بیفائده شده است. 
لاجر رم نم الاخرد هم ار رون 4. 
مسلّماً آنان در آخرت زیانبارترین (مردمان) هستند. 
(چرا که سعادت خود را باخته‌اند» و باقی را به فانی» و 
نعمت را به نقمت» و چنان را به نيران داده‌اند). 
آنان زیانبارانی هستند هیچ‌گونه زیانی با زیان ایشان 
برابر نیست. مگر نه این است که ذات خود را زیانبار 
کرده‌اند و از دست داده‌اند؟ آن هم در دنیا و آخرت! یا 
به عبارت دیگر دنیا و 


باخته‌اند! 


اخرت را از دست داده‌اند و 


در سوی دیگری موّمنانی هستند که کارهای خوب و 
پسندیده کرده‌اند. و به پروردگار خود آرمیده‌اند. و بدو 
اعتماد دارند, و بدو آرام گرفته‌اند. نه شکوه و گلایه 
دارند. و نه پریشانی و نگرانی بدیشان رو مي‌کند: 
إن ال آمثوا و یلوا آلاشات و وا ال 
رم اراتا هم فا خالدون ). 
بیگمان کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته 
کرده‌اند و به خدای خویش آرمیده‌اند (و کرنشش 
برده‌اند و تسلیم فررمانش شده‌اند) آنان بهشتیانند و در 
آنجا جاودانه می‌مانند. 
«احْبات» به معنی آرامش و قرار و آرام و اعتماد و 
تسلیم است... این واژه حال مومن را با پروردگارش: و 
تکیه کردن بر او راء به تصویر می‌کشد. و بیانگر 
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اطمینان شخص موّمن به خود در هر کاری که انجام 
می‌دهد. و آرامش دل و درون او» و ايمن بودن و قرار 
و آرام گرفتن و راضی و خشنود بودن او است: 

(متل البق اض ولا و اْبصبر 

میم هَل تیان متل؟ ). 

حال این دو گروه امن مؤمنان و کافران) همانند حال 

کور و کر یا بینا و شنوا است. آیا حال و مآل این دو 

گروه یکی است؟. 
یک تصویر محسوس است که حالت هر دو گروه در آن 
مجسّم می‌شود. گروه اوّل همچون کور است و نمی‌بیند. 
و همچون کر است و نمی‌شنود... کسی که دستگاه‌های 
دریافت وجود خود را و اندامهای بدن خود را از هدف 
بزرگی که برای آن آفریده شده‌اند بازدارد. ییعنی 
دستگاه‌ها و اندامهای او برای این است که ابزار پیغام 
مطالب به دل و خرد باشند. تا او بفهمد و درک کند و 
بیندیشد و بررسی کند. ولی کسی که این دستگاه‌ها و 
اندامها را در راه این هدف اصلی مورد بهره‌برداری 
قرار نمی‌دهد. انگار او چنین دستگاه‌ها و اندامهائی 
ندارد. گروه دوم همچون بینا است و می‌بیند. و همچون 
شنوا است و می‌شنود. و چشم و گوش او وی را 
رهنمود و راهیاب می‌کنند. 

هل شتو بان ملا ). 

آیا حال و مال این دو گروه یکی است؟. 
پرسشی است که پس از تصویر مجسم به میان آمده 
است و نیازی به پاسخ ندارد. چون گوئی پاسخ با خود 


پرسش همراه است و جواب روشن است. 


ا 


اقلا تذکرزون؟ 4. 

آیا یادآور و پندپذیر نمی‌گردید؟. 
مسأله به شکلی است که نیازی به بیش از یادآوری 
ندارد. مسأله روشن است و احتیاجی به اندیشیدن پیدا 
کار تصویرگری این چنین است. و تصویرگری هم در 
شیوه قرآنی زیاد مورد استفاده قرار گرفته است و 
بسیار در تعبیر از مطالب به کار رفته است... کار 


Vo‏ ۱ فی‌ظلالالقرآن 


جلد سوم 
تصویرگری این چنین است که مسائلی را که به جولان 
انديشه نیاز دارند به صورت بدیهیّات مقزّر و معیّنی 


درم ی آورد و به گونه‌ای پیش چشم می دارد که به بیش 
از چشم انداختن و نگاه کردن و به خاطر سپردن و به یاد 


رف 
4 
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در این سوره داستانها بنیاد آن هستند. ولی داستانها در 
آن مستقل و جداگانه نیامده‌اند. بلکه داستانها به عنوان 
مصداق حقائق بزرگ آمده‌اند که سوره در صدد بیان 
آنها است. روند قرآنی در سرآغاز سوره چکیده‌وار از 
آن حقائق بزرگ سخن گفته است: 


۳ درا اله ی کم من تذیر و شر 
و آن آشتففژوا ر کم واه .که مناعاً 
تج شتتی زیت کل ې قط له 
ون ولوا ای آخاف علیکم عَذاب یم کبیر. ال 
اله مَرجفکم وهو على کل میء قَدیر ). 
(اینن قسرآن) کتاب بزرگواری است که آیه‌های آن 
(توشط خدا) منظم و محکم گردیده است (و لذا تناقض و 
خلل و نسخی بدان راه ندارد) و نیز ز آیات آ ن از سوی 
خداوند (جهان) شرح و بیان شده است که هم حکیم 
است و هم آگاه (و کارهایش از روی کاردانی و 
فرزانگی انجام می‌پذیرد. ای پیغمبر! بدیشان بگو:) این 
که جز خدا را نپرستند. بیگمان من از سوی خدا 
بیم‌دهنده (كافران به عذاب دوزخ) و مژده‌دهندة 
(مومنان به نعمت بهشت) هستم. و اینن که از 
پروردگارتان طلب آمرزش کنید و به سوی او برگردید 
که خداوند (به سیب استغفار صادقانه و توبة 
مخلصانه) شما را تا دم مرگ به طرز نیکوثی (از مواهب 
زندگی این جهان) بهره‌مند می‌سازد. و (در آخرت برابر 
عدل و داد خود) به هر صاحب فضیلت و احسانی 
(پاداش) فضیلت و احسانش را می‌دهد. اگر هم پشت 
بکنید (و از ایمان به یزدان و طاعت و عبادت خداوند 
رحمان روی بگردانید» بر رسولان پیام باشد و بس) من 
بر شما از عذاب روز بزرگی (که روز قیامت است) 
بیمناکم. برگشت شما به سوی خدا است. و خدا بر هر 
چیزی توانا است. (او است که به شما زندگی می‌بخشد 
و شما را می‌میراند و دوباره جان به پیکرتان می‌دواند 
و برای حساب و کتاب در قیامت جمعتان می‌گرداند و 
به دوزخ یا بهشتتان می‌رساند). (هود/۴-۱] 
سرآغاز این سوره چرخشهای زیادی را پیرامون 
همجون حقائقی می‌آغازد. گردشهائی در ملکوت 
آسمانها و زمین, و در زوایای نفس, و در گسترٌ محشر 
سر می‌دهد... آن‌گاه در این چرخش و گردش تازه‌ای که 
در نواحی زمین و در لابلاهای تاریخ سر می‌دهد. به 
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داستانهای پیشینیان نیز می‌پردازد... حرکت و جنبش 
عقیدۂ اسلامی را در رویاروتی با جاهلیّت در طول 
قرون و اعصار عرضه می‌دارد. 
داستانها در اینجا تا اندازه‌ای مفصّل هستند. به‌ویده 
داستان نوح و طوفان. داستانها بیانگر جدال و ستیزی 
ات که ان ای ج ای کک فة اس کته در 
سرآغاز سوره بدانها اشاره گردیده است. و هر پیغمبری 
آمدہ است تا آنها را بیان کند. انگار در طول تاریخ 
تکذیب‌کنندگان همان تکذیب‌کنندگان هستند. و انگار 
برش ابخان شرت با تدای شت :ی درک و 
شعورشان درک و شعور یگانه‌ای است. 
داستانها در این سوره خط سیر تاریخ را می‌پیمایند. با 
داستان نوح میآغازند. سپس سخن از نوح» سپس هود. 
و بعد از او از صالح. به میان می‌آید. آن‌گاه داستان 
ابراهیم درضمن داستان لوط شروع می‌گردد. سپس از 
داستان شعیب سخن می‌رود. و بعد اشاره‌ای به موسی 
می‌شود... بالأخره داستانها اشاره‌ای به خط سیر 
تاریخی می‌اندازند. تا یادآوری و هوشیارباشی برای 
آیندگانی باشد که پیاپی به دنبال گذشتگان می‌آیند و 
سرنوشت آنان را می‌بینند. 
اینک به داستان نوح با قومش می‌پردازیم. داستان نوح 
سرسلسلهٌ داستانها در روند قرآنی. و نخستین حلقه از 
حلقه‌های زنجیرة تاریخ است: 
0 
و ند آزسلنا ثوحا ی قزید. إن لک تذی ین 
1 عدوا إلا ال نی أخاف علَيْكم عذاب یرم 
». 
(همان‌گونه که تو را به پیش قومت فرستاده‌ایم و 
گروهی به دشمنانگی و سرکشی پرداختند) نوح را (هم) 
به پیش قومش فرستادیم (و او بدیشان گفت:) من 
بیم‌دهنده (شما از عذاب خدا و) بیانگر (راه نجات) برای 
شما می‌باشم. (همچنین بدیشان گفت:) جز الله (یعنی 
خدای واحد یکتا) را نپرستید. بیگمان من از عذاب روز 


پررنج (قیامت) بر شما می‌ترسم. 


مس 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


نزدیک است واژه‌ها همان واژه‌هائی باشد که 
محمد بإ برای گفتن آنها فرستاده شده است, و 
تقریباً همان واژه‌هائی باشد که کتابی قرآن نام آنها را 
دربر گرفته است. کتابی که آیه‌های آن محکم و استوار 
گردیده است و سپس از جانب خداوند کاربجا و آگاه 
نازل و شرح و بیان شده است. این نزدیکی در واژگان 
تعبیر از معنی اصلی یگانه در روند قرآنی مقصود و 
مورد نظر است. 
شود. و واژگان تعبیر از معانی نیز وحدت و یگانگی 
پیدا کنند. با توجّه بدین نکته که مراد این است که آنچه 
در اینجا روایت می‌شود همان چیزی است که نوح 0 
گفته است. این نظریّه. نظریَةٌ ارجح است. چه ما 
نمی‌دانیم با چه زبانی نوح از معانی و مقاصد تعبیر 


تا وحدت رسالت و وحدت عقیده بیان 


می‌کرد و سخن می‌گفت: 
«و فد آزسلنا نوحاً إل قزمه إن کم نذ 
ُبین ). 
(همان‌گونه که تو را به پیش قومت فرستاده‌ایم و 
گروهی به دشمنانگی و سرکشی پرداختند) نو را (هم) 
به پیش قومش فرستادیم (و او بدیشان گفت:) من 
بیم‌دهنده (شما از عذاب خدا و) بیانگر (راه نجات) برای 
شما می‌بانشم. 
قران نگفته است: نوح گفت که من ... این بدان خاطر 
است که تعبیر قرآنی صحنه را زنده می‌کند. و گوئی 
داستان نوح حادثه‌ای است که اکنون پیش آمده است, نه 
این که حادثه‌ای از گذشته‌ها باشد. انگار نوح هم اینک 
بدیشان می‌گوید و ما در آنجا حاضریم و می‌شنویم. 
این از یک سو از سوی دیگر روند قرآنی وظیفة کلّی 
رسالت را خلاصه می‌کند و به صورت یک حقیقت 
درمی آورد و از ت 
ان لکم تذیر 
من بیم‌دهندة رهم ۲ خدا و) بیانگر (راه نجات) 
برای شما می‌باشہ. 
این امر دارای تأثیر بیشتری در تعیین هدف رسالت و 
جلوه گر ساختن آن در پیشگاه وجدان شنوندگان است. 
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روند قرآنی بار دیگر مضمون رسالت را در حقیقت 
تازه‌ای جلوه گر می‌سازد و به تلو و تبلور می‌اندازد: 
ألا تخد تغبذوا الا الله € 
(همچنین بدیشان گفت:) جز الله (یعنی خدای واحد یکتا) 
را نپرستید. 
این بنیاد رسالت» و بنیان بیم دادن است ... برای چه؟ 
(ٍق اف کم َذاب تدم آلم . 
بیگمان من از عذاب روز و [قیامت) بر شما 
می‌ترسم. 
در این چند واه کو تاه ابلاغ پایان می‌پذیرد و بیم دادن 
به پایان می‌اید. روز دردناک نیست. بلکه روز. 
دردآور است. واژة «آلم» فعیل به معنیمفعول. یعنی 
«مَأُومٍ» است. آنان در آن روز ارون هستند. 
یعنی به رنج و الم گرفتار گردیده‌اند و به درد آورده 
شده‌اند. ولیکن تعبیر فرآنی در ایسنجا این ساختار را 
برمی‌گزیند» تا خود روز را به تصویر کشد که انگار به 
درد و الم گرفتار گردیده است» و گوئی درد و الم را 
احساین می‌کند و رنج و شکنجه را می‌چشد. پس باید 
حال کسانی که در آن روز بسر می‌برند چه باشد؟ 
;3 ال الا لپ روا من قَزمه :ما تراک لا 
ترا فا و ما تراک أنبعک إلا لذن هم آ انا 
دی الي و ما تری کم ین قظلٍ بل 
تنكم کاذیین ). 
اشراف کافر قوم او (بدو پاسخ دادند و) گفتند: تو را جز 
انسانی همچون خود نمی‌بینیم (و لذا به پیغمبری تو 
باور نداریم). ما می‌بینیم که کسی 
کوتاه‌فکر و ساده‌لوح 
نکرده است. (شما ای پیروان نوح نه نوح و نه) شما را 


جز افراد فرومایه و 


ما (به تو نگرویده و) از تو پیروی 


برتر از خود نمی‌بینیم و بلکه دروغگویانتان می‌دانیم. 
این پاسخ بزرگان متکبّر است... اشراف... بزرگان 
صدرنشین قوم... تقریباً پاسخ اشراف قريش هم همین 
است: تو را جز انسانی همچون خود نمی‌بینیم. چنین 
می‌بینیم که کسی جز افراد فرومایه و کوتاه‌فکر و 
ساده‌لوح ما از تو پیروی نکرده است. شما را برتر از 


هراهب 
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خود نمی‌بينيم. بلکه دروغگویانتان می‌دانیم. 

شبهه‌ها همان شبهه‌ها, و اتهامها همان اتهامهاء و خود 
بزرگ بینیها و تفاخرفروشیها همان خود بزرگ‌بینیها و 
تفاخرفروشیهاء و پسذیره شدن ابلهانة جاهلانه 
یاوه‌سرایانه. همانها و همانها است که پیوسته بوده 
است! 

این شبهه هميشه در دل و درون انسانهای نادان 
جایگزین شده است و از سوی ایشان گفته شده است: 
آدمیزاد کوچکتر از آن است که بتواند بار رسالت را بر 
دوش کشد. اگر رسالتی باشد باید فرشته‌ای یا آفرید: 
دیگری آن را بپذیرد و پیامبری را برعهده گیرد و پیا 
و پیغام خدا را برساند. این شبهه, شبهة جاهلانه‌ای 
است. سرچشمه می‌گیرد از عدم اعتماد به این 
آفریده‌ای که یزدان او را در زمین خود خلافت بخشیده 
است و جانشین کرده است. خلافت و جانشینی هم 
وظيفة بزرگ و سترگی است. به ناچار باید آفریدگار در 
آدمیزادگان استعداد و نیرو و توانی را به ودیعت نهاده 
باشد که در سای آنها بتوانند به کار خلافت و جانشینی 
برخیزند و زمین را آباد کنند. و در نذاد آدمیزادگان 
قرت و قدرتی را به ودیعت نهاده است که از ميان 
ایشان افرادی آماده برای حمل رسالت باشند و خدا 
آنان را برگزیند... خدا داناتر از هرکسی نسبت به 
چیزهائی است که در هستی خا همچون کسانی به 
ودیعت نهد و از میان سائرین ویژگیهائی در پیکر؛ این 
برگزیدگان سرشته کند. 

شبهة دیگری که آن هم شبهة جاهلانه‌ای است. این 
است که می‌گویند: اگر بنا است خدا انسانی را به 
پیغمیری برگزیند. پس از چه چه رو نباید چنین کسی از 
میان اشراف و بزرگان و صاحبان قدرت و والامقامان 
قوم ایشان برگزیده شود؟... این هم از نشناختن 
ارزشهای حقیقی مقام انسان برمی‌خیزد. ارزشهائی که 
در پرتو آنها انسان به‌طور عام سزاوار خلافت در زمین 
گردیده است. و به‌طور خاط شایستۀ حمل رسالت خدا 
گردیده است و برگزیدگانی از میانشان مفتخر به مقام 
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نبوت شده‌اند. این ارزشها بستگی به مال و جاه و سلطه 
و قدرت در زمین ندارد. بلکه این ارزشها در درون 
جان و آمادگی آن برای پیوند با جهان والای فرشتگان 
نهفته است. و بستگی دارد به این که جان ادمی چه 
صفا و گشایش و قدرت دریافت و تاب تحمّل 
امامت و ای ادا طا رمات نود قدرت یر 


اندازه از 


ابلاغ آن, و توان پذیرش سائر صفات والا و ارزشمند 
نبوت را پیدا کرده است و تا به کجارسیده است... 
این‌گونه خصال و صفات هیچ‌گونه ربطی به مال یا جاه و 
يا سلطه گری و گردن‌فرازی ندارد. 
ولی اشراف و بزرگان قوم نوح, همانند اشراف و 
بزرگان قوم هر پیغمبری مقام و منزلت دنیوی ایشان را 
از دیدن این ویژگیهای معنوی آسمانی کور می‌کرد و 
هیچ‌گونه علّت و دلیلی برای اختصاص پیغمبران به حمل 
رسالت نمی‌دیدند. به گمان ایشان رسالت اسمانی برتر 
از شأن آدمی است. اگر هم چنین مقامی بتواند به 
انسانی واگذار شود. این انسان باید از میان برجستگان 
همچون ایشان و والامقامانی در زمین بسان آنان باشد! 
ها تراک لاملا ). 
تو را جز انسانی همچون خود نمی‌بینیم (و لذا به 
پیغمبری تو باور نداریم). 
این یک بهانه ... بهانة دیگری که ماهرانه‌تر است. این 


است: 
و ما تراک آتبعک إلا الذي هم رانا بادى 
لري ). 
ما می‌بینیم که کسی جز افراد فرومایه و کوتاه‌فکر و 
ساده‌لوح ما (به تو نگرویده و) از تو پیروی نکرده است. 

E‏ فان ام شاه ها 

می‌نامیدند... 

این نظری است که پیوسته بزرگان قوم به کسانی دارند 

که دارای مال و ثروت و قدرت نیستند! اغلب هم توده 

مردمان نادار و ناتوان پیروان پیغمبران پیشین بوده‌اند. 

چون فقراء و ضعیفان با فطرت پاکی که دارند به پذیرش 

دعوتی نسزدیک‌تر و برای پاسخگوئی به رسالتی 


۸۷۹ 


۱ فی‌ظلال الق رآن 
E‏ جلد سوم 
آماده‌ترند که مردمان را از بندگی بزرگان قوم آزاد و 
رها می‌کند. و دلها را به خدای یگانه و توانا و سرور 


سروران و چیره بر گردنکشان و قلدران پیوند می‌دهد. 
و نیز از آن جهت که سرمستی و غرور و خوشگذرانی 
و شادخواری سرشت ایشان را تباه نکرده است. و 
او ا دای رت نان را اوقت 
بازنداشته است و مانع پذیرش ایشان از دعوتهای الهی 
نشده است. از دیگر سو از داشتن اعتقاد به خداء ترس 
این را ندارند که مکانت و متزلتی را از دست بدهند که 
درنتيجة غفلت و ناآگاهی توده مردم و به بندگی 
کشاندن ایشان در برابر خرافات بت‌پرستانة جوراجور و 
گوناگون, به‌دست آمده است. و درحقیقت بايد گفت 
دزدیده شده است. یکی از انواع و اشکال بت‌پرستی. 
کرنش بردن و اطاعت و پیروی کردن و پرستش نمودن 
اا فاا ا جای آن که یا رن و 
فرمانیرداری و پیروی و پرستش, به خدای يگانة 
بی‌انباز رو کنند. و همه اینها را برای یزدان جهان کنند و 
بس. رسالتهای یگ‌انه‌پرستی نهضتها و جنبشهای 
آزادی‌بخش حقیقی است, نهضتها و جنبشهائی که انسان 
را در همه مراحل و منازل و اوضاع و احوال زندگی. و 
در سرزمینهای مختلف کر زمین. آزاد و رها می‌سازد. 
به همین خاطر پیوسته گردنکشان و قلدران با رسالتهای 
آسمانی می‌رزمند و به مقاومت می‌پردازند. و 
تسوده‌های مردمان را از رسالتها بازمی‌دارند. و 
می‌کوشند رسالتها را پریشان و آشفته و آلوده نشان 
دهند, و دعوت‌کنندگان به سوی رسالتها را به بدترین 
تهمتها متهم کنند تا مردمان را نگران و گریزان از ایشان 
سازند. 

و ما تراک نک إلا لین هم راذن بادى 

اَلرّأي ). 

ما می‌بینیم که کسی جز افراد فرومایه و کوتاه‌فکر و 

ساده‌لوح ما (به تو نگرویده و) از تو پیروی نکرده است. 
فرومایگان هم بدون کم‌ترین اندیشه و تفکر به پیغمبران 
گرویده‌اند و رسالتها را پذیرفته‌اند... این هم تهمتی 


سورۀ هود آیات ۲۵-۴۹ 


جزء دوازدهم 
است که پیوسته سردمداران و بزرگان قوم. گروه‌ها و 


دسته‌های ممنان را بدان متهم می‌کنند. و می‌گویند 


آنان بدون تفر و تأل دربارة دعوتهاء از رسالتها 


پیروی می‌کنند. بدین جهت ایشان متهم به پیروی کردن 
کورکورانه و راه افتادن ناآگاهانه هستند. و شايستة 
سردمداران و بزرگان نیست که راه و روش آنان را 
درپیش گیرند و همچون دعوتها و رسالتهائی را 
بپذیرند! اگر فرومایگان ایمان بیاورند. در این صورت 
شایسته نیست که سردمداران و بزرگان بسان ایشان 
ایمان بیاورند. و نباید بگذارند که فرومایگان نیز ایمان 
بیاورند! 

و ما ری کم لا من فضل ). 

(شما ای پیروان نوح» نه نوح و نه) شمارا برتر از خود 
دعوت‌کنند؛ به سوی خدا را با فرومایگان آمیزهٌ هم 
می‌سازند و یکجا طرف خطاب قرار می‌دهند! و 
می‌گویند: شما را برتر از خود نمی‌بينيم و شما فضیلتی 
بر ما ندارید تا این فضیلت و برتری شما را به هدایت 
تزدیکتر گرداند. و شما را از کار صحیح و راه درست 
آگاه‌تر نماید!!! اگر آنچه با شما است خوب و درست 
بود. ما خودمان به آن راه می‌يافتيم, و دیگر شما بر ما 
در پذیرش آن پیشی نمیگرفتید! آنان امور و مسائل را 
با مقیاس و معیار نادرستی می‌سنجند و اندازه می‌گیرند 
که قبلاً از آن سخن گفتیم. مقیاس و معیار برتری را مال 
و ثروت. و مقیاس و معیار درک و فهم را جاه و مقام و 
مقیاس و معیار دانش و بینش را سلطه و قدرت 
می‌شمارند و می‌دانند... لذا در نظر ایشان, دارا برتر و 
صاحب مقام و منزلت فهمیده‌تر. و صاحب سلطه و 
قدرت. فرهیخته‌تر و دارای معرفت بیشتر است!!! 
هنگامی که عقيدهٌ یکتاپرستی از جامعه رخت بربندد. و 
یا تأثیر آن کم و سست شود. این‌گونه مفاهیم و این جور 
مقیاسها و معیارها همیشه حکمفرما و فرمانروا می‌شود. 
و انسانها به زمانهای جاهلیّت برمی‌گردند. و از آداب و 
رسوم یت‌پرستی به شکلی از شکلهای فراوان آن 
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پسیروی می‌کنند. هرچند که بت پرستی در جامة 
رنگارنگ تمدّن مادی خودنمائی کند.( این هم بیگمان 
سرنگونی و شکست بشریّت است. که ارزشهائی را 
کوچک و ناچیز می‌کند که انسان به وسیلةٌ آن ارزشها 
انسان شده است» و سزاوار خلافت در زمین گردیده 
است. و شایستگی دریافت رسالت از آسمان را پیدا 
کرده است. قطعاً این سرنگونی و شکست بشریّت 
انسان را به سوی ارزشهائی برمی‌گرداند که به حیوانیّت 
عضلانی مادی نزدیک‌تر است تا بشریّت! 

( بل تنک م کازبین ). 

بلکه دروغگویانتان می‌دانيم. 
این واپسین تهمتی است که آن را رو در روی پیغمبر و 
پیروانش می‌زدند. ولی به شیوه و روش 
«اریستوکراتی»(۲) خود آن را محافظه کارانه بیان 
می‌کردند. و می‌گفتند: 

بل نکم ). بلکه گمان می‌بریم که شما... 
آنان سخن خود را به صورت شک و گمان بیان 
می‌دارند. چون یقین قاطعانه در گفتار و کردار از ویژگی 
سرشت توده‌هائی است که بدون درنگ به سوی حقّ و 
حقیقت برمی‌جهند. توده‌هائی که آقایان اندیشمند 
محافظه کار خویشتن را بالاتر از ایشان می‌گیرند و 
بر تر می‌دانند! 
اینان نمونۀ مکرّری هستند که در زمان نوح بوده‌اند و 
هميشه خواهند بود. نمونه‌ای از ان طبقه‌ای است که 
جیبهای پر و دلهای خالی دارند. و پیوسته دم از بزرگی 
خود می‌زنند و مذعیان عظمت بوده و باد به غیغبها و 
رگها و دماغهایشان می‌اندازند!!! 
نوح یل این اتهام و روی‌گردانی و تکیّر را با 


بزرگواری و والائی پیغمبرانة خود پذیرا می‌گردد. و با 


۱- امروزه در آمریکا آدمی با درآمدش سنجیده می‌شود. و با موجودی 
حسابش در بانک ارزیابی می‌گردد!!! و موج سیلاب جاهلیّت بت‌پرستانه از 
آمریکا به همه جای دنیا می‌رسد, و حتّی بر شرق نیز که گمان می‌برد 
مسلمان است طغیان مر کند!!! 

۲- طبقة اشراف. فرمانروائی طبقه اشراف.. 
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اطمینان به حقّ و حقیقتی که با خود به ارمغان آورده 
است. و بااعتمادی که به پروردگار خود دارد. 
پروردگاری که او را به ميان مردمان روانه کرده است. 
و با روشنی راهی که درپیش گرفته است. و با درستی 
برنامه‌ای که در ذهن و شعور خود جای داده است و 
برابر آن رفته است. سربلند و راست قامت به جلو 
می‌رود. نه دشنام می‌دهد همان‌گونه که آنان دشنام 
می‌دادند. و نه کسی را متهم می‌کند. بدان شکل که آنان 
متهم می‌کردند. و نه ادعائی آن چنانی داشت که آنان 
داشتند. و نمی‌کوشد که سیمای غیرحقیقی به خود گیرد 
و یا چیزی خلاف رسالت خویش بر رسالت بندد و 
بیفزاید. 

(قال: : يا قوم ارا ان نت لبیل من ري و 3 
ان خن نرو ففقیت علي روهار 
أن فا کارمون؟ و یاقزم الک له فلا ان 
ا جری إلا عل ای ون بطارد لین منوا ام 
ملاقوا ره یم و لک راکم د ما جهلون. و ا قو 

بصن اهن طردء تهم؟ افلا تد كرون 

ول لک عند زائ افر ر یب وَل 
آقول: إن ملک و ون تزدرې آغینکم: 
لن يو با تم اله خر ان آغلم با نی آنفییم .ین 
ای 
ای قوم من! به من بگونید. اگر من دلیل روشنی از 
پروردگارم داشته باشم (که علم ضروری من برگرفته 
از دانش و بینش پیغمبری است) و خداوند از سوی 
خود رحمتی به من عطاء فرموده باشد (که نیت است) 
و این رحمت الهی (به سبب توجّه شما به مادیات و 
غفلت از معنویّات) بر شما پنهان مانده باشد. آیا ما 
می‌توانیم شما را به پذیرش آن واداریم. در حالی که 
شما دوستش نمی‌دارید و منکر آن می‌باشید؟ (دین را با 
اجبار که نمی‌شود به دیگران تحمیل و تزریق کرد). ای 
قوم من! من در برابر آن, (یعنی تبلیغ رسالت 
پروردگارم) از شما (پول و مزد و ثروت و) مالی 


نمی‌خواهم. چرا که مزد من جز بر عهدۀ خدا نیست (و 


EAT} 
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پاداش خود را تنها از او می‌خواهم و بس). و من کسانی 
راکه ایمان آورده‌اند (از مجلس و همدمی خود به خاطر 
شما) نمی‌رانم. آنان (در روز قیامت) خدای خود را 
ملاقات می‌کنند و (اگر آنان را برانم در آن وقت از من 
شکایت می‌کنند). و اما من شما را گروه ناداتی می‌دانم. 
(چرا که معیار ارزش انسانها را در مال و جاه می‌دانید. 
نه در پیروی از حقّ و انجام کار نیک). ای قوم من! اگر 
من مومنان (فقیر و به گمان شما حقیر) را از پیش خود 
برانم. چه کسی مرا (از دست انتقام خدا می‌رهاند و) در 
برابر (مجازات شدید) الله یاری می‌دهد؟ (هیچ کسی). 
آیا یاد آور نمی‌شوید (و نمی‌اندیشید که آنان خدائی 
دارند و انتقام ایشان را می‌گیرد؟). من به شما نمی‌گویم 
که گنجینه‌های (رزق و روزی) خدا در دست من است 
(و هرگونه که بخواهم در آن تصرّف می‌کنم و کسانی 
را که از من پیروی کنند. ثروتمند می‌سازم) و به شما 
نمی‌گویم که من غیب می‌دانم (و آگاه از علم خدا 
می‌باشم و از چیزهائی باخبرم که دیگران از آنها 
بی‌خبرند) و من نمی‌گويم آنان که در نظر شما خوار 
می‌آیند. خداوند هیچ‌گونه خوبی و نیکی بهره ایشان 
نمی‌سازد (و اجر و پاداش فراوان و قابل توجّهی بدانان 
عطاء نمی‌کند. من جز ایمان و صداقت از آنان نمی‌بینم و 
من مأمور به ظاهرم) و خدا از چیزهائی که در اندرون 
دارند آگاه‌تر (از هر کسی) است. (اگر آنچه شما دوست 
دارید بگویم و بکنم.) در این صورت من از زمره 
ستمکاران (به خود و به دیگران) خواهم بود. 
یا وم ). ای قوم من!... ای کسان من!... 

با کمال بزرگواری و مهربانی ایشان را صدا می‌زند و 

آنان را به خود نسبت می‌دهد. و خود را بدیشان 

منسوب می‌کند. ای کسان من, شما اعتراض می‌گیرید و 

می‌گوئید: 
ما تراک إلا قرا معنا ). 

تو را جز انسانی همچون خود نمی‌بینیم. 
نظرتان چیست اگر من با پروردگار خود ارتباط داشته 
باشم؟ ارتباطی که در جان من آشکار و در احسان من 
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نمودار است و بدان یقین کامل دارم. این هم ویژگی و 
خاصیْتی که به شما بخشیده نشده است. اگر خدا از 
سوی خود رحمتی به من بخشیده باشد و مرابه 
پیغمبری برگزیده باشد. یا ویژگیهائی به من ارزانی 
فرموده باشد تا در پرتو آنها شايسته حمل بار رسالت 
گردم -رسالت هم بدون شک رحمت بزرگی است -اگر 
این رحمت رسالت و آن حجت آشکار در میان باشد. و 
بر شما پنهان شود و همچون کورها آن را نبینید. چون 
شما برای دیدن و پذیرفتن و درک و فهم کردن آماده 
نیستید. و sS e‏ را برای مشاهده کردن 


TOE 


پذیرش آن واداریم؟. 


| آيامامىتوانيم شمارابه 


این کار مرا نسزد و در دست من نیست. من نمی‌توانم 
شما را وادار به اعتراف بدان سازم و وادار به ایمان 


بدان کنم. 

وان زا کارُون) 5۱ 

در حالی که شما دوستش نمی‌دارید و منکر آن 

می‌باشید!. 
بدین‌گونه نوح لا برای توجّه کردن آنان و بیدار 
نمودن وجدانشان و برانگیختن حساسیّت ایشان جهت 
درک و فهم ارزشهاتی که بر آنان پوشیده مانده است. و 
جهت پی بردن به ویژگیهائی که آنان دربارةٌ رسالت و 
گزینش پیغمبرانی برای تبلیغ آن به مردمان نمی‌دانند و 
غافل از آن ویژگیها گردیده‌اند. با نرمش و مهربانی با 
ایشان رفتار می‌کرد و از آنان دلجوئی می‌نمود. و 
بدیشان نشان می‌داد که کار واگذار به نماد سطحی و 
سیمای ظاهری نیست و ایشان نباید از روی ظواهر 
ارت کف اس ای را اوا اک 
گيرند. همچنین در عین حال اصل بزرگ استواری را 
برای انان بیان می‌کرد که اصل اختیار در انتخاب عقیده 
است و بدیشان می‌گفت: مردمان عقیده و ایمان را باید 
با تفکر و تأمل و نگرش و پژوهش بپذيرند. نه با قهر و 
غلبه و سلطه و قدرت بدیشان تحمیل کرد. 


<A 
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جلد سوم 
و یات م شالم ی مال إن آجری إلأعَل 
الله و ماتا بطارد الذين من وا 1 تم مُلاقوا رهم 
و لك آراکم قَؤْماً تجهلون ). 
ای قوم من! من در برابر آن» (یعنی تبلیغ رسالت 
پروردگارم) از شما (پول و مزد و ثروت و) مالی 
نمی‌خواهم. چرا که مزد من جز بر عهدۀ خدا نیست (و 
پاداش خود را تنها از او می‌خواهم و بس). و من کسانی 
را که ایمان آورده‌اند (از مجلس و همدمی خود به خاطر 
شما) نمی‌رانم. آنان (در روز قیامت) خدای خود را 
ملاقات می‌کنند (و اگر آنان را برانم در آن وقت از من 
شکایت می‌کنند). و اما من شما را گروه نادانی می‌دانم 
(چرا که معیار ارزش انسانها را در مال و جاه می‌دانید. 
نه در پیروی از حق و انجام کار نیک). 
ای قوم من! کسانی را که شما فرومایگان می‌نامید. به 
ایمان آوردن دعوتشان کردم و ایشان هم ایمان آوردند. 
و من هم جز ایمان آوردن چیزی از مردمان نمی‌خواهم. 
من در برابر دعوت خود خواهان پول و مالی نیستم, تا 
با توانگران گرم بگیرم و با تنگدستان سرد باشم. هم 
مردمان در پیش من یکسان هستند... کسی که از پول و 
مال مردمان بی‌نیاز گردد. دارایان و ناداران برای او 
مساوی و برابرند. 
ان أجرى إلأعلى اله 4. 
مزد من جز بر عهدۀ خدا نیست (و پاداش خود را تنها از 
او می‌خواهم و بس). 


مزد و پاداش من بر خدا است. نه بر کس دیگری. 


-١‏ در كتاب: «التصوير الفنى فى القرآن» در فصل: «التناسق الفنى» آمده 
است که واژه در قرآن با طنین خود گاهی صورت کاملی را ترسیم می‌کند. از 
نمونه‌های آن تو در قرآن نقل قول نوح را می‌خوانی :م رشان ن كت علی 
ية من زتي و آٺاني رخمة ِن جنیه ميٽ عیکم. اروها وآنثغ تفا 
کارهُون؟». احساس می‌کنی که وازهٌ «أثلرمُكُمُوها» فضای اجبار را با تنیدن 
و پیچیدن همه این ضمیرها در گفتار, و پیوستن یکی به دیگری» به تصویر 
می‌زند. همان‌گونه که افراد مجبور به انجام کاری که دوست ندارند با آن کار 
تنیده و پیچیده می‌شوند. و به ناچار بدان محکم بسته می‌شوند. بدین منوال 
نوعی از هماهنگی پدیدار و نمودار می‌گردد که برتر از بلاغت ظاهری و 
والاتر از فصاحت لفظی است. 
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مان بطارد لین نوا ). 
و من کسانی را که ایمان آورده‌اند (از مجلس و همدمی 
خود به خاطرشتا) تمی‌رات: 
از این پاسخ. چنین می‌فهمیم که آنان از نوح خواسته‌اند 
پاتی روکد کا ا ا بیش جر ا که 
پیرامون او را گرفته‌اند و بدو گرویده‌اند تا آن وقت 
آنان دربارءٌ ایمان آوردن خود بدو بیندیشند. چرا که 
ایشان نمی‌خواهند با نوح ملاقات کنند و به پیش او 
بروند. مادام که فرومایگان دور و بر او باشند! همچنین 
نمی پسندند که آنان و ایشان راهی را درپیش گیرند و 
مسیری را طی کنند... نوح بدیشان پاسخ می‌دهد: من 
پیروان خود را از پیش خود نمی‌رانم. هرگز همچون 
چیزی از من سر نمی زند. آنان ایمان آورده‌اند و دیگر 
سر وکا شان نبا دا ابیت باق 
(إنجم ملاقو ریم . 
آنان (در روز قیامت) خدای خود را ملاقات می‌کنند (و 
اگر ایشان را برانم در آن وقت از من شکایت می‌کنند). 
و لكي آراکم ق تما هون ). 
و امّا من شما را گروه نادانی می‌دانم (چرا که معیار 
ارزش انسانها را در مال و جاه می‌دانید. نه در پیروی 
از حق و انجام کار نیک). 
شما ارزشهای راستینی را نمي‌شناسید که انسانها با آنها 
در ترازوی خدا سنجیده می‌شوند. و نمی‌دانید که 
برگشت همگی مردمان به سوی خدا است. 
و یا قوم من یری من الله إن طردتهم با 
اون *. 
ای قوم من! اگر من مؤمنان (فقیر و به گمان شما حقیر) 
را از پیش خود برانم. چه کسی مرا (از دست انتقام خدا 
می‌رهاند و) در برابر (مجازات شدید) الله یاری می‌دهد؟ 
(هیچ کسی). آیا یادآور نمی‌شوید (و نمی‌اندیشید که 
آنان خدائی دارند و انتقام ایشان را می‌گیرد؟). 
در آنجا خدا است. خداوندگار فقیران و ثروتمندان 
است. پروردگار افراد ضعیف و افراد قوی است. در 
آنجا خدا است و مردمان را با ارزشهای دیگری 
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می سنجد و برآورد می‌کند. همگان را با یک ترازو 
می کشا آن فرآزوایسان اسک نس این مز مان در کلف 
حمایت و رعایت یزدان قرار دارند. 

و یا قوم من رن من اله ٍن طردعیم؟ ). 

ای قوم من! اگر من مومنان (فقیر و به گمان شما حقیر) 

را از پیش خود برانم. چه کسی مرا (از دست انتقام خدا 

می‌رهاند و) در برابر (مجازات شدید) الله یباری 

می‌دهد 4 
اگر من به موازین و قوانین خدا خلل برسانم و رخنه 
وارد گردانم. و بر بندگان مومن او ستم و سرکشی کنم - 
بندگان مومن هم بزرگوارترین افراد در پیشگاه یزدانند 
- و ارزشهای زمینی نادرستی را گردن نهم که خدا مرا 
برای تعدیل آنها نه پیروی از آنها فرستاده است. چه 
کسی مرا از دست قدرت انتقام خدا محفوظ و مصون 
می‌دارد؟ 

را اکرو ). آیا یادآور نمی‌شوید؟. 
شما را چه شده است که از فطرت سالم و استوار دور 
افتاده‌اید؟ انگار رفتار و کرداری که دارید. شاهین 
ترازوی سرشت راست و درست را پاک به هم زده 
ست؟ گوئی خود را باخته‌اید و کاملاً به کژراهه و 
گمراهی افتاده‌اید؟ 
آن‌گاه توح شخص خود و رسالت خود را دور از هر 
پیرایه و آرایه و اندوده و ارزشی از این ارزشهای 
ساختگی و نادرست. به عنوان پند و اندرز و یاد و 
یادآوری, بدیشان معرّفی می‌کند. تا ارزشهای حقیقی 
را برای ایشان بیان کند. و ارزشهای ظاهری را با دست 
کشیدن و دوری خود از آنهاء در جلو چشمانشان خوار 
و بی‌مقدار گرداند. پس هرکه رسالت را آن‌گونه که 
هست. با همه ارزشهایش, و بدون هرگونه پیرایه و 
آرایه‌ای, و بدون هرگونه اذعائی. خالصانه برای خدا 
گام به پیش نهدو لان زر کد 

و لاأقول لم عِندې خزائن الله... ). 

من به شما نمی‌گویم که گنجینه‌های (رزق و روزی) خدا 


در دست من است (و هرگونه که بخواهم در آن دخل و 
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تصرف می‌کنم و کسانی را که از من پیروی کنند. 
رون ی ضا وم رت 
من اذعای ثروتمندی, یا قدرت بر ثروتمند کردن ندارم. 
و لا الم لیب » 
و به شما نمی‌گویم که من غیب می‌دانم (و آگاه از علم 
خدا می‌باشم و از چیزهائی باخبرم که دیگران از آنها 
بی‌خبرند). 
مادعا نمی کت که قدرتی دارم که انسانها تیار زیت 
پیوندی با خدا جز پیوند رسالت دارم. 
و لاآفول: إن ملک ). 
و من نمی‌گویم که من فرشته‌ام. 
من نمی‌گویم فرشته‌ام و اذعای بالاتر از صفت انسانی 
را بکنم تا به گمان شما برتر شوم و در مقابل دیدگانتان 
بزرگتر گرد .و خویشتن را بر شما بالات گیرم. 
(و لا أقول لین تژدری آغینکم لن یرتم له 
ترا ). 
و من (هرگز برای خوشایندی شما) نمی‌گویم آنان که 
در نظر شما خوار می‌آیند. خداوند هیچ‌گونه خوبی و 
نیکی بهرة ایشان نمی‌سازد (و اجر و پاداش فراوان و 
قابل توجهی بدانان عطاء نمی‌کند). 
برای خشنودی و خوشایندی بزرگانتان یا برای 
همگامی با برداشتهای زمینی و ارزشهای گذرای 
ناپایدارتان چنین سخنانی نخواهم زد. 
(ل عم بان انیم ). 
خدا از چیزهائی که در اندرون دارند آگاه‌تر (از هر 
کسی) است. 
جز ظاهر ایشان به من مربوط نیست. ظاهر ایشان هم 
قابل تکریم و تمجید است و اميد می‌رود که یزدان خير 
و خوبی بهرة آنان گرداند. 
رن ألظالية ). 
(اگر آنچه شما دوست دارید بگویم و بکنم) در این 
صورت من از زمره ستمکاران (به خود و به دیگران) 
خواهم بود. 
اگر هریک از این ادعاها را داشسته باشم, از زمره 
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ستمگران خواهم بود. ستمگرانی که به حقٌ و حقیقت 
ستم می‌کنند. در حالی که آمده‌ام تا حسقّ و حقیقت را 
تبلیغ کنم و به دیگران پرسانم. و از جملة ستمگران به 
خویشتن خواهم بود چون خود را به خشم خدا عرضه 
می‌دارم و گرفتار می‌سازم. و نیز از زمر ستمگران به 
مردم خواهم بود. چه مردمان را در جائی نازل می‌کنم و 
می‌نشانم که یزدان ایشان را در آنجا نازل نکرده است و 
ننشانده است. 


بدین منوال نوح لب از خود و از رسالت خویش هر 
ارج و ارزش نادرست و قلبی راء و هر هالهة قداست 
ساختگی را نفی می‌کند. ارج و ارزش و هاله‌ای که 
سران قوم نوح از پیغمبر و پیغمبری. يا به عبارت دیگر 
از رسول و رسالت انتظار داشتند و خواستار می‌شدند. 
نوح رسالت خود را یدون هرگونه پیرایه و آرایةٌ پوچی 
از این قبیل پیرایه‌ها و ارایه‌ها بدیشان می‌نمایاند. و 
تنها پیرایه و آرایه‌ای که رسالت را در آن نشان می‌دهد 
حقیقت عظیمی است که خود رسالت از آن برخوردار 
است و بدین چیزهای فرعی و سطحی ناپایدار نیازی 
ندارد. مردمان را در پرتو درخشانی که حق دارد و با 
زان کو نا ورد نت و با تاد 
بزرگوارانه و مهربانانه‌ای» به سوی حقیقت لخت و 
بسی‌پرده بسرمی‌گرداند و حقیقت را عیان بدیشان 
می‌نمایاند تا با آن چنان که هست روبرو شوند. و در 
پرتو هدایت و رهنمود آن راهی را برای خود درپیش 
گیرند. نوح رسالت خود را این‌گونه روشن و آشکار, 
بدون هر نوع چاپلوسی و کجی به مردمان نشان 
می‌دهد. و تلاش نمی‌کند برای خشنودی و خوشایندی 
ايشان. رسالت و حقیقت ساد؛ٌ آن را فدا سازد. بدین 
ترتیب نوح نمونه‌ای از اصحاب دعوت در همه قرون و 
اعصار می‌شود. و درسی در روبرو شدن با صاحبان 
قدرت برای تبلیغ حقٌ لخت از آرایه‌ها و پیرایه‌های 
زائد می‌دهد. بدون این که با جهان‌بینیها و اندیشه‌های 
ماع بلطم و ف ر سا کدی کدرو ات کم 
بدیشان بگراید و ایشان را کمک نماید. درضمن مودّت 
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و محبّت و مهر و عطوفت هم نشان می‌دهد. ولی سر را 
خم نمی‌کند و کرنش نمی‌برد. 
چون سخن بدینجا رسید و سران قوم نوح از مبارزة 
حجّت و برهان با حجّت و برهان ناامید شدند و دریافتند 
از این طریق با او برنمی آیند. ناگهان آنان -طبق عادت 
طبقة خود - افتخار به گناه ایشان را گرفت و بزهکارانه 
بزرگی فروختند و از مباحثه دست کشیدند و خویشتن 
را بزرگ‌تر از آن دیدند که حجّت و برهان ایشان را 
مغلوب و ناتوان کند. و در برابر برهان عقلی و فطری 
اقرار و اعتراف نمایند. لذا گفتگو را رهاکردند و به 
چالش برخاستند: 
فلا یا توح ق جادلصا ارت چذا ناء قاتلا با 
تعدا ان کنت من ألصاوقین ). 
کک ی مایا ما تن نم کر ا کوان 
بیاوریم) و جرّ و بحث را به درازا کشاندی (تا آنجا که 
مارا خسته کردی. جانمان از این همه گفتار به لب 
رسیده است و دیگر تاب و تحمل شنیدن سخنانت را 
نداریم). اگر راست می‌گوئی (که تو پیغمبری و اگر به تو 
ایمان نياوريم. عذاب خدا گریبانگیرمان می‌گردد) آنچه 
را که ما را از آن می‌ترسانی, به ما برسان (و هیچ درنگ 
مکن: خوت سی ات ان کو 
این خود زبونی است که لباس قدرت پوشیده است» و 
تاتوانی است که جا فرت به تن کزده اسک ی هرانن 
از پیروزی حق است که شکل توهین و استهزاء و 
مبارزه‌طلبی و چالش به خود گرفته است: 
قاتا دنا پن گنت من وین ). 
آنچه را که ما را از آن می‌ترسانی, به ما برسان (و هیچ 
درنگ مکن. حرف بس انیس عذاب کو؟). 
عذاب دردناکی را بر سر ما بیاور که ما را از آن بیم 
می‌دهی و می‌ترسانی. چه ما تو را تصدیق نمی‌کنيم و 
راستکار و راستگو نمی‌دانیم. و از تهدید و بیمی که 
می‌دهی پروا و باکی نداریم و بدان اهمیْتی نمی دهیم. 
ولی این تکذیب و چالش. نوح را از سمت یک پیغمبر 


بزرگوار بیرون نمی‌آورد و به دور نمی‌گرداند. و او را 


[A۸6] 
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بازنمی‌دارد از این که حقّ را برایشان بیان کند. و آنان 
را به سوی حقیقتی رهنمود کند که از آن غافل مانده‌اند. 
و از این که از او درخواست می‌کردند چیزی را بر 
سرشان بیاورد که ایشان را از آن می‌ترساند. درک 
می‌کند که آنان همچون حقیقتی را نمی‌شناسند و از آن 
چیزی نمی‌دانند. نوح از برگرداندن ایشان به سوی 
ین کی زی م خی هم این نت دوع 
جز پیغمبری نیست. و او جز تبلیغ رسالت وظیفه‌ای 
ندارد. و عذاب در دست خدا است., و خدا است که همۀ 
امور را می‌گرداند. و مصلحت را در پیش انداختن یا 
پس انداختن عذاب می‌داند. و این سنت و قانون خدا 
است که ساری و جاری می‌شود و اجراء می‌گردد... نوح 
نمی تواند جلو این سنت و قانون را بگیرد یا آن را 
دگرگون ساز هنت نوع پیغمیر است و بايد تا دم واپسین 
زندگی حقٌ را آشکار کند. و از این که مردمان او را 
تکذیب می‌کنند و به مبارزه و چالش می‌طلبند نباید از 
رساندن و بیان کردن حق بازایستد و خودداری کند: 
#قال: :إا تیک ها شا و من جزین 
ولا کم ضحي -ان أرَذث أن أ کک 
کان اف یرد آن فيكم و زیکم و | 


مهم 


توجَعُون 


گفت: (رساندن عذاپ در دست خدا است, نه در دست 
من) این خدا است که آن رابه شما می‌رساند اگر 
بخواهد (و خکمقش اقتضاء کند) و شما نمی‌توانید (خدا 
را) درمانده کذید (و از نزول عذاب او جلوگیری نمائید و 
یا از آن بگریزید و خویشتن را برهانید). هرگاه خدا 
بخواهد شما را (به خاطر فساد درون و گناهان فراوان) 
گمراه و هلاک کند. هرچند که بخواهم شما را اندرز 
دهم اندرز من سودی به شما نمی‌رساند (و پندهایم در 
شما نمی‌گیرد). خدا پروردگار شما است و به سنوی او 
برگردانده می‌شوید (و به مجازات خود می‌رسید). 

اگر قانون و ست خدا مقتضی آن است که به سبب 

گمراهی و ویلانی خود هلاک و نایود شوید. این قانون 

و ست خدا قطعاً دربارة شما اجراء و پیاده خواهد شد 
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هرچند من برای شما دلسوزی و نیکخواهی کنم و پند و 
اندرزتان دهم. این هم نه بدان خاطر است که یزدان شما 
را از سود جستن از دلسوزی و نیکخواهی و پند و 
اندرز بازمی‌دارد. بلکه عملکرد خودتان در حق خودتان 
قانون و ستّت خدا را مقتضی گمراهی و ویلانی خودتان 
می‌سازد و شما سرگشته و حیران می‌شوید. شما 
نمی‌توانید خدا را درمانده گردانید و نگذارید به شما 
برسد آنچه او برایتان مقدّر و مقرّر می‌فرماید. شما 
پیوسته در دست قدرت یزدان اسیر هستید. و او است 
که هم کار و بار شما را می‌چرخاند و مقدر و مقرّر 
می‌گرداند. شما به هیچ وجه نمی‌توانید از ملاقات خدا و 
حساب و کتاب و سزا و جزای او بگريزید و خود را 
ت 
١‏ هو ربکم و یه جع 

خدا .۵ است و به سوی او برگردانده 

می‌شوید (و به مجازات خود می‌رسید). 
در این بخش از داستان نوح. روند قرآنی توجّه و 
نگرش شگفتی به طرز برخورد مشرکان قریش به 
همچون داستانی می‌کند. داستانی که نزدیک است شبیه 
داستان مشرکان قریش با پیغمبر ااا و ادٌعای آنان 
گردد که می‌گفتند: محمد این داستانها را از خود می‌بافد 
و سرهم می‌کند. روند قرآنی پیش از آن که داستان نوح 
را پایان دهد, به گفتارشان پاسخ می‌دهد: 

اَم یقُولونَ آفتراه؟ قل: انآ ريه قعل اخرامي, 


محمد) این (قرآن) را از پیش 
خود ساخته است و آن را به دروغ به خدا نسبت داده 
است؟ بگو: اگر آن را از پیش خود ساخته باشم و به 
دروغ به خدا نسبت داده باشم» (جرم بزرگی مرتکب 
شده‌ام و سزای) بزهکاری من بر گردن من است (و 
مجازات آن را خواهم دید. ولی اگر من راستگو باشم. 
شما گناهکارید) و من از (آثار) بزهکاری شما (بر کنار 
و) سالم می‌باشم (و به گناه شما نمی‌سورم). 

چیزی را از پیش خود ساختن و بربافتن و آن را به خدا 


AA“ 
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مج 


نسبت دادن, بزهکاری است. بدیشان یگو: اگر من قرآن 


را از پیش خود ساخته باشم و به خدا نسبت داده باشم 
مسوولیّت و پیامد آن بر خود من است. من می دانم اين 
کار بزهکاری است. و من بعید است که مرتکب جرم و 
بزهکاری شوم... من از شرک و تکذیب شما و از 
تهمت افترائی که در کنار آنها می‌زنید. بیزارم. 
این جملۀ معترضه. با روند داستان در قرآن مخالف 
نیست. چه داستان ذکر شده است تا هدفی از این قبیل 
که در روند قرآن ذکر شده است بیان دارد. 
@ 
سپس روند قرآنی به دنبالة داستان نوح می‌پردازد. و 
صحنهٌ دومی را نشان می‌دهد. صحنه‌ای که نوح در آن 
وحی و فرمان پروردگار . خود را دریافت می‌کند: 

و آوجی إل نون ین من ويک من 
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قد آم قلا تیش پاکائوا عون وا الک 
یا و وخین. و لا تخاطبی في نموم 
ُفرفُون 4. 


که (تاکنون) ایمان 
آورده‌اند. هیچ کس دیگری از قوم تو ایمان نخواهد 
آورد. بنابراین از کارهاتی که می‌کنند غمگین مباش. (ما 
هرچه زودتر سزای اذیّت و آزار و تهمت و تکذیب 
ایشان را در کف دستشان خواهیم گذاشت) و (به نوح 
وحی شد که) کشتی را تحت نظارت ما و برابر تعلیم 


وحی ما بساز (و بدان که تو و مژمنان همراه تو از 


مراقبت و محافظت مابرخوردارید و محفوظ از 
ظالمان» و مصون از اشتیاه در کار ساختن کشتی 
e‏ ای ون ی من 
سوب ید اس شان رن خاش 
راوج إلى وح آنه آن من من مک إلا مَنْ 
نز 


دیگری از قوم تو ایمان نخواهد 


قَد من 


آورده‌اند» هیچ کس 


آورد. 


سورة هود آیات ۲۵-۹ 
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دلهای مستعذ ایمان, ایمان آورده‌اند. ولی بقیَةُ دلها نه 
در آنها استعداد است. و نه رو کردنی وجود دارد. این 
چنین یزدان به نوح وحی کرد و او بندگانش را بهتر از 
دیگران می‌شناسد. مطلم‌تر از هرکسی از ممکن و 
شدنی و ممتنع و ناشدنی است. پس مجالی برای ادامة 
دعوتی نیست که فائده و سودی نمی‌بخشد. و گناهی بر 
تو نیست به سبب کفر و تکذیب و مبارزه‌طلبی و 
تمسخری که می‌ورزند: 

لا بیس اكائوا ون ). 

بنا بر این از کارهائی که می‌کنند غمگین مباش. 
یعنی غمگین و پریشان‌حال مشو و اهمیّت مده به 
کارهائی که می‌کنند. بر خود مترس که آنان نمی‌توانند 
زیانی برسانند. غم ایشان را هم مخور که هیچگونه خير 
و خوبی در آنان نیست... کار و بارشان را واگذار چه 
کارشان تمام است و عمرشان به پایان آمده است. 

وآتم کب نا ززخینا). 

و (به نوح وحی شد که) کشتی را تحت نظارت ما و برابر 

تعلیم ما بساز (و بدان که تو و مژمنان همراه تو از 

مراقبت و مواظبت ما برخوردارید و محفوظ از ظالمان. 

و مصون از اشتباه در کار ساختن کشتی می‌باشید). 
کشتی را بساز تحت رعایت و نظارت ما و با راهنمائیها 
و تعلیمات وحی ما. 

ولا تخاطبی في لین لام رون ). 

(از این پس به مشرکان رحم مکن) و با من دربارة 

(گذشت از) ستمگران گفتگو منما (که آنان محکوم به 

عذابند و) مسلماً یشان غرق خواهند شد. 
سرنوشت ایشان مقزّر و مقذر گردیده است و کارشان 
پایان پذیرفته است. با من دربارة ایشان سخن مگو .. 
نه دعا برای هدایت آنان کن, و نه دعا برای نفرین 
ایشان کن... در جای دیگری از قرآن آمده است که 
وقتی که نوح از قوم خود مأیوس شد. دعا و نفرینشان 
کرد منهوم سخن در ایینجا این است که یأس و 
ناامیدی پس از این وحی و فرمان الهی بوده است. چه 
زمانی که فرمان صادر شود و داوری به پایان آید, دعا 
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و لابه به کار نیاید. 
۰ 
صحنه سوم از صحنه‌های داستان» صحنه‌ای است که در 
آن نوح از مردم دوری گزیده است و از دعوت و 
مجادلهة آنان دست کشیده است و به ساختن کشتی 
پرداخته است: 
و يصع ستَم القلی و کل ]اه E EE‏ 
سخروامئ. قال: إن تسوا ما فا شخ منکم 
کا تنخرون. شرت تغلمون من ی تیه عذابٌ 
زيه و یل علیهعذابٌ ب مقم. ؟. 
نوح دست‌اندر کار e‏ | 
گروهی از اشراف قوم او از کنار وی می‌گذشتند, او را 
مسخره می‌کردند (و می‌خندیدند و می‌گفتند: دیوانه 
شده است. به سرش زده است. پیغمبری را ترک گفته 
است و نچّاری را پیشه کرده است! نوح هم بدیشان 
پاسخ می‌داد و) می‌گفت: اگر شما ما را مسخره می‌کتید. 
ما هم همان‌گونه شما را مسخره می‌کنيم. (امروز از 
بی‌خبری شما از پیام آسمانی می‌خندیم و فردا به سیب 
شکنجه و عذابی که گریبانگیرتان می‌گردد به 
تمسخرتان می‌نشینیم). هرچه زودتر خواهید دانست 
که عذاب خوارکننده و رسواکننده (در دنپا) بهرۀ چاه 
کسی, و شکنجة جاودان (در آخرت) گریبانگیر کدام 
یک از مردمان می‌گردد. 
تعبیر با فعل مضارع که بر زمان حال دلالت دارد. به 
صحنه سرزندگی و جدیّت می‌بخشد. صحنه را در 
فراسوی این تعبیر مجسّم بر پرده خیال خود می‌بینیم. 
نوح دارد کشتی را می‌سازد. گروه‌های قوم متکبر او را 
می‌بینیم که از کنارش می‌گذرند و به تمسخرش 
می‌گیرند. کسی را به تمسخر می‌گیرند که بدیشان 
می‌گفته است: من فرستاده يزدانم و شما را به سوی او 
می‌خوانم. با ایشان گفتگو و مباحثه می‌کند و گفتگو و 
مباحثه را به درازا می‌کشاند. آن‌گاه به نجّاری می‌گراید 


۱- اشاره به سورة نوح» آیة ۲۶ و ۲۷ است. (مترج 
ره به سوره بوج 9 مرجم 
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و کشتی می‌سازد. 


اتان به مشر و اها 


فراتر از ظاهر را نمی‌دانند و از وحی و فرمان یزدان 
بی خبر و ناآگاهند. سر و کارشان هميشه محدود و 
مربوط به شناخت روبنا و نمادین و برداشت از ظواهر 
است. و از درک و فهم فراتر از نمادهای سطحی و 
ظواهر امور از قبیل حکمت و تقدیر ناتوانند. ولی نوح 
آگاه و مطمئن است و با عژّت و اعتماد و آرامش و 
وقار و بزرگواری, بدیشان پاسخ تمسخرشان را با 


تمسخر می‌دهد: 
(فال: ان روا مِنا انا نت 2 نک ہک 


نون 4 
(نوح بدیشان پاسخ می‌داد و) می‌گفت: اگر شما ما را 
مسخره می‌کنید. ما هم همان‌گونه شما را مسخره 
مي‌کنيم. (امروز از بی‌خبری شما از پیام آسمانی 
می‌خندیم و فردابه سبب شکنجه و عذابی که 
گریبانگیرتان می‌گردد به تمسخرتان می‌نشینیم). 

شما را به تمسخر خواهیم گرفت چون شما از فراسوی 

این کار ناآگاهید. و نمی‌دانید خدا دربار؛ٌ شما چه 


می‌خواهد بکند. و نمی‌دانید چه سرنوشتی در انتظار 


شما است: 
(فسَوّف تَعْلَمُونَ من يأتيه عَذابٌ مغزیه, و حل 
عذات نی 


بالأخره خواهید دانست که عذاب خوارکننده و 
رسواکننده (در دنیا) بهرۀ چه کسی, و شکنجهة جاودان 
(در آخرت) گریبانگیر کدام‌یک از مردمان می‌گردد. 
درخواهید یافت که ما يا شما سرافراز و رستگاریم. در 
آن روز که پرده برافتد و آنچه مردمان را از آن برحذر 
می‌دارند و می‌ترسانند. پدیدار و آشکار گردد! 
9 
سپس صحن بسیج و آمادگی است» در آن هنگام که 
لحظه‌ای فرارسیده است که نتظار آن می‌رفت: 
حت |ٍذا جا هدن و فار رفن :لفیا من 
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کل زوج انو اهک الا من سبق عليه عليه لول 


(نوح به کار خود مشغول بود و کافران هم به تمسخر 
خود ادامه دادند) تا آن‌گاه که فرمان ما (مبنی بر هلاک 
کافران) دررسید و آب از زمین جوشیدن گرفت (و 
خشم ما به غایت رسید. به نوح) گفتیم: سوار کشتی کن 
از هر صنفی نر و ماده‌ای راء و خاندان خود راء مگر 
کسانی را که فرمان هلاک آنان قبلا صادر شده است 
(که همسر و یکی از پسران تو است)» و کسانی را (در 
آن بنشان) که ایمان آورده‌اند. و جز افراد اندکی بدو 
ایمان نیاورده بودند. (نوح خطاب به خاندان و بستگان 
گفت: سوار کشتی شوید 
(و نترسید) که حرکت و توقف آ ن با یاری خدا و حفظ و 
عنایت الله است (و به هنگام ورود به کشتی و حرکت آن؛ 


باایمان خود و ساثر مومنان) 


و در وقت لنگر انداختن و خروج از آن, نام خدا را بر 
زبان رانید و از حضرت باری یاری بطلبید» و از او 
آمرزش کناهان خود را بخواهید و بدانید که) بیگمان 
پروردگار من بسیار آمرزنده و بس مهربان است. 
سخن در بار فوران تنور فراوان گفته‌اند. و 
خیال‌پردازی در بعضی از آنها بسیار به جاهای دور 
رفته است. و بوی اسرائیلیّات در این داستان و 
سراسر داستان طوفان آشکار است: ولی ما بی‌دلیل و 
راهنما, سر در بیابان بی‌نشان برهوت نمی‌نهیم و به 
غیبی نمی پردازیم که از آن چیزی نمی‌دانیم جز مقداری 
را که نص قرآن در اختیارمان نهاده است؛ و در حدود 
مدلول آن سخن می‌گوئيم. نه بیشتر. 
تنها چیزی که می‌توانیم بگوئیم این است: فوران تنور - 
و تنور فروزان - چه‌بسا چشمه‌ای در آن بسرجوشیده 
باشد. یا آتشفشانی از آن بردمیده باشد. این فوران و 
جوشیدن هم چه‌بسا نشانه‌ای از سوی خدا برای نوح 
بوده است. يا تنها همزمان با فرمان یزدان صورت 
پذیرفته است. و علامت آغاز فوران آب از زمین, و 
ریزش باران سیل آسا از آسمان گردیده است. 
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هنگامی که چنین گردید فرمان دررسید: 

فا یل فا من کل وج نت ... ). 

گفتیم: سوار کشتی کن از هر صنفی نر و ماده‌ای را .... 
گوئی چنان بوده است که نوح مرحله به مرحله آنچه 
بدو فرمان می‌رسید در وقت خود یکی یکی اجراء 
می‌کرده است. نخست دستور یافت که کشتی بسازد و 
آن را ساخت. در روند قرآنی هدف از ساختن کشتی 
نیامده است» و ذکر هم نشده است که یزدان نوح را بر 
این هدف آگاه کرده است. 

(حق إذا جاء آفرناو فار لور ). 

تا آن‌گاه که فرمان ما دررسید و تنور برجو‌شید. 
این هم فرمان اجرای مرحلة بعدی است: , 

یل فا ِن کل رجن تن ون SEE‏ 

شب غك ال ر ا 

| 

خاندان خود راء مگر کسانی را که فرمان هلاک آنان قبلاً 

صادر شده است (که همسر و یکی از پسران تو است). 

و کسانی را(در آ ن بنشان) که ایمان آورده‌اند: 

(من کل روج نان ). 

از هر ضقی نر و مادهای را 
اقوال گوناگونی ذکر شده است و بوی اسرائیلیّات تندی 
از آنسها برمی‌خیزد و در فضا می‌پراکند. ولی ما 
کی کارت ا دس ا شوم تام 
پیرامون این نص به پریشان‌گوئی بکشاند: 

نم فا من كل رجي أن ). 

سوار کشتی کن از هر صنفی نر و ماده‌ای را. 
به نوح دستور می‌رسد که از موجودات زنده‌ای که در 
دسترس دارد و می‌تواند آنها را بگیرد و با آنها بسر 
برد. نر و ماده‌ای را سوار کشتی کند... چیزهائی که بیش 
از این گفته‌اند اروا و نادرست است و کورکورانه از 
آنها دم زده‌اند... 

رهلک الان سبق علیه لول -(. 

و خاندان خود را -مگر کسانی را که فرمان هلاک آنان 


قبلاً صادر شده است (که همسر و یکی از پسران تو 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


است). 


یعنی کسانی را برجای بدارد که برابر قانون و سّت خدا 
سزاوار عذاب هگ دیهان 
ومن آمن ». 
و راکه ایمان آورده‌اند. 
کسانی که ایمان آورده‌اند و جزو خاندان تو نیستند. 
وا من مه الیل ). 
ی هرز 
فال: کپوا فیا بائم ثراو مزساها). 
(نوح خطاب به خاندان و بستگان با ایمان و سائر 
مومنان) گفت: سوار کشتی شوید (و نترسید) که 
حرکت و توقّف آن با یاری خدا و حفظ و عنایت الله است 
(و به هنگام ورود به کشتی و حرکت آن,» و در وقت لنگر 
انداختن و خروج از آن» نام خدا را بر زبان رانید و از 
حضرت باری یاری بطلبید» و از او آمرزش گناهان 
خود را بخواهید). 
فرمان اجراء گردید, و هرکه و هرچه لازم بود گردآوری 
شلد . 
این بخش از آیه: «و قال :أ کپوا فہہا باش اضرا و 
مُرْساها» بیانگر این است که کشتی به مشیّت خدا در 
حرکت کردن و در لنگر انداختن واگذار گردید. کشتی 
تحت رعایت و حمایت خدا است... انسانها چه کاری 
درباره کشتی از دستشان ساخته است بدان‌گاه که در 
گرداب آبهای سرکش گرفتار آمده باشد. چه 
این که بازيچة طوفان هم گردیده باشد؟! 
@ 
آن‌گاه صحنهٌ بیمناک و هراس‌انگیز درمی‌رسد. صحنۀ 
طوفان: 
وهی رې چم ف مرج کالبال, و ادی ز ج 
تة و کان ف مغل بای از کب معا ول نید 
مح الکافرین. قال :موی إلى جیل يبعصمي ین 
الماءٍ .قال : لأعاصم یوم أف اله القن دجم .و 
حال جا زج تفر 


رسد به 
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(سینه) امواج کوه پیکر را می‌شکافت و (همچنان) به 
پیش می‌رفت. (مهر پدری در میان این امواجی که از سر 
و دوش هم بالا می‌رفتند و روی هم می‌غلتیدند» موج 
گرفت) و نوح پسرش را که در کناری (جدا از پدر) قرار 
گرفته بود فریاد زد که فرزند دلبندم با ما سوار شو و با 
کافران مباش. (اگر به سوی خدا برگردی نجات می‌یابی 
وال با جملگی بی‌دینان هلاک می‌گردی. پسر لجوج و 
مغرور نوح) گفت: به کوه بزرگی می‌روم و مأوی 
می‌گزینم که مرا از سیلاب محفوظ می‌دارد (و از 
غرقاب مصون). نوح گفت: امروز هیچ قدرتی در برابر 
فرمان خدا (مبنی بر غرق و هلاک شدن کافران) پناه 
نخواهد داد مگر کسی را که مشمول رحمت خدا گردد و 
بس. (در همین هنگام موجی برخاست و او را در کام 
خود فروبرد) و موج میان پدر و پسر جدائی انداخت و 
پسر در میان غرق‌شدگان جای گرفت (و خیال خام. او 
رااز راه آب دنیاء به آتش آخرت انداخت). 

در اینجا دو هول و هراس در کتار یکدیگر و همراه 
همدیگرند. هول و هراسی در طبیعت خاموش, و هول و 
هراس دیگری در درون انسانها. هر دوی آنها نیز به 


یکدیگر می‌پیوندند: 
وهی تجری بهم في مَوْج کا بال ). 
کشتی با سرنشینانش (سینة) امواج کوه‌پیکر را 


می‌شکافت و (همچنان) به پیش می‌رفت. 
در این لحظۂ خوفناک جدّی نوح می‌نگرد ناگھان یکی 
از پسرانش را در کناری دور از آنان می‌بیند و او را با 
خودشان نمی‌بیند. مهر پرسوز و گداز پدری در 
وجودش بیدار و برانگیخته می‌شود. و فرزند رمان و 
گریزان را فریاد می‌زند: 

یاب آز کب مَعنا ولا تکن مع الکافرین ). 

فرزند دلبندم با ما سوار شو و با کافران مباش. 
ولی فرزند ناسپاس نافرمان. پاس پدر داغدیده سوزان 
را نمی‌دارد. و جوان مغرور اندازةٌ هول و هراس فراگیر 
را نمی داند: 

فال: سآوي إلى جَبل یَغصنی من الاء ). 
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(پسر لجوج و مفرور نوح) گفت: به کوه بزرگی می‌روم 


و مأوی می‌گزینم که مرا از سیلاب محفوظ می‌دارد (و 
از غرقاب مصون). 
آن‌گاه پدری که حقیقت حال و وخامت کار را می‌داند. 
آخرین فریاد خود را سر می‌دهد: 
قال لا غاصم الیرم من مر اله امن رَحم). 
نوح گفت: امروز هیچ قدرتی در برابر فرمان خدا (مبنی 
بر غرق و هلاک شدن کافران) پناه نخواهد داد مگر 
کسی را که مشمول رحمت خدا گردد و بس. 
از کوه و پناهگاه و دولت و محافظ هیچ‌گونه کاری 
برنمی‌آید. هیچ کسی رهائی ندارد مگر کسی که خدا 
بدو رحم کند و او را بپاید. 


در یک لحظه» صفح صحنه تغییر می‌کند و دگرگون 
می‌شود. ناگهان موج فراگیر درمی‌رسد و هر چیزی را 


می‌بلعد: 
و خال ‏ الوح کانمن لفق 4 


موج میان پدر و پسر جدائی انداخت و پسر در ميان 


غرق‌شدگان جای گرفت. 
مااکنون که روند ِ را پس از هزاران سال پیگیری 
یس ول فان اه ها وا سکاو کت نها 


را در سینه‌های خود حبس انگار در صحنه 
حاضریم و آن را می‌بینیم. کشتی آنان را در میان 
موجهائی چون کوه‌ها پیش می‌برد. نوح که پدر دآغدیده 
و برتافته‌ای است پشت سر هم فریاد می‌زند و ندا 
درمی‌دهد و فرزند جوان مغرورش از پدیره شدن 
بدهکار نیست. موج فراگیری در یک چشم به هم زدن 
سریع و دلهره‌انگیزی کار را تمام می‌کند و همه چیز 
پایان می‌پذیرد. انگار نه فریاد زدنی و نه پاسخ گفتنی 


در کار بوده است! 


درخواست پدر سر باز می‌زند و به نداهای او گ 


در اینجا هول و هراس در درون زنده‌ای اندازه گیری 
می‌شود - هول و هراسی و بدل 
می‌گردد - همان‌گونه که هول و هراس در طبیعت 
اندازه‌گیری می‌شود. امواج دشتها و دژه‌ها و آنگاه 


که ميان پدر و پسر رد 
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بلندیها و قله‌ها را فرامی‌گیرد دشتها و دژه‌ها و بلندیها و 
قل‌ها در برابر امواج همچون یکدیگرند. و در طبیعتِ 
خاموش و در درون انسان برابرند. این نشانهة بارزی در 
کار تصویرگری قرآن است. 
۰ 
طسوفان فرومی‌نشیند. و آرامش بر همه جاسایه 
می‌افکند. و کار به پایان می‌آید. و همگام با این اوضاع 
و احوال واژگان و آهنگها و نواهای آنها نیز در جان و 
در گوش رنگ ثبات به خود می‌گیرند و تأثیر خا 
خود را می‌بخشند: 
و قیل: یا ض آبلعي ماء کب و ا تا أفلعې. و ر 

غیض لاء و فى اله و شوت علیالمودی؛ و 

قيل بُغدا للم لین . 

گفته شد که: ای زمین آب خود را فروخورء و ای 

آسمان! از باریدن بایست. و (آن‌گاه به دستور خدا) 

آبها از ميان برده شد و فرمان اجراء گردید و کار به 

انجام رسید» و کشتی بر کوه جودی پهلو گرفت (و در 

این وقت بود که) گفته شد: نابود باد گروه ستمکاران. 
خطابی که به زمین و آسمان می‌شود. همچون خطاب به 
دو موجود زنده و عاقل است. هر دوتا به فرمان قاطعانۀ 
یزدان پاسخ مثبت می‌دهند. و زمین آب را فرومی‌بلعد. 
و از 0 0 

04 

آسمان! از باریدن بایست. 

و غیض الاءٌ ). 

آبها از ميان برده شد. 
زمین آب را به درون خود فروبلعید و از سطح زمین 
فرو رفت. 

و فضی ال . 

و فرمان اچراء گردید و کار به پایان رسید. 
حکم قضا و قدر انجام پدیرفت. 

(وأنتوث على المودی ). 

و کشتی بر کوه جودی پهلو گرفت. 
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کشتی بر کوه جودی لنگر انداخت و پهلو گرفت. 
(و قيل: بدا لقوم لین (. 
و گفته شد: نابود باد گروه ستمکاران!. 
این جمله کو تاه بزنده و قاطعانه‌ای است که در فضای 


خود. ژرف ترین تعییر را دارد... وازهُ «قیل: گفته شد» به 


صورت مجهول آمده است. گویندهٌ آن روشن نگردیده 
است. انگار هدف این است همچون موضوع پوشیده و 
پنهانشان» درهم پیچیده و تنیده بماند, و گفته آید: 
و قبل يعدا لموم لین . 
و گفته شد: نابود باد گروه ستمکاران!. 
ستمکاران از زندگی محو و نابود شوند... محو و نابود 
هم شدند. از رحمت خدا دور و مطرود شوند... دور و 
مطرود هم شدند. در خاطره‌ها و یادها نمانند... که 
نماندند و به پایان آمدند. و چنان رفتند که سزاوار یاد 
و یادآوری هم نیستند! 
® 
اکنون که طوفان فرونشسته است. و هراس به پایان 
آمده آننت:و یا کوه جودی بهای گرفته است ویر 
آن آرمیده است. هم اینک در درون نوح سوز اندوه 
فرزند بلازده و از دست رفته بیدار می‌شود و تنورة 
اتش دل سر برمی‌زند: 
قوّنادی وح رَه قفال: :َب إن آي من الي ون 
وعدک الق و نت أخکم الخاكمين ). 
نوح پروردگار خود را به فریاد خواند و گفت: 
پروردگارا! پسرم (کنعان که امواج او را فرو بلعیده 
است) از خاندان من است و (تو هنگامی که به من 
دستور فرمودی» خاندان خود را سوار کشتی کنم. 
دراصل وعدۀ حفظ خاندان مرا داده‌ای) وعدۂ تو راست 
است (و خلافی در آن نیست) و تو داورترین داوران و 
دادگرترین دادگرانی 


پروردگارا! لطفی و مرحمتی). 


(و درد دل مرا می‌دانی. 


پروردگارا! پسرم از اهل و کسان من است. و تو به من 
وعده داده‌ای که اهل و کسان مرا برهانی. و وعده تو 


راست است. و تو داورترین داورانی. و لذا جز از روی 
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حکمت و تدبیر فرمان نمی‌رانی 
نوح این سخن را گفت تا بدین وسیله از خدا وفای به 
وعده‌اش را در نجات دادن کسان خود بخواهد. و وفای 
به حکمت یزدان را در وعده و داوری خواستار گردد. 
پاسخی که بدو رسید حقیقتی بود که نوح از آن غفلت 
ورزیده بود. و آن این که در پیشگاه خدا و در دين و 
آئین و معیار و ترازوی او, اهل و کسان با قرابت و 
نزدیکی خون نیست. بلکه اهل و کسان تنها و تنها با 
قرابت و نزدیکی عقیده اهل و کسان می‌گردند. این 
پسر مومن نبود. پس در این صورت از اهل و کسان او 
که پیغمبر و ممن است بشمار نمی‌آید... پاسخ بدو این 
چنین با قدرت و قوّت و تأکید و تعیین داده می‌شود. به 
شکلی که به تنییه و توبیخ و تهدید می‌ماند: 
(قال: یا توح له یس من أهْلکَ. له ععل عير 
صاع قلا تشن ما یش لک به عم نی أعظک 
أن تَكُونَ من الجاهلين ). 
فرمود: ای نوح! پسرت از خاندان تو نیست. چرا که او 
(به سبب رفتار زشت و کردار پلشتی که پیش گرفته 
است. با تو فرسنگها فاصله دارد. و ذات او عین) عمل 
ناشایست است. ہنا بر این آنچه را از آن آگاه نیستی (که 
درست است یا نادرست) از من مخواه. من تو را 
نصیحت می‌کنم که از نادانان نباشی (و ندانی که در 
مکتب آسمانیء پیوند براساس عقیده است؛ نه گوشت و 
خون). 
این حقیقت بزرگی در این دین و آئین است. حقيقتِ 
دستاویزی است که همه رشته‌ها بدان بسرمی‌گردند و 
می‌پیوندند. دستاویز عقیده‌ای است که فرد را به فرد به 
گونه‌ای ربط و پیوند می‌دهد که حسب و نسب و قرابت 
و خویشاوندی همچون ربط و پیوندی را ایجاد و 
برقرار نمی‌کند: 
( ان یس من هلک نه عَمَل غیر صا ). 
پسرت از خاندان تو نیست. چرا که او (به ف رفتار 
زشت و کردار پلشتی که پیش گرفته است باتو 
فرسنگها فاصله دارد» و ذات او عین) عمل ناشایست 
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است. 
او از تو بریده و گسیخته است. و تو از او بسریده و 
گسیخته‌ای, هرچند که او از خود تو است. زیرا دستاویز 
نخستین بریده است و قطع گردیده است. پس از آن 
دیگر نه پیوندی و نه خویشاوندی در میان است. 
از آنجا که نوح وفای به وعده‌ای را درخواست می‌کند 
که نمی‌بیند که بدان وفا شده باشد. پاسخی که می‌شنود 
از آن بوی تنییه و تهدید برمی‌خیزد: . , 
(قلا نان ما یش لک به علم ٍنق عظک آن 
َكُونَ من الماهلین ). 
بتابراین آنچه را از آن آگاه نیستی (که درست است پا 
نادرست) از من مخواه. من تو را نصیحت می‌کنم که از 
نادانان نباشی (و ندانی که در مکتب آسمانی» پیوند 
براساس عقیده است. نه گوشت و خون). 
من تو را نصیحت می‌کنم تا از زمره ناآگاهان از حقیقت 
خویشاوندیها و پیوندهاء یا از جملهٌ بی‌خبران از حقیقت 
وعدهٌ خدا و معنی آن نشوی. چه وعد خدا معنی پیدا 
کرده است و تحتّق یافته است. زیرا که اهل و کسان تو 
که واقعاً اهل و کسان تو هستند. نجات پیدا کرده‌اند. 
نوج بسان بنده مومنی که می‌ترسد در حقّ پروردگار 
خویش دچار لغزش شده باشد. سخت بر خود می‌لرزد. 
و به خدای خود پناه می‌برد. و آمرزش و مرحمت او را 
طلب می‌کند: 
(فال: ر رب نود یک آن لک فا یس لی به 
عل و إلا تَر ی و تزع أكُن من نایم بن ). 
نوح گفت: پروردگارا! از این که چیزی را (از این به بعد) 
از تو بخواهم که بدان آگاه نباشم. خویشتن را در پناه 
تو می‌دارم (و عاجزانه از آستانت می‌خواهم که مرا از 
چنین لغزشهائی به دور داری). اگر بر من نبخشائی و 
به من رحم ننمائی از زیانکاران خواهم بود. 
مرحمت خدا نوح را دریافت. دل او را آرام کرد و بدو 
آرامش بخشید. عمر او را پربرکت کرد و فرزندان 
صالح او را فزونی و برکت داد. اما فرزندان ناصالح او 
را عذاب دردناک درمی‌یابد: 
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(قيل: اوح فیط بتلام نا و بر کات لیکو 
عل تین تک. مه بشم ي 
َذاب أل“ (. 
(پس از آن که طوفان همه جا را ویران کرد. به زبان 
وحی به نوح) گفته شد: ای نوح! از کشتی پیاده شو (و 
بدان که تو و همراهانت) از امنیّت ما برخوردارید و (از 
قحطیها و بیماریها و سائر بلاها) سالم و برکنارید و 
(دریای) برکات خدا به روی تو و گروه‌های همراهت 
(گشوده) است (و نگران نباشید که محیط سالم و 
پربرکتی خواهید داشت و بعدها) ملتها و گروه‌های 
دیگری (از نسل شما پدید می‌آیند که آنان) را از نعمتها 
و خوشیها برخوردار می‌کنیم (ولی ایشان در غرور و 
غفلت فرو می‌روند و) آن‌گاه عذاب دردناکی از سوی ما 
بدانان می‌رسد. 
پایان کار چنین است: نجات و بشارت برای او و برای 
هر کسی از نسل او است که اییمان بیاورد. و بیم و 
تهدید برای آن کسانی از فرزندان او است که نعمت و 
هرهمتدی از زندگی دنیا را بخواهند و فقط به فکر ويا 
و دنیاپرستی باشند و بس. گذشته از کیفرشان در این 
دنیاء در آن دنیا عذاب دردناکی بدیشان می‌رسد... این 
همان بشارت و مژده, و همان تهدید و بیمی است که در 
دیباچۀ سوره گذشت. داستانها پس از آن تهدید و بیم 
سر می‌رسند تا آن بشارت و مژده و آن بیم و تهدید را 
در جهان واقع دیدنی تفسیر و تعبیر کنند. 
0 ۱ 
از اینجا است که همچون پیروی می‌آید: 
یلک ین أنباء اقب ُوحیاالیک, ماکنت 
تما آنت و لا قومک من قبل هذا فاصیر 1 
لْعاقبة من 5 
(این قصّه و داستانهای ملّتهای پیشینی که تو آنان را 
ندیده‌ای) جزو اخبار غیب است که آن را به تو (ای 
پیغمبر اسلام!) وحی می‌کنيم. نه تو و نه قوم تو پیش از 
این» آن را نمی‌دانستید. پس (در برابر اذیّت و آزار قوم 
خود) شکیبائی کن (همان‌گونه که پیغمبران پیشین در 
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برابر اذیّت و آزار اقوام خود شکیبائی کردند. و بدان) 

که سرانجام (کارء برد با شکیبایان و) ازآن پرهیزگاران 

است. 
این پیرو هدفهای داستانهای قرآنی را در این سوره 
پیاده می‌کند و تحقّق می‌بخشد: 
۱- نخست حقیقت وحی است که مشرکان منکر آن 
بودند. این داستانها غیبی از جهان غيب است که پیغمبر 
اسلام آنها را نمی‌دانست. و قوم او نیز از آنها بی‌خبر 
بودند. و در محیط او معروف و متداول نبوده‌اند. بلکه 
آن داستانها وحی هستند و از سوی خدای کاریجا و 
آگاه وحی گردیده‌اند. 
۲- حقیقت یگانگی عقیده است که از زمان نوح, یعنی 
ابوالبشر دوم تاکنون عقیده همان است که بوده است» و 
تعبیر جدیدی که از آن می‌شود تقریباً همان تعبیر 
قدیمی است. 
۳ حقيقت تکرار اعتراضها و اتهامها از طرف 
تکذیب‌کنندگان است. که با وجود این که معجزه‌ها و 
درسهای عبرت و دلائل و براهین آشکار. تباهی آن 
اعتراضها و اتهامها را برای نسلی نمودار گردانیده 
است» نسل دیگری دوباره آنها را بر زبان می‌راند و 
تکرار می‌گرداند. 
۴ حقیقت تحقق پیدا کردن و پیاده شدن مژده و بیمی که 
پیغمبران اعلام داشته‌اند. همان‌گونه که پیغمبر 
اسلام یل مژده و بیم می‌دهد و نوید می‌بخشد و یا 
برحذر می‌دارد. این داستانها نیز گواهی از تاریخ بر 
صدق بشارتها و تهدیدهای پیغمبران یزدان در طول 
زمان است. 
۵ حقیقت قوانین و ستتهای جاری و ساری است که 
تخلّف نمی‌پذیرد و از کسی طرفداری یا کناره‌گیری 
نمی‌کند: 

(والْغاقبة لس ). 

سرانجام (کارء برد با شکیبایان و) ازآن پرهیزگاران 

است. 


پرهیزگاران نجات می‌یابند و رستگار می‌گردند. و 
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جانشینان دیگران می‌شوند و بهشت را به ارث 


می‌برند. 

۶ حقیقت رابطه‌ای است که فردی را به فرد دیگری» و 
نسلی را به نسل دیگری ارتباط و پیوند می دهد... آن 
رابطه هم عقیده یگانگی است که مؤمنان را جملگی در 
معبود یکتا و در خداوندگار یگانه به یکدیگر ارتباط و 
پیوند می‌دهد. و همگان در دیانت و عبادت توحیدی 
پالوده از هرگونه همتا و انباز به یک‌دیگر می رسند و 
همسو و هممسیر می‌شوند. 

‌ 

گذشته از اينها. آیا طوفان عام و همه‌جاگیر در سراسر 
زمین بود؟ یا در نواحی و اقطاری طوفان درگرفت که 
نوح در آنجاها مبعوث گردیده بود؟ و این نواحی و 
اقطار کدام سرزمین بود؟ حدود و ثغور آن در جهان 
قدیم و در جهان جدید کجا است؟ پرسشهائی است که 
پاسخی ندارند مگر ظنٌ و گمان. ظنْ و گمان نیز اصلا 
انسان را بی‌نیاز از خی نمی‌کند. پاسخ دیگری که این 
پرسشها دارند اسرائیلیّاتی است که مستند به دلیل 
صحیحی و برهان درستی سحا کتتفته از ايها 
اسرائیلیّات در پیاده کردن هدفهای داستانهای قرآنی نه 
کم و نه بیش ارج و بهائی ندارند. 

ولی این سخن مانع از آن نمی‌گردد که گفته شود ظاهر 
نصوص قرآنی الهام می‌کنند و اشاره دارند به این که 
قوم نوح مجموغة انسانها در آن زمان بوده‌اند. 
سرزمینی که در آن می ز یسته‌اند سرزمین آباد آن زمان 
بوده است. طوفان هم گسترة این سرزمین را فراگرفته 
است. و همة انسانهائی را نایوده کرده است که در آن 
او ای را ا کی 
نوح سوار گردیده و نجات پیدا کرده‌اند. 

این اندازه اطّلاعات درباره آگاهی از سرشت آن حادثة 
جهانی ما را بس است. حادثه‌ای که خبر آن از سرچشمةٌ 
یگانة مورد وثوق و اعتماد دربارةٌ دوران کهنی به ما 
رسیده است که «تاریخ» از آن جیزی نمی‌داند. راستی 


1 ا ۰ .مق 7 نف و مه وه 
در ان روز و روزگار «تاریخ» کجا بود؟! تاریخ فررند 


مهرب 


لو ی 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


نوزادی است که از حوادث انسانها جز اندکی را 
ننگاشته است! و هرآنجه را که نگاشته است می‌تواند 
نادرست یا درست. و قابل صدق و کذب. و محل نقد و 
انتقاد و تبدیل و تعدیل باشد! تاریخ هرگز شايستة این 
بش که رتاو ی که هیر اق رآ اران 
برایمان سخن گفته است. مورد پرس و جو قرار گیرد و 
از آن نظرخواهی شود. خود پرس و جو و نظرخواهی از 
تاریخ دربار؛ مطالب قرآن وارونه کردن اوضاع و 
احوال» و عقب‌گرد و سرنگونی است. عقلی که حقیقت 
این دین در آن جایگزین گردیده باشد. همچون 
وارونه کاری و واپس‌گرائی و سرنگونیای بدو رو 
نمی‌کند! 

افسانه‌های ملّتهای گوناگون و یادمانهای پیچیده وگنگ 
آنان از ذ کر طوفانی موج می‌زند که سرزمین آنان را در 
تاریخ کهن نامشخصی فراگرفته است. به سبب گناه و 
معصیتی که آن نسلی مرتکب گردیده است که شاهد 
جنان رخداد بنززگۍ بوده است... افسانه‌های مدوّن 
بنی‌اسرائیل هم که آنها را «عهد قدیم» می‌نامند از 
طوفان نوح یاد کرده است... ولی همه اینها شایستگی 
این را ندارند که از انها یادی شود و نامی رود وقتی 
که قرآن از طوفان سخن می‌گوید. همچنین شایسته 
نیست که خبر صادق مورد وثوق قرآن با همچون 
روایتهای پیچیده و با همچون افسانه‌هائی بياميزد که نه 
منبع مشخصی و نه سند معینی دارند. هرچند که وجود 
چنین اخبار پیچیده وگنگی دربارةٌ طوفان در نزد 
ملّتهای گوناگون بیانگر این است که طوفان در سرزمین 
این اقوام روی داده است. یا دست کم اد طوفان با 
فرزندان نجات‌یافتگان پس از آن که در زمین 
پراکنده‌اند و از نو زمین را آباد کرده‌اند. بدانجاها رفته 
است و در خاطره‌ها مانده است. 

لازم است بگوئیم چیزی که «کتاب مقذس» نامیده 
می‌شود. چه چیزی که «عهد قدیم» نام دارد و مشتمل 
بر کتابهای یهودیان است. و چه چیزی که «عهد جدید» 
نام دارد و دربردارندة انجیلهای مسیحیان است» آن 
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چیزی نیست که از سوی خدا نازل گردیده است. زیر 
توراتی که خدا بر موسی نازل کرده است نسخه‌های 
اصلی آن توسّط بابلیان هنگام اسیر شدن یسهودیان 
سوزانده شده است. و نگارش مجدد آن پس از گذشت 
قرنها انجام پذیرفته است. تقریباً پنج قرن پیش از میلاد 
مسیح صورت گرفته است. عزرا -که چه‌بس همان عَرَيْر 
باشد - ان را نوشته است و باقی‌مانده‌های تورات را در 
آن گردآوری نموده است. امّا جز انها تألیف است و 
بس! انجیلها نیز چیزی در آنها نیست مگر آنچه پس از 
تقریباً گذشت یک قرن از وفات مسیح ا شاگردان 
مسیح و شاگردان ایشان به حافظه سپرده‌اند و به یاد 
داشته‌اند و بعد از ان داستانهای زیادی و افسانه‌های 
فراوانی آمیزهٌ آن یادمانها گردیده است!.. بدین جهت 
درست نیست در کاری از کارها بر مطالب این کتابها 
اطمینان و اعتماد شود. 

از این مسألة فرعی می‌پردازيم و به عبرت این حادثة 
ورت جهانی می‌پردازیم... این عبرت درحقیقت یک 
عبرت نیست. بلکه عبرتهای گوناگون است. خواهیم 
کوشید به چیزی از آنها در صفحات بعدی بپردازیم. 
پیش از این که از داستان نوح به داستان هود منتقل 
شویم: 

قوم نوح مب همان کسانی که انداز؛ٌ جاهلیّت ایشان راء 
و اندازهُ پافشاری آنان را بر باطل, و اندازهٌ دشمنانگی 
ایشان را با دعوت اسلام خالصی که نوح تب آن را 
برای انان با خود اورده بود. و چکیدة آن چنین است: 
توحید خالصانه‌ای که یزدان سبحان را به دینداری و 
بندگی اختصاص دهد. و صفت ربوبیّت را به کسی جز 
خدا عطاء نکند. اینان که قوم نوح هستند فرزندان 
آدمند. آدم - همان‌گونه که قبلاً از داستان او در سور 
اعراف» و در سور بقره, اطلاع پیدا کردیم -به زمین 
فرود امده است تا به وظیفهٌ خلافت در زمین بیردازد. 
وظيفهٌ مهمی که یزدان آدم را برای انجام آن آفریده 
است و با استعدادها و کفایتهای لازمه آن وظیفه او را 


مجهز نموده است. پس از آن که پروردگارش بدو 
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آموخته است که چگونه از لغزش خود توبه کند. و 
چگونه از پروردگارش سخنانی را دریافت که با گفتن 
آنها توبه کرد و خدا توبة او را پذیرفت» و چگونه 
پروردگارش از او عهد و پیمان گرفت که او و همسر و 


سوی خدا نازل می‌گردد و می‌آید. و از اهریمن پیروی 
نکنند. اهریمن دشمن او و دشمن فرزندان او تا روز 
سزا و جزای قيامت است. 

در این صورت پیدا است که آدم به زمین فرود آمنده 
است در حالی که تسلیم فرمان خدا و پیروی‌کننده از 
هدایت او بوده است... بدون شک آدم به فرزندان خود 
اسلام. یعنی تسلیم فرمان خدا کین را آمو خته استه و 
اسلام به نسلهای پیاپی او رسیده ابنت: و اسلام 
نخستین عقیده‌ای بوده است که انسانها در زمین با آن 
آشناثی پیداکرده‌اند. و عقیده دیگری با آن نبوده است. 
پس از نسلهای فراوانی که جز خدا کسی نمی‌داند چند 
نسل بعد به این جاهلیّت می‌افتند. جاهلیتی که این 
داستان در این سوره از آن سخن گفته است» ما 
می‌توانیم قاطعانه بگوئیم که این جاهلیّت عارضی است 
و همراه با بت‌پرستی و افسانه‌ها و خرافات و بتها و 
جهان‌بینیها و آداب و رسوم خود گریبانگیر بشریّت 
گردیده است. انسانها با وسوسة اهریمن چیره بر 
آدمیزادگان و به سبب راه‌های نفوذی که در سرشت 
آنان است. و دشمن خدا و دشمن مردمان شیطان از آن 
راه‌ها رخنه می‌کند. از اسلام منحرف گردیده‌اند و سه 
جاهلیّت افتاده‌اند. هر زمان که در چنگ زدن به هدایت 
و رهنمود خدا و پیروی از خدای یگانه و پیروی نکردن 
از دیگران با او در هر کار بزرگی یا کوچکی. سست و 
ضعیف گردیده‌اند ... یزدان انسان را آفریده است و 
مقداری اختیار بدو داده است که ملاک آزمایش است» 
و انسان با داشتن این اختیار جزئی می‌تواند به هدایت 
و رهنمود خدای یگانه چنگ بزند و دشمن او شیطان بر 
او چیره و مسلط نشود. همان‌گونه هم می‌تواند - هرچند 
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به اندازهُ موئی - از هدایت و رهنمود یزدان منحرف 
شود و به تعالیم دیگران بگرود. در این صورت است که 
شیطان انسان را به چرخش درمی‌آورد و می‌گرداند تا 
بدانجا که پس از مراحلی و منازلی او را به همچون 
جاهلیّت اخمو و زشت‌روئی درمی‌اندازد. جاهلیتی که 
فرزندان آدم پیغمبر و تسلیم خداء پس از گذشت چندین 
نسلی که کسی شماره انان را جز خدا نمی‌داند بدان 
درافتاده‌اند و غوطه‌ور شده‌اند. 
این حقیقت ... حقیقت این که نخستین عقیده‌ای که در 
زمین شناخته شده است اسلام بوده است. اسلامی که 
استوار و پابرجا بر یگانگی دینداری و ربوبیّت و 
قیمومت خدای یکتا است ... این حقیقت ما را برآن 
می‌دارد مردود و نادرست بدانیم هرآنجه را که در آن 
دست و پا می‌زنند کسانی که آنان را «دانشمندان 
مسقايسهٌ ادیان» می‌نامند. و کسانی که آنان را 
تسرقیخواه ان و متحولان بشمار می‌آورند. آنان 
اشخاصی هستند که یکتاپرستی را واپسین مرحله از 
مراحل عقیده می‌دانند. ایشان معتقد بوده‌اند که پیش از 
این مرحلۀ یکتاپرستی, مراحل گوناگونی از 
چندگانه پرستی و دوگانه‌پرستی وجود داشته است. 
انسانها نیروهای طبیعت راء و ارواح راء و خورشیدها و 
ستاره‌ها رء به خدائی گرفته‌اند و پرستش کرده‌اند... و 
. سائر چیزهائی که این‌گونه «پژوهشها» و بررسیها بیان 
می‌دارند. پژوهشها و بررسیهائی که در اصل برابر 
عوامل تاریخی و روانی و سیاسی معیّنی, بدانها خط و 
نشان داده می‌شود. و هدف آنها درهم شکستن و درهم 
ریختن اساس ادیان آسمانی و وحی الهی و رسالتهائی 
انیت که اد موی ها به آنستانها ا 
همچنین این پژوهشها و بررسیها می‌خواهند ثابت کنند 
که ادیان ساختهٌ دست بشر است» و لذا با دگرگونی و 
پیشرفت انديشه بشری در طول زمان, دگرگون شده 
است و پیشرفت حاصل کرده است! 
برخی از کسانی که به دفاع از اسلام برمی‌خیزند و 
دربارةٌ اسلام می‌نویسند. دچار لغزش می‌شوند. و این 
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ن_ظریه‌ها و آراشی را دنسبال می‌کنند که همچون 
پژوهشگرانی دربارهٌ ادیان مقزّر می‌دارند - برابر برنامة 
از پیش تعیین شده و هدفداری که دارند -بدون این که 


نویسندگان مدافع اسلام متوجّه گردند و بدانند که چه 
می‌کنند. هنگامی که آنان سراپا شور از اسلام به دفاع 
برمی‌خیزند. اصل اعتقاد اسلامی را درهم می‌شکنند و 
به هم می‌زنند. اعتقادی که قران مجید قاطع و اشکار 
آن را مقزر و مشخص می‌دارد. بدان هنگام که قرآن 
مقر می‌دارد آدم لا به زمین فرود آمده است. عقيده 
اسلام را با خود آورده است. نوح الإ نیز وقتی که با 
فرزندان آدم رویاروی می‌شود. فرزندانی که شیطان 
آنان را از اسلام سرازیر و پرتاب کرده است و ایشان را 
به جاهلیّت بت‌پرستی انداخته است. خود اسلام را 
برایشان به ارمغان می‌آورد. اسلام استوار و پابرجا بر 
یکتاپرستی ناب و توحید خالص ... این چرخش بعد از 
نوح تازه گردید و مردمان از اسلام دست برداشتند و به 
جاهلیّت افتادند ... بعد از آن نیز همه پیغمبران اسلام را 
به ارمغان آوردند ... اسلام استوار و پابرجا بر 
یکتاپرستی ناب و توحید مطلق ... هرگز در عقيدة 
آسمانی دراصل اعتقاد تحوّل و تغیّر نبوده است. بلکه 


" ترقی و ترکیب و توسعه در قوانین و مقزراتی صورت 


پذیرفته است که همراه با عقید یگانه بوده است. اما اگر 
تحوّل و ترقی در عقائد جاهلی دیده می‌شود. دال بر این 
نیست که مردمان با تکیه بر تحوّل و ترقی در اصل 
عقيده, به توحید و یکتاپرستی رسیده‌اند. چیزی که 
باعث تحوّل و ترثی عقائد جاهلی گردیده است این 
است که عقيدهٌ یکتاپرستی و توحیدی که توسّط هر 
پیغمبری به ارمفان اه انبت انارخ از شوه در 
تسلهای:بعدی دک بسن از اتخراف آناناز آن.- 
برجای گذاشته است و سبب خود ترقی عقائد جاهلی 
ایشان شده است. تا بدانجا که همچون عقائدی به اصل 
یکتاپرستی آسمانی بسیار نزدیک گردیده است ... 
اصلاً عقیده توحید و یکتاپرستی در تاریخ بشریّت 


جلوتر و کهن‌تر از همة عقائد بت‌پرستی است! عقيدة 
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توحید و یکتاپرستی از آن زمان که بوده است به همین 
صورت کامل بوده است. زیرا از افکار انسانها 
برنجوشیده است. و از معلومات مترقی ایشان تراوش 
نکرده است. بلکه از سوی یزدان سبحان آمده است. از 
همان لحظة نخست حق و حقیقت بوده است. و از همان 
لحظهٌ نخست کامل بوده است. 

این چیزی است که قرآن مجید مقرّر می‌دارد. و 
جهان‌بینی اسلامی بر آن استوار و پابرجا است. در این 
صورت درست نیست پژوهشگر مسلمان - به‌ویژه 
زمانی که از اسلام دفاع می‌کند - از این چیزی که قرآن 
مجید روشن و قاطع آن را مقرّر می‌دارد. عدول کند. و 
به چیزی بگراید که نظریه‌ها و آراء دانش مقايسة ادیان 
در آن دست و پا می‌زند» نظریّه‌ها و آرائی که - 
همان‌گونه که قبلاً گفتیم - از برنامة از پیش تعیین شده و 
هدفدار برجوشیده‌اند! 

هرچند که ما در اینجا - در فى ظلال القرآن - 
نمی‌خواهیم اشتباه‌ها و لغزشهای نوشته‌هائی را نقد و 
بررسی کنیم که دربارة اسلام نوشته می‌شوند - زیرا 
جولانگاه این نقد و بررسی جای دیگری و بحث 
دیگری را می‌طلبد و باید جداگانه از آن سخن رود 
ولی به یک نمونه می‌پردازيم, و آن را با برنامة قرآنی 
و سخنان قرآنی دربار؛ این مسأله می‌سنجیم. 

استاد عقاد در کتاب خود: «الّه» در فصل «اصل عقیده» 
نوشته است: 

«انسان در عقائد ترفی کرده است. همان‌گو نه که در 
علوم و صنایع ترقی نموده است. عقائد اوَليَّهٌ انسان 
هماهنگ با حیات ال او بود. علوم و صنائع انسان نیز 
به همین منوال بود. علم و صنعت اولیّه مسترقی‌تر و 
بالاتر از دیانتها و عبادتها نبود. عناصر حقیقت در یکی 
از آنها بیشتر از عناصر حقيقت در دیگری نبود. 

باید تلاشها و رنجهای انسان در راه دین سخت‌تر و 
بیشتر از تلاشها و کوششهای او در راه علوم و صنائع 
بوده باشد. زیرا جستجوی حقیقت بزرگ هستی 
سخت‌تر. و راه آن طولانی‌تر از حقيقت این چیزهای 
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متفرقه‌ای است که گاهی دانش و گاهی صنعت بدانها 
می پردازد. 

مردمان از کار خورشید درخشان بی‌خبر بوده‌اند. 
خورشیدی که نمایان‌ترین چیزی است که چشمها آن را 
می‌بینند و بدنها آن را احساس می‌کنند! تا مدّتها پیش 
مردمان معتقد به گردش خورشید به دور زمین بودند. و 
حرکات و پیآمدهای آن را همچون چیستانها و خوابها 
تعبیر و تفسیر می‌کردند. به فکر کسی هم نمی‌گذشت که 
وجود خورشید را منکر شود. این بدان خاطر بود که 
مردمان دربارةٌ خورشید در تاریکی جهل مطلق بودند. 
و چه‌بسا هنوز هم چنان باشد. ۱ 

با مراجعه به اصول ادیان در دورانهای جاهلیّت 
نخستین» روشن می‌شود که دینداری باطل و بیهوده 
نیست. و به دنبال محال رفتن و ناممکن را جستن هم 
نیست. چیزی که هست این است که حقیقت بزرگ 
بزرگتر از آن است که به‌طور کامل و شامل در یک 
عصر برای مردمان روشن و جلوه‌گر شود و بلکه 
مردمان برای شناخت حقیقت بزرگ زمان به زمان 
آمادگی شناخت آن را پیدا می‌کنند. و مرحله به مرحله 
با شیوه‌های مختلف و با آزمونهای پیاپی آشنائی بیشتر 
و بهتری دربارة آن حاصل می‌نمایند. همان‌گونه که 
آمادگی شناخت حقائق کوچک را پیدا می‌کنند. ولی به 
صورت دشوارتر و شگفت‌انگیزتری از آمادگی ایشان 
برای شناخت همچون حقائقی که خرد آنها را دربر 
می‌گیرد و احساس و مشاهد:‌با آنها سروکار دار در 
راه شناخت حقیقت بزرگ گام برمی‌دارند و پیشرفت 
می‌کنند. 

دانش مقايسه ادیان از بسیاری از گمراهیها و 
افا مور اھ ات که اتان تن 
بدانها معتقد بودند. و هنوز باقی‌مانده‌هائی از آن 
گمراهیها و افسانه‌ها در ميان قبائل بدوی, يا در ميان 
ملّتهای تمذنهای کهن. شائع و پراکنده است. از دانش 
هم انتظار جز این نمی‌رفته است که غیر از این پرده از 
چیزی بردارد. و انتظار هم جز این نبوده است که 
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دیانتهای نخستین بر چیزی غیر از گمراهی و نادانی 
باشند. این هم تنها نتیجه معقولی است که عقل جز آن را 
انتظار نمی‌کشد. در این نتیجه نیز چیز تازه‌ای نیست که 
دانشمندان آن را عجیب و غریب بدانتد. یا دریارة اصل 
دین نظریَةُ دیگری و داوری دیگری دربارة آن داشته 
باشند. دانشمندی که بر دلش بگذرد که درباره ادیان 
ابتدائی پژوهش کند تا ثابت نماید که نخستین انسانها 
حقیقت جهانی کامل و زدوده از شائبه‌های کم‌خردی و 
کودنی را شناخته‌اند. دنبال چیز محالی می‌گردد ...». 
همچنین عقّاد در خود کتاب «الّه» در فصل: «احوال و 
ادوار ادیان الهی» نوشته است: 

«دانش‌مندان مقايسه ادیان. سه دورءة عمده‌ای را 
می‌شناسند که ملتهای ابتدائی در اعتقاد خود نسبت به 


خدایان و اربابان داشته‌اند: 


Polytheism دوره تعدد‎ ١ 
Henotheism -دورة تمییز و ترجیح‎ 
Monotheism دورة وحدانیّت و توحید‎ ۳ 


در دور تعدد. قبیله‌های پیشین خدایانی برای خود 
برمی‌گزیدند که تعداد آنها به ده‌هاء و گاهی به صدها 
می‌رسید. چه‌بسا در این دوره هر خانواده بزرگی خدائی 
برای خود داشت و آن را می‌پرستید. یا نمودار و نمادی 
از خدا داشت. این نمودار و نماد حضور خدا را در برابر 
دیدگانشان تداعی می‌کرد. و نمازها و قربانیهایشان را 
می‌پذیرفت. 

در دور دوم. یعنی دوره تمییز و ترجیح. خدایان زیادی 
وجود داشتند. ولی خدائی برجسته‌تر و والاتر از همه 
بود. زیرا آن خداء خدای قبیلة بزرگی بود که همه قبائل 
دیگر ریاست آن را می‌پذیرفتند و فرمان او را 
می‌بردند. و در کار و بار دفاع و زندگی بر آن قبیله 
تکیه می‌کردند. يا این خدا برای همه بندگان خود 
مقصود و منظوری را برآورده می‌کرد که بزرگتر و 
ضروری‌تر از ساثر مقاصد و مطالبی بود که خدایان 
گوناگون برآورده می‌کردند. مثل خدای باران که مردان 
منطقه بدو نیازمند بودند. يا خدای گردبادها و بادها که 
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محل امیدی یا جای هراسی بود که سائر خدایان این 
چنین محل امید یا جای هراس نبودند و تنها در فراهم 
آوردن چیزهای دیگری از عناصر طبیعت دست داشتند 
و یاری و مدد می‌دادند. 
در دوره سوم ملّت متحد می‌گردد. و پرستش یگانه‌ای 
پیدا می‌کند. پرستشی که میان آنان اتحاد و اتقاق 
به‌وجود می‌آورد. هرچند در این دوره هم خدایان 
گوناگونی در هر ناحیه‌ای از نواحی مختلف هستند. در 
این دوره ملت عبادت خود را بر دیگران واجب 
می‌گرداند همان‌گونه که آقائی و فرمانروائی تاج خود را 
و مالک تخت سلطنت خود را بر دیگران واجب 
می‌گرداند. همچنین خدای ملّت مغلوب را به کرنش در 
برابر خدای خود خشنود می‌سازد. اما با این وجود آن 
خدا را برجا نگاه می‌دارد و پرستش او را نیز روا 
می‌دارد. درست همانند کار پیرو از پیروی‌شونده و کار 
اطرافیان شاه در حق شاهی که از او اطاعت می‌گردد. 
ملّت هم به این وحدانیّت و توحید ناقص نمی‌رسید مگر 
بعد از احوال و ادواری از تمدّنی که علم و معرفت در 
آن فراوان و شائع می‌گردد. و پذیرش خرافات برای 
عقل دشوار می‌شود. خرافاتی که پذیرش آن برای عقل 
عامَّةٌ مردمان و قبائل جاهلی. ساده و خوشایند می‌باشد. 
ملّت در همچون دوره‌ای خدا را به گونه‌ای توصیف 
می‌کند که به کمال و پاکی نزدیکتر از صفات خدایان 
متعذدی در احوال و ادوار پیشین است. و عبادت را 
همراه می‌کند با انديشه دربار؛ُ اسرار و رموز هستی و 
رابطة آنها با اراده و حکمت والای خدا. در بسیاری از 
اوقات خدای بزرگ‌تر در میان این ملتها به ربوییّت 
راستین منحصر می‌گردد. و خدایان دیگر تا مرتبة 
فرشتگان يا خداگونه‌های رانده شده از مرز و بوم 
آسمان تنرّل پیدا می‌کنند ...» ... تا به آخر ۳ 
روشن است چه خود نویسنده چنین نظری داشته باشد. 
و یا این که چکیده‌ای از نظریّه‌ها و آراء دانشمندان 
مقایسة ادیان را نقل نموده باشد. و چنین گفته شود که 
انسانها خودشان عقائدشان را ایجاد و پدیدار کرده‌اند. و 
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جزء دوازدهم 
بدین سبب است که احوال و ادوار عقلی و علمی و 
تمدنی و سیاسی در ادیان نمودار و جلوه‌گر می‌آید. و 
به اجمال می‌توان گفت: تحوّل و تغیّر از چندگانه پرستی 
به دوگانه پرستی, و از دوگانه پرستی به یگانه پرستی. 
یک تحوّل و تغیّر زمانی پیاپی است. 

این از جمله نخستین دیباچۀ کتاب مر لف پیدا است: 
«موضوع این کتاب پیدایش عقیدۂ الهی است. از آن 
زمان که انسان خدائی برای خود برمی‌گزیند. تا آن 
زمان که یزدان یگانه را می‌شناسد. و به پاکی توحید و 
یکتاپرستی رهنمود می‌گردد». 

چیزی که شکّی در آن نیست این است که یزدان سبحان 
در کتاب بزرگوارش با بیان روشن و قاطعانه‌ای چیزی 
را مقّر می‌دارد که جدای از چیزی است که صاحب 
کتاب «اله» با متأثر شدن از برنامهٌ دانشمندان مقايسة 
ادیان. مقر می‌دارد ... چیزی که یزدان سبحان مقرّر 
می‌دارد این است که ادم که نخستین انسان است 
حقیقت کامل توحید را شناخته است. و با توحید پاک از 
هرگونه شائبة چندگانه پرستی و دوگانه رشت اتا 
و و اف است که ا ا ا 
چیزی پرستش کند که از او دریافت می‌دارد. آدم 
فرزندان خود را با این عقیده آشنا کرده است. نسلهای 
زیادی بوده‌اند که در کهن‌ترین تاریخ بشریّت جز اسلام 
دینی را نشناخته‌اند. و جز توحید و یگانه‌پرستی 
عقیده‌ای نداشته‌اند ... وقتی که زمان به طول انجامیده 
است و مدتهای مدیدی گذشته است. نسلهای پیاپی 
فرزندان آدم از توحید و یگانه‌پرستی منحرف 
گردیده‌اند ... و چه‌بسا به دوگانه‌پرستی با چندگانه 
پرستی دچار شده‌اند ... و خدا گونه‌های نادرست و پوچ 
را ترس اند و بای نها کر کی واه اراو ران 
که نوح لا از نو توحید و یگانه‌پرستی را به ارمغان 
از اسو ناوشا سای وای کر اس که 
بر جاهلیّت پایدار مانده‌اند. و جز مسلمانان یکتاپرستی 
نسجات نیافتند که «توحید پاک و خالصانه» را 


می‌شناختند و چندگانه پرستی و دوگانه پرستی و 


ا 
جلد سوم 


خداگونه‌ها و پرستشهای جاهلیّت را قبول نداشتند! باید 
قاطعانه بگوئیم که فرزندان این مسلمانان نجات یافته با 
اسلام استوار بر توحید مطلق می‌زیسته‌اند. ولی بعدها 
دوباره از توحید و یگانه پرستی منحرف گردیده‌اند ... 


کار و بار هر پیغمبری این چنین بوده است و این چنین 


eo 0T 1‏ 0 2 1 
و ما ارزسَلنا من قبّلک من رَسُول الا نوحی لیْه 
مر و 2 [ 
أنه لا اله الا آنا فاعبدون 4 


ما پیش از تو هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ایم. مگر این که 

به او وحی کرده‌ايم که: معبودی جز من نیست» پس فقط 

مرا پرستش کنید. (انبیاء/۲۵) 
بدون شک این چیزی است, و آنچه دانشمندان مقايسةٌ 
ادیان می‌گویند و موف کتاب: «اله» از ایشان پیروی 
می‌کند. چیز دیگری است. میان فرموده یزدان و 
گفته‌های دانشمندان مقايسة ادیان رویاروتی و اختلاف 
کاملی در شیو نگرش و در نتائجی است که منتهی بدان 
می‌گردد ... نظریه‌ها و آراء پژوهشگران تاریخ ادیان جز 
نظریّه‌ها و آرائی نیست که برخی با برخضی تعارض و 
مخالفت دارد. تازه این نظریه‌ها و آراء در مباحث 
انسانهای فناپذیر نیز واپسین سخنانی نیستند! 
بدون شک وقتی که یزدان سبحان در کتاب بزرگوار 
خود قرآن چیزی را این‌گونه روشن و قاطعانه بیان 
می‌دارد. و دیگران چیز دیگری را می‌گویند که کاملاً با 
فرمودهٌ یزدان مخالف و مغایر است. بايد از سخن خدا 
پیروی کرد و سزاوار هم همین است. به‌ویژه چنین کاری 
از کسانی انتظار می‌رود که از اسلام دفاع می‌کنند. و 
چیزهائی که می‌نگارند برای دفع و رد شبهه‌ها از اسلام 
و از اصل دین به‌طور کلی است... به این دين خدمت 
نمی‌شود با درهم شکستن ستون اعتقادی آن. ستون 
اعتقادی دین اسلام این است که این ائین وحی است و 
از سوی خدا آمده است» و انسانها آن را از پیش خود 
نساخته‌اند. و این آئین از قدیم‌ترین اعصار و کهن‌ترین 
ازمنه توحید و یگانه پرستی را با خود آورده است و در 


هیچ دوره‌ای از ادوار تاریخ و در هیچ رسالتی از 
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رسالتها غیر توحید و یگانه‌پرستی را نیاورده است و 
ارائه نداده است. همچنین به اسلام خدمت نمی‌شود با 
ترک فرموده‌های این آئین و چسبیدن به سخنان 
دانشمندان مقايسهٌ ادیان. به‌ویژه وقتی که نویسنده 
می‌داند که اینان برابر برنامة از پیش‌ساخته شده و 
هدفدار کار می‌کنند برای ویران کردن ستون بنیادین 
دین یزدان به‌طور کلّی» و آن این که دين وحی یسزدان 
است. نه وحی انديشه انسانهاتی که ترقی و تحول پیدا 
کرده‌اند و پیشرفت حاصل نموده‌اند! و این که آئین 
اسلام متوقف بر ترقی عقل انسانها در علوم مادی و 
آگاهیهای تجربی نیست و از دانش پيشرفتة بشری 
بیرون نتراویده است. 
شاید این نگاه گذرا که در این کتاب فی ظلال القرآن 
نمی‌توانیم بیش از این بگوئیم و پیجوئی کنیم - برای ما 
پرده از اندازه خطری بردارد که ما در دریافت 
مفهومهای اسلامی - در هر بخشی از بخشهای آن - از 
منابع غیراسلامی با آن روبرو هستیم. از سوی دیگر 
این نگاه گذرا برای ما روشن می‌کند که چه اندازه 
برنامه‌های انديشة غربی و برداشتهای آن در اذهان 
کسانی غوطه‌ور شده است کناب برنامه‌ها و 
برداشتها زندگی می‌کنند و از آنها نقل و روایت 
می‌نمایند. حتی کسانی هم به این درد مبتلا هستند که 
عهده‌دار پاسخ به افتراها و تهمتهای دشمنان اسلام به 
اسلام می‌باشند ... ۱ 

فد ان ندي ی هى نوم 

این قراً ن (مردمان را) به راهی رهنمود ۳ که 

مستقیم‌ترین راه‌ها (برای رسیدن به سعادت دنیا و 

آخرت) است. (اسراء/٩)‏ 
‌ 
دیگرباره اندکی با داستان نوح بسر می‌بریم ... با نوح و 
با پسرش می‌ايستیم. پسری که از خاندان و کسان او 
شمرده نمی‌شود 
این ایستادن کوتاهی بر نشانهةٌ روشن و برجسته در 
سرشت این عقیده و در خط سیر جنبشی آن است .. 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 


همچنین ایستادن کوتاهی بر دو راه جدائی حقٌ و باطل 


( و آوجی | وع آنه نون ین تیک لا من 
قد أمَنَ لا تبت بیس پاکانوا یفن رات اک 


۳ 


بأعیننا و وخیناء ولا تطاطبني فظوم 
lT‏ 
به نوح وحی شد که جز آنان که (تاکنون) ایما 
آورده‌انده هیچ کس دیگری از قوم تو ایمان نخواهد 
آورد. بنابراین از کارهانی که می‌کنند غمگین مباش. (ما 
هرچه زودتر سزای اذیّت و آزار و تهمت و تکذیب 
ایشان را در کف دستشان خواهیم گذاشت). و (به نوح 
وحی شد که) کشتی را تحت نظارت ما و برابر تعلیم 
وحی ما بساز (و بدان که تو و مومنان همراه تو از 
مراقبت و محافظت ما برخوردارید و محفوظ از 
ظالمان. و مصون از اشتباه در کار ساختن کشتی 
می‌باشید. از این پس به مشرکان رحم مکن) و با من 
دربارة (گذشت از) ستمگران گفتگو منما (که آنان 
محکوم به عذابند و) مسلّماً ایشان غرق خواهند شد. 
(هود/۳۶ و ۳) 
«حق دا جاء مهن و فار ورف :آمل فیپا من 
کل رجن انين لک الا 1 من سبق عليه لول 
و من أَمَنَ, و ما من نم الیل .. € 
(نوح به کار خود مشفول بود و کافران هم به تمسخر 
خود ادامه دادند) تا آن‌گاه که فرمان ما (مبنی بر هلاک 
کافران) در رسید و آب از زمین جوشیدن گرفت (و 
خشم ما به غایت رسید. به نوح) گفتیم: سوار کشتی کن 
از هر صنفی نر و ماده‌ای راء و خاندان خود را مگر 
کسانی را که فرمان هلاک آنان قبلا صادر شده است 
(که همسر و یکی از پسران تو است)» و کسانی را (در 
آن بنشان) که ایمان آورده‌اند. و جز افراد اندکی بدو 
ایمان نیاورده بودند. هد ۳ 
وهی تجرې ہم في م جبال, و 
بو کان فی مَفزل 38 ی ار کب معنا 


مَم الکافرین. قال: :سوي | ی جبّل صم من 
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الاءء قال :لا غاص ینآ ِ- مرحم و 
خال یالوج فان من الْعرَقين ... ). 
(مومنان سوار کشتی شدند و) کشتی با سرنشینانش 
(سینة) امواح کوه‌پیکر را می‌شکافت و (همچنان) به 
پیش می‌رفت. (مهر پدری در میان این امواجی که از سر 
و دوش هم بالا می‌رفتند و روی هم می‌غلتیدن» مسوج 
گرفت) و نوح پسرش را که در کناری (جدا از پدر) قرار 
گرفته بود فریاد زد که فرزند دلبندم با ما سوار شو و با 
کافران مباش, (اگر به سوی خدا برگردی نجات 
می‌یابی, والاً با جملگی بی‌دینان هلاک می‌گردی. پسر 
لجوج و مفرور نوح) گفت: به کوه بزرگی می‌روم و 
مأوی می‌گزینم که مرا از سیلاب محفوظ می‌دارد (و | 
غرقاب مصون.) نوح گفت: امروز هیچ قدرتی در برابر 
فزمان خا (میتی بو غرق و هلاک شندن کافران) ناه 
نخواهد داد مگر کسی را که مشمول رحمت خدا گردد و 
ای هین هنگام مو جی بر‌خاست و ای را در گام 
خود فروبرد) و موج ميان پدر و پسر جدائی انداخت و 
پسر در میان غرق‌شدگان جای گرفت (و خیال خام. او 

(f (هود/۳۷و‎ 


را از راه آب دنیاء به آتش آخرت انداخت). 


و ادی وح ره فقال: رب نی من هی ون 
ی قال: یا لوح 
انه یس من آفلک هلر صاع .لا تشن 
ایس لک په من َظك أذ تکون ین 
اجلین فال: رب ای آشو ذیک آن الک نا 
ا ار 7 
یس له عم إلا تفز لي و قرخي أن بسن 
نوح پروردگار خود را به فریاد خواند و گفت: 
پروردگارا! پسرم (کنعان که امواج او را فرو بلعیده 
است) از خاندان من است و (تو هنگامی که به من 
دستور فرمودی» خاندان خود را سوار کشتی کنم. 
دراصل وعدۂ حفظ خاندان مرا داده‌ای) وعدۂ تو راست 
است (و خلافی در آن نیست) و تو داورترین داوران و 


دادگسرترین دادگرانی 


پروردگارا! لطفی و مرحمتی). فرمود: ای نوح! پسرت از 


(و درد دل مسرا می‌دانی. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
خاندان تو نیست. چرا که او (به سبب رفتار زشت و 
کردار پلشتی که پیش گرفته است. باتو فرسنگها 
فاصله دارد» و ذات او عین) عمل ناشایست است. 
بنابراین آنچه را از آ ن آگاه نیستی (که درست است یا 
نادرست) از من مخواه. من تو را نصیحت می‌کنم که از 
نادانان نباشی (و ندانی که در مکتب آسمانی» پیوند 
براساس عقیده است؛ نه گوشت و خون) نوح گفت: 
پروردگارا! از این که چیزی را (از این به بعد) از تو 
بخواهم که بدان آگاه نباشم. خویشتن را در پناه تو 
می‌دارم (و عاجزانه از آستانت می‌خواهم که مرا از 
چنین لفزشهائی به دور داری). اگر بر من نبخشائی و 
به من رحم ننماثی از زیانکاران خواهم بود. 
(هود /۴۷-۴۵) 
خویشاوندی و پیوندی که مردمان در این دين بر آن 
گرد می‌آیند. خویشاوندی و پیوند منفرد و منحصری 
است و سرشت این آئین بدان ممتاز می‌گردد. اين 
خویشاوندی و پیوند مربوط می‌شود به افقها و زمانها 
و ابعاد و اهدافی که اين برنامة بزرگوار الهی بدانها 
اختصاص دارد. 
این خویشاوندی و پیوند. خویشاوندی و پیوند خون و 
حسب و نسب نیست. خویشاوندی و پیوند زمین و 
میهن نیست. خویشاوندی و پیوند قوم و قبیله و عشیره 
نیست. خویشاوندی و پیوند رنگ و زبان نیست. 
خویشاوندی و پیوند جنس و نژاد نیست. خویشاوندی 
و پیوند پيشه و طبقه نیست ... همه این خویشاوندیها و 
پیوندها چه‌بسا یافته شوند و بعد ميان فردی و فردی 
گسيخته گردند. همان‌گونه که یزدان سبحان به بندۀٌ خود 
نوح با وقتی که می‌گوید: 
رب آبنی من آهلي ). 
گر مان کہ اموا ای 6 قرول انس از 
خاندان من است. 
می‌فرماید: 
یاز ا ۳ یش مخ لک ). 
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سپس یزدان سبحان برای نوح ّا روشن می‌فرماید که 
چرا پسرش از خاندان او بشمار ۳ 
هر صاع ). 
چرا که او (به سبب رفتار زشت و کردار پلشتی که پیش 
گرفته است با تو فرسنگها فاصله دارد. و ذات او عین) 
عمل ناشایست اشت. 
ای نوح خویشاوندی و پیوند ایمان. ميان تو و او 
گسیخته است: 


E 


۶ فلا تشالن ما ل لک به به‌علم . 
بنا بر این آنچه را از آن آگاه نیستی (که درست است يا 
نادرست) از من مخواه. 

تو گمان می‌بری که پسرت از خاندان تو است. اما این 
محاسبه غلط است. آنچه معلوم و یقینی است او از 
خاندان تو نیست. هرچند که او فرزند تنی تو است! 
این است نشانهٌ روشن برجسته‌ای که نصب شده است 
بر سر دو راههٌ این آئین دربار؛ُ خویشاوندیها و پیوندها 
و ارتباطهاء و دیدگاه‌های گوناگون و پراکندة جاهلیّت 
راجع بدین مسائل ... جاهلیتها رابطه را گاهی بر خون و 
حسب و نسب استوار می‌دارند. و گاهی وسیلةٌ پیوند را 
زمین و میهن می‌شمارند. و گاهی سبب ارتباط را قوم 
و قسبیله و عشیره می‌انگارند. و زمانی پیوند و 
خویشاوندی را رنگ و زبان محسوب می‌دارند. و 
زمانی جنس و نژاد را ملاک ارتباط به حساب 
می‌آورند. و وقتی هم پیشه و چين و طبقه را وسیل 
کوبت یجید فد وار فی هم ما مفتترک: را ماب 
ارتباط می‌انگارند. و در برخی از اوقات تاریخ 
مشترک. و یا سرنوشت مشترک را باعث پیوستگی 
محسوب می‌کنند ... هم این چیزها هم جهان‌بینیهای 
جاهلیّت است - با وجود افتراق یا اتحادی که در میان 
آن افکار و آراء است و همه آنها با اصل جهان‌بینی 
اسلامی مخالفت ریشه‌ای ژرفی دارند! 

برنامةٌ درست و استوار الهی که مجسّم در این قرآنی 
است که مردمان را به راهی رهنمود می‌کند که 
مستقیم ترین راهها برای رسیدن به سعادت دنیا و 


Te‏ ]چم 
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آخرت است. و مجسّم در رهنمودهای پیغمبر ا 
است و رهنمودهای او هم برگرفته از این قرآن و بر 
منوال و روال و رویکرد آن است. اين برنامة اسلامی 
ملّت مسلمان را بر آن اصل بزرگ و سترگ تربیت و 
پرورش می‌کند. و بر آن نشانهٌ روشن برجستةٌ نصب 
شده در دو راههٌ جهان‌بینی اسلامی و جهان‌بینیهای 
دیگر می‌نشاند و به چشم‌انداز حقائق می‌رساند. 
یزدان سبحان این مثل را که در این سوره راجع به نوح 
و پسرش می‌زند و از چیزی سخن می‌گوید که میان 
پدر و پسر گذشته است. مثلهای دیگری نیز درباره 
روابط و پیوندهای گوناگون دیگر جاهلیّت می‌زند, تا 
از فراسوی این امنال حقیقت خویشاوندی و پیوند 
یگانه‌ای را مقرر و مشخص فرماید که آن را می پسندد 
و بدان ارج می‌نهد: 
۱- یزدان سبحان برای نشان دادن این خویشاوندی و 
پیوند پسندیده و ارزشمند. مثلی دربارة چیزی می‌زند 
که میان پدر و پسر گذاشته است و مربوط به 
ابراهیم ا و پدرش و همچنین قومش می‌باشد: 
وآذکز ن الکناب تراهم و 1 
الب ات بت لم ت تالا تشع رلا يمر 
نی عنک شَینا؟ رل الا 
تیک فاتیغی هیک صراطاً نو E‏ 
عبد الَیطان, ان آلشَیطان کان للر من عَصياً. با 
أت احا فانک عذاب من لحان ف فتکون 
يطاو رو ... قال آراغبِ أنْتَ تع عَن آفي يا 
امم؟ یت اک وآفجرن میا E‏ 
ی تعفر لک ربي. اه کان بې حفی و 
اعترلکم و نا شون مسن دون او دش ری 
عی الا کون بذعاء رن شقا ا فا اعتر نا 
يدون ین دون اه وهنا له (سحاق قو و 
کلاجقلنا تب و وق زین رخ و جَعَلنا هم 


در کتاب (قرآن. برای مردمان» گوشه‌ای از سرگذشت) 
اپ راه یم را بیان کن. او بسیار راست‌کردار و 
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راست‌گفتار و پیغمبر (یزدان دادار) بود. هنگامی (را 
بیان دار) که (محترمانه) به پدرش گفت: ای پدر! چرا 
چیزی را پرستش می‌کنی که نمی‌شنود و نمی‌بیند و 
اصلاً شر و بلائی از تو به دور نمی‌دارد؟ ای پدر! 
دانشی (از طریق وحی الهی) نصیب من شده است که 
بهرهُ تو نگشته است. بنا بر این از من پیروی کن تا تو را 
به راه راست رهنمود کنم. ای پدر! اهریمن را پرستش 
مکن که اهریمن پیوسته در برابر (فرمان خداوند) 
رحمان سرکش بوده و هست. ای پدر! من از این 
می‌ترسم که عذاب سختی از سوی خداوند مهربان 
گریبانگیر تو شود (که آتش دوزخ است) و آن‌گاه همدم 
شیطان (در نفرین یزدان و عذاب سوزان) شوی. (پدر 
ابراهیم برآشفت و) گفت: آیا تو ای ابراهیم از خدایان 
من رویگردانی؟! اگر (از این کار یکتاپرستی و 
ناسزاگوئی درباره بتان) دست نکشی» حتماً تو را 
سنگسار می‌کنم. برو برای مدت مدیدی از من دور شو 
(تا آتش کینه و خشمم فروکش کند. و دست به خون تو 
نیالایم. ابراهیم به آرامی و مهربانی) گفت: (پدر) 
خداحافظ! من از پروردگارم برای تو آمرزش خواهم 
خواست. چرا که او نسبت به من بسیار عنایت و محبّت 
دارد. و از شما (ای پدرا و ای قوم بت‌پرست!) و از آنچه 
بجز خدا می‌پرستید کناره‌گیری و دوری می‌کنم» و تنها 
پروردگارم را می‌پرستم. امید است در پرستش 
پروردگارم (طاعت و عبادت من پذیرفته شود و) 
بدبخت و نومید نگردم. هنگامی که از آنان و از 
چیزهائی که بجز خدا می‌پرستیدند. کناره‌گیری کرد (و 

میان ایشان هجرت نمود) ما بدو اسحاق و (از 
اسحاق) یعقوب بخشيدیم. و هریک از آنان را پیغمبر 
بزرگی کردیم. و رحمت خویش را شامل ایشان نمودیم 


(و در پرتو آن به خير و خوبی دنیا و اخرت رسیدند) و 


۳ 
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است و پیام داده است. در آن هنگام که با ابراهیم عهد و 
پیمان می‌بندد. و بدو مژدهٌ ماندگاری یاد و نام او در 
میان مردمان و آیندگان را می‌دهد. و اين مژده را نیز 
بدو می‌دهد که رسالت یزدان در میان فرزندانش ادامه 
پیدا می‌کند و ماندگار می‌ماند: 
و إذ ی نراه ری یکلا هن فال: ای 
جاعلکَ لاس إماماًء قال: و من ذَرّى؟ فال: لا 
یال عڼدې لین ... ). ۱ 
و (به خاطر آورید) آنگاه را که خدای ابراهیم» او را با 
سخنانی (مشتمل بر اوامر و نواهی و تکالیف و وظاثف. 
و از راه‌های مختلف و با وسائل گوناگون) بیازمود و او 
(به خوبی از عهدة آزمایش برآمد و) آنها را با تمام و 
کمال و به بهترین وجه انجام داد. (خداوند بدو) گفت: 
من تو را پیشوای مردم خواهم کرد. (ابراهیم) گفت: آیا 
از دودمان من (نیز کسانی را پیشوا و پیغمبر خواهی 
کرد؟ خداوند) گفت: (درخواست تو را پذیرفتم» ولی) 
پیمان من به ستمکاران نمی‌رسد (بلکه تنها فرزندان 
نیکوکار تو را دربر می‌گیرد).... (بقره/۱۲۴) 
«وإذقال إبراه: ر ب آجْقل هذا بلدا امنا رارق 
له من آلقّرات من آَم منم باه والیزم الآخر. 
قال: و من کثر فا َتَعه قلیلاً یلام أَضَطرّه إلى عذاب 
آلثار و بش الصیر ۳ 
و (به یاد آورید) آنگاه را که ابراهیم گفت: خدای من! 
این (سرزمین) را شهر پرامن و امانی گردان» و اهل آن 
را کسانی که از ایشان به خدا و روز بازپسین ایمان 
آورده باشند -از میوه‌های (گوناگوتی که در آن 
پرورده شود یا بدان آورده شود. و دیگر خیرات و 
برکات زمین) روزیشان رسان و بهره‌مندشان گردان. 
(خدا پاسخ داد و) گفت: (دعای تو را پذیرفتم» ولی در 


این عمر کوتاه دنیاء بر این خوان یفما چه دشمن چه 


آنان را نیکونام و بلندآوازه کردیم). (مریم /۵۰-۴۱) دوست) و کسی را که کفر ورزد. مدت کوتاهی (از 
۲- یزدان سبحان برای خویشاوندی و پیوند مسثالی از ثمرات و خیرات این جهان) بهره‌مند می‌گردانم و سپس 
چیزهائی می آورد که میان ابراهیم مب و فرزندان او او را (روز رستاخیز) به عذاب آتش (دوزخ گرفتار و) 


گذشته است» بدان‌گونه که یزدان سبحان بدو آموخته ناچار می‌سازم» و (سرانجام و سرنوشت این گنه 
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افراد) چه بد سرانجام و سرنوشتی است!. (بفره/۱۲۶) 
۳ خداوند بزرگوار برای خویشاوندی و پیوند مثالی 
دربارة رابطة شوهر و همسرش می‌آورد. این مثال از 
یک سو از نوح و همسرش, و از لوط و همسرش؛ 
صحبت می‌دارد. و از دیگر سو از فرعون و همسرش 
سخن می‌راند: 
صرب اله لا ین کفرو رةو وآشو 
لوط كاتنا تخت عَبْدَينِ من عباونا الین 
قخاتناهما فل بيا عن م من اله شيا و قيل: 
اذل آثارمَع آلداخلن. . وضرب الما لین 
وراه فرعون. اذ قالث: رب آنن لی عندکت 
ان هیبعت تین 
رم لین . 


خداوند از میان کافران. زن نوح و زن لوط را مثل زده 


۳72 
۳ 


0 


است. آنان در حبالةً نکاح دو تن از بندگان خوب ما 
بودند و (با ساخت و پاخت با قوم خود و گزارش 
اسرار و اخبار بدیشان) به آن دو خیانت کردند و آن دو 
نتوانستند در پیشگاه الهی کمترین کاری برای ایشان 
بکنند و (آنان را از عذاب خانمانسوز دنیوی» و سخت 
کمرشکن اخروی نجات دهند. به هنگام مرگ توسط 
فرشتگان بدیشان) گفته شد: به دوزخ درآئید همراه با 
همۀ کسانی که بدان درمی‌آیند. و خدا از ميان مومنان. 
زن فرعون را مثل زده است. وقتی (از اوقات) گفت: 
پروردگارا! برای من در بهشت. نزد خودت خانه‌ای بنا 
کن» و مرا از فرعون و کارهایش رهائی بخش, و از این 
مردمان ستمکاره نجات بده. (تحریم/۱۰ و ۱۱) 
۴ ایزد متعال مثالی هم دربارهُ خویشاوندی و پیوند از 
چیزی می آورد که میان مومنان و اهل و عیالشان و قوم 
و زمین و خانه و اموال و مصالح و گذشته و فرجامشان 
موجود است. این مثال دربارةٌ چیزی است که ميان 
ابراهیم و مژمنان همراه او, با قوم و قبیلة ایشان, رد و 
بدل گردیده است. همچنین مثال از جوانان اصحاب 
کهف با اهل و عیال و قوم و خانه و زمینشان آورده 
می‌شو د. 


جلد سوم 
0 2 ر ۴ 
و قد كانت لکم اسْوّة حَسَنة فى ایراهم و الدین 
مر م2 1۹ ۳ ۳ 2 ا o‏ 2 
مَعَه ٍذ قالوا لقزمهم: إنا بر وی تبون 


من دون اف کنا یکم و دیا و بتکم الْعَداوة 
وَالبَعْضاء بدا حى تومنوا باله رده ... €. 
(رفتار و کردار) ابراهیم و کسانی که بدو گرویده 
بودند» الگوی خوبی برای شما است. بدان‌گاه که به قوم 
خود گفتند: ما از شما و از چیزهائی که بغیر از خدا 
می‌پرستید. بیزار و گريزانيم. و شما را قبول نداریم و 
در حقّ شما بی‌اعتنائيم. و دشمنانگی و کینه‌توزی 
همیشگی میان ما و شما پدیدار آمده است. تا زمانی که 
به خدای یگانه ایمان می‌آورید. و او را به یگانگی 


ea‏ 6 (ممتحنه/۴) 


م حَسبّت حيبت ان توب ی 
اا ۳ ا 


E 0‏ ا 


مر 


باه ُفم ی زین آخمی ‏ شاد 

تقص علیک هم باحق انبم فة منوا Ez‏ 
یومع کنر 
رار بات و الازض لن ندعو من دونه اف 
َس . هو لاء ا 


سے 


أهة. لو رن لنم بسلطان نا إن أُظلَم عن 
آفتری على افوگب؟ و لذآخترش شون کک 
لاه - قاروا ال الکهّف د 

رمه و نی کم من أف ركم مزففاً » 

(زندگی پرزرق و برق, بسیاری از مردمان را گول 
می‌زند. و ایشان را نسبت به زنده شدن دوباره, غافل و 
بی‌باور می‌کند. در صورتی که کسانی چون اصحاب 
کهف یافته می‌شوند که در محیط پرزرق و برق جهان 
و در میان انواع ناز و نعمت. استقامت و پایمردی خود 
را در راه ایمان نشان می‌دهند. و نیز حوادث بسیاری 
در جهان رخ می‌دهد که بیانگر از سر گرفتن حیات پس 
از خواب طولانی بوده که نوعی مرگ بشمار است. از 
جملة این حوادث داستان اصحاب کهف است). آیا گمان 
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می‌بری که (خواب چندین سالة) اصحاب کهف و رقیم. 
در میان عجائب و غرائب (پراکنده در گسترۀ هستي) ما 
چیز شگفتی است؟ (یادآور شو) آن‌گاه را که این 
جوانان به غار پناه بردند و (رو به درگاه خدا آوردند و) 
گفتند: پروردگارا! ما را از رحمت خود بهره‌مند» و راه 
نجاتی برایمان فراهم فرما. پس (دعای ایشان را 
برآوردیسم و پرده‌های خواب را) چندین سال بر 
گوشهایشان فروافکندیم (و در امن و امان به خواب 
ن (سالهای سال به خواب 
ناز فرو رفتنء که انگار خواب مرگ است) ایشان را 
برانگیختیم (و بیدارشان کردیم) تا ببینیم کدام یک از آن 
دو گروه (یعنی: آنان که می‌گفتند: روزی یا بخشی از 
یک روز خوابیده‌ايم. و آنان که می‌گفتند: خیر! تنها خدا 


می داند که چقدر خوابیده‌اید) مدت ماندن خود را 


نازشان فروبردیم). پس ازا 


حساب کرده است (و زمان خوابیدن خویش را ضبط 
نموده است). ما داستان آنان را به گونۀ راستین (بدون 
کم و کاست) برای تو بازگو می‌کنیم. ایشان جوانانی 
بودند که به پروردگارشان ایمان داشتند. و ما بر (يقین 
و) هدایتشان افزوده بودیم. ما به دلهایشان قدرت و 
شهامت دادیم. آن‌گاه که بپاخاستند و (برای تجدید 
میعاد با آفریدگار خود در میان مردم فریاد برآوردند 
و) گفتند: پروردگار ماء پروردگار آسمانها و زمین 
است. ما هرگز غير از او معبودی را نمی‌پرستیم. (اگر 
چنین بگوئیم و کسی را جز او معبود بدانیم) در این 
صورت سخنی (گزاف و) دور از حقّ گفته‌ایم. (سپس 
برخی از ایشان به برخی گفتند: (اینان. یعنی قوم ماء 
بجز الله معبودهائی را به خدائی گرفته‌اند! (چه مردمان 
حقیری! چرا باید بتهای ساخت دست خویش را 

ستند. مگر عقل ندارند؟!). ای کاش! دلیل روشنی بر 
(خدائی) آنها ارائه می‌دادند! (مگر چنین چیزی ممکن 
است؟ هرگز! آنان ن چه ستمکارند!) آخر چه کسی 
ستمکارتر از فردی است که به خدا دروغ بندد (و با 
افتراء انبازهائی به آفریدگار جهان نسبت دهد؟! برخی 


به برخی گفتند:) چون از این قوم می‌برید و از چیزهائی 
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آئین خاتم‌البیین له 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 


که بجز خدا می‌پرستند کناره‌گیری می‌کنید (و حساب 
خود را از قوم خویش و معبودهای دروغینشان جدا 
می‌سازید)» پس به غار پناهنده شوید (و آئین خویشتن 
را نجات دهید) تا پروردگارتان رحمتش را بر شما 
بگستراند و وسائل رفاه و رهائی شمارا از این کار 
(مشکلی) که درپیش دارید مهيا و آماده و آسان سازد. 
(کهف/۱۶-۹) 
با این مثالهائی که یزدان برای ملّت مسلمان از سیره و 
شیو؛ کاروان بزرگوار پیغمبران و مومنان می‌آورد. ذکر 
می‌کند. کاروان بزرگوار پیغمبران و موّمنانی که در 
راه‌ها و دره‌های زمان حرکت کرده است و بر پیروان 
َل پیشی گرفته است. برای این 
ملّت نشانه‌های راه را روشن کرده است, و این نشانة 
برجسته را دربار؛ حقیقت خویشاوندی و پیوندی که 
جامعةٌ مسلمان باید بر آن استوار و پابرجا شود و بر 
چیزی جز آن استوار و پابرجا نگردد. پیشاپیش این 
لت نصب نموده است. خداوندگار این ملّت مسلمان از 
ایشان خواسته است که باید با قاطعیّت و وضوح بر این 
راه پایدار و استوار بمانند. قاطعیّت و وضوحی که در 
جاهای بسیاری و در رهنمودهای فراوانی از قرآن 
جلوه گرند ... از جملهٌ آنها نمونه‌های زیر است: 
الا تد قَوماً ينن باه والیزم الاخر 
ادون من خاه ورول و كانواآباءم أو 
بناعفم أو إخوانم م أو عَشرََم -آولیک کتب في 
یم الان ابذهم روح مله و یلم جنات 
تجري من ای الانیاز خألدین فیا رَضِى اله 
له عَنه ولک زب اه ان حب 


رر 


ع و َضو 
a‏ 
مردمانی را نخواهی یافت که به خدا و روز قیامت ایمان 
داشته باشند. ولی کسانی را به دوستی بگیرند که با 
خدا و پیغمیرش دشمنی ورزیده باشند. هرچند که آنان 
پدران» یا پسران» يا برادران. و یا قوم و قبیلة ایشان 
باشند. چرا که مومنان» خدا بر دلهایشان رقم ایمان زده 


است. و با نفخ ربّانی خود باریشان داده است و 
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جزء دوازدهم 
تقویتشان کرده است. و ایشان را به باغهای بهشتی 
داخل می‌گرداند که از زیر (کاخها و درختان) آنها 
رودبارها روان است. و جاودانه در آنجا می‌مانند. خدا 
از آنان خشنود. و ایشان هم از خدا خشنودند. اینان 
حزب یزدانند. هان! حزب یزدان, قطعاً پیروز و رستگار 
است. (مجادله /۲۲) 
۲ یا لذبن مثالا تخد َتَخدُوا عدوی و 
درک ریا 2 تون هم با و قذکوا : با 
جا کم من الق رجو ن ول ایام آن 
منوا باه رکم إن کن خر جتر چهادآی تببل و 
یف تزضات ‏ تون ياود کک 
ا تیش و ماغل و من یف 1 ملک تقد ضل سر 
لبيل ). 
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دوستی نگیرید. شما نسبت بدیشان محیّت می‌کنید و 
مودت می‌ورزید. در حالی که آنان به حقٌ و حقیقتی 
ایمان ندارند که برای شما آمده است. پیغمبر و شمارا 
به خاطر ایمان آوردن به خدا که پروردگارتان است (از 
شهر و دیارتان) بیرون می‌رانند. اگر شما برای جهاد 
در راه من و طلب خشنودیم (هجرت کرده‌اید و از 
زادگاه خویشتن) بیرون آمده‌اید (با ایشان پیوند 
دوستی برقرار نسازید). در نهان با آنان دوستی 
می‌کنید» در حالی که من نسبت به هرچه پنهان می‌دارید 
یا آشکار می‌سازید (از همگان) مطلم‌تر و آگاه‌تر هستم. 
هرکس از شما چنین کاری را بکند. از راستای راه 
منحرف گشته است. 
۲ ن نکم ۰ و ولد کم یوم 
القیامة ة فصل بتكم و | ٤‏ با تغعلون بصیر. قد 
نت تک شوه مت [ززامچ راذن مَعه 


هرگز خویشاوندان و فرزندانتان سودی به حالتان 


(ممتحنه/۱) 


نخواهند داشت. روز قیامت» خدا در میانتان قضاوت و 
داوری خواهد کرد. خدا می‌بیند هر کاری را که خواهید 
کرد. (رفتار و کردار) ابراهیم و کسانی که بدو گرویده 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 


مه الگکوی ونی کرای شا است تا 
آخر... (ممتحنه!۳ و ۴) 
يا ما لین وا لا تخد دوا ناک و 
رانک أُوْلياءَ ان آستحنُوا شحو کر عل الایان. و 
من یوم منکم نک هم اون . 

ای مؤمنان! پدران و برادران (و همسران و فرزندان و 
هریک از خویشاوندان دیگر) را یاوران خود نگیرید (و 
تکیه‌گاه و دوست خود ندانید) اگر کفر را بر ایمان 
ترجیح دهند (و بی‌دینی از دینداری در نزدشان عریزتر 
و گرامی‌تر باشد). کسانی که از شما ایشان را یاور و 


مددکار خود کنند مسلّماً ستمگرند. (توبه/۲۲) 
میا آنا الذپن اقترا لا ت تخر لودو 
e‏ بغض, ومن یرم 
منکم فانه میم الهلا دي ام الاين ). 


ای مۇمنان! i‏ و مسیحیان را به دوستی نگیرید 
(و به طریق ول آنان را به سرپرستی نپذیرید). ایشان 
برخی دوست برخی دیگرند (و در دشمنی با شما 
یکسان و برابرند). هرکس از شما با ایشان دوستی 
ورزد (و آنان را به سرپرستی بپذیرد) بیگمان او از 
زمره ایشان بشمار است. و شک نیست که خداوند افراد 
ستمگر را (به سوی ایمان) هدایت نمی‌کند. 
بدین منوال و بر اين روال اين قاعده اصیل قاطع 
دربارهٌ روابط مجتمع اسلامی, و دربارةٌ سرشت ساختار 


(مانده/۸۵۱) 


و اعضاء آن, مقتر می‌شود. اعضائی که اسلام به سبب 
آنان از ساثر جامعه‌های جاهلی قدیم و جدید تا آخر 
زمان ممتاز و جدا می‌گردد. هرگز جای آن نیست که 
میان «اسلام» و میان جامعة دیگری سازش و همایش 
شود که بر بنیاد دیگری جز بنیادی استوار باشد که خدا 
آن را برای ملّت برگزیده, انتخاب فرموده است. کسانی 
که خود را مسلمان و پیرو «اسلام» می‌نامند. ولی با 
وجود این جامعه‌های خویش را بر بنیادی یا بر 
بنیادهائی از روابط و ارتباطهای جاهلی استوار و 
برقرار می‌سازند که اسلام بجای آنها بنیاد عسقیده را 
جایگزین کرده است. یا آنان اسلام را نمی‌شناسند. و یا 


سورۀ هود آیات ۲۵-۴۹ 


og 


جزء دوازدهم 
ایشان اسلا زا ا ا تمی‌بتند ونم ر اسلام 
در هر دوی این حالتها وصفی را از ایشان سلب می‌کند 
که اذعای آن را برای خود دارند. ولی آن را پیاده 
نمی‌کنند و مراعات نمی‌نمایند. و بلکه عملاً ارکان و 
اصول جاهلیّت را بجای اسلام برمی‌گزینند! 

این قاعده را رها می‌کنيم. قاعده‌ای که کاملاً روشن 
گردیده است. تا به گوشه‌هائی از حکمت خدا در استوار 
داشتن جامعة اسلامی بر این قاعده بنگریم: 

۱- عقیده والاترین ویژگیهای «انسان» را جلوه گر 
می‌سازد. عقیده است که انسان را از جهان حیوان جدا 
می‌گرداند. زیرا عقیده متعلّق به عنصری در ترکیب‌بند و 
هستی انسان است و این عنصر در ترکیب‌بند و هستی 
حیوان نیست - این عنصر, عنصر روحی است. عنصری 
که این آفریده بدان انسان بدین شکل و صورت گردیده 
است - حستی سرسخت‌ترین ملحدان و بیدینان و 
مادیگراترین مادیگرایان. در این اواخر متوجه شده‌اند 
که عقیده ویژگی و خاصیّتی از ویژگیها و خاصَیتهای 
انسان است. و این ویژگی و خاصیّت است که کاملا 
واضح و اساسی انسان را از حیوان جدا می‌سازد.(٩)‏ 
بدین جهت باید عقیده - در جامعة انسانی متمدّنی که 
به اوج تمدن بشریّت می‌رسد -مایة پیوند همایش و 
گردهمائی باشد. زیرا عقیده عنصری است که متعلق به 
ویژه‌ترین و خاص‌ترین ویژگیها و خاصیتهای انسان 
است. وسكي و خاصیتی که او را از حیوان جدا 
می‌سازد. عنصری مايه همایش و گردهماتی نمی‌گردد 
که متعلّق به چیزی باشد که انسان و حیوان در آن 
مشترک است» از قبیل: زفین: جرا گاه: مصالح, و حدود 
و ثشفوری که حکم چهاردیواری آغل و پرچین 
چهارپایان را دارد! همچنین وسيلةٌ همایش و گردهمآئی. 
خون» حسب و نسب. قوم و قبیله و عشیره» جنس و 
نژاد. رنگ, زبان, و غیره نیز نیست. چه همة اينها انسان 
با حیوان در آنها مشترک است. آنچه می‌ماند امور 
مربوط به خرد و دل است. اموری که انسان بدآنها 
اختصاص دارد و حیوان از آنها بی‌بهره است. 


فی‌ظلال القرآن 
e 0‏ 
۲ همچنین عقیده به عنصر دیگری متعلّق است» 
عنصری که انسان با آن از حیوان جدا می‌گردد. و آن 
عنصر اختیار و اراده است. چه هر کسی همین که به سن 
رشد رسید. می تواند خودش عقيدهة خویشتن را 
برگزیند. و با اختیار خود می‌تواند نوع جامعه‌ای را 
مشخص سازد که او می‌خواهد در آن زندگی کند, و 
نوع برنامهٌ اعتقادی. اجتماعی. سیاسی, اقتصادی, و 
اخلاقی‌ای را برگزیند که می‌خواهد با آزادی کامل خود 
آن را مذهب خویش گرداند و با آن زیست کند. 


امّا انسان نمی‌تواند خون, حسب و نسب, قوم و قبیله و 
عشیره و نژاد خود را معیّن و مقرّر دارد. همچنین انسان 
نمی‌تواند ژمینی را مشخص گرداند که در آن متولد 
شود. و زبان مادری خویش را تغییر دهد که بر آن پای 
به جهان گذاشته است و بر آن رشد کرده است و بالیدن 
کته ات وی شتا اران مدا وی رت که 
جامعه‌های جاهلی بدان چنگ می‌زنند و بر آن استوار و 
اا تا هی امسر زاو ربا 
نهادن انسان بدین جهان. مقزّر و مقدر گردیده است. و 
جای رایزنی و اظهار نظر کردن دربار آنها نیست. بلکه 
بر انسان تحمیل می‌گردند چه دوست داشته باشد و چه 
دوست نداشته باشد. وقتی که در هر دوی دنیا و آخرت 
یا حتی تنها در دنیا ‏ سرنوشت او با همچون ارکان و 
اصولی گره خورده باشد و بر او کاملاً واجب و تحمیل 
شده باشد. دیگر انسان نه در آنها دارای اختیار است و 
نه صاحب اراده. بدین وسیله انسانیّت انسان رکن و 
اضلی زا از دست مس دهد که از ورین ار کان و 
اصول آدمیّت است. و پایة بنیادینی از پایه‌های بنیادین 
گرامی‌داشت انسان هدر می‌رود. و بلکه پایةٌ بنیادینی 
از پایه‌های بنیادین ترکیب‌بند هستی انسانی او از ميان 
می‌رود. پاي بنیادینی که انسان را از سائر آفریده‌های 
دیگر جهان جدا می‌سازد! 


۱- از جمله همجون افرادی «ژولیان هاکسلی» است که از زمره 


دانشمندان داروینیسم نوين است. 
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برای حفظ ویژگیهای خود انسان, و برای حفظ کرامتی 
که یزدان آن را به انسان عطاء فرموده است, و همچون 
کرامتی همگام با همچون ویژگیهائی است. اسلام عقیده 
را که هرکسی همین که به سنٌ رشد می‌رسد می تواند 
خودش با اختیار خویشتن آن را برگزیند - خویشاوندی 
و پیوندی قرار می‌دهد که همایش و گردهمآئی بشری 
در جامعة اسلامی بر آن برقرار و استوار خواهد گردید. 
و پراساس آن سرنوشت هر کسی با خواست شخص 
خودش معن و مقزّر خواهد شد. اسلام نمی‌پذیرد که 
آن عوامل اضطراری که انسان در آنها دستی ندارد و 
همچنین نمی‌تواند آنها را با اختیار خود تغییر بدهد. 
خویشاوندی و پیوند همایش و گردهمآئی شود 
خویشاوندی و پیوندی که سرنوشت انسان را در طول 
زندگیش مشخص و مقرّر خواهد کرد. 

۲ برقراری و استواری جامعه بر خویشاوندی و پیوند 
عقیده -نه بر عوامل اضطراری دیگری - جامعة انساني 
جهاني بازی را به‌وجود می‌آورد. جامعه‌ای که اشخاص 
گوناگونی از نژادهای گوناگونی و با رنگها و زبانها و 
اقوام و خونها و حسبها و نسبها و سرزمینها و میهنهای 
گوناگونی, با حرَیّت و اختیار شخص خودشان, بدان 
درم یآیند. هیچ مانعی آنان را از آن بازنمی‌دارد. و 
کسی ایشان را از آن برنمی‌گرداند. و مرزهای ساختگی 
بر سر راهشان برپا نمی‌گردد. مرزهائی که با ویژگیهای 
والای انسان ناسازگار است. برقراری و استواری 
جامعه پر خویشاوندی و پیوند عقیده باعث می‌گردد که 
هم نیروها و ویژگیهای بشری به این جامعه ريخته و 
سرازیر شود. و در سرزمین واحدی گرد آید. تا «تمذن 
افا تیار وان ارف مین اتی ایک 
از همه ویژگیهای نژادهای بشری سود ببرد. و به سبب 
رنگ, یا نژاد. یا حسب و نسب, و يا سرزمین, در را به 
روی شایستگی و کفایتی نبندد. 

«از جملة نتائج عملی چشمگیری که برنامةٌ اسلامی در 
این مسأله داشته است. و برقراری و پایداری همایش و 
گردهمائی اسلامی تنها بر خویشاوندی و پیوند عقیده. 
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جلد سوم 
نه بر خویشاوندیها و پیوندهای نژاد. زمین, رنگ. 
مصالح نزدیک دنیوی, و مرزهای پوچ اقلیمی و 
ناحیه‌ای, به بار آورده است. و همچنین نتائج عملی 
چشمگیری که مترتب شده است بر پیدایش «ویژگیهای 
انسان» در این همایش و گردهمآئی و تقویت کردن و 
رشد دادن و والائی بخشیدن بدین ویژگیهای انسان, نه 
صفات منک میان اسان و یوان .. از جملة تفاخ 
عملی چشمگیری که برنامة اسلامی در این مسأله 
داشته است این بوده است که جامعة اسلامی بازی برای 
همه نژادها و رنگها و زبانها گردیده است. بدون هرگونه 
سد و مانعی از این نوع سدها و مانعهای بی‌آرزش 
حیرانی ... و همچنین این بوده است که در بو جامعة 
اسلامی ویژگیهای نژادهای بشری و لیاقتها و کفایتهای 
انسانی ريخته شده است. و در این بوته ذوب و بهم 
آميخته است. و آمیزٌ برجسته و ارجمندی از انسانها را 
در مدت نسبتاً کوتاهی پدید آورده است. و این تودهُ 
شگفت همنواد هماهنگ, تمدّن دل‌انگیز بزرگ و سترگی 
را ساخته است که چکيده نیروها و توانهای بشری را در 
زمان خود یکجا دربر گرفته است, هرچند که در آن 
روزگار فاصله‌ها و مسافتها دور و شیوه‌های اتصال و 
راه‌های ارتباط کند بوده است. 
در جامعهٌ والای اسلامی. عربها. ایرانیها. شامیها. 
مصریها, مراکشیها ترکیه‌ایهاء چینیها, هندیهاء رومیها 
یونانیهاء اندونزیها افریقائیها ... و سائر قومها و نژادها 
گرد آمده بودند ... ویژگیهای همه اينها جمع شده بود تا 
آميخته و همیار و هماهنگ در ساختار جامعةٌ اسلامی و 
تمدن اسلامی به کار پردازند. این مدن زرگ و 
سترگ هیچ وقت «عربی» نبوده است. بلکه همیشه 
«اسلامی» بوده است. و هرگز «قومی» نبوده است. 
بلکه پیوسته «عقیدتی» بوده است. 
همه اين افراد و اقوام و نادها و ملتها یکسان و برابر 
گرد آمده بودند. و در پرتو خویشاوندی و پیوند عشق 
به یکدیگر می‌زیستند. و چشم اميد به رویکرد 
یگانه‌ای دوخته بودند. و راستای راه راست را درپیش 


سورةه هود آیات ۲۵-۹ 


گرفته بودند. همگان نهایت لیاقت و سرحد کفایت 
خویش را مبذول می‌داشتند. و ژرف‌ترین ویژگیهای 
نژادهای خود را نشان می‌دادند. و چکیدةٌ آموخته‌ها و 
آزموده‌های شخصی و قومی و تاریخی خویشتن را در 
طبق اخلاص می‌نهادند و در ساختن این جامعهّ یگانه‌ای 
بکار می‌بردند که همگان یکسان و برابر خود را بدان 
منسوب می‌کردند. و خویشاوندی و پیوندشان در آن 
گرد می‌آمد. خویشاوندی و پیوندی که به خدای یکتای 
ایشان متعلّق می‌گردید. و تنها در آن انسانیّت آنان 
بدون هیچ‌گونه رادع و مانعی نمایان و هویدا می‌شد. 
همچون چیزی هرگز برای هیچ تجمع و همایشی در 
طول تاریخ فراهم نگردیده است و دست نداده است. 
برای مثال مشهورترین تجمع و همایش بشری در 
تاریخ کهن» تجمع و همایش امپراتوری روم بوده است. 
عملا نژادها و زبانها و رنگها و سرشتهای گوناگونی را 
در خود گرد آورده است. ولی همة ایسنها بسر 
«خویشاوندی و پیوند بشریّت» برقرار و پایدار 
نگردیده است. و در ارزش والاشی همچون عقیده 
جلوه‌گر نشده است ... بلکه از یک سو همایش و 
گردهماتی طبقاتی شوت گرفته است و اساس کار بر 
طبقة اشراف و طبقهٌ بندگان در سراسر امپراتوری بوده 
است. و از دیگر سو همایش و گردهمائی بر پاية 
ریاست نژاد رومی بەطور کلی -و بندگی سائر 
نژادهای دیگر صورت پذیرفته است. بدین خاطر هرگز 
به پایةُ همایش و گردهمائی اسلامی نرسیده است و به 
بلندای افق آن دست نیافته است. و ثمراتی را تولید 
وا و ای رات اب که ها یز 
گردھمآئی اسلامی بار اور دة ست و رة ناش 
تقدیم داشته است. 

همچنین در تاریخ معاصر همایشها و گردهمآئیهای 
دیگری بوده است و برقرار گردیده است ... همایش و 
گردهمائی امپراتوری بریتانیا برای نمونه همسان 
همایش و گردهمائی رومی بوده است. همایش و 
گردهمائی بریتانیا که خودش وارث همایش و گردهماتی 
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امپراتوری رومی بوده یک همایش و گردهمائی 
استثمارگر بوده است. و براساس ریاست قوم انگلیسی 
واتار ست هان اسو ار و باجا شم ات که 
امپراتوری بریتانیا آنها را دربر می‌گرفته است ... همه 
امیراتوریهای اروپائی همچون امپراتوری بریتانیا 
ا ا اا ےر سای ر 
از زمان, و امپراتوری فرانسوی ... همه و همه در این 
سطح فرودین و زشت و مبغوض قرار داشته‌اند! 
کمونیستی خواست همایش و گردهمائی را تشکیل دهد 
که از نوع دیگری باشد. همایش و گردهمآئی که از 
موانع نژاد و قوم و زمین و زبان و رنگ فراتر رود. 
ولی همایش و گردهمائی را بر پایهُ «انسانیّت» همگانی 
برقرار و استوار نکرد. بلکه آن را بر پاية «طبقه» بنیاد 
نهاد. لذا این همایش و گردهمآئی نیز شکل دیگری از 
همایش و گردهمآئی کهن رومی بود ... همایش و 
گردهمآئی رومی بر پايةٌ طبقهٌ «اشراف». و همایش و 
گسردهماتی کمونیستی بر پایة «زحمتکشان» با 
«پرولیتاریا» برقرار و استوار است. عاطفه‌ای که بر این 
همایش و گردهماتی چیره و حکمفرما است عاطفة 
کینه‌توزی سیاهی نسبت به سائر طبقه‌های دیگر است. 
این همایش و گردهمائی کوچک و بی‌ارزش و کینه توز, 
ثمره و نتیجه‌ای جز بدترین چیزی نداده است که در 
هستی انسان موجود است ... این همایش و گردهمائی 
پیش از هر چیز بر پایةٌ بروز دادن صفات حیوانسی 
صرف. و بالنده کردن آن صفات. و استقرار بخشیدن 
شناد قاری ا ا وین اسر که وسطازن 
اساسی» و آرمانهای بنیادین برای انسان عبارت است 
از: «طعام و مسکن و جنس»! پیدا است که ایینها 
خواستهای وليه حیوان است. همچنین از دیدگاه 
کمونیستی. تاریخ انسان تاریخ جستجوی طعام است!!! 
اسلام با برنامة ربّانی خود در جلوه گر ساختن ویژه‌ترین 
ویژگیهای انسان و والائی بخشیدن بدانها در ساختار 
جامعة انسانی, منحصر و ممتاز است. و هميشه منحصر 
و ممتاز خواهد بود ... کسانی که از آن.دوری می‌گزینند 
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و به سوی برنامةً دیگری می‌گرایند. برنامه‌ای که 
براساس دیگری جز برنامهٌ اسلام استوار و برقرار 
می‌گردد. اعم از قوم یا نذاد یا زمین یا طبقه, و غير اینها 
از برنامه‌های گندیده بی‌ارج و هام این‌گونه کسان 
واقعا دشمنان «انسان» هستند! انان کسانیند که برای 
این انسان چنین چیزی نمی‌خواهند که منحصر و ممتاز 
در این جهان به ویژگیهای والائی گردد بدان‌گونه که 
یزدان انسان را سرشته است و افرتتش بخشیده است. 
و آنان کسانیند که نمی‌خواهند جامعهٌ انسان بهره‌مند و 
برخوردار شود از نهایت لیاقتها و سرحد کفایتهای 
نژادها و ویژگیها و آموخته‌ها و آزموده‌های ایشان, 
آمیخته و هماهنگ استفاده بکند و سود ببره»(۱) ۳ 
۴۔ زیبا است بیان داریم که دشمنان این آئین» آن 
دشمنانی که موارد و مواضع قدرت و قوت موجود در 
سرشت و حرکت این آئین را خوب می‌شناسند. و 
همانهائی هستند که یزدان سبحان دربارهة ایشان 
e‏ 
ال 
اس 


آنان که بدیشان کتاب (آسمانی) داده‌ایم او را (که 


تیا تیناهم ١‏ الكثاب یغرفونه کا پغرفون 


محمد نام و پیغمبر خاتم است» خوب) می‌شناسند. 
بدان‌گونه که پسران خود را می‌شناسند. 
(بقره/۱۴۶ و انعام/۲۰) 
نه این که ندانند که همایش و گردهمائی براساس عقیده 
رازی از رازهای قدرت و قوّت این آثین, و رازی از 
رازهای قدرت و قوّت جامعهٌ اسلامی است که بر 
همچون اساسی برقرار و استوار می‌گردد... 
دشمنان کینه‌توز این آئین از آنجا که پیوسته در صدد 
نایودی این جامعه, يا ضعیف نمودن آن تا بدان اندازه 
بوده‌اند که بتوانند بر آنان چیره شوند و فرمانروائی 
کنند. و تا بدان حذ که بتوانند دردی را درمان کنند که 
در درون سینه‌هایشان دربار این آئین و پیروان این 
آئین است» و واقعاً بتوانند ایشان را استثمار کنند و 


قدرتها و سرزمینها و اموالشان را مورد بهره‌برداری 
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خود قرار دهند و ببرند و بچاپند. چون هميشه در صدد 
همچون پیکاری با این جامعه بوده‌اند. از ذهنشان به در 
نرفته است که پایه‌ای را سست و ویران سازند که 
جامعهٌ اسلامی بر آن استوار و پایدار می‌شود. و برای 
پیروان این آئین که خدای یگانه را می‌پرستند. بتهائی 
را بسازند و ترتیب دهند که بجای خدا پرستیده شوند! 
اسم این بتها گاهی «میهن» و گاهی «قوم» و زمانی 
«نژاد» بوده است. این بتها در مراحل تاریخ گاهی 
«ملی‌گرائی» و گاهی «نزادگرائی پیشرفته» و زمانی 
«قوم‌گرائی عربی» و زمانی نامهای گوناگون و 
جوراجوری را بر آنها نهاده‌اند. و جبهه‌های مختلفی 
برای آنها باز کرده‌اند و پرچم آنها را بر دوش 
کشیده‌اند. و در میان این جبهه‌ها در درون جامعة 
اسلامی یگانةٌ استوار براساس عقیده. و منظم و مرتب 
بااحکام شریعت. مبارزه‌ها و کشمکشها به راه 
انداخته‌اند و آتش پیکارهاتی را شعله‌ور ساخته‌اند. تا 
بدانجا که پایة اساسی در زیر پتکهای پیاپی. و تحت 
پیامها و اشاره‌های کثیف زهرآگین, سست گردیده است. 
و این «بتها» به شکل مقذساتی درآمده‌اند که منکر آنها 
خارج از دين قوم خود بشمار آمده است و شورشگر پر 
ضدٌ آن قلمداد گردیده است. یا خیانت‌کننده به مصالح 
کشورش محسوب شده است!!! 

ناپاک‌ترین اردوگاه‌هائی که کار کرده است و هميشه هم 
کار می‌کند در راه ویران کردن پایة سخت و محکمی که 
همایش و گردهمآئی ممتاز اسلامی در تاریخ بر آن 
برقرار و استوار می‌گردد. اردوگاه کثیف بهودی است ... 
این اردوگاه ناپاک یهودی همان اردوگاه کثیفی است که 
اسلحة «قوم‌گرائی» را در راه درهم شکستن و فرو 
ریختن همایش و گردهمائی مسیحی آزموده است» و 
آن را به قومها و گروه‌های سیاسی دارای کلیساهای 
قبیله گری تبدیل نموده است. و بدین وسیله محاصرة 


2۱ گسلجینهاتی از کتاب: «معالم فی‌الطریق» فصل: «نشأةالمجتمع 
المسلم و خصائصه». 
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مسیحی پیرامون نژاد یهودی را درهم شکسته است. و 
بعد از آن به درهم شکستن محاصر؛ اسلامی پیرامون 
ان نژاد کینه توز پرداخته است! 

صلیبیها هم این چنین با جامعدٌ اسلامی رفتار کرده‌اند. و 
قرنهای زیادی در برانگیختن فریادهای نژادگرائی و 
قوم‌گرائی و میهن‌پرستی میان نژادهای متّحد و متفق 
جامعة اسلامی تلاش کرده‌اند و در این راه کوشش 
نموده‌اند و از پای نایستاده‌اند ... پس از قرنها تلاش و 


را بر ضد این آئین و پیروان آن فرونشانند. همچنین 
توانسته‌اند مسلمانان را پراکنده کنند و ایشان را راضی 
کاو که اسار کل اروا و ا نورق یداه 
خشنود گردند. هنوز هم که هنوز است مسلمانان این 
چنین هستند و این‌گونه مانده‌اند و بر این شیوه و روال 
می‌مانند. تا آن‌گاه که یزدان بخواهد و اجاز؛ درهم 
شکستن همچون بتهای ناپاک نفرین شده را بدهد. تا از 
نو همایش و گردهمائی اسلامی بر پایة مستحکم و 
استوار و منحصر و ممتاز خود برقرار و پایدار گردد. 
۵ در پایان باید گفت: قطعاً مردمان نمی‌توانند به‌طور 
کامل از جاهلیّت بیرون بيایند. تا تنها عقیده پایه همایش 
و گردهمائی ایشان گردد. چرا که کرنش بردن در برابر 
یزدان. و پرستش خدای یگانة جهان, به تمام و کمال 
صورت نمی‌گیرد مگر این که همچون قانونی در 
جهان‌بینی آنان و در همایش و گردهمائی ایشان برقرار 
و پایدار شود. 

واجب است تقدیس یگانه‌ای برای مقدّس یگانه‌ای 
صورت گیرد. و «مقدسها» متعدد و متنوع نگردند. 
واجب است که تنها یک شعار درمیان باشد و «شعارها» 
چندتا و چندگانه نشود. واجب است قبلهٌ یگانه‌ای در 
میان باشد و مردمان با تمام وجود خود بدان رو کنند. و 
قبله‌ها و رویکردگاه‌ها متعدّد و متنوّع نشود. 

بت‌پرستی یک نوع و یک شکل بت‌پرستی نیست که 
پرستش بتهای سنگی و خداگونه‌های افسانه‌ای باشد. 
بلکه بت‌پرستی ممکن است به صورتهای گوناگون و به 
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شکلهای جوراجوری انجام گیرد. همان‌گونه هم بتها 
ممکن است صورتها و شکلهای متنوّع و مختلفی به 
خود گیرد» و خداگونه‌های افسانه‌ای نیز مسمکن است 
دیگر باره در پیکرة مقدسها و معبودهائی جز خدا 
جلوه گر گردد. حال هر نامی که داشته باشند. و همچنین 
مراسم آنها به هر شکلی که باشد. 
اسلام نیامده است تا مردمان را از دست بتهای سنگی 
و خداگونه‌های افسانه‌ای برهاند. و آن‌گاه ایشان را به 
بتهای نژادگرائیها و قوم‌گرائیها و میهن‌پرستیها و 
چیزهائی از این قبیل بسپارد و بدان خشنود باشد و 
بگذارد انسانها زیر پرچمهای آنها گرد آیند و شعارهای 
آنها را سردهند. در حالی که اسلام مردمان را به سوی 
خدای یگانه, و به سوی کرنش بردن در برابر خدای 
یگانه, و پرستش کردن خدای یگانه. فرامی‌خواند و 
هرگز نمی‌پسندد آنان کسی و چیزی جز او را پپرستند و 
برای آن کرنش ببرند. 
بدین جهت اسلام مردمان را به دو ملّت در طول تاریخ 
بشری تقسیم کرده است: ارل مات مسلمان که از پیروان 
پیغمبران تشکیل شده است. هریک از آنان در زمان 


خود آمده‌اند و مردمان را به سوی یزدان فراخوانده‌اند 
تا این که پیغمبر خاتم مش آمده است و همگان را به 
سوی خدای سبحان دعوت کرده است. دوم هلت 
غیرمسلمان در طول تاریخ که از بندگان طاغوتها و بتها 
به صورتهای گوناگون و به شکلهای جوراجور تشکیل 
شنده» انیت : 
هنگامی که خدا خواسته است مسمانان را با ملت 
خودشان آشنا گرداند که در طول تاریخ ایشان را دربر 
گرفته است و آنان راگرد آورده است» آن ملت را به 
صورت پیروان پیغمبران - هریک در زمان خود - 
معرّفی کرده است و بدیشان شناسانده است. و در پایان 
عرضه کردن نسلهای این مت بدانان گفته است: 

ان موه نکم أَمة واحدة و آتا ریک 

فَاعبُدون ). 

این (پیغمبران بزرگی که بدانان اشاره شد. همگی) ملّت 
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یگانه‌ای بوده (و آئین واحد و برنامة یکتائی دارند) و من 
پروردگار همه شما هستم. پس تنها مرا پرستش کنید 
(چرا که ملت واحد. با برنامة واحد» باید رو به خدای 
واحد کند). 
یزدان جهان به عربها نفرموده است: ملّت شما ملّت 


)٩۲/ءایبن(‎ 


عرب است چه در دورهٌ جاهلیّت خود و چه در دوره‌ای 
که اسلام را پذیرفته‌اند! به سلمان فارسی هم نفرموده 
است: ملّت تو ایران است! به طُهیب رومی هم نفرموده 
است: ملّت تو روم است! به بلال حبشی نیز نفرموده 
است: ملّت تو حبشه است! بلکه به مسلمانان اعم از 
عربها و ایرانیها و رومیها و حبشه‌ایها فرموده است: 
ملت شما مسلمانانی هستند که واقعاً اسلام را 
پذیرفته‌اند و بدان گردن نهاده‌اند در زمان: موسی و 
هارون, ابراهیم» لوط. نسوح. داوود و سلیمان ايوب 
اسماعیل, ادریس, ذوالکفل, ذوالّون, زکریا. یحیی و 
مریم ... همان‌گونه که در آیات ۴۸ تا ٩۱‏ سور انییاء 
آ هانگ 
این است ملّت «مسلمانان» بدان‌گونه که یزدان سبحان 
آن را مععزفی می‌کند و می‌شناساند... پس ه رکه 
می‌خواهد راهی جز راه خدا را برگزیند و بسپرد. آن را 
برگزیند و بسپرد. ولی باید بگوید: او از زمره مسلمانان 
نیست! امّا ما که خود را تسلیم خدا کرده‌ايم و خویشتن 
را مسلمان قلمداد نموده‌ایم. برای خویش ملّتی جز ملّتی 
را نمی‌شناسیم که خدا آن را به ما معرّفی فرموده است 
و شناسانده است. و خدا: 

( یم الح و هو حر الفاصلين 6. 

به دنبال حقّ می‌رود (و کارهایش برابر حکمت انجام 

می‌گیرد. لذا اگر خواست عذاب واقع می‌گردد و اگر 

نخواست عذاب واقع نمی‌شود) و او بهترین (قاضی 

میان من و شما و) جداکنندة (حق از باطل) است. 

(نعام/۵۷) 

این اندازه همراهی با پیامها و الهامهای داستان نوح در 
این مسالة آشاسی مکوو در این آئین بودن:ها زا بش 


است. 


۱ (Ope 
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پس از این اندکی با داستان نوح می‌ايستيم تا ارج 
مشتی از مسلمانان را در ترازوی یزدان سبحان بدانیم: 
مشتی مسلمان پیرو نوج اش برابر آنچه روایتها نقل 
می‌کنند و می‌گویند دوازده نفر بوده‌اند. این مشت 
مسممان. حاصل دعوت نوح در ٩۹۵۰‏ سال است! 
همان‌گونه که منبع يگانةٌ مطمئن و درست یعنی قرآن در 
این باره بیان می‌دارد.(۱) 
این مشت مسلمان که حاصل این عمر زیاد و تلاش 
فراوان بوده‌اند. سزاوار این گردیده‌اند که یبزدان برای 
آنان پدیده‌های این هستی را تغییر دهد. و برای ایشان 
چنان طوفانی را جاری و روان گرداند که همه چیزها و 
همه زنده‌ها و همه آبادانیهای زمین را در آن روزگار 
فراگیرد و غرق خود کند! و بعد از آن تنها این مشت 
مسلمان را وارثان زمین گرداند. و هسته و دانة آباد 
کردن زمین نماید» و از نو ایشان را خلافت و جانشینی 
عطاء فرماید ... این کار سار فک وس نی است. 
طلایه‌داران رستاخیز اسلامی که با جاهلیّت موجود در 
گستر؛ زمین روبرو می‌شوند. و در این جاهلیّت 
همه‌جا گستر رنج غربت و وحشت را می‌چشند. و اذیّت 
و آزار و تبعید و شکنجه و تنبیه می‌بینند. و به غل و 
زنجیر کشیده می‌شوند. لازم است این طلایه‌داران در 
برابر چنین کار بزرگی بسیار بایستند. و بدانند که معنی 
و مفهوم آن سزاوار تدیّر و تفکر فراوانی است! 
وجود دانه و هستهٌ مسلمان در زمین. چیز بزرگی در 
ترازوی یزدان بزرگوار بشمار است ... چیزی است که 
سزاوار این را دارد که یزدان سبحان جاهلیّت, و زمین و 
آبادی و تأسیسات و نیروها و اندوخته‌های جاهلیّت را 
جملگی برای آن درهم کوبد و ویران کند. همان‌گونه که 
سزاوار است که یزدان سبحان از این دانه و هسته 
محافظت و مراقبت فرماید و آن را تحت رعایت و 
حمایت خود قرار دهد تا سالم بماند و رهائی پیدا کند و 


۱- نگا: سور عنکبوت آيةٌ ۱۴. (مترجم) 
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زمین را به ارث پبرد و از نو آن را آباد سازد! 
نوح مب کشتی را تحت رعایت و نظارت خدا و با 
راهنمائیهای وحی او می‌ساخت. همان‌گونه که یزدان 
بزرگوار فرموده است: 
وضع الک ییا و ر وخیناء و لا 
لذب اتود 4 
و (به نوح وحی شد که) کشتی را تحت نظارت ما و برابر 
تعلیم وحی ما بساز (و بدان که تو و مؤمتان همراه تو از 
مراقبت و محافظت ما برخوردارید و محفوظ از 
ظالمان» و مصون از اشتباه در کار ساختن کشتی 
می‌باشید. از این پس به مشرکان رحم مکن) و بامن 
دربارة (گذشت از) ستمگران گفتگو منما (که آنان 
محکوم به عذابند و) مسلماً ایشان غرق خواهند شد. 
(هود/۲۷) 
هنگامی که نوح به پروردگار خود پناه برد در آن حال 
که مردمان او را می‌راندند و اذیّت و آزار می‌رساندند 
و بدو تهمت می‌زدند و دروغگویش می‌خوان‌دند. 
همان‌گونه که یزدان سبحان در سورة قمر فرموده أست: 
«(کَدَبتْ تلهم َو 2 نکر عَبدنا و الوا 
ون و آژدجر. قدعا ره أن مَفلوب قانتصرٌ ). 
پیش از ایشان, قوم نوح (بندة ما نوح را) تکذیب کردند 
(و دروغگویش نامیدند) و گفتند: دیوانه‌ای است و (از 
ميان خردمندان) رانده شده است. تا آنجا که نوح 
پروردگار خود را به فریاد خواند (و عرضه داشت:) 
پروردگارا! من شکست خورده‌ام پس مرا یاری و کمک 
فرما (و انتقام مرا از ایشان بگیر). 
هنگامی که توح به پروردگار خود پناه می‌برد و اعلان 
می‌دارد که او «مغلوب» گردیده است و شکست خورده 
است. و پروردگارش را فریاد می‌داد که او «کمک کند» 
چون پیغمبرش شکست داده شده است ... بدین هنگام 
خدا نیروهای عظیم و هراس‌انگیز هستی را آزاد 
می‌سازد تا در خدمت بندهٌ مغلوب و شکست خورده‌اش 


(قمر/۹و ۱۰) 


باشد: 
ج ی ا 


ONT} 
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شده و هرچه آب است فرو می‌بارد). و از زمین 
چشمه‌ساران زیادی برجوشاندیم (به گونه‌ای که گوئی 
تمام زمین یک‌پارچه به چشمه تبدیل شده است) و آبها 
درهم آميختند. برای اجرای فرمانی که (از جانب خدا 
صادر و) مقدر شده بود. (قمر/۱۷و ۱۲) 
بدان هنگام که این نیروهای عظیم و هراس‌انگیز به 
انجام کار خود در این سطح جهانی خوفناک و ترسناک 
سرگرم بودند. خود یزدان سبحان بزرگوار با بندة 
مغلوب و شکست‌خورده خویش همراه و همدم می‌شود: 
وله غل ذات لواح و دش تجری اعيا 
جَزاءَ ن کان کف ... ). 
EE PN‏ 
سوار کردیم. این کشتی تحت مراقبت و مواظبت ما 
حرکت می‌کرد. برای پاداش دادن به کسی که بدو ایمان 
آورده نشده بود و تصدیق نگشته بود (و نعمت وجود 
او کفران شده بود). (قمر/۱۳و ۱۴) 
این تصویر فراس‌انگیزی است که لازم است 
طلایه‌داران رستاخیز اسلامی در هر مکانی و در هر 
زمانی آن را پیش چشم خود بدارند. بدان هنگام که 
جاهلیّت ایشان را بدینجا و بدانجا می‌راند و تبعیدشان 
می‌گرداند. و در آن هنگام که جاهلیّت ایشان را 
«مغلوب» و شکست خورده می‌نماید. 
طاویههازان راخ اسلانی ساواز این هت که 
یزدان نیروهای عظیم و هراس‌انگیز جهان را مسخْر آنان 
گرداند ... هیچ ضروری هم نیست که طوفان باشد. چه 
طوفان شکلی از اشکال این نیروها است! 
(وّها یغلم جُود ریک لاه . 
لشکرهای پروردگارت را جز او کسی نمی‌داند. (مذثر/۲۱) 
چیزی که بر طلایه‌داران رستاخیز اسلامی لازم است 
ام انیت که و او ا و راد عوو ا 


پیوسته بسپرند و طی کنند. و سرچشمه نیروی خویش 


سوره هود آیات ۲۵-۴۹ 


جزء دوازدهم 
را بشناسند و بدو پناه ببرند. و شکیبائی ورزند تا وقتی 
که خدا فرمان خود را صادر می‌فرماید و کار خود را 
انجام می‌دهد. و مطمئن باشند که سرپرست توانای 
ایشان را چیزی در زمین و در آسمان درمانده و ناتوان 
نسمی‌سازد. و او دوستان خود را به دشمنان خود 
نمی‌سپارد و تحویل نمی‌دهد. مگر در مدّت زمان 
آماده‌سازی و آزمسودن. وقستی هم مدت زمان 
آماده‌سازی و آزمودن پایان پذیرفت. یزدان برای 
ایشان و توسّط آنان آنچه را می‌خواهد انجام خواهد 
داد. 
... این بود درس عبرت این رخداد بزرگ جهانی ... 
شايستةٌ کسی نیست که با اسلام به جنگ جاهلیّت 
می‌پردازد. گمان برد که یزدان او را به دست جاهلیّت 
می‌سپارد و به ترک او می‌گوید. در حالی که او دیگران 
را به ربوبیّت يکانة یزدان سبحان می‌خواند و ربوبیّت 
را ویده ايزد متان می‌داند. همچنین شايستةٌ او نیست که 
نیروی خاص خود را از نیروهای جاهلیّت قباس گیرد و 
گمان برد یسزدان وی را به دست همچون نیروهائی 
می‌سپارد و به ترک او می‌گوید. در حالی که او بندة 
یزدان است. بنده‌ای که خدا را به کمک می‌طلبد و خدا 
را فریاد می‌دارد. زمانی که مغلوب می‌گردد و شکست 
می خورد: 

نی موب اور 4. 

من شکست خورده‌ام پس مرا یاری و کمک فرما (و 

انتقام مرا از ایشان بگیر). (قمر/۱۰) 
نیروی طلایه‌داران رستاخیز اسلامی کجا و نیروهای 
جاهلی کجا؟! کی نیروی طلایه‌داران رستاخیز اسلامی 
با نیروی جاهلی برابر و همسنگ, یا نزدیک به 
یکدیگرند؟! جاهلیّت دارای نیروهای خود است, ولی 
کسی که مردمان را به سوی خدا دعوت می‌کند بر 
نیروی خدا تکیه می‌ورزد. و خدا می‌تواند برخی از 
نیروهای هستی را مسخر او گرداند هر زمان که 
بخواهد و هرگونه که بخواهد -و ساده‌ترین و ناچیزترین 


RR 
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نیرو از این نیروها می‌تواند دمار از روزگار جاهلیّت 
برآورد از جائی و به گونه‌ای که جاهلیّت گمان آن را 
نمی‌برد و حساب آن را نمی‌کند! 

گاهی زمان آزمایش به خاطر کاری که خدا می‌خواهد 
به طول می‌انجامد ... نوح در میان قوم خود ۹۵۰ سال 
و مقدر فرموده بود. حاصل این مدت طولانی هم جز 
دوازده مسلمان نبود ... اما این یک مشت انسان در 
ترازوی یزدان برابری می‌کرد با مسر کردن این همه 
نیروهای بزرگ و فراوان, و نابود کردن همه مردمان 
سرگشتة گمراه و زین وا رکه این یک مشت 
انسانهای پاک گرداندن و آن را بدیشان سپردن تا از نو 
زمین را آباد کنند و به کار خلافت و جانشینی در آن 
زمان خوارق عادات به پایان نیامده است و نگذشته 
است! چه خوارق عادات در هر لحظه‌ای صورت 
می‌گیرد - برابر مضیت آزاد و بی‌قید و بند یزدان - ولی 
خداوند سبحان بجای گونه‌هائی از خوارق عادات 
گونه‌های دیگری از آنها را پدیدار و نمودار می‌کند و 
نشان می‌دهد. گونه‌هائی که ستاز کار با هر دوره و 
مقتضیات آن باشد. گاهی برخی از خوارق عادات برای 
بعضی از خردها ریز و دقیق است و آنها را درک و فهم 
نمی‌کنند. اما آنان که به خدا رسیده اند همیشه دست خدا 
را می‌بینند و آثار زیبا و ساختارهای نوین آن را پیش 
چشم می‌دارند. 

کسانی که راه به سوی خدا دارند و آن را طی می‌کنند. 
بر آنان جز این واجب و لازم نیست که ایشان وظیفه 
خود را به تمام و کمال انجام دهند. و آنچه در توان 
دارند به کار برند و به تلاش و کوشش ایستند. آنگاه با 
اطمینان و آرامش خاطر و یقین کامل, کارها را به خدا 
واگذارند. هرگاه هم مغلوب شدند و شکست خوردند به 
خداوند یار و مددکار پناه ببرند و با تضرع و زاری از 
آستانة الهی کمک بخواهند. همان‌گونه که بندهٌ خوب 
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یزدان نوح با تضرع و زاری از ایزد باری کمک و یاری 
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خواست: 

(فدغا ربق مَفلوب. نیرز 4. 

با که نو پر وتان شوه تایه فویان قوانه از 

عرضه داشت) پروردگارا! من شکست خورده‌ام پس 

مرا یاری و کمک فرما (و انتقام مرا از ایشان بگیر). 

(قمر/۱۰) 

آن‌گاه منتظر گشایش نزدیک خدا بمانند. منتظر گشایش 
خدا ماندن عبادت است, و آنان در برابر این انتظار 
پاداش می‌برند. 
بار دیگر می‌بينيم که این قرآن رازها و رمزهای خود را 
جز به کسانی نمی‌نماید که قرآن را به پیکار می‌برند و 
در سایةٌ آن به جهاد بزرگی دست می‌یازند ... تنها اینان 
آن کسانی هستند که در فضائی بسر می‌برند که به 
فضائی می‌ماند که قرآن در آن نازل می‌گردید. به همین 
خاطر هم است که مز؛ قرآن را می‌چشند و آن را فهم 
می‌کنند. آخر آنان خویشتن را مخاطبان قرآن می‌یابند 
و انگار که قرآن بدون واسطه بدیشان خطاب می‌گردد. 
بدان‌سان که گروه مسلمانان نخستین مخاطب قرآن 
گردیده‌اند و مزه آن را چشیده‌اند و آن را فهم کرده‌اند و 
در پر تو آن به چنبش و حرکت درآمده‌اند و به تلاش و 
کوشش پرداخته‌اند ... حمد و سپاس در این جهان و در 


آن جهان. یزدان را سزا است .. 
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جزء دوازدهم 
قوم نوح در مسیر تاریخ رهسپار شدند. 
تکذیب‌کنندگانشان که بیشترین افرادشان بودند. طوفان 
و سیر تاریخ طومار عمر ایشان را درهم نوردید. و از 
صفحهٌ زندگی و از رحمت خدا یکسان دور افکنده 
شدند. و کسانی که نجات پیدا کردند در زمین جایگزین 
گردیدند تا سنت خدا و وعده او تحقّق یابد و پیاده 
گردد: 
إن العاقبة لسن ). 
قطعاً سران جام ۳ برد با شکیبایان و) ازآن 
پرهیزگاران است. (هود/۴۹) 
وعدة یزدان به نوح این د 
یاوخ آفبط بسلام مِنا ناء و بر کات علیِک و على 
من مَعکت وه رب من عذات 
ی 
(پس از آن که طوفان همه جا را ویران کرد به زبان 
وحی به نوح) گفته شد: ای نوح! از کشتی پیاده شو (و 
بدان که تو و همراهانت) از امنیّت ما برخوردارید و (از 
قحطیها و بیماریها و سائر بلاها) سالم و برکنارید و 
(درهای) برکات خدا به روی تو و گروه‌های همراهت 
(گشوده) است (و نگران نباشید که محیط سالم و 
پربرکتی خواهید داشت و بعدها) ملتها و گروه‌های 
دیگری (از نسل شما پدید می‌آیند که آنان) را از نعمتها 
و خوشیها برخوردار می‌کنیم (ولی ایشان در غرور و 
غفلت فرو می‌روند و) آن‌گاه عذاب دردناکی از سوی ما 
بدانان می‌ر سد. (هود/۴۸) 
هنگامی که چرخ زمان گردید. و گامهای تاریخ به جلو 
برداشته شد. وعده خدا فرارسید و پیاده گردید. ناگهان 
زمان آن شد که قوم عاد که از نژاد نوح بودند در اقطار 
و اکناف پراکنده شدند. و پس از ایشان قوم هود بر سر 
کار آمدند. ولی سرانجام بساط عیش هر دو قوم درهم 
پیچیده شد. و فرمان یزدان در حق هر دوی ایشان 
دررسید 1 قلم بطلان بر خی رب 


} آم ی 
وَامَم 


۷ متها و ۱ دیگری افر شما پدید 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 


می‌آیند که آنان) را از نعمتها و خوشیها برخوردار 

می‌کنیم (ولی ایشان در غرور و غفلت فرو می‌روند و) 

آن‌گاه عذاب دردناکی از سوی ما بدانان می‌رسد. 
(هود/۴۹) 

0 
جاهلیّت برگشته بود همان‌گونه که قبلاً پس از نسلها 
برگشته بود. نسلهائی که جز خدا بدانان آشنا نیست و 
غیرخدا نمی‌داند از کدامین آدمیزادگان مسلمان پدید 
... قطعاً باید نسلهائی از زادگان آدم به 
دنبال خلیفه گری او در زمین مسلمان به دنیا آمده 
باشند. و در سایهٌ اسلامی زیسته باشند که پدر و 
مادرشان بر آن بوده‌اند. بعدها شیاطین ایشان را از 
آئینشان سرازیر و پرت کرده‌اند. و آنان را به کژراهۀ 
جاهلیّتی انداخته‌اند که نوح اا با آن رویاروی گردیده 
است و به پیکار پرداخته است. سپس نوح و کسانی که 
از مسلمانان با او بوده‌اند نجات پیدا کرده‌اند و ماندگار 
شده‌اند. و دیگران هلاک و نابود گردیده‌اند و کسی از 
کافران بر روی زمین برجای نمانده است. همان‌گونه که 
)( 


آمده بودند 


نوح به دعا و زاری از پروردگارش خواسته است. 
پس از نوح نیز نسلهای زیادی از نژاد او با اسلام 
زیسته‌اند و مومنانه بسر برده‌اند ... تا وقتی که شیاطین 
دیگر باره ایشان را سر در نشیب گذاشته‌اند و آنان را 
از اسلام پرت کرده‌اند و به کژراهۀ جاهلیّت افتاده‌اند. از 
جملهٌ این کجروان و گمراهان قوم عاد و قوم مود 
بوده‌اند که بعدها به انحراف افتاده‌اند و دمار از 
روزگارشان برآمده است. 

عاد قبیله‌ای بود که افراد آن در احقاف - جمع حقف» په 
معنی توده شن پیچاپیچ - می‌زیستند. احقاف در جنوب 
جزیرة‌العرب است. مود هم قبیله‌ای بود که افراد آن در 
شهرهای حجر واقع در شمال جزیرةالعرب میان تبوک و 
مدینه می‌زیستند. هریک از این دو قبیله در عصر خود 


از قدرت و قوّت و اموال و امتعهٌ بسیاری برخوردار 


۱- اشاره به آیه‌های ۲۶ و ۲۷ سور نوح است. (مترجم) 


سورۀ هود آیات ۵۰-۶۸ 


جزء دوازدهم 
بودند... ولی هم اینان و هم آنان از جملهٌ کسانی شدند 
که سزاوار گردیدند فرمان یزدان برای نابودی ایشان 
صادر شود و دمار از روزگارشان برآید. چراکه آنان از 
دستور خدا سرباز زدند. و بت‌پرستی را بر یگانه‌پرستی 
ترجیح دادند. و عبادت کردن بندگان را بر عبادت کردن 
یزدان برتر نهادند. و پیغمبران را به بدترین وجه 
تکذیب کردند و دروغگویشان نامیدند. در داستانهای 
ایشان در اینجاء مصداق حقائق و مسائلی است که در 
سرآغاز سوره از قبیل داستان نوح -ذکر شده است. 
ê‏ 
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لون؟ و نا قزم آنتفروا ریک مغ نویر 
ال سل لاء یک مذرار اه و يردم إل 
وک و کر لوا مین ). 

(مابه عنوان پیغمبر) هود را به سوی قوم عاد 
فرستادیم که از خودشان بود. (هود بدیشان) گفت: ای 


1 
1 
۳ 


قوم من! خدا را پپرستید که جز او معبودی ندارید. شما 
(که به خدایان متعدّدی معتقدید» در اڏعای خود) 
دروغگویانی بیش نیستید. ای قوم من! در برابر (تبلیغ 
رسالت و بیان) آن. 
نمی‌کنم. پاداش من تنها بر آن کسی است که مرا آفریده 


است. آیا نمی‌فهمید؟ (و نمی‌دانید که چه کسی خیرخواه 


من از شما پاداشی درخواست 


هی راشفا امت و مب چن برا شا 
سودمند و چه چیز زیانمند است؟). ای قوم من! از 
پروردگارتان آمرزش (گناهان و لغزشهایتان) را 
بطلبید و به سوی او برگردید تا آسمان را بر شما 
ریزنده و بارنده کند (و باران و برکات آن را بر شما 
پیاپی و فراوان گرداند) و نیروئی بر نیرویتان (و عرّت 
و شکوهی بر عزّت و شکوهتان) بیفزاید. (ای قوم من! از 
حقّ و حقیقت)» بزهکارانه روی برنتابید (و بر گناه 
مصمَم و مصر نشوید). 

هود از قبیلهٌ عاد بود. او فردی و کسی از خودشان بود. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


پیوند خویشاوندی همگانی میان هود و افراد قبیله بود. 
این پیوند خویشاوندی در اینجا در روند قرآنی 
برجسته و هویدا می‌شود. چون جای آن است که 
اطمینان و اعتماد و مهربانی و دلسوزی میان برادر و 
برادرانش باشد. از دیگر سو پدید آید که موضعگیری 
قوم در برابر برادرشان و پیغمبرشان چه اندازه 
سرانجام جدائی میان او و قومش به سبب دوری و 
جدائی عقید؛ او و ایشان از یکدیگر پدیدار گردیده 
است. همچنین به سبب آن پدید آید که چون پیوند 
عقیده گسیخته شود. همه پیوندها بریده می‌شود. تا این 
پیوند نمایان باشد. و در روابط جامعةٌ اسلامی برجسته 
در مد نظر بود و آشکارا پیش چشم داشته شود. 
گذشته از این تا سرشت این آئین و خط سیر جلیش و 
. چه 29 همراه با 


ملت واحدی 


يويش آن پدیدار و نمودار گردد .. 
آن آغاز می‌گردد. پیغمبر و قوم او از 
هستند. و پیوندهای خویشاوندی و نزدیکی و خون و 
تفن وت و له وی و ی از زا بات 
گرد می‌آورد و به هم می‌رساند. ولی دعوت آسمانی 
سرانجام میان او و ایشان جدائی می‌اندازد. و از یک 
قوم واحد دو مڵّت را می‌سازد: ملت مشتلمان | 
مشرک ... میان این دو ملّت هم فاصلة فراخ و جدائی 
ا اا چا 
مبنی بر پیروز گردندن مؤمنان و نابود ساختن مشرکان, 
تحقّق پیدا می‌کند ... وعدۂ خدا مبنی بر پیروز گرداندن 
مومنان و نابود ساختن مشرکان, وفاء نمی‌گردد و حاصل 
نمی‌آید مگر آن‌گاه که فاصلة کامل و جدائی تام انجام 
بگیرد. و صفها به تمام و کمال از یکدیگر متمایز گردند 
و دور شوند. و پیغمبر و ممنان حاضر در خدمت او از 
قومشان, و از روابط گذشتة خودشان, و از پیوندها و 
خویشاوندی خویشتن با ایشان. بگسلند و دست 
بکشند. و از دوستی و یاری و مهر و مهربانی با 

قومشان و با رهبری پیشینشان کاملاً بهره ببرند و به در 


آیند. و دوستی و یاری و مهر و مهربانی خود را 


سورة هود آیات ۵۰-۸ 


جزء دوازدهم 
یکسره به خداوندگار خود و به رهبری مسلمان خود 
مبذول دارند. رهبری‌ای که ايشان را به سوی خدا و به 
سوی کرنش بردن برای خدا و پرستش کردن خدادعوت 
کرده است. و از انان خواسته است که تنها فرمان یزدان 
را گردن نهند و تنها او را به یگانگی بپرستند. و از 
کرنش بردن برای بندگان و از پسرستش کردن ایشان 
دست بردارند و دوری گزینند ... فقط در این وقت 
است -نه پیش از آن -که یاری و پیروزی خدا 
فرامی‌رسد و بهرة ایشان می‌شود. 

وال غاد أخاهم هوداً ). 

(مابه عنوان پیغمبر) هود را به سوی قوم عاد 

فرستادیم که از خودشان بود. 
هود را به سوی قوم عاد فرستادیم. همان‌گونه که نوح را 
به سوی قوم خود فرستادیم و در داستان پیشین گذشت 

(قال: یام ). 

گفت: ای قوم من. 
هود با این مودت و محبّت فریادشان می‌دارد. پیوندها و 
خویشاوندیهاتی را به یادشان می‌آورد که ایشان را گرد 
همدیگر می‌آورد. بدان اميد که این کار احساسات و 
عواطف آنان را برانگیزد. و اطمینان ایشان را در چیزی 
که می‌گوید به خود جلب کند. چه طلایه‌دار و راهنما به 
لشکریان خود دروغ نمی‌گوید. و اندرزگوی دلسوز به 
وماخ ن ات نمی که 

اة وم أَبُدوا له ما لکم من اه غار ). 

گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید که جز او معبودی 

ندارید. 
این سخن یگانه‌ای است که هریک از پیغمبران آن را با 
خود به ارمغان آورده‌اند و به مردمان رسانده‌اند. قوم 
عاد - همان‌گونه که قبلاًگفتیم - از پرستش خدای یگانه 
منحرف شدند. پرستشی که نوح و مؤمنان با آن از 
کشتی پائین امدند و بر آن بودند که یکتاپرستی است. 
شاید نخستین گام در این انحراف بزرگداشت یادآوری 
و تعظیم یادبود دسته مومنان اندکی بوده است که با نوح 
سوار کشتی شده‌اند! بعدها این بزرگداشت و تعظیم 


RR 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
نسلی پس از نسلی دگرگون شده است و تسرقی کرده 
است تا بدانجا که معتقد شده‌اند ارواح مقدّس ایشان در 
درختان و سنگهای سودمندی حلول کرده است و 
جلوه گر آمده است! با گذشت روزگاران این اشیاء 
تحوّل و تغیّر پذیرفته‌اند تا بدانجاکه صعبودهائی 
شده‌اند! به مرور زمان این معبودهای دروغین کاهنانی 
و پرده‌دارانی پیدا کردند که به نام این معبودهای اذعائی 
مردمان را به شکلی از اشکال فراوان جاهلیّت 
پرستش‌کنندگان بندگان نمودند. چه انحراف گامی کج 
نهادن از یکتاپرستی و توحید مطلق است. یکتاپرستی و 
توحیدی که در آن احساس تقدیس برای غیرخدای 
یگانه پذیرفتنی تیست) و در آن کرنش بندگی جز برای 
غیرخدای یگانه مردود است ... انحراف یک گام واحد 
است و قطعاً به مرور زمان گامها و انحرافهائی به دنبال 
دارد که کسی جز خدا انداز؛ آنها را نمی‌داند. 
به هر حال قوم هود مشرک بودند و تنها برای خدای 
یگانه بندگی و پرستش نمی‌کردند. هود می‌آید و ایشان 
را به گونه‌ای دعوت می‌کند که هر پیغمبری چنین 
دعوت کرده است و همچون پیامی را با خود آورده 
است: 

1 قوم أْبدوا له له ما تکم من له عبر . . ام 

1 مرون ). 

ای قوم من! خدا را بپرستید که جز او معبودی ندارید... 

شما (که به خدایان متعدّدی معتقدید» در اآعای خود) 

دروغگویانی بیش نیستید. 
دروغگویان و دروغ‌پردازانی هستید در چیزی که بجز 
خدا می‌پرستید. و در شریکها و انبازهائی که برای خدا 
اعا می‌کنید. 
هود شتاب می‌گیرد تا برای قوم خود توضیح دهد 
دعوتی که می‌کند دعوت خالصانه‌ای و اندرز 
دلسوزانه‌ای است» و او در پشت سر آن هدف شخصی 
ندارد و مزدی برای خود در برابر رهنمود و دلسوزی و 
اندرزی که می‌کند و می‌گوید نمی‌خواهد و درخواست 
تم کا که فد او و خذایی است اورا آفریده 
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است و خدا محافظ و مراقب و ضامن رزق او است: 
يا قزم کم له أجرا ان آجری E‏ 
الذي قَطْرَنيء اقلا تَفْقلون؟ ). 
ای قوم من! در برابر (تبلیغ رسالت و بیان) آن. 


شما پاداشی درخواست نمی‌کنم. پاداش من تنها بر آن 


جزء دوازدهم 


کسی است که مرا آفریده است. آیا نمی‌فهمید؟ (و 

نمی‌دانید که چه کسی خیرخواه و چه کسی بدخواه 

شما است. و چه چیز برای شما سودمند و چه چیز 

زیانمند است؟. 
بطر می رن که این فرموده: 

لا سالک عليه جرا . 

در برابر (تبلیغ رسالت و بیان) آن» من از شما پاداشی 

درخواست نمی‌کنم. 
مبنی بر اتهامی باشد که بدو زده‌اند. و یا اشاره بدین 
باشد که او پاداشی یا به چنگ آوردن اموالی در مدّنظر 
دارد و می‌خواهد در پشت سر دعوتی که دیگران را 
بدان فرامی‌خواند آنها را نصیب خود گرداند ... پیروی 
که بر این سخن می‌آید این چنین است: 

ألا تعقلون؟ ). 

آیا نمی‌فهمید؟. 
این پیرو برای شگفت از کارشان است. تعجٌب از این 
است که آنان چنین بینگارند پیغمبری که از سوی خدا 
آمده است از انسانها رزق و روزی می‌خواهد! در 
صورتی که رازق و روزی‌رسان یزدان سبحان است. 
یزدانی که او را به عنوان پیغمبر فرستاده است» و خود 
این تنگدستان و بی‌چیزان را نیز رزق و روزی می‌دهد. 
آن‌گاه هود ایشان را به طلب آمرزش و توبه و پشیمانی 
رهنمود می‌کند. روند قرآنی همان تعبیری را تکرار 
می‌نماید که در اوّل سوره از زبان خاتم‌الانبياء ذکر 
فرموده است. و هود آنان را به چیزی تهدید می‌کند و 
از چیزی بیم می‌دهد که محمد بإ پس از هزاران 
سال مردمان را بدان تهدید ا و از آن بیم می‌دهد: 


و يا وم آشتففژواریکم نووا له 


و هب 2 


آلا لیم مذرار و زد کم إلى فوتكم ولا £ 


۹۹ 


f‏ فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 

n ا‎ 

نترلوا جرمین ۰4 

ای قوم من! از پروردگارتان آمرزش (گناهان و 

لغزشهایتان) را بطلبید و به سوی او برگردید تا آسمان 


را بر شما ریزنده و بارنده کند (و باران و برکات آن را 


بر شما پیاپی و فراوان گرداند) و نیروثی بر نیرویتان 
(و عرّت و شکوهی بر عرّت و شکوهتان) بیفزاید. (ای 
قوم من! از حقٌ و حقیقت) بزهکارانه روی برنتابید (و 
بر گناه مصمّم و مصر نشوید). 
از پروردگارتان آمرزش چیزی را بخواهید که در آن 
بسر می‌برید, و به سوی خدا برگردید و توبه کنید. راه 
تازه‌ای را درپیش بگیرید. راهی که نیّت درون را 
بنمایاند و در عمل بیرون آن را پیاده گرداند. و کسردار 
پندار را تصدیق کند. 
( يُرْسلٍ أَلسَماء علَيْكُم مذزاراً ). 

SEES a E 
آنان به باران نیاز داشتند تا خودشان از آب آن استفاده‎ 
کنند. و کشت و زرع و چهارپایان خود را در دشت و‎ 
بیابان آبیاری کنند و آب بدهند, و سرسیزی و برکات و‎ 
ثمراتی را در آن سرزمینها بپایند و نگاهداری نمایند‎ 

که در گرو ریزش بارانها است. 
و یزدکم رل فوتكم ). 
و نیروئی بر نیروهایتان (و عرّت و شکوهی بر عرّت و 
شکوهتان) بیفزاید. 
این نیروئی که با آن آشنا شده‌اید 
ولا تتولؤا مین ). 
و بزهکارانه روی برنتابید (و بر گناه مصمَم و مصرٌ 
نشوید). 
مرتکب گناه پشت کردن و رویگردانی و تکذیب 
نگردید. 
بدین مژده بنگریم. مزدهٌ ریزش باران و چندین برابر 
شدن توان. اینها کارهاتی هستند که ستّت خدا برابر 
قوانین ثابتی که در نظام این هستی است در آنها کارگر 
و جاری می‌شود. روشن است این چیزها ساختار خدا و 
ساعته مشیّت او هستند. پس رابطه طلب آمرزش و 
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پیوند توبه با آنها چیست؟ 
افزایش نیرو با فرمان یزدان, به ذهن نسزدیک است و 
پذیرش ان ساده است. بلکه چیزی است که می‌توان آن 
را عملاً لمس کرد و دید. چه پاکی دل و عمل صالح در 
زمین بر نیروی توبه‌کاران کارگر و کارا می‌افزاید. 
صحت جسمانی ایشان را در پرتو میانه‌روی و قناعت 
به رزق حلال و پاک افزایش می‌دهد. آسایش دل و 
درون, آرامش اعصاب. اطمینان و اعتماد به خداء و 
یقین و باور به رحمت یزدان در همه حال و آن را 
فزونی می‌بخشد. بر صحت و سلامت ایشان در جامعه 
می‌آفرانت و دایستاضا 
شریعت شایسته‌ای که مردمان را آزاد و بزرگوار 
می‌سازد. انسانها در پرتو آن آزادگان بزرگواری 
می‌گردند که برای غیرخدا کرنش نمی‌برند و جز خدا را 
پرستش نمی‌کنند. و همگان یکسان و مساوی در برابر 
خداوند یگانة قدرتمند و چیره‌ای می‌ایستند که سرها 
برای او خم می‌شوند و چهره‌ها برای او بر خاک 
می‌افتند ... همچنین پاکی دل و عمل صالح» نیروهای 
مردمان را ازاد می‌سازند تا به کار پردازند و تولید کنند 
و وظائف خلیفه گری و جانشینی را در زمین اداء نمایند. 
بدون این که سرگرم و وادار به انجام مراسم خدا ساختن 
اربابان زمینی, و پاشیدن عطر و عبیر, و پراکندن بخور 
پیرامون آنها, و کوبیدن طبلها. و شب و روز دمیدن باد 
به غبغب خداگونه‌ها شوند. تا خلاً خداوندگار راستین و 
یرو بر خی زا در فظرت انسانها پر کند: 

آنچه همیشه دیده می‌شود این است که اربابان زمینی» 
و همچنین پرده‌داران و فرستشگران خداگونه‌ها نیازمند 
این هستند که گاه گاهی به اربابان و خداگونه‌های زمینی 
برخی از صفات الوهیّت را بدهند. از قبیل: یوت علم, 
احاطه ف رخ ف ان کا شا دان ال ایت 
که مردمان در برابر اربابان و خداگونه‌های زمینی 
کرنش برند و آنها را پرستش کنند! چه ربوییّت و 
خداوندگاری به الوهیّت و معبودیّت نیاز دارد تا بندگان 


به سبب آن خضوع و خشوع کنند! همه اینها هم از سوی 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


پرده‌داران و پرستشگران رنج زیادی را می‌طلبد. و 
کسانی هم که تنها خدا را می‌پرستند و اهل تسوحید 
هستند باید رنج بسیاری ببرند و تمام تلاش و کوشش 
خود را صرف آبادانی زمین و انجام وظائف خلیفه گری 
و جانشینی در آن کنند. برعکس پرستش‌کنندگان اربابان 
و خداگونه‌های زمینی که تمام تلاش و کوشش خود را 
صرف طبل زدن و نسواختن آلات مسوسیقی و 
آوازخواندنها و زمزمه کردنها و تسبیح گرداندنها و 
تقدیس کردنهای این اربابان و خداگونگان دروغین 
می‌کنند! 

نیروهای زیادی برای کسانی فراهم می‌آید که شریعت 
خدا را در دلهایشان و در جامعه‌هایشان فرمانروا و 
حاکم نمی‌گردانند! ولی این نیروها تا مذتی برجای و 
ماندگارند. تا آنجا تیروها برقرارند که کارها برابر ستت 
یزدان به پایان طبیعی خود می‌رسند. آن وقت است این 
نیروهائی که براساس محکمی پای‌بند و برجای نیستند. 
و بلکه تنها بر گوشه‌ای از سنتهای هستی همچون کار و 
عمل و سر و سامان و نظم و نظام و فراوانی تولید و 
وفور محصولات و غلات تکیه دارند. هرچه زودتر 
درهم می‌شکنند و از هم می‌پاشند. این گوشه از زندگی 
هم چندان بر دوام نمی‌ماند و پایدار نمی‌گردد. چون 
فساد و تباهی زندگی درونی و اجتماعی پس از اندک 
زمانی آن را نیز ویران می‌کند و بر باد می‌دهد. 

و امّا باراندن باران به شکل ریزان؛ آنچه برای انسانها 
کا رات فرافه 
سرشتی ثابتی در نظام جهان می‌بارد اما قوانین سرشتی 
مانع از آن نیست که باران در مکانی و زمانی 
زندگی‌بخش باشد, و در مکانی و زمانی نابودکننده 
باشد. قضا و قدر خدا چنین باشد که برای مردمانی 
باران زندگی به همراه آورد. و برای مردمانی باران 
ماي ویرانی گردد. و این که یزدان مدهٌ خير خود را و 
تهدید بیم خود را از راه رهنمود عوامل طبیعی اجراء 
فرماید. چه خدا آفریدگار این عوامل است. و او است 
که این عوامل را اسباب و علل پیاده کردن سنّت خود در 
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هم احوال فرموده است. گذشته از ایین. مشیّت آزاد 
یزدان در فراسوی همه اسباب و علل جهان قرار دارد. و 
وسائل و ظواهر را هرگونه که بخواهد به گردش و 
چرخش می‌اندازد. و یزدان هرگونه که بخواهد و هر 
زمان که بخواهد قوانین و نوامیس را برای پیاده کردن 
قضا و قدر خود برخلاف آنچه مردمان بدان خوی 
گرفته‌اند دگرگون می‌سازد. مشیّت یزدان آزاد است و 
فراتر از قید موی ا مان بان خر 
شده‌اند. مشیّت آزاد خدا حق است و بر هر چیژی در 
آسمانها و زمین فرمانروا است. 
این دعوت هود بود. چنین به نظر می‌رسد دعوت هود 
همراه با معجزهٌ خارق‌العاده‌ای نبوده است. چه‌بسا بدین 
جهت باشد که مسأل طوفان بدیشان نزدیک بوده و 
هنوز بر صفحهٌ خاطره‌های قوم نقش بسته است و بر 
زبانهایشان جاری بوده است. هرچند که در سورة 
دیگری این خاطره را به یادشان آورده است ... قوم هود 
دربارهٌ هود گمانها برده‌اند و ۳ 
e‏ َم نڅ بتارکې 
هتنا عن فرلک. و مان لک بُوّمِنين. ان نقول: 
ا ۶ آهتنابسُوءٍ ). 
گفتند: ای هود! تو دلیلی برای ما نیاورده‌ای (که بر 
صحت چیری دلالت کند که ما را بدان می‌خوانی) و مابه 
خاطر سخن تو خدایان خود را رها نمی‌کنیم (و به ترک 
عبادت معبودهای خویش نمی‌گوئیم) و به تو ایمان 
نمیآوریم (و به پیغمبریت باور نمی‌داریم) چیزی جز 
این نمی‌گوئيم که یکی از خدایان ما بلائی به تو رسانده 
است (و دیوانه‌ات کرده است. بدان‌گاه که به بدگوئی 
آنها زبان گشوده‌ای و ما را از عبادتشان برحذر 
داشته‌ای. این است که هذیان می‌گوئی و یاوه‌سرائی 
کت 
انحراف ایشان تا بدانجاکشیده است و در 
اندرونهایشان جایگزین گردیده است که گمان برده‌اند 
هود پریشان‌گوتی می‌کند. به خاطر این که یکی از 
خدایان دروغین ایشان بلائی بدو رسانده است. و او به 
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هذیان افتاده است! 
(یاهود ما جتنا بة >. 
ای هود! تو دلیلی برای ما نیاورده‌ای (که بر صحت 
چیزی دلالت کند که ما را بدان می‌خوانی). 
توحید و یکتاپرستی نیازی به ذکر دلیل ندارد. بلکه تنها 
نیاز به رهنمود و یادآوری دارد. نیاز به این دارد منطق 
فطرت به جوش و خروش درآید. و از درون کسب خبر 
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شود. 
نحن بثارکې اهتنا عن قولک ). 

۱ ۳۲۵ 
ما خدایان خود را رها نمي‌کنيم تنها به خاطر این که تو 
بدون دلیل و برهان ترک آنها را از ما می‌خواهی. 

«(و مان نک جرمنین ). 

و به توایمان نمی‌آوریم (و به پیغمبریت باور 

نمی‌داریم). 
ما فرمان تو را نمی‌بریم و به تو پاسخ نمی‌گوئیم و تو را 
تصدیق نمی‌نمائیم ... دعوت تو را جز این‌گونه تجزیه و 
تحلیل نمی‌کنیم که توهذیان می‌گوئی. چون یکی از 
خدایان ما به تو بلائی رسائیده است! 
در اینجا برای هود راهی جز به چالش خواستن و به 
مبارزه طلییدن نماند. چاره‌ای جز این نداث 
خدای یگانه کند و بر او پشت بندد و تکیه کند. و ایشان 
را با واپسین تهدید و بیم بترساند و هوشیار و بیدار 
گرداند: 
(قال: ی نهد ال و آنپ‌نوا آ ریا 
ت کون ین دون کیدونی یام اشنظزون. 
نی تو کلت علی الہ ری و ریکم .مامن داب 2 الا هر 
آخذ باصیتا ند على صراط مشُشتتي. فان 

لاد قد آبلشکم ما ریت به یک و یستَخلف 


شت که رو به 


1 


اوق سوام ر س ر 
رب قوْماً عبر کم ولا تضروته سينا »إن رب على 
رل مر ۶ 


گفت: من خدا را گواه می‌گیرم و شما هم گواهی دهید 
(بر گفتارم) که من از چیزهائی که (بجز خدا) می‌پرستید 
بیزار (و از بیماری شرک شما سالم) و برکنارم. بجز 
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خدا (از هرچه می‌پرستید گریزان و بیزارم. حال که 
چنین است هرچه از دستتان ساخته است کوتاهی 
مکنید و) همگی به نیرنگ و چاره‌جوئيم بپردازید و 
مهلتم مدهید. (من نه از شماو نه از معبودهائی 
می‌ترسم که گمان می‌برید بلائی بر سرم آورده‌اند). من 
بر خدا تکیه کرده‌ام که پروردگار من و پروردگار شما 
است. هیچ جنبنده‌ای (اعم از انسان و غیرانسان) نیست 
مگر این که خدا بر او تسلّط دارد (و زمام اختیارش را 
در دست دارد. پس چرا باید از شما ترسید؟! بدانید که 
قدرت خدای من در طریق حق و عدل جاری می‌گردد. 
زیرا) بیگمان خدای من بر صراط مستقیم (که جادةٌ 
عدل و داد است) قرار دارد (و کاری برخلاف حکمت و 
صواب انجام نمی‌دهد). اگر (از دعوت من) روی 
بگردانید (باکی نیست. زیرا بر رسولان پیام باشد و 
بس) و من رسالتی را که مأمور بدان بودم به شما 
اند رو رد گار اهتنا را شی می اعد اسان 
دیگری را به جای شما می‌نشاند و شما کم‌ترین زیانی 
(با روگردانی از پرستش و دوری از عبادتش) بدو 
نمی‌رسانید. بیگمان پروردگار من مراقب و مواظب هر 
چیزی است (و کردار و رفتار شما از او پنهان نمی‌ماند 
و بی‌سزا و جزا نمی‌گردد). 
این شورش بیزاری از آن قوم است - قومی که خودش 
از آنان و از خویشاوندان ایشان بود - شورش هراس از 
ماندن در میان ایشان است. چرا که آنان راهی جز راه 
خدا را درپیش گرفته‌اند. شورش جدائی ميان دو 
گروهی است که پیوندی به هم نمی‌رسانند و در کنار 
یکدیگر نمی‌آرامند. از آن زمان که پیوند عقیده 
میانشان پدیدار گردیده است. 
هود پروردگارش را به گواهی می‌طلبد بر بیزاریش از 
قوم گمراه خود. و بر کناره گیری از ایشان و بریدن از 
آنان. همچنین هود قوم خودش را نیز بر این بیزاری از 
ایشان رو در روی خودشان گواه می‌کند. تا در 
دلهایشان شبهه‌ای از بیزاری او از ایشان باقی نماند. و 
کاملاً بدانند که او می‌ترسد که از زمره آنان گردد! 


سوه 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


هم این امور با عرّت ایمان و والائی آن و بابقین 
ایمان و اطمینان آن صورت می‌پذیرد. 

انسان واقعاً به هراس می‌افتد دربارة مرد تتهائی که با 
یک قوم سنگدل و درشتخوی و سخت نیرومند و نادان 
رویاروی می‌گردد. نادانی ایشان تا بدان حد است که 
معتقد هستند این معبودهای ناروا و نادرست بلائی به 
مردی می‌رسانند و درنتیجه آن مرد پسریشان‌گوئی 
می‌کند و هذیان می‌گوید. چنین گمان می‌برند که دعوت 
به سوی یزدان یگانه هذیانی است که ناشی از بلای 
معبودهای ایشان است! انسان دهشت می‌کند از کار 
مردی که با قومی رویاروی می‌شود که این چنین به 
خداگونه‌های دروغین خود معتقدند و بدانها اعتقاد و 
اطمینان دارند. او عقیده ایشان را سفاهت می‌داند و به 
سیب آن بر آنان پرخاش می‌کند و ایشان را سرزنش 
می‌نماید و تشر می‌زند و می‌رنجاند. گذشته از اینها با 
چسالش و مبارزه‌طلبی درّنده‌خوئی ایشان را 
برمی‌انگیزد. از آنان مهلت و فرصت نمی‌خواهد تا 
همچون آمادگی ایشان او نیز آمادگی فراهم آرد. ایشان 
را رها نمی‌کند تا درنگ کنند و درنتیجه آتش خشمشان 
فروکش کند. انسان واقعاً به هراس می‌افتد دربارهٌ مرد 
تنهائی که این چنین بی‌باک خویشتن را به میان قومی 
می‌اندازد که سنگدل و درشتخوی و سخت نیرومندند. 
ولی هنگامی که انسان دربار؛ عوامل و اسباب این کار 
او می‌اندیشد. هراس برطرف می‌شود. 

این کار, کار ایمان و یقین و اطمینان است ... ایمان به 
خداء و یقین به وعده خداء و اطمینان به یاری و پیروزی 
خدا ... ایمانی که با دل می‌آميزد. زمانی که خدا وعده 
یاری و پیروزی را می‌دهد آن را حقیقت ملموسی در 
درون خود می‌بیند و یک لحظه هم راجع بدان شک و 
تردید به خود راه نمی‌دهد. همچون حقیقتی انگار 
ھا ی را پر لیر ول از زاین رکد که مبیان 
دو پهلوی او است. دیگر همچون حقیقتی وعد؛ به آینده 
نهان در نهانگاه غیب نیست. بلکه حقیقتی است حاضر 
و آماده. چشم ودل آن را مسی‌نگرند و ورانداز 
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سر 


جزء دوازدهم 

نمایند. 

قال: :إن آشبذافه 
کون من دوه ). 

گفت: من خدا را گواه می‌گیرم و شما هم گواهی دشید 

(بر گفتارم) که من از چیزهائی که بجز خدا می‌پرستید 

بیزار (و از بیماری شرک شما سالم) و برکنارم. 


می 


و اهنوا ان بریءعٌا 


من خدا را گواه می‌گیرم بر بیزاری خود از چیزی که 
بجز خدا می‌پرستید و انباز خدا می‌دانید. شما هم گواهی 
دهید گواهی و شهادتی که مرا برکنار و بیزار از شرک 
قلمداد کند و حجٌّت و برهانی بر ضدّ خودتان گردد. گواه 
باشید: من بیزاری خویش را آشکارا به شماگفتم و 
فریادتان زدم که گریزان از چیزی هستم که بجز خدا 
می‌پرستید و انباز خدایش می‌دانید. گذشته از اين. شما 
و خداگونه‌هائی که می‌پرستید و گمان می‌برید که یکی 
از نها ه من بلائی رسانیده است» جملگی گرد هم آثی 
و بدون درنگ و مهلتی به چاره‌جوئی من و نابودی من 
کوشید. و بدانید که من از همه شما و از همه انبازهاتی 
که گمان می‌برید. هیچ باکی و هراسی ندارم! چون: 

ی ترتع او رب وریکم ). 

من بر خدا تیه کرده‌ام که پروردگار من و پروردگار 

شما است. 
هر اندازه راہ انکار درپیش گیرید و تکذیب کنید. باکی 
نیست. چه این حقیقت برجا و برپا است. حقیقت ربوبیّت 
خدا برای من و برای شما. زیرا خدای یگانه خداوندگار 
من و خداوندگار شمااست. به دلیل این که او 
خداوندگار همگان است و یکی است و بیشتر نیست» و 
هیچ‌گونه انبازی ار 

ما من لا َخد بناصیتا ». 

هیچ جنبنده‌ای (اعم از انسان و غیرانسان) نیست مگر 

این که خدا بر او تسلّط دارد (و زمام اختیارش را در 

دست دارد. پس چرا باید از شما ترسید؟!). 
این تصویر محسوسی از قدرت و قوّت و تسلط است» 
قدرت و قوت و تسلّطی که در زمین زمام اختیار هر 
کسی و هر جنبنده‌ای را در دست دارد. ناصیه یعنی 


۳ 
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پیشانی که قسمت بالای رخساره است. این هم بیانگر 
تسلط و چیرگ و غلبه و مواظبت است که به شکل 
محسوسی ذکر گردیده است و متناسب با موقعیّت. و با 
تندی و تیزی و سنگدلی و سختگیری آن قوم است» و 
با قدرت بدنی و توانمندی پیکر ناتراشیده ایشان, و با 


درشتخوئی و احساس خشن و انديشة ناجورشان 
همخوانی دارد ... درضمن بیانگر پابرجائی و حرکت 
سنت الهی در راستای رویکرد خود است و می‌رساند 
که قانون خدا از مسیر ویژه‌اش منحرف نمی‌شود و 
کناره گیری نمی‌کند: 
01 رو على صراط دمشتنم - 
بیگمان خدای من بر صراط مستقیم (که جادۀ عدل و 
تیف انار د رو ریت لاف یت و یوت 
انچام نمی‌دهد). 
این قدرت و قوت و پایداری و تصمیم است. 
در این واژه‌های نیرومند قاطعانه راز آن بالائی و 
والائی و راز آن چالش و مبارزه‌طلبی را می‌یابیم .. 
این واژه‌ها شکل حقیقتی را به تصویر می‌کشد که 
پیغمبر خدا هود اا از پروردگار خود بر صفحه دل 
... هود 


این حقیقت را روشن و اشکار می‌بیند ... پروردگار او 


خویش می‌بیند و در درون خویشتن سراغ دارد 


و پروردگار همه آفریدگان توانا و چیره است: 

ها من داب الا آخذ بناصیتها ). 

هیچ جنبنده‌ای (اعم از انسان و غیرانسان) نیست مگر 

این که خدا بر او تسلّط دارد. 
این مردمان تنومند و قوی و درشتخوی و سنگدل قوم 
او جز جنبندگانی از جملهٌ جنبندگانی نیستند که 
پروردگارش پیشانی آنان را در دست دارد. و با نیروی 
چیرٌ خود ایشان را مغلوب و مقهور خویش می‌گرداند. 
پس هود چرا باید از این جنبندگان بترسد و چرا باید 
بدیشان توجّه کند و اهمیّت بدهد؟! آنان که نمی‌توانئد 
بر او چیره شوند و تسلط پیدا کنند -اگر هم بر او چیره 
شوند و تسلط پیدا کنند - مگر با اجازهٌ یزدان سبحان. 
چرا باید او با ایشان و در میان آنان بماند؟! در حالی که 
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راه او و راه ایشان از یکدیگر جدائی پیدا کرده است و 
فاصله پیدا نموده است. 
این حقیقتی که صاحب دعوت آن را در نهانگاه درون 
خود می‌یابد. در دل او جولانگاهی برای شک و تردید 
دربارهٌ آینده باقی نمی‌گذارد. و فرصتی به تردد و گمان 
ره کر و ز کک و ر رال و ات امس 
بازدارد. 
این حقیقت. حقیقت الوهیّت است که هميشه در دلهای 
گروه گزيدة مؤمن جلوه گر می‌آید. 
در این مرز از چالش و مبارزه‌طلبی با قدرت و قوّت 
خداء و جلوه گر ساختن این قدرت و قوت در شکل چیرهٌ 
قاطعانه است که هود به تهدید کردن و بیم دادن 
می‌پردازد: 
ان تقد بتک ما أَزسَث به لیم . 
اگر (از دعوت من) روی بگردانید (باکی نیست. زیرا بر 
رسولان پیام باشد و بس) و من رسالتی را که مأمور 
بدان بودم به شما رساندم). 
من وظیفةٌ خود را برای خشنودی خدا انجام داده‌ام» و از 
کار و بار شما دست کشیده‌ام تا با نیروی یزدان سبحان 
رویاروی شوید: 
و یستخلف ری فما غیر کم ). 
پروردگارم (شما را می‌میراند و) کسان دیگری را 
بجای شما می‌نشاند. 
کسان دیگری را جایگزین شما می‌کند که شایان 
دریافت دعوت یزدان باشند و بر جاد؛ راست و درست 
هدایت او بمانند. پس از آن که شما به سبب ستمگری و 
کجروی و انحراف خودتان هلاک گردید و نابود شوید. 
ولا تروت شا ). 
و شما کمترین زیانی (با روگردانی از پرستش و دوری 
از عبادتش) بدو نمی رسانید. 
شما توان مبارزه با خدا را ندارید. و از میان رفتن شما 
در جهان یزدان جای خالی و نقصی پدید نمی آورد. 


بیگمان پروردگار من مراقب و مواظب هر چیزی است 


ge‏ چم 


جلد سوم 


(و کردار و رفتار شما از او پنهان نمی‌ماند و بی‌سزا و 
جزا نمی‌گردد). 
خداوندگار من دین خود را و دوستان خود را می‌پاید و 
محافظت می‌نماید. و مراقب و مواظب قوانین خود 
است و نمی‌گذارد ضائع شود و هدر رود. حاضر و ناظر 
بر شما است و شما از چنگ او نمی توانید بگریزید و از 
دست او رهائی یابید. و با گریز خویش نمی‌توانید او را 
ناتوان کنید و نتواند به شما دسترسی پیدا کند. این 
واپسین سخن بود. سخنی که آنان و اینان را از یکدیگر 
دا فی تافو انان فاضا ی اناخ هنال و 
ستیز و گفتگو به پایان آمد. تا هدید و یم په مین آید: 
«و ا جاء نا نينا هُوداً و لذینَ منوا معه 
برخم من و ينام من عذاب غلبظ. ). 
هنگامی که فرمان ما (مبنی نابودی قوم عاد) 
دررسید» هود و ممنان همراه او را در پرتو مرحمت 
خود نجات دادیم و ایشان را از عذاب سخت و شدید 
رهانیدیم. 
هنگامی که فرمان ما برای پیاده کردن هدید و اجراء 
آن. و نابود گرداندن قوم هود. صادر گردید و هنگامة 
آن دررسید» هود و کسانی را نجات دادیم که با او ایمان 
آورده بودند. رحمت ما بدون واسطه ایشان را دربر 
گرفت و از عذاب همگانی و فراگیر قوم رهائیشان 
بسخشید. و از دست بلاء دورشان کرد و کنارشان 
گذاشت. آنان از عذاب سختی درامان ماندند که 
تکذیب‌کنندگان را دربر گرفت. وصف عذاب با وازهُ 
غلیظ به معنی بسیار سخت و شدید. تصویر مجسّم و 
محسوسی است که با فضا و با قوم سرسخت و سرکش 
همخوانی و تناسب دارد و با خشونت و غلظت ایشان 
می‌خواند. 
اکنون که قوم عاد هلاک و نابود گردیده‌اند. به هلاک و 
نابودیشان با اسم اشار؛ُ بعید. یعنی «تَلکَ: آن» اشاره 
می‌گردد. و گناهی که مرتکب نوی انان شوه 
می‌شود. و با ذکر نام و تکرار و تأکید. نفرین می‌گردند 


و از رحمت مطرود می‌شوند: 
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آن هم قوم عاد بود که آیه‌های (آفاق و انفُس) و دلائل 
پروردگارشان را انکار و تکفیر کردند و از فرمان 
(پیغمبر خدا هود. و دراصل از فرمان همة) پیغمبران 
خدا سرکشی نمودند و از دستور هر سرکش 
عنادپیشه‌ای پیروی کردند. در این دنیا دچار نفرین 
(مردمان) و طرد (از رحمت یزدان) شدند (و از پس 
ایشان بدنامی و رسوائی ماند) و در روز قیامت نیز 
(همین‌طور به لعنت و طرد از رحمت گرفتار می‌شوند و 
منفور خدا و فرشتگان و مردمان می‌گردند). هان! (ای 
جهانیان! بدانید که قوم) عاد به خدای خود (ایمان 
نیاوردند و نسبت بدو) کافر شدند. هان! (ای مردمان! 
بدانید که) عاد قوم هود (شايستة طرد از رحمت جدا و 
درخور هلاک شدند. پس) نیست و نابود باد. 
و تلک غاد 6. 
و آن هم قوم عاد بود. 
این‌گونه از ایشان با واژه‌های ویژهُ دور سخن می‌رود. 
در صورتی که در روند قرآنی لحظه‌ای پیش از آنان 
سخن رفت و ذکر ایشان گذشت. و هلاک و نابودیشان 
به پیش چشمها داشته شد ... ولیکن آنان چنان برافتادند 
که از دیسده‌ها و اندیشه‌ها دور افتادند و یکباره 
درافتادند. 
و تلک غاد جْحَدوا با یات رهم و عصوا 
رْسْلهٌ . 
آن هم قوم عاد بود که آیه‌های (آفاق و انفس) و دلائل 
پروردگارشان را انکار و تکفیر کردند و از فرمان 
(پیغمبر خدا هود. و دراصل از فرمان همة) پیغمیران 
خداسر کشی نمودند. 
آنان از یک پیغمبر نافرمانی کردند. ولی در اینجا 
تآترهانی اشاق از همه ان نت وان داد شنز 
است! مگر نه این است که همه پیغمبران رسالت 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


یگانه‌ای را با خود آورده‌اند؟ پس هر که رسالت 
یگانه‌ای را که پیغمبری با خود آورده است باور نکند و 
تسلیم او نشود. درحقیقت از جملگی پیغمیران سرکشی 
کرده است. نباید فراموش کنیم که ذکر «آیات» و 
«رسْل» به صورت جمع» دارای مقصود و مفهوم ویژهٌ 
مهمّی از لحاظ روش گفتار است و بیانگر بزرگی 
گناهشان و پلشتی کردارشان است. چه آنان آیاتی را 
انکار کرده‌اند و از پیغمبرانی نافرمانی نموده‌اند. لذا چه 
گناه و چه بر زشتی که مرتکب شده‌اند! 

راتشون کل جثار عَنيدٍ). 

و از دستور هر سرکش عنادپیشه‌ای پیروی کردند. 
پیروی کردند از فرمان هر کسی که بر ایشان تسلّط پیدا 
کرد. و راه عناد درپیش گرفت و تسلیم حق نشد! در 
حالی که ایشان موظف هستند از سلطة سلطه‌گران آزاد 
و رها شوند. و خودشان برای مصلحت خودشان 
بیندیشند و دنباله‌روانی نگردند و آدمیّت خود را هدر 
ندهند و تباه نکنند. 
بدین‌گونه روشن می‌شود که مسألةٌ موجود در ميان هود 
و قوم عاد مسألهٌ ربوبیّتِ خداوند یگانه برای ایشان و 
عبادت کردن و کرنش بردن آنان برای یزدان نه برای 
بندگان بوده است ... مسألة موجود مسأل فرمانروائی و 
پیروی بوده است ... مسأله این بوده است که: چه کسی 
پروردگاری است که باید در برابر کرنش برند و او را 
بپرستند و از فرمانش اطاعت كنند؟ این مساله در 
فرمودهٌ یزدان بزرگوار جلوه‌گر می‌آید. آنجاکه 
می‌فرماید: 

جح جَحَدوا بایات رم و عضو 
مر كل جار عنیر ). 

آن هم قوم عاد بود که آیه‌های (آفاق و انٌس) و دلائل 

پروردگارشان راانکار و تکفیر کردند و از قرمان 


(پیغمبر خدا هود» و دراصل از فرمان همة) پیغمبران 


عصوا رسله 
ر ۰ 


خدا سرکشی نمودند و از دستور هر سرکش 
عنادپیشه‌ای پیروی کردند. 


جاهلیّت سرکشی از فرمان پیغمبران و پیروی از فرمان 
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جزء دوازدهم 
گردنکشان است! اسلام اطاعت از فرمان پیغمبران که 
درحقیقت فرمان یزدان است - و سرکشی از فرمان 
گردنکشان است. دو راههٌ جدائی جاهلیّت و اسلام. و 
کفر و ایمان این است ... این هم در هر رسالتی بوده 
است؛ و بر دست هر پیغمبری صورت گرفته است. 
بدین منوال پیدا و آشکار است که دعوت توحیدی و 
یگانه‌پرستی قبل از هر چیز آزادی از کرنش بردن و 
عبادت کردن غیر خداء و شورش بر ساط خداگونه‌های 
طاغی و یاغی را پافشارانهمی‌طلید. و چشم‌پوشی از 
شخصیّت و دست کشیدن از حرَیّت و پیروی کردن از 
گردنکشان متکبُر را شرک و کفر می‌شمارد. و آن را بزه 
و گناهی می‌داند که پذیرندگان و گردن نهادگان بدان را 
سزاوار هلاک در دنیا و عذاب در آخرت می‌کند ... 
خداوند مردمان را آفریده است تا آزاد باشند و برای 
کسی از آفریدگان یزدان کرنش نبرند و پرستش نکنند. 
و از حریّت خدادادی خود برای هیچ طاغی و یاغی و 
رئیس و پیشوائی دست برندارند. چه ملاک کرامت و 
شرافت آنان همین آزادی و پاسداری از آن است. اگر 
از کرامت و شرافت پاسداری نکنند. در پیشگاه خدا نه 
کرامتی دارند و نه نجاتی. ممکن نیست گروهی از 
فزدمان آنعای گرامت و سرافت و انستافت کشت در 
کر کر کا کک ردو ر کد 
کسانی که کرنش بردن و پرستش کردن بندگان را 
می پذیرند و حاکمیّت و فرمانروائی آفریدگان را گردن 
می‌نهند. به هیچ وجه عذرشان پذیرفته نیست این که 
شکست خورده و درمانده‌اند. چه انان زیادند و 
گردنکشان زورگو اندکند. اگر ستمدیدگان آزادی را 
بخواهند در راه آن باید فداکاری کنند و برخی از 
جیزهائی را فدا سازند که در وقت شکست خوردفی به 
کان کی جا ار و اک رس کا ما لات 
جان و آبرو و دارائی به قلدران زورگو بودند. 

قوم عاد هلاک شدند بدان جهت که فرمان جبّاران و 
ستیزه گران با حقّ را پذیرفتند ... آنان هلاک گردیدند و 


در دنیا و آخرت نفرین شدند و نفرین بردند: 


سس لفلا 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
رات في هذه لديا نهو يوم القيامة (. 
در این دنیا دچار نفرین (مردمان) و طرد (از رحمت 
یزدان) شدند (و از پس ایشان بدنامی و رسوائی ماند) و 
در روز قیامت نیز (همین‌طور به لعنت و طرد از رحمت 
گرفتار می‌شوند و منفور خدا و فرشتگان و مردمان 
می‌گردند). 
روند قرآنی داستان عاد را تمام نمی‌کند. مگر آن‌گاه که 
حال ایشان را بگوید و سبب آنچه را بر سرشان آمده 
است بنگارد. و در میان همگان آشکارا آن را اعلان کند 
و با فریاد بلند به گوش دیگران برساند: 
ان عاداكفروا رم ). 
هان! (ای جهانیان! بدانید که قوم) عاد به خدای خود 
(ایمان نیاوردند و نسبت بدو) کافر شدند. 
سپس روند قرآنی ايشان را نفرین می‌کند و نابودی 
ایشان را فریاد می‌دارد: 
ألا بغداً لها قزم هُودا!! . 
هان! (ای مردمان! بدانید که) عاد» قوم هود (شایستة 
طرد از رحمت خدا و درخور هلاک شدند. پس) نیست و 
نابود باد!!!. 
چندی در مقابل چیزهائی می‌ایستیم که داستان هود با 
قومش در روند این سوره الهام می‌کند. پیش از این که 
از این داستان به داستان صالح منتقل گردیم. زیرا نشان 
دادن مسیر دعوت اسلامی بدین شیوه در قران مجید به 
میان می‌آید تا نشانه‌های راه را در خط سیر حرکت با 
این دعوت در طول قرون و اعصار ترسیم کند ... نه‌تنها 
تشانه‌های ,راد در گذشته خاریعی سے کک 
نشانه‌های راه را در آینده تا پایان جهان ترسیم کند و 
پیش چشم دارد. این نشانه‌های راه را نه فقط برای 
مسلمانان نخستینی که این قرآن را برای نخستین بار 
دریافت داشته‌اند. و در پرتو آن رویاروی جهالت آن 
زمان به حرکت درآمده‌اند و بر ضد آن شوریده‌انده, 
ترسیم می‌کند و بس, بلکه این نشانه‌های راه را برای 
همه مسلمانانی ترسیم می‌کند که تا پایان جهان می آیند 
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oe 


و در پرتو قران با جاهلیتها رویاروی می‌شوند و 


جزء دوازدهم 


می‌رزمند ... این همان چیزی است که این قرآن را 
کتاب جاویدان دعوت اسلامی, و راهنمای آن در کار 
حرکت در هر زمانی می‌گرداند. 
اشاره‌های سریعی به پسوده‌های قرانی داشته‌ایم. 
پسوده‌هائی که به زودی از همه آنها دوباره سخن 
می‌گوئیم. امّا این اشاره‌های سر در لابلای تفسیر 
نصوص قرآنی آمده‌اند و برای پیروی از روند سخن 
نگاه‌های گذرائی بیش نبوده‌اند. بدین جهت این 
پسوده‌ها نیاز به ایستادنهای طولانی‌تری دارند. و به 
گونهة مجمل باید بیشتر دربار؛ آنها سخن گفت: 
۱ در برابر دعوت جاودانه‌ای می‌ایستیم که بر زبان هر 
پیغمبری رفته است. و در هر رسالتی بوده است ۳ 
دعوت به توحید. یعنی پرستش و بندگی یزدان یگانه که 
مجسم در چیزی است که قرآن مجید از زبان هر 
پیغمبری آن را روایت می‌کند: 

قال: يا قوم غْبدوا الله ها لکم من اه ره 6. 

گفت: ای قوم و خدا را بپرستید که جز او معبودی 

دار 
ما همیشه «عبادت» و پرستش یزدان یگانه را به 
«کرنش فراگیر» برای یزدان یگانه. تفسیر کرده‌ایم البتّه 
کرنش برای یزدان در هر کاری از کارهای این جهان و 
آن جهان. چرا که مدلول و مفهوم این واژه در ریشۀ 
واژگانی خود همین است ... چه «عبّد: پرستید» معنی 
آن: کرنش برد و خشوع و خضوع کرد و فروتنی نمود. 
است. راه «مُعبّد: کوبیده و آماده» راهی است که هموار 
و آماده شده باشد. و «عَبّده: او را بندهٌ خود کرد» به 
معنی: وی را عبد خود نمود. یعنی او را فروتن و رام 
کرد ... عربی که با این قرآن برای نخستین بار مخاطب 
می‌گردید. مدلول و مفهوم این واژه را بدان هنگام که 
به انجام آن دستور داده می‌شد در معنی شعائر و مراسم 
دینی خلاصه نمی‌کرد. بلکه آن روزی که در مکّه برای 
نخستین بار مخاطب گردید. هنوز شعائر و مراسم آئینی 
واجب نشده بود. هنگامی بدان مخاطب می‌شد 


۷ )وس 
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می‌دانست که چیزی که از او می‌خواهند این است که در 
همه کارهای خود برای خدای یگانه کرنش برد. و به 
ترک کرنش در همه کارهایش برای غیر خدا بگوید ... 
پیغمبر خدا بیش «عبادت» را با فرمودهٌ خود «پیروی 
کردن» تفسیر کرده است. و پیروی از جملهٌ شعاثر و 
مراسم دینی نبوده است. بدان هنگام که به عدی پسر 
حاتم دربارهٌ بهودیان و مسیحیان صحبت فرموده است 
و از پرستش احبار و رهبان توسّط ایشان سخن گفته 
است: E‏ 
(بلی. انم أَحلوا هم ا حرام و حَرّمُوا لیم نملال. 
افش فیک سا اش 
بلی که یهودیان و مسیحیان احبار و رهبان خود را 
خدایان خود قلمداد کرده‌اند. احبار و رهبان برای 
یهودیان و مسیحیان حرام را حلال کرده‌اند» و حلال را 
برای ایشان حرام نموده‌اند. و آنان هم از ایشان پیروی 
کرده‌اند. این هم پرستش یهودیان و مسیحیان برای 
احبار و رهیان است. 
واژهٌ «عبادت» بر «شعائر و مراسم آئینی» اطلاق شده 
است» به اعتبار این که عبادت شکلی از اشکال کرنش 
بردن برای یزدان و پرستش کردن خدای سبحان در 
کاری از کارها است ... شکلی است که مدلول و مفهوم 
«عبادت» را به طور کلّی دربر نمی‌گیرد. بلکه عبادت به 
تبعت نه به اصالت بدین مدلول و مفهوم است. ولی 
وقتی که مدلول و مفهوم «دین» و مدلول و مفهوم 
«عبادت» در دل مردمان جای گرفته است. این چنین 
برداشت کرده‌اند که عبادت غیرخداء آن عبادتی که 
انسانها بدان از اسلام بیرون می‌روند و به جاهلیّت 
داخل می‌شوند تنها انجام شعائر و مراسم آئینی برای 
غیرخدا است» مثل انجام عبادت برای بتها و خداگونه‌ها. 
انسان هر زمان از این شکل عبادت دوری گزیند. از 
شرک و جاهلیّت دوری کرده است و «مسلمان» شده 
است و نباید او راکافر قلمداد کرد! و او باید برخوردار 
از هر آن چیزی شود که مسلمان در جامعهٌ اسلامی از 


آن برخوردار می‌شود. از قبیل: محفوظ و مصون ماندن 
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خون و ناموس و اموال او ... و سائر حقوق مسلمان بر 
مسلمان. 
این گمان توجی است. و کاستی پذیرفتن و أفت کردن 
است. بسلکه تبدیل و تغییر مدلول و مفهوم واژه 
«عبادت» و پرستشی است که مسلمان با آن به داثرة 
اسلام وارد یا ازآن خارج می‌گردد. این مدلول و مفهوم 
است که کرنش بردن کامل برای خدا و پرستیدن به تمام 
و کمال یزدان در هر کاری از کارها است. این مدلول و 
مفهوم است که واژۂُ عبادت دراصل لغت بیانگر آن 
است. و همان مدلول و مفهومی است که پیغمبر 
خدا بات هنگام تفسیر این آیه فرموده است: 
«اتخذوا بارهم و بانیم پم باب من دون اله ‌. 
یهودیان و ترسایان علاوه از خداء علماء دینی و 
پارسایان خود را هم به خداثی پذیرفته‌اند (چرا که 
علماء و پارسایان؛ حلال خدا را حرام» و حرام خدا را 
حلال می‌کنند. و خودسرانه قانونگذاری می‌نمایند. و 
دیگران هم از ایشان فرمان می‌برند و سخنان آنان را 
دين می‌دانند و کورکورانه به دنبالشان روان 
می‌گر دند). (توبه/۳۱) 
وقتی که پیغمبر خدا 32 مصطلحی از مصطلحات را 
تفسیر می‌فرمایند. هیچ کسی پس از تفسیر او حن سخن 
گفتن و نظر دادن را ندارد() 
ام مقر انات که هراد از آز ایق کاب فی 
ظلال القرآن و در جاهای دیگری غیر از آن» در هرجا 
که یزدان ما را برای نگارش پیراسون ایس آئین و 
سرشت و برنامهٌ حرکتی و جنبشی آن, توفيق عطاء 
فرموده است. راجع بدان سخن گفته‌ایم و مقزّر 
داشته‌ایم("... هم اینک در داستان هود - بدان‌گونه که 
این سوره آن را بیان می‌دارد - نگاه کوتاه و گذرائی را 
خواهیم یافت که موضوع مسأله و محور پیکاری را 
مشّص و محدود می‌کند که ميان هود و قوم او 
درگرفته است. و آتش آن میان اسلامی که او با خود به 
ارمفان آورده است و میان جاهلیتی شعله‌ور گردیده 
است که قوم هود در آن غوطه‌ور بوده‌انده و مشخص 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


می‌سازد چه چیز هدف هود بوده است و چه چیز 
می‌خواسته است بدان هنگام که بدیشان می‌گفته است: 

یا قوم دوه ما کم من اله یره >. 

(هود بدیشان) گفت: ای قوم من خدا را بپرستید که جز 

او معبودی ندارید. 
مراد هود این نبوده است که: ای قوم من! شعائر و 
مراسم دینی را برای غیر خدا انجام ندهید! همان‌گونه که 
کسانی این جنین می‌انگارند که مدلول و مفهوم 
«عبادت» در میان مدلولها و مفهومهای اذهان ایشان 
انزوا گزیده است و دائرةٌ تنگی پیدا کرده است» و در 
چهارچوب شعائر و مراسم آئینی منزوی گردیده است! 
بلکه مراد هود کرنش بردن برای یزدان و پرستیدن او در 
سراسر برنامة زندگی به طور کلّی, و به ترک کرنش 
بردن و اطاعت کردن گفتن از یکایک طاغوتها در همه 
کارهای زندگی است ... عملی که قوم هود به خاطر آن 
سزاوار نابودی و نفرین در دنیا و آخرت گردیدند. فقط 
انجام شعاثر و مراسم دینی برای غير خدا نبود ... جه 
شعائر و مراسم دینی تنها شکلی از اشکال بسیار فراوان 
شرک است. اشکال بسیار فراوانی که هود امده بود تا 
ایشان را از آنها بیرون آورد و به پرستش خدای یگانه 
- یعنی کرنش بردن برای یزدان یکتا رهنمود گرداند و 
آنان را بدان برساند. عمل زشت و پلشتی که به خاطر 
آن سزاوار آن چنان سزا و جزائی گردیدند. عبارت 
است از: نپذیرفتن آیات پروردگارشان و نافرمانی از 
پیغمبران یزدان, و پیروی کردن از فرمان بندگان 
زورمند و زورگو در میان آفریدگان ایزد سبحان: 

و تلک عاد جَحَذوا ات ریم و عصز عضو رملم 

ابو مرک جپار عَنيدٍ ). 


۱- مراجعه شود به پژوهش درست و استواری که مسلمان بزرگ آقای 
ابوالأعلى مودودی امير الجماعة الاسلامية در پاکستان, تحت عنوان: 
«المصطلحات الا ربعة فی‌القرآن: الاله. الرب. الدین. العبادة». 

۲- مراجعه شود به کتابهای: «معالم فی‌الطریق». «خصائص التصور 
الا سلامی و مقوّماته». «هذا آلدین». «المستقبل لهذا الدین». «الاسلام و 
مشکلات الحضارة». «العدالة الا جتماعیة». «السلام العالمی و الاسللام» ... 
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جزء دوازدهم 
آن هم قوم عاد بود که آیه‌های (آفاق و انس) و دلائل 
پروردگارشان را انکار و تکفیر کردند و از فرمان 
(پیغمبر خدا هود. و دراصل از فرمان همه) پیغمبران 
خدا سرکشی نمودند و از دستور هر سرکش 
ایب ای پروی کرد 
همان‌گونه که راستگوترین گویندگان. آفریدگار جهان 
دربار؛ٌ ایشان می‌گوید. نپذیرفتن آیات پروردگارشان, 
در سرکشی از فرمان پیغمبران. و پیروی از جبّاران و 
زورمداران. جلوه گر می‌آید ... این کار هم یک کار 
نیست و بس. بلکه کارهای متعذد است ... هر زمان که 
مات زار میتی کت رای کبس 
در شریعتهانی است که توشط پیغمبران بدیشان ابلاغ 
می‌گردد. بدین معنی که از غير خدا پیروی کنند. و 
بجای اطاعت از خداء از طاغوتها اطاعت نمایند. قطعاً 
همچون مردمانی آیات پروردگار خود را انکار می‌کنند. 
و از فرمان پیغمبران نافرمانی می‌نمایند. و بدین جهت 
از اسلام بیرون می‌روند و به شرک داخل می‌شوند. 
قبلاً برای ما روشن گردید که اسلام اصل است. و 
زندگی انسانها روی زمین با آن آغاز گردیده است. 
اسلام همان آتینی است که آدم آن را از بهشت با خود 
به ارمغان آورده است و در این زمین با آن به کار 
نی بدا 0 ن ب هان اکن 
است که نوح از کشتی با خود پائین اورده است و در 
این زمین با آن به کار جانشینی پرداخته است. اسلام 
اصل است و مردمان در طول زمان از اسلام بیرون 
رفته‌اند و به شرک وارد شده‌اند. ان وقت دوباره 
دعوت از نو آمده است تا ایشان را از جاهلیت: نجات 
دهد و مجدداً به اسلام برگردند ... تا به روزگار ما کار 
همیشه بر این روال و بدین منوال بوده است. 
واقعت این ات گر حفیفت غات تھا عا شرا 
آئینی بود. شایسته نبود این همه کاروانیان بزرگوار 
پیغمبران و پیغمبریها برای آن بیایند. سزاوار این نبود 
که این همه تلاشها و کوششهای رنج‌آور و 
طاعت‌فرسای پیغمبران صلَوَات اه و سَلامه عم 5 
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صرف آن گردد. سزاوار این نبود که این همه شکنجه و 
عذاب و این همه درد و رنج گریبانگیر دعوت‌کنندگان و 
موّمنان. در طول تاریخ دور و دراز گردد. آن چیزی که 
سزاوار این همه بهای سنگین و کمرشکن است بیرون 
آوردن جملگی انسانها از پیروی بندگان. و برگرداندن 
ایشان به پیروی از یزدان یگانة سبحان در همه کار و 
و در سراسر برنامة زندگی اين جهان و آن 
جهان آنان به طور یکسان است. 


توحید الوهیت. توحید ربویشت. توحید قیمومت. توحید 
بوج توحید ربوبیت؛ توحید قیمو بو حي 


بار خودشان, 


حاکمیّت. توحید منبع شریعت» توحید برنامة زندگی, و 
توحید جهتی که مردمان به تمام و کمال از آن پیروی 
مر کے این کن وی مز اراز این ات که هگن 
پیغمبران برای آن روانه شوند. و در راه آن این همه 
تلاشها و کوششها مبذول شود. و برای تحقّق بخشیدن 
و پیاده کردن آن همه این شکنجه‌ها و عذابها و دردها و 
رنجها در طول تاریخ تحمّل گردد ... نه بدان خاطر که 
یزدان سبحان نیازمند بدان است. خداوند متعال بی‌نیاز 
از همه جهانیان است. بلکه بدان خاطر که زندگی 
انسانها روبراه نمی‌گردد و شایسته و بایسته نمی‌شود و 
اوج نمی‌گیرد و زندگی لائق «انسان» نمی‌شود مگر با 
این توحیدی که تأثیر آن در زندگانی بشسریّت در هر 
زاویه‌ای از زوایای آن بی‌اندازه و خارج از شمار است 
امد رازب گرا اه انا انا ی 
در پایان داستانهای پیغمبران در خاتمۀ سوره توضیح 
دهیم. 
۲-در مقابل حقیقتی می‌ایستیم که هود برای قوم خود از 
آن پرده برداشته است. بدان‌گاه که بدیشان می‌گوید: 
وی قوم آَتففروا رب 2 وبوا هه بل 
۳ کم مذزا را و یزد کم فَة ی تک ولا 
رل مین ). 
ای قوم من از پروردگارتان آمرزش (گناهان و 
لغزشهایتان) را بطلبید و به سوی او برگردید تا آسمان 
را بر شما ریزنده و بارنده کند (و باران و برکات آن را 


بر شما پیاپی و فراوان گرداند) و نیروئی بر نیرویتان 
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(و عرّت و شکوهی بر عرّت و شکوهتان) بیفزاید. (ای 
قوم من! از حقّ و حقیقت)» بزهکارانه روی برنتابید (و 
بر گناه مصمّم و مصر نشوید). (هود/۵۲) 
E‏ شوه ببووه از آن سکن 
رفته است. بدان هنگام که بیان می‌شود پیغمبر 
خدا لش در صدد دعوت قوم به سوی مقاصد و 
مفاهیم کتابی است که آیات آن توسط خدا منظم و 
محکم گردیده است و لذا تناقض و خَلَّل و نسخی بدان 
راه ندارد. و نیز آیات آن از سوی خداوند جهان شرح و 
بیان شده است که هم حکیم است و هم آگاه و کارهایش 
ار کاردا رانک تاه سی دوو در 
فرموده و خداوند بزرگوار آمده است: 
و آن آستفیزوا ریکم وال یفک ماع 
سا یل می و بت کل ذي فطل فضل 
ون تلو إن آخاف علَيْكُم عذاب ِ > وم كبر ). 
و این که از پروردگارتان طلب آمرزش کنید و به سوی 
او برگردید که خداوند (به سیب استففار صادقانه و 
توب مخلصانه) شما را تا دم مرگ به طرز نیکوتی (از 
مواهب زندگی این جهان) بهره‌مند می‌سازد. و (در 
آخرت برابر عدل و داد خود) به هر صاحب فضیلت و 
احسانی (پاداش) فضیلت و احسانش را می‌دهد. اگر هم 
پشت بکنید (و از ایمان به یزدان و طاعت و عبادت 
خداوند رحمان روی بگردانید. بر رسولان پیام باشد و 
بس) من بر شما از عذاب روز بزرگی (که روز قیامت 
است) بیمناکم. (هود/۳] 
این حقیقت پیوند موجود در میان ارزشهای ایمانی و 
ارزشهای واقعیّت در زندگی انسانی, و حقیقت پیوند 
سرشت هستی و قواتین آن با حقٌ و حقیقتی است که این 
آئین دربر دارد ... این حقیقتی است که نیاز به 
روشنگری و اثبات دارد. به‌ویژه در درون کسانی که از 
زندگی دنیا ظاهری و نمادی را می‌دانند. و ارواحشان 
صیقلی نیافته است و شقاف نگردیده است تا این پیوند 
را ببیند یا دست کم آن را احساس کنند. 
حقّی که این آئین با خود آورده است جدا ناشدنی از 
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حقّی است که در الوهیّت یزدان سبحان مجسّم و جلوه‌گر 
است» و جدا ناشدنی از حقّی است که آسمانها و زمین 
بدان آفریده شده‌اند و در سرشت این هستی و قوانین 
ازلی آن متجلی است ... قرآن مجید در موارد بسیاری 
میان حقّ مجشم و جلوه‌گر در الوهیّت یزدان سبحان. و 
میان حقّی که آسمانها و زمین به وسیلةٌ آن برپا و برجا 
است. و ميان حقّی که در پیروی از یزدان یگانه مجسم 
و جلوه‌گر است. و مخصوصاً میان حّی که در پیروی 
مردمان از یزدان در روز حساب و کتاب. و میان حقی 
که مجسّم و جلوه‌گر در خير و شر موجود در دنیا و 
آخرت است, ارتباط و پیوند برقرار می‌سازد ... برای 
مثال در همچون نصوصی: 
و ما لا سء الْض و ما بيا لاعِبين. لو 

اردنا أن تخد هوا دنامن لدنا. . نک 
فاعلین . . بل بای علیالبطل مه فاذ 
هو زاهق و لَك الیل کک 
TT‏ ن عن 


َو کان فما ان لا ْسدتاء مان رت 
ارش عم صفون. لا ينال عم فعل شم 
تک لا من ی وف تن بل بل 


1 


رهم لا يَعلَمُونَ ان هم 22 مغرضون. و مارملا 

بن یلک ین زول 1 9 
ما که آسمان و زمین و آنچه در میان آنها است برای 
بازی و شوخی نیافریده‌ایم (و بیهوده و بی‌هدف 
ساخته و پرداخته نساخته‌ایم. به فرض محال) اگر 
می‌خواستیم سرگرمی انتخاب کنیم. چیزی مناسب 
خود انتخاب می‌کرديم (و لهو و لعب خدایانه‌ای 


برمی‌گزیدیم). بلکه (ما چنین نمی‌خواهیم و) حق را به 


۱- آشاره به آي یکم سور هود است. (مترجم) 


جان باطل می‌اندازيم. و حقّ مغز سر باطل را از هم 
می‌پاشد و باطل هرچه زودتر محو و نابود می‌شود. 
وای بر شما (ای کافران) به سبب توصیفی که می‌کنید 
(ان بی‌هدفی جهان, و از افترائی که بر خدا و فرستادۀ 
یزدان می‌بندید. ازآن او است هرکه و هرچه در آسمانها 
و زمین است. (و لذا تنها شايستة پرستش او است) و 
کسانی که در پیشگاه وی هستند (و مقزّبان درگاه 
پروردگارند. یعنی فرشتگان) از پرستش او سرباز 
نمی‌زنند و خویشتن را بالاتر از عبادتش نمی‌دانند و (از 
بندگی شبانه‌ روزی خود هرگز) خسته نمی‌گردند. شب 
و روز (دائماً به تعظیم و تمجید خدا مشفولند و 
پیوسته) سرگرم تسبیح و تقدیسند و سستی به خود 
راه نمی‌دهند. (فرشتگان مقرب این چنین به عبادات 
مشغولند» و اما اینان) آیا خدایانی از (سنگ و چوب و 
فلز و دیگر اشیاء) زمین را به خدائی گرفته‌اند که (انگار 
قادرند مردگان را) زندگی دوباره بخشند؟! اگر در 
آسمانها و زمین. غیر از یزدان. معبودها و خدایانی 
می‌بودند و (امور جهان را می‌چرخاندند) قطعاً آسمانها 
و زمین تباه می‌گردید (و نظام گیتی به هم می‌خورد. 
چرا که بودن دو شاه در کشوری و دو رئيس در 
اداره‌ای» نظم و ترتیب را به هم می‌زند). لذا یزدان 
صاحب سلطنت جهان» بسی برتر از آن چیزهائی است 
که ایشان (بدو نسبت می‌دهند و) بر زبان می‌رآنند. 
خداوند در برابر کارهائی که می‌کند. مورد بازخواست 
قرار نمی‌گیرد (و بازپرسی نمی‌شود؛ و کسی حق 
خرده‌گیری ندارد) ولی دیگران مورد بازخواست و 
پرسش قرار می‌گیرند (و در اقعال و اقوالشان جای 
ايراد و سوال بسیار است). آیا آنان غير از یزدان. 
معبودهائی را (سزاوار پرستش دیده و) به خدائی 
گرفته‌اند؟! بگو: دلیل خود را (بر این شرک) بیان دارید. 
این (قرآن است که) راهنمای کسانی است که با من 
همراهند (و پسینیان بشمارند) و این هم و (تورات و 
انجیل و دیگر کتابهای آسمانی که) راهنمای کسانی 


بوده که قبل از من می‌زیسته‌اند (و پیشینیان نامیده 
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می‌شوند. هیچ کدام شرک را جائز نمی‌دانند و بلکه 
مردمان را به توحید و یکتاپرستی می‌خوانند. لذا گمان 
شما در امر شرک. نه بر عقل و نه بر نقل استوار است). 
اصلاً اغلب آنان (این کتابها را اندیشمندانه بررسی 
نکرده‌اند و چیزی از) حقٌ نمی‌دانند» و این است که (از 
یکتاپرستی و ایمان ناآلوده به کثافت شرک) روی 
گردانند. ما پیش از تو هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ایم. 
مگر این که به او وحی کرده‌ايم که: معبودی جز من 
نیست. پس فقط مرا پرستش کنید. (انبیاء/۱۶ ا 
باق رنب من اتف 


مهن رو 


خاک من تراب. نینط نع ین 


مضغة له و غير فة لنبين لكم و 7 نقرف 
رخا ال ي رک لا 


رشن و نزن رق وب ممن 
ردان رل ریاغم - من بعد 
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اوق ال دض خاي اڈ رانا عل اه 


رت و ریث, نیت من کل روج میم ... لک 
ناخ اف ره نی ات وه ع ی کل 
ی قد قدیز, و آن آلشا عَة آتية لا ریب فا و نله 
بعت من ني لور 4. 


ای مردح! اگر دربارۀ رستاخیز (مردگان و زندگانی 
دوبارهُ ایشان) تردید دارید (بدین نکته توجه کنید تا به 
گوشه‌ای از قدرت الهی پی ببرید و به خود آئید:) ما شما 
زا از خاک می‌آفرینیم» سپس (این خاک پیش پا افتاده 
را) به نطفه» و بعد (نطفه, این پدیدة اسرارآمیز فراهم 
آمده از اسپرم مرد و أُوول زن را) به خون بستة 
(زالومانند» و پس از آن (اين خون بسته را به چیزی 
شبیه) به یک قطعه گوشت (جویده شده) درمیآوریم 
که برخی (کامل و تام‌الخلقه و) بسامان» و برخی (ناتمام 
و ناقص‌الخلقه و) نابسامان است. (همة اینها) بدین 
خاطر است که برای شما روشن سازیم (که ما بر 
آفرینش و تغییر و تبدیل و هرگونه کاری, از جمله 
زندگی دوباره بخشیدن توانائیم). ما جنینهائی را که 


بخواهیم تازمان خود در رحمها نگاه می‌داریم و آن‌گاه 
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شمارا به صورت کودک (پسر پا دختر, از شکم 
مادران) بیرون می‌آوریم. سپس (شما را تحت نظارت 
و رعایت خود می‌پائیم) تا به رشد جسمانی و عقلانی 
خود می‌رسید. برخی از شما (در این میان) می‌میرند و 
بعضی از شما به نهایت عمر و غایت پیری می‌رسند. تا 
بدانجا که چیزی از علوم خود را به خاطر نخواهند 
داشت (و دانسته‌های خویش را فراموش کرده و از یاد 
می‌برند. و درست همانند یک کودک می‌شوند. دلیل 
دیگری بر قدرت خدا در همه چین, بویژه دربارۀ مسألۀ 
رستاخیزء این است که ای انسان در فصل زمستان) تو 
زمین را خشک و خاموش ۱ ۱۳ 
(فصل بهار درمی‌رسد و) بر آن آب می‌بارانیم» حرکت 
و جنبش بدان می‌افتد و رشد و نمق می‌کند و انواع 
گیاهان زیبا و شادی‌بخش را می‌رویاند. آن (چیزهائی 
که در آیات پیشین دربارهُ مراحل مختلف آفرینش 
انسان و جهان گیاهان بازگو شد) بدان خاطر است که 
(بدانید) خدا حق است و (لذا نظامی را که آفریده نیز حقَ 
بوده و بیهوده و بی‌هدف نیست. و به زبان حال به شما 
می‌گوید:) او مردگان را زنده می‌گرداند. و وی بر هر 
ی( 
فرامی‌رسد و جای هیچ‌گونه تردیدی نیست. و خداوند 
تمام کسانی را که در گورها آرمیده‌اند دوباره زنده 


می‌گرداند. زج ِ 
e ۵‏ ۳1 


و لیم این ونوا العم أنه اَن من 


ییاه مخت هفوب و له ار 
وال صراط مشق ولا يڙال این قروا في 


ملق املاع بفةآز تم عذاب 
یوم عقم. تالک يوم له ء نکم یی فالذین 


متا و یلا لفات ف جثات العم و الَذْينَ 
و 
الذین هاجَرّوا في مبیل اله وا آزضا 

ره اه رزقا خسنا و ان اه قو خن بر 
از ی مذلا رصن وال 
حلم ذلک و من عاقب بثل ما عُوقب به مب 


۹۳۲ 


جلد سوم 
عليه لیتضرنه اله ان اله لعفو غفور ذلک بأن الله 
يو اليل ‌النهار و یولج النهار ف اليل و االله 
ی ا ر و ا 
"ميع بصیر ذلک بان‌اله ر احق. و ان ما یدعون 


رش و ات شب E‏ 
کم ما فی الأرض و الک تجخري فی البخر افو و 
سک الا ء | ن تق عیاض إلا باذنه. إن اله 


2 


موه ور 


بالناس روت رحم. وه الّذى آخیاک ‏ م میتکم 
م یکم إن الانشان َو که 
کک و آدع 
TT‏ 
و این که عالمان بدانند که u‏ (پیغمبران به 
مردم می‌گویند) حقٌ بوده و از جانب پروردگار تو 
است. پس باید بدان ایمان بیاورند تا دلهایشان بدان 
آرام گیرد و در برابرش تسلیم و خاضع شود. قطعاً 
خداوند مومنان را به راه راست رهنمود می‌نماید (و 
شبهه‌ها و وسوسه‌های شیطانی را در پرتو هدایت و 
وحی آسمانی بدیشان می‌شناساند و حیران و 
سرگردانشان نمی‌گذارد). کافران همواره دربارة آن. 
(یعنی آنچه پیغمبران با خود آورده‌اند. بویژه قرآن) در 
شک و تردید بسر خواهند برد تا این که وقت (مرگ) 
ایشان به ناگاه فرامی‌رسد. و یا عذاب روز سترون. 
آنان را دربر می‌گیرد (که قیامت است و خیر و رحمتی, 
و خوشی و نعمتی برای ایشان به همراه ندارد) ملک و 
فرمانروائی در آن روز مال خدا است (و کسی نه مالک 
چیزی و نه صاحب قدرت و فرمانی است. در چنین 
روزی تنها) او است که میان بندگان خود فرمان می‌راند 
که (در جهان عاجل) ایما 
آورده باشند و کارهای پسندیده کرده باشند. (در 
جهان آجل) کافر بوده‌اند و آیات (خواندنی یا دیدنی) ما 


را تکذیب نموده و دروغ خوانده‌اند» عذاب خوارکننده‌ای 


و داوری می‌نماید. کسانی 


خواهند داشت. و کسانی که در راه خدا هجرت کرده‌اند 
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و سپس (در میدان رزم) کشته شده‌اند و یا این که (به 
مرگ طبیعی) مرده‌اند. خدا جرا و نعمت زییائی (و 
جایگاه و مقام توصیف‌ناپذیر و والائی) بدیشان عطاء 
خواهد کرد. چرا که خداوند بهترین نعمت‌رسان و 
دهندهٌ خير و عطاء (به دیگران) است. خداوند چنین 
کسانی را به جایگاهی وارد می‌کند که از آن راضی و 
خشنود خواهند بود. بیگمان خدا کاملاً آگاه (از اعمال 
این بندگان جان‌فداء و) شکیبا است (و در پاداش دادن به 
مؤمنان» و کیفر رساندن به کافران عجله و شتاب 
نمی‌کند. مسأله) به همین منوال است. و هر فرد (مؤمنی 
که در برابر ستم و جنایتی که به او شده است) دست به 
ستم و جنایت زند به همان اندازه که بدو ستم و جنایت 
شده است و سپس دوباره به وی ستم و جنایت شود (و 
جنایتکار دیگر بار دست تعدّی دراز کند) حتماً خداوند 
او را (علیه متعّی) یاری خواهد کرد (و کسی را پیروز 
می‌گرداند که تمام نیروی خود را برای دفاع در برایر 
ظالم بسیج می‌کند و باز هم از طرف ستمگر تحت ستم 
قرار می‌گیرد). و خداوند بسیار عفوکننده و بس 
بخشاینده است (و کار به ظاهر ستم قصاص گیرنده را 
عفو» و لفزشهای او را می‌بخشاید. مسأله) به همین 
منوال است (و این وعده از سوی خدای قادر توانا است. 
بلی) خدا که شب را در روزء و روز را در شب داخل 
می‌گرداند (و از یکی می‌کاهد و بر یکی می‌افزاید و طبق 
نظام معیّنی چرخة زمان را به گردش می‌اندازد) و او 
شنوای (گفتار ستمدیدگان و) بینای (کردار ستمگران) 
است (و داد مظلومان را از ظالمان می‌گیرد. مسأله) به 
همین منوال است. و خداوند حق است و آنچه را که بجز 
او به فریاد می‌خوانند و پرستش می‌نمایند باطل است. 
و خداوند والامقام و بزرگوار است. (ای عاقل!) آیا 
نمی‌نگری که خداوند از (ابر) آسمان آب (باران) را فرو 
می‌آورد. و زمین (به وسیلة آن. گیاهان گوناگونی از 
خود می‌رویاند و) سبز و خرّم می‌گردد؟ واقعاً خدا (با 
بندگان خویش) بسیار با لطف. و بس دقیق و آگاه است 


(در همه چیز, از جمله در تولید و تبخیر اب شیرین و 


آفرینش و پرورش بذر گیاهان» و بالیده و بارور کردن 
درختان). آنچه در آسمانهاء و آنچه در زمین است. 
ازآن خدا است. و تنها خد! غنی (بالذات در عالم هستی و 
بی‌نیاز از کمک دیگران است. و) شايستة هرگونه حمد 
و ستایش (از جانب بندگان) می‌باشد. مگر نمی‌بینی (ای 
انسان) که یزدان (سبحان به سبپ رحم و لطفی که 
نسبت به شما بندگان دارد» تمام مواهپ و امکانات) 
چیزهائی را که در زمین است در اختیار و دسترس 
شما قرار داده است و همچنین کشتیها را با مشیّت خود 
کال خر کت در درا فر مانن دار شما وی وت 
(از این گذشته) خداوند نمی‌گذارد (سنگهای سرگردان 
و اشقه‌های کیهانی) آسمان بر زمین فروافتد مگر (بدان 
اندازه که مورد نیاز بوده و) او اجازه دهد. واقعاً یزدان 
بسی مهربان و دارای مرحمت فراوان (در حق بندگان) 
است. خدا کسی است که شما را زندگی بخشیده است 
(و جان به کالبدتان دمیده است) و بعد (از طی دور 
حیات) شما را می‌میراند (و به خاک گورتان داخل 
می‌گرداند) و سپس (بار دیگر در رستاخیز) شما را 
می گند و زائ اتخات و سا دا جنات 
نوینتان می‌بخشد). واقعاً (جای شگفت است که با 
وجود مشاهدة این همه دلائل قدرت. و دیدن آثار نعمت. 
باز هم) انسان سخت منکر (بودن آفریدگار) و بسی 
ناسپاس (نعمتهای بیشمار پروردگار) است. برای هر 
ملّتی برنامه‌ای (ویژه. جهت معاملات و عبادات, با 
توچه به شرائط زمان و مکان) قرار داده‌ایم که برابر آن 
رفته‌اند و بدان عمل کرده‌اند. (برای تو هم واپسین 
برنامة آسمانی را فرستاده‌ایم که ناسخ همة برنامه‌های 
پیشین است و تا قیامت مردمان را بسنده است). پس 
باید دربارْ این امر با تو ستیزه نکنند (و مثلا اهل کتاب 
گمان نبرند آنچه در تورات و انجیل است به عنوان 
برنامةٌ شریعت ایشان را کافی و بسنده است. بلکه باید 
بدانند که حکم آنها به وسیلة قرآن لفو و منسوخ 
گردیده است). تو به سوی پروردگارت دعوت کن که 


(راه راست همین است که تو می‌پوثی و) تو قطعاً بر 
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بدین منوال در این نصوص و امثال آن در قرآن مجید. 
ارتباط آشکاری را خواهیم یافت که ميان وجود یزدان 
حق. و میان آفرینش این هستی و ادار؛ آن با قوانین و 
مشیّت حقٌ خداء و میان پدیده‌های هستی که با حسق 
پدیدار می‌شوند و صورت می‌پذيرند. و ميان فرو 
فرستادن این کتاب با حقّء و میان فرمانروائی و داوری 
به حقٌ در دنیا و آخرت ... وجود دارد. همه اینها حسق 
واحد مرتبطی هستند که جریان قضا و قدر یزدان در 
آنچه او می‌خواهد. و مسلط کردن نیروهای هستی برای 
فراگیر نمودن خیر یا شرّ بر هرکس که خدا بخواهد. 
مطابق کار خیر یا کار شرّی که مردمان در سرای امتحان 
این جهان انجام می‌دهند. از این حق واحد سرچشمه 
می‌گیرند و برمی‌خيزند. با توجّه به همین امر می‌توان 
ارتباط میان آمرزش خواستن و توبه نمودن, و میان 
بهره‌مندی از کالای خوب و از زندگی آسوده و باراندن 
باران از آسمان را پیش چشم داشت و درک و فهم کرد 
... چه همه اینها متصل به سرچشمةٌ یگانه‌ای هستند که 
حقٌ است و حقّ جلوه‌گر است در ذات یزدان سبحان, و 
در قضا و قدر ایزد متان. و در گرداندن و چرخاندن 
ادارهٌ امور جهان با دست توانمند خدای مهربان, و در 
حساب و کتاب و سزا و جزای خالق کون و مکان, و در 
خير و شر به‌طور یکسان ... از این ارتباط پیدا است که 
ارزشهای ایمانی جدای از ارزشهای عملی در زندگانی 
مردمان نیستند. چه هر دوی این ارزشها در این زندگی 
مور هستند. چه تأثیر آنها از راه قضا و قدر پزدان 
باشد که نهان بوده و متعلّق به جهان اسباب و علل پنهان 
در فراسوی آگاهی مردمان و تلاش ایشان است. و چه 
تأثیر آنها از راه آثار عملی بوده و انسانها بتوانند آنها 
را ببینند و ضبط و ثبت کنند. این آثاری است که ایمان 
داشتن یا ایمان نداشتن آنها را پدید مي‌آورند و نتائج و 
فرآورده‌های محسوس انها را مشاهده می‌نمایند و 
درک و فهم می‌کنند. 

به برخی از این آثار عملی و واقعی قبلاً اشاره کردیم. 


الهی در جامعه بدین معنی است که هرکسی جزای 
دادگرانة کردار خود را در اين جامعه بییند. و هرکسی 
امنێت و آرامش و آسایش اجتماعی خود را داشته 
باشد. افزون بر امنیّت و آرامش و آسایش قلبی و 
درونی‌ای که در پرتو ایمان خواهد داشت. با توجه به 
هم اینها می‌توان فهمید که انسانها پاداش کارهای نیک 
خود را در این جهان هم دریافت می‌کنند و می‌بینند 
پیش از آن که در آخرت واپسین پاداش خود را دریافت 
کنند و به سعادت جاودانۀ آن سرای نائل آیند' ... یک 
بار نیز گفتیم: پیروی از فرمان یزدان یگانه در جامعه, 
باعث می‌گردد که تلاشها و کوششهای مردمان و نیرو و 
توان ایشان مصون و محفوظ بماند و صرف طبل زدن. 
نای و نی نواختن» باد به غبغبها دمیدن» زمزمه‌ها کردن. 
آوازها و سرودها خواندن. تسبیحها گرداندن. جادو و 
جنبلها نمودن, و فوت کردن, و به کعیها دمیدن 
خداگونه‌های پوچ و ناروا تا به همچون اربابان و خدا 
نامیدگانی برخی از ویژگیهای الوهیّت بدهند و جامه‌ای 
بر تن آنان کنند. و بدین وسیله کسانی را فرمانبردار 
اوامر و نواهی ایشان گردانند! اگر تلاشها و کوششها و 
نیروها و توانهای مردمان در این مسیرها هدر نرود. و 
در راستای سازندگی و آبادانی زمین و انجام وظائف 
کار جانشینی به کار گرفته شود. خير و خوبی فراوان و 
برکت و نعمت بیکران بهر؛ٌ مردمان می‌گردد. گذشته از 
کرامت و شرافت و حرَیّت و برابری و مساواتی که 
ردان در سا پیزری ان بزدان یکات ھان که از 
بندگان, از آن بسرخوردار می‌شوند(" ... اینها جکر 
نمونه‌هائی از ثمرات ایمان نیست. بدان هنگام که 
حقیقت ایمان در زندگی مردمان تحقق پیدا می‌کند و 


پیاده می‌شود( مدا آن‌شاء اله در پایان سور هه درنهایت 
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ای ی 1 
حقیقت ایمان سخن به میان خواهد آمد. 
۳ در برابر واپسین رویاروئی هود با قوم خود. و در 
برابر جدائی قاطعانه‌ای خواهیم ایستاد که هود رو در 
روی ایشان با قاطعیّت کامل. و چالش آشکار و با 
افتخار به حقّی که با خود آورده بود. و اطمینانی که به 
پروردگار خود داشت و حقیقت او را آشکارا در دل و 
درون خود می‌یافت. آن جدائی را اعلان می‌دارد. و 
هرگونه پیوندی را به سوی چهره‌هایشان پرت می‌کند: 
قال: إن نب افه و ندران بسریء ها 


کک کک 


اباي ار ا 
دنت داز یل نکن و يَستَخْلفُ 


ا ا یر کمء و لا تضروتة يتا إن ری على 


کل میم حَفيظٌ 4. 

کر ما ا 
(بر گفتارم) که من از چیزهائی که (بجز خدا) می‌پر ستید 
بیزار (و از بیماری شرک شما سالم) و برکنارم. بجز 
خدا (از هرچه می‌پرستید گریزان و بیزارم. حال که 
چنین است هرچه از دستتان ساخته است کوتاهی 
مکنید و) همگی به نیرنگ و چاره‌جوئيم بپردازید و 
مهلتم مدهید. (من نه از شماو نه از معبودهاتی 
می‌ترسم که گمان می‌برید بلائی بر سرم آورده‌اند). من 
بر خدا تکیه کرده‌ام که پروردگار من و پروردگار شما 
است. هیچ جنبنده‌ای (اعم از انسان و غیرانسان) نیست 
مگر این که خدا بر او تسلّط دارد (و زمام اختیارش را 
وریپ و بات شا انس کاک 
قدرت خدای من در طریق حقٌ و عدل جاری می‌گردد. 
زیرا) بیگمان خدای من بر صراط مستقیم (که جادۀ 
غدل ی اة اسیت) قران دار د( کاری شا فرح سدق 
صواب انجام نمی‌دهد). اگر (از دعوت من) روی 
بگردانید (باکی نیست. زیرا بر رسولان پیام باشد و 
بس) و من رسالتی را که مأمور بدان بودم به سما 
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رساندم. پروردگارم (شما 


را می‌میراند و) کسان 
دیگری را به جای شما می‌نشاند و شما کمترین زیانی 
(با روگردانی از پرستش و دوری از عبادتش) بدو 
نمی‌رسانید. بیگمان پروردگار من مراقب و مواظب هر 
چیزی است (و کردار و رفتار شما از او پنهان نمی‌ماند 
و بی‌سزا و جرا نمی‌گردد). (هود/۵۷-۵۴) 
کسانی که مردمان را به سوی یزدان در هر مکانی و در 
هر زمانی دعوت می‌کنند. بسی نیازمند این هستند 
مدّتهای زیادی در برابر این صحنةٌ حیرت‌انگیز و 
مبهوت‌کننده بایستند... مردی که جز انسانهای انسدکی 
سرکش‌ترین اهالی زمین و با 
ثروتمندترین اهالی زمین و با متمدن‌ترین اهالی زمین 
در آن روزگار رویاروی می‌گردد و می‌رزمد. 
همان‌گونه که در سوره دیگری یزدان بزرگوار درباره 

ایشان و پیکار هود با آنان سخن می‌گوید: 
باعل .اد لقال حرش هو 
َون؟ ان كم رول ,نو قوا ال و آطیفُون. 


بدو ایمان نیاورده‌اند. با 


ر 
۳0 


EDS 


لین تشن یکل ريع أيه تعینوّن؟ ؟ و دون 
مطانع لعلکم تلد تخلدون. وا بطش طشم 
جَبّارينٌ. اترا اله ر طرق 1۳۹ و آني آعدکم 
ا تون کم ام و نين .و جنات وعيو 

نی أخاف عیکُم عذاب یوم عظب نالرادشو 
علا أ لت اَم تکن من الواعظی ان هذا ال 
حل لین .و مانن مد بین! ). 

آرم کان یکا کا را کی کر ی ارگ 
نامیدند). بدان‌گاه که برادرشان هود بدیشان گفت: هان! 


٣ جم‎ 


تقوا پیشه کنید (و پرهیزگار باشید» و از عذاب خدا 
بپرهیزید). من پیغمبر امینی برای شما هستم. از خدا 
بترسید و از من اطاعت کنید. من هیچ اجر و پاداشی در 
برای اتن :دعوت از شما نمی طلم اجو و پاداش من ده 
بر پروردگار جهانیان نمی‌باشد. آیا شما بالای هر 
بلندی و مکان مرتفعی کاخ سر به فلک کشیده‌ای 


می‌سازید (و در آن) به خوشگذرانی و کارهای بیهوده 


سوره هود آیات ۵۰-۶۸ 


جزء دوازدهم 
می‌پردازید؟ و دژها و قلعه‌هائی می‌سازید که انگار 
جاودانه می‌مانید؟ و هنگامی که مجازات می‌کنید از حذ 
تجاوز می‌کنید و همچون ستمگران و سرکشان کیفر 
می‌دهید (و در برابر کمترین جرم» سنگین‌ترین جریمه 
و سزا روا می‌دارید و عدالت و ترجمی ندارید). از خدا 
بترسید و از من اطاعت کنید. از (خشم) خدائی بپرهیزید 
که شما را با نعمتهائی که می‌دانید یاری داده است. شما 
را یاری داده است با (اعطاء) چهارپایان و پسران. و با 
باغها و چشمه‌ها. می‌ترسم عذاب بزرگ (قیامت) 
گریبانگیر شما شود. آنان (به هود پاسخ دادند و) گفتند: 
برای ما تفاوت نمی‌کند چه ما را اندرز بدهی یا ندهی! 
(بیهوده خود را خسته مکن و ما را درد سر مده). این 
(چیزهائی که به هم بافته‌ای و به ما خواهی گفت) جز 
شیوه و عادت پیشینیان نیست (آنانی که در گذشته 
خود را پیغمبر نامیده‌اند و دروغهائی را به گذشتگان 
ت-حویل داده‌اند و اڏعاهائی همچون ادّعای تو 
داشته‌اند). و ما (نه در این جهان و نه در آن جهان) 
عذاب داده نمی شویم. (شعر ۱۳۸-۱۲۳/۶۱) 
این سرکشان زورمدار و زورگوئی که بی‌رحمانه 
می‌تازند و مجازات می‌کنند. و نعمت و ثروت ایشان را 
مغرور و سرمست کرده است. و کاخها و ساختمانهائی 
می‌سازند که انگار می‌خواهند در فراسوی آنها سالهای 
سال زندگی کنند و جاودانه بمانند! ... اینان کسانی 
بودند که هود ا این‌گونه با ایشان رویاروی گردیده 
است و به چالش و پیکار پرداخته است. با دلاوری و 
بزرگواری و یقین و اطمینان ممنانه‌ای رزمیده است» و 
ایر‌گونه قاطعانه از ایشان کاملاً بریده است و به ترک 
مراوده آنان گفته است - هرچند که ایشان قوم او 
بوده‌اند - و ایشان را به چالش طلبیده است و به مبارزه 
خواسته است و درخواست نموده است که بدون مهلت 
و فرصت دربارة او به نیرنگ بپردازند و هرچه در توان 
دارند دربارُ او دریغ نکنند و کار او را بسازند. اما در 
هر حال بدانند که او از ایشان هراسی ندارد و بدانان 
اهمیتی نمی‌دهد! 
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جلد سوم 
هود 3 این‌گونه قهرمانانه و شگفت‌انگیز ایستادگی و 
پایداری کرد پس از آن که تا توانست اندرز داد و 
دلسوزی کرد. و در دعوت ایشان کمال مودت و محبّت 
نشان داد ... بعداً برای او روشن گردید که آنان سر ستیز 
دارند و سرکشی می‌کنند و بر دشمنی با خدا پافشاری 
می‌نمایند و تهدید و بیم را تمسخر می‌کنند و جسارت 


بیغترمی با خدا ذار تا 

هود لب این‌گونه دلیرانه و حیرت‌انگیز ایستادگی و 
پایداری کرد. چون از درون جان به وجود یزدان باور 
داشت و با تمام وجود خدا را می‌شناخت. و یقین داشت 
که این جباران سرکفی که از فروت و نعمت:و قدرت 
برخوردارند و مغرور و سرمست هستند. از زمره 
جنبندگان می‌باشند. و هیچ جنبنده‌ای نیست مگر این که 
پیشانی او در دست خدا است. پس چرا بدیشان أهمَیْتّی 
بدهد و از این جنبندگان باکی به خود راه دهد؟! این 
پروردگار او است که ایشان را در زمین جایگزین 
دیگران کرده است, و آنجه خواسته است از نعمت و 
دارائی و قدرت و قوّت و فرزندان بدیشان بخشیده 
تدش و واه این اتشان دام ات که اا و 
ساختمانها بسازند و ماندگار بمانندا این چیزها را 
بدیشان داده است برای آزمایش و امتحان نه به عنوان 
عطیّه و ارمغان. و پروردگار او هر وقت که بخواهد آنان 
را می‌میراند و از میان برمی‌دارد, و ذیگران را برجای 
ایشان می‌نشاند. و ایشان نمی‌توانند کمترین زیانی بدو 
برسانند. و قضا و قدری از او برگردانند ... پس چرا باید 
چیزی از این چیزهائی که دارند او را بترساند؟ در حالی 
که پروردگار او است که هر وقت که بخواهد و هرگونه 
که بخواهد نعمت و قدرت می‌دهد یا نعمت و قدرت 
باز می‌ستاند. 

کسانی که مردمان را به سوی خدا دعوت می‌کنند لازم 
است حقیقت پروردگارشان را در هستی خود بدین 
شکل و شیوه احساس کنند و بشناسند تا بتوانند در پرتو 
ایمانشان سرافراز و توانا در برابر نیروهای جاهلیّت 
طاغی و یاغی دور و بر خود بایستند و پایداری کنند. 
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نیروهائی همچون: نیروی مادی» نیروی صنعت. نیروی 
مال و ثروت. نیروی دانش بشری, و نیروی دستگاه‌ها و 
سازمانها و آزمونها و آموخته‌ها و آگاهیها ... آنان باید 
بدانند و اطمینان داشته باشند که پروردگارشان زمام 
اختیار هر جنبنده‌ای را در دست قدرت خود دارد. و 
انسانها - همگی انسانها - جز جنبندگانی از زمر سائر 
جنبندگان نیستند! 

روزی و روزگاری بايد که دعوت‌کنندگان به سوی 
یزدان در برایر قومشان بایستند و کاملاً از ایشان جدا 
شوند و دوری گزینند. در این وقت است که یک قوم 
دو ملّت جداگانه خواهد شد ... ملتی فقط از خداوند 
یگانه فرمان می‌برد و پیروی می‌کند و فرمان بسردن و 
پیروی کردن از دیگران را رها می‌سازد. و ملتی بجای 
خدا اربابان و خداگونگانی برای خود برمی‌گیرند و 
برمی‌گزینند. و با خدا می‌جنگند! 

آن روزی و روزگاری که این دوگانگی و جدائی پیش 
می‌آید. وعدهٌ خدا فرامی‌رسد. وعدهٌ یباری نمودن و 
پیروز کردن دوستان خود. و نابود نمودن و از ميان بردن 
دشمنان خود به شکلی از اشکال که بر دل می‌گذرد یا 
بر دل نمی‌گذرد چه در تاریخ دعوت به سوی خدا در 
طول تاریخ یزدان جهان ميان دوستان خود و دشسمنان 
خو یدای ناخ ات ر کار را یکی نکرده ات 
مگر آن زمانی که دوستانش از دشمنانش براساس 
عقیده بریده‌اند و دوری گزیده‌اند و خداوند یگانه را 
ترجیح داده‌اند... و دار و دست خدا شده‌اند. آن دار و 
دسته‌ای که بر کسی جز خدا تکیه نکرده‌اند. و کسی جز 
خدا را یار و یاور خود نیافته‌اند و ندیده‌اند. 

¢ 

این ایستادنها و نگرشها به الهامها و اشاره‌های داستان 
هود و عاد برای ما بس است. پس از اين با روند سوره 
درباره داستان صالح و قوم ثمود پیش می‌رویم و آن را 


شم 
«و إلى مود أخاهم صاحاء فال: یا قوم آعَبُدوا له ما 
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فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


و ور 1 rN‏ ۶ ۳ رس 
استَعمر کم فماء فاستَغفروه توبوا الْیّه» ان ری 


و به سوی قوم شمود یکی از خودشان را (به عنوان 
پیغمبر) فرستادیم که صالح نام داشت. (به آنان) گفت: 
ای قوم من! خدا را بپرستید که معبودی جر او برای 
شما وجود ندارد (و کسی غير او مستحقّ پرستیدن 
نمی‌باشد). او است که شما را از زمین آفریده است و 
آبادانی آن را به شما واگذار نموده است (و نیروی 
بهره‌وری و بهره‌برداری از آن را به شما عطاء و در 
خویش) را بنمائید و به سوی او برگردید (و با انجام 
عبادات و دوری از منکرات» مففرت و مرحمت او را 
بخواهید و بدانید که اگر در این کار صادق باشید. 
خداوند شمارا درمی‌یاید و دعای شمارا می‌پذیرد). 
بیگمان خداوند من (به بندگانش) نزدیک (است و 
استغفار و انگیزة استغفارشان را می‌داند) و پذیرندة 
(دعای کسانی) است (که او را مخلصانه به زاری 
می‌خوانند و به یاریش می‌طلبند). 
و ی 1 ر 1 o‏ 
( یا قوم عبُدوا له ما لکم من اله غیره > . 
ای قوم من! خدا را بپرستید که معبودی جز او برای 
شما وجود ندارد (و کسی غير او مستحق پرستیدن 
نمی‌باشد). 
این برنامه‌ای است که دگرگون نمی‌شود: 
ols‏ ور وم و ۶ ot)‏ 
۶ فاشتعفروه م توبواإلێه ¶. 
از او طلب آمرزش (گناهان خویش) را بنمائید و به 
سوی او برگردید. 
آن‌گاه آشنائی با حقيقت الوهیّت فرامی‌رسد. بدان‌گونه 
که پیغمبر خدا صالح آن را در زوایای هستی خود 
می‌یافت و اعلام می‌داشت: 
هر سا ِ 
بیگمان خداوند من (به بندگانش) نزدیک (است و 
استففار و انگیةٌ استففارشان را می‌داند) و پذيرندة 
(دعای کسانی) است (که او را مخلصانه به زاری 
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می‌خوانند و به یاریش می‌طلبند). را نمی‌بیند ... ناگهان با همچون تصویر باعظمت و 


صالح ایشان را متوجّه پیدایش وجودشان از زمین 
می‌سازد. پیدایش نوع ایشان, یا پیدایش یکایک ایشان 
از غذای زمین يا از عناصر زمین مراد است. عناصری 
که عناصر پیکر: جسمشان از آنها فراهم می‌آید. 
انسانها که از این زمین» یعنی از عناصر آن پدید 
آمده‌اند. خدا ایشان را در زمین جایگزین می‌سازد و 
خلعت خلیفه گری را بر تن آنان می‌پوشاند. ایشان را 
جانشین نوع خودشان, و جانشین اشخاص پیش از 
خودشان می‌نماید. 
با وجود این بعدها آنان خداگونه‌هائی را انباز خدا 
می‌سازند. لذا از ایشان خواسته می‌شود: 
قاستففدوه؛ م توبوا له ). 
از او طلب آمرزش (گناهان خویش) را بنمائید و به 
سوی او برگردید. 
طلب آمرزش گناهان خویش را بنمائید و مطمئن باشید 
که یزدان آن را می‌پذیرد و بدان پاسخ می‌گوید: 
ری قرب یب ). 
کان کو من ای شی کرد راا 
استغفار و انگیزۂ استغفارشان را می‌داند) و پذیرندۀ 
(دعای کسانی) است (که او را مخلصانه به زاری 
می‌خوانند و به یاریش می‌طلبند). 
اضافه‌ای که در «رَبّی: خداوند من» موجود است. و در 
کنار هم قرار گرفتن واژۀ «قَریب: نزدیک» و وا 
«مجیبٌ: پذیرنده) حقیقت الوهیّت را آن‌گونه به تصویر 
می‌کشند که در دلی از دلهای گروه برگزید؛ گلچین 
جلوه گر می‌شود. و بر فضای سخن, انس و پیوند و 
مهربانی می‌پراکند. و از دل پیغمبر صالح و بایسته به 
دلهای شنوندگان او -اگر دلهائی داشته باشند! - منتقل 
می‌گردد. 
اما دلهای این قوم بدان درجه از تباهی و فروبستگی و 
واژگونی رسیده است که به سبب آنها زیبائی این 
تصویر و عظمت آن را احساس نمی‌کند. و به دلربائی 


این سخن لطیف پی نمی‌برد. و درخشش این فضای باز 


سخن پرحکمت روبرو می‌شوند و به گونه‌ای گیج و 
واج می‌گردند که دربارهٌ برادر و خویشاوند خود صالح 
گمانهایٍ ناروا می‌برند! 

(فالر: e‏ جرا مَل هد 

انا آن نید ما یه ا ی شک 

lT 

وی ماه بھی از یی اة اس با ود ااا 

از پرستش چیزهائی که پدرانمان می‌پرستیدند نهی 

می‌کنی؟ (و از عبادت بتانی بازمی‌داری که نیاکان و 

همچنین خودمان به عبادت آنها عادت کرده و الفت 

گرفته‌ایم؟!) ما راجم بدانچه ما را بدان دعوت می‌کنی به 

شک و تردید عجیبی گرفتار آمده‌ایم! (مگر می‌شود که 

خدا را به یگانگی پرستید و بدون ميانجيگري بتان و 

شفیعان به خدا هلاب جست؟! این غير ممکن است). 
ما به تو امیدوار بودیم. به سبب دانشی که داشتی» و 
خردی که از آن برخوردار بودی. و راستی و درستی‌ای 
در تو سراغ می‌رفت» و حسن تدبیر و انديشه 
پسندیده‌ای که در تو بود. به خاطر همه اینها جای اميد 
ما بودی. ولی همه این امیدها بر باد رفت و نقش بر آب 
گردید! 

اهنا آن تخد ما یبد آباونا ). 

E Ea e 

نهی می‌کنی؟. 
این تکلیف کمرشکنی است! ای صالح هرچه می‌خواهی 
بگو و بخواه مگر این را! ما انتظار نداشتیم که چنین 
چیزی را بگوئی! چه اميد بیجائی به تو بسته بودیم! 
دیگر ما به شک و تردید افتاده‌ايم نسبت به چیزی که ما 
را بدان دعوت می‌کنی. شک و تردیدی پیدا کرده‌ایم که 
از این به بعد به سبب آن دربارهٌ تو و آنچه می‌گوئی به 
گمان و دو دلی ی 

ونان تک یا ما تدع تذعونا له ریب ). 

ما راجع بدانچه مارا بدان توت مقس کی هگن 


تردید عجیبی گرفتار آمده‌ایم! (مگر می‌شود که خدا را 
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Ere 


جزء دوازدهم 
به یگانگی پرستید و بدون میانجیگری بتان و شفیعان 
به خدا تقڙب جست؟! اين غير ممکن است). 

بدین منوال قوم از آنچه نباید مايه شگفتی شود دچار 

شگفتی می‌شوند. بلکه آنچه را که حقٌ است و واجب 

و ناپسند می‌شمارند. و از این حیرت و 

دهشت می‌کنند که چرا برادرشان صالح آنان را به 


اتبت: ناروا 


پرستش خدای یگانه می‌خواند. چرا باید چنین باشند؟ 
این حيرت و دهشت نه از روی دلیل و برهان و تدېر و 
فکر است. اما بدان جهت است که تا کان و پدرانشان 
این خداگونه‌های ساختگی را می‌پرستیده‌اند! 
تحجر و جمود مردمان را چنان می‌کند که از حقٌ آشکار 
شگفت کنند. و عقائد را با عمل آباء و اجداد بسنجند و 
برآورد کنند! 
بدین ترتیب یک بار و دو بار و سه بار آشکار می‌شود 
که عقیده توحیدی و یگانه‌پرستی دراصل خود دعوت 
به آزادی کامل و شامل و صحیح است. دعوت به رها 
شدن عقل انسان از بندهای تقلید. و از کمندهای وهم و 
گمان. و از زنجیرهای خرافاتی است که متکی به هیچ 
دلیل و مدرکی نیست. 
گفتار قوم ثمود به صالح: ۱ 

قَدکنت فينا مَرْجواً بل هذا ). 

a 
ما را به یاد اعتماد و اطمینانی می‌اندازد که قبیلةٌ قریش‎ 
به راستی و امانت محمد بل داشتند. ولی چون آنان‎ 
را به سوی ربوبیّت یزدان یگانه فراخواند. مانند قوم‎ 
صالح این سخن را ناپسند شمردند و گفتند: او جادوگر‎ 
است ... او دروغگو و دروغ‌پرداز است ... فراموش‎ 
کردند که بر راستی و امانت او گواهی داده‌اند و نسبت‎ 
بدو اعتماد و اطمینان خود را اظهار داشته‌اند.‎ 
یک سرشت است و یک داستان است که با گذشت‎ 
زمان و در طول روزگاران تکرار می‌شود.‎ 
صالح همان چیزی را می‌گوید که نیای او نوح آن را‎ 
گفته است:()‎ 
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عَصَیْه؟ فا 


آثانی مه رخ ن طني ناف 
2 و ره ۱ 
تزیدوننی غیر تخسیر ). 

گفت: ای قوم من! به من بگوئید. اگر 


به پرستش خدای یگانه)» از سوی خدا دلیل روشنی 


من (در دعوت شما 


داشته باشم و او از جانب خود به من رحمت (نبؤت و 

رسالت) داده باشد. حال اگر از فرمان او سرکشی کنم. 

چه کسی مرا در برابر (خشم) خدا یاری می‌دهد و از 

عذاب او رستگار می‌سازد؟! شما که جز بر زیان و 

هلاک من نمی‌افزائید. 
ای قوم من! اگر من در دل خود حقیقت پروردگارم را 
آشکارا بیابم و گمانی در آن نداشته باشم و کاملاً بدانم 
راه همین است و بس» چه می‌گوئید و نظرتان چیست؟ 
خدا در حق من مهربانی فرموده است و مرا برای 
رسالت خود برگزیده است و با بخشیدن ویژگیهائی به 
من مرا یاری داده است و شایستۂ رسالت کرده است. 
چه کسی مرا در برابر خشم خدا یاری می‌دهد و کمک 
می‌کند اگر من از فرمان یزدان سرپیچی و سرکشی کنم 
و در رساندن دعوت او به شما کوتاهی ورزم و اميد 
شما نسبت به خود را برجای دارم؟ ایا این اميد شما به 
من برای من سودمند می‌افتد و مرا در برابر خدا یاری 
می‌دهد؟ ... هرگز: 

«فن: نصرنی من اله ان عصَی؟ فا ت تزیدوتنی غیر 


حال اگر از فرمان او سرکشی کنم» چه کسی مرا در 

برابر (خشم) خدا یاری می‌دهد و از عذاب او رستگار 

می‌سازد؟! شما که جز بر زیان و هلاک من نمی‌افزائید. 
شما جز زیانی بر زیان من نمی‌افزائید ... خشم خدا را 
بهرهٌ من می‌سازید. و مرا از کرامت و شرافت رسالت 
محروم می‌کنید. و رسوائی دنیا و عذاب آخرت را به 
من می‌رسانید. اينها هم زیانی پس 
چیزی جز زیانمند کردن, و بر سنگینی گناهان افزودن, و 
به دشواری و سختی انداختن نیست. 


از زیانی است. و 


۱- اشاره به آیة ۲۸ است. (مترجم) 
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سول 


جزء دوازدهم 
و یا قزم هذه ناقة اه تکم آي يه قَذَرُوها کل في 
آزش افو شرف E‏ 
ربب 


(صالح گفت:) ای قوم من! این شتر خدا است و برای 
شما معجزه‌ای است (بر صدق نیوت من. چرا که 
همچون شتران دیگر نیست و ویژگیهای 
خارق‌العاده‌ای دارد) پس آن را رها کنید تا در زمین (از 
مراتم و علفزارها) بخورد و اذیّت و آزاری بدان 
مرسانید که (اگر چنین کنید) هرچه زودتر به عذاب 
سختی گرفتار می‌آئید. 
روند قرآنی صفت این ماده شتر را که صالح بدان اشاره 
کرده است و علامت و معجزه‌ای برای ایشان بوده 
است. ذکر نکرده است. ولی در اضافة آن به خدا: 
(هذه ناقة له ). 
این شتر خدا است. 
و در اختصاص آن بدیشان: 
(لکم آية » 
برای شما معجزه‌ای است 1 صدق نبوّت من). 
اشاره بدان دارد که این ماده 
جداگانه‌ای بوده است که با آن می‌دانسته‌اند که 


شتر دارای صفت وه 


معجزه‌ای از سوی خدا برای ایشان است. ما به همین 
اندازه بسنده می‌کنيم و به دریائی از افسانه‌ها و 
اسرائیلیاتی فرو نمی‌رویم که مفسّران دربارةٌ ناه صالح 
در ادوار مختلف گفته‌اند و نوشته‌اند و می‌گویند و 


هونا الک ی .قذَرُوها تَأکل في أَض ال 


این شتر خدااست و برای شما معجزه‌ای است. پس آن 
را رها کنید تا در زمین (از مراتع و علفزارها) بخورد و 
اذیّت و آزاری بدان مرسانید. 
اگر چنین نکنید. هرچه زودتر عذاب به سراغ شما 
می‌آید ... حرف فاء ترتیب که در عبارت آمده است» و 
واژ؛ قريب ببانگر این عجلدٍ و شتاب است: 


هب 
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که (اگر چنین کنید) هرچه زودتر به عذاب سختی 
گرفتار می‌آئید. 
شما را به سختی فرامی‌گیرد ... فراگرفتن از رسیدن و 


رخ دادن, جنب و جوش بیشتری دارد و سریعتر به نظر 


1 َعمَروها .ال : نوا نی ذارکم لاه با 1 
لک وعد غر کوب ). 


امّا آنان شتر را سر بریدند. صالح بدیشان گفت: در 
خانه و کاشانۀ خود سه روز زندگی کنید (و بدانید که 
مهلت زندگانی شما به پایان رسیده است. پس از این 
سه روز حیات» عذاب خدا به سراغ متکبران و 
سرکشان می‌آید و طومار عمرتان را درهم می‌نوردد). 
این وعده‌ای است که دروغ نخواهد بود. 
کشتن اقه با پی کردن دست و پای آن با شمشیر بدین 
شیوه» بر تباهی دلهایشان و بی‌شرمی و گستاخیشان 
دلالت دارد. روند قرآنی در اینجا دربارة فاصلة ميان 
دادن شتر بدیشان و پی شدن آن توسّط ایشان سخن به 
درازا نمی‌کشاند. چه در درون آنان تغییر قابل ذکری 
نسبت به این دعوت پدید نیاورده است. آن‌گاه روند 
قرآن چرخ ارّابهة عذاب را دنبال می‌کند. و در اینجا در 
هب گامها با فاء e‏ به بیان سخن می‌پردازد: 
(فعتٌوها. فقال: ۾ وا ني دارکم ثلائةآیام ). 
اقا آنان شتر را پی کردند. پس صالح بدیشان گفت: در 
خانه و کاشانة خود سه روز زندگی کنید (و بدانید که 
مهلت زندگانی شما به پایان رسیده است. پس از این 
سه روزۀ حیات. عذاب خدا به سراغ متکتّران و 
سرکشان می‌آید و طومار عمرتان را درهم می‌نوردد). 
این سه روز آخرین روزهای بهره‌مندی شما از این دنیا 
و از روزهای زندگی این دنیا است: 
(دلک وداغیر مدوب . 
و کو واه ون 
این وعده راستینی است و تخلّف‌ناپذیر است ... وجود 
فاء تعقیب نیز بیانگر انجام این وعده است و می‌رساند 


که عذاب فوری بوده و به عقب انداخته نشده است: 


سورة هود ایات ۵۰-۶۸ 


(فل جاء ۳ مرنا نينا صاماً و الَذينَ نوا عه ۳ 
برخ من و من خزي ی إن زک هو موی 
اریز و أَحَد الّذينَ ظَلَمُوا أَلصَيْحَة قا صبحرواق 
دیارهم جافین ). 
هنگامی که فرمان ما(مبنی بر عذاب قوم ثمود) 
دررسید» صالح و مومنان همراه او را در پرتو لطف و 
مرحمت خود نجات دادیم (و از هلاک مصون و از عذاب 
محفوظ داشتیم) و از خواری و رسوائی آن روز (بد و 
هولناک) رهانيدیم. (ای پیغمبر!) پروردگار تو نیرومند 
و چیره است (و به قوّت و عرّت و نصرت او اطمینان 
داشته باش). صدای شدید (و وحشتناک صاعقه و 
امواج هراسناک زلزله)» افراد ستمکار (قوم ثمود) را 
تیر که ڏو هی کاشات خود خی و من 
روی افتادند. 
هنگامی که موعد پیاده کردن فرمان دررسید که بیم 
دادن یا نابود کردن است -صالح و مومنان همراه او را با 
لطف و مرحمت خود نجات دادیم لطف و مرحمت ویژه 
و بدون واسطه ... صالح را از مرگ و از رسوائی و 
خواری آن روز رهائی بخشيديم. قوم ثمود با مرگ بد 
و رسواگرانه‌ای مردند. صحنهٌ مرگشان بدین صورت 
جلوه‌گر می‌آید: آنا با صاعقةً پر رعد و برقی در 
خانه‌های خود می‌میرند و بر روی می‌آفتند و سرد 
می‌شوند. و بر این شکل خوارکننده در صحنه نمودار 
می‌شوند. 
إن رَبّک هو موی اریز ). 
پروردگار تو نیرومند و چیره است (و به قوّت و عرّت و 
نصرت او اطمینان داشته باش). 
یزدان سرکشان را سخت گرفتار می‌کند و هیچ کاری بر 
او دشوار نیست. یزدان سرپرستی هر کسی را که بر 
عهده گیرد و او را تحت رعایت و عنایت خود قرار 
دهد. خوار و زبون نمی‌گردد. 
آن‌گاه روند قرآنی صحنه ایشان را نشان می‌دهد. و 
دیگران را از آنان, و از سرعت نابودیشان, به شگفت 
می‌اندازد: 
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کل ی افیا ». 
آن چنان که گوئی هرگز ساکن آن ديار نبوده‌اند (و در 
آبادانی آنجا نکوشیده‌اند. ویران و خالی و بی‌صاحب!). 
چنان رفته‌اند که گوئی هرگز نزیسته‌اند و از دنیا بهره 
... صحنهٌ موتر و هیجان‌برانگیزی است. یک 
پسوده تکان‌دهنده و برشورنده‌ای است. صحنه‌ای است 
که دیده می‌شود. میان زندگی و مرگی که پیش می آید 
فاصله‌ای جز لحظه‌ای نیست. همه زندگی ناگهان در این 
لحظه نواری می‌گردد که تند و سریع جمع می‌شود و 
درهم می‌پیجد. انگار که آنان هرگز در زمین نبوده‌اند و 


نزیسته‌اند. 


نبرده‌اند 


آن‌گاه پایانی فرامی‌رسد که در این سوره بدان وعده 
داده شده است: نوشتن گناه و بدرقةٌ نفرین. و درهم 
پیچیده شدن طومار زندگی از جهان واقع مردمان و 
محو شدن یادها از حافظه‌ها: 

ان مود قروا رتم لا بدا فوم ). 

هان! (ای مردمان!) قوم مود آفریدگار خدا را انکار 

کردند! هان! نابود باد قوم ثمود!. 
بار دیگر خود را در مقابل حلقه‌ای از حلقه‌های زنجیرة 
رسالت در طول تاریخ می‌يابیم ... دعوت در این حلقه 
همان دعوت است. حقیقت اسلام در آن همان حقیقت 
اسلام است ... پرستش خدای یگانه بدون هرگونه 
شریک و انبازی. و پیروی از خدای یگانه بدون 
هرگونه همتا و هماوردی ... بار دیگر جاهلیّت را 
می‌يابیم که به دنبال اسلام می‌آید و خود را می‌نماید. 
شرکی را می‌یابیم که به دنبال توحید و یکتاپرستی قرار 
می‌گیرد و عرض اندام می‌کند. مثلاً قوم ثمود بسان قوم 
عاد از نسل مسلمانانی هستند که بر کشتی سوار شدند 
و با نوح نجات پیدا کردند. ولی بعدها نوادگان ایشان 
منحرف شدند و به جاهلیّت گرفتار آمدند. تا صالح 
بیامد و ایشان را به اسلام از نو فراخواند و برگرداند ... 
گذشته از این» می‌بينيم که قوم صالح با معجزة 
خارق‌العاده‌ای روبرو می‌گردند که درخواست نموده 


بودند. نه‌تنها بدان ایمان نمی‌آورند و آن را 
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نمی پذيرند. بلکه شتر را نیز پی می‌کنند! مشرکان عرب 
نیز از پیغمبر خدا بإ درخواست معجزه و 
خارق‌العاده‌ای همچون معجزه‌ها و خارق‌العاده‌های 
پیشینیان می‌کردند تا ایمان بیاورند ... هم ایننک قوم 
صالح معجزه‌ای را که طلبیده‌اند حاضر و آماده دیده‌اند. 
ولی معجزه بدیشان سودی نرسانده است و بی‌نیازشان 
تا اا ی ات کاو ادات 
ندارد. آنچه هست دعوت ساده‌ای است و دلها و خردها 
بدان می‌اندیشند و تدیّر و تفکّر می‌کنند. ولی جاهلیّت 
پرده بر دلها و خردها می‌افکند و آنها را نهان می‌دارد!! 
بار دیگر حقیقت الوهیت را می یابیم بدان‌گونه که در 
دلی از دلهای گروه برگزیده گلچین شده. یعنی پیغمبران 
بزرگوار. جلوه گر می آید. حقیقت الوهیّت را در گفتار 
صالح می‌يابيم. گفتاری که قرآن مجید آن را از زبان 
صالح روایت می‌دارد: 
(قال: يا قوم ك 
آثانی مه رفن ینْضر نی من اه ان عصیته عَصبته؟ فا 
تید ولي غَ یر ). 
گفت: ای قوم من! به من بگوئید. اگر من (در دعوت شما 
به پرستش خدای یگانه)» از سوی خدا دلیل روشنی 
داشته باشم و او از جانب خود به من رحمت (نبوّت و 
رسالت) داده باشد؛ حال اگر از فرمان او سرکشی کنم, 
چه کسی مرا در برابر (خشم) خدا یاری می‌دهد و از 
عذاب او رستگار می‌سازد؟! شما که جز بر زیان و 
هلاک من نمی‌افزائید. 
اين سخن را وقتی می‌گوید که خداوندگار خود را برای 
ایشان توصیف می‌کند. بدان‌گونه که او را در دل خود 
می‌یابد: 
«ِ رن قرب میب ۰ 
بسیگمان خداوند من (به بندگانش) شزدیک (است و 
استغفار و انگیزة استغفارشان را می‌داند) و پذيرندهة 
(دعای کسانی) است (که او را مخلصانه به زاری 
می‌خوانند و به پاریش می‌طلبند). 
حقیقت الوهتّت هرگز در کمال و جلال و جمال و رونقی 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 


که دارد و در دلهای این گروه برگزیده و گلچین شده از 
میان بندگان جلوه گر می‌آید. در هیچ دل دیگری جلوه گر 
نمی‌اید. جه این دلها پردة نمایش صاف و باصفائی 
است که بر آن این حقيقت بدین‌گونه شگفت و شگرف و 
زیبا و دلربا جلوه‌گر می‌شود و به تصویر درمی‌آید!) 
آن‌گاه در داستان در برابر جاهلیتی می‌ایستیم که با 
ت ضلالت را برمی‌گزیند. و حق را 
مايه شگفتی می‌بیند و تصور نمی‌کند حقّ این‌گونه 
عجیب جلوهگر و آشکار شود! صالح که جای امید قوم 
خود بود به خاطر صلاحیّت و لیاقتی که داشت و برتری 


وجود مشاهد؛ هدایت 


خرد و نیکوئی اخلاقی که از آن برخوردار بود. امّا قوم 
او این‌گونه بد و ناپسندیده در برابرش می‌ایستند. و 
یأس و ناامیدی خود را از او اعلان می‌دارند. و از 
دست او ناله و افغان سر می‌دهند! 
چرا؟ بدان خاطر که او ایشان را به سوی پرستش و 
پیروی از فرمان خدای یگانه دعوت می‌کند. ولی آنان 
پدران و نیاکان خود را بر پرستش و پیروی از فرمان 
غیرخدا دیده‌اند و آن را از ایشان به ارث برده‌اند! 
دل انسان وقتی که به انداز؛ موئی از عقيدهٌ صحیح 
انحراف می‌ورزد. در گمراهی و گریز از حق حد و 
مرزی نمی‌شناسد. تا آنجا که حقّ ساد سرشتی منطقی 
برای او شگفتی از شگفتیهائی بشمار می‌آید که 
نمی توان آن را تصور کرد. امّا او انحرافی را می‌پسندد 
و خوشایند می‌شمارد که اصلاً بر منطق فطری یا منطق 
عقلی تکیه ندارد! 
صالح ایشان را فریاد می‌دارد: 
«یاة مد وله کم من له غیره هر أذ 
من الأزْضٍ و آنتفتر کم فا ). 
ای قوم من! خدا را بپرستید که معبودی جز او برای 
شما وجود ندارد (و کسی غير او مستحق پرستیدن 
نمی‌باشد). او است که شما را از زمین آفریده است و 


آبادانی آن را به شما واگذار نموده است (و نیروی 


۱- مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی و مقوّماته» جلد 
دوم فصل: «حقيقة الألوهية». 
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بهره‌وری و بهره‌برداری از آن را به شما عطاء و در 

شما پدید آورده است).... 
صالح ایشان را فریاد می‌دارد و ایشان را متوجه دلیل 
فطری منطقی می‌کند که در پیدایش ایشان و در وجود 
خودشان وجود دارد و آنان در برابر این دلیل فطری 
منطقی هیچ‌گونه پاسخی ندارند و نمی‌توانند آن را رد 
کنند ... آنان که گمان نمی‌بردند که خودشان به خود 
وجود بخشیده‌اند و خویشتن را آفریده‌اند. و آنان 
خویشتن را در زندگی برجای و مستقر ننموده‌اند. و این 
ارزاق و روزیهائی را که از آنها در زمین بهره‌مند 
شده‌اند و بهره‌مند می‌شوند. ایشان آنها را نصیب خود 
نکرده و نمی‌کنند. 
آشکار است که آنان وجود یزدان سبحان را انکار 
لو رز ی و را 
برآورده است و آفریده است و بدیشان هستی بخشیده 
است. همچنین معتقد هم بودند که خدا بدیشان توان این 
را داده است که بتوانند زمین را آباد کنند. ولی آنان به 
الوهیّت یزدان سبحان, و وجود بخشیدن او بدیشان. و 
جانشین گرداندن ایشان در زمین توسط ایزد مان, 
این‌گونه اعتراف و اقرار نمی‌کردند. به گونه‌ای که ایشان 
را بر آن دارد که از یزدان يگانة جهان بدون هیچ‌گونه 
انبازی فرمانبرداری و پیروی کنند. و او را بدون همتا و 
ماو زد مسر در تیاو کر کی سا 
چسیزی است که صالح ایشان را بدان این چنین 
فرامی‌خواند: 

يا قوم بو له ما کم من له ره . 

ای قوم ا خدا را بپرستید که معبودی جر او برای 

شما وجود ندارد (و کسی غير او مستحقٌ پرستیدن 

نمی‌باشد). 
مسأله این بود فا ل ربو دن ها بود نه مال 
الوهیّت. مسأْلة پیروی و فرمانروائی» یعنی مسألة اتبّاع 
و اطاعت در میان بود ... مسأل پیروی و فرمانروائی 
مسألة همیشگی است و پیکار اسلام با جاهلیّت 


پیرامون آن دور می‌زند و می‌چرخد! 


O 
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روند قرآنی در ضمن مرور تاریخی جانشینان زمین, از 
روزگاران نوح به بعد. و ذکر ملتهائی که بدیشان برکت 
عمر و مال مبذول گردیده است. و یاد ملتهائی که عذاب 
بر آنان واجب و گریبانگیرشان شده است. به گوشه‌ای 
از داستان ابراهیم می‌پردازد و نیم‌نگاهی پدان 
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می‌اندازد. گوشه‌ای که برکات در آن تحمّق یافته است. 
پس از آن روند قرآنی به سوی داستان قوم لوط راه را 
می‌سپرد. قومی که عذاب دردناکی بدیشان رسیده 
است. در دو داستان ابراهیم و لوط که در اینجا آمده 
است. از دو طرف وعد؛ٌ خدا به نوح تحقّق پذیرفته 
است: 
تیل: اوح افبط بتلام نا ویر کات علیک و 
عل من معک. و نم متفه شهب 
عَذابٌ الم . 
(پس از آن که طوفان همه جا را ویران کرد به زبان 
وحی به نوح) گفته شد: ای نوح! از کشتی پیاده شو (و 
بدان که تو و همراهانت) از امنیّت ما برخوردارید و (از 
قحطیها و بیماریها و سائر بلاها) سالم و برکنارید و 
(دریای) برکات خدا به روی تو و گروه‌های همراهت 
(گشوده) است (و نگران نباشید که محیط سالم و 
پربرکتی خواهید داشت و بعدها) ملّتها و گروه‌های 
مکی سا کا بانط که نی زاو تیا 
و خوشیها برخوردار می‌کنیم (ولی ایشان در غرور و 
غفلت فرو می‌روند و) آن‌گاه عذاب دردناکی از سوی ما 
(هود/۴۸) 
برکات در ابراهیم و پس از او در دو فرزندش بود: یکی 
اسحاق بود که از اسحاق و پسران او پیغمبران 
بنی‌اسرائیل پای به جهان نهادند. دومی اسماعیل بود که 
از نسل او خاتم‌البیاء مد پای به جهان نهاد. 
‌ 
و لد جاعث سل إبزاهم بالششری 4 
فرستادگان (فرشتة) ما همراه با مژدگانی» به پیش 


بدانان می‌رسد. 


ابراهیم آمدند. 

روند قرآنی از این مژده جز در موعد مناسب و با 
حضور زن ابراهیم سخن نمی‌گوید. فرستادگان فرشتگان 
بودند. در اینجا فرشتگان نیز معرّفی نشده‌اند و نام آنان 
گفته نشده است. ما مانند مفسران در امر شناساندن 
ایشان و تعدادشان بدون دلیل سخن نمی‌گوئيم و بدین 


بحث وارد نمی‌شویم. 
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إقالوا: سلاماً. قال: سَلامٌ). 
بدو سلام کردند. ابراهیم جواب سلام ایشان را داد. 


ابراهیم از سرزمین کلدانیان که زادگاه او و در عراق 
بود. کوچ کرد. از اردن گذشت. و در سرزمین کنعان در 
بیابان مسکن گزید. بنا بر عادت بدویان و بیابان‌نشینان 
در پذیرائی از مهمان. ابراهیم که آنان را مهمان 
می‌پنداشت برای فراهم آوردن خوراکی برای ایشان به 
تلاش و تکاپو پرداخت. 
فا لبت آن جاء بعجل حَنياٍ 6. 
آن‌گاه چیزی نگذشت که کوساله بریان شده‌ای حاضر 
أوود: 
گوسالة چاق بریان شدهٌ بر سنگ داغ و تافته در جلو 
آفتاب سوزان پیش کشید. 
اما فرشتگان خوراک مردمان روی زمین را نمی‌خورند: 
فلا رأی يدم لا تصل اه 4. 
هنگامی که دید آنان دست به سوی آن دراز نمی‌کنند (و 
لب به غذا نمی‌زنند. پیش خود فکر کرد که دوست 
نیستند و سر جنگ دارند, این است که نمی‌خواهند غذا 
بخورند). 
دید دستشان به سوی غذا دراز نمی‌شود. 
«کرَهُم و زج منم خفة ). 
از ایشان رمید و بدشان دید و هراسی از انان به دل راه 
داد 
کسی که خوراک نمی‌خورد انسان را به شک و تردید 
می‌اندازد. و چنین به دل راه می‌دهد که قصد خیانتی و 
یاستمی دارد برابر آداب و رسوم بدویان و 
بیابان نشینان ... صحرانشینان ما از خیانت به نان و 
نمک خودداری می‌کنند. یعنی اگر نان و نمک کسی را 
بخورند از خیانت بدو می‌پرهيزند و حق نان و نمک را 
نگاه می‌دارند! هرگاه از خوراک خوردن کسی 
خودداری کنند. بدین معنی است که آنان می‌خواهند شر 
و بلائی بدو برسانند. يا ایشان از مقاصد و نیّات درون 
او نسبت به خود نگرانند و بدو اعتماد ندارند ... بدین 
هنگام بود که فرشتگان برای ابراهیم پرده از حقیقت حال 
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خود بوا 
فالوا: لا تخف. زس نان و زم لوط 4 
گفتند: مترس. ما (فرشتگان خدائیم وی قوم لوط 
روانه شده‌ایم (تا آنان را هلاک کنیم). 
ابراهیم می‌دانست که فرستادن فرشتگان به سوی قوم 
لوط چه معنی دارد! ولی در این لحظه امری پیش آمد 
که مجرای سخن را تغییر داد: 
و أمْرأئه قامة فضَحکت ). 
همسر ابراهیم (ساره که در آنجا) ایستاده بود (از این 
خبر که آنان فرشتگان خدایند و برای نجات برادرزادةٌ 
شوهرش لوط و سائر مؤمنان از دست کفار آمده‌اند 
شادمان شد و) خندید. 
چه‌بسا خندیدن او از شادی بر هلاک قوم ناپاک لوط 
باشد: 
(فبَشرناها پاشخاق من وراء إشحاق یوب ). 
ما (توسط همان فرشتگان) بدو مژدۀ O‏ اسحاق (از 
او)» و به دنبال وی (تولد) یعقوب (از فرزندش اسحاق) 
را دادیم. 
زن ابراهیم نازا بود و پیر شده بود و فرزندی نداشت 
مزده تولّد اسحاق ناگهان بدو داده شد و او را سخت 
شگفت‌زده کرد. مژده دو چندان گردید وقتی که شنید از 
اسحاق فرزندی متولّد می‌شود و یعقوب نام می‌گیرد. 
زن - بویژه نازا در برابر همچون مژده‌ای سراپای او به 
لرزه می‌افتد. و ناگهانی این مژده بیشتر او را به لرزه 
می‌اندازد و سرگردان و حیران می‌سازد: 
(قالن: با ریل! لد رآ عَجْررو هذا بَغلى 
شیخا؟ ان هذا ی عجیبٌ 6. 
گفت: ای وای! آیا من که پیرزنی هستم و این هم 
(ابراهیم) شوهرم که پیرمردی می‌باشد. فرزندی 
می‌زایم! این چیز شگفتی (و محالی) است (مگر ممکن 
است از ما دو نفر انسان فرتوت و فرسوده, بچه‌ای پدید 
آید؟!). 
این واقعاً عجیب است. چه زن جوان از س معیّتی 
بگذرد دیگر باردار نمی‌شود. ولی هیچ چیز در مقابل 


جلد سوم 
قدرت خدا عجیب نیست: 
قاو اَن تَعْجَبينَ مخ آشر اله؟ رم ال له و بر کسانه 
یت نه ميد حي ). 
گفتند: ی از کار خدا شگفت می‌کنی؟ ای اهل بیت (نبقت) 
رحمت و برکات خدا 2 شامل شما است (پس جای 
تعجّب نیست اگر به شما چیزی عطاء کند که به دیگران 
عطاء نفرموده باشد). بیگمان خداوند ستوده (در همة 
افعال و) بزرگوار (در همه احوال) است 
کار خدا تعجّب ندارد. وقتی که کاری برابر عادت انجام 
گرفت. دلیل بر آن نمی‌شود که این کار ستّت و قانون 
تغییرناپذیری است. هنگامی که خدا بنا بر حکمتی که 
می‌خواهد این حکمت در اینجا رحم کردن به خاندان 
ابراهیم و رساندن برکتهای وعده داده شده خود به 
مؤمنان این خاندان بود - آنجه خلاف عادت است 
حاصل می‌شود. هرچند در عین حال موافق سثت و 
این الق اش ااا از جدود و رر أبن شت و 
قانون بی‌خبریم» و جز از قسمت محدودی از آن آگاهی 
نداریم. قسمتی که پرابر عادت معمولی انجام می‌پذيرد. 
ما که توان پژوهش و تجزیه و تحلیل جزئیّات همه 
رخدادها و حوادث موجود در گستره هستی را نداریم. 
کسانی که اراده و مشیّت خدا را مقیّد و محدود به 
چیزی می‌کنند که آنان خودشان آن را از قوانین و 
ستتهای یزدان می‌دانند. حقیقت الوهیّت را بدان‌گونه 
نمی‌شناسند که یزدان سبحان در کتاب خود آن را مقزّر 
می‌دارد و می‌شناساند - سخن خدا سخن فیصله‌بخش و 
ختم کلام است. و با وجود سخن خدا خرد انسانها حق 
سخن گفتن و دم زدن ندارد - و حتی کسانی که اراده و 
شت مشیّت خدا را مقیّد و محدود می‌کنند به سنت و قانونی 
a‏ خود یزدان آن را مقزّر داشته است و بیان فرموده 
است. حقیقت الوهیّت رااینان نیز درک و فهم نمی‌کنند! 
چه اراده و مشیّت یزدان آزاد از قید و بند زمان و 
مکان, و حتی آزاد از قوانین و سنتهائی است که 
آفریدگار جهان آنها را مقرر فرموده است و دیگران را 
از آنپا آگاه نموده است. 
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بلی که این جهان برابر قوانین و سنتهائی که یسزدان 
سبحان برای جهان مقدر و مقرّر فرموده است. می‌گردد 
و می‌چرخد و اداره می‌شود ... ولی این چیزی است. و 
مقیّد و محدود کردن اراده و مشیّت یزدان بدین قوانین 
و ستتهای مقدر و مقر چیز دیگری است. قوانین و 
ستتهای جهان هربار که اجراء و پیاده می‌شوند. با قضا و 
قدر خدا صورت می‌پذیرند و تحقق ر پیدا می‌کنند. و 
ما ر یحو وه فاد کرک 
شده و اتوماتیک. به کار نمی‌پردازند و انجام 
نمی‌پذيرند و کارگر واقع نمی‌شوند. هر زمان که یزدان 
جهان مقدّر و مقر فرماید که اين قانون و اين سنّت اين 
دفعه و این بار صورت بگیرد و تحّق پیدا بکند به 
گونه‌ای که مخالف با صورت پذیرفتن و تحتّق پیدا 
کردن دفعه‌ها و بارهای پیشین خود باشد. این چیزی 
است که قضا و قدر خدا خواسته است. و هیچ قانونی و 
سّتی نمی‌تواند جلو این قضا و قدر یزدان جهان را 
بگیرد و نگذارد این مشیّت و ارادهٌ نوين ایزد سبحان 
صورت پذیرد و به منصَهٌ ظهور برسد! چه قانون و 
سنتی که همه قانونها و ستتها در آن مندرج هستند و 
تحت فرمان آن اجراء و پیاده مسن‌گردنده آزاد بودن 
مطلق و بی‌قید و بند اراده و مشیّت یزدان سبحان است! 
و این که هر بار قانون و ستتی صورت پذیرد و تحقّق 
پیدا کند. با قضا و قدر ویژةٌ آزاد صورت می‌پذیرد و 
تحقق پیدا می‌کند. 

تا اینجا آنچه گفتیم این بود که ابراهیم َا به فرستادگان 
پروردگارش اطمینان پیداکرد. و دل او از مزده‌ای که 
بدو دادند شادمان شد. ولی ابن شادمانی لوط را که 
برادرزاد: او بود و با وی از زادگاهش که سرزمین 
کلدانیان بود کوج کرده بود» و در نزدیکی او در 
سرزمین کنعان سکونت گزیده بود. و قومش را از یاد او 
نبرد. و او را غافل از این نکرد که در فراسوی فرستاده 
شدن فرشتگان هلاک شدن و ریشه‌کن شدن قوم او 
EE‏ 


دیدن نابودی قوم خود و ریشه‌کن شدن هم آنان را 


نهفته است. سرشت مهربان و با محبّت 


ERO 


فی‌ظلال‌القرآن 
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ندارد: 
اقب عن إنراه لزع و جاءنة اشری 
بجاولا ن وم لوط راهم یه انیب ). 
هنگامی که خوف و هراس از ابراهیم دور شد و مژدۀ 
(تولّد فرزند) بدو رسید. (دلش به حال قوم لوط سوخت 
و با فرشتگان) ما (شروع) به مجادله (و گفتکو) دربارة 
(ملاک) قوم لوط کرد. واقعاً ابراهیم بسی بردبار و آه 
کشنده و توبه‌کار بود. 
«حلیم: شکیبا و بردبار» کسی است که انگیزه‌های خشم 
را مهار می‌کند و خویشتنداری و شکیبائی و بردباری 
می‌کند و آرام می‌ماند و برنمی‌جوشد و نمی‌خروشد. 
را آه کشنده. ناله سردهنده» کسی است که به سبب 
تقوا و پرهیزگاری در دعا لابه و زاری سر می‌دهد. 
«مُنیبٌ: توبه کار و برگردنده» کسی است که تند و سریع 
پشیمان می‌شود و به سوی خدای خود برمی‌گردد .. 
هم این صفات در ابراهیم بود و او را برآن داشت که با 
فرشتگان راجع به سرنوشت قوم لوط به مجادله 
پردازد. هرچند که نمی‌دانیم این مجادله چگونه صورت 
گرفته است. زیرا نص قرآنی 
پاسخ این مجادله به ابراهیم چنین داده شده است: فرمان 


آن ۳ توضیح نداده است. 


یزدان درباره ایشان بر این رفته است. و جای مجادله و 
چون و چرانی ا است: 
و E EE‏ 
(فرشتگان به او گفتند:) ای ابراهیم! از این (جدال و 
درخواست رحمت برای قوم لوط) دست بکش. فرمان 
پروردگارت (دربارۀ هلاک ایشان) شرف صدور یافته 
است و به‌طور قطع عذاب بدیشان می‌رسد و (با جدال و 
التماس تو) برگشت ندارد. 
® 
روند قرآنی از این که ابراهیم جه گفت و چه کرد 
خاموش مانده است. بدون شک ابراهیم نیز خاموش 
مانده است. پردهٌ صحنهٌ ابراهیم و همسرش فرومی‌افتد. 
تا در اینجا پردهٌ صحنهٌ دیگری بالا رود که پر از جنبش 
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و کنش با لوط است. قوم لوط در شهرهای عموریه و 
سدوم اردن سکونت داشتند. 

۳ ۰ ره ۶ 2 


او 


دعا ۳ قال: هذا يوم عصیبٌّ! . 


هنگامی که فرستادگان ما (به صورت جوانانی) به پیش 
قوم لوط درآمدند. لوط بسیار از آمدن آنان ناراحت 
گردید و دانست که قدرت دفاع از ایشان (در برابر قوم 
تباهکار خود) را ندارد. و گفت: امروز روز بسیار 
سخت و دردناکی است!. 
لوط قوم خود را می‌شناخت. می‌دانست سرشت ایشان 
دچار چه کجروی شگرفی و چه انحراف جنسی شگفتی 
شده‌اند. آنان زنان را رهاکرده‌اند و به مردان 
پرداخته‌اند! و در این کار فطرت را زیر پا نهاده‌اند. 
فطرتی که انسان ره کی و تمه آف تن 
آدمیزادگان به صورت نر و ماده رهنمود می‌گردد و 
آشکارا ندا درمی‌دهد که زوجیّت در مردمان برای ادامة 
حیات است تا آن وقت که یزدان جهان می‌خواهد 
آدمیزادگان بر روی زمین بمانند. همین فطرت پاک 
لذت حقیقی را در پاسخ دادن به ندای حکمت ازلی 
می‌یابد. آن هم نه از راه اندیشیدن و انگاشتن, بلکه از 
طریق راهیابی و ماندگاری بر راستای راهی و انجام 
کار به شیوه‌ای که خدا خواسته است و اجازه داده است. 
انسانها از دیرباز با حالتهای بیماری جنسی افرادی 
آشنا بوده‌اند. ولی حال و احوالی که قوم لوط داشته‌اند 
و پدیده پلشتی که درپیش گرفته‌اند شگفت‌انگیز بوده 
است. داستان این پدیدهٌ پلشت بیانگر این است که 
بیماری روانی نیز بسان بیماری چسمانی سرایت 
می‌کند. بیماری روانی مثل این بیماری پلشت ممکن 
است به سبب به هم خوردن مقیاسها و معیارها در 
محیطی از محیطها رواج پیدا کند و شایع شود. و 
نمادهای زشت و نمونه‌های پلشت از راه الهام از محیط 
بیمار انتشار پیداکنند و شیوع یابند. با وجود تضادی که 
با فطرت دارند. فطرتی که همان قانون و سنّتی بر آن 


۷ وس 
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جاری و حاکم است که بر زندگی جاری و حاکم است. 
قانون و ستتی که مقتضی این است که فطرت لدت خود 
را در چیزی بیابد که به نیازمندی زندگی پاسخ گوید, نه 
در چیزی که با فطرت برخورد پیدا می‌کند و ان را تباه 


و از میان برمی‌دارد. انحراف جنسی با زندگی برخورد 
دارد و آن را تباه می‌کند و از ميان می‌برد. چه تخمهای 
حیات در خاک ناپاکی افشانده می شود که برای پذیرش 
و باروری آماده نگردیده است. بجای این که تخمها در 
خاکی افشانده شود که برای پذیرش و باروری آماده 
گردیده است. به همین جهت است که فطرت سالم از کار 
قوم لوط نه‌تنها نفرت اخلاقی, پلکه نفرت فطری دارد. 
زیرا این فطرت فرمانبردار قانون خدا در زندگی است» 
قانزئی که لدت‌سالم سر شک را در چیاین قرارامن‌دهد 
که به پرورش و زایش حیات کمک می‌کند. نه در چیزی 
که با حیات برخورد دارد و آن را تعطیل می‌کند و از 
میان برمی‌دارد. 
گاهی می‌شود که در مرگ - در راه هدفی بالاتر و 
والاتر از زندگی دنیا - لدت عظیمی را می‌يابیم. ولی 
اين لت سترگ لذّت حسی و ظاهری نیست, بلکه ت 
بزرگ معنوی و اعتباری است. بايد دانست که همچون 
لذتی با زندگی برخوردی ندارد. بلکه از راه دیگری 
مايه رشد و نمو زندگی» و بالندگی و اوج بخشیدن به 
زندگی است. این لذت اصلاً در انحراف جنسی نیست. 
آن کار پلشتی که زندگی را نابود می‌کند و برمی‌اندازد. 
و یاخته‌ها و سلولهای آن را نیست و نابود می‌سازد. 
لوط از حضور به هم رساندن مهمانانش بدحال و 
ناراحت گردید. آخر او می‌دانست که از سوی قوم او 
چه چیز در انتظار ایشان است. همچنین می‌دانست که 
چه رسوائی‌ای به سبب مهمانانش گریبانگیرش 
می‌شود: 

( و فال: هذا یرم عَصیبٌ! ). 

و گفت: امروز روز بسیار سخت و دردناکی است. 


آن روز بسیار سخت و دردناک فرارسید! 
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جزء دوازدهم 
و جاءه مه رعو نله . 
قوم لوط (از ورود این جوانان زیبا آگاه شدند و) 
شتابان به سوی لوط آمدند. 
قوم لوط شتابان با حالتی همچون حالت تب‌زدگان به 
سوی او دویدند. 
و من بل کاوا یعون لیات ). 
(قومی که آلوده به گناه بودند و) پیش از آن هم اعمال 
زشت و پلشتی (چون لواط) انجام می‌دادند. 
این بود که لوط از حضور به هم رساندن مهمانان خود 
بدحال و ناراحت گردید و سخت به تنگنا افتاد و 
پریشان حال شد؛ چه انتظار فرارسیدن روز سخت و 
بدی داشت! 
لوط چیزی را در سیماهای قوم خود دید که انگار تب و 
التهاب است. بدان‌گاه که ایشان به سوی منزل او 
سرآزیر می‌شدند. و او را درباره مهمانانش تهدید 
می‌کردند و کرامت و شرافت او را به بازیچه می‌گرفتند. 
تلاش کرد که فطرت سالم را در ایشان بیدار کند. و آنان 
را به سوی جنس دیگری که خدا ایشان را برای مردان 
آفریده است متوجّه سازد. لوط دخترانی از خود در 
خانه داشت. همه آنان اگر مردان ملتهب بخواهند برای 
ازدواج فوراً حاضرند. در این صورت جوشش تب آلود 
و شهوت دیوانه‌وار فروکش می‌کند! 
(قال: يا قوم فلاء ناق هن آطهر کم فاقوا ال 
ولا تون ف ضْق لیس منکم رج رشید؟ ). 
گفت: ای قوم من! (شرمتان باد! بر مهمانان من 
ببخشائید و) اینها دختران منند و برای شما (از آمیزش 
با ذکور) پاکیزه‌ترند ( 


درآورم) پس از خدا بترسید و در مورد مهمانانم مرا 


من حاضرم آنان را به عقد شما 


خوار و رسوا مکنید (و بدیشان تعدّی و تجاوز منمائید). 
آیادر میان شما مرد راهیاب و راهنمائی» یافته 
نمی‌شود. 

ار ماود و و موه 
(هوّلاء بای هن طهَر كم ). 


اینها دختران منند و برای شما (از آمیزش با ذکور) 


فی‌ظلال‌القرآن 
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پاکیزه‌ترند (من حاضرم آنان را به عقد شما درآورم). 
آنان از هر نظر پاک هستند با تمام معانی پاکی, پاکی 
روانی» و جسمانی ... آنان به فطرت پاک پاسخ 
می‌گویند. و عواطف پاک را نیز برمی‌انگیزند. پاک 
فطری, و پاک اخلاقی و دینی. آنان از لحاظ حسّی و 
ظاهری پاک‌ترند. چون قدرت آفریدگار برای زندگی 
نوبنیاد پناهگاه پاک و تمییزی را تهیّه و آماده فرموده 


است. 


rE 


((فاتقواالله). 
پس از خدا بترسید. 
این سخن را وقتی گفت که از ناحیهٌ فطرت نفس ایشان 
را پسوده بود. و هم اینک از تاحية تقوا نفس ایشان را 
می‌پساید و آنان را متوجّه هراس از خدا می‌نماید. 
ولا تخژون فيضي 4. 
و در مورد مهمانانم مرا خوار و رسوا مکنید (و بدیشان 
تعدّی و تجاوز منمائید). 
این را گفت تا شهامت ایشان, و به‌طور کی آداب و 
رسوم بدوی را ھک نماید. 
وا )رشید؟ 
آنا دران شتما سره ۱۳۳ یافته 
نمی‌شود؟. 
مسأله, مسأل رشد عقلانی و سفاهت و نادانی, و 
کنار آن مسألهٌ فطرت و دين و مرت است ... ولی اینها 
هیچ‌کدام فطرت منحرف و بیمار ایشان را نپسود. و در 
دلهای مرد گندید؛ آنان تأثیری ننمود. و برای خردهای 
بیمار و ناقص ایشان نه نفعی داشت و نه سود و 
جوشش بیمار انحراف جنسی آنان بر امواج داغ خود 
می‌افزود: 
فالوا لد علفت ما نی ناتک من ح وَالکَ 
للم ما ز نرید) #. 
گفتند: تو که می‌دانی ما را به دختران تو نیازی نیست, و 
می‌دانی که چه چیز می‌خواهیم!. 
تو که می‌دانی اگر ما می‌خواستیم با دختران تو 
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می توانستیم ازدواج بکنيم. چه این حق ما است .. 
وک للم ما ثرید) (. 
تو که می‌دانی چه چیز می‌خواهیم!. 
این اشار: پلشتی به کار زشتی است. 
لوط بر دست و پای افتاد و ندانست که چه کار بکند. 
اسای کرد که چ اناز ۱[ 
میان این مردمان غریب است. از ناحيهٌ دوری به ميان 
شان کورعیده انت به قرغ و اقیله‌ای دار کید از از 
حمایت کنند و وی را بپایند. و نه قدرت و توانی دارد 
که در این روز سخت از خویشتن دفاع نماید. لبهایش 
باز شد و سخن غم‌انگیز دردناکی گفت: 
ال لوأ ی بكم وه ز آوی إل رن 
شدیدا . ۱ 
گفت: کاش بر شما توانی می‌داشتم (تا با قدرت و قت 
هرچه بیشتر با شما می‌جنگیدم و از مهمانان خود دفاع 
می‌نمودم) یا این که تکیه‌گاه محکمی (چون قوم و 
عشیره و پیروان فراوان و همپیمانان نسیرومند) 
می‌داشتم و بدان (از دست شما) پناه می‌بردم (و به دفع 
اذیّت و آزارتان از مهمانانم می‌پرداختم و شما افراد 
خیره‌سر و بی‌شرم را سرکوب می‌کردم). 
فا کت ای ا شاقن 
فرشتگانی که به شکل نوجوانانی درآمده بودند -رو 
کرده بود. جوانان کوچک و زیبارو بودند. در نظر لوط 
آنان اهل جنگ و صاحب قدرت نبودند. بدیشان رو 
کرد و آرزو نمود ای کاش شما قدرت و قوّتی داشتید و 
می‌شد از شما نیروئی به هم رساند و قدرتی پیدا 
می‌شد. یا کاش تکیه گاهی محکم می‌داشت و از دست 
این تهدید بدان پناه می‌برد! 
لوط در آن غم و اندوه و شذت و سختی فراموش کرد 
که دارد به تکیه گاه محکمی پناه می‌برد. یعنی تکیه گاه 
غا وان ا فان کک اگ کنر 
پیغمبر خدا بش فرموده است بدان هنگام که این آیه 
را تلاوت می‌نموده است: 
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رخ اه على لوط لَمّذکان يأو إلى ركن 
شدید ). ۱ 
هت ای E‏ یش برس تفن و 
استواری پناه می‌برده است. 

هنگامی که دنیا بر او تنگ شد و سختی به غایت رسید 

و لشکر غمها از هر سو حلقهٌ محاصره را تنگ و فشرده 

کردند. فرستادگان فرشته نام برای لوط از تکیه‌گاه 

محکمی پرده برداشتند که او بدان پناه برده بود: 
SS‏ ک ‏ را 

ليک ). 

رف بعد از اطّلاع از پریشانی لوط و اصرار 

بزهکاران» به لوط) گفتند: ای لوط! ما فرستادگان 


۳۵ 


پروردگارت هستیم. (اين زشتکاران) دستشان به تو 
نمی‌رسد (و نمی‌توان ند کوچکترین زیانی به تو 
برسانند). 
او را از خبر خود آگاه کردند. تا با اهل و خانواده پاک 
خود خویشتن را نجات دهد و از معرکه دور شود. مگر 
همسرش که از زمره قوم فاسد بود: 
تشر لک بقطع م من لو لا ّفث منکم 


َحَد الآ شرأتک. mS‏ 


مَوْعدَهم لصح یس لبم بر ۳ 
e‏ 
شما پشت سر خود را ننگرد (تا هول و هراس عذاب را 
نبیند و دچار شرّ و مصیبتی نشود) مگر همسر تو که او 
می‌ماند و به همان بلائی که آنان بدان گرفتار می‌گردند 
گرفتار می‌شود. موعد (هلاک) ایشان صبح است. آیا 
صبح نزدیک نیست؟ (بلی موعد نزدیکی است و مترس 
هرچه زودتر فرامی‌رسد). 
أن از ريشة (مّری) به معنی شب روی است 7 
«قطع» به معنی بخشی است . .. ذکر «لیّل» بعد از «أشرٍ» 
رانا کند تفیش انت .. «و لا يفت ملکم آحَد» یعنی 
کسی از شما درنگ نکند و برجای نماند ... زیرا صبح 
موعد هلاک و نابودی ایشان است. هرکس که در شهر 
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جزء دوازدهم 
بماند با نابود شوندگان نابود می‌گردد. 
أل لصح بقريب؟ ). 
ایا صبح نزدیک نیست؟. 
پرسشی است برای خوشحال کردن لوط پس از آن همه 
چیزی که چشیده بود. برای نزدیک نشان دادن موعد و 
تأکید بر آن است. این موعد بسی نزدیک است. این 
موعد با دمیدن صبح فرامی‌رسد. آن وقت است که 
خداوند با نیروی خود بر سر قوم لوط می‌تازد. نیروئی 
که کارآتر و فراتر از نیروئی است که لوط آرزوی 
داشت شتن آن را می‌کرد. 
واپسین ضحتف صحنة نابود کر دن هراس انگیزئ است 
که سزاوار قوم لوط بود: 
فا جاء اه را جعلن غالبا سافلهاء و آضطرنا 
کک ین سجبل عنضود. مُسَوَمَة عند 
و ما هی من آلظالین ببعید ). 
ا ما (مبنی بر هلاک قوم لوط) فرار سید. 
آن (شهر و دیار) را زیر و رو نمودیم و آنجا را با گلهای 
متحجر و پیاپی سنگباران کردیم. (بدین ترتیب شهر و 
دیاز کسان که هه چو وان ته رن هو اند 
واژگونه شد و در زیر سنگها مدفون گردید). سنگهائی 
که از سوی پروردگار تو نشاندار (به نشان عذاب و 
بدون بازدارنده قرار داده شده) بودند. این چنین 
سنگهائی از ستمکا 


گروه منحرف و ملت ستم‌پیشه‌ای چنین سرنوشتی در 


ران (دیگر هم) بدور نیست (و هر 


انتظارش می‌باشد). 
هنگامی که موعد فرمان عذاب فرارسید: 

(جعنا غالا سافلها ). 

آن (شهر و دیار) را زیر و رو نمودیم. 
این تصوير ویران کردن کاملی است که هر چیزی را زیر 
و رو می‌کند. و نشانه‌ها را دگرگون می‌سازد و آنها را 
محو می‌نماید. این وارونه کردن و بالا را پائین ساختن. 
شبیه‌ترین چیزی است به آن فطرت وارونة فروافتاد 
سرنگون از قلةٌ انسان به پل پست حیوان است. بلکه 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 


سقوط به پل پست‌تر از پل حیوان است. چه حیوان 
مطلع از کارهای خود است و در مرز فطرت حیوان 
می‌ماند._ 

و آنطرنا لا حجار من سجیل ). 

و آنجا رابا گلهای متحجّر سنگباران کرد 
«سجیل»: سنگ آلوده به گل ... این نیز با ذات ايشان 
مناسیت داره. و پا پّه و پا مقام سازگار است: 
«مَنْضُوٍ»: متراکم و چین چینی که بخشی به بخشی 
این چ 

سنگهائی که از سوی پروردگار تو نشاندار (به نشان 

عذاب و بدون بازدارنده قرار داده شنده) بودند. 
رها شده بودند همان‌گونه که چهارپایان پرواری پرورده 
می‌شوند و به گونة فراوان و گله‌وار رها می‌شوند. 
انگار این سنگها پرورده شده‌اند! و آزاد شده‌اند تا رشد 
و نمو کنند و افزایش یابند و فراوان شوند. برای روز 
نیاز ... این تصویر شگفتی است و سايةٌ خود را بر 
احساسات و عواطف می‌اندازد. هیچ تفسیر و تعبیری 
نمی‌تواند آن را چنان که باید بیان کند. بدان‌گونه که این 
سایه‌ای که می‌اندازد بیانگر آن است. 

و( ماهی من الظًالينَ ببعید ). 

این چنین سنگهائی از ستمکاران (دیگر هم) بدور نیست 

(و هر گروه منحرف و ملت ستم‌پیشه‌ای چنین 

سرنوشتی در انتظارش می‌باشد). 
این چنین سنگهائی نزدیک و در اختیار هستند. و به 
هنگام نیاز انداخته می‌شوند و به هدف می‌خورند.( 
شکلی که روند قرآنی را در اینجا از اين بلا به تصویر 
می‌کشد. تصویری که بر سر قوم لوط تاخته است. بیش 
از هر چیز به برخی از پدیده‌های اتشفشانی می ماند که 


۱- یکی از معانی «مَُوْمَةُ» دارای علامت خاض, و نشاندار به نشان ویژه 
است. ولی تعبیر تصویری معنی‌ای را می‌سازد که ما آن را انتخاب کرده‌ایم و 
به تصویر نزدیکتر است. 
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به هنگام وقوع آن زمین فرومی‌رود و چیزهائی را 
فرومی‌بلعد. و همراه با آن گدازه‌ها و ماگماها و 
سنگهای تافته و گل و مواد دیگر خارج می‌شوند ... و 
چیزها و بلاهای دیگر یزدان برای دامنگیری ستمگران 
فراوان است!!! 

این سخن را بدان خاطر نمی‌گوئيم تا بیان داریم این بلا 
آتشفشانی از آتشفشانيها بوده است. و در آن هنگام 
فوران کرده است» روی داده است آنچه روی داده است. 
ما اين را هم نفی نمی‌کنيم. چه‌بسا همچون چیزی نیز 
رو واه پاش رن ا قاطا تس ی که دنها 
چنین چیزی روی داده است. و قضا و قدر یزدان را به 
این پدیده معروف جهان, مقیّد و محدود نمی‌سازیم. 
بنیاد گفتار ما در این مسأله و امثال آن بر این است که 
درست و روا است در قضا و قدر خدا همچون چیزی 
گنجانده شده باشد و یک انفجار آتشفشانی در موعد 
مقزّر خود در همین وقت انجام پذیرفته باشد تا قضا و 
قدر یزدان دربارة قوم لوط تحّق یافته و پیاده شده 
باشد. بدان‌گونه که در علم قدیم او مقدر گردیده است. 
تعیین همچون اوقاتی. و همسوئی و همآوائی پدیده‌ها با 
ازمنه و امکن خود. کاری از کارهای ایزد سبحان و 
ربوبیّت خداوندگار جهان در هستی و در چرخاندن و 
گرداندن امور کیهان مطابق و هماهنگ با قضا و قدر او 
در همه چیز, اعم از اشیاء بیجان و جاندار در آن اشت: 
درست و روا هم خواهد بود که این پدیده با قضا و قدر 
ویژه‌ای صورت پذیرفته باشد که مشیّت و اراده یزدان 
برای نابودی قوم لوط بر آن قرار گرفته باشد و در این 
هنگام و بدین صورت به تمام و کمال انجام پذیرفته 
است. درک و فهم پیوند اراده و مشیّت یزدان با جهان 
بدان منوال که چندی پیش بیان کردیم و در رابطه با 
حادثهة زن ابراهیم اظهار داشتیم. مشکلی در انديشة 
انسان راجع به همچون پدیده‌ها و کارهائی برجای 


نمی‌گذارد.() 
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۱- مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی و مقوّماته» جلد 
اوّل فصل: «التوازن». 
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این هم نقشی از نقشهای رسالت یگانه‌ای است که 
عقیدهٌ جاودانه را با خود به ارمغان می‌آورد. و شعیب 
موظّف به اجرای همچون نقشی در ميان قوم خود 
مردمان مدین است ... همراه با دعوت به عقیده توحید, 
مساألهٌ دیگری قرار دارد. و آن مسأْلهٌ امانت و رعایت 
عدالت در معاملةٌ میان مردمان است که خود ارتباط 
محکمی با اعتقاد به خدای یگانه. و تنها اطاعت از 
یزدان سبحان, و پیروی نمودن از شریعت و فرمان او 
دارد. اهل مدین این سخن را با دهشت و تعجب 
فراوانی دریافت داشتند و مايه شگرف و شگفت بسیار 
ایشان گردید. و ارتباط میان معاملات مالی و میان 
نمازی را درک و فهم نکردند که بیانگر نیایش خدا و 
پیروی از فرمان بود. 
داستان به همان شیوه و روال داستان هود با قوم عاد. و 
داستان صالح با قوم ثمود. به پیش می‌رود با این تفاوت 
که در پایان داستان و در شیوهٌ عرضه, شباهت بیشتر 
مشاهده می‌گردد. و الفاظی که در پایان داستان می‌آید 
و عبارتی که برای مجسّم ساختن عذاب آمده است. 
همان است که در داستان صالح آمده است. 
9 

(وان ینف شتیا ف قال: يا قوم يد الله 

ما کم من اه عبر ... ). 

شعیب را (ذ هش 

آنان بود. (شعیب بدیشان) گفت: ای قوم من! خدا را 

بپرستید (و بدانید که) جز او معبودی ندارید. 
کرنش بردن برای خدای یگانه و پیروی کردن از او 
نخستین پایهٌ عقیده است. و نخستین پایة زندگی است. 
و نخستین پاي شریعت است. و نخستین پاي معاملات 
است ... پایه‌ای که بدون آن نه عقیده‌ای و نه عبادتی و 
نه معامله‌ای برجا و استوار می‌گردد. 

و لا فصوا الکيال رالیزان, ی ازام بر بر 

إن آخات عیکم عذاب ود وا 

یال والميزان بالقنط. و وا E‏ 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
حر لکم ان کت مُزمنین و ما نا علَْكُم بحفیظ ). 


و از پیمانه و ترازو مکاهید. من شما را خوب و بی‌نیاز 


(از کاستن از مقادیر و اوزان) می‌بینم (و شایسته نیست 
که با وجود شروتمندی از چیزهای مردم بدزدید و 
کم‌فروشی بکنید. اگر ایمان نیاورید و شکر نعمت را 
نگزارید) من بر شما از عذاب روز فراگیر می‌ترسم. ای 
قوم من! پیمانه و ترازو را از روی عدل و داد به تمام و 
کمال بسنجید و بپردازید و از چیزهای مردم نکاهید و 
در زمین تباهکارانه تباهی نکنید. (ای قوم من!) چیزی را 
که خداوند (از مال حلال) برایتان باقی می‌گذارد (از 
چیزی که از مال حرام گرد می‌آورید و روی هم 
می‌اندوزید) بهتر است. اگر ممن باشید (و حرف مرا و 
من (تنها مبلّغ اوامر خدایم 
و) محافظ (اقوال و افعال) شما نمی‌باشم (و توانائی جزا 


و سزای رفتار و کردار و گفتارتان را ندارم). 


عدهٌ خدا را باور می‌دارید. 
9 اور می‌دارد 


پس از مسألةٌ عقیده و پرستش. مساله امانت و عدالت 
در اینجا مطرح می‌گردد. یا مسألٌ شریعت و معاملات 
است. مساله‌ای که از بایة عقیده و پسرستش 
برمی‌جوشند. اهل مدین که شهرهایشان در راه حجاز به 
شام و ا شزوس عضو افیا 
ایشان را کم می‌دادند. یعنی پول اشیاء ایشان را در 
معاملات کم می‌دادند. این هم صفت پستی بود که به 
پاک د باکت بای را کین ب 
مرت و شرافت لطمه می‌زد. موقعيّت مساکن و 
منازلشان به گونه‌ای بود که می‌توانستند راهزنی بکنند 
و راه کاروانهائی را بگیرند که میان شمال و جنوب 
جزیرة‌العرب در رفت‌وآمد بودند. در راه قائله‌ها 
فرشاتر واتی ھی کر دند وه کرت شامته ست گرانة ان زا 
که می‌خواستند بر کاروانها تحمیل بکنند. هما‌گونه که 
خدا در این سوره بیان فرموده است. 

بدین جهت پدید می‌آید که عقیدهٌ توحیدی و پرستش 
خدای یگانه, با امانتداری و پاکی و دادگری در 
معاملات. و با بزرگواری در دریافت کردن و پرداخت 
نمودن, و با مبارزه کردن با دزدی نهانی. ارتباط دارد. 
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خواه دزدی را افراد انجام دهند. و خواه دولتها بدان 
دست یازند. بدین وسیله روشن می‌گردد که عقيدة 
توحیدی و پرستش خدای یگانه. تنها ضمانتی است که 
تکیه بر هراس از خدا و جستن خشنودی او دارد. تکیه 
بر اصل ثابت و بنیاد استواری دارد که با مصالح و هواها 
و شهوات. جنبان و روان نمی‌شود, و بدینجا و بدانجا 
نمی‌آید و نمی‌رود. 
معاملات و اخلاق باید بر اصل ابت و بنیاد استواری 
تکیه کند که به انگیزه‌های گذرا و به عوامل ناپایدار و 
تغییرپذیر متعلّق نباشد ... این دیدگاه اسلام است. این 
دیدگاه از ریشه با هم دیدگاه‌های اجتماعی و اخلاقی 
دیگری فرق دارد که بر اندیشه‌های انسانها و 
جهان‌بینیها و اوضاع و مصالح ظاهری ايشان تکیه 
دارند. 
دیدگاه اسلام چون بر آن اصل ثابت تکسیه می‌کند. از 
مصالح مادی نزدیک متأتر نمی‌گردد. همان‌گونه که از 
محیط و عوامل غالب در آن و فرمانروا بر آن متأثر 
نمی‌شود. 
آنچه بر اخلاق مردمان و بر قواعد و ارکان معاملات 
ایشان از لحاظ اخلافی فرمان:می ران این تست کد 
آنان زندگی کشاورزی دارند. یا از راه چوپانی و 
گلّه‌داری زندگی را سپری می‌نمایند. و یا این که 
پیشه‌ورند و از راه صنعت و تکنولوژی امرار معاش 
می‌کنند ... این عوامل متغیّر. در جهان‌بینی اخلاقی و در 
قواعد معاملات اخلاقی تأثیر خود را از دست می‌دهند. 
وقتی که سرچشمة قانونگذاری برای زندگی به‌طور 
کلی شریعت خدا می‌گردد. و وقتی که بنیاد اخلاق 
خشنودی یزدان و انتظار ثواب او و پرهیز از عقاب او 
می‌شود. همه یاوه‌سرائیهای پیروان مکتبهای زمینی که 
اخلاق را تابع روابط اقتصادی و تحوّل و ترقی 
اجتماعی ملّت می‌دانند. از دیدگاه اخلاق اسلامی پوچ 
بشتفار یر( ۱ 

ولا توا الْکیال والیزان. إني آزاکم یر ). 


و از پیمانه و ترازو مکاهید. من شما را خوب و بی‌نیاز 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
(از کاستن از مقادیر و اوزان) می‌بینم (و شایسته نیست ‏ 
باوجود ثروتمندی از چیزهای مردم بدزدید و 
کم‌فروشی بکنید). 
خداوند به شما رزق و روزی خوبی عطاء فرموده 
است. و شما نیازی به این پستی ندارید تا بدین وسیله 
بر دارائی خود بیفزائید. اگر از پیمانه و ترازو نکاهید 
باعث تنگدستی شما نمي‌شود. و به شما زیانی 
نمی‌رساند. بلکه لازم است بدانید که خیانت در معامله, 
و یا نادرستی در دریافت و پرداخت. این خیر و خوبی 
رزق و روزی را تسهدید می‌کند که شما از آن 
بهره‌مندید. 
وان أخاف علَيْكم عذاب یرم حيط ). 
من بر شما از عذاب روز فراگیر و 
این عذاب فراگیر و همه جانبه یا در آخرت از سوی خدا 
به شما می‌رسد. و یا این که همچون عذابی درمی‌رسد 
بدان‌گاه که این خیانت و نادرستی میوه‌های تلخ خود را 
در احوال و اوضاع جامعه و در تلاش و کوشش و 
حرکت و فعَالیّت بازرگانی به بار می‌آورد. و وقتی که 
مردمان برخی با برخی درگیر می‌شوند و می‌جنگند و 
بلای جان یکدیگر می‌گردند در هر حرکت و فقالیّتی از 
حرکات و فعالیّتهای روزانه و در هر معامله و 
برخوردی. 
بار دیگر شعیب اندرز و دلسوزی خود را به شکل 
مثبت پس از شکل نهی منفی تکرار می‌کند: 
و يا قوم افوا الکُیال والیزان بالفنط 4. 
ای قوم ا ما و ترازو را از روی عدل و داد. به تمام 
و کمال بسنجید و بپردازید. 
به تمام و کمال پرداختن پیمانه و ترازو نیرومندتر از 
نکاستن و کم ندادن پیمانه و ترازو است. چرا که به تمام 


و کمال پرداختن. مايه افزایش درآمد بیشتر است. 


۱- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «نظريّةالاسلام الخلقية» 
تألیف آقای ابوالاٌعلی مودودی, امير الجماعة الاسلاميّة در پاکستان. 
همچنین مراجعه شود به کتاب: «نحو مجتمع لسلامی» فصل «نظام 
آخلاقی». تألیف موف. 
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جزء دوازدهم 
عبارات قرآنی سایه‌هائی می‌اندازند. به تمام و کمال 
پرداختن پیمانه و ترازو برای احساس و شعور ساية 
خرسایت‌زری دار سا آن جلای تا سای نکانیتن و 
کم ندادن است. زیرا جوانمردی و وفاداری بیشتری به 
همراه دارد. 

و لا تبحم وا الاس یام ). 

و از چیزهای مردمان نکاهید. 
این قرآن می‌گوید از چیزهای مردمان نکاهید, کلّی تر از 
چیزهائی است که به پیمانه زده می‌شوند و یا سنجیده و 
برکشیده می‌شوند. جرا که از چیزهای مردمان نکاستن 
تام کوب ارو بای کرفو اشا سر مان است ان 
اشیاء از هر نوعی که باشند. اعم از ارزیابی پیمانه کردن 
یا برکشیدن و وزن کردن یا قیمت‌گذاری نمودن یا 
سنجیدن است. گاهی شامل اعمال و صفات نیز می‌شود. 
و ارزیابی مادی و معنوی را دربر می‌گیرد. زیرا واه 
«شی»» در مواردی برای غیر محسوسات هم به کار 
می‌رود. 
کاستن از اشیاء مردمان, گذشته از این که ظلم است. در 
جان و دل مردمان احساسات بدی را همچون درد. یا 
کینه‌توزی و یاناامیدی از دادگری و خوبی و 
ارجگذاری. برمی‌انگیزد و پدیدار می‌گرداند ... همه 
اینها احساسهائی است که فضای زندگی و معاملات و 
روابط اجتماعی و جانها و درونها را تباه می‌گرداند و 
می‌آزارد. و در زندگی هیچ چیز خوبی را برجای 
نمی‌دارد و نمی‌گذارد. 

ول تفقوان الأزض مُفسدين ). 

و در زمین تباهکارانه تباهی نکنید. 
فعل «لا تَعْتَوا» از «عثرٌ» است که به معنی فاسد و تباه 
کردن است. پس معنی چنین می‌شود: تباهی و فساد 
نکنید در حالی که قصد تباهی کردن دارید و می‌خواهید 
تباهی رواج پیدا کند. آن‌گاه وجدان ایشان را بیدار 
می‌سازد و آن را به کار خیری برمی‌انگیزد که پایدارتر 
و ماندگارتر از درآمد کسب و کار ناپاکی است که از 
راه کاستن از پیمانه و ترازو و کم کردن و کم دادن اشیاء 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
مردمان به ف تن کک به دست می‌آید: 
تیه حبر کم إن كن مُومِنين 
قوم من!) چیزی راکه ا مال حلال) 
برایتان باقی می‌گذارد (از چیزی که از مال حرام گرد 
می‌آورید و روی هم می‌اندوزید) بهتر است» اگر مؤمن 
باشید (و حرف مرا و وعدۂ خدا را باور می‌دارید). 
آنچه در پیشگاه خدا می‌ماند پایدارتر و برجای‌تر و 
خوبتر و بهتر است ... شعیب در سرآغاز سخنانش 
ایشان را به عبادت و پرستش خدای یگانه - یعنی 
پیروی از فرمان یزدان بدون هرگونه شریک و انبازی - 
فراخواند. و در اینجا آن را بدیشان تذگُر می‌دهد و 
دوباره یادآور می‌شود. همراه با بیان خیری که برای 
ایشان در پیشگاه یزدان باقی و برجای می‌ماند. اگر 
چنان که ایشان را دعوت کرده است ایمان آورده باشند 
و از اندرز و دلسوزی او در معاملات پیروی نموده 
باشند که ماب ره فرعی از فروع آن ایمان است. 
ی اه خر تکم نکن مُومنین ۰۷ 
1 قوم من!) چیزی را که خداوند (از مال حلال) 
برایتان باقی می‌گذارد (از چیزی که از مال حرام گرد 
می‌آورید و روی هم می‌اندوزید) بهتر است. اگر مؤمن 
باشید (و حرف مرا و وعده خدا را باور می‌دارید). 
آن‌گاه شعیب ایشان را به خدائی حواله می‌دارد و 
وامی‌گذارد که آنان را به سوی او خوانده بود و 
برایشان روشن می‌سازد که کاری برایشان نمی‌تواند 
بکند و چیزی از دست او برنمی‌آید. و همچنین او 
حافظ و نگاهدارشان از شرّ و بلا و عذاب و عقاب 
نیست. و او نمی‌تواند ایشان را از گمراهی بپاید و به 
دور نماید. و اگر آنان گمراه شوند او مسژول ایشان 
نخواهد بود و گناه آنان را بر او نمی‌نویسند و مورد 
پرس و جو از ضلالت ایشان قرار نخواهد گرفت. بلکه 
تنها و تنها آنچه بر او است تبلیغ فرمان یزدان و 
رساندن پیام آسمانی است و بس. آن را هم بجای 
ظيفة خود E‏ است: 
«و مات که ند حفیظ 


آورده است و به وظي 
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جزء دوازدهم 
من مراقب (احوال و افعال) شما نمی‌باشم. 

همچون شیوه‌ای از سخن. مخاطبان را متوجه عظمت 

کار و سنگینی بار مسوولیّت می‌سازد. و آنان را بدون 

واسطه و محافظ در برابر فرجام کار نگاه می‌دارد. 

8 

ولی قوم مدین سرکشی کردند. و به انحراف و فساد و 

بهره‌برداری ناشایست و استثمار نابایست خو گرفته 

بودند و عادت کرذه بودن , 
سك : با شعیبٍ لاک اموک أن ترک ما 
یداژن هآ 1 في اه مالفا ما شاء؟ ایک 

لالت نت الم آلرّشید . 

گفتند: ای شعیب! آیا نمازهایت به تو دستور می دهد که 
ما چیزهائی را ترک کنیم که پدرانمان (از قدیم و ندیم) 
آنها را پرستیده‌اند۹! (مگر می‌شود عبادت بتهائی را 
رها سازیم که از دیرباز نیاکانمان را بر آن دیده‌ایم و 
خود نیز بر آن رفته‌ایم؟! یا نمازهایت به تو دستور 
می‌دهد که ما آزادی خود را از دست بدهیم) و ما نتوانیم 
به دلخواه خود در اموال خویش تصرّف کنیم؟! تو که 
مرد شکیبا و خردمندی هستی (چرا باید چنین سخنان 
یاوه و پریشانی بگوثی؟!). 

این پاسخ استهزاء آمیزی است. ریشخند کردن و مسخره 

نمودن در بند بند آن پیدا و هویدا است. هرچند که این 

تمسخر و استهزاء. از سوی نادان کور و از جانب 

دشمن و سرکش بي‌دانش و با گاه است: 
أصلاتک تا فک أن رک با بعد انار 
تفعل نی آشوالنا ما تشاء؟ نک لت 
رید . 
مان هت تون شاوی یا خی تافو 
ترک کنیم که پدرانمان (از قدیم و ندیم) آنها را 
پرستیده‌اند؟! (مگر می‌شود عبادت بتهائی را رها 
سازیم که از دیرباز نیاکانمان را بر آن دیده‌ایم و خود 
نیز بر آن رفته‌ایم؟! یا نمازهایت به تو دستور می‌دهد 
که ما آزادی خود را از دست بدهیم) و ما نتوانیم به 


دلخواه خود در اموال خویش تصرف کنیم؟! تو که مرد 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 


شکیبا و خردمندی هستی (چرا باید چنین سخنان یاوه 

و پریشانی بگوثی؟!). 
آنان نمی‌فهمیدند - یا نمی‌خواستند بفهمند که نماز از 
مقتضیات عقیده است» و شکلی از اشکال بندگی و 
پرستش است. و عقیده بدون یکتاپرستی خداء و دور 
انداختن فان که بخ خا ایسان و تھا اکان 
می‌پرستیدند. برپا و برجا نمی‌گردد. همچنین می‌دانستند 
که عقیده استوار و برقرار نمی‌ماند مگر با اجراء قوانین 
و مقژرات یزدان در بازرگانی» و در بکار بردن اموال, و 
در هر کاری از کارهای زندگی و رفتار و کردار ... چه 
قوانین و مقزّرات خدا دارای یک تار و پود است و در 
آن, اعتقاد از نماز و از قوانین و مقرّرات زندگی و از 
احوال و اوضاع زندگی جدا نمی‌گردد. 
پیش از آن که در خرده گیری از این جهان‌بینی بیمار 
نسبت به ارتباط موجود میان همچون آداب و رسومی 
ارتباط میان آن دو با معاملات. سخن به 
درازا کشانیم. بلی پیش از آن که در خرده گیری از این 
جهان‌بینی سخن به درازا بکشانیم. جهان‌بینی‌ای که اهل 
مدین هزاران سال پیش داشتند. بهتر آن است که یادا رد 


با عقیده. و 


شویم امروزه مردمان در جهان‌بینی خود. و در انکار 
کردن همچون دعوتی, جداتی چندانی از قوم شعیب 
ندارند. و جاهلیتی که امروزه در آن بسر می‌بریم برتر 
و پاکیزه‌تر از جاهلیّت نخستین نیست و از درک و 
شعور بیشتری برخوردار نمی‌باشد! شرکی که قوم 
شعیب می‌ورزیدند همان شرکی است که امروزه 
انسانها جملگی می‌ورزند. چه کسانی که خود را 
یهودی می‌نامند. یا کسانی که خویشتن را مسیحی نام 
می‌دهند. و چه کسانی که خود را مسلمان می‌خوانند. 
زیرا همه اینان ميان عقیده و شعائر دینی. و میان 
قانونگذاری و امور زندگی. جدائی می‌اندازند. عقیده 
و شعائر دینی را ازآن خدا می‌دانند. و قانونگذاری و 
امور زندگی را ازان غیرخدا می‌شمارند. و مطابق 
فرمان دیگران نه یزدان می‌چرخانند ... این هم در 
حقیقت خود و در اصل خود. شرک است. 
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جزء دوازدهم 
نباید فراموش کنیم امروزه یهودیان تنها کسانی هستند 
که معتقدند باید احوال و اوضاع ایشان برابر چیزی 
اداره شود که آن را عقیده و شریعت خود گمان می‌برند. 
بگذریم از این که در این عقیده چه انحرافی وجود دارد. 
و در این شریعت چه تحریفی روی داده است. بحران و 
غوغائی در «کنشت» که مجلس قانونگذاری آنان در 
اسرائیل است درگرفت به سبب این که یک کشستی 
اسرائیلی برای مسافران خود خوراک غیرشرعی را از 
غير یهودیان تهیّه دیده است. کنشت شرکت و کشتی را 
وادار کرد که تنها خوراک شرعی را برای مسافران خود 
تهیّه کند و بدیشان بدهد. هرچند که دچار زیان و ضرر 
گردد ... آن کسانی که خود را «مسلمان» می‌نامند 
کجایند و این‌گونه جنگ زدن به دین کجا است؟!! 
امروز در ميان ما که خود را مسلمان می‌نامیم کسانی 
هستند ارتباط عقیده و اخلاق را زشت و نادرست 
می‌دانند. به‌ویژه منکر پیوند عقیده و اخلاق در 
معاملات مادی هستند! 
کسانی که مدارک بالا و گواهینامه‌های دانشگاهی از 
دانشگاه‌های خودمان و از دانشگاه‌های کشورهای دیگر 
گرفته‌اند. پیش از هر چیز با سوّال انکاری می‌پرسند: 
اسلام را با رفتار شخصی و امور خصوصی ما چه کار؟ 
اسلام را با لختی در ساحلها و کنارهای دریا چه کار؟ 
لا رابا باس بر شياو نان كر كاه و ای 
چه کار؟ اسلام را با بکار بردن توان جنسی به هر 
صورت و در هر راهی چه کار؟ اسلام را با یک جام 
می برای خود را ساختن و مزاج را خوش کردن چه کار؟ 
اسلام را با آنجه «متمدنان» می‌کنند چه کار؟؛.. چه فرق 
می‌گفتند: 

أصلاتک اس فان ترک ما ند آباز از ). 

آیا نمازهایت به تو دستور می‌دهد که ما چیزهائی را 

پرستیده‌اند؟. 


همین افراد تحصیلکرده که سخت مخالف این هستند که 


foe 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 


دین در اقتصاد دخالت کند. و معاملات با اعتقاد پیوند 
پیدا کند. یا دین با اخلاق بدون اعتقاد ربطی داشته باشد 
... دیگر باره می‌پرسند: دین را با معاملات ربوی چه 
کار؟ دین را با زبردستی و زرنگی در خیانت و دزدی 
چه کار. وقتی که خیانت و دزدی از چشم قانون مردمان 
پنهان بماند؟ نه‌تنها همچون پرسشهائی می‌کنند. بلکه 
آنان با غرور و سرمستی می‌گویند: هرگاه اخلاق در 
اقتصاد دخالت کند. آن را تباه می‌سازد و بر باد می‌دهد. 
حتّی بر بعضی از دانشمندان صاحب نظر غربی در 
اقتصاد خرده می‌گیرند و دیدگاه‌های ایشان را - همجون 
دیدگاه اخلاقی - مردود می‌شمارند و نظریه‌های ایشان 
را آمیزه‌ای از روزگاران گذشته می‌دانند! 

نباید خود را چندان بر اهل مدین که در جاهلیّت پیشین 
می‌زیستند برتر و فراتر بگیریم و بر آنان بتازیم. ما 
امروزه در جاهلیتی بسر می‌بریم که جهالت آن سخت‌تر 
و لاجو رت از جهالت أهل مذیی انت ورلن آدعای :ام 
و معرفت و تمدن را دارد و لاف پیشرفت و تمدن 
می‌زند. و کسانی را به ارتجاع و واپسگرائی و تعصب 
بیجا و جمود و رکود متهم می‌سازند که میان عقيدهٌ به 
خداء و رفتار شخصی در زندگی. و معاملات مادی در 
بازار معتقد به پیوند و ار تباط هستند!!! 

عقیدٌ یگانه‌پرستی خدا در دلی جایگزین و استوار 
نمی‌گردد که به ترک قانون خدا در رفتار شخصی و در 
معاملات بازاری بگوید. و آنها را به قوانین زمینی 
مردمان سپارد. چه ممکن نیست نگانهۀ پزسجین و 
شرک‌ورزی در یک دل گرد آید. شرک انواع جوراجور 
و رنگهای گوناگون دارد. از جمله این انواع و رنگها, 
نوع و رنگی است که اکنون ما در آن زندگی می‌کنيم. و 
نماد اصل و حقیقت شرکی است که مشرکان در هر 
زمانی و در هر مکانی بر آن گرد می‌آیند و به هم 
می‌رسند! 

اقل سیفن را م هی که د هت کر اک 
امروزه کسانی بیشرمانه دعوت‌کنندگان به سوی 
یگانه‌پرستی راستین را مسخره می‌کنند - و بدو 
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می‌گفتند: زیان و ضرر آنان نمي‌شود: 


(انکَ نت الل الرشید ۷ 

تو که مرد شکیبا و خردمندی هستی (چرا باید چنین 

سخنان یاوه و پریشانی بگوئی؟!). 
از این سخن عکس آن مقصودشان بود. چه شکیبائی و 
خردمندی به نظر آنان ناسنجیده و نااندیشیده چیزهائی 
را بپرستند که پدران و نیا کانشان آن چیزها را پرستش 
کرده‌اند و پرستش و معاملۂ در بازار را از یکدیگر جدا 
سازند! امروزه حال و وضع درست بدان شکل است و 
فرهیختگان متمدن کسانی را مورد طعنه و استهزاء قرار 
می‌دهند که متعصّب و مرتجع هستند!!! 
9 
شعیب در مقابل این عیبجوئی و ریشخند قوم خود. 
نرمی و خوشروئی نشان می‌دهد. نرمی و خوشروئی 
صاحب دعوتی که به حق و حقیقتی که با خود به ارمغان 
اورده است اطمینان و اعتماد دارد. شعیب این عیبجوئی 
و ریشخند را نادیده می‌گیرد و بدان اهمیتی نمی‌دهد. و 
این تمسخر و استهزاء را به حساب نادانی و نفهمی 
ایشان می‌گیرد ... با نرمش و مهربانی بدیشان حالی 
می‌کند که او حجّت و دلیلی از جانب پروردگارش دارد. 
بدان‌گونه که آن را در دل و درون خود می‌يابد. و به 
چیزی که می‌گوید اطمینان و اعتماد دارد. زیرا بدو 
دانشی عطاء گردیده است که بدیشان داده نشده است. 
و وقتی که آنان را به امانتداری و امین بودن در 
معاملات دعوت می‌کند. خودش نیز از نتیجهٌ این امانت 
و انصاف بهره‌مند خواهد بود و جانب امانت و انصاف 
را مراعات خواهد کرد. چرا که او نیز همچون ایشان 
دارای اموال و صاحب معاملات است. او با این دعوت 
سود شخصی نمی‌جوید. آنان را از چیزی نهی نمی‌کند 
و بازنمی‌دارد تا خودش بدان دست بیازد و میدان و 
بازار برای او خالی شود! این دعوت او. دعوت به 
اصلاح حال همگانی ایشان و خودش و سائر مردمان 
است. چیزی که ایشان را بدان دعوت می‌کند. آن‌گونه 
که گمان می‌برند زیانی بدیشان نمی‌رساند و موجب 


(فال: با قوم این کنث على نة ِن رن و 
ِ4 ۱ 


ررقى مله رژقاً حَسَناً؟ و ما آرید آن که إلى 
ناکم عه ن آرید لا لصاح ما َْتطفت, و 
ها توفیق الا بای له تو كلت و الیه آنیث ). 


گفت: ای قوم من! اگر من (براثر نبۆت) دلیل آشکاری از 
پروردگارم داشته باشم (و به یقین کامل رسیده باشم) 
و روزي خوبی (علاوه از نبۆت) به من عطاء فرموده 
باشد. به من بگوئید (آیا می‌توانم برخلاف فرمان خداء 
یعنی خالق و هادی و رازق خود رفتار کنم. و شما را از 
بت‌پرستی و بزهکاری نهی ننمایم؟). من نمی‌خواهم 
شما را از چیزی بازدارم و خودم مرتکب آن شوم (و 
بلکه شما را به انجام کاری می‌خوانم که خود نیز بدان 
عمل می‌کنم). من تا آنجا که می‌توانم جز اصلاح 
(خویشتن و شما را) نمی‌خواهم. و توفیق من هم (در 
رسیدن به حقّ و نیکی و زدودن ناحق و بدی) جز با 
(یاری و پشتیبانی) خدا (انجام پذیرفتنی) نیست. تنها بر 
او توکل می‌کنم و (کار و بارم را بدو واگذار می‌سازم و 
با توبه و انابت) فقط به سوی او برمی‌گردم. 
(یاقوم و (. ای قوم من .... 
با متمیت و مروت آیشبان را فر باق هن دار وی 
خویشاوندی و نزدیکی یادآورشان می‌گرداند» و 
پیوندها و پیوستگیها را به یادشان می‌اندازد تا زمينة 
دعوت را آماده سازد. 
ری نت على َة من رب . 
اگر من (براشر نبقت) دلیل آشکاری از پروردگارم 
داشته باشم ا 
من بی‌دلیل سخن نمی‌گویم. حقیقت پروردگارم را در 
جان خود می‌يابم و یقین دارم او است که به من وحی 
می‌کند و به من دستور می‌دهد به چیزی که آن را به 
شما می‌رسانم. در پرتو این دلیل روشنی که در درونم 
سراع دارم با يقین و اطمینان سخن می‌گویم. 
و ررقي مثه رزقا حسنا؟ ». 


و روزی خوبی از جانب خود به من عطاء کرده است. 
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از جملهٌ این روزی. ثرو تی است که همچون شما با آن 
با مردمان معامله مي‌کنم. ۲ 

رما آرید آن أَخالقکم إلى ماأنهاکم عنهُ 4. 

من نمی‌خواهم شما را از چیزی بازدارم و خودم 

مرتکب آن شوم (و بلکه شما را به انجام کاری 

خوانم که وه نیز یدان فد کم 
بر آن نیستم که شما را از کاری بازدارم و بدون اطْلاع 
شما بسروم و کاری را انجام دهم که شما را از آن 
بازداشته‌ام و از این راه برای خود سودی بیندوزم! 

ان آرید لا الاح ما طعت ). 

من تا آنجا که می‌توانم جز اصلاح (خویشتن و شما را) 

تم خواهم! 
هدف من اصلاح کلّی زندگی و جامعه‌ای است که خیر و 
صلاح آن عائد هر فردی و هر گروهی می‌گردد. هرچند 
که متبادر به ذهن بعضیها شود که پیروی از عقیده و 
اخلاق برخی از درآمدهای شخصی و کسب و کار 
فردی را بکاهد. و برخی از فرصتها و اوقات نیک را 
ضائع کند و هدر دهد. بلی از درآمدها و کسب و 
کارهای پلید و ناپاک می‌کاهد و فرصتهای زشت و 
پلشت را از میان می‌برد. و کسب و کار پاک و رزق و 
روزی حلال را جایگزین آنها می‌سازد. و جامعه‌ای را 
جایگزین سائر جامعه‌ها می‌سازد که دارای ضمانت 
اجتماعی. و همپشت و همکار یکدیگر خواهد بود, و در 
آن کینه توزی و ستم و دشمنی وجود نخواهد داشت! 

روما تزفیق ابا ). 

و توفیق مه ای ی بح و رگا 

ناحقّ و بدی) جز با (یاری و پشتیبانی) خدا (انجام 

پذیرفتنی) نیست. 
دا a‏ روا خااس نیو 
گرداند و به اندازةٌ نیّتی که در من سراغ دارد. و برابسر 
جزا و سزائی که مترتب بر تلاش و کوشش من 
می‌فرماید. توفیق خیرم دهد. 

تنها بر او توکل می‌کنم. 


fo] 
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تنها بر او توکل می‌کنم و بدو پشت می‌بندم. و بر غير 
او تکیه نمی‌کنم و تکیه نمی‌زنم. 
ره نیب ). 
و (کار و بارم را بدو واگذار می‌سازم» و با توبه و انابت) 
فقط به سوی او برمی‌گردم. 
تنها به سوی او برمی‌گردم و بدو رو می‌کنم. هنگامی 
که کارها از هر سو بر من می‌تازند و مشکلات مرا 
احاطه می‌کنند. و پندار و کردار و تلاش و تکاپوی خود 
را تنها متوجه خشنودی او می‌سازم. 
سپس ایشان رابه کستزه دیگری می‌کشاند و به 
صورت دیگری پند و اندرزشان می‌دهد. ایشان را 
مشرف بر چشم‌اندازهای هلاک و نابودی قوم نوح و 
قوم هود و قوم صالح و قوم لوط می‌سازد و ورانداز 
می‌نماید. این نگرش و وراندازی, در آن دلهای سخت 
و سنگین تأثیری گذاشت و کاری کرد که راهنمائی نرم 
خردمندانه که نیاز به رشد عقلانی و انديشه ژرف 


طرف سخن دارد همچون تأثیری نداشت و چنین کاری 


ای قوم من! مخالفت (موجود میان شما و) من» شما را 
بر آن ندارد که بر عناد با حق و اصرار بر کفر خود 
بیفزائید و سبب شود که همان بلائی به شما بر سد که به 
قوم نوح یا قوم هود و یا قوم صالح رسید. و (مکان و 
زمان وقوع هلاک) قوم لوط از شما چندان دور نیست 
(و دست کم از ایشان عبرت بگیرید و خویشتن را 
بپائید). 
مخالفت با من» و سرکشی و سرسختی در رویاروئی با 
من» شما را واندارد بر این که به تکذیب و دشمنانگی 
فروروید و پافشاری کنید. می‌ترسم اگر چنین کنید بر 
سر شما همان بیاید که بر سر اقوام پیش از شما آمده 
است. قوم لوط که از لحاظ مکانی. و همچنین از نظر 
زمانی» به شما نزدیک هستند ... قوم مدین میان حجاز 
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و شام می زیستند. 
آن‌گاه برای ایشان بدان هنگام که با عذاب و هلاک 
روبرو گردیده‌اند. در توبه و مغفرت را باز می‌کند. و 
آنان را با نرم‌ترین واژگان و مهربانانه‌ترین الفاظ به 
رحمت و نزدیکی به خدا امیدوار و آزمند می‌گرداند: 
(و آنتففیوا ریک 2 
ودود ). 
از پروردگارتان آمرزش (گناهان خود را) بخواهید و 
بعد (از هر گناه و لغزشی که در زندگی مرتکب می‌شوید 
پشیمان شوید و) به سوی او برگردید. بیگمان 
پروردگار من بسیار مهربان (در حق بندگان پشیمان 
و) دوستدار (موّمنان توبه‌کار) است. 
بدین منوال شعیب قوم خود را در جولانگاه‌های پند و 
اندرز و یادمان و یادآوری و ترس و هراس و حرص و 
آز می‌گرداند. بدان امید که دریچه‌های دلهایشان باز 
شود و خضوع و خشوع کند و نرم و لطیف گردد. 
ولی آن قوم چندان دلهایشان تباهی پذیرفته بوده و آن 
اندازه در ارزیابی ارزشهای زندگی به خطا رفته بود. و 
به قدری جهان‌بینی بدی دربارهٌ انگیزه‌های کردار و 
رفتار داشستند. از کژراهه به راستای راه درست 
برنگشتند و بیدار و هوشیار نشدند. تمسخر و تکذیب 


آنان برمی‌دارد: 
(قالوا: ا شيب ماه کنیرً شا تقول و انا 
راک فینا ضعيفاًء و ولا رهطک ترجناک, و ما 
نت لین بعریز 4. 


گفتند: ای شعیب! بسیاری از چیزهائی را که می‌گوثی 
نمی‌فهمیم (و گوشمان به سخنانت بدهکار نیست) و ما 
شمارا در میان خود ضعیف می‌بینیم (و قادر به دفاع از 
خویشتن و اقناع دیگران نمی‌دانیم). اگر (به خاطر 
احترام) قبیلة اندک تو نبود (که بر آئین ما می‌باشند) ما 
تو را سنگباران می‌کردیم و تو در پیش ما قدر و ارزشی 
نداری (تا تو را بزرگ و محترم داریم و از کشتن تو 


صرف نظر کنیم» و در برابر ما قوّت و قدر ت ان را 


هه را رز 
ویو ای إن رف رحے 
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نداری که از خویشتن دفاع کنی). 
آنان دلهایشان کاملاً پیدا است که بر روی حقّ تنگ و 
SG GO‏ 

فالوا: ا شُعَيْبُ ما فق كيرا عا ول . 


گند ای سسا ازى اجره ا که 


نمی‌فهمیم (و گوشمان به سخنانت بدهکار نیست). 
ایشان ارزشهای زندگی را با مقیاس و معیار نیروی 
ظاهر مادی می‌سنجند و ارزیابی می‌کنند: 

و الاک فیناضعفا ). 

وماشمارادر ان ون شیف می‌بینیم. 
حقیقت نیرومندی که شعیب آن را با خود آورده بود و 
آنان را با آن مواجه و روبرو می‌کرد. در پیش ایشان 
ارج و ارزشی نداشت. 

و ولا رفطک لرجناک #. 

اگر (به خاطر احترام) قبیلة اندک تو نبود (که بر آئین ما 

می‌باشند) ما تو را سنگباران ی کردیم. 
دز خاو کا ا فع و ات 
داشت. نه تعصّب عقیده. و پیوند خونی مهم بود. نه 
پیوند دلی و عقیدتی. گذشته از آین؛ آنان از حمایت و 
هواداری خدا از دوستانش غافل بودند. و آن رابه 
حساب نمی آوردند. 

و مات لین پعزیز ). 

و تو در پیش ما ارج و ارزشی نداری. 
تو در پیش ما قدر و ارزشی نداری, نه قدر و ارزش 
ارزیابی و بزرگواری, و نه قدر و ارزش چیرگ 
پیروزی. چیزی که هست ما حساب کسان و خویشان تو 
را می‌کنیم! 
در آن هنگام که جانها از عقیده راست و درست. و از 
ارزشهای عالی و والاء و از کمال مطلوبهای گرانبهاء 
خالی و تهی می‌شود. جانها بر زمین چمباتمه می‌زنند و 
به مصالح نزدیک و ارزشهای دنیا چهار دست و پا 
می‌چسبند. در این وقت حرمت و کرامتی برای دعوت 
بزرگوار و ارزشمند. و احترام و وقاری برای حقیقت 
ارجمند و والامقام قائل نیستند و حرمت و وقعی بدانها 
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نمی‌دهند. بدین هنگام جانها از یورش و تاخت بر 
دعوت‌کنندهٌ به سوی خدا باکی ندارند و دوری 
نمی‌گزینند. مگر این که دعوت‌کنند؛ به سوی حقّ و 
حقیقت دسته و گروهی داشته باشد که او را پناه دهد. و 
یا این که خودش دارای نیروی مادی بوده و با آن خود 
را بپاید و خویشتن را حمایت و حفاظت نماید. و اقا 
حرمت عقیده و حقٌ و دعوت. هیچ احترام و ارزشی در 
این جانهای خالی فرو تپیده ندارند. 

0 

بدین هنگام غیرت و شهامت شعیب را فرامی‌گیرد و به 
دفاع از جلالت و عظمت و حرمت و قدرت پروردگار 
خود برمی‌خیزد. از عرّت و قوّت قبیله و عشیرهۀ خود 
دوری و بیزاری می‌جوید. و با قوم به رزم و نبرد 
می‌نشیند و ارزیابی نادرست ایشان را دربارهٌ حقیقت 
نیروهای موجود در سراسر گسترهٌ این وجود, به تمسخر 
می‌گیرد. و ایشان را متوجه می‌سازد که با خدائی که بر 
هرچه می‌کنند آگاه است بی‌ادب بوده‌اند. آن وقت 
واپسین سخن فیصله‌بخش خود را می‌گوید. و براساس 
عقیده با قوم خود قطع رابطه می‌کند و از ایشان می‌برد. 
و آنان را به خدا واگذار می‌کند. و از عذابی می‌ترساند 
که در انتظار اشخاص امثال ایشان است. و آنان را به 


دست سرنوشتی می ‌سپارد که خنودشان ان را 


ال ام آرفطی اع لیم من الهو 
حدمو هور ر کم ظفر بان با تغملون حيط 
و یاو شترا عل كالتمإ غايل سز 
تعلمون من ی تیه عذاب يخزپه و من هو که و 
أ و تبون کم رَقیبٌ 4 
شعیب گفت: ای قوم من! آیا قبیله و عشیرةٌ من در نزد 
شما گرامی‌تر و مهځ‌تر از خدا است (و به خاطر آنان با 
من مدارا و سازش می‌کنید) و خدا را فراموش 
می‌سازید و او را پشت سر می‌اندازید (و به قدرت و 
عرّت وی اعتنائی نمی‌کنید؟!). بیگمان پروردگار من 
آگاه از هر آن چیزی است که می‌کنید (و اعمال و افعال 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
شما از دید او مخفی نمی‌ماند و پاداش آنها را در کف 
دستتان می‌گذارد). ای قوم من! هرچه در قدرت دارید 
انجام دهید و کوتاهی نکنید (و بدانید که پشتیبان من 
خدا است و از شما باکی نیست). من به کار خود 
مشغولم (و همان‌گونه که شما به راه خود ادامه 
می‌دهید. من هم به راه خود ادامه می‌دهم). بالاأخره 
خواهید دانست که چه کسی دچار عذابی می‌شود که او 
را خوار و رسوا می‌کند. و چه کسی دروغگو است (و از 
من و شما کدام راسترو و خوشبخت. و کدام کجرو و 
بدبخت می‌باشیم). چشم به راه باشید و من هم چشم به 
راهم (که عاقبت چه می‌شود) 
(آرفلی یک ین اله ). 
آیا قبیله A,‏ ی رتشا ریق وهی تا 
خدا است؟. 
آیا گروهی از انسانها که هر اندازه هم از قدرت و 
شوکت برخوردار باشند. باز مردمانی هستند و ضعیف 
و ناتوان می‌باشند. و بندگانی از بندگان خدایند. آنان از 
خدا به نظر شما مقتدرتر و قدرتمندتر هستند؟.. آیا 
اینان از یزدان جهان در اندرون شما هیبت و قوّت 
بیشتری و ترس و هراس سخت‌تری دارند؟ 
«واتخزتراینا کم ظهر یا ». 
و خدا را فراموش می‌سازید و او را پشت سر می‌اندازید 
(و به قدرت و عزّت وی اعتنائی نمی‌کنید!). 
این طرز بیان صورت محسوسی را از دوری گزیدن و 
رویگردانی نمودن به تصویر می‌کشد که بر زشتی 
کردار و پلشتی رفتارشان می‌افزاید. آنان به ترک خدا 
می‌گویند و از خدا رویگردان می‌شوند. در حالی که 
ایشان آفریدگان او هستند. و او رازق آنان است و 
نعمت و ثروتی را بدیشان داده است که هم اینک در آن 
غوطه‌ورند. کاری که می‌کنند گذشته از این که کفر و 
تکذیب و ارزیابی نادرست است. سرمستی و انکار 
نعمت و بیشرمی است. 
«ن ربا تغعلون حبط ). 


بیگمان پروردگار من آگاه از هر آن چیزی است که 
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می‌کنید. - پس از آن که یکی از افراد آنان بود -و دو راه از 


احاطه, کامل‌ترین صورت محسوس از آگاهی از چیزی, 
و قد رت بر از اسنت. 

این خشمگینی بنده مومنی به خاطر پروردگار خود 
است. او خشمگین می‌گردد از این که جلالت و عظمت 
و وقار و شوکت یزدان به بازی گرفته شود. خشمی 
است که در جوار آن بزرگی یافتن و افتخار پیدا کردن 
به وسیلهٌ حسب و نسب و قوم و قبیله‌ال چیزی 
نمی‌ارزد و برجای نمی‌ماند ... شعیب باد به غبغب 
نینداخت و خویشتن را باد کرده و آماسیده نکرده از این 
که قوم مدین از قبیله و عشیره او می‌ترسند. و درنتیجه 
دستشان بدو نمی‌رسد تا کاری در حق او بکنند که 
می‌خواهند. بدین هم اهاط ریخ و آرام 
نگرفت که قبیله و عشیره او کسانی هستند که او را 
می‌پایند و از دست قوم مدین مایت و نگاهداری 
می‌نمایند. قومی که راه آنان از راه او جدائی پیدا کرده 
بود. ایمان درحقیقت این است ... مومن خود را جز در 
سای خدا نیرومند نمی‌بیند و جز به خدا نمی‌نازد. و از 
این خشنود نمی‌گردد که دار و دسته‌ای داشته باشد که 
مردمان از ایشان بترسند. ولی مردمان از پروردگار او 
نترسند! چه هواداری و جانبداری او از قوم و قبیله‌اش 
نیست, بلکه هواداری و جانبداری او از پروردگارش و 
از دینش است. او به خاندان و عشیره‌اش نسبت 
نمی‌رساند. بلکه او به خداوندگارش و به آئینش نسبت 
می‌رساند ... این دو راهة جدائی حقیقی میان جهان‌بینی 
اسلامی و جهان‌بینی جاهلی در هم زمانها و مکانها 
است. 

از این خشم مومنانه برای دفاع از یزدان, و از بریدن و 
گسیختن از هر نوع عظمت و عرّتی جدای از عظمت و 
عرّت ایزد سبحان, و از این دوری گزیدن و گریختن از 
هر پناهگاهی و پناه بردنی به پناهگاهی و پناه بردنی جز 
پناهگاه خدای مان و پناه بردن به آفریدگار جهان, 
چالش و مبارزه‌طلبی شعیب با قوم خود برمی‌جوشد. و 
آن چنان جداتی و قطع رابطة او با ایشان پدیدار می‌آید 


همدیگر جدا می‌شوند و فاصله می‌گیرند و دیگر به 
یکدیگر متصل نمی‌شوند و نمی‌رسند: 
و يا قوم اععلراعل مکانتکم >. 
ای قوم من! هرچه در قدرت دارید انجام دهید و کوتاهی 
نکنید (و بدانید که پشتیبان من خدا است و از شما باکی 
نیست). 
به راه خود بروید و نقشة خود را اجراء کنید. من که از 
شما دست شسته‌ام. 
إن عامل ). 
من به کار خود مشغولم (و همان‌گونه که شما به راه 
خود ادامه می‌دهید» من هم به راه خود ادامه می‌دهم). 
من به شیوه خود و برابر برنامة خود راه خویش را 
درپیش می‌گیرم و به کار ادامه می‌دهم. 
سَوّف تَعْلَمُون من یأتیه عَذابٍ زيه و مَنْ هو 
اب ). ۱ ۱ 
بالأخره خواهید دانست که چه کسی دچار عذابی 
می‌شود که او را خوار و رسوا می‌کند. و چه کسی 
دروغگو است (و از من و شما کدام راسترو و 
خوشبخت. و کدام کجرو و بدبخت می‌باشیم). 
خواهی دید که آیا من یا شما راستگو و راسترو هستیم؟ 
( و آز توا معکم رقيبُ ). 
چشم به راه باشید و من هم چشم به راه هستم (که 
عاقبت چه می‌شود). 
من و شما چشم به راه فرجامی می‌مانیم که در انتظار 
من و در انتظار شما است ... این تهدید بیانگر اعتماد 
شعیب به سرنوشت و فرجام کار است. همچنین این 
تهدید اشاره به قطع رابطه و جدائی راه دارد. 
‌ 
در اینجا پردهٌ نمایش بر این سخن واپسین فیصله‌بخش» 
و بر این جدائی و قطع رابطه فرومی‌افتد. تا جای 
دیگری پرده نمایش بالا رود. و بر روی آن پرده هلاک 
قوم شعیب و صحنهٌ چمباتمه زدن و برجای سرد شدن 
آنان در خانه‌هاشان نشان داده شود بدان هنگام که 
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صاعقةٌ آسمان ایشان را دربر می‌گیرد بسان صاعقه‌ای 
که قوم صالح را فراگرفت» و سرنوشت هر دو قوم 
یکسان بود. خانه‌ها از آنان خالی ماند. تو گوتی که 
اصلاً خانه‌هائی در آنجا نداشته‌اند. و انگار مدت 
روزگاری به آبادانی آنجا نکوشیده‌اند. قوم شعیب 
همچون قوم صالح مردند و لعنت در پی خود بردند. هم 
از صفحهٌ هستی برافتادند. و هم از صفح دلها پاک 
و لا جاءأد نون یا شعیبا و لذبن آصنوا عه ٤‏ 


2 


3 
تا 

۱۳ 
fe 


هنگامی که فرمان ما (مبنی بر عذاب قوم مدین) 
دررسید, شعیب و مومنان همراه او را در پرتو مهر 
خود (از عذاب و هلاک) نجات دادیم و صدای 
(وحشتناک صاعقه و زلزله) ستمکاران را دریافت و 
(براثر آن قالب تهی کردند و نقش زمین شدند و) در 
خانه و کاشانۀ خود کالبدهای بی‌جانی گشتند. 
بدان‌گونه که انگار هرگز از ساکنان آن دیار نبوده‌اند (و 
در آنجا نزیسته‌اند و روزگاری در آن بسر نبرده‌اند. نه 
خود ماندند و نه اثری از ایشان ماند). هان! نابود (و 
دور از رحمت خدا) باد قوم مدین! همان‌گونه که قوم 
تمود نابود (و دور از رحمت خدا) شدند. 

صفحه دیگری از صفحات سیاه درهم پیچیده شد. در 

این صفحه وعد تهدید و بیم گریبانگیر کسانی گردید 

که وعده تهدید و بیم را دروغ می‌پنداشتند. 


8 
سر سے کے سم رر ا 
وماد 8 وج وما ازو ب پرشید | 


ا و مس ار وم تس 7 ج قزر 
شم قوم یو لب قفازردهم الگار وی شس آلرزد 
e e‏ رم EE‏ 


< Cre 
ره 9 لو وأتيعوأق هذ وء عة وو مالم تمه بلس‎ 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


دز پانان داستانها اشارهای بذ داستان موم با فرعون 
است. تا سرانجام کار فرعون و اشراف و درباریان او و 
پایان کار آن کسانی از قوم فرعون نگاشته شود و ثبت 
و ضبط گردد که فرمان فرعون را بردند و بدو گردن 
نهادند. این اشار؛ گذرا اشاره‌های زیادی به وقائع و 
رخدادهائی را دربر دارد که در اینجا ذ کر نشده است. 
درضمن صحنه‌ای از صحنه‌های زنده و متحرک قيامت 
را نیز دربر دارد. گذشته از اینها یک رکن اصلی از 
ارکان اسلام را بیان می‌دارد. و آن رکن مسوولیّت 
شخصی است. و پیروی از پیشوایان و سردستگان و 
بزرگان. آن مسوولیّت را برطرف نمی‌سازد. 
‌ 
صحنه‌ای که نشان داده می‌شود. با فرستادن موسی 
همراه با معجزات قوی به سوی فرعون مقتدر و به 
سوی بزرگان قوم او آغاز می‌گردد. 
و لد آرسلنا موس ب انا و شلطان مُببنِ. إل 
فرعزن وله ). ۱ 
ماموسی را همراه با معجزات (دال بر صدق او) و 
همراه با برهان آشکار (و موثر در نفوس) به سوی 
فرعون و اشراف و اعیان او فرستادیم. 
روند قرآنی همة مراحل داستان را خلاصه مي‌کند و به 
اجمال از آنها می‌گذرد تا زود به پایان داستان برسد. 
درباریان و اشراف و اعیان از فرمان فرعون اطاعت 
هر کی ار رای ات کی هی مان ول 
صورتی که در فرمان فرعون چیزی جز حماقت و 
جهالت و یاوهسرانی و پریشان‌گوتی نیست: 
قات وا مر فزعون. و ما مر فزعون بشید ). 
اطرافیان و زعماء فرعون از فرمان فرعون پیروی 
کردند (و دستور موسی را گردن ننهادند) در حالی که 
فرمان فرعون مترقیانه و مایۀ هدایت نبود (و ارزش 
زى را ناشت 
چون پیرو فرمان فرعون بودند. در پشت سر او راه 
می‌رفتند. و بدون تأمُل و تدبّر و بی آن که از خود رأی 
و نظری داشته باشند. پا به پای او گام برمی‌داشتند. و 
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خویشتن را خوار می‌داشتند. چرا که یزدان با اعطاء 
اراده و عقل و آزادی انتخاب زو یکر د و کشت را 
بدیشان. آنان را ارج نهاده بود و بزرگوارشان داشته 
بود. ولی ایشان با دست کشیدن از این تکریم الهی 
خودشان را رسوا و زبون نموده بودند ... چون چنین 
پودند روند قرآنی مقزّر می‌دارد که در روز قیامت نیز 
فرعون پیشاپیش ایشان راه می‌رود و آنان از او پیروی 
می‌کنند و به دنبالش راه می‌روند. 

یقدم قوْمَه ب 1 وم الْقيامَة . 

فرعون در روز قیامت در پیشاپیش قوم خود بوده (و 

ایشان را به سوی آتش دوزخ رهبری خواهد کرد. 

همان‌گونه که در دنیا آنان را به سوی کفر و ضلال 

رهبری می‌کرد). 
بدان هنگام که ما داستانی از گذشته و وعده‌ای از آینده 
را می‌شنویم. ناگهان صحنه دگرگون و عوض می‌شود و 
آینده به صورت گذشته‌ای درمی‌آید که روی داده 
است» و فرعون قوم خود را به سوی آتش دوزخ 
کشانده است و رهبری کرده است. و کار پایان گرفته 


و ایشان را به آتش دوزخ انداخته است!!. 
ایشان را به آتش وارد کرد. همان‌گونه که چوپان له 
گوسفندان را به آبشخور وارد می‌کند. مگر آنان 
همچون گلَّهُ گوسفندان بدون تدبّر و تفکر دنبال فرعون 
راه نمی‌افتادند؟ مگر آنان نبودند که از ویژه‌ترین 
ویژگیها و از عالی‌ترین خصال بشری که آزادی اراده و 
اخستیار است دست نسمی‌کشیدند و چشسم‌پوشی 
نمی‌کردند؟ این بود که ایشان را به آتش انداخت. وای 
چه آیشخور بدی است! نه سیراب می‌کند و تشنگی را 
می‌زداید. و نه عطشی را برطرف می‌نماید. بلکه تنها 
شکمها و دلها را بریان می‌کند و بس: 

زو يش اوه ارود ). 

چه بد جایگاهی که بدان وارد می‌شوند!. 


همه اینها بوده است. فرعون ایشان را رهبری و رهنمود 
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کرده است و ریاست و سرپرستی نموده است. آنان را 
هم به همچون شون دوزخ نامی کشانده است .. 
اینها به صورت داستانی است که روایت می‌شود. و 
تعلقه‌ای این چنین بر آن زده می‌شود: 
ونان هذ لو یز لقنمة م ). 
در این دنیا دچار نفرین (مردمان) و طرد (از رحمت 
یزدان) شدند (و از پس ایشان بدنامی و رسوائی ماند) و 
در روز قیامت نیز (همین‌طور به لعنت و طرد از رحمت 
گرفتار می‌شوند و منفور خدا و فرشتگان و مردمان 
می‌گر دند). 
برای استهزاء و ریشخند ایشان, لعنت و نفرین, عطاء و 
ارمغان نامیده می‌شود: 
بت ألوفد الرفُود >. 
چه بد عطائی که (به آنان) داده می‌شودا. 
این آتش دوزخ» عطاء و ارمغان و تفْضّل فرعون به قوم 
خودش است!!! مگر فرعون به جادوگران وعدهٌ بذل و 
بخشش فراوان. و عطاء و ارمغان بیکران نداده بود؟!. 
این بذل و بخشش و عطاء و ارمغان فرعون به کسانی 
است که از او پیروی کردند... آنچه بدیشان داده است 
آتش دوزخ است... چه بد عطائی که بدانان داده است! 
و چه بد بذل و بخشش و هدیه‌ای که بدیشان رسانده 
است! 
این تصویرگری هم از جملهٌ تعبیرها و تصویرهای زیبا و 
دل‌انگیز در این کتاب شگفت‌انگیز قرآن است: 


9 رک فة مات 


یباقایروحخصید و 9 وماظلمتهم ٠‏ 
e r‏ ت 

هم مت ۳ ر 

E 1‏ ی رس ام رم اک رم هه 

انومن شىء مريك و زادوهم عير تتپیب ل 


م ۶و و 


کی کر و لک 


لك من اڊ 


1 1۷ ۳ ی ۳ رم ر 
ك ای یرگن لک لک نة من عَاف عذاب الاخرة 
کا و هو و د 

ذلك بوم مو له الاس ودلك بوم مَشهود 9 وما 
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کیرک یکیل تور یرانک کل لنش این بیان سورة هوه است... مشتمل بر تعلیتات و 
۳1 ۲ م وور مرکی م 2 2 تعقیات گے نا نے ۱ ت همان منوا ۱ 
الب ی یهت کین وسوی () انان اتقات گوناگونیاست. و به همان منوال و رولیب 
۱ و پیش می‌رود که قبلا در روند سوره در دیباچه و 


تار پارو ووی €3 ایک فا اسب 
لوٹ وال رش ل د ما شاه رن ریک میڈ 
© # رازن دوهی یمامت 
لکوت وال (لاما ام ریک عطاء عير جدود لو 


فلا تفہ مد هت اتود و 


4 


وقد ٽڪ ب اخ فيو روکد 
1 مر سس 
E EIS‏ شمه مرب 
۳ 2 ۹9 
و و مر اس مرج 
۸ 


e 2‏ رک ا ر ےه ر ا ر سو و 
یا هملوت یر لا ولات کنو ال لین موا 


6 من دون الأول در‎ e 


مرو 


لاتصرویک ل وأو أل هر ناش 


2 تا مج 


اتویوت یات ویک 7 E‏ 


۴ 


چم سے ےت رک 
9دا بیع یرالیه( 


کانمن رون نلک َو ره 
فیلاتض الا مسن اانه م ات یک 
موم آترفوا وید دیاش یتست 
ره تک یهت لش بطم وا هلهامصدورت 0 


کے یک 


و رک ناس دوع میک 
ا اا ا ما 
9 ازجم لك قرو کم 


لاملا همجن وا لاس یوت € و ولا شش 
و 7 اى 


مج مس چم 


الحق ومووظه ودک منوت () وف رن 
ام مک عون €9 وان رو ال مروت 


2 
ر + 


(و) وتو عیب لسوت والارض وله برجم الام که 


ا ا 


فاعبده وتوکل عليه ومارباک يفل انعمو 9 


داستانها گذشت ... این تعلیقات و تعقیبات گذشته از این 
که پیوند استواری با چیزهائی دارد که در روند سوره از 
آنها سخن رفته است. در ادای اهداف و مقاصد نیز 
مکمّل مطالب و مفاهیم سوره است. 
پیرو نخستین این تعلیقات و تعقیبات در این درس که 
بدون واسطه بر داستانها زده می‌شود. این چنین است: 
(ذلک من با ری و 
حصید و ما طنناهمٍ وَلکنْ ظلَمُوا أن فا 
غبت عنم تم الي دون من دون له من 
ا و ریک و مازادُوُم عر تیب. و 
کذلک اد > إذاأحَد القری و هی ظال 0۳ 
هل دید ». 


این از خبرهای شهرها و آبادیهاتی است که ما برای تو 
(ای پیغمبر!) بازگو می‌کنیم (تا قوم خود را بدانها پند 
دهی, و به یاری خدا اطمینان حاصل کنی). برخی از این 


شهرها و آبادیها هنوز برپا و برجایند (و آثاری از آنها 


0 


طت 


مانده و درس عبرت همگانند.) و برخی درویده (و از 
میان رفته‌اند همانند کشتزار درو شده). ما بدانان ستم 
نکردیم (و بیهوده نابودشان ننمودیم) و بلکه خودشان 
(با کفر و فساد و پرستش بتها و غیره) بر خویشتن 
سکم زوا ماهر راهان را که غيل اک 
می‌پرستیدند و به فریاد می‌خواندند. کمترین سودی 
بدانان نرساندند و هيچ‌گونه کمکی نتوانستند بدیشان 
بنمایند (و مثلاً آنان را از هلاک و نابودی برهانند) 
بدان‌گاه که فرمان (هلاک ایشان از سوی) پروردگارت 
صادر گردید. و جز بر هلاک و زیانشان نیفزودند (و 
تنها مایهة بدبختی و نابودی ایشان شدند و بس). عقاب 
پروردگار تو این چنین است (که دربارهٌ قوم نوح و عاد 
و ثمود و مدین و غیره گذشت) هرگاه که (بر اثر کفر و 
فسادء اهالی) شهرها و آبادیهائی را عقاب کند که 


ستمکار باشند. به راستی عقاب خدا دردناک و سخت 
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است. هر کاری را که بخواهد انجام می‌دهد (و چیزی 


پیرو دوم از عذابی سخن می‌گوید که گریبانگیر مردمان 
شهرها گردیده است. درضمن اشاره دارد به ترس و 
هراسی که در صحنۀ برجسته و آشکاری از صحنه‌های 
آخرت نشان داده می‌شود: 

نف تیک ی ين خاف 2 ۱ لاخ دلک 


ن 2 هو 


فا رو تمیق خالدین 
ارات وَلأرض با ای ان 
ال ما رد این انیت خالدپن 
یا دمت نماض لام شاء یک 
-عَطاء غر نود ۳ 

به حقیقت در این (مجازات و نابودی ملّتهای ستمگر» و 
در این روایات و اخبار گذشتگان) عبرت بزرگی است 
برای کسی که از عذاب آخرت بهراسد. آن روزی که 
مردمان را در آن (برای حساب و کتاب) گرد می‌آورند. 
و روزی است که (از سوی مردمان و فرشتگان و 
پریان) مشاهده می‌گردد (و همگان آن را خواهند دید و 
ناظر صحنه‌هایش خواهند شد) ما چنین روزی را فقط 
تا زمان اندکی به تأخیر می‌اندازيم. روزی که این روز 
قرامی‌رسد کسی یارای سخن گفتن و دم برآوردن 
ندارد. مگر با اجازۀ خدا. (در چنین روزی» مردمان دو 
گروه بیش نیستند:) دسته‌ای از آنان (به سبب کفر و 
ضلال. به انواع عذاب گرفتارند و) پدبختند. و دسته‌ای 
(به سبب طاعت و عبادت. غرق در نعتمهای گوناگونند 
و) خوشبختند. و اما آنان که بدحال و بدبیارند در آتش 
دوزخ جای دارند و در آنجا (در دم و بازدم خود) ناله و 
فریاد سر می‌دهند. آنان در دوزخ جاودانه می‌مانند تا 
آن‌گاه که آسمانها و زمین (آنجا) برپا است. (یعنی تا 
دوزخ» دوزخ است در آن بسر می‌برند) مگر این که 
خدای تو بخواهد (و اوضاع را دگرگون کند. و عذابی را 
جایگزین عذاب دیگری گرداند). بی 


۵ بیگمان پروردگار تو 


نمی‌تواند جلو او را بگیرد و از انجام آن کار بازدارد). و 
اما کسانی که (به سبب انجام کارهای نیکو) خوشبخت 
شده‌اند (وارد بهشت گشته و) در بهشت جاودانه 
می‌مانند» مادام که آسمانها و زمین برپا است. مگر این 
که خدا بخواهد (و اهل توحید بزهکار را وارد بهشت 
نسازد و به دوزخشان دراندازد و بعدها بیرونشان 
آورد و به بهشتشان برد. خداوند به افراد خوشبخت) 
غللا عطیمی می‌دهد که گسیختنی [و کاستی پذیرفتنی) 
به دنبال این پیرو پیرو دیگری می‌آید که از سرنوشت 
شوم شهرها و از صحنه دلخراش قیامت مدد می‌گیرد. تا 
بیان دارد مشرکانی که محمد کا با آنان رویاروی 
می‌گردد. وضع و حالی مانند گذشتگان دو گروه پیش از 
خود در انتظارشان است. اگر عذاب ريشه کن در زمین 
بر آنان نازل نمی‌شود و گریبانگیرشان نمی‌گردد. این به 
خاطر فرموده یزدان است که عذاب ایشان : 
به تأخیر افتد. همان‌گونه که عذاب قوم موسی تا وقت 
خود به تأخیر افتاد با وجود این که دربار؛ مطالب کتابی 
که برایشان آمده بود اختلاف داشتند. امّا هم اینان و هم 
آنان بالاخره کیفر اعمال خود را قطعاً به تمام و کمال 


تا وقت خود 


خواهند دید. پس ای پیغمبر هم تو و هم پیروان تو که به 
سوی اه | بت کشفته شین راه وه راست و اسر از 
بمانید. و بر ستمگران و مشرکان تکیه نکنید. و نماز را 
بگزار و شکیباتی کن. و بدان که یزدان سبحان پاداش 
خوبان و نیکوکاران را ضائع نمی‌کند و هدر نمی‌دهد: 
(فلاتک ني مرية ما ما ید هژلام. ما دون الاک 
عبد آباوهُم ین قبل. وا تروشم تيم مه 
منقوص. و لد یا مومی الکثاب فاحل فبه. و 
کل یقت من ریک لت َ‫ ام ی 


کک مه مریب و کل ایرد یم ریک الم 
إا تون خي ا 

معک. ولا ا ا هيا تخعلون بصي ولاتركنوا 
إلى الّذينَ وا مسك م لژ ا 
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السّیثات, ذلک ذکُری للذا کرین. واضی فان اله 
لایْضیع 1 جر المُخسنين *. 
(ای پیغمبر! دربارۀ قوم بت‌پرست خود) شک و تردیدی 
به خویشتن راه مده که اینان همان چیزهائی را 
می‌پرستند و همان عبادتی را می‌کنند که پدران ایشان 
در گذشته آنها را می‌پرستیدند و بدان‌گونه پرستش 
می‌نمودند. (سرنوشت دنیا و آخرت بت‌پرستان و 
منحرفان پیشین را هم برایت روایت کردیم و دانستی 
که بر سرشان چه آمد و چه می‌آید) و ما بهرة 
(استحقاقی جزا و سزای) اینان را نیز بی‌کم و کاست 
خواهیم داد. ما کتاب (آسمانی تورات) را به موسی 
دادیم و سپس دربارة آن (از سوی پیروان در تفسیر و 
معنی آن برحسب اهواء و شهوات ایشان) اختلاف شد 
(و بسیاری از حق به دور گشتند و دسته دسته و 
پراکنده شدند) و اگر سخن پروردگارت از پیش بر این 
نرفته بود (که عذاب کافران و مجازات شدید مبطلان تا 
روز رستاخیز به تأخیر انداخته شود) دربارۀ چیزی 
که در آن اختلاف پیدا کرده بودند (با ی از باطل. 
و برجای داشتن محقّ و نابود کردن مبطل) داوری 
می‌شد (و مسأّلة کفر و نفاق خاتمه می‌یافت, چرا که از 
ترس نابودی آنی» اختیار که رمز تکامل و پیشرفت 
است از میان برمی‌خاست و جبر مطلق بر جامعه حاکم 
می‌شد. امّا چون مجازات آنی مخالف سرشت انسانی 
است. خدا چنین نکرد). آنان (که تورات را از پدران خود 
به ارث برده‌اند) دربارۂ کتاب (آسمانی خود) به شک و 
تردید شگفتی گرفتار آمده‌اند (و از حقیقت فرسنگها به 
دور افتاده‌اند). پروردگارت حتماً (پاداش و پادافره) 
اعمال همگان را بی‌کم و کاست می‌دهد و او آگاه از هر 
آن چیزی است که می‌کنند. بنابراین. همان‌گونه که 
فرمان یافته‌ای (در راه تبلیغ و ارشاد و مبارزه و پیکار 
و پیاده کردن تعلیمات قرآن) استقامت کن همراه 
کسانی که (از کفر و شرک دست کشیده‌اند و) با تو (به 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
سوی خدا) برگشته‌اند و (ایمان آورده‌اند. و از حدود 
قوانین خدا) تجاوز نکنید (و از جادۀ اعتدال به کنار 
نروید و راه افراط و تفریط مپوئید) چرا که خدا می‌بیند 
چیزی را که می‌کنید (پس مواظب پندار و گفتار و کردار 
خود باشید) و به کافران و مشرکان تکیه مکنید (که اگر 
چنین کنید) آتش دوزخ شما را فرو می‌گیرد. و (بدانید 
که) جز خدا دوستان و سرپرستانی ندارید (تا بتوانند 
شمارا در پناه خود دارند و شر و بلا و زیان و ضرر را 
از شما به دور نمایند) و پس از (تکیه بر کافران و 
مشرکان. دیگر از سوی خدا) یاری نمی‌گردید و (بر 
دشمنان) پیروز گردانده تمی‌شوید. در دو طرف روز 
که وقت نماز صبح و عصر است) و در اوائل شب (که 
وقت نماز مغرب و عشاء است) چنان که باید نماز را 
بجای آورید. بیگمان در این (سفارشها و قانونهای 
آسمانی) اندرز و ارشاد کسانی است که پند می‌پذیرند 
و خدای را یاد می‌کنند و به یاد می‌دارند. و (در برابر 
سختیهای چیزهائی که به تو دستور داده شده است) 
شکیبائی کن که خداوند پاداش نیکوکاران را ضائع 
نخواهد کرد (و رنج آنان را در دنیا و آخرت هدر 
نخواهد داد). 
سپس روند قرآنی به قرنهای گذشته بازمی‌گردد. 
قرنهائی که در آنها کمتر کسانی در میان مردمان بودند 
که از فساد و تباهی در زمین نهی کنند و دیگران را 
بازدارند. بیشترین مردمان سرگرم انجام کارهای خود 
بودند و آنچه می‌خواستند می‌کردند. و لذا سزاوار 
نابودی شدند. ستّت و عادت پروردگارت چنین نبوده 
است که شهرها و آبادیها را ستمگرانه ویران کند. در 
حالی که ساکنان آنجاها متمشک به حقّ و ملتزم به 
فضائل بوده و در صدد اصلاح حال خود و دیگران 
بر آمده باشند: 
فلا کان من اون من لک ود ون 
اقا از ی شآ ین 
نب لین لوا ماأثرفُوا فيه وکا وا یمین 


۶و م 


فتاکنان ربق لی لی بش انا 


۱ 
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مُصْلحون ). 
چرا نمی‌بایست که در میان ملْتهای (گذشتة) پیش از 
شما فرزانگانی باشند که از فساد در زمین نهی کنند (تا 


og 


دیگران را از گرفتار آمدن به عذاب و نابود شدن رهائی 
بخشند؟) مگر مردمان کمی که (به وظیفۀ امر به 
معروف و نهی از منکر عمل کردند و) ما نجاتشان 
دادیم و (امّا در همان حال) کافرانی می‌زیستند که از 
خوشگذرانی و تنم و تلذذی پیروی می‌کردند که آنان 
را مفرور و فاسد کرده بود و دائماً گناه می‌ورزیدند (و 
هیچ‌وقت به دعوت پیغمبران و خیرخواهان گوش 
نمی‌دادند و از فساد و تباهی دست نمی کشیدند. سنت و 
عادت) پروردگارت چنین نبوده است که شهرها و 
آبادیها را ستمگرانه ویران کند» در حالی که ساکنان 
آنجاها (متمسک به حقّ و ملتزم به فضائل بوده و) در 
صدد اصلاح (حال خود و دیگران) برآمده باشند. 
سپس از این قانون و ستّت خدا سخن می‌گوید که 
مردمان در کردار و رفتار و برنامه‌ها و رویکردها 
گوناگون هستند. اگر خدا می‌خواست همه انسانها را 
یک ملّت می‌کرد, ولی اراده و مشیّت خدا بر این بوده 
است که اندک اختیاری به مردمان دهد: 
لو لو شاء ریک بل اشاس أ ا 
زاون مختلفین. لا من رحم ره a‏ 
هم وت که ۹ مان د من اند و 
آلناس أجمعين . 


ت 


(ای پیغمبری که آزمند بر ایمان آوردن قوم خود و 
متا تفت بر روی‌گردانی ایشان از دعوت آسمانی 
هستی! بدان 
را (همچون فرشتگان در یک مسیر و بر یک برنامه قرار 


که) اگر پروردگارت می‌خواست مردمان 


میداد و) ملّت واحدی می‌کرد (و پیرو آئین یگانه‌ای 
می‌نمود. و آنان در مادّیات و در معنویّات و در انتخاب 
راه حقّ یا راه باطل اختیار و اختلافی نمی‌داشتند. آن 
وقت جهان به گونة دیگری درمی‌آمد) ولی (خدا 
مردمان را مختار و با اراده آفریده و) آنان هميشه (در 


همه چیزء حتّی در گزینش دين و اصول عقائد آن) 
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مب 


متفاوت خواهند ماند. (مردمان بنا به اختلاف استعداد. 


در همه چیز حتی در دینی که خدا برای آنان فرستاده 
است متفاوت می‌مانند) مگر کسانی که خدا بدیشان 
رحم کردہ باشد (و در پرتو لطف او بر احکام قطعی 
الدّلالة کتاب خدا متفق بوده» هرچند در فهم معنی ظنیَ 
الدّلالة آ ن که منوط به اجتهاد است. اختلاف داشته 
باشند) و خداوند برای همین (اختلاف و تحقّق اراده و 
رحمت) ایشان را آفریده است. و سخن پروردگار تو بر 
این رفته است که: دوزخ را از جملگی جتیها و انسانهای 
(پیرو نفس امّاره و اهریمن مکٌاره) پر می‌کنم. 
در پایان. روند قرآنی هدفی از اهداف این داستانها را 
می‌گوید و می‌نگارد و آن قویدل کردن و دل دادن به 
پیغمبر یش است و به او فرمان می‌دهد که سخن 
بازپسین خود را به مشرکان بگوید. و آنان را به غيب 
خدائی که چشم به راه ایشان است بسپارد. همچنین بدو 
دستور داده می‌شود که خدا را بپرستد و بر او تون کند. 
و سزا و جزا دادن مردمان را در برابر کارهائی که 
می‌کنند بدو واگذارد: 
( وکل تفص علیک من آنباء الول ما ّث بت 
وادک. و جا مک فا عفر 
ون و قل ی ایو َعْملوا عل 
تکانیکر إن عایلون . وانتظروا إا ٠‏ و 
ْب ارات و الأرْضٍ, و اه زجع ال مه کل 
اه و وکل له و ما ریک بفافل ع 
عون ). ۱ 
این همه از اخبار پیغمبران بر تو فرو می‌خوانیم» کلاً 
برای این است که بدان دلت را برجای و استوار بداریم 
(و در برابر مشکلات تبلیغ رسالت. آن را تقویت نمائیم). 
برای تو در ضمن این (سوره و اخبار مذکور در آن. 
بیان) حقّ آمده است (همان حقی که پیغمبران دیگران را 
بدان می‌خواندند) و برای مومنان پند و یادآوری مهمّی 
ذکر شده است که می‌توانند همچون ایمانداران پیشین 
از آن سود جویند و راه سعادت پویند). بگو به کسانی 


که ایمان نمی آورند: هرچه در قدرت دارید بکنید (و در 
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راه خود بروید) که ما نیز آنچه می‌توانیم می‌کنیم (و در 
راه خود می‌رویم» ولی بدانید سرانجام شما شکست و 
بدبختی» و عاقبت ما پیروزی و خوشبختی است). و 
چشم به راه باشید (که به ما چه چیز می‌رسد از آنچه 
فکر می‌کنید که می‌رسد) و ما هم چشم به راه هستیم 
(که برایر وعدهٌ خداء دعوت آسمانی پیروز و اسلام بر 
شما و بر همۀ دشمنان دین غلبه کند. آگاهی از) غیب 
آسمانها و زمین ویر خدا است. و کارها یکسره بدو 
برمی‌گردد (و امور جهان به فرمان او می‌چرخد)» پس 
او را بپرست و بر او تکیه کن و (بدان که) پروردگارت 


از چیزهائی که می‌کنید بی‌خبر نیست. 


(ذیک ینآ ۽ ری تفص عَلیکَ نها قاع و ٤‏ 
حصید. و ما اظلنناهم رلک ظَمْوا آنشتبم فا 
و هه عنم هتم الي يعون من دون این 
یا ام نز زک و مازاذوفمغر تتبیب. و 
کذلک أذ ر إذاأَعَد ری و هن ظا ۳ 
اه له شدید #4 
این از خبرهای شهرها و آبادیهائی است که ما برای تو 
(ای پیغمبر!) بازگو می‌کنیم (تا قوم خود را بدانها پند 
دهی, و به یاری خدا اطمینان حاصل کنی). برخی از این 
شهرها و آبادیها هنوز برپا و برجایند (و آثاری از آنها 
مانده و درس عبرت همگانند) و برخی درویده (و از 
میان رفته‌اند همانند کشتزار درو شده). ما بدانان ستم 
نکردیم (و بیهوده نابودشان ننمودیم) و بلکه خودشان 
(با کفر و فساد و پرستش بتها و غیره) بر خویشتن 
ستم روا داشتند و معبودهائی را که بغیر از خدا 
می‌پرستیدند و به فریاد می‌خواندند. کمترین سودی 
بدانان نرساندند و هیچ‌گونه کمکی نتوانستند بدیشان 
بنمایند (و مثلاً آنان را از هلاک و نابودی برهانند) 
بدان‌گاه که فرمان (هلاک ایشان از سوی) پروردگارت 
صادر گردید» و جز بر هلاک و زیانشان نیفزودند (و 
تنها مایة بدبختی و نابودی ایشان شدند و بس). عقاب 


پروردگار تو این چنین است (که دربارة قوم توح و عاد 


ê = 
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و ثمود و مدین و غیره گذشت) هرگاه که (بر اثر کفر و 
فسادء اهالی) شهرها و آبادیهائی را عقاب کند که 
ستمکار باشند. به راستی عقاب خدا دردناک و سخت 
است. 
جایگاه‌های نایودی اقوام. و صحنه‌های زندگی ایشان. 
بر پردهٌ اندیشه و جان, به نمایش درمی‌آید. و سراپای 
هستی انسان را به خود مشغول می‌نماید. گروهی از 
ایشان در میان امواج کوه‌پیکر طوفان فراگیر غرق 
شده‌اند. دسته‌ای از ایشان با گرد باد توفنده و کوبنده 
برافتاده‌اند. برخی از آنان با رعد و برق و غزش آن از 
پای دررآمده‌اند. بعضی از ایشان نیز خودشان و خانه و 
کاشانة آنان یکجا به دل زمین فرورفته‌اند. برخی هم 
قوم خود را در دنیا به سوی آتش دوزخ رهبری کرده‌اند 
ee SOS SS‏ 
روند قرآنی به ژرفای دلها فرورفته است و عواطف را 
برانگیخته است. و انسان را بالای سرزمینهای نابودی 
آن اقوام نگاه داشته است و به دیدن صحنه‌های زندگی 
ایشان وادار نموده است. و چیزهائی که در دنیا کرده‌اند 
پیش چشمهای خیال به تماشا گذاشته است. همچون . 


پیر وی می آید: 
«ذلک من آباءالقری تفص یک منبا فان و 
حصید ). 


این از خبرهای شهرها و آبادیهائی است که ما برای تو 
(ای پیغمبر!) بازگو می‌کنیم (تا قوم خود را بدانها پند 
دهی, و به یاری خدا اطمینان حاصل کنی). برخی از این 
شهرها و آبادیها هنوز برپا و برجایند (و آثاری از آنها 
مانده و درس عبرت همگانند) و برخی درویده (و از 
ميان رفته‌اند همانند کشتزار درو شده). 
(ذلک من آباء ای تفه علیک ». 
این از خبرهای شهرها و آبادیهائی است که ما برای تو 
بازگو می‌کنيم. 
تو که از داستانهای زندگی آنان آگاهی نداشتی. بلکه 
این وحی است که تو را از غیب نهان در لابلای دفشتر 
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داستانسرائیها در قرآن همین است.() 
ماقام ». 
برخی از این شهرها و آبادیها هنوز برپا و برجایند (و 
آثاری از آنها مانده است و درس عبرت همگان شده 
است). 
آثار برخی از آن شهرها و آبادیهای ویران هنوز به 
سبب توان سازندگان و ساکنان آن در کارهای 
ساختمانی و عمران, دیده می‌شود. همچون آثار برجای 
مانده عاد در احقاف, و مود در حجر 
آن شهرها و آبادیها: 
(حصید ). 


درویده (و از ميان رفته‌اند. همانند کشتزار درو شده). 
آثار برخی از آنها تباه و ویران گردیده است. بسان 
کشتزاری که درو شده باشد. از روی زمین برچیده شده 
است و روی زمین از آنها لخت و خالی مانده اشت: 
همان‌گونه که قوم نوح یا قوم لوط این چنین شده‌اند و 
جز نامی در دفتر ایام چیزی از خود برجای ننهاده‌اند. 
اقوام کیانند؟ آبادانی چیست؟ ... مردمان بسان 
کشتزارهایند. همچون کشتزارها می‌رویند و درو 
می‌شوند! برخی از کشتزارها سبز می‌شوند و می‌بالند و 
سودمند می‌گردند! برخی از آنها هم سبز می‌شوند و 
می‌بالند ولی ناپاک و بی‌بهره می‌شوند. کشتزارهائی 
رشد و نمو می‌کنند و پدیدار و آشکار می‌شوند» و 
کشتزارهائی هم می‌پژمرند و نابود في 

وما ظَلَمناهُم وّلکن لوا آنشتهم ). 

ما بدانان ستم نکردیم (و بیهوده نابودشان ننمودیم) و 

بلکه خودشان (با کفر و فساد و پرستش بتها و غیره) 

بر خویشتن ستم روا داشتند. 
آنان فهم و شعور خود را بیکاره گذاشتند. و از رهنمون 
و رهنمود الهی رویگردان شدند. و آیات و معجزات 
پیغمبران را دروغ و نادرست پنداشتند. و تهدید و بیم 
ایشان را به تمسخر گرفتند و مورد استهزاء قرار دادند. 
تا به سرنوشتی گرفتار آمدند که گرفتار آمدند» و چنان 
شدند که شدند. ایشان خودشان به خویشتن ستم کردند. 


€ 


نھ این که بذیشان متم شود و نم رود 
«فاأَغتّث عم غتٿ عنم آل هتيم الي یعون ین دون اله 


من تیء لا جاء مه *ربک و اراد عر 


e 


تتبیب 
٩‏ 2 


معبودهائی را که بغیر از خدا می‌پرستیدند و به فریاد 
می‌خواندند. کمترین سودی بدانان نرساندند و 
هیچ‌گونه کمکی نتوانستند بدیشان بنمایند (و مثلاً آنان 
را از هلاک و نابودی برهانند) بدان گاه که فرمان (هلاک 
ایشان از سوی) پروردگارت صادر گردید. و جز بر 
هلاک و زیانشان نیفزودند (و تنها ماية بدبختی و 
نابودی ایشان شدند و بس). 
این هدف دیگری از اهداف این داستانها است. این 
سوره با تهدید کردن و بیم دادن کسانی آغاز گردیده 
است. کسانی که جز خداوند سبحان را پرستیده‌اند و در 
برابر جز یزدان جهان کرنش برده‌اند. این تهدید کردن و 
بیم دادن توسّط هر پیغمبری تکرار گردیده است. و به 
همچون کسانی گفته‌اند: این خداگونه‌های دروغین 
ایشان را از خشم و شکنجه یزدان بازنمی‌دارد و 
نیراد هان مرانک ف رهام ار مت او را 
تصدیق می‌نماید. و خداگونه‌هایشان اصلاً کاری 
برایشان نمی‌توانند بکنند. و چون فرمان یزدان 
دررسیده است به هیچ وجه نتوانسته‌اند عذاب را دفع 
کنند و به تنجاتشان کوشند. خداگونه‌ها نه‌تنها ایشان را 
رهاتی نبخشیده‌اند. بلکه جز زیان و نابودی چیزی بهرة 
آنان ننموده‌اند ... واژهُ «تثبیب: هلاک ساختن. زیانمند 
کردن» با ساختار واژگانی و مگ پلندی که دارد تاد 
خاص خود را می‌بخشد. بدین معنی که آنان بر 
خداگونه‌هایشان تکیه کرده‌اند. بر بیشرمی و بی آبروئی 
و تکذیب ایشان افزوده است. و بدین سبب مايه عذاب 
و نابودی بیشمار و ناگوارشان گردیده است. این است 
معنی: 


۱- برای اطلاع بیشتر از اهداف داستانها مراجعه شود به کتاب: «التصویر 
الفنى فى القرآن) فصل: «القصة فى القرآن». 
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(مازادوهم ). 

برای ایشان نیفزودند. 
چه خداگونه‌ها نمی‌توانند بدیشان زیانی بسرسانند. و 
نمی‌توانند سودی عائدشان گردانند. اما به سبب آنها 
زیان چندین برابر و نابودی سخت و عذاب شدید. 
بدیشان رسیده است و دامنگیرشان گردیده است. 

( ودک اعد تیک ادا اد الفرن ده 

له ). ۱ 

عقاب پروردگار تو این چنین است (که دربارةٌ قوم نوح 

و عاد و ثمود و مدین و غیره گذشت) هرگاه که (بر اثر 

کفر و فساد. امالی) شهرها و آبادیهاتی را عقاب کند که 

ستمکار باشند. 
بدان صورت که داستانهای ستمگران را روایت کردیمې 
و بدان شکل که عذاب و عقاب و هلاک و نابودی 
ستمگران را بر تو خواندیم و گفتیم پروردگار تو چگونه 
شهرها و آبادیها را با تازيانة عذاب سرکوب می‌نماید و 
درهم می‌کوید وقتی که اهالی آنجاها ظلم و ستم کنند. 
«ظالمَة» بیانگر دو معنی در راستای همدیگر است. 
یکی به معنی مشرک. و آن وقتی است که مردمان 
ربوبیّت را جز برای خداء بلکه ازآن دیگران هم 
می‌دانند. دوم به معنی تکار ان بدان سبب است 
که مردمان با شرک‌ورزی و فساد در زمین و 
روی‌گردانی از دعوت یگانه‌پرستی و اصلاح» به 
خودشان ستم می‌کنند. هر وقت هم ستمگری در جهان 
فراگیر شود. و ستمگران بر آن چیره گردند. مردمان باید 
در انتظار عقاب و عذاب خدا باشند. 

(ن هل دید 4. 

قطعاً عذاب و عقاب خدا دردناک و سخت است. 
فغ ابو ات د ا 
فرامی‌رسد که خدا به مردمان مهلت و فرصت داده باشد 
و ایشان را با خوشیها و ناخوشیها آزموده باشد, و بعد 
از این که خدا به وسیلة پیغمبران ایشان را آگاه کرده و 
با دلائل آنان را قانع نموده باشد. گذشته از اینها ظلم و 
زور خود فراگیر گردد و ستمگران بر زمین سیطره پیدا 


۰-#مس _فی‌فالاقدان_ 
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کرده ب‌اشند, و رون گردد که دعوت‌کنندگان 
اصلاح‌طلبی که دیگران را به سوی حقّ و حقیقت 
می‌خوانند اندک و گوشه‌گیر گردیده‌اند و به کنجی 
خزیده‌انده و آنان در زندگی گروه ستمگرانی که سر در 
گمراهی نهاده‌اند. هیچگونه تأثیری ندارند ... گذشته از 
این هم گروه مومنان از قوم سر در گمراهی نهاده خود 
ببرند و قطع رابطه کنند. و کاملاً بدانند که خودشان 
ملت هستند و بس, ملتی که دارای ائین خود و 
پروردگار خود و رهبری موّمن خود هستند. و در ميان 
خود از دوستی و سرپرستی خا خود بسرخوردار 
می‌باشند. و همه این چیزها را به هلت مشرک خود 
اعلان کنند. و آن‌گاه بگذارند قوم مشرک ایشان راه 
خود را بسپرند. و به سرنوشتی رسند که یزدان برای 
آنان مقدّر و مقزّر می‌فرماید. برابر قانون و ستّتی که در 
طول زمان تخلف‌ناپذیر بوده است و تخلف‌ناپذیر 
خواهد بود. 
@ 
این چنین گرفتار ساختن سخت و فرود آوردن 
تازیانه‌های شدید عذاب بر سر ستمگران, نشانة گرفتار 
آمدن ایشان به عذاب آخرت است. کسانی این نشانه را 
می‌بینند که از عذاب آخرت هراسناک و بیمناک باشند. 
یعنی آن کسانی که بینش بازدارند و با چشم بصیرت به 
جهان می‌نگرند. می‌فهمند و می‌بینند خدائی که شهرها 
و آبادیها را به گناهانشان گرفته است و براثر گناهان و 
ستمگریهایشان در همین جهان بر سرشان تاخته است. 
در آخرت نیز به گناهانشان می‌گیرد و به سیب 
ستمگریهایشان دچار عذایشان می‌سازد. این است که 
موّمنان بینادل و بیناچشم می‌ترسند و خویشتن را از 
خشم و عذاب سخت آن سرای می‌پایند ... روند قرآنی 
در اینجا دل آدمی را از صحنه‌های زمینی به صحنه‌های 
قیامت می‌برد. این روش قرآن است که بدون هیچ‌گونه 
فاصله‌ای دو کوچ این سرای و آن سرای را در روند 
خود به هم متصل می‌کند و به یکدیگر می‌پیوندد: 
إن فی ذلک لآية ن خاف عَذاب الاخرة. ذلک 
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اوی ی ی ا ا و و ر 
ا الناس و ذلک یرم مشود و ما 
رر ن ۹4 9 SS‏ ر ر مر 
نرَخرّه الا لاجل مَعْدود. یوم يات لا تکلم تفس الا 
۰ 2 5 2 ی 2 
باذنه. فنهم شق و سعید. اما اْذین شقوا فقی آلثار 
Ê a EA‏ 
شم فا رف و قبیق شلد اما داعت 
IT‏ 2 نت ی راس س 
آلسّاوات و الازض الا ما شاء Ey‏ زیک 


ال لا رید ۳ 
فیهاها داعت نوات واو رض لها شاء ریک 
e‏ 

مجازات و نابودی مّتهای ستمگر؛ و 
در این روایات و اخبار گذشتگان) عبرت بزرگی است 


به حقیقت در این ( 


برای کسی که از عذاب آخرت بهراسد. آن روزی که 
مردمان را در آن (برای حساب و کتاب) گرد می‌آورند. 
و روزی است که (از سوی مردمان و فرشتگان و 
پریان) مشاهده می‌گردد (و همگان آن را خواهند دید و 
ناظر صحنه‌هایش خواهند شد). ما چنین روزی را فقط 
تا زمان اندکی به تأخیر می‌اندازيم. روزی که این روز 
فرامی‌رسد کسی پارای سخن گفتن و دم برآوردن 
ندارد» مگر با اجازۀ خدا. (در چنین روزی. مردمان دو 
گروه بیش نیستند:) دسته‌ای از آنان (به سبب کفر و 
ضلال» به انواع عذاب گرفتارند و) بدبختند» و دسته‌ای 
(به سیب طاعت و عبادت. غرق در نعتمهای گوناگونند 
و) خوشبختند. و امّا آنان که بدحال و بدبیارند در آتش 
دوزخ جای دارندو در آنجا (در دم و بازدم خود) ناله و 
فریاد سر می‌دهند. آنان در دوزخ جاودانه می‌مانند تا 
آن‌گاه که آسمانها و زمین (آنجا) برپا است. (یعنی تا 
دوزخ» دوزخ است در آن بسر می‌برند) مگر این که 
خدای تو بخواهد (و اوضاع وا دگرگون کند. و عذابی را 
جایگزین عذاب دیگری گرداند). بی 
هر کاری را که بخواهد انجام می‌دهد (و چیزی 
نمی‌تواند جلو او را بگیرد و از انجام آن کار بازدارد). و 
اما کسانی که (به سیب انجام کارهای نیکو) خوشبخت 


ن بیگمان پروردگار تو 


شده‌اند (وارد بهشت گشته و) در بهشت جاودانه 


که خدا بخواهد (و اهل توحید بزهکار را وارد بهشت 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


نسازد و به دوزخشان دراندازد و بعدها بیرونشان 
آورد و به بهشتشان برد. خداوند به افراد خوشبخت) 
عطیِّةُ عظیمی می‌دهد که گسیختنی (و کاستی پذیرفتنی) 
ان ف ذلک لاية لن خاف عذاب الخرة >. 

مجازات و نابودی ملّتهای ستمگر و 
در این روایات و اخبار گذشتگان) عبرت بزرگی است 


به حقیقت در این ( 


یرای کسی که شدای آخرت نهراسد: 
در این به عذاب دردناک و سخت. گرفتار کردن. 
مشابهتی به عذاب آخرت وجود دارد. مشابهتی که 
سرای دیگر را یسادآور می‌کند و از آن بیمناک 
می‌گرداند. 
هرچند که همچون مشابهتی را کسی مشاهده نمی‌کند. 
مگر آنان که از آخرت می‌هراسند. و بینشهایشان در 
پرتو همچون هراسی بازمی‌گردد. هراسی که بصیرتها و 
دلا ا کان سی تشد کسانن ای ارت 
نمی‌ترسند دلهایشان سخت می‌گردد و در برابر آیه‌های 
یزدان نمی‌گشاید. و فلسفة آفرینش در این جهان و 
فلسفة رستاخیز در آن جهان را نمی‌داند. و جز واقعیّت 
نزدیک این دنیا را نمی‌بیند. و عبرتهای این جهان در 
آنها احساسی برنمی‌انگیزد و بدانها اندرزی نمی‌دهد و 
فهم و شعوری نمی‌بخشد. 
سپس روند قرآنی به معرّفی آن جهان می‌پردازد: 
(ذلک یسوم مش نوع له آلشاس و الک یو 
عفتوج). 
آن روزی که مردمان را در آن (برای حساب و کتاب) 
گرد می‌آورند. و روزی است که (از سوی مردمان و 
فرشتگان و پریان) مشاهده می‌گردد (و همگان آن را 
خواهند دید و ناظر صحنه‌هایش خواهند شد). 
در اینجا صحندٌ همایش ترسیم مي‌شود صحنه‌ای که 
جملگی آفریدگان را دربر می‌گیرد. بدون این که 
خودشان بخواهند که گرد آیند. بلکه همگان رابه سوی 
آن نمایشگاه دیدنی می رانند و رهنمود می‌کنند. همگان 
در آن حاضر می‌شوند. و همگان منتظر چیزی می‌مانند 
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که خواهد شد. 
وات ف تفس الا دنه . 
روزی که این روز فرامی‌رسد کسی یارای سخن گفتن 
و دم برآوردن ندارد» مگر با اجازةٌ خدا. 
خاموشی هراسناکی همگان را فرامی‌گیرد. و وحشت 
همه‌جاگیری بر صحنه و بر حاضران در صحنه خیمه 
می‌زند. سخن با اجازه گفته می‌شود. کسی جرأت 
درخواست سخن گفتن را ندارد ولی خدا به هرکس که 
بخواهد اجازه می‌دهد و او با اجازهٌ خدا سکوت خود را 
می‌شکند ... سپس کار جداسازی و تفکیک شروع 


می شود: 
(فنهم شق شق و سعید ۳ 
(در چنین روزی» ا دو گروه بیش نیستند:) 


دسته‌ای از آنان (به سبب کفر و ضلال, به انواع عذاب 
گرفتارند و) بدبختند» و دسته‌ای (به سبب طاعت و 
عبادت. غرق در نعمتهای گوناگونند و) خوشبختند. 
از لابلای تعبیر قرآنی کسانی را می‌بينيم: 
(الَذينَ شرا ). 
کسانی که بدبخت شده‌اند. 
آنان را در آتش می‌بینیم که نفسهایشان برنمی آید. 
(طم فا رفير و ہي ). 
بتتا دزی و اله فز ناد سرخ دهند: 
از گرما و تنگی و سختی. خر و بف سر می‌دهند و ناله 
و آه می‌کشند. 
کسانی را هم می‌بینیم: 
«الذین شُعدوا ). 
کسانی که خوشبخت شده‌اند. 
آنان را در بهشت می‌بینیم. ايشان در آنجا عطيَة 
همیشگی و بخشش پیوسته‌ای دارند. عطیّه و بخششی 
که قطع و منع نمی‌گردد. 
هم اینان و هم آنان جاودانه در انجائی که هستند: 
ما دامّت الت ارات وار 
مادام که آسمانها و زمین برجا و برپا است. 


این تعبیری است که صفت دوام و استمرار را به ذهن 


فی‌ظلال القرا 
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می‌اندازد. تعبیرها دارای سایه‌هائی هستند. سایة این 
تعبیر در اینجا مقصود و مراد است: دوام و استمرار. 
روند قرآنی ماندگاری و استمرار را در هر دو حالت به 
مشیّت و خواست خدا واگذار کرده است. بلی هر قرار و 
مدار و هر سّت و قانونی در نهایت به مشیّت و اراد 
خدا واگذار و حواله می‌گردد. چه مشیّت و اراده خدا 
است که مقتضی سنت و قانون است. مشیّت و ارادهٌ خدا 
مقیّد و محدود به سنّت و قانون يا در سنت و قانون 
نیست. بلکه مشيّت و ارادم خدا آزاد. است و هر وقت 
خدا بخواهد سنّت و قانون را دگرگون می‌سازد و تغییر 
می‌دهد: 

3 ریک فالتا پرید ). 

بیگمان پروردگار تو هر کاری را که بخواهد انجام 

می‌دهد (و چیزی نمی‌تواند جلو او را بگیرد و از انجام 

آن بازدارد). 
روند قرآنی در بخش سعادتمندان چیزی را اضافه 
می‌کند که ایشان را مطمئن می‌سازد. و آن این که 
و ف کی نن ووو ات و ا رت 
است که عطاء او بدیشان ناگسیختنی است. به فرض این 
که اقامت آنان را در بهشت تغییر دهد. این هم تنها 
فرض کردن و انگاشتن است و محض آزادی مشیّت و 
اراده است که چه‌بسا گمان برده شود مشیّت و ارادة 
یزدان هم مقیّد و محدود به چیزی از قبیل زمان و مکان 
است. 
0 
روند قرآنی پس از ادامهٌ سخن در بارهٌ سرنوشت 
مردمان در آخرت که به مناسبت بیان سرنوشت اقوام 
در این جهان, و به مناسبت مشابهت موجود ميان عذاب 
دنیا و عذاب آخرت. و به تصویر کشیدن چیزی که در 
انتظار تکذیب‌کنندگان در اینجا يا آنجاء و یا هم در اینجا 
و هم در آنجا است. به میان آمده بود. دیگر باره چنان 
که از داستانها و صحنه‌ها استفاده می‌شود به سوی 
پیغمبر اش و جماعت اندک مؤمنانی که در مکّه در 
خدمت او بوده‌اند برمی‌گردد تا ایشان را دلداری دهد و 


سوره هود آیات ۱۰۰-۱۲۲ 


جزء دوازدهم 
ثابت‌قدم و استوار بسدارد. و همچنین به سوی 
تکذیب‌کنندگان قوم او برمی‌گردد تا بیشتر و بسهتر 
مطالب را برای ایشان بیان دارد و آنان را ب 
ی ر 
چیزهائی را می‌پرستیدند که پدران و نیاکانشان پرستش 
مي‌کرده‌اند. کار ایشان درست به کار کسانی می‌ماند که 
قسهرمانان آن‌چسنان داستانهائی بوده‌اند و چنان 
سرنوشتهائی داشته‌اند. و لذا به تمام و کمال به اینان 
همان می‌رسد که بدانان رسیده است. اگر عذاب اینان به 


بیم دهد و 


برحذر کند 


تأخیر افتاده است. عذاب ریشه کن قوم موسی نیز به 
تأخير افتاده است پس از اختلافشان در آئینشان به علّت 
کاری که خدا در مهلت بدیشان درنظر داشته است. ولی 
قوم موسی و قوم محمد یلص هر دو پس از سپری 
شدن عمرشان, در وقت مشخص خود بدانچه سزاوار 
آن هستند خواهند رسید و اگر عذاب قوم پیغمبر به 
تخیر می‌افتد بدان خاطر نیست که بر حقٌ و حقیقت 
پایدار و ماندگارند. نخیر آنان بر باطل قرار دارند. 
درست همان باطلی که پدران و نیا کانشان بر آن قرار 


داشتند: 

لتک ن مِرية عا اون لا 
شین NN‏ 
مَنقوص. و فد تیذا مُو ی الکثاب قا خلت فیه. و 
دس ریک کې یز ی 


اھ سے سط 


شک منه مهم مریب. وان کلا لا لیوفينهم فور : 
اعات . با یعون خر ). 

(ای پیغمبر! دربارة قوم بت‌پرست خود) شک و تردیدی 
به خویشتن راه مده که اینان همان چیزهائی را 
می‌پرستند و همان عبادتی را می‌کنند که پدران ایشان 
در گذشته آنها را می‌پرستیدند و بدان‌گونه پرستش 
می‌نمودند. (سرنوشت دنیا و آخرت بت‌پرستان و 
منحرفان پیشین را هم برایت روایت کردیم و دانستی 
که بر سرشان چه آمد و چه می‌آید) و ما بهرة 
(استحقاقی جزا و سزای) اینان را نیز بی‌کم و کاست 


خواهیم داد. ما کتاب (آسمانی تورات) را به موسی 


N 
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دادیم و سپس دربارة آن (از سوی پیروان در تفسیر و 
معنی آن برحسب اهواء و شهوات ایشان) اختلاف شد 
(و بسیاری از حق به دور گشتند و دسته دسته و 
پراکنده شدند) و اگر سخن پروردگارت از پیش بر این 
نرفته بود (که عذاب کافران و مجازات شدید مبطلان تا 
روز رستاخیز به تأخیر انداخته شود) دربار چیزی 
که در آن اختلاف پیدا کرده بودند (با تمییز حقّ از باطل, 
و برجای داشتن محقّ و نابود کردن مبطل) داوری 
می‌شد (و مسألۀ کفر و نفاق خاتمه می‌یافت» چرا که از 
ترس نابودی آنی, اختیار که رمز تکامل و پیشرفت 
است از میان برمی‌خاست و جبر مطلق بر جامعه حاکم 
می‌شد. اما چون مجازات آنی مخالف سرشت انسانی 
است» خدا چنین نکرد). آنان (که تورات را از پدران خود 
به ارث برده‌اند) دربارۂ کتاب (آسمانی خود) به شک و 
تردید شگفتی گرفتار آمده‌اند (و از حقیقت فرسنگها به 
دور افتاده‌اند). پروردگارت حتماً (پاداش و پادافره) 
اعمال همگان را بی‌کم و کاست می‌دهد و او آگاه از هر 
آن چیزی است که می‌کنند. 
به پیغمبر اا فرمان می‌رسد که دربارهٌ تباهی عبادت 
مشرکان قوم خود شکی به دل راه ندهد. درست است 
که خطاب به پیغمبر َة است ولی مراد برحذر 
داشتن و بیم دادن قوم او است. این شیوٴٌ بیان در برخی 
از مواقع تار پیشتری در دل و درون انسان وارد زرا 
چنان می‌نماید مسأله‌ای است که خدا برای پیغمبرش 
روشن می‌کند و توضیح می‌دهد. و جدال با کسی و 
خطاب به کسی تست که همجون مسأله‌ای 
گریبانگیرشان انیت تا وانمود شود که آنان آن اخشت 
را ندارند که بدیشان خطاب گردد. و کم‌تر از آن هستند 
که بدانان پرداخته شود. بدین هنگام که جانب آنان 
فروگذاشته شده است و توجهی بدیشان نشده است» آن 
حقیقت خالص و پالوده از ناروا بهتر در ایشان موثر 
ی ا بیفتز تلوجه ایشان رابله غود یری 
مي‌دارد. از این که آنان مستقیماً مورد خطاب قرار 
نکر ا 
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(قلاأتک ف مریةعا مایب عد هو لام ما یبد رن الک است» و عذاب ریشه کن کننده بدیشان نرسیده است. 


به از نف 4 

شک و تردیدی به خویشتن راه مده که اینان همان 

چیزهائی را می‌پرستند و همان عبادتی را می‌کنند که 

پدران ایشان در گذشته آنها را می‌پرستیدند و 

بدان‌گونه پرستش می‌نمودند. 
در این صورت سرنوشت اینان همچون سرنوشت آنان 
خواهد بود ... آن چیزی که به هر دوی اینان و آنان 
می‌رسد عذاب است ... روند قرآنی در اینجا از عقاب 
با واه عذاب سخن به میان نیاورده است. بلکه برای 
همگامی با شیوهٌ تعبیر» آن را در لابلای سخن پیچیده 
است و با لفظ «نصیب» بدان اشاره کرده است: 

ل ر می رون مه ر 

و إنا موفوهم تصيهم غير مَنقوص ). 

و ما بهرةٌ (استحقاقی جزا و سزای) اینان را نیز بی‌کم و 

کاست خواهیم داد. 
بهرة اینان از بهرهٌ اقوام پیش از ایشان پیدا و هویدا 
است. نمونه‌ها و صحنه‌هائی از بهره گذشتگان را قبلاً 
دیدیم! 
چه‌یسا عذابی که ريشه کن کننده باشد به قوم تو در این 
جهان نرسد, همان‌گونه که قبلاً به قوم موسی نرسید: 


وس 


و فد مین مُومّی الکثاب اختلف فيه ). 


ما کتاب (آسمانی تورات) را به موسی دادیم و سپس 
دربارة آن (از سوی پیروان در تفسیر و معنی آن 
برحسب اهواء و شهوات ایشان) اختلاف شد. 
اتحادشان از هم پاشید و اعتقادات و عباداتشان دگرگون 
گردید. ولی فرمان یزدان بر این رفته بود که محاسبۀ 
کامل ایشان در روز قیامت صورت پذیرد: 
و ولا کلعة بت من رک لقضی یی 6. 
و اگر سخن پروردگارت از پیش بر این نرفته بود (که 
عذاب کافران و مجازات شدید مبطلان تا روز رستاخیز 
به تخیر انداخته شود) دربارهٌ چیزی که در آن اختلاف 
پیدا کرده بودند (با تمیز حقّ از باطل, و برجای داشتن 
محقّ و نابود کردن مبطل) داوری می‌شد. 


همچنین بدین جهت عذاب ایشان را از بيخ و بسن 
درنمی‌اورد که انان دارای کتاب اسمانی هستند. 
کسانی که از پیروان پیفمبران کتاب آسمانی داشته 
باشند همه آنان تا روز قیامت مهلت داده می‌شوند و به 
طور کلی نابود و از بيخ و بن برکنده نمی‌شوند. چون 
کتاب آسمائی ایشان که برجا است مای هدایت آنان 
است» و نسلهای آینده نیز می‌توانند آن را بررسی کنند 
و دربارهٌ مطالب و مقاصد آن بیندیشند. بسان نسلی که 
آن کتاب بر ایشان نازل گردیده است و مخاطب مستقیم 
آن کتاب بوده‌اند. اما معجزات و خوارق عادات مادی 
این چنین نیست. تنها یک نسل آنها را می‌بینند. این 
نسل هم یا بدانها ایمان می‌آورند. و یا این که بدانها 
ایمان نمی آورند و عذاب ایشان را دربر می کیرد 
تورات و انجیل کتابهای کاملی بوده‌اند و در دسترس 
نسلهای فراوانی مانده‌اند تا کتاب آسمانی واپسین 
یعنی قرآن آمده است و تورات و انجیل پیش از خود را 
شدای کا فان که رانک کات اسان انب 
برای همه مردمان امه ات او هکان به ديرش از 
دعوت می‌شوند.. و جملگی مردمان براساس آن 
محاسبه می‌شوند و مورد پرس و جو قرار می‌گیرند. از 
جمله پیروان تورات و پیروان انجیل بايد از قران 
متابعت نمایند ... «نهم این که ایشان» یعنی قوم 
موسی .. 

ly 

آنان (که وتا یا خوت ارت کردا 

دربارة کتاب (آسمانی خود) به شک و تردید شگفتی 

گرفتار آمده‌اند (و از حقیقت فرسنگها به دور افتاده‌اند). 
قوم موسی درباره کتاب موسی به شک و تردید 
عجیبی گرفتار شده‌اند. چون کتاب آنان پس از گذشت 
نسلها نوشته شده است, و روایتها دربار آن پراکنده و 
پريشان است. و قابل اعتماد و دارای یقین برای 
پیروانش نیست. 
هرچند که عذاب به تأخیر افتاده است, قطعاً همگان 
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جزء دوازدهم 
پاداش و پادافره نیک و بد اعمال و افعال خود را 
خواهند گرفت. خداوند دانای آگاه سزا و جزای رفتار و 
کار شا ارآ یک و کات دمن ی از اغبان 
و افعال ایشان ضائع نمی‌گردد و هدر نمی‌رود: 
وکا يم ریک آخراقم با یغعلون 
خی 4 
پر e‏ حتماً (پاداش و پادافره) اعمال همگان را 
بی‌کم و کاست می‌دهد و او آگاه از هر آن چیزی است 
که می‌کنند. 
در این تعبیر قرآنی تأکیدهای گوناگونی است تا براثر 
مهلت دادن و به تأخیر انداختن عذاب. کسی دچار شک 
و تردید نشود. همچنین درباره باطل بودن چیزی که آن 
قوم معتقد بدان هستند شک و تسردیدی به خود راه 
ندهد. و بداند معتقدات ایشان همان شرکی است که قبلا 
همه مشرکان بر آن بوده‌اند. ۱ 
واقعیّت زندگی جنیش اسلامی در آن دوره از زمان این 
همه تأکیدها را می‌طلبیده است. مشرکان در برابر جنیش 
اسلامی و پیغمبر خدا واش و گروه اندک مؤمنانی که 
در خدمت او هستند. کینه توزانه و سرکشانه ایستاده‌اند. 
دعوت آسمانی تقریباً راکد بر جای خود ایستاده است: 
در صورتی که عذابی که خدا وعده داده است به تأخیر 
افتاده است و هنوز روی نداده است. اذیّت و آزار نیز 
بر سر گروه موّمنان می‌آید و موّمنان در ورطهٌ شکنجه 
و عقاب افتاده‌اند و در میان عذاب می‌لولند. ولی 
دشمنان جنبش اسلامی نجات یافته‌اند و آزاد و 
بی‌دردسر راه می‌روندا.. این دوره, دوره‌ای است که 
برخی از دلها در آن به لرزه می‌افتد. حتّی دلهای استوار 
و نیرومند نیز دچار وحشت می‌گردد. و به همچون 
دلداری و غمزدائی و ثابت قدم داشتن و پایدار نمودنی 
نیاز پیدا می‌کند. 
پایدار نمودن دلهای با ایمان با چیزی میسّر نمی‌گردد 
همان‌گونه که پایدار می‌شود به وسيلة تأکید این 
موضوع که دشمنان آنها, دشمنان یزدان است! و آن 
دشمنان بر باطلی ماندگار هستند که شکی در باطل 
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بودن آن نیست! 
همچنین ثابت و استوار داشتن دلهای با ایمان با چیزی 
انجام نمی‌گیرد همچون جلوه‌گر ساختن حکمت و 
فلسفه‌ای که یزدان در مهلت دادن ستمکاران و به تأخير 
انداختن طاغیان تا روز معلوم قیامت قرار داده است و 
نهان داشته است» و آنان در آن روز به کیفر خود 
خواهند رسید و گریزی و گزیری از آن ندارندا 
بدین منوال و بر این روال مقتضیات حرکت و جنبش 
اسلامی در نصوص قرآنی خواهیم یافت و خواهیم دید 
که چگونه این عقیده را باید پیش برد. و مشاهده 
خواهیم کرد که چگونه این قرآن گروه مسلمانان را به 
کارزار می‌برد و به پیکار می‌نشاند. و چگونه 
نشانه‌های راه را بدیشان نشان می‌دهد و برای آنان 
آشکار و روشن می‌گرداند! 
‌ 
سخن گفتن با این تأکید. به جان و دل انسان می‌اندازد 
که کدی قانون ثابت و استوار یزدان. قطعاً بارخ 
آفریدگان و آئین و وعد و وعیدی که داده است اجراء 
می‌گردد. در این صورت مژمنان باید بر آئین یزدان 
ماندگار بمانند. و دعوت‌کنندگان به سوی خدا راستای 
راه خود را ثابت‌قدم و راست‌قامت ادامه بدهند. 
بدان‌گونه که بدیشان دستور داده شده است. نه در آئین 
خود غلوٌ و زیاده‌روی کنند. و نه بر آن بیفزایند. و بر 
ستمگران تکیه نکنند هر اندازه هم ستمگران از نیرو و 
توان برخوردار باشند. و کسی جز خدا را پرستش نکنند 
و برای جز او کرنش نبرند. هر اندازه هم راه برای 
ایشان به درازا کشد و طولانی شود. گذشته از اینهاء با 
توشة راه که انجام عبادات در اوقات خود است 
خویشتن را مجهز و مهیّا کنند. و شکیبائی و استقامت 
ورزند تا آن زمان که سنّت و قانون خدا تحقّق می‌یابد 
و پیاده می‌شود. بدان‌گاه که خدا می‌خواهد: 

(قاستّ ما أیزت وام تات ب مَعَکَ, و لا تطعا 

با تفعلون بصي ولا توک نوا إلى الذينَ لا 

کم الان و ما لک من دون اله من آولیاء 2 
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لاتنیّرون. و قم الصّلا 5 طرق آلتهار و رن من 
یل 9 المحسنات یهن اَلسَینات. لک ذکریٰ 
ب لاک رین اضر ین اله لايُضيع جر 
المُخسنينَ . 

بنا بر این» همان‌گونه که فرمان یافته‌ای (در راه تبلیغ و 
ارشاد و مبارزه و پیکار و پیاده کردن تعلیمات قرآن) 
استقامت کن همراه کسانی که (از کفر و شرک دست 
کشیده‌اند و) با تو (به سوی خدا) برگشته‌اند و (ایمان 


۳ 
أ 


آورده‌اند و از حدود قوانین خدا) تجاوز نکنید (و از 
جادة اعتدال به کنار نروید و راه افراط و تفریط مپوئید) 
چرا که خدا می‌بیند چیزی را که می‌کنید (پس مواظب 
پندار و گفتار و کردار خود باشید) و به کافران و 
مشرکان تکیه مکنید (که اگر چنین کنید) آتش دوزخ 
شما را فرو می‌گیرد. و (بدانید که) جز خدا دوستان و 
سرپرستانی ندارید (تا بتوانند شما را در پناه خود 
دارند و شر و بلاو زیان و ضرر را از شمابه دور 
نمایند) و پس از (تکیه بر کافران و مشرکان» دیگر از 
سوی خدا) یاری نمی‌گردید و (بر دشمنان) پیروز 
گردانده نمی‌شوید. در دو طرف روز که وقت نماز 
صبح و عصر است) و در اوائل شب (که وقت نماز 
مغرب و عشاء است) چنان که باید نماز را بجای آورید. 
بیگمان در این (سفارشها و قانونهای آسمانی) اندرز و 
ارشاد کسانی است که پند می‌پذیرند و خدای راياد 
می‌کنند و به یاد می‌دارند. و (در برابر سختیهای 
چیزهائی که به تو دستور داده شده است) شکیبائی کن 
که خداوند پاداش نیکوکاران را ضائع نخواهد کرد (و 
رنج آنان را در دنیا و آخرت هدر نخواهد داد). 
این دستوری است که به پیغمبر یل و به کسانی داده 
می‌شود که از کفر و شرک دست کشیده‌اند و به سوی 
خدا برگشته‌اند: ۱ 
(فاستقم كا مت ). 
همان‌گونه که فرمان یافته‌ای (در راه تبلیغ و ارشاد و 
مبارزه و پیکار و پیاده کردن تعلیمات قرآن) استقامت 
کن. 
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پیغمبر لش هراس و شکوه این فرمان را به گونه‌ای 
ای ۳ با اشار؛ بدین آیه فرمود: 


o 


(شیبتی هود مت 


ی 

استقامتی که خواسته شده است به معنی اعتدال, و عبور 
در راستای راه بدون انحراف بدین سو و آن سو است. 
این چنین چیزی هم نیاز به بیداری و هوشیاری 
همیشگی, تدبّر و تفکر داشمی, بازبینی و بازنگری 
پیوستهٌ مرزهای راه و جلوگیری از انفعالات بشری 
است که کم و بیش رویکرد را کج می‌کند و به انحراف 
می‌کشاند ... به همین جهت استقامت کاری است که 
پیوسته در هر حرکتی از حرکات زندگی ضرورت دارد. 
آنچه در اینجا شایان ذکر است و باید بدان توجّه داشت 
این است که نهی بعد از امر به استقامت. نهی از قصور 
و کوتاهی در کار و تقصیر و تفربط نیست. بلکه نهی از 
زیاده‌روی و افراط و از حذ گذشتن و طغیان و سرکشی 
است ... این بدان جهت است که امر به استقامت و 
بیداری و هوشیاری و پرهیزگاری که به دنبال اجرای 
این فرمان در درون پیدا می‌شود. گاه به غلو و 
زیاده‌روی می‌انجامد. و این دین را از سادگی و آسانی 
خود به سختی و دشواری تبدیل می‌کند. خدا دين خود 
را آن‌چنان می‌خواهد که آن را بدان‌گونه نازل کرده 
است. و استقامت را در چیزی که بدان امر کرده است 
بدون افراط و غل می‌خواهد. چه افراط و غلوّ این دین 
همان‌گونه که تفریط 
و تقصیر آن را از سرشت خود بیرون می‌برند. این هم 
نگرشی است که ارزش بسیار گرانبهائی دارد. و مايه 
آن می‌شود که مسلمانان بر راه راست بمانند. و نه به 
افراط و غلو بگرایند. و نه سستی و تنبلی کنند. 

با تفعلون بصي . 


قطعاً خدا می‌بیند چیزی را که می‌کنید (پس مواظب 


را از سرشت خود بیرون می‌برند. 


پندار و گفتار و کردار خود باشید). 
«بصید: بینا» از «بصیرت: بینش» در ایسنجا مناسب 


می‌نماید. چرا که در اینجا بصیرت و بینش و خوب و 


سورة هود آیات ۳( ۰ ۱ 


جزء دوازدهم 
نیکو درک و فهم کردن و سنجیدن فرمانروا است ... 
بنابرایین همان‌گونه که فرمان یافته‌ای ای پیغمبر 
انات کن خر ما کان کا کی شین خا 
برگشته‌اند. 

و لا تز كوا إلى این لوا سکم ألثار ). 

و به کافران و مشرکان تکیه مکنید (که اگر چنین کنید 

آتش دوزخ شما را فرو می‌گیرد. 
به ستمگران تکیه نکنید و بدیشان اطمینان ننمائید. به 
زورمداران یاغی و سرکش و ستمگری تکیه و اعتماد 
نکنید که در زمین از سلطه و قدرت برخوردارند. آن 
کسانی که با زور و قدرت خود بندگان را مغلوب و 
مقهور می‌کنند و ایشان را بندگان غير خدا می‌سازند ... 
بدیشان تکیه نکنید. چه تکیه کردن بر ایشان به معنی 
ماندگار کردن آنان بر این کار بسیار زشت و ناپسندی 
است که انجام می‌دهند و بدان دست می‌پازند. و 
همچنین به معنی شریک ایشان شدن در گناه آن کار 
بسیار زشت و ناپسند است. 

«(فْتَمسَکم آلنا ). 

چه (اگر چنین کنید) آتش دوزخ شما را فرومی‌گیرد. 
این هم کیفر همچون انحراف و کجروی است. 

وا کم من دون اله من ألیاء مان رون ). 

جز خدا دوستان و سرپرستانی ندارید (تا بتوانند شما 

را در پناه خود دارند و شر و بلا و زیان و ضرر را از 

شمابه دور نمایند) و پس از (تکیه بر کافران و 

مشرکان, دیگر از سوی خدا) یاری نمی‌گردید و (بر 

دشمنان) پیروز گردانده نمی‌شوید. 
استقامت بر راه در همچون دوره‌ای کار سخت و 
مشکلی است و به توشه‌ای نیاز دارد که کمک کند و 
یاری برساند. 
یزدان سبحان پیفمبر خود یلص را و گروه اندک 
مسلمانانی را که با او هستند به توشهة راه رهنمون 
می‌فرماید: ۱ 

و أقم اسلا طرق لاو زامن 4. 


در دو طرف روز (که وقت نماز صبح و عصر است) و 
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در اوائل شب (که وقت نماز مغرب و عشاء است) چنان 

که باید نماز را بجای آورید. 
خدا می‌دانسته است که این توشه‌ای است که می‌ماند 
هنگامی که هر توشه‌ای تمام می‌گردد و از میان می‌رود. 
توشه‌ای است که بنیةٌ روحی را استوار و پایدار 
می‌دارد. دلها را بر حقٌ و حقیقت نگاه می‌دارد. حقٌ و 
حقیقتی که وظائف و تکالیف آن بسی سخت و دشوار 
است. زیرا این توشه این دلها را به خداوندگار مهربان 
و نزدیک و پاسخگو و فریادرس پیوند می‌دهد. و بر 
دلها نسیم انس و الفت را وزان می‌کند بدان هنگام که 
دلها در وحشت و عزلت همچون جاهلیّت نامبارک و 
کینه توزی بسر می‌برند 
آیه در اینجا دو طرف روز را بیان می‌دارد که اوّل و 
آخر روز است. و بخشی از شب را بیان می‌نماید که 
نزدیک به شب مراد است. آیه بدین وسیله اوقات 
نمازهای واجب را بیان می‌دارد. بدون این که شمارة 
آنها را معیّن کرده باشد. عدد و وقت خاص هر نمازی 
به وسیل سنّت پیغمبر ی مقزّر و مشخص گردیده 
است. 
نص قرآن به دنبال فرمان به ادای نماز به گونة کامل و 
لازم خود. این چنین پیروی را می‌زند: 

ان نات یدمن لیات 6. 

بیگمان نیکیها (و از جمله نمازهای پنجگانه) بدیها را از 

میان می‌برد. 
این نص عام است و شامل هر نوع نیکی و خوبی 
می‌گردد. نماز از بزرگترین نیکیها و خوبیها است. و به 
طریق أَوْلیٰ مندرج در حکم آیه است. اما نه این که 
نماز تنها نیکی و حسنه‌ای باشد - همان‌گونه که برخی 
از مفسّران گفته‌اند که سیثه و بدی را بزداید و محو 
نماید: 

لک ذکُری للذکرین ). 

بیگمان در این (سفارشها و قانونهای آسمانی) اندرز و 

ارشاد کسانی است که پند می‌پذیرند و خدای را یاد 


مي‌کنند و به یاد می‌دارند. 
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جزء دوازدهم 
نماز در اصل خود یاد و یادآوری است. بدین جهت 
همچون پیروی با آن مناسبت دارد. استقامت نیاز به 
شکیبائی دارد. همچنین به انتظار مدت زمانی بودن تا 
سنّت خدا دربارة تکذیب‌کنندگان تحقّق یابد و پیاده 
گردد نیز نیاز به شکیبائی دارد. بدین خاطر است پیروی 
که بر فرمان به استقامت و بر چیزی که پیش از آن آمده 
است زده می‌شود. این چنین است: 

وآضب فان اله لا ُضیع جر المُخینین ). 

و (در برابر سختیهای چیزهائی که به تو دستور داده 

شده است) شکیبائی کن که خداوند پاداش نیکوکاران 

را ضائع نخواهد کرد (و رنج آنان را در دنیا و آ 

هدر نخواهد داد). 
استقامت نیکی است. به تمام و کمال خواندن نماز در 
اوقات خود نیکی است. شکیبائی بر نیرنگ تکذیب 
نیکی است ... خدا هم پاداش نیکوکاران را ضائع 
نمی‌کند و هدر نمی‌دهد. 
%# 
آنگاه روند قرآنی برای تکمیل حاشیه و پیرو 
برمی‌گردد به سوی جایگاه‌های هلاک و نابودی شهرها 
و آبادیها و مردمان آنجاها. نیم‌نگاهی می‌اندازد به این 
که اگر در میان همچون مردمانی خیرخواهان فرزانه‌ای 
بودند در پیشگاه خدا برای خویشتن خير و خوبی 
اندوخته می‌کردند و برجای می‌داشتند. برای نیل بدین 
امر دیگران را از فساد در زمین نهی می‌کردند و 
بسازمی‌داشتند. و جلو ستمگران را از ستمگری 
می‌گرفتند. آن وقت خدا این شهرها و آبادیها را ویران 
نمی‌نمود و ساکنان آنجاها را نابود و به عذاب 
ريشه کن‌کننده گرفتار نمی‌کرد. چه یزدان شهرها و 
آبادیها را ظالمانه گرفتار عذاب نمی‌سازد. وقتی که 
مردمان آنجاها اصلاحگر باشند. یعنی اصلاحگران 
آنجاها قدرت این را داشته باشند که در ميان ساکنان آن 
اقطار و دیار جلو ستمگری و تباهی را بگیرند. در آن 
شهرها و آبادیها گروه اندکی از مژمنان بودند. ولی 
هیچ‌گونه نفوذ و قدرتی نداشتند. خدا ایشان را نجات 


فی‌ظلال القرآن 
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داد در آنجاها گروه بسیشماری از افراد دارای 


5 7 ۳ 3 aE 
خوشگذران. و پیروان بدون چون و چرای ایشان وجود‎ 


داشتند. این بود که خدا شهرها و آبادیها و مردمان 
ستمگر آنجاها را نابود کرد: 
(فلولاکان من رون من قیلکم رب ی 
عن السا ف الأزض! اقلا من تین 
و بح نطو ثرا هرمن .و 
شاکان ریک یلک انفری بظم و لها 
6 
چرا E‏ در میان ملتهای (گذشتة) پیش از 
شما فرزانگانی باشند که از فساد در زمین نهی کنند (تا 
دیگران را از گرفتار آمدن به عذاب و نابود شدن رهائی 
بخشند؟) مگر مردمان کمی که (به وظیفۀ امر به 
معروف و نهی از منکر عمل کردند و) ما نجاتشان 
دادیم. و (امّا در همان حال) کافرانی می‌زیستند که از 
خوشگذرانی و تنم و تلذذی پیروی می‌کردند که آنان 
را مفرور و فاسد کرده بود» و داثماً گناه می‌ورزیدند (و 
هیچ‌وقت به دعوت پیغمبران و خیرخواهان گوش 
نمی‌دادند و از فساد و تباهی دست نمی‌کشیدند. سنّت و 
عادت) پروردگارت چنین نبوده است که شهرها و 
آبادیها را ستمگرانه ویران کف در حالی که ساکنان 
آنجاها (متمشک به حقّ و ملتزم به فضائل بوده و) در 
خد اسان خا کر در کر ر وا 
این اشاره پرده برمی‌دارد از سنت و قانونی از سنتها و 
قانونهای یزدان که جاری و ساری در میان متها است. 
ملّتی که فساد و تباهی در میان ایشان به سبب بنده 
گرداندن مردمان برای غیر یزدان به شکلی از اشکال 
رائج می‌گردد. و کسانی در آن میان پیدا می‌شوند و 
برای دفع همچون تباهی و فسادی به پا می‌خیزند و به 
تلاش می‌ایستند. این چنین تفن نجات پیدا می‌کند. و 
خدا آن را به عذاب و هلاک گرفتار نمی‌سازد. ملّتی که 
ستمگران در میانشان به ستم می‌پردازند. و تباهکاران 
به تباهی می‌نشینند. و کسانی هم در این میان پیدا 
نمی‌شوند که برای دفع ظلم و فساد برخیزند و به تلاش 
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مق 


۹۷۹ 
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ایا سای يم ان بدا مش نو که اس 
بیداد و تباهی را زشت و ناپسند بشمارند. ولی نیرو و 
توانی آن چنانی ندارند که واقعیّت زندگی تباه شده را 
دریابند و در آن تأثیر یگذارند. در حق چنین ملتی سنّت 
و قانون خدا اجراء و روان می‌شود و دامنگیرش 
می‌گردد. یا نابود و ریشه کن می‌شود و برمی‌افتد. و یا 
دچار فروپاشی یا پریشانی و نابسامانی می‌گردد. 
بنابراین. کسانی که مردمان را به سوی ربوبیّت خدای 
یگانه دعوت می‌کنند. و در اصلاح شام تفن ان 
از تباهی و فسادی می‌کوشند که به سبب پرستش کردن 
غیرخدا و کرنش بردن برای دیگران پدید اه اسشت: 
این‌گونه کسانی دروازه‌بان امن و امان متها و جامعه‌ها 
هستند. از همین‌جا ارزش مبارزه رزمندگان در راه 
استقرار ربوبیّت خدای یگانة جهان, و ایستادگان در 
مقابل ستم و تباهی به هر شکلی از اشکال که هست. 
نمودار و پدیدار می‌گردد ... این‌گونه کسانی نه‌تنها 
وظیفهٌ خود را در برابر پروردگار و آئین خود انجام 
می‌دهند. بلکه از این راه مانع آن می‌شوند که ملتها و 
جامعه‌های ایشان دچار خشم خدا شوند و سزاوار 
عذاب و هلاک گردند. 

‌ 

ا و ا تالا رفرنن انک که ااا ا 
یکدیگر دارند. دسته‌ای راه هدایت می‌پویند. و گروهی 
به راه ضلالت می‌روند. دخالت مستقیم و قانون خدا در 
رویکرد بندگان بدین جهت و یا آن جهت: 


1 وم وم ر‎ sf 
إو و شاء ربک معل آلناس أَمَّة واحدة. و لا‎ 
ا ا ایور رد و س‎ 
یزالون ختلفین إلا من رَحم ریک -و لذلک‎ 
۰ رر‎ ٤ موی زر هواس رو‎ 

پم. و تمت كلمَة ریک لاملان جهنم من الجنة و 


آلناس أحمعن ). 

(ای پیغمبری که آزمند بر ایمان آوردن قوم خود و 
متأشف بر روی‌گردانی ایشان از دعوت آسمانی 
هستی! بدان که) اگر پروردگارت می‌خواست مردمان 
را (همچون فرشتگان در یک مسیر و بر یک برنامه قرار 


می‌داد و) ملّت واحدی می‌کرد (و پیرو آئین یگانه‌ای 
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مب 


می‌نمود. و آنان در مادیات و در معنویّات و در انتخاب 


راه حق یا راه باطل اختیار و اختلافی نمی‌داشتند. آن 
وقت جهان به گونة دیگری درمی‌آمد) ولی (خدا 
مردمان را مختار و با اراده آفریده و) آنان هميشه (در 
همه چیز, حتی در گزینش دين و اصول عقائد آن) 
متفاوت خواهند ماند. (مردمان بنا به اختلاف استعداد. 
در همه چیز حتی در دینی که خدا برای آنان فرستاده 
است متفاوت می‌مانند) مگر کسانی که خدا بدیشان 
رحم کرده باشد (و در پرتو لطف او بر احکام قطعی 
الّلالة کتاب خدا متفق بوده, هرچند در فهم معنی ظتَّیَ 
الدلالة آن که منوط به اچتهاد است. اختلاف داشته 
باشند) و خداوند برای همین (اختلاف و تحقق اراده و 
رحمت) ایشان را آفریده است. و سخن پروردگار تو بر 
این رفته است که: دوزخ را از جملگی جنیها و انسانهای 
(پیرو نفس امّاره و اهریمن مکاره) پر می‌کنم. 
اگر خدا می‌خواست جملگی مردمان را بر یک روال 
می‌آفرید. و همگان را با استعداد یکسان به جهان 
می‌آورد ... همه مردمان نسخه‌های مکژری می‌شدند و 
هیچ‌گونه تفاوت و تباین و جدائی و دگرگونی با یکدیگر 
نمی‌داشتند. این هم سرشت این زندگی مقذّر و مقرّر بر 
روی زمین نیست. و با سرشت این آفریده انسان نامی 
نمی‌خواند که خدا او را در زمین خلافت بخشیده است 
و جانشین کرده است. 
خدا خواسته است که ایسن آفریده انسان نام دارای 
استعدادات و تمایلات و رویکردها و گرایشهای 
گوناگون و جوراجوری باشد. و خدا به آدمی قدرت آن 
را بخشیده است که آزادانه راه خود را انتخاب نماید. و 
به اختیار خود جهتگیری کند. و جوابگوی این انتخاب و 
اختیار باشد. و بار مسوّولیّت اعمال و اقوال و افکار 
خویش را بر دوش کشد,» و خدا در برابر گزینش هدایت 
یا ضلالت بدو پاداش و پادافره دهد ... سنّت و قانون 
خا جن افتضتاه کرد اتو مقت و آزاد: خدا بز 
این بوده و بر این رفته است. آن کس که هدایت را 
انتخاب می‌کند. و آن کس که ضلالت را اختیار می‌کند. 
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عملکرد هر دو تای آنان برابر ستّت و قانون ساری و 
جاری یزدان دربارة بندگانش بوده است. و موافق و 
مطابق با مشیّت و ارادهٌ ایزد سبحان صورت پذیرفته 
است. چرا که آفریدگار جهان خو استه است که انسان 
حق اختیار و انتخاب را داشته باشد. و جزا و سزای راه 
و روشی راکه برگزیده است دریافت دارد. 

خدای مئان چنین خواسته است که انسانها یک سل 
نشوند. این یک ملّت نبودن هم می‌طلبد که با یکدیگر 
تفاوت و جدائی داشته باشند و جوراجور و گوناگون 
شوند. این اختلاف و افتراق گاهی به اصول عقیده هم 
سر می‌کشد -مگر آنان که رحمت خدا ایشان را دریابد 
و دربرشان گیرد - و آنان کسانیند که به حقّ و حقیقت 
دسترسی پیدا کرده‌انند - حقّ و حقیقت نیز تعدد و 
چندگانگی ندارند - این چنین انسانهائی در اصول 
عقیده متفق می‌شوند و اتفاق نظر پیدا می‌کنند. این هم 
این را نش نمی کند که آیشان با کبهانمقارت پوووو 
دوگانگی و جدائی دارند: 

طرف مقابلی را این نص برای راه یافتگان ذکر کرده 


است: 
بر کہ ار ر رل 
شین 


و سخن پروردگار تو بر این رفته است که: دوزخ را از 
جملگی جیها و انسانهای (پيرو نفس اماره و اهریمن 
مکاره) پر می‌کنم. 
چنین فهم و درک می‌گردد کسانی که در حقٌ و حقیقت 
به هم می‌رسند. و رحمت خدا ایشان را دربر می‌گيرد. 
آنان سرنوشت دیگری و جایگاه جداگانه‌ای دارند که 
بهشت است و بهشت از ایشان پر می‌گردد. همان‌گونه 
که دوزخ از گمراهان مقابل اهل حقّ و حقیقت پر 
می‌گردد. گمراهانی که دارای گروه‌ها و دسته‌های باطل 
گوناگون. و برنامه‌های فراوان گمراه و گمراهساز 
هستند. 
ز 
سخن بازپسین در این سوره خطاب به پیغمبر ل 


ON‏ سب 


سٍِ_ 
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است و دربار؛ فلسفهٌ روایت داستانها به‌ویژه برای او و 
به طور عام برای مومنان است. کسانی که ایمان 
نمی‌آورند پیغمبر واپسین سخن خود را با ایشان 
بگوید. و قاطعانه با آنان قطع رابطه کند. و ایشان را به 
چیزی واگذارد که نهان در پس پردهٌ غیب است و در 
انتظارشان است. آن‌گاه رهنمود می‌شود که خدا را 
بپرستد و بر او توکل کند. و بگذارد قوم او هر کاری را 
که می‌خواهند بکنند: 


وس 


لتق علیک من نم سل منت بي 
وادکت. و جا کف وال و مهو ذفری 
إلشؤمنين. و ل لذي تون توا عل 
مکاتیکم إا عایلون. وآنتظروا إا مُنتَظرّون. و 
یب ارات لرْضٍ ,واه برجم الم رک 
تايذ و وکل عليه و ما ریک بفافل عا 
عون . 

این همه از اخبار پیفمبران بر تو فرو می‌خوانیم؛ کل 
برای این است که بدان دلت را برجای و استوار بداریم 
(و در برابر مشکلات تبلیغ رسالت. آن را تقویت نمائیم). 
برای تو در ضمن این (سوره و اخبار مذکور در آن. 
بیان) حقّ آمده است (همان حقی که پیغمبران دیگران را 
بدان می‌خواندند) و برای ممنان پند و یادآوری مهمّی 
ذکر شده است (که می‌توانند همچون ایمانداران پیشین 
از آن سود جویند و راه سعادت پویند). بگو به کسانی 
که ایمان نمی‌آورند: هرچه در قدرت دارید بکنید (و در 
راه خود بروید) که ما نیز آنچه می‌توانیم می‌کنیم (و در 
راه خود می‌رویم» ولی بدانید سرانجام شما شکست و 
بدیختی» و عاقبت ما پیروزی و خوشبختی است). و 
چشم به راه باشید (که به ما چه چیز می‌رسد از آنچه 
فکر می‌کنید که می‌رسد) و ما هم چشم به راه هستیم 
(که برابر وعد خداء دعوت آسمانی پیروز و اسلام بر 
شما و بر همۀ دشمنان دین غلبه کند. آگاهی از) غیب 
آسمانها و زمین ویژه خدا است. و کارها یکسره بدو 
برمی‌گردد (و امور جهان به فرمان او می‌چرخد)» پس 


او را بپرست و بر او تکیه کن و (بدان که) پروردگارت 
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از چیزهائی که می‌کنید بی خبر نیست. و فل دی یرون :أعْمَلوا على مکانتکم | إا 


خدا پاداش پیغمبر لب را بدهاد چه مشکلاتی که از 
سوی قوم خود می‌دیده است! و چه اندازه انحرافات 
درونها و کجروی انسانها را مشاهده کرده است! و چه 
مقدار بارهای سنگین دعوت را بر دوش خود حمل 
و کژراهه‌رویها و 
سنگینیها را دیده است که به دلداری و غمزدائی 
پروردگارش نیاز پیدا نموده است و لازم آمده است که 


نموده است. آن اندازه دشواریها 


آفریدگارش او را ثابت‌قدم و استوار بدارد. در عین 


0 بوده و به خداوندگار خود 


اطمینان و توکل:داشته است 
و کلاتص تیک نآ رل انیت به 
فوادک ). 


این همه از اخبار پیفمبران بر تو فرومی‌خوانیم. كلا 
برای این است که بدان دلت را برجای و استوار بداریم. 
و جاءک نف هذه الق ). 
برای تو در ضمن این (سوره و اخبار مذکور در آن. 
بیان) حقّ آمده است (همان حقی که پیغمبران دیگران را 
بدان می‌خواندند). 
یعنی در این سوره. حق و حقیقت دعوت. داستانهای 
پیغمبران. سنتها و قانونهای یزدان. و تصدیق مزده و 
بشارت» و راست بودن و تهدید کردن و بیم دادن, آمده 
است. 
و مَوعظَة و ذكرى للْمُومنين 4. 
و برای مؤمنان پند و اندرز و یاد و یادآوری مهمّی ذکر 
شده است (که می‌توانند همچون ایمانداران پیشین از 
آن سود چویند و راه سعادت پویند). 
این سوره آنان را با چیزهائی که بر سر مردمان نسلهای 
گذشته آمده است پند و اندرز می‌دهد. و ایشان را 
متوجّه ستنها و قانونهای یزدان می‌کند. و به یاد اوامر و 
نواهی خدا می‌اندازد. 
کسانی که پس از این ایمان نیاورند. دیگر اندرز و یاد 
و یادآوری برای ایشان نیست. بلکه با آنان قاطعانه 
قطع رابطه می‌گردد: 


غاملون وأنتظرواإنا مُنْتظرّون 4. 

بگو به کسانی که ایمان نمی‌آورند: هرچه در قدرت 

دارید بکنید (و در راه خود بروید) که ما نیز آنچه 

می‌توانیم می‌کنيم (و در راه خود می‌رویم. ولی بدانید 

سرانجام شما شکست و بدبختی, و عاقبت ما پیروزی 

و خوشبختی است). و چشم به راه باشید (که به ما چه 

چیز می‌رسد از آنچه فکر می‌کنید که می‌رسد) و ما هم 

چشم به راه هستیم (که برابر وعدۀ خداء دعوت آسمانی 

پیروز و اسلام بر شما و بر همة دشمنان دین غلبه کند. 
این خی اس که ی ونان ا ین که 
در این سوره داستان ایشان آمده است آن را بسه قوم 
خود گفته است و به ترک ایشان گفته است و آنان را به 
سرنوشتی واگذار کرده است که در انتظارشان بوده 
اش آنچه در انتظارشان بوده است در پس پردهٌ 
غیب یزدان نهان بوده است: 

«ر لغب سوت و الأزض ). 

(آگاهی از) غیب آسمانها و زمین وی خدا است. 
کارها یکسره بدو برمی‌گردد. هم کار تو و هم کار 
مومنان. و هم کار کسانی که ایمان نمی آورند. و هم کار 
و بار این آفریدگان همه آنچه در دل غیب او نهان و 
پنهان است. و آنچه در آینده خواهد بود و خواهد شد: 

قاع 

شا اورا برشت 
چه تنها او شایان پرستش کردن» و برای او کرنش بردن 
است. 

و ول یه 4. 

و بر او تکیه کن. 
زیرا ولی و نصیر و یاور و مددکار او است و بس. او 
آگاه از هر آن چیزی است که می‌کنید چه خوب باشد و 
چه بد. و سزا و جزای کسی ضائع نمی‌شود و هدر 
نمی‌رود: 
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9 عا 
و ما بغافل عا عون ). 
و (بدان نک پروردگارت از چیزهائی که می‌کنید بی‌خبر 
تدست. 


% 
بدین منوال و بر این روال این سوره با تسوحید در 
عبادت, و توبه و پشیمانی و برگشت به یزدان در پایان 
ها تس ا ی و 
تنها توجه و روی کردن به خداء و درنهایت گشت و 
گذار. برگشتن بدو آغاز گردیده بود. این کار بعد از 
گشت و گذار زیاد در آفاق و اقطار جهان, و فرورفتن 
به ژرفاهای درون و دور زدن در لابلای اعصار و 

قرون» صورت پذیرفته است. 

بدین‌گونه زیبائی هماهنگی هنری در آغاز و در انجام 
به همدیگر می‌رسد. و در همنواشی میان داستانها و 
روند قرآنی به چشم می‌خورد. با ظرافت دیدگاه و 
انديشه و رویکردی که به تمام و کمال در این قرآن 
موجود است. اگر قرآن از سوی غير یزدان جهان 
می‌آمد. مردمان در آن اختلاف فراوان و ضدٌ و نقیض 
بسیاری را پیدا می‌کردند. 

# 
گذشته از این مطالب و مقاصدی که بیان گردید. کسی 
که روند این سوره را به تمام و کمال پژوهش کند. بلکه 
روند همه قرآن مکی را بررسی کند. دریافت خواهد 
کرد که خط سیر اصلی استوار و فراخ و ژرفی وجود 
دارد. و این سوره بر آن می‌رود و بدان تکیه می‌کند. و 
همان محوری است که پیرامون آن می‌چرخد. و همه 
خير سیرهای دیگر بدان برمی‌گردند. و همه بندها و 
تارها نیز بدان می‌پیوندند ... این محور خط سیر عقیده 
است. محوری است که این آئین به‌طور کلّی بر آن تکیه 
می‌کند ... این محور, محور عقیده است. محوری است 
که این برنامةٌ یزدانی که برای زندگی انسانها است 

اندک و بیش و جزء و کل آن دور آن می‌چرخد. 
ما در پیرو اجمالی این سوره نیاز خواهیم داشت ت به این 
که باز هم توقّفهای مختصری در برابر این خط سیر و 


فی‌ظلال القرآن 
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در برابر این محور داشته باشیم -همان‌گونه که در روند 
سوره پیدا است - در کنار برخی از آنها قبلاً توقفهای 
کوتاهی و نگاه‌های گذرانی داشته‌ايم. ولی در هر 
صورت در این پیرو اجمالی به نگرش و بازبینی نیاز 
پیدا خواهیم کرد. تا جزئیّات این پیرو واپسین به 
یکدیگر ارتباط حاصل کند و پیوند بخورد: 
¢ 
حقیقت نخستینی که در سراسر سوره پیدا و نمایان است 
.... چه در دیباچۀ سوره که مضمون کتابی را بیان می‌کند 
که همراه با محمد اش فرستاده شده است. و چه در 
داستانی که خط سیر جنبش عقیدۂ اسلامی را در طول 
تاریخ بیان می‌کند. و چه در پیرو پایانی که 
پیغمبر یش را برای رویاروئی با مشرکانی رهنمود 
می‌کند و از او خواسته می‌شود که با نتائج حاصله از 
این داستانها و از مضمون کتابی که در نهایت برای 
ایشان آمده است به پیکارشان رود ... حقیقت نخستینی 
که در سراسر سوره پیدا و نمایان است» تمرکز بر فرمان 
به عبادت یزدان یگانه» و نهی از عبادت غیر او است ... 
و همچنین بیان این است که همچون چیزی همه دين 
است ... آنگاه استوار و پایدار کردن وعد و وعید. و 
حساب و کتاب و سزا و جزاء و عقاب و عذاب. بر این 
بنیاد یگانة کسترده فراگیر است ... همان‌گونه که در 
دیباچة سوره گفتیم و در موارد متعد تفسیر آن بیان 
داشتیم. 
آنچه می‌ماند در اینجا این است پیش از هر چیز شیو 
برنامة قرآنی در بیان این حقیقت را و ارزش این شیوه 
را روشن گردانیم: 
حقیقت توحید عبادت یزدان, در دو گفتار این چنين 
است: 

یا قوم وال ما کم من له ی یره ... 6. 

ای قوم من! خدا را بپرستید (و بدانید که) جز او معبودی 
ندارید. (هود/۵۰ و ۶۵و ۸۴) 
اڈ تقبدوا لا اه ّى کم من لذي و بش 


۳ 
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(ای پیغمبر! بدیشان بگو:) این که جز خدا را نپرستید. 

بیگمان من از سوی خدا بیم‌دهندۀ (کافران به عذاب 

دوزخ) و مژده‌دهندة (مومنان به نعمت بهشت) هستم. 

(هود/۳) 

اختلاف این دو گفتار روشن است» یکی به صورت اس 
و دیگری به شکل نهی آمده است ... آیا مسدلول و 
منهوم آن دو یکی است؟ ... مدلول و مفهوم گفتار 
نخستین. امر به عبادت یزدان است. و بیان می‌دارد 
معبودی که پرستیده شود جز یزدان در میان نیست ... 
مدلول و مفهوم گفتار دوم نهی از عبادتِ جز یزدان 
اس 
مدلول و مفهوم دوم» مقتضی مدلول و مفهوم نخست 
است ... ولیکن اوّلی «منطوق» و گویا است. و دومی 
«مفهوم» و برداشت ... حکمت خدا در بیان این حقیقت 
بزرگ مقتضی این بوده است که در نهی از عبادتِ 
غیرخدا, به مفهوم بسنده نشود. و بیان این نهی از راه 
منطوق گویای مستقلّی باشد. هرچند که درضمن امر 
اول مفهوم و معلوم است! 
این سخن ما را متوجه اشارة ژرفی به ارزش چنین 
حقیقت بزرگی می‌سازد. و سنگینی آن را در ترازوی 
یزدان سبحان می‌نمایاند. به گونه‌ای که سزاوار است به 
مفهوم ضمنی امر به عبادت یزدان, و به بیان این که 
معبودی جز او وجود ندارد تا پرستیده شود بسنده 
نگردد. بلکه نهی از عبادتِ جز خدا در منطوق گویای 
مستقلی بیابد که متضمن نهی مستقیم بوده اما نه با 
مفهوم ضمنی باشد و نو با مقتضی لازم! 
همچنین شیوة برنامة قرانی در بیان این حقیقت با هر دو 
جنبهٌ آن که عبادت یزدان, و عدم عبادت دیگران است» 
به ما چنین می‌فهماند: انسان نیاز به نص قاطعی با دو 
بخش این حقيقت به‌طور یکسان دارد. در کنار آن هم 
نباید به امر به عبادت یزدان, و بیان این که جز او هیچ 
معبودی نیست بسنده کرد. بلکه باید نهی صریح از 
عبادتِ جز او را به مفهوم ضمنی امر به عبادتِ خدای 


یگانه افزود ... زیرا زمانی خواهد آمد که مردمان خدا 


م2 جلد سوم 
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را انکار نمی‌کنند. و به ترک عبادت خدا هم نمی‌گویند. 
ولی آنان با 
شرک می‌افتند و انباز می‌ورزند. و گمان هم می‌برند که 
ایشان مسلمانند! 


بدین جهت است که تعبیر قرآنی دربار حقیقت توحید. 


وجود این جز او را با او می‌پرستند. و به 


یکجا به صورت امر و به صورت نهی آمده است» تا 
یکی دیگری را تأکید کند. تأکیدی که با آن سوراخ و 
سنبه‌ای نماند و شرک از آنجا نتواند به شکلی از 
اشکال فراوانی که دارد نفوذ کند. 
همچون چیزی, در تعبیر قرآنی در جاهای مختلفی 
تکرار گردیده است. این هم نمونه‌هائی از آن در این 
سوره و در سوره‌هاي دیگر است: 
١‏ (ال کاب آخکن آيائ تم فطل من دن 
a‏ عدوا لا اه ی کم مه تذیژو 
کک (این قرآن) کتاب بزرگواری است که 
(توسط خدا) منظم و محکم گردیده است (و 
لذا تناقض و خلل بدان راه ندارد) و نیز آیات آن از سوی 
خداوند (جهان) شرح و بیان شده است که هم حکیم 


است و هم آگاه (و کارهایش از روی کاردانی و 


آیه‌های آن 


فرزانگی انجام می‌پذیرد. ای پیغمبر! بدیشان بگو:) این 
که جز خدارا نپرستید. بیگمان من از سوی خدا 
بيم‌دهندة (کافران به عذاب دوزخ) و مژده‌دهندة 
یت ی وس ی (هود/۱ و ۲) 
و لد رسلا نوحاً إلى قومه: ی کم نذیر 
مین آلا تغبدوا إل ان نی ات عَلَيكُم عذاب 


(همان گونه که تو را به پیش قومت فرستاده‌ایم و 
گروهی به دشمنانگی و سرکشی پرداختند) نوح را (هم) 
به پیش قومش فرستادیم (و او بدیشان گفت:) من 
بیم‌دهنده (شما از عذاب خدا و) بیانگر (راه نجات) برای 
شما می‌باشم. (همچنین بدیشان گفت:) جز الله (یعنی 
خدای واحد یکتا) را نپرستید. بیگمان من از عذاب روز 


پررنج (قیامت) بر شما می تر سم. (مود/۲۵ و ۲۶) 
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۳- وال عادا خا خاهم و مر دا فا : یاقوم أعندوااله دارد. و برای نگاهداری آن در احساس و در انديشه‌اش 

Gta 9‏ و مهو مر ۳ ۳ 
اکم من اله غیره إن نتر الا مرون 4. از هرگونه شک و شبهه‌ای و از هر نوع تاریکی و 


(مابه عنوان پیغمبر) هود را به سوی قوم عاد 
فرستادیم که از خودشان بود. (هود بدیشان) گفت: ای 
قوم میا خر منشة که حر ای موی شا ریسا 
(که به خدایان متعذدی معتقدید» در اڏعای خود) 
دروغگویانی بیش نیستید. e‏ 
و فا ال لا تخدوا ین آنتين. ماهر إل 
واحد. ایا قازهیُون 4. 
خدا گفته است که دو معبود دوگانه برای خود 
برنگزینید. بلکه خدا معبود یگانه‌ای است (که منم 
آفریدگار کائناتم) و تنها و تنها از من بترسید و بس. 
(نحل/۵۱) 
۵ -(و ماکان براهي و یار لاتضرانا .و لکن 
کان خنیفاًمسلمً و ماکان ین ال رن ). 
ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی, ولیکن (از ادیان 
باطله بیزار و منصرف و) بر (دین) حقّ و منقاد (فرمان) 
خدا بود. و از زمره مشرکان (و کافرانی چون قریش و 
همگنان ایشان) نبود. (آل‌عمران /۶۷) 
9-7 وت جهی لّذي فطر آلتباوات 
و فا وه این ار 
بیگمان من رو به سوی کسی می‌کنم که آسمانها و 
زمین را آفریده است. و من (از هر راهی جز راه او) 
بکتاوم و از زنر مشر گان تیستم, (pil)‏ 
این برنامة مستمرٌ و پیاپی تعبیر قرآنی راجع به حقیقت 
توحید است. بدون شک مفهوم و معنی وید خود را 
دارد. چه در جلوه گر ساختن ارج و ارزش این حقیقت. و 
چه در روشن ساختن ستبری و سترگی‌ای که این حقیقت 
می‌طلبد که در هر جانبی از جوانب آن به مفهومهای 
ضمنی و به مقتضیّات لازمه تکیه نشود و حواله داده 
نشود. بلکه قرآن در هر جانبی از جوانب آن نص صریح 
و گویا دارد. همچنین در راهیابی انسان با سرشتی که 
دارد به رهنمود این شیوهٌ گفتار بر دانش ایزد کردگار. و 
به سیب نیازی که انسان به بیان همچون حقیقت بزرگی 


ابهامی, ضرورت دارد تعبیر دقیق و روشنی دربارهٌ آن 
گفته شود. بدان منوال و بر آن روالی که قبلاً گذشت 
منوال و روالی که قصد و عمد در آن آشکار شود و 
جلوه‌گر آید 
است. خدا بهتر از هر کسی آگاه از حال آفریدگان خود 
ار تن ما آ اه انگ: 

در مقابل مدلول و مفهوم اصطلاح «عبادت» می‌ایستیم 
اصطلاحی که در این سوره. و در سراسر قران آمده 


... خدا دارای پند و اندرز رساو بسنده 


است. تا ما آنچه را که در فراسوی تمرکز بر امر به 
عبادت خدای یگانه, و نهی از عبادت غیرخدای یگانه 
نهفته است دريابيم. و خوب بدانیم که در فراسوی 
عنایت موجود در تعبیر از دو بخش این حقیقت با ن 
صریح و گویاء و در عدم اکتفاء به دلالت ضمنی مفهوم. 
واقعاً چه حکمت و فلسفه‌ای و جود دارد. 

قبلاً در لابلای پیرو بر داستان هود و قوم او - در این 
سوره - روشن کردیم که مدلول و مفهوم اصطلاح 
«عبادت» چیست. اصطلاحی که سزاوار این همه بر آن 
تکیه کردن و این همه بدان ععنایت نسمودن می‌گردد. 
همان‌گونه هم شایان این می‌شود که کاروان پیغمبران 
بزرگوار این همه تلاش و رنج برای آن بکشند. و 
دعوت‌کنندگان به سوی خدای یگانه در طول تاریخ 
برای تبلیغ عبادتِ او این همه عذاب و درد بچشند ۱1 
هم‌اینک بر آن پیرو برخی از نگرشها را می‌افزائیم 
استعمال اصطلاح «عبادات» بر شعائر و مراسم ائینی و 
بر عملکردی که میان بنده و خدا صورت می‌پذیرد. و 
در مقابل آن اصطلاح «معاملات» اطلاق می‌شود بر 
عملکردی که میان خود مردمان انجام می‌گیرد. این 
اصطلاحات در زمان نزول قرآن مجید نبوده است و 
بعدها رواج پیدا کرده است. و این تقسیم‌بندی در دوره 


نخستین اسلام معروف و مشهور نبوده است. 


۱- مراجعه شود به جزء دوازدهم صفحات ۶۳۷-۶۳۱ 


سورۀ هود آیات ۱۰۰-۱۲۳ 


جزء دوازدهم 
قبلاً در کتاب «خصائص‌التصور الاسلامی و مقوّماته» 
مقداری درباره تاریخ این مسأله نوشته‌ايم. بندها و 
بخشهائی را از آن گلچین می‌نمائيم: 

«تقسیم فعالیتهای انسان به «عبادات» و «معاملات» 
مساله‌ای است نوخاسته که پس از تدوین «فقه» به 
وجود آمده است. با آن که در آغاز مقصود از این کار 
یک تقسیم «فنی» بوده است که قالب تاليف علمی 
است. ولی متأشفانه بعدها آثار بدی در جهان‌بینی و 
سپس بعد از مدّت زمانی در تمام حیات اسلامی از 
خود باقی گذاشته است. چرا که در انديشه مردمان چنین 
نقش بست که صفت «عبادت» به نوع اول فعالیها 
اختصاص دارد. و «فقه عبادات» مشتمل بر آن است. در 
صورتی که صفت «عبادات» نسبت به فعالیتهای دستةٌ 
دوم که «فقه معاملات» شامل آن می‌گردد جاری و 
صادق نیست! این اعتقاد بدون شک تحریف جهان‌بینی 
اسلامی است. و انحراف همه جانبه‌ای در زندگی جامعةٌ 
اسلامی به دنبال دارد. 

در جهان‌بینی اسلامی یک فقالیّت اسلامی یافته 
نمی‌شود که معنی «عبادت» بر آن منطبق نگردد. و یا 
پیاده کردن این صفت در آن منظور و مقصود نباشد. 
برنامةٌ اسلامی سراسر آن از آغاز تا انجام هدفش پیاده 
کردن معنی عبادت است. 

در برنامة اسلامی, حقوق اساسی, و حقوق مالی, و 
قوانین جزائی. و قوانین مدنی, و قوانین خانواده, و 
سائر قوانینی که این برنامه آنها را دربر دارد. هدفی جز 
پیاده کردن معنی «عبادت» در زندگی انسان ندارند ... 
فقالیتهای انسانی هم بدین صفت متصف نمی‌گردد و 
این هدف را پیاده نمی‌کند - هدفی که قرآن آن را هدف 
وجود انسانی می‌شمارد - مگر آن‌گاه که این فعالیتها 
مطابق پرتامة خدانی انجام بد یرد بذین وسیله ات که 
الوهیّت منحصر به یزدان سبحان می‌گردد. و به بندگی 
یکانه او اعتراف می‌شود بر در غیر این صورت بیرون 
رفتن از عبادت صورت می‌پذیرد» چون بیرون رفتن از 


۰ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۰ ۳ tê. 
بندگی صورت پذیرفته است یعنی بیرون رفتن از هدف‎ 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 


وجود انسانی است بدان‌گونه که خدا خواسته است! و 
آن هم بیرون رفتن از آئین یزدان بشمار است! 

انواع فقالیتهائی که فقهاء نام «عبادات» بدانها داده‌اند. 
به ویژه بدین صفتی که با مفهوم جهان‌بینی اسلامی 
نمی‌خواند - وقتی که در قرآن به موارد آن مراجعه 
می‌گردد - حقیقت برجسته و آشکاری جلوه گر می‌شود 
و نباید آن را از یاد برد. این بخش جدا و برکنار از 
انواع فقالیتهای دیگری نیست که نام «معاملات» بدانها 
داده‌اند ... بلکه هم این و هم آن در روند قرآنی به 
یکدیگر مرتبط هستند. و در برنامهٌ رهنمود اسلامی با 
همدیگر پیوند خورده‌اند چرا که این بسان آن, بخشی از 
برنامة «عبادت» است. عبادت که هدف وجود انسانی 
است» و معنی بندگی را تحقّق می‌بخشد. و معنی 
انحصار یزدان سبحان به الوهیّت را پیاده می‌کند. 

این تقسیم‌بندی - به مرور زمان - به برخی از مردمان 
چسنین فهمانده است که آنان با انجام فقالیتهای 
«عبادات» نام برابر احکام اسلام. می‌توانند «مسلمان» 
ان این هرچند هم همه فعالیتهای «معاملات» را 
طبق برنامةٌ دیگری انجام دهند!.. آنان قوانین معاملات 
را از یزدان سبحان دریافت نمی‌دارند. و بلکه آنها را از 
خدای دیگری دریافت می‌دارند!.. این خدای دروغین 
برای ایشان دربار؛ امور زندگی چیزی را مقرر می‌دارد 
که یزدان جهان بدان اجازه نداده است! 

ایسن گمان بزرگی است. چه اسلام وحدتی است 
ناگسیختنی و جداناشدنی. هرکس که اسلام را به دو 
بخش تقسیم کند - بدین شیوه‌ای که گذشت - چنین 
کسی از این وحدت بیرون می‌رود. يا به تعبیر دیگری: 
از این آئین بیرون می‌رود. 

این حقیقت بزرگی است و هر مسلمانی که می‌خواهد 
اسلام خود را پیاده و محتّق کند و مسلمان بودن خویش 
را اثبات نماید. و در عین حال می‌خواهد هدف وجود 
انسانی خویشتن را تحقق بخشد. باید که بدان گوش دل 


سور هود آیات ۱۰۰-۱۲۳ 


جزء دوازدهم 
فرادهد».(۱) 
هم اینک بدین بندها و بخشها چیزی را می‌افزائيم که 
قبلاً در این جزء گفته‌ايم. آن چیز این است که یک 
انسان عرب وقتی که برای نخستین بار مخاطب این 
قرآن می‌گردید. و به انجام آن دستور داده می‌شد. 
مدلول و مفهوم این واژه. منحصر به ادای شعائر و 
مراسم پرستشی و بندگی نمی‌گردید ... بلکه روزی که 
در مکّه برای نخستین بار با قرآن مخاطب می‌گردید. 
هنوز شعائر و مراسم پرستشی و بندگی واجب نگردیده 
بود! آنچه یک فرد عرب وقتی که مخاطب قرآن واقع 
می‌گردید می‌فهمید این بود که هدف این واژه «کرنش» 
بردن برای خدای یگانه و «پرستش» او در همه چیز و 
در همه کار و کرنش نبردن برای غیر خدا و پسرستش 
نکردن جز او در تمام امور و شون زندگی است. 
پیغمبر خدا یبش «عبادت» را با نض فرموده‌های خود 
تفسیر نمود و آن را «اتباع» و پیروی معنی کرد و شعاثر 
و مراسم پرستشی و بندگی ننامید. در آن حال که برای 
عدی پسر حاتم دربارهٌ بهودیان و مسیحیان تسوضیح 
می‌داد و ايشان را پرستشگر احبار و رهبان. یعنی 
پیشوایان دینی. ودی و مسین قلدداد می فر مود: 
(بلی. 1 و نم ارام و حرش لیم الالء 
فاتبعوشم. لک عباد تم [یاهم). 
بلی (که‌احبار و رهبان خود را خدایان خویش 
می‌کر ده‌اند). پیشوایان آئینی ایشان برای آنان حرام را 
حلال» و حلال را حرام می‌کرده‌اند و آنان هم از ایشان 
پیروی می‌نموده‌اند» و این کار پرستش یهودیان و 
مسیحیان برای احبار و رهبان خودشان بشمار است. 
واژهُ «عبادت» بر «شعائر و مراسم پرستشی و بندگی» 
اطلاق گردیده است بدان خاطر که عبادت شکلی از 
اشکال کرنش بردن برای خدا و پرستش او در کاری از 
کارها است. شکلی است که مدلول و مفهوم عبادت را 
به‌طور کی فرانمی‌گیرد و بیانگر همه مدلولها و 
مفهومهای آن نسمی‌شود. بلکه عبادت شاخه‌ای از 


شاخه‌های کرنش بردن و پرستش نمودن یزدان است نه 


۹۸۹ 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
تنه و همه جیز آن!.. 
چ 
قبلاً در این جزء گفته‌ایم: «واقعیّت این است اگر حقیقت 
عبادت تنها شعائر و مراسم 
همه کاروانیان بزرگوار پیغمبران و پیغمبريها برای آن 
بيایند. سزاوار این نبود که این همه تلاشها و کوششهای 
رنج آور و طاقت‌فرسای پیغمبران - صَلوات اله و 
سَلامه هم -صرف آن گردد. سزاوار این نبود که این 
همه شکنجه و عذاب و این همه درد و رنج گریبانگیر 
دعوت‌کنندگان و مومنان در طول تاریخ دور و دراز 
گردد. آن چیزی که سزاوار این همه بهای سنگین و 
کمرشکن است بیرون آوردن جملگی انسانها از پیروی 


بندگان. و برگرداندن ایشان به پیروی از یزدان یگانۀ 


آئینی بود شایسته نبود این 


و در سراسر برنامة 
زندگی این جهان و آن جهان آنان به‌طور یکسان است. 


توحید الوهیّت. توحید ربوبیّت, توحید قیمومت. توحید 


سبحان در همه کار و بار خودشان. 


حاکمیّت. توحید منبع شریعت. توحید برنامة زندگی, و 
توحید جهتی که مردمان به تمام و کمال از آن پیروی 
می‌کنند. این چنین توحیدی سزاوار این است که همگی 
پیغمبران برای آن رو و و در راه آن این همه 
تلاشها و کوششها مبذول شود. و برای تحقّق بخشیدن 
و پیاده کردن آن همه این شکنجه‌ها و عذابها و دردها و 
رنجها در طول تاریخ تحمّل گردد ... نه بدان خاطر که 
یزدان سبحان نیازمند بدان است. خداوند متعال بی‌نیاز 
از همه جهانیان است. بلکه بدان خاطر که زندگی 
انسانها روبراه نمی‌گردد و شایسته و بایسته نمی‌شود و 
اوج نمی‌گیرد و زندگی لائق «انسان» نمی‌شود مگر با 
این توحیدی که تأثیر آن در زندگانی بشریّت در هر 
زاویه‌ای از زوایای آن بی‌اندازه و خارج از شمار است 
OS‏ 

اکنون به گونۀ چکیده ارزش حقیقت توحید را در 
زندگی انسانها از هر نظر و از هر زاویه‌ای به‌طور 


۱- کتاب: «خصائص التصوّر الاسلامی و مقوماته»» صفحه ۱۲۹ و ۰۱۳۰ 


سورۀ هود آیات 1 


جزء دوازدهم 

یکسان بیان می‌داریم: 
۱ نخست به تأثیر حقیقت توحید - بدین شیوٌ فراگیر - 
در هستی خود آدمی از زاوية وجود ذاتی و نیاز 
سرشتی و ترکیب‌بند بشری او می‌نگریم ... تأثیر حقیقت 
توحید را در جهان‌بینی او و تأثیر این جهان‌بینی در 
هستی او را ورانداز می‌کنیم: 

این جهان‌بینی از انجا که همه امور را بدین شیوة 
یج مها کسوس اما کی 
شش انس رای همه افا که وار اش 
دلبستگیها و شوق و ذوقهاء و با همه نیازها و خواستهاء 
و با همهٌ رویکردها و گرایشهائی که دارد. مخاطب قرار 
می‌دهد. و آن را به یک سمت و سو برمی‌گرداند. سمت 
و سوئی که کعبة اعمال و آمال او است. در کنار این 
کعبه همه چیز را می‌یابد. همه چیز خود را متوجه این 
کعبه می‌کند. یگانه کعبه‌ای است که بدان امید می‌بندد و 
از آن می‌هراسد. و امید و بیم او تنها بدان و از آن 
است. خود را از خشم آن می‌پرهیزد و خشنودی آن را 
می‌طلبد. این کعبه برای او همه چیز را می‌تواند انجام 
بدهد و همه چیز را بدو بدهد. زیرا این کعبه, آفریدگار 
همه چیز است» و خداوندگار همه چیز است» و 
اداره کننده و گردانندة همه چیز است. 

این جهان‌بینی همچنین هستی انسان را به سرچشمة 
یگانه‌ای برمی‌گرداند. از این سرچشمة یگانه, اندیشه‌ها 
و برداشتهاء و ارزشها و معیارهاء و قوانین و مقزرات 
خود را دریافت می‌دارد. و پاسخ همه پرسشها را که بر 
دلش بگذرد در نزد آن می‌یابد. پرسشهاتی که برای او 
پیش می‌آید بدان هنگام که با جهان و زندگی و انسان 
رویاروی می‌شود. و در برخورد با آنها هریک از آنها 
نشانه‌های پرسشی و علائم استفهامی برمی‌انگیزد. 
دران وتا شت کد هستی اسان عم و جور ی رات 
و ریز می‌شود ... احساس و شعور» روش و رفتارء 
اندیشیدن و پذیرفتن. و شنیدن و پاسخ گفتن او راجع به 
عقیده و برنامه» یاری جستن و دریافت کردن. زندگی و 
مرگ. تلاش و جنبش, تندرستی و روزی, و سائر امور 


سمو مهب 


ایح 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
دنیا و آخرت» جمع و جور و راست و ریز می‌شد. وقتی 
هستی انسان بدین‌گونه متمرکز گردید. دیگر صدپاره 
نمی‌گردد و پریش و پریشان نمی‌شود. و راه‌های 
گوناگون درپیش نمی‌گیرد. و به کرانه‌های جوراجور 
نمی‌رود و نمی‌دود. و بی‌انديشه و ناخودآگاه گام ر 
جاده‌های ناهموار و ناهمگون نمی‌گذارد و در آنها قدم 
برنمی‌دارد. 
هستی انسان وقتی که بدین‌گونه جمع و جور و راست و 
ریز شد. بهترین حالت از حالات خود را پیدا می‌کند. 
زیرا بدین هنگام در حالت «وحدت» قرار خواهد گرفت 
که قالب حقیقت و نشانة واقعیّت در تمام جولانگاه‌های 
حقیقت و واقعیّت است ... چه وحدت. حقیقت آفریدگار 
سبحان است. وحدت حقیقت این جهان و کیهان است با 
تمام نمادها و شکلها و حالتهای گوناگون و جوراجوری 
که دارد. وحدت حقیقت زندگی و زندگان است. با همه 
اتواع و اجبانبی که دار وسن فت انساتها بت 
با تمام افراد و استعدادات مختلفی که آنان دارند. 
وحدت هدف وجود بشری است که عبادت است با همه 
جولانگاه‌ها و شکلها و سیماهائی که عبادت دارد. و 
وحدت است هر اندازه و تا هر کجا که انسان حوصله 
کند و دربارة حقیقت موجود در گسترة این جهان هستی 
پژوهش و بررسی نماید! 
وقتی که هستی انسان در وضع و حالتی قرار گرفت که 
در تمام جولانگاه‌ها همگام و مطابق با «حقیقت» باشد. 
در اوج نیروی ذاتی خود و نیز در اوج هماهنگی خود با 
«حقیقت» این جهان و کیهانی قرار خواهد گرفت که در 
آن زندگی می‌کند و با آن سودا و معامله دارد و بالاخره 
با «حقیقت» هر چیزی همراه و دوشادوش خواهد شد که 
در این گستر؛ٌ فراخ هستی است. چه چیزهائی که از 
هستی متأر می‌گردند و چه چیزهائی که در هستی تأثیر 
می‌گذارند ... این هماهنگی است که به انسان اجازه 
می‌دهد که بسزرگ‌ترین و سترگ‌ترین آثار را پدید 
آورد. و بزرگ‌ترین و سترگ‌ترین نقشها را بازی کند. 
هنگامی که این حقیقت در مجموعه برگزید؛ مسلمانان 
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جزء دوازدهم 
صدر اسلام به اوج خود رسید. یزدان با دستهای ایشان 
در زمین نقشهائی را بازی کرد که در ساختار هستی 
انسانی, و در ساختار تاریخ انسانی, آثار ژرفی و 
تاثیرات عمیقی داشت 

وقتی که دیگر باره این حقیقت پدیدار گردد -و قطعاً هم 
با اجازُ خدا پدیدار می‌گردد - خداوند با این حقیقت 
کارهای بسیاری را به انجام می‌رساند و چیزهای 
بسیاری را به‌وجود می‌آورد. موانع و مشکلات هر 
اندازه هم بر سر راه آن باشد. زیرا وجود این حقیقت 
خود به خود نیروئی را پدید می‌آورد که با آن مقاومت 
مسمکن نیست. چون از اصل نیروی این هستی 
برجوشیده است» و همچنین رو به نیروئی حرکت می‌کند 
کان کیا ا فی بے شی رودو انت 

این جر گت امس نها در تصحیح جهان‌یینی انی 
نیست و بس. هرچند که این تصحیح خود به خود هدف 
سترگی است که ساختار زندگی همه و همه بر آن 
استوار و پایدار می‌گردد. بلکه اهمیّت آن همچنین در 
خوب درک کردن و زیبا مزه زندگی» و رسیدن 
این خوب درک کردن و زیبا مزه کردن به بالاترین و 
والاترین درجات کمال و هماهنگی است. آخر ارزش 
زندگی بشریّت خودش بالا می‌رود و والا می‌شود وقتی 
که سراسر آن به عبادت و پرستش یزدان تبدیل 
می‌گردد. و زمانی که همه فعالیتها و تکاپوها در زندگی 
-کوچک باشد یا بزرگ -جزئی از این عیادت. با هم 
این عبادت می‌شود. هنگامی که ما با دیدهٌ بصیرت به 
معنی بزرگ نهفته در فعَالیتها و تکاپوها می‌نگريم. 
معنی بزرگ نهفته‌ای که انحصار الوهیّت 
سبحان, و اعتراف به عبودیّت و بندگی برای ایزد يکانة 
جهان است . 
بالاتر از آن دستیایی پیدا نمی‌کند و گام نمی‌نهد. و 
انسان به کمال انسانیّت خود نمی‌رسد مگر با تحقق 
بخشیدن و حاصل آوردن آن. این مقامی است که 


به یردان 


.. این هم مقامی است که انسان به مقامی 


پیغمبر خدا ااه بدان دست يافته است زمانی که به 


سوی بالاترین و والاترین مقام خود فرارفته است و 


مج( تس 
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رسیده است. مقامی که هم مقام دریافت وحی از یزدان 
است. و هم م معراج است: 
تباوک الذي رل ثرفان على عدو کون 
للعالین دیا ۲ 
والامقام و جاوید کسی است که قرآن. (یعنی 
جداسازندة حقّ از باطل) را بر بندۀ خود (محمّد) نازل 
کرده است. تا این که جهانیان را (بدان) بیم دهد (و آن را 
به گوش ایشان برساند). (فرقان /۱) 
e‏ 
إلا الى لذي بار کا هلر 
آياتنا و آلکیع ابص ). 
تسبیع و تقدیس خدائی راسزا است که بندۀ خود 
(محمّد پسر عبدالله) را در شبی از مسجدالحرام (مکه) به 
مسجد الأقصی (بیت‌المقدس) برد. آنجا که دّور و بر آن 
را پربرکت (از اقوات مادی و معنوی) ساخته‌ايم. تا (در 
این کوچ یک شبه زمینی و آسمانی) برخی از نشانه‌های 
(عظمت و قدرت خداوندی) خود را بدو بنمایانیم (و با 
نشان دادن فراخی گسترۀ جهان و بخشی از شگفتیهای 
آن» او را از بند دردها و رنجهای زمینیان برهانیم و با 
دل و جرأت بیشتر به میدان مبارزة حقّ و باطل روانه 
گردانیم). بیگمان خداوند بس شنوا و بینا است. (نه 
سخنی از او پسنهان ونه کاری از او نهان 
می‌ماند)...() (سراء/۱) 
۲- به ارزش دیگری از ارزشهای توحید عبادت به 
معنی کرنش بردن و پسرستش کردن یزدان یگانه. و 
تأثیرهای آن در زندگی بشریّت منتقل می‌شویم: 
کرنش بردن و پرستش کردن یزدان. انسان را از کرنش 
بردن و پرستش کردن دیگران آزاد و رها می‌گرداند. و 
مردمان را از پرستش بندگان بیرون می‌آورد و به 
پرستش یزدان یگانة جهان می‌رساند. و بدین وسیله 
کرامت و شرافت حقیقی انسان. و حرّیّت و آزادی 


۱- گلچینهاتی از کتاب: «خصائص التصوّر الاسلامی و مقوّماته» فصل: 
«شمول» صفحد ۱۳۱-۱۲۶ 


سوره هود آیات ۱۰۰-۱۲۳ 
جزء دوازدهم 


حقیقی انسان را برای انسان تحقق می‌بخشد و پیاده 
می‌گرداند. این حرَیّت و آن کرامتی که تضمین آنها در 
سای هر نظام و سیستم دیگری بجز نظام و سیستم 
اسلامی ناشدنی و ناممکن است. زیرا در هر نظام و 
سیستمی جدای از نظام و سیستم اسلامی, مردمان در 
آن برخی برای بعضی بندگی می‌کنند به شکلی از 
اشکال فراوانی که بندگی دارد .... چه این بندگی بندگی 
اعتقاد. یا بندگی شعائر و مراسم آثینی, و یا بندگی 
فوائین و مق رات اشد ورا هة اینها بندگی ات و 
یکی همچون دیگری گردنها را برای غیر خدا کج 
می‌گرداند و به کرنش می‌کشاند. و برای دریافت فرمان 
در کاری از کارهای زندگی در برایر نه یزدان بلکه 
دیگران, چم و خم می‌سازد و به خضوع و خشوع 
وامی‌دارد. 
مردمان نمی‌توانند بدون کرنش بردن و پرستش کردن 
زندگی کنند! قطعاً آنان باید کرنش و پرستش داشته 
باشند. کسانی که برای یزدان یگانهٌ جهان کرنش 
نمی‌برند و پرستش نمی‌کنند. فوراً به بدترین انواع 
کرنش بردن و پرستش کردن جز خدا در هر گوشه‌ای از 
گوشه‌های زندگی گرفتر ی‌آیند 
مردمان نخجیرهای هواها و هوسها و شهوتها و لذتهای 
بی‌حد و حصر و قاعده و قانون خود می‌گردند. بدین 
خاطر ویژگی انسانیت خویش را از دست می‌دهند و گم 
می‌کنند و به جهان چهارپایان می‌افتند و از جملهٌ آنها 
برشمرده می‌شوند: 
1 ذبن كوا یو تون و کون ك تال 
لام ولاز موی هم . 
کافران (چند روزی از نعمتهای زودگذر جهان) بهره و 
لت می‌برند و همچون چهارپایان (بی‌خبر و غافل از 
سرانجام کار) می‌چرند و می‌خورند. و (پس از بدرود 
حیات و گام نهادن به آخرت) آتش دوزخ جایگاه ایشان 
است. 
انسان هرچه را از دست بدهد و ببازد. زیان آن به پای 


از دست دادن و باختن انسانیّت خود. و به جهان 


مسسچ(96 )چم 
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چهارپایان افتادن و همسان آنها بشمار آمدن نمی‌رسد. 
انسانیّت خود را باختن و به جهان چهارپایان افتادن هم 
قطعاً رخ می‌دهد به محض این که انسان از کرنش بردن 
و پرستش کردن یزدان یگانه بیرون برود. و به دام 
کرنش بردن و پرستش کردن هواها و هوسها و شهو تها و 
لذتها بیفتد. 

گذشته از این» مردمان نخجیرهای انواع بندگیها و 
پرستشهای بندگان خواهند شد ... آنان به بدترین انواع 
بندگیها و پرستشهای فرمانرواییان و سردستگانی 
می‌افتند که کار و بار ایشان را برابر قوانین و مقرّرات 
ساخته و پرداختة خود می‌چرخانند و آنان را بدین سو و 
آن سو می‌گردانند. قوانین و مقرراتی که هیچ نظم و 
نظامی و هیچ طرح و هدفی ندارد مگر حمایت از 
مصالح خود قانونگذاران. چه این قانونگذاران در 
شخص فرمانرواء يا در طبقةٌ حاکمه و چین فرمانفرماء و 
یا در نژاد حاکم و غالب. مجم و جلوه‌گر شوند. 
دراصل قضیّه یکسان است. نگاهی به سطح بشری 
فراگیر انداختن و از بام آدمیّت همگانی. جهان انسانها 
را ورانداز کردن» پرده از این پدیده در هر حکومتی 
برمی‌دارد. حکومتی که از یزدان یگانه کمک و یاری 
نمی‌طلبد. و مقیّد به شریعت ایزد سبحان نمی‌باشد و 
بلکه از آن درمی‌گذرد. 

اتابندگی و پرستش تنها به بندگی و پرستش 
فرمانروایان و سردستگان و قانونگذاران محدود 
نمی‌گردد ... چه این نوع بندگی و پرستش شکل آشکار 
و نمایانی است. ولی همه چیز و همه اشکال آن نیست 
... بندگی و پرستش بندگان به شکلهای نهانی دیگری 
جلوه‌گر می‌آید. ولیکن چه‌بسا نیرومندتر و ژرف‌تر و 
خشن‌تر از این شکل باشند! مثالی برای این نوع بندگی 
و پرستش مي‌زنيم. این مثال بندگی و پسرستش 
سازندگان مُدها و جامه‌ها است! اینان چه سلطه و 
قدرتی بر گله‌های فراوانی از انسانها دارند؟... آن 
انسانهائی که ایشان را متمدّن می‌نامند.. جامه‌هاتی که 
خدایان جامه‌ها - در پوشاکهاء یا در ماشینهاء یا در 
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ساختمانهاء یا در منظره‌هاء يا در جشنهاء و يا در سائر 
چیزهای دیگر ... واجب می‌گردانند که بیانگر بندگی و 
پرستش قاطعانه‌ای است و هیچ مرد جاهلی و هیچ زن 
جاهلی را نسزد که از آن درگذرد و از آن بگریزد یا 
درباره نافرمانی از آن بیندیشد! اگر مردمان - در این 
جاهلیّت «متمذنانه» -کمی از این کرنش بردن و 
پرستش کردن سازندگان جامه‌ها را برای خدا می‌بردند 
و می‌کردند. بندگان مخلص بریده از جهان و جهانیان و 
به خدا رسیدگانی می‌شدند!.. بندگی و پرستش چه 
ی ی کرد ای او 
فرمانبرداری از سازندگان جامه‌ها بندگی و پرستش 
بشمار نیاید؟ حاکمیّت و فرمانروائشی, و ربسوییّت و 
خداوندگاری, چه خواهد بود. اگر این حاکمیّت و 
فرمانروائی» و این ربوبیّت و خداوندگاری سازندگان 
جامه‌ها نیز حاکمیّت و فرمانروائی. و رسوبیّت و 
خداوندگاری بشمار نیاید؟! 

این جز یک مثال از بندگی و پرستش رسواکننده و 
خوارکننده‌ای از مثالهای فراوان زمانی نیست که 
مردمان در آن برای خدا کرنش نمی‌برند و پرستش 
نمی‌کنند. و بلکه برای بندگان کرنش می‌برند و پرستش 
می‌کنند ... حاکمیّت و فرمانروائی سردستگان و 
فرمانروایان» یگانه شکل زشت خوارکننده فرمانروائی 
انسانها بر انسانهاء و بندگی و پرستش انسانها برای 
انسانها نیست. 

این امر ما را به ارزش توحید کرنش بردن و پرستش 
کردن در حفظ جانها و ناموسها و دارائیها رهنمود 
می‌گرداند. قطعاً جانها و ناموسها و دارائیها همه و همه 
بدون محافظ و نگهبان می‌مانند وقتی که بندگان برای 
بندگان کرنش ببرند و پرستش بکنند به شکلی از اشکال 
کرنش بردن و پرستش کردن ... چه این کرنش بردن و 
پرستش کردن به شکل حاکمیّت قانونگذاری. يا به شکل 
حاکمیّت عرفها و تقلیدها و آداب و رسوم. و يا به شکل 
حاکمیّت ایدئولوژی و جهان‌بینی باشد. 


کرنش بردن و پرستش کردن غیرخدا در اعتقاد و 
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جهان‌بینی. معنی آن به چنگالهای گمانها و افسانه‌ها و 
خرافه‌هانی گرفتار آمدن است که پایان‌ناپذیرند. 
چیزهائی هستند که جاهلیتهای بت‌پرستی گوناگون 
شکلهائی از آنها را نشان می‌دهد. و گمانهای عوامانة 
گوناگون شکلهائی از آنها را پدیدار می‌گرداند. و در 
آنها نذرها و قربانیهائی از اموال - و گاهی از اولاد - 
تحت فشار عقیده فاسد و جهان‌بینی منحرف انجام 


می‌پذیرد. و مردمان به سبب وجود آنها از خداگونه‌های 
گوناگون خیالی. و از پرده‌داران و کاهنان مرتبط بدین 
خداگونه‌های خیالی. از جادوگران متصل به جتها و 
دیوهاء و از مشایخ و مقس مآبهائی که رازدانان و 
آگاهان از اسرار و رموزند! در ترس و هراس بسر 
می‌بر ند ... و از ... و از ... از اوهام و خیالاتی می‌ترسند 
که مردمان هميشه از آنها در ترس و هراس بسر 
مي‌برند. و پیوسته به شیوه‌های گوناگون بدانها تقب 
می‌جویند و اميد می‌ورزند. تا گردنهایشان می‌شکند. و 
تلاشها و فعالیتهایشان پخش و پراکنده می‌شود. و 
نیروها و توانهایشان در همچون غوغاها و فریادهای 
بیجائی از هم می‌پاشد! 

در سور اعراف برای مشکلات و زحماتِ کرنش بردن 
و پسرستش کردن برای غیرخدا و دشواریها و 
گرفتاریهای پیروی از خداگونه‌های جامه‌ها و مُدها مثال 
زدیم. اکنون لازم است بدانیم چه اندازه اموال و سعی و 
تلاش - گذشته از نوامیس و اخلاق قزر راه برآورده 
کردن اهداف این خداگونه‌ها هدر می‌رود و ضائع 
می شود! 

خانواده‌ای که دارای درآمد متوشط است. برای خرید 
روغنها و عطرها و رنگهاء و برای آرایش و پیرایش و 
فر زدن موها و تهيَةٌ کلاه‌ گیسها: و برای خرید 
پارچه‌های لباسهای مٌدی که سال به سال تغییر می‌کند و 
به شکلی درمی‌آید. و برای خرید کفشهای مناسب با 
مُد روز, و زینت آلات و زیورهای هماهنگ با جامه‌ها 
و موها و کفشهاء و برای تَهیَةٌ چیزهای دیگری که این 
خداوندگاران پلشت و بدییار بدانها حکم می‌کنند و 
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فرمان می‌رانند. همچون خانواده‌ای نیم درآمد خود را 
و نیمةٌ سعی و تلاش خود راصرف و خرج می‌کند تا با 
هواها و هوسهای پوچ و نادرست و متغیر و متقلب این 
خداگونه‌ها همگام و همراه شود. در فراسوی این گونه 
ک‌ارها یسهودیان سرمایه‌دار قسرار گسرفته‌اند و 
سرمایه‌هایشان در صنایع ویژهٌ دنیای این خداگونه‌ها 
صرف و هزینه می‌شود! نه مرد و نه زن لحظه‌ای در این 
رنج و درد طاقت‌فرسا نمی‌توانند بایستند و به چیزی 
پاسخ ندهند که چنین کرنش بردن و پرستش کردن 
نامبارک و بدبیاری می‌طلبد. و تلاشها و دارائیها و 
ناموسها و اخلاق ایشان را یکسان پایمال آرزوها و 
خواستهای خود می‌کند! 

در این اواخر وظائف و مشکلات بندگی و پرستش 
حاکمیّت قوانین و مقّرات ساختار بشری به میان آمده 
است ... فداکاریها و قربانیهائی که پرستشگران یسزدان 
در راه یزدان مبذول می‌دارند. کسانی که برای غير خدا 
کرنش می‌برند و پرستش می‌کنند چندین برابر این 
فداکاریها و قربانیها را در راه خداگونه‌های فرمانروا 
مبذول می‌دارند و از بذل مال و جان و ناموس کوتاهی 
نمی‌کنند! 

بتهائی به نام «میهن» و «قوم» و «نژاد» و «طبقه» و 
«تولید» و جز اینها برپا و برجا میگردند. و بتهای 
گوناگون و خداگونه‌های جوراجور نمودار و آشکار 
می‌شوند. 

برای این بتها و خداگونه‌ها طبلها به صدا درمی‌آید. و 
پسرچمها برافراشته می‌گردد. و از پرستشگران و 
پرستندگان این بتها و خداگونه‌ها خواسته می‌شود که 
بی‌درنگ در راہ آنها جانها و دارائیها بذل کنند و 
تا گر این رام ان بشما است و 
سراپا ننگ و عار است!.. حتی اگر خواستهای این بتها 
و خداگونه‌ها با آبرو و ناموس ناسازگار باشد. بايد که 
اش و ای را فا سا ان کار سامت 
شرافت است و باید در راه آن خون خود را ريخت و 


جان باخت! همان‌گونه که از بوقهائی که پیرامون آن بتها 
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نصب شده‌اند چنین فریادهائی برمی‌آید. و در فراسوی 
بتها فرامانروایبان خداگونه همچون فداکاریها و 
جان‌نثاریهاتی را فریاد می‌دارند! 

همه فداکاریها و جان‌نثاریهائی که جهاد در راه خدا 
می‌طلبد تا خدای یگانه در زمین پسرستیده شود. و 
انسانها از پرستش طاغوتها و بتها رها و آزاد گردند. و 
زندگی بشریّت به کرانۀ ارزشمند و والائی برسد که 
ان اش انا دای یه ان فا عراز 
جان‌نثاریهائی که جهاد در راه خدا می‌طلبد. مثل آنها را 
و یا بیشتر از آنها را انجام می‌دهند کسانی که برای غیر 
خدا کرنش مي‌برند و غیرخدا را می‌پرستند! کسانی که 
مب رسد که گر و ا یاه کسیر بان زاب زو 
شکنجه و اذیّت و آزار ببینند و جان و مال و فرزند از 
دست بدهند. بر ایشان واجب است که بیندیشند اگر 
برای غیر خدا کرنش برند و غیر خدا را پرستش کتند. 
همچون کرنش بردن و پرستش کردنی چه مشکلات و 
زحمات و فداکاریهای جانی و مالی را مي‌طلبد و 
چگونه باید اولاد را قربان آن کرد. گذشته از فدا کردن 
اخلاق و نوأمیس ... 

وظائف و تکالیف و مشکلات و زحمات جهاد در راه 
خدا با طاغوتهای سراسر روی زمین. به پای وظائف و 
تکالیف و مشکلات و زحماتی نمی‌رسد که کرنش بردن 
و پرستش کردن غیرخدا می‌طلبد. و افزون بر همه این 
دشواریها و ناگواریها, خواری و رسوائی و زشتی و 
پلشتی و ننگ و عار هم به همراه دارد! 

۳ در پایان باید گفت: توحید پرستش کردن و کرنش 
بردن برای خدای یگانه. و ترک پرستش کردن و کرنش 
بردن برای غیر خدای یگانه, دارای ارزش فراوانی در 
و سس ا ی ا ا ان کم 
راه الوهیّت بخشیدن به خداگونه‌های پوچ و نادرست 
صرف شود. تا بدین وسیله انسانها همه پویش و 
کوشش خود را صرف آبادانی زمین و پیشرفت و ترقی 
زندگی در آن کنند. 

پدیده آشکار مکرّری در میان است که ما قبلاً در این 
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جزء بدان اشاره کرده‌ايم ... و آن این است که هر زمان 
بنده‌ای از بندگان یزدان برخاسته است تا از خود 
طاغوتی را بسازد. طاغوتی که مردمان را بندهة خویش 
بجای خدا گرداند. این طاغوت نیاز پیدا کرده است که 
از او اطاعت و پیروی گردد تا هم نیروها و توانها را 
نخست برای حمایت از شخص خود. و دوم برای خدا 
نمودن خود. مسخر سازد! همچنین نیاز پیدا کرده است 
به اطرافیان و حواشی و دستگاه‌ها و بوقهائی که به 
ستایش او بپردازند. و نام او را فریاد دارند. و به پیکرة 
«بندگی» لاغر او بدمند. تا بیاماسد و جای «الوهیّت» 
بزرگ را اشغال کند! و یک لحظه هم از دمیدن در این 
پیکرۂٌ بندگی بازنایستند و پیوسته ترانه‌ها و سرودها 
پیرامون او بخوانند. و با وسائل مختلف و از راه‌های 
گوناگون گروه‌ها و دسته‌ها را برای تسبیح و تقدیس نام 
او, و انجام شعاثر و مراسم پرستش او, گرد اورندا.. 
این تلاش رنجآوری است که هرگز پایان نمی‌گیرد. زیرا 
پیکر؛ٌ بندگی لاغر او پیاپی چروکیده می‌شود و فراهم 
می‌آید و کوچک و ضعیف می‌گردد, هر وقت که دمیدن 
و طبل زدن و ترانه‌ها و سرودها و عطرها و عودها و 
تسبیحها و تقدیسها آرام گیرند و فروکش کنند. دیگر 
باره نیاز پیدا می‌کند بدان تلاش رنج آور و 
طاقت‌فرسا!.. 

در این تلاش رنج‌آور و طاقت‌فرسا نیروها و دارائیها - 
و گاهی جانها و ناموسها - صرف می‌شود که اگر برخی 
از آنها در راه آبادانی زمین صرف می‌شد. و برای 
تولیدات و محصولات هزینه می‌گردید. تا زندگی 
انسانها پیشرفت کند و بی‌نیاز گردد. خیر و برکت و 
نعمت فراوانی را به بشریّت ارمغان می‌داشت ... ولیکن 
این نیروها و دارائیها و گاهی جانها و ناموسها - در 
این راه خوب و ثمربخش صرف و هزینه نمی‌شود. 
مادام که مردمان تنها برای یزدان يگان جهان کرنش 
نبرند و پرستش نکنند» و بلکه بجای او برای طاغوتها 
کرنش ببرند و پرستش بکنند. 

از این نگاه گذرا اندازُ ضرر و زیان انسانها در نیروها 
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و توانها و دارائیها و آیادانی و تولید پدیدار می‌گردد. 
ضرر و زیانی که براثر سرباز زدن ایشان از کرنش بردن 
و پرستش کردن یزدان. و کرنش بردن و پرستش کردن 
دیگران بجای ایزد سبحان, گریبانگیر آنان می‌شود ... 
اینها گذشته از ضرر و زیان جانها و ناموسها و ارزشها 
و اخلاق. و جدای از خواریها و شکستها و پلشتیها و 
ننگهای حاصل از آن است! 

این ضررها و زیانهای مادی و معنوی مربوط به نظام و 
سیستم زمینی خاصّی نیست تا سائر نظامها و 
سیستمهای دیگر زمینی را برکنار و زدوده از آن دید و 
شمرد. بلکه هم نظامها و سیستمهای زمینی این چنین 
هستند. هرچند که احوال و اوضاع فرق داشته باشد. و 
انواع و اقسام فداکاریها و جان‌نثاریها مختلف باشد. 
«چنین روی داده است کسانی که از کرنش بردن و 
پرستش کردن یزدان یگانهٌ جهان سرکشی کرده‌اند و از 
اشخاصی از خود فرمانبرداری نموده‌اند و قبول کرده‌اند 
که این اشخاص با شریعت و قانونی جدای از شریعت و 
قانون خدا پر آنان فرمان برانند. درنهایت به بدبختی 
بندگی غیر خدا گرفتار آمده‌اند. بندگی‌ای که انسانیّت 
ایشان را و کرامت و حریّت آنان را می‌خورد و از میان 
می‌برد. هر اندازه هم اشکال نظامها و سیستمهائی که بر 
ایشان حکومت می‌کند مختلف و متفاوت باشد. نظامها 
و سیستمهائی که گمان برده‌اند که برخی از آنها 
انسانیّت و حریّت و کرامت را برایشان تضمین می‌کنند. 
اروپا از خداپرستی گریخت. بدان‌گاه که از کلیسای 
طاغی ستمگر گریخت. کلیسای یاغی ستم پیشه‌ای که با 
آئین نادرستی بر مردمان فرمان می‌راند.( 
خدا شورید. در آن هنگام که بر کلیسائی شورید که همه 
ارزشهای انسانی را در سرآغاز قدرت و سلطهٌ 
ستمگرانةٌ خود پایمال و نابود کرد! آن‌گاه مردمان ارو پا 
گمان بردند که انسانیّت و وتو کرامت خویش را و 


| اروپا بر 


همچنین مصالح خویش را می‌توانند در سای نظامها و 


۱- مراجعه شود به کتاب: «المستقبل لهذا الدین» فصل: «الفصام النکد». 
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سیستمهای فردی» یعنی «دموکراسی» نفدت اوز تد 
همه آرزوهای خود را آویزه آزادیها و تضمینهائی 
کردند که قوانین ساختار مردمان. اوضاع و احوال 
نمایندگی مجلس, آزادیهای مجله‌ها و روزنامه‌هء 
تسضمینهای قضائی و قانونگذاری, و حکسومت 
برگزیدگان ملت ... و دیگر چیزهانی که همچون 
نظامهائی را در هاله‌هائی از تقس می‌پیچند. و مردمان 
آنجا خیال می‌کنند همچون چیزهائی آرزوهای ایشان را 
برآورده می‌کنند ... آیا عاقبت چه شد؟ عاقبت طغیان و 
سرکشی «سرمایه‌داری» پدیدار آمد. آن طغیان و 
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دستگاه‌ها و تشکیلات و سازمانها را به تابلوها و 
نوارهای بسته‌بندیها و خیالها و گمانها تبدیل کرد! بدین 
هنگام اکثریّت مردم که له و لورده و خرد و خمیر و 
لگدمال نظامها و رژیمها شده بودند به بندگی بسیار 
پست اقلیّت طاغی و یاغی‌ای درافتادند که سرمایه را 
در اختیار داشتند و سرمایه‌دار بودند. و در سایة سرمایه 
اکثریّت پارلمان را به زیر چنگ و تحت نفوذ خود 
درآوردند! و قوانین ساختار بشری راء و آزادیهای 
مطبوعات و مجلات و روزنامه‌ها راء و سائر ضمانتهای 
اجتماعی را به زیر فرمان خود کشیدند که مردمان گمان 
می‌بردند در اروپا ضامن انسانیّت و حریّت و کرامت 
ایشان خواهند گردید اگر از یزدان سبحان دوری گزینند 
و او را در ميان خود نبینند!!! 

پس از آن» دسته‌ای از مردمان اروپا از دست نظامهای 
فردی و سازمانهائی گریکتند که در آنها «سرمایه» و 
«چین و طبقه» طغیان و سرکشی می‌کرد. آنان به سوی 
نظامهای اجتماعی و سیستمهای گروهی گریختند! 
خوب چه کار کردند؟ آنان کرنش و پرستش طبقه و چین 
«سرمایه‌داران» را با کرنش و پرستش «زحمتکشان» 
عوض کردند! یا به عبارت دیگر, آنان کرنش و پرستش 
سرمایه‌داران و شرکتها را به کرنش و پرستش دولت و 
حکومتی تبدیل کردند که هم ثروت را در اختیار داشت 
و هم قدرت و سلطه را! این چنین دولت و حکومتی از 
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طبقه و چین سرمایه‌داران بسی خطرناک‌تر گردید! 
در هر حالی و در هر وضعی و در هر نظامی که انسانها 
پراش اتساتها کرت پر هو شیا تا کن کد 
مالیّات سنگین و کمرشکنی را در اموال و ارواح خود 
باید به اربابان گوناگون بپردازند! 
بندگی و پرستش باید باشد! اگر بندگی و پرستش یزدان 
یگانهٌ جهان نباشد. بندگی و پرستش برای غير او خواهد 
شد ... تنها بندگی و پرستش ردان است که مردمان را 
آزاد و بزرگوار و والا می‌گرداند ... بندگی و پرستش 
غیرخدا انسانیّت انسانها و آزادیها و فضیلتهای ایشان 
را نابود می‌کند. و گذشته از آن درنهایت اموال و 
مصالح مادّی آنان را نیز تباه و ویران می‌کند! 
به همین خاطر است که مسأل الوهیّت و عبودیّت. در 
رسالتهای یزدان سبحان و در کتابهای او این همه عنایت 


و توجه بدان می‌شود ... این سوره نمونه‌ای از این 


عتایت و توجه اعد این مسال ها مر بوط بد 
بندگان و پرستشگران بتها و خداگونه‌های ساد؛ٌ کهن 
نیست. بلکه این مسأله. متعلّق به جملگی انسانها در هر 
زمانی و در هر مکانی است. و مربوط به همه جاهلیّتها 
است ... جاهلیّتهای ماقبل تاریخ, و جاهلیّتهای سراسر 
تاریخ, و جاهلیّت قرن بیستم. و متعلق به هر جاهلیتی 
است که براساس بندگی و پرستش بندگان برای بندگان 
استوار و پابرجا می‌گردد».(۱) 

چکیده‌ای که سخن در این مسأله بدان می‌انجامد این 
است که: اشکارا از فرموده‌های قرانی به‌طور کلی -و 
این سوره نمونه‌ای از آنها است - چنین برمی‌آید 
مسألةٌ کرنش بردن و پرستش کردن و پیروی نمودن و 
فرمانروائی کردن - که در این سوره از آن به عبادت 
تعبیر شده است - مسأَلةٌ عقیده و ایمان و اسلام است. و 
مسألةٌ فقه یا سیاست و یا نظام و سیستم نیست. 

این مسأله, مسألةٌ عقیده‌ای است که برجا می‌گردد یا 


۱- گلچینی از جزء یازدهم صفحات ۲۱۷ - ۲۲۰ در پیرو بر سورۀ یونس. 
این گلچین خود به خود در اینجا می تواند پیرو سورةٌ هود نیز باشد. 
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جزء دوازدهم 
برجا نمی‌گردد و مسألةٌ ایمانی است که یافته می‌شود پا 
یافته نمی‌شود. و هیال اسلامی است که تین 
می‌پذیرد و پیاده می‌گردد یا تحقق نمی‌پذیرد و پیاده 
نمی‌گردد ... مسأله افزون بر این - بعد از این نه پیش از 
این - مسألةٌ برنامة زندگی واقعی و عملی است که در 
شریعت و نظام و احکام» و در اوضاع و احوال و 
همایشها و گردهمآئیهانی جارد گر می‌آید. همایشها و 
گردهمائیهائی که در آنها و بر دست اعضاء آنها شریعت 
و نظام اسلامی تحقّق پذیرد و پیاده گردد. و احکام و 
ا ای اا و 

همچنین مسأل «عبادت» مسألهٌ شعائر و مراسم ا 
نیست. بلکه مسألٌ کرنش سردن و پرستش کردن و 
پیروی نمودن و نظام و سیستم و شریعت و فقه و احکام 
و اوضاع در واقعیّت زندگی است ... و چون مسأله 
بدین اندازه مهم و گسترده است» سزاوار این همه 
عنایت در برنامة ربانی مجشّم در این آئین گردیده 
است ... و سزاوار این همه پیغمبران و پیغمبریها شده 
است. و شایان این بوده است که این همه عذابها و 
شکنجه‌ها و رنجها و دردها و فداکاریها و جان‌نثاریها در 
راه آن تحقل شود. 
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هم‌اینک برمی‌گردیم به دنبال کردن داستانها در این 
سوره. و مدلول و مفهوم آنها را در خط سیر جنبش 
عقيده اسلامی در تاریخ بشریّت پی می‌گیریم: 

قبلاً در پیرو داستان نوح(") بیان داشتیم که اسلام 
نخستین عقیده‌ای بوده است که بشریّت ان را توسط 
آدم كت ابوالبشر اوّل. و توسّط نوح 3 ابوالبشر دوم 
شتاخته ارت و ین :از ان توسط هن یغمیری با آن 
آشنا گردیده است ... اسلام یعنی توحید الوهیّت از 
لحاظ اعتقاد و جهان‌بینی. و با عبادت و شعائر و مراسم 
آئینی رو به خدا کردن, و توحید ربوبیّت از لحاظ 
کرنش بردن و پرستش کردن و پیروی نمودن و اطاعت 
کردن. یعنی: توحید قیمومت و حاکمیّت و رویکرد و 
قانونگذاری. 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 


سپس بیان داشتیم که جاهلیّت - چه جاهلیّت اعتقاد و 
جهان‌بینی و عبادت و شعاثر و مراسم باشد. يا جاهلیّت 
کرنش بردن و پرستش کردن و اطاعت و خشوع و 
خضوع نمودن, و یا هر دو تای اينها همراه با یک‌دیگر 
باشد. پس از آشناتی مردمان با اسلام توسَط پیغمبران - 
عَلمیم صلوات ال رز لام - گریبانگیر بشریّت 
می‌گردیده است و عقائد و جهانبینیهای ایشان را تباه 
می‌کرده استه همان کونه که زندگی و اوضاع و احوال 
حیات ایشان را تباه می‌نموده است. این کار به وسیلهٌ 
کرنش بردن و پرستش کردن غیر یزدان سبحان انجام 
می‌گرفته است. کرنش بردن و پرستش کردن توتمها یا 
سنگها یا درختها یا ستاره‌هاء یا روحهای گوناگون انجام 
می‌پذیرفته است. و یا انسانهائی آدمیزادگانی را 
می‌پرستیده‌اند و در برابرشان کرنش می‌برده‌اند. از 
قبیل: کاهنان يا جادوگران و یا فرمانروایان ... هم اينها 
در مدلول و مفهوم انحراف از توحید به شرک. و در 
بیرون رفتن از اسلام و ورود به جاهلیّت. یکسان و 
براپرند. 
از این پیجوئی و پژوهش تاریخی, پیجوئی و پژوهشی 
که یزدان سبحان آن را در کتاب خود قرآن روایت 
فرموده است. قرآنی که: 

لا یه الباطل من ندیه ّلاین حفه 4. 

هیچ‌گونه باطلی» از هیچ جهتی و نظری» متوجّه آن 

نمی‌گردد. (فصلّت/۴۲) 
خطا و اشتباه برنامه‌ای آشکار و پدیدار می‌گردد که 
دانشمندان سنجش و مقايسه ادیان دنبال می‌کنند. و خطا 
و اشتباه نتائجی پیدا و هویدا می‌شود که آنان از راه 
سنجش و مقایسة ادیان بدانها می‌رسند. 
خطا و اشتباه برنامه در این است که خط سیر جاهلیتها 
را برمی‌گزیند و درپیش می‌گیرد. جاهلیتهاتی که بشریّت 
انها را شناخته است. و خط سیر توحیدی را درپیش 
نمی‌گیرد که پیغمبران - صَلَوات اللو َلامه عَلمهمٌ - با 


۱- مراجعه شود به جزء دوازدهم صفحات: ۰۵٩۷-۵۸۶‏ 
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خود به ارمغان آورده‌اند. حتی دانشمندان سنجش و 
مقایسۀ ادیان در پیجوئی و پیگرد خط سیر جاهلیتها جز 
به چیزی برنمی‌گردند و سر نمی‌زنند که آثار روزگاران 
جاهلیتی آن را در خود حفظ کرده است که تاریخ 
پیرامون آن می‌گردد و دور می‌زند -تاریخ» آن کودکی 
که از پیدایش بشریّت جز اندکی را نمی‌داند. و این 
اندک چیزی را هم که می‌داند تنها از راه حدس و گمان 
و ترجیح دادن و گزینش کردن است! -و حتی این 
دانشمندان وقتی که می‌رسند به اثری از آثار توحیدی 
که رسالتهای آسمانی با خود به ارمغان آورده‌اند و 
برای مثال در یکی از جاهلیتهای تاریخی به شکل 
توحید آمیخته و نابسامانی همچون توحید اخناتون در 
دیانت کهن مصرء آنان اثر رسالت توحید را نادیده 
احتمال هم بیان نمی‌کنند! اخناتون در مصر پس از 
به توحید پای به جهان 


دوران e‏ ت و مژده او به 


از زبان یوسف برای دو نفری نقل می‌کند که با او 
زندانی می‌شوند. در این داستان سخن از توحید است: 
ني ركت َة قزم لا نون بای و هم ال خرة 
هم کانژون و بغت لة آبان اه و إشحاق و 
رها کان لا ان فک اف ین ی لک 

من فل اللہ علینا لا و عی الثاس, و نکر ناس 
ا o‏ رون 
لب القَماد؟ دون ِن دونه ا 
آنیاء ميو رن له امن 
ETT‏ ابو لا 
ذلک لذن الق و لک کر آلناس لا يلون ). 
من از کیش گروهی دست کشیده‌ام که به خدا 
نمی‌گروند و به روز بازپسین ایمان ندارند و من از آئین 
پدران (و نیاکان) خود ابراهیم و اسحاق و یعقوب 
پیروی کرده‌ام (و به دنبال ایشان رفته‌ام). ما (انبیاء) را 
نسزد که چیزی را انباز خدا کنیم. این (توحید و 


یگانه‌پرستی) لطف خدا است در حق ما (انبیاء که افتخار 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد سوم 
تبلیغ آن را پیدا کرده‌ایم) و در حقّ همۀ مردمان (که با 
پذیرش آن راه بهشت را می‌سپرند) و لیکن بیشتر 
مردمان سپاسگزاری (چنین لطفی را) نمی‌کنند (و 
چیزهائی را انباز خدا می‌نمایند که کاری از آنها ساخته 


نیست). ای دوستان زندانی من! آیا خدایان پراگنده (و 
گوناگونی که انسان باید پیرو هریک از آنها شود) 
بهترند یا خدای یگانۀ چیره (بر همه چیز و کس؟). این 
مسعبودهاتی که غیر از خدا می‌پرستید؛ چیزی جز 
اسمهائی (بی‌مسمّی) نیست که شما و پدرانتان آنها را 
خدا نامیده‌اید. خداوند حجَّت و برهانی برای (خدا 
نامیدن) آنها نازل نکرده است (و وحی و پیامی برای 
معبود بودن آنها ارسال ننموده است). فرمانروائی 
ازآن خدا است و بس. (این او است که بر کائنات 
حکومت می‌کند و از جمله عقائد و عبادات را وضع 
می‌نماید). خدا دستور داده است که جز او را نپرستید. 
این است دین راست و ثابتی (که ادلّه و براهین عقلی و 
نقلی بر صدق آن رهبرند) ولی بیشتر مردم نمی‌دانند 
(که حقّ این است و جز این پوچ و ناروا است). 

(یوسف/۴۰-۳۴) 
این چنین دانشمندانی همجون کاری را می‌کنند. زیرا 
برنامة ایشان پیش از هر چیز بر بای دشمنانگی و ترک 
برنامةٌ دینی استوار گردیده است. این هم به سبب آتش 
کارزاری است که میان کلیسای اروپا و ميان پژوهش 
علمی در همه زمینه‌های خود در دوره‌ای از ادوار 
تاریخ شعله‌ور گردیده است. برنامهٌ سنجش و مقايسة 
ادیان آغاز گردید. در حالی که طرفداران آن مصمّم 
بودند به جائی برسند که گمانهای کلیسا را از بنیاد 
تکذیب نمایند و دروغ معزفی کنند تا بدانجا که خود 
کلیسا را نیز درهم فروریزند. بدین خاطر این چنین 
برنامه‌ای از آغاز شروع به کار برنامة منحرفی بوده 
است. زیرا پیشاپیش رسیدن به نتائج معیّتی را در مد 
نظر داشته است و عمداً طرح آن را درانداخته است 
یکی ی کیرش و نت رهق زایتاعاودا 


حتّی وقتی که شدّت جنگ باکلیسا پس از درهم 
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ا“ یت 


جزء دوازدهم 

شکستن سلطه علمی و سیاسی و اقتصادی ستمگرانة 
أن آرام گرفت» این برنامه به راه خود ادامه داد. چه 
تو نبنت از اساس کار خود که بر آن استوار گردیده بود 
خویشتن را دور گرداند و از آداب و رسومی دست 
بکشد که بر آن اساس انباشته و اندوده شده بود تا 
بدانجا که همچون آداب و رسوم تقلیدی, جزو اصول 
برنامه گردیده بود! 

معلوم است اشتباه نتائج به‌طور ضروری و قطعی 
دراصل متر تب بر اشتباه برنامه است. این اشتباهی است 
که همه نتائج برنامه را با همچون قالبی قالبریزی کرده 
است. 

برنامه هرچه باشد. و نتائجی که برنامه بدانها می‌رسد 
اف مایت ان امه ا انات ایند 
بدان‌گونه که قرآن مجید بازگو می‌کند - مخالفت اساسی 
دار اگ بای غیر ان سا باشه ا 
بپذیرد که صریح و آشکار با فرموده آفریدگار سبحان 
در مسأله‌ای از مس‌ائل مسخالفت دارد. قطعاً برای 
پژوهشگری که پژوهش خود را برای مردمان به عنوان 
یک «مسلمان» بازگو می‌کند درست نخواهد بود که 
همچون نتائجی را بپذیرد. چرا که سخنان قرآنی درباره 
مساألهٌ اسلام و جاهلیّت. و سبقت اسلام بر جاهلیّت در 
تاریخ بشری, و سبقت توحید و یگانه پرستی بر 
دوگانه پرستی و چندگانه پرستی. قاطعیّت دارد و جای 
شک و گمان و تعبیر و تفسیر نیست ... این امر از جملة 
چیزهائی است دربارهٌ آنها گفته می‌شود: آن از دین 
معلوم بالضروره است. کسی که نتائج دانش سنجش و 
مقايسة ادیان را در این باره می‌پذیرد. باید از میان 
فرمودهٌ یزدان سبحان و گفتار دانشمندان ادیان. یکی را 
انتخاب کند. یا به تعبیر دیگری: او باید اسلام را یا غیر 
اسلام را اتخات تمایدا زیر فرمرده بزدانخ کرباره این 
مسأله منطوق و صریح است» و به صورت ضمنی و 
مفهوم نیست! 

به هر حال این چیز موضوع ما در این واپسین پیروی 
نیست که به دنبال ان هستیم ... هدفی که در اینجا به 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


دنبال آن می‌باشیم مشاهده خط سیر جنبش عقيدةٌ 
اسلامی در تاریخ بشری است. اسلام و جاهلیّت هریک 
به نوبه خود را به انسانها می‌نمایانند و بشریت را 
فرامی‌گیرند. اهریمن هم از ضعف بشری و از سرشت 
دو بعدی و دو سوية این آفریده بسهره‌برداری و سوء 
استفاده می‌کند. و انسانها را پس از آشنائی با اسلام از 
اسلام دور و رویگردان می‌کند. و ایشان را از فراز 
اسلام به نشیب جاهلیّت سرازیر می‌گرداند. هروقت این 
جاهلیّت به منتهای خود رسید. یزدان جهان برای 
مردمان پیغمبری روانه می‌کند تا آنان را به اسلام 
برگرداند و از جاهلیّت رها گرداند. نخستین چیزی که 
مردمان را از اسلام بیرون می‌آورد و به سوی جاهلیّت 
برمی‌کشد. کرنش بردن و پرستش کردن خداگونه‌های 
مختلفی بجای یزدان سبحان است ... نخستین چیزی هم 
که مردمان را از جاهلیّت بیرون می‌آورد و به سوی 
اسلام برمی‌کشد. کرنش بردن و پرستش کردن خدای 
یگانه در هه کار و بار خودشان است» نه فقط کرنش 
بردن و پرستش کردن یزدان یگانهٌ جهان در شعائر و 
مراسم آئینی» و در اعتقاد قلبی و درونی و بس. 

امروزه انسانها جملگی دچار عقبگرد فراگیری به سوی 
جاهلیّت شدهاند! جاهلیتی که آخرین پیامبر. 
محمد مه ایشان را از آن بیرون آورده بود. جاهلیّت 
نوین به شکلهای گوناگون خودنمائی می‌کند: 

برخی از جاهلیتها در انکار یزدان سبحان جلوه‌گر 
می‌شود ... این جاهلیّت. جاهلیّت در اعتقاد و جهان‌بینی 
است. همچون جاهلیّت کمونیستها. 

برخی از جاهلیتها جلوه گر میآید در اعتراف پریشان و 
آلوده‌ای به وجود یزدان سبحان, و انحراف در شعائر و 
مراسم آئینی و در کرنش بردن و پرستش کردن و 
پسیروی نمودن و اطاعت کردن. همجون جاهلیّت 
بت‌پرستان هندی و جز ایشان ... و نیز همچون جاهلیّت 
یهودیان و مسیحیان. 

بعضی از جاهلیتها هم نمودار می‌گردد در اعتراف 
صحیح و اقرار درست به وجود یزدان سبحان,. و اداء 
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شعائر و مراسم دینی. همراه با انحراف خطرناکی در 
جهان‌بینی راجع به معنی و دلالت لا اله الا له و محمد 
رسول الّه. و توأم با شرک کاملی در کرنش بردن و 
پرستش کردن و پیروی و اطاعت نمودن. مثل جاهلیّت 
کسانی که خویشتن را «مسلمان» می‌نامند و گمان 
می‌برند که آنان اسلام را پذیرفته‌اند و صفت اسلام و 
حقوق آن را به دست آورده‌اند. به محض این که گواهی 
لا اله الا ان و محمد رسول الله را بر زبان رانده‌اند. و 
شعاثر و مراسم آئینی را انجام داده‌اند. هرچند که معنی 
درست لا اله الا انم و محمد رسول اله را نادرست 
فهمیده‌اند و بد دریافت کرده‌اند. و هرچند که تسلیم 
غیرخدا گردیده‌اند و بجای کرنش بردن و پرستش کردن 
یزدان برای بندگان کرنش برده‌اند و پرستش کرده‌اندا 
همهٌ اینها جاهلیّت است. همه اينها همچون گروه‌های 
پیشین خدای را انکار کرده‌اند و کفر ورزیده‌اند. يا مثل 
دیگران انبازهائی را شریک خدا کرده‌اند(... 

مشاهدۀ واقعیّت بشریّت بدین منوال آشکار و بدین 
روال پدیدار. برای ما موکد می‌کند که بشریّت جملگی 
به جاهلیّت فراگیری برگشته است. و رنج واپسگرائی 
بدبیار و شومی را می‌چشد. و عقبگرد می‌کند به 
جاهلیّتی که اسلام بارها و بارها انسانها را از ان نجات 
داده است. آخرین باری که اسلام انسانها را از جاهلیّت 
رهانیده است زمانی است که محمد بش اسلام را با 
خود به ارمغان آورده است ... این هم به نویه خود 
سرشت نقش اساسی طلایه‌داران اسلامی را می‌نمایاند. 
و وظیفة اساسی و بنیادینی را معیّن می‌دارد که باید 
بشریّت بر آن استوار و پایدار گردد. و نقطهٌ شروع 
قاطعانه‌ای را مشخص می‌سازد که برای انجام این 
وظيفه مهم بنیادین باید از آنجا آغاز کرد. 

بر طلایه‌داران و پیشتازان لازم است که از نو مردمان 
را به اسلام فراخوانند. و در بیرون آمدن آنان از این 
جاهلیّت بدشگون و بدبیاری که بدان برگشته‌اند و 
گرفتار آمده‌اند ایشان را رهنمود گردانند. در این راستا 
مدلول و مفهوم اساسی اسلام را برایشان مشخص و 


سوک 
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روشن نمایند که اعتقاد به الوهیّت یزدان یگانة جهان, 
انجام شعائر و مراسم بندگی ایزد یکتای سبحان, کرنش 
بردن و پرستش کردن آفریدگار متان, و پیروی کردن و 
اطاعت نمودن و خضوع و خشوع در برابر فرمان یزدان, 
در همه امور زندگی است ... و بدیشان بفهمانند که 
بدون همه این معانی و مفاهیم ورود به اسلام صورت 
نمی‌گیرد و اتمام نمی‌پذیرد. و صفت مسلمان به مردمان 
داده نمی‌شود. و حقوقی که اسلام آن را در جان و مال 
برایشان درنظر می‌گیرد بدیشان تعلق نمی‌پابد. و آنان 
را همچنین متوجّه سازند که تخلّف از یک‌ایک این 
مدلولها و منهومها به منزلة تخلّف از هم آنها است» و 
مردمان را از اسلام بیرون می‌آورد و به جاهلیّت داخل 
می‌گرداند. و قطعاً ننگ کفر یا داغ شرک بهرٌ ایشان 
می‌کند و بدیشان می‌زند. 
این کات دوا ازادیاز اح انس کچ از 
اسلام آمده است و جایگزین آن گردیده است. لازم 
است دوره‌ای از ادوار اسلام با همچون جاهلیتی 
رویاروی گردد و بر آن بتازد و آن را از میدان به در 
کند. اسلامی که پیوسته بر جاهلیها می‌تازد تا مردمان 
را بار دیگر به سوی یزدان برگرداند. و ایشان را از 
پرستش بندگان بیرون بیاورد و به پرستش یزدان يگانة 
جهان برگشت دهد. 
کار باید بدان سطحی از قاطعیّت و وضوح در نفوس 
گروه مس‌لمانانی برسد که بدان اشارت رفت. 
مسلمانانی که رنج رویاروئی با جاهلیّت فراگیر و 
همه‌جاگستر را بر خود هموار می‌کنند. و در این برههٌ 
بدشگون و بدنهاد از زندگی انسانها با جان و مال با 
جاهلیّت می‌رزمند و افتخارات می‌آفرینند ... بدون این 
قاطعیّت و این وضوح. طلایه‌داران و پیشتازان رستاخیز 
اسلامی از ادای وظیفة خود در این دور سخت و 


دشوار از تاریخ بشریّت درمانده و ناتوان می‌گردند. و 


۱- مراجعه شود به کتاب: «معالم فى الطریق» فصل: «۷ا إله إلا الله منهج 
حیاة». 
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در برابر جامعة جاهلی که آن را جامعة اسلامی گمان 
می‌برند متردد و متزلزل می‌شوند. و اهداف حقیقی خود 
را نمی‌توانند مشخص سازند و چهارچوب مقاصد 
خویش را روشن گردانند و درست حرکت کنند. زیر 
آنان نقطة آغاز راگم می‌کنند و نمی‌دانند بشریّت عملا 
در کجا می‌ایستد و موضع می‌گیرد. نه این که 
طلایه‌داران و پیشتازان رستاخیز اسلامی گمان برند و 
بینگارند! مسافت میان گمان بردن و واقعیّت هم زیاد 
است ... واقعاً فاصلةٌ ميان آن دو بسار است. 

ا 

در این واپسین پیرو. برای آخرین بار در جلو موضع 
مق ور ای راان یاس اف رای کته 
پیغمبران به سویشان روانه شده‌اند. اختلاف این موضع 
را در آغاز و ان‌جام ورانداز می‌کنيم و در پرتو 
داستانهای پیغمبران در این سوره بدان می‌نگریم: 

هر پیغمبری به سوی قوم خود فرستاده شده است. در 
آغاز دعوت. پیغمبر یکی از افراد قوم خود بوده است. 
ایشان را به سوی اسلام دعوت کرده است» بسان 
دعوت برادری که برادران خود را دعوت کند. و برای 
ایشان همان خوبی و خیری را خواسته است که برادری 
برای برادران خود می‌خواهد خوبی و خیری که خدا او 
را بدان رهنمون فرموده است و در درون خود از سوی 
پروردگارش بر آن حجّت و دلیلی یافته است. 

این موضع هر پیغمبری با قوم خود در آغاز نقطهٌ شروع 
بوده است ... ولیکن این موضع هر پیغمبری در انجام 
کار نبوده است! 

دسته‌ای از قوم هر پیغمبری بدو پاسخ مثبت داده‌اند و 
رهنمود او را پذیرفته‌اند و به چیزی ایمان آورده‌اند که 
آن را از جانب خدا با خود به ارمغان آورده است .. 
خدای یگانه را پرستیده‌اند بدان گونه که پیغمبرشان از 
ایشان خواسته است. و ربقه کرنش بردن و پرستش 
کردن هر کسی از آفریدگان یزدان را از گیردنهایشان 
کنده‌اند و به دور افکنده‌اند... بدین وسیله مسلمان 
گردیده‌اند ... «ملٌت مسلمان» شده‌اند ... 
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دستهٌ دیگری از قوم هر پیغمبری هم بدو پاسخ مثبت 
نداده‌اند و رهنمود او را نپذیرفته‌اند و به چیزی ایمان 
نیاورده‌اند که آن را از جانب خدا با خود به ارمغان 
آورده است ... کفر ورزیده‌اند و بر کرنش بردن و 
پرستش کردن خود برای غير یزدان جهان مانده‌اند و 
بندگان را بجای یزدان پرستیده‌اند! و بر جاهلیّت خویش 
ماندگار گردیده‌اند وازآن بیرون نیامده‌اند و به اسلام 
داخل نگردیده‌اند ... بدین سبب «ملّت مشرک» شدهاند. 
یک قوم واحد در مقابل دعوت پیغمبر خود به دو ملّت 
تقسیم شده‌اند: ملّت مسلمانی و مت مشرکی. دیگر 
یک قوم واحد. یک ملّت واحد نمانده است. همان‌گونه 
که پیش از رسالت آن پیفمبر یک ملت واحد بوده 
است. هرچند از لحاظ نژاد و تخمه یک قوم واحد 
بشمار آمده است ... ولی دیگر پیوند نژاد و تخمه, و 
پیوند زمین و مصالح مشترک. دیگر بر روابط ایشان 
حاکم نگردیده است همان‌گونه که پیش از رسالت 
پیغمبرشان حاکم بوده است ... با پیدایش رسالت 
پیغمبرشان پیوند دیگری پدیدار گردیده است و یک 
قوم واحد راگرد هم آورده است و متحدشان نموده 
است. و یا یک قوم واحد را پراکنده کرده است و متفرّق 
نموده است ... این پیوند. پیوند عقیده و برنامه و کرنش 
بردن و پرستش کردن است. این پیوند است که یک قوم 
واحد را متفتق کرده است و دو ملت مختلفی کرده است 
که به هم نمی‌رسند و با یکدیگر همزیستی نمی‌کنند! 
این بدان سبب است که پس از ظهور جدائی میان عقید: 
هریک از این دو ملّت» پیغمبرشان و مت مسلمانی که 
در خدمت او بوده‌اند. براساس عقیده و برنامه و کرنش 
بردن و پرستش کردن, از قوم خود فاصله گرفته‌اند و با 
آنان قطع رابطه کرده‌اند. از لت مشرکی فاصله 
گرفته‌اند و با آنان قطع رابطه کرده‌اند که پیش از 
رسالت پیغمبرشان این ملّت قوم ایشان بوده است و 
مّت و اصل آنان بشمار آمده است ... چون دو برنامه, 
جدا شده است. دو نذاد مختلف و متفاوت گردیده است. 


و از یک قوم واحد دو مت نوپا و نورس پدید آمده 
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است. دو ملّتی که به هم نمی‌رسند و با یکدیگر 
همزیستی نمی‌کنند! 

آن وقت که مسلمانان از قوم خود فاصله می‌گیرند و با 
ایشان قطع رابطه می‌کنند به سبب عقیده و برنامه و 
کرنش و پرستشی که دارند. یزدان جهان ميان مسلمانان 
و دیگران داوری می‌کند و کار را با هلاک ملّت مشرک 
و با رستگاری ملّت مسلمان فیصله می‌بخشد... این 
قاعده و قانون در طول تاریخ بر دوام بوده است و 
استمرار داشته است. و در این سوره دیدیم. 
کاری که طلایه‌داران و ر 
هر کجا که هستند باید ۳ یقین داشته بان 
که: خداوند هرگز میان مسلمانان و قوم دشمنان داوری 
نمی‌کند و کار را فیصله نمی‌دهد. مگر این که مسلمانان 
از دشمنانشان فاصله بگیرند و با ایشان قطع رابطه 
کنند. و دوری از دشمنانشان را به سبب شرکی که 
می‌ورزند بدیشان اعلان کنفنه و آشکارا بدانان بگویند 
که ما برای یزدان یگانة جهان کرنش و پرستش می‌کنيم. 
و برای خداگونه‌های پوچ و نادرستشان کرنش و 
پرستش نمی‌کنيم. و از طاغوتهای ساطه گر پیروی 
نمی‌نمائیم و در زندگی با ایشان شرکت نمی‌جوئیم و 
همراهی نمی‌کنيم. و در جامعه‌ای بسر نمی‌بریم که این 
طاغوتها با قوانین و مقّرات ساختار خود بر آن فرمان 
می‌رانند و حکومت می‌کنند. قوانین و مقرراتی که 
یزدان یگانهٌ جهان بدان اجازه نداده است. این قوانین و 


بیشتازان ون نی در 


مقزّرات مربوط به اعتقاد يا مربوط به شعائر و مراسم 
ائینی, و یا مربوط به قواعد و ضوابط باشد. 

دست خدا مستقیماً برای نابودی ستمگران دخالت 
نمی‌کند. تا وقتی که مسلمانان با دشمنانشان قطع رابطه 
می‌کنند ... مادام که مسلمانان با قوم دشمنشان ترک 
مراوده و قطع رابطه نکنند. و از ایشان بیزاری و دوری 
نجویند. و جدائی آئین خود از آئین ایشان, و جدائی 
اا ا شان و ای ا کرو ا 
آنان را بدیشان اعلام و اعلان نکنند. دست خدای 
سبحان یقة ایشان را نمی‌گیرد و میان مسلمانان و 
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دشمنانشان کار را فیصله نمی‌دهد و یکسره نمی‌کند. و 
مسلمانان زا سر ون و ستمکران را نابود نمی‌سازد. 
این قاعدهٌ همیشگی و مستمر است که بايد طلایه‌داران 
و پیشتازان رستاخیز اسلامی از آن اطْلاع داشته باشند 
و آن را خوب درک و فهم کنند. و حرکت و جنبش 
خویش را بر بنیاد و اساس آن استوار و پایدار سازند. و 
بدانند؛ 
نخستین گام با دعوت مردمان به پذیرش اسلام. و 
کرنش بردن و پرستش کردن برای یزدان يگانة جهان 
بدون هیچ‌گونه شریک و انبازی, و دور انداختن هر نوع 
و هر شکلی از کرنش بردن و پرستش کردن هر شخصی 
و هر کسی و هر چیزی از آفریدگان خداوند سبحان, 
آغاز می‌گردد. آن‌گاه یک قوم واحد به دو دسته و دو 
گروه تقسیم می‌شود. و مسلمانان یکتاپرستی که تنها 
برای یزدان يگٌانهةٌ جهان کرنش می‌برند و پرستش 
ی کید در خی دیا مان هی ایستته و مفرکانی که 
برای شخصی و کسی و چیزی از آفریدگان ایزد سبحان 
کرنش می‌برند و پرستش می‌کنند در صف دیگری 
می‌ایستند ... بعد از آن مؤمنان از مشرکان فاصله 
می‌گیرند و با ایشان قطع رابطه می‌کنند 
یزدان مبنی بر پیروز کردن مؤمنان و نابودی مشرکان 
سر می‌رسد ... همان‌گونه که در طول تاریخ بشری یک 
قانون مستمرٌ و همیشگی بوده است. این چنین بوده 
است و این چنین رفته است. 
دوران دعوت پیش از قطع رابطهٌ عملی چه بسا به طول 
می‌کشد. ولی قطع رابطةٌ عقیدتی درونی باید از همان 
لحظة اول به تمام و کمال صورت پذيرد. 
اغلب قطع رابطه و جدائی دو ملّت نوپا و نوبنیادی که 
از یک قوم واحد به‌وجود می‌آیند. به کندی صورت 
می‌گیرد. و قربانیها و شکنجه‌ها و دردها و رنجها 
گریبانگیر نسلی و با چند نسلی از نسلهای 
دعوت‌کنندگان به سوی خداپرستی می‌گردد ... ولی 
وعدهٌ خدا به فیصله دادن و جدا ساختن حقٌ از باطل» و 
پیروزی مؤمنان و شکست مشرکان. باید در قلوب 


1۹ ۶ 
... ان‌گاه وعده 
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گروه مومنان و در جهان درون ایشان راست‌تر از 
واقعیّت ظاهر و جهان بیرون نسلی با نسلهائی از ایشان 
باشد ... وعدة یزدان قطعاً سر می‌رسد و تحلّق پیدا 


می‌کند. و یزدان هرگز خلاف وعده‌ای نمی‌کند که قانون 


و سّت او در طول تاریخ بشری بر آن بوده است و پر 
ان رفته است. 

همچنین ورانداز کردن این قانون و مشاهد: این سنت. 
بدین شیو قاطعانه و بدین روال آشکار برای جنبش 
اسلامی در رویاروئی و نبرد با جاهلیّت فراگیر و همه‌جا 
گستر بشری» ضروری و لازم است. چه این قانون و 
ستّت مقیّد به زمانی و یا مکانی نیست ... مادام که 
طلایه‌داران و پیشتازان رستاخیز اسلامی. امروزه با 
حال و وضعی از احوال و اوضاع مکزر جاهلیّت 
رویاروی می‌شوند. و با اسلحهٌ همان عقیده‌ای با ان 
رویاروی می‌گردند که پیغمبران - لیم صَلوات الله 1 
سَلامُه با آن با جاهلیّت رویاروی می‌شده‌اند هر زمان 
که انسانها به جاهلیّت برمی‌گشته‌اند. و به جاهلیتی 
همچون این جاهلیّت سرنگون درمی‌افتاده‌اند. بايد گروه 
مسلمانان راه خود را بپیمایند و نقطه آغاز و نقطه انجام 
را روشن و آشکار پیش چشم دارند. و فاصلا زمانی 
این دو نقطه هم برای ایشان آشکار باشد. و یقین داشته 
باشند که قانون و ستّت خدا مسیر خود را می‌پیماید و 
سپری می‌نماید. و فرجام کار ازآن پرهیزگاری است. 
¢ 

در پایان باید گفت: از لابلای این ایستادنها در برابر 
داستانهای قرآنی در این سوره سرشت برنامة این آئین 
برای ما روشن می‌گردد. بدان‌گونه که در قرآن مجید 
... این سرشت جنبشی است 
که با واقعیّت بشری به وسیلۀ این قرآن رویاروی 
می‌گردد. رویاروئی واقعی و عملی. 

این داستانها در مه بر پیغمبر ی نازل می‌گردید. و 
خودش و گروه اندک موّمنانی که در خدمت او بودند 
هنوز در دره‌های مکه محصور بودند. دعوت اسلامی 
هم در آنجا راکد و جامد مانده بود. راه نیز سخت و 


نمودار و پدیدار می‌شود 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
دشوار و طولانی بود و مسلمانان پایانی برای آن 
نمی‌دیدند! این داستانها پایان راه را بدیشان می‌نمود. و 
در همه منازل راه, نشانه‌های راه را بدیشان نشان 
می‌داد. دست آنان را می‌گرفت و گامهایشان را در این 
ا ا و پم جلن ف کا اف راما کا نراد 
بزرگوار دعوت در طول تاریخ بشری روشن و صاف 
گردیده است و متصل شده است و منفصل نگردیده 
است» و توسط این کاروان گرانمایه و گران‌سنگ. راه 
پرانس و الفتی شده است و وحشتناک و هراسناک 
نگردیده است!.. کاروانیان دعوت. گروه‌هائی از کاروان 
متصل و پیوسته‌ای در راه شناخته شده‌ای بوده‌اند. آنان 
دسته‌های رمندهٌ سردرگمی در بیابان بی‌نشان و اشری 
نبوده‌اند! آنان از آغاز راه به سوی انجام راه برابر 
قانون و سنّت جاری و ساری خدا حرکت می‌کنند. 
ایشان ناسنجیده و خودسرانه حرکت نمی‌کنند و ا 
تصادف و پیشامد ناگهانی پیروی نمی‌کنند و بی‌گدار به 
آب نمی‌زنند. 
قرآن این‌گونه در صف مسلمانان به تکان و جنبش 
می‌پرداخت. و صف مسلمانان را در راه ترسیم شده و 
ایمنی حرکت می‌داد. 
قرآن این چنین امروز و فردا ممکن است در ميان 
طلایه‌داران و پیشتازان رستاخیز اسلامی به تکان و 
جنبش بپردازد. و طلایه‌داران و پیشتازان رستاخیز 
اسلامی را در راه ترسیم شده و ایمن دعوت. حرکت 
بدهد و به پیششان ببرد. ۱ 
پیشتازان بدین نیازمند هستند که با 
ا ا پیام دریافت کنند و 
رهنمون و رهنمود بخواهند. از قرآن الهام بگیرند در 
برنامة حرکت و گامها و منزلهای آن. از قرآن پیام 
دریافت دارند در پاسخهائی که در این گامها و منزلها 
بدیشان داده می‌شود. و در فرجامی که در پایان راه 
منتظرشان است. 
قرآن - بدین شکل و صورت - تنها کلامی نخواهد بود 
که برای برکت تلاوت شود. بلکه زنده و پویا همین 


این طلابه‌داران ود 


سوره هود آیات ۱۰۰-۱۲۳ 


جزء دوازدهم 
لحظه برای گروه کوشای مسلمانان نازل می‌شود. تا با 
آن بجنبند و از رهنمودهایش پیروی کنند. و وعدۀٌ خدا 
در آن را انتظار بکشند. 

این چیزی است که مراد ما است در این که می‌گوئيم 
این قران پرده از اسرار خود برنمی‌دارد و دریچۀ 
رازهای خود را باز نمی‌کند مگر برای گروه مسلمانی 
که با این قرآن بجنبد تا مدلول و مفهوم آن را در جهان 
واقعیّت تحّق بخشد و پیاده کند. قرآن پرده از اسرار 
خود را به کنار نمی‌زند و دريجة رازهای خود را باز 
نمی‌کند برای کسانی که قرآن را تلاوت می‌کنند تنها 
برای بررسی هنری یا علمی و بس و یا آن را بررسی 
می‌کنند تنها برای پی بردن به طرز ادای بیانی آن! 
اینها جملگی چیز قابل ذکری از این قرآن را درک و 
فهم نمی‌کنند. چه این قرآن نازل نگردیده است تا ماده 
پژوهش بدین‌گونه و شیوه باشد. بلکه قرآن نازل 
گردیده است تا ماده جنبش و رهنمود گردد. 

کسانی که با اسلام راستین به رویاروئی جاهلیّت 
سرکش می‌پردازند. و کسانی که با انسانهای سرگردان 
و گمراه به جهاد می‌نشینند تا ایشان را از نو به اسلام 
برگردانند. و کسانی که با طاغوت در زمین مبارزه 
می‌کنند تا مردمان را از بندگی و پرستش بندگان 


برهانند و به بندگی و پر ستش یزدان یگانة جهان 


فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
پرگردانند. تنها این کسانند که این قرآن را درک و فهم 
می‌کنند. چرا که ایشان در فضائی زندگی می‌کنند که 
قسرآن در آن نازل گردیده است. و همان تلاش و 
پیکاری را می آغازند که کسانی آن تلاش و پیکار را 


می آغازیدند که برای نخستین بار قرآن برای ایشان 
نازل می‌گردیده است. و در اثنای حرکت و جهاد چیزی 
را مزه می‌کرده‌اند و می‌چشیده‌اند که مراد نصوص 
قرآن بوده است. زیرا آنان این معانی و مفاهیم را در 
گرماگرم حوادث و در جرگ وقائع مجسم می‌دیده‌اند و 
جلوه گر می‌یافته‌اند ... این تنها پاداش همه آن عذابها و 
شکنجه‌ها و دردها و رنجهائی است که بدیشان 
می‌رسیده است. آیا می‌گویم: پاداش؟! هرگزا هرگز. به 
خدا سوگند. این فضل و لطف بزرگ و سترگی از سوی 
خدا در حقٌ ایشان است ... 

قل: بقل الله و یره قیذلک فَلْيفْرَحُو اهو یر 

تشن 

بگو: به فضل و رحمت خدا -به همین (نه چیز دیگری) - 

باید مردمان شادمان شوند. این بهتر از چیزهائی است 

که (از حسطام دنیا) گرد می‌آورند (و روی همدیگر 

می‌گذارند). (یونس /۵۸) 
سپاس خداوند بزرگواری را سزا است که دارای فضل و 
لطف بزرگ و سترگ است. 


سوره یوسف 
رهنمودها 


وش مکی و3 رای ۱ ۱۱۲ به است 


این سوره مکی است. پس از سور هود نازل گردیده 
است. در دون سخت و دشواری فرود آمده است که در 
دیباچة سورهٌ يونس و در دیباچةٌ سور؛ هود از آن سخن 
گفتیم ... در فاصلهً زمانی ميان عام‌الحزن سال فوت 
ابوطالب و خدیجه دو پشتیبان پیغمبر خدا مشب و 
ميان بيعة العقبة اوّل و دوم که یزدان جهان در آنها برای 
پیغمبر له و برای گروه مسلمانی که در خدمت او 
بودند: و برای دعوت اسلامی گشایشی رسانده است و 
با هجرت به مدینه راه فرح و فرجی حاصل فرموده 
است. این سوره نازل گردیده است ... بنابراین» سوره 
یوسف یکی از سوره‌هائی است که در دوران سخت و 
دشواری در تاریخ دعوت و در حیات پیغمبر یل و 
در زندگی گروه مسلمانانی که در مکه در خدمتش 
بوده‌اند» فرود آمده است. 
سور یوسف جملگی مکی است. هرچند که در مصحف 
امیری آیات ۱ و ۲ و ۳و ۷ این سوره مدنی بشمار 
آمده است. چرا که این نص سه آيۀ پیشین است: 
الر. لک آیاث الکتاب این ان آنزتناه فان 
ری کم تققلون. تن تقص غلییک أخشین سس 
لقص با ازع یک دارآ د إن نت ین 
بل تن اأخافلية 4 
الف.لام.را. اين. آیه‌های کتاب روشن و روشنگری است 
(برای کسانی که از آن راهنمائی و هدایت طلبند). ما آن 
را (به صورت) کتاب خواندنی (و به زبان) عربی 
فروفرستادیم تا این که شما (آن را) بفهمید (و آنچه را 


در آن است به دیگران برسانید). ما از طریق وحي این 


فی‌ظلال‌القرآن 


جلد سوم 
قرآن» نیکوترین سرگذشتها را برای تو بازگو می‌کنیم 
و (تو را بر آنها مطلع می‌گردانیم) هرچند که پیشتر از 


زمره بی‌خبران (از احوال گذشتگان) بوده‌ای. 
این آیات دیباچة سرشتی چیزهائی است که بدون فاصله 
در سرآغاز داستان یوسف الا ذکر می‌گردد 


بعدی در روند سوره این است: 


ماس ] ۶ 
... نص ايه 


اذ قال یف لأبیه: یا بت ان ریت أحد عفر 

ا ت مر 09 

کو كبا و الشمْس وَالقَمَرَ. رايم لى ساجدین ... 4. 

(ای پیغمبر! به یاد دار) آن‌گاه را که یوسف به پدرش 

گفت: ای پدر! من در خواب ديدم که یازده ستاره. و 

همچنین خورشید و ماه در برایرم سجده می‌کنند .... 
سپس داستان ادامه می‌یابد و بعد از آن راه خود را به 
سوی پایان می‌سپرد. 
دیباچۀ این داستان که با این فرموده یزدان آغاز 
می‌گردد: 

إن تقض علیک أ کب خسن القصص با ا 

ایک هذا الفُرآن و ان گنت من قبله لِن 

لین ). 

ما از طریق وحی این قرآن. نیکوترین سرگذشتها را 
آنها مطلع 
می‌گردانیم) هرچند که پیشتر از زمره بی‌خبران (از 
احوال گذشتگان) بوده‌ای. 


برای تو بازگو می‌کنيم و (تو را بر 


چنین به نظر می‌رسد که این دیباچه. دی باچۀ سرشتی 
همراه با نزول داستان باشد. 

همچنین این حروف مقطًعة «الر» و بیان اين که اين 
آیات. آیات کتاب روشن و روشنگر است. و بعد از آن 
بیان می‌گردد که خدا این کتاب را به صورت قرآن 
عربی نازل کرده است ... این هم از زمره فضای قرآن 
مکی بشمار است و بیانگر رویاروئی مشرکان در مکّه 
با عربی بودن قرآن است» قرآنی که اذعاء می‌کردند 
یک شخص غیرعرب آن را به پیغمبر خدا تا یاد 
می‌دهد! و ذکر این مطلب که قران وحی یزدان است و 
از رویکرد و موضوعات آن غافل و 
... این چنین دیباجه‌ای هماهنگ با 


پیغمبر ال 
بی خبر بوده اسنات 


سورةٌ پوسف 
رهنمودها 
پیرو داستان در پایان داستان است. آنجا که می‌فرماید: 
(ذلک من أنباء لیب وحیه[لیک و فا گنت 
Ss‏ 
(ای پیغمبر اسلام!) این (داستانی را که بر تو خواندیم) 
از خبرهای نهان (در دل قرون و اعصار گذشتة بسیار 
کهن جهان) است که آن را به تو وحی می‌کنيم. تو پیش 


آنان (یعنی پسران یعقوب) نبودی بدان‌گاه که تصمیم 


دنم إذأجعوا آفرهم 


گرفتند و نیرنگ نمودند (و بر ضدّ یوسف نقشه کشیدند 
و طرح درانداختند. لذا جز از طریق وحی امکان اطّلاع از 
آن را نداشتی). (یوسف/۱۰۳) 
رشت شیرازه‌ای ميان دیباچۀ داستان و پیرو آن وجود 
دارد. از آن پیدا است که دیباچه با داستان و پیرو نازل 
گردیده است. 

أيه هفتم. روند سوره بدون آن اصلاً درست درنمیآید. 
این هم سازگار نیست که این سوره در مکه نازل شده 
باشد. و أيه هفتم آن در مدینه بدان افزوده شده باشد. 
چه در ید هشتم سوره ضمیری وجود دارد که به یوسف 
و برادرانش برمی‌گردد که در آية هفتم قرار دارند. 
درست نخواهد بود أيه هشتم بدون یه هفتم پیش از 
آن, نازل گردیده باشد. نص آیة هفتم و هشتم این چنین 


است: 
(لقدکان قرف و e‏ ا 
فا ر از تا متا ره 


سب شب بای ضلال مين ). 
در (سرگذشت) یوسف و برادرانش دلائل و نشانه‌هائی 
(بر قدرت خدا و مرحمت او به بندگان با ایمانش) است 
برای کسانی که پرسندگان (و مشتاقان آگاهی) از آن 
می‌باشند. هنگامی که (برادران پدری یوسف) گفتند: 
یوسف و برادرش (بنيامین که از یک مادرند) در پیش 
پدرمان از ما محبوب‌ترند, در حالی که ما گروه 
نیرومندی هستیم (و از آن دو برای پدر سودمندتر 
می‌باشیم). مسلماً پدرمان در اشتباه روشنی است. 
این پیوستگی آیات هفتم و هشتم. قاطعانه بیانگر نزول 
هر دو با یکدیگر است. و آشکارا می‌رساند که در روند 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 


متصل سوره این دو آیه نا گسیختنی است. 

سراسر سوره دارای تار و پود یگانه و یک‌نواختی 
است. و در موضوع و در فضا و در سایه‌روشنها و در 
پیامهای خود. قالب مکی دارد و بر روال و منوال مکی 
است. بلکه مخصوصاً دارای قالب این دور تنگ و 
دشوار و هراس‌انگیز است ... چه بدان هنگام که پیغمبر 
خدا وش و مسلمانانی که در خدمت او بودند و از 
سال عام‌الحزن به بعد دچار این همه ترس و هراس و 
غربت و دوری توسط جاهلیّت قریش شدند. یزدان 
سبحان برای پیفمبر گرامی خود داستان برادرش تسف 
پسر یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم علم صَلَوات 
الله و سلامه آَجمعین - را بیان می‌دارد. برادری که انواع 
محنتها و بلاها را می‌چشد: محنت و رنج برادران راء و 
محنت و رنج چاه و بیم و هراس و وحشت درون چاه 
راء و محنت و رنج بردگی را بدان هنگام که همچون 
کالائی دست به دست خرید و فروش می‌گردید و 
می‌گشت بدون این که خودش در این معامله کم‌ترین 
اختیاری داشته باشد. و بدون این که از جانب پدر و 
مادر و اهل و عیال و دوستان و یاران» کم‌ترین مدد و 
کمکی شود! و محنت و رنج مکر و کید همسر عزیز 
مصر و نیرنگ زنان را می‌چشید. و پیش از آن هم 
محنت و رنج تشویق به گناه و فریب شهوات و تحریک 
به جمال و دلربائی» او را فریفته و دلباخته می‌کرد. 
گذشته از اینها محنت و رنج زندان را می‌چشید که پس 
از رفاه زندگی و خموشی آن در قصر عزیز مصر بدان 
گرفتار آمده بود. گذشته از اینها محنت و رنج رفاه و 
سلطهٌ مطلقی که داشت. و محنت و رنج فرمانروائی بر 
ارزاق و اقوات مردمان و بر جان و مال ایشان که 
داشت. محنت و رنج اختیار لقمه نانی که بدیشان 
می‌داد. و محنت و رنج احساسات بشری که می چشید 
در ان ایام که برادران خود را ملاقات می‌کرد. برادرانی 
که او .را به ته چاه انداخته بودند و به ظاهر این همه 
محنت و رنج را ایشان بدو رسانده بودند و بدین همه 


بلاها دچارش ساخته بودند ... این همه محنت و رنجی 


سوره یوسف 
رهنمودها 


کت ECT‏ 
آنها شکیبائی ورزید. و در لابلای آن محنتها و بلاهای 
بیشمار به کار دعوت به سوی اسلام دست یازید. و از 
هم آنها پاک و پاکیزه و خالص و مخلص بیرون آمد و 
سرافرازانه موقق گردید. و واپسین رویکردها و آخرین 
تلاشهایش در لحظة پیروزی بر همه اين محنتها و 
رنجها, و در لحظهٌ ملاقات پدر و مادر خود و در لحظهٌ 
جمع احباب و همایش خاندان. و در لحظه تعبیر خوابش 
و تن پیداکرذن خرایش آنکونه که دیده و 
(إذقال یو شف لاب : یت نی ریت اد 
کافس وا و ا 
(ای پیغمبر! به یاد دار) آن‌گاه را که 2 به پدرش 
گفت: ای پدر! من در خواب ديدم که یازده ستاره» و 
همچنین خورشید و ماه در برابرم سجده می‌کنند. 
واپسین رویکردها و آخرین تلاشهایش در این لحظه, 
گرایش صادقانه و توجّه مخلصانه و پرهیزگارانه و 
توبه کارانه به سوی آفریدگارش بود. و آن‌گونه که قرآن 
مجید به تصویر می‌کشد. همه اينها را از یاد می‌برد و از 
همه اینها به در می‌آید و به آستانةٌ خدا می‌گراید: 
کک وش آوی یه هه و شان: 


۳ 
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ری ناوغرا 
ری لیف شا لداعل اكم .. رب قد 
أت یی من الک و على من ول الحاديثِ. 
فط شرت از نت تیف منیا و 
(یعقوب و خاندان yT‏ یوسف تا 
مدخل مصر به استقبالشان شتافت) هنگامی که به پیش 
یوسف رسیدند» پدر و مادرش را در آغوش گرفت و 
(به همه آنان) گفت: به سرزمین مصر داخل شوید که به 


خواست خدا در امن و امان خواهید بود. (کاروان داخل 
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مصر گردید و به منزل یوسف وارد شد) و یوسف پدر 
و مادرش را بر تخت نشاند (و به رسم مردمان آن 
زمان» در حق سران و امیران و فرمانروایان» جملکی) 
در برایرش کرنش بردند. یوسف گفت: پدر! این تعبیر 
خواب پیشین (روزگار کودکی) من است! پروردگارم 
آن را به واقعیّت مبدّل کرد. به راستی خدا در حق من 
نیکیها کرده است» چرا که از زندان رهام نموده است» 
و بعد از آن که اهریمن میان من و برادرانم تباهی و 
جدائی انداخت, شما را از بادية (شام به مصر) آورده 
است. حقيقتاً پروردگارم هرچه بخواهد سنجیده و 
دقیق انجام می‌دهد. بیگمان او بسیار آگاه (و کارهایش 
همه) دارای حکمت است. (یوسف رو به خدا کرد و 
گفت:) پروردگارا! (سپاسگزارم که بخش بزرگی) از 
حکومت به من داده‌ای و مرا از تعبیر خوابها آگاه 
ساخته‌ای. ای آفریدگار آسمانها و زمین! تو سرپرست 
من در دنیا و آخرت هستی. (همۀ امور خود را به تو 
وامی‌گذارم و خویشتن را در پناه تو می‌دارم). مرا 
مسلمان بمیران و به صالحان ملحق گردان. 
(یوسف /۱۰۱-۹۹) 
وی وان وک و ری کشت رس اما 
او که در اوج قدرت و سلطه و رفاه و خوشی است و 
دوستان و احباب همه جمع شده‌اند. در این وقت است 
که فریاد پرمی آورد که خداوندگارش او را مسلمان 
بمیراند. و او را به صالحان و بایستگان ملحق گرداند .. 
این درخواست پس از بلاها و محنتها است. پس از صبر 
و شکیبانی دور و دراز» و پس از پیروزی بزرگ و 
بهروزی سترگ است .. 
پس جای شگفت نیست که این سوره همراه با همه 
چیزهاتی که داستان آن پیغمبر بزرگوار دربر گرفته 
است. و همراه با هم پیروهائی که بر بخشها و بندهای 
داستان می‌آید. از جملة چیزهائی باشد که بر پیغمبر 
خدا لاله و بر گروه مسلمانانی که در مکّه در خدمت 
او هستند. مخصوصاً در این دوره. برای دلداری و 
غمزدائی. و همچنین برای اطمینان خاطر بخشیدن و 
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استوار و پابرجا داشتن رانده شدگان و به غربت 
افتادگان و هراسناک شدگان,. نازل گردد! 
نه نه! بلکه در این لحظه دل مرا به احساس دیگری 
می‌کشاند و پیام ژرف دیگری را بر صفحة خاطرم نقش 
می‌گرداند. دل به من می‌گوید: این سوره بر کسانی 
نازل می‌گردد که از مکّه به جای دیگری اخراج و رانده 
شده‌اند تا پیروزی و استقرار در آنجا بهرهٌ ایشان گردد. 
هرچند که به ظاهر چنین جلوه‌گر آید که بیرون رفتن 
ایشان با اجبار و اکراه بوده است و بابیم و تهدید 
صورت گرفته است! درست بدان‌گونه که یوسف از 
ان پدر اخراج گردیده است و بیرون رانده شده 
است تا با این همه بلاها و آزمونها رویاروی گردد. و 
آن‌گاه به پیروزی و استقرار ترس ۱ 
«وکذلک مَکنا يومف ف الأزض, و للم من 
اويل الأحاديث. و اله له الب على مره و لک 
کر آلثاس یعون ). 
بدین منوال ما یوسف را در سرزمین (مصر استقرار 
بخشیدیم و) مکانت و منزلت دادیم تا (در آنجا) تعبیر 
برخی از خوابها را بدو بیاموزيم. خدا بر کار خود چیره 
و مسلط است. ولی بیشتر مردم (خفایای حکمت و لطف 
تدییرش را) نمی‌دانند. (یوسف /۲۱) 
وقتی که یوسف ااا قدم به مصر و قصر عزیز مصر 
نهاد. نوجوانی بیش نبود و به عنوان برده‌ای فروخته 
شدا.. 
هم‌اینک دل. مرا به دنبال خود می‌کشد و خاطرم را بر 
ان می‌دارد که چشش ویژه و ذوق خاصّی داشته باشم. 
می‌توانم بدان اشاره کنم. ولی نمی‌توانسم از آن تعبیر 
کنم! آن es‏ به دنبال واستان می‌آید: 
2 ارس من نلک إلا رجالا وې الم من 
أل ائ َم یسیرُوا فی الأَض ینْظروا کیت 
کان عاقبة لین من تلهم و دار ارو خن 
للذ ین اقا الا تغقلون؟ ۳ حن ادا ستیام و 


را آم قد گرا جاعم تشن تفا 


م ن 


و لا یرد بسا عن الم مج من. لد کان في 
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قَصَصَوم عبر اولي لباب فاكان ا 
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یفتری. و لکن تضدیق الّذي ن یه و تفصیل 
ر ر س و و ۲ 
کل ىء و دی و رخ لقرم يۇمنون ). 
کی راو ر کی ا ا 


مردمان تغییر نکرده است» و از جمله در انتخاب تو به 


عنوان خاتم‌الأنبیاء نیز مرعی شده است) و ما پیش از 
تو پیغمبرانی نفرستاده‌ايم» مگر این که مردانی از میان 
شهریان بوده‌اند و بدیشان وحی کرده‌ايم. (دسته‌ای از 
انسانها بدانان گرویده و گروهی هم از ایشان بیزاری 
جسته‌اند. آیا قوم تو از این بی‌خبرند که پیقمبران نه 
فرشته و نه زن بوده‌اند و بلکه مردانی از شهرها بوده و 
در میان مردمان همچون ایشان زندگی کرده‌اند و تنها 
فرق آنان با دیگران این بوده که حاملان وحی و 
پیام‌آوران آسمانی بوده‌اند و بعضی راه چنین 
راهنمایانی را انتخاب و به بهشت رسیده‌اند» و برخی 
هم عناد ورزیده و کفر پیشه کرده‌اند و به دوزخ واصل 
شده‌اند؟). مگر در زمین به گشت و گذار نمی‌پردازند تا 
ببینند که سرانجام کار گذشتگان پیش از ایشان چه 
بوده و به کجا کشیده شده است؟ بیگمان سرای آخرت. 
بهتر (از سرای این جهان) برای پرهیزگاران است. (ای 
معاندان افسارگسیخته و آرزوپرستان سرگشته!) آیا 
خرد و انديشة خویش را به کار نمی‌اندازید (و نمی‌دانید 
که هستی خود راناآگاهانه می‌بازید و توشه‌ای برای 
آخرت فراهم نمی‌سازید؟! ای پیغمبر! یاری ما را دور از 
خویشتن مدان. یاری ما به شما نزدیک و پیروزیتان 
حتمی است. پیش از این پیفمبران متعذدی آمده‌اند و به 
دعوت خود ادامه داده‌اند و دشمنان حق و حقیقت هم به 
مبارزه برخاسته و مقاومت و مخالقت نموده‌اند) تا 
آنجا که پیغمبران (از ایمان آوردن کافران و پیروزی 
خود) ناامید کشته و گمان برده‌اند که (از سوی پیروان 
اندک خویش هم) تکذیب شده‌اند (و تنهای تنها 
مانده‌اند). در این هنگام پاری ما به سراغ ایشان آمده 
است (و لطف و فضل ما آنان را دربر گرفته است) و 
هرکس را که خواسته‌ايم نجات داده‌ایم. (بلی! در هیچ 
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زمان و هیچ مکانی) عذاب ما از سر مردمان گناهکار 
دور و دفع نمی‌گردد. به حقیقت در سرگذشت آنان, 
(یعنی یوسف و برادران و دیگر پیغمبران و اقوام 
ایماندار و بی‌ایمان. درسهای بزرگ) عبرت برای همۀ 
اندیشمندان است. (آنچه گفته شد) یک افسانة ساختگی 
(و داستان خیالی و دروغین) نبوده, و بلکه (یک وحی 
بزرگ آسمانی است که) کتابهای (اصیل انبیای) پیشین 
را تتصدیق و پیغمبران (راستین) را تأیید می‌کند. و 
(بعلاوه) بیانگر همة چیزهائی است که (انسانها در 
سعادت و تکامل خود بدانها نیاز دارند. و به همین دلیل 
ماية) هدایت و رحمت برای (همة) کسانی است که ایمان 
می‌آورند. (یوسف/۱۱۱-۱۰۹) 
این پیامی از جریان قانون و سنّت یزدان است» بدان 
هنگام که پیغمبران ناامید می‌گردند و یاس حاصل کنند - 
همان‌گونه که یوسف در محنت و رنج طولانی خود 
ناامید گردید و یاس حاصل کرد - اشاره‌ای هم است به 
گذرگاه ناپسند و ناگواری که گشایش دلگشائی و 
فرح‌افزائی به دنبال دارد!.. پیامی و اشاره‌ای که دلهای 
با ایمان آنها را درک و فهم می‌کنند و بدانها پی 
می‌بر ند. دلهای با ایمان در همچون دورانی می‌زیند. و 
در فضای آن تنس می‌کنند. درنتیجه دورادور پیام و 
اشاره را دریافت می‌دارند و می‌چشند و می‌نگرند و 
این سوره دارای قالب ویژهٌ منحصر به فردی است. چرا 
که داستان یوسف را به تمام و کمال دربر دارد. 
داستانهای قرآنی - جز داستان یوسف - در بخشها و 
بندهای پراکنده‌ای بیان می‌شوند. بخشها و بندهائی که 
قسمتی یا قسمتهائی از آن وقتی که با موضوع سوره و 
رویکرد و فضای آن متناسب باشد ذکر می‌شود. ختی 
داستانهائی که به‌طور کامل در یک سوره آمده‌اند. مثل 
داستانهای هود, صالع. لوط و شعیب, به گونة چکیده و 
به صورت خلاصه ذکر گردیده‌اند. ولی داستان یوسف 
به تمام و کمال و با طول و تفصیل خود در یک سوره 


ردد اتو از آن من ر فد است: ایین ار 
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قالب منحصر به فردی در میان تمام سوره‌های قرآن 


ان قالب ویژه با سرشت داستان متناسب است. و آن را 
به طور کامل بیان می‌دارد ... داستان با خواب دیدن 
یوسف آغاز می‌گردد. و با تعبیر آن خواب به پایان 
می‌آید. به گونه‌ای داستان جای گرفته است که مناسب 
نخواهد بود. بخش و بندی یا چند بخش و بندی از آن 
در سوره‌ای ذکر شود. و بيه آن داستان در سوره 
دیگری ذکر گردد. 

این قالب خاصّ, ادای کامل از هر لحاظ را تضمین کرده 
ات کف از ان که خرف ال را ییاد کرده اس 
و تحقّق بخشیده است. هدف اصلی‌ای که داستان و 
پیروهائی که به دنبال آن می‌آیند. به خاطر آن آورده و 
روایت شده است. 

نیاز پیدا خواهیم کرد که دربارء این ادای کامل تا 
اندازه‌ای سخن به درازا بکشانيم. سخنی که از این 
پرنامهٌ منحصر به فرد قرانی پرده به کنار بزند ... خدا 
است که توفیق می‌دهد. 

® 

داستان یوسف -بدان‌گونه که در این سوره آمده است - 
نمونهٌ کاملی از برنامة اسلام در طرز ادای هنری داستان 
را نشان می‌دهد. بدان اندازه که نمونهٌ کاملی از این 
برنامه را در طرز ادای روانی و عقیدتی و تسربیتی و 
جنبشی را نشان می‌دهد ... هرچند که برنامةٌ قرآنی در 
موضوع خود و در طرز ادای سخن خوه یکی است, 
ولی داستان یسوسف به گونه‌ای جلوه‌گر و نمودار 
می‌گردد انگار نمایشگر متخصّصی در نشان دادن این 
برنامه از لحاظ هنر ادای معانی و مفاهیم است! 
داستان. شخصیّت یوسف ا را نشان می‌دهد. 
شخصیتی که قهرمان اصلی در داستان است -به گونة 
کاملی در همه جولانگاه‌های زندگی چنین شخصیتی, و 
باهمهٌ زوایائی که این زندگی دارد. و با همة 
پاسخگوئیهاتی که این شخصیّت در این زوایا و در آن 
جولانگاه‌ها دارد. انواع آزمونهائی را نشان می‌دهد که 
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این شخصیّت اصلی داستان با آنها روبرو گردیده است. 
آزمونهائی که در سرشت و در رویکردها گوناگون و 
متنوّع است ... آزمونهای سختیها و دشواریها, خوشیها 
و شادیها, دلربائیهای شهوت‌انگیز, و بالأخره آزمونهای 
سلطه و قدرت داشتن, و آزمونهای تأثیر پذیریها و 
احساسات بشری در برابر موضعگیریهای گوناگون و 
شخصیتهای جوراجور 
همه این آزمونها و فتنه گریها پاک و پاکیزه و خالص و 
مخلص ‏ به‌ویژه در واپسین موضعی که دارد - بیرون 
ی یل وان دعای توبه کارانة فروتنانه را سر می‌دهد. 
دانگوته که در پایان بخشی پیشین ذکرکرديم 

شخصیّت اصلی داستان. شخصیتهای 
فرعی پیرآمون, با ۳ و مراتب متفاوت خود از 
و دوری و نزدیکی ایشان از 
دیدگاه حضار» و اوضاع ویژگی که با پرتوها و نورها و 
سایه‌روشنها پیدا می‌کنند. ذکر می‌شوند ... داستان با دل 
و جان انسانها به گشت و گذار می‌نشیند. و به ژرفاهای 


... یوسف بنده بايستة خدا از 


در کنار عرضة ث 


مركز صحنه نمایش. 


واقعیّت کامل درونها می‌خزد. و در نمونه‌های گوناگون 
و جوراجوری نمودار و آشکار می‌گردد: یکی از این 
نمونه‌ها یعقوب است که پدر مهربان غمزده‌ای است. 
پیغمبری است که دارای یقین و اطمینان است و به خدا 
رسیده است ... نمونة دیگری پرادران سوسف هستند 
همراه با فریادهای غیرت و خروشهای حسادت و 
کینه‌توزیها و توطئه‌ها و مانورها. و رویاروی شدن با 
آثار جرم. و ضعف و حيرت در جلو این رویاروئی ... 
یکی از این شخصیتها در تمام مراحل و مواضع داستان 
دارای شخصیّت و سیمای ثابت و استواری است ... 
نمونۀٌ دیگری همسر عزیز مصر است با تمام غریزه‌ها و 
رغبتها و جهشها و جوششهای زنانگی‌ای که دارد. 
بدان‌گونه و بدان شکلی که محیط جاهلی مصر در دربار 
شاهان او را می‌سازد و رهنمود می‌گرداند. در کتار این 
قالب شخصیّت ویژه روشنی نیز در عملکرد او دیده 
می‌شود که آشکارا خبر از تأثیرپذیریهای او از محیط 
را نشان می‌دهد ... نمونهٌ دیگر زنانی هستند که از طبقه 
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بالای مصر جاهلی بشمارندا در اين بخش از داستان 
نشان داده می‌شود که آنان چه پرتوهائی بر صحنة 
نمایش زندگی می‌اندازند. و کلام ایشان چه منطقی 
دارد. این منطق در سخنان زنان با همسر عسزیز مسصر 
راجع به غلام او. و در شیفتگی ایشان به یوسف. و در 
این که همسر عزیز مصر در حضور جملگی زنان چگونه 
یسوسف را تهدید می‌کند و بیم می‌دهد. و در پس 
پرده‌های کاخها چه نیرنگبازیها و مانورهائی وجود 
دارد. چنان که در زندگی کردن وف خصو ضا 
جلوه‌گر است ... نمونهٌ دیگری مخصوصاً در زندانی 
کردن یوسف جلوه گر می‌شود ... نمونهٌ دیگری «عزیز» 
مصر است. در این نمونه» سایه‌های طبقهٌ عزیز و محیط 


او در رویاروئی با گناه از دست رفتن ناموس و بزه 
بی‌آبروثی از لابلای جامعة او پیدا است ... نمونه‌ای هم 
«شاه» است که ناگهان بر صحنه می‌آید و بسان عزیز 
مصر در بخش سایه‌روشنها دور از بخش پرتوها در 
جولانگاه هماهنگ عرضه نمایش پدیدار می‌گردد و 
هرچه زودتر صحنه را ترک می‌کند ... سیماهای انسانها 
آشکار و درست با واقعتت قعیّت کامل. در ميان مجموعة 
قهرمانهای داستان و در محیطهای گوناگون پدیدار 
می‌آیند. و در موضعگیریها و صحنه‌های فراوان 
جلوه گر می‌شوند. و با همه حرکتها و احساسهائی که 
دارند نقش خود را E‏ 

داستان سیماهای «واقعیّت» راست و درست را به‌طور 
کامل نشان می‌دهد. و ویژگیهای آن را در هر قهرمانی 
و در هر موضعی و در هر خاطره‌ای پیش چشم می‌دارد 
... گذشته از این نمونهٌ کامل برنامةٌ اسلامی را در شیوة 
بیان هنری داستان جلوه گر می‌سازد ... برنامه‌ای که 
هرچند هیچ‌یک از ی و تپشها و تکانهای دل 
د» در عین حال لجنزاری از گل 
و لای را نمی‌سازد و آن را «واة قعیّت» بنامد. همسان 
لجنزاری که «واقعیّت» غربی جاهلی آن را پدید آورده 


است! 


انسان را نادیده نمی‌گي 
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است. و لحظةً ضعف جنسی را نمایان کرده است. و 
بدون این که در به تصویر کشیدن نفس انسان و واقعیّت 
کامل آن در این موضعها و موردها نیرنگبازی کند و به 
کزراهه رود» و بدون این که نگاهی از نگاه‌های حقیقی 
نفس را نادیده بگیرد یا مسوضعی و موردی را پشت 
گوش اندازد و در ذکر چیزی و جائی کوتاهی کند. هرگز 
به دنبال این نبوده است که آن چنان لجنزاری را پدید 
آورد که با فطرت سالم ناسازگار است و برای آن 
هیچ‌گونه خير و خوبی به همراه ندارد. آن لجنزاری که 
در جاهلیّت قرن بیستم آن را «واقعگرائی» و رئالیسم. یا 
در این اواخر آن را «طبیعتگراشی» و ناتورالیسم 
می‌نامند! 
داستان, تصویر پاکی برای ادای واقعی کاملی, با 
گوناگونی قهرمانان و گوناگونی موضعها و موردها 
است. مانند: 
١‏ بسرادران یوسف ... کینه‌های کوچک در دلهای 
برادران یوسف بزرگ می‌گردیدند و انباشته می‌شدند تا 
آنجا که ترس از گناه و زشتی و پلشتی و اندودگی آن 
از دید درونها ناپدید و نادیده می‌گرداند! گذشته از آن 
«توجیه شرعی!» را برایشان می‌آراید. توجیهی که در 
سایه‌اش از گناه و بزه رهائی می‌یابند و پاک 
می‌گردند.. آنچه در ایینجا لازم بود درنظر گرفتن 
واقعیّت خودشان در محیط آئینی خودشان بود. آنان 
فرزندان پیغمبر خدا یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم - 
عم رات الهو لاه - بسودند. تد ی 
تأتیرات این محیط در اندیشه‌هایشان و در 
احساساتشان و در مراسم و آداب و عاداتشان, و در 
نیازمندیهای درونی و روانیشان, احتیاج به تسوجیه و 
دلیلی برای انجام گناه داشت. و می‌بایستی راهی را 
برای رهائی از زشتیها و پلشتیهای آن پیدا کرد: 

( لد کان ف ُوسفَ و اخوّته آیات للشائلین. اد 

الوا یوشت و وب یبن نا ون 

س هن أبانا ی ضلال مُبن! فلا یُوسْف أو 
آطرخوه آزضا تخل لک وجه آبیکم د تکر ا من 
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وقوْماً صاحین! قال قانل منهم نب لا نلوا وف 
یا َة اجب أت د بغض سیر -إِنْ 
نم فاعلن! الوا ا ما تک لا امنا على 


شاه 3۹ ون 
فا و انا له اجون أَرسله ماغدا یرتم 


کخاسرّون. فلا هبوا همان لوف یا 
لب و وحن تم بأفرهم فذا وم ا 
یرون و جاءوا آباهم عشاء 2 ییکون. فالوا: : با 
باه إا دنا تستبق, و تَر كنا وف علد ماعنا 
اكل ار تن و مات 2 من ناو زا صادقین. 
و جوا غلیقیصه بدم گذب.فال: :بل شوت زک 
شک ات فص جمیل» و اله المشتغان عل ما 
تَصِفُونَ € 

در (سرگذشت) یوسف و برادرانش دلائل و نشانه‌هائی 
(بر قدرت خدا و مرحمت او به بندگان با ایمانش) است 
برای کسانی که پرسندگان (و مشتاقان آگاهی) از آن 
می‌باشند. هنگامی که (برادران پدری یوسف) گفتند: 
یوسف و برادرش (بنيامین که از یک مادرند) در پیش 
پدرمان از ما محبوبترند. در حالی که ما گروه 
نیرومندی هستیم (و از آن دو برای پدر سودمندتر 
می‌باشیم). مسلماً پدرمان در اشتباه روشنی است. 
ی وسف را بکشید, یا او را به سرزمینی (دوردست) 
بیفکنید. تا توه پدرتان فقط با شما باشد (و تنها و تنها 
شما را دوست داشته باشد و به شما مهر ورزد) و بعد 
از آن (از گناه خود پشیمان می‌شوید و توبه می‌کنید و) 
افراد صالحی خواهید گشت (چرا که خدا توبه‌پذیر 
است و پدر هم عذرتان را قبول می‌نماید). گوینده‌ای از 
آنان گفت: یوسف را مکشید (که کشتن جرمی عظیم و 
گناهی نابخشودنی است) و بلکه او را به ژرفای چاه 
بیندازید تا قافله‌ای او را برگیرد (و به سرزمین 
دورافتاده‌ای ببرد)» اگر (برای دور کردن او و رسیدن 


به هدف خود) می‌خواهید کاری بکنید. (پس از اتفاق 
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آنان بر دور داشتن یوسف. به پدرشان) گفتند: پدر 
جان! چرا نسبت به یوسف به ما اطمینان نمی‌کنی؟ در 
حالی که ما خیرخواه او می‌باشیم (و جز محبّت و 
خلوص از ما ندیده است و راهنما و دلسوز وی بوده و 
هستیم). فردا او را با ما بفرست (تا در ميان چمنزارها و 
گلزارها) بخورد و بازی کند و ما مراقب و نگهبان وی 
خواهیم بود. گفت: اگر او را از پیش من دور کنید و 
ببرید. ناراحت و غمگین می‌گردم. می‌ترسم که شما از 
او غافل شوید و گرگ وی را بخورد. گفتند: اگر گرگ او 
را بخورد. در حالی که ما گروه نیرومندی هستیم (و از 
او محافظت می‌کنیم) در این صورت ما زیانمندانی بیش 
نخواهیم بود (و جز ننگ و عار بهره‌ای نخواهیم 
داشت). هنگامی که او را بردند و تصمیم گرفتند که او را 
به ژرفای چاه بیندازند (و عاقبت هم نقشة خود را اجراء 
کردند). در همین حال بدو پیام دادیم که در آینده آنان 
را به این کاری که (در حق تو) کردند آگاه خواهی 
ساخت در حالی که نخواهند فهمید (که تو برادر ایشان 
یوسف هستی. همان برادری که بر نیرنگ او همداستان 
شدند و گمان بردند که از دست او آسوده گشتند). 
شبانگاه گریه‌کنان پیش پدرشان برگشتند (و شیون 
سر دادند). گفتند: ای پدر! ما رفتیم و سرگرم مسابقۀ 
(دو و تیراندازی) گشتیم و یوسف را نزد اثاثیة خود 
گذاردیم و گرگ (آمد و) او را خورد. تو هرگز (سخنان) 
ما را باور نمی‌داری» هرچند هم راستگو باشیم (چرا که 
یوسف را بسیار دوست می‌داری و مارا بدخواه او 
می‌انگاری). پیراهن او را آلوده به خون دروغین 
بیاوردند (و به پدرشان نشان دادند. پدر) گفت: (چنین 
نیست. یوسف را گرگ نخورده است و او زنده است) 
بلکه نفس (امّاره) کار زشتی را در نظرتان آراسته است 
و (شما را دچار آن کرده است. این کار شماء و اما کار 
من) صبر جمیل است. (صبری که جزع و فزع» زیبائی 
آن را نیالاید. و ناشکری و ناسپاسی اجر آن را نزداید و 
به گناه تبدیل ننماید) و تنها خدا است که باید از او پاری 


خواست در برابر یاوه رسواگرانه‌ای که 
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(یوسف/۱۸-۷) 
ما برادران یوسف را همان کسانی می‌بینیم که بودند. در 
سراسر موضعگیریهای داستان که پس از آن می‌آید. 
ایشان همان کسانی هستند که بودند. همان‌گونه موقعیّت 
ویژه یکی از ایشان را از آغاز تا به انجام داستان ثابت 
و تغییرناپذیر می‌بينيم. بعد از آن که یوسف از ایشان 
می‌خواهد برادر کوچک یوسف را با خود بیاورند. و 
آنان هم خیال می‌کنند که او عزیز مصر است. همان 
کسی است که از مملکت خود کنعان به پیش او آمده‌اند 
تا از او گندم بخرند در سالهائی که خشکسالی و قحطی 
است» در آن زمانی که یزدان برای یوسف کارها را جمع 
و جور فرموده است و بدو اموخته است که برادرشان 
را به دلیل یافته شدن پیمانهٌ شاه در بار و بنه او به 
گروگان بگیرد و پیش خود نگاه دارد ... همین که اینن 
چاره‌سازی را دیدند - آنان هم از سرانجام آن ناآگاه 
بودند -ناگهان کین کهن ایشان نسبت به یوسف 
جوشیدن گرفت و فوّاره ره ر 
(فالوا: ان نرق لد مق آخ له من 
وف في تفه ود رال و مک 
و الله له عم با َصِفُون € 
(برادران یوسف) گفتند: اگر (بنيامین) دزدی کند (جای 
شگفت نیست. که آن را از سوی مادر به ارث برده 
است) و برادرش (یوسف نیز که هر دو از یک مادرند) 
قبلاً دزدی کرده است. یوسف (از این سخن سخت 
ناراحت شد. ولی) ناراحتی را در درون خود پنهان کرد 
و نگذاشت از آن مطلع شوند. (امَّا در دل) گفت: شما مقام 
و منزلت بدی (در پیشگاه خدا) دارید (چرا که برادر 
خود را از پدر دزدیدید و او را به چاه انداختید و از 
پدرتان نافرمانی کردید و بدو دروغ گفتید و هنوز که 
هنوز است کینۀ او را به دل دارید و اینک هم وی را دزد 
می‌نامید) و خدا (از هرکسی) آگاه‌تر از چیزی است که 
بیان می‌دارید (و به من نسبت می‌دهید). (بوسف/۷۷) 
آنان را همان‌گونه خواهیم یافت که بودند. بدان‌گاه که 
برای بار دوم پدرشان در سنّ پیری با فاجعهٌ غمناکی 
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رویاروی می‌گردد. و آنان تجدید غم و اندوه یوسف را 
در او می‌یابند. ناگهان کین کهن ایشان به خروش 
درمی‌آید و فوران می‌کند. بدون این که پیری پدرشان 
را درنظر بگیرند و مصیبت دردناک او را پیش چشم 
دارند: 
ول مزال یاآتفاعل بُوشفا م 
نیت عینا؛ من نزن فهو کطیم لوا : تاه تلا 
َد کم 2 پوش ح عون عوضا از تون 
االکین ). 
و از فرزندانش روی برتافت و گفت: ای وای من! بر 
ی (از بسن گوس خشمانشن از 


اندوه سفید ( و نابینا) گردیدء و او اندوه خود رادر دل 


(دوری) یوسف (من 
نهان می‌داشت و خشم خود (بر فرزندان) را قورت 
می‌داد. گفتند: (ای پدرا) به خدا سوگند آن‌قدر کو اة 
یوسف می‌کنی که مشرف به مرگ می‌شوی یا 
(می‌میری و) از مردگان می‌گردی. (خویشتن را بپا و به 
خود و به ما ترحم فرما و از غم و اندوه‌بکاه). 
(یوسف/۸۴و ۸۵) 
این بی‌شرمی را دیگر باره از برادران یوسف می‌بینیم 
بدان هنگام که 


پدرش می‌فرستد - در ان وقت که شخصیّت یسوسف 


برای برادران روشن و معلوم می‌گردد - این پیوند 
درونی که دال بر ژرفی رابطٌ ميان یسوسف و پدر او 
است. ایشان را بر سر خشم می‌آورد. و نمی‌توانند 
خویشتنداری کنند و ناگهان بر او می‌تازند و می‌خواهند 


او را به خاموشی وادارند: 


(و لا قصلت الم فال آمومم: اي لأجد رج 
کک فالوا: نک لی ضلالک 


هنگامی که کاروان (از مصر به سوی شام) حرکت کرد. 
پدرشان (به کسانی که پیش او بودند) گفت: اگر مرا 
بی‌خرد و بی‌مغز ننامید (به شما می‌گویم) من واقعاً 
پوت تست را می وی (اطراقیان دی کہ به کا 
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بال خیالات و خرافات در پروازی). (یوسف/۹۴و ۵ 


۲-زن عزیز مصر ... زنی است که در برابر هوا و هوس 
نقش بر زمین گشته است و بازيچه دست امواج سرکش 
و ویرانگری گردیده است. چیزی را نمی‌بیند. نه به حیاء 
و شرم زنانگی توجّه می‌کند. و نه بزرگی و نجابت خود 
را پیش چشم می‌دارد. همچنین به جایگاه و پایگاه 
اجتماعی, و رسوا شدن خانوادگی, هیچ‌گونه توجهی 
نمی‌کند ... زنی است -گذشته از اینها -هرگونه مکر و 
کید و نیرنگ زنانگی را به کار می‌برد. چه در تبرئه و 
اثبات بیگناهی خود. و چه در حمایت و حفاظت کسی 
و بدو عشق می‌ورزد, حمایت 
و حفاظت او از کیفر تهمتهائی که بدو زده است. 
می‌کوشد عقوبت او را به گونه‌ای ترتیب دهد که زندگی 
وی را از میان نبرد و منتهی به کشتن او نگردد! همچنین 
زنی است که در پاسخ به زنان مکر و کیدی را به کار 
می‌برد که کار خود را بدان توجیه می‌کند و ایشان را نیز 


که او را دوست می‌دارد 


قانع می‌سازد. در این نیرنگ. از راه ضعف غریزی 
شهوانی استفاده می‌کند. از ضعف هوا و هوسی سود 
می‌جوید که در زنان سراغ دارد و قیاس ایشان را از 
خود می‌گیرد!.. همچنین او زنی است که در افتخار به 
هواها و هوسهایش می‌نازد بدان‌گاه که ضعف ارادهٌ او 
پدیدار می‌گردد. و عظمت او درهم می‌شکند. در برابر 
کسی که دوستش می‌دارد. در آن مجلسی که زنان با او 
نشسته‌اند. و زنانگی زنان بی‌پرده آشکار می‌شود. و 
پیراستگی و آراستگی و حیاء و شرم زنانه به کنار 
می‌رود. و هیچ زنی در همچون مجلسی از سخن گفتن 
خواستهای زنانگی و نداهای عشق درونی خود باکی 
ندارد و آن را اصلاً ننگ و عار نمی‌شمارد!.. هرچند که 
تصویر و تعبیر دربار؛ُ اين نمونة بشرى ویژه با تمام 
حقیقتی که دارد. و تصویر و تعبیر دربارة این لحظةٌ ویژه 
با تمام واقعیتی که دارد. ادای قرآنی که بايد نمونة 
والای دای ری لای اغد از قالت پاک پاک 
خود برای یک بار هم خارج نگردیده است. حتی بدان 
هنگام که لحظهٌ لختیگری و بی‌پردگی روانی و بدنی 
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کامل را باتمام جهشها و جوششها و با همه 
حیوانگرائیها و ددمنشیهائی که دارد به تصویر می‌کشد 
... این است که قرآن آن لجنزار زشت و پلشتی را بد ید 
نمی‌آورد که توشندگان «داستانهای رئالیسم» و 
نویسندگان «داستانهای ناتورالیسم» درگل و لای آن 
می‌لولند و غلت می‌خورند. و در این جاهلیّت نامبارک. 
به بهانة کمال هنر در ادای مطلب. هرچه ببینند و بشنوند 


و بیندیشند. ترسیم می‌کنند و می‌نگارند؟ 


اص ۱ 


و ال اذ شترا من مط لامر رأته: رن 
راه عى أن يفنا و دة وداً. وکذالک 
مكنا یوت في الأزض, وله من تاویل 
خادیت. وا غالب عل آغره کنر لاس 
لا غلمُون. و تا بلع أده تیاه شک وولا 
کذلک نجزی المخینین. و اوه الى هو ق 
یبا عن تفه و غلّت الاب و شالت: : هیت 
تک قال: معا اه رآ خسن مثوای, اه لا 
داق نت ودوم دازآ ی 
کر رس رای 


E 


٣‏ هد ۳ شج آعذاب 


زین e‏ ین تکیت ر 
و ین الصادقين. ا رآ یه فد من دب ال 


اه من کیک کید عظج و س سف آغرض عَنْ 
هذا و آشتففري لد لبک نک كنت من نان 


کک رأة اريز ترا ضتاها 


تاذ شققها خب إن اها ی حلال شین 


7 ا 


يعت رهن أ رسث الب و آختدت فد 


کا مت ا و 


رگ ۵و ور 


خرج ین رنه و2 نتم و 
و خاش بوا ما هذا بترا اد فاد تک کر 


قالث: لک اي ی فیه! وق اوه عن 


1 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد سوم 
تفسه فاعم ستغصّم و َنَعَل ما آم ا 
یشاب قال: رَبّ. سجن أحَبْ ال 
ما وت الیو لا تضرف عني یدمن آطب 
َه اکن من الجاهلين. قاستجاب رب قَصَرَفَ 


۳ 


عله یدنه و السَمیع ال ). 

کسی که او را در مصر خریداری کرد به همسر خود 
گفت: او را گرامی دار (و کاری کن که مکان مناسبی 
برای او تهیّه کنی تا احساس کند یکی از افراد خانوادةٌ 
ما است). شاید برای ما سودمند افتد» یا اصلاً او را به 
فرزندی بپذیریم. بدین منوال ما یوسف را در سرزمین 
(مصر استقرار بخشیدیم و) مکانت و منزلت دادیم تا 
(در آنجا) تعبیر برخی از خوابها را بدو بیاموزيم. خدا 
بر کار خود چیره و مسلط است. ولی بیشتر مردم 
(خفایای حکمت و لطف تدبیرش را) نمی‌دانند. و هنگامی 
که یوسف به رشد و کمال خود رسید (و به نهایت قوّت 
جسمانی و عقلانی دست یافت. نیروی) داوری و دانائی 
بدو دادیم و ما این چنین (که پاداش یوسف را دادیم) 
پاداش (همة) نیکوکاران را می‌دهیم. زنی که یوسف در 
خانه‌اش بود. آرام آرام نیرنگ آغازید و به گول زدن او 
پرداخت, و درها را بست و گفت: بیا جلو و دست به کار 
شوء با تو هستم! یوسف گفت: پناه بر خدا! او که خدای 
من است. مرا گرامی داشته است (چگونه ممکن است 
دامن عصمت به گناه بیالایم و به خود ستم نمایم؟!) 
بیگمان ستمکاران رستگار نمی‌گردند. زن (که چنین دید 
به پرخاشگری پرداخت و برای تنبیه عبد خود) قصد 
(زدن) یوسف کرد. و یوسف (برای دفاع از خود) قصد 
(طرد) او کرد امّا برهان خدای خود را دید (و از دفاع 
دست کشید و فرار را بر قرار ترجیح داد). ما این چنین 
کردیم (و در حفظ وی در همۀ مراحل کوشیدیم) تا بلا و 
زنا را از او دور سازیم. چرا که او از بندگان پاکیزه و 
گزید؛ٌ ما بود. (از پی هم) به سوی در (دویدند و) بر 
یکدیگر پیشی جستند, (یوسف می‌خواست زودتر از در 
خارج شود و زلیخا می‌خواست از خروج او جلوگیری 
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بدرید. دم در به آقای زن برخوردند» (زن خطاب به 
شوهر خود) گفت: سزای کسی که به همسرت قصد 
انجام کار زشتی کند. جز این نیست که یا زندانی گردد 
یا شکنجۀ دردناکی ببیند. یوسف گفت: او مرا با نیرنگ 
و زاری به خود می‌خواند (و می‌خواست مرا گول بزند! 
جدال و دفاع به اوج خود رسید. در این وقت) حاضری 
از (حاضران) اهل (خانة آن) زن گفت: اگر پیراهن 
یوسف از جلو پاره شده باشد. زن راست می‌گوید و 
یوسف از زمره دروغگویان خواهد بود. و اگر پیراهن 
از پشت پاره شده باشد. زن دروغ می‌گوید و یوسف از 
زمره راستگویان خواهد بود. هنگامی که (عزیز مصر) 
دید پیراهن یوسف از پشت پاره شده است. گفت: این 
کار از نیرنگ شما زنان سرچشمه می‌گیرد. واقعاً 
نیرنگ شما بزرگ است. ای یوسف! از این (موضوع) 
چشم‌پوشی کن و (آن را پنهان و پوشیده دار... و تو ای 
زن) از گناهت استففار کن (و آمرزش آن را از خدا 
بخواه) بیگمان تو از بزهکاران بوده‌ای. (خبر این 
موضوع در شهر پیچید و) گروهی از زنان در شهر 
گفتند: همسر عزیز (مصر) خواسته است که خادم 
خویش را بفریبد و به خود خواند. عشق جوان, به 
اندرون دلش خزیده است. ما او را در گمراهی آشکاری 
می‌بینیم. هنگامی که (همسر عزیز) نیرنگ ایشان را 
شنید» (کسانی را) دنبال آنان فرستاد (و ایشان را به 
خانة خود دعوت کرد) و بالشهائی برایشان فراهم 
ساخت (و مجلس را به پشتیهای گرانبها و دیگر وسائل 
رفاه و آسایش بیاراست)» و به دست هرکدام کاردی 
(برای پوست کندن میوه) داد. سپس (به یوسف) گفت: 
وارد مجلس ایشان شو. هنگامی که چشمانشان بدو 
افتاد» بزرگوارش دیدند و (به دهشت افتادند و سراپا 
محو جمال او شدند و بجای میوه) دستهایشان را 
بریدند و گفتند: ماشاءالله این آدمیزاد نیست, بلکه این 
فرشتة بزرگواری است. (همسر عزیز) گفت: این همان 
کسی است که مرا به خاطر (عشق) او سرزنش 


کرده‌اید. (آری!) من او را به خویشتن خوانده‌ام ولی او 
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خویشتنداری و پاکدامنی کرده است. اگر آنچه بدو 
دستور می‌دهم انجام ندهد, بیگمان زندانی و تحقیر 
می‌گردد. (یوسف که این تهدید همسر عزیز و اندرز 
زنان مهمان برای فرمانبرداری از او را شنید) گفت: 
پروردگارا! زندان برای من خوشایندتر از آن چیزی 
است که مرا بدان فرامی‌خوانند. و اگر (شژّ) نیرنگ 
ایشان را از من بازنداری, بدانان می‌گرایم و (دامن 
عصمت به معصیت می‌آلايم و خویشتن را بدبخت 
می‌نمایم و آن وقت) از زمره نادانان می‌گردم. 
پروردگارش دعای او را اجابت کرد و (شر) کید و 
مکرشان را از او بازداشت. تنها خدا است که شنوای 
(دعاهای پناه‌برندگان به خود است و) آگاه (از احوال 
بندگان و مصالح ایشان) می‌باشد. (یوسف/۳۴-۲۱) 
همچنین وقتی که با همسر عزیز بار دیگر برخورد 
می‌کنیم» بدان‌گاه که یوسف به سبب مکر و کید او و 
نیرنگ زنان به زندان افتاده است» و در آنجا مانده 
است تا وقتی که شاه خواب دیده است. و کسی که با او 
زندانی بوده است یوسف را به یاد می‌آورد و می‌گوید 
ای اھک كذ تواند خوات رای کد و شتا 
دستور می‌دهد که یوسف را پیش او بیاورند. ولی 
یوسف از این کار سر باز می‌زند و می‌گوید وقتی 
خواهد آمد و خواب را تعبیر خواهد کرد که مسأل او 
بررسی و روشن گردد. و پاکدامنی وی به اثبات برسد 
و بیگناهی او اعلام بشود. بدین خاطر شاه همسر عزیز 
و سائر زنانی را که در قضيَّهٌ یوسف دخالت داشته‌اند 
فرامی‌خواند. همسر عزیز هنوز که هنوز است عاشق 
یوسف است. هرچند روزگار دگرگون شده است و 
اقا تین ذز فته ستاو وهای عمو ای خوادت .و 
ظروف و شرائط دیگری پیش آمده است. و با ایمانی 
آشنائی پیدا کرده است که از یوسف سراغ داشته است و 
هم این که ایمان از لابلای آن همه خصال و صفات 
پسندیدهٌ یوسف به ژرفاهای درون او خزیده است و در 
جان و دل او تأثیر بخشیده است: 


و قال اللک: نون به. َل جاءه اَلرّسُول قال: 


ی 
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آزجع إلى ریک قاشأله: ما با مت لاق قطن 
یذ رن دمن علم: فال شاک 
راون وف عن تفسه؟فن: خاش بها ها علنا 
له من سُوء. قات مره الزیز ز: ان خضحص 
ای أا زاون تقیه وه شاد 
یک یط في لاخ الب وأو اله لدي 


کا ی إن شش نار 
بالسّوءٍِ 5 ما رحم ری ان رو فور زرحم ر 

شاه کا یوسف را به پیش من آورید. هنگامی که 
فرستادۀ (شاه) نزد او رفت» گفت: به سوی سرور خود 
بازگرد و از او بپرس: ماجرای زنانی که دستهای خود 
را بریده‌اند چه بوده است؟ بیگمان پروردگار من بس 
آگاه از نیرنگ ایشان است. (شاه زنان را احضار کرد و 
بدیشان) گفت: جریان کار شما -بدان‌گاه که یوسف را 
به خود خواندید -چگونه می‌باشد؟ (آیا به شما گرائید و 
خواشت شما را پاسخ گفت؟). گفتند: خدا منرٌّه (از آن) 
است (که بندۀ نیک خود را رها کند که دامن طهر او به 
لوث گناه آلوده گردد!) ما گناهی از او سراغ نداریم. رن 
عزیز (مصر) گفت: هم اینک حق آشکار می‌شود. این من 
بودم که او را به خود خواندم (ولی نیرنگ من در او 
نگرفت) و از راستان (در گفتار و کردار) است. این 
(اعتراف من) بدان خاطر است که (یوسف) بداند من در 
غیاب (او. جز حق نمی‌گویم و نبودن او را برای خود 
مغتنم نمی‌شمرم و) بدو خیانت نمی‌کنم» و خداوند 
بیگمان نیرنگ نیرنگبازان را (به سوی هدف) رهتمود 
نمی‌کند (و به هدف نمی‌رساند. و بلکه باطل و بیهوده 
می‌گرداند). من نفس خود را تبرئه نمی‌کنم (و خویشتن 
را بیگناه نمی‌دانم) چرا که نفس (سرکش طبیعتاً به 
شهوات می‌گراید و زشتیها را تزیین می‌نماید و مردمان 
را) به بدیها و نابکاریها می‌خواند. مگر نفس کسی که 
پروردگارم بدو رحم نماید (و او را در کنف حمایت 
خود مصون و محفوظ فرماید). بیگمان پروردگارم 
دارای مففرت و مرحمت فراوانی است. (یوسف/۵۲-۵۰) 
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ان کی که بیان کا نی تفت اسا اوا 
نیاراسته است و فقط آنچه بوده است نشان داده است. 
یوسف با تمام خصال بشریّت خود با امتحان رویاروی 
می‌گردد - هرچند که در خانوادهٌ نبوت پرورش پافته 
ات و یت و ای راداشته انیت مت تت و 
تربیت و آئین او رویهمرفته واقعیّت وی رابا تمام 
... یوسف وقتی که همسر 
عزیز مصر قصد او می‌کند و بر او تاخت می‌برد» ضعیف 
می‌گردد و او نیز قصد همسر عزیز مصر می‌کند و بر او 
تاخت می‌برد. ولیکن رشتة دیگری او را محکم و 
استوار می‌دارد. و او را از سقوط عملی نجات می‌دهد. 
یوسف به ضعف خود در برابر مکر و کید زنان, و در 
برابر منطق محیط. و در برابر فضای کاخها و نیز زنان 
کاخها پی می‌برد. ولی به دستاویز محکم الهی چنگ 
می‌زند ... در این داستان نگاهی و جایگاهی نیست که 
دربارهٌ واقعیّت شخصیّت و سرشت آن,. آراسته و 
پیراسته شده باشد. از لجنزارهای جاهلیّت و گل و 
لایهای هنری بوئی به مشام نمی‌رسد. چرا که در قرآن 
راقعّت راست و درست با همه زوایائی که دارد نشان 


جوانب واقعیّت بیان می‌دارد 


داده می‌شود و با آرایه‌ها و پیرایه‌ها واقعیّت رنگین و 
اندوده نمی‌گردد .. 
۴ عزیز ... عزیز مصر با شخصیّت سرشتی ویژه‌اش, با 
خودبزرگ‌بینی و فخرفروشیش, چیرگی ریاکاری و 
دوروئی اجتماعیش. پوشاندن و پنهان دا شتن ظواهر. و 
بالاأخره نجات دادن همچون شخصیّتی از دستبرد حوادث 
ناگهانی زمان و تاخت مردمان. همه و هم ویسژگیهای 
محیط او در این شخصیّت جلوه‌گر می‌آید. 
لا ری قیضه فد من دب فال: اه من کین لن 
ید کن عظب یوس آغرض عن هذا .و أستَعغُفری 
لذیک. نک کنت من الخاطئين ). 
هنگامی که (عزیز مصر) دید پیراهن یوسف از پشت 
پاره شده است» گقت: این کار از نیرنگ شما زنان 
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یوسف! از این (موضوع) چشم‌پوشی کن و (آن را 
پنهان و پوشیده دار. و تو ای زن) از گناهت استغفار کن 
(و آمرزش آن را از خدا بخواه) بیگمان تو از بزهکاران 
بوده‌ای. (یوسف/۲۸ و )۲٩‏ 
زنان ... زتان این جامعه با همه سیماهای این جامعه, 
سر و صداهائی که پیرامون همسر عزیز مصر و غلام او 
به راه می‌افتد و در شهر می‌پیچد. غلام جوانی که از 
انجام کار زشت و پلشت سرباز می‌زند و پاکی درون و 
بیرون او پیدا و هویدا است. ناله و آه عاشقانة زنان و 
خودباختگی ایشان در برابر طلعت دیدار یوسف» 
اعتراف زنانگی ژرف آنان به موضعگیری زنی که 
اسان ارس ره اف ای ادخ و 
موضعگیری او را ناپسند می‌شمردند. احساسی که این 
زن با این اعتراف پیدا می‌کند تا بدانجا که این اعتراف 
بدو جسارت و جرأت می‌دهد که به عشق خود اقرار 
کند, او در سایة تسلیم زنان به زنانگی خودشان خود را 
در امن و امان می‌یابد. چرا که محیط خاص ایشان 
همچون کاری را ساخته و پرداخته می‌دارد وآن را 
توجیه می‌کند. گرایش همه زنان به سوی یوسف تا او را 
تحریک کنند و گول بزنند. با وجود اعتراف به پاکی او 
در نخستین مرحله» نظافت و طهارتی که از گفتار ایشان 
پیدا است: 

خاش فا ما هذا با ان هذا لامک کر 6 . 

ماشاءاٹ این آدمیزاد نیست. بلکه این فرشتة بزرگواری 


است. (یوسف/۳۱) 
این مطلب را از گفتار یوسف ا استنباط می‌کنيم و 
برمی‌گیریم: 

a فال:‎ 

لأ تضبرف عت کید و یبن ون ین 


(یوسف که این تهدید همسر عزیز و اندرز زنان مهمان 
برای فرمانبرداری از او را شنید) گفت: پروردگارا! 
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بازنداری» بدانان می‌گرایم و (دامن عصمت به معصیت 
می‌آلایم و خویشتن را بدبخت می‌نمایم و آن وقت) از 
زمره نادانان می‌گردم. (یوسف/۳۳) 
تنها همسر عزیز مصر از یوسف نخواست که با او 
بیامیزد. بلکه همه زنان آن طبقه و چين بر او دویدند و 
پریدند! 
۶ محیط ... محیطی که از لابلای همه این کارها 
جلوه گر می‌آید. گذشته از این. از لابلای کاری که در 
حقّ یوسف می‌کنند. با وجود این که پاکی و بیگناهی او 
برایشان آشکار و نمودار می‌گردد. محیط پیدا و هویدا 
است. کاری که ایشان در حقٌ یوسف می‌کنند بدان خاطر 
است که رسوائی را پنهان کنند. و اثری از نشانه‌های آن 
برجای نگذارند. هرچند که پاک و بیکناهی بسان 
ّ را قربان آن کنند: 
دام من بعد ها روا لیات یله حى 
3 که نشانه‌ها (و علائم پاکدامنی یوسف) را 
دیدند. تصمیم گرفتند او را تا مدتی زندانی کنند. (برای 
این که سر و صداها بخواید و بلکه زن عزیز نیز بر سر 
عقل بیاید). 
۷-اگر شخصیّت یوسف اا را دنبال کنیم, در هیچ یک 
از جایگاه‌های داستان سیماهای این شخصیّت را از 


(یوسف/۳۵) 


دست نخواهیم داد شخصیتی که از ارکان و اصول 
واقعی خود او برجوشیده است. و در بنده صالح و 
انسان بايستة او با تمام ویژگیهای بشری او جلوه‌گر 
شده است» و از پرورش و تربیت و آئین خانوادگی 
نبوت او مايه گرفته است. 

یوسف گرچه در زندان و تاریکیهای زندان, و افزون بر 
آن در زندان ظلم و تاریکیهای آن, گرفتار و اسیر است 
از دعوت به سوی آئین خود غافل نمی‌شود. و با 
هوشیاری و نرمش دل‌انگیز خود مردمان را به سوی 
یزدان جهان می‌خواند. و در این راه دوراندیشی و 
دورنگری و شناخت امور را فراموش نمی‌کند. و 
سرشت محیط و خواستهای روانی مردمان آن را از 


سوره بوسف 
رهنمودها 


نظر به دور نمی‌دارد. همچنین از این که شخصیّت خود 
را و اخلاق و آداب خود را زیبا کند و زیبا جلوه دهد 
برای خدمت به آئینی که مردمان را در زندان به سوی 
آن فرامی خواند. کمترین غفلتی نمی‌ورزد: 

و دحل مَعه سجن فتیان. قال أحدهما: ۳ 

أَعصر خر و قال الاح ی زان لو 

مس ای شنت و پل راک 
:تیک ام ترزفانه إا 


تیکاء ذلکاع ا 
شین 


۶ و وه 


شب اکآ رک بال بن ُن کت 


لاش کرو ا الک از اب من 
خير آم اه ود ار عدون من دوه 

۳۳ یشوه أن و آباؤ کم ال یامن 

سلطان إن امک لا مر لا ارت 


و 


لک ان ات ای غارس لین 


بت ما آحد کیا نیشق یه خر ری 
الح قصلب تتاك الط من ا وان 
الذي فيه تستفتیان . 
دو (از خدمتگزاران شاه) همراه یوسف زندانی 
شدند. یکی از آن دو گفت: من در خواب دیدم (که انگور 
برای) شراب می‌فشارم. و دیگری گفت: من در خواب 
دیدم که نان بر سر دارم و پرندگان از آن می‌خورند. 
(ای یوسف!) ها را از تعبیر آن بیاگاهان که تو رااز زمرۀ 
نیکوکاران می‌بینیم“(یوسف) گفت: پیش از آن که جیرۀ 
غذائی شما به شما ترش شما را از تعبیر خوابتان آگاه 
خواهم ساخت. این (تعبیر ریا و خبر از غیب) که به 
شما می‌گویم از چیزهائی است که پروردگارم به من 
آموخته است (و به من وحی فرموده است) چرا که من 
از (ورود به) کیش گروهی دست کشیده‌ام که به خدا 
نمی‌گروند و به روز بازپسین ایمان ندارند. و من از 
آئین پدران (و نیاکان) خود ابراهیم و اسحاق و یعقوب 


فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
پیروی کرده‌ام (و به دنبال ایشان رفته‌ام). ما (انبیاء) را 
نسزد که چیزی را انباز خدا کنیم. این (توحید و 
یگانه‌پرستی)» لطف خدا است در حق ما (انبیاء که 
افتخار تبلیغ آن را پیدا کرده‌ایم) و در حقٌ همةّ مردمان 
(که با پذیرش آن راه بهشت را می‌سپرند) ولیکن بیشتر 
مردمان سپاسگزاری (چنین لطفی را) نمی‌کنند (و 
چیزهائی را انباز خدا می‌نمایند که کاری از آنها ساخته 
نیست). ای دوستان زندانی من! آیا خدایان پراکنده (و 
گوناگونی که انسان باید پیرو هریک از آنها شود) 
بهترند يا خدای يگانة چیره (بر همه چیز و کس؟). این 
معبودهاتی که غیر از خدا می‌پرستید. چیزی جز 
اسمهای (بی‌مسمی) نیست که شما و پدرانتان آنها را 
خدا نامیده‌اید. خداوند حچّت و برهانی برای (خدا 
نامیدن) آنها نازل نکرده است (و وحی و پیامی برای 
معبود بودن آنها ارسال ننموده است). فرمانروائی 
ازآن خدا است و بس. (این, او است که بر کائنات 
حکومت می‌کند و از جمله عقائد و عبادات را وضع 
می‌نماید). خدا دستور داده است که جز او را نپرستید. 
این است دین راست و ثابتی (که ادلّه و براهین عقلی و 
نقلی بر صدق آن رهبرند) ولی بیشتر مردم نمی‌دانند 
(که حقّ این است و جز این پوچ و ناروا است). ای 
دوستان زندانی من! (اینک تعبیر خواب خود را 
بشنوید). اما یکی از شما (که در خواب دیده است که 
انگور برای شراب می‌فشارد. آزاد می‌گردد و دوباره 
ساقی مجلس می‌شود و) به سرور خود شراب می‌دهد. 
وامّا دیگری (که در خواب دیده است که نان بر سر دارد 
و مرغان از آن می‌خورند, آزاد نمی‌گردد و) به دار زده 
می‌شود و پرندگان از (گوشت) سر او می‌خورند. این. 
چیزی است که از من دربارهٌ آن نظر خواستید و قطعی 


و حتمی است. (یوسف/۴۱-۲۶) 


یوسف با وجود همه این خصال و مزایا انسان است. در 
او ضعف بشری است. او می‌خواهد از زندان رهاو 
آزاد شود. در این راستا می‌خواهد خبر او به شاه برسد. 
بدان امید که توطئة ستمگرانه‌ای را به گوش شاه برساند 


رهنمودها 


که او را به زندان تاریک کشانده است. هرچند که یزدان 
جهان خواسته است که بدو بیاموزد از دیگران قطع امید 
کند. و امیدش تنها به خدا باشد و بسز 
وف للّذې ون اج ما آذ ڙن عند ریک 
انس لیطان وگر ری لبت في لجن بض 
خطاب) به یکی از آن دو که می‌دانست آزاد 
می‌گردد گفت: مرا در پیش سرور خود (یعنی شاه 
مصر) یادآور شو (و شرح حال مرا بدو بگو. باشد که از 
زندان رهایم کند). اما اهریمن آن را از یادش ببرد که در 
پیش سرورش بازگو کند. لذا یوسف چند سالی در 
زندان ماند .... [یوسف/۴۲) 
آن‌گاه سیماهائی از این شخصیّت دیدار می‌نمایند و پس 
از سالها زندان خود را به ما نشان می‌دهند. شاه خواب 
دیده است. کاهنان و پرده‌داران از تعبیر آن عاجز 
می‌گردند. دوست زندانی او یوسف را به یاد می‌آورد. 
پس از آن که تربیت الهی بندهٌ شایسته و بایسته را به 
تمام و کمال پرورده است و او به قضا و قدر ربّانی 
اطمینان پیدا کرده است و به سرنوشت و سرانجام کار 
خود یقین حاصل نموده است. شاه درخواست می‌کند او 
را پس از تعبیر خوابی که دیده است به پیش او بیاورند. 
یوسف با آرامش کسی که به خود یقین و اطمینان دارد. 
پاسخ می‌گوید. و نمی‌خواهد به ترک زندان خود بگوید 
مگر بعد از تحقیق تهمت و اثبات پاکی و بيگناهي او: 
و قال اللک: نی آری سبع بقراس , بان اک 
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با أا انعلا تون ف زاین كني ويا 

رون فالوا: ااك أخلام و ما تن بتَأويل 
الاخلام پغالین. و فال الذي تجا من EAE‏ 
ام آنا ینک وله فازندارن: شرعت انا 
لصذبق. ین ی سَبع بقراتٍ بمان یا هن سب 


عجاف و سَبْع شثبلات خر و خر یابسات. لعل 
آزجع إل دپ« 


ی موم سوه هام اي )ار 
راوَدتنْ توسف عَن نفسه؟ قلن: خاش له! ما علمْنا 


اف أا اوه عن تفه اه لسن آلساوقین. 
ذلك لمأن [ أَحنهبانقیب. و اه لا دي 
مود نیقی دقن را 
بالسُوء مرجم رف 1 رو فور حسیم .. 

قال اللک: آذ ونی په أشتَخلضة تيء 1-۳ 
قال: نک ايوم لیا کین آمین ال آجعلنی ی 
زان الأزض, إن حفیظ علي ). 

شاه (مصر) گفت: من در خواب هفت گاو چاق رأ دیدم 
که هفت گاو لاغر آنها را می‌خوردند. و هفت خوشة 
سبز و (نارس, و هفت) خوشة خشک (و رسیده) را 
دیدم (که خشکها بر سبزها می‌پیچند و آنها را نابود 
می‌کنند). ای بزرگان! (علماء و حکماء) اگر خوابها را 
تعبیر می‌کنید (و در این فنْ سر رشته دارید) نظر خود 
را دربارۂ خوابم برایم بیان دارید. گفتند: (اين خواب از 
زمرة) خوابهای پریشان و پراکنده است (و جزو اوهام 
و خیالات آشفته‌ای است که معنی ندارند) و ما از تعبیر 
(این‌گونه) خیالپردازیها آگاه نیستیم. کسی که از میا 

آن دو (نفر زندانی» از زندان) نجات یافته بود و بعد از 
مدّتها (سفارش یوسف را) به یاد آورد. گفت: من شما را 
از تعبیر چنین خوابی مطْلْم می‌گردانم. مرا بفرستید (تا 
آن جوان یوسف نام را ببینم که او در این کار ماهر و 
استاد است). ای یوسف! ای بسیار راستگو! از تعبیر 
خواب. ما را آگاه کن که (شاه دیده است:) هفت گاو 
لاغر. هفت گاو چاق را خورده‌اند. و هفت خوشة خشک. 
و هفت خوشه؛ سبز (به هم پیچیده‌اند و رسیده‌ها 


نارسها را تباه کرده‌اند)» تا این که من به سوی مردم 


سورة یوسف 
رهنمودها 


برگردم (و تعبیر تو را برای ایشان بیان دارم). امید 
است که آنان (تعبیر خواب را) بدانند و (با علم و فضل 
تو آشنا شوند. یوسف) گفت: باید هفت سال پیاپی (با 
تلاش هرچه بیشتر, گندم و جو) بکارید» و آنچه را که 
درو می‌کنید - جز اندکی که می‌خورید -در خوشۀ خود 
نگاه دارید. پس از آن (سالهای خوش) هفت سال سخت 
درمی‌رسد و (قحطی می‌شود و این سالهای سخت) 
آن‌چه را که به خاطرشان اندوخته‌اید از میا 

برمی‌دارند. مگر مقدار کمی را (که برای بذر) محفوظ 
می‌نمائید. سپس, بعد از آن (سالهای خشک و سخت)» 
سالی فرامی‌رسد که بارانهای فراوان برای مردم 
بارانده و به فریادشان رسیده می‌شود و در آن شیرۀ 
(انگور و زیتون و دیگر میوه‌ها و دانه‌های روغنی) را 
می‌گیرند (و به نعمت و خوشی می‌افتند). شاه گفت: 
یوسف را به پیش من آورید. هنگامی که فرستادة (شاه) 
نزد او رفت. گفت: به سوی سرور خود بازگرد و از او 
بپرس: ماجرای زنانی که دستهای خود را بریده‌اند چه 
بوده است؟ بیگمان پروردگار من بس آگاه از نیرنگ 
ایشان است. (شاه» زنان را احضار کرد و بدیشان) 
گفت: جریان کار شما -بدان‌گاه که یوسف را به خود 
خواندید - چگونه می‌باشد؟ (آیا به شما گرائید و 
خواشتِ شمارا پاسخ گفت؟). گفتند: خدا منرّه (از آن) 
است (که بندۀ نیک خود را رها کند که دامن طهر او به 
لوث گناه آلوده گردد!) ما گناهی از او سراغ نداریم. زن 
عزیز (مصر) گفت: هم اینک حقّ آشکار می‌شود. این من 
بودم که او را به خود خواندم (ولی نیرنگ من در او 
نگرفت) و از راستان (در گفتار و کردار) است. این 
(اعتراف من ) بدان خاطر است که (یوسف) بداند من در 
غیاب (او. جز حقّ نمی‌گویم و نبودن او را برای خود 
مغتنم نمی‌شمرم و) بدو خیانت نمی‌کنم» و خداوند 
بیگمان نیرنگ نیرنگبازان را (به سوی هدف) رهنمود 
نمی‌کند (و به هدف نمی‌رساند. و بلکه باطل و بیهوده 
می‌گرداند). من نفس خود را تبرئه نمی‌کنم (و خویشتن 
را بیگناه نمی‌دانم) چرا که نفس (سرکش طبیعتاً به 


فی‌ظلال القرآن 


جلد سوم 


شهوات می‌گراید و زشتیها را تزیین می‌نماید و مردمان 
را) به بدیها و نابکاریها می‌خواند. مگر نفس کسی که 
پروردگارم بدو رحم نماید (و او را در کنف حمایت 
خود مصون و محفوظ فرماید). بیگمان پروردگارم 
دارای مغفرت و مرحمت فراوانی است. (هنگامی که 
پاکی یوسف در پیش شاه مسلّم گردید) شاه گفت: او را 
به نزد من بیأورید تا وی را (از افراد مقرّب و) خا 
خود كنمو فی که نۈ شرا | رو تن شا اسان 
صحبت نمود (بر محیّتش افزود و بدو) گفت: از امروز 
تو در پیش ما بزرگوار و مورد اطمینان و اعتمادی. 
یوسف گفت: مرا سرپرست اموال و محصولات زمین 
کن. چرا که من بسیار حافظ و نگهدار (خزائن و 
مسستفلات. و) بس آگاه (از مسائل اقتصادی و 
کشاورزی) می‌باشم. (یوسف /۵۵-۴۲) 
از این لحظه که شخصیّت یوسف در آن کامل و پخته و 
هوشیار و مسطمئن و آرام و دارای یقین و اعتماد 
می‌گردد. می‌بینیم که این شخصیّت در صحنة حوادث 
منحصر به فرد و برجسته می‌گردد, و شخصیتهای شاه و 
عزیز و زنان و محیط, پنهان از دیدگاه می‌شوند. روند 
1 نی آین دگرگونی در داستان و در واقعیّت زندگی را 
ین متس تمد اه یآ 
(وکذلک مک پیوشت في الرض یبا نها 
َي يشا لصیب بر تا من شا ولاتضیع 
جر المُحسنين و له ال "خرة یر للذین منوا 


(شاه پیشنهاد یوسف را پذیرفت و او وزير اقتصاد و 
دارائی شد) و بدین منوال یوسف را در سرزمین (مصر 
بالا بردیم و جاه و جلال و) نعمت و قدرت دادیم. در 
آنجا هر کجا که می‌خواست منزل می‌گزید (و همرگونه 
که می‌خواست دخل و تصرف می‌کرد. آری!) ما نعمت 
خود را به هر کس که بخواهیم (و شایسته بدانیم) 
می‌بخشیم و پاداش نیکوکاران را ضائع نمی‌گردانیم. و 
پاداش آخرت. برای کسانی که (در دنیا) ایمان می‌آورند 


و پرهیزگاری می‌کنند» بهتر (و والاتر از پاداش دنیوی 
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ایشان) است. 


(یوسف !۵۶و ۵۷). 


از این لحظه بے یت اين فخ با اواج 
دیگری از بلاها و گرفتاریها رویاروی می‌شود. بلاها و 
گرفتاریهائی که با انواع بلاها و گرفتاریهای پیشین فرق 
اساسی دارند. این شخصیّت هم با انها رویاروی 
می‌شود با کمال پخته هویارانه, و با آرامشی خاطر 
بی‌دغدغة ۳۳ اطمینان و اعتماد. ۱ 
۸ یوسف را می‌يابيم در حالی که برای نخستین بار 
پس از انجام آن کاری که در گذشته در حقّ او روا 
داشته‌اند. با پرادرانش رویاروی می‌گردد. بدان‌گاه که 
یوسف با مقايسهة با ایشان والاتر و تواناتر است ... ولی 
ما او را آشکارا در رفتار و کردار ثابت و استوار 


و ا 0 
2 رون و نا جَهرَهم جهازهم قال: اتو ب 


رون و 2 
کم من بيك ا رون نی آوفی الیل و آنا خی 
ری رنه یت ني وا 
تبون فالوا: : راو عله با وا لفاعلون. و 
قال لفثبانه:آجقلوا بضاء مق اه 
ول نیال همجن . 
(قحطی و خشکسالی در اطراف مصر به غایت رسید و 
مردم از هر سو بدانجا سرازیر شدند) و برادران 
یوسف (نیز همچون دیگران از کنعان شام عازم مصر 
گشتند) و به پیش بوسف آمدند. و او ایشان را شناخت. 
ولی آنان وی را نشناختند. (یوسف به گونۀ شایسته از 
آنان پذیرائی کرد و بار و بنه ایشان را چنان که 
می‌خواستند آماده نمود) و هنگامی که بار و بنه و توشة 
ایشان را آماده ساخت. گفت: (از سخنان شما فهمیدم 
که برادر دیگری از پدر دارید. دفعة آینده) برادر پدری 
خود را نزد من آورید (و از چیزی نترسید) مگر 
نمی‌بینید که من پیمانه را به تمام و کمال می‌دهم (و حق 
آن را اداء می‌کنم) و بهترین میزبانم؟ و اگر او را نزد من 
نیاورید (بدانید که چیزی به شما داده نمی‌شود و) 
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نمی‌دهم؛ و دیگر به پیش من نیائید. (برادران یوسف 
پاسخ دادند و) گفتند: ما با پدرش گفتگو می‌نمائیم. و 
حتماً (برای جلب موافقت پدر می‌کوشیم و) این کار را 
خواهیم کرد. (سپس هنگامی که آهنگ کوچیدن کردند. 
یوسف) به کارگزاران خود گفت: (پول) کالائی را که 
پرداخته‌اند در میان بارهایشان بگذارید. شاید پس از 
مراجعت به خانوادة خویش, بدان پی ببرند و بلکه (بر 
وفای به عهد ما اطمینان یابند و بر برادر خود بنيامین 
نترسند و همراه او به پیش ما) برگردند. (یوسف/۶۲-۵۸) 
٩‏ یوسف را خواهیم دید بدان‌گاه که با پیام خدا بدو 
و امور را می‌گرداند. چگونه 
برادر خود را نگاه می‌دارد. پس بنگریم به شخصیّت 
پختةٌ هوشیار حکیم مطمئنی که خویشتندار و شکیبا 
است: 
«و ‏ دْلوا عل وت آوی لآ قال: ۳ 
اوک فلا بنش پا کائوایِعْملون فلا جهرهم 
عجهازهم جل سار هني رخل أخپه؛ من مود 
ی الم تسا رقون قالوا و فلا لیم - 
ما ذا تققدون؟ ؟ فالو: :هد ط صواع اللک. و لن جاء 
تعب و آنابه زعم الوا هقعلم ما 
جا شی ي لاس اک در الوا: ê:‏ 
ا إن کن کازیین؟ قالوا: جاو من وچ د في 
79 هو جاه کذلک تښ زې آنظابین. قَبَداً 


کارها را روبه‌راه می‌کند 


زیم قبل وغاء آخه مه شتَخرجها من وعاء 
آخیه ..کذلک نا لوف .ماکان ذخا نی 


دین الک لآ بسا 1 ترق رجات من 
1 .الوا :ان ينرق فقد 
رق ین قل راشف ق نید و1 
قر مکاناء وافهآخل نا 


و 2 


7 گر فا 


تَصفون. الوا ایا العزی إن ا له با شَیخا کبیراً 


ادنا مان تراکب اميت .قال: 


1 
۳ 
و ع 72 


معاد او آن دمن وجدنا ماعنا عنده[ْ إذ ۳ 
أظالمونَ ). 


و وقتی که به (سرای) یوسف داخل شدند. برادرش 
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(بنیامین) را نزد خود جای داد (و پنهانی بدو) گفت: من 
برادر تو (یوسف) هستم» و از کارهائی که آنان کردهاند 
ناراحت مباش. هنگامی که بار و بنه آنان را آماده کرد. 
پيمانة (قیمتی شاه را) در بار برادرش (بنیامین) نهاد. 
پس (از رهسپار شدن و پیمودن مسافتی) ندا دهنده‌ای 
(از اطرافیان یوسف) قریاد برآورد: ای کاروانیان! شما 
دزدید. (بایستید و تکان مخورید. برادران یوسف از 
این صدا به هم آمدند و) رو بدیشان کرده گفتند: چه 
چیز گم کرده‌اید؟ گفتند: پیمانة شاه را گم کرده‌ایم و 
هرکس آن را برگرداند. بار شتری در برابر آن می‌گیرد. 
(رئیس آنان هم تأکید کرد و گفت:) و من شخصاً این 
پاداش را تضمین می‌کنم. (برادران یوسف) گفتند: به 
خدا سوگند! شما (از روی رفتار و کردار دو سفری که 
بدینجا داشته‌ایم هر آینه) می‌دانید ما نیامده‌ایم تا در 
سرزمین (مصر) فساد و تباهی کنیم و ما هیچ‌گاه دزد 
نبوده‌ایم. (اطرافیان یوسف) گفتند: اگر شما دروغ 
بگونید. سزای آن (کسی که دزدی کرده باشد در عرف 
شما) چیست؟ (برادران یوسف) گفتند: سزای آن (کسی 
که دزدی کرده باشد» این است که) هرکس آن پیمانه در 
بارش یافته شود خودش (بنده و گروگان به) سزای 
آن گردد. (آری!) ما این چنین. ستمکاران را کیفر 
می‌دهیم. (یو 


بار برادرش (بنیامین) بازرسی کرد و سپس پیمانه را 


شف نخست باوهای تیگران زا بین ان 


از بار برادرش بیرون آورد. ما این‌گونه برای یوسف 
چاره‌سازی کردیم (و نقشه و طرح انداختیم تا بتواند 
بنيامین را به گونه‌ای نزد خود نگاه دارد که دیگر 
برادران متوجّه نشوند و تسلیم فرمان او گردند). چرا 
که یوسف طبق آئین شاه مصر نمی‌توانست برادرش را 
بگیرد. مگر این که خدا می‌خواست. (ما هم که خدائيم 
خواستیم و یوسف را به زیور دانشی فراخور حال 
آراستیم و او در پرتو آن توانست راه بازداشت برادر 
را پیدا کند. بلی ما با اعطای داتش) درجات هرکس را که 
بخواهیم بالا می‌بريم (همان‌گونه که درجات یوسف را 
بالا بردیم. البته) بالاتر از هر فرزانه‌ای» فرزانه‌تری 
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است (و خدا هم از همه فرزانه‌تر است. برادران يوسف) 
گفتند: اگر (بنیامین) دزدی کند (جای شگفت نیست. که 
آن را از سوی مادر به ارث برده است) و برادرش 
(یوسف نیز که هر دو از یک مادرند) قبلاً دزدی کرده 
است. یوسف (از این سخن سخت ناراحت شد ولی) 
ناراحتی را در درون خود پنهان کرد و نگذاشت از آن 
مطلع شوند. (امّا در دل) گفت: شما مقام و منزلت بدی 
(در پیشگاه خدا) دارید (چرا که برادر خود رااز پدر 
دردیدید و او را به چاه انداختید و از پدرتان نافرمانی 
کردید و بدو دروغ گفتید و هنوز که هنوز است کینة او 
را به دل دارید و اینک هم وی را دزد می‌نامید) و خدا (از 
هر کسی) آگاه‌تر از چیزی است که بیان می‌دارید (و به 
من نسبت می‌دهید). گفتند: ای عزیز (مصر!) او پدر 
بزرگواری دارد. یکی از مارا به جای او بگیر (و به 
بندگی بپذیر» و بدین وسیله نیکی خود را در حق ما به 
اتمام برسان) که ما تو را از نیکوکاران می‌بینیم. گفت: 
پناه بر خدا که ما (این کار را بکنیم و) غیر از آن کس را 
بگیریم که کالای خود را نزد او یافته‌ایم. ما (اگر چنین 
کنیم) در آن صورت (بیگناه را بجای گناهکار گرفته و) 
از زمره ستمکاران خواهیم بود. (یوسف/۷۹-۶۹) 
۰- آن‌گاه با یوسف رویاروی می‌شویم, در آن اوضاع 
و احوالی که درد و محنت یعقوب به اوج خود رسیده 
است. و یزدان سبحان مقذر و مقزّر فرموده است بلاها 
و آزمونهائی که گریبانگیر او و خانواده‌اش گردیده 
است برطرف شود و رخت بربندد. یوسف برای پدر و 
مادرش و برای خانواده‌اش به فریاد آمده است و مهر 
آنان وی را برانگیخته است. می‌بیند که برادرانش به 
زیان و ضرر آشکاری گرفتار آمده‌اند و وضع بدو 
ناگواری را پیدا کرده‌اند. دلش به حال ایشان می‌سوزد. 
و خویشتن را بدیشان معزّفی می‌کند. و با سرزنش 
مهربانانه‌ای پرده از کار خود برمی‌دارد. و بزرگوارانه 
آنان را می‌بخشد و مورد عفو خود قرار می‌دهد. عفوی 
که در جای مناسب می‌آید. و همه شرانط و ظروف. 
پیام آن را می‌دهد و بدان اشارت دارد. و از همچون 


رهنمودها 


شخصیتی با همچون نشانه‌ها و سیماهائی که دارد انتظار 


م7 
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شکیبائی و استقامت ورزد (خداوند پاداش او را خواهد 
داد) چرا که خدا اجر نیکوکاران را ضائم نمی‌گرداند. 


آن می‌رود و بس: 

ا لوا یه قالو: نازیر سنا رآ 
لس و چا یضاعة ُزجا قرف لا الیل و 
تَصَدّق علینا. إن الله زى لین ن. فال: هل 
1 


«9۹ mM 
لیم یغفر اله کم و هر حم آلزاجین. دبا‎ 
بقمیصی هذا قَالْمَوه على وجه أب يات بصورا‎ 
رکه‎ 


(فرزندانش فرمان او را گردن نهادند و رهسپار مصر 
شدند) و چون به پیش یوسف رفتند گفتند: ای عزیز 
(مصر!) ما را و خاندان مارا اندوه فرا گرفته است و 
(جسم و روح مارا زیان رسیده است و برای خرید 
مواد غذائی) کالای اندکی با خود آورده‌ایم (که گمان 
نمی‌رود از ما پذیرفته گردد و چیزی که مورد نیاز ما 
است با آن خریداری شود. بیا و) بر ما ببخش و بار و 
کالای ما را (بدان اندازه که نیازمندیم) به تمام و کمال 
بده بیگمان خداوند بخشندگان را (به بهترین وجه) جزا 
می‌دهد. (مهر برادری در دل یوسف بچنبید و خواست 
خویشتن را به آنان بشناساند. سرزنش‌کنان بدیشان) 
گفت: آیا بدان‌گاه که (یوسف را به چاه انداختید. و پس 
از او اذیّت و آزارها به بنيامین رساندید و او را در فراق 
برادر داغدار نمودید) از روی نادانی (جوانی) نسبت به 
یوسف و برادرش می‌دانید چه (عمل زشت و ناپسندی) 
کردید؟ گفتند: آیا تو واقعاً یوسف هستی؟ گفت: من 
یوسفم و این برادر من است. به راستی یزدان بر ما منّت 
گذارده است (زیرا که بلاها رهانیده و دوپاره به 
هم رسانیده و سلامت و قدرت و عرّت بخشیده است). 
بیگمان هرکس (خدا را پیش چشم دارد و از او بترسد 
و) تقوا پيشه کند و (در برابر گرفتاریها و مصیبتها) 


گفتند: به خدا سوگند! خداوند تو را (به سیب 
پرهیزگاری و شکیبائی و نیکوکاری) بر ما برگزیده 
است و برتری بخشیده است. و ما بیگمان (در کاری که 
در حق تو و برادرت روا داشته‌ایم) خطاکار بوده‌ایم. 
(یوسف پاسخ داد و) گفت: امروز هیچ‌گونه سرزنش و 
توبیخی نسبت به شما در میان نیست (و بلکه از شما 
درمی‌گذرم و برایتان طلب آمرزش می‌نمايم. 
انش اءاللّه) خداوند شمارا می‌بخشاید. چرا که او 
مهربانترین مهربانان است (و مغفرت و مرحمت خود 
را شامل نادمان و توبه‌کاران می‌نماید. پس از آن. 
یوسف از حال پدر پرسید. وقتی که از اوضاع و احوال 
او آگاه گردید. بدیشان گفت:) این پیراهن مرا با خود (به 
کنعان) ببرید و آن را بر چهرةٌ او بیندازید تا (نشانی بر 
پیدا شدن من بوده و روشنی‌بخش دل و دیده‌اش شود 
و دوباره) بینا گردد (و پردۀ تاریک غم و اندوه از جلو 
چشمانش بزداید و خرّم و خندانش نماید) و همة 
خانوادة خود را به نزد من بیاورید. (یوسف/8۳-۸۸) 
۱- در پایان, آن جایگاه بزرگوارانة دل‌انگیز پدیدار 
می‌آید ... جایگاه ملاقات همگان با یوسف که در اوج 
سلطه و قدرت خود است» و آشکارا خواب او تعبیر 
می‌شود و رژیاهایش تحقّق پیدا می‌کند ... او از همه 
این چیزها خویشتن را بیرون می‌کشد و به گوشه‌ای 
می‌رود و با خدای خویش خلوت می‌کند و از همه چیز 
می‌پردازد. و مخلصانه به مناجات او می‌پردازد و همه 
چیز دیگر را به پشت گوش می‌اندازد: 
(رَب قڏ آتيتي من الل و علي من تأویل 
الخاديث. فاطر لأوات و الزض ۳ 
لديا والآخرة. توفي لماو ی 
بالطالحين ). 
(یوسف رو به خدا کرد و گفت:) پروردگارا! 
(سپاسگزارم که بخش بزرگی) از حکومت به من 
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آفریدگار آسمانها و زمین! تو سرپرست من در دنیا و 
آخرت هستی. (همةٌ امور خود را به تو وامی‌گذارم و 
خویشتن را در پناه تو می‌دارم). مرا مسلمان بمیران و 
به صالحان ملحق گردان. (یوسف/۱۰۱) 
شخصیّت یوسف. شخصیّت یگانۂ کاملی است. دارای 
هم واقعیّت شخصیّت است. واقعیتی که ارکان و اصول 
واقعیّت را در پیدایش و محیط خود جلوه گر می‌سازد. 
۲۳- یعقوب ... یعقوب پدر با محیّت غمزده‌ای است. 
پیغمبر با اعتماد به خدا رسیده‌ای است. او با هر دوتای 
شادی و هراس با آن خواب وعده‌دهنده‌ای که یوسف 
دیده است یکجا رویاروی می‌گردد. یعقوب در این 
خواب مژده‌های آيندهٌ خوشایند و امیدبخشی را 
می‌یابد. در عین حال از وسوسه‌ها و کارهای اهریمن در 
هراس است. می‌ترسد که اهسریمن به دل و درونهای 
پسرانش رخنه کند و ایشان را به انجام کارهای ناپسند 
1 
زوایای آن جلوه گر و پدیدار می‌آید: 
(إذقال يومف لأبيه: یبن 1 
کب نس والقعر ریم لی ساجدین. فال: 
یا بی لا تفص ی رواک على | تک ندرا 
لک کید الشیطان باانسان عدو مین و 
کذلک یجتبیک رب ِ ریک من تأوپل 
کک نغمتّه لک لک و على آل یو ی 
آقها عل یرک من قبل إتزاهم و إشخاق إل 
زنک عل خک > 
۳ پیغمبر! به یاد دار) آن‌گاه را که یوسف به پدرش 
گفت: ای پدر! من در خواب ديدم که یازده ستاره» و 
همچنین خورشید و ماه در برایرم سجده می‌کنند. 
(پدرش) گفت: فرزند عزیزم! خواب خود را برای 
پرادرانت بازگو مکن, (چرا که مایۀ حسد آنان می‌شود. 
و اهریمن ایشان را برآن می‌دارد) که برای تو 
نیرنگبازی و دسیسه‌سازی کنند. بیگمان اهریمن 
دشمن آشکار انسان است. همان‌گونه (که در خواب 


خویشتن را سرور و برتر دیدی) پروردگارت تو را (به 
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پیفمبری) برمی‌گزیند و تعبیر خوابها را به تو می‌آموزد 
(و با خلعت نبوت تو را مفتخر می‌سازد) و بر تو و 
خاندان یعقوب نعمت خود را کامل می‌کند. همان طور که 
پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق کامل کرد. 
بیگمان پروردگارت بسیار دانا و پرحکمت است (و 
می‌داند چه کسی را برمی‌گزیند و خلعت نبوت را به تن 
چه کسی می‌کند). (یوسف |۴-ع) 


دچار فاجعه می‌کند: 


فا ایا .مالک لاتم تاغل وف و انا له 


۶ رر و | ۳00 O A‏ 
آن که لب و نم عنه غافلون.فاثوا ن که 
و ەو ر م ل 
الذئب و نحن عصبَة انا ادا مخاسرون فلا ذهبُوا به 
اقترا مر تن« 


مر عرص 


و کنا وف عند نله لد ئت وا ان 
من نا کنا صادقین او خااواعل تیصو ینم 
کب قال: 1 وت لک ششک مرا فص 

جيل و اله المشتعان على ما تفن ). 

(پس از اتفاق آنان بر دور داشتن یوسف. به پدرشان) 
گفتند: پدر جان! چرا نسبت به یوسف به ما اطمینان 
نمی‌کنی؟ در حالی که ما خیرخواه او می‌باشیم (و جز 
محبّت و خلوص از ما ندیده است و راهنما و دلسوز وی 
بوده و هستیم). فردا او را با ما بفرست (تا در میان 
چمنزارها و گلزارها) بخورد و بازی کند و ما مراقب و 
نگهبان وی خواهیم بود. گفت: اگر او را از پیش من دور 
کنید و ببرید. ناراحت و غمگین می‌گردم. می‌ترسم که 
شما از او غافل شوید و گرگ وی را بخورد. گفتند: اگر 
گرگ او را بخورد. در حالی که ما گروه نیرومندی 
هستیم (و از او محافظت می‌کنیم) در این صورت ما 
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زیانمندانی بیش نخواهیم بود (و جز ننگ و عار بهره‌ای 
نخواهیم داشت). هنگامی که او را بردند و تصمیم 
گرفتند که او را به ژرفای چاه بیندازند (و عاقبت هم 
نقشة خود را اجراء کردند)» در همین حال بدو پیام 
دادیم که در آینده آنان را به این کاری که (در حق تو) 
کردند آگاه خواهی ساخت. در حالی که نخواهند فهمید 
(که تو برادر ایشان یوسف هستی. همان برادری که بر 
نیرنگ او همداستان شدند و گمان بردند که از دست او 
آسوده گشتند). شبانگاه گریه‌کنان پیش پدرشان 
برگشتند (و شیون سر دادند). گفتند: ای پدر! ما رفتیم و 
سرگرم مسابقة (دو و تیراندازی) کشتیم و یوسف را 
نزد اثائية خود گذاردیم و گرگ (آمد و) او را خورد. تو 
هرگز (سخنان) مارا باور نمی‌داری» هرچند هم 
زاگ اشم سا که تون زا شار دوس 
می‌داری و ما را بدخواه او می‌انگاری). پیراهن او را 
آلوده به خون دروغین بیاوردند (و به پدرشان نشان 
دادند. پدر) گفت: (چنین نیست. یوسف را گرگ نخورده 
است و او زنده است) بلکه نفس (امّاره) کار زشتی را در 
نظرتان آراسته است و (شما را دچار آن کرده است. 
این کار شماء و امّا کار من) صبر جمیل است. (صبری 
که جزع و فزع. زیبائی آن را نیالایده و ناشکری و 
ناسپاسی اجر آن را نزداید و به گناه تبدیل ننماید) و 
تنها خدا است که باید از او یاری خواست در برابر یاوه 
رسواگرانه‌ای که می‌گوتید. (یوسف/۱۸-۱۱) 
ت 
شخصیّت دارد - برخورد می‌کنيم. در حالی که پسرانش 
بار دیگر از او می‌خواهند که مايةٌ آرامش خود را 
بدیشان سپارد ... ییعنی برادر کوچک یوسف را در 
اختیار ایشان گذارد ... زیرا عزیز مصر - يوسف که 
وی را نمی‌شناسند او را از آنان خواسته است! تادر 
مقابل بردن او به پیش عزیز مصر بدیشان باری دهد از 
آن در سالهای خشکسالی تغذیه کنند! 
( فا رجف ای أب هم الوا : باه مُنع متا الیل 
سل معا آخانا نکتل وا له مافظون. قال: هل 


اک یل یننم ی آخیه ین قبل؟ اف 


جوا بای زه الم قالو: یا آباناضا 
بغی. هو بضاعتا رد یناه وير هلاو ر حتف 
انز تزده کل بعر ذلک کیل سل فال: آن 
مه منز عق رن موقا ين اد يب 
لا آن حاط کم ل تمعن 
ول وکیل ... و قال: يا ین لا تدخلوا من باب 
داجو ورام راب کت دای عنکه 


من الله من شیء [ن کم با ی عليه کت و 
هقی کلمت کون و ا لو ین خی 


حاجة جه نی تفس یقرب قضاهاء له و علم نا 
لد و يكر آثاس لبون € 

هنگامی که به پیش پدرشان برگشتند (داستان خود را 
با عزیز مصر بازگو کردند و از مراحم و الطاف او بسی 
سخن راندند و) گفتند: (اگر بنيامین را با خود نبریم این 
دفعه چیزی به ما داده نخواهد شد و) از گندم و حبوبات 
محروم می‌شویم. پس برادرمان را با ما بفرست تا کیل 
و پیمانه‌ای دریافت داریم و (خوراک مورد نیاز خانواده 
را با خود بیاوریم. قول می‌دهیم که) ما نگهبان و حافظ 
او باشیم (یعقوب به یاد گذشته‌ها افتاد و) گفت: آیا من 
دربارۀ او به شما اطمینان کنم همان‌گونه که دربارۀ 
برادرش (یوسف) قبلاً به شما اطمینان کردم؟! (نه من 
شما را امین دنت دانم ی فر وان تو درا به هنیا 
نمی‌سپارم. حافظ و نگهبان فقط خدا است و) خدا 
بهترین حافظ و نگهدار است و از همة مهربانان 
مهربانتر است (او مرا و فرزند مرا کافی است). هنگامی 
که بارهای خود را باز کردند. دیدند که (پول) کالای 
ایشان (در داخل بارهایشان گذارده شده و) بدیشان 
بز کشت وان شوه است: تفای پد را مادگ ان 
این از الطاف عزیز مصر) چه می‌خواهیم؟! این (بهای) 
کالای ما است که به ما پس داده شده است. (پس بهتر 


است برادرمان را با ما بفرستی) و ما برای خانوادۀ 
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خود مواد غذائی (بیشتری) بیاوریم و از برادر خود 
محافظت کنیم و بار شتری را (بر مقدار قبلی) بیفزائیم 
که آ ن (چیزی که با خود آورده‌ایم با توجّه به جود و 
لطف عزیز مصر) اندک است. (سرانجام یعقوب گول 
سخنان فرزندان را خورد. ولی برای اطمینان خاطر) 
گفت: من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا این که 
عهد و پیمان موکد و استوار با سوگند به خداء با من 
نبندید که او را (سالم) به من برمی‌گردانید, مگر که 
(براثر مرگ و یا غلبة دشمن و یا عامل دیگر) قدرت از 
شما سلب گردد. (فرزندانش پیمانش را پذیرفتند و 
خدای را به شهادت طلبیدند.) هنگامی که با پدر پیمان 
بستند. گفت: خداوند آگاه و مطلع بر آن چیزی است که 
(به همدیگر) می‌گونيم. (یعقوب به عهد و پیمان موکد 
فرزندان خود دل بست و شفقت پدری او را بر آن 
داشت که آنان را راهنمائی و نصیحت کند) و گفت: ای 
فرزندانم! از یک در (به مصر) داخل نشوید. بلکه از 
درهای گوناگون وارد شوید (تا از حسادت حسودان و 
چشم زخم پلیدان درامان بمانید. ولی بدانید که من با 
اتن ندییر) نمی تواتم چیری زا که حذا مقر ر کرد تاه 
از شما بدور سازم. (يقيناً آنچه باید بشود می‌شود. و 
راهی برای دفع بلا جز رعایت اسباب و علل پیدا و 
توسّل به خدا سراغ ندارم). تنها حکم و فرمان ازآن 
یزدان است. (دافع شر و جالب خير جهان فقط ایزد 
سبحان است). بر او ت وکل می‌کنم (و از او استمداد 
می‌جویم و کارم را بدو واگذار می‌کنم) و بايد که 
توگل‌کنندگان بر او توکّل کنند و بس (و کار خویش را 
بدو حواله دادند. سفارش پدر را پذیرفتند) و هنگامی که 
از همان طریق و به همان شیوه (به مصر) وارد شدند 
که پدرشان بدیشان دستور داده بود. چنین ورودی 
آنان را از آنچه خدا خواسته بود بدور نداشت و (حذر 
با قدر برنیامد و در مصر به دزدی متهم شدند و 
برادرشان بنيامین به گروگان گرفته شد و غمها و 
اندوه‌ها یکی پس از دیگری ایشان را دربر گرفت) 


ولیکن حاجتی را برآورده کرد که در اندرون یعقوب 
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بود (و آن پیدا شدن یوسف و شناسائی او توسشط 
بنيامین و سرانجام به هم رسیدن پدر و پسر بعد از 
مذتها فراق و هجران بود). بیگمان یعقوب (در پرتو 
وحی) آگاه از چیزهائی بود که ما بدو آموخته بودیم. 
(از جمله می‌دانست که یوسف زنده است و عاقبت 
خواب او تحقق پیدا می کند) اما بسیاری از مردم 
نمی‌دانند (که یعقوب چنین آگاهی و اطّلاعی در پرتو 
وحی داشته است). (یوسف /۶۸-۶۳) 
سپس در فاجعهٌ دومی که یعقوب بدان گرفتار آمده 
است با او ملاقات می‌کنيم. بدان هنگام که یعقوب پدر 
شدای تاو یھ کا ری ات او 
امر هم پس از آن است که یزدان برای یوسف 
چاره‌جوئی می‌کند و بدو پیام می‌دهد که چگونه 
برادرش را بگیرد و پیش خود نگاه دارد. یکی از پسران 
یعقوب برجای می‌ماند. پسری که دارای شخصیّت ویژه 
کر ان شرا اشت: تسام نها تدای اا 
انیت که 1 ره موشعها رم وهای ا 
است. او مسی‌ترسد پس از آن همه عسهد و پیمان 
استواری که با پدرش بسته است با پدرش رویاروی 
شود. وقتی حاضر است برگردد که یا پدرش بدو اجازه 
برگشت بدهد و یا خدا دربارة او داوری کند و دستور 
انجام کاری را بدهد که می‌خواهد: 
(ق استیاشر مه ختطوا تا قال کبپزهم: ۳ 


ان ي آي أ نکم اهي و هو خر الا کمین. 
ازجعوا إل آیکم قفو لوا یا آبانا نابک سرق وما 
دنا إلا باعلا وما كنا للقي خافظین ول 
یه 9 
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زادی بنیامین) کاملاً ناامید شدند به 
کناری Ma‏ 
پرداختند. بزرگ آنان گفت: مگر نمی‌دانید که پدرتان از 
شما پیمان مؤكَدٍ با سوگند به خدا گرفته است (که 
برادرتان را سالم بدو برگردانید؟) و (به یاد ندارید که) 
پیش از این دربارۂ یوسف کوتاهی کرده‌اید؟ پس (به 
چه روشی اکنون به سوی او برگردیم؟!). من از 
سرزمین (مصر) حرکت نمی‌کنم تا پدرم به من اجازه 
(خروج از آن و برگشت به کنعان را) ندهد» يا خدا در 
حقّ من داوری نکند و فرمان نراند (و با مرگ من یا 
آزادی بنيامین» کار را یکسره نسازد) و او بهترین داور 
و فرمانده است (و جز به حقّ فرمان نراند و جز به عدل 
داوری نکند). شما به پیش پدرتان برگردید و بگوئید: 
ای پدر! پسرت دزدی کرده است (و در برابر آن بنده 
گردیده است و به اسارت رفته است) و گواهی 
نمی‌دهیم مگر به آنچه (از دزدی بنيامین با چشم خود 
دیده‌ایم و بر آن) مطلم شده‌ايم. و ما (در آن هنگام که با 
تو پیمان بسته‌ایم نمی‌دانستیم که او دزدی می‌کند. چرا 
که) از غیب خبر نداشته‌ایم (و راز نهان در پشت پردۀ 
غیب جهان را جز یزدان نمی‌داند). و از (اهالی) شهری 
که ما در آن بوده‌ایم (که مصر است) و از کاروانی که با 
آن (به کنعان) برگشته‌ایم بپرس (تا بیگناهی ما برای تو 
ثابت شود) و ما تأکید می‌کنیم که راستگوئيم (و جز 
حقیقت نمی‌گوئيم. بقیّةُ برادران به کنعان برگشتند و 
پدرشان را از ماجرا باخبر کردند و او) گفت: بلکه نفس 
(اماره) کار زشتی را در نظرتان آراسته است (و شما را 
دچار آن کرده است. این کار شماء و امّا کار من) صبر 
جمیل است. (صبری که جزع و فزع» زیبائی آن را 
نیالایده و ناشکری و ناسپاسی, اجر آن را نزداید و به 


گناه تبدیل ننماید). اميد است که خداوند همة آنان را به 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


من بازگرداند. بیگمان او کاملاً آگاه (از حال من و حال 
ایشان بوده و) دارای حکمت بالغه است و کارهایش از 
روی حساب و فلسفه است). و از فرزندانش روی 
برتافت و گفت: ای وای بر من بر (دوری) یوسف (من!) 
و (از بس که گریست) چشمانش از اندوه سفید (و 
ایا کر دید ی ان اندو خود را در ول ها خاش و 
خشم خود (بر فرزندان) را قورت می‌داد. گفتند: (ای 
پدر!) به خدا سوگند! آن‌قدر تو یاد یوسف می‌کنی که 
مشرف به مرگ می‌شوی یا (می‌میری و) از مردگان 
می‌گردی. (خویشتن را بپا و به خود و به ما ترحّم فرما 
و از غم و اندوه بکاه). گفت: شکایت پریشان حالی و 
اندوه خود را تنها و تنها به (درگاه) خدا می‌برم. (و فقط 
به آستان خدامی‌نالم و حل مشکل خود را از او 
می‌خواهم) و من از سوی خدا چیزهائی میدانم که شما 
نمی‌دانید. ای فرزندانم! بروید و (در مصر همراه برادر 
مهتر خود) به دنبال یوسف و برادرش بگردید و از 
رکم خا تا شین مشو مها که ازو کت شوه 
کافران ناامید نمی‌گردند. (من احساس می‌کنم روزگار 
دیدار نزدیک است). (یوسف/۸۷-۸۰) 
در واپسین جایگاه‌های محنت فراوان و غم و اندوه 
درازی که گریبانگیر پیرمرد رنجدیده و بلا کشیده 
می‌شود. او را با همان سیماها و با همان واقعیّتها خواهیم 
یافت. او را خواهیم دید بوی یوسف را از پیراهن 
یوسف می‌بوید. و با خشم پسرانش و باسرزنش و 
سرکوبی ایشان رویاروی می‌گردد. ولی در اعتماد و 
اطمینان خود به پروردگارش کمترین گمانی به خویشتن 
راه تم دهد 
وک تحت انعیر ال مهم إن أجذرع 
يوسف ولا ان ر قالوا: تافو زک تن 
خلالک القّدج. لا آن جاء اشر الفا على رجهه 
فاد بصيراً ال رل کم إل ی ارت 
لا تعللون؟ فالوا: ان از نوناک 
خاطئین. قال: سرت ا م 


وو 


فور الرحي). 


سورة یوسف 
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پدرشان (به کسانی که پیش او بودند) گفت: اگر مرا 


بی‌خرد و بی‌مغز ننامید. (به شما می‌گویم) من واقعاً 
بوی یوسف را می‌بویم! (اطرافیان بدو) گفتند: به خدا 
قسم! بیگمان تو در سرگشتگی قدیم خود هستی (و بر 
بال خیالات و خرافات در پروازی). هنگامی که (پیک) 
مزده‌رسان بیامد و پیراهن را بر چهره‌اش افگند. 
(چشمان یعقوب) بینا گردید (و نور سرور, به دیدگانش 
روشنی بخشید. یعقوب به حاضران) گفت: مگر به شما 
نگفتم: که از سوی یزدان (و در پرتو وحی رحمان) 
چیزهائی می‌دانم که شما نمی‌دانید؟ (فرزندان یعقوب) 
گفتند: ای پدر! (بر ما ببخشاو) آمرزش گناهانمان را 
برایمان (از خدا) بخواه. واقعاً ما خطاکار بوده‌ایم. گفت: 
از پروردگارم. پیوسته برایتان طلب آمرزش 
(کناهانتان را) خواهم کرد. بیگمان او بخشایشگر 
مهربانی است. (بوسف/5۸-۹۴) 
این شخصیّت. شخصیتی است با ویژگیها و سیماهای 
یگانه. احساسات و عملکردهایش واقعی است. 
شخصیتی است که خود واقعیّت و تمام شرائط و ظروف 
و گستر؛ محیط را بدون هرگونه آراستن و کاستن و 
تحریف ا جلوه گر می‌سازد. 

ê 

واقعیّت در عین حال که درست و مورد اطمینان و پاک 
وسال اسک پلک این زان به وافت سفت عهان 
انسانی بسنده نمی‌کند. راتعیت شخصیتهای 
آدمیزادگانی که داستان در “این جولانگاه فراخ بدانان 
توجه می‌کند و در این سطح و مرتبۀ دل‌انگیز از ایشان 
سخن می‌راند. ولیکن در واقعیّت رخدادهاو بیان 
گفتارها و نشان دادن حرکات و سکنات هریک از آنها و 
نمودن صدق و صداقتها و طبیعت و سرشتها در زمان و 
مکان خود. و در محیط و شرائط و ظروف خویش. 
جلوه گر می‌آید و نقاب از چهره می‌گشاید... چه هر 
حرکت بیرون و هر خاطره درون و هر واژه‌ای, در زمان 
خود پدیدار می‌آید. و به شکلی که مورد انتظار است 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


نمودار می‌گردد. و در مکان خاضص خود در صحنهً 
نمایش جای می‌گیرد. و در ناحیهٌ سایه روشنها و در 
ناحیة پرتوهائی که مورد انتظار است. به نوبه و 
برحسب اهمیّت و نقش و سرشت جریان حیات. 
جایگزین می‌شود و یا تغییر مکان می‌دهد ... همان 
کاری صورت می‌گیرد که در شخصیتها نیز صورت 
می‌گرفت چنان که قبلاً بیان داشتیم 

حتی لحظه‌های بیان جنس مخالف در داستان و 
جایگاه‌های او گستره کامل خود را فراگرفته است. و از 
آن در حدود برنامة پاک و سزاوار «انسان» بدون 
هرگونه آراستن و کاستن و تغییر و تحریف واقعیّت 
بشری» سخن رفته است. و از شمول و کمال و صداقت 
واقعیّت قعیّت بشری چیزی فروگذار نگردیده است. ولی بیان 
چنان لحظاتی و وراندازی گستره‌های هماهنگ با بقیَة 
رخدادها و جایگاه‌ها بدین معنی نیست که در ا همه 
واقعیّتهای بشری ايستاده‌ايم. و این چیزها را به عنوان 
محور حیات او پیش چشم داشته‌ايم. و انها را اهداف 
کلّی سراسر زندگی او شمرده‌ايم. و بدون کم و کاست 
همه چیز انسان را اظهار کرده‌ایم و به دیگران نموده‌ايم, 
بدان‌گونه که جاهلیّت می‌کوشد به ما چنین بفهماند تنها 
اين. هنر راست و درست است و بس! 

جاهلیّت به نام هنر صادقانه. انسان را مسخ می‌کند. 
وقتی که در برابر نگرش به جنس مخالف می‌ایستد. 
انگار جنس مخالف همه چیز زندگی بشری است. از آن 
لجنزار فراخ و ژرفی می‌سازد. و بالای آن را باگلها و 
شکوفه‌های اهریمنانه می‌آراید) 

جاهلیّت این کار را نمی‌کند. چون واقعیّت خودش این 
چنین است. و نه بدان خاطر که جاهلیّت در به تصویر 
کشیدن این واقعیّت مخلص است! نه. بلکه جاهلیّت 
چنین می‌کند اق خاطر که «پروتوکولهای صهیون» 
یعنی طرحها و نقشه‌های صهیونیسم این را می‌خواهد! 
آنان می‌خواهند «انسان» را از همه چیز جز حیوانیّت 
لخت و عور کنند. تا تنها بهودیان ننگین نشوند به این 
که آنان از همه معیارها و ارزشهای غیر مادّی به در 


سورة یوسف 
رهنمودها 
می‌آیند و لخت و عور می‌گردند! آنان می‌خواهند که 
همه انسانها در گل و لای لجنزار بلولند و غرق شوند تا 
همه تلاشهای انسانها محدود و منحصر بدان لجنزار 
گردد. و همه توانهایشان صرف آن شود. چه این امر از 
همه امور دیگر بهتر و زودتر از میان بردن بشریّت را 
تضمین می‌کند. و بدین وسیله انسانها در برابر حکومت 
صهیونیسم نفرین شده‌ای که یهودیان در انتظار آن 
هستند. به زانو درمی‌آیند و کرنش می‌نمایند! یهودیان 
گذشته از این که هنر را وسیله‌ای برای رسیدن بدین شر 
و بلا مورد استفاده قرار می‌دهند. در کنار آن در نشر 
مکتبهای «علمگرا» نیز می‌کوشند. مکتبهائی که به خود 
همین هدف منتهی می‌گردند. گاهی به نام «داروینیسم» 
و گاهی به نام «فرویدیسم» و زمانی به اسم 
«مارکسیسم» یا «کمونیستی علمی» مکتبهائی را به 
انسانها ارائه می‌دهند و در تقویت آنها می‌کوشند ... 
هم این مکتبها هم در تحقق بخشیدن و پیاده کردن 
پروژه‌ها و نسقشه‌های صهیونیسم خسوفناک و 
وحشت‌انگیز برابر و یکسانند) ۱ 

@ 

داستان پس از آن. از شخصیتها و رخدادها می‌گذرد تا 
سایه روشنهای دوره‌ای از تاریخ را ترسیم کند که 
حوادث ووقائع داستان در آن روی می‌دهد. و 
شخصیتهای فراوان داستان در آن به جنبش و کوشش 
می‌پردازند. و سیماهای همگانی شخصیتها به تصویر 
کشیده می‌شوند. و درنتیجه صحنهٌ نمایش حوادث و 
وقائع با ابعاد جهانی خود در این دورة تاریخی ترسیم 
می‌گردد ... ما به بخشی از نگاه‌ها و سیماها و بندها و 
قسمتهائی بسنده می‌کنیم که همچون ابعادی در آنها 
ترسیم می‌شود: 

۳ مصر در این دوره از زمان, فراعنه بر آن حکومت 
نمی‌کردند که از خاندانهای کهن مصر بودند. بلکه 
«چوپانان» بر آن فرمانروائی داشتند. آن کسانی که 
ابراهيم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب در روزگار 
نزدیک به دوران آنان می‌زیسته‌انده و ایشان از این 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 


پیغمبران چیزهائی از آتین خدا را آموخته‌اند و بدانها 
آشنائی پیدا کرده‌اند ... این برداشت ما از قرآن است. 
آنجا که قرآن شاه را به لقب «مَلک» کک در 
صورتی که قرآن شاه زمان موسی عا ا را به لقب 
مشهور زمان «فرزعون» می‌نامد . SS‏ تا 
اندازه‌ای معلوم می‌گردد که روزگار یوسف 2 در 
مصر کی و چه وقت بوده است. دوران یوسف اا در 
مصر. میان دوران حکومت خاندان سیزدهم و خاندان 
هفدهم است. اینان هم خاندانهای «چوپانان» هستند. آن 
کسانی که مصریها ایشان را «هکسوس» می‌نامند. چون 
آنان را دوست نمی‌دارند! زیرا گفته می‌شود که معنی 
این واژه در زبان کهن مصر: «خوکها» یا «چوپانان 
خوکها» است! این دوره در حدود یک قرن و نیم به 
فطل ی انكام 
۴- پیغمبری یوسف ای در این دوره از زمان بوده 
ست و مردمان را به سوی اسلام خوانده است ... 
امان که ایی کار یو ود ا ات اة 
هنگام که در زندان بسر می‌برده است» و بیان داشته 
است که آئین یکتاپرستی آئین پدران و نیاکانش ابراهیم 
و اسحاق و یعقوب بوده است. آن‌گونه که قرآن روایت 
کرده است یوسف آئین توحید را واضح و دقیق و کامل 
ا بیان د ا جطه از این سخنان ار 
همچون چیزی فهم و درک می‌شود: 
إن ركت هلا من بالّه و هم بالاخرة 
كافون .و تبعت ملة ان راهم و إشحاق و 
یوب ماکان نا آن نشرک با من شیٰء ذلکَ 
من ضوع ناو علی | لتاس و لکن أ 
رآ در LL‏ 
LL‏ اهنا 
ذلک الین الق وا 


TT‏ ت کشیده‌ام که به خدا 


نمی‌گروند و به روز بازپسین ایمان ندارند. و من از 


سوره پوسف 
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آئین پدران (و نیاکان) خود ابراهیم و اسحاق و یعقوب 
پیروی کرده‌ام (و به دنبال ایشان رفته‌ام). ما (انبیاء) را 
نسزد که چیزی را انباز خدا کنیم. این (توحید و 
یگانه‌پرستی) لطف خدااست در حقٌ ما (انبیاء که 
افتخار تبلیغ آن را بیدا کرده‌ایم) و در حق همه مردمان 
(که با پذیرش آن راه بهشت را می‌سپرند) ولیکن بیشتر 
مردمان سپاسگزاری (چنین لطفی را) نمی‌کنند (و 
چیزهائی را انباز خدا می‌نمایند که کاری از آنها ساخته 
نیست). ای دوستان زندانی من! آیا خدایان پراکنده (و 
گوناگونی که انسان باید پیرو هریک از آنها شود) 
بهترند یا خدای یگانۀ چیره (بر همه چیز و کس؟). این 
معبودهائی که غیر از خدا می‌پرستید. چیزی جز 
اسمهای (بی‌مسمی) نیست که شما و پدرانتان آنها را 
خا تام انت خد او تن جت ی تهات برای (خدا 
نامیدن) آنها نازل نکرده است (و وحی و پیامی برای 
معبود بودن آنها ارسال ننموده است). فرمانروائی 
ازآن خدا است و بس. (این» او است که بر کائنات 
حکومت می‌کند و از جمله عقائد و عبادات را وضع 
می‌نماید). خدا دستور داده است که جز او را نپرستید. 
این است دین راست و ثابتی (که ادله و براهین عقلی و 
نقلی بر صدق آن رهبرند) ولی بیشتر مردم نمی‌دانند 

(که حق این است و جز این پوچ و ناروا است). 
(یوسف/۴۰-۳۷) 
این تصویر واضح و کامل و شامل و دقیق اسلام از 
لحاظ اصول عقیده است» بدان‌گونه که همه پیغمبران 
خدا آن را با خود به ارمغان آورده‌اند. این تصویر 
دربرگيرندة ایمان به یزدان, ایمان به آخرت» توحید خداء 
به هیچ‌وجه برای خدا انباز قرار ندادن و شناخت یزدان 
سبحان با صفاتی که دارد. از قبیل: یگانه» چیره ... و 
حکم کردن به این که وجودی حقیقتاً وجود ندارد جز 
خداء و سلطه و قدرتی در اصل برای کسی نیست جز 
خدا ... بسدین خاطر بايد همه خداگونه‌ها و 
خداوندگارهائی نفی شود که بر مردمان فرمانرواثی 
دارند. و سلطه و قدرت و حکومت و فرماندهی را 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


ازان‌شدان دانشت و بش و آن را اعلام کرد. چرا که 
یزدان سبحان خود دستور فرموده است که مردمان جز 
او رانپرستند. بر دست گرفتن سلطه و قدرت و 
حکومت و فرماندهی و ربوبیّت. به معنی بنده گرداندن 
مردمان است. و مخالف با فرمان یزدان مبنی بر بنده 
گرداندن همگان برای ایزد يگانةٌ سبحان است. و مخالف 
با معنی «عبادت» است که مراد از آن گرنش بردن در 
برابر سلطه و فرمان یزدان, و اعتراف به ربوبیّت 
خداوند مان است. و با تعریف دین قیّم. یعنی آشین 
راست و استوار جور درنمی‌آید که به معنی انحصار 
خدا به عبادت - یعنی فرمانروائی را تنها بدو دادن و 
ازان او دانشتن - است. چه فرمانروائی و عبادت؛ 
ملازم یکدیگر و در کنار همدیگرند: 
ان ا لمکم إلا آمر آلا تغبذرا ال باه ڈلک 
لین الق 4. 
فرمانروائی ازآن خدا است و بس. (این» او است که بر 
کائنات حکومت می‌کند و از جمله عقائد و عبادات را 
وضع می‌نماید). خدا دستور داده است که جر او را 
نپرستید. این است دین راست و ثابتی (که اده و براهین 
عقلی و نقلی بر صدق آن رهبرند). 
این واضح‌ترین و کامل‌ترین و دقیق‌ترین و شامل‌ترین 
تصویر اسلام است. 


(یوسف/۴۰) 


روشن است که یوسف لب زمانی که زمام امور را در 
مصر به دست گرفت. به دعوت خود ادامه داد و مردمان 
را به اسلام فراخواند بدان شکل واضح و کامل و شامل 
و دقیقی که لازم بود ... قطعاً باید اسلام توسّط او در 
فص انسیا دا رده اد زیا قرات و اراق 
مردمان در دست اختیار او بوده است و فقط زمام 
فرمانروائی را در دست نداشته است و بس. همچنین 
اسلام توسّط او باید در سرزمینهای مجاور نیز پخش 
شده باشد, سرزمینهائی که گروه‌های اعزامی آنجاها به 
مصر می‌آمدند تا اقوات و ارزاقی را با خود ببرند که 
براثر حکمت و تدبیر یوسف اندوخته و ذخیره گردیده 
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اردن قرار دارد و مجاور مصر است همراه با قافله‌های 
سائرین می‌آیند تا از مصر زاد و توشه ببرند. این حال 
هم خشکسالی را به تصویر می‌کشد. آن خشکسالی‌ای 
که در این دوره از زمان همة نقاط را فراگرفته است و 
همه‌جاگیر شده است. 
داستان اشارت دارد به بهای سنگینی که در راه عقیده 
اسلامی پرداخته شده است. عقیده‌ای که در آغاز 
داستان گفته شد که سلسلهٌ چوپانان تا اندازه‌ای با آن 
آشنا شده‌اند. همچنین اشارت دارد به این که این عقیده 
بعد از دعوت یوسف بدان انتشار پیداکرده است و 
آشکار گردیده است. 
اقاره نخستین در نقل قول زنان آمده است, بدان هنگام 
که خورشید طلعت یوسف پیدا گردیده است و به پیش 
اتشان امه است: 

فلا رنه رنه قطن يد وقلن: خاش 

بها ما هذا شرا ِن هذا إلا ملک کر € 

هنگامی که چشمانشان بدو افتاد. بزرگوارش دیدند و 

(به دهشت افتادند و سراپا محو جمال او شدند و بجای 

میوه) دستهایشان را بریدند و گفتند: ماشاءالله این 

آدمیزاد نیست. بلکه این فرشتة بزرگواری است. 

(یوسف/۳۱) 

در سخن عزیز خطاب به همسرش آمده است: 
«یوسّف آغرض عَن هذا و اشتففري لدېک 
نک کت م من الناطئين . 
ای یوسف؟! از این (موضوع) چشم‌پوشی کن و (آن را 
پنهان و پوشیده دار. و تو ای زن) از گناهت استغفار کن 
(و آمرزش آن را از خدا بخواه)» بیگمان تو از بزهکاران 
بوده‌ای. [یوسف /۲۹) 
امّا اثارة روشن دوم از زبان همسر عزیز روایت شده 
است. پیدا است که همسر عزیز به عقیده یوسف ایمان 
پیدا کرده است و بدان گرویده است و در پایان اسلام 
آورده است. روند قرآنی ایمان او را این چنین از خود 
او نقل کرده است: 

(فالت را از : الآنَ خصحص حطحص الي آت 


فی‌ظلال القرآن 
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راود ته عن تسه .وه ین آلضاوقین, الک لیظلم 
آن خن بالْعغیْب. و أن اه للا دی کید تین و 


ای فسي لت از ال 
رین ری عور رح 6. 
زن عزیز (مصر) گفت: هم اینک حق آشکار می‌شود. این 


من بودم که او را به خود خواندم (ولی نیرنگ من در او 
نگرفت) و از راستان (در گفتار و کردار) است. این 
(اعتراف من) بدان خاطر است که (یوسف) بداند من در 
غیاب (او. جز حقّ نمی‌گویم و نبودن او را برای خود 
مغتنم نمی‌شمرم و) بدو خیانت نمی‌کنم. و خداوند 
بیگمان نیرنگ نیرنگبازان را (به سوی هدف) رهنمود 
نمی‌کند (و به هدف نمی‌رساند. و بلکه باطل و بیهوده 
می‌گرداند). من نفس خود را تبرئه نمی‌کنم (و خویشتن 
را بیگناه نمی‌دانم) چرا که نفس (سرکش طبیعتاً به 
شهوات می‌گراید و زشتیها را تزیین می‌نماید و مردمان 
را) به بدیها و نابکاریها می‌خواند. مگر نفس کسی که 
پروردگارم بدو رحم نماید (و او را در کنف حمایت 
خود مصون و محفوظ فرماید). بیگمان پروردگارم 
دارای مففرت و مرحمت فراوانی است. .. (یوسف/۵۳-۵۱) 
وقتی که روشن گردید که آئین یکتاپرستی - در این 
سطح - پیش از این که یوسف زمام فرمانروائی را در 
مصر به دست گیره شناخته شده است, قطعاً باید پس از 
آن در زمان مملکتداری یوسف در سطح وسیع‌تری 
آئین تسوحیدی گسترش پیدا کرده باشد و استقرار 
پذیرفته بساشد. و پس از آن در دوران حکسومت 
خاندانهای چوپانان نیز آئین توحیدی انتشار و استقرار 
چشمگیری داشته باشد. هنگامی که فرعونها در خاندان 
هیجدهم زمام امور را به دست گرفته‌اند. با آئین 
یکتاپرستی مقاومت ورزیده‌اند. آئینی که در نسل 
بضره مار کیو ا گنه در کم کرت 
یافته است. فرعونها مبارزه را آغازیده‌اند تا بت‌پرستی 
را برگردانند. چون بنیاد حکومت فراعنه بر بت‌پسرستی 
استوار و ماندگار می‌گردیده است! 

بدین منوال معلوم می‌شود که علاوه از علّت سیاسی به 


aie SSR SOK i 
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چه علّت دیگری فراعنه با بنی‌اسرائیل - یعنی فرزندان 
یعقوب - مبارزه می‌کردند. بنی‌اسرائیل کسانی بوده‌اند 
که از خارج از مصر به مصر آمده‌اند و در آنجا سکونت 
گزیده‌اند و فرمانروائی نموده‌اند و در دوران شاهان 
چوپانان استقرار پذیرفته‌اند. چوپانانی که خودشان هم 
از خارج به مصر آمده‌اند. هنگامی که مصریها شاهان 
چوپانان را راندند. همپیمانان بنی‌اسرائیل ایشان را نسیز 
راندند ... البته اختلاف دو عقیده باید ۱ 
برای چنان دشمنانگی و مبارزه‌ای باشد. چون انتشار 
عقیدۂ صحیح توحیدی ستونی را درهم می‌شکسته است 
که شاهنشاهی فراعنه بر آن استوار می‌گردیده است. 
عقید؛ توحیدی. دشمن اصلی طاغوتها و حکومت 
طاغوتها و ربوبیّت طاغوتها است. 
اشاره‌ای به این چیزی که می‌گوئيم در نقل قول قرآن 
مجید از مومن آل فرعون در سور غافر آمده است. 
بذازگاه که هدام اسای بت رق ارات خوه از 
موسی ٤‏ رودرروی فرعون و درباریان او پرداخته 
است. وقتی که فرعون خواسته است موسی را به قتل 
برساند. تا با کشتن او خطری که از جانب عقيده 
توحیدی‌ای که موسی آن را با خود به ارمغان آورده 
است و شاهی و فرمانروائی او را تهدید می‌کند. از 
و فال فزعزن: رون موس و[ لدع ره نی 
آخاف أذ ن يبدل دينك موا ا 
اقساد و قال مُوسی: ۲ e‏ 
کک تا .و قال رَجل مو 
آل فرعو هون رجا آن 1 
1 و دجا زار ون یک 


ا دی من وش کات 
ا ظاهرپن ف الأزْض. ا 
رز یه سل شاو ر 


سڪ 
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۱25 ی ر 2 ا a‏ 
الا خزاب. مثل داب عادو مود و الذي“ 
ج قوم بوج و عاد و مود و الدین 
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2 کم توش من قبل نات ازل ف 
ا جا که حت إذا هکلم ن یبْعت ان 
1 رو ولا کلک بُضل ال من نهو مرف 
مرْتاب. لین یحاون نی آیات اه بعیرٍ شلطان 
آناهم. کر مق عن الهو عند ایآ کَذیک 
طبع اه على کل قلب مُتکبر جیار ... ). 
فرعون (به اطرافیان و مشاوران کر گفت: بگذارید 
من موسی را بکشم و او پروردگارش را (برای نجات 
خود از دست من) به فریاد خواند. من از این می‌ترسم 
که آئین شما را تغییر دهد یا این که در زمین فساد را 
گسترش دهد و پراکنده سازد. موسی (خطاب به 
فرعون و فرعونیان) گفت: من به پروردگار خود و 
پروردگار شما پناه می‌برم از دست هر متکبّری که به 
روز حساب و کتاب (قیامت) ایمان نداشته باشد. مرد 
مومنی از خاندان فرعون که ایمان خود را پنهان 
می‌داشت گفت: آیا مردی را خواهید کشت بدان خاطر 
که می‌گوید: پروردگار من الله است. در حالی که دلائل 
روشنی و معجزات آشکاری از جانب پروردگارتان 
برایتان آورده است و به شما نموده است؟ اگر او 
دروغگو باشد. دروغگوئیش دامنگیر خود او خواهد 
شد و اگر راستگو پاش برخی از عذابهائی که شما را 
از آن می‌ترساند گریبانگیرتان خواهد گشت. قطعاً 
خداوند کسی را (به راه نجات و رستگاری) رهنمود 
نمی‌سازد که تجاوزکار و دروغ‌پرداز باشد. (مرد ممن 
ادامه داد و گفت:) ای قوم من! امروز حکومت در دست 
شما است. و در این سرزمین پیروز و چیره‌اید. اما اگر 
عذاب سخت (خانه برانداز و ریشه‌کن ساز) الهی 


دامنگیرمان شود. چه کسی ما را مدد و یاری خواهد 


کرد و برای رستگاریمان خواهد کوشید؟! فرعون گفت: 
من جر آنچه صلاح دیده‌ام و پیشنهاد کرده‌ام صلاح 


سورة یوسف 
رهنمودها 


نمی‌بینم و به شما پیشنهاد نمی‌کنم. (پس دستور من 
کشتن موسی است و باید اجراء شود). آن مرد باایمان 
گفت: ای قوم من! می‌ترسم همان بلائی به شما برسد که 
در روزگاران گذشته به گروه‌ها و دسته‌ها رسیده 
است. از سزای عادتی همچون عادت قوم نوح و عاد و 
مود و کسانی که بعد از آنان بوده‌اند (می‌ترسم که 
گریبانگیرتان شود) خداوند نمی‌خواهد به بندگان ستم 
کند (و نمی‌پسندد که بندگانش هم به یکدیگر ستم کنند). 
ای قوم من! بر شما از روز صدازدن (که قیامت است) 
می‌ترسم. آن روزی که پشت می‌کنید و می‌گریزید. اما 
هیچ پناهی جز خدا (برای حفظ خود از عذاب) ندارید. 
آخر خدا کسی را که (از راستای بهشت منحرف و) 
گمراه سازد. هیچ راهنما و راهبری نخواهد داشت. پیش 
از این یوسف آیه‌های روشن و دلائل آشکاری را برای 
شما آورده بود. اما شما پیوسته دربارۀ آنچه آورده 
بود و ارائه داده بود شک و تردید می‌کردید (و به دنبال 
او راه نمی‌افتادید) تا زمانی که از دنیا رفت. گفتید: 
خداوند بعد از او دیگر پیغمبری را برانگيخته نخواهد 
کرد. این چنین خداوند اشخاص متجاوز و متردد را 
گمراه و سرگشته می‌سازد. آنان کسانیند که بدون هیچ 
دلیلی که (از عقل یا نقل در دست) داشته باشند. در 
برابر آیات الهی (موضعگیری می‌کنند و) به ستیز و 
کشمکش می‌پردازند. (چنین جدال بی‌اساس و 
نادرستی با آیات الهی) موجب خشم عظیم خدا و 
کسانی خواهد شد که ایمان آورده باشند. این‌گونه 
خداوند به هر دلی که خود بزرگ‌بین و زورگو باشد. 
مهر می‌نهد (و حش تشخیص را از آن می‌گیرد). 
(غافر/۳۵-۲۶) 
نبرد حقیقی میان عقیدهُ توحیدی‌ای بوده است که یزدان 
سبحان را به ربسوبیّت اختصاص می‌داده است. او را 
مختص به عبادت می‌دانسته است. عبادت به معنی 
کرنش بردن و پرستش کردن و پیروی نمودن از 
حاکمیّت خدای یگانه. و میان فرعونیگری‌ای که بر پاية 
بت‌پرستی استوار و ماندگار می‌گردد. و جز در سای 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
بت‌پرستی برپا و برجای نمی‌شود. 
چه‌بسا توحید ناقصی که «اخناتون» ان را معرزفی و 
شناسانده است جز اثری از آثار پراکنده و پریشانی 
نبوده است که از توحیدی برجای مانده است که 
یوسف با در سرزمین مصر آن را پخش کرده است. 
همان‌گونه که قبلاً گفتیم. بویژه اگر صحیح باشد که در 
تاریخ گفته می‌شود مادر اخناتون اسیائی بوده است و 
از فرعونیان و مصریان نبوده است! 
پس از این حاشیه‌پردازی و جر مقال, به نظرها و 
نگاه‌هائی برمی‌گردیم که بیانگر سرشت این دور؛ 
تاریخی است. دوره‌ای که رخدادهای داستان در آن 
روی داده‌اند و قهرمانان داستان به جنب و جوش در آن 
پرداخته‌اند. خواهیم دید که این دوره از مرزهای گستره 
مصر فراتر می‌رود. و قالب و سیمای آن زمان را 
به‌طور کلّی می‌نگارد. کاملاً روشن است که سرشت این 
دوره از زمان, آمیزة خواب‌دیدنها و غیبگوئیهائی است 
که به سرزمین یگانه‌ای محدود نمی‌گردد. و خا قوم 
ویژه‌ای نیست ... این پدیده را آشکارا در خواب دیدن 
یوسف و تعبیر آن, و درنهایت تحقّق یافتن و معنی پیدا 
کردن آن, و همچنین این پدیده را در خواب دیدنهای 
دوستان زندانی, و بالأخره در خواب دیدن شاه خواهیم 
یافت ... همه این خوابها هم مورد توجّه قرار می‌گیرد. 
چه از سوی کسانی که خواب می‌بینند و چه از سوی 
کسانی که آن را می‌شنوند. این هم بیانگر قالب و 
سیمای آن عصر به‌طور کلی است. 
خلاصه, این داستان سرشار از عناصر هنری است. 
همچنین لبریز از عنصر بشری, و پر از فعل و انفعالات 
و جنب و جوش است. شیوه بیان. این عناصر را روشن 
و برجسته. آشکار می‌سازد. گذشته از این که و یژگیهای 
الهامگرانه و مور تعبیر قرآنی جای خود دارد. و نواها 
و آهنگهای موسیقی مناسب فضاهائی که روند قرآنی 
به تصویر می‌کشد. جان‌پرور و دلنوازند. 
در این داستان عنصر مهر پدرانه در شکلها و با درجات 
گوناگون, و با خطّها و سایه‌روشنهای آشکار و نمودار 
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جلوه‌گر می‌آید. مهر پدرانه در عشق یعقوب به یوسف. 
و به برادر کوچک یوسف. و نسبت به ساثر فرزندانش, 
و در واکنشها و پاسخگوئیهای روانی به پیشامدها و به 
رخدادهائی که پیرامون یوسف از آغاز تابه انجام 
داستان اتفاق می‌افتد. پیدا و هویدا است. 

عنصر شک و حسد را میان برادرانی خواهیم دید که از 
مادران مختلف هستند و از پدر خود محښتهای متفاوت 
می‌پینند. 

عنصر فرق و جدائی را خواهیم یافت در واکنشها و 
پاسخگوئیهای گوناگون به رشک و حسد موجود در 
جانها و درونهای برادران ... رشک و حسد برخی از 
آنان را می‌کشاند به این که بزه کشستن را در دل نگاه 
دارند. و برخی از آنها را می‌کشاند به این که برای گریز 
از بزه کشتن اشاره ګنند به این که یوسف رابه چاه 
پیندازند تا کاروانی او را با خود بردارد و ببرد. 

عنصر مکر و نیرنگ را به شکلهای گوناگون خواهسیم 
یافت. از مکر و نیرنگ برادران یوسف در حقّ یوسف 
گرفته تا مکر و ثیرنگ زن عزیز تسبت به یوسف و به 
شوهر خود. و در حق زنان .. 

عنصر شهوت و هوا و هوس. و جهشها و کششهای آن 
را خواهیم یافت. خواهیم دید که به شهوات چگونه 
پاسخ داده می‌شود. و چه واکنشی در مقابل شهوات 
صورت می‌پذیرد. آیا تسلیم شهوات می‌گردند یا 
شهوات را مهار می‌کنند و در برابرش می‌ایستند. کار 
در آن به شگفتی و آرزو می‌کشد. یا مراعات عمّت 
می‌شود و از آن خودداری می‌گردد. و به خدا پناه برده 
می‌شود و بدو چنگ زده می‌شود. 

عنصر پشیمانی را به شکلهای گونا گونش خواهیم یافت. 
عفو و گذشت را در اوقات خود مي‌بينيم. شادی و 
شادمانی را می‌یابیم که از گرد هم آمدن پراکندگان و به 
هم رسیدن دورافتادگان حاصل می‌گردد 2 

افزون بر اینهاء برخی از شکلهای جامعهٌ جاهلی را در 
طبقه و چین درباریان و اشراف. خواهیم یافت. خانه و 
زندان و بازار و مجلس آنان را در مصر آن روزی 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


خواهیم دید. جامعةً عبرانی, و خواب دیدنها و 
پیشگوئی کردنهای رائج در آن عصر را پیش چشم 
می‌داریم. 

داستان با خواب دیدنی آغاز می‌گردد که یوسف آن را 
برای پدرش نقل می‌کند. پدرش بدو خبر می دهد که 
مقام بزرگی را پیدا خواهد کرد. بدو سفارش می‌کند که 
خواب خود را برای برادرانش روایت نکند تا رشک و 
حسد آنان را برنینگیزد و اهریمن ایشان را بفریبد و در 
حقّ او به مکر و نیرنگ پردازند ... سپس داستان چنین 
پیش می‌رود که گوئی آن خواب در حال تعبیر شدن و 
تحقّق پیدا کردن است. و آنچه یعقوب پیش‌بینی کرده 
است در شرف وقوع است. همین که خواب در پایان 
تعبیر می‌شود و تحّق می‌پذیرد. روند قرآنی داستان را 
به پایان می‌برد و بیشتر از آن صحبت نمی‌کند و به 
دنبال داستان نمی‌رود. و همچون نویسندگان «عهد 
قدیم» یعنی تورات. این شاخ وه شاخ نمی‌پرد. و 
شاخه‌ها و برگهائی بر آن فراهم نمی‌آورد. بلکه روند 
قرآنی همین که بدین خاتمهٌ دقیق هنری رسید. و چنان 
که باید هدف دینی حاصل گردید. از داستانسراشی 
باز می‌ایستد و بیش از آن دم نمی‌زند. 

آنچه در داستان گره هنری نامیده می‌شود. در داستان 
یوسف واضح و آشکار است. چنان که گذشت. داستان 
با خواب دیدنی آغاز می‌گردد. و تعبیر آن و تحقق 
یافتن آن مجهول و نامعلوم می‌ماند. سپس اندک اندک 
هویدا و پیدا می‌شود. تا خاتمۀ داستان سرمی‌رسد و 
گره هنری به صورت طبیعی و بدون هرگونه تکلّف و 
مشقتی و تظاهر و دردسری, باز می‌شود. 

داستان به بخشهائی تقسیم گردیده است. هر بخشی هم 
دربرگیرندة چندین صحنه است. روند قرآنی فاصله‌های 
خالی میان هر صحنه و صحنة دیگر را رها می‌سازد تا 
خیال‌پردازی و انديشةٌ خواننده خودش آنها را پر کند. و 
حرکتها و کلمه‌هائی را تکمیل کند که حذف شده است. 
در این کار تشویق و تحریک و خوشی و لذْتی نهفته 
است که نگو ... 


سورة یوسف 
رهنمودها 


این اندازه تجزیه و تحلیل هنری داستان یوسف, و ذکر 
نمایش برنامة قرآنی اسلامی در بیان داستان. ما را بس 
ایتا این داز برد بھی دا دار امانا که ا 
برنامه دارد و برای تلاشها و کوششهای انسانها در 
ادبیات اسلامی از آنها برخوردار است. تا در پرتو آن 
امکا نات انها راد بر ارا هری کامل و شاه 
دادن واقعیت صادقانة سالم. توانائی داشته باشند. بدون 
این که موضوع را کش بدهند و شاخه‌ها و برگهائی بر 
أن بیفزایند. یا این که نیازمند باشند از پاکی سزاوار 
هنری که به «انسان» ارمغان می‌گردد دست بکشند.() 
‌ 

پس از همه اینها آنچه مانده است عبرت و پند داستان, 
و قیمت و ارزش آن در جولانگاه جنبش اسلامی, و 
پیامها و اشاره‌های رسا و برآورنده نیازمندیهای جنبش 
در برخی از منازل و مراحل است. گذشته از این که 
برآورنده نیازمندیهای همیشگی و ابتی است که متعلّق 
به منزل و مرحلة خاصّی از منازل و مراحبل نیست. 
افزون بر اينها و در کنار اينها حقائق بزرگی در لابلای 
روند داستان بیان می‌شوند. گذشته از این که در لابلای 
روند سراسر سوره جای می‌گیرند و ذکر می‌گردند. 
به‌ویژه واپسین پیروهائی که در سوره می‌آیند و جای 
خاص خود را دارند. 

در این دیباچهٌ سوره به نگاه‌های گذرائی از همه اینها 
بسنده می‌کنیم: 

١‏ در سرآغاز این دیباچه اشاره کردیم به مناسبت 
داستان یوسف رویهمرفته با دوران سخت و تنگی که 
جنبش اسلامی در مکه به هنگام نزول این سوره از آن 
عبور می‌کرد. و به شدّت و مشقتی اشاره نمودیم که 
پیغمبر لش و جماعت موّمنان اندکی که در خدمت او 
پودند دچار آن می‌شدند. اينها به مناسبت یادی است که 
داستان از بلاها و آزمونهای یوسف ا برادر بزرگوارء 
برای محمد ٤إ‏ پیغمبر بزرگوار می‌کند. به دنبال آن 
داستان تبعید و پرت کردن یوسف را از سرزمینی به 


سرزمین دیگری, و آن‌گاه استقرار او در آنجا را روایت 


فی‌ظلال الق رآن 
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چیزهائی که قبلاً بیان کردیم. نوعی از پیامها و 
اشاره‌های داستان را بیان می‌کند. پیامها و اشاره‌هائی که 
نیازمندیهای جنبش اسلامی در این دوره از زمان را به 
تمام و کمال می‌رسانند. چیزهائی که قبلاً بیان کسردیم. 
نزدیک به «سرشت جنبشی» این قرآن است» در آن 
حال که بر توشه دعوت می‌افزاید. و جنبش را به پیش 
می‌راند. و گروه مسلمانان را رهنمود حقیقی و واقعی و 
مثبت می‌کند. و به سوی هدف معیّن و طریق مرسوم 
سوق می‌دهد و رهنمود می‌کند. 

۲ همچنین در لابلای تجزیه و تحلیل داستان, به 
تصویر واضح و دقیق و کامل و شامل اسلام. اشاره 
کردیم. بدان‌گونه که یوسف اا آن را عرضه کرده است 
و نشان داده است. این تصویر سزاوار ان است بسیار 
در برابرش ایستاد و آن را ورانداز کرد. 

همچون تصویری پیش از هر چیز بیانگر وحدت عقیده 
اسلامی است که آن را همه پیغمبران با خود به ارمغان 
آورده‌اند. و ارکان و اصول بنيادین آن در هر رسالتی به 
تسمام و کمال بیان گردیده است» و بر توحید و 
یکتاپرستی کامل یزدان سبحان, و ربوبیّت یگانه او 
برای هم مردمان. و کرنش بردن و پرستش کردن ایزد 
یگانۂ جهان توسّط جملگی مردمان. استوار شده است 
... همچنین این عقیده یگانه به‌طور ضمنی ایمان به 
سرای آخرت را به صورت واضحی مقرّر می‌دارد. این 
بیان و تقریر نیز راه بر گمانهائی می‌بندد که آنها را 
«علم مقایسه و سنجش ادیان» نام می‌دهند و می‌گویند 
انسانها تا این اواخر چنان که بايد با توحید و 
یکتاپرستی آشنا نبوده‌اند و به آخرت ایمان نداشته‌اند. 
در این اواخر از عقائد چندگانه‌پرستی و دوگانه پرستی 


به شکلها و صورتهای گوناگون عبور کرده‌اند و دست 


۱-برای اطلاع بیشتر از این بحث. مراجعه شود به کتاب: «منهج‌الفن 
الاسلامی» تألیف محمد قطب. 

۲- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به چیزهاتی که پیشتر دربارة این 
مسأله در این جزء در صفحات ۱۸۷۸ تا ۱۸۸۲ گفتیم. 


سورة یوسف 
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کشیده‌اند. و در شناخت عقیده ترقی نموده‌اند و پلهپلّه 
اوج گرفته‌اند. همان‌گونه که در علوم و فنون و صنعت و 
تکنیک ترقی کرده‌اند و پلهپله بالا رفته‌اند تا بدینجا 
رسیده‌اند؛.. این انگاره‌هاتی است که به بیان دربارة 
ادیان رو می‌کند. و می‌گوید: ادیان ساختار انسانها 
است! سرنوشت ادیان بسان سرنوشت علوم و فنون و 
صنعت و تکنیک است و همان راهی را سپری کرده 
است که علوم و فنون و صنعت و تکنیک سپری نموده 
انیت ۱ 

همچنین این داستان سرشت آئین یکتاپرستی را بیان 
می دارد. آئینی که جملگی پیغمیران آن را با خود به 
ارمغان آورده‌اند ... تنها توحید الوهیّت در میان نیست 
و بس. بلکه توحید ربوبیّت نیز مطرح است ... بیان 
می‌گردد که فرمانروائی تنها متعلّق به خدای یگانه در 
همه امور مردمان است. این بیان هم از فرمان یزدان 
سبحان برداشت می‌شود که دستور می‌فرماید: جز او 
نباید پرستیده شود. تعبیر دقیق قرآنی دربار؛ٌ این 
مسأله, مدلول و مفهوم «عبادت» را دقیق و روشن 
مشخص و معیّن می‌سازد: فرمان از جانب یزدان صادر 
می‌گردد. و کرنش بردن و پرستش کردن از سوی 
مردمان صورت می‌پدیرد ... این بلی تنها این «دیس 
قیّم» یعنی آئین درست و پابرجا است. در این صورت 
هیچ‌گونه آثینی در میان نیست. مادام که کرنش بردن و 
پرستش کردن مردمان تنها برای یزدان یگانۂ جهان 
نباشد. و مادام که فرمان و فرمانروائی متعلق به ایزد 
یگانهُ سبحان نباشد. در این صورت هیچ‌گونه پرستشی 
برای یزدان نمی‌شود. مادام که مردمان برای غیرخدا 
کرنش برند و از غیر خدا در کاری از کارهای زندگی 
اطاعت کنند. پس توحید الوهیّت مقتضی توحید ربوبیّت 
است. و ربوبیّت در این مجسم و جلوه گر می‌آید که 
فرمان و فرمانروائی ازآن خدا باشد و بس ... یا پرستش 
ازان خدا باشد و بس ... چه فرمان یزدان و عبادت 
مردمان, مترادف يا متلازم هستند. عبادتی که در پرتو 
آن مردمان مسلمان یا غیرمسلمان بشمار می‌آیند. 
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کرنش بردن و اطاعت نمودن و پیروی کردن از فرمان 
یزدان یا از فرمان دیگران است. 

این بیان قرآنی بدین شکل قاطعانة خود. به همه جدالها 
و کشمکشهائی پایان می‌دهد که مردمان را در کدام 
زمان یا در کدام مکان مسلمان بنامیم یا مسلمان ننامیم. 
پیرو آئین درست و پایرجایند. و یا پیرو غير این آئین 
هستند ... چه این امر به صورت ضروری از خود دین 
برمی آید ... کسی که برای غیرخدا کرنش برد و پرستش 
کند. و در کاری از کارهای زندگی خود غیرخدا را حکم 
و داوری دهد. نه از زمره مسلمانان بشمار است و نه 
در دائرةٌ این آئین قرار دارد. و کسی که حاکمیّت را 
منحصر به یزدان سبحان بداند. و کرنش بردن و پرستش 
کردن بندگان را رها کند از رب مسلمانان است. و در 
دائرهُ این آئين قرار دارد ... غیر از این هرچه هست 
حیله گری و نیرنگ است و کسی به دنبال آن نمی‌رود و 
در پی آن به تلاش نمی‌ایستد مگر شکست خوردگانی 
که در برابر واقعیّت سنگینی که در محیطی از محیطها و 
در قرنی از قرنها است سرخورده و شکست خورده 
شده‌اند! دین خدا واضح و آشکار است. خود این نص 
به تنهائی کافی است که این حکم را به طور ضروری از 
دین معلوم و مشخْص گرداند. هرکس در این باره راه 
جدال و ستیز درپیش گيرد. او با این دين جدال و ستیز 
می‌آغازد. 

۳ از پیامها و اشاره‌هائی که در لابلاي داستان نهفته 
است. تصوير ایمان صرف و خالص و به خدا رسیده‌ای 
است. بدان‌گونه که در دل یعقوب و یوسف. دو بندۀ 
صالح و بایسته از بندگان برگزیده یسزدان جلوه گر 
می‌اید. 

دربارة یوسف قبلاً به جایگاه واپسین پاک و پالوده از 
هر چیز او اشاره کردیم. و گفتیم چگونه مخلصانه از همه 
چیز دست شست و رو به خدا کرد و فرو تنانه و خاشعانه 


۱- مراجعه شود به چیزهاتی که در همین جزء در صفحات ۱۸۷۸ تا ۱۸۸۲ 
راجع بدین مسأله بیان گردیده است. 


پرداخت: 
ورب قد اد يمن اللي و علَی من 7 تأویل 
الأحاديث. فاط لمات وَالأرْض. نت وی نی 
لیا و الآخرة E r E‏ 
بالضاطین ). ۱ 
( وسف رو به خدا کرد و گفت:) پروردگارا! 
(سپاسگزارم که بخش بزرگی) از حکومت به من 
داده‌ای و مرااز تعبیر خوابها آگاه ساخته‌ای. ای 
آفریدگار آسمانها و زمین! تو سرپرست من در دنیا و 
آخرت هستی. (همة امور خود را به تو وامی‌گذارم و 
خویشتن را در پناه تو می‌دارم). مرا مسلمان بمیران و 
به صالمان ملحق گردان. (یوسف/۱۰۱) 
ولی این جایگاه واپسین همه چیز در این رابطه نیست. 
یوسف در تمام داستان همچون جایگاه و موقعیتی را 
دارا است. و به پروردگار خود رسیده است. و یسزدان 
سبحان را نزدیک به خود احساس کرده است. و 
پاسخگوی خواستها و برآورند؛ نیازهای خود دانسته 


آنتتا: 


در موقعیّت و جایگاه گول زدن و فریفتن و گمراه کردن. 
فریاد برمی آورد: , 
معاذ الله! أنه ره ی خسن 2 منوای اه لا یُفلح 
طق ر 
الظالمون ). 


پناه بر خدا! او که خدای من است. مرا گرامی داشته 

است (چگونه ممکن است دامن عصمت به گناه بیالایم و 

به خود ستم نمایم؟!) بیگمان ستمکاران رستگار 

نمی‌گردند. (یوسف/۲۳) 
در موقعیّت و جایگاه دیگری که یوسف از ضعف خود 
می ترسد و نگران است که به زنان بگراید و به دام آنان 
درآید. باز هم فریاد برمیآ ورد: 


رب سجن أَحَب لا یبدغوتی اه و لا 
بیط » 2 ۶ ۸ ۳ > 


پروردگار!! زندان برای من خوشایندتر از آن چیزی 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 


است که مرا بدان فرامی‌خوانند. و اگر (شر) نیرنگ 
ایشان را از من بازنداری» بدانان می‌گرایم و (دامن 
عصمت به معصیت می‌آلایم و خویشتن را بدبخت 
می‌نمایم و آن وقت) از زمره نادانان می‌گردم. (یوسف/۳۳) 
در آنجا که خود را به برادرانش معرّفی می‌کند و 
می‌شناساند. لطف و فضل خدا را بر خود بیان می‌دارد و 
نعمتهای خدا را در حقَ خود سپاس می‌گذارد و آنها را 
ذکر فی با و برمی‌شمارد: 
الوا نک نت یوسُّفٌ؟ قال: 
با نل علینا من کک 
هلا ضیع جر المُخسنين 6. ۱ 
گفتند: آیا تو واقعاً وتات هش فان کوش 
این برادر من است. به راستی یزدان بر ما منت گذارده 
است (زیرا که ما را از بلاها رهانيده و دوباره به هم 
رسانیده و سلامت و قدرت و عرّت بخشیده است). 
بیگمان هرکس (خدا را پیش چشم دارد و از او بترسد 
و) تقوا پیشه کند و (در برابر گرفتاریها و مصیبتها) 
شکیبائی و استقامت ورزد (خداوند پاداش او را خواهد 
داد) چرا که خدا اجر نیکوکاران را ضائم نمی‌گرداند. 
(یوسف/3۰) 
همه اینها موضعها و موقعیتهائی هستند که پیامها و 
اشاره‌هائی دربر دارند که گستره آنها از نیاز جنیش 
اسلامی در مکّه فراتر می‌رود. و به دامنة نیاز جنبش 
اسلامی در هر دوره‌ای می‌رسد. 
و امّا یعقوب. در دل او حقیقت دلربا و زرف و لطیف و 
مانوس پروردگارش در هر وضع و موقعیتی, و در هر 
مناسبتی, جلوه‌گر می‌شود. و هر زمان که بلا و مصیبت 
شدّت پذیرد. این حقیقت در دل یبعقوب شفاف‌تر و 
صاف‌تر می‌شود. و بدان اندازه که این حقیقت زرف و 
برجسته می‌گردد. درخشش و پرتو آن فزونی می‌گيرد. 
از همان سرآغازی که یوسف خواب خود را برای او 
روایت می‌کند. او پروردگارش را یاد می‌کند و نعمت او 
را شکر و سپاس می‌گوید: : 


سوره بوسف 

رهنمودها 
0 و 
الأخاديث و يم نعمت م 


تفت علیک و على آل یربکا 
آمها على یره یک تک من قبل یْزاهی و إشحاق إن 

ریک علم حکيٌ ). 
a‏ (که در خواب خویشتن را سرور و برتر 
دیدی) پروردگارت تو را (به پیغمبری) برمی‌گزیند و 
تعبیر خوابها را به تو می‌آموزد (و با خلعت نبت تو را 
مفتخر می‌سازد) و بر تو و خاندان یعقوب نعمت خود را 
کامل می‌کند. همان‌طور که پیش از این بر پدرانت 
ابراهیم و اسحاق کامل کرد. بیگمان پروردگارت بسیار 
دنا ویر کت انس (و مر دان چ کسی را بر می رن 
و خلعت نبوت را به تن چه کسی می‌کند). 
به هنگام نخستین رویاروئی با بلای خبر مرگ یوسف. 


(بوسف /۶) 


رو به خداوندگار خود می‌کند و از او یاری و کمک 
می‌خواهد: 
قال: : بل سوت تک آنشنک اف فص جمیل, و 
الله المشتعان عل ما تَصفُونْ 4. 
ak‏ توس EE‏ 
زنده است) بلکه نفس (امّاره) کار زشتی را در نظرتان 
آراسته است و (شما را دچار آن کرده است. این کار 
شماء و امَا کار من) صبر جمیل است» (صبری که جزع و 
فزع. زیبائی آن را نیالاید. و ناشکری و ناسپاسی اجر 
آن را نزداید و به گناه تبدیل ننماید) و تنها خدا است که 
باید از او یاری خواست در برابر یاوه رسواگرانه‌ای که 
می‌گوئید. (یوسف/۱۸) 
در رویاروتی با عاطفهٌ پدرانۀ خود که بر فرزندانش 
می‌ترسد. و بدیشان سفارش می‌کند از یک در وارد 
مصر نشوند و از درهای مختلف بدانجا داخل شوند. 
فراموش نمی‌کند که ایشان را بی‌نیاز نمی‌گرداند و 
قدرت دفع شر و جلب خير برایشان ندارد و تنها فرمان 
یزدان است که ساری و جاری در کل جهان است. تنها 
نیازی در درون بود و آن هم با یزدان و قضا و قدر او 
برنیامد و کاری از پیش نیرد: 
(و قال: :یا ی ي لا دحا ین ناب واجد و دح 
من باب مق و ما ی عنم من اه من 


(یعقوب به عهد و پیمان مؤکد فرزندان خود دل بست و 
شفقت پدری او را بر آن داشت که آنان را راهنمائی و 
نصیحت کند) و گفت: ای فرزندانم! از یک در (به مصر) 
داخل نشوید. بلکه از درهای گوناگون وارد شوید (تا از 
حسادت حسودان و چشم زخم پلیدان درامان بمانید. 
ولی بدانید که من با این تدبیر) نمی‌توانم چیزی را که 
خدا مقزر کرده باشد از شما بدور سازم. (یقیناً آنچه 
باید بشود می‌شود. و راهی برای دفع بلا جز رعایت 
اسیاب و علل پیدا و توسّل به خدا سراغ ندارم). تنها 
حکم و فرمان 


جهان فقط ایزد سبحان است). بر 


ازآن یزدان ن است. (دافع شر و جالب خير 
او توکّل می‌کنم (و | 
او استمداد می‌جویم و کارم را بدو واگذار می‌کنم) و 
باید که توکل‌کنندگان بر او توگل کنند و بس (و کار 
خویش را بدو حواله دارند). (یوسف /۶۷) 
در رویاروئی با بلای دوم در سن پیری و دوران 
ناتوانی وغم و اندوه خود ناامیدی از رحمت 
پروردگارش یک لحظه هم به دلش راه نیافت: 
(قال: بل سوت نکم ششک شرا ص پل 
عتی ال آن ياتى هم جسیعا؛ ره هو العلي 
الحكم). 
گفت: بلکه نفس (اماره) کار زشتی را در نظرتان آراسته 
است (و شمارا دچار آن کرده است. این کار شماء و اما 
کار من») صبر جمیل است. (صبری که جزع و فزع. 
زیبائی آن را نیالاید» و ناشکری و ناسپاسی, اجر آن را 
نزداید و به گناه تبدیل ننماید). اميد است که خداوند همۀ 
آنان را به من بازگرداند. بیگمان او کاملاً آگاه (از حال 
من و حال ایشان بوده و) دارای حکمت بالفه است و 
کارهایش از روی حساب و فلسفه است). . (یوسف/۸۲) 
۱[ 
پاکی و صفا می‌رسد. و فرزندانش او را در مقابل غم و 
اندوه بر یوسف» و گریستنش بر یوسف تا بدانجا که 
چشمانش از غم و اندوه سفید و کور می‌گردد. سرزنش 


سورة یوسف 
رهنمودها 


می‌کنند. بدیشان پاسخ می‌دهد که او حقیقت پروردگار 
خود را در دل خود می‌یابد بدان‌گونه که ایشان 
نمی یابند. و از کار و بار پروردگار خود چیزهائی را 
می‌داند که آنان نمی‌دانند. از اینجا است که رو به خدا 
می‌کند و شکایت خود را بدو عرضه می‌دارد و شرح 
پریشان حالی و آشفتگی خود را بدو می‌گوید. و تنها 
آمیدش بدو است. و تنها لطف و مرحمت او را انتظار 
3 وتو عنم فان با آسفاعل بُو شف! و 


ع ۶ 


فک ی خن إل ا وأْله 


له ما لا تغلمون بو أَدهبُوا ف فتحَسّسوا من 
مت وتا رز 
یس من روح ان الم الکافژون ). 


و از فرزندانش روی برتافت و گفت: ای وای من! بر 
ات گریست») چشمانش از 


اندوه سفید (و نابینا) گردید. و او اندوه خود را در دل 


(دوری) یوسف (من 


نهان می‌داشت و خشم خود (بر فرزندان) را قورت 
می‌داد. گفتند: (ای پدر!) به خدا سوگند آن‌قدر تو یاد 
یوسف می‌کنی که مشرف به مرگ می‌شوی یا 
(می‌میری و) از مردگان می‌گردی. (خویشتن را بپا و به 
خود و به ما ترحم فرما و از غم و اندوه بکاه). گفت: 
شکایت پریشان‌حالی و اندوه خود را تنها و تنها به 
(درگاه) خدا می‌برم» (و فقط به آستان خدا می‌نالم و حل 
مشکل خود را از او می‌خواهم) و من از سوی خدا 
چیزهائی می‌دانم که شما نمی‌دانید. ای فرزندانم! بروید 
و (در مصر همراه برادر مهتر خود) به دنبال یوسف و 
برادرش بگردید و از رحمت خدا ناامید مشوید. چرا که 
از رحمت خدا جز کافران ناامید نمی‌گردند. (من 
احساس می‌کنم روزگار دیدار نزدیک است). 
(یوسف/۸۷-۸۴) 
یعقوب فرزندانش را به چیزی یادآور شد که دربار هکار 


و بار خدا می‌دانست و از حقیقت پروردگارش در دل 


فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 

خود می‌یافت. آنان هم با او دربارهٌ بوی یوسف جدال و 

ستیز می‌کردند. یزدان گمان یعقوب را واقعیّت بخشید و 
راست گردانید: 

و لا لت العب فال بوم إت لج رع 

رشت. تلا فون فالوا: تاف نک نی 

جاء ابش لاه على وَجهه 

از تسيا ل رل تنج اف 


هنگامی که کاروان (از مصر به سوی شام) حرکت کرد. 
پدرشان (به کسانی که پیش او بودند) گفت: اگر مرا 
بی‌خرد و بی‌مغز ننامید. (به شما می‌گویم) من واقعاً 
بوی یوسف را می‌بویم! (اطرافیان بدو) گفتند: به خدا 
قسم! بیگمان تو در سرگشتگی قدیم خود هستی (و بر 
بال خیالات و خرافات در پروازی). هنگامی که (پیک) 
مژده‌رسان بیامد و پیراهن را بر چهره‌اش افگند. 
(چشمان یعقوب) بینا گردید (و نور سرور» به دیدگانش 
روشنی بخشید. یعقوب به حاضران) گفت: مگر به شما 
نگفتم: که از سوی یزدان (و در پرتو وحی رحمان) 
چیزهائی می‌دانم که شما نمی‌دانید؟. (یوسف/۴٩-ع)‏ 
این تصویر دلربائی از تجلّی حقیقت الوهیّت در دلی از 
دلهای گروه برگزیده است. این تصویر دل‌انگیز پیا 

مناسب با دوره شذّت و سختی و رنج و مشمّتِ زندگی 
مسلمانان مکّه را با خود به همراه دارد. همچنین این 
یر پیام همیشگی حقیقت بزرگ ایمانی را 
با خود برمی‌دارد و به ارمغان می‌آورد برای هر دلی که 
در زمینةٌ دعوت و جنیش اسلامی, در طول تاریخ به 


تصویر جد 


کار می‌پردازد. 

‌ 

هم‌اینک به پیروهای گوناگونی می‌پردازيم که پس از 
پایان گرفتن داستان در آخر سوره آمده‌اند: 

۱- نخستین پیرو بدون فاصله می‌آید و با قریش که 
وحی آسمانی به پیغمبر خدا ب را دروغ می‌نامیدند 
رویاروی می‌شود و با این بیان برگرفته از این داستانی 
که پیغمبر خدا ا در کنار رخ دادن وقائع آن حاضر 


سوره یوسف 
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و ناظر نبوده است به پیکارشان می‌رود: 
ذلک من أثباء اقب وحیه الک و 
دم إذ َو آفرهم و هكون ). 
(ای پیغمبر اسلام!) این (داستانی را که بر تو خواندیم) 
از خبرهای نهان (در دل قرون و اعصار گذشتة بسیار 
کهن جهان) است که آن را به تو وحی می‌کنيم. تو پیش 
آنا ن (یعنی پسران یعقوب) نبودی بدان‌گاه که تصمیم 
گرفتند و نیرنگ نمودند (و بر ضدّ یوسف نقشه کشیدند 


و طرح درانداختند. لذا جز از طریق وحی امکان اطْلاع از 


آن را نداشتی). (یوسف/۱۰۲) 
این پیرو با دیباچۀ داستان در خود خط سیر آن پیوند 
دارد: 

حن نق فص علیک آختن القضص بنا آوحیا 

ایک هذا ارآ زان کُنت من قَبله ین 

الغافلين ). 

ما از طریق وحي این قرآن» نیکوترین سرگذشتها را 

برای تو بازگو می‌کنيم و (تو را بر آنها مطلع 


می‌گردانیم) هرچند که پیشتر از زمره بی‌خبران (از 
احوال گذشتگان) بوده‌ای. ۱ (یوسف/۳) 
دیباچه و پیرو بدین نحو انگیزة الهامگرانه‌ای از 
انگیزه‌های فراوان در روند سوره را تشکیل می‌دهند. تا 
حقیقتی را بیان دارند که در صدد نشان دادن آن هستند. 
و می‌خواهند آن حقیقت را در رویاروئی با اعتراض و 
تکذیب دیگران تأکید کنند. 

۲ از اینجا است که پیروی می‌آید و از دل پیغمبر 
خدا بل غمزدانی مسی‌کند, و کار و بار 
تکذیب‌کنندگان را بر او سبک می‌دارد و به هیچ 
مي‌شمارد. و اندازة دشمتانگی ایشان باح و پافشاری 
ایشان بر احق و کموری ایشان از دیدن نشانه‌های 
پراکنده در کتاب جهان را بیان می‌دارد. نشانه‌های 
خداشناسی کتاب جهان که برای فطرت سالم صردمان, 
جهت پی بردن به دلائل ایمان, و برای گوش فرادادن به 
دعوت و برهان, کافی و بسنده هستند. سپس ایشان را 
به عذاب یزدان تهدید می‌کند. عذابی که چه‌بسا ناگهانی 


بر سر ایشان تاخت آورد. در حالی که آنان غافل و 
بی‌خبر باشند: 


عر6 و م 


راک 


لناس و و حرطت مُوّمنین. ما 
اهم عله من آجر. ان هو إلا دک ال وكأ 
من ید ق نات الأزض نا وش 
نا شغرضون. و ما ومن أَکهُم بال الاو ف 
هون مرا أذ تم غاشية من عذاب اله 
أو أت آلشاعة بو هلا تشغرور؟). 
بیشتر مردم (به سبب تصمیم بر کفر و پیروی از هوا و 
هوس, به تو) ایمان نمی‌آورند. هرچند که تلاش کنی (و 
در راهنمائی ایشان بسیار خویشتن را زحمت دهی). تو 
در برابر این (اندرز و راهنمائی) پاداشی از ایشان 
نمی‌خواهی» (پس اگر آنان نپذیرفتند غمگین مباش. چرا 
که دیگران اندر شکم مادر و پشت پدرند و بدان 
می‌گروند» و تنها این قرآن برای گروهی از مردمان این 
زمان نیامده است. بلکه) قرآن جز پند و اندرزی برای 
همة جهانیان نیست. و چه بسیار دلائل و نشانه‌های 
(دالْ بر وجود خدا) در آسمانها و زمین وجود دارد که 
آنان (کورکورانه) از کنارشان می‌گذرند و از پذیرش 
آنها روی می‌گردانند. و اکثر آنان که مدّعی ایمان به خدا 
هستند. مشرک می‌باشند. آیا از این ایمن هستند که 
عذاب فراگیری از سوی خدا ایشان را دربر گیرد. یا این 
که قیامت به ناگاه فرارسد و ایشان غافل و بی‌خبر 
باشند؟. (یوسف/۱۰۷-۱۰۳) 
اینها نواها و آهنگهای 


حقائق ژرفی از سرشت انسانها را دربر دارند. و روشن 


فزفری هستند. بدان اندازه که 


می‌دارند که چرا برخی از آنان آئین درست خدا را 
نمی‌پذیرند ... این گفتار خداوند بزرگوار. جای تأمل 
است: 

وما و هم باه لاو هم مش کون ). 

و اکثر آنان که مدّعی ایمان به خدا هستند. مشرک 

می‌باشند. (یوسف/۱۰۶) 


اين تصویر بسیاری از مردمانی است که ایمان و شرک 
در درونشان به هم می‌آمیزد. چون هنوز که هنوز است 


سورة یوسف 
رهنمودها 
مسألةٌ توحید برایشان مبهم مانده است و چنان که باید 
قطعی نگردیده است. 
۳ در اینجا نوا و آهنگ مهم و عمیق و مور و 
الهام‌بخشی می‌آید. و پیغمبر وش را رهنمود می‌کند 
که راه خود را مقزّر و مشخص نماید و آن را از همه 
راه‌های دیگر جدا و دور سازد. و براساس واضح و 
ممتاز آن با دیگران قطع رابطه فرماید: ۳ 
(قل هه سبیلی أَذْعُو إلى ان على بصبر ناو من 
ا بت و بخان اف و هنن الق ركب . ۱ 
بگو: این راه من است که من (مردمان را) با آگاهی و 
بینش به سوی خدا می‌خوانم و پیروان من هم (چنین 
می‌باشند). و خدا را منژه (از انباز و نقص و دیگر 
ناشایست) می‌دانم» و من از زمره مشرکان نمی‌باشم (و 
کسی و چیزی را شریک خدا نمی‌انگارم).. (بوسف/۱۰۸) 
۴ آن‌گاه سوره با نوا و آهنگ دیگری خاتمه پیدا 
می‌کند. نوا و آهنگی که عبرت همه داستانهای قرآنی 
این سوره و سوره‌های دیگر را دربر دارد. عبرت 
داستانها را برای پیغمبر مش و برای گروه اندک 
مومنانی که در خدمت او هستند. با خود برمی‌دارد و 
بدیشان تقدیم می‌نماید. و پایداری را بدانان می‌آموزد 
و از ایشان غمزدائی می‌کند و بدیشان مژده می‌دهد. 
برای مشرکان کینه‌توز و ستیزه‌جو نیز عبرت دربر دارد. 
و با آن متذکر و یسادآورشان می‌گرداند. و اندرز و 
بیمشان می‌دهد. این درس عبرت برای همگان از صدق 
وحی و از صدق رسول صحبت می‌دارد. و حقیقت 
وحی و حقیقت رسالت را به تصویر می‌کشد. و همراه با 
۳ همچون حقیقتی را از گمانها و افسانه‌ها رها و آزاد 
می‌سازد: 
«وماآرسلا من بلک لا رجا ُوحي من 
هل الری فلم یسور يروا ق الأَْض ینوا کیت 
کان عاقبة قبة لین من نلهم؟ و دار الاخرة خی 
لین نالا تفقلون؟ د خی اد شتا مر 
ظنوا 2 دبا جام ضرفا جى مَنْ نشای 


1 ر ر 


ولا رد باسنا عن الم انشخرمین. لقذکان في 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


میم ره و لباب فاكان حدیت 


۳ 


رئ و لکن قضدیق الى بن نی و تفیل 
کیت و دی و رخا لر وم رم يمون 4 
(سّت ما در گزینش پیغمبران و گسیل آنان به ميان 
مردمان تغییر نکرده است. و از جمله در انتخاب تو به 
عنوان خاتم‌الأنبیاء نیز مرعی شده است) و ما پیش از 
تو پیغمبرانی نفرستاده‌ايم. مگر این که مردانی از ميان 
شهریان بوده‌اند و بدیشان وحی کرده‌ايم. (دسته‌ای از 
انسانها بدانان گرویده و گروهی هم از ایشان بیزاری 
جسته‌اند. آیا قوم تو از این بی‌خبرند که پیغمبران نه 
فرشته و نه زن بوده‌آند و بلکه مردانی از شهرها بوده و 
در میان مردمان همچون ایشان زندگی کرده‌اند و تنها 
فرق آنان با دیگران این بوده که حاملان وحی و 
پیام‌آوران آسمانی بوده‌اند. و بعضی راه چنین 
راهنمایانی را انتخاب و به بهشت رسیده‌اند. و برخی 
هم عناد ورزیده و کفر پیشه کرده‌اند و به دوزخ واصل 
شده‌اند؟). مگر در زمین به گشت و گذار نمی‌پردازند تا 
ببینند که سرانجام کار گذشتگان پیش از ایشان چه 
بوده و به کجا کشیده شده است؟ بیگمان سرای آخرت. 
بهتر (از سرای این جهان) برای پرهیزگاران است. (ای 
معاندان اقسارگسيخته و آرزوپرستان سرگشته!) آیا 
خرد و انديشة خویش را به کار نمی‌اندازید (و نمی‌دانید 
که هستی خود را ناآگاهانه می‌بازید و توشه‌ای برای 
آخرت قراهم نمی‌سازید؟! ای پیغمبر! پاری ما را دور از 
خویشتن مدان. یاری ما به شما نزدیک و پیروزیتان 
حتمی است. پیش از این پیغمبران متعدّدی آمده‌اند و به 
دعوت خود ادامه داده‌اند و دشمنان حقّ و حقیقت هم به 
مبارزه برخاسته و مقاومت و مخالفت نموده‌اند) تا 
آنجا که پیغمبران (از ایمان آوردن کافران و پیروزی 
خود) ناامید گشته و گمان برده‌اند که (از سوی پیروان 
اندک خویش هسم) تکذیب شده‌اند (و تنهای تنها 
مانده‌اند). در این هنگام پاری ما به سراغ ایشان آمد 
است (و لطف و فضل ما آنان را دربر گرفته است) و 
هرکس را که خواسته‌ایم نجات داده‌ايم. (بلی! در هیچ 


زمان و هیچ مکانی) عذاب ما از سر مردمان گناهکار 


دور و دفع نمی‌گردد. به حقیقت در سرگذشت آنان, 
(یعنی یوسف و برادران و دیگر پیغمبران و اقوام 
ایماندار و بی‌ایمان. درسهای بزرگ) عبرت برای همة 
اندیشمندان است. (آنچه گفته شد) یک افسانة ساختگی 
(و داستان خیالی و دروغین) نبوده, و بلکه (یک وحی 
بزرگ آسمانی است که) کتابهای (اصیل انبیای) پیشین 
را تصدیق و پیغمبران (راستین) را تأیید می‌کند. و 
(بعلاوه) بیانگر همه چیزهائی است که (انسانها در 
سعادت و تکامل خود بدانها نیاز دارند. و به همین دلیل 
مایغ) هدایت و رحمت برای (همة) کسانی است که ایمان 
می‌آورند. [یوسف/۱۱۱-۱۰۹) 
این واپسین نوا و آهنگ است ... نوا و آهنگ مهم و 
گر کی آستگ: 
ê‏ 
پس از این چه‌بسا مناسب باشد در دیباچۀ سوره‌ای که 
داستان یوسف را دربر دارد. داستانی که نمونهة کاملی از 
طرز ادای هنری صادقانةٌ زیبا است. به بخشی از لطائف 
و ظرائف هماهنگی و همنوائی در طرز ادای قرآنی در 
این سوره به‌طور کامل بپردازیم و در کتار نمونه‌هاتی از 
این لطائف و ظرائف اندکی بایستیم و درنگ کنيم, 
لطائف و ظرائفی که بیانگر سائر لطائف و ظرائف دیگر 
است: 
۱- در این سوره - همان‌گونه که در سوره‌های دیگر 
قرآنی است - تعبیرهای معیّن و مشحْصی تکرار 
می‌گردد که بخشی از فضای سوره و شخصیّت وی آن 
را تشکیل می‌دهد. در اینجا بسی از علم سخن به میان 
می‌آید. و از جهل و کم‌دانشی نیز که مقابل علم و 
فرزانگی است در موارد مختلف سخن می‌دود: , 
(رگذیک یتیک ریک و یمک ین تأویل 
الخادیث. و ر کک نعمته عَلیِکَ و عل ل 9 
کا مھا علآبویک من قبل راو پشخاق. ی 
ریک عل حك ۹ 


همان‌گونه (که در خواب خویشتن را سرور و برتر 


جلد سوم 
دیدی) پروردگارت تو را (به پیغمبری) برمی‌گزیند و 
تعبیر خوابها را به تو می‌آموزد (و با خلعت نبوت تو را 
مفتخر می‌سازد) و بر تو و خاندان یعقوب نعمت خود را 
کامل می‌کند. همان‌طور که پیش از این بر پدرانت 
ابراهیم و اسحاق کامل کرد. بیگمان پروردگارت بسیار 
دانا و پرحکمت است (و می‌داند چه کسی را برمی‌گزیند 
و خلعت نبت را به تن چه کسی می‌کند). (یوسف !ع) 
رو گذلک مکنا لیوشف في الأزض, و له من 
ول الأخاديث. و اله غالب على آضرو, و لک" 
کر آلثاس لا یفلثون ). 

بدین منوال ما یوسف را در سرزمین (مصر استقرار 
بخشیدیم و) مکانت و منزلت دادیم تا (در آنجا) تعبیر 
برخی از خوابها را بدو بياموزيم. خدا بر کار خود چیره 
و مسلط است. ولی بیشتر مردم (خفایای حکمت و لطف 
تدبیرش را) نمی‌دانند. (یوسف/۲۱) 
و ابع أده آتینه *حکا و علما وکذلک 
نزي الْمُخسنين ). 

و هنگامی که یوسف به رشد و کمال خود رسید (و به 
نهایت ققت جسمانی و عقلانی دست یافت. نیروی) 
داوری و دانائی بدو دادیم و ما این چنین (که پاداش 
یوسف را دادیم) پاداش (همة) نیکوکاران را می‌دهیم. 
فاشتجاب له رب قَصرّف عله یه «شَد هو 
آلسّميع الب € 

پروردگارش دعای او را اجابت کرد و (شر) کید و 
مکرشان را از او بازداشت. تنها خدا است که شنوای 
(دعاهای پناه‌برندگان به خود است و) آگاه (از احوال 
بندگان و مصالح ایشان) می‌باشد. ۳ (یوسف/۲۳) 
(قال: لا یا تیک طغام رنه لاب نک بت و پل 
قبل أن یتیک الما ری ). 

تسف ) کف پیش از ان که رة عدا شما ا 
برسد, شما را از تعبیر خوابتان آگاه خواهم ساخت. این 
(تعبیر رویا و خبر از غیب) که به شما می‌گویم از 
چیزهائی است که پروردگارم به من آموخته است (و به 


من وحی فرموده است)» چرا که من از (ورود به) کیش 


گروهی دست رن که به خدا نمی‌گروند و به روز 


بازپسین ایمان ندارند. (یوسف/۳۷) 
ان الحم إل ی مر لا تغبدوا لا یاه ذلکت 
الد ی ی 

فرمانروائی ازآن خدا است و بس. (این» او است که بر 
کائنات حکومت می‌کند و از جمله عقائد و عبادات را 
وضع می‌نماید). خدا دستور داده است که جز او را 
نپرستید. این است دین راست و ثابتی (که ادله و براهین 
عقلی و نقلی بر صدق آن رهبرند) ولی بیشتر مردم 
نمی‌دانند (که حقّ این است و جز این پوچ و ناروا است). 


۳ ِِ 


گفتند: (اين خواب از زمرة) خوابهای پریشان و پراکنده 
است (و جزو اوهام و خیالات آشفته‌ای است که معنی 
ندارند) و ما از تعبیر (این‌گونه) خیالپردازیها آگاه 
نیستیم. (یوسف/۴۴) 


, ۶ 


توت أا آلسدیی نا نی سبع رات سان 
E‏ ت سبع عجاف. و سبع سثلاي حطر خر 
بايشات. لعل ازجع إلى آلناس هم يَعْلَمُونَ ). 

ای یوسف! ای بسیار راستگو! از تعبیر خواب. مارا 
آگاه کن که (شاه دیده است:) هفت گاو لاغر. هفت گاو 
چاق را خورده‌اند. و هفت خوشة خشک. و هفت خوشة 


سبز (به پیچیده‌اند و رسیده‌ها نارسها را تیاه 


کرده‌اند), تا این که من به سوی مردم برگردم (و تعبیر 
تو را برای ایشان بیان دارم). امید است که آنان (تعبیر 
خواب را) بدانند و (با علم و فضل تو آشنا شوند). 
(یوسف/۴۶) 
و قال اللک: أذ شون به لب جاه سول فال: 
آزجع إل رک اسشا اال اة اللا e‏ 
ید 1 إن ری بکیدهنٌ عل ). 
شاه گفت: یوسف را به پیش من آورید. هنگامی که 
فرستادة (شاه) نزد او رفت گفت: به سوی سرور خود 


بازگرد و از او بپرس: ماجرای زنانی که دستهای خود 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 


را بریده‌اند چه بوده است؟ بیگمان پروردگار من بس 


آگاه از نیرنگ ایشان است (یوسف /۵۰) 
لک لیغلم آز اقب رن ال لا یبدی 
کید اناننن 4. 


این (اعتراف من) بدان خاطر است که (یوسف) بداند من 
در غیاب (او» جز حقّ نمی‌گویم و نبودن او را برای خود 
مغتنم نمی‌شمرم و) بدو خیانت نمی‌کنم. و خداوند 
بیگمان نیرنگ نیرنگبازان را (به سوی هدف) رهنمود 
نمی‌کند (و به هدف نمی‌رساند» و بلکه باطل و بیهوده 
می‌گرداند). [یوسف/۵۲) 
فال: اجعلْي على خزائن الأض ان خفیظ 
مرا سرپرست اموال و محصولات زمین کن. چرا که من 
بسیار حافظ و نگهدار (خزائن و مستغلات. و) بس آگاه 
(از مسائل اقتصادی و کشاورزی) می‌باشم. و 
7 و علم معا و نك آلثاس لا 
رن . 
... و بیگمان یعقوب (در پرتو وحی) آگاه از چیزهانی 
بود که ما بدو آموخته بودیم. (از جمله می‌دانست که 
یوسف زنده است و عاقبت خواب او تحقق پیدا می‌کند) 
اما بسیاری از مردم نمی‌دانند (که یعقوب چنین آگاهی 
و اطلاعی در پرتو وحی داشته است). یوسف /۶۸) 
(قالو: 15 َه قد لمت ما چا يد ق الأْض و 
ماکتا سارقین {. 
(برادران و گفتند: به خدا سوگند! شما (از روی 
رفتار و کردار دو سفری که بدینجا داشته‌ایم هر آینه) 
م د انید ایا ایم قا دن ومین (مکش) فب اد و 
تباهی کنیم و ما هیچ‌گاه دزد نبوده‌ایم. (یوسف/۷۳) 
۶ قال: :أن ره وه م مکانا, و اه عم با تَصفون ). 
در دل) گفت: شما مقام و منزلت بدی (در 
پیشگاه خدا) دارید (چرا که برادر خود رااز پدر 
دزدیدید و او را به چاه انداختید و از پدرتان نافرمانی 
کردید و بدو دروغ گفتید و هنوز که هنوز است کینۀ او 


را به دل دارید و اینک هم وی را دزد می‌نامید) و خدا (از 


سورة یوسف 
رهنمودها 


هرکسی) آگاه‌تر از چیزی است که بیان می‌دارید (و به 
(یوسف/۳) 
(ف نشوا منه خلصوا تا فال ك بيهم آم 
تغلموا أن اناكم دح علیکم مَوثقاً من الله ... ). 
هنگامی که (از آزادی بنیامین) کاملاً ناامید شدند. به 
کناری رفتند و با یکدیگر نهانی به گفتگو و رایزنی 
پرداختند. بزرگ آنان گفت: مگر نمی‌دانید که پدرتان از 
شما پیمان موکد با سوگند به خدا گرفته است (که 
برادرتان را سالم بدو برگردانید؟). 
و سا شپدنا ابا علفنا و ناكا ل قيب 
خافظین ). 
و گواهی نمی‌دهیم مگر به آنچه (از دزدی بنيامین با 
) مطلع شده‌ایم. و ما (در آن 


هنگام که با تو پیمان بسته‌ایم نمی‌دانستیم که او دزدی 


هن نسبت مي‌دهید). 


(یوسف/۸۰) 


چشم خود دیده‌ایم و بر آن 


می‌کند. چرا که) از غیب خبر نداشته‌ایم (و راز نهان در 
پشت پردة غیب جهان را جز پزدان نمی‌داند). (یوسف/۸۱) 
(عتی اه أن ی یم جسپعاهنَه شو انعل 
اشکم ». 

اد انتک کار ا ارا کے ا کرات 
بیگمان او کاملاً آگاه (از حال من و حال ایشان بوده و) 
دارای حکمت بالغه است (و کارهایش از روی حساب و 
فلسفه است). 

«قال: 1 شکور و و 
مالاتفلثرن 6. 

گفت: شکایت پریشان‌حالی و اندوه خود را تنها و تنها 


به (درگاه) خدا می‌برم» (و فقط به آستان خدا می‌نالم و 


(یوسف/۸۳) 


ځُڙني ال الي و أغلم من اله 


۶۶ 


حل مشکل خود را از او می‌خواهم) و من از سوی خدا 
چیزهائی می‌دانم که شما نمی‌دانید. د (یوسف/۸۶) 
(قال: هل ععع ما تلم پیوشفت و أخيه لذ نم 
جاهلون؟ ). 

گفت: آیا بدان‌گاه که (یوسف را به چاه انداختید و پس از 
او اذیّت و آزارها به بنیامین رساندید و او را در فراق 
برادر داغدار نمودید)» از روی نادانی (جوانی) نسبت به 


یوسف و برادرش می‌دانید چه (عمل زشت و ناپسندی) 


فی‌ظلالالقرآن 


جلد سوم 
کردید؟. ر ر (یوسف/۸۹) 
(قال: أ آفل لکم: إن أعَلَممِن اله ما لا 
تَعْلّمُونَ؟ ). 


گفت: مگر من به شما نگفتم: که از سوی يزدان (و در 


نمی‌دانید؟. (یوسف/۶) 
رب قد آتيتى من اللک. و علفتی من تأویل 
الخادیث . 


پروردگارا! (سپاسگزارم که بخش بزرگی) از حکومت 
به امسن دادهای و راان ت عییر خواینها اه 
ساخته‌ای.... (یوسف/۱۰۱) 
این امر پدیده برجسته‌ای است که توجه انسان را به 
برخی از اسرار هماهنگی و همآوائی و لطائف و ظرائف 
آن در این کتاب بزرگوار. جلب می‌کند. 

۲ در این سوره, ویژگیهای الوهیّت شناسانده می‌شود. 
در سرآغاز آنها «خکُم» است. این واژه از زیان 
یوسف با به معنی حاکمیّت در میان بندگان از لحاظ 
کرنش بردن و پرستش کردن و اطاعت و پیروی نمودن 
ارادی و اختیاری آنان است. دفعهٌ دیگری این واژه از 
زبان یعقوب با به معنی حاکمیّت در میان بندگان از 
لحاظ کرنش بردن و پرستش کردن غیر ارادی و غیر 
اختیاری, یعنی جبری و قهری آنان است. درنتیجه هر 
دو معنی مکمّل همدیگر می‌گردند در بیان مدلول و 
مفهوم حکم. و درحقیقت الوهیّت بدین شیوه‌ای که هرگز 
تصادفی و سرسری ذکر نگردیده است و به ميان نیامده 
است. 

یوسف به هنگام مردود و ناپسند قلمداد کردن ربوبیّت 
فرمانروایان در مصرء و مخالفت آن با وحدانیّت الوهیّت 


سورة یوسف 
رهنمودها 


ای دوستان زندانی من! آیا خدایان پراکنده (و 

گوناگونی که انسان بايد پیرو هریک از آنها شود) 
بهترند یا خدای یگانة چیره (بر همه چیز و کس؟). این 
اسمهای (بی‌مستی) نیست که شما و پدرانتان آنها را 
خدا نامیده‌اید. خداوند حچّت و برهانی برای (خدا 
نامیدن) آنها نازل نکرده است (و وحی و پیامی برای 
معبود بودن آنها ارسال ننموده است). فرمانروائی 
ازآن خدا است و بس. (ایسن, او است که بر کائنات 
می‌نماید). خدا دستور داده است که جز او را نیرستید. 
این است دین راست و ثابتی (که ادلّه و براهین عقلی و 


نقلی بر صدق آن رهبرند). (یوسف/۳۹و ۴۰) 


یعقوب هنگام بیان این مطلب که قضا و قدر یزدان 


ساری و جاری است, می‌گوید: 


این 


ی ي لا تام باب واج و شلوا ین 
کر ا عليه رلت ر عليه فلیتوکل 
ات کون ). 

گفت: ای فرزندانم! از یک در (به مصر) داخل نشوید. 
حسودان و چشم زخم پلیدان درامان بمانید. ولی بدانید 
که من با این تدبیر) نمی‌توانم چیزی را که خدا مقر 
کرده باشد از شما بدور سازم. (یقیناً آنچه باید بشود 
می‌شود. و راهی برای دفع بلا جز رعایت اسباب و علل 
پیدا و توسّل به خدا سراغ ندارم). تنها حکم و فرمان 
9 یزدان است. ِِ ۱ و جالب خير جهان فقط 
می‌جویم و کارم ۲ بدو واگذار ِ و بايد که 
توکل‌کنندگان بر او توکل کنند و بس (و کار خویش را 
یدو حواله دارند). (یوسف/۶۷) 


تکامل در مدلول و مفهوم حکم. اشاره دارد بدین 


موضوع که آئین راست و استوار نمی‌ماند مگر این که 
کرنش بردن و پرستش کردن ارادی و اختیاری در حکم 
و حاکمیّت تنها برای خدا صورت پذیرد و بس» بسان 


7 $ د فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


کرنش بردن و پرستش کردن جبری و قهری که بدون 
اختیار و اراد انسان و بلکه طبق قضا و قدر یزدان برای 
خداوند سبحان صورت می‌پذیرد. هر دو بخش ارادی و 
غیر ارادی کرنش بردن و پرستش کردن. جزو عقیده 
است. تنها کرنش بردن و پرستش کردن مقّر و مقذر در 
قضا و قدر در دائره اعتقاد قرار نمی‌گیرد و بس. بلکه 
کرنش بردن و پرستش کردن ارادی و اختیاری معیّن و 
مقتر در شریعت نیز در دائرة اعتقاد جای می‌گيرد. 
۳ از جملة لطائف و ظرائف هماهنگی و هماوائی این 
است: یوسف خردمند و فرزانه و زرنگ و هوشیاری که 
دقیق به کارها می‌پردازد. صفت مناسب خدا را ذکر 
می‌کند. او «لَطیفٌ» را در جائی به کار می‌برد که لطف 
خداء یعنی دقّت و ریزه کاری یزدان در گرداندن و 
چرخاندن امور جهان. جلوه گر میا بد: 

.و 

قال: ی یت هذا تأویل رَوْیای من ق بل قذ جعلها 


الو ن لطب 1 ا ی 
اک ». 
(کاروان داخل مصر گردید و به منزل یوسف وارد شد) 
و یوسف پدر و مادرش را بر تخت نشاند (و به رسم 
مردمان آن زمان, در حق سران و امیران و 
فرمانروایان. جملگی) در برابرش کرنش بردند. یوسف 
گفت: پدر! این تعبیر خواب پیشین (روزگار کودکی) من 
است! پروردگارم آن را به واقعیّت مبدّل کرد. به راستی 
خدادر هو من نیکیها کرده است» چرا که از زندان 
رهایم نموده است. و بعد از آن که اهریمن ميان من و 
برادرانم تباهی و جدائی انداخت. شما را از بادية (شام 
به مصر) آورده است. حقيقتاً پروردگارم هرچه 
بخواهد سنجیده و دقیق انجام می‌دهد. بیکمان او بسیار 
آگاه (و کارهایش همه) دارای حکمت است. (یوسف/۱۰۰) 
۴_از جملهٌ لطاتف و ظرائف هماهنگی و همأوائی چیزی 
است که قبلاً بدان اشاره کردیم. و آن طباق یا مطابقة 
ميان دیباچۀ سوره و ميان پیروی است که بلافاصله به 


سورۀ پوسف آیات ۱-۰ 


جزء دوازدهم 
دنبال دیباچه می‌آید. و میان پیرو درازی است که 
واپسین پیرو است و در آخرین قسمتهای سوره جای 
و همنوائی هستند» و پیرامون آن مسائل در آغاز و 
انجام گرد می‌آیند و به هم می‌رسند. 

این پسوده‌ها در شناسائی سوره و آشنائی با ان ما زا 


بس است تا در روند سوره دوباره بدانها خواهیم رسید. 


8 777 7777 
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فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 
مامت تمان عب ااا 


لس 
باهم شا يکوت [ و تاو َا سین 
کک سک عند ملق کشت اا 


ا 


يجين ناو کاصرقن ET‏ 
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3 مر ارو مرح زر ام مر و ۳ مر رت 
ور یمتا تا 
وةل مریمایع ملو ملو (9 و6 وشرو ہرتس بیس 


کھت وڪ نب رمت 


این درس دربرگيرندة دیباچه و بخش نخستین داستان 
است. و از شش صحنه تشکیل می‌شود که با خواب 
دیدن یوسف آغاز می‌گردد. و تا پایان توطئه و دسیسۀ 
برادرانش دربار؛ او» و رسیدن وی به مصر ادامه 
می‌یابد. این درس پس از دیباچهٌ پیشین سوره قرار 
می‌گیرد. دیباچه‌ای که ما را از سخنان بیشتری بی‌نیاز 
می‌گرداند: 
® 
الر. تلک آياث الکثاب البین. ثا لاه فان 
عریا فلکم نزن شش یک خن 
افص پا وحینا ایک هذا لقن و ان کنت من 
یله هن الغافلین . 
الف.لام.را. این آیه‌های کتاب روشن و روشنگری است 
(برای کسانی که از آن راهنماثی و هدایت طلبند) ما آن 
را (به صورت) کتاب خواندنی (و به زبان) عربی 
فروفرستادیم تا این که شما (آن را) بفهمید (و آنچه را 
در آن است به دیگران برسانید). ما از طریق وحي این 
قرآن. نیکوترین سرگذشتها را برای تو بازگو می‌کنیم 
و (تو را بر آنها مطلع می‌گردانیم) هرچند که پیشتر 
زمره بی‌خبران (از احوال گذشتگان) بوده‌ای. 
الف.لام.را ... «آیه‌های کتاب روشن و روشنگری» 


سوره پوسف آیات ۱-۲۰ 


جزء دوازدهم 
این حروف, و حروف دیگری از نوع آنها که در 
دسترس مردمان و متداول در میان ایشان هستند. 
خودشان آیه‌هائی می‌باشند که فراتر و والاتر از توان 
بشری قرار گرفته‌اند. آیه‌های کتاب روشن و روشنگری 
هستند. خدا این کتاب را به زبان عربی فروفرستاده 
است و از همین حروف عربی مشهور و در دسترس 
همگان فراهم آورده است: 


رق ر 


کون 
تا این که شما (آن را) بفهمید (و آنچه را در آن است به 
دیگران برسانید). 
تا دریایید آن کسی که از این واژه‌های عادی همچون 
کتاب معجزه‌ای را ترتیب می‌دهد و می‌سازد. امکان 
ندارد آدمیزاد باشد. پس به ناچار از دیدگاه خرد این 
قرآن باید وحی باشد. خرد در اینجا دعوت می‌گردد تا 
دربارهٌ این پدیده و معانی و مقاصد چیرۀ آن بیندیشد و 
پژوهش کند. 
چون پیکره این سوره داستان است. از ميان مدلولها و 
مفهومهای این کتاب از داستانها به صورت خاصّی یاد 
شده است. ۱ ۰ 
من قط علیک خسن اتصص با أوخینا 
ایک هذا مرن ). ۱ 
ما از طریق وحي این قرآن, نیکوترین سرگذشتها را 
برای تو بازگو می‌کنيم و (تورا بر آنها مطلع 
می‌گردانیم). 
این قرآن را با وحی خود برای تو فروفرستاده‌ایم و این 
داستان را بر تو فروخوانده‌ایم که زیسباترین داستان 
است. و بخشی از قرآنی است که به تو وحی گردیده 
است. 
«و ان کت من له لن لین ). 
هرچند که پیشتر از زمره بی‌خبران (از احوال 
گذشتگان) بوده‌ای. 
تسو در میان قوم خود یکی از بیسوادان و درس 
نخواندگان بوده‌ای. آن بیسوادان و درس‌نخواندگانی که 


فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
به همچون موضوعات و مسائلی گوششان بدهکار 
نیست و بدانها چندان توجهی ندارند. از جمله این 


موضوعات این داستان کامل و دقیق است. 

9 

سپس پرده از برابر صحنه اول در بخش نخست به کنار 

می‌رود. تا یوسف کودک را ببينيم که دارد خواب 

خویش را برای پدرشٍ حکایت می‌کند: 
اد قال یرف لأبيه: ایب 
کوک اسمس وَالقَمَرَ. رای مې ناچدین قال: 
یا بی لا تتصص رواک على اخوَتک. فیکیدوا 
تک کیْدا. ان الشیّطان ن للانسان EE‏ ی 
گذلک تیک ی د بعل ین تأوپل 
دیع یت نعمته لک لک و علی آل فقو بک 
نها عل ریک من قبل ا و (شخاق» إن 
ما از طریق وحي این قرآن» نیکوترین سرگذشتها را 
برای تو بازگو می‌کنیم و (تو را بر آنها مطع 


می‌گردانیم) هرچند که پیشتر از زمره بی‌خبران (از 


۳ 
مت 


احوال گذشتگان) بوده‌ای. (ای پیفمبر! به یاد آور) 
آن‌گاه را که یوسف به پدرش گفت: ای پدر! من در 
خواب دیدم که یازده ستاره. و همچنین خورشید و ماه 
در برابرم سجده می‌کنند. (پدرش) گفت: فرزند عزیزم! 
خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن» (چرا که مایة 
حسد آنان می‌شود. و اهریمن ایشان را برآن می‌دارد) 
که برای تو نیرنگ‌بازی و دسیسه‌سازی کنند. بیگمان 
اهریمن دشمن آشکار انسان است. همان‌گونه (که در 
خواب خویشتن را سرور و برتر دیدی) پروردگارت تو 
را (به پیغمبری) برمی‌گزیند و تعبیر خوابها را به تو 
می‌آموزد (و با خلعت نبوّت تو را مفتخر می‌سازد) و بر 
تو و خاندان یعقوب نعمت خود را کامل می‌کند. 
همان‌طور که پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق 
کامل کرد. بیگمان پروردگارت بسیار دانا و پرحکمت 
است (و می‌داند چه کسی را برمی‌گزبند و خلعت نبقّت 
را به تن چه کسی می‌کند). 


۳ ۱7 ود‎ ۰ aE el ak ahaha Tat 


سورة یوسف آیات ۱-۲۰ 


جزء دوازدهم 
یوسف کودکی یا نوجوانی بود. این خواب, بدان‌گونه که 
برای پدرش روایت کرده است. از جملة خوابهائی 
نیست که کودکان یا نوجوانان می‌بینند. آنچه که ممکن 
است نوجوانان در خواب ببینند - بدان هنگام که 
خوابهای کودکانه می‌بینند یا پژواک چیزهائی باشد که 
دربار؛ آنها خواب می‌بینند - این است که نوجوانی د 
خواب بیند این ستاره‌ها و خورشید و ماه در آغوش یا 
در پیش او هستند و او آنها را دراز می‌کند و با آنها به 
بازی می‌نشیند. ولی یوسف آنها را دید که برای او 
سجده می‌کنند. و بر سان مردمان عاقلی هستند که برای 
تعظیم و بزرگداشت سر فرود می‌آورند و سجده 
می‌بر ند. روند قرآنی با واژه‌ها و ساختار روشن 
مؤگدی این چنین از او تقل می‌کند: ۱ 
قال وف لابیه: ابت إن 
کوک آلشنس والف... 4. 


(ای پیغمبر! به یاد آور) آن‌گاه را که یوسف به پدرش 


2 
رابت 


هر مره 
بت آحد عش 


گفت: ای پدر! من در خواب ديدم که یازده ستاره. و 

همچنین خورشندی‌هاه ند 
سپس واژة در خواب دیدن را تکرار می‌کند: 

راب يتم ی ساجدین ). 

آنها را دیدم که برای من سجده می‌کنند. 
بدین خاطر. پدرش یعقوب در پرتو احساس و شعور و 
فهم و بینش خود درک کرد که در فراسوی این خواب 
مقام بزرگی برای این نوجوان درپیش است. او آن مقام 
را توضیح نداده است» و روند قرآنی هم از آن چیزی 
بازگو نکرده است و سخنی نگفته است. 
پیش درآمدها و نشانه‌های این مقام بزرگ تا دو بخش 
از داستان می‌گذرد هویدا و پیدا نمی‌گردد. و همه ان 
وقتی عیان و روشن می‌گردد که داستان به پایان می‌آید 
پس از آن که پرده برمی‌افتد و کنار می‌رود, و غيب 
نهان از پس پرده به در می‌آید و پدیدار و نمودار 
می‌شود. بدین خاطر پدر پسر را نصیحت می‌کند که 
خواب خود را برای برادرانش نقل و روایت نکند. از 
ترس این که مبادا متوجّه مقام و منزلتی بشوند که در 
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جلد سوم 
انتظار برادر کوچکشان است که از مادر ایشان نیست. و 
اهریمن از اینجا راه نفوذ به اندرونشان پیدا کند. و 
دلهایشان را از کینه‌توزی لبریز 
چاره‌جوئی کنند و کاری را ترتیب دهند که وی را 
بدحال سازد و مايه درد سرش گردد: 

(فال: يا بو لا تفص رواک على اخوتک 

فیکیدوا لک کید اً #. 


(پدرش) گفت: فرزند عزیزم! خواب خود را برای 


کند. و در حق او 


برادرانت بازگو مکن, (چرا که مایۀ حسد آنان می‌شود. 

و اهریمن ایشان را برآن می‌دارد) که برای تو 

نیرنگ‌بازی و دسیسه‌سازی کنند. 

سپس این‌گونه سبب و علّت آن را بیان می‌دارد: 

إن آَلسَیْطان للانسان عدو مُبين من . 

بیگمان اهریمن دشمن آشکار ا است. 
اهریمن چون دشمن آشکار انسانها است سینه‌هایشان 
را از آتش کینه‌توزي یکی بر دیگری پر و برافروخته 
می‌سازد. و گناهان و بدیها را در نظرشان می‌آراید. 
یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم بود. از خواب پسرش 
یوسف چنین برداشت کرد که او دارای شأن و منزلتی 
آهد شد. دل او متوجه این شد که این شأن و منزلت 
در مسیر دین و صلاح و معرفت است. زیرا فضائی که 
یعقوب در آن می‌زیست فضای پیغمبری بود و 
می‌دانست که نیای او ابراهیم و اهل‌بیت موّمن ابراهیم 
از سوی یزدان میمنت و برکت بدیشان داده شده است. 
بدین خاطر امیدوار گردید که یوسف همان کسی باشد 
که از میان پسرانش که از نزاد ابراهیم هستند به 
پیغمبری برگزیده شود. و میمنت و برکت نصیب او 
گردد. و حلقه‌ای از حلقه‌های این زنجيرة مبارک خانواده 
اراھ شود: این است که بدو گفت: 

« و کذلک تیجتبیک رب ِ وک تأویل 

ال خادیت, بت یک و عل آل قرت 

باعل ابویک تک من قبل راهم و إشخاق إن 


همان‌گونه (که در خواب خویشتن را سرور و برتر 
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جزء دوازدهم 
دیدی) پروردگارت تو را (به پیغمبری) برمی‌گزیند و 
تعبیر خوابها را به تو می‌آموزد (و با خلعت نبقت تو را 
مفتخر می‌سازد) و بر تو و خاندان یعقوب نعمت خود را 
کامل می‌کند. همان‌طور که پیش از این بر پدرانت 
ابراهیم و اسحاق کامل کرد. بیگمان پروردگارت بسیار 
دانا و پرحکمت است (و می‌داند چه کسی را برمی‌گزیند 
و خلعت نبوّت را به تن چه کسی می‌کند). 
این که یعقوب چنان بیندیشد و توقع داشته باشد که 
ان مشر تی ی کا این ایت که دای را به 
پیغمبری برمی‌گزیند. و نعمت خویش را بر او و بر آل 
یعقوب تمام می‌کند. همان‌گونه که بر دو تا پدرش - نیا 
را پدر نیز می‌گویند - ابراهیم و اسحاق تمام کرده بود. 
امری طبیعی است. ولی آنچه جای تم و تفکر است و 
مايه شگرف و شگفت است این گفتة او است: 
و یلک من تأويل الأحاديثِ ). 
و تعبیر خوابها را به تو اوا 
تأویل به معنی شناختن مآل و پایان کار است. اما 
مقصود از احادیث چیست؟. آیا مقصود یعقوب آن بوده 
است که خداوند یوسف را به پیغمبری برخواهد گزید و 
چنان روشن‌بینی و بینش و تیزهوشی را بدو خواهد 
بخشد که از همان آغاز سخنان می‌فهمد و می‌داند که 
سرانجام و نتیجهٌ آنها چه خواهد بود و به کجا خواهد 
انجامید! یعنی در اوائل کلام به اواخر آن پی خواهد 
برد! این امر الهامی از سوی یزدان به صاحبان بینش تیز 
و شعور فوق‌العاده است. آیا به همین جهت همچون 
پیروی آمده است؟ 
تک علیعکی). 
بیگمان پروردگار تو بسیار دانا و پرحکمت است (و 
می‌داند چه کسی را برمی‌گزیند و خلعت نبوّت را به تن 
چه کسی می‌کند). 
اقا این و ا ا فا که و ی یه 
تا باه اه ان ات هار ترا نوات 
همان‌گونه که بعدها عملاً در زندگی یوسف پیش آمد؟ 
هر دوی اینها روا است. و هر دوی آنها با فضای محیط 
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بر یوسف و یعقوب سازگار است. 

به همین مناسبت در اینجا چند کلمه‌ای درباره رویاها و 
خوابها که موضوع این داستان و این سوره است. سخن 
می‌گوئيم: 

ما ناچاریم معتقد باشیم که بعضی از رژیاها و خوابها 
پیشگوئیهائی از آیندۂٌ نزدیک يا دور هستند. ما ناچار 
پر این اعتقاد و باور هستیم الا بدان علّت که تعبیر 
خواب یوسف. و دو دوست همزندانی او و پادشاه 
مض در این :وره مدو انیت تاتا دان سیت کات 
می‌بینیم در زندگی شخصی خودمان خوابهاتی تحقق 
پیدا می‌کنند. خوابهائی که مشتمل بر پیشگوئی از آینده 
است و بارها تکرار می‌گردند و نفي بودن و انکار 
وجود آنها مشکل است» چون همچون واقعیتی عملاً 
وجود دارد! 

علّت نخستین کافی و بستده است ... ولی ما از آن 
جهت سبب دوم را بیان داشتیم چون حقیقت واقعی و 
روی دادنی است و نمی‌توان منکر آن شد مگر از روی 
عناد و لجاجت و خیره‌سری. 

آیا ماهّت و حقیقت خواب چیست؟ 

مکتب روانکاوی می‌گوید: خواب تصویرهائی از 
تمایلات و خواستهای سرکوب شده است که به هنگام 
عدم حضور عقل و شعور رژیاها آنها را نشخوار و 
بازگو می‌کنند. 

این سخن جنبه‌ای از خواب را جلوه‌گر می‌سازد. ولی 
تمام آن را نمی‌نمایاند و نشان نمی‌دهد. خود «فروید» 
با وجود خودکامگی غیرعلمی و تکلف در نظریّهاش, 
بیان می‌دارد که خوابهائی وجود دارند که مشتمل بر 
پیشگوتی از آینده هستند. 

آیا ماهیّت و حقیقت این خوابهاتی که خبر از آینده 
می‌گوئیم که شناختن یا نشناختن ماهیّت و حقیقت این 
خوابهائی که آینده را پیشگوئی می‌کنند. ارتباطی به 
اثبات وجود این‌گونه خوابها و راستی و درستی برخی 
از آنها ندارد. ما تنها می‌کوشیم که بعضی از ویژگیهای 
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این آفريدة شگفت انسان نام را دریابیم» و با برخی از 
قانونها و سنتهای خدا در گستر:ٌ جهان هستی آشنا 
شواید: 

ما ماهیّت و حقیقت این‌گونه خوابها را چنین تصور 
می‌کنيم: زمان و مکان است که میان این آفرید؛ انسان 
نام. و ميان دیدن چیزی که گذشته و حال و آینده نهان 
در پس پرده غیب می‌نامیم. مانع و حائل می‌شوند. 
چیزی که بدان گذشته یا آینده می‌گوئيم. پدید؛ زمان آن 
را از ما نهان می‌کند. همان‌گونه که پدیدهٌ مکان حال 
دور از مارا بر ما پوشیده می‌دارد. دستگاه 
احساس‌کننده‌ای در وجود انسان کار گذاشته شده ابیت 
که ماهیّت و حقیقت آن را نمی‌دانيم. گاهی بيدار 
می‌گردد يا نیرومند می‌شود و بر مانع زمان چیره 
می‌گردد و غلبه می‌کند وآن سوی زمان را به شکل 
مبهمی می‌بیند. این دیدن را نمی‌توان علم خواند. بلکه 
روشن‌بینی می‌توان نامید. همسان چیزی که در بیداری 
نیز گاهی برای بعضی از افراد حاصل می‌شود. و گاهی 
هم در خواب به برخی از اشخاص دست می‌دهد. و بر 
مانع مکان یا مانع زمان, يا چهبسا بر هر دوی مانع 
مکان و زمان چیره می‌شود و غلبه پیدا می‌کند.() 
هرچند در عين حال چیزی از ماهیّت و حقیقت زمان 
نمی‌دانیم. همان‌گونه که ماهیّت 
که ماده نامیده می‌شود -به صورت محققانه و به 
شکل یقینی چنان که باید برای ما معلوم و روشن 
لیست» چا 

ونا رت من العلم | اقلا . 


جز دانش اندکی به شما داده نشده است. 


و حقیقت خود مکان نیز 


(اسراء/۵) 
به هر حال یوسف چنین خوابی را دید. و پس از این 
خواهیم دید که تعبیر خواب او چگونه خواهد بود و 
چگونه تحقق پیدا می‌کند. 
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در اینجا روند قرآنی پرده بر صحنة یوسف و یعقوب 
فرومی‌اندازد تا پردهٌ صحنهٌ دیگری راکنار بزند, و 
صحنه برادران یوسف را نشان بدهد که دارند با 
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یکدیگر توطته می‌چینند. درضمن جنب و جوشی نشان 
داده می‌شود درباره اهمَیّت چیزی که پیش می آید و رخ 
خواهد داد: 
لد کان ف وت و |غوتهآیاث بلشابلین | 
لو وف و أخوه آَحَب إلى آبینا نا وحن 


۳ ووو 


عضبة. ان أبانا ى ضلال بین! آفتلوا یف أو 


أطخو أزضا لک وج آییکم: و تکوئواین 
بغدوقوما صاین! قال الم منم لا تفتلوا سف 
لوف غاب ت الج ا عض آلسَیارَة ان 
نم فاعلین ). 

در (سرگذشت) یوسف و برادرانش دلائل و نشانه‌هائی 
(بر قدرت خدا و مرحمت او به بندگان با ایمانش) است 
برای کسانی که پرسندگان (و مشتاقان آگاهی) از آن 
می‌باشند. هنگامی که (برادران پدری یوسف) گفتند: 
یوسف و برادرش (بنيامین که از یک مادرند) در پیش 
ها از ها مهو تشر رسای که کرو 
نیرومندی هستیم (و از آن دو برای پدر سودمندتر 
می‌باشیم). مسلماً پدرمان در اشتباه روشنی است. 
یوسف را بکشید. یا او را به سرزمینی (دوردست) 
بیفکنید» تا توجّه پدرتان فقط با شما باشد (و تنها و تنها 
شما را دوست داشته باشد و به شما مهر ورزد) و بعد 
از آن (از گناه خود پشیمان می‌شوید و توبه می‌کنید و) 
افراد صالحی خواهید گشت (چرا که خدا توبه‌پذیر 


است و پدر هم عذرتان را قبول می‌نماید). گوینده‌ای از 


۱- من هرچه را بتوانم تکذیب کنم این حادثه را نمی‌توانم تکذیب کنم که 
برای من که در آمریکا بودم و خانوادهٌ من در قاهره بودند پیش آمد. در 
خواب دیدم در چشم خواهرزادة جوان من خونی است و چشم را از دیدن 
بازمی‌دارد. نامه‌ای برای خانواده‌ام نوشتم و مخصوصاً احوال چشم آن 
جوان را پرسیدم. پاسخ نامه برایم آمد که چشم آن جوان دچار خونریزی 
داخلی شده است و مشغول معالحه است... باید دانست که خونریزی داخلی 
از خارج دیده نمی‌شود و چشم شخص مبتلا برای کسی که با چشم 
غیرمسلح بدان می‌نگرد سالم به نظر می‌رسد و غیرعادی دیده نمی‌شود. به 
همین جهت آن پسر جوان با داشتن چشم ظاهراً سالم از بینائی محروم 
مانده بود. خواب» آن خونریزی داخلی را که دیده نمی‌شد نشان داد من غير 
از این چیزی نمی‌گویم» چون همین یک مثال به تنهائی کافی است. 
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آنان گفت: یوسف را مکشید (که کشتن جرمی عظیم و 
گناهی نابخشودنی است) و بلکه او را به ژرفای چاه 
بیندازید تا قافله‌ای او را برگیرد (و به سرزمین 
دورافتاده‌ای ببرد)» اگر (برای دور کردن او و رسیدن 
به هدف خود) می‌خواهید کاری بکنید. 
هرکس که در آیه‌ها و نشانه‌های خدائی قصد تحقیق و 
تفخص داشته باشد». در داستان یوسف و برادرانش 
نشانه‌ها و علامتهائی بر حقائق فراوانی خواهد یافت. 
همین‌گونه آغاز سخن کردن خود به خود جلب توجه 
می‌کند و دّت مردمان را تضمین می‌نماید. بدین خاطر 
آن را به حرکت کنار رفتن ۽ پرده از مقابل صحنة نمایش 
تشبیه می‌کنيم که در پشت 
جنبشهائی در جریان است. در پس این پرده مستقیما 
صحنهٌ برادران یوسف را می‌بینیم که دربارة کار و بار 
یوسف با یکدیگر کنکاش و چاره‌اندیشی می‌کنند. و 
توطهٌ کاری را می‌چینند که باید بکنند. 
آیا یوسف چنان که در کتاب «عهد قدیم» یعنی تورات 


بشت آن پرده رخدادها و 


آمده است» از خواب خود با برادران خویش سخن گفته 
است. از روند قرآنی چنان برم ی آید که خير چنین نشده 
است. آنان از این سخن می‌گویند که یعقوب. یوسف و 
برادر تنی او را بر ایشان ترجیح می‌دهد و برتر می‌نهد 
و گرامی‌تر می‌دارد. اگر ایشان از خواب یوسف آگاه 
بودند یاد آن بر زبانشان می‌گذشت. و انگیزۂ مهم‌تری 
برای این می‌شد که کینه‌توزانه از آن سخن بگویند. و 
آنچه یعقوب از آن بر یوسف می‌ترسید -اگر خضواب 
خود را برای برادرانش نقل کرده بود - به شکل دیگری 
مطرح می‌کرد و چاره‌اندیشی می‌نمود. آنچه ماه کین 
تاه وا مس فده ایو ات که فان بویت 
را بر آنان ترجیح داده است و گرامی‌تر داشته است ... 
به ناچار می‌بایستی چنین کینه‌ای به وقوع می‌پیوست. 
تا این کار حلقه‌ای از زنجیرهٌ داستان بسزرگ تسرسیم 
شده‌ای می‌گردید. و تا این که یوسف به پایان معلوم و 
طراحی شد؛ آن می‌رسید. پایانی که شرائط و ظروف 


زندگی او. و واقعیّت زندگی خاندان او, و آمدن پدرش 
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در کهنسالی به پیش ای آن را ساخته و پرداخته می‌کرده 
است. هميشه هم این چنین بوده است: کوچکترین 
فرزندان عزیزترین ایشان است. به‌ویژه وقتی که پدر به 
همارگونه که جال 
و وضع یوسف و برادر کوچک ای و برادران او که از 


سن پیری می‌رسد و کهنسال می‌شود. 


مادران دیگری بوده‌اند چنین بوده است و چنین پیش 
آمده است. 
دالوا لوف و ااال اا 
هنگامی که (برادران پدری یوسف) گفتند: یوسف و 
برادرش (بنيامین که از یک مادرند) در پیش پدرمان از 
ما محبوب‌ترند. در حالی که ما گروه نیرومندی هستیم 
(و از آن دو برای پدر سودمندتر می‌باشیم). 
ما که گروه نیرومندی هستیم و می‌توانیم در برابر 
دشمن دفاع کنیم و سودمند باشیم. لذا: 
ان انا ی خلال مین ). 
تما قوش دو امور کن اس 
زیرا او نوجوان کم سن و سالی و کودک کوچکی را بر 
گروهی از مردان سودمندی ترجیح می‌دهد و بسرتر 
می‌نهد که می‌توانند به دفاع برخیزند! 
سپس دیگ کینه به جوش می آید و اهریمن پای به ميان 
می‌نهد. و سنجش وقائع و حوادث را بر ایشان تباه 
می‌کند و برمی‌شوراند. و چیزهای کوچکی در نظرشان 
بزرگ و سترگ جلوه گر می‌شود. و وقائع و حوادث مهم 
به نظرشان حقیر و ناچیز می‌آید. کار بسیار زشت و 
پلشتی که از میان بردن جان و کشتن انسانی است 
BE‏ 
نوجوان پاک و بیگناهی که نمی‌تواند از خود دفاع کند. 
و برادر ایشان هم هست. و خودشان هم پسران پیفمبری 
هستند - و اگر هم آنان پیغمبرانی نبوده‌اند - این چنین 
کم اهمَیّت و بی‌ارج به نظرشان می‌رسد! داستان محبّت 
بیشتر پدر در حق یوسف آن‌چنان پیش چشمانشان 
بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود تا بدانجا که با کشتن انسان 
همطراز و همسنگ می‌گردد! کشتن انسان که پس از 
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شرک برای خداء بزرگ‌ترین گناهان و بزهکاریهای 
روی زمین است: ۲ 

«أَفتلوا يُوسف. أو أطرَخوه آزضاً ). 

یوسف را بکشید. یا او را به سرزمینی (دوردست) 
کشتن یوسف و انداختن او در بیابان برهوت. همسان و 
نزدیک به یکدیگرند. افگندن او به سرزمین دوردست 
و دورافتاده‌ای که پرت و برهوت است» چه‌بسا به مرگ 
منتهی می‌شود ... برای چه این کار را یکنند؟ 

( تخل کم زجه یک ». 

تا توجّه پدرتان فقط با شما باشد (و تنها و تنها شما را 

دوست داشته باشد و به شما مهر ورزد). 
تا یوسف در پیش پدر نباشد. و دل پدرشان بدیشان 
بگراید. انگار وقتی که یعقوب یوسف را برابر خود 
نبیند دلش خالی از مهر او می‌گردد. و این مهر و 
عطوفت را متوجه دیگران می‌کند! باشد. جنایت را باید 
چه کار کرد؟ چیزی نیست از آن توبه می‌کنید و چیزی 
را که با ارتکاب جنایت تباه کرده‌اید اصلاح می‌کنید. و 
پس از فساد راه صلاح در پیش می‌گیرد: 

و تَکوُوا من بغده قوماً این 4. 

و بعد از آن (از گناه خود پشیمان می‌شوید و توبه 

می‌کنید و) افراد صالحی خواهید گشت (چرا که خدا 

توبه‌پذیر است و پدر هم عذرتان را قبول می‌نماید). 
این چنین اهریمن فساد و تباهی میان مردمان می‌اندازد. 
و این چنین اهریمن بدیها و بزهکاریها را زینت می‌دهد 
و می‌آراید برای مردمان. هنگامی که خشمگین 
می‌گردند و زمام اختیار را از دست می‌دهند. و ارزیایی 
درست اشیاء و حوادث راگم می‌کنند. بدین‌گونه که 
دیگ کینه‌ها در سینه‌های مردمان به جوش درمی‌آید, 
اهریمن پیدا می‌گردد تا بدیشان بگوید: بکشید ... توبه 
کردن پس از آن. کار را درست و جبران گذشته می‌کند! 
ولی توبه این چنین نیست. بلکه توبه وقتی توبه بشمار 
می‌آید که انسان از روی غفلت و نادانی و بی‌خبری 
گناهی را انجام می‌دهد. و آنگاه بیدار و هوشیار 
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می‌گردد و پشیمان می‌شود. و دل و درونش برای توبه 
به جوش و خروش درمی‌آید و از ژرفای جان پشیمان 
می‌گردد. اما توبه‌ای که از پیش آماده می‌شود, و قبل از 
ارتکاب گناه طرح‌ریزی و ساخته و پرداخته می‌گردد تا 
نشانه‌های گناه را با آن از بین برد و کنار زد توبه 
محسوب نمی‌شود, بلکه بهانه‌ای برای مرتکب شدن 
گناهی است که اهریمن 
می‌گر داند! 

ولی دل و درون یکی از برادران در برابر هول و هراس 
کاری که می‌خواستند بدان اقدام کنند به لرزش و تپش 
درآمد. پس راہ حلّی پيشنهاد می‌کند که ایشان را از 
یوسف اسوده‌غاطر سازد» و جهر؛ پدرشان زا پر 
رویشان بگشاید و بدیشان محبّت و مرحمت نماید. او 


¿ آن را آراسته و پیراسته 


یوسف را نمی‌کشد. و او را به سرزمین متروک و 
دورافتاده‌ای هم نمی‌اندازد که در آنجا مرگ بر او چیره 
شود و وی را دررباید. بلکه او را به چاهی می‌آندازد 
که بر سر راه قافله‌ها و کاروانها قرار دارد. چه‌بسا قافله 
و کاروانی او را در چاه پیدا کنند و وی را از آنجا 
بیرون بیاورند و با خود به جای دوردستي بیرند: 
(قال قائل م 0 :لا توا وف و وه نی عَيابة 
ا به بف یلار نکم فاجلین ). 
گوینده‌ای از آنان گفت: یوسف را مکشید (که کشتن 
جرمی عظیم و گناهی نابخشودنی است) و بلکه او را به 
ژرفای چاه بیندازید تا قافله‌ای او را برگیرد (و به 
سرزمین دورافتاده‌ای ببرد)؛ اگر (برای دور کردن او و 
رسیدن به هدف خود) می‌خواهید کاری بکنید. 
از گفتار این گوینده چنان برمیآید که می‌خواهد آنان را 
به شک و تردید و درنگ در کار گرفتار کند 
( ان کم فاعلیت 
اگر می‌خواهید کاری بکنید. 
انگار او می‌خواهد در تصمیمی که چه‌بسا بز آزارون 
یوسف گرفته باشند, ایشان را به شک و تردید دچار 
از و این هم شیوه‌ای از شیوه‌های جلوگیری از اقدام به 
جنایت و بزهکاری است. اشکارا پیدا است که خود 
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گوینده نیز از پیاده شدن و تحقق یافتن پيشنهاد خود 
خشنود و آسوده خاطر نیست. اما این کم‌ترین کمکی 
است که می‌تواند بکند و بدان آتش که برادران را 
فرونشاند و دلهایشان را نیز تا اندازه‌ای خنک کند و 
تسکین دهد. چه برادران آمادگی برگشت از تصمیم 
خود را نداشتند. و حاضر نبودند از آنچه می‌خواستند 
دست بکشند ... این مطلب را از صحنهٌ بعدی در روند 
قرآنی برداشت می‌کنیم. 
چ 
هم‌اینک آنان در خدمت پدرشان هستند. با او بحث و 
گفتگو می‌کنند دربارهُ این که از فردا یوسف را هسمراه 
ایشان گرداند. هم اینک آنان می‌خواهند پدرشان را 
گول بزنند و بفریبند و بدو نارو و نیرنگ زنند. و 
درباره او و یعقوب به حیله و مکر نشینند. . پس ببینیم و 
بشنویم چیزی را که در میان ایشان می‌گذرد: 

(فالوا: یا آبانه مالک لا ناما عل رشو انا 

له ناسون أَرسَهُمقنا غدا رت و یب و 
افون فان هنیآ تاقار پم و 


‌ 
۹ 


أخاف آد اه ال رآ عثه غافلون. ف الوا 
بن أ كله لب و ن عضبة ہنا ا نارن 


(پس از اتفاق آنان بر دور داشتن یوسف. به پدرشان) 
گفتند: پدر جان! چرا نسبت به یوسف به ما اطمینان 
نمی‌کنی؟ در حالی که ما خیرخواه او می‌باشیم (و جز 
محیّت و خلوص از ما ندیده است و راهنما و دلسوز وی 
بوده و هستیم). فردا او را با ما بفرست (تادر میان 
چمنزارها و گلزارها) بخورد و بازی کند و ما مراقب و 
نگهیان وی خواهیم بود. گفت: اگر او را از پیش من دور 
کنید و ببرید» ناراحت و غمگین می‌گردم. می‌ترسم که 
شما از او غافل شوید و گرگ وی را بخورد. گفتند: اگر 
گرگ او را بخورد» در حالی که ما گروه نیرومندی 
هستیم (و از او محافظت می‌کنیم) در این صورت ما 
زیانمندانی بیش نخواهیم بود (و جز ننگ و عار بهره‌ای 
نخواهیم داشت). 

تعبیر قرآنی با کلمات و عبارات خود هم حیله‌هائی را 
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به تصویر می‌کشد که فرزندان یعقوب به کار برده‌اند تا 
به دل پدری راه پیدا کنند که متعلّق به پسر کوچک 
محبوب خود است. پسر کوچک محبوبی که پدرش 
چنین می‌بیند که او وارث برکات نیایش ابراهیم خواهد 


شد. 


آی ندر ما ای بدو ۷ 
پسران یعقوب» پدر را با این واه الهامگرانۂ یادآور 
پیوند ميان او و خودشان مخاطب قرار دادند. 

مالک لا امنا عل بوشت؟ ». 

چرا نسبت به یوسف به ما اطمینان نمی‌کنی؟. 
پرسشی است که در آن سرزنش و ابزار انزجار پنهانی 
است. این پرسش چنان بیان گردیده است که به رد کردن 
و نپذیرفتن مدلول و مفهوم آن برانگیزد و وادارد. و 
برعکس آن تسلیم ایشان شود و برای اثبات آن یوسف 
را در اختیارشان قرار دهد. یعقوب یوسف را در پیش 
خود نگاه می‌داشت و او را با برادرانش به چراگاه‌ها و 
جاهای خلوتی نمی‌فرستاد که پسرانش بدانجاها رفت و 
آمد می‌کردند و سیر و سیاحت می‌نمودند. زیرا یوسف 
را دوست می‌داشت و می‌ترسید که یوسف تاب آب و 
هوا و سختیها و دشواریهائی را نیاورد که برادرانش 
تاب آنها دارند. چون بزرگ هستند. نه این که از ایشان 
بر یوسف ایمن نباشد و بدیشان اطمینان نکند. این که 
برادران یوسف مسأله را به صورت عدم اطمینان پدر 
بدیشان بیان می‌دارند برای آن است که پدر را 
برانگیزند و برآن دارند که همچون اندیشه‌ای را نفی 
کند. و بدین وسیله از اصرار بر نگاهداری یوسف در 
پیش خود دست بردارد... این هم اقدام مکارانة کثیفی از 
سوی ایشان بود. 

ما تک لا تام نا 
لَناصِخُونَ ). 
چرا نبت نه سف هما اطمیتان کت در نخالی 


EEE 


که ما خیرخواه او می‌باشیم (و جز محبّت و خلوص از 
ما ندیده است و راهنما و دلسوز وی بوده و هستیم). 
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دلهای ما نسبت بدو پاک است و هیچ خیال بدی نداریم 
- نزدیک است که شخص متردد. بگوید مرا بگیرید - 
ذکر دلسوزی در اینجا که صفا و اخلاص است. بیاتگر 
دغلبازی و نیرنگ‌سازی نهان در خاطر ایشان است. 
مکر و کیدی که تلاش می‌کردند آن را پنهان و پوشیده 


دارند. 


سل معنا غدأ یرتم و يَلَْعَبْ E‏ 
۳ ۳ 

لحافظون ). 

فردااو رابا ما بفرست (تا در میان چمنزارها و گلزارها) 
بخورد و بازی کند و ما مراقب و نگهبان وی خواهیم 


بول. 


این سخن را برای تأکید بیشتر گفتند. همچنین خواستند 
شادی و سرور و بازی و ورزشی را پیش چشم 


پدرشان دارند که در انتظار یوسف است. و بدین وسیله 


او را بر سر حال آورند و او را راضی کنند که یوسف را 
همراه ایشان کند همان‌گونه که می خو استند. 

یعقوب برای پاسخ به سرزنش انکاری نخستین ایشان. 
به‌طور غیرمستقیم بدیشان فهماند که بر ایشان ایمن 
تت ردان فما ارو فت ای ری 


یوسف را ندارد و می‌ترسد گرگها او را بخو پخورند: 


من 


گفت: اگر او را از پیش من دور کنید و ببرید. ناراحت و 
غمگین می‌گردم. می‌ترسم که شما از او غافل شوید و 
گرگ وی را بخورد. 

ین ین تراد 4 

اگر او را از پیش من دور کنید و ببرید» ناراحت و غمگین 
می‌گردم. 

قطعاً تاب فراق یوسف را ندارم ... حتماً این سخن 


کینه‌های پسران یعقوب را به هیجان و تکان درانداخته 


است. و کینه‌هایشان را جندین پرابر نموده اسنت. وقتی 


که شنیده‌اند عشق یعقوب به یوسف بدان درجه است که 


تاب فراق یوسف را ندارد و غمگین می‌گردد اگر هم 
برای پاره‌ای از یک روز باشد. و چنان که اسان 


ج 


می‌گویند. او برای شادی و خوشی بیرون برود. 
و آخاف أن یا که لب و نم عنه غافلون ). 
می‌ترسم که شما از او غافل شوید و گرگ وی را 
بخورد. 
چه‌بسا آنان در این سخن بهانه‌ای را یافته‌اند که به 
دنبالش بوده‌اند. يا این که کینۀ به هیجان و تکان 
درآمده. ایشان را کور نموده است» و نیندیشیدهاند که 
پس از انجام این کار زشت و پلشت به پدرشان چه 
بگویند. تا پدرشان این پاسخ را بدیشان تلقین می‌کند و 
عذر بدتر از گناه را بدانان می‌آموزد. شیوه‌ای از 


شیوه‌های موْتُری را برای زدودن این خاطره از ذهن 


پدر برگزیدند: 
ود ن که الب و تشن مطبة ان اذاً 
سرون ). 


گفتند: اگر گرگ او را بخورد. در جالی که ما گروه 
نیرومندی هستیم (و از او محافظت می‌کنیم) در این 
صورت ما زیانمندانی بیش نخواهیم بود (و جز ننگ و 
عار بهره‌ای نخواهیم داشت). 
اگر گرگ در کار او بر ما پیروز شود. با این که ما این 
چنین جماعت نیرومندی هستیم. دیگر خیری در ما برای 
خودمان نخواهد بود و همه چیز را از دست داده‌ایم و به 
هیچ کاری نمی آئیم! 
پدر عاشق پسر در برابر این همه تأکید و اصرار و به 
تنگنا انداختنی» ناچار تسلیم شد ... این هم برای آن بود 
که قضا و قدر الهی تحتّق پذیرد. و داستان آن‌گونه که 
اراده و مشیّت خدا بود کامل گردد. 
‌ 
هم‌اینک یوسف را برده‌اند. آهای دارند توطئۀ پلید خود 
را پیاده می‌کنند. یزدان سبحان به دل نوجوان الهام 
می‌فرماید که این کار ازمایشی است و به پایان 
می‌آید. او زنده خواهد ماند و زندگی خواهد کرد و به 
یادشان خواهد آورد که چه موضعی در برابر او 
داشته‌اند و در حق او چه کرده‌اند. بدون این که او را 
بشناسند و بدانند که این همان یوسف است که با ایشان 
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جزء دوازدهم 
سخن می‌گوید: 
فل دراب امن مجعلوه نی غَيابة اب 3۰ 
ويا 1 یه لبم بأشرهر هذا و هم لا 
یعون 4. 
هنگامی که او را بردند و تصمیم گرفتند که او را به 
ژرفای چاه بیندازند (و عاقبت هم نقشة خود را اجراء 
کردند)» در همین حال بدو پیام دادیم که در آینده آنان 
را به این کاری که (در حقّ تو) کردند آگاه خواهی 
ساخت» در حالی که نخواهند فهمید (که تو برادر ایشان 
یوسف هستی» همان برادری که بر نیرنگ او همداستان 
شدند و گمان بردند که از دست او آسوده گشتند). 
بر این کار متفق شدند که او را در ژرفای بن چاه قرار 
دهند. تا در آنجا از نظرهایشان پنهان شود. در این 
لحظة تنگ و سختی که یوسف در آن با همچون ترس و 
هراسی روبه‌رو بود و مرگ با او فاصلةً چنداننی 
نداشت. و نجات‌دهنده و فریادرسی نبود. و او نوجوان 
کوچکی و تنهای تنها بود. و آنان ده نفر نیرومند و 
قوی‌هیکل بودند. در این لحظة یأس و نومیدی, خدا به 
دل او الهام کرد که او نجات پیدا خواهد کرد. و خواهد 
زیست تا بدانجا که همچون موضع زشت و پلشتی را 
رودرروی برادران خود یاداور خواهد شد و به یادشان 
خواهد انداخت. بدون این که آنان متوجّه گردند که این 
کسی که رودرروی ایشان است و همچون واقعه‌ای را 
بازگو می‌کند یوسف است. یوسفی که او را در ژرفای 
چاه رها کرده‌اند. در حالی که پسر بچَةٌ کوچکی بیش 
نبوده است. 
@ 
یوسف را با غم و محنتی که دست به گریبان است» در 
بن چاه رها می‌کنيم. بدون شک چیزی که خدا به دل او 
الام کر وة استا و ده انت بدو ائ و الت و 
اطمینان و آرامش می‌بخشد. تا آن وقت که خدا 
گشایش را می‌رساند. یوسف را رها می‌کنیم تا ببینیم که 
برادرانش پس از انجام این جنایت چگونه با پدر 
داغدیده و رنج کشیده روبرو می‌گردند: 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد سوم 
و جاءوا آباهم عشاء یک ن. فالرا: با بان تا 


ر م و 


دنا نستبق» و ترکنا يومف عند مناعنا اه 


بل سوت که 


i 1‏ کک وا اه قوس 
تون 


شبانگاه گریه‌کنان پیش پدرشان برگشتند (و شیون 
سر دادند). گفتند: ای پدر! ما رفتیم و سرگرم مسابقۀ 
(دو و تیراندازی) کشتیم و یوسف را نزد اثاثية خود 
گذاردیم و گرگ (آمد و) او را خورد. تو هرگز (سخنان) 
مارا باور نمی‌داری» هرچند هم راستگو باشیم (چرا که 
یوسف را بسیار دوست می‌داری و مارا بدخواه او 
می‌انگاری). پیراهن او را به خون دروغین بیاوردند (و 
به پدرشان نشان دادند. پدر) گفت: (چنین نیست. 
یوسف را گرگ نخورده است و او زنده است) بلکه نفس 
(اماره) کار زشتی را در نظرتان آراسته است و (شمارا 
دچار آن کرده است. این کار شماء و امّا کار من) صبر 
جمیل است. (صبری که جزع و فزع» زیبائی آن را 
نیالاید. و ناشکری و ناسپاسی اجر آن را نزداید و به 
گناه تبدیل ننماید) و تنها خدا است که باید از او یاری 
خواست در برابر یاوه رسواگرانه‌ای که می‌گوئید. 
کینۀ جوشان و در فوران. چنان بی‌خبرشان کرده بود که 
نمی توانستند دروغ را نیز به هم ببافند و بسازند. اگر 
اعصاب آرامی داشتند از اول چنین نمی‌کردند و از آن 
زمان که یعقوب بدیشان اجازه می‌داد یوسف را همراه با 
خود ببرند به ترک زشتیها و پلشتیها و دروغبافیها و 
یاوه‌سرائیها می‌گفتند. ولی ایشان شتاب‌زدگانی بودند 
که شکیبائی نمی‌شناختند. می‌ترسیدند دیگرباره 
فرصتی برایشان پیش نیاید. همچنین سرهم کردن 
داستان گرگ که کاملاً پیدا بوده که دروغ است دلیل بر 
شتاب‌زدگی آنان است. دیروز پدرشان ایشان را از 
همچون واقعه‌ای برحذر داشته بود. و آنان هم وقوع 
همچون واقعه‌ای را نفی نموده بودند و مواظبت خویش 
را اظهار کرده بودند و همچون واقعه‌ای را به تمسخر 
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گرفته بودند. دیگر جای این نبود که بامدادان بروند و 
یوسف را به گرگی سپارند که دیروز پدرشان ایشان را 
از آن بیم داده بود! با همین شتاب‌زدگی پیراهن یوسف 
را آلوده به خون دروغینی نموده و آن را ناشیانه 
خون آلو دکردند. کارشان تا آنجا دروغ بود که آشکارا 
فریاد می‌زد که من دروغم ... بلی این کار ناشيانه 
ناشایست را کردند. 
و جايو لام عشاء ٤‏ کون قالوا: با 
هلا تستیق, و رکا e‏ 
آل 
شبانگاه گریه‌کنان پیش پدرشان برگشتند (و شیون 


سر دادند). گفتند: ای پدر! ما رفتیم و سرگرم مسابقة 


:۶ 
مر 7 


1 
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گشتیم و یوسف را نزد اثائیة خود 
گذاردیم و گرگ (آمد و) او را خورد. 
احساس می‌کردند که دروغ ایشان پیدا است - نزدیک 
بود که متردد فریاد برآورد مرا بگیرید گفتند: 
و مات نت مین نا و لو كتا اوق . 
تو هرگز ن مارا باور نمی‌داری» هرچند هم 
زاستتگو تاشت (چرا که يو سق راتان دى سك 
می‌داری و مارا بدخواه او می‌انگاری). 
وو ی ی 
هم راست باشد آن را باور نمی‌داری» چون تو دربارة 
ما شک و تردید داری و به چیزی که می‌گوئیم اطمینان 


(دو و تیراندازی) 


یعقوب از روی دلائل و قرائن حال, و با توجه به ندای 
دلش» فهمید که گرگ یوسف را نخورده است» و آنان 
حیله و مکری تهیّه دیده‌اند و توطئه‌ای در این راستا 
جیده‌اند. ایشان برای او داستانی را سر هم می‌بافند که 
رخ نداده است. و حال و وضعی را برای او توصیف 
می‌کنند که وجود نداشته است. این است که رویاروی 
بدیشان می‌گوید که دلها و درونهایشان کار زشت و 
پسلشتی را در نظرشان آراسته و پیراسته است. و 
ارتکاب ان را ساده و اسان جلوه داده است و در 
دسترسشان قرار داده است. توضیح می‌دهد و می‌گوید: 
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کاری که او می‌کند صبر جمیل و تحمّل همچون مصیبت 
کمرشکن و سنگین است. جزع و فزعی نمی‌کند و شکوه 
و شکایتی نمی‌نماید. از خدا مدد و یاری می‌جوید در 
برابر دروغی که به هم بافته‌اند و حیله‌ها و نیرنگها و 
دروغها و نارواهائی که ات داده‌اند و گفته‌اند: 

(فال بل وت کم ششک رسمه بل و 

اله ْستَعان عَل ما تَصِفُون ). 

گفت: (چنین نیست. یوسف را گرگ نخورده است و او 

زنده است) بلکه نفس (امّاره) کار زشتی را در نظرتان 

آراسته است و (شما را دچار آن گرده است. این کار 


شماء و اما کار من») صبر جمیل است. (صبری که جزع 
و فزع» زیبائی آن را نیالاید. و ناشکری و ناسپاسی اجر 
آن را نزداید و به گناه تبدیل نتماید) و تتها خدا است که 
باید از او یاری خواست در برابر یاوه رسواگرانه‌ای که 
می‌گونید. 

e 
اینک برمی‌گردیم و به سراغ یوسف در چاه می‌رویم, تا‎ 
صحنة واپسین در این بخش نخستین از بخشهای‎ 

داستان را ببینیم 

ور < بت ا رسوا واردشم: فاد َو 
فال: یا بشری. هذا غلام. و موه بضاعة, و له 
لیم با یفتلون. و ره بقس بخ دزاهم 
َغذودة و انوا فيه من الژاهدین ). 1 

و (بعدها) قسافله‌ای (بدانجا) آمد و آب‌آور خود را 
فرستادند (تا از چاه آب برای آنان بیاورد. هنگامی که) 
سطل خود را به پائین انداخت (و از چاه بالا کشید. دید 
که پسری بدان آویخته است! فریاد برآورد و) گفت: 
مزده باد! این پسری (بس زیبا و دوست داشتنی) است. 
و او را به عنوان کالائی (برای فروش, از دیگران) پنهان 
داشتند (و عازم مصر شدند). و خداوند آگاه از هر آن 
چیزی بود که می‌کردند (و به دل می‌گرفتند). و او را به 
پول ناچیزی. تنها به چند درهم فروختند. و (نسبت بدو 
چندان ښختگیرۍ نکردند: چرا که از ترس خانوادة 


یوسف) از (نگهداری) او پرهیز داشتند 
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چاه بر سر راه قافله‌ها و کاروانهائی بود که در جاهائی 
که گمان آب می‌بردند به دنبال آب می‌رفتند. از جملة 
این چاه‌ها چاهی بود که آب باران در آن جمح می‌گردید 
و مدتی باقی می‌ماند. گاهی هم خشک می‌شد. 

و (بعدها) قافله‌ای (بدانجا) آمد. 
سَيّارَة به معنی قافله و کاروان است. از واه سیر است 
و بیانگر رفتن زیاد است» مثل: كشافة و جَوالة. و 
قَناضَة ... یعنی بسیار کشف‌کننده, و بسیار گردنده و 
بسیار شکار کننده.. 

سا واردهُم). 

آب‌آور خود را فرستادند (تا ان چاه آب برای آنان 

بیاورد). 
یعنی آبدار و مأمور تهیّه آب کاروان را فرستادند که 
آب برایشان بیاورد. کسی که جاهای آب را شناسائی 
می‌کرد و می‌دانست آب در کجاها موجود است. 

(فاذلى در 6. 

او سطل خود را به پائین انداخت. 
سطل خود را به بن چاه انداخت تا ببیند آبی وجود دارد. 
و یا سطل او پر می‌گردد. روند قرآنی از حرکت یوسف 
و چگونگی چسبیدن به سطل سخن نمی‌گوید تا تأثیر و 
گیرائی داستان برای خواننده و شنونده بیشتر شود: 

قال: يا بُشری. هذا غلام؟ ). 

(فریاد برآورد و) گفت: مژده باد! این پسری (بس زیبا و 

دوست داشتنی) است. 
بار دیگری. روند قرآنی همه چیزها و همه سخنهائی را 
حذف کرده است که روی داده است و گفته است. و 
حالی و وضعی را ذکر نمی‌کند که یوسف پیدا کرده 
است. و از این هم سخن نمی‌گوید که چگونه و تا چه 
اندازه‌ای از نجات خود شاد و شادمان گردیده است. این 
کار را بدان لحاظ کرده است تا از سرنوشت یوسف با 
کاروان سخن بگوید: 

مرو بضاعة 5 

او را به عنوان کالائی (برای فروش, از دیگران) پنهان 
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داشتند (و عازم مصر شدند). 
یعنی یوسف را همچون کالای نهانی به شمار آوردند و 
تصمیم گرفتند او را به عنوان برده‌ای بفروشند. از آنجا 
که یوسف برده نبود. او را نهان کردند تا وی را از 
دیدگان مردمان مخفی دارند. سپس او را با پول کمی 
فروختند: 

و سروه من بخس دراهم مَعْدودة ). 

و او را به پول ا تنها به چند درهم فروختند. 
آنان در معاملات چیزهای کم پولها را می‌شمردند. و در 
خرید و فروش چیزهای فراوان پولها را با ترازو 
بر می‌کشیدند و می‌سنجیدند. 

وکانوا فيه من آلژاهدین ؟. 

و (نسبت بدو چندان سختگیری نکردند. چرا که از ترس 

خانوادهُ یوسف) از (نگهداری) او پرهیز داشتند. 
زیرا آنان می‌خواستند نجات پیدا کنند. و از تهمت برده 
کردن یوسف و فروش او خلاص شوند. 
این بود پایان نخستین رنج و محنتی که در زندگی آن 
پیغمبر بزرگوار روی داد. 


یم 


وقال 


2 1 و ماج مر مکی که ره محر سم 
۳ 3 


2 مر 2 > سے ت | اس 12 1 7 
ن ینقص دم ولد و تكد لك ما لیوست نی 
مم ‏ ور ۳ مه ع موم 6 1 


مرو روک کر لاس لایع موت ( بل 

ورود ته آل ی ھر ف تھ ان تیه ول لباب 

3 ا 

وت هت کت قال ماد ار خسن متوای 
ان ص ن ۳1 ع 


اتید ا ولقد همّت به.وهمّیپا 


ص 


ر س هس وه مر 3 . وو ور 


ر مرس ار > و <1 جر د ی 
ادنار لصت © رس تما 
مج مر ر د ی ر کو کے عر E‏ 
الاب وقدت قمیصم من در والفياسيدهالد ا لباب 


o‏ بر سم بو" 


مر مرس مر کم م4 نت ٤س‏ وم ی و 
قات ما حرآم من آراد بأهلك سوء لا آن سجن مزاب 
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جرء دوازدهم 
یرو و ال هی رود نیع نی و سهد شاه دمن 


إل رر ےر ر 


هلها الإ ن کات قمیصم قد من قبل فص دهت وین 
آلگذ ی 9 56قش من :گت ر 
من‌الصّ رفن 2 رت 
میوگ کم ماغرض 


نا واه ری لب سڪ EE‏ 

۳ مر رو مر مر مر رم ر رم و مر 

© # اتون دة آمرآت العزیزترزود فنها 
عل 


ی شتا ان كرشن 


رم مرس و کی با 


۳۳ ۳ شعت برهن رسلت لون واعتدت رک 


و 1 ا ۳/33 ره 6 
سوت E‏ خرح‌علّین رنه 
ری مر مور شم 


و امین ۹ کک بر کھ ادارا 


هت 
کربت ی یه وقد دنکن 
لیو شتت رک کو رقمل نامرت و 


س ۶ لصم خرن( فان رب یجاح ا 
و لاف ی کید ناص امنهر 


® ئ ى ار ویب مرو سوم ی ۵ م7 و 
ب هریم فصرف عه 9 نه هوا لسييع 


بخش دوم از بخشهای داستان. اکنون شروع می‌شود. و 
این در زمانی است که یوسف به مصر رسیده است, و 
او را به عنوان برده‌ای فروخته‌اند. ولی آن کس که او را 
خریده است در سیمای او نشانه‌های خير و خوبی 
می‌بیند - نشانه‌های خیر و خوبی در چهره‌های زیباء 
به‌ویژه وقتی که با اخلاق دلربا و خصال دل‌آرا همراه 
باشد. کاملاً پیدا و هویدا است - خریدار به همین جهت 
به زنش دربارهة او سفارش انجام خوبی و نیکی می‌کند. 
در اینجا آغاز سررشتة تحقّق یافتن و پیاده شدن خواب 
شروع می‌شود. 

ولی آزمایش دیگری که از نوع دیگری است 
درمی‌رسد. آزمایشی که منتظر یوسف بوده است. بدان 
هنگام که او به سن رشد خود رسیده است. و فرزانگی 
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و دانشی بدو داده شده است که در پرتو آنها بتواند با 
این آزمایش سیل آسای ویرانگری برآید که کسی تاب 
ایستادن در برابر امواج آن را ندارد مگر آن کسی که 
یزدان بدو مرحمت فرموده باشد و رحمت او شامل 
حالش شده باشد. این آزمایش. آزمایش روبرو شدن با 
گمراهی موجود در محیط کاخها. و در میان دسته‌ای از 
مردمان است که آنان را «طمقةٌ مترقی» اجتماع 
می‌نامند. و در فضائی است که الوده به بی‌حیائیها و 
بی‌شرمیها و گناه‌ها و بزه‌ها است ... یوسف از همچون 
محیط و فضائی سالم و پاک خلق و پاک دین بیرون 
می‌آید» ولیکن پس از آن که با اخگرهای. آزمایش 
می‌آمیزد. و به شعله‌های آتش آن می‌افتد. و در بوت 
آن گداخته می‌شود. 

@ 


ماع أن #9 ا وندا 2 
مكنا وف ق الازض. و عم ین تأوپل 
الخادیث. و ال غالب على آمرو و لک أ کر آلناس 
ر 
کسی که او را در مصر خریداری کرد. به همسر خود 
گفت: او را گرامی دار (و کاری کن که مکان مناسبی 
برای او توت کنی تا احساس کند یکی از افراد خانوادة 
ما است). شاید برای ما سودمند افتد» يا اصلاً او را به 
فرزندی بپذیریم. بدین منوال ما یوسف را در سرزمین 
(مصر استقرار بخشیدیم و) مکانت و منزلت دادیم تا 
(در آنجا) تعبیر برخی از خوابها را بدو بیاموزیم. خدا 
بر کار خود چیره و مسلط است, ولی بیشتر مردم 
(خفایای حکمت و لطف تدبیرش را) نمی‌دانند. 
روند قرآنی تاکنون برای ما روشن نفرموده است که چه 
کسی یوسف را خریده است. پس از گامی از داستان 
خواهیم دانست که عزیز مصر -گویا نخست‌وزیر آنجا - 
بوده است. امّا از همین لحظه می‌دانيم که یوسف به 
جای امن و امانی رسیده است. و محنت به سلامت به 


بایان آمده است» و او از این به بعد به بری خير و 
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خوشی رو می‌کند و می‌رود: 

« اکر مې موا ). 

آنچه به اقامتگاه او یا ماندگاری او مربوط می‌شود 

فراهم آور و در احترام و بزرگداشت او کوتاهی مکن. 
«مَنوی» مکان اقامت. بیتوته کردن و اقامت گزیدن. 
مقصود از اکرام مثوای او. بزرگداشت خود او است. 
ولیکن تعبیر قرآنی ژرف‌تر از این معنی است. زیرا 
بزرگداشت را تنها به شخص اختصاص نمی‌دهد و بس. 
بلکه بزرگداشت را برای محل اقامت شخص نیز قائل 
است ... این کار برای مبالغه و زیاده‌روی در اکرام و 
احترام است. اين هم در مقابل مثوای یوسف. یعنی 
ماندگاری او و اقامتگاه او در بن چاه است. و به پاداش 
ترسها و هراسها و دردها و رنجهائی است که در ژرفای 
چاه او را احاطه کرده بود. 
آن مرد برای زن خود پرده برمی‌دارد از خوبیها و 
نیکیهاتی که در این نوجوان سراغ می‌بیند. و چه امیدها 
و آرزوهائی که بدو بسته است و بدانها چشم دوخته 


است. 


۵ هر ۱ 7 


(عی أن یأر تخد 


شاید برای ما سودمند افتد» ي 


دا ». 
یا اصلاً او را به فرزندی 
بپذیريم. 

چه‌بسا هیچ‌کدام از آن دو نفر فرزندانی نداشته‌اند 
همان‌گونه که برخی از روایتها نقل می‌کنند. از اینجا 
است که مرد امیدوار است او را به فرزندی بپذیرند 
هرگاه هوشیاری او به صدق پیوندد. و نشانه‌های نجابت 
و شرافت باطنی این نوجوان با زیبائی و برازندگی 
ظاهری او بخواند و تحقّق پیدا گرداند. 

روند قرآنی در اینجا می‌ایستد تا به ما بفهماند این 
تدبیر یزدان است. و با آن و با چیزهای نظائر آن, راه 
استقرار و ماندگاری یوسف را در سرزمین مصر مقدر 
کرده است و فراهم آورده است. هان که هم‌اینک 
نشانه‌های این استقرار و ماندگاری یوسف با استقرار و 
ماندگاری او در دل و خانةٌ آن مرد پیدا و هویدا گردیده 
است. روند قرآنی اشاره می‌کند به این که یوسف به راه 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


افتاده است و بداتجا رسیده است که یزدان تعبیر خوایها 
و تفسیر سخنان را - بدان دو وجهی که پیش از این بیان 
کردیم بدو بیاموزد. روند قرآنی بر سرآغاز استقرار و 
ماندگاری یوسف و مکانت و منزلت یافتن او پیروی 
می‌زند. پیروی که دال بر این استقرار و ماندگاری و 
مکانت و منزلت است. در این پیرو آمده است که 
قدرت خدا چیره بر همه چیز است و هرچه را بخواهد 
می‌تواند انجام بدهد. هیچ نیروئی نمی‌تواند جلو او را 
بگیرد و بر سر راه او بایستد. خدا مالک کار خود است 
و در کار خود ساطه و قدرت دارد. خدا شکست 
نمی‌خورد. و مانع و رادعی او را متوقّف نمی‌سازد. و 
سرگشته و سرگردان نمی‌شود: 
(وکذیک مَكا ليوف ف الأزض, ول ین 
ول ال خادیت. ال غاب على شوه ). 

بدین منوال ما یوسف را در سرزمین (مصر استقرار 

بخشیدیم و) مکانت و منزلت دادیم. تا (در آنجا) تعبیر 

ی ی ۳ اه 

بیاموزیم. خدا بر کار خود چیره و مسلط است. 
هان هم‌اینک یوسف برادرانش می‌خواهند کاری در حق 
او یکنند. و خدا هم می‌خواهد کاری برای او بکند. از 
انجا که خدا بر کار خود چیره و مسلط است. کار خود 
را اجراء فرموده است و به مرحلةٌ عمل درآورده است. 
ولی برادران یوسف بر کار خود چیره و مسلط نیستند و 
کار خود را نمی‌توانند اجراء کنند و ببه مرحلةٌ عمل 
درآورند. این است که یوسف از دست ایشان بگريخته 
است و از دائرةٌ آنچه خواسته‌اند به در رفته است: 

و کنر آلناس لایفلفون . 

ولی بیشتر مردم (خفایای حکمت و لطف تدبیرش را) 

نمی‌دانند. 
مردمان نمی‌دانند که قانون و ستّت یزدان اجراء می‌گردد 
و عملی می‌شود و فرمان او است که اطاعت می‌شود و 
در برابرش کرنش می‌رود. 
روند قرآنی به پیش می‌رود. تا آنچه راکه خدا برای 


پوسف خواسته است تحقّق پیدا کند. در این زمینه گفته 
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است: 
(و له من تأويل لهخادیث *- 
تا تعبیر خوابها و تفسیر سخنها را بدو بیاموزيم. 
تحتّق پیدا کرده است وقتی که یوسف به من رشد و 
کمال خود رسیده است: 
و SS‏ وکلک 
هنگامی که یوسف به رشد و کمال خود رسید (و به 
نهایت قوّت جسمانی و عقلانی دست یافت. نیروی) 
داوری و دانائی بدو دادیم. و ما این چنین (که پاداش 
یوسف را دادیم) پاداش (همة) نیکوکاران را می‌دهیم. 
به وسف نیروی درست داوری کردن در امور داده شد. 
بدو آگاهی از فرجام و نتیجهٌ سخنها یا تعبیر خوابها 
بخشیده گردید. و یا بدو فراگیرتر و عام‌تر از اینها عطاء 
گردید. از قبیل آگاهی و اطّلاع از زندگی و اوضاع و 
احوال اجتماعی. چه واژه‌های خُکم و علم کی و عام 
هستند و شامل چیزهای فراوانی می‌گردند. این هم 
پاداش خوب و نیک بودن او بود. خوب و نیک بودن او 
در اعتقاد. و خوب و نیک بودن او در رفتار و کردار: 
و کذلک نجزی المُخسنين ). 
ما این چنین (که پاداش یوسف را دادیم) پاداش (همة) 
نیکوکاران را می‌دهیم. 

4 
هم اینک آزمایش دوم زندگی او پیش می‌آید. این 
آزمایش سخت‌تر و ژرف‌تر از آزمایش نخستین است. 
این آزمون در زمانی برای او پیش می‌آید که داوری 
درست و دانش راستین بدو عطاء گردیده است - به 
عنوان رحمتی از سوی یزدان - تا در پرتو آن با این 
آزمون رویاروی شود. و به پاداش خوب بودن و خوبی 
کردنش که یزدان سبحان آن را برای او در قرآن نگاشته 


2 بر 2 و 7 
است. در آن موفق گردد و از ان سربلند و روسفید 


۱ فی‌ظلال الق رآن 
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اینک آن صحنهٌ طوفانی خطرناک فتنه‌انگیز را می‌بينيم, 
بدان‌گونه که تعبیر قرآن آن را ترسیم می‌کند: 


الراب و فالت: هی لک فال: : معاد )ان ري 
دبای لاوس اد 
همها لو لاان رآ بان رب . کذلک لصف 
عله سوه و الْفحشاء من عبادتا المُخلصين - 
ی 5 
دی الباب. قالنْ: :ما جرا من اد اک و 
ن ینجن أ عَذاب ليم فال: وی من 
تفسی. و هد شاهد من آخلها. نکن یط فد ین 
ل َصَدَّت وهو من الکاذیین: ون كان فیط فد 


۳ 
۳3 
سح او 


ر 


من« یت و مین ألضادقين. لا رأی قیصه 
قد من در فال: ته من کیدکن از نکن عظي. 
وف آغرض عن فذا و آستقیري یک نکی 
کت من ان 4 

زنی که یوسف در خانه‌اش بود آرام آرام نیرنگ 
آغازید و به گول زدن او پرداخت. و درها را بست و 
گفت: بيا جلو و دست به کار شو با تو هستم! یوسف 
گفت: پناه بر خدا! او که خدای من است. مرا گرامی 
داشته است (چگونه ممکن است دامن عصمت به گناه 
بیالایم و به خود ستم نمایم؟!) بیگمان ستمکاران 
رستگار نمی‌گردند. زن (که چنین دید به پرخاشگری 
پرداخت و برای تنبیه عبد خود) قصد (زدن) یوسف 
قصد (طرد) او کرد 
اما برهان خدای خود را دید (و از دفاع دست کشید و 


کرد. و یوسف (برای دفاع از خود) ق 


فرار را بر قرار ترجیح داد). ما این چنین کردیم (و در 
حفظ وی در هم مراحل کو شیدیم) تا بلا و زنا را از او 
دور سازیم. چرا که او از بندگان پاکیزه و گزیدۂ ما بود. 


(از پی هم) به سوی در (دویدند و) بر یکدیگر پیشی 
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چستند. (یوسف می‌خواست زودتر از در خارج شودو 
زلیخا می‌خواست از خروج او جلوگیری کند. در این 
حال و احوال) پیراهن یوسف را از پشت بدرید. دم در 
به آقای زن برخوردند. (زن خطاب به شوهر خود) 
گفت: سزای کسی که به همسرت قصد انجام کار زشتی 
کند. جز این نیست که یا زندانی گردد یا شکنجة 
دردناکی ببیند. یوسف گفت: او مرا با نیرنگ و زاری به 
خود می‌خواند (و می‌خواست مرا گول بزند! جدال به 
اوج خود رسید. در این وقت) حاضری از (حاضران) 
اهل (خانة آن) زن گفت: اگر پیراهن یوسف از جلو پاره 
شده باشد. زن راست می‌گوید و یوسف از زمرة 
دروغگویان خواهد بود. و اگر پیراهن از پشت پاره 
شده باشد. زن دروغ می‌گوید و یوسف از زمرة 
راستگویان خواهد بود. هنگامی که (عزیز مصر) دید 
پیراهن بوسف از پشت پاره شده است. گفت: این کار از 
نیرنگ شما زنان سرچشمه می‌گیرد. واقعاً نیرنگ شما 
بزرگ است. ای یوسف! از این (موضوع) چشم‌پوشی 
کن و (آن را پنهان و پوشیده دار. و تو ای زن) از گناهت 
استغفار کن (و آمرزش آن را از خدا بخواه). بیگمان تو 
از بزهکاران بوده‌ای. 
روند قرآنی بیان نکرده است که هنگام این پیشامد زن 
عزیز چند ساله, و یوسف چند ساله بوده است. پس بايد 
در این باره به حدس و گمان متوسّل شویم. 
هنگامی که قافله یوسف را از چاه برگرفت و در مسصر 
فروخت. او پسر بچه‌ای نورس و ودمیده بود. یعنی در 
حدود جهارده سال کمتر نه بیشتر عمر داشت: این سی 
است که واه «غلام: پسر بچه» را برای آن بکار 
می‌برند. پس از آن می‌گویند: «فتی: نوجوان» و بعد 


«شات: جوان» و بعد از آن «رجل: مرد» ... این ي 


«آخاف أن یا کله لز 


فی‌ظلال القرآن 
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می‌ترسم گرگ او را بخورد. 
در این وقت. زن عزیز مصر همسری بود. و او و 
شوهرش فرزندانی نداشته‌اند. چنان که از این سخن مرد 
پیدا است: 

أو َتَخذه ودا ). 

یا او را به فرزندی بپذیریم. 
اندیشۀ به فرزندی پذیرفتن» معمولاً وقتی به ذهن 
خطور می‌کند که فرزندی در میان نباشد. یا تا اندازه‌ای 
از فرزند داشتن قطع امید گردد. و یا شبیه قطع امید در 
میان باشد. لذا باید بدین هنگام مدّتی از ازدواج عزیز 
مصر و همسرش سپری شده باشد و از سپری شدن این 
زناشوئی فهمیده باشند که فرزندی نخواهند داشت. به 
هر حال به نظر می‌رسد که نخست‌وزیر مصر کمتر از 
چهل سال نداشته است» و سن همسرش نیز در این وقت 
در حدود سی سال بوده است. 
همچنین به نظر می‌رسد هنگامی که یوسف در حدود 
بیست‌وپنج سال عمر داشته است. همسر عزیز مصر هم 
چهل سال سن داشته است. این دورانی است که گمان 
می‌رود پیشامد در آن روی داده است ... ما این نظر را 
از آن جهت ترجیح می‌دهیم چون طرز رفتار و روش 
کردار آن زن در این پیشامد و پس از آن, نشان می‌دهد 
که او زن کامل و دلیری بوده است و قادر بر مکر و کید 
شده است و سخت عاشق جوان خود یوسف گردیده 
است و جسارت دوز و کلکها را پیدا کرده است. 
همچنین ترجیح ما بدین خاطر است که بعدها زنان 
می‌گویند: 

ماه اريز نراو قناها عن تسه . 

همسر عزیز (مصر) خواسته است که خادم خویش را 

بفریبد و به خود خواند. 
هرچند که واژهٌ «فتی» به معنی عبّد هم به کار می‌رود. 
ما این واژه بدین معنی هم گفته نمی‌شود مگر وقتی که 
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مدلول و مفهوم آن واقعاً بر سنّ یوسف منطبق باشد و 
بتوان او را عبد گفت. شواهد حال نیز دال بر همین است. 
از آن جهت به این بحث می‌پردازيم تا از گذرگاه آن به 
نتیجهٌ معیّن و مشخصی برسیم. می‌گوئيم: آزمونی که 
تسف داشته است و از ان گذشته است - یا آزمایشی 
که بر سر راه او بوده است و در آن توفیق حاصل کرده 
است. و روند قرآنی در این صحنه آن را به تصویر 
می‌کشد. تنها محدود به دلباختگی و کامخواهی زن 
عزیز مصر نبوده است و بس. بلکه دور نزدیک به 
بلوغ و نوجوانی زندگی یوسف همه در فضای این کاخ 
سپری شده است. و در آن با این خانمی به ادامة زندگی 
واک ان کا ی ا جل سال و داه نت 
و در فضای کاخها و در فضای محیطی زیست می‌کند 
که سخن شوهرش بدان هنگام که همسرش را با یوسف 
در آن حالت می‌یابد. آن را به تصویر می‌کشد: 
یوس أغُرضٌ عن هذاء و آشتغفری لذیک 
نک کت من اْاطنین ۰4 
ای یوسف! از این (موضوع) چشم‌پوشی کن و (آن را 
پنهان و پوشیده دار. و تو ای زن) از گناهت استغفار کن 
(و آمرزش آن را از خدا بخواه) بیگمان تو از بزهکاران 
تا 
همین گفته برای نشان دادن محیط و فضای آن کاخها 
پسنده است].. 
محیطی که زنان در آن راجع به همسر عزیز مصر سخن 
می‌گویند. و پاسخ او بدیشان این بود که مجلس بزمی و 
سور و ساتی تسرتیب دهد» و یوسف در آن خود را 
بدیشان بنماید. آنان شیفته و دلباخته او گردند و آشکارا 
فریاد برآورند و ناله سر دهند. و همسر عزیز نیز 
آشکارا فریاد برآورد و ناله سر دهد و بگوید: 
و قد راودنه عن تسه فاستعْصَم, و لبن یفعل 
ما مره یجان و لیکونن من آلضاغرین ). 


فی‌ظلال الق رآن 


جلد سوم 


من او را به خویشتن خوانده‌ام ولی او خویشتنداری و 

پاکدامنی کرده است. اگر آنچه بدو دستور می‌دهم 

انجام ندهد. بیگمان زندانی و تحقیر می‌گردد. 
این محیطی که به چنین چیزی و چنان چیزی اجازه دهد. 
و ارات او مه شک مش ان 
عیاش و خوشگذران است. یوسف در چنین محیطی 
خادم بود و در چنین محیطی در سنٌ شیدائی و دلدادگی 
پرورش يافته بود ... این آزمایشی بود که یوسف مدت 
زیادی گرفتار آن بود. یوسف در برابر آن پایداری و 
ایستادگی کرد. از آن و از تأثیرات آن, و از فریبها و 
شل و ولیها و بی‌بند و باریهای آن, و از وسائل و 
اق انا ام جات بیدا کرد و رها 
یافت. برای سنٌ او و سنٌ زنی که زیر یک سقف این 
همه وقت زندگی می‌کردند. در سنجش فاصلۀ آزمایش, 
و پیش چشم داشتن سختی آزمون, و پایداری در مقابل 
آن این همه زمان دراز. دارای ارزش ویژهٌ خود است. 
اما اگر امتحان فقط این بار بود و ناگهان سر می‌رسید و 
بدون مقدّمةٌ گول زدن طولانی صورت می‌گرفت. برای 
یوسف چندان مشکل نبود در برابر آن بایستد. به‌ویژه 
که در این قضیّه یوسف مقصود و مطلوب است. نه 
این و اسان شهار ات گنه نداد کی و 
دلباختگی زن و بیتابی او در عشق به مرد. اغلب مرد را 
از زن بیزار و گریزان می‌کند. در اینجا هم همسر عزیز 
مصر, شیدا و دلباخته و کشتهٌ عشق یوسف است و 
خویشتن را به مهلکه می‌اندازد. 
هم‌اینک با نصو ص قرآنی رویاروی می‌گردیم: 

(و راون ی هو ف با عن و ما 

ارات و قالث: هیت لکَ! ). 

ی ی ]ری 

آغازید و به گول زدن او پرداخت. و درها را بست و 


گفت: بيا جلو و دست به کار شو با تو هستم!. 
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در این صورت. کامخواهی و کامجوئی این بار بی‌پرده 
و عیان است. این بار دعوت به واپسین کار صریح و 
آشکار است ... حرکت بستن درها جز در واپسین لحظه 
انجام نمی‌گیرد. آن زن به لحظة قاطعانه‌ای رسیده است 
و در این لحظة حسّاس جذبة شدید و کشش تند گوشت 
و خون به هیجان درآمده است. و آخرین صدا و ندای 
تن به غوغا درافتاده است: 
و قالن: میت لک! 4. 

و گفت: بيا جلو و دست به کار شو با تو هستم!. 
همچون دعوت و فراخواندن بی‌پردة آشکار تند و 
خشن, نباید که نخستین دعوت و فراخواندن آن زن 
باشد. همچون دعوت و فراخواندنی بايد که واپسین 
دعوت و فراخواندن باشد. اگر آن زن به همچون دعوت 
و فراخواندنی. سخت ناچار نمی‌گردید. چنین دعوت و 
فراخواندنی هرگز صورت نمی‌گرفت. یوسف جوان با 
آن زن زندگی می‌کرد. نیرو و جوانی او در جلو چشمان 
آن زن رشد می‌یافت و تکامل پیدا می‌کرد. در همان 
حال زنانگی خود آن زن نیز پیوسته رو به کمال 
می‌رفت و نضج می‌گرفت. پس ناگزیر باید تحریکها و 
فریبهای خفیف و لطیف گوناگونی, پیش از این برخورد 
سخت و شدید ناگهانی. بودهر است: 

فال: : ماد الله هر خسن س ای انا یلح 

ألظالُون ). 

نو سف فت باه من شتا ای که شدای هن اتسوا 

گرامی داشته است (چگونه ممکن است دامن عصمت به 

گناه بيالايم و به خود ستم نمایم؟!) بیگمان ستمکاران 

رستگار نمی‌گودند. 

معا ال 4. 

موه 
خویشتن را در پناه خدا می‌دارم از این که چنین کاری 


کت 


فی‌ضلال الق رآن 
جلد سوم 
نهر أحْسَنَ منوا ). 
ممکن است دامن عصمت به گناه بیالایم و به خود ستم 
نمایم؟!). 
خدا مرا گرامی داشته است بدین‌گونه که مرا از چاه 
نجات داده است. و در این خانه اقامتم بخشیده است. 
خانهٌ پاکی و محل امن و امانی. 
و اوه م لل و 
یلا فلح آلظالون ). 
بیگمان ستمکاران رستگار نمی‌گردند. 
آن ستمگرانی 
درمیگذرند. و مرتکب چیزهائی می‌شوند که تو همین 


که از حدود مقزرات و قوانین خدا 


لحظه مرا بدان می‌خوانی 
نص قرآنی در اینجا صریح و قاطع است در این که 
یوسف بلافاصله و بدون درنگ به کامخواهی و 
کامجوئی آن زن پاسخ رد می‌دهد و از این کار پلشت 
خودداری می‌کند. همراه با این که پاکدامنی نعمت یزدان 
را بر خود یادآور می‌شود. و حدود مقرّرات و قوانین 
الهی. و کیفر کسانی را به یاد می‌آورد و بیان می‌دارد 
که از حدود آن مقزّرات و قوانین درگذرند و مرتکب 
نافرمانی شوند. پس هیچ‌گونه پاسخی و واکنشی در 
نخستین موقعیّت صورت نگرفته است. بدان هنگام که 
همسر عزیز مصر پس از بستن درها تند و آشکارا او را 
به خود می‌خواند. و با صدا و ندای صریح و بی‌پرده از 
او کامجوئی می‌خواهد. و قرآن آن را زیبا و محترمانه 
نقل و روایت می‌کند: 
و قالّث: هت لکَ! ). 

و گفت: بيا جلو و دست به کار شو با تو هستم! 

«و لد هت به و هم ا! َو لا آن رأی بُرهان 

رَبْه! 4 

زن (که چنین دید به پرخاشگری پرداخت و برای تنبیه 


عبد خود) قصد (زدن) یبوسف کرد. و یوسف (برای 
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دفاع از خود) قصد (طرد) او کرد. امّا برهان خدای خود 

را دید (و از دفاع دست کشید و فرار را بر قرار ترجیح 

داد). 
هم مفشّران قدیم و جدید این آیه را مربوط به پیشامد 
اخیر دانسته‌اند. ولی آنان که به دنبال اسرائیلیات 
رفته‌اند. انسانه‌های فراوانی را روایت کرده‌اند. در این 
افسانه‌سرائیها یوسف را به گونه‌ای به تصویر کشیده‌اند 
که غریز؛ جنسی او به هیجان درآمده است و از شذت 
شهوات عنان اختیار از کف داده است, و خدا می‌خواهد 
با دلائل و برهان فراوان او را بازدارد باز نمی‌ایستد و 
دست برنمی‌دارد! سیمای پدرش یعقوب برای او بر 
سقف سراپردةٌ خوابگاه نقش می‌بندد در حالی که از 
خشم انگشت به دندان می‌گزد. و تابلوهائی برای او 
یی رکه کی ا مات ا ر 
آیه‌هائی از قرآن -نوشته شده است که او را از این کار 
زشت و پلشت برحذر می‌دارند. باز در پوت مور 
نمی‌افتند! او از جهالت خود دست نمی‌کشد تایزدان 
جبرئیل را می‌فرستد و بدو می‌گوید: 
بندهة مرا دریاب. جبرئیل به پیش یوسف آمد و بر سينة 
او زد ... تا آخر این تصوّراتِ افسانه‌ای که بعضی از 
راویان به دنبال آنها رفته‌اند و ساختگی و به هم بانتگی 
آنها آشکار و پدیدار است. 
و اما جمهور مفسّران بر آن هستند که زن عزیز مصر 
قصد او کرده است قصدی به منظور انجام عمل و فعلی 
که مشتاق آن بوده است. و یوسف قصد زن عزیز مصر 
را کرده است قصدی که تنها درونی بوده و از خواستهۀ 
دل فراتر نرفته است. ولي دلیل و برهان خدا برای او 
جلوه گر گردیده است و به ترک آرزوی دل هم گفته 
است. 
مرحوم شيخ محتّدرشیدرضا در تفسیر «المنار» اين 


رأی را از جمهور نپذیرفته است و آن را نچسندیده 


فی‌ظلال الق رآن 
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است. گفته است: مقصود آن است که چون رن عریه 
مصر مالک و فرمانده یوسف بود قصد کتک زدن 
یوسف را کرد به خاطر این که از خواست او سرپیچی 
کرد و بدو توهین نمود. یوسف هم قصد دفاع از خود و 
جلوگیری از تعذی و تجاوز او کرد. امّا فرار را بر قرار 
ترجیح داد و گریخت. زن عزیز مصر خود را بدو رساند 
و پیراهن او را از پشت پاره کرد ... تفسیر «هم: قصد 
کردن» به معنی آهنگ و اراد زدن. و آهنگ و اراد 
دفع ضرب» در عبارت بدون دلیل است. تنها رای 
نظریه‌ای است برای این که یوسف را از قصد انسجام 
عمل يا از قصد میل, در این واقعه دور سازیم. در این 
کار هم تکلف است و از مدلول و مفهوم نص قرآنی به 
دور است. 
آنچه به دل من می‌گذرد. در حالی که در اینجا به 
نصوص قرآنی مراجعه می‌کنم. و ظروف و شرائطی را 
پیش چشم می‌دارم که یوسف در آنها زیسته است. و 
در اندرون کاخی با این خانم پخته و آماده مدت درازی 
از زمان را بسر برده است. و پیش از این که نیروی 
داوری و توان علمی بدو داده شود و پس از آن, آنچه 
به دلم می‌گذرد این است که این فرمودة یزدان بزرگوار: 
و فد هت به و هم ما لو لا آن رأی بُزهان 
ره ). 
زن (که چنین دید به پرخاشگری پرداخت و برای تنبیه 
عبد خود) قصد (زدن) یوسف کرد. و یوسف (برای 
دفاع از خود) قصد (طرد) او کرد. اما برهان خدای خود 
را دید (و از دفاع دست کشید و فرار را بر قرار ترجیح 
داد). 
دربارة پایان موضع طولانی دلباختگی و دل در هوای 
عشق داشتن است. یوسف در آغاز کار خودداری کرده 
است و خویشتنداری نموده است و خود را در پناه خدا 


داشته است. ولی درنهایت بدو گرائیده است اما در 
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پرتو دلیل و برهان و دستگیری و رهنمود الهی سالم از 
معرکه به در رفته است و دامن عصمت به گناه نیالوده 
است ... این هم تصویر واقعی صادقی از حالت نفس 
بشری است که گاهی تاب می آورد و مقاومت می‌کند. 
و گاهی زبون می‌شود و شکست می‌خورد. سپس به 
خدا پشت می‌بندد و سرانجام نجات می‌یابد ... ولیکن 
روند قرآنی این احساسات و عواطف بشری درهم 
تنیدة ناهمگون چیره بر یکدیگر را به طور مفصّل بیان 
نکرده است. زیرا برنامةٌ قرآنی نمی‌خواهد از این 
لحظه‌ها نمایشگاهی را ترتیب دهد و بسازد که در 
محیط داستان, و همچنین در محیط زندگی کامل بشری 
تین از سات انیب ویر اال کت ادر سر 
موضع را ذکر کرده است که میان چنگ زدن و پشت 
بستن به خدا در آغاز, و میان چنگ زدن و پشت بستن 
به خدا در انجام است» و به لحظهٌ ضعفی نظر داشته 
است که در فاضله ميان ان دو است» تا صداقت و 
واقعیّت و فضای پاک همگی کامل شوند و به کمال 
زسنل: 

این چیزی است که به خاطر ما رسیده است بدان هنگام 
که با نصوص قرآنی رویاروی می‌گردیدیم» و شرائط و 
ظروف را به تصوّر درم ی آوردیم ... این هم به طبیعت 
بشری و به عصمت پیمبری نزدیکتر و همآواتر است. 
یوسف انسانی بیش نبود. بلی او انسان برگزیده‌ای بود. 
بدین سبب قصد او در لحظه‌ای از لحظات از گرایش 
درونی و خواست روانی فراتر نرفت. و چون برهان و 
لل ور کار ری اود که ا ام تفت 
عارضی در دل و درونش به جنبش و تکان درآورد. به 
سوی چنگ زدن و پشت بستن به خدا برگشت و 
خویشتنداری کرد و زير بار غریزه و هواو هوس 
نرفت.() 


«کذلک لضف عله آلسُوء و القَحشاء انه من 
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ما این چنین کردیم (و در حفظ وی در همۀ مراحل 
کوشیدیم) تا بلا و زنا را از او دور سازیم. چرا که او از 
بندگان پاکیزه و گزیده ما بود. 
وَأستبقا لباب ). 
(از پی هم) به سوی در (دویدند و) بر یکدیگر پیشی 
جستند. (یوسف می‌خواست زود تر از در خارج شود و 
زلیخا می‌خواست از خروج او جلوگیری کند). 
یوسف پس از این که از خواب غفلت بیدار گردید و به 
خود آمد. خواست خویشتن را نجات دهد ... همسر 
عزیز مصر پشت سر او دوید تا یوسف را بگیرد. 


بدان‌هنگام که آن زن هنوز در امواج غریزهٌ حیوانی 


(در این حال و احوال) پیراهن یوسف را از پشت بدرید. 


۱- زمخشری در کشاف گفته است: «چگونه برای پیغمبری جائز است که 
آهنگ گناه کند؟ می‌گویم: نفس یوسف به آمیزش گرائیده است» و هوا و 
هزین ا ر وق آی زن ا گرذانده ات 
تمایلی شبیه آهنگ کردن و گراشیدن. همان‌گونه که حال و وضع دوران 
جوانی مقتضی است و چه‌بسا خردها و اراده‌ها را از بین ببرد. ولی یوسف هوا 
و هوس و میل درون خود را سرکوب می‌کرد و با توجه به برهان و دلیل خدا 
آن را از هدف خود برمی‌گردانده برهان و دلیلی که وجوب پرهیز افراد مکلف 
از چیزهای حرام است. اگر آن تمایل شدیدی در ميان نبود که به خاطر 
شت آن «هم: یعنی قصد» نامیده می‌شوده کسی که از آن دوری و 
سرپیچی می‌کند در پیشگاه خدا خوب و ستوده به حساب نمی‌آمد. الب ته 
عظمت صبر بر بلا با میزان عظمت و شدّت آن بلا سنجیده می‌شود».. 
تس تشر بایان کر فت ب ام نخان یکر رات ود رمت امات 
اگر از شوه مذهب معتزلة زمخشری صرف نظر شود آنجا که می‌گوید: 
«یوسف با توجّه به برهان و دلیل خدا آن را از هدف خود برمی‌گرداندء برهان 
و دلیلی که وجوب پرهیز افراد مکلف از چیزهای حرام است». این سخن 
اشاره به مذهب معتزله است که می‌گوید: برهان و دلیل باید عقلی و 
خردپسند باشد ... در صورتی که برهان و دلیلی که خدا بر اشخاص مکف 
واجب گردانده است» همان چیزی است که در شریعت خود مقر و مشخص 
فرموده است ... اما این امر اختلاف مذهبی تاریخی است و ما بدان کاری 


ریم چه این برای ری می عریب و 
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چون پیراهن را می‌کشید تا یوسف را از سوی در 
برگرداند. 
بلای ناگهانی درمی‌رسد: 
و اليا سید لدی اباب ). 
دم در به آقای زن برخوردند. 
در اینجا زن کامل جلوه گر می‌آید. و پاسخ پرسشی را 
آماده دارد که این منظره گمان‌افکن و شک‌برانگیز آن 
را فریاد می‌دارد. او جوان را متهم می‌کند: 
(فالث: ما جَزاء من اراد بالك سُوءاً؟ ). 
(زن خطاب به شوهر خود) گفت: سزای کسی که به 
همسرت قصد کار زشتی کند چیست؟. 
امّا این زن عاشق است و می‌ترسد بلائی به یوسف 
برسد. این است که پیشنهاد شکنجه را دارد تا بر جان 
محبوب خود ایمن باشد: 
(رلآن سجن أو عذاب لا ). 
یا مک هه وشن ونیا تعیب 
دردناکی را ببیند. 
یوسف در برابر این اتهام نارواء آشکارا حقیقت را 
گفت: 
فال: هی رودت عن نفی! ). 
یوسف گفت: او مرا با نیرنگ و زاری به خود می‌خواند 
(و می‌خواست مرا گول بزند!). 
روند قرآنی در اینجا بیان می‌کند که یکی از اهالی خانة 
آن زن, با گواهی دادن خود نزاع و کشمکش را قطع 
کرد: 
و هد شاهد من هلان کان یط فد من بل 
صدفت و هو من الکاذین. إن كان قیطه فد ین 
در بث و هو من آلصادقین 5۱ 
(جدال و دفاع به اوج خود رسید. در این وقت) حاضری 
از (حاضران) اهل (خانة آن) زن گفت: اگر پیراهن 


یوسف از جلو پاره شده باشد. زن راست می‌گوید و 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 
یوسف از زمر دروغگویان خواهد بود. و اگر پیراهن 
از پشت پاره شده باشد. زن دروغ می‌گوید و یوسف از 
زمره راستگویان خواهد بود. 
آیا این گواه کی و کجا گواهی داده است؟ آیا این گواه با 
شوهر زن و به تعبیر مردمان مصر با آقای زن - بوده 
است و حادثه را دیده است؟ یا شوهر آن زن او را 
طلبیده است و حاضر آورده است» و کار را بدو عرضه 
کرده است؟ همان‌گونه که در همچون اوضاع و احوالی 
اّفاق می‌افتد که کسی شخص بزرگی از اشخاص 
خانواده زن را دعوت می‌کند و او را بر آنچه دیده است 
مطّلع می‌گرداند. به‌ویژه همچون جریانی در میان طبقة 
خونسرد و سست ایمان و دارای ارزشهای آبکی رسم 
است! 
ر دو طورش :میک اتو موی در ماله 
نمی‌دهد. رای او گواهی نامیده شده است بدان خاطر که 
در این جایگاه رأی او را خواسته‌اند و در کشمکش از 
هر دو سو پذیرفته‌اند. به سخن زن و به سخن یوسف 
گوش فراداده است. و این است که در مسأله نظر او را 
گواهی نام داده‌اند. چرا که ری او به روشن شدن اصل 
کشمکش, و در وصول به حقّ در آن نزاع کمک می‌کند 
... اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده باشد. براثر دفاع 
زن از خود چنین شده است. چه یوسف در این صورت 
می‌خواسته است بدان زن تعدّی و تجاوز کند. و آن زن 
صادق و راستگو, و یوسف نادرست و دروغگو خواهد 
بود. و اگر پیراهن یوسف از پشت پاره شده باشد. در 
این صورت یوسف خواسته است خود راز دست ان 
زن برهاند. و آن زن او را تا در تعقیب کرده است. پس 
زن نادرست و دروغگو» و یوسف صادق و راستگو 
خواهد بود ... 
فرض اوّل را پیش انداخته است. چون اگر درست باشد. 


مسقتضی صداقت و راستگوئی زن, و نادرستی و 
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دروغگوئی یوسف می‌شود. آن زن سرور و سردار 
است و یوسف جوانی است. پس جای آن است که 
فرض اوّل ذکر شود! چه بسا این کار نیز قرینه‌ای و 
علامتی بر اصل مسأله باشد. 

فلا رأی قیصه قد من در ). 

هنگامی که (عزیز مصر) دید پیراهن یوسف از پشت 

پاره شده است .... 
برحسب گواهی متکی بر منطق واقعیّت. برای عزیز 
مصر روشن شد که همسر او یوسف را به خود خوانده 
است و از وی کامجوئی طلبیده است. و افزون بر آن 
همچون اتهامی را جمع و جور کرده است و تدارک 
دیده است ... در اینجا تصویری از «طبقة مترقی» در 
جامعة جاهلی هزاران سال پیش برای ما آشکار و 
پدیدار می‌شود. انگار این تصویر. تصویر برجستة 
کسانی است که امروزه هستند. سستی و بی‌توجهی به 
رسواگریهای جنسی» و سرپوش گذاشتن بر 
رسواگریهای جنسی و پنهان کردن آن از جامعه ... هم 
اینها مهم است: 

عرض عن هذاء و آشتقفري دبک نک کت من 

الخاطئين! {. 

گفت: این کار از نیرنگ شما زنان سرچشمه می‌گیرد. 

واقعاً نیرنگ شما بزرگ است. ای یوسف! از این 

(موضوع) چشم‌پوشی کن و (آن را پنهان و پوشیده 

دار. و تو ای زن!) از گناهت استغفار کن (و آمرزش آن 

رااز خدا بخواه). بیگمان تو از بزهکاران بوده‌ای. 
فقط این و بس. این کار از نیرنگ شما زنان سرچشمه 
می‌گیرد. واقعاً نیرنگ شما بزرگ است ... این مهارت و 
استادی در روبرو شدن با حادثه‌ای است که خون را در 
رگها به جوش می‌آورد. این نرمش در برابر خانم یا 
نسبت به جنس مقابل به‌طور کلی است. همچون مهارت 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


و ترمشی به مدح و ثنا می‌ماند. انگار زن بدش نمی‌آید 
اگر بدو گفته شود: واقعاً نیرنگ شما بزرگ است! 
همچون گفتاری در ذهن زن دال بر کمال زنانگی او 
است و بیانگر این است که او بر مکر بزرگ زنانه 
به‌طور کامل توانائی دارد. 
رو به یوسف پاک و بیگناه می‌شود: 
یوت آغرض عن هذا ». 
ای یوسف؟! از این (موضوع) چشم‌پوشی کن و (آن را 
پنهان و پوشیده دار). 
بدان توجّه مکن. بدان چندان اهِمَیّت مده و ننگ و 
عارش مدان و مشمار و از آن سخن مگو ... مهم این 
است ... ظاهر مراعات شود! 
زنی که خادم خود را به خود خوانده است و از او 
کامجوئی خواسته است و برای خاموش کردن شهوت 
در پی یوسف دویده است و بر او یورش برده است و 
دامن او را گرفته است و پیراهنش را پاره کرده است. 
نها بدو اندرز داده می‌شود که: 
و آشتغفرې لذیک. نک كنت من اْفاطنین ). 
از گناهت استغفار کن (و آمرزش آن را از خدا بخواه). 
بیگمان تو از بزهکاران بوده‌ای. 
این طبقه. طبقهٌ اشراف و نجیب‌زادگان هستند! در هر 
جاهلیْتی از زمره دست و پیوندها هستند! خویشاوندان 
نزدیک و پشت اندر پشت هستند! 
پرده بر صحنه و آنچه در آن است فرومی‌افتد ... روند 
قرآنی این لحظه را با تمام شرائط و ظروف و با همة 
فعل و انفعالها به تصویر کشیده است. ولیکن بدون این 
که نمایشی از پرش و کشش حیوانی آشکار و بی‌پرده 
را پدیدار گرداند. و بدون این که لجنزار زشت و پلشت 
جنسی را ایجاد و نمودار نماید. 
e‏ 
خواجهّ خانه. زن و جوان او را از یکدیگر جدا نکرد. 
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جزء دوازدهم 
کار به همان روال که بود در مسیر خود جریان یافت. 
زیرا کارها در کاخها بدین صورت می‌گذرد! 
اما کاخها را دیوارها است. در آنجاها بندگان و چاکران 
هستند. آنچه در کاخها می‌گذرد ممکن نیست که پنهان 
بماند و به بیرون درز نکند. مخصوصاً در محیط طبقة 
اشراف و نجیب‌زادگان که زنانشان جز سخن گفتن از 
آنچه در محیط ایشان می‌گذرد. و جز بر زبان راندن 
این رسوائیها و نشخوار کردن و نقل مجالس نمودن آنها 
در دید و بازدیدها و شب‌نشینیها و نشست و برخاستهاء 
کاری ندارند: 

و قال نشو هی المديَة 2 تراود فتاه 

عَنْ نقسه. د شعنها خا نا راهان ضلال 


مبین 4. 


جر ۵۶ و 


(خبر این موضوع در شهر پیچید و) گروهی از زنان در 

هن کف همرس ا ی رش که گام 

خویش را بفریبد و به خود خواند. عشق جوان, به 

اندرون دلش خزیده است. ما او را در گمراهی آشکاری 
این سخنی است که به گفته‌های زنان می‌ماند که در هر 
محیط جاهلیتی دربارهٌ همچون کارهائی می‌گویند. برای 
نخستین بار است که می‌فهمیم آن زن, همسر عزیز مصر 
بوده است. و مردی که در مصر یوسف را خریداری 
نموده است. عزیز مصر -یعنی نخست‌وزیر مصر - بوده 
است؛ تا این را با انتشار خبر رسوائی همگانی در شهرء 
یکجا اعلان کند 

(رأه اريز راد اها عن تفه 4. 

همسر عزیز (مصر) خواسته است که خادم خویش را 

بفریید و به خود خواند. 
آن‌گاه بیان حال آن زن با یوسف به میان می‌آید: 

قد مها خباً ). 


عشق چوان به اندرون دلش خزیده است. 


فی‌ظلال‌القرآن 
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این زن شیدا و شیفتة یوسف گردیده است. عشق آن 
جوان به شغاف. یعنی پردهٌ نازک دلش رسیده است و 
آن را دریده است و به اندرون آن خزیده است: 

نا راهان لا ین ). 

مااو را در گمراهی آشکاری می‌بینیم. 
او که خانم بزرگی و همسر مرد ببزرگی است. عاشق 
جوان زرخرید عبرانی خود می‌شود. چه‌بسا آن زنان او 
را سرزنش کرده‌اند که چرا چنان بی‌ملاحظه کار کرده 
است تا این‌گونه عشق او برملا شود و بر سر زبانها 
بیفتد. شاید هم تنها این بی‌ملاحظه کاری است که در 
عرف همچون محیطهائی مورد انتقاد است. نه خود آن 
عمل اگر در فراسوی پرده‌ها انجام می‌شد و از دیدگاه 
مردمان پنهان می‌ماند؟! 
9 
در اینجا کاری رخ می‌دهد که ممکن نیست جز در 
همچون محیطهای گندی روی دهد. روند قرآنی پرده 
برمی‌دارد از عملکرد آن زن پرروئی که می‌داند چگونه 
با زنان طبقهٌ خود با نیرنگ و دستانی روبرو گردد که 
بسان نیرنگ و دستان ایشان باشد: 

(قَلا يٿ مره آزسکث لب و آعتدث هَن 
نک و آقث کل واجدو من بکاء و شالت: 


۳ 
و2 و ت ۶ 7 


احرج من فلا رایتهأرنه و ميدن و 
قلْن: خاش لله! ما هذا یر ان هذا ملک کر 


قالّتْ: لک الذي لت فیه! و لد و عن 
نقسه فَاسْتَعضَمٌ. ویر سمل 2۵ ره سجن 
کون من آلطاغرن ). 


ما 


(کسانی را) دنبال آنان فرستاد (و ایشان را به خانة 
خود دعوت کرد) و بالشهائی برایشان فراهم ساخت (و 
مجلس را به پشتیهای گرانبها و دیگر وسائل رفاه و 


آسایش بیاراست)» و به دست هرکدام کاردی (برای 
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جزء دوازدهم 
پوست کندن میوه) داد. سپس (به یوسف) گفت: وارد 
مجلس ایشان شو. هنگامی که چشمانشان بدو افتاد. 
بزرگوارش دیدند و (به دهشت افتادند و سراپا محو 
جمال او شدند و بجای میوه) دستهایشان را بریدند و 
گفتند: ماشاءالله این آدمیزاد نیست. بلکه اين فرشتة 
بزرگواری است. (همسر عزیز) گفت: این همان کسی 
است که مرا به خاطر (عشق) او سرزنش کرده‌اید. 
(آری!) من او را به خویشتن خوانده‌ام ولی او 
خویشتنداری و پاکدامنی کرده است. اگر آنچه بدو 
دستور می‌دهم انجام ندهد, بیگمان زندانی و تحقیر 
می‌گردد. 
برای زنان مجلس مهمانی در کاخ خود ترتیب داد. از 
این کار می‌فهمیم که آن زنان از طبقهٌ مترقی و چین 
بالای اجتماع بوده‌اند. چرا که این‌گونه زنانند که 
مهمانیها در کاخهای خود برپا می‌کنند و دیگران را 
بدانجا دعوت می‌نمایند. این‌گونه زنانند که از وسائل 
لوکس و نرم و آسوده استفاده می‌کنند و تناسانی تنها 
مخصوص ایشان است. چنین به نظر می‌آید که آن زنان 
چنان که عادت مردمان خاور زمین در آن روزگار بوده 
است. هنگام غذا خوردن بر بالشها و متکاها تکیه 
می‌زدند و می‌لميدند. آن زن برای ایشان همچون 
بالشها و متکاهانی را تهيّه دیده است و آماده کرده 
است» و به دست هریک از آنان کاردی را داده است که 
در طعام وی ان ای استفاده کنند. این هم نشان 
می‌دهد که در آن زمان تمدّن مادی در مصر تا به کجا 
رسیده است و چه اندازه پیشرفت داشته است .. 
خوشگذرانی در کاخها بسیار زیاد بود. هنگامی که زنان 
سرگرم بریدن گوشت یا پوست کندن میوه بودند 
یوسف را ناگهانی به نزد ایشان آورد: 
و قالّتِ: اخرج لین ). 
گفت: وارد مجلس ایشان شو. 


فی‌ظلال القرآن 

جلد سوم 
مبهوت دیدار یوسف شدند و حیران جمال او گردیدند. 

دستهایشان را بریدند. 
دستهای خود را به خاطر سرگشتگی دهشت ناگهانی با 
کاردها پریدند. 

و فلن خاش پا ). 

و گفتند: ماشاءالله!. 
این عبارتی است که در همچون موردی گفته می‌شود و 
مراد از آن تنزیه و تقدیس خدا و شگفتی از کار او 
است. 

ما هذا راان هذا مک کرم ). 

این آدمیزاد نیست. بلکه این فرشتة بزرگواری است.( 
این‌گونه تعبیرها - همان‌گونه که در دیباچةٌ سوره گفتیم - 
دال بر رخنه و سرایت کردن چیزهائی از آئینهای توحید 
و یگانه‌پرستی در آن زمان است. 
زن عزیز مصر پیروزی خود را بر زنان همطبقهٌ خود 
دید و دانست که آنان از طلعت دیدار یوسف دجار 
دهشت و شگفتی شده‌اند. و بیخود و بیهوش گردیده‌اند. 
همچون زن پیروزمندی به سخن گفتن ادامه داد. زن 
پیروزمندی که در جلو زنان همسان و همطبقة خود شرم 
نمی‌کند. و بر ایشان افتخار هم می‌نماید که همچون 
چیزی در دسترس او است. هرچند این بار رام کردن او 


دشوار بوده است. او این بار زمام اختیار وی را به 


۱- راویان و مفشران, خود را در توصیف زیبائی و حسن یوسف به رنج 
انداخته‌انده زیبائی و حسنی که زنان راو همسر عزیز مصر را مات و مبهوت 
کرده است. بعضی از آنان اوصافی را به تصویر کشیدهاند که به اوصاف زنان 
نزدیک‌تر است تا به اوصاف مردان. هرچند همچون اوصافی زنان را مات و 
مبهوت نمی‌گرداند. زیبائی و حسن ویژه مردان در تکامل نشانه‌ها و 
برازندگیهای مردانه است. اما احتمال دیگری در میان است. و آن این که 
زنان این طبقه در اغلب اوقات فطرتشان منحرف می‌شود. و در مردان 
نشانه‌ها و سیماهائی را می‌پسندند که همچون نشانه‌ها و سیماهاتی در 
زنان زیا بشمار می‌آیند. و از صفات و خصال و آثاری صرف‌نظر می‌کنند که 
از نشانه‌ها و علامتهای برازندگی مردان است. 
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دست می‌گیرد و رامش خواهد کرد: 

«فالت: ذل الذي نی فيه . 

(همسر عزیز مصر) گفت: این همان کسی است که مرا 

به خاطر (عشق) او سرزنش کرده‌اید. 
بنگرید که چه سرگردانی و سرگشتگی و دهشتی به شما 
دست داده است! 

وله لد راودته عَنْ تفه فاستَعّم ۶ 

(آری!) من او را به خویشتن خوانده‌ام ولی او 

شتا ری پاکدامتی کر ده انیم 
او مرا همچون شما مات و مبهوت و حیران و سرگشته 
کرده است و من او را ببه خود خوانده‌ام و از او 
کامجوئی خواسته‌ام. ولی او به دنبال خویشتنداری و 
پاکدامنی رفته است - می‌خواهد بگوید: یوسف با رنج 
و زحمت به دنبال خویشتنداری و پاکدامنی و دوری از 
پذیرش دعوت و شیدائی او رفته است سپس در جلو 
آنان می‌خواهد سلطه و قدرت خود را پر او در پیشگاه 
همگان ثابت کند. و در ميان همچون جمعی به خود 
ببالد. او هیچ‌گونه ترس و هراسی از زبان گشودن به 
جهش و کشش زنانگی خود ندارد. و آشکارا و بی پرده 
در جمع زنان فریاد برمی‌آورد: 

و نع ما مره يجن و لیکُوناً من 

آلضاغرین 4. 

اگر آنچه بدو دستور می‌دهم انجام ندهد. بیگمان 

زندانی و تحقیر می‌گردد. 
آنچه هست پافشاری بر گناهکاری, و خودبزرگ‌بینی و 
خودستائی. و تشسویق و تسرغیب به بسزهکاری, و 
عشقبازی نوین به بهانة تهدید کردن و بیم دادن است. 
یوسف این گفتار را می‌شنود در میان مجموعة زنان 
مات و مبهوت و واله و شیدائی که زیبائیهای اندامهای 
خود را در همچون مناسبات و مجالسی پدیدار و 


فی‌ظلال القرآن 
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آن زنان در براببر یوسف و در پاسخ به سخن زن 
صاحب‌خانه, دلداده و دلبر بوده‌اند. هم خود گرفتار 
عشق گردیده‌اند و هم کوشیده‌اند دل از کف بربایند و 
یوسف راگرفتار عشق خود نمایند. یوسف ناگهان رو به 
خدای خود می‌کند و او را به کمک می‌طلبد و سوز 
درون سر مي‌دهد: 
(فال: رب آلشجن أحَبٌ لا یوت |لیه ). 
(یوسف که این تهدید همسر عزیز و اندرز زنان مهمان 
برای فرمانبرداری از او را شنید) گفت: پروردگارا! 
زندان برای من خوشایندتر از آن چیزی است که مرا 
بدان فرامی‌خوانند. 
توس نگفت: از آنچه مرا بدان می‌خوانید. بلکه گفت: 
از آنچه مرا بدان می‌خوانند. زیرا جمع زنان در این 
فراخواندن» چه با گفتار و چه با حرکتها و نگاه‌ها, 
مق تور ها راو وس ری ار زور 
او یاری و مدد می‌خواهد و عاجزانه درخواست می‌کند 
که یزدان تلاشهای زنان را از او برگرداند که برای به 
دام انداختن وی از خود نشان می‌دهند. چرا که می ترسد 
در لحظه‌ای در برابر این همه مکر و نیرنگ و تشویق و 
ترغیب پیایی به گناه ضعیف گردد و به چیزی دچار شود 
که از آن بر خود می‌ترسد: و با دعا و زاری از خدا 
می‌خواهد او را از آن نجات دهد و در پناه خود دارد: 
وال تضرف عي ینآ صب نو أَکن من 
الجاهلين (. 

و اگر (شر) نیرنگ ایشان را از من بازنداری» بدانان 
می‌گرایم و (دامن عصمت به معصیت می‌آلایم و 
خویشتن را بدبخت می‌نمایم و آن وقت) از زمرۀ 
نادانان می‌گردم. 

این دعا و درخواست انسانی است که از آدمیزادگی 
خود آگاه است. کسی است که گول عصمت و 


خویشتنداری خود را نمی‌خورد. عنایت و حمایت 
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جزء دوازدهم 
بیشتری از خدای خود می‌طلبد تا در اين فتنه و نیرنگ 
و فریبی که رو بدو کرده است دستگیرش گردد و 
یاریش فرماید. 
۶ فاستَجاب لَه ر 
آلسْمیع ال . 
پروردگارش دعای او را اجایت کرد و (ش 


مکرشان را از او بازداشت 


ر ر ل ەق میم 8 ور ور 


ريه فصَرّف عله یهن انه هو 


ش) کید و 
ت. تنها خدا است که شنوای 
(دعاهای پناه‌برندگان به خود است و) آگاه (از احوال 
بندگان و مصالح ایشان) می‌باشد. 
این برگرداندن و دور کردن شر نیرنگ زنان چه‌بسا با 
ناامید کردن ایشان از جواب دادن یوسف بدیشان و 
برآوردن درخواستشان, پس از این تجربه و آزمونی که 
گذشت. یا با افزودن روی‌گردانی یوسف از نیرنگ و 
فریبشان, تا بدانجا که نیرنگ و فریب آنان در یوسف 
به هیچوجه نمی‌گرفت و کم‌ترین تأثیری تداشت»: یا با 
هر دو وسیله. 
اه هو آلسميع الْعَل). 
تنها خدا است که شنوای (دعاهای پناه‌برندگان به خود 
است و) آگاه (از احوال بندگان و مصالح ایشان) 
می‌باشد. 
خدا است که می‌شنود و می‌داند. مکر و کید را 
می‌شنود. و دعا را می‌پذیرد. و می‌داند در فراسوی 
مکر و کید چه چیزی نهفته است. و در فراسوی دعا چه 
چیزی قرار دارد. بدین منوال یوسف در پرتو لطف و 
عنایت خدا از آزمایش دوم نیز سرافراز بیرون آمد و از 
این بلا نیز گذشت. با این نجات» بخش دوم داستان 
شورانگیز هم پایان گرفت. 
ê‏ 
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یمان ود مق مرب 5لک سب مین 
کی یکی شرق شب لک 
یش یت الاك ون 
باه ا ونیم( ریک فسعلهماجال 
سیفن ET‏ کد ھن عل ال 
ابو رود وف عن تشه ارت کد و 
ماعَلمتاعلعه من سویرقا تام مرث یز انوس 
و 
1 تایب هکم 
ی 9 


ری مر و 


رود رن رتچ 

این بخش سوم. و محنت سوم و بازپسین محنت از 
محنتهای سختیها و دشواریهای زندگی یوسف است. 
هرچه پس پس از این می‌آید: آسایش و خوشی زشدگی 
اننتت: آنچه می‌آید آزمایش در برابر رفاه و دارائی 
است که به دنبال آزمایش شکیبائی بر شدّت و سختی 
می‌آید. محنتی که در این بخش درمی‌رسد. محنت 
زندان است که پس از پیدایش پاکی و بیگناهی 
گریبانگیر یوسف می‌گردد. زندان برای پاک ستمدیده, 
دشوارتر و سخت‌تر است. هرچند هم شخص بیگناه 
ستمدیده به سبب پاکی خود دارای آرامش خاطر باشد. 
و برای دلداری خویش پریشان و آشفته حال نشود. 
ای ای سا اس که تفت و اطن دا بدراه 
یوسف بیش از پیش پیدا و هویدا می‌گردد. خدا بدو علم 
لدنی می‌دهد تا در پرتو آن بتواند خوابها را تعییر کند. 
و تا اندازه‌ای غیب نهان نزدیک به مردمان را بداند. 
غیبی که اوائل آنها پدیدار می‌گردد. و نتائج آن را 


می‌توان با توجّه به اوائل آنها فهمید و درک کرد. 


نو 
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گذشته از اینها در این اواخر نعمت یزدان دوباره شامل 
حال وی می‌شود و پاکی او روشن می‌گردد و در حضور 
شاه به‌طور رسمی اعلان می‌شود. الطاف الهی او را 
دربرگرفت و وی را آماده و شايستةٌ مکانت و منزلت و 
اطمینان کامل و سلطه و قدرت بزرگی کرد که در پس 
پرده غیب برای او مقدّر و مقرّر شده بود. 
‌ِ 
م دام من ب بها را الايا یج ج ۳۳ 

حبنٍ ۰ 

بعد از آن که نشانه‌ها (و علائم پاکدامنی یوسف) را 

دیدند» تصمیم گرفتند او را تا مدتی زندانی کنند. (برای 

این که سر و صداها بخوابد و بلکه زن عزیز نیز بر سر 

عقل بیاید. 
محیط کاخها و محیط حکومت مطلقه و گستر؛ زندگی 
اشرافی و فضای جاهلیّت این چنین است! پس از آن که 
نشانه‌های گویا و دلائل رسائی بر بیگناهی و پاکی 
س را دیده‌اند. و پس از آن که خودستائی و 
خیره‌سری زن عزیز مصر بدانجا می‌رسد که جشنی 
تشکیل دهد و پذيرة زنان در مجلس بزم رود و در آن 
جشن و بزم جوانی را بدیشان نشان دهد که عشق او 
پرده دلش را پاره کرده است و به ژرفای دل او نشسته 
است. و سپس به زنان آشکارا از شیدائی و دلدادگی 
خود بگوید و کوس رسوائی بزند. و زنان نیز عاشق و 
شیفتة جمال یوسف گردند و دربار؛ٌ او به مکر و نیرنگ 
و فریبی بپردازند که یوسف مجبور شود به خدای خود 
از همچون چیزی پناه برد و به آستانه‌اش بنالد که به 
فریادش رسد و کمکش کند و از آن نجاتش بخشد. و 
زن عزیز مصر - بدون هیچ‌گونه حیا و شرمی - اعلان 
کند که یوسف یا کاری را که بدو دستور داده می‌شود 
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انجام می‌دهد و کام دل او را برمی‌آورد. و یا این که 
خوار و ذلیل به زندان افگنده می‌شود. و یوسف زندان 
را بر آن چیزی ترجیح می‌دهد که انجام آن را از او 
می‌خواهند! پس از همه اینها چنین به نظرشان می‌رسد 
که او را تا مدّتی زندانی کنند! 
شاید زن عزیز مصر بعد از این تهدید از تلاشهای خود 
ايوش شده باشد. شاید هم خبر پراکنده شده است و به 
طبقات ملتهای دیگر نیز رسیده باشد و بیشتر شایع شده 
باشد... در این صورت. باید آوازه و شهرت «خاندانها 
حفظ و پاسداری شود! اگر هم مردان خاندانها از حفظ 
و پاسداری خاندانها و زنان خود ناتوانند. آنان ناتوان 
از این نیستند که جوان پاک و بیگناهی را زندانی کنند 
که تنها جرم و گناه او این است که به هوا و هوس زنان 
پاسخ مثبت نداده است» و این که زنی از «خانواده‌های 
مترقی» شیدا و شیفتة یوسف شده است. و در عشق او 
شهرهٌ آفاق گردیده است. و زبانها در ميان عموم ملّت 
حدیث عشق او می‌گویند! 

و دخْل مَعَهُ آلسْجُ تیان 4. 

دو جوان (از خدمتگزاران شاه) همراه یوسف زندانی 

شدند. 
پس از این معلوم می‌شود که این دو جوان از خادمان و 
چاکران خاص شاه بوده‌اند ... روند قرآنی از کار یوسف 
در زندان, و از خوبی و نیکی او که همگان را متوجه 
خود می‌کند. و چشمها را به سوی خود خیره می‌سازد. 
و او را مورد اطمینان و اعتقاد زندانیان می‌گرداند. و در 
میان زندانیان افراد زیادی هستند که از بخت بد همچون 
یوسف به کاخ افتاده‌اند يا از چاکران شاه بوده‌اند و 
ناگهان در طوفان خشمی مورد غضب او قرار گرفته‌اند 
و ایشان را به زندان انداخته است. به‌طور چکیده سخن 
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می‌گوید ... از هم اینها چکیده‌وار می‌گذرد تا صحنۂ 
یوسف را در زندان نشان دهد که در کنار او دو جوانی 
هستند که بدو انس و الفت گرفته‌اند. و خوابهای خود را 
برای او بازگو می‌کنند. و از وی درخواست می‌نمایند 
که خوابهایشان را برایشان تعبیر نماید. چرا که در او 
خوبی و شایستگی می‌بینند و پرستش و ذکر و رفتار 


پسند یده مشاهده می‌نمایند: 


~o ا‎ 


(فال أحدهما: ان آرانی أعصر مرا و 
نی آزانی احمل وق راسی خر کل 
تفا بت و یله انا تراک من المخسنین 


یکی از آن دو نفر گفت: من در خواب دیدم (که انگور 


9 
حر: 
۳ 

ص نهد . 


قال | 
لط 
. 


برای) شراب می‌فشارم. و دیگری گفت: من در خواب 
دیدم که نان بر سر دارم و پرندگان از آن می‌خورند. 
(ای یوسف؛) ما را از تعبیر آن بیاگاهان که تو را از زمره 
نیکوکاران می‌بینیم. 
یوسف این فرصت را غنیمت می‌شمارد تا عقیدهٌ درست 
خود را ميان زندانیان پخش و تبلیغ کند. چه زندانی 
بودن او مانع آن نمی‌شود که عقیدهٌ تباه و اوضاع خراب 
را ع و درست کنو هیده و آ وهای که بر اعطا: 
حق ربوبیّت به حاکمان و فرمانروایان زمینی استوار 
بود» و با کرنش بردن در برابر قوانین آنان از ایشان 
خدایانی ساخته بود که صفات ربوییّت را بر دست 
می‌گرفتند و فرعونها می‌گردیدند! 
یوسف با دو همزندانی خود نخست از موضوعی 
صحبت می‌کند که دل آنان را به خود مشغول داشته 
است. و ایشان را قبلاً مطمئن می‌سازد که خوابها را 
برای آنان تعبیر خواهد کرد. چون پروردگارش علم 
لدنی ویژه‌ای را بدو بخشیده است در برابر خلوصی که 


در پرستش یزدان یگانهٌ جهان دارد. و از پرستش همه 


سورة یوسف آیات ۳۵-۵۳ 
جزء دوازدهم 


انسبازها بسریده است. او و نیاکان پیشین او انباز 


نورزیده‌اند. بلکه یکتاپرستی درپیش گرفته‌اند ... بدین 
وسیله اعتماد آن دو نفر را از نخستین لحظه به توانائی 
خود بر تعبیر خوابها جلب می‌کند. و همچنین اعتماد 


آنان را به آئین خودش نیز جلب می‌سازد: 


(فال: لا یتیک طَعام ُررَفانه إلا کات بل 


تفت بان اه و إشخاق و یوب ماکان 
نا آن نشرک باه من میم ذلک من فظل الله 
او عل اا و کنر آلشاس با 
كرون ). 


(یوسف) گفت: پیش از آن که جیره غذائی شما به شما 


0 


برسد, شما را از تعبیر خوابتان آگاه خواهم ساخت. این 
(تعبیر رژیا و خبر از غیب) که به شما می‌گویم از 
چیزهائی است که پروردگارم به من آموخته است (و به 
من وحی فرموده است)» چرا که من از (ورود به) کیش 
گروهی دست کشیده‌ام که به خدا نمی‌گروند و به روز 
بازپسین ایمان ندارند. و من از آئین پدران (و نیاکان) 
خود ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کرده‌ام (و به 
دنبال ایشان رفته‌ام). ما (انبیاء) رانسزد که چیزی را 
انباز خدا کنیم. این (توحید و یگانه‌پرستی)» لطف خدا 
است در حقٌ ما (انبیاء که افتخار تبلیغ آن را پیدا 
کرده‌ایم) و در حق همۀ مردمان (که با پذیرش آن راه 
بسهشت را می‌سپرند) ولیکن بیشتر مردمان 
سپاسگزاری (چنین لطفی را) نمی‌کنند (و چیزهائی را 
انباز خدا می‌نمایند که کاری از آنها ساخته نیست). 

یوسف سخن را به صورتی لطیف آغاز کرد و زیبا به 


درون دلها خزید. و با هوشیاری و گام به گامي خود 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد سوم 


آرام دریچۂ دلها را بر روی سخن خود باز کرد ...| 
هم نشانه شخصیت برجستة او در سراسر این داستان 
دراز ایت 


E‏ رفا 


a aS 

برسد, شما را از تعبیر خوابتان آگاه خواهم ساخت. این 

(تعبیر ریا و خبر از غیب) که به شما می‌گویم از 

چیزهائی است که پروردگارم به من آموخته است (و به 

من وحی فرموده است). 
یوسف با این تأکید اعتماد ایشان را به خود جلب می‌کند 
انا زا مت میناد که ام ا 
گردیده است و در پرتو همچون آگاهی و اطْلاعی است 
که بهره و نصیب آيندهٌ ایشان را بدیشان می‌نماياند. و 
بدانان از چیزی خبر می‌دهد که می‌بیند. این -گذشته از 
دلالت بخشش خدا به بنده شایستهٌ خود یوسف - 
می‌رساند دورة فاصلهٌ زياد افتادن ميان ارسال دو 
پیغمبر و زمانةٌ پخش غیبگوئیها و تعبیر خوابها در آن 
روزگار است... فرمو ده یزدان: 

#دلکاعا لمي 9 4 

این (تعبیر رژیا و خبر از غیب) که به شما می‌گویم از 

چیزهائی است که پروردگارم به من آموخته است (و به 

من وحی فرموده است). 
از لحاظ روانی در لحظهٌ مناسبی بیان گردیده است. تا 
بدین وسیله دعوت به سوی پروردگارش را به 
ژرفاهای دلهایشان برساند. و بدان همچنین سبب این 
علم لدنی را بیان کند. علمی که خوابهایشان را به وسیلة 
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هم رون ). 

من از (ورود به) کیش گروهی دست کشیده‌ام که به خدا 

نمی‌گروند و به روز بازپسین ایمان ندارند. 
با این گفتار اشاره می‌کند به قومی که در ميان آنان 
پرورش يافته است. ایشان خانوادهُ عزیز مصر و چاکران 
شاه و درباریان و اشراف قوم. و ملّتی است از آنان 
پیروی می‌کرده است و به دنبال ایشان می‌رفته است. 
این دو جوان همزندانی او هم بر آئین آن قوم بسودند. 
ولیکن آن دو نفر را شخصاً مخاطب قرار نمی‌دهد. بلکه 
قوم را به‌طور عام مخاطب خود می‌سازد تا آن دو را به 
تنگنا نیندازد و گریزان نسازد. این هم زرنگی و 
هوشیاری و فرزانگی و دقت و لطافت احساس و شروع 
زیبا در ورود به موضوع مورد بحث است. 
یاد آخرت که در اینجا در گفتار یوسف آمده است - 
همان‌گونه که قبلاً گفتیم - دال بر این است که ایمان به 
آخرت عنصری از عناصر عقیده‌ای است که توسط همه 
پسیغمبران بیان گردیده است. جملگی پیغمبران از 
نخستین بامداد بشریّت ایمان به آخرت را به انسانها 
سفارش کرده‌اند و بدان معتقد بوده‌اند. چنان نیست که 
دانشمندان سنجش و مقایسة ادیسان می‌گویند و بیان 
می‌دارند که تصوّر آخرت در این اواخر به همه عقائد 
داخل گردیده است ... بلی ایمان به آخرت در این اواخر 
عملاً به عقائد بت‌پرستی جاهلی داخل گردیده است. 
ولی ایمان به آخرت پیوسته عنصر اصیلی در رسالتهای 
درست آسمانی بوده است. 
آن‌گاه یوسف پس از بیان نشانه‌های آئین کفر به جلو 
می‌رود تا نشانه‌های آئین ایمان را ذکر کند. آئینی که او 
و پدران ‏ و ِِِ از آن پیروی کرده‌اند: 


و ات بعت ملّة آبان: إراهم و إشحاق و یوب 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


ماکان نا آن نش رک باه من میم ). 

و من از آئین پدران (و نیاکان) خود ابراهیم و اسحاق و 

قرت پروی کردا رنه ال انان رد اس 

(انبیاء) رانسزد که چیزی را انباز خدا کنیم. 
این آئین. آئین توحید خالصی است که هرگز چیزی را 
انسباز خدا قرار نمی‌دهد ... راهیابی به توحید و 
یکتاپرستی, فضل و لطف خدا در حقّ راه‌یافتگان است. 
اين فضل و لطف در دسترس جملگی مردمان است اگر 
بدان رو کنند و آن را بخواهند. در خمیره فطرت ایشان 
اصول و ارکان و صداها و فریادهای آن وجود دارد. در 
جهان پیرامونشان الهامها و برهانهای آن وجود دارد. در 
رسالتهای پیغمبران بیان آن آمده است و از آن سخن 
رفته است. این مردمانند که ارزش این فضل و لطف را 
نمی‌دانند و سپاس آن را 4 

لک من ن فضّل اله عَلَيْنا و 

اک الاس لا یشکدون » 


این (توحید و یگانه‌پرستی)» لطف خدا است در حق ما 


وک 


(انبیاء که افتخار تبلیغ آن را پیدا کرده‌ایم) و در حقٌ همة 
مردمان (که با پذیرش آن راه بهشت را می‌سپرند) 
ولیکن بیشتر مردمان سپاسگزاری (چتین لطفی را) 
نمی‌کنند (و چیزهائی را انباز خدا می‌نمایند که کاری از 
آنها ساخته نیست). 
اغا یبای استن: که به کا ا خاد و ارام 
پیش می‌رود ... سپس بیشتر و بیشتر به دلهایشان رخنه 
می‌کند. و از عقیده و دعوت خود سخن می‌گوید. و 
کاملاً عقیده و دعوت خود را بیان می‌نماید و روشین 
می‌کند. از تباهی اعتقادشان و اعستقاد قومشان. و از 
ت ناگوار و بدبیاری که در آن زندگی 


... اینها پس از ديباچة درازی 


تباهی واقعیّت 
می‌کنند. پرده برمی‌دارد 
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است که از آن سخن رفت: 


ای دوستان زندانی من! آیا خدایان پراکنده (و 
گوناگونی که انسان باید پیرو هریک از آنها شود) 
بهترند یا خدای يگانة چیره (بر همه چیز و کس؟). این 
معبودهائی که غیر از خدا می‌پرستید. چیزی جز 
اسمهای (بی‌مسمی) نیست که شما و پدرانتان آنها را 
خدا نامیده‌اید. خداوند حچّت و برهانی برای (خدا 
نامیدن) آنها نازل نکرده است (و وحی و پیامی برای 
معبود بودن آنها ارسال ننموده است). فرمانرواشی 
ازآن خدا است و بس. (اینن, او است که بر کائنات 
حکومت می‌کند و از جمله عقائد و عبادات را وضع 
می‌نماید). خدا دستور داده است که جز او را نپرستید. 
این است دین راست و ثابتی (که ادلّه و براهین عقلی و 
نقلی بر صدق آن رهبرند) ولی بیشتر مردم نمی‌دانند 
(که حقّ این است و جز این پوچ و ناروا است). 

یوسف بلا با این واژه‌های اندک روشن برندة 

روشنگر, همه نشانه‌های این آئین» و همه ارکان و 

اصول این عقیده را به تصوير کشید. همچنین با این 

واژگان هم پایه‌ها و ستونهای شرک و طاغوت و 

جاهلیّت را سخت تکان داد و به شذت به لرزه انداخت. 
جى أَسْجْن, أ اوباب مت رون خير اَم ال 
راید ااز؟ ». 
ای دوستان زندانی من! آیا خدایان پراکنده (و 


گوناگونی که انسان باید پیرو هریک از آنها شود) 


فی‌ظلال‌القرآن 
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بهترند یا خدای یگانۀ چیره (بر همه چیز و کس؟). 
یوسف ی آن دو نفر را یار و همدم خود خواند. این 
صفت الفت‌بخش را در نظرشان محبوب کرد. تا از این 
گذرگاه به اصل دعوت و پیکرهٌ عقیده برسد. یوسف به 
صورت مستقیم ایشان را به عقیدهٌ خود دعوت نمی‌کند. 
بلکه آن را به صورت یک مسأل موضوعی و درضمن 
بیان یک قضيّ کی به میان می‌آورد: 


o مر‎ 


ناب من یر ماه اواد الَهار؟ ). 
آیا خدایان پراکنده (و گوناگونی که انسان بايد پیرو 
هریک از آنها شود) بهترند یا خدای يگانة چیره (بر همه 
چیز و کس؟). 
این پرسشی است که بر ژرفاهای فطرت می‌تازد. و آن 
... فطرت برای 
خود یک خدا را می‌شناسد. پس در این صورت 
چندگانگی خدایان چرا؟... آن کسی که سزاوار است که 
خداوندگاری باشد که پرستش گردد و از فرمان او 


را سخت به تکان و حرکت درمی‌اندازد 


اطاعت و از شرع او پیروی شود. یزدان يگانة چیره 
انت هر وت مه کی و قدرتاو سلطا ره او 
در گستر؛ هستی مقرّر گردید. به تبعیّت از آن بايد که 
E E ES‏ 
یکی شود نه بیش. یک لحظه هم درست نخواهد بود که 
مردمان بدانند که خدا یکی است. و او چیره بر همه چیز 
و کس است. ولی با این وجود برای غیر خدا کرنش 
برند و پرستش کنند و فرمانبرداری نمایند. و با این 
کارها غیر از خدا را خداوندگار خود قرار دهند. و با خدا 
خدایان دیگری را گمان برند 
معبودی باشد که این جهان هستی را دارا باشد و آن را 
اداره کند و امور آن را بچرخاند. کسی یا چیزی که از 
گرداندن و اداره کردن سراسر 


چ خداوندگار بايد 


این جهان هستی ناتوان 
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باشد. نباید و نشاید که خداوندگار مردمان باشد و برابر 
دستور و فرمان خود بر آنان چیره گردد و فرمانرواشی 
نماید. وقتی که او بر سراسر جهان هستی چیره نیست و 
فرمان نمی‌راند. کی سزاوار است که خداوندگار 
مردمان باشد؟! 

مردمان باید برای خدای یگانة جهان کرنش برند و 
پرستش کنند و ربوبیّت او را بپذيرند. نه این که برای 
خداگونه‌های پرا کنده‌ای کرنش برند و پرستش کنند که 
دارای هواها و هوسهای مختلف هستند و جاهل و کورند 
و آن سوی دیدنیهای نزدیک را نسمی‌بینند و بیش از 
نماد پدیدار پدیده‌ها را نمی‌دانند این کار و توان همۀ 
خدایان خیالی بجز خدای حقیقی جهان است - هرگز 
انسانها با چیزی همچون پرستش خدایان گوناگون, و 
پراک‌نده شدن بندگان میان هواها و هوسها و 
کشمکشهای جوراجور این خداگونه‌هاء بدبخت نشده‌اند 
و به گردن درنیفتاده‌اند ... چه این خدایان گوناگون 
زمینی. قدرت و سلطه یزدان جهان راء و ربوبیّت ایزد 
سبحان را غصب می‌کنند. و یا جاهلهای دوران جاهلیّت 
قدیم و جدید. به پیروی از وهم و خیال و خرافات و 
افسانه‌هاء يا تحت تأثیر زور و نیرنگ و تبلیغ دیگران, 
این سلطه و ربوبیّت را بدیشان می‌دهند!.. این خدایان 
زمینی یک لحظه هم نمی‌توانند از سلطهٌ هواها و 
هوسهای خود. و از زیر بار حرص و آز بر حفظ و 
ماندگاری خود. و از جذبةٌ رغبت و علاقهٌ به نگاهداری 
و پایداری و تقویت سلطةً خویش, بیرون بيایند. و در 
انديشهة نابودی همه نیروها و توانهائی نباشند که زود یا 
دور این سلطه و قدرت ایشان را هدید کنند. و 
نکوشند که همه این نیروها و توانها را در تمجید سلطه 


و قدرت خود به راه نیندازند و طبلها و دهلهای آنها را 
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در مدح سلطه و قدرت خویش به صدا درنیاورند. و 
سازها و آوازهای آنها را در پردهُ زنده بادها و آفرین 
بادهای خویشتن به زمزمه و نوا درنیندازند. و بدانها 
دستور ندهند که باد در کعبهایشان بدمند و فوت کنند تا 
پیکرهای آماسیده و بادکردهٌ گول‌زنندة آنان پنچر نشود 
و بادشان بیرون نرود و پوچ و چروکیده نگردد... 
خداوند یگانهٌ چیره بر همه چیز و همه کس بی‌نیاز از 
جهانیان است. ايزد سبحان از جهانیان جز پرهیزگاری و 
صلاح و عمل و آبادانی برابر برنامةٌ آسمانی خود 
نمی‌خواهد. همه اینها را نیز برایشان عبادت حساب 
می‌کند. حتی یزدان شعاثر و مراسم آئینی را هم که بر 
مردمان فرض و واجب می‌فرماید. برای اصلاح دلها و 
احساسات آنان, و برای خوب کردن و اوج بخشیدن به 
زندگی و واقعیّت حیات ایشان است 
سبحان. بی‌نیاز از همه بندگان و جهانیان است: 

یا مها آلثاش أ: نم الْفْراء إلى ال و الله هوالع 

ید {. 


ای مردم! شما (در هر چیزی» محتاج و) نیار مند خدائید. 


4 والاً خدای 


و خدا بسی‌نیاز (از عبادت شمااست) و سستوده 

است. (فاطر /۱۵) 
فاصلهٌ بسیاری است میان کرنش بردن و پرستش کردن 
برای خداوند یکتای چیره و میان کرنش بردن و 
پرستش کردن برای خداگونه‌های گوناگون و پراکنده) 
سپس یوسف 3 گام دیگری را برای نابودی عقائد 
جاهلیّت و سست ِِ برداشت: 


۱- مراجعه شود به چیزهائی که در همین جزء دربارۀ ارزش پرستش 
یزدان یگانه در واقعیّت زندگی انسانهاء در صفحات: ۱۹۴۳-۱۹۳۸ بیان 


گردیده است. 
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جزء دوازدهم 
آبا که ما رل ا ا من شلطان ). 
این معبودهائی که غیر از خدا می‌پرستید. چیزی جر 
اسمهائی (بی‌مسقی) نیست که شما و پدرانتان آنها را 
خدا تامیده‌اید. خداوند حجت و برهانی برای (خدا 
نامیدن) آنها نازل نکرده است (و وحی و پیامی برای 
معبود بودن آنها ارسال ننموده است). 
این خداگونه‌ها - چه آنهائی که انسان هستند. و چه 
آنهائی که انسان نیستند و از زمر ارواح و شیاطین و 
فرشتگان و نیروهای جهانی مسخر به فرمان یزدان 
هستند - هیچ‌گونه بهره‌ای از ربوییّت ندارند و از 
حقیقت ربوبیّت کمترین سهمی بدیشان داده نشده است. 
چه ربوبیّت متعلّق به یزدان یگانة چیره است و بس. آن 
خدائی که می‌آفریند و بر همه بندگان چیره است ... 
مردمان به این خداگونگان ویژگیهائی می‌دهند. در 
پیشاپیش همه این ویژگیهاء ویژگی سلطه و حاکمیّت 
است ... در صورتی که یزدان جهان بدانها سلطه و 
قدرتی نداده است. و دلیل و برهانی بر حقانیّت آنها 
نازل نفرموده است. 
در اینجا یوسف ی آخرین ضربهٌ کاری و برّندة خود 
را وارد می‌کند و روشن می‌گرداند که سلطه و قدرت 
بايد متعلّق به چه کسی باشد. چه کسی باید دارای 
حکومت و فرماندهی باشد. باید از چه کسی اطاعت و 
فرمانبرداری کرد ... یا به عبارت دیگر, چه کسی را باید 
«عبادت و پرستش» کرد. 
(إن نکم إلا ه. آمر الأ تغیدوا اد ذیک 
لین الق و لک أك اس یعون 4. 
فرمانروائی ازآن خدا است و بس. (این» او است که بر 
کائنات حکومت می‌کند و از جمله عقائد و عبادات را 


وضع می‌نماید). خدا دستور داده است که جز او را 


فی‌ظلال‌الق رآن 
جلد سوم 


نپرستید. این است دین راست و ثابتی (که ادّه و براهین 

عقلی و نقلی بر صدق آن رهبرند) ولی بیشتر مردم 

نمی‌دانند (که حق این است و جز این پوچ و ناروا است). 
فرمانروائی جز خدا را نسزد. تنها خدا است که چون 
الوهیّت منحصر بدو است. فرمانروائی متعلق به او 
است. چه حاکمیّت و فرمانرواتی از ویژگیهای الوهیّت 
است. کسی که در حاکمیّت و فرمانرواتی ادًعای حسق 
کند. با دادار باری تعالی دربارة نخستین ویژگی از 
ویژگیهای الوهیّت کشمکش کرده است. چه فردی 
همچون اذعائی را داشته باشد. یا طبقه‌ای, یا حزبی, يا 
گروهی, یا مّتی, و یا جملگی مردمان به شکل یک 
سازمان جهانی. هرکس در نخستین و مهم‌ترین 
ویژگیهای الوهیّت با ایزد سبحان کشمکش کند و آن را 
برای خود ادعاء نماید. قطعاً کافر گردیده است و 
آشکارا خدا را نفی کرده است و انکار نموده است! و با 
این کارش, کفر و انکارش, به‌طور ضروری معلوم از 
مفهوم آئین اسلام است. حتّی اگر تنها در این راستا 
همین یک یه قرآنی در دست باشد و بس. 
اآعای این حق به یک شکل و صورت نیست و بس, 
آن ادعائی که مدّعی را از داترة آئین راستین و پایدار 
آفریدگار خارج می‌کند و او را چنگندهٌ پا خدا بر سر 
نخستین و مهم‌ترین ویژگی از ویژگیهای یزدان سبحان 
قلمداد می‌نماید. چه ضرورت ندارد مدّعی الوهیّت 
بدان‌گونه که فرعون آشکارا می‌گفت. او نیز بگوید: 

ما عَلفث کم ین | غذري ). 

من خدائی جز خودم برای شما سراغ ندارم!. (قصص ۲۸) 

تا باعل ). 

من والاترین معبود شما هستم!. 
تا او را خارج از دین خدا بدانیم. بلکه هرکس ادعای 


(نازعات/۲۴) 
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جزء دوازدهم 
این حق را بکند و بر سر آن با ییزدان به کشمکش 
بپردازد. بدین معنی که شریعت خدا را از حاکمیّت کنار 
بزند. و قوانین را از سرچشمۀ دیگری بخواهد و برگیرد. 
خارج از آئین خدا بشمار می‌آید. همچنین کسی که 
مقرّر دارد آن سوئی که می‌تواند صاحب حاکمیّت باشد, 
یعنی آن جهتی که می‌تواند سرچشمه سلطه‌ها و قدرتها 
گردد. سوئی و جهت دیگری غیر خدای سبحان است. 
هرچند اين سو و جهت مجموع ملّت يا مجموع بشریّت 
باشد. خارج از آئین اسلام قلمداد می‌شود ... ملت است 
که در نظام و سیستم اسلامی حاکم و فرمانروا را 
برمی‌گزیند. و بدو حقّ می‌دهد با اجرای شریعت خدا 
حکومت کند. ولی باید خود این ملّت هم بداند که 
سرچشمهة حاکمیّتی نیست که قوانین را مشروعیّت 
می‌بخشد. بلکه سرچشمهة حاکمیّت تنها خدا است و بس 
... مردمان زیادی حتّی در میان پژوهشگران مسلمان 
وجود دارند که به دست گرفتن سلطه و قدرت را امیزة 
سرچشمهٌ سلطه و قدرت می‌سازند. مردمان اصلاً 
نمی‌توانند حق حاکمیّت داشته باشند. بلکه حو حاکمیت 
ازآن خدای یگانه است و بس. مردمان فقط می‌توانند 
قوانینی را که یزدان با سلطه و قدرت خود وضع و 
تعیین فرموده است پیاده و اجراء کنند. چیزی که یزدان 
آن را وضع و تعیین نفرموده باشد. نه دارای سلطه و 
قدرت است. و نه مشروع و مقبول است. و یزدان دلیل 
و برهانی بر حقانیّت آن نازل نکرده است. 

یوسف مق علّت گفتار را این چنین بیان می‌کند که 
حاکمیّت تنها ازآن یزدان یگانة جهان است. در اين 
راستا می‌گوید: 


(أمر له یرالیه 4. 


L 


دستور داده است که جز او را نپرستید. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


این توجیه را چنان که باید نمی‌فهمیم. مگر زمانی که 
معنی «عبادت» را بدان‌گونه فهم کنیم که فرد عرب فهم 
می‌کند. عبادتی که وژ خدای يگانة جهان است و بس. 
رل ورش کیرد لقع یه کی کر رد 
خضوع و خشوع کرد. خوار و حقیر شد ... است. معنی 
عبادت در اصطلاح اسلامی, در اوائل کار. انجام شعاثر 
و مراسم دینی نبوده است ... بلکه خود معنی لغوی و 
واژگانی مراد بوده است ... زیرا زمانی که این آیه نازل 
گردیده است هنوز چیزی از شعاثر و مراسم دینی واجب 
نشده است تا لفظ عبادت بر آن اطلاق گردد. بلکه در 
آن وقت مقصود از عبادت معنی لغوی و واژگانی آن 
بوده است که بعدها معنی اصطلاحی خود را پیدا کرده 
است و در معنی کنونی به کار رفته است. بلکه در آن 
ایام مقصود از عبادت معنی لغوی و واژگانی بوده و در 
مفهوم کرنش بردن و پرستش کردن خدای یگانه, و 
خضوع و خشوع در برابر او و پیروی کردن از فرمان و 
دستور او به کار رفته است. این فرمان و دستور چه 
مربوط به شعائر و مراسم پرستشی باشد. یا مربوط به 
رهنمود اخلاقی. و يا مربوط به قوانین و مقزرات 
زندگی. چه کرنش بردن و پرستش کردن برای یزدان 
يگانة جهان در همه اینهاء مدلول و مفهوم عبادتی است 
که خداوند سبحان آن را به خودش اختصاص داده است. 
و آن را برای کسی از آفریدگانش مقّر نفرموده است. 
هنگامی که معنی عبادت را بدین شیوه دانستیم. 
می‌فهمیم که چرا یوسف اب اختصاص عبادت به یزدان 
را علّت حکومت کردن و فرمانروائی نمودن کرده است. 
چه عبادت -یعنی کرنش بردن و پرستش کردن -برجا و 
پابرجا نمی‌گردد و انجام نمی‌پذیرد و بجای آورده 
نمی‌شود. وقتی که حکومت کردن و فرمانروائی نمودن 
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در دست غیرخدا باشد ... فرقی ندارد چه این حکم و 
حکومت» حکم و حکومت جبری و قهری جاری در 
زندگی مردمان و در نظام هستی باشد, و چه حکم و 
حکومت شرعی ارادی و اختیاری به‌ویژه در زندگی 
مردمان باشد. زیرا همه اینها حکم و حکومت است و با 
وجود آن کرنش بردن و پرستش کردن تحقق حاصل 
می‌کند و پیاده می‌شود. 
بار دیگر می‌بینیم که کسی که با خدا در حکومت کردن 
و فرمانرواتی نمودن به جدال و نزاع برخیزد. این 
کشمکش و ستیز مجادله و منازعه کننده را از دين خارج 
می‌سازد -و این به طور ضروری معلوم از مفهوم آئین 
الا است یه این کار میرن کی را از یات 
خدای یگانه خارج می‌گرداند ... این هم همان شرکی 
است که قطعاً مشرکان را به سبب خود از آئین یزدان 
خارج می‌سازد. همچنین کسانی هم از دین خدا خارج 
می‌گردند که ستیزه‌کننده و کشمکش‌کنند؛ با خدا را در 
اا یزان بش تیاو ام ارف ی ریت 
و از او اطاعت می‌کنند. و دلشان غصب سلطه و 
ویژگیهای خدا توسط ایشان را ناپسند نمی‌داند ... بلی 
همه اینها در ميزان و معیار خدا یکسان است و در 
ترازوی او همسان. 
یوسف ّا بیان می‌دارد اختصاص یزدان سبحان به 
حاکمیّت و فرمانروائی, برای پیاده کردن و تحقق 
بخشیدن عبادت. آئین راستین و پاربرجا تنها همین 
است و بس: 

«ذلک لین الم ». 

این است دین راست و ثابتی (که ادلّه و براهین عقلی و 

نقلی بر صدق آن رهبرند). 


این تعبیری است که بر انحصار دلالت دارد. هیچ دین 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 


راست و استواری نیست مگر این دین, دینی که در آن 
اختصاص یزدان به حاکمیّت تحقّق پیدا می‌کند. برای 
تحقّق بخشیدن یزدان به عبادت و پرستش. 

رکه الاس این ». 

ولی بیشتر مردم نمی‌دانند (که حقّ این است و جز این 

پوچ و ناروا است. 
چون آنان «لا یَعْلّمُون: نمی‌دانند» بر آتين راست و ثابت 
خدا قرار ندارند. کسی که چیزی را نمی‌داند نمی‌تواند 
بدان هم اعتقاد داشته باشد و آن را پیاده گرداند و تحمّق 
بخشد ... هرگاه مردمانی یافته شوند که حقیقت دین را 
ندانند. عقل و واقعیّت به ما می‌گویند که ممکن نیست 
همچون کسانی را مسلمان نامید و گفت: آنان پای‌بند و 
پیرو این آئین هستند. و نادانی و ناآًگاهی ایشان برای 
آنان عذر و بهانه‌ای می‌گردد تا صفت اسلام را بدیشان 
داد و خلعت آنان را بر تن ایشان چست کرد. زیرا نادانی 
و ناآگاهی پیش از هر چیز چنین صفتی را از ایشان 
سلب می‌کند. چون اعتقاد به چیزی فرع اطْلاع و آگاهی 
از آن چیز است ... منطق عقل و واقعیّت این است ... 
بلکه منطق بدیهی بودن آشکار و پدیدار نیز همین 
است. 
واقعاً یوسف اب با این واژه‌های اندک و روشن و 
قاطع و روشنگر, همه نشانه‌های این آئین راء و همه 
ارکان و اصول این عقیده را به تصوير کشید. همچنین 
همه پایه‌ها و ستونهای شرک و طاغوت و جاهلیّت را 
سخت تکان داد و به لرزه درآورد. 
قطعاً طاغوت در زمین وقتی که پدیدار می‌گردد. 
ویژه‌ترین ویژگیهای الوهیّت را ادعاء می‌کند که ربوبیّت 
است. یعنی حقّ بنده گرداندن مردمان در برابر امر و 


قانون خود. و به کرنش و پرستش واداشتن ایشان در 
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برابر انديشه و قانون خود. چرا که طاغوت وقتی که این 
کار را در جهان واقعیّت به دست می‌گیرد آن را ادٍعاء 
می‌کند - هرچند هم به زبان آن را نگفته باشد. زیرا عمل 
و کردار دلیل نیرومندتری از قول و گفتار است. 

قطعاً طاغوت برجا و پایدار نمی‌شود مگر آئین راست 
و ثابت در میان نباشد. و عقیدۀ خالص از گسترهٌ دلهای 
مردمان بکوچد. قطعاً طاغوت ممکن نیست برجای 
بماند وقتی که عملاً در اعتقاد مردمان جایگزین گردیده 
است که حاکمیت ازآن خدای یگانه است و بس» زیرا 
عبادت جز برای خدای یگانه نمی‌شود. و اطاعت از 
حاکمیّت و فرمانروائی عبادت است. بلکه حاکمیّت 
دراصل مدلول و مفهوم عبادت است. 

تا اینجا یوسف اا به نهایت درسی رسیده است که 
داده است. در سرآغاز این درس توجّه داد به کاری که 
دل دو دوست همزندانی او را به خود مشغول کرده بود. 
در اینجا برمی‌گردد به تعبیر خوابی که دیده بودند و در 
پایان درس آمده بود. خواب آنان را تعبیر می‌کند تا بر 


اطمینان ایشان نسبت 1 و چیزهای پیرامون آن 


بیفزاید و آنان را بي پیشتر به خود جلب نماید: 
#یاصاح حي سجن مادک قیسق ره را و 


أا ٩‏ خر فضت تتا کر لس من رأسه ). 
ای دوستان همزندانی من! (اینک تعبیر خواب خود را 


انگور برای شراب می‌فشارد. آزاد می‌گردد و دوباره 


(که در خواب دیده است که 


ساقی مجلس می‌شود و) به سرور خود شراب می‌دهد. 
وامّادیگری (که در خواب دیده است که نان بر سر دارد 
و مرغان از آن می‌خورند آزاد نمی‌گردد و) به دار زده 
او می‌خورند. 


می‌شود و پرندگان از (گوشت) سر 


معیّن نکرد که مژده مخصوص کدام یک از آن دو است. 


فی‌ظلال الق رآن 


جلد سوم 


و سرنوشت بد مخصوص کدام. تا دلسوزی و مهربانی 
خود را نشان داده باشد. و در این باره گرفتاری هم 
برایش پیش نیاید. ولی بدیشان تأکید کرد و به صراحت 
گفت که حکم بر این رفته است و قضای خدا چنین است 
و چنین هم خواهد شد. از گفتۀ خود مطمْنّ است و از 


روی دانشی صحبت می‌کند که یزدان بدو ارمغان داشته 


است: 
(قضی ال مر اي فيه ت تستفتیا تستفتیان ). 
این چیزی است که از من دربارة آ ن نظر خواستید و 


کارا کان کته سای فان بر ایی رفته است: 
همان‌گونه می‌شود که خدا مقدّر فرموده است. یوسف 
که بیگناه زندانی شده بود. و شاه بدون بررسی و 
پژوهش دستور داده بود او را زندانی کنند. و گناه او 
تنها این بود که برخی از چاکران و اطرافیان شاه چه‌یسا 
سخن‌چینی و بدگوئی کرده باشند و حادثهُ زن عزیز 
مصر و حادثة زنان مجلس را وارونه جلوه داده باشند. 
همان‌گونه که عادت این چنین کسانی و رسم این چنین 
جاهائی است. یوسف خواست کار و بار خود را به گوش 
شاه برساند تا راجع به کار و بار او پرس و جو کند: 
و فال للّذې وه ناج مناد آذک ون عفد 

ریک ). ۱ 

(یوسف خطاب) به یکی از آن دو که می‌دانست آزاد 

می‌گردد گفت: مرا در پیش سرور خود (یعنی شاه 

مصر) یادآور شو (و شرح حال مرا بدو بگو. باشد که از 

زندان رهایم کند). 
حال و وضع و حقیقت کار مرا در پیش سرور خود و 
حاکم خود بازگو کن, سرور و حاکمی که قانون او را 


گردن می‌نهی و حاکمیّت او را می‌پذیری. چون قانون او 
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را گردن می‌نهی و حاکمیّت او را می‌پذیری, او رَبّه 
یعنی خداوندگار تو است. چه رَبّ به معنی آقاو 
فرمانروا و چیره و قانونگذار است ... در این شا 
تا کید معنی ربوبیّت در اصطلاح اسلامی است. از جملة 
چیزهائی که قابل ملاحظه است این است که شاهان 
سلسله چوپانان همچون سلسلةٌ فرعونیان. در گفتار 
ادعای ربوبیّت نمی‌کردند. و همچون فرعونیان خود را 
منسوب به خداگونه‌ای یا خداگونه‌هائی نمی‌نمودند. و 
از سیما و نمادهای ربوبیّت چیزی نداشتند مگر حاکمیّت 
... حاکمیّت. در معنی ربوبیّت» نص بشمار است. 
در اینجا روند قرآنی از معنی پیدا کردن تعبیر خواب 
سکوت می‌کند. و نمی‌گوید که کار چنان شد که یوسف 
تعبیر کرده بود. در اینجا محل خالی و شکافی را باقی 
می‌گذارد. از همین محل خالی و شکاف درمی‌يابيم که 
همه این امور صورت گرفته است. آن کسی که یوسف 
گان من با نها ساب که نات مایت 
سفارش یوسف را عملی نکرد. چون درسی را که 
یوسف بدو داده بود فراموش کرد. و ذکر خدای خود را 
از یاد برد وقتی که به ميان ازدحام زندگی قصر و 
سرگرمیها و بی‌خبریهای آنجا برگشت و به جنجال و 
هیاهوی دوبارهٌ همچون محیطی افتاد. لذا یوسف و کار 
یوسف را نیز فراموش کرد. 

(فاْساه آلَیطان کر یه 4. 

اقا اهریمن آن را از یادش پبرد که در پیش سرورش 

بازگو کند. 

«فلبث في آلسجن بضع سنب . 

لذا یوسف چند سالی در زندان بماند. 
ضمیر مستتر در «لبت: ماند» به یوسف برمی‌گردد. 


خداي او خواست بدو بیاموزد که چگونه دست از همه 


فی‌ظلال القرآن 
جلد سوم 
اسباپ و علل بردارد و به سیب یگانه‌ای چنگ بزند. با 
دست بنده‌ای و با سیبی که به بنده‌ای مرتبط گردد نیاز 
یوسف را برآورده نکرد. این هم به علت گزینش او و 
احترام بدو بود. بندگان مخلص باید که مخلصانه ازآن 
خدا گردند. و زمام امور خود را تنها بدو سپارند و 
تسلیم دارند. و بگذارند یزدان سبحان گامهای ایشان را 
به هر سوئی که خودش خواست بردارد. هنگامی که 
برابر ضعف بشری در سرآغاز کار از انتخاب این راه 
ناتوان شدند. خداوند سبحان ایشان را وادار به سپری 
کردن این راه می‌کند. تا از روی اطاعت و خشنودی و 
علاقه دوباره آن راه را بشناسند و مزهٌ خوشیهای آن را 
بچشند و در راستای آن بمانند و بروند ... بدین وسیله 
فضل و لطف ايزد متان بر ایشان به تمام و كمال 
می رسد. 
9 
اکن ا دی مان ا هک کا خوای دیا انت 
که او رااندیشناک و هراسناک کرده است. تعبیر آن را 
از درباریان و چاکران و کاهنان و غیبگویان درخواست 


کا 
فو قال اللک: رى نع قراج يان اکن 
اح ادن و ی و 
للا اوو قارا َضفاث احلا و مات 
ا ربل الم 6 


م2 


شاه ( مصر) گفت: من در خواب هفت گاو چاق را ديدم 
که هفت گاو لاغر آنها را می‌خوردند» و هفت خوشة 


سبز و (نارس, و هفت) خوشة خشک (و رسیده) را 


۱- عجاف از عجخف است که پیدایش استخوانها براثر لاغری است. 


۲-نَعبرُونَ: یعنی به نهایت آن می‌رسید و مآل آن را یاد می‌کنید. 
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دیدم (که خشکها بر سبزها می‌پیچند و آنها را نابود 
می‌کنند). ای بزرگان! (علماء و حکماء) اگر خوابها را 
تعبیر می‌کنید (و در این فنْ سر رشته دارید) نظر خود 
را دربارهُ خوابم برایم بیان دارید. گفتند: (اين خواب از 
زمره) خوابهای پریشان و پراکنده است (و جزو اوهام 
و خیالات آشفته‌ای است که معنی ندارند) و ما از تعبیر 
(این‌گونه) خیالپردازیها آگاه نیستیم. 
شاه تعبیر خواب خود را درخواست کرد. درباریان او که 
از چاکران و کاهنان و غیبگویان تشکیل شده بودند از 
تعبیر آن خواب درماندند. يا احساس کردند که این 
خواب بیانگر رخداد بدی است و نخواستند آن را 
رودرروی شاه بیان بکنند. همان‌گونه که یو درباریان 
و اطرافیان شاه است. آنان چیزهائی را بیان می‌کنند و 
اظهار می‌دارند که حاکمان و فرماندهان را مسرور 
سازد و مایةٌ شادی خاطرشان شود. و چیزهاتی را پنهان 
می‌دار ند و نمی‌گویند که مايه نگرانی و هراس حاکمان 
و فرماندهان گردد. از این خواب چیزی نگفتند و درباره 
آن دم نزدند. تنها گفتند این خواب: 
َضَفَاث آخلام ). 
(اين از زمرد) توا رواخ پریشان و پراکنده است (و جزو 
اوهام و خیالات بی‌سر و ته و آشفته‌ای است که معنی 
تاو 
یعنی این خواب» آمیزه‌های اوهام و خیالات ایشان است 
و خواب تام و کاملی نیست که بتواند تعبیر داشته باشد. 
و مان بتأويل الأخلام بای ). 
و ما از تعبیر (این‌گونه) خیالپردازیها آگاه نیستیم. 
آمیزه‌ای از خاطرهه و خیالهای بی‌سر و ته است و 
بیانگر چیزی نیست! 


اکنون که از خوابهای سه گانه» یعنی خواب یوسف. و 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد سوم 


خواب دو یار همزندانی یوسف. و خواب شاه آگاه 
شده‌ایم و دیده‌ایم هر بار تعبیر آنها خواسته شده است و 
بدانها اهمَیّت داده شده است. از محیط و فضای آن 
زمان به طور کلی در مصر و در خارج از مصر. در ذهن 
تصویری پدید آمده است -همان‌گونه که قبلاً گفتیم -و 
برای ما معلوم گردیده است که موهبت و عطائی که خدا 
به یوسف داده است. متناسب با روح و فضای زمان 
خود او بوده است - همان‌گونه که ما از معجزات 
پیغمبران دریافت می‌کنیم - آیا این کار یعنی تسعبیر 
خوابها معجزهٌ یوسف بوده است؟ جای این پژوهش و 
بررسی در این کتاب فی ظلال القرآن نیست. پس 
بگذار هم اینک سخن از خواب شاه را تکمیل کنیم! 
در اینجا بود که یکی از دو يار همزندانی یوسف. آن 
کسی که نجات یافته بود و اهریمن یاد پروردگارش را 
از خاطر او زدوده بود ناگهان یوسف را در چرخة گیر و 
دار قصر و در میان غوغای درباریان و سر و صدای 
فشردن انگور و تهیَةُ عرق و شراب به یاد آورد ... در 
اینجا بود که آن دوست همزندانی یوسف. کسی را به 
خاطر آورد که خواب او و خواب دوست همزندانی او 
را تعبیر کرده بود و تعبیر آن تحّق ید نموده بود: 
وفالالّذيتجا منیا و آدکر غد KIF‏ 
بت بت یله تون 5۱ 
کسی که از میا 


یان آن دو (نفر زندانی» از زندان) نجات 


آورد. گفت: من شمارا از تعبیر چنین خوابی مطلم 
می‌گردانم. مرا بفرستید (تا آن جوان یوسف نام را 


ببینم که او در اين کار ماهر و استاد است). 


۱- «بَعْذٌ مه ...»: پس از مدتی از سالها یا زمانها .. یعنی: مجموعه .. 
مقصود تعدادی از سالها میان سه تا نه سال است. 
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‌ 
من شما را از تعبیر آن خواب آگاه صی‌سازم. مرا 
بفرستید ... در اینجا پرده فرومی‌افتد. تا پرده در زندان 
برای یوسف و این دوستش به کنار رود و از او کسب 
رار چ کي 
یوسْف یلبق ی نی سبع بقرات با 
ِ سبع عجاف و سبع شثبلا حطر و خر 
بشاټ. ع ازجع إلى اس للم یمرن ). 


ای یوسف! ای بسیار راستگو! از تعبیر خواب ما را 
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آگاه کن که (شاه دیده است:) هفت گاو لاغر. هفت گاو 
چاق را خورده‌اند. و هفت خوشۀ خشک, و هفت خوشة 
سبز (به هم پیچیده‌اند و رسیده‌ها نارسها را تباه 
کرده‌اند), تا این که من به سوی مردم برگردم (و تعبیر 
تو را برای ایشان بیان دارم). اميد است که آنان (تعبیر 
خواب را) بدانند و (با علم و فضل تو آشنا شوند). 
میتی غ وک لت ا مان 
قرار می‌دهد که به معنی راستگوئی است که بسیار 
راست بگوید و بسیار درست باشد. چرا که قبلاً خودش 
این راستگوئی و راستکاری را دربارة او آزموده است. 
(أفتناف سَبع بقراتِ یمن ). 
از تعپیر خواب. ما را آگاه کن که (شاه دیده است: هفت 
گاو لاغر) هفت گاو چاق را... 
ساقی مجلس شاه, کلمات شاه را به طور کامل بیان 
داشت. زیرا تعبیر آنها را می‌خواست. او در نقل واژه‌ها 
دقیق بود. روند قرآنی هم آنها را بار دیگر ثبت و ضبط 
کرده است تا این دقت را نخست نشان دهد. و بعد از آن 
این تکرار با تعبیری که بلافاصله پس از آن می‌آید در 
کنار یکدیگر قرار گیرند: 


ولی سخن یوسف در اینجا تعبیر مستقیم صرف نیست. 


فی‌ظلال القرآن 


جلد سوم 


بلکه تعبیر است و به همراه آن دلسوزی و رهتمود به 
آینده‌نگری و مبارزه با عواقب آن خواب است. این 


سخن, کامل‌تر از تعبیر صرف است: 


(یوسف) گفت: باید هفت سال پیاپی (با تلاش هرچه 
بیشتر. گندم و جو) بکارید. 
یعنی: هفت سال متوالی و پشت سر هم. این سالها هفت 
سال سرسبز و خرّمی است که با گاوهای چاق بدانها 
اشا گرد اس 
«فاحصد حدم درون شثبله ). 
و آنچه را که درو می‌کنید (جز اندکی که می‌خورید) در 
خوشۀ خود نگاه دارید. 
یعنی آن را در خوشه‌های خود نگاه دارید. تا آن را از 
بید و سائر حشرات و تأثیرات جوّی درامان بدارید. 
1 قلیلاً ا أكون 5 
جز اندکی که می‌خورید. 
آن مقداری را که می‌خورید از خوشه‌ها بیرون بیاورید 
و از پوسته‌ها جدا کنید. بقيّهٌ دیگر را برای سالهای 
دیگری نگاه دارید که خشکسالیهائی است که با 
گاوهای لاغر بدانها اشاره شده است. 
نم ین بعد ذلک سبع نداد 4. 
پس از آن (سالهای خوش) هقت سال سخت درمی رسد 
(و قحطی می‌شود). 
هیچ کشت و زرعی در آن سالها نخواهد شد. 
یاک ادن و ). 
(این سالهای سخت) آنچه را که به خاطرشان 
اندوخته‌اید از میان برمی‌دارند. 
انگار این سالهای سخت خودشان می‌خورند هرآنچه را 


برای آنها ذخیره و اندو خته شده است و بدانها تقدیم 
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گردیده است به سبب اشتهای پرخوری و گرسنگی 
فراوانی که دارند. 

لا تحصو ). 

مگر مقدار کمی را (که برای بذر) محفوظ می‌نمائید. 
یعنی مگر اندکی را که از آن محصولات نگاه می‌دارید 
و مراقبت و محافظت می‌نمائید از یکباره غورت دادن 
و بلعیدن آن سالها. 

ماق من بر الک غام فيه یا لاس و فيد 

يَعْصِرُون ). 

سپس بعد از آن (سالهای خشک و سخت) سالی 

قرامی‌رسد که بارانهای فراوان برای مردم بارانده و به 

فریادشان رسیده می‌شود و در آن شيرة (انگور و 

زیتون و دیگر میوه‌ها و دانه‌های روغنی) را می‌گیرند 

(و به نعمت و خوشی می‌افتند). 
یعنی بعد از آن, این سالهای سخت و شدید و خشک به 
پایان می‌آید. سالهائی که به سوی آنچه در سالهای 
پرنعمت و سبز و خرّم اندوخته‌اید و انبار کرده‌اید 
می‌روند. پس از پایان گرفتن این سالها سال خوشی 
سرمی‌رسد. با کشت و زرع و آب به فریاد مردمان 
رسیده می‌شود. و تاکستانها رشد می‌کنند و مردمان 
شیر آنها را می‌گیرند و شراب تهیّه می‌کنند. کنجد و 
کاهو و زیتون ایشان فراوان می‌شود و از آنها رون 
تَهیّه می‌کنند. 
در اینجا ملاحظه می‌کنید که این سال خوش و پرنعمت 
در خواب شاه رمزی در مقابل آن نیست و اشاره‌ای 
بدان نرفته است. در این صورت بیان همچون سالی در 
پرتو علمی است که یزدان به یوسف آموخته است. و 
یوسف ساقی شاه را بدان مژده می‌دهد تا به شاه و به 


مردمان خبر خوش آن را برساند و بگوید که نجات از 
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خشکسالی و قحطی و گرسنگی با ضرارسیدن سالی 
انجام می‌پذیرد که پرنعمت و خوشی و برکت است. 
ê‏ 

در اینجا هم روند قرآنی به صحنهٌ بعدی می‌پردازد. 
ميان دو صحنه شکافی و جای خالی برجای می‌گذارد تا 
خیال حرکت و جنبشی را تکمیل کند که در ميان بوده 
است و انجام گرفته است. بار دیگر پرده از مجلس شاه 
کنار می‌رود. روند قرآنی تعبیر خوابی را که ساقی 
برای شاه روایت کرده است. و همچنین چیزی راکه 
درباره یوسفی گفته است که خواب را تعبیر کرده است, 
حذف می‌کند. و از زندانی شدن یوسف و اسباب و علل 
آن و حالی که او در آن بسر می‌برد چیزی نگفته است 
... روند قرآنی همه اينها را از صحنه حذف می‌کند. تا 
نتيجة آن را بشنویم که رغبت و شور شاه برای دیدن 
یوسف. و فرمان احضار یوسف در پیشگاه او است: 

و قال اللک: نون به 4. 
شاه گفت: یوسف را به پیش من بیاورید. 

برای بار سوم. روند قرآنی جزئیّات تفصیل اجراء فرمان 
را حذف می‌کند. اما یوسف را می‌بينيم که به قاصد شاه 
پاسخ رد می‌دهد. قاصدی که او را نمی‌شناسیم و 
نمی‌دانیم که او همان ساقی شاه است که نخستین بار به 
پیش او آمده بود. و يا مأمور اجراء است که عهده‌دار 
این چنین کاری گردیده است. می‌بينيم یوسف زندانی 
که زندان او به درازا کشیده است. عجله‌ای برای بیرون 
رفتن از زندان نشان نمی‌دهد پیش از تحقیق و روشن 
شدن قضيَةٌ وی, و روشن شدن حق و حقیقت موقعیّت 
او و اعلان پاکی او در حضور دیگران از همه 
سخن‌چینیها و نیرنگها و تهمتهائی که در دل تاریکیها 


راجع بدو کرده‌اند و زده‌اند با خدایش او را پرورده 


سورة یوسف آیات ۲۵-۵۳ 


جزء دوازدهم 
است و آموڙش داده است. این پرورش و آموزش به 
دلش آرامش و ایمان و اعتماد و اطمینان بخشیده است. 
این است که شتاب‌زده و شتابگر نیست. 

تأثیر تربیت ربانی کاملاً روشن است در فرق ميان دو 


موقعیّت: موقعیّتی که یوسف در آن به چاکر شاه 


مرا در پیش سرور خود (یعنی شاه مصر) یادآور شو 
(و شرح حال مرا بدو بگو. باشد که از زندان رهایم کند). 
(آزجع ال ریک قاس ما بال آشسوة آللاق 
به سوی سرور خود بازگرد و از او بپرس: ماجرای 
زنانی که دستهای خود را بریده‌اند چه بوده است؟. 
(یوسف/۵۰) 
و مرت ری شتا دبای است: 
فال: آزچع ال ریک قاشأل: ما بال شوه 
گفت: به سوی سرور خود بازگرد و از او بپرس: 
ماجرای زنانی که دستهای خود را بریده‌اند چه بوده 
است؟ بیگمان پروردگار من بس آگاه از نیرنگ ایشان 
است. 
یوسف فرمان شاه را با این درخواست خود رد کرد. تا 
شاه از کار و بار او اطمینان بیدا کند. خواستار آن شد 
که در کار زنانی که دستهای خود را بریدند تحقیق شود 
... با این قید. یادآور حادثه و شرائط و ظروف آن و 
نیرنگ برخی از زنان در حقّ برخی دیگر در این واقعه. 
و بعد از آن نیرنگ زنسان در حقّ خودش گردید ... 
خواستار آن گردید که این تحقیق در غیاب او باشد تا 
حقیقت حال آن‌گونه که هست جلوه گر آید. بدون این که 
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او در دفاع و جدال مسأله دخالت کند ... هم این کارها 


بدان خاطر بود که یوسف به خود اطمینان داشت و پاکی 
و بیگناهی خویش را می‌دانست. مطمتن بود که حقّ و 
حقیقت مدّت زیادی پنهان نمی‌ماند و خوار و حقیر 
نمی‌گردد. 

قرآن از یوسف استعمال واژهٌ «رَبّ» را با مدلول و 
مفهوم کامل آن نقل می‌کند. نسبت به خود یوسف» و 
نسبت به قاصد شاه که به پیش او آمده است. چه شاه 
«رت» و خداوندگار این قاصد استه به علّت این که 
حاکم و فرمانروای او است» و وی در برابر سلطه و 
قدرت شاه کرنش می‌برد و از فرمان او اطاعت می‌کند. 
خدا هم «رَبّ» و خداوندگار یوسف است. به علّت این 
که حاکم و فرمانروای یوسف است. و او در برایر سلطه 
و قدرت خدا کرنش می‌برد و از فرمان او اطاعت 
می‌کند. 

قاصد برگشت و از آنچه دیده و شنیده بود به شاه خبر 
داد. شاه زنان را حاضر آورد و از ایشان بازخواست و 
بازجوئی کرد - روند قرآنی این بخش را حذف کرده 
است تا آن را از چیزهائی برداشت کنیم که به دنبال آن 


ی | ند س 
(قال: ما حُطبْکن لا راون یف عن 


(شاه بدیشان) گفت: جریان کار شما -بدان‌گاه که 
یوسف را به خود خواندید - چگونه است؟ (آیا به شما 
گرافید و خواست شما را پاسخ گفت؟). 
«حْطْب: پیشامد»: کار بزرگی که دربارة آن گفتگو 
می‌شود. پیشامد ناگوار ... انگار شاه بررسی و پژوهش 
لازم را کرده است و پیش از این که با زنان رویاروی 
شود پیشامد ایشان را فهمیده است و از آن اطْلاع کامل 
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پا کرده است. در همچون اموری کار هم بر این روال 
است. معمولاً در این احوال و اوضاع» عادت چنین است 
و چنین می‌طلبد. تا شاه راجع بدان امور و شوون 
روشن شده باشد و مستدلانه با مسائل برخورد کند, و 
پیش از شروع پرسش و پاسخ دربارة قضایا شرائط و 
ظروف را خوب بداند و نیک بشناسد. زیرا شاه با آن 
زنان روییاروی می‌گردد و اتهام بدیشان را مطرح 
می‌کند. و به قضیّه‌ای اشاره می‌کند که نسبت بدانان 
مهم و پرسروصدا است: 

ها خَطبْکُن اد راون یوس عن نفیه؟ ). 

جریان کار شما بدان‌گاه که یوسف را به خود خوآندید 

-چگونه است؟. 
از این سخنان» چیزهاتی را می‌فهمیم که آن روز در 
جشن مهمانی و پذیرائی در خانهٌ وزیر گذشته است. و 
زنان به یوسف چه گفته‌اند و به چه چیزی اشاره کرده‌اند 
و گوشه زده‌اند و با کنایه درخواست نموده‌اند. و چگونه 
اظهار شیفتگی و دلباختگی و کامجوئی و کامخواهی 
کرده‌اند و به تحریک و ترغیب او پرداخته‌اند. تا بدانجا 
که به مرز وصال و زناشوئی نزدیک گردیده‌اند. از این 
واقعه می‌توانیم تصویری از محیط و مردان و زنان را 
پیش چشم داریم و متوجّه شویم حتّی در آن روزگاران 
کهن تاریخی چه چیزهائی بوده است و شده است. چه 
جاهلیّت همیشه جاهلیّت است. هروقت و هرکجا 
خوشگذرانی و رفاه بوده است. و کاخها و چاکران 
بوده‌اند. سستی و بی‌بند و باری و فسق و فجور 
منعمانه و ثرو تمندانه غوغا نموده است و جامه اشراف 
و نجیب‌زادگان را به تن کرده است! 
چنین می‌نماید در همچون رویاروئی با اتهام در بارگاه 
شاه دیگر مجال و فرصتی برای انکار کردن باقی 
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نمی‌ماند: 
(فْلنَ. خاش بها ما عَلشنا عَلَیّه من شوء ). 


گفتند: خدا منرّه (از آن) است (که بندهٌ نیک خود را رها 


کند که دامن طهر او به لوٹ گناه آلوده گردد!) ما گناهی 
از او سراغ نداریم. 
این حقیقتی است که انکار آن دشوار است» حتی برای 
آن‌گونه زنان خوشگذران. کار و بار و وضع و حال 
یوسف آن اندازه روشن و معلوم بوده است که جدال و 
ستیزی راجع بدان درنگرفته است. 
در اینجا بود که زن عزیز مصر که دل در گرو یوسف 
داشت و از او نوميد شده بود. ولی نمی‌توانست از 
عشقی که بدو داشت خود را نجات دهد و رهائی بخشد. 
جلو می‌آید. جلو می‌آید تا آشکارا همه چیز را بگوید: 
«فالت آفرأٌانعز عاعش او آنا 
وئه عَن نفسه. و ال آلصادقین ). 
زن عزیز (مصر) گفت: هم اینک حق آشکار می‌شود. این 
من بودم که او را به خود خواندم (ولی نیرنگ من در او 
نگرفت) و او از راستان (در گفتار و کردار) است 
زن عزیز مصر بر این مطالب چیزهاتی افزود که نشان 
می‌دهد هنوز دل او از ترجیح دادن و برتر نهادن یوسف 
نبر ید ه است» و چشم امید به نگاهی و سلامی و کلامی 
از جانب یوسف دوخته است. بعد از آن همه سال و 
زمانی که گذشته است! همچنین چیزهائی گفت و نمود 
که می‌رساند عقیدهٌ یوسف به دل او راه پیدا کرده است 


و ایمان اورده است: 


اين (اعتراف من) بدان خاطر است که (یوسف) بداند من 


در غیاب (او» جز حق نمی‌گویم و نبودن او را برای خود 
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مفتنم نمی‌شمرم و) بدو خیانت نمی‌کنم» و خداوند 
بیکمان نیرنگ نیرنگبازان را (به سوی هدف) رهنمود 
نمی‌کند (و به هدف نمی‌رساند. و بلکه باطل و بیهوده 
می‌گرداند). 
این اعتراف و چیزهائی که گذشته از آن روند قرآنی 
آنها را در اینجا با واژه‌های الهامگرانه‌ای به تصویر 
می‌کشد. اشاره به فعل و انفعالات و احساساتی دارد که 
در فراسوی واژه‌ها نهفته‌اند. همان‌گونه که پردهُ نازک 
چیزهائی را می‌نمایاند که در فراسوی آن قرار دارد. 
البته این معانی و مفاهیم, با رفعت و حشمت و زیبا و 
گیراء بیان می‌گردد: 
أت زاو دته عن تفسه, و اه ِن الصادقین ). 
این من بودم که او را به خود خواندم (ولی نیرنگ من در 
او نگرفت) و او از راستان (در گفتار و کردار) است 
گواهی کاملی بر پاکی و بیگناهی و راستی و درستی 
یوسف است. زن عزیز مصر اهمیّت نمی‌دهد پس از این 
اقرار و اعتراف. بر سر او چه می‌آید و چه چیزی 
دامنگیر او می‌گردد ... آیا تنها حق و حقیقت است که 
این زن را به این اقرار و اعتراف آشکار و گویا در 
پیشگاه شاه و در حضور درباریان وامی‌دارد و 
برمی‌انگیزد؟ 
روند قرآنی به انگیزة دیگری اشاره دارد. و آن این 
است که مرد مومنی که به زیبائی و دلربائی جسمانی 
این رن شک فعه است و اهت ندادن استه او ارو 
دارد که حالا بدو احترام بگذارد و وی را گرامی دارد. 
رای از ااا گتار دو وی را کاس درد بزا شا 
که در وقت نبودن یوسف ایمان آورده است و راستی و 
درستی نموده است و درباره او خیانت نکرده است و 
بلکه امانت را از هر جهت نگاه داشته 
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(ذلک لیفلم رز قلاخ 


این (اعتراف من) بدان خاطر است که (یوسف) بداند من 


حن لغب 4. 


در غیاب (اوء جز حق نمی‌گویم و نبودن او را برای خود 
مغتنم نمی‌شمرم و) بدو خیانت نمی‌کنم. 
سپس این زن به تلاش و کوشش و برگشت به فضیلتی 
که یوسف آن را دوست می‌داشت و ارج می‌نهاد. به 
پیش می‌رود و می‌گوید: 
و نله دې کید یبن ۲ 
و خداوند بیگمان نیرنگ نیرنگبازان را (به سوی هدف) 
رهنمود نمی‌کند (و به هدف نمی‌رساند. و بلکه باطل و 
بیهوده می‌گرداند). 
در بیان این احساسات پاک گام دیگری را پیش می‌نهد 
و می‌گوید: 
و ابر تفسی. نس لامارَة بالسُو ال ما 
رجم رین ريي عور رح ). 
من نفس خود را تبرئه نمی‌کنم (و خویشتن را بیگناه 
نمی‌دانم) چرا که نفس (سرکش طبیعتاً به شهوات 
می‌گراید. و زشتیها را تزیین می‌نماید و مردمان را) به 
بدیها و نابکاریها می‌خواند» مگر نفس کسی که 
پروردگارم بدو رحم نماید (و او را در کنف حمایت 
خود مصون و محفوظ فرماید). بیگمان پروردگارم 
دارای مغفرت و مرحمت فراوانی است. 
این زن» عاشق گردیده است و دوست داشته است. زنی 
است که مردی را بزرگ و سترگ می‌داند. مردی که این 
زن در جاهلیّت و اسلامیّت خود دلش آویز؛ او گردیده 
است و بدو تعلّق خاطر پیدا کرده است. این زن کارش 
به جائی رسیده است که دلش در گرو سخنی از لبان او 
است. يا در گرو گذر خیال خوشی است که بر دل آن 


محبوب گریزان نسبت بدین عاشق خرامان گذشته است 
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و گویاکم‌ترین میلی بدو پیدا کرده است! 

بدین منوال و بر این روال. عنصر انسانی در داستان 
جلوه گر می‌آید. داستانی که تنها به خاطر هنر روایت 
نشده است. بلکه نقل آن برای عبرت و اندرز و پند 
انجام پذیرفته است. این داستان روایت شده است تا 
مسأل عقیده و دعوت را مورد بحث و تحقیق قرار دهد. 
و با تعبیر هنری تبشهای احساسات و تکانهای و جدان 
را زیبا و دلربا و لطیف و شقّاف ترسیم کند. آن هم در 
رخداد کاملی که در آن همه انگیزه‌ها و هم واقعیتهای 
موجود در زوایای همچون انسانهائی که در سای چنین 
محیطی می‌زیند و عوامل چنین محیطی در آنان مور 
واقع می‌افتد. هماهنگ و همآوا است. 

در اینجا است که رنج زندان و رنج اهام پایان می‌گیرد. 
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از این پس زندگی یوسف خوش و خرّم به پیش 
می‌رود. آزمایش یوسف از این به بعد با برضورداری 
از آسایش و نعمت است, نه با گرفتاری و ناداری و 
شدت: 

بدین‌جا که می‌رسیم. در این جزء فی ظلال القرآن 
بازمی‌ايستیم. و داستان راه خود را در جزء بعدی - 


ان‌شاءالله - درپیش می‌گیرد. 


پایان جزء دوازدهم 
پس از این جزء سیزدهم است و با این فرموده یزدان 
سبحان آغاز می‌گردد: 
میتی ان لش اه بالشوم اف زجم 
ر ي ... (. 


